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اقسا (العتافاز بار ذهمین حرف الفاق غربی ز از 
حروف مجهوره است و در برخی از کشورهای عربی 
آن را به صورت دال تفخیم شده و در برخی از 
" کشورها مثل زاء تلفظ می‌کنند. 

# ضئب - (الضنُب): از حیوانات دریایی است. دان 
مروارید. 

(الضوٌ بان) من الجمال: شتر نر فربه و نیرومند و قوی 
# ضأز اه بضازه شارا بر اوت کرد (ضاخْم) 
حَق حق او را از بین برد. 

(الضنر ی): قسمة ضنرّی: قسمت ظالمانه. 

٭ ماقا اتات تین خاار تاضاه یه 
و داد کرد. داد و فریاد کرد. 

(الضَأ ضاء): جیغ و داد. جار و جنجال. 

(الضنْضی): اصل, بیخ, بنیاد. بن, تبار. گویند: (هوّ من 
ضلضي کر یم او از تباری بزرگوار است. ج ضَاضی 
# ضثط -(ضط یَضَأط ها طا بدن و شانه‌های خود 
را در وقت راه رفتن تکان داد. 

# ضول -اضول یو ال و لاوجل آن 
مرد کوچک اندام و خرد جثه شد. ضعیف و نحیف شد. 
شی وابی مار شد اول تزا انذیشهاهن خررد و 


قي ند 


(خادل انل خخ تة جسم را ردو 
کوک کرد 

(تضاءل یتضاءل تضاز لا خرد و کوچک و ریز شد. 
ضعیف و نحیف شد. حقیر و بی‌مقدار شد. ترنجیده و 
منقبض و به هم جمع شد. بدن خود را به هم جمع کرد 
و خود را کوچک کرد. 

(الضَو لان): سر بار کسی, کل بر کسی» طفیلی دیگران. 
گویند: (هوّ عَلیّه ضْوْلان): او سر بار وی است (حَسَبه 
لی ضولان): حست او مایهاتنگ اوستا: 
الضَوْوْلة:ما عَلَیکَ فن ذلک صو ل بر و در آن 
تنگ و غاری نیست. 

(الضئْیّل): خرد. کوجک. ریز. نحیف و ضعیف. حقيرء 
بی‌مقدار. ج ضر لاء. وضئال. 

(الَیل من الضییل. ج ضنال. 

# ضان -«(أضأن ین اضأًنا) فلان: فلانی صاحب 
اتای4 گز سفتد, ضیف و ام و ست گنسی گنه 
بدنش در عین این که تو پر نیست زیباست. ج ان 
ضَنَيْن و جمع مؤنشش می‌شود: ضوائن. 

(الضَأن): گوسفند لحم ضأن, وله فان واشت 
گوسفنش: 





۶ 


صای 


۳۳۱9۲ ضت 





(الضنْنیَ): خیک خیک و رکه برای زدن ماست و گرفتن کره. 
(الضِننيّة): مفرّی ضِنْييّ: بزهایی که با گوسفندان انس 
گر فته‌اند. 

#ضاأی -(ضأْی بای تایا خرد جثه و کوچک 
اندام شد 

(الضائی): خرد جشه, کوچک اندام. 

#ضباً (ضباً با ضاً و ظیزءبالض و فنها: به 
زمین چسبید و خود را در ان پنهان کرد (ضبا) الصائد: 
شکارچی خود را استتار کرد تا شکار را بفریبد (َا) 
ِن از او شرم کرد (ضبا) اله: به او پناه برد (ضَب 
یه : ناگهان بالای سر او ظاهر شد. (ضبا) به إِلأَرْضَ: 
او را بر زمین چسبانید. 

(أضباً بضبی اضباء) من الوم در بارة آن چیز یا بر 
ا 
ت کتمان کرد (أْضْباً) علی ما 
فی يَدَيْه: بخل ورزید, انچه را در اختیار داشت به 
کسی نداد. 

(الضابی): خاکستر. به معنای الب است 

(الضابئة): بار گران که گویا بردارند؛ آن نمی‌تواند آن 


تفسه: آنجه را در دل داشت 


را از زمین بلند کند (غرارة ضابٌَ): جوال سنگین و 


گران بر حامل آن یا جوالی که برند آن در زیرش 
ناپیدا است: ج ضوابی. 

(الضبیْ ء): چسبیدة به زمین که خود را استتار کرده 
است. صیادی که استتار کرده تا شکار را بفریید. شرء 
کننده. پناه برنده. ناگهان مشرف شونده و در آینده بر 
کسی یا بر چیزی. چسبانند؛ کسی یا چیزی بر زمین. 
(المَضبَا): پناهگاه. محل استتار, مخفی‌گاه. ج مضابی. 
۴ ضب -(ضَبّ يب ضبًاء و ضبوبا)الماء و تخوه: 
آب و امثال آن ترشح کرد یا اندکی بیرون آمد. گویند: 
(ضَبّ)الم: خون اندکی بیرون آمد (ضَبَ) لعْرّقْ: عرق 
بدن اندکی تراوش کرد (ضبّ) ریق : آب دهان ترشح 
کرد و بیرون آمد. (ض) با أوغلیه: آن را بضدت 


خواست و خیلی بر آن حرص ورزید (ضَبَ): 


خشمگین شد و کینه به دل گرفت (طب: : على ما فى 
تَفیه: آنچه را در دل داشت کتمان کرد. 
اخ ج خا اة و أ لكان و َضَیث 
الما آن روز و أو جاو اسمان به لوخد أف 
لازض: زمین پوشیده از اء هد راش اقم نا 
آن قوم برای انجام کاری قیام کردند و به پا خاستند 
(آضیزا) فى الحَدیت: : هنگام گفتگو جر و بحث و جار 
و جنجال کردند.(اضت) فلان؛ فلانی کینه را به دل 
گرفت: و اموس هد (اضك) غلیما فی تفیه: از 
روی خشم شدید آنچه را که در دل :داشت کتمان کرد 
(أَضَب) علی ما فن یو نسبت به اموال خود بشدت 
حریص و ایح شد. 

آن را روکش نی ۳ (سیب) لباب و و نْجوَه: در و 
امثال آن را روکش آهن کرد یا برای در,کلون و قفل 
چوبی, :درست کرد که کلین دافتت. تکه‌های :در و افتال 
آن را در یکدیگر داخل کرد. شکافها و شکستگی در و 
امسثال آن را اصلاح و تعمیر کرد (ضَبّبَ) الصَتّ: 
سوسمار را رم داد و تحریک کرد که از لانه‌اش بیرون 
آید تا آن را شکار کند (ضَیّب) الشْء: آ 
محکم گرفت که از دستش در نرود. 
(تضَبّبٍ یضیب تضَببا): شروع به چاقی کرد. 
(الضَباب): مه. 

(الضَبّ): سوسمار. کینۂ پنهانی. مرضی است در لبها که 
باعت تورم آن می‌شنود (رچل خي )مرد حیله گر 


ن چیز را 


و نیرنگ باز. ج اش و ضباب, و ضبّان 
(الضبب):جای پر از سوسمار. 
(الضَبّْ): سوسمار ماده را خی ًا زن فریبکار 
و نیرنگ باز. پوست سوسمار که دباغی کنند و روغن 
در آن‌نگهدارند. آهثی است پهن که بشت در ابا آن 
می‌بندند. قفل چوبي کلون مانند و دارای کلید. ج 
ضباب 

(الضبّو ب): چهارپایی که در حال دویدن می‌شاشد. 


ضبث ۱۱۳۵ ضیر 





گوسفندی که سوراخ پستانهایش تنگ است. ج 
تب 

(الضبیب) من السَيْف: لبذ شمشير 

(الضَبِيْبّة): حلوایی که از خرما و روغن می‌پزند و در 
ظرفی پوستی می‌گذارند تا به بچه‌ها دهند. 

(المْضبّة): زمین پوشیده از گیاه. زمین پر سوسمار 
#ضبث (ضَبّتَ یْضبت ضبنا) الشیء و به. و علیه: 
آن یز راربا دست ااا (ضَبّتَ) به: 
بسرعت بر او حمله کرد (ضَبّتَ) فلاناً: به فلانی زد. 
(الضّباث): شير درنده. جنگال شیر. ج أضبتّة. 

# ضیح یج یضبُح ضَبجا): بخاطر کتک يا 
خستگی یا بخاطر ضعف خود را بر روی زمین افکند. 
# ضح -(ضَبَحَ یب ضَبْحاً. و ضباحاً)التَعْلّب: روباه 
صدا کرد (ضَبَحَ) الانسان» و الُوْمٌ: انسان و جغد صدا 
کردند (ضَبَحَث) القَوؤْش: كمان صدا کرد و طنين 
انداخت (ضَبَحَّث) الْحَيْل: شکم اسبها در وقت دویدن 
صندا کرد: خناامسی‌فرماید: و العادیات شاه 
سوگند به اسبهای شبیخون زننده که نفسهایشان در 
درون شکمشان صدا می‌کند (ضَبِحَت) الا آوالشخش 
الشیء: آتش یا افتاب رنگ آن چیز را اندکی تغییر داد 
و مایل به سیاهی کرد (صَبَحَ) الْمُوْدَ بالتّار: بالاهای 
چوب را با آتش سوزانید. 

(ضابّحَه یضابِحه مُضابَحَةً. و ضباحا): مستقابلاً به او 
دشنام داد و با او ستیزه و کشمکش کرد. 

نب ینضَبع انضباحا) لونة: رنگش تغییر کرد و 
اندکی سیاه شد (َْبْحَ) امد الثار: قسمتهای بالای 
چوب با اتش سوزانیده شد. 

لضّباح): شيهة اسب. صدای روباه 

(الضبح): خاکستر 

اتال کمانی که.آتشن در آخ 


با اڈ تش خم و درست کرده‌اند. 
(الضَبیْح): چیزی که در اثر آفتاب یا آتش رنگش 
تغییر کرده و مایل به سیاهی شده است. جوبی که 


بالایش را با اتش سوزانیده‌اند. 
(المَضابس): تاوه‌هاء ظرفهایی که غذا را در آن سرخ 
(المَضْبُوْح): به معنای الضَبيّح است. 

ا سیک انش ونه» سنگ خخماق. 

# ضبر - (ضَبَرَ يَضْبرٌ ضَبْراً. و ضصبرانا): پرید. خیز 
گرفت. جهید (ضَبرَ) فرش و حُوه: اسب و امثال آن 
دست و پایش را جمع کرد و پرید (ضْبَرَ) ید ادم یا 
حیوان پا بسته با پاهای بسته پرید (ضَبَرَ) الوجه: چهره 
تغییر کرد. 

(ضَبّر یْضَبرٌ ضَبراً) الشیع: آن چیز را جمع کرد و به هم 
بست (ضَ) الکن و ها نامه‌ها و نوشته‌ها و غیره 
را جمع و به صورت جزوه یا کتاب یا پرونده در آورد. 
(أضْبَرَ یضبر إضباراً): جهید. پرید. خیز گرفت و پرید. 
با پاهای بسته پرید. 

زد ب کضییرا! الل گوشت 


و توپر شد (ضبّرَ) الشیء: آن چیز را جمع آوری کرد. 


ت بدن زیاد و انباشته 


(الاضسباز :): پسرونده. جزوه. مجموعهة نامه‌ها و 
ت ج أضابير. 

(الضَبارَ :): محکم و استوار بودن خلقت بدن. 

(الضبارٌ :): پرونده. جزوه. مجموعه نامه‌ها و نوشته‌ها. 
هر نیروی به هم پیوسته و بسیج شده یا هر موجودی 
که نیرویش به حد اعلای خودش رسیده است. گروه 
مردم. ج ضبائر. 

یانما گویند: (اس ضبارشا: شیر تتومند والیرومند 
واه 

(الضّبار مَةَ): شیر تنومند و محكم و نيرومند. 

(الضیار: درختی است که هیزم خوبی دارد و شبیه به 
درخت بلوط است: 

(الضبر): محکم بودن استخوان بندی و تو پر بودن 
گوشت بدن (فرش ضَبْرٌ): اسبی که بدنی محکم و 
نیرومند و عضلانی دارد. وسیله‌ای بوده از چوب که 


رویش را با چرم می‌پوشانیده و زیر أن رفته و به 


حدر 


۱۳۶ سنج 





سوی قلعهٌ دشمن می‌رفتند و به تخریب أن 
می‌پرداختند. گروه, جماعت. جمعیت. جوزبویا. ج 
ضبّوْر. 

(الضبْرَ :): سپری از چوب و روکش پوست که در زیر 
آن رفته و مشغول خراب کردن قلع دشمن می‌شدند. 
(الضبرّ): سخت. شدید. محکم (الضبو) من الأفراس و 
الرجال: اسب و مرد خیز گیرنده و جهنده. 

(الضبیر): سخت. نیرومند. محکم. 

(المَضبّر): گویند: (فرش مضه لح اسبی که بدنش 
نیرومند و محکم است. 

(المَضبو ر): دارای بدن محکم و نیرومند. داس. 

# ضبس - (ضبَسَه يب ضَبُسا): بر او اصرار و پا 
فشاری کرد. 

(ضَبس ببسل ضَبسا) الوَجُلٌ: آن مرد خبیث و پلید و 
بداخلاق شد. گویند: (ضبسَت) نفشهة: پلید و بداخلاق 
شند. حریض و آزمند و بخیل شد. 

(الضبْس): بخیل. ژکور. کنس. 

(الضبْس):احمق و رنجور و نحیف اندام (هوّ بش 
شو): او شنرور و فثنه‌انگیر الننت: 

القیسن:نو این بلزاد ریق انفلای, بشیل: گنس 
ازم جر یک 

# ضبط - (ضَبط یبط و یضبطهٌ ضَبطاًا: آن را 
ضیط کرد بشدت از آن مواظبت کرد: خنیلی از آن 
حفاظت کرد. آن را محکم ساخت (ضَبّط) البلادة و 
غیرها: شهرها یا کشور و غیره را با نظم و قدرت و 
درایت کامل اداره کرد که نقصی در آن دیده نمی‌شد 
(ضَبَط) الکتاب و وه اشکالات کتاب و امتال آن را 
بر طرف کرد و گرفت یا برای نوشته‌های آن زیر و زير 
گذاشت (ضبّط) اَْم: متهم را دستگیر و بازداشت 
کرد. (جدید). 

(ضبط یبط ضبطا: با دست چپش نیز متل دست 
راستش کار کرد. 

(انْضبّط ینضَبط انضباطاً): حفظ شد محافظت شد. 


منضبط شد. 

تج بط قاطا فلانا: لای را مقهور و 
بازداشت کرد. 

الا کسی که ا دست چبیش هم مغل دس 
راستش کار می‌کند. ج ضبط 

(الضابط):(عنذالعلماء): ضابطه. قاعده, حکم کلی که 
بر تمام جزئیات آن تطبیق می‌کند. ج. خَوابط.افسر. 
ج ضَبَاط (رَجُل ضابط): مرد نیرومند و قوی 
(الضابطة): نگهدارنده. می توان به ترمز هم اطلاق کرد. 
ج ضوابط. 

(الضبطاء): زنی که با دست چپش هم مثل دست 
راستش کار می‌کند. ج ضبط. 

(المَضبَطّة): صورت جلسة رسمی, مثل (مَضبطَة) 
مجلس ال صورت جلسهة مجلس شورای ملی 
(مَضبَطة) مَحْكَمَةٍ الأخوال السَخْصِبه: صورت جاسة 
دادگاه شرعی» مربوط به قوانین ارث و غیره (جدید). 
# ضیع -(ضبَع یب ضَبْعا و ضَبوعاء و ضَبَعاناً) 
قرش اسب در راه رفتن بازوها را کشید و جلو آورد 
و تند راه رفت. 

(ضَبْع يَضْبَعٌ ضَبعاّفلان؛ فلانی ستم کرد (ضَبَعَ) فلاناً: 
دست دراز کرد که به فلانی بزند (ضبَعَ) الیّه یّده 
بالسَیْف و نخوه: شمشیر و امثال آن را به سوی او دراز 
کرد که او را بزند (ضبعَ) عَلّی فلانِ و عیرو: دستها را به 
آسمان بلند کرد که فلانی و غیره را نفرین کند (ضَبَعَث) 
الب الْحَيَوانَ: کفتار آن حیوان را خورد 

(ضَبعَت تَضْبَعٌ ضَبَعاً)الدًابة: حیوان ماده به هیجان 
جنسی آمد و بشدت خواستار جفت‌گیری شد. 
(أَضَبَعت تَضَبع اضباعأ) الَب: چهارپای ماده بشدت 
خواهان جفت‌گیری شد. 

(ضابْعَهٌ یضابعه مُضابَعَة. و ضباعا) باللْیّف: متقابلا 
دست.بهٌ شمشیر برد که با او بجنگد: 

اضبّع یب ضییع فان فلانی ترسو شد. کفتار 


ضین ۱۳۷ 


صدر 





(إضْطبَح طبع |ضطباعا اب و نخوو: جامه و 
امثال آن را به زیر بغل گرفت. 

(إسْتَضْبَعَث تنتضبم إشتضباعاً)الدَابةٌ: چهارپای ماده 
بشدت خواهان جفت گیری شد. 

(الضَبّع): میان زیر بغل تا وسط بازو. به هر دوی آنها 
می‌گویند. ضَبْعان 

(الضَبْم و الضَبْم): کفتار (مؤنث لفظی است. به کفتار نر 
و ماده گفته می‌شود). ج اک سال قحط و سخت. 
(الضبع. و الضبع و الضَبْم): ناحیه. طرف, بهلو.کنار . 
سمت سو. 

(الضَبْعُی): حیوان ماده که بشدت خواهان جفت‌گیری 
است. ج ضباع. و ضباعی. 

(الضبُْعان): کفتار نر. ج ضباعیٌن. 

(الضبعة):به معناي الضبْعی است. ج ضباع. و ضباعی 
(المَضْبَعَّة): جمع الضَبْم. کفتارها. گوشت زیر بغل از 
طرف سینه. 

# ضبن - ضبن یبن ضبن آن را روی پهلویش 
گذاشت و حمل کرد (ضَینَ) الشیء عنه: آن چیز را از 
او دور و رد کرد. 

(ضَبن یبن ضَبن): بیماری‌اش مزمن شد (ضین) 
العکان: آن چا نگ شد 

(أضْبَنْ يضبن اضباناالشیء: آن چیز را روی پهلویش 
گذاشت (أضبَن) الَاء فلاناً و عَْرَه: بیماری فلانی و 
غیره مزمن شد. ۱ 

(إضطبَنَ یَضطبنْ اضطبانا)السَیء: ان چیز را روی 
پهلویش گذاشت و حمل کرد یا آن را زیر بغل یا به 
دست گرفنت. 

(الضبانة): بیماری و تست و نگنا 

(الضیْن):کسی که بیمازی‌اش مزهن ابست. تنگ ضیق 
(ماء ضَیْنْ): آبی که تا ته خورده شود و چیزی از آن 
باقی نماند. 

(الضبن):نقص و کمبود. جای پر از حیوانات وحشی. 
ج اضیان. 


(الضِبْن): میان زیر بغل و پهلو (فلانٌ فی ضبن زنی): 
فاکی در عا رید است: تایه کناره. کر وید :اا فی 
ضبن من الطْرنی): از کنارة راه عبور کرد. ج آضبان. 
(الضَبْنة): بیماری مزمن. 

(الضبْنَة. و الضَبْنةء و الضْنة) من الرَّجُل: اطرافیان و 
تردیکان اتسان. رفیق و همراه‌یا از اطرافیای اتسان که 
عر ضه و کفایت نذاشته و کارامد نباشد. 

الضَبیة: گویند: (هُوّ فی ضَبنةِ فلان): او در پناء 
فلانی است. 

# ضبو -ضبا یب ضَبْرّ! و ضبْرَ)یه: به اوپناه برد. 
(ضَبّت تَضبُو ضَبْوا) الناژ و الشمش الشیء: آتش يا 
آفتاب رنگ آن چیز را عوض کرد. آن را سوخت و 
کباب و بریان کرد. 

الا ټی راتفر و خوت پابازیی د 
(آضبی) السقر الق مسافرت برای آن قوم بر خلاف 
توقعشان شد و سودی در بر نداشت 

(الضابی): خاکستر 

# ضج -(ضَج یج َجاء و ضَجیْجا):در اثر سختی و 
مشقت یا در اثر بی‌طاقتی و بی‌تابی ناله و فریاد کرد و 
ضجه زد. ۱ 

(آضج يضح اضجاجا) الق آن قوم جار و جنجال 
کردند. جیغ زدند. ضجه زدند. 

(ضاجهُ یُضاجه مُضاجَة و ضجاجاً):با او سر و صدا و 
جر و بحث و جار و جنجال کرد. 

(الض.جاج):مقهور و مغلوب و مجبور کردن. 

(الضَجَة): جار و جنجال, جیغ و داد. 

(الضَجوٌ ج):بسیار جیغ و داد کننده. 

# ضجر -(ضَجر يَظْجَرٌ ضَجرابالاثره ویثة: از آن 
کار دلتنگ شد و به ستوه مد (ضَجرَ) المکان: آن جا 
برای ساکتانش تنگ شند. 

اجا ج و اجارآ4ار زا دلگ کرد و به سی 


اورد. 


(تَضَحد يض تضَحرا):به ستوه اند بی‌تاب شد. 


سج 


۱۱۳۸ ضح 





متطیجر, فد 
(الضَجر): به ستوه آمده. بیزار شده. 
(الضَجُور): بسیار دلتنگ و بی‌قرار. (مرد باشد یا زن). 
#ضجع -(ضَجع يَضْجَعٌ ضَجعا؛ و ضَجُوْعاً): پهلوی 
خود ا وین کاس ر داز کت به پار شید 
(ضَجَع) لیه: به سوی او خم شد يا مايل به او شد 
(ضجَعَتَ) الشخش. و ضجم لحم افتاب و ستاره رو 
به غروب رفت (ضَجَع) فی الآ در آن کار سست شد 
و به انجام | ن نیرداخت. 
جع ضحم اضجاعا به پهلو دراز کشید (آضجع) 
فى لو فی: در نظم قافیه‌ها توانا شد یا حرف «رَوِیَ» 
را تبدیل به حرفی شبیه آن کرد. مثلاً حرف راء را 
تبدیل به لام یا لام را تبدیل به میم کرد (أَضْجَعَ) فی 
الحَر کات: حرکت حرف را اماله کرد مثلاً فتحه را شبیه 
به کسره خواند همان‌طور که الف مایل به ياء است 
(اضجع) فلاا و وة فلانی و استال او را بر بهلو 
خوابانید(أضجع) امرض و نو فلانا: بیماری و 
امال آن فلانی را بستری کرد (أضْجع) الشَیَ: آن چیز 
را پایین اورد و خم کرد. 
(ضاجَعَهٌ یُضاچعه مُضاجَعَة. و ضجاعاً): با او خوابید 
(ضاجع) هم و یره فلانا: هم و آندوه و غیره فلانی را 
رها نگرد. 
(ضَجََ یْضَجُع تضجعاً) فی المر: در آن کار کوتاهی 
کرد (ضَجُمَتْ) الشَخش: خورشید نزدیک به غروب 
E.‏ 
(إِضْطْجَع بَضْطْجع اضطجاعا): به پهلو دراز کشید. 
برخی از عربهاء اضَجَم نیز گویند. 
(إنْضَجَع یَنْضَجم انضجاعاً): به پهلو دراز کشیده شد 
بیمار و بستری شد. خم و کج گردانیده شد. 
(تضاجع ِتَضاجَم تضاجعا) عن گذا: از فلان چیز تغافل 


کرد. خود را به بی‌خبری زد. 


فى الأمر: در پی انجام | ن کار نرفت. 

(الأضجع) :کج خمیده. گویند: (هو ضجم التّنايا): 
دندانهای ثناتی او کج است. ج لیم 

(الضاجع): آدم تنبل و بی‌حال که از جایش برنخیزد و 
دنبال هیچ ارزش والائی نرود. احمق» بی‌شعور. پیج و 
خم رودخانه و دره و امثال آن. ج ضَواجع. 
(الضَجْعَة): آرامش و رفاه و ناز و نعمت. پستی رأی و 


اند بشنة. 
الضَجِْعَة): کیفیت و حالت به پهلو دراز کشیدن. تنبلی 
و بی‌خالی. 


(الضَجَعَة): ادم تنبل و بی‌حال که هميشه دراز کشیده 
است. کسی که از خانه بیرون نرود. 

(الضجعی ): به معنای الضَحعه است 

(الضَجوٌ ع): دارای انديشة وامی و و سست. ماده شتر 
کد ی کک ی رون 
را خم می‌کند. ابری که بخاطر پر آبی سنگین است و 
ندر گت می کنن 

(الضَجيْع): همخوابه. گویند: (بنش الضَجيم الْجُؤع): 
گرشنگی بد همخوانهای الست: 

(المَضجع): جای دراز کشیدن, بستر. ج 2ضاجع 
(مضاجع) العَیْبِ: محلهایی که باران بر آن باریده است. 
(المَضَجوٌ ع): دارای اندیشه‌ای واهی. 

# ضجم ‏ (ضجم یبحم ضَجما) الشَیء: آن چیز کج 


وخم شد. 
e‏ زد 5 ت و شد غا 


۳ خم کم خمیده. ج جم 

(الضجیّم): پرخور. 

(الضجماء): منت الأضْجم. ج ج 

۴ ضح - (الضح): خورشید یا نور گسترده شدۀ 
خورشید. چیزی که آفتاب بر آ 
باز و شروو بی درخت (جاء بالضمٌ و الرَیْح): آنجه 
را که آفتاب بر آن می‌تابد و باد بر آن می‌وزد آورد. 


ن تابیده هنن . زمین 


ا 


۱۳۹ ضحو 





یعنی: جیز بسیار زياد آورد. 

# ضحضح ‏ (ضَحْضَح بْضَحضح ضَحْضَحَهة) السراب: 
سراب درخشید و موج زد و برق زد (ضخضح) الم 
آن مطلب واضح و مشخص شد. 

(تضَحضح یتضَحضَم تضَحضحا) الرابٌ: سراب موج 
زد و درحشید. 

(الضَحضاح): ماء ضخضام: آب اندک و بی‌عمق. 
اندک. کم ناچیز. 

(الضَحضَح) من الماء: آب اندک و بی‌عمق (الضَحضَم): 
(فی الْجْفُرافیا): شن یا صخره‌ای که در کنار ساحل 
درا و رودخانه جمع می‌شود و خطری برای 
کشتی‌رانی محسوب می‌شود. 


۴ ضحک ۔( جک بک ضخکا. و ضخکا 


ضَحکا):خندید (ضَحک) من. و په: به او خندید و او را 
مسخره کرد. به شگفت آمد یا ترسید (ضَحک) طلم 
الشْحلة: غلاف شکوفةً خرما شکافته و باز شد. 
(ضَحکتْ) الَحْلة: نخل غلاف خوش خود را شکافت 
و شکوفه‌هایش را از آن بسیرون آورد (ضَحکَثْ) 
الأرض عن البات: زمین گیاه را رویانید (ضحک) 
الشحات: ابر برق زد و درخشید (ضجک) الطرنق: راه 


واضح و اشکار شد. 
(أضْحَکت ب جک إضحاكا) لح نخل غلاف خوش 


خود را شکالات و خرهاش sb‏ ن خارج کرد 
(آضحک) الشیء الانسان: آن چیز انسان را به خنده 
آوود تک قوی عرض وا بر آپ کرد تا سر 
رفت. 

(ضاحکه ؛ضاحکه مضاحَکَةّ): به همراه او خندید 
راب یْضاحکَ المُشكلات): رأی تو مشکلات را حل 
میگ 

(ضَحَکه یضَحکه تَضَحیکا): او را به خنده اورد. 
(تَضاحک یتضاحک تَضاحکا): خندید. خندة زورکی 
کرد 

(تضحعک بتضحک تضحکا): خنذید 


(اْتَضَحَک یسْتَضَحک إشتضحاكا):خنديد. 
(الأضخوكة): مايه خنده. ج آضاعنگ. 

برق می‌زند. غلاف خوشۀ خرما که شکافته شده و 
خوشه خرماااز آن بیرون آمده است. تعخب کننده با 
ترسیده. مسخره کننده. 

(الضاحکة): دندانی که در وقت خنده پیدا می‌شود. 


دندان بعد از دندان نیش. ج ضواحک. 


(الضحاک): صيغة مبالغه است. بسيار خندان SE.‏ 
خوشه خرما که شکافته شده و خوشه از آن بیرون 
امه است: راه واضح و اشکار. 

(الضَحُک): تعجب. شگفتی: غلاف خوشه خرما که 
شکافته شده و خوشه از آن بیرون آمده است. شکوفهة 
(الضَحُکة): کسی که مردم او را مچل می‌کنند. 
(الضحَكة): بسیار خندان, برخنده. 

(الضَحُوٌ ک): بسیار خندان, پرخنده (طریْق ضَحُو ک): 
راه واضح و اشکار. 

(ال سضحکة): مسطلب خوشمزه و خنده‌آور. ج 


مُضحکات 
# ضحل -(ضَحَل یَضَحَل ضَحلاً)الْعَدِبْرٌ: آب برکه کم 
شد. 


(الضَخل): : آب اندک و بی‌عمق بر روی زمین. ج 
اکان و ضحال, و حول (أیاه ؛ السَخل): ښک 
روی چاه که در اثر ریختن مرتب اب بر روی آن 
جلبک بر رویش تولید شده و لیز و لغزنده شده است. 
# ضحو -(ضَحا یَضُخو ضَخواً و ضحوّ وضَحیّ):در 
آفتاب رفت یا نشست (ضَحا) الطرتق: راه واضح و 

اشکار شد (ضخا) ) ظل فلان: سایف فلانی از بین رفت 


یعنی: مرد 


(ضَّحايَضحا ضَخواً. و حرا وضحبًا): در آفتاب رفت 
یا افتاب بر آن تابید. 

(ضَحی یَضُحا ضَخواً او ضحوا و ضَحیّا): افتاب بر آن 
قابید. خدا می‌فرناید: 3۷ الک لا تطعا فاد له 


۱۳۴۰ 


تضحی : و همانا تو تشنه نمی‌شوی درا ان (بهشت) و 
افتاب بر تو نمی‌تابد. عرق کرد. بدنش عرق ریخت. 
در هنگام چاشت غذا خورد. غذای چاشت خورد. 
(اضحی یضَحی إضحاء): داخل در چاشت شد. نماز 
چاشتگاهی خواند (أضْحَى) عل کذا: فلان کار را 
انجام داد (اضلحی عنه: از آن دور شد (آضحی) ال 
آن چیز را اشکار کرد و نمایانید. و برای دعا گویند: 
(لاأضحی ال تا ظلکَ): دسا تن .وا از سراف 
نکند. یعنی نمیری و زنده باشی. 
(ضاحّت تضاحی مّ ضاحاة) البلاد: آن شهر‌هاً در مرظن 
تابش افنتاب قرار گرفت و گیاهانش خشک ند 
(ضاحی) فلاناً: هنگام چاشت به نزد فلانی آمد. 
اضحی یسح تَضَحیة) پالشاة و خوها: گوسفند و 
امثال آن را در چاشت عید قربان سر برید (ضَحَی) 
اع حاجی در ایام تشریق قربانی کرد (ضَُی) 
بتشد اتلد یال جان یا کار با قال خود.را دا 
کرد. (جدید). (ضّی) الأضحاة :حیوان قربانی را سر 
بريد (ضَحُی) عن الشئٰء: آن چیز را با آرامش انجام 
داد و شتاب نکرد. و در مثل گویند: «صَحٌ رُوَبْداً»: 
آهسته باش و شتاب مکن (ضَُّی) الْحَيَوانَ: هنگام 
خاشت به آن حیوان غذا داد. هنگام صبح به آن غذا 
داد (ضَحٌّی) الماشیة: مواشی را در چاشتگاه به چوا 
برد. 
(تضحی یتضَحَی تضَحیا):هنگام چاشت غذا خورد. 
نهار یا ناشتا خورد. 
((ستضحی بستضحی |سْتَضَحا:): هنگام چاشت غذا 
خورد. نهار خورد یا ناشتا خورد. 
الاضَحّی): کسی یا چیزی که آفتاب بر آن بتابد. عرق 
کننده. خورند؛ در هنگام چاشت. ج خی (لاضحی) 
مِنَ الحْیْلْ: اسب بخنگ؛ سیاه و نقید. جمع الاضحاة 
است؛ ۱۳ قزیانی. 
(الاضحاة): حیوانی که در روز عید قربان قربانی 


می‌شو د. ۳ اضحی. 


ِ‌ 


الأضحيّة):حيوان قربانی روز عید قربان. ج أضا 
(الا ضحیان) م مِنَ الأيام: : روز صاف و بی‌ابر 

(الضاحيّة): گویند: له ضاحیة): آن را اشارا انجام 
داد (مَغارَةَ ضاحيَة الظلال): , بیان بدون سایه (الضاحیة) 
ین ماه و تغوها: مواشی و امعال آن گنه در 
چاشتگاه اب می‌خورند (الضاحية): جای بلند در 
حومة شهر (الضاحیة) من الخْل و تخوها: نخلستان و 
امثال آن که در بیرون از بارة شهر باشد. ج ضواحسی 
(الضَواحی): آسمانها؛ زیرا که کرانه‌های آن آشکار 
است (ضواحی) الروُم: مقداری از سرزمینهای رم که 
دیده می‌شود. یعنی: از خارج از سرزمین رم دیده 
می‌شود (قرَیش الضواجی): افرادی از قبیلۀ قریش که 
در بلندیهای مکه سکونت داشتند. 

(الضَحی): نور خورشید. بر آمدن و بالا رفتن خورشید 
در چاشتگاه. چاشت (ما لکلامه ضحی): سخنش 
مفهوم نیست. 

(الضحاء) چاشت یا نزدیک ظهر. ناشتایی یا نهار. 
(الضَحُو): به معناي الضَحّی است 

(الضحو :): چاشت یانزدیک ظهر. ناشتایی يا نهار. 
(الضحی): کسی یا چیزی که افتاب بر آن بتابد. عرق 
کننده. خورنده در هنگام چاشت 

(الضَحیاء): کسی یا چیزی که افتاب بر آن بتابد. عرق 
کننده. خورنده در هنگام چاشت. برای موث است 


(الضطیاه): به معنای الضحی است 


الضَحیة): به معنای الضَحی و الاأضحاة است. ج 
تابا 

(المَضحا:امن الأزض: زین افتاب گر کته گونا 
آفتاب اد اج غروب نمی‌کند. 

# ضح -(ضَخ يض ضَخا)الماء: اب خارق و ریخ 
شد (ضَحْتْ) الْعَنْ: چشم اشک ریخت. 

اخ طح خا ال ماء و وة آب و امتال آن وا 
پاشید. 


(نْضَخ ينضح م اتضطاخا) آپ و غیره زیشتهو ناشیده 


ضخم ۱ صرب 


شد. 
اة وسل اب کقیدن و باشیدن: لمیة :اب ج 
مَضاخ. 


e‏ تن 


الا ضَخوّمَة): بالشچه و غیره که برخی از زنها به کفل 
خود 4 تا بزرگ بنمایاند. جاضاخیّم. 

الضَخُم): (< فى الاقتصاد): تورم نقدینگی: افزون شدن 
حجم نقدینگی بر میزان کالا. 

(الضخام): : هر چیز خیلی گنده و بزرگ و ضخیم.. 
(الضَخم): هر چیز تناور و ضحیم (الضَخمّ) من الط 
راه گشاد (الضَحمٌ) مت الاه آب سنگین ج ضخام. 
(الضَخَيْم): تناور. ضحم » بزرگ جشه. ج ضخام. 

فى الْحْصُوْمَة و نخوها: ن 


ستیزه و دشمنی وامثال آن بر او چیره شد (ضَدَ) عَنه 


#ضىد راضنده اه : 


او را بارامی از آن منع و دور کرد. 

رات يض إضداداً): + خشمگین شد (اضد) فلانا و عفد 
برای فلانی و غیره ضد و مخالفی قرار داد یا شییه و 
مثل و مانندی گذاشت ت (أَضَدّ) الاناء و نخوه: ظرف و 
اتال آن ذا بر گرد, 

(ضاد؛ یضاد؛ مُضادٌ): با او مخالفت کرد یا متقابلاً با او 
ضندیت کرد د او نی تالف ان شد (ضناد) ن 
الْیْتیْن: آن دو چیز را ضد یکدیگر گردانید. 

(تضاد ضا تضادا) الامران: آن دو کار یا دو مطلب 
ضد یکدیگر شدند. 

(الضدٌّ): مخالف» ضد. مثل و مانند. همتا. ج اضّداد 
هذا اللفظ من الاضداد): این لفظ معانی متضاد دارده 
مثل: الجَوّن که به معنای سیاه است و به معنای سفید 
(الضَدیُد): ضد. مخالف. مثل, مانند. ج اضّداد. 
(الْتضادّان): (فی الَْنطقٍ): دو چیز که با هم جمع 


نشوند اما ممکن است که هر دو از بین بروند. مثل 
سیاه و سفید که منکن است فیج دام نباشند آسا 
ممکن نیست که هر دو باشند. یعنی ممکن نیست که 
یک چیزی در عین این که سفید است سیاه نیز باشد یا 
اک 

#ضدی (ضَدی یَضَرّی ضَدی): بشدت خشمگین 
بان 

(ضدی یْضدی إضداء) الإناء و نَحْوَهُ: ظرف و امثال آن 
را پر کرد. 

(ضاداه بضاد به ادا با او ضذیت کرد با:متقابلا با 
او ضدایت کرد ضداو شند. مخالف ان شد. 

(الضَوادی) م مِنَ الکلام: سخن زشت و ناسزا. سخنی که 
با آن سرگرم می‌شوند اما به مرحلة عمل در نمی‌آید. ۰ 
#ضرب اټ بترم ارو فت انا الشی 2 آن 
ج کان خورف جيك نالفل قاب قییه 
(ضرّب) لیزق: : رگ زد. رگ جهید (ضَرّب) الضرْش 
اوتهه: درد دندان با امعال آن تيش شد (ضویغ) 
لجل فی الأزْض 
می‌فرماید: و آ ون یَضربوّن فى الاژض ون من 
فضّل اللْد6: و دیگران که سفر می‌کنند در زمین 
می‌خواهند از فضل خداوند (ضَرّبَ): تند و با سرعت 


راه رفت (ضرّبَ) فی الماء: در آب سک کرد (ضرّب) 


او مرد ر خدا 


فى الأمر بسهم و خوه: در آن کار شریک شد (ضَرَبَ) 
عَنٍ ار از ان کار دست بازداشت (ضرّبَ) لو إلى 
لو رنگ مایل به رنگی دیگر شد (ضَرَبَ) بیده الی 
کا دست خو را نه-سویافلان چم دراز کرد 
(ضَرَبَ) ال به او اشاره کرد (ضَرَبَ) عَلّی مب و 
غیره: : نامه و غیره را مهر کرد (ضَب الُم على أذ 
خواب و ي بان 
(ضرب) على فلا کار فلانی را خراب کر (ضرّبَ) 
وین کی الب ای ای وا ررر 


(ضرّبَ) بالمّیْفِ و غیره: با شتتشیر و غير ژد (صضتات) 


۱۳۳۲ 


ضرب ضرب 


در ین اْمَْم: روزگار آن قوم را پراکنده کرد 
ا : فساد ۳ وب کاری دپ 

کر ف به الأَرْضَ: آن زا ی ژمین ودا( 
به عضن الحانط: آن را ناچیز شمرد و به آن توجهی 
نکرد (ضَرَبَ) فلانً و عَْرَهٌ بکذا: فلانی و غیره را دچار 
فلان اله کرد (ضَنبه): او را اياف زد. خدا 
یمه «َخذ , یک ضِعْْا فاضرب به ولا تَحتَث4: 
و بگیر به دستت ستت بسته‌ای (از سبزی و غیره) را و بزن با 
آن و سوگند خود را مشکن (ضَرَبَّث) ارب فلاناً و 
غیرد بابْرتها: کزدم فلانی را نیش زد (ضَرَبَ) الْخاتَمَ و 
تَحْوَهُ من الْحُلِىٌ و المعاین: انککتتر ودیک ویوو الانت 
و فلزها را قالب ریزی کرد (ضَرَبَ) الذزهم و نَخوه: 
درهم و امثال آن را ضرب زد. سکه زد (ضَرب) له 
ما برای او مقلی زد. خدا می‌فرماید: و اضرب هم 
ما أضحابَ م4 : و بزن برای آنان مثلی» افراد و 
اهالی آن شهر را (ضَرب) الحایس دا ف آخر: 
حساب کننده عددی را در عدد دیگر ضرب زد 
(ضَرَب) لَه الا برای او ضرب الاجلی مقرر کرد. 
وقتی تعیین کرد (ضَرَب) له ِى ما به آزغیره هم 
اوتصیبا: در اموال خود یا در اموال دیگری برای او 
سهم و قسمتی تعیین کرد. آن را فرض و واجب کرد 
(ضرب) ال حَيمَة و نخوها: چادر و امثال آن را 
رافراشت (ضَرّب) الیل پظلایه: شب چادر سیاه خود 
را بگسترانید (ضَرَبَ) له الحصار أو اشطاق: او را 
محاصره کرد (ضَرَبَ) یه ال و تخوّها: او را دجار 
خواری و امثال أ کرک خدا می‌فرماید: ډو ریت 
لهم ادلو اشک و دجار خواری و مساكثت 
شدند (ضَرَبَ) ال ء عَلَيْهِ: آن چیز را بر او واجب کرد 
(ضَذب) عله خرالها و تدم بر او خراجی و امثال آن 
بست (ضرَب) الشیء بالشَیء: آن چیز را با چیزی 
دیگر مخلوط کرد (ضَرّب) الزّزٌ: برنج را کوبید و 


پوست آن را گرفت. (جدید). (ضَرَب) بدََه الأَرْضَ از 


روی ترس یا از روی شرم سر خود را به زير افکند 
(ضَرَبَ) له الأزْضَ که در بدر به جستجوی او 
و سه چا اال از کت وا ر 
قياس فی ارب اوالعَذو ما رکورد جدیدی را در 
وزنه برداری يا در دویدن وامثال اینها به دست آورد. 
(جدید). 

(ضَرٍب يَضْرَب ضَرَباًا: سرما یا غیره او را اذیت کرد 
(ضَربَت) الا و غیرها: زمین و غیره یخبندان شد 
(ضَرٍبَ) الْحَيَوان: شکم آن حیوان جادار و گشاد و 
پورگ شال ` 

(ضَربَّت تضَربٌ رانا به ضرب دست او خوب و 
یکو ۳ 

ارج برب اضرا فی‌المَکان: در آ ن جا ماند و 
نرفت. آرام و بی‌حرکت نشست. سر خود را به زیر 
انداخت اوتا تال و تخو کارگران و امال 
آنان اعتصاب کر دند. (جدید). (أضرّب) عنه: از او روئ 
گردان: شده به او نه بشت کرد (ضرّب) ال نان پخته 
آن شد که خاکستر و اتش را از ا ن پاک 
کرد و زدود (آضرب) الق و یر هم: آن قوم و غیره 
دچار یخبندان شدند (أضرّب) ایرد ألرَْم شبات و 


شد و زمان 


غیره: سرما یا باد فشار بیشتری بر گیاه و غیره اورد و 
س3 خان 

(ضارَبَه بضاربه مُضارَبَةً. و ضراباً): متقابلاً او را زد. با 
او مسابقة زدن گذاشت (ضارّت) لفلان فی ماله: : با 
اموال فلانی تجارت کرد یا بر اساس سود مشخص 
برای او تجارت کرد (ضارّب) فی السَوّقٍ: هنگام 
ارزانی کالا خرید کرد به اميد این که در گرانی بفروشد 
و گاهی منجر به زیان نیز می‌شود. (جدید). 

(ضَرّب يْضَرَّبْ تضریبا: به معنای ضَرَبَ است با قید 
کثرت و زیادی (ضَوّبَ) فلانْ: فلانی شیری نوشید که 
از چند شتر و امثال آن در یک ظرف دوشیده‌اند یا بر 
روی یکدیگر ریخته‌اند. در معرض یخبندان قرار 
گرفت (ضَرَیْت) عَینه: چشمش به گودی نشست 


ضرج 


۱۳۳ 


ضرجح 





(ضَرّب) الشئٰءَ بالشیء: آن چیز را با چیز دیگر 
مخلوط کرد (ضَرّبَ) بَيْنَ القؤم: آن قوم را عليه 
یکدیگر تحریک کرد و آنان را به جان هم انداخت 
(ضرّبَ) الْمضَءَبة: مضه را دوخت و آن هر نوع 
دوختنیی است که آن راا بخیة پسیار زننند یا چیزی 
است شبیه به لحاف 
(إضْطَرَبَ یَضَطرِبٌ إضطراباً): آشفته و در هم و برهم 
شد (إِضْطَرَبَ) خر و تخر دریا و امثال آن طوفانی 
شد وبه موج درآمد (اضَطرّب) لام: آن کار آشفته و 
مختل و در هم و برهم شد (اضَطرّب) الحبل بَيَهّم: 
دچار اختلاف و تفرقه شدند. (اضَطرّبَ) الشیَء: آن 
چیز بلند و شل و لرزان و جنبان شد (اضَطرّب) القَوم: 
آن قوم به یکدیگر زدند. 
(تضارّبا یضار بان تضازبا: آن دو یکدیگر را زدند 
(تضاربا) بکذا: یکدیگر را با فلان چیز زدند (تضارَبَت) 
الارامغ وتخذها: افکار و آرا متفاوت و مختلف شد. 
تب یرب تظربا: به جنبش درامد. مسوج 
پرداشت. به همذیگر کوپید و زد. 
(رْتضرّبٍ یَسْتَضرٍبٌ |شتظرابا) العَسل: عسل غلیظ 
شد. 
(الاضراب): مصدر أَضَرّب است (الاضراب) فی او 
۷ 
اضر ب): مثل و مانند. نوع و گونه. صنف (الضَرّب) 
(فی الحساب): زدن عددی در عدد دیگر. اضرب 
(الضَب): (في الخیاء): گونة جانوری (الضَوب): (فی 
اضطلاح اعرُوض): آخرین جزء مصراع دوم شعر. ج 
آراب. و أضرب. و شروب (رَجُل ضَرب): مرد 
ترکه‌ای و کم گوشت و قاطع و چابک و چالاک در 
کارها (مَطَرٌ ضَربّ): باران سبک (دِرْهَمٌ ضَرْبّ): درم 
(سکه) زده شده. 
(الضَرّ ب): عسل سفید و غلیظ. 
(الضّر ب): ماهر در زدن, استاد زدن. 
(الضَرَبَة): مقداری عسل سفید و غلیظ. 


(الضَرْبَة): یک بار یک دفعه, یک مرتبه (ضَربة) 
الشمس: آفتاب زدگی شدید که چه بسا باعث مرگ 
تب ود 

(الضرّوٌ ب): بسیار و سخت زننده. 

(الضریّب): بسیار و سخت زننده. زد و خورد کننده. 
کسی که تیرهای قمار را می‌چرخاند و قرعه کشی 
می‌کند. شبیه, مثل و مانند. ج ضرّ باء راظرانب شیری 
که از چند حیوان و در یک ظرف می‌دوشند یا شیری 
که بر روی یکدیگر می‌دوشند. یخبندان. 

(الضَریبة): مونب الضریب. زده شدة با شمشیر. پاره‌ای 
پنبه یا پشم یا مو که آن را حلاجی کرده و به هم 
بچ وانخی یه دور آن می‌بندند سپس آن را 
می‌ریسند. خوی و سرشت. طبیعت. مالیات (الضَریی) 
ین الاژز: مقدار حدود دو هزار و شانزده کیلو برنج. ج 
ضرائب. 

(الكضارَبَة): (فى الشزع): عقڈ مضاويه پر استاس قوالین 
شرعی که کسی با پول کسی دیگر کار کند و سود و 
زیان آن طبق قرارداد و با درصد مشخص باشد 
(المُضارَبة): (فی‌الافتصاد): خرید و فروش كردن افراد 
کهنه کار و حرفه‌ای و آشنای به نرخها که اجناس را 
پایینتر می‌خرند و گرانتر می‌فروشند. 

(المضراب): وسیلهٌ زدن. بسیار زننده يا سخت زننده. 
ج مَضار یب. 

(المضَرّ ب): به معنای المضراب است. خرگاه خیلی 
بزرگ. ج مّضار ب. 

(المَضُر ب): جای زدن. زمان زدن (مَضرِبٌ) السَيْف: لبه 
و تیزی شمشیر (مَضَربٌ) الوْرّ: کارگاه یا کارخانة برنج 
کوبی ج مّضار ب. 

(المضَرَبْة): پارچه یا هر چیزی که ان را خیلی دوخت 
و دوز کنند و چپ و راست بدوزند. روانداز یا پوشش 
لحاف مانند. 

#ضرج - (ضَرَجَه بَضرجُهُ ضَرْجا): آن را شکافت. 
پاره‌اش کرد (ضرّحَ) لتارّ: روزنه‌ای برای آتش گذاشت 


شرع ۱۴۴ ضر 


(ضَرَج) لوب و تَحْوَهٌ: پارچه و امثال آن را به رنگ 
قرمز کم رنگ درآورد (ضر جَه) بکذا: به فلان چیز 
اغشته‌اش کرد. 
اضَرجه 4ضرّجه تظریجا): آن را خیلی شکافت. 
پارچه‌های بسیار و امتال آن را به رنگ سرخ کم رنگ 
رنگ کرد (ضَرّحَ) الکلام: سخن را آراست و تزیین کرد 
(ضرّحَ) الدَابّة: با پا به پهلوی چار پا کوبید که تند برود. 
إنْضَرَج بنج إلضراجاً): شکافته شد (الضَرج) اور 
شکوفه باز شد (إنضَرَحَ) المَجٌ: درخت شکافته شد و 
نوک برگهایش بیرون آمد رح الط : راه گشاد و 
وسیع شد (إِنْضَرَحَ) دی آنان از هم دور شدند. 
کش ا زد ۷ صَرَج) لخد 
گونه (جهره) سرخ شد (تضرّجَتَ) لاه آن زن 
آرایش کرد یا بی‌حجاب شد ایض الم به خون 
آغشته شد ار الشیء: آن چیز شکافته شد 
تضَرَح) عَن الب لاف پوست سبزه يا سبزی 
شکافته شد (تَضَه ضر ج) الرهر: شکو فه شکفته شد. 
الا ضر یج): رنگ (مصنوعی) قرمز (الإضريح) فن 
الثياب: پارچه یا لباس رنگ شد؛ به رنگ قرمز. 
پوششی است از خز قرمز (الاضَرِیْج) من الحیل: اسب 
نجیب و تيزتک. جآضاربُج. 

(الضَ رج شکافنهشنده, رنگن شد په زنک سرخ کم 
5 آغشعه شده غ نج دویدن تند و سخت. 

لمضرَ ج): توب مضرَج: )] جا ونم ج تخب 

المَض و جَة): گویند: ۰ (عيْن ود : چشم درشت که 
شکافش زیاد باشد. 
##ضرح -(ضرّحَت تضرح ضروحا) الشوق: بازار 
کساد شد (ضَرَحَتْ تضرح ضراحاً) الدَبّ: چارپا لگد 
زد. 

رح ضرح ضَ رحا( انش :: آ 
(ضَرَحَ) ار گور را کند (ضَرَح) الشیٰءَ: آن چیز را زد 
و دور کرد و به گوشهای افکند (شرع) تهات ار 


ن چیز را شکافت 


شهادتٍ فلانی را رد کرد. 
(أضرخه یْضَرِحه إضراعاً): آن را دور کرد. آن را فاسد 
کرد (آضرع) السّوْقَ: بازار را کساد کرد. 

(ضارّ حه بضارحه مُضار حَة): متقابلا به او دشنام داد. به 
او نزدیک و رودررو شد یا به او شبیه شد. 

(اضَطرَحَه ی ضطرحه اضطراحاً): ان را به گوشه‌ای 
انداخت. ۰ 

(إِنْضَرَح ینْضَرح انضراحا): شکافته شد. قبر کنده شد. 
دور افکنده شد. شهادت رد شد. 

(ضَراح): اسم فعل امر است به معنای: بشکاف. قبر را 
حفر کن. چیزی را دور کن یا دور بیانداز. شهادت و 
گواهی را رد کن. 

(الضَرّح): گویند: (يُ ضَرَحْ): نیت دور و دراز. 
(الضَرَ ح): بازار بسیار کساد. چارپای خیلی لکد زن. 
خیلی شکافنده. خیلی حفر کننده قبر. خیلی به دور 
اندازنده (قؤش ضرَوْحْ): کمانی که تیر را بشدت بیفکند 
و به جای دور اندازد (فرش ضرَوْح): اسبی که خیلی 
محکم لکد می‌زند. 

(الضر یح): شکافته شده. حفر شده. به دور انداخته 
شده. گور. قبر. شکاف وسط قبر. ج ضرائح. 

(الضر يْحَة): به معنای البح است. ج ضرائم 

(المَضَر ح): چرغ یا کرکسی که بالهای دراز داشته 
باشند. 

(المَضرَحیَ): کرکس یا چرغ که بالهای دراز دارند. 
مهتر وسرور بزرگوار یا دارای تباری نیک. 

#ضر -(ضره يره ضرا و ضرا و ضَرَراً) و طوّبه: به 
او زیانی وارد آورد یا او را آزرد (ضَرّ) فلاناً ی کذا: 
تس ۷ مجبور و ناگزیر به چیزی کرد. 

(أَضَءت تطیر إضرار 1 الا آن زن همسر مردی شد 
که زن داشت (أضَه) فلان عَلَى المَيْرٍ السَدِيدٍ و تخوو: 
فلانی بر راه رفتن تند و سخت پایداری و بردباری کرد 
اما لی فلا بو رنه بر فلالی و عنیره امسزار و 
پافشاری کرد (أضَ) لش و به: آن قدر به آن چیز 


ضرس ۱۴۵ ضر 


نزدیک شد که عرصه راب بر او تنگ کرد (َضَر) فلانا. 9 
به: به فلانی ضرر زد یا سیب رسانید (ضَ) فلاا على 
الأر: فلانی را مجبور به آن کار کرد. 

(ضا؛ ضا مضا و ضرارا): به اؤ ضرر يا اسیب 
زد. به او ستم کرد و او را در فشار گذاشت ت با او 


مخالفت کرد. 
(اضَطرّ: َضطره اضطراراً) لیّه: او را مجبور و ناگزیر بر 
آن کرد. 


طبض (ضطرار ناگزیر شد. ناچار شد. خدا 

می‌فرماید: «فَْن اضطرٌ عير باغ و لاعاد فلا انم 
له : ین هز کس اک نیمار غود و رگن وآ د 

گنراننده نباشد پس کناهی بر او لیست: 

(تضارا بتضاران ضار ا)؛ آن دو به یکدیگر ضرر یا 

اسیب زدند. آن دو دجار خسارت و ستم شدند. 

(تضر يضور تضارا): به ابه واسطة ات يا اؤ آن 

دچار خسارت و زیان یا ات شد. 

(إسَْضَرً سض إشتضراراً) به: به واسطة أن ضرر يا 

اسیب دید. 

ایض ت), آسیب. زیان, گزند. رنج. 

(الضَ ار :), زیان. خسارت» ضرر. ضرر مالی يا جانی. 

کوری. 

(الضرٌ): رنج و گزندی که در ار قر با دز اف ي پو 

انسان برسد. خدا می‌فرماید لمَتَنا و لا لد 

رمیا نة سا وة ا واا مه کا یونم وباز 


۶ 


نی شش الض و ای 


می فرماید: ۳1 یوب اذناتی ری | 
ا أن . گاه که ندا در داد: 


ار الرَاجِمِيْنَ4: و ايوب را 
پروردگارا همانا رسید به من گزند و آسیب و تو رحم 
کننده‌ترین رحم کنندگانی (تَرَوَحَ فلان علی ضم): 
فلائی هوو بر سر همسر خود آورد. با داشتن زن باز 
هم زن گرفت. 

(الض): دنسج, رند اسب (هه شاه أضرار): او 
محکمترین و سخت‌ترین است یا بسیار هوشیار و 


(الضَرر). تنگی, تنگنا. فقرء نداری. زیان و ضرر. 
مرضی که انسان را از جهاد در راه.خدا و امخال آن باز 
دارد. خدا می‌فرماید: ویو أولی اشر آنها که 
بیمار نیستند. 

(الض-۱:), سختی. شدت. بیماری طولانی و مزمن» هر 
حالت ناراحت کننده و رنج از 

(الضَ :). به معناي الضرّاء است. هوو و سنی, بناع. ج 
رار (بَیْنهمْ داء الضرایر): آنان حسود هستند. بيخ 
پستان زن. مال بسیار (الضَرَه) من القَدَّم: گوشت زیر 
اکھت شس یا که بر ووی زمین ایت ی کید 
(الضَه در :), حاجت. نیاز. کار. سختی و مشکله‌ای که 
راه چاره ندارد. مشقت. دشواری (الضَرَوْرّة): (فی 
الشغر): ضرورت شعری که مسائلی در | 
که در نثر جایز نیست. ج ضراثر 
(الضَروْریٌ): هر چیز مورد نیاز. هر چیز ناچاری که 
گریزی از آن نباشد. ضروری. 

(الضریر): زیان دیده, ا دیده. ضرر دیده, دجار 
گزند شنده. کور: غیرنت. گونند: (نا امد رة لى 


ژوجه): چقدر نسبت به زن خودش غیرت می‌ورزد. ج 


ن حایز است 


اد ار 

(المظرار) من الشساء و الابل و الْخَيْل: زن یا شتر یا 
اسب سر زنده و با نشاط که زود رم می‌کنند. 

(المَضَ ة): تنگی؛ تنگنا. فقر» ندازی..زیان و ضرر. 
مرضی که باعث ترک جهاد و امثال آن شود. ج مضاد. 
#ضرس ضس رس ضرسا)الشیه: آن را گاز 
زد. گاز گرفت. گویند: (ضَرَس) العُود: چوب را گاز زد 
(ضَرس) الرّمانٌ فلانا: روزگار بر فلانی سخت شد 
(ضَرّش) البثرٌ: چاه را سنگ چین کرد (ضَرَس) ال 
ہیی چارپا را بريد و رسنی (بندی) در آن کرد که 
بتواند آن را کنترل کند. 

و ری خزرب اشنانة؛ و خرس الوجل: 
بخاطر خوردن ترشی دندانهایش کند شد. و در مثل 
گفته‌اند: «آلآباء یلو الحطرم و الْناء بَضرسُون»: 





ضرط ۱۱۴۶ ضرع 


پدران غوره می‌خورند و دندان پسرها کند می‌شود 
(ضرسش) فلا فان تند خو .و ناسا شتف 

(اضرّسه برغ اضراسا) الحایض: چیز ترش دندان 
او را گند کرد. دندانهایش را خورد (أَضرَس) بالکلام: 
او را با سخن ساکت کرد (أضَرَس) الم فلانً: آن کار 
فلانی را بی‌تاب و بی‌قرار کرد. ۱ 
فزق ارق شضارخا:ر عراسا اوق کازها 
راآزمود و تجربه کرد و شناخت. 

(ضَرسَه بْضَرسْه تضریُسا): آن را خیلی گاز زد و گاز 
گرفت. ووژگان: او را خیلی در تدگتا گنذاشت, آن زا 
دندانه دندانه کرد (ضَرّس) الرْب: پارچه یا جامه را به 
شکل دندان نقش و نگار کرد (ضَرَسَ) الحرَوْبٌ و 
لْحْطوَبٌ: جنگها و گرفتاریها او را آزموده و کار کشته 
گردانید. 

(تضازس یضار تضازبا)البناءة و تخو ساختمان و 
امثال ان ناصاف و دندانه دندانه شد (تضازش) موم 
آن قوم با یکدیگر دشمنی کردند و جنگیدند. 

اتی افرش هوا اليا وتخو ساختمان 
وامثال ان ناصاف و دندانه دندانه شد. 

لت یُس): دندانه دندانه کردن چیزی. ج ضاریس 
(تضاریش الأزض: پستی و بلندیهای روی زمین. 
(الضَرس): کسی که دندانهايش در اثر خوردن ترشی 
کند شده است. تند خوی و بداخلاق و ناسازگار (هو 
ضرش شرش): او تند اخلاق ناسازگار است. 

(الضذ س): دنذان اسیا (مذکر است: گاهی بخاطر این 
که هم,معنان این است مولت یه کتار سی‌رود: ج 
اضراس, و روس (ضزش) اعَلٍ: دندان عقل (مُوّ لا 
عض فی للم برس قاطع): او دانش را بطور سطحی 
فزا گرفته است:.ستگیکه چاه:رابا آن سنگ چیلی 
می‌کنند؛ زرا از دیوارة چاه بیرون آمده است. تپ پر 
سنگلاخ که دندانه دندانه است. باران اندک و سبک 
(رَجُل ضوش): مرد خشن و ناساز. باران اندک و 
سک و اج 


الق گاز گترنده. گویند؛ (ناقه ضووی): مناد 
شتر بد خوی که دوشنده‌اش را یا کسی را که به کره‌اش 
نزدیک شود گاز می‌گیرد (حَرْب ضَرّوش): جنگ 
سخت و خانمان برانداز. 

(الضر یس): دنذانة دندانه: چاه سنگ چهن شمده: بر 
سالعتماه سننگ ین شنده..سننگهای: دنذانه دنذان. 
العضزوعه: آزضن اروم رسن سنگللاع کنه 
سنگهایش مثل دندان بیرون زده است. 

# ضرط -(ضَرط برط ضَرْطأً. و ضراطاً):گوزید. 
داد و در ملگوین: بطم و لوا ی 
التار»: گاهی اوقات خر می‌گوزد در حالی که هنوز 
میله داغ کسردن در آتش است و هنوز او را داغ 
نکر ده‌اند. 

(ضَر ط بط طا): گوزید. 

(أضَرّطه برط اضراطا): او را به گوزیدن انداخت یا 
با او کاری کرد که گوزید (أضَرَط) به: برای او شیشکی 
بست. او را تحقیر کرد و کار یا سخن او را زشت 
شمرد. 

(ضَرّط برط تظریطا): گوزید (ضَرّط) فلاناً و یر 
فلانی و غیره را به گوزیدن انداخت یا با او کاری کرد 
که گوزید (ضَّط) به: برای او شیشکی بست. 
(الضراط): گوز. تیز. 

(الضَ اط): گوزنده یا گوزو. 

(الضرّ و ط): گوزو. 

(الضَر ط): گوزنده. 

(الضَرْوٌ ط): گوزنده. 

(المْضَر ط): مُضَوط الْحجارة: به گوز گوز اندازند؛ 
سنگ؛ نامی بود که به عمروین‌هند داده.بودند؛ زیرا که 
خیلی تناور و محکم بو ۵: 

# ضرع ضرع یضرع ضروعا) الَضیعٌ: حسیوان 
شیرخوار پستان مادرش را مکید و خورد (ضرعت) 
الشخش و تخوها: خورشید و امثال آن به غروب 
نزدیک شد (ضرَع) مِئه: به او نزدیک شد (ضرع) 


ضرغد ۱۱۷ ضرم 


لْحَيَوان: آن حیوان لاغر و باریک شد (ضَرع) لَه و 
لّه: در برابر او خوار و ذلیل شد. از او درخواست عطا 
کر 

اضر ع یضرع ضرعا: و ضراعة): ضعیفا و ست و 
نحیف شد (ضَرٍ ع) الیّه. و ل: در برابر او خوار و ذلیل 
شد. از او درخواست عطا و کمک کرد. 

ضرعت ضرع اضراعا ی پستان هر نوع ماده 
رویید (اضرَعت) الحامل: پستان حامله پیش از زاییدن 
زرگ:شند (آضرع) فلانلیه اوه فلانی را وادار به 
ذلت و خواری در برابر وی کرد. واداراش کرد که از او 
درخواست عطا و کمک کند اشوخ اش نب او 
را سست.و بی حال كرد (أضرغ) الله َة خداااو را 
خوار و ذلیل کرد (أضرع) لْلان مالا و نحو به فلانی 
مقداری مال و امتال آن داد. 

(ضارّعه یضار عَه مُضارَعَة): شبیه او شد. 

(تضارّعا یضار عان ضارعاً): آن دو شبیه به یکدیگر 
شلد یك. 

(تضرّع يضرع ضر عًا): لد و له در برابر او خوار و 
ذلیل شد واظهار ذلت کرد. خدامی‌فرماید: طفلولا 
الجا هم اشنا وعو پن چرا آن گاه که آذ 
آنان را عذاب سخت ما اظهار ذلت نکردند. (تَضَْع) 
إلى لد به درگاه خدا گریه و تضرع و زاری کرد 
(تضوّع) منه: با حیله و تقلب به او نزدیک شد. 
اضر ع): ضعیف و نحیف. ذلیل و خوار. 

(الضار ع):کم سن و سال (حَذ ضار و جَلْبٌُ ضارع): 
گونه و پهلوی خوار و ذلیل یا اظهار خواری کننده 
(جشم ضارع): بدن لاغر و نحیف و ضعیف. 

(الضَر ع): ضعیف و نحیف. خوار و ذليل. 

(الضر ع): پستان چهارپایان. ج ضر و ع(ما ل رز و لا 
ضرع): او را مال و چیزی نیست. 

(الضر ع): مثل. مانند ج. ضروع. 

(الضَرع): کم سن و سال. ضعیف و نحیف. ترسو بزدل. 
(الضَرْ عاء): حیوان دارای پستانِ بزرگ ج ضوع مب 


(الضَرعَة): منت الضَرِ ع. 

(الضَرُوع): حیوان دارای پستان بزرگ. ج ضرع 
(الضریْم): گویند: (شاة ضَریعٌ): گوسفند دارای پستان 
وي یا سک و ااکت و اکت قار تاکز 
و تازه عوسج و خار. خدا می‌فرماید «لیسش له طَعاءُ 
لا من ضرع لا شین و لا یی ین جُؤع): نیست 
برای آنان غذایی مگر خارتر نه فربه می‌کند و نه 
گرسنگی را برطرف می‌سازد. 

(الُضارع):(نْدَالحاة): فعل مضارع که دلالت بر حال 
و آینده می‌کند (المْضارع): (فی‌لعرض): یکی از اوزان 
شعر که مفاعیلن فاعلاتن در آن دو بار تکرار می‌شود. 
# ضرغم -(ضوغمث ضرغ ضوعغعه)الامطال و 
حوَهم: پهلوانان و امثال آنان همچون شیر حمله 
کر دند. 

(7ضرغمث ضرعم تضرغما الأبطال و تخوهم: 
پهلوانان و امثال آنان همچون شیر حمله کردند. 

(الضر غام): شیر نیرومند و حریص بر خوردن گوشت. 
گو, دلیر شجاع. ج ضراغم. و ضَراغعة. 

(الضر غامَة): مترادف الضوغام انیت 

(الضرْغم): به معنای الضوغام است. 

# ضرک -(ض کَ بضر ک ضراکة):تنومند و نیرومند 
و دارای عصبهای محکم شد. یا فقیر و مستمند و بینوا 
شد. یا احمق و بی‌شعور شد. 

(الضراک): تنومند و دارای عصبهای محکم. 

(الضر یک): فقیر و بینوا و مستمند. احمق. بی‌شعور. 
جمع مذکرش می‌شود: ضر کاء و ضَرائک:و جمع 
مونش می‌شود: ضرانک. 

# ضرم رقت تضرم ضَرّما) النارٌ: آتش شعله ور 
شد (ضر م) فلان؛ فلائی از شدت خشم یا از شدت 
گرسنگی آتش گرفت (ضَرم) الشیء: آن چیز خیلی 
گرم شد (ضَرِم) فلا فیالر:فلانی در آن کار خیلی 
جدیت و شتاب کرد. گویند: (ضَرِمٌ فی عَذوه و ضرم 


u‏ ۱۱۴۸ ضرا 


فی اک تند و با شتاب دوید یا تند و باشتاب خورد. 
(آضرم بر اضراما) لّاز: اتش را برافروخت و شعله 
ور کرد (اضرة) 2 آن چیز را خیلی گرم کرد. پا 
اقرا خیلی مت و کننترده گردانید, 

اض رم شيا انار و نخوها: اتش و امثال أن 
را خیلی برافروخت. 
(اضَطرّمَت تضطرم اضطراماً) الناژٌ: آتش شعله‌ور شد 
((ضطرم) ال و رب بيهم فتنه و جنگ میان آنان 
سخت و گسترده شد (إضْطرم) الشَيْبُ فى لواس: موی 
سفید در سر زیاد شد. 

رم تتَضَرّم تَضَرٌما) الا و غیرها: أ تش و غیره بر 
افروخته و شعله‌ور شد (تَضََم) عل غضبا: از دست او 
بشدت خشمگین و برافروخته شد. 

(اسْتضرَم یَسْتَضرٍم استضراما) الحَبٌ و نخوه: دانه و 
امثال آن پر مغر و زمان بریان کردن آن شد. 

(الضار م): کسی که از شدت خشم یا گرسنگی آتش 
گرفته است. چیز بسیار گرم. مرد جدی و شتابند؛ در 
کار یا در دویدن و یا در خوردن و غیره. 

(الضر ام): برافروخته شدن آتش. چیزهای خرد و ریز 
که آتش را با آن برمی‌افروزند مثل: هیزم ریزه و غیره. 
(الضرامة): واحد الضرام 

(الضرٍه): گیاهی است بیابانی که برگش شبیه به برگ 
درمنه و میوه‌اش قرمز و شبیه به بلوط است که به 
سیاهی می‌زند. و گل آن سفید و گوچگک و مقل قل 
کے و زاین شود ر خسل سار و کی س و 
دود آن هم خوشبوست و در قسمتهای مختلف لینان 
می‌روید. [استوقدوس؛ فرهنگ معین و مخزن الادوید. 
ب ]. 

(الضّر م). به معناي الضارم است. 

(السض م), به معناي الضرام است. 

«الضرعت): گل آتش: انخگر. آتش. شاخ نخل که نوک 
آن را آتش زده‌اند (ما بها نافخ ضَرَمة): هیچ کس در 


ان جا نیست. 


(الضر یم): آتش سوزی, حریق. سوحته مر 

#ضرا -(ضّرا يضرو ضَرْواً. و ضرو) اوق أو الجُرْح: 
رگ یا زخم خون ریزی کرد و نخواست قطع شود و 
بایستد (ضرا) الاناء و نخوه: مایع درون ظرف و امثال 
آن ریخت و بند نیامد (ضرا) فلا و غیده: فلانی و 
غیره خود را پنهان کرد. 

(ضرّی یضری ضریا) عرق و غير رگ و غیره خون 
ریزی کرد و بند نیامد. 

(ضر ی یضرّی ضرأ و ضَراء و ضَرارّ:): سخت و 
محکم شد (ضری) به اوعلی آن را گرفت و همراهش 
شد یا شیفته و حریص بر آن شد. آموختة آن شد و به 
آن عادت کرد. 

(أضراه بضر یه إضراء): او را سخت و محکم گردانید یا 
شیفته و حریص یا آموخته و معتاد و جسور بر آن 
کرد. (َضْراه و ضراه به و ره عََی): او را تحریک و 
تشویق بر آن کرد. 

(ضَرّاه يرنه لظریةّ) و ضراه به. و ضَرّاهُ علیْه: او را 
خیلی تشویق و تحریک بر آن کرد یا او را خیلی به آن 
عادت داد. 

(انستضرّی یَستَضری اشتضراء) الصَیّدٌ و نخوه و 
اشتضری ل شکار و امثال آن را از جایی که فکرش را 
نمی‌کرد فریب داد و شکار کرد. 

(الضاری) من الجوارح و الکلاب: پرنده و سگ 
آمو ختة به شکار (الضارئ) من السّباع: حیوان درنده 
حریص به خوردن گوشت (الضارئ) من الماشِية: 
جارپایی که عادت به چریدن ژراعت مردم دارد. ج 
ضواری. رگ یا زخمی که خون ریزی کند و خونش 
بند نیاید. ظرف و امثال آن که مایع درون آن بریزد و 
بند نیاید. کسی که خود را استتار و پنهان کند. 
(الضّراء): فضای باز و گسترده و بی‌درخت. زمین 
هموار و دارای درخت که درندگان در آن مسکن 
می‌کنند. دزخت: و غیرة که سیب انان شود (هویدت 
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ضزن ۱۱۴۹ 


۲ ۱ 





او نیرنگ می‌زند. 

(الضر و):توله سگ و امثال آن که آموختة شکار باشد. 
ج اضر و ضراء. 

(ااضری)ذپرنننه و سگ فزبیت شنده برای شکار. رگ 
یا زخمی که خونش بند نیاید. ظرف و امثال آن که 
مایم درونش بریزد و بند نیاید. استتار کننده و پنهان 
کنندة خویش. 
# ضزن -اضزنه بضزنه ضَزنا):دارایی او را از 
چنگش خارج کرد . 

(تَضازنا یضار نان َضازناا:آن دو در گرفتن چیزی با 
یکدیگر مسابقه دادند. 

(الضیْرّن):هر کسی که در کاری شریک شود و 
مزاحمت ایجاد کند. مجوسیان زن پدر یا زن پسر خود 
را می‌گرفتند و به او می‌گفتند: ضیزن آن است. چیزی 
که در سوراخ گشاد شدهُ چرخ چاه می‌گذراند. تا ان را 
تنک و هیزان کن مرد آمین و موود اعماد: و حلاظزت 
کننده. 
# ضعضع -(ظفْضم 4ضعضم ضَفضةه البنام: 
ساختمان را از پای بست ویران کرد (ضَعْضَعَ) ال جُل: 
آن مرد را ضعیف کرد. او را خوار و ذلیل و فرمانبردار 
کرد. 

(تَضَعْضَع یتَضَعْضَم تضَعضعااجشمه: بدنش در اثر 
بیماری یا اندوه و امثال اینها سبک و کم وزن شد 
(نضَْضَع) ما ل: مال او اندک شد تضَعْضَمٌ) په ال 
روزگار او را خوار و ذلیل کرد. 

(الضَةّْضاع )هر چیز ضعیف. مرد بی‌تدبیر و بدون فکر 
واندیشه. 

(الضعضع )به معناي الضعضاع است: 

# ضع -(ضَع بضع ضَعَاالجَملْ و َحْوه: شتر نر و 
امثال آن را رام و تربیت کرد. یا به آن گفت: (ضَْ): که 
تربیت شود. 

(ضع):اسم صوتثااست که بنة شعر تی و امتثال آن 
می‌گویند که رام و تربیت شود. 


۷ ضعف ‏ (ضَعَفَ يَضْعَفٌ ضَعفاً اليه ء: آن :جس با 
دو برابر کرد (ضعّف) ْمم تعداد آن قوم را بسیار 
گردانید. 

ضَعت یَضَعّف ضغفاً. و ضَعْفا):ناتوان شد. ضعیف شد 
سست و بی‌حال شد (ضعف) لش 2 آن جیز افزون و 
ریاد شد. و دز خندیت است که وتش ااه الجَماعة 
ی صلاة اقَذُ خضساً و عشرئن دَرجَةّ»: نماز جماعت 
بیست و پنج درجه برتر از نماز فرادای است. 

(اضعف یضعف اضعافا »2 جُل: مال آن مرد زياد و 
بسیار شد. چاربای او و امقال آن خسف ند( اسعت) 
ال آن چیز راادو برابر گزدانید (اطقف) یه ال دق 
محبت به او را دو برابر یا چند برابر کرد (أَضَّت) الوم 
و غیْرَهم: عطا و دهش و امثال آن را برای آن قوم و 
غیره زياد کرد أضعت) الوَجُل و نجْوّه: ان مرد و امثال 
او را ضعیف کرد. 

(ضاعَهُ یُضاعفه مُضاعَفة):آن را دو برابر کرد. گویند: 
(ضناعت) له العطاة و رة عطا .و غیره:را یرای او دو 
برابر کرد. ۱ 

(ضَعَةَهُ بضَعفه تضعیفا:آن را دو برابر کرد. آن 


د 4 ا ام 
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ج22 
. 


.ت 


رأی را سست و نااستوار دانست (ضَعَفَ) الشیء: آن 
چیز را روی هم تازد که گویا آن را دو چندان کرده 
است. 

(تَضاعّف یَدْضاعّف تضاعفا):دو جندان شب مضاعف 
شد. دو برابر شد. 

(اسْتَضعَفهُ بَستَضعفَه اشتضعافاًادوی را ضعیف شمرد. 
او را ذلیل و خوار کرد. خدا می‌فرماید و جَعَل لها 
شيعا تیک طاة ِهمْ4: و قرارداد (فرعون) مردم 
ان را طبقه طبقه که به استضعاف (بردگی) می‌کشید 
گروهی اژ آنان راء 

(الَضاعیف):تضاعیف الشی م: جیزهای دو چندان 
شده (تضاعیّف) الکتاب: حواشی کتاب و چیزهایی که 
وسط سطرهای آن مو اويس 
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(الضغف): ضفْف الشیْء أو العَدَدِ: مثل آن چیز یا مثل 
آن عدد که وقتی آن را بر آن بیفزاييم ډو چندان 
می‌شود. اصل در معنای الضعّف أن | 
بر عدد دیگر افزوده می‌شود آن را دو برابر کند وگرنه 
به آن نگویند شش پس طیعف یگ ی شود دو و 
ضعف ده می‌شود بیست و امثال انها (ضعْقّا) الشیء: دو 
برابر آن چیز که وقتی با خود آن چیز جمع شود 
می‌شود سه چندان. پس اگر گفته شود: (آغطه ضفقی 
واحد): معنایش این است که سه تا به او بده. و برخی 


ست که عددغن که 


از مفسران این آیه را بر همین اساس تفسیر کرده‌اند: 
رین اتهم ضِعْقَيْنٍ مين العذاب»: پروردگارا بده به آنان 
عذابی سه چندان. و لذا وقتی که ه بگوييم (أضعاف) 
تو حداقل شامل چهار برابر آن می‌شود. اين اصل 
معنای شلف و خشان و اعاف است ول ضعف را به 
معنای دو برابر و سه برابر و چند برابر به کار می‌برند؛ 
زیرا به معنای افزودن است و محدودیتی ندارد 
(الضفف) من الشَیّء: لابلای آن چیز (أضعاف) الکتاب: 
حواشی و لابلای سطرهای كعاب (أضعاف) الحند: 
اعضا و اندامهای بدن یا استخوانهای آن. 

(الضه‌فان): سست. ناتوان ضعیف ج ضعافی. 
الضعَفة): کودنی, ناهوشیاری. 

لضف ف): بسیار ناتوان و ضعیف. ج ضفْف. 
(الضعیّف): زن. برده. و حدیث اینده را به این دو معنا 
کر ده‌اند: «قوا له فی الضعیفین»: از خدا بترسید در 
باره زن و برده. ج ضعاف. وضهفاء وضغفی. وضعَفة 
(الضَعیف): (فى مُصضطلّح الحدِیْتِ): روایت ضعیف که 
مرتبه‌اش از «حَسن» پایینتر است. ج ضعاف. 
(المضاعَف): (عدالصَوفیین): کلمه‌ای که دو حرف آن 
از یک جنس باشد (مُضاعّت) اشُلای*: قعل شلائی 
مجرد که حرف عین الفعل و لام الفعل آن از یک جنس 
باشد, مثل: شد (مضاعف) ال#باعیی: فعل رباعی مجرد 
که فاءالفعل و لام اقل اولاز یک حرف باشد: مدن: 
رل و قَهَقَة المضاعف) الْبسیط: (فی الحساب): 


کوچکترین عدد قابل قسمت بر دو یا بیشتر. 
المْضاعقة) ین لو زرهی که دو حلقه دو حلقه 
بافته‌اند (الاْضعاف الْمُضاعَه): جنادین ہراب خدا 
می‌فرماید: ولا تأ لوا التبا أضعافاًمُضاعةٌ6: مخورید 
ربا را که چند برابر است 

(المضَعّف): (عِنْدَ الصَر فیین): کلم مضاعف که دو 
عرش اي از نک خی است 

(المَّضَعَمَّةَ): ازو HY‏ زمینی که باران اندکی بر آن 
باریده است. 

#ضغیوس - (الضَعبُوٌ س): خیار ریز پا خیار چنبر 
ریز. بچة روباه. خوار و ضعیف و سبک و بی مقدار. ج 
#ضغث -(ضَعْتَّ يَضَعْت ضَعاً) الحخشیش و غیره 
علف خشک و غیره را جمع و دسته دسته کرد (ضَفَتَ) 
الأشياء: ان چیزها را به یکدیگر در آمیخت (ضَفتَ) 
الخوزت: سن را با کدی ةر آمیخت اضفتط 
۳۹ شَغرها: آن زن با دستهایش موهای سرش را 
جابجا و زیر و رو کرد تا صابون و غیره به همه جا و 
به پوست سرش برسد و آب هم به پوست سرش برسد 
اضَفتَ) الشم*ء: دست بر آن خو ستواف کت از( 
بشناسد و بیازماید. 

(أحْقَثٌ بضغت إضغاثاً) الشی م: ان.جیه زاادسته‌بندی 
کرد (أُضْقَتَ) لالم الوٌؤيا: خواب بيننده خواب را 
درهم و بر هم تعریف کرد. 

(ضَعتَه یْضَعته تضغیا): آن را خیلی دسته دسته کرد. آن 
را خیلی درهم و بر هم و مخلوط کرد. خیلی دست بر 
ییوت 

(الضغائة): ته مانده و بنجل مال و غیره. 

(الضغث): چیز درهم آميخته. چیز دسته‌بندی شده. هر 
جیزی که آن را جمع کنند و به اندازه‌ای باشد که بتوان 
آن را در دست گرفت. خدا می‌فرماید «وخذبیدک 
فعا اضرب به ولا تخت و بگیر به دستت 


بسته‌ای (از سیزق و غیره) و بژن با آن و سوگند خوذ 


را مشکن. ج اف اند (اتانا باضعات مت ¿ آخبار 
خبرهای مان ران فا اورة اف الأخلام: 
خوابهای آشفته و پریشان که تعبیر کردن آن مشکل 
باشد. خدا می‌فرماید: الا أَغاث آخلام4: گفتندا 
خواب گذاران فرعون): خوابهای پریشانی است و در 
مَل گویند:« ضعت عَلّى إبالّةٍ»: بلای پشت سر هم» قوز 
بالا قوز. 

#ضفضغ -اضَعْضَ وت ضَعْضَعَ) درد القْة 
و تخوها: مرد بی‌دندان لقمه و امثال آن را با لثه‌هایش 
جوید و صدای آن بلند شد (ضْفضَ) لحم فی فیه: 
گوشت را در دهان نیم جویده کرد (ضَعْضَمٌ) الکلام: 
سخن را واضح بیان نکرد. 

#ضفط ‏ (ضَفطهُ َضَفطهٌ ضَغطاً: آن را به جیزی 
گذاشت و زور داد مغلا به دیوار :فشارش داد (ضَعّط) 
لکلا: سخن را خیلی مختصر کرد (ضَفط) عَلیّه فی 
غرم زنخوه: در مطالبۂ طلب و غیره خیلی بر او فشار 
اورد. او را مقهور یا مجبور کرد. 

(ضاعْطه بُضاغطه مُضاعَطة. و ضغاطاً): بر او فشار 
آورد و در تتگنایش گذاشت 

(تضاعٌطا یِتَضاعّطان تضاغطا): آن دو به یکدیگر فشار 
آوردند یا برای یکدیگر ازدحام کردند. 

(الضاغط): نگهبان امین بر چیزی. ج ضواغط. 
(الضاغطة): دستگاه پرس ینبه و امثال آن. (جدید): 
(ااضفظ): (فط لدم (فی الط): فشار خون 


(الضَعْط): (فی هدس و اْمیکانیکا): فشاری که بر یک: 


دستگاه و غیره بطور عمودی واقع می‌شود (الضَفط) 
لجَوْئ: (فی الطْبيعَة): فشار هوا. 

(الضَعطة): تنگی, تنگنا. مجبور کردن و زیر فشار 
گذاشتن. 

الضَعْطْة): سختی و شدت و زحمت و فشار اوردن. 
امروز و فردا کردن بدهکار در پرداخت بدهی برای این 
که طلبکار را وادار کنند که مقداری از طلب خود را 


۱۱۵۱ ضفن 


(الضَعیّط): گویند: (رَجُل ضفیط): مردی که فکرش 
نارسا و ضعیف است و با قوم همراهی نمی‌کند( بر 
ضَفیّط): چاهی که ابش گندیده و به چاه کنار خودش 
یز سرایت وان را فاسد گردهاست با خاهی گنه در 
نت ای دیگر کندهاند و اف آن را کم کرده 
لفط زمین گود و آگی. ج تضاغط 

#ضفم -(ضَفتَهٌ یَضْعْمهُ صَغما) و به: با تمام 
دندانهایش و به پری دهانش و بسختی او را گاز گرفت 
(خزشتد) الغ فقر بر او فشاو اوره و تدوخ در 
(أضْعَم یْضَغم اضغاما): الق آب دهان بسیار شد. 
(الضَغامَة): چیزی که با تمام دهان گازش بزنی و آن را 
بکنی سپس دورش اندازی. 

(الضَیْغُم): شیر دهان گشاد. ج ضیاغم. و ضَياغمة. 
#ضفغن -(ضَعْنْ یَضَعْنْ ضَعَنا) لد و تحوه: جوب و 
پا چموش و توسن و سرکش شد (ضغْنَ) الیْه: مايل و 
متاق و شیف از شد (ضَفن) عله بعندت كينة او زا 


به 9 تم ای مرو سینه‌اش کینه‌دار شد. 


(ضاغته یتضاغنه مُضاعْتَهة): متقابلاً کينة او را به دل 
گرفت. 

(اضطفنَ یَضَطعنٌ اضَطغانا: الْقَوْمٌ: آن قوم کینه به دل ۰ 
گرفتند یا کينة یکدیگر را به دل گرفتند (إِضْطْعَنَ) فلا 
علی رَيْدٍ: فلانی بشدت کينة زید را به دل گرفت 
(إضطعَنَ) لوب جامه یا پارچه را به دور تمام بدن 
خود پیچید که حتی دستهایش را هم پوشانید. 
(تضاغنا یْضاغُنان تَضاغنا): آن دو کین یکدیگر را به 
ذل گر فتند., 

(الضاغن): چوب کج شده و تاب برداشته. جاریای 
توسن و سرکش. شیفته و مشتاق. کسی که بشدت کینه 


ت‌ 


۱۲ تسف 





به دل دارد (الضاغن) من الیل و َخوها: اسب و امثال 
ان کا انز رود ی لوت 

(الضغن):چوب کج شده و تاب برداشته. چارپای 
توسن و سرکش. شیفته و مشتاق. کسی که کین شدید 
به دل دارد. 

(الضغن) کین شدید سل ضع فلان): رضایت فلانی 
را خواست یا به دست آورد. میل و علاقه یا میل و 
کجی (ناَهٌ ذاٹ ضغن): ماده شتری که هنوای وطن 
کرده است. ج فان «خدا می‌فرماید: ولا نالک 
کم ان [ اکیرما ییک تیلو و غر 
آضغانک>: : و درخواست نمی‌کند اموال شما را اگر 
درخواست کند از شما انها (اموالتان) را پس اصرار و 
پافشاری کند دریغ می‌کنید و بخل می‌ورزید و بیرون 
می‌آو رد کینه‌های شدید شما را (مَجامغ الاضغان): دل؛ 
زیر که مرکز کینه است 

(الضَعْوْن‌)نرونده‌ای که به جو می‌رود و مثل این 
که به عقب می‌رود. ج ضع 

(الضغیْنة):كينة شدیدج کا 
# ضغو -(ضغا بَضْفُو ضَفُواالتط و شوه الدب و 
الب و الکلب. و الحَیّة: گربه و امثال آن مثل: گرگ 
و روباه و نگ و مار در اثر درد و امتال آن صدا یا 
ناله کرد. و بعداً به چیزهای دیگر نیز گفته شد تا جایی 
که به التماس و درخواست و استفائة انسان کتک 
خورده یا اذیت شده و اسیب دیده و امثال اینها نیز 
گفته می‌شود (ضغا) اور آدم مقهور شده اظهار 
خواری کرد و ضجه زد و داد و فریاد کرد. 

(آضفاء یْضَغیّه اٍضعاءٌانوی را به نالیدن یا صدا كردن 
اتداشته او زا ود و افعال ن که صدا و داد و فریاه گات 
او را وادار کرد که داد و فریاد و صدا کند. 

اضغاه بَضَغیّه تضَفیه ازه معنای أَضغاه است. 

(تضاغی یتضاغی ضاغ الط و غیره: گربه و غیره 
در اشر درد و امقال آن ضدا کرد یا تالید. گوبند: 
(تضاعّی) من الْجُوع و لآل در افر گرسنگی نبا درد 


نالید یا صدا کرد (تضاغت) اريدةٌ و نخوّها: ترید در 

وقت مخلوط شدن با چربی یاتکان دادن آن صدا کرد. 

(الضاغیه): سرو صدای نوحه سرایی. سروصدای در 
ثر گرسنگی ور ار درد ج مر 

#۷ ضفدع (ضَفْدع یْضَفدع لدع ان آو المکان: 

قورباغه در آن اب یا در آن جا زياد شد. 

الضفدع. و الضفدع): قورباغة نر يا ماده. ج ضفادع 

(الضفدع) قورباغه. 

# ضفر اضر یف ضفرا:خیز گرفت و دوید 

(ضَفر) لسغ و غیره مو و غیره را به هم بافت (ضَفر) 

الحَیلَ و الط : طناب يا نخ را تابید (ضَقَرَ) البناء و 

نخوّه: ساختمان و امثال آن را با سنگ و بدون گل و 

گچ و اهک بنا کرد و ساخت. آن را مثل موی به هم 

بافته درست کرد وبنا نمود. 

(ضافرّه یٌضافره مُضافر )علي او رابر ضد وی کمک و 

یاری کرد. 

اضف بضفره تضفیرا): سو و غیره را خیلی بافت. 

طناب ا نخ زیادی را تابید یا آن را خیلی تاب داد. 

يَنْضَفْرٌ انضفا رأالحبلان و تخو‌هها: دو اعدد 

طتاب و امتال آن به دور هم پیچید: 


(انْضَفر ی 


(تضافرّوا یتضافرون تضافرا)علیه: بر ضد او با هم 
متخد شدند و به یکدیگر کمک دادند. 
(الضَفار):طناب بافته و امثال آن که شتر و امثال آن را 
امه مدای اشنا سنت :گمر ینف :و افقال ار 
و و دی 
انبوه و متراکم. ج ضفور, وّاضفار. 

(الضفیّرامو و غیره که به هم تابیده و بافته‌اند (ضَفیر) 
لبْحر: ساحل دریاء کنار درا دریا کنار. 
اود ا دیواری که جلو آب 


ضفز ۱۱۵۳ حسفي 





و ضفز -(ضفر یف زا خیز گرفت و دوید 
اضفز) الشات اي چ ربا دست با بااناق. خود فول 
داد یا کنار زد. گویند: (ضَفَّ) اللجام أو ال فی فم 
ْفرس: لجام يا علف را در دهان اسب فرو برد (ضَفَدَّ) 
الحَیوان جو کوبیده یا بلغور کرده را خیس کرد و به 
حیوان داد. یا لقمه‌ای بزرگ به آن داد. لقمه‌ای را بزور 
در دهانش گذاشت 

إِضْطْفَرَ یَضَطفر ضطفازلشَیِع: آن چیز را بزور لقمه 
کرد و بلعید. آن را با کراهت لقمه کرد و خورد. 
(الضفزایلفور یا کوبیدة جو و امثال آن که خیس کرده 
به چهاربا می‌دهند. 

(الضَفاز): سنن چین» نمام. 

یز ةبلغو جو یا كوبيدة آن و امثال آن که خیس 
کنند و به چارپا دهند. لقم خیلی بزرگ. 

چ ضف اف وم على نود آن قوم 
بر سر آن چیز گرد آمدند و شلوغ کردند (ضَف) 
العطلی: آدسی که خود رابنا آتش گرم می‌گرد 
ی ی مکی ری ی یف 
(ضَت) ) الشیء: آن چیز را جمع آوری رد 

(مضافوا یتَضافون تَضافااعلی لمهي نآ یج 
شدند و شلوغ کردند يا خیلی جمع شدند. اموال انان 
کم شد. 

الضف)گویند: (رَجُلْ ضف الحال): مرد فقیر و کم 
وزآهنك. 

(الضف:حشره‌ای است شبیه به کنه که گزیدن آن 
امت کهیر می‌شود یا پوست را سرخ می‌کند. ج 
۳ 

(الضفف):ینگنا و سختی و فشار زندگی. خوردن اما 
کمتر از سیری خوردن. زیادی خورنده و کم بودن غذا. 
زیاد بودن افراد نانخور و تحت سرپرستی و عسیال و 
حفنج انسان, يلوغ کرمن و | 


بر سر آب و غیره. پر نبودن پیمانه يا پر نبودن هر 


چیزی. ضعف رای و غیره. شتاب در کار. 


الاين ابر أو اهر و الوادی و شرو ساحل و 
کرانة دریاء يا کنارٌ رود و دره و امثال آن. و به هر دو 
کرانة آن می‌گویند: ضفتانلرون منز الما اولس 
ریزش آب (الضَف) من الناس و غیرهم: گروه مردم و 
غیر مردم. ج ضفاف. 

(الضِفةا ين ابر ور أو الواوى: كنارة درياء يا 
کنارۂ نهر یادره. ‏ ضفف. 

(الضفو فا ر من الیو انم ری آب ا ا 
الابل و الشّاء: تن و کوسفند بر شین ج 2 

افیف :گویند (فلان من لفیفنا و ضَفیفنا): فلانی 
کسی است که چون کار بر او یا بر ما سخت شود او را 
به خودمان می‌چسبانيم. 
یهار من الب والبقل: گیاه يا 
گلزار ر سبز و حرم. 

الق کسی یا چیوی کر آن قجمع و ازدخاه 
کرده‌اند. کسی هر جه ذاشته تام شده است. 

بو ضفن ضفن یضفن ضفناپ‌الشی,: آن چیز را 
پرتاب کرد (ضَفتَتْ الذابة بر جلها. و ضَعَتث الأَرْضَ 
برجلها: چارپا با پاهایش محکم بر زمین زد (ضَفُنَ) 
+ به ترد او رفت که با او تشست. و برخالست کد با 


يا سبزه یا سبزی در 


در نزد او بنشیند (ضََنَ) مَعَ الضیْفِ: به همراه مهمان به 
مهمانی زفت (ضَفْنَ) الشَیَء على الَابّة: آن چیز را بر 
روی چارپا بار کرد و برد (ضَفَنَ) ضرع الناقة و نخوها: 
پستان شتر و امثال شتر را به سوی خود کشید که آن 
را بدوشد (ضَمَنَ) فلاناً: باتیپا بر کون فلانی زد. 
اضافته یضافنه مضافته لیر 


کرد. 
(تَضافنْوا یتضافتون تضافناًاع زير افير فلا إو تجن 
شدند و به هم کمک کردند. 

(الضِفْن, و الضفْن)کوتاه یا کوتاه قد. مرد احمق که 
بدنی گوشت آلود دارد 

چ ضفو - (ضَفَايَضفو ضَفُوا و ضفو لش م: آن چیز 


زیاد شد و نشو و نما کرد (ضَفا) الثَوْبُ: لباس گشاد و 


: وی را بر ضد او یاری 


رکش 


جاداز.عه افا اشا سرس پر مبو هد (شفا) 
الحَوْضٌ و حْوه: حوض و امثال آن پر شد و سر رفت. 
(الضافی): فلا ضافی الفضل و تخوه: فضل فلانی و 
اال فض از ریاد و لبریز امه 

(الضفا): سمت و سو جانب» کنار» ناحیه. و برای هر 
چیزی دو پهلوست که به آنها می‌گویند: الضَموان. 
(الضفر ة): ضفوة الیش فراخی زندگانی و بر از ناز و 
مت بودن آن: 

# ضکضک اک یضَکْضک ضَکُضَکة): تند 
راه رفت (ضَکضَکَ) الشی ء: آن چیز را فکسار :و ژور 
داد (ضکشتکت) العطه الاوض: باران زمين رأ شست 

۰ اتک بنضکضک تضکضکا): 


فشرده شد. زمین در اثر باران شسته شد. شاد و خرم و 


زور داده شد 


مسرور شد. 

(الضکاضک): مرد کوتاه قد که بدنی تو پر و عضلانی 
دارد. 

(الضَکٌضاک): به معناي الضکاضک است. 

# ضک رکه تشک ضَکٌ | آن زا وی چنیزی 
کاش :و زور داد. آنا پسغتی فقشرد یا پسختی سک 
داد (ضَکّ) الآ فلانً: آن کار فلانی را در تنگنا 
گذاشت و ناراحتش کرد (ضَکتّ) فلاناً بالحُجّة: فلانی را 
با دلیل شکست داد: 

#ضلع -(ضَلّحَ یلع ضَلعاا: كج و مثل دنده شد 
(ضَلَعَ) عن الحَقّ: از حق کناره گرفت (ضَلَعَ) عََیه: بر 
او ستم و تعدی کرد (ضَلْعَ) الحَیوان: دندة حیوان را 
گناکست: 

(ضَلع يَضْلَمٌ ضَلَعاً: کج شد (ضلع) مَعَ فلان: به, فلانی 
علاقمند شد و او را یاری داد. سیر و سیراب شد. 
نیرومند و دنده‌هايش محکم شد. دارای پهلوها و سین 
ستبر و محکم شد. 

(ضَلع یلم ضَلاعة): نیرومند و دنده‌هایش سفت و 
محکم شد (ضْم) فع: دهانش گشاد شد. دندانهایش به 


1۵۴ صلع 


(أضلَعَثْ تضلع إٍضلاعا) الدَابَة: چهار پا نیروی بردن بار 

نداشت (ضلم) للشیه و عَلیه: توانای برای انجام آن 

چیز شد (أضا) لسن أن چیز را کج و خم کرد 

(أضْلَعَ) ْجثل الاو نها بار ير جاربا و امتال آن 

گران شد (أَضلَعَنه) الْحْطْوْبٌ: گرفتاریها بر او فشار 

وزد و سخت شد. 

قاع تشه قا در آن چیزهایی با تقشهایی 

شبیه دنده قرار داد. گویند: رل لب رای در 

پارچه يا جامه یا در هر چیزی که ان را می‌بافند نقش 
و نگاری شبیه دنده قرار داد. 

(اضطلم یْضطلم إضطلاعاً) للاثر و علي 

توانا شد (اضطع) به: نیرومند بر ی شد و به انجام آن 

پرداخت. 

تلح تلم تضاعا: اما سیر و سیرآب شند تلع 

من عم و نخوها: پر از علم و دانش و امتال آن 

(استضلع یَستضلم اشتضلاعا: قاملا سیر و سیرآب 

۷ 

(الأضلع): دارای دنده‌های محکم و قوی و نیرومند. 

کسی که دندانش شبیه دنده است. ج ضلم. 

(الضالع): کج. ج ضوالع. 

(الضلم. والضلع): دنده (موْنْث و مذکر به کار می‌رود). 

چوب کج و یهن (الضِلْح): (فی الَنذْسَة): ضلع مثلث و 

غیره. خطی که بر روی زمین می‌کشند و خطی دیگر 

در آن طرفش می‌کشند و وسط آن را بذر می‌پاشند. ج 

ألم و ضوع و أضلاع. 

(ضَلْعُّکَ) مَعَ فلان: میل و علاقة تو به سمت فلانی 


: بر أن گار 


است. سمت و سوی تو با فلانی است. 

(الضَلَوْع) ین الأزض: زمین کج و منحنی. 

(الضَليْع): نیرومند. قوی. دارای دنده‌های محکم و 

سخت. دارای پهلوها و سینۀ ستبر و دک (الضَلیم) 
۳ اه: دهان پزرگ که دندانهای درشت دارد و 

ا ای را می‌پسندند (الیع) مِنَ الق و تخوها: 

کمان و امثال آن که مثل دنده کج و خمیده است. ج 


بل 


۱۱۵۵ ضل 





و 


ضلع. جع نولت ان می‌هوده دوچ 

(المُْضلّع): شیء 4 اژشکل آوزشم مَضلمٌ : چیزی یا 
شکلی یا نقاشیی که دارای ضلع و دنده باشد. 

#ضل ال یل ضار ضَّلالا a‏ 
شد. از نظرها دور شد (ضَل) ال فى ال ] 
I Coa‏ 
تلف شد نابود شد. باطل وپوچ شد. به هدر رفت. 
رفت (ضل) شد 
نداد (ضَل) اميت فى 
و متلاشی, و نابود جي نسبت به چیزی خطا کرد و به 
آن راه نیافت ضلا اناس آدم فراموشکار چیزی را 
که حفظ کرده بود از یاد برد (ضل) الشیّ. عن و فیه: 
آن چیز را فراموش کرد یا از یادش برده شد. آن را گم 
کرد (ضَلْ) الطریْقْ: راہ را گم کرد (ضَلَّ) ال فلان؛ 


أن خی از چنکگد فلاتی وات نی تواست به آن‌ااست 


کوشش او به هدر رفت و نتیجه‌ای 


الاژض: بدن مرده در زمین رفت 


یابد. 

ال تخل ضلا و لا به معنای ضل 1 اسنت: 
أَضله یله الال او راگمراه کرد. گازی کرد که او 
راه یا حق را گم کند و به دنبال آن نرود. آن را پنهان 
کرد. ان را غیب و از نظرها دور کرد. آن را زیر خاک 
کرد د. ان را نابود کرد و از بین برد. آن را گم و گور کرد 
(أَضَل) الشیَء فلاناً: آن چیز از دسترس فلانی دور شد 
(أضَلَما: او را گمراه يافت (أَضَلّ) الله ماله خدا 
اعمال آنان را باداش نداد. 

اتال 1 تضلیلا): او را گمراه کرد. او را گمراه 
داست اضلل) العاع آب را ی ابلای ,درخ با 
لابلای صخره‌ها و سنگها رها کرد. 

تضال یتْضال تفال فُلان: فلانی ادعا کرد یا وانمود 
کرد که راه راگم کرده لسنت: 

تضلل عضر تلد الماء ين تحت الحَجّر: آب از 
زیر سنگ چاری شد و رفت. 

ِل بُستضل استضلیق ضَلاله: خواستار گمراهی 
او يا گم شدن او یا پنهان شدن او یا غایب شدن او 


.ا 
0 


ادن 
(الأضلولة): گمراهی. ج آضالیل. 

(الضال): گمراه از دین خدا (هُوٌ ضال تال): او گمراه از 
دین خداست. ج ضلال. 

(الضالة): هر چیزی که گم شود یا فقط چارپایی که گم 
شود..و گفته.شده است که؛: تالْحكُعَة ضالة موم ن»: 
حکمت گم شده مؤمن است. [نهج‌البلاغه. حکمت 
هفتاد و هفتم. ب ]. ج ضوال. 

(الضلال): غيب شدن. نابودی. هلاک شدن. باطل, 
ببهوده. پوج. فرآموشی. فراموش کردن. از راه راست و 
مستقیم کناره گرفتن چه عمداً باشد و چه سهواً و چه 
کم باشد و چه زیاد (هُوّ الضَلال ابن اّلال): او گمنام 
است و پدرش را نمی‌شناسند یا معلوم نیست که 
کیست و از چه کسانی است. 

(الضلالة): به معنای الضلال است. گمراهی, گم کردن 
راه. پیمودن راهی که به مقصد نر ساند (ضَلالد) عم 
تباه شدن عمل و کار و بی‌نتیجه بودن آن. 

(الضّل): به معنای الضَلال است 

(الضل. و الضِل): گویند: (هُوَ ل بْ ْلْ): او غرق در 
گمراهی است یا ناشناخته است و پدرش معلوم نیست 
یا معلوم نیست کیست و از چه کسی است پا ادم 
حقه‌بازی است که خیری در او نیست. 

(الضَلل): اب روان زیر سنگ که آفتاب بر آن نمی‌تابد 
يا آپی که در میان درختان جریان دارد. 

(الضَلة): حیرت» بت گششگنی, 

الضَلة): استاد و ماهر و دندز ازاهتطایی در ساق و 
امتال آن. گویند: (دلْل دُوْضلة: راهنمای استاد و ماهر 
(الضل): گویند: ( (دْشت دض : خون او به هدر رفت 
(هوّ ابه لضله): او پسر وی است اما از راه زنا و 
نامشروع (هُو یم ضلةا: او حقه باز است و خیری در 
ی تس 

اقا بسا گنای اسب ریات و جا 
گمراه کننده: و به همین خاطر است که امرژالقیس 
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شاعر را ضلیل لقب داده‌اند يا بدین خاطر که در ميان 
قبایل مختلف سرگردان بوده است. 

(الضلول)گمراه یا بسیار گمراه: 

(المّضل اسراب؛ زیرا باعث گمراهی است 

(المَضَلَة. و المَضلة)گویند: (فتتة مَضلْ؛ فتنه و آشوب 
کمراه گتننده اتکی واضونت وصفرد و غيرة در آن 
کیان اسا مهنال 
# ضمحل - 

شد ناتوان شد. مضمحل شد اندک اندک تجزیه شد و 
از بین رفث (اضفعل) المحاب: ابر پراکنده شد و 


رفت. 


صمحل ي بضمحل اض حار لا ): ت ضعیف 


# ضمخ -(ضمغ ضمح ضنخا جسده و غیره بالطْيْب 
و غیره: به بدنش و غیره عطر و غیره را بسیار مالید 
(ضَمَمَ) فلاناً و عُره: فلانی و غیره را خسته کرد. 
(ضتَخه بح تضمیخا)بالطیب و غیرو: عظر و غیره 
و سار وه ان اليك 
اتضَمََ یَتَضَمَ تضَمخا نضَخاپالطیب و غیره: اغشتة به عطر 
و غیره شد. 

۱ ضطمخ یضطمخ اضطماخا و | 

بالطیب و غير a‏ 
االضمخة):اغشته شدن به عطر و غیره. زن یاماده شتر 
بسیار فربه که گویا از آنها پیه می‌ریزد. 

أو ضماداًالجُرح و 
عَيْرَه: زخم و غیره را پانسمان و باند پیچی کرد یامرهم 
و دارو بر آن نهاد (ضَمَدَ) الجُرْحَ ٻالدّواءِ و نخوو: دارو و 
امعال آن را بر روق زغم مالید یا گذاشت (ضَعَد) قلابا 


# ضمد - (ضَمَّد تضنمد ض مد 


با فلانی مدارا و دشمني با او را پنهان کرد و ابراز نتمود 
(ضعدّت) الوا کا آن ژن در غین این کة با مردی 
ذیگر دوست بود با فلانی هم دوست شد. 

(ضَمدّ یَضَمَد ضَمَّدا)بخشک شد. گویند: (ضید) الم 
على الذبيْحَة: خون ذبح شده بر بدنش خشک شد 
(ضمد) علیّه: کینه‌اش 


شد. 


نسبت به او بیشتر و خیلی زیاد 


8 ضمح بضمخ و اضماخا) 


(اضمّد بضمد اضمادا)القَوء و غیرهم: آن قوم را گرد 
ووت 

(ضَمَده بضَمٌده تضمیدا):ان را خیلی یانسمان و باند 
پیچی کرد. 

(تَضَمَّد بتَضَمّد تضَمّدا):پانسمان و باند پیجی شد. 
(الضماد):رفیق شدن زن با دو مرد یا بیشتر در زمان 
قحطی تا در نرد انها غذابخورد و سیر شود. بائدی که 
به دور زخم يا به دور عضو شکسته می‌بندند. نوار 
زخم و غیره. پماد. مرهم. ج اضمد: و ضمائد. 

الضماد :)نوارزخم. باند. پماد» مرهم. حرف باندییچی 
زخم و غیره. یا شکسته‌بندی. ج مادنا علی 
ما5 با شاا س مسلط و مشر ف پر آن کار هسحم. 
اند :دوست. ج اضماد 

(الضمّد):کینه و خشم شدید. ستم. 

(المضمّد :انیوغ. ج مضامد. 
# ضمر اضر و ضَمَر ومر ضمُورا):لاغر و 
کم‌گوشت شت شد. به‌هم جمع شد. ترنجیده شد (ضَمَرَ) 
مود و توف جوب و امال آن خشک و باریک شد. 
(اضئرّت ت اضماراالعأ و وھا ان ژن و 
امثال او آبستن شد (أضعر) الشاعر: سراینده در شعر 
خود «اضمار» آورد (آضشعه) الخیوان 
لاغر کرد یا به آن 
شد (َضْمر) الشیْء: آن چیز را پنهان کرد (أضمَرَ) فی 
تسه ۳ کاری را در قلب خود نیت و عزم کرد. 
(ضَمَرَه بْضَمَره تضمیرآ:آن را لاغر و کم‌گوشت کرد 
خوار و ذلیلش کرد (ضَعر) قرش بلسْباي و نخوه: 
اسب را برای مسابقه و امثال آن آب و علف بسیار داد 


و دوانید تا تکیده و ترکه‌ای و ورزیده شود و مدت این 


: آن حیوان را 


آب و علف داد و دوانید تا ورزیده 


کار در نزد عرب جهل روز است. 

اضطمَر یطبر اضطمارا):لاغر و کم‌گوشت شد. 
بەهم جم و تر نجیده سشد (اضطمَرَ) اللۇلۇ: مروا رید 
به‌هم جمع شد یا وسط آن اندکی به‌هم جمع شد. 
(انْضَمَر ینْضَمر انضمارا):لاغر و کم‌گوشت شد. به‌هم 


ضمز ۷ ۱ صمل 


جمع و ترنجیده شد. 

(تضََر یتَضَمر تضغرا): لاغر و کم‌گوشت شد. ذلیل و 
خوار شد. اسب دوانیده و ورزیده شد (ضََر) اجه و 
وه انوست .ضووت وااستال ان بغت لاشرخن 
چروکیده شد. 

(الاضّمار): افیأْعرْوْض): ساکن كردن حرف دوم در 
شعر, مثل ساکن کردن تاء مُتفاعلنْ در بحر کامل که 
فان شده سپس تبدیل به مسفن مي‌شنود. 
(الضامر): ترکه‌ای و کم‌گوشت و لاغر و باریک. گویند: 
(جَمَلْ ضاير و ناقةٌ ضایژ): شتر نر و شتر ماده 
باریک‌اندام. خدا می‌فرماید: و ا فی‌الناس بالحَمٌ 
باتک رجالا و على کل ضامر 4: و اعلام کن در ميان 
مردم برای انجام اعمال حج می‌آیند (مردم) تو را با 
پای پیاده و سوار بر هر شتر باریک‌اندام. ج .ضعر ؛ و 
کراس 

(الضامر ة): ناقَةَ ضامِرَةٌ: ماده شتر باریک‌اندام. 
(الضماز ): غایب» دور از نظر. کاری که انسنان اعتمادو 
اطمینان به آن ندارد (مال ضماژ): مالی که امیدی به 
بازگشت آن نیست دن ضماز): وامی, که سر رسید 
معینی ندارد یا امیدی به بازپرداخت آن نباشد (وَعذ 
ضمار): وعده‌ای که امروز و فردا می‌شود. 

(الضَنر): تنگ ضیق (رَجُل ضَرٌ): مرد کمر باریک. 
دارای بدن یا جسم لطیف. به‌هم جمع شده. يا آنچه که 
انسان در دل خود نهان کند. پنهان یا پنهان‌شده‌ای که 
آن را پنهان کرده‌اند. 

(الضَمُو ر): (الضموز) العَضَل: (فی الط): اتروفی 
عضلانی. لاغر شدن ژنتیک و ورائی عضلات در 
اطراف قدم که در سنین چهل سالگی رخ می‌دهد. 
(الضمیّر): پنهان شده, آنچه پنهانش کرده‌اند. نیت قلبی. 
وجدان (الضَمی): (عدالْحاة): کلمه‌ای که به‌جای اسم 
نشیند. ضمیر, مثل ضمیر متکلم؛ آا+ من» يا ضمیر 
مخاطب. مثل: أْتّ؛ تو یا ضمیر غایب. مثل: هُو؛ او. ج 


۰ اثر 


* ۲ : ۱ 
۱ 1 ا لد ۱ 
صو مر آن: والصسو هر آن: و یا 2 


ریحان» ضمیران. 


(المضمار): میدان اسبدوانی. مدت دوانیدن و ورزیده 


کردن اسب. اک مصامیر 

#ضمز - (ضَمَرَ يَضمَز ضمّ 
بخاطر ترس و غیره نشخوار خود را در دهانش 
نگهداهت و تجوید ا فلان: فلانی.ساکت:و 
خاموش شد (ضَمرّ) فاه: دهان خود را بست و 


رأ) الحَيوان 


خاموش شد (ضَمَرَ) عَلی ماله و نخوه: نسبت به اموال 
خود و امثال آن بخل ورزید و دریغ کرد (ضمَرَ): ذلیل 
و خوار و فروتن شد (ضَمَرَ) فلاناً و توه فلانی و 
امغال او زا تاکن و آرام کرد فن اة لقمه را 
خورد و بلعید یا لقمه را بزرگ گرفت. [در اصل کتاب 
آمده است که: مها أو كر القت اما در اقرب‌الموارد و 
تاج‌العروس و لسان‌العرب والمنجد آمده است: کیّرها: 
لقمه را بزرگ گرفت. ب]. (ضَئغز) فلاناء از فنلائی 
عیبجویی کرد. 

(الضّنز): زمین بلند و مرتفع. کوه تنها که سنگش قرمز 
و سخت و بدون گل است. 


##ضمس - (ضَمَتَه بَضمنه و ۱ آن را أهسته 





آهسته چو تن 

#شنمشتم ‏ (خفضم تة تة اس شیر 
غرید (ضمُضم) فلان: فلانی پردل و دلیر شد (ضمُضه) 
عَلی‌المال و تخوه: تمام آن مال و امثال آن را گرفت. 
(الضماضم): شیر عشمیگین که همه چیزها به‌طرف 
خودش می‌کشد. پرخور و سیری‌ناپذیر که چیزهای 
خوب را برای خودش برمی‌دارد. ژکور, بخیل. 
(الضذضماء): حریص و بخیل که هر چیزی را برای 
خودش جمع می‌کند. 

(الضَنْضّم): به معنای الضْماضم و الضَمْضام است. مرد 
تناور که بدنی درهم فرورفته و محکم دارد یا شجاع 
است. ج ضماضم. 

#۴ ضمل - (الضبیّلة): زنی که بیماری مزمن دارد یا 
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بخاطر پیری یا بیماری ضعیف شده است. زن لنگ و 
شل. ج ضمائل. 

۴ ضح -(ضَم يضم ضما فلانْ من ماله: فلانی از 
مالش برداشت (ضمّ) علی‌المال: تمام مال را برداشت و 
گرفت (ضَمً) الأشياء: آن چیزها را گرفت یا بر زوق 
هم جمع کرد (ضَمّ) الشیء |لی‌الشیء: آن چیز را 
ضمیمةٌ چیزی دیگر کرد (ضَمّ) فلاناً و تخَْهُ الی صَدره: 
فلائی و امقال او را بغل کزد و در اغوش کشید و به 
سینه چسبانید (ضَمّ) جَناحه عَن‌الناس: با مردم نرمش 
به خرج داد (ضَم) الحَوف: حرکت ضمه برای آن حرف 
کات 

(ضامَّة یَضامّهٌ 2ضامّة؛ و ضماماً) إليه: آن را به او 
ضمیمه کرد (ضاءً) فلا رَيْداً: فلانی در کاری به زید 
پیوست و با او متحد شد. 

عم بطم |اضطماما)فْضَهٌ [لی بَغْضٍ: برخی از آن 
ضفیمة برخن دیگر شد (اضُطم) ملق شام آین شناد 
محتوی آن شف ان زا زیرگ رفت (اضَطمٌ) الشیء 2 9 
اضطمٌ الشینء إلى تفیه: آن جين را جزو خود و ضميمة 
خودش کرد. 

ْضَم یم انضماما) الشیه: آن چیز مج ضمیمه شد 
و به‌هم پیوست (نضَم) القَوْمٌ و َحْوْهُمْ: آن قوم و امتال 
آنها به‌هم پیوستند. 

(تضام يضام تضامّا) ال آن چیز به‌هم پیوست و 
منضم شد (تضام) الوم و عُیرْهمْ: آن قوم و غیره به‌هم 
(الاضَمامَة): هر چیزی که برخی از آن ضميمة برخی 
دیگر شود. ضمیمه. گروه مردم و غیره که از یک نژاد 
نباشند و به‌هم ملحق شوند و بپیوندند. پرونده. یک 
دستذ نوشته. یک بسته مجله یا کتاب و غیره. ج 
ای (فرش شاق الأضاييم): : اسپی که در یک 
دویدن اسبهای زیادی را پشت سرگارن 

(الضمام, والضمام): هر نوع گیره که دو چیز را به هم 
بپیوندد (ضْمامٌ و ضمام) الشئْء: آنچه که شامل آن چیز 


باشد و آن را دربرگیرد (لَفُوَی ضماملخیر): تفوی 
خیر و خوبی را دربردارد. 

(الضمامّة): به معناي الاضمامَة است 

(الضَمَّة): میدان اسبدوانی یا اسبهایی که در مسق 
دویدن شرکت کنند (لضََة): (عدالنْحاة): علامت رفع, 
(الضمیّم): ضمیمه شده. به‌هم پیوسته يا به دیگزی 
پیوسته و ضمیمه شده. 

# ضمن -(ضمن یَضَمٌَ ضما و ضَمانَةٌ): بیمار شد یا 
میتی داننگیر از شد و دراو عاد ا (عمث ااغلی اقلذنن 
نخوهم: سربار خانوادٌ خود یا سربار امثال انان شد. 
(ضَمنّ يَضْمَنٌُ ضّمانا) الرَجُل و نخوّه: ضامن أن مرد و 
امثال: آن شد (ضمن) ات6 خوبی آن جير را آضمین 
گرڈ ان وااقنامل شخ سیل و موی آن جد 
(آضتته مه اضمانا) اللة أو غیوه: خذا يا غیره او را 
مریض کرد یا مبتلای به مرض مزمن کرد. 

(ضکن یک تضبیا) الشی» الوعاء و نخوه: آن چیز 
را در ظرف و در امثال آن گذاشت (ضَئَن) فلانً 
الشر: فلانی را ضامن أن جیز قرار داد. 

(تضامنوا تفا ن تضاشتا: اتان ضامن یکذیگر 
شدند. 

(تضَمن يضمن تَضَا) الوعاء و نحو الشیْء ا و 
امثال آن یا دز خود ای داد (ضگتت) 
اسار کش آن عبارت ععنانی زاادزبرگرفت. شام 
یک:معنی شد (تَضْمُنَ) یت و نوه البات: باران و 
امثال آن گیاه را رویانید و پرورش داد و با طراوت 
کرد (کضگرت) الشرخ 2 عنه: و منت ضامن او دز آن جير 
شد. 

(الَضامُن): همبستگی ثروتمند با فقیر و نیرومند با 
ضیف :و پاری:رسانیدن آنان به يتان (عناید) 
(التضمیّن): .غد علماء ۽ ریک بر چند معنی است: 
جایگزینی یک لفظ به جای لفظ دیگر و انجام دادن 


عم این بخاطر هم معنی‌بودن آن دو. دیک این که بعد 
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از لفظ دیگر و بافاصله واقع شود و متضمن معنای آن 
باشد (التَضَمِيْن): (فی علم وافی): تعلق قافية بيت 
شعر به مابعد خودش بطوری که بدون بیت بعدی 
معا بيت آوال معخضی و منفید هد اال 
(فی بیع : این است که گویندة شعر یا نثر ایه‌ای یا 
روایتی یا حکمتی یا ضرب‌المثلی يا بیت شعری با 
مصراعی از بیت شعری را در شعر یا در نثر خود 
پیاورد. 
(الضامن): ضمانت کننده, ضامن. کفیل. ج ضمّان, و 
(الضامنَة): نخلستان و امثال ان که جزو یک آبادی 
(شهر یا روستا) باشد. ج ضوامن. 
(الضّمان): ضمانت کفالت (ضمان) الدرک: ضمانت 
فروشنده جنس خود را نیج مشتری که پول آن را در 
شرایطی که پیش می‌اید به 
الرَهن): تضمین شدۀ به حداقل قیمت (ضمان) لقَصب: 
آنچه که عام قیمت. آن تضمین شنده.باشدضمان 
غصب (ضمانْ) الْبیْع: ضمانت قیمت کالای فروخته 
شده. کم باشد يا زياد (الضَمان) الاجتماعی: تأمین 
اجتماعی. (جدید). 
لقال خافن شند. ضمانت. (جدید): 
(الضفن): باطن و داخل یک چیز. ضمن (يْفهَمْ من 
ضِنن کلامه کذا): از خلال سخن او چنین فهمیده 
می‌شود (ما ا نی ضِنناأً): اصلاً به درد من نخورد. 
به کار من نیامد. دردی را از من دوا نکرد. 
(فشیوا:میمان: سرین: غل نا سریطن مبزین. 
دوستدار يا عاشق. سربار و کل بر دیگران. ج ضمْنی. 
(المضّمان): ضامن یا حامل چیزی. ج مضامین. 


مختواق یک جییژه فرب گر فته ناه 


مشستری بیر دازد (ضمان 


(المٌسضمو ن): 
(مَضْمُؤْن) الکلام: محتوای سخن (مَضَموْنَ) الکتاب: 
مطالب نامه یا کتاب. ج مضامین. 

# ضنتاً تات تفا دا و ضوءا) الما و تخهها: 
نسل و بچه‌های آن زن و امتال او زياد شد (ضتا) المال 


و یر | ن مال ی غیزه ستيان شد 
(أضان ره اوا و يما فرژندان | ن زن 
و غیره بسیار شدند. 
e 6 ⁄a‏ 2 2 
(الضڻء) من کل شیم: نسل و فرزند هر چیز. ج 


8 


# صنک که یَضنکه ضَنکا): آن را تنگ کرد 
(ضَنک) ال عة خدا زندگی او را تنگ کرد. 
e ٤)‏ نش تنگ شد a‏ لا 
عقل یا بدن فلانی عاف شه ا ال حا و 
نحْوهٌ: ابر و امثال آن پرپشت و متراکم شد. 

(ضنک یتک ضنکاء و ضناکا): دچار زکام شد یا 
زکام او طولانی شد. 

(ضتکه بُضَنکه اضناکا)الَه: خدا او را دچار زکام کرد. 
نک ینک تنا بیماری‌اش به طول کشید و 
بدنش تحلیل رفت. بیماری او را لاغر و باریک و 
تکیده کرد. 

(الضّناک): زکام. سرماخوردگی؛ چایش. 

(الضناک): دارای بدنی محکم واروس گیرزندة (واوة 
ضناک): ماده شتر نیرومند که بدنی محکم دارد (مذکر 
آن یکی است). درخت بسیار بزرگ پا 
درهم فرورفته. ج ضنک. 

(الشنکت) سی (جه مذگر باشند و چه موتت): حا 


و مونث در 


می‌فرماید: ومن آغرض عن ذکُری فان له یمه 
ضَنکا»: و هرکس که روی بگرداند از یاد من پس 
همانا می‌باشد او را زندگانی تنگ. 

(الضَنکة): زکام. سرماخوردگی. چایش. 

(الضَنیک): تنگ. مرد ناتوان جسمی يا فکری. کسی 
که در برابر سیر کردن شکمش کار می‌کند. بریده شده. 
# فن ار یی تاا و ضا و نان بش فت 
بخل ورزید (ضنّ) بالمکان و نخوه: در آن‌جا و امثال 
ان انك و از ان.جا رفت 

(الضنائة): گویند: (أحَذْثالأمر بضناتته): از آن کار 
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تازه تازه که هنوز تغییر نکرده بود استفاده کردم یا به 
آن پرداختم (هَجَّمْتٌ عَلَىالقَوْم وهُمْ بضَنانتهم): بر آن 
قوم هجوم بردم در حالی که هنوز پراکنده نشده بودند. 
(الضنن): دلیر؛ گو. شجاع. دلاور. 
(الضن): چیزی که آن را دریغ کنند و نسبت به آن بخل 
ورزند. یا چیز نفیس و پرارزش که نسبت به أن بخل 
ورزند (فلانْ ضِنی. و هو ضنی ین ین |ٍخوانی): فلانی 
فرد مورد اعتماد و رازدار من است یا از ميان دوستانم 
او مورد اعتماد و اطمینان و رازدار من است 
(الضَنیّن), بسیار بخیل يا بخیل نسبت به چیز نفیس و 
بسیار پرارزش. خدا می‌فرماید: و ما هو عَی میب 
بضیین4: و نیست او بر غيب بخیل. ج أَضیّا,. و جمع 
مؤنت آن می‌شود. ناین (ضَناین) الله: ویزگان 
آفریدگان خدا: برگزیدگان مغلوقات خدا: 
(المَضَة. و المضّة), هر چیزی که نسبت به آن بخل 
ورزند و برای به دست آوردنش پیشی گیرند. 
(المَضنون, والضیهنه): هر چیزی که نسبت به آن 
بخل ورزند. ۱ 
#ضنا -(ضَلَت تلو ضنوا و ضتا) الما و غیها: 
آن زن و غیره دارای فرزندان بسیار شد (ضَتی) نصِیْبٌ 
فلان: سهم فلانی زیاد و بسیار شد. 
(ضَنی یَضتی ضَنیٌّ» و ضَناء): بیماری‌اش سخت شد و 
بدنش را تحلیل برد. 
(آضتی ‏ یضنی اضناء): در اثر بیماری سخت بستری 
هد (اضتّی) الْمض و تخوهالانسان: بیماری و امثال 
ان آن انسان را سنگین و زمین‌گیر کرد. 
(ضاتی یضانی مضاناة) الْمَرَضَ و نخوّه: با بیماری و 
امثال ان دست و پنجه نرم کرد. 
(تضَّی یتَضَتی تا تمارض کرد تظاهر کرد که 
نیمار است: 
الضَّی): بیماری یالاغری سخت. مریضی که 
بیماری‌اش طولانی شود. برای مفرد و مذکر و غیره 
می‌آید و بعضی هم آن را تثنیه و جمع بسته و می‌گویند: 


أضناء. 
(الضنب ): بیمار سخت که بدنش تحلیل رفته است 
(الضَنت): بیمار. ناخوش. جأضنیاء. 

#ضهاً ‏ (ضاهاه بُضاهه مُضاهَاًٌ: شبیه به ان شد و 
کازی شبیه به ان کرد. خدا می‌فرماید: #یضاهُوَن قول 
ین را ین َبلٌ: شبیه می‌شوند در گفتار به 
کسانی که کافر شدند قبل آ زاين (ضاهاه): با او نرمش 
به خرج داد. 

(الضَهْاً), زنی که اعضای تناسلی‌اش هنوز دوران 
جنینی‌اش را می‌گذراند و نه حامله می‌شود و نه حیض 
می‌بیند و لذا شبیه به مردان است 

#ضهب ‏ (ضَهَبَ هب َهربا) الرَجُلْ: آن مرد از 
نظر جنسی عقب مانده شد و به دوران بلوغ جنسی 
نرسید و شبیه به مردان نشد. 

(ضََبَ یه ضَهیا) لحم و یره بالتار: گوشت و 
غیره را با ات 
(ضاهبه ٫ُضاهًة‏ مُضامَبَة): متقابلاً به او دشنام داد 

اف شقن نگ تضهیبا) الوح ناه آوالعصا 
موش بالّار: نیزه یا چوب توخالی نیزه یا عصا یا 
کمان را روی اتش گرفت که آن را صاف یا کج کند و 
به عمل آورد (ضَهّبَ) لحم و نْخُوه: گوشت و امثال آن 
را بریان کرد اما خیلی نپخت یا آن را بر روی سنگ 
داغ کباب کرد. 

(الضَهٌباء): کمانی که آتش در 


تش تغییر داد. 


آن اثر کرده است. ج 
شهب 

#ضهد -(ضَهَدَ بَضَهُده ضَهُدا): او را خوار و ذلیل و 
به او ستم کرد. 

(أْضَهَد؛ بُضهد؛ اضهادا) و به: به او لم و او را خوار و 
ذلیل گرد 

(اضَطَهَده ده اضطهاد). خیلی به او ستم و او را 
خیلی خوار و ذلیل کرد. 

اهر :). چیرگی. مقهور کردن, غلبه. کسی که همه به 
او ظلم و ستم می‌کنند. زن باشد یا مرد. 


ضهر 
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#ضهر - (الضاهر): قل کوه. وادی, دره. ج ضَواهر. 
(الضَهُر): قله کوه. قسمتی از کوه که رنگش با 
قسمتهای دیگر فرق دارد. لاک‌پشت. ج ضَهوٌْر, و 
آشهار. 

#ضهل -(ضَهّل يهَل ضَهلاً و ضهولا) لین و 
نجوه: شیر و امتال آن اندک اندک جمع شد (ضَهّلَ) 
الشراب: نوشیدنی اندک و خیلی بی‌عمق.شد هلكا 
الشَاء و نخّها: گوسفند و امثال آن کم‌شیر شد (ضَهْلّ) 
الظل: سایه رفت و کم شد (ضَهَلَ) إليه: به سوی او 
بسا زکشت اشزل) لھ یز یری به آو رسید 
[لسان‌العرب آورده که: هَل ضَهْل الک حَيْرُ؛ ایا خير و 
منفعتی به تو رسید. در آقرب‌الموارد و وش هم 
خر امده است. ب ]. 

(ضَهّل بَضْهَّل ضَهُلاٌ) فلاناً حَقٌ: حق فلانی را تضییم یا 
ناقص کرد یا اندک اندک به او داد. 

هل يهل إضهالاً) الیش و ای نحل خارزک 
(غورة خرما) شروع به رطب شدن کرد (أضْهَلَ) ی 
فلان مالا مالی را به فلانی رسانید. 

هل یتَضَهّل هلا الی فلان: به نزد فلانی 
بازگشت. 

(استضهل هل اشتضهالٌ) الْحبر: تا می‌توانست 
دربارة ان نی رسد که از أن هرا ود 

(الضاهلّة) من المیژن: چشمه کم‌آب. ج ضواهل. 
(الضَهُل): آب اندک و بی‌عمق. شیر (لبن) جمع‌شده و 
گردآمده. 

(الضَهو ل): من‌العام: شترمرغ تخم‌گذار. ج ضَهّل. 
#ضها -(ضَهیّت تضَهّی ضَهیّْ): اعضای تناسلی زنانة 
او رشد نکرد و مثل دوران جنینی ماند و حیض نشد و 
اسفن نگ دیت و: مغل مر دخا شند: 

(أضْهّى یضھی إِضهاء): با زنی ازدواج کرد که عادت 
ماهانه نمی‌شد و ابستن نمی‌گردید و اعضای 
تناسلی‌اش رشد نکرده بود. 


(ضاهاه یضاهیّه م ضاهاة): شبیه او شد. 


(الضهواء): زنی که حیض نمی‌بیند و حامله نمی‌شود و 
اعضای تناسلی‌اش مثل دوران جنینی است 
(الضَهْوَة): برك آب. ج يا 
(الضَهياء): به معنای الضَهّواء است 
(الضَهی): مثل و مانند. نظير. 
#اضوء -(ضاء یَضَوء ضَوء و ضیاء) الشیء: آن جير 
پرتوافشانی کرد. نور افشاند. 
(أضاء یضییء اضاء د): نور افشاند. پرتو افکند. خدا 
می‌فرماید: «یِکاد زیتها بضیء ولولم تمه ناژ4: 
نزدیک است که روغن آن بدرخشد و آگر نرسد ب آن 
آتشی (أضاغ) الشی»: آن چیز را نورانی یا نورافشان 
کرد (أضاءث) الا و تَحوهاالَخْص: آتش و امتال آن. 
آن جسم را نمایان کرد. خدا می‌فرماید: وفاضا 
ما حول ذَحَبَاللهُ بنرهمٌ»: پس چون که روشن و 
نعایان کرد اطراف ود را برد خداا تور آنان وا 

ضوا بُضَوی تضوکنا الشیع: آن چسیز وا نوزانی یبا 
نورافشان کرد (ضَوا عَنه: از او کناره گرفت و به 
و ا 
(تضو وا الشی .در الی‌که در نازیکی 
نشسته بود 0 چیز را در روشنایی دید. 
(اشستضاء یَشتَضیء اشتضاء:): خواستار نور و 
روشنایی شد (استضاء) به: خواستار نور آن شد و از 
شای آن کمک گرفنت: 
(الضَوء): پرتو. روشنایی. مترادف با الشور است يا 
قوی‌تر و درخشانتر از نور است یا این که الضوء برای 
روشنایی چیزهایی به کار می‌رود که پرتوشان ذاتسی 
است مثل: پرتو اتش و خورشید ولی‌الشور برای 
چیزهایی است که پرتوشان اکتسابی است مثل: نور 
ماه خقا می‌ف ماند» و الى خخ الخ اه 
مر نُوْراً: اوست آ 
را ضیاء (خود نور) و ماه را نور (دارای نور اکتسابی). 


ن (خدایی) که قرار داد حورشید 


ج آضواء. 
(الضوء): نور پرتو, روشنایی. 





ضوح 
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#ضوج - (ضاح يَضْوْحٌ ضَوْجا) الوادی و تخوَه: دره و 
امثال آن گشاد شد (ضاج) عَنْهٌ: از او به یک‌سو شد. 
رضاح یَْضاح انْضیاجا) الوادی و تَخوْه: دره و امثال 
آن گشاد شد. 

إِْضَوَج یلضَوح إنضواجا) فن ضوح‌الوابي: داخل در 
پیج و خم دره‌اشند. 

(تضَوّح یتضَوح تضوجا) الوادی و تخوه: دره و امثال 
آن گشاد شد. پیج و خم آن :ریاد شند. 

(الضَوٌ ج): پيج و خم درد اراچ 

لور فار رر ورا بدت گنر سفه شد 
(ضاز) الم فلاناً ویر آن چیز به فلانی و غیره 
ضرر زد. به او آسیب وارد کرد. 

(َضَوَرَ یتضَوّر تضَوّرا): در اثر درد یا گرسنگی و امثال 
اینها به خود پیچید و داد زد. 

(الضَوَر ة): گرسنگی. 

(الضورر ة): زن يا مرد حقیر و ضعیف که نمی‌تواند از 
خودش دفاع کند. ج فو 

#ضوضاً (ضَوّضا بضَوَضِی ضَوضا ):.جاروجنجال 
کرد. دادوفریاد کرد. جیغ‌وداد کرد (ضَوَضا) لْقٌْ: سر 
و صدای آن قوم در وقت مشاجره یا نزاع يا بحث و 
گفتگو و امثال اینها بلند شد. 

(ضَوّضی بسضوّضی ضَوّضاء): جیغ و داد كرد 
جاروجنجال کرد. سروصدا کرد. 

(الضسواضی): جیغ‌وداد. جاروجنجال. همهمه و 
سروصدای مردم در جنگ و غیره. 

(الضَوْ ضاء): به معناي الضوّضی است. 

#ضوط -(ضوط یَضوط خوَطا) فکَ: چانه‌اش کج 
شند» آرواره‌اش کج شد. 

(لأْضوَ ط): کسی که چانه و آرواره‌اش کج شده است. 
نش 

(الضَو طاء): زنی که ارواره‌اش کج هه ا ښخ ج 
ضو ط. 

(الضَ بطة): لجن و گل‌ولای ته حوض و امال آن. 


خمیر خیلی شل و ابکی. 

#ضوط - (الضو طان؛ کلبی که:بدون سرمایه اسست 
و در بازار به تلاش و تقلا می‌پردازد که کاسبی کند. 
(الضَوّْطر): ادم خیلی تناور و بی‌خاصیت. 
(الضَطرّی): ادم خیلی تناور و بی‌خاصیت. و به 
مردمی که عرضه‌ای ندارند گویند: بَنُو ضَوطری؛ 
بی‌عرضد‌ها 

(آ بر ضوطریا: کنيه گر سنگی است: 

#ضوع - ۱ضاع یَضوع bl‏ اشر آن چیز تکان 
خورد و بوی آن بلند شد (ضاعَث) الرَائحة: بو معطر و 
خوب شد (ضاع) الضُوّغ: جغد یا جغد نر یا نوعی جغد 
فریاد زد (ضاع) الشَیّْء: آن چیز را خم کرد. آن را 
تکان داد و جنبانید. او را ترسانید (لا یضوعنک ما 
تسْمَعٌ مئه): به چیزهایی که از او می‌شنوی اهمیت مده 
و توجه مکن (ضاع) الطایر فُِحَه: پرنده غذا در دهان 
چوا ادت 

(ضَوّعه یْضَوعه تضو عا آن را خیلی خم کرد. آن را 
خیلی جنبانید. او را خیلی ترسانید. 

(إنضاع ینْضاعٌاضیاعا) مر خ: جوجة پرنده بال گشود 
که مآدزش غا در دخانش گذارد. 

(تضوّع ينضوع تَضَوْعا): جنبیدن و پخش شدن بوی 
آن بیشتر شد. بوی آن خیلی معطر شد. صدای جغد 
پیز مضه 

(الضواع): صدای جغد يا صدای نوعی جغد به نام 
(الضوَّع. والضوّع): نوعی جغد که چون صبح شود 
می‌خواند. جغد نر. ج اضراع وضیّعان. 

#ضنون = اشناق ون وتا فرزندانش, ساز 
شنداټد. 

(تَضَوَنَ یتَضَوَّنْ تَضَونا): فرزندانش بسیار شدند. 

(الضو ن): شیردان بره شیری و غیره. بنیرمایه. 
(الضَیوّن): کربة نر. ج ضیاو ن. 

#ضوی -(ضوّی یضوی يا و ضویا) یه به او 


ضح 
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مايل شد و به او بیو ست (ضوی) فلاناً و غیره الیه: 
(ضوی یَضوّی ضویّ): ضعيف و لاغر يالاغر و 
(ضَوِیّتْ تضوّی) الابل و نخوها: شسترها و 
دچار ورم خشک شدند. 


(اضوی یی اضواء)؛ ضعیف و لاغر یا باریک شد. 


امثال آن 


فرزندی ضعیف و لاغر یا باریک از او به‌وجود آمد. و 
در حدیث اننست گه: «اغتربُوا ۷ تضوو): با زنان غریبه 
ازدواج کنید تا فرزندانتان ضعیف و لاغر نشوند 
(اضوی) فلاا فلانی .را ضعیف و لاغز یااباریک کرد 
(أَضوی) لاش و غیره: ان کار و غیره را استوار و 
محکم نکد (أضوی) فة و شوه حق او و امثال آن 
را کم کرد یا تباه کرد یا ضایع کرد. گویند: (اضوی) 
فلاناًحَقٌ: حق فلانی را ضایع یا کم کرد یا نداد. 
(نْضَوّی یِنضَوی إنضواء) الیّد: به او پیوست (انضَوی) 
تخت لوائه: به زیر پرچم او رفت. 

(الضَواة): غد؛ زیر گوش, غدة بناگوش. هر نوع ورم 
جنک زخمی که به بدن برسد. ج ضوّی. 

# ضيح (ضاحَت تیم ضَيْحا) البلا و نخّها: شهرها 
و امتال انها در اثر خشکسالی خالی از منکنند شد 
(ضاح) لین آن‌قدر آب مر ن زیقت له رقیی و 
ابکی.شد. 

(ضيّح ضيح یم تَضییحا) ال آن‌قدر آب دز شیر ريخت 
که شل و آبکی شد (ضَبَحَ) فلاناً: شیر آبکی به فلانی 
نوشانید. 

ضح یتشم قتعا لین أو الوا أو تخوه: شیریا 
دارو یا امثال اینها شل و آبکی شد (َضَیُحَ) المْشتَقی: 
آب‌دهنده وقتی در کنار حوض امد که بیشتر اب 
خورده شده بود یا آخرین نفری بود که بر لب آبشخور 
امد 

(الضیاح): شیر زاقیقوایسیار آپکی. هر زهر یا دازوزین 
که آب در آن ریزند و آن را مخلوط کنند. 


(الضَیْح): به معنای الضیاح ات 

(المَسضَیوح): عیّش مَضیُوْمْ: زندگانی امیختة با 
مشکلات. 

#ضیر - (ضازه یَضیه ضَیْراً) کذا: فلان چیز به او 
ضرر زد یا آ سب روسان فا مق ماید. قا ك 
ضير إا ّى نا + گفتند: ضرر و آسیبی برای 
ما نیست همانا ما به سوی پروردگارمان می‌رویم. 

# ضیز -(ضَارَ بَضِيْرٌ ضَيْزاً): کج شد. از حق و عدالت 
به ایک سو شند.سنتی کزد(ضاز) فااتا..ی ضار عفد 
حق فلانی را خورد. به او ظلم کرد. 

(الضیرّی): لْقَشمَة الضَیرّی: قسمت غیرعادلانه. خدا 
می‌فرماید: یلک اذا قشع ِیرَّی»: این است در این 
صورت تقسیمی ناعادلانه. 

#ضیع -(ضاع بَضِيْعٌ ضَیاعا): گم شد مفقود شد. 
(أضاع يُضِيْع اضاعة) لان: مال و دارایی فلانی يا 
زمینهای زراعتی او یا کارها و مشاغل او زیاد شد 
(اضاع) الشنع آن چیز رام کرد آن را مقفود کزد. 
(ضَيَعَه به یْضَیْعه تضییعا): آن را گم و مفقود کرد. 
الضائم. آدم مستمند:و غپالواږ: گترستاه گنه ج 
ضيّم. و ضیاع. 

(الضيْعَة): زمین غله‌خیز. زمین زراعتی. کار سوداور» 
مثل: تجارت. صنعتگری و غیره از حرفه‌های دیگر و 
به خود سود و منفعت نیز گویند. (فشَت علیّه ضَیِعت): 
دارایی‌اش زیاد شد یا کارها و مشاغلش زياد و 
کارهایش درهم و برهم شد. ج ضياع و ضيَع. 
(المضیاع): زن یا مردی که مال و غیره را بسیار تباه 
لاعفا بزنی که بسار تباه‌کتنده مال و غیره است. 
(المَضْيَعَةَ): اهمال کردن» مهمل و بی‌استفاده گذاشتن. 
بیابانی که مردم و غیره در آن گم شوند و راه نيابند. هر 
چیزی که باعث تباهی و فساد شود. مثل: لهو و لعب و 
بازی‌گوشی و امثال اینها. ج مَضايع. 

(المَّضيْعَة): به معنای المَضَيَعَّة است 





تا 


#ضیف - (ضاف يَضِيْفٌ ضیف و ضياقة) البّه: به او 
نزدیک شد و انس گرفت و علاقمند شد (ضاف) عنه: 
از او به یک سو شد و کناره گرفت (ضاف) مثه: از او 
ترسید و عقر کرد ا(ضاف) فلاناء بهمان فلاتی شد. از 
فلائی خواست که از او دعوت به مهمانی کند. از فلانی 
سور خواست (ضافه) الهم و عَده: اندوه و غیره مهمان 
شا 

(ضاف یْضیِت اضافة؛ به او نزدیک شد و انس گرفت 
و علاقه پیدا کرد (أضاف) إلى صَوّته: به صدای او انس 
گرفت و خواست که به او نز دیک شود (اضاف) مثه: او 
او ترسید (آضاف) الشیء لد آن چیز را به آن اضافه و 
ضمیمه کرد. آن چیز را به او نسبت داد یا سند آن را به 
ای زسانید (اضات) فان به دا فلات رسید و ند از چاه 
داد.. فلانی زا مهمان. خود کرد (اضاقه) عله او را 
مهمان وی کرد. يا او را مهمان خود کرد. 

ضيف یُضَیّف تضییفاً! السیء اله: آن چیز را به سوی 
او کج با تم کرد (ضکت) فلاناً اولشرفت: فلانی با آده 
غریب را مهمان کرد. خدا می‌فرماید: لفانطقا َتّی اذا 
اتيا اهل قَريةاشتطعَما هلها قابا آن بو هماه: پس 
به راه افتادند تا وقتی که آمدند به نزد مردم یک آبادی» 
غذا خواستند از مردم آن پس نپذیرفتند که آن دو را 
مهمان کنند. 

(ارْضاف یدْضاف انضیافا) اّه: به او پیوست يا به او 
نسیت اده هند یایة ان گنه دادو شد 

(تَضایّف يتضايف تضایفاً) الوادی و تَحوه: دره و امثال 
آنتنگ سد (تشاتف) فلان الوادی ر تظوة: فلانی در 
کنارۂ دره و امثال آن قرار گرفت (تَضایّت) السَبْعان 
فلاا دو یوان درشده قتلامی. را معطاضرة کرد 
(تضایمَت) اللاب و نخوّها الصَیْدّ و نخوه و علیه: 
سگها و امثال آن شکار و امثال آن را خوردند. 
یت ینف تَضَيُفاً) فلانا: فلانی را مهمان کرد. به 
او سور داد. 

(اشتّضاف تیف اْتضالَة) فلاناً: از فلانی پناه 
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خواست. یا از او سور خواست (اشتضاق) مه ای کذا: 
از او به فلان چیز پناه برد. 

(الا ضافد): (عنْدَالحاة): نسبت دادن کلمه‌ای به کلمه‌ای 
دنز و تعوی که نیقی پا سب یھی 
شود. [مثل: غلام زید. یا کتاب‌الحسین؛ که واه 
نخستین را مضاف و واژ؛ دوم را مضافإليه خوانند. 
ب]. (الاضافة) (عِنْدَ الْحُکّماء): نسبت دادن چیزی به 
چیز دیگر به نحوی که وجود هر کدام وجود دیگری را 
اقتضا کند. مثل: پدری» فرزندی, برادری و دوستی. 
(التَضایّف): نسبت دادن چیزی به چیزی دیگر به 
نحوی که وجود هر کدام. وجود دیگری را اقتضا کند. 
مثل: پدری که از وجود نسبت پدری پی به وجود 
فرزند و فرزندی می‌بریم و دو فردی که این نسبت را 
به‌هم دارند. مُتضایفیّن نامند. 

(الضَیّف): مهمان. (چه مفرد باشد و چه تثنیه و جمع. 
زن باد پا ام دهدن اقه القف در ال مصیی است): 
خدا می‌فرماید: ان هوّلاء ضَیفی فلا تَْضَئُون4: 
همانا اینان مهمان من هستند پس آبروی مرا مبرید. و 
جمع هم بسته می‌شود بدین صورت: (َضٌ یاف و 
یو ف. و ضیاف, و ضیّفان. 

(الضیّف): کنار. پهلو. جنب. کرانه, جانب (ضیف) 
آلوایي: کرانة دره (ضیِ) الْجَبَلٍ: کنارة کوه. ج أٌّیاف. 
(الضَيْفن): طفیلی. چه زن باشد و چه مرد. 

(الضَيْمَنَّة): زن طفیلی. 

(المْتضاینین): دو چيز که وجود هر کدام وجود 
دیگری رااقتضاکند. 

السات کسی که :چو قومی نباشه,واینه اتان 
(المَض فة): کاری که از آن هی سنا 

(المضّیاف): مرد یا زن مهماندوست و بسیار مهماندار. 
(المَضْيَفة): جای ضیافت و مهمانی. مجلس مهمانی. ج 
مَضایف. 

(الَضَیْقةَ): کاری که از آن می‌ترسند. هم و غم. فکر و 


ادود 

(المضیّف): مسهماندار و مهمان‌دوست. کسی که از 
مهمانان دعوت و از آنان پذیرایی کند. مرد مهمان‌دار 
هوانیتا گارسی مهحاتخانه. (نعدیدا: 

(المُضيْفة): زن يا دختر مهماندار هواپیما. زن يا دختر 
گارسن رستوران. (جدید). 

# ضیق - (ضاق يَضِيْقٌ ضَيْقاً. و ضیقا: تنگ شده 
ضیق شد (ضاقث) حیْلَهُ و ضاق بالاشر: راه چاره بر او 
بسته شد نتوانست آن کار را انجام دهد (ضاق) به 
دوع و ضاق حَدره به: اؤ أن به سّة امد و ادنگ 
شد. یا بر او گران امد و نتوانست ان را انجام دهد. خدا 
می‌فر ماید: «ولمَا جاءَٿ ژشأنا لوطاً سِیء بهم وٍضاق 
بهم دزْعا4: و چون که آمدند فرستادگان ما به نزد لوط 
دلتنگ شد از آنان و گران امد بر او وجودشان و 
تازاعت قد باز ما یراید و نله الک 
کی دوک نما یولون6: و همانامی‌دائیم که گی 
می‌کند سین تو بخاطر انچه که می‌گویند. 

(أضاق یی اضاقَةٌ: در تنگنا قرار گرفت. در جای 
تشگ فرار گزفت:سال خو درا از دست داد و توا فد 
(أضاق) الم آن چیز را تنگ کرد. 

(ضايقَه ُضایقه مُضايقَة) فی گذا: در فلان چیز بر او 
سفت گرفت و او را در نکا گذاشت: 

(ضَقَه بَضَیْفه تضییقا: آن را تنگ کرد (ضَعَقَ) عَلیه: بر 
اوسخت گر قت .و قفار آورد. 

(تضایی یتضایق تضایقا): تنگ شد (تضایق) مله: 
و انست ان وا تحمل کید نا اظهار عگنا کرد (عشایت) 
لقو آن قوم در یک مکان جا نگرفتند یا اخلاقشان 
باهم نساخت. یکدیگر را در تنگنا گذاشتند. 

(الضائق): تنگ. ضدگشاد. کسی که از چیزی به تنگ 


(الضَبْق): فقر و تنگدستی. هر چیز غیرقابل تحمل, 
مثل: شک و درد و اندوه. خدا می‌فرماید: (ولاتک فی 
يقي تا یَمْکَرَون»: و مباش در تنگنا بخاطر آنچه که 
اتان ثیر‌نگ می‌زنند. 
(الضَیْق): فقر و تنگدستی. غیرقابل تحمل. مثل: شک 
و تردید و درد و اندوه (ضِيق) النقَس: تنگی نفس. 
(الضَيّق): به معناي الضایّق است. ج ضاقة. 
(العضیینا: کار سخت و فاضواوه تکفا قنگف آب 
باریک ميان دو خشکی, (جدید). ج مضایق. 
# ضیل -(أضال بُضیْل اضلله) الْمَکان: در آن جا 
درحت کناز (سدر) بیابانی رویید يا سدری رویید که با 
انب اران سیرابفی‌شت: 
(الضال): کنار (سدر) بیابانی. یا کناری که با آب باران 
سیراب می‌شود. 
(الضالة): واحدالضال. اسلحه‌ها يا تیرها. 
# ضیم - (ضامَهٌ ية ضَیْما): به او ظلم کرد. به او 
ستم کرد. او را خوار و ذلیل کرد (ضام) فلاناً حَقه حق 
فلانی را خورد. 
(اسْتّضامَه یَسْتَضیِمُه انتضامَهٌ):به او ظلم کرد. او را 
خوار و ذلیل کرد (اشتَضامَهٌ) حَّه: حق او را خورد. 
(الضیم)؛ ظلم. ستم يا خوار و ذلیل كردن و آمقال اینها: 
ج فقو 
مفب عبدی می‌گوید: 

بغارَتنا کیذال دی و وها 
و دفاع می‌کنیم از مرزهای خطرناک و با شبیخون 
خود از ثیرنگ دشنمن و اژستمهای او خود را عفظ 


مگیم 
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# طین - (الطاء): حرف ششم از حروف هجاء. این 
حرف به وسیل نوک زبان که به بیخ دندانهاي ثنایای 
بالا می‌غوزه اداامی‌گزدده قدا به آن صتا جبهز 
می‌گفتند. اما الان در اکثر کشورهای عربی به صورت 
جهرادا نمی‌شود بلکه مثل تا تلفظ می‌شود. 

(الطابو ر): فوج» کتيبه» عده‌ای ارتشی از هشستصد تا 
هزار نفر. صف. رج. رده (الطابُوْرٌ الخامش): ستونِ 
پنجم دشمن.[در تاج العروس تابور نوشته شده است. 
بط 

# طأطاً (طاطاً بط اطع من لش ارزش آن 
چیز را پایین آورد (طاط) ین فلان: مقام فلانی را 
باخ آوزداطا کا الکن آی و زاافرود آوزده آن 
را ان آورد اغاق یه بعنان ارس و عرو افسار 
اسب و غیره را شل کرد که بتازد و تند برود (طاطا 
الْحُفْرَةَ و تخوّها: چاله و گودال و غیره را گود گردانید 
(طاطا) رة و تخو با زائو و زان خود به پهلوي 
اسب و غیره کوبید که تندتر برود. 

(تَطَأطاً اطا او پایین ام فرود آمخ ست و 


اک 
خوار و بی‌ارزش شد (تطاطا) له: برای او خوار و دلیل 


شد کوچکی کرد. 
# طأمن -(طامََه یُطامنه طَامَنَةَ): او را ارام کرد. به او 


2 


اراش دان فر تان می‌آید, 

# طت طب یَطبٌ طبّا و طبّا): حاذق شد. ماهر شد. 
استادٍ فن شد (طْبَّ) به: با آن مدارا کرد؛ با رفق و نرمی 
با آن رفتار یا برخورد کرد اب یب طب)المَریضن و 
وه مریض و غیره را درمان کرد (طْبّ) له و (طبّ) 
لدائه: او را درمان کرد. بيماري او را معالجه کرد (طبّ 
او را جادو کرد (طت) الشنء: آن.چیو را درست گرد 
آن را خوب و محکم ساخت اطبا خرّز الشفقاء و 
نخوه: درزهاي مشک و خیک را با پاره‌ای جر دراز 
وصله کرد که محکم شود و پاره نشود و آب پس 
ند هد. 

(طابّه یطابه مُطابَة): او را درمان کرد. معالجه کرد. در 
صدد انجام آن بر آمد. زیر و روي ان را پررسی کرد 
که آن را انجام دهد. 

(طَبَّبَ یْطبْبُ تطبیبا) سبط الَوَب: خیاط یک وصله 
به لباس زد تا آن را گشاد کند (طببهُ) به مسعنای ط4 
است با قید مبالغة در آن و زیاد انجام دادن آن. 





طبخ 


۱۱۶۸ 





دخالتِ بی‌جا کرد بّب) ل: براي او پزشکی طلبید یا 
پزشکانی برای مداوای او طلب کرد 

(سْتطبٍ یَستَطبٌ إشتطابة) لدائه: از پزشک داروي درد 
خود را خواست. درد خود را برای پزشک توضیح داد 
و از او طریقهٌ درمان را پرسید (اشتّطاب) بالدَواء و 
نخوه: با دارو و امثال آن خود را درمان کرد. 
(الطباب): درمان, معالجه مداوا. 

(الطبابَة): پزشکی. درمان, معالجه. طبابت. پارة دراز 
پارچه يا لباس. وصله‌ای که به لباس می‌دوزند تا 
لباس, شاد تر شود. پارة دراز و باریک چرم که روي 
درز وسائل چرمی می‌دوزند تا سفت و محکم شود. 
یک قطعه شنزارٍ دراز و باریک. یک پارة ابر دراز و 
باریک. یک ردیفي دراز درخت. یک پار دراز زمین. 
(الطبّ): مهارت» کاردانی. حذاقت. ماهر استاد کار 
حاذق, کاردان, استاد فن, کارکشته. رفیق دانا یا آدم 
دانا و مهربان و ملایم. 
(الطِبّ): مهارت. کارکشتگی, حذاقت. 

(الطبّ): درمان, معالجه, درمان تن و روان. و «عِلْمْ 
الطبٌ» هم به همین معنی است. یعنی: پزشکی. مدارا 
کردن و با زیرکی و تدبیر کاری را انجام دادن. سحرء 
جادو. عادت» خوی, داب 

(الطبیب): پزشک دکتر» طبیب. دانشمند علوم 
پزشکی. استاد فن, حاذق و ماهر در هر کاری. رفیق 
حاذق و دانا یا ادم حاذق و کار کشته و مهربان و 
ملایم. ج او تاد 

(الطبِيْبَةَ): پارة دراز ابر. پارة دراز زمین. پارة دراز 
پارچه. پارچة دراز چرم. ج طبائب. 

# طبخ (طبْخبَطبْح طَبْخًا) در و تخوّها: محتویات 
دیگ و غیره را پخت (طبْحْه): آن را پخت. آن را کباب 
کرد بریان کرد. آن را گداخت و آب کرد و ذوب نمود 
(طْبَحَ) لاجر لطوّب: اجر را در کوره گذاشت:و 
گداخت (طْبَحَ) الحو الم و عَيْرَهٌ: گرما میوه و امثال آن 


را پخت. باعثِ رسیدن آنها شد. 

(طَمّخَ یطخ تطبیحا) الطعام و عَيْرَه: غذا و امال آن را 
زیاد پخت. به مدتِ زیادی به آن حرارت داد و پخت. 
بخ یطخ اطباخا: غدای پخته خرید یا تهیه کرد یا 
درست کرد (اطبعّ) لسع آن چیز رااپخت. 
عبت 
(الطابسخ): تب لرز شدید همیشگی. 

(الطابخة): من الطابخ. گرماي نزدیک ظهر تا بعداز 
ظهر و عصر. ج طواسخ. 

(الطْباحَة): آب یا عصاره چيزهاي پخته. کف دیگ در 


تطبخاا: خربزه خورد یا هندوانه خورد. 


حال جوش که از دیگ بیرون می‌ریزد. 

(الطباحَة): آشپزی. 

الطْبَاخ): آشپز (هو ابض سوبال البّاخ): او بخيل 
است. 

(الطبَيْخ): هندوانه يا خربزه. لغتِ اهل مدینه است. 
(الطبْخْ و الطبیِخ): پخته, پخته شده. 

لمطبْ): آشپزخانه. مطبخ (هُو أَبِيّض المَطبّخ): او 
بخیل است. ج مطابسخ. 

(المطبَخ): وسيلة اشنمه‌ی از قبیل دیگ و عیره. ج 
# طبر - طبر یطبر طَبْراً): خیز گرفت. پرید. جهید. 
پنهان شد. مخفی شد. 

(الطبّر): تبر. [معرب تبر است. ب] 

(الطباشیر): گج تخته سیاه. 

# طبطب - (طبطَبَ ُطْطبٌ مب الماء و الیل و 
نخوّهما: اب و سیل و امثال این دو شرشر کردند. در 
هنگام ریزش یا جریان غریدند. در هنگام حرکت در 
بسترٍ رودخانه و غیره به عقب و جلو رفتند (طبْطبَ) 
لماع و مق ابو غیه را به عبات دالعت که 
شرشر کردند و به عقب و جلو رفتند. 

(تَطْبْطْبَ یَطْْطَبٌ طبْطبَة) الماءٌ و تَحْوه: آب و غیره در 
هنگام حرکت به عقب و جلو رفتند و به هم کوبیدند. 


طبع ۱۶۹ طبع 


شرشر کردند. غریدند. 

(الطْبطابّة): راکت. توپ زن, پهنه یا نوعی بازي 
چوگان. 

(الطْبْطبَّة): شرشر آب. غرش آپ در حال ریختن يا 
رفتن. صدای پاء صدای حرکت و قدم برداشتن و 
گذاشتن. 

# طبع -(طبَع یب طَبْعًاء و طباعَة) الشیّْ: آن چیز را 
به شکلٍ خاصّی در آورد. شکل خاصّی به آن داد. مثلا 
می‌گویند: (طبَع) الل الْحْلْقّ: خداوند مخلوقات را 
آفرید. ایجاد کرد. همچنین می‌گویند: (طبعَت) وله 
لد دولت پول چاپ کرد یا سکه زد. یا می‌گویند: 
(طََ) الٍناء ین لین و رون ظرف را از گل و غیره 
درست کرد (طبع) الشَیّ: آن چیز را نقاشی کرد (طبَم 
الکتاب: کتاب را چاپ کرد. (جدید). (طْبَعَ) فلاناًعلّی 
گذا: فلانی را بر عادت خاصّی يا بر فلان مطلب تربیت 
کرد او را بر عادتِ خاصّی بار آورد (طْبعَ) سىء و 
طبع علید: روی ق مهر زد (طبَعَه) ان را بست» آن را 
قفل کرد. خدا می‌فرماید: طبع الله على فَلوْبهمٍ: خدا 


بر دلهای آنان قفل زده ا 


أن وا نشود (طبَعَ) الاب بر چار با بیش از حد بار 
کرد (طبت) الشئء: ان ج را آلوده.و آغشته.و بايد 


کد 

(طبع یم طَبَعاً): آلوده و آغشته شد. دچار عیب 
جسمی یا روحی شد (طبع) اسف و حو شمشیر و 
غیره زنگ زد (طبع) الب و نخوّه: لباس و غيره 
بشدت چرکین شد (طبمٌ) فلاْ: فلانی پلید و پست شد 
فرومایه و لیم شد. 

(أطَبعَهُ یُطبع اطباعا): با وزن خود یا با بار خود. او را 
سنگین کرد. 

(طْبَعَهُ یب تطبیعا): او را آلوده و پلید و ننجس و 
آغشته کرد. با وزن خود یا با بار خود او را سنگین 
کرد. به معنای «طبَعَه» است اما برای زياد انجام دادن 
است و تشدید بر آن دلالت دارد (طْبَعَه) علی گذا: او را 


بر فلان چیز عادت داد. او را فلان طور بار آورد. 
(ْطبَم يَنْطّبع انطباعا): افریده شد. خلق شد. به وجود 
امد. چاپ شد. ترسیم شد. نقاشی شد. به چیزی الوده 
و اجه هد سانخته شاد مه شد تة و قفل اش 
مثل قفل شدن دل که چیزی در آن نفوذ نکند. عادت 
داده‌:شد په چیزی. پا :شیوةٌ خاضی پار آمند: 

(تَطبَع يطبم َطْبعاً) بکذا او بطباعه: فلان جور افریده 
شد. با این طبع و اخلاق خلق شد و به وجود آمد 
تطبْع) الاناء بالماء و غرو: ظرف از آب و غیره لبریز 
شد و از هر طرف آن سرازیر گردید. 

(الطابّم): مهر. انگشتر یا هر چیزی که با آن علامت و 
نشانه‌ای در چیزی ایجاد کنند. ابزار داغ کردن و 
غلامت گذاشتن: طبیعت و عادت:و اغلاق و سرشت 
غالب بر انسان (طبع الَْرِند): تمبر پست (طابع 
التبَرٌعاتٍ): کاغذی که برای امور خیریه چاپ می‌کنند 
و روي آن مبلغی به چاپ رسیده, قبض چاپی برای 
كارهاي عام المنفعه (طابَع المع مهری که آن را داغ 
کرده با ان علامت می‌گذارند. ج طرابسم 

(الطابع): به معناي الطابم اسنت: به معنای سرشت و 
طبیعت نیز هست می‌گویند: له طابعٌ حَسَنٌ): او 
سرشتی نیکو دارد. 

(الطباعَة): جاب چاب ب کر دن صنعتِ چاپ. فن چاپ, 
(الطْبّاع): صیغه مبالغه است از از «طْبَع» تعلی! بسیاز 
چاپ کننده و غیره. چاپچی. 

(الطبیْ): شکوفةٌ خرما تا زمانی که در غلافِ لوزی 
شکل خود قرار دارد و از غلاف بیرون نیامده است. 
(الطبْع): مصدر طبَع خوی. سرشت. طبع و طبیعت و 
اخلاق, نهاد. چاپ کردن. چاپ اسکناس, سکه زدن. 
ساختن و ایجاد کردن, آفزیدن. پرورش و تربیت کردن 
و بار آعوردن. بار کردنِ بیش از حد بر چارپا و غیره. 
بستن و قفل کردن و مهر و موم کردن؛ مثلِ مهر کردن 
دل که به سوي نیکیها میل نکند. ج طباع, و طباع 
(الطبَع): چرکِ زیاد. الو دگي بسیار. زنگار. اکسید 


طبق 


۱۱۷۰ طبق 





فلزات. عیب و بدی و نقص. 

(الطبسع): آلوده؛ چرکین, کثیف. پست فطرت. ليم 
فرومایه. دون» حقیر. 

(الطبیْع): فرومایه. لشیم, پست فطرت» حقیر» دون. 
چرکین, الوده, کثیف. 

(الطْبيْعَّة): سرشت, نهاد. طبیعت و طبع, خوی. مزاج 
انسان» حالتِ طبیعی بدن انسان. طبیعتِ موجود در 
اجسام که به وس ن رشد می‌کند و به کمال طبيعي 
خود می‌رسد (طبیْعَة النار): طبیعتِ آتش که همان 
سوزندگی و داغی است (طبِيْعَة الواءما: طبیعتِ دارو 
(که همان دزمان کنندگی است) و امثال ايها مثل: 
طبیعتِ آپ. طبیعتِ هوا و غیره. ج طبائع الم 
لطیِعة): دانشی که دربار؛ طبیعت. جانداران» گیاهان. 
اجسام و ماه بحث می‌کند (الطباْع الْرْبْ) در اصطلاح 
پیشینیان: اخلاط چهارگانه: خون, صفراء سودا و لم 
لین جسلی,نانی: فطری, طبیمی, آنچه به 
طبیعت مربوط است. منسوب به طبیعت. 

(المَسطبْعة: چاپخانه. مطبعه. جای چاپ کردن. 
ماشین‌آلات و ابزار چاپ. ج مٌطابع. 

(المِطبَعَة): ماشین چاپ. ج مطاسع. 

(المَطبُوْع): اسم مفعول از: طبعٌ: هر چه که فعل طبع در 
آن تأثیر گذاشته باشند, مقل خلق شده یا چاپ شده: 
سرشته شده. عجین شده (فلانْ مَطْبْوْع فی هَن کذا أو 
غیره): فلانی در فلان رشته و غير أن کار کشت اسنت 
که گویا با طبیعتِ او عجین شده است (فلان مَطْبوم 
علّی الْكَرّم): سخاوت جزء سرشتِ فلانی است. 

# طبق ابق بطب اطباا)اقَومُ ی گذا: آن قوم 
بطور کامل در فلان موضوع به توافق رسیدند (طَقَت) 
له الْْمّی: بطو دائم تب کرد شب و روز در آتش 
تب سوخت و لحظه‌ای تبش قطع نشد (طبقَ) یل 
شب قیرگون شد تاریکی شب همه جا را گرفت 
(أطْبَقَ) الشوه؛ أن چیز را جفت کرد و روی هم 
گذاشت (أطْبَق) الرّحَی: سنگ زبرین آسیا را روي 


سنگ زیرین گذاشت (اطْبقَ)فعٌَ: لب بر لب گذاشت و 
دهان را بست (أطْبقَ) مَفتیه: لبهایش را بست (بقَ) 
الصَحيفة أ طرفي الصَحيفْة: کتاب و امثال آن را بست. 
یک طرف یا وق کتاب را روی هم گذاشت 
أطبق) الشیء الشئءَ: آن چيز روي چيز دیگر قرار 
گرفت و آن را پوشانید (أطب) الحات الکماء: ابر 
پهنة آسمان را پوشانید (أطْبَق) لح الأضَ: برف تمام 
زمین را سفید پوش کرد. 

(طبّق یُطابق مطابقةٌ و طباقا) افش فی مشیه أو 
جَرّیه: اسب در هنگام راه رفتن یا دویدن پاها را در 
جاي دستهایش قرار داد (طاټق) المیّ: آدم با بسته اه 
رفت و آن راه رفتن خیلی کند و اهسته است (طابّقَ) 
فلانا: با فلانی مطابقت و موافقت کرد. او را یاری و 
کمک و مساعدت کرد (طابق) السیْء على الَیّْء: آن 
چیز را روي چیز دیگر گذاشت (طابق) بیْن الشییْن: 
دو چیز را با یکدیگر مطابقت داد. یک اندازه کرد 
(طابقة) على الأمر: او را در آن کار یاری و مساعدت 
کرد طاق بین قبیسین َو تخوهما: دو پیراهن یا 
امثال آن را روی هم پوشید. 

(طبّقَ یب تطبیقا) الجازژ: قضاب يا سلاخ به مفصل 
زد یا مفصل حیوان را بريد (طبّقَ) الحاکم: حاکم 
درست تشخیص داد و کار خود را محکم کرد. (طََنَ) 
۳ و نخوّه: اسب و امثال آن هنگام دویدن دستها و 
پاها را با هم برداشتند و با هم گذاشتند (طین) الم 
آن چیز را روي هم گذاشت و بست. مثل بستن در و 
کتاب و غیره (طبْقَ) الشیْءَ على الشیّْ,: آن چیز را 
روي چیزٍ دیگر گذاشت و بست یا روي هم تطبیق کرد 
(طَبّق) الم آوالراکم کهآ ده: نمازگزار یا رکوع 
گزار در حالتِ رکوع یا تشھد دستها یا کف دستها را 
وسط رانها یا وسط زانوهایش گذاشت و این کار 
مکروه و از آن نهی شده است (طبْقَّ) السحابٍ اج و 
لیم الکماء: ابر بهنة آسمنان را پوشانید (طْعَ) ال راد 


وَجه الازض: اب روي تمام زمین را پر کرد و گرفت. 


طبق 


۱۷۱ طیل 





(إِنْطْبَق ینطبق |نطباقا): بسته شد. چفت شد. چفت و 
بسته شد و روی هم قرار گرفت مثل بسته شدن در و 
کتاب و غیره (إنطبق) عَلیّه گذا: چیزی موافق و مناسب 
و در خور آن شند. 

(تطابفایتَطابّقان تطابْقا): مطابق و برابر و اندازة هم 
شدند. ان ذو با هم تطابق پیدا کردند. 

(تَطبّق یبن تطبقا) روي هم قرار گرفت و بسته شد, 
مثل روی هم قرار گرفتن قابلمه و در آن یا روي هم 
قرار گرفتن جلدٍ کتاب و غیره. 

(الاطباق): چسبانیدن دو طرف زبان به سقف دهان در 
هنگام سخن گفتن که باعثِ درست ادا کردن حروف و 
کلمات می‌شود (خدوف الاطباتی): حرفهای ص. ض. 
ط. ظ. 

(الَطبیّق): مصدر طبّقَ است. تطبیق, تطبیق دادن» برابر 
کردنِ چیزی مطابي یک اصل یا یک الگو, مثلاً تطبیق 
دادن یک مسال علمی با یک قاعدة شناختة شد 
علمی و امثال این مطلب. 

(الطابّق): برابر» مطابق, اندازة چیزی. ظرفی است برای 
تین ناد ای بزرگن. طیقه: آشکیربت 
طوابیق 

(الطباق): برابر, انداز؛ چیزی» مطابق با چیزی و در 
اصطلاح علم بدیع: جمع میان دو کلمة متضاد. مثل قول 
خداوند متعال: #یخبی و ب بمیت»: زنده می‌کند و 
می‌میراند. یا مثل قول قرآن کر در جای دیگر: لو 
تفتوم قافا و کے رقو و می‌بعدازی آدان.را 
بیدا در حالی که آنان خفته‌اند. جمع طبق با 2 
است مثل قول قرآن: الى خْلَقْ سَبع نوات 
طباقاًي: آن که آفرید آسمانهای زیادی را طبقه طبقه. 
(الطباقاء): کسی که کارها او را احاطه کرده, کسی که 
در چنبر؛ کارهایش گیر کرده است. کسی که می‌خواهد 
سخن بگوید ولی لبهایش به هم جمع می‌شود. 
(الطبّاق): گیاو اسپرغم بیابانی قونیزه. شاه بانگ, شاه 
بانج. گیاهی است با گل کوچک. مقوّي کبد و بر طرف 


. ج طوابسق, و 


کنندة درد آن, مفیدٍ براي سنگ کلیه. از بوي آن 
حشرات و گزندگان می‌گریزند. 
(الطبّق): مطابق, برابر طبق. 
(الطْبَى): برابر با چیزی» مساوی و اندازهٌ چیزی. 
پوشش, روپوش. طبق, سرپوش. طبق که در آن غذا 
می‌خورند. مقام و منزلت. حالت. خدا می‌فرماید: 
ركب طبقا عَن طب: ترقی می‌کنید از حالتی به 
حالتی دیگر و از طبقه اجتماعی به طبقهٌ دیگر (باتَ 
عى طبَق جوم شب را په سالا دربارة خسرکت 
ستاره‌ها به سر برد (الطبَق) : (فی الطْ): : یسک کر 
ج آطباق, .و طباق (اطباق) الوس : استخوانهای سره 
زیرا روي هم قرار گرفته و در هم فرو رفته‌اند (بْناثٌ 
طبی): لاک پشتها. 
(الطبقة): دام, تله. ج طبّق, و طبّقٍ 
(الطْبَقّة): نسل بعد از نس یک گروه از انانپا که در 
یک دوره با هم زندگی می‌کنند یا مردمان هم سن و 
تیال مردمان هم دوره. مقام و موقعیت» حالت» کیفیت: 
منزلت. رتبه, درجه. طبقه. اشکوب. یک مهره از 
مهره‌هاي کمر (طْبفَ) الأزض: چینه. یک طبقه از 
طبقه‌بندی زمین (طبَقَة) الْحَجَرٍ الجیریّ: طبقه يا جين 
سنگ آهکی (طبِق) الحَجَرٍ الرَملِیّ: چینه یا طبقهٌ سنگ 
ماسه‌ای. ج طْبّقات و طبّق. 
(المطبّق): چیزی که یک پوستۀ مروارید روي آن 
چسبانده‌اند بطوری که شبیه مروارید شده است و گویا 
قاملا طبیعی آسیث 
(المّطبّق): گویند: رَجُلٌ مُطْبَقٌ عَلَيْهِ؛ مرد بی‌هوش شده. 
(المُطّبق): سياه چال» زندانِ زیر زمینی (المُطبق) من 
اَْجنؤر: دیوانگي کامل و همیشگی (جَهْل طب نادني 
گامل. ۰ 
(ألحُمّى الْمُطبِقَة): تب دائمی که قطع نمی‌شود. 
(المَطبَقَيّة): جا ظرفی, کابینت. قفسه‌بندی اش ازد 
که لوازم اشپزخانه را در آن می‌گذارند 
» طبل - الب یطیل بل طبل زد. طبل را به صدا 


طبن 


۱۱۷۲ طجن 





در اوو 
ایل بل تلا خیلی طبل زد. خیلی بر طیل 
نواخت. 


الَطبّل) تورم روده که در اثر بيماري حصبه و امثال 
آن ایجاد ی ود 

(الطبالة): طبل زنی» نواختن و به صدا در آوردن طبل. 
(الطبّال): دارندة طبل. نوازنده طبل. طبل زن, دهل زن. 
طبّال. 

(الطّبل): دهل» طبل. ج طبّْل و طبال وه الطیل): 
نوعی برد و لباس مصری است که فرمانروایان مصری 
به تن می‌کردند. 

(الطبّلة): دهل, طبل, کار برد این واژه دربارۂ طبل یک 
رواست. در فارسی به آن تنبک و دنبک. گوئیم. 
(الطْبليّة): منسوب به الطّبْل, طبلی. میز گرد که روي آن 
غذا می‌خورند. ج طبالی. 

ی او آقفل.را زیر خاکستر 
یا در جاي مخصوصی چال کرد که بماند و خاموش 
ود (طَبَنَ یبن طبّناء و طبانّه) السیْء و طبن لَه و 
طبن پو به آن چیز پی برف متوجه آن چیزشد و آن را 
درک کرد و فهمید (طبَنَ) فلاناً و طبن له: فلانی را 
فریب داد. نیرنگی به کار او برد. او را گول زد. 

(طبن یبن طبناء و طبانه) له و طبن به: آن را درک کرد 
و فهمید. متوجه آن شد. به آن پی برد یا بسرعت آن را 
درک کرد و فهمید و به آن پی برد. 

(طابنة بُطابنة مُطابنَةً. و طبانا: آن را پائین آورد یا آن 
را گود و ژرف گردانید. با او توافق کرد با او موافقت 
همراهی کرد. موافق او شد. دمساز او شد. 

(الطابوٌن): جایی که آتش را چال می‌کنند تا خاموش 
نشود. و آمروزه به تنور و فر اطلاق می‌شود. و 
اصطلاح جدید أن «الطابوْتَة» است. ج طوابین 
(الطبن): خس و خاشاک و هیزم ریزه که روي زمین 
افتاده است. براده و خرد و ریز هر چیز. خانة گلی. 
(الطبن): آن که متوجه مطلبی شده و به آن پی برده 


اسنت: 

(الطْبنّة):صداي تنبور, بانگ تنبور. ج طبن 

٭ طبا -(طباه یب طْبْاإِلَیْه: او را با آرامی و نرمش 

ا وی خود قز! خواند. او وا رهیری گزه پا چان او 

افتاد و او را به دنبال خود کشید. 

(طبیّت تطبی طبًا أو طبّی ) الناقَة و نغیزها من دُواتِ 

الأطباء: پستان یا دگمةٌ پستانِ شتر و هر پستانداری 

شبیه شتر فروهشته و شل شد. 

(اطباه طبه اطباء) له او را بنرمی و رفق و مدارا به 

سوي خود فرا خواند طیلب نی ما تفیل پو: 

خود را محبوب دلها گردانید (طباه): از روي نیرنگ با 

او دوستی کرد تا او را فریفت سپس او را کشت. 

(الطبواء): حیوانی که پستان یا دگمۀ پستانش شل و 

فروهشته شده است. 

البّی و الطبّی): دگمة پستان چهار پایان. و گاهی به 
پستانِ چهار پایان نیز اطلاق می‌شود. ج ج أطباء. 

ی انیا نقشه‌برداری و ترسیم ری از زمین 

که تمام مشخصات آن را شامل شود. 

# طت طت یط طّ): آن را پرتاب کرد. مثل این که 

توپ بازی را با دست بیاندازند. او را زد و پس زد و 

کنار زد تا او را از جایش کنار زد و دور نمود. 

# طٹز - (الطْثْر :): پشم گوسفند. زفاه:و ناز و تعمت, 

لیگ خود آپ کی ر اف و خابط کل ا 


گندیده. لجن. 
# طجن -(طجَن بَطْجُنْ طجنّا) الشَیْء: آن چیز را در 
تاوه سرخ کرد. 


اجه بُطْجنه تطجینا) آن را در تاوه سرخ کرد. 
(الطاجن. و الطاجن): تاوه, تابه ظرفی است سفالین و 
گرد با لبه‌های بلند که غذا در آن گذاشته آن را در فر 
می‌گذارند تا رد :مغ وپ انست: ج طواجن 

المْطجن): سرخ شدة در تاوه» قرمز و بريان شدة در 
تابه. 

(قلیّهُمُطجنه) خورش سرخ شده در روغن. 


طح ۱۱۷۳ طحن 


#طح - (طْحَه یطخ طًَا): با پاشنة پایش آن را مالید 
ولد کرد 

(أطْحَه یط اطحاحا): آن را افکند. آن را پرت کرد. 
انح یط انطحاحا): گسترده و پهن شد. ولو شد. 
پخش و پلا شد. 

#طحر (طحَر یَطِحَر طخراً. و طحاراً. و طحیرا: در 
اثر خستگی یا سنگینی و غیره به هن و هنّ افتاد. 
هناسه زد. نفس نفس زد (طحَرّ يَطْحَرُ طَحْراً) الشیء: 
آن چیز را برقاب كرد ارقا خن الما الطتعالز: 
چشمۂ آب جلبکها را بیرون انداخت (طحَرَتْ) امش 
السَهْمَ: کمان تیر را پرتاب کرد (طحَرّ) الْحَجَامٌ و تَحوهُ 
لقَلمَة: حجامتگر و امثال آن در وقتِ ختنه کردن کسی 
پوستٍ نره را از ته برید. 

(الطُحار): هناسه زدن, به هن و هنّ افتادن. زحیر که 
نفس کشیدن در آن همراه با ناله و آه است. 

(الطحُوٌّر): کمانِ نیرومند که تیر را خیلی دور پرتاب 
می‌کند. 

#طحطح - (طْخطح یطْخطم طَحطحَةٌ و طططاحا؛ 
آهسته خندید. بی‌ صدا خند ید (طخطحّ) الشی ع: آن جیز 
را شکست و خرد کرد و داغان نمود و نابود کرد 
(طحطح) بهم الدَهْرٌ: روزگار آنان را نابود و ریشه‌کن 
کرد و از بین برد و منقرض کرد. 

(تَطَحطح بطم تطَخطحا): شکسته و خرد شد و از 
بین رفت. ریشه‌کن و نابود و منقرض شد. 

#طحل - (طَْحَلَه بَطْحَله طحْلاٌ): به طحال او زد. به 
سپرز او زد. 

(طْحل یّطحَل طحَلا: سپرز او بزرگ شد. طحال او 
پورگ شند: خاکستری رگ نت سشربی رن ند 
(طْجل) الماء و عره: آب و غیره کدر و تیره رنگ شد. 
آب و غیره جلبک درست کرد. خزه درست کرد. 
جلبک و خز؛ آن زیاد شد (طحل) فلان: از شدت 
خشم و غیره رنگ فلائی سیاه شد. 

(الأطحَل): خاکستری زنک سربی ویک 


(الطحال): سپرزه طحال. ج طحل و أَطْحلَة. 

(الطحال): بیماری سپرز و طحال. 

(الطحل): سیاه تیره رنگ. خشمگین. 

الطّخْلاء): منت ال طَل, هر مؤنثِ خاکستری رنگ. 
ج طحل . 

(الحلت): خاکستری رنگ, سربی رنگ. رنگ شبیه 
طحال. 

#طحلب . (طحلّتَ بُطخلب طخل الما آب‌خزه 
درست کرده.روی آب جلیک درست. شذ (طعلیْ) 
الاژضن: زمین سرسبز و خرم ویر از سبزه و گیاه شد. 
(الطخلب): خزه. جلبک. ج طحالب. 

#طحن ‏ اطْحَن یَطْحَنْ طَحناً) الحَبّ و غیره: دانه و 
امثال آن را آسیا کرد. آرد کرد (طَْحَتَهُم) الَحَوّب و 
أخداث الكیام اسیاب جنگ و حوادثِ روزگار انان را 
خرد و نابود کرد. 

اطِحَتَهٌ بطحنه تسطحینا): آن را بشدت اسپاب کر 
خیلی آسیاب کرد. 

(إنْطَحَنَ ینْطَحْ انطحانا): آسیاب شد. آرد شد. 
تظح بط تطعتا): اردشده آسیاب شد, 
(الطاحتَة): دندان آسياب. ج طواحن. اه تیر به 
این دندانها می‌گویند. 

(الطا ن اسیاء اساب 

(الطاحُوتّة): اسیاء آسياب. ج طواحین. 

(الطحانة): ارد کردن, اسیاب کردن. اسیابانی. 
(الطَحان): آسیابان. 

(الطحَانة): من الطخان. آسیابان زن. آسیاب, آسیا: 
(الطخن): ارد. 

(الطحََة): بسّیار آرد کننده. آدم بسیار کو تاه قد. 
(الطَحون): اسیابان. کتیبه و فوج لشکر جرار, دستۀ 
بزرگی از سپاهیان که همه چیزها را در سر راه خود 
نسابود مسی‌کند (خذب طخو جنگ سفت و 
خانمان‌سوز. 

الطحیی): آرده ارة قده آسیا قنده. 


طحا ۱۷۴ طرب 


em‏ ا 


(الطْحيْتّة): ارده يا درد روغن زیتون. 
(المطحان): افعي چنبرزده. ج مَطاحيِن. 
(المَطْحَن): آسياء اسیاب. آسیاخانه. ج مَطاجحن. 
(النطة اسیا. اسیاب. ج مَطاحن. 
#طحا -(طحایّطْحُو طْخوا): دور شد. به هر سو رفت 
و به هر ناحیه‌ای سفر کرد (طحا) به قَلب: دلش او را به 
هر طرف کشید (طحا) به هواه: هوای او او را به هر 
طرف برد (طحا) به هم اندوهش او را به هر سو 
کشید. یا فکرش او را به هر طرف برد. علقمه گفته 
است: 

شاک تلج ہے الجسان شرو 
دل شادت تو را به مان زیبا رویان برده است (طحا) 
ْقَوْمٌ: آن گروه یکدیگر را دفع کردند (طًحا) الْمَکار؛ 
آن مکان گشاد و گسترده شد (طحا) الشَیْء: آن چیز را 
پهن و گسترده کرد. آن را فراخ و گشاد کرد (طحاه): 
آن را پرتاب کرد. افکند مثل پرتاب توپ بازی با 
دست. می‌گویند: (طحا بالق توپ بازی را پر تاب 
و 
اطحَی یطحی نطِحیَة). باز و منبسط و گسترده و 
کشیده شد. به رو در افتاد. به صورت روي زمین دراز 
کشید. به زمین و امثال آن چسبید. 
(تطحّی یتطحَی تَطحیا: باز و گسترده و کشیده شد. 
(الطحا): زمین باز و گسترده و فراخ و پهناور. 
(المُطْحَيَة): سبزی و غیره که روي زمین پهن و گسترده 
اة 
# طخ اطخ يطخ طخاء و طَحُوْخاً: تندخوی شد. بد 
سیرت و بد اخلاق شد. 
اطخ یطخ طخ الس آن چیز را پرتاب کرد و دور 
انداخت. 
(المطْخة): ابزاری است که با آن چیزی را پرتاب 
می‌کنند. مثلٍ چوبی که با آن توپ را می‌زنند تا به هوا 
برود یا چوگان و راکت و غیره. ج مطاخ: 
#طخا -(طْخا بطخو طخوا و طَحوّ) الْیْلْ: شب 


بشدت قیرگون شد. دیجور شد. 

(الطخاء): پوشش روی چیزی (على قله ظا 
چیزی روي دلش سایه يا پرده افکنده مثل اندوه یا 
نادانی یا فکر و انديشه. ابر بلند و مرتفع. 

(الطخواء) من لیالی و نخوها: شب دیجور» شب 
قیرگون و امثال آن. 

(الطخیاء): شب دیجور. شب قیرگون و غیره. جمله‌ای 
در سخن که معنایی ندارد. 

الطحي) تاريکي مطلق, قیرگونی, ظلمتِ شدید. یک 
پارة ابر. 

#طرا-(طرا یاطعا و رخ داد. ایجاد شد. 
حادث شد. ناگهان بیرون آمد. بطور ناگهانی بسیرون 


| نف 
(طروٌ یرو طراءَةء و طراء): ترد و نازک و ابدار و تر 
تازه شد. 


(طَرَأهُ رنه تَظريئًااو تطرئة): آن را ترد و نازک و 
ابدار و تر و تازه کرد. 

(الطریء): تر و تازه و ترد و نازک و آبدار. 

(الطار ی): بیگانه. غریب. آن که بطور ناگهانی به جایی 
برود یا بیاید یا از جایی خارج شود. ج را و رآ 
و اکز غير اسان باشد جمع آن می‌شود: طواری. 
(الطار نة): مونثِ الطارِیْ» زن غریب. بلای ناگهانی و 
غافلگیر کننده که معلوم نیست از کجا و چگونه آمده 
است: ج طواریْ. 

(الطر آنت): بیگانه‌ای که معلوم یھت او کا اب است 
یا هر چیزی که میا یك و معلوم نیست.گی و چگونه و 
از کجا آمده است (کلام ط آنغ): سخن بی‌ادبائه و 
خارج از لا گت: 

#طرب - (طرِب یَطربٌ طرباً) نة و طرب له از 
شادي آن چیز یا بخاطر آن چیز ببوجد و طنرب در 
آمد. از اندوه: ان چیز یا بخاطرِ آن چیز بی‌قرار و ناآرام 
شد (طرٍب) للْغناء: بخاطر ساز و آواز یا آوازه خوانی 


ادو با تقاط یدای یه ود آمك 


طر بد 


(أطْرَبَه طبه اطرابا) او را به وجد آورد. او را بر سر 
نشاط آورد. یا او را بی‌قرار و ناارام کرد. 

(طرّبٍ یرب تطریبا): به شادی و طرب پرداخت 
(طرَب) فی صَوته: آواز خواند و چهچه زد (طْرّبَ) 
فلانا: فلانی را به طرب و وجد در اورد. 

(نطوّب یرب تطرّبا: به وجد در آمد. به طرب در 
امد (طرّب) فلانا: فلانی را به وجد و طرب در اورد. 
یا او را بی‌قرار و ناارام کرد 

(اشتطرب يَسْتَطربُ اشتطرابا): به وجد آمد. از شدتِ 
شادی یا ناراحتی بی‌قرار شد. دل از دشت داد. 
خواهان و طالب طرب قد (اشْتَطرّب) فلاناً: از فلانی 
خواست برایش ساز بزند و آواز بخواند. او را به وجد 
آوژد یا ناآرام و بی‌قرار کرد. 

(الطرب و الطرْو ب): به وجد آمده. شاد و شاداب. 
بی‌قرار و ناارام بدلیل شادی یا اندوه. 

(الطرْوب و الطرْوْيَة: زن یا دختر به وجد آمده و شاد 
و شاداب یا بی‌قرار و ناارام بخاطر شادی یا اندوه. 
(الطرب): مصدرِ طرِب: ناآرامی و هیجانی که بخاطر 
شادی يا اندوه زیاد به انسان دست می‌دهد. ولی 
امروزه بیشتر برای شادی به کار می‌رود. ساز و اواز و 
امثال اینها که شادی و نشاط می‌اورد. 

(الطرْوٌ ب): أن که خیلی زود تحتِ تا ثیر قرار می‌گیرد 
و به وجد و طرب در می‌آید. چ طر اب. 

(القطر ت اسم غاعل است:از آطزت: بهبوجذ. آورند. 
يا بی‌قرار کننده. و بیشتر براي خوانند؛ٌ خوش الحان 
یج عراست مرب آزاق ون 

# طر بد -(الطزبيد): اژدر. 

# طربش - (الطرْبُوش): کلاه فینه. معرب است. ج 
# طربل - (طسریّل ؛سطربل لها فُلانٌ: فلانی 
دامن‌کشان و با ناز و تبختر خرامید و رفت. 

(الطزبال: علامتی است که روی کوه نصب یا بنا 
می‌کنند. هر ساختمان بلند مثل گلدسته و غیره. هر 
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قطعهٌ کوه یا دیوار بلند. ج طرابیّل. 

(الطربیْل): خرمن کوب. ج طرابیٌل. 

# طرث - (الطَْثْت): گیاهی است قارج گونه که 
بیشتر در جالیزها و نخودزارها می‌روید. مصرف طبی 
دارد. برای درمان اسهال و تقويتِ معده به کار می‌رود. 
گل جالیز. طرائیْث هم نامیده می‌شود. 

#طرح -(طرَح يَطْرَح طَرْحاً) الشّیءَ و به: آن چیز را 
پرت کرد (طرَّحَت) به وی کل مَطْرَح: در بدر و اوارۀ 
شهرها شد (طرخه) ین کیو آن را از دست شود 
انداخت (طرحَ) عَدّدا من عدد: عددی را از عدد دیگز 
تفریق و کم کرد (طرَحَ) عَليْهِ شَيْنًا: چیزی را روي او 
انداخت و پهن کرد (طرحَ) عله الْعَشألة: مسأله‌ای را 
برای او مطرح کرد (طرَحَ) ین یه الأشر: کاری را 
برای او ایجاد کرد یا به او سپرد (طرَحَ) الشی ء عنه: ان 
چیز را از او انداخت و دور کرد (طرَحَ) عَنْ با له ام 
اندوه و فکر را از خود دور کرد و دور ریخت. 

(طرح یط طر حا): دور شد. 

(طارَحَة ب مطارخه مّطارَحَة) الْحَدِيْت و تخوه: با او 
مکالمه و محاوره و بحث و گفتگو کرد. سخنی را با او 
مطرح کرد و پیرامونِ آن به بحث و بررسی و کاوش 
پرداختند و امتال اینها. 

(طوَح یطرّم تَطریحا) السَیْء: آن چیز را انداخت: 
افکند. پرت کرد (طوّمَ) البناء: ساختمان را خيلى 
خیلی بلند بنا کرد یا بسیار بزرگ و وسیع ساخت. 
(اطرَحَه يطرخ اطراحا): آن را افکند. پرتاب کرد 
انداخت» برت کرد. 

انطرَح یط ائطراحا): انداخته شد افکنده شد. 
پرتاب شد. عددی از عدد دیگر تفریق شد. کاری برای 
کسی مطرح شد. 

(تطارّ‌حا یار حان تَطارحا) الحَدِیت و تَحوَه: دربارة 
سخن و غیره با یکدیگر محاوره و مکالمه و گفتگو و 
بررسی کردند. 

(تطرّح تطرّ َطَرحاً): چون آدم رنجور و ضعیف راه 


طرخ 
رفت. عبا یا ردا و امثال اینها را بر دوش انداخت. 
الاح آنبچة برت یکشوم آنچه بر تار افکتده 
می‌شو د. مسأل علمی که دربار؛ آن بحث و بررسی و 
گفتگو می‌شود. ج اطاریح. 

(الطر اح): جاي بسیار دور. سرزمین خیلی دور. 
الطرح): مصدر طرَح. تفریق, کم کرد عدد کوچکتر 
از بزرگتر, منها كردن (طرخ الْبَحْرٍ فی یطر) قطعة زمین 
بلندی است.: در ساحل رود نیل که در اثر تراکم 
رسوباتِ سيلابهاي رود نیل بلند شده و پس از فرو 
نشستن آب از روی آن در آن زراعت می‌کنند. 
(الطرح): دون دوز شنده. 

(الطرّخا افکنده شذم پرتاب شده انداخته شده. 
(الطزخة): طیلسان. عباء رداء اخیراً به دستمالی که 
روي سر و کتفها می‌اندازند گفته می‌شود (طحَة) 
لْعَرُوْس: تور نازکی که روي سر و کتفهای عروس 
می‌اندازند. ج طراح. 

(الطرّوٌ ح): بسبیار پر تاب کننده, بسیار افکننده و 
اندازنده یا اندازنده و افکننده‌ای که با شدت و قدرت 
زياد پرتاب می‌کند و می‌اندازد (الطروخ) من القیب: 
کمانِ نیرومند و سخت که تیر را با قدرتِ زياد پرتاب 
می‌کند. ج طرح. تج آن براي مونث می‌شود 
طرائح. 

(الطر یْح): افکنده شده, افتاده, انداخته شده. چیزی که 
روي زمین افتاده و ارزشی ندارد که کسی آن را 
بردارد. ج طرْحَی. 

(المَطْرَّح): مکان انداختن. جاي انداختن. اسم مکان 
است از طْرَحَ» به همین دلیل به خانه و مسکن و 
مجلس هم «مَطْرَ « می‌گویند. جای دور مکان دور. 
مصدر میمی است به معنای «طرح): افکندن. پر تاب 
کردن» پرت کردن. ج مَطارح. 

(المسطرح): آلت و ابزار پرت کردن و انداختن, 
دورانداز. خاک انداز. نيزة دراز و بلند. بستر یا پارچةٌ 


رو فرشی یا پارچه‌ای که روي میز غذاخوری 
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می‌اندازند. 

(المطر خة): چوب دراز سر پهنی که با آن نان را در 
تنور می‌گذارند. نمونه‌اش در نانواییهای سنگکی و 
بربری یافت می‌شود. 

(المَطر و ح): اسم مفعول طرخ. و در اصطللاح ریاضی. 
عدو کوچکتر که از عدد بزرگتر منها و تفریق و کم 
می‌شود, به عدد بزرگتر می‌گویند: (لمطرزم منه)؛ 
یعنی: مفروق منه. : 
#طرخ - (الطرخوّن): ترخون. 
(الطر یخ): ماهي ریزی است که نمک سود کرده 
می خورند. 

# طرد -(طَرَه بَطرّد طَرداً) مغر و نحوّه: مواشى و 
ستوران غارت شده راهی کرد و راند و برد (ظط ده او 
را طرد کرد از خود راند و دور کرد (طْرَد) الوا 
ستورانِ پراکنده را هی زد و انها را گرد آورد (طرَد) 
القاعِدة أو هکم قاعده و قانون یا حکم کلی صادر 
کرد. آن قانون یا حکم را عمومی و فراگیر گردانید یا 
فراگیر دانست (طرَد)بَصَره فی ار لموْم: چشم به دنبال 
آن قوم دوخت (طرَد) ود أَخاة: نوزاد در شکم بعد 
از برادرش به دنیا آمد. گویا او را طرد کرد و سای 
خود را باز کرد (طرَّد) موم و نحوّهمٌ: بر أن قوم و 
امتال آنها گذر کرد. بر آنان عبور کرد و گذشت (طرَد 
برد طرداً) الصیْد: شکار را رم داد و تعقیب کرد که آن 
را ضید کند. 

(أطْرَد بطرد إطراداً) قلانً عَن بل و نخوه زین بل 
فلانی را از شهر خود و امثال آن طرد و بیرون کرد یا 
دستتور داد او را بیزون کتند (اطرةم): او را طرد گرد و 
راند و دور نمود (أَطْرَدَ) صاحِبَه: با رفیق خود بر سر 
قمار یا کشتی پا مسابقه‌ای شرطبندی کرد. 

(طارده یُطار ده مُطارّدة و طرادً): به او حمله کرد. بر او" 
یورش برد. متقابلا او را دفع کرد و از خود راند. با او 
مسابقه گذاشت تا یکدیگر را دفع کنند یا سوار بر اسب 
شده خود را به یکدیگر بکوبند یا بجنگند و امتال نها 
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(طرَد یرد تطریدا الوط و تَخوّه: تازیانه و امثال آن 
را دراز کرد یا دراز گردانید (طوَده): او را بسیار طرد 
کرد و بسیار راند و غیره. 

(اطرّد بطر د اطْرادا: پی‌درپی شد. پشتٍ سر هم رخ داد 
یا امد یا شد. مسلسل‌وار امد یا شد یا رخ داد یا انجام 
شد (اطرّد) اكلام أو لحِیْت: سخن بشت سر هم و 
مرتب و منظم گفته شد و پی‌درپی ایراد و گفته شد 
ار اهر آب رودخانه استمرار یافت و پشتٍ سر 
هم آمد و جاری شد و جریان یافت (اطرّد) ایا 
قیاس و قاعده شام همه شد و همه را فرا گرفت. 
(تطازد یتَطاره تطاددا) الا ۲ غیرْهم فی الْحَرْب 9 
نخوها: هماوردان و امثال آنان در جنگ و غیره به 
تعقیب و گریز یکدیگر پرداختند (تطارَد) الشیْء: آن 
چیز پی‌درپی و پشتِ سر هم رخ داد يا ایجاد شد یا 
آمد یا رفت و غیره. 

اسر يَسْتَطرة استطرادا) له فى الحوب و غیرها: در 
نبرد و امثالِ آن بطور تاکتیکی از برابرٍ دشمن گریخت 
سپس ناگهان بر او یورش برد (إِشتَطْرَد) فی الکلام او 
الحدِیْثٍ: در سخن گفتن یا سخنرانی از موضوعی به 
موو دیگر رفت. سخنران گریز زد. ماهرانه مسیر 
سخن را به سویی که خواست کشید. گفته‌اند: کسی که 
آن را ابداع کرد البْحْتّری بوده است. 

(الطراد):در نبرد و امثال آن به یکدیگر یورش بردن و 
به تعقیب و گریز پرداختن (فرسانٌ الطراد): سوارانی که 
در نبرد و غیره به تعقیب و گریز می‌پردازند و یورش 
می‌برند و حمله می‌کنند (مَشّی طراداً): مستقیم رفت» 
صاف رفت» راست رفت. 

(الطر د): محمولة پستی. در اصل مصدر بوده و به 
عنوان مفعول. یک اصطلاح جدید است. طرد کردن و 
تبعید کردن, نفی بلد کرادت ج طرود. 

(الطْرّد):مصدر طرَد الصَيْدَ. تعقیب و رم دادن شکار که 
ان را به دام بیاندازند. نهال خرما بن. ج طرود. 
ای انط ل صاف و هموا با بوا 


صاف و هموار. ابزاری است که بر روی گاو آهن 
می‌بندند تا شیارها را کشادتر کند. رزمناو سریعالسیر. 
(الطرّ اد :): رزمناو سریع‌السیر و تندرو. 

(الطر یّد): رانده شده. مطرود. کسی که بعد از برادرش 
به دنیا آمده و به هر کدام از این دو اطلاق می‌شود. و 
مراد دوغلو نیست. 

(الطر ید ة): زن طرد شده و رانده شده, زن مطرود یا 
حیوانِ مؤنثِ رانده شده. شکار رم داده شده به طرف 
دام. خط یا شیار پشت از کتف تا آخر دنبالچه. یک 
پارة دراز زمین. یک قطعة دراز سبزه و چراگاه. یک 
پار دراز پارچه. پارچه‌ای که خیس کرده به تنور 
می‌کشند. قطعه‌ای نی می‌باشد.که ذر آن:بریدگی وجود 
دارد و دوک یا تیر را از روي آن اندازه می‌گیرند و 
می‌تراشند. 

(المطرّد ة): میدان اسب‌سواری که اسب سواران تعقیب 
و گریز را تمرین می‌کنند. قسمتٍ آشکار و پيداي راه. 
ج مَطارد. 

الط د): بجة سر راه گذاشته شده که طرد شده و او را 
دور انداخته‌اند يا هر کسی که از جامعه طرد شده مثل 
بت تجسنفا که افزان ست: جاسة ختزی بے جا 
می‌ایند و آنها را از خود می‌رانند و طرد می‌کنند. 

# طرَ -(طر یط طرّاء و طروْرّ):شاداب و درخشنده و 
زیبا شد (طرّ) الشَعْر: مو رویید و در آمد (طَْ) شاربه: 
سبیلهای نوجوان رویید. فقط دربار؛ نوجوان گویند. 
(طوَ) یْت: گیاه وک زد و بیرون آمد (طه) نج 
ستاره‌ها درخشیدند و نورافشانی کردند (طوّتْ) اليد: 
دست بریده شد و افتاد (طةّ) الشف مو را چید. کوتاه 
کرد. در حدیث است که: «و کان عَلَيّه للام یط 
شارِبَهٌ»: و بود او که سلام بر او باد سبیل خود را کوتاه 
می‌کرد (طدّ) التَوْبَ و غیر: پارچه و لباس و غیره را 
درید و پاره کرد (طرَهم دس آنها را با شمشیر 
درید و برید (طوّ) البناة و وه ساختمان و غیره را 
سفید کاری و نماسازی کرد (طّ) المال و تَحْوَه: مال و 
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امثال آن را اختلاس کرد یا ربود و دزدید. 

طبر اطرارا): نازید. به خود بالید. در کرانة 
رودخاثه یا:در» قدم ژد (اطک) الَیْ: آن چیز وا برید..یا 
انداخت. 

(أطرّی) ان ناعِلَةٌ: ضرب‌المثلی است و مراد اين 
است که: در گیر کار سخت و مشکل بشو که بر انجام 
آن توانأیی. 
(طرْر يرز تطریرآ): زلف و طره گذاشت يا زلف و 
ره درسته کزد. پاسجاف خریه پا سچاف رست که 
به دامن لباس بدوزند (طوَر) الوّب: برای لباس سجاف 
و فراویز گذاشت (طَرَتّ) ال جار دخترک زلف 
گذاشت. از موهاي خود طره درست کرد. 

(الطرّ): مصدر طر. موی الاغ و غیره که پس از افتادن 
دوباره می‌روید. 

(الط): تان جانب» سمت و سي طرف. وک چیزی. 
حاشیه, کناره. جماعت, گروه. جمعیت. ج اطراز: 
الط ): هر چیز بریده شده و قطع شده. لبه و کنارهٌ هر 
چیز. لبه و کنار؛ دره و رودخانه و غیره. سجاف و 
فراویز لباس. طره, زلف, موي جلو پیشانی. طفراء یا 
طغری. ج طرّر. و طرار یت مخایل الأَمرٍ و طرَره): 
اثار و علائم ان کار پیدا شد. 

(الطَرّار): دزد. طرّار. جیب بر. 

(الطروٌر): زلف دختر» موي جلو پیشانی دختر. ج 
طُرر» و طرار. 

(الظر یر): بریده شده؛ قطع شده. زیبا روی و سرزنده و 
با نشاط و خوش تیپ و خوش هیکل و زیبا اندام. 
نوجوانِ نوخط. 

# طرز -(طرَرَه یطرْره طَرْزاً): با مشت به سينة او 
کوبید و او را کنار زد. 

(طرر يَطْرَرٌ طرَزا): خوي نایسندش نیکو شد اخلاق 
بدش خوب شد. شیک پوش شد. لباس زیبا و تمیز 
پوشید. در لباس پوشیدن و غذا خوردن بهترینها را 
انتخاب می‌کرد و نکته‌سنج و مشکل پسند شد. 


(طَرَرَ بْطرّر تطریْز) الب و عَيْرَهُ: براي پارچه و غیره 
قش و کار درست کر ویو را تیه ای وان که 
نا آن را با چيزهاي زینتی تزیین کرد. 

یط تزا فی ال و غیره: در لباس 
بوشیدن و کارهای دیگر نکته سنج و باسلیقه و 
مشکل پسند شد. 

(الطر از): شکل, نمونه. نمط, طراز. هر چیز خوب و 
طراز اول (لیْت هذا من طرازک): این به درد شما 
نمی‌خورد. شایسته و درخور شما نیست. نگار پارچه, 
زینتِ جامه. لباس سلطنتی. کارگاه دیبا بافی. کارگاه 
نساجی بهترین پارچه‌ها. ج ول وأطرزة. 

(الطراز ة): بافندگي دیباء بافتن بهترین پارچه‌ها. 

(الطرٌ از): کسی که نقش و نگار بر روي پارچه و لباس 
درست می‌کند. کسی که با نخهای ابریشمی یا طلایی 
روی دیبا و غیره گلدوزی می‌کند. زری باف» زری 
دوز. مطرّز. 

(الطّرز): شکل, هیأت. طرز. هر چیز خوب. برگزید؛ 
هر چیز. 

(الطرْزیَ): كسى به لباس و پارچه نقش و نگار 
می‌دهد. آن که روي پارچه و لباس گلدوزی می‌کند. 
مطّز. زری‌دوز. زری باف. 

(المْطرٌ ز): زری باف و زری دوز که روی پارچه و 
لباس گلدوزی می‌کند. مطرّز. 

# طرس -(طرَس یط رس طرْسا)الْکتاب: نامه يا کتاب 


(طرّسَهٌ بُطرّسْه تطریسّا): کتاب یا نامه را زیاد نوشت یا 
نوشته کتاب یا نامه را زیاد پاک کرد. خطوط و کلمات 
زدوده شده کتاب را دوباره نوشت. 

نطو یطرش تطوسا) فسی مطعمه اؤ ملبیه أو 
نخوهما: در خورد و خوراک یا پوشاک و مانند این دو 
مشکل پسند و با ذوق و نکته‌سنج و شیک شد 
نطو ش) عنِ الشیء: از آن چیز پرهیز و دوری کرد و 
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(الطرٌ س): ورق نوشته شده کاغد و غیره. کتاب یا 
نامةای که توشقه‌اشش پاک فنده و جوباره أن وا 
نوشته‌اند. ج طروّس,و أطراس. 

# طرش -(طرشن یطرش طّشا: و طرش گوشش 
سنگین ند :شنو ایی آن کم هد گر کال ناشتو| هند 
(َطارّش یطرش تَطارشا): خود را به کری زد. بدروغ 
وانمود کرد که کر است. 

(الأطرّش): کر: ناشنوا. ج طرش 

ال ش): کر ناشنوا. 

الط ش): مصدرٍ طرّش. ثقل سامعه. سنگینی گوش, 
ناشنوایی. 

الط شاء): منت الأطرش. 

# طرطر - روط لاف و گزاف زد. 
پز بی جا داد (طَرْطر) بضانه: میش خود را صدا زد که 
بدوشد. 

(الطرٌ طر): درد شراب تصفیه شده. 

(الطر طو ر): باریک و دراز. مردٍ دراز و باریک و لق 
لقو. کلاه دراز شیپوری. ضعیف و لاغر و رنجور. ج 
طراطیر. 

(الطر طیر): درد شراب, معرب ترتیر و مأخوذ از 
یونانی است. نخست به درد شراب گُفته می‌شد آما 
امروز به هر نوع درد گفته می‌شود. ج طراطیر. اسید 
تارتریک. این اسید در بافت سبزیها و میوه‌ها وجود 
دارد. 

# طرف -(طَرَفَ يَطْرف طَرْفا) ابص چشم پلک زد 
پلکهای چشم تکان خورد (ما یت منم عَینْ تطرف): 
آنها همگی نابوذ شدند و کسی نمال که یلک جشمتن 
تکان بخورد (شُْص بَضَرهُ قما یطرف): چشمش به 
جایی خیره شده پس پلک نمی‌زند (طرّفَ) له به او 
نگاه کرد. به او نگریست (طرّف) یه و طرف معیِتیه: 
پلكهاي چشم خود را تکان داد (طرّف) عَیَ: به چشم 
او زد (طرّتَ) عَيْنَهُ خرن اندوه پا تنب او فشار 


آورد. شاید به دلیل گریه کردن یا بی‌خوابی در اثر 


اندوه باشد (طرّفَ) عَیِبَهُالمال: ثروت و دارایی چشم او 
را کور کرد که نتواند عق برا سند رفا فلاا شن 
الشیء: فلانی را از آن چیز منصرف کرد و بازداشت و 
روی گردان نمود. 

(طرّفَ یرف طرافْةٌ): خوب و گزیده و کمیاب شد. 
(أطرف بطرف اطرافا: چیز طرفه‌ای آورد. کار 
طرفه‌ای کرد. کار جالب و شگفت‌انگیزی انجام داد 
(أطرت) الرْجُل: چیز طرفه و شگفت‌انگیزی به آن مرد 
داد (أطرّف) بکذا: تحفه‌ای به او داد (أَطرّق) الثَوَب: 
لباس را به صورتِ چهار گوش چهار گوش رنگ 
آمیزی و مقلم کرد. در کتاره‌های آن نقش و نگنار 
دزست کرد. 

(طرّفَ بُطرّف تَطریفا) الجُندی: سرباز در اطراف و 
کناره‌ها به نبرد پرداخت (طوّف) السیْء: آن چیز را در 
یک طرف گذاشت. به کناری نهاد. برای آن کناره 
درست کرد. لب آن.را تیز کرد. لی ثیز برای آن درستت 
کرد (طَوّفْتْ) الما آنایلها و ظفازها: آن زن انگشتها 
و ناخنهای خود را لاک زد یا با حنا و غیره رنگ کرد 
(طوف) ال آن چسیز را کمیآب و تافر و 
شگفت انگیز و جالب دید. ۳ به آن جیز دست 
یافت. جدیدا و تازه به دستِ او رسید و از پیش داراي 
آن چیز نبود. 

(اطرّفَ یرف اطرافا) الشیَء: آن چیز را کمیاب و نادر 
و جالب و شگفت‌انگیز دید. از پیش صاحب آن نبود و 
اقب | ان واه دستت ار 

(تطوّفَ یط ف تطٌفا): به یک سو امد به کناری آمد 
(َطوَفْت) الشخش: آفتاب رو به غروب رفت نزديک 
غروب خورشید شد (نطَّفَ) مِة: از آن کناره گرفت؛ 
خود را کنار کشید (طعّفَ) ف کاڊ دز لان نید 
زیاده‌روی کرد. از حد گذرانید (تَطرّت) الشىئ از 
گوشه و کنار آن چیز برید و قطع کرد. آن چیز را زیبا 
و البو شگفت‌انگیز دید از پیش در اختیاز ای ره 


و اا مورد استفاده قرار داد. 
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(اسْتَطرقه یَستَطرفه اشتطرافاً): آن را جالب و زیبا و 
نادر و کمیاب و شگفت‌انگیز دید. از پیش در اختیار او 
تبودو افیرا مورة تقاف فرار واد 

الاطروق): جالب. شگفت‌انگیز, نفز, بدیم. چیز تاژه 
و نو و شگفت‌انگیز. ج اشر مت 

(الَطر یْف): مصدر طّف. چیدن ناخنها و آراستن 
دست و انگشتها. 

(الطار ف): طرفه. شگفت. عجیب. مال و دارایی و هر 
چیزی که از پیش در اختیار انسان نباشد و انسان آن 
را به دست بیاورد. برعکس تالد که مال و دارایبی 
قدیمی است که از ارت و غیره و از فدیم در خان 
انسان باشد .مغلا بُرده و حیوانات خانه‌زا را تالد گویند. 
(الطار فة): چشم. دیده (الطارفة) من الخباء: کناره‌های 
پایین خیمه که آن را پلند می‌کنند و به بیرون می‌نگرند. 
حلقه‌هاي خیمه که طناب به آن می‌بندند و طناب را به 
مییخ می‌بندند. ج طوارف. 

(الطراف)؛ سخن همراه با ایما و اشاره و کنایه. غيمة 
چرمین بادیه‌نشینان. آنچه از کناره‌هاي زراعت 
می‌چینند. ج طرف و أط رفة. 

الط ف): مصدرٍ طرّفٌ. پلک زدن, باز و بسته کردن 
پلک چشم. دیده, چشم. به یک چشم و بیشتر اطلاق 
می‌شود و گاهی از آن تثنیه و جمع درست می‌کنند. 
خدا می‌فرماید: و دهم قاصراث الط عِيْنٌ): و 
نرد آنان است زنانِ فروهشته پلک و زیبا چشم یا 
درشت چشم. [قاصرات الطراف یعنی زنانی که به 
نزدیک نگاه می‌کنند و شاید بتوانیم بگوییم زنانی که 
چشم چرانی نمی‌کنند. ب] نگاه کردن, نگریستن, در 
قرآن مجید در ذیل داستان حضرتِ سلیمان (اشُ) 
آمده است: قال ال ده عم مِنَ الکتاب نا آتیک 
په قبل أن ید ایک طوفک»: گفت آن که دانای علم 
و دانش کتاب بود من آن را نزد تو می‌آورم پیش از 
این که پلک چشمت تکان بخورد و تو نگاه کنی در 
یک چشم به هم زدن. کنار؛ هر چیز. ج اطراف. 


(الطرْف): انسانِ بزرگوار و کریم. اسب نجیب و خوب 
و امتال اینها. نغز» جالب. شگفت. مال نو مال تازه به 
دست آمده. آنچه در شكوفة درختان باشد پیش از آن 
که شکوفه بشکفد. کسی که بر هیچ کاری ادامه 
ثمی‌دهد: آدمی که اصلاً پشت کار ندارد. آدمی که هر 
چه ببیند چشمش برای آن می‌شرد و دلش آن را 
می‌خواهد. آدمی که تازه در زمرة افراد شریف و امثال 
آن در آمده انستا: کسی که:در یک چراگناه یافی 
نمی‌ماند و مرتب از این چراگاه به چراگاه دیگر 
می‌رود. ج طرْوّف. و أطراف. 

الطرّف) ین کل شَیّم: کنارة هر چیز. پایان و حدٌ 
نهایی یک چیز. یک طرف آن. یک سمت و سوی آن. 
خدا می‌فرماید: قم الصَّلاة طرَي الّهار: برپادار 
نماز را در دو طرف روز. یک پاره از هر چیز. یکی از 
دو طرف قرار داد. هر یک از طرفین پیمان. این آخری 
اصطلاح جدید است. ج اط اف 

(الطر فاء): گیاه گز. 

(الطزفة): خالٍ قرمزی که در اثرٍ ضربه و غیره در 
چشم پیدا می‌شود. 

(الرْفدَ): هر چیز تازه و نغز و شگفت و جدید. ج 
طف 

(الطرفة): مونثِ الطرف. زن بزرگوار و کریم. هر چیز 
نو و جدید و کمیاب که مؤنثِ لفظی باشد. زنی که اصلا 
پشتٍِ کار در هیچ چیزی ندارد. زنی که هر چه ببیند 
دلش آن را می‌خواهد. زن تازه شریف شنده: زنی که 
تازه جزء اشراف شده است. ج طرّف. 

(الطریف): چیزِ جالب و نیکو و نادر و کمیاب. نغز. 
چیز جدید و جالب و شگفت‌انگیز. مال تازه به دست 
آمده. بر خلاف التلید و التالد که مال قدیمی است. ج 
طرف و طراف. 

(المْطرّف و المطر ف): رداء یا عباء لباس خز که داراي 
نقش و نگار چهار گوش است. ج مَطارف. 

(المّطرّ ف )من الْحَيْل: اسبی که سر آن یا دم آن سفید و 


طرق 

باق بدنش به رنگي دیگری است. یا سر آن و یا دم ان 
سياه و باقي بدنش به رنگ دیگری است. 
(المُْطْرَقّة): میشی که اطراف گوشهایش سفید و باقي 
بدنش سیاه است یا اطراف گوشش سیاه و باقی بدنش 
قد ات 

(المَط و ف): | سم فاعلِ طرق. | ن که فقط به یک جا 
می‌نگرد 3 چشم از ۲ ن بر نمی گبرة (فلان مَطروف 
کیا نع نک بو رد 
چشم از آن نمی‌کند. 

(العطه قق من السای:زنی که نلک جه مانن 
فروهشته و همراه با زیبایی است. زن خمار چشم. 
#طرق طرق نطدق واا الج ستاره شب 
هنگام طلوع کرد. و این همان ستار؛ طارق است 
(طرَقَ یَطرّقَ طَرْقا) المَعْدِنَ: فلز را کوبید و آن را پهن يا 
دراز کرد (طرّقَ) الضف و نحو پشم و امال آن را 
کوبید و حلاجی کرد (طرّقَ) الباب: در را کوبید. حلقه 
در را به صدا در آورد (طرّقَ یط طْرقا, و طروقا) 
قم: د شب هنگام به دیدن آن قوم رفت یا شب هنگام 
بر آنان وارد شد (طرّقَ) الط ریق راه را پیمود. از آن 
گذر کرد (طرّقَ) الکلام: گرم سخن شد. 

(طرٍق یْطرّ طرْقا): کم خرد شد. کم عقل شد. عقل او 
قف كاد 

(طرّقَ یطرق اطراقا): سر خود را پایین انداخت و 
سکوت کرد و لب نگشود. به جهتِ ترس یا حيرت و 
سرگردانی و امثال این دو خاموش شد و حرف نزد 
(أطْرَقَ) بَضَرَه چشم خود را فروهشت. به معني چشم 
خود را بست نمی‌باشد. بلکه پلکها را پایین اورد که 
روبرو را درست نبیند (أطرَقَ) جناخ سرد پرهاي بال 
پرنده روي هم قرار گرفت (أطرَّقَ) لش آن چیز را 
مث یا به غم سم گرذ وروي هح گذاشت (اطبق) 
اله بالجلد و نخوه: روی آن چیز را با غلافی از 
پوست و غیره پوشانید. آن را جلد کرد (أطْرَقَ) فلانً 


فخلا: به فلانی شتر نری را عاریه داد تا د شتران خود را 


۱۱۸۱ طرق 


بارور کند (َطرّقَ) الصَيْدَ و نَخوه: براي شکار و امثال 
ان دام گنننترد. 

(طارق بطارق مٌطار قة) الشة: أ 
روي هم گذاشت و به هم جمع کرد یا اجزاي آن را با 
هم تطبیق کرد و مطابقت داد (طارّق) الشَِتَيْنِ و طارّق 
بیْنهما: دو چیز را روي هم قرار داد و با هم مطابق 
نمود. مطابقت داد (طارَق) التَعْلَ و نخوها: کفش و 
امثال آن را با هم جفت کرد و یک لنگه را روی لنگۀ 
ایگر گذاشت 

(طَّقَ یطرّق تَطریقا) الشیء: آن چیز را بسیار کویید 
(طوْقَت) الحایل, و طَْقَتْ الحايل بولرها: بچه در 
سکم مادر گیر گرد و اصلا بیرزن نیامد و زانیدنش 
دشوار شد یا قسمتی از بچه بیرون آمد و گیر کرد و 
دیگر بیرون نیامد.و زاییدنش دشضوار شد (طوقث) 
الذّجاجَةَ و نخوها: جوجة مرغ و امثال آن هنگام 
بیرون آمدن از تخم دچار مشکل شدند و بیرون آمد 
آنها سخت شد (طوّقَ) الْمَوْضْعَ: آن موضع را راه قرار 
داد (طرَّ) ط ریق راهی را صاف و هموار کرد و مردم 
در آن عبور و مرور کردند (طرّقَ) ل: برای او راهسی 
گشود. راهی باز کرد. راهی درست کرد. 

(انطرّقَ نطرق إنطراقا): حل ڌر یاد صدا ناو امت :در 
کوبیده شد. فلز چکش خورد و پهن یا دراز شد. پشم 
و امثال آن حلاجی شد. راه گشوده شد. در راه رفت و 


اهدشن, 


ن جیز را بست یبا 


(تطارّق یطاق تَطارٌقاً): پی‌درپی آمد یا شد یا رخ داد 
و غیره. 

(نطرّقَ یبطق تطوّقا) له راهی به سوي آن جستجو 
کرد. در صدد شد راهی برای رسیدن به آن بیابد. دنبال 
وسیله‌ای گشت که به او برسد (طرّقَ) ای ذهنه گذا: 
چیزی به ذهنش رسید (یطرّقَ) ّى المَوْضُوْع: به آن 
موضوع پی برد. به آن راه یافت. و امثال این 
موضوعات که مطرح شد چیزهای دیگری هم هست 
که طرق شام آن می‌شود. 


طرق 
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(اسْتطرّقَ یسْتَطرق اشتطراقا) إلى لباب و نخوه: راه را 
به سوي در و امثال آن پیمود و طی کرد (شتَطرّقَ) 
فلاتا: از فلانی خواست:در زمین خود اجازة عبور و 
مرور به او دهد. راهی در زمین خود برای او بگشاید 
(استطرق) فلانً فخْلا: از فلانی شترٍ نری خواست که 
شتزان خوة را آیستی کف 
(الطارق): اسم فاعل طرق است. در آيندة شبانه. آن 
شبانه ی | یه هر چیز شب رو. ستاره بسیار روشن که 
گویا شب را می‌کوبد و آن را روشن می‌کند. رجام و 
حادثه يا حادثه و رخداد شبانه. ستاره صبح. جمع ان 
برای ذوی‌العقول می‌شود: طرّاق ق و براي غير ذوی 
العقول می‌شود: طوارق. 
(الطار قة): ایل و تبار و طایفه و عشیر؛ انسان. تختی 
کوچک است. کسی که با ریگ فال می‌گیرد. ج 
طوارق. 
(الظراق): پاره‌ای چرم و امثال آن است که از روي آن 
اندازه‌گیری می‌کنند و چرم را می‌برند و به هر کدام از 
نها اطلاق می‌شود حتی اگر صد تا چرم را هم از روی 
آن ببرند باز به همه آنها اطلاق می‌شود. برجستن و 
پریدنِ حیوان نر بر روي ماده برای جفت‌گیری. 
(الطزق): با سنگ و ریگ فال گرفتن. دام» تله. ج 
طرَوْق. 
(الطر ق): دام, تله. پیه. قدرت. نیرو. ج أطراق. 
(الطرّقة): یک بار کوبیدن. یک بار حلقه در را به صدا 
در آوردن. یک بار شبانه نزدٍ کسی رفتن. یک بار به 
راهی رفتن و راهی را پیمودن. یک بار طلوع یک 
ستاره ردز شب آنا ايه فى الم طرفتین, و طوقة 
واحدة): من در روز دو بار یا یک بار نزد او می‌روم. 
طقف را مهب زه ورزو ظل بقع آدنت. 
خوی. راو موجود در میانِ اشياي به هم کوبیده. ج 
طرّق (الطرّق) ْضا: : سنگهایی که روی یکدیگر قرار 
دارند. 


(الطریْق): کوبیده شده. راه گشاد و دراز و گشادتر از 


الشارع است. طریقه و مسلک فرقه‌ای از فرقه‌هاي اهل 
تصوف. ج طرّق (طْرْقٌ الطَمْن): راههاي قانونی براي 
اعتراض به رأی دادگاه و ابطال یا تعدیل حکم دادگاه. 
(الطریَْة): راه. طريقة» راه و روش. آیین, هت از 
قرآن مجید در داستان فرعون آمده است که: و يَذهَّبا 
بط رتم الملّی4: و مذهب و آیينِ برتر شما را از 
میان بردارند. طبقه. آشکوب. ج طراق (الطرابق) بْضا: 
طبقه‌هاي روي یکدیگر. آشکوبها. گروههاي مختلف 
العقیده (نوْبُ طرایق): لباسهای کهنه و پوسیده یا پاره 
پاره و ریش ریش شده. 

(المُْتَطرَة): ( الوا نی الْمُشتطرقة): ظرفهایی که به 
وسیلۀ لوله‌ای که در پایین آنها قرار دارد به یکدیگر 
و اگر مایعی در یک ظرف بریزند 
بلافاصله به همه ظرفها منتقل می‌شود و با وجود 
اختلاف در شکل و حجم آنها مایع موجود در درون 
آنها هميشه در یک سطح است. ظروف مر تبطه. 
ظرفهاي فلزی که قابلیتِ چکش خوردن در فلزاتِ 
انها وجود:دازد. 

(المطراق): ابزار کوبیدن, چکش, پتک. هر وسیله‌ای 
که بشود با ان کوبید. راه پر رفت و آمد که مرتب لگد 
می‌خورد و کوبیده می‌شود (المطراق) من الشَیءٍ: نظیر 
و مشابه آن چیز, تاي آن. ج مطاریق (العطاریق) أيضاً: 
مردمان پياده. پیادگان (جاءث لوا عطاریق 


مر تبط هستند, 


ستوران و چهار پایان پشتِ سر هم و از یک راه آمدند. 
(المطرّق): چکش, پتک و غیره. چوپ حلاجی و 
پنبه‌زنی که به پشم یا پنبه می‌زنند و آنها را حلاجی 
می‌کنند. ج مَطارق. 

(المِطْرَقَة): چوپ پنبه‌زنی که به پنبه و پشم می‌زنند و 
انها را حلاجی می‌کنند. بعک: چکش و غیرد 
االمَطْرُذق): اسم مفعولِ طرق. آن که دچار کم عقلی 
شثف است: 

(النطرٍ قات) فلزاتِ چکش خورده و کوبیده شده. 
#طرم -(طرمت تَطرم طرّما) ییوت الخْل: خانه‌هاي 


طرن 


کندوی عسل پر از شهد و انگبین شد. 

(طرَمَت نطرم اطراما) شاه دندانهای او سبز رنگ 
شدند. یک لایة سبز رنگ روي دندانهاي او پیدا شد. 
ریزه‌های غذا لابلای دندانهایش ماند. 

(تَطَرّم یرم تَطَرّماً) فی کلایه: در هنگام سخن دچار 
لکنت شد.و نتوانست دلیل خود را اظهار گند 
(الطارمَة): معرب تارم فارسی, خانة چوبی گنبدی. 
(الطرامَة): بوسته نازک سبز رنگ که روی دندان به 
وجود می‌آید. ریزه‌های غذا در لابلای دندانها. 
(الطرزم): شهد و انگبین صاف نکرده و مخلوط با شمع 


و موم. کره. 
(الطْرْمَة و الطرْمَة): برجستگی کوچکی است در وسط 
لب بالا. ج طرّم؛ و طرَم 


#طرن - (الطسرنشول): مأخوذ از «صورنسول» 
فرانسوی: گل افتاب‌گردان. 

#طری -(طری یَطرّی طراوَة. و طراءة): ترد و نازک 
و آبدار و تر و تازه شد. 

(طَرْرَ یرو طراوّ :. و طراءة و طراءٌ): تر و تازه و ترد 
و اندای و تاک ند 

(أطراه؛ يه إطراء): درود فراوان بر او فرستاد. او را 
مسپار سئزف او را پسمار سدم کرک در ستتاییش از 
سنگی تمام گذاشت 
فروگذاری نکرد. 
(طرّی یط تَطْرِيَة) الب عطر را با عطرهاي دیگر 
در هم آمیخت تا بهتر شود یا آن را با گياهان معطر به 
هم مخلوط کرد (طرّاه): آن را تر و تازه و ترد و نازک 
و آبدان گردانید. 
(الاطرٍ يَة): رشت اه 


ت» از هیچ چیزی در ستایش او 


شی یا ماکارونی یا رشته فرنگی یا 
چیزی شبیه اینها. 

(الطر ی): بو تازه و سرد و ابشاز و نازک. ناب 
خالص. پاک و بی‌غل و غش. ج طراء. 

(المُطرّ ا:): نوعی عطر. 


# طزج - (الطاز ج): معرب تازه نو جد ید تازه. 
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(الطزاجة): تازگی. طراوت. تازه بودن؛ از کلمة الطازج 


“4 


فشتق شنده است: 

# طست - (الطشت): معرب تشت. لگن, تشت. ج 
طسوات. 

# طس -(طس بط طا فیالازض وش إلى 
الأزض: باه سرزمینهای دور سفر کرد (طشّ) فلا 
فلانی را با نیزه زد. یا به او طعنه زد. با او مخاصمه و 
مخافله گر دو ان را ست دادو قاموی کزه اک ) 
الشیء فی‌الماء و تخوه: آن چیز را در آب و امتال آن 
فرو برد. آن چیز را با نوک انگشتها گرفت یا بر داشت. 
اکن بسن تیاه رفت زین را بیود به 
راهی رفت. 

(الطاسّة): ضربتِ نیزه که به عمق بدن برسد. 
(الطساسة): تشت و لگن‌سازی. تشت و لگن‌فروشی. 
(الس): تم“ مت شلاب بو اطلاس 

(الطْساس): قشت ساز» تشت فروش. 

(الطسّان): آوردگاه. ناوردگاه. میدان نبرد. گردوغبار 
در لحظةٌ برخاستن و به هوا رفتن. 

(الطْسّة): یک بار به راه دور رفتن. یک بار کسی را در 
مجادله و مخاصمه محکوم کردن. یک ضربتِ نیزه 
زدن. یک بار چیزی را در آب و غیره فرو بردن. یک 
بار چیزی را با نوک انگشت گرفتن یا فرو بردن. 
سرب سه تشت: انضن. ج اسر اتا 
(الطسّة): تشت. ج طساس. و طسس. 

# طشت - (الطشت): تشت. معرّب تشتٍ فارسى 
ی 

# طش -(طش یطش طشاء و طشيشا) المَط: باران 
ہم بارید (طشث) السّماء: آسمان باران نمنم باريد 
(طّش) فلانٌ: آب بينی فلانی در اثر سرماخوردگی 
روان شد. بینی خود را گرفت. اب بيني خود بسا 


ققار ناري کردم چشم او اضعیف .و ایی اش کم ند 
(طفی بطش طشًا) الماش الادض: باران سم‌نم بر 
زمین بارید. 


طعم 


(طش) دچار زکام شد. دچار سرماخوردگی شد 
(طشت) ال زض: باوان نم‌نم بر زمین بارید. 

رت تطشن اطشاشا) الما آسمان تنم بارید. 
الط شاش): ضعفی دید چشم. کم سوبی چشم 
الطشاش و لاَمی): آدم چشمش ضعیف و کم سو 
بشود اما کور نشود. کنایه از تن دادن است به چیز 
کوچکتر در برابر چیز بزرگتر. در فارسی گویند: [به 
مرگ بگیر که به تب راضی شود. ب] (الطشاش) من 
لمَطر: باران نمنم که خیلی ریز نباشد. 

(الطشاش): مرضی است شبیه زکام که آب بینی را راه 
می‌اندازد. 

(الطش): باران نم‌نم که خیی ریز نباشد. کم دید شدن 
ون 

(الطشیش): باران نم‌نم که خیلی ریز نباشد. 

# طعم - (طعم بَطْعَمٌ طَعْماً. و طعاما: خورد. چشید 
(طْومَ) امن أولموٌ؛ شاخة پیوند شدء به درخت 
دیگر با آن درخت جوش خورد و گرفت (طممّ) لسیَء 
و طعمٌ منه: آن چیز را با دندانهای پیشین گاز E:‏ 
خورد. أن را به دهان برد و چشید. خدا می‌فرماید: 
لم یَطعَثه إن مّی4: بدرستی که خداوند آزمایش 
می‌گند:شفا وا چ تانایب بیس ی کین بوخد 4 
انپس او از ھن ,يست و هر کس آن را تجشید پش 
همانا او از من است. 

(أطْعَم عم اطعاما) الْمَاكُؤْلٌ: چیز خوردنی مزه بيدا 
کرد و خوشمزه شد (أطْعَمَث) اشر غورة خرما طعم 
گرفت و مزه پیدا کرد (طْعَمَت) السَجَره درخت 
میوه‌اش را رسائید و رسیده کرد (طعَمَت) الم میوه 
به دهانِ خورنده مزه کرد و او را خوش آمد اطع 
فلاناً: فلانی را اطعام کرد. به او خوردنی داد. به او 
تقو رای (أطَْم) الله فلاناًء خداوند به فلانی روزی داد 
اطع قلانً قنةء برای فلانی, شوزدنی درست گرد 
عم قلاناًأضاً و نخوها: به فلانی پاره‌ای زمین و 
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امثال آن بخشید که با آن ارتزاق گند یا بطور عاریه به 
او واگذار کرد که از منافع آن بهره ببرد (أطمّ) ام 
باحر من غیر شجره: شاخه‌ای از درخت را به درخت 
دیگر پیوند داد. [مثلاً پرتقال را به لیموشیرین و غیره. 
ب ]. 

(طاعم یطاعم مطاعمَ)احمامٌ نا كبوتر نر نكي خود 
را در دهان کبوتر ماده فرو کرد (طاعَمَهٌ) بااو غذا 
خورد. با او هم غذا شد. 

(طعْم یْطعمٌ تطعیما) العظم: استخوان مغز درست کرد. 
مغزدار شد اطع لْعْصضنَ: شاخه را از درختی کند و به 
نوعی دیگر از درخت پیوند زد تا ميو جدیدی به 
دست آید اطع گذا بِعنْصُرٍ گذا: چیزی را با چیزی 
دیگر در هم آمیخت تا چیز بهتر یا خوشمزه‌تری به 
دست اید یا نوع آن عوض شود مثل ترکیب شکر و 
سرکه که سکنجبین می‌شود اط) ال پالمَضلٍ: بدن 
را مایه کوبی کرد (طْم) الب بالَدّفٍ: چوب را با 
صدف کوبی آراست و تزیین کرد. 

طَمَت تطمم اطعاما) مره غورة خرما مزه بیدا 
کرد. قابل خوردن شد. خوشمزه شد عَمث)الشجر 
درخت بار خود را رسانید. بار درخت رسیده و 
خوشمزه شد (فلان لیطعمّ: فلانی تربیت‌پذیر نیست. 
(تطاعم یَتَطاعَم تطاعماً) لمْتلایمان: یک زن و مرد در 
هنگام بوسیدن یکدیگر زبان در دهان یکدیگر کردند 
(تطاعماا: با یکدیگر خوردند, آن دو هم غا شاد 
(تطاعَمَت) الحمامتان: کبوتر نر منقار خود را در دهان 
کبوترٍ ماده فرو کرد. 

(تَطْعَم َعَم تطْعْما): شاخه و غیره پیوند خورد. بدن 
مایه‌کوبی شد. جوب و غیره صدف کوبی شد (طْ) 
الشیه: آن چیز را خورد یا با دندانهای پیشین آن را 
گاز زد و خورد. آن را چشید تا مز؛ُ آن را بداند. 
(سْتَطعم بَستطعم إشتطعاماً) الشیْء: آن چیز را خورد یا 
با دندانهای پیشین آن را گاز زد و خورد. ان را 
خوشمزه و خوش طعم دید (سْتَطعَم) فلانأً: از فلانی 


طعم 
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خواست به او غدا بدهد. از او غذا خواست. خدا 
می‌فرماید: خی اذا یا أَهْلَ قوية استطعما اهلها تا 
این که آمدند نزد مردم یک آبادی از آنها غذا خواستند 
(إشتطعَم) فلاناً دنت از فلانی خواست برایش 
سخن بگوید و او را از سخنان خود بهرهمند و 
مستفزض بگز ذاند. 

(الَطعيم): مصدر طعَم و در اصطلاح کشاورزی: پیوند 
دادن شاخه درختی است به فرت د تا واه و 
درختِ بهتری درست شود یا میوه و درختِ دیگری به 
دست آیذ. 

(الطاعم): اسم فاعل طعم. خورنده. چشنده خدا 
ید« مه ی شعوما دال 
طاعم يَطعَمة إلا نیون مَیتَُ: بگو: نمی‌يابم در آنچه 
به ۳ وحی شده حرامی را بر خورنده‌ای که بخورد آن 
را مگر این که مرده باشد. دارای غذا یا آدم خوش 
خوراک که خوب غذا می‌خورد (رَجُل طاعمْ على 
الْسب): مردی که بطور خانوادگی خوش خوراک 
است یا از نظر وضع غذایی بطور خانوادگی خوب 
اتو غد ادر غار دار 

(الطعام): خوراک, غذا. طعام. خوردنی» مردم عراق و 
حجاز به گندم گويند. ج أطْعِتة (طَماء) الخر: ماهي 
دریا که با امواج و غیره به ساحل پرتاب شده و بدون 
تکار کردن به دنست اید استحه آنجه آب دریا به آن 
خورده و روییده و سبز شده است. در قران کریم آمده 
است که وال که یذ تشر و طمافت روا فده 
براي شما شکار دریا و غذای آن. 

الطعایی): غذا قبروش» فروشنده:مواد غذاییی: 
چلوکبابی و غیره. 

السعُم): مصدرٍ طعمٌ: غذاي لذیذ. مزه, طعم» مثل 
شیرینی, ترشی و تلخی و غیره ار عم فلان): فلانی 
از وضعیت طبيعي خود خارج شد (فلان ذو طغم): 
فلانی خردمند و با هوش و با عقل است (و ما هو بذی 
طغم): او بی‌خرد و نادان است (و هر لا طح لغ او 


بی‌مزه است. مطبوع و دلپذیر نیست. ج طعوم 
(الطغُم): خوراک. غذا. طعام. خوردنی. طعمه برای 
شکار حیوانات و ماهی و مجازاً به رشوه, هدیه. هبه و 
اسثال ایتها که رای کار راناندازی:دادة می‌شود 
یکوت اور دو اصطلاح پزشکی: مایه. واکسن. 
(جدید). ج طفوم آطعام. 

(الطعم): خورنده. چشنده. دارای غذاء آن که غذا در 
اخستیردارد. آدم خوش خوراک که غوب غنا 
می‌خورد یا ت غدایی او خوب است. 

(الطعْمّة): هر چیزٍ خوردنی. رزق و روزی. باج یا 
رشوه. خراج. غنیمت. فائده» سود. راه در امد (هو 
طَْبْ الطْعْمَة. و هو عَنیف الطَمْمَة): در آمدٍ او پاک و 
مشروع است (هو حَبِيْتُ الطَعْمَة): راو در آمدٍ او ناپاک 
و نامشروع است. دعوت به صرف غذاء دعوت برای 
میهمانی. ملک یا زمين زراعتی را مادام‌العمر در اختیار 
کسی قرار دادن که از آن بهره ببرد و ده يک آن را 
بپردازد و چون مرد آن را از ورثه پس می‌گیرند. ج 
شعم. 

(الطْعْمَة): راه ارتزاق, راه در آمد. راه کسب و کاسبی. 
طفم. 

(الطْعمتَة): غذایی است از ارد باقلای پوست گرفته که 
نوعی سبزی به آن می‌افزایند. نمک و ادویه می‌زنند و 
در قطعه‌های کوچک در روغن سرخ می‌کنند. اصطلاح 
خلاند است: ۱ 
(الطْعُوْم) من الماشِيَة و نخوها: چهار پایی که استخوان 
ان مغزدار است یا پیه دارد. فربه, چاق (لَک عت هذا و 
طمَو: از آن تو است.یا از آن تو باشد لاغر أبنو 
فربه‌اش. ج طفم. 

(الطْعُوْمّة) من الماشِيّة و تخوها: چهار پایی که آن را 
براي کشتار در خانه نگه می‌دارند و پرورش می‌دهند 
تا فربه شود. ج طعائم. 

(الطعیّم): چهار پاي فربه و چاق. چارپایی که بدنش 
اندکی پیه دارد يا استخوانش مغزدار است. 


طعن 
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(المتطاعم): اسم فاعل است از تطاعم ند لَمَتَطاعم 

لحلْق): بدرستی که او نقص جسمی ندارد و کاملاً سالم 

و بدون نقص و عیب آفریده شده است 

(المطعام): پرخور, بسیار خور» بسیار خوراننده, 

بسیار اطمام کننده بیان سهمان توان بسار نایاش 

کننده | ز میهمانان. به زن و مرد اطلاق می‌شود مثل 

مرا مطعام): : زنٍ بسیار میهمان‌نواز و پذیرایی کننده. 

ج مطاعیم. 

(المَطْعَّم): غذاء خوراک. خوردنی. طعام. چلوکبابی, 

مهمانخانه. مهمانسرا. ج مطاعم. 

(المُطْعَّم): روزی یافته یا روزی‌دار یا مردی که در 

اراي می‌آورد پا شانس. آورږذه و شکار کرده 
ست (انکَ مظعم مَوَدتیَ): بدر 

میا من سین 

(المطعَم): پرخور. خوش خوراک. بسیار خور. 

(المعمَة): گلو یا غضروفی ریز و بهن و کفگیر مانند 

که در بیج زبان قرار دارد و در موق بلعیدنِ آب و غذا 


ستی که تو مورد مهر و 


دهانة نای و قصبةالریه را گرفته از ورود غذا به ریه 
جلوگیری می‌کند (أَخَدٌ ْم فلان): گلوي فلانی را 
گرفت و زور داد. و این را نمی‌گویند مگر در هنگام 
خفه کردن یا جنگیدن. کمانی که با آن شکار می‌کنند. 
چنگال یا مخلب پرنده که با آن گوشت و غیره را 
می‌رباید. انگشت پیشین درنندکان. و هر پرئده یا 
حیوان شکاری دو عدد از این انگشتها دارد که با آن 
دو گوشت یا شکار را می‌گیرد و می‌رباید. 

#طعن -(طَعَنَ يَطْعَنُ طَعْناً. و طَعَناناً) فيه و طعَن عله 
بلسانه: به او زخم زبان زد به او طعنه زد به او سر 
کوفت زد. او را سرزنش کرد (طْعَنَ) ف عرْضه: به 
ناموس او طعنه زد. از ناموس او بدی گفت. ابروی او 
را برد (طَْنَ) فین زایه: رأی و نظر او را رد کرد. به رأی 
و نظر او خندید (طعَنَ) فی خکمه: حکم و رای صادره 
از او را غلط و نادرست دانست (طعَ) فی الشئء: در 
آن چیز داخل شد یا دست به کار انجام آن شد یا آن را 


آغاز گرد (طعتَتُ) انا ۷ الحيضة: آن زن وارد 
روزهای عادتش شد. خون‌ریزی ماهیانه را سروج کرد 
(طعَنَ) غصن الشجَرَة فی‌الدار: شاخه درخت به طرف 
داخل خانه کج شد (طْعَنَ) فی السرٌ: پا بسن گذاشت. 
پیز و فرتوت شت سالخوردهشند (طْعَنَ) ف لاض و 
نخوها: در زمین و غیره راه رفت و به جاهای خیلی 
دور رفت (طْعَنَ) رش و تحوَه فی عنانه: اسب و غیره 
عتان از دست. کر فت و بهندت تاخت (طْعَنَ) الیل و 
نحوه أو طْعَنَ فیه: شبروی کرد. شبانه به راه افتاد یا 
تمام شب را راه رفت (طَعَنَ یمن طَعنا) فلاناً و غیرّه 
بالرّمح و نخوو: فلانی و غیره را با نیزه و امال آن 
آهسته زد یا با نیزه و غیره بر سر او زد. 

(طْعنَ): طاعون گرفت. دچار طاعون شد (طعنَ) بکذا 
دچار فلان چیز یا فلان مسأله شد (طینَ) فی جناژته 
ا طنَ فی بَطیه: در آستانة مرگ قراو گرفت. مشرف 
ب مرک شند: 

(طاعَتهُ یُطاعنه مُطاعَتَةَ و طعانا) بکٌذا: متقابلاً به او 
طعنه زد. به یکدیگر طعنه زدند. به یکدیگر سرکوفت 
زدند. یا با نیزه به یکدیگر کوبیدند و به هم زدند. 
(اطعنا یطْعنان اطعانا: آن دو به یکدیگر طعنه و 
سرکوفت زدند یا با تیزه و غیره همدیگر را زدند. 
(تطاعنا یتَطاعنان تطاعناً): آن ذو یکدیگر را سرزنشن 
کردند و به هم سرکوفت زدند. طعنه زدند. یا با نیزه به 
یکدیگر کوبيدند. 

(الطاعؤن): بيماري طاعون. ج طواعین 

(الطعان): صيغة مبالغه از طعن. بسیار طعنه زننده, 
بسیار سرکوفت زننده. بسیار سرزنش کننده. بسیار 
نیزه زننده. 

(الطعیّن): بسیار نیزه زننده یا استاد نیزه زنی. 
(الطعُن): مصدرٍ طعَنَ. اعتراض محکوم به رأي نهایی 
ست ارجاع پرونده به دیوان ی عالي 
کشور برای رسيدگي قانونی به پرونده و حکم دادگاه. 
(الطْعْتَة): یک بار نیزه زدن. یک بار طعنه و سرکوفت 


دادگاه و درخو است 


طفر 
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زدن. یک بار شبروی کردن. یک بار تازیدن اسب که 
عنان از دست بگیرد. یک باز به عکمی یا زیی با 
نظری اعتراض کردن. اثرٍ نیزه در بدن. 

(الطعیّن!: نیزه خورده, موردٍ اصابتِ طعنة نیزه قرار 
گرفته. موردٍ طعن و سرزنش و سرکوفت قرار گرفته. 
ان که به.او در مرخ طعنه زده‌اند. ج طعْن 
(المطعان): بسیار طعنه زننده, بسیار سرکوفت زننده و 
سرزنش کننده. بسیار نیزه زننده. ج مطاعین. 
(المَطعّن): طعنه زدن, سرکوفت زدن. با نیزه زدن. محل 
نیزه زدن يا محل اصابتِ نیزه در بدن. عیب و عار و 
ننگ. ج مَطاعن. 

الجطمن: بسار طعنه زننده: بسیان سرگوفت زننده و 
سرزنش کننده. بسیار نیزه زننده. ج مطاعن. 

#طغر - (الطْراء): خطوط تو در تو و منحنی که 
بالای نامه نوشته می‌شود و شامل بسم ال و ستایش 
جاکم و ذکر نام و القاب اوست. طغراه. طغری. از وا 
«طورغای» که لت تاتاری است گرفته شده است. 
(الطْغْرَّى. و الط ی) طغری. طغراء. 

الفا طقرایی: تسوب بن طغرایر ساز پا 
نویسنده طغری. 

#طفم -(سطفُم هم تَطعغماً) عآنه: برخوره 
جاهلانه‌ای با او کرد. خود را به نادانی زد و با او 
برخورد کرد. که گویا جاهل و پست و فرومایه است 
که با دیگری این چنین رفتاری دارد. 

(الطغام): فرومایگان. مردم فرومایه. هر چیز پست و 
بی‌ارزش و فرومایه (طیْرّ طغامّ): پرندگان پست و 
فرومایه و بی‌ارزش. 

(الطغاقة): یک آدم فرومایه و پست. یک پرنده یا هر 
چیز پست و بی‌ارزش. ادم نادان و احمق و بی‌شعور. 
(الطغم): دريا. اب خيلى زياد. 

عم فرومایگی. پستی» ضعف و بی‌ارزشی. 
حماقت. بی‌شعوری. 


الف فرومایگی» پستی, ضعف و بی‌ارزشی. 
حماقت. بی‌شعوری. 

# طعى -(طغْی يَطْعّی طَغيا. و طفنانا) فلانی از حد 
خود تجاوز کرد. پا را از گلیم خود درازتر کرد (طفّی) 
الما آب طغیان گرد و ا ند رام اتاخ خد 
می‌فرماید: انا لمّا ی الما حَمَلْناكمْ فى الجارية4: 
بدرستی که ما چون اب طغیان کرد سوار کردیم شما 
را بر کشتی (طمّی) الْبَحْرٌ: دریا طوفانی شد (طمّی) 
موم موج دریا سرکش شد و بشدت خروشید 
(طمّی) فلاْ: فلانی طاغی و ستمگر و سرکش شد. 
یاغی شد. جټار و بسیار ستمگر شد. خدا می‌فرماید: 
اما من طتی و آتر الحَیوة انیا فان الجحیم هی 
وی : اما آن کس که جبّار و سرکش شد و برگزید 
زندگانی دنیا را پس بدرستی که دوزح جایگاه (او) 
است (طفّی) به الرم: خون او بجوش آمد. دچار هیجان 
دموی شد. 

(أطْغاه یْطغیّه اطْغاء) المال أو السْلطان: ثروت يا قدرت 
و حکومت او را یاغی و سرکش کرد. 

(تطاغی یَتَطاغی 7سطاغیا) الْمَوْجٌ: موج جوشید و 
خروشید و غرّید و به هر طرف کوبید. 

(الطاغوّت)؛ طاغی. یاغی: سرکش, جیاز: نتمگر. .هر 
پادشاه و حاکم و سلطانِ ستمگر و منحرف از راه خدا 
و دشمن بندگان خدا. شیطان. جادوگر: ساحر. رمال و 
فالگیر که مدعي غیبگویی است. بت معبود دروغین. 
خواه بت باشد یا انسان باشد یا جن و هر چیز دیگر. 
خدا می‌فرماید: من یک لسوت و یمن بالل 
فد اشتفسک باْعووة الوْنقی» پس آن که بی‌ایمان 
شود به بت و معبود دروغین و ایمان بیاورد به خدا 
پس چنگ زده است به دست آویز محکم. الطاغوت به 
مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث گفته می‌شود. ج 
طواغ. و طو اغیّت. 

(الطاغية): حاکم بسیار جیار و ستمگر و خون ریز 
[مثلِ فرعون, ضخاک, شدّاد. نرون و اتیلا و غیره. ب]. 


طفی ۱۸۸ طفح 


صاعقه. خدا می‌فرماید: فا تمد فا لکوا 
بالطاغيةی: , 
طفیان سرکشی که به این معنی طاغِيّة مصدر است بر 
وزن فاعله. ج طواغ. 

(الطَغْوَّی): طغیان. سرکشی. خدا می‌فرماید: کین 
مود باه : تکذیب کرد (قوم) ثمود بخاطر طفیان 
و سركشي خودش. 

(الطْیان): مصدر طَمّی است. سرکشی و تجاوز و ظللم 
بیش از حد. طغیان. سرکشی و طفغیان آب. و در 
اصطلاح ژئولوژی: پيشروي زیاد آپ دریا در خشکی 
که مسافتهای زیادی را در خود فرو می‌برد و رسوباتِ 


پس اما (قوم) ثمود نابود شدند با صاعقد. 


دریایی در آنها ته‌نشین می‌شود. 

(الطْعْيّة): هر جاي بلند و سرکش و صعب‌العبور. 
صخرة بسیار بزرگ صاف و مرمری. 

# طفی -(طفیّ بطم طا وط شود و السراج: 
روشنایی بر طرف شد. چراغ خاموش شد (طفتَ) 
اا و غیرها: انش و غبره سردا و خاموش: شد 
(طفتّت) العَین: چشم نابینا و كور شد (طَفْتْ) اف 
اه تش فتنه خاموش شد (طفی) فلان: فلانی طراوت و 
شادابی و سرژندگی وتقساط خود وا( دست داف 
فلائین. هرد ذر گنافنت 

(أطفاً بط اطفاء) الارن الفننَة و نخو‌هما: اتش 
امتال آن رخاموش کرد, تلا 
آنه تش فتنه را فرو نشانید. 
(طفا بط تَطفیَهٌ) انار و غیرها: آتش و امثال آن مثل 
چراغ و غیره را خاموش کرد. 

قطن اْطفاء): خاموش شد آتش و غیره فرو 
آتش فتنه و غیره خاموش شد. 

الم ): اسم فاعل از أَطْقَا. خاموش کننده (مْفی 
آلجشر): نام یکی از روزهاي بردالعجوز (مطفیٌ 
الضف): فا جع بزرگ که مصيبتهای پیشین را از یاد 
هی بر 2: 
(المْطْفتَة): آتش 


لا چراغ و ارو پا 


(مَطْفَِة الوَضْفيٍ): گوسفندٍ فربه و چاق. فاجعة بزرگ که 
مصيبتهاي پیشین را از یاد می‌برد. ج مَطافئ. 

# طفح - (طفح بطم طَفْحاًء و طفحا) الاناء وال ا 
الحَوْض و نحو ظرف یا رودخانه یا حوض و آبگیر 
و امثال اینها لبریز شدند و آب از آنها به بیرون سرازیر 
شد و ريخت (طمَح) الکیل: پیمانه لبریز شد و از اطراف 
آن فرو ريخت (طَفَحَ): السَکُران و تخوه: ادم مست و 
امثال ان از شراب پر شد که داشت می‌ترکید (طفَحَت) 
لر و نوها برنیها: دیگ و امال آن در هنگام 
جوشیدن سر رفت و کف خود را بیرون انداخت 
(طْقَحَ) مره آوالجلد: پوست جوش زد. روي پوست 
جوش زد. روي پوست جوش و غیره پیدا شد اطع 
فل : خرد و عقلِ او کامل شد (طمُح) فرش و تَحوه: 
اسب و امثال آن دوید و بتاخت رفت (طفَحَت) الحایل 
بالژلاد: آبستن بچه‌هاي زیادی زایید. زياد آبستن شد 
و بچه آورد (طْفَحَت) بل بچۀ تامالخلقه‌ای زایید. يا 
به موقع وضع حمل کرد (طمَحَ) عَن: از او دور شد و 
رفت (طمْحَ یط طَفْحاً) الاناء و تَحْوَهٌ: ظرف و امثال 
آن را پر کرد که از آن به بیرون ریخت. سرشار کرد 
(طْفَحَث) ایح و تخوها ای فی الْهوام: باد و غیره 
چیزی را در هوا بالا برد. 

طخ بُطْفحه إطفاحاً): آن را لبریز کرد. سرشار کرد. 
ادم مست را پر از شراب کرد. دیگ را بجوش آورد که 
کف روي خود را به بیرون انداخت. 

(طّْ بطْفْحه تَطفیْحا): آن را لبریز کرد» سرشار کرد. 
دیگ را جوش آورد که کب خود را به بیرون انداخت. 
پر از شراب گرد 

اف بطم اطفاحا) در و نخو‌ها: : کف روي دیگ و 
امثال آن را گرفت ّقح الطفاخة: کف روی غذا و 
غیره را از دیگ گرفت. 

(الطفاحة): کف روي غذا که در حال جوشیدن است. 


آدم مستت را 


سر ریز ظرف و پیمانه و دیگ و رودخانه و هر چه 


چیزی را پر کند و سر بیاید و از اطرافی آن بریزد. 


طفر 


> 
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(الطفح): مصدر طْفَحَ است. لیر یز شدن و سر رفتن 
حوض و آبگیر و ظرف و پیمانه و غیره. پر شدن شکم 
شراب خوار از شراب. پرت کردن دیگ کف محتویاتِ 
در حال جوشیدن خود.زاا گال هنن عقل. یدن 
بچه کامل‌الخلقه یا به موقع زاییدن و وضع حمل کردن. 
تاختن و دویدن اسب. به هوا بردن باد چیزی را. پر و 
لبریز کردنِ ظرف و غیره. 
(الطَْح»: جوش روي بدن. ج طنرْح(لطف الاجف: 
جوشهاي چرکی که در اثر ورود ویروس يا میکروب 
در نسوج پوست ایجاد می‌شود. 
(الطَفُحان): پر لبریزه سرشار. مستِ لایعقل. 
(الطفحی): زن مست و لایعقل. 
)ی ی :اسب بسیار فرز و جاک و 
جالاک و تندرو. 
المطْفْحَة): کفگیر که با آن کف دیگ را می‌گیرند. ج 
طفر - (طَْرَ ی طفرا) ال روی شیر غلیظ و ته 
آن رقیق و آبکی شد (طفر يَطْفِرٌ طَفْراً. و را لا 
فلانی خیز گرفت و پرید (طفَر) الشّیٰء: از روی چیزی 
پرید. مثل پریدن از روي جوي اب و امثال آن یا 
پریدن از روي بلندی مثل دیوار و غیره. 
ار یر اطفارا) لش و تَحْوة: اسب و غيره خیز 
گرفت و تاخت (ط) ارس و غیره ار و وة 
اسب و غیره را از روی نهر و امثال آن پرانید. 
(طفر یر تطفیرا) لد روي شیر خیلی غلیظ و ته 
آن خیلی آبکی شد (طفر ار و ره اهر و نخوه 
اسب و غیره را از روي نهر و امثال ان پرانید. 
ری اطفارً اش و نو اسب و غيره خیلی 
با سرعت دویدند. 
(الطفرّ :یک تاخت. یک بار دویدن. یک پرش. یک 
بار پریدن. غلیظ شدن روي شیر و رقیق و آبکی شدن 
ته آن. 


# طفس - (طْفس يَطفس طفْرْسا: مرد و درگذشت یا 


این که بدونِ علت و بیماری مشخصی فوت کرد. 
(طفس يَطْفَّس طفساً و طَفاسّة): جركين شد کف شاه 
آلوده شد. 

شل 

(الطفس): چرکین, كثيف» آلوده. 

# طفطف ‏ (طفطتَ یطْفْطف طْطمَه): خود را تسلیم 
دشمن کرد. خود را کاملاً در اختیار دشمن گذاشت 
(طفّطّتَ) الطَابُرٌ: پرنده بالهاي خود را باز کرد. 
اطا کار, سمته سي خانپ. گذانه ساخ 
کنار رودخانه یا دریا. گیاه تر و تازه. کناره‌های 
درخت: پگ شاه ادرخت. شانقه‌های .کتاز ی دوشت. 
(الطَفْطَمّة) ج طفاطف: و الط فْطة): بهلو : ای 5 
تهیگاه. گوشتهاي نازي شکم. کناره‌ها و گوشه‌های 
نازک کبد و جگر سیاه. 

# ط - طت بف طف الخ آن چیز برجسته و 
بلند شد. برجستگی پیدا کرد. نزدیک شد و در 
دسترس قرار گرفت. آماده و مهیا و تهیه شد (طْفْتْ) 
الشخش: خورشید به غروب نزدیک شد (طْفَ) مه و 
طف ل: پیدا و نزدیک و دسترسی به او نزدیک شد. در 
دسترس و در أخنیار قزار شرفت (طف) الف و تفن 
اسب و غیرد ایک و الاک و فرق شق ف آله 
بحَجَّرٍ و نخوه: دست دراز کرد که او را با سنگ و غیره 
بزند (طْفَ یف )ال حابط: روی دیوار رفت» بر 
دیوار بالا رفت. به بالاي دیوار رفت (طف) الشیْء پیدو 
و پرجله: با دست یا با پا آن چیز را بلند کرد یا بر 
داشت (طْفف) لتاق و نخوّها: دست و پای شتر و امثال 
أن وا بست 

أطَْ بُطف اطفافا):برجسته شد. مرتفع شد بلند شد. 
نزدیک شد (طّتَ) عَلیّه: مشرف بر آن شد. زوئ آن 


اس 


قرار گرفت یا آن را در بر گرفت یا شامل و محتوی آن 


شد (اطَْْ) الق آوالحایل: شتر یا هر حیوان آبستن 


قبل از وقت زایید يا بچه خود را قبل از موعد انداخت 


طفق 
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و سقط جنین کرد یا بچه ناقص به دنیا آورد (أطتَ)ل 
متوجه آن شد, آن را دریافت نقشه کشید و در صدد 
فریب او بر آمد (طفَ) علیّه بجر و تخوو: دست فرا 
برد که او را با سنگ و امثال آن بزند (أطّتَ) له اليف 
و نْخوّه: شمشیر و غیره را کشید و به او نزدیک کرد و 
او را تهدید نمود (أطَ) الشی: آن چیز را برجسته کرد 
و بالا آورد. کاری کرد که آن چیز برجسته و بلند شد 
)الک و تقو پیمانه و امتال آن را پر و لبریز 
کرد یا گنبده بر روي آن درست کرد (أطْتَ) کيال و 
نخوه: گنبدۀ روی پیمانه را برداشت 

(طْفف یطْفّف تطفیفا): بسیار برجسته و بلند و بر آمده 
شد (طفقّت) الشخْش؛ خورشید به غروب.تزدیگ.شد 
(طمتَ) الطایر: پرنده بال گشود (طتَ) به افش و 
نخوّه: اسب و امثال آن او را پرائید. اسب و یره در 
حالی که او را بر پشتِ خود داشت ت از روی جایی پرید 
(طفَْ) به مَوْضع گذا: او را به فلان جا و فلان موضع 
برد و برایر و محاذي ان قرار داد یا کاری کرد که از ان 
موضع و محل گذر کرد (طْففٌ) علی فلان: کمتر از 
آنچه از فلانی گرفته,بود به او پس داد (طفْف) عله ا 
علی کیا ی ای پا بر خانوادط خود قار آورة و جر 
تنگنا فراز داد و در محضبقة.مسالی و غیره اغات 
(طْمّفَ) الْمكيال و نخوّه: پیمانه و امثال آن را کم داد 
کم فروشی کرد. 

شتطّفَ بَنتَطف اشتطفافا): برجسته شد. بلند و مرتفم 
شد آماده و دز دسترس شد ((ستطف) السَنام و نخوه: 
کوهان شتر و امثالِ آن برجسته و بلند شد (استطتَ) لَه 
المیء: آن چیز برای او پیدا و آشکار شد (إشتَطفٌ) 
علا مقر ف :بر آن شد.بر آن بالا رفت و بر آن مساظ 
شد. 

(الطافة) من البشتار نِ: دیوار يا پرچین دور باغ و امثال 
آن. ج طواف. 

(الط فاف): تاريکي شب (الطْفافٌ) من المکُیال و َحوه: 
سرریز و گنبدي روي ظرف و پیمانه. قسمت بالاي 


پیمانه و غیره یا لبه آن (طفاف) الشَُس: نزدیک شدن 
خورشید به عروب. 

(الطفاقة): ته ماندۀ اندکی که ته ظرف و امثال آن 
می‌ماند. بی‌ارزش» غیر قابل اعتنا. 

(الطف): زمین بلند و مرتفع در کنار رودخانه در عراق. 
یا زمین سرسبز و مرتفع واقع در عراق [و شاید به 
همین جهت باشد که به سرزمین مقدس کربلا هم 
«طِفَ» گفته می‌شود و یکی از نامهای آن است. ب[ 
کنار جانب» سمت سو کرانه تاره ساحل رودخانه 
وزیا نو غیره دامن کون اسان خانه. ج طفرّْف. 
(الطهاف): فرز و سبک و چالاک 

(الطفیّف): ناقص. ناتمام. اندک. خیلی اندک. پست و 
بی‌ارزش و فرومایه. 

# طفق -(طْفْقَ يَطْفَق طفقا و طفْرْقا)الشیء: به آن چیز 
شروع کرد. آغاز به انجام آن کزة یا ان .کار رااذافد 
داد. خدا می‌فرماید: لو طنقا يَخْصِفانِ عَلهما من وَرّق 
لجَنَة4: و شروع کردند به گذا 
ان دو یعنی روي دو شرمگاه خود از عقب و از جلو. 
یا مرتب این کار را می‌کردند (طفقَ) به: بر آن دست 
یافت؛ دسترسی پیدا کرد. چیره شند. پر او مسلط شد. 
اة طفقه اطفاقا) به: او را بر آن چیره و مسلط 
گردانید. او ۳ دسترس قرار داد. کاری کرد که او به 


شتن برگ درخت روی 


ان دست یاب 

# طفل -(طْمل یظفل طَْلاً. ر طفل) فلار: فلانی وارد 
تاریکی شد يا واردٍ در وقتِ غروب آفتاب شد یا وارد 
در مغرب شد (طفلّتّ) السَْش: آفتاب میل به غروب 
کرد. در هنگام غروب سرخ رنگ شد. خورشید به 
طلوع نزدیک شد یا طلوع کرد و اندکی بالا آمد. 
اطفْلّتْ تطفُل طَفاک الناقة و نخوّها: ماده شتر و امثال . 
آن کره‌اش را پرورش داد و بزرگ کرد. 

(طْفل بطم طَقَادً) الباتٌ: گیاه دچار گرد زدگی شد و 
کوتاه ماند و رشد نکرد و بزرگ نشد (طفلَ) الْعُشْبٌ: 
سبزه بلند نشد و قد نکشید. 


طفل 
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(طْمُل یل طفرْل. و طَفالَة): نازک و ظریف و لطیف 
شد. بچه و کوچک شد یا ریز شد و کوتاه ماند. 
(أطْفل یطفل اطفالا) فلان و غیرّه: فلانی و غير آن وارد 
تاریکی شد. وارد در وقتِ قبل از غروب یا بعد از 
غروب شد (أطْفلّت) المَمْش: آفتاب به طرف غروب 
رفت (أطْملّت) الأشی: ماده بچه‌دار شند. 

(طَفْل یْطَفْل تطفیل) الیل شب با سیاهی خود روی 
کرد و آمد (طْفْلّتْ) الشَّْش: خورشید میل به غروب 
کرد. در هنگام غروب سرخ رنگ شد. اماد طلوع و 
دمیدن شد یا دمید و اندکی بالا آمد (طفْلَتْ) الاق و 
نخوّها: ماده شتر و امثال ان کر خود را پرورد و 
بزرگ کرد (طفلتْ) لاه وَلَدَها: ماده شتر فرزندٍ خود 
را پرورد و بزرگ کرد (طفْل) الَیوانْ و غیره: چهارپا 
و حیوان و غیره آهسته راه رفت (طفْلْ) الال و تَخحْوّها: 
شتر و امثال آن را با نرمی و آهستگی راند تا کرة انها 
اند با ادر جرک کید و په ادر غود برد (طفلک) 
لْماشْيَة الغشب: ستوران سبزه را چریدند و در اثر راء 
رفتن انها گردوغبار روي سبزه‌ها نشست (طْفْلَ) 
الکلام دربار؛ سخن اندیشه کرد. فکر و تأمل و 
بررسی کرد. 

تطْل یل تطْمَلاً) طفیلی شد. بدون دعوت به 
میهمانی رفت. 

(الطفال): ڳل خشک. 

(الطَمْل): مصدر طفلّ. پرورش دادن حیوان کر خود 
را. ميل کردن افتاب به غروب کردن. سرخ شدن 
افتاب در هنگام غروب. نزدیی شدن افتاب به طلوع 
و دمیلان. ندگی بعد از بر آمدن افتاب. داخل شدن 
انسان در وقتِ قبل از غروب يا بعد از غروب. ترد و 
نازک و آبدار و نرم. نوعی کل زرد که به صورت 
لایه‌ای در زیر صخره‌ها و تحت تأثیر آنها سفت و 
محکم می‌شود. پا ان پارچه و لتاس را رنگرزی 
می‌کنند. ج طفْرّل. و طفال. 

(الطفل): نوزاد. کودک. کودک تا هنگام بلوغ. فقط به 


مفرد مذگر گفته می‌شود. ج أطفال. خدا می‌فرماید: و 


إذا يلَع الأطفالْ منم الم فیستَأذتئوا6: و زمانی که 


کودکان شما به بلوغ رسیدند پس اجازه بگیرند. و 
گاهی برای مونث ومک و جمع به کار سی رود در 
قرآن مجید آمده است که: د نم لح کم طفلا4: پس 
بیرون می آورپم شا راتقر حالی که کودکید و اسف 
ین لم یروا علّی عَوّرات التّساءٍ: یا کودکانی که 
شناختی نسبت به مسائل جنسی و شرمگاه زنان 
تداوند: هر جزء و پاره‌ای از یک چیز. شاعر گوید: 
يضم الى اليل أطفال ها 

کما خم آژراژ ابص الباق 
می‌جسباند و ضمیمه می‌کند به من شب پاره‌های 
دوستی خود را. انچنان که در خود جا می‌دهد 
دگمه‌های پیراهن را يخه‌هاي آنها (الطفْل) من مشب و 
تخوه: سبزء کوتاه و امثال آن (الطفْل) من الّار: شراره و 
جرقة آتش (طايرَتْ أطفال النار): جرقه‌هاي آتش به 
هوا جست (هُو یِشعی لی فی أطفال الْحَوانج): او به 
دنبال کارهای کوچک من می‌رود و آنها و انجام 
می‌دهد یه و الیل طفْلْ): در آغاز شب به نزد او 
رفتم. 
(الطفل): گیاه قد نکشیده و کوتاه مانده. 
(الطفل): مصدر طفلٌ کوتاه ماندنِ سبزه. بر روي سبزه 
نشستن خاک. نرم و ازک و ترد و شکننده و آبدار 
بودن. کودکی. کودکانه. روی اوردن شب با چادر سياه 
خود که با ان چهر؛ُ روز را بپوشاند. تاریکی, ظلمت. 
اخر روز در هنگام غروب آفتاب یا هنگام بعد از 
عصر که آفتاب که می‌خواهد نقاب بر چهره بکشد 
(طفَلْ) الَّیَ: اخر بعداز ظهر وقتی که خورشید زرد 
چهره می‌شود و می‌خواهد غروب کند (الطفل) أشضاً: 
هنکامی که خورزشنیند اندگی بالا آسنده است. (طفل) 
الْعداة: : بعداز طلوع آفتاب. 
(الطَفْلّة): منت الطفْل ار 1 طفْلَةٌ الانایل): زنی که 
انگشتانش نرم و لطیف است. 


۱۳۹ 


طفا طق 


اف لة): طفولیّت, کودکی, دوران کودکی. 
(الطفِیَه): کودکی» طفولیّت. دوران کودکی. 

(الطَفیْل): آب کدر و ناصاف که در حوض و آبگیر 
مانلاه است.: 

الیل ): كسى که بدونِ دعوت به میهمانی می رود 
سورچران. گویند که ی منسوب به طفَیل است و 
آن فرردی از اه کوفه و از طایفة بنی‌عبدالله بن غطّفان 
بوده که هر کجا سوری به راه بوده حاضر می‌شده و از 
هیچ میهمانی و سوری غیبت نمی‌کرده است. و به او 
گفته می‌شد: ميل الأغراس و َيل العرائس): قبل 
عروسیها؛ ؛ و هر کس مثل او باشد او را طفیلی گویند 
الطمیلی) آبْضا: انگل, انگل حیوانی یا گیاهی. 
(المّفْل): بچه دار انسان یا حیوان داراي بچه و کودک 
(لَيْلَة مطفل): شب بسیار سرد که اطفال را می‌کشد. 

# طفا _(طفا بطر طفوا. و )ال فوّق الماء: آن 
چیز روي اب شناور شد و زير أب نرفت (طفا) ار 
خِی: گاو کوهي روي ته یا بر بلددی رفت (طفا 
:| سب سرٍ خود را بالا گرفت (طَفا) الظَبْیٌ: آهو 
خیز گرفت و تندتر دوید (طفا) فْلا: فلانی وارد کار 
شد. په کار رشت و ناداني خود ادامه داد با این که 
طرف مقابل بردباری و شکیبایی به خرج داد (طفا) 
فلان وق القَرَس: فلانی خیز گرفت و روي اسب پرید 
و نشست اققا لشوس وق الجر شاخة درخت 
خرما از وسط درخت رویید و اشکار شد. 

(أطفّی یْطفی اطفاء) فلان: فلانی هميشه از ماهيهاي 
شناور روی اب تغدیه می‌کرد. هميشه مقداری ماهی 
به دلایل خاصی باد می‌کنند و روي آب می‌آیند و 
براحتی می‌توان آنها وا با دست گرفت. 

(الطافی): اسم فاعل از طفا. شناور. شاخة خرماین که 
در وسط 8 # آمده و اشکار شده است 
(الطافيّة): مؤنثِ الطافی. شاخة خرمابن كه از وسط 
نخل بیرون آمده است (الطافِيّة) من الِنّب: دانة انگوری 
که از وسط خوشه انگور بیرون زده و هم سطح دیگر 


دانه‌های انگور نیست بلکه برجسته و بیرون زده است 
و در حدیث دجّال آمده است که: «و گان عَيْنَه تة 
طافية»: و گویا که چشم او دانة برجستة انگور است که 
از ميان خوشه به بیرون زده است. 

الطناز :)سر جوش و چربي روي دیگ غذا ین 
طفاوة من الريع): چیزی از آثار بهار به ما رسید. هال 
دور ماه و خورشید. خرمن ماه و خورشید. 

(الطغو): مصدر طفا. روی اب شناور شدن. به بلندی 
رفتن گاو کوهی. بالا نگهداشتن اسب سر خود را. خیز 
گرفتن و تند رفتن و دویدن آهو. داخل در کاری شدن. 
گیاه ترد و نازک. 

(الطفْيّة): ہرگ درختِ خشل يا مقل. نوار زرد رنگ یا 
سیاه رنگ یا سفید رنگ بر روي کمر مار. نوعی مار 
خطرناک و دم کوتاه که بر پشتٍ آن دو خط و نوار 
شاخه خرمایی وجود دارد. ج طْیٌ به این مار «ذات 
الطفیتین»نیز گویند. یعنی مار ذو توازه: 

۴ طقنسن - (الطمّس):نظم و ترتیب: و در اصطلاح 
نصاری: آیین و روش و شعائر مدهبی و احتفالات و 
جلسه‌هاي دینی. ير عربی است. حالاتِ جوّی, وضع 
هوا. (جدید). ج طقوّ س. 

#۴ طق -(طْو یو طَمّا): صدا کرد. صدای طق از آن 
شنیده شد. طق طق کرد. 

اطْقطقَ تطتطق فطع ): ضدا کرد یا صدایشی زياد :شن 
یا طق طق کرد (طفّتَتْ) الحجارةٌ و نخّها: سنگ و 
امثال آن روي هم ریختند و طق طق کردند (طِفطَْتْ) 
الذّوابٌ: صداي سم ستوران برخاست (طفلن) ای 
آن چیز را به طق طق انداخت. صداي طق طق أن خی 
را در آورد. آن چیز را به صدا در آورد. 

(طق):صدای برخورد دو سنگ به یکدیگر و امثال آن. 
و اگر این صدا و برخورد تکرار شود به آن: «طفنْ» 
می‌گویند. 

(طق): تق, صداي تق, صدایی که افتادن چیزی را با آن 
بیان می‌کنند. صداي پریدن غورباغه در آب (لا 


طقم ۱۱۹۳ طلح 


یساوی طق): مفت گران است» هیچ ارزشی ندارد. 

# طقم - (الطفّم): جهاز یا دستگاه کامل یا مجموعة 
کاملی از ابزار و ادوات که کار مخصوصی انجام 
می‌دهد يا کاربرد خاصی دارد. 

# طلب -(طَلَبَ یل طْلبا) له شَیتا: چیزی را برای او 
طلبید: درخواست کرد (طلیْه) آن را طلب کر طلییت: 
آن را جستجو کرد که به دست آورد (طلبَ) اليه کذا: 
چیزی را از او درخواست کرد. خواهش و تمنا کرد. 
(طْلبَ يَطْلَبُ طَلَباً): دوری گزید تا عزیز شود. دور شد 
تا کشته و مرده او شوند. 

(أطْلَبٍ يُطِْبُ إطلابا): درخواست کرد. طلبید. طلب 
کرد. دوری گزید تا عزیز شود. دور شد تا عاشق کشتۀ 
و شوند (أطْلَّبَ) فلانً: به فلانی کمک کرد تا آنچه را 
می‌طلبد و می‌خواهد به چنگ بیاورد. او را نیازمند به 
طلب و درخواست کرد (أطلّت) قلاناً الشَیء: به فلانی 
کمک کرد تا به ان چیز دسترسی پیدا کرد. 

(طلبهُ یُطالبه مُطالبِةٌ و طلاباً) بحقه: حق خود را از او 
مطالبه کرد در صدد گرفتن حق خود از او شد. 

(طلَهُ بطبه تطلیبا): آن.را طلب کرد یا با نرمش و 
مدارا و به آهستگی آن را طلبید و خواست. 

ال بط اطلابا آن را طلب کرد و خواست یا با 
نرمی و آهستگی و مدارا آن را طلب کرد و خواست. 
(طلّب یب تطلبا) الم کذا: آن مطلب به فلان چیز 
نیاز پیدا کرد. فلان جيز مقدمة انجام أن گار مسق 
(طلب: آن را طلب کرد یا با رفق و مدارا و آاهستگی 
در طلب آن بر امد. 

(الطالب): اسم فاعل از طلبَ. طلب کننده, خواستار, 
طالب. دانش پژوه. و عرفاً به شاگرد دبیرستانی و 
دانشجوی دانشگاهی می‌گویند. دانش‌آموز. دانشجو. 
ج طلاب و طَلََة. 

(الطلاب و الطلابة): درخواست شده» طلب شده 
مطلوب. مورد درخواست. 

لب مورد مکوت مارب طلب شت ابي 


طلْبُ فلان): آن چيز يا آن زن و دختر مورد علاقه و 
مطلوب فلانی است. خواهان. خواستار, دوستدار (هو 
طلْبٌ نساء): او دوستدار خانمها و زنهاست (هی طلْبٌ 
رجال): آن زن دوستدار و خواهان مردان است. ج 
اطلاب, و طلَبَّة. 

(الطلب): مصدر طلنق موغوانسته طالب لین 
دور شدن بخاطر عزیز شدن. ج طلّبات(الطلبات): در 
اصطلاح اقتصادی: میزان کالایی که فردی پذیرفته 
است که آن را با بهای مشخص خریداری کند. و در 
اصطلاح حقوقی: دادخواست. عرضحال. 

ال مسافرتِ دور و دراز. 

(الطلبَّة): مورد درخواست. مورد علاقه. مطلوب ( 
طِلْبة): كنيد عقاب است. 

(الطلبّة): موردٍ درخواست. مورد علاقه. مطلوب. 
حاجت. نیاز. 

(الطلاب): بسیار طلب کننده, بسیار خواهنده و 


أ 


م 


جوینده و خواستار. 

الط ب): بسیار خواهنده, بسیار طلب کننده (بثز 
طَلُوْبُ): چاه ژرف, چاه گود. ج طلب. 

(الطْليْب): جوينده. خواهنده. طلب كننده. بسيار 
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(الطلیْب و الطْليْبَّة): زن خواهان, زن جوینده, زن طلب 
کننده. زنِ بسیار جوینده, زن بسیار خواهان. ج 
طلائب. 

(المَطْلّب): درخواست کردن. طلب کردن, طلییدن, 
مقصد. غایت. بحث و پژوهش. یا جای بحث و 
پژوهش. مبحث. مطلب. جاي طلبیدن و خواستن و 
طلب کردن. ج مَطالب 

# طلح لح یلم طلْحا. و طلاحا): در اثر راه رفتن 
و امتال آن خسته شد. 

(طْلَح بطم طلاحا) فلان: فلانی فاسد و بد کاره شد 
(طْلَح یط طَلْحا) ابر و نخوه: شتر را خسته يا لاغر 
کرد کاری کرد که شتر خسته یا لاغر شد. 


طلس 


(طْح یط طْحا) الْمَکان: آن مکان درختِ مفیلان 
بسیاری رویانید. درختِ مغیلان در آن جا فراوان شد 
(طْلِحَتْ) الاپل: شترها درختِ مغیلان را چریدند و دل 
درد گرفتند (طِح) البعِیْرٌ: شتر گرسنه شد. شکم شتر از 
غدا تهی شد. 

(طلم یلح اطْلاحأ): خسته شد. فاسد شد (اطْلم) 
لیر و تخو شتر و غیره را خسته کرد یا لاغر کرد. 
کاری کرد که شتر خسته یا لاغر شد. 

(طَلّح یط تطیحا): خسته شد (طْلَح) لیر و تخوه: 
شعر و عییهارا خسنته یا لاعر گرد گاری کرد که شتر 
غهره خسته یا لاغر شد (طلْح) عنه: آن قلدر : ۳ 
اصرار و الحاح کرد تا او را ملول و خسته و دلسنگ 
کرد. 

(الطَلْح): مصدر طلحَ. خسته شدن. درختِ مغيلان. 
موز: و طلح مَنْضوْدٍ4: و موز در کنار هم چیده شده. 
قرانِ کریم. وا در خوشه‌های چند ده عددی در کنار 
هم قرار دارد. ب]. غلاف خوشد خرما. آب تیره و کدر 
باقی ماندء در حوض و امثال آن. گرسنه, دارای شکم 
خالی از غذا. خسته. ج آطلاح. 
(الطلح)؛ گرسنه, داراي شکم خالی از غذا. 

(الطّلای): شترانی 
دل درد گر فته‌اند. 
(الطلح): خسته» خسته شده. لاغرء نزار. کنة چسبید؛ به 
شتر (هُوّ طلْحٌ مال): او خیلی به مال علاقمند است و 
دو دستی به مال دنیا چسبیده است (هوّ طلِحْ نساء): او 
عاشق زنهاست و هميشه با آنها به سر می‌برد. ج طلاح 
و آطْلاح. 

(الطْْحَةَ؛ یک غلاف خوش خرما. 

(الطلیْح): خسته, خسته شده. لاغر و نزار. تکیده. کنة 
شتر. ج طلحَی. و براي مونث: تفت 

# طلس - (طلَس یل طَلْسا) بَضَرْه: چشم او از بين 
رفت. کور شد (طلّس) بالشیء عَلّی وَجهه: آن چیز را 
همان‌طور که 


که درحت مغيلان را جریده‌اند و 


بود اور با همان‌طور که شنید ه بود مو 


۱۹۴ 


طلس 


به مو نقل کرد (طلّس) په فی السَجُن و غیْره: او را در 
زندان و غیره انداخت (طلّ) الشیّ: آن چیز را پاک 
کرد و زدود و محو کرد (طلسش) الکتاب و نخوّه: نوشتة 
کتاب يا نامه را زشت و بد یا خراب و فاسد کرد. 
(طلن بل طلسا و ا زدرده شاه باکت و محر 
شد (طَلِس) الْبٌ: لباس کهنه و فرسوده شد (طلِس) 
السا چگ شف چرفین شدیا یدرگ و گار شن 
(طلْسَة بطل تطلعسا4 بسیار او را به زندان انداخت. 
بسیار آن را زدود و پاک کرد. بسیار نوشته‌ها را بد 
ريخت یا فاسد و خراب کرد. 

(انطّل يَنْطَلس انطلاسا): زدوده شد یا پنهان شد. پاک 
و محو شد یا مخفی شد. ۱ 

نطلس یط تطلسا): زدوده شد یا پنهان شد. محو و 
پاک شد یا مخفی شد لش بالطالسان أو لطس أو 
لطیْلسان: طیلسان در بر کرد. 
ناطلس تیره رنگ. کدره رنف تیره که به سیاهی 
می‌زند. گرگ مو ریختۀ تیره رنگ. دزد. سگ. چرکین. 
متهم به کاری زشت یا آن که دشنامش داده‌اند و گویا 


طیلنسان: نو شید. 


چیز پلیدی او را آلوده کرده است. مردی که موهای 
صورتش کم پشت است. کوسه. پارچةٌ اطلس. دیبا 
ترنیان. ج طلس (الاطلش) الجْغرافی: نقشه‌های 
جغرافیا. در باب همزه گذشت 

(الطااسان): طیلسان .ردا جامةه بلند و گشاد که روی 
است. 

(الطلس): نوشته‌ای که آن را پاک کرده‌اند ولی خوب 
نزدوده‌اند. پوستِ ران شتر که کرکهایش ریخته است 
(الطلش) من الذتاب: گرگ مو ريختة تیره رنگ 
(الطلش) من التياب: لباس تیره رنگ یا لباس کثیف و 
حرکین. ا دی 

بدی متهمش کر ده‌اند یا به او دشنام داده‌اند. گرگ ماده 
مو ريخته و تیره رنگ. ج طلْس. 


طلسد ۱۱۹۵ طلع 


(لطْسَة): تیر مایل به سیاهی, کدر. ابر نازک و کم 
پشت. ج طلّس. 

الطلاتة: تخته پاک کن, پاک کن تخته سیاه و غیره. 
االطلیسن 4 گون, تاتا 

(الطلیس)؛ آن که چشمش را کور کرده‌اند. 

(الطیْلس): ردا عباء ظیلسان. ج طیالس, و طيالسَة. 
(الطَيْاّسان): رداء عباء طیلسان (يَابْنَ الطیِلسان): ای 
عجم. ای غیر عرب. از دشنامهای عربها بوده که برای 
تحقیر افراد به کار می‌برده‌اند حتی اگر طرف عرب هم 
می‌بود. 

# طلسم - (طْلْسَم طلسم طْلْسَمَة: رو ترش کرد و 
سر به زیر انداخت. خشمگینانه سر به زیر انداخت 
(طلْسَم) اسَاجرٌ: جادوگر طلسمی را نوشت, طلسم 
کرد (طلْسَم) السَیّء: طلسمی برای آن چیز نوشت. 
(الطلّشم): طلسم (فکَ طلشمه): طلسم او را گنود 
طلسم را شکست. یونانی و معرب است به معنای هر 
چبز مشکل مثل معما و غیره. ج طلاسم(فک 
طلاسعَه): طلسم او را گشود. طلسم او را شکست. 
(الطلَسم): طلسم. 

(المُطلْسّم): پیچیده» مشکل, سخت. مبهم (سرّ ملسم 
راز پیچیده و مبهم (حجاب ملسم پوشش و حجاب 
پیچیده و سخت (ذات مُطْلْسَمٌ): ذات و جسم مبهم و 
پیچیده و مشکل. 

# طلطل (طلطْل بُطْْطل طَلْطَلَة): هنگام راه رفشتن 
دستها را تکان داد (طلطلْ) الَیّء: آن زا جنبانید. 
تکان داد. 

(الطْلاطل): درد بی‌درمان. مرض غیر قابل علاج. درد 
کمر. مرضی است که فقراتِ دراز گوشها را قطع 
ماگ هگت: 

(الطَلاطلّة): درد کمر. مرضی است که فقراتِ خران را 
قطع فكت مرض غیر قابل علاج. درد بی‌درمان. 
مرگ. دیفتری. زبانِ کوچک. لهات. ملاز یا افتادن 


ملاز که آب خوش از گلو پایین نمی‌رود. 


(الطْْطُل): بیماری دائمی که همیشه همراه انسان است 
ج طلاطل. 

# طلع - اطع بطم طلوعا) لشخش الکو کب: 
خورشید يا ستاره طلوع کردند (طلع) مه اؤ فيه علی 
کدا: فلان چیز را از او و کار او دانست. از کار او سر 
در آورد (طلْم)الحْلْ: غلافی خوشة خرما از دل نخل 
بیرون آمد (طلم) عَلَيْه: به او روی آورد. اهنگي او کرد. 
یورش برد و ناگهان امد (طلم) عَنْه: از برابر او دور شد 
اور بای سل ا عن اهدف: تير 
شت طلم اش و 
طلم فیّه: بر آن بالا رفت (طَلَعَ) الَْکان: به آن ۳۳ 
ونس اونگ آن مکان را کرد. 

(أطلَعَ بُطلم إطلاعاً) التَحْلٌ: قل خسو کک وان 
عبارت است ت از یک غلاف لوزی شکل و در بسته که 
از دل نخل بیرون می‌آید (طلم الشَجَرٌ: درخت برگ 
کرد (طلم التافی: : تیر تیرانداز از بالاي هدف رد شد 
اطع عَلیّه: به او روی کرد و روی آورد. به طرف او 
رفت (طم الشیء: آن چیز را بیرون آورد. ۷ یی وین 
آمدنش وادار کرد (أطلَعَت) الغ درخت خرما بلند 
و دراز شد (أطْلع) راسَه ی ال از لندی سر بر 
آورد و به چیزی که پایینتر بود نگریست (أطْلم) نحل 
الط درخت خرما غلافی خوشه‌اش را بیرون آورد و 
ابتدای بار دادن او شد (أَطْلَعَ) فلاناً عَّی گذا: فلانی را 
نسبت به چیزی آگاه کرد. فلان چیز را به او گفت 
(طم فلاناً: از فلانی پیشی گرفت (طم ال موف 
و نخوه: به او نیکی و خوبی کرد و امثال اینها. 

(طالع بُطالع مُطالعَةً. و طلاعا) ال با دقت به آن 
نگریست تا آن را دید یا به آن پی برد (طالعَ) فلاناً: به 
چیزهایی که نزد فلانی بود نگاه کرد (طالعَ) الکتاب: 
کتاب را خواند. مطالعه کرد (طالم) فلاناً بالأمر: فلانی 
را نسبتِ به کار آگاه کرو (طالع) فلاناً بکنبه: نامه‌های 
خود را نزدٍ فلانی فرستاد تا از مضمون آنها آگاهی 
يابد. 


از هدف دور شد و از ای فر ؟ 


طلع ۱۱۹۶ طلع 


(طَلّعَ تشه تطلیعا) النحْلْ: غلاف خوشة خرما بيرون 
آمد )الیل و تخو ابی یں وا بر گززد. 
اطع یط اطلاعا: رفن اند و نگاه گرد خدا 
می‌فرماید: فطع قآ فی سواء الْجَجنم»: پس 
بیرون آمد و نگریست پس او را دید که در وسط 
دز است (اطْم) على الذشر: : نسبت یه آن کاز آگاهی 
فخ مط کنا خدا می‌فر ماید: ولَواطلَفتَ عل 
ریت مل هرارا و لغشت مهم غا اگر آتها را 
می‌دیدی هر آینه پشت می‌کردی و می‌گریختی و ترس 
از آنها سراسر وجود تو را می‌گرفت (طلم لیّه: به آن 
نگریست و نگاه کرد که آن را بشناسد. در قرآن مجید 
است که: «فاجْعَلْ ی صَرحاً علاط ای اله 
مُوْسّی4: پس بساز برای من ساختمانِ بلندی شاید 
نظر کنم به پروردگارٍ موسی, یعنی ببینم او را وت 
للأمر: ر ان از جره و سالط قد (طلم) الأّمرً: آن 
کار را دائشت و پي په جزئیاتِ آن برد. خدا تیرما 
«أطْل العَيْبَ اما لد ال ختن عَهُدا»: آیا آگاهی 
بافته بر (علم) غیب یا گرفته است نز خدا پیمانی 
الم ال بوده و همزهٌ وصل افتاده و همزة استفهام 
پر جا مانده است. ب]. 
(تطْ تم طلعا: طلوع کرد. دمید (مطم الاناء: 
ظرف پر شد (طع) اْماء و تخو من الاناء و غیرو: آب 
و غیره از ظرف و غیره سرریز شد. لبریز شد و از 
اطراف آن فرو ريخت بطم فی مَشْیه: با ناز و ادا و 
تبختر راه رفت (َلم الی الشی و به رخسارة ان یز 
دک تدای :وا دات ان اطلاع و آگاهی یافت 
(قسطلمَ) آلب قذومه: 
کریست اما بطم ون قرع + سلامت 
گردانید یا بگرداند خداوند مردی را که دنبال سخن تو 
فرفت: 
(استَطلْم بطم إشتطلاعا) الشئء: در صددٍ شناخت و 
بررسي آن چیز شد. خواست آن چیز را بشسناسد 
شش را از او نظرش را جویا شك از او نظزش 


مها زا نالا آوزه و اة او 


ی 1 
را جویا شد (اشَْطلع) الشیء: آ 
(الاشتطلاع): پرسیدن. جویا شدن» بررسی کردن براي 
مطلع شدن. چیزی را بردن. آگاهی و اطلاع خواستن 
(الاشتطلاع) الصَحْیٌ: تهیة گزارش خبری و مصور از 
یک سل ینایک سادته تونط گنرارفنگر یبا 


(الطالع): هلال ماه نو . فجر کاذب. صبح کاذب. تیری 


ن چیز را برد. 


که به هدف نمی‌خورد و پشتٍ هدف می‌افتد. طالع, اثر 
طلوع ستاره که منجمین با آن خجستگی یا 
ناخجستگی را بررسی می‌کنند. ج طلم و طوالع. 
(الطالعة) من الابل و نخوها: اولین فرد شتر و غیره. ج 
طوالع. 

(الطلاع): اطلاع یافتن. مطالعه گردن. خواندن» مطلع 
کردن. آنچه آفتاب و غیره بر آن طلوع کند (طلاع) 
ال ء: ء: پر یک چیزی مثل: «طلاع الأزض»: باندازه‌ای 
که روي زمین را پر کند (طلاع) الاناء: بر پر یک ظرف؛ 
بانداز؛ پر شدن یک ظرف (طلاع) الک به اندازۂ یک 
مشت. به پری یک مشت» به پری یک کف دست (قدَځ 
طلاع): قدح و کاسه پر و مملو و سرشار (عَیّنْ طلاع): 
چشم پر از اشک (قش طلغ کمنی کہ کف 
دست را پر می‌کند. ج طلم 

(الطلْع): مکان و جای مشرف وبلند کنه از آن جا 
نظاره می‌کنند. مقدار, اندازه. غلاف خوشة خرما که 
شکوفه‌های خرما در آن قرار دارد. 

(الطلع): اطلاع یافتن. نگاه کردن. جا و مکان بلند و 
مشرف که از آن جا به اطراف و پیرامون نگاه می‌کنند. 
ناحیه. جانب. سمت و سو. ج طَلُوْع و أطلاع. 
(الطْلْعَ: آن مقدار از یک چیز که از جایی بیرون 
می‌آید و اشکار می‌شود و می‌توان به آن نگریست. 
قسمتٍِ برجستة و برامدۂ یک چیز. روی» چهره. رخ. 
رخسار. صورت. یک پاره از غلافی خوشه خرما. 
(اللَة: بسیار طلوع کننده یا نظر کننده يا بسیار 


طلف ۱1۹ طلق 


داناي چیزی. به زن و مرد اطلاق می‌شود اما طْلَمَةٌ 
خْبا زنی که قي یزرون ۳۳۳ و گاهی پنهان 
قبَعَّة): زنی که جاه سر خود را 
برهنه می‌کند و گاهی بی بان تفش طْلعة: نفس 
بسیار نظر کننده به چیزی, نفسی که میل بسیار به نگان 
کردن دارد و به قولی: بسیار به دنبال هواهای نفسانی 
است. 

(الطلاع): بسیار طلوع کننده, صیغهٌ مبالغه از طلم الست 
(هوَ طلاع نايا والاَنجُد): او مردی بسیار با تجربه و 
آگاه و بسیار با تدبیر و خوش نظر است. 

(اللیعة) من الجَیْش: طلاية لشکر. پیشروان لشکر 
مقدمٌ لشکر, پیشقراول. قسمتِ جلو لشکر و افرادی 
از لشکر که نخست پیدا و دیده می‌شوند. رائد. [راند: 
کسی که براي گشت و بررسی اوضاع دشمن به 
تجسس می‌پردازد. ب] (هوّ فی الطِیِع): او در مقدمه 
است, او جزء طلیعه است (هو فی طیْعَة کٌذا: او در 


I. 


می‌شود رال 


مقدمه و صف مقدم فلان چیز است. ج طلائع. 
(المَطْلَّع و لمَطلع): جاي طلوع. محل بیرون آمدن, 
خدا می‌فرمایدہ وخی بل تلع لش تا این 
که رسید به محل دمیدنِ خورشید. زمانِ بیرزون: آمدن» 
زمان طلوع کردن. خدا می‌فرماید: شلام هی ی 
طلّم اج 4: : سلامتی و رهایی و پاکی است آن (شب) 
زمان طلوع: فجر (مطلم) لقَصیِدَة :: اولین بيت قصیدء 
شعر (مَطْلعٌ) الأمر: جهت و راه ورود در کار. شیوه و 
ی صعود و بالا رفتن (هَذا لک مَطْلَُ 
الأكَمَة): این برای تو اماده و مهيا و واضح و روشن 
است. ج مَطالع (مَطالِح الشْمُس): طلوعهاي افتاب 
دمیدنهای قورشین (للشضن مَطالعٌ و مَعارِبٌ): براي 
آفتاب طلوع کردنها و غروب کردنهایی است. آفتا 
در هر لحظه در حال طلوع و غروب است. در جایی 
طلوع و در جای دیگر غروب می‌کند. 
(المْطلع): نخل نری که غلاف خوشه‌اش از دلش بیرون 


امده ی 


(المْطلع و المُطْلعَّة): نخل ماده‌ای که غلافی خوشه‌اش 
از دلش بیزون امه لسن 

# طلف -(أط لت بْطلف اطلافا) فلانْ: فلانی از 
خونخواهی دشمن رها شد. خونخواهی دشمنانِ فلانی 
شکست خورد (طْلّت) دم لْقل: خون کشته را هدر 
داد و ضایع کرد (أطّتَ) مال فلا أو حَق: مال یا حق 
فلانی را ضایع کرد (طْلّفَ) فلاناً کُذا: چیزی را به 
فلانی بخشید. هبه کرد. 
لفت یطلف تطلیفا) غلیه: بیش از آن شد. زیادتر از 
آن شد. 

(الطلّف): به هدر رفتن. پوج» باطل, ببهوده. 

(الطلّف): به هدر رفتن. پوچ» باطل, بیهوده. چیز خوار 
و بی‌ارزش» چیز اضافه امده از چیز دیگر. عطاء 
(الطلیف): به هدر رفتن. پوچ» باطل, بیهوده. چیز مفت 
و مجانی. بلاعوض. چیز بی‌ارزش و خوار و فرومایه. 
# طلق - (طَلَقَ بلق طلوقاًء و طلاقا): رها شد. یله 
شد. آزاد سند .از قید و‌بتدی.جست وغلاضن شد 
مت تطل طلاقا) امه من زوجها: زن از همسرش 
طلاق گرفت (طلَقَ يَطْلق طَلْقاً) يد بالحیر: دست به کار 
خیر گشود. دست کرم گشود اطَ) لا لش: آن 
چیز را به فلانی داد. 

(طْلقَ یط طلفَْ: دور شد. دوری گزید. 

(طْلوَ يطاو وم و طَلاقَةٌ): رها شد. یله شد. آزاد 
شد (طلْقّتْ) ای دست. پر سخاوت شد (طلى) الْوجْه: 
جهر ه ختذان :شید جه ه گشاده و باز شد (طلْقَ) السار 
زبان باز و فصیح و طلیق شد (طْلْقَ) فلانٌ: فلانی 
گشاده‌رو یا طلیق اللسان و فصیح و بلیغ و سخنور شد 
(طلْقَ) لیم ان روز روز خوبی شد که نه سرد بود و 
نه گرم (طلَْتْ تلع طلاقا) الما من روجها: زن از 
مسرن طلاق گرفت. 

(طْلقّت) الم او‌حایل : 
حامله‌ای دچار درد زایمان شد. 


فی المَخاض: ژن پا هر 


طلق 


۱۹۸ طلق 





(أطلَقَ یلق اطلاقا) الْقَوْمٌ: شتران آن قوم برای چریدن 
و پیدا کردن آب و چراگاه رها شدند و رفتند (أطْلََ) 
اش آن چیز را رها و یله و آزاد کرد (أَّ) لیر 
و نَحْوَهٌ: اسیر و غیره را آزاد و رها و یله کرد (طْلَّ) 
الماشیة: ستوران.را برای چرا و غیره آزاد گذاشت 
(أطْلَقَ) یله فى الْحَلْبَة و نخوها: اسبهای خود را برای 
شرکت در مسابقه تاخت کرد (طَنَ) مر آن.ژن را 
طلاق داد (أطلَ) لھ اْعنانّ: او را آزاد و رها گذاشت, 
آن را رها و ترک کرد (أطلََ) له لوف دست او را 
در تصرف باز گذاشت. به او اجاز دخل و تصرف داد 
(أطلَقَ) الوا و تخوه بَطنَه: دارو و غیره شکمش را 
روان کرد (أطََ) الکلام سخن خود را مقید به چیزی 
نکرد. شرطی در سخنٍ خود قائل نشد. سخن را همه 
شمول و عام بیان کرد (أطلََ) یدیشر أو رود دست 
به کار خیر گشود. دست گرم گشود. نیکی کرد. 
بخشش کرد (أطَ) ادف و نو توپ و غیره را 
شلیک کرد (طلََ) گذا عَلّی گذا: چیزی را براي چیزی 
علامت و نشانه گذاشت ت یا چیزی را براي چیزی وضع 
کرد و گذاشت و در ان به کار برد و استعمال کرد. 
هب تطلیقا: او را رها کرد آن را آزاد کرد 
آزاد گذاشت. طلاق داد از قیدٍ ازدواج رها کرد. 

الق بط اطْلاقا کفناده: شف قك گفتاده رو يا 
شاد و خوشحال شد (اطَت) تفه نفشه: شاد و خوشحال 
شد. 

(طلق يَنْطَلق إنطلاقاً): باز شد. گشوده شد. رها شد 
یله شد. روان شد. رد شد و گذشت و عبور کرد. گذر 
کرد (ْطلَّ)یفعَل گذا: شروع به فلان کار کرد. آغاز به 
کار کرد (اْطَقَّ) الوَجْه: چهره گشاده و بشاش و 
ددرو شد زبان ¿ گویا و توانا و فصیح و بلیغ شد. 
(قطَلَىَ بط تلم باق شد کشبوده شد رها اش له 
شد. روان شد. گذشت و رد شد. گذر کرد. عبور کرد 
(تطّقَ) ال آهو بشدت تاخت و بای طرف و آن 
طرف نگاه نکرد تطلمّت) الیل اسب بدون وقفه و 


یک تا خنت فا بایان ضفافن رفت والسظه‌این نایسعاد 
سل رش و تخو اسب و یره پس از دویدن 
شاشید: 

(إسشتَطلَق يَسْتَطلق إشتطلاقاً): باز شن گضااه کناب رها 
شد. روان شند. آهو و غیره با شتاب دوید و به هیچ 
طرفی نگاه نکرد (إشتطاق) بطن: شکمش روان و شل 
شد یا کار کرد (اشتطلق) الشیه: آن چیز را با عجله 
طلب کرد؛ به جلو افتادن آن کار را خواست. یا آزاد 
شدن و رهایی آن چیز را خواست. دادن چیزی را 
خو اسن رستطلق) من صاحب لین کذا: از بدهکار یا 
طلبکار درخواستی کرد. 

الطالق): اسم فاعل از صلق رهایی یا بنده. رها شده 
آزاد فنده. دهتذة جیزی شرا طالق): زن طلاق داده 
شده یا طلاق گرفته. زن رها شد از قید ازدواج (نا 
اش طالق): شتر یا گوسفتلٍ رها شده براي چرا. ج 
طلق, و طوالق. 

(الطالقة) ین الشساء, أو اتوق أو الّیاه: زن رها شده 
از قید ازدواج. زن طلاق داده شده. شتر یا گوسفند رها 
شده برای چرا که هر کجا می‌خواهد می‌رود و می چرد 
الط من الیالی: شب معتدل و نه سرد و نه گرم و 
بدون اذیت. ج طوالق. 

(الطّلاق): مصدر طقّ. آزاد شدن» رها شدن, یله شدن. 
آزاد کردن, رها و یله کردن. و در اصطلاح شرع: بر هم 
زدنِ عفر ازدواج و رهایی زن و مرد از قید عقد 
زناشویی, طلاق. 

(الطلْق): آزاد بدو قید غیر ففید. آهی زیر ایسرعت 
می‌دود و فرار می‌کند. سگ شکاری. تازی, زیرا 
بسرعت شکار را تعقیب می‌کند (رَجُلْ طلْقْ یی 1 
طلقْ ین مرخ کشاده دست سخاوتمتنه پر جود :و 
کرم (قَرَش طلْقٌ الْيَدٍ): اسبی که در قوائم آن سفیدی 
نباشد (الطلقْ) مِنَ الوْجُوْو: چهر: گشاده و بشاش و 
خندان (الطَلْقٌ) من الا لس زبان باز و گویا و توانا و 
فصیح و بلیغ و خوش سخن (الطلقْ) من ایام و 


طلا 


اللالی: روز افتابی یا شب پر ستاره که هیچ گونه ابر و 
باد و گرد و خاک و سرما و گرما و هیچ اذیتی در آن 
نباشد (الطْلْق) ایْضا: درد زایمان» درد زه. گیاهی است 
که در رنگرزی و صبّاغی به کار می‌رود. معرب تلک. 
طلق. 

(الطلق): رهاء ازاد. یله شده. خلاصی يافته یا ازاد و 
یله‌ای که صاحب آن حق دارد در آن بطور کامل 
تصرف کند. جایز, رواء حلال (فعَل گذا طقاً ک): 
که برای تو جایز و روا و حلال 
اس انت بطل نا قو از ین دوروبری و بیزار و 
بی‌گناهی (الطلقْ) مِنَ الْوْجُوْ 
و شاد و باز. زبان باز و گویا و فصیح و بلیغ. 
(الطلّى): رهاء یله, آزاد. ۷ کا و بل ای پاد 
(بعیه أَرْناعَةٌ طلق شتر رها و آزاد و یله که هر کجا 


می‌خواهد می‌رود و می‌چرد ی مِنَ الْوْجُوهِ 1 ا 


فلان چیز را انجام ده 


إو أو الا لتة: جهرءٌ خندان 


لسِنَة: جهره گشاده و باز و خندان و متبسم. زبان باز و 
گویا و توانا و سخنور. 
(الطلق): نهایت. پایان, انتها, غایت. یک نفس یک دور 
را دویدن. نصیب. بهره» قسمت. روده. گردي شکم. ج 
اطلاق. 
(الطلق): رهاء یله آزاد. روز معتدل و نه سرد و نه گرم 
(الطَلِقٌ) من اجه و اللِْتة: روی و چهر: باز و گشاد 
و خندان. زبان از و گیا و فصیح و بلیغ. 
الطْلن) مين الا له و سان طلنْ) زیان تيز و باو پر 
قدرت. 
(الطْلْمَّه): یک بار آزاد شدن, یک رهایی. یک بار 
طلاق دادن و طلاق گرفتن. یک بار گشودن دست 
برای کار خیر یا جود و بخشش. یک بار چیزی را 
دادن. یک بار کشاده شدن رو و شاد و خندان شدن. 
یک بار فرستادن ن شتران به دنبال آب و علف و چرای 
آزادانه. یک بار ازاد و یله کردن. یک بار اسب تاختن 
در میدان مسابقه. یک بار چیزی را ترک کردن. یک 
بار جایز و روا کردن. یک بار روان کردن دارو شکم 


ت 


۱۱۹۹ طل 


را. یک بار سخن همه شمول گفتن. یک بار شلیکي 
گلولة تفنگ و غیره (الطَ) من اللیالی: شب صاف و 
بدون ابر و باران و سرما و گرما و هر نوع اذیت و 


ماقم 
(الطْلَقّة) من الرجال: مرد بسيار طلاق دهندة زنها. 
(الطلاق): مردٍ بسيار طلاق دهندة زنها. 

(الطلیْق): مرد بسیار طلاق دهندة زنها. 

(الطلیّق) ین الْوجُوو و الالْیتة: چهرة گشاده و باز و 
خندان. زبانِ باز و گویا و برّا و توانا و فصیح و بلیغ. 
آزاد. آزاد شده, یله رهاء اسیر رها شده (الطیی) ی 
الّاس: آن که برده و بنده بوده و آزاد شده است. آن که 
از روي اکراه و ترس اسلام را پدیرفته است. ج طلَقاء 
(طلِيْق الاله): باد. 

(المطلاق): بسيار طلاق دهندة زنها (المطلاق) من 
الوق و خوها: شتر و امثال آن که رها شده‌اند تا 
آزادانه بچرند. ج مطالیْق. 

(المطْلق): بدون شرط. بدون قید. مطلق. نامشخص, 
غير معین, کی الق من ال خکام: حکم کلی و 
بدون استثنا (لمْطَق) من الماه: آب صاف و پاک و 


خالص (المطل) من الْحْیْل: اسبی که در یک با دو 
دست یا پای او سفیدی نباشد. 
(القطلی) کسی که می‌خواهد با اسبش مسابقه دهد. 


(المَطلرقة)؛ : زن یا حیوانی که دزد ژایغان گرفته اسنت؛ 
#طلّ (طَل يطل طَلا. وطْلُوْلاً) دم الیل خونٍ کشته 
به هدر رفت. نه انتقام گرفته شد و نه ديه و خونبها 
پردااخت شد (طلت) ا رهن و وها بر زمین وامتال 
آن باران اندک باریده شد (طْل) لین و نخوه: شين و 
غیره کم و اندک شد (طَل یط طَلا) دم فلان: خون 
فلانی را به هدر داد و ضایع و پامال کرد (طْلَ) فلانا: 
فلانی را 


از ټین ببرد (طْلْ) فلاناً عَقٌ: حق فلانی را نداد و او را 


سر دوانید و امروز و فردايش کرد تا حق او را 


و امروز و فردا کرد تا حقش را از بین ببرد 
الط القطه الا ری و تخوس بازای.بر مین و یره 


سر ادوانید 


طٌ 


ت 


۱۳۰۰ طلًّ 





باريد (طَل) السَىْء بان و عغرو: آن چیز را با روغن 
و غیره مالید و چرب کرد (طلْ) الال و نخوّها: شتر و 
امقال آن را پا خشونت.راند. 

(طل ل طلا دخ خون او بد هدر رقت بامال نو 
«طْل» در این مورد بیش از طلَ به کار می‌رود (طلّث) 
کف بان ندک بر زمن بای 

(طل يطل طا و طلالّ: زیبا و شگفت‌انگیز و قشنگ 
و تو دل برو شد (طل) فلانٌ: فلانی شاد و سرخوش و 
شرمست شد» خوش و خرم شد. 

(أطَل بطل اطلالاّ: بالاي بر چیزی قرار گرفت. مشرف 
و بلند شد. نزدیک شد (أطلَّ) عَلیّه: مشرف بر آن شد. 
در جایی قرار گرفت که بر چیزهای دیگر مسلط شد. 
مثل کسی که بالای گلدسته باشد و تمام شهر را ببیند 
(اطل) علی حَّه: حق او را بزور گرفت (أطْل) ع له 
بالادی و تخوه: به اذیت و آزار او ادامه داد و امثال آن 
(طلَ) دم الْل: خون کشته را به هدر داد. 

(أطرً دَمَهٌ: خون او به هدر رفت. 

(تطال یتطال تَطال گردن کشید و نگاه کرد. و این 
جور نگاه کردن زمانی است که براحتی نتوان به چیزی 
نگریست مثل این که افرادٍ قد بلندی جلو انسان را 
گرفته باشند و آدم خود را بالا می‌کشد که بتواند نگاه 
کتَد و ببیند. 

لت تتطلل َد 1 وف مين سبز جد و سین 
قدم بر آن نگذاشت. 

(سَطل يطل |ستطلایگ عَلَيْهٍ: مشرف بر آن شد در 
جای بلندی قرار گرفت که کاملاً بر آن مسلط شد 
شتطلْ) رش و وه به: اسب و امثال آن دم خود 
را برفراشت و رست نگهداشت قرش بت 
اسب دم خود را بر افراشت. 

قفا رای عسن جال یکن ای , 
شادمانی, شرور و فرح» خوشی و خوشحالی. تن, 
جسم. کالبد. اثار باقی مانده از خانه. خرابه و ویرانۀ 
باقی مانده از خانه و غیره. 


(الطل): زيباي شگفت‌انگیز, هر چیزِ قشنگ و خاطره 
بزانکیز, باران اندک و کم اثر. خدا می‌فرماید: فان ل 
بصیّها وابل 4 پس اگر نخوزد په آن باران شد ید :و 
رگباری پس بارانِ اندکی. شيره درون ساقه درخت و 
گل که از ريشه به ساقه و شاخه و برگها و گلها می‌رود 
و غسذای:درشتا را تأمین مبی‌کند. شیر فوقیدی. 
سالخورده بزرگسال:.هذر دادن :شون گسی. پاراق 
اندک بر زمین باریدن. کم شدن شیر نوشیدنی. به هدر 
رفتنِ خون. آمروز و فردا کردن براي خوردن مال یا 
حق کسی. بارش باران بر زمین. مالیدن روغن و غیره 
بر جایی. بشدت و با عنف راندن شتر. زیبا و قشنگ 
شدن. شاد و خرم شدن. ج طلال و طلل. 

(الطل): باطل, پوچ» بيهوده. 

(الطَلّل): ویرانة بر جا مانده از خانه و غيره (الطلَل) من 
الذار و نخوها: سکو و تختگاهی که در حياط خانه 
درست می‌کنند تا بر آن بنشینند یا غذا بخورند (الطَلَلُ) 
من السَفْيْنَةَ او السَیارّة: چادری که بر روی کشتی یا 
ماشین می‌کشند و حالت سقف را پیدا می‌کند. ج 
اطلال, و طرل 

(الطلاء): خون به هدر رفته. اصل الطاء. ال است. 
(الطَلّة): یک بار به هدر رفتن خون يا به هدر رفتن 
یک خون. بارش یک بارانِ اندک بر زمین. یک بار کم 
شدنٍ شیر نوشیدنی. یک بار به هدر دادن خون. یک 
بار سرگردانیدن و امروز و فردا کردن. یک بار حقی را 
ندادن. یک بار باریدن باران بر زمین. یک بار روغن و 
غیره بر جایی مالیدن. یک بار شتر و غیره را با عنف و 
خشونت راندن. یک بار شاد شدن. رفاه و ناز و نعمت 
و فراوانی در خوراک و پوشاک. زن سل من 
الاْْض و نخوها: زمین و غیره که باران اندک بر آن 
باریده است (الطَلَة) ایض شراب و می خوشگوار یا 
لذید و خوشمزه. می و شراب معطر و خوشبو. 
(اطلق): یک:شربت از شیر گنه به مقداز یک بار 
نوشیدن باشد. گردن. ج طل. 


طلم 


۲۰۱ طلا 





(الطلێل): خون به هدر رفته یا کشته‌ای که خون او به 
فن رافقل! الست حضیر بافته شده از پر درخ بقل 
و خشل يا از پوستِ ان. کته ذر بی کیا بجی 
حصیر فرسوده آمده است. ج أطة و طْل و طلهة. و 
براي جمع مونش آن می‌آید: : طلایل. 

(المْطل) ء نالور gi‏ المْطل): کار غیر شابت. 
کار استقرار نیافته یا امروز و فردا شده؛ کار غیر واضح 
و غیر مشخض. 

(المَطل ل): شیری که رویش کف و سر شیر باشد اما 
آب زیاد در آن ریخته‌اند. ظاهرش را هر که ببیند 
می‌پندارد بهترین شیر است ولی در واقع بد و بی‌ارزش 
است. خون به هدر رفته. 

(المَطرَْة: زمینی که باران اندک بر 
#طلم - (طلم بطم طلما) خی جونة نان را با وردنه 
پهن کرد (طلَمَهٌ): سیلی به او زد. 

(طَلّم یلم تم الحْبْرَةَ و نخوها: چونة خمیر و نان 
را با وردنه و غیره پهن کرد (طلم) الْعَرَقَ عن جبینه 
عرق را از چهره‌اش پاک کرد. 

للم سفره یا خنچه‌ای که نان روی آن پهن می‌کنند 


ن باریده است. 


یا چونه خمیر را روی آن پهن می‌کنند. 

لا چ رک روي دنان که در از سراگ تردن یا 
فی سود: 

(الطَْ): نان پخته شده در زیر آتش یا خاکستر گرم. 
سنگی است یهن که روي آن نان می‌پزند. ج طلّم. 
(المطلتق: وردنت ورد تاتزا: 

# طلمس - (طلْمَس بطم طْلْمَتَة: روی ترش 
کرد. اخم کرد یا سرٍ خود را پایین اورد و اخم کرد 
(طلْمَش) الکتاب و حوره نوشته و غیره را پاک کرد و 
زدود. 

اطع بطل اطلتاساً) اليل شب تیره شد يا 
بشدت تیره و تأر شد. 

(الطله‌ساء): تاریکی شدید و زیاد. سرزمینی که نشانه 
و علامتی در آن نباشد. ابر نازک و کم پشت. 


#طلا -(طلا یط طَلْواًء و طْلارٌ): درنگ کرد تأخیر 
گرد 
(طلا یلو طلْواً) الظبی و نخوه: آهو و امثال آن را 


لسسسا. 

(طسلی بطل يق فخة: جرک زارد رنگن روی 
دندان‌هایش بیدا شد. ریزه‌های غدا در لابلای 
دندانهایش ماند. از تشنگی زیاد آپ دهانش خشک 
شد اطلیت) اشدانه: چرک زود ووی دتذانهایش 


۸ ک 


(أطلی یْطلی اطلاء) فلانٌ و نحُوه: فلانی و امثال فلانی 
گردتس به یک طرف کے سد (سا اطن که قط 
هیچ‌گاه هیچ پیامبری در پی هواي نفس نرفت:(أطلث) 
الظبية: ماده آهو بجه‌دار شد. 

(الطّلا): مصدر طَلِیَ. چرکي زرد گرفتن دندانها بخاطر 
مسواک نزدن. ریزة غذا در لابنلای دندانها ماندن, 
کوچک از هر چیز. هر چیز تا هنگامی که کوچک 
است. بچه انسان و هر حیوانِ اهلی و وحشی از زمان 
ولادت تا هنگامی که ترود هود بخ اهي آب 
دهان که در اثر کے ا ایا کی و کی 
خشک شده باشد و به دهان ن يا دندان چسبیده باشد. ج 
اطْلاء و طلاء. و طلی. 

(الطلاة): گردن یا پهناي گردن. ج طلّی 

(الطلاوّة و الطلارّ قه و الطلاوّة): زیبایی و آب و رنگ 
داهتن, ساد ری پا تشاط و خوع,بودن: پوسقة بازک که 
روی خون ریخته شده پیدا می‌شود. پوسته نازکی از 
چربی که روی شیر جوشیده تشکیل می‌شود. ته ماندۀ 
غدا در دهان (الطلاوة) انض فن كردن تأخسیز 
کردن. به بند کشیدن آهو و غیره و بستن آن. 

(الطلاو ة): هر چیزی که با آن روی جایی بمالند تا 
زوئ آن را بپوشاند. مثل قطران. گج و امثال اینها. 
خزه. جلبک, گلسنگ (الطلاو) من الکلا و تخوه: سبزه 
و چراگاه اندک. 

(الطلو): گرگ. هر شکار کنندة نازک اندام. تشبیه به 


طلی 


گزگ:شذه است, رکته‌ای که بای بچه اهو رابا آن به 


ميخ می بند ند. 0۹ طلا و طلاء. 
(الطّواء): انتظار کشیدن» منتظر ماندن. يا منتظر بودن 


مترصد بودن. درنگ کردن, تأخیر کردن. خزه. 
(الطو ان): سفیدی روي زبان که در اثر تشنگی یا 
بیماری پیدا می‌شود. 

(الطَلْو ة): سپیدی صبح, سپیدی پگاه. 3 طلی. 

(الطلو :): بجه ماده و کو چک حیواناتِ وحشی و غيره. 
طناب یا یک پارهٌ طناب ( (ما یُساوی طِلْوَة): به هیچ 
چیز نمی‌ارزد یا به یک پار؛ طناب هم نمی‌ارزد. 

# طلی -اطلی بطل طْیّ. و طلاء) الماء: آب خزه 
درست کرد جلیگ دز آب تزلید شد (طلی) الد 
بکذا: ان چیز را با قطران یا گچ یا هر آنچه بصورتِ 
لایه‌ای در آید روکش کرد یا به آن مالید (طی) الیل 
الافاق و غیرها: شب با پردة سیاه خود کرانه‌های 
اسمان و غیره: را سیاه پوش کرد و پوشانید (طلی) 
فلانً: به فلانی دشنام داد (طَی) الظی: پای آهو را 
بابند به جایی بست. 

(طلی بطّی تَطلِيةً) فلان: فلانی به آوازه‌خوانی 
و آواز مشغول شد (طْلّی) الشیء 
پکذا: آن چیز را زیاد با چیزی چرب کرد یا روکش 
زیادی از قطران يا گچ و غیره برای آن درست کرد و 
مالید. 

(اطّْی یی اطْلاء) یکذا: چیزی را به خود مالید. 
تطلّی یی تَطَیًا): روغن مالی شد. با قطران و غیره 
چرب و مالیده شد. به آوازخوانی و لهو و ساز و آواز 
سرگرم شد و ادامه داد. 

الطلی): یک شریتِ شیر به انذارة یک بار نوشیدن از 


برداخت» به ساو 
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ل 
(الطلاء): کسی که کارش روکش کردن فلزات و امثال 
این است: 


(الطلی): , بچذ اهو و امثال آن, بر؟ آهو و غیره. چیزی 


۳۳۰۹ طمث 


که با قطران و غیره چرب و مالیده شده است. ج 
اطْلاء, و طلاء. 

(الطلّی): لذتَ: گوارایی» خوشی. 

(الطلی و الطلاء): هر چیزی که با آن چرب کنند یا 
روکش بسازند. مثل قطران. روغن. گل. اب انگور 
پخته شده. نقره و سیم ناب. طنابی که با آن پاي آهو را 
به جایی می‌بندند. 

(اللیاء): ماده شترٍ گرو غیره یا زمین دچار خشکی و 
قحطی و بی‌بارانی شده (الطلياء) من لوق و نخوها: 
شتر و غیره که با قطران و امثال ان چرب شده است. 
کهنه‌ای که زن حائض و عادت دیده از آن استفاده 
می‌کند. امروزه معمولا از نوار ار بهداشتی استفاده 
می‌کنند. نوار بهداشتی. 

(الطذیان): زردي چسبیده بر روی دندانها. 

(الطْْة: گردن یا پهنای گردن. پار پنبه و غير آن که 
زخم گری را با آن روغن مالی می‌کنند. پارچه‌ای که 
زن حائض استعمال می‌کند. نوار بهداشتی. ج طلّی. 
(الطلیّا): گری. کچلی. زخمی است که در بهلو ایجاد 
می‌شود. مو را می‌ریزاند و پوست را پوسته پوسته 
ا 

(المطلی): وسیلة مالیدن چیزی بر روي چیزی دیگر 
مت اهب هر یز دیگر 

(المطلاء): ماله و امثال آن که چیزی را روي چیز 
دیگر می‌مالند. 

(الَطلی) من الأمؤرء و (الأَمً الْط): کار سخت و 
مشکل و پیچیده و مبهم و بدون روزنه. 

# طمث -طمَتَتْ طت طَا)المَأه: زن برای اولین 
بار قاعده شد. رگل شد. حائض شد (طَمَتَ) :با 
آن زن در آمیخت. آمیزش کرد. خدا می‌فرماید: ول 
یمن نش بهم و لا جانّ4 در نيامیخته با آنها هیچ 
انساتی پیکن از آیکانرو تھ جنی (ما طت شاا 
حول ): هیج‌گاه به این شتر بابند و زانوبند زده نشده 
است (و ما طَتَ هذا منز هَذه اوه أَحَد با 
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قبل از ما هیچ‌کس در این مرتم وارد نشده و آن را 
نجریده است. 

(الطامث): دختری که برای اولین بار رگل شده و خون 
دیده است. ج طمَث: و طوامث. 

#طمح -(طَمَح یَطْمٌَ طْمُوْحاً و طماحا) الماء و نود 
آب و غیره‌بالا آمد (طمَحَتّْ) الاب چهار با سرکش و 
توسن شند (طمَحَ) بره له به او نگاه کزده نکر تست 
نظر کرد (طمَحَ) بتصرو: سر را بلند کرد و به جایی 
خیره شد و چشم دوخت (طمَحَ) بأنفه: تکبر کرد. باد 
به دماغ انداخت (طَمَم) ای الأمر: دست روي ابرو 
گذاشت و به آن کار نگزیست یا به چهره و رخساره و 
ضوونت, فار فقا کو وا ید چگوند ات کک 
لماه على رَوجها: زن شوهر را رها کرد و به خانة 
بستگان خود گریخت (طَمَحَ) فی الطْلّبٍ: برای طلب و 
جستجو به راه دور رفت یا در طلب همت عالی 


داشت: 
(أطْمَح یْطمح إطماحاً) رَه لیه: چشم خود را به طرف 
او بالا آورد (طْتَعفا کاری گرو اک اب و یره بال 
بیاید. یا چهار پا را به سرکشی واداشت یا کسی را به 
نگاه کردن و نگریستن واداشت یا به تکبر وادار کرد یا 
ژن را بة سرکشی و آفزاز از شوهر واذاشنت. یاکسی را 
وادار کرد که به چیزی خیره شود. 

(طمّح بُطَمّح تطْمیحا) القَرَش: اسب روی پاها بلند شد 
و دستها را بالا آورد (طْمَحَ) بالشیء فی الهُواء: آن چیز 
راه هرا رجاب قرف 

(الطامح): هر چیز مرتفع و بلند (الطامخ) من اْساء: 
زنی که از شوهرٍ خود متنفر است و چشمش به دنبال 
مردان دیگر است. ج طوامح. 

(الطمْحَة): یک بار بالا امدن اب و غیره. یک بار 
چموشی یا چموش شدن چهار پا. یک بار نگریستن, 
یا خیره شدن. یک بار تکبر کردن, یک بار کاری را 
تماشا و برزسی کردن برای شناخت نسبت به آن. یک 
بار گریختن زن از خانۀ شوهر به خانة بستگان 


خویش. یک بار همتٍ عالی داشتن و به کار بردن. 
(طمّحات) الدُر: گرفتاریها و سختيهای روزگار. 
(الطمًاح): بسیار بالا رونده و نظر کننده, بسیار خیره 
شود ةيسار مقکبن بلتق اتظر بلك هعت. ازمتت 
حریص» طمعکار. 

(الطَمَاحَة): زنٍ چشم چران که هميشه به مردهاي 
غریبه و غیر شوهر خود نگاه می‌کند. 

الم ح): بلند نظر, بلند همت ابر طَمُوْح المَؤج): 
دریایی که امواج سرکش دارد شو و المای): چاه 
بر آي 

#طمر -(طمر يَطْمِرٌ طَمْراً. و طموْرا: از بالا به پایین 
بريد اطع فی الاو و نوها در زسین رقت و 
پنهان شد (طمَرَ) عَلّی بطمار فلان: از فلانی تقلید کرد 
به دنبال او رفت. از او پیروی کرد. 

(طْمَر یط طَْراً) الشرةة: ان چیز را در جایی پنهان 
کرد که دیده نشود یا محل آن معلوم نباشد (طمَرَ) الیش 
چاه را پر کرد آن قدر خاک دو جاه ريخف تا بر شد 
(طمَرَ) الَطْمُوْرَة: انبار زیرزمینی را از مواد خوراکی یا 
خر برد 

(طمرّ) فی ضویه: درد دندان او بیشتر شد یا دندانش 
ترک :نا و درد :امد 

(طمرّت تَطْمَر طْمَرا) یه و غیزها: دستِ او يا جای 
دیگر او آماس کرد و متورم شد. 

(َطمَره طیر؛ (طمارا): آن را پنهان کرد. چاه را با 
اک بر گرد جاه را از خاک ابات و بر کرد 
(طْكَرَ یطمَرٌ تطمیرا) الشتر و نخوه: پرده و یره را 
آویزان کرد و کشید. پرده و غیره را جمع کرد و به هم 
صت (طگره): آن: را پسیار پوشنائید و نهان کرد آن وا 
در هم پیچید, به هم جمع کرد. آن را نابود کرد. 
إِطَمَرَ یر اما عَلّی فَرَسِه و نخوه: از پشت روي 
اسپ خود پرید و سوار آن شد (اطََ) الشئخ آن چیز 
را پنهان کرد یا از نظرها دور کرد. 

(الطامر): اسم فاغل از طمر. پرنده و جهندة از بالابه 
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پایین. روندة در زمین (طامرین طامر): آدم مجهول و 
ناشناخته که پدرش نیز ناشناخته و مجو باقن 
(الطامُور): صفحه يا صفحه نوشته شده کتاب و غيره 
تومار. ج طوامیّر. 

(طمار): جای بلند. طمارٌ با اعراب و تنوین هم خوانده 
می‌شود (بنات طمار): گرفتاریها. مشکلات. سختیها: 
(الطشر): لباس کهنه و پوسیده. ج نار 

(الطمر): اسب تیز تک و جالاک و جابک. 

(طءّ ة) الشباب: عنفوان جوانی, آغاز جوانی. 

(الطره مار): ورق يا صفحه نوشته شده. تومار. ج 
طوامیر. 

(المطّمار): نخ تراز بنایی, نخی که بنا آن را بطور افقی 
قرا می‌کند: ویک رەش خضت با آجر زا بر الگزی 
آن بنا می‌کند. مردٍ ژنده پوش, مرد کهنه پوش (هُوَ عَلّی 
مطمار ین از يَطْمِرٌ علّی مطمار یه او بر روش پدر 
خویش است. او به پدر خود رفته است. ج مطامیر. 
(المطّر): نخ تراز بنایی, نخ تراز که بنا ردیف خشت و 
اچوی پر ناس آن تراز می‌کند (آقے رطن با 
مُحَدَت): ای سخنگو درست حرف بزن» زیبا بگوی و 
راستگو باش. ج مَطامر. 

(المَطَمُوْرَ ة): انبار زیرزمینی گندم و حبوبات و غیره. 
زندان. ج مطامیر. 

# طمس - (طَمَس تفل وسا ال قياف و 
شکل آن چیز عوض شد. ریخت آن برگشت (طمَس) 
تاو للجم و خو نون ماه بانستاوه از بین رفت 
(طفتن) ابص نور دیده از بین رفت و کور شد 
(طمش) الب و نو دل و غیره فاسد شد که دیگر 
چیزی را در خود جا نمی‌دهد. 

افتش ولماش تالش و طشتن عل أن جير 
را بد ریخت کرد از ریخت انداخت یا آن را زدود و 
محو کرد یا آن را از جای خود جابجا کرد (طَسَت) 
لیم اباد اثر را از بین مشاه راز روف 


زمین: پاک کرد (طمَ) لقم الکواکب: ابر جلو نور 


سارعا را گرشنته,ستازه‌ها زیر ار نهان شدند 
(طمش) مین و طمش عَلّی عَیْنه: چشم او را کور کرد. 
خدا می‌فرماید: و و شاء لطمَشنا علی أغتتهنه: و 
اگر بخواهیم هر اینه کور می‌کردیم چشم آنان را. 
(طمَسّه بطمه تطمیِا)؛ آن را بسیار زدود. بسیار 
اثرش را پاک و محو کرد. آن را بسیار زشت و بد 
ریخت کرد و از قیافه انداخت. آن را بسیار پوشانید و 
پنهان کرد. 

(انطمّ ینْطمسْ إنطماسًا): تغییر یافته شد. منطمس 
شد. دل فاسد و خراب و بد بنیاد شد. از ریخت بر گشته 
شد. از بین رفت و اثر آن پاک شد. 

اتکی تشک تسا غر بافت..منظسی: شاه 
خراب و بد بنیاد شد. از ریخت برگشت و قیافه‌اش 
تغییر یافت. نور ستاره و غیره خاموش شد. چشم و 
غیره کور شد. 

(الطامس): از بین رفته. نابود شده (رَسْم طامش): اثر 
خانه و غیره که کاملا زدوده شده و از بین رفته !الست 
(طرِیق طامش): راه دور و دراز که آثار راه بودنِ آن از 
بین رفته و رد آن محو شده است (نجْمٌ طامش): ستارء 
خاموش شده. ج طوامس (رَجُلْ طایش اَْلب): مرد 
دل فاسد که قلبش کشش جیزی را ندارد. 

(الطْمیْس و المطمو س): کور شده. اثر از بین رفته. 
ستار؛ٌ خاموش شده. چهر؛ از ریخت برگشته و زشت 
شده. کوری که ظاهر چشم و ظاهر پلکهایش از بین 
رفته است. 

# طمطم (طْمْطم بطَنطم طَْطَمَة) بخ اب دریا 
زیاد و گسترده و پهناور شد (طَمْطّم) فلان: فلانی در 
وسط دریا رفت یا شنا کرد (طْنْطمٌ) فی کلامه: در 
هنگام سخن گفتن تپ تپ کرد. دچار گرفتگی زبان 
شد و بریده بریده حرف زد. 

(الطماطم): گوجه فرنگی. 

(الطْماطم): گنگ. لال. 

(الطْدطام): وسط دریا. آتش زیاد که از زیادی به دریا 
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تیه شاه افیا 

(الطْنطمانی): گنگ: لا 

(الطخطمائیّه): گنگی, لالی: گنگ و لال بودن 
(طْطماية جنیر): لهجة طایفة جنیر که طرزِ خاصی 
ایوس بر سیف باتوی 
می‌کنند» مغلا در جملة «طاب لهُواء» می‌گویند: «طابَِ 
ارا نعتی هرا خوب با ضاف:شند. 

(الطمطم): گنگ. لال. 

(الطْْطتَة): گنگی, لالی, گیر کردنِ زبان, تپ تپ 
کردن. 

(الطْْطمیَ) گنگ, لال. 

#طمع -(طْبع یَطْمَعٌ طَمَعاً. و طماعاء و طماعیَهافیه. و 
طْمِعَ به: در آن طمع کرد. حریص شد بر آن. نسبت به 
ان زغبت بیدا کرد. 

(طْمْع يَطْمُعٌ طَمَعّا. و طماعَةٌ): پر طمع شد. آزمند شد. 
از اشتها و حریص شد. 

(أَطَْعَه یْطْمعَه اطماعا): او را حریص کرد. او را راغب 
کرد. او را پر طمع و آزمند کرد. 

ام بطم معا )الط باران آغاز به بارش کرد اما 
اندکی بیش نبارید. گویا اشتهای انسان را تحریک کرده 
اما جز اندکی نداده است (طمَعَ): او را به طمع انداخت. 
آزمند کرد. پر سر اشتها و زغبت آوزد. 

(تطمّم یتطْمْم تَطْمْعَا): به طمع افتاد, رند شد به 
رغبت امد راغ شید. 

(الطمیْم): مصدر لک آزمند گزدانیدی: افنتها و رشبت 
کسی را نسبت به چیزی تحریک کردن. آغاز شدنِ 
بارش ولی قطع آن پس از اندکی باریدن (کَاْن َدیتها 
میم قَطر): بدرستی که گویا سخن آن زن مثل بارش 
اندکی است که انسان را گول می‌زند ولی بلافاصله قطع 
میود 

(الطْمَع): امید و ارزو طمع و بیشتر در مورد چیزهایی 
به کار می‌رود که احساس می‌شود بزودی به دست 
می‌آید. ج أطماع. 


(الطمَاع و الطمُؤع): خیلی آ میسن و حریص. طماع. 
بسیار طمعکار. 

(المطماع): زن یا مرد بسیار طمعکار طمَاع» بسیار 
آزمند (الیطماع) من النساء: زنی که دلربایی می‌کند و 
مردها را به طمع می‌اندازد اما همه را از لب چشمه لب 
تشنه بر می‌گرداند. ج مَطامیْع. 

(المَطمَع) ج مَطامع. و (إلمَطْمَعَة): از طمع. حرص. 
رغبت. انگیزانند؛ طمع و حرص و رغبت, آنچه ديگي 
طمع را به جوش می‌آورد. آنچه در آن طمع می‌کنند. 
موردٍ طمع واقع شده. پرنده‌ای که در دام و غیره 
می‌گذارند تا هم جنسان او به نزدش بیایند و انها را 
فکار کنند. 

# طمل - (طمَل یطْمْل طْل؛ و طُمُوْلا) قلانْ: فلانی به 
کار خود اهمیت نداد. بی‌پروا شد لاابالی شد. سهل 
انگار و بی‌قید شد. بی‌باک و بی‌بندوبار شد (طمَلَ) 
الجخل و یره شتر و غیره تند.و با خشونت رفت. 
(طَمَل یَطْمُل طَمْلاً) الاب و عَيْرَها: شتر و غیره را تند و 
با خشونت راند (طْمَل) الشیْء: آن چیز را با طناب و 
غیره بست (طْمَلَ) الْحَصِيْرَ و تخر حصیر و غیره را 
بافت و در بافتن آن نخ به کار برد (طمَلَ) ال پکذا: 
آن چیز را به فلان چیز آغشته و آلوده کرد (طْمَل) الم 
السَهْمٌ: خون تیر را آغشته و آلوده کرد (طْمَلّ) الصَبَاعٌ 
لب و نحْوَه: رنگرز پارچه و غیره را خوب رنگ 
کرد و رنگي زياد به خورد ان داد (طمَلَ) لباز بر 
نانوا نان را با وردنه پهن کرد. 

(طْمل يَطْمَل طملا) یکذا: به چیزی آغشته شد: آلوده 
فان 

(أطْمَلَ بطم طمالّ) اكاب و نخوه: نوشتة کتاب و 
غیره را پاک کرد و زدود. 

(اطَل یَطْمل اطمالا) ما فى الْحَوّْضٍ و نحوه: حوض و 
غیره را تخلیه کرد و قطره‌ای در ان باقی نگذاشت. 
(انطمَل يَنْطّمل انطمالاً) فلان: فلانی شریک دزدها شد. 
(الطمُل): هر چیز سیاه. لیاسی که .دز رنگیرژی زنگ 
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زیاد به خورد آن داده شده است. گردن‌بند. آب تیره و 
کدر. مرد بد زبان و بی‌قید و بند و بی‌پروا در کردار و 
گفتار خود که از حرف خود دربار؛ مردم و از حرف 
مردم دربارة خود پروایی ندارد. احمق. نادان, 
بی شعور. دم فقیر و نادار و بد اخلاق و بد احوال. 
گرگ تیره رک م ری خر استتار کننده. دزد. 
ج طمّْل. و أطمال. 

(الطْمَلَّة و الطْمْلَة): گل‌ولای ته حوض. 

(الطمْلّة). زن ضعیف. ج طمّل. 

(الطْمُول) من الرجال: مرد بد زبان بی‌پروا و بی‌قید و 
بند که آهمیت به کار خود و حرف خود و حرف 
دیگران دربارۀ خود نمی‌دهد. 

(الطمیْل) من‌الناس و غیر هم: ادم ز غیره که به خون و 
غیره آغشته و آلوده شده است یا به کار زشت و بدی 
الوقه شنده است: انی که یا وردنه پهن شنه است. 
حصیر. آپ لجن و گل سیاه. آن که کار و برنامه‌اش 
پوشیده باشد. پیکان پهنِ تیر یا سر نیزه و سنان پهن 
نیزه و غيره: 

(الطَميْلَة): منت الطمیل. 

(المطْمَلَّةَ): وردنه و نورد نانوایی. مَطامل. 

٭ طم طم بطم طمُوْما) السَیَء: آن جيز آن قدر زياد 
شد تا همه گیر یا خیلی بزرگ شد (طمّ) اب آو الْماء: 
دریا بسیار پهناور و گسترده شد. اب زیاد و به اندازه 
دریا شد (طم) الاز: آن کار یا مطلب بسیار مهم و 
بزرگ شد (طََتْ) اة أو المد فتنه و شوب با 
سختی و گرفتاری زیاد و شدید یا همه گیر شد (طْمَ) 
فرش و عیره فى شیره: اسب و یره در راه رفتن 
سریع و چابک و چالاک شد (طْم بط طَمَ) الشَیْء و 
طم عَلی الشیّو: آن چیز را پوشانید و پنهان کرد متل 
این که خاک روي چیزی را بپوشاند (طمّ) راب ابش 
خاک چاه را پر و با زمین یکسان کرد (طّ) فلا 
الحُفرة پالتراب و قوي فلانی گودال را با خاک و غیره 
پر کرد و انباشت (طم) الاناء و غُ4: ظرف و غیره را 
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بز و عيضار کره لیر شداي ا بآ رای فا 
(طمّ) ‏ شغرّه: موی خود را از ته تراشید. 

(اطم یطم اطماما) شَعْره: زمان چیدن و بریدن موی او 
فرا رسید. ۱ 

(طمَم یْطمم تطمیّما) الطائر: پرنده روی شاخه درختی 
(إشتطم یشتطم اشتطماما) شغره: موي خود را از ته 
تراشید و چید. 

(الطام): چیز خیلی بزرگ. آب بسیار زیاد. 

(الطامّة): رستاخیز. قیامت. خدا می‌فرماید: #فاذا 
جاءت لام کی یوم ید که الإنسانٌ ما شعی6: 
پس زمانی که آمد رستاخیز بزرگ. آن روزی که به یاد 
می‌آوزد انسان انجه را انجام داده است. بلاي بزرگ که 
هدز بلای دیگری را از یادها می‌برد. 

(الطم): دریا. 

(الطم): آب بسیار دریا مانند. عدد زیاد. خیلی شگفت 
و شگقتی آور. اسب نجیب و خوب. کس می نیز 
(جاءهم الطم و المً): ار آنها مال تهاد و ادگ .امسن 
یعتی هر چه بود ریز و درد شت آمد. و در بعضی 
فرهنگهای دیگر عربی آمده است که: (جاء بالطمٌ و 
الم و جاءَهم بالطمٌ و الرَمّ): هر چه بود آورد یا هر چه 
بود براي آنها آورد از ریز و درشت. یا براي آنها مال 
خیلی زیاد اورد. 

الطة): گمراهبی, لالت سبرگزدانی.. یک قط 
چراگاه و بیشتر در مورد چراگاههاي خشک شده به 
کار می‌رود. آلودگی. چرک لطع من الناس و 
نخوهم: گروه مردم و غیره یا گروه اجتماع کرد مردم 
و غیره با آقراٍ خوپ مردم و غیره. ج طمّم. 

(الطَمّم) م من الیل و نخوها: اسپ سریع و چابک و 
هر چیزٍ شبیه آن. مذکر و موّثث در آن یکسان است. 
(الطمیّم و المَطموام): اسپ چالاک و چابک و امثال آن 
(طمیمْ) الناس: مردمانٍ عادی, تودهُ مردم. 

# طمان -«طْانَُ بطم أنه آن را آرام کرد. 
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ساکن و ثابت و برقرار کرد. آن را خم کرد و پایین 
آوزد. 

(طامته با رنه ات آن راپایین آورد و خم کرد. آن 
را ارام و ثابت و بر قرار کرد. 

گرفت. قرار یافت (اطمَانَ) به الْقَرارٌ: آرام یافت: قرار 
گرفت طحا جالسا: نشست و آرام گرفت:.ینا 
اطمینان و وقار تشست (اطمَاْن) اقب د دل آرام یافت, 
خدا می‌فرماید: ألا بذک الله تطعیرٌ اللوَبَ4: همانا 
با یاد خدا آرام می‌گیرند دلها (اطمَانّ) مان و غیره 
آن جا و غیره پست و گود شد (اطعان) بالعکان و 
اطعا فى المکان: در آن تکانمانذگاز شد و سکوفت 
گزند» سکن دز ان مخ شنه و ون اشتیان کنرد 
(طمَانّ) عَمَا کان یفْعل: آن کاری را که انجام می‌داد 
ترک و رها گراد: 

ج من شا اراش افت. ۰ او 
e‏ 

(تَطامَنّ ینام تطامنا): پست وگوت شی موار قند: 
اضطراب یا لرزشش بر طرف شد. آرام یافت. قرار 
پالتت: 

(لطمَأنیِنة): آرامش, قرار: اطمینان یافتن» آسایش 
وقار. 

# طما - (طما بطر طفدٌا) الشی ۱:6 
مرتفع شد (طما) المام: آب بالا امد و بستر رودخانه را 
ر کرد اطماا اه و وشو وود اة و غی‌دایرو لیرد 
شد (طما) الَیْت: گیاه رکید کرد و بالا اند واقد کشید و 
بلند شد (طشت) هفتة: هست و نظر او بلند و عالى شد 
(طْمَتْ) ار پرَؤجها: زن با شوهر خود ناسازگاری و 
بد رفتاری کرد و با او نساخت (طما) به الهم از غیده: 


و امثال آن زیاد شد. غصه‌اش 


ن چیز بلند و 


اندوه او بتتیال و تحت 


شد (طمَتْ) بالقوی تَفْشة: نفس آدم گمراه طغیا 


رگن شد. آدم طاغی و گمراه بیشتر سرکشی کرد. 

آغشی. یت عرب می‌گوید: 

و کت إذا نه یی اون ات و 

و بودم من آن گاه ee‏ گمراه سرکشی کرد. زدم 

بر بيني آو با چیزی که دا کرد و علامت داغ گات 

بر ا 

# طمی ‏ (الطمی): رسوباتِ ته‌نشین شدة سیلاب چه 

تازه باشد جه خشک. 

و وج ید ی شرم کرد. خجالت 
کشید. زنا کرد. بی‌عفتی کرد. 

با ده فلانی چیزی را از روی شرم و 

حیا اظهار نکرد و در دل نگهداشت و کتمان کرد 

(طَنیَ) الْحَیَوانْ: طحال حیوان به کبدش چسبید (طیّ) 

الانسان: انسان یک روز در میان تب کرد. طحال او در 

اثر تب بزرگ شد. 

(أطْتاً نی إِطناء): دچار شک شد يا به طرف فساد و 

فجور رفت. میل به گناه کرد. دلش هواي خانه‌اش را 

کرد یا به طرف منزل رفت يا بدلیل کسالت به طرف 

بستر رفت و دراز کشید و خوابید يا به سوي آبشخور 

رفت و آب نوشید ا لا طْبیْ): مار کشننده که نش 

آن در جا می‌کشد. 

(الطن ء): شک. تهمت. اتهام. فسق و فجور» بی‌عفتی. 

ته ماندهٌ اب در حوض. ته ماندۀ رمق و روح در بدن. 

اکر سرد سد خا سنگی و غره که:هر انان 

برای عواب: ھی چا مي‌کنعدء کی دال که برای کار 

درندگان حفر می‌کنند. ج أطناء. 

(الطتیٰ): آن که طحالش در اثر تب بزرگ شده است. 

طنب - (طنبٌ یط طْتَبا): پاهای او دراز و سست 

بلند و لق لقو شد. کمرش دراز شد و این 

صفق بزای: اسب ایند استت (طنب) المح و نخوه: 

نیزه و غیره کج شد. 

(أطنَبٍ يطب اطنابا) اله رودخانه خیلی دراز شد و 


شد» باهایش ب 
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امتداد یافت (أطبت)الَیْح: باد شدید شد و گردوغبار 
فرست: کرد (اطٹ) الات چهاز بایان .و ستوران 
بشت سهم راه رفتند و مثل طناب درازی شدند 
(اطنّبَ) فی‌الَْدوٍ و نخوو: : در دویدن و غیره کوشش 
زیاد کرد و دور شد (أطَب) : فی الکَلام و الوصف 
والشر: در سخن گفتن زیاده‌روی کرد. دچار اطیناب 
شد. در توصیف زیاده‌روی و مبالغه کرد. در کار زياد 
کوشید و جدیت کرد. 
(طانهُبْطانبه مَطانَبةًا: طنابهاي خیمةٌ خود را در كنار 
خیمه او بست. 

بطنب تطنییا الس آن چیه ان قدر زیاد ند 
تج توب آن را دید (طنَبَ) بالمکان ن: در آن 
مکان اقامت گزید (طنّبَ) لحم و نخوّها: برای خیمه 
و غیره طناب درست کرد و آن را با طناب بست 
(طنْبَ) الشقاء و نره مشک و غیره رایه یکی از 
طنابهاي خیمه آویزان کرد. 
(تطانب یتَطانبٌ تطانیّا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد طنابهای 
خيمة خود را در کنار یکدیگر پستند. 
(الأطتّب): نيزة كج شده. ج طلْب. 
(الا طخاپ): دراز و بلند شدن طول رودخانه. شدید 
شدن بادا که گر دوغبار , بپا می‌کند. پشتِ سر هم حرکت 
كردن چهار پایان. خیلی دویدن و دور شدن. توصیف 
زیاده از حد. کوشش زياد در کار و غيره. و در 
اصطلاح علم معانی بیان: بیشتر بودن لفظ از معنی 
براي مقصود خاصی که دنبال می‌شود. و در مقابل آن 
ایجاز است که به معنای خلاصه گویی است 
(الاطنابّة): طناب و رشته‌ای که به سگک مي‌بندند. 
چی نا یس مایا دما ھر کی رگاس و 
غیرم. جآ قابا بل اطا اچای ریف و یش 
سرٍ هم رونده (حاجات أطنیب): نیازها یا کارهای 
پسی‌درپی و بی‌پایان (اراث اطا غارت.و 
یورشهای پی‌درپی و بی‌پایان. 
(الطنب. و التب طنابهاي خیمه و امتال آن. ريش 


درخت که به تنه چسبیده است. زردپی, رباط. عصب 
گردن که در هنگام گردش سرء کشیده می‌شود. کنر 
جاب ست سی ع لبر واا 
الشف اه حوره كه هي قار اس قدت 
لش أطنانها): خورشيد طلوع كرد و دميد (ْضَت 
آلشخش أطناتها): افتاب غروب کرد. 

(الطنیْب): کسی که طنابهاي خیمه‌اش در کنار طنابهاي 
خیمة دیگری باشد. کسی که پناه دادن به او و حمایت 
از او بر انسان واجب باشد. ج هاه و ببرای: منت 
طتائب. 

(الطنباء): مونتِ الاطنّب. 

(الطنبان): دو رگ دو طرف گردن که هنگام چپ 
راست چرخیدنِ سر کشیده می‌شوند. 

(المسطناب) من الجیوش: لشکر انبوه و جرار. ج 
مطانخب 

(المَطْتَب): سر دوش و بازو. ج مطانب. 

(المطتّب) سر دوش و بازو. پالونه» صافی. ج مَطانب. 
(المطانب): آن که طناب خیمه‌اش در کنار طناب 
خیمة دیگری باشد (لجاژ الْمطانبِ): همساية دیوار به 
دیوار یا همسایه‌ای که طناب خیمه‌اش در کنار طناب 
خيمة دیگری باشد. 

# طنیر - الیو ر): تنبور. معرّب تنبور است 
وسیله‌ای است برای ابیاری که دو دستی با آن آب 
می‌کشنند. غلعکی ماشین چانپ..ج. طنافر. 

٭ طنبل تل بط بس از این که خود را 
به عاقلی زده بود خود را به نادانی زد. 

(الطنْبَل): احمق و کودن, تنبل. عامة عرب نيز تنبل 
گویند. 

* طنثر -(طنقَر یر نر ): در اثر خوردن چربی 
بدنش سنگین شد. 

(تَطْنْقَرَ یَطنر طثرة): در اثر خوردن چربی زياد بدنش 
# طنج - تج بط تطجا) فی الکلام و تخوو: در 


طنحر 


سخن و غیره تلوع به خرج داد. از هر دری سخنی 
اورد. 

(الطنج): صنف, نوع, گونه. فن, هنر» حرفه. دفتر» یک 
جزو کتاب یا ورق یا ورق کتاب. ج نو 

# طنجر - (الطنْجرٌ ة): دیگی مسی یا دوری و بشقاب 
نی بو ید اج ای 

(الطنجیر): دیگي مسی, یا دوری و بشقاب مسی و 
غیره. آدم ترسو و بزدل و فرومایه و لیم یا کنایه است 
از آدم شهرنشین, زیرا در دیگ و ظروف مسی غذا 
می‌پزد و می‌خورد. ج طناجيْر. 

#طنخ - (طنخ ینم طتَحْا): خیلی چاق و فربه شد 
(طبْحْتَ) نَفسْه: : هم خورده شد حالتِ استفراغ به او 
دست داد. 

(أطنخه بطیخه اطتاخا) اوه و تشو چربی و غر 
باعثِ ترش شدن معدۀ او شد که دچار سوء هاضمه 
گردید. چربی و غیره او را چاق و فربه کرد. 

(طنحْه بطنْخه تطنیْخَا) الّشم: چربی باعثِ رودل او و 
ترش شدن معده‌اش شد. چربی باعثٍ چاقی و فربهی 
او شد او را چاق و فربه کرد. 

#طنز - ار بط طَئرً) به: او را مسخره کرد. 
ریشخند کرد. مچل کرد. 

(طانََّه بْطانره مُطانَرة): او را مسخره کرد. مچل کرد. 
ریشخند کرد. 

(طانژوا یتطانروْن تطانزا): یکدیگر را مچل کردند. 
ریشخند کردند. مسخره کردند. دست انداختند. 
(الطناز): کسی که بسیار مسخره می‌کند. زياد مچل 
کنتفه. 

المطتَرّة: جاي مسخره‌بازی, جاي مچل كردن (قَوْمْ 
طترَه: مردم بی| 
خود را خوار و بی‌ارزش کرده‌اند و براي خود ارزشی 
قائل نیستند. ج مطانز. 

#طنطن - (طْطنَ یْطنطن طَنْطْتَة): طنین افکند. طنین 
افکن شد. براي خروش و غرش انسان, وزوز مگس و 


رزش. خوار و بی‌خیر. مردمی که 


۱۳۰۹ طنف 


صدای سازهای تاردار و امثال اینها گفته می‌شود. 
(لطدطان): جیغ و داد. جار و جنجال, فریاد (رَجل 
طْطانْ): مرد جنجالی و جیغ جیغو و فریاد کننده. 
(الطْنْطّة): صداي تنبور و امثال آن. زیادی سخن و سر 
و صداي سخن گفتن. سخنِ آهسته. پچ پچ. طوری 
حرف زدن که صدا کاملاً شنیده شود اما چیزی مفهوم 
نود کوب که ا شتی فنان‌مگااهای سکن گید 
#طنف - (طَنْفَ یَطْتَف طتَفاء و طَنَافَةً): فاسد شد يا 
باطنش خراب و فاسد شد یا بد طینت و بد سرشت 
شد. غذایش اندک شد. به چیزی متهم شد (طیّفَ) بکذا: 
به فلان چیز متهم شد. 

(أطتّف ینف اطنافاً براي در خانة خود سر دری 
درست کرد. بالای در خانة خود سقف درست کرد. بر 
بالای سقف روی در خانه رفت. 

(طتّتَ يَف تَطنيفًا) فلان ار و تخوو: فلانی به کار 
نزدیک شد و آن,را آغاز کرد و به آن مشغول شد و 
امثال اینها ات فلاناً بکذا: فلانی را به چیزی متهم 
کرد (طنّفَ) َفْسَهٌ ای گذا: خود را به چیزی مايل و 
راغب کرد. نفس خود را نسبت به چیزی به طمع 
انداخت که به سوي آن برود (ط) یشان و تخوَ: 
براي دیوار باغ و غیره قرنیز یا اسپر و برجستگی و 
ندیه جار مات نت اي ووی ییار 
ځار و امغال آن گفاقبت قا کسی ننواند از آن بگذود. 
(نطتّ بتطتَّت تطنفًا): متهم شد. قرنیز یبا اسپر و 
برآهدگی برای ساختعان درست ق غاز و غیره روی 
دیوار گذاشته ند تا کسی قواند بکنود(کطتفت) تفه 
إلى گذا: نفس او به چیزی نزدیک شد یا تشویق گردید 
نطتَ) القَوْمٌ و تخوَهُم: نزد آن قوم و غیره رفت. 
(الطثف. و الطتّف) ج أطناف. و طوف و (الطْثّف و 
الطنّف)؛ یال کوه یا دماغة کوه یا آنچه به شکل بال از 
کوه بیرون زده است. و امثال اینها. اسپر. قرنیز دیوار و 
ساختمان. سایبان و سقف روی در که برای حفاظت از 


باران درست می‌شود. بیرون زدگي دیوار و ساختمان 





۹ 


که به شکل برجسته از ان ساخته شده است. 
(الطنف): متهم شده. مورد اتهام قرار گرفته. 

# طنفس - (طنمس تفس طْْسَةالرَجُل: آن مرد 
خوی پاکیزه خود را از دست داد و بدخوی شد. رختِ 
بسیار بر تن کرد (طْفْسَتْ) السَماء: پهنة اسمان را ابر 
بسیار و پهناور پوشانید. 

(الطنفس): زشت و بد ریخت و بی‌ارزش و فرومایه. 
(الطنْنسة. و الطَنمَسَة. و الطتْفتة. و الطنفسّة): پلاس. 
زیلو گلیم. فرش. جاجیم یا جادری که روی پالان 
می‌اندازند. ج طنافس. 

# طنفش - طنش یطنفش طْْشَة) ار هد سخت 
یه او خیره شد. سخت به او چشم دوخت و نگریست. 
(الطْمش): آن که چشمش ضعیف و کم سو شده است: 
٭ طن - (طٌ یط اه و طَین): رنین و طنین آن بلند 
شد. طنین افکند ا( الذباب: مگس وزوز کرد طا 
التحاش: خبربد بة.سی خورة و.ظتین: آن بلند قه 
زط فد عود و بربط نواخته شند و به صذا ار آمد 
(طْت) :الد گوش دز اتر ناراختی با ضربه و یر: 
وزوز کرد صدا در آن, پیخید (طر) الَفطوع: جیز 
بریده شده در هنگام بریدن و قطع شدن صدا کرد. ناله 
کرد. 

(طَنْ بط اطانً! ساق ساق او را قطع کرد و بريد 
(اطتَه): آن را به طنین انداخت. ناله و طنین آن را بلند 
کرد. [مثلاً ضربه بر مس نواخت تا نالید. عود و بربط 
را نواخت. به نوا در آورد. یا گوش را به صدا در آورد. 
مثلاً آن را درد آورد یا به آن ضربه زد. ب]. 

(طَْنَ ین تطنیتا): بسیار وزوز کرد. بسیار ناليد و 
طنین افکند. عود و بربط بسیار نواخته شد و نالید. 
(الطن) نوعی رطب سرخ رنگ بسیار شیرین. تن. 
تنه, کالبد. قد و قامت. پشته و بستهة هیزم یا نی. عدل 
له علاجیشده: یک ان دران کیو گے ایج 
طنان.و به این معنا غیر عربی است. 

(الطنان): بسیار وزوز کننده» بسیار تالنده و ظیین‌انداز. 


۱۳۹۰ طنی 


(الطتائة): مونتِ الطنان. بسیار وزوز كننده» بسیار 
نالنده و طنین آنداز (قَصنِدءٌ طتاة و فده طتانة زنائه): 
قصیده‌ای که سینه بسینه و شهر بشهر می‌رود و 
شهر تش جهانی را پر می‌کند. 

(الطتى): تنومند» پیلتن. 

(الطْنْيْن): صدای ناقوس و زنگ و عود و بربط و امثال 
ایتهاء:ضدان سی وی به آن پیوازند افحتته او 
خطبة. أو مَقالٌآها طنیْنْ): قصیده یا سخنرانی یا 
مقاله‌ای که چون بمب منفجر شود و آوازه‌اش همه جا 
را پر کند و نقل مجالس شود. 

# طنی -(طنیَ یَطتّی طنّی): بيماري او بدتر و بدنش 
رنجور و تکیده شد. بیمار شد. طحال یاریه او از 
تشنگی یا تشنگی زیاد به پهلویش چسبید. در اثر تب 
طحال او بزرگ شد (طیِیَ) فی فجُوره: به عیاشی و 
هرزگی و بد کارگی خود ادامه داد. 

(أطتّی بُطتی اطناء): به فزگی و غیاشنی .ما یل شند یاابه 
أن پردالفت.به تتهمت ود مايل سد (اطتی] ف 
فجُوّره: به هرزگی و عیاشی و فسق و فجور خود ادامه 
داد (اطنی) فلانً: به جای غیر حساس بدن فلانی زد 
(أطتی) مر فلاناً: بیماری فلانی را بیمار کرد و از 
تن او بیرون نرفت یا رمقی در او به جا گذاشت (حَیّ 
لا تطنی): ماری که نیشش در جا می‌کشد (ضَويةٌ لا 
لطی): ضربتِ کشنده (أطتى) الشَجَرَ أؤ تم الَحْل: 
درخت (هر نوع درخت) يا میوه نخل را فروخت. 
(اطتی يَطْبِى اطناء) الجَر أو تم اخْل: درخت (هسر 
نوع درخت) یا میوهُ نخل را خرید. 

(الطّی): شک و تردید و گمان. تهمت. اتهام. هرزگی و 
عیاشی قه مان اپ در حوضن و ایضخور:و غیزه. 
اندک رمق باقیمانده در بدن, ته مانده روح در بدن. 
خاقستر سره شد خانه‌ای سنگی وش هدن بیان 
په پا می‌کنند تا شب را در آن بمانند. گودالی که برای 
شکار جانوران درنده حفر می‌کنند. بیماری یا 
رنجوری زیاد يا مریضی که بیماری او طولانی شده 


صهر 


۱۳۱ طهم 





است. تشنثه‌ای که از قندت تنشنگی طحال یا ریداش به 
پهلو یا به دنده‌هایش چسبیده است. بزرگ شدن طحال 
بخاطر تب. خریدن درخت. یا خرید و فروش بار 
درختِ خرما. نوعی رطب سرخ رنگ و بسیار شیرین. 
جایی که تب در آن زیاد است و هیچ کس وارد آن 
نمی‌شود مگر این که تب می‌کند (رَجُل طنی): مردی که 
بیماری‌اش زیاد طولانی شده است. 
(الطنی): جانِ سالم بدر بردن از نیش عقرب. 
# طهر -(طَر يط طهُراًء و طَهار): پاک و پاکیزه و 
طیب و طاهر شد. از آلودگی بدنی و روحی پاک شد. 
آلوده به تنجاست و پلیذی تشد و پاک عاند (طهن) 
حایض أو القَساءٌ: زن حائض یا وضع حمل کرده از 
خون پاک شد يا غسل کرد. 
(طهر یط تطهیرا) الشیء بالماء و غیره: آن چیز را با 
آب و غیره شست و پاک و پاکیزه‌اش کرد. عیب و 
نقص آن را بر طرف کرد (طَهّرَ) اقا أو الَعة: کانال 
و ترعه را لایروبی کرد. این تعبیر لغتٍ جدید است 
(طهر) الخشع و وة يدن و غیرة رااضند عنفونی و 
کندزدایی کزد. 
ار ی اطهارا: پاک و پاکیزه شد از عیب و نقص 
بری شد. ختنه شد. لایروبی شد. ضد عفونی شد. 
(تَطْهَرَ یتطهَرٌ تطهرا): پاک و پاکیزه شد. از عیب و 
نقص بری شد. ختنه شد. لایروبی شد. ضد عفونی شد. 
(الطاهر): پاک. پاکیزه. دور از بدیها و آلودگیها (فلان 
طاهز لوب و الیل أو ایوض): لباس فلانی پاک و 
تمیز است. دامن او پاک و منزه است. عرض و ناموس 
او پاک و عفیف است. آبرومند است. ج اهاز 
طهارّی. بر خلاف قاعده جمع پسته شده است. شاعر 
بزرگي عرب مرو لس گفته است: 

و أَجهَُمْ عد العشاهد وان 
لباسهاي بی عَوّف (طایفهٌ عوف) پاکیزه است و تمیز. 
و چهره‌هاي آنان در وقتِ نگریستن به آنان زیبا و 


درخشنده است (الطاهز) من الماء: آب پاک که می‌توان 
با اه شستشو داد (الطاهر) من السساء: زن پاک شده از 
حیض و امثال آن. ج طواهر. 

(الضهار ة): شستشو با آب و غیره. شستشو کردن با 
اټ و غهره: شمو دادن با آب ی غیره. و «الطهازة؛ 
بر دو قسم است: جسمی و مادی, معنوی و روحی. 
(الطهاز :): پس ماندة آبی که با آن شستشو داده‌اند. 
(الطهارّ :): ختنه تردن حرفة ختنه کننده. 

(الطهُی» مصدر طون پاک بودن از نجاست و آلودگی و 
غیره. ج اطهار(الطهار) اْضا؛ روزهای عادتِ زنها. 
الطَهر): پاک و طیب و طاهر و پاکیزه (رَجُلْ طهر 
لْخلي): مرد خوشخوی, پاکیزه خوی. ج آطهار. 
الطهوّر): چیز پاک که پاک کننده نیز هست. خندا 
مى قز ماد و از لت وخ السار ما ط5ا وز فبرز 
فرستادیم از اسمان آبی,پاک و پاک کننده را. البته هر 
پاکی پاک کننده نمی‌باشد. هر چیزِ پاک کننده مثلِ آب 
و آفتاب و غیره. هر آب پاک و پاکیزه. 

(الطهوٌ ریة): پاکی و پاكيزگي بسیار و فراوان. 
(المَطهر ): در اصطلاح نصاری: جایی که ارواح انسانها 
کو ایض مان تین داب من ار 
(المظھرۃ) آنچه که با آن شستشو می‌کتند. آنچه با آن 
تطهیر می‌کنند. هر نوع ظرف که با آن شستشو 
می‌دهند. هر چه که در آن شستشوی می‌دهند و 
می‌شویند. ج مطاهر. 

(المَطْهرّ :): به معنای المطهرَّة است. انچه پاکی را سبب 
می‌شود (السواک مَطْهَرَة لْقم: مسواک باعثِ پاکیزگی 
دهان می‌شود. ۱ 
(المطه): در اصطلاح بهداشتی: ماده ضدٍ عفونی. 

# طهش -(طَمَش یط هش طَهْشّا) فُلان: فلانی کاری 
را که آغاز کرد در هم مخلوط و خراب کرد (طْهَش) 
الکتل: کار را شراب کرد 

# طهم - (طهَم یُطهَم تَطهيْمًا) مِنْه: از او رم کرد و به 
وحشت افتاد. از او وحشت کرد و ترسید اه 


طهمل 


الشیم: آن چیز ضخیم و تنومند شد (طه) الشینع: آن 

چیز را ضخیم و تنومند کرد. 

کلفت شد تما العام و عُیْره: از غذا و غیره بدش 

آمد و از آن دوری کرد و نخورد (تَطهُم) مه و هم 

عَنْه: از او رمید و وحشت کرد. 

(الطهم): مردم. مردمان. 

(الطْهْمَة): سبزگی شدید که به تیرگی می‌زند. 

(المُطَهّم): بسیار فربه و چاق که فربهی آن چشم‌گیر 

ست این که کور کین باد گر که ست ان که کر ات 

کامل و م‌قصی است. پار زیا واقعنگ. ادمی که 

حسب و اصل و تبار نیکو دارد. 

#طهمل -(تَطَهْمَل یَتَطَهْمّل تَطَهُمُلاً): راه رفت در 

حالی که چیزی با او و به همراه او نبود (تَطْهْمَل) للان: 

در صدد بر آمد که با ثیرنگ و فریب از فلائی چیزی را 

بگیرد. 

(الطهْمّل): بزرگ جثة زشت و بد ترکیب, تناور بد 

ريخت و زشت. ج طهامل. 

(الطْمَلیَ): ادم سياه و کو تاه قد. 

#طهو -(طها یه طَهرّا. و طْهرًا) اال و نخوه: 
شت و امثال آن را پخت (طها) الْْبْرَ: نان را پخت 

(طها) الم و تخود آن کار و غیره را خوب و محکم و 

نیکو ساخت. 

(أطْهّی هى اطهاء) فلایْ: فلانی در پيشه و حرفة 

خود ماهر و استاد شد. 

(الطاهی): آشپز. ج طّهات و طهیَ. و جمع برای زن 

اشیز می‌اید: طواه. 

(الطهار ): پوستهٌ نازکی که روی خون یا شیر بسته و 

ایجاد می‌شود. 

(الطهايّة): آشپزی, طبّاخی. 

(الطهی): پختن. طبخ. 

(الطَهّیان): چوبی است که آب را روی آن می‌گذارند تا 

خنک شود. 


۱۳۲ طوح 


# طوب الط ب): آجر. گویند: این واژه مصری 
اتا 

الطربه): واحد الطب؛ یک دانه آجر (فلان لا از له 
و لا طَی): یعنی فلانی هیچ چیزی ندارد. 

(الطوّ اب): فخٌار. اجر پز. اجر فروش. 

(طْوْبّة): پنجمین ماو قبطی. 

(طْبّی): خوبی, نیکویی. در یب می‌آید. 

#طو ح - (طاح يطوح طو حا): نابود شد. از بین رفت 
(طاح) فلا: فلانی دچارِ کم عقلی شد یا عقلش دچار 
اختلال شد (طاح) فی‌الارض و غیرها: در زمین و 
غیره گم شد. راہ را گم کرد (طاح) السَهْمٌ: تیر از هدف 
دور شد مثل کسی که راه را گم کرده باد (طاع) یه 
فرَشْة: اسب بی‌هدف تاخت و او را برد. مثل تیری که 
در هوا سرگردان شود (طاح) لش من یده: آن چیز از 
دستش افتاد. 

(أطاح بطح اطاحَدٌ) شَغْرَه: موی او را ريخت (أطاحة): 
او را از بین برد. نابودش کرد. 

(طارَحه :طاو خه مسطاو خَةّ): چیزی را به طرف او 
پرتاب کرد یا متقابلاً چیزی را به طرف او انداخت. 
یعنی به یکدیگر پرتاب کردند و انداختند. 

(طرّح بُطْوح تطٍیحا) الشَیْء. و طح به: آن چیز را گم 
کرد. آن را به این جا و ان جا فرستاد و دور کرد و 
دور گردانید. به جایی فرستاد که دیگر بر نمی‌گردد. او 
را به انجام کارهاي سخت و نر خنطر واداز کرد 
(طشقه ودی کزه اور رانهد هرااتداضت تا در هوا 
بچرخد و دور بزند. با عصا و غیره به او زد. 

(تَطاو ح یَتَطاوح تسطاوخا): پرتاب شد و دور شد 
(تطاوَخت) بهم النوّی: در بدر و آواره شدند (تطاوح) 
وم لام بِهٌُ: آن قوم بر سر آن کار به منازعه 
پرداختند (تطاوَح) ارم فلائا و عره بالضَرّب و نخوو: 
آن قوم بر سر فلانی و غیره ریختند و به او کتک زدند 
یا کاری دیگر با او کردند مثل کتک زدن. 

(تَطَوّح یرم تَطوّحا): در هوا دچار نوسان شد و به 
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این طرف و آن طرف رفت. مثل چیز آویزان که باد به 
آن بخورد (تَطوّحَ) فی‌البلاد و تځوها: خود را در 
شهرها انداخت و از این جا به ان جا سفر کرد و امثال 
این. 

(الٌطاح): اسم مکان است از طاح جاي گم شدن. 
جای نابودی که باعثِ نابودی است. راه خطرناک و پر 
خطر و نابود کننده..ج مطاوح. 

(المَطاحة): جای گم شدن. جای نابودی که باعث از 
بسن رفن است. را حظر قافن تابود دة 
(المطّواح): آنچه با آن چیزی را می‌اندازند یا با آن به 
هوا پرتاب می‌کنند. عصاء چوبدستی. ج مطاویح. 

# طود -(طاد یود طوْدا): استقرار یافت؛ استوار شد 
ثابت و پا برجا شد. 

(طَوّد یرد تطویْداً) فی‌البلاد و نخوها: در شهرها و 
سرزمینها به گردش و رقت و آمد پرداخت (طْوَد) 
الشَیْء و طوّدٌ به: آن چیز را گم کرد و به جایی برد که 
پیدا نشود. آن را ضایع و گم کرد (طوّد) الَییء: ان 
چیز را پلند و دراز کرد مثل ساختمان بلند و غیره. 
(انطاد طا اْطیادا): به آسمان رفت. مثل بادبادک یا 
کایت يا بالون. 

بط گم و ضایع شد. مفقود شد. بلند و 
دراز و مرتفع شد (طوّد) فی البلاد و نخوها: در شهرها 
و سرزمینها گززدش و زفت و امد زیاد گرد. 

(الطاد): سنگین, نقیل. شتر تشنه یا به هیجان آمده و 
عصبانی. 

(الطوّد): ثبات. استواری پا برجابودن. كوو 
آسمانخراش و هر چیز بلند و مرتفع و عظیم و 
اتتتوازی را جه آن تضسیجه:می کنن: خندا می فرماید: 
ال فکان کل فزي کالطود العظیم»: پس شکافته 
شد و بود هر قسمتی مانند کوه سر به فلک کشیده‌ای. 
کوه کم ارتفاع و کشیده شده در روی زمین. تبه. پشته. 
پشته و تپ شنی. ج آطواد. و طوّذ(ْن الطود): صخرة 
فووا اقتاد از بالای کوهه پزوآک. 


(المَطاد: اسم مکان است از طادّ جاي گم شدن» جاي 
مفقود شدن و راه را گم کردن. جای خطر و نابودی. 
راو خطرناک و کُشنده. بیابان پهناور و دور و دراز. ج 
مطاو د. 

(المَطاد 5: به معنای المَطاد. ج مطاو د. 

(المطاد): بلند. مرتفع (پناء نطاد): ساختمانِ بلند و 
مرتفع. بالون. 

# طور - (طاز یر طَوْرا. و طوارّا) الشىء» و طاژیه. 
و طار حَولٌ: به آن چیز نزدیک شد و به گرد آن 
چرخید (لا طوبد): به آن نزدیک نمی‌شوم. 

(طَوَّره بطوَّره تطویرّا): آن را حالی بحالی کرد 
جوربجور کرد. دگرگون کرد. آن را طوری دیگر 
گردانید. از الطور مشتق شده است. 

تور َتطَرَّرٌ تَطْرّا): طوری دیگر شد متطوّر شد. 
حالی بحالی شد. جوربجور شد. دگرگون شد. 

(التَطو ر): تکامل. تغیيراتِ تدريجي بدن موجوداتِ 
زنده و جانداران برای تطبیق یافتن با شرائط زیستی. 
تکامل اجتماعی و قوانین عناق ابر ان, 

(الطوار و الطوار): مقدارء اندازه. حد و حدود (طوار و 
طواژ) الدار: حد و حدود خانه یا آنچه از استان در تا 
پایان خانه با آن هم مرز باشد یا از استانة خانه تا 
انتهاي آن (طواٌ و طواژ) الطریْق: پیاده‌رو. وينه هر 
چیز مساوی با چیز دیگری طوار گویند (هذا طوارٌ و 
طواژ ذاکت): امن:بزایر و مساوی و اند آن است؛ 
(الطو ر): یک دفعه. یک بار. حد و حدود. اندازه: 
مقدار. هر چیزی که شبیه یا به اندازٌ چیز دیگری باشد 
یا محاذی و برابر چیز دیگری باشد (عدا طْورَه. اؤ 
ی واا یا را از گلیم خود دازترکد. از خد و 
حدود خود تجاوز کرد و فراتر رفت. صنف. نوع. 
گونه. حالت. چگونگی. وضع. وضعیت. ج اطواز خدا 
می‌فرمایدهطو ف لک اطواواه: و هر آیته آفريد 
شتا ا کر اگوی 

(الطو ر): کوه. کوه درخت‌پرور کوهی که درخت در 
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آن:می‌روید, آنچنه همتا و برابر و مساوی با چیزی 
باشد. انجه موازی چیزی باشد. استانة خانه» درگاه. ج 
أطوار. 

(الطوراتی) منسوب به «الطؤر» بر خلاف قاعده: 
کوهی, آدم یا پرندۀ کوهی و وحشی. 

(الطْو ر ة) مِنَ الذارٍ: حد و حدود خانه يا انجه مُوازی 
خانه باشد.از استانة خانه تا آخر آن یا از آستانة خانه 
تا انتهای آن. 

(الطَوَرَ ة): به معنای الطوْرَة است 

الطوّر ة): انچه آن را به فال نیک یا بد بگیرند. سخن 
بد که آن را به قال بد بگیرند. 

#طوس - (طاسش تسش طسو سا): در زیبایی و 
درخشش همانند قرص ماه شد (طاش) الشیٌء: آن 
چیز را زیر پا کوبید و له کرد. ان را شکست. 

(طوّس یوش تطویْسَا) المصَوَرٌ و تخوه: نقاش و غیره 
عکس ماه یا طاووس را کشید (طوّش) الشی 2 آن 
چیز را مانند ماه یا طاووس اراست و زیبا کرد و جلوه 
داد. 

نطو یط تطوّسا): همچون ماه يا طاووس 
آراسته و زیبا شد (طوّء کنث) السرا او غیرها: زن و 
غیره آرایش کرد. بزک کرد. خود را آراست 

اقطانی 4 تاس اس قاس سی ویره 

(الطاسَة): كاسة مسی و غیره. طاس, تاسه. عامیانه 
انیتتا: 

(الطاوّْرس): طاووس. مذکر و مونث در آن یکسان 
است. ادم زیبا و قشنگ و امثال آن که قشتگ و زیبا 
باشد. زمین سرسبز و خرم که گلها و گیاهان رنگارنگ 
دږ آن باشد. ج طواویس. و لزان 

(الطاوّوس): طاووس. 

(الط و اس): یکی از شبهای اخر ماه قمری. 

الط س): قرص ماه مه. ج أطواس 

الط س): مسهل, داروی اسهال آور. 

#طوش یطرش تطونشا شلال؛فلانی با 


طلبکار خود امروز و فردا کرد او را سر دوانید 
(طوّش) فلا نرۂ فلانی را برید. شرم فلان مرد را برید 
و اخته‌اش کرد. عربی نیست. 
(الطواشی): خواجة, اخته شده. آن که اخته شد و 
نره‌اش را بریده‌اند. ج طواشبّة. عربی نیست. 

#طوع - (طاع يَطْوْع طَوْعًا) قلانٌ: فلانی فرمانبردار و 
مطیع شد (طاع يَطْوْع طَوْعًاء و طاعَةّ, و طَواعيةً) ابا 
گیاه بلند شد بطوری که قابل چریدن شد (طاع) الشَجَ: 
درخت طوری بلند شد که می‌توان بارش را چید 
(طاع) لَه اراد و نحو آنچه مراد و خواسته‌اش بود 
خیلی راحت در اختیارش قرار گرفت (طاع) لسائه 
گذا. و طاع لسانهٌ به: زبان او به چیزی روان کته 
تمرین کرد و بر او آسان شد (طاع) لام باة, و طاع 
لاه 5 آووان ن مطیع پار غود شید لررمانیدازی کرد 
(طاع) اک لْحَيوانَ و طاع لکلا بلعتران: چجراگاه 
وسیع و پهناور شد و چرنده راحت در آن پنه چرا و 
گردش می‌پرداخت. 

(أطاء ع يُطيْع إطاعة. و طاعة) السجَه: درخت بالغ و 
باردار شد. یا موه خود را و و امل کرد (أطاع) 
الم : میوه رسید و هنگام چید 
گیاه برای جریده شدن جیگ و اماده شد و در 
دسترس قرار گرفت (أطاع) فلا مطیع و فرمانبردار 
فلانی شد (للهه لا لطیغن بن شامتا): پروردگارا شمانت 
کننده‌ای را بر من چیره مگردان که با من آن کند که 
خود می‌خواهد. 

(طاوّعه بسطاوعه 2سطاوعَة. و طواعية): مسطیع و 
فرمانبردار فلانی شد. 

(طوّع یطوع تطویعا: بسیار مطیع و فرمانبردار شد 
(طوّعَتْ) له تفه گذا: هواي نفس او فلان چیز را در 
ظرش آراست و جلوهداد.خذا می‌فرماید:«شََّ 
له تفه قلَ أخیه فْ: پس آراست برای او هوای 
نفس او کشتن برادرش را پس کشت او را 

(إنطاع یا انطیاعا) ل: مطیع و فرمانبردار او شد. 


یشن ار آن شد (أطاع) الثبات: 


طوف 
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نطاوّع ناو تَطاوعا) لثر: آن کار را تمرین کرد تا 
بتواند از عهدة انجام آن بر اید. 

نع یِتطَرْغ تطوعا): نرم شد. مطیع شد. اسان شد. با 
سختی و تکلف خود را فرمانبردار کرد. با مشقت و 
فشار بر خود مطیع و منقاد شد. عبادت افله انجام داد. 
کارهای مستحب را انجام داد. کارهای خوبی را که بر 
او واجب نبود انجام داد. خدا می‌فرماید: «فْمَن تطوّع 
خیراً هو خی ل4: پس هر کس که داوطلبانه کار 
خیری را انجام دهد. پس آن بهتر است از برای او 
(تَطوّع) للْجْنديّد داوطلبانه به سربازی رفت (تَطوَع) 
لس و تطوَع له و تطوَغٌ به: به تمرین پرداخت تا 
بتواند ان چیز را انجام دهد. 

اطع یوم اطواع) لِلْجُْدِبّة: داوطلبانه به سربازی 


رفت. 
(اشتَطاع یسیع إشتطاعَة) الشَیَء: توان انجام آن چیز 
را پیدا کرد استطاعت انجام آن را يافت (إشتطاع) فلانً 


و نخوه: از فلانی و غیره خواست اطاعت و 
فرمانبرداری کنند. 

(الطاعة): فرمانبرداری. طاعت. اطاعت. گفته شده که 
در جایی صدق پیدا می‌کند که امر و دستوری در میان 
باشد. 

(الطواعیَةَ): فرمانبرداری, طاعت. اطاعت. 

(الطوع): مصدر طاع. اطاعت کردن. انقیاد (هوّ طوع 
یک رز هو طَوْعٌ ارادیک): او در اختیار شماست: او 
تحت ارادة شماست فرش طوْعٌ العنان): اسب رام و 
مطیم (فلان طَوْعٌ المکاره و تخوها): فلانی براي 
کارهای سخت و مشکلات:ساخته: شده است: 
(الطَيّم): فر مانبر دار مطیع, رام (رجل يع للْسان): مرد 
سخنور, مردٍ زبان‌آور و فصیح و بلیغ. 

المْطاع): امر کننده‌ای که از او اطاعت کنند (فی فلان 
شح مُطاع): در فلانی خشت و بخلی وجود دارد که 
دستورش را اطاعت می‌کند و از پرداخت حقوق مالی 
الهی امتناع می‌نماید. ۱ 


(المُطاوع): مطیع, موافق, رام. و در اصطلاح نحویین: 
عملی که در اثر انجام یک فعل متعدی به وقوع 
می‌پیوندد, لا می‌گویند: (کضو: قانکشراه آن را 
شکستم, پس آن هم شکننته شند, دز اين.جا فانکسر 
مطاوع سوه است 
(المطواع): گوش به فرمان, بسیار مطیع. ج مطاویع. 
(المطواعة): مرد بسیار مطیع و گوش بفرمان.تاء برای 
مبالغه است نه برای تانیث. 
اطع داو طلب. خدا می‌فرماید: طالذفن تون 
الْطوعین>: آنان: که عییجویی.سی‌کنند از داوطلبان 
جهاد یا داوطلبان دادن زكوة و غیرد 
(العطَیْعَة و الفْطَوْعَة): داوطلبان. 
#طوف - (طافَ يَطْوْف طَوْفاً. و طواناً) حول و طاف 
با و طاف عليه و طاف فیّه: دور آن گردید. دور آن 
چرخید. دور آن طواف کرد (طاف) الْخَیال و عُْهُ به 
افظافت قیال عله بر واب ری رادید مازود 
ا ی 
(طاق) الْكَرَی آو الم به. و طاف الکرّی آو الوم عَلّه 
جرت زد پینکی زد (طاف) به علی کذا: آن 0 دور 
چیزی گردانید و چرخانید. 
(طات ْطیّف !طاقة) به, 1 أطا عَلیْه: : دور آن گردید, 
دور آن چرخیذ (أطات) به: به او نزدیک شد. دور آن 
را گرفت, آن را احاطه کرد. بر آن فرود آمد. نزد آن 
رفت (أطافت) لش کئال او اطاف گنا غلیه او 
أطاف بکذا فیه. اؤ أطاف بکذا عیه: آن چیز را به گرد 
فلان چیز به گردش در اورد. 
(طوّفَ یطروّف ب تطویفا .و تطوافا) حول و طوف به و 
طوّفَ یه و طوف فیّه: دور آن بسیار چرخید (طرَّتَ) 
ندش و الْجَراد, أو غیرُهما: مردم یا ملخها و امثال اینها 
آن قدز آمدند که زین یا بر گردند )الم ةرو 
طوف به: دور آن جیز جرخید, دور آن گردید. 
(إطًافَ یاف إِطَافَةً) پم و اطاف عليه و اطاف حول 


دور ان جرخید. دور آن گر دنید. 


طوق 


۱۳۹۶ طوق 





9 توف تطوْفا) به, و تطرّف حَوله و طوف 
2 طوف عَلیّه :دور آن چرخید. 
وف بط ف ارفا په و اطّوَّ حول و اطوّتَ شام 
و اطوّف علی : دور او چرخید. دور او گردید. خداوند 
می‌فرماید: فلا جناح عَلیه أن بَطّف بهمای: پس 
گناهی بر او نیست که بچرخد به دور آن دو. 
(ستطاف یِسْتَطیّف إستطافة) به, و اشتطاف حول و 
انستطاف ھآ دور آن یشید دور آن گردید 
((شتطاف) الشیء: دور آن چیز چرخید. دور آن گردید. 
(الطائف): شبگرد. گزمه. انچه که مثل شبح به نظر 
انسان می‌آید و گویا انسان واقعاً آن را دارد می‌بیند. 
خدا می‌فرماید: اذا مهم طایف من الشیطان 
کزواه: اگر برسد به آنها شبحی از شیطان بیاد 
می‌آورند. خدمتکار مهربان که با مهربانی به خدمتِ 
انسان می‌پردازد. ج طائفون» برای عاقل و طواشف 
براي غير عاقل. 
(الطائفة): گروه جماعت. خدا می‌فرماید: و ان 
طایقتان من وین افلا الوا بیتهما: و اگر 
دو گروه از مژمنین به نبردٍ یک‌دیگر پرداختند پس 
اصلاح کنید میان آنان. گروه مشخصی از مردم که تابع 
یک ایین یا راي خاصی باشند. یک پاره و قطعه از 
چیزی. یک نوع و تیره از گیاه يا حشرات. مثل تیر؛ دو 
لپه‌ای گیاهان یا حشرات غلافدار. تیرءٌ غلافداران. 
(الطائفئ): منسوب به الطائف و الطائفة. مویز یا 
انگورق است که دانه‌های آن به هم فشرده است. 
(الطائفيّة): قبیله گری, وابستگی شدید به طایفه و قبیله. 
(جدید). 
(الطواف): در اصطلاح شرع: چرخیدن و طواف كردن 
به دور خانة خدا. 
(الطو ف): دیوار و غیره که به دور جایی می‌کشند. 
کلک. جاله یا ژاله که عبارت است از چند قطعد تخته 
و چند مشک باد کرده که به هم بندند و از اب عبور 
کنند. چند پاره چوب که به هم می‌بندند و با آن بار 


ی ده شبگرد. گزمه. ج 8 و r‏ 

(الط فان): هر چیز ی و عظیم و بسیار بزرگ. هر 
حادثه بزرگ و مهم. . توفان, طوفان, 
مثل طوفانی که قوم توح را از بین برد. 
(الطرٌ اف): بسیار چرخنده» بسیار گردنده. بسیار 
گردش کننده, بسیار طواف کننده. خادم مهربان که با 
اتی از اسان مراقبت سی کند. دار ید۵ اف که 
عبارت از تخته و مشک به هم بسته است که با آن از 


طغیان زياد آب 


اب عبور می‌کنند. مامور پست در روستاها. 
(المَطاف): بسیار طواف کننده و چرخنده و گردنده. 
خادم مهربان که با عطوفت از انسان پرستاری می‌کند. 
جاي طواف در پیرامونِ کعبه و غیره. 

(المُطوّف): آن که مسژولیت راهنمای زائران خانة خدا 
را بر عهده دازد. مطوف, 

# طوق - (طاقه یطوق طَوْقاً. و طاقَة): ياراي آن را 
یافت. توانای بر آن شد. 


(أ طاقَ یه اطاق) و أطاق عَلَيهِ و طاق لَ: یارای آن 
را بت ۵ وااو ا فد 
(طوّق یطوق تطویقا) الله فُلاناً آداء قد خدازننن به 


فلانی قدرت داد که حق او را ادا نماید (طَوْفَ) الطْوقَ. 
و طوَعَ بالطّي: طوق را به گردن او بست (طوَقَ) 
الشیء و طَقَُ بالَیّم: آن چیز را طوقی براي گردن او 
ساعنت و بسا گر لقن انداخت. خدا می‌فرماید: 
سیون ما بخلوّا په: بزودی به گردن آنها طوق 
می‌شود آن مالی که بخل ورزیدند آن را (طْوَقَ) 
الجَیّش اَذ لشکریان, دشمن را محاصره کردند 
(طوف قته) السَیْف: شمشیر را به گردن او حمایل کردم 
(طوَقنه) نعم له : نعمتهاي خداوند او را فرا گرفت. 
(تطوّق یطوق تطوقا؛ در محاصره قرار گرفت. در 
حلقۀُ دشمن واقع شد. مثل طوق شد. طوق به گردن 
آویخت (تطوّقَ) به: آن را مانن طوق به گردن انداخت 
(تطْوَقَث) الْحَيَهٌ و نخوّها: مار و غیره چنبر زد. 

(إِطْوّق یط ٍطَاقا: طوق بر گردن آویخت گردن‌بند 
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به گردن آویزان کرد. 

(الطائی): طوق. گردن‌بند. گلوبند و امثال اينها (لطیْ) 
ین الْجَبَلٍ و غیره: دماغ کوه. قسمت بر آمده و بر 
جسط اکر 

(الطاق): گلوبند. گردن‌بند. طاق ساختمان. طیلسان. ج 
أطواق» و طيقان. 

(الطاقَة): قدرت. توان, طاقت. یارا. انجه که انسان آن 
را با مشقت می‌تواند انجام دهند..یک شاخه ایک 
دسته ریحان و گل. یک دسته پا یک بستهً مو. یک 
پشتة هیزم. یک كلاف نخ يا بند و طناب (الطاقة 
الكهربائئة): نیروی برق. 

(الطاقَيّة): دستمال سر» روسری» چارقد. 

(الطوق): مصدر طاق. تیرو یافتن. ترو قدرت. 
توانایی. هر چیز گرد. طوق. هر چیزی که گرد چیزی 
دیگر باشد مثلِ طوق گردن کبوتر که به پرهای دور 
گردنش گویند یا طوتي طلایی و نقره‌ای و گلوبند و 
گردن‌بند و غیره. طنابی که با آن از تخل بالا می‌رونده 
آن اسای که به پشت کر انسان از می کیرد اند 
پهن و سر آن دارای حلقه و قطعه‌ای چوب که طناب را 
به دور کمر و ساقة نخل می‌بندند و از نخل بالا 
می‌روند (ذات طوق): کبوتر طوقی يا طوقدار. ج 
اطواق. 

(الطو قة): پار زمينِ گرد و دایره‌وار که نرم و هموار و 
اندکی ناصاف است و در ميان دو زمین ناصاف و 
ناهموار قرار گرفته است. 

(المُطوّق) ء مِنَ الحَمام و نخوه: :بور طوقدار و امثال 
آن. شيشة بزرگ که دور گردن | ن حلقه‌ای به کار رفته 
انبتت: 

# طول - (طال یَطوّل طوا لا بلند و مرتفع شد. دراز 
هد 

(طال يطول طَوْلاً) عَلیه: به او نیکی کرد احسان و 
میت گرد (طال) فلائا: از فلانی بلندتر شد پا برتر :و 


بهتر و داراتر شد یا بخشش و سخاوت و گذشت او از 


فلانی بیشتر شد الا طُوالٌ لا تول الطوال): فلانی 
بلند الاست که بلند قامتان به او نمی‌رسند. 

(طلْ یط )ابیز و نْخوه: لب بالاي شتر 
غیزه از لب پایینی| ن درازتر شد. 

(ا طال یطیّل اطالة) له الیل و غیره: شب بر او دراز و 
طولانی شد (أطالٌ) عَلیه: چیزی را به او داد. به او 
بخشید. (اطال] الى و اطال غیت آن چیه را درا و 
بلند گردانید (طال) الله بَقاءة: خداوند عمرش را دراز 


بگرداناد. عمر 


اسب و غیره را با بندی دراز در جراگاه بست تا بجرد. 


دراز به او دهد (طال) لفرسه و تخوه: 


بند اسب و غیره را دراز بست تا قسمتِ زیادتری را 
بچرد. 
(طلهیْطولهُ إطوالا): آن را دراز گردانید. طولائی 
کرد. شاعر عرب می‌گوید: ۱ 
صَدَّذت فاطولت الطْدُود و قلا 

وصالٌ علی طول الُدُود دوم 
روی گردانیدی و پشت کردی و مانع وصل شدی ای 
زن» پس این اعراض و دوری و منع را بدرازا کشانیدی 
و کم اتفاق می‌افتد که وصلت و پیوندی با طولانی 
شدن اعراض و منع ادامه یاید. 
(طاوّل يُطاول مُطاولدَ) فی الشیْ: آن جیز را دراز و 
بلند کرد (طاوَل) فُلاناً فی الطول أو الطُؤْل: در درازی 
با زود با مود و خی یا فلا ساق 
گذاشت (طاوّل) فُلاناً فی لب و تخود بدهي فلانی را 
نداد و او را امروز و فردا کرد و سر دوانید. 
(طَوّل یطوّل تَطوئلا) لداب أو طول لللبّة: بندِ چهار پا 
را دراز بست تا جای پیشتری را بتواند بچرد (طوّل) لَه 
به او مهلت داد (طلَ) الشی ء: آن چیز را دراز و بلند 
گردانید. 
(نطایل طاول طاو دراز هيف بلند شد. خدا 
می‌فرماید: و لکنا انا فروناًفطاول له الشدر6: 
و لیکن آفریديم نسلهایی را پس دراز شد عمر آنان. 
روی نوک پا بلند شد تا به جای بلند یا دور بنگرد 





طول 
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(تطاول) لی الشَیم: گردن کشید که به آن چیز بنگرد و 
آن را ببیند یا از وضع آن مطلع شود و ببیند چه خبر 
است (تطاوّل): تظاهر به ثروتمندی و غیره کرد. یا 
وانمود کرد که خیلی با سخاوت است. یا تظاهر به 
بلندی و درازی کرد. تکبر و سرکشی کرد (تطاوّل) 
علیّه بکذا: فلان چیز را به او داد به او بخشید (تَطاوَلَ) 
عََیّه: بر او سرکشی و تجاوز کرد (تطاوّل) الجُلان: آن 
دو مرد با یکدیگر مسابقهٌ دراز بودن گذاشتند که ببینند 
کدام یک درازترند يا در ثروتمندی و دارا بودن مسابقه 
گذاشتند یا در جود و بخشش مسابقه گذاشتند 

(تطَّل يطول تطْ لح دراز و بلند شد. رسن چهار پا و 
غیره دراز بسته شد. به او مهلت داده شد (یطوّل) عَلیّه 
پکذا: چیزی را به او تفضل کرد و بخشید. 

(اشتطال يَستطيل اسْتطاله): دراز شد بلند و مرتفع شد. 
گردن‌کشی و سرکشی و تکبر کرد. گردن کشید تا به 
جایی بنگرد. تظاهر به درازی و بلندی کرد یا تظاهر به 
ثروت یا تظاهر به بخشش کرد (استطال) عَلیّه یکٌ‌ذا: 
آن چیز را بر او تفضل کرد و بخشید (اشتطال) عَله: بر 
او تجاوز و تعذی کرد (اشتَطال) الشیء: 
دراز و بلند دید. دید آن چیز دراز و بلند است. 
(الطائل و الطائلة): بسیار. فراوان. سرشار. بلندی» علو. 
قدرت. یاراء توانمندی. منت. برتری و فضیلت يا بدون 
دلیل به کسی نیکی کردن. ثروتمندی, دارا بودن. رفاه و 


گشادگی. سود و منفعت. فائده و نتیجه و در این معنی 


آڻ چسیز وا 


هميشه بعد از نفی می‌آید تا به معناي فاده و نتیجه 
باشد (هذا اه مه لاطائل تَحتَه : این کاری است: یی تتیجة 
که فائده‌ای ندارد. ج طائل (لطائ) أَيْضاً: دشمنی, 
عداوت. کینه‌ورزی. کینه کشی, خونخواهی, انتقام خونِ 
کشته را گرفتن. ج طوائل. 

(الطاوّلة): بازي نرد يا تخته نرد. میز غذاخوری. غير 
عربی است 

(الطوال): طول درازی. به اندازه و درازی روزگار (لا 
۳۹ ظوال الهرا: تا روژگار برپاست با او سخن 


نخواهم گفت. عمر وسنّ (طال طوالکت): عمرت دراز 
بادا 

(الطّوال): قزان بلند. 

(الطوالْة): وسیل دفاعی حیوانات که دشمن را از خود 
می‌رانند. يا وسیل زدن و راندن حیوانات. 

(الطوّل): ثروتمند بودن توانگری. توانمندی, دارا 
بودن. خدا می‌فرماید: هو مَنْ لَمْ یَْتطم منکب ول 
ین المُحْصَناتِ الْمُوْمِناتِ فَمِنْ ما ملک أیْمانکم6: و 
هر آن کس که؛نتواند از کنما به اللماظ مالی این که 
ازدواج در آورد زنهای پاک دامن مومن را پس (به 
ازدواج در اورد) از انجه که در ملکیت اوست از 
کنیزان. منت. منت گذاشتن 
نشان دادن و سخی بودن. 
الط ل): مصدر طال. دراز شدن. درازی» بلندی: در 
ا و در زمان و غير آن ن استعمال می‌شود لول 
الط : درازي پک خط اغ الطوّل): مدارات زمینی 

اش کو هلب شال سین فی وا 
می‌کند. عرض جغرافیایی. خط نصف‌النهار هر منطقه. 
این خطوط را با گرینویج مقایسه می‌کنند. 

(الطر ل): ادامه دادن به کاری یا سستی ورزیدن نسبتِ 


به ان. 


(الطوّ ل): ادامه دادن به کاری پا سستی به خرج دادن 
در آن».پندی که جهار پا را با آن می‌بندند تا در چراگاه 
بحر د. 


(الاطوّل؛ شتر و غیره که لب زبرین آن درازتر از لب 
زیرین آن باشد. درازتر» پلندتر, 

(الطولی): منت الاطوّل. ماده اشر و غبیره که لب 
زبرین آن از لب زیرین آن درازتر است. بلند مرتبگی. 
بلند مر تبه بودن. درازتر. ج طول (السَبْم الط هفت 
سورة بلندٍ قران کریم که عبار تند از: بقره. آل غمران, 
النساء مائدة. آنعام, أعراف انفال و بزاءة. که انفال و 
براءة با هم حساب می‌شوند و به قولی: انفال و يونس 


با هم حساب می‌شوند (السَبْمْ اطول يق الشبغر): 


طو ی 


> 
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قصیيده‌هاي هفتگانه که متعلق به هفت تن از شعراي 

نامی عرب بوده به نامهای: امری‌القیس. زهیر. عمروین 

كلثوم. لبید. طرفة. عنترة و حارث بن حلزة. 

الط ال) بسیار بسیار دراز. 

(الطرّل): نوعی مرغ ماهیخوارٍ پا دراز. 

(الطویل): دراز, بلند (هُو طویْل الباع): او ببخشنده و 

سخی است (طویئلْ الْید): در اصطلاح جدید: دزد 

خائن یا کسی که زود دست دی و نجاور دراز 

می‌کند (الطویل) فِى الْعَرُْض: در اصطلاح علم 

عروض: بحرٍ طویل که از رایجترین و مصطلحترین 

نوع شعر است و براوزانی مانند: فعولن, مفاعیلن, 

مرل مقاعیان ہیآ ج رال بیان یال وال 

بوده اما واو آن به ياء بدل شده است. زیرا حرکتِ قبل 

از واو کسره است. 

(الطویلة): بندی که با آن چهار پا 

چراگاه مشغولِ چرا شود (أَژحُی طوئلةَالاب: بند 

چهار پا را شل کرد و دراز بست. ج طوال. 

(الطیّل, و الطیّل, و الطيِلّة): ادامه دادن کار و سرسختی 

در آن یا سستی کزدن دز کان 

#طوی -(طوّی یی طبًا) الشیه: آن چیز را تا زد و 

9 یا در هم پیچید پیچید. خدا می‌فرماید: ِيَوْمٌ نطو 
لماع کم السجل للَکتب»: روزی که در هم بپیچیم 


امان را مانند پیجیدنِ ورق نوشته شده (طوی) له 


را می بندند تا در 


ف : خدا عمر او را در هم پیچید افا فياه 
(طوٍی) فلا کشحَه ار تفس عَنی: فلانی از من روی 
گردان شد (طوی) ال الب عَنه: راز یا خبر را از او 
پوشیده داشت (طوّی) فاد ی الآشر: آن کار را 
پوشیده داشت و اظهار نکرد (طوی) بط شکم خود 
ا خالن کو داع گرستگی پد :خو اقانه تر ڈت 
شریف افده است که «کان یَطْوی بط عن جاره»: او 
فک شود وا غالی م کنات پخاطر هیسان خو 
یعنی غذای خود را به همسایه می‌داد و خود گرسنه 
می‌ماند (طَی) الاژض والْبلاد و عیرها: از آن سرزمین 


و آن شهر و غیره گذر کرد و رد شد (طوّی) الله لد 
خداوند دور را نزدیک گردانید (طوّی) لمیر الماشی و 
نخوّه: پیمودن راه پیاده و امثال آن را لاغر و نزار کرد 
(طوی) فلان بر و غیرها بالحجارة و تخوها: فلانی 
چاه و غیره را سنگ چینی و امثال آن کرد یا با سنگ 
و غیره روی آن سایبانی درست کرد. 

(طوٍی یّطوی طوّی) السْقاءٌ و نَحْْه: مشک و خیک و 
غیره چروکیده شد (طوی) البَطنْ: شکم در اثر 
گرسنگی به کمر چسبید و باریک شد (طیَ) فلان: 
فلانی گرسنه شد..شکمش خالی شند. 

(أطّی بطو ی اطوا): چروکیده شد مثل مشک یا 
خیک و غیره که چروکیده باشد. گرسنه شد. شکم در 
اثر گرسنگی به کمر چسبید. 

ا ان را زیاد تا زد. یا زیاد در هم 
پیچید. یا زیاد به شکم خود گرسنگی داد. 
وت زیت باازیاد آن زا لاغز کرد 
(اطوّی وی اطواء در هم پیچید. تا خورد. عمر 
انسان در هم پیچید . خبر و راز و مطلب و غیره کتمان 
شد. شکم گرسنگی کشید. زمین و راه و غیره پیموده 
شند. لاغر شد. چاه و غیره سنگ چين شد (اطْوی) 
على گذا: مشتمل بر فلان چیز شد. محتوی آن شد و 
آنا کر خرن جاق ای 

نی ينطو ی اطواء): به معناي اطَّی است (إثْطَوّث) 
الْحَيَةَ و غیذها: مار و غیره چنبر زد. 

(تطوّی یِتَطوّی تطوّیا): به معناي اطوی است 

(الانط واء)؛ مصدر انطوّی. و در اصطلاح فلسفی: در 
خود فرو رفتن و انزوا طلبیدن ندید کلذ باعثِ 


یا زياد به 


حساسیتِ شدید روحی می‌شود. درون‌گرایسی: 
اینتروورژن. 

(الطايّة): سطح. محل خشک کردن خرما. یک صخرء 
بزرگ در زمینی که هیچ تاستکی از ان يست 
پاره, قطعه يا جماعت و گروه. 

(الطْری): خیک یا مشک که آن را در حال تری به هم 





طدب 
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می‌پیچند و جمع می‌کنند. 

(الطوّ ی): چیزِ تا زده شده, مثل پارچه یا لباس که ان 
را تا زده‌اند. يا چیز در هم پیچیده شده مثل مشک یا 
خیک یا پارچه یا کاغذی که ان را پیچیده و لوله 
کرده‌اند و امثال اینها. خدا می‌فرماید: «انْکَ بالوادی 
دس طوی4: هر اينه تو در سرزمین مقدس طوی 
سی طوَی یعنی: سرزمینی که دو بار مقدس شده 
مثل این که این دو بار مقدس شدن روی هم تا خورده 
استه با طوق کوج است در هام پا سرونیتی است 
0( پایین ور 

(الطوّی): گرسنگی. چیز تا زده شده و تا خورده. چیز 
در هم پیچیده شده, در هم لوله شده. گره دم ملخ. ج 
الراك 

(الطو ی): گرسنه. ج طواء. 

(الطو یَ): در هم لوله شده, در هم پیچیده شده. یک 


دسته یا یک بار گندم. یک پاره از شب یا یک ساعت 
از شب. ج آطواء. 


(الطویّ): نیت و قصدی که انسان آن را پنهان می‌کند و 
فقط خودش آن را می‌داند. ج طوایا. 

(الطیَ): داخل چیزی, درون چیزی, در طیْ چیزی, در 
فارسی هم می‌گو ییم: در طیْ این چند روز یا در طی 
این ملاقات یا در طیّ این زد و خورد و غیره (الطٌ) 
فی اللُوّب: یک تاي لباس, یک تای پارچه (الطیْ) فی 
الطین: یک لای گل (الطیْ) فی الاْْعاء و نوها: یک 
پیج و خم روده و امثال آن که روي هم افتاده است 
الط آْضاً: حقد و كينة قلبی. ج أطواء(الطَی): در 
اصطلاح علم عروض: حذف حرف چهارم در 
مستفعلن و مفعولات که مستعلن و مفعلات و سپس 
مفتعلن و فاعلات می‌شود (الطی) فى الْجْیولوجیا: در 
اصطلاح زمین شناسی: چین و شکن زمین. 

(الطيّا): مؤنثِ گرسنه. مونثِ الطوی. 

(الطیّان): گرسند. 

(الطيّة): جهت و ناحیة دور و دراز. نت قصد باطنی. 


حاجت. خواسته. نیاز. 

(المطو ی): جرخه يا کلاف یا دوک که نخ یا پشم 
ریسیده شده و عیره را دور آن می‌پیچند. ج مطاو. 
(المط و اة): چاقوي تاشو که انواع و اقسام دارد. [یک 
نوع آن را در فارسی قلم تراش گویند. نوع دیگر آن را 
چاقوی ضامندار نامند. ب]. 

# طیب - (طاب یَطیْبٌ طیبّا و طيِبَة) الشی4: آن چیز 
نیکو شد. خوب شد. پاک و پاکیزه شد. خوب و زیبا 
شد. لذی. و خوشمده شد. جای: و روا شد (طایّت) 
الأزض؛ زمین سبز و خرم شد (طابّث) تفه بالشیء: 
نفس یا دل او با آن چیز دمساز و موافق شد و آرام 
گرفت و آرامش یافت. آن چیز مایة آرامش او شد یا 
آن چیز را با طیب خاطر داد و بخشید (طاب) عَنه 
تفتا: دل ار ان کند و ان ,را رها کرد و تواست خدا 
می‌فرماید: «فٍنْ طن کم عن شىء له تفشا4: پس 
اگر دل کندند آن زنان براي شما از چیزی از آن, از 
روي رغبت. یعنی اگر از روي رغبت مقداری از آن را 
دادند یا بخشیدند (طابّث) تفیی عن تر کاً: دلم راضی 
به ترک آن شد. 


طاب بطي اطابة): چیز پاک و پاکیزه یا حلال و روا 
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آورد. یا کار خوب و جایز و مباح و روا انجام داد 
(اطاب) فن مَکُسَبه: در کسب و کار جانپ خدا و شرع 
را مراعات کرد و به کسب حلال پرداخت (اطاب) فی 
کلایه: سخن نیکو و خوب گفت (أطاب) ایض بدی و 
آزار و پلیدی را زدود و از بین برد (طابَ) ضیف و 
غیره: برای مهمان و غیره خوردنی و خوراک خوب و 
خوشمزه آورد (أطاب) الشَیْء: آن چیز را خضوب و 
نیکو گردانید. آن چیز را خوب و نیکو یافت. 

(طایبَه ایب مُطابَبَة): با او شوخی و مزاح کرد یا دل 
او را شاد و آرام کرد. 

نیکو و خوب گردانید. عطر به آن مالید و آن را خوشبو 
کرد (طیّبَ) ای و عَيْرَهُ: با کودک و غیره بازی کرد 


طب 


و با حرفهاي شیرین او را سر گرم و مشغول ساخت 
(طیّب) خاطره: او را شاد و راضی و با او شوخی و 
ملاطفت کرد یا او را آرام کرد. به او آرامش داد (طیّبَ) 
ريه أو غیره نطف امال و لین أو تخوو: به 
بدهکار خود یا به کسی دیگر نصف مال یا بدهی و 
یره :زا بین 

(تطایّبا یتطایّبان تَطایبّا): با یکدیگر شوخی و مزاح 
کردند. آن دو یکدیگر را شاد و آرام و راضی کردند. 
خوب و نیکو شد. نصفب مال یا بدهی و غیره به او 
بخشیده شد. کودک ارام گرفت و به بازی و غیره که با 
او می‌کردند سرگرم شد. 

(اشتَطاب یَسْتَطیْبُ إِستَطابة): از بدی و آلودگی پاک 
شد یا طلب پاکی و پاکیزگی کرد و خواست از آلودگی 
بدر آید و پاک شود. شراب نوشید (اشتطاب) الشُیء: 
آن چیز را خوب و پاکیزه دید (اشتطاب) الق از آن 
قوم چیزی خوب یا آبی گوارا طلبید. 

(الاطیّب): بهتر و برتر و نیکوتر. پاکتر» پاکیزه‌تر. 
خوشمزه‌تر. اسم تفضیل است از طاب. ج أطایب. 
(الأطيّبان): تثنية الأطْيّب؛ دو چیز خوب و نیکو. دو 
چیز پاک و پاکیزه. خوردن و آمیزش کردن یا آمیزش 
کردن و خوابیدن یا پیه و جوانی. 

(الطاب): عطر. برگزیده و ناب هر چیز. پاک و پاکیزه 
خوب و نیکو. طیّب و طاهر. 

(الطابَّة): می, باده. شراب. 

(لطربّی): من الاطیّب. بهتر, برتر. پاکتره پاکیزه‌تر 
زیباتر. عاقبتِ نیکو. خیر و خوبی و خوشی. و خدا 
می‌فرماید: « طوبّی َهُمْ4: هر چیزٍ خوب براي بهشتیان 
است از قبیل: زندگانی جاودانه و بدون مرگ و عرّت و 
عظمتِ بدون زوال و ثروتِ همیشگی و دائمی و غیره. 
(الطیْب): عطر و امثال آن. حلال و جایز و روا بودن. 
ناب و برگزید؛ هر چیز (طِیْبْ) الحياة: زندگانی و 
حیاتِ برتر و بالاتر (طیّْبٌ) لعَيْش: گذران خوب و 
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عالی. ج آطیاب و طیرّب 

(الطسیبَة) ِن الاشیام: بهترین و برگزیده‌ترین و 
نیکوترین چیزها (مال طیبّ): مال حلال. 

(الطیّب): خوب. پاکیزه. طیّب. طاهر. لذت‌بخش. هر 
چیز عاری از گزند و آسیب و ازاز و پلیدی. آن کس 
که خود را از بدیها و آلودگیها و رذائل دور کرده و 
صفاتِ پسندیده را بر گزیده است (فلانْ َيب الازار): 
فلانی پاکدامن و با عقت است (فلان یب القَلب): قلب 
فلانی پاک است (رَبُوْنْ طْیّبْ): مشتری و خریدار 
خوش معامله (الطیْب) من البلاد: سرزمین خوب و 
خوش آب و هوا. 

الطیْ: مونت الطیب. هر چیز مونث و خوب شاه 
طیْ: زن خوب و پاکدامن و عفیف (الطيبة) من البلاد: 
سرزمین خوب و خوش آب و هوا (تفش طْيْبَة): روان 
و ذاتِ خوب و قانع و سازگار (کلمَة طيب: سخن نیکو 
و نرم و عاری از خشونت و دروغ و غیره ده یب 
سرزمین خوش آب و هوا و پر نعمت و در امن و امان 
(مَساکنٌ طیب مسکنها و خانه‌های خوب و پاک و 
پاکیزه (نَربة طیب: خاک خوب و پر انرژی براي 
زراعت (طْعْمَة طْيَبة): غذاي حلال و پاکیزه یا در امد 
حلال و خوب (ریْحْ طْيَبة): بادٍ آرام و بر وفق مراد 
(نَكهّة طْيّبة): بوي خوب و معطر. 

(المّطاب و الْمَطابّة): هر چیز خوب و ناب و گزیده. 
برگزید؛ هر چیز. 

(المَطایب): چيزهاي خوب و برگزیده و نیکو. 
(المَطْيَبَةَ): جای عطر یا جای خوبیها و اشیای نیکو. ج 
(المُطْيَبُوْن): اسامي پنج قبیلهٌ عرب است که برای پس 
گرفتن پرده‌داري کعبه و بقیهٌ امتیازاتِ آن از دستِ 
«بنی عَبْدِ الذار» با هم متحد شدند و عطرهای گوناگون 
را با هم در آمیختند و دستهای خود را درون آن 
عطرها فرو بردند و پیمان بستند که با هم متحد باشند 
تا این منصبها را از «بّنی عَبّد الاٍ» پس بگیرند و براي 
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تسد نر 


تأکید دستهاي خود را ر پس از مالیدن به عطر به کعبه 
مالیدند پس به «لْمطیون» معروف شدند. اسامی آن 
بنج قبیلة دين شرح است:ابنی عبد متاف,پنی اسف 
نی میم وی رهی بت االسارش, 

۴ طیح . (طاح يَطْيم طیّْحَا): نابود شد. از بین رفت. 
هلاک شد (طاح) فلا فلانی دچار پريشاني عقل شد 
(طاح) فی‌الأْض و عَيْرها: در زمین و غیره گم شد 
(طاح) اسهم 
اسب او توسن شد و او را مثل تیر سر گردان در هوا به 
جاي نامعلومی برد (طاح) الشیْء من یده: آن چیز از 
دست او افتاد. 
(أطاح یی طاحة) شر 


ريزش موی او شد (أطاعة) او را تابود گت از بین برد. 


تز از هدف دور شد (طا ح) به فرشهه: 


ره: موی او را ریخت. باعث 


ای رابرد 

(طبّحَه بح تطییْحَا): آن را نابود کرد و از بین برد. 
آن را گم کرد. آن را ضايع کرد. او را به سرزمینی 
فرستاد که دیگر بر نگردد. او را به كارهاي خطرناک و 
سخت و پر خطر واداشت. ان را به هوا پرتاب کرد که 
در هوا زیرو رو شد و تاب خورد و چرخید. او را با 
چویدستتی زد. 

(تطایح یتطایح تطایحا): دراز شد. بلند شد. پراکنده و 
پخش شد. پخش و پلا و پاشیده شد. 

(الطیْح): چوب گاو آهن که در تة آن است 

(الطيْحَة): گویند: (أصابتهه طیِحَ: حوادئی برای آنها 
پیش امد که آنها را پخش و پلا و پراکنده کرد. 

٭ طیخ - (طاخ بطخ طیْخا): آلوده به کار زشت یا 
پوچی شد یا آلوده به سخن زشت و پوچی شد. 
جهالت و نادانی به خرج داد. برخورد احمقانه‌ای کرد. 
تکبر کرد (طاخ) فلاناً و تَحْوَهٌ: به فلانی و غیره نسبتِ 
زشت و ناروایی داد یا او را الودهٌ به کار زشتی کرد 
(طاخ) الائر: آن کار را خراب و فاسد کرد. 

(طیْخ بْطیّخ تطبیْخا) عَلیه: آن قدر کوشید تا او را نابود 
کرد و از بین برد (طیْم) الهم أو العذات عَلیه: اندوه يا 


شکنجه او را کشت (طیم) الفر: کار را خراب و فاسد 
کرد (طیْم) الشیَء: قطران به آن چیز مالید (طْیْم) 
اسْمَنْ الْحَيَوان: فربهی بدن حیوان را پر از گوشت و پیه 
ک5 
(نَطیّخ یت تَطیْخا): :به زشتی و بدی 
این 


(الضانع): آدم احمق و بی‌شعور و کتیف و الوده و 


الوده شد و امثال 


بی‌ارزش. 

(الطيخة): ادم احمق و بی‌شعور و کثیف و آلوده و 
بی‌ارزش: فتله و آشوب. جننگ. انبرد آورد (زمن 
الطْيْحَة): زمان جنگ و فتنه و آشوب. 

# طير -(طارَ یی را و طَیرانا) الطانه و وة 
پرنده و غیره پرواز کرد (طار) طایره: خشمگین شد 
(طاز) غرابه: پیر شد. موهایش سفید شد (طاء) فده 
مطاره: دل او در پې هوا و هوس خود رفت. وان 
دنبال آن رفت که دوست می‌داشت (طاز) له ی اؤ 
کر فی‌التاسٍ 
جهان پخش شد (طارّت) تشه شعاعا: دچار اضطراب 
شد. دلواپس شد (طاز) الشیء: آن خر بلند .و يخن و 
گسترده شد (طارّ) السْمَنٌ فی 
در تمام بدنِ چهار پایان و غیره ظاهر شد (طار) فلان 


و الآفاق: آوازه یا نام او در مردم یا در 


الاب و تخوها: چاقی 


الی گذا: فلاتی چایک و چالاک و با چستی به طرف 


چیزی رفت (طارَ) إلى بل گذا: با هواپیما به فلان شهر 
رفت (طار) الشیء عن الشیء: چیزی از یز دیگر 
(اطار بطیّر اطارّة) المَکانٌ: آن مکان پر از پرنده شد 
(اطارَ) الطائرٌ و غیره: پرنده و غیره را به پرواز در آورد 
(اطاز) نوم او را از خواب پرانید: خواب زده‌اشن کرد 
(اطاز) الما و وه َیهُمْ: دارایی را میان آنان تقسیم ‏ 
و توزیع کرد. 

(طایرّه نطایزه مُطایر :): با او مسابقةٌ پرواز گذاشت. 
(طيَرَ بط تَطییرا) په و طفْره او را به پرواز در اور 


او را پزائید. 


طیر ۱۳۲۳ طیر 


(إنطارَ ینار انطیارا): شکافته شد. ترک برداشت. 
شکاف خورد. 

(تطايَرَ ای تطايُراً): دراز و بلند شد. پخش و پلا 
شد. پاشیده شد (َطایر) اْقَوْمٌ: آن قوم شتاب کردند یا 
پراکنده شدند. 

نی بطم یر فال زد تفال کرد یا به فا نیک 
گرفت (یطیْر) به و یر مئة: آن را به فال بد گرفت. آن 
را ناخجسته دانست. و اصل أن فال زدن با پرواز پرنده 
بوده است سپس به هر نوع فال زدن و فال گرفتن 
اطلاق شده است. 

(طْر ی ار فال زد تفال کرد. به فال بد گرفت. 
خدا می‌فرماید: و ان تَصِبْهُم یه طا بمُوْسَى و 
مَنْ معَه4: و اگر برسد به آنها اسب 
موسی و به انان که همراه با اویند. 
(إشتَطارَ یَسْتَطیرُ اْتطارّة) الشی: آ 
قد نی و راد ھی فی و نلاشند. شکار شد 
و گسترش يافت (إشتطار) البَرْقّ: برق درخشيد و بهنة 
آسمان را پر کرد (اشتطاز) ال و اليح أو غير نور 
فجر یا پگاه یا غیر انها پخش و گسترده شد و همه جا 
را گرفت (اشتطاز) اش أو الدع فى الحاط و 


ال جاجَة: ترک در دیوار يا شيشه پیدا شد و زیادتر شد 


سیبی فال بد می‌زنند به 


ن جیز بلند و دراز 


و پیش رفت (اشتطار) الشی:: آن چیز را به پرواز در 
]یوش پرانید (اشتَطاز) السَیْف: با چالاکی شمشیر 
أطي یستطارز اشتطار د): پرانیده شد. به پروازش در 
آزتردند. پبسراعت وښو ده :شلد که گویا برنده: آن را ربود و 
برد تسده ده او زا فرسانیدند اال ا5ی 
دلش دچار ترس شد. ترسانیده شد (استطیر) قرش و 
غیده: اسب و غیره جالاکانه دویدند. 

(الطاثر) من الحیّوان: پرنده‌ای که می‌تواند پرواز کند. 
پرنده‌ای که بالهایش قابليتِ پرواز دارد. هر چه در هوا 
با دو بال پرواژ کند. انجه با آن‌فال بزننده انچه آن: را 


به فال خوب يا بد بگيرند. بهره و نصیب از چیز بد یا 


خوب. قسمت و شانس خوب يا بد. خدا می‌فرماید: 
و کل (نسان اه طابر فی عقه4: و هر انسانی 
بهره یا اعمال و کارهای او را در گردنش گذاشته‌ايم, به 
واه الست و آۆ او ياتى شوه (طاز) اة 
خشمگین شد و شتابید (هوّ ساکن الطابُر): او شکیبا و 
بردبار و ارام است (هو مَْمو یمن الطائر): او مبارک است؛ 
است. (غلی الطایر المَیْمُوْن): خیر پیش با 
خجستگی به مسافر می‌گویند. دعا برای مساقر است 
(طائه له لا طا کَ): حکم حکم خداست نه حکم تو, 
آنیه خدابخوآهد.نه آنچه تو یرای هدید 
می‌کنی (طایرّ الله لا طایر کَ): کار خدا را دوست دارم 
نه کار تو را که نظر نظر اوست. .ج فخ اك و 

ای دا رماب والطیه صافاتٍ4: و پرندگان 

صاف نگهدارنده‌اند بالهايی خویش را در پرواز (کان 
علی رهم الطیر): گوییا بر سرهاي آنان پرنده است. 
یعنی: ارام و بی‌حرکت نشسته‌اند. [وقتی پرندگان روي 
بدن حیواناتی چون فیل می‌نشینند و بخوردن انگلهاي 


خحسته 


بدن انان می‌پردازند. این حیوانات از ترس رم کردن و 
پریدن برندگان مانند مجسمه بی تحرک می‌ایستند. ب ]. 
(الطائرَ :): هوابیما. 

الط ق: سبکی و کم:عقلی و نادانی (طیرَ) لضب أو 
الشباب و نخُوه: آفتِ خشم و جوانی و غیره. چون در 
هنگام خشم یا جوانی کارهای بدی از انسان سر 
می زند. 

(الطيْرَ ة. و الطیر ة): فال زدن, تفأل زدن. آنچه با آن فال 
خوب يا بد می‌زنند. آنچه آن را به فال خوب يا بد 
می‌گیر ند. 

(الطَيْربّة):مرضی است که بوسیلة پرندگان و بواسط 
ویروس به انسان منتقل می‌شود و همراه با تب و 
ناراحتیهای معده و ریه و روده است. 

(الطیّار): خلبان. 

(الطَیُْر): گویند: (هو طْيْوْرٌ فَیْْو): او چابک و چالاک 
و فرز است و کارها را با چستی و چالاکی انجام 
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می‌دهد و شتابانه از این طرف به آن طرف می‌دود و 
کارها را مرب می‌کند و انجام می‌دهد. 

(المٌّطار): اسم مکان است از طارّ. فرودگاه. 

(المَطارَ ة): ۳۹ پرواز پرنده. سرزمینی که پرندۀ زیاد 
دارد. چاهی که دهانة آن گشاد است 

# طیس - (طاس یَطیْسْ طیِسَا): زیاد شد بسیار شد 
فراوان شد. 

(الطیّس): انبوه و فراوان از هر چیز, مثلِ شن و ماسه و 
آب و امثالِ آن. هر موجود پرتولید که بسیار زاد و ولد 
می‌کند مثل مگس. مورچه. عقرب و مار و غیره. 

# طیش - (طاش يَطيْشل طیْمَا): از حال اعتدال خارج 
شد. پریشان و نامتعادل شد (طاش) فلا فلانی سبک 
و جلف شد بی‌فکر شد (طاش) قلٌ: سبک مغز و 
نادان و جاهل شد (طاش) اسهم و وه عن هد و 
نخوو: تیر و امثال آن از هدف و غیره به یکسو شد و به 
آن نخورد (طاش) سَهْمْهٌ: تیرش به خطا رفت. یعنی 
اشتباه کرد و درست تشخیص نداد. در فارسی 
می‌گویند: تیرش به سنگ خورد. 

(أ اه یه إطاشَة): او را پریشان و نامتعادل کرد. 
سبک مغز و جلف کرد. او را بی‌فکر کرد. او را سبک 
مغز و نادان گردانید. 

(الطاش): ادم دراز و بلند و سبک مغز و نادان. کسی 
که تیرش به یز رفته يا می‌رود. ج طیّاش. و طاشْة. 
(الطيّاش): ولگرد. پرسه زننده, بیکاره. آدم دراز و قد 
بلند و سبک مغز و شتابزده در کار. ۰ 
0 باق ردان سیک تعر وتایز و 
بی فکر. 

#طیع -(طاع يَطْيْع طيْعًا): اين واژه دقیقاً مان «طاع 
يوع طَوْعاً» می‌باشد با این تفاوت که «طاع یَطیْم» 
اجوف یانی و «طاع یطوع» اجوف واوی است. یَطیْعه, 
و يَطْيْمُ له هم می‌گویند. 

#طیف - (طاف یی طیْفا) به, و طاف حول و 
طاف عَلیّه: این واژه که أجوف یایی است دقیقاً مانند 


«طاف یطوّف طرفا» می‌باشد که جوف واوی است. 

طاقَه یمه اطاقة): او را واداز به دور زدن کزد. 

(طیّف بطیّف تطبیفاا: بسیار دور خورد و چرخید 

(طيمُ: او را چرخانید. به دور زدن و چرخیدن وادار 

کرد. 

(تطیّت یتَطیّف تَطیفا): دور خورد. چرخید. به دور 

چیزی چرخید و گردش کرد. 

(تطوّف یتطوّف تطوفا: دور چیزی تاب خورد و 

چرخید. 

(الطیاف): تاریکی شب. سیاهی شب. شاعر گوید: 
بان دجن بادرّث طياف 

عقابهای تاریکی که به تازیگی عادت دارند ذر تاریکی 

و سياهي شب با سرعت پرواز کردند. 

(الطَیّف): آن چیزی که انسان در خواب می‌بیند. آنجه 

در خواب آدم می‌آید. دیوانگی. خشم. غضب. رنگین 

کمان و رنگهاي آن. ج أطیاف. 

# طیل - (الطیْلسان): رداء عباء جامة بلند و گشاد که 

به دوش می‌اندازند. در طش گذشت. 

#طین - (طان یَطینْ طیْنْ) فلانٌ: فلانی گل را خوب 

درست کرد (طان) الشیْء: آن چیز را گل مالی کرد. 

روي آن را گل مالید (طان) الکتاب أو السللة أو 

الخطاب: کتاب یا نامه و خطابه را با ڳل مهر کرد. 

همان طور که لاک و مهر می‌کنند (طان) الله ُلاناً ی 

الْحْیر او الشفه خداوند اطیتت فلاین. را سر شنت 

برخوب یابد. خداوند فلانی را آفرید و خلق کرد 

(طان) فیّه کذا من الصّفات: او را بطور خاصی تربیت 

کرد و اداپ و رسوماتی.را به او آموخت که جزء ذات 

أو شنك: 

(أطانه يْطيِهُاطانَه) او را گلکاری کرد گل روي آن. 

کشید. یا با گل آن را مهر کرد. یا او را آفرید بر سرشتی 

معین. یا او را بطورٍ خاصَی تربیت کرد. 

(طْيَنّه یی تَطْيينً): گل بسیار به آن مالید. آن را بسیار 

کل مالی کرد. بسیار با گل مهر کرد. 


طین ۱۳۲۵ طین 





(تطَنَ بط تطا): به گل آغشته شد. گلکاری شد. به امثال آن را مهر می‌کردند. سرشت. طبیعت. طینت. ج 
گل مالیده شد. طیّن, 

(الطین): گل. خاک. خاک رس. گل و لای. ج أطیان. الطَیّان): کاهگل ساز. 

(الطيْتّة): یک پارة گل. یک پاره گل که با ان نامه و 













# ظین - (الظاء): حرف هفدهم از حروف الفباء است. 
مخرج این حرف از نوک زبان و کناره‌هاي دندانهاي 
ثنایاست. با صدای جهر و سست تلفظ می‌شود. 
#ظأب -(طاب یات قابا فلان: فلانی بای کرد. 
جیغ و داد و جار و جنجال کرد. به طرب و شادی و 
آوازخوانی پرداخت. ازدواج کرد. ستم کرد. ظلم کرد. 
(ظاءب یانب مُظاءَبَة) فلا رَیْدأً: فلانی خواهسر زن 
زید را به ازدواج خود در آورد. همریش و همزلف و 
باجناق او شد. 

(تَظاءب یِتَظاءب تَظاوًبًا) الرَجُلانٍ: آن دو مرد باجناق 
و همزلف و همریش یکدیگر شدند. 

(لظب): داماد کسی. باجناق, همریش, همزلف. 
[عراقیها العدیل گویند. ب]. ج افو نبب و اط 
#ظأر -(ظار یر طارّاء و ظنازا) لاح علی عدوه 
فلانی بر دشمن خود یورش برد و حمله کرد. بر او 
تاخت (ظارَْ) الاه و ااقةْ و تخوهما: آن زن با 
شتر و امثال این دو نسبت به بچه دیگری مهربان شدند 
قارا لو و آلا آن زن یا ماده شتر را نسبت به 


بچ دیگری مهربان گردانید (ظارّ) فلاناً عل کذا: 
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فلانی را به سوی چیزی باز گردانید (ظأْ) فلاناً علی 
اش فلانی ڑا اجام آن امر قرا وان ین از زا 
میور به انجام آن کرد. 

(ظار یطبر ار ) فلا عّی کذا: فلانی یا فلان چیز را 
به سوی چیزی باز گردانید. به طرف آن سوق داد 
(اظانها غلی :ول غیرها: آن زن یا حسیوان ساده را 
نسبت به بچ دیگری مهربان کرد. 

(ظاءر یْظائر مُظاءَرَة):دایه‌ای گرفت که به بچه‌اش شیر 
دهد (ظاءرَْ) ال آن زن کودکی را پذیرفت که به 
آن شیر دهد (ظاغز) فلا على کذا: فلائی را به سوی 
چیزی باز گردانید. به سوی آن سوق داد. فلانی را به 
اتجام آن چیز فرا خواند.یا مجبور کرد (طاغز) فلا 
ربدا فلانی متقابلاً به بچۀ زید مهربانی کرد یا پدر 
قیرف بچه‌های یکدیگر هدند یی زهان این دی بد 
بچه‌های یکدیگر شیر دادند و مهربانی کردند. 

ار یر اظْثارا) لولده ظثرا: براي کودي خود 
دایه‌ای گرفت (اظأْرَت) لو و الق آن زن يا ماده 
شتر به بچۀ دیگری مهربان شد. 

(الظَأر): هر چیزی به همراه مشابه خودش (عَذو ظا): 
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دویدنی که نصف انرژی را مصرف کند و بشود بر ان 
سرغت افزود و آن را دو برابر کرد. یا همان مقدار که 
دویده است باز هم بدود. 

(الظنُر): زنی که بچة دیگری را شیر می‌دهد. دایه, 
همسر زنی که دای بچه‌ای دیگر شده است. پایة کاخ. 
ستونٍ کاخ. افا و أظار و شون ۱ 
(الظر ): شمعک يا دیواری که در کنار دیوار بنا کنند 
تا از ریزش آن جلوگیری کند. 

(الظوُْر و الظرّوْرّ :): زن یا ماده شتر مهربان بر بچ 
دیگری و امثال این دو. 

#ظأف -(ظاَنَه یطاق طأفا: او را طرد کرد و از خود 
راند بطوری که باعثِ خفت و خواری او شد یا او را 
دچار مشکل کرد که در اثر طرد شدن دچار تنگنا شد. 
#ظبا الا : کفتار شل کفتار انگ. 

# ظبظب - (ظبْظَبٍ یْظبْظبٍ ظَبْظَبَةً و ظبظابًا) فلان: 
فلانی داد و فریاد و تهدید کرد که چنین و چنان خواهم 
کرد. آشوب بیا خواهم کرد. 

(ظبْظټ یبط ظبظَبَة) فلانْ: فلانی تب کرد. 
(الظَْظاب): عیب و عار ننگ. جیغ و داد, داد و فریاد. 
جنجال. جوشهایی است در داخل چشم. جوشهایی 
است در صورت و چهره‌های نمکین و زیبا. درد. 
بیماری (ما په ظبظابٌ): مرضی در او نیست. 
(الظَبْظبَّة): جیغ و داد. جار و جنجال. ج ظباظب. 
#ظبو - (لظبَ: لبة شمشیر و خنجر و غیره, نوک 
سر نیزه و غیره. ج ظبّ و ظبات. و کټ و ظبزّن. 
#ظبی بت کی اظباء) ارش آن زمین پر از 
اهر ند: آهو در آن سرزمین زیاد شد. 

(الظّبّی): آهو (یه داءٌ ظبّي): او هیچ مرضی ندارد یا 
بندرت بیمار می‌شود يا محل بیماری ان تشخیص داده 
نمی‌شود (لْر کک تک الظبّي ظل: تو را رها می‌کنم 
رها کردنِ اهو سایه‌ای را که در ان ارمیده است. یعنی: 
هرگز به نزد تو باز نخواهم گشت. زیرا آهو وقتی رم 
کرد و گریخت دیگر بر نمی‌گردد. ج آظب. و ظبی. و 


(الظَبْيّة): ماده آهو. انبان کوچک از پوستِ مودار آهو. 
جا 

(المَظباة): اض مَظباة: سرزمین پر آهو, زمینی که آهو 
در آن بسیار است. 

#ظرب -(ظرب یَظرَبْ ظَرَباً): چسبید. 

(الظر ب): لب سنگ» لب ثیز سنگ. کوه پهن و گسترده: 
ج ظراپ. ودر حذایث طلب باران اسده الست کنه: 
«اللهُمّ ی الاکام و الظراب و بطون الأَؤدِية»: بار 
پروردگارا بر روي تپه‌ها و کوههای گسترده و در بستر 
درفها. 

(الظر بان): نوعی راسوی بد بو و بد چس (فسا بَینهم 
النظربان): راسوي ظربان در میان آنان چسید. کنایه 
است از پراکنده شدن. یعنی پراکنده شدند. ج ظربی, و 
ظرابیْن. و ظرابی. 

#ظر - (ظٌ یط ظرّ و مر چاقوي سنگی و امثال 
آن را شکست, سر نیزۂ سنگی یا تیشة سنگی یا زوبین 
سنگی را شکست (ظرّ) ال و نخوّها: شتر و امتال آن 
را با ابزار سنگی مثل چاقوي سنگی و غیره سر برید. 
َظ يبظ اظرارا) الرّجُل: آن مرد در سرزمینی قرار 
گرفت که پر از سنگهاي نوک تیز بود (َظرّ)الْکان: آن 
مکان پر از سنگهای لبه‌دار و لبه تیز شد. 

(الظرّ): سنگ دندانه‌داره سنگ نوک تیز, سنگی لبه‌دار و 
نوک تیز. ابزار سنگی قدیمی که در دوران حجر از آن 
استفاده می‌کردند. ج ظرّ ان, و ظرار. 

رال ر): سنگ دندانه‌دار لبه تیز. 

(الظَرَرَ ة): واحد الظْرّر. 

(الظهّ :): یک سنگ لبه تیز. 

(الظرّیَ): منسوب به الظرّ الط الظرَّی): عصر حجر 
دوره‌ای که بشر ابزارهای سنگی درست کرد و به کار 
رد 

#ظرف -(ظرّفَ یَظرّف ظَرْفاًء و ظَراقَةً): تيز هوش 
شد زیرک و هوشیار شد. و گفته شده که اگر ظْزف 


ظعن 


دربارۀ چهره به کار رود به معنای زیبایی است و اگر 
در مورد دل به کار رود به معنای تیز هوشی و 
هوشیاری است و اگر در مورد زبان به کار رود به 
معنای بللاغت: است 

(أظرّف یرف اظْرافا) فلانٌ: فلانی دارای ظرفهای 
زیادی شد. داراي فرزندان تیز هوش یا زیبا روی یا 
زبان اور شد (اظرت) بفلان: فلانی را هوشیار و تیز 
هوش یا زیبا روی یا زبان‌آور شمرد و از او به این 
صفات یا یکی از اين صفات نام برد (أظرَّ) الحا 
رای کالاظرفی درست کرد با آن:راآدز ظرفی 
گذاشت: 

(ظار فه بُظار فه مُظار :در هوشیاری و تیز هوشی یا 
زیبایی یا زباناوری با او مسابقه گذاشت 

(تظازف یتَظارّف تظاژفا):بسختی خود را هموشیار 
کرد یا هوشیار نشان داد در حالی که از هوشیاری در 
او خبری نبود. یا بسختی خود را زبانآور نشان داد در 
حالی که زبانآور نبود. 

(نظّف بتَظّف تظّفا):به معنای تظارف است. 
ْتَظرفهٌ بط رف اشتظرافاً:او را تيز هوش شمرد. 
یا زیبا روی دانست یا او را زبانآور شمرد. 

(الظَرّف): تیز هوش شدن. زیبا روی شدن: زبان‌آور 
شدن. ظرف, آوند. هر آنچه چیزی را در خود جای 
دهد (ظَوفَ) الرّمان: هنگامی که عملی در آن زمان 
انجام می‌شود (ظرف) المکان: ظرف مکان. جایی که 
عملی در آن واقع شود. حال, وضعیت. چگونگی. ج 
ظروف(فلان : نق ال ف): فلانی امین و درستکار 
است» خیانتکار نیست رابت فُلاناً بظوفه): خود فلانی 
را دیدم. 

(الظرْ فیّة):استعداد. قابلیت, گنجایش, جایگیر شدن 
چیزی در چیز دیگر خواه بطور حقیقی مثل: (آلماءٌ فی 
الْکوز): آب در کوزه است. یا بطور مجازی مثل: 
(ْجاءٌ فی الصَذق): رستگاری در راستگویی است. 
(الظروف): آنچه درون ظرف قرار گرفته است. 


۱۳۳۹ ظفر 


محتواي ظرف. 

المظروْفة): مونتِ المَظرَوف. محتوای ظرف, آنچه 
درون ظرف است (بَعَنْتٌ بالرسائل مَظرَوفة): نامه‌ها را 
درون پاکت گذاشتم 
# ظعن - (ظَن ی ظَغتء و ظْفزنا: کوج کرد. 
کوچید (ظعَنَ) به: او را کوچانید. 

(أظعََة یُظْعِنه إظعاناً):او را کوچانید. او را کوچ داد. 


و فرستادم. (جدید). 


(الظعان): طنابی که هودج را با آن.می‌بندند. 
(الظَعْتَة): مسافرت کوتاه. ج ظعن. 
(الظْعیِن): شتری که با آن په سفر می‌روند. کجاوه. 
هودج. زن و زوجه. ج أظعان. و ظعائن, و ظعن. 

# ظفر - (ظفر له را وج ناخن آن مرد دراز و 
بلند و پهن شد (ظفر) فلا ی عَدَوَهٍ و بعَدُوّه: فلانی 
بر دشمني خود پیروز و چیره و غالب شد (ظفر) ال 
و ظفر بالشیْء: بر آن چیز دست یافت و آن را به 
دست آورد (ظفر) ال فلانا عَلَّی زَیْد: خداوند فلانی را 
بر زید چیره گردانید و پیروز کرد (ظفرَت) عَینٌ: چشم 
او ناخنک در اورد. 

(ظفَر یَظفر ظَفرا)الشَیْء: ناخن خود را در آن چیز فرو 
برد (ما ظفَرْنْکَ عبی من ّمان): مدتی است که تو را 
ندیده‌ام. 

(أظْةَہ یر إظغارا) السَّىءَ : ناخن خود وا در آن سور 
فرو کرد (أظْفَرة) ال بدو و أظقرة الله لى دوه 
خداوند او را بر دشمنش جیره و پیروز ساخت. 
ری تَظْفیراً)اللَبْتٌ: گیاه به اندازة ناخنی بلند شد 
(ظَفَرَ) السیّء و ظفر فى الشَىْء: ناخن خود را در آن 
چیز فرو کرد (ظر) الشیَء: آن چیز را با عطر ناخنک 
گیاه معطر کرد (ظَفَرَ) ال رَداً بفلان و ظفره علیه: 
بر فلانی پیروز و چیره گردانید (ظَفر) 
الجلد: پوست را مالید تا چین و چروک آن بر طرف 
شود و صاف گردد (ظَفَرَ) فلاناً: برای فلانی آرزوی 
پیروزی کرد. از خدا پیروزی او را خواست. 

تاقوا ارون تظافرا) علی گذا: براي انجام آن 


خداوند زید را 





ظلع 


۱۳۳۰ ظلف 





کار با یکدیگر مساعدت و معاونت و همیاری کردند. 
(الأظغار): ناخنک گیاه, شبدر عطری (أظناژ) انجلد: 
چين و چروکهاي پوست. 

الاش آن که ناختش هن و دراز شنده است. 
الاظفزّر): ناخن. ج آظافیر» و آظافر 

(الظافر و الظفر): پیروز. پیروزمند. چیره» چیره شده. 
(لظفْر و الفر): ناخن. ج آظفار, و جج أطافیر (رَجُلٌ 
ل الظفر. و رَجُل یل الظفر): مرد خوار و بی‌مقدار 
و حقیر. 

(الظفر 8 جشمی کهاناختک در آورده اسث: 

(الظَفَر ق): ناخنه, ناخنک چشم. 

(المظفار): مردٍ هميشه پیروز. مرد کاربر که دست به 
هر کاری بزند انجام می‌دهد و پیروز می‌شود. 
(الْظَفر): به معنای المظفار است. 

# ظلع - (ظلْم یلم ظَلْعاً): لنگید. لنگ شد (ظَلَعَت) 
الاض بأملها: زمین پر از جمعیت شد و دیگر 
گنجایش نداشت و بر مردم تنگ شد. 

(الظالع): متهم. مورد اتهام قرار گرفته. سرزمین انباشته 
از جمعیت که بر آنها تنگ شده و گنجایش آنان را 
ندارد. لیک شل (لا بذرک الظالغ :شاو لضَلیم): آدم 
لنگ به دویدن یک نفس آدم نیرومند نمی‌رسد (ظالمٌ 
قوذ کسیرا): آدم لنگی که دست آدم پا شکسته‌ای را 
گرفته وس شك می‌بُرد. کنایه از ادم ضعیفی است که 
به ضعیف‌تر از خودش کمک می‌کند.. 

(الظالعة): من الظالع. زمینی که جمعیتِ أن زياد و بر 
مرقامشن تنک ند ,الست 

(الظلاع): مرضی است در دست و پای چهار پا که 
باعث لنگی آنها می‌شود. 

لظلع: لنگیدن, لنگ شدن. تنگ شدن زمین بخاطر 
انبوهی مردم (رْبمْ ی ظْمک: بر خودت رحم کن و 
بیش از حد بر خودت بار مکن. زیرا تو ضعیفی و توان 
این همه مشکلات را نداری همچنین به ادمی که در 
حال تهدید کردن است می‌گونید. یعنی: به اندازهُ توانت 


تهدید کن» داری زیاده روی می‌کنی, پایت را از گلیمت 
درازتر مکن (لا یرم علّی ظلمک مَن لیس يخرن 
افر کا ذر وقت نگیو نگنا به داد توآمی‌زند و به 
تو کمک نمی‌کند آن کس که گرفتاوی و او را 
اندوهگین نمی‌کند: یعنی: کسی به نو کمک می‌کند که 
دلسوز تو باشد. 

ظلف - (طلّت یت ظْفا) ای به سم شکار زد 
(ظفَُ) عَن الأر: او را از آن کار منع کرد و بازداشت 
جلو او را گرفت (ظلف) تشتة عقا لا پیل به: خود را 
از کاری که زیبنده‌اش نبود باز داشت (ظلفَ) لایر رد 
پاي خود را گم کرد که او را تعقیب نکنند (ظلّفَ) اقوم: 
رد پای آن قوم را گرفت و انان را دنبال و تعقیب کرد. 
(ظلَتْ تلف ظلَفًا) الاژض: زمین خشن و زیر و سفت 
(ظلِفث) تَفشه عَن السّىء: نفس او از چیزی ابا و امتناع 
کرد. 

ات بُظلت اظلانا) الأئر: : روا پا را گم کرد که او را 
تعقیب نکنند (أظَْتَ) فلاناً ع گذا: فلانی را از فلان 


ست شد نادار و فقیر شد 


چیز دور کرد. 

(ظلّتَ بظلْت تظلیمّا؛ غلی ذا: بیش 
افزونِ از آن شد. 

امو قي ثي او ۲ ۳۷۹ 


باز واقنته اس 
آلودگیها دور است 
(الظلف): : منع ۷ و باز دا 
پا را گم کردن. به دنبال ردٍ پای کسی رفتن (ذحب دمه 
ظَلْفاً): خون او به هدر رفت. 

(اللف): سم حیواناتِ شکافته سم از قبیل گاو, آهو. 
گو دشن بیغ ه: آطلات.ر ریاد له اف و 
الطلف): فلانی هم شتر دارد هم گاو و گوسفند (جاءّث 
الابل علی ظلف واحد): شتران پشتِ سر هم و بصورتِ 
قطار حرکت کردند و آمدند (وَجَدّث الدَابة طلنها): 
چهار پایان به چراگاه دلخواه خود دست یافتند و در 


شتن. به سم شکار زدن. رد 


ظل 


آن ماندگار شدند وماندند(وخد ظطلفه): به مرا خود 
رسید. 

(الظلف): زمین سفت و سخت و زبر و خشن و محکم. 
سفت و سخت شدن زمین. تنگ شدن گذران زندگی. 
زیر بار چیزی نرفتن تقس انسان و سر باز زدن از آن 
(ذَْبَ دمه ظلَا): خون او به هدر رفت (ْخْذه بظلفه): 
تمام آن را گرفت یا برداشت و چیزی باقی نگذاشت 
(الْفات): گویند: (أَقامة ال عَلَّى الظفاتِ): خداوند او 
را درگیر و دچار سختیها و مشکلات کرد و در تنگنا 
انداخت. 

(الظلیْف): جای سفت و سخت و زبر و خشن. کار 
سخت و محکم. سختی. شدت. آدم تنگدست و نادار. 
ج یتشچ به فلاا آن راامفت.و مجانی برد و 
بهایی براي آن نپرداخت یا آن را به ناحق برد (ذْهَبَ 
مه ظِیفاً): خون او به هدر رفت (هُو ظی الَفس): 
او بزرگوار و پارسا و بزرگ نفس است. او از بدیها و 
آلودگیها دور است. 

لظیف: گویند: (أحَدَ ال بظلیفته): تمام آن چیز را 
گرفت :یا ابر‌داشت و برد. ۱ 

#ظل ۔(ظَل یل ظَلالَهًا اس٤‏ ساية آن چیز دوام 
یافت. 

(ظل یل ظلا. و ظول) قلاخ یَفعَل کذا: فلانی آن چید 
را در روز انجام داد (ظَلّ) عل گذا: پر انجام آن کار 
ادامه داد. 

(ظَل یل إلا سای آن گنتترش یافت و چن شد 
سایه‌دار شد أل الو آن .روز سایه‌دار شف سایه 
افکند (أَظلْ) السجَ: درخت سایه‌دار شد. سايه افکند 
(اظ) فلان ا فاشی وید را در سا حمایت:.خود 
قرار داد (أَظلَ) السیَءُ فلانً: آن چیز فلانی را فرا 
گرفت و تمام وجود او را به خود معطوف کرد (ظل 
لاش ای قار عمام وجوه و نمام وقتدای راا رفت 
أل ال فلانا: آن چیز رو به سوی فلانی آورد. به 
سوي او رفت (أَلّ) الشهر: آن ماه یا برج نزدیک شد 


۱۳۳۱ ظل 


یا آمد (أَظلْ) السَتَاء: زمستان نزدیک شد یا آمد 
(اظلکه) فلانٌ فلانی نزد شما آمد یا رو به سوي شما 
آهترق, 

(ظْْل یل یلا بالسَوّط: تازیانه را به قصد ارعاب 
و تهدید تکان داد لل فلاناً: فلانی را در سای 
حمایتِ خود قرار داد (ظللَه) پذا: با فلان چیز بر او 
خان افکتد. او را زیر سایایآشراد داد )الا 4 
هم الغّمامٌ: خداوند با ابر برای آنها سایه درست کرد 
(ظل) ین الشس: او را از نور آفتاب محافظت کرد و 
ساسا برای او قران داد (ظلل) الاشم برای عکس 
سیاه و سفید سایه درست کرد. هاشور زد. 

تظَل يطلل تلا پالشیء: در زير آن چیز نشست. 
در زیر سای آن چیز ندست (ظلل) ین الشخس: برای 
فرار از نور خورشید به سایه پناه برد. 

سل یل إٍشبظلالا» به دنبای سایه رفت تا در 
آن پناه بگیرد. در زیر سایهٌ چیزی قرار گرفت. خود را 
از تابش افتاب محافظت کرد (ستلَ) بالظّل: به طرفی 
سایه رفت و در آن نشست: 

(الأظّل): شکم انگشت. ج ظْلْ. 

(الظّلال): سایه. سایبان. 

(الظلال): ظلال بخ امواج دريا. ۱ 
(لظلاْة): کالبد. تن جسم بدن (رأَیْت لا ی 
الین یکن مس بهم فشردة پرنده را ديدم [زیرا دة 
پرنده سایه می‌افکند و سایه دارد. ب]. 

(الظل): سایه. ج ظلال. و أظلال (الظل) من کل شیّء: 
برجستگی و جسم هر چیز» عرض و طول و ارتفاع هر 
چیز (ظلْ) الشَیّ:ابتداي چیزی, اول و آغاز آن چیز 
رل لباب عنفوان جوانی, آغاز جوانی (ظِلْ) 
الشتاء: اول زمستان (ظلّ) الل: تاریکی شب (أتانا فی 
ظلْالیٍْ: در تاریکی شب په ترد ما آمد (الظل) ین 
السحاب: ابری که جلو نور خورشید را می‌گیرد و سایه 
می‌افکند (الظل) الْخَلفِّ: سای عکس, هاشور (الظِلً) 


المندود: سایه‌ای که در ثر تابش افتاب و عیره بسر 





ظلم 
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درغت پالاتياق و غیرد ب وود سیآ زانط ) 
الڌایش: مقدار سایه‌ای که از مركب بر روی کاغذ 
پخش می‌شود (هُو فی ظِلٌ فلان): او در زیر ساية 
حمایت فلاتی است وه کظل الحجرا: چهر 
بر 
(مََیِث على ظِلی. و ال ظلی): هنگام نیمروز 
تابستانی در زیر آفتاب راه رفتم (هُو یباری ظل 
7 او می‌خراسد. خرامان خرامان راه می‌رود 
(ملاعب ظلَه): پرنده‌ای است که پاها و منقارش سیاه و 
سینه‌اش سفید و بالها و دم و کمرش خال خالی, در 
مصر به آن: (صَیّاد السمک)؛ مرغ ماهی خوار یا 
شکارچی ماهی گویند و در عراق به آن: (لرلی 
گویند). قرلی. 

(الظْل): آب زیر درخت که افتاب بر | ان نمی‌تابد. ج 
أظلال. 

(الظل): سایه‌بان. درخت و هر چیزی که سایه داشته 
باشد. چتر. ج ظللْ. ۱ 

(الظلیْل): سایه‌دار (ظل ظیْل): سای همیشگی. 
(الیلة): زمینی که درختهای در هم فرو رفته و به هم 
بیحیده زياد دارد. ج ظلائل. 

(المظلة): سایبان. چتر. انچه از ان به عنوان سایه 
استفاده می‌شود. ج مَظال. 

# ظلم -(ظلم یلم ظلْمًاء و مَظعَ؛ ستم کرد. تجاوز 
9 چیزی را در غير جاي خودش قرار داد (مَنْ غ آشبه 
آباء قما ظَلَّمَ): هر کس که شبیه پدر خویش شود کار 
نابجایی نکرده است (مَن اشتوعی لدب فَقَذ ظلَم 
کسی کا کرک را به شبانی گوسفندان بگمارد کار 
نابجایی کرده است. ظلم اه است: کنایه از سیردن 
کار په :دست :ا اهل اسه( طلا الا ری در جایی از 
زمین که نباید حفر کند حفاری کرد و چاه و غیره کند 
(ظلم) فلاناً حَق: حتي فلانی را غصب کرد یا کمتر از 
حقش به او داد افیا راز راه د یکسو هد به 


بیراهه رفت و در حدیث است که: «لزمُوا الطریق فَلَ 


َظلعوْه»: در راه گام برداشتند و حرکت کردند و از آن 
دا نقدند (ماظلعکت, عم اد ن تفغل کذا): چه چیزی 
مانع تو شد که فلان کار را انجام دهی. 

(ظَمیَظلم ظَلْمًا) للَیْلْ: شب تیره شد. تاریک شد. برد 
قیرگون خود را گسترد. 

(اطلم لم إظلاما) الیل کب برد سياد خود زا نهیم 
کرد. تیره و تار شد (ظم) الغ اد 
لیخد دریا تیره و تار یا طوفانی شد (اظلم)اَم؛ آن 
قوم داخل تاریکی شدند (أظْ) اق دندانها سفید 
شد. لب و دندان زیبا و درخشنده شد (أظلم) ابیت 
خانه را تاریک کرد (ظْلم) عَلا الْبَیتَ: با سخنان 
زشت خود خانه را بر ما تاریک کرد. سخنان زشت به 
ما کشت 

(ظالْمَه يُظالُه مُظالْمَة. و ظلامًا): به او ستم کرد. ظلم 
کرد. تجاوز کرد. 

(ظلمَهیْظمه تظیا) او را ستمگر و ظالم شمرد. از 
ستم به او جلوگیری کرد. او را در برابر ستمگر یاری 
کرو 

(تظالم یلم تظالَا الْقَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر ستم 
روا داشتند (تظالمت) المَعْرَّى: بزها بخاطر فربهى و 
چاقی و نشاط و سر حال بودن به یکدیگر شاخ زدند 
نا بازض تتظلمْمفزاها): در زمینی فرود آمدیم که 
بزهای آنان سر حال و شنگول بودند و از شادی زياد 
به هترک او می زدند. 

(تَظَلَم يتلم تَظَلّم): :از ستم و ظلمی که به او شده بود 
شکوه و شکایت کرد )ا ماز ظلم و ستم او نالید 
(تظم) آْضاً: زير بار ظلم و ستم رفت (تَطَلَمَ) فلانً 
حَقه: حق فلانی را خورد. حق او را از بین برد. 

لظلم یلم اظلاما): زیر بار ظلم رفت. ستم‌پذیر شد 
سیم را پدیرفت. 

انم ینظلم إنظلاماً): ستم را پذیرفت زير بار ظلم 
رقت 


(الظالم): ستمگر: ظالم» بیدادگر. آن که حیزی را در 
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غیر جاي خودش به کار می‌برد. ان که به بیراهه 
می‌رود و از راه منحرف می‌شود. آن که جایی را که 
نباید حفر کند حفر می‌کند. 

(الظلام): تاریکی, ظلمت. 

(الظلام): ستم کردن ظلم كردن (ظر یه طلاما): با 
گوشة چشم و از روي غضب به او نگاه کرد. 
(النظلام): ستمگر یا بسیار ستمگر. آن که از راه به 
یکسو شود و به بیراهه رود. ان که چیزی را در غير 
محل خود قرار دهد. 

للاَة): آنچه که مظلوم آن را می‌طلبد. آنچه که به 
ظلم و ستم از کسی گرفته شده است (عِندَ فلان 
ظلامتی): فلانی به من ظلم کرده و مال غصبی من نزد 
اوشت: 
(الظلْم): سفیدی و درخشندگی دندانها. برف یا یخ. ج 
ظلوم. 

(الظلم): شب قير گون. شب تیره و تار. 

(الظَلَم): بدن, تن» جسم. کالبد. کوه. ج ظلوْم. 
(اللماءتاریکی. ظطلمت تیرگی و سیاهی اليل 
ظلماء): شب دیجور: شب قیرگون: شب تیره و تاز 
(الظَلْمَة): ليله ظلمَة: 
قیرگون. 

الظلْمَة): تاریکی. ظلمت. ج ظْأْمات. و ظْأّمات. و 
ظلمات. و ظْلم(ظْلماث الْبَخْر): سختهای دریا؛ 
مشکلاتِ دریانوردی. 

الظوم): زن یا مرد ستمگر یا بسیار ستمگر. 
(الظلیْم): شترمرغ نر. ج ظأمان 

(الظلِيْمَة):آنچه به ستم گرفته شود. ج ظلائم. 
(المظلام): قیرگون» بسیار تاریک (یَوم م ظلام): روز 
سیاه» روز تاریک یا ابری و غیره ( مر م ظلام): کار 
پیچیده و تاریک و مبهم که راه انجامی برای آن نيابند. 
(المْظلم):تیره و تار, تاریک, مظلم (المْظم) من الّبات: 


گیاهی که از شدتِ طراوت و سرسبزی به سیاهی 


شب تاریک» شب دیسجور» شب 


می‌زند (یَوَم مظلم): : روز تیره و تار. روز سیاه و پربلا 

مه مظلم): : کار سخت و مشکل و پیچیده و بدون راه 

عل تقو قل مواق سا ارق سوق بیسیار 

مکی 

(الَظمَة): آنجه به ستم گرفته شنده است» انجةبة زور 

گرفته شود. ج مَظالم. 

سم بش ناذا و ظْماءٌ. و ظماءة): تشنه شد 

نا تشیار تفنته شند (ظمی) له تشه او عند.تفننه فیدار 

او شد. 

(ظماه یب اظما او را تشنه گرد تشنه‌اش کرد. 

(تظعاً بط َو | ؛تشنگی را تحمل کرد. در برابر 

تفنکن بردباری و پایداری کرد. 

(الظمء):فاصلة ميان دو بار آشامیدن. ج أظماء لبق 

مله 2 إلاقذر ظمْءِ الجمار): از عمر او باقی مانده 

است. از عمر او باقی نمانده مگر فاصلهٌ ميان دو بار 

آشامیدنِ خر» زیرا خر زود تشنه می‌شود. 

(الظامی. و الظمی): تشنه. تشنه دیدار مشتاق ملاقات. 

مد 

مان تشن تشنه دیدا مشتاق ملاقات (وَجْة 
ظنان): چهرهُ کم گوشت که سوسفشی فا استتخواخ 

چسبیده الست ر مان 

(الظفانة): منت الظغان؛ تشنه, هر مونثِ تشنه. خواه 

مؤنثِ حقیقی باشد يا مجازی. تشنة دیدار. مشتاق 

ملاقات. ج ظماء. 

(الظما ی): مونتِ الظمان؛ هر موّنث تشنه خواه مونت 

حقیقی باشد. خواه مجازی. ج ظماء (ریْمْ ظَْأی): باد 

خشک و بدونِ رطوبت و تری (عَیْنْ ظَْأی): : چشمی 

که پلکهایش نازک است (ساق ظفاأی): ساق کم 

گوشنت: 

(المظٌّماء): بسیار تشنه 

* ظمی ایت تظتی سی ال تا لف لپ سي و 

پومرده شد (ظمیِتْ) ال لشه کم خون و زرد شد 

(طمیت) الْعَینْ: چشم دارای پلکهای نازکی شد 
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(ظریث) الساق: سا پا لاغر و کم گوشت شد. 
الاظتی تل أْتی: سای سياه و تیره (وّنح آظتی)؛ 
نیز تیره رنگ. ج۳ ظْنْی. 

(الظئیاء): لب تیره و سیاه پژمرده. لثف کم خون. چشم 
نازک پلک. ساق گے گوشت و استخوانی. ج ظنی. 

# ظنب - (الظنب): كندة درخت. ساقهٌ درخت. 

# ظنبب - (الظبر ب): لب باريي ساق پا که ضربه به 
آن خیلی دردآور است و در قسمتِ جلو ساق پا قرار 
دارد (قَرَع لهذا الْشرٍ ظبوبة): در اين کار نهایت 
کوشش خود را کرد و کوتاهی نکرد. ج ظنابب (قَرَعَ 
ظنابیِب الاشر): کار را سهل و آسان نمود. انجام آن را 
اسان گز د: ۱ 
ظنَ - (ظ يَظْنُ ظن): گمان نمود. گمان کرد. حدس 
زد و گاهی به معناي یقین می‌آید. خدا می‌فرماید: 
قال این ین انهم ملافا اللََ: گفتند آنان که 
یقین داشتند که خدا را دیدار کننده‌اند (ظٌ) فلاناً و ظرءً 
به: به فلاتی شک برد به او شک گرد او را متهم نمود. 
و دو مفعول نیز می‌گیرد. گویند: (ظنتْ زَیْداً صادقاٌّ؛ 
زید را راستگو پنداشتم. 

(أظَنٌ یْظنْ اظنانا) فلاناًالشَیّء: فلانی را دربارة آن چیز 
به شک انداخنت () په الناسش: مردم را نسبتِ به او 
مشکوک کرد. 

انه یظنة إظناناا: او را متهم کرد. به او شک و گنان 
برد. 

تن ی تظننا): گمان برد» شک کرد. 

(تظَنی یی تظنیاً: گمان برد شک کرد گمان کرد. 
(الظنانة): تهمت. گمان بد. شک. 

(الظنّْ): گمان, شک متمایل به یقین و گاهی همراه با 
یقین است. ج ڑن. و آظانین. 

(الظتَة): تهمت.: گمان بد ج ظنن. 

الظنوّن): غير مورد اعتماد. ناموئق. (رَجخل ظْوْن): 
مردی که عاقل بودن او موردٍ تردید است یا نمی‌شود 
به گفت او اعتماد کرد (دَیْنْ ظنُوَنّْ): وامی که پرداخت یا 


عدم پرداختٍ آن مشخص نیست (الظنْونْ) من الجال: 
e‏ 1 مرو شگاک. (بثر ون چاهی که ندانند 
اپ دارد یا نذارد. 

(الظنیّن): مظنون, موردٍ شک و اتهام. متهم. موردٍ ظن و 
گمان قرار گرفته. آدم کم خير کم ارزش. ج آظناه. 
(مَظنة) الشی: جایی که گمان وجود آن چیز در آن 
باشد. جایی که به آن گمان می‌برند. ج مظان 
(المَظانْ): جاهایی که انسان دنبال چیزی می‌گردد و 
احتمل وجوو آن جز را در آن مکانها میدهد. 

# ظهر - (ظَهَرَ يهر ظَهُوّرا) السَیء: آن چیز آشکار 
شدء ظاهر شد از خالت یتهانی بدر آمد.و عیان شد 
(ظَهَرَّ) على الحائط و نخوه: روي دیوار و امثال آن 
رفت (ظَهَرَ) عَّی الأمر: آن کار را دانست. به آن آگاه 
شد خدا می‌فرماید: هم ان یْظهروا لک 
َرْجُمُوکمٍ4: بدرستی که آنان اگر دست یابند بر شما 
سنگسارتان می‌کنند (ظْهُر) عَلی عَدوه و ظَهر یعَذوه: بر 
دشمن خود جره ند اظن بالحاجة: حاجت و 
خواسته را سبک شمرد و به آن اهمیت نداد و در پی 
انجام آن برنیامد (ظهْر) عله العاژ: عار و ننگ به او 
ee‏ عار و ننگ و کار زشت بر دامن او ننشست 
(ظَهَرَث) الطير من بل کذا ای بل گذا: پرندگان از فلان 
سرزمین کوچ کردند و به سرزمینی دیگر سرازیر شدند 
(ظهر) بالیَء: به آن چیز مباهات گرد آن چیز را ماي 
فخر خود دانست. 

(ظَهَرَ يَظْهَرٌ ظَهرا) فلانً: به کمر فلانی زد (ظَهر) لوب 
برای لباس رویه دوخت., رویه گذاشت (ظهرَ) ابیت و 
الحائطً و نخوّهما: بر روي بام و دیوار و امثال آن 
زفت 

(ظهرّ يَظْهَرُ ظََراا: کمرش درد گرفت یا از درد کمر 
نالید. 

هر بطر إظهار اقم آن قوم در نیمروز حركت 
لو وفتفن: خر ترو وار اند (اطق) الشيء: 
آن چیز را ظاهر و آشکار و عیان کرد (ظَهر) فلاا 


ظهر 
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غلی السشم: راز را با فلائی درمیان 2 او دا یت 

به راز اگاه و مطلع کرد (أظهَرَ) فلانٌ الم لقزان و ۹ 
علی القوآن: فلانی قرآن را از بر کرد یا از برخواند 
(أظهر) فلاناً غی عَدوو: فلانی را در برابرٍ دشمنش 
یاری کرد (ظهر) الت آن چیو را پس سر کنات 
(أظه) حابجتی, و هر بحاجتی: نیاز و کار و خواستة 
مرا پشتِ گوش انداخت و انجام نداد. 

(ظاهَرَ نظاهر مٌظاهرّ ذٌ. و ظهارا) بَیْن لب دو لباس را 
روي هم پوشید (ظاهر) فلا : فلانی را یاری کرد. به او 
یاری رسانید (ظاهر) ِرات و ار من اشرأته: به 
همسرش گفت: ای زن تو براي من به منزلة پشتِ 
مادرم هستی, یعنی تو بر من حرامی و این در جاهلیت 
بمترلة طلاق بوده اما اسلام آن را تأیید نکرده و رد 
نموده است: 

(ظَهر هر تظهیرا) موم آن گروه در نیمروز حرکت 
کردند و رفتند (ظهر) الحاجَةٌ: حاجت و نیاز و خواسته 
را پشتٍ گوش انداخت و انجام نداد (ظهَرَ) الصو 
: چک و امثال آن را پشت‌نویس 2 و ۳ 


دریافت دارد. 

(تظاهروا یَتضاهرون ظافرا): به یکدیگر یاری 
رسانیدند. یکدیگر را یباری دادند. به هم کمک و 
مساعدت کردند. برای ابید یا رد یک چیز تظاهرات 
کردند. 

هر َستظهرٌ انتظهارا)به: از او کمک خواست. از 
او کمک طلبید. تقاضاي یاری کرد (ظهر) لش 
احتیاط کرد. جانب حزم را رعایت کرد (اسْتَظهر) 
ش٤‏ آن چیز را از بر کرد.حفظ کرد و به هن سیر 
که دیکی فی‌توانست آن زا از بر بخواند. 

(الظاهی): اشکار. ظاهر. هویدا. یکی از اسامی خدای 
متعال است 
خواند (الظاهر) فى 
باطن. 


ت (قراة ظاهراً): آن را از پر و نون نو شته 
الفلْسَمَة: ظاهر هر چیز, در مقابل 


(الظاهر ة): ین لض و غیرها: : زمین برجسته و بلند و 
امثال زمین برجسته و بلند (الظاهرة) من ¿ لین چشم 
برجسته که گویا از حدقه بیرون زده است (ظامر) 
الرْجل: قوم و خویشان انسان. خویشاوندان انسان 
(الظاهرة) ایض علامت. نمود جیزی (بدّت ظاهرة 
الاهتمام پالصَناعَة): علامت توجه به امر صنعت آشکار 
شد نید (الطاهرة) الجَرية: پدیده‌هاي جالب 
طبیعت. مظاهر طبیعت. (جدید). 
(الظاهریة): من المقّهاء: فقیهانی که می‌گویند: باید عمل 
به ظاهر کرد. آنان پیروان داودٍ بن علی بن خلف 
اصفهانی هستند که به الظاهریّ معروف است 
(الظّهار): درد کمر. 
(الظهارّة) من التَوّب: روية لباس, برخلاف آستر 
(الظهارة) من البساط: روي فرش يا گليم و غیره. 
برخلاف پشت: آن که با زمین دن تماس است. ملاقف 
روتشکی. ج ظهاثر. 
(الظهر): ان که کمرش درد گرفته یا از درد کمر می‌نالد. 
(الظهر): به کمر زدن. برای لباس رویه درست کردن. بر 
بالاي دیوار و بام و غیره رفتن. رویه» روي هر چیز 
برخلاف بطن و شکم هر چيز الا ين اسان کر 
و پشت انسان. ج أظْهَر. زان و ظهّران . چهارپای 
پاری یا سواری. راه زمینی. راو خشکی. زمین برجسته 
و بلند. انجه دور از نظر باشد و دیده نشود ۳ الق آن 
عَنْ ظهر قَلْہه): قران را از برخواند (اخطا4 عن ظهر 
ید): ابتداء به او داد بدونِ این که از او محبتی دیده 
باشد به او بخشید (هُوّ خفیّف الظهر): او کم عائله است. 
نان خور او کم است (هُو تقل الظهر) : او عسائلهمتن 
است. نان‌خور او زياد است بت مر هر الط 
زیر و روي کار را سنجیدم. جوانب امر را بررسی 
کردم و در نظر گرفتم (هَُ کل عن َر ی او 
روزی خور من است. خرجی او را ۳۳ (آقام بیٌن 
. و آقام ین راهم و أَقام بن هرن در 
ئ نوات گید 


ظهر ۱۳۳۶ ظهر 


(الظَهْر):نيمروز ظهر. ج فهو 

(الظَهّر):اثاثية خانه. لوازم منزل. 

(الظَهْرَة و الظِهْرَ ة):ياور» معین, کمک كننده. ايل و 
تبار فامیل و خویشاوند. قبیلة انسان. 

(الظْهْرٍی):انچه آن را به پشتٍ گوش می‌اندازند و 
فراموش می‌کنند (جَعَلَةُ ظِهربًا): آن را پشتِ گوش 
نذا خبت: از یاه برد فرامواقن کرد فا می فزساید: :53 
اند تمه وراک ظهریٌا»: آن را قرار دادید پشتِ 
گوش انداخته و از یاد رفته. 

(الظهیّر):آن که کمرش درد گرفته با از درد کمر 
میناد اور گنک دهنده چناد مقرد.باشند, چا جمم:.و 
در اصطلاح بازي فوتبال: مدافع» بک. و هر تیم یازده 


نفري فوتبال دو مدافع دارد که به آنها مدافع راست یا 
بک راست و مدافع چپ یا بک چپ گویند. (جدید). 
(الظهیُران):دو مدافع چپ و راست در بازی فوتبال, 
بک راست» بک چپ یا مدافع راست و جپ. (جدید). 
(الظهيْرَ ة):نيمروز» ظهر. 

(المُظاهر ة):تظاهراتِ خیابانی برای تایید یا رد جیزی. 
(المَظَهَر):نمود. صورتِ ظاهرٍ یک چیز, مَظهر. و در 
اصطلاح گیاه‌شناسی: نماي گیاه در فصول مختلف سال 
(الَظهر) اليثم و اهر ارف و العظهر الیفی: 
نماي گل و گیاه در فصل بهار و پاییز و تابستان. ج 
مّظاهر. 





#عین - (ع): حرف سیزدهم از ۳6 از 
حروف حلق است ت. گروهی از اهل لغت به آن | بتدا 
کرده و کتاپ خود را با آن آغاز کرده‌ن. مغل خلیلابن 
احمد در کتاب «العین» و حرف عین به جاي ح به کار 
می‌رود و می‌گویند: عتی به جاي حتی. ات 
به کار می‌رود و در عوض «أْن» می‌گویند: عَنْ 

# عا - با يغبا عا الشیع: آن چیز را مھا و اما 
کرد (عبَأ) المَتاع: کالا را روی هم ج جيد (عَباً) الجَیشی: 
لشکریان را تجهیز و اماد؛ نبرد کرد. در حدیثِ 
عبدالرحمن بن عوف است که گفت: «عبانا رَشول الله 
طلی له عَلیه (و آله) و ا ببذر َیلا»: پیامبر 
خد شبانه ما را برای جنگ بدر تجهیز و آماده 
کرد (عَبا) لَه شَرًا: توطئه‌ای را براي او تدارک دید. 
توطله‌ای براي او چید با الطَيْبَ: عطر را ساخت و 
درهم آمیخت (ما با په): به آن توجه نکرد و آن را به 
چیزی نشمرد. خدا می‌فرماید: «فْل ما یبابک ری 
لاعاکُمْ4: بگو توجه نمی‌کند به شما و شما را به 
چیزی نمی‌شمرد پروردگار من اگر دعاي شما نبود. 
عم َعْبَة) الْمَتاع و لحيل و الجَيْش: کالا را روي 


هم چید. اسبها یا سواران را مرتب و منظم و آماده کرد. 
سپاهیان را تجهیز و آماد؛ نبرد کرد (عَبًا) الذّواءَ و 
المع و تخوهما: دازو و کالا و امثال آنها را بسته 
بندی کرد. (جدید). 

بیع اتب ما عنده: آنجه را نزد او بود گرفت 
و برداشت اتيا الشرات: نوشابه را جرعه جسرعه و 
قلپ: قلپ سر خفنید:اناگ اندک وید 

(الَعْته): بسیج جنگی, بسیج سپاه و امکانات و آذوقه 
زاي جنگ ۱ 

(العباء): رداء عباء پارچه و روپوشی است بلند که بر 
روی دوش اندازند. ج اة 
(العَباء ة): رداء عبا. 

(العبٍء): مثل و مانند. شبیه 
سمگزو. بل 

(العبء): مثل و مانند. شبیه. نظی. همتاء همانند. بار. 
سنگینی و ثقل هر چیز. ج آغباء. 

(المَعْبَأ): راه و روش, مذهب و مسلک (فلانْ لا یعرف 
مَعْبَوه): معلوم نیست فلانی چه مسلکی دارد. ج معابی. 
#اعت -(عْبّ یب عَبّا) الماء: آب را با یک نفس و 





عسدت 


بدون وقفه سرکشید (عَبَّ) فی الماء آژفی الاناء: لبها را 
در اب یا در ظرف گذاشت و اقنامید» [مثل این که 
انسان بدون استفاده از دست يا ظرف از رودخانه یا 
ظرفی بزرگ آب بنوشد. ب]؛ (لحَمام یشرب عَبّا ما 
تب الدّوابٌ): کبوتر یک نفس آب می‌نوشد همانسان 
که .ستوران تو نند (عمت) التّبات: گیاه بلند شد. ` 

(عَبّ ْب عُباباً) لبحد: امواج دریا زياد شد و به هم 
گوپیدز ظروفنید ایا غا رپادی خرف زد بان 
وزاچی گرد 


D.0 ۱ 0+ 0 
= 


نوشید و برنوشیدن ان ادامه داد و هميشه می‌نوشید. 
(العباب): با یک نقس و بدون وقفه آب را سرکشیدن. 
(العباب): آغاز یک حیز ابتدای یک حیز. در حدیث 
اٹ که: رأنا خی من مَذحم. عبات سلنها: و لبا 
شر‌فها»: من یک شاخه و یک تیره از قبيلة مذحج 
هستم آغاز گذشتگان انها و مغز و جوهرة شرف آنان. 
زیادی اب و سیل. کوه‌پیکر شدن منوج و تلاطم ان 
(جاّوا بعبابهم): همگی آتها امدند. 

(العْبَّ): استین. ج أعباب. 

(العستَّةَ و العبّّةْ): خود گر فش گیر و تکبرء لاف زدن» 
نخوت» فخرفروشی. 

# عبث ۔(عَبَتَ يَعْبثٌ عَبْغاً):غذایی که از دو نوع غذا با 
هم مخلوط می‌کنند و می‌خورند خرید یا پخت يا به 
دست او زد عم الشيء بالشىء: آن خیز را با جیزی 
دیگر دز ات مخلوط کرد به هم زد. 

(عبث عبت عَبثا): کار ببهوده و عبث و بی‌فا یده انجام 
داد (عبت) به الهه: روزگار با او بازی کرد او را بالا 
و پایین آورد. 

(العَب): کار بیهوده. کار بیهوده کردن. خدا می‌فر ماید: 
«أَفَحَیبته آنما خَلفْناکم عبثا>: آیا گمان کرده‌اید که ما 
آفریده‌ایم شا را بیهو ده. 

(العابث, و العَبيْث): کار بيهو ده انجام دهد ۵. ووزکار که 


با مردم بازی می‌کند وانان را بالا و پایین و زير و رو 


۱۳۳/۸ عند 


می‌نماید. 

(العَبيقة): غذایی که از دو نوع تشکیل شده و باهم 
می‌خورند. [مثل چلو خورش, چلو کباب و غیره. ب ]. 
گروههای مختلف مردم که از یک پدر نیستند. 
گوسفندانِ مختلف و مخلوط با هم (مَرَنا عَلی تم بنی 
لان عقة ود٤‏ بر گوسفندان فلان طایفه عبور 
کردیم و آنان را در هم آميخته دیدیم. 

(العَبْرْتران. و الَبیتران): گیاهی است که بعضی آن را 
شیح يا درمنه و بعضی قیصوم می‌دانند. بعضی این 
عراف زا زد کرده و غلط می‌دانند: بعضنها نیز آن را 
شامل گیاه برنجاسف و درخت مریم دانسته‌اند. گیاهی 
است تیره رنگ با شاخه‌های باریک و بوی آن شبیه به 
سنبل الطیب. آن را مقوی معده و قلب و مغز و باه 
دانسته‌اند. در معجم‌الوسیط, هیچ گونه شرح و 
توضیحی دربارة آن نداده است فقط. نام العبوثران و 
لعبیثران. را نوشته و توضیح داده است که به البعیشران. 
نگاه کن. اما البعیشران را اضلاً ذکر نکرده است و هرح 
آن را از کتابهای: مخزن الادویه. لسان العرب. قاموس. 
تاج العروس, المنجد و اقرب الموارد اورده‌ام. ب ]. 

# عید - عبد يبد عبادة و عبْوْدیّة: خدا را بندگی 
کرد. مطیع و تسلیم اوامر خدا شد (ما عَعَدک عنّی): چه 
چیز تو را از من بازداشت, چه چیزی باعث شد که نزد 
من نیایی, يا از من دور شوی؟! 

(عَبدّ يَعْبَدٌعَبَداً و عَبَدَة): پشیمان شد (عب) عَلیْه: بر او 
غضب کرد (عبد) مِثه: از آن عار داشت» آن را عیب: و 
عار دانست (عبد) على ثفیه: خود را ملامت کرد 
(عَبد) عَلیّه: بر ان حرص ورزید. نسبتِ به آن حریص 
شد (عَبدَ) به: به آن چسبید و از آن جدا نشد و همیشه 


همراه ان بود. 

و مهو ۵ وما رھ 8 a‏ ۰ 4 

(عبد یعبد عبوداء و عبودية): برده شد. بنده شد. برده 
زاییده سد» او و بدرانش پر ده بو ده‌اند. 

؟ ی و ۶ 9 5 2 1 1 ‌ ۰ 
(اعجّد یعبد اعبادا) القؤم بفلان: ان قوم بر سر فلانی 


ریختند و او را کتک زدند (أعَبَدَ) فلانا: فلانی را پر ده 


عډر 


کرد. او را به بردگی گرفت (عْبد) ان عَبْداً: برده‌ای را 
به فلانی داد. 
1 یبد اعٌبادا) به: چهارپاي سواری او در راه مرد. 
يا چهارپای او ایی دید و او را در راه گذاشت 
عبد یبد تعْبيداً) فلاناً: فلانی را به بردگی گرفت. خدا 
می‌فرماید و یلک تفت تمتها لین أن عبت بى 
|شرایْله: و آیا آن نعمتی است که منتش را بر من 
می‌گذاری که به بردگی گرفته‌ای بنی‌اسرائیل را (عبده): 
او را خوار و ذلیل کرد بدا الهو شغر را رام گرد 
(عالطریق: راه را کوبید تا صاف و هموار شد (عَْ) 
فة و ابر به کشتی یا شتر قطران مالید (ما ید 
قلانْ أن فَعَلّ کُذا): فلانی بی‌درنگ آن کار را انجام داد. 
ی ید تَعبّد): به تنهایی مشغول عبادت شد. زهد 
پیشه کرد و منزوی شد (تَعَبَدَ) فلانا: فلانی را به بردگی 
گرفت. او را برده کرد. او را به اطاعت و فرمانبرداری 
دعوت کرد. از او خواست مطیع شود. 
(ِعَتَبَدَه یفده اغتبادا): او را به بردگی گرفت برده کرد. 
(اسَْعْبَدَه یَستَعبده اشتغبادا): او را به بردگی گرفت. او را 
رده کرد. 
(العابد): خدمت کننده. خادم. عبادت کننده. عابد. خدا 
پرست. یگانه پرست. موحد. ج عَبّدّة و عبّد. و عبّاد. 
ان که به چیزی چسبیده دل از ان نمی‌کند و از ان جدا 
نمی‌شود. 
(القبابید): راههای گوناگون, راههای پراکنده. تپه‌هاء 
پشته‌ها (العبابيدٌ) من الیل و الثاس: اسبها يا مردمان 
پراکنده که از هر طرف و به هر سو در حرکتند و 
می‌روند قا غبابئد): به هر سبو رفتند. پراکنده 
شدند. جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد. 
(العباد): قبائل مختلف عرب که دين عیسیاُو را 
پذیرفتند و در حیر؛ عراق سکونت گزیدند و عدی بن 
ید العبادی یکی از آنان است 
(العبادة): پرستش خداء بندگی خدا را کردن. پرستیدن 


خداوند. عبادات و احکام و شرایع و شعائر دینی. 


۱۳۳۹ عبر 


(العند): پر ده بنده, عبد. بنده "۳ یعنی انسان, جه پر ده 
باشد و چه آزاد. ج عبیّد. و عبّد. و اد عبّدان, و 
عّدان. 

(العبد): ان که ب چور ی چسبیده و به آن دل بسته و از 
آن جدا نمی‌شود. 

(العَبَدَ ): قدرت و نیرومندی و چاقی و فربهی (ناقة 
ذات عَبَدَة): ماده شتر فربه و نیرومند و چاق. دوام بقاء 
ماندکار بودن (ما لهذا لوب عَبَدة): این لبا باس دوامی 
ندارد. کار نمی‌کند. هاونی که در ۳ مواد عطری را 
می‌کوبند. 

(العَبْدِيّة): پردگی» بندگی. حالت پر ده صفت رده و 


بنده. 
(العبود ة): کی یدک حالټ برده» صفت برده و 
بنده. 


(العَْوْدِبّة): بردگی» ضدٍ حریت. ضدٍ آزادی» ضد آزاد 
منشی» عبودیت. 

(المُتَعَبّد): صومعه» دَیْر. مسجد معبد. عبادتگاه. جای 
برده گرفتن. جاي دعوت به فرمانبرداری. 

(المِعْبَّدَ ة): بیل. ج معابد. 

(القَفتد وا غبادتگام کتشت: دی ومع مسجد 
معبد. ج معابد. 

(العبادلّة): نام چهارتن: عبدالله بن مسعود. عبداللّه بن 
عباس, عبداللّه بن عمر و عبداللّه بن زبیر. 

(العبّد ل): برده, بنده. 

(الْعَبُدلیَّ): نوعی کدو که به «عبْد لاوی» معروف است 
که به عبدالله بن طاهر والی مصر از جانب مأمون 
سىت فى تند ۱ 
# عبر ۔(عَبَرَ عبر عَبْراً) القوم: آن قوم در گذشتند. 
مردند (عَبْر) قلانْ: اشک فلانی درآمد. فلانی اشک 
ريخت عجر هر راء و عُبْورا) الشهر: از عرض 
رودخانه گذشت. از این طرف رودخانه گذشت. از این 
طرف رودخانه به ان طرفش عبور کرد (عَبَرَ) لط ریق 


۱۳۴۰ 


ین اس ۲ 


از یک سمت راه به سمتِ باس عبور رن عرصي راه 
را طی کرد و از آن 
عبور داد يا به وسیل آن از اب ۳۳ 
(عَبَرَ يعبر عَبْرأً) الکتاب: کتاب را آهسته مطالعه کرد 
(عَب) الماع و الدّراهم: کالا و جنس یا سکه‌های نقره 
را وزن کرد و کیفیتِ آنها را پررسی کرد. 

(عَبَرَ یر عبر و عبارة) الوٌؤْيا: خواب را تعبیر کرد. 
خدا می‌فرماید: ِن کنئم لیا تبرون»: اگر تعبیر 
خواب می‌دانید. 

(عبرَ عب عَبَرا): اشکش درآمد. اشکش جاری و روان 
شد (عَبرَت) عَيْنه: چشم او اشک ریخت. 


e و‎ 


عبر یر تَعَبيراً) عَمّا فى تیه و عن فلان: آنچه را که 
در دل داشت اظهار کرد. دربار؛ فلانی چیزی را بیان 
داشت عبرا پد الاش کار بر او سخت و مشکل شد 
(عَبر) بفلان: فلانی را در مشقت و سختی انداخت. او 
را نابود کرد (عَیر) الروْیا: خواب را تعبیر کرد (عیَر) 
فلاناً: فلانی را به گریه انداخت: اشک او زا هزاورد 
(عبر) عَیت: او را گریانید. اشک او را درآورده چشمش 
راگریان کرد 

(اعَتبر تب اعبار الشیء: آن چیز را ازموده آن را 
امتحان و بررسی کرد (إِعتَبَرَ) مِنْ: از او شگفت زده 
شد. تعجب کرد (عْتَبرَ) به: از آن عبرت گرفت, پند 
گرفت (ععَبر) فلانا: براي فلانی ارزش و اعتبار قائل 
شد (إع عبر فلاناً عالما: : فلانی را دانشمند شمرد و با او 
چون دانشمندان رفتار کرد واو را محترم شمرد. 
(إستَعْبَرَ بَسْتَعیر يَسْتَغْبرٌ اشتغبارا) فلا : اشک فلانی فرامته 
اشکش اوق و روان شد. اشک ريخت (سْتَعیرّتَ) 
عنٌ: چشم او گریان شد. اشک ريخت (إشتغبر) فان 
الرُؤيا: از فلانی خواست که خواب را تعبیر کند. 
(الاعغتبار): ازسودن» آزسایش و امتحان کردن. از 
چیزی یا کسی تعجب کردن, یا پند و اندرز گرفتن. 
برای کسی ارج و منزلت قائل شدن. به کسی احترام 
گذاشتن و آن را جزء خوبان یا دانشمندان و غیره 


شمردن. فرض, فرضی, حدس غیرثابت. بزرگواری. 
اعتبار. ارج (رد الاغتبار): در اصطلاح قضائی: رد 
اعتنار و ضبلااحیت کسی, 
الاعتباریَ): فرضی, حدسی» برمبنای فرض (َم 
اغتبا ری مطلب فرضی 

(العابر): چشم در حال ریزش اشک. ج عبازی (هُو 
عار سَبیل): او مسافر است (عابرز سَبیل. و عبار 
َیل): مسافران, مسافرها. 

(العابر ): منثٍ العایر. زن گذرا و عبور کننده. زن نظر 
کنندة برچیزی (کلِمَةَ عابرَة): سخنی که بدون قصد گفته 
شود سخنی که از دهان بپرد (بضاعةٌ عابرة): کالای 
ترانزیت, کالایی که در سر راه خود از شهری یا 
کشوری بگذرد تا به شهر یا به کشور دیگری برود. 
(العبار :): کلام عبارت. سخنی که خواسته یا مقصودی 
را بیان کند (هَذّا الکلام عبارةٌ عَن گذا): این سخن 
عبارت است از فلان و فلانی. معنای این سخن این 
است: 

(العبر): كسى که اشکش جاری شده است 

(العَبْرء و العثر) من الهر: کرانة رود. ساحل رودخانه. 
کنارة رود (العَبرٌ» و البر) من المجالس و مَجْلش عبر و 
ع مجلس انباشنة از جمعیت. 

(العَبُر): زیاد و انبوه از هر چیز, هر چیز بسیار و 
فراوان» بیشتر به انبوه مرمادن گویند. ابر تندگذر و 
سریع. عقاب (أرّی فان فُلاناً عبر عَینه): فلانی را 
می‌بینم که فلان چیز دارد او را به گریه می‌اندازد. 
(الثبر. و الق و ال نمرومند. توانا (جُلْ جر 
اشفا : مردٍ توانای در سفر و مسافرت (جَمَل ج 
اشقا ۶ شتر قوی براي مسافرت در مذکر و مژنث به 
کار رود (هُو عِبر لكل عَمَلٍ): او برای هر کاری شایسته 
است. 
(العبرانی): زبانِ عبری» زبان قوم یهود. یک نفر 
عبرانی. یک نفر از قوم بهود. 

(العبرانِيّة): زبان عبری, زبانِ قوم یهود. یک زن 


جيسن 
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عبرانی» یک زن از طایفه بهود. 

عبر :): یک قطره اشک (لک. ما یکی و لا عَبْرَةَ بی): 
براي تو می‌گریم و خودم اندوه خاص خودم راندارم. 
کنایه از توجه به مسائل و مشکلاتِ دوستان است. ج 
عبر 

(العبْرَّة): پند. اندرز, پندگرفتن, عبرت» عبرت گرفتن. 
(العرِیَ): لغتِ عبری. قوم عبری» یک نفر از قوم بهود. 
(المَبْرِیَ): انچه برساحل و کرانة دریا می‌روید. 
برخلاف قأغدة آمندة اس 

(العبُري): زبان عبری. زبانِ قوم بهود. زن عبری» زن 
بهودی. 

الب ر): بچه ماد گوسفند که آن را از شیر گرفته 
باشند یا مدتی از شیر گرفتن او گذشته باشد (الشَعْرّی 
بر یکی از دو ستارۀ شعری که در کنار جوزاء 
قرار دارد. یکی دیگر را: «الشُغْری العْمَْصاءٌ» گویند. 
لبیرا: مخلوطی از گیاهان خوشبو, عبیر (قَوْمٌ عبر 
مردمانِ زیاد. گروه بسیار. 

(المَعابیّر): چوبی است در کشتی که لنگر را به آن 
نتا 

(المغْیّر): هر چیزی که با آن از آب بگذرند. مثل: پل یا 
قایق و کشتی و غیره. ج معابر. 

(المَغْبر): گدار. محل گذر از رودخانه. محلی در کنار 
رودخانه که برای عبور یا سوار شدن بر قایق و کشتی 
آماده شده است. ج معابر. 

(المعْبَرَ :): قایق یا کشتی که با آن از پهنای رودخانه 
> می‌گذرند. ج معابر. 

# عبس - (عَبس یس عَبَساًا: چرک شد. چرکین و 
کثیف شد (عیش) فلا بدن فلائی کثیف و چرک شد 
(عیش) لوب لباس چرک شد (عبش) وسح عَلیّه و 
عبت الَسَخْ فیّه: چرک بر آن ياه در آن خشک شد 
(عَیسَت) الاپل: پشکل و شاش به دم شتر چسبید و 
یشک هه دو وی ا کی ا ظر ای نم بی 


الط قذ عبت فی أبوالها و آبعارها»: بدرستى 
که او نگاه کرد به مواشي بنی مصطلق که چسبیده بود 
پشکل و شاش آنها به دم آنها. 

عبس هب عَبّسا و عبوّسا): اخم کرد. روی ترش 
کرد. چهره درهم کشید. چین به پیشانی انداخت 
(عبش) اْیوْم: آن روز سخت شد. در آن روز سختی و 
گرفتاری پدید مند. 

(عَبّس یب تَعْبْساً): روی ترش کرد اخم کرد. چهره 
در هم کشید. 

ایس مب تعبسا): اخم کرد. رزوی ترش کرد و 
چهره در هم کشید. 

(العابس): اخم کرده. اخمو. 

(لعبّاس): اخم کرده. اخمو. شیری که شيرهاي دیگر از 
او می‌ترسند و می‌گریزند. 

(العبْس): چهره درهم کشیدن, اخم کردن. گیاه شابانگ. 
شابانج. 

(العیّس): پشکل و شاش که به دم شتر چسبیده و 
که شلاة است: ۱ 

عبر س):اخم کرده. اخمو. 

# عبط - عبط یبط عَبْطأ) الَوبْ: لباس شکافت, 
دریده شد (عَبَط) لذيْحَة ذبیحه را در عین سلامتی و 
جوانی و فربهی سربرید و کشت (عَبَطْ) الْمَوَتٌ: در 
عین جوانی و سلامتی کامل مرد و درگذشت (عَبّط) 
لرّب: لباس سالم و بی‌عیب را پاره کرد (عَبَط) 
لاضن جایی از زمین را حفر کرد که قبلا فر نشده 
بود (عَبَطْث) البح وَجه الأزض: باد. روي زمین را 
پوست پوست یا جارو کرد (عَبَط) السراب: خاک را 
رایت گرد و خاک ایجاه گنرد هچ ابا 
و گیاه..زمین را شکافت که جوانه یزند (عبط) 
فلا فة و عبط بتفیه فی العّرت: فلانی با سيل و 
رغبت خود را به میدان جنگ انداخت (عبط) الْْرض: 
اسب را دوانید تا عرق کرد (عَبَط) الضَوع: پستان 
حیوان را خونین کرد (عَبّطّ) الْكَذِبَ َلیّه: بر او دروغ 


عبق 
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بست (عَبّط) فلائا: از فلانی ایراد گرفت» او را عیب 
کرد. 

عبط یبط غباطا) لد در عين جوانی و سلامتی 
کامل مرگ به سراخ او آمد. 
عبط یبط اعْتباط) لذبيحة: ذبیحة جوان و فربه و 
سالم را سربرید و کشت. ۱ 
(العابط): دروغگو, کذاب. 

(العَبْطة): گویند: (مات عَبطة)؛ در عينِ جوانی و 
سلامتي کامل مرد و درگذشت. 

(العَبط): گویند: (لَحْمٌ عبیط)؛ گوشت تازه و نیخته ٤3(‏ 


عبیط): خون تازه (زغَران عَبیط): زعفران تازه و ناب" 


(رَجُل عَبیط): مرد خام و نپخته. (جدید). ج عبط 
وعباط. 

(العباطة): خامی و نیختگی و نادانی و بلاهت. (جدید). 
(المَعْبْوْط): ان که مورد سرزنش قرار گرفته و او را 
دازای عینپ: و آیزاددانسته‌اند. 

#عبق -(عبق یب عَبقاء و عباقةٌ) به السَیْ: آن چیز 
ب او چسییذ (عَب)هالطیزج: عظر به اون ماندو بویش 
بلند شد (عَبق) الشَیْء بقَلیی: آن چیز به بند دلم بسته 
شد (عَبقَ) بالعکان: در آن مکان ماندگار شد (عَبق) 
بالشیء: شیفتة آن چیز شد. 

(عبّقَ یعَبّق تعبیقا رایْحَة الطیب: بوي عطر را در هوا 
پراکنده کرد. 

نع تب تعبفا): به عطر آغشته شد. بوي عطر در آن 
ماند. 

(العَباقيّة): مردٍ بسیار زیرک و هوشیار و داهبه و 
نیرنگ باز و حقه باز. دزد جسور و دلدار و جگردار. 
(العّبق): مشتاق و شیفته و خاطرخواه چیزی (رَجُل 
عبق ییا مرو ظریفو هوشیار و زیرک. 

لب : گویند: ماه عَبقة + زنی که هر نوع لباس 
و عطر برازندهٌ اوست. 

(العَبَقَّةَ): باقی ماندهٌ چیزی, ته ماند؛ چیزی (ما فی 
الاناء عبقَه ین سَمْنٍ): در ظرف» روغنی باقی نمانده 


است حتی ته مانده‌ای (ما بقیث لَهُمْ عَبقَ: باقی ماند؛ 
اموالشان هم برایشان نماند. 

# عبقر - عبر یُعَبْقَرٌ عفر :) السَرابٌ: سراب چشمک 
زد. درخشید. برق زد مثل آب که در زیر افتاب برق 
وف 

(عَبْقَرْ): جایی است که عربها گمان می‌کردند آن جا 
محل سکونتِ جنها و پریان است. سپس به چیزی که 
از مهارت و تردستی یا از زیبایی و ظرافت ساخت آن 
به شگفت می آمدند عقر می‌گفتند. 

(العَبْقّر): جوانة نی و امثال آن که از پای گیاه بیرون زده 
ولی هنوز از خاک خارج نشده است. زن زیبای کامل 
اندام و خوش هیکل. 

(العَبْقَرَ :): یک جوانة تازۂ نی که از پاي نی روییده ولی 
هنوز از خاک بیرون نیامده است (العَبْقَرَة) من الساء: 
زنٍ زيباي خوش اندام و کامل الخلقة. 

(البعَبْقریٌ): منسوب به عَبْقر. هر چیز ممتاز» خوب و 
نفیس. انسان برگزیده و خوب و نیرومند. نابغه (رَجُل 
عَبْقَرٍی): مرد نابغه (ئَوْبٌ عَبقَرِیْ): پارچه یا لباس 
نفیس و ممتاز. مهتر. سید. رئیس. بزرگ» سرور. دیباء 
فرش یا گلیم ضخیم. خدا می‌فرماید: «مُتَکییْنَ علّی 
رَفرّف خظرٍ و عفر جسان»: تکیه دادگان بر 
نازبالشهاي سبزرنگ و فرشهای ضخیم نیکو و خوب. 
(العَبقَرِية): نبوغ, خلاقیت. زبده و ممتاز بودن. 
#عبل - (عَبّل یل عَبلاّ) به: او را برد (عَبَلَ) الشجَر: 
برگ «رخت زا ريخت (عبل) الشیعه: آن. خی ,را 
برگردانید. آن را بازداشت. منم کرد (ما بلک عَنّا): 
چه چیزی تو را از ما بازداشت؟ چه چیز مانم شد که 
به نزد ما بیایی؟ (ىَل: آن را قطع کرد. برید (عبَلغه) 
بول مرگ او را فرا گرفته فرد. 

(عَبْل بل عَبالة: ستبر و ضخیم و کلفت و سفید شد. 
(أعل بقل اغالا سیر و گلفت و ضخیم و سقید هنر 
یل الشَجَرٌ: درخت. برگي سوزنی بر آورد. مثل 
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درختِ کاج یا گز و سرو و غیره. 

الأعبَل): کوو سفید (حَجَ غلْ): سنگ سفید. 
(العابل): من الْفلمان: پسربچة چاق و فربه. ج عَبّل. 
ال بال: گل کوهستانی یال سرخ وحشی و 
کوهستانی. 

(القبالّة): ثقل و سنگینی (ألقّی عََنٌ عبال: سنگینی 
خود را روی من انداخت. 

(العَبالة): ثقل و سنگینی. 

(العَبُل): برگي درخت را ریختن. چیزی را بازگردانیدن. 
بازداشتن, منع کردن, جلوگیری کردن. بریدن. هر چیز 
ستبر و کلفت (هوّ عَيْل الذراعین): ساق دستهای او 
کلفت و ستبر است اقرش بل الشوی): اسب:دارای 
قوائم ستبر و کلفت. ج عبال. هر چیزٍ کلفت و ستبر و 
سفید. 

(العبل): ضخیم و کلفت و ستبر و سفید. 

(العَبّل): برگي سوزنی درخت. مثل برگ کاج و سرو و 
گز و امثال اينها (جاء بعَیله): با آن ريختِ چرکین و 
کثیفش آمد. و این معنا از معنای درخت اقتباس شده 
که درخت هرس نشده را گویند. (جدید). 

(العَبلاء): صخره, یا صخرء سخت و سفید. سنگ سفید. 
(العَبلّة): گویند: مرا زن دارای خلقتی کامل. 
ازل سی آستگه ل ده اس برای میرگ 
مرا عبول): زن داغ فرزند دیده. 

الیل سرنیزه با بیگان بهن و داز تیف بهن و دراز 
چاقو و کارد. ج معابل. 

#عبهر - (العباهر): بزرگ, ستبرء عظیم. یا هر چیزٍ نرم 
و دراز. 

(العَبْهّر): بزرگ» عظیم. ستبر. یا هر چیز نرم و دراز. 
گل یاسمن. گل نرگس. داراي بدن زیبا و اندام ستبر و 
نیرومند و توپر. 

(العبّه, و العبّهرّ ة): زن خوش اندام و زیبا اندام و ستبر 
تن و نیرومند (العَبْهَرَة) من الْساء: زنِ خوش اندام و 


خوشگل و ازيبا و خوشخوی: 


# عبا -(عّبا یو عَبْاً) فلانْ: چهرة فلانی درخشنده 
شد. چهره‌اش نورانی شد برق زد (عبا) المتاع و 
الْجَیّش و نَخوَهما: کالا و سپاه و امثال اینها را مجهّز و 
آماده کرد. 

(عَبّی یِعبّی تَعْبيةً) الماع و الجیْش و تَخوَهما: کالا و 
سپاه و امثال ان را تجهیز و اماده کرد. 

(العابية): زن زیبا و خوشگل و قشنگ. زنی که 
گردن‌بند درست می‌کند و به رشته می‌کشد. 

(الفیایةا: رداه غبا. 

عبر :) الشیّء: مقدارٍ گنجایش یک چیز (عْبُوةٌ هَذِهِ 
لقارؤْرَةٍ مائ جرام): گنجایش این شيشه یک صد گرم 
است بیس ان قلژ): گنجایش کسه پنهای 
یک قنطار است. و قنطار وزنی است که در انزد 
مردمانِ مختلف یکسان نیست و در نزد مردم مصر؛ 
چهل و چهارکیلو و نهصد و بیست و هشت گرم است. 
(جدید). 

#عتب -(عتَبٍ تب و یشب عنما و عتاباء و تتابا: و 
َعتبا و مَعبَة) علیه: او را مورد عتاب قرار داد. از روي 
دلسوزی و براي ارشاد او بر وی ايراد گرفت تا او کار 
خود را اصلاح و جبران نماید. 

لی‌لی بازی کرد. یک پا را بلند کرد و با پاي دیگر به 
جست و خیز پرداخت (عَتَب) مَطوع الرجْل: آدم پا 
بریده با چوب راه رفت [گویا لی‌لی بازی می‌کند. ب]. 
(علَب) الب وشوه شتر و امقال آن با سهادست‌و پا 
راه رفت گویا جست و خیز می‌کند (عَتَبَ یَغْتَبٌ» و 
ِعتبٌ عتبانا) لبق آذرخش پی در پی زد و درخشید 
9 ول افکند. 

(عَتّب یت و یَعْتبٌ عَثباً) الباب: پا را روی پاشنة در 
گذاشت (ما عبت باب فلان): پا را روی پاشنة در 
فلانی نگذاشتم! 

تب یت و یب عثبا) من مَکان ای مکان: از جایی 
به جاي دیگر رفت (عَتَب) من قل إلى قَول: از سخنی 
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به سخن دیگر رفت» مسیرٍ حرف را عوض کرد. 
اب یب إعتاباً) عن السَیء: از آن چیز انصراف پیدا 
کرد (أعا: پس از عثاب کردن او را راضی کرد 
نازضایتی او را بررطرف کرد (عا شی ی آعشت): بد 
نکرده است آن که فردی را مورد عتاب قرار داده و 
رنجانیده بود اما دوباره دل او را به دست آورده است. 
(عاتَبه یعاتبه مُعاتَبَةَ و عتابا)؛ او را عتاب کرد. از روي 
دلسوزی بر او ايراد گرفت تا خود را اصلاح و کار 
ناپسند خود را جبران کند. 

(عَتب یعتب تَختیباً) فلان: فلانی درنگ کرد مکث کرد 
(ما نب أن قعل گذا) درنگ نکرد تا فلان کار را انجام 
داد (عَتَبَ) عتَبة: پاشنه‌ای برای در خرید یا ساخت 
(عَتَب) الباب: پاشنه برای در خرید یا درست کرد. 
(تعاتَبوا یتابن تعاتبا؛ یکدیگر را مورد عتاب قرار 
دادند و از هم گله کردند. 

کب یب تعتبا) انقو آن قوم از یک‌دیگر گله 
کردند. یکدیگر را مورد عتاب و خطاب قرار دادند و 
از كارهاي یکدیگر ايراد گرفتند َتّبَ) علیّه: جرم و 
جنایتی را بدروغ به او نسبت داد (تَعتَبَ) الباب: براي 
در» استائه گذاشت (فلانْ لا تسب بشیی): فلانی 
نکوهش نمی‌شود. از او عیبجویی نمی‌شود. 

(اعَتب يَعتََبْ إِغتتاباً) عن الشیْء: از آن چیز انصراف 
یافت. دست باز داشت و منصرف شد (اغتّب) الط 
راه هموار را رها کرد و از راه سخت و ناهموار گذر 
کرد (ََْبَ) فلاناً من تفیه: اشتباه خود را نسبتِ به 
فللاتی جبران کزفءااز او عذر خوانست یا خسارتی راکه 
زده بود پرداخت کرد و غیره. 

(استَعتَب یَسْتَعْتب استغتابا) فلانً: از فلانی خواست: 
رضایت بدهد. رضايتِ فلانی را خواستار شد. او را 
راضی کرد: از او خواست که دل او را به دست بیاورد 
و او را راضی کند [متلا احمد.از خسن ذلگیر است پس 
اع از تین می راھد که دل ای ابه دست اور 


ب]. 


(لعبَ: گله, آنچه باعثِ نارضایتی شده و بخاطر 
آن کله و عتاب و نخطاب می‌کنند. ج عاتب 
(العتّب): بسیار گله‌مند. بسیار گله کننده, بسیار عتاب 
کتتاده 

(العتب): سختی» کار سخت و ناپسند و مشکل,. 
گرفتاری. تقض و فسات خرایی (ما ے وید غ 
در دوستی او عیب و فساد و ایرادی نیست. دوستی او 
سال و غالضن ی بی‌غیب الست حاف و فاس بیان 
انگشت سبابه و وسطی. مابین دو کوه. آلتی است 
کوچک از چوب یا استخوان که بر روی کاس تار, کار 
می‌گذارند و سیمهای تار را از روی آن می‌گذرانند. 
خرک تار. 

(العْتبّی): رضایت. خوشدلی. خوشنودی (یْعاتَب مَنْ 
تَوجَی عنْده لْعثنی): از کسی گله می‌شود که امید تأثیر 
و اصلاح بدیری باشد. 

(العَتبَة): درگاه» استانة در» پاشنه در. چوب زبرین در 
که روي در به دیوار چسبیده است. یک پله از پلکان یا 
نردبان. ج عتّب. سختی» گرفتاری. مشکلات. و در 
اصطلاح هندسی: دو پایه و سه پایه و غیره. 
الب آن که عتاب و خطاب در او بی‌اثر است. 
#عت -(عن یت عتا) فلاتا: سخنی را برای فلانی 
تکرار کرد (عَع)باْمشألة: در سوال کردن بر او اصرار 
و ابراع کزد. با اضرار جیزی را از او خمواست:(عش) 
فلاناًبالگلام: فلانی را نکوهش کرد. سرزنش کرد. 
ملامت نمود. توبیخ کرد. 

(عَتّ یَمَتَ عتَناً) کلامة: سخن او درشت و تند شد 
درشت سخن گفت. با خشونت حرف زد. 

اه انم فعاتفا سختی :زا بر او تکراز کرد. بار 
ستیزه و منازعه کرد. و در سخن حسن است که: أن 
رَجُلاً لف ما فجَعَلْا مائْن: بدرستی که مردی 
سوگندهایی یاد کرد. پس با او ستیزه و مسخاصمه 
گردنده ہیں او گفت: بر آو کفازه لازم اسست. 

(نَعتّتَ یت تعتتا) ف کلامه: در هنگام سخن به لکنت 
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افتاد و سخن را تکرار کرد و به عقب و جلو بازگشت 
و نتوانست سخن خود را ادامه دهد و مقصود خود را 
بیان دارد. 

(لاْعَت): کسی که .سخین درست ی خشن می‌گوید. آن 
که بدرشتی سخن می‌گوید. ج عَتَ. 

(العتاء): سخن درشت. سخن با خشونت. 

# عقد -(عََد يعد عتاداء و عََادة) الشیَه: آن چیز مهيا 
و آماده شد. در دسترس قرار گرفت. ستبر و جسیم و 
تنومند شد. 

اد بعد اغتاداالسَیَء: آن چیز را آماده و مهیا کرد. 
خدامی‌فرمانن: ور اعت ا فا و مرا یرد 
(زلیخا) برای آن زنان نازبالشهایی را. 

ند يعد تعتدآ) في صَنعته: کار خود را خوب و 
محکم درست کرد. 

لفقا آمادگی در هر کس يا در هر کار. در حدیثی 
که اوصافی پیامبر گرامی اسلا میا را بیان می‌کند 
آمده است که: «لِكُلٌ حال عِندَه عَتاد»: براي هر 
وضعیتی, او آمادگي لازم را برای برخورد با آن داشت 
(عَتادٌ لْحَرب): تجهیزاتِ جنگی, آمادگيهاي جنگی. ج 
اعد و اغتدة و عد و در حدیث است که «ٍن خالدا 
جغل وق و أده بسا فن سل اللَه»: بدرستی که 
خالد بردگان و تجهیزات جنگي خود را در راه خدا 
وقف کرد. 

(العتد): آماده. مهيا فراهم (فرش عَتذ): اسب آماد؛ 
تاخت. [برای مونث و مذکر به کار می‌رود]. 

(العَتود) من لاد الْفرّی: بزی که نرومد شنده و سنال 
براز گڈشغہ است۔ے اة 

(العْتید): اماده. مهیا. حاضر. خدا می‌فرماید: ما يَلْفْظٌ 
ین قول إلا له ریب عیید4: نمی‌گوید سخنی مگر 
این که نزد اوست مراقبی آماده و حاضر. 

(العتیّد :): من العتید. كيف دستی زنانه يا جعبة لوازم 
آرایش و غیره. ج عَتائد. 

# عقر -(عتَر یَعتر عَثْرأً. و عَتران) الومْحٌ: نيزه لرزید و 


به چپ و راست خم شد. 

(العتار): بسیار لرزنده و به چپ و راست خم شونده. 
شجاع. دلدار, دلاور, دلیر. جاي بی‌آب و علف و 
خشک و سخت. 

(العثر): اصل, ريشه» بيخ (عادّت لعثرها میش): میس 
به اصلِ خود بازگشت. [لمیْس نام زنی بوده. ب]. کنایه 
است از کسی که به عادتِ بد خود بازمی‌گردد. دستۀ 
بیل و غیره. گیاهی است معطر و مصارفی پزشکی دارد. 
(العثْرَة): اصل که دارای فروعی باشد یا اصلی که فرعها 
از آن منشعب می‌شود. نسل» ذریه. بستگان, خانواده. 
قبیله (عِنْرَة) المشحاة: دستة بیل (عِنْرَة) المْر: نازکی و 
زیبایی لب و دندان. 

(العَتيْرَ 3): قربانی و ذبیحه‌ای که جلو خدایان سر 
می‌بریدند. ج عتاثر. 

(المُعَتّر): مردٍ پیلتن و پرگوشت و چاق. 

# عترس - (عترّس شعثرس عَرَسَه) فی الاشر: با 
خشونت و عنف به آن کار پرداخت» خشونت به خرج 
داد (َرس) فلانا: به فلانی زور گفت. بر او ستم روا 
داشت. ظلم کرد. او را مقهور کرد. 

(العتریس): ستمگر خشمگین و جبار و غضب کننده و 
خیلی زورگو. 

# عتق - تن یت عنقا و عنقا): کهنه شد. قدیمی ۰ 
شد باستانی شد. به نهایتِ خود رسید, به حدٍ اعلاي 
خود رسید (عتی) المال: مال و دارایی یا مواشی خوب 
و باارزش شد (عَتَقّث) امین سوگند بر او واجب شد 
(عَتَقَث) عَلیه یَمینْ: سوگندی بر او واجب شد. 

(عتَقَ یَعْتق عنقا و عثفاء و عتاقاء و عَتاَة) العَْدُ: بنده 
آزاد منت از بردگی بجر ام از قید رقیّت رزها.شد. 
(عَتقَ يبق عثفا)الْرَش: اسب نجیب و خوب شد و 
مسابقه را برد (عتَق) المالّ: مال و دارایی یا مواشی را 
پرورش داد و بار آورد (عَتَقَ) فلاا بفمه: فلانی را گاز 
گرفت: 


تحت ها 4 رگ ام مه ی 
(عتق يعْتق عتقاء و عَتاقة): قدیمی شد. عتیقه شد کهنه 
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شد باستانی شد. پرارزش شد گرانبها شد. 

ات بغت إغتاقا) اْعبدَ: برده را آزاد کرد (غتق) المال: 
مال و رس یا مواشی را پرورش داد و نیکو گردانید. 
(عتّقَ بحتو تَفتقا) الحْْ: شراب را گذاشت که کهنه و 
خوب شود. 

(العاتق): میان سر دوش و گردن انسان, قسمتٍ چالی 
روي دوش بغل گردن. شراب کهنه. جوجه پرنده که 
پرهاي اولش ريخته و دوباره پر درآورده است. ج 
عواتق و عتق. بردة آزاد شده. عثیقه, کهنه. دیبریتة, 
باستانی. 

(العتق): نجابت. خوبی. گرامی بودن. دیرینه شدن, 
قدیمی و باستانی شدن. به حد اعلاي خود رسیدن. 
واجب شدن سوگند. از بردگی آزاد شدن. بردن اسب. 
مواشی. گاز گرفتن. 
الْعتیْق): کهنه. دیرینه, باستانی. بزرگوار» ارجمند 
(نوَبْ عتیْق): لباس یا پارچُ خوب و خوش بافت 
(بیِ اعتیْق): خانة کعبه. ج عق. و عتاق(العتاق) من 
لیر : پرندگان شکاری (العتاق) من الخَيْل: اسبهای 
نجیب و خوب (العَتیْق): برد آزاد شده. ج تا 
(الستیّق و العَتيقة): کنیز ازاد شده. ج عَتائق. زن 
بزرگوار. ارجمند. ' 

(المُعْتَّق): برده آزاد شده. 

(الحُعََقَةَ): شراب کهنه. 

# عتک - عَتک یتک عَنْکأ. و عُنوکا) فی الْقتال: در 


مسابقه را. پرورش دادن مال یا 


آوردگاه به کر و فر پرداخت. جولان داد. یورش برد 
(عتک) و فى الاأژض: به تنهایی در روي زمین سیر کرد 
(عتَکَ) له یَضربه: بر او پورش برد که او را بزند یا او 
را زد (عَتَکَ) عَلی یمین فاجرة: اقدام به سوگندٍ دروغ 
کرد. سوگند دروخ یاد کرد. (تکتْ) الم عَّی وجها 
1 نها آن زن از فرمان شوهر یا پدر سرپیچی کرد 
(عتک) له بر أو ش: در صدد برآمد به او نیکی 
کند یا بدی کند (عتک ی مَوضع گذا: آن قوم به 
رفتند. به آن سو رفتند (عَتَکَ) الل و 


سحت قلاخ مها 


لیذ شیر پا شراب بشدت ترش شد (عتک) بفلان: 
ملازم و همراه فلانی شد (عتَک) الطیب به: عطر به آن 
ماند. 

(عتک بتک عتکا)بده: دست خود را به روي 
سینه‌اش تا و خم کرد. 

(العاتک): بزرگوار» ارجمند. گرانبها. ناب. خالص, 
زبده از هر چیز. لجوج. سمج (أَخمَه عاتک): رنگ 
توح سور : 

(الماتگقه ونټ المانک: زن جیب و بیزرگوار و 
ارجمند و گرامی. زن لجوج و سمج. زنی که از بس 
عطر به خود زده رنگي پوستش قرمز شده است. ج 
رانک 

(العتیک) من الایام: روز بسیار گرم. 

# عقل عله له عثلگ: او را کاچ رو با خو تت 
و اغنف کشنید و با خوة وان نها می ق ماب ا دوه 
اعتلو؛ إلى سَواء الجَحیم4: او را بگیرید و با خشونت 
بکشید به سوي وسط دوزخ (عَتَلَه) الی السْجُن: او را با 
خشونت په طرف زندان کشید و در زندان افکند. 
(عتل یل عتلاٌ)الی الشه: به سوي کار بد و فتنه 
شتافت. براي کار بد عجله به خرح داد. 

(اْعتل ینْعتل انعتالاً): بشدت و با عنف و خشونت 
کشیده و برده شد (لا ۳2 مَعَکَ): به همراو تو نمی‌آیم. 
از جایم تکان نمی‌خورم. 

(عل یل تعتلا از جاي خود کنار رفت (لا اتل 
من مَکانی): از جایم تکان نمی‌خورم. 

(العتال): باربر» حمال. 

(العتل): آن که 
جرخر. 
(العَتَلّة): دیلم؛ یل آهنی نوک پهن که با آن دیوار را 
خراب می‌کنند و درخت را می‌اندازند. یا برای کندن 


سنگ از آن بهره می‌برند و غیره. ج عتل. 
الشْل): هر چیز سخت و ستبر و سفت و محکم (رَجُل 
عم : مرد خشن و تند خوی و جفا کار (جَبّل عَنل): 


عیج 
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کوه سخت و استوار. 

العتْل): مزدور, اجیر» مزد بگیر. خدمتکار, نوکر. 
چاکر. ج عتّل. و عتّلاء (داء عَتیل): بیماری سخت. 
مرض مشکل. 

(المغتل): نیرومندٍ در گرفتن و با خشونت و عنف 
کشیدن و بردن. 

عتم( کو کا قا ورن کرةه تخیر که 
(عََمَتْ) خا کار یا نیاز و خواستة او به تأخیر افتاد 
نم عن الشیّء: با این که به آن چیز آغاز کرده بود از 
آن دست بازداشت و انجام نداد (عَتَم)الیلْ: پاره‌ای از 
شب گذشت (عَتَمَ) فلانْ ری یْفه: فلانی پذیرایی از 
مهمان خود را به عقب انداخت. دیر پذیرایی کرد. 
(اعتم بغتم اغتاما) ال پاره‌ای از شب گذهنت ت عم 
الوجُلْ: غروب و هوا تاریک شد بر آن مرد واردٍ در 
زمان بعد از غروب آفتاب و اول شب شد. یا در اول 
شب وارد شد. یا در اول شب به کاری پرداخت (آختم) 
الشیَ4: آن چیز به تأخیر افتاد ْتَم) عَنٌ: پس از اين 
که وارد در آن شده و آن را آغاز کرده پود از آن دنت 
بازداشت (أُعَمَ) الشیَء: آن چیز را به تأخیر انداخت. 
(عََم یعتّم تَعتیما) در ابتدای شب و بعد از تاریک شدن 
هوا وارد شد. یا در آن وقت به کار پرداخت. یا هوا 
تاریک و شب شد بر او (حَمَل عَلیّه قما عَمّ: بر | 
یورش برد و در یورش بر او نه درنگ کرد و نه 
برگشت (ما عنم ان قل کذا): برای انجام فلان کار 
درنگ به خرج نداد (عَتَمَ) الى آن چیز را به تخیر 
انداخت. 

اتمه بَسْتَعتمُه استغتاما): آن را گند شمرد. آن را 
داراي درنگ و تأخیر دانست. یا تأخیر آن را خواست: 
(العاتم): درنگ کنتدم تأخیر کننده. آن که دیسر از 
میهمان پذیرایی کند (آتانا ی عایمٌ): یک مبهمان با 
تأخیر و دیر خنگام بر ها وارد اشد که پاسی از شب 
گذشته بود (قرّی عاتمٌ): پذیرایی به تخیر افتاده. 
عنم و لتَم): درختِ زیتون کوهی. به میوهٌ آن الرَعْبَج 


گویند. 
(عَتمَة) اللَيْل: تاريکي اول شب بعد از زوال سرخ 
# عته -عَته یت ها و عَتاهاًء و عَتَاهَةً):كم خرد 
شد. کم عقل شد. بدونِ این که دچار جنون شود 
مقداری از عقل خود را از دست داد. 
(عتة بُعتَه عتاهاً: و عتاهة و عَتاهيَة: بدون این که دچار 
دیوانگی و جنون شود عقل او کم شد (عَيَه) فی الشیّ: 
بر آن چیز حریص شد. آزمند شد (عَيَة) فی العلم: 
خیلی مشتاق: دانش شد (عْنه) فلا فی زبد: فلالی 
دیوانة اذیت ۳ به زید شد و مرتب او را اذیت و 
ازار می‌کرد و اداي او را درمیآورد. 
(َعَه یه تعتها بدونِ این که عارضه‌ای از جنون به 
او برسد کم عقل شد (َعَه) فی گذا: در فلان چیز نهایتِ 
شش خود را کرد یا زیاده روی نمود (تَعَتَهَ) فی 
الما کل و الَْلیس: در خورد و خوراک و پو هناگ زیاده 
روی کرد یا همه سعی خود را مصروف آنها کرد 
تَعتّ) عَنه: از آن تغافل کرد. وانمود کرد که گویا از آن 
اطلاعی ندارد. بدروغ خود را بی‌اطلاع معرفی کرد. 
(العاته و العَتيْه): سادیست. مردم آزار. ج عذْهاه. 
(المْتاه) الشَلَلِیٌ: بیماری سفلیس, یا چیزی در آن 
حدود. مرضی است مسری و تناسلی که به مغز سر هم 
اصابت می‌کند و با رعشه و اضطراب و آرزش در 
سخن همراه است و مرتب عقل را ضعیف می‌گرداند. 
(المتاه) اْباکم: ضعفی عقلی است که نوجوانان تازه بالغ 
را مبتلا می‌کند. 
(العَتاهة): مردم گمراه. 
(العَتاهيّة): احمق, بی‌شعور, نادان. مردم گمراه. 
(العتاهيّة): ا بی‌شعور. 
(المُعَتَه): رَجُلْ مُعتّ: مرد کم عقل. پریشان حال, يا 
داراي بدنی سست و لرزان. 
۴ عفا -(عتا بعتو عتوا: و ععیّا): گردنکشی کرد و 
تجاوز و خود سری را از حد گذرانید (عَتَتْ) الرَیْح: با 


عث ۱۳۳۸ عتر 





سرکشنی کرد و ژیاده از عد و خد اغا الشركة آن 
چییز بایان یافت(عتا) اله پسیرمرد سالفورده و 
فرتوت شد. خدا می‌فرماید: و قَذ بَلَْغْتٌ من | فن الک 
عَیّا4: و بدرستی که رسیدم از پیری به مرحلۀ 
سالخوردگی و فرتوتی. 

(تعتّی یَعتّی تعتیأ): عصیان و سرپیچی کرد. گردنکشی 
کرد. 

(العاتی): گردنکش. جبار, بسیار ستمگر. ج ستاة. و 
ابل عات): حب فیرگون» شب پسیار اریگ 
شب دیجور. 

#عتثٌ -(عثَتْ تَث عَعا) لته ااصوف: بيد پشم را 
خورد (عتْ) الْحَعَة فلاناً: مار فلانی را گزید. 

(عات یعاث مُعائه و عغاثا) فی الْفناء: صدا را به آواز 
خوانی بلند کرد. آواز خواند و به ترنم پرداخت. 
(عَت بعش ینت تغتیتا) فر غناثه: : صدا را به اواژ بلند گرد 
با صدای بل به قز پرداخنت: 
(ْعه بفتته اغتناناً) زق سَوْء: یک رگ بد و نانجیبی 
او را از کار خیر باز داشت 

(ألعَتّاء): مار. 

(العقة): حشرةُ بيد. ٠ج‏ عت» و عشت» نیت 

(العتيتة): مصفر ال بيد کوچولو (عتَیِثة د قرم جلداً 
سا بیدٍ کوچکی می‌تواند بخورد پوست صافی 
را؟!! دربار؛ مردی گفته می‌شود که می‌خواهد کاری را 
انجام دهد و نمی‌تواند. همچنین به کسی گویند که 
می‌خواهد به آدم بی‌گناه یا آدم پاک گناہ با ھی :را 
بچساند دی عالی که آن عیدب اد نمی عسید. 

# عشر - (عَتَرَ یش و يعر راء و عشاراً): سکندری 
خورد. لیز خورد و افتاد. يا به رو درافتاد (عتَرَ) فی 
ُوّبه: پایش در لباسش گیر کرد و افتاد (عكَرَ) به فرشْة: 
اسبش او را انداخت. یا اسبش لیز خورد و او را 
الداعت عق جده: نابوذ فف تباه قب لای شید 
(عثرَ) 4 ۾ الرُمان: روزگار یا زمانه او را نابود کرد. 

(عََر یش و يخر عفر .و عثورا)علی الشیء: از آن چیز 


اگاه نعند. ان دا دانسته نسبت یذ آن مطلع شد. خدا 
می‌فرماید: نع ی ّهُما اشتَحَقًا ما 4: پس اگر 
معلوم شد بر این که آن دو سزاوار مجازات هستند 
بخاطر گناهی که کرده‌اند. 

(أعََْ بُ عفر إعثاراً) به عند د المْلطان: نزد بادشاه بدی او 
زا گفت أت فلاناً: فلانی را انداخت یا باعثِ لغزش 
و سکندوی خوردی او شد (أحتَر ال خدا او زا نابو 
کند یا کرد (أعْتر) على الْر: او را نسبت به آن کان 
آگاه کرد. خدا می‌فرماید: و کذلک أغتزنا عَلَنْهہ): و 
چنین بود که آنها را نشان دیگران دادیم. 

ره یره تغییرآ): او را انداخت. يا باعثِ لغزش و 
افتادن او شد. 

عفر یتعشر هه ترا : لیز خورد و به رو درافتاد. سکندری 
خورد (م) حَظه : بت از ای یس کشت و تلود اد 
(تعر) لسانة: زبانش گیر گرد لکنت بیدا کرد. 

(العاثر): لغزیده و به رو درافتاده. سکندری خورده. دام 
شکارچی. ج عواثر. 

(العاثزر): آنچه باعثِ سکندری خوردن باشد. لغزنده, 
لیز شرشری. گودالی که برای شکار درندگان می‌کنند. 
سرزمینی که باعثِ هلاکت می‌شود (وَقَعَ فی عانُؤر): 
گرفتار شد. در گرفتاری افتاد (ََیْتْ مه عاورا): از او 
گرفتاری و بلا دیدم. مرا گرفتار مشکل کرد. ج عَوائیر. 
(العثار): شز. بدی. گرفتاری. آنچه باعثٍ لغزش و 
سکندری می‌شود. لغزیدن و سکندری خوردن (مَنْ 
ملک الخد ار یناز): کسی که در زمین هموار و 
ضاف گام بردارد از لفزش در امان است 

العَثر): زراعت دیم» درخت یا زراعتی که با آب باران 
سیراب می‌شود. 

(العَثْرَ ة): لغزش, لیز خوردن» سرخوردن. 

الرِیَ): زراعت یا درختِ دیم که با اب باران سیراب 
می‌شود. آن که نه براي دنیا می‌کوشد نه برای آخرت. 
ی له 


العَتّری»: بدترین مردم در نزد خدا کسی است که نه به 


و دز یت امده ات که «أیّْضَ الشاس 


عثل 


کار دنیا می‌پردازد و نه به کار آخرت (جاء عَتَرِيًا): امد 
در حالی که بی‌کار و بی‌فکر و خیال بود. 

(العَثُوْر): بسیار لغزنده, بسیار لیز خورنده. بسیار شر 
میهد عَنورً): بهره و بخت و اقبال نابود شده. 
(العّر): گرد و غبار. اثر مخفی و پنهان. 

(العثیر ): گرد و خاک. 

# عثل -(عَنلَت تغل عثلا) ید دستِ شکسته او کج 
جوش خورد. 

(عیل یل عقلا): زياد شد. بسیار شند. کلفت. و ستبر 
شد درشت و اتو هتك شناد 

(العُثل): ستبر» درشت. کلفت. 
(العَثوْل):نخل ستبر و کلفت و تناور. 
(العثر ی لحْيَةٌ عَنْولة: ریش انبوه 
# عنم -( عم معا ال استخوان شکب کج 
جوش خورد (ََم) لجُوم: پوست روی زخم خشک 
شد ولی هنوز خوب نشده است (عََم) اظ استخوان 
شکسته را کج بست. بد شکسته بندی کرد (عَحَم) لب 
و نخوّها: مشک و امثال آن را کوک زد. یا ان را محکم 


و پریشت و زیاد. 


و خت: 
(عَثم يم عَما)لعظم: استخوان شکسته بد جوش 
خورد. 

تم یشم إِعثاما) الْقَربّ: مشک را کوک زد یا محکم 
تو خت 

(عَثم عم تعتما) العظم: استخوان شکسته را بد بست و 
بد جوش داد. 


عم عتم اغتنام) به: از او کمک طلبید. از او یاری 
جست و سود برد (اعْتلم) بیّده: دست دراز کرد (اعتثع) 
ْربة: مشک را کوک زد. یا بد و شل دوخت. 
(العأثم):شکسته بند. ج ع 

(العشم): استخوانِ شکسته‌ای که کج جوش خورده 
اسست: 

(لمَْمان): بچه اژدها. بچٌ مار. جوجة هوبره يا جوجه 
چرز و عثمان): مار, یا ماری سیاه و بزرگ و بدون 


۱۳۳۹ عتا 


زهر. 

(العَيْتّم): ستبر و دراز, بلند و تنومند. چارشانه و قوی 
هیکل و بلند و دراز. 

(العَیثر): کفتار. فيل نر يا ماده. ج عیائیم. 

#عثن -(عَكَنَ ین عفن فلا فی الْجَبَل: فلاتي از کوه 
بالا رفت. کوه پیمایی کرد (عََنَ) ارب بالطیب: بوي 
خوش بخور کرد تا بوي ان در لباس باقی ماند. 
(ععَنتْ تن عفنا و عثونا) الناژ: آتش دود کرد. 

(عَيِنَ یقن عنا) لوب لباس بوي بخور و عطر را در 
خود گرفت و خوشبو شد. 

نیشن تَعینا) فلان: فلانی دود کرد. دود درست 
کرد (عََنَتْ) التّاژ: آتش دود کرد (عن التّوْب: 

را با بوی عود و بخور خوشبو کرد (عَثنَ دود 
چیز را در هم آمیخت (عشنَ) فلان اا 
فلانی در میان آنان فتنه برانگیخت. 

(الْثان): دود و بیشتر به دود عود و بخور و امثال آن 
گویند. گرد و غبار. ج عوائن. 

(العَّن):بتِ کوچک. دود. ج أغثان. 

(العین) من الطعام: غذاي دود زده که قابل خوردن 
تاشت لبانبی که دو یغور قر آنمانده است, 
(المعشُن): آن که موي چانه و زیر چانه‌اش توپی و 
بسیار انبوه باشد. یا شتر و بزی که موی زير گردنش 
که مانند ریش اویزان است خیلی زیاد.و انبوه باشند. با 
خروسی که غبغبش خیلی گنده باشد. 

(المَعْتّوْن) من لطعام: غداي دود زده که قابل خوردن 
# عشنن - (العْنْرْن): موی روي چانه و زير ان آنچه 
مثل ریش زیر گلوي بز و شتر می‌باشد. غبغب 
خروس. ج مان 

# عفا -(عفا بو عنواً. و ع 
فلا کر 


عثوًاء و عهيًا): بشدت فتنه و 


(عَشی عى عثرٌاء و عشیاء و عتیاناً: بشدت فتنه و فساد 
کرد خدا می‌فرماید: هو لا د تغتوا فی الاض 


۱۳۵۰ 


مفسدین: در زمین به دنبال فتنه و فساد نباشید. فساد 
(الأعْقّى): مرد پرموی و خشن و پر رو و سمج. مرد 
ریش جارویی» مرد ریش توپی؛ مردی که ریشش 
عثو» و عثی. 

(العَو ة): موي روي گوش که خیلی بلند شده باشد. ج 
#عجب -(عَجب یَعْجَب عَجَباًء و عَجبا و عجبا) ینة: از 
آن تعجب کرد. شگفت زده شد. برایش تازگی داشت. 
(أعجَبَه يجيه اْجابا)الکزه: آن کار او را به شگفتی 
واداشت. شگفت زده‌اش کرد مایهٌ تعجب و شگفتی او 
شد (أعْجَّبَ) ای فلاناً: : آن چیز مورد پستد فلائی 
واقع ند خوشایند او قرار گرفت. 

(َغجبٍ یفْجَبْ |عجابا) بد: به ان علاقمند شد. ان را 


آنبوه و پرپشت باشد. ج عو 


پسندید. از آن خوشش آمد (اغجب) بتیه: خودپسند 
شد. باد به دماغ انداخت و تکیر کرده خیلی از خودش 
خوشقن مذ 


DA‏ م 9و 


(َعَجَبٍ يَتَعَجَبٌ َعَجباًا: شگفت زده شد. تعجب کرد. به 
شگفت آمد. شگفت زده شد به شگفتی آمد» در 
شگفت ماد( عَجُّب) منه: از آن به شگفت آمد (تَعَجّبَ) 
الشی 2 فلانا: آن چیز فلانی را شیفتة خود کرد. 
(إِشتَعْجَبَ يَسَْعْجبٌ إشتغجاباً): بشدت شگفت زده شد. 
خیلی به به شگفت آمد. بسیار تعجب کرد. 
اجب شگفتی ۳ شگتنی: مايه تعجب. 
اعجویه. ج أعاجیپ. 

(التعاجیْب): شگفتیها اعجوبه‌ها. مفرد ندارد. 

لَجْب): به شگفت آمدن, شگفتی شدن, شیفته و 
فریفته کردن. و در اصطلاح نحویین: بزرگ شمردنِ 
امری که بزرگی آن آشکار اما دی آن ن پنهان است. و 
نج موی اف و اف بد به. مثل: 
(ما ‏ خسَنه)؛ چقدر زیباست!! و (آخیسن به): چقدر 


نیکوست!! 
(الءجاب): شگفت شگفت انگیز, شگفتی وز مايه تعجب. خدا 
می‌فر ماید: ان هذا َء عجاب»4: بدرستی که این 
چیزی شگفت انگیز است ت (عَجَبٌ عجات): : برای مبالغه 
به کار می رود؛ خیلی عجیب؛ خیلی شگفت انگیز !! 

(العَجَّب): شگفت. بای عجب؛ تعجب (هَذا اشر 


E‏ عجب نس ر گذشنتی 


ست (هذه قَصَّةً 
جب ین عجب داستانی ۱ 
است!! (عَجَبٌ عُجاب): برای مبالغه است. چه بسیار 
شگفت‌انگیر است 

(المَجُب): دنب, دم دنبالۀ هر چیز. دمغازه, دنبالچه. ج 
تاق 

(العجب): خودپسندی» خود برتر بینی. 

(العَجیّب): شگفت‌انگیز. تعجب آور. عجيب. مايه 
تعجب (عج۳بٌ عَجیْبٌ): تعجب شدید و زیاد! 
(العَجیبَُ): مؤنثِ العجیْب ج عجائب. 

(المُعْجَب): آن که چیزی او را شیفته و فریفته کرده 


اکن 
(المُعْجب): تسس شیفته تب ابا آور 

زد کید افا ال ال لها ما ا ا 
کرد. به درگاه خدا تضرع و لابه کرد (عَح) بای فی 
الحج: : در مراسم حج صدا را به لبیک لبیک بلند کرد 
(عَج) الما: آب شرشر کرد. صداي شرشر آب بلند 
شد. آب خروشید و غرید (عَجُت) اْقَوْش: کمان ناليد 
(عجْ ریم : باد طوفانی شد و گرد و خاک شدید بیا 
کرد( الط اه مملو از جمعیت شد یذ 
الجارية: پستانِ دختر برجسته و نارگون شد. 

(أعَج : مج إغجاجا) لیم در آن روز باد وزید يا باد تند 
و طوفانی وزید (أعَجّث) الرَبْح: باد تند و طوفانی شد 
و گرد و خاک بلند کرد. 

(عَجُح یمجح تَعْجیْجأ) اْغباژ: گرد و غبار ایجاد کرد. گرد 
و خاک را بلند کرد (عَجُح) ابیت دخانا: خانه را پر از 


عحر 


تش 0 ات منک ای خانا: خانه بر 
از دود شد. 

(العاج و العجاج): راه مملو از جمعیت. 

(الجاج): گرد و غبار. دود. فرومایگان, مردم سطح 
پایین. 0 
(المَحاجة): یک نفر از مردم سطح پایین ( (لف: اة 
هم بر انان یورش برد و تاراج کرد ید عَجاجِتَه): 
از انچه به ان مشغول بود دست کشید. انچه را مشغول 
به آن بود رها کرد. 

(العْجََ): خاگینه. املت. نیمرو. 

(المغ‌جاج): گرد و غبار برانگیز, گرد و خاک کننده. چه 
مونث باشد چه مذکر. ج معاجیْج. 

#عجر -(عَجَرَ بجر عجْرا) لفْرش: اسب در هنگام 
دویدن دم برافراشت (عَجَرَ) الْجماژٌ: دراز گوش رم کرد 
و سم به زمین کوبید یا چابکانه و بانشاط دوید (عَجَرَ) 
اش و الَجُلْ: آن اسب یا آن مرد از ترس و غیره با 
سرعت دوید و رفت (عَجَر) علیّه بالسَیْف: با شمشیر 
آخته بر او یورش برد و تاخت (عَجَر) عَلیه: بر او 
اصرار کرد (عَجَر) الق عَّی آشنانه: آب دهان سفت 
شد ی دفدانهایش عسبید کی لاه 2 فلانی 
گردنِ خود را خم کرد (عَجَرَ) فُلاناً اعْصا: فلانی را آن 
چنان با عصا زد که جایش ورم کرد. 

(عَجر یَعْجَر عَجَراً): چاق و فربه و ستبر شد. شکمش 
بزرگ و برآمده شد (عجر) لبط و تخوه: شکم و امثال 
آن برجسته و بزرگ شد. 

(عاجَر یْعاجرٌ مُعاجَرَة): از ترس و غیره با سرعت گذر 
کرد و بت 
(اعَتَجرّ يع بجر اعتجارً) فلان بالْعمامَة: : فلانی دستار را 
دور سرپیچید و یک سر آن را روي صورتش انداخت 
(اْتَجَرَتَ) الم آن زن چارقد بر سر بست» روسری 
بر سر بست» معجر پوشید (إغْتَجَرّث) فلانهة بغْلام 


۱۳۱ عجرف 


ازجا رنه فلان زن بعد از یائسه شدن یا پس از ايوس 
شدن از زاییدن. پسر یا دختری زایید. 

جر یتمه تعَجرا) بط از شدتِ فربهی شکم او لایه 
لایه روی هم افتاد. 

الأ آن که شمش بزرگ وچس آفنده است: 
گوژ پشت. 

(العجار): چارقد. روسری زنانه. معجر. ج عَجُر. 
(العجراء): زن گوژیشت. زنی که شکمش گنده و 
برچسته قبده است (العنضراع) بسن الي عضا و 
چویدستی گره‌دار: 

(العَجْرَة): موضع چاق یا چاقی. جای چاقی. گره 
چوب يا گرو رگ بدن. ج عَجَّر (ذ کر عَجَرَهٌ و بُجَرَه): هر 
چه تربار او می‌دانست افتنا کرد عبها و خازهای آو 
را برملا کرد. هر چه دربار او می‌دانست گفت. و در 
لا است: «اّی الله أْکُوٌ مجَری و 
ُجَری»: از كارهاي نهان و اشکار خودم و از عيبهاي 
خودم به خدا شکایت می‌کنم (جاء باعجَر و البْجَر): 
درو بزرگی گفت. کار بزرگ و بدی کرد (العُجْرَ) فی 
الط : ورم کبد در اثرٍ سرایتِ سرطان ¿ از معده به کبد. 
(العجْرَ :): شیوهُ دستار بستن. طرز دستار بر سر 
گقاکین هه تخد الکو او زیا دستاز ی نس 
می‌بنناد: دشعار پر سر گذاشنه 


حد بث 


شتن او زیبا و خوش فرم 
انتیت. 

(المْعّجر): کسی که دستار بر سر بسته و با گوشه‌اش 
جهر؛ خود را بوشانیده است و در حدیث است: دق 
سَوداء»: بدرستی که رسول خدا رو فت مکه وارد 
مکه شد در حالی که دستاری سياه بر سر بسته بود و 
با گوشة آن چهرة خود را پوشانیده بود. 

# عجرف - یعرف يََعَجْرَف تَعَجْرْفاً) علی مر و 
آن قوم بزرگی فروخت و هر چه می‌خواست بار انها 
کرد و هر طور می‌خواست با آنها برخورد کرد 
(تعخرف) لاش بدونِ عاقبت اندیشی و بدون تفکر و 


۱۳۵۲ 


تروسی ایکا وا اعد زیر 
(العَجْرّ فة): خشونت در گفتار و نادانی در کردار, 
درشتی و نادانی در سخن گفتن و حماقت و جهل در 
کارا 
(عجار ف) ال ر: حوادث و گرفتاريهاي روزگارء 
مشکلات زمان. 
(عجار یف) ال ضر: گرفتاریها و مشکلاتِ گار 
حوادث زمانه. 
(العَجْرَفيّة): : درشتی و نادانی در گفتار و حماقت در 
کردار, خشونت در سخن و جهالت در کارها. 
(العَجُر و ف): واحد عجارف الا یک بلاي روزگار 
یک گرفتاري زمانه. 
# عجز -(عَجَرَت تعجر عجُوْز) له آن زن پر شد. 
(عَجَرَ يعجر عَجْزاً و عَجَزاناً)عَنِ الشیْء: از انجام آن 
چیز عاجز شد. ناتوان شد. 
(عَجَرَ يعجر عَجُزاً) فلان عن الشیّ: فلانی, در آن چیز 
دانا و با تدبیر و دوراندیش نبود (عَجَرً) عن العَمَّل: پر 
۳۳ و از انجام کار بازماند و به اصطلاح جازتشتتتة شید, 
جر یج عَجَزاً. و مُجر الوجل أو الوا كفل آن 
مرد یا آن زن بزرگ و ستبر شد. 
(عجرّت تعجر جوز الم آن زن پیر و فرتوت شند. 
جر يعجر جا ُلانٌ: فلانی جلو افتاد و دیگران 
وت عقب انداخت و [گویا آنها را خسته و مانده کرد. 
ب]. (أعْجَر) السء فلانا: آن چیز از دسترس فلانی 
خارج شڈ .و تواست آن داب دست ایرد (أغجتها 
فلان: فلانی از دستٍ او در رفت و به او نرسید و او را 
نگرفت. را ماج ماد الا که (آغین جا 
فلانی را ناتوان یافت. 
(عاجَرَ یعاجر مُعاجَرَة) فلان: فلانی رفت و کسی به او 
نرسید و او را پیدا نکرد (طَتَهُفعاجرّ): او را جستجو 
کردم و طلب نمودم ولی او گریخت و کسی به او دست 
نیافت (عا جَرَ) إلى فلان: به سوی فلانی رفت يا به او 
ميل پیدا کرد (عاجَزّ) إلى بِقة: به سوي فرد مورد 


اعتمادی رفت (عاجرّ) فلانا: با فلانی مسابقه داد با 
مسابقة راه روی یا دو گذاشت. 

(عَجَرَ بجر تفجیزا) فلانا: فلانی را ضعیف و سست و 
احمق شمرد. جلي او وا گرفت و ماني کار او با آزادي 
عمل او شد (عَجُرَّث) المَرْأةٌ: آن زن پیر و فرتوت شد 
(عَجَرَ) الشاعر: شاعر مصراع دوم شعر را سرود. 
(الأعْجَز) :مرد کفل گنده» مردٍ بزرگ سرین. 

(العاجز): از کار افتاده. عاجز و ناتوان. ج عَجز, و 
(العجاز :):بالشچه‌ای که بعضی از زنها به سرین خود 
می‌بندند تا بزرگ و زیبا جلوه کند 

(العَجُز): دنب دم» دنبالة و دمپ هر چیز. مذکر و مونث 
استعمال می‌شود. مصراع دوم شعر. ج أغجاز (أغجاز 
التٌخل): تنه‌هاي درختِ خر ما (أغجار الأمُؤر) دنبالة 
کارها ركټ فی الطب أغجار الإبل): برای جستجو و 
کسب چیزی تن به سختی و مشقت و ذلت داد. 
(العَجْزاء):زنِ کفل گنده» زنِ بزرگ سرین. ج عَجْز. 
(العُجْرَة و الصجزّة): اخرین فرزند والدین [و در 
اصطلاح عامیانه: ته تغاري پدر و مادر. ب]. (هو این 
جر و ابن عِجْرَة و ولد لمجْرَة و لعجْرَةٍ): او آخرین 
است [و به قول بعضی فرهنگهای 
دیگر عربی: از والدین پیر به دنیا آمده است. ب] 
(العَجُوْز): پیر سالخورده. فرتوت. زن باشد یا مرد. 
جمع آن برای پیرمردها می‌شود: عَجُز. و براي پیر زنها 
می‌شود: عجُز و عجانز (بزدالعَجُؤز): غت ووز ار 
ات جوا ده 
یک نام دارد و آن چهار روز فوریه و سه روز اول 
ست. [آز هفتم تا سیز دهم اسفند ماه فارسی. 


بجه بدر و مادر 


ان سردتر می‌شود و هر رور آن 


مارس است 
ب]. 
العَجوْز :):زن پیر و سالخورده. ج عُجُز و عَجائز. 
(العَجِيْرَ ة):كفل و سرین خانمهاء نه مردها. 

(المغٌ‌جاز): راه. ج مَعاجيْز. 

(المُعجز :): اعجاز. معجزه, کار خارق العاده که به امر 


غیج 


۳ ۱ عجل 





خدا توسط پیامبران انجام می‌شود. کاری که از عهد 
بشر خارج است که مثلٍ ان ر ی دهد. 

نداخت, جار و جنجال ۲ 3 داد و فریاد 7 کرد 
(عَجْعَح ما عَضَهٌ الظعا): داد و فریاد به راه انداخت 
چون طناب هودح او را گزید. [الظعان طنابی است که 
با آن هودج را بر روي شتر می‌بندند. کنایه است از این 
که چون حق دامن او را گرفت ناراحت می‌شود و داد و 
فریاد به راه می‌اندازد. در فارسی گویند: ببری مال 
مسلمان و چو مالت ببرند داد و فریاد براری که 
. مسلمانی نیست.ب] 

(العَجُعاج): داد و فریاد هر جانداری که می‌تواند بانگ 
برآورد. 

(العَجُعَجَّة): در اصطلاح قبيلة قضاعه: تبديل ياء به 
جیم. می‌گویند: (هذا را خرَحَ مَمجْ = هذا راعی 
خرَج مَمِی): این چوپان من است که با من آمده است. 
#عجف - (عَجَف یف عَجفاً. و عجوفا) نفته عن 
لام : با این که اشتها داشت غذا را نخورد تا رفیقش 
بخورد. دیگری را در غدا خوردن بر خود مقدم داشت 
(عَجَفَ) سه على فلان: در غذا خوردن, فلانی را بر 
خود مقدم داشت. غذای خود را به او داد (عَجَفَ) تَفسَه 
عن المقایح: خود را از کارهای زشت باز داشت 
(عَجف) نف تمرین شکیبایی کرد. خود را بر 
شکیبایی کردن عادت داد (عَجَفَ) فة علی المَرِبْض: 
خود را براي پرستاری از بیمار تمرین داد تا در برابر 
بیماران شکیبا شود (عَجَفَ) نفته عَنْ فلان: کارهای 
چاهاانة فلاتی را تعمل گرد و ؤآ از خوالست نکزد: 
(عَجَفَ یمْجفَ عَجُفاً)الدَابهّ: چارپا را لاغر کرد. 

(عجفَ یَعْجَّف عَجَفاً): لاغر شد. نزار شد. 

(عَجُفَ یَفْجْفٌ عَجَفاً): لاغر و نزار شد. 

(َغجت ینجت إغجافا) یه على ارْض: خود را 
برای پرستاری از بیمار تمرین داد تا در برابر آن 
شکیبا باشد (أعْجَفَ) الب چارپا را لاغر کرد. 


(عَجُّفَ بُمْجَت تَفجیفا) َفسه عَنِ الطعام: با این که اشتها 
داد شت غدا را به رفیق خود داد. 

(الاْعجف): لاغر. نزار» استخوانی (تضل أعْجَف): پیکان 
نازک تیر یا سر نیزه و تیغهٌ نازک. ج عجُف. 
(العجف): لاغر, نزار. چه مؤنث باشد چه مذکر. 
الَجْفاء): لاغر و ماده» مؤنثِ الاعْجّف. ج ءجاف و 
۲ ورف هیر ۳ 
عجف. خدا می‌فرماید: یا کلهن سبع عجاف»: 
سی‌خورند آنها را هفت (گاو ماد لاغر (أوض 
عحفاء): زمین بی‌ارزش (لَ عجفاء): لث کم خون. 
(العَجٌفاوان): تثنية العجْفاء (شفتان عجفاوان): لبهای 
نازک» یک جفت لب قیطانی. 

(المَجیْف): لاغر. نزار. ج عَجُفی. 

#عجل - (عَجل یَْجَل عَجَلٌ و عَجَلَة): شتاب كرد 
شتابید. عجله کرد. خدا می‌فرماید: لو عَجلْثٌ ایک 
رب لتوضی4: و شتابیدم به سوی تو ای پروردگار من 
تا راضی شوی (عجل) الْه: به سوي او شتاب گرفت 
(عَجلْ) فلاناً و الم از فلانی پیشی گرفت. از آن کار 
جلو افتاد و منتظر نماند تا از آن مطلع شود. خدا 
می‌فرماید: أَعجلم شر ربْکَمْه: آیا از دستور 
پروردگارتان جلو افتادید و منتظر رسیدن آن نشدید!! 
(أعْجَلَّت تفجل إٍغجالا) ار گاو ماده زایید و بچه دار 
قد (مُعَلّت) الحایل: خانله و يسع قبل از وقت 
زایید (أُعْجَل) فلانً: فلانی را شتابانید. از فلانی پیشی 
گرفت. 

(عاجّل یُعاجل عاجِلَة) فلاناً یکذا: در فلان چجیز بر 
فلانی پیشی گرفت (عَاجَلَهً): به همراه او شتابید 
(عاجَلَه) الله یدید خدا فوراً او را به سزای اعمالش 
رانید و ب او مهات تاد 

(عَجْل مج نجل للَیْف: براي میهمان پیش غذا 
آورد. یا توشة مختصری برای سفر به او داد (عجُلَ) 
فلانا: بر فلانی بيشي قرف و از او جلو اقتاد او 
شتابانید. به عجله انداخت و وادار کرد عجله کند 
(عَجْلْ) له مِنَ اشَمَن کذا: مقداری از بها را یشن 


۱۳۵۳ 


۳ مجح 


پرداخت کرد (ععَْ) الل گوشت زا با شتاب بخت. 
(َعَجُل نجل َعَجُلاًا: شتابید. شتاب کرد. عجله کرد 
(تَعَجَلَ) فلاناً: فلانی را شتابانید. او را واداشت عجله 
کند (تَعَجّل) انش : آن چسیز ارا بسر عت و شستابانه 
برداشت یا گرفت یا خرید. 

(استَفجل یَستَعُجل اشتعجالاٌ؛ عجله كرد شتابید. 
شتاب کرد 

(العاجل): شتابنده» شتابان, با عجله. حاضر, بدون 
مهلت. آنچه الان موجود باشد. بر ضد آجل که مهلت 
ار اسو ای دزد با در ییآ استه 
(العاجلْة): مونتِ العاجل؛ شتابنده» شتابان, بدون مهلت» 
حاضر. حاضری, الان. دنیا. خدا می‌فرماید: من کان 
رید العاجلَّة عَجْلنا له فتها ما نشاء لمن تُرندٌ: هر 
کس دنیا را بخواهد. جلو می‌اندازیم براي او در دنیا 
آنجه را بخواهیم براي آن کس که می‌خواهيم. 
(العْجالْة): هر چه جلو انداخته شود. هر جه با عجله 
انجام شود. توش اندکی که مسافر با خود برمی‌دارد. 
(العجل): شتابنده. شتابان با عجله. 

(العجْل): گوساله. ج عجوّل. 

(العجلان): شتابان» شتابنده. عجالی, و جالی. و 
عجال. 

(العُجلة): هر چیزی که جلو انداخته شود. هر چیزی که 
با عجله انجام شود. توش اندکی که مسافر با خود 
برمی‌دارد. 

(العجَلة): شتاب, عجله. سرعت رب عَجِلة تب رین 
چه بسا شتابیدنی که باعثِ تأخیر شود. ضرب‌المثل 
است (العَجَلَةَ فرصَءٌلعَجَرّة: شتابزدگی فرصتی است 
که افرادٍ ناتوان از آن بهره می‌گیرند. کنایه از بدی 
شتابزدگی است. (العَجَلَهَ): (فی الأياضّة): شتاب 
سرعتٍِ سیر یک چیز, یا متوسط و میانگین سرعت 
یک چیز (عَجَلَةَ) يا فرمانِ خودرو, رل ماشین 
(العجْلی)؛ زن شتابنده. زنِ پرشتاب. مؤنثِ پر شتاب. 
مؤنثِ شتابنده. ج عجالی. و عجالی. و عجال. 


(العجوّل): زن داغ فرزند دیده. ج عجل. و عسجائل. 
شتابزده, عجول. مونث باشد یا مذکر. 

(المغجال): راه کوتاه يا ميان بُر (الیفجال) من الْحوامل: 
حامله‌ای که قبل از موعد می‌زاید. . ج سعاجیّل اند 
معاجیّل رن انها رب از راههای ميان پر برو که 
آنها نزدیکترند. 

(المُعَجّل): جلو افتاده, جلو انداخته شده. پیش 
پرداخت مج الصداق): مقداری از مهریه که در 
هنگام عقد پرداخت شود. 

(المُعُجل): ماده گاو بچه دار شده. 

# عجم - (عَجَم یَعْجْم عَجْماً) الحوف و الکتاب: حرف 
یا کتاب یا نامه را خوب و خوانا نوشت و نقطه گذاری 
و اعراب گذاری کرد. 

(عَجَم يَعْجُم عضما؛ و عجوما) السیء: آن چیز را با 
دندان گاز زد تا سفتی و سستی آن را بداند (عَجَمَ) 
فلانا و عجم ود 5 فلان: فلانی را آزمود و امتحان کرد 
(عَجَمَتْ) امد فُلاناً : کارها فلانی زاپخته و نچرپ و 
کارا زموده گردانید (ماعَجَمَنک عینی ند د کذا): از فلان 
وقت چشم من به تو نیفتاده است (جَعَلت عَيْنى 


ى 


تعْجمّه): چشمم به او خیره شد و او را برانداز کرد مثل 
این که قبلا آن را دیده باشد. 

(عَجُم یَعجُم عجْمَه) فلان: زبان فلانی گیر داشت, لکنت 
زبان پیدا کرد (عَجُمَ) الکلامٌ؛ سخن خوب ادا نشد بد 
تلفظ شد فصیح نبود. 

(أعَجَم يعم إغجاما) اکلامٌ: سخن را بد تلفظ كرد 
مسائل ادبی و نحوی را در سخن مراعات نکرد. مبهم 
سخن گفت (غْجم) الکتاب: روی حروف و کلماتِ 
نوشته یا کتاب نقطه و اعراب گذاشت. 

(عَجُم یمَجم تعْجیْما) الکتاب: : روي حروف و کلماتِ 
نوشته یا کتاب نقطه و اعراب گذاشت تا درست خوانده 
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سو ۵. 
حرف زد و درست مقصود خود را نگفت و سخن را 


غج 


واضح بیان نکرد. 

(استَعْجَم بیَسْتَمُجم إشتفجاماً): خاموش شد. ساکت شد 
منگوت کرد حرف نرد (سألل فاتتشتع)؛ از او پزسیدم 
و او سکوت کرد و حرفی نزد (إشتعْجَم) کلام له 
سخن برای او مبهم و نامفهوم و گنگ شد. 

(الأغجم): گنگ, لال. سخن گنگ و مبهم و نامشخص. 

فجم تو اغا مىج بی‌صدا که آب را نمی‌باشد, 
مو آرام. ۱ 

لین گنگ. لال. سخن غیر فصیح و گنگ و 

م6 زان یا لت غیر عربی» با غیر 
فصیح و غير گويا (کتابٌٍ آعجم): نوشته یا کتاب 
ناخوانا يا غیرعربی. 

(العُجام): هستة ميوه‌هاي ي گر ناگون, مثل هستة انار به 
گلابی, خرماء مویز» کشمش, انگور و غیره. 

العْجامَة): چیزی که آن را گاز بزنی تا سستی یا سفتی 
آن را بدانی, یا هر چیزی که آن را بیازمایی و تن 
۳ 

(العَجَم): اقوام و ملل گوناگون غیرعرب» حستی اگر 
عربی را هم کامل بدانند و در کشوری عربی به دنیا 
آمده و بزرگ شوند و زبان عربی را چون عربها بدانند 
و تلقظ تمانند. اق فارسی زبانها علم؛شده است, 
فس میودجااته تغل فة غرعة مويك اناز و غیرد 
(العَجُم): غیر عرب بودن» عجم بودن. 

(العجُماء): سخن غیرفصیح. چهارپا. در حدیث است: 
«جُرْح العَجْماء ون زخمی که چهارپا به کسی بزند 
تاوان ندارد. (صَلاة ع 
آن بلند نشود. 
(العَجَمَةَ): یک هسته میوه و غيره. 

(لفْجَمیَ): یک نفر غیرٍ عرب. 

(الُغجم): فبزفنگ لغات» کتاب لغت. لغتنامه. ج 

مُعْجّمات. و معاجم (خحُرُوْف المُعْجَم): الف باء. 

#عجن ۔(عَجَنَ یَغْجنُ عَجْنا): بخاطر فربهی یا پیری یا 
بیماری و غیره دستها را بر زمین گذاشت و برخاست 


مبهم (لسان أعجَیی 


عجماع): نماز آهسته که صدایی در 


۱۳۵۵ عجا 


(عَجَنَ) الدَقِيقَ و نَحْوَهٌ: آرد و امثال آن را خمیر کرد. 
اه یفجن اعجانا): پیر و سالخورده شد. فرتوت 
شد. 

(إِعْعَجَنَ عجن إغتجاناً) الذَقيْقَ: آرد را خمير كرد. 
(عاجتة) الْمکان: وسط آن مکا 

(العجان): خمیر گیر. احمق. نادان. 

(العَجیْن): خمیر. مردٍ زن نما. ج عجُن. 

العَجینة): مردٍ زن نما. احمق. ج عَجُن 

(المعْجَّن): لانجین, ظرف خمیرگیری. 

(المعجنة): وسیلة خمیر درست کردن. 

(المَعْحوٌن) من الأذوبة: معجون. ج معاجیٌن. 

#عجا -(عجا یَعْجُو عَجواً) فلانْ فاه: فلانی دهان خود 
را باز کرد (عَجَتَ) ال ود مادر بموقع به فرزند 
خود شیر نداد. دير بدیر شیر داد. به او شیر داد تا وقتی 
که به راه افتاد (عجاه) الل الو را با شیر تغذیه کرد 
(عجا) الیء: آن چیز را کج کرد. خم کرد (لَقَى 
ماعجاه): دچار سختی و گرفتاری شد. 

(عَجی یَفْجَی عَجا) الصَبیْ: کودک با غذایی دیگر غیر از 
شیر مادر سرگرم شد و تغذیه کرد. 

(عاجی یُعاجی معاجا) فلانْ الصَیّْ: فلانی کودک را با 
شیر غیر مادرش تغذیه کرد. او را از شیر گرفت و با 
غذا تغذیه‌اش کرد (عاجی) الشیع: با آن چیز سر و كله 
زد و آن را مرتباً انجام داد. 

(عَجی بُمجّی تَفْجیة) وَجْهَهٌ: دهن کجی کرد. شکلک 
قزآوزد. 

(العجارٌ ة): شیری که به جای شیر مادر به کوک ما مادر 
مرده می‌دهند. ج عجاً 

(المَجر د): توغ خرمای ممتاز که در مدینة (طیبه) به 


(العَجیٌ): کودکي مادر مرده که با شیر دیگران بزرگ 
می‌شود. ج عجایا. 


(العَجیّةَ): دختربچه مادر مرده که با شیر غير مادرش 





تغد یه می‌شود. ج عجایا. 

# عد -(عَد ید عدا و تغداداً. و عَد ال راهم و غیرها 
درهمها و سکه‌ها و غیره را شمرد (عدّ) فلاناً صادقا: 
فلانی را راستگو شمرد. او را راستگو دانست. 

دید زضاد) ال : آن چیز را آماده و مهیا کرد. 
(عادٌ باه مُعاد .و عدادا) الم فلاناً: ا فلانی 
را رها کرد ولی مدتی بعد او را دجار کرد (عادَئهٌ) 
للع ثر گزیدگی که از بین رفته بود دوباره ظاهر 
شد (عادّثة) الحْمّی: تب رفت او دوباره برگشت. و در 
حدیث نبویء» است که: «ما زا أَكْلَة خی 
ْعایی»: آن لقمةٌ مسمومی که در خیبر خوردم مرتباً 
آثار آن ظاهر می‌شد.و از ټین می‌رفت (عاده): با او پر 
تعدا چیزی مفاخره و مباهات کرد. برای جنگ در 
برابر او ایستاد (عادّ) هم الشیء: ان سیر زا تقس 
کردند و به همه آنها رسید. «مثلاً سیبها را تقسیم کردند 
و سیبها به همه رسید. نفری یک عدد يا بیشتر. ب» 
(عدد يعد تَعْدیدا) الشَیْء: آن جير را شمرد (عَدَدَث) 
الَاِحة: زنِ نوحه‌گر هنگام نوحه سرایی اوصافی میت 
کک یک عرد اهاز ترا ای چو شید 
را ی ف داثیت» یم را شمارهدان ۳ دانید. 

آمد n‏ ۷ ان ازن غده‌دار شسده ازن ماه 
گرفت و وارد عدَ؛ خود شد.یا همسرش مرد و عده‌دار 
شد. ایام عة او سرآمد. عد خود را گذرانید (اُتَدّ) 
بالشّىء: آن چیز را داخل در حساب کرد به ان چیز 
توجه کرد و آن را به حساب آورد و شمارش کرد (هَذا 
َء لا بعد بها: این چیز قایل اعتنایی نیست. 
بی‌ارزش است (عْتَد) الشیْء: 
حاضر کرد. 

(تعاد یتعاد تعاد) موم 


ن جیر را اورد ان را 


ان گرو یکدیکر وا شت‌دند 
و رت ۵ ۶ 

(تعده يدد تقددا)؛ شماره‌ای شد. شمرده شد. 
a 1 a 2 a a‏ مر 2 قاي م 1 r‏ 
شمارش شد. در شمار امد (هم يتعددوؤن علی الف): 


آنها بیش از هزار عددند. 


(اسْتَعد یمد اشتفدادا): آماده شد. مستعد شد. مهیا 
شلد . 

(الاست شتفداد): امادگی, مهیا بودن. استعدادٍ فطری و ذاتی 
یا تربیتی یا هر دی مستعد بودن, توانایی, ساختگی. 
(التعداد): شمردن. شمارش. سرشماری. (جدید). 
(العداد): زمان مرگ, دم مرگ. هنگام مردن (هذا عداد 
الحْمّی): این زمان, هنگام برگشتنِ تب است (به مرَضْ 
را رها می‌کند ولی 
دوباره به سوي او بازمی‌گردد (فلان فی عداد بنی 
فلان): فلانی جزو فلان طایفه به حساب می‌آید (هُو 


عداد): فلانی مرضی دارد که او 


فی عداد الصَالحین): او در زمره برهیزگاران است (هذا 
ا غا و مامت اا ج با مود 
قربان است 

(العذ): آب رونده, مثل اب کار و قنات یا آب 
چشمه که هميشه می‌آید و قطع نمی‌شود. انبوهی و 
فراوانی در هر چیز. قدیمی, دیبزیدگی (حسَت عل): 
حسب و فضیلت دیرینه» شرافت خانوادگی و قدیمی, 
مل و مانند. همتاء همانند. شبیه. نظیر. ج آغذاد 
(العسد): جوش صورت. جوش غرور جوانی 
(الغدالوزدی): جوشهای چرکی روی بینی و گونه‌ها. 
(العَدّد): شماره, شمار, عدد. مقدار, اندازه. ج أغداد. 
(العَداد): زمان سنج. کنتور آب و برق و گاز و امثال 
اینها: 

(العد ان و العدآن): زمان یک چیز, هنگام یک چیز. 
(العد ة): شماره شمان عدد. جمعیت: u‏ تعداد, 
مقدار (ِدَةٌکب): تعدادی کتاب (عِدّة رجال): تعدادی 
مرد. گروهی از مردان (عد) المُطلَمَة: عدة زن طلاق 
گرفته دای عنها رَوَجُها: عدة زن شوهر مرده. 
ج عدد. 

الق :): آمادگی. مهیا بودن استعداد. آنچه برای 
حوادث و رخدادها آماده می‌کنند. ج عَدَّد. 

(العد یُد): هماورد. همانند. هماویز. حريف» رقيب. 


علس 


۱۳۵۷ عدل 





اعدا و عداند. عدو بسیار انداة زياد تعداد 
بی‌شمار (ما اکن عَدیدَهم): تعداد آنان چه قدر زياد 
است!ا هه عند الحضی): آنان به اندازة ریگ بیابانند 
(هذا عد هذا این در شمارش به اندازة آن است. 

(العدید :): بهره قسمت. ج عدائد. 

(المع‌داد): ماشین حساب. (جدید). 

(العَعْدودات): شمرده شده, قابل شمارش, اندک (الأَياءُ 
المَعْدُؤداث): سه روز بعد از عید قربان. 

#عدس -(عَدَس یخدس عَدسا, واعدوساً) فی الأزض: 
رفت» در زمین گردید. گردش و سیر کرد (عَدَسَّٹ) په 
:مرگ او را ربود. مرد. درگذشت (عَدَس) اف 
استر راء هی کرد به استر گفت: «عذش» که تندتر برود 
(عَّش) فلاتا: به فااتی خدمت کرد 

(عُدسَ) فلانْ: فلانی بدنش تاول طاعونی و امثال آن 
زد. 

(العد س): مرجمک. دانچه» عدس. 

(عَدس): کلمه‌ای است که ستوران را با آن می‌رانند و 
هی می‌کنند. هین هین کردن براي چهارپا. 

(العدسَة): یک دانة عدس. تاولهایی که در اثر بيماري 
طاعون و غیره در بدن ایجاد می‌شود. عدسه. عدسی 
(عَدَسة) ین عدسی چشم. 

(العَدوس) من الناس و الدواب: انسان یا ستو زر راهوارء 
چه منت باشد چه مذکر (هو عَذُوْس السُرّی» و هو 
وش اللْل): او در شبروی چابک و چالاک است. 

(لْعَدِیْسَة): هر یک از برجستگیهای کوچک عدس 
مانندی است که بر روی ساقة گیاهان اننت؛ عدننگ: 
#عدل -(عدل يَعْدِل عَدلا؛ و عَدوْلا): خم شد. به یک 

۳۷ رفت» کج شد (عَدَل) عنِ الطرنی: از راه منحرف 
شد, از راه به یک سو شد (عدل) الیّه: به سوی او 
بازگشت. 

(عَدَل یل عَذلا و عَداة و مَعْدِلَةً) فی آشرو: کار خود 
را درست انجام داد (عَدّل) فی خکمه: در حکم خود 
عدالت به خرج داد. عادلانه حکم داد (عَدَل) فلاا 1 


طرِبقه: فلانی را از راه خود منصرف کرد و برگردانید 
(عَدَلد) إلى طربقه: او را به راو خود آورد. 

(عَدّل یغدل هذل الس آن چیز را صاف و راست 
زد( غدل الان اوو را یرای فردانید رعتز) 
اسَهُم: تیر را راست گردانید (عَدَل) الشیء بالشیء: آن 
چیز را با چیز دیگر برابر و همانند و جایگزین او کرد. 
(عَدّل یغُدل عَدلا و عُدُوْلا) بریه: برای پروردگار خود 
همتا و شریک قرار داد. خدا می‌فرماید: ئ٤‏ الذي 
قروا برهم یغلون»: پس آنان که کافر شدند. برای 
پروردگار خود شریک قائل می‌شوند (عَدَلَ) فلاا 
برَیْدٍ: فلانی را با زید همسان و برابر قرار داد (عَدَل) 
لت کالاها را لنگه لنگه کرد عدل بندی کرد (عَدَل) 
فلاناً فی الْمِحْمَلٍ: با فلانی در یک کجاوه نشست. یعنی 
یک نفر در سمت راست و یک نفر در سمت چپ 
نشست (عَدل) الشیْء بالشیم: دو چیز را با هم مساوی 
و یکسان قرار داد. 

(عَدل یَخدل عَدالَة و عدوّلَةَ): عادل و دادگر شد. 
(عادل یعادل مُعادلََ) عَنه: از آن عدول کرد. کناره گیری 
کرد (غادل) بن الشیّین: میان آن ڌو چیز مسوازنه و 
تعادل برقرار کرد (عادل) الشیء بالشیه: آن چیز را 
همانند و مشابه چیزٍ دیگر و جانشین آن گردانید 
(عادلّ) فلاناً فی المختل: با فلانی در یک کجاوه 
نشست. یعنی هر کدام در یک طرف کجاوه نشستند تا 
تعادل کجاوه برقرار شود (عادَل) الشیْء: معادل آن 
چیز شد (عادل) الامر: در آن کار توقف و درنگ کرد 
و آن را انجام نداد (هُو یال مره و یِقَسُمُه): او در کار 
خود مردد است که انجام دهد یا رها کند. 

(قدل يخدل تَغْدیلاٌ) الشیْء: آن چیز را راست. و ضاف 
و درست کرد (عَدَلَّ) المکُیال و المِيزان: پیمانه یا ترازو 
را درست.و برابر گردانید عند الخكة آو الطلّت: 
حکم یا طلب را به چیزی که می‌خواست تغییر داد و 
تعدیل کرد (عَدْل) شاد أوٍ الزاوی: گواه یا راوی را 
راستگو شمرد (عَدْلَ) المَتاع: کالا را دو لنگه قرار داد. 


عدم ۱۳۵۸ عدم 


وسط شد. مثلاً آب و هوا معتدل شد. یا چیزی از نظر 
کیفیت یا کمیت معتدل شد نه سرد و نه گرم نه لاغر 
بود نه چاق نه بلند بود نه کوتاه. صاف و راست و 
دزینت شل, 

(تعادلا یتعادلان تعادلا):متساوی شدند. آن دو برابر و 
ميزان شدند. متعادل شدند. 

(الاغْتدال):هنگامی که شب و روز برایرند (الإغتدال) 
الرّبیْعی : تساوی شب و روز در فصل بهار (الإغتدال) 
الح یف تساو شب و روز در پاییز. تساوی شب و 


EEN ۲ :‏ 
روز در روز اول بهار و در روز اول پاییز (هی حَسَنهة 


الاغتدال) آن زن, زیبا اندام و خوشقواره است. 
(العادل):دادگر, عادل. منحرف شونده از راه. برگردندة 
از مسیری به مسیر دیگر. درست انجام دهندۀ کار. 
بازگردانندة کسی از چیزی. برابر گرداننده» همتا قرار 
دهند؛ چیزی با چیز دیگر. مشرک, شریک قرار دهنده 
برای خداوند. کسی که کالا را عدل عدل و لنگه لنگه 
می‌کند, 

(العدالة):دادگر ی» عدالت. و در اصطلاح فلسفی: یکی 
از چهار فضیلتی که فلاسفة قدیم بر آنها متفق و یک 
زبان بودند. بدین شرح: حکمت. شجاعت. عفت و 
عدالت. 

(العَدل):دادگری, انصاف. عدل, عدالت. مثل» نظین 


شییه همانند. بادا ش حوب پا بد. فد به دادن فد به, 


تاوان. خدا می‌فرماید: إو لا یْعبل نها عَذل4: و 
پذیرفته تمی‌شود از أن فدیه و تاوانی. ج اغرال 
(العدل):متل و مانند» شبیه» نظیر. یک لنگة بار که در 
یک طرف د شتر و غیره بار می‌کنند. عدل و لنگة بار یا 
کالا. جوال. ج أغدال» ولول 

)نزن دادگر و با اتضاف و عادل. 
(العَدیْل):شبیه, همتا. همانند. مغل سانند (عدیْل) 
الرّجل: همزلف باجناق. ج آغدال, و زا 
(العَدِيْلتان):دو لنگة بار که بر روي چهارپا نهند و 


باعث تعادل یکدیگرند. 

(المُسعادلة):در اصطلاح ریاضی: معادله (مْمادلد) 
لشهادات: جایگزین کردنِ گواهیها به جای یک‌دیگر. 
مانند هم قرار دادن گواهیها. 


(المُعتد ل):میانه. میانه روء معتدل (ماء م مغْتدل): اب نه 


سرد نه گرم (جوْ مُتَِل) آب و هوای معتدل (جشم 
مُعْتدل): بدن نه لاغر و نه چاق, يا نه بلند و نه کوتاه. 
(المُعْتَدِلّة):المنْطْمَةٌ الْمُعْتَدِلَة: منطقه‌ای که در مجاورت 
منطقة استوایی قرار دارد (المُعْتَدِلَة الشماليّة): منطقة 
معتدل شمالى (المُعتَدِلَةٌ الْجُنوْبِةً): منطقه معتدل جنوبی. 
المع لات)؛کنجهای خانه‌هاء گوشه‌های خانه‌ها: 
(التفدل):ما له غنة فدل: راه بازگشت یا راه گر نوی 
ندارد. 

# عدم -(عدم یعدم عَدماء و عذما/المال: مال را از 
دست داد (ما مقر غنی هنا اق): آین کار از دست من 
بیرون نمی‌رود. از دست من نمی‌رود. 

دم فد |غْدامالانْ؛فلائی پینوا شد نادار شد. 
فقیر شد (أَغدم) الشر 2 فلاناً: آن چیز در اختیار فلانی 
قرار نگرفت. فلانی آن چیز را نيافت (لا أَطَمنی ال 
فَضْلَکَ): خداوند. نیکیها و احسان تو را از من نگیرد 
(أعْدَم) فلا ا مانع فلانی شد جلو او .وا گرقته از زا 
بازداشت (آغم) فلاناًالسیْ: آن چیز را از فلائی نله 
کرد. چیزی را که مربوط به فلائی بود گم کرد (غَْع) 
الجَلاد لمجْرم: جلاد. حکم اعدام را دربارة مجرم اجرا 
کرد. 

(الا عدام) :فقیر شدن, نادار شدن. بازداه شتن کسی از 
کاری. گم گردانیدن. نابود کردن (قَضُی تاد باغدام 
المْجُرم): قاضی. حکم اعدام جانی را صادر کرد. 
(العادم):نادار, فقیر با َه که مالی را از دست داده 
ست 

(العّدم):نادار, فقیر, آن که مالی را از دست داده است. 
(العد م):نابودی» نیستی, عدم. فقرء نداری» بینوایی. 
(العذ م):ناداری, بینوایی» فقرء تنگدستی. 


عدن 


(العَدیْم):مال از بین رفته, مال نابود شده. فقیر. نادار 
بینوا. ج عد‌ماء. 

(المُعْد م): فقیر نادار بی‌چیز. 

امد م): نابود شده» از بین رفته. معدوم. غير موجود 
(هو یکی المَعْدوْمٌ: او خوش شانس است و 
چیزهای مرده را زنده می‌کند و در حدیث حضرتِ 
خدیجه است که: (کلا انک تسب الْمَعْدُوْم و تخل 
اگل هرگ فد تین استتهبادوسی گنه اتو وتتقه 
می‌کنی چيزهاي از بین رفته را و بردوش می‌کشی بار 
دیگران را. 

# عدن -(عَدَنْ ین عَذنا, و عدونا)بالمکان: در آن 
مکان ماندگار شد (عَدَن) ابلٌ: آن شهر یا آن سرزمین 
را وطن خود قرار داد. 

ادن ین عَذْنا)الاض: به زمین کود داد (عْدَن) 
لح سنن رااز خایشین کند. 

عدن يعدن تغدینا)الاژض: به زمین کود داد (عَدَنَ) به 
الأزضَ ن: او را بر زمین کوبید. 

(التَغْدبْن):کود دادن به زمین. چیزی یا کسی را بر 
زمین کوبیدن. استخراج معدن, معدن کاوی و 
بهره‌برداری از آن. 

فانک ان دیا كتارة رودقاله (الشدان) م 
الژمان: مدت هقفت سال. 

(العَداتّة):گروه. فرقه. جمعیت 

اعد ن): كود دادن. کندن سی ماتدگار هدن (حنة نا 
عَذُنْ): بهشت جاویدان. 

(المُعَدّن):معدن کاو استخراج کننده معدن. 

(المَعُدٍ ن):کان. معدن. مرکز و کانون هر چیز (المَعُدن): 
(فی َة الْْم): در اصطلاح علمی: هر نوع فلز فان 
ناحیر و الکرم): فلانی معدنِ نیکی و بزرگواری 
است. فطرتِ فلانی و سرشتٍ او برنیکی و بزرگواری 
سرشته شده و در اصطلاح شیمی: مواد کانی. مواد 
معدنی: مثل: روغن متیر دغال ستکت. ج معادن. 


۱ رة و ۴ ۶ ۶ 5 ۳ ‌ 
۴ عدا -(عدا بعد و عدوا و عدوا و تعدات و عدوانا): 


۱۳۵۹ عدا 


راه افتاد. دوید. 
(عدا يدو عدوا و عدوا و عدات و عذواناء و عدوانا) 
غل یں از عم کرت جاوز گزد عددین کر 
(عَدایَقدو دا و عَدّرانا؛ و عذراناً و راطا الل 
علی الشی,: دزد به آن چیز دستبرد زد. آن را به 
سرقت برد (عدا) عَلَيْه: روي آن پرید. 

اعدا يعدو عدوأ و غُذوانافلانً عن الأمر: فلانی را 
فقول کزد و از آن کار بازدافیت (قما عذا سا دا): 
چه چیزی تو را از من بازداشت» پس از آن که چیزی 
از محبت تو و غیره برای من آشکار شد (عدا) الاو 
عن‌الاشر: از آن کار دست بازداشت و منصرف شناد و 
آن را رها کرد. 

(عدا):اداة استثنا است و مابعدٍ خود را نصب می‌دهد 
بنابراین که فعل باشد مثل (جاء ارم عدا مُحَمَّداً): آن 
قوم آمالافك: بك مد وراج 
بنابراین که حرف جر باشد مثل: (جاء الَعَومْ عد 
مُحَمَد): آن قوم امدند نز امخند. ۰ واگ «ما»ی 
مصدری بر سر آن داخل شود مابعدٍ خود را نصب 
می‌دهد بنا بر مفعولیت مثل (جاء الْقَوْمٌ ماعَدا مُحَمَداً): 
آن قوم ۳۳۹ بجز محمد. 

(آغدی یی اغداء)فلاناً ین مَرضه أو خلقه: به فلانی 
بیماری یا اخلاي خود.زا سرایث داد (اطنام) بالتایه و 
ابا اکا بیماری راچ او سراینت داد ( اک او راابة 
دویدن واداشت 

(عادی یعادی معادات و عداء)الشی ء: 
کرد یا از آن دوری نمود (عاداه) با او دشمنی کرد 
(عادی) الْوسادَة: نازبالش را تا زد (عادی) بین این 
آن دو را یکی پس از دیگری انجام داد (عادی) بَيْنَ 
الطزون» در شکار را پى 


ن یز را دور 


در پی انداخت. 

(عَدّی دی تالا عن الْْر: فلانی آن کار را 
زها و یله کرد (عدی) السیه: از آن جير گذشت و به 
چیز دیگر رسید (عَذی) الشیء إلبْه: آن چیز را به سوی 


او برد و رسانید (عدّی) الوَجُل او الشىة إلى الشاطی 


عدا 


الاخر للهر: آن مرد يا آن چیز را به سوي آن سمت 
رودخانه برد (عَدّی) قلاناً عن الاشر: فلانی را از آن 
کار منصرف کرد و بازداشت. (عد) عماتری: از انجه 
می‌بیتی دست باز دار..ی در مغل گویتد: «عَد عر هذا و 
خلاکَ دم دست بازدار از این و بر تو ایرادی نیست. 
(اعتَدّی یِعتَدٍی اغتداء) عَلیه: بر او ستم كرد بر او 
تعدی و تجاوز کرد (اغتدی) الحَقَ و اعتدی عن الق 
ادى فوّق الحَقّ: زير بار حق نرفت. در برابرٍ حسق 
سرکشی کرد. 

(تعادی یتعادی تعادیا) الى آن جير ناصاف و 
نامیزان و ناهموار شد (تعادی) الوساذ: نازبالش یا متکا 
ناضاف و تاهموار ند (کعادی) الخکان: آن مکان 
تاصناف بو تاهمواز خد (گمادوا با یکدیگر فسا در 
گذاشتند. با یکدیگر دشمنی کردند. یک‌دیگر را به 
دویدن واداشتند. يا جیزی را به یکدیگر سرایت دادند 
(تعادی) عَنه: از او دور شد (تعادی) ما بیْهم: میان آنان 
اختلاف ایسجاد شد (تعادّث) النوائن: گرفتاریها و 
مصیبتها پی در پی رخ داد. 

(نَمدی تكد تقدیا) عَلیْه: بر او ستم کرد بر او تعدی 
و تنجاوز کرد (تغلی) الشیع: از آن چیز گذر کرد بر 
ان چیز گذر کرد. 

اکتا ری انف از ار پازی و کمک 
خواست. او را به بازی طلیید (اشتطاجش) اليه على 
(العادی): دشمنی کننده, دشمن. ج عداة (عاد یا) اللؤح: 
دو طرف لوح و تخته. 

(العاد یة): موت آلعادی: اسبهای یورش برنده. خدا 
می‌فرماید: لو العادیاتِ ضَبْحاً4: سوگند به اسبهاي 
تازنده مجاهدین که از شدت دویدن نفس نفس 
می ز نند. گروه رزمنده که به سوي دشمن می دوند و 
حمله می‌کنند. کاری که از چیزی باز دارد (دَفعت 
عنک عاديَة فلان): ستم و تجاوز فلانی را از تو دفع 
کردم. ج عَواد. (عوادی) الدهْر: گرفتاریها و حوادث 


۱۳۶۰ عدا 


روزگار: سختيهاي زمانه (عوادی) الْکَرّم: درختهای 
انگوری که در کنار درختهای خیلی بزرگ می‌کارند. 
(العد ی): کنارهٌ دره. آفراد غریبه. افرادٍ دور. دشمنان. 
(الّداء): کاری که انسان را سرگرم کند و از کار دیگر 
باز دارد. اندازهٌ هر چیز, هر چیزی که درازا و پهنای 
آن به اندازۂ درازا و پهنای چیز دیگر باشد. یک تک 
دویدن, یک تاخت دویدن (عداء) دق أو اوادی: 
بستر خندق و چاله یا دره» شکم دره یا خندق. 
(العداء): یک تاخت دویدن, 3 تک دویدن. سننکن 
که روي چیزی می‌گذارند تا روی آن را بپوشاند. آنچه 
به اندازهٌ طول و عرض چیزی باشد. 

(العَداو :): دشمنی. دشمنی کردن. 

(العَدّاء): بسیار تیز تک. آدم يا اسب بسیار تندرو. 
(العَدوّی): سرايتِ بیماری» واگیری, انتقال بیماری 
مسری از بیمار به سالم. 

اعد واء): زمين يا سرزمین غیر مطمئن يا ناصاف و 
ناهموار. مرکپ سواری نامطمئن که سوار بر روي آن 
احساس راحتی نمی‌کند. دوری, بعد (عَدواء) الشغل: 
سختیها و موانع کار (عدَوامءٌ) الوّق: السهاب شوق. 
سوز اشتیاق, اتش جانکاه اشتیاق. 

(العد وان): بسیار دونده, دونده تیزتک. 

(العد وان): ستم کردن, تجاوز و تعدی کردن. دستبرد 
زدن. بازداشتن کسی از کاری. دست برداشتن از کاری 
(لا عذوان على فلان): راه و سلطه بر فلاتی نیست 
یعنی او مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد. خدا می‌فرماید: 
(فٍن توا فلا عُذوانَ لا عَلّی الظالمین: پس اگر 
دست برداشتند. پس راه و سلطه و اعتراضی نیست 
مگر بر ستمکاران. 

العُذوَ ة): جاي بلند. مکان مرتفع و بلند. كنار دره 
کرانة دره. خدا می‌فرماید: «اذ نم اْعذوة انیا و هم 
بالعُذْوَةٍ لقَضوی4: زمانی که شما بودید در کرانة 
فروردین و نزدیک دره و آنها بودند بر کرانة فرازین و 


مء“ و 
دور دره. ج عد ی و عد ی و عداء. 


عدول 


۱۳۶۱ عذر 





(العَدوَّ):دشمن. به مفرد و جمع و منت و مذکر اطلاق 
می‌شود. ج عدّی, و أَغُداء,جج أعاد. 

(العَدیَ):دگروه رزمنده که برای یورش می دوند و حمله 
می‌کنند. 

(المُتَمَدْی):متجاوز. ستمگر» تعدی کننده (الفعل 
الْمُتَعَدّى): فعلی که به تنهایی مفعول خود را نصب 
می‌دهد نه به کمک حرف» بر خلاف فعل لازم. 
(المَعْدَّی):گویند: (مالی عنه مَعْدّی): من از آن به 
دیگران نمی‌روم. 

(المُعَدَيَهَ):قایق یا مُرکب و وسیله‌ای که با آن از این 
طرف رودخانه به آن طرف رودخانه می‌روند. (جدید). 
# عدول -(العَدوْليّة):کشتيهاي منسوب به عَدَوْلی در 
بههر ین: 

۴ عذب -(عَذبٍ يَعْذِب عذبا):از شدت تشنگی 
نتوانست غذا بخورد (عَذّت) الا از.شنات شنک 
دست از غذا کشید و نخورد(غذت)عنه: از آن دست 
برداشت (عَذّب) فلاناً عن الشّیم: فلانی را از آن چیز 
بازداشت و جلوگیری کرد. 

عَذب یدب عذْیه الطعامٌ والشرات: غذا یا نوشابه 
خوشنکوار و لذیذ کف گوارا شد 

(أغذت يعدب اغذابااعَنه: از ان دست :رواشت و آن 
را رها کرد. آن را انجام نداد. نکرد (َعذَب) فلاناً عن 
الشیء: فلانی را از ان چیز منع کرد و بازداشت 
وا لاچ آب را قرالا و خو هگر او ۶ در 
بسک عن گذا: خود را از فلان چیز باز دار 
الغ اماک و خوشکت: آب خود با خوض خود را 
از آلودگی یا خزه‌ها پاک کن (عْذبوا عن ذکر اساء 
شتک ان لک یکُیر کم عن الْو: خود را از ياد 
زنها دور نگهدارید زیرا که آن. شما را از جنگ باز 
می‌دارد. علیلنا. 

(َب یدب تغزییا لاتا عن الّیم: فلانی. را از آن 
چیز باز داشت و منع کرد (عَذبُ: او را شکنجه کرد. 
لیات کد 


دب یدب إِعتذاباً) فلان: فلانی دو گوشة دستار 
خود را آویزان کرد. 

(سَْغذب یِسْتَفذِبٍ استغذابافلان: فلانی آب گوارا 
طلبید. به دنبال آب گوارا گشت (إشتَغذَّبَ) عَن الشیء: 
از آن چیز امتناع کرد. انجام نداد. دست بازداشت 
(إشتغدّب) الطعامٌ و الشّراب: غذا و نوشابه را گوارا و 
لزیة یافت بد او مزه کرت گوازانشی عند. 

(عذُوَذّب يَعْذَوْذِب اغذیذابالماء و عُیده: آب و غیره 
گوارا شد. غو‌شگوار شد. 

(العاذ ب):تشنه‌ای که از شدتِ تشنگی نمی‌تواند غذا 
بخورد و آن را رها می‌کند. آن که از انجام کاری 
خودداری کند. باز دارنده و منع کننده ااا 
(العّذاب):شکنجه. ازار. عذاب؛ عقوبت. هر چیز 
سخت و آزار دهنده. در حدیث است که: «الَم قطعَة 
من اْعذاب»: سفرء یک پاره از عذاب و شکنجه است. 
اة 

(الَذ ب):غذا یا آب گوارا و امثال اینها (ضُو عَذْبُ 
للسان/ از خوش,زبان:انسته با روان سکن مر کون 
(هُوَ عَذبٌ الكلام): او خوب سخن می‌گوید. یا سخن 
خوب می‌گوید. ج عذاب. و غذوب. 

(العَدَبَة):نوکٍ هر چیز (عَدَبة) السَوط: نوک تازیانه 
لب اللسان: نوكي زبان عدب اما سر دستار 
(العَذبّة): نخ دستگیرۀ ترازو که ترازو را با آن بلند 
می‌کنند و می‌کشند. ج ذب 

َو ب)؛تشنه‌ای که از شدتِ تشنگی میل به غذا 
ندارد. 

# عذر -(عَذرَ یدز عَذْرا) فلان: گناهان و بدیها و 
عيبهاي فلانی زیاد شد. 

(عَذَرَ یَعذِر عُذُرأ؛ و مَفذِرة)فلاناً نیما صَنَعَ: فلانی را 
در آن کاری که کرده بود معذور شمرد, او را بی تقصیر 
دانست. 
(عَدَرَ يَعْذِرُ عَذرا لام و الْجارية: پسربچه و دختر 
بچه را ختنه کرد (عَذَرَ) الْعاذوژ فلانا: فلانی دچار 


عدر 


۱۳۶۲ عذر 





گلودرد یا دچار التهاب و تورم لوزتین شد (عَدَرَ) 
لَرَس: گام بر اسب زد. دهنه ۲ اسب گذاشت. 
در يعر اغذارا) فلاژ: فلانى معذور شد. تقصیری 
متوجه او نشد (غدَر من أَندَو: معذور و بیتقصیر 
است آن که هشدار داد (أعْذَرَ): اراو (أعْدَرَ) فی 
الشيء: در ان یز گوناهی کرد در حالی که.واتمود 
می‌کرد که کوتاهی نکرده و سعي خود را به کار برده 
است. تمام کوشش خود را به کار برد. سعی و تلاش 
زیاد در آن چیز کرد. گناهان و بدیها و زشتها و 
عيبهاي او زیاد شد (ُعْدَرَ) لِلْقَوْم: برای آن قوم وليم 
ختنه سوران تهیه کرد. بخاطر ختنه ولیمه و سور داد 
(دَر) فلانا یما صَنعء فلانی را در کاری که کرده بود 
معذور و بی‌تقصیر دانست (َغدَر) فلاا من زید: حق 
فلانی را از زید گرفت و به او داد ( َغدر) الغْلام و 
الجارية پسر بچه و دختر بچه را ختنه کرد (َغدر) 
لقَرَس: دهانه بر اسب زد (أعدَرَ) فلاناً فی ظهره: پر 
پشتِ فلانی زد بطوری که اثرش ماند (ضَرَبَه فده 
آن قدر به او زد که از حال رفت. 
(آغزر: رب اغ زده شد بحدی که از حال رفت 
و مشرفٍ به مرگ شد. 
(عَذر یدز تیا لغْلامٌ: موي بناگوش پسربچه 
درآمد .و روید (عَلْز) الوَجُل: عذر تراشید. عذر تراشی 
زد (عَذ) فلان : غذای ختنه سوران پخت. وليمةٌ ختنه 
ران داد (عَذْر) شوم آ ان قوم را به میهماني ختنه 
سور ور دعوت کرد (عَدَرَ) القَرَس: دهنه بر اسب زد. 
لجام بر دهانِ اسب زد. 
ِْتَذر يَعْتَذِرٌ اغتذارا) فلانٌ: فلانی معذور شد عذر 
موجه داشت در اَه: از او عذر خواهی کرد 
(َْذر) من ذنبه» و ار من فغله: براي گناه خود يا 
براي کار خود. عذری آورد. اظهار بی‌گناهی و 
بی تقصیری کرد (اعْتَذرَ) من فلان: از فلانی گله و 
شکایت کرد (إعتذَرَ) العمامة: دو سر عمامه را از پشتٍِ 
عمامه اویزان کرد. 


در در ترا عن الاشر: از آن کار عقب ماند. به 


آن کار نرسید (عذر) من لب برای گناه یا کار اشتباه 
خود عذری آورد و خود را معذور دانست ندرا إلى 
فلان: عذر خود را په فلانی گفت. به فلانی گفت: من 
معذور هستم (تعَذّرَ) عَلَيْهِ الأ ۱ 
مقکل ند[ موم ی فلان: آن قوم از پیرامون 
فلانی پراکنده شدند و او را بی‌کس و تنها و بی‌یار و 


یاور گذاشتند. 


ن کار بر او سخت و 


(سْتَعُذر یستَعذر إشتغذاراً) إليْه: از او عذرخواهی كرد 
از او پوزش خواست (إشتغذَرَ) من فلان: گفت: چه 
کسی مرا در برابر فلانی یاری می‌دهد؟! 

(العاذر): کسی که بدیها و گناهان او زیاد شده. عذر 
پذیر. ختنه کنندۀ دختر یا پسر. لگام زنندة به ستور. 
رگی است که خون استحاضه از آن جاری می‌شود. 
(العاذیر): مرضی است در گلو. تورم لوزتین یتمه 
عاذورا): از او بدی دیدم. 

(الءذار): مقداری از افسار و دهنه که بر روي صورتِ 
اسب قرار می‌گیرد. سور ختنه کنان. ختنه سوران. لبه 
دو طرف بیکازه ن یا سرنیزه و غیره (ذاژ) الام موی 
بناگوش نوجوان (حلم فلان عذاره) فلانی پردهُ حیا را 
کنار گذاشت و تظاهر به بی‌حیایی کرد (لوی عَنه 
عذارّه): در برابر او سرپیچی کرد. تمرّد کرد. ج عدر 
(فلا شدید العذار وقلا شنت مکی انار فلانی 
پولادین عزم است (عذاژ) مِنٌ الثَحْلٍ و الشَجَرٍ و الوثل: 
یک ردیفی دراز نخل یا درخت. یک قطعهٌ دراز شنزار 


اش فی گڙيو ارام مر الشجَر): در باغ خود یک 


ردیف دراز درخت کاشت 

(عذارا) اْحاط و الطریي و اُوایی: دو سمت دیوار و 
راه و دره. 

اعد ر): پوزش, معذرت. عذر. ج آغذار. 

(العَذراء): دختر باکره. دوشیزه. ج عسدارزی, و عسذار 
(د5 عدراژ): مرواریدٍ سوراخ نشده و ناسفته (رَملة 


عذراء): شنزاری که پا روي آن گذاشته نشده است. 


عذف ۱۳۶۳ عذل 





ار ة): بکارت؛ دوشیزگی. مرضی است در گلو. 
تورم لوزتین. پیشانی یا زلف و موي جلو پیشانی یال 
اسپ. یک پارة مو یا یک گیس. ج عذر. 

(العَذْرَ ): نجاست, مدفوع. پلیدی, گه. (عَذِرَة الدار): 
آستانة خانه. درگاه. و در حدیث است که: «التهو د ان 
خلق الله عَذِرَةَ»: درگاه بهودیان از همه مردمان بدبوتر 
ات 

(الغذری): گویند: هوی غذری: هوسی که عفیفانه 
باشد. منسوب به بنی عُذِرَة است» زیرا آنان بهغفت و 
پارسایی مشهورند. 

(العَذیر): رگ خون استحاضه. یاور. یاری دهنده. 
پذيرندءٌ عذر. کاری که اگر آن را انجام دهی بر تو ايراد 
نگیرند و تو را معذور دارند. ج در (عَذَیْرک من 
فلان): کسی را بیاور که تو را در برابر فلانی یاری دهد 
يا عذر خواه تو باشد (مَنْ عَلریری مِنْ فلانٍ): چه کسی 
مرا در برابر فلانی یاری می‌دهد و معذور می‌دارد اگر 
فلانی را بخاطر کارش تنبیه کنم و مرا بدین جهت 
سرزنش نمی‌کند. 

(العَذِيْرَة): مونثِ العذیر (ما عِند هم عَذیرة): نان 
معذور نیستند. عذری ندارندا 

(المَعْذِرَ ة): دلیل, عذر» معذرت. ج معاذر و معاذیر. 
(المعْذوْر): آن که عذرش پذیرفته است. آن که گناهان 
و بل بهایکن زیاد هه است. حه هده. أن که لوژفین 
او متورم و ملتهب شده است. 

#عذف -(عَذَفَ یف عَذفا) ین العام و الشراب: 
اندگی غذا با نوشانه بهادست آورد. ۱ 

(العاذف): آن که اندکی غذا یا نوشابه به دست آورده 
است. 

َو ف): غذای اندک (ما ذْفْتْ عَذُوْفاً): چیزی 


#عذق -(عَذق يَعْذِق عَذقا) الْحل: چوب خرما يا 
چوپ خشکي خرما را برید (عَدّقَ) فلاناً الی گذا: فلانی 
را به فلان چیز نسبت داد (عَذُقَ) َء وق او را به 


۶ 


شرارت یا به کار زشت مشهور کرد. 

(عَدقَ یدق تَعذِيقاً) ْلَه چوپ نخل يا چوب 
خشک نخل را برید. 

الق درغت غزها با بایدر خدیت الست کد وکو 
ای آخرح الق ین الجُویتة): نه چنین است. سوگند 
به آن (خدایی) که یرون آورد خرماین را از هستةً 
خرما. 3 عذاق, و أغذق. 

(العدق): هر شاخه‌ای که شاخه‌های فرعی داشته باشد. 
خوشهة خرما. خوش انگور یا خوشة انگور هنگامی که 
انگور آن خوردهاشظه: ج أغذاق وة عر نتا 
ارجمندی (فی بی فلان عذقْ کهْلْ): در فلان طایفه. 
ارجمندی کامل و عزّتِ تمام وجود دارد. 

(العدق): مردٍ هوشیار و ماهر و حاذق در کار خود 
(طِيْبٌ عَذٍق): عطر خوب و خوشبو. 

( العذقَّة. و العذقة): بافته شده‌ای از پشم که برای نشانه 
بر گوسفند می‌آویزند و با رنگ بدنِ آن متفاوت است. 
#عنل -(عذله لهو ل ند و شد و 
تغذالا): او را سرزنش کرد ملامت کرد. 

اذل یله هیلا او را سرزنش زیاد کرد بسیار 
ملامت و نکوهش کرد. 

اذل یذ اغتذالاٌ: انتقاد را پذیرفت و از کار مورد 
انتقاد دست برداشت» سرزنش پذیر شد (عَْل) الوم 
آن روز بسیار گرم شد (إعتَذَلَ) على الشىء: عزم خود 


را بر ان چیز جزم کرد. 


ماهلا افون تما یکذیگز را سرش و 


نکوهش کردند. 

اا - ا 3۳۳۳ 7۴ 

(تعدل یتعدل تعدلا): سرزنش پذیر شد. انتقاد را 
پذیرفت و بدان عمل کرد. 

(العاذل): رگی که خون استحاضه از آن می‌آید. ج 
عَذَلَة. 

(العاذلة): موّث العاذل: زن ملامتگر» زن سرزنش 
کننده. ج عواذل. 


عدا 


۱۳۶۴ عرب 





اعد ل):سرزنش کردن, نکوهش کردن. ملامت کردن 
(سَبَق الکیف العَذل): شمشیر, بر سرزنش پیشی گرفت. 
[این سخن طبه بن أده است وقتی که قاتل پسر خود را 
کشت به او گفتند: ایا در مکه و در ماه حرام خون 
می‌ریزی؟! گفت: شمشیر بر سرزنش پیشی گرفت. 
ب ]: 

کی ر ر زياد سرزنش تن 
متسین کا شد. 

(استعذ شتَفذی یَستَعْذی اشتغذاء)المکان: ان مکان را خوت 
و خوش آب و هوا دید و هوای آن به او ساخت. 
(العذاة):زمین خوب و خوش خاک که گیاهان را 
حوب پرورش می‌دهد. زمین بدونِ رطوبت که آب 
ریر آن با سطح زمین فاصله دارد و آب و هوایش 
وبایی و میگروب دار نیست. ج عَذٌ وات» و عَذاحذیَة 
به مردی گفت: ٍن كنت لاب نازلا بالبضرة فانزل 
عَذواتها ولا رل شرّتها»: اگر ناچار شدی در 
سرزمین بصره فرود ای و بمانی پس در زمینهایی 
فرود | که سطح زمین با آب زیر زمین فاصله داشته 
باشد, نه زمینی که با اب فاصله نداشته باشد. 

(القذى. و العذی): زراعت دیم» زراعتی که فقط با آب 
باران آبیاری می‌شود. زمینی که نه شوره‌زار دارد نه 
شوره گیاه. 

(العَذِيَّة):زمینِ خوب و داراي خاک غنی که گیاه را 
خوب پرورش می‌دهد. زمینی که اب سطخی آن از 
سطح زمین فاصله دارد و مرطوب نیست و آب و 
هوایش وبادار و میکروین نمی‌بآشند. 

# عرب -(عرب یَعرَبُ عَرَبا):لکنت زبانش برطرف و 
فعس و زبان آور شد (عرِبّت) مد معده بیمار و 
زاب شد بو در خدیتاست که دان وجلا اللی 
له ققال: (ان ان آخی عرب بط فقال: اشقه 
عَسَلا): بدرستی که مردی به خدمت پیامبر لته اد 
و گفت: شکم برادرزاده‌ام بیمار شده است. فرمود: به او 


عسل بنوشان (عَرِبَ) فلانْ: فلانی رودل کرد. دچار 
سوء هضم شد (عَرب) جح زخم چرک کرد. پس از 
ن باقی مائد (عَرِبّت) الا 


شوهر دوست شد و محبتِ خود را به شوهر ابراز کرد 


[ مسبت 


خوب شدن اثر | ن زن 


(عَرب) الماء: اپ صاف و زلال شد (عرب) اه و 


نحْوه: رودخانه و غیره پراب شد. 

(عَرّب یرب غرزباء و عَروبةء و عرایّسة» و عُروبیه): 
فعسح و زبان‌اور شد (عَرَبَ) لسانة: زبان او گویا و 
(أعْرَ یفرب إغراماً)فلان: فلانی زبان عربی را به 
سادگی و روانی تکلم و تلفظ کرد. اگر چه عرب نبود. 
دربارۂ عرب و غیرعرب گفته می‌شود (آغرب) الم 
سخن را واضح و روشن بیان کرد. سخن را طبق قواعد 
نحوی تلفظ کرد. قواعدٍِ نحوی را در آن مراعات کرد. 
آن را با قواعد نحوی تطبیق داد (َغّب) بمُراده: مطلب 
خود را واضح و آشکار بیان کرد (أغزب) غي حاجتد: 
خواسته خود را بیان و روضن کرد (آعوب) الاشم 
یی اسم غیر عربی را با شیوۂ عربها تلفظ کرد 
(آغرب) فى اْبّم: بيعانة معامله را داد 

(عَرّب يَعَرّب > تخریما)الخشتری: خریدار بیعانه پرداخت 
کرد (عَرّبَ) عَنْ صاحبه: از طرف دوستِ خود سخن 
گفت و استدلال کرد (عَرّبَ) عَنةٌ لسائة: زبان او گویا 
شد و مقصود او را خوب بیان کرد (عَرَبَ) الکلام: 
سخن را واضح و روشن گردانید (عَرَبَ) فلانا: به فلانی 
عربی ياد داد (عرب)الاشم الاْغجیی: اسم غير عربی 
را با شیو عربی تلفظ کرد (عَرّبَ) ملطِقَه: حرف زدنِ 
خود را از خاط گی پاک کرد (عون) ان سکن 
فلانی را تقبیح و رد و محکوم کرد (عَرّبَ) عَلیّه: سخن 
او ۳ نی ابا 

۳ شد ۳ نشین شد (نَعَعبت) ده بعد فد هرت 
فلانی پس از این که از بادیه هجرت کرده بود دوباره 
به بادیه رفت (نَعَرءٍ بث) اوه لرَوُجها: آن رن شوهر 
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دوست شد و محبتٍِ خود را به شوهر خود ابراز کرد. 
(إستَعْرَبَ يغرب اشتغرابا):جزو عربها شد و خود را 
از انان قلمداد کرد. 

(الأعراب )من ْعرّب: عربهاي بادیه نشین. 
(الأعرابی):یک عرب بادیه نشین. 

(الاعراب): تغییراتی که در آخر کلمات عربی ایجاد 
می‌شود و حرکتهای مختلف می‌گیرد مثل فتحه. ضمه. 
کسره و چزم. 

(التغرریْب):بیعانه دادن. سخن غیرعربی را در هنگام 
وارد کردن به زبان عربی به شکل لغت عربی 
فرآفرفن 

(العار ب):نهر و رودخانة پراب و امثال آن. 

(العار یرب عارَة: عربهاي قح و یک دست که با 
نزادهای دیگر ازدواج نکرده و نژادشان کاملاً عربی 
است. قبیله‌های نابود شد عرب. مثل: عاد و مود و 
(العراب):خْیْل عرابٌ: اسبهای عربی (اٍیل عراب): 
شترهاي عربی. 

ار ب):عربهاء تازیان. ج آغزب.آب صاف و زلال. 
(الَر ب): اب حتاف و ذلال, 

(العرب):عربهاء تازیان. 

(العر باء):عرَبٍ عرباء: عرب خالص که نژادش با نژاد 
دیگر درنياميخته باشد. 

(العَرّبانی): آن که به زبان عربی سخن بگوید ولی 
عرب نباشد. 

(العَرَبّة):رودخانۂ پرزور که آبش خیلی تند است. 
واحدٍ العرّبات که کشتیهای ساکنی بوده در رودخانة 
دجله که آنها را در کنار هم می‌گذاشته‌اند و چون پل از 
آنها استفاده می‌کرده‌اند.. گارزی» که به وسیل اسب.یا 
خر کشیده می‌شود. 

(العر بر ن):بیعانه. پیش بها. 

(العَرَبیَ):منسوب به العَرّب» عربی (لسان عَرَبِیً): زبان 
عربی» زبان تازی. واحد العراب. اسب یا شتر عربی. 


ری مونث القریی؛ زن عرب له عرِیهُ: واژه‌ای 
تازی. 

(العَرَبيْن):ماده‌ای است که از صمغ عربی استخراج 
می‌کنند و می‌سازند. 

(العَرّب):زن شوهر دوست که محبتٍ خود را به 
شوهر ابراز می‌کند. ج عَرّب.خدا می‌فرماید: «فْجَعَنا 
هَن ابکارا؛ عُرباً آثراباً4: پس قرار دادیم آنان را 
دزشیزگان: شوهر دوستانی که په شوهر خود اظهار 
علاقه می‌کنند و همسالانی. 

(العَرُوْبَةَ):زنِ همسر دوست که محبتٍ خود را براي 
شوهر اظهار و ابراز می‌کند. روز ادينة عرب جاهلی. 
(العَرُوْبَة):عرب بودن. خصائص و مشخصات ناد 
عربی» عز پیت 

(العرُوْبيّة):به معنای العرْوبّة است 

(العٍیْب):گویند: (ما پالار عَرِیْبٌ): هیچ کس در خانه 


سس 


(المتَعرَبَة):مِنَ لعرب: فرزندان قطان بن عابر که به 
زبانِ عربهاي از بین رفته یعنی قوم عاد و ثمود و غیره 
به زبان عربهای سره و خالص سخن می‌گفتند و در 
شهرهای آنان ساکن شدند. 

(لمستَعربَ) من العَرَب: اولاد حضرتِ اسماعیل لا 
فرزند حضرت ابراهیم ا . 

2۷ عرید -(عربد یرب عر ید )دید خوی شد. تند 
خوی شد. بد اخلاق شد (عَرْبد) السَكُرانٌ عَلّی التاس: 
آدم مست عربده کشید و بدمستی کرد و به آزار مردم 
پرداخت (عَربَد) على اضحابه عَرَيدة اسْکُران: بر سر 
یاران خود مثل ادم مست عربده کشید. 

(العزبید): آدم مردم آزار و بسیار عربده کش. ادم بد 
مست و سردم ازار در هنگام مستی. 

# عرین -(عَرْبْنَ یبن عَرَبنَهَرَيْداً: به زید بیعانه داد 
پیش بها داد. پیش پرداخت داد. 


۵ و ۸ و 


#۴ عرج -(عرَح یَعرح عَروْجاً):بالا رفت و مرتفع و 


عرجن 


بلند شد (عَرَج) فلان: فلانی لنگید یا لنگ شد. به لنگ 
مادرزاد نگویند و مراد لنگیدنی الست که در اثر سانحه 
پیش آید (عَرحَ) و فى الم .و عرج علی السلم: از پله و 
نردبان بالا رفت (عَرَحَ) بالشیء: آن چیز را بالا برد یا 
ون بت آڻ,چیز به شرام آو يوو دا 
می‌فرماید: غر الاک و الرزحٌ له 4: عروج 
می‌کند و بالا می‌رود ملائکه و روان و روح به سوي 
۳ 
(عرج) بالرٌؤح و الْعَمَل: روح یا عمل انسان بالا برده 
ن 
ار یغْرج عرجاء و عر جاناً): بطورٍ مادرزادی لنگ 
شد لدگ به دنیا امد سانحه‌ای برای او پیش آمد و 
پایشن را با یا دائماً لنگ کرد و در هنگام راه رفتن 


لنگید. 
(عرجت تَغرج عرّجا) الشفش: خورشید به سوی 
غروب رفت. 


(آغرج یغرج اغراجا) فلاناً: فلانی را لنگ و شل کرد. 
(عرَج یمرج تَعْرِبُجاً) عَلیّه: به سوی او کج کرد و رفت 
(عَرَجَ) بالعکان: در آن مکان فرود آمد (عَر) لشیم 
آن چیز را کج کرد (عَرَجَ) البناء: ساختمان را کج کرد 
(عرَجَ) ال رودخانه را کج کرد (عَرَج) الط خط را 
کج کرد (عَرّ رَحَ) الوْب: خطوط کج و معوج بر روي 
لباس کشید. 

انح ینْع رح إنعراجاً) الشىء: آن چیز پیچ و خم پيد 

کرد (ََْج) لهُ: رودخانه ی 
الطْربق: راه به طرف چپ و راست پيچ و خم پیدا کرد. 
مثل پیج و خم رودخانه (إنعَرَجَّث) اشن افتاب رو 
به غروب رفت (َرَحَ) موم عن لطریْق آن قوم از 
راه, په یک سو شدند. 

(تعارح یتعارج تعازجا): مثل ادمهاي لنگ, لنگید و 
کان لنکستان راه رفت. گسویا اداي آدم لک ر 
دزمی آوزد. 


(نعرج یتَعرَجتَعرجا): کج شد. خم شد. پیج و خم پیدا 
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کرد (َعرْحَ) البناء: ساختمان کج شد (تَعَرَّج) اه 
رودخانه پیج و خم پیدا کرد. 

(الأعَرَّج): لنگ, شّل. ج عَرج. کلاغ. 

(العار یْج): تعاریج النهر: پیج و خمهای رودخانه. 
(لعَر جاء): مونث الاغرج. زن لنگ. ماده حیوان لنگ. 
(العَرْجّة): لنگی, شل بودن. چلاغ بودن لنگ بودن. 
جاي لنگی در پا 

(العریج): بلند. مرتفع. کار سست بنیان. 

(المغراج): پله, نردبان. اسانسور. انچه که پیامبر 
اسلا مور در شب 
تزا ان رادي و ار و تخود یج و خم 
راه پیچ و خم دره و رودخانه و امثال اینها. 

#عرجن -(عَرْجَنَ مرن عَرْجَلَة) اَوّب: بر روي 
لباس یا پارچه عکس چوپ خوشۂ خرما را کشید یا 
عکس خوشۀ خرما را کشید. 

(العر جُوّن): آنچه خرما بر روی آن قرار گرفته. خوشة 
خرما با چوپ پهن و درازی که در ته آن است. ج 
قراجین 

#عرد -(عَرد یرد عَروّدا): رویید و قوی و نیرومند 
شد (عَرَدّ) النَاتْ: دندانِ نیش بیرون آمد و محکم شد 
(عَرَد) الشَجَر: درخت رویید و قوی و محکم شد. 
(عَرَد یرد عَزْداً) الْحَجَرّ: سنگ 
E‏ 

(عَرد يَعْرَد عَرداً): گریخت. 
رد یرد اغرادا) الشجه: درخت ستبر و بزرگ و 
وتف شناد , 

(عَرّد یرد تغریدا) الْجُم: ستاره از وسط آسمان گذشت 
2 فلا 
فلائی گریخت (عرّد) عن قزنه: در برابر هماورد خود 
تاب مقاومت نیاورد و پا به فرار گذاشت ت (عَرّدَ) عن 


را پرتاب و به جای 


و به سمتٍ غروب رفت که غروب کند (عَ 


الطری: از راه منحرف شد از راه به یک سو شد (عد) 
اسهم فى الرّميّة: تهر در شکار فرو رفت و از | ن طرف 
بیرون آمد (عرْد) فلا بحاجة زَیٍْ: فلانی خواستة زید 


‌ 


عر 
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را برآورده نکرد. 
(العراد ة): ملخ ماده. 


(العَرْد و العرد): سخت و سفت و نیرومند. 


(العرد): سخت و نیر و مند و سقت. شاعر عرب؛ راجز 


گفته: 

د 2 رس ۸ 7 2 ,2 3 یر ۵ 
و القزش فنها وتر عرد مثل ذراع البكر او اشد: 
و کمان. در آن است زهی بیرومند. مانند ساق دست 


شتر جوان و نیرومند یا از آن هم نیرومندتر. 

الق ادة): عرادۂ جنگی که شبیۂ منجنیق کوچکی است 
#عرّ - (عرَتَ تعر عرّا) الایل: شترها دچار بیماری 
گری شدند. 

د ر رای شتر مرغ نر بانگ برآور 

(عر د ب عا فلا ا الت درق کان توت 
فلانی را به لقبی ملقب کرد که باعثِ زار و ناراحتی او 
شد. به او بدی کرد. تسیتٍ بدو شتی په او داد (عژه) 
پشرّ: او را گرفتار بدی و شرارت کرد (عَرً) الأْضَ: 
کود به زمین داد. 

(عَر یر عَرَرأ و عرْوْرا) :گر شد. دچار بسیمباری: گرا 
شد 

(عارٌ یعارٌ مَعارٌة, و عراراً): بانگ زد بانگ براورد. 
فریاد برآورد (عارً) بالعکان: در آن مکان ماندگار شد 
(عارً) فلاناً: با فلانی جنگید و مبارزه کرد و او را اذیت 
کرد 

عور یر ر تغرِر)الاَضَ: کود به زمین داد. 

(اعتر مه ره تَر اعترارا) قلاناً , و اعتّبه: خواهان احسان و 
نيکي نی شد اما چیزی بر زبان نیاورد. 

(تعار معا تعارٌا) فلا فلانی خواب زده شد و روی 
بستر به غلت زدن پرداخت و با خود حرف می‌زد. 
(اسْتَعَرَ هم يَسَعِرهُم اشتغرارا) الجَرن: بيماري گری در 
میان آنان افتاد و همه را مبتلا کرد. 

(لاغر گر دچار گری شده. ج عر 

(العَرّاء): گر» زن یا حیوان مادة گر. منت لاعو: ج عر 
(العرار): پابونة گاو چشم. 


(العرار ة): واحد العرار؛ یک بابونۀ گاو چشم. تندخویی, 
بداخلاقی. سختی» شدت. زنهایی که بسر می‌زایند 
(ترَوَجٌ فیْ عَرارَة نسا 

(العر): گری» جرّب. 
(عرّا) الوادي: دو كران رودخانه. 


(العرّی): زن داراي عيب و نقص. 


نساء): ¡ پا ازتی پسرزا ازدواج کرد. 


(العرٌ ): شدت. سختی. خصلتِ نایسند, خوي زشت. 
ال ق4: گری. جرب. جنونی که دچار انسان می‌شود. 
یم کے جات گرم میب با وکین نی 
چرک. آلودگی. کنافت (هوّ عر قْیه): او پليدي قوم 
خویش است. پیه کوهانِ شتر. 

(العریر) من الرجال: مرد غریب. بیگانه» اجنبی (العَرِیْ) 
ین الحَدیتِ: سخن عجیب و غریب و نامأنوس. 
(الْتر: نادار. بینوا. میهمان محتاج که به نزدٍ کسی 
برود. مسحتاجی که برای سوال پیش اید ولی 
درخ واست ت نکند و چیزی برزبان تیاو رد دا 
می‌فرماید: «فکلا ینها و اموا القانع و الْمُعرَّ4: پس 
بخورید از آن و اطعام کنید بینوا و محتاج را 

(العقو ف4: آزار: آسیپ؛ بدی. تاوان. ديه خونبها: رز 
سختی, شذت. گرفتاری. جاي گر یا گری (مَعَهَ 
الجَیْش: فرود آمدن لشکریان در محلی و خوردن از 
میوه‌ها و اموال مردم بدونِ پرداختِ بها یا کسب 
رضایت. خساراتی که توسط لشکر به مردم سر راه 
می ر سد. 

# عرزل - (العژزال)؛ كالاي اندک (احتَمَلَ عرزالف): 
کالاي اند خود را حمل کرد و برد. بیشة شیر. جاي 
خواب نگهیان باغ در بالاي نخل یا درخت برای حفظ 
از شر شیر. دهن مشک و غیره. گروهی از مبردم: ۾ 
عرازیل. 

#عرس -(عَرَس یَغْرْ عَزسا) عن الشیم: از آن چیز 
کثاره گرفشه دست بازداشت (عرش) u‏ دستها و 
گردن شتر را که خوابیده بود به هم بست. 

(عَرٍِس یعس عرسا فلان: فلانی از زیادی نعمت مست 
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و مغرور شد. واله و حیران شد. مدهوش شد. درگیر 
جنگ شد و از آن کناره‌گیری نکرد و به آن ادامه داد 
(عرش)الشی4 آن یز سخت.و معلکل ند یا سفنت 
و محکم شد (عَرش) الشرٌ بَینَهُمْ: شرارت و فتنه ميان 
آنان دائمی شد (عرش) پالشّیء: با آن چیز همدم و 
اتون شد (عرسش) الصبئ باک کودک با مادر خود 
همدم و مأئوس شد. 

رس یعرش إغراسالمُسافرؤن: مسافرها در آخر 
شب براي استراحت: فرود آمدند (آغرس) فلا فلانی 
جشن عروسی گرفت یا ولیمة عروسی داد (غرش) 
الوا بر آن زن داخل شد یا با او دزامیفت (آغرش) 
الشیء: با آن چیز همدم و مأنوس شد. 

عرش یرس تَغریُسا)لشافژون: مسافران, در آخر 
شب فرود امدند تا استراحت کنند. 

ترس یعس تَعساالانرآنه: به زن خود محبت کرد. 
محبتٍ خود را ابراز کرد. 

(العار س):کسی که گردنِ شتر خوابیده را به دستهایش 
می‌بندد. 

(عَرائس)النیْلٍ: نوعی نیلوفر آبی. 

(العَرّ اس):کسی که دستهای شتر را که خوابیده است به 
گردنش می‌بندد. 

(العر بٍس):بيشة شیر. 

(العر بْسَة):بيشة شیر. 

(العر س):کسی به جنگ رفته و از جنگ دست بردار 
نیست. 

(العرس): همسر» شوهر. زن و زوجه (هوّ عرْشها): او 
همسر این زن است (هی عرَشْة): لو همسر اين مرد 
است. ج أغراس (إبن عرس):راسوي نر يا ماده. ج 
بَا عری. 


(العر سان)نزن و شوهر. 


(العر س):عروسی» ازدواج. جسن عروسی. ۳ آغرراس. 


(العر و س):داماد. عروس. تازمانی که در عروسی 
باشند. جمع ان براي عروس می‌شود: عَرائس‌و برای 


داماد می‌شود: عرس. 

(العْروسَةَ):عروس. تا زمانی که در مراسم عروسی 
است. عروسک: ۱ 

(العر یس):داماد. تازمانی که مراسم عروسی بریاست. 
ج عر سان( جدید). 

(المعْرَ س): مرد هميشه داماد. مردی که زیاد ازدواج 
می‌کند. کسی که در راه بردن کاروان ماهر است, تا 
کاروانیان خسته نشده‌اند آنان را می‌برد و چون خسته 
شدند استراحت می‌کند و استراحت می‌دهد. 

(المُعَر س):جایی که مسافر» در آخر شب براي 
استراحت فرود می‌آید و می‌ماند. 

# عرش -(عَرَش يعرش و فرش عزشاً):کپر یا 
سایبانی درست کرد. 

(عرّش یعرش عروشا)بالمکان: در آن مکان ماندگار 
شد (عَرّش) العَرْش: عرش را درست کرد و آن. تخت 
پادشاهی یا سقف یا سایبان باشد. 

(عسرّش فرش و بغرش, رشا و عروشا) الوم 
شاخه‌هاي رز وتاک را روی داربست گذاشت تا پهن 
شود و سایه درست کند. 

عرش یعرش تعر یشاً)فلان: فلانی سایبان یا کپر یا 
داربستِ مّو درست کرد (عرّش) الطابٌ: پرنده پرید و با 
بالهاي خود سایه افکند (عَوشٌ) امد عنه: آن کار 
برای او عقب افتاد. به تأخیر افتاد (عرَش) الْکَرم 
شاخه‌های مو و تاک را بر روي داریست گذاشت 
(عَوٍش) اْبیْتَ: برای خانه سقف درست کرد. 

(اعترَسش یعرش اغتراشً/فلان: فلانی داربست مو يا 
سایبان و کپر درست کرد (اغترش) اتب الْعریش و 
اغترش علی الهریش: درختِ انگور. روی داربست 
رفت و پهن و گسترده شد. 

رش یعرش تَرْشا)بالعکان: در آن مکان ماندگار 
شد. 

(العَرْش):حکومت» حاکمیت. اورنگ. سریر سلطنت» 
تخت پادشاهی. خدا می‌فرماید: و لها عَزش عَظیمٌ»: 


عرص 
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و آن زن اورنگی بزرگ دارد. استوار شدنِ کار (اشتوّی 
الک على عرشه): یادشاه کار حکومت و پادشاهی 
استوار کرد (بْلْ عَرْشة): کار 


خود را سر و سامان داد و 


کپر» و بیشتر از نی درست می‌شوند. داربستِ مو و 
درختِ انگور. قسمتِ برجستة روي پا که پایینتر از آن 
انگشتها قرار دارد (عزش) الْقَوْم: پيشواي قوم که 
كارهاي آناق چه دست ست( اطایر: آشيانة 
پرنده. ج عرش و أغراش. 

اقوش آخرین موي یال اسب. گوش. حآغراش. 
(عزشا) العنن: دو پارة گوشتِ گردن از پشت که 
استخوانِ گردن را در برگرفته‌اند (نقَتَ فی عَرْشَیه): با او 
در گوشی یقن گفت. ج أغراش 

(العرِیش): کپر» سایبان. داربستِ تاک. سقف. ج عرش. 
(العَربشة): هودج » کجاوه. محمل. ج‌عرائش. 
#عرص - (عَرَصَتْ تغرص عَزْصاً) السماء: آسمان 
دائماً زىڭ 

(عرص يَعْرَّص عرص اْبَوْقْ: آذرخش بطور نامنظم و 
تو در تو یا گاهی پراکنده زد و درخشید (عرص) 
الصبْیان: کودکان به بازی و شادی پرداختند (عرصَ) 
فلانٌ: فلانی شاد و بانشاط شد. 

(أغرص فرص |غراصا: پریشان و مضطرب شد. 
(رص یر تغریْصا)الخم: گوشت را روي صفحۀ 
کلی با اسی داخل تور گتاشت ما هک شون 
گوشت را در آتش انداخت تا بریان شود ولی آلودة به 
خاکستر شد و خوب هم پخته نشد. 

عرص عرص اغتراصا: پریشان شد. مضطرب شد. 
درهم و برهم شد. شاد و بانشاط شد. بسیار خوشحال 
و شاد شد یا تکبر کرد. 

(العر اص): ابر رعد و برق دار. نیزۀ خوش دست که در 
دست بازی می‌کند. شمشیری که در دست. خوب 
بازی می‌کند. 

(العر ص): با نشاط و شاد و سرحال. 


(العَرْصّة): حياط خانه. زمین و فضای خالی در ميان 
خانه‌ها. صفحٌ گرد اهنی یا از گل پخته که در وسط 
تنور برپا می‌دارند و نان و غیره را روی آن می‌گذارند 
تا بریان و پخته شود. ج عراص. 

#عرض - (عَرض برض عَرْضاً. و عَرَوْضا)؛ رخ داد. 
به وقوع پیوست. عارض شد. بیش امد. اشکار اشد 
نیش آنند (عرّض) له 


بيش آمنگ, قمکن شد 
له الصَید: شکاری به تور او 


(عرَض) له کاری برای او پی 
عارض: عارضه‌ای برای او ږ 
امکان‌پذیر شد (عَضَ) ‏ 
خورد (عَرَضَ) له الْخَيْرّ: خوبی و نیکی برای او پیش 
آمك یا موقق به کار خير شاد 
(عَرَض یَغرض عَرْضا) الجُلْ: آن مرد به شهر مکه و 
مدینه و حومة آن دو رفت (عَرَضَ) بیسلعته: کالای 
خود را مبادله و معاوضه کرد (عرَضَّ) له عارض من 
9 تب کرد. تب به سراغ او آمد رت فَعَرّض لی 
فی الطرق عارض) : رفتم پس در راه برای من 
سأله‌ای رخ داد. مانعی پیش آمد (عَرَضَّ) السّیء: آن 
چیز را اشکار کرد یا آن را عرضه کرد (عَرَضَ) 
الکتاب: کتاب را از بر خواند (عَرَض) الماع للع کالا 
را براي فروش عرضه کرد و نشان داد (عَرَضَّ) الب 
عَلی الحَوّض: : ستور را ب 
بیاشامد. اصل آن عَرَضَ الْحَوْض على البّ: بوده 
است (عَرَض) الْجْند عَض عَیْن: از لشکریان سان دید. 
سربازان را یک بیک ورانداز کرد تا ببیند کی غایب 
است و کی حاضر (غرضی) له 
خود مقداری را به جاي حق او به او داد (عَرَضَّ) ام 
َلّی السیْف: آن گروه را از دم تیغ گذرانید (عرَضَ) 
ام علّی الّار: آن قوم را سوزانید (عَرضَ) الشیء: بر 
پهناي ان چیز زد یا بر پهلو و کنار آن چیز زد (عَرَضَ) 
حصِیر: حصیر را پهن کرد و گسترانید (عرَضَ) السیء: 
آن چیز را بر پهنا گذاشت (عرَضّ) اد علی الاناء: 
چوب را از طرف پهنا بر روي ظرف گذاشت (عَرَضَ) 
ات علی کیو شمشیر را از طرفيبهنابر روي وان 


بر لب انش‌خواز آورة تا اب 


2 کے را 
من حقه شیا: از حق 


شن 
خود گذاشت ت (عرَض) عرض و عرض فلان: به سوي 
فلانی رفت (لا عرض عرض فلان): ناموس فلانی را 
به بدی یاد مکن. 
اعر ضّ )و عرض 4: دیوانه شد. 
(عَرض یر ض عرضا .و عَراضَة):یهن شد. عریض شد. 
(أعْرَّضَ عرض |غراضاً) الشیء: آن چیز اشکار شد. 
ظاهر و بارز شد. عریض شد پهن شد (أغرض) 
توْبٌ: لباس گشاد شد (آغزض) فی السَی: توانست 
آن چیز را شاد کند (أََْضَ) : فی الیلم: به تحقیقاِ 
وسیع علمی پرداخت و دانش او وسیع شد (أَغرض) لَه 
الشیء: آن چیز برای او ممکن شد (أعْرضنَ) لک السَید 
فاژمه: شکار در تیر رس تو قرار گرفت پس به او 
تیراندازی کن (أرَضَ) لک الَْيٌ: نیکی در دسترس 
تو است پس استفاده کن یا انجام ده (آغرض) عَن: از 
او روی گردان شد. به او پشت کرد. خدا می‌فرماید: و 
إذا نا عّی اسان 8 ق تتما نی وجو 
نعمت دادیم به انسنان روی گردانید و تکیر کرد 
(آغرضن) فلا و فی الْمَکارم: فلانی از هر جهت بزرگوار 
شد (غرّض) لش آن چیز را پهن و عریض گردائید 
(أعْرَض) ال سال بزرگ و مهمی را عرضه کرد 
و اورد (آغرضت) الق فة: تهمتی زدی که همۀ جمعیت 
را شامل شد. 
(عار ض یعارض مُعارّضَة, و عراضا:از یک گوشه راه 
رفت (عارّض) فلانا: از فلانی کناره گرفت و دوری 
کرد (عارَض) فلاناً فی السَیرٍ: در راه رفتن. جلو فلانی 
راه رفت (عارّض) الْکتاب پالکتاپ: آن کتاب را با 
کتاپ دیگر مقابله کرد (عارض) فُلاناً: با فلانی مسابته 
داد و کاری را که او انجام داده بود انجام داد (عارَضَف) 
بمثل صَنیْعه: کاری به مانند کار او انجام داد (عارَضَه) 
فی الشغر: در شعر روي دست او بلند شد و شعری 
مانند شعرٍ او گفت (عارَضَه) فى السَیر: در راه رفتن با 
او مسابقه گذاشت (عارض) فلاناً: با فلانی معارضه و 
مقابله کرد و سخن او را رد کرد و پاسخ او را داد 
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(عارَض) الجنارَة: در میانة راه جنازه را تشییع کرد نه 
ر از منزل آن مرحوم (عارَضَ) فلاناً و کالایی را با 
فلانی مبادله کرد (عارّض) فی الحم لفیا به حکم 
دادگاو غیابی اعتراض کرد و تقاضای تجدیدٍ نظر داد. 
عَرض یر ض تغریْضا)الشسیء: آن چیز را پهن و 
عریض گردانید. آن را به پهنا نصب کرد یا گذاشت یا 
پهنا ایستاند (عَوَّضَ) ار نیزه را بدرازا بر روی 
زمین گذاشت (عرَضَّ) امد د عَلی الاناء؛ چوب را از 
بهنا بر روي ظرف گذاشت (عوَضَ) فلاناً ٍکذا: فلانی 
را مورد هدفی براي چیزی قرار داد. گویند: (عوَضَه) 
للم او را در معرض ملامت و سرزنش قرار داد 
(عرَضَ) له بالْقوْلٍ: بطور کنایه چیزی را به او گفت, 
تصریح نکرد (عَرّضَ) بفلان, و عرض لَه سخنی گفت 
و فلانی را به عیب و عار نسبت داد (عَوَضَ) القَومَ 
غراضَة. و عَوّضَ ِلقَوْم عراضَة به آن گروه ره‌آورد 
سر و اارمقان داد :نا هنگام آمدن آنان از سفر بة آنان 
ول 5ا 

(إِعَتَرَضَ برض ن اغتراضاالشیم: آ ان چیژ در عرض 
چیزی قرار گرفت. مثل این که تخته‌ای را بر روی نهر 
بنگذار ند و قرار دهند. یا چوبی که بر سر راه گذاشته 
شود (اغترض) دُوْن: میا آن و چیز دیگر حایل شد 
(إعَتَرَض) لٌ: مانع او شد (عتَرَض) عَیه: بر گفتار يا 
کردارٍ او اعتراض کرد. ايراد گرفت (عتَرضَ) له بشیء: 
رو به سوي او کرد و او را با چیزی زد و کشت 
(عتَرض) الشیء: آن چیز را عرضه کرد. گویند: 
(إِعتَرَض) الَْتاع إِلْبّیْم: کالا را برای فروش عرضه کرد 
(اْتَرَضّ) الَْائد لجْنْد: فرمانده از لشکریان سان ديد 
(إِعْتَرض) ررض فلان: از ناموس یا آبروی فلانی بدی 
(تَعار ضا یار ضان عار ضا):سانم یکندیگر شندئد 
عارض یکدیگر شدند. 

ررض تَعَرُضاً): پیش آمد برای کاری یا 
چیزی, جلو آمد برای مسأله‌ای (تَعَوّضَ) المَفروف و 


عرض 
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عرض ل: براي دستیابی به نیکی جلو آمد [مثلاً به 
دیدن مردٍ بزرگ و بزرگواری رفت تا از احسان او 
برخوردار شود. ب] (تَعَوَضَ) فلانٌ لکذا: فلانی هدفب 
چیزی قرار گرفت. فلانی در معرض چیزی قرار گرفت 
(تعَوّض) الشی#: آن چیز کج شد. گویند: (تَعَوّضَ) فی 
سَیْرو: بخاطر سختی راه در هنگام راه رفتن, به چپ و 
راست رفت و راه خود را گشود. 

انستغرض یشتفرض |شتفراضا)الجُل: آن مرد 
خواستار چیزهای پهن و گشاد و عریض شد 
(اشتفرض) فلانأً: به فلانی گفت: آنچه داری بر من 
عرضه کن و نشان ده! (إشَفْرَّض) ابد الْجُنْدً: فرمانده 
از سپاهیان خواست جلو او وژه:بزوند یا از آنان سان 
شتغر طن) موم همه آن قوم را بدون استثنا 
کشت و آهمیت نداد که چه کسی در مي ميان انا استث 

گناه کار است یا بی‌گناه (اسْتعْرَضَ) لاله Tels!‏ آن 
مسأله ببحث و کاوش کرد. 

الم ض):دست درازی به اموال تحت تصرف کسی» 
یا ادعاي قانونی نسبت به اموال تحت تصرف کسی. 
(العار ض):چیزی که جلو افق را بگیرد مثل ملخ بسیار 
انبوه که افق را بپوشاند و امثال ] 
کرانة آسمان. خدا می‌فرماید: لقالوا هذا عارض 
مُمْطرّنایه: گفتند: این ابر برخاسته در کرانهة آسمان 
بارنده است بر ما. کوه. یک طرف چهره. گونه و 
عارض. پهناي گردن. آفت و مرضی که بر چیزی 
عارض می‌شود. حاجز و مانع (عرّض له عارض): 
مانعی برای او پیش آمد. یکی از دندانهاي پیشین. ج 
عوارض(نرأة ی الْعوارض): زنی که دندانهای 


بپیند (اس 


ن. ابر برخاسته در 


پیشینش تمیز و زیباست. 

(العار ضان ):تثنية العارض در حالتِ رفعی: دو گونهة 
انسان, دو گونة چهرة انسان (هُوَ خفیّف العارضین): 
موهاي بناگوش او کم پشت | 

(العار ضَ):گونة چهره. یکی از دندانهای پیشین. چوب 


که فز ینگ ذوه در مادگی آن قرار 


بالای جارجوبهة در 


می‌گیزه وج آن می‌چرخد و باز و بسته می‌شود (هوَ 
وی العارضَت): او در سخن گفتن, توانا و نیرومند و 
سخن او پرنفوذ و کاربر است و دارای رأی و اندیشه و 
فکر نیرومند و قوی است. ج عسوارض(الموارض): 
ایضا: صفحه نسوز يا صفحه‌ای که از پنبة نسوز در 
مسیر گازهای سوخت قرار می‌دهند تا از حرارتهای 
ناخواسته جلوگیری کنند (اجارَةٌ عارضَة): مرخصی 
کارمند که در اثر پیش آمدی که براي او رخ یت 
به او داده می‌شود. [مثلا براق عسروسی ينا :مسافزوت 
اضطراری یا بیماری بستگان یا خدای ناکرده: فوتِ 
بستگان و غیره. ب (عارضهة الاژیای): دختر با زن مه 
روي زیبااندام که در نمایشگاهها و فروشگاههای 
اس لزاسهانی عرضه شد یرای فنروش وا ہیس ن 
یکن و به نایک می کذارد اتک 

(العراض):گشاد. وسیع و پهن و جادار. ج عراض. 
(العراضَة):سوغات. ره آورد. ارمغان. 

(العَرْض):كالا. هر نوع جنس بجز سک زر و سیم 
(أحَذْتُ فی هَذه السَلْعَة عَرْضاً): کالا را با کالایی دیگر 
ما کرةم هن رض مقابل مزال کنوه. سیاه 
بسزرگ, لشکسریان زیاد و انبوه (عزض) الحال: 
دادخواست, نامه‌ای که شرح حال خود را در آن 
می‌نویسند و تقاضاي مساعدت و کمک یا رفع ظلم 
می‌کنند و به حاکم می‌دهند. ج عرض و عسراض, و 
أعراض(العَرْضٌ) العشکری: رژه رفتن نیروهای نظامی 
در حضور رئیس حکومت در روز جشن ملی و غیره. 
(جدید). 

(العر ض):بدن» تن» جسم. نفس. روح روان» یا خون. 
آبرو. ناموس. حسب, گوهر نیک, گوهر نیک داشتن. 
بوی خوب یا بد. ابر انبوه و بسیار. دره دارای درخت 
ج أغراض. 

(العْر ض):کنار جانب» ناحیه. سمت و سو (عَرْض) 
اش کنارة چیزی ضّ) الْجَبَل: دامنة كوه (عُرْض) 
لسیف: بهنای شمشیر (شُرْض)لني: پهنای گردن ‏ 


عرض 
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(عُرضَ) الوجْه: بهنای چهره (ظر یه عَنْ عُرْض): از 
یک سو به او نگریست (خَرَجُوا يَضْرِبُوْنَ الّاس عَنْ 
عَرْض): بیرون آمدند و به جان مردم افتادند و از دم به 
انها زدند بدونِ این که توجه کنند به چه کسی می‌زنند 
یا چگونه می‌زنند (إِضْرِب به عوض الحائط): آن را 
دور بسینداز, آن بدرد خور نیست و بی‌ارزش و 
دورانداختنی است (عوضَ) بخ و لنهر: وسط دریاء 
قسمتِ اعظم سخن. 


عمل ۵ ۾ گفتار (هو من عرض الناس): او از عامة مردم 


پا رودخانه (عةض) الحدیْت: 5 


است. جزو تودة مردم است (ناقةٌ عُرْض آشفار): ماده 
شتر قوی برای مسافرت. 
(العر ض): گویند: (ظرّ اه عَنْ عرض): از یک سو به 
اور 
(العَرَ ض): عارضه, بیماری و غیره که بصورت عارضی 
پیش می‌آید. سپس می‌رود. کالای دنیا چه کم باشد و 
چه زیاد. نعمتهای دنیا چه کم باشد چه زیاد. خدا 
می‌فرماید: با عرض الْحَياة الْی: برای این که 
به دست آورید نعمت زندگانی دنیا (ی نزدیک) را 
اجا هن الوا عرفا این انذیشه‌ای است که بدوه 
ست (غلقتها عرضا): تصادفاً آن 
را دیدم و به آن . علاقمند شدم (العَرَض) فی علم 
١‏ آنچه قائم به ذات نباشد. مثل سفیدی: سیاهی. 
عن. کوتاهی. و اسال آن (لتدت) وى الط 
۳۷ و نشانةُ بیماری که بیمار متوجه ان می‌شود. 


بررسی به دست آمده | 


ج أَغُراض. 

(العرْضَة): لیاقت» همت. عرضه (جعَلَهٌ عَوْضة لکذا): او 
را در معرض چیزی قرار داد. هدف چیزی گردانید (هُو 
عُرْضّة لِلشرٌ): او شر خر است. او جر خر است. او 
هميشه به دنبال دعوا و مرافعه و شر و فتنه است. 
(العر ضیّا: منسوب به العَرَّض» عرضی, در مقابل ذاتی. 
(العَرَضِيّة): (فی عِلْم البات): در اصطلاح گیاه شناسی: 
توصیفی امبت برای گیاهانی که د.رجانی غیر از جاین 


خود پرورش می‌یابد با بهوعود می‌آند نة ۷ 


عَرَضِيّه): ساقه‌های درخت که در غیر جای اصلی خود 
پرورش یافته است (البَراعم العَرَضیه: شکوفه‌های 
پرورش یافته در غير جاي اصلی خود (الجُذُوَر 
َْضِیِه: ریشه‌های گیاهی پرورش یافته در غیر جای 
اضلی. خرف 
(القَرْضِيّة): نخوت و زير بار نرفتن, بادٍ دماغ (فلان فيه 
ع ضبة): فلانی داراي نخوت و باد دماغ است (مَشّی 
رش الْعُوْضية): اسب از بهنا راه رفت. 
(العَرُوْض): علم عروض, علم موازين و اوزان شعر 
(لعرَوْضَ) من ابَیْتِ: قسمتِ آخرٍ مصراع اول شعر. ج 


آعاریض. بهنای کوه که در تنگه واقع شده پاشان. جایی 


که در هنگام راه رفتن روبروی انسان قرار بگیرد. 
حاجت. نیاز, خواستة انسان (لَرَوْض) من الکلام: 
محتواي سخن, معنای سخن (عَرَفْتٌ هذا فی عَرُوْضِ 
کلامه): این را از محتوای سخن او فهمیدم. از معنای 
سخن او دریافتم (هذّه الْمَشألةٌ عَرَوْض هَذِه): اين 
مسأله تضییه این دیگر است: شنهر مکه و مذينة و حومة 
این دو. حاجت نیاز. خواسته. 
(العریْض): پهن عریض, پهناور. خدا می‌فرماید: و إذا 
مه لَه ذو دعا عرْض»4: و چون برسد به او بدی 
پس, او صاحب دعایی است بسیار و زیاد. 
العَرِیْضَة): عریضه, نامه‌ای که کسی نیازی را در آن 
بسنویسد و به بسزرگی بدهد (عَْریْضة) الغوی: 
دادخواست. (جدید). ج عراض 
(المَعار ضَة): طريقه اعتراض به که غیابی دادگاه یا به 
حکم دادگاه غیابی. 
(المعراض): فحوی. مضمونِ سخن, توریه. آنچه در 
سخن مستتر است. و اصل آن به معنای ستر و پوشش 
است (عَرَفتٌ هَذا فی مغراض کلامه): این را از مضمون 
سخن او دریافتم. ج معار یض. در حدیث است که: «اٍن 
فی الْمعاریض ندح عن الکذب»: : بدرستی که در 
توریه‌ها گشایش | ست براي دروغ نگفتن. 
(المَعْرض): بنگاه, نمایشگاه آثار صنعتی یا زراعتی و 
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غیره (َغْرٍضٌ) الشیم: جاي عرض آن چیز له فى 
مَغٍض گذا): آن را در فلان جا گفتم. 

(المغرَ ض): لباس زیبا که دوشیزۀ جوان را به جلوه 
می‌آورد. ج معا ض, و مَعاریْض (الألفاظً معاریض 
المَعانی): الفاظ باعثِ زیبایی معانی می‌شوند. 

#عرط (العر طنیخا): ای ات اود او آرانی به 
معناي: گل پنجه مریم. 

#عرعر -(عُزْعَرة) کل شیم: قسمت بالاي هر چیز 
(عرعره) الجَبَلٍ: قله كوه (عُرعُرَه) من القارورَة: چوب 
پنبه در شيشه. ج عراعر. 

(العرعر): سرو کوهی, ارس. ابهل. 

عرف رت بر عراقة) فلا لیا فان 
سرپرستِ آن قوم شد و به ادارة کارهای آنان پرداخت. 
(عَرّفَ یعرف عزفاناء و عسرفاناء و صغرفة) السیء: آن 
چیز را دانست. به آن.پی برد (غرقن لک ما صنت 
هر اینه تو را بخاطر کاری که کرده‌ای مجازات خواهم 
کرد. 

(عرَفَ یعرف عرفا) للأمر: در آن کار یا برای آن کار 
شکیبایی کرد. صبر کرد. 

(عرف) فلان: کف دست فلانی کورک دراورد و زخم 
شد. 

(عَرف یِغرّف عَرَفاً): عطر به خود نزد» بوی خوش و 
عطر به کار نبرد (عَرِفَ) الدێک: پرهای دور گردن 
خروس درآمد و رویید. تاج خروس در آمد و رویید. 
(عراف یاف عرافه): داناي به کاری شد یا پیشوا و 
رئیس طائفة خود شد. بسیار عطر زد. از بوی خوش و 
عطر بسیار استفاده کرد. 

(آغرف یغرف إغرافاً) الطعام: بوی غذا خوب شد غذا 
معطر شد (آغرت) مرش یال اسب دراز شد 

(عرّفَ یعرف تعریفاً) الحجاح: زائران خانة خدا در 
عرفات توقف کردند (عَرّفَ) الاشم: اسم را معرفه کرد 
[مثلا ال بر سر اسم نکره درآورد مثل کاتب که می‌شود 
الکاتب. يا اسم نکره را به اسم معرفه اضافه کرد تا 


معرفه شود. مثل کِتابْ الْحُسَيْنٍ: کتاب حسین. ب]. 
(عَرفَ) الشَیء: آن چیز را زیبا و نیکو گردانید (عََفَ) 
الضَالد به دنبال گم شده گشت. اوصاف گم شده را با 
صدای بلند اعلام کرد (عَرّفَ) هم عَریفاً: فردٍ آگاهی 
با بر آنا قوم گمافتت تا افراه قوب وید آنبان را 
بشناسد (عف) قلاناً پکذا: فلانی را به چیزی مشهور و 
معروف گردانید (عَرّفَ) فُلاناً الأمْرّ: فلانی را نسبت به 
ان کار, آگاه کرد. 

(اعْتَرفَ یعرف اغترافاً) بالشیم: به آن چیز اقرار کرد. 
اعتراف کرد (اعْتَرّفَ) پذنبه: به گناه خود اعتراف و 
اقرار کرد (إِعَتَرَفَ) لبّه: خود را به او معرفی کرد. خود 
را به او شناسانید (عتَرفَ) اْ: بر آن کار یا برای آن 
کار صبر کرد. شکیبایی نمود (إِعتَرَفَ) ارم از آن قوم 
خبر را پرسید و جویا شد. 

(تعارّ فوا یَتَعارَفوّن تعازفا): یکدیگر را شناختند. 

(تَعَرّف یتمه ف تَعَوفاً) ما عنده: از اهر واه تود جرا 
شد تا آن را دانست و به آن پی برد (َرَفت) ای فْلان: 
کاری کردم که فلانی مرا بشناسد. خود را به او معرفی 
کردم و شناسانیدم. 

(إاشستَغْرف کو اشتغرافا) الَیْه: خود را به او 
شناسانید تیه گرا ةاشرف بصورت ناشناس 
نزدٍ او رفتم سپس خود را به او معرفی کردم. 
(الأعراف): دیوار یا حاجز و مانعی است در ميان 
قت ہو جهتمخدا سی رما ور قافن احت‌سارت 
الأغراف رجالا خرف سما و ندا دادند 
اصحاب اعنراف مردانی را که سی‌شناسندشان به 
سیمایشان. جمع ارف است: بارة شهر, بارو 
(الأغراف) من اجبال: قله‌های کوهها. 

(الاْغرّف): داناتن عارفتر. هر چیزی که یال یا تاج 
داشته باشد مثل: اسب و خروس. 

الَرِیف): توصیف کردن یک چیز [مثلاً تعریف قلم یا 
دفتر و غیره و توصیف آنهاء گویند: قلم چیزی است که 
با آن می‌نویسند. ب] 


عرف 
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(التَعْرِيْفة): تعرفه نرخ کالاها و اجرتِ حمل و نقل و 
حمالی و غیره. 
(العار ف): داناء دانای به کاری یا چیزی. بردبار, 
(العارفة): نیکی, احسان. ج عوارف. 
(العرافة): منجمی, اخترشناسی. رمالی, فالگیری.طب 
قديمي عربی. 
(العَر اف): اخترشناس, منجم. فالگیر رمال. پزشک 
قدیمی عرب. کاهن. 
(العَرف): بوی خوب یا بد. هر نوع بو. و بیشتر به بوي 
خوب اطلاق می‌شود. 
(العرف): کسی که عطر زدن را کنار گذاشته و دیگر 
عطر به خود نمی‌زند. آن که بوی خوش به کار 
نمی‌برد. 
(العر ف): نیکی» کار نیک. کار خوب. عرف» رسم, 
عادت. انجه مردم در کارها و داد و ستدهای خود به 
آن عادت کرده‌اند. عرف مردم. عرف اجتماعی. 
اعتراف و اقرار كردن اله ی ائة عُرْفاً): او راست بر 
من صد تاء او صد تا از من می‌خواهد. خودم معترف 
هستم. یال اسب. تاج خروس. پرهای دور گردن 
خروس که درقت خشم آنها را سیخ می‌کند. جای بلند 
و مرتفع. مکانِ مر تفع (عف لْجَبَلٍ): روی کوه قله 
کوه. موج دریاء آبکوهه. ج أغراف. (طاز الط فا 
پرنده‌ها پشتِ سر هم پرواز کردند (جاء الوم عوفا): 
آن قوم پشتِ سر هم امد ۱ 
(العرٌ ف. و العزف): شکیبایی. بردباری» صبر. شاعر 
عرب. اپو بل الجُمَحی. گوید: 
قل لابن فیس آخی ال#قیاتِ 

ما که العف فى المْصییات: 
گی به پسر فیس ای الات چه نیکوست شکیبایی 
در مصیبتها. [قیْس آخی ریات نام شاعری است. 
ب]. (العَزفاء): منت الاغزف. هر چیز یال دار و ماده 
مثل, مادیان. ج عُرْف. 


(لَرّف: کورکی است که در کف دست ایجاد می‌شود. 
(العرفة): مرز ميان دو چيز» حد فاصل دو چیز. ج 
عر ف. 

(عرّ فات): با تنوین و بدون تنوین خوانده می‌شود: 
کوهی است نزدیک شهر مکه. صحرای عرفات که در 
هژده کیلومتری مکه واقع است (يَوْمٌ عرّفات): روز 
عرفه» روز نهم ذيحجة الحرام. 

(عَرَفة): کوهی است در نزدیکی مکه. صحرای عرفه یا 
عرفات که در هیژده کيلومتري مکه واقع است. روز 
هم ماه ذيحجة الحرام. 

(العرفیَ): منسوب به اف (لْحْكُم الْمُرْفىً): حالتِ 
فوق‌العاده بدلیل شرائط امنیتی. ۱ 
(العَرّوف): زن يا مردی که دانای چیزی است. مرد 
بردبار و شکیبا. 

(العَرُوْفة): مردٍ داناي در چیزی. مردٍ شکیبا و بردبار. 
تالم براق مبالقه است ان تاثیت: 

(الَرِیْف):داناي چیزی, اگاو به چیزی. پیشوا و رهبر 
قوم و قببله: ج غرَفاه (أشه غریفت: کنار مروف و 
مشهور, یا کار خوب و نیکو. 

(المعار ف): چهره و چيزهاي مشخص چهره که زشتی 
یا زیبایی را با آنها می‌سنجند (هی حَسََة لمعمارف): آن 
ژن» زیبا روی:و خوش چهره است (عا الله المعارف): 
فووف نقبا بر وکا شاداپ اد جور و اقا 
َعارفهم): روبنده زدند. چهره‌های خود را پوشانیدند 
(هو من المعارفی): او از افراد معروف و مشهور است. 
او جزء مشهورین و معروفین است (هاجَت مَعارف 
فلان): دوستي فلانی تمام شد. علاقة او به کسی از بین 
رفت (حَرَجْنا من مَجاهِل الأْرض إلى مَعارفها): از 
سرزمینهای ناشناس به سرزمینهای آشنا رفتیم. 
(المَعْرَفة): جاي یال در گردنِ اسب. جاي قرار گرفتن 
تاج در سر خروس. جای قرارگرفتن پرهاي دور 
گردن خروس. ج مَعارف. 

(المعْرّوف): کار نیکو از نظر شرع یا عقل. بر خلافی 


خر بت 


۱۳۷۵ عرق 





منکر. احسان و محبتی که به دیگری می‌کنند. کسی که 
کف دستش کورک در آورده است. 

# عرفط - (الع فط): درخت یا گیاهی است 

#عرق -(عَرَقَ يرق عُرَوْقاً) فى الارض: در زمین 
گردش کرد» سیر و سیاحت کرد به سفر رفت. 

(عَرَق يَعْرُق عَرقاً و مغرَقا)العظم: گوشت را با دندان از 
استخوان کند و خورد. استخوان را با دندان پاک کرد و 
گوشتهاي ان را خورد (عَرَفة) السْنْوْن: سالها يا 
سالهای قحط او را در هم فشرد. یا او را فرا گرفت و 
رنجور کرد (عَرقَنه) الْحُطْوْبٌ: حوادثِ ناگوار او را فرا 
گرفت. 

(عَرٍق یر عرّق؛ عرق کرد خوی و عرق از بدنش 
جاری شد (عَرق) احاط: دیوار نم پس داد (َرِفث) 
الأژْضٌ: زمین آب پس داد. 

عرق عرق إغراقا) الشجَو: درخت ريشه در زمین 
دوانید (آغرق) فلا فی ارم فلانی در بزرگواری و 
کرم ريشه دار شد. وارد عراق شد (آغرق) افش و 
یر اسب و غیره را دوانید تا عرق کرد یا تا عرق کند 
(أغزق) اقرا اندکی آب در شراب ریخت. اندکی 
آب در نوشابه ریخت. 

(عارّقَه یعارقه مُعارَقَة): در اصل و تبار و نواد با او 
مفاخره کرد. اصل و نسب خود را به رخ او کشید. 
(عَرّقَ ِعَرّق تغریقا) الشجه: درخت در زمین ریشه 
دوانید (عَرَقَ) فلا فی الکرم: فلانی در بزرگواری و 
کرم ريشه دار شد (عَرَّقَ) مرش و غَيْرَهٌ: اسب و غیره 
را دوانید تا عرق کرد یا تا عرق کند (عَرّقَ) الشراب: 
لوشانه یا شراب را با اندکی آب درآميخت: 

(اعترّقَ یَعترق اعتراقا) العظم: استخوان را با دندان پاک 
کرد و گوشتهایش را خورد. 

(تَعَرّق یَعرّقَ تَعَرقاً) الشجَر: درحت ریشه در زمین 
دوانید (َعَرّقَ) لعَظم استخوان را با دندان پاک کرد و 
گوشتهایش را خورد (َعَرَقته) السَنْوْنَ: سالها يا سالهاي 


سخت و قحط او را رنجور کرد یا فرا گرفت (َعََنْ) 


الخطوت: گرفتاریها او را فرا گرفت (تَعّقَتَ) فلانأ: سر 
فلانی را زير بغل گرفتم و او را بر زمین زدم. 

ار یسْتَغٍق نْیغراقا): در گرما قرار گرفت که 
عرق کند [آمروزه از حمام سونا استفاده اب کان ب]. 
داروی عرق آور خورد تا عرق کند (اسْتعْرَ تغرّق) جر 
درخت ريشه در زمین دوانید. 

(العراق) من التخر و الهر: کرانة دریاء يا رودخانه 
بدرازا, کرانة دریا بطور درازاء کرانة رودخانه بطور 
درازا (العرای) ین الذار: استانة خانه. درگاه خانه 
(العراق) من ادن دیوار گوش. گرداگرد سطح 
ظاهري گوش (الیراق) یمن اتی گرداگرد ناخن 
(العراق) من الرّیش: داخل پره جوف پر مرغ و پرنده 
(العراق) من 7 الحشا: قسمت پالای ناف به پهنای شکم. 
ج أغرقةء و هرقن 

(العٌراق): استخوانی که گوشتٍ آن را خورده‌اند. آب 
صاف و زلال (عراق) العَيْبٍ: گیاهی که پس از بارش 
باران سبزمی‌شود. 

(العراقة): اصالت, ريشه داری, ریشه‌دار بودن, با اصل 
و نسب بودن. (جدید). 

(العُراقة): اب صاف و زلال. باران پرآب و زیاد. ج 
عراق. 

(العَرّق): استخوانی که عمدۀ گوشت ان را گرفته‌اند و 
مقدار اندکی روی ان مانده است. ج عراق. 

(العرق): عرق کرده, عرقدار. زمین يا دیوار نم پس 
داده. 

(العرق): اصل هر چیزء ريشه و اصل و تبار. رگ زمین 
شوره‌زار. تیرٍ چوبی که بر روي سقف خانه می‌گذارند. 
چیز کم و اندک (فیه عرق من ماء): اندکی آب در آن 
است (فیه عرق ین خُمُوضَة و مُْلوَحَة): در آن رگ 
ترشی و شوری موجود است. ج عسروّق. و أغراق و 
عراق (عزق) السْوّس: ريشة شیرین بیان. ريشة مهک 
(تدار که أغراق صذق هی در او رگهای راستی و 
خوب يا رگهای بدی وجود دارد. 


عرقب 


۱۳۷۶ عرقل 





(العَرّق): خوی و عرق بدن (عَرّقَ) الحائط: نم دیوار که 
از آن بیرون می‌زند (عَرَق) الاژض: زهاب. نم زمین 
(َجَشَمْت له عَرَقَ الْقِربة): براي او کار سختی را انجام 


عرق می‌شود. عرق که با تقطیر به دست می‌اید 3 


مست کننده است. (جدید). (عرّق) الخلال: انجچه از 
روی علاقه و دوستی به کسی می‌دهند. یک ردیف 
خشت پا آچر در دیوار با ساختمان نی اباي عَفا 
از عرَقيْن: بنا یا با کننده یک ردیف یا دو ردیف 
خشت یا اجر را روی هم چید. یک زدیف اسب با 
اسب سوار يا پرنده یا هر جیز به صف کشیده شده. 
مزد. اجرت, کارمزد و به معنای مزد مجازاً استعمال 
شده است و اصطلاح جدید است (جَرّی فرش عَرَقاً 
اؤ عَرَقيْن): اسب 4 دور يا دو دور دوید. 

(العَرٌ قاة): اصل» ریشه» تبار. دوده» نژاد. بیخ درخت که 
در زمین فرو می‌رود و ریشه‌ها از آن متقنعب می‌شود. 
(العَرّ قان): عرق کرده. عر قدار. دیوار نم پس داده. زمین 
زه دار. 


(العز قة): اصل. نژاد, ريشه»› تبارء دوده. بیج درحت که 


در زمین فرو می‌رود و ریشه‌ها از ان منشعب می شو د. 
ج عرق. 

(العَرّقة): یک ردیف خشت يا اجر در دیوار يا 
ساختمان. چوبی که در وسط دو ردیف اجر یا خشت 
در دیوار قرار می‌دهند. پار؛ چرمی که اسیر را با آن 
می‌بندند. ج عرّق. 

العَْق: گویند: رَجُل عُرَق: مردٍ بسیار عرق ریز. 
العف تان): دو چوب است که مثل علامت جمع (+) 
در دهانة دلو قرار می‌دهند. 

(العَرَقَيّة): عرق چین» کلاه عرق گیر. عرق گیری که 
زیر زین یا پالان می‌گذارند. نمد زیر زین. 

(العر یق): جل عَریق: مردٍ اصیل و ریشه‌دار و بزرگوار 
(فرش عَریق): اسب نجیب و اصیل (غلامٌ عَرِنْیٌ): پسر 
پچه یا نوجوان لاغر اندام و سبک جان. 


(المُعَرّق): لاغر اندام و کم گزشت: 

(المعْرّق): زیر پوش و عرق گیر لباس زیر که عرق 
بلین زا می‌گیرد. کاردی که با ان گوشت. را از استخوان 
جدا می‌کنند. ج معارق. 

(المَعرُوْق): فلانْ مغژوق: فلانی کم گوشت و لاغر 
است. 

#عرقب -(عَرْقَبَ يُعَرْقِبٌ عَرْقَبَةً) لاد مفصل پای 
ستور را که به منزلۀ زانوی اوست برید و قطع کرد 
[توضیح این که زانوی چهارپایان در دستهای انهاست 
رخاف اسان ب 

(تَعَرْقَبَ یفرب تَعَرقبًا): همچون عَرْقَوؤب» خلف وعده 
کننده و بد پیمان شد. از تنگه‌های کوهستانی عبور کرد 
(تَعَرقب) لخضمه: از راهی رفت که دشمن آن را 
نسمی‌دانست (تعوقب) عن اش از ان ا دست 
بازداشت (َعَرقَب) اي از پشت. سوار چهارپا شد. 
(عْرْقرب): مردی از مالقّه بوده که در خلف و عده و 
بدپیمانی به او مثل می‌زنند و می‌گویند: (مَواعیذه 
َواعیدٌ عرْقوّب)؛ وعده‌های او وعده‌های عرقوب 
است. 

ارو ب): تنگ کوهستانی» راه در تنگة کوهستان, راه 
باریکٍ کوهستانی (العُرْقوبُ) من الانسان: پی پشت 


" پای انسان (العُرْقَوْبٌ) من الَبّة: مفصل پای چهارپا که 


به منزلة زانسوی اوست. زانوی چهارپایان در دست 
آنهاست نه در پای آنها (لعْْْوب) من الوادي: پيج و 
خم رودخانه. ج غرافب (عَراقیب) الأشور: كارهاي 
سخت و سردرگم و مشکل. 

#عرقل -(عَرّقَل یرل عَرْفلة) عليه کلامه: سخن 
عوضی به او گفت. سخن را پیچیده و مبهم و کجکی به 
او گفت (عرقل) عّی فلانٍ: کار و سخن را بر فلانی 
پیچیده کرد. مشکل کرد (عَْقل) لام آن کار را درهم 
و پریشان کرد. کار را سخت و مشکل و پریشان کرد. 
رل یمق تَرقلا: کج و سخت و پیچیده و مشکل 


شد. 


عرک ۱۳۷۷ عرم 





(العراقل): عراقیلْالْوّر: کارهای سخت و مشکل و 
#8 عرک -(عَر کَ یرک عَر کا) الد و نَحوَه: پوست و 
غیره را مالش داد. مالید (عَرکَ) الشیْء: آن چیز را 
تراشید و مالید و خارانید تا پاک و زدوده شد 
(غر کته الحَوب: در گیر جنگ شدند. جنگ ۷ 
آنان پیش آمد (عَرکهُ) ذ فى الْحَوب: ذر چگ پر 

یورش برد (عَرَ کَ) ال 
مجرب و با ادب و با تربیت گردانید (عرکثْ) الماشيَة 


شد: روزگار او را 0 و 


الأرضَ: ستوران, زمین را کاملاً چریدند و از علف 
برهنه کردند (عَرک) جَثیه دنب فلان: گناه فلانی را 
برعهده گرفت. 

(عرک یَعرک غر کا) فلان: فلانی در جنگ بسختی و با 
شدت یورش برد. مرد جنگ و بسیار تکاور و حمله 
کننده شند, 

(عار که یعا که مُعارَ کة):با او جنگید. با او مبارزه کرد. با 
او کارزار کرد. با او پیکار کرد. 

اعْتر کوا تِن اعغتراکا):ازدحصام کردند. انبوهی 
کردند ار کوا) فی لقتال: در کارزار ازدحام و انبوهی 
و تمع کردند طوری که خیلی شلوغ شد (ْترکَ) 
الال علی الماء: 
انبوهی کردند و به همدیگر فشار آوردند. 

(تعارز کوا یار کون تعارکا) فی اقتال و الخصام: برای 
جنگ و دشمنی تجمع کردند. گرد آمدند و اما و 
انبوهی کردند. 

(العراک): تجمع و ازدحام شتران در پیرامون آبشخور 
برای آب خوردن اور له لیراک): تمام شتران خود 
را ن ار آبشخور گرد آورد. بطوری که ازدحام و 
انبوهی کردند. 

(العَرک): تکاور, بسیار مهاجم و جنگجو و یورش 
برنده. 

(العَرْ کة): یک کارزار: یک آورد. یک پیکار» یک نبرد. 
یک بار, یک دفعه (لقِیَةُ عر که بَعْدَ عَرْكَة): او را پی د 


زان بن سیر ابفت خر ازدحام و 


پی دیدم. 

(العر کة): بردبار و شکیبا در براپر اديت وال 

القر که رٹل عریک: شنزار در هم فرو رفته و در 
ید یی و 

(العَریْکَة): کوهان د شتر یا ته مانده کوهان شتر. خوی و 


سرشت. نهاد. طبیعت. طینت (هُو ی العَريْكة): او آرام 
و نرم خوی است. او ملایم و ارام است (ضُو شَدید 
لْعَربْكة): او خویی سرکش و ابا کننده دارد. خوی و 
اغلاق او سرکشی و تسلیم تابر است:ج مراک 
لمع ک): جاي ازدحام و تجمع و انبوهی کردن. 
آوردگاه.تاوردرگاه مدان :جنگ :و تبر رة 
(مُفتر ک) الْمنايا من الْنین: سالهای ميان شصت تا 
هفتاد سالگی. 

(المَعر ک): جاي ازدحام و تجمع و انبوهی کردن. 
آوردگاه. ناوردگاه, میدن پیکار و نبرد. ج معارک. 
(المَعْرَ کة. و المَعْر كة): اوردگاه. ناوردگاه. میدان نبرد. 
جای پیکار. ج معارک. 

#8 عرم -(عَر یم عَرْماً) فلانٌ: فلانی سخت و محکم 
و نیرومند شد. بدسرشت و خبیث و بد طینت شد. 
شرور و مردم آزار شد (عرَمٌ) فلا فلانی را آزرد. به 
اذیت و آزار کرد به او بدی رسانید (عَرع) الصبیْ 
۹ ودک از پسغان مافر شیر خورد. 

(عرم یغرم عَرّماً. و عَرْمَة) الشیء: آن چیز سیاه و سفید 
شند: 

(مرم م عسفا) فلا فلانی نیزومند.و سخت و 
ناسازگار و بداخلاق و آزار دهنده شد. 

(عَرْم یغرم عَرامّة. و عغراما):بد اخلاق و نیرومند و 
سخت و سخت گر ف ناسازگان شد: 

(عارّمَهٌ سعارمُهُ مٌُعارَمَة): با او دشمنی و ستیزه و 
منازعه کرد. 

(عَرَم یرم نیما الشیٌء: آن چیز را در هم آميخت. 


عرمرم 


۱۳۷۸ عرو 





شرور و مردم آزار شد (عْترَمَت) الفِنْنَ: فتنه و آشوب 
سخت و زياد شد. 
رم یرم تعرما): نیرومند و سخت:و ناسازگار و 
با خان ھی پا سياد و مقف تة 
(الأعرّم): سياه و سفید. جیزی که قسمتی از آن سیاه و 
قسمتی دیک سقیف الستا ج غرم 

٤ 
سخت و مشکل (خلی عارِم): اخلاق بد و ناسازگار و‎ 
تند.‎ 
(العُرام) من الَجٍَ: پوستِ درخت (العرام) من اقذر:‎ 
جرک و کثافت دیک (العرام) من الجیش: آنبوهی و‎ 


زيادی لشکر و صلابت و سرسختي آن. 

(العَرم): سیل بنیان برانداز سیل ویرانگر. خدا 
می‌فرماید: «فأغرَضوا فَأرْسلنا عَلنهم سَيْلَ الْعَرمي: 
پس روی گردان شدند» پس فرو فرستادیم بر آنان 
سیل ویرانگر را. موش دشتی» موش صحرایی» زیرا 
آنها باعثِ سیل عَرم شدند. [چون در دیوارۀ سد 
سوراخ درست کردند و باعثِ نابودی آن شدند و در 
نتیجه سیل به راه افتاد. ب]. آدم بد اخلاق و تند خوی 
و ناسازگان ۱ 

(العرّم): کثافت و جرک دیگ. گوشت. خرمن گندم 
کوبیده شده و مخلوط با کاه که هنوز از هم جدا نشده 
اتبک, 

(العَر ماء): مونِ الاطرم. 

(الع مَة): خرمن گندم که کوبیده شده اما از گناه جسدا 
نشده است. ج عرّم. 

(العر مَة): به معنای العَرْمَة است. ج عرّم. 

(العرمَةَ): سدی که جلو دره درست می‌کنند. باران تند. 
غرم 

(العَریْم): گرفتاری سخت و بزرگ و مهم. برزگر 
کشاورز. ج عرْ مان. 

# عرمرم - (الَرَمْرَم): سخت» محکم» نیرومند (جَیش 
عَرَمْرَمً): لشکر بسیار و زیاد. 


# عون عر نت تعن عرانا)الدار: خانه دور شد. 
أعرَنَ بغرن إغرانا) ُلانٌ: فلانی رتب گوشت پخته 
می‌خورد. 

(عارَن یُعارنْ معارَنه و عراناً) فلان: با فلانی بیکار 
کرد. جنگید. 
(العار ن): شیر بيشه. 

(العران): خانة دور. میخی که سر نیزه را به چوب نیزه 
وصل می‌کند. 

(العرّن): گوشت یا گوشت پخته. مرضی است در بالاي 
سم ستور که موي بالای سم و پایین پاي او را 
می‌ریزاند. تورمی است در استخوان کنارۀ سم ستور. 
(العَرِبْن): بیشة شیر. لانة گرگ و کفتار و مار خیلی 
بزرگ. البوه درخت: بيشه. استانةً خانه و شهر. ج 
رنه عرّت و ارجمندی و گرانمایگی و سرکشی و 
سرسختی و تسلیم ناپذیری 

# عرنن -(العزنین): اغاز هر چیز. اول هر چیز. 
استخوان بینی. ج عرانن (م شم العرانین): آنان 
ارجمندان و ابا کنندگان و سرکشانند و سرتسلیم فرو 
نمی‌آورند. (عَرانِن) | لقَوْم: بزرگان و اشراف قوم. 
نی ال کاس دماغ کود:.بارای جرب که 
پنبةٌ حلاجی شده را روي آن می‌گذارند تا بریسند. ج 
عرانیٌس (عرانیش) ار وسط دانه‌های ذرت. 

# عرو -(عَرا یرو عزوأ) فلان رَیْدا: فلانی نزد زید 
رفت که از احسان و نیکی او برخوردار شود (عراه) 
الا أوالأم: بیماری یا کاری براي فلانی رخ داد و 
پیش آمد و دامنگیر او شد. 

(عَرِیَ یُغْرَی) فلانٌ: فلانی در ابتداي تب دچارٍ سرما و 
لرز شد (عرٍیَ) واه الی گذا: بشدت هواي آن چیز را 
کرد. آرزومند آن چیز شد (عُری) ای الشیَءٍ: پس از 
فروش آن چیز دلش بشدتِ هوای آن را کرد. 

(آغری یغری إغراء) ایض أو الکو و تخوشما: براي 
پیراهن دستگیره گذاشت که آن را با آن دستگیره 
اویزان می‌کنسد. برای گوزه رو نشهره فس رست اکر 
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رای راهن جنادکمه‌ای گذاشت (آعبی) ضرق 
دوست خود را تنها گذاشت و به او یاری نکرد. 

(عَرَّیَ یی تَغریة) یأر اكور و تَحوَهُما: براي 
پیراهن جادکمه‌ای گذاشت. برای پیراهن بندی گذاشت 
که به آن آویزان می‌شود. برای کوزه و امثال آن دسته 
گذاشت (غهی) الشیع: آن چیز را مهمل گذاشت: آن,را 
ترک کرد و رها نمود. 

(اعتراه يَعْتَر به اعْترا 2 برای او مشن ایند رخ داد. واقع 
شد. حادثه‌ای برای او اتفاق افتاد. نزد او رفت تا از 
احسانِ او برخوردار شود. 
(العزو): ناحیه, کنار. جانب. سو (هو عژومن هَذا 
الأش): او به این کار اهمیت نمی‌دهد. (عوژ) من از آن 
خالی است. از آن فارغ و دور و تهی است. عاری 
است. ج اراك 

(العر واء): سرمایی که در اغاز تب به انسان دست 
می‌دهد. زمانی که خورشید زرد می‌شود تا هنگام شب 
که هوا سردتر می‌شود و باد سرد می‌وزد. 

(العَرْوَة) من الوّب: جادکمه‌ای لباس. و مجازاً به 
دستگیره و دست آویز گویند. خدا می‌فرماید: فد 
استفسک بالْعُروة نمی لاْفصام لها4: بدرستی که 
جنگ زده است به دستاویزی محکم که نخواهد 
گسست )ین ابص أو اکور و تخوهما: گر 
و بندی که به لباس می‌دوزند و به آن آویبزانش 
می‌کنند. دست کوزه و امثال آن (العُرْوَهً) من الشجر: 
درختٍ هميشه سبز, مثل: کاج و سرو و غیره (العُرْوَة) 
بخ انال دازا فیس و راتا طوی و حاف گردن 
بند. حومة شهر. ج عرّی (عُرّی) الْمَوجان: گردن 
بندهای مرجانی (المری) َیضَا: فرماندهان لشکر. و در 
اصطلاح کشاورزی: موسم کشت بعضی از گیاهان که 
بیش از یک بار در سال کاشته می‌شود ان اش 
تزع فی عروَتَین من السَنَة): بدرستی که سیب زمینی 
دز دو موم از سال زراعت می‌شود. 

(العرِیَ): باد سرد. 


(العریّ): باد سرد یل ری : شب سرد. 

#عری -(عَریَ یِعْرّی عُرْیأ و عْریْة) من ثیابه: برهنه 
شد. لباسهای خود را کند و عریان شد اعری) من 
لعَیْب: داز عیب داص ری عد (عری) تهبن الم 
بدنش از گوشت تھی شد لاغر شد. گوشت بدنش 
ریخت (عریَ) مرش 
(آغزی ری اغراء) فْلان: فلانی در فضاي باز و بدون 
ابتجاو سیر و سفر کرد (آطزی) فلا دة فللا 


: اسپ از زین و غیره برهنه شد. 


دوستٍ خود را تنها گذاشت و او را یاری نکرد (آغری) 
فلاناً وه و اه توبه: لباس فلانی را کند و او را 
پز هش نمود, 

(عاری یعاری معا را موم آن گروه. سوار اسبهای 
برهنه و بدون زین شدند. 

(عَراه یره تَعْرِيَة) نو و عراهُ من شویه: لباس او را 
گند و او را برهنه نمود (عَراه) من الاش او را از آن کار 
نجات داد. 

ری یتعرّی تَعَرباً) من ثیابه: برهنه شد. لباسهایش را 
دراورد (تَعَرّی) من الأر: از آن کار خلاص شد. رها 
نف 

((عرَرْرّی يَغْرَوْرِى اعریُراء)لْْرش: اسب برهته شد و 
بر او زین و غیره نبود (عرَْرّی) الوَجُل: آن مرد به 
تتهایی به سفر رفت (اغرَوْرّی) ْرش: بر اسب برهنه و 
بدون زین سوار شد (فلان يَعْرَوری ظَهُوْرَ المَهالک): 
فلانی بر خطرها سوار می‌شود. کارهای خطرناک 
انجام می‌دهد (غرَوری) را قبْحاً: کار زشتی انجام 
داد. 

(التَغْرية): در اصطلاح زمین شناسی: فرسایشی که در 
اثرٍ گرما و آب و هوا و باد در صخره‌ها و قشر زمین 
ایجاد می‌شود. 

(العار ی): برهنه, لخت. عور. عاری. 

(العَرَ ی): هر چیزی که باعثِ پوشش و استتار شود. 
مشل: دیوان و یره تایه شوم سمه جال استعائد, 
درگاه رل ری فلان): به درگاه فلانی. رفت. 
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(العْری) فرش عَرْی: اسب بدون زین و برهنه. فزش 
یا نگویند. همان طور که رَجُل عُری» نگویند. ج 
أعراء. 

(العراء): فضای باز و عاري از استتار که نه دیواری 
دارد و نه درختی و امثال اينها. ج أغراه. 

ال یان): برهنه, لخت» عور. عریان (فلان عسزیان 
لنْجیْ): فلانی دهان لغ است و رازی را نگه نمی‌دارد. 
(المَعاری): قسمتهایی از بدن که بالاجبار باز است؛ 
مثل: کف دستهاء قدمها و صورت. گلیمها. فرشها. 
مکانهایی که چیزی نمی‌رویاند. 

(المَعْری): قسمتی از بدن که بالاجبار باز است و 
پوشیده نمی‌شود, مثل: دست و صورت و غیره. 

۴ عزب -(عَرَب يغرب عڙڙبا) الشیء: آن چیز دور و 
پنهان شد. مخفی شد. از نظر غائب شد. 

عرب یرب عَريَة و عزو )فان فلانی مجرد بود 
پدون همسر بود عزب بود 

(عَرَبّٽ تب عزبا) موه الوَجُل: آن زن به کارهاي آن 


مرد پرداخت و او را از عزوبت و تجرد دراورد. 


ارب یفرب اغزابا: ڈور شد (أرَبَ) الَیّء: آن چیز 
را ذور کرد. 


(عَرَبه یه تغزیبا): او را دور کرد (عَْبت) الما 
اژجل: آن زن به کارهای آن مرد پرداخت و او را از 
نجرد و عزوبت درآورد. 

تقاط کب ان دای خرب برد جرد وود 
بدون همسر بود (َرّب) رّماناً ثم َأهْلْ: مدتی مجرد 
زیست سپس ازدواج کرد. به زن و مرد اطلاق می‌شود. 
(الأعَرّب) من الرّجال: مرد عزب و مجرد و بدون 
همسر. این کلمه بندرت به کار می‌رود و عرّب بهتر 
است از آغتب. 

(العازب): مرد بدونِ همسر» مجرد. ج عرّاب. 
(العازبة): عازبة الجُل: زنی که به کارهای مرد 
می‌بردازد. 

(العَرّب): بدونِ همسر بدونِ شوهر. بدونِ زن. ج 


أ 

(العر ب): مر أ عَرَبَة: زن مجرد و بدون همسر. 
(العرْبَّة): مزرعة ارباب که در وسط خانة کشاورزان 
قزار گرفته و خانه او نیز در آن مغرعه انست: 

(العز یُب):دور. مجرد. بدون زن. ج أعزاب. 
(المعْزابّة): ان که دوران تجردش طولانی شده و دیگر 
نیازی به ازدواج ندارد. 

# عزر -(عَرَرّ بَخرر عزرا) فلانا؛ فلانی را سرزنش 
کرد. نکوهش کرد. او را یاری کرد (عَرَه) عن الشیَء: 
او را از آن چیز بازداشت. منع کرد (عَرَره) علّی فرائض 
الدین: او زا نسیت به واهیات.دیتی اگاه کرد. او زا 
تعزیز کرد و آن تعدادی نازیانه است. که به انداغ خد 
شرعی نمی‌رسد و کمتر است. 

(عَرَرَ بر تغزیر) لقاضی اعذنْب: قاضی حکم به 
تمزیر داد و آن تمدادی ضرا تازیانه است که به میزان 
حد نمی‌رسد (عَرَرَه): او را منع کرد و بازداشت و رد 
کزد. او را تعظیم و احتزام کرد او را یازیو کیک و 
تقویت و امداد کرد. خدا می‌فرماید: لو بالل و 
وله و تُه و تُوَقَرُوء4: برای این که ایمان بیاورید 
به خدا و به رسول او و یاری‌اش کنید و به او احترام 
بگذارید (عَرَرَه) علی فرانض الذَیّن و آخکاید: واجبات 
و فرائض دینی را به او یاد داد. 

الَغْیر) شوعاً: تعدادی تازیانه است که به حکم حاکم 
شرعی بر کسی نواخته می‌شود و تعداد آن از حدٍ 
شنرعی کمتر انست. ففل: تبیه کسی که دشنا داده اما 
نسبتِ فحشا نداده است. 

# عر عر تعر ع را و عر و عَزازة): عزیز شده 
ارجمند شد (عر) فلار على زبد: فلانی برای زید 
ارجمند و گرانمایه شد. در نظر او ارج عالی یافت (عَرًّ) 
الّیء: آن چیز ناياب شد (عَرّ) الم عَیْه: آن کار بر 
او گران آمد (عَّ) غل آن کیل کذا: بر من گران می‌آید 
که تو فلان کار را انجام می‌دهی. 
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عر یز عَزا) فلانأ: بر فلانی چیره شد و او را مغلوب و 
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مقهور کرد. خدا می‌فرماید: ال أکْئها و ری فی 
لخطاب»: پس گفت: آن را به من بسپار و در گفتگو 
مرا مغلوب کرد. 

(أعَرَه عة إغزازاً): او را یاری کرد و عزیز و ارجمند 
گرڌانید. او را دوست داشت و به او احترام گذاشت. او 
را محترم گردانید. 

(أغرذاعلی پذلک: چقدر آن بر من سخت و گران آمد. 
و در سخن علی|بلٍ است هنگامی که طلحه را کشته 
دید فرمود که: «أغزژ عل أا محشد أن اراک مج له 
تخت نَجُوم السّماء»: چقدر گران است بر من ای ابو 
محمد که ۴ را به خاک افتاده ببينم زیر ستاره‌های 
اسمات: 

(أعززت)پما أصابة: بر من سخت و گران امد آنچه 
برای او پیش آمد. 

(عازه یعازه مُعازد) در عرّت و ارجمندی با او رقابت 
کرد 

اقرز يعرز یز الماء الااژضن: آب زمین را سفت و 
محکم کرد که دیگر پا در آن فرو نرود. [در جایی که 
ماسه بادی زیاد است پاها در آن فرو می‌رود و اگر 
آب روی آن بریزند در زیر پا سفت می‌شود. ب], 
(عَرّرَّه: او را نیرومند و تقویت و یاری کرد. خدا 
می‌فرماید:ذ آزسلنا (آنهم اتن فکْلْبوهما فعرزنا 
بثالٍ: زمانی که فرستادیم به سوی انان دو نفر را 
پس تکذیب کردند آن دو راء پس یاری کردیم با نفر 
سومی. 

لعَْر ی اغتزازا) به: بواسطة او عزیز و گرامی و 
ارجمند شد. 

(تَعَرَرَ يعرز تَعَرزاً) فلان: فلانی گرامی شد. ارجمند 
شد. عزیز شد (تَعَرَرَ) لْحْمُه: گوشتِ او سفت و محکم 
شد (تَعَرَرَ) به: بواسطه او عزیز و ارجمند شد. 

سْع یس استغزاز)الوفْل: شنزار سفت شد و به هم 
چسبید و محکم شد و فرو نریخت (إشتعَرً) بحَقٌ فلان: 
حق فلانی را غصب کرد و گرفت (إشتَعَرً) یه 


لمَرَضٌ: بيماري او سخت‌تر و بر او چیره و غالب شد 
(إشتعر) له بلان: خدا فلانی را کشت و ميرانيد. 
(أستعِرً) بالعلیل: آدم مریض, مریضتر و بيماري او 
سخنتاقر شم 

الا گرامی‌تر. ارجمندتر. گرامی, ارجمند. عزیز. 
(العزاز): زمین سخت و سفت که به مجرد بارش در 
آن».سیل زاه عی آفند. 

لفْرّی): مونث لاعَّ. زن عزیز و ارجمند و گرامی. نام 
بتی بوده متعلتي به قریش و کنانة یا درختی بوده که 
قبیلةٌ غطفان خانه‌ای بر آن بنا نهاده بودند و آن را 
می‌پرستیدند. پس رسول خدامَل خالدبن ولید را 
فرستاد و او خانه را خراب کرد و درخت را به آتش 
کشید و سوزانید. 

(العَهً 3): بحه ماده آهو. 

(العر): قدرت» نیرو» عرّت. چیرگی» برتری» غلبه. 
غرور, مناعت» غیرت» رشک. خدا می‌فرماید: و لذا 
قیل له اتی الله أَحَدَْه ار بالائم4: و چون گفته شود 
به او: از خدا بترس» غیرتٍِ بر گنا او را فرا می‌گیرد. 
(العَزیْز): تواناء نیرومند. قوی. شریف» بزرگوار. نادر, 
کمياب. سخت. گران. یکی از اسامی خداي متعال است 
به معنای چیره‌ای که هرگز شکست نمی‌خورد. 
(المُعزّ): از اسامي خدای تعالی است به معنای عرّت 
بخش» عزیز کننده. 

# عزف -«عَرَفت تزف عرُوفا) تشه عن الشیْ,: از 
آن چیز بدش آمد و از آن دوری کرد. 

(عَرَفَ یعرف عرْفاء وعَرِیفا) فلان: فلانی با تار و عود و 
چنگ و غیره شروع به نوازندگی کرد (عَرَفَ) علی 
لْعُوْدٍ: عود را به صدا درآورد. عود را نواخت (عَرَفَ) 
ال م: آن چیز صدا کرد (عرَفْت) الَیْح: باد صدا کرد 
(عَرَفَث) الْقَوْش: کمان صدا کرد و طنین انداخت. 
(أعْرَف یف اغزافا): بانگ باد را شنید که در شنزار 


می د مید. 
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(تعازفوا یستعازفون دسعازفا): براي یکدیگر شعر و 


ارجوزه خواندند. بر یکدیگر فخر فروختند. مفاخره 
گرد 

(العاز ف): آن که از چسیزی نفرت پیدا کرده است. 
نوازنده. خواننده. صدا کننده. 

(الْعَرٌ اف): خواننده. صدا کننده. 

(العَروف): آن که از چیزی متنفر شده. آن که از چیزی 
فرت یافته (هُوَ روف عَن ال او از لهو و لعب 
بدش می‌آید (العَرُوْفٌ) ین الّاس: کسی که دوستي 
خود را با هیچ کس ادامه نمی‌دهد. 

لیف صدای شنزار که اد در آن پیچیده است 
صدایی که از شنزار برمی‌خیزد و می‌اید و محل صدا 
(المعْرَ ف): ابزار رامشگری, مثل: تار و تنبور و غیره. ج 
مَعاز ف. 

(المَعْروْفة): قطعه‌ای موسیقی. (جدید). 

#عزق - (عَرّقَ يَعْزق عَزْقاً) الأَرْض: زمین را شکافت 
(عَرََّّ) الْحَقَلَ: خاک باغچه را زیر و رو کرد تا هوا 
بخورد و علفها و حشراتِ موذی از بین برود (عَرَق) 
فلاناً ضَوباً: فلانی را کتک سختی زد که از حال رفت. 
(عَرْق يَعْرَق عَرَقاً) خلقٌ: تندخوی شد. بداخلاق شد 
ناسازگار شد (عزق) په الشَیَء: آن چیز به او چسبید. 
رف إِغزاقا) ُلانّ: فلانی با بیل یا بلچه یا کج 
بیل و غیره خاک باغچه را زیر و رو کرد. 

(العز ق): بداخلاق, تندخوی, ناسازگار. 

(العَرقة): زن تندخوی و بداخلاق و ناسازگار. 
(العَرِبُق): زمین پست و گود و صاف و هموار. 
(المغزق): بیل یا کج بیل و تيشه و غیره که خاک 
باغچه را با آن زیر و رو می‌کنند. 

(المعْرّقة): به معنای المعْرَّق است 

# عزل - (عَرل عل لا ان عَن الْقّمح: دانة 
تلخک را از گندم جدا کرد (عَرَ: او را برکنار کرد. او 
را دور کرد. از جایش کنارش زد (عَرله) عن مَنصبه: او 
را از منصبی که داشت عزل و برکنار کرد (عَرَلً) 


عزق ۸ عزل 


العَْضى عَن الأصِحَاء: بیماران را از غير بیماران جدا 
کرد تا بیماری به آنها سرایت نکند. 

رل یرل ٍعتزالاْ) الیء و اعَرَل عن الشّیء: از آن 
چیز دوری گزید. خدا می‌فرماید: و ان لم توُینوا لین 
فاغترلون»: : و اگر ایمان نمی‌آورید به من. پس از من 
دوری کنید. 

(إنعَرَل بزل انعزالا) عنْه: از او دوری گزید. کناره‌گیری 
کرد. 

(تٌعارَل یتعاژل تعازل لقَوم؛ آن گروه از یکدیگر دوری 
کر دند. 

تَعَّل رل تعرّلا) الیء و تعرّل عنه: از آن چیز 
دوری گزین: 

(الأعْرّل) م من الرَمْلٍ: شنزار تنها که پیرامون ان شن 
نباشد (الاْغ ل) من التاس: آدم غیرمسلح, بدون اسلحه 
(الْرَل) من السحاب: : ابر بدون باران. ۰ عرزل و غزّل 
(السماک الاْخْ ل): ستاره‌ای از دو ستاره است که یکی 
در شمال قرار دارد به نام: السّماک الرَامِحٌ و دیگری در 
جنوب قرار دارد به نام: الماک الاغزّل. در سمک 
کته 

(العازل): عایق (العازٍل) الْكَهرَبائُئ: عايی برق, مثل: 
کائوچو. شيشه و غیره. 

(العز ل): :مرد غير مسلح. يا قطعهُ شنزار جدا از 
شنزارهای دیگر يا ابرٍ بدونِ باران. ج أغزال. 

(العز لاء): محل ريزش آب از مشک و غیره. ج عزالی. 
و عزالی (ازسلت السّماء عزالیها): آسمان باران خود را 
بشدت باريد اوخت الا عزالیها): دنیا نعمتهای خود 
را زیاد کرد. 


. (العرلة): گوشه‌گیری. عزلت. کناره گیری. 


(المُعْتَرلّة): فرقه‌ای از اهل کلام که با اهل سنت 
مخالفت کردند و در بعضی معتقدات با آنها اختلاف 
پیدا کردند. در راس آنها واصل بن عَطا بود که با یاران 
خود از گرد حسن بَضری به یک سو شدند. 
المْْترلیَ): واحدٍ المُعْتَزلة؛ یک نفر از فرق معتزله. 


عزم ۱۳۸۳ عزا 





المغزال): غير مسلح. بدون اسلحه. شبان تنهاء چوپان 
تک و تنها. کسی که در مسافرت از یاران خود جدا 
می‌شود و به تنهایی فرود می‌آید. ج معازیل. 
(المَعْزل): ق نطینه (هوّ بمَعٍْل عَنْ کذا): او از فلان چیز 
دور و برکنار است 

#عزم -(عرَم يعرم عم و عریماه و عَريْمَة ورم 
واقغزما) فلان: فلانی کوشید. سعی گرد جدیت کرد. 
شکیبایی کرد. بردباری نشان داد (عَرَم) الأَمْرٌ: آن کار 
جدی و واجب شد. خدا می‌فرماید: فاذا عرَم م ال 
لو صَدَفوا ال کان وا لهم»: پس هنگامی که 
اگر راسنت می‌گفتند با خداء 
هر آینه بهتر بود برای آنان. (عَرَم) له ل خداوند به 
من اراده و شکیبایی و بردباری داد (عَرَم) على فلان: 
به فلانی امر کرد و بر او سخت گرفت. به او سوگند 
خورد (عَرَم) الزاقی: دعانویس ورد خواند (عَرَم) الا 
و عَم على الأمر؛ تصمیم بر انجام آن کار گرفت. عزم 
اق از رااگزد. 

(عزم یرم غیما) الراقی: دعانویس ورد خواند. 
رم تم اغتزام)لامٍ: بر آن کار پایداری کرد آن 
را تحمل کرد (إغترَم) الأمر. و ارم نهد تصمیم بر 
اجام | ان کار گرفت, عزم آن کار را کرد (إِعَتَرَمَ) فلا" 
ریق فلانی از آن راه رفت و از آن منحرف یا 
منصرف نشد. 

رم تمرم تعرْما)الأشر: تصمیم بر انجام آن کار 
گرشت: 

(العر ام): بسیار جدی در تصمیم خود, پولادین عزم. 
صیغه مبالغه | 
از م): 
کار و غیره (أوأواالعزم من الرسْلٍ): س ا 
پیامبرانی که برای تبلیغ مرام خود کوشش بسیار 
کردند. خدا می‌فرماید: و فاضبز ما بر ووالزم من 
الرْسْلٍ»: پس شکیبا باش همچنان که شکیبایی کردند 
پیامبران اولوالعزم (مالی عَنکَ عَرُمٌ): طاقتِ دوري تو 


جدی و لازم شد کار پس 


ست أزالمز شیر ره 
ستواری, پردباری» شکیبایی, عرم» حد بت در 


را ندارم. 

(العَرْمَّة): گویند: (هذا عَرْمَة 
از حقوق خداوند است 
(العَرْمَة): عد مة لرَجُلٍ: قبيلةٌ انسان و خانواد؛ او. ج 
رم 

(العزمی): وفا کننده به پیمان. 

(العَیمََ: اراده, عزم, آهنگ, تصمیم, عزیمت. آنچه 
عزم آن را کرده‌اند. طلسم تعویذ. ج عَزائسم (عَرائم) 
الله: واجبات خدایی. انجه خدا ان را واجب رده 


من عرّماتِ 0 این حقی 


ان در حد بت است:ک: «إِن الله ا تَوّتی 

مه کم ارگ | تزتی عَرایمه»: بدرستی که 
دازا وت او که از مار من 
او[مثل نماز مسافر که در سفر از چهار رکعت به دو 
اا ب]. همان خر دوست دارد 
وو امیس ا ۳ 
َيْدٍ: فلانی را به زید نسبت داد (عَزا) الْحَبَرَ إلى صاحبه: 


آن خبر را به صاحب خبر نسبت داد (عزا) فلا إلى 


رید و عزا فلا لرَیْد: فلانی منسوب و منتسب به زید 
شد. این انتساب چه راست باشد چه دروع. 

(عزی یَغْرّی عزاء): در مصیبّت و گرفتاری بردبار و 
شگیا نکن 

(عرّاه یعَرَیْه ی او را لسن داد. بردبار و شکیبا 
کرد او را تعزیت داد. 

(إِعَتَرَی یی ٍعتزاء) ی فلان: به راست یا دروغ به 
فلانی منتسب شد و انتساب یافت. 

(تعارّی یَسَعارّی تعازیا)القَوم؛ آن قوم یکدیگر را 
تسلیت دادند. تعزیت دادند. به شکیبایی واداشتند. 
(عَرّی یَعَرّی تَعَرَیاً) فلان: فلانی تسلی یافت. تعزیت 
یافت» بردباری کرد. سعی کرد شکیبا و با تحمل شود 
(تعرّی) ای فلان: به فلانی انتساب یافت. منتسب شد 
(َعَرّی) ارب 
کمک طلبید و گفت: یا ال تمیّم, یا ال هاشم و غیره. 


: ادم عرب فریاد زد و قبیل خود را به 


سب 


۱۳۸۹۴ 


ویب ویس سس ترس ی سپس سییر از 


(العزَ :): گروهی از مبردم. ٠ج‏ غر ,و عسزوّن.خدا 
مىفرمايد: عن ین و عم اسما من از 
راست و از چپ, گروههایی هستند. 

(العزوّ ة):منتسب شدن, انتساب يافتن. فرياد زدن و 
کمک طلبیدن آدم درمانده که قبیلٌ خود را به یاری 
(العز ی):شکیبا و بردبار در برابر مصیبت و گرفتاری. 
(العزیة):انتساب يافتن» منتسب شدن. به یاری 
خواستن آدم درمانده. قبیلۀ خویش را با صداي بلند. 
(القَسزی):بسردبار و شکیبا در برابر مشکلات و 
گرفتاریها 

(المَعْرُی):جاي تسلیت و تسلی دادن, جای شکیبایی 
دادن. (جدید). 

# عسب -(عَسَبَه یسب عَسْباً): حیوان نری را به او 
کرایه داد تا بر روي حیواناتِ مادۀ خود بجهاند. 
(اعسَب یسب اعسابا لیف جد کرک دوی و گر مرت و 
فرار کرد (عشب) لان ردا له فلانی شتر نر خود 
را به زید عاریه داد که شتران مادهٌ خود را بارور کند. 
شفنب شتفیب شیارا او مدش آسد 
نفرت پیدا کرد متنفر شد (سْتَعْسَبَ) الْقَرَس: اسب ماده 
گشن خواست. خواستار جفت و جفت‌گیری شد 
(اشتفشب) من الشیّء: از آن چیز متنفر شد و بدش 
آمد. نفرت پیدا کرد (اشْتَعْسَبَ) جَمَله: : شترٍ نر او را به 
غاریه گرفت تا با شتران ماد خود جفت نماید. 
(العشب» و الشب): منی, نطفة نر» اسپرماتوزوئید, 
یاختة نر. فرزند. نسل اولاد له شب و عَشبة): 
خدا شال آی را برانداژد: 

(القیب): راش عیست: سر انسان که مدتهاست شانه 


نشده ۲ 
(العَسَبَّة): شکافب کوه. 


(العسسیُب):شکاف كوه (عَیسیب) النب: بيخ دم. 
| ستخوان دم پا محل روییدن موی دم ( لس لعسیُب) من 
لدم درازی پا و قدم (العسیْب) من الرزیش: ظاهر پر 


مرغ بدرازا (العییب) ایض آن قسمتی از چوپ نخل 
E‏ وین اسشت: اي 
نخل که بر گ ندارد. ج 
(عَسییة)الزْنّب: ترا دم م حیواوات: يا آن قسمتی از 
دم که مو بر آن می‌روید. 

الیَعسوب):ملکة زنبور عسل, عربها پادشاه زنبوران 
عسل را نر می‌دانستند چون بزرگتر از همه بود در 
حالی که ماده است (يعْسَوْبٌ) قوّمه: رئیس و پيشواي 
قوم و قبیلة خویش. ج یعاسیب. [عشوّب الدّبْن: لقب 
علی سا است. یعنی: پادشاه دین. پي 


پیشوای دین. ب]. 

# عسسج - (الْعَوْسَح):گیاهی است خاردار» خفجه, 
عوسج. 

(العَوْ سَجَة):واحد لعَوْسَح. 

# عسجد -(العشجد): طلا زر. 

# عسر -(عَسَرّ يَعْسرٌ عَسْرأ)الرّمانْ: زمائه سخت شد 
روزگار تنگ و مشکل شد (عَسَرَتْ) الما زاییدن بر 
آن زن سخت شد. دچار عسر ولادت شد (عَسَرَ) 
امین بدهکار را در تنگنا و فشار گذاشت. در عین 
تنگدستی از او خواست بدهی را بپردازد (عَسَرَ) فلانا: 
از طرف چپ فلانی بر او وارد شد. 

(عسر یعسرٌ عَسرا) الا آن کار سخت. و مشکنل و 
بغرنج شد (عَسِر) الرّمانْ: زمانه سخت و تنگ شد 
(عیز) فلان؛ فلاتی سفت‌گیر و نون گذشت. ده 
(عیر) عله الآشر: کار بر او سخت و مشکل و بفرنج و 
پیچیده شد و او را در تنگنا قرار داد (عسر) فلان: 
فلانی چپ دست شد بطوری که فقط با دستِ چپ 
می‌توانست بنویسد یا کار کند. 

رس هه تام ی رای ق6 فیح قد 
مشکل شد (عَسر) الزژمان: زمانه سخت شد روزگار 
تنگ و مشکل شد (عَشْر) عليه فلانٌ: فلانی با او 
بخالفت گر د. 

(آغشر یس إغساراًا فُلان: فلانی تنگدست شد فقیر 


۰ و = 


شد بینوا شد. نادار شد (آغشرت) الوا آن زن دجار 


چیا 
سختی زایمان شد (أعسر) المَدِبْنَ: بدهکار را در فشار 
گذاشت. در عین تنگدستی بدهکار طلب خود را از او 
خواست. ۱ 
( فا باه اة پر الق مخت رقت 
سخت‌گیری کرد. او را در فشار گذاشت 

(عَسَر یمسر تَغسیرآ) عَلّه: او را در فشار گذاشت. بر او 
سخت گرفنته او وا در عنکنا قرار داد (عها: على 
فلان: با فلانی مخالفت و ستیزه کرد (عَسُر) الأْر: آن 
گر را ست و کل گر دانید ( ع فاا :از سمت 
جپ ج فلانی ای 

(اعَْسَرّ بَتسرٌ إعتسارا) الدَابَة: سوارٍِ چهارپاي توسن و 
چموش شد اترا ¿ ماله: مالی را بزور از او گرفت 
(إِعَتَسَرَه): او را خوار و مقهور کرد. بر او چیره شد و او 
را شکست داد (اغتَز) الکلام: نسنجیده سخن گفت: 
بی‌فکرانه حرف زد. ۱ 
(تعاسر تعاش تعاشرا) الأمر: آن کار سخت و مشکل 
شد (تعاسن) ايعان فروشنده و خریدار به توافق 
سودت خدا می‌فرماید: #و | ان تعاسَوتم فستوضم له 
آخری»: : و اگر به توافق نرسیدید پس بزودی شیر 
می‌دهد (شیر بدهد) به او زنی دیگر. 

(ققگد بتعه تعشرا) الا آن کار سخت و دشضوار و 
مشکل شد: 

تفس تس إشتغسارا) لام 
دشوار و مشکل شد. 


یلوسد و کار می‌کند اه العو :او با دس 
چپ خود می‌تواند بنویسد و بخورد و کار کند (حمام 
خسن کبوتری که در بال چپ آن سفیدی باشد (يَوْمٌ 
تزا روزی سخت و دشوار. 

(القسر): سخت. مشکل» دشوار. خدا می‌فرماید: 
«مهْطعین إلى الداع یل الکافرون هذا یوم عَیزه: با 
کمال خواری گوش می‌دهند به بانگ داعی و جارچی 
می‌گویند کافران: این روزی دشوار است. 


۱۳۸۵ هنن 


العترام4:مونت الاعشی: ون جب :دست که 3 قط با 
دسټ چپ می‌تواند بنویسد يا کار کند (هی عسشراء 
یِسَرّةَ: آن زن با دو دست می‌تواند بنویسد و کار کند 
(لعشراء) ین الاش: قسمت جلى پر مرغ و پرنده که 
سفین.رنگ است. ج.عشر. و عشران. 

(انعَشرّ :): تنگی, تنگناه فشار مالی» تنگدستی. عدم 
توانایی :واف براحت بدهنی و وای خدا میق اد کو 
ِن کان ذؤ عَسْرَةٍ فتظرةً [لی مَیْیرَة6: و اگر تنگدست 
باشد برای پرداختِ وام» پس 4 داده شود تا زمان 
نی رها سپاو اسلاء 
در جنگ تبوک. [سپاه اسلام در جنگ تبوک دچار 
تنگنای شدیدی بودند. حتی در روز یک دانۀ خرما را 


گشایشن دست و توانایی (جَیش 


دونفری یا بیشتر می‌خوردند. ب] (ساغة العشرغ): 
لحظة سخت و دشوار. خدا می‌فرماید: و الأنسار 
لین ۲ ik‏ تبغوه في ساعة 2 العُشردی: و انصار پیامبر یه 
که پیروی کردند از او در لحظهٌ دشوار. 

(العَسرّی): کار سخت. مطلب و کار مشکل و شدید و 
دشوار. خن می‌فرمایق: 1 کا ن بل و ا و 
کذب الى هه الشتدی4: و اما آن که بخل 
ورزید و ثروتمند شد و دروغ شمرد پایان نیکو را پس 
بزودی آماده می‌کنيم او را براي کار دشواری که باید 
تحمل کند از عذاب و غیره. 

(العسیر): سخت. دشوار. مشکل. 

(المفتر): آن که بر بدهکار خود سخت می‌گیرد و او را 
در فشار می‌گذارد. 

(العشتر .و العفشر ة): تنگدستی, بینوایی» فقن ناداری, 
دز فار عالی زد 

(المَعْسْو ر): دشواری, دشوار شدن زمانه. دشوار شدن 
کار. 

##عش -(عس بعس عَمّا) فلان: فلائی قنبگره شنده 
گزمه شد. عسس شد (عش) خَبَرَه عن فلان: خیر او 
دیر به فلانی رسید (عش) صاحبَهٌ: دوستِ خود را 
طلبید. در طلب یار خود برآمد. 


5 A۶ 


کساتن عسی 


(اعْتَس يعس اعتساسا): شبگرد شد گزمه شد. عسس 

شد (إغتش) الشیْة: شبانه آن چیز را ا 
شبانه به آهنگ و قصد آن چیز رفت. خبر آن را به 
دست آورد. (اغتّش) الا رد پا را دنبال و تعقیب 
کرد. هر نوع ردی را دنبال کرد تا به ان نی بیرد. [مثلا 
به دنبال قطراتِ خونِ ریخته شده رفت تا دلیل ان را 
پات با 

(العساش): شبگرد. گزمه, پاسبان شب. عسس. ج 
یز عساسی, و تة 

(العس): گویند: (جاء پالشیء من عَسْه و بَسّه): هر چه 
بود و نبود آورد. 

(العُس): قدح بزرگ. ج ءعساس, و ۲۶ مت 
(القشاس): صيغة مبالغه است از عش؛ بسیار گردش 
کنند در شب برای نگهبانی و حراست 

(العسوْ س): طالب شکار. رونده برای شکار و صید. 
زنی که از نزدیک شدن به مردان واهمه‌ای ندارد. 
(العَسیّس): گرگ. 

(المَعس): جاي طلب (هو ریب ات ): جای طلب 
کردن او نزدیک است یا مطلب و مقصد او نزدیی 
است. 

کرد ند هي بو سیف ند هه 
سیاه کند (عَسعت عفعتی) ال گرخ: + گرگ شان بیرون امن نویه 


گردشن پرداخت (عسعش) السَحاب: ابر شبانه به زمین 
نزدیک شد. (عشضس) الاشر: آن منطلب را گنگ و 
بیج پیچیده و مبهم کرد (ع ۳ عسعش) الشی »: آن.چیة را تکان 
داد. حرکت داد. 


(تقشخ قشل قفا ارزگ + و نخوه: گرگ و 
امثال آن شبانه به دنبال شکار رفت. 

(العَشعاس): هر چیز سیک. 

# عسف -«عَسََ یف عَسفاً) عَلّى فلا و عَسف 
ْلان: برای فلانی کار کرد (هو یف ضَیْعتَهُمْ): او در 
مزرعه خودشان کار می‌کند (عَسفَ) اطری: از راه 


وی 


نااشنا رفت. بدون راه بلد به راهی رفت (عَسَفَ) عَنه 
از او کناره‌گیری کرد. از او به یک سو شد (عَسّفَ) فی 
لش بدونٍ آنديشه و بررسی و سنجش دست به آن 
کار زد (عَسَف) فلانا: با فلانی به خشونت رفتار کرد و 
به او ستم نمود (عَسَفَ) الما به آن زن تجاوز به 
عنف کرد (عَسَفَ) لدم الْجُفُوْنَ: اشک طغیان کرد و از 
هر طرف سرازیر شد (عَسَفَ) فلاناً: فلانی را به خدمت 
گرفت. از او کار کشید یا او را به بیگاری کشید. 
(آغتف یف اغسافا) فلا فلانی در شب و بدون 
راهنما و بدون این که به راه آشنا باشد. به راه افتاد. از 
فردی که براي او کار می‌کرد کارٍ سخت کشید. 
(عَسَفه یعسفه تعْسیفا) :او را خسته کرد. 

تسف یف اغتساف) الق و عن اطع در 
شب بدون راهنما و راه بلد و بدون این که به راه آشنا 
باشد به راه افتاد و رفت. از کسی که برای او کار 
می‌کرد کار سخت و زیاد کشید (اعْتَسَفَ) فُلاناً: به 
فلانی ظلم کرد. او را به خدمت گرفت. از او کار کشید. 
َف نف مسافا)دکج شد خم شد. به یک 
طرف برگشت. منحتی شد. 
(تَعمّف ینف تَعسْفا) ذ فی الْکلام: بدون اندیشه حرف 
زد» بی‌رویه حرف زد. با سختی و مشقت سخن گفت 
ققق اطرنق و عن ان هبو نون راه پلد او 
راهنما به راه ناآشنا رفت (تَعَسّفَ) فلاناً: به فلانی ظلم 
کرد. ستم روا داشت 

(التعاسِیْف):گویند: (هُوَ يركب التَعاسِيْف): او به راه 
راست نمی‌رود. از راههاي غیرمستقیم و بی‌راهه 
می‌رود. 

(العاسف و العَسّاف و العَسُوْ ف): کسی که دیگری را به 
خدمت گرفته و از او کار می‌کشد. 

(العَسیّف): کسی که به بیگاری گرفته شده یا مزد بگیر 
خوار و ذلیل و بی‌مقدار که خیلی از او کار می‌کشند. ج 
# عسق -(عسق یعس عَسَقاً) به: به آن چسبید, ملازم 





عسقل ۱۳۸۷ عسل 


و همراه ان شد. بشدت خواهان او شد. شيفتة او شد 
(عسقَ) یه با اصرار و پافشاری زیاد چیزی را از او 
خواست. 

تََمّق عق تَعَصَقاً) به: به او چسبید و همراه و ملازم 
او شد. شیفته و خواهان او شد (تَعَسّقَ) عَلیْه: با اصرار 
و پافشاری زیاد چیزی را از او خواست. 

(العسق): پیچیده. داراي پیج و خم در هم پیچیده 
شدن, مثل مفتول. تنگ خویی, بد اخلاقی, تندخویی. 
تاریکی, ظلمت. 

(العَسق): کسانی که بر بدهکاران خود سخت‌گیری 
می‌کنند و آنان را زیر فشار می‌گذارند. 

(العَسيقة): شراب ید و بی‌ارزش و پرأب. 

# عسقل - (العُسقَول): نوعی قارچ و دنبلانِ سفید. ج 
عساقل. و عساقیْل. ساقه یا ریشه غده‌ای گیاه مثل غدۀ 
سیب زمینی. 

# عسکر -(عَسکَر یشک عَْکر :الوم بالعکان: آن 
قوم در آن مکان گرد آمدند و تجمع کردند (عشکر) 
ال : شب بشدت قیرگون شد (عَشکُر) الیَء: آن چیز 
را گرداوری و نتم کرد. 

(القشکر): لشکر سپا محل تجمع لشکر و سپاه. هر 
چیز بسیار زیاد (َنْکر)اللل: ظلمت و تاریکي شب 
(عشکر) من رجال: عدة زیادی از مردان (عشکر) من 
الخیْل: تعدادٍ خیلی زیاد اسب یا اسب سوار (شهذت 
سگرن عرفه و منی را (که در مکه‌اند) دیدم. ج 
عَساكر(إِنْجَلّت عَنْه عساکر الهُمُوْم): لشکریان اندوه از 
گرد او براگنده شدند. غصه‌هایش تماء شد. 

(الشکر 5 سختی. گرفتاری. شدت (وقفوا فی 
عشکرة): در گرفتاری و سختی افتادند. 

(العقشکری): نظامی, ارتشی, لشکری, سپاهی, سرباز. 
(المُعَشکر): سربازخانه. پادگان. اردوگاه سربازان و 
غیره. 

# عسل -(عَسّل عسل شاا وشل و ختللایا) 
لاء آب جشیید و سوج برداست اعشل) (لدلع و 


رش گرگ و اسب دویدند و در دویدن موج بر 
دانتند. [متل این که جدای از دویدین بدن خود را بذ 
عقب و جلو ببرند. ب] (عَسَلْ) الرمحْ: نیزه لرزید. 
افر یل عشل؟ الا از عسل به دران شذا و 
نانخورش استفاده کرد. عسل را با نان خورد (عَسَلْ) 
فلاناً: به فلانی عسل داد که با نان بخورد. درود فراوان 
بر او فرستاد (عَسلّ) الل فلاتا: خداوند فلائی را در 
میان مردم محبوب گردانید. و در حدیث آمده: «إذا راد 
الله عبد خَیراً عله فی التاس»: هنگامی که خداوند 
بخواهد به بنده‌ای خوبی کند او را در میان مردم 
محبوب می‌کند. 

(عَّل يعَسّل تفیل الابِم: آدم خوابیده اندکی 
خوابید. (جدید). (عَسَلّث) النَحْل: زنبو ر عسل. شهد ‏ 
درست کرد (عْل) الطعام) غذا را با عسل درآمیخت 
(عَسَلْ) ْمَع: به آن قوم عسل خورانید یا توشة آنان را 
عسل قرار داد )الله فلانا: خدا فلانی را در میان 
مردم» خوشنام گردانید. 

سل يتغل إشتغسالاً: طسلب عسل کرد. از 
کسی خواست که به او عسل ببخشد. 

(العاسل): کسی که عسل را از کندوها جمع او EF‏ 
می کند. گرگ ج تلو قراییل. و مشلاه[تکنان 
مال جایی که عسل در آن است (العاسل) أَضا: 
نیزةُ لرزان و نرم که در دست می‌لرزد. 

(العاسلْة): خی عَاسِلَة: كندوي داراي عسل. 
(العسَال): کسی که عسل را از کندو استخراج می‌کند. 
عسل فروش. نیز نرم و لرزان. 

(العَسَالة): کندوی عسل. زنبور عسل, منگ انگیین. 
القتل)1 انکبین» هك عسل [مندگر است و منت 
شیره خرما. دوشاب. شیر نیشکر که از آن شکر و قند 
درست می‌کنند. ج سال و تلاو تون فلا 
على سال ین): اخلاق فلانی شبیه اخلاق پدرش 
است (العْسَلْ الآا شو ةا قند که از نیشکر می‌گيرند. 
(العشل): گویند: هُوّ عشل مال: او بخوبی از مال یا 


کساج 


AA‏ عسو 





مواشی نگهداری می‌کند. 

لعَسَل؛ یک پارة عسل (ما أغرفله معظرب عَسَلة): 
اصل و نسبی براي او نمی‌شناسم (ما ترک لَه مَضَرب 
عَسَلهةَ): ان قدر به او دشنام داد که چیزی برای او باقی 
نماند و تمام اصل و نسب او را به گند کشید. 
العَسَلیَ): آنچه به رنگی عسل باشد. عسلی رنگ. 
(العسوّل): نیز نرم که در دست می‌لرزد. 

(العَسیْل): جاروی عطار که با آن گیاهان عطری را 
جارو و جمع می‌کند. ج عسل. 

(المَعسّل): کندوي عسل. ج معاسل. 

(المَعسول): أميختة پا عسل, مخلوط شد؛ با انگبین 
(هُوَ مَعْسُوْل کلام او شیرین سخن و خوش گفتار 
است (هُوّ مَعْسُول الْمَواعِیدِ): او به وعده‌هایش عمل 
می‌کند. خوش قول است 

َو لة): منت المغشول (هِى معشولهة الکلام): آن 
زن یا آن دختر شیرین گفتار و خوش نقل است. خیلی 
زیبا سخن می‌گوید. 

#عسلج -(عَسْلجَت تعشلح عَسْلَجَة) السَجَرة: درخت 
شاخه‌های تر و تازه و نرم و نازک رویانید. 
(العشلاج): شاخ ترم و نازک و تر و تازة درخت که 
هنوز سفت نشده است. ج عسالیُح. 

ال ج): شاخه نرم و نازک و تر و تازه درخت که 
هنوز سفت نشده است. ج عسالیح. 
وچ و فلا فلانی طمع کرد 
آزمند شد (هذا أف لاشم ف این کناری است که 
امیدی در ان نیست که انجام شود. 

عَم یشیم عَسماء و عشوما) فلانْ: فلانی کسب کرد. 


پا دس اود (عَسَمّ) فی الأمر: در ان کار کوشنش و 


جدایت کرد (عشسفت) ية : چشم او اشک ریخت 
(عسم) فلا یه وط اقم فلانی در جنگ و غیره 
خود را در وسط آن گروه انداخت و هیچ ترسی به دل 
راه نداد. 


اا ۳ به فلانی داد عطا کرد. 


(اعتسم یعتسم اعتساما: : کسپ کرد: ب دست آ ورد 
(الأعْسم): مت کا کت دست ا قم أو ت خشک و کج 
شده أاست. 

(العشم): نان خشک. ج er‏ 

(العس‌ماء): 4 وین که کے تست با و خشک و کج 
شده است. ج i‏ 


العَسْمَة): لقمه, یک لقمه (ما ذْفْتْ لَاعَْعَهٌ): بجز یک 
لقمه نخوردم. 

(العشمی): کسب کنندة برای خانوادهٌ خود. 

(المْسَم): گویند: (ما فی ها الاثر مفَم): در این کار 
انیدی نیت که انجام قلود, 

۴ عسو -(عست تسو عسوا) یَذه: دست او در اثر 
کار کردن سفت و زبر و خشک شد. 

(عسا یشو عشواءو غاا و عساه و عسیا) فلان: 
فلاتی پاابة رسن گذافشت» مسنالختد شده سالخورده هند. 
(عسایَعُسُو عَساء, و عَسُوّالْبِاتُ و غیه: گیاه و غیره 
ستبر و خشک شد (عُسا) اللیْلْ: شب بشدت تیره و تار 


شد. 
قن نمی شاو سا و غساع) التبای: گیاه: متیر 
و نک نان 


(عسّی): فعلی است که معنای شاید را می‌دهد. بساء 
ممکن است. شاید. چه بسا. خدا می‌فرماید: #عَسَی 
ربک أن هلک عدو ک4 :اید خداوند. دشمن شما را 
نابود کند. 

این یی میا فللان؛ فلائی بر شند:سالنند شند. 
سالخورده شد (عسَی) بات گیاه ستبر و خشک شد. 
ای ی اعساء): ود ا ات2 بکذا): او 
a E‏ مسبت اور سيان قنایستة فلان 
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میت 





(العَسی): گویند: (هو شا ان یفعل کذا): او سزاوار 

است که فلان کار را انجام دهد. 

#عشب -(عَشب بيعب عشباء و عشابة) المکان: آن 

مکان گیاه رویانید. سبز کرد (عَشِبَ) ار و عْه: نان 

و غیره خشک شد. 

انج بغشب ! قشاباً) المَکَانٌ: آن مکان گیاه رویانید. 

سبز کرد آغتب) لقَوْمٌ: آن قوم به علفزار رسيدند 

(أشَبث) الاپل: شتران سبزه‌ها را چریدند. 

(عشب قشب تفشیبا) العکان: آن مکان علف روبانید. 

سبز کرد. 

عم تب اتشاباً) الابل: قران سيره را 

رین 

بت تعش نشبا الاپل؛ ٠‏ شتران سبزه را چریدند. 

(اعْشَوّشب بَعْشَوشب اعشیشابا) المکان: آن مكان 

علف رویانید. سبز کرد. سبزه‌اش رویید (اعَشَوشَب) 

القَومٌ: آن قوم به سبزه‌زار رسیدند. 

(التعاشیب): قطعه‌های پراکندهة جمنزار و مرتع. جمع 

است و مفرد ندارد اض تعاشیْب): سرزمین داراي 

علفهاي گوناگون. 

(القاشب): جایی که علف رویانیده است (مکان 
شب): جای علف‌دار و سرسبز. (بَعيْرٌ عاشب): 

ای علف می‌چرد (حيیوان عاش حیوان 

علقغران. 

(العاشیة: ژمینی که عسلف رویانیده است (َرَض 

عاشبة): زمین دارای علف و سبزه. 

(العشب): گیاه تر و تازه؛ علف تازه. به آن «الحشْیّش» 

نگویند مگر ان که 

گیاشنناسی: چمن, سبزه. ج أعشاب. 

(العْْبَة): واحد العشب يا یک دانةٌ چمن و سبزه. 

(المغ‌شاپ): ان معشابٍ: زمین خوب که علف و 


بژ رگ و زرد شود. و در اصطلاح 


سېز ۵ را خوب پرورش می‌دهد. ج معاشیّپ. 
#ا عقر -(عَشَر بعش عَشراً) فلانٌ: فلانی یک دهم را 
گرفت. جیزی را ده عدد گردانید (عشت) قم دهمین 


نفر آن گروه شد. 
اشر تفش عشرا:ر خر و عَشوّرأ) القَوْم: یک دهم 
مواي آنان را گرفت (عَشَر) الْمالّ: یک دهم مال را به 
عنوانِ حق گمرکی گرفت. 

(عَشَرَنَ یمرن عَشرَئَةَ) الشیءَ: آن چیز را بيست عدد 
x:‏ 

(آغشر بغر إغشارا) الم 
(أغترث الاق و تشها: ماد 


آن روء ده ننفز قدي 
شتر باردار و امثال آن 
ده ماهه شد. 
(عاسَرّه بعاه 
برخناست کرد زفت: و امد گرد 
اشر قشر تغشیرا) الحماژ: خر بسیار عرعر کرد یک 
نفس چند بار عرعر کرد (عَشر) العُرابٌ: کلاغ بانگ 
برآورد (عَشَرَتْ) النَاقة: ماده شتر باردار. ده ماهه شد 
(عَشَر) :یک دهم اموال آن قوم را گرفت (عَش) 
المال: یک دهم اموال را گرفت (عَشَر) الشیء: آن چیز 
را ده قسمت کرد (عَشَرَ) مد محتویات قدح را ده 


شره معاشر د): با او معاشرت کرد. نشست و 


تست کرد 
(عَشز): فعل امر است از: عَشَرّ. گویند: له عَشو 
خطای). خدایا: برای ۳9 من ده ثواب بنویس. د 
(ََْرّ يَعْتَضِرٌ |عتشارا) القَوْمٌ: آن گروه با یک‌دیگر 
نشست و برخاست کردند. معاشرت کردند. رفت و 
آمد کردند. 

(تعَاشَرّوا یتعاتَرَون تعاشرا): با یکدیگر مسعاشرت 
گردند: نضست و برخاست.گردند..وفت و آمن کز دند. 
(العاشر): بردارندة یکی از ده تا. کسی که چیزی را ده 
فا کت دهشن تفن کسی که غالیاتاده نک هی گیرد: 
(العاشوٌر): روز عاشورا. 

(عاشۇراء): روز عاشورا (العاشوراء): هلیمی که در 
روز عاشورا می‌پزند يا نوعی حلوا از گندم پوست 
کنده که در روز عاشورا می‌پزند و گاهی به آن شیر و 
مویز و مغز بادام اضافه می‌کنند. 

(عشار): گویند: (جاء قوم مغشاز): آن گروه ده تا ده 


ت 


2 


عس 





تا آندند. 

المَشارّ ة): یک پاره از هر چیز. ج عشارات (صار 
مر عُشاراتِ): آن گروه پراکنده شدند و به هر سو 
رفتند. 

(العشاریَ): تب عشاری: پارچه‌ای که درازایش ده 
متر باشد (غلامْ عشاری): پسربجه ده ساله. 

(العشر: پاره‌ای از هر چیز. ج أغشار. 

(العشر): ده ت (عشر نسو): ده 
زن» ده نفر زن. و این در صورتی است که عدد مرکب 
نباشد, مثل؛ یازده» دوازده و غیره. 
(العشر ة): ده. ۱۰ برای مذکز | 
نفر مرد. و این در صورتی است که عدد. مرکب نباشد 
مثل چهارده و پانزده. 

(العشر): یک دهم. زکاة ده یک که از زمینهای 
مسلمانان گرفته می‌شود. زمینهایی که مردم آن اسلام 
را پذیرفته‌اند و مسلمانان. آن زمينها را آباد و احیا 
کرده‌اند. ج عُشوّر وأغشار (َر اُغشار): دیگی که به 
ده پاره تقسیم شده است. دیگی که به ده قسمت تقسیم 
شنده است: 

(العشراء) من اوق و تخوها: ماده شتر باردار و امثال 
آن که دوران بارداری آن به ده ماهگی رسیده است. ج 
عشار. خدا می‌فرماید: و اذا لمشاژ لت 4: و آنگاه 
که شتران بار دار ده ماهه رها و یله و متروک شوند. 


Y5‏ برای موّنث است 


س (مشهد رجال): ده 


(العَشرّ ة): ده» ۱۰. برای زنان و هر مونثی عَشْر به کار 
می‌رود. گویند: (عَشَرٌ نشوة): ده نفر زن. و برای مذکر: 
سر به کار می‌رود. گویند: (عَشَرَة رجال): ده نفر 
فرد. و اکر خفاد» مرکب: شود به عکس است.و عش 
راي منت و عََرَ براي مذکر به کار می‌رود لا 
عَشَر رَجُلا): ده نفر مرد (ئلات عَشرة اشرأهّ: ده نفر 
زن, 

(العشر ة): آمیزش و اختلاط و رفتو آمده نهست و 
پرخاست. معاشرت. 

(العشار): کسی که از کالاهای مردم یک کی 


(عشوّراء): روز عاشورا. 

لمیش): ده یک . یک دهم زکاو ده یک. ج اغشراء. 
همسر. شوهر زن و زوجه. همنشین. همدم. همصحبت. 
دوست. رفیق, یار. فامیل. نزدیک. خویشاوند. ج 
FET‏ 

(العَشِيْرَ ): طائفهء ايل قبيله (عَشِيرَة) الرَجُل: قبيله و 
ایل و تبار انسان. خدا می‌فرماید: و اذز یرتک 
الافرین»: و بیم ده نزدیکان طائفه‌ات را. ج عشائر. 
(المغشار) ده یک. یک دهم. خدا می‌فرماید: وما 
ایشا ما أنیْناهخ»: و نرسیدند به یک دهم آنچه 
به آنان دادیم. ج مَعاشیر. 

(المَعْشر): گروهی از مردم همسان. جمعیت» جماعت: 
معشیر: خدا می‌فرمايد: ‏ يا تفر الج و ان ]8 
ایک رصل منْکم6: ای گروه جن و انس آیا تیاس 
شما را پیامبرانی از شما. خانوادة انسان. ج عاشر 
(جاء ارم مغر أو جاء الم مَعْشَرَ مَعْشَر): آن قوم 
ده نفر ده نفر امدتك, 

# عش -(عشی يع عَشا) الطانه: پرنده به آشیانه‌اشی 
رفت (عش) الشی ء : آن چیز را طلب کرد. خواستار آن 
جمع آوری کرد. گرد آورد (عش) لقَمِيْص: 
پیراهن را وصله کرد (عش) الْمَعْْوّفَ: نیکی را کم و 
اندک گردانید. 

(عش بعش خشهنا و خاش و شو شف یدنا اندام از 


کن ای نا د 


لأر جت بدن أو رجور وعيش ی 

رعش ب بعش إغشاشا) الله دنه خدا بدنِ او را لاغر و 
رنجور ۳ (أعش) فلاناً عَنْ حاجته: از فلانی 
درخواسته‌اش پیشی گرفت و به قولی: مانع انجام 
خواستة او شد. جلو او را گرفت و نگذاشت کار خود 
را انجام دهد (آعش) الظبْی و عَيْرَهٌ: آهو و غیره را رم 
داد و در 
برروی درخت aE‏ لكلا و اوض: : سبزه 


تک 


عشعش 


3 عشا 





و چراگاه و زمین پزمرده و خشک شدند (عشش) 
لْخْیْرٌ: نان کیک زد. کفک درست کرد (عْشّش) فلا" 
الْحْبْرَ: فلانی نان را گذاشت تا کیک زد. 

انش یش اغتشاشأ) الطْابْرٌ: پرنده برروی درخت 
آشیانة سالفت: 

نش ینش إنعشاشا) القَمِبْص: پیراهن وصله خورد. 
(العش): آشيانة پرنده برروی درخت. کابوک؛ و اگر 
آشیانه برروی دیوار یا کوه یا در شکاف کوه و دیوار 
باهندم اغرب. :ان را لاو گر 9 وکن» نامد. ج أَغُشاش, و 
عشاش. و عشو ش. و عششة. 

(العَش): اشيانة پرنده بسرروی درخت. کابوک. ج 
وخا راشان (القش) میق الاجال: مردی که 
استخوانهای دست و پایش باریک است 

(المَعَش): مطلب و مقصود یا جای طلبیدن و طلب 
کردن. ج معا 

(المَعَشة): زمینِ سخت و ناهموار. ج مَعاش 

# عشعش -(العَشَعَش): اشیانة روی هم سوار شده. 
اشیانة پرنده که اجزاي آن روي یکدیگر قرار دارد. ج 


(العشعش): آشيانة پرنده که اجزاي آن روي یکدیگر 
قرار گرفته باشد. 


پالشیء: به آن چیز چسبید و از آن جدا نشد (عَشِقَهُ): 
شیفتة او شد. خاطر خواه او شد. عاشق او شد. 
(عَشَقَ یمه تعشیقا) الشیء باحر کناره‌های آن چیز 
را در کناره‌های چیز دیگر داخل کرد. (جدید). آمثل 
قرار دادن چرخ دنده‌هاي ساعت و گیربکس یا 
گری‌بکس و دیفرانسیلِ ماشین و اتومبیل و غیره. ب]. 
(نفشق یتفشق نشف با سخ خود را غاشق نشان 
داد. با زحمت خود را عاشق کرد (تَعَشق) فلا خاطر 
خواه فلان زن یا فلان دختر شد. 

(العاشق): خاطر خواه. عاشق. شیفته. شیدا. 

(العاشق و العاشقة): زن يا دختر خاطر خواه و عاشق 


شید 

(العشیق): بسیار خاطر خواه. بسیار عاشق. بسیار 
شیفته و شیداء مجنون‌وار. 
(القشق): کسانی که کارشان م کا شتن گل و رسيدگي به 
ان است: 

(العشقة): : لبلاب. گل پیچ» ب : پیچک. نیلوفر. ج عشق. 
(العشیّق): شیدا» شیفته. اط خواه, عا 
معشوقه. دلبر. 

# عشم -(عَشم يشم عَشما؛ و عشوما) فلان: فلانی 
آزمند شد. طمع گرد 

(عشنم بم عتما و عشو‌ها) ال2 آن جز خهشگک 
تا 

(َشم بعش تقشما) الم آن یر خشک شد. 
ا دوزنگ؛ دورزنگه انجه دق زنگ باشد؛ مثل: 
سیاه و سفید» سرخ و سفید و غیره. درختی که در اثر 
گرد و غبار خشک شده است. 

(القشماء): درختی که در اثر گرد و غبار خشک شده 
است (شجرة عشسماع): درختی که شاخه‌ها و 
برگهای‌خشکي آن از ترٍ آن بیشتر باشد. 

(العََمَة): از. طمع. که لاغر بو ختگیاده و کید 


شق. معشوق 


تاه 

۴ عشا عضا تفشو عَشُوا): شب کور شد (ذَهَيَث 
اخدی تیه و هو بغش پالغری): یکی از چشمهایش 
کور شد و او با < چشم دیگری بطور ضعیف می‌بیند 
(عشا) عن الشیو: چشم او کم سو شد و آن چیز را 
ناسا اج ویر بو کرت ند و آن با رگید 
خدامی‌فرماید: و من فش عن ذکر ادن ي قيض له 
شیطاناً نهد ینوی و و ون 
برمی‌انگيزانيم براي او شیطانی را که با او همدم شود 
(عشا) فلانً: آهنگ فلانی کرد. به قصد فلانی رفت. 
(عَشا يَعْشو عَشوا, و عُشوّ) النازه و شا الی التار: 
شبانه از دور سوسوی آتشی دید و به طرف آن رفت. 


شبانه کورسوی آقفنی دید و به سوي آن رفت (عشا) 


۱۳۹۲ 


تست 





فلاناً: به فلانی شام داد. غذای شب داد. 

(عشی شی عشاء واوا شنب کور شند (عفس) 
فلا فلانی شام خورد (عشی) عَلیْه: بر او ستم کرد. 
ظلم کرد. 

(أعْشّى يغشى اعشاغ) فلانا: به فلانی شام داد. شام 
خورانید. او را شب کور گردانید (أعْشّى) فان الشی ء: 
آن چیز را به فلانی داد. 

(عشی یَِشی تَعْشِیًَ) عَنْ فلان: با فلانی مهربانی و 
مدارا کرد (عَشْاه): به او شام داد. به او شام خورانید. 
(اعتمی خی اغتشاع) فلان: فلانی در اول شب 
حرکت کرد (إِعتشی) الا و بها: شبانه از دور آتشی 
دید وید سوی آن رفت که ا آن استفاده کند. 
(تعاشی یتعاشی تعاشیا): نظاهر به شب کوری کرد 
(تعاشی) عتهه از ان چیه تغافل کید وشنوه: راایه 
بی‌خبری زد. 

(تقشی يمى تقشیاا: شام خورد (تَعَدَّ به قل 1 
شی یکت): او را برای نهار بخور پیش از آن که تو را 
برای شام بخورد [کنایه است. یعنی: پیشدستی کن و 
قبل از آن که تو را از بای درآورد او را از پای درآور. 
ب]. 

(اشتفشی یَسْتَغُشی إشتغشاء) النَارَ: آتش را ديد و به 
سوي آن رفت و راه را پیدا کرد (إشستغشاه): او را 
سرگردان و حیران دید. 

(الأغشّى): مردٍ شب کور. ج عشو. 

(العشاء): شام و غذای شب. 

(العشاء): اول تاریکی شب با اژ نماز مغرب تا تاریک 
شدن کامل هواي شب. 
(الهشاءان): مغرب و پا 
غروب تا تاريکي کامل هوا. 
(العشواء): منت الاغشی (هو یط خبط عشواء): او 
کورمال کورمال کار می‌کند. گاهی درست می‌رود و 
گاهی اشتباه می‌کند. تاریکی. ظلمت (همْ فی عشواء 
ین ارچ آنها در کار خنود سرگردان و حیراتند 


ن دوم از شب رفته. اول 


( ریب القشوا: دست به کاری زد که چیزی از آن 
نمی‌دانست. نادانسته و بدون اندیشه دست به کاری زد. 
(العَشوَ :): یک چهارم اول شب. تاریکی, ظلمت. 
(العْشو :): تاریكى. الت شعلة اقش 

(العشو :): نادانسته و ناآگاهانه کاری را انجام دادن, 
بدون اطلاع و تجربه دست به کاری زدن. 

(العشی): مرد شب کور. 

(العَشیَ): هنگام غروب آفتاب تا اول مغرب. یا از نماز 
مر با پاسی از شب رفته (صّلاتا لعَشْیٌ): نماز ظهر 
و او : 

(العَشِيّةَ): هنگام غروب آفتاب تا مغرب یا از نماز 
مغرب تا پاسی از شب رفته. ج ءعشایا. شب کور. 
موّنث است. 

#اعصب -(عَصَبَتْ تفصب عصباء و عطربا) الاشنان: 
دندانها در اثر دود یا گرد و غبار چرک گرفته و کثیف 
شد. 

اهت تک تا و عصاب) عَلَى السَّىءٍ تخد زا 
با دست گرفت (عصَبَ) به: دور آن را احاطه کرد. در 
محاصره‌اش قرار داد (عَصَبّ) موم به: آن گروه گرد او 
را گرفتند. دور او جمع شدند (عَصَب) البق بفیه: آب 
دهانش خشک شد (عَصَبَ) البق فاه: آب دهمانش 
خشک شد. 

(عَضَب پفصب ع ال آن جیز را بیجید وارد 
آن را بست, مثل بستن چیزی به دست يا پا و غیرهه 
[نه از قبیل بستن در و غیره. ب]. (عضصت) را 
بالعصاب سر خود را با دستار بست (عَصَب) الشْجَرَة: 
شاخه‌های درخت را باطناب بست. سپس با چوب و 
غیره به .ان زد و برگهاي آن را ریخت (عَصَبَهم) لاش 
آن کار بر آنان سخت و مشکل شد(2 عَصَب) ان و 
الصَوّفَ: پنبه و پشم را ریسید (عَصَبَ) الْعْبارٌ اس گرد 
وټان بر سر اا تقست (عضبت) الشواع به. آن. ج 
چسبید و ملازم و همراه آن شد. 

(عَصبّ یَعْصَبٌ عَصَّباً) الح رگ و پی و عصب 


عجمتت 


۱۳۹۳ عصد 





گوشت زيادهد: 

(عَصبّ یَعْصَبٌ عَصَباً) القَوْمٌ به: آن گروه گرد او را فرا 
گرفتند. دور او جمع شدند. 

(عَصَبه یب تخصیبا): آن را با دستار بست (عَصَبَ) 
ام فلاناً: آن گروه فلانی را سرور و پيشواي خود 
قرار دادند (عَصَبَ) فلاناً: فلانی را گرسنه کرد. او را 
نابود کرد (عَصَبتَهُ) السَنون: سال قحط دارايي او را از 
بین برد (عَصَبَه) بالسَیْفِ: با شمشیر بر فرق سرش که 
جای دستار است زد. 

(تَصَب) بالتّاج: تاج برسر گذاشت (اعتَصَب) بالعمامة: 
دستار به دور سر خود پیچید. عمامه بر سر گذاشت 
(اْتَصَبَ) اْقوْمٌ: آن گروه یک دسته شدند. 

محکم و سفت شد. 

(َفَصَبّ مب تَعَصبا: دستار بر سر نهاد. دستار بر 
سر بست (عصَبَ) موم عَلَنهمْ: آن قوم بر آنان گرد 
امد (خصت) فلا فلالی مینک نشان داد. 
تعصب به خرج داد (َمْصَبَ) له و تَعَصَبَ مَعهٌ: او را 
یاری داد. به او کمک کرد. 

(إِعْصَوْصَبَ يَعْصَوْصِبٌ اغصیصابا) القَومٌ: آن قوم گرد 
آمفند.ی یک دسلا ندنت گر آمسناند. و گیروفی را 


کار سخت و مشکل شد. 

(العصاب): باند زخم. نواری که به دور زخم یا به دور 
(الصاب): بیماری روانی و عصبی یا عقلی یا فکری. 
(العصابّة): بان زخم» نوار زخم. دستار. عمامه. یک 
دسته از مردم. یک رمه اسب. یک دسته پرنده. ج 
عصائب. 

(العصب): گوشت پر از رگ و پی و عصب. 

(العَضب): (فی ار ض): ساکن کردن لام مَفاعَتن که 
تبدیل می‌شود به مفاعیْن. ۱ 


(العَصّب): پی. عصب. رباط. 

(العَصْبَّة): لبلاب, نیلوفر, عشقه. ج عصب. 

(العصْبَّة): گروه مردم. دستة پرنده. رم اسب. خداوند 
می‌فرماید: و یناه ین نو ما لد َفابحه لو 
باعصبَة اؤ ار و دادیم به او از گنجها آن مقدار 
که کلیدهای آن خسته می‌کرد گروه نیرومندی را. ج 
(القصَتفا: گروه مردم, رمة اسیان. دسا برد لبلاب: 
عشقه؛ نیلوفر. واجدٍ القضب یک پی و عصب (عَضَ) 
الرَجَلٍ: پسران انسان و خویشان پدری او یا قوم و 
خویشان او که از او حمایت می‌کنند (الَصَبة: (فی 
القراتض): کسانی که در آرت سمي معیلی نندارفة و 
باقی‌مانده ارث را می‌برند. [مثلاً زن از شوهر خود یک 
چهارم یا یک هشتم می‌برد. اما فرزند سهم معینی ندارد 
و پس از این که صاحبان سهمية معین سهم خود را 
گرفتند بقیه به فرزند می‌رسد. ب]. 

(العصَبیَ): کسی که از قوم خود در برابر ظالم حمایت 
می‌کند یا آن که از گروه خود پشتیبانی می‌کند و براي 
آنان په خشم می‌آید (رَجل عضا مردٍ عصبی و تند 
مزاج که زود از کوره درمی‌رود. (جدید). 

(العصبیَة): پشتیبانی کردن. عصبیت. تعصب به خرج 
دادن و حمایت کردن. 

(العصیْب): يَوْمٌ عَصیْبٌ: روز بسیار گرم یا روز خیلی 
سخت و دلهزه‌آور: خدا می‌فرماید: لو قال هذا یوم 
عَصِيْبٌ): و گفت؛ این روزی بسیار گرم یا بسیار 


(المْعَصَب): سرور, رئیس, پيشواء مهتر. بینواء فقيرء 
ادا فستتمنك: 

(المَعْصو ب): بسیار گرسنه. شمشیر نازک و ظریف و 
باریک (هُوّ مَعْضَْبْ الحْلقٍ): او استخوانی خوش 
ترکیب و بدنی عضلانی و پیچیده دارد. 


پ“ پ مه 


(المَغْصُوْبَّة): من النساء: زنٍ زیبا اندام و خوش هیکل. 
# عصد -(عَصَد يَعْصدٌ عُصوّدا) السَهمٌ: تیر. تاب 


برداشت و پوئ حداف تفت 


ارد را با روغن مخلوط 
م مود یی آن چیز را یچید تاب داد 
کار کرد. 

افد بصن اشصاها لته ارد را با روغن 


(عصّد بعصد قفد القَصيدَة: 


«رامیفت و خت :الڪ اشن آن جج ارا اتید 
وتان داد 

(العصيد): جیز پیجیده شده. تاب داده شده. 
(العَصِيْدَّة): آرد و روغن که با هم می‌پزند. عصیده. ج 
قماند. 

(المعصّد): کفگیری که با آن آرد و روغن پخته را به 
هم می‌زنند تا خوب بپزد و به عمل آید. ج مَعاصد. 
(المَعْص د): چیز پیج دادة شده تانیده شنده. 

#عصر -(عَصَرّ یَعْصر عطرأ) الشیء: 
فشار داد و فشردو آب یا روغن و غیره را از آن گرفت 
(عَضَر) لْبَ: لباس را فشرد که آب آن خارج شود 
(عَصَر) الدمّلّ: کورک را فشار داد تا چرک آن خارج 
شود و بیرون آید (عَصَر) ار ُضٌ ارس دویدن عرق 
اسب را بیرون آورد (عَصَرَ) لح غود گرما چوب را 
منک کرد 

(أغضر یفص إغصارا): ۳9 صر قنك ير أي ناء 
طور که گویند: أْبَح: صبح کرد و آشتی: شب کرد. 
با غوت تا دختر بالغ شد و به سن جوانی 


رسید. 


ان چیز را 


(أغصر بقضر شارا بر آن قوم باران باريد 
(عاصَرٌ بُعاصِرٌ مُعاصَرَة) فلاناً: به فلانی پناه برد. معاصر 
فلانی شد. در عصر او زیست. 
PELE‏ لژزع: شکوفه‌های خوشةٌ 
زراعت سبز شد (عَصَرَت) افتاه دختر بالغ شد و به 
سن جوانی رسید (عَصَرَ) الشێٰء: آن چیز را كاملا 
فشرد. چند بار آب یا روغن آن را گرفت. 

(اعتَصَر يَعْنَّصِرٌ اغتصاراً) پالماء: اندک اندک آب نوشید 


تا غذایی را که در گلویش گیر رده بود فرو ببرد 
(إعَتصَرَ) من الشیء : از آن چیز برداشت (عُتَصَ) 
لیر افشرة چیزی را گرفت. 

(انعصَر با ینْمَصرٌ إنعصاراً): فشرده شد. زير فشار قرار 
غت فا آب بانروشن رغ ا 
(تَعَصّرَ تَر تمطرأّ: فشرده شد. زور داده شد تا 
افشره‌اش خارج شود (یَعصر) فلان: فلاا کب تست 
گریه کرد. 

(الا عصار): گردباد (الاغصاز): (فی الْجُْرافیا): منطقه‌ای 
است در نیمکر؛ شمالی و در منطقهٌ نیمکر؛ُ جنوبی که 
بادها را به عکس عقربه‌های ساعت به سوی خود 
می‌کشاند. ج أعاصیر: «ان گنت ریعاً فقذ لاقیت 
اغصارا»: اگر تو باد بودی بدرستی که با گردباد 
برخورد کردی, یعنی: اگر تو بیرومندی و به زور خود 
می‌نازی پس بدان که با کسی رویرو شده‌ای که دماغ 
تو را به خاک می‌مالد. 

(العصار): هنگام» > وقت» زمان. گویند: (جاء عَلی عصار 
یک وقتی از روزگار آمد. گرة و غبار 


1 ان خارج شو د. 


مِنَ الدهُر): در 
(الصار): افشره. عصاره. شیره, فشرده چیزی. 
(الأصار ة): افشره. عصاره. افشرده (اشتّف فلا عصارة 
آزضی): فلانی محصول زمین مرا برد (هُو ریم 


الخصارة): او بسزرگوار و بختنده اش ت. تفاله. جیز 


لب ده شیا 
(العَصّر): پسين» عصر. نماز عصر. [به معنای نماز عصر 
مونث است و به معنای دیگر مؤنث و مذکر]. روزگار. 
زمان. دوره (عضر) دوه لعَبَاسيّ: زمان بنی عباس 
(عصَرّ) هاژژن الرَشِيْدٍ: زمان هارون الرشید (العضد) 
الْحَجَرئ: عصر حجر (عَصْرّ) لبخار: دورانی که بشر پی 
به فوائدٍ بخار برد و از آن براي راه‌اندازی ماشین و 
کشتی سود برد (عَضرّ) الدرَةٍ: قرن اتم (القضر) امه 
دنياي کهن, دورة ابتدایی (العَصضْرً) المْتَمط: قرون 
وسطی (العط) الحَدیْ: عصر جدید. دوران معاصر 


عت عد 
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(العضّر): (فی الْجِيْو لوجیا): در اصطلاح زئولوژی: 
دوره‌ای طولانی که طبقه‌ای از طبقا زمین تشکیل 
می‌شود و دهها میلیون سال به طول می‌کشد. مثلا 
گویند: (العَصْرٌ القَحْمِىٌ): دورة تشکیل لايه‌هاي ذغال 
سنگ (لعَطر) الط باشیرئ: دورة تشکیلِ گچ در 
لایه‌های زمین. 

(العْضّر): پناهگاه, ملجأء ملاذ. تکیه‌گاه (جاء وَلکن ل 
یج لعضر): آمد اما بموقع نیامد (نام و ما نام لعضر أو 
نام و ما نام الْعْضْر): خوابید اما اندکی خوابید که گویا 
نخواپیده است. 

(العَصَر): پناهگاه ملجاء تکیه‌گاه. جای نجات یافتن. 
کرد و غبار. 

(العَضران): شب و روز. بامداد و پگاه. صبح و شب. 
(العَصَرّ ة): گرد و غبار شديد (مَوّ ت متطيبة و لدَبلها 
عَصَرَة): آن زن رد شد در حالی که عطر به خود زده 
بود و گرد راه بر دامن او نشسته بود. یا آن زن رد شد و 
بوی عطر از او در هوا پراکنده می‌شد و گویا گرد و 
غبار برمی‌انگیزد. 

العْضرّ ة): پناهگاه. جان پناه. جاي نجات یافتن (بل 
الط ثیابه ۴ صارّت عَضرة): باران لباسهای او را 
خیس کرد بطوری که می‌توان آن را چلانید که آب آن 


(العَصَارّ :: اب میوه‌گیری, ابزاری براي گرفتن اب 
وتنا 


(الَصِيْر): افشره. افشرده (عَصِير) البُزتقال و نخوه: 
افشرۂ پرتقال و امثال آن. 

(المعصار): آنجه چیز ی را در آن قرار می‌دهند تا آن 
را بفشارد و آپ آن را بگیرد. ج معاصیر. 

(المَعْصّر) گویند: (هُو ريم المَعْصر): او بخشنده و 
پرسخاوت است. 

(المعضصر): چرخ عصاری و روغن‌کشی. ج معاصر. 
(المفْصر): دختر نوجوان و بالغ. 

(المعْصَرٌ ة): چرخ عصاری و روغن‌کشی. ج مَعاصر. 


(المَعْصَرّ :): کارگاه عصاری و روغن‌کشی. 
(المُعْصرات): ابرهاي باران‌دار که بادها آپ آن را 
چرۇق مسی آفوند. خن لا مب فومایگد قالخ لاه 
شیرت ما :و فرو فرستادیم از هي 
باران‌دار آب بشدت فرو ریزنده را. الْْْصرات. جمع 
المْعصرة است. 

# عصعص - (الءسضهءص): بيخ دم استخوان دم 
حیوان. استخوان دنبالجه انسان, دمغازه. 

(العَضْعَصَة): دردی است عصبی يا در اثر روماتیسم که 
در ناحيه دنبالجه عارض می‌شود. 

(العْصْعُوٌ ص): استخوانِ دم حیوان. دنبالچه, دمغازه. ج 
عصاعیْص. 

# عصف -(عَصَمَتْ تَفْصف عطفا و عصوافا) الایخ: 
باد شدید و طوفانی شد (عَصَفَ) هم الدَهْرٌ: روزگار. 
آنان را نابود و ريشه‌کن کرد (عَصَمَتّ) بهم الْحَرْبُ: 
جنگ آنان را از بین برد و نابود کرد (عَصَفَ) السَایر: 
رونده برشتاب خود افزود (عَصَفَتْ) النَاقَةٌ: ماده شتر 
تند رفت (عصف) الشیء: آن چیز خم شد. کج شد. 
(عَصَفَ بَعْصف عَطفاً) الرَرع: برک زراعت: را جید. 
شنت یُفْصفٌ اعغصافاً) الرّرعٌ: زراعت خوشه کرد. 
وقتِ درو زراعت شد وقتِ درو شد (أعْصَث) الرَیْح: 
باد شدید و طوفانی شد (أعْصَفَ) المَكان: ان مکان پر 
از زراعت شد. 

(العاصف): باد تند و شدید و طوفانی. خدا می‌فرماید: 
جاءئهاریْمْ عاصف»: وزید بر آن بادی سخت و 
طوفانی. ج عواصف (يَوْمٌ عاصف): روزی که باد 
سخت و طوفانی می‌وزد (سَهْمٌ) عاصف: تیری که از 
هدف به یک سو شده است. 

(العاصفة): باد سخت و طوفانی. ج عسواصف الیل 
عاصِفة): شبی که باد سخت و طوفانی می‌وزد. 
(العصافة): ریزه‌های كاه خاكة کاه. 

(التطف): ریزة گاه اه ریز خدامی‌فرماید: 2 
لْحَبٌ ذو العف و الرَيْحانْ): و دانة داراي کاه ریزه و 
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ریحان. باز خدا می‌فرماید: هم کعطف مَاكُؤل): 
پس قرارداد آنها را مثل کاه ریزهٌ خورده شده (العصضف) 
أیْضاً :برگی که خوشة یا شکنرفه:فر | 
می‌شود و شکوفه یا خوشه بیرون می‌آید. برگ 


ن است و باز 


زراعت. 

(العَصَفْة): كاه ریزه, خاكة کاه. 

(العَصیْفْةَ): كاه ریزه. خاکه کاه. برگهای روی هم قرار 
گرفتة زراعت که خوشه در آن قرار دارد. برگی که باز 
می‌شود و میوه هم با آن بیرون میآید. 

(المغصف و المُعصفة): تندباد» باد سخت و تند و 
طوفانی. 

# عصفر -(عَصفر یعَصفر عَصفرة) لَب و غیره 
لباس و پارچه و غیره را با گل کافشه رنگ کرد. 
(تَعَضَفَر مضه تصفرا): با گل کافشه رنگ کرد. 
المْضْفُر): گل کافشه, گل کاجیره. (معرب). 

العف ر): گنجشک. استخوانی | 
پیشانی اسب. ميخ کشتی. ج 2صافیر نم عصافده 
بِطها: گرسنه شد (طارّث عصافیّد زایه): تکبر کرد. 
متکبر شد. 

(العْصفوّران): تتنية المطْفوّر؛ دو استخوان بسرجسته 
است در سمتِ راست و چپ پیشانی اسب 

(لعْفور ة): مُوَنْتِ العُصْفُور؛ گنجشکي ماده. چوبی 
است به شکل گنجشک که با آن پشت در را می‌بندند. 
(جدید). (عصفورة) الْجَمَل: چوپ خمیده‌ای است که 


ست بر جسته در 


طناب بار شتر را به دور آن گره می‌زنند و می‌بندند. 
(جدید). 

اضر ی) من الجمال:ش 
نوعي گل. 

# عصل -(عَصَل یفْصُل عَصْلاً) مود و تخوَه: چوب و 
امثال آن را کج کرد. 

(عصل يَعْصّل عَصَلاّ الشَیء: آن چیز کج و محکم شد 
یا بطور محکمی کج شد. گویند: (عَصِل) دنب الفرس: 
دم اسب کج شد (عصلْثْ) ساقة: ساقي پاي او کج شد 


عضر ادو کو هانه (العضنیر ی 


(عَصِل) النَابٌ: دندان نیش کج شد. 
(عَصّل یُعَّصّل تفصیلا) فلانْ: فلانی درنگ کرد تأخیر 
کرد. کند شد (عصْلْ) اعد و نحْوَه: چوب و غیره را 
کج کرد. 
(الأعصّل): دندان نیش کچ. هر چیزی که کج و کجي 
آن سفت شده است. 3 عصل. 

(العصل): روده. ج أعصال. 
(العصّل): روده. 
(القضلاء): مُوَنْبِ الأعغّل. چیز کج و سفت شده 
(العضْلاء) من النساء: زنی که گوشت در بدن ندارد و 
خشکیده و تکیده شده است. 
(المه‌صال): چوپ سرکج که شاخة درخت را با آن به 
جلو می‌کشند. چوگان. چوبدستي سرکج. ج معاصیْل 
(المسفصّل): كسى که بدهکار خود را زیر فشار 
می‌گذارد. 
# عصلب -(عصلب بعَصْلبٌ عَصلبّه) ال جل: رگ:و 
پی و عصبهاي آن مرد قوی و محکم شد. 
(العَصْلب): مردٍ نيرومند. 
(العصلبی): مرد نیرومند. 
# عصلح -(عصلح يُعَصلح عَصلَجَة) السَیَء: آن چیز 
سخت و مشکل شد. (جدید). 
العصَج): داراي ساقي پاي کج. 
# عصم -(عَصَم بعصم عضما) الْه: به او پناه برد 
(عَصَم) الب برای مشک بند گذاشت که بتوان با آن 
بند» مشک را به دوش کشید. 
(عَصَم یَعْصم َة الله قلاناً مر الم ا لح خدا 
فلانی را از شر و فته یا اشتباه و گناه حفظ کرد ( ع 
الشیحه:او آن نی سات یه قعل آوردآن راتناه: 
(عصم یَعْصَم عَصّماء و عَصْمَة) الحَیوانْ: در یک بازو يا 
در دو بازوی حیوان. رنگ سفید بود و سایر بدن او 
سياه یا سرخ بود. 
(أعَصّم یفصم إغصاماً) به: به آن چنگ زد به آن 
درآویخت (أعْضَم) بلرسٍ: چنگ در یال اسب زد و 
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۰ ماع گنه (أَعْصَم) پفلان: به فلانی پناهنده شد 


غصَم) اقب برای مشک بند گذاشت تا بتوان آن را 
تب 
ا عم یََصم اعتصاما) به: به او پناه برده خود را در 
پناه او قرار داد. 
(إنْعَصَم بنْعَصم انعصاما): حفاظت شد. از فتنه و شر یا 
از خطا و گناه مصون ماند. 


(استعْصَم يَسْتَعْصم اشتغصاما): طلب عصمت و عفت 
کرد خود را از کتاه بازداشت. مرتکب گناه نشد 
(َِْعْصم) به: به او پناه آورد. خود را در پناه و حمایتِ 
ار ان خاک 
(الاعتصاء ): به کسی بتا-چنیزی یناه آوردن: بست 
نشستن (اعتصام) الطَلبَة: اعتصاب دانشجویان كه در 
محیط دانشکده یا دانشگاه بست می‌نشینند تا به 
خواسته خود پرسند. 
الاعضم): حیوانی که در دو بازو یا یک بازوی آن 
سفیدی باشد و سایر بدنش سياه یا سرخ باشد (ظبی 
ایو کوش اشم اهر با لسن که در دواو با 
یک بازوي آن سفیدی باشد و سایر بدن آن سیاه یا 
سرخ باشد (عغراب اغصه): کلاغی که پاهایش و 
منقارش سرخ رنگ باشد. 
(العاصمَة): شهر. پایتخت. مرکزِ کشور. ج عواصم. 
(العصام): بند مشک. بندی که به مشک بسته و آن را 
به دوش می‌کشند. دستگیر؛ٌ ظرف. ج عُصُم و أعْصِمة 
(ماوَراءک یا عصام): چه در پشتِ سرداری ای عصام؟ 
کنابه است» یعنی: چه خبر؟ چه خبری داری؟ اصل 
داستان مربوط: الست.بد.عصام دران تبان پادشاه 
حیره. 
(العصامیَ): خود ساخته, کسی که خود بزرگی را 
کسب کرده نه از راه ورائت 
عصام حاجب و دربان نعمان پادشاه حیره. شاعر 


عرب نابغه, دربار عصام گفته: (نفش عصام شوت 
عصاما): تفس عام او زاج پزرگی زسانیاة است 


(العضماء): مُوَنْثِ العصم. ج عطم. 

(العصْمَة): ملکة خودداری از گناه, عصمت. طهارت. 
عفت. پاکدامنی, عدم ميل به گناه با توان انجام آن. 
پیمان زناشویی. شوهر می‌تواند آن را بگسلد زن هم 
می‌تواند در ضمن عقد حق طلاق را به دست آورد. 
النگو. . ج عصم. بو ای .و أغصتة.ج آغصام) خدا 
می‌فرماید: ولائشیکوا بصم الکوافر»: با زنان کافر 
پیمان زناشویی نبندید. 

(المعضم): دست. مج دست. جاي بستن النگو و 
دستبند در دست. ج او 
# عضا (عصا بعصو عضو 
بازی از فلائی برد (عاصاه تما 
بازی گذاشت و از او برد (عصاه): او را با چوب یا با 
چوبدستی زد (عصا) موم آن گروه را برای کاری 
جمع و متحد کرد. چه کار خوب باشد و چه بد. 
(عَصی یَعْصّی عَصا) پالعصا: چوب بازی کرد همچنان 
که با شمشیر. شمشیر بازی می‌کنند. 

(عغضی یغصی |غصاء لکرم تاک شاخه کرد ولی ثمر 
نداد. 

(عاصاه یْعاصیهُ 2 سعاصاة): با او چوب بازی کرد 
مسابقهٌ چوب بازی گذاشت 

(اعتصَی یَعْتصی اغتصاء) عَلَّى العصا: بر چوبدستی 
تکیه کرد (اغتصى ) ال ء: 
استفاده کرد. 


عضو فلانا: ڍر سایق جوب 
فقا با آو مساق جوب 


از آن:چیز بزای چویدنستی 


(الصا): چوبدستی. تثنیه‌اش: عسصّوان. .ج عصیَّ. 
[مؤنثِ لفظی است]. زبان. استخو ان ساق پا (هو کل 
ا اروت اشا اون کر و سات 
بردباز است افو ضلت اقا وخ ق التصاا: زو 

ق العصا): اختلاف و دو دستگی 
ایجاد کرد (إِنْشَقَّتِ قت العصا): اختلاف ایجاد سب دو 
دستگی پیدا شد (رَفْعَ عصاه): راه افتاد و رفت (لْقَی 
عصاه): ماندگار شد و به سفر نرفت (قَرَع لَه اْمصا): او 


خشن و تند است (شق 


ے2 


را هوشیار و متوجه و آگاه كرد (إِنٌ الصا قرعث لذٍی 
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عصی عصد 


حلم): بدرستی که چوبدستی کوبیده شد برای آدم 
بان که تحمل انتقاد و اندرز را دارد. و به سر کوچک 
انسان.می‌گویند: وش العصا (هه ية السا نان 
خوار و ذلیلند (الیصی) أَیْضاٌ: استخوانهای بال پرنده 
(العصیْ) الْمَعْلْوْحَةٌ: نوعی نان به اندازه و شکل عصایی 
کوچک. (جدید). 
(العْصَيّة): مُصَغْر اْعصاء عصا کوچولو إن الْعَصا من 
لمَْیّة: مثلی است. کنایه از این که کار بزرگ از کار 
کوچک آغاز می‌شود. 

#عصی -(عصاه یَعْصیّه مَعْصيَةَ و عسطیانا: با او 
مخالفت کرد. سرپیچی کرد. 

(عاصاه بُعاصِيّه معاصانّ): با او مخالفت کرد از فرمان 
او سرپیچی کرد. 

(اعتَصَتْ تعْتّصی إعتصاء) الواة: هستة ميوه يا هستة 
خرما سفت شد. 

(تَعَصّی یی تعطیا) علیه: بر او سرکشی کرد. 
عصیان کرد. سرپیچی کرد. 

(ستَعْصَی یَسْتَغْصی |شتفصاء) علیه: بر او عصیان کرد. 
از فرمان او سرپیچی کرد سرکشی کرد. 

(العاصی): سرپیچی کننده. عصیان کننده, عاصی. 
(العَصَاء): سرپیچی کننده. عاصی. 

(العصیّ): سرپیچی کننده. عاصی. 

(العضیان): سرپیچی. امتناع عصیان. 

#۴ عضب -(عَضَّب يَعْضبُ عضباً) عَنِ الأمر: از آن کار 
منصرف شد. بازگشت (عَضَب) الشیء: آن چیز را 
برید. قطع کرد (ما ل4؟ عَضَبه الله): او را چه می‌شود؟ 
خدا دست و پای او را قطع كناد (إِنٌّ الحاجَة عضب 


o7 ۳۹ 


خواسته را مطرح کردن آن قبل از وقت آن (عَضَبَ) 
الناقة و نخوها: گوش شتر و امثال آن را شکافت 
(عَضَبَ) فلاناً عن حاجِته: فلانی را از کارش بازداشت. 
جلو کار او را گرفت (عَضَبَ) فلاناً بلسانه: به فلانی 
دشنام داد. ناسزا گفت (عضب) الَْرَض فلاناً: بیماری 


دامنگیر فلانی شد و مدتها با او بود و او را از حرکت 
بازداشت (عَضَبَ) فلاناً بالرُمُح: با نیزه به فلانی زد 
(عَضبَه) بالعصا: با عصا به او زد. 

(عَضب یفضَب عضبا) دو لذن گوش آدم یا حسیوان 
چاک خورد (عَضِبَ) ذواقن: حیوان شاخ‌دار شاخش 
(عَضب یعْضَبٌ عضوّباء و عضوَبَة) السَیْف: شمشیر تيز 
و بران شد (عَضَبّ) اسان زبان. بران و گویا و توانا 
شد. 

راغخشت بُْضبٌ إِعْضاباً) الق و نخوها: گوش شتر و 
امثال آن را شکافت. 

(عاضَبّهٌ یْعاضبّه مُعاضََة): او را از کار خود بازگردانید 
و مانع او شد یا متقابلا از او جلوگیری کرد. 

(ْعَضَب ینعَضِبٌ اتعضابا) القَرْنْ: شاخ حیوان شکست. 
الا شب کر تاندست: ییاو ین طرفذان: ىمن 
بی‌برادر یا بی‌دوست. حیوانی که شاخش شکسته 
اس در حدیث است که: «نهّی ا بَضَحّی بالاْغْشّب 
القَرْنِ»: نهی فرموده است از این که قربانی شود حیوان 
شاخ شکسته. ج عَضب, 

(العضب): شمشیر تیز و بران. زبان تیز و بران و گویا. 
(العضباء): حیوانِ ماده شاخ شکسته. 

(العضاب): بسیار دشنام دهنده. 

* عضبر - بیع طبر الْكَلْبٌ: سگ 
همچون شیر شد. 

(العضبار :): سنگی است بزرگ و سفید که لباس را 
روي آن می‌کوبند و می‌شویند تا تمیز شود. 

## عضد -(عَضَده بَفْضَده عَضَداً): به بازوی او زد. او 
را یاری کرد. به او کمک کرد. 

(عَضَدّ یَفْضد عَضداً) الَجَرَةَ و نخوّها: درخت و امثال 
آن را قطع کرد و برید. در حدیثِ تحریم مدینه است 
که: «نهی آن یُعْضَدَ شجَرٌها»: نهی کرد که درختِ آن 
جا قطم شود. به درخت زد تا برگهای آن ریخت. 


کن ا 9 نة . ۰ 
(عضد بعضد عضدا): بازوی او درد گرفت دجار درد 
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بازو شد. 

(عضد بُعْضَّد): بازویش درد گرفت. یا از درد بازو گله 
و شکایت کرد. 

(عاضَده یعاضده مُعاضَدّة): او را یاری کرد به او کمک 
کرد. معاضدت کرد. 

ایض |عتضادا) به: خود را با آن تقویت کرد. 
با حمایت و کمک او نیرومند شد (تضَد) الیَء: آن 
چیز را در آغوش کشید. 

(تعاضَد یتاضّد تَعاضٌداً) الْقَوْمٌ: آن قوم به یک‌دیگر 
یاری و مساعدت کردند. معاضدت کردند. 

(تمضده دة تخد آن راادز آغوش کشیده دز 
مین بازوانِ خود گرفت. 

(إِسْتَعْضَدَ یَسْتَْضدٌ إتغضادا) الَمَرَة: میوه را چيد 
(إشتَغْضَدَ) الشَجَرَة: درخت را قطع كرد و بريد. 
(الأعضّد): باریک بازوء دارای بازوی باریک و لاغر. 
کسی که یک دستش کو تاه است 

(العْضاد): کلفت بازو. ستبر بازو. زن یا مرد کوتاه قد. 
(العضاد): بازوبند. اهنی است داس مانند که با آن 
شاخه‌هاي درخت را به جلو می‌کشند و می‌برند و قطع 
من کت 

(العضاد :): کنارۂ راه. بازوی متحرکي دستگاه مسافت 
سنج و زاویه سنج؛ الیداد. عضاده. 

(عضادتا) النیر : دو چوپ دو طرف یوغ (عضادتا) 
لباپ: دو چوپ ایستاد:ٌ چهارچوب در (عضادّتا) 
الرٌجُلٍ: دو دست و یارو و کمک کار انسان. 

(العضد): هرس کردن درخت. 

(العَضّد): بازو. ف أغضاد. . جمع مکسر أن فقظ نشار 
است (أغضاف) لعزارع: مرزهای میانِ مزارع افراد 
مختلف (الفضد) ابضا: اور معین, + کمک کنفدهر تا 
می‌فرماید: و ما کَنْث متخ امضلین عضدآه: و 
نبوده‌ام من که بگیرم گمراه کنندگان را یار و یاور. 
جَّب. سمت. ناحیه. کرانه ات فی عَضُده): یاران او را 


عضده): او را یاری و تقویت کرد. خدا می‌فرماید: 
نشد عَضدک بح ¡ توقای نى وا تقو یرت 
می‌کنيم به وسیلۀ برادرت. شاخ رز و تاک که به جایی 
تکیه داده شده و شاخه‌های دیگر تاک خود را روی 
آن بالا می‌کشند. 

(العَضَّد): مرض یا دردی است در بازوي شتر. برگ 
ریزانده شدهٌ درخت. شاخه‌های بریده شده درخت. ج 
اغضاد. و عضراد. 

(المغضاد): بازوبند. نوعی داس که با آن شاخة درخت 
را.نایین اورده قطع می‌کنند. 

(المغضد): بازوبند. نوعی داس که با ان شاخه درخت 
را پایین کشیده آن را می‌برند. تبر یا چیز دیگر که 
زت وا مناد می‌برند و می‌اندازند. ج مُعاضد. 
(اليعْضِيْد): كاسني زرد. گل قاصدک. 
# عضرس -(العَضْرَ س): برف. تگرگ. سرما. گل 
خطمي کوهی یا صحرایی. ج عضارس. 

# عض -(عَض یَعَضَه. عضا و عضیضا) و عض به, و 
عض عَلیّه: آن را گاز گرفت. آن را گرفت و به آن 
چنگ زد. (عَضنْ) قلاناً پلسانه: به فلانی زخم زبان زد 
با بان به او تیش ژد و او را گزید. به او بدی و ناسنا 
گفت (عَضّ) مان الرْجُلّ: روزگار بر آن مرد سخت 
گرفت (عضن) على یده: پشیمان شد. خدا می‌فرماید: 
ریمض الم عَلَی یدْ4: و روزی که می‌گزه 
7ج دست خود راء پشیمان می‌شود 

۱ ُعض اعضاضا) فلا زیداً الشرء : فلاتى زید‎ A 
وادار کرد که آن چیز را گاز بزند و گاز بگیرد (عضتْ فسن‎ 
الأزض: آن زمین درختچه‌های زیاد خار و غیره‎ 


رویانید. 
(عَضَض یَعَضَض تعضِيضا) الشیْء: آن جيز را خيلى 
گاڑ زد. 


(العاض): یر عاض: شتری که درختچه‌های خار و 
غیره را می جر د. 


(الْضاض): آنچه را گاز می‌زنند و می‌خورند. درخت 


عضل 
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ستبر و بزرگ و تنومند. ج عَضّض. 
(الءعضاض): شکیبا در برابر ناملایمات و سختیها و 


E E 
(العض): درختجة خار و غيره.‎ 
(العَضو ض): د شتری که درختجه‌های خار و غیره را‎ 


می جرد آنچه گاز زده و خورده می شود (مْلک 
عضو ضن): حکومت ستمگرانه و جبارانه. ج عض و 
عءضاض. 

# عضل -(عَضل بَفْضُل عَضلاً) په و الاھ آن کار بر او 
سخت شد. پیچیده و مشکل شد. معضل شد (عَضل) 
علیْه: n‏ 
مرا به آن زن ظلم کرد و 
می‌فرماید: ولا نشوم أ ی زوا چ و به 
آنان ستم مکنید که مانع شوید تا همسری داشته باشند 
(عضل) فلانا: به ماهیچهٌ فلانی زد. 

(عَضل یَعْضَل عَضَلاً: عضلانی تن شد. عضلات او 


مانع ازدواج او شد. خدا 


ستبر و نیرومئد شد. 

(أعضل بفضل إغضالا الأر: آن کار سخت و بیچیده 
و مشکل شد (َعْضَل) ال زاییدن بر زائو مشکل 
و سخت شد. دچار عسر ولادت شد (اضَل) الشی م: 
آن یز بشدت زشت و قبیح شد (أعضَل) الا 
الاطیام: بیماری پزشکان ن¿ معالج را خسته کرد و از 
مداوا و درمان آن درماندند (اغْضلن) فلا و اقل 
لان به: کار فلانی او را خسته و درمانده و سرگردان 
کرد. 

(عَضَلَت تعضّل تَعْضياً) لاله پولیها: زائو در وقتِ 
زاییدن دچار عسر ولادت شد (عَضَلّث) الناقَ: شتر از 
راه رفتن و سواری دادن و از ف کاری ناتوان و مانده 
و عالجز ند (عضلت) الازض باأخلها: بخاظر کفرت 
جمعیت. زمین بر آنان تنگ شد (عَضل) فلاناً و عَضَلَ 
على فلان: فلانی را در فشار گذاشت و مانع كارهاي او 

شد (عَصَل) المَرأة: بر 

جلوگیری به عمل آورد. 


ان زن ستم کرد و از ازدواج او 


تفه مضه تعدا الاء: بیماری, او را خسته کرد 
و از درمان آن عاجز و مانده شد. 
(استَعْضَل یَستَفْضل إشتغضالا) الشَیء: آن چیز سخت و 
سفت و محکم شد. 
(الْضال): سخت و مشکل و عاجز کننده (داء عضال): 
درق بی‌درمان. 
(العضل): عضلانی. دارای عضلاتِ محکم و ستبر. 
(العَضَلَةَ): ماهیجه, عضله. 
(المْعْضلهة): راهی که در روهای آن تنگ و باریک 
است. کار معضل و پیچیده و سخت و سردرگم. 
# عضم - (العَضَّم) افشون. چهارشاخ. انگشته. هید. 
ج عضام. و آغضمة. و عضم. 
# عضه -(عَضه يَعْضَه عَضْهاً) الرَجُل: آن مرد تهمت 
زد. دروغی تراشید (عَضهّت) الاپل: شتر درخت خار 
را چرید (عضَه) العضاه: درختِ خار را برید. 
أف بَعضه اعغضاها) القَومُ: شترانِ ان قوم درختهاي 
ان وا جر یدند ّث الارض؛ درت خار در ] 
ترژمین:بسمار قند (أمضةا لجل آن.مرد تهمت زد: 
- تراشید. 

عَضَه يعض تعْضیهاً) العضاه: : درختِ خار را قطع کرد. 
E e E‏ شتری. که 
رشق کاو را می بورد. 
(العاضهة): ماری که نیشش درجا می‌کشد. شتری که 
قرت تیان را سی رت 
(الءضاه): درختِ خار کو چک باشد یا بزرگ. 
(العضاهَة): واحد العضاه؛ یک درخت خار. 
(العَضِيْهة): سرزمین پر از درختِ خار. تهمت زدن. 
جعل كردن دروغ. 
# عضا -(عَضا عضو عَضوأ) الشیع: آن چیز را باره 
پاره کرد. جزء جزء کرد تکه تکه کرد. 
(عَضی يُعَضّی تَضیة) الشیء: آن چیز را پاره پاره و 
جزء جزء و تکه تکه کرد (عَضی) الْمَوم: آن قوم را 
هگ 


عطب 


۱ ۱۳۵ عطس 





(العضَة): گروه. فرقه. دسته. تکه. باره‌ای. یک جزء. 
درو] ج عضوزن: .و (عِضِيْن). اا مین 34 #کما 
نا علی التفتییین ان جَعلوا زان ضین»: 
همان گونه که فرو فرستادیم بر قسمت کنندگان یا 
سوگند خوردگان, آنان که قرار دادند قران را بخش 
(العضو): اندام, عضو, مثل: دست و گوش و چشم و پا. 
عضوی از اعضای حزب يا گروه. ج اقا 

(العضو والعَضوّ ة): زن يا دختری ی عضو حزب يا 
گروهی باشد. 

(العضو یة): عضویت. 

# عطب -(عَطَبٍ يطب عطباً: و عطوبا): نرم و نازک 


شد. 
(غطب یعطب عطبا): نابود شد, از بين رفت. فاسد شند 
(عَطب) ابر و القرش: شتر و اسب خسته و مانده و 


سست شدند (عطب) على فلان: بشدت بر فلانی 
خضب کرد بشنت ازااو خشم‌گین شند» خشمی شید 
که بالاترین حدٍ خشم باشد. 

(أعْطْبَةُ بُغْطبهُ إعطاباً): او را نابود کرد. 

(قظت بط تفطییا) الوم گرههای درخت تاک پیدا 
شد و آن گرههایی است برجسته که بعداً تبدیل به برگ 
یا شکوفه می‌شود (عَطبَ) الشراب: با چيزهاي خوشبو 
نوشابه را معطر کرد. 

(إِعْتَطَّبَ بَغتَطِب اغتطابا فلانٌ: فلانی نابود شد 
(إعَتَطْبَ) لارّ: پاره‌ای لته يا پارچه‌ای کهنه و پاره را 
آتش زد که با آن در جای دیگر آتش بیفروزد. 
(العطب): پنبه. 

(العُطْبَّة): یک تکه پنبه» پاره‌ای پنبه. لته و کهنه‌ای که با 
آن آتش گیرند تا در جای دیگر بیفروزند. 

(المَعْطْب): مهلکه. جاي نابودی. ج مَعاطب. 

# عطیل -(العُطْبّل): زن جوان و زیبا و نیکو اندام و 
همه چیز تمام. آهوی گردن دراز. ج عطابل. 
(لعطْبُوّل): اهوي گردن دراز. زن جوان و زیبا و زیبا 


اندام و همه چیز تمام. مرد بلند بالا و گردن دراز. ج 
عَطابیّل. 

# عطر -(عَطر یط عَطرا): بوی خوش به کار برد. به 
خود عطر زد. 

(عطرء بط ه تقطیر ): عطر به آن زد. 

َعَطّ عط تعَطْراًا: معطر شد. عطر به خود زد. 
(إسْتَعْطْرَ يَسْتَعْطرٌ استغطارا): بوي خوش به کار برد. 
عطر به خود زد. 

(العاطر): دوستدارٍ بوي خوش و عطر. ج عطر. 
(العطارّ :): عطاری, عطر فروشی. 

(العطر): بوي خوش, عطر. ج عَطُْو. و أعطار. گياهان 
خوشبو و معطر که از آنها عطر می‌گیرند. 

(العطر): ادم خوشبو, اگر چه عطری به کار نبرده باشد. 
(العَطار): عطر فروش. فروشندة ادویة غذا. عطار. 
(المغطار) من ال#جال و الْسا: مرد یا زنی که هميشه 
عطر به کار می‌برد و عطر زدنش ترک نمی‌شود. ج 
مماطیر. 

(المغطیر): زن یا مردی که عطر زدنش ترک نمی‌شود 
و همیشه عطر به کار می‌برد. 

۴ عطرد -(عطرّده یعطرده عَطْرَدَة): ماز و: جک دږ 
الختهار او گذاشت. لوازم و امکانات.بة او داد: 
(عطارد): ستاره تیر. یکی از نه ستارۂ منظومهٌ شمسی 
که از همه به خورشید نزدیکتر است. بزرگترین الهة 
اساظیری و سر وښیر با سخازة تسري الا 
سخنوری و تجارت. با تنوین و بدون تنوین خوانده 
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(العْطْرؤد): ساز و برگ. لوازم و امکانات. 

#عطس -(عَطن یَعْطس عَطساء و عطاساً) الجل: آن 
مرد عطسه کرد اشنوسه زد. نابود شد از بین رفت 
(عطسش) الصَبْمٌ سپیدۀ صبح دمید. 

(عطتّه یعطشه تقطیسا): او را به عطسه اتداخت: 
(العاطس) م مت ابا اهویی که از جلو و روبروی 
انسان پیدا شود. صبح, سپیده‌دم. 


سس سم مس سر ۴ ف 


(العاطوس): انفیه, داروی عطسه‌آور. 

لعطسَة): اشنوسه, عطسه هو عَطْسَة فلان): او از نظر 
خلْق و خلْق. صورت و سیرت. مانند فلانی است 
(لعطوّس) من الٌجال: مردی که او را در جنگها و 
سختیها جلو می‌اندازند. 

(المَعْطْس. و المَعْطس): بینی. ج معاطس 

القن کت شورده غلوب شدة 

# عطش -(عطش يَعْطْش عَطشا): تشنه شد (عطش) 
له : تشنة دیدار او شد مشتاق و او شناد 
طش یعطش اغطاشا) الوَجُل: مواشی 
شدند (أغطشی) فلاناً: فلانی را تنه کرد 
(عَطشه بعطشه تَفطیشا: او را تشنه کرد. 
(تَعَطْش یط تعَطشاّ: بزور خود را تشنه کرد. 
(العاطش): تشنه, عطشان. تشنة آب يا تشنة دیدار. 
(العاطشة): زن تشته. حیوان ما تشته. گیاه مادء 


آن مرد تشنه 


نسنه, 

(القطش): تشته. تشنة آب یا تشنة دیدار. 

(العط شان): تشنه, تشتة آب.یا تشنة دیدار. با تتوین و 
بدون تنوین استعمال شود. 

(القطشاتة): منت العطشان. 


(القطشة) مُونت الْعطش: زن تشنه. ماده حیوان و ماده 
گیاه تشنه. 


(العطشّی): زن تشنه ماده حیوان و ماده گیاه تشند. 
(الٌطاش): بیماری استسقا که بیمار عطش آب دارد و 
سیراب نشود. انسان و حیوان به آن مبتلا شوند. 
(المَعطشة): سرزمین بی‌آب که همه در آن تشنگی 
کشند. ج معاطِش. 

# عط -(عَط بط عَط) ارب اس ا ارچ ر 
پنها یا درازا درید و برید (عَط) فلانًآّیالأْض: فلانی 
را بر زمین زد و بر او چیره شد. 

(عَطط یط تعطیطا) لوب لباس يا پارچه را از 
درازا يا پهنا برید. پاره کرد. 

(اتط یط ٍعتطاطا)الشیَء: آن چیز را شکافت» جر 


داد. 


نعط نعط |لعطاطا لوب 
اس رة وتا هدیدن این کد شک کرد 
بدون این که کاملا بشکند و شکستگی آن م آاشکان شود 
(َعَطَط یتعطّط تعططا) لو لباس یا پارچه باره شبد 


لباس پاره اشد دریده شد 


دریده سد. 
# عطعط - (عَطفَط یْعَطْعط عَطْعَطَ)المَرمٌ؛ آن گروه 
گفتند: : «عیّط عیْط» و | ین هنگامی است که بعضی از 


آنان بر بعضی دیگر چیره و پیروز شوند. ولوله کردند 
(عطعَط) الکلام: سخن را درهم و برهم و اميخته کرد 
(عَطعَطّ) الالی: به گرگ گفت: «عاط عاط». 
(العَطْعَطّة): ولول میدان جنگ, سر و صداي آوردگاه. 
# عطف -(عَطَفَ يَعْطفٌ عَطفاً. و عطْفاا: کج شد. 
خمید. خم شد به ریک سو برگشت (عطط) چ 
آهو برای نگریستن و غیره گردن کج کرد (عَطَّفَ) إلى 
ناحیَّة کذا: به سوی فلان ناحیه رفت. راه خود را بدان 
سو کج کرد (عَطِفَ) فلانٌ عَنْ کذا: فلانی از چیزی یا 
کاری یا راهی منصرف شد و برگشت (عَطفنْ) التاق 
علّی وَلدها: ماده شتر به بچه‌اش مهربان شد و شیر 
وارد پستان خود کرد (عَطفَ) علیه: بر او ترحم کرد. 
رحم آورد. مهربان شد. در میدان جنگ به طرف او 
برگشت و بر او پورش برد یا به کر و فر و تعقیب و 
گریز پرداخت. 

(عَطف يَعْطف عَطفا) ال ء: آن چیز را کج و خمیده 
کرد (عَطّفَ) الَفظ علی سابقه: لفظی را با حرف عاطفه 
به لفظ قبلی آن عطف داد. [مثل رند و علی که در این 
جا واو حرف عاطفه است و علی را به زد عطف داده 
است. ب)]. (عَطّف) الله لب الشنطان و عطف الب 
عَلّی رَعیتّه: خداوند دل پادشاه را بر مردم مهربان کرد. 
عطت بِعطت تغطيفا) لسع : آن چیز را کج و خم کرد 
(عَطّتَ) فلاناً نیطاف أو اليضفت و عة بالعطان 
زبالینطف: عبا یا ردا یا پالتو را بر ضلانی پوشنائید 
(عَطت) الاق علی وَلدها: ماده شتر را بر کره‌اش 


عطل ۱۳۰۳ عطل 





مهربان کرد. 
(تطّفَ يَعتَّطفٌ اغتطافا) العطاف و اعطّ بالعطاف: 
رداء عبا یا پالتو را بر دوش انداخت و پوشید (عطتَ) 
القت و اقوش شمشیر یا کمان را حمایل کرد. 
(تعاطّف یَتعاطّف تعاطفا) الْموم: آن قوم محبت و 
مهربانی کردند (عاطف) فلا فی مشتته: فلانی با ناز و 
ادا راه رفت» با تبختر و ناز خرامید و راه رفت. 
(َعَطَفَ َتَطّف تَعَطاًا: کج شد. خم شد. خمید (تشژت) 
عَلَبه: به او نیکی کرد. بر او محبت و مهربانی کرد. 
شفقت به خرح داد (تعطّت) العطات. ۳ طب بالعطاف: 
ردا یا عبا را بر دوش افکند یا پالتو پوشید. 
ستَْطفهُ بَنَْعْطفه استفطافا): از او محبت خواست. از 
او مهربانی خواست 
(العاطفة): خویشاوندی, نزدیکی. اسباب و وسائل 
خویشاوندی و نزدیکی. بخشش, نیکی کردن بخاطر 
دوستی و محبت. شفقت. مهربانی (العاطفَة): (فی علم 
النفس): عاطفه. غریزه‌ای که در جان دمن يغه الست 
که باعثٍ بروز حرکاتِ خاصی در برابرٍ رویدادها می 
گردد. مهر و محبت. 
العاطوّف): تلا چوبی که چوبی منحنی در آن به کار 
رفته است 
(العطاف): رداء عبا. پالتو. ج عطّف, و أعْطفًة. 
(لعطاف): بسیار پرعاطفه, خیلی مهربان با مردم و 
بسیار کمک کنئدة به آنان. کسی که از درماندگان و 
ستمدیدگان حمایت می‌کند. 
(العَطف): : نوعی گیاه پیچ و بدونِ پیچ و برگ و طفیلی 
و انگل که بر روي گیاه کثان و غیره بالا می‌رود و از 
شاخه و برگهای آن زندهی می کفان: 
(العَطف): در اصطلاح نحویها: بر دو قسم است. یکی 
عطفب بیان الست و آن 
براي توضیح می‌آید و حرف عطف. ميان آن دو کلمه 


عطف تسق و آن تابعی است که با حرف عطف به دنبال 
معطوف هی اید 

(العطف): عطف کل شَیْم: پهلو و کنار؛ هر چیز. از 
کنارۂ سر تا كفل انسان از جانب پهلو. قسمتِ برجسته 
و برآمنهو متسخص را ج اعطاق و عطاقه و 
وف (تّی عطَهٌ: روی گردانید. اعراض کرد امه 
ينظ فی عطفه): خود پسندانه راه رفت. 

(العطو ف): مسردی که از ستمدیدکان. و درماندگان 
حمایت می‌کند. مرد مهربان و عطوف. زن شوهر 
فزست و فهریان با ای ماة یری که مک رة 
کره‌اش یا به پوست کره‌اش 
جلب کرده‌اند. 

(الَطیّفنمن النساء: زنِ نرم خوی و فرمانبردار و با 


که کاه در أن ریخته‌اند 


وقار. 
و تِِ_ عبا. پا . ج معاطف. 


ایج لر کا 
شد. خالی شد فارخ شد (عَطلّث) ام آن زن زيور 
آلات نبوشید. خالی از زیور و پیرایه شد (عَطلّث) 
اایل؛ ففران,بی‌ساریان شدند (عطل) الأجل: آن مرد 
بیکار شد کار خود را از دست داد. 

(عَطلْ یل َطیل) الیل و تخوها: * شتران و امثال آن 
واخدون سرپرست ی ماراق رها کرد شت شنعران را فرک 
کرد. خدا می‌فرماید: و اذا العشاء عَطْلّث4: و آنگاه 
که شترا ن حاملة ده ماهه ی‌سرپرست رها شوند 
(عَطّلَ) یر چاه را رها کرد و از آن اسظانه ترد 
(عَطّلَ) مر : زیور الاتِ آن زن را از تن او دراورد 
(عَطَّلَ) الشَیْء: آن چیز را رها کرد. یله کرد. ترک کرد 
(عَطلَ) الدارّ: خانه را خالی رها کرد. خانه را متروکة 
گذاشت (عطلْ) اي به قوائین شریعت عمل نکرد 
و آن را رها کرد (عطْلَ ور مرزها را بدون مرزبان 
رها کرد. 

فطل یل عَطلاً: بیکار شد. کار خود را از دست 


عطن 


و ا عطا 





داد (تعَطلّث) الم آن زن بدون زیور الات شد. 
(العاطل): تهی. خالی از 
الات که زیور الاتی بر تن ندارد. ج عواطل. 
(العَطل): گردن. ج أعطال. قد و بالاء اندام, تن (ما 
اخسن عَطه): قد و بالای او چه زیباست! 

(العْطْل): زنی که زیور آلات بر تن ندارد. مرد بی‌مال و 
ادب و بی تربیت. ج آغطال. 

(لعْطْلْ): تعطیلی, مثل: تعطیلات تابستانی یا تعطیلات 
عید یا تعطیلاتِ اخر هفته و غیره. (جدید). بیکاری 
(فلانٌ یَشکو الْعطْلَ: فلانی از بیکاری می‌نالد. 
(العَیْطْل): دراز گردن» گردن دراز (شراه عَیِطل): زن 
گردن دراز خوش اندام و زیبا. 

(المغطال) من اساء: زن بسیار زیبا که هرگز 


زیورالات نیو شد و نیازی به نز بین تداشته باقن 


۰۰ بدون ... زن بدون زیور 


المعَطلّة). یله شده» متروکه. خدا می‌فرماید: و بثر 


j‏ 5 ةه افو 


مُعَطلة وقطر مشیّدِه: و چاه متروکه وکاخ | ستوار 

# عطن -«عَطَْت تَعطر عطوناً) الاپل: شستران پس از 

آن که آب خوردند در نزدیکی آبشخور خوابيدند. 

(عَطََ یط عَطنا) ال پوست را در نمک یا سرگین 

گذاشت تا نگندد (عطن) الیل و نخوه: گیاه تیل و مانند 

آن را در آب انداخت تا الیاف آن نرم شود و بتوان 

الیاف ان را جدا کرد. 

(عَطنَ يَعْطَنُ عَطنا) اج پوست در داروی دباغی ماند 

و گندید. 

(أعْطََ یْغْطن اعطانا) الابل: شتران را آب داد سپس در 

کا اپشتخوی .خو الايد 

عطق یط تَعْطينًا): آغلی ساخت. آغلی درست کرد 

(عطنث) الابل زان آب خورفند و ذر گتاز آیشخور 

خواپیدند ا الجلّ پوست را در نمک و غیره 
گذاشت د نگندد (عَطن) الابل: با شغران: اب:داد. و آلقا 

را در کنار آبشخور خوابانید. 

(إْعَطَنَ ينْعَطِنٌ إٍنْعطانا) الجلٌ: پوست در داروي دباغی 

عاند تا گنذید. 


(سقطنث نتََط تعطا) الابل: شعران پس از آب 
خوردن در کنار ابشخور خوابیدند. 

(العطان): نمک يا محتوياتِ شکمبه که در پوست 
می‌گذارند تا نگندد. 

(العَطن): جاي خوابیدنِ شتران و گوسفندان در کنار 
ابشخور. ۳ اغطان (رَبّتِ الابل بقطن) شتران سیراب 
شده و خوابیدند (ضرّب فلا بطن): فلانی شترانش را 
سیراب کرد و در کنار آبشخور ماند (فلان واسمٌ 
لعَطن): فلانی در برابر گرفتاریها و حوادث شکیبا و 
بردبار است. فلانی شروتمند و بخشنده است (فلانْ 
ضیق العَطّن): فلانی کم حوصله و ناشکیباست. فلانی 
افا و بیان ان 

(العطنة): مُوَنْثِ العطن. 

(العَطیْن): پوستی که در نمک با محتویات شکمبه 
گذاشته شده تا نگندد. 

(المَعْطْن. و المَعطن): جاي استراحتِ شتران در كنار 
ا تشر جایی که ساقه‌های کتان و غیره را در آن 
می‌خیسانند تا الیاف آن از هم باز شود. ج معاطن. 
(المَغْطوّن): پوستی که در نمک و غیره گذاشته شده نا 
نگندد. 

#عطا -(عَطا یَغْطو عَطْواً) الشیَء و عطا الی الشیْء: 
آن چیز را به دست آورد, به دست گرفت (عط رض 
خی : ناموس یا آبروي برادر یا دوستِ خود را به بدی 
یاد کرد. در حدیت است که: «اربّی الا عَطو الجُل 
عرض خب بعَيْرٍ حَقّ»: بدترین ربا نسبتِ ناروا دادن 
انسان دربارة ابرویا ناموس برادر یا دوستِ خویش 
است (عَطا) لَه یدَ: دستِ خود را به سوی او بلند کرد 
(عطا) فُلاناً: با فلانی در برداشتن چیزی از جایی بلئد 
مسابقه گذاشت و از او a ek‏ میات 
از او برتر شد. 

(أغطّی یغطی إغطاء) اْبیرٌ: شتر رام شد. سرکشی نکرد 
(أغطّى) فلا" بیّده: فلانی مطیع و فرمانبردار شد 
(اغطی) فلاناًالشیَء: آن چیز را به فلانی داد. 


عظر ۱۳۰۵ عظل 





(عاطاه بعاطیه معاطا و عطاء) ال ء: آن جیز را به او 


داد. 

(عَط یط تَعْطِيَة): او را شتابانید. وادارٍ به عجله کرد. 
(تعاطی یتَعاطی تعاطیا) الرَجُلٌ: آن مرد روی انگشتان 
پا ایستاد که چسیزی را از ای بلند بر دارد. خدا 
می‌فرماید: فتعاطی فعقر»: پس روي انگشتان پا 
پرطاست ودسها را لد کر دو قاق ازا پبی مود 
(تعاطی) اقوم آن قوم مسابقه گذاشتند که روي 
انگشتان پا بلند شوند و چیزی را از جایی بلند بردارند 
(تعاطی) الشعْه: آن چیز را گرفت» به :دست گرفت» په 
دست آورد (تعاطی) النر: دست به انجام آن کار زد. 
(تَعَطًى یی تعَطیا: عطا خواست» طلب عطا و 
بخشش کرد. تعنجله کزد.و به جللو انداخت (قَعطی) 
الا دست به انجام آن کار زد 

(استغطی يَستَغطى إسبغطاء): عطا خواست. طلب عطا 
و بخشش کرد. 

(المطاء): : دهش. بخشش. عطاء آنچه به کسی بخشند. 
ج أغطیة. جج أَعْطِيات (اغطیات ال ک): دهشهای 
شاهانه» بخششهای ملوکانه (أغطیاتث الجُندٍ): جيرة 
سربازان. 

(العَطيّةَ): دهش. بخشش. عطا. ج عطایا. 

(المعطاء): بسیار بخشنده و دهنده. [چه زن باشد و چه 
مرد]. ج مَعاط. و معاطی, 

(المُعْطّيات): (فی لفق و امَْطق): : قضاياي مسلم 
فلسفی یا منطقی که از انها براي راه بردن به مسائل 
مجهول استفاده می‌شود. 

# عظر - (عَظَر ية عَظرا) السْقاء و تخوه: مشک و 
امثال آن را پر کرد (عَظر) الشینء: از آن چیز متنفر شد. 
بش ند 

(غْظر؛ بعظر؛ إغظاراً) السَراب: نوشابه شکم او را تا 
خرخره انباشت که دیگر جای نفس کشیدن نداشت 
(العظار): پر شدن شکم از نوشابه. 

(العظارّ :): پر شدن شکم از نوشابه. 


(العَظارٍى): ملخ نر. 

(العَظیّر): آن که شک پر از توشنازه ده اتد :ج 
عغظر. 
مف وغ بق عا آر را بے وسین عسبانید 
(عَظ) رما فلاناً و عَظُ الحَرْبٌ: زمانه پوست فلانی 
را کند. جنگ به فلانی ابیت زد. 

(عاظ بُعاظ معاظ و عظاظا) ال آن گروه در جنگ 
بر کدیگز ست گر فد و اغلاز آوردند اعاظ) فاو 
دشمني با فلانی را کش داد. به دشمنی خود با فلانی 
ادامه داد. 

# عظل -(عَظلَّث تفظل عَضلاً) السباع و الاب و 
جرا و تخڑها: جانوران درنده. سگهاء ملخها و امتال 
اینها براي جفت‌گیری روي یکدیگر پریدند و سوار هم 
شدند. 

(عاظَل یعاظل معاظَة. و عظالاٌ) بالگلام: سخن را 
مشکل و سبهم و پیچیده کرد (عاظَت) الشباغ و 
نخو‌ها: درندگان و امثال آنها برای جفت‌گیری روي هم 
پریدند و سوار هم شدند (عاظلّ) الَاعر فی شغره: 
شاعر شعری سرود که بعضی از آنها با شعری دیگر 
معنا می شد. 

(عظل یل تَْظیلا لقَوْمٌ: آن قوم تجمع کردند. گرد 
آمدند (عظَْت) التبا و تَخوّها: درندگان و امثال آنها 
برای جفت‌گیری روي هم پریدند و سوار هم شدند. 
(اعتَظلت تختظل اعتظالا) السّباع و نخوّها: درندگان و 
امثال آنها برای جفت‌گیری روي هم سوار شدند 
(إِعَتَظَلَ) ارم عَلّى الماء: آن گروه برگردٍ آب جمع 
شدند و به هم فشار اوردند و ازدحام کردند. 
تعاظلّتْ تتَعاظّل تَعاظلاً) السباغْ و تحّها: درندگان و 
امثال آنها برای جفت‌گیری روی هم پریدند و سوار هم 
شد ند. 

(تعَظَّل يَعَظَل تط [ 2 آن قوم گرد آمدند. تجمع 
کردند (تعَظَلَ) لان: فلانی دنبال کار یا مطلب یا چیز 


از اذست رفتة.را گرفت که آن وا اف 


عظلم 


۱۳۰۶ عظا 





۴ عظلم -(تَعَظلَم تمظلم تَعَظلما) ال شب بشدت 
تیره و تاز شد. 

(العظلم): گیاه نیل» وسمه. شب دیجور شب بسیار 
تاریک. 

(العَظْلَمَة): تاریکی زیاد و بسیار تیره. 

# عظم (عظعه هه عظما و عَظْمَة): به استخوان 
او زد. 

(عظم یعْظم عَظما) الکلب: به سک استخوان داد. 

(عظم یعْظم عظاً و عَظامَة) السّیء: آن چیز بزرگ و 
نتر اسل (عظم) الوَجُل: اج مد بنزرگ سقزلت فده 
والامقام شد. 

(اعظم یُفظم إعظاما) الأمر: آ ان کار بزرگ و مهم شد 
(اغظَم) قول و الا مر الوَجُل: آن گفتار یا آن کار 
انداخت (أغظم) الشیء 
چیز را بزرگ گردانید. آن را بزرگ و مهم یافت (اعظم) 
اللخ عضما: تخوان به آنسگ داد 

(عَظَمَه بُعظنه تفظیما): آن زا پورگ ستبر گر دانید» یا 
آوزشن آن را بالا برد. به او عظمت داد. یا او را تعظیم 
کرد و ستود عم لا گوسنفد را تکه تکه کرد. 
(تعاظم یتعاظم تعاظماً) فلان؛ فلائی بزرگ‌نعانی, گرد 
به دروغ وانمود کرد که بزرگ است (تعاظم) ال 
فلاناً: آن کار بر فلائی نزرگ آنند: 

ام یَتَفظم تعضا؛ تکبر کرد خود راابزرگ 
بنداشت. 

(استغظم يَسْسَعْظم إشتعظاماً) فلان: فلانی تکنیر کرد 
ت (اشتَفظم) الار: آن کار را 
بزرگ دید. آن کار را بد شمرد. زشت شمرد (استعظم) 
اش قسمت عمدة آن چیز را گرفت يا برداشت. 
(العظام): بزرگ. بزرگ منزلت» بزرگ‌منش. 
(العظامَة): بالشتکی که بعضی زنها بر سرین خود 
می‌بندند تا زیبا و بزرگ جلوه کند 

(العظامی): آن که بزرگی را از نیاکان خود به ارث برده 
یا به نیکان خود افتخار می‌کند. بر خلاف عصامی که 


آن 
مرد را به وحشت و هراس : آن 


خود را بررگ بنداشت 


شخصیتش خود ساخته است 

(العظام): بزرگ» بزرگ متش, بزرگ منز لت. 
لقاع بالشتکی که بعضی زنها بر سرین خود 
می‌بندند تا بزرگ و زیبا جلوه کند. 

(القظم): استخوان. ج آغظم. و عظام (عَظة) الشیء 
قسمتٍِ عمد؛ چیزی (عَظَم) مان : جوب پهنی که 
آهن‌گاو آهن در آن قرار دارد (لعَظ) المع 
استخوانی است به شکل هفت که در دنبالجه بعضی از 
حیوان ات مسهره‌دار وجود دارد (الَظ) الرّاوئ: 
استخوانی است نزدیکٍ فک پایین در اکثر حیواناتِ 
مر داز و 

(عظم) الشیّء: قسمت عمدۀ چیزی. 

(عَظّم) الطرق: ER‏ برهسته و اشکار راه. 

(العَظمَة) ینلع و اسان : قسمتِ ستبر ذراع دست 


عظمت. بزرگی, کبریا. نخوت» تکبر, بزرگ 
منشی. بالیدن, به خود بالیدن, نازیدن. 


و زبان. 


(القظْمُوْت): بزرگ منشی, جوانمردی. بزرگی, نخوت. 
عظمت. تکبر, به خود بالیدن. غرور. 

افج کبرتری است که ونگش به سفیدی می‌زند 
(العَظیُّم): بزرگ, بزرگوار. بزرگ منزلت, والامقام. ج 
ماه ز شان 

(العَظیْمَة): گرفتاری بزرگ. رخدادٍ سخت. حادثۀ گران 
و مشکل. ج عظائم. 

(المُعْظّم): عم الشی: قسمت عمده آن چیز. بیشتر 
آن, معظم آن. ج عاظم (العاظم) أيْضاً: حرفهاء 
احترامها, حق حرمتها. 

الَفظوم: کر شتری که استخوانی در زبانش 
می‌شکنند تا شیر نخورد. 

# عظا -(عظاه یعْظوه عَظوا): از وا با لزشابةٌ مسموه 
ترور کرد و کشت (َماء الله ماعظاء)؛ خداوند چیزی 
برای او پیشن آورد.که به او آزار رسانید. او را از راه 
خیر یا از کار خیر بازداشت. 

(العَظاء :): بزمجه, مارمولک. جلیاسه, ماتورنگ. در 


عظی 


۱۳۷ عفر 





مصر. السخلة و در سواحل شام السَعَيَة نامیده 
یت 

-(عظی يَعْظی عظی) الجَمَلْ: د 
نوعی شوره گیاه خورد و شکمش باد کرد. 
(النظوان): نوعی شوره گیاه که وقتی شتر آن را 
بخورد شکمش باد می‌کند. در «عنظ» می‌آید. 
# عفت - (عتَه یه عَفتاْ): آن را پیچ داد. تاب داد. 


شتر (عنظوان) 


ان را شکست بدون این که اجزای آن از هم جدا شود 
[مثل.شکستین دست یا گردن.. فب ].(عفت) يده و عنقه: 
دست و گردن او را شکست (عَفْتَ) کلام و عَفَتَّ فی 
کلایه: هنگام سخن گفتن به علتِ لکنتی که داشت 
سفن ,زا پدادا کزد و شکل آن را عوض کزه اغا 
عَنْ حاجته: او را از کارش بازداشت و او را برگردانید. 
(عَفْتَ یَعْفْتَ عَفْتا): احمق شد. بی‌شعور شد یا کار 
احمقانه‌ای کرد. هنگام نشستن شرمگاه او در اکثر 
اوقت طا من قنفجا دسجت چب فوشت با خارگاد. 
0 چچ دچ کسی گنه با ومست سب ان 
می‌کند و می‌نویسد. کسی که در اكثرٍ اوقات هنگام 
نشستن شرمگاهش بیرون می‌آید. احمق» بی‌شعور. ج 
(العفتاء): ونت الاغتّت: زن يا دختر چپ دست. زن يا 
دختر احمق و بی‌شعور. زنی که اکثراً در هنگام نشستن 
شرمگاهش بیرون می‌افتد. 

(العفتّان): رَجُل عفتانْ: مرد چابک و چالاک و نیرومند 
و فوی و خشن و تند خوی. 

(العفات): کسی که در اثر لکنتِ زبان حرف را بد ادا و 
شکل آن را عوض می‌کند. 

(العَفيتَةَ): ارد و روغن که آن را با هم می‌پزند. ج 
عفائت. 
(المغفت): کسی که هر چیزی را تاب می‌دهد و 
می‌پیچاند و می‌شکند. 

# عفج -(عَمْجَه بنج عَفْجا) بالعصا: با عصا بر سر یا 


کمر او زد. 


(عفج یج عنما روده‌های او فربه شد. 

(َعَْحیتعقم تََنجا) فین مشیه: مانند روده مارپیج راه 
رفت» زیگزاگی راه رفت. 

(لاْعْج): آن که يا آنچه روده‌هایش فربه شده است. 
(العفج): آن که یا انجه روده‌هایش فربه شده است: 


(العَفج والْعَفج): روده. ۳ 


(العَفُجاء): زن يا حیوانی 


آغفاج و عجَة. 

که روده‌هایش فربه شده 
انتتمخه: 

(العفجة): زن یا حیوانی که روده‌هایش فربه شده است. 
(المغ‌فاج): چوبدستی, عصا. چوب رختشویی که با آن 
بر لباس می‌کوبند. 

(المعْح): اذم احمق که کردار و گفتارش را درست 
انجام نمی‌دهد. 

(المعْفجَّة): چوبدستی, عصا. چوب رختشویی که با آن 
بر لباس می‌کوبند تا چرکي ان درآید. 

۴ عفد - عفد يعفد عفد و عَفّداناً): پاهایش را در 
کتار هم گذاشت و دو پایی خير برداشت و به جلو 
پرید. 

(اِعتمد عفد اعتفادا): در را بر روي خود بست و از 
کسی چیزی نخواست تا از گرسنگی بمیرد. 

# عفر (عَمَر یر عَفْراً) الرَرْع: براي نخستین بار به 
زراعت اب داد (عَفَره): آن را در خاک مالید یا در زیر 
خاک کرد. آن را بر زمین کوبید. 

(عَفرّ یغفر عفرا): خاکی رنگ شف به رنگ خاک اشد 
(عفرّ) الوَجُل: پاهاي آن مرد در راه رفتن از او فرمان 
برد (عفر) ای آغو خاگی زنگ:شنن. 

(عَفرَ ی فو الرجل: آن .مر سیاه رنگ: و سفید 
رنگ خود را با هم درآمیخت: مثلا شتران سیاه را با 
سفید یا گوسفندان سفید را با سیاه مخلوط کرد. و در 
دی اشد و که پر سل : «مالونها؟ جه رنگی است؟ پس 
گفت: سُودٌ؛ سیاه رنگ. پس گفت: : عفری؛ آنها را با 
سفید مخلوط کن». (عَقَرَث) الم فى لفِطام: آن زن 
رای از شیر گرفتن بچه‌اش پستانش را جاک مالی کرد 


عفر 





(عَفرَ) الَیْء: آن چیز را خاک مالی کرد یا در زیر 
خاک پنهان کرد (عَمَر) لح گوشت را روي شنزار در 
آفتاب انداخت تا خشک شود (عفر) لحْلٌ: تلقیح و 
باروري نخل را به پایان رسانید (عَفَرَ) لزع زراعت 
را سم پاشی کرد. (جدید). 

(عافرّ یاف مُعافرة) فی الشیْء: آن چیز را بررسی کرد 
تا آن را انجام دهد یا آن را مطابق ميل خود بسازد 
(عافره): با او کشتی گرفت که او را بر زمین زند. 
ار فر تفر اس آن چیز به خاک آلوده شد 
(اعتفر) الشیء: آن چیز را به خاک آغشته کرد یا در 
زیر خاک کرد. 

عفر عفر انعفارا): به خاک آغشته شد. در خاک 
مالیده شد. به زمین چسبید. 

(قر و ی خاک اچم کی در خاک مال 
شد. به زمین چسبید. 

(الأعَفَر): آهوي خاکی رنگ (بات عَلی قَون أغفر): 
شب را در سختی و ناراحتی صبح کرد. 

(لَفار): رسیدگی و تلقیح نخل. درختی است که از 
چنوف آن براي آتش زنه استفاده می‌شود و زود 
مشتعل و برافروخته می‌شود. و به آن مثل می‌زنند و 
می‌گویند: «فی کل شجرناژ و اشتَُجَ الَو و الَفاژ): 
در هر درختی آتش است ولی در درختتِ مرخ و عفار 
اغ اة 

(العفار ید بدسرشت و بدذات و تیزفهم و هوشیار و 
بدطینت. 

العَفر): سطح زمین, روي زمین. خاک. ج آغفا. اولین 
ابی که به زراعت دهند. 

(العَفُر) : سطح زمین» روی زمین. خاک. ج آغفار ( کلام 
لاعَفْرَ فیّه): سخنی که در آن پیجیدگی و کنگی و ابا 
نباشد. 

(العفر): بدطینت و بدذات و بدسرشت و تیزفهم و 
هوشیار. خوکٍ نر. 

(العفر): شجاع, دلدار» دلاور دلیر. سخت و محکم و 


۱۳۸ عفر 


ستبر و نیرومند: ج اعفار و ءفار. دوری : طولانی 
شدنٍ دیدار. اندک بودن دید و بازدید (ما اتنا الاعَن 
لرا ند ما نمی آیی مگرخیلیکم. زار سا 
من لیالی لش + شي هفتم و هشتم وانهم ما 

(العفر): ذوری و طولانی شدن دیدار. 

القفراء) ماده آهوي خاکی رنگ. ج عفر. زمین سفید 
که پاروي آن گذاشته نشده (لعفراء) من يالى الشهر: 
شب سیزدهم ماه. 

العَفراة و العفراة): موهای وسط 
پرهاي بالاي دور گردنِ خروس. 
عفر ة): رنگي خاکی. خاکی رنگ. یال شیر. پرهای 
بالاي دور گردنِ خروس. ۱ 
عفر ة): موهاي وسط سر 
بالاي دور گردنِ خروس. 

(العفر ): بدطینت و بدسرشت و تیزهوش و هوشیار و 


سر انسان. یال شیر 


انسان, یال شسیر, پرهای 


بدجنس (أسَدٌ عفو): شیر نیرومند و ستبر. 

(العفرّیَ): بدطینت و بدجنس و بدسرشت و تیزهوش 
و هوشیار. 

(العفه ة): گروههاي مختلط مردم. 

(العفرّیٌن): مردٍ کاربر و دانا و تیزهوش. مرد نیرومند و 
درست اندام و کامل اندام لت عفرَینَ): شیر نیرومند و 
قوی. 

(العِفرِيّة): مرد نیرومند و سخت و قوی. بدطينت و 
بدسرشت و بدجنس (العفُرية) من الریک: پرهای دور 
الاي کرد خروس (العفرِيَة) من الانسان: موی پشتِ 
سر يا موي پشتٍ گردنِ حیوانات که روي پیشانی آنها 
ریخته است (جاء فلانْ نافشاً عِفرِيتة): فلانی 
خشمگینانه امد با خشم و غضب آمد. 

(العار): آن که نخل را تلقیح می‌کند. 

(العفیر): ان که چیزی هدیه ندهد. [زن باشد یا مرد]. 
گوشتی که روي شنزار و زير آفتاب خشک شده (رَرع 
لعَفتر): زیر خاک کردن دان قبل این که به زمین آب 


دهند. 


عفرت 


۱۳۰۹ عفط 





(المُعافر): کسی که با عده‌ای به راه می‌افتد که از 
احسان آنها بهر ۵ پر د. 
ار ة: بازار کساد که خاک روي کالاهایش 


دنت ات زمینی که گیاها ان خوردهشنده و خاک 


آن پدیدار گشته است 
(اتفترا: اهوین ااست غناخی ریک کوساله کار 
وحشی؛ گودر. پاره‌ای از شب. ج یعافیر. 

# عفرت -(تَعَفرّت عفرت تعفرتا): بدسرشت و 
بدجنس و هوشیار شد. کاربُر و دانا و هوشیار و زیرک 
شد. 

(العفرنت): بدسرشت و بدجنس و زیرک واهوشیار. 
آدم کاربر و دانا و زیرک. ج عفاریت 

# عفز -(المّفاز): گردو. 
(العَفارَ 5): واحد العفاز. یک دانه گردو. 

الا ): غوزه. وش. غوزة پنبه. 

#عفس -(عَفْسَه یمه عَفُسا): او را برزمین زد و 
بشدت فشار داد. بر سرین او زد (عَفسّه) عَنْ حاجته: 
ان را از اروش ساوذاشت: او وال قاری یااه 
خواسته‌اش بازگردانید (عَفش) الشیمء: آن چیز را برای 
وقتِ کارش گذاشت. مثل لباس کار و غیره. 

عاقش تعافش شعافستا و -عفاسا) الاففی: آن از سا را 
تمرین کرد. با آنها دست و پنچه نرم کرد و انجام داد. 
لعف یس إِعتفاساً) الْقَوْمٌ: آن گروه با هم کشتی 
گرفتند. 

ْعَقس یعس انْعفاساً) فی الماء: در آب غوطه‌ور شد. 
فرورفت (َْقّسش) و فی التراب: : به خاک آغشته شد. به 
خاک جسبید. 
ناقترا یاون ماقا تمرین کشتی کردند: 
کُشتي تمرینی گرفتند. 

#عفش - عفن يَعَفِش عَفشاً) الشیء: آ 
جمع‌آوری کرد. گرد آورد. 
(الأعقَّش): کسی که < 


دارد. 


ن چیز را 


چشم او کم سو شده و آبریزش 


(العفاشة) من الناس: مردمان بی‌خبر و بی‌ارزش. 


#عفص - (عَفص يَعْفْص عفْصا) الشیْء: آن چیز را تا 
زد. آن را خم کرد و تا زد (عفض) یَده: دست او را 
پیچید و تاب داد. آن را از جا کند (عَفص) القَابُورَة: با 
چوب پنبه و غیره در شيشه را بست 

(عَفص یفص عَفَصاً. و عَفْوْصة) اطعا غذا گس شد. 
مزه غذا زمخت و رکش شد. 

[اغتض بش اقفاصا انازور با چوب نة و غیره 
در شیشه را بست (أغتص) الحیر: مازو در دوات و 
مرکب انداخت. 

(عَفْص عفص تَعفیْصاً) الوَب: لباس یا پارچه را با 
مازو رنگ کرد. 

(الفاضی): چونب یبه و انا آن براي بستن در شر 
انبانِ چوبان که توشة خود را در آن می‌گذارد. 
(العَمّص): بلوط. درختِ بلوط مازو که مازو تولید 
وکن 

(العَفص): کجی یا پیچیدگی بینی 

# عفط -عَفَطَّت تَففط عَفّطاناً) ۳ و الضَان: بز يا 
گوسفند عطسه کرد. 

(َفْط یط عَفطاً) الرَاعِیٌ قَتّمه: شبان گوسفندانِ خود 
را یا مدای شیية عة سفند وانید (عتط) و 


بشفته: فلانی با لبهايش شیشکی بست (عفط) فی 


کلامه: عربی صحبت کرد ولی نتوانست درست حرف 
بزند. 

(العافط): گوزو. بز و گوسفندٍ عطسه کننده. کسی که 
عربی صبحت می‌کند ولی درست ادا نمی‌کند و با 
لکنت حرف می‌زند. 

(العَفاط): کسی که عربی را با لکنت بیان می‌کند. 
(العَفطة): عطسة بز و گوسفند (هُو لایّساوی عَفطة 
و او به عطسه بزی نمی‌ارزد. [علی ان می‌فرماید: 
«و لثم نیا کم هه ره علدی من عَفطة عَثز»: :و 
هر آینه می‌دیذید که دنیای شما این دنیا در نزد من 
بی‌ارزشتر است از عطسه پزی. ب] 


عف ۱۳۱۰ عفل 


سس سس سس (عا۳.< "۳" سصن 


#عف د(عف یف عفة. و عَفافا): پارساو عفیف شد, 
پاکدامن شد. در گفتار و کردار عفت به خرج داد 
تیف عا ) ال : شیر در پستانِ حیوان جمع شد. 
تلا بعقه إغفافاً) ال خدا او را عقیف و یاکذامین و 
پارساً ۳ دانید (َعف) الا میشن شیر اندگن قبل از 
پرشدنٍ پستانش در پستانش جمع کرد. یا پس از 
شیر اندکی در ر پستان خود آورد. 

(عَفَفّه یف تَْفیفاً: شیری را که قبل از پرشدن پستان 


در پستان جمع شده دوشید و به او نوشانید. یا شیری 


ی 


را که پس از دوشیدن در پستان جمع می‌شود دوشید و 
به او خورانید. 

(اغتف یَغتف اعتفافا: پاکدامن و پارسا و عفیف شند. 
در گفتار و کردار عفت به خرج داد. 

(عفف یف تعففا): پارسا شد, پاکداسن شد. عفیف 
شد. در گفتار و کردار عفت به خرج داد. با سختی 
خود را به عفت و پاکدامنی وادار کرد. شیری را که قبل 
از پرشدن پستان حیوان در پستان اوست دوشید و 
نوشید. یا شیری را که پس از دوشیدن در پستان جمع 
می‌شود دوشید و سرکشید. 

(استَعَف یستَعف إشتغفافاً): پاکدامن شد. پارسا شد 
عفیف شد. در گفتار و کردار خود عفت به خرج داد. 
(لعفافْة): شیر اندکی که در پستان آمده و هنوز بطور 
کامل. شیر نیامده و پستان را پر نکرده است. یا شیری 
که پس از دوشیدن در پستان جمع می‌شود. 

(العف): پارسا, عفیف در گفتار و کردار. 

العف زن و دختر پارسا و پاکدامن و عفیف در گفتار 
و کزداز, 

(لعف): نوعی ماهي ریز سفیدرنگ بدونِ فلس که پس 
از پختن مزه برنج می‌دهد. 

(العفة): پارسایی, پاکدامنی, عفت در هر چیز و بیشتر 
برای پا کدامنی به کار رفته است 

(العفیّف): پارساء پاکدامن, عفیف در گفتار و کردار. ی 


۶ مر 


او أَعقاء (ُم أَعِفة افر): آنان کسانی هستند که اگر 


نوا شوند گدایی نمی‌کنند. 

(العَفيْفة): زنِ پاکدامن پارسا. زن بزرگوار و نیکوکار. 
ج عفائف. 

# عفق -عَلقَ ین عفقاً): پرسه زد. ولگردی کرد. 
اندکی خوابید و بیدار شد سپس خوابید (عَفَقَ) فلاناً 
بالسَوّط: با تازیانه به او زد (عَفَقَ) الشیْء: آن چیز را 
جمع آوری کرد گرد آورد (عَفقَ) لعمَل کار را درست 
انجام نداد (عَمّقَ) العازف الْوتر: نوازنده. تار را با 
نگشتهایش فشار داد و آن را بست 

اف غفق اغفاق پرسه زد. ولگردی کر 

(عافقَه یعافقه ُعافقة, و عفاقا): براي فریب او نقشه‌ها 
کشید تا او را فریب داد (عافق) لب لت گرگ در 
گوسفندان افتاد و از چپ و راست به دریدن پرداخت. 
(عَفق تیا الم بفضَها علی بَغْض: گوسنفدان را 
از هر طرف برگردانید و دور هم جمع کرد. 

اَفْق يَعْتَفق اعتفاقا) الشَیء: آن چیز راست دولا شد. 
تا شد. خمید (إِعتَفَقَ) الْقَوْمٌ: آن قوم با شمشیر به 
یکدیگر زدند (َفقَ) لد فریْسَت: شیر به طرف 
شکار خود رفت و او را درید. 

نع یمن اْعفاقا) فن حاجته: به دنبال کار خود 
رفت و شتاب کرد. 

افق فق تفاب : به او پناه برد به او پناهنده شد. 
به او التجا برد. 

(المغفای): رَجُل فاق یار مردی که زياد به دیدن 
می‌رود و هميشه در حال رفت و بر گشت است 

# عفک ۔(عَفک یک عَفکاء و عَفُکاً): بشدت احمق 
و بی‌شعور شد. 

(الاعْقّک): بسیار احمق و بی‌شعور. 

(العفک): بسیار احمق و بی‌شعور. 

(العَفیک): بسیار احمق و بی‌شعور. 

# عفل -(عَقَل یلعف الکتش: دست بر پشت قوج 
زد تا چاقی و لاغري آن را بداند. 

فلت تغل عفا) اوه و الناقة: از سوراخ شرم زن یا 


عفن 


TY‏ عفا 





بر وی گرد راون آفاد.ع از بخ مساله .در تان 
یخی نمی اجه فقظ نس او زانیدن است هذ این غاز خن 
رخ می‌دهد. آیین عارضه بخاطر کشیدن شدن و 
افتادگی رحم پیش می‌آید و اخیراً با عمل جراحی به 
رفع آن می‌پردازند. ب]. (عَفل) الوَّجُل: بباسیر آن مرد 
بیرون زد از جرج او گوشتی شبیه به تخم مرغ بیرون 
امد. 

(عفْل یعفل تنل با داغ کردن بباسیر بیرون زده به 
معالجة آن پرداخت. 

(الأعَمَّل): مردی که چیزی شبیه تخم مرغ از مخرج او 
برو آملاة ات ج عفل. 

(العافل): کسی که لباسهاي کوتاه را برروي لباسهای 
بلند می پوشد. 

(العَفْل): پیه دنبلان كو سفند پیه خایه و اطراف خايةٌ 
گوسفند. پشتِ گوسفند در محل قلوه‌گاه که دست 
برروی آن می‌گذارند تا فربهی و لاغری آن را پدانند. 
خط برجسته‌ای که از زیر نره تا مخرج کشیده شده 
است. 
(العَفل): 
در اثر افتادگی رحم عارض می‌شود. گوشتی شبیه تخم 
مرغ که از مخرج مرد بیرون می‌آید. 

(العَفلاء): من الاعقل: زنی که در شرم او گوشتی 
گرد بیرون آمده و همچنین شتر و غیره. زنی که داخل 
شرم او ورم کرده باعثِ تنگی شرم او شده است. 
(العَقَلَةَ): چچولةء بظر» عضو برجستة شرم زن كه در 
وسط لبهای شرم قرار دارد. گوشتی که از شرم زن و 


شتی که از الت زن و شتر بیرون می ايد که 


التِ ماده شتر و مخرج مرد بیرون می‌آید. 

#عفن -(عَفَنَ یَعْفنْ عَفْنًا) الشئءَ : آن چیز را فاسد کرد 
و باعثِ گندیدن | ان شد. 

(عَفن یقن عَفناًء و عُفوانة) القن آن جير دوو 
ویس 

أغن ل وی اون یافت. 


لح و تا اش ی آن چیز را گندانید. باعث 
تعفن آن شد. 

تفن يعفن تََا) المي آن چیز گندید و بو به آن 
افتاد. متعفن شد. 

(العفن): گند یه متعفن 

(العفن): کیک. کفک که باعثِ گندیدن می‌شود. ج 
اعفار 


محو و زدوده شد (عفا) اه فلان: آثارٍ فلانی از بین 
رفت. اثری از او نماند (عفا) الشَیْء: آن چیز مخفی و 
پنهان شد (غَفت) الأزض: زمین گیاه فراوان رویانید و 
در زیر آنها پوشیده شد (غفا) الماغ: آب. زلال باقی 
ماند و چیزی آن را آلوده و کدر نکرد (عَفْتْ) رح 
الأَرّ: باد اثر چیزی را پاک کرد و زدود (عفا) الشیء: 
آن چیز را زیاد و طولانی کرد (عفا) فلاناً: نرد فلانی 
رفت که از احسان او برخوردار شود (عفا) لَه بماله: از 
مازادنفقه و مخارج خود چیزی به او داد 
(عفا يعمو عفوا» عن هه و عَفاعئة دنب و عفاله لب 
گناه او را بخشید. 
نی نی إعفاء) فُلان: فلانی مازاد بر مخارج خود 
را انفاق کرد و بخشید (ْقّی)المَرْض نیعا واد 
بافت و خوب شد (غقّی) فلاناً من ار فلانی را از 
ن کار معاف :داشت (أغقّی) الله فلانا: خدا فلانی را 
صحت و سلامت بخشید و بدیها را از او دور کرد 
(أعقًّى) الشغر و تخوه: مو و امثال آن را نتراشید و آن را 
گذاشت و در حدیث است که: «فصُوا الشوارب و وا 
الحَی»: سبیلها را بتراشید و ریش را نتراشید و 
بگذارید. 
(عافاه یعافیه عافات و عفاء و عافية) ال خدا به او 
صحت و سلامت و عافیت بخشید و بدیها را از او دور 
کرد. 
(عاقت تعافی معافاةّ) ال فلاناً من الجُنْدِيّة: دولت. 


۱۳۲ عقب 





فلانی را از خدمتِ سربازی معاف کرد. (جدید). 

(عَفی یی تَعْفيْةً) فلانْ عَمّا کان مِثه: فلانی اشتباهات 
و كارهاي بدٍ خود را اصلاح کرد. گذشتۀ بدٍ خود را 
جبران کرد (عمی) الْحَيَوانٌ: موهاي حیوان بلند و دراز 
و زیاد شد (عَفُت) لیخ الانَرّ: باد اثر چیزی را محو 
کرد و زدود (عَفی) فلا الشَعَرٌ: فلانی موها را نتزاشید 
و آن را بلند کرد. 

(اعتفاه يَعْتَفيْه اعتفاءٌ): نزد او رفت كه از احسان و لطفی 
او برخوردار شود (ِعَفَت) الابل یبیش: شتران گیاه 
خشک را با لبها گرفتند و خاکهای آن را پاک کردند که 
بخورند. 

(تعاقی یتَعاقی تعافِیاً) فلانْ: فلانی سالم شد. بهبود 
یافت: خوپ شد عافیی خنوداراابه دست آهرد 
(تعاقی) الشیء: آن چیز را رها و ترک کرد. 

(عَفی فی تََا) الشئ آن چیز زدوده و محو و 
پاک شد. 

((شتفقی فی اشتغفاء) مُکلْه: از آن که تکلیفی را 
به گردن او انداخته بود خواست که او رامعاف کند, اد 
کاری یا وظیفه‌ای طلب معافیت کرد (إشتَعْمّثت) الابل 
لقیتن؛ سفران گیا خنک را به دهان گرفه آن زا اد 
خاک پاک کردند که بخورند. 

(العافی): رائد. کسی که برای طلب آب و علف می‌رود 
تا خبر آن را براي ایل خود بیاورد. وارد شوندة بر 
آبشخور. میهمان. هر جوینده‌ای که خواهان نیکی و 
خوبی و احسان باشد. واحد العافية. 

العافیة): سلامتی کامل» عافیت. صحت. مسهمانان. 
کسانی که تجویای اسان و یکی ده با کال کہ 
دنبال نیکیها و خوبیها و انجام آن هستند. روزی 
طلبان» هر جوینده رزق و روزی و صید. انسان باشد 
یا پرنده یا چهارپا. 

لَفا) من البلاد: سرزمینی که در آن آثار تملک برای 
هیچ کسی وجود ندارد. 

(العَفاء): نابودی. هلاکت (عَلَّى ادا اْعفاء): نابود باد 


دنیاه يا زندگانی دتا یبا خاک بر سر دنیا. امام 
حسین لا بعد از شهادت علی اکبر فرمودند: «یا بی 
لن ری بذک اْعَفاء»: بعد از تو نابود باذ زندگانی 
در دنیا. یا خاک بر سر دنیا. یعنی: بعد از این» زندگانی 
بی‌ارزش است. ب.] خاک. باران. لک سفید در سیاهی 
(العفاء): کرک مو و پشم بلند و زیاد و پرپشت شده. 
(العفاء ة): پر شترمرغ وقتی پرپشت شود. 

لعفاو ة) من کل سء زد و ناب و برگزید؛ هر چیز. 
کف روي غذاي دیگ یا ته ماند؛ غذا در دیگ. 
(العَفو): برگزیده و ناب هر چیز, بهترین از هر چیز. 
نیکی, کار نیک. احسان. خوبی. سرزمین بکر یا 
سرزمینی که هیچ گونه اثر و نشان یا علامتِ ملکیتی 
ذو آن فیست و کی ذر آن پا ننهاده است (اَفْ) من 
المال: درآمدی که بعد از خرج زندگی باقی می‌ماند و 
برای زندگانی روزمره تیان بت آن نيس خا 
می‌فرماید: ینک ماذا یقن قل افوّ4: از تو 
می‌پرسند (ای محمد ما ) جه جیزی را در راه خدا 
انفاق کنند؟ بگو: مازاد بر مخارج را (لعفو) من الماء: 
ابی که اضافة بر نیاز باشد و هرز برود یا بدون 
ناراحتی و مزاحمت بتوان از أن سود جست. ج عفاء. 
وأعُفاء. 

(العَفْی): بسیار بخشنده؛ بسیار عفو کننده. خدا 
می‌فرماید: ډو کان الله عفر غُفُوْرا6: و بوده است 
هميشه خداوند. بسیار عفو کننده و از گناه درگذرنده. 
# عقب - عم بمب عَفُوْباً) فلا ی فلائة: فلان 
مرد شوهر دوم فلان ژن شد: آن زن را که شوهرش 
اد وا | طلاق داده بود گرفت (عَقَبَّث) الاپل: 
شتران از چراگاهی به چراگاه دیگر رفتند. 

(عَقَبَ یعْقَبْ عَفباً) فلانا: جانشین فلانی شد. بعد از او 
آمد. در پي او آمد. به دنبال او آمد. به پشت او زد. به 
عقب او زد (عقَبَ) الشیٌء: آن چیز را با قصب و پی 


یمسا + 


عقب ۱۳۳ عقب 


(عَقب يَعْقَبٌُ عَقبا) النیت: ساقه یا چوپ گیاه باریک و 
لاغر و برگش زرد شد. 

(عقبَ) فلار“ پاشنة پاي فلانی درد گرفت يا از درد آن 
نالید و شکایت کرد. 

رات و يغب تا اج آن مرد فرژند از خود به 
جای گذاشت . (اعَیث) الابل: شتران از چراگاهی به 
یو (أعْقَبَ) الأَمْرٌ: پایان آن کار نیکو 
ین الشیگین: آن دو چیز را بی در بسی و 
یکی را بعد از دیگری 
آورد (عقَب) عن اسن از آن چیز برگشت (َعَْبَ) 
فلاناً فى الاحلَة و لعَمَلِ و غیرها: در سوار شدن بر 
شتر یا در کار کردن و امثال این دوء نوبتی و بعد از 
فلافی سواز عند نا تعد ازاز کار گرو اغ )فاا 
باخسانه: پاداش نیکی فلانی را با نیکی داد (أغْقَب) 
لاف فلانا: دیوانگی در اوقاتِ مشخصی دامنگیر 
فلانی شد. 


سیف ی ام ی کر 


(عاقَبٍ یْعاقبْ مُعاقبة): بَیْن الشیگین: ان دق چیو ابن 

در پی آورد یا انجام داد. یکی را بعد از دیگری آورد 
(عاقّب) فلانا: بعد از فلانی آمد. پس از او آمد (عامّت) 
فلاناً فی الراجلَة: با فلانی نوبتی و پس از او سوار شتر 
مسافرتی شد (عاقّب) فلاناً فی العَمَل: آن کار را بعد از 
فلانی انجام داد. 

(عاقَبِ یْعاقب مُعاقَبَة و عقاباً) فلاناً: فلانی را مجازات 
کرد. پاداش عمل بد او را داد و او را به کیفر رسانید. 

(عَقّب یب تْقَیا) فلان: فلانی پی‌گیری و تعقیب کرد 
تا حت خود را بگیرد (عقَبَ) فلانْ فی الْصّلاة: فلانی 
پس از نماز نشست تا نماز دیگری بخواند یا تعقیب 
نماز بخواند یا براي کار دیگری نشست (عَقَب) فی 
الاشر: یه دبال آن کار آمد و رقت کرد که آن.را اجا 
دهد یا آن را به دست بیاورد (عَقَّبَ) عَلی فلان: عیب و 
نقص و بدي فلانی را آشکار کرد (عَقَبَ) عَلیْه: به 
تعقیب ور اوزپرداخت: بر او پورش برد و بازگشت. 


وی غذبراً ول 6 پشست کرد و 


گریخت و به عقب برنگشت. حتی به عقب نگاه هم 
نکرد (عَقَبَ) اْقاضی علی کم سَلفه: قاضی حکم 
قاضی پیشین را نقض کرد و برخلافی آ حکم داد 
(ََبَ) فلانً: در ی فلائی آمد. پس از او آمد (عَقّب) 
فلاناً لها حت فلانی را اه و از را سردوانید. آمروز و 
فردایش کرد (عقب) الشئءَ: آن چیز را با عصب و پی 
بست. چیزی را دز چې آن تن آورد (عََبَ) الجَيْش: : 


گزوهی از | ن لشکریان را باز گردانید و گروهی دیگر 
را برانگیخت و فرستاد. 

(إعَتَقَبَ ینب يَعْتَقبٌ إعتقاباً) الق عَلَنْه: ا ن گر وه عات او 
معد دد و بة هم کمک رمد غ عْتَقَب) مرن کذاندامة: 
در پایان ان کار پشیمانی دید (اْتَقب) الجل: آن درد 
را بازداشت یا بازداشت کرد (عَُقَب) البائم ال له 


و کالا را نگفذاشت 
( اع عَتَقَّبَ) فلانا: : در پي فلانی درآمد پس 

تَقَب) قوم فی السَیء أو الافر: ان گروه آن چیز یا 
آن کار زا به نوبت انج دادند یا دست گردان کر دید 
إغتقب) فلاناً خر سراما علْ:فلانی را براي کار 
نیک یا کار بد پاداش متناسب داد. 


ت تابهارا فرب تفاي اود 


: ئ آق دو چیر بت پس 
ار آندند ا اجا ق شدند. و در حدیث است: «إِن 
له مَلایْکة تبون ن فیکُم»: بدرستی که برای خدا 
فرشت‌کانن اس که یکی سن از دیگری :دز میا 
شمایند یا از شما محانظت می‌کنند (تعاقَبَ) الْقَوْمٌ فی 
الشىْء أ الأمر: آن گروه آن چیز یا آن کار را فوبتی 
انجام دادند یا نوبتی به آنها رسید (تعاقيُوا) عَلَّی الشئء: 
آنها با هم در آن چیز متحد و هماهنگ شدند و 
همکاری کردند. 

تب یب تب فلان بِخَيْرٍ: فلانی 
یک تام اد 


(َعَمَبَ) فلاناً: فلانی را تعقیب کرد و او را زیر نظر 


پىی در نی کار 


تعقب) من آشرو از کار خود پشمان شد 


گرفت مب عوة فلان او عفرعه: به دتبال عییجویی 
از فلانی پرداخت یا در پی فرصت بود که از او 


عقب 


۱۳۴ عقب 


: : 


اشتباهی سر بزند او را بخاطر کار بدش مجازات کرد. 
(إستَعقَبَ يقب إشتغقاباً) مه خَیراً أو شرا: در برابر 
کار خوب با بد او عوض و پاداش متناسب داد 
(إشتغقب) فلانً: در پی کشف عیب فلانی برآمد یا 
منتظر شد که از او اشتباهی سر بزند. 

(الأعقاب): ملاط. گچ یا اهک یا سیمان که در لابلای 
ردیفهای آجر و سنگ و غیره می‌گذارند و ساختمان را 
بالا می‌برند. اصطلاح روز آن: اعقو است: 
(اساب): العاقب القَمیٌ: (فی علم الأخياء): رشد 
اعضاي گیاه از پایین تا بالا یا از بالا تا پایین به 
تر تیب. 

(العاقب): آخر هر چیز, انتهاي هر چیزء پایان هر چیز, 
دنبالة هر چیز. جیزی که در پی چیزی دیگر باشد. أن 
که در پی دیگری بیاید. معاون رئیس. پاداش نیکو. 
(العاقجة): فرزند. نسل. پاداش نیکو. پایان. عاقبت, 
نهایت. 

(القاب): اله. الغ» پرندهٌ عقاب. در تیزبینی به ان مثل 
می‌زنند (َبضٌَ ین مُقاپ): تیزبین‌تر از آله شوب 
لفظی است چه ماده باشد چه نر]. ج أغّب. و عثبان 
(العُقب): پایان هر چیزء انتهای هر چیز, خدا 
می‌فرماید: «هوّ خر تواباً وحن غقبای: او بهتر است 
ارا ۳۳ ثواب و بهتر است موز ی 


عاقبت (جشت جلت فی غفب الشهرا: پس از پایان ان ماه 
آمدم. ج آغقاب عقب ُقّب) الجمال: از و نشانه زیبایی و 
جمال. 


(العَقّب): عصبی که از آن زه و چله می‌سازند. ج 
أَعْقاب. 

(العقب): پاشنه پا. انتهاي هر چیز, دنبالٌ هر چیز, 
پایان. عقب. فرزند. فرزند یا فرزندانی که از انسان 
باقی می‌مانند و پس از مرگ انسان زنده‌اند. ج اقاب 
(جاء عقَبَه و بعقبه): پس از او امد به دنبال او امد 
(رَجَحَ عَلّی غقبه): از همان راهی که آمده بود بسرعت 
بازگشت (وَطا عقب فلان): به دنبال فلانی راه رفتند. 


در پي فلانی رفتند الا مُوطاالَقّب): فلانی دنباله 
روان بسیاری دارد. گویا او را تعقیب می‌کنند و دنبال 
او راه می‌روند. 

(العقبّی): آخرت. آن دنیا یا بازگشتِ به سوی خداوند. 
آخرٍ هر چیز, پایان, عاقبت. پاداش. عوض, بدل. 
(العَْبَةَ): پایان هر چیز, انتهاء آخر. نوبت. بدل, عوض. 
شیرینی یا حلوایبی که پس از صرف غذا خورده 
یود غپررهنن گنه درادیگ تفآوهد زد یی وگن 
ری دهتد. شب ق روز (الغقید) مت لمال آثار زیبایی 
در صورت. . ج عقّب. . (فلان یستَقی علی عه عَقَبّة آل فلان): 
فلانی پس از ان قا پا ني تي نموم آب مسق دهد 
(مایعل ذلک الا عفبَةَالْم: آن کار را انجام نمی‌دهد 
مگ ماهی.یکه بلن, 

(لعَبَة): گردنه. ج عقاب. 

(العقر ب): کسی که در کار خیر جانشین کسی دیگر 


انیت 
(العقو بَة): کیفر پاداش» عقوبت. (ج عقو بات). (قانون 
ْقَباتِ): قوانين کیفری. 


(العقیّب): به دنبال, پس از. در عقب. هر چیزی که 
پس از چیزی دیگر بیاید. 

(الگعاقب) مجازات کننده. تعقیب کننده: کیفر کنتنده. 
انتقام گیرنده, انتقامجو. 

(المفقاب): زنی که مرتباً اول پسر می‌زایند سپس 
دختر» دو پسر يا دو دختر به دنبال هم نمی‌زاید. 
المعمَب): اسم فاعل از عَّبَ. آن که حکم قاضی پیش 
از خود را تاشن س کند. خدا می‌فرماید: وو الله کم 
لامعَقَبَ لخکمه: و خداوند حکم صادر می‌کند و 
تغییر دهنده‌ای برای حکم او نیست. ج شققبات 
(المعتا ت): فرشتگان شب و روز. خدا می‌فرماید: هله 
بات من بين یه و ین خفه يَحفظؤتة من آشر 
له 4: براي اوست فرشتگان شب و روز از از جلو روی 
او و از پشتِ سر او که او را حفظ می‌کنند با دستور 
خداوند. تسبیحاتِ پی در پی و پشتِ سرهم. 


عقبل ۱۳۹۵ عقد 





(العاقبَّه): فرقه‌ای از مسیحیان که پیرو بعقوب 
براذعی‌اند که در شام و در قرن ششم میلادی می‌زیسته 
است. اعتقاد آنها مبتنی بر اتحاد خدا و اماق است ار 
طبیعت واحدی که حضرتِ عیسی|ٍ است و اصطلاح 
لاتین آن مونوفیزیسم است. یعقوییان. 

(اليَعْقَوْبيّة): یعقوبیان. عقاید آنان. 

# عقیل له یتمه َعَفبلاً): او را مجازات کرد 
کیفر کار بدٍ او را داد. به دنبال او رفت که از کار او سر 
دربیاورد. 

(العَقبَرّل): کار سخت. باقی‌ماندة درد و دشمنی و 
عشق. تبخالِ برروي لب. ج عقابل (لعقاییل): أَیْضا 
گرفتاریها. حوادثٍ تلخ. 

۴ عقد عفد یعقَد عَفدا) الشائل: جسم مایع یځ زد و 
بست. جسم مایع. در اثر جوشیدن غلیظ و بسته شد - 
ره گل سفت و به میوه تبدیل شد (َق) فلا 
ی بل فلانی را حاکم ان سرزمین گردانید (عَقَد) 
بل و نْحُوّة: طناب و امثال آن را گره زد (عقَة 
ناصیَه): گره به پیشانی انداخت. اخم کرد و آماد؛ دعوا 
شد (عَقَدَ) طرفي الْحَْل و نخوه: دو طرف طناب را به 
هم گره زد و محکم کرد و بست (عقَ) البناء: ساختمان 
را با گج یا سیمان که در لابلاي آجرها یا سنگهاي آن 
می‌گذاشت محکم کرد. برای ساختمان طاق درست 
کرد یا ساختمان را طاقی و جوز ب فق 
اسا تاج را بر سر خود گذاشت شت (عقَدّ) البيْعَ و | 

و العَهْدّ: داد و ستد و سوگند وب وس 
(عَقد) قله علّی الشیّ: آن چیز را به قلب خود سپرد. 
(عقد يعمد عقّدا) ال م: أ 
آن گره افتاد (عَقِدَ) الرَجُل: زبانِ آن مرد گیر پیدا کرد 
لکت زبان پیدا کرد (عَقد) للسانٌ: زبان بند آمد. گیر 
بیدا کرد. 


(أعْقَدَ ید اغقادا) السَائْل: چيز مایع را سرد کرد تا يخ 


ن چیز پیچیده شد که گویا در 


زد آن را جوخانید قااسقت و غلیظ خند, 
(عاقده یعاقده مُعاقَدَة): با او پیمان بست. هم پیما 


شد. 


و ۸و 2 


(عَقَده بعقده َعْقيْداً): آن را پست. منعقد کرد ( (ععَدَ) 
لیم معامله را قطعی کرد (عقَد) لیم سوگند خورد. 
خدا می‌فرماید: وک یوَاخذ کم بما دمم الأنمان»: 
ولی بازخواست می‌کند از شما بخاطر سوگندهای شما 
ات القعل و تفع خسن و غلیره وا چم اذ نا 
سفت و غلیظ شد (عقَد) الکلام: سخن را پیچیده کرد. 
گرة دن ستم اند ان 

(إِعََقَدَ يَعَْقِدٌ إعتقادا) الشّىء: :خا سفت و م و 
محکم شد (اَفد) الغا هما برادری سهان آن دو 
محکم شد (إِتَقَد) الْحَبْلّ وت طناب و غیره را گره 
زد اغ ااج قوق رای تاج را بر سر گذاشت 
اعد ار و نَخوّه: از مروارید و غیره گردن‌بند 
درست کرد (عَق) لا الَمرّ: فلانی به آن امر معتقد 
شد. اعتقاد پیدا کرد اعتقادٍ قلبی پیدا کرد (ََدَ) ضَيْعََ 
وَعَقاراً و متاعاً: مزرعه یا خانه و زمینی یا کالایی به 
۳ 

(ْعقَد ند إنعقاداً): منعقد شد. بسته شد. طناب و 
غیره ی ه خورد. حکومتِ سرزمینی برای او درست 
فند (إن نعَقَدَ) البناء: ساختمان طاقی شد. دارای طاق شد 

ما او گا موا و خی ی ست رو سیک 
شد (إنعَقَدَ) انیت سوگند اد اشن خووده:قنن: 

(تعاقَدَ یناد تعاقدا) القَوْمٌ: آن گروه هم پیمان شدند. 
متحد شد‌ند. 

تقد تقد تفقدا) الَیط وَنحْوَه: نخ و مانند آن گره 
خوردند (تَعَقَدَ) السَائل: مایع یخ بست یا جوشید و 
غلیظ و سفت شد تقد لول شن برروی هم متراکم 
شد (عَدَ) السحاب: ابر در آسمان کمانی. شد قدا 
قوش رم فی المّماء: رنگین کمان در اسمان پیدا شد 
(َد لرّی: خاک مزطوب و به هم کوبیده شد و به 
هم چسبید (قدَ) الاخام: برادری و دوستی محکم شد 
(قد) الکلام سخن مغلق و مبهم و پیجیده و مشکل و 
نامعلوم شد. 


“۰ 


عفد 


۱۳۶ عقد 





عفد هر چیز گرهداز» پنیچیده مسهم, سرد کنه 
زبانش لکنت دارد و گیر می‌کند. زبانی که گیر دارد و 
باز نیست. 

(التَعْقيْد): در اصطلاح دانشمندان بیان: بر دو قسم 


است. تعقید لفظی و ان پیجیده بودن الفاظ است که 
باسانی نتوان به معانی آن پی‌برد. و تعقید معنوی. و آن 
آوردن کلماتی است که مراد. معنای ظاهری آن نباشد 
و بسادگی نتوان به معنای آن پی برد. 

(العتد): دارای گره. گره‌خورده. مردی که زبانش گیر 
دازد. زبانی .که گیر.و لکنت دارد: 

(العَقّد): طاق ساختمان. عهد. پیمان. قرارداد بستن 
(عَقَذ) یم قرارداد معامله و خرید و فروش و داد و 
ستد (عَفدً) الرّواج: عقد ازدواج (عَق) الْععَل: بستن 
قرارداد برای این که شخصی براق مدت مشخصی در 
اجار کسی اشد و جرت معینی: وا دوتافنت داز 
)ین العْداد: عددهای ده پیست, سی, تا نود. ج 
ود (صِيَعٌ العقَوْدٍا: صيفة عقد ازدواج یا بيع و غیره. 
(العقد): گردن‌بند. گلوبند. ج عقود. 

(القفداه): منت الاغقّد. 

(العقد ة): ق العَقد. 

(العد ة): جای گره زدن (العُقَدَة) فی النبات: محل 
بیرون آمدن برگ از شاخة درخت (لقَه) فی عم 
اللقس: غقدة. عقده روآئی و عصبی و غیره که ذر از 
سرکوفت شدید تمایلات به وجود می‌اید. مثل عقدة 
جنسی و غیره (العقدَهٌ) فی الجُْرافیا: گره دریایی. و بر 
میل دریایی اطلاق می‌شود که هزار و هشتصد و پنجاه 
وکو مر باقد:( 6580 انضاء آنجه خی رگد 
می‌دارد و محکم می‌کند. مثل گره. ماف میت 
علیا لا می‌فرماید: «هذا جَرامٌ من ترک الْعدَة»: این 
اس سزاي آن که از چماعت گنازه بگیرد. فز مار وای 
بر جابی هَل هل الفقدة و رب الك نابود شدند 
فرمانروایان, به پروردگار کعبه سوگند (العُقَدَة) من 
لسان: گیر داشتن زیان بطور مادر زادی لکنت زبان, 


خدا می‌فرماید و اخلل عُقدَةَ من ٍسان يهُا قزلن» 
و بگشای گیر زبان مرا تا بفهمند سخن مرا[گیر زبان 
حضرت موسی|لٍّ مادرزادی نبود. ب]. ملک 
دارایی. از قبیل: مزرعه. خانه. زمین» باغ, کالا و هر 
چیز یگ رین پر ار دوخنت و چراگاه مش ناک 
پتلک لعقَدَة): شتران خود را در فلان زمین پر از 
چراگاه و درخت بچران (لعْقدَه) من کل شَیْم: واجب و 
لازم گردانیدن و محکم کردن هر چیز. خدا می‌فر ماید: 
ولا تغزئوا عَقدَةَ اللکاح حتی بل الاب أَجَلَدّ4: و 
پیمان زناشویی را مک نکنید (عقد ازدواج را 
نخوانید) تا زمان عده به سر آید (الفقدة) فی الکلام: 
پیچیده بودنِ سخن, مبهم بودن و مشکل بودن کلام. 
کج جوش خوردن استخوانِ دست (جِبَرْ يده على 
عفد دست او کج جوشش خورد ج علقم (حلت 
عقَده): خشم او آرام گرفت (الْفَدَة) النْفْسِيّة: مشكل 
روانی وروحی که باعثٍ اضطراب و پریشانی می‌شود 
اعفدم آژویب: مشکلات کم یاب جنسی که مظهر آن 
شق مادر شدن است[این اصطلاح از ادیپ پسر 
لایوس پادشاه تبس سرچشمه گرفته است. ژوکاستس 
همسر لایوس چون ادیپ را به دنیا آورد پیشگویان به 
لا یوس گفتند که او په دست پسرش ادیپ کشته خواهد 
شد. لذا لایوس, ادیپ را برفراز کوو سیترون گذاشت 
چوپانان, او را یافته به نزد پادشاهی دیگر بردند و 
چون بزرگ شد در بیابان پدر خود را دید و چون او را 
نمی‌شناخت پدر را کشت وبه شهر امد و ناآگاهانه با 
مادر ازدواج کرد و دختری از او به دنیا امد و چون 
ادیپ لژ حقیقت مساجرا آگاه قك چجض‌مان شنود. را 
درآورد و با دختر شو تبس را ترک گفت . 
ژوکاستس مادر ادیپ نیز خود را به دار آویخت. از 
داستانهای اساظیری است. ب]. 
(العقد 5): بيخ زبان, قسمتِ کلفتِ زبان. 
(العقاة): صیغه مبالغه است از عقد. بسیار عقد کننده و 
بسیار گره زننده و بسیار بنا کنندۀ طاق ساختمان. 


عقر 


 . ۱۳۹۷‏ عقر 





ریسنده و فروشنده نخ. سازنده و فروشنده دکمة لباس 
(العقید) من السّوائل: مایعی که غلیظ و سفت و بسته 
شده است. سرهنگ (جدید). (فلان ید کرم): فلانی 
ذاتاً بزرگوار | ست فلان ی لم): فلانی قاتا فرومایه 


ات 
(العَقَيْدَ ة): باور. اعتقاد. عقیده, آنچه در بارء آن شک 
نمی شود (الََیدَة) فی الذین: عقیده دینی که فارغ از 
عمل بررسی می‌شود مثل: عقيد؛ به وجود خداوند و 
بعئت انبیا. ج عقائد. 

)من لعنب و تخود: خوشة انگور و امقال آ 
(المُعْتَقَد): عقیده, اعتقاد. باور. 

المَعْقد): جاي گره. جاي گره زدن. مثل: «مَعقد 
لازار»: جای بستن و گره زدن لنگ و پیش‌بند در گمر 
(هوّ منی مَعْقِدَ الازار): او در نزد من صاحب منزلت 
است. ج معاقد. 

(المُعقّد): جادوگر که گره می‌زند و در أن می‌دمد. 

# عقر عقر يعقر عفر و عفر ارَجُل: آن مرد 
سترون شد. نازا شد (عَقرَ ٿ) لاه ان زن سترون 
شد. عقیم شد. نازا شد. 

ریغ عفر) احْلْ: سر نخل را که شاخه‌های آن 
در آن قرار دارد قطع کرد و برید (عَقَر) اير شتر را 


وا اقرع و وخ اھر رن یا پالان کمر چهاری 


را زخم کرد و بريد (۶ عَقَر) الکَلبْ الَلٌَ: سگ کودک را 
گاز گرفت (غقر) الرَجُلَ عنْ حاجته: آن مرد را از 
کارش بازداشت. 

رل فا وین آن مره از ترس در جا غود 
سیخ شد و ایستاد. گویا او راپی کرده و پای او را 
بریده‌اند و توان حرکت ندارد. 

(عقرت تعفر عقارا) مها آن زن سترون شد. عقیم 
شد. نازا شد. 

(عَر یه 2۶ عَقرأً) ال جل: آن مر د نازا شنت سترون شد 
شم شد (عَقَرتْ) الم آن زن سترون و نازا شد 


(عفر) الاشه: آن کار بدون نتیجه شف تتیجه‌ای نداد. 
(أعقَرَ يعقر اغقارً افلان املاک فلانی زیاد شد (أععَ) 
لح و انح لظهر: پالان و زین پشت را زخم 
کردند (أعق) له جع العواة: خدا آن زن را نازا 
گر دانید. 

(عاقر یار معافرة) الْحَحْرَ: دائم الخمر شد. الکلی شد 
معتادٍ به شراب شد. در بی کردن شتر با او مسابقه 
گذاشت و این رسمی بوده که عرب جاهلی برای تفاخر 
و رقابت بر سر سخاوتمندی دست به پی کردن شتر 
می‌زده و هر که بیشتر پی کرد مسابقه را برده و از همه 
سخاو تمند تر بوده است. اسلام آن را منع کرده است؛: 
(نْقر نع إنعقاراً) هه الدابة بة: کمر چهار پا زخم شد 
(ْعَقَر) له و اْْرش: شتر و اسب بى شدند. 

(تعاقر یَِعاقرٌ تعاقرا) الرَجُلانٍ: آن دو مرد با هم مسابقه 
دادند که کدام یک شتر بیشتری از شتران خود را پی 
می‌کند و سخاوتمندتر است 

ریت ۳3 فلان: فلانی دارای املاک بسیار شد 
(تعَمَرَ) هر الدابّة: پشت چهار پا زخم شد (َع) ر 
الناقة: کر کر ا بات زج کنات 1۳۳1 هر 
لفقت ریرش باران. ادامه یافت (یعقم) الْتْ: گیاه قد 
کشید و بلند شد. 

(العاقر): مرد سترون و نازاء و عقیم. ج غقّر. زن تازا و 
سترون. ج عقر و عواقر (العاقرٌ) ِن الطیور: تداق 
که پرهای آن دچار بیماری شده و نمی‌روید. 

(العاقر قزحا):گیاهی است [یعضی آن را معرب اکرکره 
دانستتهه بعضنیی. آن: رآ هنفای مسی‌دانتند وهی آن:را 
عربی می‌دانند زیرا که قرح یا زخم تولید می‌کند. این 
گیاه مصرف طبی بسیار دارد. ب] 

الّقار): ملک. مزرعه. خانه و امثال اینها. دارایی غیر 
منقول. ج عَقارات (الَقا) الْحُْ: دارایی غير منقول که 
در ملکیت خالص یک نفر باشد و سالانه در امد 
خالص معینی داشته باشد (العَقاژ) من کل شیء: 
برگزید؛ هر چیز. 


عقرب 


۰ ۱۳۸ 


عقص 





(القار): شراب. مى نوشابةً الکلی (الشقاث) ین كا 
شَیْء: برگزید؛ هر چیز, ناب هر چیز. 

(العقرا: اثری است در قوائم چهارپا شبیه بریدگی. 
اطل هرر معا فر نط اسان اعا ةي 
عَقراً): نفرین است» یعنی: اندام و گوش و بینی او بریده 
باد. 

(العُقر): اصل هر چيز (العْقَد) مِنَ الذا: وسط خانه (العقر) 
ایضا؛ سلا اسان محلة قوم. رین محل چرگا 
مهریة.زنی که انسسان اقتباهاً و به گمان این که همسر 
اوست با وی نزدیکی کند. بهترین بیتهای قصيد؛ شعر. 
ج اقا مضه القفر): اولین نغمی که ما کیان بی گذازد: 
(العْقر): کانون آتش, مرکز آتش که از آن جا زبانه 
می‌کشد. داروی پیش گیری. داروی منع اتی 3 
أعقار. 

عفر سترونی» نازایی. 

(العُقَرَ ة): مهره‌ای است که زن با خود بر می‌دارد تا 
آبستن نشود (عقَرَةٌ الم السیان: سترون کنندة دانش, 
فراموشی است شرا عَقَرَة): زن سترون. زن نازا. 
[العقاز)؛ بسیار پی کننده خیوانات. بسیار سر بر‌ندة 
حیوانات. صيغه مبالغه است از اسم فاعل عقرّ. گیاهان 
دارویی. ج عَقاقیر. 

رارف بسیار یی کنتنه عمیوانانت.. چسیان سر بدا 
حیوانات. صيغة مبالغة اسم فاعل عَقَرَ است (كَلبُ 
عَقَوْرٌ: سگ گزنده و هار. ج عقر. 

(العقیر): پی شده. حیوان پی شده. حیوانی که ذبح شده 
است: زخمی. مجروح (العمَیرَ) من الرجال: مرد سترون. 
(العَقیْر :) شکار زخمی شده یا کشته شده یا پی 
شده.ساتي قطع شدء پا. بانگ, صداء ج عَقائر. 

# عقرب - (عقرَبَ يقرب عَفْرَبَة) المَکان و الاأرض: 
عقرب در آن مکان و آن زمین بسیار شد. 

العف ب): کژدم. گزدم. عقرب. لفظ عقرب اکثراً مونث 
است (عَقرَبٌ) خر : نوعی ماهی صدفی خاردار و کله 
بزرگ است و بر پشت آن خاری وجود دارد که با آن 


نیش می‌زند و بعضی از اقسام آن زهردار است. برج 
عقرب. بند چرمی نعلین وکفش عربی (العَقَرَبٌ) من 
الشغاء: هدت سرمای, زمستان که گویا یفن عی‌زند بو 
می‌گزد. ج عقارب (العقارٍب) أضا: سخن چنیها و 
امه 

(عَقرّبا) السْاعَة: دو عقربة ساعت. 

(العَقَرَ باء): ماده کژدم» عقرب ماده: 

(العَقَرَبَّة): ماده گزدم. عقرب ماده. چنگک آهنی که به 
زین یا پالان آویزان می‌کنند. 

(العقَرٌ بان): عقرب نر» کژدم نر. 

(السعَفرب): کج. خمیده» قوسی شکل, هلالی 
(المُعَقَرَبٌ) من الناس: ادم نیرومند و عضلانی بدن. 

# عقص -(عَتّصَتْ تفص عَفصا) مره شغرها: آن 
زن موهای خود را گیس بافت. موهای خود را جمع 
کرد و پشت سر خود پیچید تا مثل اناری گرد شد 
(عقص) ره کارش را پیچیده و مبهم و مشکل کرد. 
(عَقص يَعْقَّص عقَصا) اش و نْخوه: بز نر و غیره 
شاخش به دور گوشش تاب خورد و پیچید (عَقَصَتّ) 
نجل : دندانهاي پیشین آن مرد به طرف داخل 
دهان کج شد (عَقصی) أصایعة: انگشتان دو دست خود 
را به دور هم پیچید (عَقص) الوَجُلٌ: آن مرد بخیل و 
تمد خوی شد (عَقضت) الا غل صاجبها: چهاز پا 
چموش شد توسن شد. 

(عَقص یعقّص تغقيصاً) مر کارش را پیچیده و مشکل 
و مبهم کرد. 

(الآغقصی): بز نری که شاخهایش,به دور گوشش 
پیچیده است. مردی که دندانهای پیشین او به طرف 
داخل کج شده است. مرد بخیل و تند خوی. چهارپای 
چموش و توسن. ج عَقّص. 

(العقاص): روبان مو. نخی که به دور گیسو می‌بندند. ج 
(العَص): گلوی سیرابی و شکمبه. شنزار متراکم و 
فشرده که راهی در ان نیست: 


عقعق 
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(العصاء): مُوَّ نب الاْعقص. 

(العفَصَّة): گیس. گیسو. ج عقص, و عقاص. 

العْفصّة) من القَزن: گره شاخ. ج عقّص. 

(العَقصَة. و العَصَه): شنزار به هم فشرده و متراکم که 
راهی در آن وجوه نذازد. 

(العقیْص): آدم بخیل و تندخوی و بداخلاق و خشن. 
آدم بداخلاق و تندخوی و ناساژگار. 

(العتْصاء): قطعه‌ای از شکمبةٌ حیوان علفخوار که 
نگاری یا هزارلا یا شیردان باشد. 

القَیْصَة): گیس, گیسو. ج عَقاص, و ءقاص. 
(المغ‌قاص): گوسفندی که شاخهایش بیجیده شد 
است. 

(المغقص): تیر کج. ابزاری است برای پیچیدن و فر 
دادن مو (جدید) ج معاقص. 

# عقعق -(عَفْعَقَ یعفعق عَفَعَقَة) العقعق: کلاغ قارقار 
کرد. بانگ برآورد. 

(العَقَعَق): نوعی کلاغ با دم و منقار دراز. عرب آن 
راشوم می‌داند. 

(العَعَقه): صدای کلاغ عقعق. خش خش کاغذ و لباس 
نو 

# عقف عَقتَ یف ععف/ الشیْءَ: آن چیز را کج و 
منحنی کرد. آن را خم کرد. 

(عَقفت تَعْقَف) الشَاء: گوسفند دچار نوعی بیماری شد 
و دست و پای او کج گردید. 

هی تَعِْيْفاً: آن را کج و منحنی و خم کرد. 
مت عقف اعقافا) الشیْء4: آن چیز کج و خمیده و 
لاعثّف):کج. خمیده, منحنی (عود َعَف): چوب کج 
و منحنی اظن أَغّف اْفوْن): آهویی که شاخهایش 
کج است. ج عفّف. 

(الٌقاف): مرضی است که در قوائم گوسفند پیدا 
می‌شود و آنها را کج می‌کند. 

(العَفاء): میل سر کج که چیزی را با آن به جلو 


می‌کشند. 
(العقافة): چوب سر کج که چیزی را با آن به جلو 
می‌کشند. 

(المَعقّف): صلیب شکسته. حزب نازیها در آلمان 
هیتلری آن را آرم خود قرار داده بودند (المَعْمَوْفٌ): 
(فی اضطلاح الطباغت): قلاب (کروشه) که علامتش این 
است:[] (جدید) 

# عق عقت تمو عفاء و عقاقا) أنتى الْحتوان: حیوان 
ماده حامله شد. 

(عو یو كا لتوئ آذرخش شقه شقه شد. شاخه 
شاخه شد (عق) فلا فلائی سوی نوزاه خود را 
تراشید, موی بچه خود را که با ان به دنیا آمده بود 
تراشید:(عَق) الق بسَهّم: آن قوم تیری را به سمت 
اسان وراب تروت تا نا دهند که به ران 
مقتول تن در داده‌اند و خونریزی متوقف شده است 
(عَقٌ) عن ولده: برای فرزند هفت روزة خود قربانی 
کرد. عقیقه کشت (عَقَ) تُوبه: لباسش را پاره کرد 
عقت الوب السحاب: باد ابر را دوشید. گویا آن را 
شتکافته:انسته 

ال ی عاو قا و فطل اننا*از شمان در 
سرپیچی کرد. به پدر خود محبت و نیکی نکرد (عَقٌ) 
رَحمَه: قطم رحم کرد. به خویشاوندان خود محبت و 
نیکی نکرد. با انها قطع رابطه کرد. 

(أعَقّ عق اغقاقا) فلان: فلانی از فرمان پدر سر پیچی و 
عصیان کرد (أعَقتْ) انَل آوالگ م نخل بچه کرد و 
بچه آن از ساقه‌اش بیرون آمد. تاک پا جوش زد 
اقتا الوا موهای سر جنیی ناون وود (ع) 
الماء: آب را تلخ کرد. 

اغاق قاف دابا ار مخالف کرت ضدیت کرد. 
ات یت اغتقاقا) السحاب: ابر شکافته شد (اعْتَقَ) 
لمع ان که عذرخواهی می‌کرد بسیار عذرخواهی 
کرد (إغتی) فلان الَیف: فلانی شسمشیر را کشسین و 


برهنه کرد. 


عقل 


نع ی انعقاقا) لوب و ابا و السات: لباس يا 
پارچه پاره شد. گرد و غبار یا ابر شکافته شد ق) 
لبرقْ: آذرخش در ابر پیچید و پرتو افکند (إِنْعَقً) 
الوادی: دره ذرف و گود شد (ْعَمَتْ) فده گره سفت 
و محکم شد. 

(العاق)؛ کسی که نسبت به پدر خود نامهربان است و 
محبت نمی‌کند. عاق پدر [در فارسی گویند: عناق 
والدین. ب] 

(الغقاق) من الماء: آب بسیار تلخ. 

(العَق): آن که با پدر خود مهربان نیست و فرمان او را 
نمی‌برد. عاق والدین. شکاف و راه در شنزار. حفره و 
شیار دراز در زمین. اب تلخ. 

ای آذرخشی که در وسط ابر می‌درخشد و گوییا 
کة شنمشیر پرخ ات ,زی که با دون خود مهر ان 
يست اق واللاین. 

(الِقان): انالوم و الخل: پا جوش تاک و رز 
یا مو و درخت انگور. پا جوش که بعداً نخلی مستقل 
مق شنود: 

الق گردال زرف و عمیق. آذرخش دراز شده و 
کشیده در پهنۀ آسمان. 

الق ق): عاق والدین, آن که از فرمان پدر خویش سر 


پیچی می‌کند (العَقُوْقٌ) من الّْهائم: چارپای آبستن (الا 


باق اعقوقا:شلی آست رای چ نازاب و تاسک 
زیرا الابلق از صفات اآمست فر است: و الوق به.معنای 
ایستن است (کلفتنی بض الأئؤق» و لابق العقؤق): از 


عقاق. 
(العقق): آنها که دوز از دشمتان ستند. انان که قطع 


(العقیْق): سنگ عقیق. دره‌ای که سیل آن را شکافته و 
گفاه کرو است: ج: هل موی نوژاد انان و هنر 
حیوانی که در شکم مادرش روییده باشد. 

(العقيْقّة): یک پارة سنگ عقیق. موی سر نوزاد انسان. 


۱۳۲۰ عقل 


پشم و کرک و موی نوزاد هر حیوان. عقیقه. حیوانی که 
برای کودک نوزاد قربانی صی‌کنند. و معمولاً در روز 
هفتم. سر کودک را تراشیده و برایش عقیقه قربانی 
می‌کنند. گودال دراز در زمین (العَقبِقَة) من برقِ: نور 
آذرخش که در ابر باقی می‌ماند. ج عقابق (العقایی) 
ایض کته شمشیرهای درخشنده که‌برق می‌زند شلق 
عقائق کاْعقَابق): شمشیرهای درخشنده را برهنه کنید 
مائند آذرخشها. 
# عقل -(عقَل يَعْقل عفلاٌ): تعقل کرد اشیاء و چیزها 
را همان طور که بود دید و شناخت (عقل) العلا پسر 
بچه عقل رس شد (ما فلت هذا مد قلت از زمانی 
که عقل .رس شندهام این را انجام نداده‌ام این کار را 
نکرده‌ام (عقّلْ) الظل: سای آفتاب از نیمروز گذشت و 
خود را جمع کرد (عَقَل) الشیء: آن چیز را درک کرد و 
ان را دانست (عَقل) یر زانوی شتر را با زانو بند 
بست (عَقَل) الْجُل: پای خود دور پای آن مرد پیچید 
و او را بر زمین زد (عَقل) فلاا عن حاجته: فلانی را از 
کارش باز داشت (عَعَلَ) العییْلْ: دية مقتول را داد. 
خونبهای کشته را داد. خونبهای کشته را جلو درگاه 
خانواده مقتول زانو بست. در جاهلیت شتر را به عنوان 
خونبها می‌دادند و شتران را می‌بردند جلو درگاه خانة 
ورثة مقتول و زانوی آنها را می‌بستند و تحویل 
می‌دادند (عقَلْ) الوا طن دارو اسهال او را پزطرف 
کرد و شکم او را بند آورد. 
(عَقَل یعقل عفلا و عَقَولاً) اه به او پناه برد و متحصن 
هد افا بفاد ال قرار فقا 
(عَقَل یل عَفَلاً) فلان رید : فلانی از نظر عقلی برتر از 
زید شد. عقل فلانی بیث 
(عَقل يَعْقَل عَقَلاً) ابر و نخوّه: شتر و امثال آن دچار 
سستی پا شدند و وسط پاهای آنها به هم می‌مالید. پای 
آنها تاب برداشت و ت و کح شد. 
(عاقله یْعاقله معاقَْد): با او مسابقه عقل داد تا مشخص 
شود چه کسی عقل بیش 


بیشتر از زید شد. 


بیشتری دارد. 


عقل 


(عَقل یل یل الكَرْمٌ: تاک غوره کرد. رز و مو 
غوره درست کرد (عَقَلَ) فُلاناً عَنْ حاجته: فلانی را از 
کارش باز داشت (عْقَلْ) فلانأ؛ فلانی را عاقل و 
خردمند گردانید. 

(إِعتَقَل یل اعتقالٌ) بط شکم او بند آمد. اسهال او 
برطرف شد و شکمش بند آمد (َْقلْ) لسائة: زبانش 
بند امد. زبانش گیر کرد (عَْل) من دم فلان: خونبهای 
فلانی را گرفت. دی خون فلانی را گرفت (عَقلَ) فلانً 
عن حاجته: فلانی را از کارش بازداشت (إعتَقل) 
الشرطة الف پلیس متهم را بازداشت کرد (جدید) 
اَقَ) الدّواء بط دارو شکمش را بند آورد (عَقلَ) 
فلا پای خود را دور پای فلانی پیچید و او را بر 
زمين زد (إعَتَقل) الرْجُل: پای خود را تا کرد و بر روی 
انتهای ران خود گذاشت (إِعَتَقَلَ) فلا رُمْحَهٌ: فلانی 
نیز خود را در وسط رکاب و بای خود قرار داد. 
رال بقل إغجقالاً) إسانة: زبان او بند آمد و 
نتوانست حرف بزند. 

(تعاقل یال تعافلا) الرَجُل: آن‌مرد با سختی خود را 
عاقل نشان داد. بدروغ خود را عاقل معرفی کرد 
(تعاقَل) موم دم القیل: آن قوم مشترکاً خون‌بهای 
مقتول را پرداختند. 

ات یل تعقلا) یره زانوی شتر را با زانوبند بست 
)الوا بَطته: دارو شکم او را بند آورد (تَعقَلَ) 
الرٌجل: پای خود را کج کرد و بر انتهای ران خود 
گذاشت (یعََه) عن حاجته: او را از کارش باز داشت. 
لعفل هنتر یا هبر چنهاریایی گنه پاهایفن تاب 
برداشته و کج شده است. شتر یا هر چهار پایی که 
زانوهای عقبش شل شده و به هم می‌مالد. ج عَمْل. 
(العاقل): مرد خردمند و عاقل, فرزانه. ج عقال, و 
عْقّلاء. آن که خونبهای مقتولی را می‌پردازد. ج عاقلة 
(عاقلَةً) لِجُل: خویشاوندان پدری که در پرداخت 
خونبهای مقتولی با قاتل شرکت می‌کنند. 

(العاقل و العاقلة): زن يا دختر خردمند و عاقل. ج 


۱۳۱ عقل 


(العاقؤل): گیاه ترنجبین, علف خاراشتر. سرزمین 
سردرگم که بیج و خمهای بسیار دارد. کار مشکل و 
تھب و سردرگم. ج عواقیْل. 

(الءقال): زانوبند شتر. شتر جوان که قابل سواری باشد 
و هنوز نه ساله نشده باشد و جون نه ساله شد ناقة 
گویند. بافت‌ای از پشم یا ابریشم که عرب روی 
دستمال سرش می‌گذارد و به زبان عامیانه عگال گویند 
(عقال) الِْینّ: مرد ارزشمندی که چون اسیر شود برای 
رهایی او صدها شتر می‌دهند. ج عقل. 

(العمال): انقباض عضله. گرفتگی عضله که با درد 
همراه است سپس رفع می‌شود (داغ ذو عقال): درد 
بت 

(العینی): غورة انگور. 

(العَقّل): خرد. عقل. قو؛ تدبر و اندیشه. قوه تمیز خوب 
از بد. قوهُ تمیز خیر از شر و حق از باطل. دل, قلب. 
خونبهاء دیه. بارو. برج» حصار, قلعه, دژ. پناهنگاه. 
سنگر. جان پناه. ج رل 

(العفْلاء):َوَنتِ الاغقل. 

(لعَْ؛ پابند. زانوبند. کند. زنجیر, بخو. نوعی وسیل 
ورزش و ان عبارت است از میله‌ای چوبین یا آهنین 
که طنابی به دو سر آن بسته سر طنابها را به جایی 
شبیه په تیرک: سقف می‌بندند و با آن ورزش می‌کنند: 
چوب ورزش. فاصله ميان دو گره نیشکر. قلمةٌ 
درخت که آن را از درخت بریده می‌کارند تا درختی 
مستقل شود مثل: قلمه تاک قلمة انجیر و غیره. 
(العَتل): صيغة مبالغة العاقل؛ بسیار عاقل, بسیار 
خردمند. داروی ضد اسهال (لعَُول) الط آنچه از 
خون‌ریزی جلوگیری کند. یا بافتهای بدن را منقبض و 
دجار گزفتگی کند. یا از کار غده و ترشحات آنها 
جلوگیری کند. 

(العَقَيْلة): زن بزرگوار, علیا مخدره. زوجه بزرگوار و 
گرامی. پیشوای قوم. ج عقائل. 


عقم 


(المُعتَمل): بازداشتگاه» زندان 

(المعقل): دژ, برج و بارو قلعه» حصار. ج معاتل. 

۴ عقم - (عَم یَعْقَم عقساء و عقما) لرَجْل این مره 5# 
شد. سترون شد. عقیم شد (عقَمّت عَقَمَت) اما آن زن نازا 
و عقیم و سترون شد (عَقَ) ال لحرا وال جُلّ: خدا 
آن مرد یا آن زن را سترون و ازا گردانید. 

(عقم عم عَقَما): سترون شد. ازا شد. عقیم شد. 

(عَقَم يع یم عُفما)الوَجُل: امد تتازااو سرون فد 
(عق عَمَمَتْ) الما آن زن سفرون و نازا شد. 

(عاقمه یعاقمه مُعاقمَةّ):با او مخامصه و ستیزه کرد. 
(عَقَم یت تَفقیما)الشیء: آن چیز را پاستوریزه کرد. 
(التَعقیُم): استریلیزه کردن» ضد عفونی کردن. سترون 
کردن, نازا کردن. 

(العقام): گویند: (یوْم عقام): روز سخت (حَرّبٌ عقاْ): 
جنگ سخت که هیچ کس به داد کسی نمی‌رسد و به 
فکر ری نیست (داءعقام): درد بی درمان 

(العَقام): سخت. روز سخت. جنگ سخت. درد سخت 
و بی‌درمان رَجُل عقامْ): مرد سترون و نازا. 

الم سترونی ژایی:عقیمبودن 

(العَقیْم):نازاء سترون. خداوند می‌فرماید: 9و يَجْمَّل من 
شام عَقْماً: و قرار می‌دهد هر که را بخواهد عقیم و 
سترون. ج عقماء و عقام(ریْحٌ عَمَيمٌ): بادی که باران در 
پی ندارد (یَوّم عقیم): : روز بدون باد (عَقل عقیْمْ): خرد 
و عقل نارسا و بی‌ثمر. 


لعقیّم): زن نازاء زن سترون و عقیم. . ج عقائم و عقم. 


(المُعَقّم): پاستوریزه شده (ماء مق و حلیّب معقم): 
آب پاستوریزه و شیر پاستوریزه. 

# عقنقل ‏ (العَقنقل): درة بزرگ و پهناور و گشاد. 
شنزار عظیم و زیاد و دراز که شنهای آن در هم فشرده 
است. 

# عقا -(عقا يعمو عَقوا)الجُل: آن مرد جاه کند و 
چون ته آن به آب نرسید شروع بکندن از کناره‌های ته 


چاه کرد و بطور افقی در زیر زمین پیش رفت تا به 


۱۳ عکب 


انب مد (عَقا) فلان الم فلانی از | 
و بن آنده .را تایستد داکنت. 
(أغقی یی (عقاء)الشیَ4: آن چیز تلخ شد (أغْقَی) 
فلا السیّء: فلانی آن چیز را بخاطر تلخی‌اش تف 
کرد و از دهان بیرون انداخت 

ی یُعنی تَعَْیَ) لطایه: پرنده اوج گرفت (عقی) 
ولد به نوزادٍ یک روزه دارویی داد که محتویات 


ن کار متنفر شد 


روده‌اش بیرون بیاید. 

ی یی ٍغْتقاء)الجُلْ: آن مرد چاه کند و به آب 
نرسید پس از ته چاه بطور افقی حفاری کرد تا به اب 
رسید (عتَقی) فلانٌ: فلانی در هنگام سخن گفتن از این 
شانیه بد آن ساخ پر اسل مطللب نهر داخ به 
مسائل فرعی سخن پرداخت. 

(القافا؛میدان و فضای باز در جلو خانه با در محله با 
اطراف خانه یا اطراف محله. ج عقا. 

(العقو ): میدان و فضای باز جلو در خانه یا در محله 
یا در اطراف خانه یا در اطراف محله. ج عقاء 
(العقّی): مدفوعی که بلافاصله پس از ولادت از شکم 
نوزاد بیرون می‌اید. ج اغقاء. 

(العّیان): زر ناب و انباشت در معدن که با سنگ و 
خاک و غیره آمیخته نیست. 

# عکب -(عَکَب کب عکوباً/ایجاد ازدحام کرد 
(عکب) الناش: مردم تجمع و ازدحام کردند (عکبَ) 
الط پرندگان ¿ آنبوه شدند. دور هم جمع و زياد شدند 
(عَكَبّث) الجَماعة: جماعت: زياد و فشرده شدند و 
ازدحام کردند (عَکَبَّث) ْقَدْرٌ: دیگ. بخار بسیار کرد. 
(عکب کب عَکبا) فلان: فلانی ستبر و سترگ و 
خیلی تنومند شد. انگشتهای پایش به هم نزدیک شد. 
(عکَبَتْ نکب تَفکیبا) النارٌ: آتش دود کرد. 
(اعستَکَب کب اغتکابا)الغْباز: گرد و غبار را 
برانگنخت. گرد و خاک گرد 

مك که تعکبا) الهشوم: باران اندوه بر او باریدن 
گر فنتا» 


عند 1۱۳۲ عکر 


(الاعکب): مردی که انگشتان بای او به هم نزدیک 


است: ج 0 
(الء کساب): گرد و غبار دود بسخار دیک نات 
جوشیدن دیگ. 


(العَکُباء: منت الاْعْکّب. 

الک ب): نوعی کنگر خوراکی.گرد و غبار 
# عکد - (عَکَدّ يعد عَکُدا) [لیه: به او پناه برد (عَکُدَ) 
لاد فلانا: آن کار در دسترس فلائی قرار گرفت. 
(عکد بکد عکدا) له و الط شتر و سوسمار فربه 
ش.ه کو آنها عضلانی و سفت شد (عَکِدّ) به: به او 
جسیید. 
(عکَد بُفکد اعکادا) یه به او یناه یرد. 

(عتکده یفده اغتکادا): آن را گرفت. ملازم آن شد 
یا لازم شد بر او. 

(اسْتَعکَدَ بَستَفکد اشتفکادا) لبم و الب شتر و 
سوسمان فربه شدند و گوشت انها عضلانی و سفت تند 
(اشتفکد) الط و الب پرنده و سوسمار از ترس 
پرندگان شکاری خود را استتار و پنهان کردند 
(استفکد) الماء: آب جمع شد. 

(العکد): شتر یا سوسماری که گوشتشان سفت و 
عضلانی شده ی جسبیده به جیزی. 

(العکد ت): وت العکد 

لکد ة): :بیج زبان. ته زبان. . بیج دم, استخوان دم. 
قدرت. قوه, نیرو. لانة سوسمار. ۰ج عکد. 

لکد ق):بیخ زبان؛ ته زبان. ته دم. ج عکٌد. ته قلب و 
دل که در میان ریتین قرار گرفته است. پر پرنده یا پر 
مرغ که با هار جانة پهن شده نان را سوراخ سوراخ 
۲۰ 

(المَعْک د): ماندگار و ساکن و ملازم جایی. سمکن. 
شدنی (العَفْکود) من لطعام: غذای دائم و همیشگی. 
۵ کو اک یفده کا و عکیراا: برگشست: 
بازگشت (عَکُر) علی الشی: به سوی آن چیز باز 
کشت (عکر) عَلیه الزمان بخیر: روزگار به او رو آورد 


(عکر) به بعیر: شترش گوش به حرف او نداد و او را 
به سوی اهلش بازگردانید. 

(عکر یگ عگرا) الما و خو آب کذر و گنل آلود 
شد (عکرّت) المشرجة: رسوبات و درد در چراغ جمع 
شد. 

(أعْکَر یک اغکارا)الجُلْ: آن مرد گله و رمذ شتر 
بدست آورد (غکَر) الشنام کوهان شتر دارای چربی و 
په شد (اغکر) الیل شب بشدت تبره و تاریک شد 
(آغکر) الشئء: آن چیز را کدر وگل آلود و تیره کرد. 
(عکر یک تَْکیراالشیء: آ 
گل آلود کرد. 

کر يعر عْتکارا) فلانْ: فلانی به عقب و جلو 
رفت» رفت و برگشت کرد (اعتَکر) على الشیّْ: به آن 
چیز بازگشت (عْتَکَر) الوم فی الحَرّب: آن گروه در 
جنگ با هم آمیخته شدند (اعْتَکَر) الشیء: آن چیز 
انبوه و زیاد شد و ازدحام ایجاد کرد (إِعْتَكَرَّث) الرَیْح: 
باد گرد و غبار برپا کرد (ِعْتکْرَ) الشبابٌ: جوانی پایدار 


ن چیز را تیره و کدر و 


ماند. 

(تعاکر یتعا کر تعاکرأ) لْمَْمْ: آن گروه. در جنگ با هم 
در آمیختند. 

(العا کر): شتری که به میل سوار نباشد و بر خلاف ميل 


او. وی را به سوي خانواده‌اش بازگرداند. 

(العکر): رمة بزرگ شتر 

(العکر): اصل» بیخ» ريشه, بن, ته. عادت. روش, شیوه. 
(العکر): خاک درد سلف وسوبه زنگار روي 
شمشیر و غیره. 

القکراء کنر اتير گل آلد (فلاه باه فى ال ماه 
لعَِر): فلانی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد. (جدید). 
(العَکرّ:):یک رم شتر. یک گلهٌ شتر. بیخ زبان. ج 
(العکٌار): شتری که بر خلافی میل سوار رفتار کرده 
سوار خود را به مقصد نمی‌برد بلکه او را به سوی 
خانه‌ اش بازمی‌گر داند. 


عکرش 


۱۳۲۴ عکش 





عکرش - (العکُرٍ ش): چمن, مَرْغ» بید گیاه. 

# عکرم -(عکٍُم) اليل تاریکی شب. 

(العكرمَّة): کبوتر ماده. 

#عکز -(عکسر یَغْکرز عَکرا) بالشیء: آن چیز را 
راهنماي خود قرار داد و به وسیله آن راهنمایی شد 
(عَکرَ) علی عکَارّته: بر عصای خود تکیه داد (عَکَ) 
لرْمْحَ: نیزه را در زمین کوبید و فرو برد. 

کر یت تعَکزاً) علی غکارّته: بر عصای خود تکیه 
داد تک قَوْسَهٌ: بر کمان خود تکیه کرد. 

(العکاز): چوبدستی» عصایی که به أن تکنه دهند. ج 
عکاکیر. 

(العْکازٌ :): چوبدستی, عصایی که به آن تکیه دهند. 
#عکس - (عکس یعکس کاش آن چیز را 
وارو کرد معکوس کرد واژگونه کرد (عکس) کلام 
سخن را وارو کرد (عکش) الدَابَة: سر چهار پا را به 
عقب بست (عکسش) لاب الذابّة: سوار» افسار چهار 
پا را به عقب کشید تا به عقب برگردد (عَکَس) علی 
فلان أَمْه: کار فلانی را به خود او بازگردانید (عَکَس) 
الشی ء: ان چیز را به سوی زمین کشید و بشدت بر 
زمین فشارش داد. 

(عکس یفکس عَکساء و عکاسا) الذابّه: بندی بر بینی 
چهارپا بست و در حالی که خوابیده بود آن بند را بر 
مج دستش بست تا رام شود (عکش) الْمَضِیّة: در 
اصطلاح علم منطق: قضیۂ منطقی را بر عکس کرد تا 
قضیه‌ای شبیه ان به وجود اورد. 

(عاکسه بعاکشه مُعا كسَةّ): متقابلاً او را برگردانید و جلو 
او را گرفت. متقابلاً موی پیشانی او را گرفت. دو طرف 
چنگ در موی یکدیگر زدند. 

کش یلک اعکاسا) الشَّیْء: آن چیز معکوس 
شد, بر عکس شد. واژگون شد. وارونه شد, زیرورو 
هد 45 و وو ند 

(العاکس): عاکش الا : (فی الطِع: ترانسی که برق 
متناوب را تبدیل به برق مستقیم می‌کند (اليفتاح 


العا کش): کلید برق. 

(الهعکاس): بندی که بینی چهارپا را با آن به مچ دستش 
می‌بندند. 

(العَکُس): دشمنی سحت و شدید. بستن چهار پا بدون 
این که علف به آن داده شود (العَكّش): (فی المَنطق): 
تغییر دادن دو طرف قضی منطقی به صورتی که از این 
تغییر قضیه‌ای جدید به دست ايد که در معنا با هم 
تفاوتی نداشته باشند (العکش) فی بیع در اصطلاح 
علم معانی بیان: جلو آوردن جزیی از کلمه که در آخر 
قرار دارد و عقب بردن کلم اول به جاي آن, مثلا 
گویند: «عادات الساداتِ سادات العادات»: شیوه‌ها و 
عاداتِ ستروران و بزرگان سروران عادتهاست 
(العکش) فى اْهندسَةَ و الیاضَة: عکس در هندسه يا 
ریاضیات: می‌گویند این دو نظریه هر کدام عکس 
دیگری هستند. این در صورتی است که نتیجه هر 
نظریه‌ای مقدمه باشد برای نظریۀ دیگری. 

(العَکَیّس): شیری که روغین و آب گوشت روی آن 
می‌ریزند و می‌خورند. شاخه‌ای که زیر خاک می‌کنند 
تا بعد از مدتی که ريشه کرد آن را از ماذر جدا کنند. 
#عکش -(عَکَش یَفکش عَکُشا) علی الشیء: به سوی 
آن چیر برکشت (عکشت) العکتوت: تار تن تار تنید. 
عنکبوت تار دست کرد (عکش) الشییء: آن چیز را 
جمع کرد. 

(عکش یفکش عَکشأ) الشُغز و البات: مو یا گیاه بلند 
شد و در هم پیچید (عکش) الرَجُل: آن مرد کم خير و 
کم ارزش شد. 

(عکش یمکش تَفکیشا) الْحْبْرٌ: نان فاسد شد و گندید و 
کپک زد. 

مکش یتعکش کشا السَعَرٌ و البات: مُو و گیاه بلند 
و زیاد شد و در هم فرو رفت (تعکش) الشئء: آن چیز 
در هم کشیده نق ستقبظن شد رتد شد (تعکش) 
الافه: آن کار سخت و مشکل شد (تَعَکشث) 
لمنکیزت: تار تن پاها را جمع کرد که تار بند. 


عکص 


۱۳۳۵ عکف 





(العکاشة): تار تن, عنکبوت. کارتنک. 

(العکش): مردٍ کم خیر و بی‌ارزش. موي فرفری و 
روی هم خوابیده. 

کشت زنب می کم خسر و بی‌رزس, شون 
العکش است 

(العکاشة): تار تن. عنکبوت. کارتنک. 

# عکص -(عَکَصَه یفص عَکُصا): او را بازگردانید و 
منصرف کرد. 

(عکضص یعُکص عکضا): تند خوی شد بداخلاق شد. 
(عکسشت) الثابد: چهار با توس هسك حون شد 
(عکصَت) الهمْله: ‏ شنزار صعب العبور شد. عبور از آن 
شنزار سخت و مشکل شد. 

(تمَکّص بعص تعکصا) ب. آن را دریغ کرد و نداد. 
بشدت بخل ورزید و ان را نداد. 

(العکص): شنزاری که عبور از آن سخت و مشکل و 
دشوار باشد. مرد تند خوی و بداخلاق. 

# عکظ -(عکظ یفکظ عکْظا) سىء + آن چیز را 
مالید. مالش داد (عکَظ) الدب پالذباغ: پوست را با 
داروی دباغی مالش داد (عکظ) خَصته بالخجج: 
دشمنِ خود را با دلیل محکوم کرد (عَکْظ) فِی 
ماع در مفاخرت بر او چیره شد و او را شکست 
داد (عکظ) الدَابْ: چهار با را بست. 

(عاکظه یعاکظه مُعاکظه): او را از کارش باز داشت 
اعروز و فردایش کرد. او را سردوانید. 

(عَکظ یعکظ تَفکیظاً) علیه حاجته: کار او را بر او 
سخت و مشکل و دشوار کرد (عَکظه) عَڻ حاجته: او 
را از کارش بازداشت 

(تعاکظوا یتاکن تعاکطا: برای یکدیگر شعر 
خواندند. تفاخر کردند. مباهات کردند. مجادله و 
مناظره و ستیزه و مخاصمه کردند. خرید و فروش و 
داد و ستد کردند. 

(تعکٌظ بتعکظ تعکظا) اموم و تعکظ علیه آشده: کار او 
ست شد کار او پر او کوان رو تکل هد اک 


قوم فی مَکانِ کذا: آن قوم در آن مکان گرد آمدند تا 
دربارةٌ کارهای خود بررسی کنند و به تنظیم آن 
بیر دازند. 

(عکاظ: بازارش بوقه:در آطراف:مگه مبان نخله و 
طائف که از اول ماه ذیقعده شروع می‌شده و تابیستم 
آن جا گرد می‌آمد و بد 
خواندن شعر و مفاخرت می‌پرداخت. 

عکف -(عَکَفَ یکت عَکفاء و عکزفاً) فی المکان: 
در آن مکان اقامت گزید (عَکف) ذ فى المَشجد: ق 
مسجد معتکف شد (عکف) علی الشیْء: همراه آن چیز 
شد و از او جدا نشد (عَکَتَ) الْقَوْمٌ حَوله: آن قوم دور 
او را گرفتند (عکف) لطر حول القتیل: پرنده‌ها بر 
لاه گفته با بر جنازه مقتوال کرد آسدند یا از آن 


ذیقعده ادامه می‌یافت عرب. در 


بخورند. 

(عَکَفَ یمک عَکُفاً) فلاناً عَلی کذا: فلانی را بر آن کار 
واداشت. او را تگھذاشنت تن که أ ق کان را انجام دهد 
(عکت) فلاا عن ) حاخته: فلانی را از کارش بازداشت 
(عکف بعکف تغکیفا) الشیّء: آن چیز را کج کرد. خم 
کرد. خمانید (عغکف) الشْعْرّ: مو را مجعد و فرفری کرد 
(عکف) قرع عر کذا: آن گروه را از فلان جیز 
بازداشت و منع کرد. 

(اعتکف یَتَکف اعتکافا) قى المَکان: هو ان قاد 
ماندگار شد (اعتَکَفَ) علی الشَیّء: ملازم و همراه آن 
فكت يفكب تکفا فی المَکان: در آن مکان اقامت 
گز ید ماندگار شد. 

(الاعتکاف): ملازم و همراه جیزی شدن. در جایی 
به عبادت پرداختن. 

(العکف): موي مجعد. موي فرفری. 

الم ف): بازداشته شده. خدا می‌فرماید: «والْهَدُیَ 
مَعْکوفا آن یلع مَحلهٌ»: و حیوان قربانی حرم را منع 
کرده از این که به قربانگاه برسد. 


عک ۱۳۳۶ عکم 


#عک -(عَک یمک عَکا) الْحَة: گرما سخت شد و هوا 
دم کرد (عک) اليَوْمٌ: آن روز گرم شد و هوا دم کرد 
(عک) الاجل: ام مرد ماند. و درنگ گام ماند و ذافت 
(عَک) بالاشر: آن قدر آن کار را انجام داد تا خسته 
شد. 

(عَکّ یمک عَکا) فُلاناً پالقؤل: به قصدِ آزار فلانی 
سختی را به او گفت که او را در تنگنا بياندازد (غک) 
فلاا پشر: مرتباً به اذیت و آزار فلانی پرداخت. پی در 
پی به او بدی کرد (عْکَه): حق او را نداد و او را امروز 
و فردا کرد. او را سر دوانید. او را بازداشت. مانع او شد 
(عْحَه) عَنْ حاجته: او را از کارش بازداشت (عَک) 
فلاناً بلج فلانی را با دلیل محکوم کرد و شکست 
داد (عَکتْ) خی فلاناً: تب دامنگیر فلانی شد و از 
تن او نرفت و او را بستری کرد (عک) الکلام سخن را 
تفسیر کرد (عَک) الحَدیْت من غیره: از دیگری 
خواست سخن را برای او تکرار کند. 

(عکّ یُمْکَ) فلان: فلانی تب کرد دچار تب شد. گرما 
بر او فشار زیاد آورد. 

(الءکاک): گرمای زیاد که با توقف باد همراه باشد. 
گرمای زیاد و دم کردن هوا (يَوْمٌ عکاکَ): روزی که 
هوا دم کرده و خیلی گرم شده است (مکانْ عکاک): 
جایی که هوای آن دم کرده و بسیار گرم شده است. 
(العْکَ): گرم شدن شدید هوا که با توقف باد همراه 
است. دم کردن و خیلی گرم شدن هوا. 

(العکک): به معناي الک است. 

(العَکُة): بشدت گرم شدن هوا که با توقف باد همراه 
باشد. شنزاری که آفتاب بر آن تناییده و آن را داغ و 
سوزان کرده است. سردی بدن در ابتدای تب کردن و 
ابتداي لرزش تب. 

(الفکف: بفنلدث گرم شدن هوا که با توقف باد هخر 
باشد. شنزاری که آفتاب بر آن تابیده و آن را داغ و 
سوزان کرده است. سردی بدن در ابتدای تب و در 
ابتدای لرزش تب. خیک کوچک روغن. ج عکک. و 


عءکاک, 

# هکل -(عَکل کل عکاّ) یه الْم: آن کار بر او 
مشتبه و دشوار و پیچیده و مشکل شد (عَكَل) فلانْ فی 
الأمر: در آن کار نظر خود را گفت یا تفسیر به رأی 
کرد یا در آن اجتهاد کرد (عکل) الشَیْء: آن چیز را که 
پراکنده بود گرداوری کرد (عَکل) الدَابّة: زانوی چهار 
پا را با زانوبند بست (عکل) المَتاع: کالا را روي هم یا 
در کنار هم چید. 

(عَکلَت تَعکُل عَكَلاً) اليشرجة و نخوها: در چراغ و 
امثال ان, درد و سفل جمع شد. 

(َعکل یُفکل اغکالاّ) عَلیّه الامر: آن کار براو دشوار و 
مبهم و پیجیده و مشکل شد. 

کل یل اعتکالا) الجُل: آن مرد کناره‌گیری 
کرد. گوشه‌نشین شد. جنگید و مبارزه کرد (اعتکل) 
وْران: آن دو گاو نر به هم شاخ زدند و جنگیدند 
(اغتکل) یه الأمْر: آن کار بر وی دشوار و پیچیده و 
مبهم و مشکل شد. 

(العکال): زانوبند شتر و چهار پا. 

(العکُل, و العْخُل): فرو مایه. لثیم. ج أغُکال. 

ال کل): قلٌ شنزار بالای تپ شن. مرد کوتاه قامت 
که پاهایش از هم فاصله گرفته باشد. زن احمق و 
بی شعو ر . 

(العَوٌ کلة): زن احمق و بی‌شعور. مرد کوتاه قد که 
پاهایش از هم فاصله داشته باشد. بالای تب شن. 
#عکم -(عکم یکم عَکما): فربه شد. چاق شد (عَکمٌ) 
فلان؛ فلانی منتظر ماند. انتظار کشید. چشم داشت: 
نگران شد. انتظار داشت (عکم) المتاع: کالا و جتس را 
با بندٍ بسته‌بندی بست. پارچه‌ای را پهن کرد و کالا را 
در آن گذاشت سپس پارچه را دور آن پیچید. کالا را 
غدل بندی و بسته‌بعدی گرده کال را دز جوال گذاشت 
(عَکمّ) الدَابَة: دو لنگة بار بر چهار پا بار کرد. دهان 
چهارپا را بست. 

(أعْکم یُفکم اغکاما) فلاناً: در بستن کالا و بسته بندی 


عکن 


۱۳۳۷ علب 





به فلانی کمک کرد. 

(عَکَمَتْ کم تفکیما) الدب چهار پا فربه شد. 
(اعتکم یفتکم إِعتکاما) الْقَومٌ: آن قوم بسته‌هاي کالا را 
آماده کردند تا بر چهارپا بر بندند (لعَْکم) السیَء: آن 
چیز متراکم و درهم فشرده شد. 

(العکام): نخ یا طناب بسته‌بندی. ج عکم. 

(العکُم): لنگة بار, عدل کالاء گونی یا جوال در 
صورتی که جنس در آن باشد. قرقرةٌ روی چاه که با 
آن آب می‌کشند. ج آغکام. 

(القکام): کسی که لنگه‌های بار را بر روی چهارپا و 
غیره بار می‌کند و می‌بندد. کسی که چهار پا و غیره را 
بارگیری می‌کند. 

#عکن -<( عَکنت نکن تَعْكيناً) الجاریة: آن دختر فربه 
شد و از فربهی زیاد شکمش لایه لایه شد و روی هم 
قرار گرفت. 

اکن مک تک ابَطْنٌ: شکم فربه و لایه لایه شد 
و لایه‌های آن روی هم افتاد (ََکُنَ) الشئء: آن چیز 
لایه لایه روی هم قرار گرفت و تا خورد. 

(العکُناء) من الْجواري: دختری که شکمش بسیار فربه 
شه و لایه لاه رو هم افتاده است. 

(العُكُتَة): لایه‌های شکم که در اثر فربهی روي هم 
می‌افتد. 

#عکا ۔(عکا یکو عکواً) الأخان: فوة به اسان 
رفت» به. قو برخاست (غکت لداب چھان با ور آثر 
خوردن گیاهان بهاره ستبر و فربه و تنومند شد (عکا) 
فلان بازاره: فلانی بندٍ شلوار و کمربند خود را کلفت و 
بزرگ گرفت که مثلٍ شکم‌بند شود و جلو فرو هشته 
شدن شکم او را بگیرد (عکا) الب و حه ده و عکا 
ود یسار تالآ دم خود اوه کرد وب 
بيخ دم خود گره زد (عکا بل نب الدَابّة: أن مرد 
دم چهارپا را گره زد (عکا) الشیْء: آن چیز را با طناب 
و غیره بست (عکا) فلاناً فی الحَدِید: فلائی را با زنجیر 
بست (عکَْ) الما شغرها: آن زن موی خود زا شانه 


نزد وصاف و فروهشته نکرد. 

(عکی یکی عَکیا) فلا بازاره: فلانی بند شلوار و 
کمربندٍ خود را کلفت و محکم و ضخیم گردانید تا از 
فرو افتادگی شکمش جلوگیری کند (عکی) فلان: 
فلانی فوت گرد مرد. درگذشت. 

(آغکی یکی اغکاء) فان فلائی درگذشت. مرد. فوت 
کرد. 

اغکی یکی ت یکا فلان:شاکنی قوت گرد مرد 
درگذشنت (عکی) علی الثیفب و لمح ب دور شمشیر 
کے 
الا ر شا ورا كد وید اسان وف 
الاش حبوانی که استخوان دشن زستیر و کلفت :و 
محکم باشد. انسان یا حیوانی که بیخ زبانش ستبر و 
کلفت و محکم باشد. یا تهیگاهش ستبر و ضخیم باشد. 
(العاکی): آن که نخ می‌ریسد و می‌فروشد. آن که 
بشدت دوستدار تش ف است. 

(المَکو ة): استخوانِ دم چهارپاء بيخ 
س دباي عصی سید اک سم زد 


و نیزه عصب تازة گردن حیوانی را 


رشته‌های باریک درأورده به هم می‌تابند و به شکل 
ترنایی در می‌آورند که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند و به 
هم می‌زنند. چالی سوراخ چانة کودک. چاه زنخدانِ 
کودک. ج عکا. 

الک ة): به معنای العكُوّة است. قسمتِ ستبر و کلفت 
هر چیز. کمر و تهیگاه و محل بستن تنگ در چهارپا 
که خیلی ضخیم باشد یا محل بستن کمر بند در انسان 
که خیلی کلفت و ضخیم باشد. نخی که از دوک یا 
دستگاه ریسندگی بیر ون می‌آورند و هنوز آن را روی 
کلاف یا قرقره نپیچیده‌اند. ج عُکاء وعکاء. 

(العکیٌ): شیر خالص و بدون مخلوط. خیکٍ شیر و 


غیر ه. 

ونا 090 > ان شب سفق و 
سخت و خشک شد مثل شتی که بماند و خشک 
شود (عَلَّبَ) للْْه: گوشت خشک و مثل چوب شد. 


علث ۱۳۳۸ علث 


بوی گوشت تغییر کرد و عوض شد. 

(عَب یَعلْبٌ عَلبّاه و غلزبا) الشَیْء: آن چیز را خراشید 
و در آن نشان بر جای نهاد یا در آن بریدگی و نشان 
باقی گذاشت 
امثال آن, عصب گردنِ شتر را پیچید 

(عَلبٍ یل عَلبا) الشَيء: ر ست و س 
خشک شد. مثل گوشت و غیره که خشک و مثل 
چوب شود (علِبَتْ) ده دستِ او ستبر و کلفت شد 
(عَلِبَث) الْحَيّوان: عصب گردن حیوان» بیمار شد و در 
تیجه گردنش ورم کرد و کچ شد (غلب) :2 
شمشیر کند یا کج شد. 

الب ی ابْل:عصهاي گردن آن مرد در 
اثر پیری برچسته شد. 

(عَلْب یب تغلیبا) لجٌل: آن مرد جعبه به دست آورد 


خلت الشف و تخوه: : بر قبضه شمشیر و 


و آن:قاحی بزرگ است که از جوب یا از پورست عفر 
فاوست فی نة واقو ان شیر می‌دوشند یا این قدح را 
درست کرد يا جعبه درست کرد (علْبَ) السَیْف و نخوه: 
لب شمشیر و غیره را کند کرد یا لب آن رابریده بریده 
کرد (عَلْبَ) الا کهة و لحم و اضر میوه يا گوشت يا 
سبزی را پخت و در قوطیهای در بسته نگهداری کرد 
[همان طور که امروز قوطیهای کنسرو یا کمپوت یا 
ساردین وتن ماهی و غیره را درست و نگهداری 
می کت از 

(ستغلب بَستَغلِب إستغلاباً) الم و اْجل: گوشت و 
پوست سفت و محکم شد و شل و سست و شکننده 
نسبود (اشتفلت) الْخه: .بو گوفت عوض شد 
(اشتقلب) البقل: سبزی را سفت و خشک شده بیافت 
(استشلیت) الماشیة الیْقل: مواشی سیذه‌ها راسفت دیدن 
و نچریدند: 

(إعَلَنْبَى یِغلبی إغلنباء) ایک واالشلت و 

قوس ی سک یا انال :اة E‏ 
شد ند . 


(القلب): چیز سخت و سفت و محکم. رواک و راو 


اثر. زمینی که چیزی نمی‌رویاند. ج لو پ. 

(العلب): مردٍ ستبر و تنومند و تند اخلاق و شرور. 
جای روییدن درختِ سدر و کتار (العلْب) من الأزض 
زمینی که چیزی نمی‌رویاند. ج لزب 

(العلب): تنومند و ستبر و پیر و خشن و زبر» به بزنر و 
بز کوهی و سوسمار گفته می‌شود. زمینی که چیزی 
نمی‌رویاند. مرد ستبر و تنومند و تند خوی و بداخلاق 
و نیرومند. 

(العأباء): زرد پی گردن اشنم م علپاء ار جل ] او رة 
نير شد سالخورده شد. ج العلابیَ. 

(العذباءان, والعذجاوان)؛ دو زرد پسی گردن که در دو 
طرف گردن قرار دارد. 
لوق کاسة بورگ اس از جوب با از پواست کعر 
7 و گاهی طوقی از چوب به دور آن می‌کوبند و در ین 
ظرف شیر می‌دو‌شند. جعبه, قوطی. ج 2 علب. و علاب. 
(العغلر ب) : راه کوپیده شده و هموار شده. 

علث عات يغلت علم) ان اق رة نگرفتت و 
روشن نشد (عَلَتَ) الَیْء: آن چیز را گرد آورد. جمع 
گرگ آن را در هم مایت 

(عَلت يَعْلَّث عل) الْقَوْمٌ: آن قوم با هم به نبرد پرداختنده 
با یکدیگر پیکار کردند (عَلتَّ) به: آن را گرفت. به او 
چسبید و ملازم و همراه آن شد (عَلّ) ادنب بالْعتم: 
گرگ گوسفتد را گر فت 
(عالقة يعالثه معالغة): در برابر او ایستادگی و با او 
نیکار کرد واز نیکار او دست بازنداشت: 

(علث یت تَغليا) ال : آن چیز را در هم آميشته 
مخلوط کرد عَلقت) فش : نفس و روح انسان در هم 
و بر هم و پریشان شد. 

(عتلّتَ یل اعْتلایاٌ) فلانْ: فلانی فرزند کسی دیگر 
دانسته شد. آو را به غير بذر خود نسیت دادند (اعَلتَ) 
رن اتش زنه روشن نشد (عَلَتَ) السَىْءَ: در انتخاپ 
آن چیز دقت نکرد و سلیقه به خرج نداد (عتَلَتَ) رَد 


علج 


نمی‌دانست روشن می‌شود یا روشن نمی‌شود (عَلَتَ) 
لشَیْء: آن چیز را در هم آمیخت و مخلوط کرد. 
(العُلاتّة): دو چیز که به هم آميخته و مخلوط شده 
باشد. مردی که از این جاو آن جا چیزهایی را 
جمع آوری می‌کند. 

العَلث): اشغال گندم و امثال ان که با گندم و غیره 
مخلوط شده باشد. غذای أمیخته با گندم و جو. 
(العلمث): آن که به غير بدر خود نسبت داده می‌شود. 
(لْعلعة): غذایی که انسان خود را با آن سرپا نگه 
می‌دازد. 

لعنّی): گویند: (قلْ ار بالعلتّی): کرکسی را با 
طعمة مسوم کشت. 

(العَلْث): نانی که از آرد گندم و جو بپزند. 

ی نای که از رد کلم و جو بژ 

(المُعْتّلث): : فلا مُعْتَلِتُ م مُفتلث الناد: فلانی زن و همسر 
انتخاب: تک ده است ده ع ی مُعتَلتِ الرّناد): فلانی 
زن و همسر انتخاب کرده است. 

#علج - (عَل یلح عَلْجاء و علوجا) اعلام و غنده: 
نوجوان و غیره ستبر و سترگ و بزرگ و تناور شد 
(عَلحَ) لعی: 2 
(عَلجَت تغلج علجانا) الاه 
اضطراب شد. 

(عَلَحَ یلم عَلْجاً) فلاناً: بر فلانی چیره و پیروز شد. 
(علح یلح عَلَجاً): سخت و محکم شد. 

(عالج يُعالج مُعالَجَةً. و علاجا) الشیء: ‏ 
در پی انجام داد تا در آن استاد و 


شتر از گیاهی به نام «العلجان» خورد. 


فة شستر دجار لرزش و 


ن چیز را 
تمرین کرد. آن را پی 
ماهر شود (عالح) الم یض: بیمار را مداوا و معالجه 
کرد. درمان کرد (عالح) فلانا: با فلانی زورازمایی کرد 
تا مشخص شود چه کسی چیره می‌شود (عالَ) عَن: از 
او م و حمایت کرد. 

لح یل تَعليجاً) الابل: به شتران علفي «العَلّجان» داد. 
لح یلح |تلاجا) القَوم: آن گروه با یکریگر 
جنگیدند و پیکار کردند (اعتَْجَت) الاض: گیاهان 


۱۳۳۹ علجم 


زمین بلند و زیاد شدند و در هم فرو رفتند (عَْلج) 
الموج موج و آبکوهه به هم کوبیدند (اعْتلْحَ) ام فى 
ش جوّلان داد (إغتَاج) الرّضل: 
شنها گرد آمدند و جمع شدند. 

تج ملع تج الْنْل: شنها جمع شده و گرد آمدند 
لح الجلد: پوست جاندار ستیر و کلفت:شند. 
افلج یَسْتغلح |ستغلاجا)اْجلٌ: پوست جاندار و ذی 
روح سنبر و کلفت شد (سَلج) فلان: فلانی سترگ و 
ستبر و گنده و تنومند و نیرومند شذ. 

(العالج): شنزار متراکم و در هم فرو رفته. ج عوالج. و 
در دعا آمده است: «وما تَخویْه ولج الامال»: و آنچه 


صدره: اندوه در a‏ 


را در بر گرفتة است شنزارهای:متراکم و در هم فشنرده 
شاده: 

(العلاج): درمان, مداواء علاج. چاره, درمان کردن. 
معالجه کردن. چاره کردن. چاره جویی. 

(العلج): مرد خشن ونیرومند و ستبر و تنومند. الاع, 
درازگوش. خر وحشی و گورخر فربه و نیرومند. ج 
عوج و آغلاح. 

(العلج) ین الاجال: مرد نیرومند که با چالاکی 
هماوردانِ خود را بر زمين می‌زند مردٍ کاربر و چاره 
جوی کارها. 

(العلَج) من ال#جال: مرد نیرومند که هميشه هماوردان 
خود را بر زمین می‌کوبد. مرد بانفوذ و کاربر و چاره 
جوی کارها. 

الَلجٌ: درختچه‌ای است بیابانی؛ با گلی خوشبو و 
شبیه بادبان رومی. مورچه‌های ریز. 

قاق خارستان آنبوه فوشت جار 

(العَّجان): درختچه‌ای است بیابانی با گلی خوشبو و 
شبیه بادیان رومی. 

#علچم -(الَْجَم): برکة پر آب. ابگیر پر آب. الاغ یا 
شتر دراز . ج علاجم. 

(العلْجُم): بسیار سیاه. بسیار تيره. 

(العْلْجُوْم): بسیار سیاه و تیره. ماچه خر پر گوشت. 


علد 


۱۳۳۰ علط 





آب زرف و بسیار. غورباغة نر. مرغابی و اردکٍ نر. ج 
#علد - (عَلد یلد عَلَّداً) الي ان ج :و 
سفت و محکم شناد 

(العلّد): زرد پی گردن, عصب گردن. هر چیز سخت و 
سفت و محکم. درختچه‌ای است صحرایی گه در 
صحراي سینا بسیار است و حیوانات آن را می‌خورند. 
گیاه ریش بز. ج آغلاد. 

#علز - (عَلرَ یل عَر و عَلزاناً): ناآرام و بی‌قرار و 
پریشان حال شد (عَلر) إلى الشیّء: به آن چیز مايل 
شد. دلش برای آن پر کشید. 

ره یه اعلازا وج درد قرار را از او برد. درد 
او را ناآرام و بی‌قرار کرد (أعْلرَ) ال آن چیز او وا 
عاجز و درمانده کرد. 

(العلَوْز): دل درد. مرگ سریع و ناگهانی. دیوانگی. 
#علس ۔(عَلس يَغْلس عَلسا): خورد و نوشید. یعنی: 
هم غذا و خوردنی خورد و هم آب و نوشیدنی نوشید 
(عَلَّس) الرّجُل: آن مرد فریاد برآورد. داد و فریاد کرد 
(عَلَسَث) یل شتران به چیزِ قابل خوردن دست 
یافتند. ر بیشتر با حرف نفی به کار می‌رود. گویند: 
(ماعکی لجل آن مرد خوردنی به دست نیاورد 
(ماعلست الاپل): شتران چیزی برای خوردن نيافتند. 
اعلق یل تقاشباا الذاء: درد سخت‌تر و پیشتر شد 
(علن) فلا علانی داد ر فزیاد به تاشت عا 
جنجال به پا کرد (ماعلسوّا ضه: به مهمان خود 
غذایی ندادند. 

(العلاس): غدا. خوراک. خوردنی (ما أکَلَتُ لد 
عُلاساً): امروز هیچ چیز نخوردم. 

(العَلس): خوردنی؛ آشامیدنی. 

(العَلّس): بریانی أميختة با روغن. نوعی گندم که دو یا 
بسته وا آن در پوست است و مردم قتا آن.را 
می‌خورند. 

(العَلسیَ): مرد نیرومند و قوی. 


(الَلو س): غذاء. خوردنی. خوراک (ما ذُفْتْ الیو 
علوسا): امروز هیچ چیز خوردنی نجشیده‌ام. 
(العلیُس): برياني فربه و چاق. بریانی خوب پخته 
ندم گو‌شنت شد با پوست. ۱ 

#علص - (عَلصَتْ علض تغلیصا)؛ لحم فى بَطنه: 
فساد غذا در معده» شکم او را به درد اورد و باعثِ دل 
درد او شد. ۱ 

ال ص): فساد غذا در معده و دل درد. گرگ. 
#علض - (عَلَضَه بَمْلضَه عَلْضاً): آن را تکان داد که از 
جا بکند. مثل این که بخواهد میخ را از جا بکند. 
گویند: (عَلَضَ لو و نجُوَه): ميخ و امثال آن را به چپ 
و راست تکان داد تا ان را از جابکند. 

#علط ‏ (عَلّط یط عَلْطاً) اْبَْر: کنار گردن شتر را 
داغ کرد و علامت گذاشت (عَلط) الوجل: آن مرد را به 
چیز بدی یا به نام بدی معروف و مشهور کرد. 

(عَلط بلط یط بر کنار؛ گردن شتر را داغ کرد 
و علامت گذاشت. بند را از دور گردن شتر باز کرد. 
(اعتَلط علط اغتلاطا) به, و اَْلطهٌ: با او مجادله و 
مخاصمه و جَرّ و بحث و جارو جنجال کرد. 

(َعَلّط بلط تقلطا) اموّش: کمان را حمایل کرد. کما 
را بر روی دوش انداخت. 

(اعلو ط تقاط اغلو‌اطأ) الشی 2 به آن جیز دل پست و 
علاقمند شد و آن را به خود چسبانید و از آن جدا نشد 
(إعلَوّط) لیر به گردن شتر چسبید و خود را بالا 
کشید و بر آن سوار شد (ْلََط) فلان: فلانی را گرفت. 
فلائی را بازداشت و حبس کرد (إِغلَوَطً) فلانْ الاشر: 
فلانی نسنجیده وبدون بررسی و تفکر دست به آن کار 
ند 

(الاعلّط): نشانه‌ای است در پهناي گردن د 
صورتٍ یک خط یا بیشتر است. شاخ درخت که برگ 


شتر که به 


آن ريخته باشد. غلاف میوء درخت «مرخ» که شسبیه 


دانسته‌اند. 


عل عل 


۱۳۳۱ علفف 





(العالط): شاه عالط: شاعری که سخن یا شعر خود 
را می‌اراید. 

(العلاط): کنارۂ گردن» یک طرف گردن. نشانه و داغی 
است در پهنای گردن که به صورتِ یک خط يا بیشتر 
است. بندی که په دوز گردی شتر می‌بندند. 
(الءلاطان): دو طرف گردن. 

(لعلط): اثر داغ در پهناي گردن. خال یا خط سیاهی 
که زنها برای زیبایی در صورتِ خود ایجاد می‌کنند. چ 
أغلاط (الاغلاط) من الکواکب: ستاره‌های بی‌نام. 
(العلْطّة): خط یا نقطُ سیاهی که زنها برای زیبایی در 
ورت خودایجاد میکنند. گردنبندی که از کل 
میخک و امثال آن درست می‌کنند. ج عّْط. 
(العلطّتان): دو قسمتٍ خال خال در گردن پرنده. دو 
خر مهره است در گردن کودکان. 


(المُعَلّط): شتری که بند را از دور گردنش باز کرده‌اند. 
(الَعلُرْط): شتری که کنارۂ گردنش را از پهنا داغ کرده 
و علامت گذاشته‌اند. 

#عل عل -(عسل عسل): کلمه‌ای است برای راندن 
کوتفتیان, 


سل َتَعَلْعَل تَعَلْعَلاً): سست و پریشان شد. 

(العَلعال): مرغ چکاوک نر. 

(العلْعُل): س چکاوک نر. نوک دنده از سمت معده. 
(العلعول): شه , فتنه» بدی» پریشانی, اضطراب. درهم 
ریختگی. آشفتگی. پیکار, نبرد. آورد. ناورد. 

# علف - (عَلََ یَغْلفَ عَلْفاً) ال#جل: آن مرد بسیار 
آشامید (علف) الان به حیوان غلف‌داد: 

(َغلّت بغلف لا اطخ : میوة درختِ مغیلان رویید 

و بیرون امد (غَت) لیوا و الط به حیوان و پرنده 
علف و دانه داد. 

(قلفت خلت تغلیفا) الطْلمٌ گلهاي درخت مغیلان 
ريخت وتبدیل به میوه شد (عَلَْ) تون و وه به 
کار علف دادن به حیوان و تعلیف آن پرداخت. 
مت تلف اغتلافا) الب و غیذها: چهار پا و غیره 


علف خورد. 
۳ ۳۳۲ ی ` ر - 
رف تلفت تحاف ال#جُل: آن مرد به دنبال علفزار 


علقت تستفلف اشتغلافا) ال و عَیها: چهار پا و 
غیره با صدای مخصوص علف طلبید. 

(القلْف): درختی است یمنی برگش همچون برگ 
انگور است. برگ آن را چیده خشک می‌کنند و به 
جای سرکه» گوشت را با آن می‌پزند. 

(العلْف): به معنای العلّف است. بسیار؛پرخور. 
(الَلف): علف, گیاه؛ غذاي حیواناتِ علفخوار. ج 
لوف و أغلاف. و علاف. 

(العلَْی): آنچه انسان در هنگام درو کردن به دوستِ 
خود یا به نگهبان می‌دهد. 

(العلاف): علف فروش, علاف. 

(العلف): ميوة درخت مفیلان, شبیه باقلای تازه است و 
شتران آن را:دوست دارند و می‌چرند: 

(العلفة): واجد الف حبوباتی مانند: عدس, باقلا 
لوبیا و غیره. 

(العَلْوْفَة): علف. گیاه. ج عَّف. چهارپایی که به چرا 
نمی‌رود و به او علف می‌دهند و در خانه نگه می‌دارند 
تا فربه شود. حیوانِ پرواری. 

(العَلیّف): چهارپایی که در خانه نگه می‌دارند و علف 
می‌دهند تا فربه شود. ج علاف. 

(العَلِيِفة): من لْلیف. ج علائف. 

(المَعْلّف. و الْمِعْلّف): جاي علف» علف زار. 

(المُعَلّف): حیوانی که او را در خانه نگه می‌دارند و 
علف می‌دهند. 

(المَعْلْوْف): حیونی که به چرا نرود و در خانه به آن 
علف دهند تا فربه شود. 

الَلو قة): موب المعلوف. 

# علفف - العف ف): مرد تندخوی بداخلاق و پیر و 
چاق و پر گوشت [شاید به حیوان پیر و تنومند و پر 


گوشت نیز گفته شود. ب] پیرمردٍ تنومند و داراي 


۱۳۳۲ 


علق علق 


موهاي بلند و زیاد. 

# علق -(عَلْقَ يعلق فاص کودک انگشتان 
خود را مکید. 

لت تغل عَلْقا) همه الشجر: چهار با از برگ 
درختان خورد (عْلَقَ) فلان رَبْداً: : فلانی در هنگام 
تفاخر و مباهات بر زید پیروز شد و چیزهای با ارزش 
زیادی به دست آورد. فلائی زید را دشنام داد. به او 
ناسزا گرفت (عَلفَه) پلسانه: با زبان او را نیش زد. به او 
زخم زبان زد. 

عَلَث تعلق عَلَقا. و عَلاقَةٌ. و وف ایهیتة: چهار با 
زالو با آب خورد و به گلویش چسبید (عَلق) اش 
لشَیء و علق السَىءُ پالَیم: آن چیز در چیز دیگر 
فرو رفت و گیر کرد. مثل گیر کردن قلاب‌اند. در دهان 
ماهی و غیره (عَلق) اشوک ائوْب. و بالوب: خار به 
لباس گیر کرد (عَلقَ) ی بالجبالة: آهو در دام گیر 
کرد و افتاد (عَلقث) الى بالجنین: ۽ ژن یا وان ماه 
آبستن شد (عَلق) فلان رَبِداً و علق برَئید: فلانى 
دوستدار و علاقمند به زید شد. عشق و محبت زید در 
دل فلانی نشست (علِقَ) ره کارش را دانست. پی به 
کار او برد (عَلقَ) یفْعل کذا: فلان کار را آغاز کرد. 
(علق یُلن) الانسان و غیرْه: در هنگام آب خوردن 
زالو در گلوي انسان و غیره رفت و چسبید. 

أعقَ يعلق إغلاقا) الصائد: صیاد شکاری به دام 
انداخت (َعلََ) رجلْ: آن مرد زالو بر روی بدن خود 
انداخت که خون کثیف او را بمکد (أغلَ) قلان: فلانی 
چیز با ارزش و نفیسی به دست آورد (أغْلَقَ) ظفر؛ 
بالشیم: ناخنِ خود را در آن چیز فرو برد و گیر داد 
(غلقَ) لش پالشی‌و: آن چیز را به چیز دیگر آویزان 
کرد (أعلَقَ) السَیّف و عَيْرَه: براي شمشیر و غيره 
حمایل درست کرد. 

(عالَقَه یعالقه مُعالَقَةًا: در چیزهای نفیسو با ارزش با 
او رقابت و مفاخره کرد. 

(عَلَقَ یلق تغلیقا) ارجُل: آن مرد افسار چهار پا 


روی گردنش انداخت و از آن پیاده شد (عَلق) الشیء 


بالشیء و علق الشیء على الشَیْء: آن چیز را به چیز 


مگ آیزان کر( اب عل شخپ لا 
به جا لباسی آویزان کرد (عَلقَ) باباعَلّی دارو: بر خانة 
خود دری نصب کرد. برای خانة خود در گذاشت 
)مر کار خود یا او رایه حالت تعلیق در آورد 
(عَلَ) اقا ضِی الْحُکْمٌ: قاضی حکم قطعی صادر نکرد و 
حکم تعلیقی صادر کرد (عَلَقَ) علی اهيمَة: به چهار پا 
خوراک داد. علف و جو و غیره داد (عَلَىَ) عَلی کلام 
غیره: سخن کسی دیگر را نقد کرد. آن را بررسی کرد. 
تصحیح کرد. آن را توضیح داد. روشن کرد. آن را 
تکمیل کرد. استنباط خود را در بارهٌ ان بیان کرد. 
(علْق یل نلیتا فلا رم فلانی خاطر خواو زنی 
شد. در دام عشق زنی افتاد. 

(اعْتَلمه ی اعتلاقا) و الق به: بشدت خواهان او 
شد. شیفته او شد. عاشق شیدای او شد. 

ال )اشوک بالثوب: خار به لباس گیر 
کرد )او خش وال بالْجبالّة: حیوان وحشی يا 
آهو در دام افتاد و گیر کرد (َعَلمتْ) الابل: شتران 
درختی بنام «العَلْقّی» را چریدند (تعلنَ) السیء: آن 
چیز را آویزان کرد (لَْ) فلاناً ول بفلان: فلانی را 
دوست داشت. به او علاقمند شد. 

(الأعاليى): هر چیز آویزان, آویخته‌ها. [جمع است و 
مفرد ندارد.] 

(التَعلِيِقَة): حاشية کتاب» شرحی که دربارة گفتار يا 
نوشتاری می‌نویسند و امثال این مطلب. ج تعالیْق. 
(علاق): اسم فعل است به معنای: بچسب و آویزان 
شو. 

(القلاق): برگ درخت که چهارپا آن را می‌چرد و 
شکم خود را با آن نگه می‌دارد. آنجه قبل از غذای 
اصلی مصرف می‌شود. و بیشتر با حرف نفی آمده و 
می‌گویند: (مادفنا عَلاقاً): هیچ چیزی نچشيديم. و (ما 
یفن علاق): در زمین چیز دندان گیری وجود 


۲ ey و‎ 


ندارد. 

(القَلاقّة): دوستى» محبّت» علاقه. محبتِ قلبى. 
خاروبرگ درخت که چهارپایان خود را با آن سرگرم 
کد و سس هزند: مقانارق کا و تخیر فاسان جود 
را با آن زنده نگه می‌دارد و می‌سازد. آنچه انسان 
وابستةٌ به آن است از حرفه و شغل و غیره و در 
اصطلاح علم بیان: مناسبتی که میان معناي حقیقی و 
معناي مجازی وجود دارد. ج علائق. 

(العلاقة): حمایل شمشیر. بن شمشیر. 

(القلق): درختی است که در دباغی از آن سود می‌برند. 
(العلّق): هر چیز نفیس و با ارزش که دل به آن 
می‌بندند. ج اغلاق و علوق. (هو علق علم): او 
دوستدار دانش است (هُوّ عا کل او شة خر است. او 
به دنبال شر و دعوا و بدی است. 

(العَلق): آويخته. آویزان. آویزان شده. کل رس گل 
چسبو. مقداری شاخ و برگ درخت که چهارپا آن را 
می جرد و په آن اکتفا می‌کند. مقدار پارگي لباس که در 
اثر گیر کردن به چیزی پاره شده است. خارو امثال آن 
کچھ یی گی ر نی که تسم چرمی که مشک و خیک 
و غیره را با آن آویزان می‌کنند. قسمتٍ عمدۀ راه. زالو. 
دیوچه» زلو. خون بسته» خدا می‌فرماید: خلقَ 
الانسان من عَلق4: اقز ید اسان دالو ون سه 
(العَلْقَّی): درختی است با برگهای نازک و شاخه‌های 
دراز و باریک, این درخت در شدتِ گرماي تابستان 
مناطق گرمسیری نیز سبز می‌ماند. 

(العَلْقَةَ): یک دانه زالو. یک پارهُ خون بسته شده. دورء 
دوم از مرحله‌هاي رشدٍ جنین که به پاره‌ای خونِ بسته 
تبدیل شده است. خدا می‌فرماید: هو لى حْلمَكَم 
من ثراب نم من نطف نم من عَلََ4: اوست آن که 
آفرید شما را از خاک پس از نطفه و آب ريخته شده 
سپس از علقه و خون بسته. 

(العلمَة): پارچه یا لباس نفیس و پربها. اولین لباسی که 


ذرختی است که از آن برای :دناغی سود می‌براند. 

(العلْقَّة): شاخ و برگهای درخت که چس ندگان» آن:را 
می‌چرند و به آن اکتفا می‌کنند. مقداری غذا و غیره که 
بتوان با آن زندگانی را گذرانید. پیش غذاء غذای سیک 
و اندکی که قبل از غذاي اصلی می‌خورند ال فی دا 
المال عُلَْ: برای او در اين مال سهمی است للم یب 
ده علقَة): نزد او چیزی باقی نمانده است. درختی 


“ « 


است که در زمستان هم سبز می‌ماند و شتر ان را 
می‌عفرة تا بهار بیاید. خلاقه دلیستگی. عنلقد. دست 
آویز. دستگیره. علْق. 

(العلی): تمشک. 

(اللیمی): تمشک. 

ال سلوق): آب نره أب جاندار تر» نطفه 
اسپرماتوزوئید. انچه وابسته به انسان است. انچه 
چرندگان آن را می‌چرند. زنی که بجز شوهرش هیچ 
مرد دیگری را دوست ندارد (مابالاقة علونْ): این ماده 
شتر اصلا شیر ندار. 

(الَلیّق): علف. جو کاه و غیره که به چهارپایان دهند. 
علیق. 

(العوالق): گیاهان و جانوران شناور در آب, مثل: 
جلبکها. پلانگتونها. ستاره‌های دریایی و غیره. 
(المْتَعَلّى): آویزان, آویخته لقن الق کالمتانی): آن 
که با هر چه به دست آورد شکمش را سیر می‌کند مثل 
کسی نیست که هر چه بخواهد می‌خورد. کسی که با 
ایاگ می ساد یل کسی لیست گنه پھر ھا زا بر 
می‌گزیند. 

(المغلاق): زبان تیز و گویا و رسا. هر آنچه چیزی را 
بر آن بیاويزند. گوشت و انگور و غیره که آوییزان 
ات الو به شین دیل است که عا عرب یه دل و 
جگر و قلوه می‌گویند: معلاق. ب] (اليغلاق) من 
الرجال: مردٍ ستیزه جوی بدکینه که دنبال بهانه است تا 
دعوا و ستیزه کند. عضوی از گیاه مثل ساقه يا ريشه و 
برگ که به شکل مارپیچ درمی‌اید و به جایی تکیه 
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می‌کندانا گیاه:از آن بالا رفته په سوی هوا با تور رنود 
(المَعْلَقّه): رَجُل دق مردی که به هر چیز برسد به 
آن بند می‌شود و به هر چیزی گیر می‌دهد. 

الْعقّ: زنی که پا در هوا مانده و همسرش با او 
رفت و امد نمی‌کند و او را طلاق هم نمی‌دهد. خدا 
می‌فرماید: فلا تيلوا کل الیل فََذَرُؤها کَالْمعل: 
پس کج بیفتید به یکباره و کجی کامل که از او بی ميل 
شوید و او را رها کنید پا در هوا که نه زن شما باشد و 
نه طلاق گرفته باشد. یکی از هفت قصیدۀ شعراي 
بزرگی عرب جاهلی. 

لَْلقَات): هفت قصیده بوده از شعرای نامي عرب 
جاهلی. ۱ 
(المغلوق): انسان یا حیوانی 
وتزالو عر گلزیش جسبیدهاست, آنچه جیزی وا آن 
آویزان می‌کنند. گوشت و انگور آویزان و امثال این دو. 
# علقم - عم یلم عَلْقَمَهً) الطَعاء: چیز تلخ در غذا 
ویخت یا هتقوانة آبوجها .در آن ادات 

(العَلقَّم): هر چیز تلخ. هندوانة ابوجهل. 

(العَلْقَمَةَ): یک پاره از چیز تلخ. یک پاره از هنداونة 
ابوجهل. تلخی يا کيسة صفرا. 

# علک -«عَلَکَ یَغْلک عَلْکا) الملک و غیره: سقز 
وامتال آن را جوید. خایید (عَلَكًث) الدَابة اللجام: 
چهارپا اهن لگام را خایید (عَلَکَ) نابَيه: دندان کروچه 
کرد یا دندانهای نیشش را به هم مالید که صدا کرد. 
(علک یلک تغلیکا) ماله از مال و دارایی یا از 
مواشي خود به خوبی نگهداری کرد (عَلَکَ) یدب علّی 
ماله: دو دوستی به اموال خود چسبید و بخل ورزید 
الک ایی تخبیر را سفت مال :داد 

(العالک): طعامٌ عالک: غذایی که بسختی جویده 
می‌شود.[مثلاً آدامس چسبو که به دندانها می‌چسبد یا 
شکلات یا گوشت نیم پز و غیره.ب]. 

(المْلاک): آنجه جویده و خاییده می‌شود (ساْف 
علاکا): چیز دندان گیری نچشید 


که زالو با اب قورت داده 


(العلاک): انجه جویده می‌شود. جویدنی. 
(العلک): سقز» صمغ درخت بنثه گه.متل آدامس 
((القلک): چسبو, چسبنده (طعامٌ عَلِکٌ): غذایی که 


بسختی جویده شود يا به دندان بچسبد و بد جویده 
شو د. 

(العلکة): یک پارة سقد که مسقل آدامسش. جنویده 
می شو د. 


(العلکة): زمین نزدیک به آب. شاید مراد آب تحت 
الارضی و شاید آب رودخانه و غیره باشد. کیسة باد 
شتر دروقتی که آن را از گلو بیرون آورده و مشغول 
غریدن باشد. 

(العّلا ک): اس تسوت وی 

# عل (عل یّعل علا و عللا دوباره نوشید یا پی در 
پی نوشید. 

(عَل یل عَا) فلانً: دوباره به فلانی نوشیدنی داد یا 
پی‌درپی به او نوشابه داد (عَلَ) فلاناً ربا یی در بی 
به فلانی زد. از یکی از تابعین [تابعین کسانی را گویند 
که پیامبر ا را ندیده و از اصحاب پیامبر احادیث 
وا سنت نوی را قرا گرفتتد, ب] پرسیدند که شخصی 
کسی را کتک زده و او مرده است. تابعی گفت: (إذا له 
ضَرْباً فيه مود اگر که پی‌درپی به او زده است پس 
قصاص دارد آعَ) الله فلانا: خدا فلانی را بیمار کرد. 
(ُل بل عِلَهًالإنسان: آن انسان مریض شد. 

(َل بعل ٍعلال)لقم؛ شتران 
آب براي بار دوم أب خوردند (عَلّ) الوَجُّل و نخوَه: 
به آن مرد و امثال او دوباره نوشیدنی داد یا پی‌درپی به 
او نوشیدنی داد (أَل) الہ آن چیز را عیب دار کرد. 
تاقص کرد (أعلَ) ال ستران را قبل از سیرایبی 
بازگردانید (اعَلَّ) الله فلاناً و أَعَلَهٌ ال خدا فلانی را 
بیمار کرد. 

الل بعلل غا فلارْ: فلانی پی‌درپی نوشانید. 
پی‌درپی نوشابه داد. پیاپی میوه چید (عَْ) فلا بطعام 


ان قوم پس از نوشیدن 


فز 


آژغیرو: فلانی را با غذا و غیره سرگرم کرد (عَلْلَ) 
الق علت و سیب آن چیز را بیان و آن را با دلینل 
اثبات کرد (عَلَلَ) الک کلمه را اعلال یعنی یک یا دو 
حرف او را به حرفی دیگر بدل کرد. علتٍِ اعلان آن را 
بلان کرد (غلل) اوا 2 فلانی را مناوا و معالجه کرد 
رمان کرک 

الیل ٍغتلالْ: بار دوم نوشید. بیش از پک بار 
نوشید. پیاپی نوشید (علْ) الوَجُلُ و نحو آن مرد و 
امثال او بیمار شد (إتَل) فلان: فلائی دلیل آورد. عذر 
آورد که به این دلیل و این دلیل (عل) بالامر: با آن 
کار سرگرم شد. به آن کار مشغول شد. به آن کار 
کفایت کرد ال کلم آن کلمه معتل شد. یعنی: 
حرف ياء واو و الف مقلوب از یا و واو در آن بود 
(علَ) الجُز4: (فی ار ض): در اصطلاح علم عروض: 
جزء, علت و دلیل پیدا کرد عل) فلانا ول له 
بود فلانی را از کارش بازداشت, مانع و عايتي او شد. 
او را به جنایتی متهم کرد که انجام نداده بود. 

تال یال لالب تی اَم کودک تمام شیر 
پستان مادر را مکید عالتْ) ار ین نفایها: آن زن 
از نفاس پاک شد و آن خونریزی دوران بعد از زایمان 
است (تعالً) فلاناً: فلانی را از کارش بازداشت. 
ات نتفر معا ال مره من نفاسها: آن زن 
خونريزي بعد از زایمان را پشت سر گذاشت و پاک 
شد سل الوجُل: آن مرد دلیل و عذر آورد. علت را 
بیان کرد علْل) پالأمر: به آن کار اکتفا کرد و با آن 
سرگرم و مشغول شد. 

(التعلة): انچه به ان استدلال شود یا انچه خود را با 
آن سرگرم و په آن اکتفا می‌کنند. خواه کار باشد یا غذا 
و غیره. 

التغلیل): روشن کردن دلیل و علت. بیان دلیل و 
انگیزه. دلیل, برهان. و به آن الو ها اللي برهان 
لمی» نیز گویند. 

(العلالْة): انچه خود را با آن سرگرم می‌کنند. باقی 


ت 
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ماند؛ هر چیز. دوشیدنِ حیوان در نیمروز که در وسط 
دوشیدن صبح و شب می‌باشد. و به هر کدام از این 
دوشیدنها نیز گویند. دویدن در پی دویدن. 

(العَل): آن که پوستش در اثر بیماری ترنجیده و 
منقبض شده باشد. مردی که زیاد به نزدٍ زنها می‌رود. 
هر چیز مسنّْ و سالخورده. لاغر» رنجور. نزار. كن 
لاغر. ج جلال. 

(العلل): نوشیدن بار دوم. نوشیدن پس از نوشیدن بار 
اول (شربِ عَللا َد نهل): پس از بار اول دوباره 
نوشید. ۱ 

للْة): آنچه با آن سرگرم شوند. کار باشد یا غذا و 
غیره. هوو بناغ. ج علات (بلو الغلات): پسران یک 
پدر از مادران مختلف. در حدیث است که «الانپياء 
لاد علاتٍ»: ایمان انبیا یکی و شرائع آنها متفاوت 
ست و تلو الا غیاف مر مقایل بو العلات اشح: بي 
پسرانِ یک زن از شوهران مختلف. 

(العلّة): بيماري مشغول کننده. و در اصطلاح فلاسفه: 
علت وجودی. علتِ فاعلی. علتِ مادی. علتِ 
صوری» علتِ غایی و غیره. سبب. دلیل. و در اصطلاح 
عروض: تغییراتی است که در آخرین کلمة مصراع اول 
و آخرین کلم مصراع دوم شعر و در وتد و در سبب 
پیش می‌اید. [و وَتّد عبارت است از دو حرف متحرک 
که قبل ان حرق سان قرار فارداتتل یشی‌و اگوی دو 
حرف متحرک که وسط آنها حرفی ساکن باشد مثل 
شادی و هاله. و سبب عبارت است از دو حرف 
متحرک که سوم هم ساکن نباشد مثل گله و رمه. ب.] 
(حرژف :وا الف و ياء ج علات. و عتّل(جری 
دا الم ی علاته): به هر صورت این کار انجام شد. 
(العَلّوّل): غذای اندکی که بیمار به آن اکتفا می‌کند. ج 
(القلقل): بيمار» مریض. ج أعلاء. 

(القتلة) من الگلمات: کلمۂ معتل» کلمه‌ای که در آن 
حرف عله باشد. مثل قول و بیع. 
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(المُعَل): بيمار» مریض. 

(التظل: آن که پیماری او برطزف شفه است. 
اقول پیماره صاحب غلت. مریض. اسم سفعول 
است از «عَل» و گاهی بندرت هم اسم مفعول از« 
می‌آید (المَعْلُول) ل: کاری که معلول علتی باشد. کاری 
که علنتا: آن زاسیب شده است. 

# علم -(عَلمَه یلم عَلْماًا: علامتی روي آن گذاشت. 
در دانش بر او فاقق شد. 

(علم یلم علما) ُفتَه: لب او را شکافت. 

(عَلم یلم عَلّماً) فلانْ: لب ۳ نی شکافته شد. 
(علم یلم علما) الشیء: 
مىفرمايد: ۋلا لول :نمی نی 
آنها را خدا می‌شناسد آنان را (عَلِم) الشیء و عم به: 
آن چیز را دانست. خدا می‌فرماید: (قال :يا ليت قَومی 
یمن بما غفرّلی رَبّی: گفت کاش که قوم من 
می‌دانستند که آمرزید مرا پروردگار من (عَلم) الشیٌء 
حاصلا: علم به وجود چیزی پیدا کرد. گویند: (عَلمَتُ 
للع نافعا): دانستم که در دانش نفع وجود دارد. خدا 
می‌فرماید: فان عَلمْتمُوْهنٌ مُْمناتٍِ»: پس اگر آن 
ژنان زا دارای ايسان دانستند: 

عم بعلم إٍغلاماً: تفه و فرَسَه: در هنگام جنگ بر 
زوئ خود و اسیش غلافت گناهت (أغلم) الكَوْب: 
لباس را مقلم کرد. نقش و نگاری دز جامه درست کرد 
(أَغلم) فلانً لح و أغلم بالحَت:ٍ آن خبر را به فلانی 
طلاع داد )ی گذا من کتاب و عرو رای از 
کتاب یا نوشته و غیره علامت گذاشت (َعلم) فلاا 
الم حاصلاً: به فلانی اطلاع داد که آن کار انجام شده 


است. 

(عالْمَهُ یعالمه مُعالمَة): در دانش با او رقابت کرد و 
مسابقه کا یا ای مسا خامی :داد 

عم یم تغما) تفته: علامتِ جنگی بر خود بست 
عم لَه علامة: برای آن علامت و نشانه‌ای گذاشت 
عم فلاناً الشیه به فلانی آن.چیز را يأ قاد: 


تم یلم اغتلاما) البَرْقْ: آذرخش در کوهستان 
درخشید (اعَلم) الشینه: آن چیز را دانست, 

(تعالم تلم تعلما) فلان: فلانی اظهار علم کرد. علم را 
اظهار کرد الم) الْجَمیْمُ الشَیْ: همه آنها آن چیز را 
دانستند. 

یلم تلم تَعلما) لامر آن کار را یاد گرفت, 

اله صیع ار است از تع باق یاف یکی نو 
مقفول یا بیشتن میگیرنء ایل از ان واانس و خبن [ ڻ 
می‌آید. شاعر گوید: 

پس گفتم: بدان که برای صید لحظه غافلگیرانه‌ای 
وجود دارد! 

عم یَْتغلمه إشتغلاما) الْحَبَرَ: خبر را از او جویا 
شد از او پرسید. 

(الأعْلّم): کسی که لب بالا و زیرین او شکافته است. ج 
و ۱ 

(الأعلوْمّة): علامت. نشان. ج أعالیم. 

(العالم): دانشمند. عالم. دانا. دانا و مطلع به چیزی. ج 
علماه. 

(العالّم): جهانیان. جهان. عالم. دنیا. هر صنفی از 
مخلوقات. گویند : (عالْم الْحَیّوان): جهان حیوانات. 
دنیای جانداران (عالمّ) الثباتِ: جهان نباتات, دنياي 
گیاهان. ج عوالم؛ و عالمُوّن. 

العلامَة): علامت, نشان. تابلو راهنمایی. مرز و حدود 
ميان دو زمین. ج عَلام(العلامة) فی الطب: علائم و 
مشاخضة بیماری که پزشک آن را کشف می‌کند. 
(العْلامیّ): مرد هوشیار و زیرک 

(العلام): صيغة مبالغه است از على بسیار دانا. بسیار 
دانشمند. دانشمند تسب شناس 
(العلام): صفتی است برای مبالغه 
بسیار دانشمند. حنا. 

(العَلامَة): بسیار دانشمند. «تاء» برای مبالغه است نه 


تاتینگ: 


علمد 


۱۳۳۷ ۱ علن 





(لعلامَة): تابلو راهنمایی, نشانی راه. 

(العَلم): دنیا. جهان, عالم. 

(العلم): به چیزی پی‌بردن و حقیقت آن را دانستن. 
یقین, نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد 
می‌اندازد: عنتاخت» شنااختن» معرفت. بو به قولی: علم 
به درک کلیات و مفاهیم کلی اطلاق می‌شود. و 
«المَعْرفة» برای درک جزئیات و امور جزئی اطلاق 
می‌شود. و به همین جهت است که گوییم: رف ال 
خدا را شناختم و نمی‌گویند: عَإعث الله؛ و «الیلم» 
اطلاق می‌شود بر: مجموعه‌ای از کلیات و مسائل که 
در یار یک چیز بحث می‌کند متل: عا الکلام): علم 
كلام (عِلم الشخو): علم نحو (عِلمُ الأرض): ون 
شناسی (عمالْکنَات): کیهان شنا شناسی (علم الاثار): 
باستانشناسی. ج علوم (علوْم) المَرَبّة: ادبیاتِ عرب. که 
عبارت است از: علم نحو, علم صرف, علم معانی بیان 
و بدیع, شعر و خطابه «علمْ الاّب» نیز نامیده می‌شود. 
(الملمْ) حدیثا: در اصطلاح روز : انچه که به تجربه و 
دیدن و ازمایش نیاز دارد اطلاق می‌شود. مانند: علم 
شیمی. علم طبیعی. علم نجوم. علوم ریاضی, گیاه 
شناسی. جانورشناسی. ژئولوژی؛ زمین شناسی, یا 
علم پزشکی, هندسه. زراعت و کشاورزی,دامپروری 
و عیره. 

(القلم): اثر, نشان, علامت. حد و مرز میان دو زمین. 
تابلو راهنمایی. نقش و نگار لباس و پارچه. پیشوا و 
سرور قوم. کوه. پرچم. علم. ج أغلام. 

(لعلماء): مُْنِ الاغلم. 

(العلمانی): منسوب به العلم به معنای العالم: دنیوی, 
دنیایی, مادی, غير مذهبی, غیر روحانی, ضدٍ دینی. 
ضد مذهبی [آلمنجد نیز با فتح عین ذکر کرده است. اما 
لاروس چاپ پاریس و المورد عربی به انگلیسی با 
کسر عین نوشته‌اند که شاید بغوان گفت که آنها این 
کلمه را از العلم به معنای دانش گرفته‌اند که در این 
صورت مراد دسته‌ای هستند که با کلیسا و دين و 


مذهب مخالفت کردند وعلم را مخالف دين و مذهب 
ماج سس په بو لی کا هه جر 
هت آنها را علما نی نامیدند یعنی 
مخالفین ‏ مذهب و دین؛ علم گرایان. ب] 

(العَلْمَة): شکافتگی لپ زیرین که به لب خرگوش 
تشعبیة شباده امت 

(العَلیْم): دانشمند, بسیار دانا. ج علماء 

(العَيّلام): کفتار نر. ج عیالیم. 

(العیْلْم): علامت گذارنده» خیر دهنده. علامت گذارندة 


بر روي کتاب و غیره 

(المَغلم): کتاب يا نوشته و غیره که بر روی آن علامت 
گذاشته شده است 

(المطم): نشانه و علامت راه که.به وسیلة أن راه را 
بیابند (لععْلمْ) ین کل شی جایی که احتمال می‌رود 
چیزی در آن وجود داشته باشد. ح معالم (خفیت مَعالمْ 
الط لی): غات سای راد از نی رفتینا از سين زفت 


است: 
(المُعَلّم): استاد. دبیر. آهوژگان: معلم. استاد, کسی که 
فنی را به طور کامل فرا گرفته است. مثل استاد بنایی. 
استاد ريخته گری و غیره. این کلمه بالاترین لقبی بوده 
است که نجاران و اهنگران به آن ملقب می‌شده‌اند 
یعنی: استاد نجار, استاد آهنگر: 

(المعلم): آن که به راه خير و صلاح کشيكنه ده نت 
درارای علامت» علاامت گذاری سده. 

# علمد - (العلماد): جرخه و کلاف که نخ به دور آن 
می‌پیچنند. جع هللاید و علا وید 
#علن -(عَلن ین علونا) الاُر: 
اشکار شد افشا شد. شایع شد. 
(عَلنَ يَعْلَنْ عَلَناً. و عَلانیة) الامه: 
آاشکار شد. افشا شد شایع شند, 
لته اغلانا) و ال به: آن را اشکار کرد. 
اعلان کرد علنی گردانید. افشا کرد شایع کرد (اغلتث) 
المَحْكَمَة أُوالنیابة فلانً: دادگاه یا هیأت نیابت که دفاع 


آن کار علنی شد» 


ان کباز نی شاه 


عله ۱۳۳۸ علا 


از مظلوم را بر عهده دارند فلائی را به دادگاه احضار 
کردند یا حکم دادگاه را به او اعلام کردند. (جدید.) 
(عالْه ماه معا و علانا) به: چیزی را به او گفت» 
برای او افشا کرد. علنی کرد. 

(علَه یله تَفلْنا): آن را آشکار کرد. آن را علنی کرد. 
تن یت اغتلانا) الاْم: آن کار آشکار شد. علنی 
شا 

اشقن یَستفلن |نتفلانا) الأْْ: آن کار علنی شد. 
آشکار شد. وقت اشکنار ندن آن قرا رسید. در 
موقعیتی قرار گرفت که باید اشکاز شود. 

(الاغلان): اشتقار گردن..اعلان کردین: اکنهی کردن 
اعلان چیزی با اعلانیه» یا در روزنامه‌ها و جراید و 
مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره . (جدید). 
(القلانیة): آشکارا: علنا. و صفت قرار گرفته می‌گویند: 
(رَجُل عَلانية): مردی که کارش پنهان نیست و آشکار 
است . ج علانژن. 

(المّلن): اشکار. علنی: شایع, اشنا هه 

(العلَنّةَ): ادم دهن لغ يا دهان لق کسی که هر چه 
بشنود افشا می‌کند. 

(العَليِن): آشکار, علنی, شایع, افشا شده. 

# عله -(غْله یله غلها): سرگردان نشد. سرگشته و 
حیران شد. دهشت زده شد. ترسان شد و با حال ترس 
رفت. هم خورده و ضعیف یا خبیث و فرومایه و 
دسر شنت شد اندو هکین شد. دحان مامت ی :سر ونش 
شند, 

(الغلهاء):دو نارچه یا لباس است که دز آن کرک :شیر 
به کار رفته و آن را زیر زره می‌پوشند تا طعنه نیزه در 
آن کازگ تش 

الخال ارآ عا زو سیک مقر و احمق. 

العَل): اندوه. حزن» از و حرص و طمع زیاد. 

(القلم): آن که سر گفته و سرگردان شده است. آن که 
دچار سرزنش و ملامت و نکوهش شده است. 
اندوهگین, محزون. ج علاه, و علاهی. 


(العَهان): اندوهگین, محزون, سرگشته. حیران, واله. 
سرزنش شده. ملامت شده. ج علاه, و علاهی. 
اللْهُی): مَُنْبِ لها 

#علا غلا تغل علرٌّ) الشیْء: آن جير بلند و عالی و 
مرتفع شد (عَلا) اللهاژٌ: روز بالا آمد یعنی چند ساعت 
از روز گذشت و کاملاً روز شد (عَلا) فلا فی الأزض: 
فلانی در روی زمین تکبر و سرکشی و طغیان کرد. 
خدا می‌فرماید: من فِرعَوْن علا فی الأزضٍ4: همانا 
فرعون سرکشی و تکبر کرد در زمین (علا) فلان 
بالف فلانی در آن کار واو و اساد و صاحب‌ظر.ز 
مستقل شد (علا) بالشَیْء: آن چیز را بلند و مرتفع یا 
ست و مقت و فقو و رومت ماح :اغاق ال2 
واعلاعلى‌الشى و علا فی‌الشیء: بر آن چیز بالا 
رفت روی آن قرار گرفت (علا) الْجْلّ: بر آن مرد 
تفوق پیدا کرد و چیره شد (علاه) بالسَیْف: با شمشیر به 
او زد (علا) فلا حاجَتَهٌ: فلانی بر خر مراد سوار شد 
به خواستة خود رسید. 

(علی یفلّی ععلاء) فی‌الشزف: در شرف و مجد و 
بزرگواری والا شد. والامقام شد. 

(آغّی یُغْلی اغلاة) غ‌الشَیّء: از آن چیز پایین آسد 
(أغلی) عَالَبّة: از چهاربا پایین آمد (أغّی) الشیء: 
آن چیز را بالا قرار داد یا بالا برد و بلند گردانید 
(أغّی) الشیعء؛ بر آن چیز بالارفته زوق ان شراز 
گر فت 

(عالی یعالی مُعالاة) الشیء: آن چیز را بالا برد یا در 
بالا قزار داد (عالی) الشیت و عالی بالشیء: بر آن جير 
بالا رفت. 

(عال) عَنا: از ما دور شو. برو کنار. فعل امر است از 
عالی یعالی. 

(عَلّی یی تغلية) الشَیّء: آن چیز را بالا برد. بلند 
گردانید. ان را بالاي چیز دیگر قرار داد (عَلاه) عَلی 
ظهر لب او را بر پشتِ چهارپا سوار کرد (عَلَی) 
الماع عَن‌الدَابّة: کالا را از پشتِ چهارپا پایین آورد. 


علا 


۱۳۳۹ علا 





ی یل اعتلاء) السیْء: آن چیز بلند و مرتفع شد 
(إعَتلى) لهاژ: روز بالا آمد. یعنی: چند ساعت از روز 
قشت (إعَتَلّى) الشی : ی آق جا بالا رقتاه ووت آي 
قرار گرفت (غتلّی) فلاناً: بر فلانی تفوق و برتری 
پافت و بر او جیرة:شد واو .زا شکست فاد 

(تعالی یتعالی تعالياً) فلاْ: فلانی والا شد. والامقام 
... (معالث) له من 
نفاسها مرها آن زن دوران نفاس یا بیماری را 


شد. منزه شد پر تن از ان شند که 


شنت سر گذاشنت. 

(تعال): فعل امر | بت ا( ال ا مدا : فلانی بیا 
تغنی‌اش تعالیا. ج تَعالوا. شغامى ماب قا ا 
أْلًالیتاب تمالا إلى لته شوام تاو بتک بگو: 
ای اهل کتاب بیایید به سوي سخنی که مشترک است 
مان ساو فا 

(تعالی): فعل امر | ست: بیا ای زن, بیا ای مونث. 


تنیه‌اش تعالی. ج تعالین. خدا می‌فرماید: «فتَعالین 
کرد : پس ای زنها (همسران من) بیایید تا بهره‌مند 
سازم شما راء ما دنیا به شما بدهم. 

ی یی نلّ) الیء یی ویو 
بالا رفت (تَعَلّث) ام من نفاسها وم ضها: آن زن! 
خون نفاس و زاییدن پاک شد. دوران نقاهتِ ان و 
بیناری را بشت سر گذاشت 1ا څل آن مرد از 
بلندی بالا رفت. مثل این غ که از بله بالا رود یا با بای 
پیاده از کوه بالا رود (علّی) عن: از 
سد. 

(استَغلّی یَسْتغْلی اشتغلاء) النهاژ: روز بالا رفت» یعنی: 
چند ساعتی از روز گذشت (اشتّْلی) فلان: فلانی از 
بلندی بالا رفت. مثل این که پله‌پله بالا برود یا با پای 
پیاده از كوه بالا رود (إشتَعلّت) الكَلمَة لسائه: آن سخن 


آن بالاتر و رفعیتر 


روي زبانش ماند. ورد زبانش شد. مرتب بر زبانش 
جاری شد (شتَعلّی) الشیّء: بر آن چیز بالا رفت» روي 
آن رفت (استغفلی) فلاناًء و اشتفلی عَلَيه: بر فلانی 
برتری و پیروزی یافت و بر او چیره شد و او را 


کشت داه (اشتغلی) حاجَِتَه: بر خر مراد سوار شد. به 
خواستۀ خود رسید. 

ی ی غللا :بر آن جيز بالا رفت 
روی: آن رفت: 

(العال و العالی): مرتفع. بلند (فلانٌ عالی الکَغب): 
فلائی بلتد مر تة والابو شیف بو الستند و بیررگوار 
است (ََية من عال): از بالا نزد او آمدم. 

(العالية) ین کل شىء بالاترین قسمتِ هر چیز. نصف 
نیزه به طرف سنان و سرنیزه. بالاي نجد تا تهامه تا 
پشتِ شهر مکه (العالِية) من‌الوادي: قسمتِ بالا دره 
که اب از آن به پایین سزازیر فی شود ج عوال. 

(عل ,و عَل): بالا فوق (بهُ ین عل. و ین عل): از 
بالا نزد او آمد. 

(العلا): ارجمندی. بزرگواری. والامقامی. شرف» مجد. 
جمع لیا اسر 

(القلاء): بزرگواری» مجد. شرف ارجمندی. 

العلاو:) من کل شیْم: آنچه زایدٍ بر چیزی باشد و از 
آن اضافه بیاید. سر بار شتر مثل مشک آب و غیره که 
پس از باریتدی بر اشنتر: آن را روي بارها می‌گذارند. 
ج عَلاوّی (عِلاوة) الذَهٍَ: در اصطلاح اقتصادی: پول 
اضافي بر نرخ قانونی و رسمي طلا (العلاوَةً) 
لتخم والعایل: مقدار حقوقی که پس از گذشتِ 
سی از کار ستتدی کازمند با کار ہی قوی بان 
او افزوده می‌شود. بخاطر سابقه کار. و به آن (العلاوة) 
لور يد رنت پت : اضافه شدن حقوق پایه بخاطر 
اضافه شدن سابقةٌ کار. یا اضافه شدن حقوق پایه و 
ثابت بخاطر فراگیری تخصص بالاتر. یا گذرانیدن یک 
دور علمي بالاتر و به آن (علاوَة) السَرْقية: گویند. 
اشاق ند قر بخاطر ارتقاء شغل یا مدرک 
(جدید). 

(العَلَبّة. والعليّة): طبقه یا طبقه‌هایی که روی همکف 
قرار دارد» بالاخانه. ج عَلالیٌ. 

(العلی): بالاترین و برترین جاها. ساکنِ در برترین و 


علون 
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بالاترین جاها. والامقامتر از همه, عالی مقامتر از همه. 
حِ عون 
لعُْو, والعلو) من کل شَیْءٍ: بالاترین و برترین هر 
چیز (قَعَذْتٌ علوَهُ و له و قَعدتْ فی عُلوه و فی 
علوه): در بالاترین جاي آن نشستم. 
(العلو ت, ولو ة): بالاترین و برترین هر چیز و هرجا. 
الْعل: بزرگی» بزرگی‌طلمی, برتری‌طلبی» سرکشی 
گردن‌کشی. خدا می‌فرماید: «تلکَ الَارالااخرة قاتا 
لین يدون غلا فی اون ولاقسادا4: آن دنیای 
دیگر را قرار می‌دهیم برای آنان که نمی‌خواهند 
بر ترییی در روی زمین و نه فسادی را! 
(العلیا): موی الأعْلى: و از دیک ان :الد 
لیا یه اليد السفلی»: دست بالاتر بهتر است از 
دست پایینتر. ج عُلی. 
(الَلیاء): هر چیز بلند و مرتفع. مثل: قلة کوه. جای 
بلند و مر تفع» اسمان. شرف بزرگواری؛ مجد 
(العَلیَ): بلند. مرتفع. سخت و نیرومند و پرقدرت. 
والامرتبه, والامقام» بلندمرتبه. ج عليه (همْ یلم 
آنان بزرگان قوم هستند. 
(المَْلا2): شرف بزرگواری, بلندمرتبگی. ج المعالی. 
ای هفتمین تیر بازی میسر که یکی از قمارهای 
جاهلیت بوده است. برد و باخت این تیر هفت سهم 
بوده است. 
(التعلی4 کسی که.پس از بالا کشیده شدن دلو از جا 
دلورا می‌گیرد و آن را از چاه بیرون می‌آورد و بدین 
طریقه به آبکش اضلی کمک می‌کند. 
#علون -(عَلْوَنَ عون عَلْوَنَةً. و علوانا) الکتاب: برای 
کبتاب دیباچه نوشت. مقدمه نوشت. عنوان و 
مشخصاتِ کتاب را نوشت. ادرس نامه را نوشت: 
سرآغاز نامه را نوشت. عَلون مشابه است با عون 
(العْوان): علوان‌الکتاب: مقدمهٌ کتاب دیباچة کتاب. 
سیر آغاز نامه آفرین اتان آدرس. القلوان مشانه اسف 
بالعُْوان. 


# علی -(عَلی يعلى عَلیاء و عُلیّ) الشیء و عَلیه. و 
على فیه: بر آن چیز بالا رفت. روی آن.رفت. 

(علّی یی عليه الکتاب: مقدمه‌ای بر کتاب نوشت. 
دیباچه نوشت. آدرس نامه را نوشت. سرآغاز نامه را 
تواشیت. 

(العالی): بالارونده بر چیزی یا جایی» روی جیزی 
رونده. 

(العلیَّ): روی چیزی رونده. بالارونده بر چیزی. 
(علی): حرق جر است به معنای بالای: جیزی. خدا 
می فرماید: <وعلنها وعَلی الک تَخملون6: و بر آن و 
بر کشتی سوار و حمل می‌شوید. و به معاي بالاي با 
نزدیک چیزی. خدا می‌فرماید: واو اج علی‌النار 
هدّی»: یا بيابم و بروم بر مکانی که نزدیکي اتش 
است. و گاهی بالای معنوی مراد است. خدا می‌فرماید: 
ولھ علی ذنْبْ4: و برای آنان است بر من گناهی. و 
به معنای «مَع» می‌آید: باه خدا می‌فرماید: و آتّیالْمال 
علی. خبْهی: و بدهد فال را با محبت و دوستی آن. به 
معنای عن می‌آید: از. شاعر عرب قحَیف می‌گوید: 

ا ریت على وشن لاله آفجتی رضاها: 
هنگامی که راضی شود از من قبیلة ة 
خذا رگید پسید: (آین) آذ روطت ايت اتبان. وبه 
معناي لام تعلیل می‌آید. بدلیل, بخاطر. خدا می‌فرماید: 
وکوا الله على مادام : و تا به بزرگی یاد کنید 
خدا را بدلیل این که هذایت کرد شا را: به معنای: فن 
(در) مئاد خدا می فر ماید: «وَدحْلمدیَة على جين 
فلو ین ألها: و وارد شهر شد در زمان غفلتِ مردم 
آن شهر. و به معنای: منْ: (از) مایا خدا مايق 
ناذا اکتالوا علی لاس یتَوفونّه: آنان که چون 
پیمانه بگیرند از مردم. پیمانه را پر می‌کنند. به‌معنای 
بام (به همراه) می‌آید. «اژکب علی‌اشم 
نام خدا سوار شو. برای اراک و دفع تو هم می‌آید. 
گو یند؛ «فلان عاص» على َه ك ياش من ر خمَةَاللّه»: 
فلانی معصیت می‌کند ولی (خدا را قبول دارد) | 


فر هرآ بنته یه 


له : به همراه 


عمت 


رحمتِ خدا مأیوس نیست. 

#عمت ٤‏ عَمَتَ يعبت عفقا) فلان: فلائی عصا را به 
گردش دراورد و به زدن پرداخت بدون این‌که بخواهد 
کسی خاص را بزند بلکه به هرکه خورد خورد (عَمَتَ) 
الصَوْفَ و نَخوّه: پشم و غیره را به دور هم و بصورتِ 
توارق میچین.ننا در اذست یکیرد و بسریسد (عشعت) 
حَبلالقَّتٌ: ساقه‌های یونجه را باهم فتیله کرد و به‌هم 
بافت و تاب داد تا مثل طنابی کلفت شد (عَمَتَ) فلانا: 
فلانی را شکست داد. بر او چیره و پیروز شد. 

(عَمَتَ یممّت تعْمیتَا): مبالغٌ عَمَتَ است: زياد و بسیار 
باعصا و بی‌هدف به مردم زد. زیاد بر دیگران چیره 
شد. پشم بسیاری را برای ریسیدن به صورت کلاف 
درأورد. يونجة زیاد را به هم تابید. 

(العَمیّت): یونجه يا گیاه به‌هم تاب داده شده. ادم 
هوشیار و پردل و باجرأت. ادم دانشمند تیزهوش و 
هوشیار و دانا و خوب از برکننده و حفظ کننده و به 
خاطر سيازندة مطالب. ج خب 

(العَمیْتة): پشم ریسیده نشده که دور هم پیچیده‌اند یا 
بصورتِ یک پار دراز است. ج عَمت. و أعمتة. 
(المَعْمُوْت): یونجه یا گیاه به‌هم تاب داده شده. 
#عمج -(عَمَج یج عَمْجاً): راه رفتن خود را تند 
کرد. بر سرعت خود افزود (عمَجَ) الوَجُل: آن مرد در 
اب شتا کرد. 

عمج ینعم تَعَمّجاً): ژیگزاگی رفت: به جب و راشبع 

زد و رفت. مارپیچی رفت . گویند: (َعَمّجَتْ) الَه: مار 
تکام الیل الوا تال او مر 


سرازیر شد و پیج و خم دره را پیمود. 


خزید و راه رفت (ته 


#عمد -(عَمَد یمد عَمْداً) الشیْء: برای آن چیز پایه و 
ستونی قرار داد. آن را روی پایه و ستون قرار داد 
(عَمَدَ) فلانا: فلانی را با گرز زد (ما عَمَدک) جه چیزی 
لو را اندوهکین کرده است؟ (ععد) الشر*ع و هد 
للشیء و عَمَدَ الی الشیْء: آهنگ آن چیز را نمود 
(عمّد) مر فلانا: بیماری, فلانی را بستر کرد. 
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(عَمد یَعمَد عَمَداً) العد: کوهان شتر به‌وسیلة بالان 
زخم شد و ورم کرد. داخل کوهانِ شتر فاسد شد در 
حالی‌که ظاهر آن سالم بود (عَمِدَتّ) تاه نله کوب: 
کفلها و سرین او در اثر سواری ورم کرد (عَمدّ) الرَی: 
خاک در اثر باران به‌هم چسیید و روي هم سوار شد 
(عمد) الانسان: ان ادم در اثر بیماری کوفته و رنجور 
دمل و کورک پیش از 
رسیدن فشرده شد و در نتیجه ورم کردا جرگ ان 
بیرون نیامد. 


و خسته شد (عَيد) الْحرا: 


(أعْمَد یُغمد اغمادا) البناء و نحوّه: براي ساختمان و 
امثال.ان پایه :و ستون و عمود قران داد. 

(عَمَد يعمد َه ی بل خیمه و جادر عمود و 
شت اغتت) لقَومُ فلانا: آن 


قوم فلانی ای خود قرار دادند یا او را پیشوا و 


رئیس مورد اعتماد خود قرار دادند. تکیه‌گاه خود قرار 
دادند. (جدید). (عَمَدَ) الیْلْ: آب‌بند در جلو سیل 
درست کرد تا در یک جا جمع شود (عَكڌ) الشوّق 
فلانا: آته 
سل (عندالمینجتین) در اصطلاح نصاری: کودک را 
غسل تعمید داد. 

(اعتَمَد تمد اعتمادا) الشیْء وَإِعْتَمَدَ عَلیّه: بر آن چیز 
تکیه داد. تکیه کرد. لم داد (إِعْتَمَدَ) فلاناً و امد عَلیْه 
بر فلانی تکیه کرد اعتماد کرد (إِعْتَمَدَ) الشَیٰء: آهنگ 
e‏ آن را کرد آن راتأید و اما 


تش اشتیاق: فلانی را از یبای دواو اة (عَمَدَ) 


اج یز کرد اه 
و دستور انجام 8 داد. نوشن 

(إِنْعَمََ ینعم اْعماداً: بر روي ستون و پایه‌ای قرار 
گرفت و استوار شد: با عمو د و گور زد قنك اندو هکی 
شد. چیزی مورد توجه شد و بسوی او رفتند و اهنگ 
اا اک موی 

به‌سوی او رفت. 


(العماد): عمود خیمه. ستون خیمه. چوب چادر 
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دیرک خیمه. ستون. پاي هر چیز. فرماندة سپاه فلا 
رفع العماد): فلانی شریف و ارجمند و بزرگوار است. 
ج عمد شستشوي کودک مسیحی با اب معمودیه. 
غسل تعمید دادن کودک. 

(العماد ة): ساختمانهای بلند و مرتفع. [مذکر و مؤنث 
به‌کار می‌رود]. ج عماد (اهل‌العماد): کسانی که در 
ساختمانهاي بلند و مرتفع سکونت دارند. ریاستِ 
دانشکده (جدید). 

(العمد): کوهان شتر که از درون فاسد شده ولی ظاهر 
أن سالم است. 

(العشد): گویند: (َعَله عغدا): آن را غمدا و از روی 
قصد انجام داد (فعَلَهُ عَنْ عَمْدٍ): آن را از روی قصد و 
عمد انجام داد (عَمْد) عیّن: با جدیت. مجدانه با 
کوشش تمام (القثلالْعَمدا: قتل عمد (القثْل شبهالْعَشد): 
قتل شبیه به عمد. کسی را با چیزی زدن و کشتن که 
آن چیز معمولاً آلِ قتل نیست و کسی در اثر آن 
نمی میرد. 

اعد ة): آنچه بر آن تکیه می‌شود. تکیه‌گاه. فرماند؛ 
سپاه. کدخداي ده. حاکم شهر. ج عمد (لعُمْدَة) 
فی‌اضطلاح الحاو: حرفی که حذفی آن در کلام جایز 
نباشد. برخلاف الفضلة. 

(العَمُوٌد): پيشواي مورد اعتماد و تکیه‌گاه قوم (العَمُْد) 
منّالاغصار: استوانه و مخروط گرذباد. ستونی از گرد 
و خاک که در اثر گردباد ایجاد می‌شود (العَمُود) 
منَالْبْح: سپیدة صبح (عَمُود) الْبَطْنٍ: کمر يا ستون 
فقرات (ضَرَبهُ عّی مود بَطنه: بر کمر او زد (عَمو) 
الآشر: اس و اساس كار باي کار (إشتقامزا على عمود 
رابوتا بر رأی و اندیشه و فکر مورد اعتمادشان 
پایداری کردند (لعَمُوْد) فیاَهدسَة: هر قطعه از چیزی 
که طول آن بیش از ده برابر قطر آن باشد و بتواند بار 
را تحمل کند. ستون (العَمُودٌ) فیالمْکا نیکاء و (عَمُوَد) 
الادارة: میل لنگ موتور یا میل گاردان, میله 
انتقالدهندة نيرو (العَمُودٌ) (فیالمْنَشَات): ستون اصلی 


ساختمان کارگاه و غيره (عَمَوْد) الاشارة: فلش 
راهنمایی. (جدید) (عَمُوْد) الشغر: اسلوب و قواعدٍ 
شعری بازماندة از عرب (عَمُوْد) لطعام: چند ظرف غذا 
که روی هم سوار می‌شوند و مثل یک پایه می‌مانند 
(عَمُوْد) المیزان: زبانة ترازو شاهین ترازو. ج خر 
(العمیّد): رئیس و پيشواي مورد اعتماد و تکیه‌گاه 
مردم. رئیس دانشکده. (جدید). بیمار بستری که بايد 
بر بالش تکیه کند و بنشیند. سرتیپ. شیدای عشق. 
دیوانة عشق. ج عمّداء. 

(المُعَمّد): ان که غسل تعمید داده شده است. 
(المَعْمُوْدِيّة): عندّاللصاری: غسل تعمیددادنِ کشیش 
کودک مسیحی را. بدین طریقه که کشیش اورادی از 
انجیل را پر روق آب می‌خواند سپس کودک را در آن 
می‌شوید و فرو می‌برد. 

#عمر -(عَمَرَ یر عر) الوَجُل: آن مرد مدتی زیاد و 
طولانی در جهان زیست. خیلی عمر کرد (عَمَرَ) المال: 
دازاتی بسیار نشد ریاد شد (عَمَ) المعزل باله: آن 
منزل مسکونی و آباد شد و کسی در آن سکونت کرد 
(عَمَرَ) لله فلان خدا به فلانی عمر زياد داد (عَمَرَ) 
فلا نار فلائی خانه را بنا کرد و ساخت (ععه) 
موم لْمَکان: آن قوم در آن مکان سکونت گزیدند 
(عَمَر) الله یک مثرلک: خدا خانهات را با تو آباد 
نگهدارد. [در فارسی گوئيم: چراغ منزلت هميشه 
روشن باد. یعنی: عمرت دراز بادا. ب ]. 

(عَمَرَ یر عَمُوّرا؛ و غفران) المال: از دارایی و مال 
بخوبی مواظبت و نگهداری کرد. 

عَمُرَ يَعْمُرٌ مار ة) المال: دارایبی. بسیار و فراوان و 
زياد شد. 

مر ق اغمارا) فلا الوْضَ: فلانی آن زمین با آن 
سرزمین را آبادان یافت (أغتز) فلان؛ بے فلانی در 
انجام حج عمره کمک کرد (أعْمَرَ) فلاناً دارا: به فلانی 
خانه‌ای 3 و گفت: تا من و تو زنده‌ايم این خانه از آن 
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تو باشد. اگر تو زودتر مردی خانه به من برمی‌گردد و 
اگر من زودتر مردم خانه را باید به خانوادۀ من بدهی 
(آغمر) فلانالمکانٌ: فلانی را وادار کرد آن مکان را 
اباد کند و بسازد. 
اق بش تفمیز الله فلانً: خدا عمر فلاتی را زیاد و 
طولانی کرد (عَعَرَ) الْتزل: آن خانه را مسکونی کرد. 
خود در آن نشست یا کسی دیگر را در آن جا داد 
(عق) ال یکت راک خا انات راب مو آپیاد 
نگهدارد. عمرت دراز باد (عَمَرَ) الأْْضَّ: آن زمین را 
اباد و مسکونی گردانید (عَمر) نفسَه: برای او مقدار 
معینی از عضر مفتخض کرد (عََد) فلاناً دا رن به فلانی 


خانه‌ای داد و گفت: تا من و تو زنده‌ایم خانه از | ن نو 


باشد. اگر من زودتر مردم خانه را برمی‌گردانی و به 
خانوادة من می‌دهی و اگر تو زودتر مردی خانه به من 
برمی‌گردد (أَعَمَر کَّ) الله أن تفقل گذا: تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که چنین یا چنان کنی. 

(اعَتَمَرَ يمر اعتمارا): کلاه باادستاو بر سر تھا پا 
چیزی: شییه این ذو بر سر نهاد. حج غمرة انجام داد 
رت لمر ون آن کار کرد. 

n‏ بتر ای را از درصدد اینادکردن 
به کار گماشت (اشتَعمره) نک او زا واداز کرد که 
آن فان زا آباد تباژه و ادن آن شکونت گید نها 
می‌فرماید: هو انا کم من‌الازض واستَعْمر کم فنها): 
آن زا و جر آن سکونت داة هنما را (اهععفتت) دول 
دول اخری: دولتی؛ دولت دیگر را استعمار کرد و زیر 
سلطۀ خود قرار داد. (جدید). 

(عَوْمَرَ یوم عَوْمَرَة) القَومُ: آن قوم درهم ریختند و 
جیغ و داد و جار و جنجال و غوغا کردند (عَوْمَرَ) 
الناس: مردم را در یک جا جمع و زندانی کرد. 
(العار): مسکونی .عاش مقغخون ابادان.. خا 


مسگوانی سحتی اگر کلنگی باشید. آن که از مال و دارایی 
معنای جنها که در خانه سکونت دارند. 

(العمار): دسته گلی که کسی به پادشاه می‌دهد و په او 
می‌گوید: (عَک‌اللة): جاودان باشی. دستة گل که 
مجلس شراب را با آن می‌آرایند و چون کسی وارد 
مجلس شود دستة گل را بلند کرده و برای او تکان 
می ‌دهند و به او وناد ى كويد بارجه‌ای 
قوریین‌شده که ان وا بر سایبان می‌دوزند. کلاه.یا دیاز 
یا هر چیزی که بر سر نهند. 

(القمار :): کلاه یا دستار و هر جیزی که بر سر نهند. 
پارجه‌ای تزیین شده و اراسته که بر ستاأییان می‌دو زند. 
ج عمائر. و عمار. 

(اله‌مار 5): مزد بئایی, مزد بثا: 

(العمارّ :): آباد. آبادان, معمور. ساختمان, ناء عمارت. 
خرچد کد با ان. مکانی را مخافظت کنند. شاخ فرعی 
آپارتمانی. ج عماثر (فن‌العمارة): هنر معماری. 
(العَمُر): عمر» سن. زندگانی» دوران زندگی. ج أعمار. 


دین آیین. گزشیت لد یی ی 


خو انچه :دز بالاي گوش اویزان | ۳ ست یا آوییزان 
کرده‌اند ( عر ک) الله افعل کذاء او عَم كاله الا فعلت 
اع 5 کا از را ودا سر مید که 


چنین یا چنان کنی (لْعَعْرٌ ک): قسم به جانِ تو. به‌عنوان 
مبتدا مرفوع است و خبر آن حذف شده است و تقدیر 
أن مى قوذ لد کت قتمی): بعنی: سوگند من به :جال 
تو است. 

(العشر): عمرء مدت زندگانی» سن و سال دوران 
١‏ لثه. ج عور (عْْر الصفب): 
(فی علم الط الَوَوبّة): زمانی که برای از بین رفستن 
نصف ذرات اتم یک عنصر دارای اشعه صرف می‌شود 
۱ اتمی یک عنصر به نصف 


می ر سد. 


عمرد 
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(العمر): روسری, دستمال سر زنانه. دین. یه 
(العءسمُر): سن و سال» مدت زیست. عمر دوران 
زندگانی. ج آغُمار. 

العْنران): ساختن, آباد کردن» عمران. آبادی, آبادانی. 
انچه باعت. عسمران و آبادانی جایی است. مثل: 
کشاورزی, صنعت. تجارت و دادوستد و زیادی 
نيروي کار و نیروی انسانی و پیشرفتِ تمدن و کار 
سْتبْحَرالمُشران): عمران و پیشرفت و آبادانی گسترش 
یافت و خیلی زیاد شد (العذل آساش المشران): دادگری 
و دادگستری پایة آبادانی است (علمْ الشران): ان ان 
خَلْدُوْن): جامعه‌شناسی. 

(العَمْرَ :): واحدالعفر که خرمای خوب و ممتاز باشد. 
دستار و کلاه و تاج و هرچه بر سر نهند. فاصلهٌ میان 
دانه‌های گر ذن‌یند. 

(العَمْرَ ة): حجْ عمره که زمان معینی ندارد و وقوف در 
عرفات نیز شرط آن نیست. ج عُمّر.ازدواج مرد با 
زنی در خانة پدری زن. 

(العَمْرَ تان): دو استخوان کوچک است در بيخ زبان. دو 
شاخک است در استخوانهای کوچک بيخ زبان, دو 
شاخ استخوان لامی. 

(لعْری): یکی از قراردادها و از عقود تملیک است. 
مثلا کسی گوید: فلان خانه را بد تو می‌دهم که تان و 
تو زنده‌ايم از آن تو باشد و اگر تو زودتر مردی خانه په 
من برمی‌گردد و اگر من زودتر مردم خانه به خانوادۀ 
من برمی‌گردد و دیگر تو حقی در آن نداری. 

(العمر یَ): درختِ کنار و سدر کهنسال بر لب جوی یا 
در جاي دیگر (العمریَ) منّالشجر: درخت قدیمی و 
ی 

(العَمّار): آن که بسیار نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد. 
(العمّار): جنها و پریان ساکن در خانه‌ها. 

(العمیر): مال رشد کرده و بسیار شده. 

(المُسْتَعمر د) مستعمره. کشور زیر سلطهٌ کشوری 
دیگر (المُشعَعْمَرَةً: (فی ع لمالأخياء الریق: در 


اصطلاح مسیکروب‌شناسی و میکروبیولوژی: 
مجموعه‌ای از جانوران ذره‌بینی که در ماده‌ای مخاطی 
به‌صورتِ دستجمعی شناورند. کلنی جانوران ذره‌بینی 
(مستَعمَرَة الا ستیطان): مستعمره‌ای که مردم کشور 
غالب در صورتی‌که در کشور خود دچار کمبود جا 
می‌شدند به آن کشور مهاجرت می‌کردند. (جدید). 
(المعماریَ): معمار. کارشناس ساختمانی. مهندس 
ساختمان‌سازی. ( خدید) 

(المَعْمر): سرمنزل پراب و پرچراگاه و پرجمعیت رل 
فلا فیْ مَعْمَرٍ صذق): فلانی در سر منزلی آباد و 
راحت فرود آمد. 

(المُعَمَر): آن که عمر طولانی یافته. معثر. 

(المَعم ر): آبادان, آباد. معمور. 

(المَعْمُورَ :): خانة ساخته شده, خانه. خانةٌ مسکونی که 
کنسی: در ان سکونت دارد. زمین آبادشده. 

# عمرد - (العَمَ د): هر چیز دراز. آدم بد خوی و تند 
اخلاق و پرزور و نیرومند. مرد زیرک و شیطان‌صفت 
و بسیار هوشیار و خبیث. 

(العْمْرُود): هر چیز دراز. دراز از هر چیز. 

# عمرس - (العمَرس): مرد نیرومند و پرصلابت و 
پرزور و قوی. راه رفتن تند. روز سخت و مشکل. مرد 
تندخوی و بداخلاق و پرزور و نیرومند. 

ارو س): نوجوانِ فربه و ستبر و قوی. قوچ یا بره 
نر گوسفند. ج عمارس. 

# عمرط -(عَمْرَط بعشرط عَمْرَطة) الشىء: اون بت را 
گرفت یا بر داشت: 

العْمرَو ط): دزدی که هر چه بیابد یا ببیند می‌برد و 
می‌ذزدد. 

#۴ عمس عمس يعمل عَمسا) الکتات: نوشتة کتاب 
يا نامه پاک و زدوده شد (عَمَس) فلانًالشئء: فلانی آن 
چیز را پنهان کرد. گویند: (عَمَس عَلَنْهمْالْحَبَرَ و تخوه): 
خبر و امثال آن را از آنان پنهان کرد و پوشیده داشت 
(عمش) عَلالمْ: مطلب را بر او مشتبه و سبهم و 
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پیچیده کرد. 
(عَمس یعس عَمَساً) الکتاب: نوشته کتاب یا نامه پاک 
و زدوده شد (عمسش) یوم آنرروز سخت و اقبارینگ 
شد. گرفتاریها در این روز زياد شد. 

(عَمُس يعمس عَماسَة. و عَموَسَة) یوم اخ :روز تسان 
سخت و تیره و تار و مشکل شد. 
عمش یغمس اغماسا) الشی ء 
مشخص نکرد و مبهم و پیچیده و مشتبه و مشکل 
گردانید. 

(عامَسَه یعامسّه مُعامَسَة): رازی را با او مطرح کرد. 
ری را به او گفت. دشمنی خود با او را پوشیده داشت 
و علنا دشمنی نکرد. 

اقش مش تفیعتا) کے :ا 


4 ان یط ا وواقضرم» 


ن گار را برای از 
واضح و روشن نکرد و پیچید چ پیچیده و مشکل و مبهم 
گرردانید: 

(تعامس یعامش تعامُسا) عن‌الشیء: از آن چیز تغافل 
کرد. خود را دربار؛ آن چیز به بی‌خبری زد در 
حالی‌که آن را می‌دانست (تعامش) عَلیّ: وضع و کار 
خود را آن‌چنان بر من پنهان کرد که 
در نیاوردم و هیچ ندانستم. 
العماس)؛ کار سخت و مشکل که انسان نمی‌داند از 
کجا شروع کند و به آن وارد شود. جنگ سخت و 


من از کار او سر 


شدید. ج عَمُس. 

امن س): کسی که همچون آدم جاهل و نادان با 
کارها برخورد می‌کند و آن را انجام می‌دهد. کار 
سخت و مشکل و مبهم و سردرگم که انسان را کلافه 
می‌کند و نمی‌داند چگونه با آن برخورد کند و از چه 
راهی به حل آن بپردازد. ج عَمُس. 

(العَمیْس): جنگ سخت و شدید. کار سخت و مشکل 
و دشوار و سردرگم که انسان نمی‌داند چگونه با آن 
برخورد کند و از چه راهی آن را حل نماید. ج عمس 
# عمش عمش عمش عَمْشا) فلانا: ناآگاهانه باعصا 
به فلانی زد. بدونِ تعمد او را با عصا زد. عصایش 


ناخودا گاه به فلانی خورد. 

(عمش یم عَمَشاً) فلان: فلانی دچارٍ ضعف چشم و 
ابريزش آ ن شد (عمش) جشم‌امَریض: : جسم بیمار 
بهبود کامل یافت و مثل ورا قبل از بیماری‌اش شد 
(عیش) فیهالکلام: سخن در او اثر کرد و به گوش جان 
شنید (فلان تغعش فیهالمَوَعظهُ: فلانی اندرز را با 
گوش جان می‌شنود و می‌پذیرد. 

(عَمّش یم تَغمیْشا) عن‌الشیء: از آن چیز تغافل 
کرد. خود را به بی‌خبری زد (عَمّش) فلانا: ضعفب 
چشم و آبريزش چشم فلانی را برطرف و ان را سالم 
عقن ا اقرش غا سار اهود فاا 
(استغمشه يَسْتَعمشة اشتغماشا): او را احمق دید. احمق 
یافت. دید او احمق و بی‌شعور است 

(الأعُمش): کسی که چشمش ضعیف و دچار آبریزش 
شده است. ج عمش 

(العش): انچه با بدن سازگار و برای آن مفید باشد. 
هر چیز سازگار و موافق. گویند: (هَذًا اطعا خش 
لک): این غذا موافق و سازگار با طبع تو است 
(العَفشاء): موْیالغْمش: زن یا دختری که چشمش 
ضعیف و دچار آبریزش شده است. 

# عمق عمقت تَعْمُق عنقاء و عَمقا. و عَماَة) البشد: 
) الفکةٌ: آن 
اندیشه و فکر و نظر ژرف و عمیق شد (عَمُقَ) المکان 
و نخوه: آن ن مکان و امثال ان دور و دراز و گسترده و 
اور شد. 

ق یه عمق یعَمُقَ تعمیقاً) الشیء : آن چیز زا عمیق و گود و 
سوم گویند: (ء عَمَقَ) البثر: : چاه را عمیق و 
ژرف گردانید (عَمَقَ) ای رأی و اندیشه را ژرف و 
عمیق گردانید. 
(تقلق یقن تعها) فی‌النر: فر ۱ 
نگریست و دقت نظر به خرج داد گویند: (تَعَمّقَ) 
فى بح والای: در بحث و گفتگو با رای » انا بقبه: 


چاه گود شد. ژرف شد. عمیق شد (عُْقَتُ 


ن گاز: ژرف 
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ژرف‌نگری کرد و په عمق مطالب و اندیشه پرداخت 
(َتعمّقَ) فی کلامه: سخن فصيح و ژرف و 
اندیشمندانه‌ای گفت: 

العْسق): ژرفاء گودی. عمق. ده. گستردگی پیرامونِ 
بیابان. ج اقساق اشاق ازس کرانه‌هاي آن 
سرزمین و نواحي 1 

(العُمقی): رَجُل عفقَیْ الکلام: مردی که سخن ژرف و 
عمیق می‌گوید. 

(العَمیّق): گود. ژرف» عمیق. 

#عمل -(عمل یل عَمَلاّ: کارکرد. کاری انجام داد. 
عملی را انجام داد. به کاری مشغول شد. مثلا: جیزی را 
ساخت. نجاری کرد. آهنگری کرد. حفاری کرد و بقية 
کارها (عَمِلَ) فلا علّی الصَدََ: فلانی به جمع‌آوري 
مالیات و امثال زكاة پرداخت (عَيل) للشْلطان علی 
بل کارگزار پادشاه شد حاکم پادشاه در یک استان یا 
شهر شن 

له یمه إغمالا): او را به کار گرفت. وادار به کار 
کرد. او را کارگزار خود در شهری کرد (أْمَلَ) فلاناً: 
مزد فلانی را داد (أعْمَلَ) التَه: ابزار خود را به‌کار 
گرفت و از آن استفاده کرد (أغمَلَ) رای رأی و نظر 
ر را کار پست (أغْمَلَ) ذِهنَهٌ فی کذا: ذهن و فکر 
خود را در فلان چیز به‌کار گرفت. ذهن خود را 
مشغول فلان کار کرد. 

(عامَله یُعامله مُعاملَة: پا او دادوستد کرد. معامله کرد. 
(عََلَه یله تغمیلا): مرو او را پرداخت کنرد (عَکلم) 
لی ابل او را به حکومت آن شهر گمارد (عَکَْ) 
یلق او را فرمانده و رئيس آن قوم کرد. 

(اعْتَمَل ب یم اعتمالا) فلا": فلانی برای خود. کار 
کرد. به کار مشغول شد. به کاری پرداخت. 

(تعاملا یتعاملان تسعامًلا): با یکدیگر به دادوستد 
پرداختند. طرف معاملهٌ یکدیگر شدند. 

(تَعمَل َنَعَل تعمْلاٌ) فلا لگذا: فلانی بسختی کاری را 
انجام داد. به زور خود را به انجام کاری وادار کرد 


(تعگل) من أجل فلان, و تعگل له و َكل فین حاجات 
فلان: بخاطر فلانی و برای انجام کارهای او عنایت به 
خرج داد و جدیت و کوشش کرد. 

(استَغمله یَسْتَعُملهٌ اشتهمالا): او را عامل و کارگزار 


. خود قرار داد. از جانب خود حکومتِ یک محل را به 


او داد (اسَْعْمَلَ) فلاناً: از فلانی خواست کارگر او باشد. 
برای او کار کند و مزد خود را دریافت دارد (اشتفمل) 
الوب و نخوّه: لباس و امثال آن را پوشید و استعمال 
کرد و به کار برد (إشتقعل) آله أو راه آپزار خود را 
به کار گرفت. به کار بست. از ابزار خود در کار 
استفاده کرد. رای و نظر خود را به کار بست. از رأی و 
انديشه خود استفاده کرد. 
(لعایل): کارگزار. حاکم شهری از جانب پادشاه و 
کارگر. کنند؛ کاری [مثل: نجار و درودگر. 
آهنگر. باتری‌ساز. جوشکار و غیره» اگرچه اصطلاحاً 
به او کارگر نگویند و ابزار کار از خودش و استادکار 
باشد. ب]. پیشکار. وکیل, کارگزاری که تمام کارهای 
کسی نیام کیو سر برس کاوهای مال و ایوگ 
و غیره برغهذة او باشند. کار گار ازکات که زکاة و 
مالیاتهایدیگ را ج جمع آور می‌کند. ج عمَال. و له (ز 
عاملرَّ و عاملشن): خدا می‌فرماید: انما الصَُدَقاث 
لْعْقراء والساکین والعاملین عَلنهای: بدرستی که زکاة 
و امثال آن, از آن فقزا و مستمندان و از ان کسائی 
است.که به جمم‌آوزی آن متنفول هستند (السایل) 
منالرَمح: قسمتِ بالای نیزه که در زیر سنان و سرنیزه 
است :و اندکی. یایینتر (العایل) ف الخو عاملی که در 
اعراب کلمات اثر بگذارد اگر چه این عامل معنوی 
باشد. مثل میتدا واقع شدن کلمه‌ای (العایل) أَْضاً: هر 
کم مت ها ا ر رز 
(کثرة الانتاج من عوامل الرّخاء): فراوانی تولید از 
عوامل رفاه است (العایل) فی‌الحساب: عددی که عدد 
دیگری را تقسیم کند و باقی مانده‌ای نداشته باشد. ج 
عوامل: 


(العاملة): شتر و گاوی که در آبیاری, شخم‌زنی و 
خرمن‌کوبی به کار می‌رود یکی از چهارپای ستوران, 
دست یا پاي چهارپا (العاملة) منَالرمْح: قسمت بالای 
نیزه که نزديكي سر ليزه است. ج عوامیل, 
(العمالة): کارگری. شغلِ کارگر. مزدٍ کارگر» حقوق 
کارگر. 
(العمالة): 
کارگر. 
(العَمَل): کار. شغل. ج أغْمال, (آغمال) الم کز و تخو 
فی‌لتییّم الاداری: مناطقی که تحت ادار: مرکز باشد. 
مثلاً فلان شهر مرکز استان است و تعدادی شهر و 
روستا نیز تاع آن شهر هستند. گویند: (قَرِية فلان من 
ای پورگ : فلان شهر یا روستا تبع فلان مرکز 
ست (العَمَّل) فی‌الاقتصاد: نیروی کار که صرف چیزی 
شود تا بازده مادی مشخصی داشته باشد. 
العملة): کار زشت, مثل: دزدی, خیانت و غیره. 
الْعْْلة): اجرتِ کار, مزد. پول نقد. 
(الققال)ء پرکار» جدی: در کار. ماهر و استاد کاز. 
(العَمُوّل): آن که کار را خوب انجام می‌دهد. کاری, 
حرفه‌ای. بسیار کسب کننده, بسیار به‌دست اورنده. 
(العَمو لة): کارمزد. حق دلالی. 
(العمیْل): خریدار. مشتری. فروشنده‌ای که طرف 
معامله انسان است و هميشه از او خرید می‌کند. ج 


کارگری, شغل کارگر. مرد کارگر, قوق 


عصّلاء. 

(العمَلیَّه): عملیات. کارهایی که در مجموع هدف 
واحدی را دنبال می‌کنند (عَمَلیّ) جَراحیِة: عملیات 
جراحی. کارهایی که یک عمل جراحی از اول تا آخر 
نیاز دارد (عَمَلَد) خوبیه: عملیات جنگی (ععلعة) 
مالِية: کارهای مالی. (جدید). 

(الُسْتَعْمَل) من‌الثیاب: لباسهاي مستعمل, لباسهای 
کهنه یا کارکرده. 

(المعامّلات): قوانین شرعی معاملات. از قبیل: خرید. 
فروش. اجاره و غیره. 


(المَعْمَّل): کارگاه. کارخانه. آزمایشگاه. (جدید). ج 
معامل. 
(المَعْمُوّل) من‌الشراب: نوشابة به‌عمل آمدة از شیر 
عسل و يخ یا برف. 
# عملس - (عَمْلَْ ملس عَملَسَة) فی شیرو: راه 
رفتن خود را تند کرد. با شتاب راه رفت. 
امس تندرو, تيزتک. سریع‌السیر. سگ و گرگ 
شرور و مودی. 
# عملق - (عََْنَ یملق عَْلقة) الماء: آب کم شد, 
اندک شد. (عَمْلّق) الماء فی‌الحَوّض: آب در آبگیر با 
جیزی درامیخت و غلیظ و خراب و فاسد شد 
(عَمْلق): سخن فصیح و زیبا و اندیشمندانه گفت. 
(العملاق) من‌الانسان والشجر: انسان یا درخت بلندتر 
و تنومندتر از همنوعان خود (فلان عمْلاق فی‌لب 
والسمیاسق): قالائ دو ابات یا شیاست یره و 
کار امو ده است. (جدید). ج عمالیق, و عمالقة. و 
عمالق (العمالقة): قوم عَمالقه از فرزندانِ عمليق يا 
عملاق پسر لاوذ پسر ارم پسر سا مین نوع . 
# عم -(عَم یم عُمُوْماً) الشیء: آن چیز عمومی و 
همگانی شبن فراگیر شا 

عَم عم عَمُوْمَة): الوَجُّل: آن مرد عمو شد, افدر شد. 
(عَم يعم عمُوماً) الق بالْعَطبَّة: به همه ان قوم عطار 
کرد. به همه آنان صله داد (عَهّ) المَطرالاوَضَ: باران بر 

همه زمین بارید. 
(عم یعم هم عَمٌا) اه دستار بر سر بست. 

عم عم |غماما) الَجُلْ: آن مرد دارای عموهای 
زیادی شد که همه بزرگوار بودند. به همه مردم مهربانی 
و محبت و نیکی کرد. 
(عمَم يمم مم تغمیما) الم قلاناً آمرهه: آن قوم کار خود 
را به فلانی سپردند و او پناهگاه همگان شد (عََم) 
الشیْء: آن چیز را عمومی و همگانی گردانید. فراگیر 
کرد. آن را شاملٍ همگان گردانید. (عَمَم) رَْداً: بر سر 


عمن ۱۳۴۸ عمه 





(إعْتَم یم اعتماما) الرَجُّل: آن مرد دستار بر سر بست 
(اعتَمٌ) الشابٌ: جوان به کمال جوانی رسید و قد کشید 
ْتَمّ)الَْت: گیاه رشد کامل کرد و گل داد. 

عم عم تَعَما) الجُل: آن مرد دستار بر سر خود 
پیچید (َعْمَتْ) الاکام بالتَبْتٍِ: سبزه بر روی پشته‌ها و 
تپه‌ها رویید و سبزه‌ها مانند دستار و عمامه شد (تَعَمَمٌ) 
فلاناً: به فلانی گفت: عمو. 

اتم بت فوشتام الخل: آن مرد دستان پر .سر 
گذاشت (ِشعَم)فلانا: قلانی را عموي خود دانست. به 
عمویی برگزید. 

الاش گروه انبوة مردمان» خالق بسیار. همگانی‌تر, 
عمومی تر» اعم. 

(العام): دربرگیرنده. شاملء همه شمول. همکانی: 
عیومی ,نع 

(العامَة) من‌الناس: عامه مردم. توده مردم. ج عسوام 
(جاء 2 موم عام مَة): همه آن قوم انداند. 

(العامَیّ): منسوب به‌العامة. آدم عامی» جزو عامه و 
تودهُ مردم (العامی) مر‌الکلام: ۳ عاميانه. 

(العامَيّةَ): زبان عاميانه. وا عامياند. 

(العمامَة): دستا عمامه. ج عسمائم. (اوشتین فلان 
عمامَته): فلانی مرفه و در ناز و نعمت شد. 

(العَم): افدر» عمو. ج أَغُمام. و عَمُوْمَة. گروه بسیار 
مردم. تمام چراگاه و مرتع و سبزه و علف. نخل بلند. 
(العمَم): انبوهی. بسیاری» تجمع. هر چیز عام و 
همهگهی» خمومی شابخ الجا مرد توانا و کفایت 
کننده که خیرش به همه می‌زسد (قلان عم خير 
فلائی به همگان خوبی و محبت می‌کند. 

(العَمُم): کامل شدن تن و بدن و جوانی و دارایی 
(استوی الَبابٌ عَلی عُمُمه): جوانی کامل شد. 
(العََةَ): خواهر پد عمه. ج عمّات. 

(العمَّةَ): دستار. عمامه. چگونگی دستار بر سر پیچید 

ی ا شق الم فاا وب 


دستاو می بیحید یا دستاز بر مر اشن برازندة 


و بر سر گذاشتن 


سیگ 
(العَثْوْمَة): مصدر عَم عموشدن (بَیْنِیْ و بَيْنَ فلا 
عَمُوْمَة): میان من و فلائی رابطة عمویی برقرار | 
االسیّم): هر چیز انبوه و زیاد. هر چیز تمام و کامل و 
دراز و بلند. 3 عم 

مت مون ابی که هر چیز بلند و کامل و تام و 
تمام باشد. ج عمائم. 

(المُعم): مرد نیکوکار که نیکی‌اش به همه می‌رسد. 

#8 عمن -(عمَن یعمن * ق( بالمکا ن: در آن مکان 
اقامت گید 

(العامن): ماندگار. مقیم 
(عمان): کشور عما 
(العمّان): عمّان. بایتختِ اردن. 

(العَمُوْن): ماندگان مقیم. ساکن شدة در جایی. ج 
فان 

#اغمة -(عَمَه بفته عَمَها وعتهاناء و عمو‌ها) راه را 
گم کرد و سرگردان شد و ندانست از کدام راه برود 
(عَمَهَ) فى الأمر: در آن کار سرگشته و سرگردان شد و 


ندانست چه کند و چه کاری بهتر است. 

ای په عَمَها. و عمَهاناء و عمو ةا راه را گم کرد و 
سرگردان " 

فی ال مر : در 


جه کاری: درست 


شد و ندانست از چه راهی برود (عمة) 
ان کار سرگرهان و سرگسته شد ی تدانست 
است ايتا الأزض؛ سین 
سردرگم و بی‌علامت شد بطوری که کسی در آن, را 
را پیدا نمی‌کند. 

کرد. بخاطر مسائل جزئی مجازاتهاي سخت و ظالمانه 
گرد, 

(العامه): آن که در کاری سرگردان شده و نمی‌داند چه 
کاری درست است و چه کاری باید بکند. ج عَمّه. 
(الاعُمَه): راه گم کرده و سرگشته که 3 کدام ۱ 
او را به مقصد می‌رساند. مردٍ سرگشته و سرگردان که 


نمی‌داند چه کاری را باید انجام دهد. 


کدی 


(العمه): راه گم کرده و سرگردان که نمی‌داند از چه 
راهی برود. سرگشته و سرگردان در کار خویش. 
تم سرگندگی: سرا ردانۍ حبرت که بان 
نمی‌داند از چه راهی برود (العَمَه) AEE‏ از دست 
دادن قو حس و ادراک, مثلاً از دست دادن تشخیص 
میان اشیاء و اشکال و طبائع مختلف و غیره. 
(القذهاء): لته 

(العَمهّة): مُونثِالعيه. 

عفتی شتی یغمی شيا العماء والماة و غت بر 
باران بارید. آب و غیره جاری شد (عَمَی) الَْوْجّ: موج 
ف و اشغال را کناز ود و دور افدالفت(قشی) السقد 
پلعایه: شتر آب دهان خود را بیرون زیخت (عَمًی) ای 
گذا: به سنوی فلان چیز رفت: و در آن اشتباه نکر دو آن 
را درست تشخیص داد. 

(عمی یَعْمی عمَی) فلا فلانی کور شد, بینایی خود را 
از دست داد (عمی) اقل دل کور شد: قتلب بینش 
خود را از دست داد (عمی) لرَجْل آن مرد کوردل شك 
کور باطن شد (عِیث) البائ والموم عه و 
عمیتالخبات والموه علیه: خبرها بر او بوشیده ماند 
یا پر او مشتبه شد. کارها بر. وی مشتبه و پریشان و 
دوهم شد..خداامی‌فرماید: زیچ اا باه 
یَومذ4: پس 
روز (عمیَ) عَلیه طربقة: راو او سردرگم شد و او 
نتوانست راه را پیابد. 

(عَمی یَعْمی عَمايةَ) فلان: فلانی در راو باطل لج کرد و 
گمراه شد ۱ 

با مه اغماءٌ): او را کور کرد. 
(عَمّی بُعَمّى تَعَميَةً) علیهالشیء: 
پوشیده داشت و مشتبه و درهم و برهم گردانید (عَمَی) 
تلبت والکلام: شعر و سخن را مبهم و سردرگم 
کفت. که کسی نت اند معناي آن را دریابد (عَمَاه): او را 
کور و نابینا کرد (عَمَی) الْعماء الهلال: ابر ماه شب اول 
را پوشانید و نگذاشت که کسی ان را بین 


اخیار بر او بوشیده یا مشتیه شد:در آن 


آن جير زاء بر او 


۱۳۴۹ عنبر 


(تعامی یِتعامی تعامیا): به دروغ خود را به کوری یا 
کور نی از به مرو غرواشوه کر که کین پا کور 
باطن است. 

(تعمی بَتَعَمّی َعَمَياً): کور شد. 

(الاعَمَی): کور نابینا. ج عمی. و عمیان. کور باطن. 
دل و باطن کور. ج عَمی 


(الاعمیان): سیل و اتش‌سوزی. [زیرا سیل همه چیز 


را با خود می‌برد و آنشن تر و خشک را می‌سوزاند. 
گویا این دو کورند. ب]. ود بالل منالغعتی): از 
این دو کور (تش‌سوزی و سیل) به خدا پناه می‌برم. 
(العامی): کسی که راه خود را نمی‌بیند یا تشخیص 
نمی‌دهد. مرد بلند بالا. ج أف (الاغمام): راهها يا 
سرزمینهایی که اثری از ساختمان در آنها نیست 
(الماء): اپر. 

(القماء :): گمراهی و لجاجتِ در راه باطل. 

(العمی): کور. نابینا. کوردل. کور باطن. ج عون و 
عمیّن. 

(العضیاء): َو نتالاغمی. ج عَمی. 

الفا ونث ايى 

(المُعَمّى): لغز. معماء معمی. ج مُعَمّیات. ماه شب اول 
که زیر ابر پنهان شده و کسی آن را نمی‌بیند. 

#عنب -(عَنَب ینب تَعتیبا) الکوم: تاک انگور داد. 
(العانب): دارای اتحور. 

(العناب): کوه دراز و گرد. 

(العّب): انگور. ج أَعُناب (عشقالد لب فياه است 
که در کشتزار پنبه و غیره می‌روید و میوه‌ای کوچک و 
ترش و شیرین دارد. 

(العَباء): انبه. واه هندی است. درخت انبه را در مصر 
نیز می‌کارند و «المَنجَو يا المَنْحَةَ» به آن ی گو یناد 
(العتاب): درخت عناب. میوهٌ عناب. 

# عذبر - :ماد خوشبویی که از شکم ماهي 
غثیر بیرون می‌اورئذ. عنبر. عنبر ماهی. معرب انبار و 
به معنای آن اما در عربی به معناي ساختمان بزرگی 


عست 


۱۳۵۰ عنحه 


۰‌(((۹٩ك۹ة٩۵۹صس‌س۳سصسچج‏ د ا 


نیز هست که در آن کار می‌کنند و از بیماران در آن 
نگهداری می‌کنند و محل لشکریان نیز می‌باشد. ج 
کا 

#عنت -(عَنتَ ینت عتتا) الشَیَء: آن جيز فاسد شد. 
خراب شد (عَیْتَ) فلانٌ: فلانی گرفتار سختی و فشار 
شد در مشقت و رنج افتاد. خدا می‌فرماید: «لَقَد 
جاء کم سول ین فيكم عَریژ عليه ماع همانا 
امد قفا وا پیامیری از خوداشهاء سخت است بر او 
رنجی که شما می‌برید. گناه کرد. مسرتکب گناه و 
معصیتی شد (عنتَ) العَظم: استخوان جوش‌خورده 
دویاوه شکست. 

(عْته نش اخناتا از را دجاز رتچ و مشگل کرد او 
را به دردسر انداخت. خدا می‌فرماید: وَلْوّشاءاللَه 
لاغتتگي: و اگر خدا می‌خواست شما را دچار رنج و 
گل می که( غت ری پیماز رر وسانید. 
بیماری او را بدتر کرد. 


عم ها هار 2 


(غنته یعنته تَعْنیْتا): بر او فشار آورد و بر او سخت 
گرفت و از او کار مافوق طاقتش را خواست:و او را به 
دردسر انداخت. 

(تعنته بتعته عا به او ازار رسانید. او را در رنج 
گرفتار کرد به او اذیت کرد. خواهان لغزش و گرفتاری 
و مشقت برای او شد (َتَتَ) الرَجُل و تن عَلیّه: از 
آن مرد چیزی را پرسید که نتواند جواب دهد و دچار 
دردسر و ناراحتی شود. 

(العنت): استخوانِ جوش‌خورده‌ای که دوباره بشکند. 
(العغنت): لغزش. خطا. زناء بی‌عفتی. خدا می‌فرماید: 
«ذلک لمن حَشِیالعَنّتَ ملکم4: این برای کسی است 
که بترسد از اشتباه یا از زنا و بی‌عفتی از (میان) 
شماها. از روي عناد و لجاجت بزرگ‌نمایی کردن. 
(المُتَعَنت): آن که خواستار رنج و سختی و مشقت 
کسی باشد (جاء‌نیه فلا مُتَعتا): فلانی نزد من امد که 
مرا دچار رنج و مشقت نماید. 

# عنتر -(عَلتر یر عَستر )لباب الارن مس 


م 


سبز یا کبود وزوز کرد (عَلْتَرَ) فلان: فلانی جنگجو و 
دلیر و رزمجو شد و در جنگ از خود دلاوری بسیار 
نخان وافد به کارهای سخت و خطرناک پرداخت 
(عتر) فلاناً بالشم: با نیزه به فلائی زد. 

لفیا مگنس بود پا سی 

(العَنَْرَ ): واحدالعنترَ؛ یک مگس سبز یا کبود. 
#عنج -«عَتنج ین عَنْجا) الشَیء: آن چیز را به سویی 
جذب کرد و کشید. گویند: (غنج)نزاش ای سر شتر 
را گرفت و به جلو کشید و برد (عََحَ) لبّعیرٌ: افسار شتر 
را به دستش بست و کوتاهش گردانید (عَتجَ) الدَلوّ: دلو 
را با طنابی یا تسمه‌ای از زیر بست و دو سر طناب یا 
تسمه را بالا اورد و به گوشه‌های دلو بست تااگر 
گوشه‌های دلو پاره شد بندٍ دلو به انها گیر کند و در 
چاه نیفتد. 

تج نج اغناجا) فلاث: فلانی دچار درد فقرات و 
مفاصل شد یا از درد آنها شکایت کرد یا نالید. کارهای 
خود را محکم و قابلِ اطمینان کرد (أعتَح) بر افسار 
شتر را کشید تا سرش پایین آمد و افسار را به دستش 
(العناج): افسار شتر. پاره‌ای: طتأب یا تسمه‌ای چرمی 
است که به ته دلو می‌بندند و دو سر آن را به گوشه‌هاي 
دلو که طناب اصلی به آن وصل است می‌بندند تا اگر 
گوشه‌ها پاره شد دلو در چاه نیفتد. ستون فقرات و 
مفاصل انسان (العناج) نالا ر: اش و اساس چیزی, 
مايه و قوام چیزی. ج أعجَة. و عَنح (هذا قوْل لا عناج 
41 این سخنی. سرنسری استگه بدون اندیشنه و تمل 
گفتة: شاد انست. 

# عنجد - (َْجَد یَنْجد عَنجَدة) الْتّب: انگور تبدیل 
به مویز یا کشمشی بد و پست شد. 

(العْنْجّد): مویز یا کشمش بنجل و بد. 

# عنجه -(العْنجه): خارپشتِ خیلی بزرگ. 
(العنجهی): ادم متکبر و بزرگ و دارای جاه و جلال و 
شکوه و جفاکار. 


عند 


۱۳۱ عند 





(العنْجُهيّة): تکبر و بزرگی و عظمت و جبروت همراه 
با خشونت و جفا. بدی و خشونت غذا و بدمزگی آن و 
غیره. 

# عفد -(عَتَد يعد عنداء و عَنوْدا) عَنه: از او دوری و 
کناره‌گیری کرد» از آن برگشت (غندت) الَاقة: مساده 
شتر از رمه جدا شد و تنها چرید (عتَدَ) اوق ولج 
رگ یا زخم خون‌ریزی کرد و خونش بند نیامد (عََدَ) 
قلانْ: فلانی طلب بزرگی و تکبر کرد و عصیان و 
سرکشی را از حد گذارنید. با شناختِ حق از پذیرش 
آن امتناع کرد و آن را رد نمود و نپذیرفت. 

اد بخ اناد الق و الْجُرځ: رگ يا زخم 
خون‌ریزی کرد و خوش بند نیامد (أغلت) نله 
خون‌دماغ او بند نیامد (أَخََْ) له اء و شید فی 
ی فلانی پی‌درپی استفراغ کرد. 

(عاند بعاند متعانید :و عنادا) فلا فلانی حق را 
شناخت ولی با آن مخالفت و عناد و.ستیزه کرد (عاند) 
فلاناً: با فلانی تعارض و ستیزه و مخالفت کرد. عناد به 
خرج داد. 

اند اند تعائدا) الحَصْمان: آن دو دشمن باهم عناد 
و ستیزه و مبارزه کردند. 

شتت تفارش وأین: اسب و عر 
توسنی کرده عنان از دست سوار گرفتند و به ميل خود 
رفتند (إٍشتَغنَد) فلاناً من ییْنلموم: فلانی را از میان آن 
قوم برگزید و انتخاب کرد (إشتفتة) الشقاء: مشک را 
کج کرد و از آن آشامید (إشتغند) الق أوالدّمٌ ُلاناً: قى 
و استفراغ پی‌درپی آمد و فلانی را کلافه کرد. رگ 
فلانی خون‌ریزی کرد و خونش بند نیامد (اشتغند) 
عصاه: با عصاي خود به مردم زد. 

(العاند): ستیزه‌گره ستیزنده» حق‌ستیز, معاندٍ باحق. ج 
طت و خ3 

(العاند والعاند ة): زن ستیزه‌گره زن حق‌ستیزء زن معاند 
و مخالف با حق. ج عوائد. 

(العنادِيّة): گروهی از سوفسطاییان که چیزهای آشکار 


زا بواهی میداد و می‌گویند: اینها اوهام است:و وجود 
ندارد. 

(علد): ظرف مکان است به معنای: تزدٍ پیش (عندی 
مضحف): کتابی نزد من است. خواه الان حساضر دز 
کار و باش یا در اختیار تی باش قلا تی دی محل 
کارت هستی و این کتاب در خانة تو است و محل کار 
و خانه به‌هم نزدیک است. و خواه این کتاب در جاي 
ذور باشد.:متلا شما در قلان شهر.هستن و کتابی در 
شهر دیگر یا نزد کسی دیگر داری و می‌گویی: (عندی 
مُصحَف): نزد من کتابی است. و از همین جاست که 
«عند» براي اسم معنی هم به کار می‌رود و می‌گویند: 
ده آغبا): خبرهایی نزد اوست و اة یه 
وم او خير و نیک‌اندیش یابد و کج‌اندیش است. 
برای ظرف زمان می‌اید اگر که با زمان همراه اشد 
مثل: (نهْضَتَ عْدَالْفجر): هنگام دمیدن سپیده برخاستم. 
به معنای ظنّ و گمان و نظر می‌آید. گویی: (هذا عندی 
أَفضَل ین هذا): اين نزد من از این برتر و بهتر است» 
یعنی: نظر من يا گمان من اين است. «عِند» معرب 
است و قبول اعراب و حرکت می‌کند و بنابر ظرفیت 
منصوب است اگر به تنهایی بياید. و گاهی «مِنْ» بر سر 
آن درمی‌آید و آن را کسره می دهد ساو من 
رک هر بزودی و در هنگام ظهر از نزد تو 
می‌روم. الی عنده و لعنده: غلط است و به کار نرود. 
(الءندِيّة): گروهی از سوفسطاییان که می‌گویند: 
حقیقت و واقعیتی وجود ندارد و وجود اشیاء تابع 
اعتقاد است ختی می‌توان گفت: انسان جماد است. 
لو د): مرد یا زن بسیار ستیزنده و ستیهنده. بسیار 
لجوج و انکار کنند؛ حقیقتها و واقعیتها (عقبََ عَنْوَد): 
گردنٌ خطرناک و خیلی بدگذر (سَحابةٌ عُوْد): ابر 
پرباران که مرتب می‌بارد و گویا لج کرده است و 
نمی‌خواهد بایستد (الذخ العنْد: تیر قمار که نرخلاف 
معمول برنده می‌شود یا برخلاف معمول دیگر تیرها 


برنده می‌شود. ج عند. 


عندل ۱۳۵۲ 


عنصر 





االعنید): بسیار ستیهنده و ستیزنده. حق‌ستیز» منکر 
حق. ج عنّد. 

# عندل - (عَنْدَل بعلل عَنْدلَة) العندّلیت: عندلیب 
چهچه زد. 

(العندلیْب): بلبل, هزاردستان, هزارآوا. ج عنادل. 
#عفز دعر یَعنر عَنزاء و عنوزا) عل از او دور شد. 
دوری گزید. 

(عَتَرَ َر عَنْزاً) فلانا: با لب تیشه یا با چوبدستی خود 
ه‌نام «عنزة» به او زد. ۱ 
ره نژ إعنازاً): او را کج کرد و به کنار زد. دور 
گردانید. 

(اعْتَنر تن اعغتنازا: دور شد, دوری گزید. کناره 
گرفت (اعتنرَ) ن‌الشی: | ان چیز دوری گزید و 
کناره گرفت. 

ترتع َعَنزاً): دور شد. دوری گزید. کناره گرفت. 
(إستَعْتَرَ يعر إشتغنازاً): دوری گزید. کناره گرفت. 
داور شند. 

(العنز): بز ماده. آهوی ماده. ج أغثز. و ا صخرةٌ 
در آب. 3 عَنوْز. زمین سخت و سنگلاخ و دارای شن 
و ماسه. 

لت ق: عصایی اسث که از عصاي معمولی بلندتر و از 
نیزه کوتاهتر و به ته آن فلز نوک‌تیزی کوبیده شده و 
پیر مردها به آن تکیه می‌دهند. لبه نيشه: ج عنز, و 
رات 

(العتزِیَّ): نام مردی از قبیلۀ عَتَرّه است که برای چیدن 
بر درختٍِ «سلم» از خانه‌اش رفته و دیگر بازنگشته 
لذا در عدم وت به او مثل می‌زنند و می‌گویند: «لا 
فمل گذا خی يووب القارظ العتزی): فلان کار را 
نمی‌کنم تا ایح که چیننده برگ درخټ «سلم» که از 
قبیلة عَنرّه بوده برگردد. هرگز انجام نمی‌دهم. 

المعز): دازای سر کوچواو. دازای ضورت گ‌گوشت. 
مرد ریش بزی. 

#اعنمن اق فی او کت هکاو فساو 


اسا ال الیک دوشیزه زیاد در خانة پذر مائد و 
شوهر نکرد. ترشید و پیر شد (عَنَّس) الرَجُل: آن مرد 
ازدواج نکرد تا سنی 
در مورد دختران به کار می‌رود. 

(عنس يعس عَتساً): روی آیینه سوار شد. هر لحظه به 
ایینه نگاه کرد و خود را در آن نگریست. 

(آغتس بعس اغناسا تطازت ایینه کرد (آختس) 
ای : آن چیز را تغییر داد و عوض کرد. گویند: 
تست الس وجه فلان): : سن و سال صورتِ فلانی 
را تغییر داد (أغتش) لَب رأة : پیری موهاي سرش 


از او کشت و پیر اشنف:ولی یقت 


را سیاه و سفید و جوگندمی کرد. 

تغییسا) لبنت البکُر: دختر باکره و 
دوشیزه شوهر نکرد تا پیر شد (عَمْش) البت ایک 
هه خانواده از ازدواج دخترشان جلوگیری کردند تا 
پیر اشند: 

(العانس): دوشیزة پیر که اصلاً ازدواج نکرده است. ج 


ت ۳ 2 ر ۳ 


عَنْس, و عنس و عوانس. مرد پیر که اصلاً ازدواج 
نکرده است. و بیشتر در مورد دختر به کار می‌رود. 
(العناس): آیینه. ج عنس 

(العنس): صخره؛ درون انب عقاب. آله. ماده شتر 
نیرومند. به صخره تشبیه شده نتم این 
َو س. 

#عنص -(أعْتَص يعنص إغناصاً) الوَجُل: در سر آن 
مد جد خر موی پراکندهباقی ماند. 

# عنصر -(العْنصر والعنصّر): اصل و تبار. حسب و 
نسب افلان كَرِبْمٌ العُنْصُرٍ والمُنْصَر): فلانی تباری 
بزرگوار دارد. نسژاد. گویند: (فلان نَا مد 
لاری‌آوالسایی): فلانی از گوهر و نوادٍ آریایی یا از 
راد سامی است (اصَروالْر) فیالکمیاو: جسمی 
است که به هیچ وجه قابل تجزیه به ماده‌ای که از آن 
بسیط تر نباشد نیست مانند کربن و غیره. جسمی که در 
تشکیل جنسی دیگر موثر است. مثل هیدروژن و 
اکسیژن که با ترکیب این دوء آب به وجود می‌آید. ج 


a ۱۳۵۳ 


عنصل عنق 


عناصر (العناصر): اصطلاح قدما: : چهار | خشیج! 
آب» خاک. قواو ائش: 

(العْنْصرية): تبعیض نزادی, نژاد پرستی (جدید). 

۴ عنصل - (العنْصْل, والعْْصّل): پیاز موش, اسقیل, 
پیز دشتی, عنصل. 

# عنصو - (العدٌصاة):مو يا گیاه و غیره که اندک و 
پراکنده باشد. ج عناص. باقی ماند؛ هرچیز که عمدء 
.یک رمهٌ شتر یا یک کلهٌ گوسفند. 

العْصُوة):,به معناي الْصاة است. ج عناص. 

# عنظب -(العُذظاب. والعٌظاب): :ملح بسبزرگ و 
ڏودرنگک. . ج عناظب. 

# عنظی -(عَنظی یعنْظی عَنْظَيَة) به : او را مسخره و 


ریشخند کرد و به او ناسزا و بد و بی‌راه گفت و دشنام 


آن برده شده است 


داد. 

وقتی شتر از آن زیاد 
بخورد دل درد می‌گیرة. ملخ. مرد شرور و بدزبان و 
فحاش. 

# عنعن ۔(عَنْعَنَ یمن عَنْعََهَ) فلان: فلانی در هنگام 
حرف‌زدن همزه را مانند عین تلفظ کرد و ایین, لفت 
قبيلة تمیم است (عَنْعَنَ) الّاوی: راوی حدیث هنگاه 
روایت گفت: (رَوَیَ فلان عَنْ فلانٍ): روایت کرد فلانی 
از فلانی از فلانی. 

## عنف -(عنف یَغْف عنْفاء و عَناقة) به» وعلّت علیه: با 


(العنْظوان): نوعی شوره گیاه که 


او به عنف رفتار کرد. خشونت به خرج داد. او را 
سرزنش و نکوهش و ملامت کرد. 

یه اغنافا): با او به عنف رفتار کرد خشونت 
به خرج داد. او را سرزنش و نکوهش و ملامت کرد. 

(عَنفَه یه تَعبيْفاً): با او به عنف رفتار کرد. خشونت 
به ج داد. ا را سرزنش و بگوهشن و ملامت کرد. 
(اعتنف یه یعتَنف اعتنافا) لاش ان کار را با خشونت 
شروع گرد آن کار. او را فرا گرفت و او نسبت به آن 
آگاه نبود یا از آن چیزی نمی‌دانست (عتتَ) ال 
از آن چیز بدش آمد و نفرت پیدا کرد (إعِتَنَّفَ لام 


از غاا ہدش آهسند و اتنفرت پیدا کرد (اعغتتف) 
فلان‌المَجُلسش: فلانی از آن لته راقج. 

العَتفة): توربین آبی. فاصل ميان دو ردییف کشت و 
زراعت. 

(عَنفُوان)الشیء: ابتداي چیزی, آغاز چیزی. گویند: 
(هو فی عنْفوان شبابه): او در آغاز جوانی است. او در 
بهارٍ جوانی | 

(العَنیْف): نکوهش‌کننده» ملامتگر. خشن» عنیف. 
باعنف. ج عَنّف. 

# عنفق - (العَنْقّق): اندک بودنِ هرچیزی و کم‌وزنی و 
سبک‌بودنِ آن 

(العَنْفقة): موهاي پشتِ لب زیرین. تشبیه شده است به 
«العَْفْق» زیرا این موها خیلی اندک است. ج عنافق. 
# عنق i‏ يَعنُقٌ عَنقاً) الْكلْبَ: قلاده‌ای به گردن 
سگ آویخت (عَنقه): گرد او زا زد و قطع کرد. 

(عنق ین عتَقاً): گردن او دراز و ستبر و کلفت شد 
(َیقَ) الب در گرفن سگ سفیدی بود. 

تن یه ین إعناقاً) الرجل: آن سرد گردن دراز شد 
(آغتق) لزغ زراعت قدکشید و خوشه کرد (آختشث) 
الهَْضَبَة: تبه بلند و مرتفع شد (أعْتَقّت) الدَابَةٌ: چهارپا 
تندتر رفت. شتاب گرفت (عْنَقتْلُیا: ستارة پروین 
غروب کرد (أغتقٹ) الوم ستاره ها گردن کشیدند که 
غروب کنند (أتَن )فلا زیدا شقا: فلانی چیزی را به 
گردن رید آويشت. 

(عانقه یعانقه مُعانَقَةً و عناقاً): او را در آغوش کشید و 
گردنِ خود را به گردن او نزدیک کرد. با او معانقه کرد. 
(عَنق یت تَغنيقاً) طَلْح اللَخْل: غلافت, خوشة خرماً راز 
شد (عَنقَّٹ)الْبُشرَةٌ: غور؛ خرما تا نزدیکٍ کلاهک 
رطب شد (عتَقَّ) فلاناً: گردن‌فنلانی: زا گرافت .و ژور 
داد. 

(اعَتنق يعَْبقٌ اعتناقا) الرجُلان: أ ان کو مود هن ما 
جنگ و غیره دست به گردن شدند (ْتتقَ) الأَمْرً: آن 
کار را به گردن گرفت این أؤنحلَةٌ: دين و ۴ 


عنقد 


گرفت. [ در المنجد و اقرب‌الموارد و المنجدالأبجدى و 


منجدالطلاب آ ماه انت ک4: ادخ بحدّة؛ باتندی و 


شلات آن را گرقنت نب,] 

(عانْقایتعانّفان تعانقاً): آن دو با یکدیگر معانقه کردند. 
دست به گردن.هم انداختند و یکندیگر را در آضشوش 
و و و گردن به گردنِ هم گذاشتند. 
تَعتَّیِتّنْتَعنا) بو آوالازنب: : موش صحرایی یا 
خرگوش به لانة خود رفتند. 

(الأعتق): درازگردن. دارای گردن دراز. ج عنْق. 
(العانقاء): لان موش صحرایی و خرگوش که پر از 
خاک سست است و وقتی پترسند گردن خود را در آن 
فرو می‌برند. 

(العَناق): بره و بزغالٌ ماده از هنگام تولد تا یک 
سالگی. جح آغنق. و عنق و عنوق. سیاه‌گوش. فروانق؛ 
دروا 

(العتق): گردن. مذکر و مونث به کار می‌رود (العتق) من 
کل شَیْم: آغاز و ابتداي هرچیز. گویند (لَفِن عُنْق 
لسیفی): در آغاز تابستان زاییده شد (أحخَد بق 
الستین)؛ وارد شصت سالگی شد. گروهی از رادم 
گویند: (جاءالتاش عنقا عنْقا): مردم دسته دسته آمدند 
(کان دلکَ علی عنقي الذَهْرا: ١‏ ان از روزگاران قدیم بوده 
انیت (لفلان عاو فی‌الحْر ): فلانی در کار خیر سابقه‌ای 
دارد. ج أغثاق (الاأغنای) أيضاً: رئیسها: . و در حدیت 
است که: «لایزال الاش متفه ناف فی 
طلّب‌الذنیا»: همیشه بزرگان و روسای مردم در طلب 
دیا گردن می شیف 

(العَنق): نوعی راه‌رفتن تند و خوب اسب و شتر. 
لفقا شون الاشتق. پرنده‌ای است افنسانهای, 
سیمرغ (هَضبة عَلْقاء): تپ بلند و مرتفع. 

(المَنیق): معانقه کننده: دست به گردن ذرآورنده. گویند: 
(بات یال یفک لی عَبِبِقاً): شبح تو در تمام شب با 


مرن است: ,4 گرادزن:بود. 


۱۳۵۳ عنک 


(المُعانقّة) فی علم الّباتِ: برگهای قاعده‌دار که اندکی به 
ساقه احاطه دارد. مثل برگي خشخاش 

(المعْناق): اسبی که گردنش زیباست. ج معانیّق. 
(المْعنق): تپ بلند و سربرافراشته. چهارپاي در حال 
سرعت يا تندرو. زمین سفت و سخت و بلند که اطرافی 
آن صاف و هموار است. ج مَعانیّق. 

(المُعْنقة): تپة بلند و سریرافراشته. چهارپاي ماده 
سرغتگر فته یا تندرو. 

(المعنَقّة): گردن‌بند. گلوبند. شنزار باریک و دراز در 
جلو شنزار اصلی. ج معانیّق. این جمع برخلاف قاعده 
اشنتته: 

# عنقد - (العَنْفد): نوعی ماهي بدون دندان و سفید و 
درخشنتده. 

##عنقر - (القر والعنقر): بیخ سبزی و بیخ نی و بیخ 
پیزز تا زمانی که سفیدرنگ باشند و و سه 
خود نگیرند. ماد سفیدرنگی که در سر نخل است و 
شاخه و خوشه‌اش از دل آن سرمر اید این نام را 
بخاطر سفیدی بر آن نهاده‌اند. 

#عنقش - (عَنْمَشن ينفش علْقَة) فلان: فلانی به 
چیزی دراویخت. آویزان شد. 

(معقن نتسش تعففااه: بیجیدهو سفت و شخت شند. 
(العسذقاش): مرد فرومایه و پست فطرت. کاسب 
دوزه‌گرد. 

#عنک - (عَتَکَ یک عَْکاء و عنوکاً) ال#فل: شنزار 
درهم گره خورد و مرتفع و بلند شد و راهی در آن نبود 
(عنکَ) السفرش: اسب حمله کرد و یورش برد 
(عَتَکت) ال شیر سفت و غلیظ شد (عَکن)المهأه 
عَلی رَوجها: آن زن ناشزه شد. از فرمان شوهر خود 
سرپیچی کرد (عُتکَتالَْرَأٌ على نها آن.زن با پذر 
خود مخالفت کرد. نافرمانی و سرپیچی کرد. 

(أعتک ینک اغناکا): در شنزار متراکم و بدون راه 
حرکت کرد بی در آن گیر افتاد که از ان خلاضی نشاید. 
گویند: (أغتکالءجل. وأغتک البعه): آن‌مردیا آن شتر 


در شنزار گیرافتادند که خلاصی از آن نشاید یا مشکل 
اسشت. 

(غنکه یقنکه تفنیکا): با او په عنف و غشونت برخوره 
کرد و او را دز تنگنا و مقت انداخت: 

نک یک اعْتناکا)الومْلْ: شنزار به هم فشرده و 
بلند و مر تفع شد و راهی برای عبور در آن نبود. 
(العانک): شنزار بلند و درهم گره خورده و بدون راه 
عبور. ج عُنک. (العانک) أنْضا: مُوَنَثٍالعانک. ج 
عوانک [ و اين تأنث اگر چه در لفظ العانک نیست 
ولی مراد زمانی است که «الرّمُل» را موّنث به کار بریم. 
ب ]. 

العنک) من کل مَیم: هرچیز بزرگ از نوع خود. 
پاره‌ای از شب. پاسی از شب. ج آغُناک. 

(العَنیک): شنزار متراکم و انبوه و درهم فشرده و به هم 
گره خورده ج‌عنک. 

#عنکب -(العَکب): عنکبوتِ نر یا رده و جنس 
عنکبوت. ج عناکپ. 

(العَنْكَبَّة): عنکبوت ماده. 

(العنکبُؤت): تارتن, کارتنک» عنکبوت. [موّنث لفظی 
است و مذکر هم استعمال می‌شود] ج عَنْکیُوْ تات» و 
عناکب. و عناکیب. 

#عنکش ۔(عنکش ینکش عنْکَشَة) العشب: گیاه 
رشد کافی کرد و زیاد شد و درهم فرو رفت. [ و این 
در وقتی است که آخر فصل است و کک خشک 
می‌شود. ب] (عَنکش)الشُهد: مو بلند شد و به هم 
اتکی نقشکش تفنکشا: گیا پا و رسد کرد و 
درهم فرو رفت و به هم چسبید. به معنای عنکش 


ات 
الْعنْکش): کسی که توجه به موي سر خود و آرایش و 
زیبایی ندارد. 

#عنم - (عَنم یعَنْم تعْنما) الْبنانّ: سر انگشتان را با گیاء 
شیرینک یا دارواش که به عربی «عنم» گویند خضاب 


۱۳۵۵ عن 


و رنگ کرد. 
(العَتّم): گیاه شیرینک یا دارواش, گیاهی است همیشه 
سبز با برگهای متقابل و شبیه برگ زیتون ولی از آن 
کوچکتر و سبزتر است. [معجم‌الوسیط آن را نیمه 
طفیلی و بر روی درخت سدر و غیره ذکر کرده ولی 
بعضی مصادر دیگر آن را طفیلی بلوط و بعضی دیگر 
آن را چند نوع ذکر کرده‌اند. ب] گلهای سرخ رنگ 
است که از ان خضاب درست می‌کنند. رشته‌های 
باریکی که در شاخه‌های مَّو وجود دارد و به وسیلۀ 
انها خود را به درختها و در و دیوار و داربست و غیره 
آویزان می‌کند. 
(العَنْمَةَ): واحدالعتّم. 
(العَتَمََ): شکافتگی لب انسان. 
#عن -(ع يعن ۳1 ونا لالش آن چیز جلو 
او پیش آمد. [مثل این که هنگام راه‌رفتن ناگهان چیزی 
را جلو خود.ببیند. با (لاافقله ماع نع فی الاي 
آن را انجام نخواهم داد تا در آسمان ستازه‌ای وچ ود 
دارد (عَنّ) کی الام: آ 
و : از آن چیز روی‌گردان و منصرف شد. 
ین عَنا) اس أواللجام: برای اسب یا برای لگام 
و دهنه.دوال و بند گذاقست (عخالکتات: بای کناب 


ن کار به ذهنم رسید (عنّ) 


مقدمه نوشت یا برای نامه ادرس نوشت. 

(عُنْ ین عَنََ) الوَجُل: آن مرد در اثر بیماری توانایی 
مت خوة با اس وافقدریه زی یوم 
[ولی معجم‌العربی الحدیث و اقرب الموارد و قاموس. 
این ناتوانی را در اثر سحر یا منع قاضی دانسته‌اند. ب] 
(أعَئّْ من إعغناناً) الما اسما ن آبری شد. کرانه‌های 
آسمان پیدا شد. (أَعََلقرسش والْجام TOT‏ 
برای لجام و دهنه دوال گذاشت (َعَّ)الکتاب لکٌذا: 
نامه یا بحث کتاب را بفلان جهت سوق داد و به آن سو 
۱ ی و به 


۱۳۵۶ عنا 


عدون 


معارضه کرد. 

(عَتَنَ ینعی الکتاب: دیباچه و مقدمه برای کتاب 
نوشت. یا آدرس روی نامه را نوشت اغالا 
شغرّها: آن زن موهای خود را بافت و گیس کرد 
(عَتنَ) رش 
دوال درست کرد. 

(ِعن یف اغتنانا) لالشیء: آن چیز برای او پیش 
من در جلو او ظاهر شد (اعتَنلما دقرم اخبار 
ان یز ِ به دست آورد. از کارهای انان مطلع شد. 
(تَعَننَ عو تعتاً) الجل: آن مرد با داشتن 
جنسی 1 آمیزش خودداری کرد. 
(الاْعُنان): اطراف, نواحی, کرانه‌ها. کرانه‌های درخت. 
نوکهای: شناخه‌های. درخت. شناخسازها 

(المَنان): کرانه‌های آسمان. ابر(لعنان) من کل شم ء: 
کرانه هر چیز, ناحیه. سمت و سوی هرچیز. 
(الوسنان): دوال‌لجام. بسندافسار. ج أَعه(فلا 
قصیرالعنان): فلانی ادم کم مالي است(فلان طویل 
لعنان) فلانی مرد بزرگ و بزرگوار و شریفی است 
(فلاناپیینان): فلائی ناسازگار و سرسخت و سرکش 
است (ذْل عِنان): تسلیم و منقاد و مطیم و فرمانبردار 
شد (همایْجُریان فی عنان): ان دو در فضیلت و غیره با 
هم یکسانند (بَيتهُما شرکَة عنان) آن دو بطور کامل 
شریکند. شرکت مالی انها به یک اندازه است و هر دو 
به یک اندازه سهم دارند. زیرا دو دوال لجام یک 
اندازه‌اند. [ولی در المنجد و منجدالطلاب و 
المنجدالابجدی و آقرب‌الموارد و معجم‌العربی‌الحدیث, 
معتارکت در,بخشی از مال را معا کزده‌اند ابا قاو تی 
هر دو را آورده و معنای دیگری هم آورده است که 
مثلا شما به کسی می‌گویی مرا در این جنسی که 
می‌خواهی بخری و هنوز معامله انجام نشده است 
شریک بگردان. ب]. ی من عنانه): بر او اسان 
گوفت‌با او را از تا هدر اور 

(العَنٌ) کرانه, ناحیه. ج نان 


اوللجاث برای اسب يا برای لجام بند و 


تن توانایی 


(العَتَن)ناحيهء كرانه. ج آغنان. 

(العَنان) بسیار معارضه کننده. صيغة مبالغه است از: 
(عانْ). بسیارپیشی‌گيرنده. گویند: (فلان ان علی 
آنفالقوٌم): فلانی سبقت گیرنده است بر آن قوم (هو 
نان ناحیر او در کار خیرق نسمی‌جنید: راغب 
انجام کاز غیر نیست. 

(العْنَّةَ): ناتوانی جنسی مرد. عدم توانايي مرق :اؤ 
آمیزش و هم‌خوابگی. فضولی‌کردن. موی دماغ شدن,. 
در کار کسی بی اجازه واردشدن و فضولی کردن. 
خیمه‌ای که از شاخه‌های درخت برپا دارند. ج عُتّن. و 
عنان یه عَيْنَ عَنَة): : همین الآن با او برخورد کردم و 
(تصادفاً) او را دیدم (أَْی دلک عَیِن مُْ: آن را 
فقط و منحصراً به او دادم 4 دیگری ندادم. 

(العنیْن): مرد ناتوان از آمیزش جنسی. 

(العتيْنّة): زن سرد مزاج که اصلاً رغبتی به آمیزش 
دازد و از هتیستزهین گر یزاق ات 

الَنیْن» مرد ناتوان از آمیزش جنسی. 

(المعَن): آدم فضول. کسی که در کارهایی که به او 
مربوط a‏ دخالت می‌کند. آدمی که نخود هر آشی 
است. سخنران زبردست و حرّاف و توانا. 

(المعنر ن):مرد ناتوانِ از آمیزش جنسی. 

# عنون -(عَنوَنَ یعون وه و علواناالکتاب: برای 
کتاب دیباچه نوشت, مقدمه زد. یا آدرس نامه را 
نوشت: 
(العذوان والعذوان): نشانی هرچیز (عنوان الکتاب) 
سرآغاز کتاب و نامه. مقدمة کاب دی باه کاب 
آدرس نامه. 

# عفا -(عَنا یَْنو عنوّا): خوار و ذلیل شد. گویند: (عنا 
فلا لح فلانی در برابر حق خاضع و فروتن و 
تسلیم شد. ذلیل شد. خدا می‌فرماید «وَعنّت الوجوه 
لح الیرم و ذخاب مَن حَمَلّ ظْلماًه: و خوار و 
ذلیل شد چهره‌ها براي زنده پرقدرت و بدرستی که 
ناامید شد یا زیان دید آن که بار ظلمی را بر دوش 


عنا ۱۳۵۷ عنا 





شید اسپرشند په سارت در آمد (عنا )و مهف آن ن کار 
بر او وارد شد. برای او بي پیش آمد (عَنا) عَلّه ال آن 

کار بر او گران آمد. سخت آمد (عنا)الاْمه فلانا: ۳۷ 

برای او مهم شد و اهتمام او را برانگیخت که آن را 

انجام دهد یا آن کار او را اندوهگین کرد و در صدد 

حل آن ۳ امد 

(عنا یو عَنوة) الشیّه: آن چیز را بزود و جر مه 

(عَنّی یی عَنیا) به الامد: آ 

(عنّی)الشَیْء: آن چیز را آشکار کرد. 

(غتی یغنی عَنيًا و عِنايّة) اد فلانا: آن کار برای فلانی 


ن کار برای او بیش آقند 


مهم شد. کمر همت به انجام آن بست یا آن کار او را 
اندوهگین کرد و درصدد دا آن پزاستن: در حدیت 
است که: «من حُشن |ٍشلام الْمَهء تَه که مالا بَغنیه»: از 
علائم نیکوتی اسلام انسان این اسث که رها گند آنجة 
که به او مربوط نیست ئی یأر فلا ببه قار 
فلانی اهمیت داد و عنایت کرد (عناء أَمر فلان): کار 
فلانی برای او مهم شد و عنايتِ او را جلب کرد و به 
آن توجه نمود. 

(عَنّی یی عنیّاه و عنایة) اقول کذا: از سخن خود 
فلان مطلب را در نظر داشت 

ی یی عناء, و عنا): حسته شد به مشقت و دردسر 
افتاد (عنی)ال#جل: آن مرد اسیر شد. به اسارت افتاد 
(عَنی)فلان بالشر: فلانی به آن کار اهمیت داد و 
مشغول أن شند: 

نی یی عنیّاه و نیا پالأمر: به آن کار اهمیت داد 
و مشتغول آن:شند. 

أ تی غناء) ازس الّباتّ: زمین گیاه را 
روبانید. کویند: (أغتّى القت الشیانگا: وسین کنیاهرا 
رویانید (ما اع الأرض یا : زمین چیزی نرویانید 
(آغتی)الوجل: آن هرد رااواداز به تسنلیم کرد و په 
اسارت گرفت (أغتی)الأمو فلاناً: آن کار فلانی را 
خسته کرد. آن کار عنایت و همت او را برانگیخت و به 
انجام آن پرداخت یا اورا اندوهگین کرد و درصدد حل 


ان امت 

(عاناه عانیه مٌعاناة): رنج و سختي أ ان کار را چشید و 
کیو زرا ل وی غود وان و بر آن صبر کرد 
(عاتی) فلانا: با فلانی مشاجره و منازعه کرد. فلانی را 
تحمل و با او مدارا کرد (عاتی) المال: خضوب از مال 
نگهداری کرد. گویند: (همْ ما یاون ملََمْ: آنها خوب 
از مال خود نگهداری نمی‌کنند (عانث) اْهُمومُ فلانا: 
بارانِ اندوه بر فلانی باریدن گرفت. 

(عَناه یعنیه تغنیة): او را به کاری سخت و مشکل وادار 
کرد (عتّی) الکتاب: برای کتاب دیباچه نوشت. سرآغاز 
نامه یا آدزس آن را نوشت: 
(إعْتَنّى يَغْتنى اغْتناء) الأ آ 
افتاد (إِْتتی) فلان بالاثر: فلانی به آن کار اهمیت داد. 
اعتنا کرد. 

(تعنی یتغنی تخا الک خل: آن مرد خسته و مانده هند 
یاجدیت کرد و کوشید. دچار انقباض و درد 


ای زو یبویا ا قوف 


ق کاو فش ات اتفاش 


اشت و احساس فشار در آن وضع می کرد 


کار میانه ری به خر داد از افراط و تفریط 


فى الأمر: در آن 


خودداوی کرد یا افر آن کار را با سختی و 
فشار تحمل کرد (تَعَتّث) الحْمّی فلاناً: تب دامنگیر 
فلانی شد و او را رها نکرد. 

الْنيّة: شاش و پشکل شتر که آن را به هم آميخته به 
بدن شر گرمی‌مالند ییا فى الطبّ: انقباضص 
دردنا مقعد که با احساس شدید بیرون روی و فشار 
غيراختياري موضع و آمدن اندي مدفوع همراه است. 
دل پیچه که بر رود مستقیم یا راست روده فشار 
می‌آید. و اتان احساس,می‌کند باید سرقدم برود اما 
جز فشار بر موضع اثری ندارد و چیزی دفع نمی‌شود. 
العانی: آن که چیزی را بزور می‌گیرد ز غصب 
می‌کند. زورگو. اسیر. Ee‏ . در حدیث ایت کن 
«شودزا المدضی و فکوا لمات از ماران ماوت 


عهد 


۱۳۵۸ عهد 





کنید. و | سیران را آزاد تخانید. فلا حور 
(العانيّة): موب العانی: زن اسیر. ح‌ عوان. و در حدیث 
است که: «اقوا اله فى الساء قهن عد کم عوان»: از 
خدا بترسید دربارة زنها پس بدرستی که آنان نزد شما 
اسیر هستند یا مثل اسیر هستند. 

(لعنا):کرانه. جانب, ناحیه. مردمانی که از قبيله‌هاي 
گوناگون هستند. ج أغناء (أغناء السَماء): کرانه‌های 
آسمان (جاءنا أَغناء من الّاس): گروههای مختلفی از 
مردم که از قبیله‌های مختلف بودند نزد ما آمدند. 
(العنايّة): اهتمام ورزیدن, عنایت (العناية الإلهية): 
توجه پروردگار و عنایتِ او نسبتِ به مخلوقات. 
(العنو): جانب. کرانه, ناحیه. گروههای مختلف که از 
قبیله‌های مختلف هستند. 

(العّنی)بالاثر 
به آن پرداخته است. 

(المَعْنی): ازش: معتی : آنچه لفظ پر 
معان (المَعانی): صفاتِ نیک و پسندیده که در انسان 
هست. گویند: (قلانْ خن الْمعانی): فلانی را صفات 
بستدیده پسیار انستتت (علم الْعمانی) علم معانی. 
(مَغناة) الکلام: معنای سخن. 
(العوی):بر خلاف مادی. معنوی. بر خلاف ذاتی. 
(جدید) 

الَْنیابأشر: آن که به کاری توجه و اهتمام دارد. 

# عهد -(عَهد یهد عَهْداً) فلانْ إلى زَیٍ: فلانی به زید 


: آن که به کازی اهمیت داذه و سریستة و 


ان فلالت ذارک: 3 


سفارش چیزی را کرد و از او خواست ارش را 
انجام دهد (عَهة) له ال و عَهد اه فى ال او را 
به انجام آن کار سفارش کرد (عهد) الشیء: آن چیز را 
دانست. گو یند: (الاْد ما عهذت): مطلب همان است 
که تو دانستی (عَهد) فلاناً بعکان کذا: فلانی را در فلان 
جا دید (عهذ) فلاناً: نزد فلانی رفت و آمد و تجدید 
دیدار کرد جد یرهد کرد. 

(عهد يعد بالمکان: باران اول سال بر آن مکان بارید. 


(آعهّده یفهده إعهاداً): بزای او نو کند یاد کرد و عهد و 


تعهد کرد. 

(عاهَده بُعاهده مُعاهَد): برای او عهد کرد. تعهد کرد و 
سوگند خورد (عاهَدَ) الذْمنّ: به کافر ذمی پناه داد. 
هه یهد |غتهاد) از او تفقد و دلجویی کرد و 
نزدٍ او رفت و آمد نمود و با او تجدید عهد و تجدید 
دیدار کرد. 

(تعاهدا یتعامدان تعاهدا): با یکدیگر پیمان بستند و 
برای هم سوگند یاد کردند (تعاهد) الشَیْء: از آن چیز 
بازرسی و سرکشی و مراقبت کرد و مرتب به نزد او 
رقت و امد مین گرد 

تمد تمد تَعَهداً) بالشی ء: متعهد و ملتزم آن چیز 

شد. آن رابه گردن گرفت (ََهّدَ) الشیء: از آن جیز 

تفقد نمود. سرکشی دا ردو ود 
آن را زیر نظر داشت. 

(اسْتَعهَد يغهد استفهاداٌاین صاحبه: از دوست خود 
پیمان گرفت. تعهد گرفت. بر او شرط کرد. از او انجام 
چیزی را خواست و وی را ملزم به آن کرد. 

(الع‌هاد): بارانِ اول سال. جایی که اول سال باران 
باریده یا می‌بارد. 

(العهاد ة):باران اول سال. جایی که اول سال باران 
باریده یا می‌بارد. 

(الَهُد):دانش, علم. اطلاع (هُوَ ریب اعد بکذا): او 
بتازگی از فلان مطلب خبردار شده است (عَهْدِیٰ بک 
اعدا للضعفای): شناختِ من از تو این است که از 
ان دسیتگیری می‌کنی. سفارش. خدا می‌فرماید: 
و هد الله أؤفوام: به سفارش خداوند و دستوراتِ او 
وفا و عمل کنید. عهدنامه» پیمان نامه حکام برای 
کارگزاران خود. [مانند عهدنامة علیلا به مالک 
اق ب‌].سوگند و پیحاتی هبه انان طاطر چم 
می‌دهد. مثل: (علی عَهد ال لا مان کذا): پیمان و 
سوگند خدا بر من باشد که چنین یا چنان خواهم کرد. 
زمان, زمانه. دوره. گویند: (کان دُلِکَ عَلی عَهّد فلان): 
این مطلب در دور فلائی بود. ج عَهّوّد. و عهاد(العهُد 


عهر 


)ین لكاب لقع الْییجین؛عهدقدیم 
کتاب مقدس تورات که قبل از حضرت عیسی|شّل 
نوشته شده است ال الخد کتابهای انجیل کد بعد 
از حضرت عیسی/سا نوشته شده است. عهد جدید 
(ولیْ العَهُد): جانشین پادشاه, ولیعهد. 

اهنا کسی گه دیگری را در جابی مسلاقات کترده 
لست کسی هآ اوها وسیک و سرآگشی مور کات 
متصدی کار یا برنامه‌ای. کسی که دوستدار عهدنامه 
گرفتن و تولي حاکميتِ بر جایی است. 

له ):باران در پی باران. باران اول سال. ج عهاد. 
(العهّد :): عهدنامه, پیمان نامه. پی‌امد. فرجام بد نتيجه 
کار بد (عَلی فلان فی هذا عَهْدَةَ لاخلاصض نها در این 
(مطلب) به گردن فلائی پی‌امندی استت که از ان رهانی 
نیابد (العهُدَة) فى یی تعهد و تضمین درست بودن داد 
و ستد و سالم بودن کالا. ضمانت صحتِ خبر (عهُدة 
لحب على راویه): ضمانتٍ صحتِ خبر به گردن راوي 
ان اسنت, چپزهای سپرفه شتفاینه دس اسب 
مسژول, متعهد. (جدید) (فیه عَهْدَةٌ لم تَحْکمٌ): در آن 
غیبی است که بر طرف نشده است 

(العهید): هم پیمان. آن که به فیگرق پیمان و عفد 
می‌دهد و او را در پناه می‌گیرد. آن که به او عهد و 
پیمانی داده شده و در پناه قرار گرفته است. دیرینه. 
عتیقه, باستانی. 

(العهیّد :):باستانی, دیرینه, عتیقه که به این معنی منت 
العَّهيْد است ت (قَرية عَهیدة): شهر قدیمی و باستانی. 
(المَْمَهّد): حافظ عهد و پیمان. متعهد و مسؤول انجام 
چیزی یا کاری. (جدید). 

(المعاهد): پیمان دهنده. زینهار دهنده. 

(المُعاهد): ان که به او بیمان و زینهار داده‌اند. 
(المعاَد ة):پیمان, معاهده, قرارداد. قرارداد ميان دولتها 
برای تحکیم روابط. 

(الَعّْد):در حضور مردم, جلو چشم مردم. آکادمی. 
انستیتو, موسسه علمی, مؤسسۀ فرهنگی برای تعلیم و 


۱۳۵۹ عهن 


تربیت (مَْهَد) الدراسات الْعُلیا: آکادمی» فرهنگستان 
(مَعهَد) البْحُوْثِ: مؤسسة برای بحث و بررسی و 
کاوشهای علمی. (جدید). ج معا 

(المَعْهْو د):محلی که باران اول سال بر ان باریده است. 

# عهر -(عَهَرَ يهر عَهوْر):به فساد پرداخت. فسق و 

فجور کرد. 

(عَهَرَ یر عُهُوراً. و عَهارَة) الْمَرأةَ و عهر الی الْمَرأ: با 

آن زن زنا کرد. 

(عار ماهر ماهر الم با آن زن زنا کرد. 
(العاهر):فاسق. زناکار. ج عهار. 

(العاهر و العاهر ة):زن زناکار روسپی. تن فروش» 

خود فروش: فاحشه. ج عاهرات. و عواهر. 

(العهُر و العهُر و العهر):فسق و فجور. 

# عهل - (العاهل): امپراطور, پادشاه بزرگ که بر 

کشورهاي مختلف حکم می‌راند. ج عواهل. 
(العاهليّة):امپراطوری» کشورهای زیر سلطة یک 

یادشاه بزرگ که : بر آنها حکم می‌راند. (جدید). 

# عهن -(عَهَنَ يَعْهُنْ عَهناً) الشیء: آن چیز ماندگار 

شد. ثابت ماند. حاضر شده آماده شد (عهَن) ذ فى الم 

در کار جدیت و کوشش کرد. 

(عَهَنَ يعهن عَهُوْن/بالعکان: در آن.مکان:اقامت گزید, 

ماندگار شد (عَهتَتْ) الحل: شاخه‌های نخل خشک 

مد (غهن) له مراد خضواسته او وا خلوتر داد در 

خواستة او عجله به خرح داد. 

(عَهَنَ یهن عَهناً. و عَهُوْنا) القَضِيْبٌ: شاخة درخت تا 

شد یا شکست ولی از هم جدانشد. 

(العاهن): حاضر. آماده (طعامٌ و شَرابٌ عاهِنٌ): غذا و 

. ج عواهن(ألقى کلام 

على عواهنه): بدون انديشه و بدون تأمل و بررسی 

سخن گفت. گویابه سخن امادة در ذهنش اکتفا کرد و 

درصدد پختن آن سخن برنیامد تا سخن پخته بگوید 

(مال عاهن): دازایی ابت و ماندگان: 

(العهُن):یشم رنگ آمیزی شد؛ به رنگهای گوناگون. 


توشابةٌ عاض و آماده مصرف 


عاث 


+۱۳۶ عاد 


سس س_ _ __. و 


و کون الجبال کالعهن المَنْمُوْش4: و 
می‌باشد کوهها مانندٍ پشم زنک شد؛ُ حلاجی شده. ج 
عَهُّؤْن (فلان عِهْنْ مال): فلانی تیماردار خوبی است و 
خوب از مال تیمارداری می‌کند. 

(العهتة): یک پاره پشم رنگ آمیزی شده. 

#عاث - (عانة رنه عؤثا) عن الشر: او را از آن کار 
بازداشت و منع کرد بطوری که مایٌ حیرت و 
سرگرداني او شد. 

یه یه تغویشا) عن الشر: او را آن کار بازداشت 
بطوری که مایةٌ حیرت و سرگرداني او شد. او را به 
کاری دیگر سرگرم کرد و نگذاشت به آن کار برسد و 
مانع و عایق شد, 


, 
ا 


( ا 


تعوّث یتعَوّن 
گشته و گیج شد. 
(المسعاث» راه و روش» مسلک و مذهب. طریقه. 
وسعت و گشادگی در مسأله‌ای , راء گریز, راو چاره لن 
لعن هذا الم َمعائ: همانا برای من در این کار 


تَعَرثا): نسی‌گرذان سك یی شاد 


وسعت و گشادگی و راه گریزی است و می‌توانم ان را 
تک کم 

#عاج - (عاج یعرج عَؤجا): بازگشت: بر کیت (عاح) 
عن الاشر: از آ ن کار منصرف شد (ما عاج کلام فلا 
به سخنِ فلانی اهمیتی نداد. تره‌ای برای او خرد نکرد 
(فلان مایم عن الشئء): فلانی از آن چیز منصرف 
نمی‌شود (عاج) بالکان و عاج فِی المکان: در آن 
مکان اقامت گزید. ماندگار شد (عاح) عَلَی الْمَکان: به 
آن مکان بازگشت. 

(عاج َج رجا و ياجأ لش آن چیز را کج کرد. 
گویند: (عاح) ران س الب بالژمام: افسار شتر را از 
عقب کشید تا سر شتر را برگردانید و گردنش را خم 
کرد. 

(عَوج یغرم عوّجا) مود و وه : چوب و امتال آن کج 
و خم و منحنی شد (عَوجَت) الأْضٌ : زمین اصاف و 
ناهموار شد (عوح) لطریق : راه پرپیج و خم شد یا 


دارای بیج و خم سل . 
(عوج يَعْوَج عرّجا) الانسان : انسان بد اخلاق و کج 


خوی شد. انحرافب دینی و مذهبی پیدا کرد. 

(عَْج یمرج تعویْجا) مود و نخوَه : چوب و مانند آن 
ر کج کرد (عوَحَ) لمّصا و نخوّ‌ها: در چوپ دستی/ و 
امثال آن عاج به کاربرد. قطعه‌های عاج در آن نشانید 
اعوج فلاناًعن الشی ی فلانی را از آن چیز منصرف و 
بی میل کرد و بازگردانید. 
(نعاج ینعاج |نعیاجا) الشیَء : آن چیز خمیده و منحنی 
شد (إنعاج) عَلَيْه: راه خود را کج کرد و به طرف او 
رفت یا به طرف او باز گشت. 
نج تج تَعَوجأ) ود و تَحوه: چوب و امثال آن 
کج و خم شد (َرْج)بالعکان و نع علی لَْکان: به 
سوي آن مکان کج کرد و بدان سمت رفت. 
اج یج ٍغوجاجا) الَىْء: آن چیز کج و خمیده 
شد. 
الا غرج): ک. ناراست. غير مستقیم. ج عوج 
ی نوغی اؤ اسیهای: غوب و نجیب از تراد 

سین یناخ «أغوح» که از اسبهای قنیلها بنی‌هلال بوده 

است: 
(العاج): دندانِ فیل, عاج فیل. به چیزی غیر از دندان 
الجرج): کژی, کجی, ناراستی (په عرَجْ): کزیی در آن 
است (قوّل غير زئ وج سحن درست و راست و 
بدون کژی. خدا نی‌اقز یره إقرآناً عَرَبِيًا غیر ذی 
عوج»: قرآنی عربی و درست و راست و بدون کژی. 
ال جاء): موب الأغوج. ج عذج 
(العو اج): ماز و نه خمل آورتدة دندان فیل. 
عاج‌فروش. 
(المَعاج): محل بازگشت که به آن باز می‌گردند و 
اقامت می کنند. 
#عاد - (عاد یود عوداًء و عردم لیم وَعاد له و عاد 


عَلیّه: به سوی آن بازگشت. به سوی اوعودت کرد. 


عاد 


۱۳۶۱ عاد 





عود کرد (عائ) لجل أو لیی: آن مرد يا آن شتر يبر 
شد و اندکی نیرو در آنها باقی ماند (عاد) فلان شیغا : 
فلانی پیر شد (عاد) الشیَء: رفتن نزد آن چیز را تکرار 
کرد (عا) لشیم فلانا: آن چیز مرتباً به سراغ فلانی 
رفت و دامنگیر او شد. گویند: (عاه) الوق أو الحَنی: 
آتش اشتیاق یا آرزومندی یا گرية شوق یا گریۀ اندوه. 
داعا آو را می آززد. 

(عاد یود عَوْداًء و عیادة) الْعَلِيْلّ: از بیمار عیادت کرد 
عا ایت الفریشی: پوضک بر بالین بیعاز رفت 
او را معاینه و درمان کند. 

(عاده ده اعادت: آن را تکرار کرد. اعاده کرد از سر 
گرفت (عاد) لشَیَء الی مکانه: آن چیز را به جای 
خود برگردانید. بر انجام آن چیز عادت کرد لذا بر آن 
توائا جد نا آن .را تکرار می گرد با پر ان اتو اشا و آذ 
عادتِ او شد. گویند: (فلانْ مایْعیدٌ و ما ییْدیْ): فلانی 
توان هیچ کاری را ندارد (رَأَیْثُ فُلاناً سائ و 
مایعید): فلانی را ديدم که نه اغاز کنندۀ سخن بود و نه 
اعاده کنندهٌ آن. 

(عاوّده بعاوده مُعارَدة. وعواداً): دوباره نزد او آمد. بار 
دیگر به دیدن او رفت. گویند: (عاوّد) ما کان فیه: 
فوبازه ج مط ما کان با لخلاق پیش تلود با کشت 
(عاودَنه) الحْمّی: تب دوباره به سراغ او آمد (عاوَدَه) 
بالَشألة: ان مطلب را بر او تکرار کرد. کراراً پرسید یا 
درخواست کرد (عاوَد) الشیء: به آن چیر عادت کرد. 
آن را عادتِ خود قرار داد 

(عَوة یرد تغویْدا) الوَجُل آو الْحَيَوان بشَیّم: آن مرد يا 
آن حیوان را به چیزی آموخته کرد و عادت داد. 
(عَمّدَ ید تعيْداًا: عید کرد. جشن عید يا سال نو و 
امثال آن را پرگزار کرد. 

(اعتاده يتاه اعتیادا: آن را عادت خود قرار داد. به 
آن عادت کرد (اغتاد) السَیَء فلانا: آن چیز دامنگیر 
فلانی شد. 


(َمَرّد يََعوّد تَعَوْدا) الشیم: آن چیز را عادتِ خود قرار 


دام اموختة آن شند. 

(استعاده یَستَعیّده استعادة): از او خواست باز گردد. 
عودتِ او را خواستار شد (إشتعاد) فلاناً السیّء: از 
فلانی خواست که آن چیز را تکرار کند. دوباره انجام 
د هد. 

(الأعْوّد): مفیدتر, نافعتر (هذا غود عَلَیک): این بیشتر 
به سوي تو باز می‌گردد. برای تو مفیدتر و سودمندتر 


ا 
(العائد): پزشک معالج که بر بالین بیمار می‌رود. هر 
عیادت کنند؛ از بیمار. ج‌ عو اد, و عوّد.سودی که از 
یک شرکتِ تعاونی و امثال ان به افرادٍ مشترک و 
صاحب سهام عائد می‌شود. ج عوائد (القواد) أبضا: 
مالياتِ ساليانة املاک و مستفلات (العائد) أَبْضا: زن 
عیادت کننده پزشک زن که براي مداوای بیمار بر 
سربالین او می‌رود. ج غود و عوائد. ۱ 
(العائد ): نیکی, خوبی, منفعت» سود. گویند: (ما اک 
عائدة فلان عَلی قوّمه): چه بسیار است منافع فلانی 
برای اقوام او. ج عوائد. 

(العادة): خوی. عادت. حالتی که با شرائط مشخصی 
می ید مثل: عادت ماهيانة زنانه. ج عاد. و عادات» و 


۹ 


عوائد. 
(العسادِیَ): دیرینه, قدیمی. گویند: (مَجْدٌ عادِی 
بزرگواری و مجد دیرینه. کار معمولی و عادی و طبتق 
عادتِ همیشگی. ج عادیّات. 


(العادیة): مَوّ نت العادی بر عادیّة): چاه کهنه و دیرینه 


که گویا از قوم عاد (قوم حضرت هودالثْلا) بازمانده 


است. 
(عواد): اسم فعل است؛ یعنی : بازگرد. برای مبالغه به 
کار می رز ود. 


المّواد: نیکی و ملاطفت و خوبی. گویند: اعد لک 
دنا عواداً حسناً): بازگرد که همانا براي تو در نزد ما 
لطف و محبتِ خوبی وجود دارد. 

(العَؤد): گویند: (رَجَعَ عَودا علی یذ و رَجَعَ عوده علی 


عان 
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بدا هنوز نرفته بود که بازگشت (لک المَوف: 
می‌توانی برگردی, خی بازگشت داری لاقو أَعَذ) 
بازگشت پسندیده‌تر است. شتر و گوسفند پیر که هنوز 
نیرویی دارد. راه قدیمی و دیرینه. 

(المود)؛ جوب: زد باشند يا دزشت, تازک باد نا 
کلفت» تر باشد یا خشک ( رکب و ال غود عُودا): آتش 
فتنه روشن شد. عود و بخور. بربط که از سازهاست. 
ج آعُواد. و عیدان. 

(العَوّاد):سازنده و نوازنده بربط. 

(العیاد ة): مطب پزشک.(جدید) 

(العیٌّد): هرچیزی که تکرار می‌شود و برمی‌گردد. مثل: 
اندوه یا بیماری یا اشتیاق و امثال اینها. روز جشن و 
شادی, عید. ج آغیاد. 

(المَعاد):جهان دیگر جهانِ اخرت. معاد. محل 
بازگشت. 

(المعادة):مجلس ختم. سوگواری, عزاداری, مجلس 
بزرگداشت و نوحه خوانی. ج 2عاود(خرَجوا ای 
لمعاود): براي مجالس سوگواری و عزاداری بیرون 
رفتند. زیرا: مّجالس سوگواری براي مرده تکرار 
می‌شود و افراد بطور مرتب در آنها رفت و آمد 
می‌کنند. 

(المْعاوّد ة): اشکار شدن علائم بیماری که پنهان بودند. 
دبمار و مریضی که پزشک معالج بر بای او 
حاضر شده است. 

(المعیّد): ماهر حاذق. کار کشته و کارازمود و 
باتجربه و مجرب. شاگردی که اشکالاتِ درس را برای 
شاگردان برطرف می‌کند و قسمتهاي مشکل درس را 
بعد از استاد تکرار می‌کند: و دراصطلاح جدید: 
دانشیار» کمک استاد. 

# عاذ - (عاذ يعو عَوْذاً. و عیاذا) به: به وی پناه برد. 
گویند: (أُعُودُ له من اسان الجیم): به خدا پناه 
می‌برم از (شرّ) شیطانِ رانده شده و لعنتی (عاذ) به: به 
آن‌ جنگ ژدنن آن زا گرقت ی با از همراه شند. 


(عادّت ترذ ووذ و عیاذا) التاقة: ماده شتر 
تازه‌زابود. 

(أعاذّہ یمه عاذ بالله: او را به خدا سپرد. 

غو یفده تیدا او را به خدا سیرد. گفت: تو را 
در پناه خدا قرار می‌دهم. دعا یا طلسم بر او آویزان 
کرد. 

(َعاوّذ يعاود تعارذا) الق فی‌الحَوب: آن قوم هنگام 
جنگ درپناه یکدیگر قرار گرفتند. ۱ 
(تعوذ یرد تَعَوُذاً) به: به وی پناه برد. خود را در پناه 
او قرار داد. گویند: (ْعََّد) باللّه: به خدا پناه برد. 
(اشکماا تیا ساق بد: به ای بناه برد گنویند؛ 
(إشتعاد) بالله: به خدا پناه برد. 

(العائذ): پناه برنده. شتر تازه زاییده. ج عَوْذ, و عو ذان. 
(العَوائذ): نام چهار ستاره است که در وسط آنها 
ستاره‌ای به نام «الربْع» است. 

(العَوذ): پناه» پناهگاه, ملجا. گویند: (فلانْ عَود لِبّنی 
فلان): فلانی ملجاً و پناهگاه فلان قبیله است (عَوَد 
له ینک از شر تو په خدا ناه میب 

(العوذ ة): حرز تعویذ» مهره‌ای که براي دفع چشم بد به 
گردن اطفال می‌آویزند. دعای دفع ترس با جنون. ج 
عوّذ. 

(العْرّذ): گیاه روییدۀ در کنار ساقهٌ درختِ خار. گیاه 
روییدهُ در کنار ساقه درخت يا روییده در زیر سنگ 
که سنگ؛ آن راأامی‌نوشناند. 

(المیاذ): پناه. پناهگاه. ملجا گویند: (العیاد باله): به 
خدا پناه می‌برم» در فارسی هم می‌گویيم: العياذ ال 
(المَعاذ): پناه, پناهگاه (مَعاذ) الله و معاد وجه الله: به 
خدا و به روی خدا پناه می‌برم. ج معاو ذ. 

(المَعاذ :): مهره‌ای که برای دفع ج بد به گردن اطفال 
ھی | و‌پزندم. راز اتمویش (َعادَة) الله و تاد وه ال 


پناه می‌برم به خدا و به روی خدا. 


ˆ (المعَرّذ تان): دو سورة قرآن به نامهای: الفلق و النّاس. 


# عار - (عار يعور عَوْرأ) الانسان و غیره: یک چشم 
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انسان و غیره را کور کرد او را یک چشمی کرد (عارّ) 
الشره: آن چی را ار بین برد تلف کرد 

(عَوِرَت تَغْوَرُ عَوَرّا) عَيه: دید چشم او از بين رفت. 
چشم او نابینا شد. عارت تَعار‌هم می‌گویند (عُور) 
الرْجْلْ: آن مرد یک چشمی شد. یک چشم او کور شد. 
(آغوز یور اغوارا)الشیَه: آن چیز پیدا و آشکار و 
ممکن شد و در دسترس قرار گرفت. گویند: (أضُوَر) 
لک الید: شکار بیدانشند و دی دسر سی چو قراز گرفت 
(أغور) الوَجُل: شرم یا شرمگاه آن مرد از زیر لباس 


بیرون آمد و پیدا شد (غورَث مر شرم آن زن از 
زیر لباس پیدا هد (أعود) سل فلان: خا فلائی 
رخنه‌ای پیدا کرد که خطرناک بود و دشمن می‌توانست 
از ان نفوذ کند (أغوز) الفایش: در لباس رزمي آن 
سوار سوراخی پیدا شد که ضربتِ شمشیر و طعنه نیزه 
در آن مژثر افتد (غوَر) قاتا یک چشم فلانی را کور 
۳ 1 

(أعار ی اعار و عار الشیء: آن جیز را به او 
عاریه داد. 

(عارّرَه يعاو ره مُعاوّر ) الشیْء: آن چیز را به او عاریه 
داد (عاوژ) فلاا الثَیْء: با فلانی درمورد آن جیز 
معاملة به مثل کرد (عاوَر) الشْمش: طلوع و غروب 
خورشید را زیرنظر گرفت. 

(عَوَْرَه یره تفویرّا): یک چشمش را کور کرد. او را 
یک چشمی گردانید. چه انسان را و چه حیوان را 
(عَوَر) فلاناً عن الامر: فلانی را از آن کار منصرف کرد 
و بازگردانید (عَور) علیهأمر کار او را تقبیح کرد به 
او گفتتا: کارت هنت است: 

عَرَرا یرون اغتوارأ الیء: آن چیز را دست 
بدست کردند. دست.بدست گردانیدند. 

(تعاووا ینارون تعارآ) الشَیْء: آن چیز را دست 
تست کے دانیدند, فست بد سےا کردند: کنو بند: 
(نعاوَرَت) الرّیاحٌ رَشمّ الذیار: بادها به نوبت بر 
باقیمانده اثار خانه‌ها یا شهرها وزیدند و تاختند. 


گاهی از سمتِ شمال. گاهی از سمتِ جنوب, گاهی از 
سمتٍ غرب و گاهی از سمتٍ مشرق. 

مر رز تور الکتاب: نوشتة کتاب یا نامه پاک و 
زدوده شد (تَعَوَرَ) الوم السیْء: آن قوم آن چیز را 
دست بنست کر فد دست گردان دند (عهت) فلا 
العارية: فلانی چیزی را که عاریه داده بود از عاریه 
گیرنده طلب کرد. 

(غوارّث توا إِعوٍبرارا) العَيْنٌ: چشم نایینا شد. كور 
شد (اعُوا) فلان: فلانی کور شد یا یک چشم خود ,را 
از دست داد. 

لورت نغور ٍغورارا) العَيِنْ: چشم كور شد (غورّ) 
فلان: فلانی کور شد یا یک چشم خود را از دست داد. 
(ٍشتعار يَسْتَعِيْرٌ (ستعارة السیء مِنْ: آن چیز را از او به 
عاریه خواست (اشتعازه) ایاه: چیزی را از او به عاریه 
(الاشتعارّ ة): (فی علم بیان استعمال واژه‌ای در غير 
سلا اال خود بخالل سوسیا تایه و وجرد 
قرینه, مثل: به کار بردن شیر برای آدم دلیر. [یا به کار 
بردن ماست براي آدم وارفته. ا وژ ای که در معثای 
غیراصلی خود به کار می‌رود. مثل شیر برای ادم دلیر. 
قبض دریافتِ کتاب از کتابخانه‌های عمومی که انسان 
در حین دریافتِ کتاب آن را امضا می‌کند و پس از 
بازگردانیدن کتاب. ان را باطل یا دریافت می‌دارد. 
استعاره. (جدید). 

(لاْغَُر): آدم یا حیوانی که یک چشمش کور شده 
است. پست و بنجل هرچیز. دلیل و برهان ضعیف یا 
راهنما و راه‌بلدی که بد راهنمایی کند. مردی که برادر 
تنی ندارد. کتاب یا نامه‌ای که نوشته‌اش زدوده شده 
است..ج کور کلاغ: رود کور. آپاندیس. ج آغاور, 
(العاثر): هر چیزی که چشم را معلول و ناقص یا کور 
کند (العایر) من السهام و تخوها: تیر و امثال آن که 
پرتاب کننده‌اش لوغ نباشد. تيرٍ سرگردانِ در هوا که 
معلوم نیست از کجا آمده است. گویند: (أَصَه هة أو 
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سس جح 


ۇف عایْرّ: تیر یا هرچیزٍ پرتاب شده و سرگردانی 
به او اصابت و 3 
(العار: زیادی: فراوانی؛ بسیاری. کترت (لَه من 
المال عایرة عَیْنیْن): او مال تنبیار و فراوان دارد. گوییا 
که چشم را پر می‌کند دامو رین ی 
(العایرة) من الْعیُون: : جشمي که خس و خاشاک در ا 
تست اسمخ. ج عوائر. (العوا: ٿڙ) مره الجراد: ان 
پراکندة ملخ. 
(العار 5): عاریه‌ای» جیز عاریه. گویند: رگ عارَة 
مُستَرَدة): هرچیز عاریه‌ای بازگردانیده می‌شود. 
(العار یِة): عاریه‌ای. جیز عاریه. ج عوار. 
(الء سوار): عیب»› نقص. غار و ت دریدگی و 
شکافتگی لباس 
(العَوّر): بدی» زشتی, عیب» قبح. 
الاشیاء: چیزهای رها و یله که کسی از آنها حفاظت 
سخن زشت. کار زشت. گفته‌اند که: «عَجبْت مهن وی 
لعَوّراء عن العَيناء»: در عجیم از آن که کردار یا گفتار 
ندانم ز نیکی چه بد دیده‌اند 
(العورر ة): عيب و نقص در هرجیزی. رخنه و قاف 
در هرجایی که خطر نفود دشمن باشد. خدا می‌فرماید: 
«یفولونَ ان ¿ بیوتنا عَورة و ماهی بِعَوْرَةٍ ان برِیْدوْنَ الا 
فراراً4: ۳1 بدرستی که خانه‌های ما ناامن و در 
خطر است در حالی که (خانة) آنها در خطر نیست. 
نمی‌خواهند مگر گریختن را. عورت» شرم, شرمگاه. 
هرجایی یا هرچیزی که انسان از روی شرم ان را 


بیوشاند. 


ye 


العّار): آشغال و خس و خاشاک داخل چشم. چرکي 
چشم که باعثِ اذيتِ چشم می‌شود. مردٍ ترسو و بزدل 
که بسرعت پا به فرار می‌گذارد. کسی که با راه آشنایی 
ندارد. ج عواو یر. 

(المٌعار): اسبی که به آن آب و علف کافی می‌دهند و 
می‌دوانند تا گوشتهایش سفت و ماهیچه شود و آمادء 
مسابقه گردد. 

المغور) ین الامِْته: جای ترسناک. جای پرخطر 
(المعُوورٌ) من الرٌجال: مردٍ بدسیرت. بدسرشت. بدنهاد 
الُغوژ) من الأشیاء: چیز بدون محافظ. اسبی که دمش 
را کنده‌اند. 

#«عاز - (عازه یه عَوزا) الشَیم: ] ان جیز مورد 
نیازش شد و آن را گیر نیاورد و به آن دست نیافت. 
(عوز يوز عَوَرَا) الشیءٌ: آن چیز مورد نیاز و ناياب 
شد» عزیز و نایاب شد. (عَورّ) الوَجُل: آن مرد نادار و 
فقیر و نیازمند شد (عو ز) الأشد. اق از ستو 
مشکل و دشوار شد. 

1 ۳ اعُوازّا) الشر: م: آن چیز ناياب و عزیز شد. 
مورد نیاز و ناياب شد (َغْوژّ) ال فلاناً: آن چیز 
مورد نیاز فلانی شد و به آن دست نیافت (َعُوَ) ال 
لانأً؛ روزگار فلانی را نیازمند و فقیر کرد (أَغوة) 
الوَجُلٌ: آن مرد فقیر و نیازمند شد (أَغورّ) الَْطرب 
فلانا: خواسته. فلانی را خسته کرد. یعنی: دنبال آن کار 
رفت و تلاش کرد تا خسته شد. 

اور وز اغوزازا) فلا" : فلانی نیازمند فقیر و نادار 
شد. 

لاغز نیازمند: فقس محتاح. ج غو 

(العوّز): حبه انگور. دانۀ انگور. 

(العوّز): ناداری, نیاز, نیازمندی, به هم‌ریختگی امور 
مالی و اقتصادی (یداد مِنْ عَوَز): چیز 
نیاز کند. 

(القَوّزاء»: موث الاغوّز؛ زن فقیر و نادار و نیازمند. 
(المعوّژ): لباس پوسیده یا فرسوده. پارچه‌ای که کودک 


چیز اندک که رفع 
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را در آن می‌پیچند. ج مَعاو ز. 

(المعْوَرَ ة): لباس فرسوده. پارچه‌ای که کودک را در آن 
می‌پیچند. لباسی که روي لباس دیگر می‌پوشند تا به 
لباس زیرین آسیبی نرسد یا لباسی که با آن از لباس 
دیگر محافظت کنند. ج معاو ز. و مَعاوز ة. 

# عاس -(عاس یرس عرسا و عَرّساناً):به شیگردی 


پرداخت. 
(عاس یعس عَْسا) عَلی عیاله: برای خانوادة خود 
کاسبی کرد. 


(عاس یموس عرسا و غیاس)ماله: از مال خود خوب 
نگهداری کرد. 

(عوس یرس عَوَسأ)؛ هنگام خنده لپهایش چال 
انداخت. 

(الأعْوس): کسی که هنگام خنده لپهایش تو می‌رود و 
جال می‌اندازد. ج توت 

(العائس): شبگرد. آن که از سال. خوب نگهداری 
می‌کند. 

(العُواسّة): شربتی از شير و غيره. 

(الْعَو اس): شبگرد» غسس 

غاص × اعاس تما یالت آن کان سفت 
و دشوار و پیچیده و مبهم شد (عاصض) الکلام: آن کلام 
و سخن سخت و مهم و پیچید ه و دشوار شد. 

(عوض یَغْرّص عرص امد والکلام: ان گار یا ان 
سخن سخت و دشوار و مبهم و مشکل شد. 

(آغوض توص قرا یا تطیه و اغوس غل 
خطمه: قن وریا ی ی ر و 
میم کرد (أعْوّص) فلانٌ فی 
و مبهم و سختی گفت. 
عرص عرص تَفویْصا) فلانٌ: فلانی در گفتار یا در 


کردارٍ خود پای‌بند نبود (عَوّص) فلان: فلانی سخن 
دشوار و مبهم و سختی گفت. 
((عتاص يَعْتاص اغتیاصا) یه الاشر: آن کار بر او 


سخت و دشوار و مبهم شد (اٍغتاض) فی الکلام: سخن 


دشوار و مبهم و سختی گفت. 

(الاْعْر ص): کار يا سخن سخت و دشوار و مبهم و 
پیچیده. ج َو ص. 

الق صاء): همونت لاعوض: تنگتا و سختی و نیاز 
(أصایتهع العَوصاء): دچار تنگنا و سختی و فشاز و نیاز 
شدند (العَوْصاء) ن‌الکلم: سخن عجيب و غريب 
سخن نامنوس و مبهم و نامفهوم. 

(العو یُص): کار يا سخن دشوار و مبهم و نامفهوم و 
# عاض - (عاضَه یَعُرضَه عوضاً) یگذاء و عاضَه عن 
و عاضَهٌ منة: با فلان چیز عوض آن را به او داد. 
(اعاضَه بُعیْضه اعاضَ)يٌ: عوض آن را به او داد 
(عارّضَه بْعاوضَه مُعارّضَدّ): به او عوض داد (عاوَضَ) 
فلاناً بوض قیال والأشذ والاغطاء: با فلانی 
معاوضه کرد. در معامله و در گرفتن یا دادن معاوضه 
کرد. 

(عرّضَه برض تفویضا) منة: عوضِ آن را به او داد 
(عوَضَه) من هبته حَيْراً: پاداش و عوض بخشش او را 
با خوبی و نیکی داد. 

((عْتاض یَعْتاضٌ اعغتیاضا) ثة: از او عوض گرفت 
((عتاض) فلاناً: از فلانی عوض خواست 

تعارض یتعاض تعارضاّ موم وضع خراپ مالي آن 
قوم خوب شد. 

َو ض یتعرض تَعَرْضا) ملة: از او عوض گرفت. بدل 
چیزی را گرفت (َعَْضَ) فلاناً: از فلانی عوض 
خو است: 

(اشتعاضه یَسْتعیْضه اْتعاضَةٌ) و e‏ منه: از او 
عوض خواست 

(العاض): عوض دهنده, بدل دهنده. 

(عَوض و عَرض و عَوْضٌ): ظرف است براي استغراق 
زمان آینده که تمام زمان آینده را شامل می‌شود و 
معناي هرگز را می‌دهد و هميشه با کلمهٌ نفی همراه 
است. این واژه اگر اضافه شود معزب است مثل: 
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(لاأفعل عَوْضَ العایضین): هرگز آن را انجام نخواهم 
داد. و میتی است اگر اضافه نشود. و مبنی بودن آن یا 
و هه ی ال هل ات یبرجت سترآه 
و یا مبنی بر کسر است مثل: أش. و گاهی برای 
استغراق ماضی است به معناي ا و با کلک قی همرا 
است مفل: مارأیْث مله عوّض و عَوّضن و عَوْض. 
هرگز مثل آن ندیده‌ام. 

له ض): بدل, عوض, جانشین. ح َغُواض. 
(المَعُوْضَّة): بدل, عوض, جانشین. 

#عاط - (عاطّت تَْوّط عَوطا) الْعقْ: گردن در حدی 
خوب بلند شد که نه کوتاه بود و نه خیلی بلند (عاطثْ) 
َرأ آن زن بلند بالا شد اما نه خیلی بلند و نه کوتاه 
یا گردنِ آن زن درحد اعتدال بلند شد نه کوتاه پود نه 
خیلی. بلند (عاطت) ال اه والاق: آن زن با آن ماده 


شتر بدون این که سترون باشند چند سال ابستن 


دیل 
(اعُتاطت تَعْتاط اعتیاطا) الما والاقة: آن زن يا آن 
ماده شتر بدون این که سترون باشد چند سال آپننتن 


تشل: 

(العاط): زن یا ماده حیوانی که چند سال آبستن نشود 
بدونٍ این که سترون باشد. ج عوط و عواط. 

#عاف - (عافَ يَعُوْفٌ عَوْفاً) الطائه: پرنده دور چیزی 
فرفاز گرد تا پر آن فزود آي كرك (خاف) اة 
عَلی القَذر: مگس دور کنافت و قاذورات پرواز کرد که 


بنشیند. 
(العاثف): پرنده یا مگس که به دور جیزی پرواز کرده 
بشید 


(العواف): آنچه در شب شکار می‌شود. خواه به دست 
انسان باشد يا به وسیلة حیوان. 

(العوافة): شکاری که در شب نصیب شکارچی 
می‌شود خواه شکارچی انسان باشد خواه حیوان. 
(القؤْف): وضعیت. چگونگی. گویند: انم عَوفه: 


وضعيت غ آو خوب شف کتفیت آن وب شد 


© 


#عاق - (عاقه یِعوَفه عَوْقاً) عن الشیّْم: او را از آن 
جیز بازداشت. مان و عایق او شد. 

(عَوَقَه یعرف تغویقا) عن گٌذا: او را از فلان چیز 
بازداشت 

(اعتاقَه یناه اغتیاقاً): مانم و عايق او شد. 

(تَعَوّق نرق تَوْقاْ): به تعویق افتاد. عقب افتاد. دچار 
اغد و درنگ شد (َعرَقَ) فلان: مانع و عايي فلانی 
شد. 

(عاق عاق و عاق عاتی): قارقار کلاغ, بانگ کلاغ. 
(العائق): مانع» بازدارنده» عایق. به تعویق اندازنده. اگر 
اسان اند جمع العائق می‌شود: ۇق و اگبر غير 
انسان باشد می‌شود:عواق. (عَوابِق) الذهر: 
گرفتاريهاي روزگار حوادثِ زمانه (العائق) اضا: 
عامل بازدارند؛ طبیعی یا حیوانی که مانع رویش یا 
رشد دانه‌ها و گیاهان و میوه‌ها شود. کل نافرمان, زبان 
پس قفاء زبان در قفا. 

(العائقة): مُوَنْثِ العابق. ج عَوائق. 

(الغواق): صداي شکم ستوران در وقتِ راه رفتن. 
(العَوْق): کار بازدارنده. کار عایق و مانع شونده. آدم 
بی خیر. پیچ و خم دره. جاعزا 

(العق): باز دارنده. مائع. عایق. ج أغُواق. 

(العُّق): بازدارنده. عایق. ترسو بزدل. آن که مرتباً 
موأنع و عوایقی بر سر راه او پیدا می‌شود و نمی‌گذارد 
به کارش پرسد. 

(العّق): بازدارنده. عایق, مانم. 

(العَوْقة): ان که مردم را از کار خیر باز می‌دارد. 
(العْرَقًة): مبالغه است از العایٍق؛ بسیار بازدارنده و مانع 
شنونده: 

العَْرّق): ستاره‌ای است در کنار راو شیری که در 
پشتِ ستار؛ُ پروین قرار گرفته و پیش از جوزا طلوع 
می‌کند. 

(یْعْرْق): یکی از بتهاي عرب جاهلی. 


#عال - (عال یل عَْلاْ) المیزان: ترازو نامیزان شد و 


عاد 


یکی از كفه‌هاي آن بالا رفت و دیگری پایین آمد 
(عال) فلان فی‌المینزان: فلانی به نفع خود ترازو را 
نامیزان کرد (عال) اله تیر از هدف به یک سو شند و 
به آن نخورد (عالّ) الْحَکم: داور, داوری ناحق کرد 
(عالّ) أرامْ: کار آن قوم سخت و دشوار و بزرگ 
شد (عال) الأنصِباء: (فن تشییم الْمیرات): دراصطلام 
فقهی در تقسیم ارث: ارث و مال باقی ماندۂ از میت کم 
ی با نارای ک سم مس فا توآ مخ 
معین نرسید. پس کمتر از سهم معین به انها داده شد. 
[و این در صورتی است که همسر را نیز وارد این افراد 
کنیم» البته این بحثِ فقهی است و باید به کتب فقهی 
مراجعه گرد و در این جا نمی‌توان آن را کاملا توصیح 
داد. «الاتصباء» جمع نصیب است. یعنی: قسمت و 
بهرد. با (عال) ال جل هیال آن مرد غانوادة خود زا 
از هر جهت سرپرستی و تأمین کرد. و در حدیث است 
که: «و ابدا بمّن تفول»: و اغاز كن از انان که 
شور پربتی آنها را به عهده داری؛ از خانواده‌ات شروع 
کن (عال) الم فلانً: آن کار بر فلانی دشوار و بزرگ 
و سخت و مشکل شد. 

(عیل) صَبْرْه: صبر او پایان یافت. صبر او تمام شد. 
طاقتش طاق شد. 

(ْعال بل إعالة) الوْجُل: آن مرد خیلی عیالوار و 
خانواده‌اش سنکین هد و او راذن ققار قرار داق ان 
مرد صدا را به گریه وناله بلند کرد. 

(عَوّل یرل وی الوَجُلٌ: آن مرد سایبانی از درخت 
برای خود درست کرد تا از باران در امان باشد. صدا را 
به گریه وناله بلند کرد (عَوّل) عَلیّه: بر او اعتماد و تکیه 
کرد ازالو کمک و اسصانی غواست. گنو د(2 ۱9 
ی فلان فی حاجتتنا فرجَذناهٌ نشم الْْعَوّل): از فلانی 
براي نیازمان کمک خواستیم و او را نیکو تکیه گاهی 
یافتیم (عَول) علی السفر: خود را آمادۂ سفر کرد. آمادة 
فر شذ: 

(العائل): گیاهی که میزبانِ گیاهی طفیلی می‌شود و 
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غذاي آن را تأمین می‌کند. مثلاً: باقلی میزبان گیاء 
الوگ استه. سروس اراک ایی عا 
خانواده‌دار. 

(العائلة): خانواده» عائله. افراد تحت تکفل انسان.. 
فاعله است که به معنای مفعول آمده است. 

(العالة): چیزی شبیه خیمه که برای حفاظت در برابر 
باران از درخت درست می‌کنند. 

القول): آن که از او کمک می‌خواهند» آن که از او 
کمک خواسته می‌شود. أذوقهٌ خانواده و عیال. صدا را 
به ناله و گریه بلند کردن (العَول) فی عِلْم اْمرایْض: در 
علم تقسیم ارث بر صاحبان سهمیٌ مشخص و معین؛ 
تقو به این مسبت که اقرا سم یکین وا شود و 
ارئیه کم بیاید پس از سهمیه صاحبان سهميه معین کم 
کنند تا به همه پرسد. 

اجرلا یاری طلبیدن و کمک خواستن و تکیه و 
اعتماد بر کسی نمودن و بر کمک او تکیه کردن. 
پشتیبان, تکیه گاه. مورد اعتماد (فلانْ عوّلی من الّاس): 
فلانی در برابر مردم پشتیبان و تکیه‌گاه من است. 
(العَرْل): صدا را به گریه و ناله بلند کردن. سوزش وه 
داغي اندوه و عشق که با گریه و صدا همراه نیست. ج 
عوّ ل. 

(العوِیْل): صدا را به گریه و ناله بلند کردن. سوزش 
عشق و اندوه که با گریه و ناله همراه یست. 

(العَيّل): خانوادة تحت تکفل انسان» عائله, ج عیال. و 
عیائل, و عالة و گاهی الیل براي جمع می‌آید والعیال 
که جمع آن است برای مفرد می‌آید (هُوّ عیال علی 
غیْرو): او سربار دیگری است و خود مستقل نیست. 
(المغول): کلنگ. ج معاول. 

(المعول)؛ آن که كاسة ضبرش لیریز شنده است. 
#عام - (عام یغرم عَوزما) فی الماء: در آب شنا کرد. 
شناور شد (عامَّت) السفیته فی البحر: کشتی در دریا 
ر گت کرد وراه وافت اضاقت الإبل فى الْبَیداء: 
شترها در بیابان حرکت کردند و رفتند (عامَث) الجُوم 


عان 
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ستاره‌ها سیر کردند (عام) الْقَرَس: اسب خیلی نرم راه 
رفت که گویا در اب شناور است. 

(وّع شم قرسا یک ساله شد یک سال بر او 
گذشت. در اول سال قرار گرفت» در اول سال واقع شد. 
(عارّمَتْ تعاو م مُعاوَمًَ) لحْلٌ: خرما بن آيش بود 
یک سال در میان بار داد (عارَمه ب عاو مه مُعاوَمَةً و 
عواما): با او معامالة سالیانه کرد.[همان طور که معاملة 
روزانه یا شبانه یا هفتگی یا ماهیانه می‌کنند. ب] 
(عرَّم یعَوّم تَغُویْما) الکومٌ: درخت رز يا مو یک سال 
پربار و یک سال کم بار شد (عَوَم) فلان: فلانی زراعت 
دزی شده وااذسته دسته کرد (عوشت) الخاد درخت 
خرما یک سال در میان بار داد. آیش شد (عَوَم) 
السِْينة: کشتی را به آب انداخت و به حرکت در آورد. 
(العائم): شناور, شنا کننده. شناگر. 

(العام): سال. ج و ام. 

(العامَة): دسته‌های در کنار هم چیده شد؛ زراعت. 
وسیلة کوچکی است برای عبور از آب نهر و رودخانه. 
ج عام و عوّم. 

(العَْمَة): نوعی سوسک کوچک که روی آب شنا 
می‌کند. 

(العَوّام): صيغة مبالغه است: بسیار شناور. شناگر ماهر 
و ورزیده. اسبی که ارام و بی تکان می‌دود گویا شنا 
من کنډ. 

(العَرَامَ): خانة چوبی و امثال آن که بر روی آب 
شناور است. شناور گرد فلزی. 

عان -(عانث تَعونْ عَونا) الْمَرْأه: آن زن به ميان 
سالگی زسید. 

(عانث تون عَوونا) الَدة: ماده گاو میان سال شف 
(أعانه یه ِانة) کی ایی وی را بر انجام آن چیز 
یاری و کمک کرد. 

(عاوَنَه يُعاو نة مُعاوَنَةَ و عواناً): به وی کمک کرد. 
معاونت کرد. 
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گاو میان سال شدند (عَوّنَ) فلاناً: به فلانی کمک و 
یاری کرد. 

(تَعاوَن یاون تعاونأ): القَوْمٌ: آن گروه به یکدیگر 
کمک و مساعدت کردند. تعاون کردند. 

(استعان يمين إستعانة) فلان ربدا و اشتعان بزنده 
فلانی از زید کمک خواست. 

(العانة) فی علم الافتصاد: کمک مالی دولت به بعضی 
از موسساتِ تولیدی صنعتی یا کشاورزی برای 
حمایت از توليداتِ داخلی در برابر کالاهای خارجی. 
(التَعاون) فی عم الافتصاد: تعاونی, شرکتِ تعاونی. 
(العانة): رمه گورخر. رم خران وحشی. موی زهار, 
موی بالا شرم» رنب» روم. ج عون 

(العوان): زن يا ستور ميان سال (حَرب عوان): جنگی 
که بارها از سر گرفته شده, جنگی که بارها رخ داده 
است. ج ون 

(العَوٴن): کمک. یاور. معین. هرچیز کمک و یاور. [چه 
مفرد باشد چه جمع چه مذکر چه مونث]. ج آغوان. 
(المْتعاو نة) مالسا ڏن ای و سای 

(المَعانة): کمک. یار. یاور. معین. 

(المُعاو ن): یاری دهنده, یار یاور. معاون. مساعد. 
معاون رئیس, مثل (مُعاون) الادارة: معاون اداره 


(جدید). 
(المغوان): آن که بسیار به مردم کمک کند و یاری 


(المَعوٌ ن): یاری دهنده و کمک کننده از هر چیز. 
(المَعونة): یاری دهنده و گیگ کدف از هر حیز. 
کمک اعانه (لاتبخلؤا بمغوتیگ): از کمک و مساعدت 
خود دریغ نکنید. ج معاو ن. 

#عاه - (عاه یه عَوْهاً) رز و الْماشِية: زراعت و 
چهارپایان دچار افت و بیماری شدند. 

(أعاد ية أَعاَةّ) الرَرْعٌ و الْماشِيَة: زراعت و مواشی 
دچار آفت و بیماری شدند (أعاة) الاجلْ: آفت و 


بیماری در مواشی یا زراعت آن مرد افتاد. 


عوی 


۱۳۶۹ عاب 





(عَسوه 4ُسعره تفویها ازع و المايِية: زراعت يا 
چهارپایان دچار افت و بیماری شدند. 

(الفائه): زراعت: یا مواشی آفت: زده و بیمار. 
(العاهة): آفت و ازن قواشی و ژراخت. دز خدایت 
است که: «لا يُوْردَنُ ذؤعاهة علّی مُصمٌّ»: وارد نکند 
بیمار و آفت زده‌ای را بر سالم. 

#عوی -(عوّی یِغُوی وا الگلب و الب و ان 
آوی: سگ و گرگ و شغال زوزه کشیدند. با صدای 
بلند و ممتد نالیدند (عَوّی) الْقَوْمٌ: آن قوم را به فتنه و 
آشوب فرا خواند (عوّی) السیَء: آن چیز را پيچ داد و 
تابانید. گویند (عَوّی) الحَبْلْ: طناب را تابید و به هم 
پیچانید (عَوّی) الشغر: موی را تاب داد و پیچانید 
(عوّی) القَوْس: کمان را تاب داد (عوی) عَنْ فلان: از 
فلانی در برابر بدگویی دفاع و سخنان بدگو را تکذیب 
کرد و دروغ شمرد. 

(عاواهم بعاو هم مُعاوادّ): متقابلاً بر آنها فریاد کشید. 
بر رویز گر ده ت رید وان اک کی 
متقابلاً بر روی سگهای دیگر یا برای آنها زوزه کشید 
يا عوعو کرد. 

(عَوّی ری تَغْوِيَة) عن الوَّجُل: در برابر بدگویی از آن 
مرد دفاع و سخن بدگو را تکذیب و رد کرد (عوی) 
آلشی: آن ج را خمانید و تاپ داد. 

(إِعَتَوّى یِعْتّوی اعْتواء) اگل و تخت سک و اال ان 
زوزه کشیدند (ْتوّی) الشیْء: آن چیز را خم کرد و 
پیج داد و تابانید. 

ری ینوی اعواء) الشیٰ٤:‏ آن چیز تا خورد و 
(تعاژی یتعارّی تعاریا) بنوفلان علّی فلان: فلان قبیله 
برگرد فلانی جمع شدند و گرد آمدند (کعاوت) الکلارت: 
سگها بر روی یکدیگر زوزه کشیدند یا پارس کردند. 
(اشتفوی یشتقوی اشتشواء) الک لب و تخوه:سگ و 
امثال آن را به زوزه کشیدن واداشت (إشتغواهُم): از 
انان کمک طلبید. استغائه کرد. آنان را به یاری طلبید. 


آنان را به فتنه و آشوب فرا خواند (شتَُوَی) فلانا: از 
فلانی خواست موی يا طناب را تاب دهد و به هم 
بییجاند. 

(العاوی): سگ یا گرگ یا شغال د رحال زوزه کشیدن, 
زوزه کشنده. 

(العَوّ اء): یکی از منازل ماه و قمر. زوزه کشنده» سگ 
باشد یا گرگ و شغال. 


(العوی): گرگ. 

(العَوّ ): جیغ و داد. جار و جنجال. قطعه‌ای سنگ که 
آن را بر زمین بلندی کار می‌گذارند تا راهنماي 
مسافران باشد. 

(المُعاويّة): سگ ماده‌ای که خواستار جفت و سگ نر 
است. تولهٌ سگ و روباه. 

# عاب - (عاب یْعیْبٍ عَیباء و عاباً) الشیْء: آن جير 
ناقص و معیوب شد. عیبناک شد (عاب) الشیْء: آن 
چیز را ناقص و معیوب و عیبناک کرد (عاب) فلاناً: از 
فلانی ایراد گرفت. او را عیب کرد. 

ا مه تفا آن را معیوب کرد. غببناک کرد 
اق کرد تاقضن نو یگ رھ موب دات 
اغا ال کیف: با جمدان با یس چرمۍ ی شیر را 
ساخت و درست کرد. 

یه یه تا آن را معیوب کرد. معیوب شمرد. 
ناقض دانست. 

(العاب): ایراد, نقص, عیب. ج آخياپ: و میب 
(العاب): معیوب. عیبناک. دارای عيب و نقص. 
معیرب:کتفناه: تاقص ففتاه. 

(العیاب): کمان حلاجی. 

الَیْب): نقص, عیب. عار, ننگ. سوگند خوردن در 
کار گناه. ج عَیْرب. 

(العَيْبَةَ): عیب, نقص. ننگ و عار. ظرفی است 
نخل و امثال آن 
گاه می‌برند. ساک, چمدان, کیف, کیسهٌ چرمی و غیره. 
ج عیّب. و عیاب (عیابْ) الودٌ: جایگاه دوستی که سینه 


ت از برک 


که زراعتِ درو شده را با آن به خرمن 


عاث 





و دل باشد (کادث یات الود تَضقّه): نز دیک بود خاند 
محبت خالی شود (العَْبة) من الوَجُلٍ: جایگاه راز آن 
مرد که راز خود را در آن نهان می‌کند. گویند: (فلانْ 
َيب زید): فلانی رازدار زید است و در حدیث است 
که: «الالسار کریی 2 عفتی»: انصاره خاضان و 
رازداران منند. ۱ 
العيب): آدم عیبجو که هميشه از مردم عیبجویی 
میک 

(العَيّاب و العَيَابّة): آدم عیبجو که بسیار از مردم 
عیبجویی می‌کند. 

(المَعاب): عیب و ايراد. عار و ننگ. ج معایب. جاي 
عیبجویی و عیب گرفتن. ج مَعایپ. 

(المعابَة): غيب و ایراد. نقص. عار و ننگ. ج معایپ. 
(المَعیب): ناقص, معیوب. عیبناک, محل عيب و نقص. 
زمانِ عیب و نقص. 

(المَعَیْر ب): ناقص, معیوب. عیبناک. 

# عاث - (عات يعبت عیتا: و عیوثا. و عیقانا):افساد 
کرد فاسد کرد. خراب کرد. (عاتَ) فی ماله: دارایی 
خود را ريخت و پاش کرد و از بین برد (عات) الب 
فی الف گرگ گلة گوسفند را تباه کرد. 

(عیّث ی نا فی الوعاء و غیره: دستٍ خود را در 
ظرف و.غیره.فرو بردو آن را دږ ظرفت چرخانید تا 
چیزی را که نمی‌دید با دست بیابد و بیرون آورد. 
نیت َعَيا) الاپل: شترها آب خوردند ولی 
بحد کافی نخوردند و سیراب نشدند. 

(العَذْځان): کسی که با ریخت و پاش, دارایی خود را از 
بين رده ااست. کر افتنادة ذر کله که گنل را میاه 
می‌کند. ج عَیاتّی. 

الیتّی) مب الیتان. ج عیای. 

(العَيْوْٴث): بسیار افساد کننده و تباه کننده. 

(العَیْاث): بسیار افساد کننده و تباه کننده. 

# عاج - (عاج یَعیْح عَیْجاً) به: به وی اعتماد کرد. اتکا 


گو اد براي وی اندوهگین شد. به او اهنمیت داد. ان 


واژه بیشتر با حرف نفی به کار می‌رود. گویند: (ما عاج 
بقؤله): به سخن او اهمیتی نداد (ما عاج بالشیء): به آن 
چیز رضایت نداد (شّرب الو اء ما عاج به): دارو را 
نوشید ولی بی‌فائده بود. 

# عدن -(عَیْدنَت تعَیْدنْ عیْدتَة) اللحْل: درخت خرما 
خیلی زیاد قد کشید و بلند شد. 

(العَيّدانة): خرما بن بسماز نلند که از ان بلندتر نصاند. 
ج عددان. 

# عیده -(العَيْدَه): آن که در برابر حق سرکشی و 
تکبر می‌کند. آدم جفاکازی که خود را بزرگ می‌داند و 
بزرگ جان و جفاگاز است. 

(العَیداه): آن که زیر بار حق نمی‌رود و سرکشی و 
تکبر می‌کند. آدم جفاکاری که خود را بزرگ می‌داند و 
بزرگ جان و چفاکار است. 

# عار - (عار یر عَيْراً. و عَيراناً): تردد کرد. رفت و 
آمد کرد. گویند: (عار) الوَجُل فی الأزض: آن مرد در 
زمین رفت و امد کرد. تردد کرد (عارَٹ) القصِيَْة: آن 
قصیده سینه به سینه در میان مردم گشت و فراگیر شد 
(عار) فى الوم در میان آن قوم به ایجاد فتنه و آشوب 
پرداخت (عاز) فلانأ: از فلانی عیبجویی کرد. عیبی را 
به وی نسبت داد (عار) الشَیْء: آن چیز را تلف و نابود 
کرد. 

(عاره يره | عاز 5 آن زا ند رددو رتور اد 
واداشت. او را چاق و فربه گردانید. 

(غیر یر اغیار) الَصْل: براي سر نیزه و پیکان تیر. 
خطی در وسطشان درست کرد که برجسته بود. 

(عايَرَ بُعايرٌ مُعایرَةٌ و عسیارا) بَيْنَ المکُیالین: آن دو 
پیمانه را با هم سنجید تا بداند به یک اندازه‌اند يا نه 
(عایر) ایال و المیزان: پیمانه یا ترازو را با پیمانه يا 
ترازویی دیگر امتحان کرد تاصحت آنها را بداند. 

( ےرہ عة تغییرا: نسبتهاي زشت و کارهاي 
ناشایست به او نسبت داد و او را تقبیح و سرزنش و 


تکوهش کزد. گویند: (عه) الیل و یره بالْجَهُل: او 


عیس 


۱۳۷۱ ۱ عاش 





را بخاطرٍ نادانی‌اش سرزنش کرد و سرکوفت زد. 
یروا یرون تعایرً): از یکدیگر عیبجویی کردند. 
یکدیگر را سرزنش و نکوهش کردند و سرکوفت زدند 
و نسب ټکار زشت به هم دادند. 

(العائر): تردد کننده و رونده و آینده. عیبجوء عیبجویی 
کنتانه: 

(العاثر ): مون العایر (شاهٌ عایره: میش سرگردان که 
ميان دو گله رفت و امد می‌کند ونمی‌داند از کدام یک 
پیروی کند. 

(العار): ننگ» عار, ماي سرکوفت. ج آغیار. 

(العیار): وسيل سنجش, مثل: پیمانه و ترازو. آنچه 
میزان سنجش و الگوي سنجش قرار بگیرد (عیاژ) 
القو: مقدار مشخصی از فلز که در پول مسکوک به 
کار رفته است مثلا در سکه‌های زر می‌گویند: این سکه 
بيست يا بيست و دو یا بیست و چهار عیار است و 
غیره (العیاژ) الناری: گلول تفنگ و هفت تیر وتوپ و 
خمپاره که هر کدام دارای یک وزنی هستند و از سلاح 
مشسخضی کهذارای کالییز معیتی سند قسلیک 
می‌شوند. (جدید) ج عیارات. 

(القَيْر): خرء درازگوش: «إِنْ ذَهَبَ یر فعیه فی 
الرّباط»: اگر خری رفت خر دیگری در طویله است. 
کنایه است از قانع بودنِ به وضع موجود. گوشه راست 
و چپ چشم (لعیرْ) من الضْلٍ: خط برجستة وسط 
سرنیزه و پیکانِ تير (لَیر) مب وَرَقَة السجَرَة: رگ 
برجسته وسط بر درخت. ج أغيار. (الأغيار) ایض 
ستاره‌هایی درخشنده است در مجراي جلو سهیل. 
(العیُر): شتر و استر و خر کاروان که بسا آن:یساریزی 
می‌کنند. و مثلی می‌زنند که: «فلان لافی العیر و لا فی 
لْفر»: فلانی نه در کاروان است نه در بسیج جنگی 
است. کنایه است از مردی خوار و بی‌مقدار. 

(العیّار): بسیار تردد کننده و رونده و آيندة در زمین 
العَیار) من الرّجال: مردی که هواي نفس خود را ازاد 
گذشته که هر کاری می‌خواهد انجام دهد. آدم عیبجو و 


ايراد گیرنده. 

(المُعار) من الْحْیْل: اسبی که سوار خود را از راه به یک 
سو می‌برد (المعار) أَيْضاً: فربه» چاق. 

(المعایر): محلها و زمانهای عيب و ايراد. معايب. 
(المُعايَرَ :): عمل تیتر کردن و اندازه‌گیری, مثلاً میزان 
لظت :اسيك زا با «باز» دارای غلظتِ مشخص 
اندازه گیری می‌کنند و بالعکس. تیتراسیون. 

(المغیار): پیمانه. ترازو. معيار (الیغیاژ): (فى اسف 
الگوهاي مشخصی که چیزهاي دیگر را بر روی آن 
اندازه‌گیری می‌کنند. مغلا زیبایی معیارهای مشخصی 
دارد یا اخلاق نمونه الگو هاي خاصی دارد. ج مَعاییر. 
( المفیار ی وم البفیار یّ: علومی همچون دانش 
منطق واخلاق و زیبایی و امثال اینها 

# عنس -(أغْیْسَ یس |عیاسا) الرْرعٌ: زراعت كاملا 
خشک شد و تر در آن نبود. 

با سرخ کم رنگ شد. 

لأْْیس) من الب شتر سرخ کم رنگ که سرخي آن 
به سفیدی می‌زند. شتر یبد و خوب .ج عیّس. 
(العیساه: من الاغیس. ج سن 

عاش - (عاشش یعیش عغیشاء و عیشة.ر قعاشا): زنده 
شد. زندگی کرد. 

(أعاه بعیشه إعاشة): او را زنده کرد به او زندگانی 
داد. گویند: (أَعاَه) الله فة راضتة: خدا زنندگانی 
خوبی به وی داد. 
(عايّشه يعايشه معایْشة): با او زیست» با وی زیست 
کرد. با او زندگانی کرد. 

(عیْشَه یعیش تَعْییشاً): او را زنده کرد. زندگانی اش داد. 
(تعایشوا یتعایشون تعایشا: با هم برادرانه و بر اساس 
محبت و الفت زندگی کردند. 

(تَعیش یعیش تعیشا): با سختی و تکلف و دشواری و 
مسقت وسائل زندگی را فراهم گرد: 

(التعایش) السْلمیُ: هم زیستی سالمت اس 


عاص 


۱۳۷۲ عاف 





(العائش): زنده» زندگی کننده. مرفه. در ئاز و نعمت. 
(العائشة): مونب العانش 

(العَیش): زندگانی» حیات. وسائل زندگی, اسباپ زنده 
ماندن. نان (عیش نی فلان الب شیر و لبنیات ماية 
گذران ز ندگي فلان قبیله: است. 

العيْشة): وضع زندگی» کیفیتِ گذراندن زشدگانی 
(عاش فلانْ عِشَة صذق و عِيْشَة سَوم): فلانی درست 
زندگی کرد یابد زندگی کرد. 

(العَیّاش): صيغة مبالغه است از «العائش»: بسیار 
زندگی کننده یا بسیار مرفه و درناز و نعمت. سازنده یا 
فروشند؛ وسائل زندگی از قبیل 
فروش. 

(المَْعیّش): کسی که اموراتِ زندگی خود را می‌گذراند 
و اضافه بر هزینه ندارد. ۱ 

(المُعاش): وسیلهٌ گذراندن زندگانی» مثل: غذاء آب و 
امثال اینها. جای تهیة وسائل زندگانی و زمان آن. 
حقوق بازنشستگی. 

(المعیْشَة): وسایل گذراندن زندگانی. مثل: دخل و 
درامن غذا: آب و غیره. ج مَعایش و معانش. معایش 
طبق قاعده و معانش بر خلاف قاعده است. و در قران 
کریم به هر دو وجه قرائت شده است: لو جِعلنا لک 
فنها مَعایش4: و قرار دادیم براي شما در زمين وسائل 
زندگانی را. 

# عاص - (العیّص): محل رویش بهترین درختها. 
درختان انبوه و درهم فرق رفته. اضل» ريشه؛, گو‌ینن: 
(فلان ین عتص ین هاثیم): فلانی از اصل قبیلة بنی 
هاشم است (عیضک منک و ان کان أَشِبًا): تو وابسغة به 
اسل ویش هستی هر چند اضل تو غاز دا پاد 
ج اغیاص, و عیاص. 

(المغیاص): آن که وقتی چیزی از او بخواهند خیلی 
سخت‌گیری می‌کند و فشار می‌اورد. 

(المَعیْص): محل روییدن. 

# عاط ‏ (عاطّث تعیْط عَیْطا) العْق: گردن. دراز و 


او غیره انا تان 


متناسب شد. 

(عاطّت تَعیط عیطاء و عياطا) الما و الَاقَةء آن زن يا 
آن ماده شتر بدونِ این که سترون باشند چند سال 
حامله نشدند. 

(عَط یی عیطا): گردنش دراز شد. 

(عَیّط بیط تغیبطا؛ یک بار فریاد زد. یک بار بانگ 
بر آورد. گریست. گریه کرد. 

(ْعیّطْت تتمیّط َعَيّطاً) الق گردن, دراز و متناسب شد 
(َعیْطْت) ۳۹ آن زن بدون اين که سترون باشد چند 
سال آبستن نشد [تعیط ] العود: از چوب درخت چیزی 
شبیه آب بیرون آمد و جاری شد یا تبدیل به صمغ شد 
(َعیّط) الوَجُلٌ: آن مرد خشمگین شد (عَیْط) الْقَوءُ: آن 
گروه جیغ و داد و جارو جنجال کردند. 

(الأعَيّط): دارای گردن دراز و مستناسب و متعادل و 
زیبا. ج عبْط. 

(العاط): زن يا شتری که سترون نیست اما چند سال 
پی در پی حامله نمی‌شود. فریاد زننده, بانگ 
برآورنده. ج عبط و عبط (عاثط عیّط): فریاد زننده 
(العیاط): جار و جنجال. جیغ و داد. داد و فریاد. گریه. 
گریستن. 

(عیّط ): مبني بر کسره | 
سبک و بی‌وقار. 
(العيْط): د خر هاي خوب و جوان. 

(العیْطاء): من الأَعْيَط. 

(العَّاط): جنجالی. جیغ جیغو, بسیار داد و فریاد 
گند 

# عاف - (عافت تعیف عَيْفاً و عَْقد) الط بر نده دوز 


ست؛ جار و جنجال جوانان 


چیزی پرواز کرد که بر آن فرود آید (عاف یَعیف 
یا الطير: پرونده را رم داد که پرواز کند تا با آن 
فال بگیرد. اگر از طرف راست ت پرید به فال نیک و اگر 
از طرف چپ پرید به فال بد بگیرد. 

(عاف یعاف عَيْفاً. و عیافا) الطعام أوالشراب: از غذا يا 


عاق ۱۳۷۳ عال 





تینوی دون را رها کرد. 

(أعاف يَف إٍعافة) لْموْم: چهارپایان آن قوم از آب 
دشان امد و آن را نخوردند. 

(إِعتاف يَعْتاف اعتیافا): توشه تهیه کرد که به سفر رود. 
فال گرفتن با پرنده را حرفةٌ خود قرار داد. فال گرفتن 
با پرنده را تمرین کرد (اغتاف) الشیْء: از آن چیز بدش 
آمد و آن را یله و رها کرد. 

یت یتعیّف تعیفا: به کار فال گیری با پرنده 
پرداخت. پیشگویی کرد. غیبگویی کرد. 

(العائف): آن که با پرنده فال می‌گيرد. 

(العيافة): رم دادن پرنده تا بپرد اگر به سمت راست 
رفت به فال نیک و اگر به سمت چپ رفت به فال بد 
بگیرند. همچنین پرنده را رم می‌دهند تا بپرد و نوع آن 
را بشناسند و با توجه به نوع پرنده ان را به فال نیک 
یا بد بگیرند یا آن را رم:سی‌دهند تا صدا گند و از 
صدای آن فال بگیرند. ظن و گمان. 
(العيْفْة): برگزيدة مال و دارایی 

(العَیْوٌ ف): صیغه مبالغة العائف | 
خیلی فال می‌گیرد (الَیُوف) من الابل: شتری که آب را 
می‌بوید و بخاطرٍ بوي بدش آن را رها می‌کند و با حال 
تشنگل از ان ات نمی خورد. 

#عاق - (عافه یَعیْقه 
(عیّقَ ین تَیقا) فین صَوّته: بسیار صدا کرد. خیلی 
بانگ در داد. 

(لْعیْق): سهم آب» بهرة آب. 

الق آستانة زمین. کرانة دریا. ساحل دریا. ج 
عیْقات. 

# عاک - (عاک ییک عَيَکاناً): هنگام راه رفتن 
شانه‌های خود را تکان داد. 

# عال - (عال یَعیل عَیْلاٌ و عْلَ) فلانْ: فلانى نادار 
شد. بینوا شد. عیالوار شد. پر عائله شد. 

(عال یعْل عَيْلا. و عَيْوْلاً) فی الأزض: رفت و دور زد 
در زمین گردش کرد (عال) فی مَشیه: هنگام راه رفتن 


سک | ن که با پرنده 


قه عنقاً): مانع و رادع و عایق او شد. 


خرامید و با ناز و ادا و تبختر راه رفت (عال) المیْزان 
تنظیم ترازو به هم خورد (عالّ) فلانٌ: فلانی ستم و ظلم 
ان 

(عال يمل عَيْلاً) الم فلانا: آن چیز فلانی را محتاج 
و نیازمند و عاجز کرد. 

(عال تیل یلا و عتلانا) الضَالة: ندانست در کضا به 
دنبال گمشده بگردد (عال) کلامَه: سخن خود را به هدر 
داد؛ آن را بد کسی گفت که طالب آن نبود و صلاحیت 
و ارزش آن سخن را نداشت 

(أعال یل اعالم) اوَجُل: آن مرد عیالوار و عائله‌مند 
شد. نان خوران او زياد شدند (أعالّ) الشیَء: خواستار 
آن چیز شد. به دنبال آن چیز گشت. گویند: (أعال 
لب و الاد و انر و الشاب گرگ و شیر و پلنگ و 
آدم شکارچی به دنبال شکار گشتند. 

(أعْيَل يُعيل إغيالاً): عیالوار شد. عائله‌مند شد. 

(عَيّل یعَیّل تَعْیبْلّ: عیالوار شد. عائله مند شد (ععْلَ) 
یال برای خانواد؛ خود کسب و مخارج انا 
تأمین کرد (عیل) لقو آن قوم زا بی‌سرپرست رها 
کرد. 

یل یل تیا فی مشیه: با ناز و ادا و تبختر 
وعشوه راه رفت. 

(العائل): عیالوار. عائله‌مند. کسی که نانخور بسیار 
دارد. ج عالة. و عیّل. آن که با ناز و ادا و عشوه و 
تبختر می‌خرامد و راه می‌رود. 

(العالة): بینوایی. فقر. نداری» درویشی. 

(العَيْلّة): بینوایی, فقر, نداری (طالّث عیْلتی ایاک): 
سالها هزین زندگی تو را دادم. 

(العیال): آن که با ناز و ادا و تبختر و عشوه می‌خرامد 
و راه می‌رود. 

(العَيّل): عیالوار, عائله‌مند | 
(عَيّل) الجُل: خانوادة تحت تکفل انسان, افراد نانخور 
انسان. ج عیال (عندهُ کذا و ذا عَيّلاً): فلان تعداد 


ن که نانخوران زياد دارد 


نانخور دارد. نادار پینوار, فقیر . در عوّل لیر کشت 


عام 





(المُغْيل): عیالوار. عیالمند. عائله‌وار. 

(المْعیْل): عیالوار. جستجو کننده چیزی, مثل انسان یا 
حیوانی که دنبال شکار و صیدی بگردد. 

(المّْل): رَجُلْ مُعَيّلٌ؛ مردٍ عائله‌مند. عیالوار. مردی که 
نانخور زياد دارد. مرد رها شده و بدون سرپرست که 
خانواده. او را یله و رها کرده است. گویند: (َحَلِية 
یل مرد رها شدۀ بدونِ سرپرست و مطرود خانواد؛ 
خویش که در برابر کارهای او مسوولیتی ندارند. 

# عام -(عام یَعیْم عَيْماً. و عَيْمَة. و عیاما) ال#جل: آن 
مرد هوس نوشیدنِ شیر کرد. شیر اندک داشت یا شیر 
اندک به دست آورد. تخیتة شد. 

(أعام يعم إعامة) موم شتران شیرده أ ان قوم مردند و 
آن قوم بدون شیر ماندند (آعام) الله فلاناً: خدا شتران 
فلانی را تلف کرد و او را بدون شیر گذاشت 

(اغتام يَعْتامٌ اغتیاما) الوَجُل: آن مرد زبده و ناب هر 
چیز را برگزید (اغتام) الشَیْء: آن چیز را قطعه قطعه 
کرد. 

(العیام): روز. گویند: (سوّت عیام کم تمام روز را 
راه رفتم. 

العَْمان): آن که هوس شیر کرده است. تشنه. ج عیام. 
و عیامی. 

(الیْمّی): منت العَيْما 

(العَيْمََ): بشدت هوس نوشیدن شیر کردن. شدتِ 
تشنگی. 

(العيْمَة) ین کل شَئْء: برگزید؛ هر چیز. ج عیّم. 

# عان - (عان ین عَیْن) الحَقَاژ: مقنی کند و حفر کرد 
تا به آب رسید. گویند: (حَفَوت حَتّی عنْتَ): حفر کردم 
تا به آب رسیدم (عان) الماء أُوالدّمع: آب یا اشک 
جاری شد (عانْث) البنْرٌ: چاه پر آب شد (عانَ) علی 
القَوم: برای آن قوم جاسوسی یا دیدبانی کرد (عان) 


فلاناً: به چشم فلانی زد (عان) الْحاسِد فُلاناً: آدم 


حسود فلانی را چشم کرد. 
(عان یَعیْنْ عیانه) القوم و عان لهُم: براي أن قوم 


۱۳۷۴ عان 


جاسوسی یا دیدبانی کرد (عان) عَلبهمٌ: در میان آنها 
جاسوسی کرد واطلاعاتِ مربوط به آنها را به دشمن 
آنها داد. 

(عینَ ین عینأه و عیَة): چشمهایش درشت و زیبا 
شد. 

(أعان ين إغانة) لَْفا: می چاه را به آب رسانید 
(اعان) الحاننک الق حسود آن جز زا پرزسی گرد 
که آن را چشم بزند. 

اَن بُعینٌإٍغیانا) لحار مقنی چاه را به آب رسانید. 
(عایته یعاینه مُعایََة. و عیانا): آن را دید. 

(عَیّنَ ین تغینا) الجل: آن مرد بیعانه داد یا گرفت يا 
معاملة سلف کرد (عَیّن) الا چز: آن تاجر کالای خود 
را بطورِ نسیه فروخت سپس در همان مجلس آن کالا 
را به قیمتِ کمتری و بطور نقد خرید تا (کلاه شرعی 
درست کند و) از ربا در امان بماند (عَیّنَ) الشجَ: 
درحتسرسبز و خرم شد و گل کرد (عَيْنَ)لَْة: آب 
در مشک نو ریخت تا درزهاي آن سحکم شود و 
چیزی از آن نشت نکند (عَيّنَ) الثوْب: لباس یا پارچه 
را چهار گوش چهارگوش و مثل چشم گاو رنگ کرد 
(عیّنَ) له : مروارید را سوراخ کرد (عَيّنَ) لحَرب 
ینهُم: اتش جنگ را در میان انان برافروخت. اسیای 
جنگ را در میان آنان به گردش ف (عیّنَ) ائ 
آن چیز را معین و مشخص کرد (2 عَبّنَ) المال لفلان: آن 
مال را براي فلانی مشخص ارم د تعیین کرد ۷ 
فلاناً: عیب فلانی را رو در رو به او گفت (عیّنَ) عَلید: 
در غیاب او یا در جلو چشم او در نز بادشاه از او 
بدگویی کرد فان قما عبن لین بشیمه و ما یبن 
َیّا): نزد فلانی رفتم و وی چیزی به من نداد (عَیّنَ) 
فلاناً فی وَظیفّته: فلانی را در کارش باقی گذارد یا 
کاری را به وی سپرد و او را بر سر کار گمارد 

ان یَعْتان اعغتیانا) الق و اتان لِلْقَوْم: برای آن قوم 
جاسوسی کرد (ْنان) هم زا خطبا: برای آنها به 
دنبال چراگاه رفت و خبر آن را به آنان داد (إغتان) 





عان 


۱۳۷۵ عان 





لَهم: برای آنان دیدبان شد. برای آنان جاسوسی کرد. 
در جلو انان حرکت کرد تا خبر دشمن را به انان بدهد 
(اغتان) الشی: گزید؛ آن چیز را برداشت. آن چیز را 
بطور نسیه خرید. 
ین تین تن) الرَجُل: آن مرد پولی یا چیزی را به 
قرض گرفت. به چیزی قد نگریست که آن را چشم 
زخم زند (تعَيّنَ) السْقاء: مشک یا خیک کهنه شد و 
قسمتهایی از آن به اندازهٌ چشم نازک شد (تَعَيّنَ) 
الشیٌء: آن چیز را دید (َعَی) الوم عَينا: آن قوم او را 
جاسوس خود گردانيدند. 
(الأعَيَّن): داراي چشم درشت و زیبا. ج عیْن. 
(العائن): چشم زخم زننده (مابالذار عائن): بیننده‌ای 
در خانه یت ی هی کس در مان تیست اشرت 
من ماء و عانن): از آب جازی و روان توشید. 
(العائنة): موث العائن (عائتة) نی فلان: اموال فلان 
قبیله ره رل عائنة و 7 ی عائنة): نخستین چیزی 
که ديدم او یا آن بو با قبل از همه آن را دیدم (ما 
بالّار عهُ: در خانه هیچ کس نیست. 
(العیان): با چشم خود چیزی را دیدن میب عِياناً): 
خود او را ون وة شک او را دیدم (لش لح 
گالییان): خبر مت دیدن با چشم نیست. 
(العَیْ): چشم. چشمه. خدا می‌فرماید «فتهما عَیْنان 
تخریان»: در آن دو می‌باشد دو چشمه که جسریان 
دارند. 3 آغین, و عیّون: ر شهر یا مود سورمینی. 
اهل خانه. جاسوس. رئيس لشکریان. طلیعة لشکر. 
پیشقراول, دیدبانِ لشکر. بزرگ و پيشواي قوم. خود 
یک چیز, عن یک چیز. گویند: هو هو ينا اوخو 
لته آو اوست, خرو اوست (جاه لد ع شود 
محمد آمد. سک زر. گویند: (شتََیْت بث بای لابالدین): 
با پول نقد خریدم نه وت ا لاو چ 
حاضر. گویند: (بْته ينا بعین): جنس حاضر را به 
جنس حاضر دیگر فروختم یا با پول موجود جنس 
موجود را خریدم یا فروختم (لا تطلَب ترا بعد عَيْن): 


پس از این که چیزی را از دست دادی به دنبال رد پای 
آن,میاش..کنایه از کسی استت که ری را از متف 
داده و رها کرده و بعد از آن در پی به دست آوردن آن 
است. هر چیز نفیس و با ارزش. گویند: (هَذه يد 
ین غَیوّن الشغر): اين قصیده از اشعار نفیس و با ارزش 
است. برادر تنی (هوّ عبذ عَیْن): او بردۂ خوبی است تا 
چشمت او را می‌بیند و اگر جلو چشمت نباشد کار 
نمی‌کند (هو صَدِیق عَيْن): او دوست ریائی و دور رو 
عنٍ. و على عَد عَيَْيْنٍ): عمداً آن را انجام داد (نجم 
له یک عینا): خدا چشم تو را به فردٍ مورد علاقه‌ات و 
جشم دوستدار قو را به تو روشن گرداناه (لقیته رل 
عین): او اولین چیزی بود که من ديدم لأ على 
عیْنی): تو جلو چشم من هستی, تو در امان و 
محافظت قرار داری, خدا می‌فرماید لو بصع علی 
عیْنی»: و تا پرورش یابی در تحت عنایت و حفاظتِ 
من این عَيْنَ عَنَة): او را با چشمانِ خود ديدم بدون 
لن که را هل :گرد که سای کنا 
عير اله شم عَین) الشعکة: بين 


شتر» است ( 


(العیناء): مونب یی یعنی: مونث دارای چشم 
درشت و زیبا. 

(العيْنة): برگزیده و ناب هر چیز. بیعانه, مقداری از بها 
که پیش پرداخت می‌شود. قرض‌الحسنه. معامل سلف 
معامله‌ای که خریدار بهای جنس را قبلاً می‌پردازد و 
مدتی بعد کالا را تحویل می‌گیرد. مايه جنگ, آنچه 
باعثِ جنگ می‌شود (تَوْبٌ عیبة): پارچه یا لباس زیبا 
و قشنتگ: 

(العَیْو ن): آدمی که چشمش خیلی شور است. ج عیّن. 
۴ 0 ۱ 

(العَیّن) من الرژجال: مردی که زود به گریه می‌افتد و 
می‌گرید الا من اه مشک یا خیکی که آیش 


رفته یا اب از آن می‌رود. 


عاد ۱۳۷۶ ی 


(العيّنة): مسطوره, نمونة کالا. 

(المَعان): جایگاه. منزل, خانه (همْ مک بمعان): آنها 
در دید تو هستند. 

(المْعایْتَة): به عیان دیدن (لَْیتَهُ مُعایة): او را به عیان 
دیدم, با چشمان خود او را دیدم. 

(المع‌یان): کسی که چشمش شور است. ج معاییٌن. 
(المعیْرْن): مورد اصابتِ چشم بد قرار گرفته (المَعْيْوْنْ) 
من الماء: آب روان در روي زمین که همه آن را 
می‌بینند. 

(المَعيِن): مورد اصابتِ چشم بد قرارگرفته. مورد 
اصابتِ چشم زخم واقع شده (الَصْن) من الماء: آب 
روان در روی زمین که چشم آن را می‌بیند یا اب گوارا 
و خوب. در مَعَنَ هم می‌آید. 

(الفقین) ين ابر گاوی که وسط چشمانش سیاه الست 
(العْعینْ) من الأثواب: پارچه یا لباسی که نقشهایی شبیه 
چشم حیواناتٍ وحش دارد (المُعيَنٌ) فی الْهدَة 
لوزی» شکل بادامی. 

#عاه - (عاه یی عَيْهاً) المال و الرَرْعٌ: مال و مواشی 
یا زراعت دچار افت و مرض شد. افت زده شد. 
(عيْة) المال و الرَع: مال و مواشی یا زراعت دچار 
افت شد. افت زده شد. 
(أعيَةَيُعية |غیاها) اقَومٌ: مواشى يا زراعت آن قوم 
دجار افو ماری: شك 

(عیّه عه تَعْيبِهاً) بالجل: آن مرد را صدا زد. بانگ بر 
او در داد. 

(العائهّة): داد و فریاد. بانگ در دادن. 

(المَعیّه و المَعْیْرٌه): زراعت یا چهارپای بیمار و آفت 
زده. ۱ 
#عی -(عَی یی عي و 
زدن دچارٍ عجز شد و نتوانست سخن بگوید و مراد 
خود را بیان دارد (عم) بأشره: در کار خود درساند و 


عَیاءٌ) فی مَنطقه: در حرف 


عاجز شد (عیَ) عن ححته: در اقامة دلیل درمانده شد 
اعا الامرو عن بالاشر: آن کار را ندانست. 


(عییَ یَعْيّی. عیّا و عیّا): در کار یا سخن درماند و 
عاجز شد. 

(أغيا تى اغیاء) لجل ابید فى شیرو: آن مرد يا 
آن شتر از راه رفتن خسته شد و نتوانست راه برود 
(آغیا )سیر زاه برقن ای وا خسته و مانده کزد (أغا) 
عَلیه ال ] ان کار او را عاجز و درمانده کرد و در آن 
ماند وندانست جه بکند (أغیا) الداء لیب بیماری و 
درد. پزشک را درمانده کرد. 

(عایا یعایی معایادّ) فلانٌ؛ فلانی سخنی گفت که کسی 
نتوانست آن را بفهمد یا کاری کرد که دیگران از حل 
آن عاجز ماندند (عایا) صاحبَهٌ: سخنی مبهم و مغلق به 
رفیق خود گفت که معنای ان معلوم نشد. 

یا یی تبيه الوَجُلٌ: آن مرد سخنی گفت یا کاری 
آورد که کسی از درک و فهم آن برنیامد (عَيّا) صاحبه: 
سخنٍ مبهمی به رفيي خود گفت که معناي آن مشخص 
نبود. 

(تعايا یتعایا تعايياً) الوَجُل: آن مرد به دروغ اظهار عجز 
و درماندگی در کار یا سخن کرد (تعایا) بالامر: از 
عهدء انجام درستِ ان کار بر نیامد. نتوانست آن را 
انجام نفد اقزایا یه الامد. و تمایاه الأهة: آن کار او 
را خسته و درمانده کرد و نتوانست آن را انجام دهد. 
عا تفا تا باشرو: از عهدة انجام آن کار بر نیامد و 
نتوانست آن را درست انجام دهد (تميا) یه الام: آن 
کار او را خسته و درمانده کرد و نتوانست آن را انجام 
دهد . 

(إشتغیا یی |شتغیاء) بالأثر: از انجام آن کار عاجز 
شد.یا ان کاز ,دا تفدانست: 

لد معمًاء لغز. 

(العیاء): (الدَء العَیام): درد بی‌درمان. 

(العيَ): درمانده در کار یا سخن يا نادان در کاری که 
آن کار را نمی‌داند. 

(العیّ): درماندن از بیان و اظهار مقصود. درماندن در 
انجام کار و راه نبردنِ به جل آن. پی‌نبردن به مقصود و 


عي ۳۷۷ عى 


مراد چیزی. ناتوانی و عجز از انجام چیزی. چیزی درمانده شده است. ج عیایا. 

(العَيّا): زن درمانده در کار یا در سخن. زنی که از (العَيىّ): درمائدة در سخن یا کار. آن که از فهم چیزی 
دانستن جیزی عاجز و درمانده شده است. ج عیایا. ناتوان شده است. ج أعيياء. 

(العیّان): مرد درمانده در کار یا سخن آن که از هم 








# غين - (الغیْن): حرف نوزدهم از حروف الفباء. 
مجرج تلفظ این حرف پشتِ زبان کوچک و از حروف 
حلق است. 

8 غاز - (الغاز): گاز (غاژ) لمخم چند گاز مخلوط 
است که براي روشنایی و سوخت به کار می‌رود. گاز 
زغال سنگ (غاز) الاشتضباح: گاز روشنایی, گازی که 
براي روشنایی از آن بهره مى رتد (غاز) لْحَْدَل: گاز 
خردل. 

الفازوز 48 نوعی توشابة قیزین مزه: آميفتة با مراد 
خوشبو که با گازٍ اکسیدکربن و با فشار زیاد هوا اشباع 
شده است و مواد دیگری برای رنگ یا طعم بر آن 
می‌افزایند. 

#غٍ ّت تب غبّا و عَبًا) الْماشِيَةٌ فی‌الوزد: 
مواشی یک روز درمیان آب خوردند (عَبّث) الى 
ڪل الْمَحمُوم: تب یک روز در میان گریبانگیر بیمار 
شد (عَب) الول فی‌الرٌیارو: آن مرد با فاصلة زمانی به 
دیدن کسی رفت» پشتِ سر هم به دیدن نرفت. گفته‌اند: 
«ززغیّا تزدذ خبّا»: با فاصله به دیدن برو تا علاقه زياد 
گردد (عبٍّ) الأمرّ: آن کار به پایان خود نزدیک شد. 


فاساد شند و گنداید, 

(غبٌ يب غبّاء و غبّا) فلان عنْده: فلانی شب را در نزد 
او به سرآورد (عْبّ) وی در آن رأی و نظر تأمل و 
انديشه کرد. 

رب يغب إغباباً) الم آن گروه مواشي خود را یک 
روز درمیان آب دادند یا مواشی آنها یک روز در میان 
اب رند (أعَبّث) الحَلوبة: حیوان شیرده یک روز 
در میان شیر داد (اغت) الطعام؛ غذا فاسد کید و گندید 
غا هشب را نزو اة سر رداق الاد 
مواشی را به ابشخور نبرد و آب نداد (عت) القوم: یک 
روز در ميان به نزدٍ آن قوم رفت (َیتْ) الحُمّى فلانا 
و اغ الحُمَّى عَلیّه: تب یک روز در میان دامنگیر 
فلانی شد (أعَبَ) الشئء فلانا: آن چیز دچار فلانی 
شد. برای او پیش آمد (فلان لایْغیٌنا عطاوه): بخشش 
فلانی هر روز به ما می‌رسد. 


ژ 


(عَبَّبَ يب تَغبیبا) الطعام: ذا فناسد د و گندید 


(عْتَبَ) فلا" فی‌الاشر: فلانی در آن کار جدیت و 
ششن زیاد انکرد (عل) الشاة: مش را یگ رود 





غدث 


۱۳۸۰ غبر 





درمیان دوشید. 

(التَغبَهَ): گو اهي دروغ, شهادتِ ناحق. 

(الغبّ) م کل شی ء: : پایان هرچیز» عاقبت هرجیز. به 
معنای بعد میآید. گویند: (جاء خا پس از او آمد 
(حمّی غب و حَمّی الْغب): تب یک روز در ميان (ماء 
ب آب ڈور ج أغماب. 

(العْبٌ): آب سرکش دریا در 5 مذ که روي ساحل 
می‌آید. دره. ج أغُباب و نان (اصاینا عم سان 
مِنهالعْبَانْ): بارانی بر ما بارید که آب از دره‌ها جاری 
شد. 

(الغبَب): غیغب انسان و گاو و خروس. .ا 
(الغبّة): ۳ درحدٍ کفایت که اضافةٌ بر خرج 
نباشد. 

القهبن: گرشت پیات مسل و رانک آب در کر 
یا در زمین سخت و بلند. 

(العببْبَة): شیر دوشیده شد در روز که شیر شب را 
روي آن می ریز ند و روز بعد آن را تکان می‌دهند و 
چربی آن را می‌گیرند. 

(المَععَدَ) ین کل شیو و: پایان هرچیز. عاقبتِ هرجیز. 
گویند: دا الأثر مَعَبةَ طیبْ: این کار پایان خضوبی 
دارد. 

(المُعبّب): تور مَُّبٌ: گاو غبغب دار. 

#غبث ۔(غَبَت عبت عبا) الشَیٍْء: آن چیز را مخلوط 
کرد. گویند: (عبَتَ) الربد بالعتل؛ کره را با عسل 
ای کرو 

(غبت ATOY‏ ْلَه لو رنگ تیره و کدر شد. 
خاکی رنگ شد. 

(غبِتَ یب اغبغائا تیره زنگ:شده خاکی نگ شند. 
(الأعْبَّث): تیره رنگ, خاکی رنگ. ج غیت 

(الَبغاء): منت الأعْبّث. 

(العبِنّة): کشک آميختة با روغن. ج غبائث. 

#غیج -(غبح یب عَبْجاً) الماء: آب را جرعه جرعه 


و پشت سر هم نوشید. 


(العْبْجَة): جرعه» یک جرعه که به اندازه پر دهان باشد. 


7 شد. خبار بر روی ن نشست. تیره رنگ شد. 
خاک زنگ شد 

(غبر عبر غبرّا) اجوخ: زخم در باطن چرکین که 
سربسته و رو به بهبود گذاشته دوباره سر وا کرد. 

اغب ید ورا درنگ کرد. مکث کرد. اندکی تام 
کرد و ماند. ماندگار شد. باقی ماند. رفت. گذشت 
اھر نیز قارات گرد .و خاک برانگیشت: گرد و 
خاک کرد (أعبر) الَیء4: آن چیز خاکی رنگ شد 
ی ان ماخ کش کرد وب 
دنبالِ آن رفت که گویا از شدتِ حرص و شتاب گرد و 
غبار برمی‌انگیزد. 

اغ بغر ترا گرد و خاک کر غبار ببرانگیخت 
(عَبَرَ) فی وَجهه: از او پیشی گرفت و جلو افتاد که گویا 
در جاده از او جلو زده و گرد و غبار به او داده است 
(عَبر) الشێْء: آن چیز را به گرد و غبار آلوده کرد (عَبَرّ) 
الصَيْفَ: به میهمان خود رطب يا غورة خرمایی 
خورانید که دو عدد از انها به هم چسبیده بودند و یک 
کلاهک داشتند و دو قلو بودند. 
و و خاکی شد. گرد و غبار بر آن 
یر الناقة: ته ماندة شیر شتر را دوشید (ر) 
من الم وَدا: از آ ن زن صاحب فرزندی شد. 

ابر یر اغجرارا) الشیه: آن چیز آلودة په گرد و غبار 
شد. گرد و خاک بر روی آن نشست. تیره رنگ شند, 
خاکی رنگ شد (عْبرّ)الیم: آن روز هوا گرد و غباری 
بود یا گرد و غبارٍ آن بیشتر شد (عْبرَتْ) الازض: آن 
سرزمین دچارٍ خشکی و قحطی شد. 

لارا یرہ ونگ».خاگی رنگ.ژوال پذیر: فانی:.اذ 
بین رونده. گویند: (ایْعُونکَ عژالدنیا فان آغبزا: 
بزرگی و عزتِ دنیا تو را نفریبد که آن عزت فانی 
شدنی است. ج شش 


غیس 


۱۳/۸۱ غیش 





(الغابر): باقی مانده. برجای مانده. خدا می‌فرماید: 
ارات کانث من‌الخابرین: مگر زوجه و زن او که 
بود از برجای ماندگان در خانه». پس نابود شدند 
(غابز) نی فلان: باقی ماندگان فلان قبیله. زمان 
ماضی, گذشته. گویند: (کان دلِکَ فی‌الرَمَن الغابر): آن 
بود در زمان گذشته. 

(لبار): گرد و خاک نرم. خاکستر نرم. نوعی خط ریز 
که نامه‌هاي ارسالي با کبو‌تر را با آن خط می‌تویسند 
(طّلّب فلانا قما 2 ی غباره): به دنبال فلانی رفت اما به 
گرد او هم نرسید (الفْباژ) الذْرْی؛ اشع رادیواکتیو که 
خن از انفجار اتمی تا مسافتِ زیادی را می‌پوشاند و 
به محیط زیست لطمه می‌زند و آن را آلوده می‌کند. 
(القُباريّة): ناراحتی مزمن ریوی حاصل از تنفس در 
هواي آل5 وک وخا 

لفبر: عبر کل شَیْم: باقیماندة هرچیز, ته ماندة 
هرچیز (ع ليله مبائدة شب پاس آغیز شب 
(عیالمَرْض: ته ماندة بیماری و بیشتر به باقی ماندة 
شیر در پستان حیوان و آخرین سس از خونِ حیض 
گفته می‌شود. گویند: (ناقَةٌ بها غَبَرٌ): ماده شتری که ته 
ماندهٌ شیر در پستانش هست. ج غبّرات. 

(العَبْر): باقی ماندۂ هرچیز, مثل: پاس آخر شب. باقی 
مانده بیماری. باقی ماند؛ شیر در پستان حیوان. باقی 
مان خونِ حیض. ج غبار 

(الغبر): زخمی که رویش پوستِ نو جمع شده ولی 
دوباره چرک می‌کند و فاسد می‌شود. 

(الغَبَر): گرد و غبار» خاک و خاکستر نرم. باقی ماندن, 
ماندگار شدن. مرضی است در سم شتر. 

فاد عونت الاغغز. یره رنه خاگی زنگ: زمین. 
و در حدیث (پیامیر کرم است که: «سافلّت 
لاه و لا اظلتِ الْحْضراء اضدّق لَهْجَة من آبی ذَرٌ»: 
مین بر خود حمل نگرده است و آسمان سایة نیفکنده 
است پر کسی که راستگوتر از ابوذر باشد (الَیرام) من 
الشیین:.سال فحط. سال خشک ابو غبراة و 


بتُوابرام: خاک نشینان. بینوایان, مستمندان» فقرا: 
(الغْښران): دو دانه رطب یا غور به هم چسبیده خرما 
که فقط یک کلاهک دارند. ج غبارین. 

عبر ة): گرد و غبار اندک. 

العَْرَة): گرد و غبار. خاک و خاکستر نرم: خدا 
می‌فرماید: و وجوه یْمیذٍ علنها غَبرَةٌ ترهقها قترْ: 
و چهره‌هایی در ان روز روي ان خاک تشسته ات 
و آن چهره‌ها دود زده شده‌اند. 

(الف راا شراب ذرت. نوشابه‌ای که از ذرت 
7۷ سنجد» درخت سنجد. 

کی اف د ا کر 
تازیک شد: 

افيش بل غجساه و بسا الیل شب تیره و تاریک 
نقد 
(آغیت ب بس باس الیل شب تیره و تاریک شد. 
الأ شب يا شب تیره و تار. ج س 
(العْیس): تاریکی. ظلمت. رنگ خاکستری. 
البْسام)؛ مومت الاغیّس. شب تیره و تاز. 

(الغْبْسة): رنگي خاکستری. تاریکی, ظلمت. 

# غبش - (غبّش یَغْبش عَبْشاً) فلاناً: فلانی را فریب 
داد. به وی نیرنگ زد (عْیَشَه) عن حاجته: او را پا 
نیرنگ از کارش بازداشت 

قن بش یضار و قق اللیل: عتوای انعر شب 
گرگ و میش شد (غبشٹ) الدابة: چهارپا تیره رنگ 
شن 

(آغیش بُفبش (غباشا)الیْ: شب به صبح نزدیگ و 
هوای آن گرگ ویش شند. 

(لاعش): چهارپاي تیره رنگ. 

(الغابش): حیله گر. نیرنگ باز, فریبکار. 

(العّیش): چهارپای تیره رنگ. 

(الغيش): پاس آخرشب و تاریکی آخرشب. 
(الّبشاء): مو ّث العْبّش. 

(الغبشة): وف الغبش. 


کیحس 





البْشَة): تاریکی آخرشب که هوا گرگ و میش است. 
رن بشدت سیاه حیوانات. 

# غبص - (غبصَت تفص عَبَصا) العَيْنْ: چشم در اثر 
گرية زیاد چرک کرد و چرکي سفید در گوشة آن زیاد 
جمع شد (غبض) الانسان: انسان بسیار گریست و در 
نتیجه چرکٍ سفیدٍ زیاد در گوشدٌ چشمش جمع شد. 
(لأغبص): کسی که:ذراثر گریةً زیاد چرک بسیار دز 
یز چشمش جمع شده است. ج فض 

(العبّص): چرکي سفید که در گوشة چشم جمع می‌شود. 
(الغْْصاء): چشمی که دراثر گریه زیاد چرک بسیار در 
گوشنه‌اش جمع شده است. ج غْبص. 

# غیط ۔(عَبَط یط عَبطاً) الْحَيَوانَ: دست بر پشت 
چهارپا گذاشت تا چاقی و لاغري آن را بداند عبط 
فلاناً: بر فلانی رشک برد. به حال او غبطه خورد و 
دلش می خواست مل او باشد..و دز حدیت. آمده که 
اف مقاماً هلو والخرون»: در مقامی 
می‌ایستم که حسرت آن را دارند اولین و آخرین. 
(عغبط يعبط غبطا) فلانا؛ به فلانی زشک پر :و شبطه 
خورد بدونِ این که خواستار بیچارگی او شود بلکه 
دلش می‌خواست او هم مثل فلانی باشد. 

(غبط یبط بّطةّ): اوضاع و احوال او خوب شد. 
بط یبط إغباطاً) فلانٌ یط عَلّی البّ:الغبیط را 
از روی چهارپا برنداشت و روي آن باقی گذارد و آن 
چیزی است شبیه پالان ن که زنها بر روي ان می‌تشزنتد 
(غیطت) عليه الخمی: تب دامنگیر او شد یا او را رها 
(اغتبط بفتبط اغتباطا): به داشتن نعمت شاد و 
خوشحال شد. 

شاد و خوشحال شد. 

(الغابط): رشک برنده و غبطه خورنده که آرزو دارد 
مثل فلان کس باشد. ج عبط" 

(العَبط): یک دستة زراعتِ درو شده. ج غْبوط. 


۱۳۸۲ غبق 


(الغبطة): آرزوي داشتن چیز خوبی که دیگری آن را 
دارد بدون این که از روی حسد باشد و خواهان 
بيچارگي ان طرق باشنة زفاه واتار واتعضت:و 
خوشی. 

(الغبیّط): چیزی است شبیه پالان که بر پشتِ شتر نهند 
تا زنها بر آن بنشینند. زمین پهناور و گشاد و هموار که 
دو طرف آن مرتفع و بلند باشد. مسیل آب که از زمین 
سخت و بلند عبور می‌کند و آن را می‌شکافد. ظرفی 
است مثل خورجین که دو لنگه است و آن را بر 
چهارپا گذاشته و با آن خاک یا کود می‌کشند. ج غبّط. 
(المَعْبْوْط): مرفه, در ناز و نعمت. 

معامله و داد و ستد خیانت کرد. 

العْْغُب): گوشتِ زیر چانة انسان و غیره» غبغب انسان 
و غیره و بعضیها آن را مخصوص خروس و گوسفند و 
گاو می‌دانند. ج غباغب. 

#غبق -غُبقه يَعْبقَهٌ غبْفا): نوشابه‌ای که شب 
می‌نوشند به او داد يا شیر شب دوشیده به او داد (عَبَقَ) 
الماد شاف به.مواقسی آب دادن با قاف آنها ا 
دق شا 

(غبقه د یه تفا نوشابه شامگاهی به او داد یا شیر 
شب دوشیده به او نوشانید. 

(إِعَبَق یب اغتباقا): نوشابۂ شامگاهی خورد یا شیر 
شب دوشیده نوشید (إِعَْبَقَ) الْماشِيةً: مواشی را شبانه 
آب داد یا شبانه دوشید. 

ی یتفن تقفاً) الماشية: مواشی را شبانه آب داد یا 
شبانه دوشید. 

(العْْقان): نوشندهٌ نوشابة شامگاهی یا نوشند؛ شیری 
که شبانه دوشیده‌اند. ج غباقی و غباتّی. 

البقی): مَوَنثِ العبقان. 

البرْق): آنچه شبانه می‌نوشند هرچه باشد. شیری که 
شبانه می‌دوشند. ج غبائق (هَذه النَاقة عَبُوْقی): اين شتر 
شب دوش من است که شبانه آن را می‌دوشم. 


غىن ۱۳۸۳ غت 





(المُعتَبّق): نوشابۂُ شامگاهی خوردن. دوشیدن شبانة 
مواشی. جاي نوشیدن نوشابةٌ شامگاهی. جای 
دوشیدنِ مواشی در شب. 

# غین -«عبنه یه عَبناً) ی الب کر مادام .| 
مغبون کرد. کلاه بر سر او گذاشت (غَبَنَ) التَوْبَ: لباس 
کوک‌زده را بطور اساسی دوخت. لباس را تا زد و 
دوخت تا کوتاهتر شود (عَبَنَ) الشیْء: آن چیز را زیر 
بغل خود گذاشت و پنهان کرد یا ان چیز را در پنهانگاه 
نهان کرد (غَبَن) الجُلَ: از کنار آن مرد که ایستاده پود 
گذر کرد ولی او را ندید و متوجه او نشد. 

(غَبِنَ یبن عَبنا) زا رأی و انديشة وی ضعیف:و 
سست و بی‌ارزش شد (غبن) لجل رأة رأی و 
انديشة او ضعیف و واهی شد. 

(عبنّ یفن عَبن)الشَیع: آن چیز را از یاد برد. فراموش 
کرد. 

تن تن اي اش آن جیز را در زیر بل 
خود گذاشت و پنهان کرد یا در پنهانگاه مخفی کرد. 
نان یغاب تغابنا) القَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را مغبون 
کردند. کلاه بر سر یک‌دیگر گذاشتند. در معامله 
یکدیگر را فریفتند (یغاین) له برای او کوتاه آهد تا 
مغبون شد و کلاه بر سرش رفت و فریب خورد. 
(التَغابُن): فریب خوردن و مغبون شدن (يَوْمُ التغابُن): 
روز قیامت. خدا می‌فرماید: یوم یجَْمُکَمْ يوم لجَنم 
ذلک یم التغاٌن6: روزی که گرد می‌آورد شما را برای 
روز جمع شدن» آن روز قیامت است روزی است که 
همه احساس می‌کنند فریب دنیا را خورده‌اند و مغبون 
شده‌اند. 

(العَبّن): جاي پنهان کردنِ چیزی. آنچه از دامن لباس 
می‌چینند و دور می‌ریزند. 

(القبیْنَ: فریب. نیرنگ (لحهٌ فی‌تجازته عَبينَةً): در 
تجارتِ خود مغبون شد. نیرنگ خورد. ‏ ` 

(المَغْبن): زیربغل, کشاله رانء باطن رانها. ج مَغابن. 
* غبی -(غبی یغبی غبا. و غباء. و غباوة)الشیءَ عن 


فلان» و عليه و من آن چیز برای فلاتی مبهم شد و 
متوجه آن چیز نشد و به آن پی نبرد (غغبی) فلانْ 
الشیء. و عَله: فلانی متوجه آن چیز نشد و به آن پى 
نبرد (لایعْبّی على مافعلت): آنچه انجام دادی بر من 
پوشیده نمی‌ماند. ۱ 
عبت تغبی اغباء) الشماء: اسمان یک رگیار باران 
بارید. 
(غبّی یِعبّی تَغْبة) الشیٰء: آن چیز را پوشانید. روي آن 
را انداخت (عُبَاه) عن الشیءم: آن را از آن چیز 
محافظت کرد و پوشانید (غبّی) البثر: سر چاه را 
پوشانید سپس روی آن را خاک ریخت (غبّی) الشُع: 
مو را کوتاه کرد. 

(تغابی يغای تغابیاً) فلان: فلانی تغافل کرد. خود را 
غافل نشان داد. تعمد داشت که خود را بی‌خبر معرفی 
کند (َغایّی) الشیء و تغابی عَن‌الشیٰء: از آن چیز تغافل 
کرد و عمداً آن را یله و ترک نمود. 

(الأغْبَی): گویند: (عطن آغتی): شاخ درهم فرو رفته. 
ج اف (ذشل فی‌ااس فا آغبی ک): داخل 
جمعیت و مردم شو که بهتر پنهان می‌مانی! 

(الغباء): زمينِ پست و گود. گرد و خاک گرد و غبار, 
خاک و خاکستر نرم. خاکی که روي چیزی می‌ریزند 
که ان را بیوشاند. 

(العيْوَ :): غفلت. فراموشی, بی‌توجهی. 

(الغَبْياء): شَجَرَة عَبْياء؛ درختِ انبوه و درهم فرو رفتد. 
(العبْيَةَ): یک رگبار تندٍ باران. فرو ریختن اب بسپار 
ل) مناَراب: گرد و غباری که از خاک برمی‌خیزد 
وا شود ۱ 

ال : کودن, کندذهن, کندفهم. ج أَغبیاء. 

# غت -(عُ یف غ)الطعامٌ و الکلام: غذا فاسد شد 
و گندید. سخن فاسد و پوچ و زشت شد (عُتّ) 
المِيْزابٌ فی‌الحَوّض: ناودان مرتبا و بدونِ وقفه اب را 
قر موی اف وی اخ الشاربٌ الماء: اشامنده 


غتم ۱۳۸۰۴ غثر 





بدون این که ظرف را از لبها دور کند پی در پی نفس 
کشید و نوشید و نفس کشید (عتٌ) فلاناً فی‌الما,: 
فلائی را زیر آب کرت در آب غوطه‌ور ساخت (غڭ) 
له ال فی‌العذاب: خدا آن قوم را در عذاب فرو برد 
(عْت) فلا الشحک: فلانی با دست يا با لباس جلو 
دهان خود را گرفت که خنده‌اش را نبینند (ع) قلانا 
فلانی را خسته و کوفته کرد. و در حدیث.میعت است 
گرفت: مرا جیرئیل پس پسختی مرا فشار داد تا خسته 
و کوفته‌ام کزد (عت) پالکلام: با سخن (نیشدار) او را 
ازرد (عتَّ) الدب بالسَوط: چهارپا را با تازیانه زد. 
(غت یفْتَ) فلاد: : فلانی دیوانه شد. اندهگین شد. 
عت بت )لام غدا را فاسد کرد. 

(اغتت یت اغتتاتا الطعام : غذا را فاسد و خراب کرد. 
(المَفْتَوّت): دیوانه, مجنون, اندوهگین. 

#غتم تم ینم غشْما) الحَرٌ: گرما شدید و نفس‌گیر 
شد. 

(غتم يَعْتَمٌ غتماء و عْنْمَةً): بخاطر گیری که در زبانش 
بود خوب صحبت نکرد. 

یماما هلان الریارة: فلانی آن قدر به دیدن 
کسی بسن مايه ملالت شد. 

(اغَم یم |غتتاما) الوٍجُل: آن مرد دچار سوء هضم و 
غدا در معده‌اش ترش شد و هضم نگردید. 

(الأغعّم): کسی که بخاطر گیری که در زبان دارد 
درست سخن نمی‌گوید. ج عنم و تام 

(القفماء): مُوْنِ الاغعّم. زن یا دختری که زبانش گیر 
دارد و نمی‌تواند خوب سخن بگوید. ج عنم 
المَعتوّم): گرمازده‌ای که گرما په او آسیب زده است 
غ -(عت يث غه) الْجُرْځ: جراحت چرکین شد. 
(عت یف ماه و غُوئَ) لحم والشیء: گوشت يا آن 
چیز فاسد شد و گندید (عثَتْ) الشَاءٌ: گوسفند لاغر و 
نحیف شد (عْتَ) حَدِيْتٌ الْقَؤْم: سخنٍ آن گروه پست و 
فاسد شد (عَتٌ) الوَجُلٌ فی‌المنطِی: آن مرد بد زبان شد 


و سخنان زشت و بد گفت. 

تفت تالجم : زخم چرک کرد و چرگین 
شد (أعُ) لحم وال گوشت و آن جير فاسند.شد 
واگنذيد (اعخ 
(أَعت) اكلام سخن زشت وابد شد (أعَف) الجل 
فی‌العنطق: آن: سرد سخن ازشت:و بد گفت (َع) 
لول مس آن مرد گوشتِ لاغر و بی‌ارزش خرید. 


, 


(عَثت بعد بعت تَعْنيغاً): اندک اندک فربه شد. گویند: (غث 


)شاف گنوسفند لاغر و تخيف جد 


و A‏ هت )+ 


بعیّری ثم خجثث): شتر من لاغر شد و سپس اندک اندک 
فربه شد. 

اق تفت اشتفعانا) الجر چرک زخم را رون 
اورد و به مداواي ان پرداخت. 

(الع): فاسد. گندیده. آن که سخن زشت و بد 
می‌گوید. لاغر. نحیف, رنجور. هرچیز فاسد و گندیده 
(هوّ لیف الْعت من‌السمین): او لاغر را از فربه تمیز 
نمی دهد. 

(لعنْ) حیوان لاغر و خیلی نحیف. 

(العْ: چراگاهی که اندک علفی دارد. زندگانی درحد 
کفایت که اضافة بر خرج فاش با شد. کرس لاش 
(العْثیْث): بی‌ارزش. بی‌فائده. چرک و خونابه و گوشتِ 
فاسد شد زخم. فاشذ و گندیده. 
(الغثيتّة): بی‌ارزش, بی‌فائده. زندگانی درحدٍ کفایت نه 
بیشتر. گوسفندٍ لاغر و نحیف. آسیب دیدن عقل اه 
علی عَيِيتَةٍ فیه): با این که دچار کم‌عقلی بود با او رفت 
و اند کردم. 

غشر عقر یر غثرً) الکان بالّبات: آن مکان گیاه 
بسیار رویانید. 

اغ یت عفر الطای واوب: لماس, و پرنده تیره 
رنگ شدند. خاکی رنگ شدند (عُیز) ال#جل: آن مرد 
احمق شد. 

(آغتر با يعفر اغثارآ) لشجرٌ: چیزی شیرین مثل عسل و 
بدبو و صمع مانند از درخت جاری شد. 

ار عفر را !)الوْبّ: کرک لباس زياد شد, 


ده 


زیاد کرک انداخت. 

(تسمَْهر یمه تمغثرا): چیزی مغ اند را که 
«المَْْوُر» خوانند از درخت جمع اوری کرد. 

(الاعْر): احمق. بی‌شعور. پارچه‌ای که پشم و کرکش 
زیاد باشد. جلبک» خزه. ج غثر 

(الغثر): چیزی است کرک مانند که بر روی پارچه پیدا 
می‌شود. 

(الثراء): گروههاي مختلف از طبقاتِ پایین مردم. 
مونب الاغقر. زن يا دختر دیوانه و احمق. 

العف ة): رفاه نعمت. فراوانی, وفور. گویند: (همْ فی 
غثرة م مِنَ الْعَيْش): آنها در ناز و نعمت و در رفاهند. 
(العَترَ ة): گروههای مختلف از طبقاتِ پایین مردم. 
فراوانی, بسیار بودن (عَلیّه عَُرَة من مال): پاره‌ای مال 
در اختبار دازد. 

(العَيِتَرَ :): گروههاي مختلفب مردم از طبقاتِ پایین 
جامعه. فراوانی. زیادی. کثرت. در هم آمیخته شدن 
مردم در میدان جنگ. گویند: َرَكت الْقَوْمَ فی عَيترٍَ): 
از آن قوم جدا شدم در حالی که با یکدیگر درگیر 
جنگ بودند. 

(المفثار): چیزی است شبیه صمغ و شیرین و بدبو که 
از برخی درختان جاری می‌شود. عسل زیتون. عسل 
داود. ج مَغائیر. 

(المغثر): به معناي المغثار است. ج مَغاثر. 

(لمْعثْوُر): به معناي المغثار است. ج مَغاثيْر. 

آن گروه. 
اندکی بدونِ سلاح مبارزه و پیکار کردند (عْْتَ) فلان 
بالعکان: فلانی در آن مکان اقامت گزید (عُْمتَ) 
الشیع: آن چیز مالش داد. 
# عنم (غم یغه * غْنْما)| 
مال را به او داد (غتَم) الشَیْء: 
عم عتم ماه و غغمهًٌ: موهاي سفید او بیش از 
موهای سیاهش شد. 

(الاغم): آن که وهای سفیدش بیش از:سوهای 


۰ ۰ ری 2 ۳۹ م ح سر 9 ی 
#غثغث نف بقث عَفققة) وم 


لَه من‌المال: باره‌ای نیکو از 
آن چیز را درهم ی 
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سیاهش باشد. ج غفْم. 

(الغشماء): زنی که موهای سفیدش بیش از موهای 
سیاهش باشد. 

(العَنْمَة): یک پاره یک تکه (عْحَم له من‌المال عَنْمَة): 
باره‌ای مال را بد اوداق 

#غثمر -(غَفْمَرَ مر عَضْمَرَة) ماله: مال خود را تباه 
کرد.و از بين برد (عْْعَ) الشیع؛ | 
اشیشت: 

(المُعْنْمر): ضایع کننده و از بین برند؛ حقوق. 
(المُعَثْمَر): پارچه یا لباس بدبافت و خشن و زبر. 
غذای الک نشده یا سبوس نگرفته و تمیز نشده. 

# غفا -(غثا یر غثواء و غٌا) الوادی: اشغال سیلاب 
در دره بسیار شد (غثا) السَيْل: سیلاب پر از آشغال 
شد. 

(غکت تفه شی غنیاء و غتیانا) نفشة: همخورده شد. حالتِ 
تهوع به وی دست داد (غتَتّ) السَماء بالسحاب: سا 


ن چیز را درهم 


ابری شد (غغا) الکلام: سخن را آشفته و درهم و برهم. 
بیان کرد. 

غیت تفتی غّی, و غتیان) انفش: حال آدم یه هم 
خورد. حالت قی و استفراغ دست داد (غثیّت غَییث) الا 


پالّباتِ: زمین گیاه بسیار سبز کرد. 


(غیَ یخی غفیا) الکلام: سخن را آمیخته و آشفته و 
درهم و برهم کرد. 

(افانی۷: سپلاب: پر از خی ہو خناهناگ. در ہیی از 
خس و خاشاک سیلاب. 

(الغشاء): خس و خاشاک روی سیلاب» اشغال روي 
سیل. کف روی دیگ غذا غا الشاس: آدم پست و 
فرومايه. [گهشبیه خسن و خاشاک وی سیلاب است, 
ب ج آغغاء 

(الغثاء :): واحد الغثاء. 

# غجر -(الغجّر): طائفة کولیها. 

لح ؛ یک نفر کولی. عربی نیست. 

# غد -(غد بعد غا لده: * شتر غده‌دار شد. دشیل در 


غدر 
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بدنش تولید شد یا دچار یو 
(غد یمد یو دشپل در بدن 
غد اغدادل ای 

عم وم شتران ‏ ن قوم دچار طاعون شدند (أَعَد) 


عَلیْه: آن قدر بر او خشمگین شد که رگهاي بدنش 


شتر بیدا شد. 


(أَعدّت ت شترها طاعون‌زده شدند 


برآمده شد. 
راغ ید اغداد) َ: شتر دشیل رآ مود یا دچار 
طاغون: شد: 


(الغدد): طاعونِ شتر. ج غداد. 

اعد ة): طاعون شتر. غده. دشیل (العُدًَ) ب ی ابعة 
فی‌الطّبّ: غد؛ کیس‌دار یا کیست‌دار (العدَءً) الغراة 

علم الأخياء: غده‌ای که در جهاز تناسلی حشرات است 
کا چنا ۱ 
هم می‌چسباند. ج غدد. و غُدائد. 

(الغْدَدة) دشیل. دز بیه. 

(المْقد): زن.یا مرد بشدت خشمگین که از شدت 
غضب رگهایش باد کرده و برافروخته شده است. 
(المُغْد): شتر غده‌دار يا طاعون زده. 

(المَعْدو د): * 
# غدر -(عَدر یدز عَذرا) ای آن مرد از اب بر که 


ترشح می‌کند که اجزای تخم را به 


شتر غده‌دار یا طاعون زده. 


و غدیر نوشید. 

(غدر یَغدر غدراء و غذ رانا نقض پیمان کرد غدر 
کرد. خیانت کرد (غدرت) الوا ولدها: آن.زن فرزند 
خود را بد تغذیه کرد. 

(عُدر َعْدَر غدّرا) الوٍجُل: آن مرد از آب غدیر یا برکه 
آن مکان بسیار 
غ عون عن آشحاید از اران خود عقب ماند. آنان 


نوشید (غدز) المَکان: غدیر و برکه در 


را همراهی نکرد (غَدِرَ) فلانٌ: فلانی تمام برادران خود 
را از دست داد و خود زنده ماند. 

(غدره یره شرا او را در غدیر و آبگیر انداخت. 
ا باقی گذاشت بزجای گذاشنت. گو یند: (أعاتی 
فلا قَأغْدَر لَه ذلک فی قَلبی مَوَدْ: فلانی به من کمک 
کرد و این کمک او محبتش را در دلم برجای گذاشت 


(عْد) الس آن چیز را يفيت سر گذاشت واز آن 
جلو زد یا پیش از آن مج اکن گو بانن: (أغدر) الما 
پیش از صد تاشت از صد عداه گلکنت: 

(غادره یغادره غاد د. و غدارا): او را ترک کرد و از او 
جدا شد و او را برجای گذاشت. آن را باقی گذارد. 
برجای گذارد. 

در در اغتدارأ: پاره‌ای گیاه به دست آورد یا 
گیسو بافت و یس درست کرد. 

در یتفر تَعْدراً): عقب ماند. همراهی نکرد. مردم 
را در زمينِ سنگلاخ یا در جاي گل و لای دار دیدار 
کرد 

(إِسْتَغْدَرَ یَستَغْدرٌ إِسَغدارا) الْمَکان: آن مکان پر از 
آیکین وب رک و غدیر شک 
(الأعْدَّر): جایی که غدیر و برکه و آبگیر بسیار داشته 
باشد. ج ف 

(الغادر): عهد شکن, غدرکنند؛ به پيمان و عهد. ج 
عدر . 

(الغادر :): مؤنثِ الغادر. ج غسوادر. (به غادِرَة من 
مَرَض): باقی مانده‌ای از بیماری در او برجای مانده 
(غدار): مبنیَّ بر کسر است و فقط در «ندا» به کار 
می‌رود که دشنامی است برای زنان. گویند: (یا عدار): 
ای زن خیانت کننده به همسر. 

(الغْدار ):باقی مائد چیزی. 

(العْد ار): خائن, حیله گر. غدر کننده, غذار. 

(الغد ار ة): نوعی سللاح گرم از تتفنگ کوچکتر و از 
سلاح کمری بزرگتر (جدید). زن غدر کننده و غدار. 
الفدّر): خائن. غدر کننده. پیمان‌شکن. فقط برای 
«ندا» به کار می‌رود. چه مفرد باشد و چه جمع. گویند: 
(یا غدَ): ای خائن. (یا آل عدَر): ای خیانتکاران. 
(الغدر): مردی که برادرانش مرده‌اند و او پس از آنها 
زنده و تنها مانده است. 

(الغدر): جاي سفت و سخت و پرسنگلاخ و پر شکاف 
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که شاید چهارپا نتواند در آن راه برود. گل و لای ته 
رودخانه پس از خشک شدن آب آن. ج أ4 ول 
یب بت اعد مزدی: که در میدانِ یگ و پیکار ثابت و 
۳ می‌ماند (ما 31 عدره): هنگام ستیزه و جایی 
که معمولاً دیگران دچار لغزش زبان می‌شوند زبانش 
توانا و نیرومند است (فرزش بت اعد اسبی که در 
جاي لغزنده نمی‌لفزد. 

(القَذراء)» مونب الاغذر. 

(الغدْر ة): باقی مانده چیزی . ج فف 

(الغدر ة): باقی ماندهٌ جیزی. 

(الغدر ة): : خیانت بیشه» بسیار پیمان شکن. بسیار 
غدار. غذار نهاد. 

(الغدر ة): واحد العْدّر. باقی ماندهٌ جیزی. گویند: (علی 
نی فلان عَدَرَةٌ من صَدَق): بر گردن فلان قبیله مقداری 
و ته مانده‌ای صدقه و زکات باقی مانده است. 
(الغدؤر): خائن. بیمان شکن. غدار. 

(العَدِبْر): ته ماندة اب سیلاب در آبگیر» برکه, تالاب 
(العَدِْر) لد الْجُفْرافیین: نهر کوچک . ج عدر و عدر 
و غذران. 

لیر ة: یک پار؛ گیاه. ج غذران. گیس, گیسو موی 
بافتة خانمها. ج غدائر. 

(المْغُدر): آنچه از چیزی گذشته و بیشتر شده است. 
متجاوز از ... بیش از ... 

# غدف -(غدّف یغدف غدفا) له فی العطاء: عطای 
بسیار به او داد. بسیار به او بخشید. 

(أعَدَف یف اغدافا) الیل : شب پرد؛ سياه خود را 
گنسترد (اعدّف) الیک اموا دیا کیہ پیکر و زوی تدم 
سوار شد (غدَّف) الشات ختنه کننده پوست نوک نره 
را از ته برید (أغرَفث) الم قناعها: آن. زن مقنعٌ خود 
را روي صورتش ست (أغدف) الصَيَادُ الشْبَکة علی 
لصَیٍ: شکارچی دام را بر روي شکار افکند. 

(غادّفَ یُغادف مُغادَقَةء و غدافا) الْقَوْمٌ: آن قوم مرقه و 


در ناز و نعمت شدند. رو تمند شدند. 


(اغعَدَّ یف اغتدافا) ي 
(غَدَفَ) الب 
(اغدودفت َغْدَودف اغدیُدافا) الیل شب برده سياه 


لباس را برید. 


خود را اویخت 

(الغداف): نوعی کلاغ سیاه و بزرگ که بالهاي بزرگی 
دارد. موی زیاد و سیاه و پرپشت و دراز. ج غد فان. 
(الغدافی): سیاه رنگ. منسوب به العُداف یل غُدافية 
الاهاپ): شب تاریک و تیره. 

العْدّف): رفاه, ناز و نعمت (هُمْ فی عَدَفٍ من الْعَیش): 
آنها ثروتمند و در ناز و نعمتند. 

العقة): نوعی روبنده که زنانِ عرب صورتِ خود را 
با آن می‌پوشانند. عامة عرب به آن «غْطفة» گویند. 
(الغد فة): پوستِ باقلی و لوبیا و امثال اینها. 

(الغدفة): پوستِ باقلی و لوبیا و امثال اینها. 

# غدق - (غدقث تَفدن غدقا) الاوض: آب بسیار در 
زمین جمع شد یا زمین با آب بسیار تر شد (غیق) 
العَطرٌ: قطراتِ باران زیاد و پرپشت شد (عدقَث) ال 
چشمه خیلی پر آب شد (غوقت) الاض: زمین 
سرسبز و خرم شد (عَدٍق) العیش: زندگانی مرفه و در 
ناز و نعفت شد. 

(عَْقتْ دق عُذقا)الأْْضَ: آن زمین با آب بسیار 
زیاد خیس شد. 

(آغدق یدق اغداقا) الط باران داراي قطراتِ بسیار 
زیاد شد (أغْدَقّث) ال جک بر لبق واه 
جواگنشی. امند (أَغدقث) و آن ژمین اسر سین و 
خرم شند: 

(اغدوَدقت تَغْدَوْدِق اعدیْداقا) الْعَيْنٌ: چشمه بسیار 
جوشان و پر آب شد (إِعْدَودَق) الط باران پرپشت و 
پر قطره شد (غدَوْدقَت) الأرض: زمین سر سبز و خرم 
شیک 

(غیْدّق يُعَيْدِق عَيْدَقَةَ) المطه: باران پرپشت و پر قطره 
شد (عیدَقَت) العَیْنْ: چشمه خیلی پر آب شد (عَیدَقَت) 


الأزْضُ: : زمین سرسبز و خرم شد (غَيْدَق) الَجُلْ: آب 
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ب 


ریزش دهان آن مرد زیاد شد یا آب دهان آن شاف رياه 

شك 

(القسدق) آب ژرف و بسیار, خداوند صی‌فرماید: 

لاسمین هُمْ ما عَدَقاً: هر آینه آبشان می‌دادیم با 

آب ژرف و بسیار و فراوان (اعدّق) من العشب: تری و 

سیرابی گیاه و سبزه. 

(الغدق): بارانِ پرپشت و پر قطره. زندگانی مرفه 

شب ولا سبزه و چم سوسبز و خرم و شاد 

لیداق) من الفلمان: پسريچة نازک بدن و نره 

(الغیداق) من الرٌجال: مرد بخشنده و کریم و بزرگوار 

(الغیُداق) من الخیْل: اسپ دراز که پاهايش خیلی از هم 

فاصله دارد و در دویدن کامها را خیلی گشاد برمی‌دارد 

(العداق) من العیش: زندگانی مرفه و پراز تاز و نعمت. 

(العَيْدَق) مين الْفلمان و من اْعیش: به معناى القَيْداق 

است: 

# غدن -(عَدِن یغْدّن غدنا): نرم و فرو هشته و سست 

هند. 

تفن یقن تقدنا) الت صاحه خت هت یه زک 

طرف"برگشت. 

((عدودن یعون اغدیدانا) الشیَء: آن چیز بلند و در 
پیچیده شد. گویند: (إِعْدَوْدَنَ) الشَعْرٌ و نَخْوه: مو و 

امقال | ن بلند شد و در هم فرو رفت و به هم پیچید 

(عدَوْدنَ) الشجره: درخت نرم و نازک و دولا شد 

(إِعَدَودَنَ) السَ: گیاه از شدتِ سرسبزی به سیاهی زد. 

(الغدانیت) : جوان شاداب و نازک بدن. 

(الغدّن): خواب و چرت و پینکی. 

(العدنة): پار؛ گوشتِ سفتی است در استخوان زیر بنا 

گوش. 

(الغدَوْدّن): جوانِ شاداب و نازک بدن. 

(المُعْدَّودن): جوان شاداب و نازک بدن. موی نرم و 

بشدت مشکی. گیا و سرسبز و خرم که به سیاهی 

و وف 

۴ غدا -(غُدا یغد و غدوّا): رفت گذر کرد و گذشت 


یشن از طلوع افتاب رفت. 
(عُدایْدُو عدُواً او غدوا؛ و غدون) عَلیه: بي پیش از طلوع 
آفتاب بر او وارد شد (عُدا) ای کذا: ۳9 په سنوی 
فلان جیز رفت (غدا) فصل گذا: ب بیش از طلوع آفتاب 
مشغول فلان کار شد (عدا) لشیم کذا: آن جیز فلان 
طور شد ان طوری شد. 
(غدی یَعدّی غدا, و غداءٌ): ناشتایی و صبحانه خورد. 
غذای ظهر خورد. نهار یا ناهار خورد. 
(غاداه یغاد یه مُغادان): بامدادان و پیش از طلوع آفتاب 
به نزد وی رفت. گویند: (غادیب) مَعَ صیاح الدْیْکِ: 
بامدادان که خروسها می‌خواندند به نزد او رفتم یا آن 
را انجام دادم. 
(غداه یغدئه تَعْدِیَ): ناشتایی یا ناهار به او داد. 
(اغَدی یِعتّدی اغتداء) غلیه: بامدادان و پیش از طلوع 
به نزد وی رفت یا ان را انجام داد. 
(تَفَدی یی تْدیا): ناشتایی یا نهار ظهر را خوردند. 
و گویند: : ری فَعْد): بيا جلو و نی يا نهار بخور 
در جواب گویند: (ما بی غد و لا مه شعش): ننه نهار 
می‌خورم و نه شام؛ نه ميل نهار دارم و نه ميل شام. و 
نگوٍ بند: مایی غداء و لاغشا 
(أغْد. : فعل امر است: دور شو. گویند: (آغذ) عنی: : از 
من دور شو. 
(الغادِيّة): ابر پگاه که پیش از طلوع آفتاب می‌بارد. 
باران پگاه و قبل از طلوع آفتاب. ج عَواد. 
(الفد): فردا. یکی از روزهای اینده دور که در انتظار 
انند. 
(الغداء): ناشتایی, صبحانه. خدا می‌فرماید: طآتنا 
غداء‌ناک : صبحانهةُ ما را بیاور. ناهار. نهار, غذای ظهر. 
ج أْدية. 
(الغداة): زمان پس از طلوع فجر و قبل از طلوع 
خورشید. ج غد وات. 
اعد ة): زمان پس از طلوع فجر و پیش از برامدن 


۶ و 
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(القَذیا): مُوَنْثِ القذیان. زن یا دختری که ناشتایی 
می‌خورد یا خورده است 

(الغد یان): مردی که ناشتایی خورده یا می‌خورد. 
(الغذ یانة): به معنای العْذُیا می‌باشد. 

(المَغْدّی): جایی که در پگاه به آن می‌روند (ما ترک 
ین ايد دی و لامراحاً): هیچ شباهتی به پدرش را 
فرو گذار نکرده است. کاملا به پدرش می‌ماند. 
(المَذداة): جایی که در پگاه به آن می‌روند. 

فا غه بذ عدا جرخ چرک و خونابۂ زخم 
جاری شد (عْذ) العزق: خون از رگ ریخت و بند 
نیامد. 

غ یذ دا لی آن چیر را تاقصی گردانید, 

اعد بعد إغذادا)الجرے: جرگ و خوتابة زخم جاری 
شد (آغذ) المزی: خون از رگ ريخت و بند یامد (أعَذّ) 
الین و آغذ فی السش: در راه رفس شتاب گرد. 
(الغاد): ناقص کنندة چیزی. رگی است در چشم که 
همیشه آب به چشم می‌رساند و خشک نمی‌شود و باز 
نمی‌ایستد. 

(لفاق): ملاج کودک که هنوژ سفت و سخت نشدده 
است و بجون سخت قوذ آن را «لیافوخ» فاعتد. 
(العَذِيْذة): خونابه و چرک زخم 

# غذر (ععَذر یَعتَذر اغتذارا: شیر را روی آرد 
دوشید و آن را با آتش یا با سن داغ پخت یا داغ 
کرد. 

یره آزد که شیر بر زوی آن دوشند.و آن را با 
سنگی تفتيدة با آفتاب یا با آتش 
#8 غذرم -(عَدَرَم یدرم عَذْرَمَةَ) الکلام: سخن در هم 
و بر هم شد (عُذُرَم) الشیْء: 
کردن یا پیمانه کردن فروخت. 
درم درم عذرما) ال يَمِيناً: آن مرد بدون این 
که زبانش گیر کند سوگندی یاد کرد و بر زبان آورد 
(تعُدزع) الشیه: آن چیز را خورد. 

(الغذارم): صفتی است برای آب زیاد و براي فروش 


ان چیز را بدون وزن 


چیزی بدونِ وزن کردن يا پیمودن. 

(لعفَدرّم) من الث گیاه مخلوط شده و نامرغوب: 

# غذم -(غدمه EES‏ ان را یا حرص و ولع و 

اشتهاي زياد خورد (عم) یل ما ف ضرع :کرو 

شتر تمام شیر پستان ن مادر خود را جور 

(أغذم یم إغذاما) بل ما فن ضرع هد کرة شتر 

تفام شیر پستان ادر زا خورف 

عم تدم اغتذاما ال ما فی ضرع ای کرة شتر 

تمام شر پستان مادر را خورد (إِعَْدَم) فلانٌ السیَء: 

فلانی أ ن چیز را با حرص و ولع و اشتهای زیاد خورد. 

(َقذہ یعدم دم لشیم آن چیز را با حرص و ولع 
و اشتهاي فراوان خورد (هوَ یعدم کل 

چیز را با اشتها می‌خورد. پرخور است 

(الغذامة): شیر (لبن) زیاد و بسیار. 


شی ء): او همه 


(الغذ م): ادم پرخور که همه جیز را می خورد. 

الدمَة): شير (لبن) زياد و بسیار. یک گله یا یک رما 
مواشی (لمذنة ین لو : ونگت تیره و کدر. .ج عدم 

پی از نیکیهای او 


۰ و ۵ 


(أصابوا من معرّوفه ما : ی در 2 
بهر متف شندند. 

(الغْذَمَة): بر غذمة: چاو پر آب. 
(الْعْذْمَةَ): شیر (لبن) بسیار زیاد. یک گله و رمه از 
چهارپایان. ج غذم. 

# غذمر - (غدمر یعدم دمر ة): خشمگین شد و 
فریاد زد. بدونِ بررسی و انديشه به کای دست زد. هر 
طور که دش سی وات پر قم خود عنکزمت کرو 
حرفش نیز پذیرفته و اجرا شد و کسی با او مخالت 
نکرد (عَذَمََ) الشی»: آن چیز را در هم آمیخت: آن .زا 
بدونِ وزن کردن و پیمودن فروخت. 

مر یتدم تَْدمرٌ): با خشم و غضب فریاد زد و 
سخنان در هم و.بر هم گفت. 

(الغذامر): آب بسیار زیاد. 

# غذا -(غُذا يعدو عذوا) الماء و العرَقْ: آب و خوق و 
عرق جاری و روان شد (غذا) العرْق: رگ بند نیامد و 
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خون‌ریزی ادامه یافت (غدا) الجَرح: خون‌ریزی زخم 
بند نیامد یا خونابه و چرک آن بند نیامد (غذا) الجَمَل 
بو و غذا بوْله: شترٍ نر بریده بریده شاشید. 

(عُذا يفذو غذوا. و غدوانا) الأجل و الْحَیوانٌ: آن مرد یا 
ان حیوان شتاب کزدند:با سرعت:رفتید. 

(غذا یو غذاء) اطعا وود غذا گوارای کودک شد 
و او را بس بود (عذ) ال ال : کودک را با شیر 
تغذیه کرد و پرورش داد (ذا) فلاا الطْعام: فلانی را 
اطعام کرد. غذا داد. غذا خورانید. 

(عذی یعْذی تعذِیة) العوق: رگ خون‌ریزی کرد (عَذی) 
جَتَل پول شتر نر بریده بریده شاشید (غدُی) 
مود کودک را تغذیه کرد و پرورش داد. 

(اغعَذی یَعَْذٍی اغتذاء): غذا به دست آورد. 

رتفد ۳۳ فد یا ا دست اورک 

(الفازی): اطعام کننده, غذا دهنده. ج عُذاة (فلان غاذی 
مال): فلانی از مال و دارایی یا از مواشی» خوب 
نگهداری می‌کند و پرورش می‌دهد. 

(الغاذِيّة): زن اطعام کننده و غذا دهنده. ج غسواذی. 
جاندانه و ملاج کودک قبل از سفت شدن. 

(الغذاء): خوراک, غذا. ج أغذِية 

(العَذوِیَ): شیر خواره‌ای که با شیر مادر تغذیه نشود و 
با شیر زنی دیگر بزرگ شود. 

# غرب -(عُرَبّت فرب غروبا) الشفش: آفتاب 
غروب کرد (عْرَب) فلانْ: فلانی از نظر دور شد. غائب 
شد (غرَبَ) موم آن گروه رفتند (غُرّب) عَنْه: از او 
کتاره گر فت» از او دور شد 

(غرَب یرب غزباء و غَرَبَهً) فلان: فلانی به دیار غربت 
افك 

(عَرِبَ یفرب عَرَباً) الیء: آن چیز سياه شد (غَرِبّث) 
لعَينْ: گوشة چشم در طرف بینی ورم کرد (غرب) 
فرش و الشاه: اسب و گوسفند دچار مرضی شدند که 
موهای روی چشم و پوزه‌اش را می‌ریزاند یا دچار 


ابریزش چشم شدند. 


(عَرْب یرب عرابة. و غية) عَنْ وَطیه: از وطن خود 
دؤر شف گریب شف آوازة قتنف 

(غرټ فرب غرامة) الکلام: آن سخن عجیب و غريب 
و اوی شد. 

رخ بْ) صيغة امر است از غرّب القَوْمٌ. گویند: (آغرت) 
عنی: از من دور شو. برو کنار. 

رب یرب إغراباً): به باختر رفت. به غرب رفت. به 
دیار مغرب رفت. غریب و اوارۀ از وطن شد. کوج 
کرد. کوچید. چیز تازه و عجیب و ریب آورد 
اغبت فی کلامه: سخن ناآشنا و عجیبی گنفت 
(آغرب) فی الازض: به مسافرتِ دور و درازی رفت 
(رمی قاغرب): نیراندازی کرد و ایر را به مسافت زیاد 
پزثاب کرد (آغدت) فی الضحک: خیلی خندید. از 
خنده‌روده بر شد (آغرب)الجُلْ الْمٌَ: آن مرد سبزه 
و گندمگون فرزند سفیدی به دنیا اورد. (غرب) فلا 
فلانی ثروتمند و مرفه شد (أغْرَب) المال: دارایی بسیار 
شد (آغربث) الخال: وضعیت خوب شد و سر و سامان 
گرفت و رفاه آمد (آغرت) ال آن چیز راکنار زدو 
دور کد 

(غرّبٍ یفرب تغریبا) فی الأرض: به سفر دور و درازی 
رفت (عُوْب ) اْقوْمٌ: آن قوم به جانب مغرب رفتند. 
شاعر عرب می‌گوید: 


ان زن به جانب مغرب رفت و من به جانب مشرق و 
چقدر دور است میان کسی که به مشرق و کسی که به 
مقرزیب می‌رود قتا اعرا السَمُراء: زن سبزه و 
گندمگون پسران سفیدی زایید (عوَیْتْ) الوّخش فی 
مَغاربها: حیواناتِ وحشی به لانهٌ خود رفتند (عُوَبَ) 
فلاناً: فلانی را کنار زد و دور کرد (عّبَ) ال فلاناً و 
عرب اهر على فلان: روزگار فلانی را یب واواره 
از وطن کرد. 


(اعتَرَبَ یرب اغترابا): به دیار غربت رفت» غريب و 
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آواره شد. تند و تیر و با نشاط و پر دل شد (عْتربَ) 
فلا فلانی از غریبه‌ها زن گرفت. و در حدیث است 
که: «إعَتَرٍبُؤا لا تَضووا»: از غریبه‌ها زن بگیرید تا 
فرژندان نیرومندی داشته باشید و از خودی زن نگیرید 
که فرزندان ضعیفی بزایید. 

نرب یرب ربا به دیار غربت رفت. 

(إشْتَغْرَبَ يغرب إشتغراباً) الجُل فى الضحکی: آن 
مرد خیلی خندید. از خنده روده بر شد (ستَغرَ مْرَبَ) علیّه 
الضحکٌ: خنده بر کن گر فتاه 
بسیار خندید. از شدتِ خنده روده بر شد (اشعْرَبَ) 
ال اشک سرازیر شد. جازق شذ (إشتَعْرَبَ) الشرهء: 


آن چیز را تااشتا و عجیب و غریب سرد یا به:نظرش 


او چیره شد. خنده از دستش 


عجیب و غریب آمد. 

(الغار پ): وسط دو شانه. سر دوش» کاهل. از کوهان 
شتر تا گردن. فاصلة میانِ گردنِ شتر و کوهان آن. و 
هنگامی کة می‌خواهند شیر وا رها کنند که خود بجره 
دوال افسارش را بر روی کاهل آن می‌اندازند ویله‌اش 
می‌کنند. و به انسان گویند: (حَیّلک على غاریک): 
آزادی, به هر کجا می‌خواهی برو. و این جمله را بطور 
کنایه برای طلاق به کار می‌برند. [علی | امیر 
المنومنین غر طبه سوم تهج البلاغه با مستت 
می‌فرماید: للقت لها على غاربها»: هر آینه می 
انداختم افسار آن (خلافت) را بر روی کاهلش و آن را 
یله می‌کردم. ب] قسمتِ فرازین هر چیز, بالاترین 
نقطهُ چیزی. ج غوارب (غوارپٌ) الماء: موجهای کوه 
یک آنب: 

الغار بان): دو طرف کوهان شتر از جلو و عقب. 
(الُراب): کلاغ. انواعی دارد که هر کدام را به یک نم 
می‌تانند: مغل اذاف الأغصم و الراغ. (الغُرابُ) لام 
کلاغ سياه و سفيد (الغُراب) الأشود: : كلاغ سياه 
دست. و عرب صداي کلاغ را در آغاز سفر بدشگون 
می‌داند و به کلاغی که در آغاز سفر انسان قارقار کند 
می‌گویند: (غرابْ) بیْ: کلاغ جدایبی. و عرب در 


سیاهی و سحر خیزی و جدایی و دوری و هوشیاری و 
r‏ و E‏ 
لعرابٍ»: همچون كلاغ سخرخیز شد. «فلان حدر ین 
لْغُراب»: فلانی از کلاغ بر حذرتر و مر و است (طار 
غرابه): نیز و سالخورده شد «دون هذا ت شیب الغراب): 
پیر شدن کلاغ از این آساثتر است. که از کان مت 
و ناشدنی است چون عرب معتقد است که کلاغ اصلا 
پیر نمی‌شود. این ضرب‌المثل می‌گوید: بر فرض محال 
اکر کلاغ هم پیر شود باز هم از این کار آسانتر است. 
ب] (اض لایر غریها): : سر زمينَ سرسبز و خرم. ج 
غو بان راغ په رب لراب) ین کل شَیْء: ایتدا و 
تيزي هر چیز. گویند: (غرابٌ) لمأس: لبة تيشه (غرابٌ) 
(القَرّب): سمتِ مغرب که آفتاب در آن سو غروب 
می‌کند. مغرب زمین, غرب که در مقابل شرق است. 
اول و تیزی و لب هر چیز. گویند: (ِغوب) السیّف و 
لشکین و امس و تطو ول له شمشیر و کارد و 
تيشه و امثال اینها. پشتِ کار و نشاط داشتن و کاری را 
تا آخر دنبال کردن. تیزی و تندی و برش و توانایی. 
گویند: (فی لسانه غوب): در زبان او تیزی و برش و 
توانایی هست (أخاف عليه غوب الشباب): از تندی و 
غرور جوانی بر او می‌ترسم (سَیْف غوب): شمشیر تيز 
و برا (فرش عَرْبٌ): اسبی که بسرعت می‌دود و گویا 
خود را به جلو پرتاب می‌کند و پی در پی خیز بلند 
می‌گیرد و می‌دود. دلو بزرگ از پوستِ گاو. اشک. 
سرشک. مجراي اشک یا مجرای اشک بر روي 
صورت. گوشه راستِ شنم( . گوشة شب چشم: . زیادی 
و کترتِ آب داخل دهان (أصانة سهم غوب. و صان 
هم عغُوب): به تیر غيب مبتلا شد. تیری به او خورد که 
افکننده‌اش معلوم نبود. ج غژوب. 

(الغر ب): زر طلا. سیم. نقره. قدح. پیاله. ساغر. 
قراب؛مشروب الکلی. آبی که در فاضلة خوض و 


چاه از دلو می‌ریزد و بسرعت تغییر بو می‌دهد. نوعی 


غرب 
درخت که از أن تی رس راشفا و در شام به درخت 
تبریزی گویند. و دنمس یه قریغتی وید که نام دیکر 


آن شقه الشت, پا لشغور» است 
مجنون یابید سبدبافی باشد. ب]. مرضی است که 


ت. [و شاید مراد بید 


باعثِ مرگ موي اطرافِ چشم و پوز؛ گوسفند 
می‌شود یه عَرَبٌ): چشمهای او همیشه آبریزش 
داز 

(القَرَبَة):دوری و بعد. غربت. تندی و تیزی و حدّت. 
(الفڑ قا ُوری آوارگی, غربت. سفیدٍ یک دست با 
سفیدی یک دست. 

فرب ) من الشجَر: قسمتِ غربي 
در هنگام غروب بر آن می‌تابد. غربی, منسووب به 
الفرزب؛ ضَدٍ شرقی. 

(القّربْب):سخن ناآشنا و عجيب و غريب. ادم نااشنا 


درخت که افتاب 


و بیگانه, اجنبی, غریبه. غریب. ج غرّ باء. 

ای نب الفریب. سخن ناآشنا و نامأنوس و 
عجیب و غریب. 

(المَغرب): جاي غروب آفتاب» مغرب. زمان مغرب» 
هنگام غروب افتاب. مفرب. جهت و سمتِ مغرب» 
یکی از جهاتِ اربعه (بلاٌ المَغْرب): سرزمینهایی که در 
شمال افریقا قرار دارند و عبارتند از: لیبی. تونس, 
الجزاثر و مراکش (َملکه لْفپ): کشور مغرب که در 
غرب الجزائر قرار دارد. مراکش. 

(المُغْرٍ ب): هر چیز پوشاننده و ساتر (عَنْقاء مُعرِب» و 
عنْقَاء مغر ب): پرنده‌ای است بزرگ و دور پرواز. و 
گفته‌اند: مرغ افسانه‌ای است. [این همان سیمرغ 
اقسیاله‌ای خودمان است:ب! 

(المَعْرِ بان):مشرق و مغرب. 

لب عنْقاء مُعْرِبة؛ پرندة افسانه‌ای. سیمرغ. 
لمع ب): او مقرب یک نفس تا دور دست دویدن, 
پایان دور و دراز. 

(المُعرَبَة): مُوَنْثِ اقب (هَل ین مب َبَر): آيا از 
جاهای دور خبری جدید می‌باشد؟ 


۱۳۹ غرد 


# غرب - (الفزبیب): نوعی انگورٍ خوب. پیرمردی که 
ریش خود را با خضاب سیاه می‌کند. بسیار سياه 
خیلی مشکی. و بیشتر برای تأ کید می‌آید, می‌گویند: 
(: شود غریبیب): : سیاه بشدت سیاه. ج غرابیب خدا 
می‌فرماید: و من الجبالِ جُدَدٌ بض و خر مُحْتَلِفُ 
اوتا و رایْب شوذی: و از کوهها راهها با شيارهاي 
سفید و سرخ که رنگهای آن گوناگون است و سیاههای 
قیرگون. 

# غربل -(غَزبل یقرب غَلة) فلا فِى الا ذض: 
فلانی در زمین سفر کرد و رفت (غَرَبَلَ) الحَبّ و نخُوه 
دانه و امثال آن را غربال کرد. الک کرد (غَرَيَل) اقوم: 
آن قوم را قتل عام کرد (عریلَ) ال و الا : به کشف 
و بررسی مسائل آن سرزمین یا مردم پرداخت تا از 
کارهای آنان سردر بیاورد. گویند: «مَنْ یل الاس 
حلوه: هر کس مردم را الک کند مردم او را غربال 
می‌کنند. 

الف بال): دف دف و دایره. الک غربال» ريل 
گربال. مرد سخن‌چین و نمام. ج غرابیّل 

(العَظْم بای ).استخوانی که ميان مغز سر و بینی 
قرار دارد. 

(المْعْرْبّل) من الژجال: مرد برگزیده و نیکو. 
(المغْرّبل):کسی که کارش الک کردن کردنِ حبوبات 
است. 

# غرث -(غرث یرت غرنا): گرسنه شد. گشنه شد 
سکن 

(القَرْ ان): گرسنه. گشنه. گسنه (عُوثان فأژبکوا له): 
گرسنه است پس برای او ترید کنید. در ریک گذشت 
جح غرثی, و غرائی و غراث. 

از قىم وت الشرتان. ج غسراث (اشراة زى 
الوشاح): زن کمر باریک و شکم کوچک. 

# غرد غر رة )الط و الأنسان: برنده و 
انسان اواز خواندند» جهجقه ادنك 


غر ۱۳۹۳ غر 





(آغرد رد اغرادل الطاير و الانسانْ: پرنده و انسان 
آواز خواندند. چهچهه زدند (آغرد) الطایر اسان 
پرنده با آواز و چهچهة خود انسان را به وجد آورد. به 
طرب در آورد. گویند: (سَمعت قَغری قأغردنی): اواز 
یک قمری به گوشم رسید و مرا به وجد و طرب در 
وزد 

(عَد یرد تیدا الطاب و الانسان؛ پرنده و انسان 
جهجهه زدند. آواز خواندند. 

(استَعْرَده يَسْتَعرده اشتفرادا):به آواز خوانی و چهچهه 
زدن وادارش کرد. 

اعد :چهچهۀ پرنده و انسان, اواز انسان و 
مرغان. ج أغارید. گویند: (طائه أو من تفلح 
الأغاريد): پرنده یا خوانند؛ خوش صدا. 

(الغراد): نوعی قارج و سماروغ. ج غراد. 

(الفرد): آوازخوان. چهچهه زننده. 

له نوعی قارج و سماروغ. خانة از نی یبا آز 
درخت. خانه‌ای که سقفش چوبی است. دکان می 
فروشی هر چند از چوب نباشد. میکده. ج غراد. 
(الغرّیُد): اوازخوان. چهچهه زننده. 

# غر ده یا غراز و و6 البل؛ آن مرد تادان و 
غافل و گول شند (ع4) الما آنب يه زمین فرو رفت. 
(عَر یه غا و غزورا)فلانا: فلانی را فریفت. او را با 
وعده‌هاي دروغین تطمیع کرد و فریب داد. گویند: 
(عَرَه) السَیْطان و نَخوه: شیطان و امثال آن او را فریب 
داد (عَن) انیا : دنیا او را فریفت (ما عَک یکَذا): چه 
چیزی تو را فریب داد که چنین یا چنان جرأتی 
کردی؟ خدا می‌فرماید: وا الانسان ما غو ک برک 
الک :ای انسان چه چیدی جرات ناد تو وا لسیت 
بلا ف وردگار گرامی‌ات؟ (عّْ) فلاناً: از غفلتِ فلانی 
استفاده کرد و با او آن کرد که می‌خواست 

قري و غراراً) الط فرخَهٌ: پرنده با منقار به 
جوجه‌های خود غذا داد. 

(غر یف غُرراء و غُرارْ): دارای «الغءة» شد. مغلا اسب 


پنشانی سفید شد یا هلال اول ماه پیدا شد و غیرد که 
دز الف آمی‌اید. سفید شد وین غ وه 
جور اتی سات شد اقوش بيشاني اسب نید 
شد (غْةّ) الوَجُل: آن مرد بزرگ و پیشوا و سرور شد. 
کارهاي نیک و با ارزش انجام داد (غَرَّ) الوَجُلٌ: آن 
مرد گول و کودن شد. 

(غاوث غاز خغا و و غرارا) الوی: بازار کساه ند 
(غارْث) الق شتر کم شیر شد (غاژّ) ال سلام و 
تحیتی ناقص گفت (غاق) الطئهاثثاه: پرندة نر به جفت 
خود غذا داد یا با منقار خود غذا در دهان آن گذاشت 
(غرّرَ يعر یر و تغرة) به: او را در معرض خطر و 
ودی :دواو وف :ای راز اسپب بسذیر کس‌ذاتید. کنو ند 
(غرَر) پتفیه و ماله: خود و مال خود را به خطر 
انداخت (غرَر) اْلام: پسربچه اولین دندان شیری‌اش 
درامد که گویا سفیدی دندانش پیدا شده است (غرَرَت) 
تا لام دو دندان پیشین کودک درآمد (عُعََ) الط 
پرنده بال گشود تا بپرد (غرّرَ) قرب مشک را پر کرد. 
عیفر اغترار) فلانٌ: فلانی غافل شد. غفلت کرد 
(إعَتَر) بکذا: با فلان چیز فریب خورد به آن چیز گول 
خورد (إِْتَرّ) فلاناً: در پی غافلگیر شدن فلانی برآمد 
(إعَتَر) اله فلاناً: آن کار ناگهان برای فلانی پیش امد 
و او را غافلگیر کرد. 
قور یر ترا القوش: اسب 
وید اتقو ال و گخگل: در یشانی و دست و با 
در هسهای اسب سفیدی بیدا شد. 

(اس ستَفر يسر اشتغرارا): غافل شد. غفلت کرد. کول 
خورد. کلاه برسرش رفت (ِستر) فلانأً: بطورِ ناگهانی 
بر فلانی وارد شد وال را خافلگي گر 

الا بزرگوار» ارجمند. گرامی, پیشوای شریف و 
بزرگ قوم. زیباء نیکو. سفید. اسب پیشانی سفید. 
معروف. مشهور. گویند: (یوْم أعَی): روزی معروف و 
مشهور. ج غر 

(الغار):غافل» غفلت زده» مغرور. گول. مقنی و چاه‌کن. 


۱۳۹۴ 


غرز (__ __ هرز 


(الغرار): لبه و تيزي شمشیر و امثال آن. الگوی ساختِ 
سرنیزه و پیکانِ تیر. گویند: (ضَرَبَ نصالهٌ علّی غرار 
واحدٍ): پیکانها و سرنيزه‌هاي خود را بر یک الگو 
درست کرد (ضَرَبَ علی غرارو): بر راه او رفت» بر 
طريقةٌ او رفت. خواب اندک و امثال آن. گویند: 
(مادْفتًالنَوْم إلا غراراً): نخوابیدم مگر اندکی (مالیثث 
عنده إلا غرارا): نماندم نزدٍ او مگر زمان اندکی (جاءنا 
لی غرار): با عجله به نزد ما آمد بت الْيَوْمٌ راز 
شهر): امروز به انداز؛ یک ماه گذشت (الغراژ) مت 
الصّلاةٍ: ناقص انجام دادن ارکان نماز. جَغر 5 

(الغرار :): غفلت» بی‌خبری, بی‌توجهی» فراموشی. کم 
سن و سال بودن (کان لک علی غراتن): آن در زمان 
کم سالی من بود. 

(الفرارٌ :): جوال, گوال, گاله. ج‌غرائر. 

الغرَ): لب شمشیر. شیارٍ در زمین. چين لباس يا چين 
پوستٍ حیوان, تاي لباس یا تای پوست و چرم. گویند: 
(طوّی لوب علّی عرو لباس را روي چين خودش تا 
زد و جمع کرد (طْوَبْت فلاناً علی عرَو: فلانی را در 
همان حالی که بود گذاشتم و رفتم بدونٍ این که از کار 
او سر در بیاورم. غذایی که پرنده در دهان جوجه‌اش 
می‌گذارد. ج غرّوْر. 

(الغرَ): آدم ساده لوح» فریب خورده. بی‌تجربه. خام؛ 
چه زن باشد چه مرد.ج آغران. و غرار. 

(لعر): پرنده‌ای است آبزی و پابلند سیاه رنگ با سری 
سفید که در کنار مردابها و آبگیرها زندگی می‌کند. چه 
مذکر باشد چه موّنث. 

(الفرّر): خطره در معرض نابودی قرار گرفتن. در 
معرض نابودی قرار دادن یم الْعَرَر): معامله‌ای که دو 
طرف ندانند که کالا جگونه است یا اطمینانی بر تسلیم 
کالا نباشد. مثل: فروختن ماهي در آب و پرند؟ دز هوا 
(حبلْ عَُرْ: طناب غير قابل اطمینان. 

(العَرَاء): مُْب الأعَرَ یله عَرَا): شب به یادماندنی و 


معروف و مشهور. 


(الغْرّة) من کل شئْء: نوبر هر چیز, قسمتِ آغازین و 
برترٍ هرچیز. سفيدي پيشاني اسب (لعرَه) من اسر 
شب اول ماه که دنبال هلال می‌گردند (الفَة) من الهلال: 
ریت هلال لو ی الأشنان: اي رويشي دنا 
سفیدی آن (لعََ) من الرجَل: چهره. روی. صورتِ 
انسان. به هرنوری که پیدا شود و به سفید؛ صبح که 
پیدا شود نیز غرّة گویند (لعَة) من الَْوم: پیشوا و 
بزرگ قوم (الغرَة) من المتاع : بسرگزیدة کالاء نوبر 
جنس» سرگل چس ج غّر (العُرّر) أضاً: سه شب 
اول هر ماه قمری. 

ار ؛ غفلت» بی‌توجهی, بی‌خبری. ج غحّر. زن یا 
دخترٍ ساده لوح و گول و فریب خور. 

ارو ر): فریبنده» مايه فریب, هرچه باعثِ گول و 
فریب انسان باشد. مثل: جاه و مقام, خواسته‌ها و 
رغبتها و شهوات. انسانی که دیگری را فریب دهد. 
شیطان فریبکار. خدا می‌فرماید: و غرم بال 
لو قر ہپ داد شا را دران خا قریب دهندهای. 
داروی غرغره. 

(الغریر): فریب خورده» ساده لوح» مغرور. جوان خام 
و بی‌تجربه و مغرور. باق و آغراء. خلقتِ زیباء 
آفرینش نیکو. زندگائی مرفه. ناز و نعمت. سرپرست: 
ضامن, کفیل. ج غرّان (آنا غربژک ین فُلان): من تو را 
از فلان کس برحذر می‌دارم (آنا روک مر هذا 
لاش ): مثلی است برای دانش و اطلاع و آگاهی. 
(الفرَیْر): حیوان گورکن. شترٍ نر. متل جدید می‌گوید: 
نم ین عُرره: گران بهاتر از شترنر. 

(المَغاز): شتری که شیرش کم شده است. ج مَغار. 
(العفرور): فریفته شدهه مغرور» فریب خوزده: 

#غرز -(غرَرّت تَعْرِرٌ غَرْزاً) الْجَراده: ملخ دم به زمين 
کوبید تا تخم ریزی کند (عَرَرَ) الشَیْءَ فی الشَیّْ: آن 
چیز را در چیزی فرو برد. گویند: (غرَژ) الابْرة في 
الثوّب: سوزن را در پارچه يا لباس فرو برد (غرژ) 


الود و نخوه فی الاژض: چوب و امثال آن را در زمین 


غرس 


۱۳۹۵ 


غرض 





فرو برد (عَرَر) الاب رِجِلَةُ فی الْعَرْزٍ: سوار پای خود 
را در زین گذاشت تا سوار شود. 

(غَرِر یَعْرَرٌ غرْا): از مخالفت با پادشاه دست کشید و 
فرمان بردار شد و در رکاب او قرار گرفت. 

رز عرز ر اغرازا) الوادی: دارزه گیاهی په نام «الغرّز» 
رویانید ال آوچ را دای قرو رد 
(عَرَرَ رز تَفریزآ) لشیء فی الشیء 
چیزی دیگر فرو برد (عَرَرَ) ابر فی 
در پارچه فرو برد (غَرَرَ) امد و نحوَهُ فی الأَزض: 


و ان تن وا بر 


لوب سوزن را 


چوب و امثال آن را در زمین فرو برد (غَرَرّث) 
الجَرادة ملخ دم به زمین کوبید تا تخم ریزی کند (غوز) 
فلان لْنَم: فلانی گوسفند را در صبح و شب دوشید و 
ظهر ندوشید تا فربه شود. 

رز يتر ٍغترازً) رِجلةُ فی الْعَرزٍ: پای در ركاب 
کرد تا سوار شود. 

(السَرٍیز: نهال خرما که از درخت جدا کرده و 
می‌کارند یا از جایی به جای دیگر برده و می‌کارند. چ 


الفارن؛ : گویند: (هوَ غارز فی سنته): او نادان و جاهل 
انست. 


می‌شوند. در حدیث است که: «کان إذا إذا وضع رجْله فی 
لعز یی اسر يفول بشم او»: بود زمانی که پا در 
رکاب می‌کرد که به سفر برود می‌گفت: بسماله رم 
غُرْرَ فلانٍ): تابع امر و نهی فلانی با باش (شنه یتیک 
بِغُرّزه): به آن جنگ بزن و به ان متمسک شو و آن را 
درخت مو بیوند زده‌اند. ج و 

تراد می‌شود و شاخه‌های یادن از ريیشه 
می‌رویاند. ميو آن سه گوش و سطح وة ان ضاف 
ی 


اریز )؛ سرشت, قریحه, نهاد (الغْرِيْرَة): (فی ال 


غریزه. چيزهاي غریزی, فطری. ج غرائز. 

(لمَعر ز): جایی که ملخ در آن تخم ریزی کرده است. 
ج مغارز. 

(المَغْرٍز): هر جایی که بیخ و ريش چیزی را در آن 
قرار داده‌اند. گویند: (مَعْرز) الضلع: جای بیخ دنده در 
بدن (مَغْرِرً) الضوس: جایی که بیخ دندان در آن قرار 
گرفته (مَعرز) الرْْشَة و نخوها: جاي بر پرنده در بدنِ 
مرغ که س بر دراان قرار دارد. و امثال آن. ج مَغار ز. 
#غرس -(عَرَّس یعس غَزسا) الشَجَرَ و ت درخت 
و امثال آن را کاشت (غرش) فلان علدی غمة: فلانی 
به من خوبی کرده و نیکی و احسانی در نزد من کاشته 
است. 

(آغزس یرس اغراسا) السَجَرَ: درخت را کاشت. 
(اغعَرس ترش اغتراسا) الشجر: درخت را کاشت 
(الغراس): نهال درخت. زمان نهال کاری. 

(الغراسَة): نهال خرما. 

(القرس): نهال کشت شده (آنا غوش ییوا: من کاشته و 
پرورش یافتة دست اویم (نحْنْ عرش یدو): ما کاشته و 
پروزضی یاف دست اوی ج رای و افرش 
(الفزس): نهال درخت. آن, چه کاشته می‌شود. پوستة 
نازکی است برسر کودک هنگامی که از مادر زاییده 
می‌شود. ج آغراس 

(الغر یُس): کشت شده. کاشته شده. 

العْریْسَة): خرماین در آغاز رویش. هسته‌ای که آن را 
می‌کارند. نهال درخت و خرما از هنگامی که کاشته 
می‌شود تا زمانی که جان بگیرد و محکم شود. ج 
غراس. و غراس 
(المَغْر س): جاي کاشت 
مَغارس. 

(المَعْرْوٌ س): کاشته شده, نهال کشت شده. 


شتن نهال و درخت. نهالستان. dE‏ 


# غرض -(عرض يعض عَرْضاً) فلان: فلانی صبح 
| ا ۷ و نخوه: مگ 


زود وارد انشخور شند عط 
و غیره را پر کرد. خیک 


غرغر 


۱۳۹۶ غرغر 





دانه‌هاي چربی روي دوغ آن پیدا شد آن را خالی کرد 
و به خورد مردم داد (عرضَ) الشیة: آن چیز را تازه 
تازه چید. از ان چیز دست باز داشت و آن را انجام 
نداد (عْرَضَ) له غریضا: شیر تازه دوشیده به او داد و 
نوشانید (غرض) السغل: بزغاله را پیش از وقت از 
شیر گرفت. ۱ 
(غرض یَفْرَض عرضا)اله: دلش براي او پر کشید. 
مشتاق و ارزومندٍ او شد (عرض) مِة: از او به ستوه 
آمد. دلتنگ شد (غرض) بالْْقام: از ماندن دلگیر و 
خسته شد و به ستوه آمد, ۱ 

(غرّض يعض غرّضا و غراضة): ترو تازه شد. تروتازه 
و آبدار و سبز و خرمشند. 

(أغرض غرض اغراضا) اج ل: آن مرد از گفتار و 
کردار خود هدفی داشت. قصدی داشت. چیزی را 
دنبال می‌کرد (غُرضَ) ِلْقَوْم غریضا: براي آن قوم نان 
تازه پخت يا غذای تازه و چیز تازه‌ای که شب مانده 
تود درست کرد (اعوطی) فلا القنضی: فان بد هاف 
زد (عرضَ) الجُلْ: آن مرد را دلتنگ کرد و به ستوه 
آورد (اغزض) الاناء و تخو ظرف و مانند أن برا پبر 
کرد. 

(غرَض یر تَْریْضاً): گوشتِ تازه خورد. شوخی و 
مزاح کرد. خوشمزگی کرد (عَضَ) الشیْء: آن چیز را 
تازه تازه جید. 

افون فمل امر است از عزن گویند: (عوطن) زر 
سقائک: خیک و مشک خود را پر و لبریز مکن. 
اععَرض برض اغتراضا) الشیه: آن چیز را تازه تازه 
چید یا از ان دست باز داشت. 

ْرض َنعرض انُفراضا) الْعْضُنْ: شاخه کج شد و 
شتکست اما از هم جدا نشد. 

عرض برض تَفرضا) العُصْنْ: شاخه تا شد و 
شکست ولی از هم جا نشند: 

(الاغرض): شکوفهة نخل و امثال آن. تگرگ. هرچیز 
تازه و سفید. ج آغار بْض. 


(الغار ص ا: آن که دز سپیده: دم سر آب وارد می‌شود 
ی غارضا): اول روز به نزد او رفتم, بامدادان به نزد 
وی رفتم (الغارض) ین الأ وف: بینی و دماغ دراز. ج 
(العر ض): به ستوه آمده» ملول, دلتنگ. 

الق ض): تنگ پالان. بسترٍ فرعی و بن بستِ دره. ج 
غز ضان, و غر ضان. تا و چین و پلیسه. تاخوردگی. 
لاغر شدن تن فربه که باعث برجای ماندن چين و 
چروک بر روي پوست می‌شود. ج غرَوٌ ض. و آغراض 
(طویث اب علی غروضه: جامه را برهمان 
تاخوردگی خودش تا زدم و جمع کردم يا با چين و 
چروي خودش جمع کردم. کنایه است از اين که کسی 
را به حال خود رها کردم. یا به رای و نظر و کار او 
اعتماد کردم. 

(الغرَ ض): نشانه. هدف که روي آن تیراندازی را تمرین 
می‌کنند. هدف. قصد. مقصود. خواسته. مراد (فهئت 
غرّضَکَ): مقصود تورا دانستم. ج آغراض. 

(لعرّ ضان) فی الْف: دو پر بینی. 

(الغرٍ زض): گوشت و هرچیز تازه. هر چیز تر و تازه و 
سفید. هر ثروت و دارايي تازه به دست امده و نو. 
مطرب و آواز خوان خوش صدا و خوب. آبی که 
سحرگاهان و بامدادان بر آن وارد شوند. آپ باران. 
(الغر یْضَ): دانه‌ها و حبوباتی که نرسیده و سبز سبز 
آنها را می‌چینند. مثلٍ گندم و جو سبز که می‌چینند و 
بریان کرده می خورند. 

(المْغْر ض):کسی که با گفتار یا کردار خود مقصودی را 
بیان و مشخص می‌کند. 

مغر ض): آپ باران. 

# غرغر -(غرغر بْفَرغر عزغرة) الجل: آن مرد 
غرغره کرد. آب يا دارو را در دهان چرخانید و بیرون 
ریخت. گویند: (غوغر) بالماء الوا با آب یا دارو 
غرغره کرد (غرغرّت) الرْوْحَ: روح در وقتِ مردن و 
بیرون آمدنِ از گلو غرغر و صدا کرد (عْرعْرَتالَژ: 


۱۳۹۷ غرة 


غرف غرق 


دیگ غلغل کرد و جوش زد (غَرْغْرَ) اللْحْمٌ: گوشت در 
هنگام بریان شدن جزجز کرد. 

9 يَغَرْعَر تغرغرا) بالماء الوا ان نبا تور 
غرغره کرد (رعرَت) عَین؛ اشک در چشمانش جمع 
شد و گردش کرد. 

(الغزغر): مرخ مصری, مرغ شاخدار. 

(الغَْعَرَة): غرغره» غرغره کردن. داروی غرغره. 

# غرف -(غرّف یَعرٍف غَرفا) الَف و الشیَء: درخت 
غرف را قطع کرد. آن چیز را قطع کرد و برید. آن را 
خم کرد و شکست (غرّف) الناصِيَةً: موی جلو پیشانی 
را چید (غرَفَ) الجلْ پوست را با درختی به نام غرف 
دباغی کرد (عُرّفَ) الما و تحُوَه بیّده او بالمِغْرفة: : آب 
و امتال آن را با کفی دست یا با ملاقه برداشت 
زاشت یرف |غرافا)السَدٌ: شیر به کنام خود رفت. به 
له ارشت: ۱ 

(اغترّفَ یعرف اغترافا) الماء بیده: آب را با مشت 
برداشت. خدا می‌فرماید: «الامّن اغتَرّف عَرْفة بیدهک: 
مگز آن که با کف دستش مشت کند و بخورد. 
رف یف |ٍنُفرافا)الشَیة: آن چیز بریده و قطع شد 
یا تا و شکسته شد مثل شاخه درخت که تا می‌کنند و 
می‌شکنند. با بالق وریا پا کت باقن ند 
ره تفه تفرّفا: هر چیزی را که داشت از او 
گرفت. 

(الغارف): کسی که با مشت آب و غیره ر برامی داززد: 
کی کا ناکنا زت الرس ااي ّف 
(الغارفة): مُونثِ الغارف. ج غُوارف. 

العُراقة): آب و غیره منت كنف ورب دا رقف 

(الغر اف): صيغة مبالغه الغارف است 
آب و غیره با مشت. آن که خیلی با ملاقه چیزها را 
برمی‌دارد (العراف) من ۳ اسبی که گامها را گشاد 
برمی‌دارد (لفراف) من الائهر: نهر پر آب (القَاف) مرت 
لعَيْبٍ: بارانِ زیاد. 

العر ف): درختِ کوچکی است که ارتفاعش تا سه متر 


کا بسیاز بردارندة 


می‌رسد. بوم آن در مصر, آفریقاء هند و جزیرةالعرب 
است» پرگهای آن دراز یا شبیه نیژه الست میوه آن 
گوشتدار و پرتقالی رنگ است 

(الغرّ ف): نوعی ارزن, نوعی یی 

(الغرّ فة): واحد ری 

(الغرة): یک 
بر داشته شده. ج غراف. طبقه دوم (روی همکف) به 


مشت آب,واا مقال آن پک ممت از چیز 


بالای ساختمان. ج غرف و غرّ فات. خدا می‌فرماید: 
و هُمْ فی لفات آَمِنُوْنَ: و آنان در طبقات بالا در 
امنیتند (لف) الجاريّ: اتاق بازرگانی. اعضای اتاق 
بازرگانی (لعفة) الرّراعِية: اتاق کشاورزی. غرفه 
کشاورزی. اعضای اتاق کشاورزی. کل این 
اصطلاحات جدید است 

(الغروٌ ف): بثه غَدوّف: : چاهی که می توان با مشت از آن 
تا( از لو غروف): دولاب يا دلو 
بورگ که خیلی, اب می‌گیرد: 

(الغریْف): درختِ انبوه و درهم فرورفته از هر نوع 
درخت. بیشه» نیزار» نیستان. جنگل (طنبور و وَل 
غریْف): دولاب يا دلو بزرگ که خیلی آب می‌گیرد. 
(الغر یفة): درختِ انبوه و درهم فرورفته. بیشه. نیزارء 
نیستان. جنگل. دولاب یا دلو بزرگ که خیلی آب 
سک 

(المعْرَفَة): ملاقه» چمجد. 3 و 

#غرق -(غرق يغْرَق عَرَقاً) فی الماء: در آب غرق 
:کر آب,غوظنوی e‏ (غرقث) الكَمْيْنة: وكشي در 
آب فرورفت و غرق شد (غَرٍق) فی لد و وی 
عرق در پدهکاری شد. غرق در گرفتاری و مشکلات 


وج برداشت 


ضْ: زمین در زیر آب فرو رفت. 
ناش در آن چیز زیاده روی 
کرد. اغراق کرد. آن چیز را بیش از حد انجام داد 
أَرَق) زین فی اقوس تیرنداز چلة مان را فا 
آخرين حد كشيد (أغرق) فلاناً أو الشَیَء فى الماء: 
فلانی را در آب غرق کرد آن چیز را در آب غوطه‌ور 


شد (غرقت) الاژض 
(آغرق یغرق اغراقا) و 


غرقاً ۱۳۹۸ غرم 


کرد (أعْرَقَ) الکاش: جام را لبریز کرد (أعْرَقَ) اعمال 
الصَالحة: کارهای خوب خود را با کارهاي زشت از 
بین برد. 

(غارَقّه یُغارقهٌ مغارّقةٌ):به او نزدیک شد. گویند: 
(غارَقنه) اميه مرگ او نزدیک شد. 

(غرّقَ يُعَرّق تَغریْقا)الزامی فى الْقَوْس: تیرانداز جلة 
کمان را تا آخرین حد کشید (عرَقّ) الشیَء فی الماء: 
ات جی را در ات گر گر غو اوو ساخت. 
ریق اغتراقا الفش: نفس عمیق کشید 
(إِعَْرَقَ) ابر الجزام: شکم شتر خیلی برآمده شد 
بحدی که تنگ پالانس برایش تنگ سد اتر قت) 
انه نَظْرَالْقَوْم: فلان زن بسیار زیبا نظر تمام آن قوم را 
به خود جلب کرد عرق) اقرش اسبه خود را به 
اسبها رسانید سپس از آنها جلو افتاد (تَجارَینا فاغترق 
فرسی حلقة فریه): مسابقه گذاشتيم پس اسب من از 
اسب او جلو افتاد (خاصَمیی فَاعَرَفْتٌ حَلقته): با من 
دشمنی کرد و من بر او پیروز شدم. 

مق سفق إِستَغُراقاً) فى الضحکی: خيلى خندید. 
از خنده روده‌بر شد (إِستَفْرَق) الشیْء: تمام آن چیز را 
گرفت. آن را ريشه كن کرد (ستَفرقَ) ابر الجزام: 
شکم شتر خیلی برجسته شد تا تنگ پالان برای آن 
تنگ شد. 

(إِغْرَوْرَقَت تَعْرَوْرق اغریُراقا) العَینْ: چشم پر از اشک 
شد. 

(الاغراق): (فی الاقتصاد): روشی است برای تسخیر 
بازار مصرف یک کشور بدین روش که سرمایه‌داران 
کشوری کالای تولیدی خود را در بازار کشوری دیگر 
به نرخ خیلی پایین عرضه می‌کنند تا سرمایه‌داران آن 
کشور را بازیانهای هنگفت ورشکسته می‌کنند و رقبا 
دا از نیز هی بر ند 

(الغار ق): غوطه‌ور در آب» غرق شده. 

(الغر ق): غوطه‌ور در اب» غرق شده. 

(العَرْق): کشیدن چلکمان تا اخرین حد. و امثال این 


مطلب. 

(الغسر قة): موب الرٍق: غوطه‌ور در آب. غریق. 
معروق. 

(الغر یق): غوطه‌ور در آب. غریق. ن غرّقی. 

# غرقاً -(غرقَات تَعرقیْ غُرقا ‏ الأجاجة: ماکیان تخم 
نیم‌بند گذاشت. تخمی گذاشت که پوسته‌اش سخت 
نجنده بوذ و بوست سخت نداشت (شفقات) الج 
تخم بدونٍِ پوستۀ سخت از شکم مرغ بیرون آمد. 
(الغزقی): بوسته نازک دروني تخم مرغ و پرنده. 

# غرقد -(العَرْقد): گیاهی است رید عوسج از تیر؛ 
بادنجانیها. ساقه و شاخه‌های ان سفید. شاخه‌هایش 
خاردار, گلهایش دراز گردن و سفیدرو به سبزی, 
میوه‌اش مخروطی شکل و قابل خوردن است. الغردق 
نیز نامند. 

# غرقل -(عُرْقل یرل غُرْقََة) الجُل: آن مرد آب 
را یک باره بر روي سر خود خالی کرد (عُْرقل) 
َيه و اطخ تخم مرغ و پرنده و خربوزه از درون 
خراب شدند. 

(الغرقل): سفیدة تخم‌مرغ. 

# غرل -(غرل یرل غرلا الطب پوستِ دول و الت 
پسر بچه غیلی گنده شد (غَرل) العام: آن سال خیلی 
سرسیز و خرم شند (غرل) العیشی: زنندگانی مبرفه ,و 
پرناز و نعمت شد (غرل) الوجُل: آن مررد سست و شل 
شمه 

(الاْغُرل): پسر بچه‌ای که پوستِ سر دول او خیلی گنده 
و یرگن نله اس زندگاني پر نعمت و مرفه. سال 
خیر. سال پر برکت. ج غمزل. 

(القَرٍل): مرد شل و سست. 

(لر لاء): منت الاغرل. 

(العرْل: پوست سر دول پسر بچه. ج غزلن 

# غرم -(غرم یرم غوما؛ و عَرامَة): دچار تاوان شد. 
جریمه شد (غرغ) الیو الدَيْنَ: خونبها و بدهی را به 
جاي فرد دیگری بر عهده کرفت و پرداخت کرد (غرِم) 





غرن 


۱۳۹۹ غرا 





فی التجارة: در تجارت زیان دید. 

(آغرمه یمه اغرام): جریمه‌اش رم تاوانی را به 
گردنش گذاشت. به او زیان زد. 

غرم یغرم اغراما) کی شیفتۀ چیزی شد. شيداي 
آن چیز شد عاشق 

(غرّمَه يعرم ار :او را جریمه کرد. تاوانی را به 
گردنٍ او گذاشت. به او ضرر زد زیان رسانید. (جدید) 
(الغارم):کسی که تاوان چیزی بر گردنش افتاده است 
در حدیث است که: «الینْ مَفضی و الرَعِيْمٌ غارم): 
بدهی پرداخت می‌شود و رهبر(قوم) تاوان‌دهنده است. 
ج غرام. 

(الغرام):عشق جانسوز, شیدایی. شکنجه و عذاب 
همیشگی. خدا می‌فرماید: ‏ ان عَذابئها كان عراماًي: 
بدرستی که عذاب اوه ن همیشگی انث 

لقرامَة: زیان. خسارت (العَرامةً) فى المال: تاوان. 
غرامتی که بر ترفن انسان واجب شده و بايد بپردازد یا 
مجازات شود. گویند: (حَكَّم القاضی علی فلان 
باْعر) قاضی فلانی را به پرداختٍ تاوان یا تحمل 
مجازات محکوم کرد. 

العرم): زیان, ضررکرد مالی. 

القیْم)طلبکار. بدهکار. ج غرماء. 

(المفرم): زیان. خسارت. ضرر. تاوان, جریمه. ج 
مغارم و در حدیث است که: + اغ بالل من المَعْرّم 
الما م9 : به خدا پناه می‌برم از ضرر و زیان و تاوان و 
کو س 

(الُعرَم): بدهکار. زیرباربدهی رفته. شیدا. شیفته, 
عاشق. (إِنٌ فلاناً لَمُعْرَمٌ بکذا): بدرستی که فلانی شیفته 
و شيداي فلان چیز است 

# غرن -غرن يعن عَرَنأً)عَجِيْن عَلی الانا: خمیر در 
ظرف خشک شد (غَرِنَ)الرَجُلٌ: آن مرد ضعیف شد. 
(الغرٍ ن):مردٍ ضعیف‌شده و رنجور. 

(العرِیْن و الفزیّن): کف آب که در حوض و آبشخور 
باقی می‌ماند و دیگر قابل نوشیدن نیست. گل و لاي تر 


یا خشک که از سیل بر جای می‌ماند. سنگ رسوبی یا 
سن زسئ ان بالطیّن وافین): سخت خشمگین 
شند. 

# غرنق -(غرنق یعرْنقَ غَرنقّة): چشمک زد و با 
چشمی‌زدن با زنی لاس زد. 

(الغرانق) درختچه‌ای است پايا که در مناطق معتدل 
می‌روید. برگهاي آن دارای کرک. گل آن خیمه‌ای, 
میوه‌اش خشک و شکافته است و نوکی دراز دارد. 
جوانِ سفيدروي زیبا و نازک اندام شرا غرانق): زن 
سفيدروي زیبا و گل‌اندام. ج غرانق, و غرانیق 
(الفرئوّق):به معنای الغُرانق 
کاروانک. کلنگ. ج غرانیق 

# غرا -(غرا يعو غُررّا): تعجب کرد. درشگفت ماند. 
شگفت‌زده اشد (عوا)الشیزه 2 | 
چسبانید (عاالسمَنْ قَلبَهٌ: پیه به دور قلبش چسبید. 
(غری یی غرا و غرّ ادبه: شیدا و شیفته و بی‌قرار او 
شد. دلش گرفتار عشق او شد که گویا با چسب به او 
چسبیده و جدا نمی‌شود (عَرٍی)فلان: خشم فلانی طول 
کشید (غُرَلمَِ: آبگیر سرد و خنگ شد. 

(آغری یغری اغراء) بين وم: ميا نٍ آن قوم فتنه برپا 
کرد. اختلاف درست کرد رین اه و غیره 


انس : برنده درناء 


ن چجیز را با چسب 


پالشیء: انسان و غیرانسان را بر جیزی تشویق و دلیر 


کرد. گویند: (آغزی) ال بلْضیلة: کودک را به داشتن 
فضیلت تضویق کرد (آغزی) کل بالکوده سگ زا به 
شکار تشویق کرد (َعُری) او ت: ميا 

آنان تش دشمنی را برافروخت. یایب 
«فاغرینا بيهم الَداوة والبغْضاء إلى یو یم 4: پس 
بیفروختیم میان آنان اقش دشمنی و کینه را تا روز 
رستاخیز. 

أغری یی |غرابه: شيفته و شيداي او شد عاشي 
بی‌قرار او شد. 

(غاراه یغار یه شنار لا و سرا با او سرسختی و 
لجاجت کرد. 


عزر 
(غرّی یفوی تفر الشینع: آن. چچ زا با چسب 
چسبانید. 
(غرّیَ یُفْرّی تَغریِة) به: شیدا و شیفته و عاشق بی‌قرار 
و شب 
(الاغراء) فی النځو: توجه دادن شنونده یا مخاطب به 
کار نیکویی که باید به آن توجه کند. گویند: (آخاک 
آخاک. رالو وات بسرادرت برادرت 
جوانمردی و یاری کردن و به کمک شتافتن. به داد 
برادرت برس و به او کمک کن. 
(الغرا. والغرا): سریشم. چسب. ج آغراه. 
(الغزاه): سر یشم چخسب: 
(الغزو): هنکتی, غتخب (ل 2 ی عخب انیست» غخیت 
ار ی): عجب» شگفتی» تعجب. 
(الفروئ): منسوب به الغرا؛ خسبی» چسبو. [منسوب به 
الفرٍیّ: نجفی, مال نجف. اهل نجف اشرف. ب] 
(الغرَوانى): مثل سریش» مثل چسب. 
(الغریَ): رنگی است قرمز که گویا با آن دل می‌برند یا 
شيفتة او می‌شوند. اسم بتی است که آن را با خون 
آغشته و رنگ می‌کردند. زیباروی. خوشگل. [یکی از 
اسامي هر مقس تج اشر فر شاع خرب می کوب 
اترات أزض امین قاض 

واخلم ال دون وادی طواها: 
چون زمین غریین (تجف اشرف) پدیدار گشت پس 
فروتنی کن و خاضع و خاشع شو. و در وادی طوای او 
کفشها را از پای در آور. ب]. 
#غزر - (غزّر یر غزارة. و غزرا)الشیء: 
بسیار و فراوان شد (ماطاب و زر خر ممّا خبٌت و 


آن چیز 


غرُر): انچه نیکو و اندک شد به از آن است که بد و 
بسیار شد. [ در فارسی گوییم: یک شهر آباد به از صد 
شهر خراب است. ب ]. 

(اغرَر یغزر اغزا الوم شتران ان و گوسفندان آن قوم 
بسیار و پستانهای آنها پرشیر شد (عُرَّالشیء: آن 


9 


۱۴۰۰ غر 


جیز را زیاد گردانید (أغر نله مال: خدا دارایی او را 
زیاد گردانید. 

(غازر یغازر مُغارَرَ) فلان: فلانی چیزی بخشید تا 
پاداش زیادتری از آنچه داده به دست آورد. 

(غزر یفزر تغریرا): دوشیدن ظهر را کنار گذاشت و 
فقط صبح و شام دوشید. چون شیر حیوانات کم شده 


9 
e‏ ترش ا دون و بات 
r:‏ 


(آستفرر یستغزر ر إشتغراراً): طلب فراوانی شد» فراوانی 
خواسته شد (لحْراجٌ عَمُودلمْلکِ و ما تفر بیثل 
لعَذلء ولا استترو بمثل الجَور): خراح و مالیات پاية 
حکومت است و طلب فراوانی نشده است ب اج 
اندازه‌ای که عدالت باعثِ آن (فراوانی) است و طلب 
(سبب) ناچیزی (خراج) نشده است (چیزی) به آن 
اندازه که ستم باعث ان (ناچیزی خراج) است. 
(الغزژر): ظرفی است از برگ نخل و خرما و لوخ یا 
پیرز. 

(الغزیُر): فراوان. زیاد. وافر. ج غزار. 

(المُعْرِرَة): هر گیاهی که شیر چهارپا را بیفزاید. 

غر غر یف عَرَزاً) فلان برَیٍْ: فلانی از میان یاران 
خود. زید را برگزید (غَرً) فلان بالقرابة والأؤلاد 
والجیران: فلانی به خویشاوندان و فرزندان و 
همسایگان نیکی کرد (عْالتوْبِ آوالجشم بالإبْرَة و 
نخوها: لباس يا بدن,را با سوزن و امال آن:سکک 
سوزن و امثال آن آهسته به لباس یا بدن کویید. 
(جدید). 

(أعَرّتْ غر اغزازالشَجَرة ورت پر خار و سخت و 
محکم شد و در هم پیج بیچید (أعَرّت)الدَابة : چهارپا دچار 
سختي آیستنی شد با دچار دشواري وضع حمل شد 
زاره خا خف به سوي آن ع شتاب گرفت و زياد 


شش و جدیت و ترغیب کرد یا با او در چیزی 


۱۴۰۱ 


منز یی 


رقابت کرد. 

(إِغَْرّ یر اغترازّا) به: او را از میان یاران خود برگزید. 
(تغازو يغار ون َسفازا) الشی ع: بر سر آن چیر با 
یکدیگر به ستیزه و نزاع پرداختند. 

ال نام قبیل (غز) يا (وغز) [که در قرنِ ششم 
میلادی امپراطوری عظیمی را در چين تشکیل 
دادند.ب] 

(الغْرَىَ): واحد اف 

الْرَ؛ چهارپایی که آبستنی یا وضع حمل بر آن 
سخت شده است. 

# غزغز - اغزْغز یِعْزُغرٌ غرْغزة): با دو گوشة لپ و 
بدونِ اشتها غذا خورد که گویا او را مجبور به خوردن 
آن کرد‌اند (غَرْعَرَ) السَیْءَ: پی در پی با سوزن و امثال 
آن به او کویید. (جدید) 

#غزل غل یف عَزل) الصُوْف أو القن و تخوهما 
پشم یا پنبه و امثال آن را رسید. 

(فزل فل قرلا با آزنها لاسیدهسعاغقه گرد 
عشقبازی کرد. 

(آغزل بُغزٍل غالا ریسید. با دوک به ریسیدن 
پرداخت (آغرلن) یی آهو زایید و بچه‌دار شد. 
(غازّل یغازل از لد) مرا با آن زن عشقبازی کرد. 
مغازله کرد. به لاس زدن پرداخت. لاسید (غاژل) فلا" 
الازبه: فلانی به سن چهل سالگی نزدیک شد. 
رل یرل اغتالا) قطن و نخُوّه: پنبه و امثال آن را 
ریسید. 

رل یرل تفر خود را بزور وادار کرد که با زنی 
نرد عشق ببازد و لاس بزند (عَرَلَ) بِالْعرأَ: از روی 
بی‌میلی با آن زن معاشقه کرد. 

(الغّزال): اهو بره» بچ آهو. ج غرْلَة, و غژلان. 
(القرالْة): عونت القزال, آهو برة ماده: بچة مادة آهو. 
خورشید در هنگام برآمدن (العزالَة) من الضَحَی: ابتدای 
چاشت. ج غزالات (أَییثهُ غرالة الى و غزالات 
الضحی): در آغاز چاشت به نزد او آمدم. 


(الغر ل): معاشقه کننده با خانمها. عشقباز. 

(الغز ل): ریسیده شده. ج غزوال. 

(المعْ ل): جاي ریسیدن, کارگاه یا کارخانة ریسندگی. 
ج مَغاز ل,. 

(المغرّل): دوک ريسندگي دستی. ماشین زیسندگی 
دستی یا برقی (المفْرّل) فی المیکانیکا. میله‌ای که ب 
دور خود می‌چرخد و باعثِ چرخش چرخها یا چرخ 
دنده‌ها می‌شود. ج مَغازل (مغازل) اشَوْرَم: پایه‌های 
خرمن‌کوب که چرخهاي خردکننده بر آن استوار است. 
# غزا -(غزا یرو عَزْوًا و غروانا) الْعدٌ: با دشمن 
پیکار کرد. مبارزه کرد. جنگید. 

(غزا یر غَزوًا) الشَیء: آن چیز را خواست و به سوي 
آن رفت (عَرَفْتٌ ما ری من هَدًا الکلام): مقصود اين 
سخن را دریافتم (غزا) رید پقلان: زید فلانی را از ميان 
یاران خود برگزید. 

(آغزا یه اغزاء)؛ او را برای جنگ تجهیز و مهیا کرو 
ری فلاا به فلانی مهلت داد و زمان پرداخت 
بدهی او را تمدید کرد. 

راه یه تَعْزیة): او را برای جنگ تجهیز و مهیا 
کرد. 

(غتزاه تیه إغيراء): آن را اراده کرد قصد آن کرد 
ری بفلان: فلانی را از میان یاران خود برگزید. 
(الغاز ی): جنگجو رزمنده, در حال نبرد. پیکارگر. 3 
غزاةء و غّی. و فری 

(الغزاة): جنگ پیکار, نبرد. آورد. ناورد. 

(الغروة): یک نبرد. یک پیکار: یک اورد. 

(الروّ :): مقصود. مراد. آنچه آهنگ آن کرده‌اند. 
(الَغرّی): پیکار نبرد. پیکارگاه: آوردگاه. حماسه‌ای 
که یک پیکارگر می‌آفریند. مقصود. مطلب. گویند: 
(مامَغْزاک): مطلب و مقصود تو چیست (المَعْرّی) من 
الکلام: مقصود و مراد کلام و سخن. ج مَغاز. 
(المَعْزا:): یک پیکار. یک نبرد. ج مَغاز. 

## غسر -(غسَرّ يسر غشرا) على هریم بدهکار را 


غش ۱۴۰۲ غسل 


زير اد سب ا ی 
یتسم تعسرّا) الامُرٌ: ان کار در هم ريخته و در 
هم و برهم شد (تَعَسَر) ال ریسیدنی در هم گره 
خورد و نتوانستند آن را از هم باز کنند (قَقَشر) الم 
با جوب .و خبن:خاشاک در آبگیر ويشته, 

(العسر): کار در هم و برهم و آشفته. 

(الفَسَر): خس و خاشاک و چوبی‌که باد آنها را در 
ابگیر می‌ريزد. 

#غش -(غس یعس عَما) خطبة لْطیْب: از سخنرانی 
سختران انراد گر ق (غش) فلانا فی المام: فلانی را در 
اپ غوطهوز ساشت؛ 
م )لته نمی مرض دچار شدند 
((نغس یا ینس انغُساسّا) فی الماء: در آپ غو طدور ند 
در آب فرو رفت. 

(الغساین): نوعی بیماری شتر انست 

(الخس): مردٍ پست و فرمایه. ج غساس, و غسُوّس, و 
فن 

#غسق- سى بسو قتا و شىق و غىتغات) 
الَيْلٌ: شب تیره شد. تاریک شد (عَسَّقَ) الْقَمَ: ماه 
کرت ز اي و 
اشک ريخت (عتقت) الماك آسمان تیه و تارشد و 
بارندگی کرد (عْسَقَ) لب شیر بدون دوشیدن از 
پستان چهارپا ریخت (عَسَقَ) الجُرح: چرک زرد از 
زخم جاری شد. 

(آغنق قب السا اليل شب تبرهو تار شد 
(أغسق) فلا : فلانی در تاریکی شب قرار گرفت» شب 
شد بر او ( (ء غشق) الْعَوَذن: موذن اذانِ مغرب را تا 
تاریکی شب به عقب انداخت. 

(القاسق): پاسی از شب گذشته که هرا کاملا تداریگ 
شده است. ماه خسوف کرده و گرفته و تاریک. خدا 
می‌فرماید: و من شر غاسق اذا وَقبَ4 و از شر 
تاریکی هنگامی که بياید. 

(الفساق): چرک و خونابة دوزخیان. 


(الغساق): چرک و خونابة دوزخیان. خدا می‌فرماید: 
الا حَمیْمٌا و غتاقا» مگر آب جوشان و خونابه 
دوزخیان. و غسافا را بی تشدید سین هم خوانه‌ند. 
(العسق): تاريکي شب. خدا می‌فرماید: اقم الصّلا 
لو الشعس إلى عن الیل6: بر پا:دار نماز را از 
هنگام تمایل افتاب به غروب تا تاریکی شب. دانة 
سبیاقی که ادر لا با گند می‌باهند. 

#هنننل -(قتل یفسل قا الشم*»: ان جر را 
شستشو داد. شست (عُسَلّ) له حَوْبَه: خدا گناهان او 
را پاک کرد و زدود و او را پاک کرد (غسل) فلا 
پالسَوّط: فلانی را با تازیانه زد و به درد آورد. 

تک سا تسیا الاغضاء: اعضای بدن خود را 
کاملاً شست و تمیز کرد (عَسل) الْعَیتَ: مرده را غسل 
داد. 

(اغتسل یعس اتسالا) بالمام: خود را با آب شستشو 
فا زا فتسب 

(إنْعَسّل ینس إنغسالاً) الشی4: آن چیز شسته شد. 
(الغاسوٌل): چوبک. گیاه اشنان. 

(الغسالة): آبی که از چیز در حال شستشو بیرون 
م آیك. 

(الغسَالة): زن رخت‌شوی, زنی که از راه شستشوی 
لباس دیگران امور خود را می‌گذراند. ماشین 
ظرفشویی. ماشین لباسشویی. 

(العسَوّل): صابون, هر چیزی که به جاي صابون به 
کاو ارود یگ با ان قستشی می‌ندهند. 

(الفشل): ۵ سستسوی کامل بدن. صابون و هرچه به 
جای صابون به کار رود. آبی که با آن شستشو 
می دهتد. ج آغسال. 

(الفشل): به معنای الغْسّوّل است. 

(الغسلَّة): صابون, هرچه به جاي صابون به کار رود. 
آبی که با آن شستشو می‌دهند. عطر و امثال آن که 
خانمها در وقتِ شانه زدن به موها می‌زنند. 
(العشلینا: جرگ و این که هنام عستققو از چیزی 


اف 
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بپروی یاد وتاب و چرکی که از بدنهای دوزخیان 
جاری می‌شود. خدا می‌فرماید: و لا طعامٌ الا من 
زایا نه ظنامی مگر آز خود و چک 
دوزخیان. 

(الغسَوّل): صابون. هرچه به جای صابون به کار 
می‌رود. آبی که با ان شستشو می‌دهند. 

(الغسیّل): شسته شده. 

(المعتَسل): جای شستشوء غسال‌خانه. مرده‌شور خانه. 
اہی که با آن شستشو می‌دهند. خدا می‌فرماید: (هذا 
سل باردٌ و شَرابْ: این آبی‌است خنک برای 
شستشو و نوشیدن. 

(المَْسَل)؛ جاي شستشو. ج معاسل. 

(المَعْسَلةَ): رختشوی‌خانة عمومی. پار؛ چوبی مثل 
تخت که مرده را بر روي آل ھى قود (جدید) 
(المغسَلة): وسیله شستشو. ماشین لباسشویی. 

#غسم -(غَسَم یسم غسوفا) اللیْْ: شب تاریک شد. 
لابقع اللي هني ی قار فد 
(عسم) الق آن قوم وارد تاریکی شدند. 

لسَما: سیاهی, تیرگی, تاریکی, ظلمت. یک پار: 
ابر. ج آغسا 

(لعسْمَة): یک پار بر . ج غسم. 

سین غْسنه غُشنا): آڻ :زا خو ید 
(الفسان): ته قلب, ته دل. 

العسَان): ته ته دل لد لت أن ذلک من عَسان 
قلکَ)؛ بدرستی که دانستم که آن از صمیم قلب و از ته 
دل تو بوده است. عنفوانِ جوانی (کان لک فی عسَان 
شبابه): آن ن (مطلب) در عنفوانِ جواني او بود یا اتفاق 
افتاد (ما نت مرن عَشانه) : تو مرد این کار نیستی. 
(الغسَانی): پسیار زیباء خیلی خوشگل. 

لعْسنة): یک پار؛ مو از یال یا موی جلو پیشانی یا از 
(الغوسان): غرور جوانی, عنفوان جوانی (کانَ لک فی 
غیْسانِ شبابه): آن (مطلب) در عنفوان جوانی او بود یا 


رخ داد. 

#غسا -(عُسا بشو عسوا اللیلْ: شب با چادر سیاء 

خود روی کرد و آمد. 

(غسی یَعْسّی عَسّی) لین شب چادر سیاه خود را 

برافراشت. 

(آغتی یی غُساء) الیل شب با چادر سياه خود 

جهان را ظلمانی کرد (أعْسّی) الجُلْ: آن مرد وارد 

تاریکی مغرب و بعد از مغرب شد (أغُسی) الیل فلان: 

شب فلانی را با تاریکی خود سیاه‌پوش کرد. 

ای ون" الیل اول شب حرکت مکن بلکه بگذار 

پا سی از شب بگذرد سپس حرکت کن. اس فعل امر 
ست از أغُمی. 

(العسوّ): تاريكي مغرب تا پاسی 

#غش اغ بل فشا رة سینهاش پر کی 


شد. 


از شب رفته. 


اغ یش عشادو شا صاحِبَه: دوستِ خود را فریب 
داد. به او خیانت کرد. از اعتماد دوستش سوءاستفاده 
کرد و خلاف مصلحتی را در نظر وی جلوه داد. 
(أعَشَّهُ بغش إغشاشاً: او را دچار غش و خیانت کرد. 
در غش و فریب گرفتارش کرد (َعْشَد) عَنْ حاجته: او 
را از کارش بازداشت. 

(عششه یْششه تغشیشا. خیلی به وی خیانت کرد و 
او را و داد و کلاه بر سرش گذاشت. 

تشه اغتشاشا): به وی سوءظن خیانت برد و 


او ر فریبگار کاس 


(اغتَشه به 


(|شتغشه ق بشتفشه اشتفشاشا: او را خائن و فریبکار 
شمرد. او را خدعه کار دانست. 

(الغاش): خدغه کار فریبکار. ج غشاش, و غشَشه. 
(الغشاش): تاریکی اغاز شب و پايانِ شب (الفشاش) 
من الشَرّب: آب کدر و ناگوار (الفشاش) ین الوم 
خواب اندک. شتاب. عجله ایب علّی غشاش): با 
شتاب و عجله او را دیدم. 

(الغشش): آب یا ابشخور کدر و ناصاف و آلوده. 


۳ ود یت دض تاخامی مخلوط, شوش گویند و 


اش زر ي ااا طلاي غیرناب ونسره 
#غشم عَم يعم غشما) الحاطِبٌ: خاركن و هيزم 
کن. شبانه و در تاریکی و با کورمال کورمال هیزم کند. 
(غشم یَعْشم عشما) الوِجُل: آن مرد را بشدت مورد 
ستم و بیداد قرار داد. بر او ستم و بیداد سختی روا 
داشتت: 

اما یَغاشَُوْن تغاشما): به یکدیگر به شدت ظلم 
کردند. 

(الأغشم): گیاء خشک و کهنه. 

(الغاشم): جبار» ستمگر, بیدادگر خیلی بی‌رحم. کسی 
که شبانه و کورمال کورمال هیزم جمع می‌کند. 

لش م) جبّار» خیلی ستمگر. کسی که به مردم زور 
می‌گوید و هر قدر بتواند از مردم بزور می‌گیرد. وبه 
جنگ می‌گویند: غشوم. بدین جهت است که بی‌گناهان 
را نیز نابود می‌کند (ناقة غشوع): ماده شتری که 
نمی‌توان آن را از راهی که می‌رود بازگردانید. 
(الغَشِبْم): جاهل و نادان و بی‌اطلاع از کارها که گویا 
کورمال کورمال و در شب هیزم مینز (جدید). 
(المعْشَم): آدم جسور و پر دل و پولادین عزم که 
نمی‌توان او را از تصمیمش بازگردانید. 

غشمر -(غُشتر عم عَشمَرَة) الشیْل: سيل راه 
افتاده سیل روی کرد که بیاید (عشعز) فلان: فلانی 
بدون تأمل و اندیشه و خودرأی و بدونِ راهنما دست 
به کار شد (چه در کار حق و چه در کار باطل) و توجه 
نکرد و اهمیت نداد چه می‌کند و جه نمی‌کند. کار 
خوب انجام می‌دهد یا کار بد! 

(تَفْشمر عم تفشغرا) ل از دست او خشمگین شد 
و او را تهدید کرد یا صدای خود را بر. وی بلند کرد 
(مَشمَ) یلآ لی :سباقب یا لشکر به راه افتاد 
و لو آمد (5 


شمر الشن آن چیز رابا زور و چبر 


#غشمشع -(الفشنشم): مرد دلیر و دلدار و پولادین 
عزم که از تصمیم خود بر نمی‌گردد. مردٍ بسیار ستمگر 
وغیلی ظال. 

#غشی ..(غشی یی غاا الللْ: شب تیره و تار 
شد (غتیی) اش و یره 
سفید و باقی اعضا و بدنش به رنگ دیگر بود. 

اش بفشی فشاو عَشياً) الأ فلاناً: آن کار فلانی 
را فرا گرفت. گویند: (عشی) النعاش: چرت:و پینکی از 
را فرا گرفت (عشِیهٌ) العذات: شکنجه او را فرا گرفت 


(عِیه) مت مرگ او را در خود گرفت و ربود. 


(عَشِى یفشی غشيانا) العکان: به آن مکان رفت با امد 
( فد الم دست به انجام آن کاو ار (غشیع) قلاناً 
بالسّوّط: فلانی را بشدت با تازیانه زد. 

(غشی یفشی غشية. و غشیا. و غشیانا) علیه: از حال 
رقت. از هوش رفت. بی‌هوش شلد 

(آغشی یی |غشاه) الیل شب تيرة و تار شد 
(عْی) الله عی بضره: خدا جلو دید او را گرفت 
(أعُشی) فلاناً الْْ: فلانی را وادار کرد که آن کار را 
انجام دهد (أعُتَی) فلاناً: فلانی را وادار کرد تا به نزد 
وا 

(غشی مش تَفْْیهة؛ الشیء و غشی علی الشیْء: روي 
آن چیز را پوشانید. سرپوشی برای آن گذاشت. گویند: 
(عشّی) الله عَلّى اوه غاا پیوشتانی تلو چشسم او 
گذاشت. جلو دید او را گرفت (غشی) فلاناً الاشر: 
فلانی را وادار کرد که دست به آن کار بزند. مباشر آن 
آن کار را انجام دهد. (عَشّی) فلاناً بالسَوط 
آوالکیف: فلائی را بشدت با تازیانه یا با شمشیر زد. 
(ققلن تفش )ال آن چنخ پیو‌شیده.شسد 
سرپوشن بر روق آن گذاشته.شد (کمشی) الشره 2 فلانا: 
آن چیز,. فلانی را پوشانید (َعْشّی) فلانْ بتّؤبه: فلانی 


کار شو د. 


خود را با لباسش پوشانید. 
(استغشم یِستغشی استغشاء) وید و اشتغشم بئوّبه: 


لباس خود را به دور خود پیچید که نشنود و نبیند. 


ده ب “ 
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الا غشّی): اسب و امقال آن که سرش كاملا سفید و 

تمام بدیش به رنگی دیگر باشد. 

(الغاشیه): روپوش» سرپوش, پوشش. غشاء دور قلب. 

پرد؛ دور قلب. قیامت. رستاخیز. رخداد بزرگ خوب 

یابد یا نامطلوب. غلاف شمشیر. نیام شمشیر. 

درخواست کنندگان که زو آدم می‌آیند و در خواست 

پول و غیره می‌کنند. دیدار کنندگان و دوستان که 

مکرراً به دیدن انسان می‌آیند. بیماری داخلی (الغاشِيَة) 

من العَذاب: کیفر و عذاب فراگیر و عمومی که همه را 

در برمی‌گیرد. 

(الفشاه:روپوش: پرده. پوشش. ج شب 

(الغشاه د): روپوش پرده» بو شش 

(الغشواء): مُوّنت الأغتی. 

عَشْيَة الَْوْتٍ: بی‌هوشی و سکراتِ مرگ. 

(انمُسفشی) عَليه: بی‌هوش. از هوش رف آخدا 

مىفرمايد: ایک نظر اف عليه ِن 
لعو ی رمدي سی ی ی 

بی‌هوشي مرگ او را فرا گرفته است. ب] 

#8 غصب (غُصَب يَعْصِبٌ عضبا) الشیء: آن چیز را 


(العَشيَة): ع 


غصب کرد. بزور گرفت (عَصَبَه) ماله و عضب ينه 
ماه مال او را به زور گرفت و غصب کرد (عغصَبَ) 
به آن زن به عنف تجاوز کرد (عصب) الجل: 
کرک یا مو را از پوست سترد بدون این که آن را در 
عَصَبَ) فلاناً علی 


بر انجام أ ن چیز مجبور کرد. 


داروی دباغی و غیره بیاندازد (ء 
الشیّْ: فلانی را 
(اغتَصَبّ يصب اغتصاباالشیء: آن چیز را بزور 
گرفته قصب کرد 

(الغاصب): زورگو غصب کننده چیزی. متجاوز. ج 
غاب 

# غص -(غص یفص غصّا. و عَصَصا) بالماء: آب در 
گلویش گیر کرد. اب به گلوي او شکست (غص) 
الَْکان باهله: آن مکان مملو از جمعیت شد و دیگر 
کنجایش نداشت و هگ شید 


(اغسطه یفصه |غ۶.صاصا): چیزی را در گلوی او 


شکست. کاری کرد که چیزی در گلوی او گیر کند. 
مثلاً لقمه پورگ در دهان کودک گذاشت ت و لقمه در 
گلوی او گیر کرد (ء غص) عَلنهم رفن ون وا پر 
آنان تنگ گزادانید. 

(إِعَْص یت اغتصاصا:گلو گیر شد. چیزی در 
گلویش ماند و نه پایین رفت و نه بالا آمد. 

(الفاصض): گلوگیر شده» آن که چیزی در گلویش مانده 
امیت 

(العْصان): گلوگیر شده که چیزی در گلویش مانده. 
(اعْصُة): چیزی که در گلوگیر کرده است. ج غعّص. 
# خصن -(غصَن بصن غطنا) العْْنّ: شاخة درخت 
را برید (عصَنّ) الشَیَء: آن چیز را گرفت (عُصَنَ) فلا 
عن حاجته: او را از کارش بازداشت و منع کرد 
(ماعصَتک عنّی): چه چیزی تو را از من بازداشت؟! 
(أغصَن یفص اخصانا) لفقو دانه‌های خوشذ انگور و 

امثال آن بزرگ شد (أعُصَتث) الشُجة: درخت شاخه 
رویانید. 

(عَصَنَ یفص تفصینا) العنقود: خوشه انگور و امثال آن 
درشت دانه شد. 

(الفْصن): شاخة درخت. ج عضو و أغصان. 
(الغضنة): شاخة کوچک: 

# غضب -(عضب عضب غضبا) علیه: بر او خشم 
گرفت. غضب کرد. عصبانی شد. غضبناک شد (عْضْبَ) 

ل: بخاطر او .و رای مایت از از خشمگین شد 
(غضب) من لا شَیْء: بی دلیل خشمگین شد. بیهوده و 

الکی غضبناک شد. 

ال ب اغضابا):او را خشمگین کرد. غضبناک 
کرد. 

(غاضَّب یْغاضب مُعاضَبَة) رید فلاناً: زید متقابلاً فلانی 
را خشمگین کرد. یکدیگر را غضبناک کردند (غاضب) 
فلانً: با فلانی قطم رابطه کرد از او دور شد. 

(ثَقضّب مضب تعْضبا) عاید: بر او خسم گرافت. 


عصر 
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غضب کرد (عضَبه سب فَفْضبَ): او را خشمگین کردم و 

او خشنمگین شد 

(الغُضابی): آدم خلق تنگ در معا 

(المَضب): به خان آمسادهه: نختق‌مگین (الخضیتت) سرخ 

الرجال: مرد تند مزاج و زود عصبانی. 

(الغضب): خشم. عصبانیت. غضب. 

(العضبَی): من لضبان. ج نُضابّی. 

(الغضبان): به خشم افد خشمگین. ج غضاب. 

(الفضبائة): من القضبان. ج غضابی. 

(القَضبَة): موب الَضب. 

(العْضَوٌ ب): هميشه خشمگین. چه مذکر باشد چه 

مود 

هی رق بشو قد لی به طرف او کم 

کرد یا به او عطوفت کرد (غَضَرَ) عَنه: از او بازگشت. 

منصرف شد (ما غضرّت عَن ی از راه خودم 

منحرف نشدم (ما غضر عن شا شتمی): در نا سزا گفتن به 

من لحظه‌ای درنگ نکرد (عَصَرَ) الشیْء: آن چیز را 
برید. قطع کرد. گویند: اضر مود مالفا بساوه‌ای اه 

ال موه وا بد وین داد 3 عَصَرَ) ارجُلْ: مان آن مرد شد 

و او را بازداشت. گویند: (أرَذت | أن نیک ففْضرنی 

مش خواستم نزد تو بیایم ولی کاری پیش امد و مان 

من شد (غضر) الجل: پوست را خوب دباغی کرد. 

قر بل غظرا) له فلانا: خدا فلانی را مرف 

گردانید. به وی ناز و نعمت داد. 

(غضر يَعْضَرٌ عَضَراً) لجُل بالمال و السَعَة و الأهْل: آن 

مرد تنگدست ثروتمند و پولدار شد (غضر) عن الشیّء: 

از آن چیز منصرف و روی گردان شد. 

(غضر بف غضار:ة): ثروتمند شد. پولدار شد. مرفه 

شد (عَصّرَ) التبات: : گیاه سرسبز و خرم و و بقار هند 

(آغتضر ؛ یعتَضر ر إعتضاراً): جوان مرگ شد در عین 

جوانی و شادابی و سلامتی ناگهان سکته کرد و مزد. 

(لقفتر بو تفضرا) اه از او متضرف شسد:و 

بازگشت. 


(الغاضر): گیاه سرسبز و خرم و آبدار. پوستی که 
خوب دباغی شده است. 

(المُضار): گل چسبو و سبز رنگ و خالص و بدونِ 
شن. خاک چینی. گل کوزه‌گری. ظرفب چینی. ظرفی 
ببقألین: 

(المُضارّ :): گل چسبو و سبز رنگ و خالص و بدون 
سنگ و شن هم لفی عُضارَة من الیش و فی غضارة 
عَيْش): همانا آنان مرفه و در ناز و نعمت هستند. 
(الغضر): فقیری که پولدار شده است. 

اقفر یا تی که سطاآکن.چنسیبی و سبق رنگ« 
بدون سنگ وشن است. اخ ون عضرا طون, و فی 
غضراء مر الْعیش): آنان مرفه و در ناز و نعمتند. 
(القضیر): گیاه سرسبز و خرم و ابدار. مرفة. ثروتمند. 
# غضرف - (العْضروف): غضروف. 

۴ ھن ات تفض اة و غ خن لخر 
آن زن پوست نازک و باطراوات و خوش آب و رنگ 
شد (عْضّ) بات و غیره: گیاه و غیره سرسبز و خرم 
و با طراوت شد. 

اضر یَفض خضا و غضاضًا و عَضاضة) ره و صَواته 
و غیرَهماء و عض من بَصَره: چشم خود را فرو هشت 
و به پایین نگریست. صدای خود را پایین آورد و امثال 
اینها (غضن) الطف: از روي حیا یا ذلت و خواری 
چشمها را فرو هشت (غضن) طرف عَنْ فلان: از 
كارهاي بد فلانی چشم پوشی کرد (عَطل) الْضن: 
تالخ را شکست ولی از .هم جدا نکر د(غضی] فاخا و 
غَضن ین فلان: از قدر و مرتبةفلانی کاست. ارزش او 
را پایین آورد (عضَ) فلاناًحَقٌَ: حق فلائی را نداد یا 
کم کرد (لا اک دژقماا: یک درم هم از خق تو را 
کم نخواهم کرد. 

(أغضض). فعل امر است از: غضن. خدا می‌فرماید: و 
اغضَض من صَوْتَکَ: پایین بیاور صداي خود را. 
(أعْض يض اغضاضا ال2 آن جير اتقهن یسفنت 
اندک شد. نقص بیدا کرد. 


قضَضن بط تفضیضا فان فلانی چیز تر و تازه 
و اپذار وشاداپ.خورد: دنجان ردو قفا 
یا ذلت و خواری شد (عضضی) :لشن آن چیز کر و 


بازة و هاداب و آبداا عند 


ن و عیب 


غتض يض اغمتضاضا) مسئة: از ارزش آن کاست, 
درجه و رتبةٌ او را پایین آورد. 

فض يعض اْضاضا) الطّف: پل چشم فروهشته 
شد. 

(الغاض): آن که صدا یا چشم خود را پایین می‌آورد. 
(الأضاض): جلو سر و قسمتی از صورت که به جلو 
سر متصل است. فاصلۂ بینی تا رستنگاه موی سر. 
ا جاه دلت وخراری غیت و عان تنگ 
(لاغضاضَة عَلَيْکَ فى هذا لفغل): در این کار ننگی بر 
دامن تو نمی‌نشیند. 

(الغض): و چیز تر و تازه و شاداب. 

(العضه): منت الفضنّ. 

(لْضَة): ذلت و خواری, عيب و عار. 

(العْضیٌض): غلاف شکوفۂ خرما در آغاز پیدایش و 
رویش. چشمی که پلکهایش سست و فروهشته است 

آدم معیوب و ناقص و خوار. ج أغضاء وأغْضّة. گیاه 
تازه و شاداب. 

(المَعْضَة): ذلت و خواری» عيب و عار. 

غضف - (عضَّف يضف غضفا) القرش و وة 
اسب و امثال آن بدون اندازه دوید و سرعت گرفت. 
(عضّفَ یَعْضفَ غضرْفا) العیش: زندگانی اسوده و پرناز 
و تعمت شد (عضف) فلان؛ فلائی آسوده:خناطر اشد 
(عْضَتَ) اعد و الشیّء: چوب و آن چیز را شکست و 
به هم پیچانید اما آن را خوب نشکست (عْضَفَ) الب 
کک کی عور وی له 
کرد. 

(غضف بَفْضَف غضفا): لش 1 از کو ست وشل 
شد. گویند: ( (عَضِقَت) لاف : گوش, شل و سست شد 
(عضِث) الأْفاژ: نوک پلكهاي چشم سست و شل 


۱۴۰ غضفر 


شد (غضف) السَهُم: پر روي تير کلفت و ضخیم شد 
(غضف) ی شب تیره و تاریک و سیاه شد (غضف) 
العام آن سال سر سير و غرم هة (عغضف) العیش: 
ندگانی مرفه و پر از تاز و ست شد. 

تمْضف اغضافاا َة : میوه شل و سر روی 
درخت اونفان شد (أعْضصَقَّت) السَحَْ شاخه‌های 


(أغضتت ۰ 


دزشت کرما وا ز یی آن کم با ند اجه (اشحت) 
الماء: آسمان ابری شد (أغْضّت) اللیْْ: شب تیره و 
تار شد. 

(عَضَفَه مضه تَْضیْفا): آن را شکست و تا زد. گویند: 
(عضف) الُْود: چوب را شکستو تاازد. 

فْضَفَ یْفْضتٌ إنغضافاً) الْعْود: چوب شکست و 
روی هم تا شد )در 7 اتر عارشه‌ای کون 
او شل و آویخته شد (ْفّضَتَ) الْمَوْمٌ فى العْبار: آن قوم 
وارد گرد و غبار شدند (ْعْضَفَت) لیلد چاه فرو ریخت 
(عْضَف) الضَباب: مه روي هم متراکم شد. 
وروت کر جرب 
تفضَمَتْ) الح مار چنبر زد (تَفْضّفَ) عليه اللين: 
او بو نی یی وس برع 
تاریکی فرو برد (تَْضّفَ) عَلیّه: به سوي او رفت. راو 
خود را بدان سو کج کرد (َقْضَفّت) عَلنهم لیا دنیا به 
آنان روی کرد(َْضَْت) البئرٌ: کناره‌های چاه منهدم شد 
و فرو ریخت. 

(الاْغضَف) ): زندگانی مرفه و پر از ناز و نعمت. سال 
سر سبز و خرم. شب تیره و تار. چیزٍ شل و فروهشته. 
مثل:گوش فروهشته و غیره. تیر داراي پر کلفت. ج 
تصش . 

اققا آسوفه خاظ. 

(الغضف): درختی است هندی شبیه خرما. 

ااضفا) منت الاغخف: 

(المُعْضف و المُعْضفَّة): نخلی که شاخه‌هایش زياد و 
میوه‌اش کم شده است. 

# غضفر -(عْضفر يُعَضْفِرٌ غضفر) الشی4: آن چیز 


۱۴۳۰۸ a 


۳۳ 





(الخضافی): شیر بيشه. شیر درنده. 

(القَضفر): ستبر و درشت اندام یا درشت خوی. 
(العَضَنْفَر): شیر بيشه, شیر جنگل (رَجُل عضْقز) 
درشت اندام و قوی هیکل. 

# غضن . (غضَت تفضن RE‏ غضاناً التاق 
پودها: ماده شتر بچۀ دو سه ماهه‌اش را سقط کرد که 
هنوز اندام آن مشخص نشده بود و موی بر بدنش 
روید یود مت لاه فاون را انات با 
بازداشت کرد. گویند: (ماغضتک عنّا): چه چیز تو را از 
دیدن ما ان و ف شد؟ 

غضنا) العیْن: : چشم بطور مادرزادی 
چا چین و شکن کے کے سد ات 
و داري چين و شکن شد. 
(أغْضنَت فضت تعد تعْضن اغضانا) الشماءُ 
ادامه داد عض لمطم باران ادامه یافت (أغضتك) 
عليه ی تب او ماند و قطع نشد (اغضت) علب 
ی شب بر او رسید و او را در تاریکی فرو برد. 
(غاضی یُفاض ی مُغاضته عَِت: براي کار مشکوکی 
چشم خود را کج کرد چشمک 1 


؛ آسمان به بارش خود 


زد (غاضَنّ) الْمَوأة: به 
آن زن چشمک زد و با چشمک زدن با او عشقبازی 
کرد و لاس زد. 

(غضتت نمض تَفضینا) السماء: آسمان به باریدن خود 
ادامه داد (عْضَتَتْ) الق پولدها: ماده شتر جنین خود 
را قیل از پیدا شندن اندام و رودن مویش سقط کرد و 
الداعت (عضیح) ال آن چیز را پرچین و شکن کرد 
(دَحَلْتُ عَلّی فلان فَقضَنَ لین من جَنِهْته): بر فلانی وارد 
شدم پس پیشانی خود را برای من پرچین و شکن 
یی با 

۱: 

العَضَن): چین و چروک. چین و پلیسه. ترنجیدگی 


پوست و غیره. ج غضون(جاء فی غضون کلامک 


کذا): در اثنای سخنت چنین یا چتان مطلبی افند, 
خستگی. رنج ( ی غضنکَ): رنج و خستگي تو را 
طولانی خواهم کرد. 

# غضا -(عُضا یفْضو غخوا, و عضو اللَيلّ: شب با 
چادر سیاه خود تمام دنیا را پوشانید (عضا) ابَیٌ: شتر 
درختِ شوره گز را 9 (عضا) فلا فلانی غدا و 
پوشاک و مخارج خود را در اختیار داشت. پلکهای 
چشم خود را به هم نزدیک کرد (عضا) عّی السَیة: بر 
آن چیز سکوت کرد. 

(عَضِيَّث تَعْضَی ۶ضی) الازض: أن زمین درختِ 
شورگز زیاد رویانید (غضی) الءجل: آن مرد پلکها را 
بر روی هم گذاشت و بست (عضی) العد: شتر درخت 
شوره گز را چرید و دچار دل درد شد يا از دل درد 
نالید. 


أغتی بفْضی |غضاء) الیل اقب با سسیاهی خود 
جهان را سياه کرد (اغضَی) فلا فلانی پلکهای خود 
را به هنم تزدیک کرد (أغضی) فوت و اغى عة 
پلکها را به هم نزدیک کرد و به قولی: چشمها و پلکها 
را بست (أغضی) عله طرفه: چشتم خود را از او 
برگردانید (غضَی) علی الشیّءٍ: بر آن چیز سکوت و 
صبر کرد أَمضی) نیقی با این که خاتماک 
در چشمش بود پلکها را بست» یعنی: بر سختیها و 
مشکلات صبر کرد و دم برنیاورد. 

(تغاضی یتَخاضی تغاضیا) عن خود را به شفلت: و 
بی‌خبری زد. تظاهر به جهل و نادانی و کودنی کرد. 
(الغاضيّة)يِنَ الیالی: شب دیجور و بسیار تاریک و 
ظلمانی (الغاضِيَة) من الیران: آتش انبوه و بسیار و کوه 
مانند.و دارای زوشنایی 

(العْسّی): نوعی درخت گز که چوبی بسیار سخت و با 
صلابت دارد و آتش چوب ان بسیار دیرپاست اهل 
لْعَضّی): مردمان نجد (که در حجاز واقع است)؛ زیرا که 
درختِ فوق در آن ریاد است. 

(الة ضا:): واحد العْضی. 


غطرس 


۱۴۹ 


غطش 





(الغضیاء) ی الأزضٍ: : سرزمینی که درختِ شوره‌گز 
فوق در آن بسیار است 

# غطرس -(عَطْرَسَ قط َطرسَة) علی آفرانه 
براي هماوردانِ خود گردنکشی و تکبر کرد. خودپسند 
شد. مغرور به خود شد (غطرسش) فلانا: فلانی را 
خشښگیۍ گرد 

(َفْطرَس یتَْطرّس تفطرسا): براي هماوردانِ خود 
گردنکشی و تکبر کرد. خودپسند شد. مغرور به خود 
شند.. خشمگین شنف-به رای نااشتا ررقت و راهتتا و راه 
بلد با خود نبرد و از کسی هم نپرسید (تَعَطْرَس) فی 
مشیته: خرامان خرامان و با ناز و تبختر راه رفت و 
(الفطر س):ستمگر متکبر. ج طار 

* غطرش ۔(غَطرَّش یطرش عَطرَشة) فلان: فلانی در 
برابر حق برتری جست و تسلیم حق نشد. 

طرش یطرش تَْطرْشاً) فلایْ: فلانی از چیزی برتر 
و والاتر شد. 

(المعَطْرٍ ش): مرد سرکش در برابرٍ حق. 

(المُعّطرشة): زن سرکش در برابر حق (فلانْ ذانُ عن 
لحَق مق رشَة): فلانی گوشش 
# غطرف -(غُطرّفَ یفْطرف غُطرَْد): کار بیهوده کرد. 
تکبر کرد و بادیه دماغ انداخت: 

(تَفْطرّفَ قرف تَعَطْرٌفاً):کار ببهوده کرد. تکبر کرد و 
با ناز و تبختر و خرامان خرامان راه رفت. 

(الغطار ف):پیشوا و رهبر بزرگ و بزرگوار. 

(الغطر اف): رهبر و پیشوای بزرگوار. 

(الغطر یف): رهبر و مهتر و پیشوای بزرگوار. ج 
غطار یف و عطارفة. 

# غطس -(غطس يَعْطِس عطسا) فی الماء: در آب 
فرو رفت. در آب غوطه‌ور شد (عطّش) فیٰ بحر من 
آنشه: : در دریایی از نعمتِ او غوطه ور شد (عَطْس) فی 
الاناء: بدونِ ظرف از جایی آب خورد. دهان خود را 
در جایی گذاشت و آب نوشید (عغطس) الشیء فی 


الما آن :جين رااجر آب فزو برد. 

(عطسَه بطم تفا )اف النماود او را در آب قرو 
کزده غوطه‌ور ساخت. 

(تغاط تاطس تَغاطسا) اقَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را 
در اب غوطه‌ور ساختند. در آب فرو بردند (تغاطش) 
لل آن میرف کفاقل رة ودرا بوط قو 
بی‌خبری و کودنی زد. 

(الغاطس) مِنَ السَفيْنة: قسمتِ پایین کشتی که آب آن 
را فرا گرفته است (جدید) (لَیل غاطش): شب تیره و 
تار و ظلمانی. 

(الغطاس):(عندَ لنْصارّی): غسل تعمید (عِيْدٌ لْفطاس): 
عیدی مدهبی است که قبطیان برپا می‌دارند و خاطرۀ 
غسل تعمیدٍ حضرتِ مسیح الإ را گرامی می‌دارند. 
(الغطاس): غواص, آب باز. 

الط س): سیاه, مشکی (أشود غطیش): سیاه قیرگون 
و خیلی مشکی. 

(المَعْطْس): خزانه و وان حمام و غیره. ج مَغاطس 

#٭ غطش -(غطشن يعْطش عَطشأ) اللْيْلْ: شب تاریک و 
ظلمانی شد. 

(غطش یط عطشا و غطشانا) فلانٌ: فلانی بخاطر 
پیری یا بیماری چشم آهسته آهسته راه رفت 

(غطش یط غطشا): چشمش ضعیف شد مثل این که 
با همة چشمش کل یکره قبا )ای درن تا 
و ضعیف شد (عَطش) اللیل: شب تیره و تار شد. 
(آغطش بفطش اغطاشا الیل و الْبَصر: شب تيره و 
سیاه و تاریک شد. دیده تار و ضعیف شد (أغطش) 
الوم آ ان قوم وارد تاریکی و ظلمات شدند (أغطش) 
الله الیل ندا قب را شیرهنو تار گردانید. خدا 
می‌فرماید: و آنغطش لها و رم ضحاهای: و 
تاریک گردانید شب آن را و بیرون آورد چاشت آن را. 
(عطش فش تَفطیشا: به صورتٍ صيغة امر اين فعل 
می‌گویند: (عطش لی شننا: کاری یا سخنی یا 
اندیشه‌ای را براي من بیان کن و توضیح ده 


غط 


1۴1۰ غجلا 


مج .س 


(تغاطش یتَغاطش تغاطشا) عَله: خود را بی‌خبر از آن 


نشان داد. 

۴ ۳ 
ماه دب تیا مد تیا ام وه تا ا 
منك 


(اغطاش یَفطاش اغطیشاشا) الْیصَه: دیده اندک اندک 
دید خود را از دست داد. 

(الاغطش): آن که چشمش ضعیف شده است . ج 
(الغطش): دارای ا ضعیف شده 

(الفْطْشَی): مه نب لاش (فلا عطشّی): بیابان بدون 

علامت که راه را در ا ن نیابند. 

(العطشاء): مُْنّتٍ الاغطّش فلا عطشاء): بیابان بدون 
نشانه که در آن گم شوند. 

(القطشة): من امیش 

# غط -(عط بط غد و عطیْطا) فی نویه اون 
۳ خرخر کرد. eT‏ (ءَط) اللو 
کشته و سر بریده در حينٍ جان دادن خرخر کرد 
(غطت) در : دیگ چوشید و غلغل کرد. 

(غَط نذا و بفط غط) اشیء فی الماء: ا را در 
آب فرو برد (عطّ) ال .خی را بقذت فشار داد 
زیر پرس گذاشت 

(انقط بنط إنغطاطا) فی الماء: در آب غوطه‌ور شد» 
در اب فرو رفته 

(َغاط يغاط تفاط موم فى الماء: آن قوم یکدیگر را 
در ان غوطه‌ور سناختند. 

(الةطاط): گرگ و ميش شدن هوای سپید هد م. 

# غطغط ‏ (عَطْفّطَت فطع طفطَة) القده: دیگ 
جوشید و غلغل کرد 

(تَغْطْعَط یبط تَفْطْطا) لخد امواج دریا کوه پیکر 
شد (تَعَطْعَط) الشَیء: آن خی .یز که گتن, 

#غطف - (غطف یْعطّف غَطفا) العیش: زندگانی مرفه 
و پرناز و نعمت شد (عَطفَ) الوَجُّل: آن مرد داراي 


مژه‌های بلند و دراز شد (غطف) الوَجُل: موهاي ابروی 
أن مرد کرش 

(الاغطف): آن که دارای مژه‌های دراز و بلند است. ج 
(العَطغاء): ون الاغطف: 

# غطا -(عَطا یط عَطواً. و غطوّ) الیْ: شب برد؛ 
سیاه خود را بر سراسر جهان فرو کشید. 

(عَطا يطو عَطواً) الق وغطا علی الشیء: روي آن 
چیز را پوشانیده آن را بنهان گرد. 

(آغستطث سفطی اغسطاء) الشجرة: درخت بنلند و 
شاخه‌هایش زياد شد و بر روی زمین سایه افکند و 
پیرامون خود را پوشانید (غعلی) لَكَرْمٌ: درختِ مو و 
تاک رشد کرد و قد کشید و نمو کرد (آغطی) الشیء: 
آن چیز را پوشانید. پنهان کرد. 

(أغْط): فعل امر است از أَغْطًی. گویند: للم عَلّى 
قَلْبه): خدایا روي قلب او پرده بکش. 

سطاه بُعُطیه تَفْطيةً): آن را پوشانید. روي آن را 
انداخت (عغطی) الیل فلان: شب تاریکی خود را بر 
فلانی پوشانید و او را در تاریکی فرو برد. 

(اغتطی یِغتّطی اغتطاء): پنهان شد. خود را بوشانید. 
خود را مخفی کرد (غتَطی) په: خود را با آن پوشانید. 
(تعطی یی تَفطیا) خود را پوشانید. پنهان شد. خود 
رامق کف (تتطی) نهد غود زا با آن وتا 
(الغطاء) ا: پرده. پوشش, روپوش (غطا ) المائدَة: : چیری 
که روي سفرة غذا می‌اندازند تا از مگس و غیره 
محفوظ بماند (غطاء) آلفراش: رو فرشی. 

(الغطاية): زیرپوش زنانه. لباس زیر خانمها. 
(الغطوان): توانایی در دفع دشمنان و بدیها و داشتن 
عشیره و نیروهای زیاد برای مقابله با دشمنان. گویند: 
(إنه لذو غطوان): او توانمند و نیرومند است 

(الغطیان): غطیان البَحْرٍ: طغيانِ درياء لبريز شدن اب 
دریا 


التغطت): گویند: (فلان مَعْطیٌ القناع): فلانی گمنام 


غقر 


۱۳۴۱ الغفر 





است. 


با جیما بلاق شن و با چ کین 
شد. بیماری مریض عود کرد (عَقَرَ) العا شق: عاشق 
ارام یافته دوباره بی‌قرار و آشفته شد (عَفَرَ) الشیْء: آن 
چیز را پوشانید. پنهان کرد (عَقَرَ) لیب بالخضاب: 
سفيدي مو را با خضاب پنهان کرد (عَقَرَ) المَتاعٌ ِى 


الوعاء: کالا را در ظرف گذاشت ت و پوشانید. 


عفر یه غفرا و غفرانا؛ و مففر ی الله له ذنه: دا 

گناهان او را پوشیده داشت و او را بخشید 

عَُر یه عَفْراً) الجَلَّبُ الشوّق: شتر و گاو و امثال آن 

که از جای دیگر وارد می‌کنند وارد بازار شد و نرخ را 

شکست و ارزان کرد. 

۳ ی عَفَراً) اللَوْبُ: پرزهاي لباس سیخ شد و 
ست ایستاد (غفرَ) الْجُرم آوالعریض: زخم سر وا کرد 

و بدتر شد. بیماری بازگشت. 

علض ۳ ن: خال بیمار بد قر شند. 

(آغقه یه عفر اغسفارا) ال و الم فط: درختِ رمث و 

عدفط که دو درخت و خود را که المغفار 

نامند بیرون دادند راغ السخْل: روی شور خرما 

چیزی شبیه پوست ایجاد شد (عَرَت) الض: زمین 

سبزهُ ریز رویانید یا گیاهی رویانید که شبیه گنجشکِ 

سبز و ایستاده است:(أَْفت) نی تيس الیل :ماد بز 

کوهی بچُ نری زایید (َع) الماع فی الوعاء: کالا را 

در ظرف گذاشت و پوشانید (أعْقر) ایب بالخضاب: 

سفیدی مو را با خضاب پوشانید. 

(اعتَفر یت اغتفارا) له ذنبه: گناه او را پوشانید و 


(غاقر يعافر تغافراً) الْقَوْمٌ: آن گروه براي یک‌دیگر 
طلپ آمرزش کردند. 

بر یت عفر اس درختِ خار را که المغفار 
نامند از درخت جمع که 

(إِستَعْفَرَ ی تعفر اشتففارآ) الله دنب و من ذنبه ۵ و لذنبه: : از 


خدا برای گناهان خود. امرزش خواست: 

عفر ار اغیراژا) الب : کرک و پرز جامه راست 
و سیخ شد. 

(الغافر): آمرزنده, بخشندة گناه. 

(الفُغار): مو ریزه و کرک روي پیشانی صورت و پشتٍ 
گردن و ساق پاي خانمها. 

(الغفار): علامت داغ یا نشانی بر روي گونه. 

(الغفارَ 5): روسري زنانه که عقب و جلو سر را 
می‌پوشاند و وسط سر برهنه می‌ماند. ابر بر بالاي ابر. 
زرهی که به اندازة سر است و آن را در زیر کلاه 
می‌پوشند. ج غفائر. 

# القفر: شکم. کرک ریز روی پیشانی و صورت و 
پشتٍ گردن و ساق پاي خانمها. ج ا لقن و غفو ر. پرز 
و کرک لباس و امثال ان. یکی از منازل ماه که سه 
ستارۂ کوچک است در برج سنبله و آن منزل پانزدهم 
از منازل ماه است. 

(الغفر): گوساله, گودر. 

(الفْفر): بچ نر بز کوهی. ج أَغُفار, و عُفور. 

(العقر): گیاهی است که در دشتها و بر روي تپه‌ها 
می‌روید و مانند گنجشکی سبز و ایستاده است (العْمَ) 
من الکلا سبزه ریز و کوچک. ےَ آغفار. و غفور. 
(العفر): گویند: (رَجُل عفر الْقفا): مردی که پشتِ 
گردنش مو و کرک دارد. 

(العْفر ): یک دانه مو و کرک ریز. 

العف ): بچة مادهٌ بز کوهی. سر پوش و روپوش و 
پوشش چیزی (اغفروا هذّا الشئء بغفرته): این چیز را 
با چیزی که ایرادش را بر طرف می‌کند درست کنید. 
(الْمّار). بسیار آمرزنده, صيغة مبالغه است از عفد 
ست از عفر بسیار آمرزنده. 
(الغفیر): مو ریزه و کرک روی پیشانی و صورت و 
پشت گردن و ساق پاي خانمها. فراوان بسیار. خیلی 
زياد (جاء موم جما غفیراه و جماء غغیراء و ج 
َفیّره و جَمَاء ره و الْجَّماء الْعفبْرَا: آن قوم همگی 


(الغفؤر): صیغه مبالغه ۱ 


NT YY 


۳ غذل 


آمدند و عدّه آنها خیلی زیاد بود و حتی یک نفر از 
آنان هم نماند مگر این که آمد. 

بسیاری, زیادی (ما عندهم عَفيْرة): انان یک ذره 
گذشت ندارند. گناه هیچ کس را نمی‌بخشند. 
(المغفار): ضمغ شیرینی است که از درخت عرفط که 
نوعی درخت خار است جاری می‌شود. این صمغ را 
می‌خورند یا در پارچه‌ای گذاشته آب به آن می‌زنند و 
می‌خورند. عسل داود. عسل زیتون. ج مغافیر. 
(المِعْفّر): زرهی که زیر کلاهخود یا زیر کلاه می‌پوشند. 
ج مغافر 

(المعَْر 8 زرهی که زیر کلاهخود یا زیر کلاه 
می‌پوشند. ج مَغافر 

(الْْوُر: صمغی است شیرین که از درخت عرفط 
یس زیون 

# غفص - (غافصه یغافصه مُغافْصَة و غسفاصاّ: او را 
غافلگیر کرد و به او بدی کرد و ضرر رسانید. 
(الغافصّة):حادثه‌ای بسیار سخت از حوادثِ روزگار. 
ج غوافص. 

* غق (عَفت تَعتف اغتفافا)الَبّ: چهارپا به اندکی 
گیاه بهاره دست یافت (عَْفَ) فلاناً: به فلانی چیز 
اندکی داد. 

(َعَمتْ تفت تَعَففاً) الدَابَةٌ: چهارپا به اندکی گیاء بهاره 
دست يافت (َففتَ) ألأناء و الضَْع: ته ماندة ظرف را 
برداشت یا غورد و غیره. ته ماند؛ٌ پستان چهارپا را 
دوفنین: 

(الغف): بر خشک شدۀ گیاه تر. 

(الغفان): زمان. هنگام (جاء علی غقانه): به وقت 
خودش آمد. به وقتِ آن آمد. 

(الفَفُة):زندگانی در حدٍ معمول و کفایت نه بیش از آن. 
گیاهی که شتر با عجله آن را به دهان می‌کشد. چیز 
اندکی از بهار یا چیز اندکی از گیاه بهاره (ُفَ) نام و 
الضرع: ته ماندۀ ظرف. ته ماند شیر در پستان چهار 


با, 
# غفق -(عَمَقَ يفو عَفقاً) فلان: فلانی بطور ناگهانی 
بر چیزی یورش برد (عَُقَ) فلان: فلانی بطور سر زده 
از جایی وارد شد. در حالی که معلوم نبود کجاست 
ناگهان آمد (عَفَقَ) الجُلْ: آن مرد پی‌دریی نوشید. 
(عَفُق یعفق عَفْقَهَ) فلان: فلانی خوابید در حالی که 
شش سخن قوم را می‌شنید. 
(غفق یف تعفيقًا): خوابید در حالی که صدای قوم را 
می شنا 
(اغتفق یِغتفق اغتفاقا) به: او را محاصره کرد. دور او را 
گراقت: 
عفن یفن ما الشراب: نوشابة زیاد و پی‌درپی 
تواشنید: 
العْفق): بارانی که تند نیست. 
# غفل -(غفل يعمل عفرلا و غْلة) عن هن از 
چیزی غفلت کرد. دچارِ سهو و غفلت شد (عَقَلً) 
ال ء: آن چیز را از روي عمد ترک کرد و انجام نداد. 
آن را پوشانید. پنهان کرد. 
اقل غفل اغفالا) الشن ع: از ان یز غنفلت:کرده 
دچار سهو و غفلت شد (أعْمَلَ) الَب: برای چهار پا 
داغ و علامتی نگذاشت (أغْقَلَ) فلاناً عن الشَیْءٍ: فلانی 
را از آن چیز غافل کرد. دچار غفلت کرد (أعْقَلَ) فلان: 
فلائی زا غافلگیر کزد.و به آو انسیب.رسانيت آو با 
غفلت زده خواند و شمرد. وقتی سرگرم کار بود از او 
پرسید و منتظر نشد کارش را تمام کند (أعْقَلَ) فلاا 
عن الشیّ: فلانی را از آن چیز غفلت زده کرد و به 
فراموشی‌اش انداخت. 
عَُل یل تعبا فلاناً: از غفلتِ فلانی استفاده کرد و 
او آسیب زد. او را غافل نامید و شمرد. در هنگام 
کار از او سؤال و پرسش کرد و نگذاشت پس از پایان 
کار بپرسد. در وقتِ بی‌توجهی فلانی خود را از دست 
او خلاص کرد و به وی ضربه زد. یا در وقت 
بی توجهی فلانی به کارها کار او را انجام داد که آسیبی 


نفو 


TAT 





به وی نرسد (عْفْلْ) الشی2 از روی اهمال آن چیز را 
رها و یله کرد نه از روی فراموشی. 

(تغاقل یتغافل تغافلاً): عمداً خود را به غفلت زد. از 
روي عمد غافل شد. به دروغ خود را غفلت زده نشان 
داد. تغافل کرد (تغافلٌ) عَنْ فلان: غفلتِ فلانی را 
غنیمت شمرد, از غفلتِ او استفاده کرد. 

(تَعَفل يعمل تَعَفلاً لان: بطور غافلگیرانه بر فلائی 
وارد شند. در پي فرصت بود که از غفلت او استفاده کند 
(تعَفَلَ) فلاناً عَنْ گذا: در یک فرصت از غفلت فلانی 
بهره گرفت و او را فریب داد. 

(إسَعْعَله تفل اشتعفالا): در بی فرصت بود که از 
غفلت او استفاده کند. 

(الغافل): بی‌خبر غافل. ج غفل. و غفل. 

(الغفل): آدم بی‌بخار کسی که نه خیری از او توقع 
دارند و نه از ۵ شر او می ترسند. . مرد بدون حسب و 
گوهر نیک و ناد نیکو. تیر قمار که نه برد دارد و نه 
باخت. گویند: (قذح عُفْلْ» و قدام غُفْلْ): تیر یا تیرهای 
بدون برد و باخت. زمین و راه بدون ساختمان و بدون 
نشانه و علامت و امثال اینها. چهار پاي بدون داغ و 
نوی مرد بی‌تجربه و خام و نامجرب. زمینی 
که باران بر آن نباریده است. مادة خام. شعری که 
گوینده‌اش معلوم نیست. نامه یا کتابی که نویسنده‌اش 
معلوم نیست. ج أعفال (قداخ أغْفال): تیرهای قمار که 
نه برد دارد نه باخت ال آغغال): شتران بدون داغ و 
علامت. 

(الغفل): زندگاني مرفه و پر ناز و نعمت (فلانْ فی غفل 
من عیْشْه): فلانی ثروتمند و مرفه است. 

(المغْفّل): کودن, کند ذهن, نادان. 

# غفو -(غفا فر عفرا و غفا اندکی خوابید» چرتی 
زد (غفا) الشَیء علی الماء: آن چیز روي آب شناور 
قا 

(غنی یغفی اعسفاء) فلا" فلانی خر تی زد اندکی 
خوابید. روي کاه خرمن خوابید یا روي پوستِ گندم 


خوابید (أغّی) الشجٌَ: شاخه‌های درخت آویزان شد. 
(الاغفاء ة): خواب انذدک وسیک گکنویند: ال من 
اُفاءة جر ): گواراتر از چرت و خواب بامدادی. 
(الغفا): کاو در خرمن, کاه خرمن گاه. پوست گندم. 
العف ة: گودالی که شکارچی در آن کمین می‌کند. 
خواب اندک و سبک. اندکی خوابیدن. روي آب شناور 
شلان. 

#اغفی - ای یی غلاب و نره گندم و غیره را 
پاک کرد. آشغال را از گندم جدا کرد. 

(غفی عنی عَفُی): چرت زد. پینکی زد. 

اش : یعْفی اغفاء) فلا فلانی بر روی کاه در 
رین قا ا (أغتی) لام آشغال مواد غذایبی 
زیاد شد (أعی) اه و تحوه: آشغال گندم و امال آن را 


پاک کرد. 
ی یی تَفَْ) الطعاع: آشغال مواد غذایی را جدا و 
تین 


نمی یی اْغفاء) الشیْء: آن چیز شکست. 

(الغقی): کا در خرمن‌گاه. آشغال و سنگ ریزء گندم و 
غیره. هر چیزٍ بنجل و پست. پست و بنجل هر چیز. 
افتِ نخل که در اثر آن چیزی شبیه گردوغبار بر روي 
غوره می‌نشیند و مانع رسیدن و شیرین شدن آن 
می‌گردد., پوسته نازکی است که بر روی پوست غورة 
خرما درست می‌شود. شترانی که رها می‌شوند. 
مردمان پست و فرومایه. ج آغفاء 

(الغفاء): اشفال گندم. آفتی است کنه باع می جود 
چیزی شبیه غبار بر روی غور خرما ایجاد شود و 
مانع شادایی و رسیدن غورء؛ٌ خرما و شیرینی طعم آن 
شود. 

(الففاء ة): لکة سفیدی که بر روي سياهي چشم پیدا 
می‌شود. آشغال گندم 

#غق غق -(غِق غق): صداي جوشیدن دیگ. غلفل 
دیگ. صدای پرنده و آب در بعضی اوقات. 

یف غقاء و غَقيقا) اْقاژ و لد و نخوهما: قير و 


۴۱۴ کت 


بکشگ 369 و وف 


سس ی یز ی ای 
صذاهای خود 8 نازک کرد. 

(غق یغق عَقيقا) الطان: برنده.۱ واز داد. 

اغ یو عقا و غقیقا) الماء: آب در وقتِ رسیدن از 
جاي گشاد به جاي تنگ یا بیرون زدن از جاي تنگ 
به جاي گشاد صدا و غرش کرد. که گویا اینها غق غق 
(العقاق): صيغة مبالغة الغای است 

(الغققة): ور اي مسآ 


ضفا را اا 

#غلب -(عَلَبة یه و لب و عَليَهً: او را مقهو 
۳ چیرهشد ایج اعد بان اا 
رفا آیا عاجز است کسی از شما که با سردم به 
نیکی معاشرت کند (علّب) عَلیْه: بر او چیره شد او را 
شکست داد غل فلاناً لی الشیع: آن چیز را از 
فلانی به زور گرفت (عْلْبَ) علّی فلان الْكَرَمٌ: جود و 
سخاوت بر فلانی چیره شد. جود و سخاوت برترین 
صفتِ او شد (غلَبَٹ) عَلیّه ره و الصُفرة: رنگ 
نمرج یا رنگ زرد بیشترین رنگ موجود در آن شد. 
(غلب یب غلبّ: گردنش كلفت شد (علیث) ان 
درختهای باغ یا باغچه زياد و پر پشت و در بیحید 
يذ 

اغب بطلا ی الشیء: آن چیز به زور از وی گرفته 
قد 

غالب غالب مُغالبَة. و غلابًا): متقابلاً در صدد شکست 
او بر آمد. در صدد چیره شدنٍ بر یکدیگر بر آمدند. 
لب یه تفلیبا له او را بره وی چیره و پیروز 
گردانید (علَ غلی پل گا اورا بر فلان شهر تروزاو 
چیره گردانید تا ان شهر را فتح کرد و گشود. 


الب لب تفت مغلوب شد. شکست خورد, بر او 
چیره و پیروز شدند (لب) ی صاجید: کم 
پیروزی و چيرگي او را بر رفیقش دادند. 

تفای یتغالزن تالب) علی لد براي فتح آن شهر با 
یکدیگر پیکار کردند. 

لب لب تلا علی بل گذاء فلان شهر یا فلان 
سای ۳ 


وان تن ی بووین 
زا طبظ کید 

لب یعلوَلبُ اغلیلابا) العشب: سبزه دزهم فرو 
رفت و درهم پیجید (اعلوَلبْت) الخد نقد: باغ پر درخت 
شد و درختهایش درهم فرو رفتند و درهم پیچیدند 
غولب القَوْمٌ: آن و ییات شدند. پر جمعیت شدند. 


اغلب: ید الق ربیب :سینت 
غالبا . شیر درنده. باغ پر درخت و پر شنت که 


درخستانش درهم فرو رفته است. ج شلب خدا 

می‌فرماید: و حدایْق عُلبًا: و باغهای دارای درختان 

انبوه و درهم فرو رفته. 

(لعْ * زیادی. بسیاری, اکثربت (الاعیعِه) الط 

(فی الانتخاب آو فراع : در انتخابات يا برگزیدن یا 

قرع ھی سای ارام ااا نگ رای می 

(الاعَیِ) الْبع: اکثریت نسبی. (جدید). 

(الغالب) پیروز: چیره. غالب. ج لب 

(التغْليْب) فى للع انتخاب یکی از دو لفظ در گفتار, 

ھرگا: میان معاني این دو ارتباط وجود داشته باشد. 
مثلاً می‌گویند: ان پد چان انبرو ا با یا مشرقین به 

جاي عرق و #ش نی 

(العْلباء) مُوَنتِ الأغلّب. 

(العَلبَة): الم بل معنایی که بخاطر استعمال بر 

روي یک لفظ می‌ماند نه بخاطر وضع لغت. مثل: 

الکتاب در نزدٍ اهل شرع که بر قران اطلاق می‌شود و 


غلت ۱۴۱۵ غلصه 


در نزد نحویین: به کتاب سیبویه اطلاق می‌گردد. 
(الغلاب): بسیار چیره. صیغه مبالغه است از الغالب. 
#غلت -(غَلّت یِْلت غتّا): معامله را فسخ کرد. 
(غَلت یت غُلنَا/: به اشتباه افتاد. اشتباه کرد. 

(تلَه یت اغتلاتا): او را غافلگیر کرد. از غفلت او 
سود برد و کاری را دربارهٌ او انجام داد. 

لته یه َ) از غفلتِ او درباره‌اش سود برد و 
کاری را درباره‌اش انجام داد. 

(لعن. پاس اول شب. آغاز شب. 

#غلث -(غْلَت یت عَل) الشیء بالشیم: آن چیز را 
در چیزی دیگر در آمیخت, گویند: (علت) الجنطة 
بالگ و اللخ پالمایت گم را باجو و شیر را با آب 
در منت 

(غلت یغلت غلنا) فی الْحَرّب: در جنگ و پیکار سخث 
و محکم و استوار شد (غلتَ) بالشیء: آن چیز را 
گرفت. گویند: (عُلت) الب بات گرگ گوسفند را 
گرفت که بدرد (غلِت) .الطاب پرنده چیزی را که 
خورده بود برگردنید و استفراغ کرد )ال 
چوب اتش زنه روشن نشد (عُلِتَ) فلان: فلانی بخاطر 
غذا یا نوشابه احساس نشاط کرد. احساس شادمانی و 
خوشی يا مستی کرد. بخاطرٍ خواب آلودگی شل شد و 
به این طرف و آن طرف خم گردید. 

(أغّت یغلت إغلائًا) الزند: آعقن زنه روفن انفتة, 
ات يغلت اغتلائاً) الرَندٌ: اتش زنه روشن نشد 
(اغتلت) القن آن-چیز را در آمنیخت یاباچیز 
دیگری در آمیخت (عْتَلّتَ) لِلْقَوْم غلَ: برای آن قوم 
دروغی تراشید و گفت و آنها را داد تا او را آزاد 
کردند. 

لت ینفلت نا به: نسبتِ به آن حریص و مشتاق 
شند.. گو نند: (فلان نفلت بی): فلائی به من, علاقمند.و 
فشتتاق هنیه اس 

(الغلث): رزم اور استوار و سرسخت در میدان جنگ. 
پیکارگر پر شور. کسی که بخاطر غذا یا نوشابه دچار 


مستی یا سرمستی شده است. یا بخاطر خواب‌آلودگی 
به این طرف و آن طرف خم می‌شود. 

(العَلْث): عْلْثْ الْحْلْم؛ خوابی که انسان می‌بیند و هیچ 
تعبیری ندارد و رویای صادق نیست. 

(الغلث): اشغال گندم مثل: تلخه و کلوخ ریزه و غیره. 
العلْث): نان مخلوط از ارد گندم و جو. غذای درهم 
و برهم و مخلوطدار. مثل: گندم أَميختة با کلوخ ریزه 
و تلخه و غیره. 

(لَْلّث): دردی که انسان را بستری نکند و معلوم 
نباشد علتش چیست. غذایی که با چيزهاي بد آميخته 
شده و ارزش ان تان اه انت مثل: گندم ميخت با 
تلخه و کلوخ ریزه و غیره. 

#غلج -«غلج بلج و عَدَجانًا) القَرَس: اسب چند 
جور دوید و دویدن خود را عوض کرد. القاموس, 
المنجد و لاروس چاپ پاریس آورده‌اند: اسب بطور 
یک‌نواخت دوید. ب]. (عَلَحَ) الحماژ: الاغ آب خورد 
و زبانش را در اورد و لبهایش را لیسید. 

تج تلم علج ستم کرد. تجاوز کرد (تََلّح) له 
بر او ستم و تجاوز کرد. 

لعج شاخة تر و تازه و شاداب. ج أغالثح. 
(المفلّح): خری که آب خورده و لبهایش را با زبانش 
پاک کر د٥‏ و مکیده است. 

#غلس -(أغلس یفلس اغلاشا) الْقَومٌ: آن قوم وارد 
هزای اک که و یش ده ده شاه 

افلی تین تغلیما) موم آن قوم در هواي گرگ و 
میش حرکث کردند (غلش) بالطلا تماز ضبح را در 
هوای گرگ و میک غواند (غلش) القَوْمٌ الماء: آن قوم 
در هواي گرگ و ميش به ابشخور رفتند. 

(الفَلس): هواي گرگ و ميش سحرگاهان و بامدادان. 
تی ای ۳ ال کان بُصَلی البح 
بعلس»: که پیامبر چا نماز صبح را در هواي گرگ 
و میش می‌خواند. 

#غلصم -(عْْصَعَه یلصم غلصَمَة): حنجره و گلوی 


علط ۱:۶ غلفر 


او را برید (عْلْصَم) فلا گلوي فلانی را برید. 
اللصَمَة: (فی الطبٌ): پاره‌ای غضروف است به شکل 
زین که در بیج زبان قرار گرفته و در هنگام حوردن و 
اشامیدن راه ریه را می‌بندد. سرپوش چاک راه نفس 

ج قلا 

(المُعَلْصَّمات): هر مفلصَماتْ: گردن آنها بسته است 

# غلط -(عُلط یغلط غَلطا): اشتباه کرد خطا کرد. به 
غلط افتاد (عِط) فی الأمر: در آن کار اشتباه کرد 
(غلط) فى الحساب: در محاسبه و حساب دچار اشتباه 
شد. غلط حساب کرد (عْلط) فى الْمَنْطق: غلط سخن 
(أغط له اغلاطا): او را به اشتباه انداخت. دچار 
ل وتاه گرد 

(غالطه یُغالطه معط و غلاطا): او را دچار غلط و 
اشتباه کرد به اشتباه انداخت. 

(غلطة یله تلیْط): او را به اشتباه انداخت, دچار 
اشتباه کرد. به وی گفت: اشتباه کردی. دچار اشتباه 
شدی. تسبټ اشتباه به او داد. او را اشتباه کننده شمرد. 
الأغلوطة): آنچه مایة اشتباه است. آنچه در آن اشتباه 
می‌کنند. يا سخن پیچیده و مبهم که دیگران را با آن به 
اشتباه می‌اندازند. ج أغالیط. 

(الغأطان): در اشتباه, اشتباه کننده» دچار اشتباه شده. 
(العْلْطَةَ): یک اشتباه» یک بار دچار اشتباه شدن و به 
غلط افتادن. ج عَلّطات. 

(الفلاط): بسیار اشتباه کننده. 

اقوط گویند: (مَسألة غلوط): مسأله‌ای که در آن 
تاه كن 

(المغلاط): بسیار اشتباه کننده. 

این ؛: کسی که مفلطه می‌کند. کسی که مردم را 
در محاسبه کردن به E‏ می‌اندازد. 

(المَعْلَّلَّةَ): آنچه در آن اشتباه کنند با سخن پیچیده و 
مبهم که دیگران رایا آن بذ غلط انذازند. 

# غلظ - (غلظ یل غلظ و غلظة) الشیء: آن ج 


ستبر شد. صحیم شد. 

(غلظ علط غلظاء و غلظه) الشی4: آن چیز ستبر و 
کلفت شد (علظّ) الرَرِعٌ: گیاه بحدٍ کافی رشد کرد و گل 
داد و دانه بست (عاظ) السل: آن عرد سخت. و 
نیرومند و قوی شد (عْلْظَت) الأزْض: زمین سخت و 
ناهموار و ناصاف شد (عْلْظّ) الْحلقْ: خلق و خوی تند 
و خشن شد )الط : طبع و سرشت ناملایم و تند 
شد (غْلْظّ) القَوْل: : سخن تند و در شت شد (غلظّ) الْفغل: 
آن کار سخت و خشن و مشکل و ناجور شد (عُلف) 
عیش: زندگانی سخت شد مشکل شد اعلظ) له و 
عط له : با او به غنف و خشونت رفتار کرد. 

ك فعل امر است از: + ما خدا می‌فرماید: لیا 
ان الث جاهد الكقار و المنافقین و اغلظ علَهمی: ای 
پیامبر جهاد کن با کفار و با منافقین و سخت بگیر بر 
آنان. 

(أعلَظ بلط إغلاظًا) الشَىء: آن چیز را ستبر و کلفت 
یافت. آن چیز را که ستبر بود خرید (أعْلظ) مد و 
لول موق نیودت رد من خن و 
درشت گفت (اغلظّ) له فی اقول با او خیلی تند سخن 
(غالظه یغالظه مُغالَظَة): با او دشمنی کرد. 

(غلظَه بعلظه تفلیظا: آن را ستبر و کلفت گردانید 
اغا ایی سو گنی شندین.و خلیظ یاد کرد یا سرد 
را شدید و غلیظ گردانید (غَلَظ) له فی اْییْن: از او 
خواست سوگندهای غلاظ و شدآد بخورد. 

(استفلظ یَستفلظ اشتفلاظ بات و السجَ: گیاه و 
درخت ستبر و کلفت و ضخیم شد. خدا می‌فرماید: 
«گرزع آخرح شطاه فَرره فاستفلظّه: مانند زراعتی 
که بیرون آوژد نهال خود را پس تقویتش کرد پس 
ستبر و قوی شد (اسْتَفّْظٌ) لرَرع: زراعت بزرگ شد و 
دانه درست کرد (اسْتَغلظ) الیْء: آن چیز ستبر شد 
کلفت شد. غلیظ شد (ستَلَظّ) الشَیَ: آن چیز را ستبر 

و کلفت یافت. آن را غلیظ دید. بخاطر کلفتی یا غلظت 


غلغل 


۱۳۷ غلف 





آن از خریدش دست باز داشت 

(الغلاظ). سخت‌گیر. خشن در بر خورد. ستبر» کلفت. 
(الغلاظّة): گویند: (رَجُل فيه غلاظة): مردی که خشن و 
سنگدل انیت 

(الغلظ) من الأْژض: زمین ناصاف و خشن و ناهموار. 
(العَلْظَّة و الفظَة و العْلظَة): سنگدلی. بی‌رحمی. 
قساوت یه غلظة): با هم دشمنی دارند. 

(القلیظ): سسخت‌گیری کتتنده: با تقو خصونت 
برخورد کننده. خشن در برخورد. ج غلاظ. 

کنده: غلیظ وه 
عَلبْظ): شکنجه و عذاب خیلی دردآور (ماء غلیْظ): 
آب تلخ (طّعامٌ غلیظ): غذاي خشن و غير مطبوع (عَهدٌ 
غلیظ): پیمان استوار و محکم (رَجُلٌ غیظ الکیدا: مرد 
سنگدل و بی‌رحم. 

(الَلیْظة): زن سخت‌گیر و خشن و تندٍ در برخورد و 
کارها. ج غلاظ, و غلانظ. 

(المُنتَعْاظ): قسمتِ ستبر و کلفتِ هر چیز. گویند: 
(طْمَنهُ فی ملظ ذراعه): در جاي کلفت‌تر ساعدش 


* غاوظ)ء کار سکت و دشواز وب 


با نیزه زد. 

(المُغالظه): دشمنی, کینه, عداوت لها مُغالْظةُ: ميان 
آنان دشمنی و عداوت از 

شداد (الدَیة القلظه): خونبهایی که در قتلهای شبه عمد 


واشت ىقو 

#غلغل -(عَلْعّل یِفَلْغل له تندتر راه رفت» بر 
سینت خودافزود )ال فی ال 
را در چیزی دیگر آمیخت تا هر دو مثل هم شوند یا 
یکی مثل دیگری شود. 

(یََلْعل بقلم تغل تند راه رفت. راه رفتن خود را 
تندتر کرد. بر سرعتٍ خود افزود (َلعْلَ) فی الشیّء: 
در آن چیز دااخل شد (یْعلَ) الما فى الشَجَرة: آب در 
آوندهای درخت جریان یافت )فلا فلائی 


ن چیز 


خود را با مشک و غالیه معطر کرد. 

(القلمّل): ريشة درخت که در عمق زمین است. ج 
علاغل. 

(الغلْفلد): هنگامه, غوغاء داد و فریاد در هم آميختد. 
(المُعلعَلّة): نامه‌ای که از شهری به شهر دیگر یا از 
سرزمینی به سرزمین دیگر برند. 

#غلف - (عْلَّتَ یَغلف غَلْفًا) السْء: آن چیز را در 
پاکت گذاشت. آن را جلد کرد پوشش برای آن 
گذاشت. برای آن غلافو جلد درست کرد اد 
(غَلَفَ) لیف و الْقاروْرَة و تَحْوَهُما: برای شمشير نيام 
و غلاف درست کرد. برای شيشه و امثال آن روپوش و 
غلاف درست گرد با انتها را در غلاف گزآشت 

(غلف یل غلفا»: بطور طبیعی دارای غلاف بود 
(غلف) الصَبیٌ: غلاف دول و التِ پسر بچه بریده نبود. 
ختنه نشده بود (عُلِفَ) قَبْه: قلبش پذیرای رشد و 
کمال نبود آن چنان که گویی پرده‌ای به دور قلبش 
کشیده‌اند و چیزی در آن نمی‌رود. 

لت یف تغلیِا) الشَیَء: برای آن چیز جلد یا غلاف 
و پسوشش درست کرد. آن را در غلاف و جلد و 
پوشش قرار داد 

رف َفْلف ۳۳ غلاف‌دار شد. دارای جلد شد. در 
غلاف و نیام و جلد رفت. 

فلق دلی که پذیرای حق و رشد و کمال نیست. 
ج غل خدا می‌فرماید: او قالوا وبا غلف»: و 
گفتند: دلهاي ما پذيراي حق نیست (عاءٌ أْلّف): سال 
خوب و پر ناز و نعمت: (عیش ألّف): زندگانی پر ناز 
و نعفت. 

(القلاف): پوشش, غشاء. پرده. جلد. غلاف, نیام 
(غلاف) اْقاروَرة: چیزی که به دور شيشه می‌پیچند تا 
از شکستن آن جلوگیری کند (غِلاف) السَيْفٍ: نیام 
شیر لا گنه ایی که براي ا 
کتاب به دور آن می‌پیچند (غلاف) القَلْب: غشاء قلب 
(غلاف) البیْض: پوستة نازک داخلی سفیدۂ تخم مرغ و 


غلق ۱۳۸ غل 


پرنده (غلاف) الرَهْرٍ: نیام گل. پاکتِ نامه. ج غلف. 
(القأفاء): موْنتِ الاغلف. 
(العفَة)4 غلافی دول.و الت پسر بچه که آن را می‌برند 
و ختنه می‌کنند. ج غلف. 
# غلق -(غلق یعلق علَ) الباب: در را بست 
(عُلقَ یلق عَلَقَا) البابٍ: باز کردن در سخت شد. 
(عُلق ینغ و علوقا) الرَهْنْ: چیزٍ رهنی در ملکیتِ 
رهن کننده در امد زیرا رهن دهنده و مالک آن 
نتواتست در مدت فعین پولی را که گرفته ات پس 
دهد و گروي خود را آزاد کند. این از قوائین جاهلیت 
بود و اسلام آن را غير یت اعلام کرد (عْلقَ) الجانی 
واا : گناهکار و اسیر دربند ماندند چون پولی 
م آزادي آنان پرداخت نشد (غَلق) قلان: فلانی 
ش تنگی گرفت و حوصله‌اش سر رفت و صبرش 
بای فی الشی م: آن چیز در چیزی 
دیگر فرو رفت و گیر کرد. 
الق یل اغلاقا) عليه ال ان کاوی وق بستقد شاد 
و نتوانست آن را انجام دهد و م کند (أعْلَىَ) البات: 
در را بست (أغْلَق) فلاا علّی شیء َفل: فلانی را بر 
انجام چیزی مجبور کرد (عََّ) نابز قاتل را به 
دست خانواد؟ مقتول داد که هر کاری می‌خواهند با او 
بکنند (أغْلَقَ) الم فلائا:ٍ آن کار فلانی را بشدت 
خشمگین کرد (غلق) ظهر بر بار بسیار بر شتر بار 
کرد تا پشت آن زخم شد (عُلقَ) ظَهره بالئوب: 
کمرش را زیر بار گناه و جرم سنگین کرد (غلق) 
الوَهْنَ؛ چیز رهنی را در اختیار رهن کننده قرار داد و 
در ملکیتِ او در آورد. 
(غالق يُغالق مغالقه) علی الشیء: بر سر آن چیز 
شرط‌بندی کرد و مسابقه داد. 
(علْقَ یلق تَعْليْقَا) الأبوابَ: تمام درها را بست یا درها 
را کاملا بست و محکم کرد. ۱ 
الق لقن انغلاقا) الباب: در بسته شد. در قفل شد. 


باز شدن دار سخت شد: 


ت 


۳ یسْتَغلق استعْلاقا) ا در بشت :باز جي شد 
el‏ آن توا 
شد (ستَلقَ) الجْل: آن مرد در حرف زدن دچار 
مشکل شد و سخن نگفت (إِشتَعلَقَ) عََیّه الکلامٌ: سخن 
گفت بر وی دشوار شد و نتوانست سخن بگوید 
(استعلَقَ) فلاا فی بیْعته: براي فلانی حت فسخ معامله 
تااییعت را نگناشت 

(الاغلای): (فی علم الافتصاد): بستن کارفرما کارخانه 
یا کارگاه را بر روي کارگران؛ اعلام تعطیل بودن 
اغات یا گاگاه با مژسته و خير اؤ نوی کارفرما 
به زیان کارکنان و کارگران 

(الاغلیی): : کلیك, افا 

(الغلق): اسیری که بهای آزادی او پرداخت نشده و 
همچنان در بند مانده است. مجرمی که تاوان جرم او 
پرداخت نشده و همجنان در زندان مانده است. میرن 
مبهم و مشکل و دشوار. حرف مغلق و نامعلوم. 
(الغلق): کم حوصلگی, بی‌صبری» تمام شدن صبر و 
حوصله. گویند: (یاکَ و الق و الضَجر و القَلَق). 
بپرهیز از کم حوصلگی و بی‌صبری و از ملالت و 
دلتنگی و از بی‌قراری و اضطراب. 

(المغلاق): قفل. ج مَعغالیْق. 

(المغلی): قفل. ج مَغا 

المْعلق): در بسته و قفل. 

# غل عل یف غألا) الماء بَیْن الأشجار: آب در 
لابلاای درختان جاری شد و گردش کرد (عْلَ) بصرٌ 
فلان: دیده و چشم فلانی از راه صواب منحرف شد 
(عَْ) و فی الشَیْء: به درون آن چیز رفت (غَل) الشیء 
فی غیرو: آن چیز را در چیز دیگر داخل کرد (علْ) 
فلا اْمَفاورٌ: فلانی وارد بیابان شد و به وسط آن رفت 
(عَل) الدهْنَ و ایب فی رَأسه: روغن يا بوي خوش 
را بذ تھ می‌هایشی مالید (غل) فلاا بر گرد یا پر اذست 
فلانی کند و زنجیر گذاشت (عَل) الال زیرپوش را بر 


ت 


غل 


۴۱۹ ل 





تن کرد. 
(عَل یل علو لا فلانی در غنیمت و غیره خیانت 
کرد. خدا می‌فرماید: و من یل یات پمال یوم 
یاک و آن کس که خیانت: کد در غتیمت و غیر: 
بیاید با آنچه خیانت کرده است در روز رستاخیز. 
(علَ يفل غلا و غلٌ) صَذژه: سینه‌اش پر کینه شد. 
سینه‌اش پر از تقلب و غش و کلک شد. 

(غل): صیغ امر است از ۳ به زن‌جیر بکش. خدا 
می‌فرماید: دوه فلو بگیرید او را پس در غل و 
زنجیرش کنید. 

ال ھل به بدترین وجهی تشنه شات بيه بذترین 
حالات ب تشنگی دچار شد (عُلتْ) یه إلى عنْقه: : دستتثن 
سفت شد. کنس شد. خسیس شد. خدا می‌فرماید: لو 
قاّث اوه ی له مَْلولَهٌ لت أَبدئهنی: و گفتند 
بهودیان: دست خدا از روي بخل بسته است بسته باد 
دستهایشان. 

غل یل له البییر: شتر سیراب نشده از آبشخور باز 
َعل تغل إغلاد) الوَجُل: ن مرد در غنائم و غیره 
خیانت کرد (أعَلّث) الضَيْعَةً: زمينِ زراعتی گندم و غیره 
داد (َعل) علی عباله: برای خانوادة خود آذوقه و غله 
آورد (آع1) الجازژ قى الجلی: سلاخ وشت :رابا 
مقداری گوشت و پیه کند (اغل) فلالا به فلانی تسبت 
خیانت داد. 

له یله تَلیلا) بالغالية: عطر و غالیه به او ماليد 
اقللا فلا الا فلانی زیرپوش را در زیر 
لباسهایش پوشید. 

(عل یل اغتلالّ) فلا بالغالية: فلانی عطر و غالیه بر 
شود مالید (غتَلَ) اشوّب: آن 
باسهایش پوشید. 
ال یم فلا و 
داخل آن چیز : شد. 
(ْفل یف اه 


باس را در زير 


فى الشیم: در آن خی زارد هد 


فى ال : در آن چیز رفت» داخل 


أن هد (تشلل) اا عط و غالیه به قود زد 
(اشتقل یسمل استلال؟) السَیت: محستول با در آمد 
زمین زراعتی را گرفت (شععلَ) فلائا: از فلانی 
محصول و در آمد ر زمین زراعتی را درخواست کرد 
(اشتفل) فلائاء از فلائی بهره‌کشی کرد او را اسعار 
کرد. از او بیگا بیکاری کشید. (جدید). 

(الغال): درة پست و گود و پر درخت. ج غلان. شغری 
که کاملا 
(الغالّة): آنچه از کنار دریا بریده و در یک جا جمع 


سیراب نشده از اتشخور با گشنغة 'است. 


می شو د. 
(الغل): کینه انباشته و نهفتة در سینه. خدا می‌فرماید: 
6 1 و , 
و نرعنا ما فی صدورهم من غل»4: و بیرون کشيدیم 
انجه را از کینه که در دلهای انان بود. 
(الغل): زنجیر و بند آهنین که بر دستها يا گردن زندانی 
می‌بندند. غل و زنجیر. ج آغلال. شدت تشنگی» سوز 
(اللل): شدتِ تشنگی. سوز تشنگی. ابی که پاي 
درختان جریان دارد. آبی که مجرا و کانال ندارد. گاهی 
بسر :زوین زمین روان است و گاهی پنهان می شود. 
شی که هنکاخ سلاخی با پوست گنده شه اس 
(العلْ) محصول و در آمد زمین یا خانه و غیره. ج 
غلات.و غلال. 
(القلقا قندت: تشتگی؛.سوی مسنگی. زیر پوش زیر 
پیراهنی. پارچه‌ای که بر در کوزه و آبریز و غیره 
می‌بندد. آنجه انسان را در خود پنهان کند. ج غل. 
(لعرّل: وشابه یا غذایی که وارد شکم شده است. 
گویند: (نغم الغلؤل شراب شرببتهٌ از طعامْ طْعه): 
بهترین نوشابه‌ها نوشابه‌ای استت گنه نوشیده‌ام. با 
بهترین غداها غذایی اس 5ة خورده‌ام و در شکم من 
ات 
(القلیْل): سوز تشنگی. شدت تشنگی. کینه که چون 
اتش دل انسان را.سی‌سوزانند. گویند: (شقی, فلا 


دجم 
نس فلانی بایان ی تفن کیت مود را 
(سْل). گویند: (هَُ معتل [ن): او مشتاق و و 


آوست 
(المُغِل): گویند: (رَجُلُ مُِلٌ): مردی که کینه و حقد 
خود را پنهان کرده و چیزی نمی‌گوید یا از روی کینه 
سکوت کرده است. 

اقل سس کس ممسک: 

(التقلی لة): هرونت المغلول, خدا می‌فرماید: و قالت 
هد ی الله مَعلُولَدّه: و گفتند بهودیان: دستِ خدا از 
روی بخل بسته است. 

#غلم -(غلم یلم غَلْمّا) الانسان: کسی را پوشانید که 
عرق کند (عَْ) الادیم: پوست را در جایی یبا زیر 
چیزی پنهان کرد که موهاي آن بریزد. 

(غلم یلم غلماء و غلَة): پر شهوت و حشری شد 
بشدت شهوتی شد. 

(أغلته یمه اغلاما) الق آن چیز او را بشضذت 
شهوتی کرد. هیجان شدیدٍ جنسی او را بر ان‌گيخت: 
(اغتلم یم اغتلاما) الانسانْ و غیده: انسان و غير 
انسان پشدت شهوتی شدند و به هیجان جنسی آمدند 
(عَلم)لغْلام: پسر بچه به سن نوجوانی رسید. (لم) 
لَْحْرٌ: دریا به هیجان آمد و طوفانی شد. 

(الغلام): نوجوان. کودک از لحظة تولد تا اغاز جوانی. 
و قارا په مدر اطلای.می‌شود. وک ادم غلام, 
23 غلأمان, و غلمَة 

(الغُلاميّة): نوجوانی. کودکی. صباوت. گویند: (جاوَز 
حَدّ الفُلامِیّة): سن کودکی یا نوجوانی را پشت سر 
گذاشت شت. دختری که لباس پسرانه پوشیده و چون 
پسران آرایش کرده است. 

(العْلم): بسیار شهوتی, به هیجان جنسی در آمده چه 
انسان باشد: چه غير انسان, 

(العَلمَة): من للم 

(الغْلْمَةَ): شدتِ هیجانِ جنسی و تحريک غریز 


۱۴۳۲۰ غلو 


شهوی» حشری بودن. 
(العلوزمة): کودکی: نوجوانی: گویند:(شو لام ن 
برحسته و نمودار اس 
(العيْلم): لاک پشتِ نر. جوانی که سرش خیلی پر مو و 
چکاده و فرق سرش خیلی عریض است. چشمة اب 
چاه (ما بالذار عِلَمْ: در خانه هیچ‌کس نیست. 
(المغلیم): بسیار شهوتی, به هیجان جنسی آمده چه 
انسان باشد جه غیر انسان. جه مدکر باشد جه مونث. 
#غلو -(غلا یر غلوٌاء و عَلاء) السَغژ و غیژه: نرخ و 
ها رانا از بالا رفت :و گزان شند. از حد گنهت 
بیش از اندازه شد (غلا) اسَیْبَ: گیاه لك ر 
و تر خم رفت و درهم پیچید (غلا) فلان 


بلند و زياد و 


فی الم و الْیْن: فلانی در آن کار یا در دین و مذهب 
غلو کرد. خدا می‌فرماید: لا توا فی دیْیِکم»: در 
دين و آیین خود غلو نکنید (عَلَّث) الب فی سَيْرٍِها: 
چهار پاء بسیار تند و خوب و نیکو راه رفت و در 
راهروی, از اندازه گذشت (علا) بها عَظم: آن زن یا 
دخیز فربه شند. 

(علایَْل غلر. و غلرْا) الهم و غلا الَْحَجَد: تير يا 
سنگ پرتاب شده خیلی اوج گرفت و در جای دوری 
بر زمین افتاد (غلا) پالسَهُم: دستها را بالا برد که تیر را 
به جای خیلی دور پرتاب کند. 

(أغّی یی اغلاء) الکوم: درخت تاک شاخه رویانید و 
شاخه‌هایش زیاد و بلند شدند و برگهایش در یکدیگر 
فرو رفتند و در هم پیچیده شدند (أغی) الکرم: برگهای 
مو را سیک کرد و تعدادی از آنها را چید نا درخت 
رشد و نمو کند أغلی) الشیء: آن چیز را گران دید 
گران یافت (أعُّی) القن نرخ را گران کرد. 

(غالی یُغالی غالا و غلاء) فى الاشر: در ان کار 
مبالغه و زیاده‌روی کرد. یا در آن کار کوشش و جدیتِ 
بسیار کرد (غالی) اش و غالی به: آن چیز را با 


غلی 


۱۳۳۱ عمد 





بهایی گزاف خرید (غالّی) فلائا: متقابلا به سوي فلانی 
تیراندازی کرد. پاسخ تيراندازي فلانی را داد (غالّی) 
بالق دستفارا بالا برد که تسر را در له کمان 
بگذارد و تا دورترین نقطهُ ممکن پرتاب کند. 

(عَلّی یی تفلیَ)السُغْر: نرخ را بالا برد و گران کرد. 
((غعّی یی اغتلا؛) الشی4: آن چیز زياد شد. بسیار 
شد (غلی) بر و نوه فی سیره: شتر و امثال 
آن‌بسیار خوب و زیبا و تند راه رفت و راهواری را از 
ند کل رانیت, 

(تغالی یتغای تغالیا) فی‌الاشر: در آن کار مبالفه و 


زیاده‌روی کرد یا در ان کار کوشش و جديتِ بسیار 
کرد (تغالی) فی البیْم: به بهایی گزاف فروخت. گران 
فروشی کرد (تغالّی) ارم بالسهام: آن قوم با تیرها 
تیراندازی کردند. 
(استَغلی یَستَغْدی اشتفلاء) الشیء: آن چ را کزان 
. یافت, دید که گران است. آن را گراق دانسته گفت: 
گران استه: 
(الَغالی) زیاده‌روی و مبالغه کردن در کار یا کوشش و 
جدیتٍ بسیار کردنِ در آن. به قیمتِ گران فروختن. 
گویند: رت پالتغالی): آن را به بهای گران فروختم. 
(الغالى): غلو کد دین و امثال آن, افراط کننده و 
از حد گذرانند؛ در کار يا دين. ج غُلا: [(عُلاه السَيعَة): 
انان که معتقد به الوهیت حضرت امیراشْلا هستند و 
می‌گویند: علی خداست. ب] (الغالی) ابا ا ند 
گذرانندة کار. یا نرخ‌گران» کالاي گران. ضد ارزان. 
گویند: (بعَةٌ باڵغالى): آن را به بهای گران فروختم. 
شتٍ فربه و چاق. 
(الاء): گرانی» بالا رفتن قیمتها. 
(انغلواء): گران شدن. از حد گذشتن. غلو» غلو کردن 
(غلواء) الشباب: عنفوانِ جوانی. غرور جوانی. 
ال 5 مسافتِ تیرانداز. مسافتی که تیر از جله کمان 
طی می‌کند تا ان محلی که بر خاک می‌افتد و آن را 


حدود سیصد تا جهار صد ذراع دانسته‌انل: E‏ غلاا و 


غلوات: 

(النی): گران» ضدٍ ارزان. 

۴ غلی ع (غلث تفلی غلیّاء و غلیانا اند و تگذها: 
یگ و امثال اجه قن امفره جوشيد (غلی) 
لجل آن مرذ به جوش آمده از ثنذت خشم چون 
دیک .جو شان قند. 

(أغلی نی اغلاء) الماء: آب را به جوش آورد (أْلی) 
ِدر و تخوها: دیگ و امثال آن را به جوش آورد. 
(لّی یی َلیة) فلان: فلانی از فاصلة دور سلام کرد 
و ست ابال ورد و عقاو داد واشاره کیره (غای) 
لمات آب را به جوش آورد (عْلْی) فلاناً بْلیة: فلانی 
را با عطر و غالیه خوشبو کرد. 

(تغّی یی تَعَلمًا) بالغاليّة: خود را با عطر و الیه 
خوشبو کرد. عطر و غالیه بر خود مالید. 

(الغاليّة): مخلوطی از چند عطر و ماده خوشبو مثل: 
مشک و عنبر. 

(انلایَة): شیر جوش قهوه جوش. هر ظرفی که مایعی 
را در أن بجوشانند. 

(المُْلاة): دیگ در حال جوش یا دیگ به جوش آمده 
(المْفّْی): دیگ به جوش آمده و امثال آن. 

# غمت -(عَمَت يث عمتا العام فلائا: غذا بعلت 
چربی فلانی را دچار سوء هضم و ترشی معده و امتلا 
کرد (عُمَتَ) الشیْء: آن چیز را پوشانید. روي آن را 
انداخت. 

(غَمِت یَعْمَت غعتّا الجُل: آن مرد غذایبی خورد و 
دچار ترشی معده و سوء هضم شد 

# غمد - (غمَدٌ یَعُمد عَمْدًا) السَیْف: شمشیر را در نیام 
کرد. در غلاف کرد. 

مد یمد اغماد) السَیْ: شمشیر را در نیام کرد 
أ ایام آن چیز‌ها را در یکدی فرو برد 
(عَمَّدَ یمد تَغمید) فلائا: کارهای فلانی را لاپوشانی و 
ماست مالی کرد (عمَدَ) رید فلائا ذا: زید فلانی را با 


چیزی پوشانید. 


غمر 
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عم یمد اغتمادا) فلا اللیلْ: فلانی داخل در شب 
شد. [گویی که از تاریکی شب چون نیامی سود برده 
است انور نیام شمشیر را می پوشاند. 

فمد)فلائا: کار یا کارهاي فلانی را 
ماست مالی و لاپوشانی کرد (یعد ال فلا بو ختتد: 


(تفعد فد ; 


خدا فلانی را در رحمتِ خود غرق کرد یا غرق 
بگردائد (تَغَمَدَ) الاناء: ظرف را پر و لبریز کرد. گویند: 
(تَکد) الفکیال: :یمان زا لیرنیز گرد: 
(الفامد): گشتی بارگیری شده و پر 


(الغامد ة): کشتی بارگیری شده و پُر. چاه پر شده و زير 


خاک رفته. 

(الغشد): غلاف ۸ شمشيرء نیام د شنمشین. ج فار 
آغماد. 

اتد غي الح فراع قاب بال قان 
بالان: 

(المْعمّد): ۾ سمسیر :در نیام» » شمشیر در غلاف. 


(المَعْمُو د): شمشیر در نیام» شمشیر غلاف شده. 

# غمر -(غمَرَه یَعمره غفرّا): روي آن قرار گرفت و آن 
را در زير خود پوشانید (عَمَرَ) فلان رَیْدا: فلانی زید را 
در فضل و احسانِ خود غرق و غوطه‌ور ساخت. 
(عُمرّت نَْمَرُ غَْرّا) الیٌ: دست به چربی گوشت يا بد 
بوي آن آغشته شد (غهر) رَض: ناموس يا آبروي او 
وه لی فلان: سينة او از ية 
فلانی انباشته و پر شد (غُمر) الوَجُلٌ: آن مرد خام و 
بی تجربه و ناپخته شد. 


لکه‌دار شلد (غمر) صد 


(عُُر يعر غُمارّ و مور الماء: آب خیلی ژرف و 
گود شد (عَمُر) الجُل: آن مرد خام و ناپخته و 
بی جر به سد 

(آغعره بغر اغمارا): آن را پوشانید. 

(غامَرَ یُغامرٌ مُغامَرَة) فلان: فلانی خود را به آب و 
اتش زد. کارهاي سخت و پر خطر انجام داد (غامَرَ) 
فلانًا: بی واهمه به پیکار فلانی شتافت و از هیچ چیزی 
نهراسید و مرگ را به بازیچه گرفت. 


اف و م 


(عمَر مر تعمیرٌا) ال جُل: آن مرد به آب و آتش زد 
خود را درگیرٍ كارهاي پر خطر کرد (عَكَرَّث) را 
وَجُهَّها بالْعُْرَة: آن زن صورتِ خود را با زعفران و 
غیره مالش داد تا خوش رنگ شود 

(اععَمَرت تَغتمر إغتمارًا) مرا آ ن زن» زغفران و غیره 
صورت خود مالیذ فا خوش رنگ شوه اشقن 
الوَجُل فی الماء: آن مرد در آب غوطه‌ور شد در آب 
فرو رفت (َمر) الماء لشیء: آب روی آن چیز را 
پوشانید (جیش يتير کل د 
را در زير پوشش خود قرار می‌دهد (اعتَمر) اشكر 
فلائا: مستی عقل او را زایل کرد. 

انعر ینعم إنغمارًا) فی الماء: در آب غوطه‌ور شد 


شی ء): سیاهی که همه جیز 


فرو رفت. 

(تغْمَرَّت تتَعْمَر ر تفْر )لوا آن زن زغفران و غیره بر 
صورت مالید که خوش رنگ شود (َفْعْ) الجل: آن 
مرد ریگی در ظرف انداخت و آب بر روي آن: زیشت 
تا روی ریگ را پوشانید سپس خورد. این نوع تقسیم 
آب در سافرت و هنگام کم آبی معمول پتواده اس 
(َفعَرتَ) الماشیة: : مواشی گیاء و روییده در بیخ گیاهان را 
چریدند. 

(الغامر) من الأزض: زمین غير معمور و بایر که آب یا 
شن و غیره روي آن جمع شد و از حیْز انتفاع و 
زراعت خارج شده است: 

(الُمار, و الفمار): غماژ النّاس: جمعیتِ انبوه و متراکم 
و در هم فشرده (غماژ) القَدَم: مرضی است که در اثر 
کار زیاد در اب در پاها ایجاد می‌شود و درجۀ 
حرارتِ پاها پایین می‌آید و سرد می‌شود. 

(الغمر): مردٍ خام و بی‌تجربه. سین پر کینه. 

(العَحر) مرت الماء: آب گود. آب ژرف و عمیق که انسان 
را غرق کند (عَمْرً) خر قسمتِ گود و ژرف دریا 
(لعْر) من الثياب: لباس گشاد و جادار و وسیع و 
پوشاننده بوی چربی که ساير بوها را کنار زند (عَمْر) 


الناس: جمعيتِ انبوه و درهم فشردهُ مردم (رجل ده 
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الرداء): مرد سخاوتمند و پر بخشش (رجل عفر 
لحْلْق): مرد خوشخوی و خوش اخلاق (رَجُل غنر): 
مردٍ خام و نپخته و بی‌تجربه (العَعْرٌ) من الْحَيْلٍ: اسب 
نجیب و خوب و راهوار و گشادگام. چ قوچ و 
آغمار, کينةانباشته و نهفته یل غغزا: شپ بسیار 
ظلمانی. 

(الغْمُر): کینه, حقد» بغض. ج ان تشنگی: عطش, 
ج اما 

(العْمُر): زعفران. رنگی که از زعفران یا زردچوبه 
می‌گیرند و با آن بزک می‌کنند. ج آغماز. مرد خام و 
بی تجربه و ناپخته. 

(العَْر): کینه, حقد. بغض. ج غمور (عُمَر) التاس: 
جمعيتِ انبوه و در هم فشرد؛ مردم (رَجُل عَمَرٌ): مرد 
خام و ناپخته و بی‌تجریه. ج آغمار. 

لمر): کوچکترین ظرفی که در مسافرت و هنگام 
کمبود آب از آن استفاده می‌کنند. بدین طریق که ریگی 
در ظرف انداخته و آب بر روي آن می‌ریزند تا ریگ 
در زیر آب برود پس به یک نفر می‌دهند تا بنوشد. ج 
اغنار لت الیل آغماژها: شترها آب اندگی 
خوردند. که گویی آب را در ظرف ریخته و با ریگ 
تقسیم کر ده‌اند. 

(الغْمْرَ ): سختی» شدت» دشواری. ازدحام. تزاحم. 
زحمت. گمراهی شدید که انسان را فرا بگیرد. اب 
بسیار و متراکم. ج غفرء و غهار, و قرات (غخراث) 
مرت سختیها و رنجها و سکرات مرگ (غمَراتَ نم 
یَنْجَلِبْنَ): سختیهایی است سپس بر طرف می‌شود. 
کنایه است از خوبی صبر در برابر ناملایمات. 
(العُمرَة): زعفران. نوعی داروي مالیدنی که براي 
جلای پوست به کار مئ رود ج ف 

(الغمیٌر): آب بسیار و عمیق و ژرف. و هر چیزی که 
زیاد شود. گویند: (هذا کنده غمید): این خیلی زياد 
است. بسیار است. ج غمار. گیاهی که در بیخ گیاه 


می روید ج آغمراه. 


(الفی 6 تر» تازه. گیاه تر و تازه. گیاه اسپرس خشک 
شده. جو که هنگام تمرین اسب به آن می‌دهند. 
(المغامر): آن که با قهرمانان جنگی روبرو می‌شود و از 
مرگ نمی‌هراسد. 

(المفَْمَر) من القشح: گندمی که در خوشه است و آن را 
نکوبیده‌اند و از پوست جدا نکر ده‌اند. 

(المعْمَر) من الثیاب: پارچه یا لباسی که با زعفران 
رنگ شده است (المْْمَ) من الجال: مرد ناپخته و خام 
و بی‌تجربه. کسی که آب جیره‌بندی شد با ریگ را 
می شاد 

(المُعْمَر): مسردی که خود را در درياي مشکلات 
می‌اندازدو به اب و آتکن می‌زند. 

(المَعْمُْر) من الٌجال: مرد گمنام. مرد شکست خورده 
و مقهور. مرد بی‌نام و نشان. 

# غمز ۔-(عَمَرَت تَعْمِرٌ عَمْرًا) الدَابّة: چهار پا لنگید. 
پایش مقداری لنگ زد (عَمَرَ) بفلان: دربارۂ فلانی 
سخن‌چینی کرد یا سعی کرد به او اسیبی وارد کند 
(عُمر) علی فلان: از فلانی عیبجویی کرد. نسبتِ عیب 
به وی داد (عْعَرَّ) الیش و غیره بدو اذست بر پشتٍ 
قوچ و غیره کشید تا لاغری و فربهي آن را بداند 
(عَمَرَ) الین و تخوه: با دو انگشت به انجیر زور داد تا 
ببیند کال است یا رسیده (عْمَرّ) التقف القناة تراشندة 
چوپ نیزه با دندان به چوب فشار آورد تا ميزان سفتی 
و سستی چوب را بداند (عَمَرَ) فلاا بالعین او عفر 
اي ازع پالحاجب: با چشم یا با پلک چشم با 
با ابرو به فلانی اشاره کرد (عَمَرَ) زر الْجَرّس و تَحُوَه: 
دکمهٌ زنگ و امثال آن را فشار داد تا زنگ را به صدا 
در آورد. (جدید) 

آغتز ی لول آن مرد رمش بهخرج دا 
تا جایی که فکر کردند او بی‌عرضه است و بر او 
خسور هدند ات فلائاء و آغمر في فلان: فلانی را 
بی‌عرضه شمرد و او را سرزنش و تحقیر کرد. 

َر بیز اغتمازا) الجُل: آن مرد به کار کسی ایراد 


غمس 
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گرفت وان را زشت و عيب شمرد (إِعْمَمَرَ) | لکلمَة: ان 


سخن را ضعیف شمرد. 


(تَغامَرَ تام تَغاهٌ )الوم : آن قوم با دست يا با چشم 
به یکدیگر اشاره گر‌دند. 
(الغأمز). عي عغیبتجی ایرادگیر. طعنه زننده. 


ان مر سست و ضيف مردانِ سست و ضعیف. 
گوسفند و 
عَمَرٌ): مرد پست و فرومایه (من قوم عَمَ, و آغماز: از 
قومی پست و فرومایه. 

از میت سا اتسا سك مسار عو و 


شتر بد و پست و بی‌ارزش, ج آغماز (رَجُل 


طعنه زننده. چوب پنبۀٌ سر قلاب ماهی‌گیری که روي 
آب شناور است و وقتی ماهی به قلاب گیر کرد چوب 
پنبه تکان می‌خورد یا به زیر آب می‌رود و ماهی‌گیر 
مو قهمان که ماق نه ق انب افقاهه استن ديد 
(لعْمَاز) من النای و المزمار و نخوهما: هر یک از 
دکمه‌هاي روی سوراخهای نی و فلوت و امثال اینها که 
به جای انگشت در باز و بسته کردن سوراخها به کار 
می زر ود. 

(العْمَازَّ ة): دختر نرم و نازک بدن که وقتی دست بر 
بدن او می‌گذارند خیلی خوشایند است 

(العغمیز): عیب. ايراد (ما فيه غمیر): عیبی در آن نیست. 
ضعفب در عمل و در کار و جهالتِ در عقل» سستی در 
کل با فر کار ۱ 
(القميْرَ): عيب» نقص (ما فیّه عَيِيْرَة): عيب و نقصى 
در آن نیست. سستی و ضعفی در عمل و کار یا در عقل 
و خراق: 

(المَعْمَز): عيب و نقص. نقطهٌ ضعف که بتوان بر أن 
انگشت گذاشت (ما فیه مر لغایز): هیچ نقطةٌ ضعفی 
در آن براي طعنه زننده و عیبجو نیست. هیچ ایرادی 
ندارد. ج مغامز. 

ور ات اي نی فلس ان 
که مورد ايراد و عیب قرار گرفته است (هوّ مَعْمَرْزُ فِیٰ 
نسّبه 1 دیْنه): اصل و نسب او مورد شک و تردید 


است. او به بی‌دینی متهم است 

# غمس غق یش غموسا)النجه: ستاره غروب 
کرد (ء ععست) السطفت: : نة لیزه دز بشن فرو: رقت 
(غم یمیش غشنا)الشیء فی الماء و نخوه: آن چیز 
را در اب 9 امثال آن فرو برد. غوطه‌ور ساخت 
(عَمَس) امد فی الادام: لقمه را در خورش فرو برد 

عَمَسَت) ايبن ای صاجنها فی الاشم: سوگند 

دروغ خورندة سوگند را در گناه افکند. 

(غامش یْغامس مُعامَسَة): خود را به میانة میدان جنگ 
انداخت. وارد گود مشکلات شد (غامش) فلائّا: فلائی 
را در اب غوطه‌ور ساخت (غامّش) موم به همراه آن 
قوم وارد در پیکار شد (غامش) الأمر: به آن کار آغاز 
رد 

ن فی تاد شربه: اندکی اقتنامید با 
آشامیدن خود را اندک و کم کرد. 

(ععَصَس عنم اغتماشا) فی الماء: در آب غوطهور 
شد. فرو تن 
((نغعت ينعمس إنْغْماسًا) فى الماء: در آب فرو رفت. 
غوطه‌ور شد. 

(تغامس یتْغامَس تَعامُسًا) الْقَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را در 
آب غوطه‌ور ساختند. 

(العَمَاسّة): طعنة نیزه که در گوشت غوطه‌ور شود و 
زخم عمیق و گشادی درست کند. 

(الْْمٌ س): نانخورش. قاتق, ادام. (جدید). (یَمیْن 
غموش): سوگند دروع که خورند؛ ان گناهکار 
کرد در یتست که ری فا 
یار بلاقع»: سوگند دروغ شهرها را ویرانه می‌کند 
(الغْمُوس) من الأمر: کار دشوار و سخت و مملو از 
گرفتاری و بلا. E‏ غکمین. 

(القمیس) مرت النبات: گیاه سبز که روي آن خشک 
باشد یا گیاه خشک روی آن را بپوشاند. بیش نی و 
غیره که در آن پنهان می‌شوند. مسیر کوچکي آب در 
ميان آنبوهو درخت. 


غمص 
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(الغمیسة): بیشة نی و غیره که دز آن نهان شوند. 

# غمص -(غمَصَه یط عَمْصًا):او را تحقیر کرد و 
خوار شمرد و به حساب نیاورد. گویند: (عْمَص فلائا): 
فلانی را به چیزی نشمرد و تحقیر کرد و به حساب 
نیاورد (عَمَص) عم شکر نعمت را به جا نیاورد. 
سپاسگزاری نکرد (غعص) عَلیّه قَوْلاً قاله: سخن او را 
تقبیح کرد (لا تغمضعلیَ: به من دروغ مگو. فعل امر 
است از غمّصض. 

(عُمصّت تم عَمَصًا) الْعینْ: چشم چرک کرد 
(عْمص) فلانْ: چشم فلانی چرک کرد. 

مص له |غُتماضا:او را تحفیر کرد و به 
حساب نیاورد و به چیزی نشمرد. 

(الاْعمّص): کسی که چشمش چرک کرده است. ج 
(العْمَص) فی این : چرکي چشم. 

(القَذصاء) منت الاغقص 

(لْتَمّص):گویند: (فلان تم من ها الْحَبَر): 
فلانی از این خبر خوشحال است اما بیم دارد که دروغ 
اجك 

(العْمَ صاء): یکی از دو ستارۀ «شغری» که یکی دیگر 
را «العَبُوّر» نامند. این دو ستاره در نزديکي جوزا قرار 
دارند و خیلی نورانی‌اند. 

# غمضی -(غعض بی غگرضااالعکان: آن مان 
خیلی گود شد بطوری که ته آن دیده نمی‌شد (عْمَضَ) 
الس و الکلام؛ آن جير و آن سخن مهم و بیچیده و 
مکل فد (غتفت) الاژ: خانه دور از راه واقع شد 
(عمَضَت) عَين: چشم او خوابید. به خواب رفت (ما 
عَمَضْتٌ) نخوابیدم (عْمَضَّ) الْْلْخالْ فی السَاق: پای بر 
نجن در گوشتِ پا فرو رفت زیرا پا چاق شده بود 
(غتض) الکشن: گوضت غو زك با را پوشانيد. 

(عْمَض یَعمْض عَمْضاء و غموضا) فلان فی الأزض: 
فلانی در زمین رفت تا پنهان و ناپدید شد. 

(غمَض یَعمض غَمْضًا) عله فی ليع و الشراء: در خرید 


یا فروش پر او اسان گرفت و همراهی کرد 

(غمض یغْمض غماضدة. و غمر ضَه) المکاد: ان کات 
خیلی گود شد که ته آن پیدا نبود (غمض) الشیء و 
الکلامٌ: آن چیز یا آن سخن مبهم و سخت و پیچیده و 
دشوار و غامض شد. 

(اغتضت تغمض اغماضّ)الْفلاة على الشحُوص: بیابان 
افراد را در خود پنهان کرد که گویا آنها را در چشم 
خود جای داده و پلکها را بسته است (أغمضت) فلا" 
فى السْلْعَة: فلانی فوخ کالا را بخاطر بنجل بودن آن 
بایین آورد یا خواستار بایین آوردن ترخآ ان شند. خدا 
می‌فر ماید: وو لنش پاجزنه إا ان تفیضوا فی : و 


بیاورید یا خواستار با ا شوج ان شتوید 


سید گید ان 


(عمض) فلا عَنْ زید: در خرید یا فروش با ي راه 
آمد و آسان گرفت (عْمَضَ) عن الشیْء: از آن چیز 
گذشت کرد چشم‌پوشی کرد (أعَْض) الوجُل: آن مرد 
مرتکب گناهان شد و می‌دانست که آن کارها گناه 
اسک فک یی پلکها را روی هم گذاشت, 
چشمها را ؛ 
نگذاشتم؛ نخوابیدم (غمض) عله طوفه از او روی 
گردانید. چشمانِ خود را از او برداشت و به جاي 
دیگری نگریست (أغفضَث) اعد اانا چشم. فلائی 
را تحقیر کرد آن را به چیزی نشمرد (آغتض) فلا 
التّظر: فلانی آندیشه و رأي نیکویی آورد (أغتضن) 
لنوت چشمان مُرده را بست؛ پلکهای جسم مسرده را 
روي هم گذاشت. 

(غجضن بش یا اه : فلانی دانسته و آگاهانه 
مرتکب کارهای حرام و گناهان شد (عَمَضَ) علی هذّا 
الأمر: دانسته دست به انجام آن کار زد (عْمضَ) عن 
الشیْء؛ از آن چیز چشم‌پوشی کرد اتسن فی ۳ 
در معامله و دادوستد اسان گرفت (غمَض) ین 
چشمهایش را بست (عَْضّ) اْیْتْ: چشمان ميت ۴ 
پست؛ پلکهای چشمان مرده را بر روی هم گذاشت و 


بست (ما أغْمَضت: 000 


عمط 
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بست (عَمَضَ) الکلامٌ: سخن را غامض و مشکل و 
قشواز گ دانلده 

(اغستَمض سفتمض اغستماضا البزق: آذرخش از 
درخشش باز ایسعاد (اغععضت) عياف جضمان او 
خوابید (ما اغتَمَضتٌَ): نخوابیدم (اعَمَضَ) عَنِ الاساءة: 
از گناه و خطا چشم پوشی کرد. 

نمض یم إنغماضًا) طْفٌ: چشمانش بسته شد. 
(نغامَض یتغامض تُخافضا): پلکهای او روی هم قراز 
گرفت و بسته شد؛ چشمها را بست. خوابید. 
(الاغتماض): (أتانیٰ لک غلّی اغتماض): آن (کار یا 
مطلب) مفتی به دست من رسید. بدونِ پول و بدون 
زحمت به دست من آم 

(الغامض): پنهان شده, پنهانی (حَسَبٌ غامِض): حسب 
و تبارٍ ناشناخته و نامعلوم (کلامٌ غاِضٌ): سخن مبهم و 
پیچیده و غامض (رَجُل غایضن): مرد سست عنصر و 
خوار و ذلیل و پست. 

(الماض. و الفماض): خواب (ما اکْتَحَلْت غماضا): 
خواب به چشمان من نرفت. 

(العَدض): زمین گود که ته آن دیده نشود و چيزهاي 
درون آن: زا نبینند..مبهی تأمعتخضی, قان یجید 
آغماض. و و ض, 

(الغذض): خواب (ما اكتحَلث عَینهٌ غفضا): خواب به 
چشمان آو ترفت. 

(المُعْم ضات. و المُعْمُضات) من لوب گناهان بزرگی 
که با علم به گناه بودن انجام می‌شود (المْعُمضات. و 
الععْضات): من الیل تاریکی و ظلمتِ شب. 

# غمط - (عمَط عمط عَمْطًا) رید فلائّا: زید فلانی را 
تحقیر کرد و خوار شمرد (عُمَط) النعْمَةّ: نعمت را خوار 
شمرد و سپاس نگذاشت. قدر نعمت را ندانست و شکر 
نگذاعنت (ععط) الماع آب را يل فف کته ریف 
(عمط یَعْمَط عمط فلا ریْذا: فلانی زید را تحقیر کرد 
و خوار شمرد (عْمط) الْعافِية و العَْ: قدر سلامت و 
قدو لعنت؛ وا شدانست و ناسیاسی و تنافگزن کرد 


(غَمط) الحَقّ: حق را شناخت اما انکار کرد و زیر بار 
أن :ترفت. 

(أغْمَط بط إِغْماطًا) له السیَء4: آن چیز بر وی دوام 
یافت و پایدار ماند. گویند: (أَعَطّث) یه اْمی: تب 
بر او ماند و از تن او نرفت (أغقط) الط و طب 
السَماء بالمطر : باران ادامه یافت و آسمان به بارش 
خود ادامه داد. 

(غامَط یُغامط مُعامطَةا فی الشوّب: پی‌دربی نوشید. 
(اغتَمّط یط اعتماطا) الشی 4: آن جير بیزون رقت و 
از آن هیچ چیزی نماند» حتی اثری از ق ثماند 
(إِعْتَمَط) فلاّا بالکلام: فلانی را با سخن مقهور کرد و 
شکست داد با وی گفتگو کرد و پس از اين که از او 
شکست خورده بود بر وی چیره شد. 

عمط یتفْمط تَمَمْطا) عليه التراب: آن قدر خاک بر 
روي آن ريخته شد تا به قتل رسید. 

(الغْمُط) زمينِ بسنت و گود: 

غمغم - (غُشغم یم عَمْعَمَة) الَؤْرٌ: او نر هنگام 
خطر بانگ داد (عنْ الأبطالٌ: پهلوانان در هنگام 
پیکار بانگ کردند من اسپی: کودک پستان را 
مکید و برای شیر گریست. 

تنم یفنم تَعْْما) ریق تخت الماء: غرق شده 
در زير اب صدا کرد. 

(الغمْغمَة): غرغر کردن» سخنی که واضح و روشن 
نباشد. 

(التَعَمْعُم): غرغر کردن. سخنی که واضح نباشد. 

# غمق عمقت تففق غنفا) الاژض: زمین مرطوب و 
نمناک شد. آبهاي زیرزمينی آن بالا آمد و باعثٍ 
رطوبتِ سطح زمین شد (عَمَقَ) البات: گیاه در اثر آب 
زیاد گندید. 

عبت من غمق) الازض: زمین مرطوب و نمناک 
شد. زهاپ آن بالا آمد و باعثِ رطوبتِ سطح زمین 
شد (عْمقَ) الباتٌ: گیاه در اثر آب زیاد گندید (غمقَ) 


اللٌ: آن سر زمین داراي اب زياد و هواي آن رطوبتی 
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و نمناک شد. 

(عَمَقَّت نمی عَمَا) الاٍض: زمین مرطوب و نمناک 
شد. زهاپ آن بالا امد و باعثِ رطویتِ سطح زمین 
شان, 

(الغامق) من ال لُوان: رنگی که به سیاهی می‌زند. 
العُسمق): سرزمین داراي آب زياد که هواي آن 
مرطوب است 

(الغمَق): رطوبت. نم یا شبنم 

# غمل -(غْمَل یَعمُل لا الّباتْ: گیاه روي هم سوار 
شد و به همین خاطر گندید و پوسید (عْمَل) الَمْرٌ: آن 
کار را پنهان کرد و پوشیده داشت (غَمَل) فلائا:فلانی 
را زیر لحاف و غیره قرار داد تا عرق کند (عُمَلّ) الْبُشر: 
غورة ریا را زیر چیزی پنهان کرد تا نرم و قابل 
خوردن شود (عَمَّل) دی پوست را پیچید پیچید و زير 
ماسه چال کرد تا بگندد و پشمها یا موهایش کنده شود 
(غمَل) العنبِ فى الزبیئل: انگورها را در زنبیل چید. 
(غمل يَغْمَل عَمَلاً) النبْتٌُ: گیاه به دور خود پیچید و بر 
روی هم سوار شد و به همین جهت فاسد شد و گندید. 
(عُملْ) الجُرْځ: نوارٍ روي زخم باعثِ عفونتِ زخم شد. 
(أعْمَل یل اغمالگ اهب : پوست را کذاقنت فا گنید: 
عم ینم إِنْغمالا) الأَوبٌْ: پوست در 
زیر ماسه گذاشته شد تا بگندد و موها یا پشمهایش را 


بيجيد و 


بتوان ریخت. 

(تَغْمّل یل تَعَمُلاً) الّبات: گیاه بر روي هم سوار شد 
و گندید و فاسد شد. 

# غملج -(الغُمالج): گیاهی است بهاره (شَجَه غمالْ): 
درختی که زود روییده و خوب رشد کرده است 
(الغمالخ) من الرّجال: مردی که خلق و خوی او بر یک 
حال نمی‌ماند. [مثلاً گاهی ترسو و گایه دلیر. گاهی 
سخاوتمند و گاهی خسیس می‌شود. ب] (لْمالج) من 
ْمَصَب: نی شاداب و پر آب. 

لعج و لقَلج: مردی که اخلاقش عوض می‌شود 
[گاهی شجاع و گاهی ترسو و گاهی سخاوتمند و 


کاهی, خسیسن است»و غیره: جا 

# غملس - (القمَلس): جسور و پر دل و پر جرأت و 
بد سرشت و بد نهاد. و گرگ را هم به این کلمه توصیف 
می‌کنند. 

# غم -(غم يعم غمّاء و غموما) وم ان ووژ یل 
گرم شد بطوری که نفس را بند می‌آورد. 

عَم يعم ما لشیْء: آن چیز را پوشانید و رویش را 
گرفت. گویند: (عَمٌ مر النَجُوْم): نو ماه ستارگان را با 
پرتو خود پوشانید و پنهان کرد (عْم) اور و خو 
چشمهای گاو نر عصاری و امثال آن را بست (غمٌ) 
فلائّا: فلانی را اندوهگین کرد. 

غم یم یه الهلال: ابر يا مه روي ماه شب اول را 
واف ادر حدیت ایت ده ا یب و أَفطهز! 
زؤه فان غه عَلیکُم فا كيلا عد ن تلاثین 
يَوْمًا»: روزه بگیرید پا دیدن ماه شب اول ۳ و 
روزه نگیرید با دین ماه شب اول (شوال) و اگر بدلیل . 
وجود ابر یا مه ريت هلال (ماه رمضان) نشد پس ماه 
شعبان را سی روزه حساب کنید (عْم) عليه لَب خبر 
بر او پوشیده و مبهم ماند. 

(غم يعم َمّا: موي سرش از هر طرف زیاد رویید, تا 
پیشانی‌اش و پشتِ سرش را کاملاً گرفت و این مطلب 
باعثِ زشتی می‌شود و عیب به حساب می ايد (غمٌ) 
اسَحابْ: ابر تمام پهن اطا را پوشانید و هیچ 
رخنه‌ای در ان باقی نماند. 

مت تفم إغماما) الما آسمان ابری شد (أعع 
یومٌ؛ آن روز خیلی گرم و نفس گیر شد متا 
الازض: : زمین گیاهان نٍ بسیاری رود انید (ما اشک ان 
و ما أعَک عن و ما تک لن یجب می‌کنم که تو 
چرا این قدر برای من اندوهگینی! 

(غامَّه یفام مُغِامَةَ): او را اندوهگین کرد. یا متقابلا 
روی ان را پوشانید و هر دو یکدیگر را پوشانيدند. 
عتم یم اغتمامّا): پوشیده شد روي آن چیزی 
انداخته شد. غمین شد. مگ شند: اندوهگین شد. 


غمن 


۱۳۳۸ غما 





لسن کد امت تشن کر کرب چاو کرای تفن 
شد (ْتم)البْ: گیاه بلند و بسیار شد و در هم پیچید 
و در ۳ فرو رفت. 

انعم ی ینم إنغمامًا): : پوشیده شد. روی 1 ن انداخته شد. 
اندو هکو شد غین شند. 
(الأعَم):ابری که تمام پهنة آسمان را پوشانیده و هیچ 
رخنه‌ای ندارد. ج غه 

(الغام):گویند: (يَوْمٌ غام): روز غم‌انگیز روز حزن آور. 
روز بسیار گرم که نفس را بند می‌آورد. 

شام )ایرد ج غُمائم. و غمام(حَب اْعْمام): تگرگ 
(هوَ یت عن مثل < حَبّ العْمام): او دندانهای سفیدی 
دارد که مثل تگر گ سفن الت 

(الغمامَة): پوزه بند چهار پا که براي جلوگيري از علف 
خوردن به پوزه‌اش می‌بندند. چشم بندٍ خر عصّاری و 
غیره. ج غمائم. 

لم):اندوه غصه, غم. ج غرم و براي صفت 
می‌آید. گویند: (يَوْمٌ غمّ): روز گرم که از شدت گرما 
نفس را می‌گیرد. روز غم و غصه. روز غصه‌دار. 
(العْمّاء): منث لاه گرفتاري سخت. گویند: (مفلکت 
شف الْعَحَاء): مثل تویی گرفتاريهاي سخت را بر 
طرف می‌کند لهم آفی عَمَاءَ من الاشر): آنان در کاری 
سخت و دشوار گرفتارند (لمَاء) ِن اللبالی: آخرین 
شب ماه (صننا تا : شب اول ماه رمضان مه یا ابر 
بود و رویتِ هلال نشد لذا ما بدون دیدن هلال روزه 
گرفتيم. 

(لعْ)داندوه, غم و غصه. تھ خيک روغن و غیره مه 
عْمَة): کار و مطلب مشتبه و مبهم و پیچیده ند ی 
ع من آشروا: بدرستی که او جر کارقن کر کر دد و راد 
حلی ندارد (ساژوا و فی اض غمَة): در زمین تنگی راه 
رفتند (صَمٌنا لک بدون دیدن هلال رمضان روزه 
گرفتیم. ج غنم. 

(العْمَّی): سختی و شدت و فشار میدان جنگ که نفس 
وا بند فی آوود. گره‌وغبار. تاریکی, طلست( عشی): 


شب اول ماه که مردم به دنبال هلال ماه می‌گردند اما 

ابر یا مه جلو دید مردم را می‌گیرد. 

(الغْمًّی) گرفتاري سخت و دشوار روزگار انم لفی 

كى ین رهم آنها در کاری دشوار و بدون راه حل 

گیر کرده‌اند. 

(المغم): روز بسیار گرم که نفس را بند می آورد. 

(العضم):زمیتی که گیاو بسیار رویانیده است. 

(المُعَمّم) ین اليم و البحار: ابر یا درياي پر 

التففام) وطن مَغْمُوْمٌ: خرمایی که غوره و نارس 

بوده و آن را زیر خاک گرم گذاشته‌اند تا تبدیل به 

زرطو رما شاه است. 

# غمن ۔(عَمَنَ ین غننا) الجلدٌ: پوست را در ماسه 

چال کرد تا بگندد و موهای آن از هم باز شود (عْمَنَ) 

لیشر: غوره خرما را زیر خاک گرم و غیره گذاشت "تا 

قابل خوردن شود (عَمَنَ) فلاا: روي فلانی را پوشانید 

تا عرق کند. 

اغ فقا فی الاض: در زمین داخل گردائیده شد 

ذر ژمین .بزده شند: 

(انغْمَنَ ینعم إنغمانا) فى الأزض: در ومین داخل شد. 

(العْمْنَة): آنچه خانمها صورت خود را با آن آرایش 

می‌کنند. 

#8 غما -(غما يعمو غموا, و غما یغمی غَميًا)البَيْت: 

سقف خانه را زد. 

(غمی یُغْمَی غْمّی) عَلَيٍْ: ببهوش شد. از حال رفت. از 

هوش رفت (غُمی) لوم و ی روز و شب ابری شد 

ِ ماهو افتاب دیده نشند. 

شین نی اف 2) علیه: از هنوش رفت. از حال 
فت. بیهوش شد (أعْيى) اليو و یل : روز و شب 

ری شد و خورشید و ماه دیده نشد (آغیی) عَلینا 

لهلال: هلال ماه زير ابر یا مه رفت و ما آن را ندیدیم 

(آغبی) له الْخَبَرٌ: خبر بر او پوشیده شد. از او 

بوشیده ماند. 


اقش فقلی تف الت سهب خا را زد (غی) 


الث ان چیز را پوشانید. 

(الا غماء): ببهوشی, از هوش رفتن, اغما. 

(الغماء): سقف, سقف خانه. ج أعْميّة. 

ای سف اة ژالعتی) ین کل اش م: 
بالاي هر چیز, قسمتِ فرازین هر چیز. هر چیزی که 
روي اسب بیندازند تا عرق کند. چشم بند خر عصاری 


1 زا ۶ 2 


غمّی): مردٍ بیهوش. مردانِ بی‌هوش. زن بیهوش. ج 
اغماء (کان على السماء غمی): اسمان ابری و هلال ماه 
زیر ابر بود. 

(العَمی): گویند: (کان غلی الما غ اسمان ابری 
و هلال ماه زیر ابر بود. 

(العَثْيَة): شب اول یا دوم و سوم ماه که آسمان ابری 
است و هلال ماه زیر ابر یا مه پنهان است و نتوان آن را 


دید 


الممْبَ) عَلیه: ببهوش. از هوش رفته. 

(المْعْمَی): هلال ماه که در زير مه و ابر مانده (المُعْمَی) 
عَلیه: در حال اغماء ببهوش 

#غذب - (الغب): غنيمتِ بسیار و انبوه و فراوان. 
لغب چاه زنخدان. چالهة ریز در زير چانه یا بر 
روي لبهای کودک زیبا. د فپ 

#غنج -(عنجَت تفج غنجا) المواه: آن زن ناز و 
عشوه کرد. غمزه کرد 

نت تنم تََنْجا) الوا آن زن ناز و عشوه کرد. 
غمزه کرد. کرشمه کرد. 

لعج ناز و غمزه, کرشمه. ج أَغانیح. 

(الناج): ناز و غمزه, کرشمه. عشوه. 

(لعنج) ناز و غمزه. عشوه. کرشمه. زیبايی چشمان. 
(العْنجَة): زن ناز کننده. عشوه کننده. 

(المغْناج): زن کرشمه کننده, ناز کننده. 

#غندب -(الغْنْدّبَة): یکی از دو عدد چین غشاء 
مخاطي کنار؛ لوزتین که لوزتین در ميان آن دو قرار 
دارد. و به هر دو می‌گویند: غد پتان. 


۱۴۳۹ غنه 


#غندر - (الفْندّر. و العدّر): جوان زیبا و نازک اندام 

و نرم بدن. 

(العنْدُوْر): جوان زیبا و نازک اندام. 

#غنص -(الةنُوْصِيّة): فلسفة گنوسی, حکمتِ 

گنوسی. برای توضیح به کلم گنوسی در اعلام فرهنگ 

معین مراجعه شود. 

#غنظ ۔(عَتَظ یفن عَنْظًا): به حال مرگ افتاد ولی 

نجات یافت يا از خطر مرگ حتمی نجات (عتظ) لاد 

فلاا آن کار برای فلائی سخت و دشوار شد و او را 

خسته کرد. 

(الفناظ): اندوه شدید و سختی و دشواری و گرفتاری. 

#غنم -(غنم یعتَم غنما) لش آن چیز را كسب کرد؛ 

به دست آورد (عنمّ) الغازی فی الحَوّب: جنگجو مال 

تاراجنی و نیح جنگی به دست آورد. خندا 

می‌فرماید: وفكلا معا تلع غالا طیبا6: اسن 

بخورید از آنچه کسب کرده‌اید یا به غنیمت گرفته‌اید 
که روا و گواراست بر شما. 

(آغتمه مه عنم اغنامّا) الشیع: آن چید را غ 


داد. 


غنیمتِ او قرار 
(عمَه یف تْنیَْا): به وی غنیمتی یا بخششی داد. 
(اغنمٍ رخ تنم اغتنامّا) الشیء: آن چیز را جزء غنیمت 
عساب کزد. آن زا غنیمت سردو منعظی بودکه آن را 
به دست آورد. مغتنم شمرد. 

تمعن تفا الشیء: آن چیز را جزء غننیمت 
حساب کرد. آن را غنیمت شمرد و در صدد کسپ آن 
بر امد مختنم شنمرد. گویند: (فلان تمه الأشر): فلانی 
کار را غنیمت می‌شمرد و بر آن حرص می‌ورزد 
همان‌طور که براي چیزِ غنیمتی و مفتی حرص 
می‌ورزد. 

(الغْنّم): چیزی را بدون زحمت و مفتی به دست 
رن یت تاج جنگی لال باق سود و 
منفعت با زیان همراه است» پس کسی که سود چیزی 
را می‌برد باید زیان آن را هم قصل کد ج لام 


غن 


۱۴۳۳۰ غنی 





(العتم): رم گوسفندان, گلۀ گوسفند. از لفظ خودش 
مفرد ندارد. ج آغنام. و قتزم 

(القتام): گوسفنددار. صاحب گوسفندان. پرورش 
دهنده و تیمار کنندة گوسفندان. 

(العَنْيْمَّة): تاراج جنگی. غنیمتِ جنگی. ج غنائم. 
(المَعنم) غنیمتِ جنگی. ج مَغانم. 

# عن غ يع غناو غ نو دماغی حرف زد از 
راو بینی سخن گفت. گویند: (غَنَ) الوَجُلٌ: آن مرد تو 
دماغی حرف زد (عن) الب و غنر4: آهو و غیره دهان 
را بست و بانگ زد و نفس و صدا از راه بینی آن 
خارج شد (عُنّ) الوادی أ الرَضة: دره یا باغ ۷ ۱ 
درخت شد و پشه و مکس در آن زیاد شد و صداي 
ورور مکس در اي ان طنین افکند. 

راغ ْح إِعْنائًا) الوَوْضَةٌ آوالوادی: دره يا باغ پر 
درخت و پر پشه و پر مگس شد و صدای وزوز مگس 
در آن طنین افکن شد (أعَتّثْ 
زمین بحد کافی رشد کرد و بلند شد (أغ) الأبات: 
مگنین يا زنبور وزوز کرد. 


< نم ۳ 


(عَتَنَه ؛ یغننه تغنینا): باعث شد که او تو دماغی حرف 
بزند. دره یا باغ را پر درخت کرد که مگس و پشه‌اش 
زیاد شد و صداي انها طنین افکند. 

(الأعَنَ): کسی که تو دماغی حرف می‌زند. دره و باغ 
پر درخت که وزوز مگسها و پشه‌هاي آن طنین افکن 
شده است. ج غر 

(الَاء): ونت الاعن. 


( الازض: سبزه و گیاه آن 


(العْتّة): صدایی که از دماغ و بینی بر آید. تو دماغی 
حرف زدن» تو دماغی سخن گفتن. 

(المُغْنٌ): وزوز کننده» مثل مگس و زنبور و غیره. 
(المْغنة): مونث المفن. 

#غفی -اغستی ب غستی. و قاق فلا فلائی 
ثروتمند شد. غنی شد مالدار شد (عْییَ) عن الشیّء: از 
آن چیز بی‌نیاز شد (غنی) المکان: آن مکان آباد شد 
(عنیَ) پالمکان: در آن مکان اقامت گزید (عنی) الوم 


دیارهم: آن قوم خیلی در سرزمین خود ماندند 
(عنِیْت) لک یی بالمَوَدّوٍ و البر: باقی ماندم برای تو با 
دوستی و خوبی و نیکی. 
ابیت کی نی ار نانا العرام پژوجها: آن,زن به 
شوهر خود اکتفا کرد و با وجود او بی‌نیاز شد. 
(اغتی یی |غناء) الشیء انیا کأفی شد پس هد 
(آغتی) الوجُلْ کلک آن مرد براي تو یا براي گار تو 
کافی است و نیازی به دیگری نداری (ما یغْنی عَنکَ 
هذا): این به درد تو نمی‌خورد و به کار تو ناید (أغتّی) 
له فاون خدا فلانی را شرونمند و پولدار گرداننید 
(آغتی) عله غناء فلان» و آغتی عله مفتی فلان و أغْنّى 
عنه معا فلان: او را از فلانی بی‌نیاز گردانید. به جاي 
فلانی برای او کار کرد. 
(غنی تى تَعْنیة): آواز خوانده نرانه خواند (غُنی) 
الحمام کبوتر بغبغو کرد (عْنی) رَد بقلان: زید فلانی را 
مددح کرک رو ستو پا ملمتی عجو کرد (عنی)ببالهه اد 
بسا آن زان عشی‌بازی و مغازله کرت لاس زد پا 
درباره‌اش غزل عاشقانه سرود (عنّی) الله لائا: خدا 
فلانی را ثروتمند و غنی گردانید (غَتّی) فلانْ الوکْبَ 
برَید: فلانی نام زید را در شعری براي سواران خواند 
(عَتّی) فلاا لسع و بالشغر: شعری را برای فلانی با 
اوا خواند و به ترنم پرداخت. 
(اغَّی یَعتَبی اغتناء): ثروتمند شد. 
(تغانی یتغانی تغانیّا): ثروتمند شد. غنی شد (تغاتی) 
ام آن قوم از یکدیگر بی‌نیاز شدند. 
ی یی َنبا فروتمند شد (فنی) الحَمام: کبوتر 
بغبغو کرد (َتّی) بالشغر: شعر را به آواز خواند. 
(استَعتی یَستَغْنی اسْتغناع): ثروتمند شد متمول شد 
((شَْفْتّی) به: به | ن اکتفا کرد. به آن بی‌نیاز از چیزهای 
دیگر شد (إشتغتی) له اد خن ثروت و مال خواست 
انیت ترانه. سرود. نغمه» تصنیف. ج آغان. 
(الأغْنيّة): تصنیف, ترانه. «سرود. ‏ افا 


(الغانی): ثروتمند. سرمایه‌دار (رَجُل غان عنْ گذا): 


عهب 


۱۳۳۱ غوث 





مردی که از چیزی مستغنی و بی‌نیاز است. 

(الغانیة): زن بسیار زیبا که از آرایش بی‌نیاز است. 
زنی که به شوهرٍ خود اکتفا می‌کند و توجهی به مردان 
دیگر ندارد. ج غوان. 

(الغناء): بی‌نیازی. روتمند بودن. فائده. سود. منفعت 
(هذا الشی ۸ لا غناء فیها: این جير بی‌فانده است, 
(الفناء): آوازه خوانی, ترانة بدون موسیقی یا با 


ا 
(الغنانيّة): نمایشنامه‌ای داستانی و شعری است که با 
آهنگهاي موسیقی اجرا می‌شود. نمايشنامة همراه با 
غزل و موسیقی. (جدید). 

(الغتی): گویند: (ما له عة غتّی): او گریز و جاره‌ای از 
آن ندازد. بايد آن را انجام دهد. یا به ان تن در دهد. 
(العُذیان): گویند: (ما له عَنْدٌ عُنیانْ): او را از آن گریزی 
و چاره‌ای نیست. 

(الغسنی): ثروتمند. دارا. غنی. سرمایه‌دار. یکی از 
نامهاي خداوند. یعنی: بی‌نیاز مطلق که همه به وی 
نیا زمندند. 

(المَعْتی): خانه‌ای که صاحب آن ساکن آن است. ج 
َغان(ما له عن مَغْنّی): راه گریزی از آن ندارد. چاره‌ای 
ندارد جز آن. 

(المُعنی): بی‌نیاز کننده. از اسامی خداي تعالی است و 
اوست که هر کس را بخواهد بی‌نیاز می‌گرداند. 
المْفْنی) مطرب. رامشگر. خنیاگر. 

# غهب -(غهبّ یَعُهَبٌ غهَبّا) غله: از آن غافل شد و 
آن را فراموش کرد. 

أَغْهب یغهبٌ اغهابا) عَنْه: از ان غافل شد و أن را 
فراموش کرد. 

هب تهب |عتهبّا): در تاريکي شب حرکت کرد 
و رفت. 

(العَهَب): بطور تصادفی به چیزی زدن. گویند: (أصاب 
صَیْذا غهَبّا): بطور تصادفی تیرش به شکاری خورد. 
القَبْهَب): تاریکی, ظلمت (لََْب) مس الیْل: شب 


بسیار تاریک (العْبْهّبُ) من لْحَيْلٍ و نخوها: اسب خیلی 
سیاه رنگ و امثال آن (أشوَدٌ غهب): سیاه بسیار پر 
رنگ و قیرگون (العَْهَبٌ) من الجال: مرد کودن و کند 
ذهن. مردٍ سست و غافل و بی‌توجه. ج غیاهب. 
(الغيْهََةَ): جار و جنجال و جیغ و داد میدان جنگ. 
# غوث - (غائّه یرنه عَوْنًا) الله خدا به فریاد او 
رسید و او را پاری کرد. 
(غانه که غا په فریاد او وسيك په أو کمک و 
یاری کرد (آاتهم) ال برَخمّته: خدا با لطف خود 
گرفتاري آنها را بر طرف کرد (أُغاتَُم) بالَْط: بر آنها 
باران فرو فرستاد. 
(غوّت بوث تَغویا) ال جُل: آن مرد فریاد زد و کمک 
طلبید و گفت: (و اغواه): کمک: به دادم برسید. گویند: 
(ضرِب فلان فقوّتَ): فلانی زده شد پس فریادرس 
((ستَغات يَسَْغِيْث استَغاْة): فریادرس طلبید. گفت: 
(واعؤثاه): به دادم برسید. کمک کنید (إشتغات) فلانا و 
اشْتَغات به: از فلانی کمک و یاری طلبید. 
(الإشتغاثة): یباری خواستن, کمک طلبیدن. و در 
اصطلاح نحویون: صدا زدن کسی که نجات دهنده 
است يا به فریاد می‌رسد و مُستَغاتٌ په (کسی که از او 
یاری می‌خواهند (با لام مفتوح همراه است و مُسْتَغاتٌ 
له (آن که به نفع او فریاد می‌زنند و کمک می‌خواهند) 
با لام مجرور همراه است مثل: (يا لَلّه لِلْمُشلمين» 
خدایا به داد مسلمانها برس. و گاهی (مُشتغاث لاجْله): 
(آن که بخاطر او (له یا علیه او) یاری خواسته می‌شود) 
به وسیلة «ین» مجرور می‌شود. اگر عليه مُشتغاثُ 
لأْجْله یاری بطلبند. مثل: 
يا رجا وى الالباب من تفر 

ا یت الق ادى لهم نا 
ای مردان فرزانه و خردمند به فریاد برسید از دست 
افرادی که نادانی نابود کننده, دینی براي آنان باقی 
نمی‌گذارد. ۱ 





غوج 


۱۴۳۳۲ غور 





(الغؤث): یاری کردن. کمک کردن. به فریاد رسیدن 
(واغوثاه) مرکب است از «وا» و «غوّث» و «۱ه» که در 
زمان یاری طلبیدن به کار می‌رود و چون کسی در 
خطر قرر گیردفریاد می‌زند:واعا؛ب دادم سید 
این کیک 

(الغوټْث): کمکی که به فرد درمانده می‌شود خواه 
کمک غذایی باشد یا نيروي انسانی و رهایی او از ستم 
و غیره: 

(الغیاث): چیزی که با آن به کسی کمک شود چه غذا 
باشد چه پول باشد چه یاری باشد. 

(المٌغاث): درختی است کوهی که در کوههای فارس و 
موصل می‌روید و از ريشة کوبیدۀ آن نوعی کاچی که 
شکر و آب و روغن به آن افزوده‌اند درست می‌کنند. 
غیر عربی است. مُغاث. [برخی گمان کرده‌اند که انار 
دشتی است و نه چنین است. ب]. 

(الَغوْیّ): یاری, نصرت. کمک کردن. ج مَغاوث 
#غوج - (غاج يعرج غُوجٌا) فی مشتته: هنگام ره 
راقن به چپ و رابت محال هد ۱ 
(تغوحج توح تغوجا) فن شه هنگام راه رفتن به 
چپ و راست متمایل شد. 

(الغؤج) من الژجال: مردی که در اثر چرت‌زدگی به 
این طرف و آن طرف می‌افتد. ج عوج (القَوْج) من 
اراس اسیک به چیپ واک یو یر ود 
می‌گردد (فرش وج الباق اسبی که پوسټ سیته‌اش 
فراخ و گشاد است. 

#غور (غار يهور غوّراء و غوّورا): الما آب به 
زمین فرو رفت (غارّت) عیْنٌ: چشم او به چشم خان 
سر فرو رفت (غاز) الشیَء فی الشیْء: آن چیز در چیز 
دیگری فرو رفت (غوت) فی غیرٍ مَغار: در بد جایی 
داخل شدی, در جای خطرناکی وارد شدی (غارَث) 
الشخش و نخوّها: خورشید و امثال آن غروب کرد 
(غار) فی الافر: در آن کار دقتِ نظر به خرج داد. غور 
کرد. 


(غار یور غیاژّا) له ال بحیر: خدا بر آن قوم باران 
زیاد فرستاد و نعمتِ زياد به آنان داد له غونا منک 
غیت او بخَيْر): پروردگارا با بارانی یا با خیر و برکتی 
به ما کمک و به فریاد ما رس. 

(آغار بير اغاره فلا فلانی وارد گودال یا داخل در 
ته و عمق چیزی شد. در راه رفتن و غیره شتاب کرد. 
دویدنِ خود را بیشتر کرد با سرعتِ بیشتری دوید 
(آغاز) فی الأٌزض: در زمین رفت و گردش کرد (أغار) 
لقم و بهم و انم نزد آن قوم رفت که به او کمک و 
یاری کنند (آغاز) عَلهه: بر آنان شبیخون زف بر آنان 
یورش برد (آغاژ) الیل طناب را خیلی محکم بافت. 
(غاوَر یغاوژ مُفاوَرة و غسواژا) الوم آن قوم بر 
یکدیگر یورش بردند (غاوَرَ) لو لْمم؛ دشمن بر آن 
قوم یورش برد. 

(غوّر يعور تغویرّا) الما آب در زمین فرو رفت 
(عْوْرَت) عینه: چشم او در چشم خانة سر فرو رفت 
(عَوَرَث) الشَخش و تخوها: آفتاب و امثال آن غروب 
کردند (غْوّر) الهاژ: روز تمام شد و آفتابش غروب 
کرد (عُوَرَ) فلان: فلانی در زمین گودی رفت يا در ته 
چیزی رفت یا در اشکاف کوه رفت. 

َعاوَر ینار تَغاورا) الَْوَم: آن گروه بر یک‌دیگر 
قاری بردفد, 

(إشتغار یَسْتَغیرٌ انتغارة) فلان؛ فلانی فربه شد و بدنش 
پیه آورد (اشتغارّت) مرح زخم آماس کرد (إشتغارَ) 
لبهم: بر آنان یوزش برد. 

لائر 4: نیمروز, وسط روز. 

(الفارا: زمین گود: مغاک زمین. اشکفت: مان مغازه: 
غار. شکافتگي دو طرف درون دهان. جمعيتِ انبوه و 
فراوان مردم و سیاه: درختی است همیشه سبز که آن زا 
براي تزیین نیز می‌کارند. رومیها از آن تاج ساخته بر 
سر فرماندهان فاتح و شاعرانِ زبر دست می‌گذاشتند تا 
رمز افتخار انان باشد؛ گیاه غار, دهمست. غار گیلاس. 
ج غیران 


غوز 


۱۳۳۳ غوط 





(الغاران): دو استخوانی که چشمها در آن قرار دارد. 
شکم و آلتِ تناسلی. گویند: «المَوْء یشعی لغاّیه»: 
انسان براي شکم و التِ تناسلی خود تلاش می‌کند 
ی الغاران): دو سپاه با هم رو در رو شدند. 

(الغار 3): یورش بر دشمن, تهاجم, حمله. سپاه اسب 
سوارٍ یورش برنده و در حال حمله. 

(الغؤر): زمین گود. مغاک (افوَر) من کل شیْم: ژرفا و 
عمق و قعرٍ هر چیز (سَبَرَ غوْرّه): حقیقت و کنه آن را 
کشف کرد. غار, مغارّة. اشکفت. ج غیران. وال 
(فلانُ بَعيْدُ لغَوْر): فلانی تیزبین و داهیه و زیرک و 
هوشیار است (ماءٌ عُوْرً): آبی که در زمین فرو رفته 
است. خدا می‌فرماید: «فْل اراتم از أضبَح ماک 
عورا فمن اک بماء مَعیْن4: بگو ایا دیدید اگر آب 
شما در زمین فرو رفت چه کسی آب گوارا به شما 
می‌دهد ؟! 

(العفار) ااشکفت.. غا ماز مخار 

(المٌغار): طناب خیلی محکم بافته شده. جاي یورش 
بردن و حمله کردن. 

(المَغارَّ :): اشکفت. غار. مغارة. مغار. 

(المغوار) من الرجال: مردٍ پیکارگر بسیار یورش برنده 
و حمله کننده بر دشمنان خویش. 

(المفیْر: کسی که طناب محکم می‌بافد. غارت کننده, 
شبیخون زننده. 

(المُْبْرِيّة): گروهی از پیروان عبدالله بن یاک 
منسوب به مغيرة بن سعیدٍ عجلیَ هستند. 

# غوز - (غازه یغوّزه غُوزا): آهنگ او کرد. قصد آن 
کرد. 

(غَوّرَ يعور تَویا) الما ماده را تبدیل به گاز کرد. 
الأغو ز): آن که به خانواده و خویشان خود محبت 
می‌کند. 

# غوص - (غاص يَعْوْص عَوْصًا) فی الماء: به زیر آب 
رفت (غاصض) فی بخ على لل. برای صید مروارید 
به ته دریا رفت (ما غاص عَوْصَةَ إا اخرج در زیر 


اب نرفت مگر این که مرواریدی را بیرون آورد 
(غاص) عَلی المَعانی: در معناها تعمق کرد و دقتِ نظر 
به خرج داد تا به مفاهیم عمیقی رسید (فلانْ يعض 
علی حَقابٍتي العلم): فلانی در حقیقتِ علم غور و در 
دریای حقایق غواصی می‌کند. 

(غّصَه یره تَعْوبْصًا) فی العا او را در آب به 
غواصی وادار کرد یا در آب غوطه‌ورش کرد. 
(الغائص): غوّاص, غوّاصی کننده. استخراج کنند؛ 
صدف مروارید از ته دریا. غور کننده در دریای علم با 
حقیقت و غیره. ج غو اص, و غاصة: 

(الغائصّة): مونث الغائص. 

(الغوْ ص): به زیر آب رفتن. غواصی کردن (ما الت 
عَوْصَةٌ علی حقایْق للم چه زیبا در درياي حقائق 
علمی غوّاصی می‌کند. 

ار اص): صيغة مبالغة الغائص است. غوّاص, آب باز. 
محقق علوم. آن که برای گذران زندگانی خود نقشه 
می‌کشد و فعالیّت می‌کند. 

(الْرَاصَة): کشتی و ناو زير دریایی. اژدر افکن. 
(الغیاصَة): غواصی, آب بازی. 

المْتَفْرّصَةَ) من النساءٍ: زنی که بدروغ به شوهر خود 
می‌گویده ناد شنده کا ز آو کتآزه بگیرد و نبزدیاگی 
نکند 

(المَغاص) محل غواصی و آب بازی (غاض) الو 
محل صید مروارید. 

(المُعَوّصّة) من النساءٍ: زنی که بدروغ به شوهر خود 
می‌گوید: عادت شده تا با وی نزدیکی نکند. 

#غوط - (غاط عوط غوط) فی الشیّْء: در آن چیز 
رفت و از نظر پنهان شد. گویند: (غاط) فی الوادي: در 
دره رفت و از دید پنهان شد (غاط) فی الماء: در اب 
فرو رفت و از نظر مخفی شد. در آب غوطه‌ور شد 
(هذا رمل فوط فی الافدام): این ماسه‌ای است که پاها 
در آن فرو می‌رود (غاطّ) اش آن چیز از بلندی به 


پایین سرازیر و روان شد یا فرو غلتید. 





غوغ ۱۴۳۳۴ غال 





أغاط بیط إغاطَةً) بثر 
گردائید. 

(عَّط یط تَغویْط) البثر: چاه را کند و خیلی ژرف و 
گود و عمیق گردانید. 

(َغار طا یار طان تغار طا)فی الماء: آن دو یکدیگر را 


*: جاه خود را زز فو ود 


در آب غوطه‌ور کردند. 

(تَقَوّط تفط مقطا رید. مدفوع کرد. 

(الغائط): زمین پست و گود و پهناور. گویند: (ذَهَبَ 
ای الغائط و جاء منه): به دس ستشویی رفت. برای ریدن 
رفت یا از دسخشویبی باز گشت این معنا کنتایه الست 
[چون در قدیم برای قضای حاجت به زمینهای باز 
اطراف خانه‌ها می‌رفتند لذا کلمه الغاثط که به معنای 
زمین باز و گود و پهناور است به خود قضای حاجت 
نیز اطلاق می‌شود حتی اگر دز فضای بسته هم باشد. 
ب]. خدا می‌فرماید: أؤجاء 4 پلک من الغائط4: پا 
آمد یکی از شماها از دستشویی. قضاي حاجت. 
ریدن, شاشیدن. ج عوط و غیاط. 

(الغاط): جماعت. گروه. جمعیت (ما فى الْغاط مِْلْ): 
در جمعیت و گروه مثل او کسی نیست. زمین پست و 
گود و پهناور. ج أغواط و غیطان. 

(الغسو ط): زمین پست و گود و پهناور که از 
الغائط پهناورتر و گشادتر و گودتر است. ج غُواط, و 
غیاط. و غیطان 

العو طْة): زمین پست و گود. 

و سعلی که انب نو فرخت. غیلی زیاد اشد و 
یشق» نیز به همین معناست و آن محلی است 
در. دمشق که اب بسیار و درختِ فراوان در آن است 


«غوطة دم 


(العوِبط )يِن الأشياء: : هر چیز گود و ژرف و عمیق 
(اناءعویْط): ظرفي خیلی گود. 

(القَوِبطّة) مونب القوّط. گویند: (بثر عَوبْطَةً: چاه گود 
و ژرف. 

(العَیّط): زمین پهناور و پست و گود. و در قران به 
جای کلم الغائط به کار می‌رود و لذا خوانده شده: وأو 


جاء أَحَد منک ين اْقیْطه: یا آمد یکی از شماها از 
دستشویی و قضای حاجت. و مردم مصر به باغ 
می‌گویند. ج غیطان. 

# غوغ - (الغاُة): پونه. 

(الغوٌ غاء): جار و جنجال, جیغ و داد و همهمه, غوغا. 
مردمان فرومایه و نادان. چون که خیلی جار و جنجال 
و جیغ و داد می‌کنند. ملخ در حالی که می‌خواهد پرواز 
کنل 

# غال = (غالّه وله غو لا):او را نابود کرد. او را ترور 
کرد. او را غافلگیر کرد و بطور ناگهانی کشت (غالْه) 
:شرب عقلی یا سلامتي او را از ین برد ان 
الأزض: در زمین هلاک شد. آن سرزمین او را از بين 
برد (غالق) الفُوْل: راه را گم کرد. 

(غاوّل بُغاول مُغاو له در راه رفتن و غیره شتاب کرد. 
سرعت گرفت (غاوّل) الاغداء: برای شبیخون زدن و 
حمله و غارت کردن بر دهمن پیشی گرفتاوز بیش از 
حمل آنها بر آنان تاخت و یورش برد. 

(اعالَهُیعتالْ اعتیالاّ): او را ترور کرد. او را غافلگیر 
کرد و ناگهان بر او یورش برد و او را کشت (اعتالّ) 
اھ ونا شراب عقل با سلاتیفللی راز ین برد 
رل یتَفوّل تَغْولا) ال آن کار سخت و دشواز و 
مبهم و مشکل شد (َوَلت) الما آن زن مثل غول 
هذ بذ ثرکیب و زشت و مق ذیوشد (تعَولت) الاضن 
بقلان: زمین فلانی را در خود گم کرد و او را از بین 
برد. فلانی راہ را گم کرد و از بین رفت (َعرَلْتْ) الا 
لقَوم: غولهای بیابانی آن قوم را به بیراهه بردند پس 
راه را گم کردند. 

(الغائل): ال الحَوّض: رخنه و شکافی که در حوض 
ایجاد می‌شود و آب از آن می‌رود. 

(الغائلة): فتنه و اشوب. غائله. فاجعه. اة سخت و 
ناگوار. ج غوائل. 

(الغؤل): مستی یا خماری و سر دردی که از شراب 
ایجاد می‌شود. خدا می‌فرماید: لا فنها عُّل و لا هم 


غوی 


۱۳۳۵ غيب 





لا رن منیب سر قرخت وه 
آنها عقل خود را از دست می‌دهند. پهناوری و دوری 
مسافت بیابان؛ زیرا که باعتٍِ غافلگیری و هلاک 
افراد می‌شود. گویند: (مَفارَة ذاتٌ غول): بیابان پهناور و 
دور و دراز اگرچه در چشم آنداز انسان نزدیک 
می‌نماید. سختی, دشواری. گویند: هون له لیک 
ول هذا الطریق): آسان گرداند خدا بر تو دشواری این 
راه را. خاک انبوه و بسیار. 

(العْرْل): هر چیزی که انسان را غافلگیر کند و باعثِ 
مرگ يا قتل او شود. ج آغُوال, و غیّلان.واحد الغيلان 
است. عرب گمان می‌کرد که اینها دسته‌ای از شیاطین 
هستند که در اشکال و لباسهای گوناگون باعث فریب 
و گمراهي مسافران در بیابانها می‌شوند و آنان را 
می‌کُشند و به قتل می‌رسانند. هر چیزی که باعثِ زائل 
شف غفل شوک مرگ فجن ساو داگوان کوود: 
. (غالث فلاناً غول): حادة ناگواری باعث قتل و مرگ 
فلانی شد. 

(الغيلة): ترور کردن. غافلگیر کردن و ناگهان کشتن 
گویند: له له او را ترور کرد. ناگهان او را کشت. 
(المَغالة): كينة پنهانی.. شر و بدی. گویند: (فلا" قلیل 
َغالق): فلانی. آدم کم اذیتی است 

لول چویدسسی پاتاژیاه‌ای است هس ن 
خیلی باریکی در آن چاسازی شده است. ج مغاول. 

# غوی -(غوی يَغْوی غیّاء و غُوایَة): بسیار گمراه شد. 
خدا می‌فرماید: ما صل صاحبکُمٌ و ما غُوّی): نه راء 
را گم کرد رفیق شما و نه گمراه شد (عوّی) الرَضَِیمٌ 
کودک شیرخوار به اندازه‌ای شیر خورد که دچار 
ناراحتی دستگاه گوارش و فساد آن شد (غوی) 
میا فلائا: شیطان فلاتی را فریب:داد و گمراه کرد. 

(آغواه یغو یه اغوا )او را فریب داد و گمراه کرد. از راه 
به در برد. خدا می‌فرماید: طرَبنا 5 ی آغرینا: 

غَْینامغ کما غویناه: پروردگارا اینانند آنان که 
فریبشان دادیم و آنها را از راه به در بردیم, انها را 


گمراه کردیم همان‌طور که گمراه شدیم. 

(غواه يُعَوَبْه َغْويَة): او را فریفت و از راه به در برد و 
گمراه کرد (غوی) الل شیر را سایه زد و هاست 
درست گر د. 

(تغازی ای تَغاویّ) الْقَومٌ: آن قوم برای ایجاد فتنه 
و اشوب. گرد هم جمع شدند (یغاوی) الْقَوْمٌ عَلَّى فلان: 
آن قوم برای اذیت و کشتن فلانی گرد آمدند. کشتند او 
را یا نکشتند (غاوَث) الط عَی الشَیْءٍ: پرندگان دور 
چیزی پرواز کردند و دور زدند. 

(إشتفواة یَسَُْ وه اشتفواء) بالمانیم الکاذیة: او را با 
وعده‌های دورع و تطمیع کردن فریفت و از راه به در 
برد. 

(الأغواء): وا الظَلاء: سپاھی ظاست که اسان رادو 
تاریکی خود پنهان می‌کند. 

لاخو چالدای که گرسفدی دز آ نے کنازعده 
گرگ چون آن را ببیند براي شکار آن به چاله می پرد 
پسس گرگ زا شکار بی‌کتند. ج آخارن 

(الغاو ی): گمراه بسیار گمراه. ج غاؤ توو شا 
(الغاوِيّة): مُوْنْثِ الغاوی. ج غاویات. 

(العَوِیَ): بسیار گمراه. 

(الغَيّان): بسیار گمراه. . 

(الغْيَهَ): گویند: (هو ولد غیّْ): او زنازاده است. 
[القواقا ین الازض: زمینی گنه مرد در آن گم 
می‌شوند. ج مَغاو. 

(المُعَوّ اة): چاله‌ای که گوسفندی را در آن می‌گذارند تا 
گرگ براي شکار آن :2 داخل چاله بپرد و گرگ را 
شکار کنند (الشفوا) من الا زضی: زمینی که مردم در آن 
گم می‌شوند. 

۴ غیب غات ينيب غا و غیبه. و غیبوبة. و غیابّا): 
از نظر دور شد (غاب) فلانْ: فلانی دور شد (غات) 
فلا عن پلاده: فلانی به سفر رفت. از وطن خود دور 
شد (غابت) الشخش و غیرها: خورشید و غیره غروب 
کرد (غاب) الشیء فی الشیٰء: آن چیز در چیزی دیگر 


غدث 


۱۳۳۶ غید 





پنهان ماند. 
(غابَ یغیْبُ عَيبوْبَة) وغی فلان أو جشٌْ: هوشیاری و 


آن گار نس از بوشیده و 


دوزاندیشی و آگاهی با حس.و ادزاک فلائی از دست 
رفت. 
(غاب يعيب غیِبة) فلائا: از فلانی بدگویی کرد و در 
غیاب او مطالب ناپسندی به وی نسبت داد و اسرار و 
کارهاي پنهاني او را بر ملا کرد غیییت او را کر د. 
(أغاټ : یب ِا الْقَْمٌ: آن قوم هنگام غروب 
ی شا ۳۷ شدند (أغابث) الم همسر آن مرد به 
e‏ رفت 
(آغییت ت تیب )ال همسر آن زن به سفر رفت. 
(غایبه به ایب مغ مُغایِبَة, و غیابًا): در غیاپ او سخن گفت 
نه در حضور او (أنا مک لا آغایبنکن: موی سای بو 
با شما سخن می‌گویم نه در غیاب شما. 

یب یِعیّبْ تَغییبّا) عَنه» و غیِبهُ: او را دور گردانید و از 
نظرها پنهان کرد (عَيَبَه) غیابهٌ: قبر او وی را پنهان کرد. 
یعنی: مرد و خاکش کردند. 
((غتابه یغاب إغتیابًا): از او غیبت کرد و عيبهاي پنهانی 
و 4 بر و 

تعیب تعیب تغیبّا): از نظر پنهان شد. از نظر دور شد 
تَََب) فلان: ئی به سان رقت دور یذ به ای 
دور رفت (تَعیّب) عنه 2 ال آن کار بر او پوشیده و 
پنهان ماند. 
(الغائب): از نظر دور غائب. بنهان. غیبت کننده» 
بدگویی کننده در غیاب کسی. ج غب و غاب 
(الغابّة): تا بيشه, نیزار. ج غاب. و غابات. 
(الغاباث) الغارَة: (عند الجيولوجيين): در اصطلاح 
زمین شناسها: جنگلها و بیشه‌زارهایی که زیر اب 
دریاها رفته و غرق شده است. 
(الیاب): گور قبر (عُیابٌ) الشجَرٍ: ریشه‌های درخت. 
لیات هر چه چیزی را بیشاند لاف یاب بر 
الأزض): در زمین پست و گودی قرار گرفتند (غَیابة) 


کل شیْء: ژرفای چیزی, ته چیزی. خداوند می‌فرماید: 

و اموه فى غيابة الجْبّ4: و بیندازید او را در قعر و 

ته چاه (عَیابة) السَجَرٍ: ريشه‌هاي درخت. 

(العیْب): ناپدید. پنهان. آنچه برای انسان نادیدنی 

است. هر جه از انسان بنهان باشد خواه شناخته شده 

باشد یا نباشد تک عَنْ ظَهر ایب و سیف صَوئا 

من وَراء الْعَیب): از جایی سخن گفت که او را نمی‌دیدم 

و صدایی شنیدم که صاحب صدا را نمی‌دیدم. ج 

يو ب. 

(الغيْبَّة): دوری» غائب بودن, ناپدید شدن یا ناپدید 

بودن (وحَشنی غيب فلان): نبودن و غيبتٍ فلانی مرا 
مر 6 

به وحشت انداخته است (و قذ اطلت غیبتک): بدرستی 

که غیبت تو به درازا کشیده است. مدت زیادی را 

غایب بودی! 

(الغیِبْة): بدگو یې پشتِ سر کسی. افشاي غائبانة اسرار 

کسی که از افشاي آن بدش می‌آید. 

(العیْبان): گیاهی که آفتاب بر آن نمی‌تابد. 

(المَغْيْب): محل غائب شدن. زمان غائب شدن (معْیْبْ) 

الشفس: جاي غروب خورشيد. زمان قوب 

خورشید. 

(المغیب): زنی که شوهرش به سفر رفته است. 

(المْغْیّب و المُغْيْبَةَ): زنی که همسرش به سفر رفته 

اشت: 

# غیث - (غات غیت عغیٌاء و غیائ) الله لبلاة: خدا بر 

سرزمینها باران بارید. 

(ْغات غیت اغائةّ) ال عباةه؛ خدا دعای بندگانش را 

اجایت کرد و به فریادٍ آنان رسید (أغانت) الداعی: به 

صدا کننده پاسخ داد يا به داد او رسیدا 

(العْیّث): باران یا بارانِ مفید و به موقع که نجات دهنده 

است. مجاژا به اسمان و ابر و چراگاه و سبزه اطلاق 

می‌شود. ج ت ,اقات 

# غید - (غید یَعَْد عَيَدًَا): نرم بدن و نازک اندام و 


غیر ۱۴۳۷ غير 





(تغایّد يتَغايّد تَغایدا): نازک اندام و نرم بدن و لطیف و 
ظریف شد. 

(ااغند) ین التبات: کیاو نرم :و نازک که به یک طرف 
خم می‌شنود (لاعْید) ین الّاس: آدم نازک بدن گل 
اندام که مثلٍ سبزه نرم و نازک است. ادم شل و گردن 
e.‏ دختر گل اندام و نازک بدن و نرم 
و لطيف و ظريف (الغادَة) من الأشجار: درختِ شاداب 
و پر طراوات. 

(الغذْداء): مونث الأغْيّد. ج غید. 

(الغيدان) من الشباب: اغاز جوانی. 

# غير - (غاره یِغیْره غیْرّاء و غیارًا): به وی سود و 
منفعت رسانید (غاژّ) الق لیر و لوژی: خدا به 
آن قوم خیر و برکت و رزق و روزی داد (غارَ) الله 
موم بالْمطر: خدا براي آن قوم باران فرستاد (غاز) 
لجل اهل آن مرد هه خانوادة خود آذوقه داد. 

(غاز يغار رة الوجُل علی اموأ و غازت الما 
عَلَيْه: آن مرد نسبتٍ به همسرش به غیرت آمد و 
غیرت ورزید» غیرت به خرج داد آن ژن نسبت به 
همسرش به غیرت آمد و توجه او را ببه زنی دیگر 
تحمل نکرد. 

(آغار بر غار ال رؤج آن.مرد حس, غیرت 
زن خود را (با ازدواج مجدد يا توجه به زنهای دیگر) 
تحریک کرد. 

(غايَرَّه بغایژه مُغایَرَة. و غیارّا): با او مبادله و معاوضه 
کرد. گویند: (غایرَه) بالسَلعَة: کالایی را با او رد و بدل 
کرد. با او مخالفت کرد. با او ضدیت کرد. غیر از او 
بود. با او مغایر بود. 

َر یی )فلا عَنْ بعیرو: فلانی بالان را از 
پشتٍ شترش برداشت و به آن رسیدگی کرد. گویند: 
(نرل لقو یعیرْوْنَ): آن قوم فرود آمدند و زين و پالان 
از پشتِ چهار پایان خود برداشتند و به آنها رسیدگی 
کردند (عُیرَ) الشیّء: آن چیز را عوض و بدل کرد. 


گویند: (عْیتَ) دایّب. و غیّرتَ لیایی: چهار پایم را 
عوض کردم. لباسهايم را تغییر دادم. آن چیز را تغییر 
داد و به شکل دیگری در آورد. گویند: (عَیَرَ) داری: 
خانه‌ام را خراب کردم و آن را طوری دیگر بنا کردم. 
(اغتار يَغْتارٌ اغتیارّا): سود برد. منفعت به دست آورد. 
غذا یا آذوقه تهیه کرد. گویند: (خَرَح فلانْ یار لاد 
فلائی بیرون.رفت که براق دقانو امه خود خاو آذوقد 
(تغایرت فار تفا السا چیزها با یکدیگر 
مختلف و متفاوت شدند. 

یر يتفي تَیرا) الشیم: آن چیز تغيير کرد و عدوض 
ست. 

(الغیار): عوض و بدل هر چیز. غذای کسب شده و 
تهیه شده یا از جایی به جای دیگر برده شد. نشانه و 
علامتِ اهل ذمه, مثل: زنار که آتش پرستان بر کمر 
ندنل 

(عَیْر): اسم است و برای استثنا می‌آید: بجز, بغیر (جاء 
مر یر مُحَمٍ: آن قوم آمدند بجز محمد. و در این 
صورت حرکتِ فتحه و زیر بر خود می‌گیرد. 

اسم است به معنای: دیگری, غیر از ... مثل: (مَرَوْت 
بغیرک): بر کسی غیر از تو گذر کردم. و به معناي لیس 
می‌آیق: بست نیباد (کلامک عَيْر مَفهُوْم): سحن تو 
غير مفهوم است. نامفهوم است. که در این صورت بر 
حسب موقعیتی که در کلام پیدا می‌کند حرکت و 
اعراب می‌گیرد. 

و اسم است به معنای «لا»: نه. خدا می‌فرماید: فمن 
اطر عير باغ ولاعاد4: پس هر کس که مجبور شود 
و نباشد سرکش و نباشد تعدی کننده. گویا خدا فرموده 
است: هر گس از جهت گزسنگی مجبور شود نه این 
از جهتِ سرکشی و متجاوز بودنش. باز خدا 
می‌فرماید: عير ناظر ین اناهٌه: نباشند نگاه کنندگان به 
ظرف او. باز می‌فرماید: وغر مُجلی الطَيْدٍ4: نباشند 
جایز شمرندگان شکار. و در تمام این صورتها بنا بر 
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حالیت منصوب است. و صفت است. خدا می‌فرماید: 
(غر المَفْضوب عَلنهزی: نه آنان که این صفت را دارند 
که مورد غضب قرار گرفته‌اند. ورا ین جا حرکتِ کسره 
دارد. زیرا صفت است براي لین و لفظ «عَيْرَ» 
هميشه به لفظ دیگری اضافه می‌شود. و گاهی اضافه 
نمی‌شود اگر به تنهایی معناي قابل فهمی داشته باشد و 
بعد از «یس» یا «لا» قرار بگیرد. مثل: (فَبََتٌ عَشْرةً 
لیس غیر, آو بت عَشرة لاغیزا: ده تا گرفتم نه چیز 
دیگر. و گویند: «جاء ببناتِ یر »: دروغهایی به هم 
بافت, جعلیاتی درست کرد (فعَله عَْرَ مَرَةٍا: بیش از 
یک بار آن را انجام داد (عدی عَيْرٌ کتاب): نزد من 
بیش از یک نامه یا کتاب موجود است 

لعر: تغییره تغییر كردن (الیْ) فى اقاون: شخص 
ثالث» نفرٍ سوم در دعوا که در دعوا شریک نمی‌باشد. 
(الغیّر): (غِيَرٌ الدْر): حوادت روزگار: تحولات زمانه. 
گویند: (لاآرانی له یک غت): خدا تو را دچار 
حوادثِ روزگار نگرداند. گفته‌اند که: واحد آن الفیَرة 
است و گفته شده که: خود لیر مفرد است. ج آغيار. 
(القیْران): مردٍ بر سر غیرت آمده. آن که حش غیرتش 
به جوش آمده است. چ غیازی و غیازی. 

(العَيْرَی): زنی که غیرتش به جوش آمده است. 
(العيْرِيَة): غیر یکدیگر بودن, بر خلاف یکدیگر بودن, 
دو گانگی, بینونت. ایثار. ترجیح دادن منافع دیگران بر 
منافع شخصی. 

(العَيْوْر): زن و مردٍ بر سر غیرت آمده. ج غیر. 
(العَار): مردٍ غیور و بر سر غیرت آمده. 

(الغیّار 8 زَن بر سر غیرت آمده. 

(التَغایر) من الَْواد: مواد ناهمگون و ناجور. 
(المغیار): زن و مرد به غیرت آمده. ج مغاییر. 
ê FP‏ ): نرم و لطيف شد. 
گویند: (غیست ث ال آن زن نرم و نازک و لطیف و 
یف هد اکر اکن ی نم و یت هن 
(الاْعْیس): نرم و نازک و لطیف و ظریف. ج غیُس. 


(العْساء): مُوَنْبٍ الاغییس (لَة یسام موکای خی 
پر پشتِ روی گوش و پشت بٍ گوش. له لمَة: موهای روی 
و پشتِ گوش را گویند. 

(الغْْسان): غرور جوانی» عنفوان جوانی (فلان یل 
ی عیسان شباید): فلانی در عنفوان جوانی خود و 
قنادابی ان علت مس ‌زند. 

(العْیْسانیَ): زیباء قشنگ که گویا در زیبایی و قد و بالا 
چون شاخه‌ای می‌ماند. 

#غیض - (غاض يَعْيّْض غیْضا. و مَغاضًاء و مَغیضا) 
الماء: آب در زمین فرو رفت (غاضَث الدرَه: شیر چهار 
پا کم شد (غاض) من السَلعَة: بهای کالا کم شد 
(غاض) الکرام: بزرگواران رفتند و اندک شدند. گویند: 
(غاض) الکرامْ غیضا. و فاض لام فیضا: بزرگواران 
رفتند و اندک شدند و فرومایگان زیاد و فراوان شدند 
(خاض) له ان و لمات خدا نرح و بها و آب را کم 
کرد. 

(غیْض یغاض) الماء: آب به زمین فرو رفت و کم شد. 
(غاض يعض غاضَه) اما و امنّ: آب و قيمت و بها 
راک کد 

(غیّض یفیّض تغییْضا) موی و 
(عُعْضَ) فلانْاْماء و اتن فلانی آب را کم کرد بها ‏ 

کم کرد (عَیّضَ) دَمْعَہٌ: اشک خود را کم کرد a‏ 
ریخت یا جلو ریزش اشک خود را گرفت. 

(إغاضَ يَنْغاض إنْغياضًا) الماء: آب در زمين فرو رفت. 
(الغإض): جنین سقط شده که هنوز خلقتش کامل 
ست. انبوهو درختان گز و شوره گز و امثال اینها. 
اندک. کم (أغطاء عیضَا مِنْ قَیض): اندکی از بسیار را به 


وی داد: 


دة ۱ 


(الغإض): غلاف خوشه خرما. 
(الغْیْضَة): بیشه» نیزار. جاي پر درخت که درختان. 
انبوه و در هم فرو رفته دارد. ج عیاض و غیاض. 
(المَغض): اب فرو رفتة در زمین. زمینی که آب در 
آن فرو می‌رود. 


عدط 


۱۴۳۹ غیل 





#غىط (غاط بَغیط غَيْطًا) و فى الوادي: وارد دره شد 
(غاط) فی الأزض: در زمین فرو رفت یا در زمین 
رفت و از دیده نهان شد. 

(غایّط بُغایط مُعایّطَد): گویند: (بیهُما مغایْطْ: ميان آن 
دو جر و بحث و اختلاف و مشاجره است. 

#غیظ - (غاظّه یغْظهٌ غیظّا): او را بشدت خشمگین 
کرد. 

(أغاظّة بفیظه إغاظةً: او را تعندت کین کرد 
(غایَظَهُ بغایظه مُایظة: او را بشدت خشمگین کرد 
(غایْظ) صاحبهُ فی العَمَلٍ: با دوستِ خود در آن کار 
رقابت و هم چشمی کرد و مسابقه داد. 

(عَيَظَه یی فیط او زا پشندت خشهکین کرد 
(غتاظ یَْتاظ إِعْتیاظًا): بشدت خشمگین شد (اغتاظّ) 
على صالعیه::بر فوست خود بشدت خشم گرفت 
(اغتاظ) من گذا: ار فلان چیز بشدت خشمگین شد 
(نشتاظ) من لا شیم: بی‌جهت و بی‌دلیل خیلی 
یط یط تقَیْظا): بشدت خشمگین شد. گویند: 
(غیظه. قتظ): او را بشدت خشمگین کرد و او هم 
بثندت خشمگین, شد. خشم خود:را آشکار گرد 
(نَیْظ) النار: صداي لهیب ۲ برافروختگی آتش بلند 
شد (ََیْطتْ) الهاجرة: گرهای نیمروز خیلی شدید شد. 
(الَغیْظ): بنشدت خشمکین شدن. ۹ لهیب و 
برافروختگي آتش. خدا می‌فرماید: اذا رهم من 
مکان تعن سیا لها ظا و زفیراه: و زمانی که آن 
اتش آنها را از راه دور ببیند شنیدند (می‌شنوند) از آن 
صدای بر افروختگي شدید و خروشی را. 

(لَیْظٌ): بشدت خشمگین شدن, خشم شدید. 

#غیف - (غافّت تغیف عَیَفانا) الشجرة: شاخه‌هاي 
درخت به چپ و راست خم شد. 

(غیفَ یف عَيَفًا) الْجَرٌ: شاخه‌های درخت به چپ و 
راست خم شدند (غیف) الاسان: اعضای بدن انسان 
نرم و گردنش به یک طرف خم شد بدون این که در 


حال چرت و پینکی باشد. 

(أغاف یی اف الشَجَرَة؛ درخت را کج و خمیده 
کارد. 

(غیّف یِفیّف تَْییفا): ترسو شد و گریخت. گویند: (حَمَلَ 
فلا فی الْحَرّب فَیّفَ): فلانی هنگام پیکار حمله کرد 
اما ترسید و گریخت (عیْف) عن ال :از آن کار امتناع 
کرد و انجام نداد و منصرف شد. 

(یََیّف تیف تفا الشَجٌ: درخت به چپ و راست 
خم شد (تَعْيّفَ) الوَجُل: آن مرد به یک طرف خم شد 
(َیتَ) الفَرّش: اسب به یک طرف برگشت و خم شد 
تیف عن الامر: از آن کار امتناع کرد و منصرف شد. 
(الاعْیّف): مردی که اعضاي بدنش نرم و گردنش خم 
شده باشد اما بدون حالتِ چرک و پینکی. ج غیّف 
(الغاف): درختجه‌ای است با شاخه‌های پر خار و 
برگهای ریز و گل آذین سنبله‌ای و میوه‌ای شیرین مزه 
و شاخ مانند. این درختچه در اففانستان و ایران و هند 
و کشورهای عربی می‌روید. غاف. 

(الغيْغاء): مول الاغْیف. 

#غیق ١بق‏ لین تا) لا فن ژأیه: فلانی هر 
لحظه نظری داد و بر اندیشه و نظر واحدی پایداری 
نکرد (عُیْقَ) ما له مال خود را تباه کرد (عیْقَ) ال 
َضَرَه: آن چیز چشم او را زد و خیره کرد. گویند: 
(ععَقَ) ذلک الم َصرّ فلان: آن کار چشم فلانی را 
خیره کرد. 

َعّقَ عق تَیما) بَصره: و لیم عیله: چشم او تار 
شناد نار نگ شناد ۱ 
(غاق و غاق): غار غار کلاغ. 
الاق و القاقة برنده‌اق است.سیاء ریگ و 
ماهی‌خوار. در مصر و سودان به آن «اعََّق» گویند. 
#غیل - (غالّت تفیل عَيْلاً مرا ولدها: آن زن در 
حال آبستنی به کود خود شیر داد. 

(غال یِغیْل غالا و غیالة. و غولٌ) السَیَء: آن چیز را 
دزدید (غالّ) فلائّا کذا و کذا: به فلانی اافت و آواو 


رسانید, 
(أغالّث تفیل غاله امه ولدها: آن زن در حال 
آبستنی به کودک خود شیر داد (أغالث) الت 
گوسفدان دو باز در سال زایپدند غالا الشجر: 
درخت بزرگ و پهناور و پر سایه شد (أغال) الوَجُل: 
آن مرد با همسر خود در آمیخت.در حالی که آن زن 
کودک شیر خواز داشت و آن را شیر می‌داد: 

(آغیلت تفیل اغغیال) الم ولدها: آن زن با حال 
آبستنی به کودکي خود شیر داد. 

(عیّل بعل یلا وارد در داراي آب شد. یا وارد 
بيشة شیر شد. يا وارد جاي خیلی پر درخت شد. 
(اغتال یَْتال اغتبالا)الْعْلام: پسر بچه فربه و ستبر شد 
(اغتال) ال وَلده: آن مرد با ژن خود که بچة شیرده 
داشت آمپزش کرد. 
یل تفیل تقوم 
آنان زياد شد. جمعیت آنان زیاد شد (نَفیّل) اش 
درخت بزرگ و پر شاخه و برگ شد و در هم فرو 
رقتو خیلی ناور و بر‌سایه شد انل الد 
الشَجَرّ: شیر واردٍ در آن درختان شد و آن را کنام خود 
قرار داد. ۱ 
(الاعیّل): بزرگ و تو پر و ستبر. 

(القَیْل): شیر پستان زن حنامله که آن را به ودک 
شیرخوار خود می‌دهد. آبی که در روی زمین جریان 
دارد و روان است (العَيْل) من لغلمان: پسر بچه ستبر و 
درشت اندام و خیلی فربه (الغثِل) من الأزض: زمینی 
که در چشم انسان نزدیک می‌آید در حالی که دور 
است. درختِ بسیار و آنبوه و در هم فرو رفته. ج 
آغیال, و غيّوّل 


(الفیْل): در داراي اب. کنام شیر. بیش شیر. درختِ 


: آن قوم ثروتمند شدند. دارایی 


انبوه و بسیار و در هم فرو رفته که می‌توان در آن 
پنهان شد. ج طفذل وأغيال. 

(غیلان): ام غغیلان: درختِ مفیلان, خارٍ مفیلان, 
دري ضمغ رهی 


۱۴۴۰ غین 


(العَْلة): زنِ ستبر و بزرگ اندام و کلفت و فربه. 
(الغلة): بطورٍ غافلگیرانه کشتن. ترور کردن, غافلگیر 
کردن و کشتن (فتلهٌ خیلة): او را ترور کرد (أَضَوّتِ 
یله و فلان): در حال آبستنی زن» شیر او به فرزند 
فلانی داده شد و او را اذیت کرد یا با مادر آن کودکِ 
شیرخوار آمیزش جنسی انجام شد. 

(المَُعْيّل): شیری که در بیشه‌زار کنام دارد. 

(المُغال): کودکي شیرخواری که از ماد آبستن خود 
شیر می‌خورد. 

الل زن ابستنی که به کودک شیرخوار .خود شیر 
می د هد. 

(المْعْیل): کودک شیرخواری که مادرش 
شیر مت به او می‌دهد. 

# غيم - (غامّت تَغیّم غَيْمًا) السماء 


آیستن شده و 


+ استتان ابری شد 
(غام) الوم آ ان روز ابری شد. 

(غام یم غَيْمًا و غیمانا) فلا إلى الماء: فلانی» بشدت 
ميل به آب کرد و تقیتهاشت: 

(أغامَت تغیم م إغامة) الشاي اسان ابر شد (أغام) 
لقَومٌ: آ ان وم در ابر قرار گرفتند. 

(آغیعت تفیم اغیاما) الما آسمان ابری شد عم 
القَومُ: آن قوم. بشدت تشته شدند. در ابر قزار گرفتند. 
انش اقيم تفت الما اسمان. ابرق شد. 

قث نتم تفیها) الکماء: آسمان ابری: شد. 

ال اپ میغ. ج غين و غیام (شَحد غیم): درخت 
انبوه و در هم فرو رفته که راه عبور ندارد. 

(الْیْمُی): مُوّ نت العیْمان. 
(الغیمان): بشدت تشنه. 
(لعیْمَة): یک پار ابر. شدت تشنگی. 

لیر م): گویند: (يَوْمٌ عَيْوْمٌ): روز ابری. 

مغر ٍ): گویند: یوم مَغْيْوْمٌ): روز ی ابری. 
# غين - (غانت تغین غَینّا) الکماء: 
بارندگی کرد. بارید (غانّث) اللّفش: حال ۳ به هم 
خورد. حالتِ تهوع و قی دست داد 


غیی 


۱۴۳۴۹۱ غیی 





(غینَ یُغان) علی الجُل: آن مرد دچار غفلت و نسیان 
و فراموشی شد (غیْن) بفلان: فلانی بیهوش شد از 
هوش رفت. از حال رفت (غیْنَ) علی له خواسته و 
رغبتها و آرزوها دل او را فرا گرفت و از خود بی خود 
گردانید (غیْنَ) به: در چنبر؛ بدهیها قرار گرفت. 
(غیئت تین غیا) الشجَرَة: شاخه‌های درخت در هم 
پیچید و برگهاي آن بسیار و لطیف و نرم و نازک شد. 
ین يُغان إغانَةً) على قلبه: خواسته و آرزوها و 
رغبتها دل او را فرا گرفت و از خود بی خود گردانید 
(آغیت) بالاجل: آن مرد بیهوشن شداز حال رفت 
دچار اغما شد. قرض و بدهکاری او را فرا گرفت. 
(الأغْین)؛ دره‌ای که شاخ درختان آن در هم فرو رفته 
و برگهای آن زیاد و لطیف و نرم و نازک شده است. ج 
غین. 

(الغانة): حلقة سر زه کمان. 

العیْن): ابر. درختِ انبوه و متراکم و در هم فرو رفته. 
(الفیْناء؛ مون الاعْین. 

(العَيْنَة): درختان انبوه و در هم فرو رفتة کوهسارها و 
دشتها که آب در کنار آنها یست. 

# غيى -(أغْيا یی اغیا) الرَجُل: آن مرد به اوج 
شرف و افتخار رسید (أغيا) ال آن کار ی یات 


افتخار آفرین شد (غیا) لش فی سباقه: اسب به 
پایان مسابقه رسید و برنده شد (أغیا) علد اللحان: 
بر پر .سر و سال افکند (أغیا) الا پیزچتم راایبر 
افراشت. 

(غایا یغایی مُغاياة) رید فلا زید با فلانی در نتیجه و 
پایان کاری شریک شدند. 

(عَیا یی تَعْييَة) اَایة: پرچم را بر افراشت و نصب 
کرد (غیّا) فلائا: براي فلانی پایان و غایتی قرار داد 
(عَیّا) الشَیّء: برای آن چیز مهلت و نهایتی قرار داد. 
(تغایایِتَغایا تغاییّا): گویند: (تغایؤا) عله ی فلو 
علیه او تجمع کردند و گرد آمدند تا او را کشتند. 
(الغايّة): پایان, انتهاء نهایت. غایت (غاية) کل شئء: 
پایان هر جر برجم بیرق» رایت. چ غای. و غایات 
(غایتک) آن تفعل کذا: نهایت توان تو است که فلان کار 
را به پایان برسانی و انجام دهی (غاية) الافر: نتيج 
کار فايد؛ مترتب بر آن کار (فلانْ ید َایّة): فلانی 
اتذیشه‌ای نیکو و نظری ضالب ذارد: 

(الغيايَّة): هر چیزی که بر سر انسان سایه بیفکند. مثل: 
ابر غبار و گردوخاک. سایه و امثال اینها. 

(المغیّ: چیزی که نهایت و پایانی برای آن مقرر 


کر ده‌اند. 








#فاء - (الفاء): حرف بیستم از حسروفي الفبا و اژ 
حروف همس و سست است. مخرج أ ن از ميانِ لب 
بالا و دندانهای ثنایی بالاست. و فاء. حرف مهمل 
است که اثری بر زوین اعراب کلمات ندارد. و بر چند 
گنه انننت: 

۱ حرف عطف است: و سه فائده دارد: 

(الف) براي ترتیب می‌آید و بر دو نوع است: ترتیب در 
معنی که در این صورت کلمه‌ای که با «فاء» عطف 
من شود تما بای ةة 1 ن باشد. مثل سخن خدا 
که می‌فرماید: لک فْسَوّاک فَعَدَلَّکَ): آفرید تو را 
پس متساوی ساخت تو را و متعادل کرد. و ترتیب در 
ذکر کردن است که مطلب مفصلی را پس پس از سخین 
مجمل می‌آورند. مثل سکن ارت وو نادی د نوم رب 
فقال رب آن ان من آغلی4: و ندا در داد نوح 
پروردگار خود را پس گفت: پروردگارا بدرستی که 
پسرم از خانوادة من است 

(ب) براي تعاقب و در پىی آمدن است. مثل: (تروح زید 
ولد له زید ازدواج کرد پس فرزندی براي او به دنیا 
اند و به معنای 5 فی اید مثل سخن خداوند: وئه 


کح لحم نی اک فان 


خلقتا النطفة علعُ فلا الم َة فلا از عة 


عظامًا فکسوتاالعظام لَخْماً4: پس: آفریدی از نظقه 
خونی بسته را و از خونی بسته افرید یدیم پاره‌ای گوشتِ 
جویده مانند را ر بسن آفریدیم گوشنت ټ جویده مانند را 
استخوان» سپس پوشانيديم بر روي رت گوشت 
را وبه معناي واو م‌ید مشر سن آمریالقیس: 
بسقط الَو ب ین حول حَوتل: 

در کناب بیج شنزار. ین دخوّل و حومل. [دخُوّل و 
حَومَّل: نام دو محل است ت قاع فحومل به سعنای واو 
است. ب]. (ح) براي سببیه می‌آید و بیشتر برای عطف 
ی‌آید. خوله جمله باشد یا صفت. متا اول آن قول 
خداوند است که: «فوَکَرّه مُوسَی فقضّی عَلیْه»: پس 
سفنت ود به از موسی پس کشت او راا وتار ان که 
معطوف به وسیله فاء, جمله باشد اگر این ن جمله» فعل 
مضارع باشد و پس از نفی یا پس از طلب. باشد این 
فعلِ مضارع منصوب می‌شود. مثل سخن پروردگار: 
ول شی عا قوز عمر نان به سر نآ 
ین که معطوف قان قاد عل 


2 


إن آبها ااضالون انمکنبون 


بمیرند. دوم | 
سحن خداوند: 1 





فت ۱:۴۴ فار 





لاون من شج من روم فمالئون ينها البطون 
فشاربُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَميْم): پس بدرستی که شما ای 
گمراهان ا کننده, هر آینه خورنده‌اید از درختٍ 
(بسیار تلخ) زقوم. پس انباشته کننده‌اید از آن 
شکمهایتان راء پس نوشنده‌اید بر آن از آب جوشان. 
۲ حرف فاء در جملهٌ شرطیه می‌اید. اگر جواب 
شرط براي حال باشد که در این صورت آمدن فاء بر 
سر جواب شراط واجب است. مثل سخن خداوند: و 
إن یششک بِخَيْرٍ فهو علی کل شیم قَدِيْرٌ4: و اگر به 
تو نیکی برساند پس او بر هر چیزی تواناست. 
همچنین, حرف فاء بر جواب شرط داخل می‌شود اگر 
بر آینده دلالت کند بدون اين که تأثیری از آداة شرط 
پذیرفته باشد. مثل سخن پروردگار: و ما یلوا من 
خَْرٍ فلن یکُفَروه»: پس آنچه از کار خير انجام 
می‌دهند پس ان را از دست ی و۳ باز می‌فر ماید: 
من ید ینک عن دئیه فسوف یی اله بفوم یم 
و تحت 4: هر کس جرد شودااز ساسا از دی خو 
سن ودی هی آوزد خدآو ند مر دم را که دوست دارة 
آتان :زاو آنان دوستهی ذارند. باز خداوند.می فر مایت 
و من یفعلْ ذلک فلس من الّه فى 2 شیْ4: و هر کس 
انجام دهد آن را پس نیست از خداوند بر چیزی. باز 
می‌فرماید: ان تشم حون الله فاتیغونی بخییکم 
اه اگر دوستدار خداوندید پس بیروی کنید از من تا 
دوست بدارد شما را خداوندا 

حرف فاء زائده است و براي تأکید می‌آید. مثل سخن 
خداوند: «قل ان الْمَوْتَ 
لاقیکُمٌ»: بگو بدرستی که مرگی که فرار می‌کنید از 
آن همانا آن (مرگ) ملاقات می‌کند شما را. و همچنین 
زائده است فر این سخ که تة شود: زک و 
يذل الذاز أو فی الڏار قله دژهم): هر مر هي ا 


ê hs 2 ۹‏ هو i‏ 
الذی تفرّون منه فانه 


خانه شود برای او یک در هم است. و سخن پروردگار 
است: و یاک فَطْهّرْ4 و لباسهایت را پاکیزه گردان. 
و معل: (و انت قرعاک اللها: و تو پس خدا تو را حفظ 


کند. 

#فأت -«افتَأتَ يبت افتئاتا) برایه و باشرو: مستبد به 
رای فده خود وای شد. گر رید (فتَأتَ) هم برایه: با 
آنان مستبدانه رفتار کرد (فَأتَ) علَیّه ألْقَوْلّ: سخنی را 
جعل کرد و به وی نسبت داد. همز ات را برداشته و 
به صورت الف خوانده و می‌گویند: (فتّاتَ یَفْتَاتَ 


إفتياتاً) که به همان معنای افیَأتَ است 


(فأد) الا بیماری به قلبش زد یا به قلیش رسید 
EE‏ , ۳ 0 ەر 1 
للم نان یا گوشت را در خاکستر داغ گذاشت تا 
(فئد یا دق قلبش دچار کسالت: و بیماری شذ. 
(فشد فد): په قلبش زده شد. 

فد ید افتنادا) الوم : آن قوم اتشی بر افزوختند تا 
کباب پزند فد لْحُبْرَ و لحم تان یا گو کت را زیر 
خا کسر دا ناشت :و خت 

(حَمَادَت تماد َو الناز: اتش روشن و بر افروخته 
شد. 

(الةواد): دل, قلب. خدا می‌فرماید: ما كَذَبَ الفُوَادٌ ما 
رأی»: دروغ نگفت قلب آنچه را که دیده بود (هو 
فارغ الْفُواد): او اندوه و غصه‌ای ندارد. یا او بد حال 
است و سخن خدا را به همین معنی تفسیر کرده‌اند که 
: ا اوا کا اه ۴ 

فر مو ده است: 2 اصْبَحَ فوّاد ام موسّی فارغا): و 
گردید یا صبح کرد دل مادر موسی از جا کنده و تھی 
دز اتقی گذازند تا پیدند. ترسوء بزدل. 

(المفاد. و المفاد. و المفأدة): كباب یز یا سیخ کباپ. 
میلة آهنی یا چوبی برای زیر و رو کردن آتش؛ آتش 
کاو. ج ممفانید. و مفائد. 

(المَفْدْ و د): آن که قلبش درد گرفته الست 

فال ا باو ارا سانو موش قر کنرد:یا 


فأس ۱۳۴۵ فأم 





سوراخ درست کرد (َارّ) الشیٍْ: آن چیز را پنهان کرد 
و پوشانید و دفن کرد. 
یر یف ار الَْکان: آن مکان پر از موش شد لیر 
العام أو الشرات: در غذا یا نوشابه موش افتاد. 
(القأر): موش. (الفار) نیز گویند. ج فران 

َر ةفأر اطهر گوشتِ پشت و کمر. و ۳ بگویند: 
خانه فلانی کم موش است؛ کنایه است از فقر و نداری 
[زیرا اگر غذا زیاد نباشد موشها می‌روند یا می‌ميرند. 
ب]. 
(القثر): آنچه موش 
نوشابه و غیره. 
ار : یک دانه موش چه نر باشد چه ماده و گاهی 
به نر آن «قار» و به مادة آن «لفارّة» گویند لا 
المشکی: ناف اهوی مشک. رند؛ نجاری. (جدید). 
(لارّ ة): نوشابه‌ای است که از شنبلیله و خرما 


و فیران. و 


در آن افتاده است. مثل: غذا یا 


می‌پزند و به زن زائو می‌دهند. 

(المَفار) من الامکند: جاي پر از موش. 

# فأس - فا یف فَأسًا) الْحَصَبةَ: تخته را با تيشه 
شکافت (قاسش) فة با تيشه به فلانی ژد یابه بر 
آمدگي پشتِ سرش زد. 

الق س): تیشه. موش اف است (قأش) اللجام: : دهانه 
لجام. دهنۂ آهني افسار (قأش) القَ: : قسمتی از دهان 
که دندان در آن قرار دارد قش لاس بر آمدگی 
پش نی اسان ج وس او قوس 

# فافاً اقا يقافیْ فَافاة): هنگام حرف زدن حرف 
فاء را زیاد تکرار کرد. ف ف ف ف کرد. 

الق و ال فاء): کسی که هنگام حرف زدن حرف فاء 
ا روف کل 

# فأق -افأق ياق فزاشا): دچار سکسکه شد 
سکسکه کرد. 

(قَنق ياق فَاما) از درد مفصل سر و گردن ناله یا 
شکایت کرد. 

(تفأق فاق تَرْفا) الشیء: آن چیز گشاد و جادار شد. 


(الفائق): مفصل بین سر و گردن. 

(القأق): درد مفصل بین سر و گردن. 

(الفئق): کسی از درد مفصل سر و گردن ناله و شکایت 
می‌کند. 

(القۇاق) سکسکه: یر طرف شدن مستی و بیماری. 
نفس زدن آدم در حال مرگ يا حالتی که به آدم در 
حال مرگ دست می‌دهد. پیچیدن صدای بلند در گلو. 
در «فوق» نیز می‌اید. 

# فأل -(فاءله یفائله مُفاءَلَةً): با او نوعی بازی به نام 
«الفئال» کرد. 

111 یله فیچ بالشیْء: او را وادار کرد که آن چیز 
را به فال نیک بگیرد. 

فال يفل إفتئال) بالشَّیء: آن چیز را به فال نیک 
گرفت. 

تفا ءل یِتَفاءل تفا لاً) به: آن را به فال نیک گرفت. 
تال یقلت به: + با آن فال نیک زد. 

الا ل): فال نیک. چیزی که به فال نیک گیرند. (الفال) 
نیز گویند. و گاهی براي کار نامطلوب نیز به کار 
می‌رود. گویند: (لا ال عَلیکَ): ضرری یا گٌناهی 
متوجله تو ثیست. ج أفژّل, و فژّول. 

(الفتال): نوعی بازی بچگانه است که: بچه‌ها دو دسته 
شده یک نفر چیزٍ کوچکی مثل فندق و بادام و غیره را 
زیر پاره‌ای خاک پنهان می‌کند و آن خاک را دو بهره 
می‌نماید و به گروه رقیب می‌گوید: آن بادام یا فندق در 
کدام قسمت است؟ 

(المُفائل): کسی که بازی فوق را انجام می‌دهد. 

فام اا بلاط ا ئ اا از اب ی هخ سر 
آب ست سپراب شد(فامانفی لمات فعنان را در آپ 
گذاشت و آشامید (فاغ) العیوان: حیوان دهان را پر از 
عطق زد 

(أفأم یم إفامًا) سح او الاو و تشه ما زین و دلو 
و امثال این دو را بزرگتر و جادارتر کرد. 

میت تفتیعا) ال خل: پالان را بزرگتر گردانید رقم 


فی 


TTA‏ حشح 





السَرْحَ أو اللو و نخوهما: زین یا دلو را بزرگتر 
گردانید. 

(الفئام): زیرانداز یا تشکی است که در هودج فرش 
می‌کنند. گروه ی وم 

الق : یک پاره» یک قطعه. ج فوم( فة فۇماً): 
آن را پاره بار کردند. 

# فأی :ای یفای قاور 
ای ْفى |نفناء وائفیاء): شکافته شد. 
(تَأی یی تَا) لش 
الم و: شکاف کوه. اشکاف ميان دو کوه. 

(الفتّة): گروه» دسته. جمعیت. جماعت. خدا می‌فرماید: 
كم من فة یله عبت فلهٌ کیره بان الّه4: جه بسا 
گروه اندکی پیروز شده است بر گروه بسیاری با 
خواست خداوند. ج فثات. و فتن 

# فقی يی بت فاا گویند: (ما تیگ ْمَل گذا): 
هميشه چنین با چنان می‌کرد. خدا می‌فرماید: لقالا 
ال توا که موف 6 گفند: په خدانسوگند که 


هميشه به یاد می‌آوری یوسف را. فتی هميشه با کلم 


٤ ر‎ 


: انچر ترک ورد و 


منفی همراه است. و در ای فوق نیز اگرچه در لفظ ذکر 
نشده ولی کلمة منفی در نظر گرفته شده است. [که 
می‌شود. لا تفتو. ب ]. 

۴ فت هه فّا: آن را شکست و کوبید () فی 
عضده: و بیروی او را تحلیل برد. 

ات تالالشو إن چ را بسیار قنکست و 
خرد کرد و کوبید. 

نت یقت إنفتاتًا): کوبیده و شکسته و خرد شد. 
نيروي او تحلیل رفت. 

فلت یت تفت الشئ + آن چیز شکست و خرد و 
کوبیده شد. 

(الفات): شکننده و خرد کننده و کوبنده. 

(الفتات) م ین الشین, ء: خرده و ریزه یک چیزی مثل: 


خردة نان يا برادة اهن و غیره. 

(القت): شکافی سنگ یا شکافته شدن سنگ. ترید. نان 
ریز اف ادر آبگوشت و غیره. ج فتوات. 

(القَنََ و الفتة): مقداری خرماي به هم کوبیده شده. 
رل 

لت ت): شکسته. خر ة شنده و گوییده شنده: 

(الفتیّت): شکسته. خرد شده» کوییدهشده. چیزی که 
می‌افتد و تکه تکه می‌شود. 

(الفَیْتَة): یک پاره از چیز شکسته شده. ج فتائت. 
(العفتوت): شکسته؛ کوپیده شده. خرد شده: 

# فتح - تفت قَنْحًا) بَيْنَ الحَطعین: میان دو 
دشمن قضاوت و داوری کرد (فتَحَ) عَلیه: او را 
راهنمایی و ارشاد و هدایت کرد. گویند: (فَتَحَ لى 
القاري): آنچه را که قاری و خواننده فراموش کرده بود 
به وی تذکر داد و به یادش آورد. راههای نیکی و خیر 
و خوبی را برای او گشود و فراهم کرد (فتَحَ) المُعْلَقَ: 
چیز بسته را باز کرد. گویند: (فَتَح) اباب و الصُنْدُرْقَ و 
فْلْ در و صندوق و قفل را باز کرد (فَتَحَ) الکتاب: 
لای کتاب را باز کرد يا پاکتِ نامه را گشود (فتَحَ) 
الطریقّ: راہ را اقتتاح کرد و اجازة عبور در آن را داد 
(فتحَ) الحَلسَة: : چلسه را افتتاح کرد (فتح) و فى المت 22 
اعْتمادا: مقداری بودجه براي کاری تعیین کرد و در 
نظر گرفت. سه معنای اخیر اصطلاح جدید است ست (فتَحَ) 
ِفُلانِ قَلْبه: به فلانی اعتماد کرد و دريچة دلش را بر 
وی گشود. (فتح) لب آن شهر را گشود. | ن را فتح 
کرد (َح) ال هلف خدا دل او را برای آن کار 
گفادهی آمافوگرد: 

(فاتحَه یاه مُفاتَحَة) فی الأّمر: آن کار را از وی 
آغاز کرد. او را محاکمه کرد یا به محاکمه کشید (فاتَح) 
فلائاء با فلانی چک و چانه زد وهاو جیری زناد. 
تم ینم تفتیحا) الأبواب: رها رااغیلی گفنتوه: با 
همه درها را باز کرد. 

فح یتح |فْتتاحَا)الباب و توه در و امثال آن را 


فتخ 


۱۴۳۴۹ فتخ 





گشود (إفتح) العَمَل: کار را آغاز کرد افتتام کرد 
افتتع) دور لمجتم. آو اتح المَجْلش: مجمع و 
گردهمایی یا مجلس و جلسه را افتتاح کرد تم 
کلام باشم الل سخن را با نام خدا آغاز کرد. 

تح نقح إنفتاځا) لبابٌ: در گشوده شد. باز شد 
(إنفتح) الشیء عَن الشیٰء: آن چیز از چیزی دیگر 
بیر وان آمد و خارج و اشکار شد. 

(تسفاتحا) کلاما بیَهما: آن دو در گوشی یا بطور 
محرمانه سخنی را با هم مطرح کردند. ۱ 
نتم َفَسَحَّا): خیلی گشوده شد (َتّحَت) الکمامٌ 
عن :وال عن افطْن: شکوفه باز شد. غلاف 
شکوفه و گل کنار رفت و شکوفه و گل باشد. غلاب 
گل یا غوزة پنبه باز شد (َفت) فی الْکّلام: سخن را 
بسط داد. سخن را باز کرد و شرح داد. خیلی مباهات 
و تفاخر کرد. خیلی فخر فروخت. 

سح یَستفیح إشتفتاحا) الباب: در را باز کرد. گشود. 
خواستار گشودن آن شد (إِشتَفتَح) فلائا: از فلانی طلب 
یاری و نصرت کرد. خدا می‌فرماید: لوَاشتَفتخوا و 
خاب کل جَبّار عَبيْدٍ4: و طلب یاری کردند و ما یوس 
و زیانکار شد هر ستمگر مخالفت کننده با حق 
(إشتفتَحَ) فلان عَلَىٌ برَبدٍ: فلانى علیه 
طلبید. 


من از زید یاری 
(الفاتحة) ین اْکتاپ الْكَربْم: سور الحمد. فاتحة 
الكتاب غات شی ء: آغاز هر چیز, ابتدای هر 
چیز. ج فواتح. 

(الفتاح): داوری خصومتها. قضاوت. 

(لفتاحَة): یاری» نصرت» یاری کردن. 

(الفتاح): یکی از اسامي خداوندٍ متعال. زیرا او درهاي 
روزی و رحمت را بر بندگانش می‌گشاید و ميان آنان 
داوری می‌کند. پرندۀ دم جنبانک. ج فتاتیح. 
(الفتاحة): در باز کنِ قوطي کنسرو و کمپوت و غیره. 
(القتح): در اصطلاح نحویون: حرکتی که براي تلفظ آن 
دهان باز شود و به قولی: حرکت زبّر» فتحه. علامتِ: 


9 
(الفشح): باز و گشاد و پهناور. گویند: (باب فُتَحٌ): دری 
گه. متخت: بسښته شود که گیا تخیتوان ان,را اپست 

(قارُوْرَة فتم): یه دهن گشاد که :دز ندارد. 
(لفَْحَة) فى الاغراب: علامت فتح که روی کلمه 
گذارند. بر علامت: (. 
(الفتحَة):شکافِ در چیزی. آنچه به آن تفاخر می‌کنند. 
ثروت یا دانشی که به آن فخر می‌فروشند. مايه فخر. 
(المه‌تاح): کلید. ج مفاتیْح, و مَفاتح. خدا می ‌فرماید: 
و عندَه مفاتخ اْعَیّب»: و نزد اوست کليدهاي غيب. 
(المفتح): کلید. کانال آب. ج مَفاتح. 
# فتخ -(فََحَه بخ فَنْحًا) :آن را نرم و شل و کج 
کرد و خمانید. گویند: (قتع) آصابع رجله فی جلوّیه: 
هنگام نشستن انگشتهاي پا را به زمین فشار داد و په 
سمت پشت پا تا کرد و نشست. در خد یت است: +( 
صَلّی ال عَلَیّه (و آل) ول کان آذا َة جا فى 
عَضدَیْه عَنْ جنبیّه و فتخ م صایع رِجْلیه): بدرستی که 
اوه چون به سجده می‌رفت بازوهایش را از 
پهلویش دور می‌کرد و انگشتان پا را به طرف جلو تا 
می‌زد و خم می‌کرد. 
(فتخ یف فتَخْا): نرم و شل شد و تا خورد (فََخّث) 
الک واھ کلب ست و با هن و درآزی نوم هه 
(فتَ) الرَجُلٌ: كف دست و پاي آن مرد پهن و دراز و 
نرم شد (فَخْ) ال جلان: استخوانهاي پاهای انسان دراز 
و کم گوشت و استخوانی شد (فم) الوَجل و الا و 
نخوّه: پاهاي انسان يا پاهاي شیر و امثال آن دراز و کم 
گوشت و استخوانی شد. 
(أفْتغ ُي افستاخا) :سست و فروهشته و خسته و 
وامانده و نفس بریده شد. 
(فَخ یت تتیخا) أصابعة: انگشتهایش را شل کرد و به 
طرف جلو خم نمود. 
حتفم تفتخا): حساقه به دست کرد, حلقه به 


فتر 

انگفنت کرد 

لافْتَخ): انسان یا حیوانی که پاهایش دراژ و کم 
است یا کفب پاي آنها پهن و دراز و 
برخ است ت یا کف پاهاي او نیرگ اانستنا: .ج فثخ. و 
گویند: «هو یم الط ف»: او خمار چشم است. 
چشمش فروهشته است 

(الفتخ): باطن و داخل ی مفصل ارتم از از داخل که 
دست و بازو روي هم قرار م‌گیرند پای برنجنی که 
کک کک ابت و دای e‏ 

(القذّخاء): من الأفتخ. ماده شتر و امثال آن 
دکمه‌های پستان e E E‏ 
عقابی که بالهایش نرم است. نشیمنگاه نرم که از چوب 
یا تخته درست می‌کنند و غالبا کندوداران از آن 
استفاده می‌کنند. 

(الفنخة): حلقة انگشتری بدون نگین. ج تخ و فثزخ, 
#فتی فر بف افو سست هشل شف حالت 


شت و استخوانی 


سختی و تیزی و صلابتِ خود را از دست داد و شل و 
ست یا آرم شد. قدا می قر اید اه کون الیل 
لها لا َفْترُؤْنَ: تسبیح می‌کنند تمام شب و روز را 
و آرام نمی‌گیرند و سست نمی‌شوند ْترَتْ) الَْفاصل: 
مفصلها سست و شل شد (فتَر) الماء السَاخن: آب گرم 
و جوشیده سرد شد (ْتر) ارد سرما شکست. سرما 
کم شله کفر سرما شکنت (تز) الطوف: نگاو چب 
وی تون وی وروی يآ 
عَمَلِهِ: در کار خود سرد شد و کوتاهی کرد (ترَ) ای 
الشیء: به آن چیز اه تایبا جات 
شد. و در حدیث است که: «مَن فتر الی شنت فَدْنجا»: 
هر کس که به سنت من اطمینان تن لجات يات 
تَر یر قرّا) الشیء 5 آن چیز را با تنم وجب يا با 
وجب گوچک افناضلة سر تست دست ا 
نوک انگشت. سبابه) اندازه‌گیری کررد: 

(فت سفتر افستارّ): پلکهای چشمان او ضعیف و 
فروهشته و در نتیجه چشمان او کج شد )الا و 


۱۳۳۸ فتر 


وه فلاا: بیماری و امال آن فقلانی را سست و 
طمیف کرد 
(فَر یقت تَتیرّا): سست و ضعیف شد از شادی و 
نشاط و سختی و صلابت افتاد (فتر) القخات: ابر شل 
و آمادة بارش شد (فتَر) الشَیْء لحار و فر الول آن 
چیز داغ را سرد کرد یا آن جیز دردناک را سرد و 
ست و الق گرد شا دزد زا حققیق‌دوان, با 
می‌فرماید: ان المُجْرِميْنَ فى عذاب جهن ادن لا 
تَر عَنْهُمٍ: بدرستی که جنایت پیشگان در عذاپ 
دوزخ جاویدانند. سست نمی‌شود (عذاب جهنم) از 
آنان (فتم) العامل: کارگر زا در خازش درد و سست 
کرد (فتَرَ) الشرابٌ الجشم: نوشابه بدن را سست و شل 
وس حال کرد 
(الفاتر): ولرم. نه سرد و نه گرم (طوفٌ فاتز): چشم 
خان چتدمی که خررهشندگي. فمزآم با وای داشتة 
باشد: 
(الُتار): آغاز مستی که بدن اندکی شل شده است. 
(الفتر): ضعف. سستی. بی‌حالی. 
(الفثر): فاصلةٌ میان سر انگشتِ شستِ دست تا سر 
انگفت سباتة گنه انکعت ست خسیده السته نز 
وقتی که این دو انگشت از هم باز باشد. ج أفتار. 
(الفثر): سفره‌ای که از برگ خرما می‌بافند و روی آن 
ارد را الک می‌کنند. 
(المَتْرَ :): ضعف و سستی و در هم شکستگی. دوران 
فترت که فاصلۂ زمانی مرگ یک پیامبر تا بعش پيامبر 
دیگر باشد که در این مدت بیامبری نیامده است. خدا 
می‌فرماید: یا هل الکتاب قد جاءَكم شونا مب 
کم علّی فَنْرَةٍ من الْشْلٍ»: ای اهل کتاب بدرستی که 
امد شما را پیامبر ما تا روشن گرداند و بیان کند براي 
شما در دورانِ فترتِ پس از پیامبران گذشته. فاصلة 
بين دو زمان و دو دوره (فرَة) المّی: فاصلة دو بار 
هیکت ی یه رو بیشتر یا کمتر 
(فْرة) الّخاء: دوران شکوفایی اقتصادی. 


# فتش - افش یش فنشًا) عَن الشیء: و فتش 
الشىء: دربار؛ آن چیز پررسی و جسنجو و تحقیق 
کرد. تفتیش کرد. 

فح لشن تاا الشیع. و اكش غ دزبارة آن 
چیز بررسی و تحقیق و تفتیش کرد (فش) لور و 
الأغمالّ: دربار؛ امور و کارها بازرسی و بررسی کرد تا 
میزان دقت و صحتِ عمل آنها را بداند. 

(الفماش): آدم فضول که خیلی دربارۂ مردم و کار مردم 
کنجکاوی می‌کند. 

(المْفتّش): بازرس, بازرس دولتی. (جدید). 

# فتق -فتَنَ یت فا السیْء: آن چیز را شکافت. 
خدا می‌فرماید: حول رذن کَوا المواتِ و 
الض کائتا رن فتقناهُمای: آیا ندیدند آنان که کافر 
شدند این که آسمانها و زمين به هم بسته بودند پس 
شکاف دادیم میان آنها (فَقَ) التَوْبَ: لباس را از هم باز 
کرد. بافت آن را بر هم زد و آن را تبدیيبه نخ کرد با 
درزهایش را شکافت (فتق) المشک: شک رابنا 
عطر‌هاي دیگر در هم آمیخت و مخلوط کرد اف 
قطن و نجخوّه: پنبه و امثال آن را حلاجی کرد (فتَّقَ) 
الکلافد سخن رااشکافت و گسترش داد و درست کرد 
(تقَ یفن فَقا): بدنش فربه و از هم باز و چاق شد. 
دچار باد فتق شد. 

فی يميق إفتاقا) الشحانت: ابر از هم گسیخت (أفَقّث) 
الشخش: خورشید از میان شکاف ابر نمودار شد و 
پرتو افکند (أفتَقَ) فُلانٌ: فلانی به محلی خشک رسید 
که اطراف آن باران باریده بود. بارانِ مشکلات و 
گرفتاریها و فقر و بیماری و بدهی بر وی هجوم آورد. 
(تَقَ یلق تَتیقا): بسیار شکافت. جامه و غیره را زیاد 
از هم درید. 

(تَفتَیَ یو َمَْمًا): شکاف شکاف شد. شقه شقه شد 
(َفْتَت) الماشية: مواشی, فریه شدند (تفتق) بالکلام: 


زبان او به سخن باز و گویا و توانا شد. 


۱۴۴۹ فتک 


(الأفْسّق): دچار باد فتق شده. 

(الفتاق): آن قسمت از بیخ لیف نخل و غیره که سفید 
ونگ است و قورت اسان راه سدق و یوی آن 
تشبیه می‌کنند. خمیر مایه. آفتاب زیر ابر که مقداری از 
آن از زير ابر بیرون می‌آید. 

(القشثق): شکاف. شک اف و اختلاف در میان مردم. 
جایی که بر آن باران نباریده و اطرافی آن باریده است. 
صبح. بامداد. بر هم خوردن وضع زندگانی و وضعیتٍِ 
اقتصادی. بادٍ فتق. ج فتوزق. 

(الَقاء): مُوّنتِ الأفتق. 

(التََ: زمینی که اطرافی آن, بارندگی شده ولی بر آن 
نباریده است. 

الستیق): مرو زبان اور و گویا و سخنور. صبح 
ونم 

(المَنتَّق): محل شکاف. جاي شکافتگی. 

(المَفَتَقَّةَ): مخلوطی از گیاهان دارویی و ادویهةُ غذایی 
که با روغن و عسل می‌پزند و براي فربه شدن 
می‌ خورند. (جدید). 

# فتک - فک یتک شکا): به دنبال هواهای نفس 
خود رفت. در کارهای فاسد و بدٍ خود بی‌پروا شد 
(فتک) به: او را با نیرنگ و فریب ترور کرد و کشت. او 
را بطور علنی و آشکار کشت (فتک) فی الْْْبِ: خیلی 
پلید و فرومایه و خبیت شد (فتک) فی شُلوْکِه: در 
رفتار و کردار خود خیلی بی‌حیا و پر رو و ی ارو 
ند 

تک یک فغ کا بنه: او را با ٹیرنگ:و فتریب 
غافلگیر و ترور کرد. او را بطور اشکار و علنی گهنت. 
(فاتک یفاتک مُفاتَکة) فلائا: با فلانی ژورآژمایی کرد 
که او را شکست دهد و بر وی پیروز شود متقابلاً در 
صددٍ شکستِ او بر آمد. در مهارت و زبردستی با او 
رقابت کرد و مسابقه داد (فائک) الاش: آن کار را با 
شدت و عنف انجام داد. 


(فکت یفتک تفتیکا) القطین: ینبه را زد و علاجی کرد: 


فت ۱۴۳۵۰ فتن 


کت یتک تَْکا) باشرو: در کار خود با کسی 
مشورت نکرد و خودسر انجام داد. 

(الفّاک): بی‌رحم. خیلی خبیث و پلید و بد سرشت و 
بد ذات. خیلی بی‌باک. تروریستِ خیلی خون ریز. 
خیلی بی‌شرم و حیا. خیلی بی‌پروا. 

#* فتل -(فْتَل یَفْتل فتلا الحَبْلّ و عَيْرَه: طناب و غیره 
را تاب داد و فتیله پیج کرد و به هم بافت (فتلَ) فلائّا 
عن زایه: رأي فلانی را زد و نظر او را برگردانید (ْلّ) 
وهه عنهم: : روي خود را از آنان برگردانید. روی 
رداق شد 

(قعل یبلقت بدن او نیرومند و قوی و در هم پیچید 
و محکم شد. گویند: (فتَلْ ذِراعَه): ساعد او عضلانی و 
پیچیده و محکم شد. 

(أَفتل یُفْتل افتالا) الشَلم و الشَمرٌ: درختِ کرت و 
درختِ بفیلان غلاف خوشه گل خود را رويانيدند. 
(فل يفل تفتلا الشیزه: آن جير را تاب:قاد و فعیلة 
پیج کرد و به هم تافت. 

نت یل افتالا): پیچیده شد و تابیده شد و مثل 
مفتول شد. منصرف شد و برگشت انفلا غ راید و 
عن حاجته: از نظر خود برگشت. تغییر نظر داد. از 
خواسته خود منصرف شد و دست بازداشت ت (انفتل) 
وَجهه عنهم: : روی او از آنها برگشت. 

(تَفتَل یت تنتان. پیچیده شد و تاب برداشت مثل 
طنابی که آن را بتابانند یا مفتول کنند. مغل مفتول شد 
لَمْتّ), داراي اندامی عضلانی و در هم پیچیده. ج 
کر 

(الفقل): برگ سوزنی درخت. مثل برگی سرو. 
,من الامْتل. 

(لَْْ). غلاف دانة درختِ سلم یاکرت. غلاف دانة 
درختِ مغیلان. و این در ابتدای روییدن دانه از این دو 
درخت است. برگ سوزنی مثل برگ سرو و کاج و 
غیره. یک پار؛ نخ پنبه و حریر و غیره. (جدید). 


نیرومند شدن و سخت شدنِ عصب ارنج. میوه نوعی 


درختِ خار به نام «عوفط». ج ينل بی طیی بآیگی 
که در شکاف هسته خرماست. گویند: ( (ما آغتی عنه 
فلة): به انداز نخ شکاف هستهة خرما هم به درد او 
نخورد. 
(التیّل): پیچیده شده مثل مفتول, تاب داده شد؛ مثل 
نخ و طناب و غیره. چرکی که با دست کشیدن بر روي 
بدن فتیله می‌شود. نخی که با انگشتها قاب داده شود. 
نکی پسیاز نازک در شکاف هستةٌ خرماست: گویند: 
(ما غّی عهُفیلاّ:بهاندازة نخ درون شکافی: هستةً 
خرما به درد او نخورد. خدا می‌فرماید: یل الله یکی 
مَنْ یشاء و لایْظلْمُونَ فتیلا»: بلکه خدا تزکیه می‌کند 
هر که را بخواهد و باندازژ نخ شکاف هستة خرمایی 
مورد ستم قرار نخواهند گرفت. فتیلة مواد منفجره که 
از فاصلهٌ دور آن را آتش می‌زنند. اصطلاح جدید 
است: 
(القتيلة): فتیله يا پتیلة چراغ. ج فتائل. 
(المنتّرل) تابیده و پیچیده شده, مفتول. 
# فقن فسن يفت فعا و شنونا) المفین: فلز را در 
آتش گذاشت. و گذاخت فا مقاوست آن زا بیاةناید 
(فته) اناز آتش آن را گذاخت:و ذوب کرد (فعت) 
فلاا: فلانی را شکنجه کرد تا از رأی و نظر یا از دین و 
آیین خود دست باز دارد. خدا می‌فرماید: ان الق 
و تین والزینات م َو لهم ذا 
نم و لهم عذاب الْحریْق»: همانا آنان که شکنجه 
کردند مردان و زنان با ایمان را که از آیین باز گردند. و 
سپس توبه (و جبران) نکردند پس براي آنان است 
عذاب جهنم و براي آنان است عذاب سوزان!. او را 
دچارٍ سختی و مشکلات کرد تا او ڑا بماخماند.. ها 
ِِ ولا رون انهم یفن فن کل عام مره أو 
ین 4 ابا تمی بت که آذان از اش می شیو اند دز هر 
سای رک ار دبا ین کت هب 
در آن او را آزمود. او را آزمایش کرد (فَتَن) الم 


م ء۶ 


فلائا: آن چیز توجه فلانی را جلب و او را شیفتة خود 


۷ ۱۴۵۱ 


۳ 


کرد. گویند: (فََه المال): : مال و ثروت او را عاشق و 
شیفتة خود گردانید (فنْ) الم آن زن او را فریفت؛ 
دل او را ربود, او را عاشق و شیف خود کرد (فتن) 
فلا عن ال فلانی را از آن چیز متصرف کرد و 
رأی او را زد. خدا می‌فرماید: «واخدژهي آن ب فک 
من شض ما ازل الله اِکت»: و بپرهیز از آنان که مبادا 
مر دا رن ماد دا پر 
قز ساد ات 


ت و و ۸9 و 


(فتته يتنه تَفتینا)؛ 
کرد تا از نظر خود یا از دين خود دست باز دارد. یا او 
را زیاد در سختی و بل انداخت تا بیازماید یا او را 


بسیار شیفته و نی 2 ِ 


او را بسیار اود یا بسیار شکنجه 


۳۳ موسرم شد (افتتی ال : سیفته و ۳۳۹۹ آن 


زن شد (افَْتنَ) فلانًا: فلانی را در آشوب و فته و بلا 
گرفتار کرد. دچار ازمایش سختی کرد. 

(تفاه تاه ا الاجال: ان مردان دچار نک و 
فتنه و بلا شدند. 

(الفاتن): ازمانند در فتنه و بلا اندازنده. ۱ 
دیگری را شکنجه سی‌کند ت رأی و نظر یا دین و آَيينٍ 


(التّان). ا کا کد در فتنه 
چ دیگری را بخاطر عقیده‌اش د 
ن. ابلیس, دزد راهزن 
۹ وشم یه الماء و اج و یتعاونان 
علی الفتانٍ»: مسلمان برادر سافان اسر اتو 


داز ياست کله 


درخت به هر دو می‌رسد و در برابر دزد راهزن به هم 
مساعدت و کمک می‌کنند. زرگر طلاساز که از زر و 
سیم وسائل زینتی درست می‌کند. 

قتان ی تن زر و سیم طلا و ره( 
ات با یر سوزانیدن و گداختن. آزمودن و 
آزمایش و امتحان کردن, درگیر و مبتلا کردن. خدا 


می‌فرماید: لو تلو کم بالشر و الحيْر فثلة4: و 
می‌ازماييم و درگیر می‌کنيم شما را به بدی و نیکی 
برای امتحان. شیفته و عاشق چیزی شدن در حدی که 
از رسوایی نهراسیدن و به حرف کسی گوش ندادن. 
اضطراب و آشفتگی افکار. خدا می‌فرماید: «فیبعَوَن 
ما تشاب ية اغا الف پس پیروی.می‌کنند از 
چیزی متشابه آن برای ایجاد اضطراب و اشفتگی فکر. 
عذاب. شکنجه. خدا می‌فر ماید: «ذوقوّا فتنتکم ها 
اَذ ئ کنتَم به تستفجلون»: : بچشید عذاب خود را این 
انتتی انجه برای آن عجله داشتید. کمراهی, ضلالت. 
اسرد ای وی 
ی سار ار براي 1 جیزی 
کس را خدا بخواهد گمراه کند تو نمی‌توانی برای او 
کاری بکنی (فة) الصَدُر: وسوسه سینه, وسواس دل. 
(الفشّة): نوعی درخت اقاقیا. 

(ل). ذمينِ سیاه که از شدتِ سیاهی گویا سنگهای 
از سوختهاند.. آنزمودة: شلف آزمنایشن دة فد 
یادن منصرف شده از حیزی. 

(المفشون): دیوانه. مجنون. بی‌عقل. شیفته. شیدا. 
منصرف شده از جیزی. ازمایش شده. ازموده شده. 
مصدر است که بر وزن مفعول امدة الست: عداب یا 
گمراهی یا اضطراب و آشفتگی فکری. خدا می‌فرماید: 
ایک ۳ یک شما عذاب یا گمراهی 
لت ره وه فنوا): ,در جوانمردی و فتوت برتر 
از او شد» جوانمردتر از آو شد. 

ُء جوان شد. يا سخاوتمند 


(فتو يتو فتاءٌ, و فتوا, و 
شد. یا جوانمرد شد. 


re" ۳‏ الفا : در 1 ف مسا فتوی داد. 


نظر داد. 


(فاتاه بُفاتیه ناتا در جوانمردی و فتوت با او 


۶ 


فا 


۱۴۵۲ فنشح 





رقابت کرد. مسابقۀُ جوانمردی و فتوت داد. او را 
جاک کرد 

(فَیت) لت آن دختر به سن جوانی رسید و دورانِ 
و nS‏ 
۳ کان نماو اتوج ان مرد رام سرانمردی در 
پیش گرفت (تفاتی) موم ای الْعفْی: آن گروه به نزد 
مفتی رفتند تا مین انان حکم کند. 

(تفتی یتفتی تا جوان شند. راو جوااتمر فاق و فلت 
در پیش گرفت (َف تتَتْ) الب : دختر به سن جوانی 
رسید (َتْ) الْغیرة أ ذات السَنّ: دخترٍ کوچک یا 
زن سالدار و سالخورده اداي دختران جوان را در 
آوزد: 

(اشتَفتاه بَستَفتیه استفتاء)؛ از او استفتا کرد. فتواي او را 
پرسید. نظر او را جویا شد. 

لثی:جوان, بر خدا می فرماید: قشاق 
ید رهم یقال لَه [ْراهیم»: گفتند: شنیدیم که جوانی 
دربارۂ آنها (آن بتها) سخن می‌گوید که گفته می‌شود به 
. دستگیری کننده‌ای 
که زود به فریاد می‌رسد. خدمت کننده, خدمتکار. در 
خدمت. خدا می‌فرماید: قال لفتا؛ُ اتنا غداءنا»: گفت 


او ابراهیم. سخاو تمند, بر گذشنت 


به آن که در خدمتش بود: نهار ما را بیاور. تثنية آن 
فتوان. و فتیان. ج انو فد و کي و فتی. 
(الّحاة): دختر جوان. زن جوان. چ فتیات 


. دسا ستگیری و به فریاد 


گرفتاران پا مستمندان یا بیچارگان رسیدن. جوانمردی 


( اف ة): جوانی: دوران جوانی 


و عیاری, فتوّت. 

(الفترّی): پاسخ مسائل پیچیدة شرعی یا قانونی. ج 
فتاو. و تاری(داژاْفوی): جایی که مفتی و کارشناس 
مسائلٍ شرعی یا قانونی در آن می‌نشیند و پاسخ 
ی ا ی 

(الفنیا): فتوی, نظرٍ مفتی. 

(الفتی ): جوان, برناء انسان يا حيوانِ کم سن و سال و 


جوان. ج فثاه ز تا 

(المفتی): صاحب فتوی, صاحب نظر در مسائل 
شرعی يا قانونی. فقیهی که دولت او را تعیین می‌کند تا 
پاسخ مسائل شرعي مردم را بدهد. ج من 

# فا( یا فا, و فوء) اللْبْ: شیر جوشید. شیر 
خراب شد و رید( اسا چیز گرم را سود کرد 
)ابا آب سرد و غیره دیگ را از جوشش 
انداخت (فقاً) عَضَب: خشم او I‏ کر د فا البارة: 
چیز سرد را گرم کرد ات فلاا عَنْ زاید: رأي فلانی را 
زد. فلانی را نسبتِ به نظری که داشت دلسرد کرد. 
ی یت الوجل: خشم آن مرد آرام گرفت. از 
اشم از دسر شد ۱ 

اقب تا ْو)الضَب: : خشم آرام گرفت. 

فا ی افقا) اْحٌَ: گرما آرام گرفت. گرما کم شد 
أا جل: آن مرد خسعه و سست شد (أفعأث) 
الماء: آسمان صاف شد و ابرها رفتند (َفْ) بالْکان: 
دز آن.مکان ماندگار شد: اقانت کر ید (أفْتَاً) القَومُ 


للمریضن: آن گروه ننگی را داغ کردند و اب بر روي 


آن ریختند و بیمار روي آن خم شد که عرق کند. 

# فف قت يت فقا الحار پالبارد: چیز سرد را روي 
چیز گرم ریخت تا از گرمای آن بکاهد و آن را سرد 
کند (فْتّ) وعاء التنر: ظرف خرما را تکان داد تا 
خرماي آن بریزد. 

اف یه افتهاتا): او را خوار و مقهور کرد. 

(ِنْفَتٌ یقت افئا): چیز گرم با چیز سرد آمیخته و 
سب کات ظرفی خرما تکان داده شد و خرماي آن 
ريخته شد (ْقَت) الٍجُل ین هم 
اندوهی که به او رسید شکسته شد. 

(القث): هندوانة ابو جهل» کیست. 

(الفثة): واحد الفتَّ. یک هندوانة ابوجهل. 

# فشج َج یفنم قَنْجًا) الشَیْء: آن چیز را ناقص کرد 
(فتَح) ابر و نخوها: آب چاه و امثال آن را کشید 


7 أصابة: : آن مرد در اثر 


(فلانٌ بَحْرٌ لا يمح و فلانْ ماءٌ لا یت: فلانی دریایی 


فش ۱۴۵۳ فجر 





است با انی است که نمی‌توان به عمق آن رسید (فتح) 
لحار پالبارد: چیز سرد را روي چیز گرم ريخت و آن 
را سرد کرد. 

أفْح بُ إفغاجًا) الوَجُل: آن مرد خسته شد و نفسش 
پرید. 

# فد - فد ید تَفْغيْدًا) دزعه: براي زره خود آستری 
دیبا و امثال آن گذاشت 

(الفغاثید): استرهاي لباسها. ابرهای متراکم بر روی 
یکدیگر. 

#ففرت الان جاسوین. نقست: کاسة زرف لگن 
مانند. میز غذاخوري از سنگ مرمر 

# فشغ -(غ يع فا رات سر او را شکست. 
#فجاً -(فجاء تجاه قجاء رجا و فاد الأ آن 
کار بطورٍ ناگهانی و غیر منتظره براي او رخ داد. 
(فاجاه يانه مُفاجَاد و فجاءٌ): ناگهان و بطور ۹ 
منتظره بر او وارد شد یا براي او رخ داد و پیش آمد. 
(المحْا ة): غیر منتظره. ناگهانی. خارج از انتظار (مَوّتَ 


ان : مرگي ناگهاني در اثر سکتد. 
(الفُحَاء (: ناگهانی. غير منتظر ه, خارج ج از انتظار (مَوْت 
الفجاءة): : مرگ نا گهانی در اثر ۳ 


EET‏ پاهایش از هم باز و گشاد شد 
(فجٌ) موس انحنای کمان را زیاد گرفت و در نتیجه 
فاصلة زه آن با قبضه زياد شد (فَجٌ) الاض: زمين را 
خیلی شکافت. شیارهای عمیق در زمین ایجاد کرد. 
(فج ی قَجَجًا. و فجیِجا) الرَجُلْ و الدَاب: پاهاي آن مرد 
و آن چهار پا از هم گشاد شد (فْ) الْقَوْش: فاصل زه 
کمان با قبضه ان زیاد شد. خمیدگی و انحناي کمان 
زیاد و فاصلهُ زه و قبض آن زیاد شد. 

اقح بُح اف جاجٌا): راههای گشاد و دور و دراز را 
غود سرعت؛ گر قت با جاب رفت. باها را از هم 
گشاد کرد یا پاها را از هم گشاد بر داشت (أَقَعًّ) حافز 
مرس و نخوه: سم اسب و امثال آن تو گود و گشاد 
شد. و این از محاسن اسب اسث (فَع) ما ین رجایه: 


پاها را از هم گشاد کرد (أفعّ) الأَرّضَ بالمخراتِ: با 
گاوآهن شیارهای عمیقی در زمین درست کرد. 
(فا< ج يفاج ماج ,و فجاجا): باها را از هم گشاد کرد. 


(فاج) رنه و فا ما ین رجلنه: پاها را از هم گشاد 
گذاشت: 

افتَح تج افْتجاجا: راههاي گشاد و دور و دراز را 
پیمود. 


(إِْفَجَت قح إنفجاجًا) قرش 
فاصلةٌ زه آن با قبضه‌اش 
۰ 2 م2 ۰ ۵ ۰-2 7 ت ۰ 
(َفاج یفاح تفاجا): پاها را خیلی از هم گشاد گذاشت 
اج النَاقَة للحَلب: ماده شتر برای دوشیدن پاها را 
از هم باز کرد. 

(الأفج): آن که پاهایش از هم باز و گشاد باشد. کمانی 
که انحنای ان زیاد و فاصلة قبضه آن با زهش زیاد 
باشد. ج فج 

(الافجیْج): در بهناور و گشاد. 
(الُجاج): راه کشاد. 

(الفجاجة): ميو کال و نارس (فجاجَة 


: انحنای کمان زياد و 


زياد شد 


جَد) کل شی 
نارس و کال بودنِ هر چیز. 

(الفج): راهِ پهناور و دور و دراز. ج فجاج» وأفجة. 
(الفج) ِن کل شىء : هر چیز کال و نارس. 

(الفَجَاء): مونب لاف 

(الفَجَّة): شکاف میان دو کوه. 

(المُفج): ان که پاهایش از هم گشاد باشد. اسبی که شم 
آ ق غاد ی اوغا باهتند واس او ساس اسب اسك 
# فجر -(فَجَرَ یف فجُرّاء و فجُورا): فانتق و فاجر و 
تبهکار و زشتکار و نیت شد (فِجَر) لْقمٌ کار آن ا 
قوم خراب شد (فجَر) فی یَمیْه: سوگندٍ دروغ خورد 
(فجَرَ) الاب عن سَرْجه: سوار از روي زین به یک 
سو خم شد (فَجَرَ) فلان عن الق فلانی از حق کناره 
گرفت؛ از حق دور شد (فجد) القناة: کانال را حفر کرد 
(فْجَر) الماء: کانال یا جدول یا راهی برای آب باز کرد. 
خدا می‌فرماید: و قالؤا ن تون لک حتی تفر نا 


فجر 


من الأَرْضٍ ینبْعَاه: و گفتند ایمان نمی‌آوریم به تو تا 
این که بگشایی برای ما از زمین جشمه‌ای را (قَ) الله 
قَجْرَّ: خدا سپیده را دمید (فْجَرَ) من مَرَضه: بيماري او 
بهبود یافت و خوب شد. 

(أفْجَرَ جر فجارهزگام سپیده وارد شد یا سپیده بر 
او دمید و داخل در ا ا شد. کار زشت کرد. 
فسق و فجور کرد (ُفْجَرَ) فلاا فلانی را فاسق و فاجر 
یافت, دید که او بد کاره است (َفجَرَ) لييو براي 
چشمه راهی گشود و آن را جاری کرد. 

اجر یغار حفاجر هی 9و در فسق و شجور با 
دیگری شریک شد با دیگری فسق و فجور کرد. [مثلا 
با کسی شراب خورد یا با زنی فساد کرد. ب]. 

(فجَر بجر تَفجیرّ) "یسیاز گار وشت کرد. بسیاز قنبق 
و فجور کرد. بسیار از حق کناره گرفت. راههاي 
زیادی برای آب گشود. خدا می‌فرماید: و فجن 
اد ض عيوْنًاي: و گشودیم در زمین چشمه‌هایی را 
(فَجُرَ) الوَجُل البق و نَخوها: آن مرد خمپاره و امثال 
آن را شلیک کرد. (جدید). (فْجُرَ) فلائّا: نسبت فسق و 
فجور به فلانی داد. 

(افْتَجَر بجر تجاز کلام س سخنی ابتکاری گفت. 
(إنفَجَرَ نج |فجارٌ ام نفجر شحف فسوی بار 
خوب شد (َْجَرَ) الماء و نحْوه: اب و امثال آن بیرون 
زد و جاری شد. خدا می‌فرماید: فما اضرب بقصاک 
الحَجَرَ فاقجَرَتْ ينه اتتا عَشرة عَینا4: پس گفتیم بزن 
با عصای خودت به سنگ. پس شکافته و جاری شد 
دوازده چشمه (مجَر) فلانٌ باکیّا: بفض فلانی ترکید و 
زد زیر گریه (ْجَرَ) الُبْح: سپیده دمید (ْجَر) الیل 
عَْْ: شب بر او گذشت و سحر يا صبح شد (نْفجر) 
لیم لو دشمنان, آنان را غافلگیر کرده چون سیل 
بنیان برانداز بر انان یورش بردند (إنْفَجَرَ ٿ) ث) عَلنهم 
الدواهی: گرفتاریها و حوادثِ سخت پی‌درپی بر آنان 
وارد شد. 


۱5۴ فجر 


نحوَهٌ: اب و امثال آن راون زد جازی شد.خندا 
می‌فرماید: و ان من الحجارة ما یبد مه الأنهازي: 
و بدرستی که از سنگ, روان می‌شود از آن نهرها 
(تَفْجَرَ) الصّبح: سییده دمید. 

(الفاچر): " فاسق, بد کاره؛ فاجر. ج فجّار. وفجَرَةخر| 
می‌فرماید: و اد الفُجَارَ لف جَحیم»: و بدرستی که 
بدکاران و تبهکاران ن در جهنمند. باز می‌فرماید: 
(اولیک هم الک الجَرَُ: آنان هستند کافران فاجر 
و بد کاره. 

الفاچر هون | 
(الفجار):۱ 


لفاجر (يَمِيْنٌ فاجرَة): سوگندٍ دروغ. 

سم است برای بدکاری. زنا. فسق و فجور. 

مبنی بر کسر است و تنوین نمی‌گیرد. شاعرٍ عرب نابغه 

می‌گوید: 

بدرستی که ما تقسیم کردیم روشهاي خود را میان 

خودمان پس من کار نیک را بر دوش گرفتم و تو بر 

دوش گرفتی فسق و فجور و زنا و فحشا و فساد را. و 

زنانِ بد کاره را به این کلمه نامیده اما فقط در هنگام 

نذا و قطالب به کان یبند وم گنه( یازا ای 

زن بد کاره. 

(الفجار ار یرن الفجار ): جنگی است که میان قریش 

وهم پیمانان آنان عليه قبیلةٌ هوازن رخ داد و 

پیامیر ا در حالی که بیست سال داشت در آن 

شرکت کرد. 

(الفجداندمیدن ا کا (طریْق فجد): راه 

واضح و اشکار. 

(الفجرانِ )زرو فجرٍ صادق و کاذب. صبح کاذب و 
صادق. 

(فجدا سيار فاسق و فاجر و بد کاره. و بیشتر برای 

ندا و خطاب به کار می‌رود. 

(فجر تاگو یند: ( کت فلا" فَجُرَة): فلانی دروغ بسیار 

بزرگی گفت. فجرة در جلمه بدون تنوین است 


قحس 


۱۴۵۵ قحا 





(الفجرة): جاي ترکیدن و بیرون آمدن آب (فُِر) 
الوادی: محل باز و گشادٍ دره که اب به سوي آن 
سرازیر می‌شود. 

المْتَفجَرات): مواد منفجره. 

# فجس - (فجّس یَفْحُسْ فَجْسًا): متکبر و فاسق و 
فاجر شد. 

تفج یج تََحَسَا): متکبر و فاسق و فاجر شد. 
# فجع -(فَجَعَه یَفْجَعهُ فجغا):او را بشدت دردمند 
کرد. دچار درد و فاجعه کرد. [و به قولی: او را دچار 
مصیبت کرد عزیزی را از او گرفت. ب] 

(فجعه یج تَفجِيْعًا): او را بشدت دردمند کرد. دچار 
فاجعةٌ جانکاه کرد. 

َقْع یج َفْجفاا:دچار مصبت شد. بخاطر 
عزیزی دردمند شد. دچار فاجعه شد. 
(الفاجسع):دردمند کننده, دچار فاجعه کننده, 
فاجعه آفرین. صفتی است که برای کلاغ به کار می‌رود. 
[چون عرب کلاغ را شوم و بانگ آن را در آغاز 
مسافرت نشانة بد شگونی و فاجعه می‌دانستند. ب] 
(آزه فاجغ): کار مصیبت بار» کار فاجمه آمیز زرل 
فاچع): مرد مصیبت دیده و دل سوخته مر فاجغ): 
زنِ مصیبت دیده. زن داغ دیده. 

(الفاجعة):مصیبتِ تلخ و بسیار ناگوار. حادثهٌ جانکاه. 
فاجعه. ج فواجع. 

الفْجُوٌع)نفاجعه آفرین, دردمند کننده (مَؤْتٌُ فَجُوْع): 
مرگ فجیع و دردناک. 

(الفجِيْعَة)نفاجعه» مصیبتِ دردناک. ج فجانع. 
(الُفجع):دردناک: فاجعه افرین, مصیبت بار (مَمِت 
فاجعٌ و مُفْجِع): مرده‌ای که با مرگ خود فاجعه آفریده 
است. [بر وزنِ آفجع آمده ولی استعمال نمی‌شود] 

# فجفج -(فجفج يُفجفج فجْفْجةلاف و گزاف زد. 
گنده نمایی کرد. فخر نداشته فروخت. 

٭ فجل -(جل یَفْحَل فجَلاَالشَیء: آن چیز ستبر و 
کل شد زرف و گلفت. ی سست.و کل مد 


فجَل یفجّل تفیل السئءَ: آن چیز را پهن و عريض 
گردانید. 

(فتجَل نجل |افتجالاآفرا: کاری را ابتکار كرد 
اختراع کرد. 

(الأفجّل): آن که پاهایش از هم باز باشد. 

(الفحال): 
(لفجُل):ترب, تربیزه. تریچه. 

(الفجْلّة):واحر الفجل. 

تحر -(فجم يَفْجَم فجمالبهای او گنده و بزرگ شد. 
(انفجم ينفجم إنفجامًا)|أواوئ. دره گشاد و پهناور شد. 
(َقجَم یج تَفجما)اژواریه: دره گشاد و بهناور شند. 
لامج دارای لای بزرگ و گنده. ج فجُم. 
(الفجُماء):مُوَنَتِ الاْفْجَ. 

لفْجْمَة و الفَجْمَةفْجْمَة و فجْعةٌ لوایی: قسمت گشاد 


ترب فروش. 


و پهناور دره. 
و فجا -(فْجا يجو فجرّ)الباب: در را باز کرد (قجا) 
لْقَوْس: انحناي کمان را زیاد گرفت و در نتیجه فاصله 
زه و قبضه زياد شد. 

(فجی یِفْجی فجّا):زانوهایش از هم باز و گشاد شد. 
(أفجَی بجی افجاء):آن مرد خانواد؛ خود را در رفاه 
گذاشت. وسائل رفاه آنان را فراهم کرد و خرجی زياد 
به آنان داد. 
(فجاه یْفْجیه تَفْجیةانروی آن را کنار زد و آن را 
اشکار کرد (فجّاه) عَنْه: آن را از او دور کرد و کنار زد. 
(تفاجَی یتفاجی تفاچیّ"نشکافدار شد میان آن باز و 
دارای فاصله شد. 

(لأْفْجَی)کسی که زانوهایش از هم فاصله دازدو 
گناد است. ج فجو. 

(الفجواء )مؤت الأَفْجّی: زنی که زانوهایش از هم باز 
و گشاد است. شکاف و فاصلة میان دو چیز. فضای باز 
میان خانه. 

(الفجْد ةانشکاف و فاصله میان دو چیز (فَجْوَة) الذا: 
فضاي باز میان خانهها. ج فجاء و فْجّاء و فجّوات. 


فحث ۱۴۵۶ فحش 


# فحت -(فحث بَفْحَث فختًا) عَلْه: درباره أن بررسی 
کرد. کاوش کرد. بحث و گفتگو و جستجو کرد. گویند: 
(فحَتَ) عن الحیر: ډربارة خو گاوش و پبررسیی و 
جستجو کرد (فحَتَ) فی 
تیچ ۷ 


(افتحت يه 


فی الا رطن :مین را کند و کاوید 


بجت افْتحاتا) عسئهة: درباره آن بررسی و 

کاوش و جستجو کرد (فَحَت) ما علْد د فلان: دربارة 

آنچه در نزد فلانی بود بررسی و جستجو کرد که از آن 

سر در پیاورد. 

(القحث): فجت الکرش: هزار لای گوسفند و گاو و 

غیره. ج أفحاث. 

(الفحتّة): یک پاره از هزار لا. 

# فحج - (فحج یج فَحَجًَا): سينة پاهایش به طرفی 

هم نزدیک و پاشنه‌هایش از هم دور شد. 

فحح بقح افحاجا) عن ال از آن کار روی گردانید 
و از آن منصرف شد (أفْحَحَ) َلوبته: وسط پاهاي 

چهار پاي شیری خود را از هم باز کرد که آن را 

بننوشد. 

(فحَح یج تَفْحِيْجًا): سین پاهايش خیلی به هم 

نزدیک و پاشنة آنها خیلی از هم دور شد (فحُحَ) 

رجلنه: ميان پاهای خود را از هم گشاد و باز کرد. 
(إنْقَحَجَت تلفحح انفحاجا) ساقاة: ساقهای پایش از هم 

فاصله گرفت و باز شد. 

(الاأفْحج): کسی که سین پاهایش به هم نزدیک و 

پاشنه پاهایش از هم دور است. ج فخج. 

(الفحْجاء): زنی که سینة پاهایش به هم نزدیک و 

پاشنة پاهایش از هم دور است 

#فح - ات تم قح) الأفْعَی: افعی فش فش کرد با 

دهان خود صدا کرد (فعٌّ) التائم 

یه خر تاس خیب تفریظر کرد 

(الفْحَة): فْكَةٌ فة لفلف تندی و تيزي فلفل 

# فحش نکش فل کشا اقول والفثل: آن 

گفتار و آن کردار خیلی زشت شد. زشتی و بدي آن 


: آدم خوابیده پف پف 


خیلی آشکار شد (َخش) الام آن کار از حد و مرز 
و و کشت 

(قَحُش یش فحشّاء و حاشَة): خیلی زشت و شنیع و 
(فخش) علی من 
مَعَه: به همراهان خود دشنام داد يا برتر و بالاتر و بیش 
از تن ا 

أف شش 
سی ایت کے کوت زالعٹ) کے و 
و ناسزا گفت, دشنام داد. 

(قَحْش یفَحْش تَفحیِشا) بالشیء: با آن چیز سرزنش و 
تشنیع کرد. 

(تفاخش یتفاخش سفاخشا): کار زشت کرد. سخن 
زشت گفت (تفاخش) اَْرْمٌ؛ آن قوم به یکدیگر فحش 
آن گار خیلی زشت و 


بد شند. از حد و هرز و اندازه گذفنت 


ن افحاشا): : کار زشت و قبیح ان‌جام داد, 


و دشنام دادند (تفاخش) الامر: 


بد شد. 
Rae: =‏ ۸:6 22 ۶6 1 
(تَفُحش یَتَفُحش تفحشا): گفتار وت زشت اورد. 


تشنیع کرد. کاری 
را زشت شمرد و کسی را با آن تقبیح و سرزنش کرد. 
(الفاحش): زشت و نایسند و قبیح. از حد گذراننده. از 


دشنام داد. . زشت و شنیع و قبیح شد. تن 


حد گذشتد: بیش از اندازه. 


(الفاحشة): هت الفاحش. گفتار یا کردار زشت و 
قبیح. ج ثراحش. خدا می‌فرماید: قل [نما حَرَمّ یی 
القواجش ما ظَهَرَ نها و ما بطنَّ4: بگو: بدرستی که 
حرام گردانیده است پروردگار من گفتارها و کردارهای 
(الفحاش): از حد گذراننده. از حد گذشتد. خیلی ناروا 
و زشت و فبیح. 

(السخشاء): گفتار یا کردار زشت وابا پست خدا 
می‌فرماید: ال یْطانْ ؛ٍ يعد ید کم اقفر و 
بالْفَخشاء»: شیطان تهدید می‌کند و می‌ترساند شما را 
از نکد تی وامر می‌کند شما را به گفتار و کردار 


زشت: 


فحص 


فحص تحص يَفْحَص فَحْصًا) عَن الأمر: دربارة آن 
کار خیلی بررسی و تفحص کرد (فَحَصّث) القطاة مرخ 
اسفرود جایی را آماده کرد تا در آن تخم بگذارد و 
روي آن بخوابد (قَحَص) الأزضَ: زمین را کند. حفر 
کرد. کاوید (فَحَص) الشیْء: روی آن چیز را کنار زد 
اقم( لیب العَریض؛ پزشک از را معاینه کرد 
(فحص) اتاب و تَحْوَهٌ: در نامه و کتاب و امثال آن 
دشت گرد مدای ان زا همد 

(افتحص بف . يفحص افتحاصا) عَنه: دربار 


ان تفحص و 
جستجو و کاش و و وهی ر 

تفحص ۳ 

او ص: حفر کوچکی است که مرغ اسفرود یا 
ماکیان در زمین درست می‌کند و در آن تخم می‌گذارد 
و روی آن می‌خوابد. ج آفاحیص. 

(الفحْصّة): چاه زنخدان. فرورفتگي چانه. فرورفتگی 
روي گونه‌ها. 

(المَفْحَص): حفره‌ای که مرغ سنگخواره یا ماکیان در 
زین ضی‌گند ای دار آن تخم می‌گذارد و زوش آن 
می‌خوابد. ج مفاحص. 

# فحفح - تفج یُحْفْمٌ فحفَحَة): در هنگام خواب 
خرخر کرد. خرناس کشید. صدايش گرفت و زبر و 
خشن شد. خیلی حرف زد» وراجی کرد. 

(الفخفاح): وراج پر گوی. کسی که صدایش گرفته 
باشد. کسی که در خواب خرخر می‌کند و خرناسه 
می‌کشد. 

# فحل -(فَحَل یَفحَل خْلاّ) الابل و نخوهاء و فحَل 
الابل و نخوّها قخلا: در میان رم شتر و امثال آن» شتر 
نر یا حیوان نری را فرستاد تا گشن‌گیری کند. فلا که 
در پرانتز است مصدر و فلا که خارج از پرانتز است 
به معنای شتر نر است. ب]. 

(فْحَل يحل إفُحالاً) فلا فلانی حیوان نری را خرید 
(فَل) فلاا فلا حیوان نری را به فلانی عاریه داد. 


۱۵۷ فحم 


(فْتحَل يحل افْتحالا) فلانًا بیدا 
عاریه داد. 

نحل یتنعل تَفَحلاً: شبیه نر شد یا خود را شبیه نر 
کرد (تَفځّل) الشجَد: درخت بار نداد و بارور نشد. 
(شتفحل یَستفحل اشتفحالا) الأمر: آ 
دشوار و مبهم و در هم پیچیده شد (اشَْْحَلّت) الْحلة 
نخل نر شد و خرما نداد. 

(الفحالة): نری, نر بودن. 

(الفحٌال): نخل نر. ج محاحیْل. 

(الفخل): حیوانِ یا اسان نرٍ نیرومند و قوی. ج فحوّل. 
رال ل الشثر اوالیلم: شناعران یبا دانشمندان 
برگزیده و نخبه و زبردست. 

(الفحلّة) من الساء: زن زبان دراز و سليطه و مرد نما. 


شتر بری را به فلانی 


الفحلة): نری, نر بودن. 
(الفحُولّة): فو 

الفحیْل):نر نيرومند و توانا و 
حیوانِ نرٍ نجیب و پر ارزش. 
# فحم -(فَحَم یَفْحَم فخمّاء و فُحُوْمًا) الصَبیٌ: کودک آن 
قدر گریست تا از نفس افتاد و صدایش برید (فحَم) 
فلانٌ: فلانی از جواب درماند و عاجز شد. 


پر قدرت (فخل فُحیْل): 


قح بشم فخا وفحُوْمَة) ای : آن چیز سیاه شد. 
(آفحم به یفُحم افحامّا) الق آن قوم در تاریکی شب 
آمدند یا شب شد بر آنها و در تاريکي آن قرار گرفتند 
فح الیکاء الصبیٌ: گریه نفس و صداي کودک را 
برید قح اطم دشمن رابا دلیل ساکت کرد 
(فخم) اله و حو فلاا: اندوه و امثال آن نشاط و 
شادابی فلانی را گرفت. 

(فَحَم يحم تفحیما) الْحْسَبَ: چوب را سوزانید و به 
زغال تبدیل کرد (فَحُمَ) الشَیْء: آن چیز را با زغال 


ستاه گرا 

(الفاحم): سیاه. بسیار سیاه (أشْوّذ فاجم): سیا قیرگون 
و بسیار پر رنگ. 

(الفحامَة): زغال‌سازی. 


فحو ۱۴۵۸ فخر 


(الفحام): زغال ساز, زغال درست کن. زغال فروش. 
(القخم» و الفحم): زغال, زگال. ج فحام. و فخوم 
لفم) الباتی: زغال چوب. زغال گیاهی (الشخْم) 
لحْجَرِیْ: زغال سنگ. 

(القَحْمَة):(فحْمَة فخمة اللَيْل): تاریکی شب يا شب قیرگون و 
خیلی ساد 

(الفحيْم): سياه خیلی سیاه. 

(المُفْحَّم): کسی که در برابرٍ دلیل محکوم شده است. 
عاجز از گفتار. 

(المُفْحَمَةَ): :زمینی که معدن زغال شقن ان وب اد 
باشد. ج مَفاحم.(جدید). 
#۴ فحو -(فَحا یف نخرّا)بکلایه الی کذا و کَذا: از 
سخن خود فلان چیز را اراده کرد یا به چیزی اشاره 
۹ 

(فحّی یی تَفْجِيَةَ) کلام ای کذا: در سخن خود به 
چیزی خیلی اشاره کرد یا در سخن خود چیزی را 
خیلی اراده کرد (فٌَی) الطعام: ادوية زیاد در غذا 
ریخت. 

(فاحاه یْفاحیه مٌفاحاة):او را مورد خطاب قرار داد و 
مطلب خود را به او تفهیم کرد. 

الحا)بادوية غذاء مثل: فلفل, زیره و غیره. ج آَحاء. 
(القَحْوّى):(فخوّى المول): مضمون کلام. فحواي 
سخن» مراد سخن. ج فحاو. و فحاوّی. 

(الفحو :)نیک پارة عسل در موم. 

المَحیة):ابگوشت: سرب 
# فخت -(فْحْتَتْ تَفْخْتْ قَختَاالفاختة: مرغ کوکو آواز 
: انسان مثل 
فاخته راه رفت و خرامید (فْحتَّ) لام ] اشپز بدون 

قاشق و ملاغه و با دست یک پارۂ گوشت را از دیگ 
نیرون .ورد (فحَت) لش آن چیز را برید. قطع کرد. 
گویند: + (فحْتَ) رَأسة بالگیف: : سرش را با شمشیر برید 
فَحْتَ) السقف: سقف را سوراخ کرد. 

(قَخْنَتَ مخت تفخیاالفاختة: فاخته خیلی آواز 


خواند. فاخته آواز خواند (فِحْتَ) الانسان 


رانک 
خیلی جون فاخته راه رفت. 
(الفاختة): کوکو فاخته. ج فواخت. 

(الفْخت): تله, دام. سوراخهای گردی است در سقف. 
نور ماه در آغاز تابش و طلوع. 
* فخج َج ْح نجل آن مرد تکبر کرد 
* فخ رف تفخ فخا و فَحًْا)الأَفْعَى: ای فشن 
فش کرد با دهان خود صدا کرد (ف) الائِم: آدم 
خواب خرخر کرد. خرناسه کشید. 

(قَحَّث تفخ نما رجلاه پاهای از شل و سست ایند 
(الاأَفخَ) :داراي پاهاي شل و سست. ج ثُخ. 
(الفقخ):دام» تله. ج فخاخ, و فخوؤخ. 

(القَخَاء):مُوّنتِ الا 


ن: انسان خیلی خرامید 


# فخد.-(قَحَذَه تقد قَخذا):به ران وی زد. 
(قَخَد فد تفخیذبین وم ميان آن قوم تفرقه و 
اختلاف ایجاد کرد (فْحدّ) الجُلْ عیْيْرَ: آن مرد تمام 
زده‌ها و شاخه‌هاي عشیر4 خود را یک پیک نام برد - 
(یَّخد قح نخان الأمر: اؤ أن کار غقب مانن ا 
درنگ کرد. 

(القحْذ. و الفْخذ):ران. مُْنِ لفظی است. یک قبيلة 
کوچک وابسته و جزء یک عشیرة بزرگ. مذکر لفظی 
است. ج آفخاذ. 

# فخر -(فَحَرَ یَفْخْرٌ فَخرّاء و فخارًاء و فخاز ةّانازید. 
مباهات کرد. فخر کرد. فخر فروخت. تکبر کرد. باد 
سر شد باد به دماغ انداخت. 

خر يَفْحْرٌ فَخْرَا)الوَجُل: در مفاخره و فخر فروشی و 
نازیدن بر آن مرد پیروز و چیره شد. 

اقفر بل فخ انکر کرد. باد سر شدءباد به دسا 
انداخت. 

أف خر افُخارّارَیدا عَلی فلان: زید را برتر از 
فلانی شمرد. او را ترجیح داد. 

(فاخره یْفاخره مُفاخْرَة. و فخارّاامتقابلاً بر او فخر 


فروخت. مفاخرت کرد. 
ی تخد وی :ازا ن برتر و بهترش شمرد» 
او را بر | ان C7‏ داد. 

ا ارہ به خوه بالید اد شخار 
کرد, مباهات کرد. فخر فروخت. تکبر کرد باد سر 
شد باد به دما انداخت. 

(تفاحرَ يفاح تفاخرّا): کی گزد ناد سر شف بادبه 
دماغ انداخت (تفاخر) القَوم: آن گروه تفاخر کردند. بر 
یکدیگر فخر فروختند. 

(إشتَفخرَ یَستفخر |شتفخار )رل و 
سفال تبدیل گردید (شَفْخْر) شم 
نفیس شمرد. 

ماخ ارزنده. نفیس. گرانبها» فاخر (نبات فاخه): 
گیاه مفید و خوب (نوْبٍ فاخرّ): پارچه یا لباس گرانبها 
و فاخر. 

(الفاخو ر): افا فار 

لاور ایور سا ت جدية) 

الفخاد تاسنالگری. 

(الفخاد نال , ظروفب سفالی. 


: آن چیز را فاخر و 


ر . فخار» سفال فروش. (جدید). 
۱ 
امس فخر فروش, مباهات کننده 
(الفخر): کی نا سر لت ناد به استین تین انداخته. 
(المَفا 
خرا: فخر فروش. . مباهات ۳ 
(المَفْخٌ, ۰و محر ترایز فخر: مایه مباهات» مفخر. ے 


#۷ شع نت ی تین ری ر زد 
بی‌دلیل نازید و بر خود بالید. 

یدیل وین و ہر خود باآزدیم لاف و 
گزاف. خش خش کاغد و لباس يا ڀارجۀ نو. 

چ فخم - اف یفخم نام اثبررگ مترات شد عالی 
مقدار شد. ستبر و بزرگ و بزرگوار و عالی مقام شد 
(فحْم) المَنطیٌ: گویایی و منطق و زبان توانا و نیرومند 


شد. 


2 ت و و #۶ و مه 
افخمه بفخمه تفخيْمًا): ت 
۳ او را پززگوار و بزرگ منزلت و 


عم ۳ ۱ 
تمه ند تفخما): و 
۱ او را بزرگوار و بزرگ منزلت و 
عالی مقام گردانید. 
۱ 
شم عظیم و بزرگ و ستبر و عالی مقدار و بزرگ 
فخام. 
منزلت. - 
(الفلخ 1 
E:‏ 2 بزرگوار که بدون دستور او کاری 
اجام تخیر ور 
۹ فدح -(قدحه فد حه الئل ۳ بر گرا 


بدهی خم شد (فْدَحَه) الامُدٌ: آن کار بر وی سخت و 


ا قیال 1 نی ۲ را خم گرد 


دشوار و ۳۹ یافت. 


الا آن کار زا خت و 


ی قران سگ ای قرب 

(القادِحة)؛ مصییتت: اه زا ناگوار ب پیش آمند شخت و 
اد 

دشوار. E‏ فو بت 


ہے فدخ -(فدخ یفدخ زگ ۹۳ ا 
بیشتر در مورد چیزهای میان تھی و تر و تازه به کار 
می‌رود. گویند: (فدخَ) لاس: سر (کسی) را شکست 
ِ لبشرٍ: غو ه ره خرما ر شمکست: 

۹ (فد و .و فدیداانی 

و قوی شد (فدَ) الطایر: پرنده بالها را باز و بسته کرد و 
به هم کوبید تا صدای آنها بلند شد (َدَ) الوَجُل: آن مرد 
دوید وکات 4 شادی و نشاط و نیرومندی, 
کامهايش سخت ستوار و محکم شد. 

یدح وید آن مرد از روی ناز و تکبر و 


کبریا راه رفت» گویا بر زمین منت می‌نهد که بر آن گام 


ای .أو سخت و شدید 


می‌نهد. براي خرید و فروش کالا جیغ و داد و جار و 

جنجال کرد. 

(القد اد): ۳1 ۱ ۱ فا 
مرد بلند اواز و بلند صدا که خیلی غلیظ و 

خشن سخن می‌گوید. 


(الفداد : وربا قفه قو راغ 


۱۴۶۰ فدم 


لے ر ر ٭ ۳ے 


(الفدِيْد): جیغ و داد. جار و جنجال. 

# فدر -(َدَرّ يَفْدِرٌ فُدرّا؛ و فدورژا): سست و شل شد 
(فَدَر) الوعل: بزٍ کوهی به جاهای سخت کوه بالا رفت 
و پنهان شد. بز کوهی چاق و فربه شد. پیر شد (قَدَرَ) 
لحم شتٍ پخته سرد شد. 

(فدر یَفدَرٌ قدَرّا): بی‌شعور شد. احمق شد. 

(أَفدَرَ یر افداژا): شل و سست شد. 

در در تَْدیرا): سست و شل شد در الحجارة: 
سنگ را بزرگ و کوچک شکست. 

(تفدر یتمه تقد ا سنگ خرذ شد: تکه تکه شد. 
(الفاد ر): گوشتِ پختة سرد شده. ج فذُر. بز سالخورده 
و پير کوهی (الفایر) أَبْضًا: ون الفادر. ج فوادر. 
(الفادر :): صخرءه بزرگ در قله کوه. 

(القَدّر): من لوْعؤْل: بز پیر کوهی. ج ری 

(القَدِر): احمق» بی‌شعور (القَدِرٌ) من الْْدانِ جوب ترد 
و خیلی شکننده: 

(الفدر ة): هر چیز انباشته شد یی ززيهم. گویند: 
(فذرَ من الحم: مقداری گوشت انباشتۀ بر روی هم 
(فذَرة): من ار مقداری خرمای انباشته شدۀ بر روی 
هم (فذرة) من الیل پاره‌ای از شب. ج فدر. 

(الفدؤر) م من اوْول: بز سالخورده و پيرٍ کوهی. ج 
فدُور. 

(المَعْدَرَة): اون مَفْدَرة سرزمینی که بز کوهی در آن 
فراوان است 

# فدع - (فدع يَقَدَع قَدَعًا) دست يا مچ پاي او یا 
هر دو کج شد (فدعث) قَدَمَه | ده مج پا يا مج دستِ 


او کج شد. 


> 2 م هو برد 9 و 


(فدعه يُغدعه تفریْعا)؛ مج دست يا مج پاي او یا هر دو 
را کج کد. 

(الأفْدَع): أ ن که مج دست يا مج پاي او یا هر دوي 
آنها کج شده است. 

(الفدع): كجي مفاصل که گویا از جای خود بیرون 
آمذه است و بیشتر در مچ دست و پا ایجاد می‌شود. 


ال عاء): من الأفدع: زنی که مچ دست یا پا یا هر 
دوی نها از جای بیرون زده است. 
# فدغ - (فدغ هدغ قدغا) الشیء: آن جیز را شکست 


و بیشتر در مورد چيزهاي میان تهی و تر و تازه به کار 
می‌رود (ََغالطام غذا را از چربی اشباع کرد. 
مدع ینغ اتفداغا) الشیء: آن چیز که خشک و 
سخت و محکم بود نرم شد. شکست. 

۴ فدفد -(فْدفد یقُذفد قَدقَدَة):صدایش رسا و پرطنین 
شد. بخاطر نیرو و نشاط و قدرت. گامهایش پرصلابت 
و محکم و نیرومند و پرصدا شد. 

(الفدقد): زمین پهناور و صاف و هموار که هیچ چیز 
در آن نیست. ج فدافد. 

(القَدْقَدَ ة4:صدایی شبیه بال برهم زدن مرخ و پرنده یا 
شعله‌ور شدن اتش یا صدای باد در درختان. 

۴ قدم -(فدم يفده قدما) فا و دم ۸ على فد فیّه: بوزه بند 
بر پوزة او زد. دهان او را بست (َدَم)الْرئق: در کوزه 
را با پارچه‌ای بست که محتویاتِ آن را بپالاید (فِدَم) 
ال پوزهبند بر دجاو چهار پا 
نگیرد یا نشخوار نکند (فدَم) الَْجُوْسِیٌ: مردٍ زردشتی 
در مراسم مقدس دینی با پارچه‌ای روی دهان خود را 
بست. پنام بر چهره زد. 

(قدم يعدم فدوْمَة. و قَدامَة):نافهم و کند ذهن و از 


زد که نخورد یا گاز 


آوزدن دلیل و استدلال عاجز شط اح و خشن و 
جفاکار شد. فربه و چاق شد. 

َفَمه یه افداما): پوزه بند بر پوزه‌اش زد. دهاش 
را با چیزی بست. در کوزه را با چیزی بست. 

(قدم دم تفیُما):برای مبالغه هَدَمٌ است. گویند: (قَء 
الابْریق و نخوه): دهانة کوزه و امثال آن را بست (فقَدَمَ) 
فاه و فدم على فیه: دهان او را بست. پوزه بند بر دهان 
آن زد (َدم) لیر پوز؛ شتر را با پوزه بند بست (فدء) 
لتوْب: لباس را با رنگي قرمز, رنگ کرد و رنگي سیری 
به خورد آن داد یا رنگش را قرمز سیر کرد. 
(الذدام):درٍ شيشه و ظرف و غیره. پالونه‌ای که بر در 


فدن 


سس 


۴۶۱ فذ 





کو و اما آن را ببالایند. 
بوزه بند. پنام. 
(القدامة): به معنای القدام است. 


(القذم) من الثیاب: لباسی که به رنگي قرمز سیر رنگ 


ل آن می‌بندند تا محتویات 


شناد باشند روخ فدم): مرد کند ذهن و عاجز و ناتوان. 
فربه, چاق. احمق و بی‌شعور و خشن و جفاکار. ج 
فدام 

الْفد): پوزه بند زده شده. لباسی که به رنگ قرمز 
سیر زنک :هده است, 

(المْممات): ظرفهایی که در آنها محکم بسته شده 
ات 

۴ فدن - (قدن یفدن تفدینا) الال و نخوها: " شتران و 
امثال آن را چاق و فربه کرد. 

الق ان): گاواهن. خیش. یوغ. مزرعه‌ای به مساحت: 
۰ مترٍ مربع. ج قدادین. 

لد ن): کاخ» قصر. ج أوُدان. 

۴ فدی - (قداه یفده قَدّی و فداء): با دادن بها یا به 
وسیله‌ای دیگر او را از اسارت و غیره رها و آزاد کرد 
(فدا؛) بماله: مال خود را در راه او داد و فدیه کرد 
(فداه) بتَفسه: جان خود را در راه او داد. 

دی یفدی افداء): تنومند. شد. بزرگ جثه شد ستبر 
ضییه: کودک ودرا رقصانید (أفتی) فلا 
2 از فلانی بهای انسیرشن زا پذیرفت کهاو زا آزاد 
کت 

(فاداه ايه 2 فاداة, و فداء): بهاي آزادي او را داد. 
بهای آزادي او را گرفت و او را آزاد کرد (فادی) 
الاشری عنده: با دشمن خود به مبادلة اسیران 


شد (أفّی) نت 


پرداخت, هر یک نفر به ازاء یک نفر. 

(قداه يديه تَفْدِيَة) بتیه: جان خود را فدای او کرد. به 
او گفت: (جُمِلْتٌ فداک): فدای تو شوم. 

دی یَفتدی افتداء): بهاي آزادي خود را پرداخت. 
خداوند می‌فرماید: لو أن لهم ما فى الأزض جِیعاً و 
مله مَعَه لافتدوابد4: اگر هر آینه برای آنان بود آنچه 


در زمین است به تمامی و به همان اندازه زیادتر (دو 
برایر انچه در زوئ زمین است) برای آزادی خود 
می‌دادند (فْتَدی) مه یکذا: به وسیلۀ فلان چیز خود را 
از آن رها کرد (فْتَدّی) الأِیرٌ: بهاي آزادي اسیر را 
پرداخت. 

(تفادی یَفادٍی تفادیا) الْقَوْمٌ: آن قوم بهاي آزادی 
یکدیگر را پرداختند (تفادی) فلانْ مر گذا: فلانی از آن 
چیز دوری کرد. اجتناب کرد. 

(الفادی): فداکار, فدایی. فدیه دهنده, کسی که بهای 
آزادي دیگری را می‌دهد. ج دا 

(الفداء): بهای آزادی, سر بها. کفارة گناهان, مثل: 
کفار روزه و غیره. حیوان قربانی که روز عید قربان 
سر هی پرنك. 

دای ): مسجاهد. مجاهد در راو خدا. جانباز راه 
وطن. چ فدائیون. (جدید). 

(الفدائيّة): فداکاری و جانبازی در راه خدا و میهن. 
(جدید). 

(الفديّة): سر بهاء جان بهاء بهاي آزادي اسیر و غیره. 
کفارة گناهان, مثل: کفاره روزه و غیره. حيوانٍ قربانی 
روز عید قربان. ج فدی. 

(المَفْدِیَ):کسی که بهاي آزادی او پرداخته شده و او را 
آزاد کر ده‌اند. 

# فد قد بهد قذاعن آضحایه: یاران یا همراهسان 
خود را رها کرد و تنها ماند (فد) عر نظرائه: در ميان 
همتایان خود یکی یک دانه شد. بی‌نظیر و تک و تنها 
شد (فَذ) فلانا: فلانی را بشدت طرد کرد و از خود راند 
و دور کرد. 

(أْفَذّت فد افذاذا) الا گوسفند یک بره زایید. به هر 
گوسفندی نگویند بلکه دربارة گوسفندی به کار می‌رود 
که هميشه بیش از یک بره می‌زاید (أَ مر آن قوم 
یکی یکی و قدت سر هم آمدند. 


فد مدد 9 بالاش أ فد برآید در آن کار یا 


در ۳۳ و انديشه و نظرٍ خود استبداد به خرج داد. 


۳ ۱۳۶۲ 5 


(سَْقد تقد ذ إشتفذا ذأ( الا او اشتفد پراید: در آن 
گار یا در رای و نظر خود استبداد به خرج داد. 
یکین من السهام: تیری که پر بر آن نچسبانیده‌اند. 


تک و تنها و بی‌مثل و مانند. بی‌نظیر. ان که 


ای 
کسی را بشدت طرد می‌کند و از خود می‌راند و دور 
می‌کند. 
را٤‏ گویند: (کلمَة فادة): سخنی شاذ و نادر و 
کمیات: 


(اقناٌی و اشذاشی. گویند: (جاء موم فذاذی):آن 
قوم یک نفر یک نفر و در پی هم آمدند. 

ا گویند: (جاء الْقَوْمٌ فذاذاً): آن قوم یک نفر یک 
نفر و در پی هم مدند. 

رن نها یک دانه. یگاتة, بی‌نظیر» بیهمال, بی‌مانند 
از نظر ارزش یا کفایت و کاردانی. « پر ترین تیر در قمار 
ی من التخر: خرمای دانه دانه که به هم نمی‌چسبد. 


سا آفنازی فد , (حخاء الق افذاذاً): أ کر یک تن 
یک تن آمدند. 
(ال بر گمیاب: نادر. شاد کم نظیی . 


تن گویند: چاه فداذا): ان کروه یی تن 
یک تن و در ی هم | مدند. 


رر گوسفندی که یکی زاییده و هميشه بیشتر 
می‌زاییده است. 
* ءال : از 


TY‏ ی را تام کرو قذآک 
خلاصه هندة فذلک کذا و دا است:یس نم قلاخ مقدار 
ا 
لک ۳ من مجمل از چیزی. (جدید). 

تا الد خر وحشی؛ , گورخر. و در مقام مثل 
مر و ی «كل الصَیْدٍ فى جَوّف الْفرا»: دی 
الف: تمام شکارها در داخل گورخر است. کنایه است 


از ترجیح کسی بر دیگران و برتری او از کسان دیگر: 


ارام فان 


(الر ‏ 4 گورخره خرگور. نوعی خر وحشی. 
ار ب, گویند: : اهر ریم کار یا مطلب دروغ و 
مسب یوج 


*فرت فرت بطاث قرا قو جور کرد 


بی‌عفتی کرد. 
رترت د او ۳ 
شنل. 


رات , آپ خیلی شیرین و گوارا. گویند: (ماء 
فرات)؛ پیا شبرین و گوارا اهر فراث): نهر و 
رود شیرین و گوارا. 
| 

فرت رک بزیک زیون کامها را خیلی 
نزدیکی به هم برداشت و راه رفت (فوتَکَ) الشیْء: آن 
چیز را مثلٍ ارد نرم کرد (فِتک) السیْحٌ و وه بافته 
اي ما حو دراد 

| خیلی نز دیک 
فزن ان فتن وک مها را خیلی نزد؛ 
به هم برداشت و راه رفت (فرْتنَ) فی کلامه: سخن 
خود را خوب توضیح داد و شکافت و شاخ و برگ 
خوب به آن داد و فروع آن را بیان کرد. 
وص ر باون الف و لام:زن ند کاده. , فاحشه. 
تت ۲ دون و #اع: رن بد داره. روسپی» فاحشه 
ال و توه كنار . زن فاحشه» روسپی. کنیز. 

| 0 

وت قث ؤو و الحبّی: زن حامله بخاطر 
ني حمل دچار استفراغ و قى شد (فرَتَ الکرش): 
شکمبه را پاره کرد و محتویاتِ آن را دور ریخت 
(فرّت) وعناء التفر: ظرف خرما را شکافت پس 
خرماي آن ولو شد (فرَتَ) الحْبٌ که عشق جگر او 
را باره باره کرد. 


قرش بطرت ترا لا آن مرد سیر شد (فرت) 
القَوم: ان قوم پراکنده شدند. 

فرَت یفرث افرائا) ار ش: : شکمبه را پاره کرد و 
محتویات" ان را پیز ون ريخت (َفْرتَ) الاجز: بے ان 
مرد طعنه و سرکوفت زد. او را سرژئش کردا 
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أَحابه دربارةٌ دوستانِ خود سعایت و سخن‌چینی 
کرد و آنان را گرفتار و درگیر کرد. آنان را در معرض 
ملامت ملامتگران قرار داد. 

نت تفر إنفرائا) الحُبلّى: زن حامله دچارٍ تهوع 
و استفراغ شد. 

رت رت ترا الْمَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند 
َفوَئت) الْحُبْلّى: زن حامله استفراغ و تهوع کرد. 
(الفراتّة): باقی ماند؛ علف و غذا در شکمبه. 

(الفرْ ث): باقی ماندة علف و غذا در شکمبه. ج فعوات. 
خدا می‌فرماید: سكم ما فن بطونه ین بین فرب و 
دم نا خالصاً ساّغً لشَارِین»: می‌نوشانيم به شما از 
انچه در شکم انهاست از میانِ غذاي درون شکمبه و 
خون شیری خالص و گوارا برای نوشندگان. 

(الفرث): سیر. ضدٍ گرسنه (لمَکانْ الْقرتْ): جایی که نه 
کوهستان است نه دشت و صاف و هموار. 

(الفرَ ث):سیری (شَرٍب عَلی فَرَثِ): از روي سیری آب 
خورد. با شکم سیر از غذا آب آشامید. 

# فرج اج یج فزجااینن الشیتیی: میا دو چیز 
شکاف و رخنه ایجاد کرد (قَرَح) الوم لَه آن قوم برای 
او جا باز کردند (فرَ) للع خدا غم و اندوه را 
برطرف کرد. 

(فرج رین الَیتیْنٍ: مین دو چیز از هم باز شد. 
خدا می‌فرماید: و إذا السْماءُ فرجَ»: و چون آسمان 
از هم باز شود. 

(فرج یفرح فرجا): شرمگاه او نمایان شد. آلتِ تناسلي 
او پیدا شد. ترسو و بزدل شد. کفلهای او بزرگ شد 
(فرجَث) تنایاه: دندانهای پیشین او از هم باز رویید. 
شکاف دار رویید. 

(فرج فرج فراجة)بدهن لغ شد. رازدار نبود. 

(فرم یفرج افراجا)الغباژ: گرد و غبار فرو نشست و 
برطرف شد (أَفرَج) امن الْکان: آن قوم از آن جا 
کوچ کردند (آفْرَج) عَنِ لَبیْسٍ: زندانی را رها کرد 
(أفرَجَث) الدّجاجَة: ماکیان جوجه‌دار شد. 


فرح یفرح افراجا) عَنِ الاییر: اسیر ازاد شند»:ر‌ها.هند 
فرج عَنِ المال: مال و دارایی آزاد شد [و از گرو و 
امال آن در آند.ب] 

فرح یج تفریجا) الشَیْء: آن چیز را گشاد کرد (َج) 
الل آلف خدا اندوه و غصه را برطرف کرد. 

مرح یفرح افراجا) السیَ: آن چیز گشاد و جادار 
شد (فرَج) ما ین الشَنَيٍْ: میا دو چیز باز و گشاد و 
شکاف ایجاد شد (فر) عم و الْکوب: غصه و اندوه 
و گرفتاری برطرف شد (لفرَحَ) فلا من ضِيْقه: فلانی 
از تنکنا.و قار رها شن 

رح یفرح تَفرجا) الس ء: آن چیز گشاد و جادار شد 
)ام و لْکَوبٌ: غم و غصه و گرفتاری برطرف 
شد (تَفرَج) الوَجُل بکذاء. و رح عَلَی گذا: آن مرد به 
گردش و تفرج و تفریح رفت تا دلش باز و شاد شود. 
(جدید). 

(الأفْرَّج):كسى که دندانهاي پیشین او از هم فاصله 
دارد. ج فَرج. 

(التغار یج): تفارنح لاصابع: شکاف میان انگشتان 
(تفاریج) اقباء و درز و تخوهما: شکاف پایین قبا 
از دو طرف. شکافهاي دارافزین و نردءٌ جلو تراس و 
غیره. و از این قبیل شکافها. 

(التفراج):یک شکاف میان دو انگشت. واحد التفاریْج. 
(الفار ج):گشاینده. برطرف کنندة اندوه» گشایندة 
گرفتاری. 

(السزج):شک اف ميان دو چیز. ج فروج.خدا 
می‌فرماید: و ما لها من فرزج4: و نیست آن (آسمان) 
را شکاف و رخنه‌ای. شکاف میان پاها و بطور کنایه به 
شرم و لت تناسلی اطلاق و به این معنا غلبه کرده 
است. خداابی‌فرماند: و ایی خضت مد جهاه: و آن 
که [حضرت مریم ] شرم خود را از گناه حفظ کرد. 
باز می‌فرماید: او ی هم لفُرزجهم حافظون): و 
انان که از شرم خود (در برابر گناه) حفاظت کننده‌اند. 
رخنۀ در نوار مرزی که خطر تهاجم دشمن یا بیگانه 
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وجود دارد. شکاف میان پاهای ستوران. گویند: 
(جَرّتِ الب ملء فزوجها): چهارپا با تمام سرعتِ 
خود دوید (فروج) الأزْض: کرانه‌های زمین. 

الق ج)؛ گشایش گرفتاری» فرج. 

(الفر ج): من الرٌجال: مردٍ دهن لغ. 

(الفر ج): ترسو بزدل, جبان. 

الق جاء): قۇئ ار 

(الفُرْجَة): شکاف میان دو چیز. گشایش و برطرف 
شدن غم و غصه. و در اصطلاح جدید: تفریح و گردش 
و تفج براي رفع غم و آندوه. 

(الفرَجيّة): نوعی لباس گشاد با استینهای دراز که 
علمای مذهبی می‌پوشند. (جدید). 

(القَدُوْج): لباس کودک. جوجهة ماکیان. ج فراریُج. 
یج کمانی که انحناي آن زیاد و فاصله زو آن با 
قبضه‌اش زیاد است. ماده‌ای که از بس زاییده از پا 
افتاده شده است. هر چیز ظاهر و اشکار و هویدا. چه 
بو باشد جه مذکر. 

المْفر ج):کشته‌ای که قاتل آن معلوم نیست. مرد 
بی‌پول» بی‌مال. بدون فرزند و بدونِ عت یره و گس و 
از 

(المْر ح): شانه براي مو. کسی که بازوهایش از 
بهلوهایش فاصله دارد. 

(المَنر و ج):اندوه و گرفتاری و غصه برطرف شده. 
المْرجَة): الزَاويَة لْعجَة: 
که از زاویة قائمه بیشتر و بیش از نود درجه باشد. 

# فرجر -(الفر جار): پزگار. 

# فرجن -(قَرجَڻ جقَجته)الَأ: چهارپا را قشو 
کرد. با قشو بدن چهارپا را خارانید و پاک کرد 
(فوجَنّ) الب و نحوّه: لباس و امثال آن را با ماهوت 
پاک کن پاک کرد. 

(الفر جو ن):قشو. ماهوت پاک کن. معرب است. 


زاو یه منفرجه» زاویه‌ای 


#فرح -(فرح فرح قح راضی شد. در حد‌یث 
است: «اللة مد فرعا توبَة عَبْدِه»: همانا خدا راضیتر 


است از بنده برای توبۀ بنده (فرح) بکذا: به آن چیز 
خوشحال و شاد ورور خدا می‌فرماید: #و 
ومد یفرح نون بط رالله4: و در آن روز شاد 
می‌شوند ممنین بخاطر ياري خداوند. نعمت و ثروت 
او را از راه به در کرد و باعثِ سرکشی و غرور او شد. 
لا فرش ان ال لا 
بحب اف رین 4: زمانی که گفت به او قوم او: مغرور 
نشو همانا خدا دوست ندارد مغروران یا سرکشان را. 


خدا می‌فرماید: «اذ قال لَه قَوَمه 


باز می‌فرماید: هکم پما نم شفرخون فِى الأض 
بقیر ألحَقّ»: اینها بخاطر آن است که شما بودید که 
سرکشی می‌کردید در زمین به ناحق. 

فرح یفرح إفراحاً): او را شاد كرد. 

(فءحه یف خه تَفریُحا: او را شاد کرد: 

(الفار ح):شاد. شادمان, مغرور و سرکش بخاطرٍ ثروتِ 
زیاد. 

(الفار حَة): من الفارح. 

(الفر ح): جشن عروسی, معناي مجازی است. 

(الفر ح» و الم حان): شاد و مسرور. مغرور و سرکش 
بخاطرٍ ثروت. 

(الحَی و ال حانة): مُوّنْثِ الوحان. 

(القَرحَة): مُوَنْثِ القرح. 

ل خت ادى شادمانی: سروو. فرعت: 

(المفر اح): بسیار شادمان. بسیار سرکش و مغرور 
بخاطرٍ ثروت. 

ابر ح): کسی که کمرش زیر با بدهی سنگین شده 
است و نمی‌تواند بپردازد. 

# فرخ رخ رخ إفراخا لیر برنده جوجه دار 
شد. جوجه درست کرد (أفْرَخَّث) بْضَة: تخم تبدیل 
به جو جه شد.و شکست که جوجه بیرون بياید ا 
الرع: زراعت شاخه رویانید فرخ) فاد ترس از 
دلش نت (أفر) رُوْعه: اندوه از دلش رفت (أفْرَعَّ) 
لا | کار که پایانش نامعلوم و مبهم بود واضح و 
روشن شد(أَ) ال رَوْعَ فلان: خدا اندوه يا ترس و 
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بیم فلانی را از بین برد فرع وم بیْضَتَهم: آن قوم 
راز خود را برملا کردند. 

خر َفریخا) الطایژ: پرنده جوجه دار شد. 
جوجه درست کرد (فرّخ) الرّرْعٌ: زراعت شاخه کرد 
(فَء‌خَتْ) الیْضَة: ۳ شکست که جوجه از آن بیرون 
آید (فرَخ) القَومُ: ان قوم ترسیدند و خوار شدند (فخَ) 
امد بان آ ن کار که مبهم بود مشخص و روشن شد 
(باض فی رهه الشَيْطانٌ وق شسیطان در سر او 
تخم گذاشت و جوجه درست کرد. یعنی: او را کاملا 
کا 

(اسَرخ یتفر اشتفراخا) الطابِرّ: پرنده را خريد يا 
گرفت که برای او جوجه درست کند. 

لزخ)فی الأصل: جوجة پرنده. جوجه و بچه هر 
حیوان تخم‌گذار. بجهٌ کوچک هر جاندار و گیاه و 
درخت. نهال کوچکي درخت (الفَرَخْ) من الجال: مرد 
خوار و ذلیل (لفرخْ) من رَع زراعتی که تازه از دانه 
بیرون آمده است. قسمتِ جلو مغز سر )من 
لوَرَق: برگ دو لايه کاغذ. مثل ورقه امتحانی و غیره. 
(جدید). ج فد و أَفرا ,و فروخ» .و فراخ (فراخ) 
الجر پاجوش درخت که پس از قطع ساقه یا 
شاخه‌ها از پای درخت می‌روید. 

(الفرْحّة): سنان و سرنيزة پهن. 

(القَرُوْخ) من السْنْل: خوشة زراعت که دانه بسته است 
(العفار خ): جاهای جوجه کشی. 

(المَفْرَّخ, و المَفر خُةَ): واحد المفارخ. 

#فرد - فد یر فد سب فرد شد منفرد شد 
(فرَد) پالاش و فرد د اه‌اي: در آن کار به تنهایی عمل 
کرد و با کسی همکاری نکرد. در رأی و نظر فقط نظر 
خود را به کار بست. 

(أفرَدَت تفرد افرادا) اتی یران ماد حضیوان یکی 
زایید. در مورد حیوانی که هميشه یک بچه می‌زاییده 
نگویند و به کار نبرند (َفرَدَ) بالاشر: در آن کار به 
تنهایی عمل کرد و با کسی همکاری نکرد ره 


الشونة: آن چیز را یک دانه و فرد گ‌دانید (أَفمخا 
لشیء آن جیز را بة یک سور ژد به کفازی گنناشفت 
(أَفْرَد) اه رشو فرستاده و پیکی به سوی او فرستاد. 
رَد رد تَفريْدا) الوَّجُل: آن مرد دانشمند و هوشيار 
شد یا عالم دینی شد. از مردم کناره گرفت و به عبادت 
پرداخت (فء) بر داف شد (فءد) الَْمَب: ميان 
دانه‌هاي طلا دانه‌ای از نوع دیگر گذاشت ود الشّء: 
آن چیز را تک تک و فردفرد گردانید رَد الَشیاء: آن 
چیزها را از هم جدا کرد. این دو اصطلاح جدید است. 
رد يفره انفراداً) بالاشر: در آن کار به تنهایی عمل 
کرد و کسی را به همکاری نپذیرفت (فرَد) بتفسه: تنها 
شف پا خود لیج کرد 

رد رد د) پالأشر: آن کار را به تنهایی انجام داد 
و با کسی همکاری نکرد. 

(اشتفره یشتفرد إشتفرادا) پالمر أوال‌ای: در آن کار به 
تنهایی عمل کرد و با کسی همکاری نکرد. فقط رأی و 
نظر خود را به کار بست و از رأی دیگری استفاده 
نکرد (تَفرد) فلانا: با فلانی خلوت کرد (اشْعَفردَ) 


فلاناً: فلانی را تنها یافت یا تنها فلانی را دید (اسَفردَ) 


لوا هذه ال غواص فقط این مروارید را دید و 
استخراج گر (اشفرّد) الشم؟*ع؛ آن چیز را از میان 
چیزهای مشاية آن برگزید (اشتَفرد) الشرة: ] 
بی‌همتا و بی‌نظیر و یکتا و یگانه یافت. 

(الافراد): (فی النْو): انفراد. یکی بودن, برخلاف تثنیه 
و جمع بودن (الافراد): (فی الفقه): این که در مراسم 
حج با یک احرام عمل حج و عمره انجام نشود. 


ن چیز را 


شده (شُجَرَة فار د): درختی که تنهاست و با درختان 
دیگر نیست (الفارد) ین السّکر: بهترین و سفیدترین 
نوع شکر. ج فوارد (القواردٌ) من الابل: شترهاي نری 
که هیچ شتری مثل آنها نیست. 

(الفاردة): مُوْنثِ الفارد (شَجَرَةٌ فاردة): درختی که از 
درختان دیگر جدا و تنها افتاده است (شاة فاردة): 


فردس 


گوسفندی که از گوسفندان جدا کرده و برای دوشیدن 
در خانه نگه می‌دارند (ناقَةٌ فاردة): ماده شتری که در 
چریدن و اب خوردن از شتران جدا و تتهاست. 
(فراد): گویند: (جاء الْقَوْمٌ فراةه و فراداء و فرادی): آن 
قوم یکی یکی آمدند. یکی بعد از دیگری آمدنذ. خدا 
می‌فرماید: و قد جتُمونا فرادی كما ناکم ول 
معَْ4: و هر اينه آمدید ما را یکی یکی همان طور که 
آفريديم شما را اولین باز. 

(الفز د): تنهاء یک دانه. یکی. خدا می‌فرماید: رب لا 
دزن قرداً وا 
مگذار و تویی بهترین وارثان (القَرد) من 
غیرهم: هر چیز بی‌نظیر و گرانمایه. چه 
غیرانسان. جفتِ هر چیز, مثل: یکی از دو زن و 
شوهر, اثر یا مادهٌ حیوان که با هم جفتند. یک لنگه از 


و انت خَیر الوارثينَ»: پروردگار ر تنها 
چه انسان ند ا 


یک جفتِ کفش و غیره. تیه شنزار دراز که از شنزارها 
جدا و تنها باشد. یکی از دو طرف فک انسان. ج راد 
ظرفی است از برگ خرما که در أ ان برنج و یره 
ج أفراد(عَدَذْت الْجَوْرَ أو لارام 
فاد گردوها یا پولها را دانه دانه شمردم (آفاد) 
جوم ستاره‌های خیلی پرنور که در کرانه‌هاي 
اسان استاز این ھت که در رجه ر غاز اساك 
براکنده‌اند به آنها آفراد گویند. 

(الفرّد) من الانسان و غیره: انسان و غير انسان نمونه و 
بی‌نظیر و گرانمایه. ج اراد و فراد(جاء وم راداً): آن 
قوم یکی یکی آمدند. 

(لدی): من القزدان: تک و تنها. 

(الفر دان): تنهاء تک. ج فرادی. 

ردان و القَرْدَيْن): تیه لد لیب فَْدَبْن): او را تنها 
و در خلوت دیدم و شخص دیگری غير از ما دو تا 


می‌گذارند. (جدید). 


نبود. 

(القَرْدة): منت الفود. 

(الفرد ة): تیه, پشته. ج فر دات, و فز دات, و فژ دات. 
(الفرّه ق): بسیار گوشه گیر. 


۱۳۶۶ 


فردس 


(القَرْدِيّة): ميل به آزادي فردی, گرایش به آزاديهاي 
فردي افراد جامعه. اصالتِ فرد در جامعه. فردگرایی 
اصالت منافع فردی بر منافع اجتماعی. (جدید). 

(الفرَ اد): سازنده و تراشنده گوهرهای ارزنده و بی‌نظیر 
و غیره. سازندة دانه‌های سیمین و ززین. فروشندهة 
گوهرهاي بی‌نظیر و دانه‌هاي سیمین و زرین و غیره. 
(الفرّوٌد) من لا شا چیز ارزنده و زبده و گران قیمت 
م ایی 

(الفَروفاة ستاره‌هایی درخشان است در پیرامون ستارة 
پروین فد لو ستاره‌های نورانی پراکنده در 
کرانه‌های اسا ` 

(الفرید): برگزیده و زبدۂ از هر چیز. دانه و مهرۀ زرین 
و سیمین که میان مهره‌ها و دانه‌های طلا و مروارید 
گردن‌بند می‌گذارند. مرواریدٍ به رشته کشیده که میان 
دانه‌هاي آن دانه‌هایی از نوع دیگر باشد. گوهر ارزنده 
و گرانبها. ج فرائد. 

رید ة): یک دانة مروارید تراشیده که به رشتة نظم 
کشیده شده و با دانه‌های غیرمروارید میان انها فاصله 


افتاده امن 
(المفراد) من النوّی: شتری که جداي از شتران می‌چرد 


و به آبشخور می‌رود. 

الط فاه حیوانی که یک بچ زایین اسست در حالی کد 
هميشه یکی نمی‌زاییده است. 

(المُفْرَ د): گاو وحشی (الَفرَد) فى 1 لفاظ: لفظ مفرد. 
(الُسعَرّد):گویند: (راکب مُفَردًا: سواری که بجز 
شترسواری‌اش به همراه ندارد. 

#فردس - دس یودهم درخت تاک 
را روی داریست گذاشت و آن را گسترش داد (فزدش) 
قزنة: هماورد خود را بر زمين کوبید (فِردش) وعاء 
لت و نَحوّه: ظرف خرما و امثال آن را پر کرد و روي 
هم انباشت و پر کرد. 

(الرادس): گویند: (رَجُل فرایش): مردی که استخوان 
بندی بدنش کلفت و ستبر است 


فر 
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(الفْردسَة): وسعت. گشادگی, رفاه. 

(الفه در س): فراوانی گندم و امثال آن. 

(الفزدؤس): باغ بزرگ که همه نوع درخت در آن 
وجود دازد. سذکر است و گاهی مسوتث استعمال 
می‌شود. جایی که تاکستانهای بسیاری دارد. درۀ 
سرسبز و خرم. نام یکی از باغهاي بهشت. ج فرادیس. 
گفته شد که موب ات [به نظر می‌آید که معرب 
پردیس فارسی باشد. ب]. 

# فر -(فَرَيَفرٌ قرا و فراراً): گریخت فرار کرد (فرَ) 
لیّه: به دامن او گریخت. به او پناه برد. شتابید. شتاب 
کرد. سرعت گرفت. گویند: (فَرٌ الفایش): سوار با 
سرعت و شتاب جولان داد که بر هماوردٍ خود بتازد 
ف فلان: فلانی آزموده شد. با تجربه شد. 

قیفر قرا و فراراً و فُراراً. و رارا) الَبْة: دهان 
چهارپا را باز کرد که دندانهایش را بنگرد و سن و سال 
آن:را بداند (4) لام وکت دربارة آن کال بزرسی و 
کاوش کرد تا آن را بفهمد (فَء) فلا عاق فيد 
فلانی موردٍ سال قرار گرفت تا به طرز فکرش پی 
برنده شود. 

(فرّ) فع امر است از: (فرّ): بگریز, فرار کن. پناه ببر. 
خدا می فرمايد ی اه إلى لک نها 
ین 4: پس به خدا پناه ببرید بدرستی که من برای 
شما از جانپ او بیم دهنده‌ای اشکار یا روشنگرم. 
(أَقَرّت تفر إِفْرارً) ال وابْ: دندانهاي پیشین چهارپا افتاد 
که از نو در آید (عّ) فلاناً و تَحْوَه: فلانی و امثال او را 
فراری داد. وادار به گریز کرد اقا ون بالسَیْفِ: سر 
او را با شمشیر شکافت: 

(فارز ته فا مفاء 5): متقابلاً وضع او را بررسی و 
رف افتراا)الْبِ: آذرخش درخشید (فْتََ) فلان: 
فلانی تبسم کرد و دندانهاي پیشین او پیدا شد (فْعََ) 
عن ناه ضاچکا: خندید و لبهایش باز و دتدانهایش 
اشکار شد. (شاعر عرب) گوید: 


تبسم می‌کند و دندانهاي چون تگرگ فرو باریده‌اش را 
آشکار می‌کند (فْتر) الشیْء: آن چیز را از راه دماغ بالا 
کشید يا بویید. 
نار يفار تفارًا) لْقوْم؛ آن قوم فرار کردند و هر کدام 
از برابر دیگری گريختند. 
(الفار): گریخته. گریزان, فراری. 
(الفرار) من الشاء: گوسفندی که از شیر گرفته شده و 
غداخور و فربه و چاق شده است. 
(القرار. و الفرار و الشرار): صورتِ ظاهر. بت 
ظاهری.گوین: الوا اه بدرستی که 
اسب نجیب از چشمش پیداست و می‌توان به سنش 
پی برد و نیازی به دیدن دندان ان تست 
(الف: زبده و برگزید؛ چیزی. گویند: (هَذا فو مالی): 
این برگزيد: مال من است (الفَرٌ) من التاس: برگزیدگان 
مردم (هُو فرٌقزه): او برگزیدة قوم خویشتن است. 
لفراء) من الْساء: زنی که لب و دهانش زیبا و 
اف ار): گریخته» گریزان. فراری. 
(الَرّ ): برگزیده و زيدة هر چیز. 
(الفرٌ ): گویند: (هی حَسَتة الزهع): آن٫زڻ‏ با دختر 
خوش لبخند است. لبخندش زیباست. 
الق ی): لشکر فراری ( ييب فی): لشکر فراری. 
(الفروّ و الفرْوْر ة): گریخته» فراری» گریزان. 
(القریُر): گوسفندٍ از شیر بریده که توان علف خوردن 
بیدا کرده و فربه شده است. 
المَفر): گریختن» فرار کردن. راه گریزه جای گریز و 
بناهگاه. (شاعتر عرب) نقیل بن حَبیْب گوید: 

نع و الله الطالب: 
کجاست راه گنز و پناه بردن؟ در حالی که پروردگار 
در بی است! 
# فرز -(فرَر بر قرزآ) الشیء و النْصِيْبَ: آن چیز را 
یا قسمت را تقسیم و بهره بهره و از هم جدا کرد (فرّ) 


فرزدق 
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۶و و 


مسام لح عرق و امد اللعات: منافز بدن. عرق را 
وغد زیر زبان, بزاق را ترشح کرد (فرَرَه) من و فرزه 
عَن: آن را از او جدا کرد افراز کرد (قَرَرَ) قطن و 
نجوّه: پنبة خوب را از بد جدا کرد. 

(أَفْرَرَه بف ره افراز: آن را از هم جداو تفکیک کرد. 
تقسیم کرد اف فلاناً بمَیّم: فلانی را ویژة آن چیز 
گردانید یا آن چیز را ویزة فلانی گردانید (َفْرَرَ) سید 
الصَائد: شکار در تیررس شکارچی قرار گرفت و 
شکارچی آن را با تیر زد. 

(فارَزه یُفارزه ُفارَزَة) شریکه: : با شریک خود به هم 
زد از هم جدا شدند. 

(فرّر رز تفریْزاً و تفرَة) عَلیه برآید: رأی و نظر خود 
را دربارۂ وی قطعی کرد. 
ار رر إفترازا) الأشر: در 
عمل کرد. 

(تفارّزا یتفارّزان تَفازا) الشركة: آن دو, شرکت را بر 
هم زدند و از هم جدا شدند. 


آن کار فقط با نظر خود 


ج آفار یز 

(الفار ز): گویند: (کلام فارز): سخن واضح و روشن 
۰ کہ 

اف ز): گودي میان دو تپه. 

(الفر ز): بهرةٌ جدا کیک شده.ج أفزان ازيان 
(الفرَزٌ ة): شکافی که در زمین سخت موجود است. 
الفرْز ة): بهرة تفکیک و جدا شده. ج فرّز. 

(الَفرْوٌز): جدا شده, تفکیک شده. مشخص شده افراز 
شده. نوعی لباس حاشیه دار. 

# فرزدق -(الفرَّزدق): چان خمیر. چونه. لقب شاعر 
بنی‌امیه که اسم او هام بوده است و همان فرزدق 
معروف است. ج فرازق, و فرازد. معرب پرازده فارسی 
است. 

قوس افرش يفرش قوسا لامسد فریُسته: شیر 
شکار خود را گرفت و در هم کوبید و کشت (فَرَّس) 


لذبيْحَة: : گردن حیوان کشتنی را پیش از جان دادن 
شکست. اسلام از این کار نهی نموده ام 

اقوش پفرش فراشف)الاشد: آن کار را بافراست دریافت 
و فهمید. 

اقيفر فراسَة, و فرَوْسَة. و فروسیّ در پرورش 
اسب و سواری آن ماهر و زیردست شد (فدش) فلان؛ 
فلانی در کارها زبردست و ماهر و چیره شد. 

رس یف إفراساً) الرَاعِی: شبان غفلت کرد و گرگ 
در گل او افتاد (رّس) فلالٌ الأَسَدَ دبٌَْ: فلانی 
چهارپای خود را جلو شیر رها کرد تا جانِ خود را 
برهاند. 

(فارّسَه یُفارشه مُفارَسَة. و فراسا): با او مسابقة سوار 
کاری و ۳ سواری داد. 

(فرسش يفاش ترجا لاد اله نبیر کسوسفندان 
زیادی را شکار کرد یا درید (فتش) لاد الشین م: آن 
خی راکو فستفرسن شیر گلآهنت گه. از را بلرد: 
ارس یرس افتراسّا) فریْسَته: شکار خود را گرفت 
و در هم کوبید و درید. 

فرص یتعرس تَفَرّسا) فلان: فلانی خود را سوارکار 
معرفی کرد. تظاهر کرد که سوارکار است. گویند: (فلان 
یش بفارس و لِه ییوش): فلانی سوارکار نیست 
ولی تظاهر به سوارکاری می‌کند. َفُ) فی الشیء: 
در آن چیز نگریست و دقت و تأمل کرد (َو) فثه 
اْحَیر: آثار نیکی را در وجنات او دید. 

اف س): گویند: هو افرش بالمُور): او به کارها 
واردتر و آگاهتر است. 

(الفار س): اسب سوار حرفه‌ای و ماهر. ج فوارس, و 
فسان (لفسان) فی الجَیّش: لشکریان سواره. شیر 
درند.آدم ماهر و زبردست در گار خویش. بافراست 
و زیرک (هُوّ فارش بالْحْیْل): او سوارکار و اسب 
عناس خومی است"(هو فارش پالاتر)ءاو آشنا و وارد 
به آن کار است 

(فار س):ایرانیان» پارسیان. ج فس ایران. 


فرسخ 
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(الفارسیَ):ایرانی. یک ایرانی. 

(الفارسِيّة): زبان فارسی. لغتِ فارسی. 

(الفراسَة): دريافتِ چیزی از ظاهر آن و به وسیلة 
قرائن» فراست: در حسذیث است که: راتا قراس 
یناه یر و لّه: از زیرکی و فراستِ مومن 
بترسید. زیرا او با نور خدا می‌نگرد. نظری که از روي 
فراست داده شود. گویند: (فراستی فن فلان الصلاح): 
من از روي فراست می‌گویم: فلانی مردٍ درست کاری 
است. 

(القَرّ اس): بسیار شکار کننده و در هم کوبندۀ شکار. 
(الفر س): اسب نر یا ماده. ج آفراس, و ىفش 
البخر: نوعی ماهی ریز که سری چون اسب دارد. اسب 
دریا (فرش) التهر: اسب آبی. تثثية اقرش می‌شود: 
فرسان. و فرسَیْن: (هما کفرَسَی رهان) آن دو. مثل دو 
اسب برندۀ مسابقه‌اند. کنایه از دو نفر است که در کار 
مهمی رقابت می‌کنند و هر دو موفق می‌شوند. 
الفرْسَة): مرضی است در کمر که باعثِ گوژپشتی 
می‌شود. زخمی است در گردن که باعثِ شکسته شدنِ 
آن می‌شود (أصابنۂ قَرْس): یکی از مهره‌های کمرش 
شکست يا از بين رفت يا جابجا شد. 

الق یْس): مقتول, کشته» چه نر باشد چه ماده. گویند: 
برة فریش)» و ( ثور فریش)؛ ماده گاو کشته شده و 
گاو نر کشته شده. ج فرسی. حلقة چوبین که یک سر 
طناب را به ان می‌بندند. 

(الفريْسَة): شکاری که درنده آن را شکار کرده و کشته 
است. ج فرائس. 

# فرسخ فسخ یوس علة العرض و رة 
و الْحُمّی: بیماری و سرما و تب از تن او رفت. 
الفرْسَخَ): شکاف میان دو چیز. زمانِ طولانی. شب 
باشد یا روز. فرسنگ. هر چیزٍ زياد و پیوسته که قطع 
نشود. ج فراسخ. 

الرسَخ)گویند: (تراوییل شُمرسَخ): شلوارهای 
گشاد. 


# فرسمن = (الفزیسن): کف پای شتر» سپل شتر. موب 
لفظی است]. ج فرالسین, 

(المْفْرْسَن)ين الرژجال: مردی که صورتش خیلی 
کشت الود انیت 

# فرش -(فرش تفرش فش البات؛ ياه بر روی 
زمین پهن شند. 

(فرّش فرش و يفرش فرشا و فراشاالسَیْه: آن چیز 
را گسترانید. پهن کرد (فرّش) الطایر جَناحَیه: پرنده 
بالها را گشود و بال زد (فرش) للان بساطاً اؤ حه 
برای فلانی گلیمی و غیره را پهن کرد و گسترانید که از 
او پذیرایی کند (فرّش) الدَارَ و نخوّ‌ها بالحجارة و 
نخوها: خانه و امثال آن را با سنگ و امثال آن فرش 
کزد (قرّش) الاش آن کار را پخش, و شنایع کرد و در 
ميان مردم گسترش داد (َرَشٌ) فلاناًأَثره: به فلانی 
کارش را توضیح داد و به او یاد داد. 

فرش یش إفراشاً)الوَجُلٌ: آن مرد دارای فرش شد 
(آفزش) الشجه: درخت شاخه رویانید (ما أفرش علذ: 
از او دل نکند و دور نشد (أَفرشث) السَجٌة لرأس: 
زخم. سر را شکست اما آن را نشکافت (أَفْرش) فلانا: 
پشتٍ سر فلانی غیبت و بدگویی کرد اف ش) السَیْف: 
شمشیر را نازک و باریک درست کرد (آفزش) فلانا 
پساطا: فرشی زیر پای فلانی الداخت که از او پذیرایی 
کند. 

قرش برش تفریُشا) الطیٌ: پرنده بالها را باز کرد و 
بال زد (فش) الرَزُع: زراعت بر روي زمین پهن و 
گسترده شد.(فکش) فلان الڈار: فلانین خائد را مسنگ 
فرش کرد (فرّش) فلاناً پساطاً: براي فلانی فرشی 
انداخت که از او پذیرایی کند. 


فش یش تراشَالشی4: آن چیز گسترده و پهن 
شد (فترش) اب و نو از پارچه و مان براي 
زیرانداز استفاده کرد (افتََشَت) السَماء القَوْمٌ: آسمان بر 
آن قوم باران بارید (فترش) فلاناً: فلانی را بر زمین 
کوبید و روي آن نشست (افترش) لسانه: زبان باز کرد 


فرشح 


۱۳۷۰ فرص 





و هر طور که خواست سخن گفت (افترش) رَه به 
دنبال او رفت. در پی او رفت. 


(انفرّش ينفرش انفراشا) الشیع: ان جيز يهن و ره 
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(تفرش یتفر ش تفرشا) الطاید: پرنده بالها زا شود E‏ 
زد. 


(الفراش): پروانه. گنبدۀ روي مایعات مثل آب و غیره 
(قراش) الْسانٍ: گوشتِ زیر زبان (قراش) ار محل 
قرار گرفتن سر دندها در کمر. 

(الفراش): فرش, گلیم. زیلوء نمد و غیره. خانه. اشيانة 
پرندگان. محل قرار گرفتن زبان در ته دهان. ج فش 
وأفرشة. 

(القراشة):واحد القراشی؛ یگ دائه پروانه. در عربی 
پروانه را مظهر کودنی می‌دانند و می‌گویند (أطْيّش م 
فراشَة): کودنتر از پروانه. مرد سبک مغز و احمق. 
استخوان یا فلز نازک. ته ماندهٌ اند اب در حوض. 
یکی از استخوانهای ریز پشتِ جمجمه. ج فراش 
(الفراشة): کرایه دادن فرش و ميز و صندلی و غیره 
برای عروسی و عزا و روضه خوانی و غیره. شغل 
فزاش باشی 

الق اش): فراش باشی. کسی که میز و صندلی و فرش 
و غیره را برای عروسی و روضه خوانی و غیره کرایه 
می د هد. 

(الفرش): زمین باز و گسترده. جاي پر از گیاه و سبزه و 
علف. زراعتی که بر روي زمین گسترده و پهن می‌شود. 
چهارپایان کوچک که هنوز براي باربری و سواری 
آماده نشده‌اند. خدا می‌فرماید: و من الألعام حول و 
فوشا>: و از چهارپایان, باربر و غير باربر که هنوز به 
اننت (فوش) الّيت: لوازم 
گستردنی خانه» از قبیل: فرش, گلیم. حصیر, زیلو و 
غیره (فزش) العسایل: شرح و بسط و شکافتن مسائل. 
(الفریُش): فرش کردنی. گستردنی, مثل: فرش, زیلوه 
حصیر و غیره (الفِیّش) من البات: گیاهی که بر روي 


تسیا ازع اسر سید 


زمین گسترده و پهن می‌شود و بر روی ساقه استو 
ئیست. ج فرانش. گاو نر عربی که روی دوش و 
گردنش برجستگی وجود ندارد. 

(الفرِیُشة): یک عدد گیاه خزنده که بر روي زمین 
می‌گسترد و پهن می‌شود. 

(المُغْتَرش): تعقیب کننده, ردیاب. کسی که رد پاي 
کسی را دنبال می‌کند و در پی او می‌رود. 

(المُفْرَ ش) من الجمال: * شتر بدون کوهان. 

(المفر ش)؛ پارچه‌ای کلفت و نقش و نگاردار است 
پارچه روسفره‌ای و غیره (جدید) 

(المفرَّشة): پارچة کوچکِ رو سفره‌ای و غیره. نوعی 
پارچة کوچک و کلفت و نگاردار. نمد یا فرش 
کوچکی که روي پالان می‌اندازند و 


می ند تسیتك: 


سوار بر روی آن 
(المَعْرُوْشّة):گويند: (ناقة مَفْرَوشَةٌ الجُل): شتر 
پاهایش انحنا دارد و کج است 

# فرشح - فرح یرشح فرْشَحَةٌ):میان پاها را گشاد 
گذاشت (فِشَحَت) الاب چهارپا پاها را برای دوشیدن 
گشاد گذاشت. 

فرح یرشح تَفرشحا): میان پاها را گشاد گذاشت. 
حیوان برای دوشیدن پاها را از هم باز کرد. 

ار شاح): زمین پهناور و گسترده (الفزشاخ) من 
الحوافر: سم حیوائاتی از قبیل اسب و استر که پهن 
باشد الفزشاخ) من الشحاب: ابر بدون بارا 

# فرص - فرص یفص فص الوَب و تخوه: پارچه 
یا لباس و امثال آن را از درازا پاره کرد. آن را درید 
برید. گویند: (فْرَصَ) الحَاء المْلْ: کفشدوز کفش را 
برید که تسمه و بندش را در آن بدوزد (قزض) 
لحَيَوانَ: به عضلات سینة حیوان زد (فَرَص) الْوَة 
فرصت را غنیمت شمرد و خواستهٌ خود را برآورده 
کرد. 

(فرص یُفرصْ فَرْصاً): عضلاتِ سینه‌اش 
از دردٍ آن شکایت کرد. 


درد گرفت. یا 


فرصد 


۱۴۳۷۱ فورض 





لوث لر افراصا وس قلانا: فرصت در 
اختیارٍ فلانی قرار گرفت» فرصتی به دست آورد 
فص لاد آن کار در اختیار او قرار گرفت و برای 
او ممکن شد. 

(فارّصَه بفار صه مُفارَّصَة) فی الشیْء: در آن چیز با او 
نوبتی کار کرد. 

فنص یت إفتّراصا) القُرْصَةٌ: فرصت را غنيمت 
شمرد (إفتَرّص) فلاناً ظلماً: فرصت به دست آورد که 
به ناموس یا آبروي فلانی لطمه بزند. 

تَفارض یفاص تَفارصا) موم بِرهم: آن قوم به 
نوبت از چاه خود استفاده کردند. 

(َرص يفوص تَفَرصا) افوضَة: فرصت را غنيمت 
شمرد. 

(الفراص): سخت. شدید. محکم. 

اف ص): هستة مقل. 

ال صاء) من النْوْق: شتری که در گوشه‌ای می‌ایستد تا 
آبشخور خلوت شود و برود و آب بخورد. 

ره مرضی که به ستون فقرات آسیبمی‌ژئد و 
بات گوویتی می‌شود. ج لزق یک دانه هخا 
مقل. 

الفْْصَةَ: نوبت آب. ج فرص گویند: (جاءث فوصَئکَ 
من الیشر): نوبت استفادة تو از چاه شفه است (جاعث 
فوصتک ین السَفی): نوبت آبياري تو رسید هلان 
قُرْصَة): فلانی از فرصت استفاده کرد. فرصت را 
غنیمت شمرد و به خواستة خود رسید (لفْرَصَةَ) من 
ار س: نیرومندی و قدرت و توان و جلو افتادن اسب. 
(الفریص): کسی که نوبت آبیاری و آب دادن یا 
استفادة او از چاه شده است و امثال اینها. 

(الفريْصَة): نوبت آب و غیره. گوشتِ ميان دوش و 
سینه که در هنگام ترس شدید می‌لرزد. (الفربْصَة): (فی 
علم اشریُح): در اصطلاح آناتومی و کالبد شکافی: 
عضلات سینه. ج فرص و فرااسص (فلان حه 
فریْضَة): فلانی دلدار و دلاور است. 


(الفرٍیْصّتان) تثنیه القریْصَة؛ دو قسمتِ گوشتِ ميان 
سینه و دوش. 

(المفراص)؛ قيچي اهن بری, میخ چین. گازانبر. 
نشگردة کفاشی, گزن, شفره (بَيْنَ َيه فراص 
الحْفاجی): میانِ دو فک او زبانی تيز همچون گزن 
(المفر ص): به معنای الفر ان انتینت: 

# فرصد - (الفز صاد): توت. نوعی رنگ قرمز. هستۀ 
انکوو: 

#فرض - افَرَض یف فروضا) السیَء: آن چیز 
گشاد و جادار شد. 

(قرّض یِفرض فزضا) الشیء و فرَضّ فیه: در آن چیز 
شیار و بریدگی درست کرد. گویند: (فْرَضّ الْمُوْدَ و 
قوف فی اوو در جوب ههار و بریدگن: درست رد 
(قرض) الاش آن کار را فرض و واجب گردانید 
(فرَضه) عَلیّه: آن را بر او نوشت و بر او واجب کرد 
(فرَضَه) ل: آن را ویزۂ او گردانید. خدا می‌فرماید: اما 
کان على ای ین حَرَج فیما فرض الل ْ»: نيست بر 
پیامبر منع و ایرادی در انچه خدا ویو او گردانیده 
است (فرَضَ) له فی العَطاءٍ: برای او بهره‌ای از عطا و 
بخشش معین کرد (فقرّض) القاضی فُرِیْضَه: قاضی 
وظیفه‌ای را معین و واجب کرد. یا سهمیه‌ای تعیین کرد. 
(قَرْض یفر ضٌ فَراضَة) الحَیُوانْ: حیوان پير شد. 

(أَفْرَضَ يض افراضا) لفلان: براي فلانی وظیفه‌ای 
تعیین کرد یا مستمری گذاشت يا سهمیه تعیین کرد 
أفضَ) المال: مال و دارایی به حد نصاب رسید و 
زکات بر آن واجب شد (ُفْرَضَ) فلاناً: سهمية فلائی را 
داد. 

فرض یفرّض تفر یْضا): زیاد شیار و بریدگی در چیزی 
دزنست گرد. 

ایض فتراضا) الجُنْدّ: لشکریان سهمية خود 
را گرفتند (فترَضَ) فی الشیْء: در آن چیز بریدگی و 
شیار ایجاد کرد (ْترَضَ) فلانا: سهمية فلانی را داد 


فرط 


۱۳۷۲ فرط 





(إفْتَرَضَ) الباحتٌ: بررسی کننده و محقق فرضیه‌ای را 
در نظر گرفت تا پا آن مسأله‌ای را حل کند. 
(القازض):کسی که در چسیزی رخنه ایجاد کند. 
دانشمندٍ علم ارث و تقسیماتِ آن. حیوان نر یا ماد؛ 
پیر. خدا می‌فرماید: قال یل ها بقَرَةٌ لا فارض 
و لا بر عوان بَيْنَ ذلک4: گفت: بدرستی که او 
می‌گوید: بدزستی که آن (گاو) گاوی ماده است که نه 
پیر است و نه جوان, ما بین این دو می‌باشد. 

(الفار ضَة):حیوان پیر و ماده. 

(الفراأض):جمع ا است. علم م تقسیم ازث. 
(الفراض):دهانة نهر. اتشی که از اتش زنه بیرون 
می‌اید. 

(الفر اض):دانشمند متخصص تقسیم ارت. 


(الفر ض): رخنه و چاک در چوب و غیره. ج فراض, و 


رو ض. آنچه خدا بر یندگان خود واجب کرده است. 
فرض و واجپ. آنچه انسان بر خود واچب می‌کند. 
ضیه, مطلبی فرضی برای رسیدن به نتیجه‌ای ممکن 
يا ناممکن. عطاي مستمری و ادامه دار. سیر وب 
تراشیدۂ تیر قبل از نصب پر و پیکان. ج Ey‏ 
(الفرْضَة)ین الهُر: قسمتی از رودخانه که از آن جا 
آب برمی‌دارند یا از ان جا آبیاری می‌کنند (لفضَة) 
من ابْخْر: قسمتی از ساحل دریا که کشتیها لنگر 
می‌اندازند (الفُرْضَة) من الدَواة: قسمتی از جامرکبی که 
مرکب در آن قرار دارد (الفُرْضَة): من الباب: تخته‌ای که 


پاشنة در بر روي آن می‌چرخد (لْضَه) من الْجَبَل: 


سرازيري وسط کوه و دامن آن یا کنارۂ آن. ج فرض, ۰ 


و فراض. 

(القَرَضى):دانشمندٍ متخصص تقسیم ارث. 
(الفریْض):دانشمندٍ متخصص تیم ارث. شتر پیر 
(الفریض) من السّهام: تیری که سوفار آن تراشیده شده 
و دندانه‌هاي آن را درست کرده‌اند. 
(الفریْضَة):واجبات و محرماتِ خداوند. سهمیه و 
مستمري انسان که مشخص شده است (الفریْضَهة) من 


الدُوابٌ: چهارپاي پیر. 

(المفراض): آهن یا فلزی که با آن در چیزی شیار و 
رخنه و جاک درست می‌کنند. ج مفار یٌض. 

(المْر ضَة): گویند: (تنایاه شُْفَءْضَة)؛ نوک دندانهای 
پیشین او بریده بریده شده است. 

(المفر ض): آهن یا فلزی که با آن در چیزی رخنه و 
جاک و شیار درست کنند. ج مفار ض. 

اف ض): جوب و غیره که در | ن شیار يا دندانه و 
جاک درست کرده‌اند. 

# فرط - فرط يفرط فروطاء و فَوطا):شتاب کرد 
سریع شد. عجله کرد. خدا می‌فرماید: «قالا ربا انا 
تخاف أن يفرط عَلینا از آن یطی6: گفتند آنان: 
پروردگارا ما می‌ترسیم که شتاب کند در مجازات ما یا 
سیوکقتی کی (فرط) مه کلام سخنی از دهان او پرید 
فرط مه خر او فرط مه شَرٌ: کار خوب یا کار بدی 
بی‌اختیار از او سر زد (فرّط) إلى سَیْفه: زود شمشیر 
خود را کشید (فَرَط) عَلیّه فی القَوْل: زیاد به او حرف 
بد زد و از حد گذرانید (فَط) فی الأمر: در آن کار 
کوتاهی کرد. 

(فرّط یفرط فرطاء و فراطةالْقَوم: از آن قوم پیش 
افتاد. بیشترنن کاربرد این واژه در مورد جلو افتادن و 
رسیدن به اپشخور و تصاحب آن است چون که 
احتیاج به آمادگی و آماده‌سازی دارد (قَرَط) الب 
رَشولٌ: شتابانه پیکی به سوي وی فرستاد (رّط) فلا 
دا : کودکٍ خردسالی از فلانی مرد (فرط) له ولد 
فرزندی از او جلوتر به بهشت رفت (فْرّط) الْعِقَدَ و 
منود و نخوّهما: گردن بند و خوشه انگور و امثال این 
دو را دانه دانه کرد و از هم ریخت و از هم پاشید. 
فرط یفرط افراطا):از حد گذرانید. در گفتار یا کردار 
خود افراط کرد. فرد مخصوصی را به دنبال کارهای 
خود فرستاد (أَطَ) بیّده إلى سَیْفْه له با سبرعت 
دست بارخو پرق که أ علاف بکد [افبط) 
عَلیّه: بیش از حد بر او بار کرد. بر او تکلیف فوق 


فرط ۱۳۷۳ ۹ فرط 


طاقتش را محول کرد فرط فلاناً: : فلانی را مسقدم 
دات چار ادایت االو قرط بن ی 
شت و جلو انداخت و در کار خود 
شتاب کرد (فرط) الشی» آن چیز را مقدم داشت و 
جلو انداخت. گویند: (فطوه) ای الماه: او را در رفتن 
به سوي آب مقدم داشتند (أفْرَطٌ) الْحَوْض: آبگیر و 
حوض را پر و لبریز کرد تا که سر ریز شد. فرط 
فلان وَلدً: فلانی فرزند نابالغی را از دست داد (أفطَ) 
الشیء: آن چیز را فراموش کرد َفرط) فلاا فی 
لْْضْوْة: فلانی را براي دشمنی کردن تشویق و 
تحریض کرد. 
(فار ط یُفار ط مُغارّطَة. و فراطاً):در پیشی گرفتن با او 
مسابقه داد. 
(قَء ط یه ط فرط الشیْء. و قوط فیه: در آن چیز 
کوتاهی کید تا ازندست رفع خدااسی ف مایت ۶آ 
تقو تفش يا خشرئی علّی ما فرط فى جثب الَدِه: 
این که بگوند 
کوتاهی کردم در حق و کار خداوند. آن را یله و رها 
کرد و مورد بی‌توجهی قرار داد. خدا می‌فرماید: 
وفته زشلنا ز شم لا یه طون»: سیرانید او را 
فرستادگان ما و آنها مورد بی‌توجهی قرار نمی‌گیرند و 
رها و یله نمی‌شوند (فءط) البنُر: چاه را استراحت داد 
تااقوباره ات جر ان جمم شود (فءط) فلانأً: فلانی را 
جلو انداخت (فوّطْ) فى الحضُوْمَة: او را براي دشمنی 
تحریک و تشویق کرد (َّط) َه رَسُولاً: پیکی به 
سوی او فرستاد. ۱ 
فرط یفرط افْتراطا) اه فین ها الشر: در اين کار بر 
وی سبقت گرفت و از او پیش افتاد افْترط) لان ولد 
فلائی فرزندان تابالغی را از دست داد. 
فرط یط إنفراطاً)السّیء: آن چیز پراکنده شد. 
(جدید). 
ار ط یفرط تَفارطالَْوْمٌ؛ آن قوم بر یکدیگر 
سبقت و پیشی گرفتند (تفارط) الشیْء: از وقت آن چیز 


کار خود زا فقدم واکتبت 


گذشت (تَفارّط) الوّْجُل: آن مرد پیشی گرفت و شتاب 
کرد (تَفارَطتْ) اهوم فلانا: باران اندوه بر فلانی 
باریدن گرفت (تَفارَطّت) الْقّطا الماء: مرغ سنگخواره 
براي خوردن اب شتاب کرد. 

(یَمَه ط یت ط هط الشی 4 زمان آن ند گذفیت 
(تَفَءَطْث) العشاء: وقتِ نماز عتا کشت و قفا شد 
(تفوط) الیْء: آن چیز جلو افتاد (َمَءَط) افش 
الیل اسب از اسیفاً جله افناد: 

(الفار ط): پیشی گرفته. جلو افتاده.کسی که بیس از 
قبیلة خود به سوي آب می‌رود تا اب یا وسائل آن را 
آماده کل چ فر اط. 

(الفراطة): ابشخور و ابی که میان چند قبیله مشترک 
اشنت و هر کس زودتر یه ان رسید از أن اوست. و 
کسی مزاحم او نمی‌شود. گویند: (الماء ينهم فراطمّ): 
آب: جر ها ن. آثان ن حکم مسابقه را دارد که هر کس 
زودتر رسید مال اوست. 

(الفراطة): التی است که با آن دانه‌های ذرت را از 
خوشه‌اش جدا می‌کنند. (جدید). 

(القر ط):از حد گذشتن 
وط شَفه به أو کرهه لم: از شدت علاقة به او یا از 


از حف کلرانيدن. کو یند: (منْ 


شدتِ دشمنی با او. کاری که در آن از حد گذشته‌اند و 
افراط کرده‌اند. ج افرط وأفراط. 

(الفُرط):دامنة كوه. ج أفراط (أفراطً) الصّبام: اوائلِ 
بامداد. 

الفط پیشی گرفته. پیشی گرفتگان. کسی یا کسانی 
که قبل از قبیلة خود به سوی اب می‌روند تا ان را 
فراهم کنند. گویند: (رَجُلٌ فَرّط و قوم فُرّط): مرد 
پیشی گرفته یا مردمان پیشی گرفته. مرد یا مردانی که 
برای تید آب پیش از دیگران می‌روند. آبی که قبل از 
آبهای دیگر واقع شده است ت. عمل صالح و کار خیری 
که انساق انجام میهف وبرای: آتقرنق قود بر فزسند. 
براي کودک فوت شده دعا می‌کنند و می‌گویند: «اللهَه 
اجْعله نا فرطا»: پروردگارا او را برای ما عمل صالحی 


فرطح 
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ساب کن که از پیش فرستاده‌ايم. کاری که انسان در 

آن کوناهی هی‌کند و آن, زا از:دست می‌دهد..شتاب. 

عجله. 

ال ط) مرت لور کاری که در آن راه افراط را دز 

پیش گرفته و از حد گذشته‌اند. کاری که در آن کوتاهی 

وا ا کردا خدا می‌فرماید: و انب هواه و 
کان اهر فُرطَ: و پیروی کرد از هواي نفس خود و 

بود کار او ضایع و خراب شده. 

(الفرّطیَ) من الوجال و الجمال: مرد یا شتر اثر سرکش 

و چموش که ارام و رام تپستند.و سرکشی و.چموشی 

می‌کنند. 

(المفار ط): (مَفارط البلَدٍا: حومة شهر. 

لت ط): گویند: (فْلانْ مُترط الشجال إلى الغْلا: 

فلانی سابقهٌ بزرگی دارد. 

(المفرَطُوّنَ): ج جمع ام رط است؛ جلو انداخته شدکان. 

دای زد لا جرم | ان هم التاز وأ رون : 

به ناچار براع آنان است آتش و همائا آننانند جلو 

انداخته شدگان. 

#فرطح - (فرطح یف طح فر طحَة) الشیع: آن چیز را 

پهن و گسترده کرد. 

(المُقَرْطح): زغیف مفَوطم: چانة پهن شدة نان (رّأش 

مُقَرْطحځ): سر پهن انسان. 

#فرطس - فرط بط فَرْطَسَة) الختزیر: خوک 

بيني خود را جلو اورد. 

(الفز طاس): گویند: ( فروطاش)؛ بینی بهن. 

(الفرطوسة) من الْخنزیر: پوز؛ خوک. ج فراطیس. 

#فرع -(فرَع یَفْرَعٌ فراعة) الشی4: آن چیز دراز و بلند 

سل , 

فرع فرع فرع و فروعا) الشیَء: بالای آن چیز رفت. 

بر آن بالا رفت (فرع) قوْمٌ: از جهت وجاهت و شرف 

برتر از قوم خود شد. بزرگ و رهبر آنها شد (فرع) 

لْضَ: در زمین به سیر و سفر پرداخت (رعّ)فَسَه 


زمام اسب خود را که سوار آن بود کشید که بایستد و 


نرود (فرع) ین الْمْتخاصمَیْن: میان دو دشمن قضاوت 
و داوری کرد (فرع) لکر: بکارتِ دوشیزه را از بین 
برد. 
(فرع فرع فرعأ موهایش زیاد شد. 
فرع إفراعا) اء آن چیز بلند و دراز شد 
فرع فلان فن قوّیه: فلاتی از جهتٍ شرف برتر از 
قوم خود و پيشواي آنان شد (أفرَع) فی اج از کو 
بالا رفت (َرع نو قلان: فلان طایفه قبل از هم مردم 
به دنبال چراگاه رفتند. چهارپایان و مواشی آنها شروع 
به زاد و ولد کردند. اولین بچه چهارپای خود را سر 
ب أفْرَعَّث) عم چهارپایان اولین شکم خود را 
زا ییدند (َفرعَت) الم آن زن ن پیش از زاییدن خون 
دید فرع لقَوْمٌ من سَفرهمٌ: آن قوم نابهنگام از سفر 
بازگشتند فرع الْحَدِبْت و الأَمر: به آن سخن یا به آن 
کار آغاز کرد. گویند: ‏ نشع ما أَفرعث): چه نیکو آغاز 
کردی ( و لش ما فرع به فلا اب از ترجه 
آن فلانی, فلانی چه بد شروع کرد فرع اجام 
رش دهنه دهان اسب را به خون انداخت (فرع) 
ون :دز وښن به گرد زر سیږ و سفی پردانضت, 
(فرخ فرع افراعا) بسَیّد ین فلان: پيشواي فلان قبیله 
اسیر و کشته شند. 
(فارَع بُغارع مُفارَعَة) الَجُلّ: از آن مرد کفایتِ کاری 
را کرد و به جای او انجام داد و يا برعهده گرفت. 
قرع تا لان فلانی اولین بجة چهارپاي 
خود را سر برید ۳9 بَيْنَ الْمتخاصمین: ميان دو 
دشمن صلح و اشتی برقرار کرد (فرع) یس الأضلٍ 
المَسابِلً: مسأله‌ها را از اصل استخراج کرد گویند: 
فلا حَسَیْ الب للْسائل): فلانی بخوبی از عهد؛ 
پک مسائلٍ فرعی از مسائل اصلی بر می‌آید 
قرع اجب و فى الجَبَلٍ: از كوه بالا رفت (قَرًع) 
لاْضَ. و فی الأزض: در زمین به گردش و سیر و 
سفر پرداخت (فرّع) فی قوّیه: در میان قوم خود از 
همه برتر يا از همه بلند قامت‌تر شد. 


فرعن 
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(فترَع يسرع افتراعا) البکر: بکارتِ دوشیزه را از بین 
برد (فنرع) ال به آن کار آغاز کرد. 

فرع فرع ترْع)الشیّ4: آن چیز داراي فرع و شاخه 
شد( عتا الال مسال اه ضالفه, گوه 
گونه و داراي فرع شدند (تَفَرَع) مِْه: فرع آن شف از آن 
تغب شد (ع) غوچ اسان آن بسا شمه مر 
اساس آن:عمل شد. آن را اصل و الگو قرار دادند 
ع) الشىء: بر آن چیز بالا رفت رو آن رفت 
لَعّ) ق: پیشوا و رهبر قبلٌ خود شد ات 
الاغضصان: شاخه‌های درخت بسیار شند. 

(الاْفْرع): پرمو. داراي موهاي زیاد و بسیار. ج فزع و 
ف عان. 

الفارع): بالاء بلند. گویند: (هَُ فا الطْلٍ): او بلند 
پالاست. ج فر عة. 

(الفار عَة):مُُنِ الفارع. ج فُوارع. 

(الفزع) من کل شَیْم: بالاي هر چیز. روي هر چیز. 
گویند: ار رع الوادي): در بالاي دره فرود آمدند 
(فلان فزع قوّمه): فلانی بزرگ و پيشواي قوم و قبیله 
خویش می‌باشد. موي کامل و تمام. انجه از دیگری 
منشعب شود. شاخه. فرع. ج تزع (فروع) الشَجَرة 
شاخه‌های درخت (فروع) الرجل: فرزندان انسان 
(فرؤع) المَشألة؛ مسائل فرعی که از اصل منشعب 
می‌شود. 

ال ع):اولین بچة شتر و گوسفند که در اولین شکم به 
دنیا می‌آورند و در جاهلیت اینها را برای تقرب به 
درگاه خدایان در جلو بتها سر می‌بریدند. ج فرعو 
فراع 

(القر عاء): منت فرع 

(الفُرّيعاء): زمینی که محصول آن هزينة کشت آن را 
تأمین نمی‌کند. 

# فرعن - فرع یقرع فَرْعَنَة: سرکش و ستمگر و 
جبار و متکبر شد (فوعَنَ) فلانا: به فلانی قدرت داد که 
ستمگر و جّار و سرکش و طغیانگر شود. 


رن فرعن تَفرعنا) النبات: گیاه بلند شد و قد 
کشید و استوار و قوی شد (تَقَرْعَن) فلانْ: فلانی جبار 
و سرکش و طغیان‌گر شد. سرکشی و طغیان کرد. 
فرعون صفت شد. 

(فزعوّن): لقب شاهنشاهان و امپراطوران مر قدي 
بوده و معرب [پرعو] می‌باشد. به معنای: خانه یا 
خانوادۂ بزرگ. لقب هر ستمگرٍ طاغی و سرکش است. 
ج فراعتة. 

(فسرْعونيّة):منسوب به فوعون (دَرُوْع فرعَوْنی) 
زرههاي فرعونی. 

# فرغ -(فرَغ يفرع و يرغ راغ و فروزغا) ای ء: آن 
چیز تھی شد. خالی شد (فرغ) الاناء: ظرف تهی شد. 
خالی شد (فرغ) افَاد: دل از چیزی تھی شد آرام از 
دل رفت. صبر و قرار از دل رفت (فرغ) من ال : از 
انجام چیزی فارغ شد. ان چیز را به پایان رسانید 
(فزغ) ای الشَیْءٍء و فرع للشئء: كارهاي خود را تمام 
رکه چ آی چ بردازد: اسک ان چ کد و قر 
هنگام تهدید می‌گویند: و لک خودم را برای 
تو آماده می‌کنم. در فارسی نیز در مقام تهدید گوئیم: 
خدمت تو می‌رسم!!. خدا می‌فرماید: فرع کم یه 
اسان 4: بزودی به شما می‌پردازیم (خدمت شما 
می‌رسیم!!) ای جن و انس. 

(فرغ فرغ قراغَة) الفَرَش: ایب خیلی سریع و تند و 
گشاد گشاد دوید (فَغتْ) الطفتة: طعنه نیزه و زخم آن 
کشا شد 
أفرَع يفرع إفراغاً)الإناء: ظرف را تهی و خالی کرد 
(فرغ الشیعه: آن چیز را از ظرف خالی کزه. گویند: 
فرع الما آب وا از :طرف ريخت (آفرغ) الذماء: 
خون ریخت. خونها را ریخت فرع لب و الفضَةَ و 
نخوهما من المعادن الْمَضهُورَة: زر و سیم و هر فلز 
دیگر وا که گداخته پود خالی گرد خندا مس فرباید: 
حى اذا جَعلّه ناراً فال آئونی رن علنه قطرأًي: تا 
آن زمان که آن را آتش گردانید گفت: بذهید به من که 
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خالی کنم بر آن مس یا آهن گداخته را (َرغ الله 
الطَبْرَ عَلى الْقَلْوْب: خدا شکیبایی را در دلها فرو 
ریخت و دلها را استوار و شکیبا گردانید. 

(فرغٌ» فعل امر است از فرع خدا می‌فرماید: نا 
رخ لین صَبراًي: پروردگارا فرو ریز بر ما شکیبایی 
و صبری را. 

فرع قرغ تفریغا) الشیٌء: آن چیز را از ظرفش بیرون 
آورد (فرّع) الاناع: ظرف را خالی کرد آن را تھی کرد 
(فرغ) المَکان: آن مکان را تھی و خالی کرد (فغ) ما 
فی الوعاء: محتویاتِ ظرف را ریخت. 

فرع برغ افتراغا) الماء: آب را بر روي خود 


“ 


ریخت. 
َرعیرعٌ تقٍغا) من الشْغُل: از کار فراغت یافت. 
بیکار شد (فْغ) ل: برای آن خالی شد. آمادهٌ آن شد. 
خود را براي آن بیکار کرد که به آن بپردازد. 

(استفرَغ یستَفرٍغ |شتفراغا) فلان: فلانی استفراغ کرد. 
قی کرد (ستَفرَغ) َجْهُودَهُ فی گذا: تمام سعي خود را 
در فلان چیز به کار برد. 

(الفار غ): تهی» خالی (اناء فارغ): ظرف و آوندٍ تهی و 
خالی (قول فارغ): سخن تهی و پوچ و بی‌محتوا (قَلْبٌ 
فارغ): دل تھی از شکیبایی و صبر یا چیز دیگر. خدا 
یدیع و م شتی فارطا و کرد 
دل مادر موسیاشل تهی از شکیبایی وعقل؛ مادر 
موسی علیه‌السلام عقل و صبر خود را از دست داد. 
(الفر اغ): تھی شدن, فارغ شدن, فراغ, فراغت. جاي 
خالی. 

الا عافن الدّلو: قسمتی از دلو که آب از آن 
می‌ریزند. آبشخور و حوض پوستی (الفراغ) من 
لقیبه: کمانِ بدون زه یا بدون تیر (الفراغ) من الانيَة: 
ظرف بزرگ که نتوان آن را برداشت. ج فرع (رجل 
فراغ): مرد تندرو و سریع (ناقة فراع ماده شترٍ بدون 
داغ و علامت. 

(المراعة): ناآرامی و اضطراب و پریشانی. 


(الفرْغ): آن قسمت اژ لب دلو که آبر یز دلو است 
(اصاثه طعٌ ذاتٌ فَرْغ): طعنة گشاد و کاری نیزه که 
خون ریزی شدید دارد بر وی وارد شد (ذَهَبَ دمه 
فُرغا) خون او به هدر رفت. 

اف غ): گویند: (ذَهَبَ دمه فوغا)؛ خون او به هدر 
زفت 

فرع گویند: نام قرغ ظرف خالی قوش فُرغ): 
کمان بدون زه. 

(الفریْغ):گشاد. پهناور. جادار. طعنة گشاد و کاری نیزه 
(الفرِيْع) من السْهام و السکاکینَ و نخوها: تیر و چاقوي 
تیز و برا (رَجُل فریغ): مردی که زبانش تیر و برا و 
قوی است (طْعْنَةٌ فریْغْ): طعنة کاری و گشاد نیزه که 
خون از آن فواره می‌زند. 

افیف اطع فِیَْة؛ طعنة گشاد و کاری نیزه که 
خون از آن فواره می‌زند. 

(المُفْرَ غ): گویند: (دژهم مغ درهم و سک سیمین 
گداخته شده که در قالب ریخته‌اند. 

(المُسفرَعُة): گسویند: (حلقة شفرغة): حلقه‌ای که 
ريخته گری شده و جای جوش دادن و جای باز ندارد. 
مثل حلقة انگشتري بدون نگین. 

گزاشنن و تند رفت. بدنِ خود را تکان داد. مثل این که 
می‌خواهد چیزی را از آن بریزاند (فرْفر) فلانٌ: فلانی 
سبک مغز شد. عقلش پرید و بی‌عقل یا کم عقل شد. 
نوعی کجاوه ساخت. به سوي حماقت يا به سوی 
کارهای احمقانه شتاب گرفت (فر‌فر) فی کلامه: زیادی 
حرف زد و وراجی کرد و هذیان گفت (فوْفر) الشیْء: 
آن چیز را شقه شقه و تکه تکه و پاره پاره کرد (َوفَ) 
لت انشا گرگ گوسفند را از همم دریند قوق 
الشیء: آن چیز را تکان داد و تکانید [مثل این که سفره 
را بتکانند. ب] (ففُر) فلاناًء و قوف ل: دربار آبرو یا 
ناموس فلانی حرفهای بدی زد. و در حدیث عون بن 
عبدالله است که: «ما رَأیث رجلا قرفو ایا وه هذا 


فرفرن 
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لخرج»: ندیدم مردی را که از دنیا این چنین بدی 
بو و آن را بکوبد مثل این آدم لنگ. مراد او مردی 
به نام اپو حازم بوده است. 

(الفرافر): احمق و بی‌شعور, جاهل و سفیه. پز غاله. بره. 
گوسالهٌ گاو وحشی, گودر. شیر نری که رقیب خود را 
که شیر نر دیگر باشد از هم می‌درد (أَد فرافر): نیز به 
آن گونند. ,برای که از شیر بریده‌اند و عاف شوز و 
چاق و فربه شده است. پسربچه یا نوجوانِ رسیده و 
رشد کرده. اسبی که لجام را تکان می‌دهد که آن را 
بیندازد. ۱ 

(الفرافر ة): (أسدٌ فرافرة): شیر نری که رقیب خود را که 
شیر نر دیگری است از هم می‌درد. 

(الفز فار): درشت بزرگی الست به اندازة چنار, برگ آن 
مانند بادام و گل آن چون گل سرع او از جوب آن 
ظرف و کاسه درست می‌کنند. اقش چوب أن ت 
خیلی دیرپاست. نوعی کجاوه زنانه. بدگویی کننده از 
آبرو یا از ناموس کسی. 

(الفرْفر, و الق فر): گنجشک کوچک. 

(الففیّر): نوجوان» جوان. گنجشک کوچک. 
الفزفیر): نوعی رنگ که رنگ قرمز بسیار سیر باشد. 
(الفرْفیّر ی ): منسوب به الفزفیر (جَوْهرٌ فزفیری): گوهر 
قرمزِ خیلی سیر. 

# فرفرن - (الفزفیرئن): (فی الطبّ): تحلیل رفتن و 
متلاشی شدن هموگلوبین خون؛ پرفیرین. 
الفزفیرینی) بل الْفوفیر نی: ادراری که مقدار زیادی 
هموگلوبین متلاشی شده در آن است؛ پرفینوری. 

# فرق فرق یر زقاء و فزقانا) ین السَينَيْنٍ: میان 
دو چیز را از هم فرق گذاشت. تمیز داد (فرّق) بَيْنَ 
لصوم مان دشان داوزی و قضاوت گرد خدا 
می‌فرماید: ارق یتنا و ِن الوم الْفاسقین»: بس 
داوری کن میانِ ما و ميانِ قوم فاسقان (فرّق) بَيْنَ 
المْتشایهیْن: دو چیز شبیه به هم را تفکیک و از هم جدا 
کرد (فرَقَ) له عن الم آن کار را براي او بیان و 


روشن کرد (فرّقَ) له الطرِئیْ: راه براي او نمایان شد 
(فرّق) لَه لرأی: رأی و نظر براي او مشخص شد اه 
آلشی ع: آن چیز را شکافت. خدا می‌فرماید: و اد 
َرّفنا کم بر و زمانی که شكافتيم برای شما دریا 
را (قَرَق) الله الکتاب: خدا کتاب را با تفصیل و روشن 
گردانید. خدا می‌فرماید: چو فُآناً فرفْنا ره على 
اقاس علی :و قرآنی که آن را با تفصیل و 
روشن گردانيديم تا بخوانی آن را بر مردم با فاصله و 
درنگ (فرَقَ) فلانأً: ترسوتر از فلانی شد (فرَّ) الب 
کودک را ترسانید و وحخشت ژده کرد. 

فرق زق رقا بشدت ترسید. خدا می‌فرماید: و 
هم قَوْمٌ يفرَفُونَ: ولکن آنان قومی‌اند که خیلی 
می‌ترسند (قرق) من از او ترسید (فرق) عَلیّه: بر او 
ترسید. از این که گزندی به کسی برسد بیم داشت و 
مواظب بود که از او محافظت کند (فرقَ) فُلانٌ: فلانی 
داخل موج دریا شد و در آن فرو رفت. موی پیشانی 
یا موي ریش او داراي فرق و شک‌افتگی شد. ميان 
دندانهاي او بطور طبیعی از هم فاصله داشت (فَررقَتْ) 
الاشفا؛ نظور ظبیعی مان دندانها فاصلة وجود داشت 
(فرقث) الدَابُة: یک کفل چهارپا برجسته و كفل 
دیگرش فرو رفته شد (فرِق) اْبٌْ: فاصل کناره‌هاي 
سپل (سم) شتر زیاد شد (فرق) التیش: فاصلة شاخهای 
بز نر از هم زیاد شد یا فاصلهٌ خایه‌هایش زیاد شد 
(فرق) القَرش: اسب بیش از یک خایه نداشت (قرقَ) 
الریکَ: خروس دو تا تاج داشت. بخاطر شکاف و 
فاصلهٌ میان تاجش گویند. (فرق) عرف الرْیْک: تاج 
خروس بطور طبیعی و خلقتی شکاف دار شد. ۱ 
َفرّقَ یر إفراقا) اَِْی: معلول يا بیمار خوب شد و 
بهیود يات (أَْقَ) الاق کر شتر از مادر جدا شد. 
ماده شتر به مد دو یا سه سال آبستن نشد (أَفْرَقَ) 
فلاناً: فلانی را دچارٍ ترس یا جزع و فزع و بی‌قراری 
کرد (فرَقَ) الوَجُلٌ عُنعَ: آن مرد گوسفندان خود را گم 
یا ضایع کرد (فْرّقَ) لب العاع: در آن سال شتران خود 
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را در چراگاه رها کرد. به دنبال آنها نرفت و آنها را 
بارور نکرد (أَفْرَقَ) القساء: کاچی به زائو داد 

(فارَّه یُفا قه مُغارَقةه و فِراقاً): با او مفارقت کرد. از او 
جدا شد (فارق) فلاناً من حسایه علی کذا و گذا: با 
فلانی دربارةءٌ حساب خودشان به توافق رسید و از او 
دا شد. 

(فرّق یفرّق تفريقاً) ب ن القَوْم: میانِ ان قوم اختلاف 
افکند (فرّقَ) بن لْمتشایهین: دو چیز شبیه به هم را 
تفکیک و از هم جدا و مشخص کرد (فَرَقَ) القاضی ین 
الرَوْجَيْنٍ: قاضی حکم به جدایی زن و شوهر داد (فَرَقَ) 
الشی ء: یا را قت قلخ و دیهد دیسته کرد 
)ال امه آن: خدا قرآن را آیه آیه و قسمت 
قسمت فرو فرستاد (فَوَْ) الاشیامة: چیزها را قسمت 
قسمت و تفسیم کرد (فرق) ال کودک را ترسائید. 
فرَّ یت افتراقا) الْقَوْمٌ: آن قوم از یک‌دیگر جدا 
شد‌ند. 

قیقر إنفراقا) الشیٌ#: آن چیز از هم جدا شد 
شکافته و تکه شد (انفرق) سبح سپیدهُ صبح دمید. 
(تفارق یتَفارّق تفازقا) القَوْمٌ: آ ن قوم از هم جدا شدند. 
قیقر تَفَرُقاً. و تفراقا): پراکنده شد. متفرق شد 
(َفرّقَ) ال2جلان: آن دو مرد از هم جدا شده و هر کدام 
به راهی رفتند. 

(لافرّق)؛ کسی که موی ریشن یا پیشاتی او از هم جدا 
باشد یا فرق سر و فرق ریش داشته باشد. مردی که 
ميان دندانهای او شکاف و فاصله باشد. خروسی که 
تاجش شکاف داشته باشد. بز نری که شاخهایش از 
هم فاصله داشته باشد. ج فُرْق. 

(التفاریُی): (تفارنی الشیء): اجزاي پراکندة یک چیز 
(أْد غ پافار یی حق خود را خرده خرده گرفت 
(ضَم تفاریق مناعه): كالاي پراکندة خود را جمع کرد. 
(الفارق): فرق گذارنده و تمیز دهندۀ دو چیز از 
یکدیگر. ج فوارق. 

(الفاروق): آن که میا حق و باطل فرق می‌گذارد. 


بسیار ترسو و بزدل. 

(الفار وقة): بسیار ترسو و بزدل. 

(الفراق): جدایی و بیشتر جدایی و دوری فیزیکی و 

جغرافیایی را گویند 

(الفزق) بَیْن الامرین: فرق دو چیز. اختلاف دو چیز که 

با آن می‌توان آنها را از هم تشخیص داد (الفَرْقٌ) من 

الاس فرتي سر شکافي موي سر که مل یک خط 

است: وق 

(الفرق): یک پاره از چیز تکه با پاره شده. خدا 

می‌فرماید: أن اضرب بقصاک ابر اقلق کان كل 

فزقی الط اطم :این که بزن عصاي خود را به 

دیا يننن فاق کد و هر تکه‌ای از آب درياي 

شکافته شده مثل کوهی بزرگ بود. تبه» پشته یا کوه 

دراز و گسترد؛ بر روي زمین. موج کوه مانند (الفوقَ) 

من کل شمه باره و تک جدا شده از هر جیز. 

(الفرق. و الفْرّق) من الرّجال: مردی که ذاتأً ترسو و 

بزدل است (الفرق) ابضا: آن که !از چنزی ناایر چنیای 

ترسیده است. 

ال فان): قرآن, خدا می‌فرماید: اک الْذٍی وَل 

نی عبهلگون لین رد خجسته و 
مبارک است آن که فرو فرستاد قرآن را بر بندة خویش 

تا بوده باشد برای جهانیان بیم دهنده. دلیل. برهان. هر 

جیزی که با ان خق زا از باطلل تمیز دهند. 

الفرْقة): گروهی از مردم. گویند: (فقَةٌالمْْلٍ): گروه 

نمايش (فوءقَةَ) الألعاب: گروه بازی» یک تیم (فِرقَة) 

الطافی: گروه و تيم آتش نشانی (الفرقة) فى الْمَذرسة: 

شاگردانِ یک كلاس (فرقة) من الْجَيْش: در تقسيمات 

نظامی: لشکر. این دو اصطلاح دید ات 

(لقَ): جدایی. افتراق. 

(الفرَوّق): بسیار ترسو و بزدل. 

(القریّق): گروهی از مردم که در تعداد بیش از الفِرقة 

اس جدا شده یا جدا شونده (الفَرِبق) مِنَ الحیْل: اسب 


۰ ۰ ا هگن 
پیشتاز و برنده یه فریق): نیت پخش و پراکنده. 


۰ 
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سرلشکر. (جدید). ج فُرّقاء. و أفرقة. 

الم ق) من راس: فرق سر تار سر. چکاد. چکاده 
(المَفرق) من اطریْق: سه راه. چهار راه, تقاطع راهها. ج 
م2 سفارق (وقَئَة علی مفارق الحَدِيْث): قسمتها و 
شاخه‌های واضح سخن را برای او شرح دادم و بیان 
کردم. 

# فرقد - (الفر قد):ستاره‌ای است در قطب شمال که 
تقریباً همیاخنه ثابت است به همین دلیل مسافران دریا 
از آن برای راه یابی سود می‌جویند. ستاره قطبی. در 
کنار آن ستارة دیگوی اسث ت از این کوچکتر که به هر 
دو: «الفرّقدان» گویند. [در فارسی به آن دو برادران 
گویند. ب]. گوساله. گودر. ج ثراقد. 
الرْفوّد.ستارة قطبی. ستارة القوقّد. یکی از 
ستاره‌هاي دو برادران. گوساله. ج فراقید. 

* فرقع - رقم یرم قَرَعَةالشَیء: آن چیز طنین 
افکند. صداي آن بلند شد (فرَقعَ) الشی ء: ان خت نا 
ترکانید که صداي آن بلند شد (فرقع) صابعَه: به 
انگشتان خود فشار آورد تا ترق کرد و صدا از آن بلند 
شد (فرقعَ) فلاناً: گردن فلانی را گرفت و تاب داد تا 
صدا کر د. 

(افرنقع رقع اف ْقاعا: پشت کرد و خیلی تند دوید 
(فرْقمَت) الأصابع: انگشتان در زیر فشار ترق و تروق 
و صدا کردند فرع الوم ای آن قوم از گرد 
آن جير پراکنده شدند. 

مت تَقرقتَفرقعا)الصایع: انگشتها بخاطر 
فشاری که دیدند صدا کر دند. 

(القَرْقَعَّة):صدایی که از میا نٍ دو چیز به هم خورده بلند 
می‌شود. انفجار شید و وعد اسا 

(المُفْر عات):مواد منفجره. (جدید). 

# فرک فر ک یفوک فر کاالسیَه: آن چیز را مالید. 
مالش داد. گویند: (فرک الحمّض و فک الْجُوْز): نخود 
و گردو را به هم مالید تا پوست آن بریزد (فْرَکَ) لوب 
و نخوّه: پارچه و امثال آن را به هم مالید تا چیزی که 


به آن چسبیده بود بریزد. 
(فرک یر ک فر کاْ):بدش آمد. متنفر شد. و بیشتر در 
مورد تنفر ميان زن و شوهر به کار می‌رود. 

(أفرک یرک إفراکا)الشنیل: خوشة گندم و جو و امثال 
انها شیره بست و قابل خوردن شد. 

نک یرک انفراکاالشیع: آن چیز که به چیزی 
دیگر اوران شد و کر کرد با جسبیده بود افقاق با 
زیخت قر کا الطکب: سر دوش شل ی ست شد 
(َفرْ ک یه ک تفا المُحَنّتٌ فی کلامه و مشیته: ايوا 
خواهر چون زنان سخن گفت و راه رفت. مرد زن نما 
همچون زنان سخن گفت و راه رفت. 

(اشتفر کت یَستفرک اشتفراکا)الْحَبٌ فی ال فة دانة 
گندم و امثال آن در خوشه‌اش بزرگ و چاق و سفت 
شد و به رسیدن نزدیک گردید. 

(الفار ک):کسی که لباس و غیره را با انگشتها به هم 
می‌مالد تا چیزی که به آن چسبیده بریزد. زن یا مردی 
که از همسرش متنفر شده است یا متنفر می‌شود. 

ال رک)ین الاشیام: چیزی که پوست یا دانة آن در اثر 
مالیدن جدا شده و ريخته است 

(الفریُک):لباس و پارچه و غیره که آن را به هم 
می‌مالند :تا جیزی که به. ان, جسییده الست پر دد دا 
گندم و ذرت که شیره بسته و نسبتاً سفت شده و قابل 
حوردن 
روي آتش کباب می‌کنند بعد آن را خشک کرده آن را 
بلغور می‌کنند و می‌پزند. (جدید). استخوانی است در 
بیخ زبان. 

ال رْکان):.دو استخوان است در بیخ زبان و به یک 
دانة ان الفریْکَ گویند. 

الریکَةاستخوانی است در بيخ زیان. 


(الفر یْکتان):دو استخوان بيخ زبان. 
المَفْرُ ک):لباس و امثال آن که آن را به هم می‌مالند 
تا اشغالی که په آن چسییده است بریژد: 


فرم 

تغلوط می‌کندد. این غفا زا در مضر درست می‌کندد. 
#فرم -(فرَم یرم قرماً) الْم: گوشت را ریزریز یا 
چرخ کرد. (جدید) 

رم یرم افراما) الاناع: ظرف را پر کرد. 

(الفر امَة) جرج گوشت ستاو امثال آن براي ریر كردن 
گوفیت: 

(المفرَمَةَ): چرخ گوشت و غیره. 

#فرن الق ان): نانواء نان پز. 

اف ن): تنور» فر. ج آفران 

السوتوِ2): نانی که شین و ووغین و گی به آن 
می‌افزایند. نان فرنی. ج فزنی. 

فرند - (الفرند): شمشیر. برق شمشیر در نور با 
آفتاب. دان انار. گل سرخ. 

#فرنق -(الفرانق): شیر درنده. راهنما و طلایهٌ لشکر. 
راهتنای جلو کاروان بست 

#فره -(فره یره قَرْهاً): خوشی و ثروت زير دلش زد 
و سرکشی کرد. 

ره یره قُراهَةّ. و فرَوْهَة): زیبا و قشنگ و خوشگل 
شد. حاذق و ماهر شد. جابک و فرز شد. 

هید ٍفراا): فرزند زیبایی به دنیا آورد. چیز 
زیبایی به دست آورد (أفْرَحَّت) ال آن زن فرزندان 
ماهری زایید. 

(فرّه یفرّه تفریها): فرزند زیبایی:به دنیا آورد. جیز 
زیبایی به دست آورد. 

(اشتلزه متفر اشتفراها4 چیز زیده و نیکو انتخاب 
کرد و برگزید. 

أَفْرَه): : گویند: (فلانْ اف من زیُیا: فلانی زیباتر و 
خوشگلتر از زید است. 

(الفار ): زیبا؛ خوشگل. چابک و فرز. ماهر» حاذق و 
زبردست. ج ره و ره و فارهوّن, و فارهین. خدا 
می‌فرماید: و حون من الجبال بيْوْتاً فارهین»: و 
می‌ترآشید از کوهها خانه‌هایی ببا کمال زبردستی و 
مهارت. 


۱۴۸۰ فری 


(القره): آن که وت و فال او را ادیو نمسای 

سرکش کرده است. 

# فرهند -(قَرهَد بقَرْهدٌ قَرْهَدَء) لعْلامٌ: پسربچه توپر و 

رتاو سگ د آن قدر دوید که باد کرد (فوهَدَّتُ) 

ق کی کک تمه اقسوه قد اس خد 

تفه رَد تَفَرْهُّداً) اعلام پسربچه فربه و زیبا شد. 

(الفُرْهُد) مِنَ العْلمان: پسربچه فربه و توپر زیبا. بچة 

شیر. شیربچه. 

(الفرْهُود): شیر بچه» بچة شیر. پسربچة زیبا و فربه و 

توپر. ج فراهید. 

#فرو - ای یی تَفریَة) الثیاب: پوستین بر روي 

لباس دوخت. 

(فترَی یت ری |فتراء) زوا پوستینی برتن کرد و 

واش 

(الفَرّاء): پوستین ساز. پوستین فروش. 

(الفزو): پوستین. ج فراء. 

َو پوست دارای: موء متل: قرو ال اس: پوستٍ 

سر )الب پوستِ خرس وه الاژْنب: پوست 

خرگوش. ج فراء 1 فزوة) در اصطلاح مصریها: شاه 

بلو ط. 

(المفر ا:): لباسی که پوستین بر آن دوخته‌اند. 

#فری -(فَرَی یفْری فوا) الشَیْء: آن جير را شکافت. 

تکه کرد. آن را کوبید. خرد کرد (فرّی) اقَرَ: اندازة 
مشک را گرفت و آن را دوخت و ساخت (فری) 

الکذب: : دروغی را تراشید (فری) الأزْضَ یه از آن مين 

گذر کرد. ازا ان زمین عبور کرد و گذشت. 

(فری هری فَرّی): مات و مبهوت شد. مدهوش و 

سرک فان شند: 

ری یفری افُرا) الشیء: آن چیز را شکافت و تكد 

کرد (أَسی) فلاناً: فلانی را بضدت.سرزنش کرد 

(َفری) الأؤداج: رگهاي گردن رایرید و خون آن را 


و تاد 


اه یره تفریَهْ): آن را خیلی شکافت. آن را خیا 


فف ۱۴۸۱ فزع 


کوبید و نرم و خرد کرد. 

ری ی إفْيراء) القَولّ: سخن را جعل كرد و 
تراشید, افترا بسنت: 

نمی یی افراء) الشیء: آن چیز شکافته و تكله 
شښد. 

ری یی تَفرَیا) الشی4: آن چیز شکاف شکاف و 
قاج قاچ و تکه تکه شد (تفرّی) عَنه توب لباس بر تن 
او چاک چاک شد ی الیْلْ: قباي شب با خنجر 
سپیده دریده شد و صبح دمید. (تَقَرَت) ْعیْنْ: چشمه 
شکافته شد :و آب از آن بیرون زد (قَفَوًث) الأزض 
العین: زمین ترکید و آب چشمه جاری شد. 

ری دروغ. ج فرّی. 

(الفر ی) من الامُوْر: کار جعلی و دروغین. کار عجیب و 
شگفت انگیز. خدا می‌فرماید: «قالوا یا میم جفت 
شا فریا»: گفتند: ای مریم کار شگفت‌انگیزی 
آورده‌ای (فلان ری قى فلانی کار خود را نیکو و 
اعجاب آمیز انجام می‌دهد (لفرِی) من الرجال: مرد 
جاعل که دروغ جعل می‌کند. يا مردی که کار خوب و 
اعجاب‌انگیز می آورد. 

# فزر -(قَرَرَ يقزر قَزْرأً) الوب و تَحْوَهٌ: لباس و امثال 
آن را شکافت. درید. پاره کرد. آن را پوسانید (قَرَرَ) 
الشیء: آن چیز را پراکنده کرد (فرْوَ) المع من الشیء: 
آن چیز را از چیزی دیگر افراز و تفکیک و جدا کرد. 
(قزر يقزر فرَرأّ؛ گوژیشت شد. در سینه یا در کمر او 
غوز پیدا شد. 

رف افزارا) السَّیْءَ: آن چیز را پراکنده کرد. 

(قرَر یر تَفْرِبرا) الشیْء: آن چیز را پراکنده کرد. 
قیفر نْفزارا)اوْبّْ: لباس شکافته شد. پاره 
نل بو سیان. 

زر یر تفْرْراً): شکاف شکاف شد. پاره‌پاره شد 
تکه‌تکه شد. 

الأفْرّرا: گوژیشت. کوژپشت. کسی که پشت یا سب 
او قوز دارد. ج فزر. 


(الفازرَ ة): راهی در شنزار کوبیده شده و به هم چسبیده 
و صاف و هموار. این راه دراز و صاف و هموار است. 
(الفْزارَ ة): پلنگ ماده, ماده پلنگ. 

(الفزر):بچة پلنگ. بچة ببر. بزغاله. 

(الفزُراء): زن گوژپشت. زنی که سینه یا کمر او غوز 
دارد. دختربچة خیلی چاق و پر پیه و گوشت‌آلود. 
دختر بچه نزدیک بلوغ. 

ار ة4: قوز. غوز, کوژ, گوژ. ج فَرّر. 

(الفزر :): بچة ماد ببر و پلنگ. بزغالة ماده. شکاف: 
رخنه. چاک. ج فزره و فژژر. 

۴ف فر یف قَرًا): ترسید, وحشت کرد (فَر) عن الأشر: 
از آن کان کفارد گرقنت وادور شد 

فر يفاره و قزر :از شدتٍ شادی و نشاط سرخ 
و برافروخته شد. 

افر ير فا و فزیرا) لجرخ: زخم خونابه و چرک 
بیرون داد. 

ق یف فرّ) فلانا: فلانی را ترسانید و به تنگ آورد و 
بی‌قرار و ناآرام کرد. 

ره يفره افزاز او را ترسانید و دلتنگ و بی‌قرار و 
ناآرام کرد. 

(َفازا ماران تفازا): آن دو در صدد شکست و غلبة بر 
یکدیگر برآمدند: 

(اسَمره یه انتفزازا) لحَوّفَ: ترس او را سیک و 
بی‌قرار کرد (إِشتَفَرً) فلانا: فلانی را تحریک کرد و از 
چا کند. اعصاب او را تخریک کرد. 

(الفر) من الرجال: مردٍ سبک و بی‌مقدار. گوسالة گاو 
وحشی, گودر. ع أفزاز. 

(الفَرَة): از جا پریدن» یک مرتبه تحریک شدن و 
ترسیدن و از جا خیز گرفتن و پریدن. 

# فزع -(فرع يرع فَزعاً) فلانٌ: فلانی بشدت وحشت 
کرد و ترسید (فَرَع) الوم به فریاد آن قوم رسید و به 
آنان یاری رسانید. 

(قزع یفرَع فَرَعأً: ترسید. وحشت کرد (فزع) لیّد: به او 


فرفز 


۱۴۸۹۲ فسح 





پناه برد و از وی کمک و یاری خواست (فزع) من 
نومه: از خواب بیدار شد و به قولی: از خواب پرید 
(فزع) لقَومَ: به فریادٍ آن قوم رسید و آنان را یاری 
کرد 

فرع یه افزاعا): او را ترسانید و وحشت زده‌اش 
کرد. به فریادٍ او رسید و به وی کمک کرد فرع لا 
فزع: به فریاد او رسید چون که فریاد رس طلبید 
(ا رها بخ کوج ای را از خواب بیداز خرف 

(فزعه یفزعه تَفزیعا)؛ :او را ترسانید و وحشت‌زده‌اش 
کرد. به فریاد او رسید و به او یاری رسانید و کمک 
کد 

(فرع یفزع تَفزیْعاً) عنه: ترس او ریخت. وحشت او 
وطرف شد. دا یناو لا 
هم »: تا این که ترس و وحشت از دلهاي آنان 
رفت. 

(الفاز ع): ترسیده, وحشت کرده. ج ت 
اقام مسار از سیفه؛ خنیلی وشت کرد 
تر ستاننده» مهیپ:: وحشتناک. 

(القَرَع): ترس» وحشت. یناه بردن. به فریاد رسیدن. و 
در حدیث است دربارة انصار پیامب رل که 
می‌فرماید: كم تنعل المع و تون لد 
لس بدرستی که شما زیاد هستید در هنگام به فریاد 
رسیدن و اندک هستید در هنگام طمع ورزیدن. ج 
فزع 

(الفزع): به فریاد رسنده, یاری دهنده. به فریاد طلبنده, 
یاری طلبنده. 

(الفزعة) ین الژجال: مردی که مردم بشدت از او 
هی رند 

(الف عَةَ) ین الاجنال: مردی کنه بشدت از سردم 
می ترسد. 

(المُفازع) من الرٌجال: مرد به فریاد رسنده. مرد یاری 
دهنده. مرد کمک طلبنده, فریادخواه. 


(المُفَرَّع): مردی که ترس و وحشت او طرف آقبده 


است. ترسو بزدل: 

(المَنزع):کسی که هنگام خطر به وی پناه می‌برند. 
مفرد و جمع و مونث و مذکر در آن یکسان است. 
(المَفْرَعَة): کسی که در هنگام خطر به وی پناه می‌برند. 
آنچه از آن می‌ترسند و وحشت فی کنند, 

فزفز ان و قزق دا را رد گرد و از 
خود راند. 

# فسأ -(فقساً قا تسا الثَوْبَ: پارچه یا لباس را آن 
قدر کشید که پاره شد (فسَا) فُلاناً عن الَمْر: فلانی را 
از آن کار منع کرد و بازداشت. 

(قسس يفسا فسا): سینة او برامده شد و کمر او فرو 
رفتگی پیدا کرد. برعکس گوژپشت شد. 


(قعاً شرا تسى .9 تفس الشوت: 


لباس را خیلی 


کشید تا پاره باره شد. 
معا معا تفس ) الثوت: لباس پاره‌پاره و مندرس 
شد و بو سید. 


الافشااءکسی که بزعکس گوژیشت. سینهاش برآمده 
ناه و ایشتشی فرق رفته است. ج Es‏ 

(الفشاء):زنی که برعکس گوژپشت کمرش فرو رفته و 
يته اه فش بر آننده کنده اسیت: 

(الحَفَسوء): كسى که چون راه می‌رود مثل این 
کفلهای خود را می‌چرخاند یا به عقب می‌دهد. 

# فستان - (الفشتان): پیراهنی است زنانه که انواع 


است که 


دارد. ج فساتیُن.(معرب). 
و 
اتف لون 

پسته است. ب]. 
#فسح - (فسَح يَفْسّح فشحا) له فی المَجْلْس: در 
مجلس برای او جا باز کرد که بنشیند. ۰ 
(اذا یل لکم تسوا فی المجالس فافس‌خوا یسح الله 
گت زمانی که پد شما گفنه هد جنا باز ند در 
مجالس پس جا باز کنید خدا جا باز می‌کند برای شما 
(فسع) له الاير فی السَقَر: امیر و حاكم به او اجازة 


فستقی: سیز سته‌ای, [فشتق: : معرّب 


ست FAT‏ فسیخ 





سفر داد (فسَح) الحْرَرَْیْنِ و تَخْوَُما: ميانِ دو بخیه و 
کوک را زیاد گرفت. بخیه‌ها را درشت گرفت (فسَحَ) 
شید آن یز اکر ز بین گزداند 

(قسْح یسم فساحَه) المکان: ان مکان جادار و گشاد 
شد. 

أَفسح یسم افساحا المکان: آن مکان را گشاد و 
جادار گردانید. 

(فسَم یسم تَفسیحا) المکان: آن مکان را گشاد و 
جادار گردانید (قَمَحْتَ) لْلان أُنْ یل کذا: به فلانی 
اجازه یا فرصت یا امکان دادم که فلان کار را انجام 
د هد. 

نسح نسح اسفساحا) العکانْ: آن مکان گشاد و 
جادار شد (انفسح) صَذُرَهٌ: سینه‌اش گشاده و پرحوصله 
شد سح طوفه: ج چشم او تا آخرٍ چشم انداز را دید و 
مانعی بر سر راه نبود. 
(تفاسح تفاسم تَفاسحا) الوم 
برای همدیگر جا باز کردند. 
(تَفح یس ا التخان: آن کان جاذاز تناد 
گشاد شد (تَفَسّح) فلا فلانی خواستار باز شدن جا 
شد. فرصتی خواست که در وسط کار استراحت کند 
(تقشح) له فی امَجْلس: برای او جا باز کرد که بنشیند. 
خدا می‌فرماید: إذا قبل لک تقمَحُوّا فی الْمَجالِس 
فافسَخوا»: زمانی که گفته شد جا باز کنید در مجلسها 
پس جا باز کنید. 

(القشح):گذرنامه» جواز سفر» پاسپورت. 

(الفْسح): گویند: (مَنْزل فشخ): خانة بزرگ و گشاد 
(رجل قا مسق پیرحتوصله که سیته‌اش تنگ 
نمی‌شود. 

(الششحة): وسعت. گشادگی, جاداری. ج فسح (فی هذّا 


آن قوم جا باز کردند یا 


الأشر شتا در این کار جای مانور هست؛ در اين 
کار گتنادگین شظستا. ساعتِ استراحت در میانه کاو: 
(جدید). 


(الفسیّ): جای گشاد و باز و جادار. 

(المسفسو ح): (جقل اسف 2 مرن شتری که 

دنده‌هايش پهن و عریض است 

کس اتا ۱۲۳۳۱ آن مرد ضعیف و 
٤ 1 ۳‏ 

نادان و جاهل شد (فسَخ) الرّای: رای و انديشه را 

باطل و فاسد کرد (فسَخْ) الاشیاع: آن چیزها را پراکنده 

کرد (فْسَخَ) الشَیء: آن چیز را فسخ کرد. بر هم زد. 

گویند: (فسَمَ) بیع او لْعََدٌ: معامله يا پیمان را بر هم 

زد (فسَعَ) لمَفْصِل: مفاصل را از جاي خود دراورد 

[مثل این که مفصل کتف را از جای خود دراورد بدون 

این که شکستگی استخوان ایجاد شود. ب]. (فسَعَ) 

لوب عن نفیه: لباس را از تن خود دراورد یا فرو 

افکند. 

(قسخ یِفسَخ فسخا) رای و تَحْوه: رای و غیره پوچ و 

بی‌ارزش شد. 

(آفسغ يفخ انساخا) لو آن: 

فراموش کرد. 

(فاسخه یفاسخه ُفاسََه)البِی: از او خواست معامله را 


قران را از یاد برد 


فسخ کند یا براي فسخ معامله توافق کردند. 

فسخ یلسع افساخا) الی4: أن چیز پوچ و بیهوده 
و فاسد و باطل شد و از بین رفت. 

(تفاس‌خا یتفاسَ‌خان تفاشخا) ايعان الْبَيْعَ و تخوه: دو 
طرف معامله. معامله و غیره را بر هم زده و فسخ 
کردند (تفاسَخت) القاویْلْ: گفته‌ها ضد و نقیض شدند. 
مخ یسح تَفْضا) الشی ء: آن چیز باطل و پوچ شد 
و به هم خورد (َْکشْث) الما الْْضویه: موادٍ آلی 
متلاشی شد و از هم پاشید. در اثر میکروب فاسد شد 
ْ) اسر عن الجد: موي 
قَسَحَ) لحم عن 


شت از استخوان ریخت و از هم پاشید 


و گندید و از هم پاشید تفس 


روی پوست ریخت و از بین زفت (نَفٌ 


لظم گوشت 


(مفگشت ةَ ث) الْارَةٌ فى الماء: موش در آب افتاد و مزد و 
گندید و متلاشی شد و از هم فرو پاشید. این چهار 


مو رد: فاسد شدن مواد الی. ریختن موی بوست. 


فد 


۱۳۸۹۴ فسط 





ریختن گوشت ت استخوان و متلاشی شدن موش را 
ذربار؟ مرده می‌گویند سک الیل مخت الج 
القی: کره شتر زير بار سگ طاقت نیاورد. 
(القَسخ): ادم ضعیف که توانٍ تحمل مشکلات را ندارد 
یا به خواسته‌اش نمی‌رسد. 

(القسغْ): رأى و انديشة فاسد و امثال آن 

(القسيخ): پوچ شده, باطل شده از ميان رفته. نوعی 
ماهی نمک سود که می‌گذارند از هم باز و متلاشی 


4A 


شود. 
# سد -(قَسّد يَفْسد قسادا) لحم أو ال أو تخوضما: 
قت :یا شیر یا افغال این دو فاسد هدند :و گند یدڼد 
(فسَد) اعد و نخوّه: پیمان و امثال آن بر هم خورد 
(فسد) الهجل: آن مرد فاسد و زشت اخلاق یا بدکار 
شد (قَسَدَتَ) الاموه: کارها خراب و شیرازۂ آنها از هم 
پاشید. خدا می‌فرماید ولو ان فنهما آلِهة ال الل 
لمسَدّتا: اگر در آن دو (آسمان و زمین) خدایانی بجز 
الله بود هر آینه شیراز؛ آنها از هم می‌باشید. 
فس ید إفسادا) الوّجُل: آن مرد فاسد الأخلاق و 
بدگاز هد (افم قال آن یه را خضراب و قاس 
کرد. 
(فاسَد یغاد مُفاسَدَة) الوَجُل رَطهٌ: آن مرد با قوم و 
قبیلاٌ خویش بدرفتاری و انها را با خود بد کرد. 
(فشده یفده چوا آن را خیلی فاسد.و خراپ کرد. 
(تَفاسَد تفاس تفاشدا) القَومٌ: آن قوم به هم بدی و قطع 
رحم دی 
(استفسد شی اشتفسادا) لش کاری کرد که آن 
چیز فاسد و خراب شود. گویند: (إشتَفسَد) الرَن 
طوری عمل کرد که زراعت خراب شود (اشْتَفُسَدّ) 
النر: آن کار را فاسد دید يا فاسد شمرد (اشفس) 
الوَجُل رَْطه: آن مرد با طائفه و قبیلٌ خود بدرفتاری 
و آنها را با خود بد کرد. 
(الفاسد): پوچ» باطل. بیهوده. فاسد. ج فشدی. 
(الساد): فاسد شدن» خراب شدن. فساد. تباهی. 


قحطی و خشکسالی. خدا می‌فرماید: ظهر اقساد فی 
اوو لټر بما کتبت ایی الاس»: پیدا شد قحطی و 
خشکسالی در خشکی و دریا بخاطر انچه دستهاي 
مردم انجام داد. ضرر زدن, زیان وارد کردن. خدا 
می‌فرماید: و یشفوّن فى لزض فسادا): و 
می‌کوشند در زمین براي ضرر زدن و اسیب رسانیدن. 
(الفسیّد) پوج. بیهوده. فاسد. باطل. 
االتقتهد6:زیان. خر آسیپ. گنو‌بند: (ها الک 
مَفُسَدَةَ لکذا): این کار برای فلان چیز زیان دارد. اسیب 
می‌زند. آنچه باعثِ فساد اخلاق و زيانهاي این چنینی 
می‌شود. (شاعر عرب) بو اْعية گوید: 
ان الشبابِ و راغ و اجه 

دة لله ائ فة 
بدرستی که جوانی و بیکارگی و ثروت باعثِ فساد 
انسان است آن هم چه فسادی!!! ج مُفاسد. 
# فسر -(فسَرّ یس تشر الشیء: آن چیز را توضیح 
داد. شرح داد (فسَر) الطبیْبٌْ: پزشک به شاش بیمار 
نگاه کرد تا بیماری او را تشخیص دهد. 
اش يشر تالش أن چیز را توضیح داد. 
شرح داد (فمّرَ) آیاتِ اْقرَآنِ الکریئم: قرآن را تفسیر 
کرد. 


(اسْتَفسَرَه شتسه إشتفساراً) عَنْ كذاء و اشتَفْسَرَه كذا: 


از او خواست فلان چیز را برایش شرح و بسط و 
توضیح دهد. 

(الَفسر 5): شر ح» توضیح, بیان کردن. مقداری از شاش 
بیمار که پزشک به آن نگریسته تا بیماری او را 
تشخیص دهد. 

(الَفْسِيْر): : شرح» توصیح ! بیان کردن (تفییز) انقران: 
تفسیر قران مجید 


# فسط (الفث‌طاط): چادر بذرگ مویین» خرگاه. 
در جای خرگاه و خیمة بزرگ خود که به آن 


«الفشطاط» گویند بنا کرد. به همین خاطر این نام بر 


فسقس 


۱۳۸۵ قستل 





آن مانده است. گروهی از مردم. ج فساطیّط 
(الفسیّط): ناخن چیده شده که دور می‌ریزند. کلاهکِ 
خرما. 


بشدت احمق شد. حماقت او شدیدتر شد. 


(فنافس): خشرء ساس, غیرعربی است 

(الفشفاس): بسیار احمق. شمشیر کند. گیاهی است 
سبز رنگ و بدبو با گل سفید. در سیر آبها می‌روید. 
گل بوگند. 

(الفشفس): خانة خاتم کاری شده یا کاشی کاری شده. 
یا موزاییک شده معرب است. 

افتوفسا): خائ کاری یا موزاتیکت ساژی با 
موزاییک کاری یا کاشی کاری. 

#فسق -قَسَق یلق فشقاً. و نسوقا) کل ِى قشر: 
هر پوستداری (پوستِ میوه و غیره) از پوستِ خود 
بیرون امد (ف سای عن ت فر پوستِ بق 
غلفتی کنده شد (فسَقت 
لانه‌اش بیرون امد (فسّقَ) فلانٌ فلانی قرات شرع ۱ 
زیر پا گذاشت. مرتکب گناه و كارهاي نامشروع شد 


(قسَقَ) عَنْ أَمْرٍ رَبه: دستوراتٍ صاحب و مالک و 
خداوندگار خود را زیر با گنذاشنت 
«فَجَدوا إلا بلس كان من :الجن تة مسق عن آثر 2 
پس سجده کردند مگر ابلیس که بود از جنیان. پس 
عصیان کرد از دستور پروردگار خودش. 


E‏ لا او 


۱ 1 فَْسَقَه یَفْسْقه تَفسیقا) :او را فاسق و بدکاره شمرد. 
(إِْقَسَقَت تست إنفساقا) الأطبة: پوستِ رطب غلفتی 


کندھ تشن 
(الفاسق): زشتکار. فاجر و فاسق. تبهکار. نس فسَقَة ۶ 
فساق, و فاسقوان. 


(الفاسقة): زن بدکاره» زن فاجر و فاسق. زن گناهکار و 
معصیتکار. 9 فاس قات» ر فواسق 

(فساق): کلمه‌ای است که هنگام ندا به زن بدکار گویند. 
مثل: (یا قساق): ای زن بدکاره. 


(الفسَیّق): بسیار گناهکار و فاسق. 
(الفشق): گناه: معصیت» فسق و فجور. 

(الفسق): بسیار گناهکار و فاسق. 

(الْفْْوّق): گناه فسق و فجور. 

(القَسقيّة): حوضی است از سنگ مرمر و غیره که اکفراً 
گرد است و فواره قر.آن کار می‌گذارنده انن عون در 
کاخها و باغچه‌ها و میدانهای عمومی شهر به کار 
می‌رود. غیرعربی است. ج فساقی. 

# فسكل -(قشکل فشكل قَسْکلَه) الفرش: اسب 
آخرین اسب مسابقه شد (قشکَل) الرَجُل: آن مرد آخر 
از همه امد. 

(الفْشکوّل): آخرین اسب مسابقه (لفْشکول) من 
الرّجال: مرد دنباله‌رو و عقب مانده. ج فساکیْل. 

# فسل - (قَسَّل يَفْسّل فشلاً) القسیِلّ: نهال را کاشت 
قلمه را کاشت 

(قسْل سل قسالة, و فسولَ): پست:و فرومایه و چبان 
و برو سك 
(افسل سل افسا 
ماذر را از مادر جذا کزذ و کاس 


لأً) لیلد : نهال خرما بن چسبيده به 
ت يا نهال خرما بن را 
از زمین دراورد و در جاي دیگر کاشت 

(فسّل یمس تفسیلا) شىء : آقا چیز را يست و قلایی 
شمرد یا آن را پست.و قلابی.و جعلی درست کرد 
فل لوچ آن ردا سست وبی‌خال کرد 
(إفقضل یفتسل افتسال) ابات گیاه را قلمه زد و 
کاشت یا از زمین کند و در جای دیگر کاشت 
(الفسالة): سستی و ضعف و بی‌حالي همراه با ضعفی 
فر و ندش برع ی ات که اک اجره مر کید 
(القسالة) مِنَ الْحَدِيْدِ و تخوو: برادة آهن و غیره. 
سونش» سوده. 

القَشل): قلمه یا نهال مو و رز (القَشل) ین کل شین 
هر چیز پست و فرومایه و ب 
فول (رَجُل فشل): مرد بی‌مروّت و ناجوانمرد (درهم 
فشل): سک تقلبی. 


بی‌آرزش. 4 القن 


3 ۶ 


فسو ۱۴۸۷۶ خم 


سول سستي اندیشه و فکر و اندک بودن مروت و 
جوانمردی. مرضی است که اختلالاتِ رشدی ایجاد 
میق و غلت أن سوه ية اسست: 

(القَسيْلة): نهال خرما که از مادر جدا کرده و می‌کارند 
یا از جایی در آورده و در جای دیگری می‌کارند. قلمۀ 
درخت که می‌کارند.۶ا سپ هد ذوخت, مستقلی گردد. 
ج فسیّل, و فسا 

#فسو -(قسا یو قرا ؤ 
(التفتی): مخرج چس در بدن جاندار. 

(الفاسیاء): سوسکب سیاه؛ چون بدبوست. 

#فشج - سح بشم فشّجا): پاها را از هم باز کرد که 
بشناشد یا کاری دیگر بکند. 


۳ 
فسا حسید تس داد. 


۰ 


۱ (فَشح یَِشح تفُشیجا: برای شاشیدن و غیره باها را 
خیلی از هم باز کرد یا خیلی ا ین کان وا کد. 

اتش یقح تفنجا برای شاشیدن و غیره پاها را از 
هم باز کرد. 

# فشخ شح یفْتَمٌ ُشخا) فلانا: به فلانی سیلی زد 
(فسَخ) الصیبانْ فى لغبهم: کودکان هنگام بازی دروغ 
گفتند و به هم زدند. 

فع قمع فخا الوجُل: آن مرد مفاصل خود را 
شل و سست کرد. خسته و عاجز و مانده شد. 

(تَشخ فش َفشخاً) : مفاصل از تة شاه 

# فش -(قش یش فَشًا): آهسته با دهان فوت کرد. 
اروغ رد (فش) لور اماس و ورم خوابید (قش) 
لقِرْبَة و تخوها: باد و آب مشک و امثال آن را خالی 
کرد (لافَْکَ فش ی ال طب): همانا آب یا باد (خشم) 
تو را مثل مشک خالی می‌کنم. به آدم عصبانی گویند. 
(قش) غلیله: خشم او را تسکین داد (فش) الضوع: 
تمام شیر پستان حیوان را دوشید (فَش) اقفْلْ: قفل را 
بدون کلید ره 
فش يفش إفشاشا) لقو آ 
گذاشتند. 

مشت تاش |لفشاشا) ار و تخوها: باد مشک و 


مثالی آن خالی شد (إنقَش) لب شیر از مشک جاری 
شد (إنفَشث) الرَْمَ: باد مشک و غیره خالی شد 


اھ 


(ْش) الْجُرْح: ورم و آماس خوابيد ل(إنْقَشّث) عِلة 
فلان: بيماري فلانی برطرف شد (إنْمَش) فلان عَن 
الاثر: فلاتی از آن کار دلسرد و سست شد (انَْش) 
الأنف: نوک بینی به طرف بالا امد و وسط ان فرو 
فا 

(الش):احمق, بی‌شعور. پارچهای که محکم بافته 
نشده | ست ايکر برکه. ج ذشاش. 

رو که بدون کلید قفلها را باز کند 
(الفشة): ریه, شش, که هوا را خالی می‌کند. (جدید). 
EEE‏ 7 الاشیاء: : چیز بی‌فائده و بی‌نفع و 
بی‌نتیجه (الفْشوّش) من النوی؛ شتری که بدون دوشیدن 
شیر خود را بیرون می‌ریزد (القشوّش) من الاژطاب: 
خیکی که د یر .از 1 ن می رود. 

لش ش): صداي باد که از مشک و امثال آن بیرون 
کنتد (فقیشن) الأفعَّى: صدای خش‌خش خزیدن مار 
در علفب خشک و غیره. 

فشغ - افْشَغ یش فُشغا) الشی4: آن چیز پخش و 
گسترده یا پراکنده شد (فشَغ) غیرَه: روي چیز دیگر 
قرار گرفت و آن را پوشانید (فَسَعَه) بالسُوّط: با تازیانه 
به وی زد. 

(قَشغت تَفْشَغ فَشَغاً) الَي: دندان پیشین از صف دندانها 
بیرون زد و به عقب یا جلو رفت (فشغ) الوَجُل: 
دندانهاي پیشین آن مرد نامنظم بیرون آمد 

(فاشغ بش ُفامعَة) فلاناً بالافر: به مجرد دیدن 
فلانی آن کار را با وی انجام داد. 

(فشقه یشفه تفشیفا/:او را خیلی نازیانه زد. غنیلی 
روي آن رفت و آن را پوشانید (فشَ) الوم فلانا: 
خواب بر فلانی چیره شد. 

القع یم افشاغا) ال آن چیززیاد و بخش و 
کت ده :شد 

قشم َقشع تفشغاً): پخش و گسترده شد تفه تفشغٽ) 


فشفش FAY‏ ۱ فشل 





و سفيدي پیشانی اسب گسترده شد و تا روي 
چشمها را پوشانید (تَفَشَعَ) الشیْبٌ فلاناء تم السَيْبُ 
فیّه: پیری و موی سفید در بدنِ فلانی زیاد و گسترده 
شد (تَفَشَعَ) الَْلٌ: فرزندان, بسیار و پخش و پراکنده 
شدند (تَفَشَعَ) فلا ییوت الْحَیٌ: فلانی وارد خانه‌های 
محله یا عشیره شد و در آنها ناپدید شد (َْشَعّ) لین 
لاتا بدهی, فلانی را فرا گرفت. 

الافشغ: فرچی که شاخش به چپ و راست قرا رفته 
است. مردی که دندانهای ثنایی او نامنظم زو یناه انت 
(لُشاغ): پارة چرمی که با آن مشک و خیک را وصله 
می‌زنند. درخت یا گیاهی است که بلندی آن تا هفت 
متر می‌رسد. به دور درختان پیچیده و باعثٍ تباهی 
آنان می‌شود. فشاغ, نوعی از گیاه فاشرا. 

(الُشاغ): رسمی است که دو مرد خواهران یا دختران 
خود را بعنوانِ همسر با یکدیگر مبادله می‌کنند و این 
مبادله بعنوان مهریة زنها به حساب اید. این رسم عرب 
جاهلی بوده است. تنبلی و کسالت. 

(الفشاغ): درختِ فشاغ. 

(القشغاء): دندانهای ثنایی که بطور نامنظمی روییده 
است. زنی که دندانهای ثنایی‌اش بطور نامنظم روییده 
أنتفتتاه 

(الفشغة): چیزی است سفید و ینبه مانند که در وسط 
بعضی از انواع نی وجود دارد. 

سست و واهی شد (فشمقش) فی قوله: زیاد دروغ گفت 
و کارهاي خوب دیگران را به خود نسبت داد 
(قشقش) الماء. و قشفشی بالمام: آب را کشید با باشید. 
(الفشفاش): پارچه یا لباسی که نازک و شل بافته 
باشند (سَیْف فشفاش): شمشیری که خوب و محکم 
اچ نشده اس ادم پرلاف و گزاف و پرمدعا و 
بی‌آززش. گیاهی ات 

#فشق -(فنشق یفشق فشقا) الشیءه: آن چیز را 


(قشق یفشق فشفا): دوید. نسیت به دو چیز راغب شند 
و گاهیی این و گافی :ان ,را برگ یذ فا هر ډو را از :دست 
داد (َقَ) الب و تخو فاصلاٌ دو شاخ آهو و غیره 
از هم زياد شد. 

(فاشَقَه یُاشْمَهُ مُفاشَمًَ): ناگهان بر او وارد شد. بطور 
ناگهانی بر او وارد شد یا بطور ناگهانی او را گرفت و 
غیره. 

تَشقَ بش تفشقا؛ الوجُل: آن مرد لباس خود را از 
زير بغل راست رد کرد و بر روې شانهُ چپ افکند. 
(الاْفُشق): حیوانی که فاصلهً شاخهایش از یک‌دیگر 
زیاد است. چ فشق. 

(الفشق): کسی که در گزیدن یکی از دو چیز تردید به 
خرج می‌دهد تا هر دو از دست برود. 

(القَشقاء): مُوّنتِ الأفّق. 

# فشل - (قَشَل يَفْشل فُشْلا) لحیته: ریش خود را با 
شانه و غیره از هم باز کرد. 

اقل فش قتا سست شد سید خا 
می‌فرماید: و لا تنا[غوا شلوا و تهب ریْحْک6: 
و با یکدیگر ستیزه و نزاع مکنید که ضعیف و سست 
شوید و قدرتتان از بین برود (ذعی لْفتال فقشل): به 
پیکار فرا خوانده شد اما ترسید و به میدان نرفت 
(فل) عن الاشر: تصمیم به انجام آن کار گرفت انا 
سست شد و انجام نداد (قَشِلَ) فی عَمَله: در کار خود 
شکست: خورد. 

(َفَشّل فصر نف الا آب جاری شد (مْفَتْلَ) 
الوَجُل: آن مرد از بیگانگان و غریبه‌ها همسر گزید تا 
فرزندانِ ضعیف نزاید. 

(القشل. و القشل): شکست خورده, کامیاب نشده. ج 
أوشال. 

(الفشل): پرده و پوشش کجاوه. زیر اندازی است در 
هودج که بر آل نشینند. ج فشول. 

(الفَْشَلّة): سر نزه, سر لت مردی. سر هر چیز گرد و 
صاف و هری ج فیاشل. 


فشو ۱۴۸۹۸ فصد 


#فشو -(فشا يفشو فشواء و فشو!): آشکار و گسترده 
و پخش و شايع شد (فمَث) علیه مود کارهای او 
زیاد شد و ندانست که کدام را انجام دهد (فْشَتْ) 
نامهم چهارپایان انان زياد شد. 

(آفشا؛ يفيه افشاء): آن را شایع کرد. پخش کرد. 
اتشار داد (َفقی) سوه و آفتی ره راز او یا خبر 
او را افشا کرد (أفْعی) مَو: کار خوب او را پخش 
کرد (أفشّی) اله رژق فلان: خدا آ ن قدر به فلانی 
روزی داد تا از اخرت باز ماند و آن را از یاد برد. 
(تقَشی یی تفشیا) الشَیْء: آن چیز بسیار و پخش و 
گستردهشد (تفشت) الوعة: زخم كاد شد افشی) 
حبر خبر پخش شد و انتشار یافت (َْشّی) عرض 
الوم و کی العو پا بسار همه گر و هم 
مبتلا گندنننا: 

(التفشی): پخش شدن هوا در هنگام تلفظ حرف و آن 
فقط در حرف:شین است. ۱ 

(الفاشَيَة): خواب اند مغرب که انسان می‌خوابد که 
بعد از استراحت دوباره برخیزد. 

(الفاشی): فاشیست. 

(الفاشيّة): فاشیسم. 

(الفشاء): زاد و ولد مال و مواشی و زیاد شدن انها. مال 
و دازانی. 

(الْشم :): ظرف عطر يا وسائل ارایش خانمها. 

8 خصح -(قَصَحَه يَفْصَحة فضحاً) الصُبْح: روشنایی 
صبح او را فرا گرفت. 

(قصُح یفص فَضحاً. و فصاحَة) اللَبَنٌ: کف و آشغال شير 
گرفته و صاف و خالص شد (قَصحَ) الوَجُل: آن مرد 
خیلی صحیح و درست و بدون غلط سخن گفت 
(فْصْحَ) لعجی: غیرٍ عرب. عربی را بدون غلط و 
بدونِ لهجه تلفظ کرد. 

صح نع |فصاحا لسن صبح شد. سپید؛ صبح 
دمید (فضع) لاش آن کار واضح و آشکار و روشن 
سد (أفْصَحَ) هار هوای روز صاف و بدون ابر و بدون 


سرما شد (آفضح) عَنْ مُراده: خواستة خود را درست و 
بطورٍ ساده و خلاصه بیان کرد (أُفْصَحَ) الصارّی: عید 


ا و 


اس پڪ 
گرفت. 


(تَفاصَح یفاص تفاصحا) فی کلامه: بزور خواست که 


تَفْصِیْحاً): روشنایی صبح همه جا را فرا 


زبانآور شد (تَفَصَحَ) ف کلام پوورږ خنواست که 
فصیح سخن بگوید. 

(القصاحَة): بیان کردن. فصاحت. زبان آوری. خالی 
رتو سخن از ایهم و پیچیدگی و ناهماهنگی. 
(الفطح): غیرعربی که عربی را خوب تلفظ و بیان 
می‌کند. ج فصاح. 

(الفضح) من الایام روز زدون آبر و خسالی از مسترما 
(الفضخ) عند الهُود: جشن ملي یهودیان که یادگار 
خروج آنان از مصر و پایانِ بردگی است (الفضح) لد 
لین روز ظهور حضرتِ عیسیل ا که عید 
بزرگ مسیحیان است. معرب «پیسح» است که در 
زبان عبری می‌شود: عبور کرد. رد شد. 

(العصیْح): مردٍ غیر عرب که عربی را خوب و زیبا 
تلفظ می‌کند (رَجُلْ فِْیْحْ): مرد فصیح و خوش بیان و 
زبان‌آور. (گلامٌ فْصیِحٌ): سخن رسا و واضح و روشن 
(لسانٌ فصیْحٌ): زبان رسا و گویا و سخنور و توانا. 
(القَصيحة): مُوَنْبِ القَصیْح. 

# قصد - (قَصَدَ يَفْصدٌ دا و فصاداً) العوق: رگ را 
شکافت (فِصَدّ) الْرِیْضَ: رگ بیمار را زد که از او خون 
بگیرد و او را درمان کند (فصَدّ) الاقة: رگ شتر را زد 
که از خونِ آن بخورد و این کار را در قحطی انجام 
می‌دهند. و بدان مثل زده می‌گویند: «لَم یرم ری مَنْ 
فصد ل»: از پذیرایی محروم نشده است آن کس که 
برای او (شتری را) رگ زده‌اند. کنایه از کسی است که 
به بعضی از خواسته‌هاي خود رسیده است (فصَدَ) له 


فص 

عَطاءٌ: به وی عطایی داد. 

(فْصَدّت تفص افصادا) الشَجَرَةٌ: برگی درخت باز و 

کناره‌های آن پیدا شد. 

(فْصَّد ید تَفصیدا): خیلی رگ زد (فَطْدَ) الیل 

الاوض: سیل زمین وا شگافت :و فنیار در آن انجاد 

کرد (فطد) الف :ان چیررابا آب تر کرد 

(فتَصّد نید افتصادا): رگ زد. 

(ْقْصَدّ یفص إنفصادا) الم و نُخوّه: خون و امثال آن 

جاری شد. 

(تَفْصَّدَ یفص تَفَصُدا) لدم خون جاری و روان شد 

(جاء تقد جيه عَرَقاً): آمد در حالی که عرق از 

پيشاني او سرازیر بود. 

( فصاد ة): پرندةٌ حشره‌خوار. 

(المفصّد): نیشتر. چاقوي رگ زدن. 

#فص فص یفص تْصیّصا) الْجُرْح: مقداری از چرکِ 

زخم بیرون آمد (فَطٌ) عرق عرق از بدن بیرون آمد 

بدن خوی ترشح کرد. 

(فص يفص فصا و قَصِيصا) الْجُْدبٌ: ملخ جيرجير كرد 

(قص) الشّىء: ا چیز دیگر کند و جدا کرد. 

فص يفص إفصاصا) اه من حقّه شيئاً: مقداری از حتي 

۲ رادا داد. . 

(فْصَصَه یه تْصیصاً): آن را خیلی کند و جدا کرد 

(فصَص) الخاتم: برای انگشتر نگین گذاشت. 

فص بش افیصاصاالشسینء: آن چیز را از جيز 

دیگر جداً کرد و کند. 

(نقص ینم إنةصاصاً): جدا شد منفصل شد. 

(ستَمص يفص اشتصاصا): گویند: (ما اشتفص یله 

شیا چیزی از او یرون نیاورد. 

(الفص. و الفْص. و الفْص): مفصل دو استخوان يا محل 

رورو دو استخوان به یکدیگر. نگین انگشت ی 
من امن و نحو أو الم و وه یک قاچ لیمو و 

امثال آ ن یا یک حبه سیر وامثالِ آ ن (الصٌ) من لْعین: 

مردمک چشم (لمصْ) من لار کنه و جوهر و 


۱۴۸۹ فصع 


حقيقتِ مطلب و کار (ال) مِنَ الشىْءٍ: محل قطع 
کردن و بریدنِ چیزی (القّص) من الشائل: گنبده و 
حباب روي مایعات. ج فصو ص, و افص (فلان حرا 
فصو ص): فلانی خوش فکر و جواب حاضر است. 
(المَصاص): نگین ساز. 

(لَصدْص): هستة صاف و مرمري خرما که گویا روغن 
به آن مالیده‌اند. 

#قصع -(قَصَع یفص تَصعا) الط و تخوّها: رطب و 
و ایوس یاس و ا ۰ 
چیست (فَصَعَ) الصَبیٌقَفت: کودک ختنه 


۳ يوست روی دول خود را زور داد تا 


در درون | 


سر دول خود را بیرون آوژّد. (ََعَ) ماه عن اراس 
دستار را از سر برداشت یا ان را کنار زد که سرش پیدا 
شد (فصَع) الشیء عن الشیم: آن چیز .را از چیز دیگر 
بیر ون آورد. 

انصم بصع تفصیعا) الجُلْ: آن مرد تس داد. چسید 
(فصَع) لَه بمال: مالی را به او داد (قَصَع) لس مس 
غفره: آن چیز زا از چیزادیگر بیرون آورد. 

تم يصع |یصاعا)اْغلامٌ؛ پسربچة ختنه نکرده 
پوستِ روی دول خود را کنار زد و سر دول خود را 
نمایان ساخت (فْتَصَع) حَقّ: تمام حق خود را بزور 
گرفت. 

نَْصَم ینَْصم انفصاعا) الشیء: آن چیز پیدا و آشکار 
شد (نفصع) من غیره: از چیز دیگر بیرون امد و 
اشکار شند. 

فص تفص تَفصعا): از چیزی دیگر بیرون آمد 
اشکار و بیدا شد. 

(الأفْصّع): پسربچة ختنه نکرده‌ای که سر دول خود را 
از پوسټ أن بیرون او الست 

(الفصّعان): کسی که بخاطر گرمی و گرما سر خود را 
برهنه می‌کند. 

(الفصْعَة): پوستٍ روي سر دول بچه زمانی که این 


پوست گشاد شده باشد و سر دول بجه از آن‌بیرون 


۳ 


۱۴۹۰ فصل 





بياید و هنوز کودک ختنه نشده باشد. 

# فصفص - (فَصْفّص یفص قَصْفَصَة) فلان: فلانی 
خبر قطعی را آورد (فطْفص) دابْتهٌ: به چهارپای خود 
گیاه انسستت داد 

(تفْفَصوا یَفْصَفَصَوَّن تفطفصا) عَنْه: از پیرامون او 
پراکنده شداند.و برگشتند, 

(الُصافص): مرد شکیبا و پولادین. 

(الفصفص): اسپست گیاه. این واژهُ مردم مصر است و 
در شام به آن «الفْصّة» گویند. 

(الفصفصّة): اسپست. یونجه. ج فصافص. 

# فصل (قصَل بَفْصُل فصولاْ) الْكَرْمٌ: درختِ تاک 
دانه بست (فصل) الْقَوْمٌ عَن الب آن قوم از شهر خارج 
شدند. خدا می‌فرماید: «فْلمّا فصَلّ طالوَتْ بالْجُنود4: 
و چون طالوت با سپاهیان خارج شد 

(فْصّل يَفْصِل فطل ر ول ین آن دو چیز 
را از هم جدا کرد (فصَلَ) الْحاکم بَْنَ الْحَصمیْن: »ٍ 
ميان دو دشمن داوری کرد. خدا می‌فرماید: ان الله 

یَصل یم یوم لقیامَة: بدرستی که خدا داوری 
می‌کند میان آنان در روز رستاخیز. 

(فصّل یَفْصل قطلل) السَیِء عَن غیره: آن چیز را از چیز 
دیگر دور کرد (فصَلّْ) الشَیْء: آن چیز را قطع کرد و 
بريد (فَصَلّ) الَْطِيْبٌ و نَحوه القَولّ: سخنران و امثال او 
سخن را خوب بیان کردند (فصَلْ) ملد عن م تیان 
کودک را از شیر گرفت (فصَلّْ) الیل عَنْ أمه: کره 
شتر را از مادر جدا و دور کرد. 

(فاصّل ُفاصل مُفْاصَلةَ) شریکه: از شریک خود جنا 
شد» شراکت را بر هم زد. 

فص يُقَصّل تفصیلا) الَیء: آن چیز را فصل فصل و 
باب باب و جزو جزو کرد. دسته دسته کرد (فحّل) 
امه آن کار را واضم.و زوشن کزد. خدا می‌فرماید: 
«قَذ فِصْلنا الاياِ لِقَوْم يَعْلَمُوْنَ4: بدرستی که بیان 
کردیم آیهها را برای قومی که می‌دانند (قَُل) امس 
الشَاءّ: قصاب گوسفند را تکه تکه کرد (قَطَل) الط 


لوب خیاط لباس را بريد (قَصَلَ) اد میان دانه‌های 
گردن‌بند دانه‌ای به رنگ دیگر گذاشت ت. 

(افتصّلت فصل افتصالا) الم رضیعها: آن زن کودکی 
خود را از شیر گرفت (افتصلّ) لْخْلةَ عن مَوضیها: 
درختِ خرما را از جایش کند و به جای دیگر برد و 
کاشت. 

(انقصل فصل إنفصالا) المیَء: آ 
شد (إِنْقَصَلَ) القَوْمٌ عَنْ مَکان کذا: آن قوم از فلان مکان 
کوچ کردند. 

(الفاصل): گویند: (حکُم فاصل, و قضاء فاصل): حکم 
و قضاوت و داوری قاطع و برطرف کنند؛ دعوا و 
اختلاف. 

(الفاصلة): مهره و دانه‌ای که در وسط دانه‌های گلوبند 


ن جیز بریده شد جدا 


می‌گذارند و هم رنگ انا ست ممیزی که مین عدد 
صحیح و عدو کسری گذارند (الفاصِلَةً) فی علم 
رو ض: سه حرف متحرک است که پیش از یک 
حرف ساکن قرار دارد مثل: (ُنبت)؛ که آن را: لاله 
الصُغْرّی, نامند. هرگ توکس کین از 
آنها حرفی ساکن قرار دارد مثل: (سَمعَهُمْ). که آن را 
«الفاصِلَة الْكبْرّى» نامند. ج ثراصل. 

(الفاصو لیاء. و الفاصوليّة): لوبيا. معرب است 
(ال۔صال): از شیر گرفتن کودکٍ شیرخوار. خدا 
می‌فرماید: و عَلهٌ و فصالة ثلاُون شهرآه: و 
ات لیگران نیماد ی قود 

(الفضل): مسافتِ ميانِ دو چيز» حدِ فاصل میان دو 
چیز. حاجز و مانع میانِ دو چیز. ا 
استخوانِ موجود در بدن. فرع. گویند: : للشب ول و 
فقول براي نسب. اصول و فروعی هست. یکی از 
چهار فصل سال. یک فصل کتاب. یک باب کتاب. 
یک رد نسمایشنامه. گوینده (کفلعة کات اوه 
فصُول): نمایشنامه‌ای که در چهار پرده اجرا می‌شود. 
یک کلاس مدرسه يا یک کلاس دبیرستان, به ان 
«الصّف» نیز گویند. (جدید). (القَصل) من الْموّل: سخن 


5 
حق و قاطع و فیصله دهنده (يَوْمٌ القَصْلٍ): روز قيامت 
(قَصل) الخطاب: حکم قطعی و غیر قابل برگشت. 
لد نخلی که جابجایش کرده‌اند. بحث يا مقالدآی 
که از یک مجله و امثال آن برداشته شده باشد. (جدید). 
علامت ویرگول (») (الْلَة الْمْقَوْطْة): نقطه ویرگول 
(؛), 

(اقصیل): کر حم با گ‌سالفایکنه.اننها را از شب 
گرفته و از مادر جدا کرده باشند. دیواری که از دیوار 
دور شهر و حصار کوتاهتر است. ج فضلان, و فضّلان. 
و فصال. 

(القَصيلّة): یک پاره از اندام 
یک پاره از گوشت ران. فامیل و عشیره و قبیله و 
خویشان نزدیک. مثل: پدر و مادر و پدربزرگان و 
مادربزرگان و عموها و عمه‌ها و دائیها و خاله‌ها و 
غیره. خدا می‌فزماید:. :يرد لمْجرم لو یَفتدی ین 
غذاب یومیذ بيه و صاحبیه و خث و یله این 


جو ۷۰ . ویو 


تَوُویْه: دوست دارد جنایتکار که اگر فدا کند و بها 


و یک پاره از عضو بدن. 


بدهد به جای عذاب آن روز پسران خود زن خود و 
برادرش را و خویشان و عشیره نزدیکش را که او را 
در ناه خود می‌گیرند بل فی بات و لیوا 
وق با یک تیر گنای با خیوانی. یگ دنھ از :اقرا 
ار تشی. جوخه. 

(القَیْصَل): حاکم یا قاضی. ادم قاطع و برا که حق و 
باطل را از هم جدا می‌کند. ۳۹ (حكومة فیضا): 
حکومتِ قاطع و جدا کنندة حق از باطل (قغاء 
فیْصَلْ): داوري قاطع و جدا كنندة حق از باطل (قَوْلٌ 
قَيْصَل): سخن قاطم و فیصله دهنده (طَع u‏ 
طعنه نیزه که کار را یکسره می‌کند. ج فیاصل. 
(الُسفصّل): گردن بندی که در میانِ مهره‌هایش 
مهره‌هایی به رنگي دیگری باشد. یک هفتم خر قرآن 
مجید؛ زیرا که سوره‌هاي آن داراي آیه‌های کوچکی 
است و خیلی فضل فضل و ایه آية است: 

(المُقَصَلَة): لولا. (جدید). ج مفاصل. 


۱۴۹۱ فصی 


(المَفْصل): مفاصل. مفصل دو استخوان. جایی که 
سنگی زیاد و متراکم بر روي هم باشد. سنگریزه و شن 
و ماسة میانِ دو کوه که باعثِ تصفية اب ان می‌شود. 
ج مَفاصل (داء الَْفاصل): درد مفاصل. 

(المَفْصلیّات): بند پاییان که آنها را بر چهار رده تقسیم 
می‌کنند: عنکبوتیان. حشرات. سخت پوستان و هزار 
باییان. 


(المفصّل): زبان. 

#فصم -(صم یَفْصم سطما) اش ء: أ جیز را 
شکافت. چاک زد. ترک داد (فْصَم) العقدَة: گره را باز 
کرد (فصَم)الشَیّءه: آن چیز را خمیده و کمانی کرد. 
(افصم به فْصم إفصاما) لشیم أن ید بر طرف شك و 
رفت. گو یند: (ز فضَم) الخ گرما برظرف شد و زفت 
(أفْصَمَ) المَطْرٌ: باران تمام شد و دیگر نبارید (َفْضَمَت) 
له لحْمّی: تب او برطرف شد. 

(فْصَمَه یقَصَمُه تفصیما): ان رشنت و با قبوت 
شکافت يا ترک داد. 

فْصَم نسم انفصاما) الشَیْء: آن چیز ترک برداشت 
(إنقَّصَمَّث) العقدَة: گره باز شد (نْمصَمت) الْعُرْوة: 
دستگیره شکست یا پاره شد. خدا می‌فرماید: ققد 
انتفسک بالْعْروَة وی لا انفصام آها4: پس بدرستی 
که چنگ زده است به دستگیرۂ محکمی که پارگی یا 
شکستدگی در آن نیست و نخواهد بوذ (نفَصَم) طهده: 


کمرش شکست (إنة نفصمث) ار مروارید ترک 
برداشت (َْصَم) المَطرٌ: باران باز ایستاد و دیگر 
نبارید. 

تم قشم تقضما ای *: آن چیز ترک برداشت 


(القَصْمَة): یک پاره از چیز شکسته و جدا شده. 
(الفضْمَة): پارۀ مسواک يا شانه که شکسته و جدا شده 
و افتاده است. 

(الفْصیّم): گویند: (قاش فصیْمٌ): تيشة بزرگ. 

#فصی -افصَی يَفْصى فَضياً) الشیَء من الشیْء و 


عَنْه: ان چیز را از چیز دیگر جدا کرد و برید و کنار زد 


۱۳ فض 





یا کنار گذاشت (فصَی) لحم عن اْعظم, و تخو ذلک: 
گوشت را از استخوان جدا کرد و اال این مطلب. 
(أَفَْی بُفْصى افصاء) ین الأمر: از آن کار یا مطلب رها 
شنده نجات یافت. کار خیر باشد یا کار شر خوب باشد 
ادا الْمط: باران قطع شد (فْصَی) عَله اد أو 
ال سرما با گرما از او وفت(افصی) الضا: 
شکارچی چیزی به دام نیانداخت. 
(قضاه يفيه تَفْصَیَة) من و عله او را از آن تجات داد. 
رها کرد. گویند: (قَصّی) لحم عَن العظم: گوشت را از 
استخوان جدا کرد. 
(نْصَی ینْصی الُصاء) اللاصق ین عَيْرٍو: چیز چسبیدة 
به چیز دیگر از آن جدا شد (قّصَی) لحم عن اْعَظم 
شت از استخوان جدا شد. ۱ 
(تَقَصّى یتفَصَّی تَفصیا) من الشیء و عَله: از ان خد 
رها شد. خلاص شد. گویند. (تفصّی) من الیو از 
زیر بار بدهیها بیرون آمد اصَی) لحم عَن اعظم: 
شت از استغوان چذا شند:(ها كدت اتقطی منه): 
نتوانستم از آن رهایی یابم (تَفْصّی) الشَیّء: ته و توي 
آن چیز را درآورد. به عمق و کنه آن چیز پی برد. 
# فضح -(تَفَّضَح یَفْضَح تَفْضجا) اآلجشم: گوشتِ بدن 
خیلی فربه و چاق شد و گوشتها لابلاي چربی رفتند 
(َفْضَج) الشیٰء: آن چیز گشاد و جادار شد تفج 
لاش عرقا: عرق از سر سرازیر شد. 
# فضح -(ضَحَه یَفْضَحُه قَضحا): او را رسوا کرد» او 
را مفتضح کرد. آن را اشکار کرد و در معرض دید 
گذاشت. گویند: (فْضَحَ) التّهاژ: روز با روشنایی خود 
آن را ثمایان ساخت و در معرض دید همگان گذاشت 
(فَضَحَ) [ ۹ جوم ماه با نور خود ستارگان را ناپدید 
گردانید. 
(إفْتَضَح بَفتَضم افشتضاحا) الوَّجُل: آن مرد رسوا و 
(تفاضَّح یتَفاضَحٌ تفاضحا) ال جلان: آن دو مرد یکدیگر 
را رسوا و مفتضح کردند. 


(الفاضح): رسوا کننده, مفتضح کننده (الفِغْلٌ الفاضح) 

(الفاضحَة): زن رسوا تشك هر 

فضائح. 

# فضخ - افْضَم یَْضَمٌ فضخا) السَیء الاجوف: چیز 

میان تھی را شکست؛ چیز داراي جوف را شنکست؛: 
۲ مب 

کو ند (ضت لاش ققخ نود و سر برا فیکنست 

(ضَرَبَ البطيْحَة ففضخها): خریوژه را شکنست (فْضَحَ) 

لعی: چشم را از کاسه فرآورده (فضَخ) البُشر: با 

تخمیر غورهٌ خرما شراب درست کرد. 

(أفْضَخ يُفْضخ افضاخا) الْقود: خوشه انگور و غیره 

رسید و زمان فشردن آب آن شد. 

(فتَضَخ یَفتَضخ افتضاخا) الشیء الاجوف: چیز ميان 

تهی و داراي جوف را شکست (افیَضَمَ) البُشر: با 


تخمیر غور خرما از ان شراب درست کرد. گویند: «لا 


ام ‌ 
ین ۰ ۰ 
۳۹ 


تفتضخ لا َفْتَضحْ»: شراب درست مکن تا رسوا نشوی. 
مخ ينضح إِنْفضاخا): چیز ميان تهی و داراي جوف 
شکست (لفْضَمَ) الشیم: آن چیز گشاد و جادار شد 
عریض و طویل شد پهناور شد (ْفْضَخ) السْقامءٌ و هو 
مان مشک و خیک پر ترکید و مایع درون آن جاری 
شد (انفضَخ) فلان: فلانی گریست و بسیار اشک ربخت 
ْقَضَحْتْ) الدو: دلو آب خود را ريخت (إنْفَضَحَّث) 
لین چشم از کاسه درآمد (إِنْقَضَحَّت) لاور شيشه 
شکست ومایم ان رفت و چیزای فر آن‌نماند: 
(القَضَْ خ): شراب نوشابة الکلی. 

(القَضبْخ): افشره انگور. اب انگور. شراب غور؛ خرما 
که از راه تخمیر به دست اید نه تقطیر. شیری که آب 
زیاد بر آن زیخته‌اند تا رقیق شده است. 

(الفْضَخْة): خم تخمیر غورة خرما براي شراب شدن 
(المفْضَخهة) م الدلاء: دلو گشاد و جادار. ج مُفاضخ. 
# فض - (فَضَ يَفُض فْض) السیْء: آن جیز را بپراکند. 
(فضّ) اْقرْم: آن قوم را متفرق و پراکنده کرد (فی) 


زر 


۱۴۹۳ 


فضل 





المال عّی اوم: آ ان مال را ب بر آن قوم تقسیم و بهر کرد 
(قضّ) الْماء: آب را ريخت (فضّ) ال و تخوها: 
مروارید و امثال آن را سوراخ کرد (فضّ) عذ ة مها 
بکارتِ آن زن را برداشت. دختري او را از بین برد 
(فض) ما تما میانِ آن دو را بر هم زد و قطع کرد 
(فضَ)الْْر: آن کار را قطع کرد یا قطعی کرد اف 
الله فاٌ: خدا دندانهای او را بریزاناد. نفرین است (لا 
فض الله فام خداوند دندانهای او را سریزاند. 
دعاست. 

(فضض یفضض تفضیضا) لش آن جين .را بدا ننقره 
آراست با روکش کرد یا روي آن را آب نقره داد. 
فعض یت افتضاضا): پراکنده کرد. ریخت. پاشید. 
(انقض تاد انفضاضا) الشی ان ین کت 
شکسته شد (فضن) لجن: جمعیت پراکنده شد. خدا 
می‌فر ماید: هو لو كنت فظا غلیظ الب لانْفضوا من 
حَؤْلک): و اگر بودی خشن سنگدل هر اينه پراکنده 
می‌شدند از پیرامون تو. 

(الٌمضاض,. و ال عضاض): ریزه‌ها و پاره‌های چیز 
شکسته شده (طارّث عظامهُ فضاضا): هنگام ضربه 
خوردن, استخوانهایش ریز ریز شد و به هوا پرید و 
پراکنده شد. 

(الفضاضّة): ریزه‌ها و پاره‌های چیز شکسته شده. 
القض) ین التاس: مردمان پراکنده (خَرر قعل: 
مهره‌های پراکنده. 

(الضض) , من الشیَء ء: هر چیز پراکنده شده. کنو بند: 
(أصه فضَضن ین ¿ الماء): مقداری أب بر روی وی 


پاشیده شد. 
(القَضّة): صخره‌ها و سنگهاي روي هم ریخته. زمین 


خیلی بلند و داراي سنگهای سياه که گویا سوخته‌اند. 
ج فضاض. 

(الفضد): سیم نقره. ج فظّض. و فضاض. 

(القَضّْض): آب پاشیده شده. تگرگ پراکنده. آب 


چشمه. آب باران یا آبی که از آسمان ریزد (الفضِیْضّ) 
من الْمَْة: جاي خیلی پرآب (الفضیْض) ین اوَی: 
هسته‌ای که با دهان پرتاب شود. 

(المفضاض): كلوخ کوب. 

(المفضن, و المفْضة): كلوخ کوب. 

# فضفض - افضَض بصن فَضْفَضَة) السیء: آن 
چیز گشاد شد. فراخ شد. گویند: (فَضَفّضَّ) الوب و 
الدزع: لباس و زره گشاد شد (فضفض) العیش: 
زندگانی فراخ و مرفه شد (فضَفض) الشَوّبَ: لبناس را 
فراخ و گشاد گردانید. 

روي رانهایش ریخت. 

(القُضافضَة) من ارو و من ایاب: زره و لباس 
گشاد و فراخ. 

(الضفاض) من السا اب زياد (الفضفاض) من 
الرجال: مرد بسیار بخشنده و با سخاوت (الفْضفاضَ) 
ین الثیاب: لباس فراخ و گشاد (عَيْش فُْضفاض): 
زندگاني فراخ و مرفه (لقَفاض) ین الأرْض: زمینی 
که بخاطر زيادي باران به زير اب رفته است 
(لْضْفاضَة): (سحابة فَضَفاضَهة)؛ ابر پر آب. 

# فضل -(فَضَل یفْضَل قَضلاً) الشَیء: آن چیز بیش از 
نیاز شد. گویند: (َنْْ ین مالک ما فْضَلْ): انفاق کن از 
مال خود آنچه بیش از نیاز است. باقی مانب بر جای 
ماند. گویند: خد ها ی قل یا الشت): بگیر این 
را که بر جای مانده از انچه خرج کردی يا انفاق کردی 
(فَْلّ) فلا علّی غیرو: فلانی از جهتٍ بخشش و 
احسان یا دارایی و غیره بر دیگران برتر شد (فاضَل 
غیرّه فقضلهٌ): با دیگری در فضل و بخشش یا برتری و 
مزیت رقابت 2 و از او برد. 

(قضّل يَفْضّل و 
مشهور شد. 
(أفضل یفضل افضالاٌ غّه: به او نیکی و محبت کرد. 
تا کرد( افصل) مت الو او آن خی قدازق ا 


ولا الشَیٌء: آن چیز به مزیت و خوبی 


فضل 


باقی گذاشت ت (أفشل) عل فى الخ و الشرّف: در 
حسب و نسب و گوهر نیک داشتن برتر از او شد. 
اه فاخله اجا و فخا ون اسان و 
بخشش یا در مزیت و برتری یا در ثروت برتر از او 
شد (فاضَلَ) یی الشَيَيْنٍ: آن دو چیز را سنجید تا 
بگوید یا ببیند کدام برتر است 

(قَضَلَه بقَضَلَهٌ تفْضیلا) عَلَّی غُیره: او را بر دیگران برتر 
گردانید یا برتر شمرد. 

(تَفاضَل يَفاضَل تَفاضلا) القَومٌ: آ 


احسان یا به دست آوردن ثروت و مزیت با هم رقابت 


ن قوم در بخشش و 


گردند. هر یکنهاز آنان خنوه را بخهنده‌تز با بتر 
دانستا: 
(تَفْضَل تفل تَفْضَلاً): لباسی پوشید که در خانه برای 
کار و خوابیدن و غیره برتن می‌کنند (َفْضَل) عَلیه: به 
وی نیکی و احسان کرد. خود را برتر از او یا 
بخشنده‌تر از او دانست. خدا می‌فرماید: #ما هذا إل 
بشو مثلکم برد آن یفص علیْکم6: ن تم نیرز 
انسانی مغل تما کة می‌خواهد خوة را برافر بداد از 
شما (َفْضَلْ) علی غیره: بر دیگری برتر و برتري او 
مشخص و ابت شد. 

(استفْضَل بَسْتَفْضل استفضال) ین الشَیّء: مقداری از آن 


جیز را بر جای: گذاشت. باقی گذاشت ت (اشتَفضل) 
لش م: ناقا بر حق خود ائ چیز با همم گیرفت ز 
برداشت 2 . گویند: اد وه و استَفضل فا حق خود 


را گرفت و هزار تا هم اضافه گرفت. 
(الفاضل): برتر از دیگری, صاحب فضل, بخشنده. ج 
فضلاء: زیادتر از نیازه باقی ماند؛ از خرج (الفاضل) 
ِن الرجال: مر صاحب مزیت و برتری و خوشخویی: 
(الفاضلة): نعمت و ثروتِ زیاد. ۳ فواضل (ة فواضلّ) 
المال: محصولاتِ زمین و درامد آن, پشم و شیر 
مواشی و چهارپایان. سود کسب و تجارت. 
(الفضال): لباسی که زنها یا مردها برای استر 


احت و 


کار در منزل و خوابیدن می‌پوشند. 


۱۳۹۴ سس 


(الُضالة): باقی ماندهٌ چیزی. 
(الفَضَّل): بخشش کردن بدون این که پاسخ محبت یا 
بخششی دیگزی باشند. آنچه از خر و هزین زشدگی 
اضافه بیاید. آنچه از چیزی باقی بماند (فَْلْ) الرّمام: 
سر افسار که سوار آن را به دست می‌گيرد. ج فضوّل 
(فلانٌ لا یلک دزهماً فضلاً عَنْ دینار): فلانی سک 
نقره‌ای هم ندارد چه رسد به سکه زر. 
الفْضُل): زنی که فقط لباس کار بر تن دارد. مردی که 
فقط لباس کار بر تن دارد اشوا فُضُلْ): زنی که 
می‌خرامد و دامن بر زمین می‌کشد. 
(الفضّلة): باقی ماند؛ جیزی. ته ماندهٌ چیزی. فضولاتِ 
بدن, مثل: شاش, مدفوع و امثال اینها. ج فضّلات. و 
فضال. 
(الفضوّل): بی‌فائده, بی‌نتیجه. گویند: (هذا من فضَوّل 
لقَوْل): این حرف حرف مفت است. حرف پوچ و 
بی‌معنا با بی‌فائده است (القضول): عند الاطیام: 
فضولاتِ بدن که بطور طبیعی از بدن دفع می‌شوند. 
دالت کردن دږ کار بی يجه :یا در کاوی که.به انسان 
مربوط نیست. فضولی کردن در کار دیگران (حلْف 
أمْضَوّلٍ): پیمانی فضولی, پیمانی است که قبائل مختلف 
قریش آن را امضا کردند که اگ مظلومی را در شهر 
مکه بیابند از او حمایت کنند تا کاملاً حق او را بگیرند. 
پیامبر له هم در آن شرکت کرده و هنوز پیامبر 
سای و ان ی و سا 
در د آن ؛ پیمان شرکت کرد و فرمود: «ما اتا ن لی به 
حُمْرَ العَم»: دوست ندارم که آن را با * 
مو (بهترین نوع شتر) معاوضه کنم. 
(لفضَولیَ) من الرجال: مردٍ فضول, مردی که در کار 
دیگران و کارهایی که به وی ربطی ندارد دخالت 
می‌کند (الفضَویْ) فی الشَرع: کسی که شرعاً نه وصی 
است نه وکیل است نه قیم و سرپرست است و نه حقی 


دارد. 


شترهای سرج 


(الفضيلة): بسیار خوشخوی و خوش اخلاق بودن. 


دصو 





خو شخویی» فضيلت (فَضِيلَة) الشىء: امتیاز و برتری و 
مزیتِ آن چیز (فَضِيْلّة) سیف تیزی و برایی و خیلی 
تند بودن شمشیر (فَضِيلَة) ال خوش فکری. نیکو 
بودن اندیشه, اصالتِ رأی. ج ضائل مات الفضائل): 
چهاز فضیلي اضالی؛ حکنمته عت ,و باگناستی: 
ات و و دلاوری و عدالت و دادگری. 

# فضو -(قضا بض قضاء و فضَرٌا)العکان: آن مکان 
گشاد و فراخ و جادار شد. خالی. و تھی شند. 

(قضا َفْضٌ فَضوا)الشَجَرٌ بالعکا 
بسیار شد (قَضا) فلا ره فلانی سكه‌هاي خود را 
در همیان نگذاشت 

(أفْضی یفْضی افضاء)الْمَکان: آن مکان گشاد و جادار 


ن: درخت در ان مکان 


و فراخ شد. خالی و تھی شد (َفْضَی) فلا فلانی به 
فضاي باز رفت یا به زمین بهناور رفت (فْضَی) ای 
فلان: به فلانی رسید (ْضَی) ان پو ی گذا: آن کار. 
1 را به فلان جهت سوق داد e‏ (هذا الکلام 
ی ای گذا ین 
۳ عوانند. ایرد رت ود شاج بيذ ای الأزض 
سجده کننده کف دستها را بر زمین گذارد (ْسَی) ی 
فلان پالسَرٌ: آن راز را به فلانی گفت (أفضّى) إلى الم 
با آن زن خلوت کرد. خدا می‌فرماید: و کیت 
دوه و قذ َفضَی ینکن [لی بَخض»: و چگونه 
می‌گیرید آن را و بدرستی که خلوت کرده است بعضی 
شا با بعضی دیگر (افضَی)الشکانت آن مکان زا جاذاز 
و پهناور و خالی گردانید. 
(الفضا): تنهاءمنفرد» یک دانه. گویند؛ (سَهُم پم فضاا: تير 
یک دانه و تھا یت قَضاً): تتها ماندم (یرکث ا 
فضاً): کار را محکم و استوار نکرده رها کردم رهم 
قضا یله از کار آنها در میان آنان یکننان است و کسی 
حاکم و پیشوا و امیر آنان نیست. بلکه همه بر خود 


آمی اند. 
(الةضاء): زمينِ فراخ و گشاد و پهناور. زمین خالی 
(الفضاء) من الذار: زمین فضای باز و میدانگاه جلو 


۱۳۹۵ فطح 


خانه, فضای پهناور اسقالفا: ا ج أفضیة. 

# فطاً -(فطاً يفْطَاً قَطاً ابه عن راه رای او را زد. او را 
از نظری که دافنث منصرف کرد و باه گردانید (قطا) 
الشیْة: آن چیز را شکافت با شکست (فطا) الهجُلّ: با 
کف دست بر پشتِ آن مرد زد (قَطَاً) به لأْضَ: او را 
بر زمین زد. او را بر زمین کوبید. او را بر زمین انداخت 
(قطا) ام 
مجبور کرد [و به قولی: با آنها آن کرد که دوست 
نداشتند. ب] (فطا) ظهر یره أو تخوو: بر شتر خود و 
امثال | ن بارٍ سنگین بار کرد که کمرش خم شد. 

(قطیْ يفطا قَطا)الوَجُلٌ: کمر آن مرد فرو رفته و 
سینه‌اش برجسته شد. درست برعکس گوژپشت. 
استخوان بینی او فرو رفته شد (فطیّ) الْبَعِيْرٌ: کمر شتر 
(افطا یفطیٌ افطاء) الجل: ان مرد ثروتمند شد. اخلاق 
خوب او بد شد (فْطا) فلاناً: به فلانی غذا خورانید. او 
را اطعام کرد. 

(تَفاطاً بط قال نة از غیلی برآمده و فرش 
خیلی فرو رفته شد (تفاطاً) عَنه: از آن عقب ماند و 
تأخیر کرد (تفاطًاً) عَن الْقَْم: پس از این که بر آن قوم 
یورش برد بازگشت و عقب نشست. 

(فاطاً يفاط مُفاطا دب الاوض: او وا بر ژمین ژد بر 
زمین افکند. بر زمین کوبید. 

(الأْفْطْ کسی که کمرش فرو رفته و سینه‌اش برآمده 
شده است. شتری که کمرش زیر بار خم شده است. ج 
فطِء. 

القَطاء): مرن الاْطاً 

(الفطا ة): فرو رفتگی کمر و برامدگي سنا 

* فطح -(فطحت تفطح فطحا الما بالْولد: آن زن 
کودک را زایید (فطْح) الشیّء: آن چیز را پهن و عریض 
کرد (فطح) الْقَلَمّ: قلم را تراشید و پهن کرد مثل قلم نی 
(فْطح) فلاناً بالْعَصا: فلانی را با عصا زد (فطْح) ره 


بر يشت او زد 


: أن قوم زا به کاری که دوسنت نداش تیر 


فطحل 


تطح بلط طعا بهن و عریض شد. گویند: (فطحَ) 
لداش: : سره پهن و عریض شد (فطحَت) ارب : نوک 
بینی پهن شد (فطحَت) اَم؛ قدم و کف با پهن و 
عریض شد (فطح) الشْحْلْ: نخل لقاح را پذیرفت و 
بارور شد. 

(فطح فطع تَفطیْحا بسیار پهن و عریض گردانید. 
سان با اقا ی غه زد (قطّح) ای لیخ را فو 
ضاف که 

لح پهن و عریض. کسی که مج دست یا مج پای 
او یا هر دوي آنها کج شده است. سر نهن و غریض, 
(القَطحاء): پاي کج. قدم کج. نوک کج شد؛ بینی. 

# فطحل - (الفطځل):سیلاب خیلی زیاد. تنومند و 
خیلی درشت اندام و توپر. دارای علم و دانش زباد. 
زمانِ خیلی پیش و پیش از پیدایش بشر. ابو عبیده 
می‌گوید: که عرب گمان داشته که «الفطځل» زمانی 
است که سنگها در آن تر و تازه و نرم بوده‌اند. ج 
فطاحل. (الطاجل) یْضا: دانشمندان خیلی بزرگ. 

# فطر - (فْطر یط قطرا) ناب لیر و تَخوّه: دندان 
نیش شتر و امثال آن در امد و رویید (قَطْرَ) التبات: 
گیاه زمین را شکافت و بیرون آمد و رویید(قطر) 
الشَیَء: آن چیز را شکافت (فطر) الاْمٌ: آن کار را آغاز 
و ابتکار و اختراع کرد (فطرَ) ال اْالم: خدا جهان را 
آفرید. خدا از زبان حضرتِ ابراهیم می‌فرماید: نی 
جت وجهی إلى فطر التدوات و الازض خییفای: 
بدرستی که من گردانیدم روي خود را به سوي آن که 
افرید آسمانها و زمین, زا در حالی که از شرگ دور او 
یکتاپرستم (فطر) العَجيْنَ: ور فطیر و نرسیده و 
ورنيامده را نان پخت (فّْطر) جر الطْنَ: کارگر گل را 
خوب به عمل نیاورده به کار برد (قطر) الق و نها 
شتر و امثال آن را با انگشت ابهام و سیابه دوشید. 
َفْط يفط افسطارا) الصائم: روزه‌دار روزهٌ خود را 
شکست (ْْطر) لان: فلانی وارد زمان افطار شد, 
مرت اک بر او اف فاد فاا تاها خورف 


۱۴۳۹۶ فطر 


صبحانه خورد (أفْطر) على الرٍطب و نخوه: با رطب و 
امثال آن افطار کرد (فطر) الشیَء الصَوَع: آن چیز 
امت شکستن روزه شد. گویند: ال العمل نبا 
الصیام): این کار روزه را باطل می‌کند. 
ط اط تفطیرا) الشیء: آن چیز را خیلی شکافت 
(قر) الصَائم: روزه‌دار را به افطار کردن یا شکستن 
روزه واداشت (قَطْرّ) الرَجُل: برای آن مرد افطاری 
اق 
فرط إفتطارا) الأهر: 
اختراع کرد. 
(إنْفَطّْرَ بَنْفُطِرٌ انفطارا) الشَیْ٤:‏ آن چیز شکافته شد. خدا 
می‌فرماید: إِذا الما انقَطْرَّث): زمانی که آسمان 
بشکافد (إِْقَطْرَ) الْعْصْنٌ: برگ شاخه پیدا شد. 
(َفطر بط تقطا) ال آن چیز شکاف شکاف و 
قاج قاج و تکه تکه شد پاره پاره شد. خدا می‌فر ماید: 
#تکاد السموات بتفطون منه»: نزدیک است که 
آسمانها پاره پاره شود از آن (َْط) اد أو اة 
ست با پا شات سکاف وتاج قاچ شي و در حدیث 
است که: موی ۳ ختی تَفّطرت قّماه»: بدرستی 
یه ان قدر (به نماز) ایستاد که 
پاهایش قاج قاچ شد (َفطر) اوْب: لباس پاره پاره 
شد (َقَطْرَت) الأرضٌ بالّبات: زمین شکافته شد و گیا 


آن کار را آغاز و ابتکار و 





بیرون امد 

(التفاطیُر): گیاهانی که پس از اولین بارانهاي بهاری 
سبز می‌شود. اوائل سپیده دم. جوش غرور جوانی. 
(الطار): سیف فطاژّ: شمشیر نوساز که هنوز صیقل و 
تیز نشده و نمی‌برّد. 

(الطار یَ) من ال#جال: مرد بی‌نفع و ضرر. 

(القَطر): شکاف, رخنه. ج فطوّر. خدا می‌فرماید: 
فازجع اضر هل تَری مِنْ فُطؤري: پس بازگردان 
چشم را آیا می‌بینی رخنه‌ای. 

(الفطر): افطار, افطاری, افطار کردن. دانه‌های انگور در 
ابتداي پیدایش (رَجُلْ فطرّ): مردی که افطار کرده است 


فطس 


۱۴۹۷ فطن 





(قَوْمٌ فطرّ): مردم افطار کرده (عِيْدٌ الْفِطرٍ): عیدٍ فطر» عید 
ماو رمضان (رکا :سر فطری, زكاة فطره. 
(القطر): دانه‌های انگور در آغاز پیدا شدن. قار 
سماروغ, دنبلان. ج آظار. و نطوّر. اندک شیری که با 
فشار دادن انگشتِ شست و سبابه از پستان بیرون 
می‌اید. 

الفْطر :): یک دانة قار و سماروغ و دنبلان. 

الط ة: زک فطره» سر فطری. سرشت. نهاد. فطرت. 
طینت. فطرت و سرشتِ سالم و منحرف نشده. خدا 
می‌فرماید: «فطرًَ له ال فطر التاس علنها لا یل 
خی ال فطرتِ خدایی که آفرید مردم را بر آن 
فطرت. تغییری براي افرینش پروردگار نیست 
(لْطر) الَلِيمة: (فی اضطلاح الفلاسقة): نيروي 
تشخيص حق از باطل در انسان. ج فطر. 

(الفِظْريّة): اعتقادٍ بر اين که اندیشه‌ها و افكار و 
اعتقادات بطور جبّلی و فطری در انسان وجود دارد 
پیش از این که آن را از راه تجربه و عقل به دست 
بیاورد. 

لفط ر): افطاری خوردن. صبحانه خوردن. 

(الفُطْور): افطاری, غذایی که روزه‌دار هنگام اذان 
مغرب می‌خورد. صبحانه, ناشتایی. 
(الفْطیْر): آنچه که زود به کار گیرند و نگذارند پرسد و 
به عمل آید و آمادۀ استفاده شود (حُبْرٌ فطیِر): نانی که 
با خمیر ورنیامده و فطیر پخته شود (رای فطیر): 
انديشة ناپخته و خام که به نظر آمده و اظهار شده بدون 
این که دربار؛ آن دقت شود. 

(الفطْيَْ :): سنبوسه. نوعی کلوچه یا انواع کلوچه. ج 
فطائر. 

#دفطس -(فطس یط فطساء و فطوسا): در حالی که 
ظاهراً سالم بود بدون هیچ دلیلي مشخص مرد و 
دزرگاشت؛ 

قطس یط فطسا) الَِید: آهن را کوبید و پهن کرد 
(فطش) فلانً بالكلمَة: سخنی را رو در روی فلانی 


گفت یا با گفتن ان سخن با او مقابله کرد. 

(فط یط فطسا): بینی او پهن و فرو رفته شد. 
(فطس یط تفطیِسا: آهن را خیلی کویید و پهن کرد. 
(الأفطّس): کسی ک بینی‌اش پهن و فرو رفته است. ج 
فطس. 


(القطساء): موث الافْطس. 

(القظستة): دانة مورد و آس. 

(الفطسَّة): پهن و عریض و فرو رفته شدن وسط بینی. 
پوز؛ خوک. 

(الفطس): بتک آهنگری و اک شکنی. 

(الفطْيْسّة) ین الخنزیر: پوز خوک و پشت پوزه آن. 
#فطم - طم ینم تا الُوداو الْحَبْلٌّ: چوب يا 
طناب و بند را برید (فطَم) فلاناً عن عادته: فلانی را 
ترک عادت داد. عادتِ او را از یادش برد (قَطَم) 
لمع الضِنع: زن شیرده كود شیرخوار را از شیر 
گرفت. 

سم بطم |فْطامً) لرَضیغ: وقت از شیر گرفتن کودک 
سل . 

((نفطم ینْفطم افطاما): از شیر گرفته شد (نفْطم) عن 
الشیْ: از آن چیز منصرف و روی گردان شد. 
(الفاطم, و الفاطمَّة): زنی که کودک شیرخوار را از شیر 
گر فته. است: 

(الفاطميّة): لول الفاطمِةٌ: دولت فاطمیون از سلالة 
بانوی اسلام (حضرت) فاطمۀ زهرال که در مصر و 
مغرب از سال ۹ هجری قمری تا سال ۵۶۷ هجری 
قمری حکومت کردند. 

(الفطام): از شیر گرفتن کودکي شیر خوار. 

(الفطیّم): کودک از شیر گرفته شده چه دختر باشد چه 
پسر. ج فطم. 

(الفواطم): فاطمیونِ مصر و مفرب. 

#فطن -(قَطَنَ یط فِطتة)الأر: آن چیز را دانست و 
به آن ی او 9 9 آن را درک کرد. 

(فطنَ یَفطنْ قَطَناً. و فطنة و فطانة): هوشیار شد. زیرک 


شد (فطِنَ) لائر و به و ّه: متوجه آن مطلب شد به 
آن پى برد. 
(فاطْتَه يُفاطنة مُفاطتَة) فى الکلام: سین زا با او تکراز 
کرد هاگره کزده با او گشنگو کرد. (شاعر عری) 
«الراعی» گوید: 
اذا فاطتثنا فی الحَدِيْثِ تَهَرْهَرّث 

[آیها لوب دنه الجوانم 
زمانی که آن زن با ما وارد سخن می‌شود آرام 
می‌گیرند به آنها دلهایی که در سینه‌ها قرار دارد. 
فْطه قطن َفطینا): او را تربیت کرد و پرورش داد که 
هوشیار شود (َط لاش و بد: او را نسبت به | ن کار 
هوشیار کرد. به او توجه داد. 
تفن تفه تَطنا): هوشیار شد. زیرک شد. 
(الفاطن): هوشیار, آگاه متوجه. 
(الفطانة): هوشیاری, ذکاوت. فطانت. 
(الفطن): متوجه» آگاه. هوشیار. 
انط ذکاوت: فطانت. هوشیاری, مهازت 
زبردستی, حذاقت. ج فطن. 
ا 2 متو چا آگاه. 
لب ذو تق این ۳ 
شکمبه‌اش را پاره کرد تا از اب درون آن بخورد. 
مسافران در صحرای گرم به شتر آب می‌دادند و 
دهانش را می‌بستند تا نشخوار نکند و در وقتِ تشنگی 
شکمش را دریده اب آن را می‌خوردند. 
اش خشن, سنگدل, قسیااقلب و جفاکار و ستمگر 
و بی‌زخم. ج أظاظ. آب شکمبا عستر که در وقت 
تشنگی شندید شکم ی انا زونه ان وا می‌آشامند. ج 
فظ ظ. 
# فظع -(فْظع یفْظع فظعا. و قُظاعَة) بالٌشر. و فطع من 
آن کار را بزرگ شمرد و از آن ترسید و واهمه کرد. 


قَظع بَفْظع فظاعَة) الاشه: آن کار خیلی زشت و 


۱۳۹۸ فعل 


شرم اور و یتنا گ ها فظیع هنك 

(آفظع یفْظع افشظاعا) الأمر: آن كار خيلى زشت و 
شرم آوز و شنیع و وحشتناک شد (أفظم) لتا فلانی 
را دچار کار زشت» شنیع و شرم آور و وحشتناکی کرد 
(أفظَّعَ) الأَمرّ: آن کار را خیلی زشت و شنیع و شرم‌آور 
واک یر نت لد فُلاناً: آن کارء فلانی را 
تراد و به هو حشت انداخت: 

(فظع يمظع تَفظيِعا) الأمر: آن کار را خنیلی زشت و 
شرم‌آور و وحشتناک گردانید. 

فظیع و شنیع و شرم‌آور و وحشتناک دید. 

(المْفْضع) :کار زشت و شنیع و فظیع و شرم‌آور. 

# دعفع -(فعفع يفعفع فَعْفَعَة) فى آشرو: در کار خود 
تانب کرد 

(الفُفاع): بزدل, ترسوء جبان. 

# فعل - فَعَل يَفْعّل فعْلا. و قعالاً) السَیْء: آن چیز را 
کرد نام داد. 

(فْتَعل یل فْتعال)السَیَء: آن چیز را جعل کرد از 
خود درآورد. گویند:(تل) لت سخن را جمل 
کرد (إِفتَعَلَ) الْذب: دروغ را تراشید و جعل کرد. 
(انفقل بقل انفعالا): انجام شد به عمل دراورده شد 
ْعَلَ) بکذا: تحت تأثیر فلان چیز قرار گرفت. منفعل 
ان 

(سفاعلا یتفاعلان تفاعلا): آن دو در یکدیگر اثر 
گذاشتند. 


کان را بشدت 


ال كار زشت و شرم‌آور که مورد تقبیح قرار 
می‌گیرد. ج أفاعیل. 

لَسفاعل) الکیمیاوئ: تغییراتِ شیمیایی. واکنش 
سیسات 

(لَفاعیْل): (فی العُرُوْضٍ): کلماتی که الگوي شعری 
(الفاعل): کار کننده» کارگر. نیرومند. درودگر. نجار. 
کارگر ساختمانی و غیره. فعله, عمله (الفاعل): (فی 


فعم 


اضطلاح الْحاة): فاعل. اسمی که انجام فعلی را به وی 
تسبت دهنند. [متلا رت فک التاق سين 
اندیشید. در این جا حسین را فاعل می‌نامند. ب]. 
(الفاعليّة): فاعل بودن فاعلیت. 

(العال): کار خوب یا بد در صورتی که کنندۂ آنها یکی 
باشد. کار پسندیده و ستوده. سخاوت. جود و کرم. 
(الفعال): کاری که از دو نفر سر زده باشد (الفعال) من 
اس و الوم و الطرَة: دستذ تبر و تيشه و چکش 
و پتک. ج فمل. 


(الفغل): کار عمل. فعل (الفغل) فی التَحُو: کلمه‌ای که 
دلالت بر انجام کار و زمان انجام أ که 8 فعال. و 


آفعال (الفغلْ) الْنْمکش: واکنش بدن در برابر حرکاتی 
که متوجه بدن شود. چه واکنش یکی از اندامها باشد 
چه واکنش یکی از غده‌هاي دروني بدن باشد. 
(الفعْلّة): یک کار یک عمل, یک فعل. و با آن به فعل 
بد اشاره می‌شود. خدا در داستان حضرتِ موسی از 
زبان فرعون می‌فرماید: و لت فک تن لت و 
نت من الکافرین»: و کردی کار خودت (کشتن یک 
نفر از ما) را و بودی از کافران. 

(الفغلی): آنچه نقداً وجود دارد. بالفعل» در مقابل 
بالق ۱ 
(المُفاعل) الذرّیٌ: رآکتوراتمی 

(المْتََل): هر چیزی که بطور ابتکاری و اختراعی 
درست شود و قبلاً نظیر آن وجود نداشته باشد (جاء 
بالمُفتعل): کار بسیار بزرگی انجام داد. کار عظیمی 
مرتکب شد. کار جعلی و ساختگی و تصنعی. 
(الَفْعْرَِْه): مفعولی, مفعولیت. 

#فعم - (فعَم عم قَغْما) الاناء: ظرف را خیلی پر و 
انباشته کرد و روی هم فشار داد. 

(قَعِمَه یف غماً)الطیِب: بوي خوش دماغ او را پر 
کرد. 

(َعْم یم قَعامَةً. و فقَْمَة) الانام: ظرف پر شد (فَعم) 
السَاعد و نجْوّه: ساعدٍ دست و غیره پر و عضلانی شد 


۱۳۹۹ آ" فغر 


مت لرا آن زن زیبا اندام و متناسب بدن شد. 
اس یه کات وا و 0۳ اروپ 
هم فشار داد (أث) لخد د 
تمام و جود او را غرق در شادی يا اندوه کرد عَم 
الیشک الت بوي مشک خانه را انباشته کرد. 
منم تما الإناء: رازا ایر اق پیر کرک 
(الافْم): انباشته و پر و لبریز. 
(الفغم): ظرفی پر و لبریز (وَجْه فعم): چهره؛ پرگوشت و 
فربه (مُحْلْحْلْ فَعمٌ): سا پرگوشت و فربه پا (هو فَمْ 
آوصال): او عفاصلی پرگوشت:و عضلانی و سکم 
دارد (حَیٌ ففمٌ): قبیله یا محل پرجمعیت. 


مسر ۵ أ سا آن خبر 


(القعْمَةَ) و جاريّة فَعْمَةً: دختر دارای اندام متناسب و 
زیبا. 

(المُفْعَّم): : خانه و اتاق پر از بوی مشک شده. 

#فعی ای یی |فعاء) فلانٌ: فلان آدم از کار خیر 
و اخلاقی خوبی که داشت دست بازداشت و به بدی و 
شرارت پرداخت. 

(فقّی یی نميه السیّء: آن چیز را به شکل افعی 
علامت گذاشت و این از علامت گذاریهای شتر بوده 
انتتتتا, 

نمی كى تَفعیا) فلار": فلائی دست :به قسرازت و 
اذیت و آزار زد. 

الامْعی):افعی. ج آفاع. 

(الأفاعِی): جمع الاتی. رگهایی است که از میزنای و 
حالبها منشعب می‌شود. 

الم وان): في F‏ ج 8۳9 

الَعا): (أزض مَفعاة): سرزمین پر از افعی. 

(المُمَعَّاة): آهنی است به شکل افعی که شتر را با آن داغ 
می‌کنند و نشانه می‌گذارند. آنچه با این علامت. داغ و 
تصانه گذازعن شده است: 

# فغر - ار یر ففرا) فمٌَ: دهان خود را باز کرد. 
ند 


(أفعَرَ یفغر افغارا) فاه: دهان گشود. 


نف 


۱۵۰۰ فقا 





([نفغر یتفر افغارا) لْقم دال یاز :کید شند 
(إنفَغَرَ) النَوْرٌ: غنچه و شکوفه شکفته شد. 

(الفاغر ة): كباب چینی. 

(ْغار): گویند: (طْعْنَة فغار): طعنه و ضرب کاری نیزه که 
تا عمق بدن برود. 

(لنعَ ): دهانة دره. ج ففر. 

(المَفْعَرٍ ۶ زمین گشاد و پهناور. شکاف درون کوه که 
مثل غار می‌ماند اما غار نیست. 

#«فغم ام یفنم قَعْماً. و فغوما) الَوَژ: غنچه و 
شکوفه باز شند (فه قت اعد ان ہی بنتی اوا پر و 
نباشته کرد (َعْمَت) الرَابِحَة ركام ال کّم: بو بيني آدم 
زکام شده را باز کرد. 

(قفم یفعم فَغماً) بالشی,: نسبتِ به آن چیز حریض و 
ومد ند (فغمٌ) بالعکان: کن ان مکان ماندکار .شد و 
اقامت گزید. 

(فَْم ینف افغاا) البَيْت: خانه را از بوي خوش انباشته 


عم یمه تلْغیماً: آن را عطر زد و خوشبو کرد. 
تم ثم إفتغاماً) از کام: زکام و سرماخوردگی 
برطرف شد. 

امعم نتم انفغاما) الژکام: زکام و سرماخوردگی 
برطرف شد. 

عم تم )اور غنچه و گل و شکوفه شکفته 
شد. 

(الفغم): سکونت گزیده و اقامت کرده. حریص. 
(الفغْم): ريزة غذا در ميان دندانها. 

(الُفْم): چانه و سمت راست و سمتِ چپ فک. دهان, 
دهن. 

(الفغم): ب بینی, دماع؛ برای این که بو در | ان می‌رود. 
(الفْعمَة) من الطیب: بوي عطر . 

(المنعْمٍ) په: کسی که تحریک و تشویق و تحریض به 
جیزی شده است. 


مغر م): خوشبو شد؛ با عطر و غیره. مبتلاي به زکام. 
#فغو -(فغا ینغ غوآ) الشجه: شکوفه يا غنجه 
درخت باز شد (ففا) لش آن چیز پیدا و بوی آن 
پخش شد (ففا) جشْمَة: بدن او را با بوي خوش معطر 
کرد. 

(قغی یِفْفی فَمّی؛ الشَمْر: خرما آفت‌زده و پوستِ آن 
کلفت شد. 

ی ی تى إفغاء) الشَجَر: غنجه و شکوفة درخت باز 
شبد:(آفتى) اكع أو امشه: خرما يا غورة خرما ذجار 
آفت و بوست آن گلفت سد (أففت) الَخل؛ شور 
درخت .خر ما ذخال آفت.و بوست آن کلفت هد (أفشی) 
فلان: فلاتی زیبایی خود زا از دست داد و ازشت :شد 
مطیع بود و سرکشی پیشه گرد. ثروتمند بود و فقیر شد 
(أفْفی) الطعام: : غذا را از بنجل پاک کرد. 

(الفاغية): کی حنا. و در اصطلاح عامه آن را «تَر 
الحتا» گویند. گل هر گیاه خوشبو. بوي خوش: 
مر مر 

(الفعی): خرما یا غوره فاسد شده خرما. خرما یا غورة 
افخ ده خرماکه پوستقن کلفت شده است: بلجل هر 
الَو): کل حنا. بوي خوش. گل گياهان خوشبو و 
۳ 

لفْر ة): گل. بوي خوش و معطر. 

العرَ) من الاشیاء: هر چیز عطر مالی شده. 

#فقاً اقا یا )این أو ابر و نخوها: چشم یا 
جوش و امال آن را شکافت و آن را در آورد (ْق) 
حَبًّ اومان و نخوه: دانة انار و غیره را فشار داد و 
افشره و آب آن را گرفت. 

َفَْا یاقا فُلانٌ: سينة فلانی فرو رفتگی پیدا کرد. 
فق يف نفقلّه) حشم زیادی را از کاسه درآورد. 
جوش زیادی را درآورد. یا زیاد آب انار و غیره را 
گرفت. 


(انْققا یف انفقاء): شکافته شد. 


e 


فدح 


3 یت تقو ,چشم از کاسه درآمد..جوش شکافنه 
و جرک و وناب آن رون آمد و امال این دو ق 
ابات شکوفه یا غنچه یا میوة درخت پیدا شد تَقَقا) 
لا شَخماً: فلانی بشدت فربه شد که پوستٍ او از هم 
باز و قاچ قاچ شد (تَفقَأث) السحابة عن مائها: ابر 
بارید و آب خود را فرو ریخت. 

(الفاقیاء):آبی که هنگام ولادتِ نوزاد از روي سر آن 
زوق هی | ون روما دام همراه بحه بیرون می‌اید. 
لقن ء).گودال کوچکی است در سنگ و امثال آن که 
آب در آن جمع شود. ج فقو 

الق ): ابر بدونِ رعد و برق که قطره‌های باران آن 
نزدیک به هم و پرپشت است. 

(المُفقَنّة):دره‌هایی که زمین را می‌شکافد و سوراخ 
سوراخ می‌کند. 

۴ فقج -(فَقَح یقح قَحاالنْبات: گیاه گل کرد. گل گیاه 
باز شد (فَقَحَ) الْجَرْوٌ و نخوه: توله سگ و امثال آن 
برای اولین بار چشم گشودند. 

تیف تلتیحا):گیاه خیلی گل کرد یا گیا زیادی 
گل کردند. تولاً سگ چشم باز کرد. و تشدید برای 
ماله است (قخنا و اضائفا: مااحق زا دیدیم و 
تما ند ندید 

(ْفاقح یناف تَفافحا)الَوْم: آن قوم پشت به هم کردند 
یا کمرهاي خود را به یکدیگر چسبانیدند. 


: آن چیز باز شد گشوده کد. 


ت 


2 تقح السَوْر): گل و غنچه و 


تقح یقح اا 
گویند: یم لورد و 
شکوفه باز شد. 
(لقَاحَة):گل گیاه زمانی که باز شود و هر رنگی که 
داشنتة باشد. ج فقاح. 

(الفقَاحبّة):گو یند: (حله قاجا لباسی که به رنگي گل 
شگفته ات( 
کرد. از او گ شد. ود نت کاب کتاب را ی 
کرد. کتاپ او گم شد (فَقَدَ) المال و تخوه: آن مال و 


۵۰1 قق 


- 


امثال آن را زیان کرد و از دست داد (فقَدَ) الطُدیْقَ» و 
فْقَدّت الم ان دوست زا از اذست داد نزخ عون 
خود را از دست داد. 
فده ید افقاه دأاالشة: آن جیز را از او گرفته از 
دستِ او گرفت. او را به فقدان آن چیز مبتلا کرد. 
دیع افتقادً/الشیع: آن چیز را گم کرد. از دست 
داد. از آن تفقد کرد. جوياي آن شد. چون آن را ندید 
آن را جستجو کرد. (شاعر عرب) ابو فراس گوید: 
و فى الیل الظلماء يعمد بر 
و در شب تاریک است که دنبال ماه شب چهاردهم 
می‌گردند و به آن نیاز دارند. 
اد تاقد تفاقد) القَوْمٌ: آن گروه یکدیگر را گم 
کردند. 
(تفقَد یمد تقد الشوع: | و اش یت ففف اکر از از 
جویا شد. چون آن ر ندید سراخ آن ر گرفت. خدا 
می‌فرماید: «و دایز ققال مال لا ی لحد و 
از وضعيتِ پرندگان جویا شد (و چون هدهد را ندید) 
پس گفت: مراچه می‌شود که نمی‌بينم هدهد را؟! (ََد) 
أَخوال القَوم: وضعیتِ آن قوم را بررسی کرد و جویا 
شد. ۱ 
(الفاقد):گم کنندۂ چیزی, فاقد چیزی (الفاقد) من 
لْساء: زنی که همسر یا فرزند یا یکی از نزدیکان خود 
را از دست داده است (ظَيية فاق أو ی فاقذ): آهو یا 
کاوی که یجفافن را درفته کار رف است, 
(الفقیِد):گم شده (مات فلانْ یر قَید): فلانی مرد در 
حالی که کسی در مرگ او دلش نسوخت. 
لفق :گم شده. مفقود شده. از دست رفته. 
* فقر - (فََر یف تفر الأْضَ: زمین را کند. حفاری 
کرد (فَقَرَ) انر چاه را به آب رسانید (فقّر) الْخَرَرً: 
مهره‌ها را براي به رشته کشیدن سوراخ کرد (فقر) 
الشة آن جير را شکست (فقر) العجل و نطو 
مهره‌های کمر او و امثال آن را شکست (فقَرَنه) الدَاهِية: 
حادثة سختی برای او پیش ام دچار فاجعه شد. 


فْقر تفر کمرش دچار شکستگی يا درد شد و 
درد گرفت. 

بر رسای کمر نرومد و سک 
شد (َفْق) الصَیِدٌ فلانا: شکار در تیررس فلانی قرار 
گرفت و به او نزدیک شد (َتر) فلاناً اب چهارپاي 
خود را به فلانی داد (أفْقره) آزضا: زمینی را به او 
عاریه داد تا در آن ززاعت کند (أفْقَرَ) الله قلانأ؛ خدا 
فلنی برا نادار و فقیر گرداید. 

فرب تفقیرا)الشیء: آن چیز را خیلی شکست 
(فقر) لِلْمَِيلّة: براي نهال خرما يا براي قلمة درخت 
حفره‌ای کند که آن را بکارد. 

ار يقر تا .نادار شد. فقير شد (فَْقر) إلى 
الأر: بان کار نیازمند شد. محتاج آن کار شد. 
(َفاقم باقر تفاقراً): خود را به ناداری زد. 

رت تفر ر تففرا)الازض: در آن زمین حفره و 
گودال زياد شد. 

(الفاقرّ :):فاجعه. حادئهٌ سخت و ناگوار. [که گویا کمر 
را می‌شکند. ب]. ج فواقر. 

(الفقارَ :):یک مهرءٌ کمر. ج فقار. 

(الستر):دچار درد مهره‌هاي کمر شده یا دچار 
شکستگی مهره‌هاي کمر شده. 

(الفر ):ناداری» احتیاج» فقر. و جمع انبر خلاف 
قاعده است و می‌شود: مَناقر.شکاف و بریدگی» رخند. 
اندوه, غصه. ج لیر (ر) لدم کم وان 

(الفقر :):مهرة کمر. ج فقرات. 

(الفقر :): مهرةٌ کمر. نشان از کوه یا نشان از هدف و 
امثال آن . یک فقرء از سخن يا جزیی از یک موضنوع/ 
یا پاره‌ای از یک بيتِ شعر (زذت فن کلایه و شغره 
فِقرَة): در سخن یا شعر او پاره‌ای افزودم یک فقره یا 
موز قانون, یک ماده از قانون. (جدید). ج فقر, و 


> خسن‎ e 


اسا 


الف فا کودالی که نهال درخت: خر ما با قلمة ادرحت 


یا هر نهالی را در آن می‌کارند (فقَرَهً) الَْمیْص: يخة 
پیراهن که سر در آن ی فقر 

(القَقبْر): دچار شکستگي مهرة کمز شده. محل خروج 
آب از کانال (الیْ)منَالنّاس: کسی که حد اقل گذران 
خود را دارد. فقیر, نادار» محتاج. یک نفر درویش: 
درویشی از دراویش. ج فقراء. و فقر. 

(المَفاقر): راهمهای فقر و نداری. گویند: (سَّ الله 
مَفاقره): خدا راههاي فقر را بر 
توانمند گردانید يا بگر داناد. 

# فقس -(فقس یفقس فقوسا): ناگهان افتاد و مرد. 
سکتۀ قلبی یا مغزی کرد 
گرفت و برید. 

فقس یس سا فلاناً عن الأشر: فلانی را به بدترین 
ان کار برگردانید (فقش) 
الطایه بَیْضتَه: برت کم ود تکیت که وی تن 
بیرون بیاید (فقسش) الحیوان: جاندار را کشت (فقت) 
اش : آن چیز را غصب کرد و به قهر گرفت (فمّش س‌ 
لخ امین تله پرنده رابا چوب خود شکار کرد: 
(انفقت ن ینس إنفقاساً) الشی ء: آن جين وازگون فد 
(تفاقسا یتَفاقسان تفاقسا): آن دو به موی یکدیگر 
خندگن ادر أنداخقند .و کشیداند. 

الو افی الشام: : نوعی هندوانه در نزد اهل شام 
الفَقّوْش) فی مطر: خیار چنبر. 

(المه‌قاس):تلٌ چوبی, چوبی است قوسی و کج که 
چون پرنده به ان نوک و غیره بزند آن را می‌گیرد. 

# فقش - من یش شاه و نخوها: تخ 


م 


مسرغ و پرنده و امثال آن را با دست شکست که 


و از خا مزد. فسرایلده خسیز 


و زشت‌ترین شیوه‌ها از 


محتویاتِ آن را بیرون آورد. 

# فقص - افص يَفْقَص نصا البيْضَةَ و تخوها: تخم 
مرغ و پرنده و امثال آن را شکست که از محتویات آن 
استفاده کند. به معنای فقس است 

ال ص)؛ خیارٍ دشتی, خیارٍ وحشی. 

# فقط -(ْمّط یط تفْقَیْطا)الحساب: به آخر محاسبه 


فقه ۱5۰۳ فقم 


کلمةٌ «فقط» را اضافه کرد تا از افزودن به آن جلو 
پگیر3. 

(فقَط): لا غل همین اندازه. نه بیشتر. و همراه عدد 
می‌اید: بس است. کافی است. در قط نیز می‌آید. 

# فقع - میقم تفع وفع الُونْ: رنگ صاف و 
درخشنده شد و بیشتر برای رنگ زرد گویند. (فَقَعَ) 
اسَیّء: آن چیز را شکافت. درید (فقَعَنه) الفَواقعٌ: سيل 
بلا بر او باریدن گرفت. 

میقم تْتعا) فلانٌ: فلانی چانه را تکان داد و حرف 
بی‌معنایی گفت (َقعَ) الَدِْمٌ: چرم را با رنگي صاف و 
درخشنده یا با رن زرد صاف و درخشنده رنگ کرد 
هم الحْف: برای کفش پوزه و دماغه درست کرد و 
گذاشت (فَقَعَ) لْمَفاصِلّ: مفاصل انگشتان و غیره را 
زور داد تا ترق و تروق و صدا کند (فَقعَ) وَرَقَةَ الوَزد: 
نوک انگشتِ شست و انگشتِ سبابه را روي هم 
گذاشت و بصورتِ حلقه درآورد ق بوک گنل را روي 
آن حلقه گذاشت و با کف دستِ دیگر روي آن کوبید 
تا ترکید و صدا کرد (قمّ) ال الْمَُْوخ: جين باد 
کرده (مثل بادکنک یا کیسۂ بادکرد؛ پلاستیک یا کیسۂ 
کاغذی که بادش کرده‌اند. ب) را با کفي دست کویید تا 
ترکید و صدا کرد. 

تر کید. 


ن جير شکافته شد 


(تفاقعت فافع تَفاقعاً) عَنه: چشم او جرک کد و 
سفنت شد ۱ 

مت تم تفعا) لور برگ درخت و گل و غیره 
با ضربة کف دست کوبیده شد و ترکید و صدا کرد 
(تفمعَت) الْصابع: انگشتان بخاطر فشاری که دیدند 
ترق و تروق و صدا کردند (تَفقَعَ) الْبات: گیاه خشک و 
سفت شد. 

(الأفقع):رنگی صاف و درخشنده و بیشتر به رن زرد 
صاف و درخشنده گویند. 


(الفاقم): رنگی صاف درخشنده و بیشتر به رنگ زرد 


صاف و درخشنده گویند. ج فواقع. 
(الفاقعة):فاجعه» بلاي سخت. ج فواقع. 
(الفقع): ء من لکد پست‌ترین نوع قارج و دنبلان. ج 
افقم. و فقواع. 
(الفَقَعَة ): یک پارة قارج و دنبلانِ خیلی پست و بنجل 
ی بای ی سد ر ل د وسو 
پست و هموار» ضرب‌المثل و کنایه از آدم پست و 
فرمایه است. 
(الققاع): مرد پست فطرت و فرومایه و خشن و شرور. 
(لْفماع): آبجو. 
(الفقاعة). گنبدهٌ آب» حباب اتن ج فقاقیع. 
0 ینکن وسقت آفنده, 

پس کت سر هه ما ات یابیز 
گلایه:فلائی چونه زد و بنهوده گوبی کرد. 
(الققغاق) م ین الرّجال: : مردٍ وراج. 
# فق ۔(قی یف فقا الشی4 آن چیز گشاد و جادار 
شل: 
افق یفن ففاالئیء: آن چیز را باز کرد گشود. گویند: 
(فقٌ) الباب و تخوه: در و امثال آن را گشود (فی) 
نحل شاخه‌های نخل را از هم باز کرد تا دستش به 
خوشه آن برسد و آن را تلقیح کند. 
ان لفق إنفقاقاً) الشئء: ان چیز پهناور و گشاد شد. 
(القاق):مردٍ وراج پرگوي کم فائده. 
# فقم فقت فق فقما) فلانا: دو آروار؛ فلانی را 
رکه 
میقم نما و فَقْماً) ال جُل: یکی از آرواره‌هاي 
مرد کوتاه و دیگری دراز شد و در نتیجه روي هم ار 
نگرفت (فقم َم) الاناغ: فرت رم لت شف ات وه 
العام حَتّی فقم): آن قدر غذا خورد تا دچار امتلا و 
سوء هاضمه شد (ََم) الا ان کار سخت و دشوار 
شد و کنترل آن از دست رفت. 


ان کاز خی سفنت 


افم بلقم قفا و قفرم اند 


فقه ۵0۴ فک 





دشوار و بدی آن ست و ژیاد و مشکل شد 

(تفاقم یفام تفاقماالامه: آن کار خیلی بد و سخت و 
بدي آن دشوار و مشکل شد. 

(الاْفْقّم):کسی که یکی از ارزاره‌هایش دراز و دیگری 
کوتاه الست و روي هم جفت نمی‌شود. ج ملق 
بخ لور کار کم و کولة و سخت»و فصواو و یزان 
)فیک ارواره تک ورس 

(القفماء):مُوَنْتِ الافْم. 

مان):فکي بالا و پایین. 

)فک شیر دریایی, سگ دریایی. 

# فقه - اه بت فَقَهاً. و ففما)الاشر: آن مطلب را 
خوب فهمید. خوب به آن پی برد (قَ) عَنه الکلام و 
نخوه: سخن او و امثال آن را فهمید و به آن پی برد. 
(فَقَهَ یف فقاهَة):دانشمند شد. عالم شد. عالم امور 
ئی اج ۱ 
اب هه إفقاهاً)الأمر: آن کار را به وی یاد داد و او 
را فهمانید. 

امه یاقب مُفاقَمَةَ و فقاها):در علم و دانش با وی 
رقابت کرد و مسابقه داد. 

(فَقَمَهُ یمه تفقیها):او را عالم و دانشمندٍ آگاه و 
هوشیار گردانید. او را فقیه و غالم دیتی گردانید فة 
الا ان کار را به وی یاد داد. ۱ 

(قلشه تة ها د اتد اگاه و هوشیار شد. فقیه 
شد. دانشمند دینی شد (َفق) الم ان کار را نمید و 
دانست (تَفقَة) فیه: در آن وارد و آگاه شد. 
(انفقاهة):فهم و هوشیاری و زیرکی و دانایی و دانش. 
(الفته):هوشیار و زیرک و عالم و دانا. 

(الفقه):فهم و هوشیاری. علم و دانش و بیشتر به عمل 
و دانش دینی اطلاق می‌شود. 

(الفیّه):دانشمند دانا و زیرک و هوشیار. فقیه, عالم و 
دانشمند امور دینی. مربی و معلم قران. ج نقهاء. 

#8 فکر - فک یک فَکُراً)فی الاشر: در آن کار اندیشه 
کرد. زیر و بم آن کار را سنجید. در آن کار فکر کرد. 


فک یکر افکارًافی الأمر: در آن کار فکر کرد 
انديشه کرد زیر و بم آن را سنجید. 

(قَکر کر تفکیرًافی الأمر: در آن کار خیلی فکر و 
انديشه و بررسی کرد. این واژه بیش از فکر به کار 
می‌رود. (فکُر) فی المُشكلة: فکر خود را در آن کار 
سخت به کار انداخت تا آن را عل کند (َک) فلاا 
پالاش: آن کار را به ذهن فلائی آورد. (جدید). 

(افتکر کر افتکارا):به یاد اورد. به ذهنش رسید 
فْتکر) فی الأمثر: در آن کار اندیشه کرد. فکر کرد. 
فک یتک تفکرآافی الافر: در آن کار آندیشه کرد. 
فکر کرد. زیر و بم آن را سنجید. 

(الَفکیر):فکر کردن, انديشه کردن, زیر و بم کاری را 
سنجیدن براي رسیدن به راه حل. 

(الفکر):اندیشه» فکر, به کار انداختن عقل برای حل 
یک مشکل (لیْ فی الاثر فکُر): در آن کار نظری دارم 
راه حلی دارم (مالی فی الار فکُّ): من در آن کار نه 
نظری دارم نه نیازی دارم و نه اهمیتی می‌دهم. ج 
کار . 

الَکُراءگویند: (لیش لئ فی هذا ال مَك در اين 
کار نه نظری دارم نه نیازی و نه اهمیت می‌دهم. 
(الفکرّ ة):انديشه. فکر. تصور ذهني یک مطلب یا کار 
و غیرد حاکن 

الک ی):انديشه, فکر تفکر. ج فکرّ یات. 

(الفکیر اأ بسار انت منك و نگ 

(المفکر):اندیشه کننده, فکر کننده اندیشمند. 
(المْفکر):اند یشمند» انديشه کننده» فکر کننده. 

الک :):دفتر یادداشت. (جدید). 

# فک (قک یفک لی آن چیز را از هم باز 
کرد تفکیک کرد (فکَ) الا لَ: آن ابزار را از هم باز و 
پیاده کرد. مثل باز کردنِ موتور و دوچرخه و غیره 
(فکً) ود پول درشت را خرد کرد (فَک): ان اد 
چیز دیگر جدا کرد (فْکَ) عمد گرہ را باز کرد (فکً) 
الل و اي غل و زنجیر و کند و بخو را باز کرد 


فکل 


۱۵۰۵ فکه 





(قک) الْسیْ و فک رمب اسیر را آزاد کرد (قَک) 
الرْْنّ: گروی را آزاد کرد (فکًّ) الصَبیّ: دهانِ کودک را 
باز کرد و دارو در آن ریخت (فْک) اذغام الحَرفین: دو 
حرف ادغام شده را بدون ادغام تلفظ کرد یا نوشت. 
رک بک )ال سل مفاصل سست وشل و 
ضعیف شد (فکّ) الکَ: آروازه کست و از جایئن 
فن زفت 

کیک فکَةلجُلْ: شخصیتِ آن مرد ضعیف و 
سک نان 

(نَکَ ینک افکاکا الب من الْجبالّة: آهموي در دام 
افتاده از دام جست. 

فک ینک تفکیکا:بسیار تفکیک کرد و از هه 
گشود و از هم باز کرد. 

تک یتک افتکاکا)الفن: گروی را آزاد کرد. 
لک ینک اْفکاکاالشَیْ4: آن چیز از هم باز شد. 
جدا شد گشوده شد (َْکُت) لد و تَخوّه: گره و 
امثال آن باز شد (إنْقَكً) عَظم الْمَفْصِل: استخوان مفصل 
از جا در رفت (مّا الک يَفعَل کذا): بطور مدام فلان کار 
را انجام داد یا می‌دهد. 

( کک یتک تفککا: جدا شد. منفصل شد. از هم 
باز شد (تََکَکَت) نة فلان: شخصیت فلانی 
ضعیف و سست شد (فلان یک فی کلامه و مُشید): 
فلانی راه رفتن و سخن گفتنش نامنظم و درهم و برهم 
و پریشان است. 

تک یَشتَفک إشتفكاكاً) اعُد أو المْشکلة: در صدد 
باز کردنِ گره یا حل مشکل برآمد. 
(لأْقَکَ):شکسته فک. آن که فک و آرواره‌اش 
شکسته است. محل برخورد و تلاقي آووازة تالا و 
پایین. ج فکَ.: آدم بی‌شخصیت و سست عنصر. 
الفاک)ین الاجال: مرو خیلی احمق و بی‌شنعور. پر 
فرتوت و سالخورده. ج فككة. 

ال کاک. و الفکاک): فکاک الرّهُن و الاسیُر: آنچه با 
آن گروی یا اسیر را آزاد می‌کنند. 


(الَْکَ): آرواره. فک. جای روییدن ریش فخنيد ار 
فکان. ج فک کل الرّجُل ین فکْه): قتلگاه انسان 
در میانِ دو فک اوست [در فارسی گوییم: زبان سرخ 
سر سبز می‌دهد بر باد. ب ]. 

(الفَکاء):مُرَنّت الاْفُکَ. 

(المَکَ): آچار. پیچ گوشتی. ج مَفاکَ. (جدید). 

* فكل -(الأَفگل): لرزه. لرزش. گویند: (أخَدَه أفکل): 
رزه بر اندام او افتاد. 

# فکن -(قَكَنَ یفک فکْناافی الأمر: در ان کار جدیّت 
و لج کرد و سفت به آن چسبید و آن را رها نکرد. 
کح یک کیا شگفت زده شد. تعجب کرد 
متعجب شد افکُنَ) على اش ٣‏ ار ان چیزِ از دست 
رفته افسوس و دریغ خورد (فکن) و 
کار اندیشید و فکر کرد. 

الکْتَة: دریغ و افسوس خوردن بخاطر از دست دادن 


فى الاشر: در آن 


چیزی. 
# فکه -(فکه یَفکه فکهٌّا. و فُكاهة): لوده و شوخ و 
خوشمزه شد. لودگی و خوشمزگی کرد و نمک ریخت 
(فکه) منه: را توب که رنه زد اد 
(أفکَهت فک فکاهٌ) النَاقَةُ و تخوّها: شتر و امثال آن 
علف بهاری را چرید و پیش شیر از پستانش 
جاری شد. 

(فاکھۂ یُفاکهه مُفاکَهةٌ): با او شوخی کرد. 

که یمک فْکیها) لْقرْم: میوه براي آن قوم آورد. با 
سخنان نمکین و خوشمزه و بالودگی» آنان را شاد و 
شنگول کرد. 

تاه یفاک تفاکهّ) اقَومٌ: آن قوم با یکدیگر شوخی 
کردند. 

فک که فکَه): میوه خورد مک الجُل: آن مرد 
پشیمان شد و افسوس خورد. خدا می‌فرماید: «فظلنَمْ 
تقکهون 4: پس می‌ماندید پشیمان (کفکه) ية از او 
تعجب کرد در شگفت شد (تفکة بالشی ود از آن چیر 


2 


و لذت برد (تَرَكت الوم هون 


از زابیدن د 


بهره‌برداری کرد 


فلت ۱۵۰۶ فلت 





بفلان): آن قوم را رها کردم در حالی که مشغول غیبتِ 
فلانی بودند. 

(الا فک هت): شگفت نگیو و خنده‌آون. شاط خش و 
شادی آفرین. ج أفاکیه. 

(الفاکه): شگفتی زده به شگفت آمده. تعجب کرده 
(الفاکة) من الرجال: مرد مرفه و در ناز و نغمت. خدا 
می‌فرماید: و لغَة کارا فتها فاکهیْن: و نعمتی که 
بودند در آن مرفه و در ناز و نعمت. 

(الفا کهانی ): میوه فروش. 

الا کهة): میوة لذیذ و خوشمزه. حلوا. ج قُواکه. 

(الفا که ): میوه فروش. 

(الفکاهة): شوخی, مزاح» لودگی. سخنانِ نمکین و 
شیرین و خوشمزه. 

(الفکه): شگفتی زده. در شگفت. مرد مرفه و در ناز و 
لعمت: الود شوخ» شوخ طح (فلان فة بأشراض 
الناس): فلانی پشت سر مردم صفحه می‌گذارد و از 
انان غبت می کد و ا زاین کار لت مي برد 
(الفكَيْهّة): شوخی, لودگی. خوشمزگی, نمک ریختن و 
کارها و سخنانِ با مزه گفتن. سخنان با مزه و شیرین و 
خوشمزه. 

(الفیْکهان): بسیار خنده‌رو و بازی کننده و شوخ و 
لوده. 

(المُکه و المُفكهة): شتری که علف بهاری را چریده و 
پیش از زاییدن شیرش جاری شده است. 

# فلت - فلت یقلت فلًا) السیم: آن چیز رها شد 
ازاد شد. 

فلت يلت إفلاتا) عنه: از آنا نجات ياف رها هة 
(أَْلَت) لشی: آن.چیز را رها کرد.و خلاص نمود؛و 
آزاد کرد (أفْلنی) اشن آن چیز از چنگ من بیرون 
رفت» از دست من در رفت. 

(فالته بفاله مُفالَة, و فلاتّا): او را غافلگیر کرد ناگهان 
پر او وارد شد. 

۳0 فك لیا آن را رها کرد. 


فلت یفلت افتلائّا) الامرّ: با عجله آن کار را به دست 
آورد. با شتاب با آن برخورد کرد و آن را گرفت 
(إفتَلّتَ) الکلام: بدون مقدمه و بی‌درنگ و بالبداهه به 
سخن در آمد و سخن گفت ا[ِفْتَلَّتَ) السَىْءَ: آن چیز را 
سلب کرد و ربوده آن را به تاراج برد (فَلَتَ) لاش 
فلائا: آن کار بطور ناگهائی فلائی را فرا گرفت و بر او 
وارد شد (فَلَْ) الْمَوْتٌ: ناگهان مرگ به سراغ وی 
رفت. 

(انقلت یقلت اثفلائا): رهانسد. ازاد شتف یلهاشند. 
بسرعت نجات یافت. 

(َقلتَ لت لما): ناگهان نجات یافت. بطور ناگهانی 
رهایی یافت (َّتَ) مثة: ناگهان از چنگ آن رهایی 
یافت (َتَ) عَلیّه: بر او یورش برد. 

(استفلّتَ یفلت اسْتفلاتا) الشیء من ییو: آن چیز را 
از چنگ وی در آورد و ربود. 

(الفالت): رها شده, رهایی یافته. نجات یافته. 

(الُلّت) من الْخَيْل: اسبهاي تندرو و با نشاط و تیز تک 
و هوشیار. 

(القَتان) من الْحَيْلٍ: اسبهاي تیز تک و تند رو و با 
نشاط و هوشیار (لفلتان) مِنَ الجال: مرد دلير و 
جسور و پر جرأت و تیز و هوشیار. مرد عضلانی بدن. 
ج فلتان. 

(القلتاتة): زن جسور و شجاع و دلیر و تیز و هوشیار. 
(القَلتّة): کاری که از دستِ انسان در رفته و درست 
انجام نشده است. گویند: (حَدَتَّ هذا فْتَ: این کار 
بدونِ قصد و هدف سر زده و عمدی نبوده و خوب 
انجام نشده است. آنچه بدون قصد و اراده پیش آمده. 
گویند: (هذا من لّتات‌اللسان): این از اشتباهاتِ زیانی 
است و بدون قصد گفته شده است. 

لت من الثياب أو الأَكْيیة: لباس یا پارچه‌ای که 
کوچک و تنگ است و بزحمت می‌شود دو سر آن را 
به هم جمع کرد یا نرم و لیز و سرسری است و لیز 


می‌حخورد. 


فلج ۱۵۰۷ قلح 


# فلج -(فلج یف فلْجا): پیروز شد. به مراد خود 
رسید (فلح) بحاجته: به مراد خود رسید. به کام خود 
رسید. کامیاب شد فلج بحْجٌته: دلیل خود را خوب 
بیان کرد و بر دشمن خود چیره شد (فلْجَت) خجتَة 
ل ریق در مف فته ق 
لشَیَء: آن چیز را دو نيمه كرد (فَلَّحَ) الْحَرَاتُ الأزضَ 
للُراعة: برزگر زمین را براي زراعت شخم زد (فَلَج) 
الطعام و تحوه بيهم غذا و امثال آن را در ميان آنان 
قسمت کرد فلج الوالِى الِْرْيَة عَلَى الْقَوْم: حاکم بر آن 
قوم مالیات بست. 
(فلح یلح فلج و فلجَ) اج و نجْوّه: میان ساقهای 
ياها با مین قو تست یا سان دتفانهاني آن مرد زعلور 
مادرزادی از هم باز و فاصله داشت فلْحَ) َفْره: میان 
ببهایش بطور طبیعی باز بود اقلشت) اشنا 
دندانهایش بطور طبیعی از هم باز بود. 
فلج )اج آن مرد فلج شند. 
لح یفلمٌ افلاجا) فلاناً علی خضمه: فلانی را بر 
دشمنش ترج داد و به وق کمک کرد تا بر دشمنش 
چیره شود (أفلَحَ) الله حجِْتَهٌ: خدا دلیل او را روشن و 
اشکار و پر E‏ کرد 
(فالجَه یله مُفالَجَة): در پیروزی با وی رقابت کرد 
با در اقا دلیل با آو مساق داد 
قحلم تفلیجا)الطعام و تخوه بتهم: غذا و امثال آن 
ر خیلی ميان انان تقسیم و توزیع کرد ج ال ون 
آن کار تأمل و تدیر و اندیشه کرد (قَلَجَث) مرا 
آشناتها: آن زن میان دندانهاي خود را از هم باز کرد تا 
زیبا شود. 
تفج يح تج قاج قاج شد. شکاف شکافت خد 
(تقَلْجَّت) اسان و تخوها: دندانها و امثال آن از هم 
فاصله پیدا کرد. 
(الأَفْلّج): کسی که دندانهایش از هم فاصله دارد. ج 
لح 
(الفالج): فلج فالج. شتر خیلی تتومند و دو کوهائه. ج 


فوالج. 

الفْلح): رود کوچک. نهر کوچک. ج وج 

(الفلٰج) ین کل شیّم: نیم هر چیز, نصف هر چیز 
(الِلج) من الناس: یک صنف و گروه از مردم. ج لو ج. 
(لفْْح): کانالی که تمام باغ را آبیاری کند. ج فلجان. 
(لْجاء): مُوَنْتِ الافلّ. 

(القآجات): مرزعه‌هاء مزارع» کشتزارها. 

(ْجَة) کامیابی, په آرزوی خود رسیدن. 

(لفجَ): : زمین قابل کشت و زرع. چ فلالیْج. 
(المْلْج) : گویند: ( ا : مردی که 
دندانهای پیشینش از هم باز است 

(الْفَلجَة): ۳ ژ مُقلجَة: : کارهای اشفته و نامنظم و 
نامر تپ: 

المع ج): فلج شده. 

# فلح -فلح یلح قلاحا): به خواست خود رسید. به 
مراد خود رسید. کامیاب شد. رستگار شد. 

قلح فلع قَلاحَة) بالقوم: آن قوم را براي خرید و 
فروش یک چیز تشویق کرد هم مشتری و هم 
فروشنده را تشويق به معامله کرد (قَلَحَ) فی الب تسوا 
بازی کرد تا مشتری را بفریبد که با قیمتِ بیشتری 
جنس را بخرد. 

(فلح یلح قُلْحا) الشیء: آن چیز را شکافت. گویند: 
(فلحَ) الأزْضَ للزراعة: زمین را شکافت و شخم زد تا 
(قلح یلم فلَحا) و فلخت شُفْتَ: لب او شکاف خورد. 
(فلْح یُفْلح افلاحاً): کامیاب شد. به خواستهٌ خود رسید. 
به ارزوي خود رسید. رستگار شد. به نعمتهای اخروی 
رسید. خدا می‌فرماید: قد فلح المژینون»: هر آینه 
دستگاز شنلاند یمان او ردگان: 

(ّْحَت قلح إنفلاجاً) السَفَة أو یالب پا دست فا 
قاج و ترک ترک شد. 

لح بقل تفْلیحا) به: به او کلک و نیرنگ زد و به ریش 


او خندید و او را مچل و مسخره کرد. 


فلحس 





(تفلّح يملح تَفلْحاً): ٹ رک خورد. ترک ترک شد قاچ 
قاچ شد. گویند: تحت لد و تحت الشَمَة): دست 
یا لب ترک ترک و قاچ قاج شد. 
(إشتفلح یَستفلح استفلاحا) پاشرو: در کار خود كامياب 
شد. به خواستة خود رسید. خواستار برآورده شدن 
خواسته خود شد. 
(الأفلاح): گویند: (قَوْمٌ أفلاځ): مردم پیروز و چیره و 
کامیاب. مفرد ندارد. 
(الأَفْلّح): شکافته لب آدم لب شکافته. ج تلم 
(ال سلاح): پیروزی» چیرگی, کامیابی» رستگاری 
ال لک فلاع :تا دنیا بر پاست آن را انجام 
تمی دم 
(الفلاحة): کشاورزی فلاحت. 
(القَلح): شکاف. شیار. ج لو ح. 
(القَأحاء): مونت الافلح. زن لب شکافته و گاهی به مرد 
لب شکافته نیز گویند. لقب «عَنْترّه عَبسیَّ» نیز فلحاء 
بوده است. گفت: 

و عنترة لحم جاء ماما 
و نتر فلحاء آمد در حالی که زره بر تن داشت. [به 
قول نحویون: قلحاء (تباع عنتره است. ب]. 
(القَلْحَةَ): شکافی لب پایین. 
(القلاح): کشاورز» برزگر. ملاح ملوان. ج فلاخوان. 
* فلحس -«َفلحَس یقح لا الجُل: آن مرد 
طفیلی شد. بدون دعوت به میهمانی رفت. در سوال و 
گدایی سماجت کرد. 
(الفلحاس) من الّجال: مرد زشت و بدریخت. 
(القَلْعَس): آزمند. حریص. سمج و بی‌حیا در سؤال و 
گدایی. «فلحس» گدایی سمج از بنی‌شیبان بوده که در 
سماجت به او مثل زده گویند: «فلان أشألْ من 
فلحس»: فلانی سمجتر از فلحس است در گدایی. 
#8 قلذ - فد یف قلْذا) الشیء: آن چیز را برید. قطع 
کرد (لذ) له ین ماله: از مال خود سهمی براي او جدا 


کرد و به او داد. 


۱۵2۰۸ فلس 
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(فلذه يُفالذه مُفالَدَة): با او مذاکره و گفتگو کرد. 

لد شلد تفلا الم آن چیر را خیلی برید نو نا 
کرد. 

لد تلد إفتلاذاً) الشیْء: آن چیز را تکه کرد. برید. 
جدا کرد (َلدتَ) من حَقی: حقی خود را از او گرفتم 
(افتلدت) له قَطعة من مالی: مقداری از مال خود را به 
او دادم (فلذ) فلاناً مال: مقداری از مال فلانی را 
گرفت: 

فلز ةقرافالا وة پالوده. (معرب). [معرب پالوده 
است. ب ]. 

(لفلذ): جگر شتر. ج أفلاذ. 

(الفلذ ): یک پاره از جگر و گوشت و زر و سیم. ج 
فلذ, و أفلاذ (أفلاذ) الاکباد: فرزندان [در فارسی نیز 
پاره‌های جگر دربارة فرزندان به کار می‌رود. ب]. 
(فْلا)الْضٍ: گنجهاي زمین. 

(الفوّ لاذ): پولاد. [معرب پولاد. ب]. 

افو ذ): (سَیف مفلوَذ): شمشیر پولادین. 

# فلز -(الغلر) فلز (اللِ) مِنَ الٌجال: مرد آهنین بدن. 
ادم بخیل و ژکور, به آهن تشبیه شده که چیزی از آن 
کنده نمی‌شود. چیزی که شمشیی:را.به آن می‌زنند 7ا 
یبرد و میزان بُرندگی آن معلوم شود. 

# فلس -(قلس يفلس فلَسا) من الشی*ء: از آن چیز 
تهی و خالی شد. 

(أَفلّس یفلس افلاسا) فلان: فلائی ورشکست شد. 
مفلس شد (أفْلّش) فلانً: در ہی فلانی رفت که او وا 
بیابد اما عوضی رفت. 

(قلس یفلس تفلیسا) القاضین فلانا: قاضی فلانی را 
ورشکسته و مفلس اعلام کرد. 

(الافلاس): ورشکستگی, افلاس. 

(القأس): پولک ماهی, فلس ماهی. پشیز. یک هزارم 
دینارٍ عراق و غیره. ج نلرّس,برگه‌ای بوده که فرد 
«ذمی» پس از پرداختِ مالياتِ جزیه آن برگه را که 


مهر پرداختِ جزیه بر آن خورده بوده تحویل می‌گر فته 


و به گردن می‌آویخته است. 

(الَلس): عدم کامیابی, برآورده نشدن خواسته. 
الس خالی و تھی از چیزی اهو قش بن ار 
او از نیکی و خوبی تهی است. 

(اتتقللتی ). ور قنکست فده ایی ج FD A r‏ 
مغالیْس. 
(القَلس): گویند: (شیء مل اللوْنٍ): چیزی که روي 
پوست آن حطر طی تنب پل مااقن باشدء 

(فلَيْسّة): بر سبز بیروني گل که به شکل غلافی بریده 
نة است: 

#فلسف قلف قلف قلتقه) الشنء فلسقة آن 
چیز را بیان کرد آن چیز را تفسیر فلسفی کرد. 
(تقلسف يملف تفلسفا): بحت فلسفی کرد مثل 
فیلسوفان بحث کرد. فلسفه‌بافی کرد اداي فلاسفه را 
دراورد بدون این که چیزی از فلسفه بداند. 

(القَلْسفّة): فلسفه. 

(الفیْلسُو ف): فیلسوف. 

#قلص فص یلص اثلاصا) الیل من يَدِو: طناب 
از دست او دررفت. 

یت + ار تللیصا) من بده: آن را از دست او 
درآورد. از دستِ او رهایش کرد. 

(تفلّص یلص تفاصا) الخیل مر یده: طناب از دست او 
رها شد و دررفت. 

#فلطح ‏ (لْطح بلطم فلطْحَةٌ) الشیء: آن چیز را 
پهن و گسترده کرد. گویند: (لطْح) ابر و الْقَوْص: نان 
و چانة خمیر را پهن کرد. 

(الفأطاح): پهن شده. گسترده شده. 

(المْلْطْم): گسترده شده» پهن شده. 

#فلع ام یَفلَم فلعاً) الشیء: ان چیز را شک‌افت. 
گویند: (فلع) اه بالسْیّف: سرش را با شمشیر 
شکافت. 

قلقه یقلعه تَفلیعا): آن را شکافت. 


الم ینم انفلاعا) الشىئ 


ن جیز شکافته شد. 


۱۵۰۹ فلق 


گویند: (لَعَتِ) بیْضَةُ عن الفَرْخ: تخم شکافته شد و 
و چیه بیرون آمد. ۱ 

(َقلم له ما تلم تلا اش آن چیز ترک ترک و شکاف 
سکاف و قاج قاج شد الت ال پا شکاف شکاف 
و ترک ترک:شد. 

e‏ -(فلغ لفلف اس سر او را شکست. 

(قْم یلم تلف لش 2 آھ چ ر کی و رید اه 
# فلغم - (لغُوٌن): برافروختگی و حساسیتی است 
در زیر پوست که چهپسا دچ پد وم یا دمل می‌شود. 
#فلفل - (قلْمَل یف قَلْفلة) الطَعام فلفل در غذا 
ريخت ففلَ) فاه: دهان خود را مسواک زد و تمیز 
کرد فلار برج زا طوزی پشت که غمیر اند و 
به هم نچسبید. (جدید). 

تلف یل تفللا الشَعْرٌ: مو بشدت مجعد و پیچ در 
پیج شد (َفَلْفَلَت) حَلمات الصزع: دکمه‌های پستان 
چهارپا سیاه شد (تقَلفل) فی سیره: با ناز و تکبر و 
تبختر راه رفت و خرامید 

القلّفل. و الفلل): پلپل, فلفل. 

(المُسمَلمل): اميختة به فلفل, داراي فلفل, فلفلی 
(لْفلقلْ) من الشَعْرٍ: موي خیلی مجعد و پیچ در بيج 
(المفلْقَل) من انم و تخوه: پوست و چرم و امثال آن 
که برروی انها دانه‌هایی شبیه فلفل درست شده باشد. 
+ فافل سبز و سرخ و دای 

##فلق - (فَلَقَّت تَفلق فَلْقاً) النَحْلَة: غلافی خوشة خرما 
شکافته و باز شد (فلق) الشیه: آن.جیز را سکنافت. 
گویند: (فَلَقَ) الله لح عن الّبات: خدا دانه را شکافت 
و گیاه را زویائید )ال الطیع: خدا سپیدة صیح وا 
شکار کرد 

الق بل |ثلاتا)الشاعژ: شاعر شعر گزیده و ممتازی 
سود( نیاق در 
لبق تفلیقاً) الشَیْء: آن چیز را خیلی شکافت. 
(افتلق یَفتلق افتلاقا) الجشه: بدن تنومند و درست و 
ستبر شد (إِفَلَقَ) فی عَذُوه: در دویدنِ خود شتاب کرد 


ان کار حاذق و ماهر شد. 


فلک 


۱۵۰ فلک 





و بیش از حد معمول دوید. 

الق قلق إنفلاقا) الشیْء: آن چیز شکافته شد. 

یل بل تفا : شکاف شکاف و قاچ قاج و پاره 

ارہ شد الق لش بدن درشت و ستبر و تنومند 
شد (َفلقَ) فی عَذوه: دویدن خود را تند کرد و بیش از 

حدٍ معمول دوید (َلقَّ) شیر رقید و بس‌یده 

بو یاه نشناد: 

تین یی تیلقا لام پسربچه ستبر و درشت و 

فربه شد. تمام توانِ خود را در دویدن به کار برد. 

(الفالق): راو #9 و گود در میان دو تپه و دو پشته 

(خدا می‌فرماید): «نٌ الله فا انح وَاشُوَی4: 

بدرستی که خدا شکافنده دانه و هسته است. باز 

می‌فرماید: إفالق الإضباح): بیرون آورندۀ سپید؛ 

هیح است 

(الغلاق) ن ان : شیر ترشیده و بریده. 

(الفلاقة): قطعه» پاره تکه. ج فلاق. 

(الفلی): شکاف, رخنه» بریدگی. تن درختِ خرما و 

غیره که از درازا دو نیمه شده که به هر دو نیم آن فَلْق 

گویند. فرق سر. ج فلوّق. 

(الفلق): کار شگفت‌انگیز. یک نیمه از تنه درخت: خرما 

و امثال آن که از درازا دو نیمه شده است 

(القلق): سپیدة صبح» فلق. سفیده‌دم. راه گود و پست 

در ميان دو پشته و دو تپه. کند که بر پاي مجرمان و 

دزدان و تبهکاران نهند. 

(الفقان): دروغ آشکار. 

(لفْمَة): پاره, تکه قطعه (الفلقَة) من الجفت: یک باره 

از کاسۀ دو نیمه شده. ج فلق. 

الفلقة): تخته. چوب. فلک که به پای کسی بسته و با 

چوا فر کت از ی زتتد. 

(الفلقی کاز شدگفنت: تعجب اون 

(لفیّق) من خوخ و المشمش و نخوه: برگة زردالو و 

هلو و غیره. 

(الفَليقة): کار شگفت‌انگیز. 


(الفیلق): کار شگفت‌انگیز؛ و در تقسیماتِ جدید. 
نظامی: سپاه که مرکب از سه لشکر یا بیشتر است. 
(المفلاق): مرد بد کاره, مردٍ فاسد. ج مفالیّق. 
(المفْلق): شاعر گزیده گوی. 

(القْ»: برگة هلو و زردآلو و غیره. 

#فلک -(فْلَکَ یلک قَلکا) تذی لتاق و فک لفناء: 


پستان دختر جوان گرد شد. 
(قّلک یَفْلک فلْکا): مفاصل او خشک شد. کفلهای او 


لک یک افلاکا) لجل فی الاشر: آن مرد در آن 


کار جدیتو نبرسختی به خرچ داد و براي اتجام | ن 
لج کرد کت تا پستان دختر جوان گرد شد. 

لک یمک تَلیکا) دى الفَتاة: : پستانِ دختر جوان 
خیلی گرد شد َلّکَ) فلا فى الأمر: فلانی در آن کار 
جدیت و سرسختی و لجاجت به خرج داد (قَلکَ) 
الیل زبان کزه شتر را با نوعی بي مویین بست :نا 


زت 


گرد شد. 
(استَفلک يَسَفْلک استفلاکا) ى الفَتاة: بستا 
جوان گرد شد. 

(الفالک): دختری که پستانش گرد شده است. ج 
راک 

(القلاكة): ناداری» فقر و بی‌جیزی, فلاکت. 

(الفک): کشتی. برای مفرد و جمع و مذکر و مژنث 
لنظی. 

(القلک): کسی که مفاصلش خشک شده است ت. ادم 
کفل گنده. 

(الفلک): تپ گرد شنی که فضای اطرافي آن باز است 
الَلکَ) من البحْر: موج دایره‌وار و پریشان دریا. مدار 
یک کرۂ آسمانی. فلک. ج لاک (عِلْمٌ القَلّ) اختر 
شناسی: 

(القَلْکَة): یک قطعة گرد زمين که اطراف آن مرتفع 


پستان دخ 


باشد. فلکه. ديسک کمر (الفَلْكَه) مِنّ الرْوْر: قسمتِ 
گرد و داثره‌اي بالای سینه: پاره‌ای مویین و گرد است 
که بر زبان کر شتر بندند تا از پستان مادر نخورد 
(القَلْكَة) من الْمغرّل: پار چوب گرد و امثال آن است 
که در بالای دوک دستی کار می‌گذارند و قلاب دوک 
در بالاي آن و چوب دوک در پایین آن است 
(القْلکَ): اختر شناس, منجّم. اختر شمار. 

اللْکة): گشتي کوچک. 

(المُفلک): ۳ که یسانش کد ده است 

مر ک): بیچاره. فقیر. مفلوک. ج مَفالێک. 

# فلکل -(فلکلور): مجموعهٌ عادات و تقالید و مراسم 
و اصطلاحات و داستانها و ادبیاتِ محلی, فولکلور. 

# فل - ال َل ا) عن فلا عَلء عقل و خرد فلانی 
از بین رفت و دوباره بازگشت. 

اقل بل فق جه ابا شیر را جاک داد و 


قل یف فلا السیت: لب * شمشیر شکست یبا جاک 


خورد. 

فلت تفل افلایک لازض: : زمین دچار بی‌بارانی و 
بی‌آبی و قحطی شد فا آن قوم قدم بر سر 
زمین قحطی زده‌ای گذاشتند (أقَر) فلا*: فلانی مال 
خود را از دست داد. 

یل تفیل اسَیْف: لبه شمشیر را چاک‌دار و کند 
و برگشته کرد (فلَلَ) الَغْرَ: دندانها را تیز و نظیف و تمیز 
کرد. 

یت ل) الگی: لب شمشیر شکست. 

(إنقَل نفل إنفلالاً) الگیف: لبة شمشیر ترک ورو 
شکافت )الوم آن قوم گريختند. 

(تقلل یتقلل تفللا الکیف: لب شمشیر ترک ترک شد و 
شکاف برداشت, لب شمشیر شکسته شد (تَفْلْلَتْ) 
مضاربه: لبه‌هاي آن شکست افْفل) موم آن قوم 
گريختند. 


(استفل يفل اشتفلالا) الف لھ امیر را ترک 


۵۱۱ فلس 


ترک و چاک چاک کرد (إٍشتفل) السَیْء الصّلْبَّ: یک 
پار کوچک مثلٍ یک دهم از چیزی سخت را از آن 
کند و جدا کرد. 

(الاغل) من الگیف: ای 

(القل): برگشتگي لبه د 
و بریزد. براده خی وی ولو ره جرقۀ آتش. ج 
فلرّل. شکست خورده و فراری. شکست خوردگان و 
فراریان. زمین قحطی زده که باران بر آن نباریده است 
اقلا لیخ اراد .فلاتی از خير و یی ی یکین 
ین خالی ااست. ح و 

(الفل): زمین بدونِ گیاه. موي نازک یا کم پشت 
لفلّ: یک دائة موی نازک یا کم پشت 

(الفة)؛ در شيشه از چوب پنبه. غیر عربی است 


مشیر آنچه از جیی جفا نود 


(الفل): نوعی یاسمن. 

(الفُلّى): لشکر شکست خورده. 

(الليّ): زمینی که یک سال باران بر آن باریده و سالی 
دیگر بر آن نباریده است. ا فلالی. 

۴ فلم (افْتَلم يفلم افتلاما) انقه: بینی او را برید. 
تیلم تیلم تفیلما) اعلام پسربچه چاق و فربه شد. 
القْلم) م من الرٌجال: مرد خیلی ستبر و درشت اندام و 
تنومند (لیْْ) من الموّر: کار خیلی بزرگ و مهم. گل 
و لاي رسوبی بسیار و زیاد. خاک. آب بسیار و انبوه 
يا موی زياد جلو سر انسان 
اا پزرکب خوبی و کیره خاهی که دهانداش که اد 


یا جمعيتٍِ آنبوه و زیاد. 


(الفيلم): فیلم. ج افلام 

# فلس -(الفلیْن): چوب پنبه. عربی نیست. 

(فلان): کنایه از یک مرد عاقل است. ممنوع از صرف 
اشتت, و گاهی «فل» گویند و به هنگام ندا زیاد میآید. 
و ۳ بر آن داخل شده و می‌گویند: الْفْلان. که در این 
صورت براي غیر انسان به کار می‌رود. مثل: (رَکښْت 
ملان): سوارٍ آن شتر یا اسب و غیره شدم. 


(فلائة): کنایه از زن عاقل است. ممنوع از صرف است. 


فلهد 


1۵1۲ فنجن 





و گاهی «فلاة و فلّة» گویند. و ار هنگام ندا زیاد به کار 
یروف وهآ بر ان داخل ست و گرد آلو که 
در این صورت برای غیر انسان به کار می‌رود. گویند: 
(حَلَبْتُ الفلانة): آن حیوان را دوشیدم. 

#فلهد - (الفْهّد. و الفلْهّد): نوجوان فربه و چاق که به 
سنین مردی وارد می‌شود. 

لفلُْوّد): نوجوان فربه که نزديکِ سن مردی است. 
#فلو -(فَلاه یف فلا و فلاء) بالسَیّف: با شمشیر بر 
سر او نواخت (فلا) زاشة: سر او را جست که 
شپشهایش را بگیرد (فلا) الصَبیّ: کودک را تربیت و 
ادب کرد (فلا) الوَضِیْعَ: کودک شیرخوار را از شیر 
کراقت. 

(قّی یی اقلا راعة: سر او را جست که شپشهایش را 
بگیرد. سر او را برید (فلی) موم بادقت و تأنی و 
تأمل بر آن قوم نگریست (فلی) الشر: در آن کار 
انديشه و بررسی کرد. گویند: (فلی) الحْب: دربارة آن 
خبر بررسی و اندیشه کرد (فلی) الوَجُلَ فی ذکائه: 
هوشیاری آن مرد را آزمود (قلّی) الشغر: معانی و 
ریزه‌کاریهای شعر را استخراج و روشتی کیره (فلی) 
مَضعَة: در آن قضیه خیلی اندیشه و تأمل کرد و دقت 
برج داد. 

(فلی یی فلا وروت ون 
(أُفْلّى لى اٍفلاء) موم ان قوم به بیابان رفتند (أفلّی) 
قرش و الا اسب يا ماجه خر زاییدند و کره‌دار 
شدند. کره‌هاي آنها بذرف و ومان ,از شیر گر ففن انان 
رسید (فلی) الصَبیٌّ: کودک را تربیت کرد و پرورش 
داد (أفْی) الوضِیع: کرد شیرخوار را از شیر گرفت 
(ْلّی) موم به ميان آن قوم رفت. در وسط آن گروه 
داخل شد. 

(قّی یی تلیة) الشَعْرَ أو لوب و نخوّهما: مو و لباس 
و امثال این دو زا جستجو کره که از شیش و امثال آن 
پاک کند. 

(افتلی یَفتّلی افتلا ) الم با دقت به آن قوم نگریست. 


اندیشمندانه به آنان نگاه کرد (افتلّی) الصَبیّ: کودک را 
تربیت کرد و پرورش داد (افتلی) الرَضیْم: کودک 
شیرخوار خود را از شیر گرفت (افتلی) العکان: آن 
مکان را چرید (افَّی) الدابَةً: چهارپا را به زاد و ولد وا 


۵ a 


داشت. 

(تفالی یتفالی تفالیاً) الْساء: زنها شپش یکدیگر را 
جستجو کردند (تفالی) فلان: فلائی دوست داشت که 
بدن او را بجویند و شپشهایش را بگیرند (تفالی) اه 
سرشن به خارش امدنو نهان داد که هی دارد و ناید 
شپشهایش را جست و آن زا پاک کرد: 

(َفلّی یی تا فلارْ: فلانی مو و بدن و لباس خود 
را از شپش پاک کرد. 

(استفلی یَستَفلی اشتفلاء) فلان: فلانی دوست داشت 
که سرش و بدنش را بجویند و از شپش پاک کنند. 
(الّلاة): بيابانِ پهناور و بی‌آب و علف. فلات. ۳ فلا 
و فاوات. 

(القلایة): شانه‌ای که دندانه‌هایش به هم چسبیده و 
فاصلۂ آنها کم است. 

(الفلُو, و اللرَ: کره خر یا کرة اسب یک ساله یا از 
شیر گرفته شساه: ج‌آفلاء. 

او وة ببابانی. واو:عضری الست: 

(المْفُلی, و المُفَلِيَةَ): اسب یا ماچه خری که هنگام از 
شیر گرفتن کره‌اش شده است. 

#فم - (الّم. و الف و الم: دهان انسان. ج آَفُمام. و 
مجازاً به دهان چيزهاي دیگر گویند. مثل: (َم) اقب 
دهان مشک (فم) الوایی: ابتداي دره از بالا که آب به 
آن می ریز د (قم) الترْعَة: ابتداي کانال آب که اب وارد 
قىشود 

#فنجل -(قَنْجَل جل فَنْجَلَةَ): مثلِ پیرمرد رنجور 
راه رفت. پاها را از هم باز گذاشت و راه رفت. 
(الفجال): معرب پنگان» فنجان» ظرف قهوه‌خوری و 
چایخوری و غیره. ج فناجیْل. 

#فنجن - (الفدُجان): معرب پنگان, فنجان چایخوری 


ن ۱95۳ فنق 


وقهوه‌خوری. ج فناچین. 
(الفنجانة): فنجان. 
#فنخ یفنم فَنْخاً) العَظم: استخوان را کوبید 
بدون این که بکشند و ترک آشکار بردارد (فتخ) اه 
به سر او کوبید بدون این که آن را بکشند (فَنخَ) فلانا: 
فلانی را خوار و ذلیل و مقهور کرد (فنخْ) عفد و رم 
پیمان را انجام نداد. از آن عزم و نیت بازگشت. 
(نخ نم تفیخا): استخوان و غره را بسیار ککوبید 
بدونِ این که زخم شود و ترک بخورد. 
النیْخ) من الرجال: مرد سست و ضعیف و رنجور. 
گویند: (شُیْخ فنیخ): پیرمرد سست و ضعیف و رنجور. 
(المنتخ) من الرجال: مردی که دشمنانِ خود را خیلی 
ذلیل و خوار می‌کند. 
#فند - (فند یَفْتَد فتدا): پیر شد و انديشة او سست و 
ضیف شد. دزوغ گفت. گاز باطل و بوچی انجام ذاد 
کار بد و زشتی انجام داد. نابغه. (شاعر عرب) گوید: 
الا شلیمان اذ قال الاله له 

قم فى ابید فاخذذها عن الفند: 
مگر سلیمان آن زمان که پروردگار به وی گفت: برخیز 
در ميان مردم و دورکن آنان را از باطل و زشتی. 
فد ند إفناداً): پیر» و آندیشه‌اش ضعیف شد. دروع 
گفت. کار باطل و پوچ انجام داد (َفت) فلان: انديشة 
فلائی را سست و خطا دانست. او زا دزوغگو اشتمره 
اة الک بیری انديشة او را سست کرد. 
فة ند تدا فیالشراب: به نوشیدن ده داد یا 
دائم الخمر شد (فَنَدَ) فلاناً: فلانی را دروغگو شمرد, 
تکذیب کرد. انذیشة او را سست شمرد. خدا در ذیل 
داستانِ حضرتِ یوسف از زبانٍ حضرتِ یعقوب 
می‌فرماید: فلولا آن ونټ اگر مرا خرف و سست 
اندیشه ندانید (ق رای فلان: اندیشه و نظر فلائی را 
ضایع و پوچ کرد () الْقَرَس: اسب را علف و جو داد 
و دوانید تا بدنش ورزیده و لاغر و عضلانی و سبک و 


فرز شد. 


(افتَنَد یف افتنادا): خیلی پیر و فرتوت و سالخورده 
هن 

ند ند تَمنداً) فلانٌ: فلانی بخاطر اشتباو نظر خود 
پشیمان شد. 

(الفند): صخره بزرگ و برجسته که از کوه بیرون زده 
است و به آدم یا هر چیزِ ستبر و سنگین می‌گویند: 
(َانهُف: گویا او صخرة بزرگ برجسته از کوه است. 
ژمیتی که بازان بر آن تباریده است. یکت شاخه از 
شاخه‌های درخت. ج أفناد. 

(الفنْدٌ ): چوپ خوبی که با آن کمان سازند. 

[الکتیاه سمخ ال بقهن میت نظر. 

# فندق - (اللتْدّق): مسافرخانه. کاروانسرا. ج فنادق. 
# فنر - (الفنار): فار. فانوس دریایی. [تحريفي المَنار 
است آ: 

# فنس فنس یفن فنْسا): سخن‌چینی کرد نمامی 
گرد 

فان س): سخن‌چین. نمام. فانوس. معرب است. ج 
Ep‏ 

(الفَتَس): ناکامی, برآورده نشدنِ خواسته یا فقر شدید 
و افلاش, 

# فنش - (فنَش ینش تفنیشا) فی الأشر: دز ان گار 
سست شد. شل شد (فتش) عَنه: از آن برگشت و روی 
گردانید و منصرف شد. 

#۴ فنطس - (الفطاس): منبع اب مخزن آب. تانکر 
آب و نفت و غیره. (جذیدا. چ فناطیْس. 

#فنع -(قَنع یفنم فََعاً) الجُل: آن مرد پولدار و 
ثروتمند شد. جود و بخشش کرد (فنِع) لمشک: بوي 
مشک پراکنده و پخش شد نع الوَّجُّل: آن مرد 
خوشنام شد. 

(الفنع, و الفنیْم): مرد ثروتمند و مالدار. مردٍ بخشنده و 
با سخاوت. 

# فنغ -(الفو نر اف): گرامافون. 

# فنق -افتَقَ یفنقَقَْفاْ): مرفه شد ثروتمند شد. 


فنک 


1۵۱۴ فن 





تن یمق إفناقاً) فُلانٌ: فلانی بینوا بود و ثروتمند شد. 
(قنْقَه یه تفنیقا): e‏ 


۲ 8 


(تَفنى فى تَفنقاً): ونعتد شدا( نی نق) ف 
خوب انجام داد. 


فی ا کذا: : در 


(النیّق) من الابل: شترِ نر و نیرومند. ج فثق. 

(الفَيقَّة) من الْساء: زن نازپروده و متنعم یا پولدار و 
ثروتمند. جوال کوچک. ج ننائق. 

##فنک - (فتَکَ ینک فثوکا) فی الاشر: در آن کار 
سرسختی نشان داد و پافشاری کرد (فتک) بالعکان: 
در ان مکان اقامت گزید. 

فَتک ینک إفناکا) فی الأُمر: در آن کار پافشاری 
کرد و سرسختی نشان داد. 

(فنک ینک تَفنیِکا): بسیار پافشاری کرد و سرسختی 
او واد 

اکا روباہ خالتان فن پوستی زوباه قالدان که 
از بهترین نوع پوستین است 

(الفْنیُک): وسط چانه که دو قسمتِ اروارة زیرین به 
هم می‌پیوندد. محل تلاقي دو کفل با یکدیگر. محل 
روییدنِ دم. اسید فنیک که برای ضد عفونی کردن به 
کار می‌رود و واژ؛ غیر عربی است 

#8 فن اف یف و یقن و یف قّا) فلان: فلانی در کارها 
کر ب شنل. 

اا گید و دزا (فّ) فلاناً: "۳ اھر مهاه 
فریب داد و کلاه بر سرش گذاشت و او را مغبون کرد 
(فنٌ) الشئء: ان چیز را تزیین کرد و آراست 

نت تفن افنانً) الشجَرةٌ: درخت شاخه‌هاي راست 
رویانید. 

او و تفا اموت: لباس یا پارچه ند جوز بافته 
شد. قسمتی از آن نازک و قسمتی کلفت بافته شد. 
لباس پوسید و قمستی از آن نازک شد و قسمتی کلفت 
ماند قالش آن چیز را گوناگون گردانید (فت) 


الکلا سخن گوناگون گفت :قن الڑای: بر یک 
اندیشه و نظر پایداری نکرد و آن را تغییر داد. 
اف یفن افتنانٌ؛ فی الَْوْل: از هر دری سخن گفت. 
مطالب گوناگونی را مطرح کرد فْتَنٌ) فی الحُصُومَة: از 
هر طریقی که توانست دشمنی کرد. براي دشمنی هر 
دری را کوبید و اْجماژ ال بائه: خر وحشی 
او اچ رای غود راب کی عقوت ره وب 
هر طرف کشانید. 
تن ین تفتناً) الشیء: آن چیز گوناگون شد. متنوع 
شد (تَفتَنَ) فی القَول: از هر دری سخن گفت. مطالب 
گوناگونی مطرح کرد (ََْنَ) و فى الافر: در آن کار ماهر 
و حاذق و چیره و زبردست شد (َفنْنَ) و فى السَيْرٍ: در 
راه رفتن به چپ و راست کج شد. 
(اسَقَنٌ یسفن إشتفناناً) فْرَسَه: اسب خود را به 
گونه‌هاي مختلفی دوانید. 
e‏ شاخة درهم پیچیده. یک فن یک هنر. ج 
فانین. (فانین) الکلام: روشها و شيوه‌هاي سخن گفتن. 
اون فنٌ. سی دانش یک رشته از کارهای 
مختلف صنعتی و علمی و غیره. هنر موهبتی و 
اک‌تسابی, مثل: شعر, موسیقی. خط. نقاشی 
مجسمه‌سازی و غیره. ج فشو ون 
(الفنٌ): گویند: (فلان فر وم فلانی دانشها را خوب 
فرا می‌گیرد و عمل می‌کند. 
(الفتن): شاخه راستٍ درخت. ج أفنان. خدا می‌فرماید: 
«ذواتا فنان»: داراي شاخه‌های راست و صاف. 
(الَنّاء): (شجرة فنّاء): درختِ دارای شاخه‌های راست 
استاي 
(الفدّان): هنرمند. مثل: شاعرء نويسنده» موسیقیدان, 
عکاس, نقاش» چهر 
است از فنّْ. خر وحشی, زیرا تاکتيهاي مختلفی در 


دویدن دارد. 


»پرداز, هنر پیشه؛ صیغه مبالغه 


(النَ): ادم ماهر در حرف خویش. 
(الفینان): درخت دارای شاخه‌های زاست و صاف. 


فنی ۱۵۱۵ فهر 


گویند: (شَجَرٌ فینان): درختِ داراي شاخه‌هاي راست 
و صاف (شُعْر فیِنان): موی بلند و زیبا. 

(المَفْنٌ و الَفنَّ): آموزشگاه فنون مختلف. هنرستان. 
استودیوی آموزشی هنرپیشگی و غیره. 

(المقَنَ): هن مند. هنرپیشه. صاحب فن. 

#ققی سافن فی کا الب 6 آرن جي نابوك شده از 
بین رفت (قنی) فلان: فلانی بیر و مشرف به مر 
(فنی) ذ فى الش ية در مهد رسای 
خود را در آن به کار برد و خود را وقف آن کار کرد 
گویند: فلا یی ی ععَله): فلانی تمام کوشش خود 
وا رکاش ب کار مره کرد زا وق کار زج 
است. 

نی ِى إفناء) السَیْء: آ 
کرد. 

(فاناه بُفانيه مغاناة): با او مدارا کرد. 

(تفانی یتفاتی تفانیاً) القٌَ: آن گروه در پیکار یکدیگر 
را نابود کردند (تفانی) ذ فى الْعَمَل: تمام سعی و کوشش 
خود را در آن چیز به کار برد. خود را وقف ا ی 
کرد. (جدید). 
(الافنی): گویند: (2 
درهم پیچیده (رَجُل افتّی) : مردی که موهایش دراز و 


ن چیز را از بين برد. نابود 


َغر أفتّی): موی زیاد و پرپشت و 


پریشت است. 

(الفتاء): حياط خانه. میدانگاه جلوخانه یا در کنار آن. 
ج أفنيّة. 

(الُناة): گیاه تاجریزی. ج فنا. 

(الفشو اء): زنی که موهای پرپشت و دراز دارد. 

#فهد - هد ید هُدا) لفلان: در غیاب فلانی به وی 
کمک کرد یا کمک مالی کرد. 

(نهد یهد قَهّداً) جُلْ: آن مرن ژیباد خوابید: در 
خوابیدن زياد شبیه یوژیلنگ شند. در دادن با انجام 


چیزی که برگردن او بود سستی کرد (فهد) عن ال : از 
آن کار غفلت کرد. 

لاف د): پسربچه به سن رشد رسیده و فربه و داراي 
صورت و اندام زیبا و کامل. 

(القَهد): یوزپلنگ. عرب در خواب ژیادینه ان متقل 
می‌زند و می‌گوید: «هو و من فهّدٍ»: او پرخوابتر از 


یوزپلنگ است. ج أفهّد .و نهد 
(الفهد): غفلت زده. غافل شد؛ از وظیفة خود. غفلت 
گناد 


(الفَهَدًَ): یوزپلنگ ماده. گوشتِ و در سمتِ 
فد تان): دو استخوانِ پشتٍِ گوش راست و چپ 
(الفْهّاد): دازنده یوزیلنگ» صاحب یوزیلنگ: مربي 
یوزپلنگ براي شکار. 

(الفو هد): نوجوانِ در سن بلوغ و فربه و زیبا روي زیبا 
اندام. 

شت فلانی بطور 
موضعی:برجستة ی فربه شاو این شت ارين نوج 
فریفی است(افهدت) اللایة: چهار با وآمانده و لنگ: شذ 


#فهر -(َفهَر یر افهارً) فلا 


و لنگید. 

رت نهر تفهیرا) الَبّه: چهارپا وامانده و لنگ شد و 
رن تَقهرَا) فی الکلام: در سخن گفتن زبردست 
و ماهر شد (تَفَهّرَ) فی المال: زياد مالدار شد. 


(الفهر): سنگ. [مذکر و مونث یکسان است] سنگی 
انیت ضاف و سکم که دارو ساز دار‌ها زا با اج 
می‌کو بد. ج آفهار. ۰و فهرن. 
(الفه): ۴1 از روزهاي 
روز چهاردهم و پانزدهم آذار از ماههای عبری واقع 


عید قوم يهود انت :گنه او 


اا 


(الفهر ة): یک پارة سنگ. 


فهرس 


۱۵2۸۶ فه 





(المَغاهر): گوشتِ سینه. 

۴ فهرس -فْهْرس یرس فَهْرَسَة) کِتابه: برای کتاب 
خود فهرست درست کرد. 

(الفهر س): معرب فهرستِ فارسی 

(الفهرشت): معرب فهرستٍ فارسی 

* فهفه - هه یه قَهْفَهَهَ) الوَجُل: زبان آن مرد از 
بیان بازماند و نتوانست سخن بگوید. حروف کلمات 
را تکرار کرد. [پپپ و تتت. و سسس کرد و 
امثاال اینها. ب]. رتبه‌اش پایین آمد. تنزل رتبه کرد. 
(الفهفه): کسی که لکنتِ زبان پیدا کرده و نمی‌تواند 
سخن بگوید. کسی که هنگام حرف زدن حرفهای یک 
کلمه را تکرار کند ۱ 

# فهق -(فَهق یه فهَقاً. و فَهُقاً) الحَوّض و الاناء: 
حوض و ظرف مملو و پر شد و از کناره‌های آن 
ریخت. 

هن يهئ إفهاقاً) الاناء و غَره: ظرف و غیره را پر 
کرد. 

تھی یتقو تقهقا) الشیْ: آن چیز گشاد و جادار شد 
(َقَ) لان فی الکلام: فلانی داد سخن داد. از هر 
دری سخن گفت و نیکوی و گزیده گفت 

یه تیه تقَهتَا) فی کلایه: وزاجی کرد. خیلی 
حرف زد (تَفَيْهُقَ) فی مشیته: در هنگام راه رفتن با 
تبختر و تکبر راه رفت (هوّ بھی عَلینا بمال غیْرو): او 
با مال دیگران بر ما تکبر می‌کند و می‌نازد. 

(القَهُّمَّة): اولین مهرةٌ گردن از بالا به پایین. ج فهاق. 
لبْْقَ) من کل شَیْم: هر چیز گشاد. گشاد از هر چیز 
(مَفارَة فهقٌ): بیابان پهناور. 

(المُتَفْيْهق) خرامنده تکبر کننده. واج ج المُتَفَيْهِقَوْن. 
در حدیث است: «ٍن از تشگ این الشوناژژن 
لمتفنْهقُوْن»: بدرستی که دشمنترین شما نزدٍ من 
آدمهای وراج و پرگویند. 

# فهم (فهمه یفهَمُه فهما): ان دا فتفنید اداشست: 
فهمیده و خوش استعداد شد (فَهِمَتْ) عن فلان و فهِنت 


منه: از فلانی ياد گرفتم. 

همه یمه افهاما) الأَمْرّ: آن امر را به وی تفهیم کرد 
و یادش داد و فهمانيذ فلع دين نب و لا 
اندک است که کسی حس خود را از دست بدهد و 
یود بفهمد و بفهماند. 
(قَهَمَه یمه تفهیما) الاشد: ] 
تفهیم کرد. 

(تفاهم فاق تفاهما): جیزی را انندک انندک فهمید 
(تفاهج) مر آن قوم یکدیگر را فهمانیدند و تفهیم 
کر دند, 

(تَفَهّم يفم تَفَهّماً): الکلام: سخن را اندک اندک فهمید. 


ان مطلب را به او فهمانید و 


تفه یتمه |ْتهاما): از او درخواست کرد که 
چیزی را به وی بفهماند و یاد دهد. طلب فهم کرد از 
وی (اسْتَفهَم) من فلان الأمر: از فلانی خواست که 
قربارة آن کار توضیح و شرح دهد. 

(الفاهم, و الفهم): ة 
(النهّم): درک. فهمیدن. فهم. شعور. قوةٌ دریافتن و 
درک کردن. ج هام و فهوام. 

(الفهامَة): فهمیدن, دریافتن, درک. قوة دریافتن و 
درک کردن و فهمیدن. 

(الْفْهَامَة): بسیار فهمیده. صيغة مبالفه است 
با بیان بان 

(القَهْم): : 
(المَفَهوم): آني از سخنی فهمیده شود. مفهوم. 

# فة - فة يَف قَهَهاً. و ذَهاهَة): ناتوان و عاجز و 
درمانده شد. بخاطر ناتوانی و عجز لیز خورد یا بخاطر 
ضعف دچار لغزش در گفتار و غیره شد. 


فهمیده» دانا. دانسته. . ج فهام. 


ت. بسیار 


فهصد ۵ دانا؛ بافهم. 


(قَه یه قََها) ال :و عله آن جیز را از یاد برد 
فراموش کرد. 

هه ره هه |فهاها) ال خدا او را ناتوان و درمانده کرد. 
او را فراموشکار گردانید 1 لان رَد عن حاجته: 
فلانی زید را سرگرم کرد و از کارش بازداشت یا 


کارش را از یادش برد. 


فها 


۱۵۱۷ فاح 
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هه هه تفهیها) له خدا او را ناتوان و عاجز یا 
فراموشکار گردانید. 

(الفهاهة): ناتوانی, عجز, درماندگی. لغزش. 

(الفهٌ. و القهه): فراموشکار. فراموش کرده. ناتوان, 
عاجز, درمانده. 

(الفهة): ناتوانی» عجز, درماندگی. لغزش. 

(الفهیّه): فراموش کرده. فراموشکار. ناتوان. 

٭ فها -(قها یو فَهْواً) فلان: فلانی لکنتِ زبان داشت 
و زبانش گویا و توانا شد یا فصیح نبود و فصیح شد 
(قها) فاد فلان: دل فلانی پر زد و به هواي چیزی 
پرواز کرد (قها) عن الشَیْءٍ: آن چیز را فراموش کرد یا 
از آن غفا کر د. 

ی با هی افهاءً ) فلا": : انديشه فلانی ضعيف و سست 
شد. راف خود را بیان کرد. 

(الأفهاء): مردمان ابله. 

# فوت -(فات يفوت فو‌تاأ, و قواتاً) الافد: آن کار از 
دست: رفت» فوت هد (فتآت) فلا فلات رفت» 
گذشت. گذر کرد (فات) الأ فلاناً: اون کاو از قست 
فلات رفت: و تثوانست آن را انجام دهد (فاتَ) فلاناً 
فی کذا و بکذا: از فلانی در فلان کار یا فلان چیز پیشی 
و سبقت گرفت. 

آفاته یه افاتَهٌ) ال کار کرد که آن کار از دست 
وی برود و فوت شود. 

فوته يفوت تَفو یت" باعثِ از دست رفتن و فوت شدن 
آن کار شد. 

(إفخات یفْتات إفتياتاً) فی الأمر: دز ان کاو خود رای 
شد و با کسی مشورت نکرد فتات) عليه فی الوأي: 
در رای خود علیة وی با کسی مشورت نکرد و خود 
رای شد (فلان لایفتات علیّه): بدون مشورتِ فلانی 
کاری انجام نمی‌شود (إفتات) الکلام: سخن را جعل 
کرد و تراشید (فتات) عَلَيْهِ القَوْلٌّ: سخن را بدروغ به 
وی نسبت داد. 


(تفارات بتقارزت تفادتا) الشیْثان: آن دو جیز متفاوت 


شدند. مثل هم یا به انداز؛ هم نبودند (تفاوّت) الو جُلان: 
آن دو مرد از نظر برتری و ارزش متفاوت شدند 
(تفاوَت) الْخَلْقّ: آفرینش و آفریدن مسخلوقات بطور 
متفاوت بود. خدا می‌فرماید: ماتری فی خلق ال خن 
من تَفاوّتِ» نمی‌بینی در آفریدگان (خداوند) رحمن 
تفاوتی. 

ارت یقرت تفّوتا) الشیع: آن چیز پریشان و 
متفاوت و مختلف شد (َفْعَتَ) عله فی الرّأي: فا 
دادن علیه وی با کسی مشورت نکرد و خود رأی: شد 
(َفرّتَ) عَلَبْهِ فی ماله: در مال او بدون نظر او تصرف و 
خرج کرد. 

(الوات): مَوْت الق اتٍِ: مرگ ناگهانی. 

لقرْت): شکاف میان دو انگشت. ج أَفُوات (جَعَلّ الله 
رزقه فوت فمه, و وت ت ییو): : روری او را از بین 
برد و قطع کناد (هوَ منی فوت الرمُح): او در جایی 
قرار گرفته که نیزة من به او نمی‌رسد." 

# فوج -( فاج یناج الْقَوْمٌ: آن قوم فوج فوج و 
دسته دسته رفتند (أفاج) لْقَوْمّ: آن قوم رافوج فوج 
فرستاد. 

(الفانج): گروه مردم, فوج. جمعیتی که با شتاب در 
حال گذر هستند 

(الفائجة): فضاي باز ميانِ دو تیه شن. فوج» گروه 
مردم. گروه مردم در حال گذر که با شتاب می‌گذرند. 
ج فوائج. 

(الْق ج): گروو مرد > فوج. ..جماعت. گروه گذرنده 
باشتاب. ج و .و آفواج. جج أفاوج: 

# قاح - (فاح یفرح فرح و قَوَحاناً) الشیَ4: بوی آن 
چیز پخش شد چه خوب باشد جه بد (فاحخت) رائْحَة 
الأمر: چیزهای بدی از ان کار مشقور عند (فاعنث) 
الشَجٌة : خون از زخم سر یا صورت جاری شد. 

۱ فاح فیح إفاحَة) الم خون را ریخت. 

(تفاوَح يتَفاوَح تَفارحا) الرَهْرٌ: بوی گل پخش شد. 
الرْح): پخش شدن بو (قَوْځ) الْحٌَ: شدتِ گرما یا 


فوخ 

شدتِ پخش شدن گرما. 

# فوخ - (فاخْت نفخ فخا و فوّخاناً) ری اليشك: 

بوي مشک ان قدر پخش شد که نفس را بند اورد 

(فاخت) الرْیْحٌ: باد وزید و سوت کشید. 

# فود - (فاد فد قوّداً) المال: مال در دست صاحبش 

ماند. در اختیار او قزار گرفت. 

(أفاة بيد إفادَة فلا المال: فلانی مال را به دست 

آورد و صاحب آن شد (أفاد) فلاناً المال: آن مال را به 

فلانی داد. 

رد یرد )وغل فوق الجبل: بز کوهی به 

بالاي کوه رفت. 

(استفاد شتفي اسْتفادة) المال و غیره: آن مال و شیر 

آن را به دست آورد. صاحب آن شد. آن را برای خود 
نگهزداشت. 

امال کات ی پارا سود هره طت 

فائده. سود و بهرة معين مال در زمانِ مشخص. ج 

قوائد. 

(الفؤد): کنارة سر» که پشتِ گوش است. موی پشتِ 

گوش. ج آقواد کان جانب» فاس شنت انگله و 

عدل کالا و بار. 

(الفوٌ دان. و الفؤْدَيْن): تثنیة القؤد. موهاي دو طرف 

بشت گوئن (عل الشَیْبْ بِفَودَيْه): موهاي پشتِ دو 

گوش او سفید شد (لفلان فودان): فلانی دو عدد گیس 

دارد را بَْنَ فَودَي الوادي): ميان دو کرانة دره فرود 

آمدند (قّتِ اقا فَودنها عیاَهیّم): عقاب بالهاي 

خود را روي جوجه‌اش پهن کرد (قعَدَ بيْنَ الْقَودَبن): 

میان دو لنگه و عدل بار نشست (جَعل الصَحيفة 

فوَدیْن): کاغذ را تا زد و دولا کرد. 

(المفواد): ثمربخش, مفید. گویند: (فلانْ مثلاف مفواذ): 

فلانی هم از بین می‌برد هم سود می‌رساند. 

# ای اقفر فاو فلاا الما اب از زمين 

جوشید و روان شد. آب از زمین فوران کرد (فارّت) 

لِذرٌ: دیگ جوشید (فارّث) الناژ: آتش شعله‌ور تر 


۱۵۱۸ فور 


شد. بیشتر زبانه کشید (فاز) لْفْضَبّ: خشم سرکشی 
کرد و تند هند (فای) العوی: رکه برجسته و برآمده شد و 
باد کرد. 

(فارَيمُوْر فُواراًء و قَوّراناً) المشک: بوي مشک پخش 
سل , 

(آفار یر افار ناد و غُیرها: دیگ و غیره را به 
جوش آورد. 

(فوّرَ فور تفویرا: به جوش آورد. جوشانید. 

(القار): عضله و ماهیجة انسان. 

(الفارّ :): فارةٌ المشک: بوی مُشک. ظرف مُشک. 
الوا :): آنجه می‌جوشد و در حال جوشیدن است. یا 
آنچه در حال فوران است. 

ال را: او وقت (أَتَيْتُ من فَؤْرٍی): فوراً آمدم (فَلْت 
لک من فوری و ور و» فور وصولى): فوراً آن را 
انجام دادم به مجرد رسیدنم آن را انجام دادم (الفوز) 
مِنَ الحٌَ: شدتِ گرما (لفرر) من الشَفّق: باقی ماند؛ 
سرخی شفق پس از غروب افتاب. 

(الفُؤر): آهوها. غزالها. [جمع است ولی از لفظ تخود 
مفرد ندارد], (لاأَعلْ لک مالالاّتِ افزا: تا وقتی 
آهوان دم تکان می‌دهند آن (کار) را انجام نخواهم داد 
(هرگز انجام نخواهم داد). 

(القَوْرَة) من الْحَ: شدتِ گرما (الوْرَة) من الناس: 
اجتماع و جمعيتِ مردم. محل رفت و امد مردم در 
بازار (لقورَ) من النهار: آغاز روز, اول روز. گویند: 
تیه فی فورة النهار): در آغاز روز به نزد او رفتم 
(لقورَه) مِنَ الجَبَلٍ: بالاي کوه. 

(الفر ار): بسیار جوشان یا بسیار فوران کننده. 
(القََارّة) من الماء: محل جوشش و فوران زدن آب. 
کفی که هنگام غلغل دیگ به بیرون پرت می‌شود 
(لفَارة) من لو رک: سوراخ نشیمنگاه. 

(الفیار): یکی از دو اهنی که در دو طرف زبانة 
ترازوست. 


(الفْرَ :): شنبلیله و خرما که می‌بزند و به زائو می‌دهند. 


فوز ۱5۱۹ فوف 





الیو ر) م 
می‌آورد و په خشم می‌آید. 

#فوز - (فاز يور قوزا. و مسفازا و فازة) فلان 
بالخَْرٍ: فلانی به چیز خوب و مطلوبی دست یافت 
(فا) من ال از بدی و شر و تباهی نجات یافت 
(فاژ) فذح المَيْير: تیر قمار برنده شد. 

(آفاژه یره إفارَة الله بکنا: خدا فلان چیز را دز 
اختیار اد گذاشت. 

قیقر تفویز) الرَجُلٌ: آن مرد وارد بیابان شد. کوج 
کرد. نابود شد. 

تور يور تفا کوج کرد. 

(الفائر ة): گویند: (فاژ بفائرّة): به چیز شاد کننده‌ای 


من الرٌّجال: مرد جوشی که زودجوش 


دست یافت که با آن به کامیابی می‌رسد. 
الا ة): سایبان یک پایه یا دو پایه. ج فاز. 
(القفان: نیابان بی‌آب و علف, 
(المَفاز :): پیروزی, کامیابی. نجات» نجات یافتن. 
پیابان. جای هلاکت و نابودی. 4 مَفاو ز. 
فوض - فاوّضَه یُفاوضه مُفاوَضَةَ) فى الامُر: در آن 
مطلب با وی مذاکره و تبادل نظر کرد تا به راه حل و 
توافقی دست یابند (فاوَضَه) فی الحَِیْث: با او گفتگو 
کرد با او سخن گفت (فاوَضَه) فی المال: با او در آن 
مال و سود آن شریک شد. 
(فوّض یفوض تفویضا) ار إليْه: آن کار را به او 
سپرد. تفویض کرد (فوّضَتْ) الما واجها: آن زن 
بدونِ مهریه ازدواج کرد. 
(تَفار‌ضا يفاو ضان تسفاوضا): آن دو با هم شریک 
شدند. با هم مذاکره و مبادلهٌ نظر کردند. با هم گفتگو و 
صحبت کردند. 
(الفو ضی): 2 فوضی: مردم بدونِ رئيس و رهبر. 
شاخ عرب «أْفَُهأَودِیَ» گوید: 
ليلح الناش فوضَی لاسّراة هم 

رلا شراة إذا ج اليم افا 
مردم اصلاح نمی‌شوند با هرج و مرج و بدونِ رهبر. و 


رهبر ندارند زمانی که نادانان انها بزرگ انان شوند. 
(مالهم و متام فوضَی ییتَُمْ): اموال و کالای آنان 
ميان آنها شراکت است و هم آنها بدون مانع در آن 
تصرف می‌کنند. 

افو ضَة): مذاکره, گفتگو. صحبت. تبادل نظر. شرکتٍِ 
فز الاو عال ی رة 
(الفو" ضویه): مکتبی است 


یی ردان ی دام زیر 


سر نوشت خویشند؛ آنارشیسم. کوچ ور مر ۳: 
لمغاّضَة): مذاکره. تبادل نظر برای رسیدن به توافق 
و حل مسأله (شُرکة الْمُفاوَضَّة): (فی اْفّْه): شرکتی که 
همه افراد ان در سهم و استفاده یکسانند. 

الم ض): ویر المفرّضٌّ: وزير مختارء مقام سياسي 
سفارتخاته که پس از سفیر کبیر قرار دارد. 
(المُفرّضیَّ): دفتر کار وزير مختار. 

# فوط -فوطه یط تقو بط خن بش بر او بمسنت:یا 
برروی آن پیش‌بند کشید يا هوله په دور بدن او پیچید. 
(ال طَة): پارچه‌ای است که مانند لنگ به دور خود 
پیچند و از هند می‌آورند. روپوش. هوله یا حوله. 
پیش‌بندٍ غذاخوری. ج فو ط. 

طی) ین الوا نگ کیود که رنگش ناصاف 
باشند. 

(الفوطی): کسی که پیش‌بند یا هوله پا روپوش یا لنگ 
می فروشد. 

(الفو اط): کسی که هوله یا روپوش یا پیش‌بند می‌بافد 
یا می‌فروشد. 

۴ فوظ - (فاظّت تفوظ فُوظا) تفشه: مُرد. درگذشت. 
فوت کرد (فاظّ) الجُل: آن مرد مرت درگذشت 

# فوع -(فاعیفوَع فعا)الطیْب: بوي عطر پخش شد. 
(القَوْعة): قَوْعةٌالطیّب: بوي عطر (القَوعة) من الشم: 
تیزی و تندی و تأثیر سم و زهر (قَوْعَة) الشباب 
التهار الیل اغاز جوانی و آغاز روز و آغاز شب. 
# فوف - (فافَ یقرف فَوْفاً) به: نوک ناخن شستِ 


فوق 

خود را به پشتِ ناخن انگشتِ سبابهٌ خود گذاشت و 
گفت: «وّلا هَذا»: به اندازۀ نوک ناخنی هم به تو 
نمی‌دهم. هیچ چیزی به تو نمی‌دهم. 

از فا: نطقه تغل که ادن هس خرماست :و تک از 
آن می‌روید. پوست نازک روی هسته خرما. پارچه‌ای 
است نازک و مقلم و نقش و نگاردار. پاره‌های پنبه. 
(الفوْفّة): واحد الفوف. واحد القؤف. 

العقر تة ار مو پارچا ری مقلم و نا 

۴ فوق - (فاق ری " فواقا) فلا": نی سکسکه کرد 
(ف اقَث) الاق و تخوها: شتر و امثال آن پس از 
شیر در پستانش جمم شد (فاق) فلان تیه 
ند ۷ فلانی مرد» درگذشت. 

قوا) اش بر آن چیز بالا رفت: 
روی آن رفت (فاق) أضحابۂ: برتر از دوستان و یارانِ 
خود شد (فاق) السَهُمٌ: سوفار تیر را در چله کمان 
گذاشت که تیراندازی کند. سوفار تیر را شکست. 
(فوق یف فوّقا) السَهُمٌ: یک طرف سوفارتیر کج شد 
فا شکست. 

(أفاق يمي إِفاقَهً) فلانْ: فلانی به هوش آمد یا به حال 
عادی بازگشت. گویند (أفاق) السَکُرانْ ین شکُره: آدم 
ست به حال عادی بازگشت (أفاق) الخو ن 
نون : دیوانه عاقل شد (أفاق) یمن توّیه: خوابیده 
بیدار شد (أفاق) ال ِن ی آدم غافل از خواب 
غفلت بیدار شد (أفاق) الرّمانٌ: زمانة قحط برطرف و 
سال خوب امد (آفاق) ن ¿ فلان الما ش: پینکی و 
جرت فلانی ورد مه مق اک و بالسهم: 
سوفار تیر را در چلۀ کمان گذاشت تا تیراندازی کند. 


دوشیدن» ند 


(فوّق يفوق تفویقا) السَهُمٌ: برای تیر سوفار درست کرد 
فرَقَ) الرضیْع: ودک شیرخوار را آرام آرام و سر 
فرصت يا قسمت قسمت شیر داد (فوّقَ) فلانا على 
غیره: فلانی را بر دیگران برتر گردانید یا برتر دانست. 
(إفتاق يَفتاق إفتياقاً) الْجُلْ: آن مرد فقير و نادار شد. 


پینوا شد. 


۱۵۲۰ قوق 


(فاقث) 0 "1 لاغ شناد. ا از بین رفت» 
تلف شد. 

اتوق يموق تفوقا) علی قَوْیه: برتر و بهتر و گزیده‌تر 
از قبیلٌ خود شد. رهبر و پیشوا و مافوق آنان شد 
(تَفوّق) شرابه: تدای خود را اندک انندک نوشید 
(َقَوَقَ) لاش آ ان کار را قسمت قسمت و در زمانهای 
جداگانه انجام داد. 

(استّفاق یَسْتَفیّق اْتفاقة): به حال عادی بازگشت. به 
هوش امد. مستی از سرش پرید. 

اسای گر ید هر س زبده هر حجیز. جای پیوند 
گردن :بء انسانِ ممتاز و برتر از دیگران. ۳ فوّقة. 
(الفأقة): فقر و فاقه, بینوایی 

(الواق): دوبار دوشیدن چهارپا. مدټٍ باز و بسته 
کردن انگشتها برای دوشیدنٍِ چهارپا. شیری که پس از 
دوشیدن یا مکیدن پستان چهارپا به آن برمی‌گردد. 
رای زمیات و آسازان خدا می‌فرماید: و ما ينظو 
هَوّلاء الا 2 صَیْحَة واحدة مالها ین فُوای»: و تمی‌نگرند 
ینان مگر یک شیاه را که ارام و سهلتی در آ ن 
قران به سای اراق است: سکسکه:سجک. 
پریذن مستی از سر.به فوشن آمذن بنهوش, عالت 
احتضار و جان کندن. بادی که در هنگام پیچیدن ناله 
در گلو. از گلو خارج می‌شود. 

(فوْق): ظرف مکان است به معنای: بلندی و بالا بودن 
و چون مضاف شود منصوب می‌گردد. گویند: (الکاء 
مار ۶۰ 

(ألعَشرَةٌ قوف التشعّة): عدد ده بیشتر از نه اسن : خدا 
می‌فرماید: قان کن نساء وق تین : پس اگر باشند 
زنانی که بیش از دو نفر باشند (رای فلان فوق رای 


زید): رأی و انديشه فلانی برتر از اندیشهة زید است 


فول 


خدا می‌فرماید: و فَوْق کل ذٍی علم عَلِبْمٌ: و بالاتر 
از هر دانشمندی, غالم و ادف sS‏ 
«فوّق» بطور لفظی اضافه نشود ولی بطور معنوی 
اضافه شود مبنی بر ضم است. مثل (لسَماء من فوق): 
آسمان نالا است. 

(الفی ق): یک نفس تا هدف دویدن. فن سخنرانی یا 
یک فن سخنرانی. داخل دهان (افْْقْ) من السَهْم: یک 
طرف سوفار تیر. ج قرفو أَفراق. بهره: نصيب. گویند: 
(فلان لاه فُوْقاً): فلانی بهره‌مندتر از آنان است و 
شانس بهتری دارد. 

(الفو قاء): ولف الاأفوّق. 

اف قان): دو سوفار چپ و راستِ تیر. 

(لفوْقة): فوقة السهم: سوفار تیر. ج فوّق, 

(الفيّقة): شیری که بعد از دوشیدن اول و قبل از 
دوشیدن دوم در پستان چهارپا E‏ می‌شود. E‏ فیّق. 
و فیّق, و آفواق. و أَفاویق (َة فيقة مش فة الضحی): در آغاز 
چاشت په نزد او رفتم (الافاوئی) أیضا: ابرهابی که 
جع 2 هندة و سناافت ساقت ر زیاازد الأفاویق) من 
شب. گویند: (خرَجُوا بَعْدَ د اوق 


بن + بس گذشتن قسمتِ عمد شب بیرون 


رفتند. 
(المُفْوّق): اندکی از غذا یا نوشابه که به دست اید یا 
خورده شود. 

# فول - (الفوّل): باقلاء. باقلی. 

لو ال): باقلی فروش. 

# فوم -(الفوْمَة): خوشة گیاهان و امثال اینها. یک 
دانه از موادی که با آن نان می‌پزند. یک حبة سیر. چیز 
اندکی که با دو انگشت برداشته شود. ج فوم و فوّم. 
# فوه - (فاه یره فَوْهاً) بالقول: سخن گفت, حرف زد. 
صحبت کرد (هذا او سات به. و ما ےک این 
مطلبی است که من نگفته‌ام و از آن پرده برنداشته‌ام. 
(قوه يفره قرّها): دهان او گشاد و بزرگ شد. لبهایش از 
هم باز و بدون این که دهان یا لب باز کند دندانهایش 


۱۵۲۱ فوه 


بیدا شد. 

(فاهاه یفاهیْه م2 فاهاٌ): متقابلاً با او صحبت و مفاخره 
کرد متقابلاً با وی حرف زد و فخر فروخت. 

ره یره تفویها) الطعاع و الشراب: غذا يا نوشابه را با 
ادویة معطر خوشبو کرد (فوَء) الرّبَ: پارچه یا لباس را 
با زوناس زرنگ کرد (فه) الق دهسان آن جن را 
گشاد کزد. 

اوه تاره تفاژها) الوم 
کر دند. 

وه یه تمه پالکلام: سخن کته عبت کرد 
ین کار اصلا 
حرف نزدم َوَه) العکان: وارد دهانة آن :مکان شند. 
(الاْفْر ۰ داراي دهان گشاد. کسی که لبهایش بطور 
طبیعی از هم باز و دندانهایش از میان لبها پیدا شده 


است. 
(الفاه): ان فاه؛ مرد دهان لغ که هر جه در دل دارد 
(الموْه): دهان انسان. ج آَُواه. عطر, بوي خوش. ادوية 
افو هاء): زنی که لبهایش بدون خندیدن و بطور 
طبیعی از هم باز و دندانهایش اشکار است. زن دهان 
گشاد (فرش فو‌هاء): اسب دهان گشاد (مَحالة فوهاغ): 


رم ۳ و مکالمه 


حرف زد (ما تَفْوّهْتَ بهذا الأمر): : من در ا 


غرغر؛ُ بزرگي چرخ چاه که شیارٍ آن بزرگ و فراخ 
است لبر فوهاء): چاه دهانه گشاد (طْعْنَةَ فوهاء): طعنة 
گشتاو تیه 

(لفوّه: روناس (فوَ) الصَّباغین: تخم گیاه روناس 
(الفُوّهة) من كل الشئء: دهانة هر چات . آغاز و ابتدای 
هر چیز. ج فُوّهات اعد لیف لط): در دهان 
راه نشست (فؤهة) اَهُر: دهانة رودخانه (فوهة) 
آلوادی: دهانة دره (فوَّ) البوکان: دهانة آتشفشان. 
گفته‌هاي مردم دربارءٌ چیزی» شایعات. گویند: (هو 
یخاف فرع لّاس): او از حرفهاي مردم می ترسد انه 
در ره او دربار؛ مردم حرف می‌زند. 


فباً 


۱5۲ فوح 





(الْفْوّ«): قوی گفتار» زبان‌آور. 

٭ فیا - (فاء یف فیْ: برگشت. بازگشت (فاع) ع 
غضبه, وفاء ای جلیه: خشمش برطرف شد. و 
پردباری‌اش بازگشت (فاء) الل سای خورشيد از 
سمتٍ مغرب به سوی مشرق رفت (فاءت) اور 
سای درخت گستردهشد (فاع) غلی ذٍی الرّحم: صله 

رحم کرد (فاء) ال ای ارأته: آن مرد کفارة سوگند 
خود را داد و دوباره به سوی همسرش آمد. 

(أفاء به یفی + افاء:) الا : سای بعداز ظهر کسقردة شناد 
فف به 8 بعدازظهر گویند (أفاء) الم آن کار را باز 
گردانید (فاء) له الحْیر: خیر و خوبی را به سوي وی 
کشانید (فاء) له المال: آن مال را برای او غنیمت 
قرار داد (فاء) فلاناً علّی الأَمر: فلانی را از کاری 
منصرف کرد و به کاری دیگر واداشت. 

یت تفن ئَة) سجر سای درخت گسترده شد 
(فَأْتْ) الرٌياح الرَعٌ و َو : بادها زراعت و امثال آن 
را تکان دادند (فیّاث) ماه شغرّ‌ها: : آن زن از روی ناز 
و غرور و عشوه موهاي خود را تکان داد. 

(قیا َف تفا الشجرة: درخت ساية خود را 
گسترانید (تی) فلا عی جر و بالشْجرة و 
نخوها: فلانی زیر سای درخت و اما آن رقت 
(یأث) الظلال: سایه جا بجا شد. خندا مي‌فرماید: 
يفي لاله عن این و السْمائل شجدٌ لِلْ: جابجا 
س شود سای آن او راست و چپ در حالی که مطیع 
خنداوند انت (َعا) ال :سباي خورشید از رۇد 
گذشت و به سمت مشرق آمد (یعأن) ره روجها: 
زن برای شوهرش ناز کرد و از روي ناز خود را کج و 
خم کرد (یّ) فلا الأْخْبار: فلانی در پی اخبار گشت 
و به جستجوي آن پرداخت. 

(استَفاء یَستَفیء اشتفاءة): بازگشت. مراجعت کرد 
(اشتفاع) المال: آن مال را بعنوان خراج يا غنیمتِ بدون 
درگیری برداشت (إشتفاءَ) الأخْبارً: خبرها را پیجویی و 
دنبال کرد. 


(الفیٰء): سای بعد از نیمروز که آفتاب به سوي مغرب 
رفته و سایة ان به سوی مشرق میل کرده است. 
غنیمتی که بدون پیکار و درگیری به دست آید. خراج. 
باج مالیات. ج أفياء و فيز 

(الفينّة): بازگشت. مراجعت (فاء إلى الله یه حَسَتَةًا: 
توبة خوبی کرد. بازگشتِ خوبی به جانب خدا کرد. 
زمان, ڌم (جاء بعد فنّة): پس از مدتی آمد. پرنده از 
مهاجرت بازگشته. 

(المفاء): آنچه. بعنوان خراج پا غنيمتِ بدون جنگ 
گرفته می‌شود. 

(المُفیٰ٤):‏ کسی که خراج 


دست اورده اس : 


يا غنیمتِ بدون جنگ به 


# فیت - (الفیّتامیّن): ویتامین. ج فیْتامیُنات. غير عربی 
امت 

(الفيتو): و تو. 

# فیح چ اع 92 کسترده شد 4 یں :شد 
(فاجَت) الب برجلتها: چهارپا با دو پا لگد زد. 
(الفائج, و الفائجة): زمین صاف و گسترده در ميان دو 
بلندی. ج فوائج. 

لیْج): گروهی از مردم. ابر. معرب است. ج فَيّوْج. 
(الفَيَاجَة): چهارپای لکد زننده. 

# فوح - (فاح یی قَيْحاً. و فَيَحاناً) الیشک: بوي 
مشک پخش شد (فاحَث) رائِْحَة المشک: بوی مشک 
پخش شد (فاحَث) لش خون از زخم سر یا صورت 
جاری شد (فاَثّ) اج الم خون از زخم سر یا 
صوزت جازی شد (فا) الخ گرما شدید و سخت 
شد (فاحَٹ) القِذرٌ: دیگ جوشید (فاح) الربِیغ: بهار 
سرسبز و خرم و پرنعمت شد (فاحَت) البلاد: آن 
سرزمین سرسبز و خرم و پر از نعمت شد. 

(فاح یفام قَیْحاء و فَيَحاًا: گشاد شد فراخ شد. این فعل 
برخلاف قاعده است و قاعدة آن (قيحَ يَيَح) است 
(فاح) الْمَکان: آن مکان پهناور شد (فاحَ) ْبَحْرّ: دریا 
بهناور شذ (فاخت) العغارةء بیابان بهناور شند (فاعث) 


الهوضَهة: باغ یا مرغزار بزرگ و وسیع شد (فاحَت) 
الدَاژ: خانه بزرگ شد. 

فاح ييح إفاحَة) الم خون را جاری کرد (آفاع) 
َذر: دیگ را به جوش آورد (آفاح) فلانٌ: فلائی وارد 
و داخل سرما شد. 

(أفخ): فعل امر است از: فاح گویند: (أَخ) علک ین 
الف صر کن ویساو شا کرای تیموزی 
برطرف و هوا خنک شود. 

فیح ی تَیْحا) الك آن چیز را زياد و در سطح 
وسیعی پراکنده کرد. 

(الأفيح): :شاد پهناور, وسیع. ج فیْح. 

(الیْحاء): منت لام گشاف, جادار» وسیع. پهناور. 
سوپ يا شوربای ادویه‌دار. لقب شهر بصره و دمشق و 
طرابلس شام. 

(الفیاح): گویند: (رَجُل فیّام): مرد بسیار بخشنده و 
(القيَاحة): گویند: (ناقة فیَاحَ): ماده شتر بزرگ پستان 
و پرشیر. 

# فيد - (فادّت ید قیدا) لفلان فاْدَة: فائده و نفعی به 
فلانی رسید (فاة) المال لفلان: آن مال براي فلانی 
ماندگار شند (فاد) فلایْ: فلائی تبختر کرد نازید؛ بر 
خود بالید. تکبر کرد (فا) فلانْ الس فلانی از آن 
چیز پرهیز کرد و روی گردان شد (فادّت) الما 
لطیب: آن زن مادة عطری:را در آب مالید تا حل شود 
(فا) الرَعْْرانْ: زعفران را کوبید و با اب تر کرد. 

(أفاد ید افادة) فلا علماًأَو مالاً: فلانی دانش يا 
مالی به دست آورد. گویند: (أفاد) مه مال اؤ علماًء از 
او فائدة مالی یا علمی به دست آورد (فاة) فلاناًعلما 
او مالگ به فلانی دانشی را پاد داد. مالی را به وی داد. 
سود علمی یا مالی به وی رسانید (فاة) الكل عن 
لخد خاکستر داغ را از روي نان پاک کرد. 

(تفایدا یتفایدان تفایدا): بالمال او بالعلم: آن دو به 


یکدیگر فایده علمی رسانیدند. 


فید 1۵۴۳ فيش 


تقد ا خر انید» نازید. بر خود بالید.تگیر و 
ود از چیزی پرهیز کرد و منصرف شد. 
تفا یَسْتَید اِْتفادة) مالا: مالی به دست آورد. 
استفاده کرد. 

القیْد): برگي زعفران. زعفران حل شد در آب. موی 
روي لب اسپ. 

(القیّاد): متکیر. خرامنده, تبختر کننده. کسی که به آن 
اندازه که می‌تواند چیزی را درهم می‌پیچد و برمی‌دارد. 
# قير -(الفَيْرُوْرَ ج): فیروزه. [معرب پیروزه. ب]. 
(لرُْزیَ): لون فَيْرُؤْزئ: فیروزه‌ای رنگ. 

ار س): ویروس. غیر عربی است. 

# فيش - (فاش یش فَيْشاً) الوجل: آن مرد لاف و 
گزاف زد بیدلیل پز داد بی‌دلیل وبا دست خالی تکیر 
کرد و فخر نداشته فروخت. 

(فاخن بفیش قیشناشته) فلا: فلانی سست و ضعیف و 
رنجور و اندام او شل شند, 

(فایش یفایش ُفایْشة) فلا فلانی در نبرد و پیکار 
تهدیدهای زياد و توخالی کرد. خیلی تهدید کرد ولی 
توخالی بود (فایّش) فلان: بی‌جهت بر فلانی فخر 
فروخت. بی‌دلیل با فلانی مفاخره کرد. 

یش بیش تفییشا) عن الأشر: از ان کار ترسید و 
پشت کرد و بازگشت. 

(تفایّش یتفایّش تفایْشا) امَو آن قوم لاف و گزاف 
زدند. تفاخر و مباهاتِ بی‌دلیل کردند. 

یش یبش تیش عه: بخاطرٍ ترس و ضعف از آن 
برگشت (فیّش) الشَیْء: ادهای آن چیز را کرد در 
حالی که هیچ حقی در آن نداشت 

لْقَشَة): قسمتِ بالاي سر انسان: تازک. ج بش 
(الفَيُوْش) من الرجال: مرد گزافه‌گوی و مدعي چیزی 
که ندازد با از آن اواتیست: 

(الفیاش): لاف و گزاف‌گوی, بسیار خالی‌بند و مدعي 
جیزهایی که قاقد آن است. گویند: اوخل فیاش): مرد 
متکبر بی‌مایه که بدونِ جهت تکبر می‌کند. کسی که 





قيحر 


۱2۳۴ فىق 





بی‌دلیل تفاخر می‌کند و فخر نداشته می‌فروشد. 

# فیص - (فاص یَنیْص قَيْصاً) من الأشر: از آن کار 
کناره گرفت و ب یک سو رفت. گویند: (ما اشتَطفث أن 
آن کنازه بگیرم. 


(أأفاض يفيص إفاصة) الصَيد من یده: شنکاو از دست او 


افئض منه): نتوانستم از 


رها شد و دررفت و گریخت. 
(التفیض: گویند: (ماله نة مفیض): از آن.جساره:و 
گریزی ندارد. 

# فیض ‏ (فاض یَفْیْض فَيْضاً. و قَيَّضاناً): لبریز شد و 
سررفت (فاض) اهر رودخانه لبریز از آب شد و سر 
رفت (فاض) السَيْل: سیلاب طغیان کرد و سرازیر شد 
(فاض) الاناء: ظرف لیریز شد و از سر آن ريخت 
(فاضَث) عَیِنه: اشک او سرازیر شد (فاض) الشیْء: آن 
چیز بسیار و زیاد شد. گویند: (فاضن] الكو خنیر و 
نعمت فراوان شد (فاضَ) الْحْبّه: خبر افشا و برملا شد. 
(فاض یَفیْض فیضا) دة اباس سينة او تحمل 
نگهداري راز را نداشت و ان را برملا و افشا کرد 
(فاضَت) عَلَيْهِ ه الرُعٌ: زره بر تن او گشاد بود. 

(أفاض يفيض إفاضَة) الْْجَامٌ ین عرفات ای منی: 
حاجیان از صحراي عرفات به منی بازگشتند (آفاض) 
قوم فی الْحَدیِْ: آن قوم غرق در سخن شدند 
(أفاض) بالشیْء: آن چیز را پبرت کرد و انداخت 
(آفاض) أَضحابٍ الْمَيْيرٍ القداح, و آفاضوایها و عَلنها: 
قماربازان تیرهای قمار را به حرکت دراوردند 
(أفاض) الل لعع: خدا خیر و نعمت را زیاد گردانید 
(آفاض) الاناة: ظرف را پر کرد تا سر رفت و از آن 
سرازیر شد (أَفاض) الماء ی جَسَدو: آب را برروي 
بدن خود ریخت اقاي دش اشکش را ربخت 
(أفاضّث) ان لدع چشم اشک را ریخت. 

(استفاض یَسْتَفیْض اشفا الَبَرٌ: آن خبر پخش و 
افشا شد (اشتفاض) الْقَوْمٌ فى الْحدیْثِ: آن قوم غرق 
سخن شدند (اشتفاض) الوادی شَجَراً: ده پر 


شد. 


از درخت 


(الا فاضت): بازگشتِ حاجیان از موقف عرفات (طواف 

الافاضَة): طواف روز عید قربان که مردم از منی و 

قربانگاه باز می‌گردند و طواف می‌کنند. 

القائض): سود مال و سرمایه که به صاحب آن باز 

می‌گردد. (جدید). ره سرشار, لبریز. 

(البْض)؛ خیلی بسیار و فراوان. گویند: (أغطانا عَيْظاً 

من فیض): اندکی از بسیار را به ما داد (رَجُل فیضن): 

مرد پرخیر که خير و خوبی او به همه می‌رسد (فرزش 

فَيْضٌ): اسب خیلی تندرو. ج فيو ض. 

(الفرٌ ضان): طغیان رودخانه» سیل» سیلاب. 

لیر ض): گشاد. فراخ. گویند: (ٍزع فِیُوَضَ): زره 

گشاد و فراخ. 

(الفیّاض): بسیار سرریز و لبریز. صیغه مبالغه است. 

گویند: هر فیاضٌ): رودخانة خیلی پراب و لبریز 

(رَجُل فیّاض): مرد بسیار بخشنده و پرسخاوت. 

(الٌفاض)؛ گویند: (حَدِیْث مٌفاض و حدیث مُفاض 

فیّه): سخن افشا و شایع شده. 

(المُفاضة): دزع مفاضد. زره گشاد. 

# فیظ - (فاظ بَفیْظ فَيْظاً. و فيْوْظاً) فلانْ: فلانی مرد. 

دارگ شب تفت کرد (فاظت) تفه و وة :مرد فوت 

کرد 

( فاظه یفیْظه إفاظَة): ال خدا او را میرائیت و کلفتّت: 

(الفیْظ) مرگ. گویند: (حان یط مُرد. 

# فیف - (الیف): بیابان پهناور و وسیع و صاف و 

هموار. راو ميان دو کوه. جساي بادگیر که بادهای 

گوناگون می‌وزد. ج 

(الیْفاء): بیابان نو و صاف و هموار و وسیع. راه 
ن دو کوه. جاي بادگیر ک که بادهاي گوناگون می‌وزد. 

ج الثیانی 

# فیق - (فاق يميق فَيْقا): جان داد. مُرد. روح خود را 

تلم کرد : 

أفیِقَ يميق افیاقا) الشاعز: شاعر شعر شگفت‌انگیز و 

جالب اورد. 


قاق قق 


فىل ۱۵۲۵ فين 





انديشة او سست و واهی شد و به خطا رفت (فال) 
الای: انديشه و فکر سست شد. 

ای ایل مُفايلًَ. و فیالا): با او بدین گونه بازی کرد 
که چیزی را زیر خاک کرد و خاکها را به دو قسمت 
کرد و از او پرسید: ان چیز در کدام قسمت است؟ 
(فیّل یل تفیلا) ای رأی و نظر او را سست و اشتباه 
دائشت. 

تفیل يفيل تَْ) رای انديشة او سست و ضعیف شد. 
پیلتن شد. تنومند و مثل فیل شد (َفیْلْ) الثباث: گیاه 
بزرگ شد و گل کرد. 

(ستفیل تفیل اشتفیال) الجَمَلٌ: شتر خیلی تنومند و 
همچون فیل شد. 

(الفائل): گوشتی که در گودی کنار ران است. رگی 
است در ران (مْکتَوْنْ فائله): خونی که در رگ ران 


۱ 
وست. 
(الفائلتان): دو پاره گوشت که در کنار کفل و ميان 

استخوان سر ران و استخوان دمغازه واقع است. 


فيل (داءاْفل): بيماري واریس (أَضحات لِْل): ابره 
حبشی و لشکریانش که قصد تخریب مکه را داشتند 
ولی خود آنان با معجزه‌ای از بین رفتند. 
(الفلة): فيل ماه 
(الفيّال): پیلبان. ج قَيالة. 
(المُفایل): کسی که برای بازی چیز کوچکی را زیر 
خاک می‌کنه و خاک زا دو فسمت.گرده و از رفیپ 
بازی خود می‌پرسد: أن چیز در کدام قسمت است؟ 
طرفه, (شاعر عرب) گوید: 

كما قَسم لوب المٌفایل بالید: 
همان طور که شخص بازی کنندهٌ فوق. خاک را با 
دست دو قسمت می‌کند. 
# فين - (فان یی ق) الجُل: آن مرد آمد. 
ال زمان, هنگام. دم. گویند: (َرورهاعة بعد 
لین و یه بعد ین مر نب به دیدن او می‌روم. دم بدم 
به دیدن او می زو م۰ 
(القَێنان): مرد داراي موی زیبا و دراز (شغر فیِنان): 
موی دراز و زیبا. 


(الفیْناتة): زن دارای موی دراز و زیبا. 








# قاف - (القاف): حرف بیست و یکم از حروف الفباء 
و از حروف حلق است. در اصطلاحات عامیانه: گاهی 
سل همق بی‌قود نامز اند قالب 
می‌گو یند: آلب, ب]. و در یمن و مصر و در میان قبائل 
زیادی از بادیه‌نشینان آن را گاف تلفظ می‌کنند. [مثلاً 
عراقیها. به قلب گویند: گلب. ب]. 

#قأب رب یب أب) اطعام أو الشرات: هر چه 
غذا یا نوشابه در ظرف بود خورد. 

(قنب یفأث قابا) من الشراپ: پر از نوشیدتی شف: 
(القَووْب): بسیار آشامنده. 

(المفّاًب): یار اشنامنده. 

# قنقی - االقلّفن): پوستِ نازک زیر پوستٍ اصلي 
تخم مرغ و غیره که به دور سفیده است. 

# قت اقب 4ق ابات أو اللشه و تخوشما: ياء 
یا گوشت و امثال اینها خشک شد (قَْ) الجُرح: زخم 
به هم آمد و خوب شد و بهبود یافت (قَبَّ) الظْهُرًٌ: آثار 
زخم یا کتک از روي کمر خشک شد و بهبود یافت 
قّب) فلانٌ: فلانی گنبدی بر پا کرد (قَبَ) الق صدای 
آن قوم در دشمنی يا مجادله خیلی بلند شد و درهم 


آمیخت (قَبّ) ذوالتاب: موجود داراي دندان نیش. 
دندانها را به هم مالید و صداي آن شنیده شد (قَبً) ناب 
صدای دندان نیش او شنیده شد (قب) جوف الفرس: 
شکم اسب قرقر و صدا کرد. 

(قَب یشب قبا الق گنبد را بنا کرد (قْ) الشَ: آن 
چیز را برید, قطع کرد. آن را روي هم جمع و مثل گنبد 
گردانید (َبَ) بَطْنَهٌ: شکمش را به هم جمع کرد یا 
فشرد تا مثل دایره شد. 

(قبّ یب قَببَّا): شکم او کوچک و کمر او باریک شد. 
قببٍ نیز به کار می‌رود. 

(أََبَیقبٌ اب) السْقَْس: مسافرت اسب را لاغر 
کرد. 

(َبّبَ میب تَفبیبا): گیاه و گوشت و امثال این دو خیلی 
خشک شد. یا صداي آن قوم در دشمنی و جدل خیلن 
در هم آمیخت (َبّبَ) ابَیْتَ: بر روي ساختمان گنبد 
ساخت (فَیَبَ) الشر* 2 آن چیز را مثل گنبد درست کرد. 
کب یتیب تیا الب وارد گنبد شند. 

لاقَبَّ): داراي کمر باریک. ج فَبّ 

(القابّة): یک قطرة باران. 


قیج ۱5۳۸ قبر 





(القباب): شمشیر 


غ ا 


(القَبٍّ): شتر نر. انسان نر» مَّرد. پیشوای قوم و رهبر 


آنان. سوراخ وسط قرقره و چرخ که محور در آن قرار 
هی گیراد: استز قسمتهایی از پیراهن [و به قول بعضی از 
فرهنگهاي دیگر عربی: پارچه جيب پیراهن. ب]. 
(القبّ) من للجم بزرگترین و سخت‌ترین لجامها. ج 
ات 
(القبٌٍ): استخوان دنبالجه, دمغازه. 
(القَبّاء): ور الاْقَت. 

(القبّة): یخه پیراهن. (جدید). 

(الَ): گنبد. شنب. نوعی خیم کوچک که بالاي أ 

گرد است. ج لاله ی ق 

(القبّة) من الشَاة: شیردان گوسفند. ج قباب. 

الب : کسی که روزه می‌گیرد تا شک‌مش کوچک 
می‌شود. 

(القبّة) من الشاة: شیردان گوسفند. ج قباب. 

(القَبیْب): گیاه خشک. صدای قرقر شکم. صداي غرش 
حیوان نر و صدا به هم مالیدن دندانهاي نیش آن 
(لقْب) من الأقط: کشک خشک و تر با هم مخلوط 
لداع 

المْبّب): گنبدی شکل, گنبدوار (حافرٌ مُقبَّبٌ): سم 
اسب و امثال آن که داخل آن خالی باشد. 
(المُقَبَبَةَ بستنم (سَء مب ناف لاقر 


بح ای کیک. ا فارسی | 
ب ]. ۱ 

#قبح -(قَبَح یب قَبْحاً. و قحا ال فُلاناً: خدا فلانی 
را از تمام کارهای خير بازداشت و دور کرد (قَحَ) ل 
رَخهّه: به او گفت: (َبَحَ) ال خدا او از کارهای خير 
دور گرداناد یا جهرۂ او را زشت گراناد. 

(قَبَح یب قَبْحاً) الشیء : آن.جنین وا کس که 


محتویاتِ آن را بیرون آوزد. گویند: (َبَحَ) ره 


جوش را شکافت که چرکش را دربیاورد (َبَحَ) 
بيْضَة تخم مرغ و پرنده را شکست که محتویاتِ آن 
را بیرون آوزد. 

اقب قح قان و قبا رشت هند 

بح قبح م اقباخا) فلا فلانی کار زشتی انجام داد. 
(قابْحَه یقابحه ُقَابَْحَةٌ): متقابلاً او را دشنام داد. 

(قَبَّحَه بح تَقبیحا) : او را از کار خير دور کرد و 
بازداشت. او را زشت ۳ (فبْمَ) وَجْههٌ: به او گفت: 
زشتی, بدریختی (قَبَّحَ) له وجهه: : پر کار او اراد گرفت. 
کار او را زشت شمرد (بْح) له فِلَه: زشتي کار او را 
مشخص کرد. انگشت بر روي کار زشتِ او گذاشت 
(قبْحَ) البثرَة: جوش را پیش 
ی یال آن را زشت شمرد. 
(الةباح): کنار استخوان بازو از طرف ساعد و ارنج. 
محل پیوندٍ ساق و ران. 

(القنح): زشتی. زشتی گفتار. زشتي کردار. زشتي 
چهره. بدریختی. آنچه ذوق معمولی و طبیعي انسان از 
آن متنفر است. ج مقابح. این جمع برخلاف قاعده 
انیت اا له تین است افو ر بال دا ی ولا 


(الْقبیْح): زشت: انجه باعثِ نفرتِ انسان می‌شود. کار 


پیش از رسیدن زور داد. 


نامشروع. کار خلاف شرع. کار ناپسند عرفی. کاری 
که عرف مردم آن را زشت می‌شمرد. ج قباح. و 
(البیْحَةَ): مؤنثِ زشت. چه مونثِ لفظی باشد چه 
معنوی و واقعی. ج قباح و قبان. 
(المَقابسح): کارهای نابسند اخلاقی. < جمم القَبيْح و 
برخلاف قاعده است. 

َو ح): کسی که از کار خير دور شده است. ج 
حون و مَقبرْحیِنّ. خدا می‌فرماید: و یوم الْقَيمَةٍ 
هُمْ من المَفْبْوِْيْنَ): و روز قیامت هستند آنان از 
دورشدگان از خیر و نیکی. 

#قبر -(فبر بر قرا) العَیّتَ: مرده را خاک کرد. دفن 
کرد 


فیس 


۱5۹ ۱ قبص 





َفب يبر اقبارا فلا : برای فلانی نمی که و او را 
چال کرد. خدا می‌فرماید: 3 ٤‏ ماه ره یس او 
را میرانید و در قبرش کرد (ب موم کشته آن قوم را 
به آنان داد که به خاک بسپرند (َفبْر) هم قلُمْ: کشتة 
آن قوم را به آنان داد که به خاک بسپارند. 

(القبّا): چراغ شکارچی در شب. مردمی که تور 
شکار را می‌کشند و جمع می‌کنند. 

(القبّر): مرخ چکاوک. 

ابر 4: واحد ار یک مرغ چکاوک. 

(البر: گور قبر. ج‌قبگوّر. و اف 

(القَبّر): انگور مهر؛ سفید. مرغ چکاوک. 

الب ر): نخل زودرس که زودتر بالغ می‌شود و به بار 
می‌نشیند. نخلی که بارش در شاخه ان است 

(لمَفبْر ةه و السَقیرّ ة. و المفْرّة): قبر» گور. گورستان, 
قبرستان. ج مقایر. 

#قبس قبس يقس قبسا از آتش را برافروخت. 
طلب آ تش کرد (قبَس) انار او الْكَهرباء: آتش را از 
جایی گرفت و برافروخت. برق را وصل کرد (قبش) 
اعلْم: از آن دانش استفاده کرد (قَبَس) الوَجُلَ علماً أو 
ورا دانش یا نوری را در اختیار آن مرد گذاشت 
یت قبس افیاسا): پاره‌ای اتش را به او داد. یک 
رشته برق به او داد. مقداری دانش در اختیار او 
ذاش 
تمس بق 
و روشن کرد (فتَبس) منه 2 نارا: پاره‌ای اتش از او 
گرفت (فتیس) مه جلما دانشی زاناز او شرا رفت 
(جلث لایس ین آنوارکت آمدم فا از روشاب تو 
سود برم. خدا می‌فرماید: رون بش ین تُورکْ4: 
بنگرید به ما یا مهلت دهید به ما (و بایستید) تا بهره 
بگیریم از روشنایی شما. 

(القابس): کسی که پاره‌ای دانش یا آتش به دیگری 
بدهد. دو شاخه برق یا کلید برق. 

(القابُوْ س): مردٍ خیلی زیباروی. 


تبش افتباسا): نارأ: آتشی را از جایی گرفت 


(القبَس): آتش یا پاره‌ای آتش. خدا می‌فرماید: نی 
آتیکه نها بقبس4: شاید بیاورم براي شما از آن 
(: تش) باره‌ای و شعله‌ای (هذه خمّی قبس لاخمُی 
عَرّض): این تبی است واگیردار که آمده است نه چیز 
دیگر. 

(لیَسَه): شعله یا پاره‌ای آخفن که از اتش برگیرزند تا 
در جاي دیگر بیفروزند (ماژژئک إلا َبَسَة العجْلان): 
از تو دیدن نکردم مگر مثل کسی که آمده است آتش 
بیرد. 

(القوابس): کسانی که کارهاي خوب را به مردم 
می‌آموزند. 
(المستباس): چوب و امثال آن که با آن آتش بر 
می‌گیرند. ماده‌ای که زود ایستن شود. 

الب س): پریز برق که دو شاخه در آن می‌زود و به 
برق متصل می‌شود. ج متابس. 

(المقیّس): آنچه با ان اتش را برگیرند و جابجا کنند. 
الل اخگر: آعش ناره: 

#قبص -(قَبَص یفص تَبْصا): خیلی تند دوید (قَبَّص) 
عْلامٌ: پسربچه به سن جوانی رسید (قَبَص) السیء: آن 
چیز را با نوک انگشتها برداشت (قبص) الرَجُلْ و غیرد 
مانع أ مرد و غتره شك وانگداشت کاری را که ور 
بود به اتمام برساند. گویند: (قَبَّص) الشارب: نوشنده را 


از نوشیدن بازداشت و نگذاشت سیراب شود. 
(قبض یفص ماھ چابک و سبک.و فرز و چالاک 
شد. دچار درد کبد شد (ق قیض) الال سیر آن رذ 


بزرگ شد. 

(قبّص یب تفبیصا) الشسی م: 
انگشتها پر داشت 

ابص يبص افتباصاً) ین أتروقَبضَةء از رد پای او یا 
از اثر برجای ماند؛ از او مقداری را با نوک انگشتان 


آن چیز را با نوک 


برداشت. 
ابص ینْقّبص اقباصا): ترنجیده شد. منقبض شد. به 


ات تم تسا رد على جر ملغ ری 
درخت جمع شد و گرد امد َ اا طناب کش 
نیامد و دراز نشد. 

(الفْبص): داراي سر بزرگ. (هُو أَب ال آس): سر او 
بزرگ و گرد است. ج قبّص. 

(القابصت): گروه. جمعیت, جماعت. ج قوابص. 
(القبص): نوعی درد کبد. 

(القبص): گروه بی‌شمار مردم. گویند: (همْ فی قبص 
الخصی): تا باه # ریگ بایان( هس تن 
ر. لانة بزرگ و انبوه و خیلی 
زیا مور. اصل, ريشه, بیخ» تبار. گویند: (فلانْ ریم 
قبتص): فلانی ریشه‌دار است 

(القّبص): کسی که کبدش درد می‌کند (حَبْل قبضٌ): 
طنابی که کش نمی‌آید و دراز نمی‌شود. 

(القص): درد کبد. گروه بسیار. شنزار انبوه و متراکم و 
بسیار و زیاد. لانة پرجمعيتِ مورچه. اصل» بیخ, ريشه. 
(البُصاء): زن دارای سر بزرگ (هامَةَ قبْصاءٌ): تاک 
بزرگ و گرد سر انسان. 24 قبص, 

اکتا چیزی که با نوک انگشت برداشته شسود 
(لَبصَه): من لطعام و الحب: مقدار دو کف دست و دو 
بق غا با وات مخ بزرگن, 

اقيض خاک توده و انباشته (لبیْص) من الخیل: 
سبی که خیلی نیرومند است و هنگام دویدن فقط نوک 


بی‌شمارند. انیوه شنز نب 


سمهایش را بر زمین می‌گذارد. 

(الِقَبص): بندی که جلو اسبهای مسابقه می‌کشند که 
همه به یک ردیف بایستند. ج مقابص. 

# قبض - (بّض یب قبْضا) السَیّء. و عَنه: با دست 
آن چیز را گرفت:(ق تضر)الا2 أو الاوطت: خانه.ینا 
زمین را در ق قبضة اختیارٍ خود گرفت. صاحب آن شد 
آن را متصرف شد (قَبَض) اأص و قَبَضَ عَلَى اللْصْ: 
دزد را دستگیر کزد (قَبَضی) علثه الاژق: روزی او را 
تنگ کرد. بر او فشار اقتصادی وارد کرد َبضَ) الْمال: 
آن مال را تحویل گرفت. گویند: (قبض) العایل اج 


۱۵۳۰ قیض 


کارگر مزد خود را تحویل گرفت ایَضَّ) له فُلااً و 
قبّض روْحَهٌ: خدا فلانی را قبض روح کرد (قَبَّضَ) ید 
عن الشیّْه: دست: خود را از روي آن چیز برداشت. 
خود را از آن چیز کنار کشید. آن را انجام نداد و از آن 
ملاع کرت کی (قبض) یده ۶ عن اسف و عغن 
المَغرژف: از دادن نفقه و خرجی و از کار خير 
خودداری کرد. خدا می‌فرماید: و یهن عَنِ المَعْرُؤْفِ 
ییضََْأَبَِهُُ: و باز می‌دارند از ار خیر و از 
انجام آن خودداری می‌کنند (قیَض) الشی»: آن چیز را 
تا کرد و درهم پیچید (بضَ) الظلّْ: سایه را از بین برد. 
خدا می‌فرماید: ثم قَبضناه ایا قبضاً يَِيْراً: پس. 
گرفتیم و کنار زدیم آن (سایه) را به سوي خود کنار 
زدنی اندک (فَبْضَ) الط جَناحَیه: پرنده بالها را جمع 

که که رد خدا یراید ول فوا یا 
وم صافاتٍ و يَقَبضْنَ): ایا نمی‌نگرند به پرندگان 
بالاي سرشان که بالها را گشوده‌اند و (آنها را) جمع 
می‌کنند. 

(قبض یْبْضَ) فلان: فلانی مرد یا در شرف مرگ قرار 
گرفت. 

(أقْبَضَ یقبض اثباضا) السَيْفَ و نخوه: براي شمشير و 
امثال آن قبضه گذاشت (َبیضَ) فلانًالْعتاعّ: آن کالا را 
در اختیار فلانی گذاشت یا وسائل تسلط او را بر آ 
کالا فراهم ساخت. 

(قابْضَه ی قابِظَه معَابّضَه): آن دو حقوق خود را از 
یکدیگر باز پس گرفتند. 

قبْض یقبْض تَفیْضا) الشَیٌء: آن چیز را در چنگ یا در 
مشتِ خود گرفت. آن را جمع کرد و تازد و در هم 
پیچد (قَبَّضَ) وَجْهةٌ و قبط مابَيْنَ عَيْنَيْه: اخم كرد 
ابروان رادرهم کشید. چهره درهم فرو برد (َبْضَ) فلاا 
المال: آن مال را در اختیاز فلانی گذاشتت: تسلیم او 
کرد. به دستٍ او داد. 
(إقتَبَضَ بض افتباضا) الشیء: ان مت را فو دت 
گرفت. قبضه کرد. قبض کرد (فتبضَ) المَتاع ِیه: آن 


قبط 


کالا را برای خود برداشت: 
نب یَقّبض القباضا) السیَء: آن چیز ترنجیده شد 
منقیض شت به هم جمع شد ان المال: مال تسلیم 
شد. سپرده شد (َبَضنَ) الوَجُل عَلّى نفیه: آن مرد از 
زندگی دلگیر شد و گوشه‌گیری کرد عَنِ 
اش از آن چیز متنفر و مشمئز شد ان نقبَض) عن 
القَوْم: از آن تون دا دبا انم ید رد 
أقبَض) فی حاجته: برای کار خود شتاب و جدیت 
کرد. 
(7سقابّض یَتَقابْض قابضا) المتبایمان: فروشنده و 
خریدار کالا و بها را رد و بدل کردند. 
SS‏ 
لاش شیر خود را چمع کرد که طبر بگیرد (قافت) ۲ 
اج : پوست متئج او زیر و خشن و درهم جمع شد 
(تقیشن) فاون غلی آلاش: فلانی به آن گار سید و 
سرسختانه به انجام آن پرداخت (ََبض) عَنْهٌ: از آن 


ن جیز ترنجیده شد. 


چیز متنفر و مشمئز شد. 

(القابض): از اسامی پروردگار است (القابض) من 
الأذوية: داروي شو ایال و قبنض کننده شگم: 
(القبض): گویند: (صار الشیْء فی قبضه): آن چیز در 
اخقیار او قرار گرفت. 

لَبْضَة) من لش یک مشت از آن چیز, پر یک کف 
تن کین (أخطاه ف زد تَر آزسونی): پر یک 
کف دست خرما یا ارد به وی داد. خدا از قول سامری 
می‌فرماید: «فبْضْ قَبْضَةَ من ار الرَسول: پس: 
گرفتم یک کف دست از رد پاي فرستاده (لَبْضَة) من 
الکقای: قبط شتعشیر: دس فير (ضاز الشره4 
قَبْضََهُ. و فی قَبضَتّه): آن چیز در ملکیت او درآمد. در 
زیر سلطة او قرار گرفت. خدا می‌فرماید: و الأزْض 
جَمیعاًفبِضته یوم القیامة: و زمین بطور کامل زیر 
سلطةٌ اوست در روز رستاخیز. و قبضه را در دو ای 


۾ 2و 


فوق با صاد هم خوانده‌اند؛ َبصَتَه 


۱5۳۱ قبط 


(القبْضة): آنچه آن را به دست گرفته‌اند. 

(القَبَضَّة): بسیار گیرندةٌ چیزها با دست (رَجُل قَبّضهة 
ُفْضَة): مرد سفت‌کن شل‌کن, مردی که زود چیزی را 
می‌گیرد و رها می‌کند. ساربانی که شترها را می‌گیرد و 
به هر کجا می‌خواهد می‌برد. شبانی که گوسفندان خود 
را در هنگام چرا جمع می‌کند و نمی‌گذارد در چراگاه 
پزاگته شوند و جاهاي زیادتری را بچرند (راع بص 
رفْضَة) شبانی فهمیده که مواشی را جمع می‌کند و 
چون سبزه‌زاری ببیند آنان را پراکنده می‌کند تا بچرند. 
(القبیْض) من الدُوابٌ: چهارپایی که پاها را تند و 
پسرعت:خرکت می‌دهد (فزش یفن الشداه ای که 
پاهای خود را تند تند حرکت می‌دهد (القَبیض) من 
الرجال: مرد خردمند که سخت به کار خود مشغول 
است: 

(المََیّض, و القیض): محل تحویل گرفتن مال و امثال 
آن (المَبْضَ) من السْکین و السَیْف و نخوهما: دسته و 
قبضهة کارد و شمشیر و امثال اين دو. ج مقابض. 
الم ض, و المقَبَضّة) من السَیّفِ و السکین و غیرهما: 
قبضه و دستة شمشیر و کارد و امثال این دو. 

َو ض): مرده يا در شرف مردن. 

(المْنقّبض): مردٍ گرفته و افسرده که میلی به شادی یا 
شوخی ندارد. مرد آرام که روحیه‌ای انزوا طلب دارد و 
دال کازهای بی‌دردسر است:و اظ و شضاذابی 
ظاهری ندارد. ۱ 
# قبط بط يقبط قبْطا) السیٍء: آن چیز را با دست 
جمع کرد (قبط) السیء بعیْرو: آن چیز را با چیزِ دیگر 
درهم آمیخت. 

القبط): واژه‌ای است مأخوذ از یونانی که به معناي 
ساکنین مرو است و امروزه مسیحیان مصر را 
می‌نامند. ج اقباط 

لبْطیْة): پارچه‌ای است سفید و نازک که دو منصر 


بافته می‌شد و برخلاف قاعده منسوب به اقبط است. 


ج قباطی. و قباطی. 


قبع ۱5۳۲ قبل 


#قبع -قَمَع یب تبوعا) القافن: ارت ودرا 
جمع و سر خود را در میانِ خارهایش پنهان کرد (قبَعَ) 
الوْجُل: آن مرد سر خود را در لباسش فرو برد و لباس 
را بر سر کشید (قَبَع) لْجُمْ: ستاره پیدا و سپس پنهان 
شد (قَبَعَ) الراکٌ: رکوع گزار خیلی به طرف پایین خم 
یب ی ود یز 
آمد (قَبَعَ) فی الشَیْء: در آن چیز داخل شد (قَبَعَ) فی 
در زمین داخل شد یا در زمین به سفر و 
گردش پرداخت يا به زمین فرو رفت (قَبَعَ) عَنْ 
اصحابه: از یاران خود جدا شد و عقب ماند و با انان 
همراه نشد (قَبعَ) لجُوالِقَ: لب جوال را تازد تا راحت‌تر 
بتوان از آن چیزی را برداشت. 

(فَبْم يبع إفتباعاً) السْقاع: سر مشک را در دهان 
فرو برد که بیاشامد. 

انبم ینبم انسقباعا) فلان: فلانی سر خود را دز 
لباسش فرو برد (نَبع) سیر فیْ و که و: پرنده به آشيانة 
غود رشفت: 

(القابعة) من خیوّل الْبْی: اسبی که در عقب اسب 
برنده قرار گرفته و مسابقه را نبرده است. ج قوابسم. 
(لقباع): خارپشت (القباع) من الْمَکاییل: پیمانة فراخ و 
گشاد. 

(القبعَّة): کلاهی که از پارچه می‌دوزند و کودکان بر سر 
گذارند. کلاه شاپو. کلاه فرنگی. 

(القَبَيْعَّةَ): پوزه خوک. 
(القَبَع): خارپشت. 
(الَبَعَةَ): گویند: (إمرأةٌ د که طلا نی که گاهی سر 
خود را می‌پوشاند وگاهی برهنه می‌کند. 

(القَببْعَّة) من السَيْفٍ و تخوه: آهن یا نقره‌ای که در دسته 
و قبضة شمشیر است. 

(القَوْبَع): اهن یا نقره‌ای که در قبضة شمشیر است 
پرنده دم جنبانک. 


تخژهما:.حیوان نز یا شیر و امقال این دو صدا را در 


گلو چرخانيدند. دندانهای نیش خود را به هم مالیدند 
تا صدای آن شنیده شد (قَْقَبَ) الوَجُل: آن مرد وراجی 
کرد و دری وری گفت. 

(َقب قتف فالخل او اشد و نخوضما: 
حیوان نر یا شیر و امثال این دو صدا را در گلو 
بیجانیدند. 

(القباقب): مرد وراج و پرگوی» چه درست بگوید و چه 
نادرست. 

(القٍتقاب): کفش دم‌پایی چوبین. ج قباتیب. مرد وراج 
پرگوی و دری وری گوی. 

#قبل - (قبل یل قَبلاً): آمد. روی کرد. گویند: (قَبَل) 
الیل و له ار العام شب یا ماه یا سال روی کرداو 
آمد (قَبَلّث) الَیْح: باد وزید (بْلْ) عَلَّى الْعَمَلٍ: در آن 
کار شتاب کرد (قَبل) المَکان: روبروي آن مکان 
ایستتاده: آن مکان را روبروي خود قرار داد. گویند: 
(قبلتَ) اجب مره و دنه مره گاهی کوه در روبری 
من بود و گاهی پشتِ سر من (قَبَلَهً): به نزد او رفت» به 
نزد او آمد (قَبَلّث) الماشِية الوادی: مواشی به دره رفتند 
(قَبل) الغلْ: برای کفش عربی بند و تسمه گذاشت و 
تسمه‌ای است که چهار انگشت بعد از شست و در آن 
قرار می‌گیرد (قبَل) لب 
(قبل قبل قَبالة): ضامن فلانی شد. کفیل او شد (قبلْت) 
القابلَة ال قابله کودک را در هنگام زاییدن گرفت. 
(قبل یل قَبْوْلاً) الشیء: آن چیز را پذیرفت و قبول 
کرد. گویند: (قبلَ) اهب و نحوّها: هدیه و امثال آن را 
پذیرفت (قبل) ال عاء ُلان: خدا دعاي فلانی را 
اجابت کرد (قبل) العَمَلّ: به آن کار راضی شد ال 
الت آن عبر زا زاس دانست: 

(قبل یل قَبَلاً) فلانْ: چشم فلانی چپ بود یا شد. لوچ 
شد (قبلت) عَینه: چم آو چپ شد. لوچ شد. 

قبل يبل قبلا لژجل: ان مرد ضامن شد. 

بل یقبل إقبال): شن امد جلو آمك امن گویند: 
(َفْبلَ) الء کُ» و ۳ لعا کاروان آمد. سال (نو) آمد 


لباس را وصله زد. 


قبل ۵۳ قبل 


غل بالشی ء: ار خیر را نید گویند: : (أفَلَّث) 
الأزض بالبات: : زمین گیاه رویانید بل بفلان و بر 
به: 9 را بالا و پایین کرد تا ببیند کاری را می‌پذیرد 
اتد ۹ ی الْعَمَلٍ و تَخوه: آغاز به انجام آن کار 
کرد (أَفلَت) الدنیا عَلَيْه: دنیا به او روی آورد (أفْبَلً) 
ين عَيْنَ فلان: : چشم فلانی را لوچ و چپ کرد یل فلاا 
ای آن چیز را جلو روي فلانی قرار داد. گویند: 
(فبل) الماشية آلوادی: : مواشی را در برابر درّه قرار 


دادم که بروند و بچرند (أفبلنا) الماح ا تخو الوم نیزه‌هاأ 
را به طرف آن قوم گرفتیم (فبلَ) فلاا ریق راه را 
به فلانی نشان داد. 


(قابّله یقابله مُقابلَةَ): با او روبرو شد (قابل) الشیء 
بالشی»: آن چیز را با چیز دیگر مقابله کرد و تطبیق 
داد. گویند: (ال) اکتا بالکتاب: آن کتاب را با 
کتابی دیگر تطبیق داد. 

له بل تفبلٌ: او را بوسید. ماج کرد (بْل) العیل 
عم با کارگر پیمانی بست وان کار را به وی محول 
کرد. 

بل بل إفتبالاً) الرَجُل: آن مرد احمق بود و عاقل 
شد (فلَ) أْره: کار خود را آغاز کرد (فتَبلَ) حُطبة: 
بدون مقدمه و بالبداهة سخنرانی کرد. 

(َقابّلا یقابلان قابلاً: آن دو با یکدیگر رودررو 
شدنك. 

(قّل یل تقبلا) به: ضامن او شد. کفالت.و ضمانتِ 
او را بر گردن گرفت (ََیْلْ) الشیٌء: آن چیز را از روي 
قلب پذیرفت و قبول کرد (َْلَ) ال الشمال: خدا 
اعمال را پذیرفت و پاداش آن راداد. خدا می‌فرماید: 
واوآیک ای تل عن خسن ماغیلواب: آنهایند 
کسانی که می, پذیریم از آنها بهتر از آنچه عمل کرد‌اند 
(َیْلَ) له الدعاء: خدا دعا را اجابت کرد (تَقيَلَ) له 
فلانا: خدا از فلانی راضی شد. یا او را ر خود 
گرفت. خدا می‌فرماید: «فتقیلها رها بو ال حسَن4: 


پس راضی شد از او پروردگارش به رشا نیکو یا 


او را زیر سای خود قرار داد. 

(اسْتَفبَلهُ يَسْتَفبلهٌ اشتقبالا): با او روبرو شد. به پیشواز 
او رفت و به او خوش امد گفت (إِشَقَلَ) لْم:ٍ آن کار 
را اغاڑ کر 

(الاشتةبال): حُجْرَة الاشتقبال: سالن پذیرایی, اتاق 
پذیرایی یوم الاشتقبال): روز پذیرایی از میهمانان 
(حفَْةُ الاشتقبال): مجلس پذیرایی (جَهازْ الاشتقبال): 
راديو. همه اینها اصطلاح جدید است (حدوف 
الاشتقبال): حرفهایی که بر سر فعل استقبال و مضارع 
دراید و آن: حرف سین و سوف است که براي حالاتِ 
اتباتی و لنْ که براي حالتِ نفی می‌آید. 

(الآفبل): لوج و چپ چشم. 

(القابلّة):ماماء قابله. ج توابل(قوایل) الأمْر: اوائل کار. 
گویند: (أخَذت لام بقوابله): آن کار را از اول آن 
شروع کردم 

(القابليّة):استعدادء لیاقت» شاینبدگی. قابلیت. مصدر 
صناعی است 

(القابُول):گذر سرپوشيدة. ج قوابیْل. 

(القبال): به هم نزدیک شدن سینة پاها و از هم دور 
شدن پاشنة پاها (القبال) من النغْل: تسم کفش عربی 
که انگشت سبابهٌ پا و سه انگشت بعد از آن را در 
برمی‌گیرد (رَجُل مُنقطع الْقبال): مرد بی تدبیر که نظرش 
غلط از آب درمی‌آید (ما وله فی قبال ولادبار): او 
در نظر آنان بی‌ارزش است 

القبال) ین کل شیم: آغاز هر چیز که براي اتسان 
پیش می‌آید. گویند: (قبال) الدَابَةٍ: پیشانی و موي 
پیشانی چهارپاء زیرا اینها اول چیزی است که به چشم 
0 

(القبالّة): ضمانت. کفالت. قابلگی. مامایی. کاری که 
انسان برعهده می‌گیرد. 

(القبالة) من الربق: فس از راہ که بنه چ 
می‌خورد و در روي اسان قرار می‌گیرد (جَلْسَ فان 
باله زید): فلانی روبروی زید نشست. 


قبل 


(القبالّة): وثيقه» سند. قباله. مدرک (نحنٌ فی قبالة 
مسووليتِ او هستیم؛ مسوولیت. مسوّل عده‌ای بودن که 
پایینتر از مقام ریاست است. 

(قبل): رف زمان است برای گذشته. ظرف مکان 
است برای گذشتد. بذ ظفایی معنا ندارد .و حغما ہناد 
اضافه شود خواه اضافة لفظی باشد. مثل: (جاء فلا 
بل زیْی): فلانی قبل از زید آمد (داری قبل داره): خان 
من جلوتر از خانة فلانی است. یا اضافة تقدیری است 
خدا می‌فرماید: لله الامر من قبل و من بَعْد4: براي 
خداست کار از قبل و از بعد. 

(القبل): آهنگن: قضد. گو نتد: (إذا اقبل یک در این 
سروت من و ق رد دق ی 

البْل) من کل شه ء: جلو هر چیز. خدا در ذیل داستان 
E‏ از زبان يٍ شاهد می‌گوید: ان کان 


بے او 


قمیصه قدمن ق قبل فصَدَقَت»: اگر پیراهن او پاره شده از 
جلو پس راست ت گفته است ست آن زن ال ین اْجیل: 


دامن كوه (لَبلْ) من الرمان: اغاز زمان» اول وقت. 
گویند: کان لک فی قبل اليف و فن قبل الشتاء): 
این مطلب در آغاز تابستان یا در اول زمستان بود 
)نجل و المزاو:آلت تناسلي مرد و زن 
رأ مه قبلاْ): او را بعیان و آشکارا دیدم. ۱ 

(القبّل): توان» قدرت» طاقت. گویند: (ما لی د به قبَلً): 
من طاقتٍ آن را ندارم. خدا از زبان سلیما نا 
ی‌فرماید: (زجغ هم لیم بجلود لابل هم 
بهای: بازگرد به سوي آنان پس می‌اییم به سوی آنان 
با لشکریانی که طاقت مقابلة با ان را ندارند. ناحیه 
سمت. جهت. طرف ای قبل فلان دَبْنٌ): من در نزد 
فلانی طلبی دارم (می فی قبله گذا): براي من یا بر من 
است در جهت او فلان جي (اضانه هذا الام مر قبّله): 
این کار از جانپ او دچار وی شد (من ذٍی قَیل): آینده. 
ذرایتقه. گوبنن: : (أفْعَل دک من دی قبل): دراینده که 
برای من پیش می‌آید آن را انجام می‌دهم (فَْل ذلِکَ 


۱2۳۴ قبل 


من دی قبلا: در آینده که پیش روی ماست آن را 
انجام 3 («اَُکَ إلى عَشر من دی قبّل): : تا ده روز 
آینده با تو سخن نخواهم گفت. 

(القبل): گویند: (رَأه 
(القبل) فی این لو چی. چپ شدن چشم. راه واضح و 
اشکار. کوه و تیه و هر چیز برجسته‌تر از مین که 
جلو انسان پیدا شود (بزٍل بل ها الجََّل): در دامن 
این کوه فرود ای. هر چیزی در ابتدای پیدایش و دیده 
شدن آن. سبزه‌زار در جاهای مختلف زمین. پاره‌ای 
عاج گرد که در گردن زن یا اسب 
می‌زند. ج آفبال. 

(القَبلاء): ون الافبل: از چپ خش 

لب وس بوسه, ماج. علامت یا داغی است در 
گوش گوسفند از سمتِ جشم (فبل)الحْمَی: تبخال 
بررروی لب. ع بل 

(القبلَّة): سمت و سو جهت. گویند: (مالکلامه قَبْلَةً): 


یلا): او را با چشم خود دیدم. 


ب. آویژان است و برق 


سخن او بی‌سمت و سو می‌باشد. بی‌جهت است (َین 
قلتَکَ): جهت و سمتِ تو چیست؟ تو در کدام سویی؟ 
قبله, خانه کعبه؛ زیرا مسلمانانِ برای نماز رو بدان کنند 
(خدا می‌فرماید: اجعا نکم له: قرار دهد 
خانه‌هایتان را مسجد. (مالَه بل ولادیْرَة): راه به کار 


ا 
(القَبَلَّةَ) ): مهر؛ٌ دفع چشم چشم زعم با خاب مخهت. پاره‌ای 
عاج گرد و براق که زنها به گردن می آویزند یا از گردن 


اسب و امتال آن آویزان می‌کنند. 

(القبُوٴل): رضایت. پذیرفتن. قبول کردن. زیبایی. 
حسن و جمال. باد صبا. ج قبائل. 

(القبیل): نزاد. مثل: نژاد پارسی. ترکی. عربی» رومی. 
ملّت. قرن. سده. یک سوم قرن که یک نسل می‌زید. 
گروه مردم» جماعت. روا خدا می‌فرماید: «انه 
یرام هو و یله مین حَیِث لانرَوَهم6: بدرستی که 
می‌بیند شما را او و پیروانش از جایی که نمی‌بینید آنان 
راز خان کیل خذاامن فرماید: ار تاف بالا و 


قىن ۱۵۳۵ قتب 


الَلائگة قَبيلا: یا بیاوزد خدا و فرشتگان را ضامن. 
معاون, چه زن باشد چه مرد. یک صنف از مردم یا 
خیزهایی شید بد.خم. گوزند: (خد. هلا و ماکان من 
قبیله): این را و هر چه مثل آن است بردار. ج فبّل. 
(لبیلة): گروهی از مردم که از یک پدر یا از یک نیا 
هستند. قبیله, ایل (البیلَة) من الحَیوان و البات: یک 
رده و تیره از جانداران یا گیاهان. وصلهٌ گریبان جامه. 
دوال لجام. یک پاره از استخوانهای جمجمه که از چند 
استخوان تشکیل شده و به هر کدام قَبیلّه گویند. ج 
قبائل (قبائل) الرّخْل: قسمتهاي به هم دوختة پالان 
(قبائل) الشجَرة. شاخه‌های درخت تؤب قبائل): 
لباس پوسیده. 
(المقابل) م 

بز رگوارانند. 
(المُقابَلة) من الشاء و الوی: گوسفند یا شتری که 
گوشش را چاک زده‌اند. و در اصطلاح علم بدیع: 
اوردنِ دو یا چند کلمه است که در معنی مقابل هم و 
ضد هم باشد که یک کلمه را با معنایی بیاورند سپس 


من الرجال: مردی که بدر و مادرش از تبار 


کلمۀ بعدی معناي ضد اول را بدهد. مثلٍ آنچه در قرآن 
کریم آمده است: «فلیضحَکوا قلثلاً وکا کییرآ4: 
نس نشندند اندک و ابگر یند نسیاو:, 

(المُقَبَلَةَ): اوش مُقبل: زمینی که در آن بطور پراکنده 
بازان آمده الشتة, 

#قین - ان یبن قبْْنا): به سفر رفت تا نفعی به 
دنت آووذ: 

(َفْبنَ یف [ٍفباناً) فلا فلانی گریخت. فرار کرد. بدون 
هیج گونه ترسی خیلی تند دوید. 

ین بقن تفبیا) الشیة: آن چين را با عبان کشید.وژن 
کرد. (جدید). 

(القبانة): قبانداری. 

(القټّان): کپان» قپان. (معرب). ادم امین و درستکار. 
گویند: (رَیْدُ قَبَانْ عَلی فلان): زید امین فلانی است و 
کارهای او را محاسبه می‌کند و انجام می‌دهد یا فلان 


کار را به او سپرده‌اند و او امین ان کار استت 
(البّانی): قپاندار» ترازودار. 

البّن): أن که كارهاي خود را باشتاب و عجله انجام 
دهد و در کارهایش به خود تکیه کند. 

#قدو -(قّباه یقبّه قبوا): آن را با انگشتان خود جمع 
کرد (قبا) الرَعَفَرانَ و نخوه: زغفران و امثال آن را چید 
(قبا) الشیٰءَ: آن چیز را قوسی و کمانی درست کرد 
(قبا) البناء: ساختمان را بلند ساخت. ساختمان مر تفع 
نا کرد. 

(قبّی یی فیا الوت پارچه را قبا گر از پارچه قبا 
دوخت (فبّی) الْعَتاع: کالا را بسته‌بندی و آماده و مهیا 
کرد. 

(تقبی کی ا الشی و آن ج ماش گید هذ 
(تقبّی) فلانْ: فلانی قبا بر تن کرد (تقّی) قباءه: قباي 
خود را برتن کرد. 

(القابیاء): فرومایه» پست فطرت (بَنوقابیاء): کسانی که 
برای باده گساری گرد آمده‌اند. 

(القابيّة): زنی که گل کاجیره را می‌چیند و گرداوری 
یکا 

(القبا): قبا القَوس: نیم کمان از قبضة کمان پا یک 
طرف آن. گویند: (یهُما قبا قَوْسَيْنٍ): میان آن دو به 
درازی یک کمان فاصله است 

(القباء): قبا. 

(القبّة) من الشاة: شیردان گوسفند. 

(البُو): طاق ساختمان. ساختمان قوسی شکل. 
سر دابهء زیرزمینی. ج بان 

لب ق. طای کوچک و دراز ساختمان بو اور 
ساختمانِ تنور که قوسی شکل و دراز است. 

#قتب - اتب یقت قثبا): رودۀ بریان کرده به وی 
خورانید. 

تب یسب إفتاباً) ) البْعیر: پالان بر شتر گذاشت 


الم سوگند سختی یاد کرد (ه تّب) فلاا یمین : فلانی 


ت (أَفت) 


قت ۱۵5۳۶ قتر 





بیزگتتبی سحت رشمید. و خلیظ اد کیت و 
جر یور ا بر الق انتتای یکی نو او وا 
به سوگندٍ شدید و غلیظ مجبور مکن (َفّْب) لین 
فلانا: بدهی بر فلانی فشار ورد 
0 ی وی من 
کرد. گویند: (فی کاهل ارس نف 


کمانی شده اه 


تقتَيْبً): سر دوش اسب 


(القتب): پالان شتر که به اندازۀ کوهان آن ساخته شده 
است. ج فخا 
(القتب) مِنَ الرّجال: مرد كم حوصله و تندخو و 
لقثب):پالان شتر که به اندازة کوهان آن است. روده. 
دی و مونث به کار می‌رود]. تمام لوازم دلو مثل: 
طناب. دستۀ دلو و غیره. قسمتِ گرد شکہ. 2 افتاب. 
(الَتَبَ): روده. ج تقب 
تین لابلی: شتری که پالان بر پشتش نهند. در 
حدیث است که: «لاصَدقة فی الابل القتوبة»: در 
شترانی که پالان بر پشتشان نهند (شتران کار کننده) 
کات لیسدت: 
(الْتب).اسب یا حیوانی که سردوش آن قوسی شکل 
باشد. 
# قت ات یقت تا فلان: فلانی دروغ گفت (قت) 
ین الناس: در میانِ مردم گوش ایستاد و بدون اطلاع 
انان به سخنان انها گوش داد. چه سخنها را در 
سخن‌چینی به کار ببرد چه نبرد (َت) فلانا: مخفیانه به 
تعقیب فلانی پرداخت تا ببیند کجا می‌رود و چه می‌کند 
(ق) الْحَدیْتَ: سخن را به قصدٍ سخن‌چینی بیان کرد 
(هُوَ یت الحَدِیتَ): او سخن را جعل و تحریف می‌کند 
و در لفافه‌های ژیبا می‌پیچد (قَتْ) أنَر اش رد 
چیزی را گرفت. دنبال چیزی رفت. آن را پی‌گیری 
کرد (فَت) الشیْء: آن چیز را آماده کرد. آن را کم کرد. 
آن را اندک اندک جمع کرد. 
فت ینت تفتیتا) الاحادیت: متها را به اقتصاد 


سخن‌چینی نقل کرد (قَشَّت) الأفاوبٰة: چيزهاي معطر را 

پخت یا ادویةٌ غذا را در دیگ ریخت و پخت (قَتّتَ) 

الرَیْتَ: گیاهان خوشبو در روغن ریخت و پخت یا 

روغنهای خوشبو در روغن ریخت. 

(القت):دروغ چنعل شسده و اعام یو تج خشکت: 

انیت خشک, بونج اسیست گیاف 

(الََات): کسی که چیزی را اندک اندک جمع آو ۳ 

کند. کسی که پنهانی به سخنانِ مردم گوش دهد چه 

برای سخن چینی باشد چه نباشد. 

(القتة) یک بار گیاه اسیست خشک: 

(القتوت): کسی که چیزی زا اندک اندک جمعآوری 

کند. 

المْفْتت):کسی که روغن را با گياهان خوشبو می‌پزد 

تا منوتب نود یا با با روغنهای معطر مخلوط می‌کند. 

#۴ قتد -(قتدّت تقد قتّداً)الابل: د 

گیاه گون درد گرفتند. 

(تَد هند تَفتيْدا) الْمَناد: گیا گون را کند و خارهاي 

را با آتش. ناک کرد .و به شتر داد. 

(القتاد):گیاه گون. در سودان به آن الحْشاب گویند. (منْ 

دنه خَوط القتاد): چنگ زدن به خارهای گون برای 

کندن آنها با دست. آسانتر است از آن کار. کنایه از کار 

خیلی سخت است 

القد): چوب پالان. شتر. ج مناد و قتود. 

شتری که گون خورده و دل درد گرفته. 

# قتر - ات یقت" * قَرا) فلان: فلانی نادار و فقیر شد 

(قترَ) علی عیاله: در دادن خرجی به خانواد؛ خود 

سخت‌گیری کرد. خدا می‌فرماید: الین اذا وال 

یُشرفوا وم يقَتّرّوا): و کسانی که چون خرج کنند 

اسراف نکننند و مخت‌گیری تماد (قتئ ال 
شت کباب شد و دود آن به هوا بلدشضد اق 

لاْدٍ: برای شکار شیر مقداری گوشت ت گذاشت که آن 

را به دام اندازد (قَتَرَ) ال و الأْمْرَّ: آن چیز يا آن کار 

را گرفت و انجام داد و ملتزم أن شد (فَتَر) السیْء: آن 


شترها در اثر حوردن 


(القتد ۵ بل 


قتع ۱۵۴۷ دسح 


جیز را بر یک طرفش انداخت. آن را در کنار هم جمع 
کرد و برروی هم ریخت (قَتَرَ) الذرع: برای زره 
میخهایی در سر حلقه‌های آن گذاشت. 

یر یه ترا الور و لحم و رة دود بخور و 

شت و غیره بلند شد. 

۳ فير إفستار أ رل آن مرد تنگدست شف 
تهیدست شد (فرث) مر آن زن بخور کرد. عود و 
بخور سوزانید 5 فت) الصَائد و الصَیْد: شکارچی با 
شکار وارد گودالی شد که برای شکاز درست می‌کنند 
أف الله رژق فلان : خدا زرق و روزي فلانی را تنگ 
کرد ی الناز: اتش را به دود کردن انداخت. 

(قستر بُمتر تفتیرا)علی عیاله: بر خانوادة خود 
سخت‌گیری کرد و خرجی نداد (َتَر) الشواء: بوي 
کباب و دود آن بلند و در هوا پخش شد (فتَرَ) اج 
الشواء: آن مرد بوي کباب را بلند کرد (َتَر) الصَیَاد 
الآ شکارچی گوشت در گودال گذاست که شیر را 
به دام اندازد (فت) اشيا وییّها: ان چیزها را در کنار 
1 چید و برا استفاده آماده کرد. نس روایت می‌کند: 

م آبا طَلْحَةَ کان یی و اه رین یَیه: 

۳ ابوطلحه تیراندازی وا و یا 
تیرها را در جلو او آماده می‌کرد (ق را فلا : فلانی را 
بر پهلو به زمین زد. 

افْتتر سر افتتارا) الصَایدُ فی قترته: شکارچی در 
مە و اتاقکت خود چ کت نقست کا از ید هکار 
دور بماند. [توجه: ملفین محترم در معجم الوسيط 
اقتر آورده‌اند که با توجه به این که أقتر با همین معنا 
قبلاً آمده است تکرار آن فقط اشتباه چاپی یا از قلم 
و الست ب | 

قاقر بقار ثرا القَومٌ: آن قوم یکدیگر را فریب 
دادند. 

(َقَعَه مه تفتراً) فلا فلانی خشم گرفت و امادة 
درگیری شد (َتر) لِلصَيْدٍ: در کومه و اتاقک کمین کرد 
که از دید شکار یتهان بماند (تفتد)عنه: از او دور شند؛ 


کناره گرفت (قتر) فلاناً: در صدد برآمد که فلانی را 
غافلگیر کند و بفریبد. 

ر و ضعیف. سست. 

سو خته, 

(القثر): کرانه, ناحیه. کناره» سمت. سو جانب. ج 
أفتار. 

الق ة): نی و امثال آن که به طرف هدف پرتاب 
می‌کنند. ج قثر(ْنْ قثرّة): ماری است خطرناک که 
(الَتْرَ ): تنگدستی» فقر. سوراخ یا رخنة تنگی که آب 
از آن به باغ می‌رود. شکاف یا سوراخی که زبانة قفل 
در آن می‌رود و در را می‌بندد. حلقه زره. سوراخ پایین 
تنور. روزنه, دریچة کوچک. سوراخ دیوار و اتاق و 
غیره. در حدیث است که: «مَنِ اطع من رة قفّث 
عَیْنهُ فهی هَدَرٌ»: هر کس از روزنه نگاه کرد و چشمش 
از کاسه درآمد حق مطالبهٌ چیزی را ندارد. کومه و آن 
انافکن است:ازئی واغیرهکه شکارخی فر أن کی 
(القَتَرَ ة): چیزی است شبیه دود که در هنگام ترس 
شدید يا اندوه بر صورت می‌نشیند. خدا می‌فرماید: 
«وجُوه تَومیز نها عبر مها ترّه: چهره‌هایی در 
این روز گرد و غباری‌اند. برروی آن می‌نشیند جیزی 
شبیه دود. از بسیاری اندوه یا ترس. 

(القتَرْر) من الرّجال: مردٍ بخیل, ژکور. 

(القتی): سرهای میخها در حلقه‌های زره. اولین پدیدۀ 
پیری که پیدا می‌شود. 

(المُقتر):نادار» فقیر, تنگدست. خدا می‌فرماید: «وعَلی 
امقر قدَرْه4 
# قتع - اف یقت قنزعا): ذلیل شد. خوار شد و در 
گوشه‌ای خزید. 

(قاتَعه یقاتعه مُقَاتَعَة): با او جنگید. 

(القتع):كندوي عسل در شکاف کوه. 


: و بر فقیر است به اندازه‌ای که می‌تواند. 


قتل 


(الت): هر نوع کرم. کرم چوبخوار. 

(القتَعّة): یک دانة کرم جویشران: خن شوانن نش 
دون» پست. 

# قتل ال یله قثلاّ: او را کشت. به قتل رسانید 
(فتلْ) الله قلانا خدا شر فلانی را دفع کرد یا دفم 
بگرداناد (قََلّ) جُوْعَة أو عطتَه: گرسنگی یا تشننگی او 
را از بین برد (قتل) غلیل: تشنگي شدید یا خشم شدید 
او را بر طرف کرد (قَتل) الْخَحْرّ: شر 
آمیخت تا-از سورت آن بکاهد (فعلَ) ۳ فلا را 
خوار و ذلیل کرد (قَتَلْ) الشیء علما: در آن چیز 


بشدت کنجکاوی کرد تا پنبة ان را زد و ته و توی ان 


را درآورد و هم آن را کاملاً دانست. 

اف له إفتالاً): او را به کشتن داد او را در معرض 

قتل قرار داد. 

فاه بقاتله مُقَائلة و قتالاً): با او پیکار کرد به آورد 

و بر ذانفنت. متقابلا به دفي او پرداخت. یکدیگر را دفع 

کردند (قائلَّ) الله فلانا: خدا فلانی را لعنت کناد و از 

رحمتِ خود دور گراناد. خدا می‌فرماید: الم ال 

ی کون 4: خدا لعنت کند آنان را به کجا می‌روند. 
و از حق دوز می‌شوندا (ائلث ال ما افص خدا 

بکشدش چقدر فصیح است و خوب سخن می‌گویدا 

در مقام ستایش به کار می‌رود نه نفرین! 

(قَل یت تَفییلاً) فلاناً: فلانی را کشت و جسدش را 

مثله کرد. او را خوار و ذلیل کرد (تلَ) القوم: آ 

قتل عام کرد. 

(إفتتل یل إفتتالا) وم آن قوم یکدیگر را کشتند 

(تتَلت) الَاء فلائا: زنها دل فلانی را ربودند تا او را 

کشتند (فلن) الجٌ: جنیان او را جن زده و دیوانه 

کر دند 

فل یل افتتالا) اجُل: آن مرد در اثرٍ عشق 

جانگداز دیوانه و مجنون شد. 

(تقاتل یتقاتل تَقاتلاً) الْقَومٌ: آن قوم یکدیگر را کشتند. 

(تفتّل یل تمتا القَومٌ: آن قوم یکدیگر را کشتند 


ن قوم را 


۵۳۸ قتل 


لالج لحاجته: آن مرد براي انجام کار خود به 
آب و آتش زد و خود را کشت؛ خیلی جدیت و تلاش 
کرد (تتلَ) اماو برای آن زن اظهار کوچکی و 
فروتتی کرد (فتلت) موه فن مشیتها: آن زن با ناز و 
ادا و عشوه و خرامان خرامان راه رفت (تَمَتَلّث) 
للرجلٍ: آن زن» خود را برای آن م3 آزایست ت تا دل او 
را ربود و او را شیفتة خود کرد. 
کشتن داد (إشتفتل) فى الأشر: د 
کوشش کرد. 
(القتال): جان, روان روح یا باقی‌ماندة آن. گویند: 
(اصاب قَتالهً): به جان او لطمه زد. پیه و گوشت (دابة 
ذات تال): چهارپای نیرومند و تناور و محکم و قوی 
(بقى مه قتال): : لاغر شد ولی استخوان بندي محکم او 
بر جای ماند. 
(القّل): مثل. مانند. سان. نظیر. همانند. داناي چیزی, 
کار کشت چیزی. گویند: هثل شَرّ): همانا او شرخر 
و کار کشت كارهاي بد است. ج افتال. 
(القثلان): دو مشابه همدیگر. گویند: (هما قثلان): آن 
دی قنبية بگلایگرند. 
(القتوّل): زن يا مرد بسیار کد و به قتل رساننده. ج 
قثل, و فثل. 
(المْقاتل): پیکارگر. رزمجو, رزمنده. ج مُقاتلة. 
۲ : خسته شه از کار یاد که قلیل و خوار فنقه 
سست, وتف فل کک کی که زبس کار کی 
و باربرده خوار و ذلیل شده است (المقتَل) من الرّجال: 
مرد کار آزموده و کار کشته و با تجربه لب مقتل): 
دل خوار و ذلیل و تسلیم شده در آثر عشق. 
السْفکّل): ناوردگاه» اوردگاه. 
(الَفتّل): زمان کشتن. جای کشتن, قتلگاه. عضوی که 
گر ضریهبشورد خر مرگ وجود دار( ال 
کی آنچه باعثِ قتل انسان می‌شود در ميان دو 
آروار او قرار دارد؛ زبان انسان است. ج مقاتل (ولنی 


الاشر: در آن کار حدیت و 


تند 


۱۵۳۹ قث 


۴ 


ی 





مقاتلک): رویت را به من کن. 

(المَقََلَّةَ): ڭاف FEY‏ کو نند اکاتت بالروم اة 

عَظیمة): : در رم پیکار سخت و شدیدی درگرفت. 

# ققم - تم ینم فوما): تیره رنگ مايل به سرخی یا 

سیاهی شد. گوید: تما ابا غبار تیرة مایل به سیاه 

یا سرخ شد (قَتَمَ) الوَجْه: چهره تیرة مايل به سياه يا 

مايل به سرخ شد (قتَم) اهاز هواي آن روز گرد و 

غباری و سیاه شد. 

(قتم يقتم فتَماه و فتوما تیره رنگ مايل به سرخی يا 

انی 98 

(آفتم ن يتم إفتاماً) الشی 2 اھ بچبد ارہ زنک ۔سایل بے 

سرخی یا سیاهی شد أفْت رم آن روز پز از گرد و 

غبار شد.یاباد.یر از گرد و خاک و نناراحت گنثقده 

می‌وز ید. 

(الافتّم): تیره رنگ مايل به سرخی یا سیاهی. ج تم 

"۷ ): تیره رنگ مایل به سرخی یا سیاهی (اشو 
تم ز تیاه 4 قر کوت (آخمه 

تواتم 

(القتام): غبار سیاه, گویند: (از تفع تام ڪين یت 

الغلا گرد و غبار سیاه آن قدر زیاد شد که همه جا 


قاتم): او ورافکد ج 


را پوشانید. 
(القتم): گرد و غبار. بادی که گرد و غبار چندش‌آور به 
همراه دارد. 


(القشْمَة): رنگ مايل به تیره يا سرخ. یا 
رنگ. 
# قتن فن یف فتوتا) المشک او لد شنک پا 


رنگ سیاه کم 


عون تنک و سیافشند: 
من یفن قانَة) الوجل و غیره: آن مرد و غیره کم غذا 
و لاغر شد. 


تن ُي إفتاناً): کم غذا و لاغر شد. 
(القتيْن): کنه. لاغر و کم غذاء رنجور و نحیف (اتیْنْ) 
ص الاستَة: سر نیزه و سنان باریک. 


* قتو -(قتا یفثر قَْرّا) فلانا: به فلانی خدمت کرد 
خدمتکار او شد. گویند: (فلان یف شتو الَملوک): فلانی 
خدمتِ پادشاهان می‌کند. 
ای ینوی افْتواء) فلانْ: فلانی خادم شد. خدمتکار 
شد, نوکر شد. چاکر شد. 
المُقتویَ)؛ خدمتکار چاکر, نوکر, خادم. ج مَقَاتيّة. و 
تون 
(السفتوین) بن التاس:کسائی که نان شکمی کار 
مت وربور ای فک سیفن تزه مکی 
نمی‌گیر ند. [مفرد و تثئیه و جمع و مدکر و مونث با 
همین لفظ استعمال می‌شود] گویند: «رَجُل تون و 
رَجُلانِ مُفتوِیْنْ و رجال م مَقَتويْن): یک مرد و دو مرد و 
مرذاتی که نان:شکنعی گار مسي‌کنند. (شراه مفتون. 
راتان توبن و نساء ُقتَویْنْ): یک زن, و دو زن و 
زنانی که نان شکمی کار می‌کنند. 
ا 6 الان آن مکنان خسیارزار 

شد خیارچتبر در آن جا زیاد شد (افا) لوف پار 
چنبر در نزدٍ آن قوم زیاد شد. 
(القفاء و الَاء): خیار. خیار چنبر. 
(القثاء ة, و القثاء:): یک دانة خیار و خیار چنبر. 
فا ت): جالیز خیار. جای پر از خیار. 
# قق - (قَت یقت فنا السئء: مقدار زیادی از آن چیز 
زا گرد. آززره و فراهم کرد. گویند: (قَت) فلا مالا: 
فلانی مال زیادی جمع‌آوری کرد (جاءَُت مه دنا 
عریْض): امد و با خود یک دنیا چیز اورد. ان چیز را 
از جایشن کند و کنار زد. گویند: (قّث) الل هنیم 
لثبات: سیل اغا خشک را با خود برد. 
(اقتث فد ب يقث إفتثائاً) الشىء ؛ ن جیا از اشن گند .و 
ایا رد گویند: (فت) الحَجر: سنگ را کند و 
جابجا کرد ات موم ن عن أضلهم: آن قوم را ريشه کن 
کرو 
(القغات× کالاء جنس (جاء الوم بفتاتهة): آن قوم 
کالای خود آور‌دند با با کالای خود مدنف 


3 


دد 


(القثاثة):گروهِ مردم. 

(الثیْث): انچه از بیخ درختِ تاک يا از بيخ شاخ 
رما آمی‌زیود. ال خر ما زمانی کار ماد جا گنیر 
تا در جای دیگر بکارند. 

(القثينة):گروهی از مردم. 

(المَقَمّة): چوب دولک در بازي الک ولد و ان 
چوب بلند الک دولک است. 

# قشم ام ثم قثماً) فلانْ فی مشیه: فلانی گند و 
آهسته راه رفت (قَتَمَ) لفلان منْ ماله: از مال خود به 
فلانی داد (قنم) الشَیّء: آن چیز را جمع کرد و هم آن 
یا قسست عمدهو بیشتر آن رأ برد. 

افّم تیم افتناما) السَیْءَ: آن چیز را جمع کرد و 
بیشتر ان یا همه ان را برد. ريشه ان را از ته دراورد. 
(قشام): اسم فعل امر است. یعنی: کندباش, درنگ کن 
آهسته باش. کفتار ماده؛ بدین جهت گویند که اهستهو 
با تأنی و درنگ راه می‌رود. 

(الفتّم): بسیار بخشنده و عطا کننده. گردل مردل» آن که 
اندامش به جمع و گردهم است. کفتار نر؛ چون آهسته 
و با تأنی راه می‌رود. 

الثرْم): گرد آورندهٌ چيزهاي خوب و نیکو یا 
جمع‌کنندة برای كارهاي خوب. ج قثم. 

# قثو -(قغا ينوا قنْواً) فلان: فلانی چیزی خورد که 
زیر دندان صدا می‌کند. مثل: خیار و خیار چنبر (قثا) 
" المال و غیره: مال و غیره را جمع کرد و گرد آورد. 
ی یی افْتثاء) المال و غُْره: مال و غيره را جمع 
کرد و گرد آورد. 

# قحب -(حَب يقحب قخبا: و سحابا):الجَمَل 
اولقدتی؛ شمر ریا اسب سرفه گردند. و گناهی گویند: 
(قَحَبَ) الوَجُل: آن مرد سرفه کرد. و أيضا: (قَحَبَ) 
الوَجُل: آن مرد بخاطر فرومایگی سرفه کرد. 

(قاحبت تَقاحبٍ مُقاحَبَةً) امد أن ن اروسین شد 


بدکاره ده قاخھ شد 

(الةحاب): فاسد شدن داخل بدن در اثر بیماری. 
(القحب): پیرمردٍ فرتوتی که سرفه کند. ج قحاب. 
(القَحْبّةَ): زن سالخورده که سرفه کند. زنی که اندام 
قحبه, فاحشه؛ زیرا زنان بدکار؟ عرب جاهلی با سرفه 
کردن به مردان علامت می‌دادند که به نزد آنها بروند. ج 
حاب. 


(الحاح): هر چیز خالص و ناب که با چیز دیگر در 
نياميخته باشند. گویند: (آغرابی قحاغ): عرب 
بادیه‌نشین که به شهر نرفته و با مردم ان معاشرت 
نکرده باشد (صارّ الی قحاح الاشر): به لب مطلب 
رسید. 

الحَ): خالص, ناب (کَرِبْمٌ قم): مردٍ بزرگواری که 
زرگواری‌اش ناب و خالص است یی دم کا 
فرومایه و پست فطرت (عَبْدٌ قَحٌ): بُردة کامل و 
یکدست. ج اقحاح. 

# قحر -(فَحَرَ یقح حور لجُل آو اَبَه: آن مرد يا 
شتر پا به سن گذاشت ولی هنوز اندکی نیروی جوانی 


“ Aa 


داشت. 
لحار )من الجمال و الرْجال: شتر یا مرد پيلتن و 
تناور. 

(التحر): سالخورده و پیر که ته مانده‌ای از جوانی در او 
باشد. چ آقحر. و حور 

# قحز -(قَحَرَ يَقَحَرٌ قحُزا) الرَجُل: ان مرد از جا پرید. 
یک مرتبه خیز گرفت و بلند شد [مثل کسی که ترسیده 
باشد یا اعصابش تحریک شده باشد. ب] (قحَرّ) به: او 
را برزمین زد (ضَرَبَهُ فَحَرّه): او را زد و برزمین کوبید 
(قَحَرَ) عَنْ ظهّرِ دایّه: از پشتِ چهارپایش بر زمین 
افتاد (قَحَرَ) السَهمْ: تیر جلو پاي تیرانداز بر زمین افتاد 


ق 


و جلو نرفت (قَحَرَ) الزامی السّهمٌ: تيرانداز بد تير 
انداخت و تیر به جلو نرفت و جلو پاي تیرانداز افتاد 
(قَحَرَ) فلاناً و عَیْره عن الماء: فلانی و غیره را از آب 
کنار زد و دور کرد. 

(قَحَرَه بح تفحیزا): کاری کرد که از جا پرید. او را از 
جا برانید. 

(القاحز). کسی که دیگری را از آب کنار می‌زند و دور 
کا 

(الةحاز): نوعی بیماری گوسفند. سرفة شتر. 

(القحاز ة): وسیله‌ای است براق شکار برزنده: 

شوت اقا بقح تفا الط ماران تاقد 
نبارید (قحَط) العام: آن سال خشک و بی‌باران شد و 
قحطی آمد (فَحَطابلذٌ: آن سرزمین خشک و قحطی 
زده شد. 

(أَفحط ی فحط حاط دچار قحطی شد دچار 
خشتکسالی شند, گویند: N‏ القَوءُ: آن قوم دچار 
خشکسالی و قحطی شدند. (أفْح) لد آن مس هی 
شنک و دجان فسطی فد (افعط) اه قاری فا 
آن سرزمین را دچارِ قحطی و بی‌بارانی و خشکسالی 
کرد. 

(التحط): نیامدن باران و خشک شدن زمين و قحط 
شدن. کم خیر شدنِ یک چیز. 

(التحط): قحطی زده. سال قحط. 

(المفحط) من الافراس: اسبی که گویا از دویدن خسته 
نمی‌شود و باز نمی‌ماند. 

(الْفْحَطّة): قحطی. خشکسالی. گویند: (هم فی 
مَقَحَطة): آنان دچار قحطی و خشکسالی‌اند. 

#قحف - (قحَف یَفحَف قحفا) المَطر: باران ناگهانی و 
خیلی تند آمد و هر چه بر سر راهش بود برد (َحَفَ) 
لانسان: به كاسة سر انسان زد (َحَفَ) اانا و قح 
ما فی الاناء: هر چه در ظرف بود خورد یا نوشید 
(قخف) ال#مانة: بو ست انار را کند. 

(قاحَمَه بُقاحفه مُقَاحَمَة): با او در یک کاسۀ چوبی که به 


۱2۴۱ قحل 


شکل جمجمه است آب و غیره اشامید. در گرفتن 
انتقام خونِ کشته‌ها رقابت کرد 
جهت گفته‌اند که چون کسی قاتل خویشان خود را 
می‌کشت در کاسة سر او می‌نوشید. 


و مسابقه داد؛ بدين 


تحت یتح إفتحافاً) مافی الاناء: هر چه در ظرف 
بود آشامید يا خورد (فَحَفَ) السَیْل اشباتّ: سيل 
گیاهان را کند و با خود برد اشحف قفا یمن راس 
فلان: یک پاره از استخوان جمجمۀ فلانی را شکست و 
لاکز 

(الحاف): گویند: سیل قحاف): سیلی که همه چیز را 
با خود می‌برد. 

(القحافة): هر جه در ظرف باشد و خورده با شامیده 
شود و چیزی باقی نگذارند. 

(القحُف): یک پاره از هشت پاره استخوان کاسة سر. 
پاره‌ای از استخوانِ جمجمه که بشکند و جدا شود. یک 
پاره از کاس شکسته شده. ظرفی است از چوب و به 
شکل جمجمه (القَخف) من الرمانة: پوستِ آنار. ج 
احاف. 

(المَحْفاء): گویند: :(عجاجة قَحْفاغ): باد شدید و وة و 
غبار که همه چیز را با خود می‌برد 

اف جمجمه‌ها, قاشقها. کفگیرها, ملاغه‌ها. 
(المفَحَمَّة): چهارشاخ, افشون, انگشته؛ ابزار چوبی 
چهار انگشته که خرمن کوبیده را با ان به هوا می‌دهند 
تا دانه از کاه جدا شود. ج مَقاحف. 

#قحل -(فَحل یَفْحَل قَحْلا و قَحَلكّ) الشَیء: آن جيز 
خمک :شی گویید: (فحل) الو وب خعکف شد 
(قحل) الْجلد: پوست جاندار خشک و چروکیده شد 
(قحَلّ) السَیْخْ: پوستِ پیرمرد چروکیده و خشک شد 
(قَحلثْ) الاْْض: آن سرزمین خشک و دچاز قحطی 
شد. 

(أفخل یفحل افحالكٌ الشَیْء: آن چیز را خشک کرد. 
گویند: (فحل) الصوم: روزه بدن او را خشک و لاغر 
کرد (فحَل) الط الماش خشکسالی مواشی را لاغر 


۰ 


تحد 
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و تکیده و خشک کرد. 

(قاخله باعل مُقاحلَة): به او چسبید و از او جدا نشد. 
ملازم و همراه او شد. 
بینوا شد. تنگدست شد. از نظر غذا و لباس در مضیقه 
قرار گرفت. 

(القاحل): خشک. گویند: (عُوَدٌ قاجل): چوپ خشک 
(جلد قاحل): پوزست: کک ,خش جتانذار (مکان 
قاحل): جاي خشک و قحطی زده. 

قال مر طلست کہ سوسنت گنوستنند را هک 
مین‌کند و !انرا می کشت :و تلف می گنل 
(القَحْل, و القحل): خشک. خشکی زده. قحطی زده. 
#قحم - (فحم یفخم َحرّما): خود را در کار سخت و 
بزرگی انداخت (فَحَم) فی الاش و قح علو خود را 
دزگیر آن کار بزرگ نو سخت گرد. 
(قَحَم یفخم قخما) الیه: به او نزدیک شد (قَحَمَ) تال 
و اْمفاورّ: راه را منزل به منزل پیمود بی‌این که فرود 
آید و استراحت کند. بیابانها را طی کرد بدون آن که در 
جایی پیاساید. 
(أفْحَم یم افحاما) هل أبادية: بادیه نشینان در سال 
قحط از بیابان گریختند (حَم) فلاناً فى الأمر: فلانی را 
نسنجیده واردٍ ان کار کرد أفْحَم) فلاناً لمَکانّ: فلانی 
را داخلي در آن مکان کرد. 

(أفحم یفخم قحم افحاما) :۵ شتر از نظر رشدٍ جسمی از 
سنق سال قوف لو لفنان خا کی سال پوو چفاز 
ساله نشان داد و آن را شتر چهارساله نامیدند. زیرا به 
اندازۀ شتر چهارساله رشد کرذة بود. 

قحمه بقحمه ؛ تقحتما) فى الأمر: سیک5 او وا اراك 
کاری کرد (فَحَمّ) تفس فی اشن خود را نسنجیده و 
بدونِ فکر وارد ان چیز کرد و دست به انجام آن زد 
(فَُم) اش فارسَه: اسب سوار خود را به جای 
خطرناکی برد. 
تم یَفتحم |نتحاما) الجْم: ستاره غروب کرد 


مکان شد نماث 
العَظيم: بدونِ آنديشه و سنجش و بدونِ فکر. خود را 
درگیر ان کار بزرگ و خطیر کرد افَحَم) فلا عقبة أ 

وَهْدَة: فلانی بی‌مهابا و بی‌پروا به گردنه یا به دره و 
جای گود وارد شند که با سرعت از آن بگذرد. خدا 


(فتَحَم) المَکانْ: پژور وارد آن 


می‌فرماید: فلا افتَحَم لب 4: پس چرا بی‌پروا وارد 
گردنه نشد. یا پس چرا وارد گردنه نشد (افْتَحَم) الشیَء: 
آن چیز را تحقیر کرد. خوار شمرد. آن را معیوب کرد. 
ققحم ناما فی الامر: بی‌پروا خود را درگیر 
آن کار پززگ گرد. 

(نقَحْمَتْ قحم تقَحما) الاب براکیها: چهارپا عنان از 
دستِ سوار گرفت و به ميل خود تاخت و چه بسا که 
او را در چاله‌ای پرت کرد (َمحم) لام العظیم: بدون 
فکر و اندیشه و بی‌تأمل خود را درگیرٍ آن کار بزرگ 
کرد. 

الاچ کسی, که بی‌مهابا وارد خارهای خطواک 


" 


سو د. 
(القحامَة): خیلی پیر و فرتوت شدن, به سن بسیار بالا 
رسیدن. 


القَحُم): انسان یا جانداری که به سن بسیار بالا رسیده 
سپ پیر و خیلی لاغر. ج قحام. 
(القَحْمَة) من الْنَخْل: خرمابن پیر که ساقه‌اش 
شاخه‌هایش کم است. ج قحام. 

(الفحْمَة): کار خطیر و سخت و دشوار که کمتر کسی 
درگیر آن می‌شود. قحطی. خشکسالی. مرتکب گناه 
شدن. ج قحم (فحَم) الطریق: راهها یا قسمتهایی از راه 
که گذر از آن سخت و دشوار است (لفَحَم) من السَهر: 
سه شب اخر ماه قمر ه. 

(القَحُوم): انسان یا حیوان بسیار پیر و شکسته. اسب 


نندت | 


باریک و 


لاغر و پیر. 
(المْقحَمَةّ: گویند: (لفْظَةٌ مُحَمَة): کلمه‌ای زائد که 


# قحو - (فَحایِفُْو قخواً) المال: تمام دارایی و مال را 
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گرفت (قحا) الدَواء: دارو را با گل بابونه مخلوط کرد. 
قح تف إلا الزن آن ژسین کل بابونه 
رويانید. 
(فتَحَی یحی افْتحاء) المال: تمام مال و دارایی را 
گرفت و برداشت و برد. 
وان بابونه, گل بابونه. قسمی از آن را در مصر 
«أراو لة» و در دمشق «الغریب» نامند. ج اقاحی وأقاح 
وات اقا لاش : مقدمات و اوائل کار را دیدم. در 
حرف الف نیز گذشت. 
(القَحُوان): کل انون 
(المةحاة): پیل. 
(المَفْحی): دازویی که بابونه در آن ريخته‌اند. 
# قدح -(3سدّح یدح قدحا) اوه فی الشجَر أو 
الا شنان: کرم درخت يا دندان را خورد (قَدَحَ) بالَندٍ و 
دح الرَندَّ: سنگ چخماق را بر هم کوبید تا آتش 
روشن کند (قدَحَ) التازمن الزن با جخماق اتش 
روشن کرد (قَدح) الشی؛ فی صدره: ان چیز در 
سینه‌اش یا دلش اثر کرد (قَدَحَ) فی عزض آخته: 
آبروي برادر یا دوستش را برد. به او طعنه زد ع 
فی اَذح: چوب تیر را شکافت که پیکان را در آن 
سوار کند (َدحَ) الط ا رھگ آب سه یا آب 
مروارید را از چشم بیرون اورد (قدَحَ) القدر: غدای 
دیگ را با چمچه خالی کرد فخا ختام الاناء: مهر 
رف رااهکسته لاک وههر طرف :ا انگست: 
(قادخه یُقادخه مَُادَحَةّ): با او مناظره کرد و متقابلاً به 
او بد و بیراه گفت و به یکدیگر طعنه زدند. 
اب و جو کافی 
داد و آن را دوانید تا بدنش لای و باریک اندام 


(قدح ح یقدم م تَقدیعا) ار ؛ ات 


5 
دح یف یدحا لد آتش زنه را به هم کوبید 
تا آتش روشن کند (فتَدَحَ) الامز: در آن کار تأمل و 

دقو روسن کرک 
(نَقادحا فاه خان تقادحا): آن دو با یکدیگر مناظره 


کر دند. 

(استَدح سدح إشتقداحاً) رنه از اقفنراتة آعفن 
گرفت و برافروخت. 

(القادح): شکاف چوب. لکه سياه که بر روي دندان 
پیدا می‌شود. کرم درخت. کرم چوب. کرم دندان. کیک 
گیاهی. قارچ گیاهی که باعثِ فساد درخت و گیاه 
می‌شود. 

(القادحة): کرم دندان و درخت و چوب. ج قوادح. 
(القداحَة): کاسه گری, قدح‌سازی. 

(القَدُ ح): تیر قمار و ان پاره‌ای چوب است به طول ۱۵ 
ساتیمتر پا کنر کہ بر سر کندام از آنھا چناگنهانی 
می زنند که انها را با تعداد چاکها از هم تمیز می‌دهند. و 
گاهی روی آن می‌نوشتند: بلی. نخیر. و روی بعضی از 
آنها هم چیزی نمی‌نوشتند و با انها قرعه می کشیدند و 
شرط‌بندی و قماربازی می‌کردند در قسَم نیز مس ی این 
(أبصِز وشم قَذحکَ) خودت را بشناس یا وضعیت و 
حق خودت را درک کن (حم رشم عذج حرف 
حق را زد له لذ لْمعَلّى): او قسمتِ زیاد را دارد. 
شاش ار نی پراش خیای با آلست: 

لد ح): جام» کاسه» پیاله. بهای یک پیمانة گندم یا 
دیگر حبوبات. ج آفداح. 

اد اح): کاسه‌گر. سازندة جام و پیاله. آهنی است که 
به سنگي چخماق می‌کوبند تا اتش روشن کنند. سنگي 
چخماق. سنگ آتش‌زنه. پزشکی که اب مروارید را از 
چشم بیرون می ورد و آن را معالجه می‌کند. 
(القَدَاحَة): آهنی که به سنگ چخماق کوبند تا آتش 
سی دهد ناگی ی وله نگ ,ای فندگ: 
(القَدوح): مگس. چاهی که می‌شود با دست از آن آب 
برداشت ار قدُوْځٌ): چاهی که ابش را فقط با دست 
می توان جمع کرد و برداشت 

لو ح): قدو ال خل: چوبهاي پالان. [جمع است و 
مفرد ندارد]. 

الَِیْح): آن‌چه به ته دیگ می‌چسبد و بسختی 
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می‌توان آن را با چمچه جمع کرد. گویند: (فی اشقل 
القذر قَدیْخْ): در ته دیگ اندکی باقی مانده که با 
دشواری می‌توان آن را با قاشق برداشت. 
المستتادم): شجر مُتقادمٌ: درختِ سست که 
شاخه‌هایش نرم و نازک و سست است و وقتی باد به 
آن می‌خورد شاخه‌هایش به هم می‌مالند و مشتعل 
می‌شوند. (ژنذاک متام تو نقطٌ ضعف داری و 
می توان به تو طعنه زد ٠‏ 

(المقداح): آهتی که به سنگ چشماق می کون تا اتن 
زوسن :شوډ. 

(المَقَدَّح): چا چوپ تیر که ته پیکان در آن فرو 
می‌رود و سوار می‌شود. 

(المقد ح. و المقدَحَة): انی که بوسشنگ هماق 
می‌کوبند تا روشن شود. چمچه ملاقه. 


۶ و 


#قّ - اف ید قَد) الم و اب و نَحرَهما: قلم يا 
پارچه و امثال این دو را از درازا چاک زد و شکافت. 
خدا می‌فرماید: «وََدْتْ قمیِصَهٌ من دُبُرٍ4: و درید 
جامة او را از پشت. 

اد قد فلا": فلانی ذل درد گرفت. 

(قدد یمد تقدیُدا) الشیٌء: آن چیز را از درازا خیلی 
درید (قَدّد) اللْخْم: گوشت را شرحه شرحه کرد و نمک 
زد و در هوا و افتاب خشک کرد. 

مد نفد اتقدادً» وب أو اج أو تخوهما: جامه يا 
پوست (حیوان) یا امثال اینها دریده شد. 

امد ید قدا ال آن چیز چاک چاک شد. 
خشک شد (ََدّد) القَوْمٌ: آن قوم فرقه فرقه و گروه 
گرزوه شناند. 

االةداد): خارپشت. موش دو پاء کلا کموش. 

الداد): دل درد. شکم درد. 

اقذ): حرفی است که بر سر قعل ماضی درامده و به 
معناي تأکید است؛ حتماء قطعا مثل: (قَذ حَضر 
صاجبی): همانا دوست من حاضر شد و آمد. و بر سر 
فعل مضارع رامد و به معنای شکل يا احتمال وقوع 


است. مثل: (َ يحص آخین): احتمال دارد که برادرم 
بیاید یا به معناي اندک می‌آید. مثل (قَذ يَجُوْدٌ البخْل): 
بندرت می‌شود که بخیل سخاوت به خرج دهد. و 
گاهی اسم فعل است به معنای: بس است. کافی است. 
گویی: (قذنِیٰ دِرهمٌ): یک درم مرا بس است. 

(المَدّ): مقدار, اندازه. گویند: (هذا عَلی قَدَذاکَ): این به 
اندازة آن است: قذ و بالا»قد و قامت. ظرفی است 
چرمین و از پوستِ حیوان. پوستِ بره شیری و تازه به 
دنیا مدق افد و قداد. و أف 

(القد): چیز دریده شده و چاک خورده. تسم چرمین 
براي دوختن یا وصله زدنِ کفش و امثال آن. ظرفی 
است از ست اران تاژزانه حأَقد. 

(القر): ماهي بزار گی اښت! که قو را می‌خورند و 
از کبدش روغن می‌گیرند که در معالجه به کار می‌رود؛ 
ماهي روغن. 

(لقد ة): یک پاره از چیز دریده شده. شمش بنایی؛ 
چوبی است بزرگ که براي تنظیم و تراز اجر و گچ به 
کار رود. گروهی از مردم که داراي عقایدٍ مختلفی 
هستند. ج قدّد. خدا می‌فرماید: كتا طرائق قَدَدًا: 
بودیم گروههایی با عقایدٍ گوناگون. 

لین من للم گوشت شبرحنه شرحله نشنهبو 
تمکسود که در آفعان. یک بر گنند. یناموت 
لباس کهنه و پوسیده. 

(المَقَدْ: جای صاف و هموار. راه. گویند: (هو مََُْیْمْ 
المَمَد): راه او راست است: 

(المِقَدَ. و المقَّدّه): آهنی که بر سنگ چخماق می‌کوبند 
که اتقی بیفروزتد. 

(المَّدو د): دچار دل درد شده. 

المَفدُوْد): جارية مقدَودَة: دختر زیبا اندام و خوش 
قذ و بالا. 

#قدر -(قَدَرّ یِفُدر قدازة) عَلیْه: قدرتِ آن را یافت. 
توان آن را پیذا کررد: 
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(قدر يقد ر قدرا) الشی ء: مقدار ان جیز را مشخص 


۹ 


ند ر 


کرد اندازة آن را تعیین کرد (فََرَ) فلانا: فلانی را تعظیم 
کرد او را بزرگ داشت. خدا می‌فرماید: و ماقدژوا 
الله ی قدرم: و تعظیم نکردند و بزرگ ندائبتدد خدا 
را حت بزرگداشتِ ت او (قدره) آن را به اندازه قرار داد 
(قَدرَ) الافر: در ان کار تدبر و تأمل و بررسی و آنديشه 
گرد تا آن را درست ند درا الشیعبالشی ید ان خیز 
را با چیز دیگر اندازه گرفت و مثل آن ساخت (قَدَرَ) 
الله الم عَلّی فلان: خدا آن کار را برای فلانی قرار داد 
و مقدر کرد (قَدَرَ) الٍژق علیّه: روزي او را تنگ 
گردانید. خدا می‌فر ماید: ورام إذا َااببّلاهُ فَدَر علیْه 
رْقهٌ»: و اما آن گاه که بیازماید (خدا) او را پس تنگ 
بگرداند بر او زوژیاش را ادا الل قوشت راد 
دیک گقاقت و ادخ 

(قدر یقدر قَدَراً) الشیء: آن چیز کوتاه شد. گویند: 
(قَدِر) الوَجُلٌ: آن مرد کوتاه قد شد (قدز) العنْقٌ: گردن. 
کوتاه شد (قَیر) الفرش: اسب پاها را در جاي 
دسغهایشی گذاشخ.: 

ره یره اقدار) الله ی الأثر: خدا او را بر آن 
کار توانا گردانیده او را قادر گردانید. 

(قادرَه یُقادژه مُقَادرَة): سعی کرد که کار او را تقلید کند 
و مثل او انجام دهد (فلا" یقادرنی): فلانی می‌ خواهد 
در توان و نیرو مثل من شود. 

(قدَر قد تقدیرا) فلانْ: فلانی اندیشید.و فکر کرد که 
کاری را چگونه می‌تواند انجام دهد (قَدَر) الشَء: 
اندازة آن. جير را معین کرد (قذَوّ) الشیعء بالشیء: آن 
چیز را برروي چیز دیگر اندازه گرفت و مثل آن 
دوس کرد دى ال اند عله و لد خدا آن کار را 
برای او قرار داد و مقدر کرد (قَدّرَ) فلاناً عَلَّى الشیْء: 
فلانی را بر آن چیز توآنا گردانید (فد) مه گذا و کذا 
انجام فلان چیز را قصد کرد و عزم نمود. 

(قدز): فعل امر است ت از قد خدا می‌فرماید: او قَدز 
فى السَرّده4: و بیندیش در بافتن زره. 

(إقتَدَرَ یر افتدارا) على الشهء: بر انجام ان خن 
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ا و بختند. 


ان قوم گوشت را در دیگ 


(إنْقَدَرَ ین ر قدا ۳ یه اندازهشت اندازه گرفته شند. 
گویند: 9 لوب فانقدر): لباس را اندازه گرفتم 
پس به اندازه شد. 

(تادر یتقادر تقادرا) الجُلان: هر کدام از آن دو مرد 
می‌خواستند که توان یکدیگر را داشته باشند. 

َو در تقَدْرا) علیه الامر: آن کار برای او گذاشته 
شد و به او داده شد (َفَدَْ) عَلْه الوْبٌ: آن لباس به 
اندازة او شد (َدْ) له اله آن كار برای او مهيا و 
آماده شد. 

(استفدر بستفرر إشتفدارأً) الله خَیرا: از خدا توانایی 
آن کار خوب را خواست. از خدا خواست به او قدرتِ 
به دست آوردن آن چیز خوب را بدهد 

(الأقدر): اسبی که پاهایش را در جای دستهایش 
می‌گذارد. ج قذّر. 

(القادر): یکی از اسامی خداي متعال. 

(القادر :): گویند: یتنا له قادِرة): ميان ما فاصله 
ادگ است یا فاضا ستابیک شب واة اسان و 
بی زحمت است. 

(القَذْر): اندازه, مقدار, قدر. گویند: (هم در مائة): : انان 
به اندازة صد عددند (جاء الشیء على قذر الشیء): آن 
چیز به اندازة چیز دیگر و به مقدار ان شد. آنچه اندازۀ 
چیز دیگر باشد نه کم و نه زیاد. گویند: (هَذا قَذر هذا): 
این دؤشنت: هاندا ان است. نه کم و نه زیاد. قدر و 
منزلت, احترام. گویند: (له عندی قَدژ): او در نزد من 
قدر و منزلتی دارد. ج آفدار (سُوْرَة لقَذْرِ): سورة نود و 
هفتم قرآن مجید له القّذرٍ): شب قدر. 

(الفنیا: دیگ::سونف لفظی آست و گاهی.مذکر به کار 
رود (القذْرٌ الكاتمة): دیگی زودیز. ج قدوّر. 

(القدّر): مقدار و اندازۂ چیزی که باید باشد. کیفیت و 
حر هر چیز که لآزمة آن است.و نقصی در آن نیست. 
خدا می‌فرماید: نا کل شیم خفن ِقدر4: ماه هر 


قدس ۱۵۴۶ قدس 


چیزی را با کیفیتِ متناسب و لازم آفريديم. زمان و 
فصل و موقع یک چیز که باید دران زمان باشد. مکان 
چیزی که باید ڌر آن.سوجود باشف: قنضا واقذر 
سرنوشت. ج ایآ 

(القدر اء): وت الاْفْدّر: گوش متوسط و به اندازه و نه 
کوچک و نه بزرگ. 

(القذْرَ ة): توان, یاراء قدرت. توانایی انجام کاری و به 
دست اوردن آن. توانایی مالی» شروتمندی. گویند: 
(رَجُل ذو قَذرَة): مرد ثروتمند و پولدار. 

(الَدَر ة): فاصله‌ای که بايد در ميان دو درخت یا دو 
نخل مراعات شود. گویند: (عَرَس عَلّی اْقدرَ): درختها 
را با فاصله لازم کاشت. 

(القَدَرّة): گروهی که سرنوشت و قضا و قدر را قبول 
ندارند و معتقدند که انسان حاکم بر سرنوشتِ خویش 
و در تمام کارهایش آزاد است.. 

تراد توانا و توانمند و قاذر به آنجام آنچه بخواهد 
و مصلحت باشد. نه کم نه زیاد. لذا از اسامی خدای 
متعال است و به کسی دیگر نگویند. انچه در دیگ 
پخته شود. 

(المفتدر): توانای بر هر کاری؛ از اسامی, خداوند متعال 
است. 

(المدار): آنچه به آن حکم شده (مقداژ) الشیٌ: اندازة 
یک چیز در عدد یا کیل یا وزن یا مساحت ج مقادیر 
ابزاری برای تعیین وقت که امروزه به أن «الساعة: 
ساعت» گوزتن, 

(المَفْدَرّ ة, و المَقَّدرَ ةو المَمَدر ة): توائایی. 

# قدس -(قداس بد قدسا): پاک شد پا کیزه شدت: 
طیب و طاهر شد. 

(قسداس یقَدس دیسا الجُل: آن مرد به زیارتِ بیت 
النقدس .رفت (قتی] لاه خود را بان ریات خد 
پاکیزه کرد. نمازگزارد. خدا را به عظمت ياد کرد. خذا 
می‌فرماید: و تن بخ بخشدک وش لکَ4: و ما 
تسبیح تو را می‌گوییم و تو را به عظمت یاد می‌کنيم 


قدص فلا ال قادن شفا را تقد کرد و صفارت 
تاهناسته راا از او دور خالست (قنش) لله فُلاناً: خدا 
فلانی را پاک و مبارک گردانید. 

دس ید تَقَدساًا: پاک و پاکیزه شد طیب و 
طاهر شد دش ال خدا منزه است از بدیها. 
(القادس): کشتی خیلی بزرگ. خانه کعبه. 

(القادرس): دلو دولاب. دهانة آسیا. ج قوادیّس. 
(الّداس): شرافتِ بزرگ و عظیم, شرف زیاد. مهره‌ای 
است سیمین کب شکل مرواز ند می‌سازند. 
(القداسَة): طهارت و پاکیزگی معنوی, قداست. بابرکت 
و متبرک بودن. (جدید). 

(القد اس): (عندَ اللصازی): دعایی که اسقف بر نان و 
شراب مقدس می‌خواند. ج قدادیس. 

لد س): پاکیزه و دور از تمام نقصها و عیبها که از 
نامهای خدای متعال است. 

(القدْیْس): (عِند النْصارّی): آن که با ایمان و پاک و 
پا کیزه بمیرد. 

(القَدَيْسة): زنی که با ایمان کامل به خدا و حضرت 
لسن برک ہرک سشگی که در جا می اداد 
ببینند آب دارد یا نه. آبش کم است یا زیاد. شهر 
بیت‌المقدس (حظیرةالقذس): شبریعت خداوی, یا 
لد س): به معناي القذس است. ارم القدس): (عد 
التضاڑئ): اقنوم سوم نصاری (قدّش الأفداس) علد 
یهد تاتون مکانِ مذهبی يهود که بخشی از 
هیکل اورشلیم است [وتابوت عهد را در آن نگهداری 
می‌کردند. ب ]؛ قدس الاقداس. 

(القدسن): کاسة گوجکی است..سظل: زیزا با لن اب 
می‌ریزند و تطهیر می‌کنند. 

(المْقَدس): خداوندٍ پاک و منزه. 

(المْقَدس): راهب ترسای پارسا و گوشه‌نشین. زاثر 
بیت‌المقدس. 


الق مبارکت». مسفوده غجسته ليت القلشی)؛ 
مستخک اقضین» بیت‌السقدمن (الکفان القدش) عة 
ید کناب مقدس بهود. عهر عین اب الماش 
ند النصاری: کتابهای عهد عتیق و عهد جدید. تورات 
و انخیل, 

تقد خما: آلازض افش سرزین,سلفدس و 
متبرک. سرزمین فلسطین. 

(المَقد س): یت مقس مسجد اقصی. 

الد و القدسی): منسوب به الشقدش و 
الققدمن. 

#قدع -(قَدَع يدع قذعا) الفَرَش: اسب دويد (قَدع) 
لقَحْلٌ: با چیزی به بینی حیوانِ نر کوبید که برگردد 
لقع نف القَخْلٰ: بینی حیوان, نر را با چیزی زد که 
برگردد (فحل لیقع َْ) حیوانِ نر پرارزش و خوب 
(قَدَع) الفَرَّس: افسارِ اسب را کشید که بایستد (قَدَع) 
فلاناً عن الشیْم: فلانی راز ان چیز هتم کرد و 
بازداشت (قَدَع) السَميْنَة: کشتی را هول داد که به آب 
بیندازد. 

(قدع يدع فعا لجل و غر آن مرد و غیره دست 
بازداشت: باز استاد. دشت کید ختوددازی گد. 
پلکهای چشمش در اثر گریة زیاد پوست پوست شد 
(قدِعَت) عَینه: پلک چشم او در اثر گريهُ زياد پوست 
يوست شت (قذعث) َء چشم در اثر نگاه کردن زیاد 
به جایی ضعیف شد (دِعَت) 1 لَشون: به تجا 
سالگی نزدیک: شد. 

آل یه افداعا): او را بازداشت و نع کرد. 
گو چت [افدغْ) لسا زبان خودرا پاداهنت. 

(قادعه یْقادعه مُقادَعَة): متقابلاً آن را به سوی خود 
کشید. [مثل این که دو سر طناب در دست دو نفر باشد 
و هر کدام به طرف خود بکشد. ب]. 

ند یلقع إنقداعاً): خود را بازداشت, دست کشید. 
خودداری کرد (لَْدع) عن الشَیّْء: از ان چیز خجالت 
گید 


(تقادع يسَقَادَع تقادعا) القَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را از رفتن 
باز داشتند (تقادع) الفراش فی النّار: پروانه پی در پی 
خود را به اتش زد (تقادع) موم آن گروة نکی پس از 
دیگری مردند و درگذشتند. 

نع ید تََدعا) له بالش: آماد؛ درگيري با او شد. 
(القدع): کسی که پلک چشمش در اثر گرية زیاد 
پوست پوست شده است (القَدغٌ) من الاجال و الْْیْل: 
ادم یا اسب ترسو و بی‌دل و جرأت الق ع) مِنَ الماء: 
اب شور که قابل فتامتدن اجه 

(القذْعَة) من الیاب: لباس کوتاه که به سا پا 
نمی رسد: 

(القَدِعَة): زن شرمگین کم حرف. 

(القَدُوْع) من الْساء: زن شرمگین کم حرف. زنی که از 
همه چیز بدش می‌اید و سر باز می‌زند (القَدُوْع) من 
الْخَیْل: اسبی که سوار باید افسار آن را سفت بکشد تا 
از سرعت آن بکاهد. 

(المقَدعُة): خوبدستی و عصایی که انسان با آن از خود 
دفاع قر کند, 

# قرف ادف یقدف قا الماة: آب:را با دست‌یا با 
چمچه برداشت. 

اف یک شنت از ابا از آب.حوهن, کاس 
بزرگی لگن مانند. نوعی سبو. 

# قدم -(قدم يقد قَدْمّا) فلان: فلانی آمد. جلو آمد. 
(قدع دم قدما): دلدار شد. دلیر شد. شجاع و دلاور 
شنت سا :له 

(قذم یفدم قدماء و قدوما) الْقَوْم: از آن گروه جلو افتاد 
و پیشاپیش انان قرار گرفت. خدا می‌فرماید: «یَقَدم 
وم یو الَقيامة4: پیشاپیش قوم خود قرار می‌گیرد در 
روز رستاخیز. 

(قدم ید فدوماً) علّی الأمر: شروع به انجام آن کار 
کرد ی غلی :تن به نگ داد تن به عیب و 
عار داد (قِم) ای الاش آهنگ آن کار را کرد و به آن 
توجه نمود. خدا می‌فرماید: «وََیضنا ّى ما عَلوّا من 


دم ۱۵۴۸ قدم 


عَمَلِ قَجَعَلْناهُ هباء منُورا6: و توجه کردیم به آنچه 
غمل کرده بودند از عمل, پس گردانيديم انوا کرات 
ریز غبار پراکندۀ در هوا (قدِم) من سفره: از سفر خود 
بازگشت (قَدِم) اليلد وارد آن سرزمین یا آن شهر شد. 
(قدم یفده قدما. و قداعها الى آن جين دیرینه شند: 
باستانی شد. 

دم دم اقداماً؛ فلان: فلانی آمد. جلو آمد (أفدَع) 
ل الم بدون فوت و با سرعت دست به انجام آن 
کار زد اف فان علی اْعیب: فلانی تن به عسیب و 
ننگ و عاو داد (َفْْْ) فلانً: فلانی را جلو خود قرا 
رداد (أقَدَمَ) فلاناًعَلّی الم و عَلّی قونه: فلانی را وادار 
کرد که بدون وقفه و با سرعت به آن کار اقدام کند يا بر 
هماورد خود یورش برد. 

(قدمه مدمه تَفْدیما): او را جلو انداخت. او را جلو 
قرار داد (فَدَم) الشیَء ای غیرٍه: آن چیز را به چیز دیگر 
نزدیک کرد. 

(قَدّم): فعل امر است از: قدَم. گویند: (قَدمْ) رِجْلّک إلى 
هَذَا ار واردٍ این کار شو, دست به این کار بزن, پا 
در این کار بگذاز, 

(تقادم ينادم تَقادماً) الشَیٌْء: آن چیز دیرینه و قدیمی و 
باستانی شد. عتیقه شد. 

میقم تَقَدّماً) فلان: فلانی جلو آمد. جلو قرار 
گرفت (تَقَدَم) الیْه: به ا نزدیک شد ین ی و 
بکذا: : فلانی را به فلان چیز 


خواست ک بدهد یا نجاء دهد ود تقد بين یی 


ایا اتی اواد آم وهی آز ندر خود خن می نف و 
منتظر امر و نهی او نمی‌شود (قَدء) موم و علنهم: در 
شرف و بزرگواری يا درجه و مقام از ان قوم جلو افتاد 
و پیشاپیش آنان شد. 

تدم بترم اْتفداما) الْمَوْمٌ: از آن قوم جلو افتاد و 
پیشاپیش آنان قرار گرفت (إشكَقَدَم) فلاناً: از فلانی 
خواست که بر او وارد شود و نزد اؤ نیاید. .نوش 


(إشتَفدَمة) لامر 2 ای او زا بهد عور طاننید. 


(التقادم) فى القانون: گذشتِ زمان. مرور زمان 

مشمول مرور زمان شدن. 

قارب اینده. از سفر بازگشته: وارد شوندة به جانی. 

ح قوم و ام (القاوم) مرن الأنسان: سر انسان (القادم) 

من الرحْلٍ: قسمتِ جلو پالان. ج توادم. 

(القادمان) م بت الاطیاء ۽ و الضرَوع: دو پستان پیشین گاو 

وشتر. ج قوادم. 

(التادمة) من الجَيْش: طلايه داران لشكر مقدمة 

لشکریان فالغل ست جلو پالان. یکی 

از ده پر بزرگ پرنده و مرغ یا یکی از چهارشاهپر آن 

ج قوادم. 

(المَدّام): کسی در شرف و بزرگواری یا ریاست بر 

دیگران مقدم می‌شود و جلو می‌افتد. 

(قَدّام): ظرف زمان است به معناي: جلو. 

(الْدم): یکی از اسامي زان انست:.گوینده:(قان کف 

قذماٌ): فلان چیز در زمان خیلی گذشتة خیلی دور بوده 

است. 

(القَذم. و القدم): به جلو رفتن, به طرف جلو گام 

برداشتن (القَذم و الم من ال#جال: مرد دلاور و 

جسور و پردل و جگردار. 

(قَدٌء): ظرف است به معنای: به سوی جلو. گویند: (هوّ 
ی ا او به سوئ جلو گام بر می‌دارد و می‌رود 

(ینیی فی لوب قلما): در پیکارها پیش می‌تازد و 

سستی ی نمی‌کند. 

(القَدَم): گام قدم. [مونثِ لفظی است]. پیشگام کار 

خير یا کار شر بودن. گویند: (لفلان دم فی فى الم و 

کم و تَخوهما): فلانی در دانش یا سخاوت و امتال 

این دو پیشگام و یدق است (قَد) ص1ذق و قدم گرم 

سیشینه پيشينة بزرگواری» بیشگامي در 

راستی و ای خدا می‌فرماید: و بُشر الذئن 

مت ی هم قدَم صذق ند رَبهمٌ: و مزده بده آنان را 

که ایمان 


آور دة به این که برای نان 


راستینی در نز د پروردگارشان (له عنز فلانِ قدم): او به 


قدو 


فلات کار تیککی گرهه انست: کار شوب ا کار بدی که 
انسان برای خود ذخیره کرده است (القَدَمٌ) من الرجال: 
مرد شجاع و دلاوری که پیشاپیش مردم می‌جنگد و 
پشت نمی‌کند و یک قدم به عقب برنمی‌دارد به مرد و 
زن و مفرد و جمع گفته می‌شود. گویند: (رَجُل قَدَمٌ و 
اه دم و رجال دمو نساءٌ قَدم): مرد و زن و 
که می‌جنگند و پیشاپیش دیگران 
می‌روند و پشت نمی‌کنند. مقیاس طول که حدود سی 


مردان و زنانی 


سانتیمتر است. با گام , قدم. ج آقدام. 

(القدم) م من الرجال: مرد بسیار اقدام کننده و پيشتازنده. 
(القَدْمَة): یورش بردن بسیار در جنگ. تهاجم پی در 
پی به دشمن در میدانِ جنگ. سابقه در کار پیشینه 
نی که مر کان نغیر «زنهنه: و مر تیعی دازد. 
شجاعت. دلاوری» جرأت و جسارت و بیباکی 
القت ناه گوسفند. پیشرو گله. وسیله‌ای: است 
برای اندازه‌گیری؛ کولیس یا ریزسنج. 

(القدمَة: تکبر, تبختر. گویند: (مَشّی اْقدیَه): با تبختر 
و تکبر راه رفت. 

(القدؤم): مردٍ جسور و پردل و دلاور و جگردار و 
پیشتاز. ج قدم. تيشه. [مونثِ لفظی است]. ج قدائم و 


قدم. 


(القدیم): دیرینه, عتیقه. باستانی, قدیم. ج قدّماء. و 


ازلی که اغازی بر ان متصور نیست و ان ذات باری 

تعالی است. 

(لمَدیمَة) مون القدیم. ج قدائم. 

(القذدام): جلوء پیش TES E‏ گویند: له قندامه): در 
ا ا 

بیس روی او نشستم (القيْدام) فن کل شي ء: قسمت 

جلو هر چیز. 

(المْتفدم): فلا مُستَفْدِمْ إلَىّ: فلانى با من دشمن 

اممنتگا: 

(المةدام» و المقدام2ة2): بسیاو پورش بر ندةه بر دشمن و 

جسور و شجاع در هنگام جنگ. ج مقادیم. 


۱۵۴۹ قدو 


المّْدم): از نامهای خدای متعال» چون اوست که همه 
اشیا را می‌افریند و در جای خود قرار می‌دهد. 
دما ین ارخل: قسمتِ جلو پالان (المُقَدَّم) من 
یّن: گوشة چشم که پشتِ بینی قرار گرفته است 
سزفنگ:ذون. 

(المقدمَة» و المْقَدة) مد کل شی ء: آغاز هر چسیزه 
مقدمه». بين درامد (الغقدمه)ا رة الجَيْش: طلیعه لشکر 
مقدمة الجیش, طلاية سپاهیان مدمه الکتاب: دیباچة 
کتاب, مقدمۀ کتاب َم) الکلام: مقدمه چینی سخن. 
قسمتِ جلو سر و پیشانی. 

# قدو -( (قدا نقد قدا تزدیک شید لو امد (قدا) 
فرش نو اسب و افثال آن نسرعت گرفت (قّدا) 
لام طعم و بوی غذا خوب شد. 

(آفدی یمدی افداء) فلان: فلائی از سفر بازگشت. در 
راه خیر و راه دین قدم گذاشت و پا برجا و استوار شد. 
سالخورده و مشرف به مرگ شد (أقلی) آلیشکت: بوی 
مشک پخش شد. 

قادا بقادیّه ادا گویند: (فلانْلایقادیه أحَد): هیچ 
کس به گرد فلانی نمی‌رسد. این را زمانی گویند که 
کسی از دوستان خود کاملا جل پزند 

دی یی تَقدیا)الراکب عَلی الدَابّة: سوار چهارپای 
خود را از وسط راه برد (تَقَدّت) الاب بفلان: چهارپا 
سوار خود را از وسط راه برد. تکبر کرد. تبختر کرد. به 
خود بالید. نازید. 

(إقتَدَى دی اقتداء) به: از او تقلید و پیروی کرد. به 
او اقتدا کرد و کاری مثل کار او انجام داد. 

(افتد): فتعل امر است از اقتدی: پیروی کن. خدا 
می‌فر ماید: ط فبهُداهم م افتده»: پس به هدایتِ آنان اقتدا 
و از آنان تقلید و پیروی کن. 

(القاديّة): گروهی اندک که قبل از مردم بر انسان وارد 
مین شو نفد. گویند: (اتننا قادِيَة من الاس): چند نفری از 
مردم بر ما وارد شدند. ج قواد. 


ی 


قادیانی هندی. متوفی ۱۹۰۸ میلادی. 

قدا بو. گویند: (ما أطخ قدا الَما: بوي لین 
گوشت چقدر خوب است! 

(القدی): اندازه, مقدار. گویند: (هو لی قدی رَمُح): او 
بق اوه یک یمسا سیم ا اد ۱ 
(الةداة و القَداوٌ :): بو. 

(القد :): پیشوا و رهبری که الگوی دیگران امست و هه 
از او تقلید کنند. 

(القذو): اضلی که فرعها از آن منتشعب شود. 
(القدوی): راست و درست بودن» مستقیم و صاف و 
خوب بودن. 

(لَْدُوّ ة): اصلی که فرعها از آن منشعب می‌شود. 

که الگوی دیگران 
باشد. گویند: (فلان َو از فلانی پیروی می‌شود. از 
او تقلیف می‌کنند ال بک و05 
می‌گیرم و پیروی می‌کنم. 

بزت آلاطعتته و طعام قد. و قدی: 


(القدو قاو القده ف 0 و القدو ه): : رهبر ی ده 


(القدی, و القدی) م 
غدايی خوشمزه و خوشبوی. دربار؛ بریانی و غذاهای 
پختنی گفته می‌شود. 

# قد -(قده دو قد آن را بسرید, قطع کرد. آن را 
صاف و ضوف کرد (قد) الرَیْشَة: نوک پر و كناره‌هاي 
آن را چید که برروي تیر بچسباند قَذ) السهم: پر 
برروي تیر چسبانید )فان به پشتِ گردنِ فلانی 
زد. 

فد ادا السو بر بر زوی تير جسبالید. 

دو که ود ا آن چیو را صاقو صرف 
کرد و اریت دا (قَذذ) شر موی خود را چید. 
(قدة مدد تقدذا) الوم : آن قوم پراکنده شدند, 


لامد) یه تیری که بر برروی ی سوار 


قذاذ. 
(الْقا. و القاذ ة): گو یند: (فلا" فی قتاله ما يدع شاذاً و 
لاقاذاء و ما يَدَعٌ شاذة. و لاقاذة): فلانی هنگام نبرد با 


۱۵۵۰ قدر 


کسی برخورد نمی‌کند مگر این که او را می‌کشد و به 
قتل می‌رساند. 

(الذاذٌة) ن كل ی ء: تراشة هر چیز, هر چیز بریده 
شنده و افتادة از چیز دیگر مغل 
بریده‌های ور بو یره ج ُذاذات 

(القد ان): سفیدی مسوهای پشتِ گوش از دو طرف: 
سیق تر ی یال نله 

دق بر کرکس و باز پس از تراشیدن و آماده کردن 
آنبرای سوار گرفن برروی تیرو ڌر حذایک است کد 
ره که سنن من کان ېلک ا لد اعد هر اينه 
ترکیب و سوار می‌شوید بر همان روش کسانی که قبل 
از شما بودند همانند پرهایی که روی تیر و در ردیف 


مثل تراشه‌های زر و سیم و 


هم سوار می‌شوند. کنایه از دو چیز مشابه همدیگر 
است. گوش اسان و الست ج قَذذ, و قذان. 

(المَقَد): اول رستنگاه موي سر از پشتِ گردن. بيخ 
گوش. بیخ جدارة خارجی گوش. 

القَد. و لد 6 ابزاری اسث برای تراشیدن بر ثیر. 
الققذف) این الإجال: مرم فور عسوکت: مره 
ضعیف در جابجا شدن (رَجُل مد مرد شیک پوش 
که خیلی بة لباس و آرایشین تن دی رسن 

# قذر افدر یر قذرا) انشع آن چیز را آلوده کرد. 
کثیف کرد. چرکین کرد. 

(قذِز یقدر قفرا چرکین شد. آلوده شد. کثیف اشد 
کک : ان خي را زا دید 5ه رش مضه 
و لهه استه از أن جز اليدب خاط 
ویر متنفر و منزجر شد. 

(قَذرَ فد قذارة): چ ر کین شد. کثیف شد. 

اه ده ا ا؛ آن را چرکین و الوده کرد ان را 
کثیف کرد. 

فده یره افذاژا: آن را چرکین و کقیف و آلوده 
دید( فلاا: اغلات ,ادنگ و افسرده کزد و یه 
و آورد. 


رة تمد ره ۳ آن را آلوده دیف دید که آن چیز 


هدع 


مزج شب 

(اشتقدر پشتفذر اشتقذارا) الشیه: ان جين را آلوده 
دندید کی اامستا: بخاطر آلودگی آن جیز از آن 
القاذور ة): چرک آلودگی؛ کثافت, کار زشت. کردار 
تاستتة وید. گفتاز تانستدو ازشت. ودر حدایبت الننتت 
که: «ْمَنَ آصابِ من هذه لْادوْرَة ما فليَشتيز بیش 
الله»: پس هر کس مرتکب یکی از این زشتیها شود 
س خود راکو س خا یو هند ال دور ية 
الرجال: مرد کج خوی که بدین خاطر کسی با او رفت 
(المَذ ر.و القذر): كتف و الوده. 

(القذر): چرک. کتافت. مدفوع. ج آقذار. 

(القذرة): جل قذرة: مردی کنه بی‌دلیل سرزنش 
یو و از الودگیها دور است 

الم وّر): دول 4 روک خلق و تندخوی که 
بین خاظر با مردم معا 
السا نزنی که از تزدها دوری می‌کند: نی که از 


شرت نمی‌کند اة 


جاهاي بد و آلوده پرهیز می‌کند. 

(الفذر): گویند: (رَجُل مَقَذْو: مردی که مردم از او 

دوری می‌کنند. 

# قذع - (قَدْعَه یِقْذعه قذعا): دشنامهای خیلی زشت 
به او داد (فَذُْعَهٌ) بالْعَصا: با جوبدستی به او زد (قنعه) 

عن الم او را از آن کار منع کرد و بازداشت 

(أقذعه عة اقذاعا) و فدَع ه: دشنامهاي ۳۹ 

زشت به وی داد فعَ) پلسانه: با زبان خود بر او 

یره شد و او .را ,شکست داد (افدٌع) لول سخن بد 

گفت» سخن زشت گفت (أقذَّع) لشیْء: بطور تصادفی 

یا اق چیز برخوره کزدرو آن با زشت‌نو بد دید. 

(قاذعه بقاذعه مُقادَعَةَ): متقابلاً به او دشنامهای زشت 


داد. 


۱۵۵۱ قذف 


(تقدم ددع از جاق تفر شد و :دجن آمند 
قذع بال آماده شد که با او درگیر شود و به او 
اسیا پر اند 

«الأفذع) من الکلام: سخن زشت و ناپسند. گویند: 
(منطق فع): گفتار ناپسند و زشت. 

(القَذِبْع) من الکلام: سخن زشت و ناپسند. 

(القَذذيِعَة): دشنام زشاٹ و خیلی نایسند. 

(الْقّذ عات): گفتار و کردارهای زشت. گویند: (رمساه 


بالْمقَدعات): نسبتهای زشت به او داد و حرفهای 


ناپسند به او زد. 

(المْفذع): بدگویی کردن و هجو همراه با طعن و 
سرکوفت و به شیوهٌ زشت و ناپسند. 

(المقَذٍ عات): دشنامهای خیلی رک 

# قذعمل - (الَدعْم) من الأشیاء: چیز ناچیز و اندک 
و ابی‌اززش (القغملتا مالاا رن واه قد و 
فرومایه و پست (ما فى السّماء فذْعملَ: در آسمان 
هیچ ایری نیست. 

# قذف دف یف قذفا) بالحج و بالشَیّ: سنگ 
با آن چیو زایا قدرت بر قاب کیره فف آن رابنا 
شدت پرتاب کرد (قَذْفَ) ابر بما فیه: دریا ماهی و 
غیره را به بیرون پرتاب کرد (قَذَّفَ) فلا بقْله: فلانی 
سخن را از دهان پرانید و دربارة آن دقت و بررسی و 
تأمل نکرد (قَدَفَ) بالشیَء علی فلان: آن چیز را به 
طرق ای پرتاب گر خدا می‌فرماید: فلگ 
بالق عَلی الباطل فَدم4: بلکه پرتاب می‌کنيم حق 
بابر باطل پس حق از مین می‌برد باط و (قلت) فا5ا 


اش فلانی را با آن حیز هدف قرار داد و زد. 


گویند: (قَدَقَه) پالکذب: نسبتِ درو غ به او داد یا بدروغ 
نسبتی به او داد (قَدفَ) فلاناً ابخر و تخوه: فلانی را 
در دریا و امثال ان افکند (قَذق) المُحْصَنَة: به زن 
یا کدامن نسبت فحشا داد. 

(قذفی): 
می‌فرماید: جآن افذفیه فى ابو فافذفنه فى لیم 


صیغه امر و مفرد و مونث است. خدا 


قدل 


این که بگذار او را در صندوق پس بیفکن او را در 
ذر با: 

(تقاذفیا یتفن تقادفا) بالحجازة: با سنگ به 
یکدیگز زدند. سنگ به هم پرتاب کردند (تقاذف) موم 
بکذا: آن قوم با فلان چیز به هم دشنام دادند (تَقادفت) 
بو الفَلّواث: بیابانها آنان را به هم پاس دادند. یک 
بیابان را نپیموده بودند که پیابان بعدی را در جلو روی 
خود دیدند؛ بیابانهای پی در پی در پیش روی آنان بود 
که گویا یک بیابان آنها را پرت می‌کرد و بیابان دیگر 
می‌گرفت و دوباره به بیابان دیگر می‌انداخت (تقاذت) 
فرش فی جرّیه: اسب در دویدن جدیت و کوشش و 
شتاب کر د. 

(الأفذاف): اذاف مر : کنگره‌هاي کاخ (بَلعَ اقذات 
الجَبَل): به قسمتهای بالای کوه رسید. 

(قاذفة) القنابل: هواپيماي شكاري بمب افکن (جدید). 
کی کیک کب دست را بر ند و آنا 
بتوانند بردارند پس پرتاب کنند. تند و شتابان رفتن 
(مَفارَةٌ قداف): بیابان پهناور و دور و دراز (ناقةٌ قذاف) 
شتر تندرو که در راه رفتن خود را به جلو شتران 
پرتاب می‌کند و جلو آنها حرکت می‌کند. 

الق اف و القذافة):ابزاری است برای پرتاب کردن به 
جای دور (القَذَافٌ» و القَدَاقَة) من الفیی: کمانی که تیر 
را به جای خیلی دور می‌اندازد. 

الق یی گویند: هم قذیفی): میان آنان سنگ 
پراکنی است و آنان به هم سنگ‌اندازی می‌کنند. نان به 
هم دشنام زشت می‌دهند. 

[القذق): ست وسو کزان تاحیه: جایی کنة از آن 
افتاده‌اند و لیز خورده‌اند. جای دوو: گو يتا (مَنفانة 
قَذف): بیابانِ پهناور و دور و دراز (متزل قَذف): سر 
منزل دور و دراز ی و نوی قَذْفٌ): نيتِ دور و دراز 
(فلاة قَذِفَ): بیابان پهناور که مسافر را به جاهاي دور 
پرتاب می‌کند و می‌کشاند. 

(القَذْف): به معنای ادف است. 


۵۵۲ قذم 


القدقا سمت سی جالنب: بجایی کت از آن اشاب ان 
الجَبَل: پو چک و برامدگی و بیرون‌زدگي کناره کوه 
يا قله كوه بل فذق ال و قذفاته): به قسمتهای 
بالای کوه رسید. کنگرة لب ساختمان. 

(القدو ف ور (اَذْوْفَ) من الق کمانی که تیر را 
به جای دور می‌افکند. 

(القَذیْفَة): انجه آن را پرتاب كنت گلوله. لو له توب. 
خمباره. راکت. (جدید). دشنام خیلی زشت. ج 
قذائف. 

(المْتَقاذ ف): بسیار تندرو (فرش متقاذف): اسب خیلی 
تندرو (سَیه متفاذف): راه رفتن تند و سریع. 
(المَغادف): جاهای خطرناک و نابودی. گویند: (فلارن 
قرف به تیه الْعَقاذق): فلانی خود را در کارها يا 
جاهای خیلی خطرناک می‌اندازد (قَدْفْتْ بتّا المَفارَة 
المقاذف): بیابان ما را به جاهای خطرناک برد. 
(المقذاف): پاروي کشتی‌رانی. ج مقاذیّف. ابزاری 
است. که با آن بر تابمی کنند. 

کرده‌اند. مرد طرد شده و نفرین و لعنت بده 

(المقذ ف): ابزار تر تاب: گر هن پاروی کشتی و قایق. ج 
قافن 

(المقذفة): به معناي المقذف است. ج مَقاذف. 

# قذل -(قَذل يدل قَدَلاً) فلانٌ: فلانی ستم کرد یا به 
یک سو شد (قَذل) فی الأمر: در ان کار ایت کیرد 
او عیبجویی کرد. 

(القاذل): حجامتگر. 

گوشها و در پشتِ ان قرار گرفته است و بندٍ افسار در 
ان قرار می‌گیرد. ج قدل, و اقذلة. 

(القذالان): پشتِ گوش راست و چپ. 


٭ قدم -(قدم ذم قدما) له من العَطاء: بخشش ساز 


قذی ۵۵۳ قرا 


به او کرد, 

نوشید. 

(القذام): : گشاد, فراخ حم (بنر 
الق م): تیف سخاو تمند و بخشنده. 
(القدم): سخاو تمندان. 

(اقذفت)ایت الماید یک جرعذ آب: 
(القذؤْم) من الآبار: چاو پرآب. ج قدم. 


# قذی ای یفزی قذیاء و قشذی) الشیْ4: خس و 
خاشاک در آن چیز افتاد (قدتْ) الْعیْنْ: چشم خس و 
خاشاک را بیرون انداخت. 

َقذْتْ تفْزی افذاء) عن چشم او خس و خاشاک را 
بیرون انداخت (أَفْدَی) عََْه: ون و خاشاک در چشم 
او ریخت. خس و خاشاک چشم او را بیرون اورد. 
(قاذاه یُقاذ یه مقاداة): به او باداش خوب با ند داد. 
(قذی یقذی تَفْذیة) عَلت: خس و خاشاک در چشم او 
ریخت. خس و خاشاک را از چشمش بدر اورد. 
دی یذ ی افتذاء) الطائر: پرنده خس و خاشاک را 
از چشم بیرون انداخت. 

ال قذاهاین التاین: مردم پست و فزومايه. 

(القَدَى) :جمع القذاة | یت که کت چا وکوا 
که در چشم ایجاد می‌شود (هو عْضی علی القَدّی): او 
در برابر ظلم و ستم صبر و شکیبایی می‌کند و دم 
نمی‌زند. ج آفذا» و قذي 

(القذ ی): خس و خاشاک و گرد و غباری که به چشم 
می‌رود. ج فذی, و أفذاء. 
(لَذاة): اب و خونی که پیش از زاییدن و پس از آن 
ما مد سر تال و گرد 
و غباری که در نوشابه یا در آب یا در چشم می‌افتد. 
ج قَدّی (فلانْ قَذا فن عَلن رَیٍْ): فلانی چون خس و 
خاشاکی در چشم زید است [و در فارسی گوییم: که 
خار چشم اوست. ب]. 

القَذٍی): گویند: (رَجُل قَذِیْْعیْن): مردی که خس و 


خاشاک و گرد و غبار در چشمش رفته است 

اق چشمی که خس, و خاشاک در آن رفته یا 
اا کش زا درآوزده‌انن. 

00 کچ کته خس و هاگ وا یرون 
انتا جه انت 

# قراً قرا فا قراو و آنا الکتات: کتاب یا نامه 
را مطالعه کرد یا با صداي بلند خواند (قرأا ال مر 
مرآن: آیة قرآن (مجید) را خواند. قرآن را تلاوت 


(قرا یر قراءة) عليه السّلام: به او سلام رسانید 
(قَرَأ را قرا و قوآنا) ال ء: آن چیز را جمع کرد یا 


بد هم جمع فد 
(أفْرَاث ت فى إفراء) الا ان ف رگل شد. عادت 
ماهیائه شد. از خون عادت پاک شد (أفرا) ال جل: آن 
مرد غاد و زاهد شد (فرأَتْ) الج ستاره‌ها به 
طلوع یا غروب نزدیک شدند (َرأت) الریاٌ: بادها 
در موسم خود وزیدند (افداه) فلانا: فلائی را به 
خواندن وادار کرد رام ان : او را به خواندن قران 
وادار کرد (أف) الگلامٌ: به او سلام رسانید. 

قارَأهبُقا رنه شغارا ف و قرا در خواندن با او همراهی 
کرد. دو نفری خواندند. 

قرأ ری تقرینا )الما : زن ر گذاشت 


فتر ی إفتراء) ارآ و الکتاب: قرآن را خواند. 
کتاب را خواند یا مطالعه کرد. 

تم ا و : زهد پيشه کرد زاهد و عابد شد. 
دانشمند شد. فقیه و دانشمند دینی شد. 

(اشطراه تفه اشتقراءٌ): از او خواست که بخواند. 
(الاشتفراء): تحقیق پیرامونِ جزئیاتِ یک چیز براي 
یی بردن به کیت آن. 

(الافرَ: صفتِ تفضیلی است؛ کسی که خواندنش بهتر 
انتت: 


1 


(القاری): خواننده. قرآن خوان, قاری. ج قرّاء. زاهد. 


قرب 


۱۵۵۴ قرب 





پارساء عابد. 

(القراءة) الضامتّة: بی‌صدا خواندن» مطالعه. 

لقز آن: قران مجید. خواندن. خدا می‌فر ماید: «فاذا 
رانا فايع فرأنی: : پس زمانی که خواندیم آن را بر 
تو پس پیروی کن خواندن | ان راء 

(القرء): عادتِ ماهانة زنها. پاک شدن زنان از عادتِ 


o06 


ماهيانه: قأفية شعری. ج أفراء. و فرء و افو (أفراء) 
الشغر: قافیه‌های شعری. اوزانِ شعری. 

الق اء): پارساء عاید. زاهد 

(القرّاء): خوشخوان. 

(الهقر ی ): زن در حال حیض. زن پاک شد از حیض. 
کسی که دیگری را وادار به خواندن کند. 

(المَفْرَأًة): محلی که قاریان قران در ان جمع می‌شوند 
و قران می‌خوانند. ج مقاری. 

الق زنی که دوران عدهُ خود را می‌گذراند. 

# قرب ارب یفرب قربا) السَیِف: برای شمشیر 
غلاف درست کرد. شمشیر را در غلاف کرد (قرب) 
الابل: شتران را شبانه برد که بامدادان بر آب وارد 


L5 


نسو د, 
قزبانً) اش شزدیک آن خی 
رفت. به آن نزدیک شد. آن را انجام داد. مرتکپ آن 


(قرب یرب قربا و 


شد. و براي شدتِ نهي از آن به صورتِ فعل نهی آمده 
گویند: (لاتربه): نزدیک آن مشو. خدا می‌فرماید: 
«ولاتفربوا الرنّی4: و به زنا نزدیک مشوید؛ زنا مکنید 
وولا قربا هذه السُجَرَّ4: و شما دو تا به این درخت 
نزدیک مشوید (قَرب) اج رَوْجَتَ: آن مرد با همسر 
خود آمیزش و مجامعت کرد. خدا مسی‌فرماید: 
«ولالفربُْهْنَ حتّی يَطْهُرْن4: و با آنان آمیزش نکنید 
تا از خیض پاک شوند. 

قربا الشیم: آن چیز نزدیک شد (قَرِب) ينه و قوب 
لیّه: به او نزدیک شد. 

(أفربت نرب افرابا) الحایل: حامله پابماه شد (أفت) 


الم وقتٍ شکافتن دمل و کورک رسید (َفرّبَ) 
المشتقية الاناء: اپیاز و آبکش ظرف را تقریا پر کرد و 
چیزی نماند که کاملاً پر شود (أقْرَّبَ) فلاناً قراباً: برای 
فلانی غلافی برای شمشیر ساخت (أَفت) القَيْف و 
الشکیت: برای شمشیر یا کارد غلاف درست کرد. 
شمشیر یا کارد را در غلاف کرد. 


(قا ey‏ ۱۱ ب مقا ید الاناء: طرف بر شد (قارّت) 


فلان فی آموّرو: فلانی در کارهای خود میانه روی 
پيشه کرد (قارَب) الْحَطو: گامها را نزدیک به هم 
برداشت (قارّب) زَیدُ فلاناً: زید با فلانی گفتگویی 
دوستانه کرد. در رأی به او نزدیک شد. 

رب يقرب تقریبا) فلان: فلانی از درد تهیگاه شکایت 
و ناله و گله کرد یا تهیگاه او درد گرفت. دست خود را 
بر تهیگاو خود گذاشت (قَرّب) الْفرَش: اسب بطور 
ملایم دوید. ۱۲ (جاء فلان يقرب به فرشْة): فلانی 
امد با اسیش که اسبش او را آهسنته: می اوزد ا( ت) 
الشیء: آ ان چیز را نزدیک کرد (قَرَبَه) مه و قرب ای 
و قوب عنده: نزدیک اویش اورد. به وی نزدیکش کرد 
(قّب) لزبان: قربانی را جلو آورد (َرّب) قرابا 
غلافی برای شمشیر و غیره درست کرد. 

قرب یقترب افترابا) القَوْمٌ: آن قوم به هم نزدیک 
شدند (فْترب) الوَعدٌ: وعده نزدیک شد (ْترب) مِنة: به 
او فز فیک شند. 

(تقارّبا نار بان تقاژبا): آن دو به یکدیگر نزدیک 
شدند (تَقارّب) الرَزع: زراعت به رسیدن نزدیک شد 
(تقارب) الَعْدٌ: وعده نزدیک شد 
(تقرّب یقرب تقرّبا) له درضدد یرآهند که په آو 
نزدیک شود. به وی نزدیکی جست. بخاطر 
خویشاوندی به او متوسل شد. بخاطر حسقی که بر 
گرفن او داشت به او متوسل شب سال خر شاریدش 
یا حقوق را پیش کشید و واسطه قرار داد اّب) إلى 
ال بالاغمال الصَالحة: با کارهای شایسته به خدا 
تریک:شند. 


قرب 


(اسَفریَهُ یَسْتَق ره إشتفرابا): آن را نزدیک دانست. آن 
را نزدیک شمرد. نزدیک شدن آن را خواست 

ار بات): گویند: (ْهَرَتْ ریات الماء): علائم آب 
پیدا شد و آن سنگريزه‌هاي ریزی است که حفار و 
مقنی با دیدن آنها متوجه می‌شود که به آب نزدیک 
شنده است: 

(القار ب): قایق» بلم» کرجی. دیس غت اخوری: ج 
قوار ب. 

(القراب): نیام شمشیر و امثال آن لاف شمشیر و 
کارد و غیره. ج رأة ساک یا چمدان, 
(القراب) ند یکت . کو ایند: (ما هو بعالم ولاقرایت ب عالم): 
او نه دانشمند است و ته ټزدیکي دانشمند (مَعه الف 
دژهم ریم هزار سکه یا نزدیک به هزار سکه 
همراه اوسث یه قرات العشگ و قرات الیل 
تزدیک شام 


(لقرایق). خو یخناوندی, قزایت. گویند::(هه دوَوَقراتی 


يا تزدیک شب به نزد او آمدم. 


و وج ایب 9 1 
و دووقرابة منی): انان خویشاوندان من ۳ 


اقرا حرکت شنبائة بسرای ,رسیدن به آپ در 
بامدادان. 
(القرابْة): نز دیک. 


(القَز ب): نزدیکی, نزدیک بودن. نزدیک بودن نسب و 
نژاد. خویشاوندی» خوزیشی. گویند: (بِیْنی و یه قرو ت): 
ميان من و او خویشاوندی است. تهیگاه. ج آفُراب. 

(القَرَّب): خرکت شبانه برای رسیدن به 


بامدادان. جاهی که انش نزدایک: است..شبی کة 


نتفر اف در 


(القَربی): مُوَنْتِ القوبان؛ پُره مملو. لبریز (قَعةٌ قَرتى): 
کاسه پر و لبریز. 

(القزْبی): خویش, خویشاوندی. 

اران فربانی و غیره که .یز ای نزدیکی به خدا انجام 


می شو د. همتشین بادشاه: همم بادشاه نم قرابین 
(القر بان): پر» مملو (اناء قَرْبان): ظرفِ پُر. 
(القرْبّة): خویشی, خویشاوندی. گویند: (َبی و بيه 


۱۵۵۵ قوف 


بر 


قرب : مسیانِ من و او خویشاوندی است. کارهای 
شایسته‌ای که مايه قرب به پروردگار | سح ج قرب و 
فربات. خدا می‌فرماید: و من الأغراب من یمن ال 
و الوم الجر و لحد لفق قرات عند له و حَلواتِ 
لوول 1 نها به لهی: و از بادیه‌نشینان است آن 
که ایمان می‌اورد به خدا و روز اخرت و قرار می‌دهد 
انجه را انفاق می‌کند مایه‌های نزدیکی به خداوند و 
دعاي پیامبر در حقٍ آنان. همانا این کارها مايه قربت 
اتا :اس 

(الفزبة): مشک. خیک. 

ال ییب): نزدیک. خویشاوند (مکان قریب): جای 
نزدیک (مَحله قریْبٌ): محله نزدیک. برای مفرد و جمع 
و فونتو ملاگر با همین لش په کار وود. خد 
می‌فرماید: وة زغ اللو قرب ی الخشییین»: 
بدرستی که آمرزش و رحمت خداوند نزدیک است به 
یکوکاران. ج أفرٍبا. و قربی(جاءزا قراتی): نزدیک 
آمدند. یکی از اوزان شعر بر وزن: مفاعیلن شُفاعیلن 


فاعلاتن. 
(القريبَة):زنِ خویشاوند. زن قوم و خویش. نزدیک 
مکانی يا زمانی. 


لور ب): اب زیاد که نتوان در برابر آن مقاومت کرد. 
(العتقا رب یکی از اوزآن من بر وزن: عون که 
هشت بار تکرار شود. بحر متقارب (المُتَقاربٌ) من 
الرجال: مرد کوتاه قد. 

(المُقار ب):نه خوب نه بد. متوسط. 

لعف ب): راو میان‌بر یا راه کوتاه. راه رفتن شبانه. 
العف ب): آبشتن پا بماه. ج مَقارب. 

الَْرَبَة): خویشاوندی (الَفربَ من الطّق: راو کوتاه 
یا راه میان‌بر. سرمنزل میان راه برای استراحتٍ 
مسافران. ج مقازب. 

الُقرّبَة): اسب يا 
سوازی افق فیک هه است, اسب وب که اب و 


علفش در دسترس اوست. 


شتر و امثال این دو که به سن 


قریس 


۱2۵۶ قرح 





(المُقرٌ بات): علائم اب در خفاری که.عبارت از 
ریگهای ریبزی است که چون مقنی انها را ببیند 
می فهخد که اب تردیک است. 

# قریس - (القرَیْرس):کوهة زین» قربوس زیین. ج 
POF‏ 

# قرت -(قَرَت یرت قروتا) الم: خون دلمة بست و 
خشک و سیاه شد (قرت) ۳ ناخن دچار خون 
مردگی در زیر خود شد (فَرَتَّ) الرجل: آن مرد 
خاموش شد:ساکت شد. 

(قرت یقرت قرتا)الجُل و رت وجهه: چهر: آن مرد 
در اثر اندوه يا خشم تغییر کرد. 

(القرّنت): خشک. خامد: 

# قرث - قز نه یره قر تا الام و الت آن کار یا آن 
غم و غصه او را اندوهگین و ناراحت کرد. 

(قرث یرت قرّثا): کار و کوشش و کاسبی کرد. تلاش 
و سعي زياد در کار خود کرد. 

# قرح - اَرحَه یفرح قزحا):او را زخمی کرد (قَرَحَ) 
فلاناً بالق با فلانی با چیز حق و حقیقتی روبرو شد. 
از موضع حق با اوبرخورد کرد. 

(قرح يفرح قرَحا):زخمی شد. جراحت برداشت. بدتش 
کورک درآورد و زخم شد (قرحَ) جلده: پوست او 
زخم شد (قرح) قله من خژن: دل او در اثر اندوه ریش 
ریش شد فرح الْحَيَوان: در پیشانی حیوان دایر؛ سفید 
کوچکی پیدا شد. 

(قَرحَت تقرح قرحَة) لَوْضَة: در وسط مرغزار گلهای 
سفید رویید. 

اقرح یفرح فرحا) ذُوالحافر: حیوانِ فرد سم سن پنج 
مالگی را یشفتسر گزاشت و دندانِ بعد از رباعي آن 
افتاد و به جای آن دندان نیش آن رویید (قرحَ) شید 
برای ان چیز انذوهگین شد. 

فرح یر افراحا) فلاْ: فلانی زخمی شد کورک 
درآورد فرح دُوالحافر: دندان بعد از دندانهاي رياعي 


حیوان فردسم افتاد و دندانِ نیش به جای ان روبید 


(أفرح) فلانً: فلانی را زخمی کرد. 

(قار خه یقارخه مُقارَحَة): با از رویرو شد مواجه شد. 
گویند: (لقيه مقارَحَة): با او روبرو شد 

اقرح یفرح تریح الْجَرٌ: نوک برگهاي درخت بیرون 
امد (قوح) سن الصغیر: دندان کودک نیش زد که بیرون 
اید (قَوََ) الجشم: بدن را زخمی کرد (قَرع) الوشم: 
سوزن به خال کوبید یا سوزن به بدن کوبید که خال بر 
روي بدن بکوبد. 

(فترَح يفرح افتراحا)بثرا: چاه را در جایی کند که قبلا 
چاهی وجود نداشت و چاه کنده نشده بود رح 
لانر: آن کار را با سلیقه و ابعکار شخصی خود انجام 
داد يا اختراع کرد فرح لكلا بطور ارتجالی و 
بالبداهه سخن گفت (فْترحَ) الشیٌء: آن چیز را برگزید. 
گویند: (فتَرحَ) عَلیّه صَوّت گذا و کذا: صداي فلان چیز 
را بر آن ترجیح داد اف حَ) ای نظریه و انديشه را 
آماده کرد و در معرض نقد و حلاجی و بررسی 
دیگران قرار داد. (جذید). 

رح تمرح تقرحا) الجَسَد: بدن زخمی شد. کورک 
چرکین دراورد (تقَرَحَ) فلان لا فلانی خود را براي 
ان کاو اماده کرد که متصدی ان شود. 
(الاقتراح):مطرح کردن یک مسأله یا یک نظریه برای 
بحث و بررسی و حلاجي آن. (جديد). 

(الاقر ح):چهار پایی که در پیشانی آن دایر؛ٌ سفید 
کوچکی باشد. ۱ 

القارحاین ذٍی الحافر: چهارپاي فرد سمی که سن 
پنج سالگی را پشتِ سر گذاشته و دندان بعد از 
دندانهاي رباعي آن افتاده و به جاي آن دندان نیش 
درآمده است. ج قوارح, و ح.(القارخ) من الْفْرس: 
دندان نیش اسب 

القار ح» و القارحة):مُوّنثِ القارح. 

(القار حان):دو دندان نیش در هر آروارة چهارپا. 
القراح) ین کل شَیْءٍ: هرچیز ناب و خالص (ماهء 
قراخ): آب خالص (القراح) من الأزض: زمین بدون 


قرد 


۱۷ قردد 





ساختمان که براي زراعتت آماده شده باشد. ج اثر حة 
(القر ح): زخمی, مجروح. کورک درآورده. 

(القزح: و القزح): زخم» جراحت. نوعی گری که دچار 
کیره انی من قنوة و معمولا از جنگ ان رهایی 
نمی‌یابند. ج رح 

الق حاء): مرغزاری که در وسط آن گلهای سفید باشد. 
الَرحَد): جوش چرکین. ج قر ج. و قرو ج (ذو لمرزح): 
اقب ری النیس: اهر السته زرا گهپادشاد ره 
جامه‌ای مسموم برایش فرستاد که بدنش زخم شد و 
وو 

اقرخ جوش چرکین. دایر؟ سفید و کوچکی الست 
در پیشانی و ميان دو چشم اسب 

القریُح): مجروح. زخمی. ج ترّحی (القریْخْ) ین الماء: 
آپ خالص (قر يْحَ) السَحابة: باران در حال ریزش از 
ايرد ج أَرحَة. 

(لقریْحَة) من کل شیّم: آغاز هر چين نویز هر چیز: 
سر فصل هر چیز (شَربت قَریْحَة البثُرا: اولین آب چاه 
تازه حفر شده را نوشیدم (القَرِبْحة) من الانسان: 
سرشتٍ انسان, طبیعت, قریحه. قریحهُ سخن و شعر و 
غیره. ج قرائح 

#قرد -(َرَد برد قَردا) المال: مال را به دست آورد و 
جمع آوری کرد (قَرَد) لعیاله: براي خانواد؛ خود کاسبی 
کرد. 

(قرد یرد فد امیر شتر کنة بسیار گرفت (قرد) 
ال و الصَوّف: مو یا پشم فر و مجعد شد و سر آن 
درهم پیچید (قرد) الاریه پوس :وان گندید و فاسد 
شد (قِد) فلا فلانی از روی عجز و خواری سکوت 
کرد (قرد) لسار ن فلان: زبانِ فلانی لکنت و گیر پیدا کرد 
(قردٹ) اشا و قَرِدَ فمه: دندانهايش کوچک و خرد 
شد و تا نزدیک لله‌ها بالا رفت. 

رد یفرد إفراداً) ابو نحو شتر و امتال آن كن 
زیاد گرفت فد فلا فلانی خاموش شد و خود را 


به موش مرادفی زد پا خود را ضعیف و سست: نان 


داد. از روي عجز و درماندگی سکوت کرد رد إلى 
فلان: در برابر فلانی فروتن و رام و خاضع شد؛ و اصل 
آن از فروتنی شتر در برابر کلاغ گرفته شده که کلاغ بر 
روي پشتِ شتر می‌نشیند و به چیدن کنه‌های ان 
می‌پردازد و شتر ارام و بی‌حرکت می‌ایستد. 

فد یرد تفریدا) فلان: فلانی ذلمل و خوازشد و 
فروتنی و خضوع کرد (قَرَد) ای فلان: در برابر فلانی 
خضوع کرد (قَرَد) الْبَعِيْرً: كنة شتر را کند (قَرَد) فلانا: 
فلانی را با ریشخند و لطایف الحیل فریب داد. 

(تَقرّد رد تقردا) شنز و نَحْوّه: مو و امثال آن مجعد و 
قیْقْ و نخوه: ارد و امثال آن د 
آب گلوله گلوله شد و خوب حل نشد. 

(القراد): کنه. نوک پستان زن. ج قزدان, 


فرفری شد (َمَة ََد) القیِق 


(القر د): بوزینه. ج آقراد. و قرو ز قر ةة 

(القر د): شتری که کنۀ زیاد گرفته است 

(الْقَرَ ۵ ریزه‌های ی چوب خرما 
که برگهایش را تراشیده باشند. 

(القَر اد): ميمون باز رام کنندة بو زینه. 

(القَرُوْد): خوار و ذلیل و ارام گرفته. حیوانی 

ایسنتاده تا کتدافی را بگیر ند. 


گنه ارام 


#قردح - مرح یرد قَردحَة) فلان: فلانی خود را 
خوار و کوچک کرد. 

فرح یفرح افرئداحا) اج و غیژه: آن مرد و 
غیره آمادۂ بر پا کردن شر و فتنه شد آمادهٌ درگیری 
شد (إِقرَندَح) ّلان: جرمی را به فلانی نسبت داد که او 
نکرده بود. 

(القرْدحَة): غدِة تیروئید. سیب آدم. 

(القردؤح): نوعی بوزينة بزرگ, بابون. 

ار ند ح): اما براي شر و دعوا و درگیری. 

# قردد -(القزدد): : زمین بلند و مرتفع که بالا آن 
صاف و هموار و سخت است 

ردو د): زمین بلند و مرتفع که بالای 
هموار و سخت است. ج ترادید. 


ردم 


1۵۵۸ قر 





(القی دود خ): مهره‌های کمر. قله کوه. ج قرادیُد. 
دید ) من الجال: مردی که سخنانش با صلابت 
است:. خط برجستهة ستون فقرات. ج قرادید. 

۴ قردع -(القزدع): شپشک شتر و ماکیان. 

(القزدع): یک دانة ششک شتر و ماکیان. 

(القردع): مورچة کوچک و خرد. 

# قر -(قر یر قریرَا): صداي خاصی را تکرار کرد. 
گفت: قر.قره‌قر‌قر... یا گفت: فش, فش, فش... گویند: 
(قَ) الطائر. و قَرَتْ الطیرَة و الْحَيّ: پرنده پشت سر هم 
خواند. مارپشتِ سرهم فش فش کرد. 

(قَرَ یفر فرورا) عَلیه الما: بر روی او آب ریخت: 

(قر یر قرا ) یوم آن روز سرد شد. 


قر یر قرا و قرارً .و قوور) بالمکا نْ: در ان مکان 


اقامت کر ید ماند. ماندگار شد. گویی: (قرژت) فی هذا 


المَکان ط ولا در این جا مدت زیادی را ماندم. ساکن 
و ارام ه راز کرت 
(فر یقَ قَرّا) الوم آن روز سرد شد (قَوَتْ) عَیبء شاد 
شد. چشمش روشن و خوشحال شد (ََ) بهذا ار 
غیتا: تن با این کار روشی نفند.. خا می‌قرماید: 
کی ر عینها و لاتکون6: تا جشمشن روشن و 
خوشحال شود و اندوهگین نشود. 
(أَقَءَ ‏ قر افرارا): داخل سبرما شد. قرار گرفت. ارام 
گرفت. و در عدیت است.گه: 4 اسي ارک 
وق بدرستی که او سرکشی و چموشی کرد سپس 
برطرف شد و آرام گرفت. (م) بلق حق رابرد 
و قبول کرد و گردن نهاد اقا لی تفه بالدّب: به 
گناه اعتراف کرد به جرم اقرار کرد (َمع) الشْء فی 
کان آن چیز را در آن مکان استوار گردانید (َق) 
مايل عم کار کارگر را پسندید و او را در کارش 
ابقا کرد افق الأی: آن نظریه را پسندید و آن را اجوا 
کرد (آقی) له نخدا به او داد و او زا راضی کرد. 
(قارّه یار مقار :) به همراه او ارام و قرار ۳ 
گویند: (آنا اأقاژٍک على ما لت علیه): من با تو آرام 


نمی‌گیرم پر آن کاری که ٿو در آن هستی. و در حدیت 
است که: «قاروا الصَلاة»: در نماز آرام بایستید و بازی 
نکنید.و کارهای غیث ین ندهید. 

قر قور تفریْر) الشیء فی المکان: آن چیز را در آن 
مکان استوار داد( ۳۳ ف ی آن چیز را 
دز چائ شود .رها کرد په آن دست نزد و مزاحم أ ن 
تشد گنونیند؛ (قَرَرَ) لایر فی وکُره : پرنده را در 
آشیانه‌اش به حال خود گذاشت و مزاحم او نشد. ار 
عامل علی عَمَلِه: کارگر را در در کارش ابقا کرد لقع 
فلاناًبالذنب: فلائی را 
اقتا ان اسراف ۳۴ ا لاا عل الى 
فلائی را دو برایر ق یه اعراق و اقران واذاار گرد 
(قَوَزٹ) عده ابر حَتّی اشتَقَرًّ: خبر را براي او تحقیق 
کردم تا برای او ثابت اشد (قرن) الخال او الهای: آن 
مسأله یا نظریه را توضیح داد و معلوم گردانید. 
تفت اقترارا) الشیء: آن چیز قرار و آرام گرفت. 
استوار شد اف فلا فلانی با آب سرد آب 


ثابت و 
نی کرد (افَء) الْقژ: غذا در دیگ پخته شد تا غذا به 
ته دیگ چسبید (افْ) له غذای ته دیگ را تراشید 
یا جمع کرد و با نان خورد. 


ار بقار قارا فى الْمکان: در تست رز گذفت 


و اوه از ازام گررفنت: و در حدیث انودر است که: «فلم 
اقا أ“ قطت»: درنگ نکرده و ارام نگرفته بودم که 


(تَقَرّرَ یر یر تور لاش آ ان کار ثابت و مقرر شد 
تقو ای و الخکم: آن نظریه و اندیشه و رأی .با 
حکم امضا و قطعی شن 

(اسَْقر بَسْتر اس شتقرارا) بالمکاد 
ثابت شد انستراز یافت. 
(القارً): آرام و قرار گرفته. ساکن. سرد. 

(القار ة): زمین پهناور و گود و پست. قاره. 

قارو و4 سه بظری. می طن ازن خاظر 


از کیو ناگی اش به کک تشسبية فد و قر 


ن: در آن سان مقر و 


قرس 


حدیث است که: «رفقابالقواریر»: با قواریر (زنها) مدارا 
کنید. ج قواریر 

(القّر ا ی اند قرو آن جمع می‌شود. . قرار, 
حکم امضا شدۂ از طرف مرجع ذی صلاحیتِ نسبتِ به 
آی هگم یک فظته شتی ترات پا سورود که قر,فواضن 
معینی تکرار شود ترجیع‌بند. 

(القرارَ ة): اب سراقی گنه در دیک غا می ریونق :نا 
نسوزد. جاي گود که اب در آن جمع شده و مانده 
است. باغ یا گلزار یا مرغزار گود. ج قرار لد فلاا 
لقرارَة حُمْق): همانا فلانی مرکز تجمع حماقتهاست. 
(القرارَ :): هرچه در ته دیگ جمع شود و بچسبد. مثل 
روغن. خورش. غذای سوخته ته دیگ و غیره. 

(القر): سرما. [فتحه قاف را واجب کرده‌اند تا جون با 
لح آید بر یک وزن باشد)], هر چیز سرد یملق 
روز بعد از عید قربان؛ زیرا مردم به منی یا به منازل 
خود می‌روند و آرام می‌گیرند. هودج. کجاوه. محمل. 
الق): سرما. (وقعَت بقرّ): گرفتاری یا شدت و سختی 
در جا و در محل خود قرار گرفت. 

ال » و الق ة): گویند: (لَْلََ ود شب سرد (أصاهه 
سما هدید 

(الَرٌ ة): سرما. سرمازدگی اسان و اراسان 

(القَرّ ): ماي روشنایی چشم (هُو م ْعَیْن): فلانی ماي 


روشنایی جشم ۱ ست (فاان فی َرَو م من الْعَیّش): فلانی 
در ناز و نعمت است. غذا يا روغنی که به ته دیگ 
می‌چسبد (فَةلْعَیْ): ترتيزک. 


رورا اب سرد که یا آن آب تنی کنند. اشک شوق 
(القرور) ما تایه زنی که به علاقمندان خود جواب 
یو مت خو شحال» شادان. 

مقر د): a‏ درست شد. در وا خود دار 


گرفت: 


۱۵۵۹ نی 


(المَقَرَ): مركز قرارگاه. > مقر > جای استقرار چیری. ج 
مقاد. گویند: ( دون فى الخقارالمقدشة): مرا در 
جاهای مقدس یادکن. جای ماندن و ماندگار شدن و 
سکونت گزیدن. 

(الْر ر): سخنگوي حزب يا انجمن و غیره. 

القو ر اشر و کار مقرر و معیین قاد کآزری که از 
طرف فردٍ صاحب صلاحيتِ آن کار قطعی شده است 
و در اصطلاح درسی: مجموعهُ مطالب رس که در 
زمینه معینی مات معین تدریس شود. یک واحد 
درسی. |جدید]. 

(المَقَرَ ة): حوضچه کوچک. گودال کوچک آب. 

(المَفر و ر) يوم مََرَور: روز سرد (وجل مََرَوْز): مرد 
سر مازده. 

# قرس - (قَرَسَه یقرسَه قرسا الْبرذ: سرما او را گزید. 
سرما بر او سخت شد و سخت گرفت. کناره‌های آن را 
منجمد و خشک کرد. یج زده کرد (فزش) الماء: اب را 
بشدت سرد کرد. 

رن دش اال سرا ست یذ 
شد (قرس) الانسان: انسان سرمازده شد. اعضای 


سرما شدید 
وولو جنس 
أصابعة: انگشتانش بخ زد و نتوانست با آنها کار کند کند 
(أقَرَسَ یقرش اثراسا مود اب درون جوب يخ زد 
(أقرسش) ارذ اماق سرما انگشتان او را از کار 
انداخت (قسَد) الو سبرما انگشتان او را از کار 
انداخت. (أفرسَ) الماك اب وابشات سرد کرو به 
قولی: آن را منجمد کرد. 

رس یرس تفر یسا الشئء: آن چیز را خیلی خیلی 
سرد کرد و به قولی: منجمد کرد. گویند: (قَرّس) الماء 
فی الاناء: اب را در ظرف. خیلی سرد کرد و به قولی: 
منجمد کرد (قَرّس) قریْسا: یخ درست کرد یا خرید. 
غذا را منجمد کرد. یا غذای پخته و بخ زده خرید 
االقارتن) سراي سخة اطع الساة فارسا آب 


بشدت سرد شد یا يخ زد. 


قرش 


الق س): سرمای خیلی سخت ال ذاٹ قَزس): شب 
خیلی سرد. سخت‌ترین و سردترین و بیشترین 
یخبندانها. 

(القر س): سرمای خیلی سخت. بیشترین و سخت‌ترین 
یخبندانها. پشه‌های ریز. 

الم س): هرچیز منجمد و يخ بسته. سرمای خیلی 
لقریْس) من الطعام: غذاي يخ زده و منجمد (أضیَم 
الماء قریْسا)؛ آب يخ زد و فنجمد شد (سَمک قرنش): 
ماهي آب‌پز و خورش شده که بگذارند منجمد شود. 
# قرش قرش یقرش قرشا) الشی:: ان چیز را از آن 
جا و این جا گرداورد و در کنار هم گذاشت يا به هم 
پیوند داد (قرزش) لعیاله: براي خانوادُ خود به كسب 
مغاش پردالخت:(قدش): مرت الطماه:اندکی غذا په دست 
ورد (َرش) فی مَیْمتّه: دچار تنگي معیشت شد یا 
در معيشتِ خود سخت‌گیری کرد. 

(قرش فرش فزشاء.و قوف از شندب سرخی و بوزی 
رنگ» پوستٍ صورت پوسته پوسته شد. 

اأفرشث تفرش افراضا) اجه زخم سر یا صورت 
استخوان را ترک داد ولی خرد نکرد (فرّش) رند 
بفلان: زید دربارۀ فلانی سخن‌چینی کرد. دو به هم زنی 
کرد و او را دچار فتنه و آشوب کرد. عیبهای او را به 
وی گفت. 

(قسرّش مرش تفریشا) بَيْن القَوم: میان آن قوم 
سخن‌چینی و دو به هم زنی و فتنه و شوب کرد 
(قوّش) لعیاله: براي خانوادء خود به كسب معاش 
پرداخت (قش) فلائّا: فلانی را جزو قبیلة قریش 
دنست 

فرش بفترش افتراشا) لاهله: برای خانوادة خود به 
کسب و جمع آوري مال پرداخت فرش ت) الرماح: 
نیزه‌ها به هم خوردند و چکاچاک آنها بلند شد 
(افْتَرش) فلا پرید: فلانی درصدد آزار زید برآمد و 


دربارة او سخن چینی کرد. 


۱۵۶۰ قرص 


(تقازش بقار شی عقازها) القَوم 
یکدیگر زدند (تقار 
و ضدا کردند. 

ترش توش قرش القَومٌ: آن قوم گرد آمدند (تَقَرّش) 
فلا فی مدع مَعِيْشته: فلانی دچار تنگی گذران شد یا در 
گذران بر خود سخت گرفت (تقرّش) لِجباله و أله: 


* آن قوم یبا نیزه به 
شت) الرّماح: نیزه‌ها به هم خوردند 


برای خانوادۀ خود به کسب و جمعاوري مال پرداخت 
(ش] الفجل: آن مرد به قبلا قري مخضسب فد 
شبیه به قبیلف قریش شد (َرّش) المال, و المَتاع: مال و 
کالا را جمع‌آوری کرد (َقَشَت) السا نیزه‌ها به هم 
خوردند و صدأً کردند (تقوش) الشرهء 


جزء و ب:اتر تیب برداشت 


: آن چیز .را جزء 


(لسّش): انچه خرد خرد از این جاو آن جا 
جمع اوری شده باشد. ج وى 

الق ش): کوسه ماهی. پول سیاه. ریزترین جزء پول 
خرد. (معرب). ج فرش 

(فرَیش): قبیلة قريش که از عشیرة مُضَر منشعب شده و 
در مکه سکونت کرده و به اموراتِ زائران خانة خدا 
می‌پرداخت و پیامبر اسلام ما از آن قبیله است 
رن لرن فرشی منسوب به فش 
(القرَشْةَ): برحووو سیم اسب با زمین در هنگام راه 
رفتن یا دویدن. صدای به هم خوردن گردو و غیره. 

( الق واش) من الرجال: مردٍ طفیلی. مرد داراي سر 
بز واگ 

(القر یش): سخت. شدید. نوعی پنیر خشک و کم 
چربی, 

(المُقَرّسّة): سال قحط و خشک. 

# قرشب - (القزشب) من الرجال: مرد پرخور. ج 
قراشب. 

#قرص - هه فرصا او را نیشگون گرفت 
(َرَصَه) باب و فرص جلدَّه و قرض لَحمَه: او را 
نیشگون گرفت (فَرصَه) بظفره: با ناخن دو انگشت او 
را نیشگون گرفت (َرَصَ) لبُوعْوْتْ:: کک او را گزید 


قرصع 


۱2۶۱ قرض 





(فَرصه) الحَیَة: مار او را گزید (قَرَص) الْبَود فلانا: 
سرما به فلانی اذیت کرد. 

(قرّص یفرط قزصا و فروصَه) ال راث و توه 
السان: نوشابه و امال آن زبان را گزید (قرض) 
لمجینّ: خمیر را چانه چانه و قرص قرص کرد. 
رن برش قوس یلآ مدید فت کرد و 
دشمنی ادامه داد. 

(قارَصه یّقارطه مُقارصَه): متقابلاً به او زخم زبان زد 
جواب نیش زبان او را داد. گویند: (بیْهُما مُقارصات): 
سيان ان دو زخم زبان رد و بدل می‌شود. 

فرص یر تقر صأً): خیلی نیشگون گرفت (قَوّص) 
عَجِيْنَ: خمیر را قرص قرص و چانه چانه کرد 
(قوض) الما آب را آن قار سرد کرد که گزنده قند. 
ار صا یار صان تقارٌصا): آن دو یکدیگر را با نیش 
زبان ازردند و گزیدند. 

(القار ص): شیری که زبان آشامنده را بگزد: کک با 
حشره‌ای است گزنده و مثل ساس 

(القار صَه): حرف نیشدار و گزنده. ج قوارص. 
(الْراصیا): البالو. گیلاس. و در مصر به برگة شفتالو یا 
شلیل و در شام به برگة هلو گویند. 

ار اص): گویند: (لجامٌ قراض): لجام گزنده و اذیت 
کننده چهار با. 

ار اص): شاهی یا ترتیزک. گیاه گزنه, گیاه ورس. گل 
خشک بابونه (آَخمز قراص). a‏ م خیلی پر رنگ. 
(لقراَة): یک دانۂ شاهی یا ترتيزک. 

لفزص): چیز گرد و پهن (القَوْص) من السَمْسٍ: قرص 
خورشید. گویند: (غاب فص الشمْس): آفتاب غروب 
کرد. دیسک ورزشی که آن را پرتاب می‌کنند. ج 
آفراص, و قراص. 

الَرصَة: قرص کوچک نان گردۂ کوچ نان. ج 


قر ص. 
(القَرْو ص): و یند: (لجام فردوصض): لجام گوند: و 
آزارند؛ چهارپا 


(المقراص): چاقوی سرکج. 

(المُقَرّ ص): چیزِ بریده شده که در میان دو چیز دیگر 
قرار گرفند باشد (عنله ۸ سْقءصض): تیورالات گرد و 
قرص مانند. 

(المقَرّ ص): ظرفی که خمیر را در ان چانه چانه کنند یا 
ظرفی که در آن آب را یخ می‌کنند. ج مقار ص. 

# قرصع - فصع یرصم قَرصَعَ) فلانْ: فلانی به 
گوشه‌ای رفت و پنهان شد. از روی پستی و فرومایگی 
به تنهایی غذا خورد (قَرْصَمَّت) المأ: آن زن خیلی 
زشت راه رفت (قَرْصَع) الکتاب: نامه یا کتاب را با خط 
ریز و نزديک به هم نوشت. 

(تَقرْصَعَت تقر صح تقرصعا) الم آن زن خیلی زشت 
راه رفت. 

# قرصن - الق صان): دزد دریایی. ج راصة. 
لقص: دزدي دریایی. (معرب). 

# قرض -(قرَض یَقرض فرزضا) الشیء 
قیچی کرد. با قیچی برید (قرَضَهٌ) بنابه: با دندانِ نیش 
آن را بريد (قرضته) لفارة: موش آن را جوید (فَرضَ) 
الخکان؛ از آرز معا دور جست 5 فة ات یمین 


« ان نو وا 


و قرَضَه ذات الشمال: از سمت راست و از سمت چپ 
او امد. خدا می‌فرماید: لو اذا غرَبّث رهم ذات 
الشمال»: و چون (آفتاب) غروب می‌کرد می‌گردید به 
به پهلوي چپ آنان (فرَضَ) فلانأ: به فلانی پاداش 
خوب يا بد داد (قرض) السْعْرّ: شعری را گفت و یا 
تظیم کرد 

(فرَضَه قرضه اثراضا): به او وام داد به وی قرض داد. 
گویند:(اصط النال و عة و اف من مالفا آن مال 
را بة او قزضن دادو از مال خود به او قر داد. 
(قار ضَه یقارضه مُقَارَضَه؛ و قراضاً): به او قرض داد به 
او وام داد. مالی را به او داد که تجارت کنذ و سود آن 
به نسبتٍ معین و طبق قرارداد ميان آن دو تقسیم شود. 
به او پاداش خوب یا بد داد و بیشتر براي پاداش بد 
گویند (قازضته) الرْيارَة: به دیدن او رفتم تا به دیدن من 


َرض یت رض افتراضا) من فلان: از فلانی وام گرفت. 
قرض کرد (تَضَ) عِرْضة: از 8 غیبت و بدگویی کرد. 
(إنقَرَض يقر ض ن إثقراضا) لش ان چیز قطع شد. 
بریده شد (إنقَرَض) القَوْمٌ: آن قوم ريشه کن شدند. 
منقرض شدند و یک نفر هم از آنان برجای نماند. 
(تقارَضا يقار ضان تقارضا) الشیء أو الاشر: آن چیز يا 
1 ن کار را مبادله کردند. گویند: (هما ییَارَضان الما 
آن دو یکدیگر واا مدع می‌کنند و می‌ستایند (ْْضْمان 
یتاَضان اى آن دو دشعن با خجشم به یکفیگز 
می‌نگرند (لْمَوم یََقارَضَوّنَ الشَغر): آن قوم براي 
یکدیگر شعر می‌خوانند. 
(اشتفر ض برض اشتقر راضا) منه: از او وام خواست. 
قرض خواست. 

(القراضّة): آنچه با قیچی کردن بریزد. دم قیچی. 
گویند: اراس الخپ و ادم قيچي زر و سیم 
(قراضَة) زب وا لباس بعد از بریدن Ê‏ 


را جویده باشد (ال ا ين ال مال یال و بست 
قراضنه. 

(الَرَاضَة): کسی که از مردم غیبت و بدگویی کند. بید 
لباس و پشم. 


(القر ض): وام. دین, قرض. عملی که به امیدٍ پاداش 
انجام شود. کار خوب يا بدی که انسان انجام داده 
باشد. خدا می فرماید: و آفرضَوا اه قوضاً خسنأ6: و 
قرض دهید به خدا قرضی نیکو یا کاری نیکو (القَرْض 
لحَسَن): قرض الحسنه. وام بدون بهره. ج قرو ض. 
(القرض): وام. قرض. عملی که به امیدٍ پاداش انجام 
شود. کار خوب يا بدی که انسان انجام داده باشد. 
(القرزُض): شعر, چکامه. 

(السفراض): قیجی. و به دو لبه آن مقراضان گویند. ج 
قاری ابزاری گنه مس زو کعرل اطار ها 
مسافرین را با آن سوراخ می‌کند. (جدید) (لسان فلان 


۱5۶۲ قرط 


مقراضٌ الاغراض): زبان فلانی قیچی عرض و ابروي 

مد تفت 

ایض رض: نوعی راسو 
شنت است. [و به قولی: دله یا رب صحرایی است. 


که غذایش فقط 


ب ]. 
# قرضب - اَرضَبِ برض ضَبةٌ) فلان: فلانی 
خیلی برخوزی گرد جیز خشکی را خورد (قوضت) 
اة آن چیز زا با شدت بريد (قَوضَتَ) اللخ تمام 
آن گوشت را خورد (َْضَبَ) الب الشَّء گرگ تمام 
گوسفند را خورد. 
(القَرْ ضاب): خیلی پرخور. دزد. شیردرنده (القَرْضابٌ) 
من السْیْوْف: شمشیر خیلی تیز که استخوان را قطع 
می‌کند. ج قراضبّة. 
# قرط -(قرطت فرط قرَطاً) المغرژی: بزها گوش 
اویزه در گوشهایشان بود یا دو گوش آنها را چاک زده 
بودند و آویزان شده بود. 
قرط قرط تفرزطا) الجاریة: گوشواره به گوش دخ 
کرد (قرط) السراح: فتیلۂ چراغ را پاک کرد. سرٍ آن را 
تمیز کرد (قَرَط) الْكَرَات و نخوَهُ فی القَذر: تره و امثال 
آن را خرد کرد و در دیگ ریخت (قَرّط) قَرَسٌَ. و قوّط 
مرس عنانة: هنگام تاختِ اسب تسمه‌هاي لجام را از 
بقت گوش اسب‌رد کرد (قَط) الیل اسب را بقدت 
تات ا اتام ریه وتو یز جرا 
پرواخت (قوط) علی فلان: اندک اندک به فلانی عطا 
کرد و بخشید (قوط) غاي فی آلطلب: در مطالبه بر او 
سخ سفنت و: غار اورت( ديفا :قوط ای 
رشؤلاً: پیکی را با شتاب په سوي او فرستاد. 
(تَء طَتْ تمه ط ‏ تَقَرّطا) الجارية قفخي گوشواره.بة 
گوش کرد آویزه به گوش آویزان کرد. 
لافرّط): بزی که گوش آویزه در گوشهایش باشد یا 
گوشهایش را چاک زده باشند و پار؛ آن آویزان باشد. 
ج قوط. 
(القار ٍعط): هستة تمرهندی. 


قرطب 
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(القراط): چراغ. شعلهُ چراغ. اتش, آذر. 

(القراط): سر فتیله که سوخته شده و باید قطع شود تا 
خوب بسوزد. 

(لر ط): گوشواره. آویزه. ج قراط و قراط. و ررد 
و طه.ستاره ثریاء پ‌وین.شعلا.اتش. کیاهنن است 
شبیه اسپرس و یونجه. 

ار ط): نوعی تره. 

(لقر طان): فرطا الْصل: دو گوشة سرنیزه و پیکان تیر؛ 
ند الفط نیت 

(القَرْ طاء): منت الافط. 

(السیراط): واحدی است در وزن که در زمانهای 
مختلف تغییر می‌کرده است و امروزه به اندازة جهار 
دانة گندم است و اگر فقط برای کشیدن طلا باشد سه 
دانة گندم است. یک بیست و چهارم از هر چیز. مقدار 
یکصد و هفتاد و پنج متر. 

# قرطب قرطب یقرب َرطْبَ) فلانٌ؛ فلانی غضب 
کرد. خشم گرفت. فلانی خیلی تند دوید (قوطب) عَلَی: 
بر او خشم گرفت. (فَرطْبَ) فلانا: فلانی را بر پشت بر 
زمین کویید (طعَنَة فَوطبه): او را با نیزه زد تا از پشت 
بر زمین افتاد (َطَبَ) الجَرَوْر: حیوان ذبح شده را تکه 
کرد. 

# قرطس - رطس یفرط تَرطْسَه): به هدف زد. 
هس يفرط تقر طسا): نابود شد. 

(الز طاس. والةّز طاس. و ال طاس): کاغذ. ج 
قراطیّس. 

الق طاس): هدف تیراندازی, اماج. نوعی بُردٍ مصری 
است. ماده شتر جوان (القزطاش) من الجّواری: دختر 
سفید اندام بلند بالا (القزطاش) من الْوابٌ: چهار پاي 
سفیٍ خالص. کاغذی که مل قیف به هم می‌پیچند و 
در آن تخمه و غیره می‌ریزند. (جدید). ج تراطیّس. 
# قرطم (قَرطم یم طم قَطْمَة) الشیء: آن چیز را 
قطع کرد. بريد (قَوطم) العف الخف: کفاش برای 
کفش نوک درازی درست کرد (قَرْطمَ) السیء: آن چیز 


را وصله زد پینه زد. 

لفط گل کاجیره. گل کافشه. خسکدانه. 
(لرطوْم) من الْحْف: وک کشید؛ کفش. 

# قرظ - فرظ یفرظ قظا) الَرّظ: برگ و میوة 
درخت صمغ عربی را چید و جمع‌اوری کرد. گویند: 
(خرَح یفرظ): بیرون رفت که برگ و میوة درختٍ 
صمغ عربی را بچیند و جمع کند (قَرَظ) الجلد: پوست 
ا با یرگ و تب درختِ صمغ عربی دباغی کرد (قرّظ) 
السَاء و نخُوه: خیک و امثال آن را با برگ و میوء 
درخ صح عربی دباغی کرد. 


پیشوایی یافت. 

قرط بُقَرّظ تفریْظا) فلانا: فلانی را ستود و مدح کرد 
(قَوّظ) الکتاب: بر کتاب تقریظ نوشت و آن را مدح و 
سنتایشی کر د. 

ار ظا ینار ظان تَقارُظاً) المَذْح: آن دو یکدیگر را 
مدح کردند و ستودند. گویند: (هما ییقارظان): ان دو 
یکدیگز را مد ح می‌کنند. 

(القار ظ): کسی که برگ و میوء درختِ صمغ عربی را 
می‌چیند و گرد مسی‌آورد: به آن سثل زده گسویند: 
لین الک عثی زب ارظان»:چنان نخواهد 
شد تا این که آن دو چینندة بر درختِ صمغ عربی 
باز گر‌دند. کتایه از کار متخال انست. 

(القرً اظ): فروشندة برگ يا ميو درختِ صمغ عربی. 
لقر ظ): درخت تناوری است که ساقة آن به لفتي 
درختِ گردو است و صمغ عربی وا ان استخراج 
می‌کنند. 

(القَرَظة): واحد القَرظ. یک درختِ صمغ عربی. ثمر 
درختی است و ان دانه‌هایی است در غلافی شبیه 
غلاف لوبیا. 

الط نم قَرَظی: پوستی که با بر درختِ صمغ 
عربی دباغی شده است. ۱ 
# قرع -(َرع قرع قَرعا) الشیء: به آن چیز زد به آن 


قرع ۵۶۴ قرع 


کوبید: گویند: (قَرَع) الباب: حلقة در را كوبيد (قَرَع) 
راحلتة بالسّوّط: چهار پاي سواری خود را با تازیانه 
زد (فرع) المُيئء بالْعَصا و پالیقرعة: با چوبدستی يا 
چوب به گناهکار زد (قَرَع) الدَلوالبنْرَ: دلو به ته چاه 
کوبیده شد چون ابش ته کشیده بود (قَرَعَ) ار 
بقوارعه: روزگار گرفتاری پیش آورد (قَرَع) فلاا أمر: 
کاری ناگهانی براي فلانی پیش آمد (قَرع) فلاا 
بالرْمح: فلانی را با نیزه زد (فرَع) الب بلجامها: لجام 
چهارپا را کشید که بایستد (قَرَع) فلاناً بالْحَقٌ: فلانی را 
با حق کوبید (قَرَع)) ساقه للأمر: در آن کار جدیت کرد 
و عزم راسخ داشت (قَرَع) له العَصا: او را متوجه مطلبی 


کرد. چیزی را به او تذکر داد. و در مثل است که : «إِن 


القصا قرعت لذٍی الحلّم»: بدرستی که به کسی تذکر 
می‌دهند که پذیرش ده باشد (قرع) هه 
بخاطرٍ پشیمانی از ان دندانهایش را به هم مالید یا به 
هم زور داد (قَرَع)) الشَیْء: آن چیز را بقید قرعه 
برگزید. 

فرع یفرح قَرَعا) الْفناء: حياط خانه از ساکنین و رونده 
و آینده تهی شد (قرع) ما البثر: آب چاه خشک شد 
(قرع) فلانْ: فلانی گرشد. کچل شد (قرعت) السَعامَة: 
شترمرغ ماده پیر شد و پرهاي سرش ریخت (قرع) 
الفصيل: در گردن و دست و پاي کرة شتر جوشی پیدا 
شد که کرک ان خاها را وبزان 

فرع فرع إفراعأ) الغائص و المایخ: غواص یا کسی که 
ب دنت آب ہی فیداشت :به مد اب رسید (آفرع) 
المسافه: فسافر نه فتزلشی نزدیک شد الي 7 
لح به سوي حق باز گشت گشت فرع عي السَىْء: از 

چیو دست بر داشتت و باژ ایستاد (آفرع) ین الْقَوْم: ميا 

آن قوم قرعه کشید. از آنان خواست که براي چیزی در 
میان خود قرعه بکشند (أَفع فلاناً: : فلانی را بازداشت 
و منع کرد و ج جلو او را گرفت فرع ) لة: جلو او را 
گرفت و مانع او شد فرع قلانا: : فلانی را با سخن 
مغلوب کرد و شکست داد. قرعه را از او برد (أفرع 


الدَابًَّ: در حالی که سوار بر چهار پا بود افسار آن را 
کشید تا سر خود را بلند کرد و ایستاد (فرغ) ال 
پلجایها: افسار و لجام چهار پا را کشید که بایستد 
فرع فخْلْ: زانوی شتر نر را بست که شتران را 
آبستن نکند فرع فلانً: گزیدۀ مال خود را به فلانی 
داد فرع فلاناً فلا به فلانی حیوان نر نیرومندی داد 
که خوب و خیلی پر قدرت آمیزش می‌کرد. 

(قارَ ع یقارع مقارَعَة) الأبطال: پهلوانان و هماوردان در 
میدانٍ جنگ با شمشیر به یکدیگر زدند (قارع) القَوْمٌ: 
آن قوم قرعه کشیدند (قارَع4 فقرعَه): بر سر چیزی با 
او قرعه کشید و از او برد و قرعه به نام او در امد 
(قازع) فلانً لمح و غیره: فلانی را با نیزه و غیره زد. 
لقع قرخ تفرعا) فلانا: فلانی را بشدت سرزنش کرد 
و سرکوفت زد تا او را به درد آورد (قع) المکان: آن 
مکان را خالی و ترک کرد (فَع) فرع کچل و گر را 
مداوا و دزمان کرد. 

اْترعوا تون افتراعا) عَلى شىء و افترغوا فنها 
ِیئهْ: برسرٍ چیزی قرعه کشیدند (ْترع) الشْء: آن 
چیز را برگزید. 

(قارَع یقارع تقارعا) القَوْمٌ: آن قوم قرعه کشیدند 
(تفازغوا) بالومام او الوب با ثیزه یا با تنمشیز بد 
یکدیگر زدند. 

قرع قرع تقَرُعاً) الچلدٌ: موي پوست در اثر جراحت 
ريخت امرْعّ) الَجُل: آن مرد در بستر لت زد و 
خوابش نبرد. 

(الاقرع) کچل. گر: ج قرع .و قزغان :کسی که دچار 
بيماري کچل شده است ت (الأفرع) من امیدان: ! وی که 
تست ان نا ده و آه آن را کچل کرده‌اند (مرش أفرع): 
سیر ضع وسک امھ اق یر تیو وسقت 
و محکم و کوبنده. ی اقارع. و قرع 

(القار عة): روز قيامت. روز رستاخیز. مصيبت» حادنة 
کوبنده و ناگوار. فاجعه. ج قوارع (قَرَعتهم قوارع 
اد گرفتاریها و مصیبتهای روزگار آنان را در هم 


قرف 


کوبید یا برای آنان پیش آمد (قارع) الطریتی: ميانة را 

از عرض آن. 

(القراع): گری. کچلی. 

(القر اع): پرندة دارکوب. 

القواعة)فندک. آهنی که به اتقن زنه سی‌کوبند نا 

آتش بیفر وزد. 

(الرع): کدو. و بیشتر آن را «الدَبّاء» گویند. 

(القرّع): کچلی. گری. قسمتهای کچل و بدون سبزء 

جراگاه. کچلی شتر. شتر خان بدون شتر. جایزة 

مسابقه. 

(القرع): کره شتری که در گردن و دست و پایش 

جوشهای سفیدی پیدا شده و کرکهایش را ریخته است 

ج فَزعی. آن که نمی‌خوابد. کسی که ناخنهایش خراب 

استنگو ید4 ار با قرع): دی که 

ناخنهایش فاسد شده است (ظفر قرْ): ناخن فاسد 

شده. 

الق عاء): مُونّتِ الأَفْرَع (لمعاء) من الّياض: مرغزار 

و سبزه اژازی که کابلاً چریده شده:و چسیزی, در ان 

باقی نمانده است. ج قرع (جاء فلا بالّوءة القَوعاء): 

فلانی کار زشتِ اشکاری انجام داد. فاجعه‌ای که نه 

مالی برجای گذارد و نه چیزی دیگر. ناخن فاسد شده 

و خراب. 

(القَرْعَة): بهره, نصیب. قسمت (کانث له لقع اذا قارع 

أَْحابَه): پیروزی با او بود آن گاه که با باران خود 

قرعه کشید. 

الق عَة): جاي کچلي سر یه عَلّى فرعَةَ رَأ): به 

جای کچل سر او زد. سپر. 

(القَرْعَة) واحد القزع. یک دانۀ کدو. 

(القر عَ) م من الأرض: زمینی که چیزی نمی‌رویاند. 

(القَرُؤْع): گوسفندی که بر سر ان قرعه کشند. 

القِیُع): حیوانِ نر برگزیده و از ناد خوب که براي 

باروری به کار گیرند. چیره. پیروز. غالب. کرة شتر 
شتری که در گردن و دست و پایش جوشهاي 


و فاسد شنده 


۱۵۶۵ قرف 


سفیدی پیدا شده و باعث ریزش کرکهای آن جا شده 
است. ج ترعی. هماوردٍ میدان جنگ که با هماورد 
خود به زد و خورد می‌پردازد. پیشواء بزرگ و سرور. 
۷ (فلانٌ قرغ هو فالانی. پورگ زمانة خویش 
ست (فلانْ قریْالكَتبة): فلانی فرماندة لشکر است. 
(المسقراع): آهنی که آن را حرارت داده با آن داغ 
می‌کنتد: بتک ستگ شکنی: 
(المُقَرَعَة): فاجعه, گرفتاری سخت روزگار. 
المْفرغٍ): سواری که افسار مرکب خود را کشیده که 
بایستد. 
(العفرع): شتر نری که زانویش را می‌بندند تا بر شتران 
ماده نجهد و بارورشان نکند. 
الَفرعة): جالیز کدو, مزرعة كدو (أض مَفرَعة): 
زمین پر از مزرعة کدو. 
(المقر عة): ته که. چوبی که با آن کتک می‌زنند. هرچه 
که با آن یکوبند یا بزنند. چوپ سرکج و بیشتر در 
مکتب خانه‌ها و به دستِ استاد مکتبیها می‌باشد. ج 
مَقارع. 
# قرف -(قرف یقرف قَرْفاً): دروغ گفت و جعل کرد و 
سخنان راست و دروغ را به هم آمیخت (قَرَفَ) لعیاله: 
برای خانواد؛ خود از این جا و آن‌جا به کسب معاش 
پرداخت (قَرَفَ) الشیْء 
بی‌ارزشتر درآمیخت (هَرفَ) فُلاناً: از فلانی عیبجویی 
کرد و ايراد گرفت (رّفهٌ) بکذا: فلان چیز را به او 


نسبتااداد و ابر اواایراد گرفت و او را عیب کرد (قرّفَ) 


: آن جیز را با ج پست‌نر و 


الجلدّ: پوست (حیوان) را تراشید و ایک پوسته از روي 
آن ادایت ت (قرف) الشجر: ر 
خشک شد پوستِ آن را کند ( فرت) القَرْحَة: پوست 
خشک شده؛ زخم را کند (فَرَفَ) الرت: مرتکب گناه 


شد. 


بسن از این که درخت 


(قرف یقرف قرّفا): به بیماری و مرض نزدیک شد. 
(فرّف یفرف افرافا) اج آوالفزش: یکی از والدیین 
ان مرد یا یکی از والدین آن اسب عربی بود و دیگری 


قرفص ۱۵۶۶ قرقر 





غیرعربی (َفرَ) وج فلان: در چهر: فلانی سرخی 
پیدا شید که گوپا: بوست افدانشته و بوسته شستهاست 
فرّق) لبه آن چنیز نز‌یک شد و با آن 
درامیکت و آن را انجام داد. فقط برای کارهای زشت 
و بد گفته می‌شود (أَْدت) فلاناً: از فلانی به بدی یاد 
کرد (أقْرَفَ)المَرَض اج ررض بیماری به 
آن مرد سرایت کرد (َفقَهالَْریْضْ: بیمار بيماري 
خود را به او سرایت داد. 

(قازف یقارف ُقار فْةَ) ال ی 2 جیز نزدیک شد 
و با ان درامیخت و مرتکب آن:شد و آن را انجام داد. 
گویند؛ (قارق) فلا الب والْْطة: فلانی مرتکب 
گناه و خطا شد (قارَق)الْجَرَبْ لعی: گری به شتر 
سرایت کرد. 

اقرف یَفترف افترافا: کسب:کرد. به دست آورد 
(اقترف) لعیاله: براي خانواد؛ خود به کسب معاش 
پرداخت (افترّفَ)المال: مال را کسب کرد و به دست 
اورد (فترتَ) الدْب: مرتکب گناه و معصیت شد 
(فترفَ) فلا من مَرَضٍ رَيْدٍ: فلانی از بيماري زید 


واگیر کرد. 


کر 
سب 8 و 


مت تقرف تَقٌَفا) له حَة: زخم پوست پوست شد. 
(القرافة): قبرستان, گورستان و آن در اصل نام قبیله‌ای 
از اهالي یمن بوده که در مصر در کنار قبرستانی 
سکونت کردند و کم‌کم نام قرافة معادل نام قبرستان 
شنت . 

(القراقة): پوست درخت. 

(لرف): پوست یا چرم قرمز (أحعَرٌ قوف): قرمز 
پو 

القزف) ین کل شَیء: پوستِ هرچیز. مثل: (قوف) 
الشَجَرَة: پوستٍ درخت (قوف) الرمانة: پوست انار 
(قرف)الْحْب: لایه‌ای از نان که به تنور می‌چسبد و از 
نان کنده می‌شود (قف)الارض: ععلف و سبزی و 
ریشه‌ای که از زمین کنده می‌شود يا لایۀ خاک که با 
گیاه یا با ريشة علف و سبزی کنده شود (قف) 


لو طْب: لایه‌ای از چربی و کثافتِ شیر و ماست که به 
خیک می‌چسبد. مخاط خشک‌شد؛ درون بینی. 

(القَرّ ف): مرتکب کارهای بد شدن. سرایت کردن و 
واگیرشدن. وبا. بازگشتن بیماری خوب شده. تهمت. 
افترا. ج قراف. 

(القزقة): دارچینی یا نوعی دارچینی. پوست انار که با 
آن دناغی می‌کنند. کسب کردن.و به‌دست آوزدن. عیب 
و زشتی و قبح و بدی. تهمت. افترا. متهم مورد اتهام 
قرار گرفته. گویند: (فلان قزفتی): من فلانی را متهم 
می‌کنم. به او شک دارم نو فلا قزفتی): گمان می‌کنم 
که فلان طایفه مال مرا برده باشند. 

ار ف): بسیار یاغی و معصیتکار. ج قرف 

الم ف): جایی از یک چیز که پوستش را کنده‌اند یا 
من رکشل 

(العْفرف) نالوج چهرء نازیبا. پست.و فرومایه و 
# قرفص - ارفص یقرف قَرَفصَةٌ): بدن کسی را به 
هم جمع کرد و دستهايش را به زیر پاهایش بست. 
(القر فصاء): جمباتمه زدن. 

# قرفل -(قَرقل یرل فَرفلَ) الطعام: میخک و قرنفل 
در غدا ریخت. 

# قرق - افرَقَ فرق فَرْقاً): هذیان گفت» بیهوده‌گویی 
کرد. پریشان‌گویی کرد. 

(قرّقَ یر تفریقا): مسخره‌باژی کرد و صدا به خنده و 
سخنان مسخره بلند کرد. (جدید). 

(القر ق): صدای مرغ کر چ. 

(القزق): زمین صاف و هموار. گروهی از مردم 
ریزاندام. ۱ 
الْقرّق): جای صاف و هموار و بدونِ سنگ. 

# قرقر -(قرفر قزر قرو قوقرنا) فن ضجکه: 
قاه قاه خندید. قهقهه زد (قرقر) الشراث فی خأقه: 
وشابه در گلوي و صدا کرد رت بل کم او 
قرف گرد تاجاجد ماکان ققد گرد 


قرقس _ , 


را ین داد حادي خوش صدا. (حادی کسی 
است که اشتران زا با آواز می‌داند.ب] 

لقراقر :): بادکنک گلوي شتر در هنگام غریدن. 

(القر اقریَ) من الٌجال: مردی که اواز رسایی دارد 
(حاد قراقرئ): حادی دارای آواز رسا. [و حادی کسی 
است که اشتران را با اواز می‌راند. ب] 

ال قار و ار قار :: ظرفی است شیشه‌ای با گردن 
دراز. غریدن شتر در کا کا باد خود را از 
دهانش بیرون می‌آورد. 

(القرقر) من الراضی: زمین گود و نرم (لَوْقَر) مس 
لاودية والقیعان: دره و زمین صاف و بدون درخت و 
بدون سنگ (لمقر) من بلةٍ: حومة شهر. 

اقفر ة): غرش شتر که کیسۀ بادی خود را از دهان 
بیرون می‌آورد. بغبغوي کبوتر. قرقر شکم. قهقهه. 
پوستِ چهره. ج تراقر 

الق ): کشتی دراز و خیلی بزرگ. ۳ قراقیّر. 
(القرقیْر): ظرفی است با گردن دراز. 

# قرقس -(القزقس): پشة ریز. حشره‌ای است شبیه 
تن 

الق س): زمین صاف و سخت و نرم مرمری و بدونِ 
گیاه و چه بسا آب جوش از آن بیر ون می‌آید. 

# قرقف - رقف یقر قف قَرْقَمَة) المَبَدوْد: سرمازده 
لززید. از شنت سرما به لرزة افناد (فتدفشت) تنایاه؛ 
دندانهاي پیشین او به یکدیگر خورد (قَرْقَفَ) المُخل 
والحمامٌ فی‌لْهُدیرٍ: حیوان نر و کبوتر در غریدن و بغبغو 
کردن صدای خود را خیلی بلند کردند (َقَ) الوَجُل 
فی‌الضحک: آن مرد بشدت خندید (قَقَتَ) امود فلانا: 
سرما لرزه بر اندام فلانی انداخت. 

(تَقَرْقفَ قف قفا سرد فد بای که 
دندانهایش به هم می‌خورد. 

(القَرْقف): شراب. آب DTK‏ 

# قرل -(القرلٌی): برنده‌ای است ماهیخوار به اندازۀ 
سار قرلی. 


0۶۷ قرم 


# قرم -(قرم یقرم رم و روما و قرمانا؛ خیلی 
آهسته و کم غذا خورد و اين نوع خوردن, غذا خوردن 
کودک پس از گرفتن او از شیر است 

رم رم قَوما) الطعام: غذا را خورد (قَرَمّ) الشنة: 
سوست آن جد را کترفت (قضع) فاد از فلافی 
عیبجویی کرد و به او ناسزا گفت. 

(قرم قرم م قَرّماً) لقَخْل: بر حیوانِ نر سوار نشدند و از 
او کار نکشیدند تا در بارور کردن و جفت‌گیری از آن 
سود برند. حیوانِ نره مخصوص جفت‌گیری شد (قرم) 
للم و له : بشدت هوس گواشت گز که 

(آفرم یفرم إفراماً) القَحْل: حیوان نر را وی جفت‌گیری 
رار داد و یه آن:زسیدگی.و دمت کرد 

(قَرَمَه یقرّمه تفریما) پس از این که او را از شیر گرفت 
به او غذا خوردن آموخت رم القِذْحَ: چوپ تير قمار 
ابا دنمان گاز زد که سفتی و سستی آن زا بنداند. 
رم تم تَقَرّماً) الصَعید: کودک به سستی غذا خورد 
و آن هتگاعی است که کودک وا تاز از شیر گرافتداند. 
إشتفرم نکم إشتفراما) له حسیوان نر براي 
جفت‌گیری برگزیده و قرار داده شد. 

(القرام): پوشش يا پرده‌ای است داراي نقش و نگار. 
پارچه‌ای است پشمی و کلفت که هودج را با آن 
می‌پوشانند و در آن فرش می‌کنند. ج قرم 

الرامَة) مِنَ الْحبْزٍ: پاره‌هاي نان که به تنور می‌چسبد 
يا هرنوع نان‌ریزه. 

الق م): بشدت هوس گوشت کرده. 

(القزم) من لْْحْوْل: حیوانِ نری که سوارش نشوند و از 
آن کار نکشند و فقط براي جفت‌گیری نگه دارند 
(القَرْمٌ) من الرجال: مرد سّرور و پيشواي بزرگ و 
بزرگوار. فرَوْم. 

(لْر م): درختی است به ضخامتِ چنار که در اب دریا 
می‌روینه يزگ ان چون برگی بادام و درختِ تسبیح 
است و به آن الشوری نیز می‌گویند. 

(القرَم): شترانِ ریزاندام. بزغاله‌هاي نرٍ ریزاندام. 


قرمد 


۱۵۶۸ قرن 





ه يم حم عه م 


لیم پرده یا پوششی است ۵ نقش و نگار. 
ارقا زر هیا پرششی است‌با فس نونگار. 
#قرمد -(فَرْمَد مد قرمَدة) الشیع: روي آن چیز را 
کاهگل یا گج و غیره مالید یا هرچیز دیگری که با آن 
روکش درست کنند. مثل: رنگ و غیره. گویند: (قَرْمَدَ) 
الحائط بالچص: دیوار را با گج سفید کرد (قَرْمَدَ) الب 
بالرَعَْران واطیب: زعفران یا عطر زياد به لباس مالید 
(قرمَدّ) البناء: ساختمان را با اچز و میگ با کیرد 
(قَرْمَد) الشَىءَ : آن چیژ را خیلی بلند و مرتفع ساخت. 
آن را گم کرد ضايع کرد. 
القرمد): هرچیزی که براي تزیین بر روي چیزی 
دیگر بمالند: ی گچ. زعفران و غیره. آجر یا کاشی 
(القرْمُؤد): بچ بز کوهی. ج ترامید. 
(القزمیّد): آنچه برای تزیین و روکش به کار می‌رود. 
مثل: گج و رنگ زعفران و غیره. اجر یا کاشی. ج 
قرامید. 
# قرمز - (القرمز): رنگی است سرخ و پررنگ و سیر. 
گویند: این رنگ را از نوعی کرم می‌گیرند. [اين کرم را 
در فارسی قرمزدانه می‌گویند. ب ]. کرم رنگرزان. 
القزمزِیَ): لون قزمزی: رنگ قرمز. 
#قرمش -(قَرمّش یقزمش قرمَشه) الشَیّْء: آن چیز را 
جمع آوری کرد. آن را فاسد کرد. 
(القَرْمَّش. والقزمش): مردمان فرومايه. 
# قرمص -(3سرمص یُْعرمص فَرْمَصة) القزماص: 
گودالی کند که دهانة آن:تدگ.و ته آن کشاد بود. درآن 
گودال رفت و نشست. 
َقرمَص يََقَرْمَص تَقَرْمُصاً): داخل گودال ته‌گشاد و 
دهانه ننک شد. 
(القر ماص): گودالی است با ته گشاد و دهانة تنگ که 
فر ژمستان به آن. اد می‌برند.. اشیانه کیو تر, خاله‌ای 
(قراییض) ضرع 
شتر که به پستانها می‌جسبد. 


از ی ج قرامئص 


(القزمص): گودال ته گشاد و دهانه‌تنگ که در سرما به 
انز بناه ی برند. آشیانة کبوتر, جالهای که دو آن نان 
می‌پزند. ج قرامص 

الم ص): گودال گشاد و دهانةتنگ که در سرما به 
ان کا یو اسا کو حالهای که ی ان تا 
می‌پزند. گودال شکارچی. ج ترامیّص 

# قرمط - (قَْمَط بُقَرْمط فَرْمطد) فی خَطوه: گامها را 
نزدیک به هم برداشت ت (قر مَطت) الدابة: جهاربا کامها را 
نزدیک به هم برداشت (قَرْمَط) الكاتبٌ فى الكتابة: 
نویسنده با خط ریز و تودرتو و نزدیک به هم نوشت. 
مط یتمه مط تمه مطا): پیرو آیین قرامطه شد. 
ارم ط) میوةٌ سرخ رنگ درختِ گز که شبیه انار 
است و پستانِ زنها را به آن تشبیه کنند. نوعی ماهي 
رودخانه است. گوشتٍ آن قرمز و بی‌مزه است. 
(القرامطة): فرقه‌ای از غلاتِ شيعه از شیعیان هفت 
امامی و فرقه‌ای از اسماعیلیه بوده‌اند. برای شرح بیشتر 
به کتب تاریخ و اعلام مراجعه شود. ب]. بوده‌اند که در 
عراق به وجود آمدند و تا حجاز را زیر نفوذ خود 
فزا و روز مهمترین هدف آنان مساوات و عدالت 
اجتماعی بوده است. 

(القرمَطی): یک نفر از قرامطه. 

#قرمل -قرَْه یرم قَرمَ: او را بر زمین زد. 


(القرّمل): شتران کوچک. د شتر دوکوهانه. گیس 
مصلوعی با مو و وی که ازاچ موق شود داد 
اققات گياهی انست ت یک ساله و ناپایا با ساقه کوتاه 


وگل کو چک بسیار زرد. ج قَرْمَل. و در سستی بدان 
مثل زده می گو یند: «دلیْلْ عاد بَوْملة»: ادم ذلیلی که به 
گیاه قر مله بناه برده؛ کفايه از آذمی است که به خوارثر 
از خود بناه برد. 

# قرن -قَرَن یَقرّن؛ و يرن قزنا) الفزش: اسب سم 
پاها را به جای سم دستهایش گذاشت (قَرن)البشه. 
غوره خرما نیم‌رس شد. 


ت 


هرن 
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رن یفن و یقرن قَزناء و قراناً) الشیء بالشیء و قرّن 
بَهُما: آن دو چیز را به هم پیوست. به هم جمع کرد. 
گویند: رن لحم ره حج و عمره را به هم وصل 
کرد (قَرَنَ) بين الْحَجٌ واعترَة: حج و عمره را با یک 
احرام انجام داد (قَرَنَ) بَيْنَ لََریْن: دو گاو نر را به یک 
يوغ بست (قَرَنَ) ی لَْلیْن: دو کار را با هم انجام داد 
(فرن)الشیعء الی الشیود آن. چیز را در کنار چیزادیگر 
گذاشت وبه هم بست (قرَنَ) فلانأ: به وسط جلو سر 
فلانی زد. 

(قرن رن فا فلانٌ: ابروهای فلانی به هم پیوسته شد 
(قرنَ) کل د 
(آفرن يرن إقراناً) فلانٌ فلانی دو چیز يا دو کار را با 
هم جمع کرد یا با هم انجام داد. مثل این که دوبار 
دوشیدن را با هم انجام دهد یا دو تیر را با هم بیفکند یا 


ی قزن: حیوان شاد از شاخش دزاز شندب 


دو اسیر را به هم ببندد یا با هم بیاورد. نيزهٌ خود را رو 
ب بالا گرفت که,یبنه کسبی تخوره (أفدن) آقاطهه 
وجهاللام صورتٍ پسربچه دانه دانه شد که ريش ی او از 
دانه‌ها بروید رل n lok,‏ 
وسط آسمان رفت رن لدم فى العزی: خون در رگ 
زياد شد (أفرَنَ) الم کورک رسید و نرم شد و وقتِ 
آن شد که آن را نیشتر بزنند و بشکافند نی 
توان آن چیز را پیدا کرد (آفزن) غلی, غرنیه: بر 
بدهکار خود فشار آورد (أفرَنَ) یلح واْفرة: حج 
و عمره را با یک احرام به عمل آورد اقرا فان 
هماوردٍ فلانی شد. همتای او شد (َفرَنَالقَون: بر 
هماورد خود پیروز شد. 

(قارَنَه بقار نه مقارَنه, و قراناً): با او همدم و همنشین و 
نزدیک شد (قارن) بَيْنَ الْقَوْمٍ: آن قوم را مثلِ هم قرار 
داد. میان آنان به مساوات E‏ کرد (قارن) بين 
الرَوْجَيْنِ قراناً: دو زوج را با هم جح کرد. زن و شوهر 
را با هم جمع کرد (قارَن) الشیء بالشیء: آن چیز را 
همسنگ چیز دیگر قرار داد سعادل ان قرار داد. 
(جدیدا (قازن) ايتن آوالاشیاء: آن دو چیز یا 


آن چیزها را هموژن و همسنگ:هم قرار اف ل هم 
گر دانید. 

(قَرَن یمرن تفر يناً) اسانی: اسان رانک زد کشید 
(قَرَنَ)المُجْرِمِينَ فی‌الْقران: مجرمها را به یک بند بست. 
رن رن إفتراناً) الیء بغیرو: آن چیز با غير خود 
نزدیک و همراه شد. به آن چسبید و به او پیوست 
(اترنا): ان دو ملازم یکدیگر شدند. همراه شدند. 
(تقارَن یقارن تقارنا) الشینان: آن دو چیز همراه هم 
شلدند. مقازن شدند. 

(اشکفرن بُستفرن اشتفرانا! للاشر: عوان آن کار .را بیدا 
کرد (إِشتَقرَن) رَبْدٌ لفلان: زید خود را هماورد فلانی به 
حساب آورد. خود را همتای او دانست. او را همانند و 
مثل خود دانست (إشتقرن)الدم فی‌العزی: خون در رگ 
زياد شد (اشتَفرن)الدمل: : کورک نرم شد و رسید. به ادم 
کین گویند که: (ق فان هنت وارَذْتَ تنفقی 
عَلَرَ): بدت .یکین شدی و داشتی 
از شدټِ خشم می‌ترکیدی. 

(الأفرّن): کسی که ابروانش به هم پیوسته است 
حیوانی که شاخهایش بلند شده است. ج ۳ 
(القران): حج و عمره را با یک احرام انجام دادن. پیوند 


دادن زن و شوهر با خواندن صيغه عقد. بندی است که 
سیر غیر: وا با آن بسعه:وااو وادتبال-خود می‌گشند: 
رن 

(القرانیا): زغال اخته. 

(القَرٌ ن): شاخ (الون) مر وس الانسان والشیطان: 
نوک پیشانی انسان و شیطان که شاخ حیوانات از 
آن‌جا می‌روید (الْقْن) نموم رور 3 پیشوای قوم 
(القزن) منَالسَیْفب والشضل: لبه شمشیر و سرنیزه و 
پیکان (القَرْن) من‌الشَمْس: اولین قسمتِ آفتاب در 
هنگام برآمدن (القَرْنٌ) منّلأْمة والْجَبَلٍ: نوک تبه و 
کوه ان بناج ادق: یکی از دو شاخک ملخ (القن) 
من‌الباقلی واللُؤبياء و لخوهما: غلاف باقلا و لوبیا بو 
امثال این دو. سنگی صاف و نرم مرمری و بدونٍ خش. 


قرنس 


یک دور کامل دویدن. گویند: (عدالقرش رن فعرق): 
اسب یک دور کامل دوید و عرق کرد (الَوزن) 
من‌الزمان: سده» یکصد سال. قرن شرا فون)؛ زی 
شجاع و دلاور و هماورد. ج فون (وحیذالقون): 
کرگدن؛ چون یک شاخ در جلو سر دارد. [یعضی از 
کرگدنها دو شاخ دارند. ب]. 

(القزن) للانسان: هماورد انسان. همتاء مانند انسان در 
شجاعت يا دانش و سرسختی و غیره چه زن باشد چه 
مرد. ج آفران, 

(القرن): بندی که دو شتر را با آن می‌بندند. ج أفران. 
شتری که به شتر دیگر بسته شده باشد. 

(القزناء): زنی که ابروانش به هم پیوسته باشد. َوَن 
الافزن. حیوان.سادة قناخدار یبا داراي شاخ دراز 
الا بالات مار شاخدار, مازی است که دو 
زائده بر سر دارد که شاخ مانند است و بیشتر از رده 
افعیها هستند. 

(القز تان): قرمساق.:دیوات: 

(القَرَنان و الق نیْن): تخنیه القن است. ډو شاک زوق 
سر ملخ و غیره غد الرس قرنيْن فعرق): اسب دو 
دور کامل دوید و لذا عرق کرد. 

(القرتوة): گیاهی است سبزرنگ مایل به تیرگی که 
برگي آن ایل به سرخی است. قمر آن خوشه‌ای و 
شبیه گندم و جو است. تلخ مره و با آن مشک و غیره 
را دباغی کنند. غلافی است از غلاف لوبیا بزرگتر و در 
آن دانه‌ای است از نخود بزرگتر و چون آن را بلغور 
کنند. زرد ونگ استه آن.را مسقل هلي پنخته و 
می‌خورند يا برای زمستان ذخیره می‌کنند. [مسخزن 
الادویه آن را معادل هرنوه می‌داند و فرهنگ معین 
هرنوه را معادل ننه حوا می‌خواند. ب ]. 

رنه ): قرئیة چشم. 

(الْقرَوٌ ن): جان, روان. نفس. روح. گویند: «اشفعث 
واقس او خوار و مطیع و فرمانیردار شد 
(القَرُون) منَالدوابٌ: چهارپایی که هنگام دویدن 


پسرعت عرق کند (المَرن) منلْحْیلِ والابل: اسب و 
شتری که هنگام راه رفتن يا دویدن پاها را به جای 
دستها گذارد (القَرؤن) من‌الابل: شتری که در یک وعده 
دو کاسه هیر میدهند. خواسته. حانخته هراد گونند: 
اغد قفونی اشر تیان خود را از آن کار 
برطرف کردم. به کام خود از آن کاز زسیدم. 
(القروؤنة): جان, نفس, روان؛ زوح. گویند: «أش خث 
قرو نته»: نفس او خوار و مطیع و فرمانبردار شد. 
گیاهی است شبیه لوبیاء دانه‌اش از نخود بزرگتر. دو 
رنگ و مایل به سیاهی است و چون بلغورش کنند 
زرد رنگ و شبیه ورس است و اهل بادیه تاز؛ آن را 
چیده روی آتش بریان کرده خشک می‌کنند و آن را 
نرم می‌کوبند و مصرف می‌کنند. 

(القربُن): همدم, همنشین. شوهر. شتری که به شتر 
دیک پسته هده باشد. اسیر. ج قدوای 

(القر بناء): لوبیا. 

(القرینة): جان, روان» روح. نفس. زن و زوجه؛ زيرا 
همنشین شوهر خویش است. 

(المقارن): (ألأَدَبٌُ الْْقارنْ): ادبیاتِ جدید يا معاصر 
(لَشریم الْمقارن): قانون‌گزاری جدید یا معاصر. 
(المُقَرّن): به کند و زنجیر بسته شده, به زنجیر کشیده 


۰. 


شده. ج مرون و در حالتِ نصبی و جری: هنون 
خدا می‌فرماید: «وََحریْنَ مُقَرَبِيِنَ فى الأضفادي: و 
دیگرانی که بسته شده‌اند در کند و زنجیر. 

(المقرٌ ن): یوغ. کشاورزان مصر «الناف» گویند. 
(المَرْوْنة): غذایی است از خمیر و روغن و بادام. 

# قرنس - رس یمرن قرَنسَة) الیْکَ: خروس از 
برابر حریفی خود فرار کرد (فرَنسشالسمَفَ والبَیِت: 
سقف يا اتاق را مقرنس کاری کرد. به شکل پله تزیین 
کرد 

(القر ناس): دماغة کوه. قلاب دوک. 

ار ناس): آنچه پشم را به دور آن ی پیجتنقنا 
بریسند. ج کرای (الرایتن) ایضاه: غا سیل که با 


قرنفل 


خس و خاشاک همراه است. 

(المُقَرْنس): اتاق یا سقف مقرنس کاری شده. 

# قر نفل -(القرَنْفٌل): میخک. قرنفل. 

# قره - ار یف رها الجلد: پوست بدلیل شدتِ 
بیماری قوبا سوراخ سوراخ شد. پوست بوست شد. 
پوست از شدت کتک سیاه شد. 

(الفره): پوستی که در اثر شدتِ کتک سیاه شده است. 
پوستی که دراثر قوبا سوراخ سوراخ یا پوست پوست 
شنده است: ج و 

(القاره): پوستِ خشک انسان يا حیوان. 

(لق هاء): موت الافه. 

#قره جوز -۱قرّه جو ز): عروسک خیمه شب‌بازی. 
# قرو -(قرا یرو قزوأْ) فلان: به آهنگ فلانی رفت. 
به قصد او رفت. او را دنبال و پی‌جویی و کارهای او را 
برزسی کرد (قرا) الام آن کار را دنبال و پی‌جویی 
کرد. گویند: (قرا) البلاة: تمام شهرها و آباديهاي آن 
سرزمین را گشت و اوضاع انها را بررسی کرد 
(قرا)الاْضَ: اوضاع تک تک مردم ان سبرژمين, را 
بررسی کرد (قرا) ۳ فلان: به فرد فرد فلان قبیله 
عبر زد. 

(قرّی یِفری قزیاء و قری) فلان: لپهای فلانی از درد 
دندان ورم کرد. 

(ری یفری قَریّ) کل ُجْتَهٌ: نشخوارکننده نشخوار خود 
را در لیش جمع کرد (قَرّی) فلا فی شذقه جورة 
فلانی گردویی را در لپش پنهان کرد (قَری)الشیْء: آن 
چیز را گرد آورد. گویند: (قرَی)الماء فى الْحَوْض: أب 
را در حوض جمع کرد. 

(قرَی یفری ری وقراءٌ) الَیْفَ: از مهمان پذیرایی کرد 
و به او احترام گذاشت. 

(قریّث تقرزی قرا) الاقَة: کمر شتر سفت و محکم و 


چیزی يا کاری چسبید و سرسختی به خرح داد. 


۱5۷۱ قرو 


ساختمان نشین شد. چه در روستا باشد چه در شهر و 
مقابل بادیه‌نشین شدن است. پذیرایی طلب کرد از 
گسی خواست که از او پذیرایی کند (افرضا الاخ آنب 
نر در رحم ماده شتر جای گرفت. 

(فتَرٍی یفتری افتراء) فلاْ: فلانی خواستار شد که 
کسی از او پذیرایی کند. خواستار ضیافت شد (فْترَی) 
الأمر: آن کار را پی‌جویی و دنبال کرد (یرَی) اثبلا 
به شهرها و روستاهای آن سرزمین سرکشی کرد 
(افتری) بنی فلان: به تک تک فلان طایفه سرزد 
(إقتری) الضَیْفَ: از میهمان پذیرایی کرد (إقتری) فلاناً: 
از فلانی پذیرایی خواست. 

(نَمَرّی یَتَوّی نمَرّیاالبلاة: به تک تکي شهرها و 
آب‌اديهاي آن سرزمین سرزد و سرکشی کرد 
تَوّی)الهیاة: به دنبای آب گشت. 

ری یشتفری إشتفراء) اللْ: کورک چرکین شد. 
چرک دران جمع شد (سَفرّی) فلان: فلائی خواستار 
شد از او پذیرایبی شود (اشتفری) فلانً: از فلانی 
پذیرایی غبواست(اشتفری)ال شیاه: آن.چیزها را 
بررسی و مطالعه کرد تا از وضعیت و خصوصیات و 
خواص آنها آگاه شود (اشتفری)البلاة: از شهرها و 
روستاهای آن سرزمین تک بتک بازرسی و دیدار کرد 
(اشتفری) ین فلان: به دیدن تک تک افراد فلان طایفه 
رفت 

ری ری إِفرٍیراء) فلان: فلانی کمردراز شد. 
اقرف جل أفری:.شتر تر که کنمرش مسحکم و 
کوهانش بلند شده است: 

(القار ی): ساختمان‌نشین. شهرنشین. روستانشین؛ 
برخلاف بادیه‌نشین. کسی که از تک تک افراد قبیله 
دیدن کرده یا دیدن کند. 

القاراة): شهر پرجمعیت با پایتخت پرجمعیت. 
(القاريّة): به معنای القاراة است. زنی که از تک تک 
افرادٍ قبیله دیدن کرده است (القاريَة) من السّنام: بالا يا 
پاین کوهان شتر (لقارِی) من‌الشنان و ساأشبهة: لب 


قرو ۱5۷۲ قرو 


سرنیزه و هرچیزی که شبیه آن باشد. پرنده‌ای است با 
نوک دراز و پاهاي کوتاه و کمر سبز. عرب بادیه‌نشین 
آن را دوست می‌دارد و آن را خجسته می‌داند و مرد 
سخاوتمند را په آن تشبیه می‌کند. [و آن را پیک.باران 
می‌داند و با صَرّد که سبزقبا باشد فرق دارد؛ زیرا که 
عرب سبزقبا را شوم می‌داند. به خلاف پرند؛ فوق. 
ب]. کار سخت و دشوار. ج و ار. 

(القرا): پشت, کمر. وسط کمر (القرا) من الأكَمَةٍ: پشتِ 
پشته, بالاي تبه. ج قر وان. وراه 

(القرو): ابشخوری است دراز و کم‌پهنا و کم‌عمق که 
درکنار حوض بزرگی قرار دارد. آبشخور را از حوض 
پر می‌کنند تا چهارپایان بیاشامند. کاسة چوبی. ظرف 
کوچکي دم‌دستی. گندین شدن, قر شدن, فتق بیضه یا 
بزرگ شدن پوست بیضتین به هر دلیل. هرچیزی که 
فی پک ره یا میک روش اهف گرد رابت و 
عَلی قرو واحد): آن قوم را در یک راه يا بر یک روش 
دیدم (مازال عَلی قرو واحد): او همچنان بر روش خود 
مانده است. ج أفراء و آشر (أفراء) الشقر:روضها و 
شیوه‌ها و سبکها و اسلوبهای شعری (أشَجَتٍ ارظن 
وا واحدا): روي تمام آن زمین را اب گرفت یرت 
لض رو واحدا): زمین را رها کردم از آن‌جا 
بیرون امدم] در حالی که بر همه آن باران می‌بارید یا 
زیر اب باران رفته بود. چوپ درختِ بلوط. 

ارو ی): عادت. طبیعت و سرشت. روش پیشین. 
گویند: (عاد فلانْ ی قَرواه): فلانی به روش پیشین 
خود بازگشت. 

واء: ماده شتری که کمرش محکم و کوهانش 
بل شاه ایا 

(القزوانی) من‌الٌجال: قرء گندین, مرد دچار بادفتق 
فا مر دی که کس بیضاهایفن پر رک شده است. 
(آلتروی): شهری, شهرنشین. ساختمان‌نشین. کسی که 
در ساختمان سکونت دارد. برخلاف چادرنشین. 


[برخلاف قاعده منسوب به القَرْيّة است]. 


(القری): پذیرایی, انچه با آن پذیرایی می‌کنند و براي 
مهمان می‌آورند. اب جنمع‌شده دز حوعین. .. 

الق ی): هر چیزی که بر یک روش باشد. ج أفراء. 
(القراء): مهمانی. ضیافت. پذیرایی از میهمان. 

یت عنهی بروسط غر چاین گه ساختمان از گم پا 
گل و آجر یا سنگ و امثال اينها در آن باشد (قَسَیة) 
انغْل: شهرٍ مورچه. جمع ان برخلاف قیاس می‌شود: 
ری 

القریْتان: شهر مکه و شهر طائف. خدا می‌فرماید: 
وقالوا ولا رل هلان ی رَجُل من الْمَریتین 
عظیْم»: و گفتند: چرا فرستاده نشد این قران بر مردی 
بزرگ (ثروتمند و اشرافی) از این دو شهر؛ شهر مکه و 
طائف. 

(الفری): مهمان نوازء پذیرایی کنندة از میهمان. گویند: 
( لقَری): بدرستی که او مهمان‌نواز است. راو آب از 
تپه تا باغ. ج آفراء. و قزیان. هر چیزی که بر یک 
روش باشد. گویند: (مازال على ری واجد): او 
همجنان بر یک روش ادامه می‌دهد. ج ازا 

(القرية): چوبدستی. عصا. شهر مورچه. پاره‌ای چوب 
که وسط آن سوراخ است و سر عمود خیمه در آن 
قرار می‌گیرد؛ کماج خیمه. چوب افقی بالاي بادبان 
کیت چوپ بالای کجاوه. ج ثرایا. زنِ مهمان نواز. 
گویند: (نها لمَریّه؛ همانا آن زن مهمان نواز است. 
الم ی: حوضی که آب در آن جمع می‌شود. سر تبه» 
بالاي پشته. ج المّقاری. 

(المقرزی): مهمان‌نواز. پذیرایی کنند؛ از مهمان. گویند: 
(ان فلائا آمقری للضَیْف): بدرستی که فلانی مهمان‌نواز 
است. ظرفی که در آن از مهمان‌پذیرایی می‌کنند.جایی 
که آب باران از هر طرف به آن می‌رود و می‌ریزد. ج 
مقار. 

(المقرا۰): زن یا مردٍ بسیار مهمان‌نواز. 

(المُقّری): ماه شتری که آب نره در رحمش جایگیر 


شند ه۵ 


۱ ند 


قزح A‏ قزع 


# قزح -قَرَح یفرح قَزْحًا): بالا رفت. مرتفع شد 
(قخت) اامماژ: زرشها بالا وفث و گران شد (قرعث) 
تقالغات الماء: گنبده‌های أت بر روی لب افر ست ان 
(قَرَحَ) القذرَ: ادویه در دیگ ريخت (َرَحَت تَفْرَح قح 
و قَرحانا) القذژ: بخار دیگ بر روی در ان جمع شد و 
قطره قطره شروع به چکیدن کرد. 

(َرّحَت رح فُیحاً) الشَجَرة: درخت شاخه‌ها رویانید 
(قَرَحَ) القذر: ادویه در غذاي دیگ ريخت (قَرّحَ) 
الحَدیْت: سخن را اراست و پرورش داد بدون این که 
ee‏ 

ریرح ترا التّباٹ: گیاه از هر طرف گسترش 
یافت. در کناره‌های ان چیزهایی مثل چنگال سگ 
رست نگ 

(القاز یح): ادویه‌های غذا. مفرد ندارد. 

الْرْیْ)؛ چیزی است شبیه به چنگال سگ. 

(القاز حَة): گنبدة اب. ج قوازح. 

(قَرّح): قوش فَرَح: رنگین کمان. 

(القرح» والقژح): ادوية غذا. ج آفزاح. 

االقَرَحِيّة): مردمک چشم. 

(المقَرَحة): ادویه‌دانی غذاء ظرف ادوية غذاء مثل 
نمکدان که نمک در آن :یزیر ند 

۴ ا یف و ا طوری نشست که آماد؛ 
رین باق میسن خير گرفت و ابرند. 

(قریفزء و قر قراره) تفه الشم(2 و غته: از آن چنید 
بدش آمد و آن را ترک کرد. 

رز یر تقززا): از روي مناعتِ طبع و بزرگ 
منشی کارهای زذشت و کتاهان را کنار گذاشت 3521) 
من‌الشیء: از آن چیز امتناع وا با کرد و بدش آمد. 
کید ام بآ الب و خو: از خوردن 
سوسمار و امثال آن بدش افا ورات وکا 

(القازوز ة4 پیاله‌ای است نه اننداز؛ سیه گوخکی» 
کاسه. جام شراب. ساغر. نوشابه‌ای است از آب 
گاژداز وشک اما فر تب الست 


(القَر. و الق ) من الرٌجال: مردی که از روی بزرگواری و 
بسزرگ‌منشی از گناهان و از کارهای زشت بدش 
مییآید..مردی که از غذا پدشن می‌آید و آن را رها کید 
و نخورد. 

ال ابریشم نتابیده. ابریشم خام (دُود الْقَرّا: کرم 
ابریشم. [معرب کر فارسی. ب]. 

(القَر از): ابریشم باف. ابریشم فروش. 

(القراز) من‌الرٌجال: مرد منیم‌الطبع و بزرگواری که 
طیعش از گناء و مقاسد پیزاز است. 

ار ): خیز» پرش» پریدن. 

(القرَبّة): پروانه‌ واران. رد حشراتِ پروانه‌ای که کرم 
ابریشم و بید و غیره از آن تیره است. 

(القوازیز): شیشه‌ها. بطر بها. زنها. 

# قزع - عیفر قزعاء و فروعا) فرش والبی و 
لیے اسب و شتر بو آهو بدت و با لهاییت,سرعت 
دویدند. 

(قزع قرع قَرَعأً) الکبّش و نجوّه: پشم قوج و امثال آن 
تکه‌تکه ريخت و تکه‌هایی بر بدنش باقی ماند (قزع) 
ال سر ودک تاصاف شیا شب پمقنن. ق متها 
تراشیده شد و بعضی نشد. 

فر یقرع افزاعا) 1 فی‌المنطق: حرف بد به او زد. در 
گفتار بر او تعدی و تجاوز کرد (َفرع) اج و غیره 
ان مرد و غیره را برای کاری آماده کرد و نگذاشت به 
کاری دیگر مشغول شوند. 

(قَرع یَرع تفزیگا): اسب و شتر و اهو مرتب و خیلی با 
شتاب و با حداکثر توان دویدند. 

تقرغ يقرع تقرعا) الفرش: انب آمادة دويدن اشد 
(قَرّع) موم آن قوم پراکنده شدند (َقَرَّع) (السحاب): 
ابر از هم شکافت و پراکنده شد (ََرّع) ار جُْ: مقداری 
از موي آن مرد بطورٍ پراکنده باقی ماند. 

(قوّزع یقوّزع قَورَعَه) الدیک: خروس پرهای دور 
گردنِ خود را سیخ کرد. 

الا ع): کودکی که موی سرش ناصاف تراشیده شده 


قزل 
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است. قوچی که قسمت قسمت از پشمش ریخته است: 
(القز عف): مقداری موی پراکنده که دسته دسته و بطور 
پراکنده در سر کودک باقی می‌گذارند. کاکل. یک دستۂ 
مو در وسط سر. 

(الفز ع): هر چیزی که بطور قطعه‌های برا کنده: بساشند. 
باره پراکندة ابر در آسمان و دسته‌های موی پراکنده در 
سر هم از همین مقوله است (القَرَّع) من الصَوّف: 
پشمهایی که در بهار از بدن گوسفند کنده می‌شود و 
می‌ریزد را من الق پرهاي کم پشت و نازک و 
تنک تیر. ریز ترین پرها. پار؛ کوچک ابر که در 
اسمان گردش می‌کند. 

(المَز عاء): دختر بجه‌ای که موهای سرش را ناصاف 
تراشیده‌اند و دسته‌های پراکند؛ مو در سرش باقی 
مانده: است, 

(القز عة): دسته‌های پراکندهة مو در سر. پاره‌های 
پراکنده ابر دز اسان 

(الق عَدَ): دسته‌های پراکنده مو در سر کودک که آن را 
نتراشیده‌اند. کاکل. دسته موی وسط سر کودک که 
اطرافی آن را تراشنیده‌اند. 

# قزل -اقرّل یفزل قرلا و قَزلانا): پرید» خیزبرداشت: 
مثل ادم پا بریده راه رفت. 

قزل قزل قزل4 به بذترین نوی نگ له خیلی 
زشت لنگید. ساق پایش لاغر و بی‌گوشت شد. 

الق ل) أن که به بدترین شکلی نک نت و من ابر 
آن که ساقي پایش لاغر و بی‌گوشت شده است. ج قژل. 
گرگ ج أقازل 

(الافزلان): دو عدد پر است در دم عقاب. ج أقازل. 
(القَز لاء): موف الاْفّل. ۱ 

# قزم -قَرَمَه یمه قَرْماً): از او عیبجویی کرد از او 
ایراد گرفت. 


(قزد یز م قز سا): بست و فرو مايه شد. 


ت 
۰ 


رمرم تقرما): با سختی و شدت یا با سر سختی 
کارها را انجام داد. 


(الاْفزام): نزادی است کوتوله و لاغر اندام که در 
جنگلهای استوایی در وسط افریقا و در جنوب اسیا 
زتدفی می گنند: 

(القزام): فرومایگان. گویند (قوْمْ قزام): مردم فرومایه و 
پست فطرت. 

لقزم): گویند: (رَجُل قَرْمْ؛ مردٍ کوتاه قد و پُست و 
ی 

(القرَم): کوتاه قد و لاغر اندام. [به زن و مردو مفرد و 
جمع و تثنیه گویند. و گاهی به صورتِ تثنیه و جمع هم 
می‌آید.] ج آفزام. مرد پست و فروماید. 

(الَم): مرد پست و فرومایه. 

(الَزم): مرد کوتاه قد و لاغر اندام. مردٍ پست و 
فرومایه و بی‌خیر. ج آفزام. 

(القَرَمَّةَ): زن و مردٍ کوتاه قد (القَرَمَة) مِنَ الشّیاه: 
گوسفند ریز و بی‌ارزش. 

قزق (الفزان): دیک بزرگ مسی. ترفی است: 

# قرو -(قزا يقرو را از روی بزرگی و مناعتِ طبع 
از گناهان و کارهای زشت دست برداشت يا از چیزی 
بدش آمد و متنفر شد (قزا) بعصاهً الرْضَ: با عصا به 
زمین کوبید و جای آن بر زمین ماند. 

ری یی افزاء): سالم بود و عیبناک شد یا پاک بود 
و دچار آلودگی شد. 

(القزو): کسی که بازی نمی‌کند. 

(القَرَة): مار دم کوتاه خطرناک. ج فُزات. 

#قسب سب یسب قشبا) الماء: آب جریان 
پیشتری یافت. و شوشر آن بلند شد. 

(الَسب., و القسیُب): سخت و سفت و محکم. 
(القَيْسَبَة): درختچه‌ای است که نخهایی می‌رویاند که از 
یک جا بیرون می‌آیند و به‌انداز؛ تقریبی نیم متر 
می شو ند وگل آن متل گل بنفشه است. از رطوبت آن 
افش می‌افروزند. همان طور که با علفب کمک ات 


قسر 


# سین تر یله ققرآ): فلاناه فلاتی را تقهور کرد 
(قَسَرَه) علن الاثر : او را به انجام آن کار مجبور کرد. 
اقتَسَرّه له اتسار پر اف یره شنب او :زا عقهور 
کرد (اف فتسَره) على الاشر: او را به آن کار مجیور کرد. 
(قَسُوَر سور قسْوَّرّه) الإجل: آن مرد پابه سن 
گذافتت. سالخورده شد (قشخق) الثات: گیاه ریاد شید و 
در هم پیچید. 

(القَسوّر): شیر بیشه. شکارچی تیرانداز که با تیر 
شکار می‌گدد ند به وسياة اء (الفکوژ) ین الفنلمان: 
نوجوان نیرومند. ج قساور ة. 

(لقَسَرَ:): شیر بیشه. مردٍ چیره و گرامی و ارجمند. 
هر نیرومند و سخت و محکم و با صلابت. ج تساور. 
و قساور ة. 

#قش اس یس فة فلان؛ فلانی کشیش شد. 
به رتبه کشیشی رسید 

(قَس بقل فا سای لب که تب 
لعَیت: سخن را پخش و افشا کرد. (ق) القوي آن 
قوم را با سخنان خود رنجانید (قش) الشیه: آن چیز 
را پی جویی و دنبال و بررسی کرد (قش) لول ما 
على ام ين اللْخم: استخوان را لیسید و مغز آن را 
بیرون آورد اقش) اویل شتران را خوب چرانید. 
تس تسس تَقَسسا) الشیت: آن چیز را پی‌جویی و 
دلیال و.بررسی کرد( )القاس باللیل: سياه 
استراق سخ گزد و گوش اتاد تا سختان برغ وا 
بشنود و بفهمد. 

(القسش): کشیش. ماهر. حاذق. گویند: (فلانْ فس انل): 
فلانی کارشناس و حاذق در کار پرورش شتر است. ج 
قسوّس. 

(التساس): سخن‌چین. نمام. 

(لَسیَ): پارچة کتانی و ابریشمی نقش و نگاردار که 
عکس ترنج بر روي آن بود و در مصر و شام بافته 
مىش 

(القسّیْس):کشیش. ج ساو كةو قافتا و 
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تسیُسوان. (معرب) 

¥ قق تفس فتطا) دادگر شند, عادل شد 
وای کد 

کزد, سخمگر شت ظالم شند: ۱ 
(قسطت تفتط طا و فشوطا) العنق: گبردن: خشک 
شد (قَسطت) العظام: استخوانها بخاطر لاغری خشک 
شد (قسطت) ال کبة: زانو خشک شد بطوری که تقریباً 
تا نمی‌شد (قیط) الْفَرَش: ران و پایین پاي اسب کوتاه 
شد و ساق پای الق راسك کند: 

(فتط یبط إفساطا): عدالت په خرح داد دادگری 
کرد معط تا و اه در تشیم گردن ,داك 
اجتماعی را در نظر گرفت. حکم عادلانه داد. 
اک فا اله ان خير اوه جار 
کرد (فَمَط) الینٌ: وام را قسط‌بندی کرد (قَسط) الق 
عَلّى عیاله: 
نداد. 
(فتسَطّا یفتَسطوّن افتساطا) المال بَيَهم: مال را در 
میانِ خود بهر کردند. تقسیم کردند. 

معط قطن تَمَطاً) الشم" ء بی آن جة را 
بطور مساوی در میان خود تقسیم کردند. 

الافسّط): اسبی که راق و پایین ساق آن کوتاه و سا 
پایش صاف و راست است. ج قشظ. 

(القاسط): ستمگر, ظالم متجاوز به حقوق مردم. ج 
قاط., و قاسطون. 

(القشط): عدالت, دادگری (عدالتِ اجتماعی). مصدر 


پر خانوادهٌ خود سخت‌گیری کرد و خرجی 


است و برای صفتت آعی‌انیت نهمعتای دوست 
راست. میزان و برای مفرد و جمع به کار می‌رود. 
گویند: (ییزان قشط, و ییزانان قط و موازئن قشط)؛ 
یک ترازو و دو ترازو و ترازوهای میزان و درست. 
خدا می‌فرماید: إو نَضَمٌ المَوازین بالقشط لیم 
القیامة4: و قرار می‌دهيم ترازوهاي میزان و عدالت را 


برای روز قیامنت: اندازه و مقدار ات و عسیر ۵. ترازو. 


فسطاس 
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بهره و قسمت و نصیب. گویند: (وَفا قشطه): بهرة او را 
داد. ج اساط 

(القتط) چتوبی است هتندی که در عود و پوو 
می‌گذارند و می‌سوزانند يا با دارو مخلوط کنند. قسط, 
وه کنت, 

(لقنطاء): فزن الافسط. اسب ساده‌ای کب رانها و 
پاش پار کو و سانش سان اتا 
قشطاء): پایی که ساقهایش به طرفي داخل کج شده و 
به هم چسبیده و قدمها از هم جدا شده است 

الفط ): دادگر, عادل. از اسامی خداوند متعال است 
زیرا او بسیار عادل و دادگر است 

۴ تسطلاس - (القطاس): میزان‌ترین و درست ترین 
و بهترین ترازوها. خدا می‌فرماید: ورتوا بالقسطاس 
لمُشتقیم4: با ترا 
توزین کنید. 

# قسطر -(قشطر قط فَسْطرّة) الدراهم: سکه‌های 
سره را از ناسره جدا کرد. 

ا ر): کارشناس سکه و جدا کنندهٌ سره از ناسره. 
(الَسطر ۶ میل ادرار, لوله‌ای که در مجرای ادرار فرو 
می‌برند و مثانه را خالی می‌کنند. (معرب). 

االتسطری): تناور, تنومند. ج قساطر ة. 

# فسطل ‏ (الَنْطل): گرد و خاک آوردگاه. درختِ 
بلو ط. 

# قسقس -(قنقش یفقس قَسْقَتَة) فى السیر: در 
راه رفتن کوشش کرد و خسته شد (قَسقس) لت 
تمام شب را بیدار ماند (َشمَ) عن اشر اّاس: از کار 


زوی ميزان و درست بسنجید و 


و وضع مردم پرسش کرد (قشقش) لشی: ان چیز را 
تکان داد و به حرکت درآورد. گویند: (قَسش) العَصا: 
چوبدستی را تکان داد (قشقس) ما عَلّى الْمایّدة: هر 
چه روی نی بود هن ها 

هم باللیل: براي 
شنیدن مدای ۳ بال به کوش ایستاد و استراق 
سس گر 


(القشقاس): کسی از کار مردم سوال و پرسش کند 
(وژد فتفاش): ابشخوری که بدون سستتی بايد بة 
طرف آن رفت؛ چو راة آن دشوار و دور است 
راهنمایی که با دلسوزی راهنمایی کند و غافل نشود. 
شدتِ گرسنگی. نوعی سبزی است شبیه کرفس. گل 
بوگند؛ علفی است بدبو که در جوی آب می‌روید و 
گلی فد دازد. 

# قسنم -(قسم یسم قَسْما/الشَیَء: آن چیز را جزء 
جزء کرد. قسمت کرد. آن را دو نیم کرد (قسم) بَيْنَ 
مر به هر یک از ان قوم بهره‌اش را داد. گویند: 
اع له لوق خدا روزی را عفسیم کرد (قَسفا 
الق ۶ تی آن قوم چیزی را در ميان خود 
تقسیم گردند و هر کدام بهر خود را برداشت 

(قستم یسم قشما) ار موم روزگار آن قوم را به هر 
سو پراکنده کرد (فََم) فلان ره فلانی به کار خود 
نگزیست که چه کار گند و چگونه انجام:دفد. 

(قسم یِفسم قسامّه, و قساما) الو چهره.زیبا شند. 
خوشگل شد (قش) ال#جُل: آن مره زیباروق شد 
جو چهر شد. خوشگل شد. 

(اقسم یفنم افساما و مُفَسَما): سوگند یاد کرد. قسم 
خورد (أقسَم) بالله: به نام خدا سوگند یاد کرد. 

قاح هایس قاض رید اانا زد با فلائی چیزی. را 
تقسیم و هر کذام سهم خود را گرفتند (قاشمة) المال: 
آن مال را با او قسمت کرد (قاسَم) فلانا: برای فلانی 
سو‌گنات پاد گراد: 

(فسّم یسم تَفسیما) الشّیء: آن جیز را جزء جزء کرد. 
تقسیم کرد (قَسُوا) المال بيه آن سال را در ميان 
خود تقسیم کزدند (َمُم) القوْم: آن قوم را چند دسته 
کرد و هر کدام را در جایی گذاشت (قََمَهم) الهر: 
روزگار انان را پراکنده کرد (قَعمَت) همم فلانا: 
ندوهها و غصه‌ها افکارٍ فلانی ر 
آشفته کرد (قمّم) الشی ء: ان چیز را زټبا گردانید 
(قسَمٌ) الثوَب: پارچه را به انداز؛ اندام کسی برید که 


براکندة و ىقت و 


تسد ۱۵۷ قسم 





لباس بدوزد. و عام مردم می‌گویند: کم 

قق E‏ اقتساما) فلا فلانی ميان دو کار یا دو 
مسأله فکر کرد که کدام را برگزیند و انجام دهد. گویند: 
كت فلاناًَتَیم): به فلانی فرصت انتخاب.میان دو 
چیز را دادم (فْتسَم) القَوْمٌ: آن قو ۴ پاد ند و 
هم پیمان شدند (تسَمُوا) شوه نها 
خود تقسیم کردند و هر کدام سهم خود را بسن 
نسم یسم انقساما) الشیم: | 
قسمت قسمت شد. 


ن چير جزء جبرء و 


و قسم خوردند (تقاسَمُوا) بالله: به خدا سوگند خوردند 
و هم قسم شدند (َقاسَمُوا) الشَیْء بَيْنَهٌ: آن چیز را در 
میانِ خود تقسیم کردند. 

ی بقل نا بسن آن قوم پراکنده شندند 
تسه تا شیب هم ان چیز را در مین خود تقسیم 
۳ کک ۳ لقو روزگار آن قوم را پراکنده 
کرد (نَقمَمَت) اهوم فلانا: اندوهها افکار فلانی را 
پریشان و آشفته کرد. 

(استَفسم يشتفم اشتقساما) فلان: فلانی سهم خود را 
طلب کرد. خواستار قرعه کشی و فال گرفتن با تیرهای 
مخصوص شد (اسْتَفسَم) فلانٌ: فلانی اندیشید که یکی 
از دو کار را برگزیند (اشتقسم) فلاناً بالله از فلانی 
خواست که به خدا سوگند یاد کند. 

(الاستقسام): نوعی فال گرفتن است. ترتیب آن چنین 
نزد کاهن بوده می‌نوشتند: 
انجام ده انجام مده و بعضی را بدون نوشته 
می‌گذاشتند و قرعه می‌کشیدند و بر طبق آن عمل 
می‌کر دند. 

(الأقسومَة):بهره فسمت. ج ا 

(الةسام): زیبایی. جمال. حسن. خوشگلی. قشنگی: 
دلربایی. آغاز طلوع خورشید که زیباترین منظره را 
دارد. 


(الّ سامة): زیبایی» ختوشحلی, دلرنانی: ارامکن و 


بوده که روي چوبهایی که 


سکون یا آتش بس یا مصالحة پس از نبرد. گروه 
شریک در چیزی که آن را قسمت کرده و هر کدام بهر 
خود را بر می‌دارد. سوگند ٍ اولیای دم که 5 
را در میان قومی دیگر کشته می‌بینند و نمی دانند قاتل 
کیست. در این جا پنجاه نفر مرد عاقل و آزاد از اولياي 
دم سوگند می خورند که باید دیه را بگیرند و اگر پنجاه 
نفر نباشند پنجاه بار سوگند یاد می‌کنند و ديه واجب 


کسی از خود 


می‌شود و اگر متهمین سوگند خوردند و خود را بی‌گناه 
معرفی کردند چیزی بر گردن آنها نیست. و گویند: 
(حَکُم القاضِی بالْقَسامَة): قاضی حکم داد که به طرز 
فوق سوگند یاد شود. 

القَسامَة): سهمی که تقسیم کننده برای خود بر دارد. 
(الّسامی): کسی که اولین یار لباس را اتو می‌زند یا تا 
می‌کند که لباس بر همان حالت تا می‌خورد و می‌ماند. 
زیبا. خوشگل, دلربا. قشنگ. 

(القسَام): خداوند؛ زیرا تقسیم کنندهٌ روزی است 
(القَسم): مصدر سم است. گو بند؛ «هتا ینم قنمین» 
(اگر مراد مصدر باشد), و يَنْقَسِمٌ قشمیّن. (اگر مراد چیز 
قسمت شده باشد) یعنی این دو قسمت می‌شود. عطاء 
بخشش. گویند: اعد قشم یَفَیمَه): نزد او عطایی 
است که آن را تقسیم می‌کند [جمع بسته نمی‌شود]. 
راک انذيشه. گویند؛ (فلان ڪا لمم) : فلانی دارای 
اندیشۀ خوبی است. شک و تردید. باران. اب. خلق و 
خوی. عادت. خطور کرد چیزی در مغز انسان که 
اول په صورتِ گمان است. سپس تقویت شده و آن 
گمان به یقین بدل می‌شود (حَصاء القَسم): ریگی است 
که در هنگام کم آبی در ظزرف می‌گذارند و مقڌاری آتب 
می‌ریزند تا روي ان را بپوشاند که به یک نفر می‌دهند. 
(القشم): قسمت: بهره. ج أفسام. 

(القسّما سوگند. قشم ج أفسام. 

(القَسْمَة): قسمت کردن, تقسيم كردن. بهره نصیب. 
قسمت (القِشمَة) فی الجساب: تقسیم که یکی از 
عملیات چهارگانة حساب باشد. (خارج القَسْمَة): بهره, 


قسن ۱۵۷۸ قشب 


جار اقست: 

(القشحة): طبل عطار. بویدان. 

(القَسَمَة. و القسمَة): زیبایی, جمال» حسن؛ خوشگلی؛ 
دلربایی. چهره. روی» رخ» صورت. آنچه از زیبایی یا 
زشتی صورت آشکار باشد. طبله و بویدان با نقش و 
نگار عطار. ج قّمات. و قسمات. 

(القَسوْ م): گویند: (نوٌی قَسُوَم): نیتهای پخش و پراکنده 
و دور ازهم. 

(القَِیْم): سهیم با کسی در چیزی که آن چیز را با او 
قنعت می‌کند. بهره تصیب: قسنت (قستع) الشخء: 
بای از یک چن با نیما آن ج اقتاز اروف 
خوشگل, قشنگ (یِیِم) لَْجُ: زیباروی؛ خوش‌چهر. 
(القَسيْمَّة): قبضص رسید يا پرداخت. (جدید) 

(المْقَسَم): زیبای خوشن اترکیب: گویند: (قلان 9 
الوَجه): فلانی زیباروی و خوش ترکیب است (و شی 
مُقَعَم) نقش و تگار زیبای لباس. 

اتا زره یه سم 

(المسم): جاي تقسیم کردن. قسمت. بهره» نصیب. ج 
ا 

(المُقسّم): سوگند. جای سوگند خوردن. 

المْفسم): سوگند خورنده. 

مقس ): عدد تقسیم شده» مقسوم. 

(المَفْسُوْم) عَلیّه: عدد کوچکتر که عدد بزرگتر بر آن 
تقسیم شده است. مقسوم علیه. 

# قسن -(فْسَن یی افسانا) الوَجُل. و 
دست آن مود در اثر کار سفت و سخت شد. 

# قسو -(قسا یفشو قثوأ و قسازة) الجشم: بدن يا 
جسم سخت و سفت و محکم شد. (قسا) قلبْهٌ: قلب او 
Co‏ و sS sS‏ قسَت) 


کت و ا 
اقسَنت یده: 


الاو زمین جیزی نروبانید. (قسا) لیر والعام: در 
آن روز یا در آن سال گرفتاری زیادی پیش آمد 

(آَفسی یقسی افساء) فلب قلب او ۵ تست 
همچون سنگ کرد (أَفست) الگ یات قا کارهاي 


زشت دل او را سفت کرد. 

(قاسی یقاسی مقاساة) الم السَدید: رنج و سختي و 
فشار کار شدید را چشید و با آن دست و پنجه نرم 
رد 

(الافی): گویند: (هو آفسی من الصَحر): او سخت‌تر 
اژ ستکت,اسیت 

(القاسی): دل سیاه و سخت و مثل شدي 

(القاسيّة): مونث القاسی است 

(النسو :): سختی, سفتی و محکم بودن هر چیز. 
سنگدلی: قساوت. سیه دلی» سخت دلی. 

(القتبی) سنگذل: سیه دل. صفتی است تا فقسا اقش 
(قرَبٌ قسیْ): راه رفتن خیلی سخت و تند در شب 
براي رسیدن بامدادی بر سر آب (سار الوم شیر 
3 + آن قوم خیلی تند راه رفتند (لَسٌ) من الأشياء: 
(اقَسمَة)ززن سنگدل. زن سیه دل. 

المساة): گویند: ادنب ماه للْمَب): گناه اعت 
سياهي قلب می‌شود. 

# قشب سب یشب قشبا) الشیء بالشیء: آن چیز 
را با چیز دیگر در آمیخت و آن را خراب کرد (قشبَ) 
لطعام زهر دز غذا ريخت (فَشَبَ) فلانا: به فلانی ژهر 
خورانید (قشب) فلاناً بعیّب تفیه: عیبی را که در 
خودش بود به فلانی نسبت داد (قشَبَه) بشْوء: او را به 
بدی آلوده کرد (فَمَبَ) فلاا ريځ گذا: بوي چیزی 
فلانی وا آزار داد و ازرده:کزة (قشت) الف شمشیر 
را صیقل داد. 

(قشب بش قَشابَة) لوب و نطوه: لباس و امثال أن 
تمیز بود يا اشد (فَشب) السَیف: شمشیر تدازه صیقل 
شاه بو ها 
(أَفشب يفْب اقشابا): کار خوب یا بدی انجام داد که 
مود فان پات کار کرک وی 5 تسب 
کرده بود در هم امیخت. 


(قشب بقشب تفشیبا): ال در ۽ ان یه زانیا یبای در 


قنسد 


۱2۷۹ قش 





[نیخت که باس قساد. آن می قود: کرو (قشب) 
واو اتود ب 
بدی کرد (قَشَّبَ) فلاناً رح الشَیْء: بوي آن چیز فلانی 
را ازرد. 

(القشب): زنگار: زنک اکسید فلزات (القشب) من 
لطعام: قسمتهای بی ارزش مواد غذایی که دور 
می‌ریزند. جان, روح. روان. مواد سمّی که از میکروبها 
یا باکتریها ترشح می‌شود. ج قشاب 

(القشب): نو, جدید. 


الطعام: زهر در غذا ريخت (قشْیَ) بشو 


(القشب): زهرء سم. ج شتاب 

(القشیّب): شمشیر تازه صیقل شده. ج قشب و 
قشیان: تو. جدید یا پاک .و تحیز. گونند (گوت قعیت): 
اي و یا ر یا نو با تمز یف 
شوت ): شمشیر تازه 


م 


پل دة و بار چنبیز مق 
یی گو یند: (قییب) 4 ج قشب 

الْقَشب): غذاي مخت ۱ سم 

* قشد -(فََده بنشده قشدا): ان را از جایی کند و 
کنار زد مثل: کندنِ پوست حیوان ذبح شده یا برداشتن 
پالا ن از روي حیوا ن يا پاک کردن نوشته. 

تشد یتشد افتشادا) السَمَنَ: روغن را جمع کرد. 
شاد ة): ته نشین کره که آن را داغ کرده‌اند تا به 
روغن تبدیل کنند. 

(القشد ة): کف يا کرة رقیق و شل 
که شیر را خیلی زیاد می‌کند. 

* قشر -(قَشَرَ یفشر. و یقشر قشرا) السیْء: پوست و 
فشنر آن چیز زا کند, 

افر دز نضا الزن آن مرد خیلی سرخ رنگ 
ید که گویا وسنت 
ابتت, پیٹی او از شدت گرا پوست اتداخت (قچے) 
الق پوست رما کشت فی 


و ایگی. قلق است 


ش قاج قاج و بو سته بوسته شده 


(قشر یقشه : تقشیرا) لش : : بوست ان نجی :زا کند. 
راتفر افر ا اورا وجل آن سود برهنه قت 
لباسهای خود را کند. 


إِنْقَقَر مر القشارا) الشیْ4: پوست آن چيز کنده 
ان 
اقفر باه قفا الشی 4 پوس آن, چیر گنده هند. 
(الأفشر): مرد سرخ رو که گویا صورت یا بدنش 
پوسته پوسته شده است 
(اششار): بوست افتاد! ماز. 
(القشارً ة): پوست ریزه که در وقتِ پوست کندن 
چیزی بر رمین می‌ریزد. 
القشر) من کل شیّْء: پوستِ هر چیز. مثل: پوستٍ 
پرتقال یا پرستگورگ, پوشکن: لباس,یا غلاف: له 
ج نشور (قشر) الییاض: نوعی ماهي رودخانة نيل 
است که از لدیدترین ماهیهاست. 
(القشر): پوست کلفت یا دارای پوست زیاد. خرمایی 
که پوستش کلفت شده است. 
قران رنت الا فشّر..ماری که پوست می‌اندازد یا 
د رحال پوست انداختن است 
(القشر ة): واحد القشر. یک پوسته. لباس نازک که بدن 
را بیوشاند. 
(القَشر ة): باران شدید که بوسته‌ای از زمین را ببرد. 
(الَشوّر): دازویی است برای ضاف کردن پوستِ 
صورت. 
(لقشوَّر) ین النساء: زنی که حیض نمی‌شود. 
(القشیر):بسیار پر پوست یا پوست کلفت: 
المفْشَرٌ :): آلتی است براي کندن پوستٍ سیب زمینی 
و خیار و بادنجان و غیره. بادنجان پوست‌کنی. 
(جدید). 
(المَقَشور 3 
کرده است تا خوش رنگ شود. 

# قش - فش يفش قشاً)النبات: ؛ کیا کشک سند 


ف التساه: :نی کنه: رتشن را درمسان 


(قش) الاسان: انسان خرد و ریز جمع کرد. از اين جا 
و آن جا چیز جمع کرد. از غذاهاي سر سفره هر چه 
خواست جمع کرد و برداشت و در ظرف گذاشت کنه 


لیر د. انجه را که مردم دور می‌آندازند خورد (قش) 


قشط ۱۵۸۰ قشع 


الحَيَوانْ: حیوان لاغر فربه شد (قش) الْقَوْمٌ: مواشي آن 
فوع سر حال آمدند و فربه سدند(قش) الأجل من 
مَرَضه: بیماری آن مرد نهبود نافت اقش) الشیدت: آن 
چیز را از این جا و آن جا جمع‌اوری کرد. آن را با 
دس سالید خا له و باوه تازه قد (قش) الفکان: کزد و 
خاک آن جا را پاک کرد و زدود. 

(آقشت تفش افشاشا) البلا خشکی در آن سرزمین 
زیاد شد. 

(قشش یَقَشش تَفْشیْشا): این جا و آن جا به دنبال غذا 
گنت خر چه توالست اسر سفرهجسع که و در 
ظرف گذاشت 
مش شش تقششا): این جا و آن جا به دنبال غذا 


تک پیر ۵: 


کر تا اوس او کرد وکر 
ظرف گذاشت که ببرد افش ) اج ین شرنو 
بیماری آن مرد بهبود یافت (َشْ تَمش) الجُرح: : زخم رو 
به پهبودی گذاشت, 

از این و آن خاابر می‌دارند. 
ی بنجل و بی‌ارزش را بر 


و شوو کاس مره ری اق ایس ا و 


(الشاش): خرد و ریز که 
(القضاش): 1 و که غا 
می چیند 
آن جا جمع می‌کند. 

لش ),خرماي بنجل. خاکروبه. اشغال گندم و برنج و 
امثال اینها پس از جدا سازی. ج قشوش. 
(الَْشَه):واحد القّش. 

(الممّشتة): جارو. جاروب. 

# قشط -(قشط یَفشط قشطا) الشیء عن الشیْء: آن 
چیز را از چیز دیگر برداشت. گویند: : قط لحسَبة 
لای زیر تخته را تراشید تا نرم و صاف شود (قتط) 
فلاناً بالعصا: فلانی را با عصا زد. 

(قشطه یعَشطه شبطا): ان :ا زور گرقت زا ربزنده ان 
را چپاول کرد. یا لباسها و اموال او را به تاراج بر 2 
(َْمَطَت تلقشط إنقشاطا) السماء: آسمان صاف و 
بی‌ابر شد. ۱ 


(کقعطت مط معط الما : اسمان ضاف و بی‌ابر 


ال شاط): مهره‌های سفید و سیاه تخته نرد. (جدید). ج 
المفخنط: انزار کندن و تراش دادن و تزاشیدن؛ مثل 
ردو غير ج مقاشط. 

# قشم -اَسْعَت تَفشم قشما) لیخ اْعیم: باد ابر را 
برد و کنار زد (قشَعَ) لنور لظلامٌ نور تاریکی را از بین 
برد (قَشَحَ) الْقَوْمٌ: آن قوم را برد و پراکنده کرد. 

ی یی بر پراکنده شد و رفت 
(افسَع) موم 
از اطراف 
باد ابر را برد و برطرف کرد. 
(انقشم ینقشم ر انقشاعا) عله عه الشیء 
فرا گرفته بود رهایش کرد و از آن کنار رفت. گویند: 
َْم) لام ن الُبْح: تاریکی خود را کنار کشید و 
سپیده دمید )الاب عَنِ الجَوّ: ابر از پهنة 


ان قوم پر کنده شد ند (آَفّغوا) عن الماء: 
آب کنده شدند و رفتند (أفتَعت) الرَیْح عم 


+ آن.چیز که او را 


پراکنده شدند (إنْقَصَعَ) الْقَومٌ عن الماء: آن قوم از اطراف 
آب پراکنده شدند (إنْقَشَعَ) ال شب پشت کرد و فت 


(إنقَشَعَ) ايلاء ء عن البلاد: بلا بلا و گرفتاری از آن سرزمینها 
بر طرف شد. 

تقشع یتشم تقشعا) غنه انش 4 : ان چیز از او برطرف 
شك کار رفت: 


و خاکروبۀ گرمابه. 

(القشع): ابر پراکنده شده و رفته. خاکروبه و اشغال 
(القشع) ‏ ۳۹ : مرد بدون پشتِ کار که در هیچ 
(القَشعَة): جادر و خيمة پوستین. باه چرم یا پوست 
خشک شده و فرسوده . ج قشاع. پک پارة گل خشک. 
قشع. سفر؛ چرمین که چه بسا محکوم به اعدام را بر 


آن گردن می‌زدند. یک پاره سفرهٌ چرمین و فرسوده. 
یک پارۂ ابر تنها در یک گوشه اسمان که از ابرها بر 
جای مانده و نرفته است. ج قشاع. باد شمال؛ زیر 
ابرها را می‌برد. پیرزن خیلی پیر که گوشتهایش ریخته 
است: 

# قشعر -(اقشعر یه 
بدن او لرزید یا لرزه بر اندام او افتاد (َْعرَ) جلدٌه من 
الجَرّب: پوست او بخاطر بیماری گری و جرب خشک 
شد (افشَعوت) الأزضن: باران بر زمین نبارید (فتَعَه) 
الباث: گیاه کم آب شد (قشَعَوت) الشتة: آن سال 
خشک و قتقط شد 

قشع یقشع تقشغرا) الجُل: لرزه بر پوست آن مرد 
افتاد يا لزره از 
(القشاعر): < 


يقم اقشغعرار َ1( جلده: بوست بر 


بر اندامش افتاد. 

جمع ار است. 

(القشاعر): زین خشن. ناصاف. 

(القشغر یر ة): لرزه: رعشه» لرزش. 

المَُشعرٌ): پوستِ بدن که در اثر جرب و گری خشک 
شنده ناشد: 

# قشعم -(القشعام) ین الّجال والنْسُؤْرِ و الرخْم: مرد 
و کرکس و لاشخور پیر. کرکس نر تناور. 

(القَشعامَة): تله, دام. 

(القشعم): زن یا مرد پیر. کرکس پیر: گرکسن نر و تناور 
لَشْعَمٍ) ین کل شیم: هر چیز پیر و تناور (أمٌ قشْمم): 
کان نید که رک بلاء گرفتاری کت 
مضیبت. گفتار. عتکبوت؛ تارتن. خوازی؛: ذلت» شقر 
مورچه. 

(القشعَم): به معنای القَشْعَّم است. 

#قشف -(قَشت یقت قَشَفا) فلان: فلانی زشتوابی 
رشت :غ تاداو و گدست فسف. افتاب رتکق را 
تغییر داد. جلمبر و کثیف و چرکین شد. 

(قشف قشف قشافه): زفت و بیرخت هاا فقیر شل 
تگدست شد افتاب زدکش را تشغ واف جلمیر و 
کثیف و چرکین شد. 


که 


۱۵۸۱ قشو 


(قشت قشف تفا الله 
او را تدکدست 5 
تفت یقت تقشفا) لا نلانی زندگاني ناز و 


عَيْشه: خدا روزی او را کہ و 


نعمت را کنار گذاشت. زندگي درویشی در پیش 
گرفت. 

(لافشف): عامٌ أَفشف: سال سخت 

(القشضف. و القضف. و القشضف): جلمیر و کثیف:و 
خر کنن برخت و وشت تگذست و بنثواا(لقشفی) 
ای ضا: چرک و کثافت و خشن شدن پوست در 
زمسنتان: 

یلی یذ شت در تاوه يا دیگ جلز و ولز 
کرد. جز جز کرد (قشقش) الْقطرانْ الجرّب: قطران 
گررین زا :دزنهان کرد 

اتقشقین A E‏ تمَشقضا): آماد؛ بهبود شد. رو به 
خوبی رفت امش الْجُرْځٌ: زخم پوست بست يا 
بوست پوست شد که خوب شود. 

% قشم فد تشم یتشم قشما) فلان: فلانی تند تند خورد 
یا خیلی خنورد: قد َشَم) الطعام: قسمتهای بد مواد 
خوردنی را دور ریخت و خوب آن را خورد (قشه) 
اوق رگ قرنخت خر ها را شکافت که این را افك 
(فتَشمه یتشم اقتشاما: آن را از اين جا و آن‌جا 
به‌دست آورد و خورد. 

(القشام): ریزه‌های پشم که می‌ریزد. 

(القشام. والقشامَة): چیزهای بی‌ارزش مواد غذایی که 
دور ريخته می‌شود. 

(القشم): غور شیرینِ خرما که رطب نشده اما شیرین 
و قابل خوردن است ست. [مثل: خارکِ بر یم و برحی ب]. 
گوشتِ بسیار پخته که سرخ رنگ شده انتتت: 
(القشيبم): سبز ی خشک. ج شم 

# قشو فشا يفشو قشوأ) امد عَيْرَهُ: پوستِ چوب 
و غیره را #راشیت.یا کید (قشا) الع پسوست داة را 
کنل 





قصب 1۵۸۲ عدن 
(آفشی یقشی افشاء): فلا": فلائی تروت خود را از (فتَصَب یفنص افته ساب رن زراعت ساقه کرد یا 
دست داد و نادار و بینوا شد. ساق همچون نی کرد إقَتَصَبَ) الشیْء : ان چیز را قطع 
(قشی بقشی تقشیه) الود و غرف پوست جوب و ردو برید. 


شره را کند ایا پوس ذاه را کید اي 
فلانا عن حاجته: فلانی را از کارش بازداشت و 
بازگردانید. 

(تقشی شی تقشیا) السّی؛: پوستِ آن چیز کنده شد 
یا بوست پوست شد. 

الغا خدور و هان 

(القشاو 5 سد دراز بر روي زمین. 

(القشوان) من‌الٌجال: مردٍ لاغر و نزار. 

القَشوّ ة): سبدی که زنها عطر و لوازم خود را در آن 


می‌گذازند. ج قَشوات. و قشاء. ظرفی است از آن زن 
زائو. 

(القشی: کسی کف پوستخ چوب: را می کت 
(المْمَشی): چوب بوست: کنده: 

# قصب اقَصَب قصب قطبا) الشَمء: آن چیز را 


قطع کرد (قَصَّب) الجرازالشاة قصاب گوسفند را 
پاره‌باره کرد (ق2 قَصَب) فلانا: : به فانی دشنام داد و از او 
عیبجویی کرد. 

(أفضت يصب افصابا) لرعٌ: زراعت ساقه کرد یا 
ساقه‌اش مثل نی شد (أَفََبَ) المکان: آن مکان 
گیاهائی همچون نی رویانید و سبز کزد (فْضب) اها 
عرض زيْږٍ: به فلانی امکان داد که به زید دشنام 
ناموسی دهد. 

(قضب یقن تنح الرَرع: زراعت ساقه کرد یا 
ساقه‌اش مثل نی شد (قَصَبَ) المَکان: آن مکان گیاهانی 
چون نی رویانید و سبز کرد (قصَبَّ) شَعْرَهٌ: موهایش را 
قَطت) الیوت: 
زد. پیچید. لباس را با نوار زرنگار و غیره تزیین کرد 
(قسب) فلانً: دستهای فلانی را یه گردنش بست. 
گویند: (ح الرجلْ الوَجُل فَقَصَب): آن مرد مردی دیگر 
را گرفت و دستهایش را به گردنش بست. 


تاب داد و مجعد و فر کرد (قط لباس را تا 


(التَقَصيْبّة): دستۀ موي تاب داده» گیس, گیسوی بافته. 
گیس مرغوله. ج تقاصیّب. 

(القاصب): نی‌نواز نوازنده نى نای‌زن. ج قصاب. نندر 
پرخروش, رعد غرنده. قصاب. 

(الصابة): نی‌زدن. نی‌زنی. گوشت‌فروشی. قصابی. 
کانالی است که در وسط دره درست می‌کنند که آب 
سیل را کتقرل گند انا اسیبی اترسسانن: 

(القطب): کمر, پشت. روده. تهیگاه. زه کمان که از 
زوه :درست گرد با هنفد: ج أقصاب. 

(القصب): روده. 

(القصب) : هر گیاهی که که ساقه‌اش توخالی و گسره‌دار 
باشد. نی نای. و در مصر به نی لفات الیل و فص 
لیل» گویند. مجرای آب از چشمه (قَصَبْ) لسْکُر: 
تیشکر حور قضب لوچا نی سبقت: راود عبرب 
قدیم در هنگام مسابقه ۳3 دانه نی را در پایان خط 
سبقت قرار می‌داد و هرکه زودتر می‌رسید آن را 
برداشت و می‌برد. لذا ضرب‌المثل شده و به هرکس که 
پیشی بگیرد این جمله را می‌گویند. استخوانهای دستها 
و پاها و انگشتها. [چون توخالی‌اند. ب]. مروارید 
ابدار ی‌اقوت‌نشان. زر و سیم دراز و میان‌تهی. 
نایژه‌های ریه. لباسهایی است از کتانِ نرم و نازک. نوار 
اب‌طلاکاری شده. نوار اب نقره‌کاری شده. 
(القصباء): نیزار انبوه. محل رویش نی. 

(القصْبَّة): گیسوی بافته شده. ج قصّبات. 

(القصَبَة): واحد الَصَّب به استثناي لباس کتانی و نوار 
مذکور. یک بندٍ نی و امثال آن. هر استخوان میان‌تهی و 
گرد (القَصَبَة) من‌الاطبع: استخوانهای انگشت (القَصَبَة) 


من‌الالف: استخوان بینی. زیوری انست ت از زر یا سیم مي اکن 


روی مروارید گذاشته و زنها آن را روي بيني خود قرار 
می دهند (القَصَبَة) می‌البلاد: شهر بزرگ يا مرکز یک 


قصد ۱۵۸۳ قصد 





کشور یا یک سرزمین. کاخ. داخل برج و بارو. 
وسیله‌ای از نی که طول آن سه متر و پنجاه و پنج 
سانتی‌متر است و برای اندازه‌گیری زمین به کار می‌رود. 
ج قصب. و قصبات. 
(القَصَبیَ) ): واحد القَصَب است 
و نرم باشد. 

(القصَّاب): قصَاب. گوشت‌فروش. نای‌زن. 

(القَصَابَة): التی است که با چهارپا یا با وسیله‌ای 


که پارجه‌ای کتانی نازک 


موتوزی کشیده می‌شود و زمین را با ان عاف 
می‌کنند. 

(القَصَابّة): یک دسته موی تاب‌داده و پیچیده شده. 
لوله. مزمار. قره‌نی یا فلوت. زهی که از روده 
می‌سازند. ج ات 

(القصيَبَّة): دستة موی به‌هم تابیده, کیسوی بافته. لوله. 
ج قصائب. 

(المَقْصَبَة): جاي روییدن نی (أزض مَقَصَبَةًَ: زمین پر 
از نیزار. 

(المُقَصّب): کسی که نی (گوی) سبقت را می‌رباید. 
شیری که چربی یا کف روي آن زیاد شده است. 

# قصد -(تَصَد بفصد طدا) الطرینی: زاه واو 
مستقیم شد (قَصَدَ) الشَاعز: شاعر قصیده سرود (فَصَدّ) 
له و اه و قصَده: آهنگپ او را کرد قصد او را کرد 
(قَصَدَ) فی لاش در آن کار میانه‌روی کرد (قَصَدّ) فی 
الحکُم: در داوری و حکم عدالت به خرج داد (قصَدَ) 
فى النفقة: در حرج کردن اقتصاد و میانه‌روی پيشه کرد 
(فَصَدّ) فی مَشیه: بطور متعادل راه رفت نه تند و نه 
آهسته (قَصَدَ) الشئْء : ان جیز را قطعه قطعه يا دو نیمه 
کرد 

(أفصد یفصد افصادا) السَهُمٌ: تیر به هدف خوږڈ (آفصد) 
الشاعر: شاعر قصیده‌های طولانی سرود (افض) فلانا 
به فلانی نیزه زد و به جای کشنده‌اش زد (عَض الحَبَه 
فاد مار او را گزید و کشت 

(قَصّدّ یفص تفْصیدآ) الشاعر الشغر: شاعر شعر را 


اصلاح و تهذیب کرد (قصَدَ) مود چوب را از وسط به 
دو نیم کرد. 

(افتصد یفص انتصادا) فی آشرو: در کار خود 
میانه‌روی کرد (فَدَ) فی الفة: در خرج كردن 
میان‌روی کرد. اقتصادی زندگی کرد (ََضَد) فلان: 
فلانی نه لاغر بود و نه فربه (افتَضَدَ) الشَاعز: شاعر پى 
در پی قصیده سرود. 

(انْقَصَدّ یمد انقصادا) الْعُودٌ: جوب شکست. 

(َفصَد تقد تقصدا) الود جوب تکه تکه قمد: گویند 
(َقصَدَت) الاماخ: نیزه‌ها تکه تکه شد. 

جع نش | اقتصاد. 


یا مرت تیه مسج طها سورد ج 
قواصد. 

القاصد ة): مولت القاصد. (بیتنا و بي الماء یله 
قاصِدَة): ميان ما و میانِ اب یک شب راه اسان این 
در دسر اس 

(القضد): راه صاف و 5اس گویند: (طربق قَضد): راه 
E‏ 
روبرو, رو در رو. گویند. (هو قد ک): او روبرو و رو 
در روي تو است ست اندکت: کم گویند: , (احطاد و صدا): 
اندکی به او داد. گوعنت یی هنم 

(التصد) من الماح و نخوها: نیزهٌ شکسته یا تکه تکه 
شده و امثال نیزهٌ تکه تکه شده. 

(القضّد :): یک باره از جیز شکسته. نیمه یک جیز نیمه 
شده. ج فصد. 

(القَصیّد. و القَصیِدّ ة): من الشغر العزنی؛ شید غربی که 
هفت شعر به بالاست. ج هات استخوان مکار 
(القَصِيْدٌ. و القَصِيْدَة) من الزماح: نيز شكسته يا تكه 
تک ONE‏ 

(المْقَتصد): شاعر قصیده گوی. 

(المْفْصد): جایی که به قصد آن روند. مقصد 


۲ ۹ 
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المَصّدا: گویند: یه مَفصَدی): مقصد من به طرف 
اوست. به سوی او می‌روم. 
(المْقَصَد): کسی که ناگهان مریض بشود و بمیرد. 
(المُقَصّد): ادم نه لاغر و نه فربه. 
# قصدر -(القضدير) 9 ارژیز. 
# قصر -(قَصَرَ یر قصوارّا) عن الامر: از ان کار 
ناتوان ماند و دست كشيد (قصَر) السَهُْ عن الهَدَّفٍ: تير 
به هدف برد اق الاج غتنا گم اس گتران سد 
قصَرَتْ) الق بالق خرجي آن قوم کم آمد و آنان را 
به مقصد نر سانید. 
(قصَرَ یفص و یِقَصر قطرّ) الشیء: از طول آن چيز 
کاست. آن را کوتاه کرد (قصی) افيد حلقة گید یا 
زنجیر را تنگتر کرد (قصَر) له من یده: زنجیر او را 
نزدیکثر بست (قَصَرّ) الصّلاء و منها: نماز را شکسته 
خواند. نماز چهار رکعتی را در مسافرت دو رکعت 
و اند (فصَر) السَعْرَ: مو را کوتاه کرد (قَصَر) الشیء 
علی الہ آن یز را به آن گار ساز گر انید عفد 
الشئٰء عَلی کذا: در آن چیز به فلان مقدار اکتفا کرد و 
از آن تجاوز نکرد (فَضَر) در ناقته علّی فریه: شیر 
شترش را مخصوص اسبش قرار داد (قَصَر) عله گذا 
عَلی عیاله: درآمد فلان جا را مخصوص خانواد؛ خود 
قرار داد (فَصَرَّ)‌ها ی نفیه: آن را ویره خود قرار داد 
(قضرا) الشی4: آن چیر را نگهداشته بازدانت: گویند؛ 
(5 ھن یه علی کی خود را ملزم به چیزی کرد. و بر 
آن کار و انجام | آن نگهذاشت که انجام دهد (قصَرَ) 
الداز: دیوار او ی خانه کشید. 
اقَصَر یفص قطراً .و قصاز ة): لوب لباس را کوبید و 
شست و سفید کرد (قَصَر) لو رنگ را زاییل و 
برطرف کرد. (جدید). 
(قصر فص قَصراًا: گردنش درد گرفت و کج شد. 
(قَصرّ یَفَصُرٌ قطرا: و قصَراً و صارّة) الخ آن چیز 
یدسا 


وم و با این که می‌توانست ان را انجام نداد 
فصو الش ی ان خیز را کی تاه گا دانند: 

(قصّرَ یفص تَفْصیرا) فلا" عن الأشر: فلائی نتوانست | 

کار را انجام دهد و از آن دست باز داشت (قَصََ) 

فی‌الأمر: در آن کار کوتاهی و سستی کرد (قَطز) 

فى الط بخشش راکم کرد را اشن : آن چیژ را 

کوتاه کرد (قصّرَ) الصَلاة: نماز را شکسته خواند (قَصَر) 

شغرّه. و من شغره: موي خود را کوتاه کرد افص 

الوَتَ: لباس را شست و کوبید و سفید کرد. 

(اقََصَرَ یفص إقتصار أ( على الشره: به آن چیو اکتفا 

کرد و ازا ن تجاوز نکرد (اقتَصّر) الشیء: ان چیز را 

کوتاه کرد (إِقَتَصَرَ) 71 الشیم: دنبال آن چیز را گرفت 

و پررسی و پی‌جویی کرد | 

(تَقاصر فاص تَفاطرا) عن الامر: از آن کار عاجز 

عافد و ادست باز داست. اظهار عجر و تارسایی رة 

(تقاصرّت) نفش فلان: فلانی خوار و حقیر وبی‌مقدار 

شد (تقاضر) الظل: سایه کوتاه شد. 

قزر یتَوصَر تقزطرا): الاجل: اندام آن مرد در 

یکلایگر داخل شد و فرو ارفت: 

((نتقصره یَسْتفصره اشتةصارآ: آن را کوتاه شمرد. 

کوتاه دانست. او را کوتاهی کننده و مقصر شمرد. 

الأفْصّرا: کسی که گردنش درد گرفته و کج شده است 

(القاصر) مِنَ ال میراث خوارٍ صفیر. 

القاصر ة): دخترٍ نابالغ اه ار الطَوف): زن 

حیا و شرمگین. خدا می‌فرماید: و عدَهُمْ بت 

ارف عین: و نزد آنان است زنان باحياي درشت 


چشم زیبا چشم. 
الصار): نهایت کارها يا چیزها (فصاک) ی تفع 


کذا): انجام فلان چیز برای تو بس و کافی و آخرین 
حد توان تو است 

(الَصاری): گویند: (قصاراکت أد قعل کذا): انجام فلان 
کار برای تو بس :و کافی و اخرین خډ توان تو است 
(ال صارة): گازری: لباسشویی. 


هت 


اتسر 


۱۵۸۵ قصر 





(اقفاڑ 10۸ چیزی که پین از بیختن هر غربال بعاند. 
خوثه‌هاي گندم و غیره که در هنگام کوبیدن 
موه نود و دا کی آن اہ پوت 
زبرین و بالای دانه (الَصارَة) من الذار: اندرونی خانه 
که فقط صاحب خانه به ان وارد می‌شود. 

(القصر): کسی که گردنش درد گرفته و کج شده است. 
(القضر): کوتاه شدن. کوتاه کردن. کوتاهی کردن. 
نهایت. حداکتر. گویند: (قَضَر ک أن قعل گذا): حداکثر 
توان تو است که فلان کار را انجام دهی. کاخ قصر. ج 
قرو از عصر 8 رپ یا اؤ قرب تا پاسی. از شب 
رفته. گویند: یه قَصرأً): عصر هنگام یا بعد از مغرب 
به نزد او رفتم (جثُث قضرا): عصر هنگام به نزد او 
آمدم (القر) ایْضاً: زدودن رنگ پارچه یا کم رنگ 
کردنِ آن. گردی است سفید برای از بین بردن, زنگ 
پارچه یا کم رنگ کردن و سفید کردن لباس. 
(القضراء): زنی که گردنش در اثرٍ بیماری کج شده 
است. 
(القصر ذ) به معنای القطراء است. 

اضر 2): گویند: بل کلام یی فلان فطرَه: اين 
سخن را فقط به فلان طایفه بگو و بکسی دیگر مگو 
هو اب عَمّی قَصرَة): او پسر عموي تنی من است. 
(القَصَر ة): بیخ درخت. بيخ گردن وقتی که ستبر شود. 
قتي و أفضاو. ای زوییدن 4م.برنده امه 
تاه شتیستستر بای رنه این یک 62 که 
یک قطعة بزرگ آهن. آنچه پس از بیختن در غربال 
باقی می‌ساند. پتوستة کنندم .وقتی گنه جنک شوق 
پوست دانه. کسالت. ناتوانی» سستی. 

(القصّار): سفید کننده لباس. گازر. جامه شوی. لباس 
یا پارچه را پس از بافت با مواد سفید کننده تر 
می‌کردند و می‌کوبيدند. 

(القشور) الات سستی و نائوانی جسم از حرکنت یا 
رقا سرت کے تساه دریگ کک س 
نداشتن زور ایستادگی یا جنبش, بی‌زوری» بی‌حالی. 


فاقد زور مقاومت. 

(القصير): کوتاه, نارسا. ج قصار. و قصراء. (القصير) 
من السَيْوْل: سیلابی که از دره سرازیر نشود بلکه از 
دامن کوهها و از شاخه‌هاي فرعی دره و بطور اندک به 
راه بیفتد (فلان فَصِبِالنسب): نسب فلائی کوتاه است. 
یعنی: پدر او معروف است و چون بگوید: من پسر 
فلانی هستم کافی است و نیازی ندارد که بگوید: پدرم 
پسر چه کسی است چون همه او را می‌شناسند. 
[توضیح این که عرب برای معرفی افراد می‌گوید: این 
پسر احمدبن حسین بن محمد طاهر بن اصغر است و 
چند پشت را معرفی می‌کند. ب]. (فرزش قَصِیرْ): اسب 
خوب و نجیب که آب خووردن را برایشن می آورند و 
تخ رند پة آبشتخوو زود مادا آسبییی ند 
(القَصیرٌ :): کو تاه. نارسا. ج 3صار. و قصار :. زنی كه 
مورد توجه است و او را در خانه نگه می‌دارند و 
نمی‌گذارند از خانه بیرون برود. ج فص ات, و :ها 
(هوّ ابن عى قصِیرَة: او پسر عموی تنی و نزديک من 


استته 
(القصَیر ی بیخ گردن. بالاترین دنده‌ها . پایینترین 
دنده‌ها (قصَیراک أن تَفْعَلٌ گذا): تمام توان تواست اگر 
فلان کار را انجام دهی! 

لیر یان): بالاترین و پایینترین دنده‌ها. 

لوصو ة): ظرفی خرما که از نی درست کنند. 
(المسفضرة) من‌الظّلام: مخلوط شدن تاریکی و 
روشنایی. عصر. پسین يا از غروب افتاب تا پاسی از 
شب رفته. ج مقاصر. کنارة راه, کرانة راه. ج عفاصیر 
این جمع برخلاف قاعده است. 

(المَصّر ۶ چوب گازر که با آن بر لباس می‌کوبد. 
(المْتَصُر): کم کنندة عطا و بخشش. گازر. 

لصو ة) من الْساء: زن ناز پرورده که براي هيج 
کاری از خانه بیرون نمی‌رود. ج مقصوّرات. زن با حیا 
و با حجاب و پرده‌نشین. خدا می‌فرماید: حور 
مَقَصْوْراتٌ فی لخیام4: زنان سیه چشم پرده‌نشین در 


م 


قفص 


سرا پرده‌ها (المَقضوْرَة) من الذار و المَشرح. اتاق 
خوت گنه دو بالاخانه آقرای ماوداتای روي سس 
نمایش که در کناری قرار دارد (المَضَوْرَة) من الشغر: 
شعری که قافیه و حرف اخرٍ آن الف مقصوره و بدون 
مد باشند. حجله عروسن. حیاط پزرگ و دیواردار. ج 
مقاصیر. و مقاصر. محراب مسجد (أبلِغ ها کلام ین 
فلان مَفَضْوْرَة): این سخن را فقط به فلان طایفه بگو و 
فیگری موی (ھو اه شش اکرو ار یسر 
عموي تنی و نزدیک من است. 

# قض قفصت تفص فَصّا) فرش اسب جفت‌گیری 
و بارور شد و میلش به نر برطرف شد (قَصْ) انوب و 
غیده: بارچه و غیره را با قیچی چید و برید (قص) ما 
تهُما: روابط آن دو را قطع کرد (قص) الشیَء: به دنبال 
آن چیز رفت و به بررسی و جي اي آن پرداخت. 
خدا می‌فرماید: و وقالت لاحت فنهی: و گفت (مادر 
موسی) به خواهرش: به دنبال او برو و حال او را جویا 
کو 

اق تفص قطن و قتا أو وان آفروید دبال او 
رفت و وضع و حال آن برا پې چو بو روسن کرد 
(قَصْ) الْقصَةّ: داستان را نقل کرد. قصه گفت (قَضص) 
عَلَيْهِ الرٌوْیا: خواب را برای او تعریف کرد (قَصّ) عَلیّه 
خبرّه: خبرش را بطور کامل برای او بیان کرد. 

2 ی یقص افصاصا) فان من تفیند؛ فلانی خود را در 
اخفیار داشت که قصاض شود (أقض) من غر یمه: 
قصاص خود را از طرفش گرفت اقش :| 
جفت‌گیری و بازور شد.و میلش به جفت نر بزطرف 
گردید رت فلانا: به فلانی آمکان داد تا قصاص 
خود را بگیرد. 

(قاصَه یْقاصّه مُقَاصَّة): طلبی را که از او داشت در برایر 
بدهی خود که به وی داشت قرار داد. 

(قَصَص یقصّص تَفصیْصاً) الشغر و الوت وال مو 

را جید. صدا را برید. ناخن را جيذ (قصّص) دازه: خانة 


خود را با گچ سفید کرد. 
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فنص یقت افتصاصا) فلانْ: فلانى قصاص كرد 
تلافی کرد. در پی گرفتن قصاص برآمد (فْتَصَ) الحبر 
عَلَيْه: خبر را بطور کامل و دقیق برای او نقل کرد. 
(تقاصل بتفاصل تنقاصُا) ) القَومُ: | ان قوم از از یکند یگ 
قصاص گرفتند: تلافی کردننه:با هم معام به مثل 
کر دند. 

(تَقَصَّص یفص تَقَصصا) ره به دنبال او رفت و آن 
را پی‌جویی کرد تقشم ار أو به جستجوي آن 
قوم پرداخت و رد آنان را دنبال کرد کرد (تَقصص) 
لْحْبر ان خبر را دنبال و بررسی و پی‌جویی کرد 
(تَصَض) الکلام: آن سخن را به خاطر سپرد. 
مضه یَسْتَفْطُهٌ اتصاصا: از او خواست قصاص 
او را از دشمنش بگیرد. 

الا فْصُوّصَة): داستان کوتاه. ج أقاصیص, 

(التقاصض) فی‌الجراحات: تقاص گرفتن» , زخم را در 
برابرٍ زخم تلافی کردن. 

(القاض): کسی که داستان را همان طور که بوده نقل 
میق داسقان قوی اتا سرا نکی و مسختران 
که اساس وعظ و سخنراني خود را بر قصه بنا نهد. ج 
تصاص. 

(الصاص) من الور کین: محل تلاقي دو شرین. 
(الصاص): قصاص. تلافی کردن. 

(القضاضة): مو و ابرو و ورق و برگ چیده شده و 
امثال اینها. ج صاصات. 

(التص ): جناغ سینه که دنده‌ها بر ان سوارند. پشم 
حیده شده و امثال آن. گج. 
(القَصص): داستانسرایی» قصه کویی: نقل اخبار و 
زویدادها. قضهء داستان؛ خبر تقل شده: ان رد پی, 
(القَصاص): کسی که:داستان را همان‌طزر که باشد تقل 
می‌کند. داستانسرا» قصه گوی. سخنران که عمدء وعظ 
خود را بر قصه و داستان بنا می‌نهد. 

(الَصَاصَّة): قیچی یا دستگاه برش که کناره‌های کتاب 


را برش می‌دهد. (جدید). 


قتصطل 
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نایب 





(القصّة): نوشته. یک جمله از سخن. سخن یا حدیث و 
توا ا عطلب. غب فان حال کاو واا 
رمان. قصه چه واقعی باشد چه خیالی چه امیختۀ از 
ر واه اسر فسات (جدید). ج قصص. 

(القَصّة): یک دستۀ مو. موی جلو سر. ج قصص, و 
قصاص. 

(القصیٌّص): جیده شده» بریده شده. 

(القصيْصّة): نوشته. یک جمله از سخن. سخن یا 
یتفر زوالت: مطلب» گان :آم کر کناخه حال 
وضع. داستان. رمان» سرگذشت. قصه واقعی يا 
افسانه‌ای یا اخ از هر دو. ج تصاص. 

(المقض): یک تیغة قیچی. و به دو تیغة آن گویند: 
فصو صَة): کفگیر. 

# قتصطل - (القضطل): گرد و غبار آوردگاه. گرد و 
خاک ممرکه ومیدان جنگ شاه تلوط, 

#قصع - نع یم قضعا) الرَجُل: آن مرد آب را 
لاجرعه سرکشید (َصَعَتْ) الب الَمجْتَءة: چهارپاي 
نشخوار کننده نشخوار را از شکمبه به دهان اورد که 
نشخوار کند. [در این کلمه چند قول است یکی آن 
است که در معجم الوسیط است: دیگیر ان که 
نشخوارش را جوید یا نشخوارش را به شک مبه‌اش 
فرستاد دیک ان که:دهانش یبا ان بر کرت یگ ان 
که آن را خیلی جوید. ب]. (قَصَعَ) فلاناً: فلانی را با 
گرز زد. بر فرق او نواخت. او را از خواسته‌اش باز 
داشت. او را خوار و مقهور کرد. او را تحقیر کرد و به 
چیزی نشمرد (قَصَعَ) لام با پهناي کف دست بر سر 
آن پسربچه زد( کیا خداجموانی اور 
اتمام و کامل نکرد (قَصَعَ) الوَحَی اْحَبّ: آسیاء دانه را 
شکست و خرد کرد (قَصَعَ) القَعْلَةَ و تخوها: شپش و 
امثال آن را در میان دو ناخن گذاشت و کشت (فَصَعَ) 
لیب جُحرّه: موش دوپا در لانه‌اش پنهان شد (قَصَعَ) 


الَجُل بَنتَه: آن مرد خانه‌نشین شد. 


(القاصعاء): لانة موش دو پا که وقتی در آن رفت در 
آن را می‌پوشاند و می‌بندد که ماز پا چالوری, دیگر او 
را نیازارد. ج قواصع. 

(القضع):با ناخن مالیدن. چیزی را به چیز دیگر 
نیوسنت دادان. 

(القضعة): کاسه بزر ی و لگن مانتای انس که محر 
از جوب می تراشیدند. ج 3صات و قصع, و تصعات 

# قصف -(قَصَف يَقَصف قطفا. و قصیفا) الةغد: تندر 
غرید و خروش آن شدید شد (قصف) الوَجُل: آن مرد 
به عيش و نوش و خوردن و نوشیدن و سرگرمی 
مشغول شد. گویند: (قصَف) ال و للْیب: به خوردن 
و شاميد و لهو و لعب سرگرم شد. به خوش‌گذرانی 
مشکول شناد. 

(قَصَفَ يضف قَطفا) مود و تَحوه: جوب و امثال آن 
زا شجلسته. 

(قَصفّ یفص قَصَفاً) اعود جوب سست و شکننده 
شد (قصف) الیْتَ: گیاه بلند شد و از درازی زیاد خم 
نس , 

(آفخت صف اقصافا) الخعهة:درشت تاک و بادنک 
یا کم شاخه و کم برگ شد. 

نف یف انقصافا) السیْ: آن چیز شکست واز 
هم جدا شد (لَْصَفَ) القَوْمٌ عن الشَیّ: آن قوم از پس 
آن چیز برنیامدند و از روي عجز ان را ترک و رها 
کردند (ْقصََ) اْقوم آن قوم گرد آمدند و اجتماع و 
ازدحامکردند تم غل :یاب و پشت سر 
هم ا ان آن جیز رفتند. 

(قاصَّفَ یاف تَقاصفا) القَوْمٌ عَلّی السَیٍَ: آن قوم بر 
آن چیز گرد آمدند و ازدحام کردند. 

(تَقّصّف صف تَقَصُفاً) السیء: آن چیز خرد شد 
ریزریز شد فص رم ی السیّء: آن قوم بر سر 
چیزی اجتماع و ازدحام کردند و گرد آمدند َفَضّتَ) 
لقَوْمٌ: آن قوم در دشمنی یا براي تهدید غریدند. فریاد 


و خروش براوردند و داد و فریاد کردند (تقصّف) فلان 


على الطعام: فلانی بر سر غدا خوردن به بازی مشغول 
یل 

(الأقْصّف): چوب سست و شکننده. 

االقضف): باده گساری» خوش گذرانی. به لهو و لعب 
اواز پزداشتن. 

(القضف): سست و ترد و شکننده: قابل شکستن؛ 
شکننده (رَجُل قصف): مردٍ سست اراده و بی عزم. 
(القصفة): ازدحام جمعیت. انبوهی کردن و به هم فشار 
آوردن مردم. فشار اسیها با فشار اسب سواران دز 
هنگام برخورد و درگیری. 

(السصیّف): شاخه‌های خشکیده و نوسیده که از 
درخت فروریزد. 

االمْقَصف): میز غذاخوری. (جدید). رستوران و کاباره 
و کازینو و امثال اینها. ج مقاصف. 

# قصقص - اقصقّص يقصقص قصقصه) الشیخء: آن 
چیز را شکست. آن را برید یا چید. 

(القصاقض): شیر تناور و ستبر و پر صولت. مرد کوتاه 
قد و درشت دام و ستبر و قوی و پر صلابت. ج 
انش 
(صاقصا) لو رکیْن: قسمت الائ دو سبرین: تشلیه 
القصاقص امت 

(القصةص): جاي روییدن موی سینه. 

#قصل قصل یِفْصل قطلاً) السیَء: آن چیز را با 
فشار و تندی قطع کرد و پرید (قصَل) الحنْطة: گندم را 
کوبید (قصّل) الذاب: زراعتِ سبز را چید و به چهارپا 
داد. 

آفصل بقصل اصالاً) الرَرْعٌ: زراعت رسید و هنگام 
بزیفن آن شند: 

(فتضل فصل فا ال آن جيز بريده شد 
اقتصّل) له آن جیز را برید. 

ْقَصَل يَنقَصل إنقصالاً): بریده شد. 

(الفصالة): آشفال جدا شدة از گندم (ما هو الا قصالة و 
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غا او فرومای‌ای بیشن انیست: 

(القضل): آشغال جدا شدة از گندم. آدم بی‌مروت و غیر 
نانک مالک ۱ 

الَصلة): آشغال جدا شد از گندم (القَْلَة) من السجَر: 
درختِ سست. ج قصّل. 

(الفتصیّل): زراعتِ سبز که آن را چیده به چهارپایان 
دهند. جیزی که با تندی و فشار بریده شده باشد. 
(المَضل) من السیوّفِ: شمشیر تيز و بزان (لممَصّل) 
ين الالستة: زبان تير و يڙان و گویا 

(المقصَلة): الت بریدن و قطع کردن. گیوتین. در سال 
۹ میلادی در انقلاب فرانبه زياد از آن انستفاده 
شد. ج مَقاصل. 

(المصُوّ ل): انچه با تندی و فشار قطع شده است. 

# قصم -۱قصم بصم قصما) فلان: فلانی کار خود را 
ناتمام گذاشت و به همان‌جا که از آن آمده بود 
بازگقیت (قص) الشی»: آن چیو را شکشست و جدا کرد. 
آن را نابود کرد. از بین برد. خدا می‌فرماید: وک 
قصَمنامن قَریةٍ کاث ظالمَة4: و چه بسا نابود کردیم 
آبادیهایی را که (اهل آن) ستمگر بودند (فََم) الله عر 
لظَالِم. و قَضَم ال ظهر الالم: خدا ستمگر را دچار بلا 
۱ 

(قصمت تَفصّم قصما) يي: دندان پیشین او از نصف 
شکست (قصم) الرَجُل: آن مرد خیلی شکننده و ترسو 
و ضعیف شد (قصم) الرْمُمٌ: نیزه شکست. شکسته شد. 


۰ 5 


(|نقصم فص انقصاما): شکست. 


(الاْفْصَم): کسی که دندان پیشینش نصف شده و از نیمه 
کته امه 

(القاصمَة): گویند: (ترلث بهم قاصمَة ار گرفتاری 
کمرشکن برای, آنان پیش آمد. 

(القصم): نیز شکسته. 

القصم): آن که هر چه را ببیند در هم می‌شکند. 
(القضماء) زنی که دندان بیشینش شکسته باشد 


قصما 


(القَضماءُ) من المَغْ: بزی که سر هر دو شاخش تا نرمة 
درون ن کتکنتد است: ٠ج‏ قضم 

١القَضمَة):‏ پل نردبان. گویند: (هذه الدَرَجَة فنها تلائون 
قَصْمَة): این نردبان سی پله دارد. ریزۀ مسواک که در 
دهان,می‌ماند و آن زا تف می‌کنند. 

لصو م): کیاه اس بوی مادران. و به قولی: 
مشک چوپان (فلان یم السَيْحَ و لْقیْضُوْم: فلانی 
گیاه در منه و بوی مادران می‌جود. یعنی: بادیه‌نشین 
خالض و کامل ایس 

# قصمل - اتَضمّل یَصمل قَطمَلة) الرَجُل: آن مرد 
گامها را نزدیک به هم برداشت (قَصْمَل) الطعام تسمام 
غذا را خورد (قطغل) ال آن جير را فش 
(قصمل) فلاناً: فلانی را بر زمین زد. او را بسختی گاز 
گرفت. 


القَضَمَلَ): افت.دندان که خیلی زود آنها را از بین 


می بر د. 
# قصو -(قصا یَمَصو قضواً. و قصرًا) عله: از او دور 
شد. 


و قصا نت از او دور شد. 


اقصی یی قصًا. 
(آفصی بُفْصِى افصاء) الشیّء: 
پایان ی ند گوانند: : (ترلنا رل لاتقصيه 


ان چیز ۲ دور کرد. به 
به الایل»: 
فرود مدیم بر هقل اه ور په ای آن 
یوم 

(قاصاه یْقاصیّه مقاصا): او را دور کرد یا از او دور 
ات 

(َقصّی یتقصّی تَقصَیّا) العکان: به انتهای آن مکان 
رسید (تَقصَی) لاش دربار؛ آن امر به بررسی و تحقیق 
پرداغت.نا به عمق آن.بی برد ری الال ب 
نهایت.و پایان آن مساله رسید )الي الج 
امیر تک تک سربازان و لشکریان را طلب کرد. 
((ستفضی یَستفصی |ستصاء) المّ: در آن امر کاوش 
کرد تا به عمقي آن پی برد. 

(الافصی): دورتر. ج اقاصی. گویند: (فلان بالمکان 


۱۵۸۹ قضصب 


الاقصّی): فلانی در جای دورتر است (الافصَی) من 
الابل و الشّاء: شتر پا کوسفتای که اندکی از نوک 
شش را بر بده‌اند. 
(القاصی): ین الناس و المَواضع ع: آدم دور و جای دور. 
جح اقصاء. 
(القاصه) من‌الناس و البقاع: ادم و زمین دور (القاصيّة) 
من‌الشاء؛ گوسفندی که از کل جدا كندة و دور اققادة 
است. 
الَضا): آستانة خانه, درگاه (خطنی القصا): از من دور 
شو. 
القصنام)؛ انبعانه خانه :ورگا 
(القَصُواء): شتر ماده و ميش که نوک ؟ شش را اندکی 
پر یده‌اند. 
(القصو E‏ الأقصّى (فلار" فی الناحيَة الَضوی): 
فلانی در قسمتِ دور است. خدا می‌فرماید: «اذنتَ 
باْعدوة انا و هم بالعدُوَة القصوی»: عات که شا 
در گرانة بالایین دره بودید و آنان در کزان بایین دره. 
کرانه دره. مقصد دور و درا غخایت دور. 
(القصی ): دورو (رَمت اون القَصرء): به جای دوری 
تیر افکندی, به عمق مطلب رسیدی. به کسی گویند که 
فکر می‌کنند بهترین نظر را داده | تاه ج آقصاء. 
# قضی -(قضی یفْضاً قضا) الفا یک فاسنك شك و 
گندید. چون که ان را همان‌طور که تر بود تا کرده 
بو دند (قَضتَت) العين: چشم. سرخ و گوشه‌های ان 
(القضتا ة): عيب و عار و یک عیب و فساد, تباهی. 
# قضب ‏ اقَضَبه يمضه قَضباً): آن را قطع کرد و برید 
(فَضَبّ) الدابّه: پیش از آن که چهارپا را رام کند بر آن 
سوار شد (قضب) فلانا: فلانی را با پر که ری 
(افضتبت تفضت اقضابا) کش ژمین. دوت :یلك و 
دارای شاخه‌های پهن رویانید. درختِ نرم و نازک 
رویانید که مرتباً شاخه‌های آن را می‌برند. زمین یونجه 


و اسیست گیاه رویانید. درختی مثل درخت گلابی 


۱۵۹۰ قض 





زوبانید کنه شر ان را می‌چرد و دندانهایش کند 
می‌شود و سرفه‌اش می‌گیرد. لذا تا مدتی از آن 
نمی خورد. 
فبت فصب تفضیا) الشکش: شعاع و يبرو 

خورشنید کرد دهعل شاخ درخت که به هر 
طرف می‌رود و گسترده می‌شود (قَضب) الشىئ آن 
چیز را قطم کرد و برید (قضَبَ) کم درختِ مَو را در 
فصل بهار هرس کرد. 

اتب يفضت افتضابا) لشي آن چیز را قطع کرد و 
پز یف (کان کد دنا فجاء فلا فاقتضت حدنته): : داشتایا 
ما سخن می‌گفت که فلانی امد و سخن او را قطع کرد 
(إفتَضَّبَ) الکلام: سخن را نا پخته بيان کرد فنَضَبَ) 
لاه پیش از ان که چهارپا را رام کند بر آن سوار شد 
افضَبَ) فلانا: به فلانی کاری را سپرد که آن کار را 
خوب نمی‌دانست و آن کار از عهذء فلانی برنمی آمد: 
اقب نمض انضاباً): بریده شد قطع شد (إنْقَضَّبَ) 
الکو کب من مکانه: ستاره جای خود را ترک کرد. 
اعَضَّب قصب تقضبا) الشَیء: آن چیز بریده ببریده 
شد. قطعه قطعه شد (َضْیَتْ) السَمُش: شعاع و پرتو 
خورشید به هر طرف گسترده شد, مثل شاخة درخت 
که از همه طرف کسترده می‌شود. 

الضایما: آنه از جیوی بریده و جدا كعد الها 
من الشجر: نوک شاخ درخت که هرس کنند و 
بریزانند. 

تب هر درختی که بلند شود و شاخه‌هایش را 
بگستراند. درختِ نرم و تر و تازه که چند بار می‌برند 
و از نو می‌روید. درختی است همچون درخت گلابی و 
برگ: آنا شبیة په درخت نی اسک قط اسر مار و 
نازکتر است و شتر برگ و شاخه‌های آن را می‌چرد و 
چون سیر شد تا چندی از آن نمی‌خورد. زیرا 
دندانهایش را کند و 
اسیست گیاة. 


االقضبة): یک رم شتر و گوسفند (اقضبَة) من الجال 


و النْوّق: مرد یا شتر باریک و لطیف و سبک و چابک. 
لقاب و القَضًابة) بنالسْیْزّف: شمشیر تيز و بران 
(القَضَابٌ, و القضابَة) من الرجال: مرد با نفوذ و کاربر و 
توانای در انجام کار. 
(القضیب): شاخة درخت. شاخه بریده شده درخت. 
ريل راه آهن, (جدید). شمشیر بان و تیز. ۲ قضبان. 
(المة ضاب): : زمینی که درختهای بلندء 
که شاخه‌های گسترده‌ای دارد. زمینی که درخت نرم در 
ای یزیا گننه: مس تیب آن را قطم می‌کنند و از نو 
می‌روید. زمینی که درختی همچون درختِ گلابی در 


ی در آن می روید 


آن می‌روید. یونجه‌زار. 

(المُْفَضب): ستارهُ جابجا شده. غروب کرده. 

# قض فض یقض قَضیْضاأ الم و الوَتَه: تسمه یازه 
و چله کمان صدا کرد که گویا بریده شد و این در وقتی 
امیت که آن :زا بگیری .و سفت بکشیه رها کین, 
(قض رف تَضَا) الجدار: دیوار را با شدت در هم کوبید 
که ویران و منهدم شد. از پای بست خراب کرد و 
ار ا 

را از جای کند (ة قضّ) الیل عَلَنْهمْ: سو 
آنان فرستاد. 

(قض یم قضَضا لام سنگریزه و خاک در غذا یا 
مواه غذایی ریسخته تند اقعی) الغراش و شوت و 
غیرْهما: خاک و سنگریزه بر روی بستر و فرش و 
لباس و امثال انها ریخته شد (قضّ) الدزع: زره بخاطر 
نو بودنش ناصاف و زبر بود (قضً) الَمَضجمٌ: بستر 
ناصاف و ناهموار و نامطبوع شد که گویا سنگریزه بر 


این ریختباند. 


(أَقْض یقض افضاضا مان و عَيره: آن مکان :پر از 
خاک و سنگریزه شد (َقّضَ) الوَجُلٌ: آن مرد نخوابید و 
آرامش و آسایش نیافت و تتوانست که ارام بخوابد 
قن غائ الما ستاو را ناضاف و خشن و 
ناهموار کرد که نتوانست أ رام بگیرد و بخوابد [هم 
متعدی و هم لازم است]. رات فلار" الق فلانی 


آن چیز (سنگ) را ریزریز و سنگریزه کرد. 
ایض إنقضاضا) الشَیْء: آن چیز تکه تکه و 
نة شیک (إنقَضّث) اوتا مفاصل او از هم باز و 
متلاشی شد (قَض) الجداژ: دیوار فرو ریخت (إنقضٌ) 
طابر پرنده پسرغت رو به پایین آمد که بر سر چیزی 
فروة یدصت لول غل الاعام: سولزان بر سر 
سواران را ون ن آنان فرستادیم و سواران ار انعر انها 
ریختند. 
اْقْضَض بض تفضضا) الطابْز: پرنده آهنگ فنرود 
آندن کرد که پښرعت بر سر چیزی فرود آي 
(تَفضَی یی تَفَضيًا) الطاب پرنده آهنگ فرود آمدن 
کرد که بسرعت بر سر چیزی فرود آید. در این‌جا ضاد 
سوم به یا تبدیل شده است تا تلفظ آن آسان‌تر باشد. 
ارقاضَ تقاض اْیْضاضا) الجداژٌ: دیوار از هم شکافت 
ولی فرو نریخت. 
(الضاض): صخره‌های روی هم سوار شده. 
الق ): گویند: (طعامٌ قَضّ): غذاي خاکی شده و طعم 
خاک گر هه (مخان فض جانی که خاک و بسنگونده 
در و ٠‏ الوم بقضهم و قضتضين: 9 
افص و یه و اتونی هه بتضیضهم): 
همه آن قوم آمدند. از صغیر و کبیر. کوچک و بزرگ 
(مَرَزْت بهم هم بَضیْضهم): بر خرد و کلان و ریز و 
درشت: و کوچک و بزرگ آنان گذر کردم ازا 


۳ 
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قضهم بقضیضهم): ریز و درشت آنان را دیدم؛ چون 
القَض به معناي ریگ درشت و القَضیّض به معناي 
سنگریزه و شن است 

(القَضّض): گرد و خاکی که بر روي فرش می‌نشیند. 
سنگریزه. شن ریزه. 

(الَضَةَ): یک صدای کشیدن و رها کردن چلة کمان و 
غیره. یک بار درهم کوبیدن دیوار. یک بار کوبیدن و 
شکسقق. پک میح را از جای کندن. یک بار سوارانی 
را بر سر مردمانی ریختن. یک بار خاک در غذا 


ریختن. یک صخره که بر روی هم سوار شده باشند. 
سنگریزه. شن. کلاف کوچک نخ. ته‌مانده و باقی ماندۀ 
جیزاق (َرض قضَةً): زمین بر از ینگ دو اک 
(القضه): زمین گود که خاکش ماسه‌ای است و در کنار 
ت. سنگریزه» شن 


ی زه کمان و تسم چرمی که آن را 


آن قسمتی برجسته و مرتفع است 
(القَضیّض): + صداء 
ساقت کیو رها ئی یره 
(الیققض اه بتک سٹک آمکتی. 

# قضع - افَضَعه يَقَضَعه تَضعا): او را 
۳ 

(انْقَضَعَ يَنْمَضع إنقضاعاً) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 
اَقّضَع َّم تَضعا) الْقَوْمٌ: آن قوم پراكنده شدند 


خوار و مقهور 


(َقّضَع) الرجُل عَن قوّمه: آن مرد از قوم خود دور شد. 
(التَقَضيّع): دل درد شدید. 

(الَضاع. والقضاعة): خورده شدگيهاي پاي دیوار. 
فروریختگی ب ن دیوار [ که معمولا در دیوارهای کین 
قابل مشاهده است. ب]. غبار أ ارد. 

# فمف (قضفت يفف افةو قضفا: و تفا 
بطورٍ طبیعی بازیک و استخوانی و ته‌ای اندام شد نه 
این که لاغر شده باشد. 

(المَضَفة): سنگ نازک. تبه‌ای که همانند صخره‌ای یک 
پارچه می‌ماند. ج قضفة. و قضاف. 

(القَضیّف): استخوانی اندام نه بخاطر لاغر شدن, بلکه 
بطور مادرزادی و طبیعی. ج فضّفاء. و قضاف. 

یدای یی نها رده ار 
آن چیز را شکست و نرم کرد یا کویید. 

التق قفن تقضتضا) الشم2: ان جیز خبره 
شف اشکست. پراکنده شد. گویت: (تقضقض) اوه ان 
قوم پراکنده شدند. 

(القضاقض): گویند: اشد قضاقض): شبری که همه 
چیز را در هم می‌شکند و شکار خود را در هم 


می‌کو بد. 


نتضتاضش): چویک شامی. 

-اقضم بف قضما) الشی ود | 
نوک دندانهایش شکست. 

فق تلف لسن رک تدان کشت 
(قضم) السیْف: لبة شمشیر شکست (قَضِم) الوَجُل: نوک 
لقان ان مود کته 

أفضَّم يضم انضاما) القَوْمٌ: آن قوم در سال قحط 
بَةَ: به چهارپا 
چیز دندانگیری داد (ْضَم) الذابّة القضيہ: به جهاریا 


علف و جو و غیره داد. 


۴ قضد ن چجیز را با 


اندکی آذوقه به دست اور دق (افضم) الذا 


افا عاو فقا فلان؛ فلانی رة ره چید 
خرید. 
ااسَفْضَم يشتفم اشتفضاماً) لموم آن قوم در سال 
قحط اندکی اذوقه هس آقر فتاه 
(الاقضم): مردی که توک دندانش شکسته است. ج 
قضم. 

: چیز خوردنی. چیز دندان‌گیر. گویند: (ما 
۳ ساسا : چیز انیبان کرش نخوردم. هیچ‌چیز 
نخوردم. 
([القضاء): خرما بن خیلی بلند که از شدت بلندی 


خشک می‌شود یا ثمرش خشک می‌شود. ج تضاضیم. 


(القَضَامَة): واحد القضام. 

(القضم): مردی که نوک دندانشض شکسته اسنت. شمشیر 
االقضماء): زنی که نوک دندانش شکسته است. 
القضمه): زنی که نوک دندانش: شکسته است 

(القضمت): جویدنی. خوردنی» داندان‌گیر: گویند (ما 
ذقت قضمة): : جیزی نخوردم. 

االسضیم): جویدنی» خوردنی» ادان سیب و نند: 
(مادفثْ قضِیما): چیزی نخوردم. زیرانداز پوستی یا 
چرمین. پوستِ سفید که بر آن می‌نویسند. شمشیر کهنه 
که لبها ۵ یت ت کاغد سفید. ٠ج‏ 
نت 2 شمشیر لب شنت 


۱5۹۲ قضی 


# قضی - «قَضَی یَفضی قيا و 3ضات و ية 
داوری کرد. قضاوت کرد و حکم داد (قضی) بين 
الحْصمیْن: ميان دو دشمن داوری کرد (قضَی) عَلیْه: 
علیه او حکم داد (قضَی) لٌ: به نفع او حکم داد (قضی) 
بکذا: به چیزی حکم داد لقضی) لگ خدا مقن کرد 
انر کرد. خدامی‌فرماید: طرفضی ریک الات یدوا 
یا و امر کرد پروردگار تو این که نپرستید مگر او را 
اقسضی) إليْه: مطلب خود را به او رسانید. خدا 
می‌فرماید: إو قَضَينا إلى نی ٍشرائئل فى الکتاب»: و 
رسانیدیم پیام: خود راابه بلی‌اسرائیل در کتاب: (قضی) 
السلا و یه و الدَیْنَ: نماز را خواند. مراسم حج را 
برگزار کرد وام .را پردانخت کرد (کضَی) المد الا 
دَيْنَهً: بدهکار بدهی خود را به طلبکار پرداخت کرد 
(قضَی) الصَلاة: نماز قضا را به جای اورد و جبران کرد 
(فضَی) عَبرَنٌَ: تمام اشک خود را ریخت (قضَی) 
ایآ چ درست کردم سافت اقنطی | 
اج به خواستٌ خود رسید اضَی) أجْلَه: به پایان 
مهلت و مدتِ مقرر برای خودش رسید (قضَی) نَحْبَه: 
عمر خود را سپری کرد مرد (قضی) فلانٌ فلانی در 
گذشت و مرد (ضَرَبَهُ فقضی عَلیه) به او زد 
قتل رسانید (لأَفْضی منه 2 َعجَنت): شنگفتی ن اؤ اه 
تمام نمی‌شود [به این معنی فقط به صورتِ نفی 
استعمال می‌شود]. 

(قاضاه یقاضیه مقاضا): او را محاکمه کرد او را به 
محاکمه کشانید (قاضاه) علی مال و نخوه: بر سر مال و 


و او را به 


امثال آن با او مصالحه کرد. 


(قضّی یمَضَی تَقَضِيَة) حاجَتّهٌ: خواسته‌اش را انجام داد 

و برآورده کرد (قضی) لام یرفلان: حاکم منصب 

قضاوت:را په فلانی داد (قضی) اشر کار خر را انجاه 

داد. 

(افستَضی ی فتضی افتضاء) الدَبْنَ: وام را باز پس 

نوا بدهی را طلب کرد فتضی) شرا اریز 
قتضا کرد. مستلزم کاری شد اإِفْعَلْ ما تیه کَرنک)؛ 


قطب ۱۵۹۳ قطب 





هر چه که بزرگواري ثو اقتضا مي‌کند انجام ده: طبق 
بزرگواري خودت عمل کن (افتضَی) مه حَقَهُ و عَلْه 
حي خود را از او گرفت (افتضَی) الم الوْجُوْب: آن 
سجن بواجت بود دات که و 

(قّضَی يَنْقَضی القضاء) الشی4: آن چیز سپری شد. 
اجلش سر رسید. 

(دقاضاه یَقاضاه تَقاضیا) الد ین بدهی را از او بازیس 
خواست. تقاضای پرداخت آن را کرد.وام را از او پس 
گرفت: 

(تقضی کی تقضیا) الشین»: آن چیز ازیین,رفت. 
سپری شد (تَقضی) عُْره: عمرش به سر رسید. 
(استَفضّی یسْتَفضی استفضاء) السْلطانْ فلانا: پادشاه 
فلانی را قاضی گردانید. به امر قضاوت گذاشت 
(اشتقضی) فلا" رَد فلانی از زید خواست که داوری 
کند. از او خواست قاضی شود (استَفْضَی) فلانٌ ال 
فلانی خواستار باز پرداختِ بدهی شد. 

(القاضی): فیصله دهندة و انجام دهندة کارها. قاضی, 
داور, حاکم شرع. نمایندة دولت براي بررسی شکایتها 
و دعاوی و صدور حکم لازم بر طبق قانون. ج ضا: 
(سم قاض): زهر کشنده و قاتل. 

القاضیت): مرگ (أنَتْ علَيّه اَقاضیة): مرگ به سراغ او 
آمد رة قاضیفا: کتک کشتده.و مرگ آور. طبربة 
کازساز: 

(الةضاء): حکم. زای. .یه جای, آوزدن, ادا کردن. 
دادرسی. محاکمه (رجال القضاء): هیأت قضایی وفع 
هدّا الحادث قَضاءٌ و قَدَرأً): این حادثه بطور اتفاقی و 
براساس قضا و قدر اتفاق افتاد (عَقَْدَةٌ الَضاء والَْدَر): 
عقیده داشتن به سرنوشت و این که همه کارهای انسان 
و سعادت و بدبختی انسان براساس سرنوشت و قضا و 
قدرالهی است. ج أفْضَيَة 

(القَضَی): حکم. رأی . مویز. تخم مویز. 

(الةضاة): غشاء نازکی که بر روي صورتِ نوزاد است. 


[جمع القاضی است. ب]. 

(المَضَعْة): راء > حکم. دعوا» مرافعه. (و در اصطلاح 
منطق): قضیه, سخنی که احتمال صدق و کذب داشته 
باشد. ج ضایا. 

# قطب - اتَطب بَفْطْبْ قطوَبّ) فلان: فلانی اخم کرد. 
چهره در هم کشید. ابروها را گره کرد (قَطبَ) فلانا: 
فلاتی را خشم‌کین کزد. 

(قطّب بطب قَطبَا) الشیء: آن چیز را جمع کرد 
گردآورد (قطب) الشراب: نوشابه را مخلوط و ممزوج 
کرد. 

(أقُطَبَ یقطبٌ افطاباً)الَوم: آن قوم تجمع کردند. گرد 
افطْب) الشَراب: نوشابه را مخلوط کرد. 

(قطب یِقَطْبْ تَفطیباً) الوَجُل: آن مرد اخم کرد. چهره 
درهم کسید (قطت) ن عبتي و ما ین یتید و قط و 


ند۱ 


جُههٌ: سگرمه‌اش تو هم رفت. گره به پیشانی انداخت 
(قطْبَ) الشراب: نوشابه را درهم امیخت. مخلوط کرد. 
(الاشتةطاب): دو قطبی بودن, داراي قطب مثبت و 
منفی بودن, مثل: آهن‌ربا و برق که قطب مثبت و منفی 
دارند (الاستقطاب) فی الکیْمیاه: یک قطبی كردن یا 
قطبی شدن مواد شیمیایی. 

(القاطب): مخلوط کنندة نوشابه. اخم کننده (رأِعة 
َضبان قاطباً): او را خشمگین و چهره در هم کشیده 
دیدم. 

(قاطبة): گویند. (جاء القَوْمٌ قاطبَة): هم آن قوم آمدند. 
کوچک و بزرگ ریز و درشت آمدند. 

(الطاب): مخلوط کردن نوشابه و غير نوشابه. ته 
جیب. گویند:آدعل بد فی قطاب تیه دستتی,را 
در ته جیبش گر د. 

(لقطب): میا وسط سنیگ زیرین آسیا که سنگي 
زبرین بر روي ان می‌گردد و می‌چرخد. نوک محور. 
قطب. قطب شمال و جنوب. پیکان تیر. خار خسک. 
حسک. قطب دایره القَطب) من رم پیشوا و سرور 
قوم (فلار" قط وم فلان): فلانی پیشوای فلان طایفه 


قطر ۱5۹۴ قطر 


است. ج فطرٌ ب. و أَدْطاب. و قطْبَة (دارث و 
علی قطبها): اسیاب جنگ به گردش 
الوحاء غلی أفطابها): آسیابها به گردش درآمدند. 
(القَطبّة): میلة وسط سنگ زیرین آسیا که سنگ زبرین 
بر آن قرار می‌گيرد. 

(القطبی): منسوب به القطب (الَجْم القطبی): ستارة 
قطب. ستارة قطبی. 

او ب): اخم کرده, اخمو, روی ترش کرده. جهره 
درهم کشیده 


خی الحَوّب 


درامد (دارّتِ 


درهم کشیده. شیر بيشه. [چون چهره‌اش 
است. تب]. مخلوظ کننده نوشاه 
(لقّطیْب) من الشراب: نوشابه آميخته شده. 
(الققطرو ب نو شایة مخارط شذه 


# قطر -(قَطَ یط قظراء و قطرانا, و قطوارا) الماء: اب 


چکید. چکه کرد. 
(قطر بط قطورا) فی‌الاْض: با سرعت و شتاب 
رفت. 


(قطر یقطر قطرا) الصَمُْ ء من الشجر: : صمغ از درخت 
بیرون آمد قطن الماء و ال و ير شما ین الشوائل: 
اب و اشک و غیره را جاری کرد (قطر) الْطوَر 
فی العَيْنٍ: قطره یا دارو را در چشم ريخت (قَطْرَ) لك 
اصن من‌الشجُر: خدا صمغ درخت را بیرون آورد و 
جار ک وا( فلاناءفلانی را بشند ت بر ژهین کو ید 
(قَطره) فرشة: اسبش او را بر زمین زد (ما قطرَکَ 
عَلینا: چه باعث شد که بر سر ما فرود آیی (قَطر) 
الابل: شتران را به صف کرد. قطار کرد (طر) بر إلى 
ره : شتر را با غیر آن همراه کرد و با هم راند (طرَ 
الناقة أوالعَرَبة: : ماده شتر را به قطار شتران وصل کرد. 
واگن را به واگنهای دیگر يا به لکوموتیو وصل کرد 
اق او شتر را با قطران چرب کرد (قطنا وب 
لباس را دوخت. 

َفْطر یط افظارا) البْث: گیاه رو به خشکیدن گذاشت 
(أفطر) الما و عَیْره آب و غیره به چکیدن نزدیک شد 
(فطْرتْ) الماء: آسمان رفت که چکه کند (َط) 


الماء النع و عَبْرَهُما من السوائل: آب و اشک و غير 

این ذو از مایعات را چکانید (فطر) الماة فی‌الخان: 

ارا در کل گاید ط) لّواءفی اْعیْن: قارو زا 

رمضم یغاد اللا بل و ها تر ولورد زر 

به صف و قطار کرد (أَقُطْرَ) فلاناًفرشْه: اسب فلانی او 

را بر زمین زد. 

قطر بقطر تفطیرا) الماء و المع و غیرهما من السوائل: 

اب و اشک و هر مایع دیگر را چکانید (قطر) لسَائل: 

مایع را تقطیر کرد (قَطْرَ) الاب و غیرها: شتر و غیره را 

به صف و قطار کرد. 

(قطر بقطر تفطیرا) لصو فى الْمقَطرّة: دزدها به کند 

و زنجیر کشیده شدند. 

قاط قاط کقاطرا) الو آن قوم بشت :سس عم 

آمدند (تقاطر) الماء و الذَمْعٌ و عَيْرْهُما من الوائل: آب 
وااشک:و فرمایعی چکه.جکه,ریخت (تفاطدت) کل 

فلان: نامه‌های فان ید رچ آم 

(تقّط یط قطر) فلانٌ فلانی خود را از بلندی به 

پایین انداخت (قَطر) لان قرغ اسپ فلائی او را بر 

زمین کوبید َقطرَ لجل عَن‌گذا: آن مرد از چیزی 

تخلف ورزید يا عقب ماند. اماد؛ٌ نبرد و پیکار شد 

)تال آمادة پیکار شد. 

(استفْطر یَسْتفطر اشتقطارا) الشیء: خواستار چکیدن 

آن چیز شد (اشتَفطر) الحْیر: نیکی یا خیر و برکت.را 

اتک اندکگ یه :دست اورف 

الإ ستقطار): تقطیره جدا کردن الكل و اسانس و عطر 

گلها با تقطیر و حرارت دادن. 

(الَفطیْر): جداسازي اسانس و عطر و الكل و غیره از 

گیاهان و گلها با حرارت دادن, تصفية اب. تقطیر و 

عرق‌گیری. 

(القاطرَ 5): لکومو تیو. (جدید). 

(القطار) من‌الابل: قطار شش گنود( جات الابل 

قطارا): شعران دز نکن صف:و به فظاز امدلد. جمع 

القطر است. یعنی: باران. قطار. جند چند واگن به هم بستۀ 


قطرب 


۱۵۹۵ قط 





قطار. (جدید). ج قطر. 
(القطارّ :): به قطار کردن شتران. قطار شترا و از 
حدیث عماره است: ا مت به قطارة جمال»: یک 
قطار شتر بر او گذشت 


(القطار ة) من الشر ه + آنجه از چیزی بچکد. آپ اندک. 
گویند: (فی‌الاناء قطادة من ماء): در آن ظرف انندگی 


(القَطر): باران (لقطر) من‌الماء المع و غیرهما من 
لسوائل: چكة أب و غیره. قطرة أب و غيره. ج قطار. 
(القطر): آهن و مس گداخته وذوب شده. 
(القطر): وزن کردن یک لنگة بار و برداشتن دیگر 
لنگه‌ها بر همین اساس و بدون توزین. 
(القطر): ناحیه, کرانه. جانب. خطه» سرزمین» اقلیی 
کشور (القطر) من‌الانسان: یک سمت بدن انسان (جَمَعَ 
فلان قَطْرَيْه): هم تکبر کرد و هم خشم گرفت. در حال 
غضب تکبر کرد (القطْرٌ) مِنَالفَرَس: : قسمتِ بلندٍ بدن 
ات ج أفطار بدا می‌فی‌ماید: :$ ن استَطعتم 7 توا 
من أقطار الکموات و الارض فَنفدزا6: اگر توانستید 
کا از کرانه‌هایی آتینجان و زمین پس بگذرید 
لو زد جیا تیم که اه اه ونم رار 
تقسیم کند. قطر دايره. 
(القطر 5): یک‌بار چکیدن اب و غیره. یک‌بار خارج 
شدن صمغ از درخت. یک‌بار چکانیدن آب و غیره و 
بير ون اوردن صمغ. یک‌بار با شدت بر زمین زدن. یک 
باران. یک چکه. قطره: نقظه. قطرة چشم. (جدید). ج 
قرات (رّماه له بقَطْرَةٍ): خدا او را گرفتار حادثه‌ای 
کرد. 
(القَطارّ :): قطره چکان. (جدید). 
(القَطوّر) من السحاب: ابر پر باران. داروی شستشوی 
(المْقاطر ة): چیزی را به اندازءٌ یک للکه کشیدن و پر 
بر اساس آن لنگه در لنگه‌های 
ين که وزن شوند (کرا مقاطرة فا 


کزدن: سس وله آنا : 


دیگر ریختن بدون اږ 


بسن و د 
(المقَطر ة): شترا 
(المقَطرٌ :): کند که بای محرمین را در آن:می نندند. 
(المَقَطْوْر): لباس 
(الَطْرْر :): واگن قطار. (جدید). قطار شتر, شتران به 
قطار شده. 

# قطرب - (تَقَطْرَ ب ییََطرَبْ تَقطربا) ال#جُل: آن مرد 
بسرعت سرخود را تکان داد. مثل کرم شب‌تاب که 
(القطه بپ ): دزد LH‏ و ماهر. گیاهی انت خاردار که 
دانه اش مثل دان گندم است و به هر چه از آن عبور کند 


اش 


ن به ضف شتلای شترانِ قطار شید ه: 


دوحتته با 5 ۲۰ 


می‌چسبد. کرم شب‌تاب. مرضی است مغزی که بیمار 
در پس ارام نمی‌گیرد که گویا کرم د 
قظارب. 

# قطران - قطن بقطرن ون ال بییره ستر رابا 
قطران چرب کرد. 

(القطران. و القطران): شيره درختِ ارز و ابهل که آن را 
می‌جوشانند و شتر را با آن چرب می‌کنند و خیلی 
سريم الاشتمال است. خدا می‌فرماید: وسراو ی 
قطران»: لباسهاي انان از قطران است. مایعی روغنی 
شکل و چسبناک است که از چوب و زغال به دست 
متیآ ید و برای جلوگیری از پوسیدگی و کرم خوردگی 
چوب و زنگ زدن اهن به انها می‌مالند. قطران. 
(جدید). 
(المُقَطْرَ ن): 
قطران شیر درخت ابهل و ارز ا 
ها 

# قط - (قط تشر خط قاری فیط السَعْرّ: نرخ 
بالا زفت» فان شند. 

(قطّ یط فطّ) السَیّءة: آن چیز را از پهنا قطع کرد و 
برید. گویند: (قط) الم اقلم (قلم‌نی) را از پهنا برید, 
قلم نی را سر کرد. آن چیز را از پهنا و غیر پهنا برید و 


شب‌تاب است. ج 


شیر ی که با قسطران-جسرب ده بساشد:و 
ست که در بالا ذ کر 


له ۱۵۹۶ تشم 


قطع کرد (قط) البَيْطارُ حافرالدابُّة: دامپزشک سم 
چهارپا را تراشید و صاف کرد (قط) السَعْرَ: نرخ را بالا 


پر د. 
کو تاه شد. 


۳4 


أف علط تقو الا الخ حع طرف 
RCT‏ وی 

تط یت افتطاطا) الشیء: آن چیز از پهنا بریده شد. 
۳ : لا آن را از پهنا بريد آن هم از پهنا 
قطع شد (ط) لش : آن چیز را از نفنا برند. 

الط بلط إنقطاطاً) ال آن جیز از هنا ريده شید 
الاْقّط): کسی که دندانهایش ساییده شده و فقط ریشة 
آنها باقی مانده است: 

(قعلاط): برای من بس است 

الطاظ): لبا کوه یا یک سح کوہ لبڈ ضخره ییا یک 
طرف آن. الگوي کفش که کفش را بر روي ن 
می‌برند. داراي موي خیلی مجعد و فر و به قولی موی 
مجعد و فر. گردي سم چهارپایان. ج اقطة. 

رامطائط): گویند: (جاءعت الیل قطائط): اسبها یا 
است سوازان دسته‌دسته آمدند. 

(قط): بر سه قسم است 

یک: ظرف زمان است و تمام زمانِ گذشته زا شامل 
می شود [قاف آن فتحه و طای أن تشدید و ضمه دارد] 
و هميشنه با نفی همراه است. گویند:؛ + (ما فلت هذا قّط 
هرگز این را انجام نداده‌ام. 

دو: به معنای فقط می‌اید [ قاف ان فتحه دارد و طای 
آن ستاگن و دون دید است] زاكترا خا بر مر آن در 
می‌آید و خیلی کم می‌شود که بدون فاء بياید. گویند: 
(أَحَت وها قط): فقط یک درهم گرفتم. 

سه : اسم فعل است به معناي کافی است. بس است. 
گویند: (قَطکَ): برای تو بس است. و ياء متکلم و نون 
وقایه بر آن داخل می‌شود. گویند: (قطنی): برای مسن 
میں اتی و ار تفر سلف حال وجید فیگزش کاره که 


در کتب مفصل ذکر شده است. 

(القّط) من‌الشغر: موي کوتاه و فر و مجعد (رَجُل ط 
الشَغر): مر دی اکة منویش مسجعد است. ج اطاط و 
طاط. 

(القط ): گربة نر. بهره. قسمت. نصیب. رسید. قبض یا 
چک. دفتر محاسبات. دفتر حساب. کتاب یا نامه. ج 
وظاظ,, قظظة 

(القطَط): گویند: (شَعْرٌ فطط)؛ موی کوتاه و فر (رَجُل 
فط او هر جد قَطط):.مرد. بدت غيل و زگوږ. 
(القطاط): خراط, جوب تراش. 
(المَطْ). قاج. قاش. گویند: ( (هانت قط 2ب بطیخ): :یک 
قاج ریو ب من به 

(القطة). e‏ القط. گربه منادة. 

االقَطيطّة): بالاترين لبة غار. ج تطائط. 

(المَقَّط) مِنَالفَرَس: انتهای قسمت نازک دنده‌هاي 
ا 

(المقّطّ): چیزی که قلم نی را روی آن می‌گذارند و 
نویلم را با جاقو مطایق دلخواو خود قطع ی‌کنند. 
(المّطْة): به معنای المقط است 

#قطع -3سطعت فطع طعا الط هه: پر‌ندگان 
مهاجرت کردند. 

(قطْع فطع قطعا) الوَجُل بحَبل: آن مرد با طنابی خفه 
شد ام) پراید: نظر خود را قطعی کرد ام الشیَء: 
ان چیز را قطع کرد و برید (قطع) النَخْلَةَ و نخوّها: ثم 
نخل و امثال آن را بريد (قَطَّعَ) التَمَرّ: میوه را جيد اطع 
الخالة یبن القیق: سبوس ارد را گرفت (قطع) 
الصَدِیْقّ: با دوست قطع رابطه كرد (قطعَ) رَحمَهٌ: صله 
رحم نکر د (قَطعَ) الصّلاة: نماز را بريد و قطع کرد (قَطْعَ) 
الَر: از این سوي رودخانه به آن سو رفت (قَطْعَ) فلانً 
الْْجة: فلانی را با دلیل محکوم و ساکت کرد اطع 
لسانه: او را ساکت کرد (قطعَ) الطرِیق: راه را ناامن کرد 
(قطم) فلانً عَنْ حَقّ رَيْدٍ: فلانی را از حق زید منع و 
دور کرد و باز داشت 


قطع ۰ ۱۷ 


(قطفت تَقّطم قطعا) بده: دستِ او قطع و از بدن جدا 
سك . 

اقطع یفْطم قَطاعَد) الجا ان :ضرق تعو(تست:س گنه 
یگوید. از گفتن. عاجز مائد. 

(قطع بطع )بفلان: فلانی از سفر باز ماند و نتوانست به 
سفر رود (قطعَ) به: امیدش قطع شد. به خواسته‌اش 
نرسید. [فعل مجهول است]. 

فطع فطع اقسطاعا) الشخْل: زان ريدن رما از 
درخت رسید (أفْطمَ) لرجاجةء مرخ از تخم کردن 
افتاد (فطعَتْ) السَماءُ بموضع کذا: آسمان در فلان جا 
نبارید. گو یند: (أمطرت السّماءُ بضع کذا.و افْطعت 
بیّلد کذا): اسمان در فلان جا بارید و در فلان سرزمین 
نبارید (فْطع)الوٌ: باران بر آن قوم نبارید (أفْطْ) مأ 
البفر: آب چاه خشک شد (َفطمَ) فلان: فلانی نتوانست 
استدلال کند (افطع) ختهٌ بالْحْجُّة: دشمن خود را با 
استدلال ساکت کرد و بر او چیره شد (افطْم) فلانا: 
فلانی را از رودخانه گذر داد (أَقَطعَه) الین او را از 
وداه بون داد فع انا اخضا: قطعة آژمینی دا 
به فلانی بخشید (أفطعة) اخصانا: به وی اجازه داد 
شاخه‌هایی را قطم کند. 

(قاطع یقاطع مَُاطعَهٌ) فلاناً: با فلانی قطع رابطه کرد 
(قاطْع) الْقَوْمّ: از همكاري با آن قوم خودداری کرد. 
آنان را بایکوت کرد: آنان را تحریم کرد (قاطع) 
َضائْعَهم و مُنْتجاتهم: کالاها و توليداتِ انان راتحریم 
کرد. (جدید). (قاطًعَ) الرّجُلان بسَیفتهماه و قاطع فلان 
بدا بمیقتهما: آن دو مرد و فلانی و زید به 
شمشيرهاي خود نگریستند تا ببینند کدام تخت است 
(قاطعٌ) فلاناً ی کذا و کذا م ین الجر و العَمَل و تخو 
هماء به فلاتی چیزی زا نا گاری زا جه کنات داد 
پیمانکاری بست. با فلانی مقاطعه کاری انجام داد. 
(قطمه مه تفطتما ۷ آن.را بسیار قطع کرد و برید, با 
او خیلی قطم رابطه کرد (قَطْعَ) الحَْرّبالماء: شراب را با 
آب در آمیخت فطع افش الْجَوی: اسب 


از روی 


فطع 


شاذی چند گونه.راه.رفت و دوید. گویند: (هذا :فش 
قط ْجَریَ): این اسبی است که چند گونه می‌دود 
فطع جوا الک اسب نجیب اربق اسبها جلو 
افتاد و برد. 
فطع يَفْتطع افتطاعا) من الشیّء قِطْعَةً: یک پاره را از 
آن چیز برید و قطع کرد (فْتطْ) من‌المال: مقداری از 
ان مال را برای خود برداشت. 
فطع ينطع إنقطاعا) الشیم: زمانِ آن چیز سپری شد 
و گذشت. گویند: (قطْم) لح و لبد گرما و سرما 
سپری شد و زمانِ آن گذشت (ْقّطْ) الکلام: سخن 
قطم شد (ْقطمّ) ای فلان: فقط با فلانی همنشین شد 
(إنقَطْعَ) ال رودخانه خشک شد. 
شطع یط القطاعا)بلان: فلانی در سفر درمانده 
شد. [فعل مجهول است ]. 
(اطّع َتَقَاطًمٌ تَقاطعًا) الشَیٍ: آن چیز تکه تکه و پاره 
پاره شد (تَقاطّعَ) الْقَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر قطم رابطه 
کردند (تقاطعت) ارُحامهُهُ: با هم رفت و آمد و صله 
رحم نکر دند. 
(تَقَطْعَ ست )لش 
تکه شد (َقلم ارم یلم در کار خود دچار تفرقه 
و اختلاف شدند (َمطعت) بهم * الأشباث: : درمانده شندند 


+ آن یو انازه پان شند: که 


و راه جاره ر آناخ پسنته: شسد: و و 
اطع هم از بابک #: و را چاره بر 
(اسفطَعه فة اشتقطاعّا): از او خواست که با او 

فطع راطفا کند.بیا از او خوالست تیولیبة او چدخد. 

ال ْطاع): گویند: وب فطع لباس پاره پار. لباس 

تکه تکه شده. 

الا فطع): بریده دست. ج قطم. و قطعان گر باشتوا؛ 
(الفطو عة): انچه براي زوجه می‌فرستند که نشانة قطع 
او هدای ات 

(الاقطاع): نظام تیول‌داری. نظام زمین‌داری. نظام 

فئودالی. نظام بزرگ مالکی. 

الا قطاعی): فشودال, زمین‌دار: مالک بزرگ: 


قطع 
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(لطْ) دل پیچه. قولنج (الَطیْ) من الانسان: قد و 

بالاي انسان, ج تقاطیع. 

(القاطع): الگوي لباس یا کفش. گویند: (قَطع) الادیْم 

على لقاطع: چرم را بر روي الگو برید (سَیف قاطع): 

شمشیر تیز و بان (کلامٌ اقاطم): سخن کار آمد و نافذ 

لین قاطع): شیر ترشیده و بریده (فلانٌ اطع الطر نی 

فلات دزد و راهزن | ته ف الطریق است. ج فطع. 

و قطاء هم طم الطریق, و فَطَاعٌ الطرتی: آنا ن قطاع 

الطریق هستند. دزد و راهزن هستند. 

(القطاع) , من الیل پاره‌ای از شب از اول تا یک سوم 
ان (القطاع) من الدایرَة: قطاع 1 . جزء بریده شدة از 

هر چیز (هذا خاص بالقطاع الصناعی, 1 پا 

الزراعی): این ویژ؛ قسمتِ صنعتی یا کشاورزی است 

الگوی لبا باس و کفش و غیره (زمَن قطاع الخل) ۳۹ 

رسیدن خرما و بریدن با و تم ر این 

هنگام. زمانِ مهاجرتِ پرندگان | 

(القطاعه): پاره‌ای از یی چیز. ریزه‌هایی که زمان 

بریدن چیزی بر زمین می‌ریزد. 

(القَطاع) م من الرجال: مردی که برای دوستی ارزشی 

قائل نیست و از دوستانش می‌برد و جدا می‌شود. 

قاطع رحم که صلة رحم نمی‌کند (سَیْفٌ قَطْاعً): شمشیر 

پزنده ای تيز 

(القطع): دل پیچه. دم بلند که در اثر خستگی یا فربهی 

زیاد و امال اینها سرچشمه می‌گیر د و انسان, بلئد باد 

نفس می‌کشد. بریدگی نفس, تنگی نفس. 

(القطع) من الشَجَرَةٍ و تخوها: شاخة بریدة درخت و 

سیب پاره‌ای از شب. خدا می‌فرماید: 

شر الک بقطع من اللْلٍ4: پس کوج كن با 

۳4 وان ھر پارتاق از شب. ج أفطاع و قطوع. 

القطْع): کسی که صلة رحم نمی‌کند. 

(القطعاء): موف الاقطم. 

(القطْعة): کسی که صل رحم نمی‌کند. 

(القطْعَة): یک پاره. قطعد. تکد. 


(القَطْعَة): جایی از دست که بریده شده است. موضم 
بریدگی دست. ج قطع. 

(القطعة) من السَجَرٍ: گره درخت که چون درخت را 
بجر كاذو بار از آنا سبز می‌شود. ج قطعات. 
(الفطوْع): کسی که به دوستی خود با هیچ کس ادامه 
تی دد اند که میان دی چیز فاصله می‌اندازک 
(القطيّع): بريده شده, قطع شده (القَطْيْع) من الشجرة: 
شاخه بریدة درخت. شاخه‌ای که با ان تیر می‌تراشند. 
تازیانه که از چند رشتة چرم به هم می‌بافند تا مقل 
چوبدستی سفت بشود. رمة گوسفند. له گوسفند و گاو 
و غیره. ج قطعان. و قطاع. مثل و مانند. ج قشطعاه. 
گو یند: (فلان فطع رید فلانی شبیه زید است جا شا 
لوب ی هَدًا): این لباس شبیه این دیگر است. دچار 
تنگي نفس شده یا دچار گرفتگي نفس شده (رَجل 
يم لقیام): مردی که بخاطر ضعف یا فربهی نمی‌تواند 
از جای برخیزد (فْلان ی اللسان): فلانی آدم بی 
زبانی است مرا طعا زنی که برای از جا برخانستن 
سست و بی‌خال است اه فطعم لکلا :ن بی‌زبان 
ا 

(الَطیْعاء): گو يند: انز لقطیْعاء): از پاره پاره شدن در 
جنگ به دست یکدیگر بپرهيزید. [و به قول دیگر: از 
جایگزینی دشمنی به جاي دوستی بپرهيزید. ب]. 
القَطبعة): قطع رابطه کردن. جدایبی. قطع رابطة با 
ارحام و خویشاوندان (الطِعَة) , من ال : پار جدا 
شدة از چیزی. تیول. ج قطانع. 

(القواطع) + بن الیو پرندگانِ مهاجر (القواطمٌ) من 
الأشتان: دندانهاي پیشین که کار آنها قطع کردن است و 
چهار تا در فک بالا و چهار تا در فک پایین است 
(القاطعة): بایکوت. تحریم روابط اقتصادی یا 
اجتماعی. (جدید). 

الط من لخد فلزی که تبدیل به سلاح شده 
است الط من الًجال. بیش کی اید وی تة 
(المقَطْمَ) من الذهَپ: طلاي ساخته شده, متل: النگو. 


ق 
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حلقه و گوشواره (لعْفط) من الیاب: پارچة بریده شده 
برای دوختن لباس. لباسهاي کوتاه. به مفرد نگویند. 
(المُقَطعات): بردهایی است با نقش و نگار قطعه قطعه 
(مقَطعاتٌ) لکلا و تطعا الشفر: قسمتهاي برگزید: 
سخن و شعر. 

(الفطْع) من کل شَیْم: آخرین حد و قسمتٍ یک چیز 
مثل: اخر شنزار. انتهای دره. انتهای مزرعه و غیره 
(الفطم) من اهر : گدار, معبر رودخانه مَفْطعٌ) الْحَقٌ: 
حقی که با آن باطل را می‌کوبند. حرف با حرکت. مثل 
فعل كَتَبَ؛ که از سه حرف متحرک تشکیل شده است. 
یا خرفی که مرک ای حرف بعد از آن.ساکن باشند. 
مثل: قذویّل. ج مُقاطع. 

(المقطع): تیغ برش کاغذ خواه از چوب باشد یا از 
عاج یا از فلز. (جدید). الگوي لباس و چرم و غیره که 
بر روي آن برش می‌دهند (المفْطمٌ) من الژجال: مردی 
که با ارحام خود قطم رابطه کرده است (سَیف مفطع): 
شمشیر تیز و برّان. 

(المقطع) من الاجال: مرد بیکار و بدون کسب. مردی 
که برای همتایان او سهمیه‌ای در نظر می‌گیرند و براي 
او سهمی در نظر نمی‌گیرند. مرد غریب که از 
خانواده‌اش دور افتاده است. گدار. گذرگاه رودخانه. 
المفْطْعَة): گویند: (الهجْر مَفطفةٌ لَد): هجران و جدایی 
و قطع ارتباط باعثِ از میان رفتن دوستی است 
(السقطع): گویند: (فلانٌ مْقَطع رین فى السخاء و 
نخوه): فلانی در سخاوت و امثال آن بو نظیر است 
(فلانٌ فطع العقال فى السرٌ و الْحُبٍْ): فلانی در بدی و 
شرارت افسار گسيخته است 

المْْقطْمٌ) به: کسی که در سفر درمانده و توشه‌اش تمام 
شبات ه: آیشیتتن 

# قطف -َطْتَّتْ تَفطف قطافًا) الابٌّ: چهار پا آهسته 
راه رفت. با کندی راه رفت. 


(قَطّف یقطف قطفًا. و قطافا) الشىء: 


قطع کرد. 


(قطّف یَقْطف قَطْفا) تَر میوه.را جيد (قطت) اسه و 
طف رووس الجَراد: سر او و سر ملخها را جدا کرد و 
بريد (قطف) وَجْهَهٌ: صورتش را خراشید. 
(قطفت تفطف قطیفٌا) النَمة: جهار با آهسته و با درنگ 
و تخیر راه رفت. 
(أقْطَّفَ بقطف اقطافا) e‏ وید خبدن انگون قند 
(أفْسّت) وم زمان چیدن تاکستان آن قوم زسید. 
(قطّتَ بط تفطیفا) الماء فی الخ آب را در شراب 
ريخت (قطف: آ ان را بسیار برید. قطعه قطعه کرد. میوه 
را زیاد چید. صورت را بسیار خراشید. 
(قتطف طف اقتطافا): میوه را چید. چیزی را قطع 
کرد. (شاعر عرب) نابغة شیبانی گوید: 
تخت الخمار لها جثل نكف 
ثل اْعناکنل شودا حین فتطف: 

زير روسری موهای بلندی دارد که آن را تاب می‌دهد 
و فر می‌کند. آن موها مثل خوشة خرماست از نظر 
مشکی بودن. خوش خرما (سیاه رنگ است) وقتی که 
آن را از درخت می‌برند. 

الامطف): حیوأن درنگا کننده و بازی گوش. در مقام 
مثل. گویند: : «افسْت من ازنب): بازی گوشتر و درنگ 
کننده‌تر از خرگوش. 
(القطائف): پاره‌های نازکي خمیر مثل نان لواش 


فندق و امثال ان در 


که مغز 
ان گذاشته آن را می‌بیجند و در 
روغن سرخ می‌کنند و با شکر شیرین می‌کنند و در ماه 
رمضان زیاد از آن ذرست می‌کنند: لوزینه. ننوعی 
خرمای سرخ رنگ و لاغر. 

(ال طاف): چیدن میوه. بریدن جیزی. هنگام حید 
میوه. 

(القطافَة) من الشجر: آنچه از درخت می‌چینند يا 
می‌برند. میوه‌ای که هنگام چیدن بر زمین می‌افتد. 
(القطف): میو؛ُ چیده شده. خوشۀ انگور در لحظه‌ای که 
از.شاخه يدا کنند..و در حدیت الست که: «یجتمع ۳ 


در زمان 


ی اف فَِْیَهُُه: جمع می‌شوند نفراتی 


قلقما 
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چیدن خوشه‌های انگور پس همه آنان را سیر می‌کند. 
ج قطاف, و فطوّف. 

(القطف: اثر» رد» بی. اسفناج رومی. 

(القَطَفَة): یک اسفناج رومی. 

(القطْفّة): گیاهی است خوردنی که بر رزوی زین 
گسترده می‌شود و خاری چون خار خسک دارد و 
درون آن سرخ رنگ و برگ آن تیره است. 

الط ف) من الدّواب: چهار پایی که کند و آهسته راه 
می‌رود و گاهی درباره انسان نیز گفته می‌شود. گویند: 
(هَدًا عُلامٌ قطوّف): این پسر بچه آهسته کار و کند کار 
تا چ قطف. 

(القطیّف): موه جیده شده. 

(القطبفة): هوله. حوله, قطیفه. جامة برزدار. بافته‌ای 
است پرزدار از ابريشم یا پنبه که از آن برای لباس با 
زیرانداز استفاده می‌کنند. مخمل. جانمازی مخمل. 
سحادة, (جدیدا. ج تطائف. و نات 

(المَطف): سبدٍ کوچک بافته شده از ببرگ خرما و 
غیره که در آن میوه می‌چیدند سپس به ظرف خاکروبه 
و کود و گندم و غیره اطلاق گردید. ج مقاطف. 
(المقطف): داسی که برای بریدن و چیدن میوه‌ها به کار 
رود. بیخ خوشة انگور و امثال آن. 

# قطقط -(قطقطت تقطقط قطقطه) السماء: اسمان 
بطور مداوم و پشت سر هم باريد (قَطْقَطّث) الط و 
لحَجَلَة: مرغ سنگخواره و کبک آواز دادند. خواندند. 
(َقطقَط یتَقطفّط تَقطْقَطً) الجل: آن مرد کور کورانه و 
نادانسته و بدون مشورت به کارها پرداخت (َعتَّط) 
فلا فی البلاو: فلانی در شهرها رفت. به آن سرزمینها 
سفر کرد (تَقَطْقَطّت) لو إلى اش دلو در چاه سرازیر 
شد و به پایین رفت. 

(القطقاط): راه رفتن تند. 

(القطقط): بارانِ پی‌درپی. تگرگب ریز. 

(المُقَطْقط): سر کوچک و نوک دراز و نوک تیز. 
یط مرخ سنگفواره و کبک در سال شرا 


# قطل -«قَطلّه فطله قطلا) آن را برید. قطع کرد. 
افطل قطله تفطیلا): آن را تکه تکه کرد باره باره 
کرد. 

فطل تقطلا)الجذ: تن خرماین از ريشه بریده 
شانل 

الْقطیُّل): بریده شده. 

(القطیلة): پارجه‌ای که با ان آب را بر می‌چینند و 
خشک می‌کنند. 

(المقطلة): فلز تیزی است برای بریدن و قطع کردن. ج 
ماظن 

(المَقط ل): پریده شده؛ فطع شیاه . 

# قطم - فطع یمه قَطْمًا): او را گاز گرفت (قَطَم) 
ال با طرافي آشنانه: آن چیز را با نوک دندانها گرقت 
قط انسل الت کرة شر که نم تواست وب 
بچرد و علف بخورد گیاه را با قسمتِ جلو دهان گرفت 
و چرید. 

(إفطم): فعل امر است از قطم؛ گاز بگیر. گویند: (فْطم 
هَذا مود انظه ما طعْمْه): اين چوب را گاز بزن ببین 
که جه مزه‌ای دارد. 

(قطم یَفطم قَطْمًّا): هوس گوشت کرد (قَطم) الق إلى 
لحم باز شکاری هوس گوشت کرد. 

(القةطام): چ رع چرخ شکاری, قوش باز. 

(الَطامَة): آنجه ان زا گاز پرنند:و دوز بیندازند. 
(المطامیَ): باز. چرغ. کسی که بی‌مهابا و بدون تجربه 
و ناا گاهانه و بدونِ مشورت دست به کاری بزند. 
نوشابۀ تند و ناگوار که نوشند؛ آن چهره را درهم 
می‌کشد. 

لفطامی): باز قوش, چرغ. چرخ شکاری. 

االقطم): هوس گوشت کرده. 

(القطْيْمَة): خرد و ریز نان و غیره. یک یا دو مشت 
گندم. یک یا دو کف دست گندم. شیر تغییرٍ مزه پیدا 
کرده. 

(المْقَطّم): کوهی است در شرق قاهره. 


قطمر 


۱۶۰۱ دعت 





(المقطم): چنگال باز و قوش. ج مقاطم نب فیه 
لبازی مقطمَه): باز شکاری چنگال خود را در آن فرو 
برد. 

# قطمر - (القطمیر): پوسته نازک روی هستة خرما: 
چیز بی‌مقدار و بی‌ارزش و فرومایه. گویند: (ما ا سیخ 
من قطمیرا): از او چیزی (هر چند بی‌مقدار) په دست 
نیاوردم. 

# قطن - قطن یفن قطونا) فی الْمکان. و به: در آن 
مکان اقامت گزید. ماندگار شد (قطنّ) الجُل: آن مرد 
را فریب داد. 

(قطن یعْطنْ قطنا) ظهره: کمرش کمانی شد. خم شد. 
ملحت شند: 

قطن قطن تَفْطین)الکومٌ: جوانه‌های نشکفتة درخت 
تاک بیدا شد. 

(الأفْطّن): کسی که کمرش قوس لاه اسست: 

القطان): پنبه فروش. 

(القَطْن): پنبه. بوته بنبه. 

(القطن): بیخ دم پرنده, دنبالچۀ پرنده. دمغازة انسان 
(قطر“) لثار: آتربان, آذربان, نگهبان اتشکده آتشبان. 
ج ا 

(القطنة): هزار لای شكمبه. 

(القطْنيّةَ) بنشن» حبوبات. ج قطانیّ. 

(القطیّن): خدم و حشم. نوکران و چاکران و پیروان 
برای مفرد و جمع یا این که جمعش قطن است]. 
(قطین) الدّار: اهل خانه. ساکنین منزل (قَطینْ) الم 
ساکنین در حرم امن خدایی. 

(القزطان): ۳ نازک ابریشمی قیطان. قیطون. 
(دخیل). 

لو ن): فریب خورده. (معرب). 

(المَمَطتَةَ) ینبه‌زار. مزرعه ینبه. 

قطن گیاهان بدون ساقه که بر روی زمین گسترده 
شوند. مثل: هندوانه و خربوزه و بیشتر کدو را نامند. 
# قطا - (قطا یط قَطوٌا. و فطوٌا): گرانبار راه رفت. 


گران راه رفت. از روي شادی و نشاط گامها را نزدیک 
به هم برداشت (قطا) القطاة: مرغ سنگخواره آواز 
خواند. ۱ 

(تقطی یی قطیّ؛ درنگ کرد تأخیر کرد (قَطی) 
پاشحایه همراهانخود را فرب داد گول زد شل 
بوجهه عَنْه: از او روی گردانید (تقطی) الفَرَس: بر ترک 
اسپ. سنوار شند: 

شیاه ترضی اسمن گوسفنتان را 

(القطا): مرغ اسفرود, سنگخواره. 

(الةطاة): یک مرغ اسفرود و سنگخواره. ج نس : 
قطو ات. و قطیات. ترک امسست:: 

(القطوان. و الفَطوان): هر رونده‌ای که گرانبار راه 
می‌رود و گامها را نزدیک به هم بر می‌دارد. 

(المَطوٌ طی): داراي پاهاي کوتاه که گامها را نزدیک به 
هم بر می‌دارد. 

قعب اقب یب تفا کلام .و ف دهان را 
خیلی باز کرد و از ته حلق سخن گفت. 

(القعب): كاسة بزارگ و کلفت. ج قعات: و اقب 
(القعبَة): گودال در کوه. 

(العیّب): عدد بسیار زیاد. 

# قعیل -فعبّل یقغبل قَعْبَلة): طوری راه رفت که گویا 
زمین را با پایش می‌کاود. 

(القعبّل. و القعیل): کاسه‌ای که شیر چهار پا را در آن 
می دوشن 

االمُقَعبّل): رجل مُقغيل القَدَمَيْن: مردی که سینۀ 
پاهایش به هم نزدیک و پاشنه‌هایش از هم دور شده 


+ 


تیا 
# قعث -(قعت یِفَعت قَغثا. و قغثدا له ن الشیْم: اندکی 
از آن یز راچ وی داد 

(قعَت یِقعُت فعا الشیْء: آن چیز را ریشه‌کن کرد. 
(أفعت بقعت اقعاتا) فی ماله: در مال خود زیاده‌روی 
كود اسراف کرد (تَ) اي و فى اه و له فی 
لعطیّ: به وی عطای بسیار بخشید. 


قعد 
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(إنقَعَت یلق انْقعائا) الشجَرٌ و نَحوْه: درخت و امثال 
آن ریشدکن ,هد (اعت) الیناء: ساختمان از پائ بست 
ویران شد. 

(العات): مرضی است در تین گوسفنلد. 

(الفعیّث): سیلاب يا باران خیلی زیاد. 

#قعد - (عَد فد قکودا): از عالت ایستانه تست 
(قعَدَّث) الْقَبِیِلَ: نهال درخت يا خرما يا قلمهٌ درخت 
قعَد) پفلان: 
فلانی را نشانید (فَعَد) للاشر: برای ان کار اماده و 
مصمم شد (قَعَدَ) عَن الأمر: در اچ کاو د رکو تخیر 
کرد یا آن را یله تمود, خذا س قرمایت: و فد ال 
کدرا الله و له :و ټا خير و درنگ پا رها کردند 
آنان که دروغ گفتند به خدا و پیامبر او (قعدیت) ماه 
عن الحَیض والولد: ان زن از حیض و قاعدگی و 
زاییدن باز منانك و دیگر نزایید و قاعده شاك وقد 
التْخلد: خرمابن یک شال در ميان بارور شاك 1280 
بقل کذا: به انجام فلان کار پرداخت. خدا می‌فرماید: 
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و لا دا بل صراط تُوْعدُن»: و در هر راهی 
مشغول تهدید نشوید و تهدید نکنید (قَعَدَ) بقرنه: 
همسنگ و همطراز و همتای هماورد خود شد. 

(قَعد بقع قَعَدا) ال و تشوه: شتر و امتال آن دچار 
سستی و فرورفتگي ساق دست و پا شدند. 

( 3 یقعد اقعادا) بالمکان: در آن مکان ماندگار فن 
اقامت گزید (: فعَدَّ) فلانّا: فلانی را نشانید (أقعَدَ) اهر 
اناد پیری فلانی را زمین‌گیر کرد (فْد) فلا آباوه 
نياي فلانی مردمان پستی بودند و مایۀ افتخار او نشدند 
(َفعت) لان ابا فلانی نگذاشت که پدرش کار کند.و 
مخارج او را داد 

(أقعد ید اقعاد) فلا فلاتی بیمار و زشین‌گیر بد 
(أفید) لْجَمَل: کفلهای شتر دردی گرفت که او را به 
طرف زمین خم و زمین‌گیر کرد. 

(قاعده بقاعد: مقاعد 01: با او تست ی زر خاست کرد 
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(قعده یقعده تَفعیدا) ع کذا: او را از چیزی باز داشت 


(قَعَدَ) آباه: پد خود را از ِ کردن باز داشت و خود 
را رضم ا 
(فتعَد تعد إقتعادا) الاب و نخو‌ها: از چهار پا و امثال 


َعدَ) الْقاعَة: قاعده و قانونی 


آن.سواری گرفت و آن را وسیلهة سبواری قراز داد 
(إِقتَعَدَ) فلا عَنْ گذا: فلانی را از چیزی باز داشت. 
اعد یاعد اعد ) عن الم: به آن کار اهمیت نداد 
و توجه نکرد (تَقاعَدَ) بفلان: به فلانی تسوجهی نکرد 
(تقاعَد) الوظّت عَنِ عم کسارمتد بسانز‌تشستته: شد 
( جدید). 

قحد یمد فلا تلا يحمت تس و 
لأ ب ان کار ایت تاف نز خی کرد 

امد چهار پایی که ساق آن سست و قرو بز ته 
شنده است. 

(الافعاد): بیماری زمین‌گیر کننده. 

(القاعد) عن الأْمرٍ: آن که به کاری اهمیت ندهد یا در 
انجام ان سستی کند. زنی که دیگر نمی‌زاید و حیض 
نمی‌شود یا رغبتی به مرد ندارد. ج قواعد. خدا 
می‌فرماید: جوالقواعذ من النساء4: و زنانی که از 
حیض و زاییدن یا از مرد خواستن باز مانده‌اند. جوال 
و گوالي پر از دانه. ج لَاعدرْن. خدا صی‌فرماید: لا 
شوى القاعدُون من امین غير اولی الضرر و 
ادون فی بل ال: یکسان نیستند مومنینی که 
به کار (جهاد) اهمیت نمی‌دهند بدون این که دجار 
مرضی باشند با مجاهدین در راه خدا. 

(القاعد ة) مرت انم : شالود؛ ساختمان. قاعده. ضابطه. 
قانونِ کلی, مثل: «کْل دون ود و کل صَموخ 
ول هر حیوانی که گوش دازد پستائار است:و 
می‌زاید و هر حیوانِ بدونِ گوش تخم می‌گذارد. ۹ 
قو اعد 

(الُعاد): مرضی است در كفل شتر که باعثِ زمین گیر 


شدنش می‌شود (به قعاد): دجار مرضی است که زمین 
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گر می‌کند دو اثر بیضازی زمین‌گیر قنده الست. 
(القعد. و امد :): کسانی که در جنگ شرکت نمی‌کنند 
و به همین دلیل گروهی از خوارج را که معتقد بودند 
حکمیت: در جنگ صفین عنملی, دزست بوده و .دز 
جنگ (با علیلثلا) شرکت نکردند به این نام می‌نامند. 
(القَعْدة و القغد ة): جاي نشستن یک نفر. جلسه. یک 
بار نشستن این قد چاهی که عمق آن به اندازۂ یک 
تقر است :ادو ان بنشنند (دو القعْدَّة): ماه یازدهم از 
سال قمری؛ بدین نامش خوانند. چون در این ماه از 
قاقرات و نبرد.و جمع اوري اذوقد خودداری 
می‌کردند. ج ذوات الفَعْدة. 

(القعْد ف): آنچه بسیار پر آن نشینند. مثل: زین و امثال 
ان. چهاز بایی که بان هخه بر ان سواز شود و 
توشه و كالاي خود را بر آن نهد. چهار پای ویوء 
سواری. 

(القعد ة): پسیار نشیننده. 

(القمدی): بسیار نشستهه: آن که بسیار بنشیند. عاجز, 
والبانتاد 

الغو ان که پیرو خوارجبی اث کته مقا به 
درستی حکمیت در صفین بودند و در نبرد شرکت 
نمی کر دند. 

(القعوّد): شتر جوان که هنوز به شش سالگی نرسیده 
است. ج اعد و قعد. 

(القعیْد): همنشین. نگهبان, محافظ. برای [مفرد و جمع 
و مذکر و مؤنث]. خدا می‌فرماید: عن امین و عن 
الشمال قعیدی: از زاست و از چپ نگهبانی است. بدر. 
ملخی که هنوز کاملاً بال در نیاورده است (َعید) 
السب کسی که سیفن به تیای پزرگ‌انزدیک است 
(قَعیدَ ک تفلن کذا): تو را به پدرت سوگند می‌دهم که 
چنین یا چنان کنی ایک :از خدا می‌خواهم که 
نگهدار تو باشد. 

(القعید وازن چیزی است شبیذ لذگة باو که بر آن 


می‌نشینند. ظرفی است برای نگهداری نان شیرینی یا 


گوشتٍ نمک سود. ج فعائد. 

(الَعد): نشستن. خدا می‌فرماید: فرح لو 
بمَقَعَدِهِم خلاف رشول ال فنادمان: فة قلف 
کنندگان, به نشستن خود در مخالفتِ با پیامبر خدا. 
آنچه:بر آن نشینند (هومنی فد القابلةه ومع 
لخایّن): او خیلی به من نزدیک است مغل نزدیک 
بودن قابله به زائو و ختنه کننده به ختنه شونده. ج 
مقاغد. خدا می‌فرماید: و نا کا تقد غا تاع 
للسَمُع)»: و این که همانا ما بودیم که می‌نشستيم از آن, 
در جاهای خیلی نزدیک برای شنیدن و گوش دادن. 
(المُمَعّد): زمین‌گیر شده. مبتلای به دردی که زمین 
گیرش کرده است. مبتلاي به بيماري مزمن. شل, آنگ. 
پستانِ برجستهُ و سفتٍ زن که شل و فروهشته نشده 
الست و گج بو راست اتمی شود گرگیتی کہ با طعا 
سمی شکار شده و پرهای آن را کنده‌اند (امَْعَد) مین 
الشغر: اشعاری که در هر بیتِ آن تغییر «زحاف» 
داده‌اند (ممَعَدّ) الْحَسَب: کسی که حسب و نسب و تبار 
یک ندارد (فلان الا سوراخهای بيني فلانی 
تناد انست. 

(المُقَعَد ة): نشیمن. نشیمنگاه. مقعد. جوجه مرغ 
سنگخواره که هنوز توانِ پرواز نیافته است. غورباغه. 
# قعدد - (العْدّد. و الغْدّد): ترسوء بزدل. جبان. آدم 
فرومایه که در بي کسب مکارم و بزرگوازی نیسٹ. 

۴ قعر -قعَرَت تعر قفرّا) الشاة: گوسفند بجه‌اش را 
سقط کرد و ناتمام افکند (َعر) لبثْر: به ته چاه رسید. تا 
ته چاه رفت (قَعَرَ) الشَجَرَة و نخوّها: درخت و امثال آن 
را از ریشه کند (قعر) الاناء: هر چه در ظرف بود نوشید 
تا به ته آن رسید (قَعَرَ) فلائا: فلانی را بر زمین زد. 
مرت تفغر عارة) اه و غیرها: چاه و غیره عمیق 
شدء گود شد ژرف شد. 

(قعر یقعرٌ تَفعیرٌ ا: در کارها ژرف‌نگری کرد تحقیق و 
تتبع و بررسی کرد که به عمقي آن پی ببرد. از بیخ گلو 
حرف زد (قعرَ) انیم > ا چیز را ژرف و گود کرد. 


۳ 


برای آن ته و بن گذاشت 

(انقعر ینقعر انقعارّا): ريشه کن شد از بسخ ډو امد 
(قعر) اج عن مال له: آن رد مرد در گذشت, 
فوت کر د. 

عیفر تَقعرّا): واژگون شد. زیر و رو شد (َقعرَ) فی 
کلامه: از بيخ گلو حرف زد. از روي تأمل .و تیر و 

دنه سین ت, باکلاً در کارهایش ژرف نگر شذ: 
را ین کل شیء أجوّف: تھ هر چیز میان تھی قعر, 
بن (جَلس فی قغر بیْته): خانه‌نشین شد (قغر) الْفم: 

داخل دهان, درون دن ج قعوّر 

(القغران): اناء قغرا ن: ظرفی گوزد. 

(القعرَ ): قَطفَة عرّة: کاسه‌ای 5 که چیزی دو تفای الیت 
وانه آن را پوشانیده است. 
ارق آننجه که کانینه و غیره زا و‌شاند. 

(لعر ة): زمینِ پست و گود. 

العُوٌر): ژرف» گود. 

(القعثر): گود. ژرف» چه مؤنث باشذ چه مذکر. 
لقع ) منت القعير. 

(المقعار):کسی که سخن را از بیخ گلو ادا می‌کند (قدَمْ 

اگاس گود: 

المْتعر): ريشه كن شده از بيخ در آمده. خدا فرماید: 
ونع لثاس کم عجار تخل ملقعر»: از جای 

می‌کند و می‌کشد مردم را که گویا تنه‌هاي خرماین از 
جای کنده شده و بر روی زمین افتاده‌اند. 

# قعس - (قَعَس یفْمَس قعْسًا) السیْء: آن چیز عقب 

ماند و به عقب برگشت (فَعّش) الشیْء: آن چیز را کج 
کرد و خمانید. 

(قعش یفعس قعَسّا): ۳ گوژ و پشتش فرو رفته 
شد. بر عکس گوز ب پشت شد (قعش) افش و تخُوه: 
کمر اسب و امثال ند وی برجسته شد 
(قعش) فلان: فلانی قدرتمند و با عزت و گرانمایه شد. 
اتفاع قاش تقاعسا: س خود وانیته جلى داة 


(تقاعش) عَنِ الأشر: از آن کار دوری گرفت. عقب ماند 


۶۴ قعص 


(تقاعش) افرش و تخو اسب و امثال. آن سرکش 
دت جموفن شدنب گونتی گر دند (تقاغش) الع 
عزت و ارجمندی پایدار شد. 
(تََمَست فعس تقعسًا) الذابة: چهار با سرکش شد و 
از جای خود تکان نخورد. 

(ا سفنت یقعنسش افعنساشا): بطور مادرزادی 
سیه اشن قوز ذر آورذ و يتش در سیه افرو رفت. ید 
عقب باز گشت و عقب ماند (افعَنْسش) رشن و تخو 
اسب و امثال آن توسنی کردند. سرکشی کردند. 
(الأقةس): کسی که سینه‌اش بر آمده و کمرش فرو 
کمرش فرو رفته و کفلش 


برجسته است. مرد گرانمایه و با عزت و پر قدرت. ج 


رفته شده است. اسبی که 
قفس, 

(القعاس): پیچیدگیی است در گردن که آن را به عقب 
مر گفند. 

(القغس): خاي ندید و بد بو. 

(القع‌ساء): و رش الافخس رعرّة قعساع): عرزت بایدار 
ارجمندی استوار و پایا. 

و اي اس 
محکم شد (فعْسَرّ) بر او چیره و توانا شد (قعْسَرَ) 
الشىء: و اب ترو فسا رباع و 
خشونت. گر قت. 

(القعْسر):ابتدای پیدا شدنٍِ خربوزه‌هاي کوچک و ریز. 
شتر خیلی تناور و ستبر و نیرومند. 

(القعسری): شتر خیلی تناور و ستبر و نیرومند. 
قدیمی بیشینه‌دار. گویند؛ (عنز قغسری): عزت و 
ارجمندی پیشینه‌دار و قدیمی و سابقه‌دار. 

# قعش -قعّش بعش قغشا) البناء وغو ساختمان 
و غیره را ویران کرد. منهدم کرد (قعّش) الشیْء: آن 
چیز را جح کرد گرد آورد (قعش) ود چوب را کج 
کرد خمانید. 

(الفعش): نوعی کجاوه. 

# قعص -«فَعَصَه تعصّه قَعْصَّا) جابکانه با نیزه به او 


قعضب ۱۶۰۵ قعفز 


زد. او را در جا کشت. 

(قعصّتْ تفص ) لاب سینه چهار پا دجار بیماری شد 
(فعض) الوْجُل: سین آن مرد درد گرفت. 

(قعصت تقطن قمضا) الشاة: گوسفند دوشندهخنود وا 
زد و از امن شیر به پستان خود جلو گرفت: 

(قاعَصَه 4قاعضه قَاعَصَةٌ): برای زورآزمایی او را 
گرفت که با هم زورآزمایی کنند. 

(الةعاص): مرضی است در سینه 

(القعو ص): گوسفندی که 
دور کند. 

(المعاص): چهار پایی که درد سینه دارد. 


شیر ندهد و دوشنده را بزند و 


#قعضب - ایَعضَبَهُ بِقعْضَبه قَعْضَََ): آن را ريشه كن 
کرد. 

(القَفْضَّب): ستبر و تناور و دلیر و جسور و بیباک و پر 
جراتت,ودلتار :دلاو 

قفتم لاه رکون ضیف ست تاران 
پیر مرد فرتوت و دندان ریخته. 

#قعط (َعَط يَفْعَط قَعَطًا) السیء: آن جیز خشک 
شد (قعَط) فلان: فلانی بزدل و جبان و ترسو شد. 
بشدت فریاد زد (قَعَط) عَلی غریمه: بر بدهکار خود 
سخت گرفت.و فشار آورد (ققط) اشر آن جي را 
بیدا و اشکار کزد. از ان بخوبی مواظبتو حنفافلت 
کرد. آن را محکم و خوب ساخت عط وثاقة: آن,را 
نا ابو غیره نست (فقط) فلانا: قلامی را ظرد.و اه 
خود دور کرد و راند (قعَط) الدَابَة: چهارپا را با عنف و 
خوت زاند, 

(قعط یثْعَط فَعَطّا): خوار و ذلیل شد. 

أا معط إفعاطًا) فلانْ: فلانی بشدت فریاد بر آورد 
(أفعّطً) الْقَْمٌ عَنٌ: آن قوم از پیرامونٍ او پراکنده شدند 
(أفعَطً) فی ال ناسا گفث: دشنام داد (أفَعط) ف 
ارو با شتاب به دنبال آن رفت (أفعط) قاتا فلانی را 
خوار و ذلیل و بی‌مقدار کرد. 


(قَعّط یتعط تفعیطا) 5 فى الْقَؤل: دشنام داد ناسزا گفقت 


aE E 
فشار | اورد ( قعّط) ادا : چهار‎ 
راند.‎ 

(َفَعّط یتَقفْط تقعطا): تکبر و سرکشی کرد و فشا 
اورد و سخت گرفت و شدتِ عمل به خرح داد. 
قطن ان ا 


یا را با خشونت و تندی 


#قع AA‏ در سخن بر او کستاخی کرد. 

(أقع بقع اقعاعا) الق : آن قوم حفاری کردند ولی به 
آب. خییلی شور برستیذتد: 

(القعاع. و القع): آب یا آبهای خیلی شور که جگرٍ شتر 
را اکن مب اند 

#قعف. -افَعَّه بقففه قَغْفّا): آن را او بخ کی ون 
نس کرد فقت الفط السحجاوة: با 
اک ر ها ما باغو یره با اھان آم ر 
شست و با خود برد (قعَفَ) ما فی الاناء: انچه را در 
ظرفبود فا ته خوود یا آشامید (قَتا له ال ایت: 
چهار پا با گامهاي محکم خود خاک را از زمین کند. 
لت یب تال افتاد. فرو افتاد. 

ِتّعف افتعاقا) الف آن چیز ریشه‌کن شد و 
فرو افتاد. گنا (افتَعّف) الاك و اعَعت الجدف: 
ساختمان و کنار؛ رودخانه فرو ريخت و منهدم شد 
(اقتعف) ال الحجارة: باران» سنگ را از جا گند 


اتف ية 


(افتّت) الشیء: آن چیز را از روي حسرت و حرص و 
از گر 

(القعاف:. شيل قعاف:.سیل .ویرانگر که خمه چیة را با 
ود می برزد: 

#قعفز - (فَعَفز يعفر قَعْفْرة) فی العشی: در راه رفتن 
گامها را کوتاه و نزدیک به هم برداشت (قَعْفر) له 
الکلام: با سخن او را تهدید کرد که شرش را از سر 

خود دفع کند. 

قیقع عفر ا): جامه بر خود پیچید. نشست. یا 
اجزای | ج زانو زد و نشست. 
فار ل 
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تکان دادن و تکان خوردن جرنگ جرنگ کرد. گویند: 
(قعْقَعَ) السلاخْ: اسلحه یکاچاش؟ کرد جرتک خر دگل 
عم القَؤم: آ ان قوم کوج کردند و رفتند 
(قعْقَعَ) فی‌الأْض: در زمین به سفر پرداخت (قَعْقَعَ) 
الشیء الیابش. و فق به: چیز خشک را تکان داد که 
صدا بکند. گوینذ: (قعْقَعَ 4 تیرهای قمار را برای 
قمار تکان داد (قلا" لا تم له بالشنان): فلانی نه 


کرد (قعمَعت) عمد 


فریب می‌خورد و نه می‌ترسد که بشود او را ترسانید. 


میقم َقَعْمَعًا) الشو ء ۶ آن چید چرانگ چسرنگ 


کرد. تکان خورد و لرزش و نوسان پیدا کرد (تَقَعْقَعَ) 
بهم الزّمان: زمانه کم خیر شدیا برای آنان کم خی فند: 
(القعاقع): تسان ور صدا و اوا 

(القغتاع): کسی که چون راه برود رباطها و زردپیهای 
پاهایش صدا می‌کند. چکاچاک سلاح, جرنگ جرنگ 
اسلحه. تب لرز که به لرزه می‌اندازد یا دندانها را به هم 
تی کوان رطا فک و مب الضبوز که ا 
سختی می توان از ان گذر کرد 

االقغقع): کلاغ زاغی, کشکرک. 

(الفققتا اراک سام جرتگ جرگ اس لح 
اواز کلاغ زاغی. غرش پی‌درپی و شدیدٍ تندر (رعد) و 
امتال آن. ج قعاقع. 

قعم - قعم یِقعَم قفَعْمًا) السْتوْرُ: گربه ميو ميو کرد. 
(قعم یَقعَم تعَمّا): دچار بیماری یا طاعون شد و در جا 
مرد (قَعمٌ) الالف: بینی کج شد (َعم) الق دهان کج شد. 
االاتعم): کسی که دهان یا بینی‌اش کج شده است. ج 
تهم. 

نة المال. برگزیدة مال. ۰ج قعَم. 

فعن اق بف فا الانف: بینی بسیار کوتاه شد. 
(الأنْعَن): بینی خیلی کوتاه. ج قغن. 

(القغن): لانجینِ خمیرگیری. 


اة 2 


# قعنب خن تب کی کي کج شد. 
(اقعنبی يقبي افعنباء) الةجل: آن مسرد دستها را بر 
ومین گذاشت.و کفلهایشن واربلند کرد کد یر خیزد: 
(لَنب): بيني کج. 

#قعو -اَعن یی قعًّا): نوک بینی او به طرف بالا کج 
شک 

(أفعی یی | فعا فی جلوّسه: کفلها و کف پاهاي خود 
دار آزمین تاشت و تست(اتضی) الکلت و غه 
سگ و امثال آن روی دم و پاها نشستند و دستها را 
وتاشد و لدد به حال میا تیه سند 
1 ی الانف: : نی به ط رف بالا کے شد (2 


اسب خود را به عقب بر گردانید. 


قعَی) فرسَه: 


افیا کسی که نو بییاش رو به الا فتهاست 
(القَغو): قرقرة چوب. ج قعی. 

(القَغواء): من الامْعی. زنی که ساقها یا رانهایش 
لو ان): دو پار؛ چوب يا دو پار آهن که محور در 
آن قرار دارد و قرقره در آن سوار می‌شود و میان دو 
چوب يا دو آهن می‌چرخد. ج فعی. 

# قعول -(قغرّل یقَفول ول طوری راه رفت که 
گویا با گامهایش خاک را بر می‌دارد. 

* قفی فلت تفا قفا الدزض: باران و گرد و خاک 
گیاه زمین را فاسند کرد. 

# قفح - ققح یقح قفحا) ن الشیي و قفحه از ان 
چیز نفرت پیدا کرد. متنفر و منزجر شد (قَفَحَ) الشیْء: 
آن چیز را اماده نکرده خورد. همان طور که داروي 
مخلوط نشده را می‌خورند. 

# قفد قفد ید قَْد) لقلان: براق فلانی کان کترة 
(قَقَدَ) فلانّا: به افلاتی.یسن گرزدتی زد: 

(قفد ه فته 1 ذِیٰ عن: گردن انسان یا حسیوان, 
سست و شُل یا کلفت و ستبر شد (َفد) الوجل: آن مرد 


ضعیف و بی و بندش سست و شل شد. روی سینه و 


قفر 


انگشتان پا راه رفت. 

(الأققم دازای گزدن شل ورفست: یا کلقت و.سنعیر 
میدق ری ہو ید بائ سیگ قه اش مودی که 
زوئ سیه پاهایش راه E‏ 0 قفد. 

(القَداء): منت الأققد. ع فد 

* قفر اف یر قَفرا)الَرّ: به دنبال رو پا رفت. 
دنبال نشان را گرفت و پی‌گیری کرد. 

(قّفر یف ققر) المال: دارایی اندک و کم شد (قَفرَث) 
الما آن زن کم گوشت شد (قَفِرَ) العام: غذا بدون 
خورش شد. 

رقف اْفارّا) الرَجُل: آن مرد وارد بیابان خشک و 
بی‌آب و خلف:شند. تان عغالی غورد گزسنه شد نها و 
بدون خانواده شد (ف) الطعام: غذا بدون خورش شد 
فا اکان ین الّاس: آن جا از مردم تهی شد مر 
اراش ین الغ سر از مو خالی شد قر فلا ال 
بر و نی تس ا 
قفر یتفر افتفاژ) الت: به دنبال رد پا و اثر و نشانه 
رفت و آن را پی‌گیری کرد. 

رقم ترا لیرد به دنبال رد پا و اثر و نشانه 
رفت و ان رابی‌گیی کرد 

(القَغار): زمین خشک و بدون آب و علف و بدون 
سکنه. خان خالی از سکنه. گاو نری که از مادر جدا 
می ند تا با آن سم زد القفاژ) من الي ان 
خالی, نان بدون نانخورش. 

(القفر): مال اندک شده. سر کم مو. 

(الْقفر): زمین بدون آب و علف و خالی از سکنه (دار 
قفْدا: خانة غير مسکونی انا بى فلان فشنّا اقفر 
بر فلان قبیله فرود آمدیم پس شب را بدون یدای ب 
از ما پذیرایی نکردند. گاو نر که از 
مادر جدا می‌کنند تا با آن شخم بزنند. ج قفار. 

اف ة): زمین بدون آب و علف و غير مسکونی. 
(القَفرَ ة): زن لاغر و کم گوشت 

(المة‌فار): زمین خالی و تھی و پهناور. 


سر اوردیم؛ حون 


* اکر بک قرا »برد شیر پرداشت و 
جهید (قفْرَ) فلا" فلانی مرب در گذشت. 

قرف )ال ش: دستهای اسب تا ارنج سفید شد 
ولی پاهایش نه. 

( تقافر وا یتقافزون تقافر بر زوی یکدیگر پریدنده بر 
هم جستند. 


رت تفر )ماه بالجناء: آن زن حنا بر دست 


و با مالید. 
ولی باهایش نه. 


(القافر :): اسب تند رو و چالاک. غورباغه. ج قوافز. 
(الْقفرّی): پریدن» جهیدن» خیز گرفتن. 

(الففاز): دستکش. به یک جفتٍ آن می‌گویند: ققازان 
ج قفافیز. 

(الَف ی): خرک يا چوبی که بچه‌ها روی | 
و خیز می‌پردازند. 

(القفیْز): نوعی پیمانه. قفیز. مقدار آن در سرزمینهای 
مختلف متفاوت است. امروزه در مصر شانزده کیلوگرم 
است (الَیر) من الأزض: : مقدار یکصد و جهل و جهار 
گز از زمین. آهتن انس سر کج که زب قفل و غیره در 
آن داخل می‌شود. (جدید). ج أَففرَة. و ففزان. 

# قفس - مس یف قَفْسًا) الرَجُل: آن مرد مرد. در 
گذشت (قفش) الشیع: آن چیز را با زور و قهر گرفت 
و غصب کرد (فَفَّس) فلائا: موي فلانی را چنگ زد و 
په سوي پایین کشید (قفش) ای دستهای آهو را 


بست . 


(قفس یَفس قَفسْا): نوک بینی او بزرگ و گنده شد. 
(قاقس یتَافس تَقافسًا) الجلان بشفورهما: آن دو 
مرد خیز گرفتند و به موی یکدیگر چنگ زدند. 
(الافْمس)؛ مردی که نوک بینی‌اش ستبر و بزرگ و 
گند ات کر چیر باغو دراز و کمانی,,جردی گنه 
مادرش عرب و پدرش غير عرب است (عَبد أفقش): 


قفش ۱۶۰۸ دع 


. زنی که مادرش عرب و 
پدرش غیرٍ عرب است. کنیز فرومایه و پست. 

# قفش - ان ینش قفش الجُل: آن مرد با اشتها 
غدا خورد. از روي فيل غذّا خورد (ققشی) الشیه: آن 
چیز را گرفت. برداشت (َش) فلا باعص أو بالسیف: 


ر ۳13 
القه‌ساء): مونت الاففس 


فلانی را با چوبدستی یا با شمشیر زد (ققش) الناقة: 
شتر را زود یا زودتر دوشید. 

اقتفش يفش افتفاش) عبت و نو عنکبوت و 
امثال آن وارد لانه شد و خود را به هم جمع کرد. 
(انَْفش ينْقفش الْفاشّا) لکوت و نو عنکبوت و 
غیره وارد لانه شده خود را به هم جمع کرد. 

االقذش): نوعی غدا خوردن تندتند. کفش کوتاه. 
أ 

(القةش): دزدان فاسد و زشتکار و فاسق. 

# قفص -۱قفص یفص قَفْصَّا): سبک و با نشاط شد و 
پرید و جهید. به جای بلند رفت. بالا رفت (ققض) 
الاشیاء: آن چیزها را به هم نزدیک و جمع کرد (قَقّص) 
الطبی: دست وباق آهو را به هم جمع کرد و بست 
(ققصض) اليَعْسَوْب: 
بست تا از کندو بیرون نیاید ( 
فلائا: بیماری یا 


تین را با نخی در کندو 
فص الْمرض أو الْبَد 
سرما فلانی را دچار گزند کرد. 
(قفض یفص قَفضا) الْفرش: اسب ترنجیده و به هم 
جمع شد و تمام قدرت خود را در دویدن به کار نبرد 
(قَفص) فلانٌ: دهان فلانی داغ و معده‌اش دچار ترشی 
شد (قفض) أصابمٌ فلان من البَود: انگشستان فلانی 
e‏ 
قفص بقفص ل تففیضا الط و وة دست و پاي آهو 
ی ی قفص ) الْبَ: 
لباس را بطور خط خطی و مقلم رنگ کرد. 
اتقافص یتقافص تقافصا) ال ان چیز در هم فرو 
رفته و مشبک شد. 
۱ قفص يقفا تا به هم جمع مید گرد آند. 
االقافصضة): تپ بلند و سر به فلک كشيده. ج قوافص. 


(الةغاص): مرضی است که دست و پای چهار پایان یا 
گوسفند.را خشک می‌کند و | 
(القفاصَة): قفس سازی. 
(القفص): کسی که دستهایش سرما زده شده است. ج 
ی 

(القَص): قفس, ج |ففاص. 

(القاص): قفس ساز. 

(القنیص. و الَفیْصّة): اهنی است در گاو آهن. 

# قفط - اه بط َْط) بحیر: به او پاداش خير 


ز حرکت می‌اندازد. 


داد. 

(القطان): خفتان. (معرب): [سعرب خفتان فارسی 
استت:ت] 

#قفع - هقف قلم) بالمقفعة: با ترکه يا با 
چوبدستی به وی زد (قفع) فلائا عَنْ گذا: فلانی را از 
چیزی منع کرد و بازداشت و منصرف کرد. 

(قفع یف قفٌا) فلان سر فلانی برای هميشه رو به 
پانس بود اقتا ان گوس ترتجیده و عتقبض و به 
هم جمع شد اَفْعَت) الجُل: انگشتان پا رو به بالا 
برگشت (قَفِعَّث) الَاءٌ و الکبش: دم گوسفند یا قوچ 
کو تاه شد. 

میقم تففیغا) اد آوالَاء أصایقه: سرما یا بیماری 
انگشتاه ن او زا خشک کرد ( َفعَ) الشئء: ان خر رادو 
نیدی که کشاه و سر یک گرافشت. 

نع ینف لقفاعا) الْباتٌ: گیاه خشک و سفت شد 
(نقفع) عن الشَیّْ: از آن چیز امتناع و خودداری کرد. 


(تقفع یم مها فلان: مر فلانی برای همشه رو به 


پایین بود. فلانی ترنجیده و منقبض و به هم جمع شد. 
(الأفقع): گوسفندٍ دم کوتاه. ج قفع. 

الفاع): مرضی است که انگشتان را خشک می‌کند. 
(القَفع): نوعی سپر که چند مردٍ جنگی به زیر آن رفته 
و به قلعه دشمن یورش می‌بردند تا راهی در آن باز 
کنند و شبیه تانکهای امروزی بوده است. 

(القَفُعاء): گیاهی است دارای حلقه‌های نیم بسته 


ِ‌ 


قف 


۱۶۰۹ قفل 





انگشتری. منت الاقم 

(الَْفْعَة): یدای ایستت: یه گشباه و سی تیگ ج قفاع. 
(المقفعّة): چوبی است پهن که با آن بر روی انگشتان 
متی زنند: 

#قف ال يَف قفا و ففُوفا) الس آن جير 
ترنجیده و بهم جمع شد, منقبض شد (قف) الَوْب: 
لباس شستهنده خشک ند (قت) الد 
سپ شد (قَفَ) الصَيْرَ فیْ: صراف پولها را در ميا 
انگشتانش پنهان کرد و دزدید (قَفُث) الاض: سبزة 
وین دک تن( فلانٌ: لرزه بر اندام فلانی افتاد. 
مت ثقف إففافا) ای اشک و رطوبتِ چشم تمام و 
سیاهی آن پر طوقنه و سافید سد (أكْقت) الشافعا: 


مو از ترس 


حیواناتِ چرنده به چراگاه خشک بر خوردند (َف) 
الدجاجَة: مرغ از تخم كردن افتاد 

(القف): بشنت یک جير. 

(القّت): کوتاه. زمین مر تفع و دارایستگهالی سخت. 
ابر سیاه و خیلی زیاد. سورخ تيشه که دسته در آن 
قراو سی رة ال س الا س: مردمان فرومایه و 
بی‌شعور و پست فطرت. 

(القمافن: ضفتی است برایمبالغه از قف که به معتای 
سرقت پول با انگشتان است؛ صرافی که در دزدیدن 
بول با انگشت ماهر است و هميشه می‌دزدد. بافند: 
سبدهای تھ ناهن سن کتک 

افا گروه, جماعت (قَفانْ) اشوا بررسی و 
پی‌جوایی کرد و بهعمق چبزی رسیدن..زضان ان 
چیز؛ هنگام آن چجز (اتيه على فان ذلک): در پې آن 
به نزد او رفتم. 

الق مرو ریز اندام. لرزة تب. 

القفقاا سید با زئبیل بورگ. ازتبیل, قایقی است گرد و 
کوچک و قير اندود که هنوز در عراق به کار می‌رود. 
(القفة): لرزة تب. اولین مدفوع نوزاد. 

(القفیف): سبزی و علف خاک 

# قفقف -(قفقف يقفقف قَقَفه): چانه‌ها و دندانهایش 


در اثر سرزماو غیره به لرزه:در آمذ (َفقَف) الت گیاه 
خشک شد: 

(َقّتَ یف فَفمَفًا): چانه‌ها و دندانهایش در اثر 
سرما و غیره به لرزه در امد 

القُقاف): گیاه خشک 

الفْقّف): آرواره, فک. و به هر دو آرواره می‌گویند: 
قفقفان (قَفقَفا) الطایر و الظلیم: بالهای پرنده و شتر مرغ. 
# قفل -(قفل يقفل قفوزلا) اش 
کمر باریک و ورژیده قد (فْقل) انحلد او انش 
پوستٍ بدن یا گیاه خشک شد ال من السَفر و نخوه: 
از سفر و امثال آن باز گشت (َفْلْ) فی الجَبَلٍ: از کوه. 
الا رفت: 

(قفل يِل قلا الطعام: مواد غذایی را جمع و احتکار 
ره د (فَل) السیء 
ان را از روی حدس بر آورد کرد (قَفْلَ) اْمرْمْ بعَيْنه: با 
چشم خود. آنان را تعقیب کرد. 

(اقفل بل الا الجَيْش: لشکر باز کشت..ساهیان 
باز گشتند (فلَ الوم من مَبْعتهم: | ان قوم را باز 
گر دانید ۹ الوم عَلّی کذا: ان قوع زا فان یدش 
جمع کرد (أفمَلَ) الْقَوْمّ فی الط ریق : چشم به راه دوخت 
و آن قوم را با چشم دنبال کرد قالش آن چیز 
را خشک کرد )لطس أو لصوم فلائا: تشنگی یا 
روزه فلانی را خشک کرد (أَقَفلَ) المال: تمام دارایی را 
یگ دب کی اق 
لقن تلا فی الجَبل: از كوه بالا رفت. 
(اسففلّت تَستففل استففالا) يدا فلان: دستهای فلائی 
سفت و کنس شد. بخیل و ژکور شد. 

(القافلة): کاروان, قافله. ج قوافل. 

(القفال): قفل ساز. قفل فروش. 

(القفل): درخت خشک. 

القفل): قفل. بخیل. ج أَفْفال ول 

(القفلة): به یک باره چیز زیاد را بخشیدن. 

(الققَلَ): کسی که هر چه بشنود از بر می‌کند. کسی که 


3 آقح وا تکمین هروا يا اندازة 


قفن 
گمانش به خطا نمی‌رود. 

(السفیّل): درخت يا پوست و چرم خنشنک. شده: 
تازیانه. راه تنگ ميان دو کوه که نتوان در آن دو ید. 
(القَْغال): ورید قيفال» ورید بازو. (معرزب). 

(المَممّل): رَجُل متَقَفل اليَدَبْنٍ: مرد بخیل و فرومایه و 
پست فطرت. 

* قفن - ان یقن قَفُونًا) اج ل: آن مرد مُرد» در 
گذشت (فَفَن) الْكَلْبٌ: سگ زبان در چیزی فرو برد. 
اق یفن ف الک با تازیاته يا بااجویدستی یه آن 
چیز زد )السا و تھا گوسفند و امثال آن را از 
قفا سر برید قف رس سر او را برید و از تن جدا 
کرد. 

(قَقَنَ قفن تفت اس سر او را برید و از تن جدا 


ړن 


الا س س 
(القفان): رئیسی که کار دیگری, را بررسی و تعقیب و 
حسابرسی می‌کند یا او را تحت تعقیب قرار می‌دهد. 
معرب گبان» قان (قعان) الشی و نی‌گیری: و رسن و 
تحقیق دربارهٌ چیزی تا به عمق آن پی بردن. 

و القفن): پس سر پشتِ گردن. 
(القَفْنّ): مرد جلف و جفاکار و تند خوی. 
(القَفيْنّة): گوسفند یا شتری که از قفا سر ببرند. 
# قفو - (َفاه وه قَفوّا): به پس گردن او زد (قغا) 
الشَاءّ و نخوّها: گوسفند و امثال آن را از پس گردن سر 
برید (قفا) ال أو الّْرّ: به دنبال آن چیز یا آن نشانه 
و از و بی رفت: خدامی‌قرماین: و لا تلف ما ليش 
لک په علم: و په دتبال آنچه په آن غلم نداری مرو 
(قفا) فلاا پشر: فلانی را برای کاری بر گزید (قفا) ال 
یه خدا تاه و افر آن راز مین برد اغا فاد 
فلانی را به کار زشتیمتهم کرد (قفا) الیل اقب 
سیلاب روی سبزه‌ها را با گل پوشانید و انها را خراب 
غهر یل زا گرد 


۶1۰ قفو 


(قفی بقفی قفَيًا): پس گردن کسی زد. پس گردنی به 
کسی زد. نسبت زشت به کسی داد. 

ی یقفی اففاء) الوجل: آن هرد غذاي.زینده‌ای را 
غورد (َفّْی) به: به او احترام گذاشت, او را محترم و 
بزرگوار داشت (أففّی) فلائا پأشر: فلانی را ویژۂ کاری 
گردانید. او را برای کاری بر گزید اق لاتا علی 
غیّرو: فلانی را بر دیگران ترجیح داد. 

ی یعَفی تفي علی الشیّْ»: نزد آن چیز رفت يا ان 
چیز را برد (قفٌی) السَغرَ: براي شعر قافیه درست کرد 
(ققّی) لاه و به: در پي فلانی فرستاد. به دنبال او 
فرستاد قَفی) عَلى ار بفلان: فلانی را پس از او 
فرستاد. فلاتی را در پی او فرستاد. خدا می‌فرماید: 3 
ینا علی آارهم بعیتی بن مَرْيَمَ: و پس از آنان 
فرستادیم عیسی بن مریم را 

(اقتفاه یه اقتفاء): در پې او رفت. به دنبال او رفت 
(فتَقی) الیّء: آن چیز را بر گزید (قی) فلا بامر: 
فلانی را برای کاری بر گزید. کاری را ویرهٌ فلانی قرار 
داد (افتَی) بفلان: خود را در اختیار فلانی و وی او 
قرار داد. 

(تقافی یتَافی تقافيًا) الناقة: بر پشتِ شتر سوار شد 
(تقاقی) الا کَُة: از تیه بالا رفت (تقاقی) فلاا به فلانی 
تهمت زد. 

ی یی تفا بة: او را بسیار گزامی :داشت 8 
لريّة بالعصا: با چویدستی بر پشت گردن چهار پا 
تََفی) فلائا: در پی فلانی رفت (قفی) الشیْء: ان ج 
زا پک ین 

(استففاه یَستقفیّه استقفاء): در پى او وه که او را لقت 
قاو وسا ناهن رام نا ده 
(الَْافیّة): بشت گردن, پس گرذن: پایان هر جيز؛ 
انتهاي هر چیز (القافية) فى الشغر: قافية شعر, کلمة 
اخر شعر که با حرفی متحرک آغاز و دومی ساکن و 
سومی هتحرک است. مثل کلمة «یْدمَمْ» در قول (شاعر 
عرب) زهیر 


قلب 


۶۱۱ قلب 





و هر کس که داراي ثروت و مزیت و برتری باشد پس 
بخل ورزد به فضل خود بر فوم خویش. از او بی‌نیازی 
حاصل شود و مورد مذمت قرار گیرد. ج قواف. 

(القفا): پس گردن, پشتِ گردن, قفا [مذگر و موث به 
کار رود و گاه القفاء گویند] ج فا وف (قفا) کل 


۳6 8 (j ¥: ® 


نوا پشت. هر چیز, پشت سر هر چیز للا امه قفا 
الدَهْرٍ): هرگز آن را انجام نمی‌دهم رد السَیْخْ عَلی قفا 
و زد قَفًا): پیرمرد فرتوت شد. 

(الَفار ة): غذایی که با آن از میهمان پذیرایی شود. مقام 
و منزلت. یا مجد و بزرگواری به ارث رسیده و 
پیشینه‌دار. 

(القفو): گرما و حرارتی که پیش از باریدن باران بر 
می‌خیزد. فاسد شدن گیاه در اثر گرد و غباری که پس 
از باران بر گیاه می نشیند. 

اف :): آنچه بر گزیده شود (هو قفوتی): او برگزيدة 
من انست: بچیزی کیا آن از مبهمان پذیرایی شوه: 
(القَفْيّة): گودالی که شکارچی برای شکار در آن پنهان 


ا 


مین شود 
(القفیٌ): دانشمندی که عمق مسائل را کشف و بررسی 
می‌کند. مهربان و با لطف و محبت. میهمان گرانمایه. 
غداي خوب که به انسانهای مورد محبت می‌دهند و 
پذیرایی می‌کنند. دوست بر گزیده. 

(القفيّة): چیز کامل و تام و خوب. غذای خوب که با 
آن از افزاد عزیز و ارجمند پذیرایبی شود مبزیت. 
جهت تایه گراله: سب و سو. کوسفتدی که از 
پشت سرش را بریده‌اند (هو یه آبائه): او در کار خير 
دنباله رو نياکان خویش است 

# قلب - الب یفلبٍ قَبّا) اش 2: ان جیز را زیر و رو 
کرد. سر و ته کرد. واژگون کرد. پشت و رو کرد (قَلب) 
الم ظهْ بط زیر و روی 1 کار را سنجید و 
ازمود (قَلّبَ) التاجرٌ السَلعَة: تاجر کالا را زیر و رو کرد 


تا کیفیت: ان وا ابرزسی کته (قشع) تاو خخ 
خشمگین شد و تهدید کرد (قَلَبَ) فلائا عما بُرید: 
فلانی را از آنچه می‌خواست منصرف کرد الَب) الله 
فلا اد خدا فلائی زا به سوی خود برده جان او را 
گرفت (قلَبَ) للْقَوْم قلبا: برای آن قوم چاهی حفر کرد 
ا ن ود بی (قلَّبَ) الا فلائّا: بیماری به قلب 
فلانی سرایت کرد. 

(قلټ بقلب قَلبّا): لبهای او برگشته و پشت و رو شد 
(قلیت) الشقة: لب برگفیت: و بشت و وو شذ. 

(قلب یل فلان؛ فلانی از درد قلب فبکایت کرد یا 
قلبش درد گرفت (قلِبَت) ال چهار پا دچار درد 
قلب شد و مرد. 

لب بقل افلابا) الحبٌ: یک طرف نان پخت و زمان 
پشت و رو کردن آن رسید. [و این واژه دربار: نانی 
است که بر روي ساج و تابه می‌پزند. ب]. (فْلَب) 
موم مواشی آن قوم دجار درد قلب شدند و مردند 
اقتال پوس انگون شنک و یویر دیل 
شد َفْلَبَ) الحْبْرَ: نان را (بر روی تابه و ساج) پشت و 
رو کرد تا طرف دیگرش نیز بیزد. 

لب لب تَفیبّا) ال ء: آن چیز را خیلی پشت و رو 
کرد. خیلی زیر و رو کرد. خیلی واژگون کرد. خیلی 
سر و ته کرد (قلْبَ) لاور عواقب کارها را سنجید 
خدا می‌فرماید: و فلا لک الموره: و کارها و امور 
تو را بررسی گردند. 

انقلبَ ینقلبٍ انقلابّا): زیر و رو شد واژگون شد. 
پشت و رو شد. سر و ته شد. بازگشت., برگشت. 
متصرف سد خدا می فرماید: فاو یه مخ له و 
فضّلٍ: پیا مهدا عض راز از بانقضای 
لب یب تقلا فى اور در کارها مطابق میل 
غود عمل کرد. گویند: (فلان تفلت فن اغمال السلطان 
و فین نمائه): فلانی در کارها و نعمتهای پادشاه برطبق 
دلخواء خود عمل می‌کند با فی‌البلاد: فلانی در 
سرزمينها و شهرها گردش کرد. 


قلت E UY‏ قلت 


(الاْقْلب): كسى كه لین بشت و رو شده است. ج 
(الانقلاب): تغییر کردن» تحول, منقلب شدن. واژگون 
کردن حکومتی که معمولا به وسیله ارتش انسجام 
می شود و در فارسی به آن کودتا گوییم (الانقلاب) فی 
اضطلاح الجُغْرافيا: تغییر جهتِ خورشید در روز اول 
زمستان و به آن «الإْقلاب الشَنَوِیٌ»: انقلاب زمستانی 
کتویند. و در روز اول تابستان و به ان «الانقلابٌ 
الطیْفیٌ»: انقلاب تابستانی گویند. 

(القالب): قالب. کالبد. کالب. 

(القالب): کالبد. قالب, کالب. غور؛ سرخ. رنگ خرما 
(شاة الب لون): گوسفندی که رنگ آن با رنگ 
مادرش فرق دارد. 

(القلاپ)::مرضی است قلبی. 

لقلب): دل, قلب. عقل, خرد اَلْبَ) گل شَیم: وسط 
هر چیز. خالص و زبد؛ هر چیز, مغز هر چیز (قلْبٌ) 
لنْحلة: پنیر درختِ خرماء مغز درختِ خرما (قَلْبٌ) 
الشجر: لاية درونی و نرم درخت (رَجُل قَلب): سرد 
دارای نژاد خالص و یکدست. به مرد و زن و مفرد و 
جمع می‌گویند (جثنک بهَذا الم قلبّ): حقيقت اين کار 
را برای تو گفتم يا آوردم. ج قوب (أفعالٌ الْقلوّب): 
افعال قلوب: ظن و اخوات ظن. 

(القلب) من الشَجَرة او النْحْلة: لا یه نرم درونی درخت. 
پنیر و مغز خرمابن. الگنو. دست برنجن (عربیْ قلب) 
عرب یکدست که نژادش با نژادهاي غير عربی در 
نياميخته است. جه زن باشد و چه مرد. 

(القلباء): ون الافلّب. 

الب زن و دخترٍ عرب که نژادش یکدست است و 
با نوادهای دیگر در نیامیخته باشد. 

(القَلَبَةَ): به بیماری قلبی دچار شدن (ما به قلََ: قلبش 
سالم است و بیماری ندارد. 

(لقلب): بسیار جابجا شونده. بسیار تصرف نند در 
کارها (رجُل حول فلت):مرد رند و اغلا و مشکل‌گشا 


و آگاه و بيناي به کارها و چاره ساز. 

ال (رَجُل لی ی مرد رند و ناغلا و 
مشکل‌گشا و اگاه و بینای به کارها و چاره‌ساز. 
(القلْوْب): بسیار جابجا شونده و به سفر رونده. بسیار 
تصرف کننده در کارها. 

(القَليْب): چاه. مذکر و مونث به کار رود. ج قلب و 
أقلبّة. 

(المقلب): اهن گاو آهن. ج مَقالب. 

المَفْلّب): نیرنگ» فریب. ج مَقالب.(جدید). 

لعف ب): دچار بيماري قلبی (کلام مَقلْوْبٌ): سخنِ 
تحریف شده. 

# قلت - (قلت یقلت قلتّا): در معرض نابودی قرار 
گرفت. نابود شد. قاسد شد. خراب شد (قلتَ) فلان: 
فلانی لاغر و کم گوشت شد. 

ف یقت اقلاتا)؛ او را در معرض نابودی در آورد. 
نابود کرد. گویند: لت اسر البعیٌ: مسافرتِ دور و 
دراز او را از بای دز آوزد. آن را فاس گردانید لت 
ی ان زن یا آن حیوان ماده هر چه زایید مردند و 
بچه‌ای برای او باقی نمی‌ماند و نماند. یک بچه زایید و 
(القلت): لاغر و کم گوشت. 

(الَلْت): گودي روي زمین یا گودي در بدن. گویند: 
(قلتٌ) السَيْل: حفر در صخره که آب در آ خی ایسقل 
(َلْتْ) الْعیْن: گودی و کاس چشم. چشمخانه (قَلْتٌ) 
الخاصرة: حفره سر سرین (َلْتْ) ال ُبّة: چالة زير 
کاس زانو (رَجُل قلْتّ): مرد لاغر و کم گوشت. ج 
قلات. 

(لقلَ4: چالٌ زير بینی و روي لب که در مین دو 
شاخه سبیل قرار دارد. 

(المملانت): ون یبا خیوان.ماده‌ای که یچه‌هایش 
می‌میرند و زنده نمی‌مانند یا آن که یک شکم می‌زاید و 
دیگر نمی‌زاید. ج مَقَالیْت. 

(المَقَلَتََ): جای نابودی و هلاکت. جاي ترس و خوف. 


قلح AY‏ قلد 





جای تیمنتا گنه ج مَّقالت. 

# قلح -(قلحت تلم قلَحا) السَنّْ: روی دندان لایه‌ای 
سیر زنک یا زد رنگ پیدا شد و رنگ دندان را تغییر 

داد. 

0 جح يقلح تَقَليْحًا) ) ال جْل و الدابّة: : دندانهای 
آن چهار پا را جرم‌گیری کرد. 

(الأقلح): مردی که روی دندانش جرم گرفته است 
سرگین گردان. جعل. سرگین غلتان. قلح. 

(القلاح): جرم روي دندان. 

(القلح): لباس چرک, لباس چرکین. 

(القلح): مردی که دندانش جرم گرفته است 

(المْحاء): دندانی که جرم گرفته است. 


ان مرڌ يا 


(القلحَّة): زنی که دندانش E‏ 
#قلد - اد يفلد قَلدّا) الشیء: 
گویند: (فَلدَ) ) الحَدِيْدَة: فلز را نازک کرد و دور چیزین 
بیجانید (قَلَدَ) الحیْل: طناب را تابید و به هم بافت (فلَ) 


الماء فى الحَوض و تخوه: اپ :زامن حوض ,و اال آن 
جج کرد (قَلَدَث) الحُمّى فلا تب هر روز به سراغ 
فلانی رفت (قَلَدَ) الرزع: زراعت را آبیاری کرد. ۰ 
فد یلد افلاه) ابر عَلهمء دریا آنان را در خود 
فرو برد و غرق کرد. 

له یفده تفلیدا) القلادة: گلوبند را بر گلوی او 
انداخت. مدال را بر گردن او انداخت قلت :بر 
گردن حیوانِ قربانی حرم چیزی اریز ن کرد تا 
مشخص شود که قرباني حرم است (لَ) فلا لیف 
حمایل شمشیر را بر گردن فلانی ات (َ) فلا 
تفخ به فلانی نعمتی داد. یا به وی نیکی کرد قاد 
قلادَةٌ سَوّء: او را طوری هجو کرد که ار آن بر او باقی 
ماند (قَلَدَ) فلا لرا او اقل آن مطلب یا آن کار را 
به فلانی سپرد (قَلَدَ) فلا از فلانی تقلید کرد» بیروی 
کرد. اداي از اد آدرد. نة فلت ود الانسان: 
بوزینه ادای انسان را در اورد. 


و ۸ و 


فد لد تفلیدا) السَیْمْ حَبلَه: آن پیر مرد خرف شد و 


کسی به انظرقن اهسیعی نقاد: 

لد یتمه تلا اقلا گلوبند بر گردن انداخت: 
مقال‌بر گر آوبخت اا الآ شير را حمایل 
کرد (تَقلَدَ) الاشر: آ 
و این را تعمل گزد: 
اقلوّده یله اقلوادا) التماش: کرت,بر او غلبه کزد. 
پینکی زد. او را خواب فرا گرفت. 

(الاقلید): حلقه‌ای که در بيني شتر می‌کنند و دو سر آن 
را به هم وصل می‌کنند. کلید. ج افا گردن. ج لاد 
[معرب کلید و مأخوذ از یونانی است. ب]. 

(التقالید): آداب و رسومات اجتماعی که از گذشتگان 
به آیندگان می‌زسد:ستهای اجتماعی, 

(التَفليْد): مفرد التقالیّد است. 

(القلاد ة): کلوبنت: کر دن بند. مدال: (جدینا. 3 قلائد 
(قَلائد) الشغر: اشعاری که جاودانه می‌ماند. 

(القلد): فا و دستبند مقتول, ج أفلاد و قلود 

حق آب ِ (بتنگهقا 


ن کار را پذیرفت و بر ان شکیبایی 


هدس اباب را داد. نی مب وج 


آفلاد (أَطَيیَه لد آشری): اختیار کارم را به او سپردم. 


اختیار کارم را به وی دادم. 

اقلا اف قلا ماده شعری که گردنش خیلی دراز 
اس 

ال د): چاو خیلی پر آب. 

(القلیْد): انباره مخزن. 

(القلیْد): تابیده شده. مفتول. نوار (عی قلید): طناب 
تاب داده شده. 

(المقلاد): انباره مخزن. کلید. ج مَقالیُد. خدا می‌فرماید: 
لَه مَقالِيْدٌ السَّمواتِ و الاض»: برای اوست کلیدهای 
آسمانها و زمین. گویند: (ألقيٹ اه ما الأمؤن: 
اختیار کارها به وی سپرده شد (ضاقّت عَلیّه الْقالید): 
کارها او را در تنگنا قراز داد. 


قلز 


۱۶۴ قلس 





(المقلد): تو بره. پیمانه. داس. کلید. ج مٌقالد. و مَقالیْد 
(رَجُل مِفلد: مرد بالغ و نیرومند که به رشد کامل خود 
رسیده است (ضاقت مقالده)؛ کارهای او سخت شد و 
او زا در کا گذاشست: 

(الققله): جائ گلوبند و مدال در گردن. سر دوش که 
حمایل شمشیر را روی آن‌می‌اندازند. اسب برندء 
مسا 

(مقَلذات) الشغر: اشعار جاودانه. 

(المفلو د): طناب تابیده شده (سواو E‏ اللگوی 
مقر 

#قلز -رَفرْ قلرَ لا ملخ دم خود را در زین 
فرو برد که تخم بگذارد (َلرّ) فلان: فلانی لنگید (قَلَرَ) 
لمفوژ و تخ گنجشک و امثال آن به جست.و خیز 
پرداختند (قلَرَ) فلاْ: فلانی نوشابه را مکید (َلََ) 
پالشیء: آن چیز را پرتاب کرد (قَََ) فلائا: فلانی را زد 
اقل فلائا آفداشٌا: جامهای نوشابه را به فلائی 
خورانید. 

لزق )جرا ملخ, زياد دم در زمین کوبید تا 
تخم‌ریزی کند. 

قار یر افتلاژا) الکاش: جام را سر کشید. نوشابة 
جام را لاجرعه نوشید. 

ار یر غاا شاد و با نشاط شد. سر کیف آمد 
(َلَ)اَْعلْ: بز کوهی دوید. 

لقلْ4: رَجُل قلرٌ: مرد سبک و ضعیف, 

اقا و ق مرف سختی روسو جر «صسللابت, 
مس سخت و قرص که آهن.ذر آن :ار نکند یا با آن 
مخلوط نشود. 

# قلزم - (قلرَم بقلم قَلْرَمَهَ) فلان: فلانی جیغ و داد 
کرد؛ داد و فریاد کرد جار و جنجال کرد. فریاد زد. 
پست و للیم و فرومایه شد (لرَمّ) الشیّء: آن چیز را 
یک مرتبه قورت داد و بلعید. 

(تقلرَم یلم تلرُمّا) فلان: فلانی از روی بخلی که 
داشت دق کرد و مرد (َلرَم) الشَیَء: آن چیز را یک 


مرتبه قورت داد و بلعید. 

(القلزم): فرومایه, بست فطرت. 

ال م): شهری قدیمی است که بندر سوئز کنونی مصر 
را به جای آن بنا کرده‌اند (بْحد لقلر): درياي سرخ 
بر اخس 

# قلس قلس یقلس قَلْسًا. و قلسانا) الجُل: نوشابه 
اغا ان معدد انهردوارة دهاش سند و آن رای که 
بدون این که قی بکند (قلس) الاناءُ و نحوّه: ظرف و 
غیره سرریز شد و نوشابه و غیره از اطرافب آن ريخت 
(قلّس) خر بارَی: دریا کف را به ساحل افکند 
(قلنت) لطعْتةُبالم طفید یه نزن :زار خت 
لس یفلس فلا لان فلانی شراب زیاد آشاميد. 
همراه با آواز به رقص و پایکوبی پرداخت. اواز 
زیبایی خواند '(قلشث) ال حابة الشدی: ابر اندکی 
رطوبت و نم و باران قرو ريخت (قلشنت) اللخل 
العسَلّ: زنبور عسل, عسل را از دهان خارج کرد 
(قلسَتْ) نفسْه: دلش شوریده شد و استفراغ کرد. 
فلس یفلس تفلیشا) الوَجُل: آن مرد سجده کرد (قلَ) 
+ دستها را بر سین گنت و برای فلاتی مایم 
گرد (قلشض) فلا فاانی بر داف تواخت. و اواز خواند. 
برای مردم كارهاي تفریحی و سرگرم کننده انجام داد 
قَلّس) 2 آن قوم با ساز و آواز و دهل به استقبال 
پادشاه یا حاکم رفتند (قلش) فُلاا: قلنسوه یا کلاه به 
فلانی داد که بر سر گذارد. 

(الامِْس): مارماهی. 

(القلس): قی, استفراغ. طناب کشتی. ج افلاس. 
(القلاس): سازنده و دوزندة كلاه و قلنسوه (بحه 
قلاش): دریای پر آب که کف به ساحل می‌افکند. 
ملس :: کلاه. قلنسوه. ج ىلان و فلا تین و 
قلاس, و قلاسیَ. 

(االیس): سل .نین هد 

لای کسی کہ پا قانهای: از یخی سوح وا سر 


,  صلق‎ 


گرم می‌کند. 

#قلص فص یلص فلوْصٌا): ترنجیده شد منقبض 
شد اقلش) اموب بد الفقیل: لباس يس از فسن 
چروکیده و کوتاه شد (َلص) لظل عَنی: سایه از مہ 
کنار رفت (قَلَصّث) الَم: لب انسان به هم جمع شد و 
طرف بالا رفت (قض) أو قر بيشتر آب 
چاه و برکه خشک شد (قَلَّص) الْقٌَْ: آن قوم گرد 
آمدند و حرکت کردند و رفتند (قَلَّص) الرّجُل: آن مرد 
رفت (قَلّصَتْ) نفُشه: حالش به هم خورد. 

فص تفلص إفلاصًا) النَاقة: : شیر شتر شن نک ,کین 
افص تفت لیصا ال 
متقیض شد (فقاضَت) الذزغ: زره در هم فر.رفت و به 
هم جمع شد (قَلَصّث) الدوابٌ: چهار پایان با تندی و 
جدیت راه رفتند و به راه رفتن ادامه دادند (قلص) بين 
لْجلیْن: آن دو مرد را که به هم دشنام می‌دادند یا 
می‌زدند از هم جدا کرد (لص) نو استينهاي خود را 
بالا زد یا دامن لباس را بالا کشید. 

یلص یل ۳۳۳ ال 
ترنجیده شد. 
(القَلصَه): و 

می | ید: ج قاص. 


(القلا ص): دوشنده شتر جوان و نبیر و مند (مناء قلاص): 


ای خسن ةة 


: آن چیز به هم جمع شد 


قَلضة البثر: آب چاه 


که اد مر کو و الا 


آب زا و بال امد 

اللص) جوجه شتر مرغ. جوجه مرغ هوبره 
لو صض) من الابل: شتر جوان و نیرومند از ابتداي به 
سواری رسیدن تا سن نه سالگی و پس از ان ناقداش 
خوانند. ج قلاص. و سلائص و شلص و بطور کنایه 
تفج ان وان زا قلضو فعض ام اید 
لْقَأص): فرش مقَلص: اسبی 
و سریع و چابک است 

# قلط - (القلیْط): قره کسی که بیضه‌اش 
سردم بشن گر 


(القلط): کسی که بیضه‌اش باد کر ده 


باد کرده 


است: کسی که از 


۱۶۱۵ قلع 


روی تکبر خود را باد کرده است. (جدید). 

فة کسی که نیظه‌اش پاد گرم است»اقر, قر 
شدن, باد کردن بیضه. 

# قلظ - تلاو ظ): مشماژ قَلاوُؤظ: ميخ داراي پیچ. 
پیج. :ی عیتی ست ی رب الآ بل ماف کیچ 
لظا پیج درست کرد. میخ پیچ ساخت. 

#قلع - فلع یلع قلعا: آن را از جایش کند. 

(قلع یقلع قلّا) الراکب: سوار نتوانست خود را روی 
زین نگهدارد. از روي زین کنده شد (قَلِعَ) المُصارع: 
کشتی‌گیر تاب مقاومت نیاورد و زانویش سست شد 
(قلِعت) قَدَمٌ الصارع: باي کشتی‌گیر سست شد و 
مقاومت نکرد. 

فلع بقلم إفلاعًا) الشَیَ4: آن چیز زایل شد. بر طرف 
کد گو بند (أفْلَعَ) الحا ابر زایل شد و رفت. 
فقت المع اندوه بر طرف شت خصه ال قفنب 
قلعت الشماغ: آسمان ار بازیدن باز ايساد (أفْلَعَ) 
عن الامُر: از ان کار دست بازداشت و ان را رها کرد 
(َفلََت) َة الى تب او قطم و بر طرف شد لفل 
ملاح السَفية: ملوان بادبان کشتی را 
حرکت کند (أَفم) دند شهر را چون قلعه بنا کرد. 


بر افراشت e‏ 


براي آن برج و بارو درست کرد. 

(فلعن): فعل امر است از قلع خدا می‌فرماید: «وّ يا 
سماء اقلعیح6: وای اسمان باران مبار. 

اة یله فیا آن را بسیار از جای کند. 

(اقتلعه تلع افتلاعا): آن را از جای کند اعلع) 
الشئء: ان چیز را بزور گرفت. 

إنقَلّع ینلع لقلاعا): از جای كنده شد (إنْقَلَعَ) | 

شتر سر پا و سالم بود اما ناگهان افتاد و مرد. 

(َقَلَعَ یقلت لما) فن مشیته: خیلی با وقار و نه آهسته 
و نه تند راه رفت و طوری راه رفت که گویا در زمین 
تراقنیپ گام بر می‌دارد. 

(القلاع): بادبان کشتی. ج فلع 


قلف WP‏ قلف 





ناگهان آنها را می‌کشد. بدون این که دلیل مشسخصی 

داشته باشد. کلوخ و رسوباتِ باقی مانده از اب که 

پس از خشک شدن آب قاچ قاچ می‌شود. بر فک 

دهان کودک که بندرت دچار بزرگسالان نیز می‌شود. 

(القلاعة): یک بارة کلوخ که پس از خشک شدن آب 
بر روي زمین می‌ماند و رگ وبا صخر خیلی 

در زمین صاف و هموار. سنگ و کلوخی که از 

زمین می‌کنند بو پرتاب میک ارما لاعف اس کت 

دلیلی برای او نت که او با ساکت می‌کند. 

الم تواشتهدان:شیان, کی ای 

خود دارد. ج فلع ارت فی نم من حمّاه): وقتی از 

تب او تازه قطع شده بود. 

(القلم): بادبان کشتی. چ قلوع. و قلاع و قلعة. 

(القَلْع): مردٍ نیرومندٍ در راه رفتن. 

(القلم): زمانِ قطع تب. پوستة روي زخم کچلی. 

(القلع): کی ری که بای او ثات مقاومست: قو کشتی 

واز ادر می اید( : شَيْح قلع): پیر سای کد 

چون بر می‌خیزد گویا می‌افتد. 

للع دز استوارٍ بر روې کوه, کلاتِ استوار بر روی 

کوه. آنچه از چیزی جدا کنند. مثل: نهال نخل که به 


مادر حسبیده و آن را از مادر حدا کر له می‌کارند. آنخه 


را ندارد 


از ريشه در آورند مثل: خرمابن که از ريشه بکنند. ج 
قلاع و فرع 

(القلْعَة): پاره‌ای از چیزی. ج قلع. 

للع مرد ضعیف و رنجور, مردی که بر روی زین 
مقاومت نتواند کرد و نتواند نشست. درختی که از 
جای بکنند. مالی که باقی نماّد. مال عاریه (لدثیا دار 
ْعَ) دنیا خانه‌ای است موقتی که باید از آن کوج کرد 
(هو عَلّى قلعة): او در حال کوچ کردن است (هو 
لش قلعَة): آن نشیمنی غار یه است که هر لحظه باید 
جاي خود را به دیگری داد (مَنلنا مَزلفْلَ)؛ خانة ما 
ملک ما نیست و عاریه است 

الم قلع. 


الَلاع): پلیس, آژان. کسی که نزد پادشاه از سردم 
بدگویی می‌کند. کفن دزد که قبرها را می‌شکافد و کفن 
مرده‌ها را می‌دزدد. بسیار دروغگو. 

(القَلوْع): قوش قرع کمانی که چله آن در هنگام 
تیراندازی پشت و رو یا باز می‌شود. ج قلع 
ینان فلاخن, قلاب سنگ. ج مَقالیْع. 

لو غ: کسی که ظاهراً سالم است اسا ناگهان 
می‌افتد و می‌میرد. 

# قلف - قلََ یف قْفا) السَجَرَة و غیرّها: پوستِ 
درخت و غير را کند (قلت) اطقن نناخن را کشسید 
(قلّفَ) الخاتن الْقَلْمَةَ: ختنه کننده پوستٍ سر نره را بريد 
و ختنه کرد (قلف) الدن و نَحْوَهٌ: در يارو پوش خم و 
امثال آن را برداشت (قلفَ) السَفِن: درزهای کشتی را 
با لیف و قير گرفت. 

(قلت یقلف قلفا): ختنه نشده بود پا بوست نوک الت 
او خیلی پززگ شد, 

قلفَ یقلت تلیما) السَفِيِنَة: درزهای گشتی را با لیف و 
قیر گرفت. 

فلت تلف إفتلافًا) الظْفْرَ: ناخن را كشيد. 

(انقلفت تتقلف انقلافا) سُرّتهٌ: ناف او بزرگ و کلفت و 
سفت و در هم ببجیده شد. 

(الالطلفب): مردنی: کة ختلهانفنده یا پوست نوک فره‌اش 
خیلی بزرگ باشد. ج قلف. 

(القلاقة): تعمیر کردن بدنهةُ کشتی و گرفتن درزهاي آن 
با لیف و قير اندود کردن آن 

(القلاقة): بوسته. پوستِ میوه و درخت و غیره. کاسة 
گل کاس گند 

(القلف): جاي زبر و سخت و خشن. 

للم پوستِ روي نوک نره که هنگام ختنه کردن 
ان را می‌برند. ج قلف. 

(اَمَ): القْ؛ پوست نوک نهه. 

(القسلیْف): میوة خشک شده. کشتی درزبندی و 


قیراندود سل ۵. 


(الَفرّف): کشتی درزبندی و قیراندود شده. 

# قلفع - (القلفع): ریم اهن که در هنگام بتک زدن بر 

روي آهن گرم از آن ریزد. کل ته آبگیر و غیره که پس 

ی و 

# قلق - ان یلق قَلقًا) الشیْء: 
Pa ey‏ را 

مضطرب و نا آرام و بی‌قرار کرد. 

(قلق یلق قَ): در یک جا نماند. در یک جا ارام 

نگرفت: بر ایک الت :اتد مضطرب و ہی رار و 

ناارام شد. 

فلت تفل افلاقا) الناقة: آنجه بر روي شتر بود لق 

خورد و در ای خود ارام نگرفتت ال ال فلانًا: 

اندوه فلانی را بی‌قرار و ناارام کرد. 

(القلق): مضطرب و ناارام و آشفته. 

الق بی‌قراری, ناآرامی, پریشانی. اضطراب. 

(المقلاق): بسیار مضطرب و پریشان و ناارام. گویند: 

ازل مقلاق ثرا فلاق): مرد وازن بسیار مضطرب 

و پریشان و ناارام. 

# قلقس - (الَْاس): گیاه گوش فیل. قلقاس 

# قدقل - ال بقل ققَ؛ فى الأزض: به جاهای 

دور سفر کرد یا برای کسب روزی به سفر پرداخت 

(قَلْقَلَ) الشیٰء: آن چیز را تکان داد و جنبانيد (قَلقَلَ) 

حزن 2 دمعد: اود اشک او وا خارق ساخت: 

لا تکان خورد. جنبید اتعَلقلَ) 

فی‌البلاد شهرها را زیر و رو کرد. در شهرها و 

سرزمینها گردش کرد. 

(اللاقل): چابک, فرز, سریع در تکا 

حرکت کردن و جنبیدن. چالاک در سفر. گویند: (فرش 

قلاقل): اسب نید رو و نیع و چالاک. بسیار کمک 

کنندة به دیگران. 

(القلْمَلَة): (فی علم اَجویٍ): حرف ساکن را با حرکتِ 

خفیفی تلفظ کردن و این کار نمی‌شود مگر در 

حرفهاي شدید و غير مهموس و این حروف عبارتند 


ررم م o,‏ 


ن خوردن و 


۱۶۱۷ قل 


از: (قطبجد). 
*قل ال له ای 2 ان یر اند نهد کیا 
شد او بقل عن گا آن کمتر از فلان چسیز است. و 
گاهی به قل حرف ( ما) ملحق می‌شود و براي نفي 
مطلق يا اثباتِ چیزی اندک به کار می‌رود. گویند: 
(قلّما یرون فلان): فلانی به دیدن ما نمی‌آید یا خیلی 
کم می‌آید. 
رین بقل إفلالاً) فلا فلانی نادار شد. فقیر شد. چیز 
اندکی مر (أقرَ) ال ویم ان ج زا النزگه 
گردانید لفقل کذا: چیزی را اصلاًانجام نداد (َقلّ) 
اشن آن:جسیز را برذاشة رو حل 
می‌فرماید: خی لذا أَلت سحابا بقالاً شغناء لد 
یْت: تا زمانی که حمل کرد و بالا برد ابری سنگین 
راء راندیم ان را به سوی سرزمینی مرده. 
(قاتلث أقالر؛ مُقاللَةً) له لعطاء : عطای اندکی به او دادم. 
ال یقن تفیل الشَیَء 2 ان چیا اتندک گنر ذانیة 
(للَ) فن غت آن را در نظرش اندک جلوه داد. خدا 
می‌فرماید: و یلک فی آغینهم»: و اندک جلوه 
می‌دهد شما را در نظر آنان. 
قل تقر قالش دید آن چیز را که اندگ 


السست: 
سمل یستفل إشبفلالا)» بالا رفت. گویند: (إشتَقلً) 
۳ في طیانه پرنده اوج گرفت (إشعَقَل) السبات: 
گیاه بلند شد (ِشَقلت) السَش: آفتاب بالا رفت و در 
وسط آسمان قرار گرفت (إستَقَل) وم آن قوم کوچ 
کردند و رفتند سل فلا واشتَقل باشره: فلانی 
مسقل شناد (اقلت) ) الا ولة: آن حکوست مسقل نله 
استقلال خود را باز یافت. (جدید). (اسَقَلْ) الشیَء: آن 
چیز را اندک دید. آن را بلند کرد و بالا برد (تَلث) 
الوَعدَةٌ فلائا: فلانی لرزید. دچارٍ لرز شد. 

(لاْقَل): اقلیت» ضد اکثریت. ج لیات 

(اللال): داربستِ مو و تاک. 

(القلال): اندک. ج قلل. 


کرد خدا 


قلم 


۱۶۱۸ قلو 





(قلالة) الجَبَل: قله کوه. 

و از ایآ مر سای اھان دیز 
می‌شود و ضعیف و سست است. 

لُلْ): اندک, کم. گویند: (شَیء فُل): چیز اندک (لفل) 
ن الاجال: مرد کوتاه قد (رَجُل فل سرد تننها و 
بی‌کس (هوّ فل بن ل): او و پدرش ناشناخته‌اند. 
(لْقلَْ؛ بر طرف شدن فقر يا پیماری. 

(القلَّة): اندک بودن. ضد کثرت. ج قلل. 

الا کور گر چک کهیا آن آب می خو رتد( ا 
شیْء: قسمت بالای هر چیز. ج قلل, و قلال. 

(القليّة): عبادتگاهی شبیه صومعه. ج قلالی. 

القلال): اندک: کم. کمياب, نادر. ریز ائدام لاغر انداء 
و نحیف. ج اقلاء. و قلل (قَوْمٌ قیْل): مردمان لاغر اندام 
و نحیف و لاغر. و گاهی برای نفی به کار رود. گویند: 
(رَجُل قلیْل الْحَيْرٍا: مردی که کار خیر انجام نمی‌دهد. 
(القَلیلة): واحد القلیّل, به معنای مردی که کار خير 
تام نمی دما خی من قل و لا کییرة): هیچ 
چیزی از او نگرفتم. و فقط در هنگام نفی, قلیلة گویند. 
#قلم -(قلم یلم قَلما) مود و نَحْوَهٌ: چوب و امثال آن 
را تکه کرد (قَلَمَ) الم و نخوه: قلم و امثال آن را 
تراشید و سر کرد (َلم) الط و نخوّه: ناخن و امثال آن 
را کوتاه کرد. 

میقم تفلي چوب و غیره را خیلی تکه کرد الم 
ظفر او را ضعیف و توسری خور و خوار و ذلیل کرد 
لم لسَجَرَة: درخت را هرس کرد. 

(الاقلقم) عند الْقدّماء: واحد الأقالقم السَبَْة: اقلیمهای 
خت کان است. قدما زمین را به هفت اقلیّم تقسیم 
کرده‌اند. کشور» سرزمین. مثل: (إقليم) الهنْد: سرزمين 
هند. کشور هند. (لیْم) اليّمّن: کشور یمن. پاره‌ای از 
زمین که اب و هوا و قوانین اجتماعی آن تقریبا 
یکسان است مثل: (الافلیّم) الشمالی: سرزمین شمالی و 
(الاقلیم) نوی سر ز مین جنوبی. 


(القلم): کلک, قلم. ج آفلام. و قلام. قیچی. تیر قمار یا 
قرعه (جف ال کار ختمی شد. تویسندگان عرب 
قلم را بر خط اطلاق کرده و گفته‌اند: یکت بالقلم 
الْنخی): با خط نسخ می‌نویسد (للم) فى اضطلاح 
الدُواویْن: دبیرخانه, کانون. گویند: (فَلمٌ) الکتّاب: کانون 
نویسندگان (قلم) المَسْتَحَدمینَ: دبیرخانة مسخدمین 
دولت (قَلَم) الحیْر: قلم خودنویس (قَلَم) ااصاص: 
مداد. 

(لقلامَة): ريزه‌هاي چیده شد؛ ناخن یا سم چهار پا یا 
چوب (قلامَة) اف کنایه است از چیز تاوا و 
بست گویند: ل ين نی قلامَة طف) به اندازهُ ریزه 
ناخنی به درد من نخورد. 

(القامان): قیجی. 

(المقلام): ابزار چیدن و قلمه زدن و هرس کردن. 
قیچی. ج مقالیم. 

(المقَلَّم) من اَقَصَب و نخوه: گره نی و امثال آن. ج 
مقالم. 

(المقلمة): قلمدان. جا قلمی. ج مَقالم. 

فلوم اش آدم ضعیف و بی‌دست و با. 

#قلو ات تلو فا الاب چهار پا. سوار خود را 
تند برد (قلا) الدَابّ: چهار پا را با عنف و خشونت راند 
(قلا) الصَبٌ ال أو لكر کودک با چوپ دو لک 
الک را یا توپ را پرتاب کرد (قلا) الشیء: آن چیز را 
پخت. 

قى يفل فلا ای و لخد و نو هما: دانه و امثال 
ان را در تاوه بو داد. گوشت و امتال آن را در تاوه 
قرمز کرد (قلّی) فلائا: بر سر فلانی زد. 

(قلی یِقلی قلی) فلانئا: از فلانی متنفر شد و از او دوری 
گزید. خدا می‌فرماید: ما و دُعَکَ ریک و ما قَلَی»: 
ترک نکر دد الست قو وا بر‌وردهارت و از نی مدش 
نیامده و از تو دوری نگزیده است. 

(تقالیا یتقالیان تقالیّا): ان دو از یکدیگر متنفر شدند. 
اتقلی یی تقلیّ) السَیء إلى نشیی: آن چیز سورد 


قما 


۱۶۱۹ قمح 





نفرت من قرار گرفت (قَلْی) فلا فلاا ایند شوه 
(افلوی یی افلیلاء) الطایر: پرنده خیلی اوج گرفت 
و بالا رفت (افلْلی) فلانْ فی الْجَبَل و نحوه: فلانی بر 
قلٌ کوه و امثال آن بالا رفت (فولت) الَبّ: چهار پا 
با سرعت سوارٍ خود را برد (فلوّلی) فلانْ: فلانی کوج 
کرد.و رفت. در بستر و غیره لتید و ارام نگرفت. 
بی‌قرار و ناارام شك از جای خود په یک سو شد به ر 
کناری رفت (فلولی) و 
خرح داد. 

(القَلَةَ): جوب «الک» در بازی الک دولک. 

401 کسی که قلیا دوست می‌گند. ياڭسى که‌غفاای 


فین آشره: در کار خود شتاب به 


سرخ کردنی می‌پزد. 
(القلاء ): جایی که در آن تاوه درست می‌کنند. 


(القلو): هر چیز سبک. چهار پای تند و نیرومند در راه 


رفتن. 
(قلوانی): آلکالوئید. شبه قلیا. 
(قلویَ): قلیایی. 


لقا زاج ساك ژر السنجد و اقب السوایزد ر 
معجم العربی الحدیث و قاموس اللغة فیروزابادی په 

کسر قاف آمده است. ب]. 

(القَلجّة): غذاي سرخ کردنی. خورش از گوشت و جگر 

سیاه. صومعه. دیر. ج قلایا. (معیب). 

(المَفَلّى): جاي بو دادن نخود و غیره. (جدیدا. ج 


المقالى. 

(المقلی): تاوه. تابه. چوب «دولک» در بازی الک 
دولک: ج المَقالی. 

(المةلاة): تاوه: تابه. جوب «دولک» در بازی الک 
دولک. 


#قما -(قَمَات لماش ةا و ةق العامة موافتی 
فربه شدند. 

(قماً ی )ال بالعکان: 
اقامت گزید. ماندگار شد. 


آن مرد هر آن مکان 


(قَمُوّ یفموٌ قماٌ و قماءة) الوَّجُل و غیده: آن مرد و غیره 
گرگ وکال ودر شا ارش همق 

(أقمَاً یی (فماء) الْقَومٌ: ستوران آن قوم فربه شدند 
(افما) بالعکان: در آد مکان ماندگار شد اقامت گزید 
نو یب ما و 1 اروز 
ذلیل کرد. 

ما یم افتماء) ال[ 
اھر 

کرد. زیده 
(قامَاأه تقامثه مقاماً ) المکا 


ان حیز را جمع کرد. گرد 


نْ: اب و هوای آن مکان به 
او ساخت. 

(القمء): جایی که مواقى:در آن می‌مانند تا فربه کنوند: 
لا سرسبزی و خرمی و رفاه و آسودگی. 
(القمیء): خوار: ذلیل: بی‌مقداز: خرد. کو چک حقیر. 
فر ومایه, پست. بی‌آرزش, دون. ج قماء. و جا 
#قمح -قَمَح يَفْمَح فْوحا) عر ن الماءع: سر خود وانپلند 
کرد و دیگر آب نخورد؛ زیرا سیر 


ان آت بش٠‏ امد 


۳ شده بود یا از 


(قمح یم قمحا الحَبّ و نحْوه: سر خود را بلند کرد تا 
دانه (گندم و شاهدانه یا کنجد يا قاووت) را در دهان 
بربزد (قمخ) الشراب: از نوشیدن, دست. یاز داشت؛ نزیرا 
سیراب شند پا از توشتایة باش اف 

(التع یی الماعا الل حوشة گندم و غیرد شير 
بست و دائه‌اش پیدا ند فعض منم گندم رسید و 
فمَحَ) الرَجُل: 
آن مرد.سر خود را پلند کرد.و از روی خواری چشمان 
خود را فروهشت (أفمح) باه خود را گرفت. تکبر 
رده باد بد آ ستین انداخت َفَ) راب الا سوار 
سر چهار پا را به عقب بست (فمَ) أل الا غل و 
زنجیر, گردن اسیر را سنگین کرد بحدی که مجبور شد 


دانه‌انش سفت و خوشه‌اش شنک شد اه 


۱۶۲۰ قمر 





سر جود را بلند کند عم الرجُل الْحَبً: آن مرد را 
وادار گرد که داته (گندم و هاهدانه ی غیرها رابخورد. 
(قامَح يقامح مُقامَحَة) الحَیَوانْ عن الماء: چهار پا 
سیراب شد یا از آب بدش آمد پس سر خود را بلند 
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شك د شنت الک و نخوه: دانه و امثال آن را در کف 


قتَمح اقتماخا) اب گندم رسيد و دانه‌انش 


دست ريخت که در دهانش بریزد فتمَم) لشَراب: از 
نوشیدن دست باز داشت» زیرا سیراب شد یا از آن 
نوشابه بدش آمد 

قح تم تَقَمّحًا) الح و تخوه: دانه و امثال آن را 
خورد (تَقَمَحَ) الشسراب: نوشابه را از روي بی‌میلی 
خورد. 

(القامح): متنفر از آت به هر دلیل که باشد. 

اماچ4 مرضی الست که دنر چهار ان منود« 
از خوردن أف دست باز می‌دارند. 

(القماح): جمع مُقامح | 
ُقامح: شتری است که بر 
خوردن امتناع می‌کند. 
(الَمْ): گندم. الب و الحنطة نيز نامند. 

شحف قاری از آب با آرد و قاووت که دهان: را 


ست آنا حدف زواید اناو 


آپ وارد مى شو و از آب 


رف 
(القَمبْحة): گرد دارویی خشک و مخلوط نشده. 
الَْمُحی ): کان رنگ: گنت م‌گوین. (حدید). 

(القمَاح): گندم فروش. 

(المُقامح): شتری که از خوردن آب خودداری کند. 
(الْفمَ): کسی که زنجیر و غل به گردن دارد و از 
سنگینی آن سر خود را بلند کرده است. ج مُْعَمَحُوّن 
خدا می‌فرماید: هی إلى دقاف مََخُون: پس 
آن تا جانه‌هاست نس آنها سرها را بالا گرفته‌اند. 
#قمحد - (القَمَخدو :): استخوان پس سری, استخوان 
قمحدوه. ج قماحد. 


#قمد اة افد و مود | ابا و امتناع مسر 


باز زد. 

(قمد يقَمَد َمَدّ): بلند بالا شد یا گردنش دراز و کلفت 
و ضایر ید 

(الأفْمّد و القمُد): بلند بالا. یا دارای گردن دراز و کلفت 
ی 

(القَددا» و اتب ون الاْقمّد و اعد 

#قمر باقر یف قا فلائا: فلانی را در قمار برد. 
در مقاخره: و مياهانت با مسابقه از او برد (قموت) فلا 
لب فلان زن دل او را ربود (فَمَرَ) الط شبانه پرنده را 
به وسیلۀ نور شکار کرد 

(قمرت تفم ققرا) اليل شب ماهتاب شد (قمد) فلا 
فلانی در نور ماه خواب زده شد و خوابش نبرد. نور 
ماه چشم او را خیره کرد و جایی را ندید (قمر) الإخل 
و عيره: آن مرد و غیره خیلی سفیدپوست شد یا سفید 
مايل به سیزی قند:قمه) لکلا و الما و شنا 
چراگاه و آب و غیره زیاد شد (قَمرَث) الابل: شتران 
مر ایدو 

(أقعر قمر إقمارًا) الهلال: هلال ماه تبدیل به قمر شد که 
در شب سوم ماه قمری باشد (أقْمَرَّث) بل آن شب 
ماهتاب شد )ام ماه بر آن قوم تابيد ار 
لت سرما جلو رسیدن حزما زا کرت ی نگنذاشت 
برسد و شیرین بشود (َفَْرَت) الال و نخوّها: شترها و 
امثالِ آن به سبزه و چراگاه بسیار برخوردند. 

(قَامَرَه یُقامره مَُامرَ ة. و قمارّا): با او قماربازی کرد. با 
او قمار کرد. قمار باخت. 

اقگر بقع تف الم ماه ار حالت هلال هدن آید و 
دایره‌ای شد اما همه قسمتهای آن نورانی نبود (قَگز) 
الطیی: هبانه پرنده را با تور شکار کزد. 

(ْامَروا یامن نام ا): قمار کردند. 

میقم قمر ا): در نور ماهتاب یا در شب مهتاب 
بیرون: رفت (تَقَعََ) فلانًا: در شب مهتاب يا در نور 
ماهتاب به دیدن فلائی رفت یر الصَيْدّ: شکار را با 


فر یب گر فت ( تق ر) عَذوه: در کمین دشمنش بود تا از 


قمز 


۱۶۱ قمش 





غفلتِ او استفاده کند و او را از پای در آورد. 

(لافترا: وجه أْعٌ: چهر: چون ماه. ج فشر. 

(المار): برد و باخت. قمار. 

(القَمَر): قرص ماه, قمر (القَمَرٌ) الصْناعِىٌ: ماهواره. قمر 

مصنوعی. اولین ماهواره در چهارم اکتبر در سال 

۷ میلادی به هوا فرستاده شد نام این ماهواره 

«اسپو تنیک» بود و توسط شوروی به هوا فرستاده شد. 

ب ج مار (قَمَرٍ الدَبْن): لواشک زرد آلو (شتَوعّی ما 
له الم : مواشي خود را شبانه و بدونِ شبان رها کرد 

تا بجرند. 

(القّمر): چراگاه و آب زیاد و امثال این دو که زیاد 

باشند. روشن و درخشنده و نورانی يا دا رای ماه و 

شب مهتابی گویند: یل قمز): شب مهتاب. 

(القغراء): نور ماه ال اَْْرء): شب ماهتاب. ج 

ر 

(القمّران): ماه و خورشيد. 

ار ): شدتِ سفیدی, سفيدي زیاد یا سفيدي مایل 

به سبزی. 

(القغْری): کبوتر یاکریم: یا هوء قمری. ج قغْر. 

(القَمْر ی قمری ماده. ج قماریَ. 

(لََریّ): الشْهُور الْقَمَرِية: ساههاي قمری (لسنَهة 

لمرد ۳ سال قمری. اول آن محرم و آخر أن ذوالحجة 


است: 
(الَمیر): مصفر القَمَر. به ماو شب اول و ماه شب آخر 


اطلاق می‌شود. 

(الَمیر): قمارباز. حریف ادم قمار باز. 
#قمن - ام یم قَمْرًا) الشئء: | 
انکستان گرفت بانن‌داشت 

القمر ة): توده‌ای خاک که برای علامت در کنار راه 


ن چیز را با نوک 


می‌سازند. غلاف حبوبات. ج قمَز. 

#قمس -(َمَس یمس قمْسّاء و قَمُوْسًا) اج و غیره 
فی‌الماء: آن مرد و غیره به زیر اب رفت و دوباره بالا 
آمد (فمَسَتْ) الاکامٌ و القنانٌ فى الشراب: تپه‌ها و 


ای ھا ہو اھ ہے اوھ ا ریا فآ 
شناورند. 
قك پیش شتا الشرنع: | 


تا در آب فرو رفت (قَمَس) به فالا آن ر در اب 


فرو برد (قامّش فلائا فقَمَسَه): در زیر آب رفتن یا در 
زیر اب کردن با فلائی مسابقه داد و از او برد. 
(آفعس قيش افماشا) الکو کی ستاره در مغرب فرو 
رقت (أفعتن) فلا فی‌الماء: فلانی زا در آب؛فرو برد. 
(قامس بقامس مقامسه) غیر:: با دیگری مسابقة زیر 
آب کردن یا زیر اب رفتن گذاشت یا در این دو کار با 
او مفاخره کرد (فلان یقامش حُوتًا): فلانی در زیر اب 
رفتن با ماهی مسابقه می‌دهد. کنایه است از این که 
فلانی با داناتر از خود مناظره می‌کند یا با قوی‌تر از 
خود پیکار می‌کند (قامش) لان فی‌المکان: فلانی در 
آن مکان گاهنی پنهان ,و گاقی آشکار می‌شود. 
(انقمس يَنْقَمس إنقماسًا) الکو کبْ: ستاره غروب کرد 
((نقمش) فی‌الماء: در یت پرید. 
(تقاس يقاس تَفامْتَا) الصییان د 
یکدیگر را در اب فرو بردند. 


(القامس): ایب بان غوّاص. 


فن السا کودکان: 


(القامته): فاجعه, خاد سخت :و ناگوان ج واقس 
(الفاموس): دریای وا رکه كتاب قاموس اللغه 
فیروزآبادی. کتاب لغت. فرهنگ. 

ا اب بان غفاضی. 

(القمّسص): اقاي بزرگوار و شریف» سرور بزرگ و 
نجیب و شریف (القَمَّش) فى اْمَسيْحية: مرد روحاني 
یی که امش از کفیشن بالافر ات ج ایس 
و قمامسة. 

(القَمْوس): چاه پر آب که دلو در آب | 
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می سو د. 


ن ناپدید 


(القَوْمَس): مرد سرور و اقا و شریف و بزرگوار. امیر. 
فر مانده. 


# قمش اا ن ت القیش ۱2 آن سک واااز 


۰۰ 


۱۶۳۲ قمط 


«شصر 


اين جا و آن جا جمع آوری کرد (هَمَه قمشت) ریم ما على 
وجه الازض: باد هر چیزی را که روي زمین بود جمع 
رو 


(قَمَشَه يقَمَّشه تفمیشا): أن را خیلی از این جا و آن جا 
جمع کرد 

(افتمشه یفتمشه اقتماشا): آن را از این جا و آن جا 
جمع‌آوری کرد لإِفْتمَش) الطعام: غذا را از هر جا که 
یافت خورد اگرچه نامطلوب و بد باشد. 

(تعّش تقش فشا هر چه یافت خورد اگرچه بد 
باشد. لباس فاخر پوشید. 

(القَماش): حرد و ریزه‌های پراکنده بر روی زمین 
(القماش) من الّاس: مردم فرومایه. اراذل و اوباش 
(قماش) ایت کالای خان اشا خانه. اسباب و 
ثائیة انسان در سفر و حضر. پارچه, قماش. ج أَْمشَة. 
(القماشة): خرد و ریز پراکند؛ بر روی زمین. مردم 
فرومایه. کالای خانه. لوازم انسان در سفر و حضر. 
پارچه. یک پارۀ پارچه. یک پاره از لوازم خانه و سفر. 
القَنُش): هر چیز بنجل و پست. ج ذماش. 

(القمّاش): بنجل فروش. بزاز. 

الم ش): کسی که لباس فاخر پوشد. 

# قمص -قَمَصّت تقمض نصا و قسماصّا الا 2: 
چهار پا رم کرد و دو پایی لگد زد. سر مستانه و با 
نشاط دوید (قَمَض) فلانْ: فلانی مضطرب شد و 
سراسیمه دوید (قعص) ابر بالسَفينَة: دریا با موج 
خود کشتی را تکان:داد. 
(قامّص یقامص مقَامَصّة) الصَبیٌ غَیره: کودک با 
کودکان دیگر مسابقۀ دو گذاشت. 

(قمّص بقَمَّص تَقمیْصّا): چهار پا خیلی رم کرد. خیلی 
با شادمانی به چست و خیز و دویدن پرداخت. کسی 
سراسیمه دوید (قَمّصّ) اَوّبَ: از پارچه پیراهن 
دوخت (فَمّص) فلائا: بر تن فلائی پیراهنی پوشانید. 
(تقامص یتَقامّص تقامصًا) الصَیْیانْ: کودکان مسابقة دو 


فد اشتند. 


(َقمّص قمص َمَمْصَا) فی‌الماء: در آب غوطه‌ور شد و 
به غلت زدن پرداخت (لَقَعَص) القَمِيْص: پیراهن را بر 
تن کرد اقمصض) شَحْصِيَة غّره: از دیگری در لباس 
پوشیدن و گفتار و کردار تقلید کرد و او را سرمشق 
خود قرار داد. 

(القَمَصّة): پشه‌ای که روي آب می‌پرد. ج قَمْص. 
(القمْص) فی‌المَسيْحية: مرد روحانی مسیحی که از 
کشیش نالاتثر است: 

(القمیص): لباس زیر لباس رو. لباسی که تمام بدن را 
بیوشاند. جامه. غشاء روی قلب. بردهٌ بجه‌دان. پیراهن. 
(جدید). ج اة واقتضان 

# قمط -(قَمَط يَفْمط قَمْطًا) السّیءَ: آن چیز را با بند و 
ریسمان بست (قمَط) الْمَووَد: نوزاد را قنداق کرد 
(قَقظ) الاچ دست و بای اسر وا با یک بند یست 
(قَمَط) الْحَيَوان: دست و پاي حیوان را بست که سر آن 
را ببرد (فََط) الابلّ: شتران را قطار کرد (قَمَط) الب 
کمر یا پایینِ لباس را تنگ کرد که به تن بچسبد. 
(قَمَط یط تَقَميْطًا) الأسير: دست و پاي اسیر را با 
یک بند بست (َعَّط) الحَيَوانٌ: دست و پای حیوان را 
بست که سر ببرد. 

(القامطة): گیره‌ای که چیزی را که چسب به آن زده‌اند 
دو .مان آن ی گتازاند ما خشگ هود. عل درگ > 
صحافی کتاب. ب] 

(القحاط): بندی که با ان می‌بندند. قنداقي کودک. ج 
أثْمطة. و فشط. 

(القمط): بند لیفی یا بندٍ از برگ خرماین که تیرها و 


" تخته‌های سقف چوبی را با آن می‌بندند. بندی که با آن 


دست و پای گوسفند را می‌بندند تا آن را بکشند. چ 
أَذماط. 

القَماط): کسی که بند درست می‌کند و تاب می‌دهد. 
کسی که قنداق براي نوزادان می‌سازد. دزد. ج فمَاط. 
(القمیّط): تمام. کامل. گویند: (مَر بنا حول قمیط): یک 
سال تمام بر ما گذشت. 


قمطر ۱۶۲۳ قمع 


# قمطر - افَْطرَ بُقَمْطر قَنطر ة) الشی4: آن چیز جمع 
فد :گرد آمد (قغْطر) ل شک گز کے :فار نس و 
(قنطر) الشی :| ان چیز را جمع اوری کرد. گرد اورد 
(قنطر) قوب و نجوّها: مشک و غیره را پر کرد. در آن 
را با نخ بست. 

افمَطرٌ یقمَطرٌ اقمطرارا): به هم جمع و ترنجیده شد 
فْمَطة) الیو او شوه ان رود یبا آن رو بسخق 
ست اتر و شديدتر هد (افقطو) الاش یرای سدق و 
شرارت آماده شد (َْط) عَلیه الاشیاء: آن چیزها بر 
او انبوه و متراکم و فشرده و باعث ازدحام شد. 
(المماطر): به هم جمع شده و ترنجیده و دچار انقباض 
لور 

(القمَطر): انچه کتابها را در ان نگهداری و حفاظت 
کنند. ج قماطر. 

(القمَطری): عضلات تمام بدن را سفت كردن و راه 
رفتن. گویند: (مَشی القَمطری): تمام عضلاتِ خود را 
سفت کرد و راه رفت. 

(القَمطر یُرا: سخت و مشکل و دشوار. جمع شدن 
گرفتاریها و مشکلات. خدا می‌فرماید: انا تخاف من 
نا ب وما عبوشا قنطریرا»: ما می‌ترسیم از 
پروردگارمان روزی سخت را که گرفتاریهایش روی 
هم انباشته شده باشد. 

(المْقَمّطرّ): گرفتاریهای تخت و مرا که 

# قمع - قمع یم قَمْعًا) الشراب: نوشابه یک باره و 
بدون قلپ قلپ از گلو سرازیر شد اَعَع) فی ابیت و 
تخوو: گریخت و در خانه پنهان شد (قَمَعَ) فلائا: فلانی 
را با گرز زد. بر نوک سرش زد بر فرق سرش زد. او 
ت. او را خوار و ذلیل و مقهور 
کرد (ة مع) لبود بات را نید ا 
الاناء: : قیف بر در ظرف گذاشت 
ویره افیا افر دعا مشک را به یرون تزد قمع 


را از خواسته اش باز داشت 


سَعهٌ لْلان: به فلانی گوش فرا داد (فممّ) ما فی‌الاناء: 


آنجه را که در ظرف بود برداشت کا تیال (قَمَعَ) 


انر کلاهک غور را کند. 
(تمعت لمع قَمَعًا) عنه: چشم او در اد کی اپا ویوش 
ضعیف شد (قَمِعَت) الظبْيةٌ و نخوّها: آمو و امثال آن را 
خرمگس گزید یا داخل بینی انها رفت و در نتیجه سر 
خود را تکان دادند (قمع) القش: اسب ترسید. یکی از 
زانوهایش کلفت‌تر شد (قمع) الفصيل: كرة شتر بلند 
فربه شد و پیه اورد. 

قََمَتْ تَقَمَع تَقَميْمًا) ار و نخّها: کلاهک غوره 
خرما و امثال آن کنده شد (> قَعُعَت) الما بناتها بالحتاء: 
آن زن ناخنهاي خود را با حنا رنگ کرد. 

(إقَمَع قمع اقتماعا) السقاء: لبه مشک را جمع کرد و 
در دهان گذاشت و از آن آشامید (فْتمَع) ما فی‌الاناء: 
آنچه را در ظرف بود اشامید یا برداشت (افْتَمَعَ) 
الش هه گززیدة آن یز ارا برداششت 

([نقمع ینقمع انقماعا): در پس و پشتِ چیزی پنهان شد 
(َْع) فی یبد گریخت و در خانه پنهان شد. به 
تنهایی نشست. 

(تقَع ًع تًا فى ابیت گریخت و در خانه پنهان 
( تفن ) الظئية و نخوها: آهو و امثال آن را 
خرمگس گزید یا داخل بینی انها شد و انها سر خود 
را تکان دادند (تَقَمَعَ): سرگردان شد. حیران شد. ذلیل و 
خوار شد اََمّم) نی رید ان چسیز را کرت و 
برداشت (قمَم) الحماژ: الاغ سر خود را تکان داد که 
خرمگس را دور کند (ترَكُتْ فلاا ِتقمعْ: فلانی را د 
حالی رها کردم که مشغول مگس پرانی بود؛ از 
بیکاری مگس می‌پرانید. 

(لافمع): ١‏ 
بزرگ باشد (عرفَوْب أَفْمغ): عرقوب (عصب ضخیم 
ټيټ باشته با گلفت: و ستبر. ۱ 
(القمسع): 4 کر ۵ شرع 
است. و گویند: (سَنام قمعٌ): کوهان بلند و پر پیه شتر 
(القَمُع): قیف (القمْعٌ) من الرمان: کاسهٌ کوچکی که بر 


روی انار است و در ان کرکهای ریز وجود دارد 


ن که استخوان حنجره‌اش (غدۀ تیروئیدش) 


مره بل و یرزگ شدۀو په آوزده 


عبت هه 


(القَمع) م من الوژد: :كا سبرگ گل پس از ریختن 
گلبرگهای ان که قرمز رنگ و گرد و به انداز؛ فندقی 
و ج ماع (وَیْل لأفماع القَوم): وای بر کسانی 
که می‌شنوند اما تین نمی رند [فل کے که ھر جد 
در آن بریزی از ان خارج می‌شود. ب]. 

(القمع): قیف. کاسبرگ گل که پس از پرپر شدن قرمز 
رنگ و گرد می‌شود. کاسه کوچک روی انار که پر از 
كركهاي ریز است (فُلانٌ قمع أخبار): فلانی به ,دباي 
اخبار است و اخبار را پی‌جویی می‌کند. ج أفماع. 
القت کلفت شدن یکی از زانوهای اسب. غد 
تیروئید. نای يا مجرای هوا تا ریه 


(القَمْعَةَ) , من المع ا ی جرک ادن و 
فسادٍ گوشة چشم. 
(القَمَعَة 


* سر. نوک کوهانِ شتر. جوش بن مژه‌ها. 
چرکین شدن و سرخ شان گوشة چضم (قََعة) دنب 
نوک دم. ج قمَع. مگسی است سبز رنگ که در گرما 
وارد بینی شتر و حیوانات وحشی می‌شود. خرمگس. 
ج قمَع. و مقامع [و مقامع بر خلاف قاعده است]. 
القمیْعة): برجستگي میان دو گوش چهار پا 
ج قمائع. 

(المقمعة): گرز. ج قامع. خدا می‌فرماید: و لَه 
مَقامِحٌ من حَدِید»: و براي آنان است گرزهایی اهنین. 
# قمقم - (قَْقَم ینتم قنقَمّة) الشیء 
آورد. جمع کرد. 

اتفشقم یتقنقم فمف در آب رو رفت و عرق در 
زیر آب شف( شی اش بر آن جير بالا رفته 
(القمقام): دریا (وَقَعَ فی نام من الأمر): در كارى 
بزرگ گرفتار شد (عَدَّدٌ قمْقامٌ): عدد زیاد و بسیار. مرد 


. نوک دم. 


: آن چیز را گرد 


بزرگ و سرور و پیشوا و خیلی بزرگوار و پر خير و 
برکت که خوبی‌اش به همه می‌رسد. 

لقنقم) گلاب پاش. (معرب). ظرفی است با سرٍ تنگ 
که اب در آن گرم مبی‌کنند. امعرب) ظبرفی است 
خرافاتی که گمان می‌کردند شیاطین سر کش را در آن 


قمقم ۱۳۳۴ اھ 


به بند کشیده‌اند. ج قماقم. 

(الْقَمْقمه): قمقمه. ج قماقم. 

بت هد و 2 

# قمل -(قمل یِعمّل قمّلا) الوب او التاش: لباس يا 
سر انسان شپش زیاد گرفت (َملْ) الرْجُلْ: آن مرد 
بسیار کوتاه قد شد. 
(القصل): مرد بسیار کوتاه قد. 
(القملة): زن بسیار کوتاه قد. 
(القعلّة): شپش. اشبش. ج القغل. 
(القعّل): کنه یا چیزی شبیه کنه که به شتر لاغر 
می‌چسبد. نوعی أفتٍ زراعت که مثل ملخ زراعت را 
می‌خوزه و چه بسا لوعی مخ باشد که قاور به پرواز 
لیس خا سی فرماید: فاو عَلَيْهِمُ الطوفان 
الْجَراد وال 4: پمن فرستادیم بر آنان توفان و ملخ 
و افت وراج ر 
#قم -(قَمّت 
آن خرد و ريزه‌هاي روي زمین را با لبها جمع کرد و 
خورد (قَمٌ) ابیت و تَحْوَهٌ: خانه و امثال آن را جارو 
کرد (َمّ) ما عَلّی الحُوان: هر چه بر روي سفره بود 
خورد و چیزی باقی نگذاشت. 
یوت الج ستاره دز وسط اسمان قزار 
گرفت(قففت) الساة گر سد پا لبهایشی عیزهاتی. را 
گرفت و خورد یا از اشفالها خورد. 
مت تفتم إقتمامًا) الشَاء الْحَبّ: گوسفند به دنبال دانه 
گشت که بخورد (فتَمّ) فلانْ ما عَلَّی لْحُوَان: فلانی هر 
چه را که بر روی سفره بود خورد و چیزی را باقی 
نگذاشت (فْتَمٌ) دس اس ی نیا رفت (فْتَم) 
الیل لته کال را سس از این که سار با زاو به 
زمین بزند و بخوابد از روی آن برداشت 

نَقمَم یم تما به نبال خرد و ریز و اشغال 
کشت :ققق الل :از کوه. بالا رقت که بر قلة آن بالا 
رود (َقمَم) النَخْلَةً: بر نخل بالا رفت (َفعْم) قونه: بر 
هماورد خود برتر شد و بر روی او نشست. 
(القَمامَة): آشغال و خس و خاشاک جاروشده: ج 


تم قَمٌا) الشاة و تخو‌ها: گوسقند و امثال 


قمن ۶۲۵ قناً 





قمام. 

لها ین کل کرو بالای هر چیز, قد. و بالاءقد. و 
قامت. بدن. گویند: ای عَلیْه قمَتَه): خود را بر روی 
آن انداخت (جاء رم :هم آن قوم آمدند. ج 
القمیّم): سبزي خشک شده. ج امد 

(المقم): کسی که تمام غداي روی سفره را می‌خورد. 
الََعْة). اشغالدانی.ظراف. اعتغال. 

افةو جارو. جاروب (الِتع) من ذاتِ الظلْف: لب 
حیوانات شکافته سم. ج مَقَام. 

# قفن -(قمنّ یمن قمتا) یکذا: شایسته و سزاوار 
چیزی شد. 

(قفن تفن قمانة) بکذا: شایسته. خیزق شد. 

من یتمعن تقصا) الشیء: مشرف بر آن چیز شد که 
آن را بر دارد (َفَمَنَ) مُوافقتهٌ: در صدد کسب موافقت 
او پر آم موافقتت او را خو اسار شد 

(القمن): شایسته, سزاوار. در خور [تثنیه و جمع بسته 
می‌شو د ]. 

(الْقَمَن): نزدیک: کو ینذ؛ (داری قم من داره): خانه من 
نژدیکی خانه اوست. سریع» تندرو. شایسته. سزاوار. 
در خور, لایق. گویند: (هوّ قَمَنْ له و قَمَنْ به): او 
شایسته و سزاوار آن است ست. [مؤنث و تثنیه و جمع بسته 
نمی شود ]. 

(القمنة): ون امن (رابْحة قمنذ): بوي گند. 
(القمیِن): شایسته و سزاوار چیزی. نزدیک. سریع. 
تندرو. ج مَناء. گلخن گرمابد. تون. كوو اجرپزی..ج 
فمائن. 

(العقمتة): گویند: (هدا الا شخ لذلک): این کار 
شایسته .و سزاوار آن است. [در :عذکر و مؤت تتنیه و 
بجع : پنسقه ی ود 

# قمه امه یمه فَمُوْهًا) البعیه: شتر آب نخورد و سر 
خود را بلند کرد (قمَه) السیْء فى الماء: آن چیز مرت 


در ۳ غوطه‌ور شد و بالا ام (قَمَةَ) الشمه ء: ان جیز 


ر مرتباً در آب فرو برد و بالا آورد [لازم و متعدی 
است]. حرکت کرد و رفت و معلوم نشد که کجا رفته 
السنت: 

مه يفم قَمَهًا): کم غذا شد. اشتهایش گم شد. 
هه ها فیالارض: به سفر رفت و معلوم 
نشد که کجا رفت. 

(القامه): شتری که سر خود را بلند کند و آب نخوزد. 
ج فته 

فربه شذاند (کُما) فلا" الی ایْتِ: وارد خانه شد. 
اقا تفي و تلمی فخ شان ال ر: فلانی خانه را 
جارو کرد. اشغالهای خانه را پاک کرد. 

(افتی تفن افنات) الرجل: آن مرد لاغر بود .و فربه 
شند. آز ترس افتله و آشیوب خناله تفنین گناد (أفشی می) 
عدو دشمن خود را خوار و ذلیل کرد. 

(قامانی یقامیّنی ُقامَية) اج و عغیره: آن مرد و غیره 
با من موافقت کر دند. 

(القاميّة) من النْساء: زنی که ۳ را حقیر می‌بیند. 
الم ماة): : جایی که اقشاب یر ان نتاید» نسان. 

#قنا - یش الشیم: : آن چیز خیلی.سبرخ 
رنگ هد (قا تاللا ين الخضاب: ریش با خضاب 
زنگ رفت و سیاه شد اقتایت) اراق الجارية 
پالحاء: انگشتان دختر با حنا خیلی قرمز رنگ شد 
(ن) الْجلٌ: پوست در دباغی گذاشته شد. 

فا ا فالخیک ريش خود را با خضاب رنگ کرد 
(قَنَاأ) لب شیر را با اب در آمیخت. 

اق ا فزع الوا جرم فاسد داق فلو 
فللاتی مراد در گذشٹ 

فا یی افناء) الارنم: چرم را فاسد و خراب کرد و 
گنداند (َفْا) الشیه فلائا؛ آن چیز یه فلانی تردیک هلة 
ي ردس او قرار گرفت (فت فلا فلانی را 
کشت یا او را وادار به کشتن کرد. 

فنا یقن تفییئا و تفنتذ): خیلی سرخ رنگ شد. ریش 


قدب ۱۶۳۶ قسبل 


به وسیل خضاب. خیلی.سیاه.رنگ شد. شیر را خیلی 
با اب مخلوط کرد. 

(القانی): سرخ پر رنگ و سیر. 

اتا جایی که آفتاب بر آن نتابده نسار. 

(المَفنوّ :): جایی که آفتاب بر آن نتابد: نسار. 

قنب - انب یب قتا و قنویا) لر گل از جوانه 
دو امت از کاسی گی و اد و کف (قتیت) التشین: 
آفتاب کاملاً غروب کرد (قَتَبَ) الوَجُل فی بیته: آن مرد 
وارد خانه‌اش شد (َتّبَ) الّْبَ: درختِ رز را هرس 
کرد که انگورش را خوب برساند. 

(قنب ینب اقنابّا): از بیم پادشاه یا از ترس طلبکار 
پنهان شد. به جای دور سفر کرد (أمتَبَث) اليل تخو 
لدو اسب سواران جمع شدند تا کمتر از یکصد نفر 
شدند که به غارت و شبیخونِ دشمن بپردازند. 

انب ینب تنب الرَ: برگی خوشة زراعت رویید 
(فنَتَ) الاطه: کل از جوانه در آمد. شکفته شد و از 
کاسیرگ :دز امد )الیل نخر الکو اسب 
سوازان کرد. آمدند و گر از یکصد فر رر تناه 
یورش و تاراج دشمن بپردازند (قَنب) شجر لجّب: 
دوش کاک زا هزین کرد. 

اب یب ت ون ب ال خا خود شید 
(ََتْ) الیل تخو اعدو اسب سواران کمتر از یکصد 
نفر جمع شدند تا به تاراج و یورش بپردازند. 
(القانب): نامه بر سریع‌السیر . 

(القناب): برگهای نوک زراعت که خوشه از میان آنها 
بیرون میآید. 

(القغاب): برگهای نوک زراعت که خوشه از میان آنها 
بیرون می‌آید. چنگال شیر. پوستة چنگال شیر که 
پنجه‌هاي خود را در آن پنهان می‌کند (قنابْ) القَوْس: 
چله کمان, زه کمان. 

اقب انبان یا پوشش که چیزی را در خود جنای 
دهد و بپوشاند. مثل غلاف نرة چهار پا که در آن پنهان 


می‌شود و پرده پنجه شیر که در آن پنهان می‌شود. 


غلاف گل و گیاه. چنگال شیر. بادبان بزرگ کشتی. ج 
قوب 

(القتابّة): برگهاي سر زراعت که خوشه از وسط آن 
بیر ون می‌آید. 

بو انب کنف. کب اب هی یا 
شاهدانه که از ان ینگ استخراج می‌کنند. 

الَنیّب): گروههاي مردم. ابر انبوه و پر پشت. 
(القَمْناب): دوندة با سرعت یا کوشنده سریع. 
(المقئب): چیزی است شبیه تو بره که شکارچی صید 
خود را در آن می‌گذارد. گروهی اسب سوار که از 
یکصد نفر کمترند و برای یورش و تاراج جمع 
می‌شوند. ج مَقانب. 

# قذبر -(الفنبْرَ ): مرغ چکاوک. 

# قنبط - الفط ): کلم گل. گل کلم. در مصر و شام 
به آن (القرنبیط) گویند. - 

# قنیع - اب ینبم قلبْعَة) فی بَيْته: در خانة خود 
پنهان شد (قَْْعَتْ) الجر او ابقل گل یا ميو درخت 
یا سبزی دارای غلاف شد (قَنْبعَ) فلان: فلانی از شدتِ 
خشم باد کرد. 

الَسْبُع): لاف شكوفة درخت. غلاف خوشة 
زراعت. مرد کوتاه قد و حقیر و فرومایه. 

(القنبُعَّة): زن کوتاه قد حقیر و فرومایه. برگی که از 
بغل آن گل بیرون می‌اید. لباسی است شبیه بارانی که 
بچه‌ها می پوشند. 

# قنبل -(قبّل ینبل قبلا فلان: فلانی تنها می‌زیست 
ولی به قبیله يا به جماعتی پیوست و با آنها زندگی 


کرد 


(القنابل): مرد ستبر و تناور و محکم و نیرومند. مرد 
دارای سر بزرگ. 

(القنْبَل): گروهی از مردم یا گروهی اسب‌سوار یا 
ف ااا وی ون بت ۶[ ا ف با 
چیزی در این حدود است. ج قنابل. 


(القتبّل): مرد ستبر و تناور و محکم و بیرومند. پسر 


قنت 


بچه‌ای که سرش گنده و سبک و جلف یا کم عقل 


اس 
اھ کرو ین سی نا چهل نفره از مود پا اسب 
سواران. ج قتابل. 

(القنبلة): تله‌ای است برای شکار برندة آشیانه باف: 
نارنجک: بمب. كُلولهً خمپاره و توپ. ج قنابل. 
(القنجلانيّة) من القَدّوْر: دیگی که غذای سی تا چهل نفر 
را بدهد 

# قنت ان یتقو تّا): از خدا اطاعت و برای او 
خضوع و خشوع کرد. خدا می‌فرماید: و مَنْ یمن 
کو لهو شوه و غفل اكا نها آعتفا 
مَرَتیْنِ 4: و هر کس اطاعت کند از شما زنها براي خدا 
و رسول خدا و عمل صالح انجام دهد می‌دهیم به او 

پاداشش را دو بار (قَعَتَ) الله مسطیع و فرمانبردار 

خداوند شد [لازم و متعدی است]. نماز و دعای خود 
را طول داد (َنّتَ) له: در برابر او ذلیل و خوار شد 

)ارا ارجا آن ازن :فر مانب دار شوهر خود 
ی 

(أفثتن) فعل امر است از قتَتْ: مطیع باش ای زن. خدا 

می‌فرماید: یا مریم اقتی لِرَبّک4: ای مریم مطيع 
پروردگارت باش 

(قنت يفنت قَنائّه): کم خوراک شد 

الت تاا کناز خود را طول حادب ادت 

زیادی در جبهه‌هاي پیکار ماند. به رفتن حج ادامه داد. 
برای خدا تواضع و فروتنی کرد. دشمن خود را نفرین 
کرد. 
اتف .غت نفلت تفا الوا رجه آزرژن خان 

فرمانبردار شوهر خود شد. 

نت يبت اقتناتا): فرمانبردار شد. 

(القانت): مطیع و فرمانبردار خداوند. ج قتّت 
(القانتة): زن مطیع و فرمانبردار خداوند. 

(القَنْوّت): اطاعت. فرمانبرداری. دعا. 

الق ت): زن فرمانبردار از شوهر. 


۱۶۳۷ 


قندس 


(القنيّت): زن يا مرد کم غدا. 

# قنح -۱قنح یقح قلحّا) الشارب: آشامنده پس از 
سیرابی از روي بی‌میلی به آشامیدن ادامه داد (قَنَحَ) من 
الشراب: نوشابه را مکید (قَعَمَ) اعد و امن و 
نخوّهما: سر چوب و شاخه را کج کرد و خمانید تا سر 
کج و مثل چوگان شود (قَتَحَ) لباب: چوبی را تراشید و 
در را پا ان نلند گر د. 

(أفتح يفنح افناحًا) البات: : جوبى ر ا اتید و کی زا نارای 
بلند کرد. 

انح یقنح تَنیْحا) الباب: برای در کلیدی سر کج 
درست گرد. 

قح یتفن تَفنحًا) من الشَراب: از آشامیدن سيراب شد 
و با بی‌میلی به نوشیدن ادامه داد. 

(القتاح): چوبی که بشت در گذارند تا محکمتر بسته 


a 


شوک 
(الفَنَاحَة): کلیدٍ دراز و کج. چوبی که مثل اهسرم از آن 
استفاده شود. 

الق ح): دری که چوب به زیر آن کرده و 
کر ده‌اند. 

# قفد - فد ند قندا) السویق: قند. اکر هر آود.نا 


آن را بلند 


در قاووت ریخت. 
(آفند یفند اقنادا) السَویْق: 
شکر شیرین کرد. 


(قتد پفند تقنیدا) الوق 


آود با قفاوت را پا شیر با 


قد تاکر دز قاووت 
ریخت. 

(القند): قدا با شک 

اشنا مذ سیک شش ر اتن رو: 

(القندأ و :6 قدوم دار هه : 

(القند ة): یک بارة قند یا شکر. 

(القندیّد): وضعيتِ انسان, چه خوب باشد چه بد. قند 
یا شکر. شراب. کافور. عنبر. گیاه ورس نیکو. مشک. 
ج قناد بد. 


# قندش دای بقندس قندسه): از گتاه دست کشنید 
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و توبه کرد (قنذش) فی ال رش بر ده 
(القندس): بیدستر» سگ آبی. 

# قندل -(قَلْدَل بل قَئلَ) فلان: سر فلانی بزرگ 
شد: شل شل راه رافت: 

(القنادل): دارای سر بزرگ. 

(الَندّل): دارای سر بزرگ. 

(السندیّل): چراغدان, قندیل. چراغ. ج قنادیل. 
مغرب 

# قنزع - (المنرع): موي اطراف سر. پرهاي روي سر 
خروس و چکاوک. 

(القَنْرَعَة): موهای اطراف سر. کاکل, دسته مو که بر سر 
کودک باقی می‌گذارند. ج قناز ع. 

(القَنْرَعَة): موهای اطراف سر. کاکل, دسته‌ای مو که بر 
سر کودک باقی گذارند. زن بسیار کوتاه قد. پرهای 
روي سر خروس. ج قناز ع 

#۴ قنس اتس ینس إفناسا) قلان: فلانی آدم حقیر 
و بی‌مقداری بود و ادعای نژاد نیکو کرد و خود را 
نجیب زاده معرفی کرد. 

(الفنس): اصل, بیخ» ريشه. گویند: (إِنه لیم لْنْس): 
بدرستی که او نژادی بزرگوار و نیکو دارد. قسمتٍ 
پالاي سر. ج قنوّس. 

(القس): استفراغ و قي اندک. 

اقوس امت جلو سر, فوگ کلاه شر اسخوان 
برجستة ميانٍ دو گوش اسب. قسمتِ پیدا و برجستة 
ميان راه از عرض آن. ج قوانس, 

#قتسر -(قلسرثه تقنسهه قنسرغ) الس أو الُدابد: 
شن و سال یا گرفتانیها او زا قبکسته و پیر کرد 
سر یقن تقَنْسرا): پیر و سالخورده و ترنجیده 
ی 

(القناسر): سخت, محکم. دشوار» شدید. 

(النسر): سالخورده, پیر. قدیمی, باستانی. 

#قنص لقص لنش فنضا الطید: شکار را گرفت. 
شکار کر د. 


(افتتَص منص افتناصّا) الطَیْدٌ: شکار را گرفت. شکار 
کرد. صید کرد.. 

اقا شا نا الصَیْد: شکار را با حقه و کلک 
تعقیب کرد که شکار کند. 

(القانص): شکارجی. شکار کننده. جح فتّاص. 
(القانصة) من الط سنگناان مرغ و پرنده. حیوانات و 
پرندگان شکاری. ج قوانص. 

(القَدَص): شکار شده. 

القستتص): شک اری, شکارگر. شکار شده, 
شکارچیان. 

# قنصل - (الَنْصل): کنسول. قنسول. (معرب). (ينت 
القَنْصّل): گیاه فرفیون. 

القنْصْلیة): کنسولگری. (جدید). 

# قنط - (قتّط یبط , و بنط قنوطا): بشدت مأیبوس 
شد. خدا می‌فرماید: و هو ی یرل ات من بد ما 
و4 و اوست کسی که فرو می‌فرستد باران را پس 
از این که بشدت ا شندند. 

(قنط قط فنوطاء و قَناطَةً): مأْیوس شد نومید شد. 
خدا می‌فرماید: لا تا ین رَخعة اللي نومید 
نشوید از رحمتٍ خداوند. 

(افتطه فنطه اناطا): او را مأیوس کرد. 

قَنطه یقَنطه تفنیطا): او را نومید کر د. 

(القانط. و ان ط): خیلی نومید. 

# قنطر -(قَنْطر بَنطر قلطر ة): از بادیه مهاجرت کرد 
و در شهر یا روستا سکونت گزید. اموال خیلی زیادی 
به دست آورد که با قنطار. وزن می‌شد (قنطر) لین 
مدت زیادی در نزد ما ماد و اتر قت قط البناء: 
ساختمان را مثل پل قوسی بنا کرد. 

(القذطار): وزنی است که مقدار آن دور رو ارد مختلف 
متفاوت است و امروزه در مصر یکصد رطل = 
۸ کیلوگرم است. اموال بسیار. ج قناطر. 
(القَنْطرّ ): پل قوسي روي نهر کوچک. ج قناطر. 
(العقنط): بناء مقطم: ساختمان قوسی شکل که معل: 
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«القَنْطْرًة: پل قوسی شکل باشد». 

(المُقنْطْرَ ة): القناطير المقنطرة: بسیار و متراکم و روی 
هم انباشته شده از هر چیز. 

#قنع - ات تن قَنْعًا) الابل و الْعَنَمُ: شتران و 
گوسفندان قصد بازگشتِ به خانه کردند (فَتَعت) الشَاة: 
سان گوسفند.بالا زفت 

نع ی قوَعٌ) فلان: فلانی قانع شد به سهم خود هر 
چند اندک راضی شد (قَتَعَ) إلى فلان: مطیع ۱ منقاد و 
فرمانبردار و در خدمتِ فلانی شد. 

(قنع یم اه و قناعَه): به آنچه به وی داده شد راضی 
گردید. قناعغت کرد. 

مت تقنع اقناعا) الَاءٌ: پستان گوسفند بالا رفت 
فا ابی: شتر 
آورد که آب بخورد (أفْم) فلان یه فى الصَلاق: فلانی 
دز هنگام نماز دستها را بلند و دعا کرد (أفتَعَث) الشاة: 
پستان وان و وان خن 
الشیه: آن چیز فلانی را خوشنود و راضی کرد اف 
الابل و انم شتران و گوسفندان را به سوي چراگاه 
برت آنا با با سز اند باز گردانيد (أفع) وا و 


عَنْقَه: سر و گردن خود را بلند کرد و از روي خشوع و 


سر خود را به طرف ابشخور بایین 


خضوع و فروتتی و خواری به چیزی خیره شد نم 
حل و فع دهان خود را بالا آورد تا تمام نوشابة 
ظرف را تا ته بخورد نم الاناء: ظرف را کج کرد که 
محتوياتِ ان را بریزد. 

(قنعه یقَنعه تفنیها): او را خوشنود و راضی کرد (قنع) 
الا زوسری: بر سین آن زن کرد نم فلان اش 
یل فلانی بر قلة کوه بالا رفت (ع) فلالا لیف 
او الوط او اگما فلانی را با شنشیر با با تازیانه با 


مر و 2 


را در باس ۳9 (یَمَنْعت) ) امه اد آن رن روسری 3 
مقنعه پوشید (َفَعَ) فی‌السّلاح: سلاح (زره و غیره) بر 
تن کرد. 


(إقَنَع ع يقنع إفتناعا): راضی شد. قانع شد. خوشنود شد 
تم بالفكرَة أو ايء آن نظریه يا رأی و انديشه را 
پذیرفت و قبول و به آن اطمینان کرد. 

(القانع): راضی» خوشنود به جیزی» قانع, قناعتکار. ج 
قنع چاکر و نوکر و مزدور و پیرو قوم. 

(القناع): روسری؛ مقنعه. غشاء و پردة دور قلب. 
بیر ی» سالخوردگی. روبنده, نقاب. ج نع وفع 
(القنع): مردٍ قانع و راضی به آنچه دارد. 

(القنع): سلاح, اسلحه. طبقی از چوپ بدون برگ 
رما که بر ان وة گناند با بر ان لا غورند. 
قسمتِ پهناور و گشادٍ زمین سخت که رو به هموار و 
صاف :شن انت زمین صاف در ميان شنزار که در آن 
درخت می‌روید. شنزار متراکم و آنبوه. اصل, ست 
ريشه. ج آثناع و قعَة. 

(القنع): بوق» بوغ. 

(القعان): کچل قنعانْ: مردی که عاقبت به رأی و نظر 
او گردن گذاشته می‌شود. مرد یا زن یا مردان و زنانی 
که به چیز اندک راضی شوند. 

(القنؤع): راضی به سهم خود. قانع. خوشنود به آنچه به 
وی دهند. ۰ 

(القنیع): مرد راضی و خوشنود به انچه‌به وی دهد 
مرد قانع. ج قتعاء. 

(القنیّع. و القنیعة): زن راضی و خوشنود بهآنچه په وی 
دهند. زن قانع. ج قنانع. 

(المَقَنع) آدم عادل که شهادت و گواهی 
است. رای مورد قبول و راضی‌کننده. 
(المقَنع): شاکی السلاح. تا دندان مسلح. کلاه‌خود 
پوشیده. روبنده زده» چهرءٌ خود را پوشانده. 

#قنف -(قَنت تَفتَف قََما) آذ کرش نزوگ نك و 


ي او مورد قبول 


رو به صورت رفت و از سر دور شد. 
(قتف یف اقنافا): دارای لشکر بسیار زیاد شد. کار او 
و امر معاش و گدرانِ او درست و فراهم شد. گوش او 


شل و فروهشته شد. 
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(الاقتّف): مردی که گوشش بزرگ شده و رو به 
ضورخش اقده و از مرش فون فد ابیت 

القناف, و القناف)؛ مرو دماغ گنده و ببزرگ بینی: 
دارای سر و ریش بزرگ. مرد تنومند و بلند بالاء مرد 
تناور و قد بلند. 
الفا منت الاش ونی که گزششی بزرگت کدهاو 
رو به صورتش آمده و از سرش دور شده است. گوشی 
که بزرگ شده و رو به صورت آمده و از سر دور شده 
است. 

(القنیْف): گروههای مردم. ابری که اب سيان داږد, 
مرد کم غدا. ج قثف. 

# قنفن - مد یمد تَقَنفذا) امد خار پشت. خود 
را جمع کرد. در خارهای خود رفت. 

(القنفذ): خار پشت. تشی. جایی که گیاهان پر پشت و 
شنزار باریک و دراز که 


2 رو2 


جون طناب بت . ج قنافد (انه لقنفذ لیْل): : همانا او 


در هم پیجیده می‌رویاند. قطعۀ 


رب لت 
یل او سخن‌جین ات 

# قنم - (قنم یَفتم قتمّا) الفرّش و نخوه: رطوبت به 
گردوخاک گرفت و كيف شد قي العام و الم و 
گندید, 


شت و غیره فاسد و بد بو شدو 


الاقشم): غذا و گوشت گندیده و امثال اینها. 

ما اصل» ریشه. (دخیل). ج انیم (الاقانیم یم 
لاه ند التصارّى: پدر و پسر و روح‌القدس 

(القنم): غذا و گوشتِ فاسد و بد بو شده و امثال اینها. 
(القنمَة): بد بو شدنٍ روغن و روغن زیستون و امثال 
اینها. بوی گند اینها. 

#۴ قن قن ین قنا) الشیء: آن چیز را با چشم تعقیب 
و دنبال کرد. 

قت ی تنینا). قانون وضع کرد. 


(اقَ یقن اقتنانا) قنا : برده‌ای داشت یا برده‌ای خرید 
که پدر یا بدرانش نیز بُرده بوده‌اند. سر را به زیر افکند 
و ساکت شد (اة ق فتَنَ) ال خل: پالان روی کوهان مستر 
(استقن ر یتفن استقنانا) بالاشر: در ن کاز مستقل شد. 
نزد گوسفندانش اقامت کرد تا از شیر آنها سود ببرد. 
(القانوزن): قاعده. قانون آرومی یا فارسی است] امر 
کلی که جزئیاتش را بر آن تطبیق دهند. اصل. ریشه, 
بیخ. یکی از الات موسیقی. قانون. 

(القنان): آستین پیراهن. بوی زیر بغل. 

(القَنّ): برده‌ای که پدرش نیز برده باشد (قن بالقنا 
و النْْن: برد؛ خالص و یکدست که پدر یا پدرانش 
نیز برده بوده‌اند. اما اگر چنین نباشد به ان عَبْدُ مملکة 
گویند. لقن به مفرد و جمع و زن و مرد گفته می‌شود] 
و گاهی به جمع آن گویند: آفنان, وق 

لته گل شیّم: بالاي هر چیز. کوو تنها و سر به 
فلک کشیده. ج فتن و قنان. 

(القّةَ): نگ لا از چند لای به هم تابیدهٌ طناب. یک لا 
از چند لاي به هم تابید؛ طناب لیفی. ج قنن. 
(القنْتَة): یشن بطری. ج قنانی. و قنان. 

# قنقن - (القنقن): مهندس متخصص حفر چاه که 
می داند چاه در کجای زمین به أب می‌رسد. ج قناقن. 
[فارسی است ]. 

# قفو - نا یو نوا لون الشیء: رنگ آن چیز 
سرخ شد (قنا) فلائا: به فلائی چیزی داد که با آن به 
کسب و کار بپردازد یا از در آمد آن زندگی کند. 

(قنا ينو قناو َ) فلائّا: به فلانی یاداش داد. 

(قتایشُو فنا الله لش خدا آن چیز را آفرید. خلق 
کرد. 

(قنی يقن ق الشر*: : آن چیز را کسب و جمع‌آوری 
کرد (قتی) هنم و غغیْرها: گوسفند و غیره را برا 
نگهداری خرید نه برای تجارت و فروش (قتی) فلاتا: 
فلانی.را خوشنود کرد (نی) الْعیاه فلاتا اخ تفعل کذا؛ 


دیب 
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حیا مانع فلانی شد که کاری را انجام دهد (قنّی) فلان 
الحَياء: فلانی شرم و حیا پيشه کرد. 

اقنن نی قنا) فلان: فلائی خوننوه: شف رای شد 
قَیَ) بالشی: به آن چیز راضی شد و اکتفا کرد. 
(قنی يهني ف الاف: وسط بینی بر آمده و سوراخهای 
آن نگ فد (قنیت) المج درخت قد کید و بلند 
شد. 

(قنی یفتی قنو || الحَیاء::شرم و حیا پيشنه كرد 

(آَفثث تقنی افناء) السماء: اسمان از بارش ایستاد 
(أفّی) الد انا و لفان شکار در دسترس و 
تپررس فلانی فراز گر فت :ا ئی ااك مال چا زین و 
ملک به فلانی داد. او را خوشنود و راضی کرد. خدا 
می‌فرماید: #و 1 هو غنی و فنی: و بدرستی که او 
ثروتمند و بی‌نیاز و مالدار و خوشنود و راضی گردانید. 
(قاتی یقانی قاناةّ) الشیء ل آن چیز برای او ادامه 
یافت. گویند: (قانی لک عيش ناعم): ژندفانی مب فة 
برای تو پایدار بماند (قاتی) الیَء فلائا: آن چسیز با 
فلانی سازگار شد (قاتی) الشَی2 الشیم»: آن چیز با چیز 
دیکر مخلوط شه (قائی) الشیعء بالشی ي آن.چیز را با 
چیز دیگر در آمیخت. گویند: (قاّی) الصَُوّفَ پالحریر 
والّیاض بالضُفرة: پشم را با ابریشم مخلوط کرد. 
سفیدی را با زردی در آمیخت (قانی) المال: از مال و 
دارایی نگهداری و مواظبت کرد. 

اقنی تفلی تفنیة) الخياه: یا و شرم بيه کرد (قلٌی) 
لقناة: کانال را حفر کرد (تّی) ال فلاا خدا فلائی را 
خوشنود و راضی گردانید. 

(افستنی تى افْتناء) الس آن جير را کسب و 
جمعآوری کرد. 

نی نی تقنیّا): مازاد بر هزينة زندگی را پس‌انداز 
کرد. 

(إشتقتى یَسْتَقبی اِسْتقناة): القیاة: ارم ويا پیشه 
کرد. 

الاْفْنی): درختِ بلند و قد کشیده. ج قلو. 


(الاقناء ة, و الاْقنا ة): نا الحائط: قسمتِ سایه‌دار 
دیو ان 

(القانی): سرخ رنگ. 

(القتاء. و القناء): خوشة خرما. ج TOUR‏ مان ار 
قذیان, و قوان. و قوان (قناء) ألحائط: قسمت سايه دار 
یرآ 

(الةناة): نیزه تو خالی. عصاء جوبدستی جه صاف باشد 
چه خمیده و کج. کانال اب چه کوچک باشد و تنگ 
چه بزرگ باشد و عریض. ج تئوات و اسم جنس 
جمعی آن می‌شود: قئا. 

(القناء): کسی که چوب نیزه را می‌تراشد و صاف 
می‌کند که پفرروشد. کسی که کانال حفر می‌کند. 

او و القو): خوشة درختٍ خرما همراو با رطب. ج 
آناء و قوان. خدا می‌فرماید: و من الحْل من طلعها 
وان داية»: و از خرمابن از خوشه‌هاي داراي رطب 
آن که دست به اقا یرس 

(القَدُواء): ون الافتی. 

لو ق و القنو ة): تیه کاس شده: و به دست: امه 
است. گویند: (ه عنم فنوة): از گوسفندانی دارد که از 
خودش می‌باشد. 

(القنْيَة. و القنيَّة): انچه کسب شده و از آن خود انسان 
اس 

(المْنیّ): شتر و گوسفند و غیره که براي شیر و زاد و 
ولد نگهداری کنند. 

(المَةناة): جانی که افتاب بر این تقابد» نستار. 

(المقنی): حفار کانال حفنی. 

(المَقَنْوَّة): جایی که افتاب بر آن نتابد. نسار. 

۴ قهب - هب یف قَهَبًا): غباری رنگ شد. غبار بر 
روي آن نشست و رنگ آن را تغییر داد و تیره رنگ و 
خاگی برنگ: شان: 

ات مهب إفهابا) عن الطعام: از غدا دست باز داشت 
و به آن میل نکرد و اشتها نداشت. 

(الأفْهّب. و القَهّب. و الفهّبا» و الَهْبَةَ): چیزی که گرد و 


۱۶:۳۲ ند 





غباری رنگ کرده است. 

هب رنگ تیره و غباری که بر روی جیزی 
می‌نشیند و رنگ آن چیز را (هر رنگي که باشد) تغییر 
می د هد. 

# قهد -(قَهَّدَ ینید قَهْدَا) فی مَشیه: با گامهای کوتاه و 
آهستته راهبرفت: 

(القهد): گاو ریز و لطیف اندام. گودر. گوساله گاو 
وحشی. غنچۀ کل نرگس. ج قهاد. 

# قهر -فهَرَه فهر قَهْرًا): بر او چیره شد. او را مقهور 
کرد اهر الا الحم آتش در لحظه اول گوشت را 
تغییر داد. 

هر هر افتهارا) اوی کار آن رد به لت و 
خواری کشید هر فلاا: فلانی را خوار و ذلیل 
یافت. او را خوار و ذلیل دید. 

(القاهر): پیروز. چیره. غالب. 

(القاهر ة): پایتختِ مصر. شهر قاهره. المعز لدین‌الله 
خلیفة فاطمی آن را بنیان گذاشت. 

الهْر): غلبه کردن, چیره شدن (أخْد هم قَهْراً): به آنان 
زور گفت. با زور برخورد کرد (فَله هر آن را پزور 
انجام داد. 

(القواهر): کوههای سر به فلک کشیده. 

(القهر ة): گویند: (أَحْذن فلا هر فلانی را مجبور 
کردم (هوَ هر للناس): او زورگوییهای مردم را تحمل 
می‌کند. 

ال ة) من السا زن شرور و مردم ازار. ج فهرانت: 
(القهار): یکی از اسامي خداوند متعال. جیره و 
پیروزی که چیزی جلودار پیروزی او نباشد. 

# قهرم - (الَهرَم): مردٍ کوتاه قد. 

(القَهْرَ مان. و القَهْرَ مان): ناظر و امین ویه و مخصوص 
پادشاه و وکیل دخل و خرج او. (فارسی و معرب 
است). [معرب کهرمان است. ب] 

(القَهُر مانة): زن خانه‌دار که مسوول کارهای خانه 


ات امعو الا اند و کشت ا وه 
شاخه ریحان (ترد و شکننده) است و مسوول ادارء 
امور و کارهای سخت نیست. [از سخنان على 
است: ب ]. 

# قهقر -قهْرَ یقَهُقرقهْفرة): بدون این که به پشت سر 
نگاه کند به عقب برگشت. به قهقرا باز گشت. 

هر یر تفر ا) بدونِ این که به پشتِ سر نگاه 
کند به عقب برگشت. به قهقرا بازگشت. فرار کرد و 
بازگشت. 

(القهقار): ريگ بزرگ یا سنگ ضاف و مرمری و 
سخت که با آن سنگهاي دیگر را می‌شکنند و حجم آن 
از الفهُر کوچکتر است. 

له ی): بازگشتِ به عقب, بازگشت به قهقری (فلانْ 
یی َهرّی): فلانی به قهقری باز می‌گردد. به عقب 
باز می‌گردد. 

هر 4): نط قَهْقَرَةٌ: گندمی که پس از سبز بودن 
سیاه شنده است. ج قهقر. 

# قهقه -(قهقه بقهقة قَهْقهّة): با صدای بلند خندید. 
قهقهه زد. 

#قهل -(قهل یل هلا جلد پوستِ بدن او خشک 
شد (قهلْ) فلان: فلانی خود را نشست:و تمیز و نظافت 
نکرد. بخشش را کم شمرد و کفران نعمت کرد. 

تقل یل تقهلاًا: پوستش خشک و حالش بد شد 
(تَقهًل) فلان: فلانی به گرمابه نرفت و به نظافت بدن 
خود نپرداخت. آهسته و کند کند راه رفت. نیازهای 
خود را مطرح و گله و شکایت کرد اسنَقَهْل) صَوته: 
صدای او نرم و ضعیف شد. 

# قهم - (قهم یقهَم قهَمًا): بخاطر بیماری و غیره 
اشتهای او به غذا کم شد. 

(آفهم یقهم إفهامًا) ن التي از آن چيز باش آمبذ 
(َفْهم) عن الطعام أو الشّراب: نسبت به غذا یا نوشابه 
بی‌اشتها شد اقتا السّماء: آسمان بی‌ابر شد و 
ابرهایش رقت(آفقت) یالیو در آن چنین آسنان 
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گرفت. 

(القهم): کم اشتها بخاطر بیماری و غیره. 

#قة - اه به فا خند ید . 

#قهو فی يهى افهاة) فلا فلانی پیوسته قهوه 
نوشید. به خوردن قهوه ادامه داد (َهی) عن الطعام: 
س غفا ےل شد آنا تخوره 
(الفهوّ :): شراب. شیر خالص. قهوه جوشانده. بو. 
سرسبزی و رفاه و ناز و نعمت. قهوه‌خانه. چایخانه. 
(الْقَهّی): قهوه‌خانه, چايخانه. 

٭ قهی -(فهی یی قَهیّا): بی‌اشتها شد. اشتهاي خود 
به غذا را از دست داد. ميل به غذا نداشت ت (فهی) عن 
الطعام و عن الشراب: نسبت به غذا و نوشابه بی‌میل 
شد (قه) لشَیء فلانا عن الطعام: آن چیز اشتهاي 
فلانی را کور کرد. 

# قوب - قاب یفرب قْیّا) الأزض: گودال گردی در 
زمین کند (قاب) الطائه بیضته: پرنده تخم وا | 
(قوٴب يقو ب تمو ًا) الشیء: آن چیز را از ریشه کند 
قوب ارش گودال گردی در زسین کند اب 
ټل ابر : گری کرکی قسمتهایی از پوست شتر 
را ریخت. 

اقا یقاب انْقیابّا) العکان: قسمتهایی از آن مکان 
بې درغت و سیر شد غات الارض: دز رصیق 
حفره‌هاي گردی كنده شد (إْقابَث) البَيْضَة: تخم مرغ و 
پر نده شکسته شد. 

قوب تقوب تَقوبا) الاژض: در آن زسین گودال 
گرد کنده اند (تقویت ) المیضة: تخم مرغ و پرنده 
دست ات رین واو تلف قسمتهایی از سر او 
پوست پوست شد يا موي آن کنده شد (تَقَوّب) الشئ٤:‏ 
آن چیز از بيخ شکافته شد و به قولی: ریشه‌کن شد 
(تَقَوَبَ) السود مره الحَیات: مار سیاه پوست انداخت. 
(القانبَة): جوجه. 


(القاب): مقدار, اندازه (القات) م انوس ر از وسط 


کمان تا نوک آن که چله را به آن می‌بندند. گویند: 
بینهُما قاب قَوْس): میانِ آن دو به انداز؛ وسط کمان تا 
محر آن.! سار تایه ان ردک بودن ات یا 
می‌فرماید: «ْکان قاب فرع اؤ أَذنی4: پس بود 
وسط کمان تا دو طرف آن یا نزدیکتر. 

(القابان): از وسط کمان تا دو سر ان. 

(القر ب): تخم‌مرغ و پرنده. جوجه. ج اواب 

او باء, و ال باء): بیماری قوبا که در اثر آن پوست, 
پوسته پوسته می‌شود و موهایش می‌ریزد. 

(القوْبّة): بيماري قوباء. پوست تخم مرغْ. ج قوب 
الب بیماری قوباء. ماندگار فر خاک خانه‌اش را 


عوض نمی‌کند. 
یی کسی که زياد علاقمنو یه ضوردن چرچ 
ار جو حه. 


#قوت -(قات یرت قَوتًا) الوَجُل: به فلانی قوت و 
غدا داد تا سیر مق کند. ۱ ز او سرپرستی کرد. 


NPD 8 


(| قاته یقیته اقاته): روزی و غذای او را داد (أقات) 


لشَیْء: بر انجام آن چیز توائا شد. 
(إقتات يتات إفتياتاً) ال : آن چیز را قوت و غدای 
خود قرار داد (إقتات) للنار: هیزم برای آتش آورد. 
آهسته کین را باد کرد. 

اتقو تت يونت ر بالشو م: آن جیز را خورد. 
(اشتقاته بَدستقیته إشستقاتة): از او قوت و روزی 
خواست. 
(القات): گیاهی است.کة پرگ سید آن وااسی‌جونن: 
اندک آن باعثِ هوشیاری و بیداری و زياد آن تخدیر 
کننده است. بوم آن عبشه:و در یمن خیلی فبراوان 
زراعت می‌شود و به آن چای عرب گویند. 

(القانت) من ) تیان زندگانی 
(الق ت): خوراک, غداء خوردنی, قؤت. ج ا*وات 
(القیّت. و اْیتة): قؤت» خوراک. خوردنی. 

(المقیْت): یکی از اسامی خدای متعال است. توانایی که 


در حد کفایت. 


روزی رسان همه است. خدا می‌فرماید: و کان الل 


قوج 


۱۶۳۴ قور 





ی کل شىء مین 4ه: و بوده 
هر چیزی حافظ و نگهدارنده و روزی‌رسان. 

#قوح - (قاوّحه یقاوحه ماو خَة): سابلا به او ناسزا 
گفت که با دشنام بر او چیره شود. [عامیانه]. 

#قود - (قاد يفَو د قودا. و قیاداً و قيادةً) الدَابّةً: افسار 
چهار پا را کشید (قاد) القاتل الی مَوْضع الَْل: قاتل را 
به محل اعدام برد. ۱ 

(قاد فد قباد الجیش: فرمائدة لشکر شد. 

(قود يود قوّدا) لاش و غلده گردن و کم اسب و 
غیره دراز شد. 


گ ۲۳ "۳ 8 
۱] قاده یقیده | قاده) 


ست او می‌باشد) خدا پر 


شور :اسهایی را نه او دادنگد 
افسارشان را بکشد یا او را فزماندة سوازان کرد (أَاة) 
لقال بالْعتیل: قاتل را به عوض خون مقتول کشت. 
(افتاد یناد إفتياداً) الأبّة: افسار چهار پا را کشید 
(إقتاد) الب الموژ: گیاه با 
خود کشید. 

اناد یناد إنقیاداً): افسار چهار پا کشیده شد. قاتل به 
محل اعدام برده شد. لشکر فرماندهی شد. ذلیل و 
خوار شد. گویند: (القاة بلاشر): قسایم آن کار شف 
(إنقاة) الط تم باه مات و لستا و وار فده 

تاد یتقارَد تقاوداً) الجُلان: آن دو مرد با شتاب 
دویدند. گویا که هر کدام دیگری را به دنبال خود 
می‌کشد (تَقاوَدت) الاپل و تخوّها: شتران و امثال آن 
پشت سر هم آمدند (قاوة) المکان: ان کان ضاف نو 


بوي خود کاو نر را به سوي 


هموار سك 

(استَقادت تيد استقادةّ) الذابة: چهار پا به دنبال 
کسی که افسازنش, را سی‌گشید رفت :اش ناتفلا 
فلانی خوار و ذلیل شد (اشتَقاد) ل: مطیع و تسلیم و 
فرتاثبر دار او شد (اشتفاد) الامفه: از امير و عاك 
خواست که قاتل را به خون مقتول بکشد (إشتقاد) فلان 
من آذاه: فلانی انتقام خود را از کسی که 
کرده بود گرفت و همان اذیتی را که په او شده بود بر 


به او اذیت 


سر وی در آورد. 


(الأقوّد): اسب مطیع و فرمانبردار. انسان یا چهار پاي 
دارای گردن و کمر دراز. کوه سر به فلک کشیده 
(ل و1 ین التامن: کسی که چون: چشنمشی به چیزی 
افتاد چشم از آن نمی‌کند (الاْْرَد) من الاجال: مرد 
دارای گردن محکم و نیرومند. 

(القائد): فرمانده, فرمانده لشکریان. رهبر ارکستر. 
رهبر گروه نوازندگان و رامشگران 
و اد زمین دراز و مستطیل. کوه دراز و کشیده شد؛ بر 


روی زمین. 


. (جديد). ج قاد و 


(القائد ): تبه و پشتة دراز (القائْدَة) من الابل: شتر 

جلوتر از شتران دیگر حرکت می‌کند. 

(القَوود): فرش قَوودٌ: اسب را و مطیع. 

(القاد): اندازه, مقدار. گویند: (هو ف قاد رم : فاصله 
اوا می یه تداز یک تیوه امیت 

(التود): اسبهای یدک که در سفر به همراه می‌برند و 
فقط در هنگام نیاز بر آنها سوار می‌شوند. 

(القَوّ د): قصاص. انتقام. تلافی. 

ال داء): مونب الاُْود. 

الم اد): جاکش, قرمساق, قلتبان. کس‌کش. 

(القیاد): افسار (فلانْ لش القیاد): فلانی بی‌اراده و 
ال رو دیگران است (ألی لا یا فان تايه 
و فر مانبردار شد. 

لّد): فرش فیدٌ؛ اسب فرمانبر و مطیع (اصل آن: اليد 
بوده است». 

(القَيّد): یه فَیذ: شتر رام و فرمانبر و مطیع 

الق ) من الابل: شتری که پشتٍ آن کمین می‌کنند و 
شکار را فریب می‌دهند. 

لاه ة): گویند: (أغطاه مَقاده): اختیار خود را به او 
داد مطیع او نك 

این اسان رمام اتود 

(المُقَوّد): كوه دراز 

# قور - (قارّ یور #۹ روی نوک پاها راه رفت که 
صداي پایش بلند نشود (قارّ) الطَیّْد: شکار را فریب 


قور 


۱۶۳۵ قوس 





داد (قاز) الشَیّء: آن چیز را از وسط و بطور گرد 
سوراخ کرد (قارّ) فلا چشم فلانی را در آورد (قار) 
الصَبیّه: دختر بچه را ختنه کرد. 

اقور یقوَر قرَرّا): یک چشمش کور شد (قورّت) الَار 
و غیرّها: خانه و غیره وسیع و بزرگ شد. 

(قوّرَ يمور تقو یرا) الشیع2: قن وسط آن چسیز سوراح 
وسنرم درست ‌ 
مر تَقوْرا): در وسط آن سوراخ گردی درست 
هد انا از هم بای دزیر هدای ر 
(قوونت) الح مار خی ارف 

اقوَرٌ يعور اقورارا) فلانٌ در اثر پیری و لاغری: 
پوستِ فلانی چروکیده و قدش کمانی شد (فودّ) 
الجلد: پوستِ بدن منقبض و ترنجیده شد (قَوَّرّت 
لاوض: گياهان زنین از تین رفت. 

الافون4 یک کی که یگ کی کین شده است 
ج ثوّر. خانة وسیع و جادار. 

الق رین): با عالت نصبی و جری گویند؛ ([ 
الافوریت): از او گرفتاریهای ببزرگ و ینای دیدم؛ 
بلاها بر تم هت آورد. 

(القار): قیر زفت یرم ذِیٰ قار): یکی از جنگهاي 
عرب بنی‌شیبان است که در جنوب عراق واقع شد. 
[ذی قار امروز یکی از استانهاي عراق است. ب]. 
(القارَ 5): کوه کوچک تنها و سیاه و گرد که سر به 


انا" برداشته است. تبه» پشته. زمین دارای سنگهای 


۶ > 


مله 


اق 


سیاه. ای قار. و قو ر» و قیران. قبیله‌ای از عرب است که 
در جاهلیت به مهارتِ در تیراندازی معروف بوده‌اند و 
به انها مثل زده گفته‌اند: «قَد .نمف الْقارة من راماها»: 
کسی که با قبیلة قاره مسابقه تیراندازی بدهد کار غیر 
منصفانه و بی‌جایی نکر ده امت 

(المقو ر ة): بادنجان پوست کنی. 

#قوز قرز تقر ر تقو یزا) انت گیاه زاو شنده.بسیار 
سل , 


(َقَوَر یز تقرْزا) البيْتٌ: خانه منهدم شد. 


لو ز): شنزار دراز و مستطیل و بلند و تپه مانند. ج 
آفواز, و قیْزان. 

# قوس قياشا) الشیء علی 
یرو و به: آن چیز را با چیز دیگر انداژه گرفت. 
(قوس يقوس قرَسْا): قدش کمانی شد. 


اقا یفوص فی سا : 


قوس يقوس تفویشا) الشی4: آن چیز خمید. کمانی 
شد منحنی شد. قوسی شد (قوش) لشیم پسی رفرزد 
کمانی قد رش قوست )| الشحابة ابر شروع به باریدن 
کرد (قَوس) الشیّة: آن چیز را مثل کمان گردانید. 

ترس يقوس تفوْمَا) الشیء: آن چیز مغل کمان شد. 
منحنی شد (تَقَوّس) قَوّته: کمانِ خود را با خود 
برداشت. حمایل کرد (َقَوّس) الب فلائا: موی سفید 


شد منحنی شد. قوسی شد. 
ال س): کمانی قد. تودۀ شن بلند و گرد مثل م و 
ال فد 

دیجور. شب بسیار تاریک. مرد داهیه و و 
زرنگ و خیلی تیزهوش. 

(القو س): کمان تیراندازی [مذکر و مؤنٹ به کار رود]. 


جنیروار. ا شت ووا 


ج آدُواس, و قسی (رَمَوا اغداءهم عن قوس واحدة): 
آنان متحد و متفق بودند (القَؤش) فی الهنْدَسَة: قوس 
دائره» نیم دایره. ذراع که واحدی در طول باشد. برج 
قوس که مطابق با برج آذر باشد (قَوؤْش قَرَحَ): رنگین 
کمان. کمان رستم. اژ فنداک. آزفنداک (قؤْش التّطر): 
طاق نصرت. طاق پیروزی. خوازه. (جدید). 

الق س): دير راهب. صومعه. اتاقک شکارچی. 
(القو ساء): مت لافس 


ای تا نا لایام دور دراز. فان میت و دشسوان 


؛ زن کمانی قد. 


الق من البلاد: :اسر ومین دور. 


۱,۳۶ قوی 





قوض 
مسابقه می‌فرستد. 
(المقوَ س): ظرفی است که کمان نی ب در آن 


که بط اسب سور از آن جا آغاز می‌شود. ج 
عقاو بس. 

#قوض - (قاض يَقَوْض و ضا) البناء: ساختمان راد 
هم کوبید (قاضّ) الْحْيمَ: خیمه و چادر را که بر پا 
کرده بود جمج 1 

(َرّض یمَرّض تفویضا البناء: ساختمان را در هم 
کوبید (قَوّضَ) الصَفُوْفَ والمجالس: صفها و مجلسها را 
فلا ثم قَوّض): فلانی ساختمان 
در هم کوبید. کنایه است یعنی: اول 


در هم ريخت (بنی 
درست کرد سپس 
خوبی و سپس بدی کرد. 

(انقاض قاض انقیاضا) البناء: ساختمان در هم کوبیده 
قنذء:منهدم کید ویران شنفہ: | وار کند. 

(تََرّض يََقَوّض تَقَوضًا) البناء ساختمان ويران شند. 
منهدم شد (تَقَوّضَّث) الضَفْوّف و المجالش: صفها و 
مجلسها از هم ريخت و براگنده:شند (تکض) فلان؛ 
فلانی آمد و رفت کرد و در یک جا آرام نگرفت 
#قوط -(القَو ط): گلۀُ گوسفند. ج اّواط 

(القؤطة): سبد یا دستگیره یا زنبیل بزرگ. 

(القو طَ): کوجه‌فزنگی» تماته. [آلمنجد به معنای خرما 
آورده, در اقرب الموارد و قاموس اللغة و معجم العربی 
الحدیث نامی از آن برده نشده است, فرهنگ عربی به 
انگلیسی المورد و مرحوم معین در فرهنگ خود به 
معنای گوجه فرنگی آورده‌اند. ب]. 

(القو اط): شبان گله گوسفندان. 

#قوع قاع قوع قوعا) فلا: فلانی به عقب 
بازگشت و پشت کرد و روی گردان شد 

(تَقَوّع يموع قرعا فلان: فلانی طوری راه رفت که 
گویا در خارستان راه می‌رود (َقَوَع) الحزباء الشَجَرَة: 


سوسمار اققا سات از درحت بالا رفت. 


(القاع): زمین گود و پست که اطراف ان را کوه و تپه 
سبزه می‌رویاند. فسااعت ان یک میل مربح یا کمتر یا 
بیشتر است. ژرفاء گودی. قعر. ج افراع وتمان ر 
(القاعة): جاي وسیع و بزرگ که گروه زیادی را در 
خود جای دهد. مثل: (قاعة الخحاضرات و تخوها): 
سالن سخنرانی و امثال آن (قاعة) الّار: حياط خاند. 
(القولع): خرگوش نر. 

قوف (قاف يقوف قو‌فا. و قياقة) یره به دنبال او 
رفت» در پی او رفت يا رد پای او را تعقیب کرد. 
(إقتاف قاف افتیافا) مره به دنبال او رفت» در پې او 
فک 

سیم فك در د ای رکه ۾ اب 9 
فلانی را گرفت و به او گفت: چنین و چنان بگو یا 
سخن را در دهان او گذاشت (َقَه مَوّفَ) عليه ماله: او را از 
ا دی مالي e‏ 9 


میب رد | NT‏ 


بخوبی وی و در تعقیب 
شناس است 

(القاف): حرف بيست و يکم از حروف الفباي عربی 
(القاف) من لو قبة: موی ريخته شده روي گودی پس 
گردن. 

(القاثف): دنبال کننده. در پی رونده. به دنبال رد پا 
رونده, اثر شناس, پی شناس. رد پا شناس. ج قافه. 
ازف): قسمت بالاي گوش (القُوْف) من الرَقَبة: مو 
ریخته شدهة روی گودی په پشتِ گردن ( (اخْد بقوف 
رقبته): تمام گردن او را گرفت. 

االقاقة آقر شناسی؛ ره شتانبی؛ .وه پا شتاسی 
ردیابی, دنبال رن تعقیب کردن. 

#قوق -(قاقت فرق قوقاأ) الّجاجَة: ماکیان قدقد 


کرد 


قو قا ۱۶۳۷ قول 


(القای نوعی مرخ ماهیخوار. دراز, بلند بالا یا خیلی 
قد بلند. دم دی لحم رو بی شکور 
(التاموق): کلاه درازی است که ایسرانیان بر سر 
می‌نهادند. (دخیل). 
(القَوْقة): طاس بودن سر, طاسي سر. قسمتِ جلو سر 
که مویش ریخته باشد. ادم طاس. جغد. بوف. کوف. 
عامه به آن «أم قویق» گویند. 
(المُقّوّتق): کسی که طاسی سرش زیاد باشد. 
# قوقاً -(قوْقَأت ری قوقاًن) الَجاجَة: مرغ قدقد 
کرد. ماکیان قدقد کرد. 
# قوقی - قوفت تقَوقی قَیْقاءٌ. و قو قاةّ): ماکیان قدقد 
کرد که تخم بگذارد. 
# قوقس - (المْتوّقس): لقب شاهان مصر قبل از 
اسلام. پرنده‌ای است شبیه کبو تر طوقدار. 
# قوقع -(التونم): حلزون, لیسک. صدف حلزونی. 
الم قعَْ): واحد القوّقم. یک دانةُ حلزون. 
(السو قعیّات): رده‌ای از نرم‌تنان شکمپاییان تيره 
حلزونها. 
# قو قل -قو قل بقل توََََ): از کوه بالا رفت. 
(القافلّة): گیاه و دانة هل. در مصر به آن لحَبّهان) و در 
عراق [َحَبٌ الهال] گویند. 
(القافلّی): گیاه کاکل. 
# قول - (قال يقوؤل فلا و مَقالاً. و مَقالَة): حرف زد. 
سخن گفت. و برای زبان حال به کار رود. مثل: 
و قالّث له العَينان سَمْعًا و طاعَة: 

و گفت. جشمها به او: اطاعت می‌شود: و مثل: 

تلا لحَوْض و قال قَطنی: 
حوض پر و لبریز شد و گفت: بس است (قال) ل: او را 
مخاطب کرد (قال) عَلیْه: به او تهمت زد (قال) عَنه: از 
او گفت. از او خبر داد (قال) فیه: نهایتِ کوشش خود 
را در آن به کار برد (قال) به: به آن رأی داد. نظر داد. و 
بعد از قال جمله‌هایی تکرار می‌شود که با یک لفظ 
است. خدا می‌فرماید: قال ای عبد اللّه: گفت: من 


دة خدايم [که.دتبال ايه است: ط آسایی الکتانت و 
جعلنی یی و جَعلین مُباز کاً4: بر من کتاب نازل کرده 
و مرا پیامبر قرار داده و در من برکت گذاشته است تا 
آخر آیات که انی و جعلنی و آتانی و غیره همه متکلم 
وحده‌اند. ب]. یا به معنای جمله است مثل. (قال انه 
عَیدالله): فتاه دق مات او قال هيج ایر ۳ 
روی اعراب جمله ندارد. و در نزد بعضی عربها: گاهی 
شین سای طلست متها وخی مد مد 
را نصب می‌دهد. مثل: قول الُسافة قادما او آیا 
گمان می‌کنی مسافر امروز بیاید؟ 

(أقْوَلَه وله افوال) ما لمْ یِقلْ: سخنی را به او نسبت داد 
عد نگفید بود(أفیل) فلانا: سخنی را به فلالی لقن 
کرد و به او یاد داد و در دهانش گذاشت. 

(قاو له یُقاو له شتا تة فی الا در آن کار با او مذاکره 
و گفتگو کرد. ان کار را بطور پیمانکاری به او واگذار 
کرد. 

ال وله تقو یلا): سخنی را به او تیت داد که نگفته 
بود. سخنی را به وی تلقین کرد و ياد داد. 

(تقاو لوا یال تالا مذاکره کردند. گفتگو و 
بحث و تبادل‌نظر کر دند. 

ول بقل )له ولا سخنی را جعل کرد و به 
او نسبت داد. خدا می‌فرماید: لو لو تقَوّل علینا بعْضَ 
لاقاونل ادنا مه بالییتن»: و اگر دروغ بر ما ببندد 
سین قووغی راپ ما تبت نهد :هر آیته اقاست 
راست او را می‌بريم يا قدرت او را می‌گیزیم: 
(التقوالة): مرد زبان اور زیاده‌گوی. 

(القائل): گوینده. سخنگو. ج قَالة. 

(القال): گوینده, سخنگو. صحبت کردن. سخن گفتن. 
پیامبر اسلام اا از قیّل و قال نهی فرموده است و 
گفته شده که: قيْل و قال است به معنای فعل ماضی که 
سخنانِ زیادی باشد و باعثِ دشمنی میانِ مردم شود 
(رَجْلْ قال): مرد گوینده و سخنگو که دارد حرف 
می‌زند و صحبت می‌کند (القال) ج تیلان: چوب الک 


۱۶۳۸ قوم 





یا چوب دولک. در بازی الک دولک. 
سخن خوب يا بدی که میانِ مردم شایع است 
لقز ل): سخن, قول, کلام گفتار. نظر رأی. نظریه. 
عقیده. ج اقوال» و اقاویل. 
مردمان فرومایه و سفله و آشوبگر. 
۰ حاکم و پادشاه در یمن جاهلی و قبل از اسلام 
که پایینتر از پادشاه بزرگ بوده است. ج وال و 


القْل): سخن, گفتار, قول. 
الستله) سخن, گفتار, قول. راه و روش طریقه. 
مذهب و سل این قال (جدیدا: 
المْقاو ل): پیمانکار, مقاطعه گان کنترات‌چی. 
لدعم (2): پیمانکاری, مقاطعه کاری. 
(المةو ال)- مد خوفی گفتار. زبان اون بر سخن. 


(المقر ل): خوش گفتار» زبان ور پر سخن. زبان. ج 


(المَقو له) سخن کرارا تکز از شتده. 
# قولنج - المْننج): قولنج. (معرب). [معرب کولنج. 
بودانی ی مأخوذ.از کولون است:.ب]. 
# قولون -القوّلوزن): رودة قولون. (دخیل). 
# قوم - (قاء يوم قَومًا. و قیاما. و ومه): ایستاد. 
برخاست (قام) الاٌ: آن کار درست و مرتب شد (قاع) 
ان الهار: نیمروز شد. ظهر شد (قام) قائه اهر 

نیمروز نزدیک شد. طهر نزدیک شد (قام) الماء: اب 
اکد شد (قام) لحقّ: حق واضح و روشن شد پا برجا 
شد (قاع) عَّی الأشر: په انجام آن کار ادامه داد (قام) 
لا آن کار را بر عهده گرفت و آن را آغاز کرد (قام) 
على هل سرپرستی خانواد؛ خود را بر عهده گرفت و 
هري آنا را و (قام) الْمَتاعٌ بکذا: قیمتِ کالا 
به فلان مقدار یا فلان مبلغ تعیین شد يا رسید (قاء) 
کذا: فلان کار را اغاز ا 

یم إقامَةً) بالمکا ن: در آن مکان اقاس ریز 
نام فلاناً من مَکانه: فلانی را از جایش بلند کرد 


أقا الشىء: آن جيز را اداند داف أنبرا اقامه زد و بر 
پا داشت اقامه کردن و بر پا داشتن نماز هم از همین 
فقو له انست (آقام) للصّلاة: برای نماز اقامه گفت. به بر 
پا داشتن نماز فرا خواند (أقام) امد و البداء و وها 
چوب و ساختمان و امثال این دو را صاف و راست و 
كجي آنها را بر طرف کرد (أقام) الشرْعٌ: شریعت را 
آشکار و به احکام آن عمل کرد. 

(قاوّمَهٌ یامه مُقَاوَمَةَ) فی المَضارَعَة و غیرها: در 
کشنی وغیوه با ار دست و جه ترم گرد در برابر او 
مقاومت کرد (قاوَمَه) فی حاجَة: در انجام کاری با او 
تشریک مساعی و کمک کرد. ۱ 

قرت تقوم تفویها) الشاة؛ باهای گوسفند دحنار 
مرضی شد که نمی‌توانست از جای بر خیزد (قَوّم) 
لوح کج را صاف و راست کرد (قَوَم) السلعَة: برای 
کالا نرخ گذاشت و قیمتِ آن را تعیین کرد. 

قاروا یتَفاَمُرّن تَقاوما) فی‌الحَوب: در جنگ در 
برابر یکدیگر ایستادند و مقاومت کردند و با هم نبرد و 
پیکار کردند (قاَموا) الشَیء فیْما بيبهُمْ: قيمتِ آن چیز 
را در میان خود تعیین کردند. 

(َقَوم يسوم تَقَومًا) الشیء 
قیعت این مقتخصی شیف 
(استقام سكيم اشتقامة) الةم آ 
زاست و مستقیم قند: 

(التَويُم): ؛ گاهتامه, تقو : یم (َویْم) لدان 
شهرها و سرزمینها را بیان کردن» تقویم جغرافیایی. 
(القائم): قائم السَيْفٍ: قبضه شمشير (دینار قائم): سکه 


وان جر ضاف و وانییت:شند. 
ن جیز صاف و 


نٍ: مشخصاتِ 


زر که وزنش نه کم باشد نه زیاد (قابِم) الماء: منبع آب 
و تانکزی که آب لوله کشی جانی را تأمین کند. 
(جدید). ج قرام و فیّم 

(القائمَة) من السَیْفِ: قبضه شمشیر. یکی از قوائم چهار 
پاء یکی از دستها یا پاهای چهار پا. و بطور استعاره به 
دست و پای انسان و پایة میز و صندلی اطلاق می‌شود. 
لیست, سياهه, فهرست. 


قوم 

(القامَة) من الانسان: قد و بالاي انسان. قد و قامت. 
واحدی است برای اندازه‌گیری به طول شش قدم و پا 
که معمولاً برای اندازه‌گیری عمق آب دریا به کار رود. 
چ قامات. 

(القوام): مرضی است در دست و پای ستور که آنها را 
سست می‌کند و چهار پا می‌خواهد برخیزد و 
نمی تواند. 

(القوام):اعتدال: راست و صاف و درست بودن» معتدل 
و متعادل بودن: ا ڳو کان بين دْلکَ 
قواماً: : و بود میان آن دو اعتدال و تعادلی (رَمْح قوامً): 
نیز؛ صاف و راست (قوام) الانسان: قد و بالاي انسان. 
خوش قد و قامت بودن انسان (بفلان قوامْ م): فلانی در 
اضطراب و پریشانی به سر می‌برد و مرتب بر می‌خیزد 
و نمی‌تواند بنشیند. 
(الوام): قؤت و غذایی که باعثِ بقای انسان است 
(قوام) کل شَیّم: پایه و اساس هر چیزء مایه بقای هر 
چیز. قوام هر چیز (هوّ قوام هل بَْته): او سرپرستِ 
خانواد؛ خویش است و کارهای انان را بررسی و 
ادازه و تأمین می‌کند (قرام) الاطر: بای و اجان و قواء 
کال 

(الْسوامسة): سرپرستی و ادارۂ یک کار يا اموال. 
سرپرستی حکومت. قیمومت. 
القم): گروه مردم. گروه مردا 
گوید: 


2 ر 2 9 و ٤‏ 


ن. هیر (شاعر عرب) 


اوه آل جسطن | 
و نمی‌دانم و بزودی خواهم داتست. که ایا هرد هستند 
قبيلة حصن يا زنانند. (قوَم) الرَجُل: قوم و خويش 
اسان شی اسان 
اقوت از جای برخاستن. کونند: (قامها فوم 
واحدَةّ): یک باره برخاستند. قد و بالای انسان. 
وا ر ميان دو رکعت نماز. 


۱۶۳۹ قوم 


می‌کند و تعصباتِ نژادی و قومی دارد. میهنی. ملی. 
گریند: اا عن لی سح سلی سیهنی 
عقوم پيشواي ملی و مردمی. (جدید). 
(القَوْمِيّة): ناسیونالیسم, ملی‌گرایبی. سلیّت (القَوَمی) 
ْعریّه: ملیّتِ عربی, قومیّتِ عربی. (جدید). 

(القوّام): خوش قد و بالا سرو قامت. قیامت قامت: 
قیامت پیکر: آدم مدیر و مدبر در کارها. 

انوم ): مسعتدل, مستعادال:راست و افذوست. قيامت 
قامت. سرو اندام, قیامت پیکر. زیبا اندام. ج قوام. 
(القيام): قيام الاش مايه و پایة ان کار. 

(القیامة) انجام دادن کار. سرپرستی مال. ادارة امور 
يوم ای روز رستاخیز, روز قیامت. 

القیمة): وة السَیْءِ: اندازة آن چیز (قِيْمة) لختاع 
بهای کالا ( اا من ) الانسنان: قد و بالا. قد و قامت. 
ج تیم.(ما لفلان مه فلانی ثبات و دوامی در کار 
تاه 

(القّوم): نگهیان و نگهدارند: همه چیزها. یکی از 
اسامی خدای متعال. 

(القَم): اقا سرور. سر پرستٍ کار. قیّم. مسقولی: 
تین سي آدم محجور (قَيَم) رم پیشوا و رهبر قوم 
(امه قیمْ): کار رو به راه. کار مرتب و منظم و بدون 
اشکال (کتات ب قَیم): : کتاب خوب و ارزشمند. 
مد الم دين و این بر ق و راستین: 
خدا می‌فرماید: لو ذلک دی لَيمٍ: و آن است دين 
راستین و بر حق. 

(المَقام): جای پاها. مجلس, نشستنگاه. نشیمنگاه. 
گروهی از مردم. جماعت. 

المَقَامَة): گروهی از مرده. نشستنگاه: نشیمنگاه. 
سخترانی با بند و موعظه کردن و امقال این دو داننتان 
کوتاه و مقاله‌ای مختصر که با نثر و شعر اميخته است و 
حاوی بند یا نکته‌های ظریف ادبی است و ادبا توان 
ادبی خود را در آن به نعایش می‌گذاشتند: مقامد. 
(المُقام): اقامت گزیدن. ماندگار شدن. جای اقامت 


قور 


گزیدن. جای ماندگار شدن. 

المَْامَة): اقامت گز‌یدن. جای اقامت گزیدن: 

(المقو ه): دستگیرة گاو اهسخ گن کشاورز به دست 
گید 

# قون -(القوّنة): پاره‌ای فلز یا مس که با ان ظرفی 
را وصله کنند. 

القاوون): طالبی, گر مک خربوزة.:دستتبو. 

۴ قوه قر یقوّ: تفویّها) بصاحبه: رفیق و همراه خود 
را صدا زد دوست خود را صدا کرد (قوه) بالطَیّد, و 
عله بر سر شکار داد زد تا او را رم دهد.و په سویی 
بکشناند: 

انقاوّ: یاه تقاژها) الّجُلان: آن دو مرد یکدیگر را با 
رمز صدا کر دند. 

(القاه): مقام و منزلت, جاه و مقام. زندگاني مرفه و پر 
ناز و نعمت. گویند: یه لفی عَيْش قاه): بدرستی که او 
در زندگانی مرفهی به سر می‌برد. 

(التاهی ): مرد مرفه و در ناز و نعمت. 

(التوهت): شیری که اندکی تغییر مزه داده ولی هنوز 
شیر ينی شیر در آن موجود است. 

االشو هی ): دوعی لباس سفید. 

# قوی -اقوی یَفوّی قوّة): نیرومند شد قوی شد 
(قوی) غلی الاشر: در آن کار توائا و پر طاقت شد. 
(توی يوی قوی): بشدت گرسنه شد (قوی) المطر: 
باران نبارید و نیامد (قویّ) الحَبْل و الوت: بعضی از 
رشته‌های طناب یازه کلفت‌تر از بعضی دیگر شد. 
اقوت تفوی قوّی, و قوات و قَوایَة) الذاژ: خان شهی 
شد. خالی شد. 

افزی بفری افزاع) الجل: أن مرد فير وتاذار شاك 
بینوا شد. در جای خشک و بی‌آب و علف فرود آمد. 
توشه و زاد و غذایش تمام شد آذوقه‌اش تمام شد 
گرسنه شد و چیزی برای خوردن نیافت اگر چه او در 
خانة خود و در میان قيا خود باشد (َفوَْ) الا 
خانه خالی شد (فوّی) فى الشْغر: حرکتِ حرف آخر 


۱۶۴ قوی 


بیت شعر (روی مطلق) را مخالف بيتِ دیگر قرار 
داد (أفُوّی) الیل أُوالوَترَ: بعضی از رشته‌های طناب يا 
زه چند لا را کلفت‌تر از رشته‌های دیگر قرار داد. 
طناب یا زه را محکم گردانید و محکم بافت. 
قاری آقاوی زا فلانا: با فلالی, زورازسان 
کردم. ۱ 
(رّی ری تیه لَجْلَ او الَیء: آن مرد را تقویت 
کرد یر عت کر واد آن چیز را محکم گردانید. 
افتَرّی یت اقتواء): نیرومند شد. نیروی خوبی پیدا 
کرد (افتَوّی) على فلان: فلانی را مورد عتاب و خطاب 
و سرزنش قرار داد (إقَتَوّى) الشئء: آن چیز را ویوة 
خود قرار داد (إِقَتَوّی) شیا بشي آن یر را با جز 
دیگر مبادله و عوض کرد (إفتّوّى) الشركاء الستاع 
بَیْنهُم: شریکها کالای مورد اشتراک را در ميان خود به 
مزاین گذاشنفند و کسی که بیشترین قیمت,را ببشنهاد 
کرد کالا را برداشت. 
(تقاوّی يتقاوَی تقاويا) قلان: فلانی شب را گرسته به 
سر برد قاوّی) الْقَوْمٌ الدَلوّ: آن قوم لبهاي خود را بر 
دلو گذاشتند و هر کس هر قدر که زورش رسید آب 
خورد (تقاوی) الشرکاء الماع بَیتهُمٌ: شریکها کالای 
مشترک را در میان خود به مزایده گذاشتند و ان که 
قیمت بیشتر ی داد آن را بر داشت. 
(تقوّی یتقَوّی تقویّا): نیرومند و قوی شد. 
(التقاو ی): بدر. تخم, حیوزیات که انیا را می‌کارند. 
(القاو ی): گرسنه. گيرنده, اخذ کننده. 
(القاو يَة): تخم مرغ و برنده. سال کم باران. 
(القواء): زمين خشک و بی‌آب و علف رظ قواء): 
سرژمیتی که کسی در آن نیست (مترل قواع):-عانهای 
که جنبنده‌ای در آن نباشد. زمینی که در دو طرف آن 
باران باریده و بر آن نباریده است. ج قواء. 
(القوایَ: سرزمین خشک و بی‌آب و علف. 
(الَوّة): نیرومندی. قوت. قدرت داشتن, ضدٍ ضعیف 


قا 





کارهای دشوار و شاق. نیرو. انرژی. مايه نشاط و 
حرکت و رشد و نمو که به نیروی طبیعی, حیوانی, 
عقلانی. نیروی محرکه و انگیزاننده و نیروی انجام 
دهنده تفسیم می‌شود. ج قرز قرات وجل شدید 
وی): مرد RE‏ تن (القوّاث) اة نیروهای 
مسلح, ارت تش (جدید). 


(القو ی): زه یا طناب چند که یک لای 


باهند: 


آن کلفت تر 


(القوی): از اسامی ایزد بکانه: نیرومند. قوی, توانا» پر 
قدرت (القوِی) من الْحْرْرْفِ: حرفی که جزء حروف 
لین نباشد و حروف لين عبارت است از: الف, واو و 
یاء. 

(القو ی): جوجه در حال بیرون آمدن از تخم. 

الق ): زمینِ هموار و نرم مرمری. 

(المُقو ی): بل و سرزمینی که بر آن.باران نباریده 
اتىت, 

(المْقَرّی): زه یا طناب چند لا که یک لای آن ضخیمتر 
باشد: 

# قيا - (قاء یی ؛ ین) ما اکلٌ: قی کرد. هر چه را 
خورده بود پر داید (فاعت)السطعت الذّمّ: طعنه نیزه 
خون را جاری کرد (قاءَث) الأْرضْ ما حَوَث: زمین 
چیزهای درون خود را بیرون انداخت. گویند: (قاءَت) 
الأرْض ناه زمین دنبلان و قارچ را بیرون اورد و 
راید توچ بی ا پارجة یا باس سر شد 
از رنگ. 

(آقاعه قت قاء5) او را همخورده کرد. حال او را به 
هم زد که قی کرد. 

اه بغ ثفیتة) و أو الوا او یا دارو او را 
همخورده کرد حال او را به هم زد که قی کرد. 

اتف ییا تا :خود را به قی کردن انداخت. بزور قی 


(استقاء یَستَقیَء استقاءة, و اتف بَستَقیء إشتقياء): 


خود را به قی کردن انداخت. بزور قی کرد. 


۱۶۴۱ قد 


(القائی): قی کننده. استفراغ کننده. 
(القی ۰): غذای قى شده. قی. 
ااشیو »: بسیار قى کننده. داروی قی‌آور. گویند: 
(شربُت وء قما نی داروي قی‌آور نوشیدم ولی 
مرا به قی کردن نینداخت: 
المَُیی): داروي قی‌اور. 
یربا اد قی کردن بخاطر بیماری و غیره: 

# قیثر - (القیثار. و القیْتار 5): کیتار (دخیل). 
# قیح - (قاح يح قَیحًا) الجُرْځ: زخم چرک کرد. 
چرگین شد. عفونت کرد. 
(أقاح بق ح إقاحة) جح زم رک کرک عقینی نان 
(أقاح) لوْجُل: آن مرد پس سؤال قرار 
گرفت عزم جزم کرد که جواب ندهد یا چیزی ندهد. 
قح یی تیا الْجُرْح: جراحت چرک کرد. 
یم یی تقیْحْا) الجُرْځ: زخم چرک کرد. 
(القیع): چرک زخم؛ ریم. 
# قید - (قاده يِه تیّدا): پایش را با کند و زنجیر 


3 زاین که مورد 


بست. پایش را غل و زنجیر کرد. 
َة بيد تیذا بايش را زنجیر كرد )شب 


فلائا: خستگی فلانی را خسته و مانده کرد )ال 


بالکتاب: دانش را با نوشتن ضبط و محفوظ کرد ی 


لط نوشته را نقطه‌گذاری و اعراب‌گذاری کرد ا( 
الشیء فن دفتر أو وَرقة: آن چیز را در دفتر یا ببرگ 
کاغذی یادداشت کرد (فیّده) بالاخسان دل او را .بنه 
دست آورد و با نیکی و احسان, او را اسیر خود کرد. 
اد ب ا زنجیر بسته شه دانش و شیره 
نوشته و س‌ادداشت شد. نوشته اعراب‌گذازق و 
نقطه گذاری شد. در اثر خستگی مانده و عاجز شد. 
بندءٌ احسان و نیکی شد. مقید شد. 

(القاد): اندازه, مقدار. گویند: بَیْنهما قاذ رُمُح): میان, آن 
دو به اندازه یک نیزه فاصله است ۱ 

(القياد): افسار. زمام. 


(القیّد): پابند. کند: ژنجیر. بخو. ج اقیاد, و قیوّد(فُرش 


۳ 


۱۶۴۲ قیس 





ی الُوابد): اسب تیز تک که شکار نمی‌تواند از آن 
جلو بزند و شکار را می‌گیرد که گویا قید و بندی 
می‌شود بر پای شکار که مانع گریز او می‌شود. علامتِ 
رگج حرفه گیند: (ما ی عَل وف یف ین 
حرف علامت ندارد و اعراب‌گذاری نشده است. مقدار. 
اندازه گویند: تم کید نح): مین آ 
یک نیزه فاصله است (َیود) الأشنان: لنه‌ها. 
(القید): اندازه؛ مقدار. گو یند a‏ ن أت 
دو به اندازه یک نیزه فاصله است 
(المُقَيّد): قسمتی از ساق با که خلخال و پای برنجن 
در آن قرار مبی‌گیرد. محلی که چهار 
و بروند. ج مَقاییْد(الَید) من الشغْر: شعری که حرف 
روغ (ع ف آخر) این ¿ ساکن باشد و حرف مد نباشد. 
مثل قول (شاعر عرب) رؤبه: 

وكا الاغماق خاوی الغطترن: 
و جای پهناور دور و دراز خالی و جدا شده از جاهای 
نیک قاف المختزن که خرف اغر تيت غر الست 
ساکن می‌باشد (الف )مق الشغر أیْضا: شعری که 
قواعد و آداب علم عروض و قافیه در آن مراعات 
شد ناد بر خلاف شعر نو که به آن: الشغه المؤشل: 
دید دورو ی 
(المََْدّ 5): ناقة فة ماده شتر وامانده که نتواند 


ن دو به اندازة 


با را در ان ندند 


پرحیزد: 
# قير قير قر یز لش ية و غیرها: کستی و 
غیره را قیراندود کرد. 

(انفانا: زفت قیر: 

(القیر): زفت» قير 

(القیر وان): قسمت عمدءٌ یک دسته و یک ستون سیاه 
و لشکر. کاروان. رم اسب 


موزمیتی است در مقرب :در افر قیزوای با حماء 


ا اسب سوار. . شهر یا 
معانی‌اش معرب است. [معرب کاروانِ فارسی است 
ب ]. 


(القبار): ضاحب و مالک قیر. گویند: (اشتریت من 


َیار): از مالک قیر خرید کردم. کسی که در قیرسازی 
کار کند. کارگر قیر کار. 

# قدس - اقا تخ تکل ر فاط الك ءَ بغیُرهه و 
على غیرو. و له آن چیز را با چیز دیگر اندازه گرفت. 
مقایسه کرد. سنجید 

(قاس یقیْس قیْسا) یه الشجٌة: پبزشک عمق 
جراحت را اندازه گرفت. 

(قایّس یقایس مَقايسة. و قسیاشا) اش ان نز وا 
اندازه گرفت (قایش) الشَیَء یکذا و الی گذا: آن چیز را 
با چیزی دیگر مقایسه کرد (قایّش) فلاا ای گذا: با 
فلانی مسابقه داد. 

(قشی قفتا الشیء ري و علیه: آن جير رابا 
چیز ایگر اندازه گر فت سنجید 

اقتاس يحاس افتیاسا) الشیء بغیرو. و یه آن چیز را 
با چیو دیگر سنجید. اندازه گرفت (افتاش) بابه: بر را 
و روش پدر خود رفت و از وی پیروی کرد. 

(انقاس ینْقاس 
(َقایّس یقاس ُقایْا) لقَوم: آن قوم نیازها يا 


انقیاسا): انداژه گیری شد. سنجیده شد. 


اروها تون خوذ رب زد 

(القاس): پزشکی که عمق جراحت را بررسی کند. 
(القاس): اندازه, مقدار. گویند: (َینهما قاش رمُح): ميان 
آن دو به انداز؛ یک نیزه فاصله است 

(القیاس) (فی للع سنج سندخیاد ن ی 
(القیاش): (فن علم الفس): عملی است عقلانی که 
ذفن پیک قاع کی زااتر جریی می دهد مغلا 
وقتی بگوییم: یک مثلث مساوی است با دو زاویة 
قاقمه هن این جا می رسد که این مقلفی که در جلو 
رون ن است:دز وازية قلات داز (المیاش): آفنی 
المنْطق): ة قیاس منطقی. مثلاً زمانی که بگوییم: ان 
حبوائی که گوش داشتهباشد می‌زاید و لاک پشت هم 
دارای گوش است در این جا قياس حکم می‌کند که 
بگوییم: لاک پشت می‌زاید (القیاش) (فی الفِفّه): قیاس 
یک مسأل فرعی بر مسألة اصلی مثل: حرمتِ هر نوع 


قرص ۱۶۴۳ قرظ 





نوشابة الکلی. زیرا حرمتِ شراب مسلم است و علتِ 
رھت ان هنم ضستاکتتااگی استهایسن هل امست 
کننده‌ای حرام ات 

(القیس): سختی؛ دشوازی. یس (بدون الف و لاع): نام 
قبیله‌ای | بست از قرا فر( فی 5 رن 
(الفیس): مقدار: اندازه. گویند: (هذه فة شش 
إضبع): این چوت به انداز یک انگشت: است 
(القیاس): کسی که کار 


است: 


ش اندازه‌گیری زمین و یره 


(المقیاس): اندازه, مقدار. ابزار اندازه‌گیری, مقیاس. ج 
فقایتی, 

# قبص - (قاحت تفص قَیْصَا) السن: دندان شکست 
و از جایش تکان خورد (قاصَت) بط شکم تکان 
خورد. 

(اسقاصّت تنقاض انقیاصا) الشن: دندان شکست 
(اتفاض) البناء و الب و الشل: ساختمان و چاه,و 
شنزار فرو ریخت. 

# قبصر -(النیْصر): لقب شاهان روم و روس, قیصر. 
(معرب). ج قیاصر 3 

# قیض - (قاض یقیْض قیْضا) الشیْء: آن چیز ترک 
ترک شد. قاج قاج شد. شکاف شکاف شد (قاضَ) 
الجداژ: دیوار قرو ,ريخت (قاضَت) الک دندان تکان 
خورد (قاض) رم البیضَة: جوجه. تخم را شکست 
(قاض) فلاا پالشیم: با فلائی آن چیز را معاوضه و 
مبادله کرد یا به فلانی عوض داد (قاض) فلاّا برید: 
فلائی زا شنبية زند گردانید: 

(قایّض یقایض مُقَایّضَه. و قیاضَا) فلائا: با فلانی معاملة 
پایاپای کرد. معاملة تهاتری کرد. 

ایض تفیْضا الل له کذا: خدا چیزی را برای او 
مقدر و مهیا و آماده کرد (َیْضَ) ال فلائا لري خدا 
فلانی را در اختیار زید قرار داد. 
(افتاض يفاض اقتياضًا) الشيء 


کرد. از بیخ بر کند. 


+ آن چیز زا اریقه‌کن 


(انقاض یَناض اثقیاضا) الجدار أو الكيثت: دیوار یا تب 
شن قرو ربخت با قرگ. عورد قاط ال کید او 
السٌد: چاه سنگ چینی نشده یا دندان قاج قاج و 
شکاف شکاف شد (إِنقاضّت) ایْضَة: تخم مرغ و پرنده 
ترک ترک شد ولی از هم جدا نشد. ۱ 

انقیّض قيض ی تیا دازآ لب دیوار یا تیه 
تقیْضَ) الشیء 4 ان نیز برای :وف 
او ام و ماه شد قسمت و مقدر او شد 


( یه یت یه و تخوها: تخم‌مرغ و پرنده تکه تکه 


شد ( 227 تی فلا ابا فلاتی شبیه: برش شد. 


(القَضص : بوست سحختِ تخم مرع و ماکیان. ناوین 


مات نس قيض لهذا): این مساوی و برابر و به 
(الَیْضان): . هما قیْضان : آن دو مثل یکدیگرند. 


ایک یگ ریزة استخوان. ج یں 

(القض): کسی که با دیگری معاملة پایابای کند. سنگ 
کوچک و گرد که آن را داغ کنند و هنگام بیماری شتر 
e Age‏ 

(قایَظَه ۳ ُقایّظَه. و قیاظا): تابستان را با او به سر 
برد. در فصل تابستان با وی بود. 

قط قبط تفیظا) توم گذا سل سای را در 
فلان جا به سر برد (قَيّظ) فلانًا الطْعامٌ آو الوَب: آن غذا 
(اقتاظ َفعاظ افتیاظا) موم کذا: ايسان را در فلان 
(القائظ): روز خیلی گرم. 

(القَبْظ): چلة تابستان» وسط تابستان. ج أذیاظ. و 


قو ظ. 
(القَيْظى ): صیفی‌جات. آنجه در تابستان به عمل اید و 


قیق ۱۶۴۴ قین 


(المقَیْظ. والمَمَيَظ): ییلاق. اقامتگاه تابستانی. 

# قدق -اقاقت تَقیّق قَيْقًا) الرَجاجَة: ماکیان قدقد کرد. 

(القَيْق): ادم قد بلندٍ احمق. 

(القیماء ة): ا ناصاف و زبر و خشن. ج القواقی» و 

القیاقی, و الفيّق. غلافی خوشه خرما. ج قيقاء. 

(القَنَقَيَّة): پوسته نازک دور سفيده تخم مرغ. 

# قیل -(قال يقل قیْلا): وسط روز خوابید. در نیمروز 

شین انو شیاه ا ا مان با رب دی 

زد شع کرد 

(| قال یل دیع ولد معامله یا پیمان را بر هم 
زد. فسخ کرد (أقال) له رت خدا لغزش و گناه او را 

نادیده گرفت و او را بخشود (أقال) فلاا من عله 

فلانی را از کارش بر کناز کرد. کار او وا از وتتش 

گرفت و او را بیکار کرد ال الشیء 

نیمروز ادامه داد. و در حدیث شریف امه است که 

«کانَ لا بقل المالْ»: بود او (پیامبر اکرم مثلّ) که 


مالی را که بأمدادان ,به دست آی وسیده بو تا نروز 


+ آن چیز رانا 


باقی نمی‌گذاشت. 

یه بُقایله مقایلة : با او معاوضه و مبادله کرد. 

یه له تقیلاٌ: در نیمروز به او نوشابه داد. 

تال یتال افتیالا) فلانْ: فلانی در نیمروز نوشابه 
نوشید (افتال) شیا بشیم: چیزی را با چیز دیگر 
عوض کرد. تعویض کرد, تبدیل کرد. 

(تَقایّل یال تقایل البیعان: دو طرف معامله, معامله 
را فسخ کردند. 

یل یی تقیلاٌ): در نیمروز خوابید. در نیمروژ 
آشامید (تقیل) الماء فی الْمُلْحَفْض: آت در زمین که 
جمع شد (تََیّل) الناقة: شتر را در نیمروز دوشید (تََّل) 
۲ در قیافه و کردار شبیه پدرش شد تفیل )من کان 

مه فلو شبیة فتاهاخ پیشین هند 

اس تفیل اسْتقالة): استعفا داد. استعفا خواست 
(إشتقاله) عََ: از او خواست که او را معذور بدارد و 
انجام کاری را از او نخواهد (اسَْقالٌ) عَثْرَته: از او طلب 


بخشش از لغزش ا e‏ البَيْعَ: از او 


و در نیمر وز خو آپیده سا بخوابد. 


(القائلة): نیمروز. ظهر. خواب نیمروزی. 
(القنلرلّة ): خواب نیمروزی يا ا 


اگرجه خواب در آن نباشد. خواب يا استراحت قیلوله. 


ستراحتِ نیمروزی 
اله‌ثال): خواب نیمروزی يا استراحتِ نیمروزی 
اگرخد همره:با خواب تياشد. اي غواب تنعروژی, 
جاي استراحتِ نیمروزی اگرچه با خواب همراه 
بباشند. 
(المّیال): دَوحَة مقیال: درختِ بزرگ که در گرماي 
نیمروزی همه به آن پناه می‌برند و در زیر ن 
ROE‏ یام تقوآيزق: 
(المنیل): خواب نیمروزی یا استراحتِ نیمروزی 
اگرچه با خواب همراه نباشد. قیلوله. جای خواب 
نیمروزی یا استراحتِ نیمروزی اگرچه با خواب همراه 
نباشد (طََةُ فی مقیْل حقّده): با نیزه به سین او زد. 
# قیم - میقم تقینما) الشیء 
در آورد. قیمتِ آن را تعیین کرد. 
# قین - (قان یقینْ قیْتا): آهنگری پيشه کرد. اهنگر 
شد اقا الخرلدة: آهن رااساغت و درست کرد (قان 
الشیْء: ان چیز را جمع کرد و گرد آورد (قانْث) الما 
الوا آن زن» زنی را آرایش کرد. 
هقی تنا): آن را تزیین کرد. آراست. گویند: 
ین المایطة العرزش: زن آرایشگر عروس را 
آراست 
(اقتان قتان اقتیانا)؛ زیبا 
مج (اقتان) الوَجُل: آن مرد زیبا و 
و الَوْضَة: :یاه یبا و اراسته شد. گلزار آراسته 


8 ان خی وا به امت 


شلد ا شاد 


ی شد. 


قىن ۱۶۴۵ قین 





(تقم) لته گیاه تزا نو آراستد شد ا کنیز, پرا زن. چه حرفه‌ای بداند چه نداند و 
لمَین): آهنگر. بعداً به هر صنعتگری اطلاق شد. ج بیشتر به زن رامشگر و آوازه خوان اطلاق می‌شود. ج 
اقیان, و يون برده» بنده. ج دیان. قیان. زن ارایشگر. 

(القنان): مج پاي اسب يا شتر که جای بخو و زنجیر االَْینة: زن آرایشگر. 


ینت 


i 


۰ 


# کاف - (الکاف): حرف بیست و دوم از حروف 
الفباست. از حروف شدیده و مهمو سه است که از بيخ 
زبان و مابین زبان کوچکه و بیخ زبان ادا ۳ 
دو قسم است: از حروف جاره و غیر جاره اتف ان 
که حرف جر است :بز چند معنی استا براي تشبیه 
می‌آید. مثل: مد کالاشد): محمد همجون شير 
است. و برای تأ کید می‌اید. خدا می‌فرماید: لیس 
کمثله شن چیزی به مانند او نیست. که لش شی 
سصی او e‏ 
(۱) ضمیر منصوب يا مجرور است. مثل (سخن خدا) 
که می‌فرماید): ما ودْعَکَ رَبُکَ»: رها نکرده است تو 
را بروردگارت. [کاف وَدْغعک الت تصبی و کاف 
ربک حالتِ جری است. ب]. 

(۲) برای خطاب و به معناي خطاب می‌اید که کاف 
ملق شذة به آسم اشاره از این مقوله است مثل: لک 
و اک و براق ضمیی مشمال عضو یآ پد مسق 
یاک و ایّاکما و امتال این دو. و برای بعضی از اسماء 
افعال می‌اید. مثل: رود ک. 

# کاکاو - (الکاکای): کاکائو. (دخیل) 





# کشت( گنت یکاټ کا افسده شد :دنگ قف 
اندوهگین و دلگیر شد, دلش شکست. 

(أکْبِ یک اکابّا) فلانا: فلانی را افسرده و دلگیر و 
دلتنگ گرد. 

کب یب اکُتئابّا): افسرده شد. دلگیر شد. دلتنگ 
شد. اندوهگین شد. دلش شکست (إكْتَأبَ) وجه 
الأزض: چهرة زمین تغییر کرد و مایل به سیاهی شد. 
(الککمب: اندو هکین افسر ذه» دلگیر:. 

الک باء): اندوه شدید. غم و غصه زیاد. 

(الکیب): آندو‌هگین» اسر دفه دلمر ده. 

(الکتیب): ماد مكيب الون: خاکستر مايل به 
سیاهی و تیرگی. 

#کاد ‏ (عاد یک دکادا) علیه الاه: آن کار بر او سخت 
و دشوار و مشکل شد. 

(تکاءده بتکاءده تکاز دا) الامد: ان کاز بر وی دشوان و 
کت او شاق و مشکل شنت 

ربکا باد ك لاد أن کان بی وی سسخت:و 
دشوار شه (یکاد) ال ان جسیز را با سسختیو 
دشواری تحمل کرد یا انجام داد با تکلف انجام داد. 


کاس ۱۶۴۸ کت 





| کرآد يكوئ |کُوندادا) الشَیمْ: پیر مرد از شدت 
سالخوردگی رعشه گرفت. 

(الکا داء): سختی. دکتواری» مش (عفبة کاداغ): گردنة 
صعب العبور. 

(الکرَ داء): نفس عمیق کشیدن از اندوه يا خستگی. 
اكز وة له دورود کر دنه صعت‌المیون. 

کاش ۔(الکاس) جام شراب "تا زمانی که شراب دز 
آن باشد. منك لفظى است. شراب. ج ا س؛ و 
ت و برای تمام گرفتاریها و مشکلات بطور 
استعاره می أید. گوایند: (سقاه کاس م لدل و اه و 
المَوت): جامی از خواری و جدایی و مرگ به وی داد. 
#کاکا -۱کاکا یکی کاکانْ: ترسید و به عقب 
بازگشت. 

(تَا ایکا کارا ترسید و به عقب بازگشت 
(تکَاَا) لومٌ: آن قوم تجمع و ازدحام کردند (کاعَا 
لجُل فی کلامه: آن مرد از سخن گفتن عاجز ماند و به 
تته پته افتاد. 

الا کاء): ترس و بزدلي خیلی زیاد که باعثِ جزع و 
فزع می‌شود. دویدن و فرار کردن دزد. 

#کان -(کان): حرفی است که اسم را نصب و خبر را 
رفع می‌دهد, برای تبیه می اید اکن خبیر ان طا 
ناشاد .فتل: کان مسا اسا محمد مل شیر ست و 
برای ظن و کمان: می‌اید اگر خبر آن مشتق با جملةً 
فعلیه اشد مثل: (کَانک فاهم: مثل این که تو 
می‌فهمی. گویا تو می‌فهمی و (کَانکَ کت ممی): مثل 
این که تو با من بودی, گویا تو به همراه من بودی. 
توضیحاتی که داده شد در اکثر اوقات همین‌طور است. 
#کامن -(کاین): اسمی است مرکب از اف تشبیه و 
7 که تنوین دارد و برای بسیاری در عدد به کار رود 
و تنوین آن بضورتِ نون لوشته مى شود مغل: 5ا 
زجلا یت و این من زج لَقیْت): چقدر مردانی که 
دیدم. و بیشتر اوقات «منْ» بعد از ان در می‌اید. و 


> ر 
مشهورترین لغات ان: کاین. و کائن است. 


#کب - کب یب کبّا) لوجهه و على وَجْهه: او را به رو 
بر زمین افکند. او را با صورت بر زمین زد. و در 
حدیث است که: «و هل یَکَبْ الاس علی مَناخرهم فی 
التار الا حصائدٌ لینتهم»: و آیا می‌اندازد (چیزی) 
مردم را بر روی بینیهایشان در آ تشن مگر درو 
کرنده‌های راهان اک فاا فا رآ پر سین ود 
(کبّ) الاناء: ظرف را وارو كرد. 

(ا کب یب کبابا) علی الشیء: به آن چیز روی آورد و 
مشغول به انجام ان شد (کب) للشی م: روئ آن چیز 
شم شد اک ان قلانی بر زوی,زمین افگندهنهند 
اکت عَلّی وجهه: به رو در افتاد (أَکتَ) الجُل: آن 
مرد چشم بر زمین دوخت. 

یجید ان را کلاف کرد. 

اانکپٍ ینب انکبابّا) عَلى الشیّء: روی به سوی آن 
چیز کرد و به انجام آن پرداخت (انکَبَ) لوجهه: به 
روی در افتاد. 

(تکابٌ یاب تکابّا) الوم على الشیء: آن قوم بر 
جیز ی هجوم آوردند و ازدحام و تراکم ایجاد کردند. 
اتکیّب یتیب تکیّ)ارفل: شنزار خیس شد و بهم 
چسبید (تَکَیّب) فلانٌ فلانی لباسهایش را به دور خود 
(الکیاب): كباب. 

"الکبایت: فلفل اغاجی, دهان باز گبابه لباب 
الصیییْ): کباب چینی. 

(الکبَ: گروهی از مردم و غیر مردم. یک بار جنگیدن 
یا دویدن (لقَيِتّه فی الک او را در وسط جمعیتِ زياد 
ديدم (الكبة) من الشتاء: شدت و سختی و سرمای 
شدید زمستان. 

(الكبّة): گروهی از مردم و غیره. یک بار جنگیدن یا 
دویدن. شدتِ سرمای زمستان. سنگینی» ثقل. گویند: 
ای یه کب سنگینی خود را روی او انداخت 
لیا من افرْل: لاف نخ. َد شبیه دمل و کورک: 


کبت 


۱۶۴۹ کید 





کوفند. 
(الكَببْبَة): کوفته برنجی و غیره. 

(المکباب): کسی که هميشه به زمین چشم نی +۶ 
(المْکب): به رو در افتاده. خدا می‌فرماید: قح 
ین مکی على وج آفتی أ من یی سوا عَلی 
یرال ششتقیمی: آبا کسی که واه می‌رود :در حال که 
۳ اب ات واه باقته‌یز ایت یا ان که را 
می‌رود استوار و بر رزوی پاها در راهی راست 

#کبت -(کَبَتَ یکت کبتا) فلا زَا فلانی زید را 
خشمگین و خوار و رسوا و بی‌مقدار کرد (کِبَّتَ) 11 
الوا دادسنا با فان فی که دات 
مایوسانه باز گردانید خدا می‌فر ماید: يطح طرّفا من 
لت قروا أریکته ینوا خائبیِن4 تا قطم کند 
دبال آنان را که کفر ورزیدند یا با حالتِ خشمشان 
ما بوسان برفنان گرداننته پس باز گس ‌دند.زبانگاراة 
(کَّت) فلا عَِظهٌ أو َهوئة: فلانی خشم یا شهوت و 
خواسته خود را کنترل کرد. 

(اکتبت یکتبت اکتباتا): سراسر وجودش پر از غم و 
اندوه و خشم شد. 

(انکبّت پنکیت انکباتا): خفنمگین و خواز و رسوااو 
ذلیل شد. 

#کبث -۱کبنّت تَکَبث کیا) الحَرارة لحم حرارت و 
گرما گوشت.زا فاسد و خراب گرد 

(کبث یکت کیا الخْم: گوشت فاسد شد و گندید. 
کے کیت تکییناا السَفيْنة: کشتی را بر روی ساحل 
به یک طرف خوابانید و بارش را بر کشتی دیگر بار 
: 

(الگباث): میوة رسيدة درخت اراگ و تسبیح, این میوه 
از تخم گشنیز بزرگتر است. چوج. 

(الکیتت: گوشت:بی گرافته و کند نده. 

مکی ث): گوشتِ بو گرفته و گندیده. 

# کبح - بح کب كبْحًا) الابْة: آدم سوار افسار 
چهارپا را کشید که بایستد و نرود (کَبْ) الشیارةٌ و 


نخوها: اتومبیل و غیره را با گرفتن و فشار دادن بر 
روی ترمز متوقف کرد (کَبَح) فلا عَنْ حاجته: فلانی 
را اژ کارش بازداشت. مانع کار او شد (کبَحَ) الحائط 
السَهُم: دیوار جلو تیر را گرفت و نگذاشت در آن فرو 
پراود: 

(الکبَاحف): ترمز ماشین و قطار و غیره. 

# کید -(کَبَده یَکَْده کبدا): به کبدٍ او زد (کیَِ) اد و 
یره القَْمٌ: سرما و غیره آن قوم را در تتگنا و فشار 
گذاشت و در مشقت انداخت. (ُبَد) فلاا أو الامر: به 
آهنگ فلانی رفت. آهنگ آن کار را کرد. 

(کید یکبٌد): کبدٍ او درد گرفت يا از درد ان ایت 
کرد. 

(کبد یبد كبَدا) الوَجُل: کب آن مرد درد گرفت و درد 
آن او را اذیت کرد (کبد) الشیْ: وسط آن چیز کلفت و 
ضخیم شد (کید) فلا شکم فلانی از بالا بزر؟ 
پزسجسنگه: شیک 

(کاہد یکابد مکابدة و کبادا) المي سختی و مشقت و 
فشار آن کار را چشید و تحمل کرد: 

اتکی یتکبّد تکبّدا: سفت و غلیظ و بسته شد (یْکعرَ) 
الا آهنگ آن کار را کرد (تَکَدَتْ) القت التماء: 
خورشید به وسط اسمان رسید. در وسط آسمان قرار 
گرفت (تَکَبّد) اللاة: از عهدة گذشتن از بیابان بر آمد. 
یا از وسط بیابان رد شد (تَکیََّ) الاشر: آن کار را با 
سختی و مشقت تحمل کرد. 

(الا یماد مر دی که:شکمش از بالا گند و بترگ شنده 
است. ج کند. 

(الکباد): بیماری کبد. 

(الکبّاد): بالنگ. ترنج 

(الکبُو د): پالتو. ج کبابید. [عراقیها می‌گویند: قَبُوط. 
با 

(الکبّد): سختی» مشقت. رنج. گویند: (لَقی فلانٌ مر هَدًا 
ار ید: فلانی از این مطلب رنج کشید. 

(الکبد): جگر سياه کبد. [مؤنٹ و گاهی مذکر است] 


كبر 


۱۶۵۰ كىر 





وسط هر چیز و قسمتِ عمده آن. گویند: (آلشخش فى 
قن الکمایا: شرو قد ذو وسط سان أت اال 
من قوس وسط کمان, وسط دو طرف کمان (کبذ) 
الازض::معادن زمین. و در حخدیت است.که: «و لى 
ارط الا وها یرون سی‌اندازد زضين, 
پاره‌های معادن خود را. ج آکباد. و کرد (شود الأباد): 
دشمنان, کنایه از کينة آنهاست الا نرب له ابا 
لابل): براي طلب دانش و غیره از هر سوی به نزد 
فلانی می‌نروند 11 وَجَّع الکید): گیاهی است که براي 
بيمازبهاي کید هنید است. 

(الكبّد): جگر سياه کبد. ج۳ ا کباد. وم 

(الکبٌداء): وسط اسمان. دست اس, اسیاب دستی. 
(الکتیداء): وسط آسمان: 

(المَکبّد): کسی که کبدش درد گرفته يا از درد آن 
#کیر - کیره یکره کبْرّا) فی‌السشن: سین و سالش 
بیشتر از او شد. گوبی:(فلان یکیرنن بستف): فلانی یک 
سال از من بزرگتر است. 

ابر یک کبر) الول أو الْْیَوانْ: آن مرد یا آن جاندار 
سالخورده شد. 

ابر یکی کبراء و یر و کار :): تنومند شد. تناور شد 
(بر) الأمر: آن کار یا مطلب بزرگ و مهم شد (کبرا 
عليه امد آن کار بر او سخت شد و گران 9 
رت كبر اکبارا) العَاة: آن ژن بچۀ بزرگ جثه ای 
اد( کی اش تیه آن چیو را رک و گنه بافنت بو 
یذ( فلااء.فلانی رابا تست و عنوکت یافت: 
(کابَر یْکابرٌ کاب لان رَیْا: فلانی به زید گفت: من 
از تو بزرگترم یا بر او مفاخره کرد و خود را بزرگتر از 
او دانست (کابر) فلانا عَلی حقه: حق فلانی را انکار 
کرد و در صدد بر آمد که آن را از او بگیرد (کابرَ) فی 
ابر آو الخی :در آن خبر با در حق,عناد په خرج داد 


و ستیزه کرد و انها را نبدیرفت. 


(کوبر یْکابَر مُکابرة) علّی ماله: مال او بزور گرفته شد 
(کوبر لول فَابی. و عُوْلح فَسا): سخن زور گفته شد 
پس او زیر بار نرفت و ابا کرد و خواستند او را مغلوب 
کنند پس او سخت و محکم شد. 

بر يكر تکییرا) الش ی ء: ان چیز را بزرگ گردانیده 
سیر بو گنده گردانند, آن. وا رزگ و نتر دید (کگر) 
لان تَکُییا: فلانی گفت: الآ و خدا را به عظمت 
ستود. 

کاب کاب تکابرٌا) فلا: فلانی خود را بزرگ سال 
یا بزرگ منزت نشان داد و وانمود کرد. بزرگی 
فروخت. 

نکر نکب تکَبُرا): تکبر کرد از قبول حق سرپیچی 
کرد و با آن عناد ورزید. 

(إشتَکبرَ یَسْتَکبرٌ اْتکباا: تکبر کرد و از قبول حسق 
سرپیچی کرد و با آن عناد ورزید (اشتکبر) الشئْء: آن 
چیز را بزرگ دید و در نظرش با عظمت آمد. 
(الأَکبَر): گویند: (فلان کب قومه): فلانی بزرگ فامیل 
نوشن است و از همه مسنتر است اجا لان اکير 
لّهار): فلانی در وقت بلند شدن آفتاب و گسترده 
شدنِ روز به نزد من آمد. ج الا کابر. 

الکایر: بذرگ:سالش: یوگ سال: بذرف:متزلت: 
گویند: (ورئت المَجْدَ کارا عن کابر): ببزرگی را از 
پدران و نیای بزرگ خود ب ارت بردم آغدا».سنرور. 
نیای بزرگ. جدٍ بزرگ. 

(الکبار): پزرگ» عظیم, تناور. کار به زک و عظیم 
(رَجُل کباژ): مرد بزرگسال یا بزرگ منزلت. 

(الکبار): مرد بزرگ سال یا بزرگ منزلت. بسیار تناور 
و تنومند با بسیار مهم و بزرگ و عظیم. خدا 
می‌فرماید: و مَکروا مرا کبارا): و نیرنگ به کار 
بردند نیرنگی بزرگ و عظیم. 

(الکثر): عظمت. شکوه. جاه و جلال. جبروت. گناه 
بورگ خداامی رمه هو از وی کته متفه له 
عَذاب عَظيْمٌ4: و آن که بر عهده گرفته گناه بزرگ آن 


کبرت 





راء وی راست عذابی کلان. قسمت عمده یک چیز 
(الکبُر): مجدو شرف: رفعت شأن,. بلندي مرتبه (هو 
کید قویها: از در سن و سال یا زتبه وهام باادز خسب 
و نژاد بزرگ فامیل خویش است (فی ده کنر مه 
بیشتر قبیلة او در اختیار وی هستند. 

(الکیر): طبل یک رویه. (دخیل) ج کبار. و أکّبار. گیاه 
کور یا کبر. 

الکیر ق: گناو بزرگ (فلانْ کیره ولد أبوَنه؛ فلانی 
فرزند بزرگ پدر و مادرش است. [برای مفرد و جمع و 
مذکر و موّنث به کار می‌رود.] 

لیر :: بزرگ سالی. گویند: (عَلَتْ فلاا كَبْرَة): فلانی 
پیر شد. سالخورده شد. 

کے یا [مونت است] جروت غ یت شکوه 
جاه و جلال. مجد و اوه کبریا. حکومت. ملک. 
خدا می‌فرماید: و نکن لکُمَا الكبْرياء فى الأزض): 
و باشد براي شما دو نفر حکومتِ در روی زمین. 
(الکبیّر): انسان یا حیوان پیر و سالخورده. ج کبار و 
کبّراء. کار بزذرگ و مهم. تناور. تنومند. ج کسبار. از 
اسامی خداوندٍ متعال است؛ و اوست بزرگ و با کبریاء. 
(الکبیر : زن يا حیوان ماده پیر و سالخورده. ج کبار. 
گناه بزرگ. گناه کبیره. مثل قتل نفس. ج کباثر. خدا 
می‌فرماید: لذن یَجَُْنَ كابر انم و القواجش إل 
ال آنان که دوری:می‌جویند از گناهان کیره و از 
فحشاء مگر گناهان کوچک. 

التَگبر: از تامهای خداوند متعال است: بزرگ با 
کبریاء یا برتر از این که همچون مخلوقات باشد. 

۴ کرت کرت یکر ته كبرت ):او را با گوگرد درمان 
کرد یا با گوگرد ساخت. 

(الکبُریُت): گوگرد. کبریت. 

(المُكَبْرّت): آغشتة به گوگرد. 

# کیس -( کبس یکبس کیْسا) البثر و تحوّها: چاه و 
امثال آن را با خاک پر کرد و انباشت (کبش) الس 


ان جیز را زور داد, فشار داد. فرش کرد (کتش)عقلی 


۱۶۵۱ کنیس 


~~ 





لان اؤ دار فلان: بر فلانی یا بر خانة فلائی پوزش 
برد و او را محاصره کرد (كَبَسَت) تايه اجه جلو 
سر یا موي جلو سر به طرف پیشانی جلو آهد 
(كَبَست) الاو السَمَةَ لغلیا: نوک دماغ بر روي لب 
بالا اوار و به طرف آن سرازیر شد. 

اس پیش کا اس وود ناه سر خود رادو 
لباسش فرو برد و پنهان کرد. 

اکیّس یکبس تکبیتا)غلنهم: بر اتان حسمله‌ور شف 
بیباگانه یورش برد (کَیس) الْجَسَهَ: بدن را مشت و مال 
داد. 

(تکبّسش یکبس تکبسا) ال جل: 1 مرد سر در گریبان 
جامة خود فرو برد (تَکیّسش) على الشَیّء: بیبا کانه بر آن 
چیز حمله کرد و یورش برد. 

الا کیس): کسی که سرشن به جلو آمده و پیشانی‌اش 
فرو رفته است. 

(الکابو س): بختک» بخت کابوس. گفته شده که عربی 
نیست و عربی آن: الجائوّم. و الباژژک. و الننئُدلان 
الست 
(الكباسّة): خوشة درختِ خرما همراه با غوره آن. 3 
ات 

(الکباس): پرس» منکند. تلمبة چراغ زنبوری و چراغ 
توری و پریموس که با فشار آن هوا را وارد منبع نفتٍ 
آن می‌کنند. 

الکبّس): فیوز. 

(الکبُس): خاکی که با آن چاه و غیره را پر می‌کنند. ج 
ابش 

(الکییس) خرمایی. که آن زاندز هم فشار می‌دهند جا به 
هم پرس شود. 

لته الشنة الخیشد: سال کیمسی که ۲۶۶ روز 
باشد و هر ۴ شال یک بار تکرار می‌شود. 

(المکبس): پرس» منگنه (مکبش) التوشیْ: تلمبةٌ آب و 
غیره. 

(المْکبّس): مشت و مال دهنده, مشت مال چی. 


کبسل 


۱۶۵۲ کیو 





# كمسل - (الکسبُسَو لة): جاش شنی آنفجار کپتول: 
کپسول دارو. 

#کیتی کیش کیش کجضا) الشرع»: آن چیر رابا 
تمام دستٍ خود گرفت یا برداشت. 
ای کیش تکبیّشا) الرَعٌ: مشت مشت به پاي ريشة 
زراعت کود ریخت. 

(الکبّاش): مالک قوچ وی ان 1 

(الکیش): قوچ گوسفندِ نر. سنگ بزرگی است که براي 
محاقلی دیوار در جلو آن می‌گتازند یا بننگی که به 
دیوار می‌چسبانند و نماسازی می‌کنند تا از دیوار و 
ساختمان 1 حفاظت شود. قوج قلعه خراب کن. 
دژکوب. ج ۴ کیش و آ ماش و کباش E‏ 
(الكبّشة): ملاقه, جمحه 

#کیع - (الكبع): ماهي خیلی بزرگی است که باله‌های 
کمرش همچون کوهان شتر ا 

#کیکب د( کیگټ کبک کَبکبة) فلانا: فلانی ر 
واژگون کرد و بر زمین زد (کیکَب) الشیه: آن چیز را 
زیر و رو کرد. او را در چاله و گودال انداخت ( کښْکب) 
الوا : چهارپایان را به دور هم گرد آورد. 

(کبْکبُوا): به صغهٌ مجهول: در چاله و غیره سرنگون 
شدند. خدا می‌فرماید: «فکیْکبوا فنها هم و لغاوون>: 
پس سرنگون شدند در آن (جهنم) آنها و گمراهان. 
اتکبْکَبٍ کب تکبکبا) الوم آن قوم گرد آمدند. 

| الکبکب: گروه مردم به هم پیوسته يا در هم فشرده. 
(الكبْكبّة): کرو مردم به هم پیوست يا در هم فشرده. 
#اکیل - کب یکیل کید لابين اسیر :را بست با پای 
او راایست (كل) ااحل: رتهب شیف مارا 
زندانی کرد (کټل) غریْمَه الذیرت: بدهی را به تن 
خود نداد و آن راب عقب انداخت (کیل) يميه ۶ 
گذا: از روی علاقة به آن چیز دست راست خود را 
روي ای داشت که از دست پر ود 

(کابل تکابل مُکابلة) الین پرداخت بدهی را به تا خير 
انداخت. به عقب انداخت (کابّل) اْریم: طلبکار را سر 


دوانید و او را امروز و فردا کرد (کابل) فی شراء الذار: 
خرید خانه رابه تأخیر انداخت تا دیگری آن را بخرد 
سپس با استفاد؛ از حق شفعه آن را از خریدار پس 
بگیرد 

کل کیل تک اسف اسر بواابه ند شیف ج رباد 
کرد (کیْلَ) الل فی بده غل و زنجیر را بر دست وی 
محکم کرد (کَبّل) الوَجُل: آن مرد را زندانی کرد. به بند 
(الکابزل): (فی اند سة): چوبی که یک طرف آن ثابت 
باشد. (دخیل). [قاموس اللغة و المنجد و معجم العربی 
الحدیث نگفته‌اند که دخیل است و آن را پة معنای دام 
و تله شکارجی دانسته‌اند. اقرب الموارد نیز به معنای 
دام و الد گرڈ و ان را زاوائ يمت دته الست 
ب]. 

(الکل): بجی پانند. کند. غل و زنجیر و دستبند.. چ 
اتمه کهرل و اکبال. کابل برق: سیم برق. 

#کبن -( کب یک کینا) فلان: دندانهاي ثنائی فلانی از 
بالا و پایین به طرف داخل دهان کج شد (کَبَنَ) عن 
الشئء: از ان چیز منصرف شد عدول کرد بازگشت. 
دست پرداشت. 

کین یکین و یکین کبنا) الشینة: آن چیز را برگردانید. 
بازگردانید. منصرف گردانید. گویند: (کبن) عَنْه لسانه: 
ا( کین ) هد بتهاعن 
جیرانه و معارفه: هدي خود را از همسایگان و 
آشتنایان خود دریغ کرد و به دیگران داد (کبَن) الرْب: 
لب لباس را تا دب دوخت. 

اله کابین کسی و غیره. کابین کنار دریا که 


زبان خود را از (اذیت) او باز دشن 


شناگر و غیره لباس خود را در آن می‌کند یا می‌پوشد. 
ج کبائن. (دخیل). 

#کیو -(کُبا یک کپوا وکا لحْیوانْ: حیوان لغزید و 
به رو در افتاد. 

(گبا یکیو و کبْ:) الَجُل: آن مرد لغزید. سر خورد 


(کبا) ال ند: اش زنه روشن نشد و آتشن نداد (کبا) 


کتأ ۱۶۵۳ قب 


لّار: اتش رابه زیر خاکستر کرد (كَبَٹ) الناژ: خاکستر 
روت آ تشون نشست (کبا) اسَهْمٌ: تیر به هدف نخورد 
(کبا) وَجِهه ون بر چهره یا رنگ او گرد و غبار 
نشست و رنگ آن تغییر کرد یا در افر خشم چهره یا 
رنگ او عوض شد (کبا) لون الصّبْح و الشمس: رنگ 
بامدادان یا آفتاب یره و تاریک شد با ابت گنا 
خشک شد (کبا) لْغباژ: گرد و غبار به هوا خواست 

ای یکی )اج آتش زنة آن مرد روشن نشد 
(آکیی) زجهه: چهره‌اش را تغییر داد (آکبی) لح ات 
گرم نامه رد 

(کین یکی تکنیه)التاز: اش را زیر خداکستر کرد 
(کَبٌی) التَوْبَ: لباس را بخور داد. 

تی بکنیی با لی اترو هنگام بخور دادن 
روی بخوردان خم شد و لباسش را بر سر کشید. 
(تکبّی یکی ییا عَلّی الِجُمَرَة: هنگام بخور دادن 
لباس بر سر کشید و روی بخوردان خم شد. 

(الکابی): گرد و خاکی که بر روی زمین قرار نمی‌گیرد 
و به هوا می‌رود. زغال خامنوش شده که اصلاً آتش در 
آن نباشد (فلانٌ کابی الوماد): فلانی خاکستر زیاد دارد. 
از بسیاری مهمان و غدا پختن خاکستر زیادی در 
اجاقش جمع شده است 

(الکبا): کف زياد و انباشتة كنار اب. ج اکباء 
(الکباء): چوب بخور, عود بخور یا یک نوع بخور. ج 
کپا. 

(الكَبْوّ ة): با صورت به زمين خوردن. الكل جواد 
کَبْوَة): هر اسب نجیبی هم ممکن است بلغزد و به رو 
در افتد. ضرب المثل است. درنگ کردن در مسأله‌ای 
گهاانسیان رنه ان دعوت می‌کنند. 

(الکیر :): | تشدان, مجمره. بخوردان. 

# كتا (الکن :): تخم ترتيزک وحشی. 

۴ کقب. -(کتَب یکتَب کنیا و کتابا. و کابه) الکعات: 
نامه یا کتاب را رفنت (کتب) الکنعات: فة عقد 
اژدواج را خواند (کب) الفاء و نو مشک و امفال 


آن را با دو رشته نخ چرمی دوخت (كتب) القربة: و 
نکن با فک را سکاو جک کبره [ شتا ال 
لش خدا آن چیز را مقدر و واجب و فرض کرد. 
اتب بک راجب فمف ی شی دا می ای 
كب عَلَيْكُمُ الصْیامُ كما کُب عَلَى لین من قلکم4: 
واجب شده است بر شما روزه همانسان که واجب شده 
بود بر آنان که یشن از انا بوردند. 

| له کته | اباادیبد او قوی وا سو چت ای وا 
نویسنده یافت. يا او را توانای بر نوشتن دید که 
تواست من فلانً المَصيدة و وها 
بر فلانی دیکته کرد. 

ھک ت کا 33 با دوست خود مگانبه و 
مراسله کرد. نامه رد و بدل کرد (کائّب) اليد العبد: 


ارباب با برد خود قراردادی بست که بتدریج پولی 
بدهد و خود را آزاد کند. 

اقب یی کا فاا به قااتی نوشن آموشت: از 
را وادار به نوشتن کرد (کْتَب) الکُتایب: سپاهیان را 
بصورتِ دسته دسته و ستون ستون آماده کرد. 

کب یک إكتتاباً) الوَجل: آن مرد نام خود را:دز 
دفتر حقوق بگیران یا سپاهیان پادشاه شبت کرد و 
نوشت (ِكنَب) فن ععل ین آغمال یر امال اسم 
لوم با ایام کاو خو یا دامن دک ان توت 
یا در اینها شرکت کرد. (جدید). (کَُتّب) الکتاب له 
یک نسخه از روی آن کتاب یا نوشته برای خود 
برداشت. خدا می‌فرماید: و قالوا ساط اولي 
اکتتبهاه: و گفتند: افسانه‌های پیشینیان است که برای 
خود آل رو :ار ا .ا است (إكتتب) الکتاب: 
از کسی خواست ان کتاب را بر او دیکته کند. 
(تکاتبٍ یَتکاتبٌ تکاتبا) الط دبقان: آن: دز اذست 
مکاتبه کردند. به هم نامه نوشتند. 

(تکتبا کون تکتبا): گرد آمدند. جمع شدند (تکتَبّ) 
الخنش: لشکریان گرد آمدنه (تکَن) الشَهل:سوارا 
گرد امدند. 





تبه بنتکبه استکتابا): از او خواست دیکته کندء 
املا کند. املا بگوند. او را نویسنده و منشی و کاتب 
خود گر دانید (إشتكتب) فلاناً الشيئ»: از فلانی خواست 
آن چیز را برای او بنویسد. 

لکاټ اه که می‌تواند بنویسد. نسخه‌بردار. 


نو پسند ۵. متشتی یک اداره, دییر ؛ کاتیا. ج کاب و 


کاب کتاب: نامه + چ کتب. قتران مجید, تورات. 
تجیل. نام نوشته‌ای است از سیبویه در علم شحو[ 
الکتاب): سورة الحمد یا ابتدای کتاب هل الکتاب): 
يهود و نصاری. کم داوری. قضاوت ( ات 
يتما یکتاب له داوری می‌کنم ميان شما دو نفر به 
داوری و حکم خداوند متعال. مهلتِ معين» مدتِ 
مشخص. اندازه یک چیز, مقدار. زمان يا مکان چیزی. 
قضا و قدر الهی. 

الکتایه): نوشتن كتابت؛ ویک 

الكبة): چگونگی, کیفیت. یا چگونگی نوشتن و 
کتابت. نام خود را در دیوان حقوق بگیران و غیره 
نوشتن. نسخه‌برداري از روي کتاب. 
(الکتاب مکتب خانه. ج کتان 
(الکنِبَة): سیاهیان» لشکریان ۳ 


یک .ستو یک دسته: (حذین) 


ٹیپ :از اک باه 


المکاتب): کسی که با برد خود قرارداد می‌بندد که 
کار کند و مبلغ معینی بپردازد و آزاد شود (المُکاتب): 
فى الصَحافة: خبرنگار خارج از کشور خود که برای 
کشور متبوعش اخبار را گزارش می‌دهد. (جدید). 
لمکاتب): پرده‌ای که با ارباب خود قرار داد بسته که 
کار کند و مبلغ معینی بدهد و آزاد شود. 

سب جاي نوشتن. محل و مکان نوشتن. مکتب 
خانه. صندلی يا هر چیزی که روي آن نشینند و چیز 
بنویسند. دفترٍ کار. محل کار (مَکَتَبٌ) المُحامي و 
لهس و تخوهما: دفترٍ کار وکیل مدافع یا مهندس و 
امثال این دو. ج مکاتب؛ 


۱۶۵۴ کنخ 


سا 


(المَكتَبَة): کتابفر وشی. لوازم التحریر فروشی. کتابخانه. 
(المَکتَوْبَة): نمازهای بنجگانه. 

#۴ کت -( کت تکث کتاء و کسیتا) القدژ: دیگ در آغاز به 
جوش آمدن جزجز کرد. صدا کرد. مثل این که 
می‌گوید: کت گت کت:(کت) الول :ان مود آهسته راء 
رفت یا گامها را تند تند و نزدیک به هم برداشت (کَتّ) 
فلاناً: به فلانی بدی و آو را خوار و ذلیل کرد. 

ات یکت کت الکلام فى ادن سخن را بد در توش او 
و اهسته بیان کرد (کَتَّ) القوم: آن قوم را شمرد. 
سرشماری کرد. و بیشتر با کلمهُ نفی به کار رود. 
گویند: (آتانا پیش ما یکت با لشکری بی‌شمار به 
سوی ما آمد. 

کت یکت اکتانا) الکلام فی أذنه: آن سخن زا آهسته 
در گوش او بیان کرد بطور سرّی گفت. 

کت یکت اکتتانا) الحَدیت منی: آن سخن را از من 
شنید و گوش داد. 

(تکاٹ یِتَکات کات الّاش: آن مردم با داد و فریاد. 
جمع شدند, گرد آمدند و جنجال به پا کردند. 
(الکتَ): زن یا مردٍ لاغر و کم گوشت. گویند: (رَجل 
کت و افراه کےا مردورزن لار و کم گوشت 
(الكَتّة): سبزة روي زمین. وازده و بنجل مال. 

# کتح - کح یکتم کلحا) فلانً: چیزی به سوی فلانی 
افکند که بدنش را زخمی کرد یا خراشید یا اثر ان در 
بدنش ماند. گویند: (کتَح وجه بالحضَی): با ریگ به 
ووت او زد و چایشی ادا ان را اید با زغم 
کرد (کتَحَت) ایح فلاناً: : باد بر روي فلانی گرد و 
خاک ریخت با لباسش را از تنش درآورد (کَتَم) 
اطعام ان قدر از آن غذا خورد تا سیر شد (كَتَح) الدَبّی 
الأزض: ملخ (ملخ پر در نیاورده یا ریزترین ملخ) تمام 
سبزه و گیاه و درختِ زمین را چرید. 

(الکنْح): چیزی که به بدن بخورد و آن را بخراشد یا 
زخم کند یا جایش بر بدن بماند. 

# کتخ ۱ کتخدا): امین حاکم یا وکیل او. [ترکی است]. 


کند ۱۶۵۵ کتف 


[معرب کدخدا يا کتخدا و فارسی است و ترکی نیست. 
ب ]. ۱ 
# کتد - (الاکتد): انسان یا اسبی که محل تلاقی سر 
دوشها و کاهل او بر آمده و برجسته باشد و به جلو 
بياید. 

(الکتد): محل برخورد دو سر دوش انسان یا اسب. 
کاهل انسان یا اسب. ج اکتاد. و کتود. 

(الکتد): کاهل انسان و اسب يا محل برخوردٍ دو سر 
دوش انسان و اسپ. ج آکتاد. 

#کثر -(أ کرت کت اکتا الاقَ: کوهان شتر بزرگ 
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(الکثر, و الکتر): وسط هر چیز. تلوتلو خوردن» مثل 
ادم مست راه ون هودج کوچک. کوهان بزرگ و 
برجستة شتر. ساختمانی است گنبد مانند. دیوار دور 
خرمنگاه. دیوار دور محلی که خرما را در آن خشک 
(الکتر): کوهان شتر. 

(الکتر :): کوهانِ شتر. تلوتلو خوردن. 

#کتع -(کنَم یم کنَا)الرَجْلْ: آن مرد ترنجیده و به 
هم جمع شد منقبض شد (کتَعَ) بالشیء: آن چیز را 
پره: 

(کتم یکتم كتوْعاً) فی الأزض: به سرزمین دور رفت. 
الا فتاه کسی که سرانگشتاتش په سنوی کنق: دست 
برگشته و مفاصل انگشتانش برجسته شده است. و 
۳ بصورت اتباع براي تأکید ی‌آید. گویند: (جااء 
الجَيْش أجْمَعٌ اتع): لشکر آمد. تمام آنها آمدند. 
(کُتاع):گویند: (ما پالذار کتاع): کسی در خانه نیست. 
(الكُع): مردٍ فرومایه یا مردٍ خوار و ذلیل. ج کتعان و 
تم برای تا کید و بصورت اتباع برای جمع می‌آید. 
گویند: رای لقو جمع کم تمام آن قوم هم آنها را 
دیدم. 

(الکذعاء): کنیز. زن برده. اتباع است برای جَعاء در 
هنگام تأکید. گویند: (اشََْیت الاز جَْعاء کتعاء): خانه 


راهم خانه را-ظریدم, 

(الكنْعَة): لب شيشه و بطری. دلو کوچک. ج نتم و 
کتاع. 

(الکنیع): فرومایه» پّست (حَول کتیعغ): سال تمام (ما 
بالْمَوْضِع كَيْم): هیچ کس در آن جا نیست. 

# كتف کت بخن قفا ر يفا الل آن سرة 
اهسته راه رفت و کتفها را تکان داد. 

(کتّفَ یکُتف کنْفا. و کتفاناالطانه: پرنده در پرواز بالها 
رابه هم چسبانید (کتف) فلانا: په کت فلانی زد (کَتّت) 
السَرحْ الذابة: زین پشتِ چهارپا را زخم کرد. 

(کتف يَف کنفاً. و کتافا) فلانا: کت فلانی را بست. 
کتف او را بست. 

اتف يحتف کثفا) الاناء: ظرف را با پاره‌ای فلز وصله 
زد (کتَفَ) الباب: در را کلون کرد. 

اکتف یک کتفا)الوجل: کت آن مرد ستبر و بزرگ 
شد. شانه‌هایش بزرگ شد (کیّف) الحَیُوانْ: کت حیوان 
دود گرافتت:و لدکین. 

(کافه یْکاتفه مُکاقةافی الا و على الافر: در آن 
کار به وی کمک و مساعدت و همکاری و همیاری 
کرد. 

كتف یکتّف تکتیفا)الجل: دستهاي آن مرد را از پشت 
(تکاعت کات تاا الغو :ان فلوم به نعدیگر 
ناریو اصساغدتک دلب همکازی و عمیاری کز دند. 
(َکّفَ کی تکفا دست به سینه ایستاد. گویند: 
(تکتف فی صّلاته): دست بسته نماز خواند. 

الا کتَف): حیوانی که کتفش درد کند و بلنگد. ج کف 
(الکّتاف): درد کتف. 

(الکتاف): بند و هر چه با آن ببندند. مثل طناب. ج 
أكتَة, و کتف: 

(الکتف):استخوان کته استخوان کف [مونْث است]..و 
در مل گویند: للم ین أبن وگل الکتف»: 
بدرستی که او می‌داند که گوشتِ سر دست و کت از 


کنکت ۱۶6۶ كنم 





کجا خورده می‌شود. کنایه است او ا 
می ا کارها را ر حل کد پر بشتو آنه, شکب کاه» 
الحائط کتفا): ۳ یوار تکنیه گاهة ذرست کرد. ج 


کت کت. کتف, استخوان کت. ج اکتا 

افونت الا کتّف. 

الحتیت): ورق فلزی برای روکش کردنِ در و ظرف 
که باعِ حفاظتِ آنها می‌شود. ج کثف. 

دنت چفتټ پشتِ در. ج كتبْف. قد و کته 
گزوهی از مرم جماعت. انبرستت آهنگر که اهن 
تفتیده را با ان می کیرد. a‏ کتانف. 
۴ کتکت -(کتکت نكت کْکتَة) ال خل: أن مره 
پشتِ سر هم و تند تند و زیاد حرف زد. با گامهای 
کوتاه و تند راه رفت يا دوید. خندید ولی قهقهه نزد 
(کنکت) ف ضحکه: خیلی خندید. بسیار خنده کرد: 
تکنکت ستکنکت کا اخ که راہ رقت ابا 
گامهای کوتاه و تند راه رفت يا دوید. 

الکتکات): کسی که خیلی بخندد یا خیلی می‌خندد یا 
خیلی خندیده است. ادم پرگوی که با سرعت سخن 
گوید. 

لکتکر ت. جوجه ماکیان؛ زیرا خیلی و پشت سر هم 
جیک جیک می‌کند. 
۴ کنل - 
گرفت. گویند:(ما کلک عتا چه یری تو را از آمدن 
به نرد ما باز داشت؟ 

تال کل کل چسبید چسبو شذ. گویند: (گیل) جلد 
الجمار: الاخ در خاک غلت زد و خاک بر بدنش 
جسپید: (کتل) الجشم: بدن تناور شد. 

هن تکی):آن را جمع و گرد کرد.آن را گلوله 
گلوله کرد (َیْلَ) لفط و تَحْوَه: کشک و امثال آن را 
گردگرد و گلوله گلوله کرد. 


(ا نحل نحل انکتالا):یا شتاب و سر عت راه رفقت. 


کته : کله کتلا): :أو را بازداشت: جلو او را 


َكَل کل تک امه املظ فی مشیه: آدم کوتاه 
فد درضت ادا رر قت و امه دا هه ر داشت مثل 
ان گاه بر روزن خلت نیون و می‌غلند (تکتل) 
الاش: مردم یک پارچه شدند. متحد شدند. 

(التکتیل): (فی علم الاقتصاد): یک خطه كردن صنایع 
مختلف یک کارخانه برای تولید یک جنس. ۱ 
(الکتال): تناور و جسيم بودن» تنو‌مند بودن. سنگینی.و 
ثقل. گویند: (لی له کتال): سنگینی و شقل و وژن 
خود را روي او انداخت. قدرت. قوّت. نیرو. . فس» 
جان» روان. گوشت. قؤت و روزی. خواسته‌ای که 
برآورده‌اش کننی: لاسن با غىذای اشا امنفافه 
تنگدستی, بینوایی» فقر و فاقه. 

(الکتل):واحد الکتول. 

(الكَلَة): تود انباشتة چیزی. کپ چیزی. گروه 
همدست و هم پیمان و یکدل و یک قول و یک سخن. 
ج کتل. 

(کْل)الأْض: زمین بلند و مرتفع و برجسته. 
(الکتیْلة): خرما بنی که دست بدان نرسد. ج کتائل. 
الک مرو کوتاه قٍ خبلی ثناور. خپله. 

(المکتّل): زنبیل یا سبدی که از برگ خرما بافند. ج 
مکاتل, 

(المکتَلة):سبد یا زنبیل از برگی خرما. 

# کتلو ج -۱کتلوٌ ج):کاتالگ. کاتالوگ. فهرست کالاها 
یا کتابها یا گیاهان و غیره که گاهی با تصویر نیز همراه 
است. مثل: (کتلوَم الَْْاطْنَ و الْجَارِنْنَ): فهرست و 
کاتالوگ کالاهای دوزندگان و درودگران. 

# کتم -( کم ی کتاما. و وم الشقاة: مشک شیر یا 
دازهب گاشت راد خود ای داد 

كنم ینم کثْما) فرش الرَبْوّ: سوراخهای بینی اسب 
برای نفس کشیدنش تنگ شد. 

[کتم یکتم کلما, و نانا )لیے آن چیر را پتهان کرد و 
پوشیده داشت. کتمان کرد. و چه بسا که كَتَمَ دو مفعول 
بگیرد. یرید تتا فان القر یک سخن را از فلانی 


کتن ۱۶۵۷ کثب 





پوشیده داشتم. کتمان کردم. و می‌توان «من» را بر سر 


مغعول اول آن درآورد و گفت: (کُْتَمْت) من زید 
العدیت: سخن را از زيف پوهنیده داشت 

(کاتم یکاتم مکاتَمة) سره منی: راز خود را از من 
بوشیده داشت 
پنهان داشت 
(کتم کته تجا اس وه ١آ‏ 
داشت: بسیار ھان کرت خیلی قالش کرد 

کم یکتم اکتتاما) الاب آن ابر رغد و تندر 
نداشت (اکتتَم) الحَدیت: سخن را بسیار کتمان کرد و 
پوشیده داشت 

(تکاتّم یتکاتم تکائما) الوم الافر: آن قوم آن کار را از 
یک یگل نوشیده داشتند. 

(اشتَکتمه ئة اشتکتاما) ابر و السم: از او 


SNE‏ الاو : دشمتی خود را با او 


ن جیز را بسیار بوشیده 


خواست آن خبر یا آن راز را پوشیده دارد و کتمان 
کند. 

(الکاتم): پنهان کننده. کتمان کننده (سر کاتم): راز 
کتمان شده و پنهان داشته شده (کاتم السَمّ): منشی 
ڈیر سکر ار: (جدید). [کاتم السَرّ: رازدار. ب]. 
(الکاتمَة) القذز الکاتمة: دیگ زودیز. 

(الکتّام. و الکتَامَة): پنهان دارنده. پنهان کننده. کتمان 
کننده. رازدار. 

(الکتَم): برگ نیل» وسمه. 

(الکَمَةَ): آدم تودار که راز خود را نگه دارد. 

(الکنَوم): آدم تودار که راز خود را نگه دارد. پنهان 
کننده, کتمان کننده. ج کم (سَحابٍ کتوَمٌ): ابر بدون 
رعد. 

(الکیم): سقاء کیہ مشکی که آب از آن ترود (خوز 
کچ بخیه‌ای که آت پس ندهد. 

(المَكنَوْمّة): نوعی روغنِ سرخ عربی که زعفران یا 
یرگ و وسمه در آن می نهند. 

#کن ع( گضن کن کا ال آن چیة جرک شد 
کیت شند: کو یدد( کیی) الکو لای چسرک شن 


[ سے 


چسبید: سيو قد ( یش مسا الد بن ال 
الخشب: لبهاي چهارپا در اثر خوردنٍ علف که رنگش 
به لبهاش چسبیده بود سياه شد (كَيِنَ) الوَسَمْ علی 
الشئء: چرک بر روي آن چیر چسیید. (کین) الب 
اند درافز دود تیاه شق 

اه یکتنه اکتاناً) به: آن را به او چسبانید. 

(الکان): گیاه کتان.. جزم جلبک. گویند: (لیش الماء 
کتانة): خزه روی آب را گرفت. روی آب را سبز کرد. 
اثر دود در خانه. 

(الکشن): مرا نزن بدنام 

#کثاً -(کتا یک کن) لب شیر يا موا بنی بر روي 
آب امد و زیر آن آب خالص جمع شد. (کَتَأت) القذژ: 
دیگ کف کرد که په جوش آید (کا) لْقدر: کف روي 
دیگ را گرفت. 

الک ة) من لب : چربی روي شیر که ر 
بر روي آن جمع می‌شود (الکن): من 


پس از جوشیدن 
الماء: هر چه بر 
روی آب شناور شود. 
#کثب -«کتَبَ يکت کنبا) لش آن چیز جمع شد. 
گرد آمد (کتَب) القَومٌ: آن قوم جمع شدند. گرد آمدند. 
اندک شد کم شد. گویند: (کقټ) اللبَنْ: شیر کم شد 
(کَبِ) فی المکان: داخل در آن مکان شد (کّْبَ) 
الشیْء: آن چیز را از نزدیک جمع آوری کرد و گرد 
آورد (کنَبَ) فلا رید فلانی در پې زید آمد. در پی او 
قرار گرفت و واقع شد (کتّب) اليد فلانا: شکار به 
فلانی نزدیک شد. 
تب پیب کتبا الیل ان جیز انتزدیک. شد 
(َکتت) طماعهه مها زا ارز وها و امیدهای انان 
تردیکت شید (آ کنبا لک لین شکار په بر وردیگ شد 


در تیررس یا در دسترس تو قرار گرفت. 

یه 7 Bea ieee‏ 
زک ۳ ۳ شد. 
نتب ینب انکتاب) الشّىئء: آ 


ن چیز جمع شد. گرد 


کت ۱۶۵۸ کتر 


آمد. فرو ریخت. ريخته شد. 

(الکتّب): گویند: (رّماه من کتب): از نزدیک به او 
تیراندازی کرد اد اکتا داز به جر ودیک ات ت. [فقط 
برای ظرفیت به کار رود]. 

(الكَنبَّ):هر چیز اندک و جمع شده و گرد آمده جه غذا 
باشد چه شیر و غیره. زمین گود ميان دو کوه. ج کنب. 
(الحَنیّب): شنزار دراز و مستطیل و کمانی شکل. ۲ 
آ کت و کب و کنبان. 

# کت کت یکت رنه و فا الشغر: مو اننبوه و 
بر بشت شد. 

کے یکت کت الَمْد: مو انبوه بو پر پشت شد. 

(أاکت یکث اکثانا) الشی+: آن يڙ اننیواهو زياد و 


بر بشت شد. 
الا کتَ): موی پرپشت و انبوه (رَجُل أ کث): مردی که 


موهایش پرپشت است. ج گت 

(الکات):دانه‌هایی که در وقتِ درو می‌ریزد و سال بعد 
سز فی شود. 

الک موي انبوه و پرپشت اارجل کت الل 
مردی که ریشش انبوه و پرپشت است. ج کثاث. 
الکتاه): شرن لأف (لشية ا ريش انبوه و 
پر پشبت 

(الكتة): موي پرپشت و انبوه. 

(النیت): جل کی اللْحْیة: مردی که موي ریشش 
انیوه اننت 

۴ کشر( کقده که کفرا): بیشتر از او شد. از آن بیشتر 
شد. گویند: (کاتَروهم فکتَروْهمٌ): در کثرت و زیادی با 
انان.رقابت کردند و مسابقه دادندوراز آنان دید 
ار بکد کثراً و کنره)الشی4: آن چیز زياد و بسیار 
شد. فراوان شد. 

کر کر | کثارا)لجل: مال آن مرد بسیار و زیاد شد. 
چیز بسیار و فراوان آورد کت الشيء: آن چیز را 
بسیار گردانید. فراوان گردانید کر من الشیء: به 
مسقداز زیادی از آن چیر زاغب شبد (أكْكَرَ) له 


فیْنامئلک: خدا امثال تو را در ميان ما زیاد گرداناد. 
(کاتره یکا شکار ز):در زیادی و فراوانی با او 
رقابت کرد و مسابقه داد. گویند: «کائرَوهمْ فکتروهمٌ»: 
در فراوانی و زیادی و کثرت با آنان مسابقه دادند و 
ردنك 

(کدر بکده كرا اة ة: آن چیز را زیاد گردانید. 
(تکاثرزت تکار تکاثرا) أشوالة: دارایی او زیاد شد 
(تکائر) القَوْمٌ: آن قوم بخاطر زيادي تعدادشان تفاخر 
کردند: مباهات کردند و گفتند: تعدادشان خیلی زیاد 
است (تکاگز) الشونء: دید که آن چی خیلی زیاد است 
ار یت تکترا) بشیء غیره: به چیزی دیگر یا به 
چیز دیگری مباهات کرد و فخر فروخت اکن من 
الل بة مقر ویافق از انز جر راغب هند. 

( نکن )ءصیغه امر است ت: بسیار گردان, زیاد کن. گویند: 
تن من الملم لَخقظ. و تک من لفهَم): دانش اندک 
یادگیر تا ان را از بر و حفظ کنی و زیاد کن تا فهمت 
بالا پرود. 

(تکو ٹر یکو ٹر تکوثرا) الشیء 
شد. خیلی فراوان شد. 
(استکتر نتخیر اشتکتارا) الشیء: ان چچ زا تياو 
شمرد و گفت: زياد است (سْتَکتر) من الشئء: مقدار 
ست. آن را بسیار انجام داد. 


> 


ان حي خی زياد 


زیادی از آن چیز را خوا 
(الا کتر): بیشتر» بیش از نصف. 

لک بیشترین, غلبیت. اتریت. 
(الکاثر): غلبه کننده در کثرت و زیادی, 
(الکغار):بسیار. زیاد. خیلی (فی دار 
از مردم در خانه هستند. 

(الکشر): بنير نخل. جیزی است سفید نگ و قابل 
خوردن در قسمتِ بالاي نخل که شاخه و میوه از آن 


کناز): کروههایی 


بیرون ی آند. لاف قوش خر ما ز ناد پسیار. 
(الکثر): قسمتِ عمدة چیزی, بیشترین آن (الكثر) من 
لمال: مال بسیار. گویند: «ما لَه قل و لا کُ»: او نه 
اندک دارد ته بسیار. 


دنه ۱۶۵۹ کند 


الک :): زیادی و کثرتِ عدد و گاهی برای امثیاز و 
فضل و برتری به کار رود. 

(الکنیر): زیاد. بسيار. گویند: (رجال زره .و Ire E‏ 
کنیرون):مردان زیاد. مردان بسیار (نساء کشر و کنیر د 
و کثیرات): زنان نبا زنان زیاد (کتیرا)ما اف جه 
بسیار انجام می‌دهم (کییرا ما ززنک و لا ترورنی): چه 
بسیار به دیدن شما اعدم ولی شتا از مین دیدن 
کت 

(الکثیرا.):گیاه گون. گیاه کتیرا. 

(الکو ثر): عدد بسیار زیاد. خیر و برکتِ خیلی زیاد. 
مرد سخاو تمند. 

(المکثار): مرد ياوه‌گوي وراج و پرگوی جل و امرّاة 
مکناژ): مرد و زن وراج و یاوه گوی. با واو و نون جمع 
بسته نشود. 

(المْکثر): بسیار ثروتمند و مالدار. 

(الَکُثُوؤْر):رَجُل مر مردی که در اقلیت قرار گرفته 
است اد در کرت او یادن راو خير شدةاتد 
ورشکسته. ادمی که دارایی خود را از دست داده و 
بدهي زیاد بر گردن دارد (مَكُتُوْرٌ) عَلیّه: ان که مردم 
زیادی به نزد او می‌روند و خواستار بخشش و احسان 
او می‌شو ند. 

(المکثیر): مرد وزاج پرگوی یاوه‌گوی. 

# کشع -۱کتم کم کنعا) ال تمام چربي شیر بالا 
امد و آب خالص آن پایین ماند. 

(كَعَت کم كَنْعاً. و كَئُوْعاً)السَفَة: لب قرمز و سرخ شد. 
(كثعت تکنم كَتَعاً)الشَفَةّ: لب سرخ و قرمز شد. 

اکن کم تنعل چربی شیر بالا امد و اپ 
خالص آن در زیر ماند (کفت) الازضن: گباو زمین بیدا 
شد (کنمَت) القِذرٌ: دیگ کف خود را بیرون انداخت 
(کع)الجُرح: روي زخم خوب شد. 

الا کم):رَجُْل أکنْ: مردی که لبهایش سرخ است. 
(التَعَة): گل. 

(الكثْعَة): چربی و مواد غلیظ که بر روي شیر جمع 


شود. کفی که دیگ جوشان آن را بیرون می‌اندازد. خط 
رو لب بالا یا فرورفتگی وسط لب بالا و زیر بینی. 
# کثف -( كتف ینف كناقة) السَیة: آن چیزغلیظ و 
سفت شد. انبوه و پرپشت و متراکم و روی هم انباشته 
شاد 

(کثف كنف تکتفا) الشیء: اك چیز را بسیار و زياد 
گردانید. ان زا غایظ و بسک گر داید 

(تکائف تائف تکائفا) لش + آن خیر غلیظ و سفت 
شد. انبوه و پریشت و متراکم و انباشته شد. گویند: 
(تکاتف) الات ابر انبوه:و برشت فند, 

رقیق و شل سفت و غلیظ شد (اسْتَکتّت) الشیع: آن 
چیز را الیو و پر پشت و انباققه پات ان را انوه و 
پرپشت و آنباشته شمرد. 

(الکغاف): انبوة.و متزاکم.و پرپشت و انباکته. 
(الکتّف): گروه و جماعت زیاد. گویند: (جاء فی کثف 
من الجیش): با گر انوه اد 

(الکنیف)؛ انبوه و متراکم و پرپشت و انباشته. 
(المکُْتاف): چگالی سنج, ابزاری که با آن درجة غلظتِ 
اسید باطری یا غلظتِ مایعات را می‌سنجند. 
(المکتف): دستگاه تقطیر اثبیق» دستگاه تبدیل کنندة 
بخار به مایع. 

# کشکث -(الکنکٌث. و الکلکت): خاک خاک ثرم. 
سنگ ریزه (بفیه الَْنَکت): خاک بر دهان او بادا: 

# کٹل - (الکو تل, و الکو تل): قسمتِ عقب کشتی که 
جاي ملوانان و لوازم آنان است. 

# کلک - (الکاتو لک): پیروانِ پاپ. کاتولیکها. 

# کشم -۱کنَم که کنما) الشیْء: آن چیز را گرد آورد. 
جمع کرد (کنم) فلااً عن الأمثرٍ: فلائی را از آن کار 
منصرف کرد و بازگردانید (کتم) الا و نخوه: خیار 
چنبر و امعال آن,رادر دهان گذاشت.و گاز زد و کند 
(کتم) ات به دنبال رد پا رفت. نشانه را تعقیب کرد. 
(کتم یکت کتما) ال جل: آن مرد سیر شند. شگمن 


کثن 


بزرگ شد. شکمش برجسته و بزرگ شد. 

کم کیم[ اکناما) فی منزله: در خانة خود رفت و پنهان 
شد کت الق مشک را پر کرد. 

۱ انکتم یکتم انکتاما): اندوهگین شد. محزون و 
غمگین نکی خن وغ گتاء از ان چیز متصرف 
شد و بازگشت. 

تم ید تکنما) درنگ کرد. توقف کرد. سرگردان 
شد متحیر شد. تا شد, تا خورد. دو لا شد. خمید. 
ده ند (َک) فی مَْرْله: در خانه‌اش پنهان شد. 
(الأکتم): زاو گناد آدمی که شکنش. گناو پرچسته 
است. 

#کثن (الكَنْتَة): حلقة گل تاج گل که از شاخ و برگ 
وگل قرست کت و در جنها و مراسم عروسی و عزا 
استفاده کنند و در کنار حجله عروس يا بر روی 
آرامگاه و قبر گذارنك. 

#کج -( کچ بَکح کَجا) الصِّیّ: کودک یک پارة پارچه 
را گلوله کرد و با آن به قمار بازی پرداخت. 

(الكَجَّة): نوعی بازی بچگانه. بچه‌ها یک پار: پارچه 
را گلوله کرده با آن به قماربازی می‌پردازند. 

#کح -(کح یک کح سک د 

(الکُح): هر چیز خالص و یکدست. گویند: (عَرَبیٌ کم): 
عرب خالص که نژادش یکدست عرب باشد. ج 
اکحاح. 

اع ران سالخورده و فرتوت و پر 

(الكحّةَ): : سرفه. (جدید). (عَرَبيّة به کُة): پیر زن فر توت 
و سالخوردهٌ عرب. 

(الکحکح): پیر زن فرتوت و شکسته. 

# کحص -(کحصض كحض کخوصا) لد ن اثر و 
نشانه از بین رفت و نابود شد (کَحَص) الظلیم: هت 
مرغ نر مثلٍ برق دوید و ناپدید شد (گخص) فلان: 
فلاتی شنت کرد و گریخت: 

(كَحَص یَکْحّص کخصا) برخله: با پا زمین را کند. پا بر 
زمين کشید (كَحَص) الأَرْض: زمین را شخم زد 
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(کَحَص) الشَیّء: آن چیز را کوبید (کَحص) ألبلى الأ 
پوسیدگی نشانه را از بین برد: 

(الکاحصن): آن که با بر ژمین می‌زند. اثر و نقضانه از 
بین رفنن. 

#کحل -(کحل یل کخلا)اْعیْن: سرمه و امثال آن را 
در چشم گذاشت (کحل) الهجل:سرمه و امتال آن را 
ت (کحل) السْهادٌ عَیْنیْه: خواب 
زده شد. خواب به چشمش نرفت. 

اکحلّت تکُحل کحلا)العَینْ: آن چشم بطور طبیعی مثل 
چشم سرمه گذاشته شد (کجل) ال جُلْ: چشمانِ آن مرد 
بطور طبیعی مثل چشم سرمه گذاشته بود؛ مزه‌هایش 
سیاه بود. 

(کَحَّلْ بل تَکُحیِلا) العَینْ: در چشم سرمه و امثال آن 
گذاشت (کَحُلْ) الرّجُلْ: در چشم آن مرد سرمه و امثال 
آن گذاشت. 

تحت كنحل تحال الْمَرَاه: آن زن سرمه و امثال 
(مّا اکتَحَلّت عَینی بکَ): چشم 

من به تو نیفتاد. تو را ندیدم (مَا نت ت س 


در چشم آن مرد گذاست 


آنررا در چشم گذاشت 


نخوابیدم. خواب به چشمم نرفت. 

(تکَحلّت تکل تک مها آن زن سرمه و امثال 
آن در چشے گذاشت 

ال کُحل): :وریږ میانی دست. رگ اکحل. ضرد سیه 


چشم که پلکهایش سیاه است مثل این که سرمه در آن 
گذاشته‌اند. 
(الک‌احل): کسی که در جشم سرمه و امثال آن 
می‌گذارد. 


(الکحال): کسی که با سرمه و امتال آن ناراحتیهای 
چشم را برطرف می‌کند. 

(الکخل): هر چیز خشي مفل سرمة .با آن 
ناراحتیهای چشم را برطرف و درمان کنند. 
(الکحْلاء): زن سیاه چشم یا زنی که چشمش بطور 
طبیعی مثل این است که سرمه گذاشته‌اند (الکخلاغ) من 
التعاج: نیش سیاه:تخشم. کل گار زیان گیاز جار 


کحلل 
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هوه جوبه. (جدید). ماهی سیم. ماهی سبور. 
(الکحَْة:گیاهی است پایا یا یک ساله که در مناطق 
معتدل می‌روید و پوشیده از کرک است و گلی پرتقالی 
رنگ دارد. ج أکاحل. 

(الکحلی):کسی که هر نوع داروي خشک برای درمان 
چشم درست می‌کند که از ان جمله.سرهة است.: 
(الکخلی) ین الالوان: رنگ کبود مایل به سیاهی, 
الکو ل):الکل. ج خر لات. (یقیاش الک‌خول): 
الکومتر, الکلومتر, دستگاه تعیین کنند؛ میزان الكل 
توعنایه. الک مر ف کته الکتهزل انت با 
(الکخوّلی):الکلی. مثل: نوشابة الکلی. 

(الکحیْل): چشم جره گذاشتته: نام با ق جي که 
جیزی شبیه سرهه دز ان گذاشته شده. ج کخلی. 
(الکحَیْل): نوعی نفط سیا رقیق که شتر را با آن چرب 
(لکسحیلةا: چشمی که سرمه و امثال آن در آن 
گذاشته‌اند. ج کحائل. 

(المکحالان): دو استخوان برجسته است در باطن 
بنتاعك: 

(المکحال): ميل سرمه‌دان. 

(المکخل): میل سرمه دان. 

االمُكُحلّة): سرمه دان ظرفي سرمه و امثال آن. ج 
کاس 

(المَحْحو لة): چشمی که سره و غیره:در آن گذاشته‌اند. 
# کحلل -(کخلل یکخلل کخللة) الم کبَ: مركب و 
جوهر را به جاي آب با الکل حل کرد. 

# کنخ اک یکغ کخا, و کُخیْخا)الاجُل: آن مرد در 
خواب خرخر کرد. خرناس کشید. 

(کخ کخ: و کخ کخ): به بچه می‌گویند تا چیزی را برندارد 
يا دست به ان نزند. [در فارسی نیز می‌گویند: کخ ب ]. 
# کخیا - (الکخیا!: امین حاکم یا وکیل او. 

#کدا ۔( کا ۳ و کین الینت: گیاه سرماازده 
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شند و به زمین جسبید با تشنکی رشد ان راابه تاخیر‎ 


انداخت (کدا) برد ار سرما باعِ توق گیاه یا 
عقب گرد آن شد که به زیر خاک برگستیا و ویش ان 
کی تداع رما بعث ترب کی 
یا عقب گرد ان شد یابرویش آن را عقب انداخت. 
الگاوتة ض کایتة: سرزمینی که گیاهش دير 
می‌روید و عقب است. 
#۴ کدب - (الکَد ب):سفیدی در ناخن نوجوان. 
(الکد ب):سفیدی در ناخن نوجوانان (دَم کذِبٌ): خونِ 
تازه: و جاءوا علی قمیصه بدم گذّپ: و آوردند 
پیراهن او را که خون تازه روي آن بود. (قرأن کریم). 
کیب یکی از قراء‌تهاست و در قران کب نوشته‌اند. 
بوسر الکذب. ۱ 
(المَحُدوَبَة): من الْساء: زن سفید که سفیدی او. صاف 
و خوش رنگ است. 
# کدح -( كدح یدح کذحا) فی الْعَمَل: در انجام کار 
نهایتِ سعي خود را کرد. تمام توانِ خود را به کار برد 
(کَدَحَ) لَفسه: برای خودش کاری کرد. کار خوب یا 
کار بد (کَدَحَ) لعیاله: با سختی و جان کندن براي 
خانوادة خود نان دراورد (کذَحَتْ) الرَیْحٌ: باد سنگریزه 
با خود اورد. سنگریزه را پرتاب کرد (کَدعَ) بأشنانه 
با دندانهایش گاز گرفت. گاز زد (َدَحَ) وَج فلان: بر 
چهر: فلانی چنگ زد یا کاری کرد که آن را بد ریخت 
و زشت گردائید دج جه الاشر: آن کار را شراب 
‌ 1 0 
کرد (َدَحَ) رَاسَهٌ بالمٌشط: موهاي سر خود را با شانه 
از هم باز کرد (کَدَح) الْجلَ: پوست را کند یا پوست را 
پوسته پوسته کرد یا خراشید. 
| کح كدح | کتداحا) لعباله: با سخنی برای خانوادة 
خود به کسب معاش پرداخت. 
كدخ يتدج تکدحا) الْجل: پوستِ بدن خراشیده 
سمل . 
(الکاد ح): انسانی که کار خی ایا تقبری وا برای خود 
انجام داده باشد. خدا می‌فرماید: یا ها اسان اک 
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کادمْ الی ربک کَذحاً فملاقیه»: ای انسان بدرستی که 
تو عمل کننده‌ای کار خير یا کار شری را به سوي 
پروردگارت عمل کردنی پس او را می‌بینی. [کادح به 
معناي رنج برنده و کوشنده نیز آمده است. ب]. 
الکدح): خراش یا اثرٍ گاز گرفتن بر روي بدن. ج 
دوع 

٭ کد -( کد يکد کدا) فلاژ: فلانی سخت‌تر کار کرد 
بیشتر کوشید و کار کرد. در انجام کاری کوشش بسیا 
کرد. به دنبال کسب روزی رفت اک فلاناً: با اصرار و 
سجایعت جیوی با کاری زا از فلاتی غراست که او را 
خسته کرد و په ستوه آورد (کدّ) سا بالکلام: با سخن 
گفتن زیاد زبان خود را خسته کرد (کدّ) له اْفکُر: با 
فکر کردن مفو خود وا خسته کرد (ذ) راش سر خود 
را شانه کرد (کد) زاس و جلد با طقاره سر و پوس 
بدین خود را بسختی با ناخن خارانید (کد) قلانً: فلائی 
را بشدت طرد کرد و از خود راند یا بشدت فراری و 
مورد تعقیب قرار داد (کدّ) الشئء: آن چیز جامد ينا 
مایع را با دستِ خود کند یا برداشت. 

اد یکد | کُدادا: بخل ورزید. ساه 

(کتدٌ یکت اکُتداد دا : بخل :وريد و نداد دریغ کرد 
(کَ) فلاناً: : از فلانی خواست تمام تلاش خود را بکند 
و سخت به کار بپردازد کتد) الشىء سافلا او جامدا: 
آن چیز مایم یا جامد را با دست کند. 

(اشتکده یستکده استکدادا): او را وادار کرد که سخت 
کار بکند. 


۱| کداد و أ کاد بد): ؛ کیت( 


بت موم أكداداً و أکاید) 
آن قوم را بصورتِ باه« و پشتِ سر هم دیدم. [مفرد 
ندارد]. (قوّم ادا مردم شتابان و شتابزده و سریع. 

(الکداد خ): غدایی که در ۲ دیگ می‌مائد یا به ته دیک 
مد درد روغن. ج أکدة. 

(الکدو د): مردی که پاسانی خیرش به کسی نمی‌رسد و 
با سختی و مشقتِ زیاد باید از او چیزی گرفت. 


(الكديد): زمین سخت و خشن و زبر. زسین کوبیده 


شد؛ با سم ستور یا زمین کنده شد؛ با سم ستور. گرد و 
خاک نرم که هنگام راه رفتن به هوا برخیزد. نمک نیم 
کوب شده و درشت. شکم گشاد زمین که مثل دره یا 
کشنادتر از دزه‌ناشد. 

االمکد): شانه. 

(المَکدو د): شکست خورده, مغلوب. مقهور. 

#کدر كدر يدر کدرا) الماء و تخوه: آب و امثال 
آن را ریخت. 

(کدر یکدر کدرا الماء: اب کذر شد یره شف تاصاف 
شد( کور) یڅه :زس گانی اش او هايند و تا گوار هند 
تلخ شد (کدرّت) نفشه: دلگیر شد. مکدر شد. اوقاتش 
تلخ شد (کیر] اللون: زنک یره شف گدر شد 

دد در اوو :ر یوق الاھ آب اغاق هد 
کدر و تیره رنگ شد (کذر) عَیْشْه: زندگانی‌اش تلخ 
شد. ناگوار شد (كَدُرَّٹ) نفشه: اوقاتش تلخ شد. مکدر 
شند؛ دلگ آنند. 

اکر یگدز تکییرا) الام آنه را نگیو تناصاف 
کرد کدو گرد (َذَرّ) عَیَْه: زندگانی او را تلخ و ناگوار 
کرد ( کیا فلانا: فلانی را اندوهگین کرد. 

(انکدر ینکر انکدارا) فی شیره: خیلی تند راه رفت 
(نکدر) علبي الوم آن قوم بر سر او ریختند (إنْكَدَرَّث) 
اللْجُوْمُ: ستارگان از هم گسستند و متلاشی شدند. خدا 
می‌فرماید: و اذا الوم انَْدَرَث»: و آن گاه که 
ستارگان از هم بپاشند و متلاشی شوند. 

(تکادَرّت تتکادر تکادرا) العینْ فی السَیْء: چشم به 
چیزی خیره شد. چشم به چیزی دوخته شد. 

(تکدر کد تکدرا) الاھ آبب تبره.شنه گنیر جد 
اصاف شد (تکدرت) مه فلان: زندگانی فلانی تلخ 
سل 

در يدر | کدر ارآ ال رنگ رش 
الا گذر): رنگ تیرة مایل په سیاهی. ج کد ر. سیلابی که 
پوستة زمین را با خود می‌برد (بنات اُدَر: خرهاي 


وحشی. 


کدس ۱۶:9۶:۳ کدد 





(الکدار ةا درد روغن و غذا و غیره که در ته دیگ 
می‌ماند. 
(الکدر): تیره رنگ. کد تاصاف. 
(الكذراء): موث الأكدر. 
(الكدرة: زنک ره ھرگی مال به سیاه بودن 
(الكَدَرَّة) من الحَوض: گل و لاي ته حوض یا جلبک و 
خز؛ روي آب حوض. آنچه با سم ستور به هوا بپرد. 
ج الکدر 
(الکدر ی): ابر نازک و کم پشت. نوعی مرغ سنگخواره 
که تیره رنگ و .پشتش خال خال:و گلویش ژرد نگ 
اتا 
(الکدیر): ناصاف» كدر تیره یا اب ناصاف. 
#کدس -(کدش یدش كذسا) الْحَصِيْد و اسر و 
الذراهم: زراعتِ درو شده را خرمن کرد. خرما را بر 
روي هم ريخت و پشته کرد. سکه‌ها را بر روي هم 
ريخت (َدَسَتّ) الحَيْلٌ: اسبها در دویدن به هم تنه زدند 
و ازدحام کردند و بر روی کیک مسو از ههد [ کت 
پا رت ن: او را بر زمین زد و به زمین چسبانید. 
قن تدش گذمب ودا اا الا و وها جهان با 
و غیراهاعظسه کردند. 
(تکادی بتکادش تکادسا) الشجَ: دوخ ابوه :و جو 
بیحیده شد. 
تک کس تجا الین اسا فخا توس 
ازدحام کردند و بر روي یکدیگر پریدند و سوار هم 
شدند (یَکَذس) فلان: فلانی در هنگام راه رفتن دوشها 
را تکان داد و خود را به جلو و سینه را سپر کرد. از 
بشت داده شد و به رو درافتاد (تَکَدس) رش 
اسب به گونه‌ای راه رفت که گویا سنگین بار است 
(الک-داس): خرمن کوبیده شده. ززاعت درو شده 
رتكاف توده انباشته شده برف و یخ. عطسة 
چهارپایان و گاهی به عطسة انسان هم گفته می‌شود. 
(الکدس): هر جیز توده و پشته شده. مثل: خرمن 
زراعت يا خرما یا سکه‌های روی هم تل انبار شده و 


شنزار يا تیه شن یا شن روی هم کپه شده. ج اکداس. 
#کدشی -[کدش یکدش کدشاا لمیالد: برای انراد 
خوررو ایو فلا اهاه Ea ٩‏ کلب 


تأمین کند (5 گّش) ین فلاي 1 شیِنا: چیزی را از فلانی به 
دنن ورد کَدَعن) الشه 2 آن بر ایا ریما 


کرد (کدشی) فلاناً: بدن فلانی زا خاش داد (گتشی) 
الابل: شتران را با عنف و تندی و خشونت راند. آنها را 
که ا بود به دور هم جمع کرد. 

دش یکدش |کداشا) پشتر: مقداری از آن خبر را نقل 
کرد (اکدش) من فلان شینء از فلانی چیزی را به دست 
آ ورن 

(|کتدش یکی اکُتداشا) من فلان میا از فلاتی 
چیزی را به دست اورد. 

(تکدشی تتکدش مدا فلار": فلانی از عقب هل داده 
شد و افشاد. 


RK ده‎ BT 
(الجد ش): می کر وان رحم.‎ 


لکد اش): گداي سمج (رَجُل کداش): مرد خیلی کسب 
کدف 
(الكدشة): گزیند: (ما به کشا هیچ مرضی در او 


(الکد پش): اسب غير اصیل. (حدید). 
# کدف کدف تکدف ا؟ ُدافا ) الذابة: : صدای سم 
ستور بلند شد. 

(الکد فق): صدای کامها: صدای با. صدایی که بشنوی و 
#ەکدم ۱ کدم کی و کد م کدما) فلانا: بدن فلانی را 
خراهید یا گاز گرفت و یره که جای آنها بر یدتشض 
ماند (ََء) الَیدٌ: شکار را دنبال و جدیت کرد که آن 
را شکار کند و در مثل است کب «کدَم فی غير مکُدم»: 
شنکاو را تیب گرد.هر جابی که اسلا شکار نود 
که نتوان به دست اوق 

(أ کم يخم اکداما) ارج اسیر محکم بسته شف به 


غل و زنجیر کشیده شد. 


کنایه از خو استه‌ای است 


کدمیوم 
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اتکادم یتکادم تکادما) لفرسان: آن دو اسب یکدیگر 
را گاز گرفتند. 

(الکدام): مرد ببر لیر مر د. ريشه گیاهان جراگاه که 
چون باران ببارد دوباره سبز گردد. موضعی از بدن که 
کو فته شده و ورم کرده و آن را با اپ گرم کمپرس 
(الكدامة): ته فاد چیر خوزده شده. گرد( هه م 
مرعانا کدامة): از چراگاه ما تد ماندهای بر جای مانده 
که چهارپایان ان را گاز زنند و خورند ولی سیر 
تقنو ند: 

خراش می‌دهد و بر روي قاری باقی می‌گذارد. 
(الکدم): جای دندان بر روی بدن, اثر گاز گرفتن سر 
روی پوست. خون مردگي زیر پوست در اثر ضربه و 
غیره. ج کدوم. 

(الکدم): خون مردگي زیر پوست در اثر ضربه و عیره. 
جای نیش و دندان بر روی بدن. 

(الکدمَة): اثر و تشانة. گویند: ما باتش کذمة): پر 
روی شتر هیچ نشانه و داغی تمیستان 

(الکدوم):کسی که با گاز گرفتن و خراش دادن و غیره 
بر روي بدنِ دیگری اثری بگذارد. مثل: جای دندان و 
یز هر 

(المُكّدَم) من الجبال و الاكسِيَة: طناب يا پارچه و 
لباس محکم که خوب تابیده یا بافته شده است 
(المَْذَم) من الافداح: قدح و کاسة کلفتِ شیشه‌ای و 
۳۷ 

# کد مدوم - (الکدمیُو م): فلزی است سفید و قابل 
تورق که در خواص طبیعی همچون فلز قلع و در 
خواص شیمیایی همچون فلز روی می‌ماند و برای تهية 
اياز از آن استفاده می‌شود. فلز کادمیم. 

# کدن -۱کدن یکدن کدنا) بتویه: لباسن خود را به دور 


گفر نتند و بست 


(گُدٍن یکُدن کذنا):فربه و پرگوشت و پرپیه و نیرومند 
شد. سخت و محکم و سفت شد (گن) الّباتٌ: شاخ و 
برگ گیاه چریده شد و ساقة کلفتِ آن بر جای ماند. 

( کون یکودن کودنةافی مَشیه: با درنگ و گرانبار راه 


۱ ۳1 ۳۹ 
رفت: کند و اهسته راه زفت: 


(الکدان): بندی که به پاره‌ای چوب می‌بندند و چوب 
را در وسط دلو می‌گذارند تا دلو محکم و مثل سطل 
شود: 

(الکدانة): عیب و نقص و زشتی. گویند: (ما اين 
لکد وچ زشتی و عیب.چقذر در او تایا است! 
(الکدن. و الکدن): پرده‌ای که در گوشه‌ای از خانه برای 
زنان می‌زنند. [و به قولی دیگر: لباس خلوت زنان که 
در پشت پرده می‌پوشند. ب]. پالان شتر یا وسائل سفر 
یا خانه با اثاثیۀ در آن. نوعی مرکب يا کجاوه برای 
ژنان. ج کرت 

(الکدن): فربه و پرگوشت و پیه و نیرومند. سفت و 
سخت و محکم (کُدن) الباتِ: قسمتِ سخت و محکم 
گیاه و ساق آن ۱ 
لکد و الکدة): فربه و پرگوشت و پر پیه بودن 
(رجل ذو کذن): مر فربه و ستبر و چاق. 

(الکوٌدّن): اسبی که مادرش غير عسربی و نااصل و 
پدرش اسب عربی باشد. استر, قاطر. اسپ غيرٍ عربي 
نااصل. 

# کده -(کدّه یه کذها) الشَیَء: آن چیز را شکست 
(کَدَه) الحَجَرٌ و َوه فلانأ: سنگ و امال آن به فلانی 
خورد و او را بشدت به درد اورد و په او آسیب وارد 
کرد. 

ده كدف اکداها)ْتَلْ: کار او را خسته کرد. 
(کدهه یکدهه تکُدیها: آن را شکست. سنگ و امتال 
آن به او خورد و به او آسیب زد. 

(تکَدء یتَکده تکدها) الس آن چیز خرد و تکه‌تکه 
ی 


(الکاد ۵ گنز حبز ی. 


کدو 


۱۶۶۵ کدب 





# کدی کت درا و کدرا :باه زفین 
دير رویید (کدا) لزع و غیده: زراعت و غیره خوب 
رشد نکرد و بد شد (کدا) الیو الرَرْع: سرما باعثٍ 
توقف رشد گیاه شد یا گیاه را مجبور کرد که به زیر 
خاک برگردد یا رویش آن را عقب انداخت. 

(گدا یدو کداء) الیء: آن چیز را منع کرد و نداد 
دادن آن را قطع کرد. 

ادا یَکَدو کُذ وا وَجهه: چهره‌اش را خراشید. 

(کدٍی یکدی کدا) بالعظم: استخوان را فرو برد و در 
گلویش نشست و گیر کرد (گری) الْفْصیْل: کر شتر 
شیر خورد و دچار سوء هضم شد (کدی) الکَلب: 
استخوان در گلوي سگ گیر کرد. 

(الگافی؛ابی که اهسته/در جتریان است. درخت 
کادی. 

(الكادِيَّة):زمینی که گیاهش دير سبز شود. ج کواد. 
# کدی -( کدی یکدی کدیا) ال#جل: آن مرد بخل 
ورزید و نداد يا بخشش خود را کم کرد. 

(گدی یکدی گذی) المشک: مشک بوی عطر خود را 
از دست داد (کُدیَث) َصابعة: انگشتان او در اثر کندن 
زمین خسته شد و از کار افتاد (کدی) المَغذ: در معدن 
جواهراتی متکون نشد و به وجود نیامد. 

(أکْدّی یکدی | کُداء) الحافه: مقنی و حفر کننده به زمین 
سخت یا به سنگ برخورد کرد و نتوانست حفاری کند 
کدی فلا فلانی به بیابان برخورد کرد. به بیابان 
رسب در قال یا کدانی یا در یک مسالا,سماچت به 
شرج داد بخل ورزید.خدا می‌فرمای: یی 
و أكْدّى4: و اندکی داد و بخشید و بخل ورزید و دریغ 
کرد. فلانی دارایی و ثروت زیاد خود را از دست داد و 
فقیر و بینوا و نادار شد. جثه‌اش خرد و زشت و حفیر 
و بی‌مقدار شد. ناکام شد. به خواستۀ خود نرسید. 
کامیاب و کامروانشد. و به کسی که رفیقش بر او جیره 
شنده کون (اکدث) أظناء ک: ناخنهایت به جیزی بند 
نشد. چنگالت به جایی بند نشد؛ کامیاب نشدی 


(کْدّی) المط: باران اندک و کم شد (أکُدّی) المعذن: در 
معدن هیچ گوهری تولید و متکون نشد (ْکُدّی) العام 
آن سال قحط شد ([کدی) فلاناً عن الس ية فلانی را از 
آن چیز باز گردانید. 

(الکاد یة): سختی روزگار. دشواری زمانه. سختی و 
شدت سرما. 

الک ی): صحراء بیابان. 

(الکداة): خاک و امثال آن که روی هم توده و انباشته 
شڈ امت کب خاک ج لدی 

لدا ية نو ده خاک و غیرد. 

ای و ای ُشکی که بوي عطرش از بین رفته 
آستت: 

دة زمین سخت و سفت و محکم که کلنگ در 
آن کارگر نباشد. ج کدّی. سماجتِ گداي سمج الم 
لاش كدب فلان): فلانی اول بخشید و عطا کرد سپس 
بخل ورزید و دریغ کرد. 

۴ کذب ۱کذب یکذب گذباء و ذبا و کسذابا): دروع 
گفت (کُذب) عَلیّه: چیزی را به وی نسبت داد که در او 
نبود. به اشتباه رفت. خطا کرد. گویند: (کُذب) الط و 
اشر لقنو الزات مان ملظ از آب عرآسد. 
گوش اشتباه کرد. اشتباه شنید. چشم خطا کرد. اشتباه 
دید. آن رأی و نظریه ناصحیح شد (کذْب) الشى+: ا 
چیز دروغ درامد. آن چیز درست عمل نکرد. گویند: 
(كذبَ) الوق و لصفم آذرخش درو ع گفت و بارانی 
در پی نداشت. طمع و آرزو به وقوع نپیوست (کُذب) 
فلانا: به فلانی دروغ گفت (کذیه)الحَدیْت: سخن دروخ 
به وی گفت ۲ كَذَبّثت) فلاناً تسه نفس فلانی آرزوهای 
دور و درازی را به او وعده داد (کَڏَبَ) نفسه: به خود 
دروع گفت (کذَبنه) ین چشم او خطا کرد. دچار 
خطای EE‏ ۱ 

دب یکَذبه اکذابا) او را دروغگو دید دروغگو 
یافت. دروغ او را افشا و مشخص کرد. او را وادار به 


دروغگویی کرد. 


(کاذٹ أ کاذِب کاب و کذاباً) فان متقابلاً فلانی را 
e‏ 
ب یکدب تکذیبا. و کذابا) بالآمر: منکر آن کار شد. 

آن را دروغ شمرد. تکذیب کرد. خدا می‌فرماید: و 
ذب به نک و و ای و تکذیب کردند آن را 
قوم تو و آن است حق. و باز می‌فزماید: وو کی 
بآیاتتا کاب و تکذیب کردند آیات و نشانه‌های ما 
راکیب کد کک HE‏ اراده: از آن کاری که 
ارده کرده بود منصرف شد و بازگشت (حَمَل عليه قما 
با بر او مردانه یورش برد و نترسید (ما گدت أن 
فعل گذا): بدون توقف و درنگ فلان کار را انجام داد 
(کذْبَ) اللا گلولة اسلحه گیر کرد و شلیک نشد 
(کَدت) فلانا: فلانی را دروغگو دانست یا به او گفت: 
دروغ گفتی. 
(تکاذپوا یتکادوّن تکادبا): به یکدیگر دروغ گفتند. 
نخدت تدب كدب بسختی دروغی را تراشید 
(تَکذب) فلاا و خلا مان کرد کنه فلائی 
دروغگوست. 
اة خر دروغ. جأ کاذیب. 
(التکاذیب): تکاذیْب لعَرب: افسانه و اسطوره‌ها و 
خرافاتِ مردمانِ عرب. 
(الکاذ ب): دروغزن, دروغگو, دروغین. جگذب. 
(الكاذبة): مَُنِ الکاذب. زن دروغگو. اسم مصدر 
است. مثل العاقبة, و العافية. و الباقية. نفس. کواذب. 
(الکدب): دروع. 
(الکسذبِة): یک بار دروغ گفتن. یک دروغ (كدبَة) 
ایل دروغهایی که بعضی از عردم در آغاژ ماه آوریل 
میتزاشنند. (جندید) که رل نی اید می شود 
االخدانیبه بسار دروگی کناب (جتفهه گذاین): 
جواهر تقلبی. 

لکدو ب): بسیار دروغگو, کذاپ. در متل می‌گویند: 
«آن ( کف وبا فک ذکوّرا»: اگر دروغگویی خوش 
حافظه باش. 


۱۶۶۶ رف 


کل داد یکد گذا) آل ۾ آن چیز خشین و سفت و 
تسشن تیان 
اد یکذ |کذاذاا قَومٌ: آن قوم در سرزمینی رفتند که 
سنگهای سست يا متخلخل و توخالی داشت. 
(الگذان): سنگ.سست با متخلخل, 

# کذی -(أکذی یکدی اکذاءّ) اشن آن چیز سرخ 
شد (أکّْی) ال#جُل: چهر؛ آن مرد از خدجالت یا از 
ترس مس جر شمه ۱ 

االکادی) سرخ. عطری که از گنل درختِ کادی 
می‌سازند. درختٍ کادی. 

- است مرگب از کاف تشبیه و ذا که اسم 
اشاره است : این چنین, این جوری. مثل آن . (عَلمت 
علا فاضلاً و عَلمْتْ أَخاء کذا): دانستم که علی دارای 
فضل و کمال است و برادرش نیز همانند اوست. و 
گاهی «های تنبیه» بر آن درمی أید: مثل قول خداوند: 
هکت عَوشکِ»: ایا مثل این است اورنگ پادشاهي 
تو؟ . و کذا یک کلمه غیر مرکب است که کنایه است از 
جیز نامشخص یا کنایه از جیزی است که نمی خواهند 
به آن تصریح کنند. مثل: (فعَلت گذا. 
و چنان کردم یا چنین و چنان گفتم. و برای کنایه از 
اندازه و مقدار و عدد چیزی به کار رود. مثل: (اشترَیت 
ذا کتاباًء و کذا و کذا قَلّماً): فلان تعداد کتاب و فلان 
تعداد قلم خریدم یا گویند: (کتَِتٌ کذا و کذا صَحیفَة): 


فلان تعداد صفحه نوشتم. و تمییز ان (آنچه که بعد از 
کذا که به معنای مقدار است می‌آید) مفرد و منصوب 
است. مثل: تابا و قلماء و صحيفةً که گذشت. و 
اشتریث کذا آفلاماً یا باه نگویند و «آل» بر سر آن 
درنیاید و الکذا نگویند. 

# کرب -( کرب يکرب کزبا) فلاْ: فلانی در زمینی 
زراعت کرد که نه اب داشت و نه درخت. گرب (بیخ 
تبر شاخ خرما) .را قطم گرد غرمای اقتاد در بيخ 
شاخه خرماین را خورد (کرّب) الحَبْلٌ و غره: طناب و 
غیره را تاب داد. 


کربج 
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ارت یکرب کروبا) ال آن چیز نتددیک شد 
( کرب نفا الشخس للحتي مه 
شد (کوتا قعل کذا و گذاء و گرب ان نله نودیک 
شد که فلان کار را انجام دهد.و به این معنی از ز افعال 
مقاربة است (کرب) فلاناً الام و الم و الم آ 

ر ی وا وک ق ا را 
فلانی فشار آورد و او را آزرد. بار بر فلانی فشار 
آورد و میتی کرد. 

قرب يکرب قربا روا ال زمین را شخم زد 
(کرّب) او پاره‌ای بند به چوپ وسط دلو بست که 
طناب را به آن بند متصل کند و ببندد. 

(أ کب یرب |کرابا) الجل: آن مرد دوید (َکستَ) 
اللو پاراق بند به چوب وسط دلو بست که طثاب را 
به آن بند متصل کند و ببندد: 

ارب یب اِکترابا) لِکذا: براي چیزی اندوهگین 
شد غندگین شد, عص‌دار شد. 

(الکراب): مجراهای آب در دره, بسترهاي آپ رود. 
(الكرابة): خرمایی که پس از بریدن از درخت در بيخ 
شاخه‌ها باقی می‌ماند و أ ن را جمع آوری می‌کنند, مج 
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الگرب): بیخ گلفت شناخة خرما در زمانی که شا 
خرما خشک شود. پاره‌ای طناب که در وسط چوب 
ی رم کي دلو را به آن می‌بندند. ج 
ااال 

(الکزب): اندوه شدید و زیاد. ج گرب 

(الک بم): اندوه شدید و زیاد. ج کر ب. 

(الکرْبّة): واحد الکراب. 

الکریْة): کماج خیمه, کلیجة خیمه و آن تخته‌ای است 
گرد و مثل کلیجه و نان کماج که وسط آن سوراخ 
است و سر عمود در آن قرار می‌گیرد. ج کر ب. 
الکو فرشتگان مقرب درگاه خداوند. 
فرشتگانِ کروبی که بنابر نظرٍ بعضی از مفسرین: 
جپزائیل: میکائیل و اجرافیل از آن جمله‌اند. 


(الکریب): اندوهگین. غمگین. آن که کار یا مطلبی یا 
غصه‌ای یا باری بر او سه‌گیتی کنردهه فشان آورده 
است. گره و بندنی. چوب مخصوصی است که نانوا با 
آن خمیر نان را گرد و پهن می‌کند (الکَریْب) من 
لاض: زمین بدونٍ آب و درخت. 
(المکرّ ب): گاواهن يا هر چه که با آن د 
رو کنند. 

الک ب): من المفاصل: مفاصل عضلانی و سخت و 
محکم. طناب یا ساختمان یا مفاصل یا چهارپاي 
محکم و استوار و سخت و پرقدرت. 

(المَکرو ب): اندوهگین. غمگین. کسی که کار یا مطلب 
یا غم و غصه یا باری او را سنگین و ناراحت کرده و 
بر او فشار رده اس 

#کر یج - (الکر باج): تازیانه. (دخیل) 

#اکزبس -( گریش یکبس رة الاجل: آن مرد 
هتقو فع پ ایر را رت 

(تکربس یتَکربّس تکرب بسا) ین ظهر فریه: از پشتٍ 
اسب بر زمین فرو غلتید. 

(الکر باس): پارچة کرباس. (معرب). [معرپ کرباس 


شراب. سپوزی شراب. ظرف بزرگ 


مين را زیر و 


است: ب]. خم د 
شیشه‌ای براي ۳ ج کراب 

(الکرٌباسَة): پارچة کرباس. ظرف بزرگ شراب 
#کوبش -(کربش یگزیش کریش الاجل: آن مرد 
همچون آدم پابسته راه رفت. دست و پاي ۳ را 
جمع کرد که خیز بگیرد و بپرد (کُربّش) الشیْء: 
چیز.را گرفت و بسث. 

(تکریش یتکربش تَکربُشا) الجل: پوست منقبض شد. 
تر نجیده شد به هم جمع شد. 

#کربل -۱کربل یکزبل کرْبَلة) السَیْء: آن چیز را در 
هم آمیخت (ویل) فلان: فلانی در گل راه رفت در 
آب فرو رفت. 

(الکر بال): کمان حلاجی. ج کرابیل 

(الکر بل نوعی سستی پاها (الكربَلَةً): في علم 


کربن 
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النّبات): عضو مادینگی گیاه. (معرب). 

ل اء تشه مکَوبلا: امد در حالی که 
همچون کسی راه می‌رفت که گویا در گل 
# کر ہن -(الکَرْبو ن): کربن. 

# کوت الک یت) نله گریت: و عول گرهت: سال 
تمام یا یک سال تمام (یَوْم کریت. و شهر گریت): روز 
تمام و یک ماه تمام که روزهای آن کامل شده باشد. 
#« کرت - کته پک کر قا الافه و غوت آن کار و 


غیره بر او بسیار سخت و دشوار شد و به او اسیب 


راه می زر و د. 


رانید 

رة بخ یه قران او کد آن گان ز غیرهاب او 
پسیاز سفتت زبدشواز شد و به اوی سپا ژسالید. 
(کترّت يکرت إکترانا) لَه برای او اندوهگین شد. 
غمگین شد معزون شد لما آرت ها 
نمی دهم (آراک لا تكرت لِدّلک): تو را می‌بینم که 


آن توجه نداری و اهمیت نمی‌دهی. و شاید به این 


: به او | همبت 


معنی بجز با حرف نفی اضلاً به کار نرود. 

(الکار ث): کار یا هر چیز سخت و دشوار و طاقت 
فرسارو انوه اون 

(الکار ن2): فاجعه بزرگ, حادثۀ بسیار غم انگیز. ج 
گوارت( کرت الْکوارث): حوادثِ اسف بار او را 
مقطرب: و بن قرو کرد 


اج اب ): درختی است ت بایا, برگهای آن زير و بدون 


گوشوارک و گلهای ان خوشه‌ای و نر و ماده‌اش در 
یگ کال الست و در مناطق معتدل و در کناره‌های بحر 
متوسط و جنوب افریقا و 
الک اث): تره, گندنا (لکرَات) المضریْ: تر؛ مصری 
(الکات) الشام*: ترغ شامی. 

#کرج -(کر ج کر ج کرجا) الشیع: ان چیز فاسد شذ و 
کیک زد. گویند: (کرع) ایرد نان کیک زد 

لک ج): کرة اسبی 
تخته‌ای منحنی شکل سوار 
ناهای اسب است وربچه‌ها بر ان:سوار کنده به بازی 


استرالیا می زر و بد. 


که از جوب قراضند و باهاق ان یر 


پ‌دازند. (معرب). [باد. معرب کرةفازیسی باشد»:مغل: 
اه کا خرس 

کرد -۱کرد: یکر ده کزدا): او را از خود راند. طرد 
کرد. فراری داد. مانع او شد و جلو او را گرفت و او را 
از کار بازداشت. 

(الکز د): بيخ کین مغرب( ماود از کروی فاوسی 
است. اب ۱ 

(الکردا: قوم کرد. خلق کرد. 

# کردد -(الکردید): خرمایی که در گوشه‌های تة 
جوال و خرجین باقی بماند. ج کرادید. 

(الک دید :ا: تود؛ بسیار انبوه خرما. جوال خرما يا 
غرمانی که در گوشنه‌های جوال جا می‌ماند. 

# کردس -۱کرزدس بکددس کردسة) لفان الیش و 
الخْیْل: فرمانده لشکریان یا سواران را ستون ستون 
کرد دسته دسته کرد. 

( تفاس کر قاس تکردسا) ال جل: انس دار تجید: 
شد, به هم جمع شد. 

(الکزد و س): هر استخوان کلفت و کامل. سر استخوانِ 
داراي مغز. دو استخوانی که در یک مفصل قرار دارند. 
ماو استخوان زاتوها با استغوان زان که درالگتن 
خاصره جا می‌گیرد یا استخوان بازو که در استخوان 
سردوش قرار دارد. ج کراد :س 
(الکردوشة): لشکریان بسیار زياد یا سواران خیلی 
زیاد. ج کرادیس 

#ا کردن - (الکس دان):گردن‌بند: گنلویند. (سعرب). 
(الکزدان): (فی الْمُوسِيقّی): هشتمین مقام از موسیقی 
اسنیگ(دفیل) [ما وف از گزدر فارسی است؛ب] 
(الکرذو ن):دیواری از سیم یا تور سیمی. (دخیل). 

# کردینال - (الکسرّدینال):کاردینال. ج كراداة 
(دخیل). 

# کر کر یک کر ال جل أو ارش: آن مرد یا آن 
اسب طوری نفس کشیدند که گویا دارند خفه می‌شوند 


با بشندت. خستة شده‌انك. 


کرر 
باذگشت. گم ینن: (کیه) 


( کر یک کرو را؛ فلانٌ: فلانی 
لغارش: اسب سوار بازگشت. 
(که یک کرّ)الشَیء: آن چیز را بازگردانید (2) الیل و 
لّهاژ: شب و روز آمدند و رفتند و تکرار شدند (کرّ) 
علی اعد و: بر دشمن تاخت. یورش برد (وّ) عَنْه: از او 
بازگشت (ر) یه الْحَدِيْتَ: سخن را براي او تکرار 
کرد. 

اقا باه کےا و تکار الس ان عین را عگراز 
گرد. 

(تَکرّر کر تک 
برای او کر ف شمه 
(الکرّ): برگشتن, بازگشتن. ضد الفرّ: گریختن. [و کر و 
فء نیز از همین لفظ است به معنای گریختن و دوباره 
حمله کردن و بالعکس. ب]. طنابی است از لیف خرما 
که با آن از درختِ خرما بالا روند. طناب بادبان 
کشتی: م کر 


(الکن): پیمانه‌ای است در عراق 


با سیمانه‌ای, است با 
ظرفیتِ ۶۰ قفیز یا چهل ارب که هر اردبی ۶۰ من 
است. 

(الکرار): سواری که مرتبا بازگردد و بر دشمن یورش 
ز2 

(الکرّ 5): بازگشتن» برگشتن. یورش, حمله» تاخت و 
تاز. صبح و غروب. پگاه و شامگاه. رستاخیز, تجدید 
حیات موجودات در قیامت. 

(الکرّ تان): صبح و شب. بامداد و غروب. 

(الکر یر : سرفه‌ای که در اثر رفتن غبار به گلو به انسان 
دست می د هد. 

(المَکرّ ): آورندگاه تاوزدگاه؛ میدان نبرد. 

(المکر): سوار بازگردنده و یورش برنده. گویند: (فرّش 
مکرٌ مِفَرٌ): اسب تربیت شده و رام و نجیب و فرز و 
چالاک که براحتی به کر و فر می‌پردازد. 

#کرز -(گرّز یکُرز کر زز): داخل شده وارد شف په 
درون چیزی رفت. در شکاف کوه و غیره رفت و 


۱۶۶۹ کرس 


پنهان شد (کَرَر) اليه به او پناه برد و به سوي او رفت و 
: ال کر 

رَه یکار ز؛ مُکارز:): از برابر او رفت و گریخت و 
نز کرد مان عن فلان: از فلانی ترسید و گریخت 
(کارز) إلى اْمکان: به سوی ان مکان رفت و در آن 
مخفی: و پنهان شند (کازاافی العکان ن: در آن مکان 
پنهان و مخفی شد (کارََّ) إلى لَة من اخوان و مال و 
عنیّ: به سوي دوستان مورد اعتماد رفت يا به طرف 
مال و ثروت و دارایی میل و رغبت پیدا کرد یا به آن 
تکیه کرد 

کر تکریْزا) الصَفرّ: چشمهاي چرغ شکاری را 
ستو په آن غقااداد تامطیع و آموخعه شود. 
(الکار ز): پناه برنده به کسی. 
(الكراز): شيشه و بطری. ج کززان. 


الک کبلانین: درحت گار ت (دخیل). 
(الکڙز): خرجین چوپان و شبان. جوال. خرج. ج 
اک اد 9۰ کور 


(الریْ؛گیلاس, درخت گیلاس, (دخیل). 

##کرزم -(کرزم ززم کَررَمة) الٍجُل: آن مرد ناهار 
خورد. در نیمروز غدا خورد. 

(الكززمة): ناها غدای نیمروزی. يا در نیمروز غدا و 


ناهار خوردن. 


#کرس کرس یکر کرسا) الَجُلْ: علم و دانش در 
سیا آق مرف انباشته.شند. 
سای الشی و 
در کنار هم چید. اجزای آن را در کنار هم قرار داد و به 
هم پیوسنت داد (گاش) البتاع: سا خان :زا تسین 
کرد. بنا نهاد. ۱ 

(انکرّس ینکر س انکراسا) عَلیه: به روی آن افتاد. بر آن 
چیز افتاد (إِنْكَرَس) فی الشیّء: سینه‌خیز رفت و در آن 
چیز داخل قند.به رو افتاده وارد آن هن 

(تکازس تکار س تکا رسا ال2 


ات کال ۳۶ : ان جز را دسته دسته 


جا ی 


۱ ۱۶۷۰ کرع 


رز نکسا الشی: آن چیز متراکم و درهم 
فشرده شد و به هم چسبید (تکَوّسش) اش البناء: پی و 
شالوده ساختمان محکم و استوار شد. 
جزوه. کتابچه. جزوی از کتاب. گویند: 
(هذه الْكرَاسة عشر وَرقات): اين جزوه یا این جزء 
کتاب ده برگ دارد (هَذّا الکتاب عدَةٌ کراریس): این 
کتاب چند جزء است (قَرَأت اه ین تاب گٌذا): 
یک جزء از فلان كتاب را خواندم. دفتر كاغذ. ج 
ا خرو اسا 
کسی که دانش در سینه‌اش انباشته و فراوان 
کناده استت: 
کود گاو و گوسفند و شتر که با شاش و 
خاک به هم مخلوط شده و زیر دست و پای چهار 
پایان در خانه است. ج أکُراس. 
پاره‌ای از زمین که ساقه‌های درختان آن به 
هم چسبیده و شاخه‌های انها در هم فرو رفته است. 
تخت. اورنگ. تختِ شاهی. صندلی. کرسي 
استادی دانشگاه. (جدید). ج کراسی. 
مها هن لاد گردن بندٍ چند رشته. 
برجسته مچ فلانی را با شمشیر قطع کرد. 
۽ استخوان برجستة مج (الکُوع) من 
الشاةٍ: استخوانِ کوچکی است در پشتِ پاي گوسفند 
(کوسوع) لدم مفصل مج پا. [مذکر است]. ج کُراسیع. 
تر سع|ا: کسی که برجستگی مچش زیاد و زشت 
باشد جه مرد باشد جه زن. 
# کر سف - (الکز سَفت): بنبة: 
| نوعی عسل سفید پنبه مانند. 
# کر سسن -۲(الکزسنه): کاودانه. کر سته. 
# کرش -۱ کرش کرش گرّشا) الوجُل: آن مرد بعد از 
مدتی خیلی عیالوار شد (گرش) الجلَ: پوست در اثر 
تماس با اتش ترنجیده و به هم جمع شد. 
برش تکریشا) فلان؛ فلانی روق ترش کرد 


چهره در هم کشید. گوشت و پیه را در شکمبه گذاشت 
و از شکمبه به مانند دیگ استفاده کرده آن را بر روی 
اتش گذاشت تا گوشت و پیه درون آن پسخته شد 
وشن اللخ از شکمبه په جای دیک استفاده زد و 
نوست را کر ان گذاشتو: کمن را روی اتن 
گذاشت. تا گر شت :د 

(تکرّش یتکرش تکرّشا) وجهه: چهر؛ُ او در هم کشیده 
شد (تکوّش) التاش:مردم گرد امدند. 

(اشتکرش یستکرش استکراشا الجُذیّ: شکم بزغاله 
بزرگ شد و شروع به خوردن علف کرد (إشتکرش) 
لوَجٌْ: چهره در هم کشیده و ترش شد (إشتكرشنث) 
َْحَة اْجَدی: شیردان بزغاله تبدیل به که شنند و 
بزغاله علف خوار شد. 

(الأكْرّ ش): داراي شکم بزرگ و برچسته. 

(الکر ش): شکمبه. سیرابی [مؤنث است]. علفف بوریا. 
علفی حصیر, اسل» سمار. ج أکراش, و کروش. 

(الکر ش): شکمبه. سیرابی (کرش) الرّجُل: خانواده و 
خویشان نزدیک انسان و در حديث رسول 
اکرم + است که: «الأنصار کرشی و عَیبتن»: انصار 
خویشان نزدیک و رازداران منند. ج آکراش, و کوش 
(الک شاء): کف پاي پرگوشت و صاف که گودی آن 
صاف و انگشتهایش کوتاه شده است. مَوْنِّ الأکرش. 
زن داراي شکم گنده و برجسته. 

(الکریُش):بافته‌ای است از ابریشم سیاو پررنگ یا 
سرح سیر که زنها از آن روبنده و پیراهن می‌دوزند. 
(الكُرَبشة): بافته‌ای است از پنبه و امتال آن که مثل 
که به هم جمع شده انیت 

(المْکَرّشَة): غذایی است از گوشت و پیه که به جای 
ظرف. آن را در شکمبه گذاشته و شکمبه را چون دیگ 
پر وا آتش می‌گذارند تا گوشتِ داخل انب د: 
کرع رع يکر کزعاء و روعأ فى الماء آوالانا: 
دهان را در اب رودخانه يا چاه یا در ظرف بزرگ 
اضق ی اب اهامید ار کف :دست یا ظرف کیک 


قرف ۱۶۷۱ کرک 


مثل کاسه و يا ليوان استفاده نکرد (کرعَتْ) التخلة و 
غیرها: ريشة نخل و غیره بر روي اب بود و از اب 
خدا نشد. 

(کرع يکر کرعا)الوخش و عَیْره: با تير به پاچ حیوان 
وحشی و غیره زد. 

( کرحت نکر + کرت الساق: ساق پا لاغر و باریک شد 
یا جلو ساق پا باریک شد (گرع) فلانٌ: پاچ فلانی 
درد گرفت یا از درد پاچه شکایت و ناله کرد. 
پاچه‌هایش باریک شد. 

کر یکسرع اکُراعا) الوم آن قوم به آب باوان 
برخوردند که می‌توان دهان را پر آن گذاشت و خورد. 
به قتتران خود از آن آب دادند. 

اتکرم یکر تک ی ):پاچه‌ها را برای نماز شستشو 
داد. 

(الا کر ع):داراي پاچه‌های باریک. 

(الکار عة):نخلی که ریشه‌اش بر روي آن: اسنت 
(الکُراع) من الانسان: پاچة انسان. ساقي پاي انسان 
(الکُراغ) من اعنم و ابقر پاچة گوسفند و گاو. [مذکر و 
مؤنث به کار رود]. ۰ج اکرع و کار 4 و ضریپالمال 
عربی گوید: «لا عم لب الُْراع. فیط فى الذراع»: 
به پرده و بنده پاچه مخوران که در سردست طمع کند. 
به اسیها یا به اسب‌سواران و اسلحه نیز اطلاق می‌شود. 
آب باران که دهان بر آن گذارند و آشامند. 
(الکراعی): پاچه فروش. 

ار ع): اپ باران که دهان در آن گذارند و نوشند. 
گویند: (شرینا الكَرَع): دهان در آن اب جمع شده باران 
گذاشتيم و اشاميديم. دست و پای چهارپا. 

#کوف ب( کرت کف کف و کرافا) الشیعع: آن, چیز 
را بویید (کرّق) الحماژ: الاغ نر شاش الاغ ماده را 
بویید سپس سر خود را بلند و لبش را پشت و رو کرد. 
(الکر اف):کسی که دزدکی به زنها نگاه کند 

# کرفا -۱کرفات رفي کر فا القذژ: دیگ کف کرد 
که به جوش آید (رفا) القومٌ: آن قوم در هم آمیختند یا 


با هم معاشرت کردند (فا) ار و غير موی و 
غیره انبوه و پرپشت و روی هم انباشته شد. 

اتکه فا بتک فا تک نز ا) السحاب: ابر بر روی هم سوار 
شند (تکوفا) لسع و َير موی .و غیره انبوه و پرپشت 
و روي هم انباشته شد (َکف) القَوم: آن قوم در هم 
و 9 

# کرفس الک )گیا کُرفس. 

۴ کرک کر کت تکه ۶ک کر یکا)الجاجد: مرغ کرج 
شد و از تخم افتاد. 

(الکہ اک ماشین لایروبی رودخانه‌ها و کانالها. 
ا ۰ 

(الکَرٍ ک): پوستین و بیشتر از پوستٍ سمور درست 
کف [ترگی آ. آناید ماخو د از کر فارسی باتدنب 
(الکُز کیت ):پرنده کلنگ, درناء ج گراکی 

(الکر یک): پاروي نانوایی. [ترکی] بیل خاک انداز 
بیلی است پهن با دستة کوتاه. (معرب) جک ماشین و 
غیره. (جدید). 

الکو کّن): کرگدن. [وَحید القرن] نام دیگر آن است 
یعنی: یک شاخ. چون کرگدن اش یک شاخ دارد. 
اما کرگدن افریقایی دو شاخ دارد. 
۴ کر کدیه - (الکر کریه:گیاهی است ت از تيرة پنیرکها 
که به آن «مّاض الأخمر: ترشة سرخ» گویند. گیاه 
ترشه سرخ. از تاج گل ان شرابی لدید و نعشه‌اور 
ارسیت کد 

۴ کر کر -۱کز کر کر کر کر کر 5):هرهر خندید. با صداي 
بلند خندید اما قهقهه نزد و خنده‌اش کمتر از قهقهه ولی 
شبیه آن بود (گرگر) فى الضحک: خیلی خندید 
(گو کرت النارَجِيْلَّة: قلیان قرقر کرد قلقل کرد (کو کر) 
بالرّجاجَة: ماکیان رااکش کرد کیش کرد (که کر) فلاا 
عن الشی: فلانی را از آن چیز بازگردانید و رد کرد 
(گو کر) الشیَء: آن چیز را مرتباً تکرار کرد. مرتبًانجام 
داد. ان را جمع کرد ( کر كرث) ایح السحاب: باد 


ابرهای براکنده زا گرد أؤزد نو به هنم ننیوزست داد 


کرکس 


(گو گر) الحی: آسیاب را به چرخش انداخت (گو گر) 
الخ دانه.را آرد گرد 

(تکر کر یکوک تک کرا): در چاله یا گودالی افتاد یا از 
هوا به زمین افتاد يا در هوا فرو رفت یک کر) المام: 
اب در مسیر خود رفت و برگشت (تَکر گر) فی ره 
در کار خود سرگردان شد. 

(الکر کر :): صدای قرقر شکم. خند؛ زیاد. 

(الکرٌ کر :): سینهٌ حیواناتی همچون شتر. گویند: یرک 
لی گز گرا (شتر و ماد آن) روی سینه‌اش خوانید. 
گروهی از مردم. ج کراکر. 

# کر کس کر کس یک کس کر کس فلان: فلانی تردد 
کررده رفت و برگشت کرد. مثل ادم پا بسته راه رفت. از 
الا غلت خورد و تا پیین فرو غلتید (گوگش) ال و 
غیرها: چهارپا و غیره را بخو زد, به زنجیر بست 
(گزکش) الشوت: آن جیز را تکزار کرد 

کی تک گل تک کسا):.علات رن غلّت.شورد: 
(الفگر کت 4 مر دی که.مادرش کی باشد: 

#کرکم -(الکز کم): گیاه زرد چوبه. 

(الکر کمان)؛ شبدر. 

انت کی اجه با ززدجوبه زنک شده پاش 

#کرم -۱کرّمه یمه کرّما: در جود و کرم بر او برتر 
شد. گویند: (کارَمَهُ فکرَمَه): در جود و کرم با او رقابت 
کرد و از او پیش افتاد. 

ارم یرم کرّما, و کرامَةٌ) فلان: فلانی سخاوت به 
حرج داد. با جود و کرم شد. بزرگوار و ارجمند شد. 
فک فرونابه ق (هع] ال آن: یر راسي :و 
ارزشمند و گرانمایه شد (کرّم) السٌَحابٌ: ابر بارید. 
بسارندگی رذ (گسقهت) لازض؛ زسین گیاغان 
ارزشمندی رویانید. 

رم یم رما :از آن مرد فرزندانبخشنده 
و بزرگواری به وجود آمدند رم فلانا: فلانی را 
بزرگوار دانست و از او تمجید کرد (أكرَم) سه عَنِ 


۱۶۷۲ کرم 


المعاصی: از گناهان پرهیز و دوری کرد. 

(کارَمَه یکارمُهٌ مُکارَمَةَ): در بزرگواری و مجد و 
گرانمایگی با او رقابت و تفاخر کرد (کارم) الرَّجُل: به 
آن مرد چیزی بخشید تا نظر او را به خود جلب کند و 
پاداش بیشتری بگیرد. 

کر یکرم تکریما) السحاب: ابر باريد (كرَمَ) المَطد: 
باران پرآب شد (کرم) فلانا: فلانی را تعظیم و تمجید 
کرد او را به بزرگواریستود (کُم) فلائا: فلائی دا 
برتر و بهتر دانست. 

(تکارّم مارم تکازما) عن الشیْء: از آن چیز دوری 
گزید و ابا کرد. خود را به آن آلوده نکرد. خود را برتر 
از آن دانست که آن را انجام دهد. 

(تکرّم یکرم ترما عن الشیّء: از آن چیز دوری گزید 
و آن را زشت و بست شمرد و انجام نداد. بزور خود را 
وادار به بخشش و کرم کرد. 

سکم سکم اشتکُراما) الشَیء: آن چیز را که 
ارزنده و ارزشمند بود طلب کرد و خواست. آن را 
ارزنده و ارزشمند يافت (اشتکرم) العقائل: با زنان 
نجیب و خانواده‌دار ازدواج کرد. 

الک رمَة: کار بزرگوارانه, کار خوب و نیک. 

(الا کرامیّة): بخشش, عطاء عطیه. 

اسکُرمَة): صدرِ مجلس, جایی که برای ادم محترمی 
درنظر بگیرند. 

(الکرام): بزرگوار: بخشنده. کریم. 

(الگرامة): امر خارق العاده‌ای که غیر از معجزه است و 
خدا به دستِ اولیای خود انجام دهد. کرامت. 
بزرگواری. پوششی که بر روي دیگ يا بر سر کوزه 
می‌گذارند فلا على کرامَ): فلانی نزد من عزیز و 
ارت است (أفعل دیک و اکراشه الک زاون را برای 
احترام به تو انجام می‌دهم للم و کیا و کراشة): بر 
روی چشم و از روي علاقه و احترام به تو. 

(الکر ام): صاحب تا کستتان, نگهبان نا کستان: 

(الکرم): گویند: ارَجُل کَرَمٌ): مرد بزرگوار و بخشنده و 


کرنب 


FV‏ کره 





کریم. [مفرد و جمع و موثث و مذکر در آن یکسان 
است؛ زیرا وصف به مصدر است]. (ازض کرم): زمین 
خوب و حاصلخیز. کرم ؟ 
(الكٌزم): تاک» مو. رز انگور (بهالکوم: دختر رز 
شراب. ج کروم 

(الکُزم): گویند: (أَفْعَلٌ دک و کزماً لک): آن را بخاطر 
تو و به احترام تو انجام می‌دهم ام و خبّا و كُزْماً): بر 


کدشت. بزرگواری: 


روی چشم و از روی محبت و احترام به تو. 

(الگریم): بخشنده, سخاوتمند. ج کرام و کرماء. از 
اوصاف خداوند متعال و اوست بسیار بخشنده و دهنده 
و کریم و بزرگوار. بزرگوار. ارجمند. کریم. صفتِ 
خوب براي هر چیزٍ پسندیده است. مثل: (وَجْه كریْم): 
چهر؛ زیبا و خوب (کتابِ کرِیْم): نامه خوب وبا 
ارزش. 

(الكريْمَّة): ونت الكر هة مرو خسب او تسب‌داو» غرة 
داراي گوهر نیک (كريمة) الوَجُل: دختر انسان. ج 
کرائم (کرِیْمتک): بيني توء بینی انسان و هر عضو 
ارزشمند مثل: گوش و دست و ریش. 

(الکر یمتان): دو چشم انسان. 

(المُكرّم): مرد محترم در نزد همه مردم. مکرم. 
(المَكَرْمّة): کار نیک 1 ا کار خوب. ج محارم .و 
فت لات مارم الأخلای»: 
برانگیخته و مبعوث شدم تا صفات برگزیده و اخلاق 
تیکو را تکمیل کنم (ازضن خر زین خرب و 
حاضالکز. 

# کر نب - (الکرْنب): کلم پیچ. (معرب). 

# کرنف -(کرَنف یکرنف كَرتَفَة) النَخْلَةّ: بيخ شاخة 
خرما را که بر روی درخت مانده بود از فوشت قطم 
کرد و برید (کوتّت) فلاناً پالْعصا: با عصا به فلانی زد 
(وتف) السَیء بالسیفی: آن چیز را با شمشیر قطع کرد 
ویر ید. 

(الک ناف. و الک ناف): بیخ شاخة خرما که هنگام 


در حلیت المتت کل «بعشت 


بریدن شاخه بر روی درخت باقی می‌ماند. ج کرانیف. 
(الکر ناقة, و الک ناَة): واحد الك رتاف و الکو‌ناف. 
قنداق تفنگ: 

#کره -(گره یکره کزها. و كراهَة. و کراهیة) الشیْع: از 
آن چیز بدشن امد نفرت پیدا کزد: بهنظرشی فتایسند 
(کره يه راهة. و کراهیة) الاشه و العظه: آن کار یا 
آن چشم انداز رشت و پدنما و پدمنظر شند. 

کر یکره | کراها) عَلی الم او را پر آن کار مجبور 
کارا کرو 

(کرّه یکره تکریها) ليه الاشر: آ 
نظر او ناپسند و زشت گردانید. 
(تکازه یتکاره تکاهها) الم 
EE‏ از آن چیز بدش آمد 
(إِسَکرَه يَستَکره إشتکراها) الشیْء: از آن چیز بدش 
امد (اشتکره) فلا فلان زن را مجبور به زنا و کار 
زشت کرد. 

(الکه هاء): بالای کودی پات گر قون: 

(الکزه): زیر بار نرفتن, ابا و امتناع کردن. سختی, 
مشقت. دشواری. کار اجباری, برخلاف میل. نایسند. 
مکروه. دوست نداشتنی. گویند: (شیلء کوه): چیز 
ناپسند و دوست نداشتنی. 

الک ): به معناي الکّه است 

(الکریه ناپسند. نامطبوع: کریه. زشت. بدمنظر. 

(الکر یه جنگ یا سختی و گرفتاری در جنگ. 
گویند: (شهذت الکر یه : سختی و فشار و دشواری و 
مشقت در جنگ میم مصیبت. حادئه NF‏ 
کرائه. لت دوه کرائة الدَهْرٍ): بخاطر آن يا براي 
رسیدن به آن چه سختیها کشیدم. 

المْتکاره): قعل کذّا مُتکارها: از روی اکراه فلان کار را 
کرد. 

(المَکُر ه): انجة مورد نفرتِ انسان باشد. ج مّکاره 


ن کار را برای وی و در 


از أت ر ندش آند 


کرو ۱۶۷۴ کز 


ب-« 9 سح سس = 


یت دونه مَکاره الذهر): بخاطر آن یا در راه آن ۳ 
سختیها که کشیدم. 

الک 6ا اسف دوست نداشتنی» مگر‌وه. 

الکو هَة): گویند: (رَجُلْ دوْمکروهَة): مردٍ گرفتار و 
دچار سختی و دشواری. 

# کرو -۱کرا یک کرو الْْلام: پسربچه توپ بازی 
کرد (گرا) رَد و پها: با توپ فوتبال و غیره بازی کرد 
(گرا)الْْضَّ: زمین را حفر کرد (گرا)الثٌ: دور چاه را 
درخت کاشت و با تخته بر روي آن سایبان درست 
کرد. 

(کری یکر ی کَربًا)النّهْرّ: بستر جدیدی برای نهر حفاری 
کرد (کرّی) الْْضَّ: زمین را کند. حفر کرد. 

(کرق یکی کر ی) ال جُل: آن مرد خوابید. 

(أکُرَی یکی | كُراءٌ): کم شد نقص پیدا کرد. ناقص شد 
(آکری) ال جل: مال آن مرد كم یا توشة آو تمام اشد 
(آکْری) الذاز أو الَبّ: خانه یا چهارپا را به کراید داد. 

(کاراه کار یه مُکاراة. و کراء): به او اجاره داد به وی 
گرایه داد. 

ی بکتری یرال و غیه: خانه و مره 
اجار زف 

(تکارزی يَتَکارَّی تکاریا)الذاز و غیرّها: خانه و غیره را 
اجاره و کرایه کرد. 

(اشتَکُرّی یَستکُری إشتكراء) الا و غیرها: خانه و 
غیره را اجاره کرد. 

(الکرٍی): چُرت» پینکی. خواب. ج أکراء. 

(الكُرَّی): گورستان گورهاء قبرها [جمع کَرْوۃ یا ية 


اتا 

(الكراء): كرايه» اجاره. 

الک :): هر چیز گرد (الكُرٌَ) الأَرْضيّةٌ: کر زمین. توب 
که با آن بازی کنند (کُرة) القَدّم: فوتبال (كرة) 
الصَّوْلجان: گوي بازي چوگان (کُرْ) الْیّد: هندبال (کر) 
لتّیس: توب بازی تنیس. که بطور استعاره به خود 
بازي تتیس اطلاق می‌شود (کُر) الس: بسکتبال (ر) 


لماء: واترپولو (الكَرَة): (فی الهنْدَسَة): کره. 

(الکرَ وان): برنده کاروانک. ج اواو کاو پیت 
[معرّب کاروانک است. ب]. 

(الكرْو :): کرایه. 

(الکرَوٌ ياء و اکرو یاء): شاه زیره. زیر رومی. 
(الکُرَویَ):کروی, انچه به شکل کره باشد. 

الک یو الک یان): خوابیده (أَضیع فلا کریان 
لعدا): فلانی مابین الطلوعین را در خواب به سر برد. 
(الکریَ): مزدور, اجیر, مزدبگیر. کسی که چهارپایش 
راعراید دهد کیل ااست به نان فقيل آکسریاء 
خو آبیده. 

(الکریة): مُوَنتٍ الکری؛ زن خوابیده. 

(المٌکار ی): چهار وادار. چهارپادار. ج مکازون. 

# کروم - (الکر وم فلز کرومیوم, کرم فلزی است 
خاکستری رنگ مايل به سفیدی. 

# کرومیت - (الکَرْرْمیْت): سنگی که کرومیوم را از 
آن استخراج می‌کنند. سنگ کرومیت. 

# کریات - الک بَات):(الکرَیَاتْ الحُمر): گويچه‌هاي 
قرمز. گلوبولهاي قرمز لکریَاتْ لبیْض): گلوبولهاي 
# کزب -(کَزب يکرب كربا مفط الاجل: روي پا 
(میان انگشتان پا و ساق آن) کوچک و ترنجیده و به 
هم جمع شد. و این باعثِ زشتی و عیب است. 

(الکَرٌ ب): درد روغن. درد و تفالة دان پنبه و کتان و 
کنجد که روغن آن گرفته شده باشد. 

(الكَوْرّب): ادم بخیل و بداخلاق و بی‌حوصله. 

ار وب یرت الألوان؛ زگ هيان سیا بو زد 

# کزیر - لایر و الکریر ة): گشنیز. 

# کز -(کز یک کر لش ء: آن چیز رااشک کرد: 

کا یک رار و کرو ال آن چیز در اثر سرما 
کو تیک شید( اههد چهره زشت :شاه 

( کر یک گزازاً. و کزازة) فلانْ: فلانی کم خیر شد 


خیرش به کسی نرسید. 


کزه ۱۶۷۵ ۱ کسب 


سس سم ۷۷پ تسس تسس سس << 


(ک یک فلا فلانی دچار گزاز هند 

(أ که یکزه اکُزازاالله: خدا او را به کزاز دچار کرد. 
َر يتر | کتزازا) ال جُل: آن مرد تر نجیده شد منقبعض 
شند, 

(السَکز): کلید شدن دندانها که در نتیجۀ آن دهان باز 
نشو د. 

(الکازوز ة): کاسة کوچکی است مثل شيشه. کاسه, 
بیاله. نساغر» جام متسر ناه فنجان عرق خوری. 
نوشابه‌ای است از اب گازدار و شکر. (دخیل). 
(الگزاز) انقباض و خشک شدن. بخل: خست: 
(الکزاز): تشنج با ی زى است که در اثر سرمای 
شدید یا خون‌ریزی زياد به انسان دست دهد. بیماری 
گزاز» تتاتنبی. 

(الکرّ): ادم بی‌خیر که به کسی کمک و منتتاعیقانت. ناکت 
3 کر (رجل ۳1 الیدیْن): مردی: که دستش, سفت اشت؛ 
مردٍ بخیل. 

مرو ز): مبتلاي به کزاز. مبتلاي به تشنج یا مبتلای 
به لرزشی که در اثر سرماي شدید یا خون‌ریزی زياد 
دست دهد. 

# کزم -۱ کرم یک کزْما) فلان: فلانی لب فرو بست و 
بشدت گاز زد. با دندانهای بیشین خود آن دا یکت 
و مغزش را خورد. 

(کزم یکرم کزّما) فلان: فلانی ترسید که جلو برود و 
کاری را انجام دهد. از اقدام برای کازی بیم داشت. 
تندتند غذا خورد. بینی و انگشتهایش کوتاه شد. جانه 
و لب زیرینش برجسته و لب زبرین او فرو رفته شد. 
( گرم بکرم اکزاما) فلان: فلانی منقبض و ترنجیده شد 
به هم جمع.شد. 

(کزم یکزم تکزیما: چیزی را در ظرف یا در سیذ 
گذاشت (كرَءَ) الم و تخوّه بنانة: کار و امثال آن 
سرانگشتان او زا خشک و ترتخیده کرد. 


الاک م): نف أَکُرَمٌ: بینی کوتا. 

(الکز م): کسی که از اقدام به کاری واهمه دارد. 

(الکز ماء): يد کزمام: ست ا نتان کوفاه امست: 
(الشنکز م): کسی که کف دستش کوچک است. 

# کزی -(کزی یکی کزیا) ال جل: آي :مرد په کسانن 
که از وی چیزی می‌خواستند کمک کرد. 

# کسب كسب کټ کنبا لاهله: برای خانواد؛ 
خود کاسبی کرد. طلب معاش و روزی کرد (کُسَبَ) 
الم ء: آن چیز را جمع کرد. گرد قوف 

اسب یَکسبٍ کسباء و کشبا) المال: آن مال را کسب 
کرد. سود برد. به دست آورد (کُسَبَ) لام گناه کرد 
مرتکب معصیت شد. خدا می‌فرماید: #و مَنْ يكيب 
یه آز مه بوم بد باق اختعل تن : و هر 
شس مردکی: طا پاگاعی شود سپیی زا به قرد 
بی‌گناهی نسبت دهد پس بدرستی که بر دوش کشیده 
است بهتانی و گناهی بزرگ را (کسب) فلاناً سالا أو 
علْماً اؤ غر ذلک: به فلانی مالی یا دانشی یا غیر انها 
را داد. 

(أَكْسَبِ يخيب |کُسابا) فلاناً مالا أو علما: به فلانی 
کمک کرد تا مالی یا دانشنی با ہے ست اور او را 
وادار کرد ثا مالیا دانشی را په دست آوژد. 

تسب یسب | ُتسابا): کار و کوشش کرد. تلاش و 
سعی کرد (اکَسبَ) المال: مال را به دست آورد. ا را 
سود برد (کُتَسَب) الاثم مسرتکب گنه نشد. خدا 
می‌فرماید: لها ما کب و عَلها ما اْتسَبَتْ4: برای 
ست آنجه به دست او و انجام داده و بر ضد 
آوست انجه انجام ا3و پذ فستت اورقه اتا 
(تکسّب تسب تکسْبا): با سختی در پی کسب و کار 
پرامد (تکشت) انمال: اد مال با بة ما آورته نود 
برد. گویند: (هو یَتَکسَبٌ من الشَغْر): او زندگانی خود را 
از راه شعر می‌گذراند. 

(الکاسپ)؛ کب کننده: په دست. آورنده سوذ پرنده. 


کستت 





(الکاسبَة): مفرد الکو اسب 

کشت اچ به دست اوو کپ شیمه‌است, 
گویند: (فلانْ طیْبْ الکَشب): فلانی کسب و کارش 
غوت اشت با زا دوس عنام وارد 

(الکشت): درد و تفالا روخن. مرد و تفالة دان بني و 
کتان و کنجد که روغن آن گرفته شده باشد, کنجاره. 
کنجاله. 

(الککناتا: سود بنذو کنسب کته 

(الیکسو ب: سود بزنداه: کسب کننده: 

(الکواسب): اعضای بدن انسان و پرنده. 

تسس آنخه به قستا اید اجه سب شود انجه 
جمع شود و گرد آید. آنچه از سود و مال کسب شود. 
ج تکلیب. ‏ _ 

# کستب - (الکشتبان): انگشتانه. ماخوذ از فارسی 


اسیمت؛: و از ين تلفظ مردم مصر است. نگاه کن به 
الکشتیان, 
#کوسج -(کوسَح کوج كَوْسَجَةً) فلان: فلانی 


(تکونح یتکَوسَح تَكَوْسجاً): گویند: (مَنْ طالت لخیته 
تکوشج عفله): کسی که ریشش دراز شد کم عقل یا 
سبک عقل می‌شود. 

(الکوسج): کوسه, مردی که فقط در چانه‌اش مو باشد. 
کسی که دندانهايیش ناقص باشد. اسب کندرو غیر 
عربی. ج کواسج. کوسه ماهی. 

# کسج -(کسَع کح کنحا) الشت: خانه زا جازو 
کرد (کَسَحَتْ) انم 
زره (کمع) لش ۲ له : چاه یا رودخانه را لایروبی 
کرد این بنی فلان فکسخناهم): ی و طایفه 
رفتیم و آنان را ريشه کن کردیم (کسَحَ) فلان من ا 
ماشاء: فلانی هر جه خواست 


ا باد خاک زمین را روبید 


ت از مال من برداشت 

اک ابر السا دسا يا 
پاهای او از کار افتاده فلج شد» چلاغ شد. و بیشتر در 
مورد پاها به کار رود. 


سح يَكُتَح | کتساحا ال : آن جیز رابرد. گوزینذ: 
(اغاژوا عله فاکتَسَخوهم): 
تمام دارايي آنان را تاراج کردند. 
(الأکُسَح): مردٍ چلاق. مردی که دست و پای او از کار 
افتاده باشد و بیشتر در مورد پا گویند. ج کشح و 
ان 


پر آنا پورش بردند و 


(الکساح): مرضی است که شتر را لنگ می‌کند. مرضی 
است در استخوان بچه‌ها. 

اقا وبال اشقال. خاک وید 

(الکسح): آن که از او کمک خواهی و او نتواند به تو 
کمک کند و کمک نکند. 

(الکشحان. و الکَسیْم): به معناي الأکسشح است 
(المکتح): جارو, جاروب. 

(المکُسَحَهة): جاروب. ۳ 

(المُكسّح): شتر 


فو / از کار افتاده باشد و بیشتر به پا گویند. 


لنک. شتر چلاق. آدم چلاق؛ مردی که 


چوب پوست کنده و صاف و صوف شده. 

ةة یه سادا و کشوها)ا لش غ: انز جي 

از رواج افتاد. کساد شد (کسدت) السوق: بازار کنساد 

شك از رواج افتاد. 

اة که کسادآء و وال آن چیز از رواج 

افتاد. کساد شد. بی‌رونق شد. 

(أكْسَد بُکسد اکسادا) الْمَوْمٌ: آن قوم بازارهاي خود را 

از دست دادند و پازا رشان کساد شد (أکسَدَ) الي :ان 

چیز را از رواج انداخت و کساد کرد. 

(الکاسد. و الکاسد ة): بازار کساد. بازار از رونق افتاده. 

کالای کساد و بی‌مشتری (سِلعة کاسدة): كالاي بدون 

خریدار و کساد. 

(الکسیّد): کالای بدون خریدار و کساد. 

#کسر -(کَسر يسر کنر) فلانْ ین طرفه. و علی 

طرّفه: فلانی چشم خود را ورو ففت کت الشی5ع: 

ان چیز را شکست و جه (کسَر) من شوزته: از 
برانگیختگی او کاست اکتز) حًا التشر بالیزاج: 


کسر ۶۷ کسر 





تندی و سورتِ شراب را با آمیختن چیزی از بین برد 
(کسَر) من بود الماء و حَوّو: از سرما و گرماي آب کم 
کرد (کشز) الکتاب على عََرَةٍ فصول مّلا: کتاب را 
مثلاً بر ده باب تقسیم و مرب کرد (کسَر) مَتاعَه: کالای 
خود را خرده خرده فروخت (کُسَرَ) الوساد: ناز بالش 
یا متکا را تا زد.و بر آن تکیه کرد (کسن) الطائر 
جَناحَیه: پرنده بالها را جمع کرد که بنشیند (کسّر) 
الرّجل عن مُراده: ان مرد را از خواسته‌اش باز داشت 
(کسَر) اقم آن قوم را شکست و فراری داد (کسر) 
الشف وزن شعر را به هم زد (کسرا الحوف: حرکت 
کسره برای حرف گذاشت. 

( کسر یس کشورا) الطابر: پرنده بالها را جمع کرد که 
بنشیند [در عبارت قبلی سر الط جَناحَیّه بود و این 
عبازت کسر الطاب می‌باشد و جناخیه دن آن ئیست] 
ات بقع توا الچ آن پیز یا خسیلی خرة 
کرد تکه تکه کرد (کَُر) الكَلِمَةً: کلمه را جمع تکسیر 
(انْکسر نکر انکسارا) الشَیء: آن چیز شکسته شد 
(انکسَر) العشکر: لشکر شکست خورد و از هم پاشید 
(نکسوالشنو: شعر وزن و قافيه بيدا نكر شرا 
َجین: خمیر نرم و ورآمده شد. 

فک که کرای ان جر بکه نکه فد 
خرد خرد شد الا یو تحت و تکس در فلائی 
نرمی و شکنندگی است. 

(الکاسر):شکننده و شکافند؛ چیزی. ج کر (باز 
کاس و عقابْ کاس): باز یا عقابی که بالها را جمع 
کرده تا فرو نشیند. 

( الکاسر :موب الکاسر. ج کو اسر. 

(الگسار): خر ده: ریزه و شکسته چیزی. مثل: اکساژ) 
ال جاج: خرده شیشه, شیشه شکسته اکساژ) المود و 
الحْبز: ریژ چوب. خرده نان. 

(الکساه 6 خرده» ریزه» شکستة جیزی. 

اتی پک .طرف خا رنه هر چیز. ج اسان و 


کسوار. 

(الکشی): یک طرف خانه. گرانة.هر چیز. اندک» کے 
ناچيز (الكشر): (مِنَ الحساب): کسر در ریاضیات. 
مثل؛ نصف» یک پنجم. یک تهم. یک دهم و غیره ج 
سور (ضَرَب الحسَاب الکشوز بَعْضّها فی بَعْض): 
حساب کنندگان, عددهاي کسری را در هم ضرب 
کر دند. 

الکُسر :: شکست» فرار کردن. هزیفت وفعت غلی 
مر الکتنره): آن قوم دچار شکست شدند» شکست 
خوردند. فرار کردند (فلان یه کشرة من السهر): 
چشم فلانی خواب زده و فروهشته است. چرت بر او 
مسلط است. ج کسرات (رَجُل ذو کشرات): مرو گول 
خور که هميشه مغبون شود و کلاه بر سرش رود. 
(الکسْرّ ة): یک پاره از هر چیز شکسته شده. خرده و 
تکه, قطعه (الکشرة) من الحْْز: خرده نان, نان خرده. ج 
کسر. 

(الکسار ة):ابزاری است از دو ميلة اهنی ية نف دسنله 
انبردست که باز و بسته می‌شود و گردو و بادام و غیره 
را در میان دو دستهٌ آن قرار داده و فشار می‌دهند و 
می‌شکنند. 

(الکسُور) من الجلد و لنوّب: چين و چروک پوستٍ 
بدن و لباس اض ذات کشور): زمین داراي پستی و 
بلندی الکو ین الود و الجبال: پیج و خمهاي 
دره و کوهستان. شکافها و رخنه‌های دره و کوه 
[معنای اخیر مفرد ندارد]. 

(الکسیر): شکستة. ۲ کی و کسازقی. 

القت زاب گرا :ای راسست.و بی‌حال د پلا 
(المُکاسر) ِن الجیران: همسایة نزدیک, همسایة ديوار 
بدیوار (فلانْ مُکاسری): فلائی همسا من است. 
(العکسر): جای شکسته شده. محل شکستگی (عُوّد 
لے المکسر): چوب محکم و خوب که با شکستن 
آن صلابت و استحکام و خوبی آن مشخص شود 
(فلان طب اکسا فلانی آدم خوبی است: زیما 
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خوب امتحان پس داده است. 

(المْکسَرات): گردو بادام. پسته و امثال اینها. (جدید). 
(العکسور)؛ شکسته. لشکر شکست خورده. العنگییر 
نگویند. 

##کش -(کس یک کا الشیء: آن جين را بشدت 
کوبید و نرم و ارد کرد. 

اگس کش کش ول دنه و نکپ آن مدب 
طرف جلو برجسته و فک بالا و دندانهای آن فرو رفته 
شند. 

اتکستی یتکشس تکسسا/:بنا تکلف و سختی فک 
پایین را برجسته کرد و به جلو داد و فک بالا را عقب 
الا کش): مردی که فک پایین و دندانهاي آن به طرف 
جلو برجسته شده و فک بالا و دندانهای آن به عقب 
رفته است. ج کس. 

(الکساء): مرن ت الاکش. 

(الکسیس): گوشتی که در آفتاب و بر روی سنگ 
می‌گذارند و پس از خشک شدن آن را ارد کرده و در 
سفر با خود برمی‌دارند. نوشابه‌ای است که از ذرت و 
جو می‌سازند. 

#کسیع -(کسع یسم کشعا) فلانا: اذست یابا ا 
به درٍ کون فلانی زد (کَسَعَ) موم بالمَیْف: آن قوم را 
تعقیب و با شمشیر بر پشتِ آنان زد (گسَع) الشیّء بکذا 
و کذا: فلان چیز و فلان چیز را دنبالك آن چیز گردانید 
(وَرَدَتِ الْحَيْلْ کم بفْضها بعْضا): اسبها پی در پی 
آمدند (کسَع) فلاناً پما ساءَه: به فلانی حرفهایی زد که 
او را ناراحت و دلگیر کرد. او را طرد کرد از خود 
راند. 

(اکتَسَم یتسم اکتساعا) الکلْب: سگ دم خود زا در 
ميان پاهایش فرو برد (إِكَمَسَعَت) الیل باذناپها: اسبها 
دم خود را در ميان پاهایشان فرو بردند (كُتسع 
لفْخل: حیوانِ نر دم خود را بلند کرد و به ران چپ و 


راستش کوبید. 


ادامه داد. دنبالةٌ گمراهی خود را گرفت. 

(الاکسع): گویند: (حَمام کم کبوتری که زير دمش 
پرهای یی باشند, 

(الکسَْة): خال سفید در پيشاني هر چیز و هر موجود. 
پرهاي سفید زیر دم پرنده. خرده نان. ج کنع. 

# کسف ۱ کسَفت تسف کسوفا) الشفش: خورشید 
گرفته شد (كَسَفَ) الوَجْ: چهره تغییر کرد و زرد شد 
(کشف) ال جل: آن مرد چشم قرو هشت (کسَف) یره 
چشم خود را پایین انداخت. چشم خود را فرو هشت 
(کسَّف) بَصَرْهٌ: چشمش بخاطر چرک از هم باز نشد 
(تقد) بال بدحال هدید احوال قد (کم اس 
امیدش بر باد رفت. ناامید شد. 

(قتفت خف قفا ال آن مش را موتاد 
(کسَمّث) امش النجُوْمٌ: آفتاب با نور خود ستارگان 
را در پرتو گرفت و ناپدید کرد (گسَفت) الشیء: آن چیز 
را برید و قطع کرد. 

کف یکسفٌ إكسافا) الم السَشش: قرص ماه در 
میان خورشید و زمین قرار گرفت و باعث شد که نور 
خورشید به زمین نرسد و در اصطلاح: باعثِ کسوف 
خورشید شد (أكَْسفَ) الحُرْنْ فلانا: اندوه. فلانی را 
عوض کرد و تغییر داد. 

(کسف یکسف تَکسیفا) ال ء: آن جیز را برید. 
(الکاسف): گویند: (يَوْمٌ کاسف): روز سخت و پر از 
هول و گرفتاری و پربلا. 

(الکسْفة): پاره‌ای از یک چیز. ج کشف. و کسف. خدا 
می‌فرماید: از عط الما کما رعس غلینا کتفاه: 
یا فرو بفرستی اسمان را بر ما همان‌طور که گمان 
کردی بصورت قطعه قطعه‌هایی. و «کشفاً» نیز خوانده 
شده است. 

الکو ف): گر فته شدنِ خورشید, قرار گرفتن ماه در 
میانِ خورشید و زمین که باعث می‌شود نور خورشید 


به زمین نر سد. 


کسکس 


(الكسيفة): پاره‌ای از یک چیز. 

سکس (گشکس پکشتکش کشک الشیع: آن 
چیز را محکم کوبید و ارد کرد. 

الکشکستة): ملق کردن سین به اق خطاب: که برای 
منت باشد. مثلاً در أَغَطیک و منک می‌گویند: 
(أطْیُکش): به تو دادم ای زن, (منکش): از تو | 

ای زن و این واژ؛ قبیلة هوازن است 
االکتکسی):غناین است از آرد گندم.پرست.گز ق د 
با بخار به عمل می‌اید و پخته می‌شود. مخصوص اهل 
مراکش است 

#کسل -(کسل یسل کسلا) عن الشی:: سست و 
کسل و تنبل شد. 

(أقتل تکل ف لام اوجن آن کار آن مرد را 
کسل و تنبل و بی‌حال کرد. 

له یسل تکُسیْلا): او را کسل و تنبل و بی‌حال 
کرد. 

(تکاشل یِتکاسل تکاشْلاً): تظاهر به تنبلی و کسالت. 
(إشتکتل یَنتکُسل انتکُسالا) المْتکایل: آدسی که 
خود را به کسالت و تنبلی زده بود بهانه‌هایی براي 
تنبلی و کسالتِ خود تراشید. 

(الکسل, و الکشلان): بی‌حال, تنبل, کسل. ج کسالی. 
و کسالی: و کشلی. 
(الکسشلاتة, و الکشلی, و 
یال 

(المَکسلة): انجه باعت بلی و بی‌حالی است: گویند: 
(القراغ مَکُسَلةْ): بیکاری ماي تنبلی و کسالت است. ج 
مکاسل (فلان لا تَكْلهٌ العکاسل): مایه‌های کسالت: 
فلانی را کسل نمی‌کند. 

#۴ کسم ( کسم یکسم کشما): : در طلب روزی» زحمتِ 
زیاد کشید (کسَمّ) الْحَوب: آنه تش جنگ را شعله‌ور کرد 
کشته) الشیء الیابش: چیز خشک را با دست و 
انگشتها ریز ریز کرد. 


الاقم من الٍیاض: گلزاری که گیاهانش انبوه و 


الکتتله):زن تل و کسل و 
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متراکم است. ج أ كاسم وآ کاسیٌم. 
(الکسم): باقی ماندۀ چیز خشک که در دست بماند. 
(الکسو م): آدم زحمتکش در کارها. 
# و اقسا کر قفاوا ییا لباس بر تی 
فلانی کرد. جامه‌ای به وی داد. 
اس یکی کسا): پوشیدنی بر تن کرد. 
کی یکتسی اکتسا ۶ پوششی بر تن کرد. لباسی 
بو شید (اکتَست) الارض بالّبات: زمین پوشیده از گیاه 
شند: 
(تکسی یتکسی تکیا) بالکساء: جامه را بر تن کرد. 
(استَکساه ت | استکساء): از او جامه‌ای خواست. 
پوششی طلب کرد. 
(الکاسی): مرد لباس پوشیده و لباس بر تن کرده. 
(الکساء): جامه, رخت» لباس. ج أكُسيّة 
(الکشو ) لباس, جامه» پوشش تن» تن‌پوش. ج کساً 
# کشا - کشا یکت کشا ال گوشت ت را گیاب گرد 
تا خشک شد (کشأ) الطعام: غذا وا کان وه وه 
همان ظور که یار را گاز رند و حور (کشَا) 
اب ۶ ای و چو آن چیز را کند. 

کش بکما کشا .و کشاء) من الطعام: از: غذا سیر و .بر 
شد (کشِتّت) يده پوستِ دستِ او کلفت و خشک و 
منقبض شد (کشِیّ) السْقاء: لایة زبترین مشک کنده شد. 
( کی کُشاء) کباب خوب بریان شنده خوزد. 
(تکَشَا کشا ی چرم پوسته پوسته شد 
(تكَشًا) الجُل من الطعام: ان مره لی عدا ورد با 
شکمش مملو از غا شسد (تکا) الله گوشت را 
غورد درسالن که شیک شاه پود 
(الکشیء): گوشتِ کبابی که خوب بریان و خشک 
شده باشد. بریانی خوب پخته شده. 
(الکتین. و الکشین + سیر و پرخورده و معلو از غنا 
# کشت - (الکشبان): انگشتانه, انگشتبان. [مأخوذ از 
2 س ا اا تیوو گید 


سح 
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باز است و آن را در انگشت کرده.و با آن قائون 
می‌نوازند. [الکشتبان باید معرب انگشتبان باشد. ب]. 
# کشح -۱کشح یکشم کشحا) الوم عن الماء: آن قوم 
از اطرافی آب پراکنده شدند (کشَعَ) الطائر: پرنده با 
سرعت دور شد يا بسرعت از آبشخور دور شد (کشحَ) 
لفلان بالعداوة: با فلانی دشمن شد. او را دشمن ”داشت 
(كشَحَث) الاب چهار با ۵ خود را در میان پاهایش 
فرو برد (کشَحَ) قوم آن قوم را طرد کرد و از خود 
راند و دور کرد (کشح) لیر تهیگاه شتر را داغ کرد 
(کشح) فلانا: با نیزه به تهیگاه فلانی زد (کَشحَ) مود 
پوستِ چوب را کند. 

اکشسح یکشم کشحا): تپیگاهش درد گرفت یا از درد 
ان نشگایت کد 

(کاشحه یْکاشخه مُکاشَحَةّ):با او دشمنی کرد. 

(کشح یکشح تَکْشِیحا) اعود پوستِ چوب را کند. 
(نکشَخوا يحون انکشاحا) عن الماء و تخوه: از 
پیرامون, آب و امثال, آن پراکنده شندند و رفتنذ. 
(الکاشح): دشمن کینه توز. 

(الکشاح):داغ در تهیگاه. 

(الکشاحَة): کید و دشمنی و قطم رابطه. 

(الکُشح): تهیگاه, پهلو. وشاح. دوالی یهن که بر شانه 
بیاویزند و از زیر بغل رد کنند. ج کشوّح (طوّی کشحهة 
على لش آن کار یا مطلب را پنهان کرد و بوشیده 
داشت (طوی عله َشحَه) به او پشت و از او اعراض 
کرد. 

(الکُشح, و الکشام): درد پهلو يا ذات الجنب. 
(المگشاح): تيشه. لب شمشیر. تيزي شمشیر. 

# کش ١كق‏ یکید کشداا ای آن چیز را با 
دندانهايش قطع کرد و کند (کَشَدّ) الاَ: شتر را با سه 
الکفست. نوشید. 

(کشَد بکشد (کشادا کره را از ماست جدا کرد. 
(الک‌اشد):کسی که براي تهية هزین زندگانی 
شاتواه اس خیلی زعمت میکشد: کسی که سل رسب 


م ی گند. 
(الکشو د): کسی که برای گذران زندگاني خانواده‌اش 
خیلی رحست بی‌کند. کسی گنه عل رهم رم کند. 

# کشر -( کشر کش فرعن نان در هنگام 
خنده و غیره دندانهایش را اشکار کرد (کشّ) لار 
لصاحبه: فلانی براي دوست خود لبخند زد (کشر) 
السَبْمٌ عن نابه: حیوانِ درنده غرید و دندانها را براي 
حمله آشکار کرد (کشَر) اذو عن آئیابه: دشمن داد 
کشید و تهدید کرد که گویا حیوان درنده است. 
(کاشره یکاشره مُکاشرّ ة): با او خندید و خوش و بش 
کر د. 

(کشر بکد تکْشیرا): دندانهای کردا سای ا 
ساخت. براي دوستِ خود خیلی تبسم کرد. 

االکتی): خوشة انگور که مو اس خورده شده‌باشند. 
(الکشَریَ):عدس پلو. (جدید). 

# کش -( کش یکش کُشیشا) لْجَمَلْ: شتر بانگ داد یا 
صدا را در گلو پیچانید (کشَتْ) الفْمّی: افعی خود را به 
هم مالید و پوستش خش خش کرد. با دهانش صدا 
کرد (کُشَتْ) الَذر: دیگ جوشید. و امروزه می‌گویند: 
(کش): ترنجیده و به هم جمع شد. مثل: (کش الب 
عد القَشل): لباس یا پارچه بعد از شستن مقداری کو تاه 
شد. آب رفت (گش) فلان من گذا: فلانی از چیزی 
ترسید و به هم جمع شد. 

# کشط شط یَکْشطه کشطا) عله: از آن جدا و 
دور و برکنارش کرد. گویند: (کَشَطّ) اْجلد عن لح 
پوست حیوان: یم شده راکند (كقطا) لجل عن 
لفَرَس: پالان را از روي اسب برداشت لا کُشط عن 
اشرارک): همانا رازهای تو را برملا و افشا خواهم کرد 
(کشَط) الحَوف: حرف را زدود و پاک کرد. 

(انکشط ینکَشط انکشاطاً): از جایش کنده شد و کنار 
رفت. زدوده شد. پوستِ حیوان دبح شده سلاخی شد. 
حرف زدوده شد و برکنار رفت (انکسط) رَوعه: 


ترسش برطرف شد. 


کشف 
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(تَکشط ییَکَمَط تکشطا) التحات: ابر پراکنده شد از 

هم پاشید. 

(الکشاط): سلاخ. پوست کن. 

# کشف -۱کشف یکشف کشفا) اة و عنه: 

روپوش آن.چی را پردافت» آن را شکار و فقوف 

کرد (كشفَ) لاش و عَنه: آن کار را اشکار و ظاهر 

کرد )الل هه خا اننوه ای را پرظری گرد 

(کَشّف) الکواشف فلانا: چیزهای رسوا کننده فلانی را 

مفتضح و رسوا کرد (کَشّف) عَلیّهالطبیْت: پزشک او را 

معاینه کرد. 

(کشفت):فعل امر است از کشف. خدا می‌فرماید: ری 

اکیف عنا العَذابَ 8 مُوْمنوْن4: پروردگار را برطرف 

کن از ما عذاب را بدرستی که ما ایمان آوردگانيم 

(کشف یَکشَف کشْفا) فلانٌ: فلانی جلو سرش طاس و 

بی‌مو شد. در هنگام پیکار سیر به همراه نداشت: در 

جنگ رو رد شکچ کور و کریش در جنگ 

کلاهخود بر سر نگذاشت (كَشِفَ) فرش يخ دم امنب 

پیج داشت 

(اکتسف یکشف اکشافا) فلان: فلانی طوری خندید 
که بیخ لثه‌هایش پیدا شد. 

(کاشَعه یْکاشفه مُکاشمَه) بالاشر: آ ان مطلب یا ان کار را 

با وی در میان گذاشت (كاشَفة) بالْعَداوَة: علناً و بطور 

اشکار با وی دشمنی کرد. 

(کشف یِکشف تَکُشِيْفاً: چيزهاي بسیاری را آشکار و 

شوق گرد 

مت تَکتشف |کُتشافاالْمَراٌ: آن زن خیلی سعی 

داشت زیبایبهای خود را اشکار سازد (اکتَمَت) الم 

با مقداری سعی و تلاش . اهر زا N‏ سای 


(جدید). (ْْمّفَ) الشىء: وا برای اولین مار 
کشف کرد. (جدید). 

((نکشفت ینکشف انکشافا): e‏ # ان چ اشککار 
شد. ظاهر شد. 


(تکاشف یِتَکاشف تکاشْفا)لْقَومٌ: آن قوم مطالب خود 


را برای یکدیگر اشکار کردند. 
(تشت بتکشف تفا لش آن چیه آشکاز خد 
ظاهر شد (تَکشّفَ) فلان: فلانی رسوا شد. افشا شد 
مفتضح شد كتا لزق : برق تمام پهن اسمان را 
روشن ی( اعا ااوفن: ومین خشنگ و 
قسمتهایی از آن ترک ترک شد. 
(|نتَکشف يَسَکشف إشتکشافا) عَنْه: اشکار شدن آن 
را خواست. کنار زدنِ پوشش آن را خواست 
شق کی کد جلو سرش طاس‌انست. گس در 
پیکار سپر به همراه ندارد. کسی که در نبرد کلاهخود 
ومو نييآ بر سرام همست 
اسبی که بیخ دمش پیج و تاب دارد. ج کف 
(الکشف): سازمان پیشاهنگی. (جذید). 

(الکشاف): عضو سازمان پیشاهنگی پیشاهنگ. 
(جدید). ۱ 


(الكشفاء): هة كفا پیشانیی که بالای آن به عقب 


فرو رفته باشد. 
(المک شاف) الكهري: الکتروسکپ. برق نما 
الکترتیسنته تما 
(الکشک. و الکشک):غذایی است از ارد و شیر که 


آن را خشک کرده و در موقع لزوم آن را می‌پزند. 
(المطوزی گفته است که: مغرب از فارسی است). 
(معرب از کشک فازسی اس با 

(الکشک: کاخ کنوچک. خان کشاورز در کنناز 
مزرعه. در فارسی گؤشک می‌گویند. [معرب کشک 
فارسی است. ب]. 

# کشکش-( کشکش یکشکش كشكش فلان: فلانی 
گریخت. فرار کرد (کشکشت) الافقی:اقعی پبوست 
خود را به هم مالید تا صدا از آن برخاست اب لا 
تکشکش ماوّها) چاهی که آپ آن با کشیدن تمام 
نشود (کشکش) الَوّبَ: براي لباس سجاف و فراویز 
درست کرد یا در کناره‌اش نوار دوزی کرد. (جدید). 
(الکشکشة):لهجة خاصی است برای قبیلاٌ بنی اسد و 


کشم 

قبیلهٌ ربیعه که به جای کاف خطاب مونث شین به کار 
براند؛:مقلا در لیک وستک می‌گوش: (عتلیشن) و 
(مش)؛ و به قولی: بعد از کاف خطاب مونث شین 
می‌افزایند. مثلاً در علیک گویند: (عَلَُکش). 

#کشیم ت( کف کته کشیا) نم بینی او را از بيخ 
بريد (كشَم) لاء او الْجَرَر خیار يا هویج را تندتند و 
با خشونت خورد. 

( کشم یکشم کشما): در بدن یا خسب .و تبار او نقضی 
بود. 

(اکتشم یم | کتشاما) انق بینی او را از بيخ برید. 
(الأکشم): آن که در بدن یا در حسب و نسب او عیبی 
تاش 

# تفن ما( قشمر کو ھر اماد کر تی خند 
(گشما نله بینی او را شکست: 

(الکشام را: ادم زشت. 

# کشمش - (الکش مش): انگور ریز و بی‌دانه. 
درختچه‌ای است میوه‌دار که آن را برای میوه‌اش 
می‌کارند. 

# کشتو -(کقنا کش کشوا) الشنع: | 
فندان گان وھ و کت 

#کصض -«کص یکص كَصّا. و کصیّصا): از ترس به هم 


ن چیز را با 


جمع شد. منقبض شد. از ترس لاغر و ضعیف شد. 
(ا كص یْکضٌ | کصاصاً) قلانْ: فلانی ترسید و گریخت. 
(الکصیّص): صدای آهسته در اثر توس. در اثرٍ ترس به 
هم جمع و منقبض شدن. از کار و کوشش زياد و رنج 
بر خود پیچیدن. صداي ملخ. جیرجیر ملخ. 

# کصم -۱کَصَم يخم کضما. و کصوّما): از همان جا 
که آمده بود بازگشت در حالی که به کام خود نرسیده 


لو ۵ 
# کظب -کظّب یَکظبْ کظوبا): خیلی چاق و فربه 
سل , 


۴ کظر -۱ کظرٌ َکظه کظر) القؤش: در دو طرف کمان 
شیاری ایجاد کرد که چلة کمان را در آن ببندند (کظر) 


FAY 


کشلکشا 


رنه دز چوپ زیزین آتش زنه شیاری درست کرد. 
(الکظر): پیه دور کلیه. جاي پیه دور قلوه در زمانی که 
پیه را از آن بکنند. غدۀ فوق کلیوی. شیار دو طرف 
کمان که زهادر آن قزار می‌گیرد. ج کظار. 
لکظر 4 جای پیه قلوه‌ها که پیه آن را کنده باشند. 
#ڪظ -(کْظ یَکظ ظا الیل بالماء: کانال آب 
کشش آب را نداشت. چون آب آن را بر گر و هنوز 
جاي بیشتری می‌خواست ت (کظ) الیل طتاپ زا پست 
و مک کرد (كظ) العام أو الراب اَْیَوانّ: غذا یا 
وولو یسم پر کرد و جایی براي نفس باقی 
شت (کظّ) الط صدره: 4 گیتة سینه‌اش را پر کرد 
سینه‌اش پرکینه شد (کطً) الم فلان: آن کار فلائی را 
اندوهگین و گرفته کرد (کظ) قلاق خَْصْمَة: فلانی دست 
و پای دشمن خود را بست یا او را طوری گیر انداخت 
که راه گریز نذاشت. 
اکاظَه بکاظه ُکاظ: مدتِ زیادی با او بود و بر او 
نگ کر فت و خرصة را بر آو فک کرد (قاظ) لیا فی 
الحوب: در پیکار با او بشدت مقاومت کرد و پایداری 
به خرج داد 
كت یط | کدظاظا): بشدت پر شد که 
تداشت: گوریتد: اک المَکا ن بالنّاس 


مر مب 
ن مکان از 

مر ای هداو جای متفه کیت تایب ت (ا کت 
لوا پالگیل: دره لبریز از آب سیل شد بل 
بلطم شکمش انباشته و پر از غذا شد. 

(تکاظوا اظن تکاظا در آوردگاه عرصه را بر 
یکدیگر تنگ کردند (یکاظٌ) الم 
از حد گذرانیدند. 
(الظاظ): خستگی و رنج و سختی. اندوه نفس‌گیر که 
قنام وجود را پر کند. 
الق رةد( کظ ردق کنه کنارها بر 
سخت و گران می‌آید و او را در تنگنا قرار می‌دهد. 
(الكظة): امتلاء پری بیش از حد معده. ج أكظة. 
# کظکظ -۱ کتک یْکظکظ ککظَة) السْقاء: مشک 


ان قوم دشتعتی را 


کظم 





در وقت پر شدن کشیده شد و باد کرد. 

اتکفلکظ یتکظکظ تکظکظا) عند الاکل: در وقت غذا 
خوردن بعلتِ پر شدن از غذا صاف نشست. 

#کظم -( کظم یَکَظم کظما) السقاء: مشک مشک را پر کرد و 
بست (کظْم) مَجْرّی الماء: مجرای آب را 
بست. جلو مجرای اب را گرفت (کظم) ار جل عَیظه, و 
َلی غیْظه: آن مرد خشم خود را فرو برد و بر اعصاب 
شود مساط ی( تس کرو راون چ 
حبس کرد (کظمنی) اْظٌ: خشم مرا در خود گرفت. 
(کظم بک کظر‌ما): خاموش شد. ساکت شد. 
(الکاظم): فرو برند؛ خشم خويش .کسی که در هنگام 
خشم بر اعصاب خود مسلط باشد. ابم عم 


در أن وا : 


حضرتِ امام موسی بن جعفر ال . ب]. ج کظم. 
(الکاظمُوْن. و الکاظمینَ): جمع الکاظم: فرونشانندگان 
خشم خویش. خدا ا و الکاظمی اعبط 4: و 
فرونشانندگان خشم خویش. 
(الکظام): در هر چیزی, سر هر چیزی. مثل سر 
شیشتهای .هر چه با آن در چیزی را ببندند (أح یکظام 
اگس زمام ان کار را محکم در دست گرفت و بر آن 
مسا گناد 
(الکظامَة): دربندٍ هر چیز, هر چه با آن در چیزی را 
ببندند. بندی که در بینی شتر کرده براي کنترل شتر از 
آن استفاده کنند. دهانۀ دره. حلقة هر یک از دو طرف 
شاهین ترازوهاي قدیمی که بند کفه به آن بسته 
می نود 
(الکظم): : مخرج نفس از ر لو اع یکی ز تی وا 
گرفت ج اکٌظام. و کظام. 
اکم فرو نشانندء خشم خویش, کسی که در 
گام شم پراعصاب خود مسلط امد و از کیره 
وراد ود اندوهگین. غمزده. خدا می‌فرماید: «و ات 
یناه من لخن فهو کظیْمٌ#: و کور شد چشمان او در 


اثر آندوه یس اوست عمزده. جفت در کلون (انها 


۱۶۸۳ دہ . 





لکَظیم الحْلخال): بدرستی که خلخال در پای آن رن 
تکان نمی‌خورد. زیرا مباقهایشی کلفت ه ابرگوشت 


است. 
امک ):اندوهگین. غمزده. 

۴ کظو -(کظا یکظو كظاً) خخ گوشنت بدن او زياد و 
سفت و محکم یل 

(تکظی یکی تکظیا) لحم سعنا: گوشت بدن او از 
شدتِ فربهی برجسته شد. 

#کعب - (کمبَت کب كُعُوبا) لفتاة: پستان دختر 
برجسته شد. دختر نارپستان شد (كَعَبَ) النّذی: پستان 
رن برجسته شد. 

اقب یَکُمَبُ کفباً) فلانا: به استخوان بی گوشتِ فلانی 
زد» مثل استخوانِ سر و جلو ساق پا و غیره (کَعَبَ) 
الاناء و ره ظرف و غیره را پر کرد. 

(کْمت کس | کعابا) الوٌجُل: آن مرد در راه رفتن شتاب 
کرد. 

(كَعَبَّث تَکَمَب تکُعیبا) الفتاٌ: آن دختر نار پستان شد 
پستانش برجسته شد (کُمّبَ) النذی: پستان دختر یا زن 
همچون انار برجسته و گرد شد (کَمّب) الشَیْء: آن 

را مکعب گردانید (کَمّبَ) اعد اق عدد را دوبار در 
خود ضرب کرد عدد را به توان سه برد (کعَب) الاناء: 
ظرف را پر کرد (کمّبَ) الَوَب: لباس را خیلی سفت 
درهم پیجید یا تا زد. 

نکب یتَکَمّبٍ تکعبا) دی الْفْتاة: پستان دختر برجسته 
و نارگون شد. 

الَکمیِیه)؛:داریست: مو وجاك (جدیدا 

(التَکُیییِة): بک کوبیسم. سبکی است. در نقاشی کذ 
نقاش اشیا را به صورتِ هندسی نقاشی می‌کند. براک و 
پیکاسو در سال ۱۹۰۸ این سبک را به وجود آوردند. 
(الکاعب): ج کو اعب و (الکعاب): دختر نار پستان, 
دختر دارای پستان برجسته. 

(الکفب): هر بند از استخوان. هر مفصل استخوان. 
استخوان پاشنه پاء قوزک پا. و عام مردم پاشنۀ پا را 


خر 


۱۶۸۹۴ کعم 





نامند (الکفب) من اقب و الْمنا: گرو نی و نیزه. بندٍ نی 
و نیزه. ج کوب و کعاب.طاس تخته نرد (رَجُل عالی 
الکفب): مرد پیروز و چیره و شریف. 

(الکْبَةَ): خانةٌ خدا در مکه, کعبه. هر خانة چهارگوش. 
ج کغبات, و کعاب. 

(السکعب): لباس مقلم و نقاشی شده. برد یمنی و غير 
بھی مقلم و نقاشی شده (المْکعَبْ): (فی المساحق): 
جسم مکقب (المُكَعَّبٌ): (فی الحساب): عددی که به 
توان سه برسد؛ یعنی: سه بار در خود ضرب شود. پس 
هشت مکقّب دو است و شصت و چهار مکعب چهار 
انتبیاه 

# کعیر - عبر تکغبر: كعبر بالمَیف: آن را با 
شمشیر برید و قطع کرد. 

تفر يعبر تکفیُرا):با شمشیر و غیره قطع و بریده 
هنن 

(الکفبر ة):گره نی و زراعت و خوشه و امثال ان, 
مفصل دو استخوان: مثل: سر | 
انگشتِ شست واقع شده است. هر چیز توده شده و 
انباشته (كَعَيْرَة) الوظیف: مفصل وظیف (وظیف: ساق 
پاي چهارپایان). (كُعَيْرَة) الکتَف: قسمتِ گرد بر روي 
کتف که مثل چاله می‌ماند. چا روي استخوان کتف که 


توان مچ که بنج 


سر بازو در آن قرار می‌گیرد. ر . سر ران یا سر 
کک ماو کرای کرت ت. اشغال گندم 
که از گندم جدا کرده دور می‌ریزند. ج کعابر. 


e 


ابر :هر چیز انباشته و توده و متراکم و فشرده. 
م نایر 

# کعیس کبس یکغیس کته الجُل: آن مرد 
گامها را نزدیک به هم برداشت و تند راه رفت و به 
قولی: اهستة دوید. 

#کعت -أ کُعَتَ بعت اکعات)فلان: فلانی در حالی که 
از شدت خشم باد کرده بود رفت. 

(الکیْت):بلبل یا بلبل خرما که سر و گردن و سین آن 
اد است. ج کعتان. 


# کعتر -۱کغفتر بْکفتر کفتر )فی مَشیه: تلو تلو خوران 

و همچون ادم مست راه رفت. 

وھ بای کودک چاق و فربه 
ید کیا یل کوهانِ شتر پرچربی و سفت شد. 

(أ کف یکعر اکها را) له کوهان شت 

و محکم شد. 

(الا کعر, و الکعر):کودک چاق و فربه شده. 

# کعس - (الکَهُس):استخوانهای انگشتان پا و دست. 

بند استخوانهای انگشتان دست و پا. ج کعاس. 

# كعطل ‏ کفطل یْکغطل کفطله بیده: با ناز و ادا و با 


شتر پرجربی و سفت 


تکبر و تبختر راه رفت. 
# کع -(کم تکم كما و كعُوْعاً. و کعاعة) فلا: فلانی 
ا و جبان و ضعیف شد. 

که که ماع فلا فلانی را ترسانید و بزدل کرد 
ا لوف فلانا: ترس فلانی را از کارش باز داشت 
و او را منصرف کرد کم فی کلامه: از سخن گفتن باز 
ایستتاد. 
(الكاع):ج کاعة و (الکَمٌ):ضعیف و ترسو. 
۴ کعک - (الگفک): کاک نان کاک که از آرد و شکر 
و روغن درست کنند. 
# کعکم -۱کمْکم بْکفکم کفکة) فی کلامه: از سخن 
گفتن باز ماند (کفکع) فلانأ: فلانی را ترسانید و بزدل 
کرد. او را از کارش باز داشت. جلو کار او را گرفت. 
(تککع ینکَفکم تکفکعا): ترسید و از ادامف کاری که به 
آن فول دد یود دست با زداشت 
٭ کعم ۔ كعم َكَعَم کشب الرّ: در فصل هیجان شتر 
دهان آن را بست تا گاز نگيرد و نخورد (کمم) الوعاء: 
در ظرف را بست (كَعَمَ) الَف لسانة: ترس زبان او را 
بند آورد. 
(کاعَمّها بُکاعشها مُکاعَمَه): دهان آن زن یا دختر را 
بوسید. لبهای خود را بر لبهاي آن زن گذاشت, مثل این 
که او را می‌بوسد. 
(الکعام. و الكعامة): بوزه بند حیوان. 


كعد 


(الکعیّم. و 
#کعنب نب یکُعْتبٍ کفتبة) ون لین شاخ بز 
نر پیج خورد و مثل حلقه شد. 

(المْکَعنپ): شاخ حلقه‌ای شدهة بز و غیره يا بز نری که 


لمعو م): شتر پوزه بند رده شده. 


شاخش حلقه‌ای شده باشد. 
# کفد ‏ (الکاغد. و الکاغد): کاغذ. (معرب). 

#کفاً -«کنا یتاکن ) الاناء: ظرف را وارو کرد (ف) 
لقَوْمٌ عن السَیّْء: آن قوم از چیزی منصرف شدند و 
بااز گعنتند (گقا) فلانا: فلانی زا عتضرف کرد و 
بازگر دانید. 

(کَا یکی اکُفات) الاناء: رف زا نشت و زو کرد 
واژگون کرد اکتا فی سَیْرهٍ: در راه رفتن از مسیر خود 
فی الشغر: 
حرف آخر شعر را به حرفی دیگر که به آن نزدیک بود 
عوض کرد. مثل: حرف راء به لام يا حرف لام به میم 
(آکا) لونه: رنگش تغییر کرد و زرد شد :ا کنا ل برای 
او همتایی قرار داد یا فرد توانا و کاربر و با نفوذی را 
برای او قرار داد (أَحْف) الخباء: بر 


منحرف شد و به یک سوی زفت (أكُقَاأً) ذ 


بزکهاتی قار دآ 
(کاقاه یْکافه مُکافا و کفاء) عَلّی السیءٍ: به وی پاداش 
آن چیز را داد. گویند: (کاقاه) بضنعه: پاداش کار او را 
دادء پاداس,تیک یا بد (کافا) فلانا: شبیه.و هماند 
فلانی شد نا ظةْ ای بها عَيْنَ الَخْس): برای سا 
برابر گرماي 
خورشید به آن پناه می‌بریم (کافا) فلا ین ناسین 


سایه‌ای است. ما سایه‌ای داريم که در ب 


پرمُحه: فلانی در آن واحد په دو سوار نیزه زد, گاهی به 
این و گاهی به آن. 

اک یی )انم ظرف را وارو کرد. 

( کف فی اکتفاء) لونه: رنگ او تغییر کرد اکتا 
الاناء: ظرف را واوو کرد 

نف یکی إنكفاء) عَلَّى السَيْء: به طرفي آن چیز خم 
شد یا به او سیل پیدا کرد. گویند: (کقات) علی وَلّدها 


< اوقت مق ین آل > با‎ E 


۱۶۸۵ کفت 


هنن کهبه.یجهاش شیر دهد (نْکف) ء عنهء از او بازگشت 
و منصرف شد (ْکفا) ایّه: به سوي او بازگفنت, کو ننن 
(انکقا) إلى وطيه: به نهن خویش بازگشت (انْکٌا) 
لونء رنگ او تغییر کرد فا قَومٌ: آن قوم گريختند. 
(تکاقاً اقا تکافز) الشینان: آن دو چیز مثل هم 
شدند (یکافا) َْرم: آن قوم همتای هم شدند. همانند 
یکدیگر شدند (تَکافأت) افُرصْ: فرصتها در اختیار 
همه قرار گرفتند که هر کس نخواهد استفاده گند 
تکفا تکفا تکفا فن مشییه: با تبختر و تکیر و تاز و 
ادا وافیس و افاده راه رفت(تکفاث) بي الاشواح: 
امواج دریا انان را به این طرف و ان طرف تکان داد 
(تک لونه: رنگش تغییر کرد. 
سال درختی را مطالبه کرد (اسْتَکا) فلاناًالسراب: از 
فلانی خواست نوشابه‌ای را که در ظرفش بود به او 
بدهد و در ظرف او خالی کند. 
(الکف.): شبیه, مثل. مانند. آدم کاربر و با نفوذ و 
تواناي در کار. ج فاد فاد 
(الکغاء): پرده و پوششی است که بر روي خیمه 
می‌کشند و تا روی ومین را می‌پوشاند (لا کفاء لف)؛ 
نظیری ندارد. بی‌مانند است. ج اكُفْنَة. 
(الکفاء ة): زن همتا و همانند در قدرت و شرف و از 
این قبیل است: (الکفاءَة فی الرّواح): همسنگ و هم 
شان بودن زن و مرد برای اا (الکفاءة) وت 
توائبی و شایستگی انبم کاری را داشتن 
راکفا .و الفا ق) .کف لش : محصول یک سال آن 
جير کا6 الأزض: زراعت یک سال زصین (کناغ) 
اک میوهٌ یک سال درخت َة كفا غتمه): 
درامدٍ یک سال گوسفندانش را به او داد. شیر و پشم و 
بره‌های آنها را به او داد. 
(الکف): همانند. همتا. آدم توانا و کاربر و بانفوذ. 
انم همانند. فمتا: آدم‌بانفوذ و کاربر و توانا 
#کفت -(کَُت یکفٹ کفّا) ال : آن چیز بشت و رو 


کف 


۱۶۸۹۶ کفر 





شد (کفت) الطایرْ و عَیره: پرنده و غیره بسرعت پرواز 


کرد و در هنگام پرواز بشدت بال زد (کَفَتَ) فلانا: 
فلانی را منصرف کرد. جلو او را گرفت و او را 
بازگردانید (کفتّ) الشیْت. و اله: آن چیز را به خود 
چسبانید (کََتَ) المتاع: کالا را جمع کرد و در کنار هم 
گداشنت (کفت)] دیله؛ قافن ایی رايا کرت 
(كَمَتَ) الله فلاا خدا فلانی را میرانید. جانش را 
گرفت. 

کت یت تکیت لورت و ه: آن چیز را به خود 
حسبانید (کفت) الم بالسْیّف: زره را به متیر 
اویزان کرد و به آن چسيانید. 

مت یکت إکنفاتا) الْمالّ: تمام مال را گرفت يا 
ريشه 4 آن را درآورد. 

انکتت نیت نفا الوچل: بدن آن مرج گرد و به 
هم جمع و به هم نزدیک شد (الْکَمَتَ) الفْرش: اسب 
لاغر یا لاغر ميان شد (ْکفَتَ) الرّجُل: آن مرد باز 
گشت و منصرف شد (ْکفُت) الوم إلى منازلهم: آن 
قوم به خانه‌های خویش بازگشتند. 
(تکفت یتگفت تکَفتا) الم دامن لبا 
شد (َکَفت) فیٰ سَیْره: با شتاب رفت. 
(الکفات): ان کفات: زمین که روي آن زندگان و 


س به کمر پسته 


زیر آن موان را در بر می‌گیرد یا هم جمادات و ۳ 
جانداران در ان هستند. خدا می‌فرماید: وال تج 
الأرضن کفاتآی: آیا فزار تدادیم زمین را در کا 
زندگان و مردگان یا در برگیرنده جانداران و جمادات 
(مَوَضعٌ کفات): جایی که چیزی در آن جمع و 
گرداوری شود. 

االكَفُت): رَجُلْ كَفْتٌ: مرد فرز و چابک و چالاک. 
(الکشت) من خی اسپی که خیزهای تندی برمی‌دارد 
و نمی‌توان به ان,رسید.و آن را گرفت. 

الکفکف): گوشت: کویید؛ با پیز کد بد سیخ گرفته کباب 
سازند یا در تاوه سرخ کنند. [معرب کوفته است. ب]. 
الکفئت): رَجُل كَفِيْتٌ: مرد لاغر و فرز و چالاک. 


تیان يکم 

(المُکفت): كسى که دو زره پوشیده و در وسط ان دو. 
لباس بر تن دارد. 

# کفح -(کفَح یک کفحا) السَىْءَ: پوشش روی آن 
فک فلان: با فلالی .رو دز 
رو شد. مواجه شد (کفْحَهٌ) بالْعْصا: با چوبدستی به او 
زد (كَفَحَ) لجام الدَابّة: لجام چهارپا را کشید که 

(کفح) الاب پاللجام: لجام چهار پا را کشید که بایستد. 
(کفح کم کفحا) عَنه: از او ترسید و در برابر او بزدل 


جیز :وا کتان ژد بر داشت 


شك . 
(أكُمُح فح إکفاحاً) فلانا ع: فلانی را از او دور کرد و 
برگردانید. 


(کافحَه یکافخه مُکافِحّه): با وی رو در رو شد. مواجه 
شد (کافع) الوم اغداءَه: آن قوم بدون,سپر و غیره با 
دشمنانِ خود مقابله کردند و با آنها جنگیدند (کافع) 
دیا مایود خر پیگازی ایر دی ردان در 
برابر او ایستاد (كافحَت) الدَوْلَة البطالة: دولت با 
بیکاری مبارزه کرد (کاقح) الب الْثراض: پزشکان 
با بیماریها مبارزه کردند (اقَح) الم کارها را خود 
برعهده گرفت و به انجام آنها پرداخت. 

(اتکافح یْتکافح تکافحا انتقاتلون: رزمندگان با هم رو 
در رو شدند و جنگ تن بتن کردند (َکافْحَت) 
الکباش: قوچها به همدیگر شاخ زدند و جنگیدند 
(تکافحت) الْواج: امواج بر روی یکدیگر کوبیدند. 
(الکفیْح): هماورد. همتا شبیه. همبستر. همخوابه. 
میهمانی که بطور غافلگیرانه 
# کفر -(کفر یف کفرً, و کفران)الٍجُل: آن مرد کافر 
شد. به خدا پا به بگانگی خدا ایمان نیاورد یا نبوت و 


بر انسان وارد شود. 


پیامبری را رد کرد یا شریعت و دیین را نپذیرفت و 
قبول نکرد یا یگانگی و خدا و نبوت و دین را با هم رد 
کرد. خدا می‌فرماید: و قال لین قرو لین آموا 
اتبعوا سَبیلّنا4: و گفتند آنان که کافر شدند به آنان که 
ایمان آوردند پیروی کنید از راه و روش ما (فرّ) ال 


کف ۱۶۸۷ کف 





۱ بنعمه له به خدا کفر ورزید. یا نعمتهای خدا را 
ناسپاسی کرد. خدا می‌فرماید: کی رون له و 
نتم أُمواتاً خی کَْ4: چگونه کافر می‌شوید به خدا در 
حالی که بودید مردگان پس زنده کرد شما را! باز 
می‌فرماید: و ینفتة ال هم يَكُفْرُوْنَ: و به نعمتهاي 
خدا آنان کفر می‌ورزند (كفر) غم عة الله: : نعمتهای خدا را 
ناسپاسی کرد (كَفَرَ) بهُذا: از آن چیز بیزاری جست. 
(كَفرَ یر کفرا)الشیء و علیه: روي آن چیز را پوشانید 
(کفر) الزارغ در الراب: کشاورز دانه را زير خاک 
کرد. با خاک روی دانه را پوشانید (کُمَر) الراث ما 
ا خاک اتخ رادو زیر شن پود بوهفانید: 
( قر یکُفه اکفارا) غیده: دیگری را کافر دانست. گافر 
شمرد (أكُفر) مَنْ بُطغة: آدم فرمانبردارٍ از خود را 
اجار به نافرمانی کرد ۰ 
۳ یک E‏ در برابر سرور خود دستها را 
شت و کمر و شر وا خم کرد و تعظیم نمود 
۳ غ یمتنه: کفارة سو گند خود را داد (کفر) ال ء: 
آن چیز را پوشانید (کفْر) فلائا: فلانی را کافر شمرد یا 
به او گفت: کافر شندی (کفه) الله عنه اللنت: خدا كنار از 


EEN 
(تکفر یتک تکفا بالشی ء: خود را با آن چیز پوشانید‎ 
(تکَفر) فی سلاحه: سلاح خود (زره و کلاهخود و‎ 
امثال آن) را بر تن کرد و در 0 پوشیده شد.‎ 
> الكافر #تاسیانی: قران فده یی یمان قافر‎ 
کفار, و کر غلاف خوشة خرما يا غلافِ میوه. ج‎ 
گوافر. تاریکی. ظلمت (الکافز) من لأْض: زمین دور‎ 
از مرد که کسی :در آن.سکونت نکند. پا کعتر کسی‎ 
گاهی از آن جا بور کند..کسی که ادر جایی مانده و‎ 
پنهان شده است. ج کّار. کشاورز که دانه‌ها را زیر‎ 
اک س‌کند.‎ 
(الکاثر :): زن ناسپاس و کفران نعمت کننده. زنِ‎ 
بی‌ایمان و کافر. کوافر‎ 
(الکافو ر): کافور. درختِ کافور. ج کوافیر‎ 


(الکثر): تاریکی شب. سیاهی و ظلمتِ شب. گور. قبر. 
خاک (الكَفرٌ) من الأض: سرزمین دور از مردم. آبادي 
کوچک. چوب کوتاه و ستبر و کلفت: ج کفوّر. 
(الکفر): انکار کردن چیز مشخص شده, کفر. قير و 
زفت که گشتی را با آن قیراندود کنند. ۱ 
(الکفر): غلافی خوشه خرما. کوه دراز که جلو راه را 
می‌بندد و باید بقية راه را در دامن ان کوه راه رفت. 
(الکفار):بیایمان. ناسپاس 

(الکفار :): کفار؛ گناه؛ صدقه يا روزه و غیره که بعنوان 
کفار؛ گناه باشد. و شرع مقدس چندین نوع کفاره را 
مقرر کرده است. مثل: : (کفارة یمین و كَفارَة الصو .و 
كفارة وک بَعْض مناسک لحم کفار سوگند. کفارة 
روزه. کفارۂ ترک بعضی از اعمال حجّ. 

(الکفو ر):بی‌ایمان. ناسپاس 

(المْکفر): ادم نیکوکار که نسبتِ به کارهای نیک و 
نعمتهای او ناسپاس شود. ان که گرفتار مشکل و 
اسیب مالی یا بدنی شده تا کفار؛ گناهان او باشد. تا 
دندان مسلح, غرق در سلاح. به زنجیر کشیده شده با 
و و ا سه سدم 

(المکفر): مه مَکفوژ: نشانه‌ای که باد آن را با گرد و 
خاک پر کو دة است (عَمَل کا کار که سورد 
ناسپاسی قرار گیرد. 

# کف -(کتَ کف کفا)عن الأمر: از آن کار دست باز 
داشت (کفَ) بَصَه: جه 
(کَفَ) الوَب: باس کوک زد وا تلور اسا 
(کف) الشیْء: آن چیز رابه هم جمم کرد. گویند: (کف) 
کل یگ بایش:نا با پایچه‌ای بست 


جشمش از بین رفت. نایینا شد 


سی دوخت 


(انکف ینک نكف إنكفافاً) عن الأمر: از ان کتان تصرف 
شدء دنست باز داشت 

(تکافرا یکافژن تکافا): یکدیگر را باز داشتند. جلو 
یکدیگر را گرفتند. 


رکفت کف تکففا) السائل: گدا دست گدایی ذراز 
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کرد (یکففَ) الم اشک خشک,شد یا باز ایستاد 
(تکفف):عن اله از آن کار تصرف شنت دست یاز 
شت ۶ قالش چ آن.جیة برااپنا کف دست 
برداشت (تَكَفّفَ) الاش 
ا 
کف یف تَکفیفا) لوب بالخریر و غثره: با ابریشم و 
غیره برای دان لباس تا بای تهابش پا راق 
استنهایش عاشنيه :درست گرد 
تک ینتکف إشیکفافا)الشّی: آن جیز گرد شد. 
دایره‌وار شد. حلقه زد. گویند: (إِشَكَمّث) الْحَية: مار 
چنبر زد (اشتکف) الشجَرّ و الشَغْرٌ: درخت درهم 
بیجیده شد. وا اون وی 
الق ال و بالشیم و :حول الشنء : آن قوم دون أن 
چیز را فرا گرفتند؛ به.دورش حلقه زدنذد (اشیتکف) 
اش آن چیز را با کف دست برداشت (اشتکت) 
التاس::دست: ذواز و از مردم گدایی کرد (اشْتَکَفَ) فلانً 
عن لشیم از فلانی خواست از آن چیز دست باز درد 
((ستکت) عة :در برایر آفتاپ دست را بالای چشمها 
سایبان کرد که به چسیزی بنگرد (اشتکف) الشیء: 
واضح و روشن شدن, آن, چیز را خواستار شد.بدین 
طریق که دست را بر بالای ابرو گذاشت که نور افتاب 


: از مسردم درخواست کرد 


بتواند چیزی را ببیند و بفهمد 
چیست (اشتکفت) عب چهمشاز زیر کف دست که 
بر ابرو گذاشته بود به چیزی نگریست. مثل این ن که در 


اشاب مستت بر ابرو گذاشنته شود قا عیری رااببیشد. 


چشم او را خیره نکند و ؛ 


(کافة): گویند: (جاء الاش کافة): همه مردم آمدند. خدا 
می‌فرماید: و الوا لغثرکین کال گا بان 
کافً4: و پیکار کنید با مشرکان. همگی همان طور که 
می‌جنگند با شما همگی. 

الکَفاف): کفاف الشیء: همانند آن چیز».مثل آن چیز. 
گویند: (هَدّا کفآف ذاک): این مثل آن و به انداز؛ آن 
است (الکفاف) من الرْزي: رزق و روزی به اندازه, نه 


کم و نه زياد (ليْتنِیٰ اخرّح من هذا کفافا): کاش من از 
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این مطلب طوری بیرون می آمدم که نه زیان می‌کردم 
نه سود (دَعْنی کفاف): از من دست بازدار من هم از تو 
دست باز می‌دارم. 

( الکفاف): آنچه گرداگرد چیزی باشد. مثل: (کفاف) 
الاذُنٍ: لاله گوش (الکفاف) من الوّب: حاشية لباس 
لبۀ پیرامون لباس (الکفاف) من السَيْفٍ: لب شمشیر. ج 
أکنة. 

(الکف): کف دست با انگشتان. إموْنّث] ج كوف و 
اکت. گیاء خرفه, دشتستانیها و بندرریگیها به آن پرپین 
(یزیهن) گویند. انداختن و حذف کردنِ حرف هفتم 
کلمد اگر سناکن بانمد ستل حتف شون ستفاعیلن و 
فاعلاتن. 

(الکفّف) من الرّژق: روزی کافی ونه کم نه زياد 
(الکفف) من الوشم: حلقه‌های و گردیهای خال که بر 
روی پوست می‌گوبند. 

(الكَفُة): هر چیز گرد و دایره وار (کَ) امیزان: كفة 
ترازو. حلقه خال. خال گرد که بر روی پوستِ بدن 
می‌کوبند. دام شکارچی. گودالی که اب در ان جمم 
می شود ج کنو فد 

(ا ةاد اسي ز لبه.و گتار وئ (الکفه) من 
لقمیْص: حاشية دامن لباس, گرداگردي دامن پیراهن. 
آن: فسعت از الناس. یا تیاهن که ویدار اتباند 
(الکفَة) م یمن الیل ان لح ظفای از فب که با ره 
برخورد کند چه در سمتِ مشرق باشد چه در سمت 
مغرب چه هنگام سپیده دم چه هنگام مغرب (جلتهٌ فی 
کف یل در لحظهُ برخورد شب و روز به نزد او رفتم 
الف) من الجَر: انتهای ساقة درخت که درخت را از 
آن جا قطع کنند (لفه) من الدّرْع: قسمتِ پایین زره. 
ج کفف, و کفاف. 

الکفیّف) ج أکفاء. و المکُْفْرّف) ج مکافیف: کور. 
نابا 

٭کفکف ۔( کف یْکَکف كَفْکفۃ) دمْعٌَ: اشک خود را 
مرتبا پاک کرد تا خسک شود (کنکت) فلانا ن 


کفل 
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الشین و: فلانی را از آن چیز منصرف کرد. 

اتکذکت لکن کنا عة از آن منتصرف منك 
بازگشت. 

#کفل -( كمل يفل كفلا و کفولْ) فلان: فلانی دو یا 
چند روز پشتِ سر هم روزه گرفت و اضلاً لب به 
چیزی نزد که گویا شبها هم روزه است. با خود پیمان 
بست که در هنگام روزه حرف نزند يا روز سکوت 
بگیرد (کفل) فی صیایه: در هنگام روزه با خود پیمان 
بست که سخن نگوید یا روز سکوت گرفت. نان 
خالی خورد. 

(کقل يفل کفلا؛ و كَفالَةً) الوَجُلٌ. و بالجنل: ضامن آن 
مرد شد (کفل) المال, و کل ع المال لعرِیمه: ضامن 
آن مال شد. ضامن او در نزد طلبکارش شد (کْقل) 
رد سرپرست کودک شد. هزینه و تربیت کودگ را 
برعهده گرفت. خدا می‌فرماید: و ماک دنهم إذ 
ون فلامه: یه 4 یکُفْل مَرْيَم: و نبودی نزد آنان | ن 
گاه که می‌انداختند تيرهاي قرعه کشی خود را که کدام 
یک از آنان سرپرستی کند مریم را. 

(أ کم یکُفل کُفال) فلاناً لمال: او را ضامن آن مال قرار 
داد (أكُمَل) فلاناً مائ دارایی یا مواشی خود را به فلانی 
سپرد که از آنها نگهداری و مواظبت کند. خدا 
می‌فر ما ید: ان هَذا آخی له تسم و تسْعُون نَعْجَةٌ ولی 
واه تقال لاا بذرستی که این برادز من است 
و ۹٩‏ میش دارد و برای من است یک میش» پس 
گفت: واگذار آن را به من که سرپرستِ آن باشم. 
(کاقله یکافله مُکاقلَة: با او پیمان بست عهد کرد. 
ضامن او شد و او را در پناه خود گرفت. 

اکفل کل نکیل فلاناً المال: فلانی را ضامن آن مال 
گردانید (فلْ) فلاناًالصَغیرٌ: فلانی را قیم و سرپرستِ 
کودک قرار داد. خدا می‌فرماید: و نها بات سنا و 
كفا زرا و:وو انید او را رویشی نیکو و 
سر پرستی او را به زکریا داد. 


کم یل إكتفالً) بالشی 


: آن چیز را بر روي 


کفلش گذاشت (کنفْلْ) الَْر: پالان بر پشتِ شتر 
گذاشبت ویر ان سواز هند 

تم تک تکفا بالشیّم: ضامن آن چیز شد. آن را 
برعهده گرفت. گویند: (تکفلَ) بالَیْن: بدهی و پرداختِ 
ان را برعهده گرفت (تکفْلَ) الْبَعِيْرّ: بر پشتِ شتر پالان 
با پللانبی داشتو ہی آن راز شد 

(الکافل): کسی که روز؛ سکوت گرفته یا با خود پیمان 
بسته که در زمان روزه دار بودن سخن نگوید. ضامن» 
کفیل. ج کل. 

(الکمّا ل): سرین» کفل انسان یا چهارپا. ج اکفال. 
(الکفل)؛ EE‏ نصیب. خدا می‌فرماید: و مَنْ 
سف شفاعة سَیة يکن له کفل منهای: و آن که شفاعت 
کند شفاعتی بد می‌باشد برای او بهره‌ای از آن. مثل و 
مانند. نظیر. گویند: (ما لْلان کفل): فلانی بی‌نظیر است 
دو برابر. خدا می‌فرماید: یا نها ری منوا اما الله 

و منوا پرَسوله یتک کفلین من رخمته4: ای آنان که 

ایمان اوردید بپرهيزید از خداوند و ایمان بیاورید به 
فرستاده و پیام آور او می‌دهد به شما دو چندان یا دو 
بهره از رحمتِ خودش. پارچه‌ای که برگردن گاو در 
زير یوغ می‌گذارند. کرک نو که بعد از ریختن کرک 
قبلی می‌روید. آن که خود و بار خود را بر روی مردم 
می‌اندازد. سربارٍ مردم. کسی که نمی تواند بر پشتِ 
اسب بنشیند و قرار بگیرد. ج م أکْفال. 

(الکَفیل): مثل».مانند. اب هماورد. گویند: (ما فلا 
کغیل): فلانی هماورد و همتا و نظیری ندارد. 
سرپرست. کفیل. ضامن.ج کلاه. و به موث نیز کفیل 
گویند. همچنین برای جمع نیز کُفیّل گفته می‌شود. 
همان طور که صدیق نیز به جمع اطلاق می‌شود. 
##کفن -( کف يَكُفِنْ کفنا) الصَُوْفَ: پشم را ریسید (فَنَ) 
َیّتَ: مرده را كفن کرد (کفن) ره فى الْجَعرٍ: نان 
(چانة نان) را زیر آتش پنهان کرد که بیزد. 

(کف ؛ ۹ یکفن تَکفینا؛ پشم زیادی را ریسید. نان را زياد 


در زیر اتش کرد یا ان زیادی را در زیر آتش :کرد 


کفهر 
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مرده را کفن کرد (فن) الَْیْت: مرده را کفن کرد. 
(الکشن): پارچه‌ای که مرده را در ان پیچند. کفن. ج 
| کفان. 

# کفهر -(ا که یه | کُفهُرارا) الوَجُل: آن مرد روی 
ترش کرد. چهره درهم کشید. اخم کرد (ُفرَ) ال 
تاریکی شب بیشتر شد شب بشدت تاریک شد 
(اکَهَ) لنجْم: ستاره در تاريکي مطلق درخشید. 
(المُكَنَهِرّ): هر چیز روي هم سوار شده, هر چیز متراکم 
و بر روی هم انباشته شده. ابر پرپشت و متراکم و سياه 
(المْکََهٌ) وت آلاخله: چهر1 بی‌حیا و پززو .و بی‌شرم 
(عامٌ مُُفهدّ: سال سخت و قحط و خشک و بی‌خیر. 
# کفی -(گُفاه یکی كفايَة) الشی: | 
بس و کافی و بسنده شد. و چه بسا که به همراه باء 
می‌آید. خدا می‌فرماید: و کی باه با 4: و کافی 
است خدا برای حساب کشی. باز می‌فرماید: و کی 
باللّه شَهیْداً4: و کافی است خدا برای گواه بودن (کَی) 
فلاناً الم به جای فلانی از عهد؛ انجام ان کار بر امد 
و آن را انجام داد (کفاه) مَوَونت هزينة زندگاني او را 
تأمین کرد (کفّی) الله قلاناً ردا او شو ربد خدا فلانی 
را از شر زید حفظ کرد. شر زید را برطرف کرد. خدا 
ین پو للهْ: پس بزودی بر طرف 


ن چیز براي او 


شر آنان را از تو. 

تی تخت ی وی میت 
29 ) الثبات: گیا قد شنید و نلخد هند و 
زشند گرد 

(استَکُفاه فيه اْتکفاء) الشیء: اا واست ام 
چیز را به جای وی انجام دهد و او را از انجام آن 
بی‌نیاز کند. گویی: (اتَکفَیتهُ) السیء فکفانیه: از او 


ان کار توانا شد. 


خواستم مرا از انجام آن چیز برهاند و او نیز آن چیز را 
انجام داد و مرا رها کرد. 
(الاکتفا الدانگ: (فی الاقتصاد): خودکفایی مي 


(جدید). 


(الکافی): بس» به اندازه» کافی. 

(الکفی, و الكفى. و الکفی): بسننذهء کقایت کننده. کافی, 
است که تو را از مردان کیک بی‌نیاز می‌کند. برای تو 
کافی است ت [مبوت و مسذگر و تیه و ج مع در آن 
پنسا است] 


(الکفیة): غذای کافی. اقوت لایموت. گویند: (قَیْعُت 


بالكَفيّة): به اقوت لا یموتی قناعت کردم. ج الَُن: 


(الکفی): کافی» بسنده. بس. 
##ککب ۔( کو کب یک کب کو کَبَة)الحَِید: فلز برق زد 
درخشید (کوکب) الحصی: ریگ در وسط روز 
درخشنید. 
(الک کب): درخشش فلز و ریگ. مرد مسلح یا مرد 
همراه با سلاحش. نوجوان تازه به سن بلوغ رسیده 
(غلامٌ كو کبْ): پسر بچة زیباروی. قسمتِ عمدهٌ یک 
چیز. مثل: (کُوَکُبّ) الْعْشب: قسمتِ عمدة سبزه يا 
سبزه‌زار (کوَکَبٌ) الماء: قسمتِ عمدة اب (کُوَکبٌ) 
الجَیّش: قسمتِ عمد؛ لشکریان. سفيدي چشم يا نقط 
سفیدی که ادر چشم ایجاد شود. شمشیر. میخ. دره‌ای 
که برق بزند و بدرخشد. كوه (الكؤْكب) مِنَ الرَوْضّة: 
گل و شکوفهة سفید باغ و گلزار و مرغزار (الك و کب) 
من البثر: چشمة چاه که از آن آب به چاه می‌آید 
ریزه‌های يخ ده که از اسمان می‌بارد و شبها بر روی 
علفهامی‌نشیند و مثل ستاره می‌شد ادا تَت کل 
و کپ): به هر سو پراکنده شدند. ج کواکب (یوْم 
کواکب): زور جت ور شوار که گویا چون شب سياه 
و ستاره‌ها در آن نمایان است (الکوکبّ): (فی علم 
لقَدّک): سیّاره که به دور حورشید می گو ده و از نور 
آن پرتو می‌گیرد و مشهورترین آنها به ترتیب نزدیک 
بود نشان به خورشید عبارتند از: عطارد. زهره. زمین. 
مریج» مشتری, زحل, اورانوس, نپتون و پلوتن. 
الکو ةا ستاره. ستار؛ زهره (الکَوکبةٌ) فى الْفلک: 
صورتِ فلکی. مجموعه ستارگانی که شکل مشخصی 
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را نمایند. مثل: ار الطائ و ار الواقع: که دو 
مجموعه‌اند به شکل کرکس.. گروهی از مردم. 

کلاً کر لکا این پرداختِ بدهی به عقب 
قتاد (کلا) یره فی ایی چند بار پیاپی در آن چیز 
تظر کرت و چشم برگردانید. 

(کلا یک وکلاء او کلاء) الل فلاناً: خدا فلانی را 
حفظ کرد (َا فلان الْمَْمٌ: فلانی از آن قوم مواظبت و 
حفاظت کرد. خدامی‌فرماید: فل مر یل کم الیل و 
لها من ار خمن4: بگو چه کسی مواظبت و حفاظت 
می‌کند از شما در شب و روز از خدای بخشنده. 

لا یکی إکلاء) یه نشیم خبود,وااخسته کیرد 
(کاْت) الازض: ان سرزمین پر از علف و سبزه و 
جراگاه شد (أْکْت) التاقة: 
کل فی الدین: پردانعت بدهی را به تعویق انداخت. 
(کالاء یکاله مکالٌن: از او مراقبت و محافظت و 
نگهبانی و نگهداری کرد. 

اا یکی تک و تکلیت) فلا فلانی بیعانه گرفت 
د آن جرا برانداز ور آن اتال و دقت 
گراد.ی از ان وهن آمد و در شگفت شد (کَلًَ) َي 
فى الأمر: در دستور داد (کْلَاٌ) فلانا: 
فلانی را حبس کرد. بازداشت کرد. زندانی کرد یا او را 
بازداشت (کلا) ال گشتی را در جایی از ساحل 
آورد که بادگیر نبود. 

( کات کی اکتلاء) ب چشم او بیدار ماند و در 
حدر از چیزی بود (اکن منه: از حدر و پرهیز کرد 
(کتلا) الْکلا: نسیه گرفت یا بیعانه گرفت. 

(تکاً ِا تک بیعانه را تحویل گرفت. 

تک یکی اشتکلاء) هلان فلانی قرض کرد و 
خواستار تأخیر در پرداختِ آن شد (اشْتَکاْتْ) 


شتر علف و سبزه را جرید 


ان کار په وی 


الأزْضٌ: سبزه و چراگاه در آن زمین زیاد شد. 
(الکالی, و الکالی): بدهی به تأخیر و تعویق افتاده. 
(الكَلَدٌ): علف چه تازه باشد چه خشک. ج کل 
(الکلا د): بیعانه. نسیه. 


(الکلاء): لنگرگاه کشتیها 

(الکلوء): گویند: (رَجُل كلو لعیْن: مردی که می تواند 
شب را بیدار بماند و خواب بر او غلبه نمی‌کند (عین 
کلوم): چشم تنب پیدار که خوابش نبرده است. 
لکلا ة؛ اض مکلاة و: سرزمین پر از چراگاه و علف 
(المْکلا: بناهگاه کشتیها از باد. 

ف لت یل کلب الس به اسب موس بود: 
(کلب يكلب كَلَباً) الکلت: ان سک هار وی 
الوَجُل و غیرد سگ هار آن مرد و غیره را گزید. خیلی 
غذا خورد ولی سیر نشد. مرض جوع گرفت. بشدت 
تشنه شد (گلب) الشجرٌ: برگي درخت در اثر بی‌آبی 
خشن و زبر شد و به لباس عابرین گیر می‌کرد و 
آسیب می‌رسانید. (لْب) الكو على الاير ,اة 
چرمی که به دستِ اسیر بسته شده بود بر دست او 
خشک شد و دست او را آزرد (کلب) هر على هل 
روزگار مردم را در فشار و تنگنا گذاشت و اذیت کرد 
(کلب) در دشمن فشار آورد و در سختی و تنگنا 
گذاشت (کلب) السَایّل: سائل و گدا سماجت به خرج 
داد و افیت کرد اکلت)اعلی لشیو کات بر آن چید 
حر ص ورزید (کلب) عغلیه: 
او سفاهت به خرج داد. 

( کلب کلب گلاباً): در اثر گاز گرفتگی به وسیل حیوان 
هار دیوانه و هار شد. 

(کالبّه کالب مُکالبْه): با از دشمنی کرد. 

کلب یکلب تکلیبا) سیر 35 اسیر را با طناب و غیره 
بست کل الکلت و نحو سگ و امثال آن را برای 
شکار تربیت کرد. 

(کتلبِ يكلب اکُتلابا) فلان: : فلانی برای بخیه زدن و 
دوختن از تسمهٌ چرمی يا بندٍ لیفی استفاده ۲ 
(تکالب کالب تکالبا) القَوْم: آن قوم علناً با یکدیگر 
دشمنی کردند (تکالزا) علی الأشر: بر آن مطلب 
حر ص ورزیدند (یَکالبُوا) على ال ؛ پن رزوی اق ڇر 
پریدند همان طور که سگها می‌پرند. 


بر او خشم گرفت و در حق 


کلت 


۱۶۹۲ کلح 





(اْتکُلّبِ ستل استکُلابا) الجل: آن مرد در بیابان 
صدای سگ درآورد تا سگها صداي او را بشنوند و 
جواب دهند و او بتواند میهمان صاحب نها مود 
(اشتکُلّب) الگلب: سگ هار شد. 

(الکالب): دارنده و مالک سگان شکاری یا پرورش 
دهنده سگهای شکاری. دسته سگها. 

(الکلب): سگ. هر حیوان درنده هار؛ و چه بسا براي 
وصف می‌آید. ج کلانبه و أکلْب: هر جه با آن بیندند» 
مثل: طناب. چنگک زین که توشه را به آن آویزان 
کنند. تیرکی که در کنار يوار می گذارئف فا تقویت. آن 
باشد. آهن نوک محور سن آسیا. نوک تپه یا لب آن. 
سگ آبی (کُلْبٌ) ْفرسٍ: لبه و خط وسط کم اسب. 
گویند: (إشتوَىَ على کلب فر سه): بر روی خط وسط 
کمر اسب خود نشست. 

(الکلنبا: هار هار شده::درعتی که اهر ار گم آبی از 
طراوت افتاده و برگها و شاخه‌هایش به لباس عابرین 
گیر می‌کند. 

(الکلب): هاری (دَفت عل کلب فلان): اذ و آزار 
فلانی را از تو دور کردم. شدتِ سرماي زمستان. 
له سک ماده خار بدون فاه( کا: قب. 
الَلیَتان): گاز انبر. انبردست (حبيِدةٌ ذاث کلبتین): 
گا ار اتب تست 

الب سختی و شدت هر چیز. تنگي رزق و روزی: 
تنگدستی, اقحطی : خشبکسالی:: شذت, سر ما: پاره‌ای 
لیف که‌با آن می‌دوزند. موی سبیل سگ و گربه. 
(الكَلبة) من الشجر: درختی که خشک شده و لباس 
" عابرین به آن گیر می‌کند (َرْضنْ لبا سرزمینی که 
گیاهشن در اتر بی ابی کک شد ایت ۱ 
لکل :م کبی که اتتبسننس, انا بیان گذاشت» وی 
که از شاگردان سقراط پود در پیروی از سقراط راه 
افراط را در پیش گرفت. او فضائل انسانی را در ترک 
لذتها می‌دانست. پیروان او نیز راو تند روی را در پیش 


گرفتند و نسبت به عادات و رسوماتِ مردم بی‌توجه 


شدند و هر چه می‌خواستند می‌گفتند و با لباس پاره و 
موهای ژولیده و سر و پای برهنه در میانٍ مردم 
نوی کشجنگ 

(الکسبیون): پسیروان مکستب انتیستنس. کلبیون. 
فیلسوفان و حکمای کی که پس از سقراط ظهور 
گرڈ ورب ی‌اعفنایی بالات و ژننه‌پوشی را بیکته 
کر دند. 

(الکلا ب): دارنده و صاحب سکهای شکاری. پرورش 
دهنده سگهای شکاری. ج کلالیب. 

(الکلاب): مهمیز. چنگک, قلاب (الکلابٌ) من البازی: 
چنگال باز شکاری (الکلابٌ) من الشَجَرٍ: خار درخت. 
انبردست که با آن دندان می‌کشند. ج کلالیّب. 
(الکلیّب): دسته سگها: گید ده په وسل مگ هار 
(الْکالب): پرجرأت. جسور, پردل. 

(المَكْلَبَة): بل مَكلبه: سرزمین پر از سگ. 

(الشْکلب): نرزوزش دفنده سگ شکاری: ج مین و 
کی خدامی فرماین: و ما غل مین الجوارح 
مُکلبینب: و آنچه تربیت کردید از حیواناتِ شکاری 
مثل سگ که پرورتن دهندگان آن باشید. 

(المَخْلوْب): كسى که حیوان هار او را گزیده و باعثِ 
دیوانگی او شده است. 

#کلت ےا( کلت کلت کلتا) الشینع: آن جیز را گرد 
آورد. جمع کرد. آن را پرتاب کرد (کلَتَ) الْمَرّس: با پا 
به پهلوی اسب کوبید که بدود. 

(الكلَة): هر چیز اندک. بهرهُ از غذا و غیره. 

#کلثم - کلم یْکَلثم کْتمَة) وَجُهُ: چهره‌اش پرگوشت 
و خوش ترکیب شد. صورت او بدون این که زشت 
شود پرگوشت شد. 

(الکلْرّم): کسی که گونه‌ها و چهره‌اش پرگوشت است. 
منگوله و ابریشم روي پرچم. 

#کلح - کلم یکلم کلوحا) فلارٌ: فلانی اخم کرد و 
چهره‌اش بسیار ترش و اخمو شد (کلَْ) لوَجٌْ: چهره 


کلد ۶۹۳ كلع 


در هم کشیده شد. اخمو شد (کلْحَ) فی وَج غیره: با 

حالتِ اخم و ترش رویی با کسی دیگر برخورد کرد. 

(ا کح یکلا لاح اه اندوه او را از پای انداخت و 

رنگ چهره‌اش را تغییر داد. 

(کالَحَه تکاله مُکالْحَةٌ): با اخم و تخم و حالتِ دشمنی 

با وی رو در رو و مواجه شد. 

ال یکلم تکلیْحا) وَجْهه: اخم کرد. روی ترش کرد 

جهر. در ھم کشید (کلح) فن وه آل سکاف 

درا اورد و را ترسانید. 

کح یتح اخم کرد چهر 

چهره در هم کشیده و اخمو شد. 

(الکال): اخمو, اخم کرده. عبوس. ج کالخوّن. خدا 

می‌فرماید: و هم فتها كالحُؤْن): و آنان در أن (جهنم) 

هستند اخم کردگان (دَهَرٌ کالځ) روزگار سخت و 

دشوار اعا کال زمستان مشکل و دشواز و سخت, 

آن که لبهایش کوتاه و دندانهایش را نمی‌پوشاند و 

نمایان است. 

(کلاع):سال قحط, سال خشک و بی‌باران. 

# کلد -(لَ یکلا السَیءة: آن چیز را جمع کرد و 

روی ھم گزاشت 

(کلْد کل ید ای سرا کرد اور تم 

کرد و بر روي هم گذاشت 

یه لسن ا ده مت قند 

(کَلد) فلانٌ: گوشت بدن فلانی کلفت شد. 

(الکلد): جاي سفت:و سخت و بدون.شن:و زیگ. 

(الكَلَّدَ ): واحد الکلّد. 

رابگر اال جل: آن مرد تراتنعیده 
شد, منقبض شد. به هم جمع شد کلام البازی: باز 

خود را جمع کرد که شکار را برباید. 

(کلر یک کل الشَیْء: آن چیز را گرد آورد. 


چهره در هم کشید. 


َّبَر لیا الشیزه: آن چیز را خیلی جمع کرد. 
# کلس کل لش كلا البناء: ساختمان را با 


(کلسش یس کلسا): رنگش تیر مايل به سیاهی شد. 
اق کل تسا خیلی با احک‌ساغسان‌ساای 
کرد. خیلی با آهک کار کرد (َلْش) علّی قنه: با 
سرسختی بر هماورد خود یورش برد زاش عَنْهٌ: از 
او ترسید و در برابرئن بزدلی کرد و گریخت. 

اتکی تیکسا ہا آهک بنا شد, با آهک 
ساخته شد. سرسختانه و با تمام قدرت دوید. 
(الکَلس): تیره رنگي مایل به چاه 

(الکلس): اهک. 

لاس امک فر وش. اسک سان.سازضهة آاهگ. 
کنبی که‌ییا امک کار و سالقعتان وا آیک کناری 
می‌کند. 

اة گور آهکل:یری ا جانی که در آن آهک 
می‌پزند و 

(الکَلس):(فی الْکیمیا لکیمیاء): رسوب کردن املاح آهکي 
غير قابل حل و غير محلول. 

# کلست ‏ (الکلسیّت): کاربناتِ متبلور شدة كلسيوم 
# كلسم - (کلسَم یکلم کلسَمَه): بخاطر تنبلی و 
بی‌حالی از ادای حقوق خودداری کرد. 

(الکلْسی ): کلسیوم؛ کلسیم. یی لکسیوم): اکسید 
کلسیم, آهگ: 

# کلع -(کلع یکلم کلعا) الوَسَمْ عا علیّه: چرک بر روی 
آن انباشته ر متراکم و مک واش رگ و 
کثافت بر روي سر او جمع و انباشته و متراکم شد 
(کلع) الاناء: جرک و کثافت بر روي ظرف جمع شد 
(گلع) رجْلْه: پاي او چرک و ترک‌ترک شد. 

اک یلاع الوَسَمْ: چرک بر روي آن جمع و 
انباشته شد. 

(الکلاع): خشک شدن و انباشته شدنِ چرک بر رو 
همدیگر. پایداری و شکیبایی و مقاومت در کارهاي 


(الکلاعی): شجاع, دلیر. دلاور. 


کلف 


۱۶۹۴ کلف 





(الکلع): چیزی که چرک پر زوئ ان انباشته و متراکم 
ان ۵ ست 
(الکلع):گري خیلی زیاد. بدترین نوع گری. 
(الکلع):مرد تنومندٍ فرومایه. ج کلعة. 
# کلف -(کلف يكلف کلفا) وَجهه: جهر؛ او کک مک 
شد. خال خالی شد. قرمز تیره رنگ شد. پیش شده 
دچارٍ برض و پیسی شد (گلق) الشیْء و به: شیدای 
ان خی شه خاطرخواه. او شنت عاشق کشته او اشد 
(کلف) الاثر: با سختی و رنج زیاد ان چیز را تحمل 
کرد با الا اه 
(كَلَّفَ یک کلف الماشية: علف به مواشی داد. (جدید). 
له یک إكلافاً) به: او را شیفته و شیدای آن گرد 
(کلقه یله تکلیفا) اشرا: کناری یبا مظلیی,را بر | 
واجب و تکلیف کرد. برگردن او نداشنت. کار شاق :و 
نی اؤ فرض و لازم و واجب کرد (كَلَقهٌ) 
من الْجَهْدِ أو المال: آن کار فلان مقدار نیروی 
انسانی و تلاش و کوشش و انرژی مضرف کرد پاافلان 
مقدار هزینه برد (كَلَفَ) الاثر و لس کدا ین الْجَهْدِ أو 
المال: فلان مقدار انرژی و نیروی انسانی یا پول صرف 
آن کار یا آن چیز کرد (گلف) عَلّی اشیه زضاً: زمینی 
را به نام او کرد (جدید). الق پالأشر: آن کار را به وی 


بر زحمتی را 
الم کذا م 


سپرد. (جدید). 

تلف یتک تفا گار بی‌فایده اجام داد پیا در 
گازی که هلو مربوط نبود.دخالت کرد (تکلت) اش 
آن کار را با سختی و دشواری انجام داد (َکَلّتَ) 
الشئ:: آن چیز را با سختی و دشواری و رنج و 
پرخلاف عادت انجام داد. 

اقلا کسی که ضوراتش کک نک شده‌است.کسی 
که صورتش خالهاي قرمز تیره دارد. کسی که 
صورتش, دچارٍ پیسی و برض باشد. ج کلف 
کف )لاف واجب کردنِ کار بر کسی که توانايي 
انجام آ را دردام کی سی واج رکه اید 
اطاعت شود. (جدید). ج تکالیّف. 


OT 7 کا‎ 

تحمل کردم تا بالاخره آن را انجام دادم. آنچه برای 

ساختن چیزی صرف شود و نظری به بازدهی و سود 

آن در کار نباشد. گویند: (باعَه بسغر لتکلف): آن را به 

نرخی فروخت که شاید سودی نداشت یا سود ان را 

در نظر نداشت. (جدید). 

الفا کی بک صورات. لک و پیس صورت. 

لکهای فرمز تیره رنگ صورت. پیسی و برص. 

(الکلف): عاشق شیدا: شیفته. خاط خواه: 

(الکلف): مردٍ خاطرخواه و شیفته و عاشق 

(الکَْفاء) منت الأْکلّف. 

(الكلْفَة):رنگی میا سرخی و سیاهی. انرژی و تلاشی 

که صرف انجام چیزی یا کاری شود. هزینۂ انجام یک 

چیز یا یک کار. (جدید). سرخیی که بر روی پوستِ 

۳ پر درد سر و رم که وا 
سختی انجام شود (رفعت الق داقة الک له بَیْنهما): 

رفاقت و یکرنگی تعارفات و رو دربایستی دست و 

پاگیر را از میا پان آن دو برداشت. منگوله یا نوار و 

روبان و امثال اینها که برای تزیین بر حاشيه لباس و 

غیره می‌دوزند. (جدید) ج کلف 

(الکلاف):کسی که به چهارپایان علف می‌دهد و آنها 

را سرپرستی می‌کند. (جدید). 

ال ف): کار سخت و دشوار. 

اتکی کہ رد را مرخاای اجه هس 

نشان می‌دهد. 

(المکلاف):کسی که شیفته و شیدای زنان است 

(المْکَلف): آدم بالغ. به دوران تکلیف رسیده, مکلف. 

کسی که فر ارفا خالت می کند کد سوق وای اد 

ندارد. 

الک 444 مسخض نمودن تسانعت.سورعه‌هااو 

توضیح و تعیین انجه در هر کدام چه چیزی کاشته 


شده یا بايد کاشته شود. 


کلکل 


۱۶۹۵ کل 





# کلکل - (الکلاکل):مرد کوتاه قد و تناور و تنومند و 
نیرو مند. 
(الکلکال, و الکَلکل):سینه یا مابین ترقوتین. 
(الکلکلة): گروه. جماعت. ج کلاکل. 
جک تلم و اق ضعیف قساه.سست 

شد. کند شد. گویند: )الف و تخو شیر و 
امثال آن گند شند و نبررید (گل) فلان: فلانی خسته شد 
(قل) بس آولسانة: دید او کم تور شد.و از دیدن ز 
تشخیص دادن عاجز شد. زبان او نارسا شد و 

نتوانست مقصود را برساند لت یج باد از وزیدن 
عاجز ماند و ضفیف هد (گل) عن الامر: آ ن کار بر او 
گان امد و و انست اد ادام ود یا | بر او گان امد 
و در خود این توان زا ندید که په | ن کار تن در دهد. 
کل کل کل ,و کلالة):پدر و مادر و فرزندانی برجای 
داضت که از او ارت یب ند (کَلَ) الوارث: وارثِ میت 
پدر و مادر یا فرزند او نبود. 
ال کل گلا فلان: اسب فلانی یا امثال اسب از کار 
اقتابو: خسف و ماد فت( 82106 خیگری را خن 
و وامانده کرد. گویند: گل) الجُل فرسة: آن مرد اسپ 
خود را خسته و وامانده کرد ( کل البء: راه رفتن او 
رخس و وامافده گرد (اگا )تکام ب گر په جه 
او را خسته يا ضعیف کرد. 
لل یکلل تکلیلا الشف و غیره::ضنمهیر و غیره 
خیلی کند شد (کلْلَ) فلارٌ: فلانی رقت و خانوادة خود 
را بدونِ سرپرست رها کرد کل فی 
جدیت. و سرسخعی گرد کل کی الشره از آن کناز 
ترسید .و اقداقی براي انجام آن کرد (گلل) عل 
بالسَیْفِ: با شمشیر بر او یورش برد (كلَلَ) فان تاج بر 
سر فلانی گذاشت ۳ آویخت «کللَ) 
لش : آن چیز را با جواهر آراست 
کل یل إٍکتلالا)الْقّمامٌ :ابر درخشید و برق 
زد (إكتلّ) السحاب عن لبق 
نگل کل انکلال)الشیف: شمشیر کند شد و نبریه 


الأمر: در ان کار 


: ابر درخشید و برق زد. 


انکلَ) فلانٌ: فلانی تبسم کرد و خندید (إِنكَل) اوق 
آذرخش اندکی درخشید وزد (إنْكَل) السحابٍ عَنِ 
ال : ابر برق 1 

کل ل یتک تک الشیء بالشیء: آن چیز دور چیز 
دیگز را گرفت. سل تاج قال لشن ال آن 
چیز دور چیزِ دیگر را گرفت. مثل تاج. 

لا کل ديهيم. افسره تاج. دستار جواهرنشان. تاج 
گل. ج آکالیل.(جدید). ([کلیل الجَبل): اکلیل کوهی, 
گیاهی است. درشام به آن خضّی لبان گویند. 
(الکال): خسته, و امانده. 

(الکلالة):انن انمت که انسان بمیرد و پذر و مادر یا 
فرزندی نداشته باشد که از او ارث ببرد بلکه بستگان 
دیگر از او ارث ببرند. خدا می‌فرماید: «یَشْتَفتونک قل 
الله یک فی الکلالة ان ار هلک لیس له ولد و له 
ات ھا نشف ما دک 6: می‌پرسند از تو بگو: خدا 
پاسخ می‌دهد شما را در این که انسانی بمیرد و بدر و 
مادر و فرزندی نداشته باشد. اگر کسی مرد و نبود او را 
فرزندی اما خواهری دارد پس او راست نصف آنچه 
برجای گذاشته | 
(کل):کلمه‌ای است که برای استغراق و در برگرفتن 
تمام افراد یا تمام اجزاي یک چیز به کار رود که به آن 
اضافه شده است. مثل قول خداوند: وکل امُری‌بما 
كسب رَهيْنٌ4: هر انسانی در گرو ا ان چیزی است که 
انجام داده و به دست اورده است. و مثل: « کل المشلم 
علّی الم رام ده و ماله و عِرْضّه»: تمام وچو 
مسلمان بر مسلمان حرام است. خون او و مال او و 
ين حالت از لحاظ لفظ. مفرد مذکر 


۱۳ 
با ای میبا. 


ناموس او. و دراي 
است اما به حسب معنی بسته به آن است که به چه 
چیزی اشاقه شود. خداامی‌فربانه کل اضر پا 
سب زهین6: هر انسانی در گزو آن چیزی است که 
انجام داده و به دست آورده است. و باز می‌فرماید: 
کل فس ذائِقَةٌ المَوْتٍ4: هر انسانی چشند؛ مرگ 


امس 





کلم ۱۶۹۶ کلم 
و کل ظرف زمان است براي تعمیم دادن اگر به همراه ‏ #کلم -(کلمَهُ یکلم کلْما):او را مجروح کرد. زخمی 
«ما» بیاید. خدا می‌فر ماید: وأو 3 کلما جا #کم قول با گر ۵ 

لا تهرّی سکم اشتکبر تم 6: ایا هر زمان که آوژد کالم یکالمه کالم او را مور خطاب قرار داد. با 
برای شما پیامبری آنچه را که با هواي نفس شما او مکالمه کرد. 

مخالف است تکبر و سرکشی کردید! لته کلم کلم با او سخن گفت. با او حرف زد. 


و صفت می‌اید تا کامل بودن را برساند. مثل: (هُوٌ 
عم كل العالم): او دانشمند است. دانشمند کاملی 
است. و برای تأأکید می‌آید خدا می‌فرماید: «فْسَجَد 
الھک کلف احتلوت0: پس سبهه کزهند فر گان 
همه آنهاء تمامی آنها. 

(الکل)؛ آن که انه بذر و مادر دارد و نه فر زند. این که 
سربارٍ دیگری باشد. خدا می‌فرماید: و هو کل عَلّی 
مَولاه4: و 
ادم گران جانِ بی‌خاصیت و بی‌فایده. ضعیف, ناتوان, 


او سربارٍ صاحب و مالک خویش است. 


رنجور. شمشیر کند يا هر چیز کند. لب پهن و کُند 
شمشیر و کارد. 
(الكلة): پشه‌بند. ج کلل. 
(الکیْل): شمشیرٍ کند. زبان قاصر و ناتوان در ادای 
مقصود. چشم ضعیف. خسته و وامانده و ضعیف و 
جور و سل گیل اشن مرد ناتوان و 
ضعیف ادن کلیل): گرگی که که هیچ کس تچاوز نکند 
الْکِلّ):گویند: (أصْبَح فلان مُکلا): خضویشان ۳۳۹ 
سربار او شدند. داراي خویشاوندانی شد که سربار او 
شندند الط :بی کیج به آلچه بشنت سر دارو 
رفت. 
(المُكلّل):غَما م مکلل: ابری که گرد آن را ابرهای 
پراکنده گرفته باشد (ُکَللْ پها) نیز به آن گویند 
حاب مک ابری که برق در آن می‌درخشد و آن 
را درخشنده می‌کند. 
(المُكَللّة): ررض مُكللة: گلزار یا مرغزارٍ پر از گل یا 
پر از گل سفید (جَفنَة نة کل بالگ ریب): : کاسه پزرگ که 
بر زوی آن چند پارة پیه باشد یا کاسة بزرگ پر از غذا 
که تكه‌هاي پیه بر روي آن باشد. 


او را بسیار زخمی کرد. 

(تکالْم کالم تکالما) المْتتاطعان: آن دو نفر که با هم 
مھ گز که زدنک با هم اشتی کردند و سخن گفتند. 
(تَکلم یتک تکلما): سخن گفت. حرف و3 [(قکل) 
کلام حَسناء و بکلام حَسَنٍ: سخن خوبی گفت یا 
سخنراني خوبی کرد. 

(الکلام. و التکلامَة): آدم سخن پرداز و پرسخن, 
گوينده توانا و پسیاز گوی. 

(الکلام) ذ 
(الکلام): (عند الْمتکلمین): معنی و مقصود انسان که با 
کلمات و الفاظ به بیان آنها می پردازد (الکُلام): (فی 
اضطلاح الحاة): جمله‌ای که مفیدٍ معنی باشد و 
مقصودی را كاملا برساند. مثل: (جاء السَتاغ): زمستان 
آمد و امثال این جمله. مثل: (یا عَلیّ): ای علی. 
(الکَلم): زخمی کردن. زخم. جراحت. ج کلوّم. و کلام 
(الکلمَة و اللْمَة): یک سخن, یک كلمه (الكلمة): 
ا اشا یک کلف خواه یک سرت باش سل 
حروف جارة یا بیش از یک حرف باشد. [نحویها کلمه 


فى أصل للع : صداهای مفيد و معنی‌دار 


ایر سداس فی د اداس فعل ورف الب کی 
است داراي معانی مستقل و بدون نیاز به زمان. فعل 
دارای معانی ستل است که وابسته به زمان گذشته یا 
حال یا اینده است و حرف کلمه‌ای است که به تنهایی 
مفید هیچ معنایی نیست. مثل: الف. ب. ت و غیره. ب ]. 
جمله یا عبارتی که معناي کاملی دارد. مثل: (كْلمَة 
و حیّد): لا اله الا الّه. (كلِمَة للم: حکمت یا ارادء 
خداوندی. خدا می‌فرماید: و كلخ الله هى الغلیای: 
حکمت يا اراده خداوندی برتر است. باز می‌فرماید: 
و کذلک حَقث كلمَة ریک عَلی این فسفواه: و 


کلی 


۱۶۹۷ کلی 





چنین بود که قطعی شد حکمت یا اراد پروردگارت بر 
آنان که قاسق شدند. سخترانی پا یک سعنزانی. الم 
نامه. رساله. قصیده. 

(الکلیم): زخمی. مجروح. ج کلمّی. همسخن که با 
دیگری حرف زند. گویند؛ سخن. لقب حضرتِ موسی 
صلوات الله علیه؛ زیرا خدا با او سخن گفت. زخمی, 
مجروح. 

(الکلسزے):گلیم. ج اکلمة آمعرب گلیم است: ب]: 
(المَُكَلّم): جاي سخن گفتن, جاي سخنرانی. گویند: 
(ما اجذلی مکلما: جایی ندارم که سخنرانی کنم. 
(المکُلوم) زخمی. مجروح. 

# کلی -(کلاه یَکلیْه کلیا): به کلیة او زد و کليه او را به 
خرف اوه 

اکلیَ یکی کلی): کلیه‌اش ضربه دید و درد گرفت. 
کلیه‌اش درد گرفت یا از درد آن شکایت کرد. 

(کلّی یکلی تک الوَجُل: آن مرد وارد مکانی شد که 
در آن مخفی‌گاهی وجود داشت 

((کتلی یِکتّلی إِکتلاء) الوَجُل: کلية آن مرد درد گرفت یا 
از درد آن شکایت و ناله کرد. به کلیه‌اش ضربه خورد 
و اسیپ دید ی دزد گرفت (اکتلی) عَيْرَهٌ: به کلی کسی 
دیگر زد. 

(الکْیْ): کلیه, گرده, قلوه. به هر دو کلیه می‌گویند: 
الکلیتان. ج کلی (کلی) الطاثر: چهاردانة پر | 
انتهاي بال پرنده در کنار بدن آن (کْلی) الواوی: 
کناره‌هاي دره (عَتَمٌ خر الکلّی): گوسفندهای لاغر. 
(کلا): لفظی است مفرد با معنای تثنیه و دائم الاضافه 
است و بر دو قسم آمده است 

اول: اضافه شود به ضمیر. مثل: (جاء ال جُلان کلاهما): 
آمدند آن دو مرد. هر دو آمدند (رَأَيْتٌ ان کلنهما) 
ديدم آن دو جوان راء هر دو را دیدم. در این جا اعراب 
آن اعراب تثنیة مقصور است. [اگر تثنیه مرفوع بود 
مرفوع شود و اگر منصوب بود منصوب شود و در 
حالت جر و نصب الف ان به یاء تبدیل شود. ب]. 


ست در 


دوم: اضافه شود به اسم ظاهر. اسم غير ضمیر. مثل: 
(جاء كلا الوَجُلَيْنء و رات کلا الکتاینن آمدند آن:دو 
مرد و خواندم هر دو کتاب را. که در هر دو حالت 
رفعی و نصبی به یک صورت آمده است. و ضمیر به 
اق چا که کاپ ساود امت ر اردور 
می‌گو یند: (کلا الصديقين أ خسن المَوَدَة): آن دو دوست 
نیکی کردند. که در این جا به جای احسناء احسن آمده 
است. و ضمیر ان به ندرت به صورتِ تثنیه می آید کد 
ضمیر به معناي کلا برگشته است ت که تثنیه است. مثل: 
(کلا الصَدِبقَيْن اشقا مره ان :دو دوست خسوف 
محبت گردند. فرزدق شاعر عرب. می‌گوید: 
کلاهما جِيْنَ جَدَالْجَرْى بَیَهُما 

قذ فلع و لا انما رابی 
فر قوق انیا (ارن دی | نان اس تاه 
دویدن ميان آن دو. بدرستی که از جای کنده شدند و 
بيني هر دوي انها از شدتِ دویدن و نفس زدن باد 
کرد یود شاعر در ین جا گاهی ضمیر کلا را مخت 
آورده و گاهی مفرد. 
(کلتا: منت كلا می‌باشد و به نی سۇت اضافه 
می‌شود و در تمام معانی همانند «کلا»است 
(کلا): بر ان نیج ات 
اول: برای باز داشتن و منع کردن و تنبه نسبت به 
چیزی می‌آید و بیشترین استعمال آن بدین معناست. 
خدا می‌فرماید: قال ضحاب مُوسّی ان در کون قال 
کلا ان می زبّی سیهن»: گفتند: همراهان موسی(ثلا 
پد رسای که ما ریافت شقگانيم ایهم می‌زسند و عازا 
می گیرند پا میکقنند: گفت (حضرت موسیا ا 2 
هرگز. , نه چنین است بدرستی که با من است پروردگار 
من. بزودی مرا هدایت کند (راه نجاتی در پیش من 
ادا 
دوم: این که براي نفی و رد کردن باشد. پس چیزی را 
رد و چیز دیگری وا اتبات می‌کند. سلا بیباری گنه 
طبق دستوراتِ پزشکش عمل نکرده است می‌گوید: 


ند 


(شر بک ماء): آبی نوشیدم. پس پزشک می‌گوید: (کلا): 
هرگز. نه چنین,استهیا می گی ید :گان بل شرت یبا از 
الت خا نه جنین است؛ هرک بلکه شیر یا راد 
او خی اي و1۳ را به تنها 
از آن فهمیده شود که تو 


شیر یا نان خورده‌ای. 


EF 
سوم: به معنای «الا»ی استفتاحیه است براي تنبه دادن:‎ 
هان. همانا. خدا می‌فرماید: ط کلا ان الانسان لیطعی أن‎ 
زا اید فان: هاا اسان سرکتی و طغیان‎ 
است. و این در صورتی است. کیان از کل سکن‎ 
نباشد که معنای نفی و رد کردن داشته باشد.‎ 

چهاره په تعتای+ لا و قتا واقاء که چا اقم و 
ون دی خدا می‌فرماید: و ماهی الا ذِكرّى 
للجشر کلا و القَمَر4: : و بيست آن مگر ياداوري برای 
نھ قا که ین اتةه دما اقا رگد 

۴ کم -(کم):اسمی است دو حرفی و مبنیٌ بر سکون 
است و برای عددی به کار می‌رود که از نظر مقدار و 
جنس مبهم باشد. لذا باید به همراه ممیز بیاید و بر دو 
قشم است 

اول: برای اخبار و خبر دادن می‌اید و بر تعداد بسیار 
دلالت می‌کند و ممیز کُمْ که بعد از آن واقع مبی‌شود 
مجرور است خواه مفرد باشد خواه جمع. مسقل( کج 
ِِ : دسر اي فاضای کا ۳ 
کی mT‏ «من)) ۷ 
می‌فرماید: ۾ کم من فة له لب فته کیره بادن 


الله»: چه بسا گروه اندکی که چیره شود بر گروه 


بسیاری با اجازه خداوند. 

دوم: برای استفهام و سو ال می‌آید: جه متدار؟ جه 
تعداد؟ مثل: (کم فاضلاً َرفت؟): جه تعداد آدم فاضل 
را شناختی؟ (کَ ۾ کتاباً قا جه تعداد کتاب 


خواندی؟ و ممیّز کم که برای استفهام امه منصوب و 


۱۶۹۸ کمبت 


۳ 


مقرو ااسته 
# كما -(کماً یِکُما نا الوم قارچ و سماروغ به آن 
قوم خورانید. 

(کمیَ کم کما: پا برهنه شد یا پاهایش در اثر راه 
رفتن ساییده شد. [در المنجد و منجد الطلاب و المنجد 
الابجدی آمده است که: کمیّ: خفی: پنهان شد در 
معجم الوسیط: حفی با حاء. اسذه است. در اقرب 
الموازد و معچم العربی الحدیثو لسان العرب است 
(حَفی و لَمْ يکن له تفل): پابرهنه شد و کفشی نداشت 
یا کفشی به پا نداشت در قاموس المحیط فیروز ابادی 
است: (حَفی و یه تفل): با این که کفش پوشیده بود 
کف پایش ساییده و نازک شد. ب]. (کمتت) يده و 
کا مخ زد اشثل: ست و پیش در اي سرا و 
کار ترک ترک و مثل دنبلان و سماروغ و قارج شد 
(کییع) عن الا غبار: آن خبرها به گوش او ترسید و از 
آنها اطلاع نیافت. 

(أكمَاً یکمیٌ |کما المَکان : قارج درآ هکان زياد اقند 
(أکما) قرم قارج به آن قوم خورانید (أکُمَأت) آل 
فلانا: : سن و سال فلانی را پیر کرد 

( تن تتکعا تک ا) 2 
خود فرو برد و پنهان کرد (حَرَجُوا یَتَکَمَوَوْنَ): براي 
ن قارج بیرون رفتند نا فی أزض ین فلا 
در سرزمین فلان قبیله قارج چیدیم (تَکََا) الشَیْء: از 
آن خن بش امد 

الگ ا قارج. دنبلان. ج اف اة با 
تیا اة برای مفرد است و 


یه الْض: زمین او را در 


این که كما اسم جمغ است 
الک برای جمم یا الق هم برای مفرد انست هم برای 
E‏ 

(الكمّاء):قارج فروش. چينندة قارج. 

(المَکُمَا :):زمینی که ۳ فراوان دارد. 

# کمب - (الکسْبیالة): سفته. (دخیل). [در المسنجد و 
منجد الطلاب و منجد ابجدی و المورد عربی انگیسی 
به کسر کاف آمله امیش مب 


کمت 


۱۶۹۹ کمد 





# کت( گت یف گمالة: رگ الفدش: اسب 
کهر شد. کمیت شد. 

آل یکت اکُماتالْرَش: اسب کهر شد. 

(کَمّتَ یکَمَتْ تَکْمیِتا) اوْب: لباس را به رنگي قرمز 
تیر مايل به سیاهی رنگ کرد. 

کم یکت | کُمتاتالْش: اسب کهر شد. 
(الکمَة): رنگ سیاه مايل به سرخی, رنگ کهر. 
(الکمیْت من الیل اسب کهر. اسب کمیت. چه نر 
باشد چه ماده. ج فت یزیا گر رنگت 
است. سرخ مایل به سیاهی است. 

# کمتر -( کنر یکت کنتر ).با گامهای نزدیک به هم 
راه رفت (کُْتر)السیْء: آن چیز را پر کرد (کمتر) الق 
و تخوّها: در مشک و امثال آن را با دربندش بست. 
۴ کمثر - (الکمَری):گلابی. درخت گلابی. در شام به 
آن «الانجاص» گویند. و الانجاص مأخوذ از الاجاص 
اس که ادر مسن یه مستا آل استت: 

(الكمَثراة): واحد الکعَثی است. 

# کمح -(كَمَح یَکْمَم کَفحا الدَابُّةَ باللجام: اسفار 
چهاریا را بد عقب کعید که بایستد یا سر خود را پا 
نگه دارد این کار به وسیلة سوار انجام می‌شود نه 
ادد ب 

(أکمم خیم ْماحا الم جوانه‌هاي تاک شکوفا و 
برگهایش باز شد (اکمَحَ) الرابّ: در حالی که سوار 
چهارپا بود افسار ان را کشید که بایستد یا سرش را 
بالا بیاورد. 

یم یْکْمَمٌ اکُماحأ) فلان: فلانی از روئ غرور و 
سرمستی و ناز باد به بینی انداخت و سر خود را بالا 
گرفت. 

(الکامح):پرورش دهنده اسب. ج كَمَحَة. 

(الکوْمح): کسی که دندانهایش دهانش را پر کرده 
بطوری که صدایش را کلفت کرده است (فم کوَمَحْ): 
دهانی که دندانهایی درشت دارد و پر از دندان شده 
بطوری که صداي کلفت از آن بیرون می‌آید (رَجل 


كوْمَح): مردی که سرینهایش بزرگ است. 
# کمخ -(کمَخ مخ کفخاه و کماخا) بنفه: باد به بینی 
انداخت. تکبر کرد (ُمَح) ار پاللجام: در حالی که 
سوارٍ بر اسب بود افسارش را کشید که بایستد یا سر 
خود را بلند کند. 

(أكمَخ یکْمخْ | کماخا) ال جُل: آن مرد باد به بینی انداخت 
و تکبر کرد (أکْمَ) الْكَرمٌ: جوانه‌های تاک شکوفا و 
برگهایش باز شد. 

(الکامَخ): نانخورش, آنچه با نان خورده شود یا 
ترشیهای اشتهاآور که با خیار یا زیتون نمک پرورده و 
سرکه درست کنند. ج کوامخ.(دخیل). [سعرب کامةٌ 
فارسی است. ب]. 

# کمد -(كَمَدَ یَکْمد ند لونٌ: رنگش تغییر کرد و 
تیره و کدر و ناصاف شد. 

(کمَدّ یمد کَنداء و مدا القضَارٌالُوَبَ: گازر جامه را 
کوبند (کمَدَ) فلانا: اندام درد گرفتة فلانی را کمپرس 
آپ گرم کرد. پارچه‌ای را گرم و بر عضو درد گرفتة او 
گذاشت: 

( كمد يَکُمَدكَمَداً)الشیء: رنگ آن چیز تغییر کرد (کید) 
لثَوْبٌ: لباس فرسوده شد و رنگ آن تغییر کرد (کَید) 
لْجُل: آن مرد اندوو خود را پنهان کرد یا بشدت 
اندوهگین شد. 

(أکْتَد یکُمد | کُمادا)الحرُن فلاناً: اندوه فلائی را غمگین 
کرد )الما و اما اوْبَ: شوینده و گازر 
لباس را تمیز نصست (أکُمَ)اْمْضَو: اندام را کنمپرس 
آپ گرم کرد. 

(كَمَدَ یمد تَکُمیْدا) امْضو: اندام را کمپرس آب گرم 
کرد. 

(الکامد): آن که بشدت اندوهگین است. تغییر رنگ 
قادو و کر و اماف شنده 

(الکماد. و الکماد ة): کمپرس آب گرم. 

(الگمد):آن که بشدت اندوهگین است. 

(الكُمْد ة): تغییر كردن زنک و کدر و ناصاف شدن آن. 


کمر 


۱۷۰۰ کمکم 





(الکمّاد): گازر که لباس را می‌کوبد و می‌شوید. 
(الکمیّد): آن که بشدت اندوهگین اشت. 

# کمر - (الکش) من البْشر: غورة خرما که نارس بر 
روي زمین بیفتد و بر روي خاک رطب شود. 

# کمز -(کمَر یکمز کتزا) الشی»: آن چجیز را :دز 
دستهای خود گرد کرد. فقط در موردٍ چيزهاي تر و 
مثلِ خمیر گویند. 

(الكُمْرٌ :): آنجه با نوک انگشنتان برداشته شود. مقداري 
خرماي به هم چسبیده. کپۀ خاک و شن. ج گنز 

۴ کمس اق تنل چاو وروی انش کرد 
چهره در هم کشید. اخم کرد. 

# کمش -(کَمَش یَکُمُش کشا الرَادٌ: زاد و توشه از 
بین رفت (گمش) فلاناًبالسَیّف: دستها و پاها و سر 
فلانی را با شمشیر قطع کرد. 

(گمش یَکُمَش کمشا) فی رو در کار خود مصمم و 
جدی شد و شتاب کرد. 

( کشت یکشش کماشة) فی الکیر و غیره: در رفن خود 
جدی شذ.و با سرعت رقت (گمش) الاجْل: آن مرد. 
دلاور و شجاع شد (کمُشَث) الوا پستانهاي آن زن 
کوچک و خرد شد (کَمُست) الَاَة: پستانهاي شتر 
کو جک شد (کَمشَنْ) الْعْْيةٌ: خایه کوتاه شد. گند 
کو تاه شد. 

(افتتن بيش[ اشا فن الکفر و یره دز راه:رفتن و 
غیره شتاب کرد و سرعت گرفت (َحْمَتَه): او را 
شتابانید (أَكُمَش) بالنَاقة: تمام پستانهاي شتر را بست. 
(کتش بكم تکمنشا)الحایی افریل: آوازخوان براي 
شتران. شتران را با شتاب و تند راند (ککُش) فُلاناً: 
فلانی را شتابانید (گمّش) ذیْله: دامن لباسش را به 
کمرش زد. 

امش نیش الکماشا)فی رود در کار خود شتاب 
کرد (انَْمش) افش فی سیْره: اسب بر سرعت خود 
افزود یا بسرعت دوید (انْکتش) الجلدٌ أو اج 
پوس یا پاچد ہو بآفن: رزگ و اھ جح د 


رانید ة شل 

(تَکَمَش یتَکَتَش تَکَمُشا): شتاب کرد. عجله کرد. 
پوست و پارچه و غیره به هم جمع شد ترنجیده شد. 
(الأکْمَّش): کسی که در شرف نابینایی و کوری است. 
کسی که قدمهایش کوتاه و خرد است. 

(الانکماش): تنزل ارزش پول. 

(الکشش): سریم. شتابان. پستانِ کوچک و خرد و 
کوتاه چهارپایان. 

(الكمشة) من الاناث: زن يا حیوانِ پستان کوچولو 
(حْصْيَةٌ كَمْسَة): خایه و گندٍ کوتاه و چسبیده به پردۀ 
صفاق. 

(الکمَاشَة): گاز انبر. 

(الکمیش): شتابان, سریع. دلاور, دلیر (رَجُل کیش 
الازار): مرد دامن به کمر زده و جدی و مصمم براي 
کار. ۱ 

# كمع -(كَمَعَ بَکْمَم نع فى الاناء: دهان در أن 
ظرف گذاشت و آب نوشید (كَمَعَ) الْجُلْ و عَيره فی 
الماء: آن مرد و غیره داخل در آب شد (كَمَعَت) ال 
چهارپا رنجورانه یا شل و ضعیف راه رفت (کمَمَ) قوام 
لدب چهاردست و پاي چهارپا را قطع کرد. 

(کامع یُکامم مُکامة) الم آن زن را در آغوش 
کشید که او را از چیزی یا خطری حفاظت کند. 
(الکمْع): همسق همخوابه. جاء محل, مکان. گویند: 
(فلان فی کشعه): فلانی در جا و محل خویش است. 
زمين پست و گود که کناره‌ها و لبه‌هاي آن بلند و 
وسط آن گود است. قبا (الكِمْع) من الوادي: کرانة دره. 
(الکمع): ادم سست رأی که هر آن نظری دارد و به هر 
کسی گوید: من با تو هم عقیده‌ام. طفیلی. 

(الكَمیْع): همبستر, همخوابه. گویند: (بات لیف 
کمیْعی): شمشیر تمام شب را با من همبستر بود. 
(المکاسم):مردی که به کسی نزدیک و نزد او مقرب و 
از هم کارهاي او آگاه است. 

# کمکم ۔(کئکم یکنکم کَنْکمَة) الشَیء: آن چیز را 


کمل 


پنهان کرد. 

لباسهایش پوشانید. 

(الکنکام): آدم کوتاه قدٍ گرد اندام. پوستِ درختِ بن و 
1 

#کمل -(كَمَل يحمل كَمْوْلا) اس م: 
(کمل) ) الشه: آن ماه كامل شد. 
(أکُمَل یکْمل اکُمال الشیَء: آن چیز را کامل کرد. 
تکمیل کنرد. خندامی‌فرمانده وال الث تک 
دِْتکَم: امروز کامل کردم برای شما دین شما را. 
(کملْ یم تکمئلا الشیء: آن چیز را کامل کرد. 

تم يسمل إِکتمالاً) الشَیْء: آن چیز کامل شد. 
(تَکامَلَ یَکامّل تکاملاّ) الشَیْم: آن چیز بتدریج کامل 
شذ (تکافل) الا شیا۶: آن چیه ها یکندیگر رااتکمیل 
کر دنل 

(تَکَمَل یتکمّل تکمُلا) الشَیءٌ: آن چیز کامل شد. 
(استَکمَل یَستکمل اشتکمالاً) الشیء: آن چیز را کامل 
کرد. 

(لتکامُل): (فی عرف الاتصاد): جمع کردن ميا 
صنایم مختلف که مکمل یکدیگرند و هدفٍ واحدی را 


ان ته کامل خد 


(التكملة): متمّم. تتمه, تکمله, آنچه چیزی را تکمیل 
کت 
(الکامل) مِنَ ارٌجال: مرد جامع تمام اوصاف نیک. ج 


كَمَلة. یکی از بحرهای وزن شعر که وزن آن شش بار 
متفاعلن است. هر چیز کامل و تمام. 

(الکمّل): کامل, تمام. بدون نقص. [تثنیه و جمع بسته 
نشود]. گویند: (غطاه حّه کعلاّ: تمام حقي 
(المکمّل): مر تمام و کامل در خوبیها یا بدیها. 

#۴ کم - کم یکمکمّا. و کموما) التاش: آن مردم جمع 
شلنند, ss‏ 
کم یم کمّا) الشّئء: | 
انداخت. گویند: (کَمّ) الدن: سر خم را بست. در خم را 


ق او را داد. 


ان حیز را پوشانید, روي آن را 


۱۷۳ کمن 


بست (کمٌّ) الْهادَة: شهادت و گواهی را کتمان کرد 
(کَمٌ) بر پوزه‌بند به شتر زد. 

كت تکم اکُماما) اسَحلَه: درختِ خرما غلافهای 
خوشه‌های خود را رویانید کم قمیْصَه: برای جامة 
خود آستین گذاشت 

e‏ ی هر درختِ خرما غلافهای 
وهی خود رویانید (کمَم) الشَیّْء: آن چیز را 
ینت (کمُم) اَخْلة: نخل را 
راید غور رطب شود لر غو ر 
خم و غر ہا با کل سفت و سکن کرد( مج 
الحَيَوان: دهان حيوان را با ا 
لْقَمِیْص: برای جامه آستین گذاشت 

هکلم بتکم تک شا بای خود دابا لااب 
بوشانید. 


۰ 


(الکمام): پوزه‌بند. توبره. ج اک 

(الکمامَة): پوزه بند. توبره. غلاف خوشة خرما. 
کاسبرگ. کاسة گل. چیزی که بر روي پوز؛ چهارپا 
ندند امک پد او یت نکند. ج کمائم. 

(الكُم): آستین. ج أكمام» و كِمَمَة (که)الشَبْع: غلاف 
چنگال درندگان که ناخنهاي خود را در آن پنهان کنند 
کی کل ور کاسة گل, کاسبرگ. ج ایام اکا 
للخل لیف و شاخه و ساقة نخل که دور پنیر تخل را 
احاطه کرده است. 

(الکم): مقدار. اندازةء یک جیز. 

(الکم): جوانة درخت که گل و میوه از آن بیرون آید 
غلافی خوشة خرما. غلاف گل. کاسبرگ. کاس گل. ج 
آمل 

(الكمَّة): هر چیزی که بذ مثابة غلاف چیزی دیگر 
باشند. قلاو گر د که سر وا میپیشانن. 

(الکمَیّة): مقدار. اندازة جیزی, کمیّت. 

(المکم): ایزاری است که پس از شخم زدن زمین را با 
أن ضاف کنند. 

# کمن -(كَمَنَ يكم كُمُوّناً) فی المَکان: در آن مکان 


کمنج 


۱۷۰۲ کمی 
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مخفی شد (كَمَنَ) ل: برای او کمین کرد (كَمَتَث) النَاقَة 
لقاحها: ماده شتر ابستنی خود را ابراز نکرد و دم خود 
را تکان نداد [چون شتر بارور شود دم خود را تکان 
دهد. ب]. 

(منّت نکن کنَة) َيْ: چشم او در اثر بیماری تیره و 
تان شد. 

کمن ین | کتمان): پنهان شد مخفی شد. 
(الكَمُوْن): زیره (گیاه). (الکَُون) لو انیسون, بادیان 
رومی کون ا زی زیر گرماتی: شاه زيره زیر 
سیاه. 

(الكنة): تیره شدن چشم در اثر بیماري عصب بینایی 
يا بیماری شبکیه يا مغز سر که ترکیب ظاهري چشم را 
بر هم نمی‌زند و فقط دید چشم را می‌گيرد. 

(الكَمُوْن): شتری که پس از ابستنی دم خود را تکان 
ندهد [چون که شتر بعد از باروری دم تکان می‌دهد. 
ب ]. 

(الکمیّن): کمین دشمن, دشمن کمین کرده. پوشیدگی و 
ابهام و پیچیدگی کار که پی به آن نبرند (هَدًا أمْرٌ فیه 
گوتن): دز این گار ايراد و عیبی است که نمی توان به ان 
ی بر ۰۵ 

(المَکمَن): کمینگاه. جاي کمین کردن. ج مکامن. 
##کمنج - (الکَمَنْجَة. و الکٌّمان): معرب کمانچۂ فارسی 
است که یکی از سازهای زهی است که دارای چهار 
سیم است. ویولن. صاحب «شفاء الغلیل» گوید: 

(۱) انهْض خلیلی و بایز إلى ماع كَمَنْجَا 
(۲) فیس ن حا و راڪ کن جا 
(۱) برخیز ای دوست من و شتاب کن برای شنیدن 
صدای کمانچه. 

یس تست انگ اؤ روي گمراهی قطع رابطه کرد 
و رفت از زد ماءمانند آن کسی که آمد: 

##کمه -(کمه يَکُمَكَمَهاً) الهاژ: هوای روز اندکی تیره 
و غبار آلود شد کو تالش خورشيد در :اثر گرد 
و غبار تیره و تار شد (گیة) الوْجُلّْ: آن مرد کور یا 


شب کور شد (کمه) بَصَرَه: دیده‌اش کور یا شب کور 
شد. بی‌عقل شد. عقل خود را از دست داد. رنگ او 
تغییر کرد. گیج و سرگردان و متحیر شد. 

اتمه یتک تَکَمهاً) فی الاژض: با حالتِ سرگردانی 
در روي زمین به گردش پرداخت و نمی‌دانست چه 
می‌خواهد و به کجا می‌رود. 

فة کور یا شب کور فلا ا تاد بمراگاه زیا و 
پرعلف که مایۀُ سرگردانی می‌شود که از کجایش 
بچرند و بچرانند. 

(الکامه): کسی که کورکورانه به این طرف و آن طرف 
می‌رود و خود نیز نمی‌داند به کجا می‌رود. 

(الکمّه): کوری مادرزادی. 

(الکنهاء): ون الاأكمه. 

(المککه): آن که چشمانش باز نشود. 

# کمهد - (كْمَهَد یهد إكْمهداداً) الوَجُل: آن مرد 
بخاطرِ پیری دچارٍ رعشه شد إِكُمَهدً) اْرحْ: جوجة 
پرنده در هنگامی که پدر یا مادرش به او غذا می‌دادند 
تکان خورد. مثل این که به خود می‌لرزد. 

#کمهل -(کَنْهّل یکمهل كَمْهَلَةً): لباسهای خود را 
جمع و بسته‌بندی کرد و آمادهٌ مسافرت شد (کَنهَلً) 
عَلینا: حت ما را دریغ کرد و نداد (كَمْهُلً) الْحَدِيْت: 
سخن را پوشیده و پیچیده و مبهم کرد. 

(المْکُشْهّل): نب حلاجی نشده که از بنبه دانه جدا نشده 


یت : 
##کمی -(کَمَی یکم ی کنیا) له به سوی او رفت. به او 
نزدیک شد (کمی) نقسه: خود را بازره و کلاهخود 
پوشانید (کمّی) الشَهادة: شهادت و گواهی را کتمان 
کرد. شهادت نداد (كَمَی) فُلاناً ما فن ضمیره: آنچه را 
در دل داشت از فلانی پنهان کزد. 

(آفتی یکیی قعاص فلا فلانی بهلوان سپاه دشعن را 
کشت ( کقی) شترا خان خود را دور از دیق سردم بنا 
کرد که کسی جای سکونت او رآ نداند (آکی) الاد 
شهادت نداد. گواهی نکر دآ کی )عل لن تصمیم به 


کنب ۱ ۱۷۰۳ کند 





انجام آن کار گرفت. 

نی یکی اکتماء) استتار کرد. خود را پوشانید و 
پنهان کرد. 

(انکَمَی ینمی |نکماء): استتار کرد خود را پنهان کرد. 
(تکه یتکَمّی نكما فی سلاحه: خود را در سلاحش 
(زره و کلاهخود و غیره) پنهان کرد (تَکَمّی) الشَیْءَ: آن 
چیز را پنهان کرد و پوشانید (تَكَمُث) الْفِتن الم 
فتنه‌ها آن قوم را فرا گرفت (تَکَمی) قئه: اهنگ پیکار 
با هماورد خود را کرد (یَکَمّی) لبط موم آن پهلوان 
پهلوان آن قوم را کشت. 

(الکامی): غرق در سلاح, تا دندان مسلح. ج کماة. 
(الکمیَ): مسلح, سلاح بر تن کرده. مرد دلیر و 
پرجرات و جسور خواه مسلح باشد یا نباشد. ادم 
تودار که راز خود را برملا نکند. ج الم 

# کفعت اکب ینب کنو )افلان: فلائی بیئوا بود و 
تروفندف شد (کنب) الشر*2: آن جير ستیر یا غلیظ شد. 
(کنب ینب کا اننع فی جرابه: آن چیز را در انبان 
خود گذاشت و آن را به هم زور داد و به هم چسبانید. 
(کنبّث تنب کتبا) یه من العمَل: دست او در اثر کار 
پینه بست و زبر و زمخت شد. 

کب بکیے | کتابا) الشی 2 آن چیز ستبر و کلفت شند. 
گویند: (أكُتَبَث) ید دست زبر و زمخت شد و پینه 
پیوست شد ااا علو سا ژبانش گیر کود: 
زبانش بند آمد. 

(الکانب): سیر و پر از غذا که شکمش از غذا انباشته 
است. کسی که چیزی را در انبان خود گذارد و به هم 
بفشارد. 

(الکناپ): خوشه خرما به همراه خرمایش. 

(الکنب): پینة دست و پا. پینة کف دست و پاي شتر. 
زمخت و سفت شدن سم چهارپا. 

(الكنَجَة): مبل, کاناید. ی مغرف انان و فا خود 


(الکنیب): درختِ خشک يا درختِ درهم شکسته که 
خارهایش شکسته و خرد شده باشد. 

(المکُنب. و المْکْتّب): چیز ستبر و کلفت. 

# کنیر - (الکذبار): طنابی که از لیف اطراف ميوة . 
نارگیل می‌سازند. 

کیت نوک کلفت و ستبربینی با نوک بینی که 
#کنت -(کَنت یکت کتتا)السَقاء: چرکي شیر و ماست 
به خیک چسبید و بوي گند گرفت. 

(کنّت یکنت کنتا) فلا ف خلقه: فلانی قوی و نیرومند 
شد. پرزور شد. 

( كت ینت کنات الوَجُل: آن مرد خاضع و تسلیم 
و خوار و ذلیل و فرمانبردار شد. راضی شد. خشنود 
نا 

(الکتی): نیرومند. پرقدرت. توانا و محکم. پیرمرد 
سال خو رده وراد از از کته شوه تقل می کد و 
گوید: (کَنْتٌ): بودم» چنین و چنان بودم و مثل این است 
گیا میت وه کت هنیفد ابه کت 
مسرب کرد واک گویند, 

الک4 خیگی که شیر بو ماست به آن جسبیدهو 
گندیده:و پدبو شنده است. القنیت نير گویند. 

# کنتن - (الکنتیْن): بوفةٌ فروش مواد غذایی در 
مدازس و پادگانها و امتال اینهاء کانتینر: (دخیل). 

# کند -(کنَد یَکند کندا) السیَء: آن چیز را قطع کرد و 


بر ید 


(کنّد بکند کنودا) النعمة: نعمت را ناسپاسی کرد کفران 


کرد . 

(الکثّد ة): یک پاره از کوه. 

(الکن د): کسی که نعمتهای خدا را فراموش و از 
گرفتاریها ناله و شکوی می‌کند. آدم ناسپاس و کفران 
نعمت کننده که نعمتها را الگا کنند. بدا می‌فر ماید: 
ان الانسان لریّه لَنوَد4: بدرستی که انسان نسبتِ به 
پروردگار خود ناسپاس است و نعمتهاي او را انکار 


کسدر 


۱۷۰۴ كنس 





می‌کند. بخیل» زکور. سرپیچی کننده. متمرد. تمرد 
کننده. زمینی که چیزی نمی‌روياند. 

#۴ کندر - (الکنادر) من الوجال: مردٍ کوتاه قد و تنومند 
و قوی و نیرومند و سخت. خرٍ وحشي تنومند و ستبر 
(حمار کنار): خٍ تناور. 

(الکُنادر ناد جمع الکنذر (فثیان کنادِرة): جوانان تنومند 
و کوتاه قد و نیرومند و سخت و محکم. 

(الکندار :): نوعی ماهی است که باله‌های پشتِ آن 
شبیه به کوهانِ شتر است 

(الکندر): مرد کو تاه قز تناور و نیرومند و سخت. خر 
وس تناور. کندر پستج. 

(الکندر 5): زمین درشت و ناهموار و بلند. جایگاهی 
که از چوب و امثال آن برای باز شکاری درست کنند. 
(دخیل). 


# کنر -(کنر کنر تکیر) فلانْ؛ فلانی تنومند و زشت 


شد. 

اکان موا درخ دن کناز [معرب کنار و فارسی 
اس ب] 

(الکناری): پرندة قناری. که اصل آنها از جزایر كنارية: 
جزایر قناری است» وجه تسميهٌ آنها نیز همین است. 
(الکنَار ة. و الکنار ة): عود یا دف که زنان می‌زنند یا 
تنبور یا طبل. ج کنانیر. 

#کنز -(كَتَرَ کنر کنزا) المال: آن مال را در زیر خاک 
پنهان و دفن کرد. آن مال را جمع و گرداوری و ذخیره 
کرد گنجینه کرد. خدا می‌فرماید: هذا ما رتم 
لمکم فقو ما نع تَکُیرونّ: این آن چیزی است 
که براي خود اندوخته و ذخیره کردید پس بچشید 
آنچه را که بودید که ذخیره می‌کردید (ُنَر) الشیْء: آن 
چیز را با دست یا با پا در زمین یا در ظرفی به هم زور 
داد و به هم فشرد و به هم چسبانید (كَتَرَ) الاناء: ظرف 
را خیلی خیلی پر کرد (کنرّ) الرْمْح: نیزه را در زمین 
کوبید و محکم کرد. 

( کسر تیر[ کینازا) الشی4: آن چیز گزد آمد و پر و 


زياد و مملو شد (ََ) لحم گوشتِ بدن زياد و 
عضلانی و محکم شد (ِکترّ) المال: مال را در زير 
خاک بتهان و دقن کرو مال :را گنجیته کزد و انوت, 
کنر کنر تکنرا) الخم: شت بدن زياد و سفت و 
محکم و عضلانی شد. 

(الکانز): پنهان کنندة مال در زیر خاک. گنجینه کنندة 
ال مال اندو 

(الکناز): زمان به هم پرس کردن خرما در ظرف برای 
فصل زمستان و غیره. 


۰ 
2 


(الکناز): داراي تنی پرگوشت و عضلانی (جاريةٌ نا 


و ناقة کناژه: دخترٍ پرگوشت و عضلانی بدن» شتر 
پرگوشت و عضلانی تن. ج كنز و کناز. که جمع آن نیز 
با همان لفظ مفرد امده است. 

(الکنز): مال پنهان شدة در زیر خاک. آنجه مال را در 
آن نگهداری کنند. گنج. ج کنْرْ. [معرب گنج. ب]. 
(الکتاز): نهان کنتدة مال در زیر غناکد, اندوزنده و 
گنجینه کننده مال مال اندوز» زر اندوز. 

(الکنیْز): مال پنهان شدة در زیر خاک. گنجینه. مال 
اندوخته و ذخیره شده. 

(المْکَنز): هذّا تاب مُکتَیرٌ بالفوائد: این کتابی است که 
انباشته شده از فوائد است. 

(المَکنو ز): مال پنهان شدة در زیر خاک گنجینه. مال 
اندوخته و ذخیره شده. 

##کنس کس یکین کنسا) الظبیم: آهو به لانه‌اش 
زفنتا:.ء 

(کتسَت تخس کتوا) الوم ستارگان در مدار خود 
رفتند و برگشتند. 

(کتش یکنس کنسا) المکان: آن مکان را جازو گرد. 
روبید (مَرُؤا بهم فکنسْوْهمٌ): بر آنان گذشتند و ريشه 
کنشان کردند (گنش) فِیٰ وَجْه فلان: فلانی را مسخره 
کزد: مچل کرد (گّش) ا ا ووي مسخره گردن بیتی 
خود را تکان داد. ۱ 


( کت یکبس اکتناسا) الطیین: آهو به لائه‌اش رفت. 


کنش 


۱۷۰۵ کنع 





اتکی یتک تکنسا) ین ان مرد پنهان قد و 
استتار کرد و خود را پوشانید (تکَنسَث) الم آن ڙن 
داخل در کجاوه شد (َکَنّش) الظمٌ: آهو به لانه‌اش 
رشك 

(الکانس): اهوي به لانه رفته. ج r FE‏ 
(الک‌انسه): ستارگان که در مدار خود رفته و 
بازمی‌گردند. ج کنّس (الجواری الْکتش): ستارگان یا 
سیارات. 

(الکناس): محل استتار آهو در لابلاي درختان. ج 
گس اتف 

(الکتاشة): آشغال, خاکروبه. آشغالدانی. 

(الکناض): رفتگر: سپور. 

(الکنْس): معب بهودیان. 

(الکنیْسَة): معبدٍ بهود و نصاری. سایبانی از چند پار 
چوب و پاره‌ای پارچه. چوبها را روي پالان کار 
می‌گذارند و پارچه را روی آن می‌اندازند و سوار در 
زير آن می اسای ج ET‏ 

(الََدس): سای لابلاي درختان که آهو و گاو وحشی 
و غیره در گرما به آن پناه می‌برند. 

(المکَسَة): جاروء. جاروب. ج مکانس. 

# کنش -(کتّش ینش کنْشا) الکساء: ریشه‌های كنار 
گلیم و غیره را به هم بافت (کتش) السواک الْحْشِنَ: سر 
مسواک خشن (چوبی) را با مالیدن نرم کرد. 
(الکذشاء): مرد مجعد و زشت روی. 

(الكتاشّة):اصل که شاخه‌ها از آن روید یا اصل که فرع 
از آن منشعب شود. اوراقی که مثل دفتر درست کرده 
در آن یادداشتها و نکته‌ها را می‌نویسند. 

# کنظ -(کنَظه یَکْظه, و ينظ کنظا)الثه: آن کار بر 
او گران و سخت امد و فشار آورد تا مشرف به مرگ 
شد. 

(الكَنْظّة): تنگی. تنگنا. 

# کنع -(کتم بح کنعاء و غاا شج آن جير 
خشک و ترنجیده و منقبض شد (كتَعَ) الْعقَابُ: عقاب 


بالها را جمع کرد تا فرود آید (كَتَعَ) النجْم: ستاره رو به 
غروب رفت (كَتَعَ) ال آن کار نزدیک شد (كَتَعَ) 
فلا فلانی از روی ذلت و خواری و ننگی که دامنگیر 
او شد سر را به زیر افکند. در هنگام درخواست خود 
را کوچک کرد (كَتعَ) عن الافر: از آن کار ترسید و 
گریخت (کن) عَنٍ الطری: از راه کناره گرفت (کعا فی 
:در آن چیز طمع کرد )یشک پالوب 
مشک به لباس چسبید یا بر روي ان انباشته شد. 
(کنع یک کتعا) الشیَء: آن چیز چسبید و دوام یافت. 
خشک و ترنجیده و منقبض شد (کنع) فلانٌ: فلانی با 
چانه بر روي زمین افتاد. شل شد. چلاق شد. 
کت کم کناعا)الْقاب: عقاب بالها را جمع کرد که 
فرود آید نم فلا فلانی برای چیزی خوار و ذلیل 
شد یا به خواری نزدیک شد یا گدایی و سوال کرد 
(أكتح) الیل اله: شتران را نزدیکش کرد (أكتم) أصابعة 
او ید به انگشتان او یا به دست او زد و انگشتان یا 
دست او را از کار انداخت و خشک وشل کرد. 

(کع ینم تکنیعا)عن ال ء: از آن چیز به یک سوی 
شد. کناره گرفت (کنع) أَصابعَه و ده به انگشتان او یا 
به دست او زداو انگشتان با دست او را از کار اتداخت 
و خشک و شل کرد (کنع) فلاناً: بر سر فلانی زد (کم 
فلاا بالسَیْف: با شمشیر به فلانی زد و استخوانهاي 
وع (استخوانِ مچ دست دار منت انگاشت قنستا) او 
راکچ گرد. 

(کتنع ينع إِکتناعاً)القَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند. اجتماع کردند (اکت) الیل ھپ تزدیک ته 
(نعَ) عَلیّه: به او نیکی و محبت کرد. 

کم یتک تکنعا) فلاژ: فلانی قلعه‌ای ساخت, در 
قلعه جای گرفت (تَكَتَعَث) یداه و رجخلاه: دستها و 
پاهاي او در اثر جراحت ترنجیده و منقبض و خشک 
شد (َکَنع) منی: به من نزدیک شد اَکنَم) به: به او 
درآویخت (َکع) لایر فن قدو: اسیر دربند چرمی که 


با ان بسته شده بود به هم جمع و ترنجیده شد. 


کنف ۱۷۰۶ کنف 





«الأكتّع): چلاق, شل. آن که دو دستش بریده است 
)ین الأَمُوْر: کار ناقص. ج كنع. 

(الکانم): خوار و ذلیل در هنگام سؤال و درخواست يا 
گنای کسی که ٹزدیک ةو وار و کبوچکی 
می‌کند (أَسِيْرٌ کانعٌ: اسیری که بندٍ چرمی, او را به هم 
جمع کرده است (رَجُل کانځ): مردی که خود و 
خانواده‌اش به نزد کسی بروند و امید به خوبی و محبت 
و انعام او داشته باشند. 

(الكانعة): عقابی که بالها را جمع کرده تا فرود آید. 
(الکنع): آبی که در نزدیکی کوه باقی مانده است. 
(الگنع): کسی که برروی چانه برزمین افتاده است. 
(الکنعاء): مُونّتِ الاک 

(الكَنیْع): کسی که از راه به یک سو شده و به طرفی 
دیگر برود. شکسته دست (الكَنِيْع) من الْجُوْع: گرسنگی 
شدید و سخت و زياد (رجل کنیْعٌ): مرد تب اجینه و 
منقبض شده و درهم فرو رفته. 

(المَكَنُوْع): بریده دستهاء کسی که دستهایش بریده 
انت 
# کنف -( كتف یَکنْف كَنْفاً) الکیّال: پیمانه کننده دو 
دسث را بر سر پیمانه گذاشت تا آن را بگیرد.(کنت) 
لْقَوْمٌ: آن قوم بخاطر تنگدستی و کمبودی که دچار آن 
شدند اموال خود را نگهداشتند و خرج نکردند (کنف) 
عن الشّیّء: از آن چیز به یک سو شد و کناره گرفت 
(نقه) عَنه: از او مانع و حاجزش شد (کتّف) الشی»: از 
اه خی حخاقظت و نک هداز یکره فلا تشترز 
اتف مرخ ال کانقما: فلانی: خوار و بی‌مقداز و ذلیل 


شده است و چیزی نیست که او را از خدا حفظ کند یا 


از جانب خدا محافظی ندارد (کْنَفَ) فلاناً و بفلان: 
فلانی را در کنف حمایتِ خود و جزو عائله خود قرار 
داد (ُتفَ) یدَه: دستِ خود را جمع و مثل ظرف کرد. 

(کتّفَ کف کثفاًء وکنوْفا) الَنیّف: ساتری درست کرد. 
یا سپر ساخت. یا سایبان برای روي در ساخت. یا 


برای گوسفندان اغلی از جوب يا درخت درست کرد 


یا مستراح درست کرد (کنّف) الدَارّ: براي خانه مستراح 
درست کرد (کْتَفَ) الابلْ والْعتَم: براي شتران یا 
گوسفندان آغلی درست کرد که از سرما و باد در امان 
باشند (کت) لابله: براي شترانِ خود اغلی درست 
کر د. 

کت یکنف إکنافاً) السَیْء: از آن چیز حفاظت و 
نگهداری کرد (أکت) فُلاناً: به فلانی در کارش کمک 
کرد )ال ال به وی در گرفتن شکار ب 
پرنده کمک کرد. 

کال یِکانفهٌ مُکاَقة): به وی کمک و مساعدت کرد. 
(کنّفَ یک تکنیفا) الشَیْء: دور آن چیز را گرفت. 
کت ينف إٍکتنافا) الْقَومٌ: آن قوم مستراحی درست 
کردند. برای شتران خود آغل درست کردند (إکتفڭ) 
لناٌَ: ماده شتر در پشتِ شتران قرار گرفت تا سرما به 
او نخورد (کتَفَ) فلاناً: فلانی را جزو خانواد؛ خود 
قرار داد. دور او را گرفت. او را محاصره کرد. 

کته که تکنفا): او را جزو خانوادة خود قرارداد. 
او را محاصره کرد. دور او را گرفت. 

(الکانف): عدول کنندة از چیزی, کناره‌گیری کنندة از 
چیزی. 

(الكانفة): سنگر. پناهگاه که انسان را از دشمن حفظ 
کند. گویند: (ْهرمُوافْما کات لَهُمْ کانقة): گریختند و 
چان بتاهی نداشتند که.به آن پناه بیر نف (فلان مول 
تیه نله کانقٌ: فلانی خوار و ذلیل است و 
جیزی نیست که او را از خدا حفظ کند یا از جانب خدا 
حفظ کننده‌ای ندارد. 

(الکنافْة)؛ نوعی زولبیا یا نوعی شیرینی که از آرد 
گندم بصورتِ رشته‌های نازک درست کرده در روغن 
سرخ کنند و در شيره شکر بگذارند و بیشتر در ماه 
رمضان: مضرف کنند. 

(الکتَف)؛ کنارة چیزی. سایه. ج أكناف (كتفَا)الوَجُل: 
دو پهلوی انسان (کُتَف) الطایْر: بال پرنده (نّف) الله: 


رحمت خداوندی. حمایت و حفظ خداوندی. 


کنفش 


ًب 


۱۷۰۷ و 





(الکثف): صندوق. چمدان و امثال اینها که چیزی را در 
آن گذارند تا محفوظ بماند (کثف) الرّاعي و الصَانع و 
التاجر: انبان چوپان و صنعتگر و تانجر که کالا و 
اسباب و خرده ریزه‌های خود را در آن گذارند. 
(الکتفانی): سازنده و فروشنده حلوای کناقه که در ماه 
رمضان مصرف می‌شود و توضیح آن در الكنافة 
(النوف): ماده شتری که وقتی سردش می‌شود در 
پناه شترا دیگر قرار می‌گیرد تا سرما اذیتش نکند. 
ماده شتری که از شتران جدا می‌شود و در جای 
مخصوص شتران می‌رود و می‌خوابد (الکئنوّف) من 
عنم گوسفند جدا شدهة از رمه و دور از گوسفندان که 
با آنها نچرد. ج کثف. 

(الکنیْف): ساتر» پوشش. سپر (توش کُییْف): سپر 
محافظت کننده. سایبان روي در. اغل شستقران .بسا 
گوسفندان که از درخت يا از چوب درست کنند تا از 
باد و سرما درامان باشند. مستراح, کنار آب. ج کنف. 
المْکتّف): رَجُل متف اللْْية: مردی که ریش پرپشت 
و زیادی دارد. 

# کنفش --«کنفقش یکنفش کنْمَةّ): در روزهای فتنه و 
آشوب خانه‌نشین شد. بیخ فک او ورم کرد. 

٭# کفکن -(کْکَن ینکن کْکن) فلان: فلانی گریخت. 
فرار کرد. بی‌حال و حوصله و کسل شد و در کنج 
خانه‌اش نشست و بیرون نیامد. ۱ 
(الکذکان): نوعی بازی ورق. (دخیل). 

ڪن =( کن يکن کنونا)الشیَ4: آن چیز پنهان و مستور 
شسد. 

ااا بک کم الشیة: آن چبز را پتهان کرد مستتورشن 
کرد. 

ان ین نا الشَیَء: آن چیز را پنهان کرد و 
پوشیده داشت. خدا می‌فرماید: لو ان ریک لَیعَمْ 
ماتکن ضدوژهم و سایعلُون»: و بدرستی که 
پروردگارت می‌داند انجه را که سینه‌های آنان در خود 


پنهان می‌کند و آنچهرا اشکار می‌کنند. 

(کننَ ین تکنینا) الشَیْء: آن چیز را خیلی پوشیده و 
پنهان کرد. 

سن یکت کتنان) الشَیْء: آن چیز پوشیده و پنهان 
شد. مستور شد ( کت ار آن زن از روی:شنرم 
چهرة خود را پوشانید (کْتَنْ) الشیء: آن چیز را 
پوشانید. 

سکن یَسَكِنٌ اشتکنانا) الشیء: آن چیز پنهان شد. 
مستور شد. 

(الکانژن): آتشدان, گلخن, اجاق. مردٍ گران جان و 
غير قابل تحمل که مردم از او خوششان نمی‌آید. کسی 
که به سخنان مردم گوش می‌دهد تا خبرها و سخنان را 
به این سو و آن سو ببرد و نقل کند. ج کوانیّن (کانْون) 
الاوّل: ماه دسامبر (کانون) الانی: ماه ژانویه. این دو 
ماه در وسط زمستان قرار گرفته است. و عرب به آن 
دو می‌گوید: (شَهرّی قماح): دو ماهی که نوشیدنِ آب 
لذتی ندارد. 

(الکانونة): اتشدان, گلخن. 

(الکنان): پوشش, درپوش, سرپوش. روانداز هر 
چیزی که از آن محافظت کند. ج أل خدا فرماید: 
«وقالا ونا فی ِو ما تذغونا اَنه4: و گفتند: 
دلهای ما درپوشش است که حفظ می‌کند ان را از 
آننجه‌ما رنه ان دعوت می‌کنی. 

(الکنانة): ترکش, تیردان. ج کینائن. سرزمین مصر. 
[بطور مجازی گفته شده است.]. 

(الکن): پوشش, روپوش. سرپوش, درپوش. هر 
چیزی که .روي چیز دیگر قرار گیرد و محافظ آن 
جافتف: قزر چیزی که از سرها و گرمااعقاظت کید و 
سرپناه باشد. مثل: غار. ساختمان و امثال ایینها. ج 
انان و أكتّة. خدا می‌فرماید: و الله جع کم یا 
خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لک ین انجبال أكناناًي: و خدا قرار 
داد برای شما از آنچه آفرید سایبانی و قرار داد برای 
شما از کوهها سرپناهی. 


کنه ۱۷۰۸ کنی 


(الکنة) زنِ پسر يا زن برادر انسان. ج کنائن. 
(الكنّة): قسمتی از دیوار که مثل بال از دیوار بیرون 
است یا در کنار دیوار و برای حفاظت و تقويتِ آن 
درست می‌کنند مثل: شمع یا شمعک. سایبان روي در 
سقفی که برروی در می‌سازند. پیچه. پستو یا رف 
خانه. ج کنان. 
(الکنیِنة): زوجه, جفتِ مرد. زنِ مرد. ج. کنائن. 
(المُسْتَکنة): حقد. کینه. 
(المَكَنُوْن): پنهان مخفی و دور از دید. خدا می‌فرماید: 
#فی کتاب نون : در کتابی پوشیده و دور از دید. 
پنهان شده‌ای که دسترسی به آن ممکن نیست. خدا 
می‌فرماید: «ویطوّف عَلنهم غلمان لَه كَأنَهُم لول 
کونْ»: و می‌چرخد به دور آنان نوجوانانی از آن 
آنها که گویا مروارید پنهان شده و دور از دسترس 
هستند. 
# کنه -( که یک کنها) الاثر: به کنه آن کار دست 
یافت. حقيقتِ آن امر و مطلب را فهمید و درک کرد. 
اه که اکناها) الأَهْرّ: به کنه و حقیقتِ آن کار دست 
یافت و آن را فهمید و درک کرد. 
که یک کتناها) الأمْرّ: کنه آن اسر و مطلب را 
فهمید. حقیقتِ آن را دریافت. 
(الکُنه): حقیقتِ یک چیز, کنه, جوهرٍ یک چیز. نهایت 
و غایت و حداکثر یک چیز. گویند: مت كله هَذا 
لاش نهایت و پایان این کار را دانستم و به آن‌:ینی 
پردم (أغرفه که العف او را خوب می‌شناسم. همه 
چیز او را می‌دانم. اندازه و مقدار. حد و حدود. گویند: 
(قعَلٌ فَوْقَ که اشتَخقاقه): بیش از حد و اندازة خودش 
کار کرد یا انجام داد یا بیش از خد خودش شایستگی 
نشان داد. زمان یک چیز. گویند: (فَْلتٌ هَذّا الشیء فی 
غیر کنهه): آن چیز را در غير وقتِ خودش و نابهنگام 
انجام دادم. 
# کنهر - (الکتَهُوَّر) من السحاب: پاره‌های ابر کوه 
مانند يا ابر سفید و انبوه و زیاد. 


# کنی ا کی یکی کنایه) عن گذا: و کتی عن کا 


پکذا: با کنایه از أن نام برد آن را با کنایه ذکر کرد. 


(کتی یکی نجل بابی فلان, و آبافلان: کنیه‌ای 
برای فلانی گذاشت. به او گفت: بوالحشن. بو لقایم ۲ 
یره 
(آکناه یکنیه اکناءء و كاه یِکنیْه تَكُنِيَة): کنیه‌ای برای او 
گذاشت. به او گفت: : آوالقاسم. ‏ و بوالحَسَن و غیره. 
(اکتَنی یکی اکتناء) بگذا: فلان نام بر او گذاشته شد 
یذ فلان یز نامینده شد. کلیه‌ای گرفت. 
(تکنی یتکنی تکنیا) فلان: فلانی در آوردگاه کنيةٌ خود 
را بر زبان اورد و اين از د شعارهای جنگجویان بوده 
است. استتاز کرد. خود را پنهان کرد (تکتی) پکذا: به 
فلان نام يا فلان کنیه نامیده شد. 
(الکانی): کنایه زننده, با کنایه نام برنده. 
(الكناية): (فی علم بیان لفظی را ذکر کردن و از آن 
معنای لازم ان را اراده کردن نه معناي اصلی ان را و 
کنایه بر چت گونه مرت 
۱-کنایُ از موصوف مثل: رای الدؤلار)؛ یعنی امریکا 
(و لتاطقیْن بالضاد): عربها یا کسانی که عربی حرف 
بز نند. 
۲ کناية از صفت. مثل: (ظافةٌالّد): امانت و عفت. 
[در فارسی گوییم: پاکی دست: دزد نبودن و در آمانت 
خیانت نکردن. ب]. 

۳-کنایه از نسبت:دادن صفت به موصوف است. مثل: 
الرکا ملْء عن هَدّا الوَجُل): پس ال کاء که صفت و 
الوا که توصو فاسج در لفط آمده‌است‌و فراه آن 
است که این مرد خیلی با ذکاوت و هوشیار است. 
(الکنی) کنیت. کنیه» اسمی که در اول آن ا ا 
ا باه یام باشد. مثل: آتوالختن, وا لخر همچنین 
بای را گویند که در اول آن ان ا پشت: یبا يا 
اخت ياعم یا عمّه یا خال یا خالة بوده باشد. و کنیه با 
اسم و لقب و بدون اسم و لقب به کار می‌رود. و جنبة 


کهب 


۱۷۰۹ کهف 





احترام و تشریفات دارد و در مورد بزرگان به کار 
می‌رود. و برای تفأل به نوزاد هم می‌گویند. و بعضی از 
خیوانات هم دارای کنیه‌اند. مثل: أولحارت: کنیة شیر 
درنده و أ عایر: کنية کفتار. و امال اینها در زیان 
عرب خیلی شایع است. کنایه از چیزی که بردن نام ان 
زشت باشد و به کنایه از آن نام برند. ج کنن 

#کهب -(گهب يهب كَهَباً. و كَهبَة) لونه: رنگ آن 
تیرهُ سياه شد. 

( کاب یَکُهابٌ ِکهیبابا) لنة: رنگ آن خیلی تیر 
ناء نك 

(الاکُهُب): تیره رنگي مایل به سیاهی. خاکی رنگ 
سیاه. ج کَهْب. 

(الكَهْب): شتر یا گاومیش پیر. 

(الکباء؛ خو الاکهّب. 

الکََیْة: رنگ سیاه یا رنگی خاکی خیلی تیره. 
#کهد -(کَهَد یهد کَهُدا و كَهَّداناً) فلانْ: فلانی هنگام 
درخواست خیلی سماجت به خرح داد و اصرار ۱ 
بافشاری کرد. خسته و وامانده شد ( کا فی الَْشی: 
در راه رفتن شتاب کرد و تند راه رفت (کَُهَدَ) فلانا: 
فلانی را به تند روی واداشت. 

(َکَْد یهد | کهادا) فلانا: فلانی را خسته و مانده کرد. 
کرد کرد اکوهدادا) لیخ و الفَرْح: پیرمرد و 
کودک از شدتِ ضعف بر خود لرزیدند. 

(الکَهُداء): کنیز» برد زن؛ زیرا بسرعت مشغول خدمت 


a 


می شو 
(الکَهُ د): اتا“ کھو د ید ین ماچه خر تندرو. 
(الکوهد): مردٍ پیر که از شدتِ پیری دچار رعشه 
ست 

# کهر -(کھر که کهرآً) الهاژ: روز گسترده شد و 
آفتاب آن بالا آمد (كَهَرَ) الضَحَی: وقتِ چاشت شد و 
آفتاب گسترده شد و بالا آمد (کَُر) الحَهٌ: گرما سخت 
و شدید شد (َهرَ) فلان: فلانی خندید (کَُهَر) الْغْلام: 


نس بچه با تزجوان به باژی:و سرگرمی پرداخت (کهن) 


فلانا: فلانی را خوار و مقهور کرد یا او را نهی کرد و 
مانع شد و بازداشت. از روي اهانت و تحقیر با او 
تروشرویی و اخم کرد (کهر) الم داماد آن قوم شد. 
(الکهروّر. و الکهرَوْة: كسى که اخمو است و با 
ترشرویی و اخم با مردم برخورد می‌کند. 

#۴ کهرب -(کهْرّبَ یکهر ب کَهربة) مَشقط الماء: با 
ریزش آب توربین را به کار انداخت و برق تولید کرد 
(كَهْرَبَ) الشیء: آن چیز را پر از الکتریسیته کرد یا به 
برق وصل کرد. گویند: (کَهْربَ) الآشلاک: خطوط 
انتقال نیرو و سيمهاي برق را به برق وصل کرد 
(كَهْرَّبَ) الْمَصضْتَمَ: کارخانه را برقی کرد یا به برق وصل 
کرد تا ماشینهایش به کار افتد (کَهَرَب) الحَط الْحَدِبْدِئ: 
لکوموتیو برقی را در خط اهن به کار انداخت. خط 
آهن را برقی کرد (َهرَب) الشء أو لشحْصَ: آن چیز 
یا آن شخص را برق زده کرد که چه بسا باعثِ نابودي 
ان شنود. (قعة ایتها جدید است): 

(تکَهْرَبٍ یتتکَهُرَبْ تَکُهرْبا): برقی شد. برق زده شد 
برق در آن جریان یافت. با برق کار کرد. از آن برق 
تولید شد. گویند: (تکهْرَب) الشلال: از ریزش آبشار 
برق تولید شد (تکهُربَ) الْمَضْتَمٌ: کارخانه برقی شد. 
(الکُربا): کهرباء کاهربا. الکتریسیته, نيروي برق. 
(الکَهْرَ باء): کهربا. الکتریسیته. نیروی برق. 
(الکهْرَبائی): مهندس برق. سیم کش برق. برق کار 
ار الَُربائیْ): جریان برق, نیروی الکتریسته‌ای که 
در سیمها جریان دارد و بر دو گونه است: (سَیَار 
اهربا الموجت. أو الَافم): فاز, برقي مثبت (أشیَاژ 
اهربا الشالبٍ أو الجاذب): نول» برق منفی 
(آلمضباخ الکهرَبیْ): چراغ برقی, لامپ. 

(الكَهْرَبَة): تولید برق. برق‌رسانى به چیزی یا شارژ 
آن. برق گرفتگی. 

# کهرمان - (الَهْر مان): كهرباي سیاه. 

# کهف - کت یکت | کتهافاً): غارنشین شد. 
(تَكَهَفَ کف تکهُفا): غارنشین شد (تَكَهَفٌ) الْجَبَل: 


که که 


کوه دارای غار شد ند (تکهقث) الث: آب قسمتهاي پایین 
چاه را خورد و آن را پوک کرد و صدا در آن لرزید 
(تکَهُفْت) الرَنّة: در اثر بيماري سل ریه جال چال شد. 
(کنهف یکنهف کنْهِقَةٌ) عنا: با شتاب از نزد ما رفت. از 
نزد ما رفت و شتاب کرد. [نون آن زائد است]. 
الَهُف): غار, اشکفت. ج کهُرّف. پناهگاه» ملجاً. 
گویند: (هُو کهُف قوّمه): او پناهگاه فامیل و طایفه 
خویش است 

#که‌که -(کذ کذ): اداي خندیدن کسی. اداي حرف 
زد کسی. اداي غرش حیوانِ نر و صدای شیر و نفس 
زدنِ ادم سرمازده در دستهایش که دستها را جلو دهان 
می‌برداو در آن می‌دمد تا گرم شود. 

(کهکه یتکهکه كَهكهة) المدوز: آدم سرمازده دستها را 
جلو دهان برد و در آنها دمید که گرم شود (کهکه) 
لاد أو امیر شیر یا شتر صداارا در گلو خرخانید 
(کهکَه) الرَجُل: آن مرد نی زد. نی نواخت. قهقهه زد. 
که که تکَهکها) عنه: از آن یا از انجام آن یا 
در برابر آن ضعیف و ناتوان شد. 
(الگهاکه): مردی که در حال عادی و بدون این که 
بخندد مثل این | 
(الکهکاه): ضعیف. ناتوان, رنجور. 

(الكهكاهة) من الرٌجال: مردٍ ترسو و ترسيده يا مرد 
ترسناک. دختر بچه چاق و فربه. 

#کهل - کال بُکاھل مُکالَة) فلان: فلانی کم (وارد 
سنِ ۲۰ تا ۵۰ سالگی) شد. ازدواج کرد. 

که يھل کتهالاً؛ به سن ۳۰ تا ۵۰ سالگی رسید. 
ازدواج کرد (إِكَتَهَلّث) العْجَة عمرٍ ميش تمام شد 
(کتهل) النبتٌ: گیاه بحدٍ کافی رشد کرد و گل آن باز 
شد (تَهلت) الرَوضَة: تمام مرغزار یا گلزار گل کرد. 
هل کل تکَهلا) اباتْ: گیاه رشد کافی کرد و گل 
آن باز شد. 

(الکاهل) من الانسان: ميان دو شانة انسان: وسط 
شانه‌ها يا محل اتصال گردن به ستون فقرات (فلا* 


ست که دارد می خندد. 
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کاهل بني فلان): فلانی مشکل گشای فللان قبيلة.است 
بناهگاه آنان در مشکلات و گرفتاریهاست ان لمَدِی 
الکاهل): بدرستی که او عزیز و ارجمند و باشوکت و 
باشکوه است و کسی را یارای اذیتِ او نیست (الکاهلّ) 
مِنَ الفرس: قسمتٍ آغازین کمر اسب که بعد از گردن 
آن است و شش مهره دارد. صدای ادم کین 
صداي غرش حیوان نر به هیجان آمده 1 سرمست يا 
شیک ی لد کاهل): بدرستتی کنه او خنته‌گین 
اننث یا به هیجان ست ج کواهل (کواهل) الیل 
از اوائل شب تا وسطهای آن. 

(الکھل): مردی که در سنین میان ۳۰ سالگی تا ۵۰ 
سالگی است. ج کهُوّل. و کهّل, و هلان (طاز له طائه 
کل او خوش شانس است و بهره‌ای از دنیا دارد. 

# کهلل - (الکسهلول): مرد بزرگوار و بخشنده و 
باسخاوت. 

#کهم -( کم یک کهامة) الجل: آن مرد در یاری 
کردن و جنگیدن کوتاهی و درنگ کرد (َم)لیش: 
شمشیر کند شد. 

(كَهَمَت که كهما) الشْدائذ الاجل: گرفتاریها و 
دشواریها آن مرد را ترسو کرد. 

(کهم یَکهُم کهامَة) َصَرْه: دیده‌اش کم‌سو و ضعیف شد 
(کهُم) لسانة: زبان او از گفتار عاجز و مانده شد. 

(أ کم ُه اکهاما بَصَره: دیده‌اش کم سو و ضعیف 
سل. 

هه همه تکهیم) السدا گرفتاریها و دشواریها 
او را زياد ترسو و بزدل کرد. 

(تکَهّم یتکَهُم تکهماٌ! فلان: فلانی از یباری کردن و 
جنگیدن کوتاهی و دریغ و درنگ کرد. 

(الکهام): کسی که از یاری کردن و جنگیدن خودداری 
و کوتاهی کند. 2 ایی کنک: کسی که زبانش از گفتار 
ناتوان و عاجز است.یا زبان عاجز از گفتار. 
الوا مردی که زبائش از گففار عجر استد یا 
زبانی که از گفتار عاجز و ناتوان است. شمشیر کند. 


کهمس 


#کهمس -( کہم یِکَهُمس کَهْمَسَة): گامها را نزدیک 
به هم برداشت و گرد و خاک درست کرد. 
(الکَُمَس): شیر درنده. گرگ. ماده شتر بزرگ کوهان 
(الكهمَش) من اجال: مرد کوتاه قد. مرد زشت روی. 
##کهن - هن یهن کَهانة) ل4: برای او پیشگویی کرد. 
از غیب خبر داد (کهُنَ) لَُمٌ: چون کاهنان و پیشگویان 
با انان سکن گفت: 

(کفی کف کهانه): پیشگق شد غییگو شد. کاهن شد 
دانشمند مذهبی بهود یا نصاری شد. یا پیشگویی جزو 
طبیعت او یق 

(َاهَهٌ یکاهنه مُکاهنَةٌ): او را برگزید و به او مایل شد 
دوستار او شد و به او کمک کرد. 

(تَکَهَنَ گی تکهنا) له: برای او غیبگویی کرد. 
پیشگویی کرد. سخنانی به وی گفت که شبیه قول 
کاهنان و پیشگویان بود. 

(الکاهن): ا نیشگوی: ج کهّان. و كهْنة. کسی 
که دانش دقیق و معتبری دارد یا اظهار می‌کند و 
گروهی از عرب به اخترشناس و منجم و پزشک 
می‌گفتند. کسی که به کارهای فرد دیگری زسیدگ و 
آنها را انجام می دهد و به دنبال کارهای او می رود 
(الکاهن) عند لبود و لنْصارّی: دانشمندٍ مذهبی يهود 
و نصاری (الکاهن) عند أضحاب الریانات مد" ۳۹ 
المُشليش: سیر ی يهود و نصاری و دیگر 
مذاهب غیر اسلامی که قربانی را سر می‌بُرد و شعائر 
دینی را انجام می‌دهد (علران الکاهن): اجرت و مزد 
کاهن (سَجْمٌ الکهَانٍ): نثر و عباراتتی که کاهنان در 
هنگام اجرای مراسم بر زبان اورند. 

(الكهانّة): پیشگویی, غیبگویی, حرفة کاهن. 
(الکَهْنرت): مقام دانشمندان مذهبی غیر اسلامی, مقام 
روحائیت غير اسلامی. (دخیل). (رجال اھچا 
دانشمندان مذهبی بهود و نصاری و امثال اینها بجز 
اسلام. 

#کة -(کَهٌ که کهُوهاً): پیر فرتوت شد (کَه) السَکُران 
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فی وَجْه مَنْ يَشتَنکِه: ادم مست در جلو صورتِ کسی 
که تاو ار تی‌بیبید که بقومه دفانین چو تی داز 
تنفس کرد. 
اک یک که : نفس کشید. تنفس کرد. 
(الكهة): ماده شتر تنومند و پیر. پیرمرد. پیرزن. ماده 
شتر پیر خواه لاغر باشد خواه فربه. 

-(گهی یکی کهُّی) فلانْ: فلانی ضعیف و 
بزدل و ترسو و بوی دهانش بد شد. صورتش لک و 
پیس شد. کک مک شد. 
(أ کی هی اکُهاة): انگشتان خود را جلو دهانش 
گرفت و باقن خود آنهابرا گرم گنرد( کُهی) کن 
لطعام: از غذا بدش آمد و نخورد یا از آن غذا بدش 
ام و تور 
کی یَکَهی اکتهاء) فلاناً أن یُکلْعَ: فلانی را خیلی 
بزرگ شمرد و شرم کرد که با وی سخن گوید. 
لا فوی0: سنگندون ترگ رو شتکاف. مرو کک مکی 
که صورتش لک و پیس است. مرد ضعیف و ترسو و 
گنده دهان که بوی دهانش گند است. 
(الأکهاء): بزرگان؛ بزرگ هنر لتها: 
(الکهاة): ماده شتر تنومند و بیر. 
#کوب - (کابَ کوب کوّباٌ): با جام نوشید. با لیوان 
آشامید. 
(کوب یکوټ کوّبا): گردنش باریک و سرش بزرگ و 
گنده شد. 
(کَوّب کوب تکویبا) الشیء: 
کوبی کوبید. 
ارپا کسی که گردنش باریک و سرش گند و 
بزرگ باشد. ج کوب 
(الکو" ب): جا لیوان. ج أکُرّب. و أکُواب. 
(الکو باء): مو نت الاکُوّب. 
(الکوبَة): ۳ 
و مرمری که با آن داروها و امسثال آن را می‌کوبند. 
تع ال موسیقی است شوه بده اتان شاه شخ 


ان خن وا پا سک افو 


کوٹ 
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شطرنج. چام لیوان. 
# کوٹ -(کوّت یکوّث تَکویاً) الرَرع: زراعت چهار 


کوچک یا کوتاه 


#کوح -(کاح یک کوخا) فلاناً: با فلانی پیکار کرد و 
بر او چیره شد (کاح) الشیْء: آن چیز را در آب یا در 
خاک فرو برد. 

(کاوّخَه یکاو خه مُکاوّحَدّ): با او پیکار کرد. جنگید. به 
وی دشتام داد و علناً با او دشمنی کرد. 

(کوَحَٴ یکره تکُویحا: با او بسیار پیکار کرد و بر او 
چیره شد (كَوَحَ) غیره: دیگری را خوار و ذلیل کرد 
(کوّحَ) ارام الرٍ: افسار شتر را خوار و رام كرد. 
(تکاوحا یار حان تکاوحاً): با یکدیگر دشمنی و 
مبارزه کردند. 

#کوخ - (الکو خ): خانه‌ای از علف و نی است. کوخ. 
هر نوع خانه که کشاورز در کنار مزرعه یا جالیز 
درست کند. (جدید). 

#کود -(کاد یکاد کوداً) یفعل کذا: نزدیک بود فلان 
کار را انجام دهد. خدا می‌فرماید: «یِکاد لبق یط 
عا ویک است که بری ادان ی 
را. باز می‌فرماید: «یکاد زَیتها یُضیی وَلْولم تسه 
نار: نزدیک است که روغن آن پرتو افکند و اگرچه 
برخورد نکند به آن آتشی. و (کاد): فعلِ ماضی ناقص 
است. اسم آن مرفوح و خبرٍ آن مضارع مرفوع یا 
مضارع منصوب به ان است و معناي ان برای مقاربه 
(چون کاد از افعال مقاربه) است چه برای اثبات بیاید 
و چه برای نفی و گاهی به معناي خواست می‌اید و لذا 
بعضی از مفسرین. قول خدا را به معنای خواست 
گرفته‌اند که می‌فرماید: اكاد اش زیهای: می‌خواهم 
پنهان کنم آن را (عَرّفَ فلان مایْکاد مِنهً): فلانی فهمید 
که چه چیزی از او خواسته شده است. و بعضی از 
عربها گفتهاند: «کدت أَفْعلْ گذا: خواستم فلان چیز را 


انجام دهم که در این جا کت با ضم کاف آمده است 
نه با کسر کاف. ۱ 

(کاه يکود کوداًء ومکادا) فلانا عَنِ الشَیّْم: فلانی را از 
آن چیز بازداشت و منع کرد (کاد) بتَفسه: جان داد یا 
مشرف به مرف شد. 

(کوّد یود تَکُویْداً) الشیء: آن چیز را جمع‌آوری کرد 
و در یک جا روی هم انباشت و کپه کرد. 

(الکود ة): هر چیز روی هم انباشته و کپه شده. 
خوراکی باشد یا خاک و امثال اینها. ج أکُواد. 
(المَکاد ة): گویی: (لامَهِمَّةَ لی ولامکادَة): نه اهمیت 
می‌دهم و نه می‌خواهم و نه اراد؛ُ آن را دارم. و به کسی 
که از تو چیزی بخواهد و نخواهی به وی بدهی گویی: 
(لاولامک ناه و التي و لامکادا و لامهگا۸ نه 
می‌خواهم و نه به آن اهمیت می‌دهم. 

#کودن -(کوْدن و الکودن): رجوع کن؛ کَدَنْ 
#کون - ۱و یْکوّذ تَکُویْذاٌ؛ الازاژ: لنگ یا شلوار یا 
اباس پایین تند تا روئ( کاڈ گوشتِ برجستة بالای 
ران را گرفت (کوّذ) فلاناً الْعْصا: با عصابر سرین فلائی 
کوبید. 

(الکاذان): مرد تنومند و فربه. 

(الکاذ:): گوشتِ برجستة بالاي ران. ج کاذ, و کاذات. 
(الکاد تان): تثنیه الكادة. 

(الکوْ ذان): مردٍ تنومند و فربه. 

#کور - كار كۆ کورا) فی مشیته: در راه رفتن 
سرغت گررفت (کاو) الگا بار وا حمل کرد (کاژ) 
الأزْضَ: زمین را حفر کرد. 

کار یه کار عَلَی: او را خوار و ذلیل کرد یا او را 
ضعیف و ذلیل دید و او را خوار کرد. 

اور يكور تحُویرا) الشی:: آن چیز را دایره‌وار و 
حلقوی به دور هم پیچید همان‌طور که عمامه و دستار 
را پیچند (کَوّر) المَتاع کالا را روی هم ريخت يا آن را 
جمع کرد و به هم بست» بسته‌بندی کرد (کوّرَ) ۷1 یل 
على التهار و النهار عل الیل خدا شب و روز را در 
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یکدیگر فرو برد یا از یکی گرفت و آن را کم کرد و بر 
دیگری افزود. خدا می‌فرماید: «یْکَوَر الیل عَلّی اهر 
و یور لها علی الیل: فرو می‌برد شب را بر روز 
و فرو می‌برد روز را بر شب یا از یکی کم می‌کند و بر 
دیگری می‌افزاید (کوَر) فُلاناً: فلانی را بر زمین زد یا با 
نیزه بر او زد و او را بر زمین افکند. 

(کرَرَت تور تکُویر) الَخش: نورِ آفتاب جمع و 
درهم پیچده شد همانند دستار که جمع و پیچیده 
می‌شود. یا آفتاب بطور کلی متلاشی و نابود شد. 
کار کار | تیار الوَجُل: آن مرد بر زمین افکنده 
شد. گویند: (كَوَرَه فاکُتاز): او ض بر زمین زد پس او 
برزمین افکنده شد (کُتار) قرش سب هنگام دویدن 
دم را بلند کرد و برافراشت (کُتارَتْ) الناقٌ: ماده شتر 
در هنگام جفت‌گیری دم خود را بلند کرد (اکتار) لفلان: 
آماده شد که به فلانی دشنام دهد (کُتاژ) السء: آن 
چیز را برروی هم ریخت. 

تک كور تکورا) اجل: آن مرد باشتاب رفت با 
متکبرانه قدم برداشت و به قولی: دامن برچید (تکَوّر) 
لجَبلْ: کوه فرو ریخت. فرو افتاد (تَكَوَرّ) السَائّل: چیز 
مایم چکین. 

(الکارّ ة): بار, لک بار و کالا و غذا و غیره. 

(الکوار): كندوي مصنوعی عسل که از چوب درست 


(الکوار ة): کندوی مصنوعی عسل که از جوب سازند. 
روسری زنانه. 
(الکوز: کل بزرگ:.: شتر يا گلة بزرگ گاو. زیادی, 


وفور. بسیاری. گویند: (نْعْوّد بالله من الخوّر بَغْد 
الکو ام یم یه داز مبوخ یس | 
وفور و زیادی. ج لزان 

(لکوّر): کورۂ آهنگری. پالانِ شتر یا پالان شتر و 
لوازم أ ن. ج اقرا و کیران. کندو و لانة زنبورها: ج 
آ کزان کورة ذوب فلزات. 

(الکور ): سمت و سوء جهت. ناحیه. دهستان یا 


ز فراوانی و 


بخش. ج ور 

(الکو ار :): كندوي پرورشی زنبور عسل. ج کوّارات. 
(المكوّر): جل مکُوّز: مرد بد زبان پرگوی. 

#كورم -(الكُرْزمة): ساقة زیرزميني گیاهانی است 
که همچون سیب زمینی است. 

#کاز -(کاز مزر گوزا: با کوزه آب وشید (کاز) 
الشیء: آن چیز را جمع کرد 

کار تا اکُتیاز): با کوزه آب نوشید (کُتاژ) اما 
از کز وه اف اسانید. 

(تکَوْز يكور تکَوزا) الَْوم: آن قوم گرد آمدند. 
(الکز): کوزه. بلال. میوة ذرت. ج کیزان. 

(السکوّز): رَجْلْ مور الاس مرد کله درا 

#کوس -(کاس یکوس کوّسا) الانسان: انسان برروي 
یک پا راه رفت و پاي دیگر را بالا نگهداشت, لی‌لی 
کرد (کاش) الْحََوانّ: عصب ضخیم پشتِ یک پای 
حیوان قطع شد و حیوان با سه ار رفت (کاسش) 
ْعَیرٍ: حیوان پی شده به رو درافتاد (کاسَث) الْحَعه: مار 
چنبر زد (کاس) فی سَیْره: آهسته و با درنگ راه رفت 
(کاش) فی فی بیع در معامله قیمت را پایین آورد و کم 
کرد (لاتکشنی یا فلان فی ایم در معامله با من 
قیمتِ جنس مرا پایین میاور (کاش) فلاناً: فلانی را بر 
زمین زد یا او را به رو درانداخت. 

( کاس کین إكاسة) فلانا: فلانی را بر زمین زد یا او 
را به رو درافکند. 

( كوه یکوسه تکُویُسا): او را به سر برزمین زد يا او 
را واژگون کرد. 
( تاه یَکتاسه اکتیاسا) عَنْ حاجته: او را از كارش 
بازداشت 

(تکاوّس یتَکارّس تکاوسا) لخ کوس بدن او زیاد 
و روی هم سوار شد (تکاوش) مشب و نجْوّه: سبزه و 
امثال آن زياد شد و درهم پیچید و درهم فرو رفت. 
تکوش تکوس نکسا اتل آن مرد واژگون شد. 
معلق زد. 


نو ستٍ 


(الکاس): مخفف (الکَس است. جام شراب تا زمانی 
که شراب:فر آن باشد. (در کاس ر گذاشتاز 

(الکوْ س): هیجان و تلاطم و خروش دریا که نزدیک 
است افراد را غرق کند یاغرق شدن در دریا. (معرب». 
(الکو س): طبل. (معرب) گونياي نجاری. [یدین معنی 
نیز معرب از فارسی است. ب]. 

(الکوساد ازض گوساء: زمینی که گیاهانش زياد و 
درهم پیچیده و درهم فرو رفته است. چ گوس 
(الکرْسَة): کدوي قلمی, كدوي خورشی (دخیل). 
(الکُوسی) من الْحْیْل: اسپ دست و پا کوتاه که هميشه 
در دویدن عقب می‌ماند. 

#کوسج -(کوْسَحَ): در كسح گذشت 

#کوع -(کاغ یَکرع كَوْعاً) الکلْبْ: سگ در شنزار راه 
رفت و از شدتِ گرما روي مج دستش خم شد. سگ 
پی شد و نتوانست برخیزد و برروي مچش راه رفت. 
(کاع یَکاع کوعا) الشیّء: از آن چیز ترسید, هټ آن 
جز وا غا قرفت 

(كَوع يَکُوَع كَوَعاً) فلان: سر استخوان وع (استخوان 
سر ازن که پشت اگس ست اسا لای بژ رگ و 
ستبر شد. مج او خشک شد. یکی از دستهایش به 
طرف دستِ دیگر کج شد. 

(کَوّعَه يوغه تکویعاً) بالمَیّف: با شمشیر به وی زد 
بطوری که استخوانهای زند و مج او کج شد. 
َكَوعَٹ تک تکوعا) یه دست او کج شد. 
(الأکوّع): کسی که یک دستش به طرف دست دیگرش 
کج شنده و میاه الست 

(الکاع): استخوانِ زند و مج که در سمت انگشتِ 
کوچک قرار دارد. ح أکُواع 

(الکوْع): نوک مج که پشت انگشتِ ابهام است. ج 
اكُواع. 

(الکو عاه): مُونْث الأكُوَع 

#کوف -(کاف یِکَرّف کوفا) الأَِبْہ: کناره‌های چرم را 


دوخت یا پس از کوک زدن دوخت. 


1۴ کول 


(كَوَّفَ یکوّف تَکُویفا) الجُل: آن مرد به کوفه آمد یا 
رفت( گوف) الاو چرم را بريد (كوف) الکاف: حرف 
زدود» آن را کنار زد. 

(تکَوّف یتکوّف تکوْفا) الجُل: آن مرد شبیه اهل کوفه 
شد یا منسوب به اهل کوفه شد (َکوّفَ) القَوْمٌ: آن قوم 
جمع شدند و دایره‌وار ایستادند يا دایره‌وار نشستند. 
(الوْمّی): گویند: (نّاش فی کوقی من آشرهم): کار آن 
قوم آشفته و پریشان است. 

(الکو فان): شنزار گرد و دایره‌وار. درهم و برهم شدن و 
پریشانی و رفت و آمد مردم در گرفتاریها و دشواریها 
و مشکلات. گویند: (آلناش فی کوفان من ره مردم 
دچار مشکل شده‌اند و در حال رفت و امد و درهم و 
برهم هستند. 

(الک فان): شنزار گرد و دایره‌وار. درهم و برهم شدن و 
پریشانی و زفت و آمد مردم در گرفتاریها و دشواریها. 
سکف لت از تی پا موب هر واا و گرهاری باه و" 
سخت یا سختی و دشواری و مشقت. ارجمندی» 
عزت. مناعت و بزرگواری و گرامی بودن. 

الگ دستمالی که مردان, غرب بر سر گذارند و 
عقال را بر آن نهند. [در عراق چفیه یا یشماغ نامند: 
ب ]. 

#کوک - (الکُو ک): زغال کک. زغالی که از تصفیۂ 
تقظیر رغال سگ با از سو غین تاقفن آن به دست 
آید. این زغال تقریباً کربن خالص است و هنگام 
سوختن حرارت زياد تولید می‌کند و خاکستری از آن 
برجا نمی‌ماند. ب ]. 

(الکوکایین): کوکائین. 

#کول -(تَکوّل یکول تكولا السقوم: آن قوم گرد 
آمدند (تکولوا) على فلان: با دشنام و کتک پر سر 
فلانی ریختند یا به طرف او یورش بردند و به دشنام 
دادن و زدن او پرداختند و کوتاه نیامدند و دست از او 


کولایا 


۱۷۱۵ کون 





(إنكالوا ینکالوّن إنکیالاً) عَلَيْه: بر او یورش بردند و به 
دشنام دادن و زدن او پرداختند. 

(الاکُّل): پشتة بلندٍ کوه مانند یا زمین مرتفع کوه مانند. 
(الکو لان): نی بوریا یا گیاه لوخ یا پاپیروس. 

# وان ا پوست درخت اوی اس 
پوست حاوی مواد ساپونین است و یرای اپجاد کف در 
نوشابه‌ها به کار می‌رود. نام دیگر آن [عزق الحلاوة] 
اسمت: 

#کوم -(کوم یم کوّما) الشیء: آن چیز بزرگ و 
ستیر شد و معمولا برای بزرگ شندن کوهان هتر ابه گار 
رود. گویند: (کوم) لْْ: کوهان شتر بزرگ شد. 

( كوم یوم تکُویما) الشیء: آن چیز را جمع و روي هم 
کپه و توده کرد و انباشت. 

تام يتام ٍكتیاماً) الرَجُل: آن مرد بر روي انگشتان 
پایش نشست. 

الاأْکُرّم): شتر بزرگ کوهان. ج گوم. 

(الأكو مان): قسمتهای زیر پستانهای مَرد. 

(الکوم): کپ هر چیز, مثل: کپ خاک. تود گندم تودۀ 
سنگ و امقال اینها. چان بلند مثل: نید ے وان ز 
کیٌمان. 

(الکوماء): مُوَنّبِ الاکوم. 

(لکرْمَة): هر چیز کپه شده. مثل: کپ خاک تود گندم. 
تود سنگ و امثال اینها. ج کوّم. 

(الكَوْمَّة): هر چیز کپه شده, مثل: کپة خاک تود گندم. 
تودۂ سنگ و امثال اینها. 

#کون -(کان يکو ن ونأ و کیان و کَیتُوَة) الشیْه: آن 
جیز به وجود امن افریده شد. بیدا شد یافت شد. رخ 
داد .و کان بر سه گوفة است: 

اول: از افعالی است که اسمش را رفع و خبرش را 
نصب می‌دهد و به آن می‌گویند: «کانَ» ناقصه چون از 
افعال ناقصه است. مثل: (کانْ رَد قابما): زید ایستاده 


بود. و براي دوام فعل یا عدم دوام اند کار می‌رود که 


همراه آن قرینه‌ای می‌اید. و «کان» ناقصه به چند معنی 


می‌اید: 

۱ به معنای (صارّ): شد. خدا می‌فرماید: و ُيرّنِ 
الجبال فکانت شرابا6: رانده:و به‌راه افتاده شدند 
کوهها پس شدند سرابی. باز می‌فرماید: ل#وکانت 
لجبال کییباً متهیلا4: و شدند کوهها تودة شن سست و 
ریزان. باز می‌فرماید: «فاذا انشَمَتِ السماء فكائث 
وزد کالذهان»: پس زمانی که بشکافد آسمان پس 
بشود یا شد سرخ رنگ همچون درد روغن. 

۲ ی معنای اينده می‌باشد. خدا می‌فرماید: ۷ یخافون 
یُوماً کان شوه مُشتطیرآ#: می‌ترسند از روزی که 
می‌شود یا می‌باشد بلاي آن آشکار یا گسترده. 

۳ به معناي حال است. خدا می‌فرماید: طکنتع خی 
4 ارت للناس): هستید بهترین امتی که بیرون 
اورده‌شده است برای مردم. 

۴ سای پپوستگی زضائی کک خن است کد 
ووی اراز دا کے واد اه 
#وّكان اله عفر ریما و بوده است و می‌باشد.یا 
همیشه می‌باشد خداوند بخشنده گناهان و مهربان. 
دوم: کان فقط اسم می‌گیرد و نیازی به خبر ندارد و به 
آن تامّه می‌گویند. یعنی: ثابت و استوار شد مثل این 
سخن: «کانْ ۷ ولاشیْء مَعَه»: خدا زنده و ثابت پود 
ونبود چیزی با او. و به معناي واقع شد می ای مثلن: 
«ماشاءاللۀ کان و مالم شالم يَکنْ» آنچه خدا خواست 
رخ داد و انجام شد و آنچه را نخواست انجام نشد و 
رخ نداد. 

سوم: زائده است و هیچ معنایی ندارد و اسم و حبری 
را رفع و نصب ندهد و دلالتِ بر زمانی نکند و در 
وسط و اخر جمله واقع شود و در اغاز جمله نیاید. 
مثل: (رَيدٌ کان مُنْطلی» و رَد مَنْطْلِقٌ کانّ): زید رونده 
است که به معناي ید مُنْطْلِق باشد و کان زائد است و 
معنایی نداود: و کان اگر زائد بافند فقط به لفظ ماضی 
آید و خیلی اندک به لفظ مضارع آید. مثل شعرأمٌ عقيل 
بن آبی‌طالب: 


کو ۵ ۱۷۹۱۶ کوی 


انت تکون اچد تبیل. لا هتفال بلیل: 
تو داراي مجد و بزرگوار و هوشیار هستی. زمانی که 
بوزی, باد شمالٍ مرطوبی هستی. (دَخَلَ رفن خْبر 
کان): آن کار اتفاق افتاد. گذشت 
(کانَ یک کون, و کیاناً) عَلّی فلان کذا: فلانی فلان 
چیز را متکفل و ضامن شد. (لایکوْن) از افعال 
استفناست. گویند: (جاء ام لایْکُوْنْ زیدا): آن قوم 
آمدند ولی زید نبود. به استثنای زید. و اسم أن هميشه 
مقدر است» و گویا می‌گوبی:(جاء الوم لا تكو ن الا 
رَیْدا): آن قوم آمدند اما زید آمدنی نبود. 
کون یُکوَن تکوینا) الَیء: آن چیز را ساخت. درست 
کرد (کَوّنّ) لالش خدا آن چیز را آفرید. خلق 
گر 
(کُتان یَکْتانٌ اکتیانا) السَّیء: آن چیز رخ داد. به وقوع 
پیوست. ایجاد شد (کُتانَ) به: ضامن اوشد. متکفل او 
گنل 
کن کو تکونا) ال م: ١‏ ان چیز رخ داد. ایجاد 
شد. گویند: ( کون فتکون): آن دا نه وود آورد: نی 
آن هم ایجاد شد. تکان خورد. عرب به چیز مورد تنفر 
می‌گوید: (لاکان ۇلاتگۇن): نه آفریده شد و نه تکان 
خورد (یَکَوّنَ) فلا به شکل فلانی درآمد» بصورتِ 
فلانی ظاهر ند و در حذیت: است که: لامرن وانن فی 
نام فَدذرآنی فان الشَيْطانَ لایتکو نت #: هر کنس پبیند 
اون خوالب بون :اق ورک .بر ادا ست شمان 
شیطان بصورت من و به شکل من در نمی‌آید. 
(اشتَکان یکین اِْتکانةٌ): خوار و ذلیل شد. 
(الکائن): موجود. درست شده. درست شونده و به 
وجود آینده. 
(الکائنة): حادثه. رخداد. واقعه. ج کوائن. 
(الکرٌن): هستی, وجود. جهانِ آفرینش, جهان هستی 
هر چیزی که بطور ناگهانی رخ دهد. مثل: نوری که 
بلافاصله پس از تاریکی بیاید و اگر این ن کار بتدزیج 
انجام شود آن را حرکت گویند. شکل‌گیری مایق 


گل که به صورتِ کوزه یا آبریز درآید و استحاله 
جوهر مادّه به چیزی برتر و بهتر و بالاتر. برعکس ان 
فساد است که استحالٌ جوهر ماده است به چیزی بدتر. 
(الکو نان): وتيا و اغزمت: 

الکیة): وضم. حالت, کیفیت. گویند: (باتَ فلان بَكیة 
سَوع): فلانی شب را با حالتِ بدی گذرانید. 

(المّکان): مقام مزلت مکانت. گویند: (هسو رَفیْم 
العکان): از بلند مرتبه است..جاء مکان».سوضم. ج 
آفکتّد. 

(المکانة): مقام» مکانت. منزلت. مرتبت. جاء. مکان, 
موضع. خدا می‌فرماید: و لو تشاء لمَسَخْنا هم علی 
کانتهم»: و اگر می‌خواستیم هر آینه مسخ می‌کردیم 
انان در همان جاي خودشان. 

ان ایجاد شیم موجود. آفریده فتاه 

#کوه -(کاهه یک هه كَوْهاً): دهان او را بویید. 

(کوه یکره کّها) الرَجُل: آن د ‏ سرگردان شد 

کے تما عله اة کارهای یوت 
و براکنده شد. 

#کوو -(گَوّی یْکَوّی تکُویَة) فی ابیت کوّة: روزنه‌ای 
در اتاق درست کرد. برای اتاق دریچه‌ای درست کرد. 
کی یکی تکَوْیا): داخل جاي تنگی شد و به هم 
جمع شد و درهم فرو رفت. 

(الکمٌ): روزنة اتاق, دریچه پنجره. 

(الکو ): روزنة اتاق, دریچه. ج کوّ ات و کواء. و کوی. 
#کوی -(کواه بوبه کیّا, وکیْ): او را داغ کرد. خدا 
می‌فرماید: ا یخی علنها فی نار جَهنمٌ فنَكُوي 
بھاجباههُمْ و ج وظهورهم6: روزی که داغ و 
سوزان می‌شود در آتش جهنم. پس داغ می‌شود با آنها 
پیشانیهای آنان و پهلوهاي آنان و پشتهاي آنان (گوی) 
الثوْب: لباس را اتو زد (گوّی) فلاناً بعنه: به فلانی تند 
نگریست. تیز نگاه کرد (کَُتْ) ارب فلانً: کژدم 
فلانی را گزید. 

(کاواه یْکاو یه مُکاواةً): متقابلاً به وی دشنام داد. 


ر ۱۷۷ 


(اکتَوّی یکتوی إکتواء): با آهن داغ و غیره داغ شد. اتو 
زده شده اتو شد (کتوّی) فلار": فلانی خود را داغ کرد. 
خود را به گزاف ستو د. 
(تَکَوّیَ یتَکَوّی تکوّیا) بالشیم: خود را با آن چیز گرم 
کرد (تَکَوّی) بِجَسَدِ امرأته: خود را به زنش چسبانید تا 
از حرارتٍ بدنِ زنش گرم شود. 
(استَکُوی یکو ی إشتکواء): خواهان داغ کردن یا اتو 
زدن شد. 
(الکاو یاء): اهنی که با آن داغ می‌کنند. 
ا 1 صبفه مبالغه انست؛ و تا داغ کننده. 
اتوشویی» کسی که شغلش اتو زدن لباسهاست. مرد 
بدزبان و فخاش 
(الكىّة): جای داع شده و گاهی به معنای داغ کسررهان 
می‌آید: و از فين مقز لا انت ینو امَیّ منهم فى 
لب کِ»: از بنی‌امیه در دلها داغی وجود دارد. مردم 
منتظرند فرصتی به دست اید و بنی‌امیه را داغ کنند. 
(المکُواة): آهنی که با آن داغ کنند. اتو. 
# کی -(کیٰ): یکی از حروفی است که مضارع را 
نصب می‌دهد: بخاطر. تا که. خدا می‌فر ماید: لکلا 
تاو غلی مافاتگ: تا تأسف تخورید.بر آنچه از 
دست شما رفته است. و گاهی حرف جر است به 
معنای الی: تا وقتی که تا آن گاه که. مثل: (سَاجُتھد کین 
انجَم): بزودی کوشش می‌کنم تا پیروز و کامیاب شوم. 
و به معناي کیْف: چگونه. می‌اید. مثل قول (شاعر 
عرب): 
کی تجنخون إلى سَلم و ما رت 
قثلاکم و لظی الهیْجاء تضطرم: 

رسای فر ای ی ی 

ست انتقام گشته‌گان ن شما و در حالی که آتش نبرد 


هنوز شعله‌ور است! 

اا بت ار ییا 
ترسید.و بازگشت یا ھتش که نها 1 ن افتاد پدش امد 

و متنفر شد. 


(أ کاء یکین+ | کاة؛ و |کاء): مانع او شد و نگذاشت به 
کارش برسد. جلو او را گرفت تا کارش را انجام ندهد. 
(الکاء): مرد ترسو و بزدل و جبان 
(الک ی ز الکن ء4 مر ترس بزدل: جبان: 
# کیت - کیت یکت تَکییتا) الجَهاز: وسائل را آماده 
کرد. شاعر گوید: 
( يٿ جهازک اما كنت مُوتحلا 

وس‌ائل خود را آماده کن اگر کوج کننده‌ای و 
می‌خواهی بروی اکتا الوعاء: ظرف را پر گرد 
تة ون و کیت و يټ4 گویند: كان فی الأشر 
کیت وک در 
از داستان سرا 
و کیت و 
۴ کح - (کاح یکیْح کیْحا) فیه 

کارگر افتاد. 
(گیسح یکی کیحاً): ستبر و کلفت شد. خشن و غلیظ 
شد. 
([ کاح بُکیح کح فب القیف: ممق در آو کتارگز 
افتاد (ما کاخ فکه الک همع دار او کارکر تاد 
(أكاح) فلاناً: فلانی را نابود کرو 
ال کیع): ستبر و کلفت و ضخیم. ج کح 
(الکاح): دامن کوه بُن کوه. ج أگیاح» و کیرْح. 
(الکیْح): دامنة کوه, بُن کوه. 
(الکَیْحاء): من الاأکیْم 
# کید -(کاد یَکید کید و مَکیِدة) لْعرابٌ: کلاغ بشدت 
غار غار کرد (کاد) الزند: انش‌زنه روش شد (کاد) 


ان کار جين بود و جنان بود؛ کنایه 
یی است. کیت به تنهایی نیاید بلکه کیت 


فیه المَیف: شمشیر در او 


بتفسه: با سختی و مشقت جان داد (کاد) قلانا: فلانی را 


فریفت به او نیرنگ زد (کاد) ل: برای او چاره‌جویی 
کرد. کار بدی با وی کرد. خدا می‌فرماید: و تال 
کید أضنامکیب: و به خدا سوگند کار بدی بکنم 
(خراب کنم و درهم بکوبم) بتهای شما را (کادّ) [ 
با آن قوم جنگید (کاد) الشَیْء: در صدد انجام آن ج 
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(کَایّده یکایده مُکایدة): به او نیرنگ زد. 

کتاده یَکُناده | کُتیادا): به او نیرنگ زد. 

(تکایَہ تاد تکایدا)ارجُلان: آن دو مرد به یکدیگر 
نارو زدند. در حت یکدیگر نیرنگ زدند. و می‌گویند: 
(فی فلان تکایْ: در فلانی سخت‌گیری یا بخل موجود 


تیا 

(الکیّد): نیرنگ, حقه, مکر. فریب. و اگر از جانب 

مردغ باشذ حیله بو بدنی اسست ولی اگر از جات خداي 

متعال باشد تدبیر برای مجازات و پاداش خوب یا بد 

دادن به مردم است. خدا می‌فرماید: هم دون کید 
و أَکید کیدآه: آنان حیله می‌کنند حیلة کردنی. و من 

چاره‌جویی می‌کنم چاره‌جویی کردنی. پیکار. نبرد. 

گویند: (غزا فلاْ فلم بل كَیْداًا: فلانی برای پیکار 

بیرون رفت ولی جنگی برایش پیش نیامد. ج کید 

(الکیّاد): شیّاد. مکار. بسیار نیرنگ باز. 

(المَکیّد ة): فریب. نیرنگ. خدعه. ج مکاید. 

٭ کیر - (کارَ یکی کسیار) لمْرش: اسب در هسنگام 

دویدن دم برافراشت. ۱ 

(أکار یکی !کار عليه یَضرب؛ به سوي او رفت و به 

زدن او پرداخت. 

(تکایر یار تکایر) الوَجُلان: آن دو مرد کتک‌کاری 

کردند. زد و خورد کردند. 

(الکیْر): دم آهنگری. ج یار و کید 

(الکیّر): اسیی که هنگام دویدن دم برافراشته است. 

# کیروسین - (الکیِرْوْسیُن): بنزین هواپیمای جت. 

سوخت هواپیمای جت. 

# کیس - (کاس یکیس ا و کیاسة) الولد: آن 

کودک زیرگ :و هوشیار و عاقل شد (گاش) فلاناء در 

زیرکی و هوشیاری از فلانی برتر شد. زرنگتر و 

هوشیار تر از فلانی شد. 


(أ کاس كيس إكاسة. و اكيس یکی |ٍکیاسا)الانسان: 


انسان دارای فرزندان زیرک و باهوشی شد. 


(کایسَهیَْايسه مُکایَسَة): در هوشیاری و زیرکی با او 
رقابت کرد. مسابقه داد (کایْسَ) فی یم دن ۳۹ 
داد و ستد با او رقابت کرد يا مسابقه داد. 

(کیّسَه یکیْسه تکییْسا): او را زیرک و هوشیار گردانید. 
از خود زیرکی و هوشیاری بروز داد. هوشیار و زیرک 
کد 

(الأكيّس): هوشیار» زیرک. 

(الکوسی): هوشیاری» زیرکی. دختر یا زن هوشیار. 
دختران یا زنان هوشیار و زیرک. 

(الکوشیات): زنان زیرک و هوشیار. 

(الکیاسَة): کیاست» زیرکی, هوشیاری, زرنگی. 
(الکیّس): سخاوت و بخشندگی و هوشیاری. عقل, 


و3 ج e‏ زیرک. هوشیار. 


(الکیس): کیسه. پا این همنیان, بدره. بعنوان 
مثال گویند: ( بحْشتة أکُیاس): اتن زا با 
نج بدرة زر با نقزه و غین خریدم. ےآ کیش 


اشتریت هذا بحَشتة 


بجه‌دان» مشیمه. 


(الکیْسّی): زن هوشیار. ظریف و زیرک. 
(کدسان): : اسم 
می‌شود: ا کسان ا گیسان): لقب است برای زنو 
همیتی به ازانگن و مبااجر ۶۱ کیسان گویند. 
(الكَيّس): هوشیار. زیرک. ج اپا و کيَسَة, و کیسی. 
(المکُیاس): شرا مکیاش: زنی که پسران هوشیار و 


ست براي غدر و خیانت» که عدر 


زیرک بزاید. ج مکاییس. 

(المکیس): مردی که صاحب فرزندان هوشیار و 
زیرکی باشد. 

(المُكيسّة): زنی که فرزندانِ زیرک و هوشیاری زاییده 
# کیص -(کاص یکی كَيَصاناً. و کی صا)الجُلْ: آن 
مرد از چیزی ترسید و از انجام آن عاجز شد. تند راه 
رفت (2 مَرْیِکیْص): با سرعت گذر کرد و رد شد (کاض) 
من الطعام و الشراب: اب و غذای بسیار خورد (کاص) 
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عند فلان ین الطعاء ماشنات .خر حه خواست ار نزو 
فلانی غذا خورد (کاص) طْعامَه: غذای خود را تنها 
خورد و کسی را با خود شریک نکرد. 

(کایّضَه یْکایضُه مُکایْصَةٌ): آن را تمرین کرد. با او 
دست و پنجه نرم کرد. 

(الکیّص): بخل تمام. زفتی بیش از حد و کامل. 
(الکّص): کم حوصله. تندخوی. تنگ‌خو. مرد لہ 
فرومایه و بخیل. متکبر و سرکش. 

# کدف - (کاف یَکیّف کیْفا) السیَء: أ 
قطع کرد 

(کیّفَ یکیّف تَکییفاالشیء: آن چیز را قطع کرد و برید. 
کیفیتِ خاصی به آن داد (کیّفَ) الْهُواء: با تهوی سرد و 
گرم درجهٌ حراتِ هوا را کنترل کرد و به دلخواه خود 
اور 

(إکاف ینکاف انکیافا) الشیَء: آن چیز قطع شد. برید. 
(تکیّف یتکیّف تکیفا)السیَه: آن چیز دارای کیفیتی شد 
(تکیقت) اوا ها تهویه شد تا مطبوع شود. پس در 
زمستان و بطور مصنوعی درجهء آن بالا رفت و در 
تابستان پایین آمد (تَكَّفَ) الشئء: ادگ اتیگ از اق 


ن چیز را برید, 


جير برداشت. 

(کیْف):اسمی است مبنی بر فتح؛ و بیشتر برای استفهام 
می‌آید خواه استفهام حقیقی باشد. مثل: «کیْف زَیْذُ؟»: 
زد گنه است؟ و غواه وم خرستکی باد 
مثل قول خداوند: یف تَکُفرژن ال : چگونه کافر 
یوید یه غاا که .در آین جا براش جت بد کار 
رفته است. و اگر پس از کَيْفَ اسم قرار داشته باشد به 
عنوان خبر» مرفوع است. مثل: (کیف رَيدٌا: زید چگونه 
است. و اگر پس از آن فعلی قرار گیرد پس محلا 
منصوب است به عنوان حالیّت یا مفعول مطلق بودن 
مثل: (کیف جاء َیذ): زید چگونه امد. و کف براي 
شرط می‌آید و دو فعل غير مجزوم پس از آن 
درمی‌آید که هر دو به یک معنی و یک لفظ باشد. مثل: 
(کیف تست أَتم): هر گونه رفتار کنی من همان گونه 


رفتار می‌کنم. ما نع أَضتمٌ نیز گویند. 

(الكيْفة): یک پار چرم و امثال آن. وصله‌ای که از 
جلو به پیراهن می‌زنند. ج کیّف. 

(الكَيْفْيّة): مصدر صناعی است از کیْف [برای توضیح 
مصدر صناعی رجوع بشود به الصناعی. ب]. ياء 
نسبت و تاء به أن افزوده شده تا از اسم به مصدر 
منتقل شود (کیفیّ) الشَیّْء: چگونگی و کیفیتِ آن چیز. 
و کیفیت اگر مربوط به جانداران باشد به آن گویند: 


o 


(كيفة تفسانیة): کیفیت نفسانی» مثل: دانش و زندگانی. 
واگ رسخو الستوار در بجای خودن باشد آن را 
گویند: مَلّکه. و اگر این دو نبود به آن گویند: حال, مثل: 
کتابت که در آغاز حال است و چون استمرار یابد به 
أن شلکه گورنند: 
(مُکیْف) الهُواء: دستگاه تهويةٌ هوا؛ خنک کننده یا گرم 
کنناه: 
# کیل - (کال يکیل كيل و مُکالا) الْند: آتش‌زنه 
روشن تعد و آتشی درست نکزد (کال) از و رة 
گندم و غیره را پیمانه کرد. و کال به دو مفعول متعدی 
می‌شود. پس گویند: کل فلاناً لطعام): مواد غذایی را 
برای فلانی پیمانه کردم و گاهی لام بر سر مفعول اول 
کال دزمی اند پش می‌گویند: ٠‏ (كلث له العام : غذا را 
برای او پیمانه کردم (هَذا طَعامٌ لایکیلنی): این غذایبی 
است که یک پيمانة آن مرا کافی نیست(کال) الصیِتّت 
الدُراهم: صراف سکه‌ها را وزن کرد (كال) الشیء 
بالشیء: آن چیز را با چیزی دیگر مقایسه کرد (کال) 
قرش بغیره: آن اسب را از نظر راهواری با اسب دیگر 
کیل یکال. و کول یکَُل) النخ: گندم پیمانه شد. . 
(کایلتَ کایل مُکایَلَ) فلانا: متقابلاً برای فلانی پیمانه 
کردم و چیزی را پیمودم کایلَ) الوَجُل صاحبَهٌ: آن مرد 
گفتار یا کردار دوست خود را معاملة به مثل کرد یا 
متقابلاً به وی دم داد و چیزی هم افزود (کایل) 
رش انون آن اسب با اسب دیگر ماه داد 


کیلو 
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(کایلَّ) فلاناً صاعاً پصاع: به فلانی پیمانه به پیمانه 
باداش داد و تلافی کرد. 

( کیل کیل تکُینلا) فلارْ: فلانی ترسو و بزدل شد (کَیْلْ) 
لفلان مس برای فلانی گندم بسیاری را پیمانه کرد و 
كود 

,کال یکتال إکتیالاً) له و عَلَیْه: چیزی زا از وی 
گر فت و خودقی آن را انه کرد گوبنده ( کال الط 
واکتالٌالاخذ): پیمانه کرد دهنده و خود پیمانه کرد 
گیرنده. خدا میراد ین نا 
الوا على الاس یتفن واذا لوغ أؤ وَرئوهم 
یُخْرَوْنّ»: بدا بر کم فروشان. انان که چون مال مردم 
را (بخرند و) خود پیمانه کنند پر و کامل پیمانه کنند. و 
زمانی که (فروشنده باشند و) پیمانه کنند يا وزن کنند و 
به مردم دهند کم بدهند. 

(تکایّل تکایل تکایلا) ال#جٌلان: آن دو مرد براي 
یکدیگر پیمانه کردند. در دشنام دادن یا انتقام خون 
گرفتن از یکدیگر معاملهٌ به‌مثل کردند. به یکنذیگز 
دشنام دادند. از همدیگر انتقام گرفتند. 

(الکیالة): مرد بیمانه کننده. شغل و حرفه پیمانه کردن. 
(الكَيّل): پيمانه. جرقه یا آنقن‌ریاه کد از ا خی وننه 
می‌ریزد. ج أکیال. 

(الكيْلة): پيمانةُ حبوبات. ج كيلات. 

اة پیمانه‌ای است از عراقیها که مقدار آن 
سیصد و سی و هفت مثقال است. ج كیالجَة. و کیالج. 
(الكيلة): اسم است برای شکل پیمانه کردن و در مقام 
مکل گویند: «أحَشّفاً و شوء کیلة؟!»: آیا بدترین نوع 
خرما (خرمايی که نه پوست دارد. نه گوشت دارد نه 
هسته دارد و نه شیرینی) را می‌دهی و کم فروشی هم 
می‌کنم؟ 

(الکَیال): کسی که شغلش پیمانه کردن است. 

(الکیْل): براده و سود آهن و زر و سیم و غیره. 
اک آخرین همین در مال ساگ مزدل 


ترسو. زمین بلند و مر تفع. 


(المکُیال): پیمانه. ج مکابیّل. 

(المکوٌل, و المَکیْل): پیمانه شده. 

# کیلو -(الکیِل: کلمه‌ای است که به تتهایی معناي 
هزار می‌دهد و با کلمة دیگری ترکیب شسده مثلا 
می‌گویند: (کیْلویثر): کیلومتر و (یلوْ جُرام): کیلوگرم 
(عشزون کیلویثرا؛ تلا کیلویشرات): بیست کیلومتر و 
سه کیلومتر (دخیل). 

# کیکلوس - (الکیرس): مواد غذایی داخل معده که 
با عصیر معدی تشکیل شده و هنوز واردٍ رود کوچک 
نشده است. (معرب). 

# کیمیاء - (الکیْمیاء): چاره. مهارت. حداقت. و در 
اصطلاح قدما: تبدیل بعضی از فلزات به فلزی دیگر 
(علم الکیمیاء) عندَ دما سلب خواص فلزات و 
ایجاد غاصیت جذیدی در آنها. خضوضا تبدیل کردنِ 
فلزات به زر (الکیمیاء) عِنْدَ الْمُحَدَّثِيْنَ: شیمی, علم 
شیمی. (معرّب). 

(الکیْمیائی, و الکیْمیاویَ): شیمی‌دان, شیمیست. ج 
کیمیانیُزن. و میا وین (ألتفاعُل الكيميائئ): فعل و 
انفعالاتِ شیمیائی. 

#کیموس - (الْکیْمُرس): عصارۂ مواد غذایی در معده 


که وارد روده‌ها شده و به وسیله رو ده‌ها جذب خون 





می‌شود. (معرّب). 

(الكَيْمُوْسِيّة): نیاز به غذا و مواد غذائی. 

کین - (کان یکین کینا): ذلیل و خوار شد. 

کائه یه | اند الا دا او نا خوار و ذلیل کد 
ان یَکْتانْ | کُتینا): اندوهگین شد یا اندوهگین شد و 
اندوه خود را پنهان داشت. 

(استَکان یَنْتکینْ اسْتکانة): ذلیل و خوار شد. 
(الکیْنا): پوست درختِ گنه گنه که از آن الکالوئیدهای 
مختلفی می‌گیرند که کیئین یکی از آنهاست. 

الق میوغ درخت.سدن, کنار. کفالت؛ ضمانت, 
#کیه - (کاهه یَکیْهُه کَیْها): دهان او را بو کرد و بویید. 
(الکیّه4: آدمی که از ابراز دلیل خود عاجز و ناتوان 


کیهک ۱۷۱ کیی 





اننت و کسی به استدلال آو توجهی نمی‌کند با آدم # کیهک -(کیْهٌک): ماه چهارم از ماههای قبطی. 
بیحاره و بی‌فگر و بدون ند‌پیر . # کدی -(الکُیا): مصطکی, کندر رومی. (دخیل). 





# لام - (اللام): حرف بیست و سوم از حروفی 
الفباست. از حروف جهر متوسط و جرج آن نوک 
زبان است که به بيخ دندانهاي ثنائی ورباعی گیر 
می‌کند و به مخرج نون نزدیک است. 

#ل -(ل): لام از حروف جر است همچنین از عواملِ 
جزم است و غیرعامله نیز هست و نقشی در اعراب 
ندارد: 

اول: لامی که حرف جر است و اگر بر سر اسم ظاهر 
(غیر ضمیر) ذرأید این لام هميشه مکسور است: مثل: 
(لرَيْدٍ و لعمرو) مگر در مناداي مستغاثِ چسبیدة به 
حرف «یاء» که در این جا لام فتحه دارد. مثل: له 
ای خدا به فریاد برس. همچنین در تمام ضائر فتحه 
دارد. مثل: نا وم و هن مگر در یاء متکلم وحدهه 
مثل: لی و لام جاره برای معانی زیر می‌آید: 

(۱) لام ای است که در میان اسم معنی و اسم 
ذانق قراو مى قور كل اغى و أل لله و الت 
لله و الم وء حمد و سپاس و عزت و ملک و امر 
سا دنه انتیتت: 


)۲( براي اختصاص می‌اید: مثل: «الحتَة للغومنفت»: 


بهشت ویژه و مختص مؤمنین است. 

(۳) براي ملکیت می‌آید. مثل سخن خداوند: و له ما 
فى التقوات وما فى الازض4: از آن.اوست. آنچه.در 
انتقانها و آنجه در زمین است. یا برای تملیک است. 
مثلٍ: (وَهَبْتٌ إِرَيِدٍ دینارً): یک دینار (دینارٍ عربی) به 
رید دادم و در ملکيتِ او در اوردم یا شبه تملیک 
ام سخن خداوند: «َجَعَلَ كم من أْمیکُم 
اژواجای: قزارداد از آن نما از خودنان همسرانی. 
(۴) براي تعلیل می‌آید. خدا می‌فرماید: لا لایلاف 
ریش الافهم رِخلةٌ الستاء و الْیف»: براي الفت و 
انس یا جا دادن قریش, الفت یا جا دادن انان در کوچ 
زمستانی و تابستانی. و لام در این جمله: (يا لزید 
لعَمُرو): ای زید مرا دریاب از دست عمرو؛ بخاطر بدی 
عمر و تو را به کمک طلبیده‌ام ای زید. و لامی که بر 
سر مضارع درمی‌آید و با تقدیر «أن» ناصبه, مضارع را 
نصب می‌دهد. مثل سخن خداوند: و أنْرَلنا الَیِکَ 
ال کر بین للناس: و فرو فرستادیم بر تو قرآن را تا 
روشن کنی براي مردم. 

(۵) براي تأکیدٍ نفی می‌آید. این لام بر شر فعلی در 


ل ۱۷۳۴ 


می‌آید که بعد از «ماکانَ» یا بعد از «لَمْ يَکنْ» واقع شده 
باشد که «ماکان» و «لم یک نسیت:و استاد دادهشنده 
رود مسیون مثل سخن خداوند: و ما 
ب ال لطلِعکم على ألقيب#: و نبوده است خداوند 
که آگاه کند شما را از غيب و همچنین سخن خداوند: 
ډو كن الله فر َه: و بو دات داوق که 
و اکثر عربها اين لام را لام جحود 
سی ااا یزاب حرفي بح واتقی مرا آسسته 
(۶) به معتای «الی» است. خدا می‌فرماید: بان ریک 
وی لهای: بخاطر این که خدا وحی کرده است به 
وی لها لها بوده است. 
(۷) به معنای عَلی می‌آید: بر روی. خواه استعلاي 
حقیقی باشد. مثلِ سخن خداوند: يحون للاذْقان»: 
برروی جانه‌ها فرو می‌افتند. که در این جا مراد این 
است که واقعاً برروی چاه می‌افتند. یا استعلاي 
مجازی باشد. متلِ سخن خداوند: و ان انم لها 
و اگر بدی کردید پس بر آن (نفس خودتان) است. 
(۸) به معناي «فیْ» می‌اید. مثل سخن خداوند: لو 
نع الموازین القشط یوم القیامة4: و می‌گذاریم 
ترازوهای عدالتِ اجتماعی ۱ قسط را در روز قیامت و 


بیامرزد انان را. 


رستاخیز. 
٩(‏ با معناي عَنْ می‌آید: مثل سخن ا و قال 
ن کف وا ری آمَوا لوکان حيرا ما 2 سَبَقَونا اه : و 
تسیود کفر ورزیدند به کسانی که ایمان 
آوردند اگر خیری در کار بود از ما سبقت نمی‌گرفتند 
به سوي آن؛ ما از آنها جلوتر می‌رفتیم. 
(۱۰) به معنای شدن و صیرورت ضی‌آید. گردیدن 
گشتن و به آن «لام الْعاقبة» و «لام الْمَال»: لام پایان 
کار و لام مال کار می‌گویند متل سخن خداوند: 
«فلقطه آل فرعون لیکون هم عَدوّا وَحَرَناً: پس (از 
آب) گرفتند او را خانوادة فرعون تا عاقبت بشود برای 
آثان دشمی و مایة اندوه و حزن. 


(۱۱) به معنای قسّم و تعجٌب و به همراه هم می‌آید. 


یعنی: در آن واحد هم معناي قسّم می‌دهد و هم معناي 


تعجب و ویژه نام خداوند متعال است. مثل قول (شاعر 
عرب): 

ِل قى علی لیام دوجی: 
به خدا سوگند که باقی نمی‌مند: جر روزگار. حیوان 


صاحب شاخهای پیچیده‌ای. [یبقی = لایبقی است 
ب ]: 
(۱۲) برای مجرد تعجب می‌آید و در «ندا» و غیر ندا به 
کار می‌رود. برای ندا مثل قول امروالقیس شاعر عرب: 
قیالک من الیل ان جوم 

كَل مغار الئل شد یدیل 
فیا عجبا از شبی که گویا ستاره‌هاي آن. با طنابهاي 
محکم پسته هندهاند به یدیل (یذیل تام کوهی است) 
و برای غير ندا می‌اید. مثل قول (شاعر عرب) میمون 
الأغشی: 
شباب وَشَیِب وافتقاژ و روه 

له هنا لخد کیت رگد 
جوانی و پیری و فقر و ثروت. پس برای خدا! این 
روزگار چگونه می‌گذرد؟ 
(۱۳) براي تعدیه می‌آید. مت (ما رب ردا لنشرو): 
چه بسیار زننده است زید عمرو را (ما یه یک و 
چه بسیار دوست دارد بکر را! 
(۱۴) برای تأکید مئ آیدء و لام زائده است و بر چند 
قشم است: 
الف - لام زائده که بعد از فعل اراده و آمر قرار گرفته و 
بر سر اففل.سضارهی درس ی اید که پبا دنه مقدره 
منصوب شده باشد, مثل قول خداوند: «انْما رید الله 
وب عنم الس بدرستی که می‌خواهد خداوند 
که ببرد از شما پلیدی زا و مثل قول خداوند: لو 
اروت لاغدل نکم 6: : و دستور داده شده‌ام که عدالت 
برقرار کنم در ميان شما. 
ب لام تقویت که اضافه می‌شود تا تقویت کند عامل 
شمیت را که انا تانق آو ضیف هه ست :مغل 


ل 


قول غداوند: ودی و رخا لین هم بر 
هون 6: هدایت:و مت است:مرآنان زا که از 
پروردگار خود می‌ترسند يا براي این که این عامل 
فرعی است در عمل» مثل قول خداوند: «ِمصِدّقاً ما 
َعَهُمْ: تصدیق کننده‌اند انچه را با انان است 

دوم -لامی که از عوامل جزم است و آن لامی است که 
قرار داده شده برای طلب. حرکتِ این لام کسره است 
و ساکن کردن آن پس از فاء و واو بیش از حسرکت 
دادن آن است. مثل قول خداوند: «فْْیْشْتَجییُوا لی 
وتوا پی»: پس اجایت کنند و بپذیرند (سخن) مرا 
و ایمان بیاورند به من. و گاهی بعد از ثم قرار گرفته و 
ساکن می‌شود. مثلِ سخن خداوند: نم لِضوا4: پس 
بگذرانند. 

سوع:- لام غیرعامله الست یر هقت گر تد است: 

(۱) لام ابتد است و دو فایده دارد: تأکیدٍ مضمون جمله 
و ترا دادن مضارع براي حال است و در دو جا 
داخل شود: 

الف -مبتداء مثل قول خداوند: ولاش 
اینه شما ترسنا کترید. 


اشد رد6 هر 


ب - خبر (إِن) است و بر سه چیز داخل می‌شود: 

۱ یر سر اسم درمی‌آیده مثل قول خداوند: ان رب 
میم الدعاء): بدرستی که پروردگار من شنوندة 
دعاست. 

۲ بر سر مضارع در می‌آید. چون به اسم شباهت 
دارد. مثلٍ قول خداوند: و ریک لَيَحْكَم بيْهُم4: و 
بدرستی که پروردگات حکم می‌کند میان آنان. 

۳-بر سر ظرف درمی‌آید. مثل قول خداوند: لو انک 
لی حلي عظیم4: و بدرستی که تو بر اخلاقی بزرگ 
می‌باشی. 

(۲ لام زائده است که بر سر خبر مبتدا درمی‌اید؛ مثل 
قول (شاعر عرب): 

ام الملیس (ما در حلیس) پیزژنی فبرتوت و یاز 


۱۷۲۵ ل 


سالقووده است.ق دالقا, می شود بر سر یر از تشر 
قرات کسانی که این آیه را چنین می‌خوانند: وال هم 
یا کون الطعاعی: مگر این که آنان هر آینه غذا 
می‌خورند. [قراءتِ معمول. هم است]. و لام زائده 
دنل مقو یر مر خم لکول قول آفبناهر 
عرب): 

ولی من از عشق آن:زن يا دغر شیامه ويدارو ولام 
و لام زانده بر سبر مفصولن دوم فعل [آرَی] در می‌آید. 
بنابر قول کسانی که می‌گویند: «آراک لشاتمی»: تو را 
می‌بینم که دشنام دهندة من هستی. 

(۳) از لامهایی که در اعراب اثری ندارند: لام جواب 
استت و پر .سة گواته: الست 

الف ‏ لامی است که در جواب (وْ) آید. مثل سخن 
خداوند: و کان فتهما آله الا الله لقَسَدَّتا): اگر بود 
دز آن دو (اسمان و زمین) پروردگارانی بجز خدا هر 
اينه آن دو فاسد می‌شدند. 

ب -لامی که در جواپ (لولا) می‌آید. مثل سخن 
خداوند: و زلا دم له لاش بَعْضَهُمْ یتفض لت 
الأزض: و اگر نبود دفع کردن خدا مردم راء بعضی از 
انان را به وسیلة بعضی دیگر هر آینثه فاد می‌شد 
زمین . 

ج-لامی که در جواب قسّم می‌اید. مثلٍ سخنِ 
خداوند: ډتالله قذ آررک الله عَلَيْنا): به خدا سوگند 
همانا برگزید خدا تو را پرما. 

(۴) لامی که بر سر آداة شرط درمی‌آید تا دلیل بر آن 
باشد که جواب بعد از اداة شرط بدین جهت مبنی شده 
است که پیش از آن قَسَم واقع شده است و نه بخاطر 
شرط است. و به همین جهت به این لام. لام موه و 
لام الط نیز گویند. مثل قول خداوند: لين 
ارج لا عون م اگر یرون اند وند 
بیرون نروند به همراه انان. 


(۵) لام «أل»: مثل: اج و الحارث. 


۱۷۳۶ لأط 





(۶) لامی که بر سر آشماء اشاره:درمی‌آید تا بناپر 
قولی: دلالتِ بر دوری کند و بنابر قولی: برای تأکید 
است. این لام در اصل ساکن است: مثل: «تلک». و در 
فک مکسور اس چون که فقا فی ساگ برد 
پس لام را کسره دادند. 
(۷) لام تعجب که جَرّ دهنده نباشد. مثل: ارف ری 
زید چه هوشیار و زیرک است و (لکرم عم وا: عمرو 
چه بزرگوار است! 
مس« (لا): بر سه گونه است 
(۱) لا نافیه است و بر پنج نوع است 
الف ‏ همچون ان نصب اسم می‌دهد .و زفم خبر و برای 
یعنی: قطعی بودن. مسلم بودن, نه بنابر احتمال. و در 
اس یرٹ :به آن می‌گونند: «لا التَبْرنَة) مثل: 
(لاصاحب جُوْدٍ مَْقَوْتً): هيج انسان سخاوتمندی 
مورد دشمنی و بغض واقع نشود. 
ب - همچون لیس اسم را رفع و خبر را نصب می‌دهد. 
مثل قول (شاعر عرب) سعدبن مالک: 

تن صلعن نوانها .نان قيس ارام 
هر یاضر بوسر آسن انب غزسندی تسج تن 
بگریزد. پس منم پسر قیس, مقاوم و استوارم و از 
جایم تکان نمی‌خورم. 
ج - لا برای عطف می‌اید و عاطفه است. مثل: (جاء 
ید لاعَْرّو): زید امد و عمرو. 

- لا که نقیض نم است و معمولاً جمله‌های بعد از 
این لاحذف می‌شود. گویند: (آجاءک 5 ایا وید نه 
د قرو امه پس گویند: (لا): نه اصل آن بوده است: 
(لالْم یجی): نه نیامد. 
ه در غیر مواردٍ فوق می‌آید. پس 
اسمیّه باشد خواه اغاز جمله اسم معرفه باشد خواه 
آسم تکردافبا دی لا فر انعم کرت باد و خرن 
فل مات رامد چ کار ی چ وی یره فراآین 


خداوند است: «[ا الشخش ینب ها آن تذرک الم و 
لا الل سایق الهار6: نه خورشید سزاوار است برای 
آن که رنه یمه و تد ضبق فیشی گنرد سر .زوز 
رن کے ار اي سل کی اسر 
ر و مرک ر ا 
آن عقل خود را از دست می‌دهند. و مثال فعل ماضی 
سخن پروردگار است: فلا صَدّقَ و لاصَلی4: پس نه 
تضدیق کرک :و ایمان آورد و نه نماز گزارد: 
(۲( برای طلب ترک چیزی به کار می‌رود و به آن 
«لاءناهیه» گویند و بر سر فعل مضارع دوا سیو را 
جزم داده و ویژه آینده قرار می‌دهد. 
ین است و بر سر کلام درمی‌آید تا تأکید و 
7 ان باشد, مثل سحن خداوند؛ «مامَعَک اد 

اي OE‏ تو ر فان 
ی 1۳1 ن لا ابو ده | ست . 
# لات - (لاتَ): از اداتِ نفی است و جمهور نحویها آن 
را مرگب از لای تافیه و تاء تأثیث لفظ می‌دانند که 
عمل لیس را انجام می‌دهد؛ اسم را رفع و خبر را نصب 
می‌دهد و اکثرا برای زمان می‌آید و بعد از آن یا اسم یا 
خبر آن حذف می‌شود و فقط یکی از آن دو می‌آید و 
اغلب اسم آن حافت می‌شود. مثل سخن خداوند: 
ولات حیِن مَناص): و نیست اکنون جای گریزی. و 
مانند قول (شاعر عرب): 
یمالغ ولات ساعة مندم 

ا مبتغبِه و خیم 

چرندگان آن. ولات ساعَة مندم: چنین بوده اس 
ولات الشاعة ساعَة مَنْدَم. 
# لازورد - لاوز لاچۇزد. 


e ۳ 


# لأط -(طه يلط بأطا). : به او امر و زیاد تأکید و 


لأف 


اصرار کرد. چیزی را از او طلب و زیاد پافشاری کرد. 
با چشم او را دنبال کرد تا از نظرش پنهان شد (لاطه) 
بهم با تیر ابه او الط بالتصا: با عصا په او ژد 
کا رای سخ #رقت با ای وران وک 
شد (کطَ) فی مُرْوْرهٍ: اسیمه‌سر گریخت و لحظه‌ای به 
پشتِ سر خود ننگریست. 

# فت لاف فا الطعاع: آن غذا را بخویی و 
از روی اشتها خورد. 

# لاک که که[ کاالی فلان: او را به نزد فلانی 
فرستاد تا نامه‌اش را به او برساند. (الکنی) الی فلان: از 
مین په فلانی برسان اصل الکی: التکتی بوده است:: و 


فعل امر است:.ب] 

(اشتلأک یتیک اشتللاکا) لَه نامه او را برد. 

(الملاً ک): نامه. فرشته. ملائکه. ج مَلائک. و ملائکة. 
(المَلا کة): نامه. 


# لا لال يلال لالام اج أو الْبَوْ: ستاره يا 
آذرخش درخشید و تلا کرد رک بعینه: چشم خود 
را گشاد کرد و تیر نگریست () اور دهد گاو نر 
دم خود را تکان داد (لألأًث) الا اتش سراف وخته 
شد (ث) الّوائح: زنان نوحه‌گر در هنگام نوحه‌گری 
دستها را پشت و رو کردند و تکان دادند (ل) ال 
اشک را مثل مروارید غلتان فروریخت. 

تالا يالا تلا لحم آو البوْنْ: ستاره يا آذرخش 
درخشید و تلالؤ کرد لا وَجُهه: چهره‌اش درخشان 
و نورانی شد (تاَلأًث) الان تشقن برافزوختة شنف, 
(اللاٌء): مروارید فروش. 

(الَال): مرواریذ فروش. 

(الالةٌ): مرواریذ فروشی. 

(للٌلاء): پرتو چراغ و امثال آن .. گویند: (بْصَ 
السراج): پرتو چراغ را دیدم. 

لو مروارید. ج لالی. 

ال :): واحد الولو یک دانة مروارید. 
(للوُْْان): همچون مروارید. مرواریدگونه. در سفیدی 


2/۷ ث٣‎ 


۱۷۳۷ لام 


و صافی و درخشندگی, گویند: لون لۇلۇان): رنگ 
سفید و صاف و درخشنده همچون مروارید. 
# لام ماه اما اورا ست وروما رة 
(لأّمَ) ار آن چیز را درست و عیب آن را برطرف 
کردا( ن الشھتین: آن دو چیز را با هم جور و 
میزان کرد (م) الجر و السُذْعٌ: جراحت و ترک و 
شکافتگی را به هم جمع کرد و بست. 
وم یلم وما و لَمَةّ) فلان: فلانی لشیم و بدتبار و 
فرومایه و ژکور شد. 
(ألأَم ینم ازتما) فلان: فلانی فرومایگی واتاکسی و 
پستی از خود آشکار کرد. فرزندانِ فرومایه‌ای تولید 
r‏ آورد ا ال آن چیز را درست و 
کیا برطرف قرف گویند: (الانت) الوح 
بالدّواء: زخم را با دارو پانسمان و درمان کردم (ألام) 
الصَذع: ترک و شکافِ در چیز سخت را برطرف و آن 
را درست کرد. 
لا عم بلائَْه ملاعَمَ) الا: آن کار موافق و سازگار 
با او شد (لاءَم) فلاناً: با فلانی جور و موافق و دمساز 
شد (لاءَمَ) ب ين الشیکین: ميان آن دو چیز را به هم جمع 
و جور کرد (لاءم) لش 2 آن چیز را درست و عیبش 
را برطرف کرد. 
(ل٩م‏ یم تْم) الوَجُل: آن مرد را فرومایه و پست و 
ژکور خواند (لأم) الشىئ عیت آن چیز را برطرف و 
آن را درست کرد. 
میم التناما) ال 2 آن جیز درست و عیبش 
برطرف شد. گرد آمد. اجتماع کرد» جمع شد گویند: 
َْا) الْقَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و توافق کردند لیم 
السَینانٍ: آن چیز با هم جور و سازگار شدند (هَذا کلام 
یلیم علّی لسانی) گفتن این سخن بر زبان من دشوار 
و کیت ات ام لجُلان: آن دو مرد با یکدیگر 
شتی کردند لیم الشي4: 
به هم چسبید. 


(تلاءم يلام تلاوْما) الْقَومٌ: آن قوم گرد آمدند و توافق 


: آن چیز به هم جمع شد و 


۴ 


کردند (لاءع) الشَیْنان: آن دو چیز جمع شدند و به هم 
پیوستند (ئلاءم) الکلامٌ: آن سخن مرتب و منظم و با 
ایپ که 

لام یم توا دوست و تعمیر د غین برطرف 
هند. کز3 آمد. به هم جمع شد فراهم آمد َام) فلار 
لام فلانی لباس جنگي خود را بر تن کرد زره و 
کلاهخود و مغفرٍ خود را پوشید و شمشیر و نیزهٌ خود 
را برداشت 

(استلام يتلم اشتلاما): با فرومایگان وصلت کرد از 
فرومایگان زن گرفت (اسَام) فلانٌ: فلانی لباسهاي 
جنگی خود را بر تن کرد (رشتلام) الجْْدِیٌ: سرباز و 
سپاهی زره و خود و مغفر خود را بر تن کرد و شمشیر 
وا تیزة خود رابرداشت, 

(للْ): فرومایگی و پستی نسب و پستی و شامتٍ 
شخصیت و زفتی و بخیل بودن. 

اللام): هر چیز سخت و سفت و محکم (شی ۹ 
چیزی که اجزایش به هم پیوسته و محکم باشد. 
(اللثم): اتفاق و اشتی ميان مردم. مثل 
و مانند شبیه. گویند: فلن للم زرْز): فلانی بی زید 


و سازگاري در 


است. ج‌الام. 

الا مان, و اللو مان): فرمایه. پست فطرت [فقط برای 
ندا به کار می‌رود.] گویند: (یالامان و یا لوْمان): ای 
پست و فرمایه. 

لا تمامايزارهاي جنگ, از نیزه گرفته تا خود و 
مغفر و زره و شیر چرام 

(اللَوّمَةَ): کسی که اداي کارهای دیگران را درمی‌آورد. 
هر چیز با ارزش که از دادن آن دریغ شود. چه اثاثية 
باشد چه چیزی دیگر. مجموعة وسائل گاو آهن. 
الثیْم4: پست فطرت و فرومایه و بی‌اصل و تبار. 
شبیه, مثل و مانند. گویند: (هو لَبْبْمه): او مثلٍ آن است 


اللثیْمَة): مَُنِْ اللیْم: زن پست فطرت و فرمایه. ج 
لشام. 


لأی ۱۷۸ لبا 


(اللّمَة): مثل و مانند. همسن» همسال؛ اصل آن لوم 
است. گروهی از مردم مابین سه تا ده نفر. ج أمات. 
(المَُْنّم): چیزی که اجزایش به هم پیوسته و محکم 
شناد 

#لأی لی یلاٌی لایاْ) فلانٌ: فلانی درنگ کرد. 
تأخیر و کُندی کرد. بازماند یا بازداشته شد امتناع 
کرد. 

(ألی یی ا[25) فلانْ: فلانی گرفتار مشکلات شد. 
لی نی تَلبيََ) فن حاجته: در انجام خواستة خود 
درنگ و کندی کرد. 

ی بای التتاء) فلا فلانی کندی و وه کراد: 
مقلس, و وزشکسته و تنگدست شد (إلخات) له 


الحاحة: خواسته او با مشکل مواجه و سخت و دشوار 


از 

الا واء): تنگدستی. تنگناي اقتصادی, فقر و فاقه 

شدتِ بیماری. 

للای): سختی» شدت. گویند: (فعل لک جحد لآي): 
آن کار را پس از دشواری انجام داد لايا عة 


الشیِء: بعد ۲ دشواریها آن را شناخقم. 

(اللای): تنگنا و دشواری و سختی و محتاج مردم 
شدن. ج ألاء. 

(اللاوٌوْن): اسم موصول است به معناي لیْنّ: آنان که 
کسانی که. گویند: (جاء اللاوّوْنَ لوا ذا): آمدند آنان 
که فلان کار را ایا داد 

(اللاوۇ): مخفف اللاوّْنَ؛ آنان که. 

(اللاتی): از اسماء موصوله است: أن زنانی كه أن 
دخترانی که. خدا می‌فرماید: واللای مشن من 
الْحیْض ین نِسایْکَم»: و آنهایی که از حیض شدن 
اوسن مین شنوند از زنان شما. 

#لباً الا ا با ی ابقر و نخوها: آغوز گاو و امثال 
أن را دوشید لبأ) 31 لدا :مادر يه فرزند خود 
ستان خود داد (ا) الم ۱ 
به آن قوم آغوز خورانید با لا آغوز را جوشانید 


آغوز داد به او شیر ماک از ؛ 


لب 


۱۷۳۳۹ لت 





و پخت (لب) الوَجُلُ من الطعام: آن مرد غذاي بسیار 
خورد (لبَا) ال و ره من الاغراس: نهال خرما و 
قلمة درخت و غیره را در آغاز کاشتن 
نا ی إلباءً) ایرد و نها آغوز گاو و امثال آن را 
دوشید اا تا الا وتخا مادر به بچهاض آغوز داد 


با لْقَوْم: به آن قوم آغوز خورانید لب لباز آغوز 


ع این داد. 


را جوشانید و پخت. 

بت نی لبف اف و تخوها: آغوز در پستان شتر 
و امثال د شتر جمع شد (یا) بالحَج: در مراي سج کشت 
«ییِکَ له ارف الیک رور دگ الیک لیَأت) 31 
وَلَدَها: مادر به کودکې خود آغوز خورانید. به او شیر 
ماک از پستان خود داد. 

(تباً ی التباء) الراعی ابقر و تخوها: کوان او 
گاو و مانند گاو را دوشید یب فلان: فلانی آغوز 
خورد (ی لا فلان: اولین نفری بود که از وضع 
فلانی با خبر شد؛ اولین کسی بود که خبر فلانی به او 
رسید نو فلان لایلتیثون فَتاهُم): فلان قبیله نوجوانان 
خود را زود زن نمی‌دهند. 

الها آغوز. شیر ماک گور ماست (البا) فن الط 
شیری که چند روز پیش از زاییدن و چند روز پس از 
زاییدن از پستان زن جاری می‌شود. ماله 

(اللبْوٌ 5): شیر ماده. ماده شیر. ج لبو و لبُوّات. 

الب ): ماده شیر. ج لَبّوات. 

#دلت الب لب لباب خردمند شد. فرزانه شد. عاقل 
سشد. 

لب یل باه و جربا بالعکان: در آن مکان اقامت گزید 
ب) فلاناً: به پهناي گردن فلانی زد. یعنی: به آن جایی 
که گردن بند در آن قرار می‌گیرد. [در المنجد و منجد 
الطلاب آمده: : به سینه‌اش زد» همان جایی که گردن بند 
در آن قرار می‌گیرد. با( لادم را مغز کرد 
ان را شکست و مغزش را درآورد. 

رات لب لباب الرزع: ات دانه بست و دانه‌اش 
پندانو نمودار شند [ل) لک الشی4: آن چیز براي تو 


عارض شد و پیش آمد. رخ داد (ألْب)بالمَکان: در آن 
مکان اقامت گزید (ألب) علی الأّمر: ملتزم آن کار شد 
و پی در پی انجام داد و آن را ترک نکرد (لت) الاب 
سینه‌بند برای چهارپا درست کرد تا زین را نگاه دارد 
که به عقب نلغزد (َلب) السَرحَ: برای زین سینه‌بند 
دزست کرد (لَ) داری داز فلان: خانه من محاذی و 
در کنار خانة فلائی شد و با آن امتداد یافت. 

یب یب تلبییا) الخ دان مقزداز شند. هز درست 
کرد (لَیّبَ) الوَجُل: در نزاع و دعوا گریبان آن مرد را 
گرفت و کشید (صَرَخْ هم و لیبَ): لباس خود را در 
گردنِ خود گذاشت. سپس گریبانِ خود را گرفت و به 
فریاد زدن پرداخت. کسی که می‌خواست مردم را از 
خطری بترساند این کار را می‌کرد. [در اقرب الموارد 
امده: کمان خود را به گردن انداخت و گریبان خود را 
گرفت و به فریاد زدن پرداخت. ب]. 

لیب یل تللبا) فلان: فلانی دامن به کمر زد و کمر 
خود را بست. لباس جنگ بر تن کرد (لبّبَ) الرجُلان: 
آن دو مرد گریبان یکدیگر را گرفتند. 

(ٍستلّبٌ یَْتلبٌ |شتلباباً) الوَجُلّ: عقل و خرّد آن مرد را 
لییْب): یخه. گریبان. ج تلاییب. گویند: (حَُ لا 
بتلییب ری و بتلایئی: فلانی گریبان زید را گرفت. 
(الأباب): گویند: (لباب لباب): مانعی ندارد. اشکالی 
ندارد. با کی نیست. هنگامی په کار می‌رود که بخواهند 
بگویند: فلان چیز پسندیده است و عرب در هنگام 
محبتٍ په کسی از این لفظ استفاده می‌کند. 
(الأباب): ناب. خالص هر چیز. گویند: (فلان لباب 
قوّمه): فلانی گزیدة قبیلٌ خويش | 
حسب و گوهر نیک و بدون آلودگی (عیش لبابٌ): 
زندگانی مرفه (لبابٌ) اجوز و لو و نخوهما: مغز 
بادام, مغز گردو و امثال اينها (اللباب) أَبْضَ: آرد خیلی 
درم. 

(االلبَب): جاي گلوبند در سینه. قسمتِ باریک یا نازک 


۳ 


لبت 


۱۷۳۰ لبخ 





و کم پشتِ شنزار که از شنز 
قولی: شنزار باریک و دراز. سینه بند راز پا که 1 
به عقب رفتن زین می‌شود. ج آلباب. فکر» خاطر له 
رخ اللْبّب): بدرستی که او آسوده‌خاطر است. 
فکرش راخت 
فکر است (فلانٌ فی لیب رَخیْ): فلانی مرفه و درناز و 


ت است. مر فه و در ناز و نعمت و آسوده 


(اللّبَ): اقامت گزیدۂ در یک جا و مکان. 

اللْب): عقل, خرّد (للب) من کل شَیّم: برگزیده و ناب 
هر چیز: مغز هر چیزه لب هر چیز. حقیقت و گوهر و 
خود هر چیز لا جوز و ال و نخوهما: شا ردو 
و بادام و امثال اینها. ج یاب وألْبَ. و لب لیب 
ققط در شعر به کار می رود.] ( اجک ی بنات 
آلیبی): از صمیم جان و قلب دوستت دارم (لبٌ) 
الازض: (فی اجیولوجیا): کمربند صخره‌اي سطح 
زمین. ۱ 

(اللَبَةَ): محل قرار گرفتن گلوبند در گردن. گردن‌بند. 
گلوبند. مهر؛ درشت وسط گردن‌بند که بهترین مهرة آن 
است. ج ات و لباب. 

الیب خردمند. عاقل, هوشیار. لئیک‌گو. ج آلټاد. 
(للیبَ جام بدون یخه و آستین. 

(لتیکت. و لَیه): گویند: (لَبّیِکَ): گوش به فرمان تو یا 
مقیم درگاه تو یا ملازم تو هستم یا مرتب تو را اجابت 
می‌کنم. يا روي من و توجهم به سوي تو است و آهنگ 
تو را دارم و امر تو را در پیش روي خود دارم که 
ا باشد از: (داری تلب دارَه): خانة من روبروي 
خا ارو ماد آن الست 

(المَیّب): جاي گلوبند در گردن یا سینه. 

(الْلب): کسی که سینه‌بنٍ زین را بر گردن چهارپا 
می‌بندد. 

لمیر ب): رَجْل مَبْوْبٌ: مرد متصف به عقل و خرد. 
# لبث -(لبت یب لب و لیا + پالمَکار ن: در آن مکان 
درنگ کرد و ماند. خدا می‌فرماید: فلت فی السجُن 


بطع سین 4: پس ماند در زندان چند سالی (مالّیت أن 

عل گذا): بدونِ درنگ فلان کار را انجام داد. 

یه یمه البائٌ: او را به درنگ کردن واداشت. 

(ْبث) عَنْ فلان: به فلانی فرصت و مهلت ده تابه 

اشتباه نظرٍ خود پی ببرد. أْ فعل امر است از لت 

پ ]. 

لب بُلبّت تلبیشا/, درنگ کرد و منتظر ماند. . با صیغ 

امر آن مثلی زده و می‌گویند: 

اندکی درنگ کن تا به آوردگاه در اید حَمَل [حَمَّل بن 

بدر از قبیلۀ قشیر است که در جاهلیت وقتی شترانش 

را غارت کردند با غارتگران جنگید و شترانش را باز 

پس گرفت. ب](لَبتَ) فلانا: فلانی را به درنگ کردن 

واداشت 

ریت ینت تلیا) بالمکان: در آن 

توقف کرد و ماند. 

(استلبته یله اشتلمائ؛ از او خواست درنگ و 

توقف کند (تَْت) فلان: از فلانی خواست بماند. 

(اللابث, و اللّبث): درنگ کننده, توقف کنننده که در 

جایی مانده است. 

(اللنّة): توقف› دریگ کی لاه ی على ۳۹ الأ ید 

من در این کار توقف و تأمل و درنگی دارم (باید 
بیشتر فکر کنم). 

(اللَبيْتّة) من الناس: گروهی از مردم كه از قبائل 

مختلفی باشند. 

# لبج - لب یم لبْجاٌ) فلاناً بالْعَصا: فلانی را آهسته 

و پی‌درپی با چوبدستی زد (لبَحَ) بفلان الاْرضَ: فلانی 


مکنان دونگ ها 


را بر زمین زد. 

(لبج يُْبَمٌ) بالجُل: آن مرد که ایستاده بود بر زمین 
خورد. 

اللبیْ): ماندگار و مقیم. گویند: (حَیٌ لِْحٌ): قبیله‌ای که 
از کوج باز ایستاده و در جایی سکونت گزیده است. 
# لبخ - بخ یلبم لبوخا) جَسَدهٌ: بدنش پرگوشت و 


لبد 


۳1 ليد 





قر 
بخ یب َبْخاً) فلاناً: به فلانی دشنام داد. به او زد. او را 
کشت. به قتل رسانید. 

يخ يبح تلیْخا) علی العو عند الألم: نوعی بماد 
برروي عضو دردناک مالید. (جدید) " 

لیب لیا باطیپ: عطر بر خود ماليد. 
لاخ زن فربه و پرگوشت و گوشت آلود. 

(البَخ): درختی است 
برگ آن مايل به درازی و موه ۾ آن کوچک و سبزرنگ 


و شبیه به رطب و بعد از رسیدن شیرین می‌گردد. اما 


ت رگ شبه بة اقوخت جار و 


لذید نیست. بعضی أن درخت را نوعی آزاد درخت و 
برحی آن را اپریشم هندی گویند. ب]. 

(اللْبْحْة): نوعی پماد که سرد یا گرم برروی عضو 
دردناک می‌گذارند یا می‌مالند. (جدید): 

(اللبِیْخْ): مردٍ فربه و پرگوشت و گوشت‌آلود. 
اللبیْحْةَ): ناف مُشک. 

# ليد - (لبَد یمد لیودا) بالعکان: در آن مکان اقامت 
گزید و آن جا را ترک نکرد (لبدَ) اس٤‏ بالاژض: آن 
چیز به زمین چسبید (بَ) الشر* 4 پالشیم: آن چیز با 
چیزی دیگر ترکیب و اجزاي آن دو برروي هم سوار 
ندند 

لب یلبد بدا) الصُوّفَ: پشم را زد و از هم باز و آن را 
ی وان سنوت 
سر عمود خیمه و غیره گذاشت 

لد یبد لبدً) بالعکان: در اا اقامت کرد (لبد) 
لش آن جير چسبید ای الطاب بالاذض: پرنده به 
زمین نشست و برنخاست. 

۳ یبد الباد) بالکان ن:.دز آن مکبان اقامت گند ید 
(ألبَد) الشرهء بالشی م: آن چیز بروی چیز دیگری سوار 
ءِ ۳ 7 ۳ ۳ ۳2 
شد (الیَدَ) الشیء پالشیء: ان حیز را به چیز دیحکترین 

E <‏ 
چسبانید (البّد) الفرَس: برروي پشتٍ اسب نمدٍ زير 
۰ م ۳ 
ر 1 و AR‏ :۸ 2 ۳ 
کرد (البَد) رَاسَهٌ عد الدخوّل پالباب: در هنگام واد 


شدن از در سر خود را پایین آورد. 

لبد یلید تلبیّدا) الشیَء بالشَیْم: آن چیز را محکم و 
سخت به چیز دیگری چسبانید () الط و دی 
زع بارانو شبن امین را به خی پسبانند و 
محکم کرد که پا در آن فرو نمی‌رفت (لَبَدَ) شَغره: 
موهاي خود را به وسیلهٌ چیز چسبنده‌ای به هم 
چسبانید تا سفت به هم چسبید (لَمدَ) الصُوْفَ: پشم را 
از هم باز کرد و زد و تر کرد تا مثل نمد شد سپس آن 
را دوخت و بر بالای عمود خیمه و غیره گذاشت 
الج یبد التباها) الْعة و الصف و توهما: مو و 
پشم و امثال اینها درهم فرو رفت و به هم چسبید و 
سفت شد (لَیدَت) الجر درخت خیلی پربرگ شد. 


. لبد ینید تََیْدا) المع و الصَوّفَ و نخوّهما: مو و پشم 


و امتال اینها درهم فرو رفت و به هم چسبید و سفت 
شد (لیدت)لأض باْعَطٍ: خاي زمین در اثر باران 
به هم چسبید و سفت شد (تلََدَ) الطاب بالأْض: پرنده 
به زمین چسبید و در زمین باقی ماند و نپرید (تَلَیَّدَ) 
فلا فلائی نگریست و دفت و اتال و تقرس کرد 
(اللابد): شیر فونده (مال لابذ): مال و دارایی بسیار. ج 
لد. 

(اللبادی): پرنده‌ای است شبیه بلدرچین که چون بر 
زمین نشیند پرواز نکند تا آن:را بترسانند.و بیرانند. 
(اللبّاد): نمدمال. کلاه مال که کلاه نمدی می‌سازد. 
سازندۀ نمدٍ عرق‌گیر زیر زین. 

(اللاد ة): کلاه نمدی. لباس نمدی. مثل لباس نمدی 
چوپان. 

البد): پشم (ملٌسَد و لالبد): نه موي بز دارد نه پشم 
کوسفند. یعئی: هیچ چیزی ندارد. 

البّد): هر نوع مو یا پشم به هم چسبیده و به هم 
کوییده شده. نمد زير زین. نوعی پلاس و گلیم. ج 
آلباد. و لورد 

(اللبد) من الرٌجال: مردی که به سفر نرود و از خانه 
بیرون نیاید و به کسب معاش نپردازد. 


لبز 


۱۷۳۲ لیس 





(لبّد: مال و دارایی 
«فوْلْ لت مالا لبده: می‌گوید: خرج کردم ال 
بسبیاری را (د) آخرین کرکس لقمان است [و به این 
معنی منصرف است]. [لقمان یکی از افراد قبیل عاد 
است که خدا انان را به هلاکت رسانید اما لقمان مردی 
مؤمن بود و خدا به او گفت: هفت کرکس را از زمانِ 
جوجه بودن بگیر و بزرگ کن و به اندازة عمر آنها 
زندگانی خواهی کرد وگویند. عم کرکس هشتاد سال 
است انا ارين فزقسها آن نقدر دیست که آن زا لد 
ناد روو که ده ود و لدی رات ر نی درد ر این 
لقان غیر از لقمان كيم ابت 
سی/لٍ می‌زیست. ب]. (أبولد): شیر بيشه. 
0 مر ورس اي اد سای تون 
چسبیده. یال شیر. و در عقام مل وید «هوّ مت بن 
لبْدَة الأسد»: : او ما ست. محفوظتر از 
اس اتف یبد ی جرأت می‌کند به یال شیر 
دست بزند. کلاه نمدی. حآلماد.و لد و لید. 
(اللَبدَة): هر نوع مو یا پشم به هم کوپیډه و به هم 
چسبیده. یال شیر. کل نمدی. ج لب 
#لیز - لب یلیر لب ان تفا خورف بدت 2ا 
خورد, با حرص و ولع غذا خورد (لبرَ) فی الطعام: غذا 
راھ زد و بد هم رید ی فان فلانی :را تفت 
کتک زد. او را انداخت. [در معجم الوسیط آمده: ول 
فلاناه دة او زا انداخت». ولی در المتجد و اقرب 
الموارد و قاموس اللغة آمده: «لبه: نَبَرَه: از او ايراد 
گرفت: عیجویی رھ و به نظر مآد که رل دوم 
تبجع اآونسی ایا اس 
ان چیز را لگد 


بسیار و زیاد. خدا می‌فرماید: 


منیعتر از یال شیر | 


صحیح باشد و ده که در 
اشتباه چایی باشد. ب]. (لبَرَ) ال 
مال کرد. 

#لبس مَس یس لیْسا) له الم آن کار را بر | 


تیه گرد فا ربد حقیقت آن بی نبرد. خدا سی قر ماي 


«ولاتلیشوا لح بالباطل6: و مشتبه نکنید حق را به . 


باطل. 


(لبش یمس لَبساً) الرْبَ: لباس را بر تن کرد. پوشید 
(لیش) العا هرم بيشه کرد (لبتش) قوما: زمان 
درازی از آن قوم سود جست (لبس) التاسش: با مسردم 
معاشرت کرد (لبش) فلانْ فلا عُمره: فلانی جوانی 
خود را با فلان زن سپری کرد (لب) فلانا ی ما فیه: 
فلانی را با تمام خصوصیاتی که داشت پدیرفت و قبول 
کرد (یِش) غلی قدا دی: خود را نسیبت به فلان چیز 
یا فلان مطلب به کری زدم و نشنیده گرفتم. 
لیس يلبش باس عَلَيْه ار : آن مطلب 

شد (ألبَس) الشیء الشئءَ: ان جسیز نوی دیگری را 
پوشائید. در برگرفت, گویند: (التش) ابات الأزض 
گیا زمین را پرغبانتد (ایتن) اه القماغ: ابر سان 
را دربرگرفت (لیس) فلاا لرْبَّ: لباس را به فلانی 
پوشانید. در بر او کرد بر تن او کرد. 

(لابسَّه یلابسه ُلابْسَة): با او درهم آمیخت و به او 
پیوست و متصل اشد (لابّش) فلاا عتی عرزت دخلته: 
با فلانی یکرنگی و یکدلی کرد تا به اسرارش پی برد 
(لابش) عَمَل کذا: به انجام و تمرین فلان عمل 
پرداخت. ممارست کرد. 

الیش پاش سا الامج آن کار مضتتبه و درهم و 
برهم شد (لبّسش) فلانْ: فلانی تدلیس کرد. فریب داد. 
عیب اي خود را نگفت و آن را پنهان کرد (لَبْس) 
له الاشر: ان کار را بر او مشتبه و درهم و برهم کرد. 
الب لس التباسا) لام تاریکی شدید شد. 
ظلمت زیاه شد. (لَْبش) عله الاشه: آن کار بس آو 
مشتبه و درهم و برهم شد. 

لیس یس تاساٌ؛ به:عقل او پریشان شد. آشفته 
مغز شد. 

لس تلق تاا باوب و بالاشر: آن جامه را 

تن کرد. گرفتار آن کار یا آ e‏ 

یا با آن کار و مطلب درآمیخت (تلیّش) بی لمر آن 
مطلب دچار من شد به سراغ من آمد و با من 
درآمیخت و مرا دچار خود کرد (تَلیّش) حب فلانة 


بر او غیت 


لبط ۱۷۳۳ 


لبط 





بدمی و لَحُمی: عشق فلان زن یا دختر با خون و 
وشت من ترآمفت )اما :اب 
دست چسیید دچ من الذئیا و ل یش متها بشی‌یا: 
از دنیا رفت و آلودة به مال دنیا نشد. 

(اللابس): جاء فلانْ لابسا اتید فلانی امد در حالی 
که خود را به کری زده بود و تغافل می‌کرد. 

(اللباس): جامه» پوشاک. لباس. ج ا ا 
زوج» زوجه» شوهر, زن. هر کدام از زن و شوهر برای 
یکدیگر همسر یا پوشش و لباس هستند. خدا 
می‌فرماید: هن لباش کم و أن لباش لهُن: آنها (آن 
زنان) همسران یا پوشش شمایند و شفا شوهران یبا 
پوشش آنانید. یدیق تاست: نوشن ی یکدیگرند که 
مان فساد اخلاقی همدیگر می‌شوند. ب]. (لباش) کل 
ی غشاء و روپوش و پوشش هر چیز (لباش) 
الّوْر: غلاف شکوفه و گل» کاسبرگ (لباش) السَقْوّی: 
ایمان یا شرم و حیا یا کار نیکو و عمل صالح. 
(الَبّاس): گویند: (رَجُل لبّاش): مردی که لباس بسیار 
دارد. مرد بسیار فریب دهنده و به اشتباه اندازنده. 
(اللبَاسَة): باشنه کش. (جدید). 

(اللبُس)شدید شدن تاریکی و ظلمت. لباس» پوشش: 
بوشاگ: 

(اللأس): پوشش, پوشیدنی. پوشاک. ج ا 
کف و هرد پرد؛ٌ کعبه و پرد دور کجاوه. پوستِ 
نازک میانِ گوشت و پوستِ اصلي بدن. 

سب یهام . نامشخص بودن, درهم و برهم بودن. 
گویند فی مره رز در کار او ابهام وجود دارد. 
(اللبْسة): مرو( لباس پوشیدن. گویند: (لکل ما 
لْسة): برای هر زمانی د eT‏ 
می‌شود. در هنگام رفاه یک جور و در تنگدستی جور 
دگ با شاو کنایه باقف تفر بات برفاه پات 
طرز زندگی و برخورد است و در سختی و بالاطرزی 
دیگر: 


(اللبْسَة): شهبه. درهم و برهم بودن, ابهام. گویند: (فی 


اروت و فیْ حَدِيثه تة در کار او و در سخن او 
ابهام و شک وجود دارد. 

(اللَبُوْس): پوشش» پوشیدنی, پوشاک. گویند: الیش 
لكل حالة لَبوْسها): رای هر خالتی اباس وی آن ا 
تن کن. E‏ و . زره. خدا می‌فرماید؛ وعَلناء صلم 

وس کم َحصِتکم ین بایکذ6: و به او یاد دادیم 
ساغعن لباسی (زرهی) را برای شما که محافظت گند 
از شما در جنگتان (رَجُْل لبٍْش): مرد داراي لباس 
بسیار. داروی شیاف که در مقعد یا سوراخ شرم مرد و 
زن می‌گذارند. 

(اللر سَف و اللْبوْسة): ابهام. شک بفرنجی. گویند: (فی 
کلایه وش بو لبوسته): در سخن او پیچیدگی و شک و 
ابهام وجود دارد. 

اچنا لباس کهته‌بو مندوس:(عیل یش( ظتاب 
مستعمل و کار کرده. ج لکیس دار لیُش): خانة کلنگی؛ 
به لباس پوشیده شده و مندرس و موی تشبیه شده 
است. ج لپاتتی. تلو مانند. گوبند: (لشی له لش 
او مثل و مانندی ندارد. 

ایا لیس کته ق چب دهنده عالسی کتندته 
پنهان کنندة عیب کالاي خویش, 

(المْبّس): نقل باداسی و غیربادامی. (جدید). ج 
وتات 

(المَلبّسَة): واحد الملَیّس. یک دانة نقل فوق. 
(المبُس): لباس, پوشاک, پوشیدنی, پوشش (انْ یه 
لسا بدرستی که در او امیذ.هست که تی دیگز 
لباس بپوشد؛ زنده بماند. یعنی: فلانی پیر نیست. 

# لبط لبط یبط لبطاً) قلاناء و لبط به الأرْضَ: 
فلانی را بر زمین افکند. 

(لبط یبط ) پفلان: فلانی که ایستاده بود بر زمین 
خورد. 

لبط یبط لتباطا)فلان: فلا کی ایی یاس ای 
سرگردان شد لبط و فی أَمُرَه: در کار خود حیران و 
سرگردان شد (لبط) موم به: آن قوم گرد او را گرفتند. 


لبق 


۱۷۳۴ لین 





پیرامونش جمع شدند و او را گرفتند. 

لبط یبط تلبطا): بر زمين افکنده شد (تَلیّط) فی 
آثرو: در کار خود سرگردان شد (َیّط) فلانٌ: کار فلانی 
آشفته و پریشان. 

(اللطة): زکام, سرماخوردگی. سرفه. 

(المَلبْوْطٌ) به: کسی که ایستاده بوده و افتاده. 

#لبق البق لب لبق) فلان: فلانی حاذق و ماهر شد. 
هوشیار شد. کارهای خود را خوب و درست انجام داد 
(لیق) اوت و الام بفلان آن لباس یا آن کار برازئدء 
فلانی شد. 

لبق یب لباقة): حاذق و ماهر و هوشیار شد. در هر 
کاری استاد شد یا دست به هر کاری که زد آن راخوب 
انجام داد (یْقَ) اب و الم بفلان: آن جامه يا آن 
کار و مطلب برازنده و درخور و-شايستة فلانی بود یا 
شد. 

(ََقَ یب تَلْبِيقاً) لد و غیره: ترید و غیره را خوب به 
هم زد تا خوب و نرم شد. و در حدیث است: «فْصََعَ 
رید ثم بقهاه: پس درست کرد تریدی سپس آن را 
خوب به هم زد و نرم کرد. 

(اللبق): حاذق و ماهر. هوشیار. 

(اللبیّْق): لباس یا هر کار و هر چیز برازند؛ به کسی. 
#لیک -(َبَکَ یک لیک الشَیْء و اھر آن چیز یا 
آن کار را مخلوط کرد. گویند: (لبکَ) السَویّق بالتل: 
غذایی را که از ارد نرم می‌پزند با عسل درآمیخت. 
(لبک یلک لَبکا) الا آن کار درهم و برهم و مشتبه 
و مبهم شد. 

(الیک یک الباکا) فلانٌ: فلانی بد زبانی کرد. فحاشی 
کرد. ناسزا گفت (أبکَ) فی ملطقه: در گفتار خود 
اشتباه کرد خطا کرد. 

یک یلک تلییکا) الشی ء: ن چیز را ورخ آمیخنت: 
مخلوط کرد. ممزوج کرد. قاتی کرد. 

لب یلّبکَ التبا کا) ال آن کار درهم و برهم و 


یک یتیک تلبْکا) الا آن کار درهم و برهم و 
مشتبه شد (َلبْکَت) الْعدة: معده دچار سوء هاضمه 
شاب 

(لَبْک) المعَوى: سوء هاضمه. 

(اللبُک): چیز اميخته و مخلوط. درهم و برهم. [فغل 
است به معنای مفعول ]. 

(اللبک): کار درهم و برهم و آشفته و مبهم. 

(اللبكة): چیز مخلوط و درهم و برهم (وَقعَ فی لبْكة): 
در کار سردرگم و درهم و برهمی گرفتار امد. 
لک نز ِیْک: کار درهم و برهم. 

(اللبیگة): غذایی است از کشک و ارد یا از کشک و 
خرما که به هم مخلوط می‌کنند و روغن بر روي آن 
می‌ریزند ولی نمی‌پزند. 

# لبلب لبلب لبلب لبلبَُ) به و عَلیْه: بر او محبت 
ورزید. مهر ورزید. شفقت آورد (لبلبْتْ) الشَاةً و تخو‌ها 
پولدها: گوسفتد و امتال آن به بچ خود محیت کرد و 
آق را لخسی: 

(لبالب) لت سر و صدای گر سفدان, بع بع درهم 
اميخته گوسفندان. 

(اللبْلاب): گیاه عشقه. پیچه لبلاب. 

(اللبْلب): گودي زیر گلو. 

لین -البته باه ا به از شیر نوشانیدشریفی از 
شیر داد. 

بت تب بنا شیر در پستان زن یا حیوان جاری 
شد. پستانِ زن يا حیوان پر از شیر شد. 

لت تلبن إلباناً): پستان زن يا حیوان پر شیر شد 
(ألبَنَّ) لْقَومٌ: لبنیاتِ آن قوم فراوان و بسیار شد. 

ین يمن تلبینا) الجنل: آن مرد خشت زد. خشت 
درست کرد (لَینَ) ْقمیْص: برای جامه گریبان درست 
رة سی از پبزاهن را دوخت کبه: در ان وک مده 
قرار می‌گیرد. 

َبنَ یل التبانً)ارْضیْع: کود شیرخوار از پستان 


شیر خورد. 


لبن 


لین یل تَلبْنا): فلان: فلانی مکث کرد. دزنگ کرد. 
(استلبن يَسَلْبنٌ اشتلبانا؛ برای خانوادٌ خود یا برای 
میهمانانش شیر و لبنیات طلب کرد. 

(للبيَ: سوپی که از آرد بيخته یا اژ سیوس و شیر و 
لاد مر ْض»: سوپی که از آرد بیخته یا از سبوس و 
شیر وغل فرست کتند مایا ما 
شاید چیزی شبیه فرنی یا خود فرنی باشد. ب]. 


و باه 
در حد بت است: «التلبينة محمه 
احت بیمار انتنتتاه إو 


(اللابن): داراي شیر و لبنیاتِ زیاد. دارای شیر و مواد 
لبنی. کسی که به دیگری شیر و لبنیات بدهد. ج لوابن. 
(اللا بتو کسانی که شیر و مواخ البتی پسیاږ ذارند. 
0 انپا تی شیر افروش» خت مال گس 25 
خشت می‌زند و می‌سازد. خشت فروش. 
(اللبان): قسمتی از سینه که گلوبند برروی 
می‌گیرد. 

(اللبان): شیر خوردن کودک از پستان مادر یا زنی 
دیگر, رشاع گوینده فو خو بیان اهاز برادر 
رضاعی و شیری اوست که از مادرش شیر خورده 
است. و لین 3 نگویند. زیرا لین را در مورد بهایم 
اطلاق می‌کنند (لبان) الَفية: طناب کلفتی که در 
هنگام نوزیدن باد کشتی را با آن می‌کشند. 

(الأبان): دونت نار 

(اللبائة): کاری که انسان بدون احستیاج یه آن» آن:را 
انجام دهد بلکه بخاطر سوس و هواي دلش آن را 
اجام دهد. گزیند: (ماقضیت. مه لبائتی)؛ به خوالشه.و 


ی ان قرار 


هوس خودم از آن تزسیدم؛ > هوس خود را بر نیاوردم. 
ج لمان. 

(اللْبّن): شیر نوشیدنی. شیر زن یا حیوان ماده. ج 
آلبان. 

(اللبَنَّة): پاره‌ای شیر آشامیدنی. و در سخن خدیجه 
اس که: «دَرّتَ بت القاسم»: جاری سد شیر قاسم. 
[قاسم پسر پیامیر دامع هفت روزه بود که از دنیا 
رفت. یک روز حضرت خد یجه لا گریست و گفت: 


۱۷۳۵ لین 


شیر قاسم از پستانهايم جاری شد و مرا به یاد او 
اندالشتت: پیاغیر غا قترموه: ایا دوست تنداری که 
حضرت ساره سرپرست او در بهشت باشد؟ ب]. 
(للّبن): خشت. آجر نپخته و خام (َینْ) الْمیْص: 
گریبان جامه که دگمه‌ها در آن قرار دارد. 

(اللَبِتّة): واحد اللین. یک خشت و اجر تخت یک 


گربیان جامه. 
نی درختچه‌ای است که به صمغ | بت 
در سرزمین شام بسیار | ست؛ درخت خت استرک. > درخت 


صمغ استرک» میعه. 

تایا کی است.غر سات ,یخی از کتورهای ری 

یی دبیم یی 
ست» کشور لبنان و در اصطلاح جغرافیایی: قسمتی از 

9 اسستا. 

(اللّة): گریبان جامه. قسمتی از پیراهن که دکمه‌ها در 

آن قرار دارد. 

(اللبتة): گریبان جامه, قسمتی از پیراهن که دکمه‌ها در 

آن قرار دازد. یک دان خشت. رن یا تحیوانی که شیر 

در پستانش جمع شده است. 

(اللبون): تیر ده که شير 

پستانش شیر دارد. زن یا حیوانِ شیرده. ج لین و لبائن 

که ین عَنّیک؟): چه مقدار از گوسفندان تو تم 

ن البون): کر شتر 

دو سالگی را پشت سرگذاننتد و وارخ:سن سب ۳ 

هده است: از أن جهت به آن ابید الانون: ود کد 

مادرش کرة دیگری زاییده و پستانش شیر دارد. یعنی 

پسر مادری که مادرش دوباره کره‌دار شده است. ج 


در پستانش جمع شده است و 


می دهند و دارای شیر هب تال ؟ 1 


بنات اللبُوْن. 
تة له و بت اللَبُْنٍ): مؤنتِ إن لو ج با 
اللبوٴن. 


(اللبیْن): تغدیه شده با شیر چارپایان و حیوانات. 
(الملیّن): شیر صاف کن ظرفی که هیر واابا آن ضاف 
کنند و بپالایند. ظرفی که دز آن شیر را جمعاوری 
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کنند. ظرف شیر یا ظرف شیردوش. قالب خشت‌زنی. 
وسیلهٌ حمل و نقل خشت. زنبه. زنبر. 

(المَلْبّن): راحت الحلقوم. 

(الملة): ظرفی است دسته‌دار و مانند تنگ که شیر د 
آن ريخته بر سر سفره يا 
به فنجان یا استکان ریزند. (جدید). 

بت گویند: (عُشب أوتفل مین علف يا سبزي 
زیاد کنندۀ شیر 

(المُلبنْوْن)؛ کسانی که لبنایت و شیر زیاد دارند. 

# لبی -(لبیَ لب )من الطعام: غذای بسیار خورد. 
ی یی تلبية) بالحَحٌ: در ایام حج گفت: یک له 
بیکَ): میک بار پرور گارا (لی) الوَجُل: به آن و 
گفت: (لبّیک): به گوشم. اجابت کننده‌ام. 

# لتا لا لا فی ضذروه به سینه‌اش زد و او را 


سیتی گذاشنته و شیر را از ان 


هل داد و دور کرد یا او را از خود راند يا دستِ رد په 
سین او کوبید )لا تم جر ا تی با با 
سن بد طرف فلائی پرتاب کرد (لمَ) اله آن 
چیز را ناقص و کم گردانید. 

# التب لشت یت تب بل ی به آن چیز چسبید 
َب فی ,الشیء: در آن چیز ثابت و استوار شد. 
نب يمب لَثْباً) فلاناً و عَلَيْه: ملازم و همراه فلانی شد 
(لَتَبَ) تَوْب: لباس خود را همیشه بر تن کرد و آن را در 
نیاورد و عوض نکرد. گویا هیچ گاه نمی‌خواهد ان را 
از تن درآورد. 

نب یب التابا) له الأَمر: آن کار را بر 
گردانید. 


الب یب التتابا)الثوَبَ: آن 


لباس را هميشه یوشید 
و از تن در نیاورد و عوض رد 

(اللاتب): چیز ثابت و پایدار و استوار. 

(الملاتب): لباسهای کهنه و فرسوده. 

(الملتّب)؛کسی که از ترس فتنه دز خانه‌اش گوشنه کر 
تشد فا استاه 
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فال ال یت لتا) الکو یی و وه ارد بیخته و غیر 


را با روغن و غیره مخلوط کرد اَتَ) الْعَجِيْنَ و نحوَه 
اندکی آب به خمیر و امثالٍ آن زد لا یت و يَعْجنٌ): 
فلانی وراج است و آغاز به سخن می‌کند و سخنانش 
را تکرار می‌کند (لت) الق آن چين را خرد کرد و له 
کرد (َت) الحَصّی: ریگ را کوبید و شکست و نرم کرد. 
(اللات. واللات) نى بوده از فقيل تقیف در شهر 
طائف یا از آ ن قبیلۀ قریش در محلی به نام نخله. و 
خواننده شد افر اني اللات و المزی4: آبا پس 
دیدید(بت) لات و عر :را 

(الْات): ریزه‌های شکسته پوست درخت. روغن و 
چربی و امثال آن که چیزی را با آن مخلوط کنند. مثلا 
ارف را نان ما ظ تند 

# لتح انح یتح لبْحا): او را کتک زد که آثار آن 
بر بدنش یا بر صورتش ماند اما جراحتِ سختی وارد 
نکرد (لَتَحَه) بیده: با دست به اوزد که اثرش بر بدنش 
ماند (لََحَ) عَیِتٌ: به چشمش زد و آن را از کاسه 
درآورد لح فلاناً بَصَره: به فلانی چشم انداخت. به 
وی نگریست (لََ) فلاناً: تمام دارایی فلانی را گرفت. 
(اللا تح): رَجْل لاتځٌ: مرد زیرک و هوشیار و خردمند. 
(الأْتاح): مردٍ زیرک و خردمند و عاقل (قَوْمٌ لتاخ): 
مردم خردمند و عاقل. 

(لعْحان): گرسنه, گشنه, گسنه. 

(اللنَحَی): َو اللتحان. 

# لتر -(اللتر): لیتر. 

# لتلت - لت سوگندٍ دروغ. سخن یاوه و بیهوده. 
مشغول به كارهاي کم ارزش يا دور از مقصود شدن. 
# لتم لتم ثم )محر بر و فی ملحره: با نيزه 
در سوراخ زیر گلوي شتر کوبید (لتَم) الشیْء بيده با 
دست به آن چیز زد نجل بالسَهُم: باتیر به آن 
رد33 ۱ 

# لتن - (اللاین): فی الأضل: در اصل منسوب به 
(لانبوم) است که دشتی انست در ایغالیاد گونند: (لسان 
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لا تینی): زبان لاتين که زبان رسمي رومیها بوده است. 
لع لاتيبِيّة): زبان لاتین که لفتٍ رسمی رومیها بوده 
است. 

#نتی -(اتی, و ات و اللّت: اسم موصول و مبهم و 
معرفه وم ای و از غیر صیفة ای است: آن زن 
که آن مون حقیقی یا لفظی که. ج اللاتی, و اللات و 
اللواتی. و اقات و اللائی. 

(اللتان. و اللتانٌ. و اللتا): تعنية التّى. 

الب و الَْیا): مصغر لتی. 

اتی و اللَيا): گویند: اوق فلانْ فی اللعا و التی): 
فلانی ی فزرگ وکوچکضڊ 

# لث لت يلت ل بالْمکان ن: در ان مکان اقامت 
گزید (لَت) المَط: باران پی در پی و برای چند روز 
رید و قطع نشد (َت) علو بر او اصرار و الحاح کرد 
(ألّث لت لْائا) بالمکان: در آن مکان اقامت گزید 
لت المطر: باران پی‌درپی و برای چند روز پشت سر 
هم بارید و فطع سد لت عَلیّه: بر او اصرار و 
پافشاری و الحاح کرد. 

# لثغ المع ی غاً) فلان: زبان فلانی حروف را 
جابجا تلفظ می کر د» مثلاً: سین را ثاء. یا راء را غین 
تلفظ می‌کرد و امثال اینها. 

بلاغ يلات تلائْفا): با سختی اداي کسانی را درآورد 
که تلفظ حروف را درست نمی‌توانستند انجام دهند و 
سین را ثاء و راء را غین تلفظ می‌کردند. 

(الألْتَع): مردی که نمی‌تواند بعضی از حروف را درست 
ادا کند. مثلاً راء را غین و سین را اء تلفظ می‌کند. ج 
(اللشغاء): مُوّنثِ الالتغ. 

اللم: گیر داشتن زبان در تلفظ بعضی از حروف» 
مثلاً تلفظ کردن ثاء به جاي سین و راء به جای غین. 
# لشق - ی ین لق) يَوْمُنا: هواي روز ما مرطوب 
شد و باد نوزید و هوا دم کرد (لَیْقَتْ) ئیابه: باسهایش 


شد (لیقَ) الطائز: بال و بر پرنده خیس شند, 

نب إلاقاً) السّىء ؛ آن یی باقر کرد 

(لثق بلق تلا) لش آن چیز را خراب و فاسذ كرد 
آن را تباه کرد. 

بلق |لناا)الشی#: آن چیز تر و خيس شد. 
تن تلثقا) الشر4: آن چیز تر و خيس شد. 
(اللخن): برنده‌ای که بال.و ترش خسن فنده است: 
(النّق): ژاله. رطوبت. شبنم. گل آبکیء آب و گل 
مخلوط به هم. گل و لای. گویند: (مَشَيْنا فی َّی): در 
گل و لای راه رفتیم. 

# لثلث -(ثْلَتَ یفلت لب بالعکان: در آن مکان 
اقات گزید (لْلت) الم و الحا ابر مسرتباً و 
پی‌درپی و در یک جاء جابجا شد بطوری که هر گاه 
فکر می‌کردی دارد می‌زود داشت می‌آمد. ینعنی: 
لاشر: دز آن کار مردد 
شد (َلَ) الشّیء فی التراب: آن چیز را در خاک مالید 
(لْلَتَ) فلاناً فی التراب: فلانی را در خاک غلتانید 
(لَتَ) کلامهٌ و فیّه: سخن خود را خوب بیان نکرد 
(لثلت) الَجُل عَنْ حاجته: آن مرد را از كارش 
بازداشت (لثلت) غلیه: بر او پافشاری و اصرار کرد. 
(لَْْرْا): صيغهُ امر است از لثْلْت. گویند: (لتتُوابنا): به 
ما استراحت بدهید. فرصت استرات غر 

فلت لت نا بالعکان: در 1و فان ماف و 
توقف و درنگ کرد اَلثلّتَ) لیم و السَحاب: ابر 
پی‌درپی و در یک جا تردد کرد و جابجا شد بطوری 
که هر لحظه که فکر فی‌کرډی که رفته است دوباره باز 
فی گز دد (تلیلت) من الاشر: در 
(تلثلت) و فن ارو در کار خود درنگ و توقف کرد 
(تلَفْلّتٌ) فی التراب: در خاک غلتید و غلت خورد. 
(اللفلاث, و اللَثلاتّة): ادم فس فس کننده که هرگاه 
فکر کردی براي انجام کاری می‌آید درنگ و تأخیر 
می‌کند و نمی آید. 

# لشم لتم یم آثما) قم اَْرأٍ: دهان آن زن را بوسید 


آن کار مردداشد 


لشی ۱۷۳۸ لجا 





(مْ) الابریْق: در افتابه و آبریز را با پالونه بست و 
مقداری از آن را برای تنفس بازگذاشت. 

(لاتم يلاثم ملاع الما لبها را برروی لبهاي آن زن 
گذاشت و پوسیده 

نم ینم تَیْس) فاه: دهان خود را با پارچه‌ای بست و 
پوشانید (م) الابریْق: در آبریز و آفتابه را با پالونه 
بست و مقداری را براي تنفس بازگذاشت. 

مت تیم تناما رأة آن زن لب و دهان خود را 
با پارچه‌ای بست و پوشانید. 

(تلاتما یتلائمان تلامماً): آن دو یکدیگر را پو سیدند. 
تلم نم تَْما) الم آن ڙن دهان غود را با 
پارچه‌ای بست و پوشانید. 

(الائام): پارچه‌ای که با آن روی دهان را می‌بندند و 
می‌پوشانند. ج شم 

(الملْم): بینی و گرداگرد و پیرامن آن. جاي بستن 
(الاثام): دستمالی که برروی بینی و دهان می‌بندند. 
(الملََمُوْنَ): گروهی از پادشاهانِ مغرب را گویند که در 
اققا و انلس حکومنت گزدند. 

# لشی ال یی نی) الشیْء: آن چیز تر و مرطوب 
شد (َییْتْ) المَجَرَة: از درخت چیزی همچون صمغ 
بیرون آمد و جاری شد (ین) خف الین کف پاي شنتر 
در آب یا خون رفت و تر شد (لیی) الوب و شيره 
لباس و غیره خیس عرق و کیف و الود شد )ا 
بل من الطیْن: آن مرد به گل آغشته شد. 

(ألتّث تى اشاء) الشْجرة: چیزی شبیه صمغ از درخت 
جاری شد (َتْ) الَّجَرَةٌ ماحَولها: درخت پیرامون 
خود را تر کرد (لّی) فُلاناً: به فلانی شیره یا عصارة 
درخت که شبیه صمغ است خورانید. 

نی یی تیی) الشجَر: چیزی شبیه صمغ از أن 
درخت جاری شد. 

(اللتّی): شیره‌ای که از برخی درختان جاری می‌شود و 
هماند صمغ است. چربی چسبند؛ شیر آشنامیدنی. 
(الثاة): زبانِ کوچک ته دهان. 


(اللّة): لثه. گوشتِ بيخ دندان. ج لات و ل و لش 
وی لوف او حروفی که مخرج آنها از 
لهاست + تا ذال و ظا ۱ 

(اللشی): ترشده» مرطوب شده. 

(اللثيّة): درختی که شیره‌ای همچون صمغ از ان جاری 


شد ۵ انیت 


MIG UT‏ 2013 فا 


#لجاً ا لالج و لجُواً) إلى شیر و المَکان: 
به آن چیز و به آن مکان پناه برد (جَا) ای فلان: به 
فلانی پناه برد و از او کمک گرفت و کمک خواست 
(جَا) َه: از او کناره گرفت و به نزد دیگری رفت. 
جاح الجاء) مره ای الله: کار خود را به خدا 
سپرد (ألعَا) فلانا: به فلانی پناه داد و از وی محافظت 
کرد الا بر الیو :او زا از آن چیز حفاظت کرد:و 
در امان نگهداشت (َلجَ) فلاناً ای گذا: فلانی را به 
فلان چیز یا به فلان کار مجبور کرد و واداشت. 

(لجَا يُلَجهُ َلْجَة) إلى کذا: او را به فلان کار مجبور 
کرد و واداشت (لَجَا) مالٌ: دارایی خود را به برخی از 
وارثان خود داد و برخی دیگر را محروم کرد. و این 
تخصیص مال و محروم کردن فقط دربارة ارث و 
وارثان صحیح است نه در هر موردی. 

تجا ی الیجاء)[لیه:به او پناه برد )ی 
فلان: به فلانی پناه برد و از وی کمک و یاری گرفت و 
درخواست کرد (التجَا) عنه: از او به یک سوی شد و به 
نزد دیگری رفت. 

لام جوا ید به او پناه برد و از وی کمک و 
یاری خواست. به او متکی شد (جا) غل از او کناره 
گرفت و به نزد دیگری رفت (َلَجًا) من القَوْم: از آن 
گروه جدا شد و به گروه دیگری پیوست. و در حدیث 
كب است كهش لنوت لششمین تلطا بل 
فد حَرَحَ من ی الأاشلام»: آن کس که نام خود را در 
دفتر مسلمین یاددافنت کند. سپس از ند آنان بة 
دیگری پناه ببرد همانا از اسلام خارج شده است. 
(اللاجی ): بناهنده سیاسی یا جنگی يا از گزسنگی که 


لجب ۱۷۳۹ لجح 


از کشور خود به کشور دیگری پناهنده شود. (جدید). 
ج لاجنون. 

(اللَجَاً): دژ, قلعه, پناهگاه. زوجه و زن. وارث. ج 
الجاء. 

(المَلْجَا: پناهگاه, دژ, قلعه. ج ملاجی. 

# لجب لَب یَلجَبْ لَجبا) الوم ان قوم جار و 
جنجال و جیغ و داد کردند (لَجبَ) اْبَح: دریا طوفانی 
شد, امواج دریا به هم کوبیدند (لجب) المَوَح: امواج به 
بکدیگر کو بیدند. 

(اللجب): موجی که به یکدیگر بکوبد. 

اللجّب): داد و فریاد مردان جنگی و درهم آمیختن 
آنهاء هته یردان چنگی..صدای اسپ: شیقة اسب 
#لچ للع لجا فی الأشر: در آن کار ا 
ستیهید و بر آن اصرار و پافشاری کرد و ا 
برنداشت: 

للع لجاجا: و لَجاجَةً) فی المر: در آن کار لج کرد. 
ستیهید و بر آن اصرار و پافشاری کرد و از آن دست 
برنداشت. خدا می‌فرماید: «وَلْوْرحشناهم و کشفنا 
مایم ین ضر لجا فی طْیانهم6: و اگر رحم کیم بر 
آنان و برطرف کنیم گرفتاری انان را هر آینه لج و 
پافشاری می‌کنند در سرکشی و طغیان خود (لْخّا +t‏ 
الم و الزاع: اندوه یا نزاع و کشمکش آنان ادامه یافت 
و قطع نشد الجّْ) فلا: فلانی در دشمنی و خصومت 
پافشاری کرد (لجْ) [ 2 سر و صدای آن قوم درم 
بیحید. 

للم اْجاجٌا) الْقَْمٌ: آن قوم به وسط دریا و جاهاي 
ویب وی وی 
کاری زدند (الع) موم ان قوم سر و صدا کردند و 


صدای آنها درهم پیجید. 


(لاج یلاح مُلاجُة) خصمه: با دشمن خود ستیزه را ادامه 
داد و از دشمنی دست برنداشت 


دریا رسید. 


(َ یج الَتجاجا) بخ دریا اوقا ایرو مالا ند ۳ 
امواج آن به هم کوبید )لام تاریکی شدید شد 
لَجت) الاو بالسَراب: سراب زمین مثل دریا 
نمودار شد (تْ) الاُواثٌ: صداها درهم آمیخت 
وبه هم مخلوط شد (عّ) لمرو الْمَوج: آن کار يا 
موج بزرگ و درهم آميخته شد. 

تجح بلج تلجْجاً) ماع فلان: کالاي فلانی را از 
خود دانست. 

(سلح یتح استلْجاجا) ۳ فلان: كالاي فلانی را از 
خود داننست ۲ (استَلح) ب بیّمیْنه: خود را عمل کننده به 
سو کف خود دانست لذا کفار؟ شکستن سوگند را نداد. 
ال نجح): عود و بخور. چوب خوشبو که آن را 
می‌سوزانند و دود می‌کنند (عود لنْجَمْ): چوب 
خوشبو. 

(الأجاج): بحر لجا: درياي پهناور که قسمتهاي گود 
ان زیاد باشد. 

(الَجاجّة): گویند: (فی فواده لَجاجَة): در اثر گرسنگی 
تپش و اضطراب قلبش بالا رفته است 

(للْج) قسمتٍ خیلی ژرف آب (ع بح پهناوري 
دریا [ الیل تاریکی و سياهي باي شب. 


(اللْحةَ): قسمت عمده آب دریا (فلا | لجة واسعت): 
فلانی شبيه دو یات ذرياا دل E,‏ » (لة) لاش 


قسمتِ مهم و عمده آن کار. ج لج و جج و (جاج(کان 
عَیقَه لد زندگانی او تیره و تار است 

(اللْحَدَ): درهم و برهم شدن صدا, درآمیختن صداها با 
یکدیگر. همهمه (سَمِعْتٌ لجَةَ لنّاس): همهمه و داد و 
فریاد مردم را شنیدم. جیغ و داد. جار و جنجال. 
(اللجَیَ) بسیار ژرف و گود و پرآب. خدا می‌فرماید: 
وأو کطلمات فی بحر لجْی ياء موجٌ4: يا مانند 
ظلماتی در دریایی خیلی زرف و قود فراگیردش 
موجی. 

# لجح ‏ (اللَجُ): کلفت و پرگوشت شدن پلکهای 
چشم. کاسة چشم. چشم خانه. 


لجذ 


۱۷۴۰ لجم 





اللْجْ): گودال یا سوراخی که سر آن تنگ و ته آن 
گشاد باشد. این چنین سوراخی در ته چاه یا در کوه یا 
در دره موجود است (لجځ) الْعیْن: چشم خانه. اسف 
چشم. ج الجاح. 

# لجن لج یلد لَّجْذاً) الْكَلْبُ: سگ زبان در ظرفی 
فرو برد یا با زبان چیزی را از ظرف آشامید (لجذ) 
کلب الاناء. سگ داخل ظرف را لیسید (لجِدت) 
ماه ال مواشی علف چراگاه را با زبان کندند و 
خوردند. چون علف کوتاه بود و نمی‌توانستند آن را با 
دندان بکنند (لجدّ) السَایْل فلانا: گدا با این که از فلانی 
چیزی دریافت کرده بود باز هم با اصرار و پافشاری و 
با سماجت چیز دیگری می‌خواست. 

الملجان): جهاریانی که علف زا باالبها می‌گیرد.و 
می‌حورد. 

المَلْجُر :بت مَلْجُوذ: گیاه کوتاه که به دندان چهارپا 
گیر نمی‌کند و با زبان یا با لبهایش آن را می‌کند. 

# لجف لجات یلجت لجفا) الب و غير فى الکناس 
و نخوه: آهو و غیره در ته لانه‌اش یا در کنار آن 
حفره‌ای کند. 

(لجمتْ تَلْجَفٌ لجفا)لْبِثر: كناره‌هاي چاه از بالا و پایین 
خورده شد. 

(لجَّفَ یج تَلْجيْفاً) الشیْء: آن چیز را از کناره‌هایش 
گشاد کرد (لَْفَ) ام یکلم اؤ پثرهم: آن قوم ته 
پیمانه یا ته چاه خود را گشاد و فراخ کردند. 

لت تلف تَلَجُفاً) الثه: کناره‌های چاه از بالا و 
پایین خورده شد. 

(الاجاف): اسا هه درگاه: قت برام و ج 
کوه» برروی غار. ج ْجّة. ولجُف. 

(للْجّف): گودالی است در کنارة لانة آهو و در کنار 
چاه. یا خوردگيهاي ته چاه که خیلی گود شده است. 
شکم دره» بهترین قسمتٍِ دره. ج آجاف. 

(للجْفاء): چاهی که کناره‌های آن از بالا و پایین 


خورده شده ات 


(للَجْمَ: شکاف درون کوه که گویا اتاقی است که در 
کوه کنده‌اند. استانة در. 

(اللجْفتان): دو چوب بالا و پایین درگاه. 

# لجلج - (لجْلَح بُلجْلم لجْلَجَة) فلان: فلانی منگ 
منگ کرد و معلوم نشد چه گفت (لجْلحَ) الیء فی فیه: 
آن چیز را برای جویدن در دهان چرخانید. گویند: 
(لَجْلَحَ) الق فی فیه: لقمه را در دهان چرخانید 
(لَجلَّحَ) فُلاناً عن الشَیْء: فلانی را چرخانید که آن چیز 
را از وی بگیرد. 

که چه گفت. 

(اللَجْلاج): کسی که زبانض لکنت دارو ننگین است 
و من من و منگ منگ می‌کند. 

(اللجلح): درهم و برهم و ناراست. گویند: لحَقَ بل 
و الباطل لَجْلَحٌ»: حق آشکار و واضح است و باطل 
درهم و برهم و ناراست. 

# لجم -(َلْجَم یلم الجاما) الدَابَّ: لجام بر چهار زد. 
لگام بر دهان چهارپا زد (لجَم) لماء فُلاناً: آب به 
دهان فلانی رسید (لجَم) فلاناً عَنْ حاجته: فلانی را از 
کارش و خواسته‌اش بازداشت ایک فألجَمْنه) سخن 
(لَجَمَهُ بلجْمه تْجیْما) الماء: اب به دهانش رسید. 
(اللجام): میلة آهني افسار که در دهان اسپ قرار 
می‌گیر د. همچنین به کل افسار و لجام اطلاق می‌شود 
زلف لجامٌَ): خسته و مانده بازگشت در حالی که به 
خواسته‌اش نرسیده بود یا از خواستۀ خود منصرف شد 
در حالی که از شدتِ تشنگی نات دت :نکی 
مشرف به مرگ شده بود. ج آلجمة. و لجم. و لطم 
[اللجام معرب لگام فارسی است. ب]. 

(اللجّام): سازندة لجاء. فروشنده لجام. 

اللْجَمَ): جاي قرار گرفتن لگام در صورت و سر 
ستور. زمین خیلی بلند و مرتفع (للجَمَ) من الوادي: 


دهانة دره. 


لجن 


(اللْحْمَة): نشانه‌ای از نشانه‌هاي زمین. کوه مسطح و 
بهن هدا رزوی دی کنارة دزه. ج الک 

#لجن ۔(لَجَنَ یلح لجُنً) فی الْمَشی: سنگین يا 
گرانبار راه رفت. 

(لْجَنَ یل جنا) وَرَقَ الشَجَرٍ و نَخوَه: برگی درخت و 
امتال آن را از درخت ریزانید و با ارد یا با جو درهم 
امیفت و به شتر داد. 

(َجن یلْجَنْ لَجَناً): کئیف شد. چرک شد چرکین شد 
(لچن) الْمْشطً فی رأیه: بعلتِ جرک بودن موهاي 
سرش شانه در آن فرو نرفت و نتوانست موها را شانه 
کند (لجن) به: به آن گیر کرد یا چسبید. 

(لجُنَ یِلجَنْ تلجینا) لوَرَقَ: برگ درخت را کوبیدتا لیز 
شد و به هم چسبید. 

(َلَجُنَ تج تلجنا) الشی؛: آن چیز چسبنده و لزج 
شد ق الهاش: سر انسان شسته شد ولی چرک و 
کتافتِ آن برطرف نشد. خوب شسته نشد (تَلَجّنَ) 
لین شر جر کو کقیاب: شند. 

(اللجْتّة): انجمن, کمیته, گروهی که براي بررسي کاری 
جمع شوند و از روي رضایت و علاقه باشد. هیأتی که 
مأمور رسیدگی به کاری باشد. ج (جان. 

(اللَجُون): کسی که سنگین یا گرانبار راه برود. 
اللجَیْن): [به حالتِ تصغير و مصفغُر]: نقره. سیم. 
(اللَجيْن): کف دهان شتر. آرد يا سبوس يا یونجه که 
در اب خیسانیده باشند تا جسبنده شده باشد. 
#لحب لح یلح لحُوبٌ؛الطرئْ: راه واضح شد. 
آشکار شد.عخص هد (لخب)] شش الفوس: بشت 
اسب صاف و اندکی سرازیر شد (لحَبَ) فلانْ: فلانی 
راست و مستقیم گذر و عبور کرد. 

(لَحَبٍ یلح َخبا) لطریق: راه را واضح و روشن و 
اشکار کرد (لحَبَّ) الشیْء: در آن چیز با بریدن یا زدن 
یا پوست کندن اثر گذاشت. گویند: (لحَبَه) بالشُوط: با 
نازیانه به او زد تا اثر آن بر بدنش باقی ماند (َحَبَ) 
لحم گوشت را بدرازا برید (لَحَب) الود پوستِ 


A‏ لحح 


چوب را کند. 

(لَحب یلح لحبا) فلا: فلانی در اثر پیری و ضعف 
فرسوده و لاغر شد (لحب) لحْمه: گوشتِ بدنش لاغر 
تشن 

(لحبٍ یلَحْبْتلحیبا) الطرنق: راه را واضح و آشکار و 
مشخص کرد (لَحْبَ) السَیَء: با زدن یا بریدن و امثال 
ایتها در آن: جير اثر گذاشت: 

إَْحَبَ یب |لتحاباً| :ره را پیمود. طی کرد. 
درنوردید. 

(اللاحب): راو واضح و اشکار. 

(اللحُب): راه واضح و اشکار. 

(الملحّب): زبان گویا و برا و تیز. مردٍ بد زبان و فحاش 
و ناسزا گوی. وسیلة بریدن و پوست گرفتن. 

#لحح (لَحَح یلحم لخجا) له به او پناه برد. به 
سوی او کج کرد یا به وی علاقمند شد و رغبت پیدا 
کرد 

(لحح یلح لحَجا) اسف و عَيْرْهُ: شمشير و غيره در 
انا گر کرد بون تاد (لجج) خیم فى الاطبع: 
انگشتر در انگشت گیر کرد و بیرون نیامد (لحج) 
بالعکان: در آن مکان پنهان شند.و از آن جا بیرون 
نیامد (لجج) فی الأثر: در آن کار داخل شد (لجج) 
هم شرٌ: فتنه و شری در میان آنها پدید آمد (لحج) 
الشء آن چیز تنگ شد (لَجج) اللَْیّ: چانه کج شد. 
(لحرّج یلخوح رجف عله الان آن کار را بر او 
مشتبه و مبهم و درهم و برهم کرد. 

(ألْحَجَه لحجه الحاجا) له او را ناچار و مجبور به آن 
کرد. به سنوی او کج یا راغبش گردانید. 

لح بلح تلحیجا) عَلَيْهِ الحْبر: برخلاف آنچه در دل 
داشت به وی خبر داد. 

تج بلتم لتحاجا) لیه: به او ميل و رغبت پيدا کرد 
یا به سوی او کج شد یا کج کرد )فلا ای دک 
الامُر: فلانی را به آن کار ناچار کرد ناگزیر کرد. 
لح یلم تلحْجا) عليه لاشر: آن مطلب را برخلاف 


5 
(استَحَم تلد اشتلسابا از البات أو الْقفلْ: در. يا قفل 
گیر کرد و باز نشد. 

(لألْحَج): چان کج شده» فک کج شده. 

اللحَج) من ور لْعین: جوشی که در بالا و پایین پلک 
چشم است و شبیه پلک ورم کرده با گوشت آلود 
انیت 

(اللحج): چیز تنگ. 

(المَُحَج): گویند: (أتّی رَد فلاناً قله جذ عنه ۱ 
و لاْلْتَحَجا): زید به نزد فلانی رفت ولی در نزد او 
جان پناه یا چیزی که مایة امید باشد ندید. 

(المَلْحَج): بناهگاه. جان بناه. سنتگز جای التجا بردن و 
یناه گرفتن. تنگناء مةد 1 ۳ ملاحج. 

(المَلْحُوْجَة): گویند: (خطة َلْحُوْجَة): خط و نقشة كج 
و عوج وادرزهم و پر‌هج: راه تنگ کوهستانی. ے‌ 


آنجه در دل داشت 


#لح للحت تلح لحَا) القرابة بَيتنا: خویشاوندی 
نزدیک میان ما بود یا ایجاد شد. خویشی تنی در میان 
ا ۰ 

(لححت تَلْحَح لَححا) عَينهُ: چشم او در اثر چرک به هم 
حسید. 


(لم يلح الْحاحا) السحات: ابر در باریدن بافشاری 
ع مر ف. خن 
کرد و پی‌درپی بارید (الح) فلانْ علّی الشیْء: فلانی بر 
آن جیز مداومت کرد ادامه داد [ عليه بالمَشألة: در 
آن مساله اصرار و الحاح و پافشاری کرد پر گنای 
سماجت کرد ل الحذاء عَلی الاصبّع: کفش کقکن انگشت 
را زخم گر ۵: 

(تلحح یلحم لصا :ابر 
پافشاری کرد. 

چسبیده شده و باز نشود. ج لح. 

(اللاح): گویند: (مَکانْ لاخْ): جاي تنگ (واد لاخْ): در 
پردرخت که درختهایش به هم چسبیده و درهم فرو 


۱۷۳۲ لحد 


رفته باشد. 
(اللحَ): قوم و خویشی‌تنی و خیلی نزدیک. و برای 
معرفه گویند: (هوّ ابن عَمّی لحْا): او بسر عموي تني من 
است یا پسرعموي خود من است نه پسرعموي پدرم 
مثلاً. نصب لخا بنابر حالیت است. و در نکره گویند: 
(هوّ این عَمٌ لم): او پسر عموي تنی یا پسرعموي خود 
من است نه پدرم. مثلا. لم مجرور است جون صفت 
است براي عم برای موث و مذکر و مفرد و جمع لح 
یا لخا به کار می‌رود. 
(اللّحاء): مت لالح 
(اللحَة): خر لکد نان خشک. 
او ح): گداي سمج یا بسیار سوّال کننده و سمج و 
پافشاری کننده و به ستوه اورنده. 
لو ح): چیزی شبیه قطاب يا کلوچه که مردم یمن 
می‌پزند و با شیر می‌خورند. 
(المذحاح): بسیار اصراز کننده و سمج» بسیار الحاح و 
پافشاری کننده. کفشی که انگشتِ پا را زخم کند و 
یرد (سحاب ملحاخ): ابر لجباز که از بارش نایستد. 
#الخت لخد یلخد لخدا از راو رامت به .یک سو 
به زاو راست ترفت:(َْذ) الم عن أهدّف: فر بذ 
سمتٍ هدف نرفت و راه خود را کج کرد. (حَد) له به 
سوی او کج کرد یا به وی مایل و راغب شد (لحَدَ) 
ْلانْ: فلانی ستم کرد تعدی و تجاوز کرد (حَد) فی 
الذْیْن: دین را مسخره کرد. ملحد شد (لَحَدَ) عَلّی فی 
شهادّته: علیه من شهادتِ ناحق داد و گناه کرد (حَدَ) 
ده یرای قير لخد درست کرد ال لته فده را 
در لخد دل گرد: 
َلْحَدَ لد لحادا) لته عن ْهدّف: تير به سوي هدف 
نرفت و راه خود را کج کرد (لحََ) فلان: فلانی از حق 
کناره گرفت و باطلی را در آن آمیخت (أَْحَدَ) :به 
سوی او رفت و کج کرد یا به وی مایل و راغب شد 
(أَلحَدَ) فی الْحَرَم: حرمتِ حرم را هتک کرد (أَلحَدَ) فی 
الذیْن: دين ریش و سکره کم کا مق مان 


لحز ۱۷۴۳ 


ان یبن فن آیاینا یفن عَلّينا): همان 

آنان که مسخره می‌کنند آیات. ما را ببر 
٤‏ مه 

نمی‌مانند (الحَدّ) ال جل: ان مرد مجادله کرد. جدل کرد 

(الحَد) اللخ لحد را کند و حفر کرد (لَحَ) الْمفْتَ: 

مرده را در لخد فاشخت و دفن کرد لح بْلان: فلانی 

را سبک و خوار کرد و به وی دشنام داد و ناسزا گفت 


مایوشیده 


و نسبتِ دروغ داد. 

اَحَد یَلتحد اتتحادا) اه به سوي او رفت و به او پناه 
آورد (لحَدَ) فی الدْیْن: دين را ریشخند و مسخره کرد. 
(اللاحد): قَبه لاحد: قبری که لحد برای آن کنده‌اند. 
(اللحد): لحد که به اندازٌ بدن دهدن آقبز ایند و 
مرده را در آن می‌گذارند. ج ادر 

(الملْتّحد): یناه برده, ا شدة به کسی. 

(المْلحّد): لحد قبر که مرده را در آن گذارند. 
(الشلحد): مسخره کننده دیین, ملحد, بی‌دین. ج 
ُلْحدوْن. و مَلاحدة. 

#لحز - (لَحَرَه یلحَرْه لحزا: بر او اصرار و پافشاری 
کرد. 

لح یلح لَحَزاً) فلانٌ: فلانی بخل ورزید. بخیل شد 
ژکور شد. تندخوی شد. کم 9 شد. 

(تلاحر لاح تلاحزأ) الْقَوْمٌ: آن قوم با هم مشاجره و 
جر و بحث کردند (تلاحَرّ) الصّبیان: کودکان مشاعره 
کردند یا برای یکدیگر شعر خواندند (تلاحَرّ) الشْجَر: 
جاي درخت تنگ شد و شاخه‌هاي ان درهم فرو 
رفت. 

لح تلحر تلحزا) فلان: فلائی بخیل شد. ژکور شد 
بخل ورزید. تندخوی شد کم حوصله شد. برای جنگ 
یا مسافرت آماده شند یا دامن به کمر زد که بجنگد یا به 
سفر رود (تَلْخَرَ) فَمُهٌ: در اثر خوردن انار و امثال آن 
دهانش آب افتاد. 

(اللحْز, و اللحز): بخیل, ژکور. تندخوی. 

(المَلحز): تنگه. تنگناء , مضیق. ج مللاحز (وَقَعَوّا فی 
ملاحتّ): در تنگناها دچار شدند. 


لحص 


#لحس لجس یلح لخسا]) الاناء: ظرف را با 
انگشت يا با زبان پاک کرد و لیسید 

(لحس یلح لَخسا) الود الصُوفَ: کرم پشم را خورد 
(لحش) الْجَراد الْحْضرّ و السجَر: ملخ سبزه و درختان 
را خورد. 

الت کاس لاطا الأزش: زمن اولین یاه را 
رویانید و گیاهانش نوک زدند (آلخس) الماشية: 
مواشی را در گیاهان تازه روییده که تازه نوک زده‌اند 
جرانید که اندکی توانستند بجرند. 

(إلتَحَسَ یلح لتحاسا) مله حَقه حقي خود را از او 
گرفت: 

(اللاحسَة): گویند: (ستة لاحسَة): سال قحط و خشکی 
زده که گیاهی ذر ۱ ان باقی نمی‌ماند. 

(اللواحس): گویند: (أصابنهُمْ آواجش): گرفتار سالهای 
خشک و بی‌باران شدند. 

(اللاحوٌس): ناخجسته, بدشگون, نامیمون که گویا قوم 
خود.زا از هستی ساقط می‌کند. آژمند. حریص, ۱ 
(االلخس): نوک گیاه که از زمین بیرون می‌زند. 
(اللْحسة): گویند: (مالکَ عندی شش هیچ چیزی در 
نزدٍ من نداری. 

(اللحو س): کی که:مکنین‌وار به دنبال شیرینی | 
خر س): ادم آزمند و پرخور و شکمو. 

ھی سرس اد نک خرچ روات 
برمی‌گیرد و برمی‌دارد. دلیر» دلاور. ج مّلاحس. 
(المَلحَس): نوک گیاه که از زمین بیرون می‌زند. جایی 
که نو گیاهانش از خاک بیرون آمده است. ج 
مّلاحس (تَر کت بملاحس البق أژلادها): او را در جایی 
که گاو وحشی بچه‌اش را به دنیا می‌آورد (در بیابان 
خشک و لم‌یزرع) رها کردم که هیچ کس جای آن را 
نداند. گاو وحشی فقط در بیابان می‌زاید که هیچ کس 
#لحص - (لَحَص یَلْحَص لصا فی الاشر: درگیر آن 
کار شد یا پی‌درپی به آن کار پرداخت (لحَص) فلاا 


لحط ۱۷۳۳۴۳ لحف 





عَنْ کذا: فلانی را از فلان چیز بازداشت و مانع وی 
شد. 

(لحصَت تلْحَص لَحَصاً) عَينه: چشمش چرک کرد و 
پلهکایش به هم چسبید. قسمتِ بالاي پلک چشمش 
چین و چروک شد. 

لش و اک قلا ی الاش :راان کار 
سخت‌گیری کرد و فشاز آوزد (گان من مضی 
لایفتَشُون عر هذا و لایلحَضوّن): بود آن که گذشت که 
نه بازرسی و نه بررسی می‌کردند و نه سخت می‌گرفتند 
و نه فشار میآورند (لكّص) فلاا عَنْ گذا: فلانی را از 
فلان کار بازداشت و مانع وی شد (لَحْص) الکتاب: 
نامه یا کتاب را خوب و عالی نوشت. 

تحص يتحص التحاصا) الأْشر: آن کار سخت و 
دشوار شد. فشار آورد. در تنگنا قرار داد (َْحَصَت) 
عَینه: چشم او چسبید (لَْحَصَت) ابر سوراخ سوزن 
کور و بسته شدت (ْنّحَصَ) فلاناً ای الأمر: فلانی را 
ناچار و ناگزیر به آن کار کرد (لنَحَص) فلاناً عَنْ کذا: 
فلانی را از کاری بازداشت و مانع وی شد (ْحَصَ) 
لشیم فلانا: آن چیز درگیر فلانی شد و او را گرفتار 
خود کرد (إْتَحَص) ایض و تخوّها: سفیده و زرده تخم 
مرغ را سر کشید و خورد. گویند: (لتحَص) نب عَيْنَ 
الشاة: گرگ چشم گوسفند را درآورد و مختویاتِ آن 
را خورد. 

(لحاص): سختی, بلا. دشواری. سال سپخت و قحط. 
(الَلْعَص): پناهگاه, جان پناه. سنگر. 

#ااحط اظ بلط لخطا) العکان: آن مکان را آب 
و جارو و نظافت کرد. 

(اللاحط): کسی که جایی را آب و جارو و نظافت کند. 
#لحظ - لح بلح لخظاء و لَحَظاناً) بالعین و الیه: 
با گوشۀ چشم به وی فگر پستت: 

لح یلحَظ لحظا) :زير چشم شتر را داغ کرد و 
علاامت. گذاکنت. 


(لاحَظه یلاحظهُ مُلاحَظَةً. و لحاظا): از او مواظبت و 
مراقبت کرد (لاحَظ) عَلیّه ذا: حساب فلان چیز را از 
وی خواست. ان زا مخاسبه کد مقاغاه کرد 
(ئلاحظا یتلاحَظان تلاحظا): آن دو از گوشة چشم به 
هنم نکر پسنتند, 

(اللاحظ): کسی که از گوشۀ چشم بنگرد. 

(اللاحظة): مُوَنْثِ اللاجظ. زنی که از گوشة چشم 
بنگرد (مُقلةَ لاجظة): چشمی که از گوشه نگاه کند. ج 
تراحظ. 

(الاحاظ): گوشة چشم از طرف گوش. ج لحّظ. 
(اللَحاظ): نگرنده از گوشهٌ چشم. 

(اللَحْظّة): یک بار از گوشة چشم نگریستن. لحظه, به 
مقدار یک چشم برهم زدن: گوینده (شکنت عَنِ الکلام 
لَحْظة): یک لحظه خاموش شد و از سخن باز ایستاد. 
(السلاحَظة): مصدر لاحظ است. از گوشة چشم 
نگریستن. یادداشت برداشتن از یک نوشته یا نظریه. 
اظهار نظر. نقد. انتقاد ادبی و غیره (المُلاحَظة): (فی 
بَحْتِ العلمیع) تحقيقاتِ علمی دربارۂ یک پدیده. مثل 
تحقیق دربارة رشد یک گیاه يا بررسي یک اتشفشان 
یا حرکتِ یک ستاره یا بررسي یک بیماری یا یک راه 
درمان و غیره. 

(المَلْحَظ): از گوش چشم نگریستن. محل نگریستن از 
(المَلحُوْ ظ): مورد مراقبت و نظر. گویند: «آنا عند 
محفوظ و بهره‌مندم و با چشم محبت و توجه و عنایتِ 
او مورد نظر هستم. 

(المَلْخو‌ظَة): کلمه‌ای است که در حاشية کتاب و غیره 
می‌گذارند تا به اشتباه یا به از قلم افتاده‌ای یا به 
کمبودی توجه دهند. حاشیه, اظهارنظر. 

#لحف - (لَحَفَ یَلْحَف لحفا) لمَمَ قرص ماه وارد 
محاق شد (لَحَفَ) فلاناً: فلانی را زير لحاف و غیره 
پوشانید (َحَفَ) فلا :باس را بر تن فلانی 


لحق ۱۷۴۵ لحق 


پوشانید (لحَمَه) فضَل لحافه: باقی ماند؛ عطای خود را 
به وی داد (لحَفَ) انار الحَطَبَ: فیزم را برروی آتش 
گذاشت (لَحَفَ) لح عن الْحَيَوانِ اک بن یوان 
را تراشيد (لَت) لا نک دیا چ کم 7 
فلاتی زد (لحَفَ) فلاناً تهماً: فلائی را با تیری: هدف 
قرار داد و ود (لحف)اللخاف: لخاف را ذوخت, لخاف 
را درست کرد و دوخت. 

(أْحَتَ لحف الحافا) السائل: سوال کننده با گدا 
سماجت به خرج داد. پیله کرد یا بدونِ نیاز سوال و 
گدایی کرد. خدا می‌فرماید: «لایِشألْوْن التاس إلأحافاًم: 
با اصرار و سماجت از مردم چیزی نمی‌خواهند 
(ألْحَتَ) فلانٌ: فلانی از روي تکبر دامن بر زمین کشید. 
دز دام کی وه رفت (الست) پوپ او ژمان رسانید::به 
وق ور وه (الحق) فلانا: برای فلانی لحافی 
خریداری کرد (لحَفَ) ضیف مبهمان خود را بر خود 
ترجیع داد أل شا سبي خود را از ته ترشید 
الختا فلاناالثوبَ: آن لباس را بر تن فلائی کرد. 
(لاحَفَه یْلاحفه مُلاحَفَةً): با او مساعدت و کمک و 
هرای کروی 

(لحْف یلخف تلحیفا) فلا فلانی از روی تکبر بر زمین 
دامن کشید. 

حتف الَتحافا) لحافا: لحافی برای خود تهیه 
کرد (إلتَحَفَ) باللحاف و غیره: لحاف و غیره را بر روي 
خود انداخت ([إلْتَحَفَت) له بالسَمَن: چهارپا فربه شد. 
(لَحّتَ یتلَحّف تَلحفاً) لحافاً: خود را با لحافی پوشانید. 
(اللحاف): انجه خود را با آن بیوشانند. رواندان 
روکش. لباس رو, مثل: کت. پالتو. ژاکت و غیره. 
لحاف خواب. ج لحف. 

(اللخف): دامنه و بن کوه. 


(الملحف): لباس روء مثل: کت. شلوار. پالتو, ژاکت و 


کر 


(الملحَفَّة): لباس رو..مثل: کت» شلوار» پالتو. ژاكٹ و 


غیر ه. جادر زنانه. 


#لحق -(لَحق یلح لحوقا) الق 
(لجق) بَطْئّ: شکمش لاغر شد (لَجق) امن أو ان 
فلانا: قیمت و ها یا قشم بر فلانی لازم شند. 

(لحق یلحَقَ تحفقا و ا-حاقا): به او در رسید و او را 
دریافت و به وی ملحق شد. 

(لحقَ یَْحَق لحُوْقا) به: به وی چسبید. 

لح یلح الحاقا به: به او در رسید.و او را گرفت 
(ألْحَقَ) فلاا به: فلانی را به او رسانید و ملحق کرد 
(لْحَقَ) القائف لول بأبیه: قیافه‌شناس بچه را از روی 
قیافه به پدرش نسبت داد و گفت: این بچه فلانی 
می‌باشد (ْحَقَ) فلاناًرَیْد: کاری کرد که فلانی به زید 
برسد و ملحق شود. 

(لتحَقَ یتح الْتحاقا) به: به وی در رسید. او را گرفت 
و به او ملحق شد. به وی چسبید. 

تلاح تَتَلاحق تلاخقا) المَطايا و تخوّها: چهار پایان 
سواری و امثال آن به یکدیگر در رسیدند (تلاحَق) 
وم ؛ آن گروه به یکدیگر رسیدند (تَلاحَقَّث) الأخْبارٌ و 
أَخوال رم اخبار و گزارشات وضعیتِ آن قوم 
پی‌دربی رسید. 

(ٍستلخق یسح انتلحاقاً) فلانا: فلانی را فرزند يا 
برادر خود دانست و امقال اینها 

(اللاحق): ابو لاحق: بازشکاری. 


ش: اسب لاغر شد 


(اللاحقة): میوهُ چین دوم. میوه‌ای که براي بار دوم به 
دست می‌آید. چ لواحق 

(اللحَّق): پیوستة چیزی, ملحق. ملحقاتِ کتاب. 
پیوستٍ کتاب. پسرخوانده, مردی که به غیر پدر خود 
نسبت داده شده است. قسمتی از دره که آپ آن 
نک ده و جو ان به زراعت می‌پردازند (اللحَقَ): 
(فی اون لو العامٌ: در عرف قوانین بین‌المللی: 
رخ قألوان؛ آوطیسی گنه دراو نک شاتون یا 
اساسنامه نویسند. ج ألحاق. 


(المْلْحق): رسنده به جیزی. در دعای قنوت است که: 


«انٌ عَذابِک الْجدّ بالكفار مُلْجقٌ»: همانا عذاب سخت 


لحک 


تو به کفار می‌رسد. 

(لملحَق): (فی القائون الول العام): تبصرة قانونی, 
توضیحی که دربارة یک قانون با یک اساسنامه 
نسویسند. ج شلحقات. آناشه» وابستة سفارخخاه 
(العلْحَی) العشکریٌ: وابستة نظامی, اتاشة نظامی 
(المْلِحَقّْ) القَافیْ: وابستة فرهنگی (المْلحقٌ) الصَحافی: 
وابستة مطبوعاتی. روزنامهٌ فوق‌العاده يا جزوه‌ای که به 
همراه روزنامه منتشر می‌شود [مثلا اسامی قبول 
شندگان کنکور را اعلام می‌کند. ب] 

#لحک -(لَحَکَ یَلحَک لخکا) الشی 2 بالشرو: آن جير 
را با چیزی دیگر جور کرد و به هم چسبانید و جوش 
داد (لَحَکت) الْولدٌ: دارو در دهان کودک گذاشت. 
(لاحک یلاحک مُلاحَکَة) السَیْء بالشیْم: آن چیز را با 
چیزی دیگر جور کرد و به هم چسبانید و جوش داد. 
(لُوجک یلاحَکٌ) فقاژ ظَهرٍو: مهره‌های کمرش درهم 
فرو رفت. [مجهول لاحَکَ است. ب]. 

(تلاحک یلاخک تلاحکا) السیء: اجزای آن چیز 
درهم فرو رفت (تلاحک) البنْیانٌ: ساختمان متناسب و 
خوب و زیبا شد. 

(المُتلاحک): چیزی که اجزایش درهم فرو رفته است. 
ساختمان خوش بنیان و متناسب. 

(لتلاجکت: ده َلاجکة:چهارياينیرومند. 
#لحلح للح بلح لَحلَحَة) القَومٌ: آن قوم کوج 
نکردند و در جای خود ماندگار شدند. 

(تلخلح یلح لح [ 2 آن قوم کوچ نکردند و 
در جاي خود ماندگار شدند (تَلَحْلَحَ) فلانْ عن المَکان: 
فلانی از آن مکان کوچ کرد و رفت و دور شد. 
(اللحْلح): جای تنگ (خَيرَة لخل): نان خشک. 
#لحم - (لحم یلحم لخما) الَیّْء: آن چیز را جوش 
داد. گویند: لحم الَایم لب و افْضَ: زرگر زر یا 
سیم و نقره را جوش داد (لحَم) ال آن کار را محکم 
و درست و خوب انجام داد. 

لحم یلحم لَخما) العظم: استخوان را از گوشت پاک 


۱۷۴۶ لحم 


کرد. گوشت استخوان را گرفت الحَم) الْقَوْمٌ: به آن قوم 
شست: رانید 
(لحم یلحم لَحَما) بالعکان: در آن جا گیر کرد به آن جا 
چسبید [مثل به گل نشستن کشتی و امثال آن. ب]. 
(لجم) الرٍجُل: آن سرد هوس گوشت کرد. خیلی 
دوستدار گوشت شد. گوشتِ زیاد خورد و دچار 
تاراحتی شد (لحمٌ) الصَفرو نخوه: چرغ شکاری و 
امثالِ آن هوس گوشت کرد (لَحم) لوَجُلٌ: به آن مرد زد 
و به گوشټ بدن او خورد.به آن مرد نزدیک شد تا به 
او خنسپيك. 
(لَحُم یلحم لَحامَة) فلانْ: فلانی فربه و پر گوشت شد. 
الحتث تل لحامة. و لخوزما) الاب جمهاریا فربه و 
پر گوشت شند. 
لحم لحم إلْحاماً) الوَجُلٌ: آن مرد گوشت خرید یا به 
دست آورد؛ دارای گوشت شد. .در خانه‌اش گوشت 
فراوان شد (لحَم) الززج زراعت دانه درست کرد 
(الْحَم) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید و ماندگار 
شد (الحَتَت) لدب چهارپا ایستاد و تکان نخورد و 
خرکت نگردا(الخع) الیم آن جیز را جوش داد 
لحم الوب پارچه یا لباس را بافت (ألحَم) لموم به 
آن قوم گوشت خورانید (لْحَمَ) رض فلان: به او 
امکان داد که به ناموس فلانی دشنام دهد و ناسزا 
بگوید ھ6 وه قدا بهاو جشم هوشتو دند 
نگریست لحم بن نی فلان شرّا: جنایت و کار 
شری دربارة فلان قبیله انجام داد 
الست اما انیت بباف آنجه را که خارهای آن را برای 
بافتن آماده کرده‌ای, کنایه است: کاری را که شروع 
کرده‌ای تمام کن. 
(لاحم لاحم ملاحَمَة) الصَدُمّ: شکاف و رخنه را 
برطرف کرد و جوش داد (لاحَم) الشیء بالشیء: آن 
چیز را به چیزی دیگر چسبانید (لاحَم) بين الشيئين: 
دو چیز را به هم جوش داد. 
(إلْتَحَم لحم اَتحاما) الجُوحٌ: زخم به هم آمد و جوش 


لحم ۱۷۳۳۷ لحد 





خورد (َحمث) ا ۱ خنگ آغاز شد و پیکار 
شدند پا بو شدند کو اش 

(ئلاحمت تتلاخم تلاخماً) الاشیاء: آن جیزها که 
پراکنده و جداي از هم بودند به هم جمع شدند و 
جوش خوردند (تلاخَعت) اة زخم سر و صورت 
یا پیشانی جوش خورد و خوب شد. 

إشلحم معا لزع زراعت پر وانبوه و 
زیاد شد و درهم پٍ پیچيد (َلْحَم) الطریق: راه گشاد شد 
(اشتلخم) الْعّطْبْ فلانا: آن گرفتاری یبا کار سخت 
فلانی را راز کرد و در او اثر گذاشت ت (إشتلحم) 
هه ان چیز را پی‌جویی و دنبال کرد (اشْتَلْحَم) 
الرَجل الطریق: آ ن مرد ازا ن راه رفت یا در وی 
راه گشادتری برآمد. 

(انتلجم یلحم ِشیلحاما)فلانْ؛فلانی درآوردگاه به 
محاصره دشمن دزامد. 

(الإلتحام): (فی لم ال خیا ی اتحاد دو عضو که از یک 
وع نباشنت بویوه دز گل مغل اتحاد گلبرگ با عیله: 
همان طور که در کل رد بادنجانیها می‌باشد. 
للاخ کو تخوان برنده: با عیوان گوشت‌خواز. 
هوس گوشت کرده. ج لواحم. داراي گوشت. مالک و 
صاحب گوشت. آن که غذای گوشتی به دیگران 
بخو راند. 

(الاحام): لحیم., قلع» ماده جوشکاری. 

(اللحامَة): جوشکاری. گوشت فروشی, قصابی. 
اللحَام): گوشت فروش, قصاب. جوشکار. 

للَحم): گوشت اكل لحم فُلان): از فلانی غیبت و 
بدگویی کرد. اصل این معنی از سخن خداوند متعال 
است: اهب اعد کخ آن اگل لخ آخند فقای: آي 
دوست دارد یکی از شما که بخورد گوشت برادر یا 
دوست مردۀ خود را (َحم) کل شیْء: مغز هر چیز و 
گوشتٍ آن. ج آلحُم. و لحوم. 

(اللجم): هوس گوشت کرده. کسی که گوشث زیاد 


خورده و ناراحت شده است (بَيْتٌ لحم): خانه‌ای که 
شت فر اة بسیار است. خانه‌ای که در آن پشتِ سر 
مردم. زیاد غیبت کنند (بارٌ لجمٌ): باز شکاری. بازی که 
در حال گوشت خوردن است یا بازی که هوس گوشت 
گرده است 
(اللَحْمَّة): یک پار؛ گوشت. سهم باز شکاری از 
حیوانی که باز آن را صید کرده است للع قى 
التّوْب: پودٍ پارچه. خویشی, قرابت 
(اللْحْمَة): سهم باز شکاری از آنچه باز آن را صید 
کرده است: انشا جلد اواس و قرو لاب زبرین و 
آن قسمتی از پوستٍ سر و غیره که به گوشت چسبیده 
مماس با گوشت است (اللَحْمَ) من الَوّب: پود 
پارچه و لباس. خویشی, خویشاوندی, قرابت. گویند: 
تم له نب): ميان آنان خويشاوندي تسبی 
اسٹ. ج لحم. 
(اللْجِيْم): گوشتالو» پرگوشت (هذّا الْكَلامٌ لحم هذا): 
این سخن همانندٍ این سخن دیگر است 
(اللْحیِمَة): حیوان فربه و پرگوشت. 
(المُتَّلاحمَّة): زخم سر که تمام گوشت را بشکافد ولی 
به استخوان آسیبی نرساند سپس جوش بخورد و 
خوب شود. 
(الألتجم): (فی علم الاخیایم: در اصطلاح 
زیست‌شناسی: اتحاد و به هم پیوستگی دو عضو گیاه و 
غیره که از جنس هم نباشند. ۱ 
(المُلْتَّحمَّة): پرده ملتحمة چشم. 
(الملاحم): چیزی که به چیزی دیگر جسبانیده شده 
است (حَبْلٌ مُلاحَم): طناب محکم بافت. 
المْلْحَم): پارچه‌ای که تار آ 
چیزی دیگر باشد. مثلا از پشم و پنبه یا از ابریشم و 
پنبه باشد. 
(المَلْحَمَة): جنگ خانمان‌سوز. محلی که جنگی 
خانمان سوز در آن رخ دهد. اوردگاه بسیار دهشتناک 


از یک چیز و یود ان از 


و خونین. شعر یا نثر حماسی که در وصف پهلوانان و 


لحن ۱۷۳۸ لحو 





پادشاهان و خدایانِ بت‌پرستان و پر از افسانه‌ها و 
کارهای خارق‌العاده باشد. مثل: منظومة بزرگ 
حماسی به نام: (إليادّة): ایلیاد. [از هیر حسماسه‌سراي 
بزرگ یونان که در قرنِ هفتم پیش از میلاد می‌زیسته 
است. ب1 یا قاهنامة ایرآنیان یا ژندگی نامة خر بن 
شداد که نثر است نه شعر. ج ملاحم. 

#لحن -(لحَنْ لح َخنا) فیْ کلایه: در سخن گفتن 
اعراب و قواعدٍ نحوی را مراعات نکرد و اشتباه خواند 
(حَنَ) الوَجُل: آن مرد با زبان و لهج خود حرف زد 
(لحَن) بلخن ین فلان: با لهج فلان قبیله سخن گفت. 
با لت انان حرف زد. 

(لَحَنَ یلح خنا) ل: با او طوری حرف زد که فقط 
خودش فهمید و دیگران نفهمیدند (لحَنَ) لیه: آهنگ او 
کرد. به قصد او رفت (لَحَنَ) لول عَنهٌ: سخن او را 
(الْحَنْ): فعل امر است از لحَنَ. به کنایه بگو» تصریح 
مکن. در حدیث است که: «اذا انْصَرَفتما فالخنالی 
لخْنا»: زمانی که بازگشتید پس به کنایه به من بگویید و 
واضح سخن مگویید 

(لَحنَ یلح َحتاً) فلان: فلانی دلیل خود را به یاد آورد 
و متوجه آن شد 

(لَحنّ یلح لَحْناً) قول: سخن او را فهمید. 
(َلْحَنَ لح الحانا؛ فی کلایه: در سخن خود دچار 
طا سند افتتباه کرد الخ فلاا القول: سخن راابه 
فلانی یاد داد و تفهیم کرد. 

(لاحنه پلاحنه مْلاحْتَ): با توریه و کنایه با او حرف زد 
که فقط او فهمید و دیگران نفهمیدند. 

(لحَنَ بلح تلحینً) فی قراء‌ته: با آواز خواند. با صداي 
خوش فزاءعت: کرد (لکت) الاخنية: برای ترانه آهسنگ 
ساخت اَکْنَ) فلائا: ذسبت خطا و اشستباه به سخن 
فلائی داد و گفت: سخنش دارای اشتباه است. 

(الألْحَن) : کسی که در بیان و در تفهیم دلائل خود بهتر 
از دیگران است. در حدیث است که: لعل بَفضکم أن 


رقم فی خن قّلٍ»: ومی‌شناسی 


کون الحَنَ بح 
بهتر از برخی گر از خود را بیان و تفهیم 
کند. 

(اللاحن, و اللحّان): کسی که برخلاف قواعد ادبی و 
تجو سخن می رانك (اللاجبن) امتضا: آن که بنظور 
دربسته و کنایه حرف بزند که فقط تخاطبش معنای 


بححته من بَعْض»: شاید که برخی از شما 


سخن را دریابد. 

(الآخن): لفت. زبان. گویند: (هَذا گلا آیش ین نی و 
لامن خن قومی): این سخنی است که از لغت و زبان 
من و لغت و زبان قوم من نیست (لحْنْ) القَؤْل: فحواي 
گفتار و معنایی که مخاطب از مجموعه بیان و سخن و 
لحن گوینده دریافت می‌کند. خدا می‌فرماید: ډو 
۱ آنان را از لحن 
و فحواي گفتارشان اللَخنْ): (فی المُؤسيقى): نوا 
آهنگ ترانه, نغمه (فلان لایّغرف لخن هذا الشغر): 
فلانی نمی‌داند که این شعر را با چه آهنگی بخواند. ج 
أأحان و لحوّن. 

(اللحّن): لغت. زبان و روایت است که: «! ن القوآن رل 


پلحن القرَیشٍ»: همانا قرآن فرود ده ست ند ونان و 


لغتٍ قریش. زیرکی و دريافتِ زيركانة مسائل و 
مطالب. 

(اللٌحن): کسی که پی به سخن دیگری برده است. 
اللْحَْتَة): کسی که در سخن گفتن خیلی اشتباه کند. 
(الملاحن): مسائلی که همچون معمی به فکر نیاز دارد 
تا به معنای آن نی رگ 

#لحو ‏ (لَحایلحُْ تخوأ) الشجَرة و العصا: پوستِ 
درخت یا عصا را کند (َحا) فلانأً: فلانی را سرزنش و 
ملامت کرد. 

(لحَی بل َحياً) الشجرة و العَصا: پوستِ درخت و 
خصبا را کند:(لعی) له فناانً: دا قلاق ,زا زهت 
گرداناد و لعنت کناد. 

ألْحَی یُلْحی الْحاء) العُود: وقت کندن پوست جوب 
رسید (الْعی): فلان::فلاتی گاری گرد که ساواز 


لخ ۱۷۴۹ 


سرزنش و ملامت شد. . 

(لاحاه یلاحیّه ملاحاة. و لحاغ): با او کشمکش و ستیزه 
و دعوا و یکی دوتا کرد. او را سرزنش و ملامت کرد. 
(التحی جى التحاء) الوَجُل: آن مرد ریش درآورد. 
ریشش درآمد (التَحَی) الْعُلامٌ: ريش نوجوان درآمد 
(لنَحَی) اعد و نَحوه: پوستِ چوب و غیره را کند. 
(تسلاخی يَسَلاحی تلاحیا) ارَجُلان: آن دو مرد به 
یکدیگر دشنام دادند و به دعوا و مشاجره پرداختند. 
لح یلح تلَحیا) فلان: فلانی پاره‌ای از دستار 
خویش را از زیر ریشش رد کرد. 

(الألْحَى): رَجْل الحَی: مرد ریش دراز یا ریش گنده. 
(اللاحی): ملامتگر» سرژنشن کننده 

(اللاحيّة): زن ملامتگر و سرزنش کننده. 

(الاحاء): پوستِ هر چیز بجز حیوانات. گویند: 
اذل بَْنَ الصا و لحائها): در میان عصا و پوستش 
مرو. [کنایه است. یعنی در کار دو دوستِ صمیمی 
غات کي باج ی و لوه او 
بوسقاً تاکن دوز سن خرمال پوه الاي دور 
برخی اعضاء مثل: کلیه و مغز. 

(اللخى): محل رویش ریش در چانه. فک, ارواره. جح 
الح و لحی. و لحاء. 

للْْیان): دو طرف چان که ریش بر 
لیر دو کنار؛ برکه و آبگیر. 
(اللخیانی): رَجُل لخیانیٌ: مرد ریش دراز یا ریش 
(اللحيّة): موي ریش, موي صورت. ج لحّی, و حى 
لِحْية) التیس: گیاه شنگ 

(المأْحاة): ابزاری که پوستِ درخت و یره را با آن 
می‌کنند. پوست کن. 

(العلکی): ملامت شنده سرژنش شندة. 

(المَلْحىَ): به لعنت و نفرین خدا دچار شده. 

(المَلْحيّةَ): زنی که به لعنت و نفرین خدا دچار شده 


آن روید (لَحیّا) 


اشا 


دحص 


۴ لخ لخ یلع خفن کلایه: سخن مبهم و گنگی 
گفت (لم) الْحَبَرَ: آن خبر را دریافت و ته و توی آن.را 
دراورد (لم) فلاناً: به فلانی سیلی زد. بر صورت یا 
بدن او تپانچه نواخت. 

(لخحَّت لحم لخخا) عَيْنه: 4: چشم او در اثر چرک به هم 
لیخ التخاخا) المشت: سبزه زياد شد و به هم 
پیچید و درهم فرو رفت عم الوادی: دره پر از 
درخت شد (لمَم له الم ان کار براي او درهم و 
برهم و گنگ شد. 

(تلاخ لاخ تلا الوادی: دره تنگ و پر از درخت 
شنا, 

لح بینی مد :رن گنده بوی و کثیف و پلید. 
(للخو خ): ال لحْوْمْ: اصل و ريش معيوب. 

۳ و درهم و برهم شده است 
کک سَکُران مُممْ: مستٍ طافح, سمیاة تفستتا: 

مساو اس ار و عْ: پلک چشم او 
ی اثر بیماری 
ورم کرد و کلفت شد (لخض) الانسان: پلک چشم 
انسان بطور طبیعی کلفت و 
بیماری ورم کرد و کلفت شد. 

(لخص بخص تلخیصا) الس عصاره و خلاصة آن 
چسیز را گرفت: چکيدة آن را به دست اورد: آن را 
خلاصه کرد (لخست) لول آن گفتار را خللاصه کرد 
چکیده کرد (لخصن) الشینع: آن, چیز را خوب بیان و 
تشریح کرد. 

(لَحَض): فعل امر از َحْصَ. گویند: (َحْص) لین بر ک: 
اوضاع خودت را جزء جزء براي من بیان کن. چکیده 
و گزید؛ٌ خبرٍ خود را به من بگو. 

الأَلْدَص): کسی که پل چشمش ستبر و گوشتالود 
باشد یا ورم کرده و کلفت شده است. ج لخُص. 
(اللخصضَرَغ لخصض: پستانِ چهارپا که خیلی 


گودشنتا لوا است و بزحمت شیر از آن بیرون اید 


پرگوشت شد یا در اثر 


حف 


۱۷۵۰ لخو 





ا( رخ صاء) ونت الالخ:؛ زنی که بلک جشمش ستبر 
واک شوه است با ور کرده و کت شده ات 


۵ هه 
, ‌ 
۳ س 


المْلخص): گزیده و چکیدة سخن. 

فلاتی زد :با مرل ب ا ۳9۹ 
(الخافة): سنگي نازک و تیز 

(اللخف): کرة نازک. 

اللحْفْة): سنگي سفید و نازک و پهن. ج (خاف. 

# لخلخ - (اللخلخانی): مردی که نمی‌تواند خوب 
سخن بگوید و گویا حرف بزند و زبانش گیر دارد. 
االلْخْلَخانِيّة): گیر داشتن زبان برای حرف زدن. گویند: 
(اتانا ل فله لا مردی به .نا آمد که 
زبانش گیر داشت و نمی‌توانست درست حرف بزند. و 
در اصطلاح عرب منطقة شحر و عمان: انداختن بعضی 
از حروف کلمات است. مثلا: ماشاء‌الله را الله 
گویند. 

#لخم لحم یلحم لَخْما) الشیء: آن چیز را قطع کرد 
و بريد (لحْم) وَجْهه: به صورتش سیلی زد (لحْم) فلاناً: 
فلانی را بغ کار که.بر او گراخ یود وداش سا خود از 
این سخن است: (به لَخْمَة): سنگین و گران‌جان است 
الاخمه بلاخمه مَلاحمَة. و لخاما): متقابلا به او سیلی 
زد. جواب سيلي او را داد. 

لتخم یم إلتخاماً): به کاری سنگین پرداخت. 
للخم نوی کوسه‌ماهی که زائده‌ای اره مانند بر بیلی 
دارد, اره ماهی. 

االلخمَّة): سستی و بی‌حالی, گران‌جان بودن. گویند: 
(بالوَجُل لَحْمَة): آن مرد سست و بىحال است 

# لخن لضن بلح لخا الشقاء و غج مشک و 
غیره بو گرفت و گندید اَخنَ) الرجُلْ. و لخن الوا 
زير بغل آن مرد و زیر بغل آن زن بد بو شد یا جاهایی 
از بدن آنها که مثل زیر بغل است بدبو شد (لَخ) 


الأجل: آن مرد بد دهان و زشت گفتار شد 

(الألْخّن): مردی که زیر بغل و جاهای بدنش که شبیه 
زیر بغل است بوي گند بدهد. مرد زشت گفتار بد 
دهان. ج لُخْن. 

(اللخن): مردی که زیر بغلش و جاهاي دیگر بدنش که 
مثل زیر بغل است بوي گند بدهد. 

(اللخن): سفیدی روي بوستِ سر الچ پسرنخه نیشن 
از ختنه کردن. 

(اللْخْناء): وف الألخّن؛ زن بدزبان. زنی که زیر 
بغلهایش بوي گند بدهد (یَابْنَ اللخْناء): ای پسر زنی که 
زیربغلش بوی گند می‌دهد؛ دشنام است 

لت مُوّنبِ اللَخن, زنی که زیر بغلش بوی گند 


بد هد. 
#لخو -(خاه یَلخَوّه لَخُوا): دارو در بینی یا دهان او 
ریخت. 


(لَخی یَلْحَی َخا): زیادی حرف مفت زد و ورّاجی کرد 
(لخی) الشیّ: آن چیز کج شد. گویند: (لخی) اللحود: 
چانه کج شد. آرواره کج شد (لَخيَث) الب و الْحَفنة 
لبه جعبه و قوطی يا لبه کاسه کج شد (لخى) البَطن: 
قسمتِ پایین شکم شل و فروهشته شد (لخْيَّث) 
قات منقار بالای برنده عقاب درازتر از منقار زیر 
آن شد (لَخْی) ألمب یکی از زانوهای شتر بزرگتر از 
زانوی دیگرش شد 

الخ له الخ 2 در بینی یا در دهان او باد کرد و 
هوا دمید. 

خی یخی التتخاء) فلان: فلانی دارو در بینی خود 
ریختا(القخی) الط آن کودک تان آنب ازده بو قر 
شندة ورف 

(الالْحی): : شتری که یک زانویش از زانوی دیگرش 
بزرگتر باشد. مرد وراج که زیاد حرف مفت و بیهوده 
می‌زند. ج لخُو. 

(اللخاء. و اللخاء): وسيلة ریختن دارو در بینی. 


(اللخاء): غدای کودک شیر خوار بجز شیر. 


لد 


اللخراه): نت الالکی..ماده شتری که یک زانوی:آن 
از زانوی دیگرش بزرگتر بباشد. زن وراج که زیاد 
گنفت و هوق میدن ضقان ماه گنه ترگ 
بالایش درازتر از نوک پا یینش باشد. 

(الملخی. و الملخاء): وسیلهٌ ریختن دارو در بینی. 

# لد الل یلد لد) فلانا: با فلانی بشدت:دشمنی کرد. 
با سرسختی دشمنی کرد (لده: با او ستیزه و مجادله 
کرد و بر او پیروز شد. 

لد یلد لداء و لدودا) المریض: زبان بیمار را گرفت و به 
یک سو کشید و از سوي دیگر دارو در دهانش ریخت 
6 بالد وی و له ادود زبان او را گرفتو به یک 
سو کشید و با ظرفِ مخصوصی دارو را در نوی دیگر 
دهانش ريخت (لد) فلاناً عن الأر: فلانی را از آن کار 
بازداشت و جلوش را گرفت. 

لد لد لَدّداً): : کینه‌اش بیشتر شد. دشمنی‌اش سخت 
شد. کینه توز شد. 

له یله الدادا): با او دشمنی کرد (لّ) به: در دشمنی 
بر او تنگ کرد. او را 


و کینه‌توزی عرصه را سر دوانید, 


امروز و فردايش کرد. دارو در دهانش ریخت. 

(لادء ماده لاد و لداداً): سرسختانه با او دشمنی کرد 
(لادّ) عَنه: از او دفاع کرد. 

ده یلد تَلدیُدا: او را سرگردان کرد. حیران و 
سترگشته کرد لد به: به او دشننام داد که به گوششن 
رسید یا بدیهای او را به دیگران گفت و او را رسوا کرد. 
اد لد اّتداد) فلان: فلائی دارویی را که در گلویش 
ریختند بلعید (إتَدّ) عَنٌ: با تاکتیک و حیله از او روی 
گردانید و رفت و دور شد و به یک سو شد. 

ده یلد تَلَدداً): با سراسیمگی و سرگشتگی به چپ 
و زاست نگریست نگ گر :وسات 

(لالْ) دشمن کینه‌توز. دشمن سرسخت و لجوج. ج 
لو لذاد. 

(اللاد. و اللدّ): دشمن کینه توز و سرسخت و لجوج. 
دشمنی که ستیزه و کشمکش را برده و چیره شده 


۱۷۵۱ لدس 


استته 

لش دضنتی سرسخانه.و کیندتوزاد: گنه از رز 
عدالت و حق فراتر رود. گویند: (فلانْ فيه لدد فلانی 
کینه توز است و در دشمنی تمام مرزها را می‌شکند و 
حق را زیر پا می‌گذارد. (بتبی و به لدد): ميان من و او 
دشمنی سرسختانه و بی‌حد و مرزی است 

(اللداء): مَُ نب الا زن کینه‌توز و سرسخت که در 
دشمنی تمام مرزها را زیر پا می‌گذارد و حق را 
موف 

(اللدود): کینه‌توز و سرسخت و لجوج در دشمنی. 
دارویی که با وسیلة مخصوص در دهان بیمار 
می‌ریزند. مرضی است در دهان و گلو. ج لد 
(اللدیُد): دارویی که در دهان بیمار ریزند. قسمتِ پیدا 
و اشکار گردن. ج لد 

ال یُدان): تقنية اللَدِیْد. دو طرفِ گردن بغیر از گوش, 
دو سمت و دو طرفی هر چیز (نَرَلَ لَدِيْدَي الواوي): در 
دو سوی دره فرود آمد. ج لد 

(اللِ ی ة): باغ یا مرغزار و گلزار سر سبز و پرگل. 
(المْتَلّدّد): گردن (ضربه کی تلد د): به گردن او زد. 
الملَ): مالی عه ند و لامَْء چاره‌ای از آن 
ندارم» مجبورم, ناگزیر از آن هستم. 

(المَلْدوّد): بیماری که زبانش را می‌گیرند و کج می‌کنند 
و دارو در دهانش می‌ریزند. 

#۴ لدس -(لَدَسَه یَلدسه لدسا): بیّده: با دست به او زد 
(دَسَه) بِحَجَر: با سنگ به او زد. سنگی به سوی او 
ووت کرد 
(ألدسشث تدس 
سبز کرد. 
دس یلد تلد الحف أو اد سبل شش یا سم 
اسب و امثال آن را نعل کرد يا سم اسب و غیره را نعل 
کرد و کف پاي شتر را هم مثل سم اسب با چیزی 
پوشانید. ۱ 


(اللّدیّس): اولین گیاهی که سبز می‌شود يا اولین جزء 


الداسا) و آن زمین اندکی گناه 


لدغ 


Va‏ ین 





گیاه که سر اژ خاک براووده است. 

(الملد س): سنگ بزرگی است که با آن هستة خرما و 
غیره را می‌کوبند. ج مّلادس. 

# لدغ - لدع تدّغه لدغا: و تلداغاً): مار او را نيش 
زد و گزید (لدغ) فلاناً بكَلِمَة: با سخنی نيشدار به فلانی 
سرکوفت زد. 

لدع یلد إلداغاً) فلاناً: ماری به جان فلانی انداخت 
تا او را گزید یا بگزد. 

(اللاوغ): أصایَُ دبا لاد بلایی از او بر سرش 
امد. 

(اللاد غة): مار گزنده و نیش زننده, 

(اللداغة) من الّجال: مردی که زياد در ناموس مردم 


طعنه می‌زند. مردی که زبانش نیش دارد. 


اللدیْغ): هر مو جود مار گزیده. 23 لسدغی, و لْدغاه. 1 


لدیغ براي مذکر و مونث به کار رود. 

البلا وجل ماخ مردی که گفتار و گردارش نیش 
دارد و گزنده است: 

(المَلْدْوْغ): مار گزیده. 

# لدم -(لدَم یلدم لذما) السَیّء: به آن چیز زد (لَدَمَ) 
فلانً: فلانی را با چیز سنگینی زد که صداي آن شنیده 
شد دم لوب و نخوه: لباس و امثال آن را وصله زد 
وا دارتسنتت و تعر کرد لصا الما صَذرَها و وَجُهها: 
آن زن به سیثه و صورت خود زد. 

ألدَمَّث تلم الداما) عیّه الْحُمّى: تب او ادامه يافت. 
ئی قن 

لدم یلدم تلدیْما) اب و الحْفَ: لباس و كفش را 
وصله زد پینه کرد. 

دم یلم التداما) الوَجُل: آن مرد آشفته و مضطرب 
شد (ْتَدمَتْ) لوا آن زن.بر سینا و ورت بود 
(إلَدَم) فلانا: فلانی را زد و هول داد و دور کرد. 
لدم تدم تلدما) اوْبٌ: لباس کهنه شد و زمان آن 
آمد که وصله‌اش کنند (لدَم) الجُل اشَوّبَ: آن مرد 
لباس را وصله کرد. 


(اللادٍم): زنند؛ به چیزی. زننده با چیزی سنگین که 
صدای آن بلند شود. ج لد م. 

(الادام): وصله. پینه‌ای که لباس و غیره را با ان پینه 
کنند. 

(اللدم): صداي اندکی که از افتادن سنگ بر روي خاک 
ایجاد شود (فلانْ قذم لَذم): فلانی احسمق و بی‌شعور 
است. 

(اللّذم): زمانی که عرب می‌خواهد سوگند را تأکید کند 
گوید: «اللَدَمَ اللَدَمّ»: احترام ما و خانوادة ما و خانة ما 
احترام ما و خانوادة ما و خانا باسنت وبا ف 
فرقی نداریم. 

(اللَدِيْم): جامة کهنه و فرسوده (َوْبْ لَدِیمٌ): لباس 
وصله شده. 

الداع سگ است کهیا ان هستة خرما و غر را 
خرد می‌کنند. ج ملادیم. 

(الملَّدم): توب مُلدَم: جامةٌ کهنه و فرسوده. 

(الملدم): سنگی که با آن هستة خرما و غیره را 
می‌شکنند و می‌کوبند. احمق بی‌شعور و خیلی گوشتالو 
و ندگین (ام مِلدَم): تب. گویند: (اخدته ام مِلْدَم): تب 
۳ 1 ۱ 

# لدن -(َدْن ین لد و لَدُوْنَه) الشیْه: آن چیز نرم 
شد (َرْنّتْ) أخلافه: اخلاق او خوب و نرمخوی شد 
لد ین تلدینا) الشیع: آن چیز را نرم کرد (لَدَنَ) 
تَوْبهٌ: جامه‌اش را تر و خیس کرد (لَدَنَ) فلاناً فی الاثر : 
فلانی را در آن کار به درنگ کردن واداشت یا او را بر 
سر چیزی یا کاری نگهداشت. 

تن ین لدا فی الاشر: در آن کار مکث و درنگ 
کرد (تَلَدّنَ) فی حاجته: درخواسته و کار خود مکث و 
درنگ کرد (لن) عَلیّه: او را از کاری بازداشت و مانع 
او شند و یاعت عقب ماندن و درنگ او شد (ئَلدَنْ) 
علي راحلیتی: شتر سواری من از حرکت ایستاد و راه 
نرفت (دْن) ایضا: تعلل و درنگ کرد مکت کرد 
(َلدْنَ) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید. 
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(اللْذن): نان یا غذایی که خوب پخته نشده است. 
(اللّذْن): نرم ج لذن ولدان (فلانْ لد ن الحْلیم) فلانی 
اذم است و طیعی آزام دازو 

ید نرم. ج لدان ره َذن: زنی که شاداب 
است و جوانی پرطراوتی دارد (َناءّ لَْْ): نیزه‌ای که 
خوب در دست انسان بازی می‌کند. 

(للْتّ: نیازه گویند: (لن اه لن: برای من در نزد او 
حاجتی است. نیازی به وی دارم. 

(اللدن): ظرفب زمان و مکان است. شبیه به حرف و 
مبنی و مانند عند است: ترد در تژد. ولی از نظرٍ مکانی 
از نند نزدیکتر و اخص از آن است» زیرا عند بر سر 
مکان و غیر آن در می‌آید. گویی: ی ند فلان مال): 
نزد فلانی مالی دارم. اما نگویند: (لی لد لذن فلان مال): و 
لد ن فقط براي خاضر می ایت ہر اغف کی دا 
ی مال): نزد من مالی موجود است و اگر موجود 
نباشد لد را به کار نبرند. و زمانی که ياءِ متکلم به لَدُنْ 
ملحق شود در وسط ياء متکلم و لدْنْ نون وقایه قرار 
می‌گیرد و دی گویند به تشدید نون و بندرت بدون 
نون وقایه آمده و نی گویند که بدون تشدید است 
(علم لدنیْ): علم لدنی, علمی که با الهام خدایی به 
دست آید. ‏ 

(اللدِبْتة): ماده‌ای است نرم و شکل‌پذیر و مثل خمیر 
که می‌توان از ان اشکال مختلفی درست کرد. ج لدائن. 
#لدی -(ألْدَی یلدی الْداء) فْلانٌ: همزادان فلانی زياد 
شدند» عده زیادی به همراه او به دنا انى یعنی از 
پدر و مادرانِ مختلف بودند و با او در یک ساعت 
زاییده شدند. 

الل همزاد. همسن, یعنی: کسی که با دیگری در 
یک ساعتِ معیّن به دنیا آمده باشد و پدر و مادرش 
تقد ایند چ (دات. 

# لدی -(لدی): ظرف مکان است: در نزد» پیش. و 
گاهی برای زمان نیز به کار می‌رود. مثل: (جْتکَ لدی 
طلوْع الشَخس): هنگام دمیدنِ خورشید به نزدٍ تو آمدم. 


و یه اسمی است جامد که بهره‌ای از صرف شندن و 
مشق شن ندارة و چون بة طنمیر اضافه خود الف آن 
به یاء تبدیل گردیده و لدَیْکَ و لَدَبْهِ گویند و از کلماتی 
است که حذفی آن جایز نیست و خبر قرار می‌گیرد 
برای مبتدا و امثال اینها. خدا می‌فرماید: و لدَینا کَتابٌ 
یبطق بالْحَقٌ): و نزد ما کتابی است که بر حق سخن 
می‌گوید. و براي تشویق و سوق دادن به سوي امر 
مطلوبی به کار رود و گویند: (دَیُکَ فلائا): فلانی یا 
فلان چیز در نزد تو است. تو دارای فلان مطلب 
تس 2 

#لذج - اجه يلدج لُذجّا): چیزی را از او خواست 
با پرسید. و خیلی سناچت یه خرچ داد و یله گنرد 
دج اماء ف حلقه: آب را قورت داد 


م ,ر 


#لذ ل يلد لا و لذاذة): : لذ یذ شند خوشمزه شتل, 
لد بل تن اة و پا شین أن جیز را لذید.و 
حو شمز ه یافت. 
ده ¥ تلذیذ): به لت بر‌دنش واداشت به او 
لذت و کیف داد. 

فد a, RA‏ وم 1 و 


خوشمزه یافت. 

۳ و ږ ت‎ E 2 aa tos a 

(تلاد بتلاد تلاوا) لجل و المَرْاة: ان مر د د با ان زن از 
بگدیگ لذات بردند گیف گرکنده 

له لد 3۳ الس ومد نحص را لس 


خوشمره یافت. از آن لذت برد 
سل بت استلذاد) الشَیٍْت و به: آن چیز را لذیذ و 
خوشمزه یافت» ازاآن لذت نرد. 
(اللَذ): لذیذ. خوشمزه. گویند: (عَيْش ۹ : زندگانی 


لدت بخشن و لذای1. (شر 2 : توشابه لذید و 


خوشمزه. خواب (َجُل ادا مرو شیرین گفتار. خوش 
9 مر 

(اللد ة): مؤنث اللذ, لذیذ. خوشمزه. خدا می‌فرماید: إو 

انهاژ من خثر لذو للشارییْنَ: و نهرهایی از شراب 

لد یذ برای آشامندگان. لذت: کف خوشمزه بسودن» 
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درک خوشیها. لدید بودن مزه چیزی. 

(الَذیْذ): خوشمزه. کیف‌آور. لذیذ. ج لذ و لذاذ. 
(المَلَدَ): محل لذت بردن, جاي خوشی و تفریح. ج 
ملاد. 

ال ق: رغبت, اشتهای زیادٍ به چیزی. ج مَلاد. 

# لذع -(لذع یلع لَذعا) الطاة پرنده در هنگام پرواز 
بال زد. سپس بالها را مقداری تکان داد (لَذْع) فلان 
بزایه و دای فلائی تیزهوش و هوشیار شد عتا 
نار الشیء :اقش به آن جر بر ورد گرد و آن را 
سوزانید (لَدَعَة) الْحَه: گرما او را سوزانید (لَذَع) میم 
القَوْحَة: چرک زخم زا اتش زد و به درد آورد (لذع) 
لحب قَلْبه: عشق بر جان او آذر افكند (لَدَع) فلاا 
بلسانه و قوله: به فلانی زخم زبان زد. با زبان بد به او 
نیش زد. 

لدع یلع التذاعٌا): از شدتِ درد آتش گرفت 
لدع الْقوحَ: زخم خون‌ریزی کرد و چرک آن را 
به درد آورد و آتش زد. 

(لَذْعَت عَث نع دا لژ اتی بر آفروخقه و :روشین 
و شعله‌ور شد لدع فلان: فلانی تیزهوش و خیلی 
خوش حافظه شد. از شدتِ خشم به چپ و راست 
نگاه کرد و زبان خود را در دهان چرخانید. گویند: 
(کَْه فاذا هو غضبان لدع با او حرف زدم ديدم او 
خشمگین است و از شدت خشم قرار ندارد و به چپ 
راست می‌نگرد: و وتان دز دهان یچرخ اند الدع 
ْعلامٌ: پسر بچه زیبا و سریع دوید. 

ال اع): صيغة مبالغة اللاذع است و اللاذع اسم فاعل 
لدع است (فلان لا مَذَاع): فلانی خلف پیمان کنند. 


ات 
(اللَذَع): نبیذ و شرابی که زبان را بگزد. 
(اللَوذّع. و تاد هوشیار و زیرک. تیزهوش و 


آتشپاره خوش درک خوش اننتعرداد, ستاو 


# لذلد -(لدلد یلد لَذلَّذة) 1 فلانی در کار سریع 


و جابک و جالاک شد فرز شد. 
2 فرن.جایگ: جالا گنه چخست. 
#لذم -(لَْمَه یله لذمٌاء و لذوْمًا) و لذم بالمکان: 


ملازم ان ,جا هد در آن مکنان ماندگار مد (لم) 


بالشێء: شیفته و ازمند و حریص بر أن چیز شد. 


لدم یم إلْذامًا) بالعکان: در آن جا ماندگار شد. 
اقامت گزید (أَلدَم) فلا لس و به: فلانی را تحریص 
و تشویق به آن چیز کرد. 

(للَذْمَة: کسی که به کاری یا چیزی چسبیده و از آن 


جدا نشود. 
# لذن - (اللاذن): گیل لادن. [سعرب لادن فارسی 
انیت ب]. 


#لذی -الذٍیَ یلد ی ذی) بالاشر: به آن کار چسبید و 
آن را ول نگر هد و از اخ دست نکشید: 

لّذی): کسی که, آن که» آن چنان که. اسم موصول و 
مرو میتی و معرفه ست و مره مضه یز داد 
ال آن لذ بودة و الف و لاغزبر سر ان دز أده و 
هیچ گاه بدون الف و لام به کار نرود و در آن چند لغت 
است: الذی, و اللذ. و اللذ. و الدی, با تشدید ياء است. 
مثل قول شاعر که می‌گوید: 

و یش المال فاعم بمال 


رید به العلا و نله 

فرب أفریله و یی 
و بدان که نیست مال و دارایی. از خویشان مگر براي 
آن کسی که می خواهن آن را برای«رسیلان به بزرگی و 
زج می‌کند آن راء یا به کار می‌گیرد آن را. برای 
نزدیکترین نزدیکانش و برای دورها. و برای جمع 
الذی دو واژه وجود دارد: زین در حالتِ رفعی و 
جرّی و نصبی. و ی با حدف نون. و برخی از مودم 
عرب براي رفع ادن و براي نصب و جر لین 
گویند. و در تثنيةٌ آن: اللّذان» و لام و لا گویند. و 


از همین مقوله است قول (شاعر عرب) اخطل: 


لزب 
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ان کیب ان عئی اللْذا 

تلا ملک و فککا الأغلالا: 
ای قبیلة کلیب همانا دو عموي من آنانند که کشتند 
پادشاهان را و باز کردند غل و زنجیرها را. 
#لزب - الب یب لُرْبًا) الشَّیْء: آن چیز ثابت و 
اواز شت سخت و سگ شد (لوب) الطوت کل 


ا (لَرَّبَ) ) بالشیغع: به آن چیز 


چسبید (رْبَ) الْعام: آن سال قحط شد. 
ریت رب لَزبّا) فرب فلانئا: گزدم فلانی را گزید. 
نیشش زد. 


زب یب لریا)الی: گل چسبو و سفت شد (لزب) 
ای آن نیز تنگ شند. گم هند,اندک هد 

رب یرب لزباء و روي الشى4 آن چیز در هم فرو 
رفت و اجزای آن به هم چسبید. گویند: (َرْب) لین و 
نحْوه: گل و امثال آن به هم چسبید و سفت شد. 
(تلاّب یلاب تلازبّا) الشیه: آن چیز متراکم و بر 
روی هم آنباشته شد. 

(اللاز ب): سال قحط, سال خشک. چیز استوار و 
محکم. گویند: (صارٌ الأ ضر بة لازب): آن کار لازم و 
واجب و قطعی شد. 

(اللژب): راه تنگ و باریک. (طریقْ لژب): راو تنگ و 
باریک 

(الز ب): اندک, کم (عیّش لزبْ): زندگان سخت و 
مشکل. ج لزاب. 

له سختی و تنگنا. گویند: (أَصابهم لَ: دچار 
قحطی و سختی و خشکسالی شدند. ج لدب و لز پات 
و لزبات. 

#لرزح (لزج یر رجا و رجا و لروَجة) الشی 2 
آن چیز چسبناک شد. چسبنده شد (لزج) الشیء 
بالشیم: آن چیز به چیزی دیگر چسیید. گویند: (َزَ) 
سل باطبیه: انگبین به انگشتِ او چسبید (لز) 
بالشیء: به آن چیز حریص شد و به آن گیر داد و 


(تلرح يسرج تلزجا) الشیء: آ ان چیز چسبو شد. 
چسبناک شد ار الطعامٌ أو الطَيْبٌ: غذا يا عطر نوج 
شد. چسبنده شد (تلَرَّج) ال : سهزی قرداو ترم اند و 
بر روي همدیگر خوابید. سل سعز شَغر الواس: :موي سر 
شسته شد اما تميزنشد و به هم چسبید و روی هم 
خوابید. 

ال ج): چسبو. چسبناک, نوج. لزج و سمج. 
(للجْ: گویند: (رَجُل لَْجَةْ: مردی که گوشه گیر 
است و از جایش تکان نمی‌خورد و جایش را رها 
نمی‌کند. 

(اللْروْجّة): چسبناکی, چسبو بودن. نوج بودن, 
لزوجت. 

لر ره یره اه و آزازاً: آن تب یی 
بست و جسبانید لر به ب الشرعف | 
(لر) الشیء بالشیم: آن چیز رن دیگر ۷" و 
لازم و ملزوم کرد (لرَّ) پفلان: ملازم و همراه فلانی شد 
لر) الشیء بد: ان چیز را به آن نزدیک کرد یا با هم 
جمع کرد (لرّ) الشیْء: آن چیز را به هم جمع کرد 
اجزای آن را به هم نزدیک و تنگ کرد (لر) لین و 
نخوهما: دو شتر و امتال شتر را به یک بوغ بست از 
لباب: در را بست (َرً) فلا بالگشح : فلانی را با نیزه زد 
َر فلانً إلى كذا: فلانی را به آن ب جیر مجبور و ناگزیر 
کرد. ناچار به آن کرد. 

آ9 غا زارا اشح آن چیز رابا تع و یره بست و 
ر چا 


(لازه بلازه لاد اتود از نز دیف نفد و حسف 


۶ 


ره یره لریزا) ال دا او زا تیروفند زرم توآن و 
عضلانی بدن آفرید. 

لر رازا بالشی ود به آن چیز چسبيد. 

ور يعلد رالشئ آن چیز گردلی شد. اجسزاي 
آن به هم پیوسته و جمع شد. 

(اللزاز۵: چفتِ پشتِ در کلون (فلانٌ لزاژ خطومة): 
فلانی هميشه به دنبال درگیری و دشمنی است و در 
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این کار استاد است (فلانْ زا مال): فلانی پرورش 
دهنده و رشند دفندة مال است خلت فلاناً لزازاً 
لرَیْد): فلانی را سرپرست یا مأمور زید قرار دادم که 
جلو دشمنی و خلافهای او را بگیرد. 

(اللن): حلقة در. وسط هر چیز (فلانْ کر لَزّ): فلانی 
بخیل است. [لْرّ اتباع کر است]. آمثل: پول مول 
فارسی. ب 

(اللر): چسبیده. گویند: (هُو لر شَّ): او شرور است [در 
معجم الوسیط آمده: او بخیل است. ژکور است و باید 
غلط جاپی باشد. ب]. 

ال ز): کلونِ در. چفتِ پشتِ در. 

(الملَرَ): ادم کینه توز و جدّی که آنچه را می‌خواهد به 
دست: آورد: دنبال مر کند و رها نمی‌کند. گویند؛ ازل 
من و ار مِلزّ): مرد یا زن کینه توز و جدّی که دنبال 
خو اس خود را رها نمی قد تاه :دست ورد 
#لزق -(زق یقلت الَیء بلشن»: آن جیز به 
وسیلاٌ چسب به چیزی دیگر چسبید. در کنار آن قرار 
گرفت آن سان که به هم چسبیدند گویا آن‌ها را با 
چسب چسبانیده‌اند (زقث) الا بالْجَب: ريه در اثر 
تشنگی به پهلو چسبید. 

له یلق الزاقاً) بالشیّء: آن را به آن چیز چسبانید. 
(لارَقَه بلاق مُلارَقَةً. و لزاقا): به آن چسبید. 

لرّق ی تلزیقا) لَونة: آن چیز را چسبانيد. آن را 
آبکی درست کرد. خوب و محکم انجام نداد. 
ریق اْتزاقا) الشَیء بالشیم: آن چیز به چیزی 
یکر سید 

(تَلارَق لازق تَلارقا) الینان: آن دو چیز به یکدیگر 
حسبیدند. 

(اللازق): چسبنده» چسبیده» ریه‌ای که از فرط تشنگی 
به پهلو بچسبد. 

(اللازقة): مُوَنْثِ اللازق. 

(اللازوق): دارویی است که بر روی زخم می‌گذارند و 


تا خوب شدن زخم بر روي ان می‌ماند. مشمعی که بر 


روي زخم می‌گذارند تا از آلودگي آن, جلوگیری کند. 
(اللزاق): چسب, سریشم (لزان) الذهَّب: نام صمفی 
است. در فارسی به ان اشه گویند و اشق معرب ان 
است و به قولی: دارویی است که از سنگ مخصوصی 
استخراج می‌شود (زاق الحَجَرٍ. و لزاق الرٌخام): نام دو 
دارو است که از سنگی مخصوص درست می‌کنند و به 
وای تیلست که او سیب نی 
گیاهان یا از مخلوط کردن آن سنگ با بعضی گیاهان 
درست می کنند. 

(اللَرّاق): لوَرَقٌ اللَرَایٌ: کاغذٍ چسبدار و امثال آن. 
(اللزق): جسبیده. چسبنده. گویند: (هذا لژق هذا و 
بلژقه): اين یکی در کنار آن یکی و چسبیده به آن 
است. 

ال قاء): أذ ارقا گوش چسبید؛ به سر. 

(اللز قَد): مشمع. 

اللْرَیْمی): گیاهی که دو شب بعد از بارش باران در 
خاک سید به ته سنگها می‌روید. 

(اللَرُوْق): داروی زخم است که تا بهبود زخم بر روی 
آن می‌ماند. مشمعی است برای حفظ زخم از الودگی. 
(اللریْق): چسبیده, چسبنده. گویند: (هُوَ لزق َذا): آن 
جسبيده به این است. 

(المُلازق): هو جاری مُلازقی: او همسایة دیوار بدیوار 
من است. 

# لزم -(زم یرم لروما) الس آن چیز استوار و 
دائمی شد (لزم) کذا من کذا: فلان چیز بخاطر فلان 
چیز لازم شده لازمة آن شد (لزم) ال فلانا: آن چیذ 
بر فلالی واجب شد به گردن او افتاد. گویند: (لزمة 
عم و رمه اطلا): جریمه و تاوان به گودن او افتاد. 
آزاد کردن یا طلاق دادن بر او واجب و لازم شد (لزم) 
لعَمَلَ: به انجام آن کار ادامه داد (لزم) المَرِْض الریر: 
بیمار تختخواب را رها نکرد. بستتر .را تبرگنگلفت 
(رم) لیم و به: به يخة بدهکار چسبید. 

نم رم اْزاما)الشیَء: آن چیز را ثابت و استوار و 
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بادوام گردانید رم فلاناً الیَء: آن چیز را بر فلانی 
واجب و لازم گردانید رم اْمال و الم و لعج و 
ھر دلگ و للم به: آن مال یا آن کار یا آن دلیل را 
بزااو واج و الان کرد به گرد او اتدالقتت(لوشق) 
طمی: دشمن خود را ملزم کردم با استدلال بر او 


حیره شدم. 
لارَمَه لام مُلارَمَةً. و لزاماً):ملازم آن شد. بر آن 
ادامه داد. (لازم) ریم به بخه 4 بدهکار جسپید جسبید (لازمٌ) 


فلاناً: فلانی را در آغوش کشید. با او sk‏ 
رم یرم التزاماالشیء أوٍ الْم: آن چیز یا آن کار 
را به گردن گرفت, برخود واجب کرد (لعَرَم فلان 
للدَوْلّة: فلانی در قبال دریافت قطعه‌ای زمین دولتی 
تعهد کرد که مقداری از مال خود را به دولت بپردازد. 
تلم تلم |ستلراماالشیء 
فرضی دانسته آنزا اقعضا کزده آن را تفتضی دالسنت: 
(اللازمة):(فِى الرّياضَّة و الهندسَة): در اصطلاح 
ریاضیات و هندسه: تیج قطعی یک استدلال, لازمة 
جدایی ناپذیر استدلال بر یک نظریه. عسادتی که در 
گفتار و کردار انسان باشد و بدون اراده انجام پذیرد. 


: آن چیز را لازم و 


(اللزام):ملازم و چسبیدة به چیزی که از آن جدا نشود. 
خدا می‌فرماید: «فسَوّف یک ٍزاماً: پس بزودی 
می‌شود چسبیده و همراه جدا نشدنی. 

للم : گویند: (رَجُل لرَمَ؛ مرد سرسخت که چون 
با جیا یله کت از آن جدا تشوف. 

(الُسلازم) :در اصطلاح نظامی وانتظامی: ستوان 
(الملازم ) لول ستوان یکم. (حدید). 

(المُلّْز م),کسی که در قبال دریافت پاره‌ای زمین ملتزم 
ن که مقداری از مال خود را به دولت دهد. 
(الملْرَّم):گیره پيچ گیرۂ نجاری و آهنگری و عیره. ج 
مااازم. 

(الَلْرمَة):یک فرم چاپی: هشت يا شانزده يا دو يا سه 
ا عا ` 


# لزن -(لرَن رن لَرْناً)القَومُ : آن قوم ازدحام کردند. 


تجمع کردند و شلوغی ایجاد شد. گویند: (لَرَنَ) الق 
عَلّی البثر: آن قوم بر چاه آب گرد آمدند بحدی که جا 
لک قیقد 

(لازن یلار تلازن/لْمَومٌ: آن قوم گرد آمدند و تجمع 
و ازدحام کردند. 

(الألْرّن )ين الرّمان: زمانة سخت و دشوار. 

اللْرْن): تنگناه سختی» دشواری, فشار. گویند: (َصاي 


پر مه الْعیش): دچار تنگی معاش و گذران شدند (ماء 


هرن 
(للزنَة): تنگنا. سختی, دشواری, فشار. سال سخت و 
قحط و دشوار» سال تنگ. ج لذن. 

(اللرْنَ):تنگنا؛ سختی. سال قحط. ج رد 

# لسب اسب تسب لَشباًالَْفْرَبٌ و تخوّها: عقرب 
و امثال عقرب او را گزید. گویند: (بات الیو 
یلیبّنا): تمام شب پشه ما را می‌گزید اَسَب) فلانً 
سوطاء و به: با تازیانه به فلانی زد (لَسَبهً) بلسانه: به 
وی دشنام داد. 

الست یسب سبا)به: وی چسیی ی سل و 
تخوه: انگبین و امثال آن را لیسید. 

(سَبه یسب اْساباً ارب و تخوها: عقرب يا امثال آن 
را به جان وی انداخت تا او را گزید. 

(اللاسب. و اللَسَبّة):بد دهان ناسزا گوی. متلک 
گوی. 

(الْسُوٌ ب):گویند: (ما 
جای داشت 
اس اة ية لتا اليل رها أ ر 
شیر و امقال آن تمام شیر پستان مادر را مکید و هي 
باقی نگذاشت الخد الف آن جيل را لیسید. ا 
(لفت) العتا ‏ عسل ,وا لیسید (لعدت) الو ةةة .وندها: 
حیوان وحشی بچه خود را لیسید. 

(الملسد):کره شتری که پستان مادر را زیاد می‌مکد. 
# لش الس یس سّا)الشیء 


رک لشویا): هیچ چیزی بر 


: آن جز را خورذ: آن 
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را لیسید لش الاب الخییش: جهاربا گیاه کشک .را 
با لبها به دهان گرفت و کند (فلانْ بلس لى الأدّى): 
فلانی مایُ اذیت ماست؛ به ما اذیت و ازار می‌رساند. 
لت یش الساناازضی: رمن اولین گیاه خود را 
سی کد (الش) باه کیا بجدی ررش د کرد که 
می‌تواق ان:را گرفت و کنان: 

(الأْساس): سبزه و علفی کوچک که قابل چرا نباشد. 
(اللس): آغاز چرا و چریدن. 

لس پاربران ماه پاربرهای ژپردست. 

# لسع - (لَسَعْهُ تَلسَغه تضعا) العقرب: كردم او را 
گزید. نیش زد (لسَع) فلانً بلسانه: به فلانی نیش زبان 
زد. 

(ألسَعه بلس الساعا عفرباً و تَخوّها: کزدم و امثال آن 
را به جان او انداخت که او را گزید (أَلسَم) بين التاس: 
مردم را به جان هم ائداخت: 

(اللسَاع): بسیار عیبجو و زخم زبان زننده. 

(اللسَعَة): بسیار عیبجو و زخم زبان زننده. 

(السوع): زنی که از شوهرش بدش می‌اید و او را با 
زبان تیز و بدٍ خود می‌ازارد. 

(اللْسيع): عقرب گزیده, چه مؤنث باشد چه مذکر. ج 
(اللواسع):گویند: انى وة اللوایسفا: سخنان 
نیشداری از او به ما رسید. 

(الملسع): راهنما و راهبلدٍ چیره و ماهر. 

(المَلْسوْع): عقرب گزیده. 

(المَلسو عَة): موت الْمَلْسوْع. 

# لسق -(لسقَ یس لسُوَقا):چسبید, در کار آن 
چسبید. با چسب و سریشم چسبید. ریه در ار تشنگی 
به پهلو چسبید. 

(السقه بل الساقا) بالشیء: آن رابه آن جر 
چسبانید. 

(لاسَقَه پلاسقه مُلاسَقَةٌ و لسافا):به وی چسبید. 


(للق بسن ا تلسیقا) لش ء: آن جیز زا جسیانید. آن را 


شل و آیکی و بف درست کرد و خنوب و مسحکعشن 
نکرد. 

الق یلق التساقا) الشیء بالشیء: آن چیز به 
چیزی دیگر چسبید. 

(تلاسن یتلاشق تلاسفا)الشینان: آن دو چیز به یکدیگز 
یدند 

(اللاسق): چسبنده. چسبیده. ریه‌ای که از فرط تشنگی 
به پهلو بچسبد. 

(اللاسمَة): منت اللاسق. 

(اللاسوْق):دارویی است که بر زخم می‌گذارند. و تا 
حوب شدنِ زخم بر روی أن می‌ماند. ممع ارو 
زخم برای حفظ آن از آلودگی. 

اللْسُوق):دارویی که بر زخم گذارند که تا زخم به 
نشود بر روی آن بماند. 

# لسن - لس یلسنْ شنا) فلاناً: از فلانی به بدی یاد 
کرد به او دشنام داد. در زبان آوری و خوش گفتاری 
از از پر تر هد گو ده رل نة فلعته اه در زان آوری ا 
او مسایقههاد و او از بت لیخ الا لیف برا ود و أ 
هم باز و آماد؛ تابیدن کرد. 

(لسن يلسن لَسناً) فلان: فلانی زبان آور و گویا و 
سخنور و فصیح شد. 

لسن یس اسانا) فلان: فلانی فصیح و سخنور و 
زبان آور شد. پرحرفی کرد خیلی حرف زد لس 
لاا َو او رسا سخن. یا نامه‌اش رابه فلائی 
وساد اک غ بغامی راز ای بره وسات 
أَلسنْ): فعل امر است از ألشن: گویند: (ألين لن فلاا 
الین فلا کاو گا از سوق من بافلانی چیه 
چنان بگو. 

(لاشنه پلاسنه ملاشَنة): با او سخن گفت با آو گفتگر 
کرد. گویند: (بُیِتَهُما مُلاسته): ميان آن ادم بحت و 
(لَسَنَ بسن تلسینا) فلان: فلانی از روی حيرت یا 
اندیشه زبان خود را گاز گرفت (لسن) اش آن چیز 


رشا 


را نوک تیز و مثل زبان درست کرد ان الجذاء: نو 
کفش را باریک و مثلٍ زبان درست کرد (لسنَ) الب 
لیف را از هم باز و آماد؛ُ تابیدن کرد. 

لسن لسن تلسْنا) الجَه: اخگر زبانه کشید. شعلۀ 
آذر همچون زبان شذ و به هوا برخاست (تلشن) عل: 
بر من دروع بست. 

(الاسَن): زبان آور. سخن آور و فصیح. ج لي 
(اللسان): زبان. [مذکر لفظی است و گاهی موت به کار 
رودا ج اقرز الیو لین راز لنت. خد 
می‌فرماید: لفانما یرنه بلسانک): پس بدرستی که 
مهیا ساختیم آن (قران) را به لغتِ تو. فرو رفتگی 
باریک خشکی در دریا. خبر یا نامه. گویند: (آتانی ا 
نی مه لسان): از او خبر یا نامه‌ای به من رسید. 
دلیل. برهان. گویند: (فُلان ین پلیسان ال): فلانی با 
دلیل و برهانِ خدایی سخن می‌گوید. مدح. نا گو ابید 
(لسان الاس علیّه حَسَتَة): ثنا و مدح مردم بر او نیکو 
و خوب است..غذا غر ما 3 اجغل لخ سان 
صِذق فی الاخریُن»: و قرار ده براي من ثناي نیکی در 
پسینیان ثنایی بازماندنی (لسان) مر گوینده و 
سخنگوي آن قوم (لسانْ) الحال: زبان حال (لسان) 
الحذاء: قطعه‌ای چرم است در کفش در زیر شکاف 
کفشهای بند دار و پوتین؛ برگه. زیر چاکی (لسان) 
المیزان: زبانة ترازو, شاهین ترازو (لسان) ال : زبانة 
اتش که به شکل زیان است. گویند: (طفیٌ لسانْ الا 
شعله و زبانة آتش خاموش شد (لسان) الْمژمار: (فی 
لتشریُح): زبان کوچکه. زبانک. سرپوش چاک صدا؛ 
باونای خطروف است:به شکل زین که جال درج 
نایژه قرار دارد و هنگام خوردن و آشامیدن جلو 
دریچه نایژه را بسته ۲ از ورود اب و غذا به آن 
جلوگیری می‌کند (لسان) الثوْرٍ: گل گاوزیان (لسانْ) 
لْحَمَلٍ: گیاه بارتنگ. بارهنگ (لسان) العصافیر: 
درختِ زان گنجشک (لسان) الْعضْفْوْر: نوعی 
ماکارونی که در قطعه‌های ریزی است به شکل زبان. 
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( جدید). 

(ذو لسانین):دو روء چند چهره. گویند: (هُوَ ذو جهن 
و در لسانین): او دو رو و چند چهره است. 

(اللشن): سخن, کلام. لغت» واژه. زبان, گویند: (لکل 
قوم لشن): برای هر مردمی, زبان و لغتی است. زبان که 
(اللسن): آنچه نوکش را به شکل زبان ساخته‌اند. زبان 
آور و فصیح و سخن آور. 

(اللّشنام» وني الألسن؛ زن زبان آور. 

(اللستق): موث اللّین: زن زبان آور. 
(الْلسنَ):ساخته شده به شکل زبان. 

(المُلَسَنَةَ):قَدَمٌ مُلَْت: قدم و گام لطیف و زیبا و اندکی 
کش ده ۱ 


المَلْسَّن): رل مَْسَوْنٌ: مرد شیرین زبان و جرب 
زبان که سر ادم را شیره می‌مالد. خوب سخن می‌گوید 
ولی به گفت خود عمل نمی‌کند. 

# لشلش -(لشلش یلشلش َشْلََة) فلان: فلانی در 
هنگام ترس شدید, زیاد به این طرف و آن طرف رفت 
و ناآرام هنك 

(اللَشلاش): فلان چان لشلاش: فلانی ترسو و نا آرام و 
بی‌قرار و مضطرب است. 

(اللشلش): مرد سبّک. 

# لشو شا يلو لَشوأ) فلان: فلانی ارزش خود را 
از دست داد و بست و بی‌مقدار شد. 

(لاشاه اجه ملاشان) الل خدا او را نابود کرد مثل 
این که او را لاشیٰء: هیچ کرد. جاحظ در کتاب بیان و 
لین گوید: «لا شاهم فتلا شؤا»: آنان را نابود کرد 
ہیں آنان نابودشندند. 

(تلاکی یلاق تلاعیا: نانود شده عتلاشی شد و از 
نتن زقت. 

# لصب -(لصب یلص لصا للد باللغم: از شدتِ 
لاغری پوست به گوشت چسبید (لْصِبَ) الغا فی 
الأطبع: انگشتر در انگشت محکم شد و تکان نخورد 


لص 


(لصب) السَیْ فی الفِمْدٍ: شمشیر در غلاف گیر کرد و 


بیرون نیامد. 
(القَصَّبِ لصب التصاباالشَی»: آن چیز تنگ شد. 
(اللاصبَةَ):چاه ژرف و باریک. ج لواصب. 
(اللضب): تن کوه 2 0 تۆب و (صاب. 
(اللصب):ادم بخیل بداخلاق. 
(الم صاب): د شمشیری که در نیام گیر کند و بیرون 
نیاید. 
# لض لَص یلص لَصاالشَیْء: آن چیز را دزدید. آن 
33 دکی و پنهانی انجام داد (َص) الباب: در را بست 

ص یلص لصصاٌ و لصوْصیّةافلان: کتفها با 
_ فلانی به هم نزدیک شد. دندانهای او به هم 
چسیید کهخیج رخف آی در آنها نبود الت الوا 
رانهاي آن زن به هم چسبید که هیچ رخنه‌ای در آنها 
نبود (َصْتْ) اجب پیشانی کوچک و کوتاه شد (َصْ) 
رش بازوها يا ارنجهاي اسب به سینه‌ اش چسبید 
(لصْتْ) الَاة: یک شاخ میش به جلو و شاخ دیگرش 
به عقب رفت. 
(تلصَص تَلصَص تلَصَصاًافلار": فلاتی لیاز انی دزد 
کرد. بسختی خود را همانند کسانی وانمود کرد که 
کتفها یا سردوشهایشان به هم نزدیک است. به تجسس 
و کسب اطلاعات پرداخت. 
(الالص):گو سفندی که یک شاخش به جلو و شاخ 
فیگزشن پد تضقب وسا اس کسی که فوت هنیا 
کتفهایش به هم نزدیک است. کسی که دندانهایش به 
هم نزدیک است و فاصله ندارد. ج لصّ. 
(اللض):دزد. سارق. ج لصو ص, و لصَصَة. 
(اللص)ندزد. سارق. ج لض 
(اللَصَاءمَُنتِ الالْصّ. 
(اللَصّة):مُوَّنّبِ الل زن دزد. ج لصّات. و صائص. 
(لملصة):أَزض مضه سرزمین دزد بازار» جاي پر از 
دژد., 


۱۷۶۰ لصق 


# لصغ -(لَصَغ یلص لطفغا؛ و لصوغاأالْجلد: در اثر 
لاغری بوست به استخوان جسبید. 
# لصف -(لَصّفَ یلصف لصُوّفاء و لَصیفاَلوة: رنگش 
برق زد و درحشید. 

(لصّفت یلصف لضفا)النمه: شتر گیاه کبر را جسرید و 
خورد. 

(اللاصف):سر مه که به تم کیال 

(اللصَف): گیاه کبر. [و در منطقهٌ دشتستان و بندر ریگ 
به آن لکجی گویند. ب]. 
# لصق لصق یلق لصا و لطوْفاالسیء بغیرو: 
آن چیز ؛ به غیرٍ خودش چسبید. 
رصق بلص يصق الصاقا)الشَیَّء بالشیء 
چیزی ۳۹ چسبانید. 

(لا صَعّه بلاصقه مُلاصَقَةّ):به آن چسبید. 

(إلْنَصَقَ بیلص اتَصاقاابه: به وی چسبید. 

(سلاصقا یستلاصقان تلاطقا:آن دو به یکدیگر 


: آن, چسیز را به 


جسیید ند . 

(الا[ضاق): خرف الالضاق: باء». خرف باك معل: 
امُسَحوا رژزیکن): : و مسح گنل سرهای خودتان را. 
(الإلصاق):(و فى الْهَنْدَسة) : جوش خوردن دو تم 
aia‏ الالتصاقيّة: لغتی که برای صرف 
کردن آن چیزهای دیگری را به اصل لغت می‌چسبانند 
مثل لغتِ ترکی و غیره. 

(اللاصق):جسبنده. حسبیده. 

(اللاصُوٌق):دارویی که بر روي زخم می‌چسبانند 
(اللصَاق):جسبیده حسیپند ه. 

(اللصّق):گویند: (هوّ لطقی و بلطقی): او در کنار من 
ات (هو بلصق الحائط): او در كنار دیوار امیت 
چسبیده به دیوار است. 


اللصُوّق):داروي زخم که بر زخم می‌چسبانند. پارچه 


لصلص 


۱۷۶۱ لطس 





و امثال آن که زخم را با آن پانسمان کنند. 
پسرخوانده. (هوَ لصیّقی): او در کنار من 
ست (جاز صیْق): : همسایه دیوار بدیوار. 

ی 

# لصلص - (لصلص یلص صلصَة)السیء: آن 

چیز را به چپ و راست تکان داد تا از جای بکند. 

گویند: (لْلّص) الضوش من القم: دندان را تکان داد تا 

آن زا بکند (لسلش) اوه سیخ را به خپ و راست 

تکان داد تا از جای درآورد. 

# لضلض -(لضَلض يلض لضلضَهبیی در پی به 

چپ و راست چرخید و نگریست. 

(اللضلاض): لیل لَضلاض: راهنمای ماهر و چیره و 

زبردست در نان دادن راه. 

# لضم -(َضَمَهُ یمه َضماً):با عنف و خشونت بر 

او اصرار و پافشاری کرد. 

# لطأ -(لطا یط طاابالشَیه: به آن چیز چسبید لا 

فلانا الصا: با عصابه فلانی زد (طبلْض: به زمین 

الط بلط طءبالَّزض: به زسین چسبید (ط) 

لسانه: ژباتش خشک شد. 

اللاطنْة): زخمی که پوست سر را بشکافد و به پوستة 

نازي روي جمجمه برسد. دملی است صعب العلا ج در 

بدنٍ انسان که خیلی دیر خوب می‌شود. کلاه کوچکی 

است که به سر می‌چسبد. 

# لطث -(طّتَ يلطب َطاْالشیَء: آن چیز فاسد شد. 

تباه شد (طّتَ) فلاا أو الس فلانی یا آن چیز را با 

کف دست یا با تخته‌ای پهن زد لطت فلاناً مخجر 

۲ را به طرف فلانی پرتاب کرد (لطتَّ) رف لان 
ن کار .بر فلانی رت امد پر او سخت شد (لَطعْم) 


ال بار پر او گزان أ 


(تلاطّت توا قر آن قزم با شمشیر یا با 
متلاطم شد و به هم کوبید. 


(المَلاطث): قسمتهایی از بدن که در اثرٍ کتک یا حمل 
بان بذ دز آند. 

# لطخ - (لطْخه یله لطخا) بکذا: : آن رابه فلان چیز 
آلوده و آغشته کرد. گویند: (لطَ) ‏ یه بالمدادو غیره: 
لباس خود را با جوهر و دوات و غیره آلوده کرد 
(لَطْحَ) فلانبشوع: کار بدی در حق فلانی کرد (َطْضْتٌ) 
فلانابأمر فیح نسبتٍ کار زشتی را به فلانی دادم یا او 
ر به کار زشتی آلوده کردم. 

هبلط طيخا :او را خیلی آلوده و آغشته کرد. 
سلطا ای ءٍ بگذا: آن چیز به فلان 
آلودگی آغشته شد ال فلا باقن فلانی به کار 
زشتی الوده شد. 

(اللَطخ):اندکي از هر چیز. گویند: (فی‌السَماء لطْمْ من 
سَحاب): در آسمان اندکی ابر است (سَمغت لَطخاین 
خَبَر): اندکی از خبری را شنیدم. ادم اس وا گودی: 
(اللطخ):گنده خور, کثافت خور. هر چیزی که با رنگ 
غير خودش آغشته شود. 

للطحْة) گویند: (رَجُللطْحَف: مرد احمق و بی‌ارزش. 
(الَطیْخ): بی‌شعو احمق. 

لو خ): آنچه به چیری دیگر الودهنشود.و زنگش 
# لطس - لطس بَلْطْسٴ َطساّ:او را با چیز پهن و 
عریض زد. تپانچه به او زد. سیلی به وی زد (لطش) 
فلاناً بجر و تخوه: فلانی را با سنگ و امثال آن زد 
و به سوی او پرتاب کرد (لطش) الْحَجَرَ بالحَجّر: سنگ 
را به سنگ کوبید تا بشکند (لطش) الشیْء: آن چیز را 
تشدت گوبیك: آن را بشدت لگد کوب کرد 

(لاطسَء یُلاطسه مُلاطسَة):به آن آلوده شد. 
(تلاطست تلاط تلاطسا الأمَواج: امواج به 
همدیگر کوټیدند. 

(اللَطْاس): بشدت کوبنده و لکد کننده. 

"(الملطاس): پیک سنگ‌شکتی. سنگ بزرگ که با آن 
هستة خرما و غیره را می‌شکنند و می‌کوبند. ج 


لط 
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(الملطس): پتکي سنگ‌شکنی. سنگی بزرگ برای 
شکستن و کوبیدنِ هستهٌ خرما و غیره. ج ملاطس, 
# لط لط یط بالْشر و غیرو: به آن کار چسبید. 
ملازم آن کار شد لاطا پفلان: به فلانی چسبید و ملازم 
و همراه او شد 1 الشی ء: آن چیز را پوشانید و پنهان 
کرد (ط) ال باباطل: حق را با باطل پوشانید ( 
عَله الخته: و عل آن خر را از او بو دهاشت :و 
جی دیگری ره و خر دا )رجا 
پرده یا مانع را فرو آویخت.و آویزان گرد لط خلاو 
عن حَقه: حق او را انکار کرد (لط) البابِ: در را بست 
ط) القن و به: آن چیز را چسبانید لطا فلاا 
بالٌْصا: فلانی را با عصا زد. 

(َط باط لططاً) فلان: دندانهاي فلانی ریخت یا 
دندانهایش خورده شد و بیخ آنها باقی ماند. 

أ بط إلطاطا) الوَجُلّ: آن مرد در کار يا دشمنی 
سرسخت و محکم شد (ألطّ) لاله آن مطلب را بر 
از پوشنیده داشت لا لط) غق خی او را انکنار کر 
(ألط) الح پالباطل: حق را با باطل پوشایند (ل 
الحجاب: مانع را فرو اویخت. پرده را فرو انداخت و 
آویزان کرد (لط) م: قبر را با خاک یکسان کرد 
(ط) فلا به فلانی کمک کرد. 

معط اتتطاطا) امه آن زن خود را پوشانید 
(ط) باليشي: مشک بر خود زد (ط) الشیء: آن 
چیز را بو شانید. 

طط بنط قطان حف حق او را انکار کرد. 
ای ی تلطا) حَقَهُ: حق او را انکار کرد. لغتی 
است‌دو کل په بعاش,طامسوغ باه آمدم تارف نا 
سه مرتبه تکرار نشود. 

الط کسی که دندانهایش افتاده یا خرد شده و بیخ 
آنها مانده است. 

(اللاط): نست"فطرت: فرومایه. خبیت. 

(لمأطاط) لبة کوه. کنارٍ کوه. آسياي حبوبات. دس 


فستتانین. کنرائتةً «ره.:ساحل درباه کتار دریباز راء 
ساحلی: راهنی که فر آن رفت:و اعد کرده‌اند و حجواز 
شده است. حياط خانه. مال بنایی. زخمی که به مغز 
بدو چب 

# لطع - الط بلطم لطعاً) الشىئء: اش عي را لینسبید 
ال الکلت. اوالالب الما سک پا گرگ آب خوردند 
(لطع) فلان: تیب به پشت فلانی زد با لگد به در مبال او 
زد (طعَ) فلاناً بالْعصا: با عصا به فلانی زد (طعّ) یت 
با سیلی به چشم او زد. 

(لطعت تلطع َا اشنا دندانها خورده شد و بيخ 
آنها باقی ماند (لطع) شَفَةٌ الرَنْجَیٌ: پشتِ لب آدم سياه 
پوست سفید شد (لطع) الشی4: آن چیز باریک و لاغر 
شد. 

(لطع یط لَطْعاً) السَىْء: آن جيز را ليسيد (لطع) فلاناً: 
با تیپا به پشتِ فلانی زد. 

(عطیتَطم لتطاعا) السیء: آن چیز را لیسید (إلتَطْعَ) 
ما فی الاناءاوالحَوْض: هر چه در ظرف یا حوض بود 
آشامید. 

(الاْْط): کسی که دندانهایش افتاده يا ریخته و بیخ 
انها باقی مانده است. سیاه‌پوست که پشتِ لبش سفید 
است. ج لطْم. 

(اللاطع, و اللطاع): لیسندة چیزی. 

(الّطم): چانه. سقف دهان. ج ألطاء 

(اللطع): رَجُل للم مردٍ فرومایه و پست فطرت. 
اللطعاء مونب الالط. 

(اللطعَة): تخم کرم پنبه که آن را بر روي برگ 
می‌گذارد. ج لطّم (جدید). 

#لطف - ات یط لطفا. و لطفا) به و له: بااو 
مهربانی کرد لطف و مدارا کرد. محبت کرد. 

(لطّت یلطّف لطفا. و لطافة) الشیل2: آن چیز سبک و 
نازک و رقیق شد. لطیف و ظریف شد. خرد و کوچک 
شد. ریز شد (طتَ) عَنْ: کوچکتر و ریزتر از او شد. 
(ألْطّت بلطف اْطافا) ‏ فىالمَؤل و فی المَشالة: در 
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لطم لطم 


گفتار یا سوال با او مدارا و مهربانی کرد با نرمی سؤال 
کرد (الطف) فلانبگذا: چیزی را به فلانی هدیه داد و 
لطف و مهربانی کرد (کمْ أنحَّ و اللتَ): چقدر هدیه 
داد و لظف زد لت الس آن چیز را به سلوی 
خود چسبانید. 

(لاطَفَة یلاطفه مَلاطْفَة): با او مهربانی و لطف و مدارا 
کرد. به نرمی با او سخن گفت. 

لطتَ یط تَلْطيفاً) لتاب و عُیْره: نامه و یره را 
مهربانانه نوشت. 

(ئلاطّفَ یلاطّف تَلاطفاً) الْقَوْمٌ: آن قوم دربارة یکدیگر 
ملاطفت و مهربانی کردند (تلاطتَ) الق فی‌الامُر: آن 
قوم در آن کار با رفق و مدارا با یکدیگر رفتار کردند. 
(طّتَ یط تطفا)لشر, و فه, و به: با نرمی و مدارا 
آن کار را انجام داد (تلطْتَ) بقلان: با چربزبانی و 
نرمش و مدارا اسرار فلانی را بیرون کشید. خدا 
می‌فرماید: « یبط و لایشوزن پک أحَداً: و چرب 
زبانی و نرمش به خرج دهد و آگاه نکند بر وجود شما 
احدی را (تلَطْفَ) فلانٌ: فلانی فروتنی و مهربانی کرد. 
لت بلطف إشتلطاقا) الشی:: آن جيز را به 
خود نزدیک کرد و در آغوش کشید و به پهلو 
چسبانید. ان را لطیف شمرد. آن را لطیف دید. 
(اللطف): مهربانی. رفق, مداراء نرم زبانی. ارمغان, 
هدیه. گویند. (أَهدی یه فا ): هدیه‌ای به او پیش کش 
کرد. غذای اندک و امتال آن. ج أطاف (هوّلاء لت 
فلان): اینان یاران و اطرافیان و خویشان فلانی‌اند که 
به او لطف. و محبت دارند (ما أك تفه و ألطافة): 
ارمغانها و هدایا و الطاف او چه بسیار است. 

(اللطف): از جانب پروردگار: توفیق براي کارهای 
گر و نگهداری از گناهان است (اللطِتَ) فی العَمَل: 
ملاطفت و ملایمتِ در کار. ج E‏ 

(اللطفة): هدیه. پیشکش. ارمغان. 


(اللطيفَ): ظر يف رقیق. لطیف. تراد ریر. مهربان. یا 


محبت. کوچک. از نامهای خداوند متعال است. مهربان 


و نیکی کننده و مدارا کنندة به بندگان خویش. خدا 
می‌فرماید: الط پعبادو6: خدا مهربان است با 
بندگان خویش. خداوند داناي پنهانیها و كارهاي خیلی 
دقیق (اللطیّف) من الکلام: سخن نغز و پیچیده معنی 
لْطیْف) ین ال جرام: جسم لطیف, جسم نرم (آْجش 
لطیف): زن, جنس لطيف (َُاء شم لَطیف): هوا 
جسمی لطیف و رقیق است (فتاة لطیّف): دوشیزء 
ظریف اندام (عَودٌ لطیّف): چوب خرد و ریز. 
(للطیْف): مُوَ نب اللطیّف (اللَطیفُ) من الکلام: لطیفه, 
سخن نغز و خوشمزه (جارِيّة لطِفةُ الْحَصر): دختر کمر 
باریک. ج آطائف. خرد. کوچک. ج (طاف. وطائف. 
(اللّواطف) مت الاضلاع: دنده‌های جلو سینه. 

# لطم - (لطمَه بلطم لطما سیلی بر سونقق ود 
تپانچه بر پهنای بدنش نواخت (مَتْ) المأَموجهها: 
از زن سیلی بر صورتِ خود زد (لطمّ) الشئء بالشيء: 
آن چیز را به چیزی دیگر جسبانید. آن را به چیز 
دیگری درامیخت (طمتنی) من رابِحَة: بویی از وی به 
مشامم رسید. 

(لاطَمَهٌ لاطمه مُلاطْمَة. ولطاماً): متقابلاً به او سیلی 
زد جواب سیلی او را با سیلی داد. 

(لَطْمَه يمه لطبا خیلی به وی سیلی زد طم 
الکتان: نامة پا کتاب رامهر کزد. 

َطمث تم |لعطاما) الأمواج: اسواج روي هم در 
غلتيدند. به هم کوبیدند (إلْتَطَمَ) الوم آن قوم به 
یکدیگر سیلی زدند. 

(تَلاطْمَت لام تلاطما) الثواج: امواج روي هم در 
غلتيدند. به هم كوبيدند (تلاطَم) الَْوْمٌ: آن قوم به 
یکدیگر سیلی زدند. 

(تلطم بط تلا ژجهه: چهره‌اشن یره رن شند. 
(اللطيْم): سیلی خورده. بچه‌ای که پدر و مادر خود را 
از دست داده است. یتیم از ناحية پدر و مادر. نهمین 
اسب مسابقه. ج لطم 

(الآطيمة). ظرفی عنظر و مشک. گلویند: (فناعت 


لطو 


الاَطمَة): بوی عطر از مشکدانی بلند شد (کَانٌ فاها 
لطِيْعةٌ تاجر): گویا دهان آن زن ظرفی مشک تاجری 
است. کاروان حامل مُشک و پارچه یا حامل سلاح که 
آن را برای تجارت حمل می‌کنند. 3 لطائم. 

(الملّطم): بسیار سیلی خورده. آدم پست و فرومایه و 
دور شدة از بزرگی و بزرگواری. 

(المَلْطّم. والملطم): گونه و رخساره (مْلطم) البخر: 
موج‌شکن یا ساحل که امواج به آن می کوبد و 
می‌شکند. ج ملاطم. 

* لطو -(لطا یطوط ا): به زیر صخره‌ای يا به غاری 
پناه برد. 

(طّی يَلْطّی لَطْياً):به زمین نشست يا به زمین چسبید و 
از جایش بلند نشد. 

(ََطًّی یی تطا) علی اعدو منتظرٍ فرصتی بود تا 
دشمن را غافلگیر کند یا از آنان چیزی طلب داشت و 
پنهانی چیزی از مال آنان را برداشت و برد. 

(الأطاة): زمین. جاء مکان. پیشانی یا وسط پیشانی. 
گویند: (ییْض اله طانَک): خدا پیشانی يا روي تو را 
سفید بکرداناد. دزدانی که.در نزدیکی انسان باشتد. 
[مفرد ندارد] سنگینی. گویند: ل(ألفي عله لطا و 
بلطاته): سنگينی خود را بر روي او انداخت (فلان 
لاعف قَطاَهٌ من لطاته): فلانی پیش و پس خود را 
عافد این وا دربارة ای قلود (القی لطا و 
بلطاته): ماند یا ماندگار شد و نرفت. ج اللّطی. 
(الأطاة): دزدان. دزدانی که در نزدیکی انسان باشند. 
(الملطی, و المأطاء. و المأطاة): پوستة نازک روي 
۷ لغ( بلط ظا)بة: به او چسبیده و همراه او شد 
و از او جدا نشد (ظ)عَیه: بر او اصرارکرد. پافشاری 
کرد (ظ) فان فلائی را طرد کرد و از خود راند و دور 
کرد. 

(ألَظّ اظ اظاظاً) به: به وی چسبید و همراه وی شد و 
از وی جدا تع (أل) بالعکان:دز آنمگان اقا 


۱۷۶۴ لظی 


گزید و از آن‌جا نرفت (لظ) بْلان: از فلائی جدا نشد 
و همراء آو ماد (الظ) لع او را گرفت پا همراهی کرد 
(لظّ) الط باران بی‌وقفه بارید و نایستاد. 

(لظ): فعل اھر است از الى قر خکیت ست ۸ 
«ألظوابيا الْجَلال و الاکُرام»: دعاي يا فالجّلال و 
الا کرام را همیشه بخوانید و ترک نکنید. 

ان بلاط ملظ و !ظاظا؛ و ظاظا) فى الْخَزب: 
بی‌در یی جنگید و مبارزه و پیکار را رها نکرد. 
(تلاظ یاون تلاظا. و ملظ و لظاظا)فی لْحَرب: 
دائماً در حال جنگ بودند و پیکار را رها نکردند 
(تلاظ) اسان سواران به تعقیب و گریز یکدیگر 
پرداختند. آدو مصنر آخیر برخلاف قاعته است] 
الط تََظط )لح مار از شدتِ خشم سر 
خود را تکان داد. 

(اللاظ ): طردکننده و دور کننده. 

(الظٌ): مرد سخت‌گیر و تندخوی. 

(المأظاظ): طردکننده و دور کننده. بسیار سوال کننده 
و سمج و اصرار کننده ول ملظاظ): مردی که در 
تدکنا قرار گرفته است: 

(الملظ): مرد بسیار سوال کننده و سمج. 
(المْلظة):نامه‌ای که در آن اصرار و پافشاری زياد شده 
باشد. 

# لظلظ -(لظْلّكت طْلظ لت الحعة انها مار از 
شدتِ خشم سر خود را تکان داد. 

(تظظت تتظظ تظظا) الْحَيّ: مار از شدتِ خشم 
سر خود را تکان داد. 

(الَظلاظ): مرد سخت‌گیر و تندخوی. مرد فصیح و 
زبان آور وم طلاظ): روز گرم. 

# لظی -(لظیّث ی ظّی) النَارٌ: اتش برافروخته و 
و روشن شد. 

(لَظّی یی تَْظیِة) الاز: اتش را برافروخته و روشن 
کرد (التّظْت تلّظی التّظاء) لتارٌ: اتش برافروخته و 


روشن شد. 


لعب 


(اتَظی) فلانْ: فلانی از شدتِ خشم آتش گرفت و 
برافروخته شد. 

تلظّت تتلظی تظیا) لناژ: آتش روشن و برافروخته 
ند (تطّی) لحَه: گرما شخت و سوزان شد (قَلَظّث) 
ماه بیابان سخت داغ و گرم شد و آتش گرفت 
(نلضٌی) فلن علّی زیر فلانی بشدت بر زید خشم 
گرفتا و آتقشی‌شن. 

(اللظی): شعله بدون دود. 

(لظی): یکی از نامهای جهنم است 
نمی‌گیر د]. 

#لعب ام یب لَعْباً) الصَبیْ: آب دهان کودک 
سرازیر شد. اب دهان کودک راه افتاد. 

(لعبٍ بمب عباء و لِغباً): بازی کرد. خدا می‌فرماید: 


. اعلم است و تنوین 


یله ععناغداً َو و بلب بفرست او (حضرتٍ 
یوسف) را با ما فرداء بخورد و بازی کند (لعبَ) 
پالشیء: با آن چیز بازی کرد و سرگرم شد (لَِبَ) 
این : دین را بازیچه قرار داد و مسخره کرد. خدا 
مى فرمايد: و ان دب و و 
بگذار آنان را که قرار دادند دین خود را بازیچه‌ای و 
سرگرمیی. کار بی‌فایده و بی‌حاصل انجام داد که مثل 
بازی کردن است نه کار جدی. همچنین خدا 
می‌فرماید: فذز هم یَخوضوا ویَلعبُا4: پس 
بگذارشان غرق شوند (در کارهای بد) و کارهای 
ببهوده انجام دهند (لَمبّث) بهم الْهُمُوْمٌ: اندوهها او را 
بازیچذ خود قرار داد بت اليح بالمنزل: باد منزل را 
خراب کرد و آثارٍ آن را از بین برد. 

مت یب العابا) السیرك: کودگ را به بازی نردق 
زاذاست. اسباف‌پازی ذر تهھار اقزار اد 

(لاعَبَة یلاب مُلاعَبَةً و لعاباً): با او بازی کرد. همبازی 
او شن 

مب یب تعیبا) الوَجُلٌ: آن مرد بازی کرد (لَعّبَ) 
لد و نخُوّه: بوزینه و امثال آن را به بازی واداشت. 
(تلاعب یتلاعب تلاعبا: بازی کرد (تَلاعَبَتْ) الم 
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بالعئزل: باد آن خانه را خراب و آثار آن را از بين برد. 
مب بمب تلعبا) فلان: فلانی پی درپی بازی کرد 
(تَلعَبَت) بهم همم اندوهها او را بازيچه خود قرار 
دادند. 

بان بسیار بازی کننده. آدم حقه باز و شیاد. 
(الألعُرْبة): اساپ یو وسیلة هر نوع بازی. بازی. 


گویند: (تهمأْعوب: میا ن آنان باز در جریان است 
(هذه اموب ۳ ی خوبی است. باز یحه. 2 
آلاعیّب. 


(التلعاب): بازی. 

(التلعاب): مرد یا هر مذکر بسیار بازی کننده. 
(التلعابة): بسیار بازی کننده. 

(اللاعب): بازی کننده. 

(الأعاب): آب دهان یا آب دهان در وقتِ جاری شدن 
از دهان (لعابْ) الخْل: انگبين (لعا) ای و تخوها: 
سمّمار و امثال مار (لعابٌ) السشیٍ: تارهایی لرزان که 
در گرمای هوا در آسمان و هوا پیدا می‌شود. گویند: 
(سال لعا الس لعا اهمس 
تارهای لرزان در هوا پیدا شد. 
(اللعب): بازی. بازی کننده, در حال بازی. 

الَعبَة): هر نوع وسیل بازی, مثل: شطرنج و سخته 
نرد. اسباب بازی» وسیلۀ بازی. عروسک و امثال آن 
که با آن بازی کنند. آدم احمق که بازیچه و مسخره 
دیگران است (وجل ْ) مرد بازیچه. نوبتِ بازی. 
گویند: امن الْْب؟: نوبتِ بازي کیست؟ (فَسَع ین 


سرازیر و بیدا شد 


له بازی‌اش تمام شد. نوبتِ بازی‌اش تمام شد. ج 


(للَبِة): بسیار بازی‌کننده. 

(اللْعاب): بسیار بازی‌کننده. بازیگر: کسی که حرفه‌اش 
بای گردن: و بازیگری: استه:مقل: مون باق و هاز 
باز. 

ال ب؛ مر لوب: زنِ خوش‌ناز و پر کرشمه, زن 
عشوه‌گر طناز. زنٍ بسیار بازی کننده. ج لانت 


لعثم 


2 


(الملاعب): بازی کننده (مُلاعبٌ) ظله: پرنده‌ای است 
به نام قرلی, پرند؛ ماهی خورک. 

(لَْلمَب): میدان بازی: باشگاه: استودیوم ورزشی, 
ورزشگاه. ج ملاعب یکت فی مّلاعب جر ی را 
در جایی رها کردم که محل بازی جن و پریها است؛ 
معلوم نیست کجاست (مَلاعبّ) الرّیاح: مجراهای 
بادها. محلهای وزش بادها. 

المِْعَبْة): جامه‌ای است بدون آستین که بچه‌ها پوشیده 
و بازی می‌کنند. 

# لعتم = (لَعَْم یلفثم لَْتَمَة) فی‌الأمر: فو ان گان يا 
مطلب تأمل و درنگ کرد. توقف کرد و زیر و روی ان 
زا تتتتکتاک, 

ملعم تلَما) فی‌الاشر: در آن کار يا مطلب تأمل 
و درنگ کرد. توقف کرد و زیر روي آن زا تسشجید. 

# لعج - لعج یل لفْجا) السَربْ فلانا: کتک بدن 
فلانی را به درد آورد و اش برجانش افکند و 
پوستش را سوزانید (لَعَحَ) لحب و الشَوّقْ فوادة: عشق 
و شور و اشتیاق دلش را آتش زد عم الهم فی‌الطَذُر: 
اندوه در سینه به جوشش درامد. 

(ألعَّحَ یلعج اْعاجا) ار ف‌انْحطب: آتش را در هيزم 
انداخت. 

(لاعَجَه یُلاعجه مُلاعَجَة) الام: آن کار بر او گران و 
سخت شد و او را اشفته و بی‌قرار کرد. 

لح یلعج التعاجا) الٍجل: آن مرد در اثر اندوه 
بی‌قرار و نا آرام شد. گویا بر روی آتش ایستاده است. 
(اللاعج): شور و اشتیاق و عشق جان سوز (هم 
لاعجْ): اندوهی که آتش برجان می‌افکند (به لاعجٌ 
الشوق و اجه شور و شوق و اشتیاق آتش 
بزجاثقن افکنده است: اللو اعج جمع اللاعج است. 
#لعس -(لََسَه یعس لَمُساً): وی را گزید. 

(لمست تَلْعَس لَعَسأ) الشَفَةٌ: داخل لب, سياه شد. [عربها 
أن :زا زیبایی می‌دانند]. (لعش) النبات: گیاه رياه و 


پرپشت شد و در هم‌بیجید؛ بدین جهت دربارهٌ گیاه به 
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کار می‌رود که در اثرٍ پر ابی رنگش به سیاهی می‌زند. 
ات یعس تلعسا) فلان: فلانی خیلی. برخور شد. یا 
تند نت وود 

(اللْعس): سبزگی و تیرگی زیبا در باطن لبها. 
الْساء): لب سیاه و زیبا رنگ. ج لفْس. 

(اللفتة): تیرگی و سیاهی رن باطن لبها. گویند: (فی 
شفتنها لفته): در لای آو ازن تیرگی و سیاخی موجود 


اس 
(الَعَوْس): گويند:(ما دقفت لعوسا): هیج چیزی 
نچشیدم؛ نخوردم. 

(اللعْرَ س): آدم پرخور و حریص و خیلی آزمند. گرگ؛ 
زرا خیلی حریص است. ج لعاو س. 

(الَلْعّذْس): لحم مَلعْْش: گوشتی که خوب نپخته و 


هنوز قرمز رنگ است. 


#لعص -(لعص یلص لعَصا) علیْنا: پر ما سخت و 
دواو شد یا بر ها ست گرفت و در تنکنا گزاشت: 
در حوردن و نوشیدن بشدت حریص شد. 

(َلعص یلص تلعصا) عَلینا: بر ما سخت و دشوار شد 
یا بر ما سخت گرفت و در تنگنا گذاشت. در خوردن و 
نوشیدن سخت حریص شد. 

(اللعضن): سخت‌گیر ی کننده: آن که بقدت وفتد تند 
بخورد و بیاشامد. 

# لعط - عمط لَعْطأً) پالتّار: پهناي گردن او را با 
اتش داغ گذاشت و داغ کرد (عط) الشَاة: پهنای گردن 
گوسفند را با اتش داغ کرد و علامت گذاشت (لَعَط) 
لا بأییْاتٍ: فلانی را با چند بیتِ شمر هجو کرد (َطا 
فلاا بحقه: حق فلانی را نداد و او را سردوانید و امروز 
و فردا کرد. 

(ألْعَطَ بط العاطا) فلان: فلانی در دامنة كوه راه رفت. 
(اللاعط): گویند: (مَلاعطا): در کنارة کوه یا دیوار 
عبور کرد. 

الفط واحد الا عاط است و العاط به خنطوطی 
گویند که سیاهان در صورتِ خود می‌کشند. 


لق « .۰ مق 


الْفْط): دامن کوه. کنارة دیوار. گویند: (مَّی فی لفط 
الْجَبَل): در کنار؛ دیوار یا در دامن کوه راه رفت. ج 
أأعاط. 

(اللفطاء): گوسفندی که پهنای گردنش سیاه و بقیة 
ندنش سفید است: 

لْطة: سیاهی أَميختة با سرخی. گویند: (بوَجهه 
لعْطَة): در چهره‌اش سیاهی ميت با سرخضی وجود 
دارد (رَأیْت به لفط Ek‏ الصَقر): در آن سیاهی 
أميختة با سرخی دیدم. مثل سیاهی آمیختۂ به سرخي 
چرع شکاری. خط سیاه یا زرد که زنها برای زیبایی 
در گونة خود می‌کشند. رنگ سیاهی در پهنای گردن 
گوسفند. گردن بند. گلوبند. 

الل 46 خب قوط سیامیوست. نیقی گنه 
صورت خود را خط خطی کرده است. 

#لع -(لع): کلمه‌ای است که وقتی کسی لیر خورد و 
افتادبه او می‌گویند و گاهی ان را تکرار کرده دوبار 
می‌گویند: (لغ لغ): خدا دستِ تو را بگیرد و از لغزشت 
نگهدارد. 

#لعع -(َمْتْ تلع الْعاعا) لرضَ: آن زمسین گياء 
کاسنی رویانید و سبز کرد. 

ی یی تلعْ) العسَلْ: انگبین کش آورد و کشیده 
شد و به آندآزة تخ باریکی کش پیدا کرد (لکی) الما 
گیاه کاسنی را کند و حورد. [تَلعّی دراصل: تلم بوده 
ابیت ا: 

(اللعاع): گیاه کاستی: 

لاه یک بخ کیان کاستی: و این سخن به امه 
معنی است: «انْما الدنیا ساعة. و مَناغها لعاعةه: 
ندزستی که دیا یک ساغت و کالای ان کاسنی است: 
یعنی: مثل گیاه سبز اندکی بیشتر باقی نمی‌ماند. ته 
ماند؛ اندک | زهر چیز ی فی‌الاناء لاعَة): در ظرفه 
اندکی باقی مانده است (مابَقی فی‌الدیا الالعاغة): در 
دنیا باقی نمانده است مگر اندکی. یک قورت نوشابه, 
یک جرعه (لعاعة) الانام: گريدة محتواي ظرف و 


خالص و ناب آن. فراوانی» سرسبزی و خرمی. دنیا: 
اللَْاعَ): ان که اهنگهاي موسیقی را نمی‌تواند درست 
اجرا کند. گویند: (مطربٍ لَعَاعَة): رامشگری که الحان و 
آهنگها را غلط و بد اجرا کند. 

(العّة): زن ملیح و نمکی و پاکدامن. زنِ سبک که با 
مردان به عشوه می‌پردازد و لاس می‌زند اما تن به کار 
دیگری نمی د هد. 

#لعق -(لَعق یلم عْتا) سل و نَحْوَه: انگبین و غیره 
را با انگشت یا با زبان لیسید (یق) فلان إِضبعَه: کنایه 
است: فلانی مرد در گذشت: 

(لْعْوَقَ لوق لَرَقة) فی عَمَله: کار خود را با سرعت و 
چابکی انجام داد. 

تیلم العاقا) ال و عَيرَه: او را به لیسیدن عسل 
و غیره وا داشت (ألعَقَ) تساج لثرْبَ: بافنده پارچه را 
نازک بافت. نخهای نازک در آن به کار برد. 
لقع تلْعیقا) سل و عَيْرَه: او را به لیسیدن عسل 
و غیره وا داشت. 

أن لتاق 4: رنگش تغییر کرد. 

اللاعق): ليسندة عسل و غیره. ج لَعَقَة (لَعَقَةً) الم 
لیسندگانِ خون: عنوانی است برای چند عشیرءٌ عرب 
به نام: عبدالذان مخزوم. عدئ» سهم. و جَمَح؛ زیرا که 
انان :هم پان ته شسعری رکفد و وی زا 
لیسیدند یا دستهای خود را در آن فرو بردند. کنایه از 
پیمان است تا آخرین قطرٌ خون. 

(اللعاق): اندک غذایی که در ته دهان ليسندة غذا 
می‌ماند. گویند: (ما فی یلاق من طعایک و من 
فضلک): دره‌ای از غذای تو در دهان من نیست و 
ذره‌ای از احسانِ تو در نزد من نمی‌باشد؛ سر سوزنی 
به من خوبی نکرده‌ای. 

للع گویند: (فیالأزضٍ من ییع): در آن زمین 
اندکی گیاه بهاری موجود است (رَجُل وَفَة لَه مرد 
بخیل و ژکور و فرومایه و پست فطرت. إلعقَة در 
اين‌جا اتباع است]. 


لعل ۱۷۶۸ لعلم 


(اللْعْتَّ). چیز اندک و به اندازه‌ای که با قاشق یابا 
انگشت پرذاشته:شود. 

(اللْعْوّق): کم عقل» بى شعور. 

(اللعْرق): هر چیز لیسیدنی. مثل: دارو. انگبین و 
غیره. کمترین مقدار توشه. گویند: (مامَعنا إلالعُوْقٌ): جز 
اندکی غذا همراه ما نیست. 

(الملْعَقَةَ): قاشق. ج مّلاعق. 

#لعل -(لَعَل): از عرو تواست میا است. و بر چند 
گنه المت .مشهو واقری آلها: ڪل استه [با حذف لام 
اول آن]. و گاهی با نون وقایه و گاهی بدون نون وقایه 
به کا ر رود. گویند: (لعلن وىو لى و غانی) 
کاڈ که مر مکی اانستت که من :و براق أن نند 
معنی است. 
(۱) براي ترجّی می‌آید و اة اتتفظار داضت جبزی 
است که اطمینانی به انجام آن نیست. و طمع هم از | ن 
گونه است و آن: ارزو داشتن چیزِ موردٍ علاقه است. 
مثل: (لعَل َو معتّد مه َفْتَدل عَدا): : شاید یا امید است که فر دا 
هوا معتدل باشد. لعل لیب قادم): امند اننتت یا اید 
عزیز ما بیاید. و برای اشفاق و بیم داشتن از چیز 
ناپسندی می‌آید. متل: ال الْجَواد یکُو): بیم دارم يا 
شاید اسپ نجیب به سر درفد ال ار یی 
بیم دارم یا شاید بیمار بمیرد و جان بسپارد. 

و فرق میان فی واتریجی آن امت که تمتی: آرزژوی 
چیز مورد علاقه است که اميد به دست آوردن آن 
موجود باشد يا نباشد و گاه در چیز ممکن به کار 
می‌رود. مثل: ی اْمُسافرّ قادمٌ): کاش مسافر می‌آمد. 
و گاه در چیز غير ممکن است, مفل؛ (لَفِت الشاب 
یِْود): کاش جوانی بازمی‌گشت. به خلاف ترجَی که 
در چیزهای ممکن است و چیزهایی که امیدی به انجام 
آن باشد. و نحویها در این که (لعَل) به معناي ترجی 
می‌آید یک نظر می‌باشند. (۲) و گاهی براي تعلیل 
می‌آید. خدا می‌فرماید: ولال ولا ین له کر 
ایشیا پس بگوید سا دو دا به او (فرعون) 


سخنی نرم برای این م که متذگز :شوک بنند يدير :ا 


(۳) و گاهی براي استفهام و سؤال می‌آید. مثل: (لَعَلٌ 
وید قائم!): ایا دید ايسخادة است؟ و به همین هت 
است که فعلی را به آن تعلیق کرده‌اند. خدا می‌فرماید: 
(لاتذری لعلٌ الله بت بعد لک أمراًي: نمی‌دانی که 
ممکن است که پدید آود خدابغد از آن مطلیی را؟ 
و لعل بر سر جمله اسمیه در می‌آید و نصب می‌دهد 
مبتدا را و رفع می‌دهد خبرٍ آن را. و بيشتر اوقات به 
همراو خبر آن «أَنْ» می‌آید تا لَعَل به معناي ی 
بیاید. مثل قول (شاعر): 
شاید روزی فرود آید بلاي آسمانی سختی. 
و گاهی به همراه خبر آن. حرف تنفیس (سین یا 
سَوّف) می‌اید. مثل: 
فمولالها ولا زفیقاً لملا 
سَتوحَمنی من رَفرَة و عویل: 

بین :شما دو تا بگویید به آنبزن» سخنی نرم شاید. آن 
زن بزودی رحم آورد بر من بخاطر اء عمیق و اندوه 
جان سوز عشق و دوری. 
و به لعل «ما»ي حرفیّه متصل می‌شود و آن را از عمل 
باز می‌دارد. زیرا که دیگر اختصاصی به جمله اسمیه 
ندارد. زیرا که شاعر گفته است: 
۹ نظ با عبد فیس للم 

اضاءث لک النامٌ الحمارّ المُقيّدا: 
تجدیدنظر کن و باز بنگر ای عبد قیس شاید رون 
کند برای تو اتش ان خر بسته را. 
# لعلع - الم للم للع السَرابٌ: سراب موج زد و 
درخشید (ْْلم)الرغٌ: تندر غرید )لا من کل 
شَیّم: فلانی از هم چیزها دلتنگ و منزجر و متنفر شد 
لَعْلَعَ) پالعاثر: به آدمی که لیز خورده و افتاده بود گفت: 
ل غ): خدا دستِ تو را بگیرد و از لغزش تو 
جلوگیری کند (َعلَمَ) لعظم و نَخوه: استخوان و امثال 


لعدتد 


۱۳۶۹ نعن 





اوا کس 

اثر گرسنگی و تشنگی اذیت و افسرده شد و بر خود 

بیحید و فریاد زد (تلغلع) فلان: فلانی در اثر بیماری یا 

خستگی رنجور شد. ضعیف شد (علعت) ال فی کل 

ضَعیّفٍ: شتران در چراگاهی کم گیاه و ضعیف به چرا 

پرداختند و به دنبال علف گشتند (تَلَعْلَع) السراب: 

سراب درخشید و موج زد (تلغلع) الکلب: سگ در اثر 

تشنگی زبانِ خود را بیرون آورد (تلَلعّ) بفلان: به 

فلانی گفت: (غ یا لغ لغ): بر با باشی, خدا از لغزش و 

افتادن و لیز خوردن تو جلوگیری کند (تَلَعْلَعَ) اْسَلْ: 

انکبین چون‌با انگشت یا بااقاشقی برداشنته شذ کن 

بیدا کرد و مقل نی ذراز شد. 

(اللغلاع): ترسوء بزدل, جبان. 

(اللغلع): سراب. گرگ, درختی است حجازی و به 

قولی: گل لاله. 

(لع لع؛: دعایی است که به ادم لیز خورده می‌گویند: بر 

پا باشی, خدا از لغزش و لیز خوردن و افتادن تو 

جلوگیری کند. کلمه‌ای است براي راندن شتر یا رم 

دادن پرنده: 

اللعْلع) من السراب: درخشش سراب. 

لعمظ - لت بلح لَعْمَظَةً و لغماظأ) لحم 
شت را با دندانهای پیشین گرفت و از استخوان کند 

(لَعْمَظ) فلانٌ: فلانی خیلی حریص بر غذا شد و بدون 

دعوت به مهمانیها رفت و طفیلی شد. 

(اللة‌ماظ): کسی که سخنان بی‌اصل و بی‌بایه تحویل 

انسان می‌دهد. 

(اللْعْمَّظ): خیلی شکمو و شکم‌پرست و غذا دوست ج 

لعامظ. 

للع ظ. و اللَعْمُوْظّة): خیلی شکم پرست و شکمو و 

غذا دوست. طفیلی. شکم بمزد. کسی که در ازاي 

غذای عکمتی کار کند. ج لما 

# لعن اليه یلع لحا آللة: خدا اورا لعنت و نفرین و 


از خير و خوییها دور کرد (لَعَنْ) الْكَلْبَ و لیب 
سگ یا گرک را زدم و دور کردم الَْنَ) فلا عير 
قلائی دیگریرا لت کف به او گفنت: اعلیکت ل 
اللا لمنتِ خدا بر تو باد )تقش خود را لصنت 
کرد. بر خود لعنت فرستاد (عَنَ) فلانأً: فلانی را دشنام 
داد و خوار و رسوا و سبک کرد. 

لاعن بلاعنْ مُلاعَنَة. و لعانا) الهجل رَوْجتَ: آن مرد با 
لعان خود را از حد قدف رها کرد. چون که همسرش 
را به زنا متهم کرده بود و شاه کافی نداشت (لاعَنَ) 
الحاکمْ َینهما: حاکم در میان آن دو (زن و شوهر) 
حکم به لعان داد. [رجوع کن به اللعان. ب]. 

(لعته بلعنه تلمینا): او را بسیار لعنت کرد. 

من من التعان) القَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر لعنت 
فرستادند (إلتعَنَ) فلان: فلانی بر خود لعنت کرد. 
(تلاعتا لاغنان تلاعنا» آن دو یکدیگر را لغنت کردند 
(تلاعَنَ) الرَوْجانٍ: آن دو جفت (زن و شوهر) در دادگاه 
به طریقة لعان ادعای خود را اثبات کردند. نگاه کن: 
اللعان (فلان یلاع علینا): فلانی دربارة ما بی‌حیایی 
و پررویی می‌کند و از کار زشت دست بر نمی‌دارد. 
تلع یلع َعن) الْقَوْمٌ: آن قوم بر یک‌دیگر لعنت 
فرستادند. 

(اللاعن): لعنت کننده و خوار و رسوا و مفتضح کننده 
مْْلاعن): کاری که موجب لعنت شود. 

(اللاعنیْن): تثنیهٌ اللاعن. و در حدیث است که: «انَقو | 
اللاعتیْن»: بپرهيزید از دو لعنت کننده؛ ریدن در راه 
عبور و مرور مردم و ریدن در سایه‌ای که از آن 
استفاده می‌کنند. 

(اللعان): (فی‌الشریعَة): لعان آن است که مردی همسر 
خوذ را منم بد زنا می‌کند و (چهار شاهذ عادل نذازد) 
باید چهار بار سوگند بخورد که راست می‌گوید و بار 
پنجم بگوید: لعنتِ خدا بر من باد اگر دروغ بگویم و 
بدین ترتیب از مجازات تهمت و نسبت زنا دادن رها 


می‌شود. زن نیز چهار بار قسم می‌خورد که شوهرش 


لعی 


کک تست 


دروع می‌گوید و بار پنجم می‌گوید: لعنتِ خدا بر من 
باد اگر که شوهرم راست بگوید: وبدین ترتیب از 
مجازات رها می‌شود. 

(اللعان): لعنت کننده, دور کنندة کسی از خیر و نیکی. 
کسی که به دیگری بگوید: بر تو باد لعنتِ خدا. کسی 
که دیگری را خوار و رسوا کند و به او دشنام"دهد. 
القن یت الل کاری نکردی که تو را لعنت کنند. 
عرب جاهلی این جمله را به پادشاه خود می‌گفتند و 
تحیتِ آنها محسوب می‌شد. 

(للَْتَ): عذاب. گویند: (ْصايه لت من السماء): عذابی 
آسمانی بر او نازل شد. ج (عان, و لْعَنات 

(لْن: مردم آزار که مردم او را لعنت می‌کنند. گویند: 
اکن نة علی أهل بَیتَکَ): باعث مشو که مردم به 
خانواده‌ات لعنت کنند. ج لعّن. 

للع کسی که مر دم ارا بسیار لعنت کند. ج لن 
(الْعیْن): شیطان. مترس, مترسک. ادمکي توي باغ و 
مزارع. گرگ (زچل ایی مرد شتتی ساعون درا 
عیْنٌ): زن لعنتی و ملعون. 

(المُلاعَتَة): به معناي اللعان است. 

(المَلْعَنَةَ): کاری که موجب لعنت شود و مردم برکنندة 
آن لعنت کنند. ج خن و افر خدیت ست که اقرا 
الملاعن الثلاتَ): از سه چیز که باعث لعنت می‌شود 
بر هیزید: ریدن درمیان راه. ریدن در زیر سایة درخت 
و ريدن در کنار نهر اب 

(الممُرن): لعنتی, ملعون, لعنت شده. 

# لعی اال يُلْعى العاء) تذی الأنتّى: تسعاخ ازج 
بخاطر آبستنی تغییر کرد. 

(الا آعاء): بند بند انگشتان, استخوانهای انگشتها. 
(اللاعی): کسی که به اندک چیزی بترسد. 

(اللاعيّة): درختچه‌ای است با گل زرد که در دامنة کوه 
می رو ید. 

(اللعا): آخفتد و حریص. 

(لَعاً:کلمه‌ای است که چون کسی لیز بخورد و بیفتد به 


او گویند: (عً): بر پا باشی, خدا از لغزش و افتادن تو 
جلوگیری کند (لعا) لفلان: فلانی برپا باشد و نیفتد. 
دعاست ا( لاما بر با نشودء نتواند بر یزد انفزین 
المت 

(الاَغو): بد اخلاق» تند خوی. آدم بی‌ارزش و 
بی‌خاصیت. مرد حریص و آزمند. ج لعاء. 

للع ت): ماده سگ رأة وَ: زن حریص که بخاطر 
غذا دعوا می‌کند (کلبَةَ لَعْوَهً): ماده سگی که به خاطر 
غذا می‌جنگد (ذبة لُوَه: ماده گرگ حریص که بخاطر 
غذا می‌جنگد. ج لعاء. سياهي دور دکمه پستانِ زن 
(لَعْوَهً) الْجُوْع: سختی و فشار گرسنگی. 

# لغب اب بمب فا و فنا فلا فلانی خسته 
و کوفته و مانده شد. بشدت خسته شد. 

(لَقَبَ یب لَفْباً) ی رم برای آن قوم فتنه و آشوب 
و دردسر درست کرد (لَقَبَ) القَوْمٌّ: سخنِ دروغی را به 
آن قوم گفت. 

(لَعْبَ یل لَغَباً): بشدت خسته شد. کوفته و مانده شد. 
لب عة الْغابا): اناا وساف کر هنشت 
الدَابَةَ: چهارپا را خسته کرد لب السَیْرٌ: راه روی او 
وا خمنته:گرد. 

(لَعَبَهُ یب تلْفیبا) السَيْرٌ: راه رفتن او را خسته کرد 
لعْبََالَابّ: آن‌قدر بر چهارپا بار کرد که خسته‌اش 
کرد. 

له له تفا السنه: راه رفتن, او را خسته کرد 
بت بهملقناژ: بیابانهای خشک و بی‌اب و علف او 
را خسته و مانده کرد (لبته) الأشفار: سفرها آنها را 
خسته و مانده کرد (لعْبَ) میرالقَوْم: آن‌قدر آن قوم را 
به سیر و راةرفتن واذاشت که آنها E‏ و اده رخ 
(تَلَعْبَاللب4: چهارپا را خسته و ناتوان دید 
(ْْبَ)الْحَیوانّ: حیوان را دوانید یا تعقیب کرد تا خسته 
شد اعبَ)لْ: انجام آن کار یا مطلب را برعهده 
تا و هی رواشت از آن کاجز و انف له 


(اللا غب): حسته و مانده و کو فته و از با در امه 


لعد 


۱۷۷۱ لعف 





(اللغب): سخن فاسد. خرف وشت وافایسندن: کنو یتن: 
(أکْث عتا لَْیکَ): سخنا 
بازدار. ادم ضعیف و احمق. گوشت ميان دندان ثنایا. 


سخنان زشت و ناپسندت را از ما 


(اللَغْوْب): آدم احمق و ضعیف. 

# لخد الد لد لْدا): به پارٌ گوشتِ ميان چانه و 
گردنش زد (لَعدَ) فلاناً عَنْ حاجته: فلانی را از خواسته 
و کارش بازداشت ام ادن گوشش را کشید تا گوش 
او صاف: و راست: باینستد. 

(لاغده بلاغده مُلاغد ة): دستِ او را گرفت و مانع کار 
اواك 

(إلتَعَدَه ده التغادً): دست او را گرفت و نگذاشت به 
کارش برسد و کارش را انجام دهد. 

لد تخد تلفْدً) فلا" فلاتی به شنت خشم‌گین شلد 
از شدتِ خشم برافروخته شد. 

اللْد): پار گوشتِ میانِ چانه و گردن. ج غاد (هُو 
من‌الأزضاد. ضَفماللغادا: او جز فرومایگان و 
بی‌شعوران است که گوشتِ زير گردنش خیلی 
ستیر است. 

(اللعد و د): پار؛ گوشتِ میا چانه و گردن. ج لغادیُد 
(عل ضَحُم لغادی): مردٍ گردن کلفت و ستمکاری که 
گوشتِ زیرچانه‌اش ستبر است 

(اللغديد) بار گوشیت زیر چانه. چ لغادیٌد. 

# لفز - ار بر را 21 اجُحاره: موش دوپا 
لانه‌هایش را تو در تو و پيچ درپیچ درست کرد ار 
الشیع: آن چیز را پیچیده کرد. گویند: فر فة کلامد): 
سخن پیچیده گفت. معماوار سخن گفت. 

1 غر لغا رایع اجحاره موش دوپا لانه‌هایش 
را پيچ درپیج و تو در تو ساخت لمر کلام وفیّه: 
پیچید سخن گفت. معماوار حرف زد اقا فی تیقد: 
در سوگندٍ خود تقلب کرد و برخلاف آنچه از او 
می‌خواستند نیّت کرد و سوگند خورد. 

(لاغرّه یلاغزه مُلاغز:): معماوار با او حرف زد. پیچیده 


زلف تلْیا) کلام وفیه: سخن پیچیده گفت. 
معماوار حرف زد لَ 

چیزی تظاهر کرد و در نیت خود به چیزی دیگر 
سوگند خورد. 

از معماه چیستان, لغز. ج ألاغیز. 

از لانة موش دوپا و سوسمار و مسوش. متما 
چیستان, لغز. ج ألغاز. 

(اللغاز): مردٍ بسیار عیبجوی از دیگران. 

# لغوس -(لْوَس یلغوس لَغْوَسَةً): تندتند غذا خورد 
(فر) لطعام: غذا نیخت 

(اللْغوَ س): کسی که تندتند غذا بخورد. کسی که بخاطر 
شادی و طراوت و تنعم و رفاه همچون شاخ گل 


می‌جنبد. هرنوع سبزه ترد و نازک که بسرعت خورده 


فیْ يَميْنه: کو اف گزن قود به 


می‌شبود: 

# لفط لفط لفط لفط و لُغاطا) القَوْمٌ: آن قوم سر و 
صداهایی کردند که مفهوم نبود چه می‌گویند. 

لفط بلط لَغیطا) القطا أَوالْحَمام مر مت وره ا 
کبوتر اواز دادند. 

(ْعّط بلط إلغاطأ) ام آن قوم سر و صداهایی 
کردند که معلوم نشد چه گفتند (ألعَطالْمَطا والخمام: 
فرع سنگخواره و کبوتر آواز خواندند. 

لفط بلط تلغیّطا) الم : آن قوم سر و صداهایی کردند 
که معلوم نشد چه گفتند. 

(اللاغط): کبوتر بغبغوکننده. مرغ سنگخوارة درحال 
خواندن (أتََِه ينه بل الما اللاغط): پیش از مرغ 
سنگخوارء اوازخوان ,(صبح خیلی زود) به نزد او رفتم. 


ج لفط 
(اللْفط): سر و ضداء , جیغ و داد. جار و جنجال. ج 
أأغاط. 
فیط بقل فیط امَطا: پیش از آواز خواندن 


مرغ سنگخواره (صبح خیلی زود) به نزدٍ او رفتم. 
نگریست. تند. نگاه. کرد گویند:: لقف الاد شیر ند 


لخلغ ۱۷۷۲ لفن 





نگاه کرد (عّتَ)الاناء: ظرف را لیسید. 

لخت تفت اا اسای اکان آنچه را در طرف نود 
ایسید لش الظمات غفا را برعت غورد. 

(ألْكَفَ يلعف إأغافا) لان اتی .سم گرد یر 
نگریست. تند نگاه کرد (عّت) فی‌السَيْرٍ: در راه رفتن 
شتاب کرد. با دزدها غذا خورد و از لباسهاي آنها 
نگهداری کرد بدون این که در دزدي آنها شرکت کند 
اقتا بت با گوشة چم نكست (الفت) على 
الوْجُل: حرفهاي زشتٍ بسیاری به آن مرد گفت (َمتَ) 
الب لَْمَ: لقمه‌ای در دهان آن کودک گذاشت. 
(لاغْفّه بلاغفه مُلاعَةٌ): با او دوستی کرد. رفاقت کرد 
(لاغت) الْمَرأ؛ آن زن را بوسید. 

قلعت فث انات غذا را با کفي دست در 
دهان ريخت و بلعید. 

الْعْ): لقمه. گویند: (ن أو لغفنی لَه لقمه‌ای به 
من داد یا لقمه‌ای به من بده. 

الغیّف): نزدیکان و خاضصان انسان. کسی که با دزدان 
می‌خورد و می‌اشامد و از لباسهای اننات عتعافظت 
می‌کند ولی با آنها به دزدی و راهزنی نمی‌رود. کسی 
که مطالب دیگران را از کتابهایشان برداشته و به نام 
خود جا بزند. ج ناه ۱ 
(اللغْيْقة): ارد و روغن و اب که با هم می‌پزند و امثال 
اینها؛ عصیده. 

(الملقَة: دزدان و راهزنان بی‌غیرت و بی‌حمیت و 
بی‌مردانگی. 

# لغلغ -(علغ بل لَعْلَعَةَ) طعامهٌ: روغن و چربی به 
غذاي خود افزود (لغْلعَ) تریْدَه: رید خود را پر از 
خورش کرد. 

(اللَغْلَغّةَ): فصیح نبودن کلام نارسا بودنِ سخن. گویند: 
(فی کلامه لعْلعه: در سخن او نارسایی است. سخن او 
گنگ و نافصیح اسست: 

# لغم ام یلم لغْمَا) فلان: فلانی با تردید از چیزی 


به دوستشس خبر داد. گفت: این حنین شنیده‌ام. خیلی 


آهسته سخن گفت یا سخن پنهانی را مطرح کرد ام 
الم لب و دهان و بینی و اطراف ب لبهای آن زن را 
پو سید ۳۳۹ لغامه: د شتر کف دهانِ خود را بیرون 
انداخت. 

(لعم یلم لغماً و لعْمَا) فلا فلانی دربارهٌ چیزی که در 


آن تردید داشت پرسید. و از چیزی که یقین نداشت 


خبر داد. 
(لغم یلعمٌ) پالطیْب: بوي خوش بر لب و دهان و بینی و 
اطراف دهان او مالیده شد. 


َلْقم یم الغاما) الب و ماشائهة: طلا و مشابه آن را 
با جیوه درآمیخت. 

اة یله تلْما) بالطب و تشون عطر و امثال آن را 
به اطراف دهان او مالید (لَقَمَ)المَکان: آن مکان را 
مین‌گذاری کرد. (جدید) 

َعَم ينعم یفام الب و تَخوه: طلا و امتال آن با 
جیوه درامیخت و مخلوط شد. 

قز کال شاا یی عر را هدور ها و 
مالید الوم بالکلام: آن قوم سخن گفتند و با 
حرف رمن لسن لو خرو را نکن دادن 

(الأغام): كف دهان شتر. 

(اللغم): عطر اندک. ناي زبان و رگهاي آن. خبرٍ دروغ 
و خیلی فتنانگیز. تبلیغات هدید برای تا ثیر گذاشتن 
در نرخها. مين که در جنگ به کار می‌رود. ج الغام. 
(اللغیْم): راز ست. 

(المَْنم)؛ دهان و بینی و پیرامونِ آن دو. ج مّلاغم. 
(المَلْعْوْم): کسی که بربینی و دهان او و اطرافِ بینی و 
دهانش عطر گذاشته شده باشد. 

# لغن -الْغانٌ يلان الْیننا) البَهٌّ: گیاه بلند شد و 
درهم فرو رفت (إْغانّت)الأرزض: چراگاه آن سرزمین 
زياد شد. 

(اللغن): شور و شادي جوانی. 

وي ۱ اوي زبان کوچکه که بر روي گلو اویزان 


۶ 


نعه ۱۷۷۳ فا 


ا“ 


ال ن): نوک زبانٍ کوچکه که بر روي گلو آویزان 
است. قسمتِ انتهاي درونی بینی. ج لغانین. 
#لغو لایر لَغْواً) فی‌الْقَوْل: حرف لغو زد. حرف 
بوچ و بهودة زدء سخن بی‌معنا گفت (لغا) فلا لَغُوا: 
فلانی حرف مفت زد. سخن پوچ و بیهوده گفت (لغا) 
بکذا: فلان 
راست یا از کار درست منحرف و به یک سو شد (لفا) 
ناليتق : از راه کناره گرفت. اژ راه منحرف و به یک 
سو شد نا لش ۶ آن چیز باطل شد. پوچ شد. 
الغی عى لغا) فی‌لْول: حرف مفت زد» سخن یاوه 
گفت. حرف پوچ و ببهوده زد (لیَ) بالاأشر: يفت آن 
کار شد. حرص و ولع آن قل را یا رة 
بالشیء: به آن چیز چسبید و از آن دست برنداشت 
(غیَ) پالماء والشراب: آب و نوشابۀ زياد خورد ولی 
سیراب نشد الَفیَ) الطایژ: پرنده به نغمه‌سرایی 
پرقانخت. 
(آلقی یی إِلغاء) السَیْءَ: آن چیز را باطل کرد. ملغی 
کرد. لغو کرد (ْی)َلَائْن: آن قانون را ملفی کرد و 
رانداخت. و در حدیت است که: «کان ان عاس بو 
طلاق المْکرو» : ابن عباس طلاق مردی را که 
مجبورش کرده‌اند همسر خود را طلاق دهد باطل 
می‌دانست (ْی) مد کذا: فلان مقدار را از عدد 
انداخت و ساقط کرد. 
(لاغاه پُلاغیه مٌلاغاة): با او شوخی کرد مزاح کرد. 
(استَذغاه بَسْتَلغیّه اسْتلغاءٌ): او را به سخن درآورد. او را 
به حرف آورد. او را وادار به حرف زدن کرد (ستَلعُی) 
فلاناء از فلانی کارها یا سخنان لتو خواست. 
(إسْتَلْع): فعل امر است ٹ اؤ الکتلشی. گریند: (لذاأرَذْتَ أن 
تشم مخ الاغرآب فاستلنهم): زسانی که: خواستی 
یشننوی از بادیه نشینان عرب پس با آنها حرف بزن و 
آنان را به حرف بیاور. 
الا ُغاء): (فی‌الَخو): ابطال عمل کردن عامل لفظاً و 
محلاً در افعال قلوبی که دو مفعول می‌گیرند. گویی: 


مطلب را گفت (لغا) عن‌الصواب: از راه 


(ألعِلْمٌ نافع عَلمتّ. واعلمٌ عم نافعغ): علم مفید است 
دانستم و علم دانستم مفید است. که عم الم ناقا 
بوده است. 

اللاغیة). بهوده. پوچ بی‌فایده (كلِمَة لاغیا: سخن 
زشت. خدا می‌فرماید: إلاتشْمَعُ فیها لاغِيَةًي: 
نمی‌شنوی: دز آن سخن زشتی. ج الوا ۱ 
(اللغا): بی‌ارزش بیهوده, پوچ. گویند: (تَکلم باللغا): 
حرف مفت زد. سخن پوچ گفت. عدد خیلی ریز که در 
معامله يا دیه و غیره به حساب نیاید. کالای بنجل و 
بی‌ارزش. صداء, آوازه اک 

(اللغّة): واژه لغت. ج له و لغات تيمت لغاتهم): 
واژه‌هاي گوناگون و ۳4 آنان را کننیدم. 

(اللغم ): هرکار یا سخن پوچ و لغو و ببهوده. سخنی که 
و از همین مقوله است 
سوگندهانی که جدی:تیسته معل تداول عاميانه گند 
می‌گویند: نه والله یا اره والله و غیره. عدد خیلی ریز و 
بی‌ارزش در معامله يا دیه و غیره. کالاي بنجل و بست 
و بی‌ارزش. 

(الملاغی): شوخی کننده (نْ قَرَسّک لملاغیالجُوی): 


همانا اسب تو راه رفتن یا دویدن را به بازیچه و 


بدون اراده از دهان بپرد. 


شوخی گرفته د تمی‌دود, 
# فا الا بل فا و لاء ود پوستٍ چوب را کند 
(لَا)لعظم: پاره‌ای از گوشتِ استخوان را کند (ْف) 
الم عن اعظم: گوشت را از استخوان کند یا پاره‌ای از 
شت استخوان را کند )لیخ الشحاب عَنْ 
وجه السّماء: باد ابر را از پهنة اسمان برد و پراکنده کرد 
قأتْ) لیخ ارات عَن وجو الارض: باد خاک را از 
روی زمین جارو و پراکنده کرد لف فلان: پشتٍ سر 
فلانی بدگویی و غیبت کرد مثل این 
کند یا شید لفاً) فلاناً: فلانی را از ا کرش 
بازداشت و جلوش را گرفت الیل جلو شترا 
را گرفتم و آنها را بازگرداندم (م) فلاناً ا ا 


فلانی را داد. منقداری از حق او را داد و مقداری را 


نداد. ۳0 لقا ۳ بالْصا: با عصا به فلانی زد. 
ی ی یلا ۳ سور 


وم 


تا 7 ت اعود پوستِ چوب را کند و جدا 
کرد. 

(الآفاء): چیز اندک. خاک. پایبنتر از مقدار حق کسی. 
گویند: (فلانٌ لایوضَی من‌الّفاء بالّفاء: فلانی راضی 
نمی‌شود به جاي گرفتنِ تمام حقش بخشی از آن را 
دریافت کند. ۱ 

(اللَفاً): پاره‌ای گوشت. اسم جمع أن میود الف 
(اللَفَّْة): پاره‌ای گوشت بدون استخوان. ج [فایا. 
#لفت المت یت لفْتا) السیَء: آن چیز را تا زد. کج 
د ا ابه چپ تابائید و برگردانید. گویند: 
أَحْد بق ف گردنش را گرفت و پیج داد (لَمتَ) 
فلاا عن الشود فلانی را از آن چیز منصرف کرد و 
برگردانید (فْتَ) رداء؛ علّی عنْقه: عبایش را به دور 
گردنش پیچید (لَمَّتَ) الکلام: سخن غیر فصیح و بدون 
قاعده و نارسا گفت (ْفَتَّ) الشیْء: آن چیز را به هم 
مالید همان طور کته رد و روشق لو را به هم 
می‌مالند. گویند: (لَفتَ) الق پالشفن: آرد را در 
روغن به هم مالید و تاب داد (َقتَ) الواعم الْماشِية: 
شبان بی‌پروا به زدن چهارپایان پرداخت بدون این که 
اهمیت دهد به کدام یک می‌خورد (لقت) الیش علی 
اسهم پر را در جای مناسب تیر سوار نکرد. بلکه آن 
را سرهم بندی کرد. (َتَ)لکلام: بدونِ دقت و تفکر 
سخن گفت و توجهی به معنايی حرفهایش نداشت 
َتَ) لح عقوو پوست جوب را کند (َفْتَ) 
ال آن چیز را به یک:سویتی افکند (لقث) فلا 
بالشێء: آن چیز را به فلانی داد. 

اف یقت ل ااانفل: آن مرداحمق شف چپ دست 
شد. دستهایش نیرومند شد بحدی که توانایی تابانیدن 
و بیچیدن: هرچیزی: را ببه.خست. آورد (لفت) اقوش 
شاخ بز نر یا شاخ آهوي نر و بز كوهي نر کج شد. 


(لفْتَ سلَفت تلفیتا) لش أ 
تابید. 


لت مت الْعفاتا) إلى الش ,: روی خود را به سوي 


ن چیز کرد. به ان توجه نمود (التفت) بوّجهه يَمنة 


ن چیز را پیجید. تاب داد. 


یره روی خود را به راست 
(لَشت) عنه: از او روی برگردانید. 
لت مت تلفتا الی الشیء: روی به سوي آن جيه 
کد بان روم 

شاخش کج شده باشد. مرد چپ دست. مرد احمق و 


أ 


تسا چپ برک داید 


بی‌شعور. مردی که دستان نیرومندی دارد و با هرکه 
دربیفتد او را بر زمين می‌کوبد یا هرچه را که بخواهد 
می‌بیجد و تاب می‌دهد. ج لفت. 

(اللافتَة): پلاک, تابلو. تخته و پارچه‌ای که شعار یا 
اسمی را بر آن می‌نویسند تا توجه مردم را جلب کند. 
پلاکارد. ج لوافت. (جدید). 

(الآفات): آدم احمق تندخوی. 

(اللفت): شلغم. میل و علاقه. گویند: (فْتهٌ مَعَکَ): علاقه 
و میل او به تو است. سمت و سو (فَ) مَعَکَّ: سمت و 
سوي وی با تو است یا کجی آن به طرف تو است 
تفت لت فلان): به سوي فلانی ننگر, نگاه مکن 
زن احمق و بی‌شعور. گاو یا گاو ماده. 

(الَفْتاء): مُوَ نت الاْفّت. 

(اللَفرت) م مرت الستاء: اتی که زياة ب این سو وان سو 
می‌نگرد. زنی که بچه‌ای از همسر اولش دارد و به آن 
توجه می‌کند و به شوهرش توجهی ندارد. زنی که یک 
لحظه از دیدزدن غفلت نمی‌کند و به مجرد این که 
شوهرش از او غفلت کند به مرد دیگری چشمک 
می‌زند. زن سخن‌چین و نمام. ماده شتری که هنگام 
دوشیدن ناارامی می‌کند و برمی‌گردد و دوشنده را گاز 
2 

(اللَفيّْة): حلوای عصيده سفت [عصيده حلوايى | 


از ارد و روغن و شیرینی. ب]. 


لفج ۱۷۷۵ لقع 





الاو تست بالاي استخوان سر دوش از طرف 
ا 

#لفج -(ألمَج بل إلفاجاً) فلان: فلانی بخاطر نياز يا 
اندوء خاک تسین یاز مین‌گیر شد فلس شد 
ورشکسته شد( فلانا: فلانی ,زا چیو کرد از 
نااهل سوال یا درخواست کند و چیزی بخواهد 
(ألفَجَنِی) لی دک الاضطراژٌ: اضطرار مرا به آن کار 
واداشت 

(استلفح یَستلفح |ٍنتلفاجا) فلان: فلانی بخاطرِ نیاز يا 
اندو اک نین یبا زبین‌گیر شند. فلس د 
ورشکسته شد. دلش از شدتِ ترس فرو ریخت. دلش 
از ترس رفت. 

(اللفج): 5 یو 

(اللَفْج): گذرگاه سیل, مسیل, مجراي سیل. 

#لفح - اَْح قح لَفحا. و لَفَحاناً) از آوالفوم: 
اتش یا باٍ گرم صورتش را سوزانید (فحَث) السَمَوْم: 
باو گرم از روبروي او وزیدن گرفت. 

قحلم لَفْحاً) فلاناً بالمْیف: فلانی را آهسته با 


اللافِ-حَة): ج لوافح و (اللافح): بادٍ گرم و سوزان, باد 
(اللفح): گرما. 
(اللَقّاح): گیاه بابیزک. شابيزک. 
(الْف ح) باد گرم, باد سموم. 

Ak PE CA ۰‏ 6 ۴ 1 ۳ 
#لفخ -(لفخه پلفخه لفخا) على رّاسه: با عصا بر سر 
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وی زد (لفخه) فی راسه: با عصا بر سر وی زد. تپانچه 
به وی زد. سیلی به وی زد (لَفَحَ) البميْرّ: با پاي حود به 
پشتِ شتر زد که تندتر برود. 
#لفظ - (لفظ لفط َفظا) پالکلام: سخن کفت: لفظی 
را بیان کرد فظ) بالشیء: نام آ ق خی را پر کیان آورد 
(لَقَظ) الآجل» و لفظ تفتهه: آن مرد ارد در دشت 
(لفظ) الشیءَ من فیه» و به: آن چیز را از دهانش پرت 
کرد و انداخت. [و سخن را هم بدین جهت لفظ گویند 


که از دهان به بیرون پرت می‌شود. ب]. (لَفْظت)البلاد 
اْلها: آن شهرها یا سرزمینها مردمش را بیرون کرد 
(فْظت) الحَعة سمها: مار زهر خود را بیرون ریخت 
لالب ای دریا آن چیز را به ساحل افکند. 
بط یط تْطا پالکلام: سخن گفت. 

(التَلَفّظ): سخن گفتن, تلفظ کردن. 

(اللافظ): برتاب‌کنندة چیزی از دهان. 


می‌افکند (اللافظة) بن‌الطیر: مرغی که آب و غذا در 
دهان جوجه‌هایش می‌گذارد؛ وجه تسمیه‌اش این است 
که مواد غذایی را از شکم خود برای بچه‌هایش بیرون 
می‌آورد. آسیاب؛ زیرا ارد را بیرون می‌ریزد. خروس؛ 
زیرا که دانه را به منقار می‌گیرد و برای مرغ می‌اندازد. 
و عرب به آن مثل رہ قرت شم لفط 
ببخشنده‌تر از خروس. [در فرائدالأدب اللاقطه امده 
است نه اللافظه. ب]. دنیا؛ زیرا که موجودات خود را به 
طرف آخرت پرتاب می‌کند. 

(الافاظ): انچه از دهان به بیرون پر تاب شود. 
(اللفاظَةَ): آنچه از دهان به بیرون بر تاب شود. ته‌مائده 
و باقی‌ماندء چیزی. گویند: (مابقی ال لفاظة): جز 
ته‌مانده‌ای باقی نمانده است. 

اللْظ): انچه از دهان پرتاب شود. سخن. لفظ. کلام 
(َفْظّ) ال 2 لگو ایند بلکه كَلِمَة الله گویند. ج ألفاظ 
(اللفیْظ): آنجه از دهان بر تاب کنند. 

المْط): سخن, کلام. حرف لفظ. ج مَلافظ 

الم ظ): چیزی که از دهان پرتاب شود. 

#لفع - لح یلم فعا ایب راسَه: پیری تمام موي 
سرش را سفید کرد (فع) الشیْبُ لِحیته: پییری تمام 
ریشش را سفید کرد (لقَعَث) انار فلانا: اتش فلانی زا 
به محاصره درأورد و گرماي آن به او رسید. 

لقع يلَع تفع سیب راس پیری تمام موي سرش 

را سفید کرد )رس : سرش را پوشانید الم 


زف 


1 ن زن را در آغوش کشید مثل این که لحافی بر روي 
آن انذافته باشد. 

(لَمَم یف التفاعا) بالتّب: لباس را طوری پوشید که 
تمام بدنش را پوشائید (إلَفقت) الأزض. واعََمتْ 
لاو بالثبانی: مین همه جاق شوه زا سرسبز و 
خرم کرد و گیاهان روي آن را پوشانيدند. 

للع یلقع تم تَلفعا) فلانٌ: تمام موي سر فلائی سفید شد 
(لَفعَ) بالوّب: لباس را طوری به دور خود پیجید یا 
طوری پوشید که تمام بدنش را پوشانید (َلَفَعَٿ)المَهاءُ 
بموطها: آن زن لباس پشمی یا کتانی یا خز خود را به 
دور تما بدنِ خود پیچید و خود را پوشانید نع 
الشجّه پالوزق: درخت پوشیده از برگ شد (حلفعت) 
الْحَرْبُ پالشو: آن جاک مرا کرای ی نوج 
در کام خود ۲ (لفْْنا) علی ب خیش الد بر 
لشکریانِ دشمن یورش بردیم و ریشۀ 4 آنان را کندیم 
(تَلَفَعَت) الا 
(الاغاع): هرچه تمام بدن را بیوشاند. لباس باشد یا 
چیز دیگر. 


ات وصله‌ای که به را 7 لاله 


: تشن شنعلةور شند. 


لت مره ما بدن 8 ۳ لباس باشد یا 
e‏ 
# لق المت تلف لف)الاشجاژ: درختها انبوه شدند و 
در هم فرو رفتند (َتَ) فی‌الأکلْ: هرچه خوردنی بود به 
جيف و خورد لاال بال آن جن را 
ضمیمةٌ چیز دیگر گردانید و به هم پیوست. ان را فا 
رد ور رما لالم فی أكفانه: مرده را در 
پیچید (لْف) الکییبتین: دو ستو اشکس را در 
بش ابقر در هم آمیخت لك بالأخْرَى: 
یک ستون لشکر را با ستونی دیگر در هم آمیخت 
(لف) فلاناً حَقٌَ: عق فلانی را نداد. او را از خقش 
بازداشت. 
الَف يلف لمفا) فلانْ: فلانی سنگین و کُند و آهسته شد 


۱۷۷۶ لف 


زبانش سنگین شد و در سخن گفتن با درنگ و معطلی 
حرف زد. وقتی حرف می‌زد زبانش تمام دهانش را پر 
می‌کرد (لف) فی‌الأکل: پرخوری و درهم خوری کرد 
زیاد خورد و غذاهای گوناگون را با هم خورد. 
ابروانش به هم پیوسته شد. رگی در ساعدش پیچیده 
شد و دستش را از کار کردن بازداشت 

لت یف لا و لنفا): رانهایش دراثر فربهی به هم 
نزدیک نزدیک شد یا به هم چسبید. و عرب این را 
برای مردان عیب می‌داند و برای زنها زیبایی. 
لفلف لفا) الجَ: درخت انبوه و پرشاخ و برگ شد 
و در هم فرو رفت. 

لت یف الفا فلا رَاسَه: فلانی سر خنود را در 
باسش فرو برد لطاب اه پرنده سر خود را 
زیر بالهایش پنهان کرد. 

(لافَ يلاف مُلافْة) القَوْمٌ القم: آن قوم با قومی دیگر 
ذرامیختند و مخلوظ :شدند (لاف) لصف الصَيْدَّ: چرخ 
شکاری شکار خود را در هم پیچید و در چنگالهایش 
گرفت (لافّ) الطاز طابر عدوي خلبان بالای 
هواپیمای دشمن رفت که بتواند آن را شکار کند و در 
هم بکوبد. (جدید). 

لیف تَلْفْبْفًا): آن را خیلی در هم پیچید و تا زد. 
اتف يتف إلجفافاً) الشیء a‏ 
فرورفته و توده شد. گویند: (إلتَفّ) الشَجَرٌ بالعکان: 
درخت بزرگ و پرشاخ و برگ ِِ شد و جا ۲ 
تنگ کرد و جایش تنگ شد (التف) بر 
دور خود پیچید (لْتّت) یه القوم: آن قوم دور او ر 
کن اور إو جع تا رداک رای جال زدند 
فام ن ان جوان دارای ریش انبوه و پرپشت شد. 
(تلافو| تافو تلاقا): بهم درآمیختند و مخلوط شدند. 


گویند: (ما تصافوا حَّی تلافوا: هنوز صف نبسته بودند 
که دزاهم آمیفتند 

تلف تلف تلف فی توبه: لباسش را به دور خود 
پیچید )الوم عَلَیّه: آن قوم دور او را گرفتند 


لف ۱۷۹۷۷ لف 





(َلمّف) | له عَلی حَنّ: بشدذت از دست او خشنمگین خن 
و کین او را به دل گرفت. 

الالتفاف): الالیفاف الرَهْرِئ: (فی علم الأخياء): در 
اصطلاح زیست‌شناسی: روي هم پیچیده بودن گلبرگها 
پیش از باز شدن غنچه و شکوفه. 

(الالْف): ادم سنگیین و کت در کار و غیره. ادمی که از 
می قفن عا الست ودی ودی لمات با انط 
می‌کند. مردی که چون سخن بگوید زبانش دهانش را 
پر کند. مرد پیوسته ابرو. مردی که رانهایش دراثر 
فربهی زیاد به هم پیوسته است. و این برای مردها 
نقص است و برای زنها زیبایی. ج لت رگی است دز 
قسمتِ باریک دست چهارپا. جایی که مردم زیادی 
داشته باشد. 
الثلاتیف): گویند: (فی أَرضهم تلافیف ین مُشب): در 
سرزمین آنان گیاهان در هم پیچیدة انبوهی وجود دارد 
(فیالاژض تلافیف من الباتِ): در آن زمین پاره‌های 
اندکی از گیاهان وجود دارد. [از لفظ خودش مفرد 
ندارد. ] 

(اللغافة): باند و نوا دور پاء مج پیج. ج لفائف (طارّت 
فا ابات):پوستههاي دور گیاه ريخت (هه بز 
فاْت الْقلوّب): اندوهی که وهای دور قلب را آب 
شی کند. ننتگاز تا سیگار دست پیج. (جدید). غشاء 
دور بت و دور رگي منی. 

الل خد ها باغجه پر از گیاهاه ن انبوه و در هم 
پیچیده ازاب : همگی آنها آمدند. چه خودشان 
و چه افراد پیوستة به آنان (جاوّْا و مَنْ لَف لفهم): 
آمدند. خودشان و گروههای مختلف وابسته به آنها 
(جاؤؤا فی لف): مردم مختلف و درهم و برهم آمدند. 
(اذلف): گروهی از مردم. یک صنف. مردم گردامده. 
گویند: (کنَلف ما در یک جا جمع شده بودیم. حزب 
و گروه. گویند: (فی لف من کَنت): در چه حزب و 
گروهی بودی. آنچه از اين‌جا و آن‌جا فراهم شود و 
گرد اید همان‌طور که انسان آدمهای مختلفی را از این 


و آن‌جا جمع می‌کند تا برای او شهادت دروع بدهند. 
۰ باغ داراي 
درختان زياد و انبوه و در هم فرو رفته (حَدِيقة ١‏ 


بوستان بر از گیاها: ن آنبوه و و در هم پیچید لب 


باغچه‌ای که گياهان انبوه و در هم فرو رفته دارد. ج 
اف و قوف (جاووا و من لَص لِمهم): آمدند با 
هرکس که جزء آنها شده بود و جزء آنها به حساب 
می‌آمد (عدَ ألفاف ين الشاس): اصناف سختلفی از 
مردم در نزد آویند. 

(اللَقَّاء): مون الالْف. نی کته رالهایشن جرگو هټو 
فربه است (اللَاء) مِنَ الرٌیاض: باغی که درختان انبوه 
و زیاد و در هم فرو رفته‌ای دارد. 

ال حَدِيِقة ل: باغچه‌ای که گیاهانش انبوه و زیاد 
و در هم فرو رفته است (جاء القَومُ بلفتهم): آن گروه با 
وابستگانشان امد 

الفیْف): مردم گرد آمدة از قبائل مختلف خوب و بد 
شریف و پست. مطیع و معصیت‌کننده. قوی و ضعیف. 
خدا می‌فرماید: «جئُنایکم لفیْفاً4: آوردیم شما را از 
هر گروه و طایفه و خوب و بد (جاؤؤا بلفیفهن و 
جاؤؤا من لفیف): همگی آنها از خرد و کلان. شریف و 
ست آمدند. درختان زیاد و انبوه (طعامٌ لفیف): غذایی 
که حداقل از دو نوع غذا باشد. ج ناف (اللَفْيْف): (فی 
باب الصَرْف): در اصطلاح علم صرف: کلمه‌ای که دو 
رق اصلی لای رة .سیفن له بافنش وآ 
بر دو نوع است: لیف مَقَرُؤن و آن کلمه‌ای است که دو 
حرف آن در ثلائی مجرد حرف عله و در کنار هم 
باشد. متل: طوی و توی. و لیب مرو 
اصلي ثلائی مجرد آن حرف عله و از هم دور باشند. 
مثل: وَعی» و وَقی. 

(اللفِبْفة): گوشتِ پشتِ کمر که زير عصبی به نام عقّب 
قرار دارد. . لفائف. 
(المأغاف): (فی الْهَنْدَسّة الْمیِکانیکیة): ابزاری است 
تخل از که رخ و دور برای تشریح فوائد 
ابزار به کار می‌رود. چرخ و محور (الملفاف الفرقیت): 


ق: که دو حرف 


لفق ۱۷۷۸ لفو 


(فی الْمیْکانیکا): نوعی جرثقیل که دو استوانه دارد و 
قطرٍ یکی از دیگری بزرگتر است و جهتِ پیچش سیم 
توانه برعکس یکدیگر است. 
(المّت): لحاف روانداز یا هر نوع رواندز, ملافه, پتو 
پرونده. پوشه. (جدید). (الملّف اللوَی: (فی‌الطِعت): 


به دور این دو استو 


بوبین» سیم‌پیچ. 
التق دل رک مو و غره(جدیا. 

#لفقی ام لفق لَمُقاً) التَوْبَ: دو پارة پارچة لباس را 
روی هم گذاشت و دوخت لفقا بين اشَوَبین: دو 
پارچه را روی هم گذاشت و دوخت (لقَقَ) الاشر: دنبال 
آن کار رفت ولی موفق به آن نشد اَققَ) فلانٌ: فلانی به 
دنبال کاری رفت ولی نتوانست به دست آورد. 

(لفق یل لفغ الشی 2 به آن جير دست:یافت و آن.را 
برداشت ت (لفق) عل کذا: شروع به فلان کار کرد یا 
مربت ان را انجام داد. 

لفق یفن لميا فلان: فلانی به دنبال کاری رفت ولی 
به آن دست نیافت قا ن لمتین: دو پاره را در 
کنار هم گذاشت و دوخت. و تلفیق در مسائل نیز از 
همین معنی اتخاة شمه است: (لنفق) من الشوبین: دو 
پارچة بریده شده را در کنار هم گذاشت و دوخت 
(فقَ)الخَیت: سخن را با کلمات باطل آراست و 
تزیین کرد. 

(تلافّق یلاق تلافقا) موم کارهاي آن قوم مرتب و 
هماهنگ و موافق شد. متفق و همساز شد. 
نی تفا مابیتهُما: میان آن دو جور شد 
(َلَفُقَ) به: به او رسید و او را گرفت و به او پیوست و 
ملحق شد. 

(التلفاق): دو پارچه که به هم دوزند. 

(الاغاق): دو پارچه که به هم دوزند. 

(اللفاق): کسی که به خواستة خود نمی‌رسد. 

(اللفق): یکی از پاره‌های ملافه. ج لغای. و چون ملافه 
را از هم پاره کنند به تکه‌های آن لفق نگویند (هَذا لفق 
فلان): این با فلانی جور است. 


(اللقان, و الیْن): دو نفر که با هم جور باشند (ملاءة 
رل ذات فْقی): ملافه یا برد و لَه دو تکه. و در 
صورتی به ملافه یا حله و غیره لفقان و لین گویند که 
به هم دوخته باشند و چون از هم بشکافند به آن دو 
(المَلَمّق): سخنی که بر آن افزوده‌اند و آن را با باطل 
درأمیخته‌اند. 

المَلفرْق): کلام مق : سخن تلفیق شده, سخن جور 
شدۂ با سخن دیگر. 

# لفلف - لفلف لفلف لفلفْدَ) فی د وبه: لباسش را به 
دور خود پیجید (لْلّت) فلانٌ فلانی عاجز و ناتوان و 
سخن گفتن بر او دشوار شد و چون سخن می‌گفت 
زبانش دهانش را پر می‌کرد. گویند: (بلسانه لفلفة): 
زبانش سنگین است و گیر دارد و چون سخن بگوید 
زبانش دهانش را پر می‌کند (فْلفَ) فلان؛ فلانی ته غذا 
را در آورد. همه جا به دنبال غذا گشت. رگی در ساعدٍ 
دستش پیچ خورد و آ ق یاز کار انا لیے 

لفلف لفلف تلفلفا) بتوّیه: لباسش را به دور خود 
(اللُلاف): رَجُل لفلاف: مرد ضعیف. 

(اللفلف): مرد ضعیف. 

#لفو -(لفاه یره لفوا) حَقه: حق او را ناچیز گردانید 
یا ناچیز داد (لَفا) الم عن الْعَظم: گوشت را از 
استخوان سترد. ۱ 

(آلفاه يليه الْفاء): با او برخورد کرد. 

(تلاقی یِتلافی تلافیا) الشیْء: آن چیز را تلافی کرد 
جبران کرد یا دریافت کرد (تلافی) الفصِیرَ: کوتاهی را 
جبران و تلافی کرد. 

(التلافی): انتقام گرفتن. 2 خون را گرفتن (جاء 
بالْعَملٍ المُنافی. نم لم يه 
انجام داد و ږ 
(اللفی): ج 
اتقام نلچیز, بنجل, بی‌ارزش (رضی فلان من الَْفاء 


یه بالتلافی): کار زشت و بد 
پس از آن به جبران و تلافي آن نپرداخت. 


چیز چیز افتاد؛ بر روي زمین. ج الغ ۲ 


لقب ۱۷۹۷۹ لقح 


باللفاء): فلانی از حق زیاد خود به چیز اندکی قانع شد 
و رضاأ در داد. خاک. خس و خاشاک افتاد؛ بر روی 
خاک. 
#لقب لبلب تلقیبا) بکذا: او را به فلان چیز لقب 
داد. لقبی برای او گذاشت. 
(تلاقب یاقب تلافب) القَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را با 
القاب زشت یاد کردند. 
لب یسب تلا بذا: فلان چیز لقب او شد فلان 
لقب بر او ماند. 
للَّب): لقب اسم بزرگ, اسم فامیل, اسم دوم که 
برای شناسایی یا احترام یا تحقیر بر روی کسی 
گذارند. برای تحقیر را حرام دانسته و نهی کرده‌اند. خدا 
می‌فرماید: ولا ليزوا که ولا یروا بالألقاب: 
و از یکدیگر عیبجویی نکنید و لقبهاي زشت بر روي 
یکدیگر مگذارید. گاهی لقب بد بر روی افراد گذاشته 
می‌شود بدونِ هدف تحقیر, مثل: الأخفش, و الجاحظ 
و افتال ایتها. الا خفش په کسی گویند که شمش ار 
برابر نور ضعیف است یا از کار می‌افتد. و الجاحظ به 
کسی گویند که چشمش خیلی برجسته شده و مثل این 
است که از حدقه بیرون آمده و خیلی بدترکیب است. 
ب]. ج ألقاب (ْجاژ احق بضقبهه وَالمَوه احق بل 
همسایه سزاوارتر است به آنچه در همسایگی اوست 
(کنایه از حت شفع است) و انسان سزاوارتر است به 
لقب خودش. 
#لقح -الَقَحَت تلفح لمَحاء و لقاحا) الناقة و نخوها: 
ماده شتر و امثال آن پس از جفت‌گیری بارور شد 
لقَحَتّ) الْخلة نخل ماده پس از تلقیح بارور شد 
(لَ) الرزع: زراعت گشن‌گیری و تلقیح و بارور شد 
(َخث)الحوت ولاو جنگ یا دشمنی خفته بیدار 
ند وا همین قوله ات شر خازمیرم. راد 
قوبا مویط العامة نی 

لحَت حَرّب وائل عن حیال: 
نزدیک کنید بند نعامه را به من. آیستنشند نگ :وال 


(نام شخص و نام قبیله‌ای است) پس از سترون (خفته 
و خاموش) بودن. [التعامَة: اسب حارثبن عاد 
الشیکری: است..ب ]. 

لمحت تلم إْقاحاً) السَجَرَة: درخت نهال رويانيد. 
پاجوکی سز کزذ (ألقَحَ) الفخل الناقة: شتر نر شتر ماده 
را آبستن کرد )ال نخل ماده را گشن‌گیری 
کرد تلقیح کرد (ألقَحَث) لیم السحابَ: باد با سرمای 
خود در ابر درآمیخت و آن را بارور کرد و به ریزش 
باران واداشت (ألقَحَت) ارم اج والّباتّ: باد 
درخت وگیاه را بارور کرد یعنی: گرد نر را آورد و بر 
روي گل ماده گذاشت (ألقَحَ) ینم شَگا: فتنه‌ای را در 
مین آنان ایجاد کرد. شری برپای کرد. 

(لَقَحَ یم لیا لح نخل ماده را تلقیح و بارور 
کرد ( جوب الور قلح علَ؛ کارها را تجربه کرد 
پس عقل او را بارور کردند (لَقَحَ) جشمالانسان 
اوالحَیّوان: بدنِ انسان یا حیوان را مایه کوبی کرد. 

قح یلق تلقحا) فلان عَلَی وَیدٍ: فلانی گفتار یا کردار 
زشتی را به دروغ به زید نسبت داد. 

(اسَلقَحَت تَستَلفح إشتلقاحاً) اه و نخوها: زمان 
تلقیح و بارور کردنِ نخل ماده و امثال آن:رسید. 
اللتیح): اَلنظْرٌ فی‌العواقب ی القزْل: نگریستن در 
عواقب (کارها و مسائل) باعثِ باروری خر‌دها 
می‌شود. 

(اللاقح): حیوان ماده‌ای که تلقیح را پذیرفته و بارور 
شده است. ج لح و لو اقح بادی که باعثٍ ریزش باران 
ابرها می‌شود. ج لواقح. خدا می‌فرماید: «وأسلنا 
اراح لواقح): و فرستادیم بادها را بارورکنندگان. 
جنگی که پس از آرامش دوباره شروع شود. 

(الأقاح): اسپرماتوزوئید. نطفة نر. گردۀ نرینگی گل 
وگیاه (جاءنا رَمَنَ اللقاح): در موسم تلقیح نخلها به نزو 
ما آمد (مُْتَحْضراتٌ اللَقاح): عصاره‌هایی که از گلها 
می‌گیرند تا بیمارانِ دچار حساسیت را با آنها بیازمایند 
که به کدام یک از آنها حساسیت دارند. مایه. واکسن, 


لقس 


1۷۸۹ لقص 





مثل واکسن آبله و تیفوس, گویند: (لقامْ الجدری و 
لقاح لتیُِوس): واکسن ابله و تیفوس (قَوْمٌ لقا وحی 
لقاخْ): قوم و قبیله‌ای که زیر بار هیچ حکومتی نرفتند 
و به بردگی در نيامدند و اسیر کسی نشدند. 

(الاقاح): نطفة نرینگی, اسپرماتوزونید. 

(الَقَاحَة): (فی الطب): تأثیر حساسیت موسمّی بر 
روی بدن از ناحیة گردء گلها که در هوا پخش می‌شود. 
ناراحتیهای الرژیک که دراثر پخش گرده گل ایجاد 
می‌شو د. [در فصل بهار گرده گل در هوا بخش می‌شود 
و عده‌ای که در برابر نوعی از آنها نیت ت دارند 
دچار ناراحتیهای گوناگونی می‌شوند, مثل: خارش 
گلو. خارش بینی. خارش چشمهاء. عطسه و غیره و 
گاهی باعثِ ناراحتی شدید برخی از افراد شده و تا 
نزدیکی خفگی پیش می‌روند. ب]. مثل تبی که دراثر 
گرد نحل ایجاد.می شنود: 

للق): ابستنی, حاملگی (ْرأةٌسَرِیْعَة اللَمّح): زنی که 
بسرعت آبستن می‌شود و گاهی به هر حیوان ماده‌ای 
گفته می‌شود که زود بارور می‌شود. اسپرماتوزوئید. 
نطفه نر. رده گل و گیاه. عصارءٌ گرد؛ گلها که از آن 
برای تشخیص حساسیتِ افراد بر روي نوع گرد؛ گل 
استفاده می‌کنند. مايه و واکسن بیمار بها. 

(اللفْحَ): ماده شتر شيري پرشیر. صفت قرار نمی‌گیرد. 
ج (قاح. 

(اللقحَة): ماده شتر شیر پرشیر. نفس و شخص 
انسان. گویند: (ا لى لِفْحَة تخْبرّنی عَنْ لقاح التاس): 
خبر می‌دهد؛ اگر آنها را دوست داشته باشم می‌فهمم 
آنها مرا دوست دارند و اگر دشمن داشته باشم می‌فهمم 
مرا دشمن دارند. زن بچه شیرده. ج لقح و اقاح. 

ال ح): حیوان ماده‌ای که تلقیح را پذیرفته و بارور 
ند اس 


برخلاف مرد سترون. 


(الاتحه): باد بارورکننده ابر که ابر را به بارش 
وامی‌دارد. 

(السْلقح): فلا ملق مَقَح: فلانی با تجربه و مهذب و 
مو دب است. 

#لقس - لته یله لقسا): از او ایراد گرفت: 
عیبجویی کرد. 

الست تلقن لفسا تفه إلى الشیء: دل او نشدت 
هوای آن چیز را کرد و دلش براي آن پرکشید و 
حریص شد (لقَسَت) تَفُشة مِنَ الشیْء: دلش از آن چیز 
به هم خورد. کسل وبی‌حال,و سست شند(لقت) بد 
آن را دریافت و فهمید. 

(لاقسَه بلاقسه ملاقسَة): از او عیبجویی کرد و نامهاي 
زشت برروی او گذاشت. 

(تلاقس یلاس تلافسأ) لقو آن قوم به یکدیگر 
دشنام دادند. 

اق لهس لس 4 من الشئء: نفس او از آن 
چیز دریغ کرد و بخل ورزید. 

(اللاقس): گری» جرب. عیبجوی. عیب کننده. 
(اللمس): گری: حرب. 

تن از کسی کا از مریم غیییجوی می کد و اسع با بن 
روي آنان می‌گذارد و مردم را مچل و مسخره می‌کند و 
در میان آنان فتنه و آشوب برپامی‌کند. کسی که به هیچ 
صراطی مستقیم نیست یا بر هیچ حالتی پایدار 
نمی‌ماند. 

(انلفشه): نفس و روحية کسل و بی‌حال. 

(اللقاس): عیبجوی» عيب کننده. 

#لقص -ا(لنْص یلق لفصا) السیْء جلدَه: آن چیز 
پوستِ بدنش را سوزانید. 

القص یلقض لصا فلان فلانی بخیل شد. ژکورشد. 
الق فص الحتاصا) فلا فلانی به دنبال کارهای 
پست و بی‌ارزش رفت (الحَقصض) الشیْء: آن چیز را 
گرفت. 


(اللفص): ادم شرحر» ادم جرخر. کسی که کارش 


لقط 


ایجاد شرو ذترگیری است: ادم وراج و پرحرف. 

# لقط -( لقع بلتم قطا) اش آن چیز را از روي 
ژمین داضت (لَط) الطانه العت: بر نده دانه را از این 
جا و آن‌جا پیدا کرد و چید (لقّطّ) الم من الکتب: 
دانش را از کتابهای مختلف برچید و جمع آوری کرد و 
یادگرفت َقط) أَضول الشَغرٍ: ريشه‌هاي مو را با 
مسوچین درآورد (قَط) ار أو لور عکس 
انداخت» عکس برداری کرد. (جدید). 

قله بلاقطه دق و قاطا با وی مادق و 
موازی شد رو در رو شد. 

َْط یط التقاطا) الشیء: آن چیز را از روي زمین 
پیدا کرد و برداشت بدون این که دنبال آن باشد, آن را 
پیدا کرد: و برداشت. خدا می‌فرماید: طفالَطه آل 
فرزعوّن#4: پس او را پیدا کردند (به او برخوردند) و 
برداشتندش آل فرعون ميت إليَقاطا): بطور غير 
منتظره‌ای به او برخوردم. آن را ازاين جا و آن جا گرد 
آورد. گویند: (فلان یط الکلام): فلانی سخن را از 
این جا و آن جا گرد می‌آورد. کنایه از آدم سخن چين 
است. عرب می‌گوید: (انْ عند ک یکا لت لحَصَی): 
همانا تو خروسی داری که سنگریزه را بررمی‌چیند. 
کنایه از وجود ادمی سخن‌چین دز مجلین است: 
(تَلَقَط بلط تلفطا) السی ء: آن جیز را از اين ا و ان 
جا گرد آورد. 

الا قاط سیر دم فرومایه وماق ويدة (جسایثا 
تایب اللاس بو قاط کروی از جرد قر ومایه و 
اوباش به نزد ما آمدند (قَوْمٌ قاط گروهی که از مردم 


(اللاقط): خوشه جين . کسی که جیزی را از روي زمین 


Vn 


پر وا 
(اللاقطّة): گویند: «لكل ساقطَة لاقِطة»: برای هر 
افحادای نرذارنده‌ای ست یرای هر جي دوز الاخ د 
شده‌ای یک نفر خواهان وجود دارد یا برای هر سخنی 
که از دهان کسی بیرد شنونده‌ای وجود دارد که آن را 


۱۷۸۱ لقط 


بشنود و بخش کند. 

(الاقاط ): خوشه چيني از روی زمین. 

(الاقاط). خوشه‌ای که بر روي زمین می‌افتد و خوشه 
چیق ان زا نرهی‌دازد: 

ال قاط خوشه‌ای که از روی زمین پردارند. 
(اللقاطّة): آنجه از روي زمین بردارند. پیدا شده. آنجه 
کسی آن را پیدا کند و بردارد. چیز بی‌ارزش که آن را 
دور انداخته‌اند و هرکس بخواهد می‌تواند بردارد. ج 
قاط 

(اللةط): خوشه یامیوة بر روي زمین افتاده. پاره‌هاي 
زر و سیم که در معدن پیدا می‌کنند. گویند: (وَجَدْتَ فی 
لمَعدِن ما پاره‌ای زر و سیم در معدن پیدا کردم. ج 
| لقاط. 

(لفّطة): یک قطعۂ فیلم عکاسی که یک عکس 
می‌اندازد. (جدید). ۱ 

(اللقطة): یک دانه خوشه یامیوهٌ بر روي زمین افتاده. 
پارهٌ زر و سیم که در معدن پیدا شود. 

(لقّطة): چیزی که بر روي زمین افتاده و کسی آن را 
پیدا ند و بردارد (للْقَّطْ: (فی الْجْیولوجیا): در 
اصطلاح: ژئولوژی: زمین‌شنناسی: پاره‌ای طلا که در 
میم با شود و به اناز یک مقت با پزرگیر باشب 
(اللقّاط, و اللقاطة): کسی که چیزی را از روی زمین 
بر دارد. 

(اللقیّط): پیدا شدة بر روي زمین. کودک سر راهی. 


(اللقبْطة): مرد یا زن خوار و فرومایه و بی‌ارزش. - 
ح‌ 


لقائط. 
(الماقاط): انبر» انبره. ج مَلاقیّط. 
(الملةط ):انبرء انبره. ج مَلاقط. 


(المَلْقَط): معدن, کان. محلٍ طلب کردن. ج مَلاقط 
(َضبَحث مراعینا متلاقط من الْجَذب): چراگاههای ما 
در اثر خشکسالی خشک شد. 

(المَلْقّوّ ط): برداشته شدۀ از روی زمین. کودک سر 
راهی. ج تلات 


لقع 


۱۷۸۲ لقم 





# لقع -(لقح یلقع لْع) الشَیة: آن چیز را پرتاب کرد. 
انداخت (لَقَعَ) فلاناًبَنه: فلانی را چشم کرد. چشم 
زخم زد (لقَعَ) فلاناً بالکّلام: با سخن بر فلانی چیره شد 
(َقَعَ) فلاناً: از فلانی عیبجویی کرد. 

(التلقاع):کسی که مردم را سرزنش و از آنها عیبجویی 
هی کی 

(التلقاعة):واحد التلقاع. 

للم کسی که هارت و پورت می‌کند ولی اقدامی 
ذرایی. آن نمی کنا. 

(اللَاع):مکس سبز گزنده. 

القَاعَة):واحد اللَقاع» یک مگس سبز گزنده. 
(اللقأعة): بی‌شعور, احمقنادان: ول کسی که 
زشت‌ترین نامها و لقبها را بر روی اف می‌گذارد. 
(المقاع): نزن بد زبان و بددهن. 

# لقف -(لقَفَ یف لَفْفاًء و فان الشَیَء: آن چیز را 
بسرعت قایید. سرت جایید. ان.را با ذفان قایید:و 
بلعید. خدا می‌فرماید: و نی ما فی میک قلقت 
ماصَْعُوّا4: و بینداز آنچه را در دستِ راست داری, 
می‌قاپد و می‌بلعد انجه را که ساخته‌اند. 

(لَقَفَ قف تیا قرش فی عذوه: اسب در هنگام 
دویدن پاها را محکم بر زمین کوبید (لَمَفَ) فلانً 
الشیء: آن چیز را به سوی فلانی انداخت تا آن را در 
هوا بقاپد (َتَ) الطعام: غذا را بلعید َملام: غذا را 
به بلع او داد. او را وادار کرد غذا را بیلعد. 

اف یف التقافاالسَیْء: آن چیز را بسرعت قاپید. 
قت یف تلقفا)الشیة: آن چين را بسرعت قایید 
(لقَفَ) الکلام ین فمه: سخن را از دهان او قاپید و 
وت ) الطعام : غذا را بلعید. 
(اللقف): کوبند: (رجل تفت لفف): مردی که چیزق را 
بسرعت در هوا می‌قاپد. مرد تیزهوش که سخن را در 
هوا می‌قاپد. مرد فرز و چابک و چالاک. و گاهی كلم 
قف را حذف کرده و رَجُل لقف به کار می‌برند. 
القف):گویند: (رَجُلْ تَقف لَقَفَ): مردی که بسرعت 


چیزی را در هوا می‌قاپد. مرد تیزهوش که سخن را در 
فوا می‌قاید. مرو فر و چالاک و چابکنه 

(اللقَیف):گویند: (هُو تیف لَقیف): او بسرعت چیزی را 
در هوا می‌قاید. او بسرعت سخن را از دهان مردم 
می‌قاپد و یاد می‌گیرد. او فرز و چابک و چالاک است 
٭ لق - ال یلق لقا)عین: با دست یا با كفي دست‌بسر 


خشماگن زک 
(اللاق):کسی که با دست یا با کف دست بر چشم 


(اللق): شکافی در زمین. مرد وراج و پرگوی. 
اللماق):رَجُل لقاق با مرد وراج و پرگوی. 

# لقلق -(ََْ یف للم اللایْ: لک لک صدا کرد. 
(فلْمَتْ) الْحَیّہ: مار پی در پی فکهای خود را تکان داد 
و زبانش را دراورد (لقلَقَ) لسان فلان: زبان فلانی در 
اثر عجله و شتاب به لقلقه و پریشان گوبی افتاد (لقَلَقَ) 
نظره: نظر و نگاه او بر یک جا نماند و مرتب به این 
ان طرف چرخيد (لفلق) الم ع: 


طرف ر ان مسج را 
تکان داد. 

لیف تَلفْلقااالسیء: آن جیز تکان خورد. 
(اللفلاق): لک لک. 


(اللْقلق):لک لک. زبان. گویند: (حَوّکَ للقَهُ: زبانش 
را تکان داد. ج لقالق. 

اللقلق): لکنتِ زبان. صداي لرزان و آشفته. الوا 
قَلَقَهَ): زنان نوحه گر صداي لرزانی دارند. ج ج لقالق, ` 
# لقم - (لقَم یلق فا الط ریق و ده دهضانه واه و 
غیره را مسدود کرد. 

(لقم یلم فما) السَیّء: آن چیز را بسرعت خورد (لقَمَ) 
ال لقمه را به دهان گرفت. اهسته اهسته ان را 
مه اقا العام غذا را لقضمه کرد و به او 
خورانید )دی فص فنها کلاماً: گوشم را برای 
او آقمه کرم نا تاشن زا در آن راخت (القة 
لحجر: او را در استدلال و مخاصمه ساکت گردانید. 


لقن ۱۷۸۳ 


لَقَمَه یمه تلم لطعام: او را واداشت که غذا را لقمه 
ند و باس کر شا ده چون ه طز 
دیگر غذا نمی‌خوزد. 

(لَمَم یم لتقاما الشىئ ء: آن حیز را بلعید. قورت داد. 
خدا می‌فرماید: «فَالَقمه الحُوّث و هو مُلیمٌ: پس 
بلعید او را ماهی و بود او سرزنش شده یا سزاوار 
سرزنش یا سرزنش کنندۀ خویش. (إَقَمّ) و بااو 
در گوشی جرب زد و رازی را در میان گذاشت 

عم یم تما)الشیء: ان چیز را بسرعت خورد. 
(التأقام. و التلْقامة):کسی که زیاد لقمه می‌گیرد با 
لقمه‌های بزرگ برمی دارد. 

(اللقّم):راهِ پیدا و آشکار. گویند: (خذ هذّا اللَقَمَ): از این 
راء اشکار برو. 

للََم):گویند: (رَجُل هم فا مردی که بر دشمنانش 
چیره و پیروز می‌شود. 

(اللَفمََ):لقمه. ج لہ 

(اللقمَّة):لقمه. انچه در یک بار لقمه شود یا در یک بار 
خورده و بلعیده شود. 

(اللقیْم): آنچه خورده می‌شود یا آنچه لقمه می‌شود. 

# لقن القن یلق لقن و لَقَانَة):عاقل و هوشیار شد. 
خر دسیلد قند (آقن) التشتی: معنی زا درک کرد و فهمیة, 
تن تلْینا)الکلام: سخن را براي او دیکته کرد 
که تکرار کند و یاد بگیرد. به او تلقین کرد للَقَنَ) ال 
على لشرح: براي هنرمندٍ بازیگر بر روي سن تناتر 
جمله‌هایی را که باید بگوید خواند تا هنرمند آن را 
برای تماشاگران تکرار کند.(جدید). (لَمَنَ) الخ 
براي ادم در حال مرگ شهادتین را بر زبان آورد تا 
آدم در حال مرگ آن را تکرار کند ان القت :در 
هنگام دفن میت برای او تلقین خواند. 

فعل امر | است از لقن در حدیت است که: «لْقنُوا 
متام هادةآن لا ال للّه»: آدمهاي در حال جان 
کندن خود را شهادتین تلقین کنید. موتاکم در این جا به 
معنای مردگان نیست. 


لقن یلق تن الشیء و الکلام: آن چیز يا آن سخن 
را فهمید و درک کرد. 

الَقن):لگن. (معرب). [معرب لگن است. ب]. ‏ 
(اللَن):گویند: (هُوَ ثَقف لْعَنْ): او تیزهوش است و 
مسائل را بسرعت دریافت می‌کند و می‌فهمد. 
(المُلَقّن): کسی که در هنگام دفنِ میت تلقین می‌خواند. 
کسی که در جایگاه مخصوص پنهان شده و مسائلی را 
که هنرمندٍ روي سن باید اجرا کند به او می‌گوید. تلقین 
کننده (جدید). 

# لقو - اقا یه وال خذا او را دجار بيماري 
لقو کک 

ی يمى لَقَوَةً:بيمارى لقوه گرفت. 

لو ة):بیماری لقوه, کژ دهانی. عقاب تیز چنگ و 
تیز پرواز. ج لقان و ألقاء. 

(المَلتَوٌ): دچار شده به لقوه. 

# لقی افيه یاه لفات و تلقاء. و لقا و لينا و فد 
او را دید. به او برخورد کرد (لَقی) فلان رَبٌّ: فلانی به 
دیدار پروردگازش رفت. مرد. 

(ألْقَّى یی الْقاء)الشیء: آن چیز را انداخت پرت کرد 
اا إل اوھ و بالْعو۵ة: نبه او دوستی کردم. 
محبت کردم. خدا می‌فرماید: تون انه بالمَودةي 

به آنان محبت می‌کنيد. (ألقّی) ال ال فى اب 
خدا آن چیز را در دلها افکند (لقی) ی قران با 
فرو فرستاد. نازل کرد (ألمّى) العتاع عّی الَبّ: کالا را 
بر چهارپا بار کرد (ألقَّی) له ي القؤل: آن سخن را بر او 
دیکته کرد. املا کرد. یاد داد (ألقّی) يِه ال و بالمول: 
آن سخن را به او رسانید (ألقّی) لبه بالاً: دل خود را 
نزد او گذاشت و به او توجه کرد و گوش فرا داد (َی) 
فلانْ اس فلانی گوش فرا داد (ألمّی) [لی فلان لسع 
به فلانی گوش فرا داد و حرفهاي او را شنید و دقت 
کرد (ألقّی) یه خرن به او خوبی و محبت کرد. کار 
خیری را برای او انجام داد (ألقّى) إليْه السلاع: به او 
سلام کرد. 


لقی ۱۸۴ لقی 





الاقاه بلاقیه ملاقاه, و لقاء):بااو روبرو شد. بااو 
بسرخورد کرد او را دید (لاقی) اللْه: به سوي 
حسابرسی خداوند رفت (لاقی) بَْنَ الجْلَیْن. و لاقی 


ین فلان و فلان: میا يان آن دو مرد و ميان فلانی و فلانی 
El‏ و انان را اه 2 شتی داد (لاقی) بَيْنَ طرَفی 
لقَضِيْب: : دو سرٍ چوب و ترکه را کج کرد و به هم 
رسانید. 


لاه یلق تلقیة) الشیَء: کاری کرد که او آن چیز را 
ابد و یه اد چیز برسد. خدا می‌فرماید: وو لام 
نضرة و سرورآ6: و بدانها رسانید شادابی و شادی را. 
لیا تیان لَْقاء): آن دو به هسم رسیدند. به هم 
برخورد کردند. همدیگر را دیدند. گویند: (إلَقّى) 
الْجَمُعان: دو گروه به هم برخوردند (إلتقَّى) الْجَیْشان: دو 
سپاه به هم رسیدند (إلتقّى) الوَجّلاان: آن دو مرد به 
بکدیگر رسیدند. په هم برخورد کرد ی لا 
آن دو چیز به هم جمع شدند. موازی و محاذی هم 
شدند. خدا می‌فرماید: مرح الْبَحْرَيْن یَلَقیان, بُیَهما 
رخ لا یفیان»: به هم در آمیخت دو دریا را که با هم 
برخورد می‌کنند. میا ان دو حایلی است که به هم 
تجاوز نمی‌کنند (إلتقى) لش آن جير راديب به آن 
برخورد کرد. 

(تلاقیا یِتّلاقیان تلاقیا): آن دو به یکدیگر برخورد 
گزدند. یکد فگر را ذیناند: 

ات نی لفیا الوا آن ژن باردار شد آیستن شد 
(تَلمّی) الشی ء: ان. ند رادید (تلقّی) فلانا: فلانی را 
دید (تلتّی) الشیء له این خن راااز او رفت (تلتّی) 
للم عَن فلان: دانش را از فلانی فرا گرفت. 

(إستَلقى يَستَلقى إشتلقاء الى هر : خوابید. 

لت : معماي طرح شده (ألقَيْتُ عله ای و ای 
ای ی معمایی را برای او طرح کردم تا جواب دهد 
و آن.را جل کند. حادثه‌ای از حوادث زوزگار, بیش 
آمدی از پيشامدهاي زمانه. ج الالاقی. گویند: (لََیْت 
من الالاقت): گرفتاریها از او دیدم. از او بلاها برسرم 


۳۳ 


(التلاقی): یوم التلاقی: روز قیامت» روز رستاخیز؛ زیرا 
مردم به همدیگر برخورد کرده و ی را می‌بینند. 
(التلقاء): مصدر ی است. گویند: (یَشدنی تلقاژژک): 
دیدار تو شادم می‌کند. و از این فراتر رفته آن را برای 
ظرف مکان به کار می‌برند: سمت و سوی دیدار و 
روبرو شدن. جای ملاقات کردن, بنابر ظرفیت آن را 
منصوب کرده‌اند. گویند: (تَوَجّه 7 تلْقاء التار): به سوي 
اتش رفت (تلقاء فلان): در سمت و سوی فلانی 
(جَلْش تلْقاءه): روبروی او نشست. خدا می‌فرماید: 
وو لمَاتَوجَه تسلقاء مَدْيَنَ: و چون روی آورد 
(موسی)ٍ) به سوي (شهر) مدین (فعل دَلک تلقانیّ 
آن را به اختیار خود و سر خود انجام داد. به ميل خود 
انجام داد. 

(اللمَی): چیز بنجل که دور انداخته‌اند چون بی‌ارزش 
است. چیز افتاد؛ٌ بر روي زمین هر چه باشد. کودک 
سر راهی. ج اقا 

(الأقاة) من الطریی: وسط راه. ميانة راه. 

(اللقی): دیدار کننده, ملاقات کننده (هُوّ شم لَ): او 
جر خراست . هميشه به دنبال شر است 

(اللْیَان): دو نفری که یکدیگر را دیدار کنند. 
ای زتن که تطفة مرد را يدير غه او بارون شد 
است. 

(الْلاقی): دیدار کننده. کسی که دو سر چوبی را کج 
می‌کند تا به هم برسند (هوّ جاری مُلاقیّ): او همساية 
وویروی من است:.ج قافن خدا می فرماید: ال 
نون نم ملافوزئهنی: : آنا ن که یقین دارند که هر اینه 
آنها دیدار کنندگان پروردگار خويشند. [ملاقوْن بوده و 
چون اضافه شده نون آن افتاده است. ب]. 

(الَلقّی): پناهگاه بزکوهی در کوه. قله کوه که بز کوهی 
به آن پناه می‌برد تا شکار نشود. ج المّلاقی. (المَلاقی): 
قسمتهاي تنگ شرم زن. گویند: مرا يت الملاقی): 
زنی که شرمش تنگ است 


۱ 


لكأ ۷۸۵ لکم 


(المُلْقّی): جای انداختن. گویند: (هذا مُلْقّی الکناسات): 
جا زباله دانی است. محل ریختن آشغال است 
فناوه مُلْقَّى الرٌحال): درگاه و استانة او محل انداختن 
نها و پالانهاست؛ ميهمانهاي زیاد در آن فرود آیند. 
ی جل لی: مردٍ محنت زده که هر آن بلایی 
بر او نازل ِ ود الشجاع موی و ابا شُلنّی): آدم 


شجاع در حفظ و اماد ن است:و آدم بزدل در معرص 
بدیها و گرفتاری است 
# لكأ راء لک تا نک او او را با تایه زد 


لکا) فلانا تمام حق فلانی را داد (لعَنَ ال ماکان 
به): خدا لعنت کند مادری را که او را ژایید. 

الک یک لک بالعکان زر ان‌نمکان افناست گے یش 
مانذگاز شند. 

لا یک کر عَلیْه: برآن درنگ کرد و تعلل 
ورزید (یَکَا) عَنْه: از آن ای کرد درنگ کرد 
#لکث لته یلک کت و لکائاً): با دست یا با با به 
وی زد. 

(لکت یلک لکنا) وس ء 
میت : 

اللکاث): سنگی است براق در گچ. 

(اللکاثی): مرد خیلی سفید پوست. 

(الَ): جرک شیر يا ماست که بر لب ظرف جمم 
می‌شود و و وت 

# لکد -(لکد یلد لکدا) عَلیّه هلوس .و به: چرک بر 
روي آن چسبید (لکِد) الشیْء بفیه: ان ج حستاته,| 


عله و به: چرک به آن 


با دهان خورد و رنگ آن یا خود آن به دهانش 
چسبید (لَکدَ) شعره م مِنَ الوسخ: موی او در اثر کتافت 
به هم چسیید نا تلا : فلانی بخل ورزید و دریغ 
و شلد 
(لاکذ یلاکد ملا کد الْغل: با غل و زنجیر دست و پنجه 
نرم کرد (لاکَدّ) قیده: با پاهاي بسته راه رفت و قید و 
زنجیر مانع او بود و او می‌خواست که هر طور شده راه 
برود (لاکذ) فلا ردا فلائی همراه زید شد و از او 


جدا نگردید. 

(لَکده یلتکده إلتکاداً) و لکد به: همراه وی شد و از 

او جدا نگردید. 

١ r r¬‏ اق یو هج سییر 
لکد) به ْوَسَمْ: چرک به آن چسبید (تْلْکد) فلان: 

ره 

(الألکد): آدم فرومایه که جزء قومی شده و از آنان 


(اللکد): بخیل» ژکور. 

(الملکد): چیزی است شبیه چکش چوبی. 

# لکز -الکَرَه یله لکُزا: با مشت گره کرده به 
سینه‌اش کوبید. 

(لا که یلاکزه مُلاكَرَة): متقابلاً با مشت گره کرده به 
سینة او کوبید. یعنی: به سینة یکدیگر مشت زدند. 
(ئلاگزا یلا کزان تلاز آن دو با مشت گره کرده به 
سین یکدیگر کوبیدند. 

(اللکاز): پارچه و غیره که در سوراخ محور گذارند تا 


.توف 

(المُلَّكز): آدم خوار که همه او را از در خانۀ خود 
می‌رانند. ۱ 

# لکش (لَکَشَه یلکش لکُشأ): با مشت گره کرده به 
وی زد. 


#لکع -(لک یلک لکْعا) فلان: فلانی نورق ی شاد 
(لکم) الصِیٌ: کودک هنگام مکیدن پستان مادر سر 
خود رانبه سظا مادر کویید کم الهجُل الشاة: آن مرد 
به پستان گوسفند زد تا شیر بدهد اَکَعَتْ) العَفرب 
فلان: گزدم. فلانی را نیش زد (لْكَعَ) الرجُلّ: حرفهاي 
نایسندی یه ارم مرد گفت: 

(لکع یلک تکعاء و تکاعة): فرومایه و شیم و پست 
فطرت شد. احمق شد. » بی شعور شد. 

(لکم یلم لکَعاً) ء 
تشست و به آن جسبید. 


لَك یلک لعا و لکاعة): فرومایه و پست فطرت شد. 


عليه الوَسَخْ: چرک بر روي 


ت 


لک ۱۷۸۶ لکن 





احمق و بی‌شعور شد. 

(الألكع): فرومایه. پست فطرت. احمق, بی‌شعور. 
(لکاع): هنگامی که بخواهند به زنی دشنام دهند و 
احمقش بخوانند کو یند: یا لکاع. 

(اللكع): فرومایه لئيم. و و بخواهند کسی را 
مخاطب قراردهند. گویند: (پا لکم): ای پست فطرت و 
فرومایه (یا ذوَیْ کم ای دو پست فطرت. و چون 
علم قرار گیرد تنوین نگیرد؛ ورا ستول از الک است. 
احمق» بی‌شعور. ادم عاجز و ناتوان. کودک صفیر. در 
حدیت اس که پیامبر و بر حضرت فاطمه ك 
وارد شدند و فرمودند: «اَم لَکَمٌ»: ابا کودک این 
جاست؛ مقصود آن بزرگوار امام حسن الا يا امام 
حسین او بود. ۱ 

(الکْعاء): نت الالکم. 

اللَََ: زن پست و فرومایه و لئيم. 

(اللَکیْع): پست و فرومایه, لئیم. احمق, بی‌شعور. 
(المَلْکّعان): هنگام دشنام دادن به کسی که بخواهند به 
او فرومایه بگویند می‌گویند: (یا ملکُعان)؛ ای پست:و 
رومان 

(المَلْکعانَة): هنگامی که بخواهند به زنی دشنام دهند و 
فرومایه‌اش بخوانند. گویند: ابا خلکمانه): ای زن 
فرومایه و پست فطرت. 

# لک - که یلک لکا):با مشت گره کرده به پشت 
گردن ا ھ0ا آن چیز را مخلوط کرد. در 
هم آمیخت. آن را فشتار داد: الک )اللہ گوشت را از 
استخوان جدا کرد. 

(لْنک یتک ایکا کا): به هم پیوست و در هم فرو 
رفت. گویند؛ (لَککَ) لعسگه: سپاهیان به هم پیوستند و 
در هم فرو رفتند(لتَکَ) وراد على الْمَهلٍ: وارد 
شوندگان بر آب ازدحام کردند و به هم پیوستند و در 
یکدیگر فرو رفتند (بَکَّ) فن گلایه: در سخنِ خود 
اشتباه کرد (ْبّکَ) فی حُجِته: در آوردن دلیل تأخیر 
کرد. 


(الاکاک): ازدحام جمعیت. درهم فرورفتگی و شلوغی 
(اللک): گوشتِ سفت و عضلانی. لاک که در الکل حل 
می‌شود (لک) فى اعد (عِنْدَ هل إْران و اند و 
یمن در اصطلاح مردم هند و ایران و یمن: یک 
صدهزار و در اصطلاح جدید: ده ملیون. 

(اللَکیک): دارای بدنی مسحکم و عضلانی. گویند: 
فرش لیک الْخم): اسبی که گوشتهایش عضلانی و 
محکم است. درهم فرورفته و به هم پیوسته. گویند: 
(عشکه لکیک): لشکر درهم فشرده و متراکم و در هم 
فرو رفته. قطران. ج (کاک. 

#لکم -(لَکَمَه کم لکُما): با مشت گره کرده به او 
زد. او را هول داد. از خود راند. دورش کرد (لکم) 
المیْلْ عَرْض الْجَبَل: سیل در دامن کوه اثر گذاشت. 
(لا مه یلا کمه اة متقابلاً به او مشت زد یعنی: 
هر دو نفر به هم مشت زدند. بوکس بازی کردند. 
(ثلاکما یلا مان تلاکمان): آن دو به یکدیگر مشث 
رذن 

کم يکم الْتکاما): به هم کوبیده شد. مشت خورد. 
(الملْگّم): رَجُل مِلْکَمٌ: مردی که مشتهای محکمی دارد 
یا زیاد مشت می‌زند. 

(القلاگمة): معت زنی» بوکس بازی: 

(المّلا کم): بوکس باز, مشت زن. (جدید) 

# لکن لَك یلک لکناء ولکنَة) فلان: زبان فلانی 
سنگین شد و لکنت پیدا کرد. به زبان عربی سخن گفتن 
برای او مشکل شد و نتوانست مانند عربها سخن 
بگوید. 

(تلااکن لاکن تلاکنا): فی کلامه: در هنگام سخن گفتن 
لال پتی و لال بازی کرد که مردم را بخنداند 
(الآلگن» آن که زبانش لکنت دارد» آن که نمی‌تواند 
مل عریها به زبان عربی سخن گوید. ج لکن 
(اللکُناء): مونب الاْکن. 

(َکِنْ): لیکن. اما ولی. اصل آن لاکنْ بوده و الف آن 


لکی ۱A۷‏ لم 





فقط در نوشتن حذف شده است و در تلفظ به کار رفته 
لاکن می‌خوانند و آن بر دو نوع است 

- لکن مخفو لکن با قضید است. که حرف ابنعدا 
بوده و آثری در اعراب کلمات ندارد. بر خلاف نظريةٌ 
اخفش که گفته در اعراب کلمات اثر دارد چون که پس 
از تخفیف بر سر دو جمله, هم اسمیّه و هم فعلیّه در 
می‌آید. 

۲ -محففة از لک با تشدید نیست بلکه در اصل وضع 
بدونِ تشدید بوده است .پس اگر بعد از لکن یک جمله 
قرار گیرد لکن حرف ابتداست و حرف عطف نیست و 
جایز | ست که واو به همراه أ ان بیاید. مثل سخن 
خداوند: ط«ولکر کائوا هم الظالمین>: : ولی بودند آنان 
ستمگران. و بدون واو می‌اید. مثل قول زهیر (شاعر 
عربا: 

إن ابن وَرقاء لا تختی بوادژه 

همانا پسر ورقاء بردبار و شکیباست و هنگام خشم 
کارهاي سفیهانه نمی‌کند و نباید از حالتِ خشم او بی 
چت رسد اما عرد خا کاری او فر نگ قابل 
انتظار است. و اگر بعد از لکن مفرد باشد نه جمله, پس 
به دو شرط حرف عاطفه است 

نخست آن که پیش از لکنْ نفی یا نهی قرار گیرد. مثل 
(ما قام رید لکن عَمرو): زید نایستاد ولی عمرو چرا 
ایستاد و اگر پیش از لکن نفی یا نهی نباشد بلکه 
بگویی: (قامٌ رید وَلکن عرو لم یَقم): زید ایستاد ولی 
عمر و تایادہ لک دز ان چا رف ابخداست 
نحویونِ کوفه گفته‌اند می‌شود گفت: لکن عَنرّو ولی 
تیه اندم انیتسا. 

توا مت سر توا ره مرول 
نباشد. این نظر بي بیشتر دانشمندان علم نحو است و 
شوم کد دک دون ار تیآ 

(لکنّ): حرفی است که اسم را نصب و خبر را رفع 
می‌دهد و برای استدراک می‌آید. یعنی: بعد از لَك 


معنایی می‌آید که با معنای قبل از کر مخالف است. و 
به همین جهت است که کلمه‌ای که پیش از لک می‌آید 
باید نقیض کلمه‌ای باشد که بعد از کر می‌آید. مفل: 
(ماهدا شاعرا لته قا :این صشساغر نیست:ولی 
ست. يا کلمة بعد از لک ضدٍ کلم ما قبلِ آن 
باشد. مثل: (ماهذا ایض کته اسو ایخ سیف نیس 
بلکه سیاه است. و گفته‌اند: لک گاهی برای استدراک 
می‌اید. مثل: «ما رید شجاعٌا لکنهُ ؟ 


نویسنده | 


يمْ»: زید نه دلیر 
است و نه بزرگوار است. چون شجاعت و بزرگواری از 
هم جدا نشوند و چون یکی را نفی کردی دیگری هم 
نفی می‌شود. و براي تأکید می‌آید. مثل: او جاء نی 
لکشت هه لته لم جیا اکر يه رامین هی آمند او ,زا 


محترم می‌داشتم ولی او نیامد. در این جا لک برای 
تأکید لو آمده که براي امتناع و نیامدن است. و گفته‌اند: 


لخن هميشه براق عا کید است خان طور کد ان بای 
تا کید است و معنای استدراک نیز با تأ کین همراه است 
واک کلنه‌ي بسیط یز خر برقب سته و فراء گفته 
الست که کب است ی او فوا ا جف 
شده تا مخفف شود. و گاهی اس لکن لاف می شود 
مثل ول شتی که می‌گوید: 

و ما كنت من یل الیشق له 

و نبودم از انان که عشق در دلشان وارد شود. ولی هر 
# لکی -(لکی یکی لکی) به: شیفته و حریص آن شد 
و به آن چسبید (لکی) بالمکان: در آن مکان اقامت 
کید 

(اللا کی): مقلوب اللائک اننجتت : جوندۀ لقمه و غیره. 
السپی که افق هت رأ جود 

# لم - (لم): حرف جازمه است و برای نفی مضارع و 
هنگام سخن گفتن ادامه می‌یابد. مثل سخن خداوند: 
ال تلع ل ولد ت زادهاست و ننه. زاییده هنند 


۶ 


است. و گاهی این نفی برای گذشته است و تا زمان 
حال ادامه نمی‌یابد. مثل سخن خداوند: لم یکن یبا 
مَذکورآی: نبود چیزی که وجود خارجی داشته باشد؛ 
انسان وجود نداشت. اما الآن وجودٍ خارجی دارد. و له 
برای مصاحبت با اداة شرط می‌آید. مثل: (لَوْلم و | 
لا اگر نبود که ...و همه استفهام بر سر لوز می‌آید 
و معناي آن را از حالتِ نفی به حالتِ ایجاب در 
می‌آورد و براي تقریر وتوبیخ می‌اید. ضمن این که لم 
همچنان جازمه است. مثل: (ألمْ آقل لک): آیا به تو 
نگفتم. و گاهی در ميان همزه و له فاء یا واو در می‌اید. 
مثل: له اَل لکَ): آیا به تو نگفتم رل أردیکَ): آیا 
تو را ریت و ادب نکردم! 

#لما اما لا تمام آن را گرفت» تمام آن را 
برداشت (مايَلمَاً مُه مه لمة): دهانش با هیچ حرفی پر 
نمی‌شود. یعنی: هیچ سخن زشتی را که از دهانش 
بیرون می‌آید مهم نمی‌شمارد و بس نمی‌کند. 

الا بل السماء) غل بر آن مسلط شد و آن را 
تصاحب کرد آن را فرو گرفت. محتوا و متضمن و 
داراي آن شد (ألْمَا) الط عَلّى الشَیء: دزد ان نا 
بوآشکی ربود کب لین فما اثری ن آلا لباسم 

ار ین قت وقنی‌دانی چه کسی آن زا دخفیانهبرده 
است (ألْمَ) ی حَمی: حق مرا انکار کرد (ألمااً ما فی 
الجَفنة: هر چه را در کاسه بود براي خود برداشت 
(الخات) التواک ال فکات: جنهاربایان آن مکنان,را 
چریدند و چیزی باقی نگذاشتند. بطوری که جز زمین 
خالی چیری بر جای شمانن:(ما آدری أن القأمن لاد 
اللّه): نمی‌دانم به کدام یک از سرزمينهاي خدا رفت 
اما یی اْتماء) بما فى الْجفة هر چه را در کاسه 
بود برای خود برداشت. 

یم ما ٍماء) َون رنگش تغییر کرد. 

(تَلَمَاّثْ عا تلا الاو به, و عَلَبْه: زمین وی را در 
خود فرو برد و پنهان کرد (تَلََا) بما فی الْجَفنَّةٍ: هر چه 


را در کاسه بود برای خود برداشت. 


لما ۱۷/۹4۸ لمح 


(المَلْْ :): جایی که چیزی را در آن می‌گیر ند یابه 
دست می آورئد. دام شکارچی. 

# لمح : یلم لْجا) الشیء: | ان جیز را خورد 
(لمَحَ) الصَبیٌ ام: ودک از پستانِ مادر شیر خورد. 
عم یلم تْمیِجاً) فلانً: پیش از غذای اصلی به فلانی 
اندکی خوردنی داد. گویند: (ما لمْجُوّا ضَیْفهَمْ بشیم): 
برای میهمان خود پیش غدا نیاوردند یا خوردنی 
نیاوردند. 

لمح یلم لصا فلان: فلانی پیش از غنذا اندکی 
چیز خورد. غذا یا نوشابه را چشید (ما تلم عندّنا 
پلماج) ون نزد ما چیزی نجشید. هیچ چیزی نخورد 
(لم) پالطعام: غذا را چشید. 

(الاماج): کمترین چیز خوردنی. به مقدار چشیدن. 
گی زند: (مادْفت اا ولالماجا): هیچ چیزی 
نچشیدم. 

(اللمج): رَجُل لَمِحٌ. و سمح لمجٌ: مردٍ بسیار چشنده. 
اللْمْجَة): خوردنیی که پیش از غذاي اصلی خورند. چ 
لمح 

(اللْرج): کمترین چیزِ خوردنی, به مقدار چشیدن. 
(اللمیْح): بسیار چشنده. بسیار پر خور (سَمیْحٌ لمح 
دنت لمج إتباع است.] 

# لمح لمح یم حا و تلماحا) البَضَدٌ: دیده به 
جایی یره ند اتتا ری دیات د او جوخت 
(لمَح) اه : نیم نگاهی به او انداخت یا دزدکی به او 
نگاه کرد. 

لمح یلم الماحا) الشیَء و لنه: نیم نگاهی به آن چیز 
انداخت یا دزدکی به آن نگریست (لْمَحَتْ) له م 
وجهها: آن زن کاری کرد که بتوان نیم نگاهی به 
چهره‌اش انداخت. این کار را زن زیبا روی می‌کند. 
یک لحظه موی و روی خود را به کسی نشان می‌دهد 
سپس می‌پوشاند. 

(لامَحَهٌ یلامحه مُلامحَدٌ): دزدکی به او نگریست 
لمح یتح التماحا: بَصَره: دیده‌اش از بين رفت. 


لمز 


۱۷۸۹ قف 





چشمش کور شد. 

اتن کسی که زیاد نگاه می‌کند یا زياد دزدکی 
نگاه می‌کند. 

(اللامح): دزدکی نگرنده. نیم نگاه کننده. ج لماح 
للَْاح): چرخهاي شكاري خوب فلا لا یم 
عطفیه): فلاتی خودیسند است. خود خواه است: 
لمح گویند: ریک َفحاً باصرأٌّ: همانا به تو امر 
واضحی رانشان خواهم داد. و بیشتر در هنگام تهد ید 
به کار می‌رود. 

(اللمْحّة): نگاه گذرا و شتابان ره لّمح ای او زا 
به اندازهٌ درخشش یک آذرخش دیدم (فیٰ فلان َة 
ین آپی): در فلانی شباهتهایی به پدرش موجود است. 
(اللشَاح): بسیار نگرنده يا خیلی تند نگرنده. نیم نگاه 
کننده. دزدکی نگاه کننده (هَُ ايض لناخ): او بسیار 
سفید است. از شدتِ سفیدی برق می‌زند و می‌درخشد. 
للمُوح): نیم نگاه کننده یا دزدکی نگاه کننده. 
(المّلامح): قسمتهای اشکار صورت چه زشت باشند 
جه زیبا. شباهتها. مشابه‌ها مفرد آن اللَمْحَة است بر 
غير قاعده و بدون میم اول. 

#لمز -(لمََّه یمرُه. و یر مرا او را زد. او را هول 
داد. از خود رانک دفع و طرد کرد. از او عیبجویی کرد. 
ایراد گرفت. او را سرزنش و عیب کرد. با چشم و 
امثال آن مثل سر یا لب به او اشاره کرد و زیر لب 
جیزی گفت (لمَرَ) السَيْبُ فلاناً: اثر پیری در فلانی پیدا 
و موهايش رو به سفیدی گذاشت 

(لامرَه بُلامزه مُلامرة):با او بر خلاف آنچه در دلش 
می‌گذشت و در دل داشت حرف زد یا بطور لغز و 
معمی با او حرف زد 

ال 6 کسی که هميشه بر مردم خرده می‌گیرد. 
بسیار عیبجو. کسی که رو در روی مردم از انها 
عیبجویی می‌کند. [زن باشد یا مرد] 

(اللمَاز): بسیار عیبجوی و خرده‌گیر. 

للم ة): زن بسیار عیبجوی و خرده‌گیر 


#لمس -(لَمَسَه یمه یمه لتا آن را با دست 
امسن کرد :دست به آن کشنید. دست یر آن سود (لکی) 
را با آن زن نزدیکی و آمیزش کرد (لکّذا شعاع 
کا يلش البَصَرَ): برای فلان چیز پرتوی است که 
چشم را خیره یا کور می‌کند. این آحمر (شاعر عرب) 
گی 
قان قر کُما من ذاک آن تَرَيا 

و جهاً یکاد ناه لش الْبَصَرا: 
پس همانا نهایت کاری که شما دو نفر می‌توانید بکنید 
این است که ببینید چهره‌ای را که پرتو آن نزدیک است 
چشم را خیره یا کور کند. 
(لامس یلامش مُلامَسَة, و لسماسا) المَأة: با آن زن 
همخوابه شد. نزدیکی کرد (لامَسَه): بر آن دست سود 
آن وا لس گر پر ان دست مالند. 
تمس تمس التماسا) الشیٰء: آن چیز را طلب کرد. 


طلب کرد و خواست. 

الا لتماس): طلبیدن, طلب کردن. خواستن (إلْتّماش) 
اعادة النظر: درخواست تجدید نظرء درخواست اعادء 
نظر (إلتماش) اعادة الّظر: (فی قانون المرافعات): 
قانونِ درخواستٍِ تجدید نظر در بارة حکم صادرة از 
دادگاه که به وسیل ان خواستار تجدید نظر و لغو حکم 
می‌شوند. 

(اللامس): لمس کننده. دست مالنده شاه لا مد 
لامس): زنی که هر کسی به او دست بمالد رد نمی‌کند. 
زن بدکاره, روسپی (فلان لا يرد ید لامس): فلانی توان 
دفاع از خود را ندارد یا دستِ تقاضای کسی را بر 
عی‌گردائف و بخیل نیست. 

(اللماسَة): نیاز مبرم و فوری. 

الْماسَة):نیاز فوری و مبرم. 

(اللشس): حس لامسه, حس بساوایی. 

سیک بار لمس كردن (اللَمْسَة) لاخ فی 


لمص 


الم اف المَلْمُوْس: کنترل و باز دید نهایی از یک 
کار یا یک خر ساخته شده برای تعخیص استاندارد 
بودن و سلامتِ آن 

(اللْموْ س): بسر خوانده, زنازاده. 

(اللمیُس): زن نرم بدن و خوش لمس. 

الم س): (فی قانون المُرافعات): مدعی علیه. آن که 
علیه او و بر ضرر او دادخواست دهند و خواستار 
تجدید نظر در حکم شوند. 

(المْلِّمس): (فی قانون المُرافعاتِ): دادخواست دهنده. 
کسی که خواستار تجدید نظر در حکم است. 

# لمص -(َمَص یلم لمصا) سل و شِبْهه: عسل و 
امتال آن را با انگشت برداشت و لیسید (لمَص) فلانا: 
فلائی .را نیشگون گرفت. اذا از زا فزاورد ادقن 
کجی کرد و د شکلک درا اورد. 

(ألقَّص یلص إلماصاً) الشجَد: ان داضت طوری در 
دسترس قرار گرفت که بتوان آن را چرید (ألْمَص) 
الکومٌ درختِ مو انگورهایش را نرم کرد. 

(اللامص): ناطورمَوٍستان, نگهبانِ تاکستان. 
(اللَمّص): فالوده. بالوده. 

(اللمُص): فالوده, پالوده. 

للم ص):دروغگوي نیرنگ باز و مکار. غیبت کنند؛ 
پس سر جردم 

# لمظ -(مَظ یم تفظا) فلان: فلانی به دنبال 
چشیدن غدا بود و غدا را چشید و زبان را به سقف 
دهان خسبانند و خداگرد تا ضدایی از آن برست که 
نشانة لذت بردن از طعم خوب آن غذا بود يا ملج ملچ 
کرلک الما آیدبا با زک زیان خشید. 

مه بلْمظهُالماظا): آب را بر لبان او گذاشت (لْمَظ) 
فلاا من زید: فلانی را از دستِ زید بشدت خشمگین 
کرد. 

(لَْظَه یلع تمیِظا)گذا: فلان چیز را به او داد که 
بچشد. او را وادار به چشیدن کرد (لْظ) فلاا من حقه: 


به فلانی اندکی از حقش را داد. 


۱۷۹۰ لمع 


إَِمَظَ یط تماظا) بشفتیه:لبها را روی هم گذاشت 
که صدایی از آن بلند شد (اََظّ) پالشیء: ‏ 
دور خود پیچید (لمَظ) الشیء 

وا نع ر دهان خود انقاخیت 
(تَلَمَظَ یط تَلَمُظاً) فلان: فلانی در پی چشیدن غذا 
گشت و چشید و زبان را به سقف دهان چسبانید و 
جدا کرد تا صدایی از آن برخاست که نشانة لذت بردن 
از غذاست یا مل ملج کرد. (ما تلعْظتْ وم بشی م): 
امروز چیزی نچشیدم (یلمّظ) ذکُره: از او به بدی یاد 
کرد )ال مار زبان خود را بیرون آورد. 

(الأّماظ. و الاماظ): گویند: (مالهُ ماظٌ): او چیزی به 


آ چ راوآ 


اندازه جشیدن ندارد (ما ذِقَتٌ یوم لماظا): امروز هیچ 
چیزی نچشیدم (مَرٍب الماء لماظا): آب را با نوک 
زبان چشید. 
(اللماظهٌ):باقی ماند؛ غذا در دهان. گویند: (لقّی لماظه 
من فیّه): ته ماند؛ غدا را از دهان خود بیرون انداخت. 
باقی ماندۂ یک چیز اندک. گویند: (مَاالدّنْيا ال لماظه 
یام لست دیا سگر باقی مانذ8چند روز ای اندکن: 
(للْ:اندکی روغن سفت و غیره که با انگشت بر 
می‌دارند و به انداز؛ گردویی بر روی دست می‌ماند. 
(العتلَعظ): میس لب و دهان که سحل شبسم است 
گویند: ( َحَسَنْ الْمتَمَظ): همانا او لب و دهان 
زیبایی دارد؛ مبسم او زیباست. 

# لمع - الم یلم نع و لَمَعانا البق و الصَبْحْ و 
عیرهُما: اذرخش و سپیده‌دم و غیره درخشید و برق 
زد. 

لمع یلمع نع بالشیء: آن چیز را برد (لَمَعَ) بتوّبه و 
یّده و سَیْفه: لباس خود را تکان داد و با ان اشاره کرد. 
با ست خود آشنازهکرد..با شمشیر خود اضازه گرد 
(لَّمَعَ) الط بجناحیه: پرنده بالهاي خود را تکان داد و 
پرواز کرد. بال زد و پرواز کرد. [به پروازی که پرنده 
بالها را صاف نگه دارد نگویند. ب]. (لَمَعَّ) فلان اه 


فلانی از در بیرون آمد (لْمَع) الشیء: أ چچ .را 


لمم ۱۷۹۱ لمع 


انداخت و پرتاب کرد. 

(أْمَم يلمع الماعا) تؤب رت راشتفه: لیا شود را 
تکان داد و با | ن شاوه گرد با دستِ خود و با شمشیر 
خود اشاره کرد (لْ بالشی. .و علیه: آن چیز را 
اختلاس کردیا دژدید (ْعم) بما فى الا ورن ِن لام ۲ 
الشراپ: آنچه نوشابه و غذا در ظرف بود برد (ألمَعَ) 
لطاب بجَناحَیّه: پرنده بال زد و پرواز کرد. در پرواز 
خوود بالها را به هم زد. [به پروازی که پرنده بالها را 
ضاف نگه دارد نگویند..ب]. (لعَعَت) أا ماده شتر 
دم خود را به علامتِ آبستن شدن بلند کرد (لععث) 
َاق: آبستنی ماده شتر مشخص شد (ألَْعَت) الأنتى: 
یه هن شکم زن یا حیوانِ ماده تکان خورد (الععت) 
الاژشن: قسج ایی از گیاهان ومین نک ی رن آن 
سفيد شد (ألمَعَثْ) الأزض: گیاهان آن مین رَو يد 
خشکن نهاد. جرا گاه در آن زمین ژیاداشد. 

عم یم معا بیج و لْحجَر: پارچه یا سنگ را 
نقاقبی و رنگن الوان کرد (لمَم) ال آن چنیز را 
درخشنده و براق کرد. (جدید. 

تلع لابق و ی آذرخش و ره 
درخشید و پرتو افکند الم الشیء: ان چیز را 
ادس ب 

لبم یم مع لماع لوْنٌ: رنگش تغییر کرد. مثل 
رنگي انسان که در اثر چیزی یا خشم يا اندوه تغییر 
کند. گویند: (شیع) لو رکش تفر کرد 


ملعم َلععا) الب و غود آذرختن و عیره 


درحشید و برتو افکند (تَلمَم) اش ء: آن جسیز را 
اختلاس کرد. 

(الألمَع): ادم تیزبین و تیزهوش و بافراست که دیدش 
به خطا نمی‌رود. 


(لامَمَ):آدم تیزبین و تیزهوش و بافراست که دیدش 
به خطا نمی‌رود. آدم فرز و چابک و هوشیار و ظریف. 
التي فی الل لكه‌هاي مخالف در بدن اسب 
بودن. هر رنگی که با رنگ دیگر مخالف باشد. ج 


تلامیع (فیّه َلْمِيْعٌ و تلامیع): در آن رنگهای مختلفی 
امستا: 

(اللامع): براق. تابان, درخشنده, پرتوانکن. ج لْمَم 
(ماپالّار لامغ): احدی در خانه نیست. 

الا مقة): درخشنده :تابانء بزاق, پر توافکین, شوب 
اللامع. استخوانِ جلو سر کودک که هنوز سفت نشده 
باشد. ملاج. جاندانه, ملازی. ج لوامع. 
(اللماع):گویند: (دَهَبَّٹ تشه لماعاً): جان او تکه تکه 
بیر ون آمد. 

اة گروهی از مردم للع من الح سیاهی 
دور دکمه پستان رن بطور طبیعی و خلقتی. طراوت و 
شادابی و درخشندگی بدن. هر رنگی که مخالف رنگ 
اصلی باشد. جایی از بدن که در هنگام غسل یا وضو 
انب یه آق ت سك کر اة (ید نع لغب بصیها وضو ): در 
در دستِ او قسمتی هست که اب شیک ا سن 
است. قسمتی از علفزار که شروع به خشک شدن 
گذارده است. ج لمع و لماع 

اللمَاع): اذرخش و صبح درخشنده و غير آن دو. 
(اللمَاعَة): بیابانی که سراب در آن می‌درخشد. جلو 
سر کودک که هنوز سخت نشده باشد. جاندانه. ملاج» 
ملازی. 

(اللَمُوْع): درخشنده» تابان, پرتوافکن. عقاب تیزچنگ 
و تیز پرواز که چیزی را بسرعت می‌رباید. 

(لمْلْمَ): خُذ ملعم گونة صاف و مرمری. 

المع ملَعا الط : دو با پرنده. گویند: (حَفَقَ 
الطائر بملمَعَبِه): پرنده با دو بالش برید. 

(المُلْمِع» و الملمعَة:چهارپایی که دم خود را به علامت 
سکن دن بلند کند اا رفن لرا وم که سرالب 
در آن بدرخشد. 

تکام یس مه افیش کا اسب ہد 
اسبی که در بدتش لکه هایی به رنگ دیگر باشند. 
(العلَعَعَة): گویند: (أُرْض ملعة): زمینی که 


ان بدرحشد. 


سراب در 


لمق ۱۷۹۲ لم 


ال اژضن تة زمینی که سراب در آن 
بد رحشد. 
(اليلْمَع) برق بدون باران. گویند: «اخْدَع من یلمم»: 
فریب دهنده‌تر از آذرخش بدون باران؛ چون انسان 
گمان می‌کند که این آذرخش باران در پی دارد ولی 
جز فریب چیزی ندارد. سراب. گویند: «أخدع من 
یلمع فریبنده‌تر از سراب» زیرا سراب در بیابان ادم 
تشنه را فریب می‌دهد و به دنبال خود می‌کشاند. ادم 
دروغگوی را به سراب تشبیه کنند و گویند: ما هو 
ی لْمَمْ): همانا او سراب است؛ دروغگوست. آدم 
هوشیار و خیلی تیزهوش و تیزبین. اسلحه‌ای که برق 
می‌زند و می‌درخشد. مثل کلاه خود و زره. ج بلامع. 
یمن ): آدم تیزبین و هوشیار و خیلی بافراست 
# لمق الم یمق لطقا): نگریست. نگاه کرد (لََقم) 
ببصّره: چشم به وی دوخت و بانگاه خود وی را 
تعقیب و دنبال کرد که به کجا می رود و چه می‌کند 
مََّ) فلاناء به فلائی سیلی زد (لَق) عة با کلف 
دست بر چشمش زد (لمَقَ) الشیء 
آن را پاک کرد و زدود. [ضد]. 
مق یلم تما پیش از غذای اصلی چیز اندکی که 
قبل از غدا می‌خورند خورد. 
(الَماق):اندکی غذا و نوشابه. گویند: (ما ذَفْتٌ لماقا): 


:ان چين زا توشت, 


چیزی نچشیدم (ما بالأاض لمایٌ): هیچ چراگاهی در 
زمین نیست. 

(لمَق) الطریق: قسمتِ مشخص و واضح و ميان راه. 
(الیمّق):قبای لایه‌دار. (معرب یلمه است .) 

# لمک -(لمَکَ یمک لَمْكا)العَجيْن: تی خوت 
عملن آورد: 

(تلمّکَ یلک تَمکا) فلان: فلانی در هنگام خوردن 
یا برای حرف زدن فکهای خود را تکان داد (قلعٌک) 
به: شتر آروارة خود را تکان داد. به دنبال چشیدن 


غا کھت و شید واژیان وا به سقف دهان گذافنت و 


جدا کرد تا صدا کرد که نشانة خوشمزگی غذا بود. یا 


(الآماک). گویند: (مائَلَمّکَ بلماک): هیچ چیزی 

نچشید (ما ذاق لماکا ولالماجا): هیچ چیزی نچشید. 

[فقط برای نفی به کار رود]. 

(الاماک. و الاحاک): سرمه. 

(اللشک): سرمه. 

لییک: آن که سرمه به چشم گذاشته است 

لملم الم یلم له السَیء: آن چیز را جمع 
کرد. گرد آورد (لمْلَم) لْعَجَر: سنگ را تراشید و گرد 

کرد. 

(تتلم یتملم تلشلما): کر د آمد. جمع شد. گرد شد. 

ملذور شنك: 

(المْلم): سپاه بسیار انبوه و گرد آمده (حَیْ لْلم): قبیلا 

گرد آمده و بسیار پر جمعیت. 

(اللْعْلْوّْم):گروه حماغت. 

للم رَجُل محلم وجل مللم: مرد و شتر 

پیوسته اندام و گرد اندام (شَعْرٌ مُلْمْلَم): موی روغن زده 

ده 

(المُلْملَمَة):گویند: (كَيِيْبة مُلَّْلَمَة): لشکر گرد آمده و به 

هم پیوسته و درهم فشرده (ناقة مَلعْلَمة): مناده شستز 

ستبر و تنومند و پرگوشت و خوش اندام (صَحرة 

مخ صخره گرد و سخت: 

# لح -(لم یلم لا المي ء: آ 

و گرد آورد و خوب به هم فشرده کرد (مْ) الله شَعَه: 

خدا کارهای پراكندة او را جمع و جور و اصلاح کرد 


ن چیز را بشدت جمع کرد 


ل بفلان: به نزد فلانی رفت و بر او فرود آمد. 

2 یلم) فلار: : فلانی اندکی دیوانه شد. 

(لم یلم إلْماما) السّیء: آن چیز نزدیک شد (ألم) بلق 
و علیهم: بر آن قوم وارد شد و بر آنان فرود آمد و 
دیدار غیر مفصلی از انان کرد (م پالعفتی: آن معنی 
را دریافت: آن را فهمید (أَْ) بالطعام: در غذا خوردن 
اسراف نکرد رم فلانٌ: فلانی مرتکب گناهان صغیره 
و کوچک شد يا به گناهان شيره تز دیک شد ([1) 


لما 74۴۳ لما 





ْمْلام: پسر بچه به دوران بلوغ نزدیک شد (هُذه نا 
قذ لث للکتر): این ماده شتری است که به پیری 
نزدیک شده است (ألًّث) ال ا 
نزدیک شد 1 الْغْرٌ: موی از پر گوش 
فراتر رفت. و به معناي: (کاد): نزدیک شد یا اراده کرد 
می‌آید. گویند: ماقمل ذلک و ما لاء نه آن کار را کرد 
و نه اراد أن داشت وة آن را خزاست )بل 
در آن کار تعمق نکرد. 

الم یلم تَلْمِبْماً)الشغر: موی را روغن زد. 

میم تماما بالْقوم: بر آن قوم وارد شد و بر آنان 
فرود | ۱ 

(اللامة): هرچه از آن بهراسند. مثل: ترس» بلاء شرو 
بدی. دیوانگی. چشم بد و شور. 

(اللمام): دیدار اندک. گویند: هو بر وزیا لاا او گاه 
گاهی به دیدن ما ی اید با فاصله به دیدن ما می‌آید. 


گدشتت: و 


جمع الم است. 

(اللعم)؛ گناو صفیره. گناه کوچک. مفل: انگاه کردن و 

بوسیدن (نامحرم) و امتال اینها. نزدیک شدن به گناه. 
خدا می‌فرماید: و الذشة بنجتتتون کیان الاثم و 

لوا حش إل ال : و آنان که کنازه گیری می‌کنند از 
گناهان بزرگ و کارهای زشت و فحشاء. مگر انديش 
گناه یا نزدیک شدن به آن زا یبا گناهان صغيرة 
دیوانگی با برگی از دیوانگن (کان ڏل منذ شر از 
لیف آن (مطلب] از یک ماه پنفن یا دود یک ماه 


پیش بود. 


(اللْم؛سختی, گرفتاری, بلا یا روزگار. گویند: (عِذهُ 


من حادثات اللْ: او را در پناه (خدا) در می‌آورم از 
گرفتاریهای روزگار. جن زدگی, پبری ودکی: 
گویند:ْصایهُ اجن لَ: دچار جن زدگی شد 
دیوانه شد یا اندکی جن زده شد لشَیّطان لمَ): شیطان 
وسوسه‌هایی در دل انسان دارد یا راه نفوذی در دل 
دارد یا نزدیکیی در دل دارد. مردم گرد آمده و جمع 
شده. چیز گردامده و جمع شده. دیدار کم و اندک. ج 


لمام. 

(للْکة). یازان و هنمسفران. گویند: (لاسافتوا خی 
نیوا لع: مسافرت مکنید تا همسفر یا همسفرانی 
پیدا کنید. [برای مفرد و جمع ]. 
(اللمّة): :موی سر, که از پرکې گوش بگذ 
آید. ج لمم و لمام. 

(الملم): هرچیز شخت و شدید وجل ملم) مردی که 
خانواده و قبیلة خود را گرد می‌آورد (رَجُل مله عم 
مرج که کارا مرم را موو ماکان یی دهد وی 


همه خوبی می‌کند. 
الملم):نخلی که به رطب کردن نزدیک شده باشد. 
(المْلمم:موی روغن مالی شده. 
(المُلمَة): بلاي سختِ روزگار. گرفتاری شدید. نخلی 
که به رطب کردن نزدیک شده باشد. 
(المَلْمُوْم به هم جمع شده و مدوّر و گرد (رَجُل 
مَلْمُوْمٌ): مردٍ گرد اندام. دیوانه. 
#لضا -(لسفا):برسه گوثه است: (نخست): آن کة 
مختص است به مضارع و جزم می‌دهد آن را و معنای 
ان را به ماضی تبدیل می‌کند و مانند «لم» جازمّه است 
ست . اول: اه با اداة 
شرط همراه نمی‌شود و نمی‌گویند: (إِن لما). در حالی 
که می‌گویند: (إِن لَم). خدا می‌فرماید: و ان لَه فعل: 
و اگر انجام ندهی. 
دوم: این که آنچه بالمّا منفی می‌شود نفي آن تا زمان 
حال استمرار پیدا می‌کند. مثل قول (شاعر عرب) 
ممرق عبدی که می‌گوید: 
فان كت ما ولا کن یه آل 

وإ فاذرشنی و ا E‏ 
پس همانا اگر خوردنی‌ام پس باش بهترین خورنده و 
گرنه به فریاد من برس پیش از آن که از هم دریده 
شوم. یعنی تا حالا دریده نشده‌ام. 
ولی انچه با «لم» منفی شود ممکن است تا زمان حال 
استمرار يابد. چنانچه خدا می‌فرماید: و لم أَكُنْ 


اما در پنج مورد متفاوت | 


لما 


۱۷۹۴ لمی 





بذعایْکَ رب شُعَیّا: و نبوده‌ام (و نیستم) به خواندن تو 
پروردگارا خسته يا محروم. که نفی لم تا زمان حال 
ادامه دارد. يا این که منفی با 1 تا زمان حال ادامه 
ندازد حتانجه خدا قز ا ولم يکن یا مد کورآ6: 
نبود چیزی که بتوان از آن نام برد؛ قبلاً موجود نبود 
ولی الان وجود دارد. لذا می‌توان گفت: لین مه 
کان): نبود سپس شد ولی نمی توان گفت: الا ین 
کان): نبود سپس شد. بلکه می‌شود گفت: الما يكن و 
فد کی پوت و شا قوف 
سوم: آن که آنچه با «لَا» منفی می‌شود حتماً بايد به 
زمانِ حال نزدیک باشد ولی در «لَمْ» لازم نیست. 
گویند: (لَمْ یَکنْ ذلك الرّجُل فى العام الماضی میم 
NEE‏ مود در سال گذشته ماندگار ولی ی 
چهارم: این که آنچه با «لمَّا» منفی شود انتظار انجام آن 
می‌رود هر چند تاکنون انجام نشده باشد. خا 
می‌فرماید: بل لمّا یَذوْقوا عذاب»: بلکه هنوز 
نچشیده‌اند عذاب مرا ولی حتماً خواهند چشید. ولی 
ټوو چنین فیس 
پنجم: این که انچه با «لْمَّا» منفی می‌شود قابل حذف 
است. بدلیل سخن شاعر: 

فجلت قبورهم با و لا 
بون آمدم بر گورهاي آنان در حالی که رئیس و پیشوا 
بودم و پیش از این رئیس نبودم. اما در «لمْ» جایز 
نیست و نتوان گفت: (وَصَلْتٌ الی بغْداد و َمْ): به بغداد 
رسیدم ولی هنوز نه. یعنی: هنوز وارد بغداد نشده‌ام. 
(دوم): این که «لمَا» مختص به ماضی باشد و دو جمله 
را لازم دارد که جمله دوم لازمة جمله نخست است و 
چون جملة نخست آمد جملهٌ دوم نیز باید بياید. مثل: 
ما جاءنی کر چون به نزد من آمد او را گرامی 
داشتم. و به آن گفته می‌شود: (حَوف وَجُود لوجُوّد): لا 
حرف وجود است برای چیز موجود دیگری و یا 


گویند: (حَرْف وجوّب لوَجوّب): حرف وجوب است 


براي وجوب دیگری. و به قولی دیگر: ظرف است به 
معنای: آن گاه که 

(سوم): این که حرف استثنا و به معنای الا است و بر 
جملة اس در می‌آید. خدا می‌فرماید: ان کل تین 
لا علا حافظ4: نیست هیچ جانی مگر که برای آن 
نگهبان و محافظی هست. و «لْمّا» بر سر فعل ماضی 
در می‌آید که آن فعل از نظر لفظ ماضی است نه از نظر 
معنی. مثل: (انشذک الله لما َعَلْتَ): از تو نمی‌خواهم 
مگر عمل تو را؛ انجام دادن تو را. 

# لما -(لما یلو گویند: (ما یو فلان بکمَة): 
دهان فلانی با هیچ سخنی پر نمی‌شود. کنایه است. 
یعنی: هر سخنٍ زشتی که بگوید او را راضی نمی‌کند و 
مهم نمی‌شمارد. 

(ما یل لنوا) الشیْء: تمام آن چیز را گرفت. 

(ألْعی یی ْماء)علی اَی آن چیز را برد 
(للَْة): چند نفر مرد يا ژن: از سه نفر تا ده نفر. در 
سین حرج قاطا ات ت : «انها َرَج فی 
مه ین نسانها رطا لها خی دغلث عَلى اين بر 
لَدَیْ»: بدرستی که او (حضرتِ فاطمهل) خارج 
شد به همراه چند تن از زنانِ خویش در حالی که 
(دامنِ خود را زیر پا می‌گرفت تا این که (براي احتجاج 
خت خود و عل )وار داد بر ابویکر صدیق. 
همزاد. همسال. باتش نما شمه گویناد: روم کل 
انسان لمَتَهُ): هر کسی باید با همانند خودش ازدواج 
کند. الگو, سوه سرمشق. گویند: لک فیه لعَ: برای 
تو در او سرمشق و الگویی است. او سرمشق تو است 

ج آمات. 

# لمی ۔الَّمَی يَلْمِی لِلعلام: لبهاي پسر بچه يا 
نوجوان سياه شد (لمَتْ) الوا لبهاي: آن زن سياه شد. 
(لمی يَلّمّى لَمّى):لبهاي او سياه شد (میَْ) الشَفَة: لب 
سب سيو أشنت (لبی) الج سای درغت ربخت و 
سا شناد 

(تلت لی نماض په و عَلَيْه: زمین او را در 
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خود جای داد و پنهان کرد. 
الالَْی): آن که لبهایش سبز؛ سیر باشد. ج ناغل 
انشا سا بر پت وساو اوه سای سره اوق 
]یر یی سیو طیلی یره درنگ: 
(اللْمّی):سبزگی و سياهي خوش آیند و زيباي لب. 
ینت الال زت که لبقن بتیز6 سیر ایس 
(سَقَة ره لثیا): لب يا ل اطیف و ظریف و کم خون 
یا کم گوشت. 
# لن -(لن): حرفی است براي نفی و برای آینده و 
استقبال که فعلِ مضارع را نصب می‌دهد. مثل: (لَنْ 
ال هذا أَبدا: هرگز اين را انجام نمی‌دهم. و برای 
دعا می‌اید هان اور که )دة است. (شاعر 
عرب) ی می‌گوید؛ 
یرالوا کیک کم لازلد 

ت لهم خالداً خود الجبال: 
همیشه و تا ابد چنین باشند. سپس همیشه باشی برای 
آنان جاودانه. جاودانگي کوهها. 
# لهب له یَلهَبْ با لجُل: آن مرد تشنه شد. 
له لب الهابا) لوق آذرخش بی در پی درخشید 
(که گویا آتشی روشن شده است) و فاصله‌ای ميان 
درخشش قبلی و بعدی نبود (ألْهَّبَ) الفرش: اسب 
بشدت تاخت و گرد و غبار بر پا کرد (لَهَبَ) فی 
الکّلام: سخن را بسرعت ادا و بیان کرد (َهب) :او 
را براي آن کار تحریک کرد و برانگیخت (ََب) الار: 
انش زا ترافروخت تا هغل کسید اتش را نىلور 
کرد. 
(لَهَب بُلَهَبْ تَلهيباً) ال از: آتش را شعله‌ور کرد. 
برافزوخت تا الو گرفت. 
لت هب الْتهابا) الناژ: اتش شنعلتور شند.الو 
گرفت (لَهَب) علی فلان: از دستِ فلانی الو گیرفت: 
بشندت خشمگین و آتشی شد (فلان تھب جوعا)؛ 
فلانی از شدتٍ گرسنگی آتش به جانش افتده است. 
لت له تهب الَاژ: آتش بر افروخته شد الو 


گرفت. شعله‌ور شد (هو یَلَهّبُ جُوعا): او از شدت 
گرستگین اتکی گرفته.اسست: 

له ب): بشدت تاختن اسب بحدی که گرد و غبار 
برانگیزد. 

(الهاب): تشنگی, عطشی, 

(اللهابّة): پارچه‌ای که سنگی در آن گذارند و به یک 
طرف کجاوه یا در یک سوی لنگة بار می‌گذارند تا 
تعادل برقرار شود. 

(اللهب): شکاف و گودال ميان دو کوه. دیواره‌ای در 
کوه که نتوان از آن بالا رفت» یال کوه. راو پنهانی یا 
گودال بدونٍ منفدٍ زیرزمینی. ج آأهاب. 

(اللهُّب):زبانة آتش, الو, شعله. (اللَهّبْ): (فی الْکیمیاء): 
در اصطلاح شیمی: آتشی که در اثر گرفتن آتش یا 
مشتعل شدن بخار یا گاز یک چیز درست می‌شود. 
گرد و غباری که همچون دود آتش به هوا برخیزد. 
اللَهیّی):مَُ نب للهبان؛ زن یا حیوان ماده و هر چیز 
مادم بت ۱ 

(اللَهُبان): تشنه. 

(اللّهّبان):شدتِ گرما. تشنگی (يَوْمٌ لهبان): روز بسیار 
گرم. 

(للهبَ: تشنگی. درخشندگي زنگ بدن. 

(للَهیْب): الو, گر. شعلةٌ آتش» لهیب آذر. 

[الملهّب): بسیار زیبازوی. مرد پرموی. 

الَْهّب): لباس سرخ کم رنگ لباس گلی. 

# لهت - (اللاهوّت):خدایی. آسمانی. الهی. الوهیت 
(علْم الاهُوت): الهیات, علم خداشناسی. 
(اللاهوټی):دانشمندٍ علوم خداشناسی, لاهوتی. 

# لهث -(لَهَتَ یلهَتُ نا و هائا):الکَلت و غير 
سگ و غیره از شدت تشنگی یا گرما زبان خود را 
بیرون آورد. خدا می‌فرماید: مَل کل کلب إن 
سگ است اگر بر آن حمله کنی زبان از دهان بیرون 


اورد و اگی رهایش 1 زبان از دهان بیرون آورد 


لهج 


(َهَتَ) الجل: آن مرد خسته شد. 

(لهت یل له و لهاثا؛ و لهثانا) کلب و غیده: سگ 
و غیره در اثر تشنگی یا گرما زبان خود را بیرون آورد 
(لَهتَ) الأجل: أن مرد خسته شد 

هت یهت |لتهائ الب و غرة: سگ و غیره زبان 
خود را در اثر تشدگی پا گرما بیرون آورد. 

(الْهانت: حزارت و سوزش جگر دز اثر تشنگی هو 
یقاسی لها الْمَوّت): او با سختیهای مرگ دست به 
گریبان است 

(اللْهائ):کسی که خالهای قرمز زیاد در چهره دارد. 

لَهّْی): مُ نب لها 

(الَهُخان): خسته. 

(الْهَْ: تشنگی. خستگی. 

# لهج -(لهح یله لُجا) بالاشر: مفتون و فريفتة آن 
لرن بیس جریا ن عادت کرد (لهج) 
القصيل زج شتر به پستانِ مادر چسبید 
(لهحَ) القَصِيْل 4 شتر پستان مادر را گرفت و 
مکید. 


مج لهج إلهاجا) بالأمر: شیفته و مفتون آن.گاز شد و 
پی در پی انجام داد و به آن عادت کرد (أَهّْ) لان: 
کرة شتران آن مرد پستان مادران را گرفتند و شیر 
مکیدند هم فلانً بالشی ء: فلانی را شیفته و مفتون و 
معتادٍ ان چیز کرد (َهْ أمصِیْلٌ: چوب و امثال آن بر 


دهان کر شتر بست تا نتواند از پستان مادر شیر 


بخو رد. 
د A‏ تلهیجا): قبل از غدای اصلی به او اندکی 
غدا داد. 


درست اا نداد سگم گار ۳ له اا : 
غذا را خوب نېخت. 

لوح لهج تهج الشَىْءَ: آن چیز را با عجله 
انجام داد یا با عجله گرفت اوح الم 


حوب یجب. 


۱۷۹۶ لهد 


ها یاهاج الْهیْجاجا الیَ4: آن چیز پیش از آن که 
خوب سفت شود درهم آمیخته شد (لهاجٌث) ينه 
چشمش خواب آلوده شد. 

(اللاهج. و اللهسج): كسى که مفتون و شیفته و فريفتة 
کاری شده و پی در پی انجام داده و به آن عادت کرده 
است (اللاهج) ایضا: کره شتری که پستان مادر را 
گرفته و شیر خوردن آموخته است 

(اللهْجَة): زبان یا نوک زبان. زبان مادری. گویند: 
(فلان قَصِيْح اللَهْجَة. و صایق الَهْجََ: فلانی (فلان 
زبان را ) خوب و درست صحبت می‌کند و لهجه‌اش 
شکستگی ندارد. لهجة محلی. [مثلاً لهج شیرازی یا 
بندری که فارسی را به روشن خاص تلفظ می‌کنند و 
عرب هم در مناطق مختلف با لهجه‌های مختلف عربی 
سخن می‌گویند. ب]. لحن گفتار. لحن کلام. 
(اللُهْجَّة):غذای فرعی و اندک که پیش از غذای اصلی 
بخورند. 

لهج کر شتری که مکیدن پستان مادر را یادگرفته 
است. ج لهج 

االکلهع):کسی که می‌خواند.و از گاز عاجز انست 
له ح):غذایی که خوب نیخته است (حَديْث 
له و ری مَلْهوْجً): سخن يا نظر نااستوار 

# لهد د دة دا الحئل: بار بر او گران آمد و 
او را زیر فشار قرار داد (لهَدَ) ) دابته : چهارپای خود را 
خسته و لاغر کرد (لَهَدَ) فلاناً: فلانی را بخاطر خواری 
و ذلتش بر سینه‌اش زد و او را هول داد و طرد کرد و 
از خود راند (َهُدّ) ما فی‌الاناء: آنجه را در ظرف بود 
خورد یا لیسید. 

نهد له لاد رل آن مرةس گرد طاقن و 
تجاوز کرد (َهدَ إن لازض: بر زمین نشست يا به 
رف زمین سنکینی کرد (َهد) باد او راسیک و خواز 
شمرد له پفلان: فلانی را گرفت تا دیگری او را 
کتک بزند. به او استدلال یاد داد. 

(اللهُد): مردٍ سنگین بدن و خوار و ذلیل. مرضی است 


لهذم ۱ ۱۷۹۷ لهط 





در پاها و رانهای مردم. مثل از هم باز شدن پاها. 
اللهید): سنگین شدة در زیر بار سنگین. چهارپایی که 
آن را خسته و مانده و لاغر کرده‌اند. 

(المُلَمّد): رَجُل ملد مرد مستضعف و خوار شده که او 
را به خانه‌های خود راه ندهند و برانند. 

(المَلهُوّد): سنگین شدة زیر فشار بار. کسی که بخاطر 
خواری برسینه‌اش بزنند و طردش کنند. 

# لهذم - هم یلم الشیّء: آن چیز را قطع 
که یرنف 

لدم یلهد تلهم الشَىْء: آن چیز را قطع کرد و 
برید. آن را خورد. 

(اللهاذمّة): دزدان. راهزنان. 

له م): هر چیز برنده و قطع کننده, مثل: سرنیزه, 
شمشیر و دندان نیش. گویند: (سیّْف لهذم و سنانْ لهدم 
و ناب لَهْدَمٌ): شمشیر و سرنیزه و دندانٍ نیش تيز و 
برنده. ۰ 
# لهز اه بر هرا شیب فلانا: سفیدی در 
موهاي فلانی پیدا شد. گویند: (لَهْرَه) المَیْبْ: سفیدی 
در موهاي او پیدا و گسترده شد (َهر) الْقَوْمَ: در ميان 
آن گروه درآمد و با آنان مخلوط شد (لَهَرَ) فلانً 
بالرَمُح: با نیزه به سین فلانی کوبید. با مشت به زیر 
کوش گردنٍ او زد (َهرّ) البَِيْرَ: بر روي فک شتر 
علامت داغ گذاشت )الیل مه 
به پستانِ مادر کوبید که شیر بخورد. 
(لهرَ پلهز تَلْهِيْراً) فلانا: به زير گوش و زیر گردن فلانی 
زد. 


(اللاهز): تبه یا کوه مزاحم راه که در وسط راه واقع 


شتر با بینی 


شده است. 

(الاهاز): پاره‌ای که در سوراخ محور گذاشته و آن را 
تنگ کنند. گویند: ین ابر باللهازٍ): سوراخ قرقره 
را با پاره‌ای تنگ کرد. 

(اللهز): سخت. شد ید. 


آرواره و در زیر گوش قرار دارد. 

(الملهَز): کسی که با مشتٍ گره کرده به زير گوش و 
بناگوش و گردنِ کسی دیگر بکوبد. 

(المَلهُ ز): دارای اندامی درهم فرورفته و به هم جمع 
شده. کسی که موهایش جو گندمی است. 

# لهزم - اهر له لهرْمَ) فلانا: به استخوان زیر 
بناگوش فلانی زد (لهْرَم) اسب ده موي سفید در 
گونه‌هایش پیدا شد (لهْرَمَه) السَیْبٌ: موی سفید در 
گونه‌اش بیدا شد. 

(اللّمََ): استخوانِ برجستة زير بناگوش که در انتهای 
استخوان فک در زیربناگوش قرار دارد. ج لهازم. 
(اللهْزمَتان): دو استخوان برجسته در دو طرف آرواره 
که 7 زیر بناگوش قرار دارد. تثنية اللهزمَة است. 

# لهس - ال يَلْهَس لهُسا) علی الطعام: برای 
خوردن غذا دیگران را کنار زد و هول داد و فشار 
آوردظدا را لیسید هش الق تفع اف کزدک با 
کف دست بر پستان مادر کوبید ولی شیر نخورد. 

(لا هس يلاه مُلاهَسّة) علی الشَیء: از روي حرص و 
طمع بر آن چین پورشن آورد و دیگران را هول داد و 
فشار اورد و شلوغ کرد. گویند: (لاهش) عَلی الطعام: 
برای خوردن غذا دیگران را کنار زد و هول داد و فشار 
آورد و حرص ورزید (فلان پلاهش بن فلان): فلانی 
بر سر غذای فلان طایفه وارد می‌شود و می‌خورد. 
(الهاس):غذای اندک. 

(للْهاسَة):غذای اندک. 

(للْْسَة)؛ گویند: (مالک عنٍی َهْسَّ): تو چیزی در نزو 
من نداری. 

# لهسم -(لهْسَم هم لهس ما عَلی الماْدة: تمام 
غدای سرسفره را خورد. 

(للْهسم): مجرا اي تنگ دره. ج لهایم. 

# لهط - هَت تَلْهَط لَهْطا) الم بد: مادر او را زایید. 
گویند: له انا لت بد): خذا لعدت کند مادوی را 
که او را زایید (لَهْط) فلانٌ: فلانی با دست یا با تازیانه 


لهه ۱۷۹۸ لهق 


زد (َهْطه): با سیلی به او زد به هر کجا که خورد (َهَطّ) 

الشیْء بالماء: آب به آن چیز زد (لَهَط) په الاْرضَ: اورا 

بر زمین زد َهط) فلاناً بّم: فلانی را با تیر زد (هْط) 

اڪ لباس را ذوخت: 

(اللاهط): کسی که جلو در خانه‌اش را أب و جارو و 

نظافت می‌کند. 

#لهع -(لهع یملع و لَهاعة) فلان: فلانی با همه 

انس گرفت یا به همه اعتماد کرد (لَهعٌ) فی الکٌلام: 

سخن را بدون احتیاط و پرهیز بسط داد یا لپها را پیچ 

داد که فصیح حرف بزند. 

بیع هی تلهْعا) فی کلایه: زياد حرف زد. در 

حرف زدن افراط کرد. 

(اللَّهاعة): غفلت. بی‌خبری. گویند: (رَجُل فیه لَهاعَة): 

مرد غفلت زده و بی‌خبر. 

(اللهسع. و اللهیْع): کی که هه ان رد ی 
شاد د 

(اللَهيْعَّة): غفلت. بی‌خبری. سستی و کسالت و تنبلی. 

گویند: (فی فلان لَهیْعَةًا: فلانی در خرید و فروش 

بی‌حال است بحدی که کلاه سرش می‌رود. 

# لهف - هت یهت لَهفاً) علی الفاْت: برچیز از 

دست رفته تأسف و حسرت خورد. 

الهف یف لَهْفاً): ستم دید. مظلوم واقع شد. 

هت یله إلهافاً: حريص و آزمند شد. 

هت له استغانهکرد. داد و فریاد کرد و 

کیک و یاری طلبید )فان تفه و مه ؛ فنالائی 

گفت:: داتسا وا و ایام والْهفا وانفاء دريغاء 

وا برهن اة و اند مادر خود را نام برد و به 

فریاد طلبید. گفت: ای مادر به فریادم برس. [بیشتر 

ادن را صدا ی زنند چون عادو مهر بار انست], 

هت یهت )ی لْفایتِ: بر چیز 


دریغ و افسوس و حسرت خورد. 


چیز از دست رفته 


(اللاهف): زن با مرد افسبوس و دریع خورنده» 
دلسوخته (لاهف) امّلب: دلسوخته. 


(اللاهفة): زن افسوس و دریغ خورنده و دلسوخته. 


(اللَهْف): افسوس و دریغ. حسرت. اندوه, گویند: (یا 


َف فلان): دریغا بر فلانی. افسوس که فلانی... (یالْهُمّی 


وزاب و یا فا و يا له ازضی و سمائی 
.و یا لهُفا): دریغا بر او. واحسرتاء افسوس براو. 

ی افسوس خورنده. دریغ گنو یات متاستقت و 
حسرت خورنده. 
(اللهُمُی): زن اندوه و افسوس و دریغ خوردند. ج 
لهاقی. ولف و اهاف. 
(للَهْفان): افسوس خورنده, دریغ خورنده. حسرت 
خورنده. اندوهگین. غمگین. دلسوخته. و دز خندیت 
است که: «َموا دَعْوَة فان »: از دعاي (نفرین) آدم 
دلسوخته بيرهيزید. 
(اللَهْفّةَ): سخنی است که در مقام اظهار اسف و اذوه 
جیز از دست رفته گویند و دریغ خورند. گفته می‌شود: 
(یا فتاه و یا لهْتیاء): دریغا بر او» افسوس بر او. 
(اللهیْف): اندوه خورنده منتاسف دریغ خورنده 
سرت غود آفم تیاده گر ونکت ق 
یاری می‌طلبد و حسرت می‌خورد (رَجُل بْب القَلْب): 
مرد دل سو خته. 

(المَلْهُرْ ف): مظلوم و ستمدیده‌ای که جگرش کباب 
شده و یاری می‌طلبد و حسرت می‌خورد. 
#لهق -(لَهَقَ oe‏ وت چیز سفید شد. 
هق يه لقا الم 
(لَهْوَق یلهُوق له قَد) فلان فلانیبه به چیزی ی تظاهر کرد 
که در ذاتِ او نبود و خود را بدروغ خنوشخوی و 
باگذشت و بزرگوار معرفی کرد (لَُوّقَ) الکلام او العَمَل: 
سخن یا کار را درست نگفت و درست انجام نداد. 
نله یهن تلا لسیه: آن چیز سفید شد (تَلهَّ) 
الْجُْلْ: آن مرد خیلی حرف زد و حرفها را از بیخ گلو 
ادا گام ۱ 
(نَلَهْوَق هرق تَلَهْوْقاً): به چیزی که در ذاتش نبود 
تظاهر کرد و خود را خوشخوی و باگذشت و بزرگوار 


لهم ۱۷۹۹ لهو 


و با مروت معرفی کرد. تملق گفت. چاپلوسی کرد. و 
در حعد یک :اشت: کة: اسان ا شیک و لبم کین 
نلَهُْقا»: و بود خوي او طبیعی ونه تظاهر و 
و خی : 

لَهاق, و اللهاق: گاو نر سفید. هر چیز سفید (َیْض 
ای و لهاق): سفید برفی و خیلی براق و درخشنده و 
(اللهق. واللهُق): سفید یا سفید شده. 

(الملّهّق): ی مه اللَوْن: یز سفید رنگ, 

#لهم - (لهم له ما و هم السَیَء: آن چیز را یک 
باره قورت داد و بلعید. 

(لهم یلم لها الماة: آب را قورت داد و بلعید. 
همه هم إلْهاما) الله حَيْراً: خدا امر خیری را یا کار 
خوبی را به او الهام کرد. 

لها لش آن چیز را یک باره قورت 
داد و بلعيد (إلتَهَمَ) الیل ما فی الضَرع: كر شتر یام 
سیر پستان مادر را مکید. 

شیم لم اباسا او رنگش تیر کرد 
تلم تلهم تلهم السیْء: آن چیز را به یک باره 
قورت داد و بلعید. 

(اشتلهم یَشتلهم اشتلهاما) الله غَیرا: از خنداوند 
خواست که چیزی خوب را به او الهام کند 
(اللهام):الهام غیبی که مختص بعضی از دوستان 
خداست. چیزهایی .که به دل انسان الهام می‌شود. 
(اللهام یش َهامٌ: سپاه عظیم که گویا همه چیز را 
نیباد 

(اللهُم): هر چیز سالخورده و پیر ج هم 

(اللّهم): پرخور. بسیار خوار. 

(للهْم پرخور. بسیار خوار. 

لین الویق: یک مشت آرو نرم گندم یا جو. 
(اللهم): ادم پرخیر که خوبی‌اش ا نة می‌رسد. آدم 
بسیاز غا گنت اسپ خوب که از همه سلو می اقا 
مرد سبقت گیرنده و برند؛ مسابقه (رَجُل لهَم): مرد 


صائب نظر و خیلی با کفایت. [به زنان نگویند]. دریای 
پهناور و خیلی 90 آب. 

له م): پسیار پرخور. 

للم لیم : فاجع گرفتاری سختت: با قب: 
مرگ؛ زیرا مردم را می‌خورد. 

(المَلْهَّم) من الجال: مردٍ بسیار پرخور. 

(اللهم) من الرجال: مردٍ بسیار پرخور. 

# لهمم - (اللهمم): اسب برندة مسابقه . آدم برند؛ 
(اللُهْمُوم): اسب برند؛ مسابقه. آدم برندهٌ مسابقه. لشکر 
انبوه و بسیار بزرگ. ماده شتر خیلی پر شیر. ابر پر 
آب و بزرگ قطره. عدد زیاد و بسیار. مرد پرخیر. ج 
لهامیم 

(اللهمیّم): اسب خوب و پیشتاز. مرد خوب و پیشتاز و 
پیشگام (جَمَل لهییم): شتری که شکم خیلی بزرگی 
دارد. ج لهامیّم. 

٭ لهن لته هه |أسهان: در هنگام آسدن از 
مسافرت به او مقداری غذا داد. 

هه له تلهینا): :قبل از غذای اصلی به او پیش غذا 
داد. 

له یهن هن فلان: فلانی قبل از غذای اصلی با 
مقدار اندکی پیش غذا خود را سرگرم کرد. 

له کادو و چشم روشنی که به آدم از سفر رسیده 
دهند..ره آوردغ که مسافر از راه وس به کسی دهد, 
سوغاتی. ازمغان سفن. ره اورد: غذای اندکی که پیشس 
از غذای اصلی یا قبل از نهار خورند. آنچه به آن اکتفا 
شود و زیاد نياید. سدٍ رمق. گویند: (ما وَجَدَت اْماشيَة 


الا لهَ: چهار پایان جز چراگاه اندکی نيافتند. 


# لهو -(ها یله لو اًابالشی,: با آن چیز بازی کرد و 
نبرگزم شد. شیفتة آن شد قزیفته و دلیاغتة آنشند. 

له تلو وا و له الما ای دیب صاحبها: آن 
زن از تعریف کردنِ آن رفیق مردش خوشش آمد و 


سرگرم شد. 


لهو 


+ ۱۸۰ لهو 





(لها یلو لها و لهیاناً) عن الشَیّْ: از آن چیز غافل شد 
و آن را از یاد برد و فراموشش کرد. 

هن له لها زود وی را دوست داش 

(لهی ینمی لهب ولهيانا) عن الشیّء, و منهٌ: آن چیز را 
از یاد برد و فراموشش کرد . و در حدیث است که: «اذا 
اسار الب بشیء فال عَنْهٌ»: آن گاه که خداوند چیزی 
را برای خود برگزید پس تو آن را فراموش کن و از 
یاد بر (لهی) عَن و په: از آن بی :امذ. 

هی هی ها )٤‏ فلان: فلانی عطا و بخشش فراوانی 
کرد لا 0( لیب عن , گذا: : بازی او را سرگرم کرد و 
فلان چیز را از یادش برد ی الوَحَى. و فتها. و لها: 
با ق ست دا را فهانة اسیا وریت [گو یا که اسیا وا 
سرگرم کرد استدب) نت لفلان لهو من المال: به 
انداز؛ یک مشت مال به فلانی دادم. یا هزار دینار یا 
هزار درهم به او دادم. [تشبیه شده به دانه‌ای که با دست 
دز اسیا دزن فد 

(لاهی پلاهی مُلاهاة) الشیْع: به آن چیز نزدیک شد. 
آن را نزدیک کرد (لاهَی) لام لْطام: کودک به بریدن 
و گرفتن از شیر نزدیک شد (لاهی) فلانً: با فلانی 
مشاجره و نزاع و دعوا کرد. با فلانی عمل متقابل کرد. 
مثل کار او را انجام داد. 

لها یله تَلهیَه) بکذا: او را به چیزی سرگرم و 
مشغول کرد. 

ای یھی إِلْتھاء) بالسّیم: با آن چیز بازی کرد 
(إلتّی) عهُ بغیره: خود را با چیزی از چیز دیگر 
سرگرم کرد. 

(تلاھی یتلامی تلاهیا) بالملاهی: خود را با آلاتِ لهو و 
لعب و ملاهی سرگرم کرد با الاتِ سرگرم‌کننده 
سرگرم شد (تلاهی) موم آن قوم به یکدیگر سرگرم 
شدند و با هم مشغول بازی شدند. 

اقل یی َلَهیا) بالشیء: با آن چیز بازی کرد. با آن 
سرگره شند و از آن دست باز داشت :ثا الال 


بالموغی: شش دو جرا گاه مول چا شناد و موان 


جای ماند و نرفت (تلهُی) عَنْه: خود را با چیزی 
سرگرم کرد و از آن روی گردانید. 

(استلهّی یَستَلهی |شتلهاءٌ) صاحبه: دوستِ خود را 
سرگرم و مشغول کرد و باز داشت. به او مهلت داد یا 
منتظر او شد (إشتلهى) الیْء: آن یر را زیاد شمرد.یا 
مقدار زیادی:از آن را خواست:یا آن را بسیار انجام 
داد. 

لت ): سرگرمی. وسیل سرگرمی. گویند: (بَیتهم 
او لاعن بها): آنان یک سرگرمی دارند که با آن 
سرگرم می‌شوند. 

(الألهية): سرگرمی, وسیلۀ سرگرمی, اسباب بازی. 
(التَلهِيَةَ) : اسباب بازی» سرگرمی» وسیلۀ سرگرمی. 
سخن سرگرم کننده» مثل: قصه و غیره. 

(الأُهاء): مقدار, اندازه. گویند: (هُمْ لهاء مائّ): آنها به 
اندازهٌ صد تایند. حدود صد نفرند. 

(الأهاةامن کل دی حَلْق: زبانِ کوچک. ج لهُوات. و 
لهُیات. و هی وها و (-هاء. (فلان تدب هوات 
مور فلانی مرد دلاوری است که با او مسی‌توان از 
قسمتهای آسیب‌پذیر مرزها محافظت کرد. 

(اللَهْو): وسیله بازی و سرگرمی. بازدارنده. لهو. مايه 
سرگرمی, مثل: عشق یا ساز و آواز. زنی که آدم با او 
به لهو و لعب و سرگرمی بپردازد. طبل و امثال آن. 
ال ة): عطاء بخشش, دهش يا بهترین و بیشترین 
عطاها و بخششها (اشتَراهٌبلهوَةٍ من مال) با یک مشت 
و یک چنگ مال او را خرید. هزار دینار زر یا هزار 
درهم سیم. [فقط به این دو گویند]. دانه‌ای که آسیابان 
با دست در دهانة آسیا ریزد. ج لها 

(اللَهْوَ ة): عطاء بخشش يا بهترین و بیشترینِ بخششها. 
زنی که با آن سرگرم شوند. ج لها 

(اللَھُرا: جای بازی و سرگرمی و لهو و لعب (فلان هر 
عن الَْيْرٍ): فلانی از کار خیر خیلی دور است و خود 
را به چيزهاي دیگری سرگرم می‌کند و از خیر باز 
می‌دارد. 


لو 


۱۸۰۱ لو 





(العفهی نها تماضا خانه, ورزشگاه بباشگاه. 
زورخانه (هَذا ملی القَوْم): این جا محل اقامتِ آن قوم 
ات ج المّلاهی. 

(المّلاهی): الات و ابزار اوق لقب :سان و وا مثل: 
عود و چنگ و غیره. ترجیحاً بايد مفرد آن (المَأهاة) 
باشند, 

(المْس[هاة): نمایشنامة کمدی فکاهی. (جدید). ج 
المّلاهی. 

#لو تالو حرف تقدیر است: اگر. اگر که. و قاعده آن 
چنین است که اگر بر سر دو جملۀ مثبت دراید ان دو 
را منفی می‌گرداند و هر دو را جزم دهد. گویی: (لَوَ 
چاق الا گرا اگل می امن شر آینه او زا کرای 
می‌داشتم؛ ولی نیامد و مورد احترام هم واقع نشد. و اگر 
بر سر ادو جملهٌ متفی درا ید هر :دو را مثبت می‌گردانك: 
گویی: (لؤ لم تن لم یبطالّب): اگر قرض نمی‌کرد 
مورد مطالبه هم قرار نمی‌گرفت؛ هم قرض کرده و هم 
مورد مطالبه قرار گرفته است. و اگر بر سر یک جمله 
مثیت و یک جمله فی درا ید مثبت را منفی و مثفی 
را متبت می‌گرداند. گویی: مین ریق دم): اگر 
ایمان (به فلان چیز) نمی‌آورد همانا خونش ریخته 
می‌شد؛ ایمان اورد و خونش ریخته نشد. و برعکس 
آن گویی: او امن 1 یتَل): اگر ایمان می‌آورد کشته 
نمی‌شد؛ ایمان نیاورد و کشته شد. 

لو بر شش گونه است: 

۱ لو که در چنین جایی استعمال شود او چام 
َْْرَض): اگر می‌آمد او را گرامی می‌داشتم که در این 
جابر سه قسم است: 

الف) شرطیّه است. یعنی: رابطة لازم و مسلزوم را در 
میانِ دو جمله بعد از خودش برقرار می‌کند. آهمان 
طور که در بالا گفتهشند: ار می امف.او را گراسی 
می‌داشتم که گرامی داشتن و آمدن لازم و ملزوم 
یکدیگرند. ب] 
(ب) تخصیص شرط است به زمان گذشته بر خلاف 


«إِنْ» که شرط است برای آینده و لذا گفته‌اند که شرط 
به ان مقدم است بر شرط به لُوّ؛ زیرا می‌گویند: (إِنْ 
نی غدا ایا اگر فردانبه نزدمن آیی شی وا 
گرامی خواهم داشت. و چون فردا بگذرد و نماید آن 
وقت گویند: او جن اش کرک اگر دیروز به 
نزدٍ من می‌آمدی تو را گرامی می‌داشتم. 
(ج) خرف امتناع است و ینه همین دلیل است که 
گروهی گفته‌اند: لو حرف امتناع است برای امتناعی 
دیگر. یعنی امتناع جواب شرط بخاطر امتناع تخود 
شرط. [همان طور که گفته شد: اگر می‌آمدی گرامسی 
می‌داشتمت. پس گرامیات ننداشتم چون شضرظ ان 
امدن تو بود و تو شرط را انجام ندادی. ب]. 
سیبویه گفته است: لو حرفی است.برای آنجه بنزودی 
انجام می‌شود بخاطر انچه قبلاً انجام شده است. 
۲ لو حرف شرط باشد برای اینده اما جزم نمی‌دهد. 
مثل (شعر شاعر) که می‌گوید: 
ولو تن اصدازتا هه وا 
و ین دون رَفتینا مِنَ الأژض سَبِسبٌ 
لصَوّتِ صَدَّى لیْلِی یَهُش و یطرب: 
و اگر برخورد کند پژواک صداهاي ما پس از مرگ و 
میا قبرهای با خاک یکسان شده؛ ما بیابانی دراز 
فاصله باشد. هر آینه می‌شود پژواک صدای من و اگر 
چه من به استخوانهاي پوسیده‌ای بدل شده باشم. برای 
صدای پژواک لیلی شاد و به شادی و طرب و پای 
کوبی می‌پردازد. 
و فر میان این ل با لو گذشته این است که لو هر گاه 
براي اینده بیاید به معناي «ٍنْ» است و هر گاه برای 
گذشته بیاید براي امتناع است. 
و هرگاه بعد از لو فعل مضارع بیاید معناي آن به ماضی 
بدل شود مثل: ال قوم قوْم): که می‌شود: او قشت 
قْ): اگر ایستاده بودی می‌ایستادم. 
٣‏ لو حرف مصدری است جز این که نصب نمی‌دهد 


لوب 


۱۸۰۲ لوث 





و اکنتراً پس 
می‌فرماید: «وَذوا لو هن فَيْذْهِنُؤْنَ4: دوست 
داشتندکه نرمش به خرج دهی و کوتاه بیایی تا آنها هم 
نرمش به خرج دهند و کوتاه بيایند. باز خدا 
می‌فرماید: يود حدم لو یُعتر4: دوست دارد هر 
کدام از نها این که قمر کند (عمرش دهند)! 
اما گاهی بدون «وَد و يود می ايا له بت اضر 
می‌گوید: 
ما کان وک لو منت و ریما 

من ی و هو الَیظ لمحت 
ضرری برای تو نداشت اگر منت می‌گذاشتی و محبت 
و نیکی می‌کردی و چه بسا. محبت می‌کند جوانمرد در 
حالی که خیلی خشمگین و غضبناک است 
پس اگر بعد از لو ماضی بیاید به معناي ماضی می‌ماند 
و اگر مضارع بیاید براي مضارع می‌ماند. 
۳ َو برای نی و آرزو می‌آید. و جواپ آن با فاء 
همراه و منصوب است. مثل: (لو تأتینین فمحدتیی): 


رة 6 ت‌ 
از «وّد» و «يّود» در مسی‌اید. خدا 


کاش به نزدٍ من می‌آمدی و براي من حرف می‌زدی. 
ادد منصوب است]. 

۵ لو براي درخواست یا تعارف می‌اید و همانند لا 
می‌باشد. و جواب آن منصوب و با فاء همراه است. 
مثل: لو تنزل عْدنا فصیِب حَيْرا): بیا به نزد ما تاخیر 
و خوبی ببینی یا چرا به نزد ما نمی‌آیی تا خوبی ببینی. 
۶ لو برای قلت و اندک بودن می‌اید. مثل: (تصَدقو 
َو بظلْفٍ مُحرّقِ): صدقه بدهید هر چند سم سوختة 
گوسفند یا گاوی باشد. [که پس از پرزانید و سوزاندن 
آن از پاچه جدا کرده باشی. ب]. 

#لوب - الاب پل لیا مادم ایدم ی 
الأجل أو أن آن مرد یا شتر تشته شبد با حالت 
تشنگی بر گرد آب چرخید در حالی که به آن 
دسترسی نداشت. 
([لاب یب الابة) قلان: شتران تشن فلانی بر گرد آب 


جرخید ند. 


یک 


(لوّبَ یرب لیا الشَیْء: آن چیز را با نوعی عطر به 
نام ملاب در هم آمیخت یا با آن معطرش کرد. 
(اللائب): تشنه یا تشنه‌ای که بر گرد آب می‌چرخد و 
به آن دسترسی ندارد. > لوب و لنوب و تتوالب 
گویند: (بل لوب و لوایبت): شتران تشته‌ای که بر گرد 
آب می‌گردند و په اب دضترسی ندارند. 

(اللاثبّة): ون اللائب. ج آوائب. 

(اللابّة): شتران سیاه دور هم جمع شده. زمین داراي 
سنگهای سیاه. ج لابات؛ و لاب. 

(الوّپ): زنبور عسل. پبارة گوشتی که در دیگ 
می جرد 

(اللْوْبَة):گروهی که با گروهی دیگر باشند اما در هیچ 
چیزی با آنان مشورت نکنند. زمین داراي سنگهاي 
سیاه. ج َوب شود ُبی): رنگي سیاهی که مثل 
زمین داراي سنگهاي سیاه باشد. 

ال بیاء): لوبيا. 

(القلاب): نوعی عطر است شبیه به زعفران. 
الوب هن تب‌در. آهنتایده شده و پیج داده 
شده. 

# لوت الات يلوت لَوتا): برخلاف آن چیزی که از 
و سوال شد جواب داد. از او چیزی را پرسیدند و او 
چیزی دیگر جواب داد (لاتَ) فلانا: حق فلائی را کم 
و 

(لاتَ): واژه‌ای است به معنای: نیست. نمی‌باشد. 
موی کید فط مل از موه کر سیآ ر حب 
را نصب می‌دهد. و لاتَّ. مثل لش عمل می‌کند و اسم 
خود را رفع و خبر را نصب می‌دهد ولی فقط یکی از 
دو معمول الات به همراه آن می‌اید و دیگری حذف 
می شود و ولا اسم آق لاف مى قود فا 
می‌فرماید: ِو لات حيْنَ مَناص): و نیست کنون راه 
چاره و گریزی. لات این حي مَناص بوده و اسم 
للات که الحین باشد حذف شده است. 

#لوث -(لات یرت لوا الَجَ و الْباتْ: شاخه‌های 


لوث ۱۸۳۰۳ لوث 





درخت و گیاه بر روی هم قرار گرفت و درهم فرو 
رفت و به هم پیچید (لاتَ) فلانْ فی الأمْر: فلانی در آن 
کار درنگ کرد (لاتَ) عن الحاجِة: فلانی در انجام آن 
کار یا خواسته و نیاز درنگ و کوتاهی کرد (ما لا 
فلان ان غلب زیْدا): فلائی بی‌درنگ بر زید چیره شد 
الا الیمانا عن زایا دسر رار رویسر غود 
پیچید (لاتَ) الشیْ: آن چیز را بر روي هم پیچید 
همان طور که دستار را می‌پیچند (لات) الشم*ء 
بالشیء : آن چیز را در چیزی دیگر درآمیخت و برهم 
زد و مخلوط کرد (لاث) الشیْء 
در خاک درغتانید )الف آن چیز را در آب به 
هم مالید تا اجزای آن از هم باز شد (لات) الشى 2 فن 
لمم آن چیز را در دهان جوید. آلا ت لَوْنا) من کلام از 
روي شرم و حیا بطور در بسته حرف زد. 

آرت یرٹ رکا فی الاش در آن کار درنگ کرد 
(لوتّ) فلان زبانِ فلانی گیر پیدا کرد و با درنگ و 
معطلی حرف زد. سست و بی‌حال و شل و ضعیف شد. 
احمق و بی‌شعور شد. دیوانه شد 

(آلاث یی الاَ:گویند: (َْ به مالی): مال خود را 
در زد او به امانت ن گذاششم: 

لت تلوث الوائا) ار زمین گیاه تازه در گیاهان 
خهک روبانید الوا بات و الج گیاه با ذرشت 
در هم پیجیده شد و در هم فرو رفت (َْتَ) ای 
ت (لوَت) 


فی الراپ: آن چ ر 


آن چیز را به درنگ کردن و تأخیر واداشت 

الط التّبات: باران گیاه را روی هم خوابانید. 
رت یوت تلِیثا) الَیْء بالشیء: آن چیز را با چیزی 
یکی مرحم میت و بر همزد ز یط و قاطی کرد 
)الم 
کرد (لؤت) الشیَء: آن چیز را در آب په هم مالید تا 
از هم باز شد (لَوَتَ) فلاناً عَنْ کذا: فلانی را 
لت الما آب دا 


فی التراب: آن خن را په خاک آاغشته 


اجزای آن 
از چیزی منع کرد و باز داشت 
گل اند کرک کف و تیه کرد 


(لتات یات الَْائ) پردائه: ردایش را به دور خود 


پیجید (التات) لثیات: گیاه در ون پیچید و به هم فرو 
رفت (إلتات) برا سن للم شَعْرَة: پاره مویی به سر قلم 
پیچید (إلتات) السَیء بالشّیٰء: آن چیز با چیزی دیگر 
درآمیخت و مخلوط شد (ْاتَث) الْحُطْوْبُ: گرفتاریها 
زياد و درهم شدند (لتات) بالدم: به خون آغشته شد 
(ْتاتَ) عَلَْه ه الاشد: آ ان کار بر او مشتبه و درهم و برهم 
شد (إلَتاتٌ )فى العَمَل: در آن کار درنگ و تأخیر و گند 
کاری کرد (لْتاتَ) فی کلامه: از استدلال عاجز شد. 
نتوانست دلیلی بیاورد. 

(نَلوَت يلوت تا ون وه بالطن: لنانتیقی په کل آلزدد 
شد (تَلَوّتَ) الماء او الهراة و وة آب يا هوا و امثال 
اینها آلوده و کثیف شد. 

(الآلو ت درنگ کنندة در کار, آدم کند کار. آدمی که 
لکنت زبان دار و کندکند جرا میت ادم سست و 
شل و ضعیف و بی‌حال. احمق, بی‌شعور. دیوانه. ج 
وت 

(اللائث. و اللاث, و اللائی): گیاه يا درختِ درهم فرو 
رفته و درهم پیجید 

(الأواث): اردی که زیر خمیر می‌ریزند تا نجسبد. 
الوا آردی که زیر خی می‌زیزند تا تچسید. کسی 
که خود را به هر چیزی آلوده و آغشته کند. گروهی که 
از قبائل مختلفی باشند. 

(اللوْ ث): نیرو. قوت. توان» قدرت. و بنلای, دلیل 
غیرکافی, قرینة کم دلالت. گویند: (لم يم عَلّی اتهام 
فلا باْجنایَة ال َوث): چیزی برای متهم کردنِ فلانی 
نبود مگر قرینة نامشخص و ضعیفی. زخمها. جراحتها. 
کینه جوییهاء کینه توزیها. 

(اللَو ثاء): منت الالْوث. 

(اللْوْتّة): حماقتِ به همراه فتنه جویی. 

الق سستی رشن و یسال یی و ریگ 
حماقت. بی‌شعوری. گیر کردن زبان. دیوانگی. گویند: 
(بفلان لَوْئ): فلانی اندکی دیوانگی دارد یا دیوانه الست 
پارچه‌ای که آن را به هم جمع می‌کنند و با آن به بازی 


لوچ ۱۸۳۰۴ لوح 


می‌پرداز ند (رَجُل ولو مرد ضعیف و کند و درنگ 
کان 
(اللَوبتَّة): گروهی که از قبائل مختلف باشند. 


(اللْیّ): گویند: (تبات لبث): گیاهی که به دور خود 


بیجید ه باشند. 

(الملَیّث): آدم خیلی چاق که قدرتِ تحرکش خیلی کم 
ناشند: 

#لوج (لاج نع لرجاً) ال ء: آن حیز را در دهان 


۳9 ۳۷ حاجت. نیاز. گویند: (ما کت فن 
صَذرٍه حَوّجاء و لا لوجاء 1 قضَیْتها): هیج خواسته و 
نیازی در دل نداشت مگر این که براورده کردم و انجام 
دادم. 

#لوح - (لاح یلح رحا) الشیء: 0 
ظاهر شد. پید شد (لاع) الب فن و در کر وی 


آن حير آشکار شند » 


مؤي سفید دز سرش پیدا شد (لاع) الوجل: آن مرد 
ظاهر و بارز و آشکار شد (لاع) لین أُمرک: کار تو 
برای من روشن و آشکار شد. مشخص شد (لاح) إلى 
الشئء: از دور به آن چیز نگریست رلاح) النجم: ستاره 
پیدا و آشکار و درخشنده شد (لاع) امش أو الق 
آو خرن فلانا: تشنگی یا سفر یا اندوه قيافة فلانی را 
عوض کرد. 
(لاح یلم لوحأ و لوحا, و ُواحاء و لرَحانا) فلان: فلانی 
تشنه شد. 
(لاح یلح لوحاء و لو 
اندکی زد 
سپس از جلو دیدش محو شد (لاع) به: آن را نشان دا داد 
۰ آسکار کر ۲ 
الاح یلیم إلاحَة) الشیم: ‏ 
(ألاع) الوَجُلٌ: آن مرد پیدا و آشکار شد (ألاح) اجه 
ساره بيدا شد و مرخصید (آلاع) اليرق: آترخشل 


خا و آندانا) العوق: آذرخش 
و درخشید (لاحَه) ببَصَره: او را اندکی دید 


اندکی درخشید (آلاع) بئوبه: لباس خود را به دست 
گرفت و آن را تکان داد یا چرخانید تا توجه کسی را 


از واه وی جلب ند اخ , بیفه: شمشیر خود را به 
چرخش دراورد (آلاع) : بحَقّه: حقش را برد (الاح) من 
فلان: از فلانی رودربایستی و شرم کرد ضمن این که از 
او بیم داشت و با او مهربان و شفیق بود (آلاع) علی 
ال بر آن ,چیه عکیه گرد.یا اتعماداو افکنا کرد 
(آلاح) فلاناً: فلانی را نابود کرد. 
رح یلح تویْحاً) بالشیء 
آشکار کرد (لوَحَ) بسَیفه: شمشیر خود را به چرخش 
درآورد (لَوَحَ) بتؤبه: لباس خود را به دست گرفت و 
تکان داد یا چرخانید که از راه دور توجه کسی را به 
خود جلب کند (لوْح) لللب برَغِیفی فتبقة: پارة نانی 
براي سگ تکان داد و سگ نیز او را دنبال کرد و در 
پى او زفت اوح) فلاناً الصا أو الكَيفب أو لوط أو 
الَغْلٍ: چوبدستی یا شمشیر یا تازیانه یا کفش را بلند 
کرد و به فلانی زد (لَوّحَ) برد واشت او الْحُرْنُ فلان 
سرما یا بیماری یا اندوه فلانی را لاغر و قیافه‌اش را 
عوض کرد (َرَحَ) الشَمْش: آفتاب چهر: او را عوض 
و سیاه و سوخته کرد (لوَْ) شب فلانا: پیری موهای 
فلانی را سفید کرد (لوَحَ) الصَبیّ: غذاي بخور نمیری به 
آن کودک داد (رََ) الشیٰء بالثار: آن چیز را با اتش 
گرم کرد. 
تام یلام إأْتیاحاً): تشنه شد. عوض شد دگرگون 


: آن نیز را نشان داد و 


سك . 


(اشتّلاح ّلح إشتلاحَة): در کاری خوب نظر کرد. 
تال و دقت و ززسي کزة: 

(اللائحة): لایحه. ظاهر. آشکار. پیداء نماي چیزی. ج 
أوائح. گویند: (نظرْث إلى وایحه): به نما و ظواهر آن 
نگاه کردم. 

ال ح): هر چیز پهن چه چوب باشد چه استخوان 
باشد و چه چیز دیگر. آنچه بر روي آن نویسند, لوح. 


خدا می‌فرماید: «و كباله فى الّلواح من کل شی, 


لوخ ۱۸۰۵ لوذ 





٤‏ و3 


مَوْعِظة و تفصئلاً لکل شَىْءٍ: و نوشتیم براي او در 
لوحه‌ها از هر چیز. از روي پند و موعظه و تفصیلاتِ 
هر چیزی (لَؤح)الإزدواز: تخته سنگی برای نوشتن که 
نوشته را از روی آن زود می‌شود پاک کرد (لۈځ) 
الْجَسَدٍِ: هر استخوانی از بدن که عریض و پهن باشد 
مغل استخون کتف (لَوځ) الألوان: تخته یا ور فلزی که 
نقاش رنگ را بر روي آن می‌ریزد و برای نقاشی آماده 
می‌کند؛ شستی. ج الواح (فْلان تام الألواح): فلانی 
دارای استخوان‌بندي, درشتی است الم یِبّق مِثه الا 
راغ گوشتهایش درق و اسعخوانهای یهن بدنش 
بر جای مانده است؛ آدم لاغر را گویند (نظزث) إلى 
لواجه: به نما و ظواهر آن نگاه کردم (ألواع) الّلاح: 
سلاحهایی که برق می‌زند و می‌درخشد. مثلي شمشیر. 
(اللَوْحَة): یک نظر, یک نگاه. منظره نقاشی. تابلو 
نقاشی شده. (جدید). 

(للرح): تشنگی. هوای وسط آسمان و زمین, فضاء 
جو اتمسفر. 

(الیام. و اللیاح): هر چیز سفید (َبیْض لیاح): سفید 
براق و درخشنده يت بلیاح): هنگام عصر او را دیدم 
که آفتاب سفید رنگ بود. سپیده دم. صبح. بامداد. 
(المٌواح): دارای استخوان‌بندي درشت و ستبر. گویند: 
(رجُل ملوام. و َير ملواخ): مرد و شتری که 
استخوان‌بندی درشت و ستبری دارد. کم گوشت و 
استخوانی تن. تشنه. زنی که زود لاغر و استخوانی 
شود. دراز, بلند قد (الملواخ) من الدّوابً: چهارپایی که 
زود تشنه شود. جغدی که پایش را می‌بندند و به عنوانِ 
طعمه‌ای برای شکار باز از آن بهره می‌جویند. ج 
لاو یح. 

(الملْوّح): زود تشنه شونده. 

(المأياح): زود تشنه شونده. 

#لوخ -(لاحَه یوخ لَوْخاً): آن را مخلوط کرد. 

لاخ یلاخ اْتیاخا)الشیَء: آن چیز مخلوط شد درهم 
امه شد (لتاخ) لعَجین: خی ون اهاط تانق و سیک 


(اللواحْة):کرة آب شده با دوغ. 

# لود - اد یرد َد): مطیع و فرمانبردار نشد به 
سرکشی ادامه داد. به سوی حق و به سوی عدالت 
سمت‌گیری نکرد. به طرف حق يا عدالت میل نکرد. از 
کاری پی جویی و تفقد نکرد. 

(الاأَلوّد): آن که مطیع و فرماتی داز تسد آن که بنه 
سوي حق و عدالت میل نکند. آن که از کار تفقد نکند 
و باز جست نکند و جویا نشود (عُنْقَ ود گردنِ 
ستبر و کلفت. ج لاف این جسم خیلی تادز است] 
#لون -(لاد بل َوذا, و لیاذا) بالشیء: به آن چیز پناه 
برد و خود را در آن پنهان کرد و سنگر گرفت. به او 
پناه برد و از او کمک و یاری و مساعدت طلبید (لاذ) 
الط ریق بالتار: راه جسبیدة بة خانه بود یا شد. 

لا یلید لاه بالشَیم: به آن چیز پناه برد, در پناه آن 
سنگر گرفت, خود را در مایت آن قزار داد (آلات) 
ریق بالتّار: راه محیط و متصل به خائه شد. 

(لارَذٌ پلاود لواذا و مُلاوَذة) بالشیّء: به آن چیز پناه 
برد. در پناه آن سنگر گرفت (لاوَذ) القَوْمٌ: آن قوم به 
یکدیگر یناه بردند (لاوَذ) فلا فلانی با تناگتیک: و 
نیرنگ په یک سوی شد و کناره گرفت با گریخت 
(لاوَذه): او را با نیرنگ و تقلب فریب داد. 
التَلُواذ):گویند: ْقمتلواذ): آن قوم به یکدیگر پناه 
می بر ند. 

(لواذ) الشیّم: نزدیک به آن چیز. گویند: (ل من الذراهم 
اة و لوادها): او صد درهم يا نزدیک به صد برجم 
دارد. 

(اللاد): دیبای چینی» پارچة ابریشمی چینی. 

(اللاذ ة): یک پاره پارچة دیبای چینی. 

(اللَوْذ): کنارة کوه» دور کوه. گویند: (إِعْتَصَمَ بلوذ 
الْجَبَل): به کوه پناه برد. به کوه زد. پیچ دره. سمت و 
سوی, جانب. کنار, ناحیه (هو لوذه): او به آن نزدیک 
است. ج ألواذ(هَو یَطوف فی لوا البلا): او در اطراف 
و اکناف شهر یا سرزمینها سیر و سیاحت می‌کند 


لوز ۱۸۰۶ 


تم اواز لجبلٍ): به کوه پناه برد. 

ذان) الشیْء: پیرامون آن چیز, در گار آن چیز. 

گویند: (هو بلوذان کذا): او در فلان ناحیه است. در 

کنار فلان چیز است 

(القلاف): سنگر. بناهگاه نلجا: د حصار. 

(الملاوذ): لنگهاء چادرها. چیزهایی که انسان را 

پپوشانند يا حفظ کنند. 

(الْلاو ذ): خی نی فلان مُلاوذ: بهترین فرد فلان قبیله 

آدم زرنگ و نیرنگ بازی است که با زحمت و با 
شش زیاد می‌توان او را راضی یا همراه کرد. 

الْملرّذ): سنگر. پناهگاه: دژ. جضان ملجا: 

۴ لوز لار لز َرزا) الیه: به او پناه برد. به او 

پناهنده شد (لازّ) الس آن چیز را خورد (لا) ينه 

از او رهایی یافت. 

ور رز نوی لقطنّ: غوزة پنبه پیدا شد. گل يا ميو 

پنبه:ظاهر شد او بیرون امد. (جدند) (لگز) تشه و 

نخوه: در وسط خرما و امثال آن بادام گذاشت. 

ال ز): بادام (لَوَر) الْحُلْوٌ: بادام شیرین (اللَوْرٌ اْمه): 

بادام تلخ. ۱ 

از گویند: (نه لَعَورٌّ وژ): همانا او نيازمند و 

محتاج است. [در این جا اتباع عوز اسنت 

(اللَوْر ة): ۵ ال گلوی انسان. سوراخ استخوان 

لگن که سر ستخوان ران در ان قرار ۷ (لْوْرَة) 

شطن: خوز غوزه بنبه. (جدید). 

(اللَوْرَ تان, و اللَؤْرَتَيْن): دو لوز داخل گلوی انسان, 

لوزتین (هُوّ یُشکو لَوْرَتَیْه): لوزتین او درد می‌کند یا از 

درد آن می‌نالد و شکایت می‌کند. دو سوراخ غ دو طرف 

لگن خاصره که سر دو استخوان رانها در آن قرار 

می‌گیرد. گویند: مت فی لَوَرْیه): با نیزه به دو مفصل 

ران و لگن خاصرء او زد. 

(الَریْن): (فی الْکیْمیاء): ماده‌ای است سفید رنگ که 

از مغز بادام تلخ و هستۀ زردآلو و هلو استخراج 

می‌کنند که چون در اب حل کنند نوعی اسید به دست 


لوص 


]ون 

ال یت) من الْحَلْوّى: معرب لوزینه. نوعی حلوا. 
لو از): بادام فروش. 

(العلاز): بناهگاه. نگ دق خصار, ملعا ملا 
(المَلاز ة): اش لاه سرزمینی که پر از درختِ بادام 


الیتنت: 
لو ز) من الوْجُوّه: چهرة زیبا و نمکی (رَجُل ملوَز: 
مردی که قیافه و شکل یکی دارد. 

#لوس = الاين تلش وس الشی:: آن چیز را چشید 
(لاش) العَلاوات: به دنبال شیرینی گشت و خورد 
(لاش) السَیء فی فیه: آن چیز را با زبان در دهان 
چرخانید (هُو لا لش گذا): او به فلان چیز دسترسی 
پیدا نمی‌کند. 

سین و اللاکس. و ارس آن که به دنبال 
شیرینی بگردد و بخورد. جمع اللایٌّس می‌شود: لوس 
[الراس):گریند (ما ذقت اسا هیچ چیزی نچشیدم. 
(اللْواسَة): یک لقمه یا کمتر از آن. 

ال س): گویند: (ما ذاق دة لوسا): نزد او هیچ 
چیزی نچشید. 

ال اس): آن که به دنبال شیرینی بگردد و بخورد. 
#لوص -(لاص یلص لوصا الشیء بعینه: از رخنه و 
روزنه‌ای یا از پشتِ پرده‌ای به آن چیز نگاه کرد 
(لاص) عن الاثر: از آن کار کناره گرفت. 

(لاص یلص لیاصأ) بالشیَء: دور آن چیز را گرفت. 
آن را محاصره کرد. 

(آلاصَه باو لاتا عّی الشیّم: او را به دور آن چیز 
گردانید و آن چیز را از او مسطالبه کرد و خواست 
(الشث آن اعد نله شا خبواستم چنیزی, را از از 
بگیرم. 

(لارَصَه بلاوضه مُلاوَصَة) بعینه: از رخنة در يا از 
رخنۀ پرده و غیره به آن چیز نگریست (لاوَص) الّ: 
طوری به او نگاه کرد که گویا با حیله در صدد انجام 
گاری استالازش) فلانا: با چرپ ژبنانی در دد 


لوط ۱۸۰۹ لوع 


فریب فلانی برآمد (لاوَص) الشَجَرَةً: به درخت نگاه و 
بررسی کرد که چگونه آن را قطع کند یا از ريشه 
بياندازد. 

لرّص یلص تلْوِبْصأً): عسل صاف کرده و بدونِ موم 
خورد یا پالوده خورد. 

(تلاوَّص یلار تلارْصاْ: چرب زبانی کرد و فریب 
داد. با چرب زبانی فریفت. 

(َلص یلص تَلوْصا): به دور خود پیچید. غلت 
خورد. غلتید. 

(الأواص): عسل صاف کرده. فالوده. 

(اللر ص): درد گوش يا درد گلو. 

(اللَوْصّة): درد کمر در اثر بادی که به آن بخورد. 
(المْلرٌ ص): بالوده, فالوده. 

#لوط - (لاط یط لوط الَیَء بالشیّء: آن چیز به 
چیزی دیگر چسبید (لاط) الشیء4 بقلبی: آن چیز به 
دلم چسبید.و او را ذوست ذأشتم. 

(لاط یط لواطاً) فلان: فلانی عمل قوم لوط را انجام 
داد (لاطٌ) ِحّه: حقش را برد (لاط) القاضیم فلاناً برد 
قاضی فلائی را قروو رید .فاخو به او ملحقش 
کرد (لاطّ) الْحَوْضَ بالطین, و لاط فلا بالحووض: 
حوض و آبگیر را گل مالی و صاف کرد (لاط) فلانً 
سهم و عیْن: فلانی را با تیر زد. فلانی را چشم زخم 
زد (لاطً) الشیَّء: آن چیز را پنهان کرد. 

لارّط یلاو ط مُلاوَطة):عمل قوم لوط را انجام داد. 
(لَوَطّه یر طه تلو یطا) بالطیب: RS‏ 

(لتاط لاط التیاطا) به: به آن چسبید (إلتاط) ولد 
فرزندٍ دیگری را به خود نسبت داد. 

((ستلاط یستلیْط إشتلاطة) وَلداً یش مئه: فرزندی را 
که بچۀ او نبود فرزند خود معرفی کرد و گفت: این 
فرزند من است 

(الأَلرّط): وا بقلّمی: او بهتر به دلم می‌چسبد. 
ال ط): چسبنده یا چسبیده. [مصدر است که برای 
وصف آمده]. گویند: (إِنّى جد فی قَلْبى لَوْطأً): همانا 


من در دلم محبتی را احساس می‌کنم که به بند دلم 
چسبیده است. مردی که در کارهایش سبّک دست 
انتت: زداء عيبا 

(للرْطیَ):کسی که پیرو قوم لوط است. 

(ال ی مصدرٍ صناعي لاط لوط است ت: عمل قوم 
لوط را انجام داد پس اللوطیة یعنی: عمل قوم لوط را 
انجام دادن. ۱ 
(اللویْطة) من الطعام: غذاهایی که به هم مخلوط شده 
باشند. 

(السستّلاط): ول الْمُستَلاط: بچه‌ای که کسی بدروغ او 
را فرزندٍ خود بداند و مدعی ان شود. 

#لوظ - (لاظَه یلوط وظاٌ): وقتی که به او نزدیک 
شده بود او را زد و طرد کرد و از خود راند. بااو 
معارضه و مقابله کرد. 

اْتاظّت تلتاظ إلتياظاً) عَلَيْهِ الحاجَة: انجام آن خواسته 
و نیاز بر او دشوار شد. آن کار یا ابید او را در 
گا قرار داد. 

#لوع -(لاعَت تلو لَوْعاً) السَخش فلاناً: آفتاب رنگ 
فلانی را تغییر داد (لاع) بُ لت عسق فلانی را 
بیمار کرد (لاع4) الم و رن و الشَوْقٌ: همٌ و غمٌ یک 
چیز یا اندوه و حزن یا اشتیاق و شوق فلانی را 
سوزانید و اتش بر جانش افکند. 

(ألاع یلیم الاعَةّ) النّذی: پستان زن سیاه شد و رنگش 
تغییر کرد (ألاعَّث) اش الشی: آفتاب رنگ آن 
جیز را تغییر داد. 

(لَوْعَه برع توعا) الَوّْ: اشتیاق آتش بر جانش 
زد. 

(لتاع یلاع التیاعا) فوَاده: دلش در اثر اندوه و فکر يا 
شور و اشتیاق آتش گرفت. 

(اللائع): عشق جان سوز. 

اللاعَ): علاقه و سوز عشق و محبتِ انسان به فرزند 
و نزدیکان. و در حدیث ابن مسعود است که: : «إثى 
لاجد ل من اللاعة ما اج لولدی»: : من علاقه‌ای جان 


لوف ۱۸۰۸ 


لول 





سوز نسبتِ به او احساس می‌کنم همان احساسی که به 
فرزندم دارم. زن هوشیار و با نشاط و زنده دل و با 
شهامت. زن دلفریب که با صحبتها و ناز و غمزه‌اش 
ند تش هوس را در دل مردانِ هوسباز روشن می‌کند و 
آنان را به طمع می‌اندازد اما دامنش پاک است و همه 
را از لب چشمه تشنه باز می‌گرداند. 

(اللَوْعَة): سوزش محبت یا عشق يا فکر و غصه يا غم 
و اندوه و امثال اینها که در دل افتد. سياهي دور دکمة 
پستانِ زن. ۱ 

# لوف - (لافَ یَلرّف لوْفا) الطعاع: غذا را جوید يا 
ورد کرد (أضبحَ لا يلوف الطْعام لَوّفاً خی 
ادل و اشتقام شبعاً): فلانی مشغفول غذا خوردن شد 
تا این که از فرط سیری راست ایستاد (لاقث) الدابة 
لکلا چهارپا علف چراگاه خشک شده را چرید و 
خورد. 

(اللوْ ف): نام چند گیاه است کهاز 
يا پیلگوش است. لوف. 
لقن الگا و الطعام: چراگاه یا غذاي نامرغوب و 
بد مزه. 

لو اف): زیلو باف گلیم باف. 

(الیف): چراگاه خشک 

الم ف)؛ گویند: گلا لوی چراگاهی که با آب 
باران شسته شده است. 

#لوق - الا يلوق لرْقاالشَیْء: آن چیز را نرم کرد 
(هوّ لا یلو لد ک): او در نزد تو قرار نمی‌گیرد و 
نمی‌ماند. 

(لوق َلْوَق َرا):احمق شد. بی‌شعور شد. 

لوق يلوق لویقا)السَیْء: آن چیز را نرم کرد (لَوّقَ) 
الطعاع: کره در غذا ریخت که نرم و خوشخوراک شود 
وق يلوق توق گویند: (ما کل إلا سا لوّق لی): 
نمی‌خورم مگر غذایی را که مثل کره نرم شده باشد. 
(الأَلْدَق):احمق» بی‌شعور. احمقی که نمی‌تواند خوب 


جمل آنها فیلگوش 


حرف پز ند. 


الواق):گویند: (ما ذاق آواقا): هیچ چیزی نچشید 
ال ق): هر چیز نرم غذا باشد یا هر چیز دیگر. 
(اللوْ قة): ساعت. 
(اللوَقَّة):كره. کره با رطب. روغن با رطب. 
# لوک -(لا که یل که لز کا): آن را در دهان چرخانید. 
گویند: (لاکت الفتت): لقمه را به آهسته‌ترین نحو ممکن 
جوید یا خیلی نرم و خوب جوید (لاک) فرش 
اللَجامٌ: اسب آهن دهنه را جوید (فلانْ يلوک آغراض 
التاس): فلانی از مردم بدگویی می‌کند. 
(للواک):گویند: (ما ذاق لواکا): چیز دندان‌گیری 
ورد و ادن دهان نگلزاشت و نید 
# لولا -(لوّلا):کلمه‌ای است که بر امتناع دلالت 
می‌کند. بخاطرٍ وجود چیزی دیگر: اگر چنین نبود 
چنان می‌شد. و بر سه گونه است: 
۱- بر سر دو جملة اسمیّه و فعلیّه در می‌آید تا 
وابستگی و امتناع جملة فعلیه را به جملة اول اثبات 
کند. 
مثل: (لْلا العلا لَهّلْکَ): اگر درمان نبود از بین 
می‌رفت. اصل آن ولا العلاج مَوْجُودٌ است 
و اگر بعد از «لولا» ضمیری واقع شد باید ضمیر مرفوع 
باشد مثل انم و غیره. خدا می‌فرماید: «لولا انم لکنا 
مین »: اگر شما نبودید ما ایمان اورده بودیم. و به 
دوت لولاک و لولای و وله می‌آند. 
۲ براي تشویق و تحریض می‌آید و ویه فعل مضارع 
یا معناي آن است. خدا می‌فرماید: «لوّلا ترون 
ال چرا طلب آمرزش انمی‌کنید از عذا با از خندا 
طلب آمرزش کنید. که در این‌جا برای فعل مضارع 
اه التست. اما براي معنای ان سخن خداست که 
می‌فرماید: لا خرب تین ای أجل قریب»: مرا به 
تأخیر بینداز براي سرآمدی نزدیک. 

۳ - براي توبیخ و سرزنش و په پشیمان کردن می‌آید و 
ویژ؛ فعل ماضی است. خدا N‏ وللا جاور 
یه بازيعة شُهداء): چرا چهار تا شاهد نیاوردند. 


لو لاء 


۱۸۳۰۹ لوم 





اصل «لوّلا: لو بوده و با «لا» ترکیب شده است و 
چون لو نیاز به جواب دارد لا هم که مرکب از لو و 
لاست باید جوابی داشته باشد. خواه در عبارت ذکر 
شود یا این که بدلیل وجود قرینه جواب لوّلا حذف 
شود خدا می‌فرماید: و ولا فلّ الله میک و 
خط ون الل توا حَکیم6: و اگر نبود فضل خدا بر 
ا و و توبه پذیر و 
حکیم است. [در این جا جوا لولا حذف فنده اننبث, 
زیا قرینهوجود دآودگه اگر قل و ,رست یا ود 
شما را رسوا می‌کرد یا عذاب می‌کرد اینها جواب 
لولاست و از فحوای کلام فهمیده می‌شود. لذا حذف 
شده است. ب]. و اکثر اوقات جواب لولا با «لام» 
همراه است مگر این که جواب آن با لم منفی شده باشد 
که در این صورت اصلا لام بر سر جواب درنمیآید يا 
منفی به ماست که بندرت لام بر سر ان درمی‌اید. 

# لو لاء -(لوّ لاء): گرفتاری» سختی» بلا مصیبت. 

# لولب - (اللوّلب): اب زیاد که با فشار از جایی 
بیرون بزند و گرد شود و بچرخد. فنر مارپیچ, فنر 
حلزونی. ميخ پيچ (اللَوْلّبٌ): (فی الْمیْکانیکا): نوعی 
جزانقال (لوَلبّ): (فی الْمُوْسیقی): ابزاری است در 
یکی از الات موسیقی. ج لوالب. 

(الللبیَ): حلزونی شکل» مار پیج 4 وب نردبام 
مارپیچ. 

(اللوْلبيّة): لحر كه للع حرکت نی جیزی به 
دور جور یک جير ثابت که این حرکتِ دورانی با 
حرکتِ انتقالی در جهتِ این محور همراه باشد. 

(لمْلو لب): ميل سرمه و امثال آن. 

# لوم -(لامه یلم لْما)اعلی گذا: او را بخاطر چیزی 
سرزتش و ملامت کرد :فاا از کار فلانی. خر 
داد. 

لیم یلام) بال جل: آن مرد درمانده شد و چارة او قطع 
شد و جلو خواستة او گرفته شد. مثل این که چهارپای 


سواری‌اش از کار بیفتد و امثال اینها که باعثٍ 


درماندگی می‌شود. 

(آلام لیم الامَ) فلا فلانی کاری کرد که مورد ملامت 
قرار گرفت یا ملامت کننده پیدا کرد (لاع) فلانً: فلانی 
را سرزنش کرد. 

(لارَمَهُ یِلاومهُ مُلارّمَة» و لواما): متقابلاً او را ملامت 
کرد. یعنی یکدیگر را ملامت کردند. 

(لوَمَه یلوّمه تیم او را خیلی سرزنش کرد لم 
لاما: حرف لام را نوشت. 

تام لام لتیاما: سرزنش را قبول کرد. 
(تلاوَمُوایِتَلارَمُوْنَ تلاوّما): یکدیگر را ملامت کردند. 
وم یم تما علی الم بر آن کار توقف و درنگ 
کرد الوا فی آن کار مکث کرد و منتظر 
ماند. 

(اشتلام يَسْتَلیم اْتلامَةٌ): سزاوار سرزنش و ملامت 
شد (اشتلام) نو با آنان کاری کرد که ملامتش کردند 
(اشتلام) إلى ضَیْفْه: از میهمان خود پذیرایی نکرد. [و 
طبعاً در این جا موردٍ ملامت قرار می‌گیرد که چرا 
پذیرایی رةه ست. ب]. 

رم نت له مِنْ فلان: تو از فلانی سزاوارتری به 


الامر: در 


سرزنش شدن. 

(اللایّم):ملامت کننده, سرزنش کننده. ج لو و لیم 
اللائمَة): : سزاوار 

بُمََ): روی به او کرد و 

بتای رقن او را ٠‏ توافت انی عليه 


(اللائمة): ابر جي دك (اشتحق 


باللوابُِم): روی به او نمود و او را ملامتها کرد. 


(اللام): یکی از حروف الفباء و داراي صدای جهر 
ابیز گاهی اصلی و گاهی بدل و گاهی این اننتتت, ج 
لامات. هر چیز سخت و شدید. ترس شدید. ترس 
یاد :تسا که ترس اور هیکل انسان. 

(اللامَة): ترس شدید, ترس زیاد. کاری که مايه ملامت 


a 


سو د. 
(اللواقة): حاجت. خواسته. نياز (قذ تلم عَلَى لوامته: 
بر خواسته و نیاز خود توقف کرد. ج [وامات (قضی 


لوما 


۱۸۱۰ لوو 





موم آوامات لَهّمٍ): آن قوم خواسته‌هاي خود را انجام 
دادند. 
اللرْم): ترس شدید یا ترسناک و خوف‌آور. 
(اللْمَّی. و اللو ماء): ملامت» سرزنش, نکوهش. 
(للرْمَ): گویند: (جاء بلَوْمَة): کاری کرد که بر آن 
وازن شد 
(اللوْمَّة): رَجُل لو مردی که مردم او را سرزنش 
می‌کنند (لیْ فیّه لو من در آن درنگ دارم. 
الا و لام و الَْمَة): ملامتگر» سرزنش کننده. 
(المتَلَوّم): آن که با کارهای بد خود در معرض 
نکوهش نکوهش کنندگان قرار می‌گیرد. کسی که 
منتظر است که خواسته‌اش انجام شود. 
(المُستَلیْم): سزاوار نکوهش, در خور ملامت. 
(المّلام, و المَلامّةَ): سرزنش, نکوهش, ملامت. ج 
ملاوم. 
للم و المَلیْم): ملامت شده. نکوهش شده. 
(لملیْم): کسی که کاری کرد که سزاوار سرزنش است 
یا کسی که ملامت کننده دارد (رَبٍ لائّم ملیْم): چه بسا 
لات کرای که سات کف این داره و خو سنواراز 
سرزنش است. خدا می‌فرماید: «قَالقمَهٌ الحُوَت و 
لیم : پس بلعید ماهی او را و او بود سزاوار سرزنش 
یا ملامت شده یا ملامت کنندة خویش. 
#لوما -(لَزما): واژه‌ای است در حکم ولا و بر سر 
نرجملا اسه و فناقه دز می‌آید ا ممتتح شدن اة 
دوم را ربط دهد به جملۀٌ اول که اسميّه است. مثل قول 
شاغر که مر گوند؛ 
لوما الاصاخهة شا لکان لی 

من بَعْدِ شخطک فی رضاک رَجاءُ: 
اگر نبود گوش دادن به سخن‌چینان هر آینه بود براي 
من پس از خشم تو در رضایتِ تو امیدی. و لوما بر 
سر جملۀ فعلیّه درمی‌آید تا تشویق و تحریض کند. 
خدا می‌فرماید: لو ما تابنا بالعلایِگة6: چرا 
فرشتگان را برای ما نمی‌آوری» فرشتگان را بیاور. 


#لون -الوَنَ ین تلویْنا؛ رنگ گرفت» رنگین شد 
(لوَنَ) البُشرٌ: غور؛ خرما رنگ گرفت و اثر رسیدن در 
آن بیدا شد (لون) الب فیه: موی سفید در بدنش يا 


دز سرش بیدا شند (لَونَ) الشیخع: آن جیز: زارنگ گرد 


شد (َلوَنَ) فلان: فلانی متلون المزاج شد. 

لْرّن ین لو نان رنگ گرفت. رنگین شد. 
(الَسلویْن): برای تنوع و خوشگذرانی غذاهاي 
رنگارنگ آوردن. , سحن رد نگارنگ گفتن. تغییر دادن 
اسلوب سخن. 

(الْوّن): رنگ طبیعی اجسام و اشیاء. مثل سیاهی و 
سفیدی:و سرخی ایام و غیرد (الون) لول یکی از 
رنگهاي اصلی. [رنگهای اصلی عبارتند از: زرد. آبی و 
قرمز. ب]. ج اوان. نوع گونه. صنف. گویند: نی 
پالوان مرت لخديف و الطعام): : سخنان گوناگون گفت 
غذاهای متنوع آورد (تتاول کذا و کذا لوا من شام 
غذای گوناگون خورد. چندین نوع غذا خورد. 
(المْلَنونَ) من النّاس: رنگین پوستان. (جدید). 

#لوه - لا یله وها و وهانا) الشراب: سراب برق 
زد و درحشید. 

بل یره تلَوهاً) السرابٌ: سراب درخشید و برق زد. 
(اللاهة): مار. 

(لسو"ه) السراب. و لوقته: درخشش, و الالو سراب. 
گوزیند: ارايت ت له الراب و لَوْهتة): درخشش و برقي 
سراب را دیدم. 

# لوو -(ألرّی یوی إلوا) فُلانٌ: فلانی آرزوهاي 
زیادی گرد.وربی قوس کق تدلو از کاش که 
(الالْر ة): گیاه شبیار صبر. (معرب): 

الا 3): درختِ عود که با آن بخور کنند. 

(اللرَّ): سخن مخفی و پنهانی. باطل, پوج. گویند: هو لا 
غرف الْحَو من ال او حق را از باطل تمیز نمی‌دهد. 
«یّاک و الَو فان لو مِنَ السیْطانٍ»: بپرهیز از اگر اگر 
کردن. همانا اگر اگر کردن از (اوصاف) شیطان است 


لوی 


۱۸۱1۱ لوی 





مگو: اگر چنین شده بود چه می‌کردم و چه می‌گفتم. 


اگر آن چیز این طوری شده بود چه خوب بود و غیره. 
ال ): گویی: لوه لفلان ہما صَنَعَ): بدا بر فلانی که 
چنین کاری را کرد. 

(اللوّة): عودٍ بخور. 

#لوی -ا(لوّی يوی ليا و لَوْياً) عَلیّه: به سوي او کج 
کرد یا ایستاد و منتظر او مائد (مولا بلوی غلی آعد): 
گذشت و رد شد در حالی که به این سوی و آن سوی و 
به هیچ کس نگاه و توجه نمی‌کرد (لَوَیَ) عن الار: از 
آن کار سر برتافت (لوَیَ) الشیْء: آن چیز را پیج داد 
تابید و دو لایه کرد (لوّی) الحَبُل: بند را تابید و به هم 
تاب داد (لوّی) یه و اصبعٌ: دست و انگشت او را پیج 
داد (لوّی) الرْب: باس را به هم فشرد و آبش را 
گرفت (لوّی) ا و برأیه: سر خود را کج کرد یا 
برگردانید. روی گردان شد و اعراض کرد (لوی) الحُرْنْ 
قَلْبَ: اندوه دل او را شکننده و مهربان کرد. 

الى لوی یا و لیّاء و انا فلاناً دی و بدینه: بدهی 
فلانی را نداد و او را امروز و فردا کرد و سر دوانید 
(لوی) فلاناً حَق: حق فلانی را انکار کرد. 

(لَوّی یلو اء و انا آفره غنی: کار خود را از من 
بشید داشت (لمی یه ال ان خر وا وآرونه به أو 
گفت. طوری دیگر بیان کرد (لْوّی) سرّه: راز خود را از 
او پوشیده داشت 

وی یلو ّ) فلاناً على زیْد: فلانی را بر زید ترجیح 
داد و برگزید او اللیالیم کف على الْعصا: گذشت 
شبها دست او را به سوی ضا برد؛ او را پیر کرد 
(مایْلوی ظَهْرَه): او نیرومند است و هیچ کس نمی تواند 
و وروت یو ی 

لو یی لَوّی) الرَمْل و غیره: شنزار و غیره پیچید. 
داراي پیج شد الوِیَ) افش کمرٍ اسب کج شد (لوی) 
قلانْ: معدة فلانی پیج برداشت یا شکمش پیج برداشت 
لِیَت) اد معده پیج برداشت (وِی) الْنْ: شاخ 
کج شد (لوق) فلان: فلانی کینه شوز و.زبان دراز و 


پرستیز شد. از مردم برید و گوشه‌گیر شد الوی) 
اطریق: ] ان راه دور و ناشناخته شد (لوی) الک 
خراگاه خشی.شد. مقداری از ان خشک شد و 
مقداری تازه ماند. 

ی یی لوا)بزایه: سر خود را کچ کرد (ألوى) 
الاسان: ان ادم ؛ به سنوی بسچ شنزار رفت. بسیار | ررو 
کرد (ألْوّى) فلان: زراعتِ فلانی خشک شد. چیزی را 
که براي خود يا برای میهمان ذخیره کره بود خورد 
(لی) اقل سبزی اسیو شک :شه زالمس) 
پالشئٰء: آن چیز را برد (ألوّى) بیّده أ بتوّبه: با دست يا 
با لباس خود اشاره کرد (ألوّی) بخقه: حق او را انکار 
کرد (ألوی) ما فی الاناء: آنچه را در ظرف بود براي 
غود برداشتو دیگران را از آن محروم کرد (ألری) 
e‏ لد روزگار انان را نابود کرد (ألوّى) بکلامه: 
سخ ,خود راچد سکن را وآووشه رة( الو 
اقاب بالشَیْم: عقاب آن چیز را گرفت و پرید (ألوّی) 
اللواء: پرچم را ساخت یا دوخت یا برافراشت. 
(لاوّت ثلاوی ملاواث و لوا لح لحي آن 
دور ماری دیگر بیجید (لاوزی) فلا فلانی گفت: (لا): 
نه, نخیر. (لاوی) فلانا: با فلانی مخالفت کرد. 

ری ینیع الاْر: آن کار را بر 
دشوار و سر در گم کرد (لؤی) اغناق لجال فى 
الجدال: در مجادله بر آن مردان پیروز شد. 

ی وی لْعواء) الشیْء: | ان جير پیجیده و تابیده 
شد. کج شد. دولا شد (َوّی) الرمْلْ و عَيْرَه: شنزار و 
غیره کج شد. خم شد. پیچید (َْوّی) الأْشرٌ: آن کار 
سخت و دشوار و پیچیده شد (لَوَتْ) على حاجتی: 


مار به 


او پیچیده و 


خواسته و کار من بر من پیچیده و دشوار و سر در گم 
شد (إلتوی) عَن الأمرٍ: از آن کار سر برتافت (إِلْتَوّى) 


لوِیّ: چیزی را از دیگران پنهان کرد یا غذایی را برای 


خود یا برای میهمان قایم کرد. 
(تلاوّ وا یتلاوون تلاویا) علیّه: دور او را گرفتند. دور او 
نیم نداد کد گوابه دور نمی نود 


لىت 


۸1۲ لىت 
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(تلوّی یَتَلوّی لديا الشىء 
و روی هم قرار گرفت (تَلْوّث) ) اي مار چنبر زد 
(تَلوّی) اوق فى السحاب: آذرخش در ابر پیچید 

عبر هسیر قود ريك 

(إسْتَلْوّى يسلو استلواء) بهم الدّهد: روزگار آنان را 
نابود و ريشه کن کرد. 

(الالدواء):(فی الاضطلاح الْهَندَسِیٌ): پیچیدن یک چیز. 


: آن چیز تابید و پیج خورد 


تابیده شدن» پيچ خوردگی. پیچش. 

الاو ی): شاخ پیج خورده. ج ی ادن وی بَعِيْدَ 
المُشتمه): هر آینه می‌یابی او را سر سخت و لجوج و 
کینهتوز که اصلاً کوتاه نمی‌آید و دشمن را کلافه 
می‌کند. گوشه گیر, کناره گیر. راه دور و ناشناخته. 
الألُواء: پيج و خم دره (الالوام) مرت البلاد: گوشه و 
کنار و نواحی شهرها یا سرزمینها. 

الا یام رازی: الست براي دا کردن و خلامث 
گذاشوت: 

(الدّى): جمع ایی است؛ آن زنان که. گویند: هن 
ی لن): آن زنان که کردند. دردی است در معده. 
(اللوّ ی): : پیج شنزار ار با محل جدا کندن .و انقطاح شنزار. 
نواحی وگۈشة و کنار شهرها یا سرزمینها. ج ألواء. 
(اللواء): درفش, غلم لواء. ج ج الوب و لو یات. (بَعَنُوا 
پالسّواء و اللواء): استغائه کردند و یاری و کمک 
طلبیدند (اللواء) فی الْجَيْش: در اصطلاح نظامی: یک 
تیب. (جدید). سرتیپ. (جدید). ۱ 

ال اء): تیره‌ای است از دارکویها که یک نوع آن در 
شام بد «اپولوی» مروف است:و می‌تواند سبر خود:ا 
کاملاً بچرخاند که گویا سر مار است که به هر طرف 
من جرخا 

لو ی): اسبی که کمرش کج است. کسی که معده یا 
شکمش پیج برداشته است 

(اللو يَة): معده یا شکم پیج برداشته. 

(اللویَ): گیاه خشک یا نیمه خشک چراگاه. 

الب آنچه از دیگران پنهان کنی. آنچه براي خود یا 


برای میهمان ذخیره کنند. ج لوایا. 

(اللّة): یک بار کج كردن و به سوی کسی رفتن یا 

منتظر ماندن. یک بار از کاری سربرتافتن. یک بار 

پیچیدن و تاب دادن چیزی. یک بار پیچیدن انگشت یا 

دست کسی. یک بار پیچیدن و فشردن لباس خیس. 

یک بار چرخانیدن سر به این طرف و أ ن طرف. یک 

بار روی گردانیدن و اعراض کردن. یک بار نازک 

شدن دل در اثر اندوه. یک بار سردوانیدن و امروز و 

فردا کردن و ندادن بدهی. یک بار انکار کردن. یک بار 

پنهان کردن مطلبی از کسی. یک بار بطور وارونه بیان 

کردنِ خبر. یک بار پنهان کردنِ راز. یک بار برگزیدن 

و ترجیح دادن کسی بر دیگری. ج لوّی. 

اجان باز داهتن ی حبس کردن: ضد رها و آزاد 

کردن. 

(اللّة): خویشاوندان نزدیک. عود بخور. 

(المَلا و ی):گویند: (سَلکوا المّلاوی): از راههاي پیج در 

پیج عبور کردند و گذشتند (الملاوی): (فی الْْوییْقی): 

تخته‌هایی در گوشه تار و عود و غیره که سیمها را بر 

آن یدند و جراد ۶ کوک د. مفردشن: موی 

است. 

لت ی) الوادی: پیج و خم دره. گویند: لوا موق 

اْوادی): به پیج و خم دره رسیدند. 

الم ی): یک راه - و خم‌دار. 

هی یکی از ینت که در گوشه تار و عود و 
0 

گوشی. پیج کوک. ۱ 

#د ليت - لاه یه ليأ عن الاشر: او ر از آن کار 

بازداشت و منصرف کرد (لات) فلانا حَقهٌ: حق فلانی 

را ناقص کرد. خدا می‌فرماید: «و لا بک أغمالکم»: 

و کم نمی‌کند کارها و اعنمال شما را (لات) فلانا: 


ن بندند و بجرخانند تا کوگ شود؛ 


اج وی نی 
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اش و ی ره ما لاه ن ره جا اژ 


مزد او چیزی کم نکرد. 
(اللیْت): بهناي گردن. ج أليات (یْت) الْشل: قسمتِ 
باریک و دراز شنزار. 
(اللنتان): دو طرف پهناي گردن از راست و چپ. 
#لبت - یت ): حرفی است برای تمنا کردن و ارزو. 
و اکثراً برای چيزهاي ناممکن به کار می‌رود. مثل 
(قول شاعر): 
آلا یت الشباب یود ترما 

تایه بسا کل الي 
هان ای کاش جوانی باز می‌گشت یک روزی: پس 
خبر می‌دادم به او آنچه را پیری انجام داده است. و 
گاهی براي چیزهای ممکن به کار رود» مثل: (ليْتَّ 
المسافه حاضه): کاش مسافر (ما) الان این جا خاضر 
بود. لت اسم را نصب و خبر را رفع می‌دهد. و «ما»ی 
حرفیه به آن ملحق می‌شود. اما ویژگی لَیْتّ را براي 
اسم از بین نمی‌برد و نمی‌گویند: (لْیِتّما ام ربدا و 
چون «ما» به آن ملحق شود می‌تواند همچنان عمل 
کند و اسم را نصب و خبر را رفع دهد یا عمل نکند تا 
هماد اخواتش باشد. #خواث ليت اينهایند: ان ون 
ان کی للْ. که چون «ما» به آنها ملحق شود عمل 
نمی‌کنند و دیگراسم را نصب و خبر را رفع نمی‌دهند و 
به آن ماء کافة گویند. ب]. و گاهی «لیْتَ» به معنای: 
(وَجَذتٌ): یافتم می‌آید. و گویند: یت رَد شاخصا: 
زید را دیدم که در حال باز آمدن از سفر یا آمادۀ 
بیرون رفتن و مسافرت بود. و «یاء» متکلم وحده به 
آن ملحق شده و گویند: یی و گاهی هم بندرت: لین 
گویند. 
#لیث - (لا یه پلایثه مُلایت. و لیائا):.متقابلاً بر روي 
او پرید؛ روی یکدیگر پریدند. متقابلاً به او گفت: من 
مل شیرم. 
(َجّتَ یی تَلیباً) فلان: فلانی همچون شیر شد. منتسب 
به قبیلة «نی لیْث» شد یا هوادار آنان شد و از آنان 
حمایت کرد. 


منتسب به قبیلة «بنی لْث» شد. یا هوادار آنان شد و از 
آنان عضایت کرد 

(إسَلْيَتَ یستَلیت اشتلیائاٌ: همچون شیر شد. 

الأَليّث): شجاع, دلدار, دلير (مُوّ أَلَيَّتُ أضحایه): او 
چایکترین و سرسخت‌ترین یارانِ خویش است. ج 
بت 

(اللائث): شیر بیشه» شیر درنده. هژبر. 

(اللْیْث): سرسختی و قدرت و نیرو. شیر بيشه. هسژبر. 
دلیر و شجاع. [تشییه به شیر ]. زبان آور و .سزسخت 
در مجادله. [لغتِ قبیلة هذیل است]. نوعی عنکبوت 
مگس‌خوار. ج ی (لیثْ) عفرّین: نوعی سوسمار یا 
بو مجه که به مات نگ شبیه.است و اکان بر سر زاه 
پیدا می‌شود. [معجم العربی الحدیث؛ لاروس چاپ 
پاریس عکس حشره‌ای را چاپ کرده به نام ليث 
عفرن که شبیه به سنجاقک است و در فازسی به ق 
مورچه‌گیر گویند. ب]. 

(اللَينَة): شیر ماده؛ ماده شیر. ج آینات (اللَعَم) من الابل: 
شترٍ سرکش و چموش. 

(الملْيَّث): مرد چابک و فرز و توانای در برخورد و 
سخن. مرد سخت و نیرومند و قوی. 

(المْلیّث): چاق و فربه يا چاق و فربهی که خوار شده 
باشد یا چاق و فربهی که بخاطر چاقی کند شده باشد. 
(فحل ُلیّت): حیوان نر قوی؛ به شیر تشبیه شنب است. 
#لیس -(لیسّ یلیس لیّسا) فلان: فلانی شجاع شد. 
دلاور.شد. خانه‌نشین شد منز وی شند (لیش) عَنهء از او 
غفلت کرد. 

(لایسن باذ یس تلایسا) فلان؛ فلانی بردیار: سکیبااو 
خوش اخلاق شد (تلایش) عَن گذا: از آن چیز 
چشم پوشی کرد. 

تیش کی تلیسا) فلان: فلانی سرسخت و ثیرونند 
شد 


لای گوشه گر خانه نشین. ادم دیوت و جاکش 


لیس ۱۸۳۱۴ لبط 


و بی‌غیرت که او را مچل و مسخره می‌کنند. شیر بیشه» 
هژبر. شتر نیرومند که هر چه بارش کنند می‌برد و 
حمل می‌کند. ادم غفلت زده. ج لیس 

(الئلایس): آدم کند و بطیء. 

# لیس -(لَیْسَ): کلمه‌ای است که بر نفي حال دلالت 
دارد. و با قرینه. غیر از زمان حال را نیز نفی,می‌کند. 
متل: اليش لق له مِثله): مسخلوقات خدا مغل او 
[خدا) نیستند: لیکن فعلی است. غير متصرف ( کلمهای از 
او مشتق نمی‌شود. مثلا مضارع و غیره ندارد. ب). وَرْنِ 
آن قعل بوده سپس براي تخفيفي در تلفظ عين الفعل 
آن زا ساکن کرده‌اند و هنده است لیش.و به قول :الا 
1 افتاده است. و دلول بر این مطلب 
سخن عرب است؛ ره پو بر خت ابش و لت 
تیاور آن زازاز هر جا که هست‌یا که نيسنت هر اطوز 


ایس بو ده و همزه‌اش 


شده آن را بیاور. [در این جا «أيس» به معنای بودن 
امبو طیعا ولا آنش» »مهای نبودی و لیس 
می‌شود. ب ]. 

و عمل یش رفع اسم و نصب خبر است. همانند کان. 
مثل: اش ر قائماً): زید نایستاده است. زید ایستاده 
نیست. و جایز نیست تقدیم خبر لش بر خود آن, به 
عکس آخواتِ ان [که کان و صار و أصبح و غیره 
باشد. ب]. 

و گاهی برای استتنا می‌آید..متل: (أتانی الوم یش 
َیْدا): آن قوم به نزد من آمدند جز زید. که در این جا 
اسم یش ضمیر است و لَيْس خبرٍ خود را نصب 
فی‌دخد زهنگامی که لین برایاستتا می اود با 
صورتِ مفرد می‌آید خواه مفرد را استثنا کند يا جمع 
راء پس گویند: (جاوُوْا یش الْمُتَحَلفین): آمدند بجز 
تخلف کنندگان. و لوا له غلط است 

و گاهی بر سر اسم دوم لیس «۷» درمی‌آید, مسثل: 
(یش الطب 1 الیشک): عطری جز مشک وجود 
ندارد. قبيلة بنی تمیم المسک را رفع مى دهند و 
حجازیها آن را نصب. 


و لیس برجملة فعلیّه يا بر مبتدا و خبر که هر دو 
مرفوع هستند در می‌آید و اسم لَیْس در این جا ضمیر 
شان است و جملة بعد از یش محلاً منصوب است تا 
خبر لیس باشد. مثال جملة فعلیه: (لیش يفوم زَیْذ): 
زید نمی‌ایستد. و مثال مبتدا و خبر: (لیْش زد قادم): 
زید در حال آمدان لیست: 

و باء جاژه بر سر خبر یش درمی‌آید ثا تأکیذی بر نفی 
باشد. پس خبر را بطورٍ لفظی جَرّ می‌دهد ولی محلا 
منصوب است به وسيلة ليت مثل: (لیش له بظالم): 
تا مکل اچس ۱ 
# لتض - (لاض یلیض لیْضا) عَنه: از او کناره گرفت. 
ھ یگ سو تند(لا)الشیعد آن جير وا تکان داد 
که از جای بکند معل این که بخواهد میخی زا بکندد که 
آنا به چپ و راست گج می‌کنند تا شل و کنده شود. 
یا ان چیز را از جای برکند. 

(ألاص یلص الاصَ سىء : آن چیز را په این سوی و 
آن سوی تکان داد تا از بنای بر کند, مل کندن ميخ و 
غیره یا آن جیز را از جای کند (الاض) فلاا عن کذا: 
فلانی را با تاکتیک و نیرنگ فریب داد و چیزی را از 
او گرفت یا او را از چیزی منصرف کرد. 

#لیط - (لاط یط یْطا) بالشّیء: به آن چیز چسبید 
(فلان ما بلط به اللا نعمت براؤ نة فتلاتی. ثبیست 
(لاط) انش منقلیة: از جز با بلك قالش سيف 
بشدت مورد علاقه‌اش شد (لاط) القاضی فلاناً برَید: 
قاضی فلانی را به زید منتسب و ملحق کرد. فرزند 
اویش دانست (لاطّ) الله فلانً: خدا فلانی را لعنت کرد 
یا لعنت کناد. 

(ألاطَة بلط الاطة: آن را چسبانید. 

یط یط تلییطا): آن را چسبانید لبط الول بابیه: 
آن کودک را به پدرش منتسب و ملحق کرد. قانوناً 
فرزند اویش دانست. 

(الایاط): رنگ. [رنگ اشیاء. مثل سرخی و سفیدی و 
غیره]. گچ. اهک. 


ليع ۱ ۱۸۵ ليق 


(اللیّط): پوستِ هر چیز حتى انسان و حیوان. ج 
لیاف رنگ ظبیمی ایا( و بط الششی لم 
یقشن): در اغاز روز به نز د او رفتم پیش از أن که 
سرخی اتاب ترطرف هند ناشد. غوی. اقلاف, 
گویند: (فلانٌ ین الیّط): فلانی نرمخوی است 
(اللْطان): شَيْطانٌ لیطان: شیطان لعنتی. شیطان لعنت 
شده. و به قولی: اتباع شیطان است 

الليْطة): پوستِ نی و نان و چوب نیزه و پوستِ هر 
چیز سفت. ج لبط و لباط: و أْیاط. 

# ليع -الاع یم لَبْعاً. و یعان: جزع و فزع کرد. 
بی‌قزاری کرد. دای :شت به سوه آهله:متطنجر ش: 
اندوهگین شد محزون شد. 

(لاع یل لَيْعَ) الجُوْع فلانً: گرسنگی آتش بر جان 
فلانی زد. 

(لع یلاع لَیعَة): دلتنگ شدء با ستوه آم: 

(آلاع یلم إلاعة):دلننگ شد. به ستوه آمد. 

(اللائع» و اللاع):به ستوه آمده, دلتنگ. 

(اللائعة. و اللاعَة): زن به ستوه آمده و دلتنگ. 
(اللیاع): ریخ لیاع: بادٍ تند يا باد گرم. 

ليعَة) الجُوَع: سوزش گرسنگی. 

(الملیاع): شتری که زود تشنه شود. یا شتری که از 
شتران جلو بیفتد سپس به عقب برگردد و به نزد آنها 
پرود. 

# ليغ -(لاغه یلْغه لیْغا)الشَیٌْء: با فریب و نیرنگ آن 
چیز را از او گرفت: او را فرزفت که ان پیز را از او 
بگیرد. 

لیم لیم تََیْا): با تکلف و سختی خود را دیوانه 
نشان داد. 

الاک کسی که زبان با سخن خود را به پا 
برمی‌گرداند یا جویده جویده حرف می‌زند. گویند: 
(فلان 1 ی فلانی بریده بریده و جویده جویده 
حرف می‌زند و سخنش را خوب بیان نمی‌کند.. 
(اللائغ): طعامٌ سابع لائغ: غذاي نرم و نازک و گوارا. 


[لائغ إتباع سائغ است]. 
( اللياغة. و اللياغة): بى شعور» احمق. 

للیْغ): طعام سیم ِغْ: غذاي نرم و نازک و گوارا. َغ 
إتباع سي مغ است ]. 

# لیف - (لاف یف لیف الطعام. : غذا را خورد. 

لت تیال پاجوش یا نها کاشته شدة 
نخل ستبر و لیفش زیاد شد (یّفَ) الشیْء: آن چیز را با 
لیف شست لیف الَف لیف نخل را به عمل آورد و 
درست کرد. 

(للّف): لیف خرما بن, لیف نخل. 

(اللیْفْة): یک پارة لیف نخل. 

(اللیْفانی): مردی که ریشش خیلی پرپشت است. 
)له ا ریش پرپشت. 

# لبق -(لاقت َليِق لیا الدّواة: جوهر به ليقة دواة 
چسبید (لاقَ) الدواة: برای جوهردان لیقه گذاشت و 
جوهر آن را مرتب کرد. [متعدی و غیرمتعدی است]. 
(لاق یلق ليا و لیاقاء و لیقانا)السیْء به: آن چیز به آن 
چسیید (لاقّ) الشیء بقلبی: آن چیز به دلم چسبید هذا 
1 شر لا تلق بک این کار در خور شما ئیست. شایسته 
Sa‏ و 
شهری یا در هیچ سرزمینی قرار نمی‌گیرد و نمی‌ماند 
(لابَلْقْ به بلَدّ): در هیچ شهر و دیاری نمی‌ماند (مالقَتٌ 
یمد کَ بازض): , پس از تو در ع سرزمین و دیاری 
برجای نماندم (فلانٌ ما يلق یکفه ډرهَمٌ): حتی یک 
«وزهم» هم در دست فلانی نمی‌ماند؛ هر چه پول به 
دست می‌آورد خرج می‌کند (لاق) به الثرَبٌ: آن لباس 
برازنده او شد. 

(ألاق یلق الوا برای جوهردان لیقه گذاشت 
جو هر آن را مرتب و درست کرد (ألاق) فلاا بَفُسه: 
فلانی را به خود چسبانید (ما نی أَرض): در هیچ 
سرزمین و دیاری بر جای نماندم (قلان ما بلق بُلد): 
فلانی را هیچ شهر و دیاری در خود جای ندهد (فلان 


22و 


لا لتق کفه دژهما): حتی یک «درهم» در دست فلانی 


لىل ۱۸۶ لین 





نمی‌هاند آکا قا ای خا انن شمشیری است 
که هیچ چیزی را سالم نمی‌گذارد؛ به هر چیزی بخورد 


ر 


می‌برد. 

یی تیف الطعام: غذا را نرم و نازک کرد (لَعَْ) 
ید بالسَمُن: قاتی زیاد در ترید ریخت و آن را نرم 
کرد. 

لتاق یلا التیاقا) : آن را گرفت. همراهی کرد و 
لازمة آن شد (التاق) فلانْ برَْدٍ: فلانی آن قدر با زید 
یک رنگی شد که گویا به او چسبید (لتاق) قَلبی بفلان: 
دلم آن قدر به فلانی نزدیک شد که گویا به او چسبید 
(الناق) بالشَیْم: به وسیلة آن چیز بی‌نیاز شد. 
(استلاقه یَسْتلیقَهُ استلاَة) به: آن را به وی چسبانید. 
(الیاق): چراگاه. مرتع. گویند (ما فی الأْض لیاق): در 
آن زمین چراگاهی نیست. استواری و ثباتِ در کار. 
گویند: (لیش لفلان لیاق): فلانی ثبات و پایداری ندارد. 
(للیاق): شعلة آتش, زبانة آتش. 

(اللیاقة): برازندگی در برخورد با دیگران. شایستگی. 
لیاقت. ۱ 

(اللیْق): چیز شیاه کا درس هه می گار 

الّق): پاره‌های کوچک و پراکنذة ابر. 

(الليْقة): ليقه که در دوات گذارند یا لیقه‌ای که در دواة 
گذاشته‌اند و تر شده است. گل چسبو که با دست به هم 
می‌مالند و بر دیوار می‌زنند و می‌چسبد. 

الملْتاق): وَجْه ملْتاقٌ: چهرة زیبا و درخشنده که هر که 
آن:را بییندبة دلقن می‌تشیند و از آن خوشش می‌اید: 
اصل آن: متا به بوده است. 

(المَلِبِقّة): دواتی که آن را مرتب کرده و لیقه در آن 
گذاشته‌اند. 

#لیل (ألال يليل الا وليل يليل إليالا) الْقْمٌ: آن 
قوم وارد شامگاه شدند. وارد شب شدند. یا در شب 
اجا با خالی په الل شددند, 

(لايله يلاله مُلایلة وليالاً): او را ببرای یک شب به 
اجارۂ خویش دراورد. با او شب بشب معامله کرد. 


همان ارك قرت اتشر فان باوت 
روزانه و روز مزد. 

لیل): یلیل شب دیجور» شب ادهم. شب بسیار 
تاریک. 

(الثل): یل لائّل: شب دیجور. شب ادهم. شب بسیار 
تاریک. 

(اللائل): شب, مقابل روز از غروب آفتاب تا طلوع 
آن (لیل) فى لسان الش: در اصطلاح شرع (مقدس): 
از غروب افتاب تا طلوع فجر. [در اصطلاح شیعه: از 
آذان مغرب تاآذان صبح, ب]ٍ 

(اللَيْلّةَ): یک شب. واحد الیل است. ج لیال. و يائل 


(فَعَلْتٌ اللْيلَةَ ذا): اصطلاحی است که از صبح تا 
نیمروز را شامل شود؛ از صبح تانیمروز چنین یا 
چنان کردم. و چون روز از نیمه بگذرد. گویی: (فعَلت 


۱ البارحَة): در شب چنین یا چنان كردم. 


(یلی) لحر نشا شراب آغاز اثر شراب و مستی آن 
أ یّی): شراب نوشابة الکلی ال یی شب دراز 
و سخت و جان‌گیر یا تیره‌ترین شبهاي یک ماه. 
(الليلاء): شب سی ام ماه( شب دراز و 
سخت و جانگیر یا تیره‌ترین شبهاي یک ماه. 
(المَلَيَل): ل یل شب دیجور. شب بسیار تاریک. 
#ليمون -(الليْمُؤن): ليمو كه در اصطلاح عرب 
شامل: پرتقال. ترنج, نارنج, لیمو شیرین و لیموترش 
مى شبوز3: 

(اللیمونیت): (فی الجیولوجیا): در اصطلاح زمین 
شناسی: کلوخة آهن طبیعی. لیمونیت. 

#لین - (لان ین لا و یانا)الشی: آن چیز نرم و در 
دسترس و در اختیار شد (لان) لقومه: برای قوم خود 
نرم خوی و فروتن و خوش اخلاق شد. خدا 
می‌فرماید: «فبما رَحْمَةَ ِن ال نت لهَمْ6: پس با 
رحمتی از جانب خدا براي آنان نرم و فروتن شدی. 
را لین الا ا ین الیانا) الشَیْء: آن چیز را 
نرم کرد. ضد سخت کرد (ألانَ) عم جَناحة: با آن 


لده ۱۳۱۷ 


قوم نرمش و مدارا کرد. 

(لاینه بلانته مسلایته و ایاتا):با او نرمی و مذاراً و 
ملاطفت گرد. با ار سازش کرد و کتار امه 

لین ین تیا الشیه: آن چیز را نرم کرد ضدٍ سخت 
گرد. 

تین یل تلا الشی2 آن چیز نرم شد (تَلینَ) لفلان: 
برای فلانی تملق و چاپلوسی کرد. 

(شتلان سین اسلا العَيش: زندگانی را نرم و 
گوارا دید. یا آن را نرم و گوارا شمرد. 

(الألْيّن): نرم و نازک و لطیف. ج الان 

(الیان): نرم و نازک و لطیف. گویند: لا بلیان 

الا ض): در زمین نرم و همواری فرود آمدند. زندگانی 
مرفه و پر از تنعم. گویند: (هُوّ فی لیان من الیش): او 
در ناز و نعمت و مرفه است. 

(اللیْن): گویند: مر بليِنِ الأرض): در زمین نرم و 
همواری فرود آمدند (حروّف اللیْن): الف. واو. و یاء. 
لن أَضا هر نوع تخل بجز تخل لو 


لداء 





(الليتة):واحدِ اللیّن, به معنای نخل. خدا می‌فرماید: 
ما قَطْعتَُ من لینَة4: آنچه بریدید از نخل. 
اللیّن):نرم و نازک و لطیف. 

(اللیَة): نازبالش. 

(اللیّن):نرم و نازک و لطیف. ج أليناء (رَجُل لین 
الجانب): مردٍ نرم خوی و فروتن. 

(المَلیت): گو یند: (انه وی همانا او نرمخوى و 
نا کشت است: 

(المُليّن):داروي ملیّن. 

# لهد لاہ بل لها استتار کرد. خود را پوشانيد. 
بلند و مرتفع شد. 

# لداء -(الایاء):دانه‌ای است شبیه به نخود ولی خیلی 
قولی: لوبیاست. و در سفیدی, زنها را به آن تشبیه 


(اللجام)ززمین قور او اب 





# میم (المیّم): حرف بیست و چهارم از حروف 
الفباء» صداي آن جهر متوسط و مخرح آن از يان دو 
لب انس و بهتن می‌تضنود اک رکه از راء بیشی تلف شد و 
هوا با آن بیرون بیاید. 

#ها - (ما): بر چند گونه است: 

۱-ما براي نفی می‌اید: ه, نیست؛ و بر سر جملۀ 
فعلیّه درمی‌اید. خدا می‌فرماید: و ما جَعَلنا سر من 
یلک الحُلْدَ4: و قرار ندادیم برای (هیج) انسانی پیش 
از تو جاودانگی را. و باز می‌فرماید: ما َون ین أن 
ده من تلْقاء نفیی»: و نمی‌باشد براي من (حق 
ندارم) که عوض کنم آن را از پیش خودم. و «ما» بر 
سر جملهٌ اسمیّه درمی‌اید. خدا می‌فرماید: وو ماهو 
مرخ حه من العَذاب ق و انیست: آن کار 
برنده‌اش از عذاب این که عمر کند. و گاهی (ما) خبر 
پس از خود را نصب می‌دهد. خدا می‌فر ماید: ما هَذا 
:این از نوع بشر نیست. 

1 -الن که سائ ی جا بآ ند سو بت 
است و به آن «مصدريّة» گویند. خدا ی مایا و 


ضاقتت عل الاو برغب و نگ شد بر اناد 


زفین با همه کشاد و فراخ بودن ان باق م ق خان 
طعَریرٌ علیّه ما 4 گران است بر او رنج بردن و 
سختی کشیدن شما. و گاهی با «ما»ی مصدریه زمان 
نیز در نظر گرفته می‌شود و به آن می‌گویند: مصدریَه 
ظرفیّه. خدا می‌فرماید: و اوضانی بالصَلاة و ار كاة ما 
ذشت یاک و سفازشی کردم است مرا به نماز و رکاة چا 
زنده‌ام. 

۳ -و «ما» برای استفهام .و پرسنش می‌آید کنه با آن 
دربارة چیزهای غير عاقل سوال می‌شود. خدا 
می‌فرماید: و ما تلک بیمییک یا مُوسی»: و آن 
چیست که در دست راست تو است ای موسی. [که 
خدا از موسی دربار؛ عصایش پبرسیده که عصا از 
ذوالعقول نیست. ب]. و زمانی که حرف جر بر سر 
«ما» دراید الف آن می‌افتد و فتح میم بر جای 
می‌ماند. خدا می‌فرماید: فناظرة بسم یرجم 
:پس نگرنده‌ام که به چه چیزی باز 
می‌گردند فرستاده شدگان. باز می‌فرماید: «فیِم انت 
مِنْ ذٍکراهای: در چه وضعی هستی از یاد آن. باز خدا 
می‌فرماید: لقن ما لا تَفعَلوْنَ4: جرا می‌گویید 


ما 


۱۸۳۰ ماد 





آنچه را که خود عمل نمی‌کنید. [که بم و ْم و لِم پم 
فما و لما بوده است. ب]. و گاهی میم آن نیز ساکن 
می‌شود و فقط در شعر می‌آید. مثل (قول شاعر): 

يا آا لد لم تیم موم طارقات و ذگو: 
ای اپوالاشود چرا بر جایم گذاشتی. برای اندوههایی که 
شب بر انسان وارد می‌شود و برای یادوری (چیزهای 
ناراحت کننده). 

و چون «ما»ي استفهامیه را با «ذا» ترکیب کنی الف آن 
نمی‌افتد. مثل: (لماذا جت؟): چرا امدی؟ 

۴ - «ما» برای جزا می‌آید و به آن «شرطیّه» گویند. 
خداً می‌فزماید: و ما تفعلوا ین حبر یله الله و 
آنچه انجام هید از نیگن می‌داند خدااان زا 

۵-و اما بای تعب میآید. مقل؛ سما اس هذا!) 
چه نیکوست | ین! خدا می‌فرماید: َيِل اسان ما 
اک کم ناه تسان جه تاسیاساالستن! 

۶ به معنای الذی می‌آید و برای غیر ذوالعقول است. 
خدا می‌فرماید: ما عد کم يقد و ما لد الله باق): 
آنچه نز شماست نابود می‌شود و آنچه نزد خدانست 
پایدار می‌ماند. و چه بسا به معناي «مَنْ» آمده و براي 
اننبان به کاز می‌زود. خدا می‌فرماند: و لا تزا ما 
کح با کم من الساء»: و ازدواج نکنید با آن (زنانی) 
که ازدواج کر ده‌اند با انها پدران شما از زنها. 

۷- و برای ابهام و مبهم بودن می‌آید. مثل: (آغطنی 
کتاباًما): : به من بده نوشته‌ای یا کتابی را؛ هر جور 
نوشته یا کتابی (جاء لأمرما): برای یگ گار امد. خدا 
می‌فررماید: وان الله لا بَشتخبی ان یَضرب متل6: : خدا 
شرم نمی‌کند از این که مثلی بزند از هر چه باشد. 

۸ -و برای «ما» معانی دیگری نیز می‌باشد: 

(الف) نس از سه فعل ماضی که تام می‌بزيم سی‌آید: 
«طالّ. قل و كَمُرَ» و این فعلها نیازی به فاعل ندارد و 
بس از «ما» فعل می‌آید. مثل: (طالما انتظرتک): چه 
مدتی طولانی که انتظار تو را کشیدم. اما قول «مَرّار» 


ضرورتِ شعری است که می‌گوید: 


صَددت وت الصَدود و کل 

وصال علی طول الصُّدُودِ یوم 
روی گردانیدی و پشت کردی و مانع وصل شدی ای 
زن» پس این اعراض و دوری و منع را بدرازا کشانیدی 
و کم اتفاق می‌افتد که وصلت و پیوندی با طولانی 
شمان اعراض و متع ادامد یاید. 
(ب). ماء پد ژب. ملحق می‌شود. و قبل از فمل» قرار 
می‌گیرد. مثل: قول مي بن ايى الصلت: 
ما ره اقوش من الامه 

له فرجِة کخل المقال: 

چه بسا نفرت دارند نقسهای (مردم) از کاری که برای 
آن است مهلتی یا راه حلی همانند باز کردن زانو بند 
شتی 
(ج) و «ما» به کلمۀ «بَێْن» ملحق شده و گویند: 
تما نکن اا خط اذ اتی راکب على جَمله: 
در همان حال که ما در اراک با هم بودیم. آمد سواری 
که بر شترش سوار بود. [اراک: نام چند محل است و به 
قطعه‌ای زمین نیز گویند. ب]. 
(د) و «ما» در میان جار و مجرور درمی‌آید و فاصله 
مشرد نمی فرماید: ما وخ این الوا 
هُمْ: پس با رحمتی از جانب خدا نرم و فروتن شدی 
برای آنان. باز می‌فرماید: شا غُعیتاتهغ آغرفُوای: از 
گناهانهان بود که.غرق شدند. [قبما رَخمَة: فبرحمة 
برف و سا فام ق هميان باه وة با 
خطیا تهم: زین خطیناتهم بوده است. ب]. 
# ماج هاج بناج مأجا) :بټکاز کرم تجرد کرد 


1 تون‎ ١ 9 5 


شد مج لماء: آ ی 

(المَا ج) :احمق و بی‌شعور و مضطرب و پریشان. اب 
شور. 

مان داتاد ا واوا ابات و الشخه: گیاه ز درخت 


پراب و شاداپ شد. نرم و نازک شند: 


مار 


۱۸۲۱ مان 





(أما: 0 ند اما دا) الى و ریم النبات: : سیرابی يا بهار 
گیاه را و شاداب نمود. 

(امتأد بنتید افتتادا) خیرا: خیر و نعمتی را به اذست 
ورگ 

الما د): هر چیز تر و تازه و شاداب. گویند: (غطن 
ماه شاخذ تر و تازه و شاداب (فتّی مَاأذ): جوان 
شاداب و سرزنده(َأد) السباپ: سرزندگی و شادایی و 
خرّمي جوانی. زهابی که بر روی زمین پیدا می‌شود 
قبل از جاری شدن آن بر روی زمین. 

(المتید): شاخ تر و زب نی مد 

اقطان ءتغاز E‏ ۳ را) ین القَوْم: ميا 
اختلاف درست کرد. 

(فتر یعارز مارا جرخ زخم سر وا کرد و بدتر شد 
(میر) ی فلان: کینة فلانی را به دل گرفت. 

امار نت اشارا) ما مالش را فاسد و تاه کرد 

(ماءَرَ ماد مُماءَرَة. و مثارا) بیْن الم میان | ن قوم 
فتنه و الخقللاف افگند. 
(المثر): کسی که در 
مَیر): کار سخت 


ن آن قوم فتنه و 


میان مردم فتنه دوست کند(أشه 


(المر :): خون يا خونخواهی. دشمنی» عداوت 
سخن چینی, نمامی. ج مئر 

ایی لاش تا ای الجُرخ: زخم گشاد و 
فراخ شد (ماش) على فلان: اؤ دست:فلانی خشنمگین 
شن ماس ین الم 
کرد (مأش) دبا الجلد: : دباغ پوست را مالش داد. 
مس یس مَأسا) )لح زخم گشاد و فراخ شد. 
(المَاس) [بر وزن فعَال. ب] : سخن چينء و 
#ماش ماش يفاش مأشا) المَطه الازض: باران 
پوستة زمین را شست و برد. 

#منط ‏ (العنط): گویند: تلا قلانْ ما ید مَبْطاً): 
فلانی پر شد و زیاده‌ای نمی‌يابد. 

#منق میق يعاق مَأقا) الصّبیْ: کودک در اثر گرية 
هق افتاد (مَیْقَ) الجُل: آن مرد از شدتِ 


ميان آن قوم فتنه و فساد درست 


شدید به هق 


خشم و کینه نزدیک شد که بگریذ: 
مق یمق اشاقا) فلان: فلاتی بشلات خشمگین شد با 
از شدتِ گریه به هق‌هق و سکسکه افتاد. 
لتق ینت إمتثاقاً) الصَبیْ: کودک در اثرٍ گرية شدید 
به هق هق افتاد (متَأقَ) عضب فلان: خشم فلانی بیشتر 
شد سل بایکم:بغض کرده و با حالت گریه به 
نرد من آمد (َِم نا فلا قافن یْه): فلانی از 
مسافرتت طولانی بر با وازد ند و مابا عالت تفش 
رده و در حال گریه (شوق) از او استقبال کردم 
(المأّق. و الماق): گوشة چشم از طرف بینی؛ و ن 
مجزای اشک است: ج ی و أفآق. 
(المُزّق. و الق گوشة چشم از طرفی بینی؛ و آن 
مسجرق شک است لو والقویق) من الاوض؛ 
کناره‌هاي گودٍ زمین در اطراف زمین. ج اما 
امواق. 
(المَأقَةَ): هق هق گریه. سکسکه گریه. شدت خشم و 
#«مأماً مامت تعَأمیْ ماما الشَاء أو ال گوسفند 
یا اهر عب کزدند و ساهاي خود را کشیدند. 
مان من ین مأنا) الوم مؤونه و مخارج آن قوم 
را تقبل کرد (و گاهی بدون ۳ e‏ به کار برند). 
(فنا اما انت لش و ماغات خا این کار ست 
که من آمادگی آن را نداشتم و تهیه‌ای براي آن ندیده 
بوذم اماق ال جل: از آن مرت حذر كرد بة انناف بو 
اطرافی ناف آن مرد زد. 
(قان ب تة فی اش در آن کار دقت و تأمل و 
بررسی کرد امائ لانأً: چیزی را به فلائی یاد داد پا 
خر فاه ماش الک آن خی را آمادة کردد میا کرد 
(التا ها گوشه‌های جگ پار عونی است‌گه آهنی. بر 
سر آن بسته و زمین را با آن می‌کاوند. 
(الأتق): ناف و اطراف ناف جما تات و عون 
(الَنة): نشانه و علامتِ یک چیز. گویند: (ِنْ قَصَرَ 


4 و 2 


الحْطبة مین من فقه الوَجُل): همانا کوتاه بودن 


مأی 


سخنرانی نشانه‌ای از دانش مرد است. و هر چیزی که 

پر چنیزای دیگر دلالت کنده قعته‌اقی غوانید. 

تا زت روزی» موونه. ج مَوّن. 

(المَو ون قوات» روزی» موونه. 

(الَفانة): شایسته» سراوار. گویند: (هو محا لکذا): او 

شایسته و سزاواٍ فلان چیز است 

#مأی -(مَأی ی اش درخت خوشه کرد یا 

ورقش سبز شد (مأی) ذ فی الشیٌ: در ان چیز ژرف 

نگری و تعمق کرد (مَأی) ) السقاء: مشک را به این 

طرف و آن طرف کش داد و فشار داد تا گشاد و جادار 

شود (مَأی) ‏ ین الق میان آن قوم سخن چینی و فتنه 

درست کرد (مأٌی) موم: آ ن قوم نود و نه نفر بودند و 

اجه آنان سوست :و یک ند تفر شندند. 

(أعْأى یُمْئی إِماءً) لقَومُ: آن قوم ضد نقر شدند (أأث) 

اراس سکه‌ها صد تا شدند (َمْأْیئها آنا): آنها را صد 

تا گردانیدم (أُمأی) فلا لْ؛ فلانی کسی یا کسانی را 

بر افراد آن قوم افزود تا صد نفر شدند. 

(ماء‌ی یمائی مماءا): گویند: (شارّطهٌ مُماءا): بر روي 

صد عدد با او شرط کرد. 

(تماء‌ی یتَماءی تمائی) الجلد: پوست بدن و غیره گشاد 

و کشیده شد. 

(الماتّة): صد تا صد عدد. و گاهی برای وصف می‌آید. 

گویند: (مَرَرْتٌ برجُل ما الٌ): بر مردی گذر کردم که 

صد تا شتر داشت. ج اسه و متو 

(المتویَ): منسوب به المائّة؛ صدتایی. 

المَویّة) مْبة موی نسبتِ هر عددی که به صد 
سد. مثلاً گویند: (رکاء الال ائنان و نطف فى الما 

زکاة مال دو و نیم درصد است 

المْشَْرْن): گروه صد نفره. 

# مت -(مَت یش ماه قرابة و تخوها: بخاطر 

خویشاوندی و امثال آن به وی متوسل شد (قت) 

الحیلٌ: طناب را بدون قرقره از چاه کشید. 

(مانَهُ ال مُمانَة): خویشاوندی را به یاد او آورد. 


۱۸۳۲ متر 


تیش ا فى الْحَبْل: ایوا وکت ارات 
که از هم بکسلاند. اصل ان یت ست 
(المات):کسی که بخاطر خویشاوندی به کسی متوسل 
شود یا کسی که با دیگری قوم و خویش شود. 
(المالق-عرست: آنجه تباید به آن بیاترانی کرد 
وسیله, سبب, واسطه. ج مُوات. 

اا راط وميا سیب له ذاق قوسل 
شوند. مثل: خویشاوندی. حق حرمت. 

# متح امتح یت مَتْحا) النهارٌ: روز دراز و طولانی 
شد (مَتَحَ) الجَراد: a‏ را در زمین فرو کرد که 
تخم بگذارد. (منع) الشیه: آن چیز را از جای کنند 
(متح) فلانا: فلانی را بر زمین افکند (َتَح) اوه و بها: 
طناب دلو را از چاه کشید (مَحَ) الماء: آب را کشید و 
بیر ون آورد. 

(أمت یمتح اشتاحا) الهاژ: روز دراز و طولانی شد 
(أمتع) جرا ملخ دم در مین قرو کرد که تخم 


بگناود, 
نع پیت هس نی ان چیو وا از یف کنن 
(تْحَت نتمتح تعتعا) الم بایْدنها فى السشتر: 


چهارپای سواری و غیره هنگام راه رفتن دستها را 
طوری پشتِ سر هم برداشت که انسان در وق اب 
کشیدن از چاه دستها را توا 

(المَتّوح) آدم نیرومند در کشیدن دلو از چاه (بئر 
توح چاهی که آدم دو دستی به چرخ چاه می‌چسبد 
و اب از ان می‌کشد. [و به قول المنجد: چاه کوتاه. 
ب]. ج متح. 

# متخ متخ یِمْتَخ مْخا) الشَیْ ء: 
کند (مَتَح) فلاناً: فلانی را زد. 

# متر -مَتَر ینت متا الشَیّْء: آن چیز را قطع کرد. 
برید (مَتَر) الیل و لحو طناب و غیره را به.یک 
سوئ شيد( الشن 2 | 
گرفت. 


GE 8‏ و اي ج ای VT.‏ 
(تماترّت تتماتر تماترا) الناز من الژند: اتش 


ان چیز را از جایش 


ن خير را بسا هتر انداژه 


از اتش 


متش ۱۸۳۳ متک 


زنه به هر طرف ریخته شد. مثل جرقه که پراکنده شود 
(تماتر) الم الشیء : آن قوم آن چیز را گرفتند و هر 
یک به سوي خود می‌کشیدند. 
(إمَتَرَ یر اما رأ الحَبل: طناب کشید 
(المتر):عش ضد سائتیمتره 3 شل فسوی است 
سیس در اقفر کشورهاابه گار رفته ااست.:و تقریها 
معادل_ 1 محیط نصف النهار کرة زمین 
ده ۳ 
# متش مش یش مَنْشا) الشیء: آن چیز را گرد 
اورم چم کرد آن :را با انگشتانش ببراکند. ۱ 


۳ سه ې 


متشت تختّش e"‏ اع دید چشعشقی کم شن 


کشیده و دراز شد 


(الأمَ مُتّش): مردی که دید جشمشر کم شده است. ج 
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متش. 

(المَّش): سفيدي ناخن نوجوانان. 

(المَدشاء): زنی که چشمش کم سو شده است. 

#متع مت یم مُوِعاالشی4: آن چیز در ف خود 
برتر و بی‌نظیر شد. دراز شد (مَتَعَ) شهار و الضحی: 
روز و چاشت به حد اعلای خود زسید و آن.پیش از 
نیمروز است (مَتَعَ) السَرابٌ: سراب در او روز 
درخشش کرد (مَتعَ) فلاْ: فلانی ۵ و بخشنده و 
بزرگوار و در خوبیها سرآمد شد ( )الیل : طتاب 
سک ری سا ورب( تابیده 
شده بود (مَتَعَ) لیذ شراب خیلی سرخ و جگری 
زنک ند 

(متَم یم مَمْعاً. و منْعَةَ) بالشیٰء: آن چیز را برد (مَتَعَ) 
افوا باه خدا فلاتی را از چیز ی خیلی رند بو 
بهره ور ساخت. 

(مَْم یت متاعة) الشیء: آن چیز نیکو شد. 

(آشتع یشنم افتاعا) بالشی:: مدت زیادی از آن چیز 
بهره‌مند شد و سود جست )ال فلانً: خدا اجل 
فلانی را به تار انداخت (أمتعَ) , بماله: مدتهاي زیادی 
o‏ ور خه مه ینت )له بکذا 


گذاشت نا مدتهای: زیااق له ای استفاده کند وشاد 
باشد (سعنی ۳( بفراقه: از من مقارفت کرد و کالابی, زا 


که به من داد جدایی از او بود (أَمتعَ) عن گذا: از چیزی 


بی‌نیاز شد. 
(مَتَم يع نيعا شىء : آن حير را بدرازا کټ انید و 


طولانی کرد نع الله فلا کا پوقااتی مر ی 
داد (متعَه) له بذا: خدا چیزی را در اختیار او گذاشت 
یا برای او باقی گذاشت تا مدتها از آن بهره‌ور شود و 
سود جوید مت اج له آن مرد مقداری لوازم 
و امکانات در اختیار زن طلاق داد خود قرار داد. 
تم بمح تمتا با از چیزی بهره‌مند شذ:و سود 
برد و مدتها از آن استفاده کرد (َع) بالرة إلى ال 
حح عمره را انجام داد و تا موسم حج‌باقی ماند و خج 
عمره را به حج تمتع پیوست داد. 

(اسْتَمتَم یتخت اشتفتاعا) بذ ا مها اند یر 
پهر ند سد و سود برد 

(الماتع): دراز و طولانی و ادامه‌دار و مدت‌دار. چیز 
بسیار خوب و برتر از همنوعان خود. شراب بسیار 
سرح و جگری رنگ. 

(الماتعة): منت الماتع که چیز بسیار خوب باشد. 
(المَتاع): مدتِ زیادی از چیزی بهره‌مند شدن. هر 
جیزی که اؤ أن سود برند؛ کالا» جنس: متاع مال. 
دارایی. مواد غذایی و غیره. اثاثية خانه (المَتاع): (فی 
علّم الّباتٍ): عضو مادة گل, مادگي گل. ج أْتة. 
(المْتْعَةَْ):غذا یا شکار که از ان بهره برند. حج عمره را 
4 ۳۳۵ پسیوست دادن (زواج المُنعة): : ازدواج موقت 
(مْعة) لماو مال یا خدمتکاری که زن پس از طلاق 
از شوهر می‌گیرد. ج مُتَع. 
# منک -(متکت شنک منکا)الشیه: آن چیز را برید. 
(ماتَکه یُماتکه مُماتَكة) فی ابيّم: در معامله و خرید و 
فروش با او رقابت کرد 
(قَمَئّک یمک تَمتکا) الشراب: نوشابه را اندک اندک 


نوشید. 


متل 


(النک): خرطوم مگس. ترنج (المُنْک): (فی ۳ 


الّبات): کیسه‌ای که گردۂ کی مر اا 
#مقل - ال یل مثلا) الشیء: 
تکان داد. 

#متن -(متَن تن * میا بالمکان : در آن.مکان اقات 
گزید (مََنَ) فلانٌ فلانی سوگند یاد کرد (َتَنَ) بفلان: 
در تمام روز فلانی را راه برد (مَنَ)الشیَ: آن چیز را 
با یک سوی کید ات فلاا مر قت فتلانی زد 
(مَنَ) الکیش: پوستِ بیضه قوج را شکافت و بیضه‌اش 
را با رگهای آن بیرون کشید. 

(هََنَ یس متائة) الشی 4: آ 
مد 

(أهتن یه يمت اشتاناً) فلانا: بر بشت فلانی زد. 

(ماتته ما مات با او مسابقة دور روی گذاشت 
پااای ادان معارضه ر مخاصنه گرد شالت قي 
الشعْر: در شعر با او مسابقه گذاشت (بَیِنَهُما مُماتنة): 
تان أن در ساره و و قاق و ماق اسگ, 

(فَعن یمن تفتیتا) الشیه: آن چیز را سبخت و محکم و 
سفت کرد (2 ن اتفوش: کمان را خوب و محکم 
درست کرد (علن) الاج ساختمان را محکم و خوب 
بنا کرد 

(تماتن یثماتن تماتتا) الشاغران فى الشغر: أن دو شاغر 
مسابقه شعر گذاشتند. 


f 


(الشنغان): نخی که خیمة را با آن.می‌دوزند یا نخی که 
کناره‌هاي خیمه را با آن می‌دوزند. ج تماتین. 
(المانتن): (فی اططلاح لعَْیْن): ملف کتاب که متن 
کاب زا می‌نزیسد برخلاقه خنازح کتاب: 

(المَنُن): پشت. کمر. [مذکر و موئث به کار رود]. (مََنْ) 
الأزض: جاي برجسته و سختِ زمین امَثْنْ) الکتاب: 
متن کتاب» برخلاف حاشية كتاب (سارَمنْنَ الهار): 
تمام روز را راه رفت. فاصلۀ میان دو عمود و دو 
ستون. ج متان, و مَُرّن. سخت و محکم و سفت. 
(المَذْنان): گوشت و عصب راسته کمر. 


\AYF‏ مث 


(المَسَة): قسمتِ برجسته و سختِ زمين. واحد المتنان 
است که گوشت و عصب راسته باشد. 

(العتین): سخت. و معکم سفت (خبل مین): طناب 
سخت و سفت و محکم. (رای متیر رای و نظر متین 
و محکم و استوار. ج متان. (المَتیْن) انضا: از نامهای 
خداوند متعال؛ قوی و برشوکت و پراقتدار. 

(المماتن): اسم فاعل مان است. (ساز سَيراً مایت 
خیلی تند راه رفت. 

#مته -(مَه یمه مََهاً) فلانْ: فلانی گمراه شد. از براه 
درست به در رفت. 

(تماته ماه تماتها) عله: از آن تغافل کرد. خود را به 
بی‌خبری زد (َماة) الق آن قوم دور شدند. 

تمه یتمه تمتها): سرگشته شد سرگردان شد. با 
سختی و تکلف خود را احمق کرد و تکبر کرد. دور 
الشی:: در آن چیز کوشنش,زیاد کرد 
سي بسیار کرد. 

#متو -(هتا نو و لحيل و عره: طناب و غیره را 
کشید و دراز کرد (متا) فلاا بالْعَصا: فلانی را با عصا 


شد (نَمَتَهٌ) فی 


زد (عتا)افی اللاض: با جذیث و شتتاب در اژمین به 
سیر پر داخت. 

(آفتی یی اتا عمرش:دراز شد روزی‌اش زياد 
شد. خیلی پر روزی شد. 

رتیت کت نا دراز و طولانی شد. 

# متی -(مَتّی): ظرف است براي استفهام: گی. چه 
وقت؟ و براي نظ می‌اید و اقتضای تکرار ندارد. و 
فرق گذاشته‌اند میان متّی و کلما. و گفته‌اند که: کُلّما بر 
بر فعل درمیآ ید و تکرار کردنٍ فعل جایز است. و 
مَتّی بر سر زمان درمی‌آید و زمان اقتضای تکرار 
ندارد. 

# مق قت بشت ما الوجل: آن مرد عرق کرد روي 
پوست پذفقن جیزی فی بروغن بیدا شد (عت) الغا 
چربی از مشک تسرشح که (مَتَ) العظم: : چربي 


استخوان به راه افتاد (مَت) ید هو اا بالمندیل و 


‌ 


مخ 
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نخوه: دست و انگشتان خود را با هوله پاگ کرد.(مَت) 
شاریهُ: سبیلش چرب شد و آن را با دست پاک کرد و 
اثر چربی بر روي آن ماند (متّ) الجُرْح: چرک زخم را 
پاک کرد 

(المَانت)؛ نیت متاث: گیاه فر و آب‌دیده. 

#مشج - مج نح مَنْجا) الشی: 3 آن: جر زا دهم 
امیخت. مخلوط کرد (مَتَحَ) فلاناً: به فلانی غذا داد 
غدا خورانید. 

#مشد - ام ید مد) ين الحجارة: در پشت سنگها 
استتار کرد و از رخنۂ سنگها دشمن را زیر نظر گرفت 
و براي قوم خود دیده‌بانی و مراقبت کرد (مَنَدَ) فلانا: 
فلانی را برای دیدهبانی و مراقبت گماشت 

(الماثد): دیده‌بان, مراقب. نگهبان, پیشرو لشکر. 
#مثل َكَل یل مولا لول بَيْنَ یی فلان: آن 
مرد جلو فلانی راست ایستاد. از جای خود کنار رفت 
(متل) فلان زتذا: فلانی جایگرین و هماند رید شند.و 
مثل او عمل کرد و کفایت نشان داد (ملَ) فلاناً رَد و 
به: فلانی را همتا و همانند و جایگزین زید گردانید 
متلا التمائیل: مجسمه‌ها را تراقنیدرو دزست کرد 
پیکر تراشی کرد. 

(مل یل مَنْلاً. و مله بفلان: فلانی را مثله کرد؛ گوش 
یی ی منود 
بحيو ن: یکی از اعضای بدن آن حیوان را زنده ژنده 
برید. 

(معل یل مقُوْلا) فلان ین يدّي الوالی: فلانی مودبانه و 
صاف جلو حاکم ایستاد. 

هقل حمل )ال : آن مرد فاضل و دانشمند شد. 
ال بل امتال فلانا فلانی: را عبرت دیگران کرد 
او را مجازات و عقوبت کرد. او را قصاص کرد و کشت 
له الحاکم مْْ): همانا حاکم به او قدرت داد تا از 
او انتقام بگیرد و قصاص کند. یا انتقام او را گرفت و 
فا را قضاص کرو 

أمْتلنی) ین فلان: انتقام خون مرا از فلانی بگیر. 


(مائل یمائل مُمائله) الشی ء: شبیه آن چیز شد (ماْلّ) 
فلاناً برد فلاتی را شبیه زید گردانید. و تمائله فقط در 
مورد چیزهایی به کار می‌رود که در یک مورد باشد. 
گویند: (نخوه کتخوه. و فهَهُ کفقهه. و لوه کلوّنه): علم 
نحو او به اندازه علم نحو این است و فقه او به اندازه و 
عل فقه این است ورگ آو متتل رن آیسن ات 
برعکس مساواة که می‌تواند در دو چیز مختلف باشد؛ 
زیرا تساوی فقط در مقدار است نه در شباهت و غیره. 
(مَثل یمَتل تَمببلاً) بفلان: فلانی را خیلی مُثله کرد؛ 
گوش یا بیتی یا یکی دیگر از اعضای او راپرید. 
(مْل يمل تَعْیلا. و تفعال) الشیَء بالشیء: آن چیز را 
شبیه به چیزی دیگر و به انداز؛ آن گردانید (مَتَلَّ) 
الشئء لفلان: آن چیز را با نوشتن و غیره براي فلانی 
طوری مجسم کرد که گویا آن را می‌بیند (منّل) قَومَه 
فن دوز مُوْم: به نمایندگی قوم خود در دولتی یا 
در کنفرانسی شرکت کرد (متَلَ) الَْشرحيّة: نمایشنامه 
را طوری بر روي سن اجرا کرد که واقعیت را بطور 
ملموس نشان داد تا دیگران از آن پند بگیرند (مََلَ) 
الما نیکره‌ها را تراشید: مجسمة ساخت. 

ال یی إمتغالا) ره امر او را اطاعت کرد. امتثال 
امر کرد (إمْتتّل) طرق راه و روش او را دنبال و از او 
پیروی کرد (إِمتَلوه) عَرَضاً: او را هدف تیرهای ملامت 
و نیش زبان خود قرار دادند؛ از المثلة: مثله کردن 
گرفتد قبه التجت ت (إمتتل) الْتل: ان ةنو قظي ا ن 
مثل را تصور کرد (إمتتّل) من فلان: از فلانی انتقام 
گرفت و او را قصاص کرد (إمتَل) عِنْدَهُم متلا حسنا: 
یک بیت شعر سرود. سپس بیتی دیگر (یا بیتهایی 
دیگر) سرود (هَدًا بت مَل تَمتیله و تفتثل به): این 
بیتِ شعر سرمشق و الگویی است براي تو که از روي 
آن شعر بگویی یا به آن متل بزنی. 

(تمائل یِتمال تمائلاً) الشیْنان: آن دو چیز مثل و مانند 
هم شدند (تماتل) الیل من علیّه: بیمار رو به بهبودی 
گذاشت و به آدم سالم بیشتر شباهت پیا کرد تا به 


مثمث ۱۸۳۶ مج 


مریض که گویا در صدد برآمد که از بستر برخیزد. 
ذهن خود ۳ َمَتلَ) ی ل آن چیز برای 
او مجسم شد. خدا می‌فرماید: «فَاسلنا لها ژوخنا 
مَل لها سرا سویّا4: پس فرو فرستادیم بر او روح 
خود (جبرئیل) را پس مجسم شد براي او ریت 
مریم عالطا به صورتِ انسانی (مردی) خوش‌اندام 
(تمتل) ین یَدْه: جلو او صاف ایستاد (ََتْلْ) بالشیء: 
آن چیز را مقل زد. گویند: ( (هذا لب شل تمه و 
e‏ بیت شعر سرمشق و الگوی ماست يا به 
ن هتل می‌زنيم (تمتل) منه 
و او را قصاص کرد. 
الأمتل): صفتِ تفضیلی است از مثل: برتر» افضل 
(فلان اتل بن فلان): فلانی برگزيد؛ فلان قبیله است 
و از همه آنها به خوبیها نزدیکتر ريض ام 
حال بیمار امروز بهتر است. ج آمائل (هَءّلاء آمائل 
وم اینان برگزیدگان قومند. 
الأمُلّة): شعر و غیره که به آ ن مثل می‌زنند. ج 
آمائیل. 
(التژثال): پیکره. تندیس, مجسمه. نگارٍ جامه. عکس 
ج تمائیْل (فِیٰ وب تماییل): در جامة او 
نقش حیوانات است. 
(الَمیْل): (فین علم لتباتِ): عملیاتِ جذب مواد غذایی 
از نوز و اکسید گرین و اب و کلرفیل در گیاهان و در 
جانداران: آنابولیسم. بازسازي مواد غذایی در بدن و 
ساخته شدن انساج و بافتها به وسیلة مواد غذایی. 
(التَمْنْيْليّة): نمایشنامه. 
(المخال): الگو برای هر چیز, مدل» نمونه. قالب. مقدار. 
اندازه. مثال. شکل چبای که آوضاف ان,زا بیان کنند. 
ج ای و مئل 
(المثالی): صفتی است برای هر چیز کامل در نوع خود 
که به آ ن مثل زنند مثل: (لحلْقْ المتالث) : اخلاق نمونه و 
کامل. 


مِنه: انتقام خود را از او گرفت 


روي پارچه. 


(المغاليّة)اللْوْحَة الْمثالية: تابلو نمونه و عالی. 
(المَقّال): پیکره تراش, تندیس ساز» مجسمه‌ساز. 
(المتّل): شبیه. مانند. همتاء مثل, نظیر. 
الل قسبیه:ه مانند» مثل: متل» ضرب‌المثل. 
افسانه‌ای که از زبان حیوانات باشد. مثل کلیله و دمنه 
ج آمغال. 
(المَْلْة): کسی را طوری شکنجه کردن که عبرت 
دیگران شود. ج ملات. 
(المْنَْة): کسی را طوری شکنجه کردن که عبرت 
دیگران شود. ج مُْلات. 
(المتل):مثل, شبیه, مانند. نظیر. ج نت . فاضل, 
خوب, هنرمند. دانشمند. گویند: (عن ما که : برترین 
و واتعمتدترین شماکنامندة جواب هند گا موزل 
همه ما برتر و دانشمندیم. ج مشلاء. 
(المُمَثّل): هنر پيشه. 

مشمتث ‏ منت تعلمث علمقه) زق لسن و لصفم 
خیک روغن و امثال آن تراوش کرد (قفمت) فلان 
الشَیْء: فلانی آن ج را قر اب فراق برد امَشفت) 
لمَيَبْلَةَ: فتیله را خیس روغن چراغ کرد (مَتْمّت) 
لشء: آن چیز را بشدت تکان داد (أحَه فعَتمتهُ: آن 
را گرفت و بشدت تکان داد. 
8 مشن -(مَعنه يمن مَْنأ):به مثانة او زد. 
من یت مَن):دچار سلس البول شد, نتوانست ادرار 
خود را نگهدارد. متائه‌اش درد گرفت. 
(الأْمْتّن): کسی که مثانه‌اش درد گرفته است 
(المعاتة): شاش دان, اب دان, مثانه. 
(المَثن):کسی که مثانه‌اش درد گرفته است. 
(المَُناء): زنی که مثانه‌اش درد گرفته است. 
# مج مج مج مج الماء ین فثه. و مج به: اه دابا 
دهان ریخت يا پاشید (کلام عة الاشماغ): سخنی که 
نك ن را نمی پدیرد که گویا آن را دور می‌ریزد 
مَْت) الخل العسل: زنبور عسل. عسل را از دهان 
آورد و در کندو گذاشت (مَجت ا الشتش ریْقها: 


بیر ون 





آفتاب لعاپ خود را جاری کرد بات ماش 
گیاه شبنم را بیرون می‌ریزد. 

(مح یم مَجَجاً) شذقا هر دو لپ ان هرد پیر شنل او 
اويخته شد. 

(مَجَح یمجح تَمْجیجا) لب انگور شیرین و آبدار و 
رسیفه:افناد, 


(نْمَجَت مج م انمجاجا) نقّطة 


مِنَ الم قلم جوهر را 
پاشید. جوهر زیاد از قلم بیرون زد. 

(الُجاج): آنچه با دهان بپاشند (مُجاج) الم آب دهان 
که بیرون اندازند. تف (مُجاجْ) الحْلٍ: عسل, انگبین, 
شهد (مجاج) تب ابی که از انگور جاری شود 
(مجاج) المَرْنِ: با ِ 

(لمْجاجَة): آب دهان که بیرون اندازند. ت 
الشی م: عصارۂ یک جیز. افشره. 
(المَجاج): کسی که نوشابه و غیره را زیاد از.دهان 


اشد 


¥ 


ف محا 


قامچه توا تیا فا تفای یرگ و با 
عظمت: شند: 
فلانا: در مجد و بزرگواری از فلانی برتر شد. گویند: 
(ماجَده فمَجَدَه): در مجد و عظمت با او رقابت کرد و 
او.را شکست دا 

(مَجُدَ یَمْجُدٌ مَجادة) فلانْ: فلانی با مجد و با عظمت 


شد. بزرگوار شد. بزرگی و بزرگواری را به ارث برد. 

(أَمْجَد یُجده افجادا: او را به بزرگی و عظمت یاد 
کرد و او را ستود (أنْجَدَ) الله فلانً: خدا فلانی را 
بزرگوار و نیکو کردار گردانید (أُمْجَد) لْعطاء: بخشش 
بسیار کرد. عطا را زیاد کرد (نْجَد) لفلان مر گذا: از 
آن چیز بسیار به فلانی داد (مْجَدّ)نا لان قوی: فلانی 
خیلی از ما پذیرایی کرد (مْجَد) فلان وَلْده و لودو 
فلانی برای فرزند یا فرزندانِ خود مادر بزرگواری 
برگزید. یعنی: زن بزرگواری را انتخاب کرد تا 
که باشنک: کو یفن: (هو لاد قوم 
اند یه اینان مردمانی‌اند که بدرشان انان را 


بچه‌هایش مادر خوبی داشته 


از زنی نیکو به دست آورده است. 

(ماجده یسماجده 2سماجَدة): در مجد و عظمت و 
بزرگواری با او رقابت کرد. 

(مَحَدَه یُمَجَده تَمْجیدا): او اتید كرف مسلواقه یه 
بزرگی و عظمت باد کرد (مَحْد) العطاء: عطا را 
گردانید. بخشش زياد کرد. 

(7سماجدوّا یَتماجَدُوْنَ تسماجدا):بر یکدیگر فخر 
فروختند. مفاخره و مباهات کردند. مجد و بزرگواري 
خود را اظهار یا اشکار کردند (تَماجَّ) الوم فِيْما 
ینم : آن قوم در ميان خود:میاهات و مفاخره کردند. 
(تَمَجَد جد تَمَجدا):با مجد و عظمت شد. با مجد و 
کرام هبتر رد 

(اسْتَمُجد يسنجد إشتمجاداً): با مجد و عظمت شد. 
بزرگوار شد. شریف و نیکوکار شد (اسْتَمُْجَد) امَو و 
العفارٌ: درختِ مرخ و عفار اتش زیادی تولید کردند. 
[از چوب درختِ مرخ و عفار برای آتش زنه استفاده 
می‌شده است. ب]. و در مل می‌گویند: «ِکل شجر ناژ 
و اشتَمْجَدَ المح و العفاژ»: هر درختی آتش دارد اما 
درحتٍ مرخ و عفار خیلی زود آتش را پس می‌دهند. 
کنایه است از: برتری برخی چیزها بر برخی دیگر. 
(الماجد): مردٍ بزرگوار و نیکوکار. با مجد و عظمت. 
ماحد. 

(المَجُد): بزرگواری. مجد. عظمت. بزرگواري موروئی. 
(المَجیْد): با عظمت. با مجد و بزرگوار. ج آخجاد بسیار 
با مجد و عظمت. یکی از اسامی خداوند ات 

4 مج د(تجر نج فخرااین الما او ال شکمقن 
از آب یا از شیر پر شد ولی سيراب نشد (مَجرَتْ) 
الشاة: بچ گوسفند در شکمش خیلی بزرگ و باعثِ 
اوق و سنگینی مادار هند 

مرت تمر اشجارا) لا بنج گوسفند در شنگمتشن, 
خیلی بزرگ و باعثِ سنگینی و لاغری مادر شد 
(الأمْجَّر):داراي شکم بزرگ و برجسته و بدن لاغر. 
(المَجُر): هر چیز بسیار و زیاد. لشکر خیلی زیاد. 


مجس 


۱۸۳۸ 


دسج 





(المجر): وزنی است براي طلا که زیورالاتِ بانوان را 
با آن:وزن کنب وژن آن سه چهارم مثقال است. 
(المنجر) من النّساء: زنی که هر بار دو بچه زاید. 
گوسفندٍ حامله که بچه در شکمش خیلی بزرگ شده و 
باعټ بیماری و لاغری آن شده و زایمانش را دشوار 
کرده است. شتر حامله‌ای که زایمانش دير شده و به 
تخیر افتاده است. 

#مچس مَس یُمَجُسُهٌ تنْجیُسا): او را به ایین گر 
درآورد. او را مجوسی کرد. 

(المَجُوْ س): زردشتیها: گبرهاء مجو سان از قران سوم 
میلادی این اسم بر انان گذاشته قد 

(المَجُوْسیَ): پيشواي دینی آشوریها و ایرانیانِ پیشین. 
نگهبان آتش مقدس, آتربان, آتشبان. کاهنی که کارش 
سحر و جادوست. 

(المَجُوسیْة): عقیده گبرها در نقدیس ستاره‌ها و آتش. 
دين زردشتی. 

#۴ مجسطی -(المجشطی): نام کتابی است قدیمی در 
هلیسو فلکیات که بطلمیوری انخاس مرش در 
حدود: ۱۴۰ مسیلادنی آن را تالیف گرد و در زضان 
مأمون به عربی ترجمه و از اعتباری خاص برخوردار 
نس 

#مجع -(مجَم بَنْجَمٌ مجعا): نوعی غذا خورد که از 
شیر و خرما درست کنند. 

(مجع یَمْجَم مَجاعَة): شوخی و جدی را با هم 
دز انیت 

(مَجُم يَمْجُعٌ مسجاعة): شوخی و جدی را با هم 
ووا 

(ماجَعَهٌ یماج مُماجَعَةً): متقابلاً با او شوخی و جدی 
را به هم آمیخت. یعنی: آن دو با هم شوخی کردند و 
بطور شوخی و جدی با هم حرف زدند. 

(مَجَعَ بنج ننجیع | ضَيْفَهٌ: به میهمان خود غذایی داد 
که از شیر و خرما درست کنند: 


(إمُتَحَعَ ْنَع امنجاعا): غذاي درست شد؛ از خرما و 
شیر حورد. 

(تماجعا اجان تماجعا): آن دو با هم شوخی کردند 
و شوحی را پا جدی درأميختند. 

مج یتمجمٌ تمجعا) غدای دزست دهاز رما و 
شیر حورد. 

(المجاعة): ته ماندهٌ غذای از شير و خرما. 

(المَجَاع): آدم بی‌حیا و پر رو و بی‌شرم. کسی که غذای 
از شیر و خرما را دوست دارد. 

(المَجعَة): زن بی‌شرم و حیا. 

(المجیّم): نوعی غدا از خرما و شیر. 

#مجل -(مَجَلَتْ نجل مَجلاً. و مُجُوْلا) یده: در اثر کار 
یا سوختگی و غیره دستش تاول زد. دستش پینه بست 
(مَجَلَ) الحافر: سم اسب یا قاطر و غیره به سنگ 
برخورد کرد و زخم شد سپس سفت و کلفت شد. 
(مجلت نجل مَجَلا) یه دستش در اثر کار یا آتش 
تاول زد. پینه بست. 

(آفجَل یُفجل افجالاٌ؛ اْعَملْ ید کار در دستِ او تاول 
داونست کرد 

(تَمجَل یتمَجُل تَمَجلا) الجلد قیْحاً و تما: پوستِ بدن پر 
از چرک و خون شد. 

(المَجْل): از هم باز شدنِ عصب زیر پاي اسب که عیب 
به حساب می‌اید. 

(المَجْلة): تاول. ج مجال, و مجل. 

فلانی خبر را جویده جویده يا ناشمرده یا تو دماغی 
بیان کرد که معلوم نشد چه گفت (مَجْمَج) سفلان: در 
سخن گفتن با فلانی درهم و برهم سخن گفت و از این 
شاخه به ان شاخه پرید و نامنظم حرف زد (مَجْمَحَ) 
الکتاب: نوشته را درهم و برهم و بد و خراب نوشت. 
(تمجتج ینجتج تجمجا) الق : كفل در اثر فربهی و 
چاقی لرزش پیدا کرد و موج زد. 


(المَجْماح): شل و سست و فرو هشته گوشت. 


مجن 


# مجن ۔مَجَنَ نج مُجُوناالشیء: آن چیز سخت و 
سفت و درشت و ستبر شد. 

(مَجَن ین مُجُونا. و مَجانةافلانْ: فلانی بی‌شرم و پر 
رو شد. شوخی را با جدی درآمیخت. گویند: (قذ 
مَجَنْتَ فاشکٹ): همانا شوخی و جدّی را با هم 
درآمیختی پس خاموش شو. 

(ماجِتَه یماجنه مُماجِتَهٌ):متقابلاً با او شوخی کرد و 
جدی را با شوخی درامیخت. یعنی: هر دو با هم 
شوخی کردند و راست و دروغ را در هم آميختند. 
(تماجَنا یتماجنان تماجنا: آن دو با هم شوخی کردند و 
شوخی و جدی را در هم آميختند. 

(الماچن):بی‌شرم. پر روء بی‌حیا. ج مجان. 
(الماجنة):زن بی‌شرم و بی‌حیا .رازه ج مواجن. 
(المَجّان):مفتی, بلاغوض, مجانی. گو یند: (أْخْدَ الشم*ج 
نج ما تست آوون هر چیز زیاد و 
به اندازهٌ کافی. گویند: (ماء مُجان..و تمد مجان): ات و 
خرمای بسیار و کافی و ی 

(المَمَحن) اطریق م مممَحن: راه کشیده شده. 

# منجق مج یمق مَنْجَفَة)الْقَوْمٌ: آن قوم با 
فتتعتیق سینگ اتداختند. 

المَنْجنیّق. و المجنیٌق):ابزار قدیمی براي سنگ 
اندازی به دژ دشمن.منجنیق. [مونث لفظی است]. 
(معرب). 

۴ا محت - (محَه ْح محتا:بشدت خش مگ 
کرد. 

(مَحْتَ يطحت مَحاتَهالوم: أن روز خیلی گرم شد 
(المَحُت):هر چیز سخت (يَوْمٌ مَحْتَ): روز بسیار گرم. 
# محج -(محح یْنْحَجٌ مَخجاً)الشئء: روي آن جي را 
باک کرد تا پوت ان بیدا هدیا مقدازق از و سے نا 
هم برد (مَحَجَتَ) الرَیْح م الأزض: باد خاک را از روی 
زمین برد (مَحَح) العْود: پوستِ چوب را کند (مَحَحَ) 
لجل: پوست یا چرم زا مالید تا نزم شود (مخخ) ال 
شیر یا ماست را تکان داد تا کره‌اش را بگیرد (مَحَحَ) 


۱۸۳۳۹ 


الدلوّ: دلو را بشدت تکان داد. 

(ماحَجّه یُماحجه مُماحَجَه. و محاجا):او را سر دوانید و 

امروز و فردایش کرد. 

٭ مج -(مَح یم مَحَحاّلتَوّبٌ: لباس پوسید و فرسوده 

۳ ۳ 

لمح بمح امحاحاالْبٌ: لباس پوسید و فرسوده شد 

ع اْکتاب: نوشتههای کتاب یا نامه محو و زدوده 
شد (أمَْتَ) الا 

یکسان شد. 

(المح):لباس فرسوده و پوسیده. 

(المُح):هر چیز خالص. زرده تم مرغ با زرده و 

فتاه آن. 

لمَحَاح):بسیار دروغگو. کسی که مردم را با شیرین 

زبانی راضی می‌کند اما عمل در کارش نیست. 

8 مکش امح شش تارج پتوستت وا آز 

روی گوشت کنار زد و جدا کرد (مَحَشَتَ) الناژ جلدَه: 

آتش پوستِ بدنش را سوزانید (محش) الیل ما مه 

عَلیْه: سیل بر هر چه گذشت با خود برد (خش) 

الطعام: غذا را تند تند خورد. 

(آفخثن ينجت افحاشا لح أو لاد جلةه گرما يا 


: آثار خانه از بین رفت و با زمین 


آعش پوست یدنس زا سوزانید (عَزه سن هت کل 
شیّم): این سالی است که همه چیز را در اثر بی‌آبی 
سوزانیده است؛ سال قحط است. 
(المُحاش):سوخته شده. گویند: ا( خر مُحاش. و شواء 
مُحاش): نان سوخته و کباب سوخته. 

# محص -(مَحَص یَنْحَص مَحْصا):گریخت. فرار کرد. 
ن وفك (کعی أل أف مهات دو اي۲ 
البرْقّ: آذرخش درخشید و پر تو افکند (مَحَص) اللَوْبُ: 
کرک باس ريخت (شعفت )ال مابه: خدا آنچه را در 
او (از عیب یا بیماری یا گناه و غیره) بود از بین برد 
(مَحَص) ال ناخالصیهای آن چیز را گرفت. گویند: 
(مَحص) الْمَعْدِنَ بالتار: فلز را گداخت تا ناخالصیهای 
آن از بین برود و گرفته شود (مَحَصّ) السَیْف: شمشیر 


محص 


راجلا داف صقل زد 

أَنْحصّت تج افحاصا) لنش آفتاب که کسوف 
کزده بو گرفته بود از حال کسوف به در امف (شعص) 
المَربْض: بیمار بهبود یافت. 

امخض بحت ت وتا الیب آن چیزرا بات کرو 
تاخالصبهایش را گرفت. گویند: ( 2 E‏ 
زر را گداخت و ناخالصیهایش را جدا کرد (مَکُص یک 
اقب من للم عصب و پی را از گوشت پاک کرد تا 
آن را بتابد و | ژ آنزه ساره (قفت) الل التاشت مب 
یوب خدا گناهان توبه کننده را پاک کرد (مَحَصَ) 
ال سا بکته خدا آنچه را از بدی و غیرهدر تی ات از 
بین برد یا از بین برد (َحْصَ) فلانأ: فلائی را در بوت 
آژنایش گذاشت. 

تخت کتک تتگا الما ٹاریکی .بر طرف 
شید (تفگضت) دنفیه: گناهان ای پاک شد. 

(الأمْحَص): مردی که عذر راستگو و دروغگو را 
بپدیرد. 

(المَحدْص): خیلی محکم تابیده شده. 

(الکتخص): .با ک: شندة از نانخالضیها. 

#محض -(مَحض نض فحضا) فلاناً: شیر خالص 
به فلانی نوشانید (مَحَضَ) فلاناً الود و الْضح: با فلائی 
خالصانه دوستی کرد. او را خالصانه نصیحت کرد. 
(مُحضّ يَمْحَّضٌ مَحَضاً): چیز خالص و بدون مخلوط 
نوشید. [شیر باشد یا شراب و غیره. ب ]. 

(مَحُض يحض مُحُوْضَهٌ) فلانْ فی تسْبه: نسبت و نواد 
فلانی یک دست و خالض شد. 

(اشعت ب بشحض |شحاضا) الوَجُل: به آن عرد شي 
خالص نوشانید (محضَه) الحَدیْت و الَصِيِحَة: با 
صادقانه سخن گفت. او را صادقانه نصیحت کرد. 
امتح يحض امتحاضا) فلانْ: فلانی چیز خالص 
نوشین. 

فة تضیحت غل وغشن و صأذقاند. 
(المَحُّض): هر چیز خالص و ناب و بدونِ مخلوط 


۱۸۳۰ محق 


[مفرد و جمع و موث و مذکر در آن یکسان است و 
اوی و اوی لب 
مَحضن): شیر خالص و بدون أب ترشیده باشد يا 
سیر ین 

#محط -(مَحُط یُمَحط تَمحیطا) الرتر: انگشتها را بر 
روی زه کشید تا ان را درست کند. 

#فحق نحق بحو مَحْقا) الشىئ آن چیز را ناقص 
گردانید. معیوب کرد. ان را نابود کرد و از بین برد 
(مَحَقَ) ال لعْمَلْ: خدا ارزش و برکتِ عمل را از بین 
برد.و آن زا نی خاضیت گزدانید. آن را باطل و پوج 
ردو از ن برد ایا ال الشرهة: گرما آن چیو با 
سوزانید 

مق یحو افحاقا) ال و المال: آن جير يا آن 
مال یاه و تابوه شد (اعَق) الوَجُل: دارایی آن مرد از 
ن رقت باه ندز فی ا ماه در مساق رفت 
(مَحُقَ یم تمْحیقا) السَیّْء: آن چیز را تباه کرد. باطل 
کرد. پوچ کرد. زدود. 

(إمْتَحَقَ يَمتَحق اشتحاقا) ا : ان چ تا و 
شحو )الق ماه در محاق 
رفت؛ در دو شب آخر ماه قمری می‌شود. 

ًح امحاقا) الشیء: 


ااا و یور گت شد (إمت 
مت يَنْمَحق إنمحاقاً. و إِمَّحَقَ و 22 
آن ای ی وی را و 
امحَقَ) ام نور ماه در اخر ماه دیده. نشد يا بشدت 
کم نور شد که در حد دیده نشدن بود. 
میم تمحقا) السَیْء: آن چیز شروع به از بين 
رفتن و نابود شدن کرد. 
(المحاق, و المُحاق. و المحاق): نقصی که در قرص ماه 
از کامل شبدن قرص آن (لیالی 
المّحاق): شبهایی که قرص ماه رو به نقص می‌گذارد و 


دیب فی ود پان 


از حالت:ذاننه فوامله است: 
(المَحقَةَ): هلاکت. تباهی. نابودی. این که شتر فقط نر 
بزاید و ماده نزاید. 


(المَحیّق): نَل مَحیقٌ: پیکان خیلی نازكٍ تیر که گویا 


محک 


۱۸۱ محل 





ناقص و معیوب شده است رن مَحِيْقٌ): شاخی که 
تراشیده و صاف و مرمری شده باشد. 

#محک -(مَحک یْمْحَک مَحْکا): در نزاع و دعوا لج و 
ستیز؛ بسیار کرد. هنگام چک و چانه زدن خیلی لج و 
ستیزه کرد. 

(مَحکّ یْمْحَکٌ مَحَکاً): در نزاع و دعوا یک و دوي 
بسیان کزد: لچ و سعیزژهاد گرد. هنگام چک و چان 
زدن خیلی لج و ستیزه کرد. 

أَمْحَکه يجك امحاکا: لْعْضَبَ: خشم باعثِ لجاجتِ 
او در دشمنی شد. 

(ماخکه یُماحکه مُماحِکة): با او لجاجت و ستیزه و یک 
و دو کرد. 

(نماخک قماغ تماخکا) الان و الحْضمان: ذو 
طرف معامله خیلی چک و چانه زدند و لج کردند و 
اصرار و پافشاری را از حد گذرانیدند. ان دودشمن لج 
گر دنق ستیزه دا ازع کد رانید ند 

(نمَحَکَ یَتَمَحَک تمَحْکا): در دعوا لج و ستیزه بیش از 
حد کرد. 

(المَحک): یک دنده, یک و دو کننده. ستیزه‌گر, لجباز. 
(المَحخکان): ادم یک دنده و لجوج و بداخلاق. 

امسق :اقل تخل تحار الاش پیر نگ :دز دد 
آن کار برآمد (مَحل) المَکان: آن مکان دچار 
خشکسالی و بی‌بارانی شد. 

(محل یَمْحَل مَحْلاً) به الی ذٍی الشلطان: در نزو صاحب 
قدرتی از او سعایت و نمامی و بدگویی کرد (محل) 
لْمَکان: آن مکان. دچار قحطی و خشکسالی شد. 
اکل ستل جال العکان: ان مکان دچار 
خشکسالی و بی‌بارانی شد. 

تخل نجل اش اكان آن مکان دچار 
قشکسالی و ی ازانی تند (أئخل الرمان: زمانه 
شک و بیکنمت ی بی‌برکت د (اتغل) انقو آن 
فی مچاز خشگسالی و بی‌باراتی سد (امخل) اه 


الازض: خدا زمین را خشک و بی‌باران و بی‌حاصل 


کرد. 

(ماحَله یماحله مُماحَلَة؛ و محالاٌ: با او یک و دو کرد 
ستیزه و مجادله کرد. به او نیرنگ زد. 

(مَحَل یم تَفْحیلاً) فلانا: فلانی را نیرومند و قزی 
گر دانیف: 

(تماخل یتماخل تاطا المکان: آن مکان دور شد. 
اکل تال تا تبرنگ بة.کار ہرک لک زک 
فریب داد. 

(تَمَحْلّْ: فعل امر است از تَمَحْل (تَمَحل لی خیرا: 
خوبی یا نعمتی را برای من بخواه و بطلب. 

(الماحل): سرزمینِ قطحی زده و خشک و بی‌حاصل. 
دشمن لجوج و ستیزه‌گر. آن که بدنش تغییر کرده 
انتتتت: 

(المَْماحلَة): فلا متماحلة بیابان وسیع و پهناور و دور 
و دراز اف مُتَماجلَة): فتنه شدید و تمام نشدنی. 
(المحال): نیرنگ. فریب و کلک. قدرت. توان نیرو. 
مجازاتِ خدایی. تدبیر» چاره‌اندیشی. خدا می‌فرماید: 
و هو مدید المحال4: و اوست بسیار تدبیر کننده و 
چاره‌اندیش و چاره‌دار و مدیر. 

اکن خمکسالی. فحطی, فخظ سال لاو 
مخ زمین بدونِ چراگاه و مرتع. زمین خشکی زده 
(رَجُل مَحْل): مرد بی‌ارزش و بی‌فائده. دوری, بعد. 
یخی مشوازۍخندت. م شرل تر آشحال. 

(المحل): کسی که طرد شده و رانده شده تا خسته و 
جائده که است: (زعل کیا مرو ر نگ باق 
(المَحْلة. و المَحوّل. و المحول) من الاراضی: زمین 
خشکی زده. قحطی زده. 

الیشحال) ین لضف ازمین خشک: و بی‌عاسل و 
قحطی زده. 

(لمْمَحَّل): شیری که طعم شیرینی‌اش برطرف شده و 
مزماتی آندگی تغییر گرده است. 

کنیل جاي عنک و بی‌حاصل و قحطی زد 
اسم فاعلِ ال است. فقط در شعر به کار رود و برای 


دحر 


۱۸۳۲ مخ 


وور | ج ج جص 


غیر شعر الماحل گویند که گذشت اما براي شعر مثل 
لماعت 
شا تری ری تیر لو 

شَمَطاً بلغا لممجل: 
می‌بینی که (موهانی) سرم تغییر رنگ داده. و رو به 
سفیدی گذاشته و همانند درختِ «تغام» خشکی زده 
شده است. [توضیح آن که: درختِ فا دزختی استت 
با گل و میوه سفید که چون خشک شود خیلی سفید و 
براق می‌شود و انبوه گل این درخت همانندٍ سر 
پیرمردی می ماند که تمام موهایش سفید شده است لذا 
شار گفته: موهایم سانو این درخت: شهاک در ار 
بی‌بارانی خشک شده است. ب]. 
(المَمْحَلة): ظرف شیر. 
#محن مح بُح مَخنا) فلاناً: فلانی را آزمود. او 
ن. خیلی شکننجه‌اش کرد 
(مَحَنَ) الْفْضَة: نقره را گداخت و آلودگیهایش را گرفت 
تفه چو زا بر کرد و الهد و کی فاد اتا 
کشاه قند: 


را در بو ته 4 آزمایشن گذاشیت 


(مُحنْ بَمُحیٌ) فلان: فلانی محنت زده شد. دجار يلا و 
سایق شنت 


He مر‎ 


(مَحُنَ یمن تَفْحيناً) الأدِبْمَ: جرم را نرم کرد و مالید و 
کش داد تا گشاد و جادار و از هم باز شد. 

(امْتحن يمحن امتحانا) فلاناً: فلانی را آزمود. او را در 
بوتهٌ ازمایش قرار داد. او را مبتلا و گرفتار کرد در 
خی اترات نشعن) الفط نقره را گدالخت و آنرا 
صاف کرد. (إمْتَحَنَ ) الشیء: در آن چیز تأمل و بررسی 
کرد و زیر و روئ آن را سنجید 

َحن بح اشتحانا) فلان: فلانی گرفتار شد. مبتلا 
شد. به محنت دجار شد. 

(الامدحان): آزمودن» آزمون, آزمایش, امتحان. مبتلا 
کردن» دچار کردن, به بلا انداختن. 

(المحنة): سختی» گر فتاری» بلا محنت. ج محن. 


(التشص ن): محنت زده مصست د ید ۵. 


# محو -(محا یم مَخُوا) الشَیْء: ان چیز را زدود. 
محو کرد. پاک کرد (مَحَت) الرْیْحْ السحاب: باد ابر را 
پراکنده کرد و برد (محا) الْمَطْر الجَذْبَ: باران 
خشکسالی را برطرف کرد و از بین برد (مَحا) الصْبْحٌ 
الیل بامداد با سپیدی خود شب را برطرف کرد 
(الاخسان یحو الاساءة): نیکی و احسان بدی را پاک 


(امَحَی یَمُّحی امُحاءٌ) الشی ء: آن جیز زدوده شد. محو 
شد پاک شد. 


(َمَحّی یِتَمَحَی تَمَحَّيا) من القوم: از آن قوم خواست 
بدیهای او را فراموش کرده از یاد ببرند. 
(المَحُو): لکه اة در فرص ماه: 


(المحاة): لته‌ای که با آن کثافتی را پاک کنند و 


۱ بز دایند. مداد پاک کن. 


الشط از زدوده شنده. محی شنلاه 
# محی -(محی یمُحی محیاالشیء: أ ان چیز را زدود. 
اثرش را از بین برد و پاک کرد. 

و9۹ شده. محو شده. 

# مخ -(أمَحَ بُمخ اْخاخا)اْطم استخوان داراي مغز 
شد (أمَعَتْ) الََ: چارپا فربه شد (مَم لعْرد: آب در 
چوپ درخت جریان یافت (مَح) حَبٌ الرزع: دانة 
زراعت مغز درست کرد. 

(مَحْحَ مخ تَْخیخا)اْعظم: مغز استخوان را درآورد. 
تم متخ انتخاخا)الْعطم معز استخوان را دراورد. 
مخ یتمحُمْ تمخخا)العظم: معز استخوان را دراورد. 
(المُخاحَة): مغز استخوان که با مکیدن واردٍ دهان 
می‌شود. 

(المُخْ): مغز سرء مخ. مغز هر چیز. گوریده و تانب.هي 
چیز. در حدیث است که: «لعاء مح اْباة»: دعا مغز 
و جوهرة ة عیادت اسٹ: مخ راتوا قلم. ج مخاخ. و 
مخخة(لا ای لامرك مُخْا): خیری در کار تو نمی‌بینم. 
ارزشی در کار تو نمی‌بینم (هذا مح الأَمر): این جوهره 


مخر 


۱۸۳۳۳ مخط 





(المحْد) پاره‌ای از مغزٍ سر (هَذّه مُحْةٌ الشیّْء): ایین 

برگزیدة آن جیز اسشت 

(المَخیْخ): عظم ع استخوان مغزدار. 

(المُخْیْخْ): مخچه 

(الممخ) و له ان مخ او زبانی تيز و پرتوان 

و سخنور دارد ( يخ کار پرخیر و منفعت. 

#مخر -(مَحَرَتْ تخر مَخْرأ. و مُخوّرا) السَِيْنَة: کشتی 

راه افتاد و اب را شکافت (مَحَرَ) السَابخ: شناگر آب را 

با دست اهنت 

محر یر مَخْراً) الارع الازض: برزگر زمین را خیش 

زد و شخم کرد (مَحَرَ) المِخْوَرٌ مَدارَ محور محل 

گردش خود را خورد و گشادش کرد. 

سپ یِمْتَخر امُتخار) عم مغز E‏ را درآورد 
مَْحَرَ) لش م: آن چیز را برگزید (م ُتَحْر) الْقَرْم: نخبه 

و ده ن قوم را انتخاب کرد. 

(الماخر ة): کشتی. ج مَواخر. 

(الماخور): روسپی خانه, خانة بدنام» محل فسق و 

فجور, محل عیش و نوش و فساد. ج 2سواخسر و 

مواخیر. 

(المخر): بنات مَخْر: ابرهاي نازک و کم پشت که پیش 

از تابستان یال 

(الینخْوّر): رَجُل یِمْحُوَرٌ: مرد بلند بالاء قد دراز (عَثق 

يَهْحوْرً): گردن دراز. 

#مخض اتخ خض و ینْخض, و یَنخض 

مَحْضا) الیَء: آن چیز را بهدت تکان داد (مَطَ) 

لب شرا ماست را نکن دد که چری‌اش رابگر 

(مَحَضَ) لبر ال مرتب آب از چاه کشید تشرد 0 دلو را 

به اب چاه زد و آبش را تکان داد (مَخْضَ) ادلی رای 


و نظر را زیر و رو کرد و سنجید تا راه بهتر را به دست 


وڙد 
امَخضت تنخض مَحْضا. و مَخاضا) الحامل: 1 بستن درد 
زایمان گرفت. 


(أَمْخْضت تخ اشخاضا) الب وقتِ گرفتن چریی یا 


کر6 شیر نا .هاستا زسیده 

مَخْضَت تمَحّض تمخیضا) الحایل: حامله و آبستن درد 
زایمان گرفت. 

مخض خض امفتخاضا) اللَبنّ: ماست يا شیر د 
خیک و غیره تکان خورد و چربی‌اش جدا شد 
(امتخض) لو کودک در اغاز درد زاییدن در شکم 
مادر تکان خورد. 
(َمَحَّض یم تَمَحضا) لبم و الود شير يا ماست 
در خیک و غیره تکان خورد و چربی‌اش یا کره‌اش 
جدا شد. کودک در شکم مادر تکا 
الما آسمان امات بارش تد (تخخضت) الحايل: 
آبستن درد زایمان گرفت اَمَحضَّ) الْجَبَلُ ولد فارا 
کوه درد زایمان گرفت و موشی زایید؛ کنایه از مرد 
بزرگی ات که کار خیلی کوچک و بی‌ارزشی انجام 
دهد (تَمَج تَمَحْضَ) لد بالفشة: روزگار فتنه بریای کرد 


ن خورد (تمَد ۴ تمّخضت) 


)الب عن توم شو: عب آبستن حوادت 
شد و صبح آن فتنه ترا شك 

(الماخض): آپشستتی که درد زایمان گرفته است. ج 
مخض, و مواخظن. 

الم خاض): درد زایمان. خدا می‌فرماید: «قأجاء‌ها 
المَخاض الی جذع النَحْلّة4: پس درد زایمان او را به 
پای ساق درشت خرما آورد: هاده شعرانی که ده ماد 
ایستنی انها می‌گذرد اب مَخاض): کره شتری که 
مادرش آبستن شده است (بنت مَخاض): کرة ماده شتر 
که مادرش 
انح پا ما 


حامله شده است. ج بنات مَخاض. 

ستی که چربی یا کره‌اش را با 
تکان دادن گر فته‌اند. دوغ. 

(المفْحضَّة): خیک و امثال آن براي زدن و گرفتن کره 
و چربی شیر یا ماست. ج مماخض. 

المنْخٌ ض): ماست یا شیری که با تکان دادن و غیره 
چربی‌اش را گر فته‌اند. دوغ. 

#مخط خط یَمْخط مَخطا) اسَهُمْ: تير به هدف 
خورد و نوکش از آن سو بیرون آمد (مَحَطً) ام فی 
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الأزض: انسان با سرعت گذر کرد و رد شد (مَخَط) 
انشوه ان چیز را با فشار از جای کند (مَحْطا المَیّف: 
شمشیر را از نیام برکشید (معَط) الخخاط: ی بینی را 
گرفت و پاک کرد. 

(َنخط خط إفخاطا) اس تیر را به هدف زد که 
نوکش از آن طرف بیرون آمد. 

(مَخّط معط تمخیطا) الك بی: آب بینی کودک را 
گرفت. 

متحط یط امتخاطا) فلانْ: فلانی آب بيني خود را 
گرفت. مف خود را پاک کرد (إمتَحَط) الشیْء: آن چیز 
را بسرعت قاپید و ربود (امتَحَط) ما فی یده: آنچه را 
در دست او بود قاپید و ربود (امْتَحّط) السَیْف: شمشیر 
را از نیام براورد. شمشیر را براهیخت. 

(تمَحٌط سمط تمخطا) فلان: فلانی آب بینی خود را 
گرفت؛ مب خود را پاک کرد افتان و خیزان و پریشان 
تحال رآهرفت: 

(ال2_خاط): تبرشخات غده‌های وايستة به پوشش 
مخاطی. مثل: مخاط بینی» اب بینی. مُف. ماده 
چسبنده‌ای است که در اکثر گیاهان مسوجود است 
(مخاط) السَیْطان: تارهای لرزانی که در هنگام ظهر 
رماع فا یتست رید آمعشاط تس تیش 
(المُخاطة): درختِ سپستان. 

(المْخَوّط): درختِ سپستان. 

(المَحْطّة): اب بینی, مف, مخاط بینی. 

#مخمخ مخ بُمَخممٌ مَخمَخة) العَظم: مغر 
استخوان را دراورد. 

#مخن - امن یخن مَخْنا): گریست. گریه کرد | 
مَحنَ) لادم و غیره: روی چرم و غیره را تراشید 
(مَحَن) الیثر: آب چاه را کشید. 

محر یمحر مَخنا, و مُحُناً) فلانْ: فلانی قد بلند شد 
بلند بالا شد. بلند قامت شد. 

(الْمَخْن): دراز. قد بلند. 


(المَخن): دراز, بلند بالا. مرد کوتاه قد و سبک یا کوتاه 
قد و فرز و چابک. [ضد]. 

(لَحتة): مُوَنّثِ العخُن. 

(المختة): فضای جلو خانه. حياط خانه. 

(الممَخّن): طرق مُمَحن: راه هموار شده. 

#مخی -مَحّى یی نجل عن الأشر: آن 
مرد را از ان کار دور کرد. 

زک یخی تَمَخیا) لعظم: مغز استخوان را درآورد. 
(اصل آن مخ انیت 

#مدح اه تشه اما او را ستود. مدح کرد. 
(مَدَحَهٌ یمه تمدیْحا): او را بسیار ستود. 

دح بح اشتداحا) المکان: ان مکان جادار و 
گشاد شد (َدحَتْ) خاصر؛ المائية: پهلوهای چهارپا 
در اثر سیزی از هم ,از شد تَدح)فلانا: فلائی زا 
ستود. 

(تمادحا یماد حان مادحا): ان دو یکدیگر را ستودند و 
مدح کز دنك 

دح تدم تَمَدحاً) خاصرة الْماشِيَة: در اثر سیری 
پهلوهای چهارپا برآمده شد امَدََ) فلان: فلانی با 
سختی و تکلف کاری کرد که او را بستایند (ھو تمد 
إلى التاس): او خواستار است که مردم. او را بستایند و 
مدح کنند. فلانی خود را ستود. به آنچه نداشت افتخار 
کرد (تَمَدّحَ) فلاناً: فلانی را ستود. 

(الأمدوحة): آنجه به آن سا بتد و مدح کنند. مد یحه. 
ج أماديح. 

(المدحة): انچه بدان بستایند و مدح کنند. مدیحه. ج 
دح 

(المَدِیُ): انچه بدان بستایند و مدح کنند. مدیحه. ج 
مدائح. 

(المُماد ح): صفاتِ در خور ستایش که در هنگام مدح 
از انها نام برند. 

#مدخ -(مدخ مخ مَدّخا): بزرگ يا با عظمت و با 
شکوه شد (مَدخْ) فلانً: به فلانی کمک کامل کرد. 
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(مادخْه یُمادخه مُمادَحَة): در کار خیر یا در کار شر به 
او کمک کر د. 

مد خ یتح امتداخا) عَلیّه: بر او ستم روا داشت. ظلم 
کرد. تعدی و تجاوز کرد. 

(الماد خ): بزرگ یا با عظمت و با شکوه. 

(المدیْخ): مرد گرامی و با شکوه. 

مد -(مَد ید مَد)الّهاژٌ: روشنايي روز گسترده شد 
(مَد) فلان ف سَیْرٍه: فلانی به راه رفتن خود ادامه داد 
(مَ) ال بر آن چیز افزود. گویند: امد لیر له 
جوي آب واردٍ نهر شد و اب آن را افزود. خدا 
می‌فرماید: و بخ ده من بفده سَبْعَة بر 4: و دریا 
بیافزاید بر آن پس از آن دریا درياهاي خیلی زیادی 
(مَد) الجَیش: لشکر را تقویث کرد هدا الوم الجَیش: 
آن قوم به سپاه یاری رسانیده و کمک کردند (مْدّ) 
لدوادء جوهر بر جوهردان افزود (مدّ) القَلَمّ: قلم را در 
جوهر فرو برد )ال الاْْضَ: خدا زمین را گسترانید 
مالآل مهلت را تمدید کرد. مهلت را به عقب 
انداخت (عد) الخو به بدهکار مهلك .داد (مذ) الحبل: 
طناب را جذب کرد و کشید. بر درازای طناب افزود 
(م) العف: حرف را در هنگام نوشتن با خواندن 
کشید اما ال عقر خدا بر طول عمر او افزود (مَ 
ره إلى گذا: پلا یری خنم دواخت یا دست را پر 
ابرو گذاشت و مثل کسی که در افتاب به چیزی 
می‌نگرد نگاه کرد (مَذ) الرْجُل فی عَيّه: به گمراهي آن 
مرد کمک کرد تا به گمراهی‌اش ادامه دهد. 

وی ید اشدادا)الجْزح: جراحت چر کا کنر د(اشا) 
النهر: اب نهر را اضافه کرد (امٌد) الدواة: جوهر 
وران را افا کید زا شتا ال وی مس را 
گسترالید (أمَ) له فی الاجل:.مهلت رابرای او مديد 
گرد و به اعقب اقداشت (أَ فلائا: به فریاد فلاني 
رسید و به او کمک کرد. گویند: (أمَه) پمال کثیر: با 
مال زیاد به او یاری رسانید. به او مهلت داد مه 
لْجْنٌْ: لشکر را تقویت کرد. 


اه تاه انار و ماه او زا سر دواتیدداان زا 
امروز و فردا کرد. در کشیدن و بلند کردن با او مسابقه 
داد و رقابت کرد (ماد) غلاا وت و تخو متقابلا 
لباین و امخال آن را از دست فلانی کشید, یعتی: لباش 
را از دستِ یکدیگر کشیدند. 

(مده بمدد تخدیدآ) الیْه: آن چیز را پهن و دراز و 
۱ 

اند بت اشتناد) السَیْء: آن چیز گسترده و پنهن و 
دراز و کشیده شد )ال و عیره: طناب و غیره 
دراز شد (اْتد) ال و اهار سایه و روز گسترده و 
پخش شد (مْتَد) عُمْره: عمر او دراز شد. طولانی شد 
دّتَ) ْل: بیماری ادامه یافت (اَ)بهم المَيْر: راء 
بر انان:دزاز و ظولانی شد. 

تما یمان خا لوب بو نطوه: آن دو باس و 
امثال آن را از دست یکدیگر کشیدند. 

غ ده تیه الغ ان چ گسدرده و بهنو 
راز شد ونه (فید و دنه چرم کفنینه و بهن شت 
(َمَدّد) الجشم بالعَرارَة: جسم به وسیلة حزارت 
منبسط و پهن شد (َمَدَد) الوم الشئء بَیهُم: آن قوم آن 
جر با اازندست بکد یکر کش یدند( ق فلا لانن با 
تکبر و تبختر راه رفت و دستها را به عقب و جلو 
حرکت داد. 

(اسْتَمَد نید اتتشناه) لقرْ لمیر آن قوم از امیر 
کمک و یاری خواستند. 

(الامد ان): زهاتب. 

لأْمدٌة): تار پارچه, برخلاف پود. 

(الأمدو): عادت. خوی. 

(الَمَده): انبساط جسم» افزوده شدن سطح يا حجم يا 
مساحت یا طول یک چیز. گشاد شدن یک چیز یا یک 
عضو در اثر بیماری, گشاد کردن یک چیز بطور 
عمدی و ارادی. 

(الماد ة): هر جیزی که کمک جیزی دیگر اشد جسم. 
ماده (مادَة) الیّء: اصل و جوهرة یک چیز, عنصر 
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اساسي یک چیز: مادی باشند. یا معنوق» مقل: (مبادة) 
لحْسَّب: ماد اصلی جوب (مادة) بح للم عنصر 
اساسی یک بحثٍ علمی. ج مواف (موا) أللة: واژه‌هاه 
لغتها که مواد زبان هستند (مواد) لعلم: مبانی یک علم, 
مباحٍ یک علم. مسائل علمی (مَواد) القانُونٍ: یندهای 
قانون. مواد یک قانون. 
(المادیّة): مساتریالیسم. مادیّت (المادية) التاريْحية: 
مار اليس خازیتتی, ابو لوی کازل مارکس, 
(المداد): دوات, جوهر, مرکب. کود. روغن چراغ. راه 
و روش, مثال. گویند: (هُمْ عَلّى مداد واجب): آنها 
همانند یکدیگرنده بر یک طریقداند (یعان الله مداد 
السَمواتِ): منزه می‌شمارم و ستایش می‌کنم خدای را 
به گستردگی و بهتاوری اسماتها: ج امد 
(المَد): سیل. زیادی اب. بسیار بودن اب. مسافت. 
گویند: : بقن و ينه افدر مد لبْصَر): ميان من و او به 
ی یک چشم‌ان داز فتاضنلاه: ات یلا۱ آمدن روز 
اينه مد هار و مد الضحی): هنگامی که روز بالا 
آمده بود به نزد او رفتم. مت آب دریاء بالا آمدن آب 
دریا. ضد جزر. [در فارسی جر و مَذ گویند: پایین 
رفتن و بالا آمدن آب دریا. ب]. 
(المد): پیمانه‌ای است قدیمی که دانشمندان فقه در 
اناز ان اختلاف نظر دارند. مردم نوات اب با یک 
رطل و یک ا رطل می‌دانند و عراقیها دو رطل 


می‌دانند. انان و مداد. 


نیروی کمکی. گویند: (مَدَدنه بمدد): نیروی کمکی 


برایش فرستادم. لکن کیان سیاه: کو یند: (ضم 


یه الف رَجُل مَدَّداً): لشکری هزار نفره به او داد 
(المد ان): آب بسیار شور. 
(العد :): علامت مَد: (-) که بر 
این 


سر الف نید (مسگل: 


له منت دون اق از ومسان گام نات وفته 


ەرو 


گویند: : (أقَعْتٌ عنده مدة طویْلْ مدت زیادی در نزد او 


به سر بردم. ج مَدَّد. 

(المد ة): چرک زخم. 

الخد دران کسید باند. گریند: (ف خو قدو 
قامتِ بلند و دراز (رَجُل مَدِيْدٌ الجشم): مردٍ بلند بالاء ج 
مدد. وزنی از اوزان شعر است که «فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن» را دوبار تکرار کنند 

(المَدیدَ ة): مونث المدیْد (مُذَة مَِیْدة): زمان دراز. زمان 
طولانی (قامَة مدِیَْة): قد و بالای دراز و بلند. 
(المَحْدوّد): ما مَعْدُودٌ: مال بسیار. خدا می‌فرماید: إو 
جَعَلْتْ له مالا معدَوْدا4: و قرار دادم براي او مالی 
بسیار و فراوان را (المَعْدُودٌ): (فی علم الصَرّف): اسم 
معربی را گویند که آخرٍ آن همزه بوده و قبل از همزه 
الفی زائد قرار دارد. مثل: صحراء. 

#مدر -(مَدَرَ ندز مدْر) الَوَضَ: روزنه‌های سنگ 
چینی آبگیر را با کل گرفت (مَدَر) المکان: درزهاي آن 
مکان را با گل و لای گرفت. 

[قیز َو درا مکش بزرگ و بهلوهایشی 
برجسته و برآمده شد (مَدِر) الصَبِی و یره کودک و 
غیره در شلوار خود رید (مَدِرَ) لبم پهلوهای کفتار 
الود به گل و رنگش خاکی شد. 

(شْدَر یدز اقدارا)الَْوضن: روژنه‌هاي سنگ چینی 
آبگیر را با گل گرفت. 

(مَدَرَ بر تشدیرا) الَوض: روزنه‌هاي سنگ چيني 
آبگیر را با گل گرفت. 

الاق مرة کف که بذ نظافت. خوداتزسد: خاکی 
رنگ یا کفتاری که در گل خوابیده و پهلوهایش گلی و 
خاکی رنگ شذه.است. 

العدرا: گل جسبو کل خالص, گل رس هل ار 
ساختمان‌نشینان, بر خلاف چادرنشینان. 

(التذراء): من الادر. کفتار ماده که پهلوهایش گلی 
ور تیوه رن هه است بو دراک انی که :در 
ساختمان زندگی می‌کنند. برخلاف چادرنشینان. 
(المَدر 5): پاره‌ای گل چسبو, پاره‌ای گل رس. روستا یا 
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شر الت نا پا کل و خشته ج خترلما راک فی 
ویر و لد مثْله): در ميان چادرنشینان و ساختمان 
نشینان به مثل او ندیدم. 

(المدیر):مکان مَدیژّ: جایی که با خاک و گل پر و 
کسان شیدة سنت 

2ة و الععفرهاعالی ك ریش خاک وس 
ات وال ان جاگل رواش و ساقهان درست 
می‌کنند. 

لخدو ر):جای گل مالی شده. 

فان -اقدشی یندشن مدش لفلان من العطاء: به 
فلانی عطاي اندکی داد. 

اققاض خاش ذفلا فلائی لاغر فند (عیشث) 
الین چشم کم نور شد (متیش) عضب اليد عصب 
دست فل قد توش ای با عرگاتبرک شناد 
(مییش) باط رشعي القَرَس: پشتِ مچهاي دست اسب 
به هم مالیده شد. [از عيوب اسب به شمار رود]. 
الأغذش):لاغر. نزار..ج مدش 

(المَذ شاء):موْ نت الندّش. 

۴ مدق تن تخو تا ال5 :جخ را 
۴ مدل = (تَمَدل یتمدّل تَمَدلاً)بالیندیل: دستها را با 
هوله پاک یا خشک کرد. حوله را به دور سر پیچید. 
# مدن هدن دن نتافلا فلانی به شهر آمك 
وارد شهر شد. 

حفن فكد تقدنا):شهر نشین هند متمدن هند (تمدن) 
مدای شهرها را بتا کرد. 

(تمدین یتمدین نمدینا):شهرنشین و مرفه شد و از 
وسائل تمادن استفاده گرد. 

(المَد نیّةَ):شهرنشینی. مدنیت. 

(المَديُنة):شهر بزرگ. ج قافن ی دن مایت نیامیر 
گرامی اسلا م . 

۴ مدی ۳۳۹۹1 یمدی اْداء)فلان: فلانی پیر شد. 
سالخورده شد (أهْدّى) فلاناً: به فلانی مهلت داد. 


(ماداه یمادیه مسماداة):تا مسافتی را با او راه رفت 
(ْلان لا یُمائه أَحَد): کسی با فلانی تا بایان یک 
مسافتی راه نمی‌رود. 

(تمادی یِتمادی تمادیاافی لام تا پایان آن کار پیش 
رفت (تمادی) فی غیّه: به سرکشی و گمراهي خود 
ادامه داه و دست پرتداقنت اگماشی) به اْه: کار او 
بذرازا کشید :و په تخیر افتاد. 

(الأَمُدَ ى): فلان دی لْعَرَب: فلانی در جنگ از همه 
عربها جلوتر است. 

االقزی#سسافت: فاصلة مکاتی. غایت: تفاست:: بایان 
(مَدّی) ابر : چشم انداز» مسافتی که چشم آن را 
می‌بیند. گویند: (هُوّ نی مَدّی البْصَر): او در چشم انداز 
من است. در فاصله‌ای است که با چشم دیده می‌شود 
(مَدی) الضَوّتِ: صدا رس. مسافتی که صدا برسد 
(مدّی) الا جل پایان مهلت, مدتی که براي چیزی تعیین 
شود (لا آل گنا مَدّی الّْر): تا جهان باقی است 
فلان کار را نخواهم کرد. 

(المُدیّة):نهایت. غایت. پایان. کارد بزرگ. چ مدی. 
تلد ش دراد پاریکی که در کار تجوض است و جوم 
آب از حوض بریزد در ان جریان می‌یابد. آبی که از 
حوض بریزد و کثیف و آلوده شود. ج أَمْدِيّة. ۱ 
(المَْداء):نهایت. پایان, اندازه و قدر. گویند: (ما آذری 
ما مَیذاء دا الاشرا: نمی‌دانم اندازه و پایان این کار را 
موازات» برابر. محاذی یا روبرو. گویند: (هذا بمَیُداء 
اون گذا): این روبرو یا به موازات یا محاذي فلان 
زمین است.: 

# مذح مح یدح مَدَحاالشی2 بالشیم: آن چیز به 
چیزی دیگر مالید و شکاف شکاف شد (مَذِعَ) فلان: 
رانهاي فلانی به هم سایید و زخم شد (مَذِحَت) فخذاه: 
رانهای او به هم مالیده و زخم شد. 

تحت تدم تخذحاانعامرنة: بهلری او باد گرد. 
گوبند: (شرب تی تحت خاصرته): ان قدر نوشید 


تا پهلویش باد کرد دح الشیء: آن چیز را مکید. 


مذر ۱۸۳۸ مذل 


(لاْمْذ ح): آن که از فرط فربهی رانهایش به هم می‌مالد. 
# مذر -(مَذزت تغذر مذرا/البیْضَه: تخم مرغ فاسد 
38وت دنه مع او غات ند (عندو]) فلا 
فلانی زياد به دستشویی رفت. 
در ت (غذاراالجاجة الد مرغ تغمهایی 
را که بر روي آن خوابیده بود فاسد کرد. 
در بعدر تخ راا شیع آن چیز ,را پراکنده گرد 

۱ : 
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تصدرت تتمدر ترا معده‌اش خراب شد 
ای ال سر هو خنک بز یله بر بده شند. 
0ا ان که ریا ب کیان آب رود 

(المَذر):گویند: (ذْهَبِ الوم شَدَرَ مَدرَا: آن قوم پراگنده 
شدند. ملد اتباع در است] 

(المَذرَ ة):تخم فاسد و خراب شدة مرغ و غیره. 
# مذرق -(َذرّق یمذرق مَذرَّقَهابه: آن را انداخت و 
پرتاب کرد. 
۴ ماذریون - (الماذزیون):المارژژیون: گیاهی است؛ 
معرب مازریون. [فارسی است]. 
# مذع -(مَذع مدع مَذعا) فلا فلانی دروغ گفت و 
مدعی شد (َدْعَت) اْمیاه: آبها در قسمتهای بالای کوه 
جاری شد (مَذُعَ) یمین سوگندی یاد کرد (مَذع) لی 
الحَبَرَ: خبر را برای من بطور کامل بیان نکرد. مقداری 
را گفت و مقداری را کتمان کرد یا بیان خبری را قطع 
کرد و به چیزی دیگر پرداخت (مَذَع) الضَرْع: نصفب 


شیر پستان حیوان را دوشید. 


مدع مدع مَذعا)الشرات: هناب .را اندک اوک 

نوشید. 

(المَذ اع): بسیار دروغگوی مذعی, کسی که زیاد 

ادعاي دروغ می‌کند. آدم بی‌وفا که در غیاب هیچ کسی 

مراعاتِ او را نمی‌کند. ادم دهن لق. 

# مذق مدق یَعذق مدقا ال و الشراب بالماء: 
یر یا نوشابه را با آب درآمیخت (مَنَّقَّ) فلانا؛ و 


للان: شیر آميختة با آب به فلانی داد (مَدَّق) اد 
صادقائه دوستی نکرد» یک وانگی نشند: 


(مادّقَ یماذق مُمادّقَة) فلاناً فی الود با فلانی صادقانه 
دوستی نکرد. 

مدق ينق افتذاقا) السرات أو للم بالماء: نوشابه 
یا شیر با اب مخلوط شد. 

مدق یکذِقَامُذاقا)الشَراب أو ال بالماء: نوشابه یا 
شیر با آب مخلوط شد. 

(المَذ اق): بسیار دروغگو. دلتنگ, به ستوه آمده. ملول. 
(المَذق):شیر مخلوط با آب. 

(المذق): لین مَذِقٌ: شیر آميختة با آب (رَجُل مَذِنٌ): 
مرد به.ستوه آمده و دلتنگ و ملول. 

الَذقَة):مقداری شیر آميختة با آب بُو مَََْ؛ گرگ؛ 
زیرا رنگش شبیه شیر مخلوط با آب است: 

(العذیق, و السَْذوّق):نوشابه یا شیر مخلوط با آب. 
# مذل مدل یل مذلا و مذالٌ)بسوه: از نگهداری 
راز خود به اسان آمد تا بالاخره آن را افشا کرد 
مَدلتْ) نَفْسَه بالشیم: تفس او راضی به دادن آن چیز 
شلد وان را بخشید: 

(مذٍل يذل مَذَلاً) فلانٌ: فلانی دلتنگ شد. از نگهداری 
رازش به ستوه آمد و آن را برملا کرد. از خوابیدن بر 
بستر خویش به ستوه آمد و برخاست. آن قدر تلواسه 
کرد تا مال خود را بخشید یا خرج کرد. (مَنْلَّ) علی 
فراشه: بخاطر ضعف یا بیماری بر روي بستر خود 
غلتید و ارام نگرفت. 

قزل تذل دلاو ارج پبایش ست و 
بی‌حال شد. به خواب رفت. 

أَْدّل بُغذل قفالا فلا فلائی سست و بی‌حال شد 
أل فلاا فلانی را مضظرب:و بی‌قراز و عاآرام کرد: 
یه سوه آورد. 

اذل يذل امُذالا) فلانْ: فلانی سست و بی‌حال شد 
املث) مَفاصله: مفاصل او سست و شل شد. 
(المَذل): کسی که بی‌قرار و ناارام است و نمی‌تواند راز 
خود را نگه دارد. کسی که نمی‌تواند در بستر خود ارام 
بگیرد و برمی‌خیزد. آن که نمی‌تواند مال خود را نگه 


دارد و آن را می‌بخشد یا خرج می‌کند. 

(العذ لة): نقطة ریز در صخره. سوراخ ریز در صخره. 
هسته خرما. 

(المَديل): بیمار ضعیف و بی‌قرار و بی‌امان. آن که در 
بستر ارام نگیرد و پرخیزد. آن که مال نگهٌداز نیست و 
آن را خرج می‌کند. آهنی که زود می تد 
(الممذل): آدم دهن لق که نمی‌تواند راز خود را نگه 
دازه و آن .بارلا می‌ شد کسی که باش ژیاه به 
خواب رود. 

# مذمذ -مَذَمَدَ يُمَذْمِد مَدْمَدَةفُلان: فلانی دروغ 
(المَذماذ):مردٍ وراج که زیاد داد و فریاد کند. 

مد ماد ة4: مردٍ وراج که زیاد داد و فریاد کند. 
(المَذمَذ ی ): مرد وراج که زياد داد و فریاد کند. مرد 
هوشیار و زیرک و رند و نیرنگ باز و حیله‌گر. 

# مذی -(مَذی يَمْذِی مَذیا)الجُل: هنگام معاشقه و 
بازی و بوس و کنار. آب رقیقی از التِ مرد خارج شد 
(قنی) ای اسب زا به خراگاه فرستاد. 

دی یمد ی اشُذاء) ال جل: هنگام بوس و کنار و بازی 
و معاشقه آب رقیقی از آلتِ ا غارچ فد َمْی) 
شراب اد ن قدر آف در تراه ريخت تا کاملا رقنیی و 
آبکی شد (نْدّی) قرش 
ل ةامر | 
بعنان فرَسک: عنان اسب خویش را رها کن. 

(مادی یماذی مماذاة)قلائة: با فلان زن بازی کرد تا 


+ انتنب را به چراگاه فرستاد. 


ست از ان پئ کنو یند: (آنذ) 


آب رقیق 7 سفید رنگی از نره‌اش بیرون امد 

(مذی دی مذي الجُل: هنگام بوس و کنار و 
معاشقه آب سفید رنگ و رقیقی به ميزان زیادی از أن 
مرد خارج شد (مَذی) رس اسب را به چراگاه برد. 
(الماژی):مردی که هنگام بازی و بوس و کنار, اب 
سفید از نره‌ااش ۱ 
(الماذی):عسل سفید و رقیق و آبکی. آهن یا فاز 
درجه یک. 


خارج شد ۵ ایو 
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(الماذية): شراب. زره نرم. 

(المذاء)؛ سستی».شل بودن نرغ بوذن 

(المَذاء):مردی که هنگام معاشقه و بوس و کنار. آب 
سفید رنگ و رقیقی از نره‌اش بیرون آمده است 

(المَذ ی): آب سفید و رقیقی که هنگام معاشقه و بوس 
و کنار از نره بیرون آید. آبی که از راو خروجی حوض 
و ابگیر خارج شود. 

المَذیَ): اب سفید رنگ که در وقتِ معاشقه از نره 
آید. آبی که از راو خروجی حوض و غیره بیرون رود. 
(المَذيَة): ابینة جلا داده شده و صاف. ج ميو 
مذ یات. و مداء. و مدی. 

المَذِيّة):آیینة جلا داده شده و صاف. ج مِذاء. 

# مرا ali‏ غا شرا العام : غدا گوارا ال 
خواشگواو شد گویند: انی و مرأنی الطعام): :عغذا 
گوارایم شد [ نی اتباع استااقوا فلان: فلانی 
خورد یا چشید. 

(مَر ی يمر مرا : گفتار یا رفتارش همچون دختران و 
ژزنان شد. 

ارو کش رات الما : غذا گوارا شد (مرٍیٌ) الطَعام: 
غذا تایب ری او وی 

و مطبوع شد (مَوَ) لطعام ۳ نف 

ر شزرو مو6 فلان: فلات جوانعرد وبا مروت 
شند: 

اھا یر اشراء)ااطعام: غذا را گوارا درست کرد 
(أرأ) الطعام فلاناً و تخو غذا برای فلانی و امثال 
فلانی مفید و گوار لاه 

(تَمَراً ب یم مر تمَرر)فلانْ: فلانی جوانمرد و بامروت شد. 
بسختی و تکلف خود را جوانمرد و بامروت گردانید 
)موم با آن قوم رفتاری بزرگوارانه کرد که او 
وا واد ۲ ناموت بدانند..نا اتان ترا کو چک جرد 
و تحقیر کرد تا بگوید: فقط منم که جوانمردم نه 
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سنا نتفر اشتثراء)الطعام: غذا را گوارا یافت. 
(شرژ):مرد. ج ر جال.[با غير لفظ ارو). مر و ارو 
و ار هم گویند: یعنی: راء آن هميشه مفتوح یا هميشه 
حورا تایح یاب سو بادد ار سرو مین نو 
راء مکسور و اگر منصوب بود راء منصوب و اگر همزه 
مضموم بود راء آن مضموم است. 

(المُرّء» و المَرْء. و المژء):مُرد. ج ر جال. [رجال: جمع 
الم است از غير لفظ خودش]. 

اعرا و القرة):زن. ج اتسا وة [نر غیرلفظ 
ا[ 

(المر و ء 5):جوانمردی» مرؤت. 

(المَر ی ء): مجراي غذا از دهان تا معده, مری» سرخ 
نای. ج ۹ و مرو جوانمرد. با مروت (طعام 
مَرِیْء): غدای گوارا و خوب و مفید. خدا می‌فرماید: 
«فَکلوه یت مریئا6: پس بخورید آن را گواراي شما 
باد (ک مَریْء): چراگاه خوب که برای چهارپایان مفید 
است. 

المر ین ادزمین خوش أب و هوا. 

(المُمری):طعامٌ مُمرییٌ: غذای گوارا. 

# مرت مرت یرت مَرْتَاَالشیة: آن چیز را ضاف 
و نرم مرمری کرد (مَرَتَ) الابل: شتران را دور کرد. 
(ماروت):دوستِ هاروّت: هر دو فرشته بوده‌اند در 
بابل که به مردم: سجر یاد می‌داد‌اند. [داستای ایند 
فرشته در قرآن سور بقره یه صد و دو آمده است: 
وو ما رل علی الک یال هاژزت و ماژزت»: و 
آنچه فرو فرستاده شد بر دو فرشته در بابل (به نامهاي) 
هاروت و ماروت. برای توضیح به کتابهاي تفسیر 
مراجعه شود. ب ]. 

التوت):بیابان بدون گیاه (أَوضْ موتا زمین خشک 
و بی‌اب و علف (مَکانٌ مرتَّ): جای خنشک و بی‌آبب 
و علف. ج آشرات, و ورل رت الحاجب): 
مردٍ بدونِ ابرو, مردی که ابروانش موی ندارد (رَجل 


مروت الجَسد): مردی 45 تنش موی ندارد. 


(المَرْوْ ت):بيابان بدون گیاه. 
هویش -(عرت یات مر تال الى فی الماع: آن جير 
را در آب خیسانید تا خوب خیس خورد (مَرّتَّ) 
الشَعْرَ و غیره بیده: مو و غیره را با دستهایش در اب به 
هم مالید تا خوب از هم باز شد (مرَتَ) الشیٰءَ: آن چیز 
را مکید. گویند: (مَرث) ای اضبعة اذى أش: 
کودک انگشت خود يا پستان مادر خود را مکید. 
پستان مادر خود را با منت الد و اال آن (مَرَٿ) به 
لاْضَ: او را بزمین زد. 

(مَرِث یرت مَرَنًا)عَلّى الخصام: در دشمنی نرمش و 
مدارا کرد. شکیبایی و از با حرج داد. 

قول یمه تفریتا): آن را در آب خیسانید (مَوت) 
العا آپ, را اة و کف کر د 

(المر ث):بردباز و شکیبای با دشمن یا بردبار در 
هنگام سقیزة و /کشمکشی 

(المشر ت):به معنای المَرث است. ج مار ث. 
العءة):اوض نهد زمینی که اندکی باران بر آن 
باریده است. 

# مرج َرَج مرح مه رجا لسّت: شعله اتش مان 
شد به آسمان رفت (مَرَحَ) لام فی الَدٍِ: انگشتر در 
دست بازی کرد. برای انگشت گشاد شد و بازی کرد. 
(مَرح یمرج مَرجالشیْ: آن چیز را مخلوط کرد. خدا 
می‌فرماید: مرج خرن یْلتَقیان»: درآمیخت دو 
دریا را به هم که با یکدیگر برخورد کنند. و به قولی: 
ان دو دریا را طوری قرار داد که با هم مخلوط نشوند 
(فلان یدح عَلینا مروْجا): فلانی سرزده به نزد ما 
می‌آید (مرحَ) لسا فن آغراض الاس: زبان خود را به 
بدگویی از آبرو و ناموس مردم دراز کرد (مرَحَ) لاب 
چهارپا را در (مَرج): زمین بزرگ دارای علف و 
چراگاه رها کرد که بچرند. گویند: (مَرج الاب 
فمَرجَت): چهارپا را در زمین بزرگ دارای علف 
چرانید و چهارپا هم چرید. [متعدی و غير متعدی به 
کار رود]؛ (ر )اسان رَعِی: حاکم یا پادشاه مردم 
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خود را بی‌سرپرست رها کرد. در حالتِ هرج و مرج 
رها کرد (مَرَحَ) الکذٍب: زبان خود را به دروغ دراز 
کرد دروغ گفت (مرحَ) دی کار خود را ضایع و تباه 
ی 

(مَرج یمرج مَرَجا)التاش: مردم درهم آميختند. به هم 
مخلوط شدند. 

مرج یمرج مَرّجاء و رجا لاف از ان کار درهم و برهم 
و مخلوط شد (مَرح) الدیْن + آو اعد دين یا عهد و 
پیمان بی‌ارزش شد و کسی به دین آهمیت نداد و وفای 
به عهد نکر د. 

مرج یشرج |شراجا)الشیء: ان چیز را مخلوط کرد و 
درهم آمیخت (آشوع) الچخزئن: دو دربا را به هم 
را مها یا در کثارٍ هم قرار داد بدون این که به هم 
مخلوط شوند (أمرَج) سائ فی آغراض النّاس: زبان 
خود را به بدگویی از مردم یا از ناموس مردم دراز کرد 
مرح الاب چهارپا را رها کرد که هر کجا بخواهد 
برود (أرج) لا هده فلانی به عهد و پیمان خود 
وفا نکرد. 

(المار ج):کار درهم و برهم. شعلهُ خیلی فروزان و 
سرکش یبا ضع تخلوظ با سیاهی .خا 
می‌فرماید: و خلقّ الجان من مارج من نار4: و افرید 
جن و پری را از شعلةٌ سرکش و فروزان آتش یا از 
شعلة آميختة با سیاهی آتش (رجل مارخا: مرد رهاو 
بله. 


(المَرْج):زمین پهناور که دارای گیاه و چراگاه است و 
چهارپایان در آن می‌چرند. ج مرو ج. [باید معرب مَرْغ 
باشد. ب]. 

(التَرّ ج):فساد و تباهی. فتن کور و سخت و دشوار. 
عرب می‌گوید: بيهم هزج و مَرج):ميانِ آنان, فتنه و 
ست. مرج را با تسکین راء 


شترانی که بدون 


فساد و هرج و مرح است 
می‌خوانند تا شبیه راء ۽ هرج باشد]. 
سر برست می حر عد. [مرج در این جا به صورت تثنیه و 


جمع نمی‌اید]. گویند: بر و ابل مَرجْ): شتر و شتران 


رها که بدونِ سرپرست می‌چرند. 

الم جان): :بسد» مرجان. خدا می‌فرماید: جرج 
مهما ال و ر المَرجاني: : یرون می‌آید از آن دوء 
مروارید و مرجان. درختچه‌ای است زینتی با گل 
قرمز» مثل مرجانِ قرمز. نوعی ماهی دریایی که 
باله‌هایی قرمز دارد. سبزه‌ای است بهاری که در حدود 
نیم متر بلند می‌شود و شاخه‌هایش سرخ رنگ و برگ 
آن گرد و تهن و زیاد و پررطوبت است و شیر را زیاد 
می‌کند: 

الم اج):دروغگو که بر سخن می‌افزاید (سَرَاح مرا 
بسیار دروغگوی. 

(المَرِبْج): مغز شاخ که سفیدرنگ است قداو 
کار آشفته و پریشان و درهم و برهم. خدا می‌فرماید: 
هم فی ۳ هریج 4: : پس آنان در کاری آشفته و 
پریشانند اغ شا شاخة پیچیده و درهم و برهم 
که سرهاي آن در هم فرو رفته است. ج أمُرجَة(سَهُم 
مریج): تیر لخزنده. 

(المشراج):کسی که کارهای خود را محکم و درست 
انجام ندهد. 

xk‏ مرح -(مَرح مرح مرحا) فلا فلانی بشدت شاد و 
بسا نشاط هبه از شندت شادی در بوست خنود 
از حد کشت اب فتتاگیی. ۆ 


متبختر شد. با ناز و ادا و فیس و افاده خرامید و راه 


نمی گنجید. خوشی و شادی‌اش 


زفت قرخت الارن بالتبانت: زسین یاه رو انید 
(مرح) الررع: زراعت خوشه کرد (مَرِحٌ) السَحاب: ابر 
بارید. 

رٹ تکرح رجا و قر عام چشمتن بسمار و 
دچار اب ریزش زياد شد (مَرحخت) عَیِنه بمائها و 
قذاها: چشمش آب و خاشاک را بیرون انداخت. 
(لا تطْرَح):صیغۂ نهی است از مَرِح گویند: (لا نهر 


و بدگویی مردم قرار مد ۵. 


EET a 
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(آشرح فرح اشراحا) فلاناً: فلانی را شاد و سرمست 
کرد بیش از حد خوشحالش کرد مرح لکلا لس 
چراگاه اشب اهدرو شیکول کزد. 
(مَرَح مرح تَفریْحاالُهُ: کره اسب را پرورش داد و 
تربیت و رام کرد (مَرَحَ) الْجلَد: به پوست روغن مالید 
(مر) اقرةالْجَِيَة: مشک نو را پر از آب کرد تا 
سوراخهاي بخیه‌اش گرفته شود و چیزی از آن بیرون 
نزند (مَوح) ال گندم را پاک کرد. 
(المراح):شادمانه, خوشحالی, از شادی در پوستٍ 
(التمْراحَّة): بسیار شاد و خوشحال که در پوستِ خود 
نمی‌گنجد. گویند: (هو تِلْعابَةٌ تَراحَة): او بازی گوش و 
خیلی بانشاط و سرحال و سرمست و سرخوش است 
(المَرَ ح): بسیار شاد و سرمست بودن, از شادي زیاددر 
پوستِ خود نگنجیدن. خودپسندی و خودخواهی و 
فیس و افاده و تکبر و باد به دماغ انداختن و با ناز و 
ادا راه رفتن. خدا می‌فرماید: و لا تش فی الاژض 
مَرَحاًي: و در روی زمین راه مرو از روي تکبر و 
خودخواهی و ناز و ادا و فیس و افاده. 
(الَرح):شاد و شنگول و سرمست. متکبر و باد به 
دماغ انداخته. ج مَرحی. و مَراحی. 
(مَرحّی):کلمةٌ تعجب است؛ به به, ماشاءالله! زهی, 
احسنت. به سخنران یا تیرانداز گویند که به قلب هدف 
ھال رتم با ر ااه انستء و جہن ظا کید 
گویند: بَرْحَی. 
(المرحَة):انبار مويز و كشمش و امثال | 
(المرّیْح): بسیار شاد و سرمست» خیلی شاد و شنگول 
و باد به دماغ انداخته و متکبر. ج مر یحوّن. 
(المَر و ح):بسیار شاد و شنگول و سرحال و بانشاط. 
شراب؛ زیرا که شاد و شنگول می‌کند (قوش مَرَوْحْ): 
کمانی که تیر را بشدت پرتاب کند. گویا که سرمست و 
شناد .ی شتگول استت: 


(الممُراح): سر حال؛ شناد و شننگول: سر مست . حشمی 


که اشک بسیار دارد. زمینی که زود سبز کند. 

# مرحب -(مَرحَبَ يِمَرحبٌ مَرحبَة) فلانا: به فلانی 
گفت: آفرین, زهی, مرحباء در جاي وسیعی آمدی که 
جا برای تو بسیار است. خوش آمدی (مَحبه) له 
خدا او را مرفه و در ناز و نعمت گردانید. 

مرخ -(مَرَح یر مرا جَسَدَه: بدنِ خود را با 
روغن و کرم و غیره چرب کرد. 

(مرخ یر مَرَخالعَوفم: گیاه عرفج (بارهنگ آبی) قد 
کشید و برگهایش شاداب و خوب شد. 

مرخ یرم افراخالْعَجین: خمیر را آیکی و شل 
دنت کرد 

(مَرّخ يُمَرح تفر یْخا)جَسَدَه: بر بدن خود روغن و کرم 
زیاد مالید. 

(تَمَرّخ مخ مرخ )بالعژوخ: کرم و روغن و امثال آن 
بر خود مالید. 

(الأَمْرَخ): تور أَمْرَځٌ: گاو نری که خالهاي سرخ و سفید 
در پوستِ خود دارد. 

(المار خغکسی که بر خود کرم و روغن مالیده است. 
(المَرخْ):درختی است بی‌برگ و خار که زود شعله‌ور 
می‌شود وا آن به عنوان آتش زنه استفاده می‌کنند. و 
در مل است که: «فی کل شجر ناژ و اشتَمْجَد عم و 
اْعَفاژ: در هر درختی آتش هست ولی درختٍ مرخ و 
عفار خیلی زود کن را پس می‌دهند. 

(المر خ):کسی که بسیار بر خود کرم و روغن می‌مالد. 
درختِ نرم وانااک: گیاه بارهنگ آبی که قوب زشد 
کرده یا هر گیاه که خوب رشد کرده باشد. 
(المرَبْخ):کسی که بسیار بر خود کرم و روغن می‌مالد. 
درختِ نرم و نازک. ستار؛ٌ مریخ» بهرام [مؤلف اشاره 
کرده که در فارسی به آن بهرام گویند. ب]. تیر 
ر عنم کرک اة جنگ مر اساظیر, 
ی و0 وا بر تن مالند. 


دراز و 


ke‏ ۱۹۳ یز 
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سسث و اش فرو هغه شک 

# مرد -(مَرَد یردام مُروْدا)الانسان: آ ن انسان متجاوز 
و سرکش شد. طغیان کرد. از حد تجاوز کرد (مَرَدَ) 
عَلّى الشیء: آن چیز را پی 
عادت کرد و خوی گرفت. گویند: (مَرَد) ی الَو أو 
على الثفاق: به شر یا به دوریی خو گرفت. خدا فرماید: 
طمَرَدوا لن التفاق): خوی گرفتند بر نفاق و دورویی 
(مَرَد) الشیء: آن چیز,را نرم و صاف و صیقلی کرد 
(مَرد) اس تذی أمه: کودک پستان مادر را مکید یا با 
لثه‌هایش فشار داد و جوید (مَرَد) فلانأً: آبروی فلانی 
را برد یا به او دشنام ناموسی داد (مَرَد) الب ین 
را خیلی تند راند. بشدت راند (مَرَد) الماح 

ملوا ی ی 
گذارند و زور دهند تا کشتی ؛ ۱ 
جلو برد. 


(مَرد یرد مر و مود و مُردة)اْعلام: پسربچه به 


در پی انجام داد وة ان 


سن نوجوانی و بلوغ نزدیک شد به سن ریش 
درآوردن نزدیک شد (مَرِدَ) لْعْصضنٌ: شاخه بدونِ برگ 
شد (مَرد) فلا فلانی خرماي خیسید: در شیر را زیاد 
خورد. 

(مَرَد یرد نید الشَیء: آن چیز را ضاف و نرم و 
صیقلی کرد ةا البناء: ساختمان را صاف و مرمری و 
صیقلی درست کرد. ساختمان را بلند و مرتفع دازست 
کرد (52) القطن: هاه را از برگ لت کرد. 

(مَرَد یسرد تَْرِيْداًء و تمرادا) لحَمام: براي کبوتر برج 
ساخت. کبوتر خانه درست کرد. 

تمد رد پسربچه به سن بلوغ و ریش 
درآوردن نزدیک شد (یَمَءد) علی الشَیٌّء: آن چیز را 
مرتب انجام داد و بر آن عادت کرد (یَمَهد) علّی القَوْم: 
بر آن قوم سرکشی و طغیان کرد. تمرد کرد (تَمَوَد) 
ی الشَرٌ: طغیان کرد فتنه و شر بر پا کرد. 

فا نوجوان بی‌زیش, آمرد. ج جر براق موت 


مَرداء نمی‌آید. 


(الجشاما: برچ کوچک براي کبوتر. کبوترخانه 
کبوترخان. و چون چندین برج را بر روی هم گذارند 
گویند: تمارید. 

(المارٍد): آدم بسیار متجاوز و طغیان کننده و سرکش. 
برگزیده. زبده» هوشیار. خدا می‌فرماید: لو حفظ 

کل شیّطان مارد4: و در حفاظتِ از هر شیطان زرند 
و هوشیار. [در تعدادی تفاسیر و کتاب مفردات راغب 
به معنای مذکور نیامده است. ب]. آن که از روي 
سرمستی و نشاط در حال رفت و آمد است. بلند. 
مر تفع. گویند: (بناء مارذ): ساختمان مرتفع و بلند. ج 
مر دة و مر اد. 

(المراد):گردن. 

(المَ داء):زمین خالی از گیاه و نبات. شنزاری که 
چیزی سبز نکند. ج مَراد(شَجَرَة موداء): درختِ خالی 
از برگ یا خالی شد؛ از برگ. 

(المَرُد):میوهُ تر و تازهٌ درخت اراک يا میوه رسيدة آن. 
الم د): ترید. 

(المُرّدی): چوبی است دراز که ملوان ته آن را در آب 
فرو کرده تا به ته اب برسد سپس کُشتی یا قایق را با 
فشار به جلو می‌راند. ج مرادی. 

(المَر اد): گر دن. ج مرارید. 

(المرّیذ):بسیار سرکش, بسیار طغیان کننده. 
(المَرُود):آن که از روی سرمستی و نشاط قرار ندارد و 
می‌رود و می‌آید. 

(المَرِبّْد): بسیار سرکش و طغیان کننده. آدم پلید و 
سرکش و بسیار شرور. خدا می‌فرماید: و آن دون 


إا شَيْطاناً ۳ دای و نمی‌خوانند مگر شیطانی بسیار 


پلید و سرکش و بسیار شرور را. ج مر داء. هر چیزی 
که در اثر مالش شل و سست شده باشد. خرماي 
خیسیدة در شیر. اب داخل شیر یا آبی که با شیر 
آمیخته باشند. 

لمع د):بلند و مرتفع. خدا می‌فرماید: قال:اّه صرح 
مود من قواریرّ4: گفت: همانا ان کاخی بلند است از 
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# مردقوش - (المَرْدَزش):گیاه مرزنجوش. (معرب 
است). و عربی آن السَمّق است. [معرپ مرزنجوش 
= مرد گوش فارسی است. ب]. 

# مردل -(مردَل یرل مَولَ)فلانْ: فلانی کارهاي 
خود را نیم بند انجام داد. ۱ 

۴ مر مر یمه مرا و مورا و مَمَوّااگذر کرد مرور 
کرد. رد شد و عبور کرد. گویند: (مَرٌ فُلاناًء و مره و 
مء عَلیه): بر فلانی گذشت و عبور کرد و رد شد. خدا 
می‌فرماید: «فلَمَا تاها حَمَلَتُ حثلاً خَفیفاً قَمَءن 
به4: پس چون بر آن زن (همسر خود) سپوخت 
آبستن شد به باری سبک (به نطف مرد) پس با آن بار 
عبور و مرور کرد و برایش سخت و دشوار نبود. 

مه یمه رٍ: بند به شتر بست (مَر) القَرْبَةٌ و 
تخوها: مشک و امثال آن را پر کرد. 

مر قراخ شد. 

( م یک مرا و مر ةّپفلان: فلانی صفرا مزاج شد. 

رم ۳۳ )الشَی: آن چیز تلخ شد. گویند: : ام 
هذا العام فی فیی: این غذا در دهانم وروت 
و ما أَخّی): نه سخن تلخی گفت و نه سخن شیرینی 
(ما یمد و ما یخلی): نه تلخ می‌کند و نه شیرین؛ نه 
رازن و نف سود می رساد (آمه) اب تلخ دانه و 
تلخک مخلوط با گندم شد (أمر) عی بیره: بند بر شتر 
خود بست (َمَء) الشَیّْء: آن چیز را تلخ گردانید. آن را 
بر چیزی گذر داد از چیزی رد کرد م فلاناً یکذا: 
فلانی ر بر فلان چیز عبور داد. گذر داد. وادار به گذر 
کرد (أم )یه على الشَّىء: دست غود زا ابر آن تنیز 
مالید و گذر داد و رد کرد( عليه اَم قلم را بر أ ن 
کشید (أمة) الیل : طناب را بافت. تابيد (أَمََ) الأْشر: 
آن کار را محکم و خوب انجام داد مت فلانا: با فلانی 
دست و پنجه نرم کرد و به گردنش زد تا او را بر زمین 


پنجه نرم کرد تا او را بر زمین بزند مه مار زن 
و با آو مخالفت و سرپیچی می‌کند. 

(مرَر یمرّر ر یرا)الشیء: ان چیز را بر روي زمین 
پهن کرد. آن را تلخ کرد. آن را وادارٍ به گذر و عبور 
ار 

رام نت تاره و علي آن گنز کرد 

(استمَرّ د یز یاه و الوجل: آن وی 
استمرار ۷" کرد. آن مرد رت واحدی را دنبال و آن 
را پی‌گیری کرد (استَمَرّ) الأهر: آن کار پیش رفت و 
اجرا شد. نافذ شد (استَمَمّ) فلان: کار خیرات فلانی 
درست شد (اسْتَمَوّ) بالشی ء: بر حمل و بردن آن چیز 


ستَمَّ) 


2 
0 م 


توانا شد (إِشَمَر) مریر: اراده‌اش پولادین شد (! 

ا لش م: آن چیز تلخ شد. 

(الاثرارر ذوَفْض و مرار: روزگار از هم باز 

می‌کند و محکم می‌گرداند. 

(الأَمَرَ):رودهها (فلانٌ مه عفد من زید): فلانی کار 

خود را بهتر از زید انجام می‌دهد و کارش درست تر و 

درست پیمانتر است. 

۳ ببیمازی و پیرئ. یا نداری و پیری: قن :مه 
لام یُن): : از او شرارت و فتنه و کار بزرگ دید لت 

8 نَ) با صیغه جمع: بلاها از او دیدم. 

(الما ور :):تلخک دانه که در گندم‌زار می‌روید و چون 

با گندم آرد شود باعثِ تلخی آن می‌گردد. آشغال گندم 

که از گندم جدا کنند و دور بریزند. دختر جوان و شاد 

و خرم و نرم و نازک و همچون شاخة ریحان. 

(المر ار ):سبزه‌ای است بیابانی که عامة مردم مصر و 

شام به آن: ار رگویند. 

(المرار)ببند. طناب» رسن. 

(المَرارٌ ذ)بکيسة صفراء زهره. ج مَراثر. 

الت ایل با تست بیل, طناب» بند (ج اة ما أو 

مین )نیک یا دو بار به نزد او آمدم. ج مرار. 

(المُر):تلخ. صمغ درختی است که برای درمان سرفه و 

عقرب گزیده و دفع کرم روده مفید است. ج اشران. 


مرر 


۱۸۴۵ هون 





الم ة): گویند: یه مره و ذاتَ مَرَةٍ): او را یک بار 
دیدم. [فقط برای ظرف به کار رود]. (ج مرار). (لقيتة 
ذات المرار): بارها او را دیدم. 
(المرٌ :): عقل یا عقل زیاد. محکم کاری. درست کاری: 
خوب انجام دادن کار. گویند: (إِنه لد مرَق): همانا که او 
خردمند است و کارهایش را خوب انجام می‌دهد. 
قدرت. توان, نیرو. خدا می‌فرماید: «علعَ شید وی 
مرق فاشتوی»: یادش داد آن که سخت است قوای 
او صاحب قدرتی. پس استوار شد. . خوب تابیدن و 
تاب دادن. صفرا؛ زرد آب. ج مزر و آشرار. 
ال :مب له تلخ, ضدٍ شیرین. ج مرائر. بر غير 
قیاس است (بْو مُة): كني شیطان است. 
الى منت الاما زن خردمند که کارش را خوب 
انجام دهد و کارش درست است. 
(المرّیَ): نوعی نانخورش. شاعر (عرب) گوید: 
و ۹ زاق لاي 

و عندها مر و الكامَح: 
و زن خانة من زنی چاق و پرگوشت است و نزد اوست 
خورش «مَریّ» و «کامَّخ». 
(المَرِیُر): زمینی که هیچ چیز در آن نیست. طناب دراز 
و نرم و لطیف و داراي بافت و تاب محکم. ج مَرائر. 
تلخ. ج مرار. اراده» قصد (رَجُل مَربْرٌ): مردٍ آهنین عزم. 
مر قوی و بااراده (أمر مَربرٌ): کاٍ خوب و محکم. 
(الشر براء): تلخک دان دانة: ستیاهی است که در 
گندم‌زار روید یا اشغال گندم که جدا کرده و دور 
ریزند. دختر لطیف اندام و همچون شاخه ریحان. 
(لمَریرَ :منت العریر؛ تلخ. یک لاي طناب. مناعتِ 
طبع عرّت نفس. اراده. قصد. عزیمت. ج مرائشر 
(شْتَمَرّت مَرِيْرَنَةُ علی گذا): با چیزی خوی گرفت و به 
آن عادت کرد. 
(الَستَمرَ): هو يميد المُشتمه: او در دشمنی» قوی است 
و از درگیر شدن و دست و پنجه نرم کردن به ستوه 


نمی‌اید. 


(المَسْتَمَرٌ ة): گویند: (هَذّه عادة مُشْتَمَءة): این عادتی 
همیشگی و مستمر است 

(المَنرْدُر): کسی که زرداب و صفرایش زیاد شده 
استتت. 

#مرز -(مَرَز یر مرْزا) جلْده: آهسته با سرانگشتان 
و بدونِ دخالتِ ناخنها نیشگونش گرفت که بدون درد 
بود و اگر نیشگونِ همراه با درد باشد می‌گویند: قزص 
(مرزّ) الرجْلْ: از آن مرد عیبجویی کرد. با دست به او 
زد (مَرَزّ) لصب تذی اك : کودک در هنگام شیر 
خوردن پستاز ن مادر را با انگستاتش زور داد (مَرّز) 
اشَیْء: آن چیز را قطع کرد. بريد (مَرّز) الشراب: 
نوشابه را پی در پی چشید. 

(اتَرزَ یر امترازا) ین ماله مِرزَة: پاره‌ای از مال 
خود یا مال او را به چنگ آورد (اه مُترّز) عرزضه و من 
عرزصه: به آبرو یا ناموس او دست درازی یا توهین 
کرد (إمْتَرَرَ) شریکه: از شريک خود جدا شد و شراکت 
را به هم زد. 

(الحَرْز): کرتی که آب را در خود نگه دارد. (معرب). ج 
مُرُوْز. [باید معرب مرز فارسی باشد. ب]. 

(المَرْرّة» و المرْز :): پاره‌ای از یک چیز. 

(المَرز تاه دو برجستگي غضروفی بالاي نرمه‌های 
دو گوش دنم ملنحه مَلِيْحَة الَخْمتین و المَرْرَتَيْنٍ): گوشی که 
نرمه‌ها و تسا بر روي نرمه‌هایش زیباست. 

# مزرب -(المَرْرٌ بان): معرب مرزبان؛ حاکم ناحية 
مرزی. ج المَراز به. 

# مرس -(مَرَس یرس مَرسا) خی ابكُرة: بند. قرقرة 
چرخ چاه در رفت و به یک طرف قرقره افتاد (مَرَس) 
اتشر فی الماء: خرما را در آب مالید تال فد 
و تن) الد وای و الخ فی الما ود داز یانان راز آب 
خیسانید (مَرّس) الب إِصبَعَه: کودک انگشټٍ خود را 
با لثه‌هایش مالید و جوید اقرش يد بالْدیل: دستِ 
خوذ را شو یاک یا شک کرو 

(مرس یرس مَرّسأ) فلان: فلانی کارآزموده و کارکشته 


مرش 


۱۸۳۴۳۶ 


مرص 





شد. ممارست و تمرینش زیاد شد و کارها را خوب 
انجام می‌داد. تمرین کرده بود. 

س اشراسا) بل البََرة: بند قرقرة چرخ 
چاه را که در رفته بود دوباره بر روي قرقره سوار کرد. 
(مارّس یمارسش اسه و مراسا) لشیم ان چیز را 
تمرین کرد پی در بی انجام داد. ممارست کرد. گویند: 
مار )لامور و الْغْمالّ: امور و کارها را رین کرد 
و بی در فی آتجام داد 

(لفستَرس ترس اشتراسا) الخُطباء: گویندگان و 
سخنرانان ستیزه کردند یا با یکدیگر ستیزه کردند 
(اهَْرَسَتَ) لسن فی الحْضُوّماتِ: زبانها در خصومت 
و ستیزه جلو یکدیگر را گرفتند و با هم درگیر شدند 
مر ض) بالشّیءٍ: خود را به آن چیز مالید. 


زه م ۶ 
(امرَس یه 


(تّمارَس مار تمارُسا) القَوْمٌ فی الحَزْب: آن قوم در 


جنگ به زد و خوود پر داختند. 

کسی یموس تعاسا) بالشیم: خود را به آن چسیز 
مالید. آن را تمرین و ممارست کرد و پی در پی انجام 
اد )دعر بر غود ید 

دین خود را بازیچه قرار داد. دین را سبک شمرد و 
نسوهین کرد (تَمَوش) بالنواتب و الحضصُوْماتِ: با 
گرفتاریها و دشمنیها دست و پنجه نرم کرد (تَمَرّس) 
بعر بالشجَ: د 


(الأمْرَس): وجه مرش چهره ٤‏ ادم بی‌ارژفن يا بخیل و 


س) پدٍینه: 


شتر دمادم از ا ان درخت خورد. 


پر رو. 

(مار س): الهٌ جنگ در اساطیر رومیان. پسرٍ ژوپیتر. 
عربي آن مرَیْخ است. ماه مارس که سومین ماه رومي 
میلادی و برابر با آذار سریانی [و ده دوم و سوم 
اسقتد و ده اول فر و ردخ استد با اتب 
(المارّشتان): بیمارستان. (معرب). [معرب بیمارستان 
است. بپ 

(المراس): گویند: (فلان ذؤیراس): فلانی چابک و 
چالاک و زیر و زرنگ و کارکشته است. 


(المَراسَة): شدت؛ سختی؛ سر سختی. 


(المَرٌ اس): بسیار نیرومند و قوی و سخت و سرسخت. 
(المَرُس): راه رفتن پیوسته و دائمی. 

(المّرس): تمرین کرده. کارکشته. کارآزموده. (نه 
لش حَدز): هر آینه او دلاور و جنگ دیده و 
جنگاور است (هُمْ علی مرس واجدٍ): آنها یک جور 
اخلاق دارند همانند. یکذ یگرند. ج اقرا 

(المَرَسَةَ): طناب» رسن» بند. ج توس واا 
(المریُس): ترید. خرما و امثال ان که در اب بمالند تا 
حل شود. 

(المُمارَسَة): خرید و فروش عادی و بدونِ مزایده و 
مناقصه. (جدید). 

#مرش ۔(مَرَشَ یش مَرْشا) الماء: آب جاری شد 
(مَرَش) الشىء و ال آن چیز را يا پوستِ بدن را با 
ناخن خارانید (مَرّش) وَجْهَهُ: چهره‌اش را خراشید یا 
خراش خیلی جزئی به آن داد (مَرّش) فلانا: سخن 
نیشدار به ای ۳ 

(إمَْرَش يَمْتَرش إمتراشاً) لعیاله: برای خانوادة خود 
کاسبی کرد (امْترش) الشیٰءَ من یَدِو: ان چیز را از 
دستِ او کشید و ربود. 

(الأْمرّش): مردٍ خیلی شرور. 

(العُراشة): گویند: (لیٰ عْدَهٌ مُراشة): من حق اندکی در 
نزدٍ او یا بر گردن او دارم. 

(المَوش): زمینی که باران روی آن را خراشیده یا برده 
باشد. زمینی که آب به خود نمی‌گیرد و با اندک باران 
سیل به: زا می اندازد. دام کوه که اب :هسه :جر آن 
جریان می‌یابد و زمین را گود نمی‌کند. ج آشراش 
(المَرٌ شاء): هر جانور هار و گزنده (المَرّشاء) من 
الأژضٍ: زمین پر از سبزه و گیاه. 

#مرص -(مَرص یر مَرْصاً) اذى و نْوهٌ: اهسته 
با انگشت به پستان زن و امتال آن فرو کرد 

(مرص یر مَرَصأ) فلانْ: فلانی سبقت گرفت. 
موص یتمه تمَوصا) ار عَن الشعیر و نخوه: 
پوستة جو و امقال آن جذا و پزاکنده و پخش شد. 


مرضص 


(المَر ص): سبقت گرفته. جلو افتاده. 
#مرض - مر یَنرَض مَرَضا): بیمار شد. مریض 
شد. سلامتِ خود را از دست داد. 
اقرخ قر اشراضا) فلان: فلانی دچار بیماری شد 
(ارض) قوم مواشي آن قوم بیمار شدند (أَشرّضَ) 
فلان: انديشة فلانی به صواب و درستی نزدیک شد اگر 
چه کاملاً درست نبود أمرض) فلا فلانی را بیمار 
دید یا او را پیمار کرد (أمض) الله فلاا خدا فلانی را 
بیمار کرد. 
زارت آمارض مُمارضَدة) وان فیْکَ: خود را دربارة 
تو گول زدم. 
وض موی تفریضاً) فی الاشر: در آن کار کوتاهی 
کرد و آن را خوب انجام نداد. گویند: (مَرّضَ) فی 
حاجتی: در کار من کندی و درنگ و تعلل کرد 
(مَوّضَ) فی کلامه: سخن او را واهی و سست شمرد 
(مَرّضَ) الْریْضَ: بیمار را درمان و پرستاری و تیمار 
کرد (مَوّض) البو گندم را به باد داد که از کاه جدا کند. 
(تَمارّض یتمارّض تّمارُضاً): تمارض کرد» خود را به 
بیماری زد (تمارض) فی آشرو: در کارش سست و 
ضعیف شد و کوتاه امد یا کوتاهی کرد. 
(التمریض): پسرستاری کرد از بیمار» تیمار داری. 
پرستازی. هغل پرسفال 
(المار ض): بیما مریض. (شاعر عرب) سلامه جعدیٌ 
گید 

یش مرول و لا بمارض: 
نه لاغر است و نه بیمار. 
(المُراض): آفتی است برای میوه. 
(المَءٌ ض): شک و تردید. 
(المرٍ ض): بیمار, ناخوش, مریض, ناتندرست. 
(المَر ض): بیماری, ناخوشی. مرض. بیماری روحی. 
بيماري دل. خدا می‌فرماید: فی قلوبهم مَرَضَ4: در 
دلهایشان مرضی است که حق را قبول نمی‌کنند. 
(المَرزّض): بیمار. مریض, ناخوش. ناقص, معیوب. 


۱۸۴۷ مرط 


منحرف. گمراه (قَلْبٌ مَرِبْضٌ): دلِ بیمار. قلپ بی‌دین 
(رَأى مریضن): رأي غير صواب یا انديشة ضعیف و 
سست. ج مر ضی, و مراض, و مراضی. 
الم یْضَة منت ایض (عَيْنٌ مَِیْضَةّ: چشم ضعیف 
اکم سو اروت قرا باو آزام و اکن فنده با باد 
خیلی گرم یا با خیلی آهسته الیل مَرِبْضَّة): شب 
بسیار تاریک و ابری که هیچ نوری در آن نباشد 
(ارض مَرِبْضّة): سرزمین پرجمعیت که بر مردمش 
تنگ شده است یا سرزمین پر از فتنه و آشوب و قتل و 
کشتار و پر از هرج و مرح. (شاعر تضوزنب) ان 
می‌گوید: 

مُعَصلَةَ نا بَجَيْشِ عرفرم: 
می‌بینی زمین را که به وسیلة ما در فضا یا در فضای 
خالی که خیلی پرهرج و مرج و پر از قتل و کشتار 
ست که جنگ شده است :با سیاهی بسیار انبوه (شَبٌی 
َرِْضَة؛ خورشیدٍ کم نور که گرد و خاک و غیره جلو 
نورش را گرفته باشد. ج مَرضَی. و مراض, و مَراضی. 
(المراض): مردٍ هميشه بیمار هميشه رنجور. 
(المُمَر ض): پرستارء تیمار خوار. تیمار دار. 
(المَىرّر ض): بیمار ناخوش» مریض. 
#مرط -(مَرَط یر ط مَرْطاً. و مُروطا) الرَجُل و تخوه: 
آن مرد و امثال او شتاب کردند» سرغت گرفتند. 
(مَرَطْتُ رهط مَرْطأً) به مد مادرش او را زایید (مَرَط) 
لسغ أو الانش أو الصو عن الجَتد: مو یا بر يا پشم 
را از تن کند (مَرَط) قلانا: فلانی وا آژود.به او اایت 
کرد (مَرط) الشیْء آن چیز را گرد آورد. جمع کرد. 
گویند: (فُلانٌ یط ما یَجذه): فلانی هر چه را بنیابد 
جمع می‌کند. 
(مرط یط مَرَطاً) فلان: موي تن و ابرو و مژه‌هاي 
فلانی کم شد (مَرط) ریش عَن السَهُم: پر تير افتاد. 
(فرط یفرط افراطا)الشخٌ: وقتِ کندن یا چیدن.مو 
روداو تفا غبور؛ كق از موخت اقعاد 


مرطل ۱۸۳۴۸ مرع 


(مْرطت) النَاقَة: ٠‏ 


هنوز موی برنیاورده بود سقط کرد. 
(مارَطَهٌ یُمارطه مُمارَطَةً): مویش را کند و بدنش را 


شتر بچه ناقص خود را در حالی که 


خراشید. 
(مَوط یط تغریطا) الَعْرَ: مو را خیلی کند (مَر ظط( 

اشوّب: آستينهای لباس را کوتاه و آن را همچون 

پارچه‌ای کرد که به دور خود می‌پیچند 

امْترّط یط امتراطا) الشیْء من یده: آن چیز را از 

دستِ او قاپید و ربود. 

انْمَرط يَلْمَرط إلمراطاًء و امَرط یط امُراطا) الشغه: 

مو ریخت. مو افتاد. 

لوط بوط خط ال قز سو ربخت. کب 

(تَمَوَّطْت) لِخْیته: موي ریشش ريخت (عَمَةط):الذئن: 

بیشترٍ موهای گرگ ریخت. 

(المر ط): تیری که پر آن افتاده است. ج مراط»و 

مر ط, و مُرط. کسی که بدن و مژها و ابروهایش کم مو 

و کم پشت است. 

(المُراطة): مویی که در وقتِ شانه کردن ريخته است. 

مویی که آن را کنده‌اند. 

(المرْ ط): لباس یا پارچه‌ای از خز یا از پشم یا از کتان 

که به دور خود پیچند یا زنان تمام بدنِ خود را با آن 

می‌پوشانند. ج مرو ط. 

(المَرُ طاء): زنی که بدن و ابرو و مژگانش کم مو باشد 

(مَرْطاء) الحاجبیئن: زنی که ابروهایش کم مو و کم 

پشت است (شَجَرَة مَرْطاءُ): درختِ بدون برگ. ج 

مُرْط. 

(لمْریْطاء): ميان ناف و زهار. 

(المزیطاران): دو رگ است در قسمتهاي نرم شکم که 

در هنگام فریاد زدن بر آن دو تکیه کنند یا فشار 


زاگ 
(المُرَبْطّى): زبان کوجکه. 
(الممراط): ماده شتری که عادت دارد که بجه‌های 


خود را ناتمام می‌ندازد. 


(المْمر ط): ماده شتری که بچه‌اش را ناتمام انداخته 
انتت, 

#مرطل - (مرطَل یمرطل مَرْطَلَةً) المَطَرٌ فلانً: باران 
فلانی را خیس کرد (مَطْلَ) الْعَمَلّ: کار فساد را پی در 
پی انجام داد یا کار را هميشه بد انجام می‌داد (مرطْلَ) 
فلاناًبالطیْن و غیره: فلانی را با گل و غیره آغشته کرد 
(موطْلَ) وب لباسش را با گل و غیره آغشته کرد 
(مَوطلَ) عوضه: به آبروی او لطمه زد 

#مرع -(مَرَع يَهْرَعٌ مَرعا) اه بالذهن: موی سر 
خود را روغن مالید و شانه کرد. 

(مَرِع شرع مَرعا)الَْکان ۲ الوادی: آن مکان یا آن دره 
خیلی سرسبز و پرعلف شد (مرغ) فلانْ: فلانی مرفه 
شد در ناز و نعمت شد. 

(مَرع يرع مَراعَة): در ناز و نعمت شد. 

مر یر إمراعاً) المَكانُ و لوادی: أن مکان پا آن 
دره سرسبز و خرم و پرعلف شد (آنرع) َو آن قوم 
زد مراع تښز و پرغلف رسیدند و ذر تاز و قتعم 
شدند (أمَْغْتَ) فائزل: به جاي سرسبز و خرمی 
رسیدی پس فرود آی. ضرب المتّل است. [یعنی: به 
حاجت خود رسیدی. ب4 (أشغث) الاژض: زين 
چهارپایان را سیر کرد (أَمُرَع) رَأسَة ذدهْن: روغن زياد 
بر سر خود مالید. 

(تَمَرَع یترّع تمرْعا): شتاب کرد. سرعت گرفت. به 
دنبال چراگاه گشت. 

لمع ض رو سرزمین سبز و خرم. ج 
آماریع. 

(المراع): بیه. ۱ 

(المَرْع): چراگاه. مرتع. ج أَُرع, و آشراع. 

لزع جاي: سرسبز. جر سير سز (رجل مرغ 
مردی که به دنبال چراگاه می‌گردد يا به دنبال رفاه و 
ناز و نعمت است. 

(المَرِیْع): سرسبز و خرم و پرعلف (عَيْتٌ مَرِیعٌ): بارانی 


که باعثِ سرسبزی و خرمي زمین شود. 


مرغ ۱۸۴۹ مرق 


(المشراع): سرسبز و خرم و پرعلف. 

#مرغ -(مَرَعَث تَعْرَع مَرْغاً) السَایْمَة العشب: حیوان 
چرنده علف را چرید و خورد (مَرَع) الْحَيَوانٌ فی 
َمُشب: حیوان ماند و چرید. 

(مرغ یر مَرَغا) عدضه: آبرو یا ناموسش لکه‌دار شد 
(مَرغ) شغره: موي او روغن پذیر شد. 

مغ یذرغ اشراغأ): خوایید و آب دهانش از دو طرف 
سرازیر شد. زیاد ورّاجی کرد و حرفهاي بی‌ارزش و 
بی‌سر و ته و بيهوده زیاد زد (أمرغ) لمَجیِن: خمیر را 
خیلی آبکی گرفت که شل شند و توانست آن را سفت 
و خشک کند (مرغْ) رط به آبروی او لطمه زد. 
ابرو يا ناموسش را لکه‌دار کرد. 

(مارَعَهُ مارغ مار عُة) پالتراب: او را به خاک 
اتتافت. از اجه خاک عسیانینی بتاک مالي 
(مَرعَه یمَرعُه تذریغا) فی التراب: او را در خاک مالید. 
آغشتةٌ به خاکش کرد (مَرغ) الوض: آبرو یا ناموس را 
لکه‌دار کرد (مَرغ) فلا روغن زياد به سر یا به تن 
فلانی مالید. 

مرت تمغ تَرِغا)السَابْعَة: حیوان چرنده. زياد در 
جایی ماند و چرید (تَمَرَعَ) لحَیّوانْ: آب دهان حیوان 
سرازیر شد (تَمَرَعً) فلانٌ: فلانی از بدیها دور شد. یا به 
گردش و تفریح رفت. مرفه و درناز و نعمت شد بحدی 
که صورتش براق و زیبا و درخشنده شد. از درد 


م 
۰ 


برخود پیچید (تَمَرغً) فی الراب: در خاک غلتید. غلت 
خورد (تَمَرّغ) فی الوٌذائل: در کارهاي زشت غلت 
خورد تََرغ) فی لیم در نار و تمت لت غورد 
(نمَوْغْ) فى الاشر: در آن کار مردد شد یا در آن تردد 
کرد (تَمَوَغ) ی فلان: در نزد فلانی درنگ:و مکنث 
کرد. 

الاق کسی که تاغوس پا آبرویش لکه‌دار شنده 
است. ج مرن 

(المراغ): جایی که چهارپا در آن می‌ماند و می‌چرد. و 
در حدیث است که: «مراغ دواها المشک»: محل ماندن 


و چریدن چهارپایان آن مشک است. 

(المَراغة): جایی که چهارپا در آن می‌ماند و می‌چرد. 
ماجه خر. 

(المَرغ): موي روغن پذیر که روغن را به خود گیرد. 
(المَر غْ): مخاط بینی و غیره. آب بینی: آب دهان تف. 
مرغزار پرعلف. زیاد روغن مالیدن و اشباع کردن از 
روغن. 

الم غاء: مونب الأمرغ. 

(المَرْغة): مرغزار پرگیاه و پرعلف. 

(المخرغة): رودة کوزء آباندیس, 

#مرق -(مَرَق بیرق مُرَوْقا) اسهم من المیّة: تير به 
هدف خورد و با شتاب از آن رد شد (مَرَقَ) من لین 
از دین و مذهب بیرون رفت؛ خارج از دين شد. از دين 
برگشت (مَرَق) فی الاْْض: در زمین سفر کرد. 

(مرّقَ یر مَرقا)لْذر: آبگوشت یا خورش زياد در 
دیگ ريخت (مَرَق) الصَوّف و الشَغر من اْجلد 
الْمَعْطوّن: پشم و مو را از پوستی که در داروی دباغی 
گذاشته‌اند کند (مَرَقَ) الاهاب: پشم و موی پوست را 
پیش از این که در دیاغی گذارند کند (مَرَقَ) الصَبْمُ من 
اضف : رنگ را از گل کافشه استخراج کرد و گرفت 
(مرَقَ) فلانا: با عجله به فلانی نیزه زد. 

مرت نرق مَرّقا)لبیْضَة: تخم مرغ لق و آبکی و 
همچون آب شد (مَرِقَتْ) الْحله: بار خرما بن پس از 
بزرگ شدن ریخت. 

اأ ق ق اشرافا):شرم خود زا بیرون انداخت, 
شرمگاه خود را بیرون انداخت (َنْرقت) اَل بار 
خرما بن پس از بزرگ شدن ریخت (أمُرَقَ) الجلد: 
وقتِ کندنِ پشم و موي پوست شد (أشرق) القَدژ: 
خورش یا آبگوشت دیگ را زیاد کرد )الم 
تیر را آن چنان به هدف زد که شتابانه از آن سوي 
هدف بیرون اند 

(مَرّق یوق تَمریقا) القِذْرَ: خورش یا آبگوشتِ دیگ را 
زیاد کرد (مَرَقَ) التَوْبَ: پارچه یا لباس را با گل کافشه 


مر مر 





راگ رد 

(امَُرّقَ یمق إمتراقاً) الشیء: آن چیز بسرعت و با 
شتاب گذر کرد و اجرا شد. تند رفت (اشترّق) من 
یی شتابانه از خانه بیرون رفت (امرْق) ال من 
بَطْنِ ۷۹ : کودک از شکم مادر بیرون آمد (شتَرَقَت) 
الحَمامة مه من الكوة: کبوتر از روزنه بیرون پرید (اُترّقَ) 
سیف من غمده: شمشیر را از نیام آهیخت. 

و نزن رق انیراقا) أجل 

شرمگاه او بیرون افتاد (مرَقّ» و 


مر یمق مرا 

شرم أن مرخ هذا تشن :خر 
انمرق) السَهُم تیر شتابانه به هدف خورد و از آن سوی 
بیرون آمد .و )ال ین بط أَّ: کودک 
از شکم مادر بیرون آمد. دز مغل گویند: « رويد الْعَرة 
مر ق»: : مهلتی برای جنگ تا (کودک) به دنیا بیاید؛ 
اصل آن چنین بوده که زنی جنگجوی حامله شد به آن 
زن گفتند: در جنگ شرکت کن گفت: «رُوَيِد الم 
يَلْمَرقٌ»: مهلتی براي جنگ تا وضع حمل كنم 
(وکودک) به دنیا بیاید مرق توت 
گفت: «یا سول ال از رو میس 


شغرها»: ای رسول خدا همانا دختری دارم که عروس 


ریخت. و در حدیث است که زنی به 


شده» بیمار شد و موهایش ریخت. 

(تَمَرّقَ تن تمفا) الشغر: موی در اثر بیماری و غیره 
رمخت اکعوی) افونه پارچه پاالباس با گنل کنافش 
وگ تقنن: 

(المار ق): كسى از دین بیرون رود. بیرون روندة از 
دین. هر چه در چیزی فرو رود و بحلّد و کج نشود. ج 
مرّاق. 

(المُراقّة): چیزی که از چیزی دیگر بیفتد. مو یا پشم یا 
سبزه کنده شده. 

(المرٌ یق): کل کافشه. کل کاجیره. 

(المَق): پوستِ بو گرفته که هنوز دباغی نشده و 
پشمش را کنده‌اند. پشم حلاجی شده. پشم گوسفندان 
مریض و لاغر. خار خوشه گندم و جو. [در فارسی به 


آن: داس گسویند. ب]. ج أقراق. (أصابةُ لک فی 
مَرقَکَ): تقصیر تو و بخاطر تو بود که فلان چیز بر او 
وارد شد و رسید. 

(المزق): پشم گندیده و بدبو. 

(التَرّق): خورش. آبگوشت. 

(الََقة):مقداری خورش یا آبگوشت 

(المَّقَة): پشمی که همین الآن کنده باشند. گوشتی که 
در هنگام سلاخی بر روي بوست می‌ماند. پوستِ 
ترش شاه 

الم ق): خار خوشة جو و گندم» در فارسی داس 
گویند. 

(المثرای): آدم فضول, نخود هر اش. 

(المْسُرق): گوشتی که اندکی فربه باشد. 

مرک - (المز کر کروْم): یکی از مواد ضدعفونی‌کننده 
ید اراس ا در اسان 
. مرکورکرم 

# مرمر -(مَرْمَرَ یمَرمر ر مَرْمَرَة) فلان: فلانی خشمگین 
شد (مَرمر)الماء: آب را بر روي زمین جاری کرد. 


زحم اوا ن . استفاده کنند 


تمرم یتمه تمَومرا)الجَشم: آن جسم لرزید و تکان 
خورد و جنبید اما فُلان علی أضحایه: فلانی 
رئیس یاران خود شد. 

(المُرامر): داراي جسم يا تن نرم و لرزان. 

(المَرْمَر): مرمر. (شاعرٍ عرب) آغتی می‌گوید: 

كدمية صور مخرابها مهب ذیٰ مَرْمر مائر: 
مثل عروسکی ساخته :شاه استکاخ آ ن. با تذهیبی 
مرمرین موج زننده. سنگي مرمر قم» آلباتر. 

(المَرْمَرَ ة): یک پار سنگ مرمر. باران بسیار. 

# مرمریس - (المَرْمِیُس): چیز سخت و صاف و 
مرمری. زمین سخت و سفت که چیزی نمی‌رویاند. 
گردن بلند و دراز (داهيَة مَرْمَرٍیُش): بلاي سخت. 
فاجعهٌ بزرگ. 

# مرن مرن یمن رات و مرن الشی4: آن چسیز 


سخت و صاف و مرمری و نرم و لیز یا کشدار شد 


مره 


۱۸۵۱ مری 





(مَرَنَ) تُوبه: لباس او نرم و صاف شد (مَرَنَٺ) ید فلان 
ی ام فلاتی تمرین کرد تا دستش به کار محکم 
شد و عادت پیدا کرد لون وه على الثر: تمرین 
کرد و رویش براي آن کار باز شد و شرم و حیایش 
ریخت (مَرَنَ) عَلّی الکلام: تمرین کرد و زبانش براي 
سخن گفتن توانا شف ٠‏ 

مرن یمرن مَرناً) اْجل: پوست (جاندار) نرم شد (مَرَنَ) 
من عَدوّه: بخاطرٍ ضعف و سستی از برابر دشمن خود 
گریخت (مَرَن) پو الأرْضَ: او را بر زمين افکند (هَرَنَ) 
بِعِيْرَه: پایینٍ دست و پاي شترش را که در اثر راو رفتن 
نازک یا سفت و سخت شده بود با روغن چرب و نرم 
کرد. 

هرن رن رانا الرَجُل: آن مرد را با زبان نرم کرد. 
(مارَنَّت تمارن مُمارَنَةًء و مرانا) الناقة: شير ماده شتر 
قطع شد. 

(مَرنَ یمرن تَفرینا) الشی: آن چیز را نرم کرد (مَوَنَ) 
فلانا عَلّی المر: فلانی را بر آن کار تمرین داد تا به آن 
عادت کند (موْن) به الاوطن: او را بر زمین افکند. 
(مُرن يمرن (EER.‏ وجه عَلى الخصام و الشوال: 
رویش برای دشمنی وگدایی باز شد. 


9 ت 


(تَمَرّن يمرن ١‏ تَمَرناً) الشیء: ان چیز نرم شد (تَمَرَنَ) 


فلا فلانی زیرک و هوشیار شد (تَمَوّنَ) عَلی الشئء: 
آن چیز را تمرین کرد تا به آن عادت کرد و ماهر شد. 
(الماررن) ن اللف: پري بینی, نرمة بینی رخ مان 
نیز سفت و محکم و فنری. ج موارن. 

(الم ن): تمرین کرده» ازهودة. کار کشته. 

(المُرّان): نیزه‌های سخت و محکم و فنری. 

(المُرّانة): یک نیز سخت و محکم و فنری. 

المَرّن): چرم نرم گردانیده شده. پوستين. کنارء سو 
جانب (مَّا) الأنف: : دو سوي بینی. ج آشران. 

(المَرَّن): کے است در سکم بازوهاي شتر. ج أشران 
(أشرار) الّراع: غسیھاتی استت ون آرتج پا اعد یا 


بازو. 


(المَرن): خلق و خوی, عادت. حال, وضع» کیفیت. 
چگونگی. گویند: (ما زال دَلکَ مرِنیْ): هميشه وضع و 
حال من چنین بوده است 
ری مان شتری که شیرش قطع شده است. 
الم ن): نه ] مرن لو چه: او پر رو و بی‌شرم است. 
# مره -(مرهت 7 ره مَرَهاً) یله چشم او بدونِ سرمه 
شد. چشمش زخم شد. 
(لأمره): سرا ره سراب سفید و درخشنده که اثری 
از سیاهی در آن نیست. شاعر گوید: 

یه رَفراق اسراب الأَمْرَه: 
بر آن است درخشش سراب سفید و درخشنده که 
اثری از سیاهی در آن نیست. 
(المَرَّه): مرضی است در چشم که آن را زخم کند. 
(المره): رَجُل مره لاد مرد بیمار دل, مرد بیمار قلب. 
(المَرهاء) ین التعاج: میش خیلی سفید رنگي یک 
دست. زمینِ کم درخت. خواه زمینِ هموار باشد یا 
ناهموار. 
(المُرْهَة): سفیدٍ مخلوط با رن دیگر. گودالی که آب 
باران در آن جمع شود. 
# مهم -(مَرْهَم یرهم مَرْهَمَةً) جُرح: روي زخم 
مرهم گزاشت: 
الَرُهم): پماد. مرهم. ج مَراهم. 
#مرو -(المَرو): گیاه مرماخوز. سنگی چخماق, سنگي 
آتش زنه. انواع سنگ آذرین. سنگهاي سیلیسی که 
ماسه‌ها جزو آن است. کوارتز. 
(الَوو ة): كوو مروه در شهر مکة (معظمه): 
# مری -(مَرّی یی میا القَرَش: اسب بخاطر شلی 
یا شکستگی پا یا دستِ خود را به روي زمین کشید 
(مرّی) اش یَدیْه: اسب دستهایش را بر روی زمین 
کشید مثل کسی که بی‌خودی بازی می‌کند (مَرّی) 
الشئء: آن چیز را بیرون آورد (مَرّی) لقَرَس: اسب را 
با تازیانه و غیره زد که با تمام نيروي خود بدود 


(مَرَیتَُ) فماددٌ: خواستم او را قانع کنم ولی نشد (مَرَْ) 


مزج 

نع ۶ے الشحات: باد از ابر باران ریزانید (مَرّی) فلاناً 
عم حق فلانی را انکار کرد (مَری) فلانً مائَة سَوّط: 

صد تازیانه به فلانی زد. 

(أمرَث تُشری إمراء) لاه و نخوّها: شیر شتر و امثال 


آن زیاد شد (أمْرّی) الرْم: خون را ريخت يا بیرون 


آوزد, 
(ماراه یُماریُه مرا و مُماراة): با او جر و بحث کرد. 
مشاجره کرد (مارّی) فلانا: با فلانی لج کرد. 


(لاسمار): فعل نهی است از: ماری یّماری. خدا 

می‌فرماید: «فلائمار فِلهم الّایراء ظاهرآ4: پس 

مشاجره مکن درباره آنان مگر مشاجره‌ای سطحی و 

غير عمیق. 

تس یَمْتری افتراء) فی الشَیّْء: در آن چیز شک کرد 
متری) الشیء: 

لات باد ابر را به بارش واداشت (ام 


ان چیز را بیرون آورد (امترَت) الرَیح 
ُتری) الناقة: 


شتر را دوشید. 

(تّمازی یتماری تماریا قرمْ : آن قوم جر و بحث و 
مشاجره کردند (تمازی) فی الشیْ: در آن چیز شک 
کرد. خدا می‌فرماید: قبا آلاء ریک تتماژی»: پس 
در کدام یک از نعمتهاي پروردگارت شک می‌کنی. 
(تمهی ینمی تمریا) بالشیء: خود را به آن چیز 
آراست 

(المار یةَ): ماده گاوی که گوساله‌ای نرم پوست و 
خوش رنگ و سفید دارد. اسم است برای زنانِ عرب 
مثل ماريّة دختر ارف و این مَل دربار؛ اوست که 
می‌گوید: «خده و و بمَوطی ماریة»: ان را به دست اور 
ولو با دادن گوشواره‌هاي ماریه. یعنی: به هر قیمتی 
ست اه وال دست آفز: 

(الماریَ): گوساله خوش منظر و سفید رنگ و نرم 
پوست. روپوش يا پیش‌بندی است خط خطی که 
ساقی می‌پوشد. شکار کنندۂ مرغ سنگخواره. 

(المار یة): مرغ سنگخواره‌ای که بدنش و پرهایش 


صاف و مرمری انت زنِ سفید اندام درخشنده تن. 


۱۸۵۲ مزج 


(المرِيّة. و المرْیْة): بحث. جدل. گویند: (ما فیه ريد 
ببحثی در آن؛تیست: شک و کردین. گویند (فویة 
بلایِ: تهمت است بلا شک. خدا می‌فرماید: فلا 
َكُنْ فی مية مْ4: پس مباش در شکی از آن. «فی 
رید هم خوانده شده است. 

(المَریَ): شتر پر شیر. رگ شیر. ج مَرایا. 

(المُمْتَريْنَ): شک کنندگان. خدا می‌فرماید: فلا کوت 
من النخترین>: پس مباش از شک کنندگان. 
(المنری): امز مر 
# مزج -(مَرَج یر مَْجاً) اسراب و تَحْوَهٌ: نوشابه و 
امثال آن را به هم درآمیخت (مَرَحَ) فلاناً عَلّی صاحبه: 
فلانی را علیه دوستش تحریک کرد. 

(مارَجَه يُمازجه گا جرا ار اشرت و زفته آمك 
کرد. بر او مقاخرت کرد. متقابلاً بر او فخر فروخت. 
(مَرج مرح م تْریجا) الشُنیل: رنگ خوشه گندم و جو و 
غیره به زردی گرایید. 

مارح ماج تمارجا)الشرابٌ و الماة: نوشابه با أب 
مخلوط و ممزوج شد (تمارَج) اجان تمارجٌ الما و 
الطَهُباء.: زن و شوهر با هم مخلوط شدند مثل ممزوج 
شدن اب و شراپ. 

(البزاح): آنچه با نوشابه مخلوط کنند. دو چیز که با 
هم مخلوط شوند به هر کدام مزاج گویند. خداوند 
می‌فرماید: ‏ کان مزاجها کافورآ>: می‌باشد آميزش آن 
کافور. طبیعتِ جسم انسان, مزاج» قدیمیها مزاج را بر 
چهار قسم می‌دانستند: دموی. صفراوی» سوداوی و 
بلغمی. اما دانشمندان جدید ضمن پذیرفتن این که هر 
مزاجی یک مشخصاتی دارد اما تعداد مزاجها و امهای 
آنها را بیش از اینها می‌دانند. ج أَْز 

الم ج): شراب مَرْجّ: نوشابه من 

(المژج):عسل خالص یا عسل به همراه موم. آبی که با 
شراب درامیزند. بادام تلخ. 

(المَراج): رَجُل مَرَاحْ: مرد بسیار دروغگوی و دمدمی 
مزاج. 


مرح ۱۸۳۵۳ مزع 


(المَریْج): بادام تلخ. نوشابه‌ای که مخلوطی از دو چیز 
یا بیشتر باشد. 

#۴ مزح -(مَرَح یر مَرْحاً؛ و مُزاحاً): شوخی کرد 
مزاح کرد. 

مرح بزح إمُزاحاً) الْكَرْمٌ: براي تاک داربست درست 
کرد. 

(مارَحَه یمازخه مزاعاء و ك غق با او بنه شوخی 
پرداخت, با او مزاح کرد. 

(مَرّح یم تَْزیْحا) السَنْبْل و اْتَبٌ: خوشة گندم و 
غیره و خوشهة انگور رنگ گرفتند (مَرُحَ) الكو 
درخت تاک انگور داد. 

(تَمارحا یتماز حان تمازحا): آن دو با هم شوخی و 
مزاح کردند. 

(المَرْح): خوشة گندم و جو و امثال اینها. 

# مزد - (المَرْد:): سرما. گویند: (ما وَجَذنا لا العام 
مرْدة): امسال سرمایی ندیدیم. ۱ 
# مزر قن یور قزرا ال و نخوه: شیر و امثال 
آن را قلپ قلپ و کم کم خورد (مَرَرَ) المَرَقَ و تحُوهٌ 
خورش و امثال آن را سرکشید که بچشد (مرَر) فلانا: 
فلانی را خشمگین کرد. آهسته نیشگونش گرفت 
(مََر) الْقَرَ: مشک را کاملاً پر کرد که همه جای ان 
کاملا پرآمده و برجسته شد. 

مزر یر مَزارة) الاجُل: آن مرد قوی القلب شد. 
قلبش نیرومند شد. ظریف و هوشیار و باذکاوت شد 
(مرْ) ان خرما سفت و محکم شد. 

لام ): مرد هوشیار و ظریف. مرد قوی القلب. ج 
امازر. 

(المزر): شراب ذرت. بی‌شعور, احمق. اصل: بیخ» 
ریشه. گویند: (هوّ ربنم المژر): او اصل و نسب‌دار 
استت: 

(المَرْرَ :): یک بار مکیدن. 

(المَزیُر):مرد قوی القلب و پردل. مردٍ ظریف و 
هوشیار و باذکاوت. خرماي سفت و محکم شده. 


# مازردون - (الساززیو ن): گیاهی است؛ معرب 
مازریون است. 

مر -(مَرَ یم مَرا)الشراب: نوشابه را مکید. 

(مَرّ یم مرا ة) الشیء ۲ الوَجُل: آن چیز یا آن مرد از 
همتایانِ خود برتر و بهتر و افضل شدند. 

(مرّ یم مار و مزر الشرابٌ: نوشابه خیلی تند 
شد. 

(مرَرّه یمَرّزه تَمْزیزا)؛ او را صاحب فضل و برتری و 
امتیاز دید (مَررَ) فلاناً ڏک الأمر: فلانی را به فلان 
جیز برتری داد» ترجیح داد. 

رز مر مْز): چیز ترش یا چیز ترش و شیرین 
خورد یا نوشید (تَمَََّ) الشراب: نوشابه را مکید. 
آهسته آهسته نو شید. 

(الماز ة): حنطة مازة: گندم سست که آرنش را اا 
نتوان خمیر کرد. 

(المُرَ): ترش و شیرین يا مخلوطی از ترش و شیرین. 
چیزٍ خیلی ترش. 

(المر): برتری, فضیلت. برتر, فاضل, با فضیلت. گویند: 
(لهذا ی ذلک مز): این بر آن برتری و مزیت دارد 
(هذا شیء مز): این چیز باارزشی است. 

(المَرْز): آهستگی» سر فرصت. گویند: (فعَلةٌ على 
مَرَزٍ): آن را با آهستگی انجام ده. 

(المُرّاء): مشروب لذيذ و خوشمزه. 

(المَر ة): مشروب خوشمزه و لذیذ. یک بار مکیدن. 
گویند: (ما یی فى الاناء لامرّ): در آن ظرف بجز 
اندکی نمانده است. چیز مختصری که به عنوانِ مزه با 
مشروب می‌خورند. مثل: میوه و ترشی و غیره. 
(جدید). 


(المْر :): شراب ترش مزه و بی‌آرزش. 


(المَزیز:انسان یا هر چیز برتر از همتایان خود.. 


# مزع -(مَرع برع مَرعا) رش و تخوه فی عذوه: 
اسب و امثال آن تند یا سبکبار دوید (مرَع) قطن پنبه 
را با انگشت از هم باز کرد. 


مزق ۱۸۵۴ مزا 





هرغ بحرم تفزیعا) شی آن چیز را پراکنده کرد 

(مَرّع) الم و لموْب: گوشت یا لباس را پاره پاره 

کرد 

(تَمَرع يََمَرّع تمزعا) الشی4: آن چیز پراکنده شد (فلانْ 

یم عَيْظاً): فلانی دارد از شدتِ خشم از هم می‌پاشد 
(تَمَرَع) القَوْمُ اعد ی 

خود بهر و تقسیم کردند. 

(المُزاعَة): ریزه‌های فرو افتادة هر جيز. 

(المَرَّاع): خارپشت. 

(المَرْعَة): باقی ماند؛ چربی. یک قلپ اب. گویند: (ما 

آن ظرف یک قلپ آب 


: آن قوم ان چیز را در میان 


فى الاناء عة فن الما غاد دز 1 
هم نیست. ج فزع 

(المزعة): یک پار پشم یا پنبه و گوشت و امثال اینها. 
جورخ 

(المَرْعیَ ا: سخن چین, دو به هم زن. روندةٌ در شب. 
#مزق -(مَرَق یر مَرقا)الطایر بسلحه: پرنده چلفوز 
انداخت (مَرَق) اتب و تخوه: لباس و امثال آن را 
درید و پاره کرد (مَرَقَ) عوض خي به آبرو یا يه 
ناموس دوست خود دشنام داد. 

(مارَقَ ُماز مُمارَقةً): با او مسابقة دو گذاشت 

(مرّقَ يرق تمزیقاء و مُمَرَقا) الب و تخوه: لباس و 
امسثال آن را خیلی درید و پاره پاره کرد. خدا 
می‌فرماید: و مَرَفنا هُمْ کل َُرٍَّ: و آنان را به هر 
سو پراکنده کردیم. 

قاق یتمزی رقا شکاف شکاف و بازه باره شت از 
هم درید (تَمْرّقَ) موم آن قوم پراکنده شدند (تَمَرّقَ) 
جنعهد: جمعیتِ آنها از هم پاشید. 

(المزاق): بسیار تیزتک و تندرو که بخاطر سرعت 
زیاد گویا پوستٍ آن می‌خواهد بترکد و پاره شود. 
(المَزق): توب مَرٍق: لباس پاره پاره. 

(المزقة): یک پار پنبه و پشم و گوشت و امثال اینها. 
ج مرّق. گویند: (صار الب مزقا): لباس 


(تَوْبٌ مِرَق): لباس از هم دریده و پاره پاره. 


ناه اوھ ند 
0 اون 


(المَریّق): پاره پاره. از هم دریده. 

8 مزمز -(مَرْمََه یَُرمزه مَرْمَرَة): آن را تکان داد و به 

عطق و و جلو 

جثبید ( تمرم اب آماذه شك که پبرخیزد. 

# مزن -(مَرّن يمرن مَرْوّنا): با شتاب به دنبال کارش 

رفت (مَرَنَ) مِنَ اعد و تخوو: از دشمن و امال آن 

فرار کزد (مَرْنَ) فلان: چهرة فلانی. درخشنده شد (مَرَنْ) 

فلاناً: فلانی را ستود و برتر شمرد. در غیاپ او وی را 

نزد حاکم یا امیر ستود. 

رن ین مَزنا) الق بة: مشک را پر کرد. 

(مَرَنهُ رنه زین" او را خیلی ستود و خیلی برتر 

یرد فرغیاب اودتر پیش یر عملی مایمن کرد 

مشک را خیلی پر کرد. 

رن یمرن ناه با شتاب به راو خود یا به دنبال 

کار خود رفت (تَمَرَنَ) على اضحایه: خود را بیش از 

حد برتر از یارانش شمرد و لاف و گزاف ف زد. 

(الماز ن): تخم مورچه. 

(المُرْن): ابر باران دار. خدا می‌فرماید: «أ نزمه 

مِنَ الْمُرْنٍ): آیا شما فرود آوردید آن (آب) را از ابر 
ب حب الْمُرْن): تگرگ: 

االقنقد یک پارڈ ابر. یک باران ابن مُر: هلال که 

از مان ابر به درآید. گویند: طلم ابن مرْنةا: خلال از 

میان ابر به جزامن. 

# مزا -(مَرا یمرو و یی مرُواء و مَیا)؛ تکبر کرد. 

(َغزاه یه اشزاء) عَلیّه: از او برترش شمرد. 

(مَرّاه یْمَرَیّه َهْرِيَة): مزایا و خوبيهاي وی را بیان کرد. 

وی را ستود. گویند: مرت مَناعه» حتّی نفقته ل): آن 

قدر از كالاي او تعریف و ستایش کردم تا آن را برایش 

فروختم. 

(تمازی یِتمارّی تمازیا) الْقَوْمٌ: آن قوم خود را برتر 

دانمنند یا جز یک خود زا برع او دیگزی ذانست: 

(تمزّی مر تمزیا) عغلنهغ: خود را برتر از آنان 





مسا 


۱۸۵۵ مسح 





فاس خود را یر آنان میت فا 

(الماز ی): متکبر. چیره. غالب. متمرد. خودخواه. ج 
مُراة (َعدَ نی مازیا): از روي سرپیچی و مخالفت به 
دور از من نشست. 

(المازِيّة): مزیت. برتری. فضیلت. بدون دلیل خاصی 
به دیگری نیکی و احسان کردن نه بخاطر محبت 
متقایل. گویند: اه عَلیّه ماِيَة): بخاطر محبتی که به 
وی کرده است منتی از او بر وی هست 

(المُستماز ی): گویند: (قعَدَ نی متمازیا): از روي 
مخالفت دور از من نشست. 

(المَزْوء و المَرُی) فى کل شیْء: هر چیزِ تمام و کامل. 
لتقا فی کل یږ هر چنیز تمام و کامل. آدم 
ظریف و هوشیار و باذکاوت. 
(المَزید) فی کل شئْءٍ: هر چیز کامل و تمام. برتری, 
مزیّت, فضیلت. غذاي ویزه که به کسی دهند. ج مزای 
#مساً رما تا فشاو مشو فلان: فلانی پر رو 
شد. بی‌شرم شد یا شوخی را با جدی مخلوط کرد 
(مسأ) ی الشىئ ء: بر آن چیز عادت کرد. تمو ین گرد 
تا برایش آسان شد (مََا) الجُلّ: آن مرد را فریب داد 
(صسا) پالقّؤل: او را با گفتار نرم کرد (سَتا) الْقَذْرَ: دیگ 
را از جوشش انداخت (مَسأ) حَفَه؛ پرداخت حق او را 
به تأخیر انداخت (مسَأ) الطْرِبق: از وسط راه به طي 
ماقت پز دا خن 

(َشتا بش إفساء) ین مرم: آن قوم را علیه یکدیگر 
تحریک کرد و برانگیخت. 

(الماسیئ): پررو» بی‌حیا. 

(المشء): ميان راه از عر ضٍ آن. 

گردش کرد. ۱ ۱ 

(مسح یسم مَشحا الشیء علطم أو الْْبتلّ: دست بر 
روي آن چیز آلوده یا تر کشید که آلودگی یا تري آن 
را پاک کند (مَسَح) على الشیء پالماء و الهْن: بر آن 
چیز روغن یا آب مالید (مَسَحَ) بالشیء: بر ری أن 


س الییْم: دست بر 
سر کودکی یتم کشید؛ ا 
(مسَمَ) الله لل عن اْعَلیل: خدا بیماری بیمار را 
برطرف کرد (مَسَحَ ) فلانً بالْمول: با شیرین زبانی در 
صدد برآمد که فلائی را بفریبد (مَسَعَ) لو بر آن قوم 
گذری کرد اما در نزد آنان نماند (مَسَح) الْحَجَرَ شود 
حجر الاسود را براي تیمن و تبرک لمس کرد (مَسَحَ) 
شغرّه: موي خود را شانه کرد (مَسَحَ) فلاناً الیب 
فلانی را با 2 شمشیر به دو نیمه کرد (مَسَع) اَم هل 

آن قوم ی بسیاری از آنان را کشت 
اسح اه َو بھا: انا اگردن او را قطع 
کرد و برید. و به همین معنی تفسیر کرده‌اند قول خدا 
را: طفق مَشحاً السو و الأغناق): پس آغاز کرد 
به بریدن ساقها و گردنها (مَسَحَّت ت) اليل الأزضَ يَوْمَها 


۹ ۱ ا 


چیز دست کشید (مَسَحَ) يده على ۲ 


"۹ 


مسَحَ) الابل: شتران را خسته و پشتشان را زخم و 
پیج 
(مَسَسح ینسح مشحاء و مساخة) امساح الاژض: 
ویو وی سیب 
r ht‏ ازجلک إلى الكغتشن): و و 
مسح بکشید به سرهاي خود و پاهای خود تا دو قاب 
پاها: 
(مسح یسم مَسَحا) فلانٌ: پشتِ زانوي فلانی بخاطر 
لباس خشن سوخت. رانهایش از داخل به هم مالید و 
ر ر ا َو ت 
زخم شد (مسخت) المَرْاة: کفلهای ان زن کم گوشت 
شد. پستانهايش ریز و خرد ماند و برجسته نشد. کف 
ناش گودی داشتو ضاف برد 
(ماشحه زسماسحه مسماسَحَة): از روي کینه و بخاطر 
فریپ او با او چرب زبانی کرد. گویند: (عضب فلانْ 
فماسَحَه ختی لان): فلانی خشمگین شد پس با چرب 
زبانی خشم او را برطرف کرد. با او دست داد. مصافحه 
کرد. با او عهد کرد پیمان پیست. 
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(عشع بح تلینحا)لْ:: خبلی بر روي آن جير 
دست کشید (مح) فلانا: با فلانی چرب زبانی کرد که 
فریبش دهد (ه َمَحَ) الابل: شتران را خسته و پشتشان 
را زخم و لاغرشان کرد 
لمْتَسَح ینس امتساحا) سیف من غده: شمشیر را از 
نیام برکشید. ۱ 
نسح يلمح إلمساحا. و انح يمي |ُساحا 
انش 2 آنچه بر روي آن چیز بود زدوده شد. 
(تماشح یماح تماسْحا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد با هم 
دوست شدند و مصافحه کردند و دست دادند یا داد و 
ستدی کردند و با هم دست دادند و مصافحه کردند 
لیوا فَتماسَُوا): به هم رسیدند و دست دادند. 
(تَمَسَّح ییَمَمَم تمَسحا) بالماء و ملْه: خود را با آب 
شست» آب‌تنی کرد (تَمَسَحَ) للصَلاة: برای نماز وضو 
گرفت (تَمَه مَسح) پالاأزض: بر روي زمین تیمم کرد (فلانٌ 
يتَمَسَح): فلانی چیزی به همراه ندارد گویا ارنجها یا 
بناعذهای خود: زا می‌مال: 
یَح؛ فلان یمتح به: به فلانی تبرک جسته 
می‌شود؛ مردم خود را به لباس يا به دستِ فلانی 
می‌مالند تا از برکتِ او برخوردار و با برکت شوند گویا 
ی 
تمََحوّا): فعل امر است. گویند: «تَمَحو 
دی ور رآ آن 
با شما خوب است. 
(الاْْتَح): کسی که به همه جا سفر کند. داراي یک 
چشم. » کسی که یک چشمش از کاسه درآمده است: 
گرگ چست و چالاک و سریع یا گرگی که از کفتار و 
کرک ای قنده است الا 


وا بالااژض 


مُسَح) س الأرزض: ؛ زمسین 


ضاف و هموار. ج آماسح.مردی که کف پایش ضاف و ۱ 


بدون گودی باشد. 

لس ح):هر پاره تختة دراز گشتی. ج آمایح. 
کیتسال آیی: تسام ایشا بخ 
الجال: مرد پلیدٍ زیرک و سرکش. ج تسماسح, و 


تماسیح (دْمُوع الَماسیح): اشک تمساح؛ تقلب. تزویر. 
گرية دروغین. (جدید). 

(التششح): تمساح. مرد خبیث و زیرک و سرکش. ج 
تماسح, و تماسیْح. مردٍ چرب زبان و حقه باز که انسان 
را با چرب زبانی بفریبد. زمین صاف و هموار و 
ریگزار که چیزی نرویاند. 

(الماسح): قطع کنندۂ چیزی با شمشیر 

(الدس‌اخة): عة اليساحة: دانش به دست آوردن 
تاع جنر 

(المشح): پوشش مویین. جام راهب. جاده» بزرگراه. 
یا وسط راه از پهنای آن. چ آفساح؛ و مسوح. 
(المَشحاء من الأشتتح. زمین صاف و هموار و 
ریگزار. زنی که کف پایش صاف و بدونِ گودی باشد 
یا زنی که پستانش ریز و خرد باشد و برجستگی 
بداشنته: زاشند: 3 et‏ .و مساحی. 
(المَنحة):گویند: (عَلَيْهء أو به مَشحة ین جمال 1 
رال:اثری از زیبایی یا لاغضری در او است؛ اندکی 
زیبا یا لاغر است من ال لک بالمشحة, و أذائک 
حَلاوَةَ الصُْة): خدا بر تو منت گذاشته و به تو زیبایی 
داده و طعم تندرستی را به تو چشانیده است 
(المَساح): مساحت‌گر. مشاح. 

(المَسَاحه):مداد پاک کن. 

(المسْیُح): جهان گرد» سیّاح. بسیار گردش کننده. 
(المَسیْح): حضرتِ عیسی بن مریم لپا . کسی که با 
روو مقس چرنشن رتافد تا پیامی پا یداه اند 
و این از عاداتِ بهود و نصاری است. دارای یک چشم 
(رَجُلْ میم الْوَجْه): مردی که یک چشم و یک ابرو 
ندارد. ج مُحاء. و مَسحی.عرقی که از چهره بزدایند. 
دستمال یا حول زر که با ان چیزی را پاک یا خشک 
کنند. قطع شده بریده شده. 

(المَسیّحَهة): موی جلو پیشانی يا موي فروهشته و 
آویزان شده‌ای که روغن مالی و یا شانه نشده باشد 
(المَسِيْحَة) من راض الانسان: ميان گوش و ابرو تا 
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نرسیدۀ به ملاج. پاره‌ای نقره. سک تیره رنگ نقره یا 
سکه‌ای که نقش ان زدوده شده است. کمان خوب و 
قوی. ج مسایح. 

المَسیُحیَ):مسیحی» عیسوی, منسوب به دیین 
(المنشح): زمین هموار و صاف و ریگزار. 

(لمنسَحة): گوني زمین پاک کن. پارچة پاک کن تخته 
سیا قش پاک کن. دستمال.و اتال اھا (جدید), 
لمح بریده شده, قطع شده (رَجُل موم 
و جُد): مرو بدون چشم و بدون ابرو (وجل موم 
الالین): مردی که کفلهایش به استخوان چسبیده است 
و بزرگ نشده است: 

(المَمْسُؤْحة): عضٌَ مَعشوَحَة: بازوي استخوانی و کم 
گواشنت. 

# مسخ -(مَسَحَه یَمسَخْه مَشخا): قیافه‌اش را تغییر 
داد و به شکلی زشت درآورد. او را مس کنراد: و از 
همین مقوله است که گویند: (مَسَحْه) ال قهودا: خدا او 
را به صورتِ بوزینه درآورد (مَسَخ) طعم گذا: مزه فلان 
چیز را از بین برد (مَسَح) الناقة: ماده شتر را خسته و 
پشتش را زخم و لاغرش کرد. 

(مشْخ يسح مَساخَة)الطَعامٌ و تخو :غذا و امثال آن 
مَسَحَْ) الفا كهة: ا 
شیرینی يا بی‌مزه شد (مَسُح) اللْحْمٌ: گوشت بی‌مزه شد. 
(أَمْسَخ مخ مُساخا) الوم ورم خوابید. 

(رمتَسَخ یسح افتساخا) ال یف: شمشیر را از نیام 


بی‌مزه یا کم شیرینی شد (مَ 


برآورد. شمشیر را آهیخت. 

(مسَخَت تَمسخ امساخأ) الْعضدٌ: بازو کم گوشت و 
استخوانی شد. 

(المشخ): زشت شده» بد ترکیب, مسخ شده. ج مُسُوخ. 
(المسیْخ): آدم ضعیف و احمق و بی‌شعور. آدم خیلی 
بد ترکیب که گویا مسخ شده | ست. آدم بی‌نمک (رَجْل 
مَسیِخْ): مرد بی‌نمک (المَیْخ) م من الطعام: غداي 
بی‌نمک و بی‌رنگ و بی‌مزه(الَسیِخ) من لحم 


شت بی مر ۰.۵ 
(المَمْسُ خ): فرش مَْسوْخْ: اسب لاغر سرین. 


# مسد - (مَسَدّ یمد مَشدا) و فى السَیر: در راه رفتن 
جدیت و کوشش زیاد کرد (َسَدّ) الحَیلّ: طناب را 
خوب بافت و تابید (مسَد) ال الْحَيَوانّ: سبزه حیوان 
وا لاغر کزه (ععته) المضماو: ریات ری رین دادد 
اسب را نیرومند و عضلانی کرد. 

(مُسد یمسَد) البَطنٌ: شکم 
شد. 

المساد): خی عسل (هُو أحْسَنٌ يساد شغر مل): او 
بهتر از این شخص شعر می‌گوید. 
(المَسد): لیف. خدا می‌فرماید: فی جِيْدٍ 


زیبا و نرم و صاف و مرمری 


رها حَبْل من 
مَسَدٍه: در گردن آن زن (زن ابولهب) است طنابی از 
لیف. طناب تاب داده شد و چند لایه و خیلی محکم. 
محور آهنی که قرقره به دور ان جرخف ج مساد؛ و 
آشساد. 

(المسداء): ساق مَسداء: ساق خوش تراش و مرمرین 
و بلورین. 

e‏ صاف و نرم و بلورین و مرمرین 
(رَجُل مود حلي : مرد عضلانی تن و نیرومند. 
(المَمُسَود ة): ال مَمْسودَة: زن ترکه‌ای و خیلی زیبا 
اندام. 

۴ مسر -(مسرّ ی):دوازدهمین ماه قطبی. 

۴ مش -(مس یمس مسا الشَیَء: دست به آن چیز 
گذاشت. تماس گرفت. آن را لمس کرد. دست بر آن 
مالید. خدا می‌فرماید: وف کتاب مَکنون لا یمه ال 
لمْطهْوْمَ4: در کتابی پنهانی, دست بر آن نمالند مگر 
پکان یسک و بشت و ت لش دست بر آن 
چیز کشیدم اققا الماء لجح آب بر روی بدن 
ريخته شد (مَُة) بالگوط: با تازیانه به او زد (مکفا 
لب و المَرَض: پیری و بیماری دامنگیر او شد (مَس) 
اعد با آن ون قرامیجت و همبستر شد. خذا 
می‌فرماید: «قالتْ رب ا کون لی ولد و اه تة 
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بَسَرٌ4: گفت: پروردگارا چگونه باشد مرا فرزندی در 
حالی که با من در نيامیخته است هیچ انسانی (شف) 
قذات: عذاب شد. شکنجه شد (عقهة) الجاساة و 
لضْراء؛ دچار سختی و فقر و بیماری و زیان شدند 
(مَشنث) فلاناً مواش الْحیْر و الس براي فلانی حوادتِ 
خوب و اند تیش آند.(مَطه) الشیطان: جن که شناد 
دیوانه شد (مَسَتَ) به رَحم فلا خویشاوند نزدیک 
فلائی.شد یا بود ا(شگٹ) احاجة ای گذا: ضرورت 
فلان چیز را اقتضا کرد. 

الس من اساسا ارش سر دست و بای اسب 
فان الشیخء: فلائی را 
وادار کرد که آن چیز را لمس کند (أ ممّی) فلانً شکوی: 
در نزد فلانی به شکایت رفت. 

(نلگه شاه اة رو سناسا اج را من کف دست 
بر آن کشید. به آن دست زد. خدا می‌فرماید: (قال 
اب فان لک فی الْحَیاة أن تقل لامسا4: گفت: 


سفیدی بیدا شد یا بود (آسگ 


پس برو پس همانا برای تو است در زندگانی این که 
بگویی: دست نزن» (با من) تماس مگیر (ماش) ال 
الشیْء: آن چیز مماس با چیزی دیگر شد. در تماس با 
آن نشند. 

قتای حالس تماسًا) الجزمان: آن دو جرم و جسم 
مماس با یکدیگر شدند (تماش) الروُجان: زن و شوهز 
با یگ همخوانه شه و یری کنر دند. ذا 


می‌فرماید: فمن لم يجڏ فصیامٌ شَهُرَينِ مستابعَيِنِ من 


بل آن یتماسَا»: پس هر کس نیابد پس روز؛ دو ماه 


پیاپی. (دو ماه پیاپی روزه بگیرد) پیش از آن که با هم 
(الماش): مماش: حسبیده» تنگاتنگ. در تماس. 


برخورد کت هه 


يم رَحم ماسّة): میانِ آنان خويشاوندي نزدیک 
است (حاجَِة ماسَة): کار مهم و ضروری. 


نزن تماس مگین, و 
(العسی):دیوانگی» جنون. درمان موضعی با داغ کردن 
یت له مَمّا فی ماله): آثار 


REE 


این به ندرت به کار رود. 


خوبی را در مال و مواشی او دیدم. 
(المَسوس) من 
چیزی که حرارت را بنشاند و تشنگی را برطرف کند. 
آب میانِ شیرینی و شوری. پادزهر. ضدٍ زهر. (شاعر 
عرب) كتير می‌گوید: 
فقذ أَْبَح الراضون إِذ نم بها 

شون البلاد یَشتَکون وبالها: 
صْبَحَ الراضون ُشتکون وبال 


البلادِ ان مَسوْس البلادِ. ب]: بدرستی که این حنین 


7 الماء: ای که دست به أن ضبی زنند. 


[شعر چنین است: 3 


شده است که رضایتمندان از بدی آب و هوای آن 
سرزمینها شکایت می‌کنند. زمانی که شما در آن 
شهرها هستید و پادزهر آن شهرها هستید (گلا 
مَسُوْس): جراگاهی که علفش چهار پایان را چاق کند. 
(مَسِيْس) الْحاجَة: حاجت و نیاز کسی را به کار وادار 
کردن, اقتضاي ضرورت. 

#امیتنط -(مَحط بخقط فشطا) التفاخ: ماست مشت 
قدا با انگشت از خیک یرون آورد (فقط) الحفی: 
کتافت روده را با انگشت خالی کرد (مَسط) الشوب: 
لباس را تر کرد سپس تکانش داد تا ابش بریزد و 
خقیک شوه (مَتط) قلاناء فلانی را با فازیانه زد. 
(الماسط): آب شوری که اسهال بیاورد. گیاهی است 
تابستانی که چون شتر آن را بخورد دچار اسهال 


a 


می سو د. 

(المَسیّط): گل. گل و لاي ته حوض. 

(لمَسِيطة): اب کدر آب ناصاف وک جاه آب 
شیرین که آب گنديدءة چاهی دیگر په آن سراژیر شده 
و باعثِ آلودگی آن شود. آبی که در فاصله میان چاه و 
حون فی رھز و می‌گنده هرک اب 

# مسع - (المشع): باد شتخال. 

(المَسعی) ‏ من الرجال: مرد خیلی پر سیر و سفر و 


مسک 
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نیرومندٍ در مسافرت. 

#۴ مسک -(مَسَکَ یسک مَشکا) بالشیّم: آن چیز را 
با دست گرفت و به آن چنگ زد و به آن پناه برد 
(مَمَکَ) پالثار: زمین را چال کرد و أشن را درون آن 
ریخت و با خاکستر و غیره روي آن را پوشانید 
(مَسَکَ) الثوْبَ: لباس را با مُشک معطر کرد. 

(مسک یسک مَساکة) الشقاء: مٌشک. آب را در خود 
گرفت و نم پس نداد. 

(آفشک یسک إمساکا) بالشیء: آن چیز را گرفت و 
به آن چنگ زد و به آن پناه برد (شتک) عن العام و 
نخوو: از خوردن غدا و امثال آن خودداری کرد. غذا 
نخورد. امساک کرد (آششکت) عن الائفاتی: بشدت بخل 
ورزید (آشنک) 8 بیّده: آن چیز را با دست گرفت 
(آفسکت) الشبیه عغسلی تفه خنود رااز آن جر 
بازداشت. آن چیز را برخود روا نداشت و از خود 
بازداشت (آشتک) ال المَْتَ: خدا جلو ريزش باران را 
گرفت. 

(مَمَک یمک تْییْکا) بالشیم: آن چیز را گرفت و 
به آن چنگ زد و پناه برد (مَشَکَ) الرْبَ: لباس را با 
مشک معطر کرد (مَشک) فلانا: به فلانی بیعانه داد 
(مَمکَ) پالنار: برای آتش چاله‌ای کند و آن را در چاله 
ریخت و خاکستر و غیره بر روي ان گذاشت. 

(لا تشسکو!): به دست نگیرید. خدا می‌فرماید: ولا 
تشسکوا بعضم الکوافر»: با زنان کافر پیمان زناشویی 
ملیف 

تک یسک امْتساکا) بالشیم: آن چیز را گرفت 
و به آن چنگ زد و به آن پناه برد (شتتک) فلان 
بل فلانی در آن شهر یا در آن سرزمین ماندگار 
شد. 

(تماسک یتماسک تماسکا) بالشیم: آن چیز را گرفت 
و به آن چنگ زد و به آن پناه برد (ما تماسک أن قال 
گذا): نتوانست خود را کنترل کند تا فلان چیز را گفت 
عيبن آم مق فتّماسکَت): کار بی‌قرار کننده‌ای بر 


من وارد شد ولی خود را کنتزل کردم. 

(تَمَسک یتَمسک تَمَسُکا) بالشیء: آن چیز را گرفت و 
به آن چنگ زد و به آن پناه برد (تمَک) بالطیب: بر 
خود عطر مالید. عطر زد. 

(إشتغتک یسک اشتشاکا) البَوْل: شاش گیر کرد 
وجك آمتته یعنی: صاحب شاش, شاش بند ش. 
(شتشتک) بالشیم: آن چیز را با قدرتِ تمام گرفت و 
به آن چنگ زد. خدا می‌فرماید: «ْمَنْ کف بالطاعُوّتِ 
و يمن بال ققد اشتشتک پارو الوْنمًی): پس آن 
کس که کافر شود به طاغوت و ایمان آورد به خدا پس 
هر آینه چنگ زده است به دستگیرۂ محکم (إشتّسک) 
شی الاشر دار آن کار امتناع کرد و خود را باز داشت 
((شتشسک) الوَجُل علّی الرَاحِلَة: آن مرد توانست سوار 
شتر شده و به سواری بیردازد. 

(الامساک): بخل, زفتی. گویند: (بفلان اشساکَ): در 
فلانی بخل وجود دارد (الاشساک) فی الصَوْم: امساکي 
آدم روزه‌دار در طول روز و غدا و غیره نخوردن, 
اساك تردن یبوستِ مزاج. 

(التماشک): به هم پيوستگي اجزاي یک چیز از نظر 
مادی یا معنوی و از همین مقوله است: (التماشک) 
الاختماعی: همبستگي اعضای جامعه (ما به تماشک): 
خیر و آرزشی ندارد. 

(الماسکة): غشاء روي صورتِ نوزاد انسان و اسب 
یتنا ماسکَة رجم): میان ما خويشاوندي نزدیک 


۰ 


است. 
(المساک): ابگیر, محلی که آب در خود بگیرد. 
(اله‌ساک): قبضة کارد و امثال آن (ما فیّه مساک): امید 
خیری در او نیست. 

(المَسا کة): بخل. زفتی. 

(الَسیٌّک): بخیل, زفت» ژکور (سقاءٌ مَسِیْکَ): مشکی 
که اصلاً نم پس ندهد. 

(المَشک): پوست (جاندار). ج منک و مسو ک (یکاد 
خر من مَشکه): آن قدر سرعت دارد که نزدیک 


مسل 


۱۸۹۶۰ مسو 





است از پوسټ خود بیرون بزند (هم فی مُسوک 
الٌعالٍب): آنان در حال بیم و ترسند. شاعر گوید: 
یوم ترانا فن مشک جیادنا 
و یوما ترانا فی مُسْوک‌التعالب: 

پس یک روز ما را می‌بینی که در حال تهاجم و 
یورشیم. و روز دیگر می‌بینی که در حال بیم و سی 
[فی مُسْو کِ جیادنا: در پوستِ اسبهای نجیب خود 
هستیم. یعنی: در حال تهاجم و یورش و فی مُسو کي 
الثعالٍب: در پوستِ روباهان؛ در حال ترس و گریز, 
همانند روباه. ب]. 
(السسک): طبقاتِ زمین. النگوها و پای برنجنهاي 
ساخته شدة از عاج يا شاخ و امثال اينها. 
(المُشک):عقل زياد خِرَدٍ بسیار. ّت, آب و غذا که 
بدن را سرپا نگهدارد. 
(المشک): مُشک. ج مسک. مذکر است و چه بسا 
مث هم به کار رود تا جمع مشکة باشد که پاره‌ای از 
مشک است. شاهد بر موّنث بودن آن قول (شاعر 
عرب) جردان العود است که گوید: 
مذ عاجلتیی پالشاب و توئها 

جدید و من + أزدانها اشک تلفخ: 
همانا آن زن پیشی گرفت بر مسن به دشنام دادن 
درحالی‌که لباس او نو بود و از استینهای او بوتي 
مشک برمی‌خواست شْْفمْ دلالتِ بر تانیټ یشک 
دارد. ب]. (یشک) اَْ: گیاه مشک زیرزمین» سعد 
٠‏ (المُشکان):بیعانه. ج مَساکیٌن. 
(المَشکة): یک بارة پوست جاندار. 
(المشکة): پاره‌ای کشک 
(العشكة): انجه فواآن جنگ اند. گوی ان نفد 
مُشکة): جای گیر ین ۳ در آن ادر زد او ۷ 
قوت و غذایی که بدن را نگهدارد یا آنچه که به آن 
قناعت کنند. عقل زیاد. رأی و اندیشة خوب و بسیار 
عالی. گویند: (رَجُل دو مُشکة): مرد خردمند و دارای 
دای اند ية قوب (لا مُشکَة لْ): عقل درستی ندارد 


(المُشکة) من الابار: چاهی که دیواره‌اش سخت و نیاز 
بسن چیتی ندارد: اثر و باقی ماند؛ چیزی. گویند: 
(فیّه مه من خیر): در او باقی مانده‌ای از نیکی 
است. اثری از خوبی است اش لامره مُشک): به کار 
او نتوان اعتماد کرد (ما ف سقائه منک من ماء): در 
مشک او اندکی آب هم نیست. 

(القتگة): عرب گوید: (فلانْ خَُكَة مَسَکْه): فلانی 
دلیر و شجاع است. 

(المُسّکة): بخیل, زفت. ژکور. کسی که چون چیزی را 
بگیرد نتوان از چنگش درآورد. کسی که هر کش با او 
درگیر جنگ شود از چنگش رهایی نیابد. ج مُسَک. 

(المسَیک: بخیل. زفت. ژکور (سقاء مسْیْکَ): مشکی 
که آب را خوب نگهدارد و نم پس ندهد. 

(الشسیک»: سقاغ ییک مشکی که نم پسن ندهد (ما 
فيه مَیْکَ): در او امیدٍ خیری نیست. 

(المَسِيكة): اض مَییْکَة: زمین سخت که آب را فرو 


نبرد. 
روان سشك. 


(اْتسَل بل اشتسالا) السیّف: شمشیر را از نيام 
برآهیخته شمکنیر ا از قلاف بر کشنها. 

(المَسالة): كشيدگي صورت که با زیبایی همراه انست. 
(المَسیْل): مجرای آب. کانال آب. جدول. جوی. 
مسیل. ج أَميلّة. و مُمْل.شاخة تر نخل که برگهایش 
را گرفته باشند. ج مُسل. 

# مسن -(مسَنّ یس مَشنأ) فلان: فلانی بی‌شرم و 
سیا شنده بر رو عند یا فقتو خی را با جندی: ذرایخت 
(مسَرت) فلاناً: به فلانی زد که بیفتد یا زد تا افتاد (مسَنَ) 
اسَیَء من الشیءٍ: آن چیز را از میان چیزی دیگر 
بیرون کشید. 

(المَیْسوٌ ن): پسر زیبا روي زیبا اندام. 

# مسو -(عنا ینش عشوا) فلان: فلانی وعد کاری 
را داد ولی آن را انجام نداد با در آن تأخیر کرد و 


ەدى 


دزنگ روا داخنت 
ایستاد و از صاحب خود تبعیت نکرد و از جای خود 
تکان نخورد (مَسا) النَاقة و نخو‌ها: بحه د شتر و امثال آن 


ت (مسا) الجماژ: الاغ جوش شد و 


را مرده از شکم مادر بیرون آورد. 
(انتی يشيئ امُساء) الوم ان قوم وارد شب شدند. 
ھپ ر انان آه: خا مرف رما تیان الل مرو 
تفشون و ین تطْبخُوْنّ4: پس منزه است پروردگار 
آن گاه که شب می‌کنید 


اى فلار: فلانی وعدة انجام کاری را داد سپس 


انجام نداد.یا در انجام آن درنگ روا داشت (اشتی) 
فلاناً: به فلانی کک رد 

(ماساه مايه ماساة): او را مچل کرد. مسخره کرد. 
کے یلهالا فلانی وعد کاری را داد. 
ولی آن را انجام داد با در ا ان درنگ روا داشت (مَسّی) 
فلانا: به فلانی گفت: (کیف أَمسیِتَ؟): چگونه شب 
کردی؟ یا به او گفت: (مَساک ال بلْْر)؛ خداوند شب 
خوشی را برای شما پیش آورد. 

((مْتسَی یَمْتسی امْتساء) ماعند فلان: تمام انچ را در 
نزد فلانی بود گرفت. 

الأمُييّة): آغاز شب؛ و چه بسا که تا نیمه شب طول 
می‌کشد. گویند: (اتَيه شيب ة شب اش دیشب پا غروت 
دیروز به نزد او رفتم. ج آما 

(المساء): شبانگاه. شامگاه, مقابل الصَباح. از ظهر 
هنگام تا غروب یا از غروب تا نیم شب. ج اي 
گید( شاه آضی)؛ دیشب پا غروب دیروز بد 
نزد او رفتم. و چون کسی یا چیزی را بدشگون بگیرند 
و فال بد زنند گویند: (مساءٌ الله لا َساوکت)؛ شب خدا 
نه شب تو. [با رفع يا با ننصب مساء و مساوک] ... 
[عرب شبانگاه را شوم و صبح را خجسته دانند. ب]. 
(رَکب فلانٌ مَساء الط ری فلاانی وسط راہ زا پر گید و 
در آن راه رفت نه در کنارهٌ راه. 

# مسی -(مَسّی یَمُسی مَسیاً) فلان: فلانی اخلاق 


خوش خود را از دست داد و بداخلاق شند. خودرای 


شد و به نصیحت و نظرٍ دیگران گوش نکرد (مَسی) 
اسیّءة: دست بر روي آن چیز كشيد (متی) الط 
دس پر تستان حیواخ عالید ا قنیر ببدهد (عکی) 
السَيْرَ: آهسته و خوش خوشک راه رفت (مَسَی) لح 
الاش گرما مواضی را لاغر کرد (شضی) الشف :و 
یره شمشیر و غیره را آهیخت. از نیام برکشید. 
(مكَسّى تسى امتباء): تشنه نشند. 
(گیلتی :لالش آن چیز بازه:باوهه 
تکه تکه شد. 
(تمَسّی یتَمَسَّی تَمَسیّ»: پاره پاره شد. 
(التماسی): بلاهاء مصیبتها. [مفرد ندارد]. 
(الماسی): آن که پت هیچ کس را نیذیرد. 
۴ مشج -(مَشج مشج مشجا) الشىئ آ ان جید را 
مخلوط کرد (مَسَح]) بَیَهُما: آن دو را به هم درآمیخت. 
(المَشج» و المَشْیْج): دو چیز با هم دراميخته يا دو نوع 
یا دو رنگ که با هم درآمیزند. ۰ج الاج خدا 
یر لإا خَلفنا الانسان من نَطْفَةٍ ة آنداج»: :ا 
فریدیم انسان را از نطف آمیختة به هم (طفة زن و 
مرد). (الأمشاج) أَیْضا: آشغالی که در ناف جمع شود 
(الأمشاج): (فی علم الخياء): اسپروماتوزوئید و اوول؛ 
نطفه مرد و زن پیش از تلقیح و باروری. 


## مشح -(أَمْشَحت تنشح امشاحأ) الگ ماء: آسمان 


۳ 
صاف د خورشیدش درخشنده شد. ابرهای اسما 
رفتند (افشخت)المتا: آم سال فحط و خشک و 

سخت و دشوار شد. 

# مشر -(مَشَرَ تشر شرا الس آن چیز را آشکار 
کرد (مَشَر) فلاناً: به فلانی چیزی داد. بخشش کرد. 
(مَشِرَ یَمْشَرٌ مَشرأ) فلان: فلانی بسیار شاد و سرمست 
شد» مست شادی شد. متکبر و سرکش و یاغی شد 
(مشر) الشجَرٌ: درخت ریسه‌دار شد. داراي شاخة تک 
سلولی شد. 

(آفشر يشر اشارا)فلان: فلانی خیلی روان و گسترده 


و خوب دوید. تکبر کرد و خود را بززگ شمرد (أمُشر) 


‌ 
® 


مس 


الخ دوختت:دارای ویسه قبت دازائ القه یک 
سلولی شد (َمْمَرَتْ)الأوْضْ: ژمین اولين گیاو خود را 
رویانید. 

(مَشر مشر تمشیرا) الشجر: درخت ریسه‌دار شد 
دارای ریسه شد. شاه ک.سلولی روبانید (مشد ۷ 
الیک آن چیز را تقسیم و پراکنده کرد. 

مر تشر اشتشارا) الزاعی بمخجنه من وَرّق 
السَجَرٍ: چوپان با عصاي سرکج خود شاخة درخت را 
این کا کی ان را بجرند. 

امقر بتتفر تنشرا) فلا فلانی بی‌نیاز شد یا آڈ 
بی‌نیازی و توانگری در او نمایان گشت (َمَشَر) لاهله: 
برای خانوادة خود بسختی و با تکلف چیزی به دست 
ازرد براي آنها پوشاک خرید (تَمَشر) الشجّه: درغت 
ریسه‌دار شد. دارای ریسه شد. شاخۀ تک سلولی 
رویانید (مَشر) لَرَقّ: برگ سبز شد (َمَشرَ) الْقَوْمٌ: آن 
قوم برهنه بودند و لباس بر تن کردند. 

(الأمشر): شاد و بانشاط, شاد و خرم. 


(الماشر 5): ارض ماد شرة؛ زمينِ از باران یز اب شده. 


(المشر) من الرْجال: مرد خیلی سرخ چهره يا خیلی 
سرخ بدن. 
(المَشَّر): گویند: (أَذْهَبَةٌ مَراً: به او دشنام داد یا او را 
بدنام کرد. 


(المََرّ :): اولین گیاهی که سبز شود (المَشرة): 
الاصطلاح الّباتیٌ): بدنة گیاهی یا نوارهای ۳ ۷ 
و دراز که از سلولهای ساده به وجود امده است. 
قنانفهای که جییان آن را ہا جوب به بان سی‌کید ا 
مواشی آن زا بچرند (المَشرة) من العشب: : گیاه و 
سبزه‌ای که بلند نشود. پوشش, پوشاک شرا تشر 
الاغضاء): زن شاداب و چون شاخة كل باب 0 
حَشرة مشرة): گوش لطیف و نرم و زیبا (عَلیّه مَشرة 
الْتی): رو طروت زوت پر أو تمایان: است: 
(المََرّ ق: مَمَرةٌالأْض: اولین گیاو زمین 

امش :میں تشر معا الط تخوان اکن یه 


ت 


۱۸۶۲ فش 


بود مکید (مش) النَاقَةَ و نخوها: ماده شتر و امثال آن 
را کاملا دوشید و شیری در پستانش نگذاشت ت (مش) 
مال فلان: مال فلانی را اندک اندک گرفت (مَش) 
لشیم فی الماه: آن چیز را در آب خیس کرد تا حل 
شود (مش) فلاناً: با فلانی دشمنی و عدوات کرد 
(مش) ید دست خود را با چیزی زیر پاک کرد تا لک 
چربی را از آن بزداید. 

اقش تفس عا) النابة: چیزی در باریکی ساق 
چهاریا برجسته و سفت شد اما به سختی استخوان 
نبود (مَیِشَتْ) الق و تخوّها: لکه‌ای سفید در چشم 
ماده شتر و امتال آن پیدا شد. ۱ 


(آقش با افشاشا) عم استخوان مغزدار شد که 


بتوان مغز آن را مکید. 
نم ور ۶ 8 TOE:‏ ِِ ۳ 
(مشش یمشش تَمْشيْشا) العظم: مغز استخوان را بیرون 


اورد. 


(افتش یْتش افتشاشا) فلان: اقلا مج مسدفوع و 


مرج خود را لیر گرد ت شتش) اْعظمٌ: استخوان را که 
جویده بود مکید (امُ مْنَش) ما فِى الضرع: تمام شير 
پستانِ حیوان را دوشید (نتش) يِن ما فلان: از مال 
فتّش) الوَبَ: لباس را از تن 
درآورد )الا شلا آن زن زیورآلانت خود 
راز سیخ پا گردنش ذا کر پا فراورک: 

شتر و امثال آن که لکة سفید رنگی در 


فلانی به دست ور ام 


(الاَش): : 
چشمش پیدا شده باشد. ج مش 

(المُشاش): زمین نرم. اصل, ريشه, بیخ» بن. نفس, تن, 
جان. روح. طبیعت. سرشت. نهاد (فلان طْیّبٌ 
المشاش): فلانی بزرگوار است و روحی بزرگ دارد. 
مرد سبک و ظریف و چالاک و هوشیار. استخوانِ 
بدون مغز. خدمتکاران انسان در خانه و در سفر 
(المُشاش): (فی عَم الأخياء): استخوانهاي اسفنجی. 
(المُشاشّة): سر نرم استخوان که قابل جویدن و مکیدن 
اش برجستگی استخوان شانه. زمین سختت که در آق 


جاه می‌کنند و آب آن را می‌مکد. [در لسان العرب و 
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قاموس اللغة و اقرب الموارد آمده کذ: زمین سخت که 
پیرامون آن از درون زمین مانعی است که جلو هرز 
رفتن آب را می‌گیرد. در این زمینها چاههایی حفر کنند 
که چون پر از أب شوند این زمینِ سخت آب را 
می‌مکد و چون آب از چاه بردارند به همان ميزان که 
برداشته‌اند آب به چاه می‌آید. اب] راهسی که در آن 
سنگهاي سست و خاک باشد. ج مُشاش. 

(المشش): لک سفید رنگی که در چشم شتر و یره 
پدید آید.. چیزی است برجسته که در ویک ساق 
ستور پدید آید و به سختی استخوان نباشد. 

(المش): پنیری که در نمک و شیر می‌خیسانند سپس 
در سبو ريخته مدتی نگه می‌دارند و بعد مصرف 
می‌کنند. [واژه مصری است]. 

(المشاء): ماده شتر و غیره که لکۀ سفیدرنگی در 
چشمش پدید آید. 

(المَشوٌ ش): هوله» دستمال, دستمال کاغذی و غیره. 

# مشط -(مَشَط یَنشط مَشطا الشَغُ: مو را شانه کرد 
(متَطت) الماشِطة الا زن آرایشگر موی آن زن را 
شانه کرد (مََط) الشیْء: آن چیز را مخلوط کرد. 
گویند: (مَطّ) ین اما و الب آب و شیر وایا هم 
درآمیخت (مَمَط) الأزْضَ: زمین بذر پاشیده را با شانة 
زمین صاف کنی صاف کرد و دانه زا ژیر خاک کرد 
(مََطّ) الدب چهارپا را با آهنی شبیه به شانة سر داغ 
کرد 

(مشطت تفشط مَشطا) ید فلان: دست فلانی در اثر کار 
سفت و زیر شد یا خار و امثال ان در دستش ختلید 
(مَِطت) الاق: در دو طرف پهلوهاي شتر پیه 
شانه درست شد. 

(انتشطت تنتشط افتشاطا) الم آن زن موي خود را 
شانه کرد. 

(الماشطة): زن آرایشگر. ج مواشط. 

(المشاطة): ارایشگری. 

(المُشاطة): مویی که در وقت شانه کردن بریزد. 


(المَمداط): شانه ساز. شانه فروش. 

(المَشاطة): زن آرایشگر: 

(المشط) شانة موي سر و غیره. ج أمشاط و م2شاط.و 
مکناظ. و در حدیت است که «الناش شو اة کاشنان 
المشط» مردم برابرند همانند دندانه‌های شانه. 
اوا سی سی و کی شاا ایی زر 
بافندگی و قالی‌بافی, داغی که بر شغر زنند.و شبیه شان 
دندانه دندانه است. استخوانهای کف و سینۀ پا. گویند: 
(إنْكَسَرَ مُشط قَدَمِه): استخوانهای سین پایش شکست 
(قاموا علّی أُمشاط أَرْجُلِهۂ): بر روی سین پا ایستادند. 
بر روی انگشتان پا ایستادند (المْشط) من الکَتفب: 
استخوانِ شانه يا گوشتِ روي استخوان شانه. شانۀ 
زمین صاف کنی که بر روی زمین بذر پاشیده کشند تا 
دانه‌ها را به زیر خاک برد. نوعی هی تهرری انست: 
(المشطة): : نوع شانه کردن مو. گویند: : (فلان خسن 
المشطة): : موی فلانی حالت پذیر است و خوب شانه 
می شود 

(المَشيْط): شانه شده. 

(الممش.ط): شانة موز ج قیال 

(العششو ط): شنانه شنده. (رخل معشوط): مد درز و 
باریک (بعّه مشش + شتری که با علامت شانه داغ 
شده است. 

# مشظ -مشظ یَنمّظ مََظاً) ال جُل: رانهای آن مرد 
در هنگام راه رفتن به یکدیگر مالیده شد. دست بر 
روي خار گذاشت و ریز خار به دستش خلید 
(مشِظث) ده ریزۀ چوب یا استخوان و غیره در 
دستش فرو رفت (مَشِظت) الدَبّه: عصب چهارپا از 
گوشت آن بیرون.زد و آشکار شد,. 

(المشظ): خار و غیره که در دست بخلد. پارۀ چوبی 
که در کنار دستۀ تیشه در سوراخ آن گذارند تا سفت و 
محکم شود. 

(المشظة): ریزةٌ چوب يا خار و غيره. 

(العشطه): قناة مقبظه: ناه تخت و تاصاف کة 
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ریزه‌های چوب آن در دست بخلد. 

#مشم -(مشَع یشم معا و مُشوْعا) فلانٌ: فلانی 
کسب کرد و جمع آوری نمود. 

(مشع يَمْشع مَشْعا): چیزی را بسرعت دزدید و کش 
رفت: آهنته راه رفت» نرمک.نررمک: رآه.رفت (مُشَعَ) 
اء و حو خیار چمبر و امثال آن را خورد و 
صداي کروچیدنش بلند شد (مَمَع) اْمَْعَة: هر چه را 
در ظرف بود خورد (مََعّ) لانا لح و غیره: فلانی 
را با طناب و غیره زد (مََعَ) قطن و نخوه: پنبه و 
امثال ان راء با دست از هم باز کرد. 

(افتّشع یشم افتشاعا) ال جل: آن مرد. اذنت و آزاز 
را از خود دور کرد ِتشَع) ما فی الضَرْع: تمام شیری 
را که افر پستان حیوان :برد دوشید (انع) ما فی مد 


فلان: آنجه را در دشت فلانی بود از او گرفت 


(إمْتشَعَ) : ثوب صاحبه: لباس رفیق خود را ربود و کش 
رفت (إِمْتَشَعَ) السَیْف من غِمْدِو: شمشیر را با شتاب از 
نیام آهیفت, 

(تعشع تشم تمشعا) الوَجُلٌ: آن مرد اذیت و آزار را 
از خود دور کرد. 

(المشْعَة): پاره‌ای پنبه که آن را با دست از هم باز 
کرده‌اند. 

(الشوع): رَجُل مَشُو مَشوع: : مرد بسیار کسب کننده (ذنْبٌ 
مَشوْع): گرگ بسیار حقه‌باز و دزد. 

(المَشَيْعَة): پار پنبه که با دست از هم باز شده است. 
##مشغ -(مَشَم یش مَشْغاً) قلان: فلانی خیلی آسان 
چیزی ر خورده ۳ رٍ خوردن خیار و پا آن 


عرض فلان: از آبرو يا ا فلانی راد گرفت و 
عیبجویی گرد. 

(مَشَعَ یمس تنشیفا) ارب لباس را با گل سرخ رنگ 
کرد (مَشَعَ) عرض فلان: آبرو یا ناموس فلانی را 
لکه‌دار کرد. 

(المشغ): کل سرخ یا خاک سرخ که با آن رنگ کنند. 


7۳۹ 5 ی دا از ۳ ۰ ۱ ۱ 
#مشق -(مَشَق يَش مَشْقا) فی الکتابة: در نوشتن 
حروف را کشیده نوشت يا به آن مد داد. تند تند نوشت 
(مَشَقَوْا) رَحْلهُمْ: کوج خود را به جلو انداختند 


(مَشَقَّت) الابل فی سَيْرٍها: شتران ان تند رفتند (مَسقت) 


الإبل فى الکلا: شترا ن علفهای خوب چراگاه را 


9۳ ) فلانا: ا 
ین التاق: لباس زر بر ساق ۳۵ 


rig‏ و قق او لباس اغ باره 


ا ا وه ۳۳ ا 
کشید که کش بیاورد. 


(مُشقّث نمی مَشقا) الجارية: دختر لاغر و ترکه‌ای و 
قلمی و خوش ترکیب شد. 

(مشق یس مَشَقا) فلانْ: زانوها یا بیخ زانوهاي فلانی 
کر ر و زخم شد. 

شمه بُنشفه إمشاقا): ا قاژیانه به او زه (أفقق) 
اب لباس را با گل قرمز رنگ کرد 

(ماشقه یماشقه مه مُماعَمَة): متقابلاً به او دشنام داد و داد و 
بت االو را به سور خود فده 

(امتشق تشن ند بفتشق افتشاقا) الشیء ء من ید غیره: : آن چیز را 
از دست دیگری قابید و ربود (تتق) مافی ازع 
تمام شیر پستانِ حیوان را دوشید و جیزی در آن 
نگداهت (امْتشقَ) ما فى یده: آنجه را در دست او بود 
گرفت (نتشق) السیْف: شمشیر را از نیام آخت و 
رکید 
(تماشَفرا یتْمامَفون تَماشْفا) الشّیء: بر سر آن جيز 
کشمکش گزدنداو هر کدام په سوي خود کشیدند 
(نمشن بشمشو تش شتا عن لان تو لباس برشن 
فلانی باره شد (تہ تَمَشَق) الغض: شاخ درخت 
بوست پوست شد و افتاد یا پوست پوست شد و 
پوستهایش افاد (تمَمَیَ) اسب أو الَيْلٌ: بامداد یا شب 
بشت کرد )توب الليل: شب سپری شد و سپید 
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دم . 


(لانشی): کسی که زانوها یا سیخ رانهایش به هم 
ساییده و زخم شده است. پوستِ (بدن) ترک ترک 
شده. ج مُشق. 

(المُشاقة): مو یا کتان که در وقتِ شانه زدن بریزد. 
(المسَاق): قلم مَشَاقّ: قلم روان. 


(المّشق): کسی که زانوها يا بیخ رانهایش به هم ساییده . 


و زحم شده استنت: 


(المَشق): گل سرخ که در رنگرزی به کار آید (فی قَده 


مَشق): قد و بالایش قلمی و ترکه‌ای و بلند و باریک و 

زیباست. سررمشق. 

(المشق): گل سر جح که در رنگرزی به کار رود. مردٍ کم 
شت و فرز و چابک. 

اق ای بند بر بای جاربا یک پنارة بو 

امثال آن . لباس فرسوده و کهنه. ج مشق. 

(المَمَقَة): جاي بستنِ بند در قوائم چهارپا. 

(المَشیْق): مردٍ کم گوشت و لاغر و فرز و چابک و 

چالاک (الَشِیق) مين العَیْل: اسب کمر باریک و 

ترکه‌ای (المَشیق) مرت ۷ لباسی که در اثر استفادء 

زياد فرسوده شده است 

(المَنْشوق) من الرّجال و الَْيْلٍ: مرد ترکه‌ای و لاغر 

وفرز و چابک و چالاک. اسب کمر باریک و ترکه‌ای 

المنْشُوق) من الضبان: تکه. چوب باریک و دراز 

(قَدمنشُوَقْ): قد و بالاي بلند و لاغر و قلمی و 

ترکه‌ای. 

الَمْشوقة): جارية مَمْشُوقة: دختر بلند بالا و لاغر و 

ترکه‌ای و قلمی و سرو ا 


# مشل -(مَشل يشل مُشوال) لخمه: : کم گوشت شد. 


باریک شد. 


8 ما تمْشیلا) لتاق ام "۳ شیر داد 
(مَشل) الحال: دوسشنده شیر را کاملا ندوشید و 
مقداری بر جای گذاشت. 


(افتَشل یل اشتشالا) الم یّف: شمشیر را از نیام 
بر کشید. 
(الماشِلَّة): فد مایْلٌ: ان کم گوشت. 

(المَشل): دوشیدن اندک. 

(المَمْشولّة): فد مَمْشوْلة: رن کم گوشت 

# مشمش - (المْشسمّش, و المشسمش, و المشسمش): 
زردالو. درختِ زردآلو. 

#۴ مشن مشن يمشن مشنا) الشَیَء فلاناً: آن جير 
فلانی را زخمی کرد (مََتَه) بالسُوط: با تازیانه به او زد 
(مَشنَ) یده: دستِ خود را با چیزی خشن و زبر پاک 
کرد (مَشنه) بالسّیْف: با شمشیر به او زد و پوستش را 
خراشید ولی خون نیامد (مشَنَ) ما فی 4 الاقة: هر 
چه شیر در پستان ¿ ماده شتر بود دوشید (مْتَشِنْ مامَشَنَ 
لکَ): هر چه دیدی بردار. 

(مشنت تحن تلفها) الق و تگزها: ساذه کنفرو 
ی آن از روي بی‌میلی شیر داد. 

امن يتفن افتشانا) الشیَء: آن چیز را اختلاس 
کرد 4 رفت یا قاپید و ربود (امْتشَنَ) توْبَه: لباسش 
را برکند (ا 
التاقة: شیر شتر را دوشید. 

(تماشتا بتماشتان تماشتا) لشیم آن دو بر سر آن چیز 
دیا پیز آن را به:طرف خود کشید 
(تماشنا) جلد الظربان: آن دو زشت‌ترین دشنامها را به 
یکدیگر دادند. [الظربان: حیوانی است که آلت دفاعی 
آن چسیدن است. بدین جهت است که بطور کنایه ۹ 
معنای بالا به کار رفته است. که گویا با این دشنامها 
بوي خیلی گندی به راه انداخته‌اند.] 

(المشان): زن سلیطه و بد زبان. گرگ خبیث و بد ذات. 
(المَشتَة): زخم گشاد و بدون عمق. 

(المشنی): کتابی الست عبر دزفه و الخکآم هرد 
ا 

# مشو -(أَنشی بُمشی إمشاء) الوا فلا دارو شکم 
فلانی را روان ساخت. ۱ 


شَُمَن) الْیْ: شمشیر را آهیخت (اشْتَشَن) 
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(استَمشی ر شتنشی اسْتشاء) فلانْء و إشتمشى بالذواء: 
فلانی داروي مسهل خورد. 

(المَشا): هویج, گزر یا چیژی شبیه آن. 

(المَ شاة): واحد المّشا. 

(المَشاء. و المَشو, و المَشز): داروي مسهل. 

# مشی -(مَشی یمشی مشیا): راه رفت (مَشسی) 
باللَمِيْمَة: سخن چینی کرد. 

(مَشی نشی مَشاءً): +مواکنی او زياد شد امَقث) ال 
أو لْائْية: آن زن بات ارپا یار ود ت 


۳ 
اه 


بل شم و توت زیاد شدند. 
EN‏ خش نی افشاء) فلان: مواشی ی فلانی زیاد شدند 
(أنشی) بل آن مرد را به رفتن و راهروی وادار 
کرد. 

مس بَمُشّی تَمْشِيَةً): خیلی راه رفت (مَشّی) الرٌجُل: 
آن مرد را به راه رفتن واداشت 

(ماشاه بُماشیه محاشاةّ): با او راه رفت. 

نمی یی اشتشاء) الْقَوٌْ: مواشي أن قوم زاییدند و 
بچه‌هاي زیاد اوردند. 

(تماشی یَعَماتی #ماشیا) القَوْمٌ: آن قوم به سوی 
(تمشی یتمه ی تسیا راه رفت (تَمَشّث) فیه خمیا 
نکاس گرمی و سورتِ جام شراب در او اثر کرد. 
(الماشی): واحد المشاة. ۱ 

(الماشَيّة): : چهارپایان؛ گاوء کور و شتر و بیشتر به 
گوسفند اطلاق می‌شود ج نوات ی ماشیة): ماده پر 
بچه» مون پر اولاد. 

ال شان): پیادگان. پیاده‌ها (المُشا) مِنَ الجَیْش: پیاده 
نظام. . سخن چینان. 

(المشاء): بسیار راه رونده. سخن چین. 

#مصح -(مَصَح تج تحار شوخ لش آن 
چیز از بین رفت, زایل شد. گویند: : (مَصَحَتَ) الدار: 
خانه از بن بست ویران شد (مَصَحَ) الکتاب: نوشتة نامه 
یا کتاب پاک و زدوده شد (مَصَحَ) لب لاقة: شیر شتر 


قطع شد (2 مَصَحَ) الضَرْع: د شیر پستان چهارپا قطع شد و 
دیگر شیر نداد (مَصَحَ) التَوبُ: لباس فرسوده و مندرس 
شد (مَصح) الّبات رنگ گل گیاه برطرف شد و رفت 
(مَصَحَ) ال سایه کوتاه شد یا از بین رفت (مَصَح) 
الشرء فى الأزضن : آن جیز در زمین فرو رفت (مَصَحَ) 
بالشىْء ا کا ت 

صح صح اخصاحا) له ما : بک: خدا بدیها و گناهان 
تو را پاک کرد و برد. 

قح بمح تنصیحا الله مضه : خدا بیماری او را از 
بین برد. 

اانتصاخةا: بوست بجة مردة شتتر و اسثال آن کنه 
می‌کنند و پر از کاه می‌کنند تا مادر گول بخورد و شیر 
بدهد. 

# مصخ - (مَصَع بصع مَضخا) الشیْءَ: آن چیز را از 
درون جیری دیگر بیرون کشید. آن چیز را جذب کرد 


و به سوی خود کشید. 


(إمْتَصَحَ بصخ إنتصاخا)الشَىء عن ال« :ان چیز از 
جیزی دیگر جدا شد (اشتصَخ) الشی ء: ائ ج وا 


جذب کرد و به سوي خود کشید. 
(إقَصَحَ بَمَصمْامصاخا) الولّدٌ: کودک از شکم مادر جدا 
شد. 


مهته ءانه تخد تدا ) الشىئ ء: | 
(مَصد) الحَیَوان: 
(الّصاد): تة بلند. ج أَْصد ة. و مضدان. (هُوّ لِقوّمه 
مَعْقِلٌ و مَصادً): او پناهگاه و ملجاً و پشت و پناه قوم و 
فامیل خود می‌باشد. 

(المَضد): تة بلند. باران. سرما. 

(المضد ة): یک باران. گویند: (ما أصایثنا مَصدَة): بارانی 
پر ما نبارید. 


ن ان حیوان را رام کرد. 


من ۱۸۶۷ مظن 





کرد. عطای اندک داد (مَصَرَ) الْقَرَس: اسب را تمرین داد 
که تا آخرین حدٍ توان بتازد. 

(َنصَرّت تنصر |فصارا) لحَلوْبَ: حیوان شیری کم 
شیر شد 

(مَصَرَ يُمَّصَرٌ تَمْصِيراً) عَليْهِ عطاءه: عطاي او را اندک 
داد یا اندک اندک داد (مَُرَ) رم اَْکا: آن قوم آن 
مکان را شهر گردانیدند (مَصّرَ) الأفصارً: شهر‌ها را بنا 
کرد (مَصَرَت) اوه الشركة و تخوها: دولت آن شرکت 
و امتال آن را ملی اعلام کرد و از زیر نفوذ اجانب 
درآورد .و ادارة آن را به دست مردم داد. (جدید). 
(مصَرَ) لترْب: لباس را با مصر (رنگ قرمز) رنگ کرد 
یا با قرمز کم رنگ رنگ کرد. 

ریمض تمطرا) المکان: آن مکان یو 
(تَمَصّرَ) الشیء: آن چیز اندک شد (تَمَصّر) الَو 

قوم در شهرهای مختلف پراکنده شدند و 
الشخْص أو السیْء: آن شخص يا آن چیز مصری شد یا 
تبعةٌ مصر شد. (جدید). (تَمَطر) الشیٌءه: آن چجیز را 
پی‌جویی و اندک اندک دنبال 2 
(إمْتَصَرَ یمْتصر ر إمتصا رأً) لاف أ الشاة: ۵ 
را با نوک انگشتان دوشید. 


شت با .گونشند 


(الماصر): حاجز و حایل ميان دو چیز (ناقة أو شتا 


ماصز): شتر پا گوسفندی که شیرش کم است یا بکندی 
از پستان خارج می‌شود. 

(المْصارّ ق زمینی که اسبها را در آن می‌دوانند و تمرین 
می دهند. 

(المضر): حاجز و حایل ميانِ دو چيز يا حايل و حاجز 
ميان دو قطعة زمین. ج مُصُور (اشتری الذَارَ بمْصّوؤْرها): 
خانه را با حاجز و حایلش (با دیوارش) خرید. ظرف. 
شهر. ماده‌ای است سرخ فک کنیا ان واگ آمیزری 
مب کیان 

(القصُؤْر) من الیل أَالشَاة: شتر یا گوسفندی که کم 
شیر است یا شیرش بکندی بیرون آید. ج مسصار, و 
مصایر. 


(المَصیر): روده. ج مُصران, و مصارین. 

(المُمَصّر): توب ممصّد: لباس گان رنگ. 

(المُمَصَرّ :): كلاف نخ. 

# مض -(مَص یم مَصّا) القَصَبَ و تَْوه نیشکر و 
امثال آن را مکید (مَص) من الدنیا: اندکی از مال دنیا را 
ھجت آوتاج, 

اد * یمه مصاصا) الشیء : او را وادار کرد که آن 
جیز را بمکد ی فلاناً: به فلانی گفت: (یامَصان): 
ای سست ر 

ات یت اختصاصا الشیْء: آن چیز را اندک اندک 
و سرٍ فرصت مکید. 

(تعطص بط تمَطصا) لش آن جیز را اندک 
اندک و سر فرصت مکید. 

(الماصَة): مرضی است که در اثر رویش مو بر تیزی 
مهره‌هاي کودک ایجاد می‌شود و تا انها را نکنند غذا و 
آب گواراي او نباشد. آل مکش آب. تلمب آب, پمپ 
آب. (جدید). 
(المٌصاص): انجه از چیزی بمکند. زبده و خالص هر 
چیز. گویند: (فلان مصاص قؤيه): ۰ از نظرٍ نژاد 
گزیده و برترینِ قوم و قبیلة خویشتن است. [مفرد و 
تثنیه و جمع و مذکر و مؤنٹ در آن یکسان است]. 
(رَجُل مصاص): مردٍ نیرومند و عضلانی تن و غير 
شجاع. 

(المْصاصَّة): آنچه از چیزی بمکند. گویند: (طالَثٌ 
مُصاصَته فی فمی): مکیدة ان مدتی در دهانم بود 
(مُصاصَة) الشیّ»: خالصترین آن چیز (فلان مُصاصَة 
نظرٍ نژاد گزیده و برترین قوم و قبیله 
ویس است. باقن سادا مین که مکی نها ست 


قوّمه): فلانی از نظر 


(المصان): آدم پست فطرتی که از روي پستی شیر را 
از پستان گوسفند می‌مکد و نمی‌دوشد. و براي دشنام 
دادن گویند: (یا مَصَانْ): ای پست فطرت. حجامتگر. 
(المصّان): نیشکر. 


(المصانة): وف المٌصان. در هنگام دشنام گویند: (یا 


مصطک 


۱۸۶۸ مصل 


سس تست تست تحت تست سح 


مَصَانة): ای زن پست فطرت. 

(مَصیْص) الری: خاک یا شنزار مرطوب. 

(المَصیِصَة): کاسة بزرگ غذاخوری. 

(السَمصی ص): وظیف مَنْصوْص: ساق پا يا سای دستِ 
حیوان که خیلی باریک باشد. 

(المَنْصُوّصَّة): زنی که بخاطر بیماری لاغر است. 

# مصطک -(صلک بعصطک مصطکه) النواء: 
کندر یا کندر رومی یا مصطکی را با دارو مخلوط کرد. 
(الٌصطکا: والططکاء): کندر با کندر رومی, 


مصطکی. غیرٍ عربی است. 
#مصع - مََع يَْصَح مَضعا) ال آن چیز پشت 
کرد و رفت. گویند: (مَصَع) اد سرما تمام شد (مَصَع) 


لب لاف : شیر شتر قطع شد (مَصَعَ) ماء الحَْض: آپ 
حوض کم یا خشک شد (مَصَع) فا : دلش از ترس یا 
مَصَعَ) رش باب آهستة گر گرد 
یا سبکانه رد شد (مَصَعَ) ف 


از شتاب آب شد (ه 
فی الأڑطن: در روئ زمین به 
سیر و سفر پرداخت (مَصَعَ) بالشَیْم: آن چیز را پرتاب 
کرد (مَصَعّت ن) الاب بذنبها: چهارپا دم خود را تکان داد 


بدونِ این که بدود (مَصَعَ) البق رخن ھی انندکی 
درخشید (مَصَعَ) فُلاناً: فلانی را با شمشیر یا با تازیانه 


زد اففتشت رن یه 

کرد (مَصَعَ) الْحَوْضَ بمام قَلِل: حوض را با اندکی آب 

تر کرد. 

(آنصع بُنْصمٌ انصاعا) الْعَوْسَحّ: درختِ خار يا عوسج 

میوه برآورد. [برخی عوسح را تمشک می‌دانند. ب ]. 
مْصَعَ) الْقَومٌ: شیر شتران ان آن قوم خشک شد (ََْع 

۳ ِحقّه: به حق فلانی اقرار و اعتراف کرد (مصَمَتْ) 

الما وَلَدَها: آن زن به کودکي خود اندکی شیر داد. 

(ماصع ُماصم مُماَعَة) قرتة: با هماورد خود با 

شمشیر و غیره پیکار کرد. 

(مَصَم يُمَصّعٌ تَمْصِيعاً) مود أو الْقَصْنَ: پوستِ چوب یا 

شاخه را نکند که با پوست خشک شود. 

المع يَنْمَصِع انمصاعا)الحماژ: الاغ گوشها را تيز 


کرد. گوشها را راست کرد که بشنود. 

(تماَهوا یمان تماصعاً) فی الْحَرْب: در جنگ با 

بکادیگر درگیر شذاند و پیکار کزدند, 

(الماصع): هر چیز تمام شده و از میان رفته. اب شور. 

آب اندک و تیره و کدر. 

(المَصم): کودکی که ترنا بازی می‌کند. کودکی که با 

دستمال به هم پیچیده بازی کند (رَجُل مَصمٌ): مرد 

نیرومند که می‌تواند با شمشیر و غیره بجنگد. 

(المْصَعَة. و المصَعَة): میوه درختِ خار و عوسج. 

[برخی فرهنگهاي عربی عوسج را به معناي تمشک 

می‌دانند. ب]. ج مُصَم. 

(المَصوٌ ع): برد تسو و هالو جرات 

#مصل قل ابل ضلا و ظ۷ الشین4: آن 

چیز چکه کرد (مَصَل) لجُرح: جراحت اندکی خون یا 

جرک یی داد 

(مصَل یل مضلا لین ماست را در کیسه ریخت تا 

آبش گرفته شود (مَصَلّ) مالٌ: مال خود را ریخت و 
پاش کرد. 

(نصَل بُنْصلْ انصال) الراعی اْعٌ: شبان تمام شیر 

گوسفندان ر دوشید و وت شیری در پستانها برجای 

بگذاشت (أمْصَلَت) امه آن زن جنین خود را که 

همچون گوشت جویده‌ای (مضفغه) بود سقط کرد 

(أَْصَل) ماله: مال خود را ریخت و پاش کرد. 
(لماصل): لین ایل شیر یا مساست اندک (أعطی 

عطاء ماصلا) : عطای اندکی داد. 

ال صالة): آب دوغ که می‌جوشانند و در کیسه 

می‌ریزند که دردی ان کشک است و اب ان را در 

غربی مصالة گویند. آن‌چه از بستو و امثال آن چکه 

کنك. 

(المَضل): مَصْل الدّم: مایعی که پس از انعقاد خون بر 

روي خونِ دلمه شده پیدا می‌شود. سرمی که از خونِ 

حیوانات واکسینه شده در برابر بیماریهای مسری تهیه 

کنند و به بدن دیگران تزریق نمایند تا به آنها مصونیت 


شجمتام 


دهد (مَرّضَ المصل): : حساسیتی که بخاطر تزريي سر 
یاد شده در بدن افراد ایجاد شود. ج مصوال. 
(المنصّل): ریخت و پاش کنندة دارایی خویش. خم 
رنگرزی. ظرفی سرم خون. 

#ا تن افق نيق تة هة آب 
در دهان چرخانید یا آب را با زان در دهان چرخانید 
(مَضمّص) الاناء: آب را در ظرف ریخت و آن را تکان 
داد که بشوید. 

(المصامص): گزيدة هر چیز, ناب و خالص هر چیز. 
گویند: (نه لَمُصایص فی قَوْیه): او دارای نژاد و حسب 
و نسب و گوهر و برگزیدة قوم و قبیلٌ خویشتن است 
(فرزش مصامصض): اسبی که استخوان بندی و مفاصلش 
محکم و یرومند است. 

# مضح -(مَضَحَتْ تمضَم مَضحاأ الثَوابٌ: چهارپایان 
بخ و براکنده هندند قق اش خش خو رید 
نور خود را بر روي زمین بگسترانید (مَضَحَّث) المَرادة: 
اب از توش اب (مشک و امتال. آن که در سفر 
بردارند) چکه کرد (مَضَحَ) عَنه: از او دفاع و حمایت 
کرد امَضَح) عزض فلان: به فلانی دشنام ناموسی داد یا 
به ابروي او لطمه زد. 

# مضر -(مَضر ینْضَرٌ مَظراً. و مضو رالد آو ال 
شراب یا شیر ترش و سفید شدند. 

(مَضَرَهُ مضه تمضیرآ):او را از قبیلة مر دانست 
(مَضَ) الله تک اتنا خدا بر تو درودٍ نیکو و خوب 
بفرستد یا نام تو را نیکو بگرداند که مردم بر تو ثنا 
بقر ستند. 

نَمْضَر به ضرا منسوب و وابستة به قبيلة مضر 
شد یا از آنان حمایت و پشتیبانی کرد یا خود را شبیه 
آنان گر دانید (کعضهت) الماشیة: جهار بایان فرنه شندند. 
(الماضر): شیر یا شراب ترشیده و سفید شده. 

اضر ة) ین للْن: شیر یا ماستی که بخاطر ترشی و 
صاف شدن به راه بیفتد و روان شود. 


(المّضر): ترش (ذْهَب دمه قرا ترا و شقن | 


۱۸۶۹ مض 


مِضراً): خونش هدر رفت 

(المَضيْرَ ة): گوشتی که در شیر خالص و ترش بپزند تا 
مثل آبگوشت شود. 

#مض - (مَضَه یمضه مضاء و مضیضا): او را به درد 
آورد. گویند: (مضَه) جح زحم. او را به درد اورد 
(مَضَ) الکخل الْعَيْنَ: سرمه يا قطرة چشم و غيره باعثِ 
سوزش چهم قد (عضی) الل فعه: سر که دهانش, را 
که ید و به: سور آورد (عطی) ال2 فلانا: اندوو آن جي 
ذل فلانی را به درد آورد (مَضَ) ام و الزن و الق 
هم و غمٌ و اندوه و سخن بر او گران آمد 

(مض یَمْض مَضالشَیء: آن چیز را مکید. 

(قظن بض مَضَضاء و اة و مَضیضا) فلانٌ: فلانی 
بخاطر مصیبتِ وارده دلش به درد آمد (مَض) من 
ایو وا 


2 و 9 


فد مضه امضاضا) السَّىء: آن جیز او را به درد 


لد: از آن جير به دزد امد. 


آورد یا اندوه آن چیز دل ا واه مره او ااا تڪ 
له فَدلکَ: پوست او به خارش آمد پس آن را 
خارانید. 

اة حا اا و ضاق با او سيرد و 
لجاجت و دشمنی کرد» کشمکش و مرافعه و دعوا کرد. 
(مَضض بمَضّض تَمْضِبْضاً) فلان: فلانی چیز خالص يا 
آب خیلی شور نوشید. 

َماض یتماض 7ماضالْمَومٌ: آن قوم با یکدیگر 
دشمنی و جنگ و ستیز کردند. 

(ال ضاض): خالص, تاب. گو. یند: (فلان من مضاض 
لقَوْم): فلانی از گزیدگان آن قوم است. آب خیلی 
شور. درد چشم و غیره که باعثِ آزار و ناراحتی است. 
(المض): تیز و تند و دردناک. 

(المضن):مض و مض و یضّ. [به صورتِ مبنی]. و 
مض. [با تنوین]. واژه‌ای است به معنای: نه. نخیر» اما 
گاملا فی نبوده و ابید مقت بودن می زود 
(المَضض): شیر يا دوع ترش. دردناک شدن؛ تألم. 
گویند: عت هذا على تشتض): این را از روی بی‌میلی 


نع 


۱۸۷۰ فو 





و کراهت و با تلم نم دادم. 

(العَضّة): بان مَضَهٌ: شیرها يا دوغهاي ترش را 
مضه زنی که بدی را تحمل نکند. 

#مضغ -مَضَغ ینغ و بضع مضفا) الطعام و غیره 
غذا و غیره را با دندان جوید (هُو یَمْضمٌ الشَيْحَ و 
مَضوع): او يادیه نشین است هو يحض لح أَخید): او 
از دوست خود پشتِ سرش غیبت می‌کند. گوشتِ او 
ا هون 
(مْضَ ينض انضاغا ان بای میور بورد 
خر ما شد نغ لح گوشت مطبوع و خورده شد 
(نْضغ) فلاناً لسَیّء: فلائی را وادار به جویدن آن چیز 
کرد. 

(مَضَعَه یُمَضَغْه تمضیفا) الشَیّء: او را وادار کرد که آن 
چیز را بجود. 

(الماضغ): بیخ فک آن جا که دندانها می‌روید. که در 
صورت دو عدد وجود دارد و به آن دو گویند: 
الماضغان. 

(الماضعُة):بيخ فک که محل رویش دندانهاست. که در 
صورت دو عددند که به آن دو گویند: الباضغتان. ج 
مواضغ (المَواضغ) ایْضا: دندانهای اسیا. 

(المَضاغ): جویدنی, آنچه جویده شود. گویند: (ما دقك 
اغا یز ونش وناز کیرات تیم با 
نخوردم. جویدنِ با دندان. گویند: (فْمَة نة المَضاغ): 
لقمه‌ای که براحتی جویده شود. 

(المُضاغة): انجه جویده شده. ته ماندة لقمهٌ جویده 
شده در دهان. 

(المْضَاغة):احمق, بی‌شعور نادان. 

(المَضَاعَة): زجل مضَاغة لحم الاس مردی که 

شتِ تن مردم را می‌جود؛ از آنها بدگویی می‌کند. 

(المَضغ): گویند: 9 مَضع): جراگاهی که به حد 
چریدن رسیده و قابل چریدن است 

(المْضْغَة): پاره‌ای گوشت و غیره که جویده شده باشد. 


رز 


خدا می‌فرماید: «فَحلفنا الْعلَقَةَ مضه فحَلفنا المُضعَةَ 


عظاماً: پس آفریدیم خون بسته را پاره‌ای گوشتِ 
جویده. پس آفریدیم گوشتِ جویده را استخوانها. 
زخمی که در (شرع مقدس) دیهٌ مشخصی ندارد. ج 
مضع (مُضَعٌ) لور کارهای کوچک و ریز. 
(المَضِيْغَة): بیخ دندانها در فک. هر گوشتی که بر روي 
استخوان يا روي باشد. استخوان برجستة زیر 
بناگوش. ماهیچه. عضله. ج مَضیغ. رقف 
# مضمض -مَضْمَضَ يُمَضْمِض مضَعَضَه) لماش فى 
عَنه: چُرت وارد چشمش شد (مَضْمَض) فلانٌ: فلانی 
بسیار خوابید (ما مضت نی بنوْم): اصلا نخوابیدم 
خخا ابا رخ کیو آب را دز دهان چرگافینه 
مضمضه کرد (مَضْمَضَ) الاناء و عَيْرَه: ظرف و غیره را 
اتف تخ تخاب بے فتاه آب را 
درجهان مه کرد (تفطقض) الاش ف عون 
چرت وارد چشمش شد. به چشمش رفت 
شش انوم بالعاس: چم نچاز رتم 
پینکنی ند تش )الگ فن ارود سک به دتبال او 
پارس کرد. 
(المضَماض):مرد سریع و فرز و چابک. خواب. 
سوزش: 
# مضی -(مضَی بمضی مضیّا): گذشت و زفت 
سپری شد. خدا می‌فرماید: و مَضی مَل الأویْن4: و 
گذشت و سپری شد مل پیشینی پیشینیان (مَضَی) على الاش 
و فیه: در آن کار داخل شد و به انسجام آن پرداخت 
(مضی) فلا له و بشبیله: فلائی شر درگذشت 
ق تق عنام لیف شمشیر تیا و بران شبد 
(مضَی) علی البیْم: اجاز؛ معامله را داد يا آن را امضا 
کرد. 
(أنضی یُنضی افضاء) الک الین آن حکم و آن 
کار وا انجرا و تتفیك کرد در حایت است که: لیس لک 
من مالک الا ما تفت فَأْمْصَيْتَ»: نیست برای تو از 
مال تو مگر آن مقداری که صدقه داده‌ای و آن را " 


مطح 
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پرداخت کرده‌ای (أمْضَی) الع و تخوه: معامله و امتال 
ان را تایید و امضا کرد. 

(امُضُوا): فعل امر | 
خدا می‌فرماید: و امضوا حَیّث تَوْمَرّوْنَ: و بروید و 
بگذرید همان جا که به شما دستور داده می‌شود. 


ست از مَضی یِمُضی: بگذرید. بروید. 


(مقضی یمَضی نضا الک اجازة آن کار را داد یا آن 


را امضا کرد. 
(نعظی یتتظی تعضا ار جل: آن شر دی اسف جلو 
افتاد (تَم ۶ تمضَی) الامد: 0 ان کار اجرا شد. 


الاْفضی): بژنده‌تره بزانتر. گویند: (هُو فى یس 
السَیْف): او برنده‌تر از شمشیر است. 

(الماضی): زمان گذشته. گویند: (کان ذلك فی الرمان 
الماضی): آن (مطلب و غیره) در زمان گذشته بود. 
شمشیر بران و تیز. ج مواض. انجام دهنده, رونده در 
کاری. 

(المضّواء): جلو افتادن» بیش آمدن, نیشنی گرافتن: جلو 
بودن تقدم. گویند: (مضَی علی مضَوایه): پیشی گرفتن 
خود را ادامه داد. به تقدم خود ادامه داد. 

(التنضی) عليه و فیه: کاری که آن را آغاز کرده با 
انجام داده‌اند. 

#مطح -(مَطحَه یبط مَطْحا): با دست به او زد. 
(اتَطح یط امتطاحا) الوادی: دره بلند شد و آبش 
خیلی زیاد کردید, 

(تَمَطَحَ مطح تمطحاً) الوادئ: قره شلد شد ی ابش 
خیلی زیاد گردید. 

# مطخ - (مَطْع یطخ مَطخا) فلان: فلانی پرخوری 
کرد. خیلی خورد (مَطَْ) الشىء: آن چیز زا با :دست يا 
با زبان لیسید. گویند: (مَطْع) العسَلّ: عسل را لیسید 
(مَطَحَ) الوَجُلَ پیّیه: با دستِ خود به آن مرد زد (مَطعَ) 
عوضَهٌ: آبرو یا ناموسش را لکه‌دار کرد (مطم) باللو: 
دلو را از چاه کشید. 

(الماطخ): اسبی 


(المَطاخ): احمق.» نادان» بی‌شعور. متکب باد به دماغ 


که سست می دود. 


انداخته. آدم بد زبان و ناسزا گوی. 

# مطر (مَطَت کن او خا الماع اسان 
باران باريد (مَطرَت) السْماء الق آسمان بر آن قنوم 
باران بارید. (لا دی مَنْ مَطْرَبه): نمی‌دانم چه کسی 
آن را برد (مَطرَنی) بخیر: کار خوبی دربارةٌ من انجام 


داد. 


(مُطرَ بط [با صیغه مجهول): ما مُطْرَ مه خَيْرأًء و ما 


لر مه بخیْر: خوبی‌اش به او نرسید. 
(مَطر یط مُطَوْراً) فلا فی الااژض: فلانی به سیر و 
سفر پرداخت. رفت (مَطر) الْعَبْدٌ: رده گریخت (مَطر) 
ال پرنده در هنگام فرود بر سرعتٍ خود افزود. 
(مَطَرَ يَمْطْرٌ مَطْرأًء و مطوّرا)الْفَرش: اسب بر سرعتِ 
خود افزود (مَطر) الود مشک را پر کرد. 
(نطرث ت افطارا) الما آسمان باران بارید 
(انطرت) الشخت او انتما لقو ابرها یا آسمان بر 
آن قوم باران بارید مط لله هم الحجارة: خدا 
باران سنگ بر 
می‌فزمآیده:ط اننا له ججازه#: و افرو ريخت 
بر آنان باران سنگی را (أُمُطَرَ) لانٌ؛ فلانی در باران 
قرار گرفت. رق بر پیشانی‌اش نشست (أطز) العکان: 
آن مکان را باران خورده دید. 
(تَماطرّ يَتّماطَرٌ تماطر)السحابٍ: ابر ساعتی باريد و 
ساعتی ایستاد و نبارید (تماطر) لانْ: عرق بر پيشاني 


فلائی نشست. 

مر بطر ۳ الط پرنده در هنگام فرود بر 
سرعتٍِ خود افزود (َمطر) فلا فلانی رفت» به سیر و 
سفر در زیین پرداخت تاه کر اسپ او ور 
با شتاب برد. خود را در زیر باران قرار داد. خود را در 
معرض باران و سرماي آن قرار داد. پس از بارش 
باران براي تفریح رفت. طلب باران کرد. خواستار 
ریزش باران شد. گویند: (خرّجوا یرون ال : بیرون 
رفتند و از خدا طلب باران ¿ کردند (تَعَطت) الحَيْل: 
اسا پا انب سوازان آندندو افد در عالی داز 


مط 


یکدیگر سبقت می‌گرفتند. 

(إشتَغْطر بطم اشتشطارا الْمکانْ أو الرَوٌ: آن مکان 
یا ان زراعت تشنه شدند و نیاز به باران پیدا کردند. 
[گویا که از خدا طلب باران می‌کردند. ب]. (اشتَمطر) 
فلان: فلانی طلب باران کرد. گویند: (حُرجُوا 


نمرون اللَ): بیرون آمدند و از خدا طلب باران " 


گنفت فلا خود را از بازان سفق کرم ساکنت:شنند 
(اشتَْطر) للسْیاط: تازیانه خورد و مقاومت کرد 
(إشتمطر) الثوْب: آن لباس را در باران پوشید یا به 
عنوان بارانی از آن استفاده کرد (إشتمطر) فلانا: 
خواستار نیکی و احسان فلانی شد (اشتَْطر) فلان 
الیل فلانی در سر راه اسب سواران یا در سر راه گُلة 
اسب قزار گرفت با از اسان با از اسب سوازان سان 
داد. 

(الماطر):يَوْمٌ ماطِرٌ: روز بارانی. 

(الماطرّ ة): اسمان بارانی و در حال بارش. 
تتن گر ینةء امالکت. متختطرا): جرا خاموشن 
هستی؟ 

(المُْتَمْطر): جای سرباز و اشکار و پیدا. گویند: (َرّل 
فان بالمُشتمطر): فلانی در جای سرباز و اشکار و 
بیدا فرود امد. 

(المَطار) من الابار: چاه دهانه گشاد. 

(المَطارّ ة) من الابار: چاه دهانه گشاد. 

(المّطر): باران. ج آمطار. 

(المّطر): يَوْمٌ مَطرّ: روز بارانی. 

(المُطر): عادت» خلق و خوی. بلال, عامة مردم به آن 
می‌گویند: «کوز» که همان خوشه ذرت باشد. 
(المطران, و المسطر ان): یکی از مقامهاي روحانی 
مسیجیت: مطران؛ خلیفه. 
(المَطرَ :): یک ریزش باران. عادت. خوی و خلق. 
گویند: اد تلک من فلان مَطْرَةً): همانا که فلان چیز 
عادتِ فلانی است. 

ار ة): عادت» خوی و خلق (مرأ طِرّ): زنی که 


ت 
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نظافت و شستشو و مسواک زدنش ترک نمی‌شود. 
(المَطْرَ :): مشک آب و غیره یا ظرفی آب يا قمقم آب 
و غیره. وسط حوض, ميانة آبگیر. 

(المَطْريّة): چتر مخصوص باران. 

(المَظار): اسب تیز تک و تندرو. 

(الَطیر): دارای باران (يَوْمٌ مطیر): روز بارانی. آنچه بر 
آن باران باریده است. گویند: (واد مَطیِر): در باران 
خورده 

(المذطار): سَماء منطاژ: اسمان پر باران. بسیار 
بارنده. 

(المنطر): لباس ضدٍ آب که در باران پوشند. بارانی. 
(المُمْطر): بارنده, ریزنده باران. خدا می‌فرماید: فلَمَا 
اوه عارضا شل بتع فاا نذا عارش 
مُمْطرّنا»: پس چون دیدندش ابری است برخاسته در 
کرانة آسمان و به سوي واديهاي آنان پیش می‌رود 
گفتند: این ابر برخاستة در كران اسمان بارنده است بر 
ما 

(المطرّ ة): لباس ضدٍ آب که در باران پوشند, بارانی. 
(المَنْطْرُر): رَجُلٌ مَْطور: مردی که همیشه مسواک 
زند و بوي دهانش خوب است. 

#مط اظ بط عطاالشی»: آن چیز راکش داد و 
کشید و جذب کرد. گویند: (مَط حط أو خُطوَه): خط 
خود را کشید یا گام خود را کشیده برداشت (مَط) 
الحَوف: حرف را کشید (مط) ب فی‌السَيْرٍ: آنان را به 
راو دراز برد راه رفتن را با انان کش داد و طولانی 
کرد (کَلَم فمط اجب و ده تک2ا): سخن گفت و 
در حین سخن گفتن از روي تکبر ابروها و گونه را بالا 
آورد که گویا با این (انذامها است که) سخن می‌گوید 
مط أصابعة: انگشتها را دراز و با آنها اشاره کرد 
طط طط تتططا إل آن چیز کش آورد و 
کشیده شد. کش پیدا کرد (عَطّط) فی‌الکلام: سخن را 
کش داد و گوناگون حرف زد. 


(الطاط): شیر سفت شده و ترشیده شتر. 
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(المَطاط): کائوچو (عَجَه الْمَطاط): درخت کائوجو 
(المْطیْطا ء): تکبر, تبختر. دراز کردن دستها در ام 
راه رفتن. و در حدیتث است که: «ذا م قف ا 
الا و آن‌گاه که است.من تکیر کند و دسعها زا 
دراز کند و به عقب و جلو بَرد. 

لین کی.تختر. داز کردن دسها در هنگام 
راه رفتن» دستها را به عقب و جلو بردن. 

(المَطيْطة): اب تیره و کدرٍ ته حوض, گل و لاي ته 
حوض که گندیده و لزج شده است. ج مَطائط. 

# مطع -(مطع یط مَطْمًا و مُطْوْعاً) فی الاژض: در 
زمین به سیر و سفر پرداخت و گم شد (مَطْع) الشیّء: 
آن چیز را با دندانهای پیشین خورد. 

* مطق ام بطق تَمطما) فلانٌ: فلانی از مزع 
چیزی خوشش امد و لبهایش را بست و زبان را به 
سقف دهان چسښانید ی با قشاز رها کرد اا ضدا عاده 
غذا را بطور صدادار خورد (َمَطْم) انموش: كما 
ترک ترک شد. شکاف خورد (َمطقَ) الطمام؛ غذا را 
بی‌دربی چشید 

(المَطْقَة): گویند: (یَرلهُ مَطْقَة): خرمای خیلی شیرین 
که خورند؛ آن زبان را به سقف دهان می‌چسباند و رها 
می‌کند تا صدا کند و با مزه زیاد می‌خورد. 

# مطل - (مطل یل مَطْلاً) الیل و تخوه: طناب و 
امثال آن را کشید و دراز و طولانی‌اش کنرد (مطل) 
الْحَدِيد: روي آهن کوبید که دراز یا پهن شود (مطلَّ) 
فلاا فة و بحقه: حق فلائی را نداد و آمروز و فردا 
کرد. او را سر دوانید. 

(ماطَلَةُ یُماطله مطالاء و مُماطلَة) بِحقّه: حق او را نداد و 
امروز و فردا کرد. او را سر دوانید. 

(امتطل يطل إمتطالاً) لباٌ: گیاه در ھم پیچید در 
هم فرو رفت (امتّطلَ) فلاناً حَقٌ: حق فلانی را نداد و 
امروز و فردا کرد. او را سر دوانید. 

(المطالة): امروز و فردا,کردن, سر دوانیدن. کوبیدن و 
پهن يا دراز کردنِ آهن 


لمَظال): آهنگر که آهن را می‌کوبد تا از آن شمشیر و 
غیره بسازد. امروز و فردا کننده, سر دواننده. 
(الممْطل): دزد. سارق, راهزن» حرامی 

# مطمط -(مَطْمَط یَمَطمط مَطمَطَهّ در نوشتن یا 
سخن گفتن سستی کرد. شل شل نوشت یا حرف زد 
(خطقطا ف کلانتة سکن خود را کین کخم که 
حرف زد. 

# مطو -(مَطا یط مَطواً): تند رفت» با شتاب راه 
رفت. با جدیت و کوشش راه رفت فت (مطا) ڀالقَوْم: آن 
قوم را به راه درازی برد راه رفتن با آنها را کش داد ۱ 
در راه رفتن به آنان کمک کرد. چشمهایش را گشود. با 
کسی همسفر شد. 

(أمْطی مْطی |فطاء) لب سوار چهار پا شد. آن را 
چهار پاي سواری خود قرار داد. 

(مْتَطی یْمْتطی إِمْتِطاء) الدَابَة: سوار چهار پا شد آن را 
ویو سوازی قزار دا 

نمی یط تطیا) اهاز و غِره: روز و غیره دراز و 
طولانی شد. دکوتا (تعطی) هي الق سفر آنان بدرازا 
کشید (تَمَطّی) یک لهد دیدارٍ تو بدرازا کشید؛ 
مدتهاست تو را ندیده‌ام (تعطی) فی مشیته: با تکبر و 
یکت خرامید و دستها را ب عقب و جاو بو خدا 
می‌فر ماید: 3 تم ذَهَبَ إلى اهله يََمَطًى): : پس رقت به 
سوي خانواد؛ خود با تبختر و خرامان و دستها را به 
عقب و جلو تکان داد. 

(الْمطی): آدم قد بلند و خوش قد و بالا. نوعی صمغ 
خوردنی است. 

(الَطا): پشت» کمر. ج أطاء دراز و کشیده شدن روز 
و غیره. بدرازا کشیدن سفر و زمان دیدار. دستها را به 
عقب و جلو بردن و با تکبر و تبختر راه رفتن. 
(العظی): خوشة خرما, شاخة درخت خرمااکه یرگ آن 
را کنده و خود شاخه را بدرازا نیمه کرده و با ان دستۀ 
یونجه و غیره را می‌بندند. ج مطاء و أَطاه. 

(الطوا: خوش خزما: کنالعة نخل کنه ہرگ آن.وا 
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می‌کنند (و خود شاخه را) بدرازا نیمه کنند و با آن 
دستة یونجه و غیره را می‌بندند. همتا و همانند و همراه 
و دوست. بلال. خوشه ذرت. ج أمُطاء. 

(المطواء): درازا» طول. کشیده شدن. دراز کشیدن به 
هنگام تب. 

الط ة): گویند: مث موه ین لْیْل): ساعتی از 
ب گلاقنت: 

(المَطیّة) من الُوابٌ: چهارپای سواری, چه نر باشد و 
جه ماده. چ مطایا: و نی 

# مظ _(مَظَه يمه مظا) : او را سرزنش کرد. نکوهش 
کرت 

ام ية اشظاظ): به او دشنام داد. 

فة اف فة رها باه سرد و 
کشمکش کرد و به او دشنام داد (ماظ) لَب دست 
از سر شمن پر شنت 

(تماظوا یتَماظون تماظاا: به یکدیگر دشنام دادند. 
(القظاظة): تندخویی بد اخلاقی و خشونت. 

# مظع - (مَظع بطم مظعا) ات و غیره: زو کمان و 
غیره را نرم و صاف و خشک کرد 

(مظع يُمَظْعٌ تنظیها) لوتر ر و غیرَه : زه کمان و غیره را 
زرم و صاف و خشک کرد اطع ال چوب را تر 

و تازه از درخت کند و ان را در افتاب گذاشت که 
پوستش خشک شود و ترک ترک نشود ۳ 
الاهابِ: به پوستِ دباغی نشده روغن مالید تا به 
خوردش برود. 

امظم یمظم تَمَظْمًا) فىالۇغى: در چریدن از وقتِ آن 
تأخیر کرد و به عقب افتد(ظع) ان هر هرا 
در نزد ما بود خورد (تَظع) ال به دنبال سایه این 
جا و ان جارفت. سایه را دنبال کرد. 

(المْظْعَةَ): ته ماندهٌ چراگاه. 

#مع لمعو مَع): باه به همراو. اسم است: قبیلة 
بنی‌ربیعه و تمیم عین آن را ساکن می‌دانند و بر دو گونه 
استعمال می‌شود: 


(۱) این که اضافه شود و در این صورت دو حرفی 
بوده و دارای یکی از سه معناي زیر است: 

نخست: برای همراهی و تجمع می‌اید و برای اسم ذات 
به کار رود. مثل قول خداوند: و الله مک و خدا 
به همراه شماست. 

دوم: براي زمانِ همراهی می‌آید. مثل: (چلْتک مَعَ 
لعَصْرٍ): هنگام عصر به نزدٍ تو آمدم با (به همراه) عصر 
پیش تو آمدم. 

سوم: به معنای ند می‌اید. گویند: ( جت من مَعَهم): از 
نزد آنان آمدم. 

(ب) این که مَعَ اضافه نشود که در این صورت اسمی 
است مقصور و منصوب و با تنوین که نصب ان بخاطر 
ظرفیت است. گویی: (خرجنا مَعا): به همراه هم بیرون 
رفتیم (در یک زمان) (کنّا مَعَا): با هم در یک جا 
بودیم. و گاهی در این دو مثال به معنای «جَمیفُا» 
می‌آید. یعنی: حرجنا جَِیْعًا و کنا جَمِیعًا که در این 
صورت نصب آن بنابر حالیت است و فرق بین معّا و 
جَمِيْعًا در این جا این است که معّا به معناي همراهي 
حالتِ فعل است. یعنی: با هم و به همراه هم و در یک 
زمان اما جمیعاً به معنای «کلْنا» است و ممکن است 
در یک زمان باشد یا در یک زمان نباشد. 

# معج -(مَعَح یمْعَحٌ مَعجا): شتاب کرد سرعت 
گرفت. گویند: (مَعَحَ) السیْلْ: سیل شتاب گرفت (مَعْج) 
فرش و تخو فن سیره: اسب و امثال آن از شدتِ 
سرعت به چپ و راست زدند (رْیْح تج بالبات): 
باد گیاه را به چپ و راست خم می‌کند (مَعَح) بقلم 
فی‌الذواة: قلم را در دوات زد و به چپ و راست 
چرخانید تا جوهر بردارد (مَعَح) الْقَصِيْل ضرع :که 
شتر پستان مادر خود را زیر و رو کرد که شیر بخورد. 
تج یتمََج تمعجاا لیل فن جزتن: سیل در مسر 
خود به چپ و راست رفت (نَه فجن الْحَيّةَ فی 
انسیابها: مار در حرکتِ شوپ ا خورد. 
(المَغجة): عنفوانِ جوانی. شور جوانی 
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(الممْعَج): فزش ممْعَحٌ: اسب سریع و راهوار و خوش 
حرکت. 

# معد -(مَعَد یمْعَد مَعْدا) الشیَء: آن چیز فاسد شد 
(مَعََ) فلانً: به معدة فلانی زد (مَعَدَ) الیْء: آن چیز را 
اختلاس کرذ وبیردیبااقناییك و ربود ویرد آن را 
پسرعت: کاب کرد.و کشنید. گو یند: (مَعّد) الرَمْحَ: نیزه 
را بسرعت گرفت و از جایش کند (مَعَدَ) اللو و بها: 
دلو زا از جاه کسید افد لشمه: گوشت: او را پا نوک 
دندانهایش گرفت. 

(مَعَدَ يعد معدا و مُُوْدا) فی‌الأزض: در زمین رفت و 
به سفر پرداخت. 

(مُعد یِمعَد) فلار فلانی بیماری معده گرفت. 

تمد بَمْتَعد افتعادا) الشیْء: آن چیز را اختلاس کرد و 
برد یا قاپید و ربود و برد. آن را بسرعت کشید و | 
جای کند. گویند: (إِمْتَعَدَ) الرْمْحَ: نیزه را بسرعت کشید 
و از جای کند (إِمْتَعَدَ) الذَلوَ: دلو را از چاه کشید (ْتََ) 
سَْفَةٌ من غنده: شمشیرش را از نیام آهیخت. 
(المُتَمَعَدَة) من ال طب: رطب تازه. 

(المعد): میوه و سبزی تر و تازه و شاداب. 

(المَعد ): معده. ج معد. 

(المغد ة): معده. ج معد 

(المَعَد: شکم. پهلو. جاي پاهای سوار در دو رف 
اف 

(مَعَدَ): نام قبیله‌ای از عرب است 

لد ان): دو پهلوي انسان و غیره, دو تهیگاه. 
(المَمُعو د): دچار بیماری معده شده. 

# معدد - تمد کش ت الول لاغر رو به 
فربهی گذاشت (تَمَعْدَدَ) الصَبیْ: کودک سفت د 
شد و تری و نازکی کودکی از او دور شد (َمَعدَدَ) فلان 
فلانی منسوب به قبیلۀ مد شد (تَمَعْدَ ا آن قوم 
در خوراک خوردن خشن و شبیه قبیلة مَعَدَ شدند. این 
قبیله غذاهاي بد مزه و خشین می‌خوردند (تَمَعْدَدَ) 
أَْریْضّ: بیمار بهبود یافت. 


# معر -(مَعرّ یمْعَر مَعَرَا) الشَعْر و الرّییش و نحْوْهما: مو 
و پر و متا اینھا کم شد (میز) الرّاش: سر کم مو شد 
(مَعرَّت) الَاصِية: : موهاي جلو سر ریخت و چیزی بر 
جای نماند (معرّ) ۳ ناخن به چیزی خورد و کنده 
شد (مَعرَ) فلانْ: فلانی توشة خود را تمام کرد (مَعرَ) . ۰" 
ماله: فقیر شد. نادار شد. 

مقر بُنْرٌ [شعاژ) شرآ الییش: مو یا پر کم شد 
(آنعز)الْیوانٌ: مو یا کرک حبوان ريخت (شْعَرِن) 
الأَرْض: زمین خشک و قحطی زده شد (ْعَر) الم 
آن قوم دچار خشکسالی و قحطی شدند الاح لا 
فلانی فقیر و نادار و بی‌چیز شد و توشه‌اش پایان یافت 
)فان اموا فلانی را برد و او را فقیر و نادار کرد 
(أمعَرَث) المَواشيه 
جریدند و هی جیزی:بر جای نگذاشتند. 


دقن ستوران تمام زمین را 


(مَعَرَ یم تَمْعِيْرًا) فلان: فلانی فقیر و بی‌چیز و نادار 
جهه: غضب کرد و چهره‌اش را تغییر داد. 
مقر له تا 5 غر موهایش ریخت (تَمَعَرَ) 
اه موهاي سرش ریخت (تَتَگُز) وة أز وة 
رنگ یا چهره‌اش تغییر کرد و زرد شد. 

فان ور گم پشت: سر گم مور 

التفزا برو بخیل و زور وم شیر فی ونر نم 
پشت. ناخن کنده شده و ريشه‌کن شده. 

(المَعراء. و المَعرَ :): جلو سر که طاس شده باشد. 

# معز - (معَر یم مَغْرا) الراعی المَعْرَ: شبان بز را از 
گوسفندان جبا کرد. 

(َعز ین معا) فلانْ: فلانی داراي بزهاي بسیار شد 
(مَعرْ) المکاد: آن مکان سخت و محکم شد. 

أْع نع اشعازا) موم آن قوم داراي بزهاي بسیار 
شدند. در زمین سخت و محکم قرار گرفتند یا در زمین 
سخت و محکم و پر سنگلاخی قراو گرفت 

(إشتَفْعَر یس (نتشعازا) فى آشروه 1 ژایه: در کار 
خود یا در رآي خود محکم و جدی و سخت شد. 
المع زمینِ سخت و محکم. زمین سخت و محکم 
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و پر سنگلاخ. 

(الاْمْعُرْ ز): بز. یک دستة سی يا چهل تایی اهو یا دستة 
بزهاي کوهی. 

(الماعز): یک بز نر یا ماده. ج مَواعز. و معاز. ادم پر 
شهامت و جدی در کارهای خویش. پوستِ بز. 
(الماعرّ ة): بز ماده. 

(المَعُز. و المَعز): بز. اسم جنس بز است و یک دانة آن 
را ماعز گویند. 3 معز و معیز. 

(المغزی, و المغزاء): بز. 

. (العغزاء): منت الاْعز. 

(المعْزا:): یک بز ماده. 

(المَغْزىّ و المعْزِیَ): بخیل و مال جمع کن. 

(المَعاز): بزداره صاحب بزها. 

# معس -امَعَس ینس مَغْسّا) الشیْء: آن چیز را 
بت مالس ذاه بدت مالید (ععتش) الاو جرم را 
در داروی دباغی نرم کرد (مَعَس) فِیالْحَرْپ: در جنگ 
یورش برد (مَعَسَ) فلان: با نیزه به فلانی زد. به او 
اهانت کرد. او را سبک و خوار کرد. 

(تَمَعَّسَ یم تَمَعسَّا): در جنگ پیشتاز شد. 
زالقعاس) ورش بر نت در چنگ: 

# معص -مَعص یم مَعَصَّا) فلان: مفصل يا عصب 
پائ فلانی پیچ خورد. لسلی‌لیلی راه رفت. یک پا را 
بلند کرد و با پای دیگر راه رفت. پایش در اثر راه 
رفتن زیاد درد گرفت (مَعصَتْ) قَدَمُه: پایش در اثر راه 
رفتن زباد درد گرفت. 

(الأَمْعَص): آن که پایش در اثر راه رفتن زياد به درد 
آمده است. ج مُُضص. 

الفص): درد عصب پا در اثر راه رفتن زياد. 
(العغضاء): منت الاشکص. 

# مکی ایی کم خخا ن الآ داز آن کار 
خسنگین اندو به دزد آم 

أَشعض یُنعض افعاضَا) فلا الشَیّء: فلانی آن چیز را 
سوزانید (ْعضَ) الْد: آن کار او را خشمگین کرد و 


به :دزد آوزده بر او ناگواو شد. 

مضه مضه تنعیضاً) الأمر: آن کار او را خشمگین 
کرد و به درد آورد. بر او ناگوار شد. 

(اشتَعض یسمتعض |شتعاضا) سیخ اش :از آن کار 
خشنمگین هد و یه دود: امد 

(الماعض): خشمگین شده و به درد آمده. 

# معط -(َعَط بَمْعَطٌ مَعْطاً) فی‌الْقَوْس: دو دست را به 
طرف کمان برد و آن را کشید (مَعَطْث) الم بوّلیها: 
آن زن بط خود را انداخت: (مکط) الشی2: آن جين را 
کش داد و کشید (مََطّ) فلاناً بحَقَه: حق فلانی را نداد و 
امروز و فردا کرد. او زا سر دوانید: (عکظ) ال ِف: 
شمشیر را آهیخت. شمشیر را اخت. از نیام بر کشید 
(معَط) المع و الصَوّفَ: مو و پشم را کند. 

(معط یط معطا بدنش بی مو شد. بی‌مو بود معطا 
ال دزد چیزی به همراه نداشت. 

معط یط انتعاطا) الشَعْرٌ: مو در اثر بیماری و 
غیره ريخت امْتعط) الشهاژ: روز بالا رفت (اشتَعَط) 
رفح َو مَیهٌ: نیزه یا شمشیر خود را کشید. 

امعط معط امعاطا) الشَعْرٌ: مو در اثرٍ بیماری و غیره 
ریخت (امعط) لْحَبْل و غیژه: طناب و غیره کشیده و 
دراز شند. 

معط یمق ط تَمعطا) الشغر: مو در اثر بیماری و غیره 
ريخت (مَطٌ) الْحَبْلٌ و عرّه: طناب و غیره کشیده و 
دراز شد (تَمَعَطً) فرش فی عذوه: اسب چهار نعل 
رفت؛ فاصل دو دستِ آن با دو پایش در دویدن به 
حداکثر خود رسید (تمَعّطّ) فلانّ: فلانی به خشم امد 
الط ): دزدی که چیزی به همراه ندارد. دزد دست 
خالی. ج مُْط. شنزار بدون گیاه. 

(المغطاء): منت الامعقط. 

(المْمَءط): خیلی قد دراز و بلند بالا. 

# مع -(مم ینم )الم و حه پیه و امثال آن 


AYY معق‎ 


#معق -(مَعَق يَمْعَقٌ مَعقَّا) فلانْ: فلانی بد اخلاق شد. 
تندخوی شد (مَعَقَ) الشراب: نوشابه را تندتند نوشید 
(مَعَقَ) السَيْل الاضَ: سیل روی زمین را کند و با خود 
پرند. 

(مَعُقَ یمق مقا الٌ: رودخانه ژرف شد عمیق شد. 
مقلوب عَمُقَ است. [لغتِ قبيلة تمیم است]. 

(مُعقَ بُمْعَقٌ): معده‌اش بیمار و خراب شد. 

(أَمْعَقَ نع اشعاقا) اثر: چاه را گود و ژرف گردانید. 
نے تفن تا الب چاه زرف شد: گود شد 
(تَمَعَقَ) عَلَيْنا: اخلاقش دربار؛ُ ما تند و بد شد. 
(المَعُق): زمین بدون گیاه. 

(المَعیْق): عمیق. (لغتِ تمیم]. خیلی کم استعمال 
می‌شود و معروفی آن عمیق است. که لغتِ حجاز است. 
(المعیمَ): منت الَْعیّق. 

اقا کسی که دجار پیمازی معدة است: 

#معک -(مَعَکَ بعک مَغْکا) الادیم و نخوه: پوست 
یا چرم و امثال ان را بشدت در خاک مالید (مَعکَ) 
فلاا بالْحَرْب و لقتال و الْحْصْوْمَة: فلانی را در جنگ و 
پیکار و دشمنی پیج و تاب داد و خوار و ذلیل کرد 
(مَعَک) فلاناً دنه و بدَینه: طلب فلانی را نداد و او را 
سر دوانید و امروز و فردا کرد. 

(شفک یمک معا کة): احمق:شده» بی‌شعور شذ. 
(ماعَکَه یُماعکه مُماعَکةَ) بدئنه: بدهي او را نداد و 
وا و قرف کر ھان وا سر خرن 

اک تشک تکل النایة: ھار اا افر خاک 
غلتانیك: 

(َمَعکَ نیک تمعکا): در خاک غلتيد. 

(المّعک): کسی که بدهی خود را ندهد و امزوز و فردا 
کند و سر بدواند. کینه توز و بسیار دشمنی کننده. 
احمق. بی‌شعور. 

(المَعْکو کاء): گویند: (وقَُّا فی مکو کا در گرد و 
خاک و داد و فریاد و فتنه و اشوب قرار گرفتند. 
(الممُعّک): کسی که بدهي خود را نبردازد و امروز و 


معمع 


فردا کند. 

#معل -مَعَل یْنْمَل مَعْلاً) الرَجُلٌ: آن مرد شتاب کرد 
و تند رفت (معَل) فلاناً عَنْ حاجته: فلائی را برای 
کارش شتابزده و بی‌قرار و ناآرام کرد (ََلَ) أْره: کار 
خود را پیش از یارانش انجام داد و در آن کوشید و 
جدیت کرد یا با شتاب زدگی خود آن را خراب کرد 
(مَقَلْ) الشیء: آن چیز را قاپید و ربود یا اختلاس کرد 
(معَلَّ) الْحْمَبَة: تخته را شکافت (مَعَلْ) الحمار و غیره: 
خايه‌هاي الاغ و اورا کشید و در اور 

(أُمُعَلَة عله امعالا) عن حاجته: او را در کارش شتاب 
زده و بی‌قرار و ناآرام کرد. 

لیم امتعالٌ) فلان: فلانی با سرعت و چالاکی 
(ألمَعُل): گویند: (ما لک مه مغل): گریزی از آن نداری, 
چاره‌ای نداری. 

(المل): شتابان, شتاب زده (علام مَلْ): پِسرٍ چایک و 
چالاک یا جوانِ چابک و چالاک. 

#معمع -(مَعْمَعَ بُمَعْمِم مَعْمَعَهَ) فلانٌ: فلانی هر آن 
زنگ عوض کرد و تغییر عقیده داد. گویا به هر کسی 
برسد به او می‌گوید: (أنا مَعَکَ): من با توام. کلم مع را 
زیاد تکرار کرد. به کسی که مع را زیاد تکرار می‌کند 
گویند: (الی کم تََعممْ؟: چقدر مَعَمَعَ می‌گویی؟. با 
شتاب کار کرد (مَعْمَع) القَْمٌ: آن قوم بشدت پیکار 
کردند. در هنگام گرمای شدید حرکت کردند (مَعْمَمَتَ 
السَماء المَطر علّی الأزض: آسمان به یک باره باران بر 
زمین بارید و روی زمین را تراشید و برد. . 

(المعامع): جنگها و فتنه‌هاء و آشوبها. اختلافاتِ شدید 
حزبی و گروهی؛ که گویا جمع مَعْمَعَة است. 

(الَعْع): مرد خیلی هوشیار و تیزهوش (هوَدو مَعْمَم): 
او در کارها شکیبا و بردبار است و با حوصله انسجام 
می‌دهد و گاز دیده است شاه شعغ): زئی که هیچ 
چیزی از مال خود را به هیچ‌کس ندهد. زن خیلی 
تیزهوش و هوشیار. 


معن ۱۸۷۸ معی 


(المَعْمَعان): شدتِ گرما (يَوْمٌ مَعْمَانْ): روز خیلی گرم 
(جاء فی مَعْمَعانٍ الطَیْف): در اوج گرماي تابستان امد 
(المَعْمَعانیَ): یوم مَعْمَعَانِىّ: روز گرم. 

لَْتََة: صداي گر گرفتن و سوختن نی و امتا مثال آن. 
گویند: (سَمعْتُ مَعْمَعَةَ لْحَربْع): صداي گر گرفتن و 
شعله‌ور شدنِ آتش‌سوزی را شنیدم. هیاهوی مردان 
جنگی دز اوزدگاه. نودت گرما. 

(المَعْتَعیّ): مردی که هميشه طرف آدم غالب را 
می‌گیرد. مردی که از خود نظری ندارد و به هر کسی 
که رسید می‌گوید: ( مَعَکَ): من با توا با نظر تو 
موافق. 

#8 معن -مَعَنَ یَنْعَنْ مَعْناً) پالَق: به حسق اعتراف و 
اقار کرد الا آب گوارانو خرب شد یا روان 
جاری شد (مَعَنَ) الوادٍی: دره پر 
آن آسان گردید (مَعنَ) فرش 
دور رفت (مََنَ) الط الژضّ: باران پی‌درپی بر زمین 
بارید و آن را سيراب کرد. 

اقم یمن مَعّ) وضع أو الّبْ: آن مکان یا آن گیاه 


: اسب در دویدن به جای 


من بحم اشعانا) فُلان: فلانی دور شد. دارایی‌اش 
زياد شد (أَْعتث) الأرض: آن زمین سیرآب شد من 
فا تلد الذي تا عمق خاک دشمن نفوذ کرد (أَشْعن) 
فی‌الطَب: در طلب و خواستن 
کرد (َمْعَنَ) فی‌الأمر: در آن کار کوشش و جدیت زیاد 
کرد و پشت کار به خرج داد (ْعنَ) فی‌لنّظرٍ: در آن 
رأی و نظریه مو شکافی و دقت کرد. اقرار و اعتراف 
کرد (ا 
مان ام جار کرد روت کرد 

(تَمَعّنَ یمن تمَعنا: خرد و حقیر و خوار و ذلیل و 
مطیع و فرمانبردار شد. 

(الماو ن): ابزار کار یا ابزار تولید یا اثاثية خانه مانند: 
تیشه و دیگ و کاسه و امثال انها که معمولاً از عاریه 


شش فوق‌العاده زیاد 


شقن) الما آب جاری شد روان شد (أشعَن) 


دادن آن دریغ نمی‌کر ده‌اند. خدا می‌فرماید: لین هم 


بر آب هن و دستفزسی بة 


راون و یعون الماعُن6: آنان که خود ریا می‌کنند 
و دریغ می‌کنند از دادن ابزار کار و تولید یا اثاثية خانه. 
اطاعت. فرمانبرداری, انقیاد. اب. نیکی» خوبی. کار 
خیر. زکاة. 

(المَعْن): هر آنچه از آن سود برند. کم باشد یا زیاد. 
آب آشکار و در دسترس یا اب روان و شیرین و 
گوارا. کار خیر. نیکی. خوبی. پوست يا چرم. چرم 
قرمز که به دور کیف زنانه می‌دوزند. ذلت» خواری. 
(المَعْنَةَ): چیز اندک و ناچیز و بی‌مقدار (ما لَه سَعْنَةَ و 
لا مَعْنَةَ): او نه مال بسیار دارد و نه کم و اندک (فی هَدًا 
الاش :این کار يا مطلب أضلاح ,و سرمت 
می‌خو اهد با اي مرس شده است. 
(المَعْنِی): رَجُلْ مَعْبِیٌ: مسردی که از دارايي 
می‌برند چه کم باشد چه زیاد. 

(المَعین): آب شیرین و گوارا یا آب جاری و روان. 3 
ُمُن. خدا می‌فرماید: فمن یک بماء مَعیْن»: پس 
چه کسی می‌آورد برای شما آب گوازا و شیرین پا آب 
جاری و روان. 

(المَْعُونة): زمین سیرآب شده پا زین با اب باران 
شيراب شنده: 

#معو ا ( تین مُعاء) اشنو گربه میومیو کرد. 
(ْمْمث نمی إشماتا لحل: بار خرما بن رطب شد 
(َْعی) اش غورة خرما رطب شد. 

نمی ینمی تمَعَیّا) السّقاء: خیک کش پیدا کرد و 
گشاد شد (تمعّی) اش فیما بَنهُمْ: فتنه و شر در ميان 
آنها قراکتر شن 

(المَغُو): اکا و و ان و نویه 
ست. شکافی لب پایین شتر و 


ي او سو د 


جایش نرم و رطب شده | 

امثال شنتر 

# معی - (الماعی): غدای نرم. 
(المعی): رو ده۵. [مذگر اسست و گاهی توت آ ج اتماء 
(هُمْ فی يل المعی و الکرش): اتان در ناژ و نعمتنده 


مرفه‌اند. زمین گود و هموار و نرم در میانِ دو زمین 


معث ۱۸۳۷۹ 


مرتفع و سخت یا مسیل آب در زمینی که سنگهاي 
سیاه دارد که گویا سوخته‌اند. ج امُعاء. 

(المعاء): روده. ج امد 

مفث -(مَفْتَ یف مَغْنًا) الجل: ضربة نه چندان 
محکمی به آن مرد زد اندکی به او زد (مَ )الغ 
فلانً: تب به سراغ فلانی آمد. فلانی تب کرد (مَعَتَ) 
فلائا فی‌الماء: فلانی رانار اب مق کرد (معت) وض 
فلان: آبرو یا ناموس فلانی را آلوده یا بدنام کرد. 
جیزی را مالش داد و مالید (مَعتَّ) الْمط الکلا: باران 
سب خراگاه زا تست و مد آن شین داد وزرنکش 
را زرد و آن را خراب کرد. 

(ماغقه یماغثه مغائا؛ و مُماغتة): با او دشمنی و ستیزه 
کرد. گویند: (بَِْهُما مغاث): ميان آن دو دشمنی و 
ستیزه و مخاصمه است. 

(المَغْث): کشتی‌گیر حرفه‌ای و استادٍ فن. شر و بدی. 
(المَغث): رَجُل مَعْتَ: مرد کشتی‌گيرِ نیرومند و قوی یا 
شرور و مردم‌ازار. 

(المَغْْث): مردٍ کشتی‌گیر حرفه‌ای و نیرومند یا شرور و 
مردم آزار. سبزه و چراگاهی که باران بر آن باریده و 
آن را زرد رنگ و بدمزه و فاسد کرده است. 
(لنثزت): آدم تب کرده تبدا. چراگاه و سبزهای که 
باران بر آن باریده و رنگش را زرد و مزه‌اش را بد و 
ان زا فاسد ی راب کر ده ات 

# مخف (مَعَد یمد مَْدّا) الجل فی ناعم العیش: آن 
مرد در ناز و نعمت غوطه‌ور شد (مََدَ) فلان: فلانی 
جوانی پر نشاط و شادایی به دست آورد (مَعَدَ) الجشم: 
بدن تو پر و محکم و قوی شد (مَعَدَ) البات و عیده: 
گیاه و غیره دراز و بلند شد (مَعَدَ) الوَجُل ناعم لعَيْشٍ: 
نازو تست آن ,مرد زا قناذاب و :یا تقاط گرد (معتا) 
الوَجُل شغره: آن مرد موي خود را كند (معَدَ) الشیء: 
آن چیز را مکید (َف) الیل أئ: کرة شتر از پستان 
مادر خود شیر خورد. 

أَْعد فد إمغاداً) فلان: فلانی زياد نوشید یا مدتِ 


مفس 


زیادی نوشید (ََْدتَ) الوا الطب آن زن کودک را 
شیر داد (َمَْدَْ) الق القّصیلٌ: ماده شتر به كرة شتر 

شیر داد. 

(المغْد): تر و تازه» نرم و نازک (عَيْش مغُد): زندگاني 
نرم و نازک و مرفه. دلو خیلی بزرگ. صمغی است که 
از درخت مسدر و درنخت مسغیلان نه دست آیید. 
بادمجان. 

# مغر -(مَعر بَمْفر مَغْرّا) فی بلاد: در شهرها یا در 
سرزمينها رفت و شتاب کرد (مَغرَ) به فرشة: اسبش او 
را بسرعت نرد. 

(آنقرث تمر افغار) الا أو الَاقَ: شیر گوسفند با 
شتر در اثر پیماری خون‌الود شد (أَمْعرَ) فلاا بالسهم: 
۰ و 


1 ۳۳ 

(الاْمْفر): کسی که رنگي مو و پوستش قرمز رنگ 
است. کسی که چهره‌اش سرخ و سفید و صاف است. 
(المَعَر): رنگي سرخ ناصاف یا ناخالص یا سرخ و 
سفیدٍ کدر و تیره. ۱ 

(المَغْرَة): گل قرمز که در رنگرزی به کار رود. باران 
اندک و سبک (مَفْرَة) الصَیْ: شدتِ گرمای تابستان. 
(المَعْرً ة): گل قرمز که در رنگرزی به کار آید. 
(المُغْرَ): رنگي سرخ ناصاف يا ناخالص یا سرخ و 
سفیدٍ کدر و تیره. کوبیدٌ اکسید اهن که در طبیعت با 
خاک رس در آمیخته اشت و گاهی سرخ یا زرد رنگ 
است و در زنگرزی و نقاشی به کار رود کل أخرا. 
(المَعْْر): ین مَغِيْرّ: شیر آميختة با خون. 

(المشغار): تَخْلَهٌ مفغاژ: نخلی که خرمایش قرمز رنگ 
است. شتری که شیرش هميشه خونی است. 

(المَْع ة) 


: زمینی که گل شرع (آخرا) را از آن استخراج 


: او را با نیزه 
زه (معقسش) الطیّب فلان پزشک فلائی رامعاینه زد :و 


# مفس -(مَعسَه تشه ما( بالرَمُح 


مغخص ۱۸۸۰ مغمغ 


نبض او را گرفت (مَعَّس) فُلاناً بطْنَه: شکم فلانی دچار 
درد و بیجش شد. 
(امغس ب یمس اماس رش پیضفین ین یاض و شواد: 
مد E‏ 
(المَغُس): پیچش ۳ و روده‌ها و درد آن. 

(المَنْفُوْ س): بط منغزش: شکم دچار پیچش و درد 
شد ه۵. ۱ 
# مغص (مَغْص بعص مَغْصَا): دل درد گرفت. دل 
پیچه گرفت. 
(مُغصض بخصس : دل درد گرفت. دچار دل‌پیچه شد. 
(تمَقّص یم تفا بَطن: دلش درد گرفت» دل 
پیچه گرفت (تَمَقّص) الشیء فلاناً و مِنة: آن چیز فلانی 
را ازرد و اذیت کرد. 
(المَغُص): دچار دل درد و دل پیچه شده. 
(العفص, و الَقص): ذل پیچه, دل درد. ج أَمُغفاص. 
(المَمغْرْ ص): دچار دل درد و دل پیچه شده. 
# مفط معط بط مفطا) الشیء: آن جير را کشید 
که کش بیاید و دراز شود. گویند: (مَْطّ) الوَجُل َو : 
آن مرد چلۀ کمان را کشید. و گفته شده که: این واژه 
وی کشیدنِ چیزِ نرم است مثل: کشیدنِ روده. 
معط بط افتغاطا) السَیَ: آن چیز کش آمد و 
دراز شد عط) لها روز بلند و دراز شد (تَفط) 
المَْت: شمشیر را آخت» شمشیر را آهیخت. بر کشید. 
(امَعَطّ بَمَفطٌ امغاطاً) الشیْ: آن چیز کشیده و دراز 
شك. 
(تمَعْط معط تَمَفطاً) الشيء: 1 
شد (یَمَفْط) فلانٌْ: فلانی خشمگین شد و غضب کرد 
(عَفْطٌ) القرش: اسب تا آخرین توانِ خود دوید یا در 
دویدن دستها و پاها را کاملاً باز کرد. 
(المُمَغط): خیلی قد بلند و لق لقو. 
#مفطس امس یط مَغْطْسَة) الحَجَرّ و نحُوه: 
سنگ و امثال آن را تبدیل به مغناطیس کرد. آهن‌ربا 
گر دانید. 


ن جز کفسیده و دراز 


(المُمَغطس): کسی که چیزی را به آهن‌ربا تبدیل کند. 

(الْمَفُْس): تبدیل به آهن‌ربا شده. 

#مغل -(مَل یل معا و مَلَد) بالجُل: از آن مرد 

سعایت کرد یا در نزد حاکمی از او سعایت و 

سخن‌چینی و بدگویی کرد. ۱ 

(مَعَل یل مَعالَهَ) فلاْ: فلانی خیانت کرد غش و 

زویو کزده 

(مَعَلَت تنْقل مَل الدَابهٌ: چهارپا با علف خاک خورد 

و دل دزد گرفت. 

(مَفلّث تَمْعَل مَعَلاً) الحایل پولیها: زن آبستن به بچة 

خود شیر داد (مَغْلّتْ) عَنٌْ: چشمش خراب و تباه شد 

مَلَْ) الدَبّ: چهارپا با علف خاک خورد و دل درد 

گر فت. 

کت تمغل إمغالاً) الما ای زی تیش از این گنه 
بچه‌اش را از شیر بگیرد حامله شد و هر سال یک بجه 

زایید (َْملت) لَه میش سالی دو بار زابید (قلَ) 

الحامل وَلدها: زن اون شیر دوران آبستنی به کودکِ 

شیر خوارش داد (َْْلْ) القَوْمٌ: شتران و گوسفندان آن 

قوم با علف خاک خوردند و دل درد گرفتند (قل)ب 

ند اسْلْطان: از او در نزد پادشاه سعایت و بدگویی 

کرد. 

(الَغْل): شیری که زن حامله در عین حاملگی به 

کودک خود دهد. 

(المَقّل): شیری که زن حامله در عین حاملگی به 

کودک خود دهد. چرک سفید که در گوشۂُ چشم جمع 

شود. ج امُغال. 

(المَغْلََ): فاسد شدن شکم. بیمار شدن شکم. ميش يا 

بزی که سالی دو بار بزاید. ج مغال. 

(المْمغل): زمینی که گیاه و علف پر پشت و انبوه زياد 

دارد. 

# معمع -(مَعْمَعَ يَُفْمِغ َة لاد ان گار 

پریشان و آشفته و در هم و بر هم شد (مَعْمَعَ) الب 

فی‌الاناء: سگ زبان خود را در آن ظرف فرو برد و 


۴ 


نوشید یا زبان خود را در آن چرخانید (مَعْمَعَ) لح 
گوشت را خوب نجوید (مَغْمَعَ) العَمَلّ: آن کار را آبکی 
د دجم داد( لام جویده جسویده سخن 
گفت (مَعْمَعَ) رید ترید را از روغن سیر کرد. 
تفع فة تتفتفا؛ التوا:حبوان اندگی سبزه را 
پیدا کرد یا اندکی سبزه را چرید. اغاز به فربه شدن 
گذاشت: 

# مغنطس - (المَغناطیّس, و المْغْتَطیْس) اهن ‌رباء 
مغناطیس. (معرب). 

(المَغْناطيْسيّة): جاذبهٌ مغناطیسی و آهن‌ربایی. 
#مغو -(مَغاينغو مَعْواً. و مُعُوّا. و مُغاءٌ) السَنَوْرٌ: گربه 
میومیو کرد. 

#مغی -(مَغُی ینعی مَعّْا) فیّه: دربار؛ او بطور جدی 
یا شوخی چیزی گفت که در او نبود (ممّی) الوَلدٌ: بجه 
طوری حرف زد که فهمیده شد (َّی) الْیْ: جرم يا 
پوست شل و سست شد. 

نمی یی تعَی) انم پوست يا چرم شل و 
مسق شد 
#مقت ۔(مَقَّتَ یت مَعْا) فلائًا: فلانی را بشدت 
شمن داشت (ما مت عندی): چقدر در نزد من منفور 
است ماک لَه چنقدر از او بدم می‌اید. خدا 
می‌فرماید: لعفت الله ابر یمن سفیکم أنمُمكنم. 
دشمنی و بد آمدن خدا بزرگتر است ت از بد آمدن شماها 
از یکدیگر. 

مق یقت مقانَة) إلى الناس: مورد نفرتِ مردم واقع 
شد. مردم از او بدشان امد. 

(ماقت یماقت مماة قََه) فلانا: : با فلانی در دشمنی و تنفر 
رقابت کرد. 

مق نه تمفیتا): او را خیلی دشمن داشت (معَیَه) 
ال او را در نزد من زشت و قبیح گردانید. [در 
فرهنگهای دیگر آمده است که: َقَهُ اقب فغله): 
کار زشتِ او مرا از او متنفر کرد. ب]. 

(تَماقتوا یمان تماقتا): از یکدیگر متنفر شدند. 


۱۸۸۱ مقس 





تفت یت مقا الْ: کاری کرد که مورد نفرت من 
قرار گرفت. 

المَفت): [رواجٌ الْمَفْتٍ]: ازدواج با زن پدر پس از 
مرگ پدر؛ این رسم جاهلیت بود و اسلام نهی کرده 


است. 
(المَفْتیَ): کسی که ر 
فده گس که 
گند 

#مقدونس - (المَفدوّنس): سبزی جعفری. (دخیل) 
#مقر - مقر یر مفرا) عْقه: با عصا آن جنان به 
گزدنشی زد که با سالم ماندنِ پوست استخوان گردن را 
شکست فق اللمَكَة المالعة: ماهي نمک سود را در 
نتتر گه: خنیسائید. 

(مَقر یر مَقَرأ) الشَیْءٌ: آن چیز تلخ یا ترش شد. 
َر يمقر اشقارا) السَىء: آن چیز تلخ شد (أْقر) ال 
مزة شیر از بین رفت و ترش شد (َْقر) لفلانِ شراب 
نو شابه تلخ مزه‌ای به فلانی داد یا نوشاية فلائی را تلخ 
مزه کرد (أمْقَر) السْمَکَة الْمالحَة: : ماهي نمکسود را در 
سرکه خیسانید. 

(لمَقر): تلخ یا ترش. گیاهٍ صبر زرد. 

(اليَمْقَوّْر): تلخ. 

#مقس مقس یس مَفسًا) فی الأژض: در زمین به 
سیر و سفر پرداخت. رفت در زمین و قدم زد (مقش) 
الماء: آب جاری شد. روان شد (مَقّش) ال4 فی 
الماء: ان چیز را در آب فرو برد (َمَسش) الس آن 
چیز را شکست یا ترک داد و پاره کرد (مَقَّس) ار 


مشک را پر کرد. 
(مقشت تقس مَقَسًّا) نفسة: حال او به هم خورد. دلش 


پس از مرگ پدر با زن او ازدواج 
پس از مرگ پدر با نامادري خود ازدواج 


آشوب خد هم خورده شد. یا از چیزی بدش آمد یا آبا 
کرد از چیزی و آن را نیسندید. 

(ماقسَه یماقسه مُماقسَة): متقابلاً او را در آب فرو پرد. 
مسابقة زیر آب کردن با او گذاشت (هر ُماقش خوتا): 
او با نهنگی مسابقُ زیر آب کردن گذاشته است؛ به 


مقط 


ت 
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مقط تست س 


کی کر کا یتر از دوکر یوت 
رعش بف تتا آلماء 
بسیار ریخت. 

(تماتس يماق تمافسا) ال جلان فیالْبَحْر: آن دو مرد 
با هم مسابقة خواصی برگزار گردند 

(َمَقّسّث نَمَف تَمَفَسًا) تفس خم خوزده شد , دلش 
اا کرد. 


(الماقسة): حال به هم خورده و آشوب شلد ه۵ یا متفر 


: اب را بسیار ریخت» اب 


آقوب شد یا آز جر ی تقر شد اواز أ 


از چیزی و ابا دة از آن. 

(المقاس): کسی که در زمین به گردش پرداخته و به 
سیر و سفر رفته است. 

# مقط (مَقطٌ بَنْقّطٌ مُطاً) ابَ: شتر بشدت لاغر 
شد. 

(مقط يفط مفطا) الكرة: توپ را بر زمین زد سپس آن 
را گرفت (َقّطّ) الحَبْلْ: طناب را خیلی سفت و محکم 
تاب داد (مقَط) لقزن و به: هماورد را بر زمین زد. 
حریف را بر زمین کوبید (مَقَط) عُْق: گردن او را 
شکست (قَط) فلانا: فلانی را خیلی خشضمکین کرد 
(مقَط) لقَرَس: اسب را با افسار بست (مَقَط) فلاا 
بالیمان: فلانی را سوگند داد (َقط) فلانً السَیءَ: فلانی 
را وادار کرد آن چیز را قلپ قلپ بیاشامد. 

رمق بط تنتیطا): به معناي مقط است با قید زياد 
انجام دادن. 

امْتقّط مقط افتقاطاً؛ الشیْء: آن چیز را استخراج 
کرد. بیرون اورد. 

سك . 

(الماقط): کرایه شد؛ از یک سر منزل به سر منزل 
دگ کسی که با دیک فال مگيرخ: 

(المقاط): طناب. بند. افسار اسب. بندٍ دلو. ج مقط . 
(المَقّاط): کرایة شدة از سر منزلی به سر منزل دیگر. 
(العفط): نخی است برای شکار پرنده. ج أَمقاط. 


(العقط): سختی. دشواری, شدت. 


(التقط): کسی که شش ماهه یا هفت ماهه به دنیا آید. 
# مقع -(مقَع نفع فعا بشدت و تندتند نوشید. 
گویند: مَم) الْقَصِيْل ام : کره 2 
پستان مادر خود را مکید (مَقعَ) فُلاناً ب 
دی گر فعار کرد. 

إنتقح تنم إنتقاعا) ال ما فن ضوع أي شر 
تما شیر مادرٍ خود را مکید و خورد. 

(آشتقع یم انتقاعا) ونه [با صیغة مجهول]: رنگش 
در اثر بیماری يا اندوه یا ترس پرید و تغییر کرد. 
الَیمم): مرضی است شبیه سرخک که کرة شتر را 
دچار می‌کند و بر زمین می‌افتد و بر نمی‌خیزد تا آن را 
# مق موی َقا) لسَیَء: آن چیز را گشود. باز 
کرد )الط غلافی خوشة خرما را باز کرد که 
تلقیح و گشن‌گیری کند )له عَينّ: خدا چشم او را 
از کاسه در اورد. 

(مَق یم مَقَقًا) الوَجُل 1 لقرش: آن مرد یا آن اسب 
خیلی قد دراز و باریک شدند (مقْ) ماين الشيين: 
میان آن دو چیز فاصله افتاد و از هم دور شدند. 
(مَقَقَ بو تَْقیما) على عباله: از روي فقر و تهیدستی 
یا از روی بخل بر خانوادۀ خود سخت گرفت و فشار 
آورد (مَقَقَ) الطبهُ فرح پرنده به جوجۀ خود غذا داد. 
ی ین انتقاق)امصیْل ما فی‌الضرع: کرة شتر تمام 
ی 
یقن تا لش ء 
تقو )الیل ما فیالضزع: كر؛ شتر تمام شیر پستان 
را مکید و خورد (تَمَقَقَ) ما فی‌َْظم: مغز استخوان را 
بیرون آورد (َمَمّقَ) الشراب: نوشیدنی را قلپ قلپ و 


جرعه جرعه نوشید (آصاب فلاناً جرخ فما تمه 


میت 


بِشَهٌ: فلانی را به 


۾ آن خير دراز شد. دور شد 


زخم و جراحتی به فلانی رسید ولی او را نیازرد. 
(الْمَ): : اسب یا ادم خیلی دراز و باریک مق 
جهرء دراز و کشیده همانند صورتِ ملخ (< حط ام 


دژ وسیع و گشاد لا مق سرزمین يا شهر وسیع که 


مقل ۱۸۸۳ مکث 





حومه و اطراف آن خیلی گسترده است. 

(المَفَاء): زن یا اسب ماد؛ خیلی دراز و باریک. صفت 
است از «مَقٌ» براي مولت (فَخذ مَقّاء): ران بدون 
گوشت (أَض ماء): زمین پهتاور که کران‌هایش از هم 
دور باشد یا فاصلهٌ دو طرف آن زیاد باشد. 

(المَقَقَةَ): مردمان جاهل و نادان. کسانی که مشروب و 
یره را جرعه جرعه و قلپ قلپ می‌خورند. 
بزغاله‌های شیرخوار. 

#مقل - (مََلَ یله فلا به او نگریست (مَعَلّ) 
الشیء:فی الماء و غیره: آن چیز را در اب و غیره فرو 
برد (مَقَل) فی‌الماء: در آپ:غوطه‌ور شد.و قرو رفت 
مَقَلْ) المَقلَهَ: ریگ ویة اندازه گیری اب را در ظرف 
انداخت و بر روي آن آب ريخت تا په زیر آب رفت. 
[در موقع کم آبی و ته کشیدن توشۀ آب و برای تقسیم 
آب این کار را می‌کنند. ب] (مَقَلَ) فلان الَفْصِیْل: فلانی 
با کف دست به کره شتر شیر داد یا زبانش را به دست 
گرفت و در گلویش أب ریخت. چون نمی‌توانست از 
بستان مادر تغذیه کند. 

(ماقله بماقلة مُماقَلَ: متقابلاً او را در آب فرو برد. 
(اتقل يتل إمتقالاً): بی‌دربی در آب غوطه‌ور شد. 
مرتب در آب فرو رفت و بالا آمد. 

(تماقلا یتماقلان تماقلاً: آن ذو یکدیگر را در اب فرو 
بردند و غوطه‌ور ساختند. 

(الَفُل): ته چاه عم فی‌الماء حَتّی جاء بالْعقل): در 
اب فرو رفت تا از ته چاه سنگریزه و خاک بیرون 
آورد. جای غواصی در دریا یا در ته دریا. نوعی شیر 
خوردن از پستان. 

(المْق): میوهٌ درختِ دوّم. مُقل. مح درختی است به 
نام کور که مصرف پزشکی دارد. 

(المَقَلَةَ): ته چاه. ریگی است که در وقتِ کم آبی در 
ظرف گذاشته و بر روي آن آب می‌ریزند تا روی ان را 
بپوشاند و به یک نفر می‌دهند و بدین وسیله اب را 
این بی اا 


(المُقَلّة): تمام چشم. ج مُقَل. 

#مقمق - مق یمق مَقَمَقَهَ) الشَىء: آن جيز نرم و 
روان شد. سلیس يا سلس شد (مَفمَقَ) الْحُوارُ خلت 
۹ بچه شیر خوارٍ شتر پستانِ مادر را بشدت مکید 
(مَمّق) الشیء: آن چیز را رام و خوار و ذلیل کرد. 
(المُقامق): کسی که از بیخ گلو حرف بزند. 

#مقه - مه ین مَقَهاً: بخاطر کم بودن مژه‌ها 
گوشه‌های چشمش و پلکهای آن سرخ رنگ شدند. 
رنگش یا رنگ چشمش سفید متمایل به کبود یا آبی 
شد. 

(الأمقّه): آن که پلکها و گوشۂ چشمھایش بخاطرِ کم 
مژه بودن قرمز رنگ است. آن که رنگش سفید مایل به 
کبودی است. ج مُمّه. جاي خشک و بدون آب و علف 
کا فرشت اف رخ نمی‌روید (لامْقَهُ) من النّاس: آدمی که 
بی‌هدف می‌رود. 

(المََهاء): زنی که بخاطر کمي مزگان پلکها و گوشة 
چشمهایش قرمز است. زنی که رنگ چشمش آبی 
مايل به سفیدی است. 

# مقو (مقا یو مَقر) الْقَيف: شمشیر را جلا داف 
ضیقلی کرد (ققا) الهو اة و الطِشت: آمینه و قشت را اك 
داد (معقا) انان دندانهایش را تمیز کرد و برق انداخت 
(مقا) لصيل مه 
خود را مکید. 
#مکث مک یسفکث ڭا و مخفا و مکونا) 
پالمکان: در آن مکان درنگ کرد. مکث کرد. خدا 
می‌فرماید: فمکت عَيْرَ یی 4: مدتِ نه چندانی درنگ 
کرد. . . 

مت ینکن اشکانا): او را وادار کرد که درنگ کند. 
(مکتّه بمکنه تنکیفا): او را وادار به درنگ کرد. 

مک یکمک کمکنا درنگ کرد و منتظر ماند و 
شتاب نکرد(تعکت)بالعکان: فر آن مکان مکت و 
درنگ کرد (تَمکُت) فی لش در آن کار شتاب نکرد و 
دزنگ و مکت نمود. 


شتر با تندی و شدت پستان مادر 








A۸۴‏ مک 


مکل 
كق ۸ سسس ا 


(الماکث): درنگ کننده. مکث کننده. 

(المکیّث): آدم با وقار که شتابزده نیست. ج مٌکثاء. 

(المکیتّی. و المکیثاء): بردباری, شکیبایی. 

#مکد مک تشک مکودا) الما و تخوه: آب و امثال 
آن قطع نشد و همیشگی بود امک فلا بالعکان: 

فلانی در آن مکان ماندگار شد (مَکَدَتْ) الا و الشَاة: 

شتر و گوسفند پر شیر شدند و شیر آنها قطع نشد 

(الماکد): آب و امثال آن که دائمی و پیوسته باشد و 

قطع نشود ( (حْبٌ ماکد): : عشق و دوستی دائمی. 

(الماكدة و العکُود): شاءّ ماده و مَکَوّذ: گوسفندٍ پر 
شیر که شیرش قطع نشود (: بر ماكة و مکوْذ): : چاه پر 

آب که آبش قطع نشود. 

#مکن -(مَکرّه نک مَکرّ) و به: به او کلک زد او را 

فریب داد (مَکَر) ال العاصی, و به: خدا آدم گناهکار را 

بخاطر نیرنگی که زده بود مجازات کرد یا به او مهلت 

و دنیا را در اختیارش قرار داد. خدا می‌فرماید: و 

مکدوا و مک اللهٌ: و نیرنگ به کار بردند و خدا 

جزاي نيرنگي آنان را داد. یا به انان فرصت و دنیا را 

داد (مَک) اب : لباس را با گل قرمز» رنگ کرد (مَکر) 

لاْرضَ: زمین را آپیاری کرد. 

(مکر یک مرا سرخ شد. قرمز شد. 

(ماکره یْماکره مُماکر او را فریب داد. 

(مَک که تشکیرا): حبوبات را در خانه احتکار کرد. 

(شتکر یَنتکر (نتکار) الشی4: آن چیز با کل قرمزه 

ویک شد (إمْتَكرَ) الرار ع ال زارع دانه را انبار و 

اناز کرد 

ماو تما کون تماکُراً): در حق یکدیگر نیرنگ 

زدند. یکدیگر را فریب دادند. 

(الماکر): نیرنگ باز حقه باز. 

(العکُر): نیرنگ. فریب» مکر» حقه, کلک. گل قرمز. 

صدای نفس کشیدن شیر. 

(السَکْر :): حیلة جنگی. ساق خوش تراش و ستبر و 

گرد و زیبا. رطب فاسد شده. ج مکر. و کر 


(العکّار, والمَكُوْر): حقه باز, کلک باز. نیرنگ باز. 
منک ر): لباسی که با گل قرمز رنگ شده است 
(مَرَْتَ بزنع مَمْکوْر): بر زراعتی آبیاری شده گذر 
کردم 

(المَْکوْرَ :): زنی که ساقهايش کلفت و گرد و خوش 
تراش و زیباست. 

#مکس -(عکش یفک مَکُسا) الشی»: آن چم 
ناقص شد, کم شد (عکش) فیابیع: بها و قیمت را کم 
کرد (مَكَّس) الضر بَة: مالیات را بر 


جمع‌اوری نمود و اورد. 


اورد کرد و ان را 


(ماکسه بماکسه اة فى بیع : در داد و ستد با او 
جانه زد. چک و چانه زد. با او یکی دو تا کرد. جر و 
بحث کرد. 


(تماکش یتاکن تماکُسا) البیعان: دو طرف معامله 
چک و چانه زدند. ستیزه و جر و بحث کردند. 
(الماکس): کسی که از تاجرها مالیات می‌گیرد. حسقي 
گمرکی می‌گیرد. ج مُکاس. 

(المکس): مالیاتِ گمرکی. ج مُکؤْس. 

#مک -(مکک یفک مکا) ْعَظم: تمام مغز استخوان را 
مکید و بیرون آورد (مْکَ) غریمَه: ۲ بدهکار خود 
بان فماز آوزد و طش را درخراست کرد (مکن) 
لشیء: آن چیز را کم و ناقص یا معیوب یا نابود کرد. 
(مَکّک یمک تنکیکا) عَلَّی غریمه: بدهکار خود را 
زیر فشار گلناقت: 

تک ینتک افتکاکا) الْعَظم: تمام مغز فد استخوان را 
مکید و بیرون آورد (إمتک) بل ما فن ضرع ام 
کر شتر تمام شیر پستان مادر خود را مکید و خورد 
امک کک تمککا) العظم: تمام مغز نز استغوان زا 
مکید و بیرون آورد (تعکک) الیل ما ف ضوع اه 
کرة شتر تمام شیر پستانِ مادر خود را مکید و خورد 
(تععک) غريْمَه: بدهکار خود را زير فشار تاش 
(نمَکک) على غربمه: بدهکار خود را زیر فشار 
گذاشنت: 


مکمک 


(المکاک): شیر مکیده شده. مغز مکیده شدة استخوان. 
(المُکاکة): مغز مکیده شدۀ استخوان. شیر مکیده شده. 
الک ک): جامی است براي نوشیدن, بالای آن تنگ 
و وسظ ان گشاد است. پیمانه‌ای است که مقدار آن در 
نزدٍ مردم یکسان نیست و گفته شده که حدود یک 
صاع و نیم است. ماكوي دستگاه بافندگی و چرخ 
خیاطی. و در غربی اقضصیح به آن اوی گی ب 
#۴ مکمک مکمک يکمک مَکُمَکة) الجل: آن مرد 
غلتان غلتان راه رفت يا به روی زمین غلتید و رفت 


(مَکْمَکَ) عم تمام مغز استخوان را مکید و بیرون 
اورد. 

(مَکُمکَ یکمک تمکُمکا) لعَظم: تمام مغز استخوان 
را مکید. 


# مکن -(مَکنَتْ نکن مکُا) الْجَرادةٌ و نخوّها: ملخ و 
امثال آن تخم گذاشت. یا تخمها را در بدن خود جمع 
کرد. 

(مَکن ینکن مک فلانْ عند الاس: فلانی در نزد 
مردم منزلت یافت. مقامش بالا رفت. محترم شد. 
کته ْک افکانا) مِنَ الشَیْء: او را بر انجام آن چیز 
توانا ساخت. او را بر آن چیز مساط کرد شک اہ 
فلاناً: آن کار بر فلانی آسان شد (فلان لا بمکنه 
لنهُوَضٌّ): فلانی توان برخاستن ندارد. 

(مَکُنَ یمک تنکینا) له فى الش ری : او را بر آن: نیز 
چیره و مسلط و توانا ساخت. خدا می‌فرماید: انا 
کف الأزض4: نام پیب 
روي زمین (مَکُن) لوب لباس را با چرخ موزتندگی 
فوخت کےا اھا بت ال فلاتی برا بر 
توانا و جیره ساخت. 

(تََكُنَ یمک تمکنا) عِنْدَ الاس ں: در نزدِ مردم محترم و 
غزیز و آبرومند شند (ُعکن) الْعکان و وء در آن,سکان 
استقرار یافت تَکُن) ین الشَّء: بر انجام آن چیز 
توانا شد یا بر 


ان چیز 


این دست یافت. 


۱۸۸۵ مکن 


(ٍستَنگن یسْتنکن استنکانا) من الشَئء: بر انجام آن 
چیز توانا شد یا بر آی دنت باقت: 

(المْتَکُن): (فی عِلم النَحْوٍ): اسم معرب» اسمی که مبنی 
نباشد و حرکات را در اخر خود بپذیرد و ان بر دو 
نوع است. ( هتکن آنگن) که همة حرکات و تنوین را 
در آخر خود می بیرف و شک خی آتگن)که کی 
و تنوین را نمی‌پذیرد. و (عیر لمتمکن) به اسمی گویند 
که شبیه حرف است و مثل حرف مبنی می‌باشد. مثل: 
کہ و ات 

(المَكانة): مقا رتبه» بلندی مرتبه» مکانت. گیا و 
گویند: (مَة على فکاننه): با سنگینی و 

ت ((نش على مکانیک): با وقار راه 
برو. ج مکانات. خدا می‌فرماید: فل يا قوم اَا 
َلّی مکاتکمٌ#: بگو ای قوم من عمل کنید بر سنگینی 
و وقار خودتان. و «مکاناتکمی نیز خوانده‌اند. 
الَکان): کسی که با ماشین آلات یا با چرخ خیاطی 
کار می‌کند. فروشندة چرخ خیاطی یا ماشین‌آلات: 
(الَکُن): تخم سوسمار و ملخ و امثال اینها 
التکن):تخم سوسمار و ملخ و امثال اینھا. ج کنات 
و در حدیث است که: «أقةوا اير عَلى مَکناتها»: 
پرندگان را بگذارید بر روی تخمهایشان بخوابند و آنها 
ت یا چپ 


وقار. رزانت 


وقار زد شند.و گذشست 


را رم ندهید که با پریدن آنها به سمت راست 
فال بزنید. 

(المکنی): میکانیک ماشین الات. کسی که کارهایش 
را به روش ماشینیسم و بدون ززس ز اقل و :قت 
انجام دهد. آن که کارهایش همانند ماشین مرتب و 
منظم است. 

(المْکْنَة): قدرت: توان. مکنت. نیرو و سختی و شدت. 
(المَکُنَة): یک دانةٌ تخم سوسمار و ملخ و غیره. 
(المَکنة): یک دانة تخم سوسمار و ملخ و غيره. 
قدرت. توائأیی. ام ماه ری ولو عرب 
گوید: (اد ابن فلان لَذوْمَکتَة من الّاس): هسمانا پسر 
فلان کس در نزد مردم عزیز و محترم است و مقام و 


مکو ۱۸۸۶ 





مرتبه‌ای والا دارد (فْلان مَکِنَه): فلانی نیرومند و قوی 
و سخت است. ماشین. گویند: (مَکنةَ) خياطة: ماشین 
دوزندگی, جرخ خیاطی (مَکیَ) طحْن: آسیاب (مَکنَه) 


طباعة: ماشین چاپ. و امثال اينها. ج مَکنات, و مکان. 


(الَکُّن)؛ ملخ و امثال آن که تخم گذاشته یا تخم را در 
بدن خود جمع کرده است. ج مکان. ۱ 
(المَکیٌن): بلند مرتبه, والا مقام. ج مُكناء. خدا 
می‌فرماید: قال انک یز دنا من ن»: گفت تو 
امروز در نزد ما والا مقام و امین هستی. 
# مکو -(مَکا ینکر مُکاء و مَکُوا): با دهان سوت زد 
یا انگشتها را در دهان فرو برد و سوت زد. خدا 
می‌فرماید: و ما کان صلا عند ابیت إلا اء و 
َصْدِيَةً4: و نبود نماز آنان در نزدٍ خانه (کعبه) مگر 
سوت زدن و کف زدن و دستک زدن. 
(مَكِیّٹ تْکی مَکا) يده دستش در اثرٍ کار کردن و 
عیره اڪ شد. 
مکی یکی کی لام یا توس اه توا را 
براي نماز تطهیر کرد (َمَکٌی) قرش 
شد. چشم خود را با زانویش خارانید. 
الگا لانة روباه و خرگوش و امثال اینها یا محل 
استراحت انها. ج اکا ۱ 
(المٌْساء): پرندۂ کوچکی است که در مزارع و 
نزدیکهای آبها می‌زید و بالهای خود را جمع کرده و در 
آنها ب به طرز زیبایی یوم می‌زند. ج مَکاکی. 
# ملا علا غلاا فی زلف كماد وا ا کے 
کشید (ملا) الشیْء: آن چیز را پتر ره لبریز کرد. 
نباشت (ملام) لی الاش: او را در آن کار کمک و 
یاری کرد مْت) منه عینی: از ريخت و قيافة او 
خوشم آمد (هو غلا اليح نا): أو بسار زیباست 
(ما روج فریه): اسب خود را تا آخرین نفس 
تازانید. 
(مَلیْ یلا :بر شف انباشخه شند. 
مولو قلا و مَلاء؟) فلانٌ؛ فلانی ثروتمند شد دارا 


: اسب خیس عرق 


ما کار لا چیر توا هد وارد و ماهر 
یا په انجام آن پرداخت. 

(مَلىّ بنا فلا": فلانی زکام شد. 

لاه یه اثلاء): او را دچار زکام کرد. او را به 
سرماخوردگی دچار کرد (لا) فلان فن قَرْیه: فلانی 
چلة کمان را تا آخر کشید (َلَا لزع فی قَوّسه: فلانی 
جلة کمان را بشدت کشید. 

اتالاء تاه کا زو علاعلابه آر بای ومساغفت 
کرد. 

ما ین تطلِیا) الاناء: ظرف را خیلی پر کرد (مَلا 
فی قَرْسه: چلهٌ کمان را تا آخرین حد کشید یا آن را 
قدت کید 

لاس إملاء) سىء 1 ان خی ت و ایس اشد 
اسلا فلان عَبْظاً فلانی. بشندات. غشمکین شد. 

(تمالا مالا تالاقم عَلّی کٌذا: آن قوم بر سر 
چیزی گرد آمدند و به هم کمک کردند. 

تلا یا ای ان ید گر هھ بی کب 
تملا) من الطعام و الشراب: پر از خوردنی و نوشیدنی 
شد با نکی بر از تزفیدنی و خوردلی ند (قعاا) 
ید پر و سیر شد (تملا) غنظا: ۽ پر از خشم شد 
لا) لْعَأ آن زن دامن یا لباس رو پوشيد یا 


پارچه‌ای به دور خود پیچید. 


یه چه ده 


9 ۳ 


(اشتغللاه یسمل (ستملاء)فی دَیه: طلب خود را در 
ميان ثروتمندان مورد اعتماد قرار داد 

(الأَمَا):گویند: لان انا یی من زا شلانی در 
چشم من زیباتر از زید است (هدا الم امل یک): این 
کار شایسته‌تر است براي تو, مناسبتر است براي تو یا 
در دسترس تر است برای تو. 

(المالی):گویند: (رَجُلْ مالیٌ): مردٍ جلیل‌القدر که 
بزرگواری او چشم را پر کند شاب مال الْعیْن): جوان 
برومند و شاداب و زیبا و پرنشاط. 

(المَلاْ): گروه. جماعت. اشراف و اعیان و بزرگان قوم. 
اک هیبت آنان چشم را بر کنه. ب ج أخلادما گان 


ملث ۱۸۸۷ ملح 


دا الاه مر عن مَأ يّا): این کار با مشورت ما نبوده 
اتد علق :و خوی: خسبلات, گزیتد: (ما اشن لا 
فلان): اخلاق و خوي فلانی چه بسیار نیکوست. 
(الملء):به اندازۂ یک ظرف. به گنجایش یک چیز, به 
اندازء پر شدن یک چیز. خذا می‌فرماید: یل الاژضن 
ذَهّباً): به اندازة گنجایش تمام زین از زر( عطه يلا 
و ماهو لاد آنلائه) به اندازء گنجایش آن و دو 
برابر گنجایش آن و سه برابر گنجایش آن به او بده 
(عا کک مل 2 الکفت» این سنگی است که به دار 
یک کف دست است. پر بودن معده از غذاء امتلاء معده. 
(المّلاء):زکامی که در اثر پری معده باشد. 

(المَلاء :): چادر» روپوش یا چادر شب. روتختی. ج 
(الملان): پره مملوء لبریزه 
سرماخورده. ج ملاء. 
(الملای, و المَلانْة. و مّلان, و مَلانة): زن زکام شده و 


سر شاز. دچار زکام شده؛ 


سرما خورده. [مّلان و مَلائة بدون همزه]. 

لظلا ق:زکامی که ذر اثز پریسعده عارش شنود. 
سنگینی سر در اثر پري معده که انسان احساس می‌کند 
زکام شده است. 

الیل ایر بودن از غذا. هيات ی شکلن پر بودن. 
گویند: دا ا کد ماه من ذلکت): این ظرف پز تر 
از آخ‌الست 

(المَلیٰء): پر لبریز. تواناي بر انجام چیزی یا کاری. ج 
(المُمْلِیَ):گوسفند و امثال آن که شکمش پر از اب و 
علف:بافند و فکر کنند که ایستن است: 

# ملث مت يلت مَلا)الفَرَس: اسب از رفتن با 
دویذن بازمائد (فلت) الشرنع: آن جسیة را درآمبیخت: 
مخلوط کرد (مَلَتَ) فلاناً: به فلانی وعده‌ای دروغین 
داد که قصد نداشت بدان وفا کند (مَلََ) بگلام: با 
سخنی شیرین دل او را خوش کرد بدونِ این که 
بخواهد برایش کاری انجام دهد. او را آهسته زد. 


(مالّهُ یمالثه ملائاء و مُمالَة):با او خوش زبانی کرد و 
برخلاف آنچه در دل داشت برای او تظاهر کرد. او را 
فریب داد. با او نرمش و مدارا کرد. با او بازی کرد. با 
او سرگرم بازی شد. 

(الَلْث): آغاز تاریک شدن هوا و پیش از شدید شدنِ 
تاریکی که هنگام نماز مغرب است و پاره‌ای پس از 
ا ۰ 

(الملعَة. و المع آغاز تاريکي هوا و پیش از شدید 
شدن تاریکی که هنگام نما مقرب است و پاره‌ای پس 
از ان 

* ملچ لح ینلع مَْجا الب امد کودک پستان 
مادر را با نوک لبها و دهان گرفت و مکید. 

(مَلج یلح مْجاالصَبیْ: کودک هستة ميوة مقل را در 
دهان جويد (ملِجَتْ) الناقة: شیر شتر خشک شد و 
جیزی در پستانش ماند که مزه نمک می‌داد. 

ملَجَت تلح اثلاجا)الأم وَلَدَها: مادر به كودك خود 
شیر داد. 

لح یلح افتلاجا) الیل ما فى الصَع: کره شتر 
شیر پستان را مکید. 

((شلاج بلاج اْلیْجاجاالَییٌ: کودک از شکم مادر 
بیر ون آمد. 

(ف:سیزه رنگ. گندمگون. درخ آمله: چون 
رنگش سبزه است. یابان یی اب و علفت. .ج مللج. 
ازج :هسته ميوة مقل. ج ماع 

(المالح):مالهٌ بنایی. (معرب از فارسی است). 
(المُلج):هستة ميوة مفل. ج آنلاج. 

(المَلیْج):مرد بزرگوار و بلند مرتبه و جليل القدر. 
کودک شیرخوار. ج مج 

# ملح -(مَلَح یلح مَلْحاَالطائه: پرنده زیاد بال زد. با 
سرعتِ بیشتری بال زد و پرواز کرد (مَلْحَت) لاه 
لفلان: فلان زن بچهٌ فلان مرد را شیر داد. له فرزند 
شیر خوارش شد و به او شیر داد (مَلَح) ار امک 
کافی در دیگی غذا ريخت لخا اطعا و للم و 
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الجلْدّ: به غذا و گوشت و پوست (حیوان) نمک زد 
(مَلَحَ) الْماشِيَةً: به مواشی خاک و نمک داد (مَلَحَ) 
الشاة: پشم گوسفند را با اب گرم کند. 

(علح یلم حالس آ من خیلی کیو د شد گید 
سفیدی زد (مَلِحَ) الَیَوانٌ: پاي حیوان دچار درد و 
عيب شد (مَلِم) الكبْش: قوج سیاه و سفید شد. 

ملح ینم مَلْوْحَةٌ. و مَلاحَةّ)لماة: آب شور شد. 

لح یلم مَلاحَاالشَّیْء: آن چیز زیبا و قشنگ و 
خوش منظر و نمکی شد. 

(أمْلَحَ یلح الاح الماغ: آب شور شد (ملَم) فلان: 
فلانی وارد آب شور شد (مَْحَت) الاپل: شتران وارد 
آب شور شدند (َْلَح) الراعی الاپلْ: ساربان آپ شور 
به شتران داد (لم) کلم گوینده سخن زیبایی 
گفت؛ حرف خوشمزه‌ای زد (أمَْح) الب بدن شتر پیه 
آوزد (أمَْح) الشیَ4: آن چیز خیلی کبود رنگ شد و به 
سفیدی زد (أمْلَحَ) الْقذرّ: نمک کافی در دیگ ریخت یا 
آن را شور کزد. مقذاری بية دن دیک گذاشت. 
امین نکش کت زا م اج ما خودت زیبا 
گردان. با وجود خودت و باستایشی که از من می‌کنی 
باعثِ زیبایی من شو. 

(مالحه یمالخه ملاحا: و ممالحة):با او نان و نمک 
خورد. غذا خورد (هوّ یَخقظ حُرْمَةَ ليلح و الْْمالحة): 
او حرمتِ نمک و حق با هم غدا ود و کی اتیک 
را حفظ می‌کند (َیَهُما خَرمَة الملح و الممالحَة): میان 
آن دو خویشاوندي رضاعی وجوه الست 

(مَلْحَّت لح تَمْلِيْحاً)اٍابلٌ: شتران فربه و چاق شدند 
(مَلّحَّ) الشاعر: شاعر چکامه‌ای زیبا سرود منم در 
و الطعام: غذا را شور کرد (مَلْحَ) الاه نمک به دندانها 
و لب و لوچۀ چهارپا ماليد. 

(امتلح يَمْتَلح إمتلاحاً):راست و دروع را به هم آمیخت. 
اقلح تلم لح افْلان: فلانی توش نمک برداشت یا 
تجارتِ نمک کرد. با سختی و تکلف از خود 
خوشمزگی نشان داد. گویند: (فْلان یف و یلح 


فلانی بتکلف از خود ظرافت و ملاحت و خوشمزگی 
لح یلح إِمْلحاحاً)الشّیءٌ: آن چیز خیلی کبود شد که 
به سفیدی زد لح الکنش: قوج سیاه و سفید شد. 


۱ (اشلاحٌ یلاح اْلیْحاحاالخْل: غور خرما رن سرخ 


و زرد گرفت. 

(اْتَمْلح يتملح |ستغلاحأ)الشیء: آن چیز را نمکی و 
زیبا شمرد یا دید که زیبا و نمکی است. 
المْلَح):شینمی که بر روي برگ گل و گیاه نشیند. ژاله. 
قوج سیاه و سفید. 

(الملاح):وزش بادٍ جنوب پس از باد شمال. بادی که 
کشتی با آن حرکت می‌کند و می‌رود. نیزه یا سرنیزه. 
سردي هواي زمین در هنگام ریزش باران. 
الثلاع):زیباء خوش منظر و با نمک. 
(الملاحة):نمک فروشی. ملوانی, دریانوردی. 
(المُلاحی):انگور مهر؛ٌ سفید. انگور ریش بابا. انجیر 
سفید و خیلی شیرین (الْلاجی) من الأراک: ميو سفید 
و سرخ درختِ تسبیح. 

(الملح)ننمک, نمك طعام (الِلح): (فن عِلْم الكيْيياء): 
نم شیمیایی؛ نمکی است مرکب از یک فلز با یک 
اسید که در آن فلز جانشین هیدروژن اسیدی شده 
است. ون و گاهی مذکر]. ج أَْلاح(ماء ملعْ: آب 
شور برخلاف آب شیرین (فلانْ له علی رُكبتيه): 
فلانی بی‌وفا و پیمان شکن یا تندخوی و بداخلاق 
است که به اندک چیزی از جای می‌برد. [فلانی نمکش 
بر روی زانوانش می‌باشد؛ وقتی که نمک بر روي زانو 
باشد بمجرد از جای برخاستن یا تکان خوردن 
می‌ریزد, لذا از آن به عنوانِ بی‌وفایی یا تندخویی کنایه 
زده‌اند. ب]. (سَمّک ملْمْ) ماهي نمک سود. زیبایی: 
حسن و جمال. حق حرمت. حق نمک. گویند: َینهُما 
ملْمْ ميان آن دو حق نمک و احترام وجود دارد. 
(المَلّح): سخن ظریف و خوشمزه و نمکی. 

(المَلْحاء): وسط کمر که از زير سردوش "تا کفل را 
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شامل می‌شود. زير یا پشتِ کوهانِ شتر. درختی که 
بر گهانخن ریخته اما شاخه‌هایش سبز مانده است. ج 
ماحاوات.میش تیاه و سفید, 

(المَلْحَةَ):گودترين قسمتِ دریا. 

لملحَة:‌کبودي سخت و زیاد. برکت. یک سخن 
لطیف و خوشمزه. ج مَُْ(حَدَنَهُ بالملح): سخنان 
خوشمزه به او گفتم (َبْناملحَ من الرٌپیع): به اندکی 
سبزه و علف برخورد کردیم. 

(الملحة):یثر ملحة: چاه اب شور نما ملْحَة): میان 
آن دو حق و حرمت نمک خوردن موجود است. 
(المُلَحَة):سخن لطیف و زیبا. 

(المُلاح):زیبا. خوشگل, قشنگ. 

(المَلاح):نمک فروش. صاحب نمک. ملوان. [زیرا که 
در ابهای شور دریا رفت و آمد می‌کند.] 
(المَلاحَة):جاي تولید یا استخراج نمک. محل فروش 
(لملاجی):انگور ریش باباء انگورٍ مهر: سفید. بو 
فیس ین ا گید 

و قذ لاح فی الصُبْح الا کماتری 

ؤ هر آینه درخشید در یامذادان ستارة پروین.همان 
سان که می‌بینی. مانندٍ خوشه انگور ریش بابا وقتی که 
برسد و شاداب شود. 

اللیْح):زیبا, خوشگل, قشنگ, نمکی, ملیح. ج 
ملاح.شور یا آب شور. 

(المَْلّحَة):نمکدان. نمک پاش. ظرف نمک. 

# ملخ -مَلَخ يَمْلَّح مَلْخافلانٌ: فلانی خیلی تند راه 
رفت امَلْخ) فی الأْرض: دز مین به ستفر پبر‌دالفته 
گردش کرد (مَلَحَ) فی الباطل: کار پوچ و بیهوده یا کار 
زشت را ادامه داد و مرتب تکرار کرد (مَلَحَ) الْفَرَس: 
اسب. بازی کرد (مَلَحَ) الطعام: غذا تغییر کرد و فاسد 
شد (ملْمَ) لا فلانی دارای بدنی نرم و نازک و 
شکننده شد یا همچون زنها با شکنندگی راه رفت یا 


همجون زنان» شکننده بدن شد (مَلْحَ) الشر 2 آن جير 
را با چنگ یا با دندان گرفت و کشید. 

ملع ی مَلاعَةْالشیء: آن چیز بی‌مزه شد. هیچ 
مزه‌ای نداشت. 

(مالَخه یُمالخه ملاخاء و مُمالَحَة):با او بازی و شر 

و چاپلوسی کرد. 

متخ یل افتلاخاَالشَیء: آن چیز را با چنگ یا با 
دندان برکشید و برکند یا گرفت و کشید. گویند: (إِمْتَلَحَ) 
اجام من رس ال لگام را از سر چهارپا کشید و 
بیرون آورد لْح) لحم عن عظمها: گوشت را از 
روي استخوان برکند (ْتلخْ) عَیَهٌ: چشمش را از کاسه 
درآورد (مرّ برمُحه َو کوزا قَالحَ): رد شد در حالی 
که نیزه‌اش را در زمین کوبیده بود پس ان را برکند 
ملح ملاع ضرسَّه: دندان کش دندان او را کشید. 
(أمتّلخ یمتح ِفتلاخااعَقل فلان: عقل فلانى از بين 
رفت و بی‌عقل شد. 

(ملم یلم تملخا) لشیم آن چیز فاسد و بی‌اززش 
شد اشقا اقا یت عقاب چشمش را به در 


آوازد. 

وا و اه 
(المْتمَلخ):رجل مَتمَلخ: مردی که ستون فقراتش 
ضعیف است. 


(المَلاخ):چاپلوس, متملق. بسیار گریز پا و فراری. 
الم ی نوعی گیاه پنیرک, ملوکید. 

(المَليْخَ): مرد ضعیف. غذای فاسد و امثال آن. چیز 
بی‌ارزش و بی‌مزه و بی‌طعم. ج مُلْخْ 

۴ ملد ملد یلد مَلْدَالشیَء: آن چیز را کش داد و 
ملد ید مَلَدأً)العْضن: شاخة درخت نرم و ترد و 
شنکننده و ناکت شن: 

مل ُعله اا ر پوست با چرم را نرم کزد. 
(الأملد):آدم فرم نو نازک و ترد. شاخه ارم واناژک و 
ترد (رجل لد مردی که ریش درنیاورد: 

(لالد): آدم با فاخ ری اوهو درم ودانگ و 
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۳ جح = 


شک نتانه: ج آمالید را لد): زن ترم و نازک و ترد 


و وی 
الا :ار اة وه زن نوم و انازک: و تنرد.و 
e‏ 


(المَلْد):انسان یا شاخة ترد و نرم و نازک. غول. 
(الأداء): من الأملّد. ج مدمه مَلداء): زن نرم 
اندام وز خوش قدو بالا 

(المَدّدان):شادایی و تر و تازه بودن و نرمی شاخه 
درخت. جوانی ۱ 

# ملذ ملد بل مَلْذا الْمْرش: اسب بازوانش را 
کشید و هر جه تندتر تاخت کرد (مَلَدّ) فلان: فلانی 
دروغ گفت (ملَدَ) فلاناً بالرٌمح: فلانی را با نیزه زد. 
فلا لد لذا و صلاذة فلاناً: فلائی را با شیرین 
زبانی خوشنود کرد بدون این که کاری براي او انجام 
د هد . 

(مَلذ یلد ما فلانْ: فلانی تظاهر به دوستی و محبت 
کرد در حالی که مخیتی نداشت 

هلت أَمتَِد امْتلاذأ) من کذا: از او عطا و بخششی 
گرفتم. 

(الأَمْلّذ):آدمی که بدروغ تظاهر به دوستی می‌کند. 
(المَلَاذ): ادمی که بدروغ تظاهر به دوستی می‌کند. 
(الملْرَّذ): آدمی که بدروغ تظاهر به دوستی می‌کند. 

# ی یم مَلرا)عنه: از نزد او رفت (مَلَرَ) 
بای ء: اون ید زا برد: 

ام یره افلازا) +آن را برد. 


رم یل تملیرااالشی ء : آن چیز را خالص کرد یا جدا 
کرد یا رها کرد. 
مرب إشتلارًا) الشئء : ان خش زا وزد ای چا کنر 


و ربود یا قاپید و ربود. 

# ملس مَس یل ملساافلان: فلانی بسرعت 
رفت يا با نرمی و مدارا رفت (مَلْس) بالابل و نخوها: 
شتران و امقال آن را با سختی و تندی راند. آنها را 
پنهانی راند و برد (مَلش) فلاناً بلسانه: با فلانی 


چاپلوسی و نرمش و سازش کرد. 
(ملس یل مَلَساً): نرم و صاف و مرمرین و بلورین 
شد. زری و خشونت نداشت. ۱ 

(مَلس يملس مَلاسَةً. و مُلوسَدٌ): نرم و صاف و مرمرین 
و بلورین شد. زبری و خشونت نداشت 

(مْلَسَت تلش افلاسا) السَاة: پشم گوسفند ریخت. 
مَس بش تنلیسا)الشی:: آن چیز را صاف و نرم و 
بلورین و مرمرین کرد افش ازن باللاسَة: : زمین 
با اھا زی جاف کی مات و هار گرو (تای) 
لشء: آن چیز را تصفیه و خالص کرد. 

امس یمیس انملاسا: و اس بلس اشلاسا 
لش آن جير ارنجيده شد متقيض شد لش و 
امش 
کرد (إنْمَلَس) فلا من یَدِی: فلانی از چنگ من 
گریخت. 

(تعلّس ینس تعلسا) الشی؛ 
مرمرین و بلورین شد. ضدٍ خشن و زر شد (ملش) 
الشرابُ: نوشیدنی ضاف و پالوده قد (تغلش) من 
ال از آن کار رهایی یافت (تَمَلّس) ین ین اقَوْم: از 
میأن آن قوم بیرون امد و جدا شد و رهایی یافت 
(تعلس) ین بدی: از چنگ من در رفت. 

(اشلاس نلاس یساسا اشن 


من الاشر: از | ن کار رهایی یافت. نحات بیدا 


: آن چیز نرم و صاف و 


ان چیز نرم و صاف 
و مرمرین و بلورین شد (مْلاش) ین الأمرٍ: از آن کار 
جست. رهایی یافت. 

(الاْمْلس): نرم و صاف و مرمرین و بلورین, ضد زبُر و 
خشن ج ملس (جلدٌ فلان نلّش): عیب و مذمتی به 
فلانی نمی‌چسبد. لکه‌ای به او نمی‌چسبد. 

(الاملإْس) بيابانِ بىآب و علف (الرّمَان الإمليش): 
انار شیرین و خوب که دانه‌هایش هسته ندارد. ج 
ایا 

الا ملِیِسة):بيابان بی آب و علف. ج أمالفس. 
(الاملیْسی): مان الامْلیْسیٌ: انا شیرین و خوب که 


دانه‌هایش هسته ندارد. 


ملش 
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سس سس ل 


ملس چاي صاف و همواز و بدون گیاه. ٠ج‏ زس 


وال ی َف 9 در " سياه و سفید 
ست گشاد و مخملی 
و سیاه رنگ که زنان وا مصری می پوشند. 
الملسَی): رَجُل مَلَسی: مرد پیمان شکن (بیفک 
اللَی): جنسی را که به تو می‌فروشم تضمینی نیست 
و سلامت و بدون عيب بودن آن برعهده من نیست 
(ناقة میا ماده هت خیلی تدرو ارط شاشی): 
زمینی که چیزی نروياند. 

(العلساء: موب الائلس. ج لس (خُنرة مَلساغ: 
شراب گوارا و خوشخوراک (أرْض مَلساء): زمین 
خشک و قحطی زده (سَنَّة مَلْساءٌ): سال قحط و بدون 
گیاه (قؤش ملسا : کمان بدون ترک و شکاف. ج 
نامای خلان قاع 

(المْلاسَ): شانة زمین صاف کنی. کشاورزان مصری 
آن را «الرحَافَة» نامند. 

(المَلْس): نرم و صاف و مرمرین و بلورین. 
اما از اول غروب تا تاریک شدن هوا. ماهی 
ان تمام می‌شود و گفته شده است که: ماه 


شامگاهی به نزد او آمدم. لبا 


که آذوقه در 
صفر است 
(الممْلَسّة): شانة زمین صاف کنی. ج ممالس. 

# ملش - امش یل مَْشا) ال آن چیز را با 
دستهایش زير و رو کرد گویا که به دنبال چیزی 
می‌گردد. 

# ملص - (مََص یلص مَلْصأ) بسهیه: تير خود را 
پرتاب کرد. 

(مَل یلص مَلصا) ای من ییی: آن چیز بخاطر 
لیزی‌اش از دستٍ من سر خورد و افتاد (مَلِصّث) 
امه و نخوّ‌ها: ماهی و امثال آن از دستم لیز خورد 
و افتاد (ملص) الجُل: آن مرد پشت کرد و گربخت. 
لت تلص افلاصا الم آن زن سقط جنین کرد 
أَمَلّص) الوَجُلٌّ: آن مرد نادار شد. فقیر شد (ملَص) 
الشیْء: آن چیز را لیز و لغزنده گردانید. 


علض یلص [نملاصاء و شلص یلص إملاصا) 
الشی؛ من یدٍی: آن چیز بخاطر لیزی‌اش از دستم 
سرخورد و افتاد. گویند: (ْمَلصَتْ) السَمَکَة من ی 
اهي از دسي ايز خوو5او افتاد 

علض یملّض تتلصا) ین گذا: لیز خورد و از فر 
جیز افتاد. گویند: : (تََلّص) الشاء بر" یدی: طناب یا 
طناب چاه و غیره از دستم لیز خورد و در رفت و افتاد 
تعَلْضت) ی فلان: از دست فلائی رها شدم. 
(الاْمْص): رطب نرم (رَجُلْ ألّص الرّاس): مردی که 
سرش بی‌مو است و مو ندارد. 

ال مُلٍْص): سَيْرٌ امْلیْصضْ: راه رفتن تند. 

(المَلص): ليزء لغزنده. 

(اللص): برهنه: عون لخت عریان. 

(الملص): لیز, لغزنده. مردٍ پشت کرده و گریخته. 
(المَلصَة): مُوَنْثِ الملص. 

(المَلْص): بچة سقط شده. 

(المثلاص): زنی که تمام بچه‌هایش را سقط می‌کند و 
می‌آندازد. 

المَمص): زنی که بچه‌اش را سقط کرده است. ج 
E‏ 

# ملط -(مَلَطَ یط مُلوطا)الْلام: آن پسربچه یا آن 
نوجوان مشخص نبود که پدرش کیست. 

(مّط یط مَلطا) ناء الحاط: بنا دیوار را با ڳل یا با 
کاهگل مالید (مََط) شُعْرَ: مویش را تراشید (مَلَطَت) 
الم لها مادر فرزندٍ ناتمام خود را انداخت و به دنیا 
ور ۱ 

(مَلط یط مَلَطاًء و مُلطد) فلان: بدن فلانی مو نداشت. 
(أفلطّث تلط إفلاطا) ْمَأ آن زن فرزند خود را 
سقظ گرد (اخلط) الشاءژ: چکامه سرا مصراع دوم یک 
بیت را سرود : پس از این که دیگری مصراع اول را 
سروده بود (لطَت) الق جَنیتها: ماده شتر بچ خود 
را تاتمام انداخت, 

(مالطَ مالطه مُمالطَة: با او رفت و آمد و معاشرت 





۱۸۹۲ ملغ 
ملع ۰۰ ۲ب 


کرد. مصراع دی بیت چکامۂ او را کامل کرد یا مصراع 
اول را گفت و مصراع دوم را دیگری تکمیل کرد. 
ز یز یما اشبالطت): آن دی باهم هسر امی‌گوپند؛ 
یکی از آنها بیتِ اول و دیگری بیتِ بیب دوم را می‌سرأید. 
(ملط بلط تفلیطا) ) الشَاعر و له حک‌امه‌سرا مصراع 
دوم یک چکامه را سرود پس از آن که دیگری مصراع 
اول را سزوده بوذ (مَلط) الحائط: دیوار را کاهگل کرد 
یا با گل خالی مالید. 

لّط یتملّط تملطا)الشْ4: آن چیز نرم و صاف و 
مرمرین و بلورین شد (تَلط) الگهم: پر روي ٹیر افتاد. 
الط بلط إمتلاطاً) السی: آن چیز را اختلاس کرد 
و پوت 

انظ کسی که بدنش بی‌مو باشد (سَهمْ اخلط تیر 
بدون پر. 

(الملاط): گلی که به دیوار سالند. کاهگل. ملاط 
موادی که ميان دو ردیفب: خشت یبا دو ردیفي اج 
می‌گذارند. امور عام‌المنفعه که در شهرها از آن بهره 
برند. یا چیزهایی که در خانه از آن سود ببرند. مثل: 
چاه مستراح و غیره. کنار» پهلو و جانب. کنارء کوهانِ 
شتر. ج مط لین ملاط): هلال ماه (إننا ملاط): دو 
بازوی شتر یا دو کتف شتر. 

(المأط): مرد خبیثی که به هر چه دست یابد بدزدد و 
از آن خود بداند. کسی که نسبتن معلوم نباشد(غلام 
ملظ خلط) پسر بی‌پدر, پسری که پدرش معلوم نیست. 
آلا و غل 

(المَطّی): نوعی دویدن (بعته الملطی): به او فروختم به 
این شرط که هیچ گونه تعهدی نسبت به سلامتِ جنس 
. در نفرین به مسافر یا آدم دور از وطن 
گویند: (ََلةٌ الل ی): سالم نباشد و هرگز باز 
نگردد. 

(المَْط): کسی که مو بر تن ندارد. جنینی که هنوز مو 
در نیاورده است (سَهم مَْط) تیر بدون پُر. بزغاله و 


نداشته باشم 


بره در ابتدای به دنیا اد 


(المثلاط) من الاناٹی: زن یا حیوانی که بچه‌اش را 
ناتمام سقط کند. 

(المُمْلط. و المُنلطة): شتر یا حیوان یا زنی که بچه‌اش 
را سقط کرده است. ج مَمالیّط. ۱ 

# ملع - لت تنم ملع و ملعان) الاب و نخوّها: 
چهارپا و امثال آن تندرو و چالاک شد (مَلع) الشاة: 
پوستِ گوسفند را از طرف گردنش کند (مَلَعَ) یل 
ا کره شتر از مادر خود شیر خورد. 

مت تلع إمُلاعا) الق و تَخوها: ماده شتر و امتال 
ان با شتاب عبور کرد. 

للع تلم إمتلاعا) النَاقة و نخوها: ماده شتر و 
امثال آن شتابانه عبور کرد (اسُتَلع) الاة: پوست 
گوسفند را از طرف گردنش کند (لم) الشی: ‏ 
را افطللاس کر و وبود: 

لت تنعل اثملاعا) اق: ماده شتر سریع و تندرو 
و چابک و چالاک شد. 

(الملاع. و الملاع): بیابانِ بدون گیاه و سبزه (عقابٌ 
تلاع): عقاب تیز پر و چابک و چالاک. [مّلاع: هم 
اتباع است هم مضاعف الیه ]. 

(المَلْم): گویند: (هُمْ عَلّى فلان مَل واحذ): آنان عليه 
فلانی متحد و یک پارچه‌اند. 

(المَلیْم): چهارپاي تندرو. زمین گشاد و پهناور. زمین 
بدون گیاه. زمین دور و صاف و هموار. ج ملع 

الم ع): تندرو» سریع. به مؤنٹ هم گویند. 
او و . اسب سریع و تندرو. 
شتر نر نگویند]. حرکت کننده‌ای 
ل اک سا آرام نمی‌گیرد و هر لحظه به جایی دیگر 
رود. بیابان بدون گیاه. 

# ملغ -(مُلعَ بُمْلَعَ) فی کلامه: با تکلف خود را به 
حماقت زد و سخنان احمقانه گفت. 

(مالْه تمالع مُمالَعَةً) بالکلام: سخنان زشت به او گفت 


ن چیر 


ماده شتر نندرو. آبه د 


و شوخی شوخی حرفهای بدی به او گفت. 
(تمالعَ مالع تمالغا) به: به او خندید. او را مجل کرد؛ 





ملق ۱۸۹۳ ملک 


مسخره‌اش کرد. ریشخندش کرد. 

(ئسلغ تلع کتلعا ف کلامه: با تکلف خود را به 
حماقت زد و سخنان احمقانه گفت. 

(الأملغ): کلام ملَمُ: سخن یاوه و پوج. 

(المالغ): رَجُلْ مالغْ: مردٍ پليد و فاسق. ج مَلاغ. 
(الملغ): چاپلوس, متملق. مرد احمق و بدزبان. مردی 
که اهمیت نمی‌دهد که چه می‌گوید و به او چه 
می‌گویند. ج أثلاغ کلام سخن یاوه 

# ملق مق تعلق ملقا) الوا و غَيْرّها: چهارپا و 
غیره با بهترین نحو و سریعترین حالت حرکت کرد و 
دویذ (َقْ) الاخل: آن مرد خیلی ند راه رفت (ملَْ) 
ال ان چیز وا کنستت: آن را زدود ناک کرک محو 
کرد. از دستٍ خویش رهایش کرد و آن را نگه نداشت 
مَلقَ) امار الأزْضَ بحوافره: الاغ سم بر زمين كوبيد 
(مَلَقَ) فلاناً باْعصا: فلانی را با عصا زد (مََقَ) عَیبَ: به 
چشمش زد لمل لصف أ خردسال از مادرش 


شیر خورد. 
(مَلقَ یلق مَل) الفَرَّس: اسب راهوار و سریع و خوش 
رو شد (مَلقَ) الات من الإضبع: انگشنتز براي انگشت 


گشاد شد و بازی کرد (مَلِق) فلاناً و لَه براي فلانی 
چاپلوسی کرد و تملي او را گفت. 

لت تلق إملاقاً) الم آن زن جنین خود را سقط 
کرد (أَملَىَ) فلا :لای فتقیر شد» تابن اما خدا 


می‌فرماید: ولا تقلا الاک : ِن افلاقی4: و نکشید 
فرزندانِ خویش را از فقر و نداری (أمْلَقَ) مامَعَهُ: نج 


را به همراه داشت بیرون آورد و بازنداشت و منع نکرد 
نْل)العّطْوب: گرفتاریها او را نادار و بی‌چیز کرد 
اقلا اه مال روزگار مال او زا اسف و خراب 
کرد.یا از دستش ببرون آورد (نقَ) ایْم: پوست با 
چرم را مالید که نرم شود. 

ملق ی تلیا) الشَّىء: آن چیز را نرم و صاف و 
هموار و مرمرین کرد ملق الأزضَ و الجداژ: : زمین يا 
دنزار زا طاله کشید و ضاف گرد 


(لَّ یملق امتلاقا) الشیْء: آن چیز را بیرون آورد و 
بازنداشت. 

ملق یملق اثملاقا: ,و املقَ به یملق إمَلاقاً): الشیعء: آن 
خی شاف روج و مرترزق شد نرم و بالینت شد 
(نمَلق. 
زها شد. 

قحلن ملق و تملاقا) الَجل و له از آن سرد 
چاپلوسی کرد تملتق او را گفت. 

(المالق): تخته‌ای که برزگر بر روي زمین شخم زده 
می‌کشد و 
مصری به آن القصّابية گویند]. ماله بنایی. [معرب ماله 


و املق) مت از .دست او دز رفت و گربشت و 


ان را صاف و هموار می‌کند. [کشاورزان 


فارسی است. ب] 

(المَلق): تضرع و زاری. چاپلوسی, تملق. زمین صاف 
و هموار (سونا فی لمَلقٍ): در زمين صاف, و هموار و 
سخت راه رفتیم و سیر کردیم. حیوانِ نرم و نازک. 
سخن نرم و لطیف. صخر نرم و صیقلی و صاف. 
(المَاقات): سونا فى المَلقاتِ: در زمینهای صاف و 
هموار و سفت و سخت راه رفتیم. 

(الملق): ضعیف. رنجور. سست (فرّش مَلِقٌ): اسبی که 
می‌پرد و سم بر زمین می‌کوبد ولی نمی‌دود. اسب 
خوش‌رو و راهوار و سریع. ادمی که وعده می‌دهد 
ولی وفا نمی‌کند. لاف و گزاف می‌زند و به چیزی که 
ندارد تظاهر می‌کند. 

(المَلقَة): سنگ پهن و عریض و صاف و صیقلی. 
(الملاق): بسیار چاپلوس و متملق و متظاهر که 
دوستی‌اش پایه و اساسی ندارد. 

الق یمو آرن که برتقن موالیستا: 

(المْلق): ماله بنایی و کشاورزی. 

(الممْلقة): ماله کشاورزی و بنایی. 

(المَیْلق): سریع» تندرو. 

# ملک -(مَلَکَ بلک مُلْکا. و ملكا و ملکا) السیْء: 
صاحب آن چیز شد. مالک آن شد (مْلکَ) الخشف 2 


نوراد هو انير ومد شدای توانست کهابنه هماه قافن 





ملک ۸4۴ ملک 


خود حرکت کند (مَلَکَ) الََجین: خمیر را خوب خمیر 
کرد (ملکت) ای الما سرپرست (آن زن) از ازدواج 
آن ژن جلزگیری کزد (علکت) فلان اھر اة فلاتی.با زی 
ازدواج کر 

لَك یلک افلاکا) الشَیْء: آن چیز را به ملکیت او 
درآورد (علک) فلاا ره فلانی را در کار خودش 
آزاد گذاشت و کاری به او نداشت (أََْکت) فلاناً امه 
آن زن را به ازدواج فلانی دراورد (آنلک) الق فلاا 
عَلَیهمٌ: آن قوم فلانی را پادشاه خود گردانيدند. 
ْنلکث تفلک اغلاع فلا آنرها: آن زن طلاق داده 
شد یا اختیار طلاقش بدستش داده شد. 

(علکت بلک تك للع چوب مرت غه رااکه 
کان و تیر از آن می‌سازند دز افتعاپ گلفافنت: که 
خاک و سفت و معکم شود (شلک) ادا اش 
فلانی را مالک آن چیز گردانید. 

(إِمتَلَّکَ یلک امتلاکا) الشَیّْء: مالک و صاحب أن 
جر اا 

(تمالک یتَمالک تمالکا) عن السو خبود:را از آن 
چیز برکنار داشت و به آن نپرداخت. برخود مسلط شد 
و خود را کنترل کرد (ما تمالک او ل کُذا): بی‌اختیار 
آن چیز را انجام داد. نتوانست خود را کنترل کند و آن 
را انجام داد (هَذا حاط لایتمالک): اين دیوار نمی‌تواند 
خود را نگهدارد و در حال فرو ریختن است. 

(تملک یلک تملکا) السیء: مالک آن چیز شد یا آن 
را بزور در ملکیتِ خود درآورد. 

(المالک): دارنده. صاحب. مالک (َبو سالک): کنية 
یری انستت: کید گرستگی اسست اعلا اب مالک( پیر 
شد. سالخورده شد. گرسته شد (مالک الحزین): مرغ 
وتیجان غم خورگ, مالک السزین, ام مسري آن: 
لبلْشَوّن است. 

(المّلاک): فرشته, ملائکه (ملاک) الا : قوام آن کار. 
مايه آن کار. عنصر و جوهرة آن کار. گویند: لب 
لاک الْجَسَدٍ): قلب ماية قوام و پايداري بدن است. 


(البلاک): لاک الأر: مايه و قوام آن کار. جوهره و 
عنصر آن کار (رَِب یلاک الطر): از وسط (نه از 
کناره) راه طی طریق کرد: 

(المَلْک): حاکم. سلطان. پادشاه. ج شُلوک. مال 
دازایی, ملگ اراد مستقل و آواد:.خندا می‌فز ماید: 
«قالوا ما أُخْلَفنا مَوعدک بعلکناه: گفتند: ما خلاف 
نکردیم وعدة تو را با اراد آزاد خودمان. 

(المْلک. و الملک): دارایی, مال. مُلک. [مذکر و موْنث 
به کار رود ج آفلاک. خدا می‌فرماید: حول ملک 
السْمَواتِ و الازض»: از آن خداوند است دارايي 
اسمانها و زمین. به ملکیتِ کسی درآوردن؛ تملیک. 
خدا می‌فرماید: ان ايه مُلکه 7 بانیگ اتَابوت»: 
همانا نشانة تملیک یا پادشاهي او این است که می‌اید 
تابوت به سوی شما. 

(العلکا فر شنت بیک: فرشته. 

(الملک): خداوند متعال و اوست مالک مطلق و شاه 
شاهان ومالک روز رستاخیز. پادشاه. حاکم» سلطان. 
دارا تروتند» چیزدار. ج قان ول کند 

(المَلَكَّة): صفتِ راسخ در نفس, ملکه نفسانی. ثروت. 
دارایی. گویند: (هُوّ مَلکَة یَمئنی): آن در مسلکیتِ من 
است. مال من است (فلانْ خخ الْمَلَکُة): فلانی با 
زیردستانِ خود مهربان است. 

(المَکوت): عالم نهان عالم غیب, ملکوت. عالم 
ارواح» عالم عجائب و غرائب و نفوس. خدا می‌فرماید: 
اول بلظووا فن لکوت الشموات و الأزضن و سا 
خلَ الله ین شیی): آیا نمی‌نگرند در ملکوتِ 
اسخانها و زمین و انجه آفریده است خدا از جیزی. 
عزت. و سلطنت. شکُوه (لكوث) اللو خظمت و 
فدرت و سالطة خنذاوندی: اجه« فقظ در ملکیت 
خداوند است. خدا می‌فرماید: #بیّده لکوت کل 
شَیْ ء4: در دست اوست ملکيتِ همه چیز. 

(المَلَكيّة): منسوب به الملک؛ سلطنتی. حکومتی. 
شاهی. بادشاهی (آلخکوامة الل حکومت 





ت 


مل 


سلطنتی, حکومتِ پادشاهی. 

(الملْكَيّة): دارای چیز بودن» مالکیت. ملک يا به 
ملکیت در آوردن. گویند: «بیّدی عفد له هذه 
الازض4: تیان آین:زمین در دست من الست (قنالون 
تخرد الملْكية الرَراعِبّة): قانون مشخص کردن ميزان 
مالکیتِ زمینهای زراعتی (اليلْكية) الْخاصَةٌ: مالكيتِ 
خصوضی آذ ھر حارو اؤ ان یکت قرنة اشد 
اليل العا اموال دولتی, اموال عمومی. 
الچ الک دارا ضاخب. پادشاه اگم ج 
مُلکاء (مَلیْکَ) الق پروردگار و مالک مخلوقات 
(مَلیکَ) الحل: ملک ژنبوران عسل. 

(المُلَيْكَة): ورق» صفحه 

(المعلَکة): کسورداری, شهریاری. گویند: (طالّث 
َعْلکتَ): زمامداری‌اش بدرازا کشید. شهریاری‌اش 
خیلی طول کشید (ساغت ععلکته): کو می ید است 
با شیو حکومتی افن بك است (خشتت همه 
کشورداری‌اش خوب شد یا خوب است. کشور 
مملکت (مَکَ) الطرثن: قسمت. ععده: و مشخفن و 
واضح و ميانة راه. 

(المَعْلْوْ ک): بنده, برده. ج مَمالیک. 

# مل -(مل یم مَلا) فلارٌ: فلانی دلتنگ شد. ملول 
ناد :ستو داهن در اثر اندوه یا بیماری به خود پیچید 
که گویا برروی آتش خوابیده است (مَل) علی فان 
السَفْرٌ: سفر فلانی بدرازا كشيد اس قىن المشی 
باسرعت راه رفت ال الشیء: آن چیز وا زیر و رو 
کرد. بشت و رو کرد (مَلْ) ای في اج آن چیز را 
در اخگر فرو برد. گویند: (مَل) حبر او لح فى النار: 
نان یا گوشت:را در دل آئش گذاشت که بپزد (ل) 
مس أو اسهم فیالثار: کج کمان یا ٹیر را با آتشس 
برطرف کر (عل) الشکبت: لباس را کوک ود قا عدا با 
چرخ و غیره بدوزد. 

(مل یل ملگ و ملالا وبقلا فان الى و عن 
الشیّم: فلانی از آن چیز دلگیر و ملول شد. دلتنگ 


۱۸۹۵ مل 


شد. 
مهب افلایگ و بل عَلْیٍْ: آن قدر بر او پافشاری 
کرد تا او را به ستوه آورد. گویند: (َملَ) الم فلا 
آن چیز فلانی را به ستوه آورد. آن چیز فلانی را از 
خود متنفر و دلگیر کرد (مَل) عله السفٌ: مسافرتش 
بدرازا کشید (أمَل) له الْمَلَوانٍ: روزان و شبان خیلی 
زیادی بر او گذشت (أمَلَّ) ألحبْرَةً فى الَْلة وتان را ڌر 
دل آتش یا در خاکستر گرم گذاشت و خت (أمَل) 
الشیه: آن جیز را املاودیکته گرد و دیگری توهت: 
خدا می‌فرماید: «لَکَب ولیغلل الى یه الحَنْ4: 
پس بنویسد و دیکته گند آن که بر او حق (ی واحب 
شده) است؛ برگردنِ او حقی است 
(مَلَلَ یل تَملِیلاً) فلا الشَیْء: فلانی آن چیز را زیر و 
رو کرد. 
(إمتل یل اختلال له الاشلام: وارد آیین اسلام شد. 
اسلام را پذیرفت» مسلمان شد. 
تلل لتاق : در اثر اندوه یا یمارگ به 
یجید (تعَل) فى الَي: تند راه رفت (تَلن) لح 
على الثار: گوشت روي آتش تکان خورد نم يِل 
الاشلام: آیین اسلام را پذیرفت» مسلمان شد. 
تم یسمل اشیغلالا) و اشتعل بد: از آن دلگیر 
.تنک امتبه سوه آنند, 
(الأَمْلُوْلّة): افسردگی, دلتنگی, ملالت یا علامت یا 
داغی است برروي برجستگی استخوانِ برجسته پشتِ 
گوشت. ج آمالغل. 
(الماللة): افسرده, دلگ دلتنگ, په ستوه آمده 
(المّلال): دلتنگی, ملالت. ملال. 
(الملال): در اثر درد یا اندوه به خود پیچیدن. گونید: 
(أَحَدّ فلاناً الغلال): فلانی دچار اضطراب و ناارامی 
شد که از درد یا از اندوه بر خود می‌پیچید. درد کمر, 
درد پشت. عرق تبدار. عرق تب. حرارتٍ داخلي در 
استخوان در اثرٍ تب و شدتٍ آن. دستهٌ چوبی شمشیر. 


(المّل): دلکی: ملول, دلتنگ, به سئو ۵ ]ماد 


ململ 


ی ۹۲۹۲«آاآاآپ«پ«پ«آاآاآاح 


۱۸۹۶ ملو 


ضس هتسسگ 


(المَّل): نشانه یا داغی است بر روي برجستگي 
استخوان برجستة پشتِ گوش. 

(العلّی): نان پخته شده. 

(المَلالة): افسرده, به ستوه آمده. دلتنگ؛ دلگیر. 
للم خاک یا خاکستر گرم یا اخگر که نان و غیره 
ر برروی یا در دل ان می‌گذارند تا بپزد. عرق تب 
عرق تبدار (لفلان له فلانی تب پنهانی دارد و تبش 
ظاهر نیست. کسی که زود از دوستانش دلگیر 
می‌شود. آدم زودرنج (رَجُل دُْمَل: مرد ملول و 
دلتنگ یا مردی که برروي استخوانِ برجستة گوشش 
علامتی باشد (خُْرٌ الملا نانی که در خاک یا در 
خاکستر گرم یا در دل اخگر بگذارند و بپزند. 
(المل:؛ دین» آیین. شریعت. مثل: ملت اسلام يا 
مسیحیت؛ که آیین رهایی‌بخش اسلام و مسیحیت 
است و به واسطة پیامبران الهی بر مردم فرو فرستاده 
شده است. دید خونبها. ج ملل. 

(العلّة) کوک زدن لباس, بخيةٌ درشت که با دست 
بزنند تا بعداً با دست یا با چرخ خیاطی بدوزند. چوب 


یا ورقي آهنی روي تخت که بستر را بر روي آن پهن 


(المَلوْل): دلتنگ, به ستتو ۵ امه دلگیر: ملول. خیلی 
زودرنج. 


(المَلْوْلَّة): دلتنگ, ملول, به ستوه آمده چه زن باشد 
هر 9 

(المَلیْل): نان یا گوشتی که در خاک داغ یا در خاکستر 
داغ یا در دل اخگر فرو کنند تا بپزد. گویند: (أَطَمَمنا 
خیراً مَلیلاٌ): نان پخته شدة در خاک گرم یا در خاکستر 
گرم یا پخته شد در دل اخگر بما خورانید (رَجُل 
لیلْ): مردی که آفتاب او را سوزانیده باشد (طریّق 
َلْلْ): راهی که در آن رفت و آمد شده و خوب واضح 
و مشخص شده است. 

(المَليْلَةَ): حرارتِ داخل استخوان که در اثر تب و 
سوزش آن ایجاد شود (بفْلان مَلِیْلَ: فلانی تب باطنی 


7 


دارد و استخوانهایش در اثر تب داغ است. 

(المُمَل): حَيَوانٌ مُل: حیوانی که زیاد سوارش شده و 
خسته‌اش کرده‌اند (طرِبْقٌ مُمًَ): زاھ بر زفتتی اعد 
(الملیْم): سکه‌ای مصری است که یک هزارم جنيه 
مصری می‌باشد. (معرب). 

(العرّل): نان یا گوشتِ پخته شذة در زيم آتش. 
جامه‌ای که پس از برش, اولین بخیة آن را که بخيه‌هاي 
درشت است زده‌اند. 

#ململ -مَلمَل یلم مَلْمَلَةَ) الَجُلْ: آن مرد شتابید. 
باشتاب رفت (مَلْمَلَ) فلاناً: فلانی را زیر و رو کرد. 
گویند: (مَلْمَلَ) ابر أو الْعَرَض فلانا: آن خبر يا 
بیماری فلانی را مضطرب و آشفته کرد و باعث شد که 
برروی بستر خود آرام نگیرد و غلت بزند و بر خود 
(تَملعَل كلتل تَمَلْمُلاً): در اثر بیماری یا در اثر اندوه 
و امثال اینها برروي بسترٍ خود آرام نگرفت و غلت زد 
و بر خود پیچید (ََلملَ) الجالیش: آدم نشسته ناآرام 
شد و گاهی بر روي زانوان نشست و گاهی به آرنج 
تکیه داد و از این بهلو به ان بهلو شد. 

(المُلامل): چهارپای تندرو. 

(المَلْمَلَى): جهارپای تندرو. 

(العلْمُوْل): میل سرمه دادن. قلم آهنی براي نوشتن یا 
نقش ایجاد کردن. 

#ملنخولیا -(الةلنخؤليا): (فی رَأي امَدّماء 
مالیخولیا که در اثر ازدیاد سودا در خون به وجود آید. 
و در اصطلاح جدید: بیماری عقلی است که باعثٍ 
اندوه و تنگی سینه و اضطراب و ناارامی و بدبینی 
می‌شود. ایض 

#ملو -(مَلا ین مَلْاً) فلانْ: فلانی دوید. 

(أنلی بُْلی افلاء) ال ولها: بند چهارپا را دراز بست 
(آنلام) الله الیش خدا زندگانی او را دراز گردانید 
(آنتی) ال و یل فن غه: خدا به او مهلت داد 
خدا در گمراهی‌اش به او مهلت داد. خدا می‌فرماید: و 


من ۸4۷ من 





لین مغ له کی میتی : و مهلت می‌دهم به آنان هر 
ی یر سی سگم و استوار لست )ان 
لرّمان: زمانه به او مهلت داد (أُمْلّی) عليه بی 
نوشته را بر او دیکته کرد تا بنویسد يا نامه را بر 
دیکته کرد تا نوشت. 

(ملاه لبه لمت الله لْیش: خدا به او زندگانی دراز 
داد (مَلا)کَ الله حَبيْبَّکَ: خدا دوست تو و محبوب تو 
را برایت نگهدارد و تو و او را عمری طولانی و در 
کنار هم دهاد. 

(تملی یتملی تم عَمُرَه: از عمر خود بهره‌برداری کرد 
(تعلی) وان از دوستان خود بهره برد به کار او 
خوردند (َملی) العَیْش: زندگانی‌اش دراز شد. 
(استغلاه يليه اشتغلاء) الکتاب: از او خواست که 
نوشته را برای او دیکته کند. 

(المّلا): بیابان کم آب. صحرا. زمین پهناور. پاره‌ای از 
زمان (مَ مَلا من الیل پاسی 


از شب گذشت. باره‌ای 


تن 
(المَلَوان): شب و روز یا اول و اخر روز (ما فعلُ ما 
اختلّ الملوان): آن را انجام نمی‌دهم تا روز واشبی 
هست يا آن را انجام نمی‌دهم تا صبح و عصری هست؛ 
هرگز انجام نخواهم داد. 

(المّلاة): بیابان گرم و سوزان. ج مَلا 

(الملّی): خاکستر گرم و سوزان. پاره ای از روزگار. 
(المْلاوَ ة. و المَلاوّ ة. و الملاوّة): مدتِ زندگانی. پاره‌ای 
از زمان. 

اعلوق مدت زندگانی, پاره‌ای از روزگار. گویند: 
(أقام عنده لو من الذهر): پاره‌ای از روزگار و زمان 
را در نزد او به سر برد. پیمانه‌ای است مصری و در 
سوم ایرام پا سد کیاو و عاد و پیست گرد 
(المْلو و الم ة): مدت زندگانی, پاره‌ای از زمان. 
(المَسلِیَ): روزگاری دراز» زمانی طولانی. خدا 
می‌فرماید: #واهجر نی مَلِيًّا: روزگار زیادی از من 


دور شو (مضی مَل من الهار و الّ): مدتی از روز يا 
از شب سپری شد یا حدود یک سوم آن گذشت. 
(المليُوْن): هزار هزار دو کرو یک میلیون. ج 
مَلايیْن.(دخیل). 

#من -(مَنْ): به معناهای زیر می‌آید: 

۱ -شرطیه است که دو فعل مضارع را که شرط آن و 


ال ۵ است جزم می‌دهد. خدا می‌فرماید: من يَعْمَلٌ 


ا 

۲ - براي استفهام می‌آید: کی؟ چه کسی؟ خدا 
می‌فرماید: قالوا یا ونا من بَعتنا من مَوقّدنای: گفتند: 
وای بر ما چه کسی برانگیخت.ما وا اد آرامگاهمان؟ . 
و باز می‌فرماید: قال مَنْ رَبْکما یا مُوْسّی): گفت: چه 
که به همراه حرف استثنا بیاید برای استفهام است و 
نفی پمی‌کند. مثل: من یفْعَلْ هَذا الا زَید؟): بجز زید 
ی ون ۳ می‌دهد؟ ای 7 
و 

۳ - برای مو صول می أید. خدا می‌فر ماید: 7 هآ 
الله بسح دم فى السّمواتِ و مَنْ فى ال ض: : آیا 
نمی‌بینی که خدا سجده می‌کند براي او هر ان که در 
۳ برای نکر موصوفه است و به همین جهت پس از 
(رْبّ) در می‌اید. سويد (شاعر عرب) گوید: 

قتعثی لین سوت تم بطم 
چه بسا کسانی را که (بشدت خشمگین‌شان کردم) که 
از شدت خشم دلهایشان را پختم. همانا آرزو کرد برای 
من میرگ را ولی ارزویش پذیرفته نشد. و بدون 
همراهی با «رّبَّ» برای وصف نکره قین‌انده مثل: 
(مرَزت یمن مُعْجبٌ لکَ): بر کسی گذشتم که از تو 





من ۱۸۳۹۸ منح 


#۴ من -(من): حرف جر است و بر چند گونه می‌باشد: 
۱ -برای ابتدا می‌اید و اکثرا بدین معنی می‌اید. و 
خیلی کم اتفاق می‌افتد که بر زمان داخل شود مڅل: 
(مَرض من يوم الجُمُعَة): از روز جمعه بیمار شد. و 
همچنین بر سر اسم غیر زمان درمی‌اید. مثل: (سار ین 
لقاهرة): از قاهره به راه آقتاد. 

۲ - برای تبعیض می‌آید و ممکن است به جاي آن 
کلم بعض را گذاشت. مثل: ماه ز فن أن و بقع 
سم آساع): برخی از آنان نیکی کردند و بعضی دیگر 
بدی. خدا می‌فرماید: خی تفقوا یتاُحبْن: تا این 
که انفاق کنید برخی از آنچه را که دوست دارید. 
۳ برای بیان می‌آید و آنچه پس از من واقع شده است 
جملهٌ قبل از من را توضیح می‌دهد و بيشتر اوقات پس 
از «ما» و مَهُما» در می‌آید. خدا می‌فرماید: ما یَفْتَح 
الله لاس من رَحمة: : انجه بگشاید خدا پراش برد 
از رحمت. باز می‌فرماید: مهما انا به من آَیَةَ4: هر 
چند بیاوری ما را از نشانه‌ای. 

۴ برای تعلیل می‌آید. خدا می‌فرماید: یا خطئاتهم 
آغرقواه: بخاطر گناهانشان غرق شدند. 
۵ - برای بدل می‌آید. خدا می‌فرماید: ۳ بالحَياة 
لیا من الَخِرَة: آیا راضی شدید به زندگانی دنیا به 
جای اخرت. 

۶ -برای تمیز و تفصیل می‌آید و بر سر کلمه‌ای 
درمی‌آید که ضد کلم ماقبل من است. خدا می‌فرماید: 
ور الله ملد من الْمْصلح): و خدا می‌شناسد 
مفسد را از مصلح. 
۷-براي تا کید ٍ موم می‌آیذ و زائده اسنت و سفتاچین 
جم فا اة ف ن انا هیچ کسی به 
نزد من نیامد. و باید قبل از من نفی یا نهی یا استفهامی 
بیاید که با «هَلٰ» باشد و بعد از مِنْ نکره‌ای واقع شده 
باشد. خدا می‌فرماید: ما علی لخن ین سبیل»: 
نیست بر (علیه) نیکوکاران راهی. 
# مناً _رمتاً متا متا الجلد: پوست را در داروی 


ندارد. در < 


دباغی خیسانید. 

(المَنْيْنَّة): پوست در لحظة نخستین که دباغی می‌شود. 
دباغ خانه, کارخانة دباغي پوست. 

# مناورة -(المُناوَرَة): مانور نظامی. حیله» نیرنگ. 
(معرب). 

# منبار -(الیثبار؛غذایی است از گوشتِ چرخ کرده 
و ادویه غذایی و برنج که در رود حیوانات می‌گذارند. 
(دخیل). 

۴ منج -(المَلْجَةء و الَنجُو): انبه. در مصر نیز بطور 
گسترده کاشته می‌شود. (دخیل). 

# منح -(مَتحَه یتح محا) الشیء: آن: خی زا به او 
بخشید امتح لا و تخوها: چهارپا و متا آن را به 
او داد تا کارش را با آن انجام دهد سپس بازش 
گرداند. 

(أَتَحت نیح إمناحاً) لتاق هنگام زاییدن شتر نزدیک 
فنك 

(ماتخه یمانحه مناحا ومُمانَحَةً): متقابلاً به او بخشش 
کرد (مانخت) التاقَه: ان شتر پس از قطع شیر دیگر 
شتران باز هم شیر داد اماتا کیہ چشم پی ذد بی 
اشک ریخت و اشکش قطع نشد. 

(إمتتح يمتح إمتناحاً) فلان: فلانی عطا و بخشش را 
گرفت. 

شح بع نها ما : مالی به دست 
سح یت تمنحا) المال: آن مال را به 3 داد. 
(َْتحَه یتمه إشتفناحاً): عطا و بخهش او زا 
خواست. يا از او زمین یا چهارپا یا ابزاری را به 
عاریت گرفت. 

(الملْحَّة): عطاء بخشش. چهارپا یا ابزار یا زمینی که به 


عاریت گیرند و پس از استفاده پس دهند. 


(المَنْوح): شیردهی که پس از شک شدن شیر افراد 
مشابه‌اش باز هم شیر بدهد. 
(المَنیْح): یکی از تيرهاي جهارگانۀ قمار که نه برد دارد 


و نه باخت. 


۱۸۹۹ ا 





لْحت): عطاء بخشش. چهارپا یا ابزار یا زمینی که 
به کسی عاریه دهند تا پس از استفاده بازگرداند. 
# من -(شنذ. 4ا3 یر سر اسم زمان دزمی آیند و اگر 
زمان ماضی باشد به معناي (یین) می‌باشد و اگر زمان 
حاضر باشد به معنای (فی) می باشد. مثل: (ما راب 
یوم لحْمیْس): او را از روز پنجشنبه ندیده‌ام. (ما 
رنه من یم او لعام): او را در این روز یا در این 
سال ندیدم. و مثل قول شاعر: 

و ربع خلت اه مد آژمان: 
و خانه‌ای که از بین رفته است نشانه‌هاي آن از مدتها 
پیش یا افراد آن آن‌جا را ترک کرده‌اند. و اسم بعد از 
مو من مجرور است و گاهی مرفوع شود. مثل: 
یوم الحمیس, و مُُ يَوْمان): از روز پنجشنبه و از دو 
روز پیش. و پس از مد و مد جملهٌ اسمیه درمی‌آید. 
مثل قول شاعر: 

و مازلٹ بغ امال هل آز نا يافع: 
و پیوسته به دنبال مال بوده‌ام از زمانی که نزدیک بلوغ 
بون 
و پس از این دو. جملهة فعلیه نیز ډرمیآید مثل قول 
شاعر: 

مازال مذِعَقَدّت یداه ازاره 

پیوسته بوده است از زمانی که دستهایش بند تنبانش را 
بست : 
# منع -مَْعَه یت مَنْعاً) الشَیْء. و منه: أ جم وا از 
او منع کرد و به او نداد )ی قه. و ملع له 
حتي او را نداد (مَتَع) اْجاز: از همسایه يا از پناهنده 
حمایت کرد و او را در پناه خود گرفت. 
منم ی مَناعةً) فلان: فلانی موردٍ حمایت قرار 
گرفت و دور از دسترس (دشمنان) شد (مَنعَ) الشیء: 
آن.چنز مخت و عزیز ویااززش ی دوز از دسخرس 
ان 
(مانعه یمانمه مُمانَعَة) الشیء: بر سر آن چیز با او 
منازعه و کشمکش کرد. متقابلاً مانع او شد. 


راا وو ر ۸ ۶ 


نع یمه تَمْنِيْعاً) گذا: او را از چیزی منع کرد و به او 
نداد و مانع او شند. 

(امتْ عنم إمتناعاً) ال م: آ 
با خست آوودئقن, سخت شد (إِمَتَعَ) عنِ ال از آن 
چیز دست بازداشت و انجام نداد امتناع کرد منم 


ان چيز دور از ر و 


عّن الأمر: از آن کار امتناع و سرپیچی کرد (ْ) به: 
به واسطة آن قوی شد و تحت حمایت قرار گرفت 
(تماتعا یِتماْعان تمانعا): آن دو جلو یکدیگر را گرفتند. 
ماع یکدیگرشدند تاعا خن انشیهما؛ آن دو از خود 
دفاع کردند یا در برابر یکدیگر از خود دفاع کردند. 
من تم معا الشر4 آن خر پراززشی و افون از 
دسترش شد (َمَن) به: به واسطهٌ آن قوی شد و مورد 
مایت قرار گرفت (تَمَنْعَ نْم) عله از آن دست بازداشت 
و منصر ف شد. 

(المانع): بخیل, ژکور. خسیس, کنس. ج مَنَعَة. 
بازدارنده مانع» منع کننده, برخلاف المْفتضی. 
(المَناعَة): مصونيتِ از بيماريهاي واگیردار و امثالِ آن 
(المَنعَةَ): نیرو, توان. عزت. قوّت. گویند: (هُو فی 
مَعَة): او در عزت و قدرت است (أرال مْعَتَه): قدرت و 
يرق و اقتذار او را درهم شکست. ج مَتعات (لَهُم 
َاتّ): آنان دژ و برج و بارو و قلعه‌ها دارند. 
(المنعَة): قدرت و عزت. قوت. شوکت. 

(المَناع): صیغه مبالغه است از: : منم #امسیاو منع کننده و 
بازدار نده. 

(الَنؤع): بازدارنده و منع کنندۀ دیگری. خدا 
می‌فرماید: و اذا م سه لیر معا +و خون تمت پد 
او پرسد منع. کننده دیگران ساز اند 

(المنیّم): داراي مصونیت در برابر بیماریهای واگیردار 
و امثال آن. نیرومند و قوی و پرقدرت. منیع و استوار. 
ج منعاء 

# من - من یمن مَنا) عَليٍْ: به او خوبی کرد. نعمتِ 
ونی راببه او خا رند ی اللا کے عباده 4 ذا ر 


بندگان خود نعمت ارزانی داشت. بخاطر کاری که کرده 


منو 
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. خدا می‌فرماید: لابطلا صقا کم 
الم وَالأّدّی): باطل نکنید صدقه‌هاي خویش را با 
ای و اذیت کردن (مَن) الشَی؛ : آن چیز ناقص و 
گم ند مر امد فلانا: ١‏ ن کار فلاتی را خسته و مانده 
یو ند (2 ا مه الف: 
راه‌روی او را خسته و کوفته کرد. مسافرت او را خسته 
و مائده کرد (مزه) الخ آن یز را تکة کزد. بريد 
قطع کرد. گویند: (مَ) العیل: طناب را تکه کرد برید 
مَننْه) الَُْونْ: مرگ او را ربود. مرد و درگذشت 

مه مه اشنان) الْجهد: کار و کوشش او را ضعیف و 
رنجور کرد. 

(مائه ماه مُمائَةٌ): به دنبال کار او رفت و آمد کرد. 


6 و و ر 29 و 
(مننه 


یه تننیتا: با مسافرت و امثال آن او را ضعیف 


بود منت گذاشت 


و لاغر و رنجور کرد. 
من یت افتنانا) علّی فلان: بر فلانی منت گذاشت و 
او را آزرد (ِمتَنٌ) فُلاناً: به تمام آنچه که فلانی داشت 
رسید یا دست یافت. 
(المَمْنُوْن): نیرومند. قوی. آخرین و دورترین چیزی 
که در نزد انسان باشد. گویند: بت مَمْنْوْنَهً): به تمام 
قی ات فست با بآ رسیم ایو 
(الَنَّ): صمغ بعضی از درختان, این صمغ از ترکیب 
قندهای مختلف تشکیل شده است. ماده‌ای است 
شیرین که بر درخت یا گیاه یا سنگ تولیّد شده و 
همچون صمغ سفت می‌شود و خوردنی است. [مثل 
ترنجبین و شکر تیغال و غیره. ب]. من؛ وزنی است 
قدیمی که با آن تو زین می‌کرده یا می‌پیموده‌اند و در 
آن زمان دو رطل بغدادی بوده که حدود صد و هفتاد 
مثقال بوده است. 
(العَنة): قدرت. قوت: نیروء توان. گویند: (لیش لِقَلبه 
ُ: قلبش قوتی ندارد. ج مُنْن. 
(المثق: نیکی کزدن: احسان کردن: احسان:. خضومی, 
منت گذاشتن (المة هم الصَیْعَة): منت گذاشتن نیکی 


را از بین می‌برد. 


(المَّان): بسیار منت گذارنده بخاطر کار خوبی که در 
حقي کسی کرده است. بسیار بخشنده و پرسخاوت. 
یکی از نامهای پروردگار است. 

(المَنْوْن): بسیار منت گذارنده بخاطر کار خوبی که در 
حق کسی کرده است. زن ثروتمند که ثروتش را په رخ 
شوهرش می‌کشد. روزگار. مرگ. [مؤنٹ است و گاهی 
مذکر ] 

(المَنُوْنَّة): مرد بسیار منت گذار. [تاء براي زیادت 


است] 

(التتفن): ضعیف, ناتوان». سست (عَبل ن طسناب 
سست کوت کی پارخه .یا جانسست: کرد و غباز 
اندک و پراکنده. 

مفو -(مَناء یه مَنْواً) بکذا: اورا به فلان چیز مبتلا 
کرد. گرفتار ان خی گرد (منا) فلاناً: فلانی را ازمود. 
فن بوت اتناتش گذاشت 

(المَنا): واحد سنجش و توزین» من که در حدود صد 
وشصت و هشت نفقال است. ج ناه و آفن, وم 
# منی -(مَنی نی مَنیا) الله الامْز: خدا آن کار را 
مقدر کرد (متن) ال لک :خا برای تو خوبی و 
خیر را مقدر فرماید یا مقدر فرمود (ما تذری ما می 
لکَ): چه می‌دانی که براي تو چه چیزی مقدر شده 
است (منیم) ال فلاناً بگذا: خدا فلانی را به چنین و 
چنان مبتلا و دچار کرد. 

(مُنیَ یُمْنّی) لکذا: توفیقی چنین و چنان کاری را پیدا 
کرد( بکذا: دچار فلان مطلب شد. 

(أمتّی می اْناء) اْحاجٌ: حاجی به ممنی رفت وارد 
منی شد (أُمُتّی) الوَجُلٌ: آن مرد منی خود را بیرون 
ريخت (ف) ال نطفه و متی:را فرو ربخت.خذا 
می‌فرماید: يِن نَطْفَةٍ اذا ُشتی4: از نطفه‌ای آن گاه که 
ریخته شود (نتی) الذماء: خونها را ریخت. 

(ماناه یُمانیه مُماناةّ): به او پاداش خوب یا بد داد. او را 
سر دوانید و امروز و فردایش کرد (مانی) الرّفیْقّ: با 


رفیق خود نوبتی سوار شد یا نوبتی کار و کوشش کرد 


(متی یی تَْنية) اج الشَیء. و بالشیء: کاری کرد 
که آن مرد ارزوي آن چیز را کرد. 

اتکی یکی تیا الس آرژوی: آن چیو زا کسه 
د براي آروزي ممکن و 
فر سای و کار ی مان ترَجّی براي چیز 
ممکن و قابل دسترس است. ب]. (َمَتّی) الحَدِيْت: آن 
سخن را جعل کرد و تراشید. 


(إمتتى يتنو ۱ امْتناءٌ) الحاح: حاجی به منی رفت؛ وارد 


تمنای آن را داشھت: [تمَنى 


م شت 

(الأمْنيّة): ارزو, خواسته» تمنا. ج آمانی. 

(منی): سرزمین منی در نزدیکي مکه که حاجیها در 
ايام تشریق بدان جاروند. [منصرف و غير منصرف 
است] 

االقکی4 مرگ مقدال انداژه گویتده (هو تی بی 
میْل): فاصلة او با من به انداز یک میل راه است. 
(العنیة): ارزی خواسته» تمنا. ج منی. 

(المَِیَ): اسپرماتوزوئید. منی» آب نره. ج مُنْی. 
اة مرگ. ج منایا 

هه درف اكوا انبم فل ار انسته قست بسازقان 
کوتاهیاا کان ٠‏ 

# مهج -(مَهح ْح مَهْجاً) فلان بیماري فلانی بهبود 
یافت و شاداب و خرم شد لتقا الوا ام کودک از 
پستان مادرٍ خود شیر خورد. 

(آنتیج تهج | م إمتهاجاً) فلان: دل يا ددج فلانی از جا 
کنده شد. 
لامج 
الأمهزج): : شیر تا وقتی مزه‌اش برنگشته است. 
(المُهْجَّة): خون دل. جان» روانء دج .گویند: (خرَجَت 
مهْجَمَه): جانش به درآمد (بَدَلْتٌ لَه مُهْجَتی): جانم را 
فدایش کردم (العُهجَة) من کل شَىء: خالص و زبده هر 
9 ح هچ ء ۰ 

# مهد -(مَهَد یهد مَهُدا) الفراش: بستر را بهن و نرم و 


شیر خالص و بدون آب. بيه نازک. 


۱۹۰۱ مهر 


آماده کرد (مَهد) له خیر: براي خود چیزٍ خوب يا 
کار خوبی را تهیه دید. 

(مَهَّدَ يمد تنهیدا) لفراش: بستر را پهن و نرم و آماده 
کرد آ کات آن کاز را ټاو اسان کرد 

مهد یهد افتهادا) السَنامٌ: کوهان شتر بلند و بهن 
شد (مْتَهدَ) لنَفیه: برای خود به کسب و کار پرداخت 
(امْتهد) الحَیر آن کار خوب يا آن نعمت را آماده و 
مهیا کرد (مَا امتَهدَ فلا عِنْدِی مَهْدَ ذاک): فلانی برای 
آن کار وسیله و واسطه‌ای به نزد من نفرستاد. 

مد یمه تَمَهداً) له المر: آن كار براي او فراهم و 
تهیه و آماده شد (تَمَهّدَّت) له عندی حال لَطْيفَة: برای او 
در نزد من وضعيتِ خوبی فراهم آمد. وضعیتِ او در 
نز من خوب است (تَمَهَدَ) الوَجُل: آن مرد بلند مرتبه 
شد یا در جایی استقرار یافت یا بر چیزی توانا شد یا 
بر آن نوست یافنت؛ 
سةد شید اشتشهاداً) فراشا: بستری را پهن کرد 
و گسترانید. 

(المهاد): بستر» فرش, گلیم. وسائل گستردنی و پهن 
كردني خانه. زمین پست و گود و هموار. بستر دریا و 
رودخانه. ج نهد تر شهد. 

(المَُد): گهواره. زمین صاف و هموار. ج مھود 
(المُهدة) من الأزض: زمین بست و کود و هموار. ج 
(المَهیْد): كر خالص. 

(الکتهد) هيه و. آماده,شده. صاف:و هموار شده(ماء 
مُمَهَدا: آب 4 سیر و نه گرم. 
8 مهر -(مَهَرَ یه مرا الم 
قرار داد. مهریه معین کرد. مهریه اش ۲۳ داد. 

(مَهَرَ یر مهار ة) الشَیْء. و فیّه, و به: در آن چیز ماهر 
و زپردست شد. کارکشته شد (مَهَرَ) فی العلم و في 
الصَناعة و غیر هما: تر قان وک ور هر مک 


را برای آ 


: برای آن زن کابین 


ود ی نون 
رهب هر اشهارا) قرش ڻ استت کره‌دار شت (َْه) 


مهرح 


لوار کایین برای آن ژن کمیین رن ما کان :را 
پرداخت کرد. 

(مََر یم هیا الجُل: آن مرد کر اسبی را خرید یا 
به دست آورد یا برای خود تهیه کرد. 

(َمَهر تمه تَمَهراً): سنا کرد (َمَهَرَ) فی کذا: در فلان 
چیز ماهر شت استاد شد. کاردان شد. کارکشته و خبره 
شد. گویند: (َمََرَ) فی 
کاردان شد؛ کار کشعهشد. 

(الماهر): زبّردست. کاردان. کارکشته. خبره. ماهر 
حاذق. چیره و مسلط بر کار. 

(المتَمَهر): کارکشته» ماهر حاذق» کاردان. 

(المُمهر): اسبی که کره‌دار شده است. 

(المَهُر): کابین زن» مهریه. صداق. ج مهوّر. و هور 3 
(المُهر): نوزاد اسب و خر اهلی و غیره. ج آفنهار: و 
مهار. و مهار ة. هندوانة ابوجهل. 

(المُهّر): غضروفهای دنده‌ها که در سر دنده‌ها است و 
دنده را پیوند می‌دهد. 

(الْهر ة): مو نت الغهر. واحد الفهر. 


(العَهریْة): ابل مهرة: شترانی نجیب و خوب است که 


الصناعة: در صنعت استاد شد. 


از اسب جلو می‌زنند و منسوب به قبیله مَهْرَة بن حیدان 
می‌باشد. ج المّهاری: و المَهاریَّ. و الَهارّی. 

(المَهیْرَ ة): زنی که مهریه‌اش سنگین است. 

# مهرج - (المهْرَ جان): جشن پاییزی. هر نوع جشن و 
شادی, مثل: (مهرجان) الأژهار: جشن گلها (مهرجان) 
الشّباب: جشن جوانی (يهُرَجان) الجلاء: جشن کوج 
کردن. معرب مهرجان فارسی است که از دو کلم مهر 
به معناي آفتاب و جان به معناي زندگانی یا روح 
تشکیل شده است. [معرب مقر گان است انه: مهرجان. 
ب ]. 

# مهرق -(المُهْرّق): کاغذ عهدنامه» ورقه‌ای که در آن 
پیمانی را می‌نویسند. (معرب) (شاعرٍ عرب) ابن حر: 





۱۰۲ مهل 


حَذَرَ الجوّر و اعد و هل ید 

فقن تا التهاری شرا 
برای پرهیز از جور و تعدی و آیا نقض می‌کند آنچه را 
که دز عهدنامه‌هاست هواها و خواسته‌ها: 
#مهن -(مَهََ یه مَهْرأً): او را هول داد دفع کرد. 
# مهق -مَهقَ یه مهقَا: رنگش سفیدٍ یکدست و 
خالص و بدونِ سرخی شد و این برای انسان عیب به 
خساپ :می اید )من چم سیر اشد 
(تَمَهّقَ یتمه تما الشراب: توشيدنى را لحظة به 
لحظه نو شید. 
(الأمهّق): مرد خیلی سفیدپوست که سفیدی‌اش با 
سرخی آمیخته نیست و این زشتی به حساب اید. ج 
(المَْقاء): مولب الأمهق. 
#مهک -(مَهَکَ ینک مَهُکا) السَیْء: آن چیز را له 
کرد یا کوبید و نرم کرد یا کوبید و گرد کرد. آن را 
تراشید و نرم و صاف و صیقلی و مرمرین کرد. گویند: 
(مَهَکْتَ) السَهُم: تیر را تراشیدم و صاف و نرم و صیقلی 
کردم (مَهَکَ فی الى در راه رفتن شتاب کرد و تند 
زج 
(مھک نهک مَھَکا) صَلْبه: مهره‌های کمرش ضعیف و 
سست شد. 
(مََکَ یمک تنْهیکا) الشَیّْء: آن چیز را خیلی له کرد 
یا خیلی کوبید و نرم کرد یا خیلی کوبید و گرد کرد. 
(تمامکوا یتاکن تمامْکا؛ با یکدیگر لج و ستیزه و 
کشمنکتن کر دنف: 
# مهل -(مَهَل یمه مَهْلاً) فی فئله: کار خود را با 
نرمی و آهسته و بدون عجله انجام داد. 
مه یه اھا او را شتاب زده نکرد. با او نرمی 
و مدارا کرد. او را نشتابانید. به او مهلت داد فرصت 
داد. 


(مَهلهُ یمه تْهلا: آن را به تأخیر انداخت» به عقب 


. انداخت. یه او گفت:(مهلا): اهننعه باش؛ شتاب مکن: 


مهما 


آرام باش 

هل َمل تمهلا) فی عَمَلِه: کار خود را اهسته 
انجام داد. با نرمی و مدارا انجام داد. 

ااشششهله وله فاا از ار مهات غواست 
(المَهُل): ثرمی, نرمش, مداراه آهسته انجام دادن. 
گوبی: (َهّلا یا فلان): آرام باش ای فلانی» آهسته باش 
(ما هل و له ہمیچ عنک شیتا): به خدا قسم هیچ 
فرصتی تو را به کار ناید. 

(المَهّل): نرمی, نرمش» مدارا, آهسته انجام دادن. 
پيشگامي در کار خیر و در کار بد نگویند. با کاری 
آشنا شدن و پیش از آغاز آن به چند و چون آن پی 
بردن. 

(المُهْل): فلز گداخته» مثل: زر سیم و آهین و مسن 
گداخته. قطران رقیق و آبکی. درد روغن زیتون. چرک 
و خونابة زخم. 

(الْهْلَْ: فرمی» نرمش, مدارا كردن فرضت. فرصت 
دادن. مهلت. گویند: (حُذٍ له فن ارک برای کار 
خودت مهلتی درخواست کن, مهلتی بگیر یا با نرمش 
و آرامی انجام دهد عَیّهالهَ: در ادب یا در سن 
وسال بر او پیشی گرفت و جلو افتاد. باقی‌ماندة اخگر 
فو خا کسر 

(المَهْلّة): خونابه و چرک مرده. 

# مهما -(مَهْما): اسم شرط است که دو فعل را جزم 
مب دهد هو چ خر جر هر چه. خدا می‌فرماید: 
«وقالوا مهما نانا یه ین آیة شخرنا بها قما تن لک 
بمْوْمیین»: و گفتند: هر چه بیاوری ما را از آیه‌ای که 
جادوکنی ما را با آن پس نيستيم ما برای تو ایسمان 
آورندگان. و گاهی «مهما» اسم استفهام است. مثل 
سخن (شاعرٍ عرب) را جز: 

چیست مرا در این شب؟ 
کفشهای مرا و شلوار مرا. 


# مهمه - (مَهُمَه یمهم مَهُمَهَةَ) فلاناء و به: به فلانی 


آودّی بل و سوبالید: 


۱۹۰۳ مښو 


گفت: (مَه مَه):.دست:بازدان مرو بایست؛, مکن. او زا 
منج کرد و بازداشت 

(تَمَهمه یتَمَهْمَه تَمَهْمُها) عِنَ الشیّْ: از آن چيز دست 
بازداشت. انجام نداد. 

(المَهْمَه): بیابان پهناور و دور و دراز. سرزمین خشک 
و بی‌آب و علف و غیر مسکونی و بدونِ آدمیزاد. ج 
مهامه. 

#مهن -(مَهَنَ یهن مَهْناً. و مهن و مهنّهٌ): در حرفة 
خودش کار کرد یا حرفه‌ای یاد گرفت و در آن 
کرد (مََنَ) فلاناً: فلانی را خسته و عاجز کرد (مَهُن 
التو آن لباس را در هنگام کار بوشنیده أن را و 
کار خود قرار داد. 

(مَهَنَ ههن مهانَةْ: ضعیف شد. ناتوان شد. 

هت غه اشهانا): او را ضعیف و ناتوان کرد. او را به 
خدفت گرفت: په کار واداشت. 

هن هن افتهان): حرفه‌ای پيشه کرد. شغلی را 
انتخاب کرد. گویند: (مْهنَ) الحیاکة متا مثلاًبافندگی 
را پیشة خود قرار داد (إشَتَهَنَ) الشیْء 
بسی‌اه میت کسرد: از ارزش انداخت؛ در کارهای 
بی‌اهمیت یا کم ارزش از آن استفاده کرد. 

(المَهْنَةء و المهنة): کار. کار تخصصی و حرفه‌ای که 
نیاز به دانش ویز آن را دارد (ما بتک هَھنا؟): حرفه 


م۵ مه 


و کار تو در این جا چٍ چیست؟ شو فی یهن أه): او در 


: ان جنپ را 


خدمت خانوادة خویش است (خرَح فی یاب مَهُنت): 
با لباس کار خود بیرون آمد. در لباس کار خود خارج 
شد. 

مه -(مه یمه مَها) الاپل: با شتران نرمی و مدارا به 
خرج داد. 

# مهو -(مَهر یه مَهاوَة) السائِل: مایع خیلی تنک و 
آیکی و رقیق شد ها :شیر غیلی آیکی شد 
(مَهُوَ) السَمْنْ: چربی آب و شل و روان شد. 

(مَهّی یهی مَهیا) السَفْرَة: لب کارد و غیره را تیز کرد 
(مهُی) الشیّء 


ب ان چت وا آب طلا کاری یا آباتنقره 


مهیم 


کاری کرد و امثال اینها 

زافق 2 بُنھی امهاء) الشراب: آب زیاد در نوشیدنی 
زیت (آنی) قذر: اب اھ دو دیک وت (أمهّى) 
السَفرة: لبه کارد و غیره را نازک کرد (نهی) الحدید: 
فلز را و۳ داد. 

(استنهی يهى اشتنهاء) الْقَومٌ: آن قوم صفوفب 
دشمتان و رنه و کی تتواشست: جلو انان :را 
بگیرد (شَْهی) ارت 
اخرین حد توانش دوید. 

(الةَهاة): گاو کوهی, گاو وحشی. خورشید. پاره‌ای 
بلور. ۳۰ مه و مهوات. 

(المَهُو)؛ یک دانة مروارید. بلور. تگرگ. شیر آبکی و 
پر آب. پارچه یا لباس نازک. شمشیر اک مایم 
خیلی رقیق و ابکی. 

# مهیم -(مَهیَم): واژه‌ای است که برای استفهام به کار 
رود: چو نی؟ ؟ چگونه‌ای؟ حال نو چطور | ست؟ در چه 
وضعیتی هستی؟ چه کار می‌کنی؟ چه خبر؟ چه خبر 
داری؟ 

موء -(ماء یعوء موء))اقط: گربه میو میو کرد. 
(المَواء): ميو ميو گربه, صدای گربه. 

#موت -(مات یوت مَوّتا) الحَر: موجود زنده جان 
داد. مرد (مات) الشَیم: آن چنیز از حسرکت ایستاد. 
گویند: (ماتت) الرَیْم: : باذ ایستتاد (مباتت) الان اتش 
خاموش شد (مات) الطرینی: راه مقر وکه نشند و کسی ذر 
آن رفت و آمد نکرد (ماتَ) فلانْ: فلانی به خواب 
ا 2 رفت. 


مدید ان کر داش هد 

(أمات بيت ما قلانْ: فرزند فلانی مرد و درگذشت 
(آمات) الق ان قوم دچار جهاریامرگی شدند» 
چهاریایان آنها مردند (أمات) فلاناً؛ فلانی را کشت او 
را میرانید. 

(ماوّتَ ماوت مُماوَنَةَ) صاحبه: با دوستِ خود مسابقة 





۱۹۰۴ موت 


بایداری ی رات او مقاوینت پرگواز کرذ. 

(مَوّتَتْ تمَوّت َمْويتاً) الدّوابٌ: چهارپایان زیادی تلف 
) فلائّا: فلانی را میرانید. 

(تَمارّت ماوت تماوْتا): خود را به مردن زد. وانمود 


شلد نل (مَوّتَ 


کرد که مرده است. وانمود کرد که در اثر خواندن نماز 
و گرفتن روزه و عبادتِ زیاد دچار ضعف و سستی 
شنده انست: 

(استَمات یَسْتَمیْتَ استماتَة): دل به مرگ نهاد. جا 
برکف نهاد. مرگ را هیچ شمرد. در طلب چیزی به همه 
جا سر کشید و به هر دری زد. به دروغ وانمود کود که 
آدم آرام و بی‌اذیتی است (إشتمات) للامر: آماده و 
دوستدار انجام آن کار شد (إشتمات) لش فى لین 
أو لطاب آن چیز در ترمی پا سختی و سفتی پیشرفنه 
و خیلی شل و نرم يا خیلی سخت شد. 

(المّمات): مرگ. 

(المّسوات): بی‌جان. جامد. زمین بایر و موات و 
غیرمعمور و غیرمسکونی که در ملکیتِ هیچ کس 
(الٌوات): مرگ و میر چهارپایان. چهارپا مرگی. 
(المَرْت): مرگ» مردن. انچه در مقابل عقل و ایمان 
باشد. خدا وا من کان میت قاخییناه و 
جَعَنا له ُوراً یی به فی لاسء آیا آن کسی که 
عقل و ایمان نداشت (و در حکم مرده بود) پس 
زنده‌اش کردیم و قرار دادیم برای او نوری که راه 
می‌رود با آن در میان مردم. و باز می‌فرماید: فانک 
لائشمع الْمَرْتی6: پس همانا تو نمی‌شنوانی مردگان 
(بی‌خردان) را. آنچه باعثِ ضعف و زبونی و سستی 
شود مثل؛ ترس و اندوه: دا می‌فرماید: و یاه 
وت من کل مکان و ما هو بمیّتٍ6: و می‌آید او را 
ترس و اندوه از هر سوی و او مرده نیست. اوضاع 
سخت و خیلی دشوار مثل: فقر و نداری و ذلت و 
خواری و پیری و گناه و معصیت. 

(المَوَ تان): بی‌روح» بی‌جان, مقابل الحَیوان. گویند: 


ات ین المَوّتانِ و لاتشتر ین الْحَيّوان) 
(خانه) بخر و جاندار مخر. 

(العَوْ تان): مرگ و مير چهارپایان (رَجُل مَوّتان الفُواد): 
مرد کودن و بی‌شعور و نفهم. 

(المَیْتَ): مرده» فوت کرده. درگذشته. ج نوات 
(المَیّت): مرده, درگذشته. فوت کرده. در حکم مرده 
اگر چه جان داشته باشد. ج آفوات وموئی, . 


: چیزِ بی‌جان 


(المَيْتَةَ): حیوان مرده يا بطور غیرٍ شر ذبح شده. 
(المتّة): نوع مردن. چگونگي مردن, گویند: (ماتَ 
لا میت ری فلانی به شیوهٌ خوبی مرد. 

# موث -(ماث يَمُوْث مثا و مَوَّثاناً) الشیْء: آن چیز 
را با دست مالش داد تا اجزاي آن از هم باز شد (مائَهٌ) 
فی الماء: آن را در آب مخلوط و حل کرد. 

(إنمات یِْماث انمیانا) الشیْءُ فى 
حل شد. 

# موج -(ماج يَمُوْج مَوْجاء و مَوّجانا) بخ دریا موح 
زد طوفانی شد (ماج) الْمم: کارهای آن قوم پریشان 
و درهم و برهم شد (ماج) الاش فى الْفة: مردم دچار 


فتنه و اشو ب شدند (مانعت) لد فتنه و آشوب زیاد 


شد. 

وج یمرج تَمَوُجأ) ابَحْرٌ: دريا موج زد. 

(المَوْج): آبکوهه» موج. ج أمُواج. 

(المَوْجَّة): یک موج. یک آبکوهه (مَوْجَةٌ الشّباب): 
عنفوان جوانی (مَوْجَةٌ لح أوِ البرْدٍ): شدتِ گرما يا 


شدت سرما. 
اسا اسا 


# مون - (الماذ): آدم خوش اخلاق و خوش برخورد و 
شیرین زبان. 

(الماذی): عسل خوب و درجۀ یک. سلاحی که بطور 
کامل از فلز باشد. مثلٍ: شمشیر و زره و زره زیر کلاه 
خود. 


(الماذِيّة): زرو نرم و خوش دست. شراب. 


# مور -(مار یمور مَوْراً) السَیْءٌ: آن چیز تکان خورد 
و به عقب و جلو رفت و برداشت (مار) الشايل 
علّی وجه الأزض: : چیز مایع برروي زمین ریخت و به 
عقب و جلو رفت (مار) الْبَحْرٌ: دریا طوفانی شد و : 7 
بر‌داشت (ماو) فلا فلانی آشفتة و مضطرب:شد 
آسیمه سر به اين طرف و آن طرف رفت و رفت و 
برگشت کرد (ماز) التراب: گرد و خاک به هوا 
رخاست امانا انا یالط نیز در بني ای 
خورده چرخید (مارَث) الرَيْح التراب: باد گرد و خاک 
درست کرد. 
(آمارث تم (مان ری التراب: باد گرد و خاک 
درست کرد (أماژ) الدج خون را ريخت (أماز) اش و 
لیب علی رَأسه: : روغن یا عطر را بر سرش ریخت 
(آماز) الشتان فی عون : نیزه را در تن نیزه خورده 
چرخانید (آماز) السُوف أي اور پشم یا کرک را گند. 
(إنمارَ نما هیارآ الصُوْف أو او و نخوهما عَن 
الدَابة: پشم و کرک و غیر اینها از تن چهارپا ریخت. 
(تَمَوْر یمور تَمَوراً) الشیء: آن چیز تکان وره و 
نوسان پیدا کرد. موج زد. به هم کوبید (نَمَوَر) الوَجُل: 
آن مرد به تردد و رفت و آمد پرداخت (تمَوّرَ) لوب و 
وه عن البّ: کرک و اما آن از تن چهارپا ريخت 
و اقیاد. 
(المَور): نوسان, نوسان پیدا کردن, به هم کوبیدن, 
رفت و آمد و تردد کردن. موج» ابکوهه, خیز آب.چیز 
نرم. راه هموار شده و صاف. 
(المُوٌ ر): گرد و غبار پراکندهٌ در هوا. گویند: (جاءت 
ف ح بالموْر): : باد گرد و خاک هوا را آورد (ریاح 
مُوْرٌا: بادهاي گرد و خاک به پا کن. 
(المَوَ ار ة): ریخ مََارَة: بادی که گرد و خاک درست کند 
(دابة مََارَة ای چهارپاي تیزتک و تندرو. 
# موز - (المَوٌز): موز درختِ موز. 
(المَؤْرَة): واحدٍ المَوّز. 
(المَوّاز): موز فروش. 





# موس - (الُسوسی): تسیغ, استره. ج مسواس, و 
مو سیات. 

# موسیقی -(المُوْسِيْقی): موسیقی. [مذکر و موئث 
به کار رود]. (معرب). 

(الْرسیْقیَ): منسوب به المُوسِيقى. 

(المُوْ سٍقار): موسیقی‌دان. (معرب». 

#موش (ماش يَمُوْش مَرْشا) کْمَة: در درختِ تاک 
خود دنبال خوشه‌هاي جا افتاده و جیده نشده گشت. 

(الماش): اثائثیة بنجل خانه. ماش. 

#موص -(ماص يَمُوْص مَوْصاً) لوب و تخود لباس 
و امثال آن را آرام آرم هست(ماض) شاه او اشنا 
بالشواک: دهان یا دندانهای خود را با مسواک تمیز 
کرد (ماص) الشَیَء: آن چیز را با دست مالید و مالش 
داد. 

(مَوّص یتوص تمویصا) يابة: لباسهایش را تمیز 


4 


(المُواصّة): آب و آنچه در هنگام شستن از لباس 
بیرون آید. 

# موق ماق یفن فذقا و قرفا الاجل: آن مره 
احمق و بی‌شعور شد و در اثر بی‌شعوری و حماقت 
نابود شد و اژ بین رفت. 

ماوق تماق تمارْقا): با تکلف و سختی خود را به 
حماقت زد. 

(المائق): احمق, بی‌شعور. ادمی که زود به گریه افتد و 
روحیه و ثباتی ندارد. ج مَوْقَى. 

(المُوْق): حماقتِ به همراه کودنی. گوشة چشم از 
طرف بینی. مورچة باندار. کفش ضخیمی که برروی 
کفش می‌پوشند. ج افواق. 

(المُوْ قان): کفش ضخیمی است که برروی کفش 
پو‌شنند. ۱ 
# مول - (مال یل مَوْل و مُووْل): شروتمند شد 
مالدار شد. دارا شد (مال) فلاناً: مالی را به فلانی داد. 

(موَلَه وله تنوئلٌ: مال مورد احتیاج او را داد (مََل) 


فلانً: مالی را به فلانی داد (مَوَلَ) الْعَمَلّ: بودجه لازم 
آن کار را پرداخت. ۱ 
ول یل تَمَولاً: مال او رشد و نمو کرد. مالداز 
شد (تَمَوّلَ) مالا: مالی را به دست آورد. 

(المال): دارایی. مال, ثروت. مواشی, چهارپایان. ج 
آشوال. در دور جاهلیت به شتر می‌گفته‌اند: مال (رَجُل 
مال): مرد مالدار و ثروتمند. 

(المالة): زن مالدار و ثروتمند. 

(المَُوّل): کسی که هزینة چیزی را بپردازد. پرداخت 
کننده مالیات. (جدید). 

الس بسیار مالذار. خیلی ترو تمند. 

(المَيَلَةَ): زن ثروتمند و مالدار. 

#موم -(المَرٌ ماء): بیابان پهناور و وسیع. ج الموامی. 
الم ماة): بیابان وسیع و پهناور. ج الموامی: 
(المُوْمیا): اجساد مومیایی شده در گورهاي مصریان 
قدیم. (دخیل). 

#مون - مات یمن من مخارج وی را به گردن 
گرفت و داد. گویند: (مانّ) الجُل أهلهٌ: آن مرد هزينة 
زندگانی خانواده‌اش را داد (مُنْتٌ) هذا ال کبِ: هزینه و 
قالع این سوکب را دادم (سازلث آم پیوس 
مخازج او را پرداخت کرده و می‌کنم. 

(مَوّنه بر َُوینا هزینه و مخارج او را پرداخت 
کرد و داد. بیش از ما نه استعمال می‌شود. (جدید). 
مین یمن تمَونا) فلانْ: فلانی خانواد؛ خود را مرفه 
کرد. خرجي بسیار به آنان داد. مواد غذایی و مایحتاج 
نان ان خود را عامیق و یه کرد 

السَمُویُن): نظام جیره‌بندی و کوپنی کردن که دولت 
ب پر سی تأمین و تدارک آن را به عهده می‌گیرد. 
(جدید) 

(المَو ند قت. روزی, مواد غذایی. مواد غدایی 
ذخیره شده. ج مَوونات. 

(المَغوّن): کسی که مخارجش را تأمین کرده‌اند. 

# موه - (ماهث نموه مَوْهاً. و مُروْها) الر: چاه به آب 


ميث ۱۹۰۷ : 


۰ مسب 


رسید. چاه أب داد (ماهت) المْفِتة: آب داخل کشتی 
شد. 

(ماء یمه مَوهاً) فلانا: به فلانی آب داد. به او آب 
نوشانید (ماء) الشیْء بالشّیْءٍ: آن چیز با با چیزی دیگر 
رامیت ما فلار“ فی کلامه: فلانی هيان گفت, 
پبهوده‌گویی کرد. | 

(آماهت تمه |ماهة) الازض: آن زمین داراي آب زياد 
شد و زهاب از آن بیرون زد (آما) مر یَحف: مقنی به 
ان سید ارت غاا کد و مقر کی اپآ رسد 
حََر ره ی آماقها): چاو خویش را حفر کرد تا آن 
را به آب رسانید (أماء) الشیء بالشیْء: آن چیر را با 
چیزی دیگر درآمیخت (أماء) فلاناً وه به فلانی و 
غیره آب نوشانید (أماه) الحَؤْضَ و نخوّه: در حوض و 
امثال آن آب ریخت. 
(مَوهَ موه تْویها) المَوْضِمُ 
(مَرَّهَتَ) السَماء: اسمان آب بسیاری را فرو ریخت 
معا الشی:: آن چیز را با آب طلا یا با آب نقره 
روکش کرد (مَوَ) لَْقّ: حق را با باطل پوشانید (مَوَه 
الحَدیت: سخن را آراست و راست و دروغ به هم بافت 
قو غل الفح خیر را بطور انحرافی به او رسانید نه 
آن طوری که از او پرسیده بود؛ از او چیزی را پرسیدند 
و او از چیزی دیگر خبر داد و خبر اصلی را پوشانید. 
َو یتمه تموهاً) اش آن چیز با آب طلا یا با 
آب نقره روكش شد (تَمَوْ) الْحَقّ: حق با باطل 
پوشانیده شد (یَمَوّه) الْحَدِیث: آن سخن آراسته شد و با 
باطل درهم آمیخت (َمَوء) عَلیّه الْْب: آن خبر بر او 
پوشیده شد و به جاي آن خبری دیگر برایش نقل شد 
(تَمَوّه) الم میوه ابدار و پراب و به رسیدن نزدیک 
شد. 

(الماء): آب (الماء) العَذْبٌ: آب شيرين (الماء) اْملْ: 
آب شور (الماء) اْفْدنیٌ: آب معدنی (الماء) الق 
با ان و ۳ واا صابون در آن 


اد 


آن مکان دارای آب شد 


کف می‌کند (ماء) الرَهر: گلاب (ماء) الْوَردٍ: گلاب (ما 
نع مات تیدا یه زیياست: وراش جه شاوی 
است چهره‌اش (دَهَّبَ ماء شَبایه): شادابی جوانی‌اش از 
بين رفت ج 9 ۴ ۴.۱ ۲ 

(المائیَ): منسوب به الماء؛ آبی. 

(الماه): اب (رَجُل ماه الْفواد): مرد پزدل و تزسو. 
(الماهی): منسوب به الماه؛ آبى (رَجُل ماه الوا 
مرد بزدل و جبان» ترسو. 

(الماهيّة): ماهية الشی e‏ چیز. ماهیت 
آن؛ ماخوذ از «ماهُو» و از «ماهی» است. ماهیانه یا 
حقوق ماهیانه. بدین معنی فارسی است.ج ماهیّات. 
(الما و یَ): منسوب به الماء؛ آبی. 

(الماو یة): ایینه. ماده گاو سفید. ج ماویَ. 

(المَُوّہ): اندود شدۂ با آپ زر یا با آب سیم. مخلوط 
شد به باطل. چشمی که در اثر ناخنک نابینا شده 


أك 
(المُوْهة): شادابی و آب و رنگ چهره (کلام عليه علیه 
موه سخنِ شیرین و دلنشین افلان موه هل و 
فلائی زیبااست یا باعثِ زیبایی خانوادة خویش است 
(المَيّهَّةَ): به بط : چاه و پرآب. 

#میث - (مائّث تَمیث مَيئاً) الأرْض: آن زمین نرم و 
هموار شد (ماتّ) ۳ ان سیر وا آ ب کرد دوت 
کرد حل کرد. گویند: (مات) الْمِلْحَ فی الماء: نمک را 
در آب حل کرد. 

(مات میت له کی آن چیق را آب گرده:ذوب 
کرد. حل کرد. مثل حل کردنِ نمک در آب. 

قوت یمیت تفا شی آن چیز را آب کرد: ذوب 
کرد. حل کرد. مثلِ حل کردن نمک در آب (مَیّتَ) 
فلاناً: فلانی را نرم و مطیع گردانید. گویند: (میَ) الط 
فلاناً: روزگار فلانی را پخته و با تجربه و نرم کرد. 
(تمیّتَ یمیت تمَیٌا) فلان: فلانی خوار و سست و 
وارفته و شل شد (تَمَيَتَثْ) الأزض: زمین آبیاری و در 


اثر آن نرم و سرد شد. 





۱۹۰۸ مید 
د ا 


(المَیْاء): اضن مَيْثاءُ: زمین نرم و هموار. ته خوب و 
باارزش. ج میّث. 
(المیّث): نرم» مقابل سفت (رَجُلْ میت اقلب): مر دل 
نرم و مهربان (عیّش مَیْْ): زندگانی نرم و گوارا و 
مرفه. 
# میح -(ماح یَمیْح مَيْحاً. و مَيْحُوْحَة) فی مشیته: با ناز 
و ادا رفت و تکبر و خودنمایی کرد. 
(ماح یمْح مَيْحاً): به ته چاه رفت و دلو را با دست پر 
کردا چون آب جا گم ودا ماعا ألمت درا با غيت 
یا با دست برداشت (ماح) أُضحاب: به یاران خود آب 
داد و آب نوشانید (ماحَتّ) الرَیْحْ الشَجَرَةَ؛ باد درخت 
را خم کرد. 
(ماح یی مَْحاً. و مَیاَة) فلانأ: به فلانی عطا کرد. 
((شتاح یتح اتیاحا) الماع: آب را با مشت يا با کف 
دست برداشت (مْتاح) فلانا: به نزد فلانی رفت تا از 
احسان او برخوردار شود (مُتاح) لعتل ۲ الشفش 
فلائا: کار یا افتاب عرق فلانی را درآورد. 
(تمایَح نمی تمایحا) لفَْنْ: شاخه با باد تکان خورد 
و به این سوی و آن سوی خم شد (تمایَحَ) الماشی: آدم 
رونده با ناز و ادا و تبختر و تکبر خرامید و راه رفت 
(تمايَحَ) السَکران: آدم مست تلوتلو خوران راه رفت. 
میج میم تَمیْحا) با ناز و غرور و تکبر خرامید و 
راه رفت. تلوتلو خوران راه رفت. به چپ و راست خم 
شد (نمَیْحَ) لعْضَنٌ: شاخه با باد تکان خورد و به این 
سوی و آن سوی حم شد. 
(اسستَماخه یتمه اشستماحَة): یی راز او 
درخواست کرد. از او عطا و بخششی خواست. یا از او 
خواست بارتی‌اش شود و از او شفاعت کند. 
(الماشح): كسى با مقت از که جاه و شوه اب برذارد. 
(شاغر عرب) گوید: 

یا یا المائخ دلوی دونکا: 


هان ای کسی که با مشت خود آب پرق دای دلو من 


در کنار تو است. 

(الماح): زرد؛ تخم. اجزاي تخم مرغ بدین شرح است: 
القشرة: پوست. الغزقی: پوست نازک زير پوستٍ 
اصلی. الاح: سفیده. الماح: زرده. - 

(المَیْ): راه رفتنی است شبیه راه رفتن اردک. 

# مید -(ماد یمد مَیْدًء و مَيّداناً) الشی4: آن چیز تکان 
خورد و موج برداشت: نوسان پیدا کرد (ماد) ان 
فتاه بد چت و راست. خن هد (ماک) فلا فلاقی بتا 
فیس و افاده و ناز و غرور و تکبر راه رفت. در اثر 
مستی یا مسافرتِ دریایی و امثال اینها همخورده شد و 
سرگیجه گرفت (مادَت) په الأزْضٌ: زمین در زیر پای 
او تکان خورد که گویا او را لرزانید (ماد) السراب: 
سراپ موج زد و درخشید. 

(ماده بُمیْده |مادة): به او عطا کرد. بخشید. 

(امتاده یَخْتاده امُتَیادا): از او عطا و بخششی خواست. 
(المائد): کسی که در اثر مستی یا کشتی سواری و 
غیره سرگیجه گرفته و همخورده شده است. ج میّدی. 
(المائد :): غذا. خوراک, طعام. سفره‌ای که آب و غذا 
بر روی آن است؛ سفرءٌ چیده شده. ج موائد. 
(الششتاد): درخواست کنندة عطا و بخشش. کسی که از 
او عطا و بخشش خواسته شده است. [مانند مختار که 
هم اسم فاعل و هم اسم مفعول است و با قرینه از هم 
تشخیص داده ماود 

(مَیْد): گویند: (فَعَلَهٌ مد ذلک): آن را بخاطر فلان چیز 
انجام داد. به معناي «بید» می‌آید: چون که, به جهت 
این که. و در حدیث است که: مانا قح ارب حه 
ی مِنْ قرَیش»: من فصیحترین عرب هستم چون که 
من از قبیله قریشم. 

(مَيْدَ ی): موازی» رویرو. گویند: (داری بمیذی داره): 
اذام موازی یا روبروي خانة اوست. 

(میداء) ال ٍ:اندازه و مقدار آن چیز. گویند: ل اذز 
مامیداء ذلک): نمی‌دانم اندازه و مقدار آن چقدر است 


مير ۱۹۰۹ یز 


زویروی آن است قدا الطر :راه مسقم و اماف 
و پیذا قسمت آشکار راه یا کثارة راه وا بوهم على 
میْداء واحد): خانه‌های خود را در یک ردیف ساختند. 
انتهای خط مسابقة اسبداوانی. سه راه» چهار راه و 
بیشتر که راهها به هم می‌رسد يا از هم جدا می‌شود. 
(المَْدان): فلکه, میدان. مثل: (مَيْدان) السشباق: میدان 
مسابقه یا میدان مسابقٌ اسب سواری (ميدان) الْكُرَة: 
میدان توپ بازی (مَیْدان) الحوب: آوردگاه. میدان 
جنگ. ج المَیادین. 
(المیٌدان): فلکه, میدان. اوردگاه. 

(المَيْد :): غذا. خوراک. سفره جیده شده» سفره‌ای که 
آب و غذا بررویش چیده‌اند. 

(المیْد ة): یک طبقه از آهن که برروی آن دیوار یا 
سقفی را بنا می‌کنند. (دخیل). 

# مدر - (مار بم قا اهل برای خانوادة خود 
آذوقه فراهم کرد. توشة و سفره و غیره فراهم کرد 
(مار) الدُواء: دارو را حل کرد. آب کرد. ذوب کرد 
(ما) الصَوف: #پشم را زد از هم باز کرده حللاجی کرد 
أ2 مر امارة) ال : براي خانوادة خود توشه یا 
آذوقه فراهم کر اسائ الع آن یزرا آپ کرد 
ذوب کرد. حل کرد (أماز) لرعقان: زغفران را در آب 
ریخت. و له کرد.تا حل شد (آماز) وداج رگهای 
گردنِ او را برید. 

(امتار تار افتیار) لاله أذ لفیه: براي خود یا براي 
خانواد؛ خود آذوقه یا توشه فراهم کرد. 

(الماثر): کسی که برای خانواده‌اش آذوقه تهیه کند. ج 
مار 

(المیز قا: اذوقه: توشة سفر و غیره. 

(المَیّار): جمع کننده و گرد آورنده و فراهم کننده 
آذوقه. 

8 میز -(ماز یم میْ) الشَیْء: آن چیز را جدا کرد 
افراز کرد (ماژ) الشودء غنه: آن چیز را از او دور کزد. 
گویند: ساق لادی عن لطر آذیت و آزار و 


مزاحمت را از سر راه دور کرد (ماژّ) فلاناً عَلَیْه: فلانی 
را بر او ترجیح و برتری داد. 

رآماژ یر اه اش آن جير را جدا کرد افراز 
کرد. از هم تفکیک کرد. تمیز داد. 

(مَیر م ویز الس آن چیز را جدا كرد تمیز داد 
افراز کرد. از هم تفکیک کرد. 

(شتاز یتاز افتیازا) الس آن چیز ممتاز شد. برتر از 
همنوعان خود شد. از دیگران جدا و بر کنار شد 
(إمتازؤا): صيغة امر است از إِمْتارّ: جدا شوید, مشخص 
ويد. دا مسی فزماید: قو قاو الیو ا 
المَجْرمُؤْن4: و جدا شوید و مشخص شوید. امروز ای 
گناه کاران. 

(نمارَ ینماز إنمیازاً) الشیٰء: آن چیز برتر شد. ممتاز 
شند. از دیگران. جدا و برکناز قد (موّت الشیة قانمال 
ولم ینزا: آن چیز راجدا کردم پس جدا شد یا پس 
حجدا نشد. 

(تمایر یَمایرٌ تمایْزا) لَْوم: ] : آن قوم از هم جدا شدند. 
دسته دسته شدند. پراکنده شدند. 

مر مر تمیزا) الشودم: آن: جير از همنوعان خود 
رر شت ممتاز شف کا يده هند ا( مير الوم 
یک سوی شدند یا جدایی گزیدند (تَمٌ تَمَيرَ) مت الْْْظ: از 


: آن قوم در 


شدت وت ترکید. از هم جدا شد. 

(اشتماز ین بسْتَمیرٌ استمازة) الشره ۸ آن حیز اژ همنوعان 
ONT OT LPO‏ 
(إشتمارً) عَنِ الشیء: از آن چیز دور شد (اشتماز) 
ام گروهی از آن قوم به یک سوی شدند. جدا شدند 
و به کناری رفتند. 

ابهام از چیزی که پیش از این اسم واقع شده است و 
این اسم معنای «من: در» می‌دهد. مثل ۳ وین ۱ 
خا دو جاه بر اتن کر که ابر یشمی پودند 4 
ابریشم بودند (ما أغْدَلَّهٌ قاضیاً): چقدر دادگر است 

نظر داوری و قضاوت وه اتییز): قوة تمیز و 





میس ۱۹۱۰ میع 


یم 


(المَیْز): بلندمرتبگی, بلندی مقام و مرتبت. 

(الميْرّة): بلندی مقام و مرتبت بلندپایگی. 

۴ ممسی -اماش بقل کا و قاتا فلان:.قلائی 
تکبر کرد و با ناز و غرور و فیس و افاده راه رفت. 
خرامید. پررو شد, بی‌شرم و حیا شد یا شوخی و 
جدی را با هم درامیخت. 

(مَیّس یمیس تمْییِسا) الوّب: برای لباس دامن گذاشت. 
میس میس تعَُا) فلانٌ: فلانی خرامید. خرامان 
خرامان و با فیس و افاده و ناز و غرور راه رفت. 
(المائس): خرامنده, رونده با ناز و ادا و تکبر و تبختر. 
(المیّس): درخ تاقوت. میس؛ درختی است خیلی 
بزرگ که ارتفاع آن.حتی تا ۵ متر هم می‌رسد. 
میوه‌اش سیاه و کوچک است که پرندگان آن را 
می خورند. از پوست و ريش آن ماده‌ای زردرنگ 
استخراج کنند. چوپ آن مصرفِ طبی دارد. چوپ 
دراز که در فارسی به آن مال‌بند گوییم و یک سر آن به 
یوغ بسته شده و از میانِ دوحیوانِ شخم‌زنی گذشته و 
به گاواهن بسته می‌شود. و عرب امروزه به آن 
«القصبة» گویند. 

(المَْسان): خرامنده. خرامان. کسی که با ناز و ادا و 
فیس و افاده راه برود. هر ستاره نورانی و درخشنده. 
ج میاسیٌن. 

(المسیّاس): صيغه مبالغه است از «ماش»؛ بسیار 
خرامنده و راه روند؛ با ناز و ادا و فیس و افاده. شیر 
زیرا خیلی متکبر و خرامنده است. 

(المَيْسُوْن) من الفلمان: پسر يا جوان يا نوجوان 
زیباروی سرو اندام و خوش قد و بالا. 

# میش - (ماش یمیش مَیْشاً) الشیء پالشیم: آن چیز 
را با چیزی:دیگر درآمیخت. گوننید: (ماش) الل الاو 
بالحایض: شیر شیرین یا ترش یا ماستٍ شیرین و 
ترش را با هم درآمیخت و مخلوط کرد (ماش) الصَوّفَ 
لوب پشم و کرک را با هم مخلوط کرد (ماش) اج 


بالل جدی را با شوخی درآمیخت (ماش) الکَذِبَ 
بالصّذق: راست و دروغ را قاطی کرد (ماش) الحَبر 
پاره‌ای از خبر را گفت و پاره‌ای را کتمان کرد. 

# معط - (ماط یَمیْط مَيْطاً): دور شد (ماط) به: او را 
برد (ماط) عن از او دور شد (ماط) علد ف خکمد: 
ذربارة او قضاوت. ظالمانه کرد (ماط) الشىئ آن جير 
را دور کرد و برد (ماطّ) الأذّی: اذیت و آزار را برطرف 
کرد (ماطّ) فلاناً: فلانی را طرد و دور کرد. 

آنا چ اماطة): او را کنار زد و دور کرد (أماط) 
الأدّى: اذیت 1 آزار را دور کرد. 

(تمایّط یتْمایّط تَمايُطاً) القَوْمٌ: میان آن قوم فتنه و فساد 
ایجاد شد. 

(المیاط): دفع کردن. دور کردن. کنار زدن. کج شدن. 
خمیدگی یا میل و رغبت (أضْبَحُؤا فی هیاط و میاط): 
آشفته و بریشان شدند. مضطرب شدند. 

(المْاط): بسیار بازیگوش و هرزه‌گرد و بیکار که 
روزگار به بطالت گذراند. 

# میع -(ماع یم مَيْعاً) الجشم: آن جس آب شاد 
مایع شد. ذوب شد و به راه افتاد. بخار اب را از هوا 
گرفت و مایع شد . گویند: (ماع) الملْحٌ: نمک در اثر 
رطوبت هوا و غیره حل و تبدیل به مایع شد (ماع) 
السائِل: چیز مایع برروی زمین روان شد و بارامی به 
راه افتاد (ماع) السّرابٌ: سراب موج زد. به نظر آمد که 
حرکت می‌کند و موج می‌زند (ماع) الوٌجُل: آن مرد 
احمق و سست و بی‌حال شد. بی‌شعور و شل و ول 
شلد . 

(آماع بیع اما و اماعا) الجشع: آن جسم را مایم 
کرد. ذوب کرد. 

ماع يماع إْمياعاً) امن و نَخوّه: روغن و امثال آن 
مایع شد اب شند. 

(الاماعَة): ذوب کردن, گداختن. جسمی را تبدیلٍ به 
با یا تبدیل به گاز کردن. 

(المائعة): نوعی عطر بسیار خوب. صمفی است که از 


ميل 


برخی درختان جاری می‌شود.موی پيشاني اسب 
آن‌گاه که دراز و بلند شود. ج ۳ 

(المَيْعَة): نوعی عطرٍ خوب. صمغی است که از برخی 
درختان بیرون آید. به راه افتادن و روان و جاری شدن 
چیز ريخته شده (مَيْعَة) الشیّء: آغاز آن چیز, اول آن 
چیز (مِعَة) السباب: آغاز جوانی (مِعة) الّهار: آغاز 
روز (مَیعة) الحضر: آغاز دوندن و جستة خير کردن 
که با نیرو و نشاط همراه است مَيعة) السْکر: آغاز 
مستی. 

# میل - (مال یَمیْل مَیْلاً و مَيَلاناًا: کج شد. خمید. 
گویند: (مالّ) العائط؛ دیوار کج شد. خمید (سالث) 
الشمش: افتاب از وسط اسمان رو به مغرب رفت 
(مال) الْْصنٌ: شاخه با باد تکان خورد (مال) الْقواء: 
مايه و قوام چیزی کم شد (مال) عَنه: از او کناره گرفت. 
از او به یک سوی شد.گویند: (مال) غن الطرتی: از را 
به یک سوی شد. از راه کناره گرفت (مالً) عَنِ لح 
از حق کناره‌گیری کرد (مالْ) لّه: مایل و علاقمند به او 
شد. دوستدار و طرفدار او شد (مال) عَلیْه: بر او ستم 
روا داشت (مال) عَلیّه 4 الدَهر: روزگار به او پشت کرد. 
بر او فشار آورد (مالٌ) هوی به: هواي نفس. او را به 
سویی برد. 

خم شد. به دیوار که از اول کج بالا رود نیز گویند. 
(آمال یمیل امل) قاری الْفُوآن: قاري قرآن الف را 
مابینِ الف و یاء قراءت کرد یا فتحه را شبیه به کسره 
خواند (آمان) اش آن چیز را کج کرم خمانید: خم 
کرد (أمال) بارس ید دستٍ خود را روي عنان اسب 


برداشت تا اسب به ميل خود برود. 


یلیل تنیلا) لش ؛ آن چیز را کچ کرد خم کرد. 
خمانید (میْل) : ن الافرئن: در ميان | ن دو کار مردد 


شد. 


(تمایل یتمایّل تمایلا) فی مشیته: با فیس و افاده و ناز 


و ادا و تکبر و تبختر راه رفت و خرامید (بَيْنَ القوم 


مال مان آن قوم نبرد و پیکار است (مایل) لجل 
عَن ارسٍ: جل و پوشش از روي اسب کج شد. 
(تعَّل یل تمَلاٌ) فین مشتته: با ناز و ادا و فیس و 
افاده و با تکبر و تبختر راه رفت و خرامید ید (فلان ميل 
ف ظلاله و ۹ در سایه فلانی با ناز و ادا راه 
می‌روند و می‌خرامند و در سایه‌اش می‌آرامند. 

گویند: (مَیله فاشتمال): آن را کج کرد و آن هم کج شد 
(إشتمال) فلاناً و بقَلبه: از فلانی استمالت کرد. دل او را 
به دست آورد. 

(الا مالة): الف را در میان الف و ياء خواندن. فتحه را 
مثل کسره خواندن. 

(الأميَل): کج طبیعی و بطور خلقتی. مثل کج بودن 
دیوار از اوق تا کردن آن و خی: 

(المیّل): مسافتی دراز که خد و حدودش مشخص 
نیست. مسافتی است در حدود چهار هزار ذراع که به 
آن می‌گویند: (المْلَ) الهاشیی. و میل بر دو گونه است. 
زمینی و دریایی که ميل زمینی را ۱۶۰۹ متر و دریایی 
را ۱۸۵۲ متر می‌دانند: مناره:و گلدسته‌ای امیت که در 
راهها برپا می‌کردند تا هم راه را نشان دهد و هم 
مسافت را. ميل سرمه‌دان. میلی که به زخم فرو می‌کنند 
تا هقی را پدانند E‏ یال و میور ل. 

(المیْلاء): مَوّنت الْثیل (مَجرة مَیلاء): درختٍِ پرشاخ 
و رکه 

# مین -(مانَ یمن مَيناً) فلان: فلانی دروغ گفت. 
(تماينَ یمین تَماا) القَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر دروغ 
(المائن): دروغگو. ۱ 
الماین): فلا مایت ال فلانی در دوستی‌اش 
صادق نیست (ود فلان متماین): وي فلانی 
صادقانه نیست. 

(المَيْن): دروغ. ج مَيْون. 

(المَيّان): دروغگو يا بسیار دروغگو. 





مده YY‏ مده 


#میه ‏ (ماث تمه مَْهاً) البد: چاه پر آب شد (ماة) کرد. 
فلانا: به فاش آب‌ذاد. آب نوفنائید اة ليت هه ب تشتها) افیف قمشیر را در آفتاب گذاست 


اهب و نخوه: شمشیر را با آب طلا و غیره روکش تا اب وجلای ان از بین رقنت: 





#نون - (النون): حرف بیست و پنجم از حروف الفبا 
(ي عربی) و مخرج آن از نوک زبان است که در بيخ 
دندانهاي پیشین بالا قرار می‌گیرد و تلفظ آن بهتر 
می‌شود اگر که در وقتِ تلفظ آن هوا را از پشتِ لثه و 
داخل بینی خارج کرد. 
و نون برای چيزهاي گوناگونی می‌آید: 
۱-نون تأکید است که بر سر فعل مضارع در می‌آید و 
ان بر دو نوع است. ثقیله و خفیفه. خدا می‌فرماید: 
«ینجَتَنٌ و لیکونا من الصَاغرنن»: هر آینه زندانی 
می‌شود و هبر آینه می‌باشد از خوارشدگان. نون 
سجن تقیله است و نون يکونا خفیفه است. و ون 
خفیفه در هنگام وقف. به الف تبدیل می‌شود. مثل: 
نا که می‌شود: لیکونا. و نون ثقیله در هنگام وقف 
ساکن می‌شود. مثل: لیسجَننْ. و نون ثقیله و خفیفه 
براي تأأکیدٍ فعل امر می‌آید. مثل قول (شاعر عرب که 
می‌گو ید): 
نه و الله ولا ال ما انا 

ولاتَصَّفنا و لاح لتنا: 


مد 
جا DLO‏ 1 
5 ۳1 


۳ 
ر‎ 
30 
EA 
ی‎ 
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۱۳ 1 
1 
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همانا به خدا سوگند که اگر نبود خدا ما پرهیزگاری 
نمی‌کر دیم. و نه صدقه و تصدق می‌دادیم ونه نماز 
می‌خواندیم پس (خدایا) فزو فوست آرامشی را بر ما 
و نون تأکید هرگز براي تأکیدٍ فعل ماضی نمی‌آید و در 
مضارع هم اگر برای حال باشد نمی‌آید. ولی نون تأکید 
برای مضارع به معناي مستقبل. پس به صورتِ 
گسترده‌ای می‌اید اگر فعل مضارع براي طلب چیزی 
باشد. خدا می‌فرماید: و لا تَخسَبّنٌ الله غافلاًي: 
مپندار خدا را غافل. و اگر این فعل مستقبل پس از 
سم واقع شود واجب است که با نون تأکید همراه 
باشد. خدا می‌فرماید: و تال کید أضنامَكة): و 
به خدا سوگند هر آینه نقشه‌ای برای بتهای شما 
مین کش 

۲ -نونٍ علامتٍ تأنیث و بر دو گونه است: یا مفتوح و 
ما قبل آن ساکن است. مثل: (ْشوَة یَذُهبْنَ): زنان 
می‌روند که این نون در این جا ضمیر است و يا نون 
تشدیددار و مفتوح است که به ضمیر» متصل می‌شود تا 
بر جمع مژنث دلالت کند. مثل: کتابُكنٌ» و مسْهُنَ» و 
ضرَبَهُنّ. و این نون در این جا ضمیر نیست بلکه حرف 





نأت 1۴ نام 


خاثیت است: 
۳ نون وقایه است و نون عماد نیز به آن گویند و 
پیش از یام متکلم درمی‌آید: مئل: سَیعنی و ی 

۴ نون زائده است و بر دو قسم است: 

یک: به فعل مضارع می‌پیوندد اگر که ضمیر تثنیه به 
فعل مضارع پیوسته باشد. مثل: یتضربان یا فعل مضارع 
با ضمیر مونث مخاطب همراه شده باشد. مثل: 
نظریشت. یا جمع مذکر باشد. مت ین این نون در 
تثنیه مکسور و در بقیه 


شم تثنیه می پیوندد و هميشه نسو ات 


ا آنا مفتوح الست 
دود 
مثل: ردان و به جمع مدکر می‌پیوندد و هميیشه 
مفتوح است, مثل: : الژیْدون. ۲ 

#نأت رات ی نأا و تتیتا: ناله کرد. نالید (أْتَ) 
فلارٌ: فلانی کوشش آهسته‌ای کرد. [در اصل کتاب 
ایق ات کات قاتا کہ ہہ حورت قعول است و ناث 
اسان العرب ات رآالازم آوركة:و 
فاعل یا مفعولی را برای آن ذکر نکرده است و به نظر 
درست تر می آنزد, ب]. 

وتان رات ات تأنا) عنه: از او دور شد. درنگ 
کرد. تأخیر کرد. عقب ماند. 

ناه یه انآنا): آن را دور کرد. 

#نأج تاج نج تأجا و تیْجا) لبم ند اند 
بانگ براورد اج الريح: باد با سرعت و شتاب و 
صفیر کشان گذشت (نأْح) الاسانْ: انسان با صدایی 


متعددی است. اما در 


حزین و با خضوع و خشوع به تضرع و زاری و دعا 
پرداخت. 

(تَأح نم رجا فی اازض: در ژمین به فر يا به 
گردش پرداخت (أج) الحَبر: ان خبر به سرزمینها و 


شهر ها رفت. 
النیْح): گویند: (َیْح نيْيْج): باد با سرعت می‌گذرد و 


داد (َأَدَتْ) النَاهيةٌ فلاناً: فاجعه يا حادثه بر فلانی 


فرود آمد و او را زیر فشار گذاشت. 
(التَروُد): فاجعه, بلاء مصیبت. 

# ار ارت ناد ترا نائرةٌ فى الشاس: مردم به 
جوش و خروش آمدند. آشوبی در ميان مردم به 
وجود آمد. فتنه‌ای بر پای شد. 

(النْوُر): دود پيه. 

# ناسوت -(الناسوّت): طبیعتِ بشری» سرشت. 
ناسوت, عالم ناسوت. مقابل اللاهوت است: (معرب): 
# نأش تشن اش تأشا) س 


: آن چیز را با زود 


الأمْرّ: آن کار ای یی قور .کرو کفار زد 

و به عقب انداخت. 

۳12 تیش ناش اش م: آن چیز عقب ماند و 

دور شد (انتاشن) بماله: مال و مواشی خود را کوج داد 

(انتاش) الله فلاا خدا فلانی را از جایش برکند با 

نز کناد. 

تس یتناءش تَنازٌشا): عقب ماند و دور شد 
ش) الشیء: 

وت 

لو و ش): آدم نیرومند و قوی و زور گو و خشن: 

#نأف ناف یناف تأفا کوشید. جدیت کرد. 

(کعفت نف تفا و نأف) الطعام: بهترین قسمتِ غذا را 


ان چیز را از راه دور گرفت. از فاصلهة 


خورد (نیف) من الشراپ: از نوشیدنی سیر آب شد. 
#نأل اتال بل ا و ألاناً): راه رفت و سر را به 
طرف بالا تکان داد مثل کسی که با باری گران می‌دود 
أل قرش و یره اسب و غیره در راه رفتن تکان 
خورد و به عقب و جلو رفت. 

(النَووّل): اسبی 
و تکان می‌خورد. 

#نأم مت تنام و تلم )او ش: کمان صدا کرد 
(َأم) الوَجُلٌ: آن مرد ناله ضعیفی کرد. 

(التأمَة): صدای کمان. صدای اهسته و ارام از شور 


که در راه رفتن به عقب و جلو می‌رود 


نأناً 


۱۹۵ نبت 





(النَئِیْم): صداي کمان. صدای آرام و ضعیف و آهسته از 
هر چیزی باشد. اهنگ, آوای خوش. نغمه. 

#نأناً -(ناتا نم نانا فی الّای: رأی و نظر در هم 
و بر خم و تاصواب داد ناتا نة از آن عاجزر و ناتوان 
و درمانده شند ااا الکر؟: کودک,را خوب تقد یه گرد 
تن فلااً عتا یرید جلو فلانی را گرفت و نگذاشت 


ر 


فی اي رأی و ۷ در هم و بر هم و ناصواب داد. 
لا ضعیف و ترسو و بزدل. 

(التَأناًة). ضعف و عجز و زبونی. 

#نأی ا اف أا عنه: از او قور تفه فاصلة 
گرفت (أی) بجانیه: تکبر و اعراض کرد و روی 
گردانید (تأی) وی جدولی به دور خیمه کند که اب 
از آن بگذرد. 

نی یی انْاء) ال آن یر را دون گر د (آنأی) 
الخباء: به دور چادر و خیمه جدولی برای عبور اب 
یایب نی انتثاٌ) دور شد. فاصله گرفت (انتأی) 
تویا: به دور خیمه جدولی براي آب کند. 

(تناء‌وا يتَناءَوْن تنائیا): دور شدند. 

الم ی): جای دور. 

(النائی): دور دور شد؛ از جایی یا از کسی. 

(النُوی): جوي اطراف خیمه براي رفتن آب. ج من و 


نای است.ب] 


#نباً با با تا و لک 2 لش آن چیز برجسته 
شد. برآمدهاشند: پیرژن زد (بَا) ین ازض إلى ازض 
ری از میتی بد سس ژمینی درگ رفت ا ع 
القَؤْم: بر آن فوم یورش برد. 

با لا تیا و تیا اهسته صدا کرد. 

باب تب لرَجُلْ: آن مرد خبر داد 


(نبه يبه انباع الحَبَرَ و بالْْبْر: آن خبر را په وی داد 

به او رسانید. 

(نابه یناه ابا متقابلاً به او خبر داد اب الوم از 

همسايگي آن قوم کوچ کرد و دور شد. 

(تبّه تیه تثبقّة. و تَنبيئاً) احبر و بالحیر: ان خبر را به 

او داد (تیَات) زد عشرا خارجا: به زید خير دادم که 

عمرو در حال بیرون رفتن است. 

(مً تًا َو ا): ادعای نبوت کرد (تتا) پالاش دربارة 

آن کار پیشگویی گری (جدید) 

رتلا بتر (شلباء) الوجل: از آن مرد خواستار 

خبر شد. خبری را از او جویا شد (استتبا)الّا: در بارة 

آن خبر بررسی کرد. 

(التَبَأ): خبر .ج أنباء. 

(التاة): صدای:نه آهسته و نه بلند. گویند: (سشمشت 
۹۳ صدای نه بلند و نه نه اهسته‌ای شنیدم. . زمین 

برجسته و بلند. 

(لبرءة): پیامبری و نبوت از جانب خدای [همزه آن 

به واو تبدیل و ادغام شده و نبوت نیز گویند]ٍ 

پیشگویی بطور حدس و گمان, از آینده خبر دادن. 

(جدید). 

الب ء): پيامبر و پیام‌اور خدا. [همز؛ آن به ياء تبدیل 

و درهم ادغام شده و النَبىّ بز کیا ج اپار الان 

و نبا جاي بلند و برجسته و بیرون زده 

#نبٍ - انب ینب نبا و تبیبا) الیش بز نر یا بز نر 

کوهی یا اهوی نر صدا کردند. 

ِب یب تن الثبات::ساقة گیاه گره پیدا کرد. 


24 ح یت ما 


با الماء و غُیزه: آب و غیره وارد لوله 
و اتال و غیوواشتز: 

(الأ ؤب و الب گرو و بی. . هر چیز گرد و دراز و 
میان تهی همچون نی. لوله (نُوْبٌ) الْحَوْضٍ: کانالٍ آب 
رسانی به. حوض و ابگیر. ج تایب (أتاییج) الت 
نایژه‌های ریه. 


یی EE SKE‏ خی 
۴ نیت -(نبّت نیت نْتاء و نباتا) الزژع: زراعت رویید 





ندث ۱۱۶ نیح 


(تیتَتْ) هم ناب: فرزندان خردسالی از آنها به وجود 
آمد. یا حیواناتشان زاییدند و دارای بچه‌های حیوانات 
هندند (مَ یتَْ) الادض: : زمین گیاه رویانید. 
بت بت تبوتا) تَذى الجارية: پستانِ أن دختر رویید 
و ر و بزرگ شد. 
نت نت 2 تنبت إنباتاً) الأرض: آن زمین گیاه رویانید 
مت یف : سبزه یا سبزی رویید و بزرگ شد (ْتَ) 
الله موم با سق یا سره را راید (اتلهت) له 
الب تباتاً حَسَناً: خدا کودک را در خانواد خوبی به 
دیا آوزدو پرورش داد. 
جت بت لت یبا الرع: زراعت نوک زد و از زمین 
بیرون آمد مت الشجه: درخت را کاشت (نبجت) 
ی را خوت ریت که 
بت یبن تا الیء: آن چيز رویید 
(المنبت): + جای روییدن أ[َمنبت با فتح باء بر ۳۹ قاعده 
است]. اصل» بن» بیخ» ریشه. گویند: (إنة لفی مَنْبتِ 
صدق): او از اصل و نژاد و ريشهة خوبی است. ج 
منابت. 
(النیرّت): اسم مفعول أ الل الطین است و بر 
خلاف قاعده امه ریا بايد میت می‌آمد: کودکی که 
خدا او را در خانوادةٌ خوبی به وجود آورده و تربیت 
کرده است. 
(النابتّة): دختر و پسر نوجوان که دورانِ کودکی را 
پشت سر گذاشته‌اند ولی هنوز خام و بی‌تجربه‌اند. 
جوانِ تازه به دوران رسیده. گویند: (هذا قول النابتة): 
این سخن جوانانِ خام و تازه به دوران رسیده اث (إن 
نی فلان ناب خیر أَوْمَهّ): فلان طایفه و قبیله در 
محیط خوب یا در محیط بدی پرورش یافته و بزرگ 
شده‌اند. وضعيتِ پرورش و رشد یک چیز. . گویند: (ما 
سن ناب ین فلان): چه نیکوست شرایط رشد و 
پرورش فرزندان و مال و مواشي فلان قبیله. ج نوابت. 
(لّبات): گیا نبات. درخت و غیره (عِلمالّباتِ): گیاه 
شناسی. 


(النباتیَ): گیاه شناس (رَجُل تَباتیٌ): مرد گیاه خوار. 
(جدید). (دهنْ نباتیٌ): روغن نباتی. 

(التبت): گیاه» نبات» روییدنی. 

(النبَّة): چگونگی رویش یک چیز. 

(البْرْت). جوانه یا پا جوش درخت؛ و به عصاي 
صاف و دراز اطلاق می‌شود. واژءٌ مصری است همان 
طور که در «تاج العروس» است. ج نبابیّت. 
(لینزت): درختچة خرنوب نبطی. برگ و کل آن فی 
آوز است؛ ینبوت. ج ینابیّت. 

#نبث بت یت تَبعاً) عن الأمر: در بارة آن کار 
بررسی و کاوش کرد (بْتَ) عَنْ عَیْوْب الناس: عيوب 
مردم را اظهار و افشا کرد (تَبَّت) الأَرْضَ: زمین را کند 
و حفاری کرد (بتَ) الراب: خاک را کند و بیرون 
آوروق. 

نیت یتبث یبا لثرات: خاک را از چاه و امال 
آن در وقت حفاری بیرون آورد. 

(نابت یناث تنابئاً) القَزم: آن قوم در بارة اسرار 
یکدیگر به بررسی و تحقیق پرداختند. 

(الأتّة): نوعی بازی است که چیزی را در گودالی 
زیر خاک می‌کنند و هر کس آن را بیرون آورد برئده 
انتنیتان 

(المَنْبْوْث): خاکی که در وقت حفاری بیرون آرند 
(التَبيْث): خاکی که هنگام ای یرون ازشتد (سا 
ارت بالا رن بیدا در آن زمین اثری از حفاری 
ندیدم (فلانٌ حَبيْتٌ تَبیِتّ): فلانی خیلی شرور است. 
(التَبيّْة): خاک حفاری چاه ونهر. راز. ج نبائث. 
#«نبج انبج بنج تبجاً): بلند و مرتفع شد (شیج) 
لْجُرْح. و بح الْعَظّمٌ: زخم و استخوان ورم كرد. 
بیبح تَبيْجاً) صَوْتَه: صدايش ستبر شد 

(لنابسج): رَجُل نابج الصو 
و کلفت است. 

#نیح - نب یب تبحاء و نبیحاه و لاطو تباها) 
الکلت: سگ بارس کرد. صدا کرد (تیخ) الب فلانا. 


ت: مردی که صدایش ستبر 


نبخ ۱۹۷ نبر 


و عَلیّه: سگ بر روی فلانی پارس کرد. 

بح بح لباحا) الْكلْبَ: سگ را به پارس کردن 
واداشت. 

(اشتلیع یشتنبع اشتلباعا) الکلب: سگ را به پارس 
کردن وا داشت. 

(الأباح): پارس سگ. صدای سگ. 

(التباح): بسیار پارس کننده (ُلْبْ نَبَاح): سگی که 
صدایش کلفت و ستبر است. 

#نبخ بخ ينبح نخا) الْجین: خمیر ور آنده کد و 
رسید و باد کرد. 

(النباخ): خمیر ور ملهو رستخه: 

(التَبْخَّة): تاول و آبله. ج نجاخ 


ات۱۳ ۵ ...ین 9 


‌ ‌‌ 
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(نجد ینید تبذا) لتر خرما تبدیل به شراب شد (نْبَذ) 
الس آن چیز را انداخت. پرت کرد دور انداخت. 
گویند: (َبذ) الواة: هستة خرما و غیره را به دور 
داعت (ت) الکتات: تو شه را دور اندانقت: (تَْ) 
الآ آن کار را مهمل گذاشت. بدان عمل نکرد آن را 
انجام نداد (یذ) لْعهُد: پیمان را شکست و بدان عمل 
نکرد بذ) ارو نخْوّه: خرما و امثال آن را شراب 
کرد. 

ناه ینابده مب الحَوب: به او اعلام جنگ داد 
بت فلانا: از روئ دغنمتی قلاتی را ترگ کرد و از او 
جذا شد. 

لیذ یذ تلییدا) افر و اليب و تقو هما: از خرما يا 
انگور و امتال اینها شراب درست کرد. 

اند یبد انتباذا) فلا فلانی به گوشه‌ای رفت و 
کناره گرفت (لب) عَنٍ ْْم: از آن قوم کناره گیری 
کرد (بد) الم و تَحْوَهٌ: از خرما و امثال آن شراب 
وښن کرک (نبذ) مَکاناً أؤناحية: دز گوشه‌ای با دږ 
مکانی عزلت گزید و از مردم کناره گرفت. 


(ناَد يناد تابذا) القومٌ؛ آن قوم اختلاف کردند و از 
روي دشمنی, یکدیگر را ترک کردند و از هم جدا 
شدند. 

(المنْبّدة): ناز بالش. ج المَنابذ. 

البذ): بچة سر راهی: (لقَط فلا منُْوْذاً): فلانى 
بچه‌ای را از سر راه برداشت. 

(المَنْبوْذوْن): افراد طبقهٌ نجسهاي هندو که آنها را 
آفریدگان بست می‌دانند. پاریا. (جدید). 

البَاذ): کسی که حرفه‌اش درست کردن شراب خرما 
و انگور و غیره است. 

(الَبُذ): چیز اندک و بی‌مقدار. گویند: (فی راسه د 
شیّب): در سرش موهاي اندکی سفید شده است. ج 
أثباذ. 

الد گرعه تاعیه کار (جلی بد به کنتاری 
(النبْذ 5): گو شه» کنار, کناره, کنج. یک پاره از هر چیز. 
گویند: اب من کتاب): پاره‌ای از کتاب یا نوشته 
)ین روان از فة بارهای از روایت: یا باره‌ای از 
داستان. 

(النبیْذ): کودک سر راهی. شراب آپ انگور و خرما و 
امثال اینها. ج أنبذة 

#فبر تَر بر بْاً) الشیّء: آن چیز را بلند کرد. 
برداشت, مرتفع درست کرد ابا فی قراعته أو ناد 
در خواندن یا در آوازه خوانی صدا را بلند کرد (نْجَ) 
الحَرفَ: آن حرف را تبدیل به همزه کرد یا مثل همزه 
خواند (َر) اراد الَای: کنه چهار با را گزید (َبر) فلاناً 
بلسانه: از فلانی غیبت و بدگویی کرد یا به او ناسزا 
گفت (بر) الط با نیزه بطورٍ ماهرانه و چابکانه زد. 
بر یر انجمارا) لش 2 آن چیز بلند شد مرتفع شد. 
برجسته شد. برآمده شد با الجرے: زخم ورم کرد. 
آماس کرد (بر) الْحَطِيْبٌ: سخنران بر منبر بالا رفت. 
(الانبار): نبا کالا. تودۀ انباشتٌ گندم درو شده. ج 


نابر [معرب انبار فارسی است. ب] 





برس 


۱۹۱۸ نبض 





(المنْبّر): منبر وعظ و خطابه. ج منابر. 

(النثر): کنة حیوانات. ج ابقر ز تیان واد الاببار. 
(التبُر) فی‌النّطق: اشکار کردن یا بلند خواندن یکی از 
حرکاتِ کلمه در حین سخن گفتن. 

(النبر ة): هر چیز برجسته یا قسمتِ برجسته و برآمد 
هر چین: ور اماس. وسط سواخ روي لب. همزه. 
بلند کردن صدا در هنگام تلفظ یک کلمه یا بلند کردن 
و کشیدن صداندر موقم لفط یک جرف از کلمه که به 
همین وسیله می‌توان لهجه‌های افراد مختلف را 
تشخیص داد. 

# نیرس -(النبراس): چراغ. سر نیز پهن. 

۴ نیز انمره ينره َْزاً): از او عیبجویی کرد (تَبَرَه) 
بگذا: لقبی بر روی او گذاشت. 

ره ره نيا زياد از او عبیجویی کرد 

(تنابژوا این تنابزاً) بالالقاب: لقبهای زشت بر 
روی یکدیگر گذاشتند. 

(التَبَز):لقبی که برای مذمت به کار رود. ج ابا 
بر 6: وجل ره و رأة بر مرد و زنی که لقبهاي 
زشت به مردم می‌دهد. 

(البرّة): ادم پست و فرومایه که او را با لقبهاي زشت 
یاد می‌کنند. 

# نبس لیس ینس تبساء و نبْسَة): لبهایش تکا 
خورد و چیزی گفت؛ و بیشتر در نفی به کار رفته و 
گویند: (ما تمش بگلعةه و ما تیش بت شقها: هیچ 
حرفی نزد. لب وا نکرد 

یس ينبس إنباسا): از روي خواری سکوت کرد 
ین وین لا لیا چن په سختی با ز شند.و حوفی 
زد. 

(النابس): کسی که لبهایش به سخنی باز شود و حرفی 
بزند. ج N.‏ 

# انق اله تشه تیا آن زا حفر کرد کنه 
جتزی, زا از دل آن رون ورد گویند الیش) ال رفن 


زمین را کند تا جیزی را از درون ان بیرون اورد 


(نبش) القَْرّ: گور را کند که مرده را از درون آن بیرون 
آورد. نبش قبر کرد (بش) البثرٌ: چاه را کند که به آب 
پرسد و آب را بیرون آورد. (نبّش) تون و عنه: 
جر پوفنینه وا آفبکار کرد (نچش) !۱ شرا و شخ 
الاشرار: رازها را پرملا کرد (تبش) الحدت و عن 
الْحَدیْتِ: در بارة آن سخن به کاوش پرداخت و آن را 
کشف کرد و بیرون آورد. 

ابش ینتبش انتباشا) الشیع: آن چیز را از جاي 
پنهانی‌اش بیرون آورد. 

الاجر ش):چیز نبش شده. نهال از ريشه کنده شده. ج 
نابش (آنالیش): الْکلا: علفهاي پراکنده 

(الدَسبّاش): کفن دزد که قبر را می‌شکافد و كفن 
می‌دزدد. 

(النباشة): نبش کرد قبر برای دزدي كفن 

# نبص -(بَص ینب َبْصًا) لام بالطار و الکلب و 
نخوهما: پسر بچه يا نوجوان سوت زد که پرنده یا 
سگ و امثال اینها به دنبالش برود (تبَص) بالْکِمَة: با 
سخنی لاف و گزاف زد. سخنی گفت که همه‌اش تظاهر 
بود و هیچ واقعیت نداشت. بدروع تظاهر به زیرکی و 
ظرافت کرد. 

# نبض - اتب یبض تبضا و تبضانا) الشی4: آن 
چیز در جای خود تکان خورد و جنبید (ََضَ) لقب 
قلب تبید؛ زد (َبْضَ) الْیو: رگ جهید. زد (نَبَضّث) 
او امعا و احشاي او لرزید و تکان خورد (بضَ) 
اب آذرخش اندکی درخشید (بضَ) الماء و نخوه: 
آب و امثال آن بالا آمد و او فان ند 

ان را تکان داد جنبانید . گویند: 
(َْیَضَ) لْوس: چلة کمان را کشید و تکان داد (َبضَ) 
ات چلة کمان را کشید و به حرکت درآورد (بْن 
الْحْمّی: تب او را لرزانید. 

تة کہ تلبیضا): آن را حرکت داد. جنبانید 
فی الْقَوْس: چلهٌ کمان را کشید و رها کرد تا 


(أنْبَّضَهُ يبه إنباضاً): 


۳ 


جنبید و صدا کرد. 


نبط ۱۹۹ 





(المَنبض): محلی که صدای چجیز متحرک شنیده 
می‌شودا پا آن ,جا :را به دست می‌گیرند تا حر كشن را 
اخساس کنند. گویند: (جکن الطبیت علبظه: پیزشک 
نبض او را به دست گرفت. ج مَنابض. 

(المنبْض): کمان حلاجی. ج مَنابض. 

تاش # تیش قلب و ركه نض لش الطیفت 
َة پزشک نبض او را گرفت (فلان تب ال غوادا؛ 
فلانی زیرک و هوشیار است. 

# نبط -(بط یثبط تبطاء و تبوطا) الشی4: آن چیز 
پنهان بود و آشکار شد. گویند: (حَفر الأرضَ خی بط 
الماغ): زمين را کند تا آب پیدا شد (جَدّ فی انیب 
تی تبط الْمَعدن): در حفاری زمین کوشید تا به معدن 
یا به مواد معدنی دست یافت. 

بط یبط تَبْطا) الشیَء: آن چیز را پیدا و اشکار کرد و 
تبط) الم و الک دانش و حکمت را فرا گرفت و 
در میان مردم گسترش داد. 

یط یبط اباط) الحافر: مقنی حفر کرد تا به چیز 
دلخواو خود رسید (َْط) الشی= آن چیز را آشکار و 
بیدا کرد (أنبطًا جواب الشؤال: پاسخ پرسش را پیدا 
کرد (أنبّط) کم الْقَضِيّة: حکم آن واقعه را استنباط و 
استخراج و پیدا کرد. 

بط بط طا آن را خیلی آشکار و بیدا کرد 

به نبطیها شد (تَبْط) الشیء: آن چیز را آشکار و بیدا 
کرد. 

بط یط انتباطا)الْکلام: سخن را به اجتهاد خود و 
با کوشش خویش کشف و بیان کرد. 

(استلبط ب تاطا فلان: فلانی نبطی شد 
(استلبط) الشیع: آن چیز را با کوشنش خود کشف کرد 


(اشَبط) له الخکُم: فقیه حکم را استنباط و کشف و . 


استخراج کرد (إِشتَنبط) الجواب: پاسخ را از لابلاي 
سوال پیدا کرد (إشتنبط) من فلان خبَرأ: پا نیرنگ و 
کلک خبری را از فلانی بیرون کشید 


(الأزباط): نبطیهاء گروهی از مردم عرب که در شمال 
شبه جزیر عرب به حکومت وس و پایتختِ آنان 
سل نام داشت و امروزه به آن پترا گویند و در زبان 
عربی به البَنراء مشهور است. کشاورزان» برزگران» 
زارعان و امروزه به گروههاي پایین غیر عرب گویند. 
(الَبّط): قوم آثباط, نبطیها. اولین آبی که از چاه تازه 
کنده شده ۷ آید. گویند: (کیّف بط پثرکم؟): اولین 
آب چاه تازه حفر شدۀ شما چگونه است؟ ج بط 
(فلان لایُذرک بط نتوان به ژرفای علم و دانش و 
قدر و منزلتِ فلانی رسید. 

البْطة): اولین آب چاو تازه حفر شده 

# نبع -(بع ینبم تبعاه و نجزعا) الماء و نخوه من 
الأزض: ابه و امقال آن از مین تعزشید و بیرون آمد 
يم عرق من لد خوی و عرق از بدن بیرزن آمد. 
یم یثبع [نباعا) الماء و تخوه: آب و امثال آن را 
بیر ون آورد. 

تم ینبم تبّ) الماء و تَخوه: آب و امثال آن اندک 
اندک: بیرون آهه 

(المنبَم): سرچشمة آب و امثال آن. منبع و اصل و 
سرچشمهة هر چیز. ج منابسع. 

(التابعة): منافدٍ بدن که عرق از انها جاری شود. ج 
توابع (َضَحَتِ الوابعٌباعّق): منافٍ بدن عرق جاری 
کرد. 

(التبع): درخت کمان و تیر (قلا صَلبِْب التنع): فلانی 
خت جایک و خالاگ‌است 

(الَبْعَةَ): هو من نبعَة کریْمَة: او از نژادی بزرگ است. 
البیْع):چشمه یا اب جوشان. خوی, عرق بدن. 
(لنبُرْع): چشمة آب. ج يَنابيع (فَجَرَ له یَنابیْع 
لحم علّی لسانه: خدا چشمه‌های جوشان حکمت 
را پر زبان او جاری کرد. ۱ 

# نبغ -(لَبَع ينع غا و بُوْغا) مره فی الم و کل 
فَنٌ: آن مرد در علم و دانش و در هر فنی برگزیده و 
زبده شد ونبوغ پیدا کرد (تَبعَ) الشیء من الشیم: آن 





نبق 


۱۹۲۰ نبل 





چیز از چیزی دیگر پیدا و آشکار شد و بیرون امد 
(تبع) من اَمو ما كُنًا نتوف: کاری که توقع آن را 
نداشتیم از او سر زد َبم) مر قَلْبِهِ ما أَضْمَرَهُ: از دل او 
همان ابراز خد که تیش را کرده بود عم الشیء 
بمافیْه: ان چیز بدلیل نازک بودن مقداری از محتوای 
خود را پس داد. گویند: (ب) الوعاء بالاقیِّ: آن ظرف 
بعلت نازک بودن ارد را پس داد. 
(َمّع بسع تَنْبیغاً) النخْلَ: گرد خوشذ نخل نر را بر خوشة 
نخل ماده پاشید و آن را گشن‌گیری کرد. 
(النابسغ, و الناپغة): استاد و برگزیدة در رشته علمی يا 
در رشته فني خویش, دارای نبوغ علمی یا فنی. ادم 
والا مقام و بزرگ منزلت (ُلِمَة نا سخن فصیح و 
بلیغ و رسا. ج نوابسغ. 
(النابغيّة): له ناب شب نابغه‌ای؛ شبی همچون شب 
نابغه؛ مثلی است در ناراحتی و خواب‌زدگی و بیداری 
در شب بخاطر افکار ناراحت کننده. و اصل آن: جين 
بوده که «نابغه» (شاعر برگزید؛ عرب) مورد غضب 
نعمان پادشاه حیره قرار گرفت و آن شب را در شعری 
به وصف درآورد و گفت: 

من افش فی أنیابها الم ناقغ: 
پس شب را به سر آوردم مانند این که بر من خیز 
گرفته و نیشم زده بود ماری ترکه‌ای. از مارهای سیاه و 
سفید که در دندانهای آن بود زهری بسیار خطرناک و 
کشنده. پس شب نابغه ضرب‌المثل شد. 
(لْباغ): گرد و غبار هر چیز. گویند: (ثباغ) القنّ: گرد 
و غبار ارد (ثباغ) الطرنی: کرد و غبار راه. 
ابا و النْبَاعَة): وه نتترن قنور بض 
(لنبْغْ): غبار هر چیز, مثل غبار ارد و غبار راه. 
(النبیْغ): مردٍ بزرگوار و والا مقام. مردٍ دارای نو و 
برجستگي علمی یا فنی. ج نَبَغاء. ۱ 
#نبق -(النَْق): آردی است که از مغز ساقة نخل 
می‌گیرند. شیرین طعم است و در صنعت شراب سازی 


به کار می‌رود. کنار, ميو درختِ سدر. درختی است 
کم ارتفاع شاخه‌هایش صاف و سفید رنگ و برگهایش 
متبادل و شفاف و گلهايش کوچک و خوشه‌ای و میوة 
آن خوردنی است و در مصر و سرزمينهاي افریقای 
شنمالی می‌روید. [به نظر میآید که نوعی کناز و در 
باشد. بر خلاف کنار معمولی که گرد است. میو؛ این 
سدر کشیده و به انداز؛ دانة خرمایی می‌شود و رنگ 
آن سبز و شیرین است و در سالهاي اخیر درختش را 
در خوزستان و غیره می‌کارند. و هیچ تناسبی با عناب 
ندارد که بعضی از افراد بنداشته‌اند. ب ]. 
# نیک -(بَکَ ینک نب کا)المَکان: آن مکان مر تفع و 
بلند شد. 
یک یک اثباکا)المَکان: آن مکان بلند و مرتفع شد 
(آنیکت) قم آن قوم برای کار شر و فتنه گرد آمدند. 
(الناپیک): بلند, مر تفع. 
(النابكة): مُوّنثِ النابک. 
(التَبْكّة. و البَکَة): زمین پست و بلند. تپه ماهور. تپ 
خاکی و نوک تیز. ج نیک و نبک. و زباک. 
#نبل - بل ینبل تَبْلاً) البْلْ: تير را تراشید و خوب 
تراشید (هو یل هد الأَمْرَ): او در این کار وارد و استاد 
است e‏ و اْیْلْ): او در نقاشی یا پیکره 
شی استاد است (أناء امو لَم یل تَبْلَه): کاری برای 
۱ پیش آمد که آمادگي آن را نداشت (نَبَلَ) الهُدَفَ: 
هدف را با تیر زد (نَبَل) علی فرنقه فی اقتال أو 
المباراة: در هنگامۂ پیکار یا در مسابقه تیر اندازی تیر 
آماده کرد و به گروه تیراندازش داد (َبل) أفرائة از 
هماوردان خود در تیراندازی یا در بزرگواری و بلند 
مرتبگی برتر شد. گویند: (نابلوَهُ )در تیر اندازی 
یا در بزرگواری با او رقابت کردند و مسابقه دادند و او 
از اتان برش 
(تبل مل نباد و تبالة): بزرگوار شد. با عظمت شد. 
بافر و شکوه شد. گو یند: (أجاة عُذاء‌ها خی بل ۱ 
جشمُهاء و ا تزبیته فلت أخلاقه): غذای خوب 


۱۳۳۱ ئة 





به او داد تا بدنش درشت و خوب شد و تربیتش را 
نیکو گردانید تا اخلاقش گزیده شد َبلَ) فلان: فلانی 
با حسب و نسب و خوش اخلاق و بزرگوار شد. 
بل ینبل ابا فلان: فلانی دارای فرزندانی بزرگوار 
شد (أنبل) فلان: تیری به فلانی داد (أنل) التهام: تیرها 
را درشت و ستبر تراشید. 

(ابله ينابل مبْل؛ تیراندازی یا در بزرگواری و مجد 
بای رقابت گر و ماه ذا 

تیه یله تنبیلاٌ): به او تیری داد تا تیراندازی کند 
(ڳل) َو ش: تیری در چله کمان نهاد. 

تال تال تالا القَوْمٌ: آن قوم با هم مسابقه دادند 
که کدام فاضلترند یا کدام بهتر تیر می‌تراشند. 

(تتکل تال لا فلان: فلانی بزرگ يا بزرگ منزلت 
شد. شبیه به بزرگواران شد. تیر به همراه خود برداشت 
(نبّلّ) الشیَء: زیده‌ترین آن چیز را بزداشت و برگزید. 
گویند: ([َصابة حوب نت ما عده: مصییتها یا 
حوادثی بر او گذشت که بهترینهایش را از او گرفت. 
بل بل التبا النبل: تیرها را تراشید و درست 
کرد (إنتبل) لائر تَبله: برای آن کار آماده و مهیا شد. 
نله بت إشتنبالا): از او تیری درخواست کرد 
(اشتنیل) الشینء: گزيدة آن چیز را برداشت. 

(التابل): اسلحه ساز ماهر و زبردست. تیرانداز. دارای 
تیر یا داراي تهرها. ج بل (اختَلط الحایل بالنابل): 
کارها به هم ریخت و در هم و برهم شد و شکارچی با 
تهر او شکارچي باء دام از هم شناخته نشدند. [این 
ضرب‌المثل است. ب.]. 

(البالّة): هوشیاری و نجابت و شرف و بزرگواری, 
نبالت. 

(النبالة): تیر تراشی» درست کردن تير. 

(التَبّال): تراشنده و سازنده تير. 

(التبل): تيرها. ج نبال, وأزبال (اصابه یل الذضر): 
حوادث و گرفتاریهای روزگار برایش پیش آمد. 
(التَبلَةَ): سنگ و چیز کوچی. ج بّل. 


(التبيّل): شر یف» بزرگوار. نبیل. از تخمة بزرگان و 
بزرگوار و خوب (رَجُل ييل اي مرد دارای انديشه 
و نظرٍ خوب و نیکو. ج زیّلاء. 

(لبل): ونث التبثل. ج تبائل. و تبْلات. 

# فبه (نَبه ینب تَباهَة): شریف و بزرگوار و مث 

شد. 

ثبة یب تبها) بلاشر: متوجه آن مطلب شد. به آن تتبه 
پیدا کرد )ین تویه: از خواب بیدار شد. 

یه ينمه نَباهَة): بزرگوار و بلند مرتبه شد و نام نیکو 
یافت. والا مقام و بلند آواز شد. 

نب لبه إنباها) من الوم از خواب بیدارش کرد. 
(َجّه یه تَنبیها) باشمه: او را بلند اوازه و نام آور 
گر دانید (ڳ) فلاناً. فلانی را رفعتِ مقام داد و او را 
مشهور گردانید بهُُ) من نَوّیه: او را از خواب بیدار 
کرد (نبَهَه) من غفته: او را از خواب غفلت بیدار کرد 
(نَبَهه) على الشیء و درب او را متوجه آن مطلب 
کرد. 

هب إنتباها) لِلأمر: متوجه آن مطلب شد ی 
7 وم از خواب بیدار شد. 

هه نتکها)لامر: متوجه آن مطلب شد )ین 
نومه: از خواب بیدار شد (به) ی الشیْ: متوجه آن 
مطلب شد. 

(إِسْتَلْبَةَ تنب إشتنباهاً): شریف و بزرگوار و مشهور و 
و شد. نام اون شد. گر يده نام شد. از خواب بیدار 
شد. 


(المُنَبّه): فناعت شماطه دار. 


باعث شهرت و بلندي اوا و نام شنود. کو بند: (آلکتّی 
مه علّی الوجال): کنیه‌ها باعثِ شناسایی يا نام 


سم مد 2 


آوری مردان می‌شود (هذه العامة نب علی ُذا): این 
علامت نشان دهند؛ فلان چیز است (المال ی 
للکریم): مال و دارایی باعث نام اور مرد بخشنده 


^ 


می سو د. 


نبو ۱۹۳۲ نتج 





(المَنْبوْه): گویند: (رَجُل موه الاشم): مرد مشهور. 
(التابه): مرد شریف و مشهور و نام اور. مرد بلند آوازه 
و خوشنام. مرد هوشیار و زیرک یا بر خلاف گمنام و 
بی‌ارزش. ج تبهاء (امه نایه): کار عظیم و بزرگ. 
(التباهة): شرف و بزرگواری. شهرت. نام آوری» بلند 
اوازگی. زیرکی و هوشیاری. 

(النبیّه): شریف و بزرگوار. نام آور. گزیده نام» بلند 
آوازه. هوشیار و زیرک. ج نبهاء. 

(التبه): هوشیار و زیرک یا بیدار و نخوابیده. 

(التبه): چیزی که بدونِ جستجو به دست آید. گویند: 
مه َبَْ): کاری که بدونِ طلب و جستجو په دست آید. 
مشهور و معروف. ج باه ( انب الحاق): علمای مشهور 
(السبّه): هوشیاری» زیرکی» فطانت. از خواب 
برخاستن, بیدار شدنِ از خواب 

# نیو اا نبا و نبا و نَبوَة) الشی ء: 
جای خود قرار نگرفت. از جای خود تکان خورد 
(تم) الصُوْرَة 
(تبا) ابص عَن الشیّم: دیده از آن چیز نفرت پیدا کرد 
و به آن تنگریست. 

(تبا بو واه و بر لیف عن الضریبة: شمشیر به 
هدف نخورد یا در آن ننشست و کارگر نیفتاد (تبا) 
سم عن الْقَرَضٍ: تیر از هدف در گذشت و به آن 
عن الفراش: پهلویش بر روي بستر 


ن جیر در 


و قیافه زشت شد و از چشم افتاد 


نخورد (نبا) جنه 
ارام نگرفت. 
نی ثبی إنباء)الّیء: آن چیز را از جاي خودش 
گتار رڈ 

النابّة): گَلِمَة نابیة: سخن بی جا و خراب و غير 
(النبْرَ 7): یک بلندی» یک جای بلند. خشونت» عنف» 
ناسازگاری تما تبوة): ميان آن دو ناسازگاری و 
کشمکش و خشونت است (هوّ یَشکو تب الَر): او 
از جفای روزگار می‌نالد. ج۳ نبّوات. 


# فقا تا با شا السَیَءٌ: آن چیز برجسته شد. از 
جای خود بیرون زد ولی جدا نشد. گویند: (نَأث) 
الصَخْرَة فی الْجَبَلٍ: آن صخره از کوه بیرون زد ولی جدا 
نشد (تَأث) اْموحَه: زخم ورم کرد (تَا)الذْی: پستان 
زن یا دختر برجسته شد. 

(التقوم): برهستگی» برآدگی: پرامتلهاقستانه بپرون 
زدن یا بیرون زدگی چیزی از جاي خود بدون آن که 
جدا شود. ۾ یز رت و یر آمده و اهنگناز.گونشد: 
(جَلَشنا عَی وم فی الْجَبَلٍ): بر روي برآمدگي کوه 
# فت - نت تدت تاه و لتتیتا) لژ و تخوها: دیگ و 
امثال آن به جوش آمد (تّ) ال من اعیْظٍ: آن مرد 
از شدتِ خشم به جوش آمد و داد و فریاد کرد (تْ) 
مِنَ الْمَرض: در اثر بیماری ناله کرد. 

(التّة): چالٌ کوچک بر روي صخره که اب پاران در 
آن گرد آید. 

# نتج نتج نتج رجا و تتاجاً) النَاقَةً: * 
[مثل قابله که زن را می‌زایاند. ب]. (نتَحَ) الك از آن 


خر مراقیت گرو کا به پار اتکس وب دست اعد 


شتر را زایانید. 


(أنكجَث تنح إنتاجا) الق وقت: ژایدن شت رسید (ان 
لعج و التوانی تزاوّجا قاجا الفَقَرَ): : همانا ناتوانی و 
سستی با یکدیگر ازدواج کردند. پس فقر و ناداری به 
دنیاآمد. ضرب‌المتل است (انج) الس آن جنیز به 
ثمر رسید, نتیجه داد (أنَحَ) فلار“ الشی ع: فلانی اؤ آن 
پل بات کرد 8ید پان شن و رها 
(تناتحت تجّت تتناتح تناتجا) الماشية و نخو‌ها: مواشی و 
امثال آنها زاد و ولد کردند و زاییدند 

(استتح بشنت اشتنتاجا) السَیْء: درصدد برآمد که از 
آن چیز تتیجه به دست آورد. آن را استنباط کرد نتیجه 
گیری کرد. گویند: (إشہ شتثتج) لحم من آدلته: آن حکم 
را از روی ادله‌اش به دست آورد, 

(المَنتج): زمانِ زادو ولد و زاییدن. زمان به بار نشستن 
و میو ه دادن. زمان به دست آمدن نتیحه. چ مَناتج. 


نتح ۱۳۳ نتف 





(المْسْتَوَجَة): ببه دست آمده, محصول, نتیجه. ج 
مو چات عفری. کة آن را زابانیده‌اند. 

(الناتج): کسی که چهارپایان را بزایاند» مثل قابله برای 
زن: 

(التاج): ثمره» میوه. محصول, نتیجه. بچه حیوانات. يا 
بچة تازه زاي حیوانات. 

(لَتَرَح): میوه دهنده. ثمر دهنده. گویند: (شجرة 
نتوَجْ): درختِ میوه دهنده (ناقَة وَجٌ): ماده شتری که 
آبستن می‌شود و می‌زاید. 

(النتیْجَة): ميو چیزی, ثمره نتیجه. بچ حیوانات يا 
بچة تازه زاي حیوانات. تقویم, گاهنامه. ج نتائج. 

# نقح -(لتَح نح نحا و تَوْحاً): تراوید. تراوش کرد. 
ترشح کرد. گویند: (َح) الْعَرَقُ من الجلد: عرق از 
پوستٍ بدن تراوش کرد (تّ) الاناء بما فیْه: ظرف 
ترشح کرد آنچه در ظرف بود تراوید (ْتَحَه) الحَه: 
گرما عرقش را در آورد 

ن نسح تنتحا): تراوید. ترشح کرد. تراوش کرد. 
ریت ا کر خیس ری ن 

(المَنتح): جاي ترشح کردن» محل تراوش. ج مَناتح 
(نتحَ عرق من مَناتجه): عرق از منافذٍ بدنش تراوید و 
جاری شد. 

انم" ری و زاق آن e‏ درخت. ج نتؤح. 
ن چیز را از جای 
کند. گویند: ۳۳ E‏ ا واکتند پا دندان 
کرسی‌اش را کشید. 

# نقر - لته یره نشْرأً): آن چیز را بسختی به سوي 
خود کشید. آن زا بسختی پر قاب کرد( نر) الکلام: آن 
سخن را با درشتی بیان کرد. با غلظت حرف زد. 
(ناتره یناه مناتر5): گویند: (کلمْ منائرةّ): بی‌پرده با 
او حرف زدم» بطور آشکار با او حرف زدم. 

ار یر اتتار) الشی4: آن چیز بسختی کشیده و 
جدب شد یا بشدت پرتاب شد. 


(المر): طف" ز نتو: طعنه خیلی سختِ نیزه. 


# نترج -(النرّجین): ازت. نیتروژن. 

# نتش -(تَش ینش تَنْشًا) الشَیع: آن چیز را کشید و 
بیرون آورد (تَش) الشركة بالمنتاش: خار را با منقاش 
يا موچین از بدن در آورد ( نتش) الشغر: مسو 
(مانتش) منه شها: : چپزی از او نگرفت !)الل 
نخوه: گوشت و امثال آن را نیشگون گرفت و کشید . 
آن را با دندان گرفت و کشید. گویند: (نعّش) د 
دستش را نیشگون یا گاز گرفت. 

انش ینش تثشاء و تنتاشا) فلانا: از فلانی عییجویی 
یی کرد (نتش) الشیء برجله: آن چیز را با پایش 
کنار زد و دور کرد (نتش) الاب بالعصا: چهار پا را با 
عصا زد. 

شش بیش انتاشا) الوب لباس کهنه شد (أَْعَش) 
الیش وین ی ساب 
( شش اللباث: گیاه سر از خاک برآورد پیش از این 
که ریشه‌اش را در خاک محگم کند. 

(المذتاش): وسیلة گرفتن وکندن. منقاش. موچین. 
(النّاش): : صیغه مبالغة است از نتش بسیار کننده و 
بیرون آورنده. بسیار کنندء مو و عیره. 

(النتّش): اولین جوانه‌ای که از گیاه بیرون می‌زند. 
سفيدي بیخ ناخن. 

# نتع -(نتع بع و بنع نع و رعا السابل. يز 
ماع اندک اندک بیرون آمد. گویند: (نَتَعَ) الم من 
لجزح: : خون, اندک اندک از زخم تفن آمك (نتع) 
عرق ین اشم : عرق و خوی از بدن بیرون آمد 
تم ينع إنْتاعأًا: خیلی عرق کرد. خیس عرق شد 
(أنتَحَ) القَىْء: استفراغ بند نيامد. 

(الناتع):مایع یا عرق بدن که کم کم جاری شود. 

# نتغ -(تَغ شمه و نع بَثْغاً) فلاناً: عیب و ایرادی به 
فلانی نسبت داد که در او نبود. 
# نتف - [لََف ینتف نَثْفاً) السَعْرَ 
مو یا پر و امثال آن را کند. 
نف ينيف إتعافا) الكل و وه سبزه و امثال آن بلند 


و الیش و نخوّهما: 


نتق ۱۹۳۴ نتو 


اس تسج ا ا ت 


و کندن آن ممکن شد. 

تین :موی پر و بشم و غیره را خیلی کند. 
کت یف یاف المع و غيْده: مو و غیره کنده 
شد. گویند: (تق) فاتتف: آن را کند و وهم کید 
(إثتفَ) السَعْرَ: مو را کند. 

(تغاتّف ناتف تنائفاً: مو و غیره کنده شد. 

(تّفَ ينف تتتفا): مو و غیره کنده شد. 

(المنتاف): وسیلة کندن پشم و مو و غيره. 

(التاقّة): مو و پشم و کرکی که در وقتِ کندن به زمین 
می‌افتد. 

(التّف): کناره‌های کنده شدء ناخن. 

الا جیزی که با انگشت کنده شده (نْْفة) من 
اطام:پاره‌ای غذای کنده شده. [مل نان و غیره که با 
دست ند( ما علم: مقداری از دانش. ج 
نتف. 

(السَّة): کسی که از کنار یا از نوک هر چیز بکند نه 
بیشتر از نوک یا کنارة آن 

(الثزّف): کنندة پشم و مو و غیره [زن باشد یا مرد]. 
ا چیز کد شب سل وو زره 

#نتق -(نتق بت نتوفا) الختا آن خیوان خیلین 
هر گوشت و بر په شلد 
(َكقت نق نشوقاء و تثقا) النّی: آن ماده بچه‌های زیاد 
زایید. 

(نق نی و ینت شقا الشء: آن چیز را از جا بلند 
کرد که پرتاب کند. گویند: (ز ئی الچ سنگ را 
برداشت که بياندازد. آن جیز را تکان داد که هر جه در 
آن است بریزد. گویند: (تّقَ) الوعاء: ظرف را تکان داد 
که هر چه در آن بود بریزد (َقَ) لب راکنها: چهار 
پا سوار خود را تکان داد و خسته‌اش کرد (تقَ) رید 
با تکام دادن کیا آز ماست جدا كرد لتق الشه 
آن چیز را شکافت. 

ریک وه ی[ الآ آن مرد ی ی ی 


کرد که پر تاب کند. آن راتکان داد که هر چه در آن بود 
مس 

نت یت ينق انجتاقا) لیم آن جیز تکان داده شد. به 
یک سو کشیده شد. 

(المتاق): زنی که زیاد می‌زاید. 

(المُنتق): و قسمتی از زیر شکم اسب که در وقتٍ 
خوابیدن با زمین برخورد دارد و معمولاً باعثِ پینه 
بستن آن قسمت در حیوانات می‌شود. 

(النتاق): گویند: (دارهُ نتاق داري): خانة او روبروي 
خانة من است. 

# نتل تل یل تلا و تولا الوَجُلُ من بين ام 
آن مرد از میان آن قوم خارج شد و جلو آمد. 

(تتل ينل تثلاً) الس ء: آن چیز را به جلو کشید (نتل) 
فلانا: فلانی را بازداشت و مانع او شد (تتلَ) الُوعاء و 
نخوه: هر چه در ظرف و امثال ان بود بیرون اورد. 
(إنتل یل ْتتلْ): جلو افتاد و پیش آمد (انتتل) 
للاثر: برای آن کار آماده شد. 

(تناتل یتناتل تناتلا) الب گیاه در هم فرو رفت. به 
هم پیجید 

۳ وس واا 

#نقن - ان ین نثْنأ): بد بوی شد بوی گند گرفت. 
متففین بکند. 

(َشن ین تاه و نتانة) الشیْه: آن چیز بوی بد گرفت. 
بوی گند گرفت. متعفن شد. 

نکن ينين إنتاناً): بوي گند گرفت متعفن شد. 

ا نت ها لش : ان چیز بوی بد گرفت» متعفن 
شد (تَتّنَ) الشیَء: آن چیز را متعفن کرد و گندانید. 
(المُنّن): گندیده, بد بو شده» متعفن. ج مَناتیّن 
(المَنسّن): جای بد بو و متعفن. خ مَناتن 

(النتن): بد بو, متعفن. 

#نتو -(نتا یو نتّا) السیَم: آ 
برآمده شد به جلو زد. بیرون زد. 


نی ینت ِتاء) فلا رَبداً: فلانی از نظر شکل و قیافه 


ن جیز برجسته و 


ی ۱ ۱۹۳۵ نش 


و خلق و خوی همانند زید شد. 

(تنتی یتتتی تتتیا) علثه: بر روی او پرید. 

(الناتبی): برجسته و برامده و بیرون زده. 

#نث - لت ینت ما و دیما تراوید. ترشح کرد. 
گویند: (نت) الوعاء: آن ظرف تراوش کرد. ترشح کرد 
نت الْعَرَقٌ: عرق از بدن تراوش کرد. 

ات ينت و يبت تثا) الْحَبَرَ: آن خبر را افشاء و پخش 
کرد در حالی که نباید آن را افشا می‌کرد (نَتٌ) فلانا: 
پشتِ سر فلانی حرف زد. از او غیبت کرد ات 
الْجُرْح: زخم را روغن مالی کرد. پماد بر روي زخم 
گذاشت: 

نات نات تنائًا) الْقَوْمٌ الأْخباز: آن قوم خبرها را 
براي یکدیگر افشا و پخش کردند. 

(المتَتّ): گویند: (فُلانٌ مِنَّتٌ): فلانی دهان لق است. 
(المنَثّة): پاره‌ای پشم و امثال آن که بر روي آن روعن 
یا پماد است و بر زخم می‌گذارند و می‌مالند. ج مَنْاتٌ. 
(النثاث): پماد زخم. روغن زخم, مرهم. 

(التَتٌ): گویند: (شیء لث): چیزٍ ترشح کننده و تر و 
مرطوب. 

(لعِعَ): آبی که از ظرف و امثال آن تراوش کند. 
#نشج نیم تنْجاً) الشی4: آن چیز شل و سست 
شد (نتَحَ) ما فن جوفه: آنچه را در شکمش یا در 
جوفش بود بیرون آورد (َْح) بَطنَه: شکمش را پاره 
کرد. 

(اسکنقج یستنیج اشیناجا) الشیء آن چیز سست و 
شل شد. 

#نشر - رت تشر .و تفه تعیرا) الدَبٌّ: چهار با عطسه 
کرد. 

(نقر یشوه و یله تفراء و نستارا) الشیه: آن چسیز را 
افشانید. باشید. گویند: (نْعَ) الخت: دانه را باشید 
(رتّ) اجره حَْلها: درخت بار خود را ريخت (َ) 
لْکلام: سخن را به صورتِ نثر بیان کرد )ار 
بطتها: آن زن بچه‌های بسیار زایید (نتر) السه؛ آن ,راز 


را افشا کرد. 

ره يفره إنغاراً): او را به روی بینی‌اش به زمین 
افکند. 

(ناتره ناه مُناترّ): با او در پاشیدن یا در کلام نشر 
آوردن مسابقه داد. گویند (اتره) الحَبّ: در پاشیدن و 
افشانیدن دانه با او رقابت کرد و مسابقه داد (رأْع 
یناه الدرّ): او را دید که در و گهر بر او می‌افشانید؛ با 
او سخن می‌گفت و سخنانش گهر پار بوذ. 

(نکره هه 7 
(انتر ین ی نارآ پراکنده شد. 
(تغاتّر تیاه ر پراکنده شد. 


تنْغیْراً): آن را افشانید. پاشید. 


م 
رر م 


اقفر بر راً): پراکنده شد. 

(استتر سییر إشتنغاراً): آب به بيني خود ريخت و أن 
را شست ت شترا المنَوَضیٌ: آدمی که وضو می‌گرفت 
آب در بینی خود ریخت و آن را شست 

(المثار): ادم دهن لق. درختی که بار خود را نگه 
ندارد و 8 

الم گویند: (رَجُل مُتر): مردٍ ناتوان و بی‌خیر. 
(المَنْثُوْر): سخن نثر. گل یری کل شب بو. 

(المَنثُوْرَ ة): یک دانة گل قب بي 

(الناثر): کسی که نثر خوبی دارد. 

(النثار): پول و نقل که در جشنها می‌پاشند. گویند: 
(ماضَبِت ین النتار شیا از پول با نقل نثار شده 
چنیزای به .من برسید. 

(الغا والثثار ة): چیز افشانده شده و نپراکنده شده. 
گویند: (لَقط تا اْمائدَة: چیزهایی را که از سفره 
ریخته بود برداشت. 

(التَُر): سخن نثر» برخلاف شعر. 

(التتر): افشانیدن پول و شیرینی در جشنها یا پول و 
شیرینی که در جشنها می‌افشانند. 

(التثر): گویند: (رَجُل تیرّ: مرد دهان لغ. مسردی که 
نمی‌تواند بر روی پاي خود بایستد و می‌افتد. 

اتف ة): بيخ بینی و پشت آن. چندین ستاره به شکل 


نثط ۱۹۳۶ 





خرچنگ و آن هشتمین منزل از منازل قمر است. 
(النْوّر): گویند: (رَجُل نو و ار نوّژ): مرد و زن 
پر بچه. 

(الفیر): افشانده شده. پاشیده شده. گویند: (گلامه در 
۰ تفی): سخنش مروارید افشان است (الَیْر) للدواب: 
عطسة چهارپایان. 

# نثط - یط یط تفطاء و تشرط الّباتٌ: گیاه زمین 
را شکافت و نوک زد. 

(الَفْط): گیاه تازه که زمین را شکافته و نوک زده 
است. 

#نخع -(َ نیع انشاعا) الم و القَىْء: خون و قى و 
استفراغ پی در پی بیرون آمد نم فلانٌ؛: خون ریزی 
یا استفراغ بر فلانی غالب امد. 

# نشل -(نقل ينل تفلاً) ذوالحافر: حیوانِ فرد سم 
(اسب و الاغ و استر) مدفوع کرد. 

(َقل یل تثلاً) الشیء: آن چیز را بیرون آورد. گویند: 
(نتل) ما فی لح آنچه را در گودال بود بیرون آورد 
(َیْلْ) ما فی الُوعاء: آنچه را در ظرف بود بیرون آورد 
(َیلْ) ما فی الْكنانّة: تيرهاي تركش را بیرون آورد 
(تتل) لح فی مد ر: گوشت را تکه تکه کرد و در 
ذیگ گذاشت: 

نب یله إنغالاً): آن را از درون چیاق ببرون آزرد: 
(انْله نله إنتغالاً): آن را از درون چیزی بیرون 
ا 

(تَناتَل ينال تَنائلاً) ارم الی فلان: آن قوم از هر سو 
به سوی فلانی رفتند و گرد آمدند. 

(استلقل یسیل إٍشتنغالاً) السَیْءَ: آن چیز را از درون 
چیری بیرون آورد. 

(الثغالّة): آنچه از درون چیزی بیرون ارند. 

(التَغْلّة): گودی زیر بینی و در میأن لب بالا. زره گشاد 
و فراخ. 

(التَنيْلة): آنچه از درون چیزی بیرون آرند. ته ماندۀ 
بیه. گوشت فربه. گویند: (ناقة ذات تَییلَ): ماده شتری 


که گوشتش فربه است. 
#نشو -(تغا ينمو تغواً) الحدیت: سخن را پخش کرد 
(تنا) فلاناً: از فلانی غیبت و بدگویی کرد. 
(نائاء ینائیه مُحائاة) الْحَدِیْتَ و الْْب: آن سخن يا آن 
خبر را با او بررسی کرد مذاکره کرد. 
(تنائوا یاون تنائیا) الاشیاء: آن چیزها را مذاكره 
کردند. یادآوری و بحث و گفتگو کردند (تنائوا) 
الاخباژ و الاحادیت: آن اخبار یا آن سخنان را پخش 
کردند؛ شایع گرادند, 
#نجا -(تجا نج ا جأ الش م: قرو فلز به آخ 
چیز نگریست. به آن چیز خیره شد. آن را چشم زخم 
۲ 
(التَجُوْء): گویند: (هُو نَجُوْءُ الْعَیْن): او چشمان خیلی 
شور و بدی دارد و چشم زخم می‌زند. 

#نجب -(نَجَبَ ینْجُبٌ تج الشَجَرّة: پوستِ درخت 
را کند. 
ال اد توا مچ سد کتریدهشت از 
همطرازانِ خود برتر و بهتر شد. 
نج ینب إنجاباً): تجیب و گزیده شند. از همطرازان 
خود برتر و افضل شد. فرزندی نجیب از او به دنیا 
آمد. فرزندی گزیده به دنیا اورد (نْجَب) په والداه» و 
والدا سره مادرش او را تجیب همتا آووفنة 
(أَنْجب) من الجر فوعاً: شاخه‌ای را از درخت برید. 
(تجت بنج تنجیبا) الشجَرة: پوست درخت را کند. 
(إِنْتَجَبَ تب إنتجاباً) الشَیّء: آن چیز را جدا کرد و 
برگزید. گویند: (َجَبَّ) کتاباً: کتابی را انتخاب کرد و 
برداشت (لَجَبَ) صَدیق: دوستی را براي خود برگزید 
و با او دوستی کرد. 
(إستَنْجَبَ یَسْتَنْجبٌ إتنجاباً): به دنبال آدم نجیب و 
گزیده گشت و طالب آن شد. آدم نجیب و گزیده را 
برگزید و انتخاب کد. 
(المجاب): گویند: (رَجُل أو رَد ینجاب): مرد یا زنی 
که بچه‌هاي نجیبی می‌زایند. میلة آتش کاو. چوبة 


نجث ۱۹۲۷ نجخ 


تراشید تیر پیش از آن که پُریا پیکان بر ان نصب 
کنند. ج نوی 

(التجابّة): گریدگی, نجابت. 

(النجب): بوستِ درخت. 

(الَجیب): گزیده و برتر و افضل از همطرازانِ خویش» 
نجیب. ج اجا و تجیاء» و نجب. 

(الَجِيْبة): مونب التَجيْب ج. تجائب (نجایْبْ) الإبل: 
شعران کزیده و خوب (ْجایْب) الا شیاء: چیزهای ناب 
و گزیده و خوب. 

#۴ نجث نج ينجت تجا) غنه: در بارة آن, بررسی 
و کاوش کرد. کاوید (نْجَتَ) شون آن چیز را بیرون 
آود. 

لمحت یِنتَجت انْتجائا) الشیّء: آن چیز را بیرون آورد. 
ناج یتناجث تناجا) لقَوم: آن قوم دربار؛ خبرها 
بحث و بررسی و آنها را افشا کردند. 

(تتَجٌت یتنجت تتجدا): خیلی دربار چیزی بررسی و 
کاوش کرد یا در بارژ چیزهای بسیاری بررسی و 
کاوش کرد یا خیلی چیزها را بیرون اورد. 

لت و الْجْ): زره. غشاء دور قلب. ج أجاث. 
النجَاتْ): کسی که مصرانه در پی کشف اسرارٍ دیگران 
و افشای أن است: 

(الْجیْث): گویند: (بدا نَجِیْتُ الْقَوْم): کارهای پنهانی آن 
قوم آشکار شد و از پرده برون افتاد (أشَولة نَجیِ): 
کاری که پایان بدی دارد. هدف نشانة تیراندازی. 
(لنجیِةَ: آنچه که حفر شده و چیزی را از دل آن 
بیرون آورده‌اند. خبر زشتِ افشا شده. 

خواسنته‌اشن ,سید وکا اهنت خیرم شناد (نجَح) الا 
ان کار اماده و اسان شد که انجام بپذیرد و تمام شود. 
(آنجم جح انْجاحا): پیروزی کسب کرد. چیرگی به 
دست آورد. گویند: (ْجَحَتُ) الحاجَة: حاجت براورده 
شد. نیاز انجام شد (أنجَح) الله طَ: خدا خواستة او را 


پراورد. 


(تناجَحَت تََناجح تناجحا) الم کارها ی در نی 
انجام شد. کارها پی در پی با موفقیت روبرو شد 
(تانعفت) اغلا آرژوهای او بی در پی بر آوزده 
شد. 

(َتَجّح تجح تَنَجُحاً) الحاجَة: خواسته را برآورد. نیاز 
را رفع کرد. 

(اسْتنْجَحه يَسْتَنجحة استنجاحاً) الحاجة: بر آوردن آن 
نیاز را از او خواست. 

(الْجاح): کامیابی, کامروایی» پیروزی. 

(النْجُح): پیروزیء کامیابی. کامروایی. 

النجیح): گویند: (رأی تَجیْځ): اندیشه و نظرٍ صائب 
(رَجُل نجیْحْ): مرد شکیبا و صبور. 

#نجخ -(لَجَخ ین تجْخا و نَجِيْخاً): آشفته شد و به 
هیجان آمد. گویند: (نَجَخَ) الموج موج به جوشش آمد 
و جنبید (َجَم) السَْلْ: سیلاب شدید شد و در سر راه 
خود زمین را کند و برد (جَمْ) فلانٌ: صداي فلانی در 
اثر سرماخوردگی یا سرفه خشن شد (نَجَحَ) الْحَيَوان: 
آن حیوان دچار ناراحتی معده شد (نجَحَ) الشقاء: 
خیک ماست یا دوغ را بشدت تکان داد َجَحَ) البر: 
چاه را حفر کرد. 

جخ ينتج |انتجاخا): آشفته شد و به جنبش و 
جوشش درآمد (إِنتَجَحَ) فلان: صداي فلانی در اتر 
زکام يا سرفه خشن شد. 

(سناجَخ يََناجًخ تناجُخا) السیْل: سیلاب شدید.و 
پرجوش و خروش شد و پایین کناره‌هاي دره را 
جابجا کرد و با خود برد (تناجخ) الجلان: آن دو مرد 
بر یکدیگر فخر فروختند. 
(الناجخ): صداي 1 فتگی و خروش دریا بر ساحل. 
گویند: (سَمفت ناجخ بح صدای هیجان و امواج و 
آشفتگی دریا را شنیدم (سَْل ناجخْ)؛ یل بسیار پر 
خروش که زمین را بشدت می‌کند و با خود می‌برد. 
(الناجخة): صداي خروش دریا بر لب ساحل. 
(الأجاخ): صدای سرفه کننده وقتی که خشن و کلفت 


نجد ۱۹۳۸ تد 


*--_ ا 


شد ه باشد. 


(الَجخ): من الْحَيّوان: حیوان 
سو ء هاضمه شد ۵ اسنتت: گویند؛ ( ی بر تجخ): د شتر دچار 


نی که دچار بیماری معده و 


سوء هاضمه شده. 

(النْجْخة): کوبیدن آب دریا به ساحل. ج م نجَخات 
جَخاتّ) اللماء: ريزشها يا كوبيدنهاي آي 

(النْجوٌ خ): گویند: (بخد نجُوخ): درياي خروشان و 
طوفانی. 

#ونجد -(نجد جد نجودا) الشی 4 | ان جیز برجسته و 
مر تفع شد (نجَدّ) لا آن کار واضح و روشن و معلوم 
شد. گویند: (جَدَ) الطریْقّ: راه پیدا و آشکار شد. 

(نَجَد یلد تجدأ) فلاناً: به فلانی یاری و کمک کرد 
(نَجَدَ) اعد بردشمن پیروز و چیره شد اج ار 
فلاناً: آن کار فلانی را بشدت اندوهگین کرد. 

(نجد ينْجَد نَجَدأً) الْعَرَقّ: عرق و خوى سرازير شد 
(نْجت) الوَّجُلٌ: آن مرد در اثر کار یا در اثرٍ اندوه عرق 
کرد. 

(تجد ينج ةو تجاده): دلیر و پردل و دلذار شد 
شجاع شیف دلاو ر شد. 

(نَجُدَ یج نجُودا) الأمْرٌ: آن کار واضح و مشخص و 
بدون ابهام شد. آشکار و معلوم شد. 

(أْجَد ينج إنجاداً): مرتفع شد, بلند شد. داخل سرزمینِ 
بش هد خا فلاناء فلانی را یازیو کنمگ کنره 
(نْجَد) علیه: بر ضد او یاری‌اش کرد (أنجَة) لو 
فراخوانی به چیزی یا کاری را پذیرفت و اجابت کرد 
دعا را بذیرفت. 

(ناجَده ُناجده مُناجَد): به او کمک و یاری کرد. برای 
پیکار تن بتن با او روبروشد. 

نج تج تْجیدآ) ایتّ: خانه را با پرده و فرش 
آراست لد لاد و تخوها: ناز بالشها و امثال آن 
را دوخت و رفو کرد و درست کرد (نجده) الدضر: 
روزگار او را آبدیده و با تجربه گردانید. 

(تتَجد یتنج تتجدا) الشَیَء: آن چیز مرتفع و بلند شد. 


(إشتَنْجَد يسنجد استنجادا) طحیف نود و الیروسد هد 
گویند: (کانَ جَباناً قَاشتَلْجَدَ): بزدل بود و نیرومند شد 
(اسْتَنْجَد) عَلی فلان: بر فلانی دلیر و جری شد. بر او 
جرأت پیدا کرد در حالی که قبلاً از او می‌ترسید 
(إشَنْجَد) فُلاناً» و به: از فلانی کمک و یاری خواست. 
گویند: (اشتنجدنی) واه از من کمک ضواست و 
من به او کمک کردم. 

(المَناجد): باون کمک ذفناه. پیکارگر. تکمین 
(المنجاد): گویند: (رَجُْلْ مجاد): مردی که زیاد به 
فریاد می‌رسد و خیلی تند کمک و یاری می‌نماید. 
مردی که زیاد به سرزمین نجد می‌رود. ج مناجد. و 
(المْتَجُّد): کسی که پرده‌های خانه را می‌زند و فرشها را 
در جای مناسب قرار می‌دهد و ناز بالشها و لحافهاو 
غیره را درست می‌کند و می‌دوزد. آرایندة خانه. 
(المِنْجَدَة): چوبی است که با آن به پشم يا به پنبه 
می‌زنند که از هم باز شود. چوبی است برای راندنِ 
چهار پا. ج مَناجد. 

(الَنْجُوْد): بسیار اندوهگین, غمزده. آن که به چیزی 
فراخوانده شده و آن را قبول کرده و پذیرفته است. یا 
کسی که به سرزمین نجد رفته است یا کسی که یاری و 
کمک کرده است. [به این معناهایی که گفته شد بجز 
غمزده برخلاف قاعده است ولی در توضیح آن د 
اصل کتاب آمده است که: المَْجُؤْد: مَنْ آنجد و هيچ 
توضیح دیگرنداده است. اما در كتايهاي قاموس و 
اقرب الموارد به معنای غمزده و هلاک: شونده: آمده 
است. ب ]. 

(الناجد): کار واضح و اشکار و بدون پیچید 
(الناجُوٌد): شراب. ظرف پالایش شراب که 
آن صاف می‌کنند. ره . خون. ج نواجند 
(النجاد): حمایل د ق (هو طویْل النجاد): او بلندبالا 


شراب را در 


و دراز قد اش 


(النجادة): آراستن خانه» از قبیل پهن کردن فرش و 


۱۹۹ نجر 





زدنِ پرده‌ها و پر کردن و دوختن پشتی و نازبالش 
ولحاف و غیره یا شغل وحرفهٌ رفوگری. موسسه و 
انجمن جوانان که جوانان دلیر و شجاع راگرداوری 
می‌کند. (جدید). 

(التَجّاد): آراینده خانه با پرده و غیره. سازنده یا تعمیر 
کنندۀ نازبالش و غیره. رفوگر. 

(التجد): زمین مرتفع و بلند. ج نجوّد. و نجاد. لین 
فو طلا آنجدا: او به کنازهای سخت و دصواز 
می‌پردازد و به فکر رسیدن به مراتب عالیه است 
وسائل و اثاثیة خانه از قبیل: فرش و گلیم و پشتی و 
غیزه. ج نجوّد. و نجاد. ادم شجاع» دلیر. کار واضح و 
آشکار و بدون ابهام. 

(نجُد): سرزمینِ نجد که در میانِ حجاز و عراق واقم 
است. شعراي عرب اشعارٍ زیادی در خوبي ان 
سرزمین و آب و هواي خوب و گیاهان نیکوی آن 
سرودفائد. 

(التجّد): خوی و عرق بدن. وسائل اراسته اند 
قبیل: فرش و پشتی و پرده. ج آجاد 

(الَجٌد. و الَجد):گویند: (رَجُل نجُد» و نْجذ): مردی که 
کارهایی را انجام دهد که دیگران نتواننند. ج أَدجاد. 
(النجد) ایْضا: مرد دلیر و شجاع. 

(التَجْدٌ ة): دلیری و جنگاوری. با سرعت به فریاد 
رسیدن (شْوَطةّ الجْدَ: پلیس امدادی. (جدید). سختی 
و گرفتاری و ترس و بیم. ج نجّدات. 

(الَجُوْد):گویند: :رأة نجُوذ): زن دانا و باهوش و 
شریف و بزرگوار ناه نجُود): ماده شتری که گردنش 
دراز و بلند است. ج جد. 

(النَجِيّْد): شير بيشه. ادم شجاع و دلاور که کارهایی را 
انجام دهد که دیگران نتوانند. بشدت اندهگین» غمزده. 
ج نجد. و تجداء. 

8 تجا نة بنجده د آن را با دندانهاي کرسي 
خود گاز زد. بر او اصرار کرد. پافشاری کرد. الحاح و 
ابرام کرد. 


(تَحَذ 77 ل ور 


یه تنجنذا): آن را با دندانهای کرسی خود 
گاز آزد. بر او ۳ ار و ابرام و پافشاری کرد (تَجْذه) 
جارٍبٌ: تجربه‌ها او را آیدیده کرد. 

نج یناد تَناجذ) الم عّی گذا: آن قوم بر چیزی 
اصرار و پافشاری کردند. 

(الأنسجذان): گیا انگدان. به صمغ آن می‌گویند: 
(جأییت): انفوزه. 

المتجُذ):گویند: (رَجُلْ مُْجْذ: مردٍ با تجربه و کار 
آزموده. مرد کار کشته. 

(الناجذ):دندانِ کرسی, دندانِ آسیا.ج تواجذ (ضَحکَ 
کی بدت واجذه): طوری خندید که دندانهای نیشض 
پیدا شد؛ خیلی خندید (عَضْن علی ناچذو): در کارهاي 
سخت پافشاری و مقاومت کرد یا به سن کمال رسید و 
سخت نیرومند شد (عض فی الاش بناجذم): آن کار را 
خوب و محکم انجام داد (عَض عَلّی الشَىْءِ بناجذٍو): بر 
آن چیز حرص ورزید. 

(الجُذ): کلام سخت که با شدت از دهان بیرون می‌آید. 
# نجر جر یر نجر) فلان: فلانی سایبانی از 
چوپ خالص درست کرد که هیچ چیز دیگری در آن 
به کار نرفته بود. یا غذایی درست کرد که از شیر و ارد 
یا شیر و روغن درست کنند (نجَر)لیوم: آن روز گرم 
شد (جَرَ) الْحَسَّبَ: چوب را بريد و صاف کرد و 
ساخت جَر) الماء: سنگ داغ را در آب انداخت و 
اب را گرم کرد. 

(نجرٌ نج نَجَراً): در اثر زیاد خوردن غذای نامناسب 
بشدت تشنه شد. 

(آئح ‏ نج إنجاراً): وارد ماههای گرم تابستان شد. 
وارد فا رما شد (نْجَ) فلاناً: برای فلانی غذایی از 
شیر و یه یا از شیر و روغن درست کرد. 

سرهم ۷1 و خوب ادا کرد. 

(المَنْجَّر):دکانِ نجاری, مغاز درودگری. 
(المنجر):رنده نجاری و درودگری. کسی که شتران را 


تنجیرا)الکلامٌ: سخن را یی در بی و پشت 





۱۹۳۰ نجز 


اقا ایسآ" 


با عنف و خشونت براند. گویند: (رَجُلْ مِنْجَرٌا: مردی 

که شتران را با خشونت می‌راند. 

(المنْجَرّ :): سنگی داغ که در آب می انذازند تا آب را 

گرم کند 

(السنْجُور): قرقره‌ای است بزرگ براي آبیاری. 

(الناجر): ماو وسط تابستان. اسمی است که در جاهلیت 

به ماه رجب و صفر می‌گفته‌اند در زمانی که در وسط 

تابستان می‌افتاده‌اند. و آن زمان اصل تقویم بر اساس 

ماههای شمسی بوده نه قمری: 

(الٌجار, و النجار): اصل و حسب. نژاد. تخمه» گوهر. 

اصل و تبار» دودمان. 

(الَجارَ ز): خاک اره. خرده چوب. 

(النجار ة) درودگری, نجٌاری. 

(التّجٌّار): درودگر» نجّار. 

(الَجْرَّى): موب الَجران. 

(التَجُران):انسان یا حیوان دچار تشنگی شدید شده در 

اثر خوردن غداي نامناسب . ج تجازی. تشنه. چوب 

آستانۀ در, که در بر روي آن می چرخد. 

(النجر): بریدن و تراش دادن چوب. اصل, بیخ» ریشه. 

گرما. 

(لِجَ): تشنگی شدیدٍ انسان یا حیوان که در اثر زیاد 

خوردن غذاي نامناسب به وجود اید. 

(الَجیْر :): سایبانی است کوجک که فقط از چوب 

سااند. ایس کد سنگ تفتیده را در آن اندازند و داغخش 

کنند. غذایی است از شیر مخلوط با آردیا شیر مخلوط 

با روغن. 

# نجز -(تَجَرَ یج تجرا) الَیَء: ان چیز انجام شدو 

به پایان رسید. گویند: (جَرَ) الْعَمَلْ: آن کار انجام شد. 

دا یافت (نَجَرَت) الحاجَةٌ: حاجت و خواسته انجام 
بر بر آورده شد (نْجَرّ) 

به ۳9 انیت گی ندز 


سای و 
داد و به پایان رسانید (نجَرَ) الحاجَة: ۳ را 9 


خواسته را انجام داد (نجَرَ جرا به: آن را با شتاب انجام 


داد جلو انداخت. 
جر ین نَجَزاً) الشىء: أ آن چیز به دست آمد و انجام 
شد و اتمام پذیرفت. گویند: : (تجر) الکتاب: : نامه يا 
کتاب به پایان رسید و نوشته شد (نْجرّت) الحاجَة: 
خواسته انجام شد. ان تیاز برآورده شد (نجر) الرغد: 
وعده انجام شد. په وعده وفا شد (نجرّ) الکلام: سکن 
قطع شد 

(أنْجَرَ ينجر انجازا) اه : آن چيز را انجام داد» به 
اتمام رسانید و عملی کرد. گویند: «أَنْجَر خو ما وعَد»: 
انسان آزاده به وعد خود وفا کرد. ضرب المثل است 
برای وفاي به عهد و پیمان و طلب وعده و وفاي به 
آن. (َنْجََ) علی امیل: کار کشته (زخمی) را یکسره 
ای ایآ ینوی 
(ناجَرَّه یناجزه 2 مناج ) الشیء: | 
قبل از او آورد یا بسرعت انجام داد (و بر او پیشی 
گرفت)(ناجَرّه) الْحَرْبَ و نخوّها: با او پیکار کرد و 
تیف و امغال آن. 
تج یج تنجیرا)الشیء 
به اتمام رسانید. 
(تَناجَرَ تاج تناجزا) الْمَومٌ: آن قوم با یکدیگر پیکا 
کردند و خونِ یکدیگر را ریختند 

تج یر تَنجرا)الشیء: :إو کسی خواست که آن چیز 
را انجام دهد. گویند: جر الْحاجَة: انجام حاجت و 


: ان جیز را خیلی انجام داد و 


خواسته‌اش را از کسی در خواست کرد (نَنرْ) الوغد: 
خواستار وفاي به وعده شد (نجْرَ) الشراب: نوشیدنی 
زا فی درتی nt‏ داد. 

یز نینج المَیْء: از کسی خواستار 


(الناجز): | حاض موجود. گویند: (عهٌ ناجزاً بناجز): 
معاملة نقدی با او کردم چیز نقد را به او فروختم و 
چیز نقدی گرفتم (لایباع غاب بناجز): چیز نسیه را در 
مقابل چیزِ نقد نفروشند (وغد ناچزا: : وعده وف شده. 

(التجز): گویند: نت علی تجْز حاجَتک): نزدیک است 


دسر 


۳1 نجش 





که کار تو انجام شود و حاجتت رواگردد. 

(النْجز): نزدیک بودن انجام کار و برآورده شدن نیاز. 
(لنَجیْز): گویند: (وَعُذ نجیٌْ): وعدهُ وفا شده. 

لیر ة: گویند: جنک نَجیرَتک): پاداش تو را 
می‌دهم. جزای تو را می‌دهم. 

##نچس -(نجس یَنجَسْ تَجَساً) الشی»: آن چیز آلوده 
شد, کثیف شد. (و در اصطلاح شرع): نجس شد ناپاک 
فند امش فلا فلات بدطینت و بست فط ت و 
بداخلاق شد. 

رلک ب جات کتیف شن آلوذه هشند تجسن شد 

نج ِنْجسه إنجاسا): آلوده‌اش کرد. آغشته‌اش کرد. 
کثیفش کرد. ۱ 
(نسجته يسه تَنْجیسا: آلوده‌اش کرد. کثیف و 
اغشته‌اش کرد. کمافت و آلودگی آن را زدود..یاکش 
کرد (نْجُش) الطَبیَّ: دعای ضد چشم زخم يا ضد جن 
و غیره به آن کودک آویخت. طب اعتقاد خودش 
نج نج تَنَجُساً) الشی4: آن چیز کثیف و آلوده 
یا نجس شد. ak‏ به کثافت شد (تَتَجُس) فلان: فلانی 
از نجاست و از جاي نجس دوری کرد. 

(الناجس): کثیف. آلوده. آغشته (داءٌ ناجش): درد بد و 
رما 

(النَجاسَة): آلودگی, کثافت. (و در اصطلاح شرع): 
نجاست که باعثِ بطلان نماز است» مثل خون؛ 
مشروب. شاش. 

اق پلیدی, آلودگی, کتافت, نجاست افلا 
نجش): فلانی بدسرشت و بدطینت و خبیث و پلید و 
فاسق و فاجر است. برای جمع هم به کار رود. خدا 
می‌فرماید: ما لمْشرکوْن نَجَّش4: همانا مشرکین 
پلید و خبیث و فرومایه‌اند. ج لجا 

(الجس): گویند: (فلان تج السراویل): فلانی تردامن 
و فاسق و فاجر است (داء نجش): درد بد و بی‌درمان. 

ج أنجاس. 

(النجیس): صيغة مبالغة اللجس است؛ درد خیلی بد و 


بی‌درمان. خیلی پلید و آلوده و کثیف. 

#نجش -َجَش یلْجُش تجشا) الشیء: آن چیز را 
تحریک کرد و برانگیخت و بیرون آورد. گویند: 
(نجّش) الطَیْدٌ: شکار را رم داد تا از جایش به درآمد 
قارات آن سفن را بحس كرد انك 
الدَابَة: چهار پا 
برود (نَجَش) فلانٌ فی ابم و تخوه: فلانی در هنگام 
معامله و امثال آن بازار گرمی کرد و قیمتِ بیشتری 
پرداخت تا نظرِ دیگران را جلب کند و آن جنس را به 
مج ی من مرا کر 
شرعی عملی ناپسند و مکروه است 
آتش را روشن کرد. 

(تناجخش یتناجش ش تناجُشأ) الوم فى الْبَيْعم و نخوه: آن 
قوم روي دستٍ هم بلند شدند و بازار گرمی کردند و 
ای ا 7 


جنسی را بیشتر از قیمتِ آن بفروشند. 
(اشتنجش يجش استنجاشا) اتود آن چیز را رم 
داد و برانگیخت و تحریک کرد که از جایش به درآید. 
مثل رم دادن پرنده یا شکار تا از پناهگاهش به دراید. 
(المژجاش): بسیار عیبجوی. بندی است چرمین که در 
ميان دو چرم گذارند و آن دو را به هم می‌دوزند. 
(المنجّش): بسیار عیبجوی. بند چرمی که ميان دو چرم 
گذارند و دو چرم را به هم می‌دوزند. 
جر ش): گویند: ول مَنْجُوْش): سخنِ جعلی و 
دروغ. 
(الناجش): آن که شکار را رم دهد و به سوي شکارچی 
براند. 
(النجاش): تسمه‌ای چرمی که در ميان دو پارءٌ چرم 
گذارند و دو پارهٌ چرم را به هم می‌دوزند. 
(النجاش شیَ): لقب پادشاه حبشه است 
(التَجَاش): رَجُل نجٌاش: مرد توانا در کشفي باطن 
کارها و امور و اشیاء. 

(النجوش ): بسیار عیبجوی. تسمهٌ چرمی که در میان 





۱1۹۳۲ نجف 


نم 
تسس سس سس تسوت کت ص 


دو بارة چرم گذارند و دو پار چرم را بدوزند. 
# نجع -جَ یِنْجَم جع الشی: آن چیز مؤثر واقع 
شید و اثرش ظاهر گردید. گویند: (نْجَم حَعَ) الُواء فی 
لب دارو در بیمار اثر کرد و مفید قرار گرفت (نجع) 
لت فی الب علف برای ستور مفید شد و به او 
ساخت (نَجَعَ) لول فِیٰ سامیه: آن سخن در شنوندة 
آن تأثیر کرد (نَجَعَ) اْعقابٌ فى الْمُجْرم: 
تایه موم شنت 
(جَم يلجم تجعا؛ و نجُوعا لکلا در جاي چراگاه به 
دنبای علف و مرتع گشت (ْجَم) کات : به آن مکان 
یقت و در اوآ 9 نجع )شین ال کودگ را 


مجازات باعث 


غذایی است گوارا و باعثِ فربهی می‌شود. 

(تجع يَنْجَع لجع به دنبال چراگاه گشت. به نزد کسی 
رفت تا از خوان نعمتش برخوردار شود. 

جع نجع |نجاعا) الشیء: آن چيز مفيد واقع شد 
واثر خویش ظاهر گردید. (ْجم) لجُلْ: آن سرد 
کامیاب شد. کامروا شد. به خو راي زی 


(تَجْم نجع # و - N‏ 


(إنتجع تج اجه ذم آ آن قوم به دبال چراگا: 
گشتند یج اک : در جایی که علف پیذا می‌شد به 
دنبال مرتع و چراگاه گشت جع فلان: به نزد فلانی 
رفت که از الخسانش برشوودار غود 

(نَجَع جع تتَجُعا) فلا بالّ: فلانی آغشته و آلود؛ 
به خون شد اب ال در چراگاه بهدنبال علف و 
مرتع گشت( تنجْعَ) الأَرْضَ: در آن زمین به دنبال علف 
و چراگاه گشت (تَنَجُعَ) فلاناً: به نزد فلانی رفت که از 
احسانش برخوردار شود. 

(استَنْجع یتنج إشتنجاعاً) بالشیء: از آن چیز سود 
برد بهره‌برداری کرد (استنْجَع) المَکان: به آن مکان 
رفت و در ان فرود امد (اشتنجع) الکلا: در جای 
علفزار به دنبال چراگاه گشت. 


(المَنْجَع): جایی که آب و سبزه و چراگاه دارد و به 
سوی آن می رو ند تا استفاده کنند و بهره ببرند (فلانْ 
مج الطِیَْ): فلانی محل امیدٍ طلب کنندگان و 
افرادی است که به سویش می‌روند تا از خوانِ نعمتش 
استفاده کنند. ج مَناجع. 

(النساجسع): گویند: (طعامٌ ناجغٌ): غذاي گواره 
خوشخوراک (دواء ناجع): داروی شفابخش. 
(الَجْع):محلی که یک قبیله در آن جا به دنبال چراگاه 
می‌گردد. ج نجوع. 

النجْعَة):به دنبال چراگاه و محل ریزش باران رفتن. به 
نزد آدم نیکوکار رفتن که از خوانِ نعمت او بهره‌برداری 
کردن (هُر تجْعتی): او اميد من است (هذه لیْسَت بدار 
جْعَة): این خانه براي سکونت مناسب نیست. 
2 نوشیدنی و خوردني مفید د براي بدن (مساء 
نَجُوْعً): آب گوارا و لذیذ (لبنْ نَجُوْع الصبیْ): شیر 
غذاي لذ یذ و گواراي کودک است. 

(الَجیْع): خوردنی و نوشيدني گوارا و مفید براي بدن. 
خون داخل شکم . گویند: (طَنَة ‏ تم الَجیْعّ: طغنة نیزه 
که حون شکم را بیرون بیاورد. 

# نجف اج یلجت تجفألشَیّء: درون آن چیز را 
حفر کرد و تراشید و جادار و گشادش کرد. گویند: 
(نَجَفَ) البثر: داخل جاه را گشاد کود:.شکم براي آن 
گذاشت (نَجَفَ) الاناء: ظرف را تو گود و شکم دار 
درست کرد (نَجَقَت) الرَیْح الصَحوْرّ: باد دل صخره‌ها را 
گود کرد (نَجَقَه): آن را پهن و عریض گردانید. گویند: 
(جَّتَ) تطل السهُم: ی Fe‏ 
کرد (نجّف) الشی: : آن چیز را برید. گویند: (نجف 

الشَجَرَةَ ین ۾ أطلها: درخت را از ته بريد (نَجَفَ) ۳ 
پستان بز را با چیزی بست تا شیرش قطع و خشی 
شود و نیاید یا نریزد (نجخف )الع : تمام آن چیز را 
بیرون کشنید. گوایند: رجت) ) ما فی الضرع: تمام شیر 
پستانِ جهاریا را دوشید و چیزی بر جای نگذاشت 
(آنجّت یج اْجافاالَاٍ. پستان گوسفند را بست تا 


نجل ۱۹۳۳ نجل 





شیرش خشک شود یا نریزد. 

(نَجّفَ ینْجف تَنْجيفاً): چیزی را بسیار گود و گشاد 
گردانید (نَجّفَ) الشیء: آن چیز را بالا برد یا بلند و 
مرتفع گردانید (نَجُفَ) له من الشَیْء: پاره‌ای از آن چیز 
را براي او کنار گذاشت. 

(انتجَف ینْتجف انْتجافا) الشئءَ: آن چیز را کاملاً بیرون 
آورذ. گویند: (إنتَجَفَ) ما ف الضرع: شیر پستان 
چهارپا را تا ته دوشيد )ال الگحاب: باد ابر 
را دوشید و تمام اب ان را بارانید. 

(إستَنْجفَ E‏ |نتنجافا الشیء: تمام آن چیز را 
بیرون آورد. مثل دوشیدن تمام شیر. 

(المجاف): سکانِ کشتی, فرمانِ گشتی. 

(المَْجُوْف): گویند: (رَجُلْ مَنجُوّف): مردٍ بزدل. 
(الجاف): چیز برجسته و بیرون زده که بر جایی 
مشرف شده و مسلط است. مثل: (نجاف) الغار: صخرة 
برجستة بالاي شکاف کوه یا بالاي غار (نجاف) الباب: 
سردری و سایبانِ روي در که به جلو آمده و سایبانی 
برای باران یا آفتاب درست کرده است. چیزی که بر 
یستان گوسفند می‌بندند نا شیر آن.را خقنک کند :یا از 
ریزش آن جلوگیری کند. شکافهای کوه که آب از آنها 
سرازیر شود. گویند: (أصابنا حطر أسال النجاف): 
بارانی بر ما بارید که از شکافهای کوه آب جاری شد. 
(النجّف): تبه. ج نجاف. [به همین جهت به نجف اشرف 
نجف گویند که بر یدای بنا شده است. ب 

(النََفَْ): محلی است دراز در وسط دره همانند دیوار 
که آب از آن بالا نرود. چلچراغ (لنجَفه) مِنَ الب 
بغ شنزار که باد به ان می‌زند و از کناره‌هاي ان 
می‌برد. ج نجّف. و نجاف. 

(النجْفَة): چیز اندک. گویند: (آخطه نجِفة من لبن): 
اندکی شیر به او بده. ۱ 
(الجُوْ ف): صيغة مبالغه است از: نجَّفَ؛ بسیار گود 
کننده داخل چیزی. بسیار پهن و عریض کننده. بسیار 
بُرنده و قطع کننده. 


(النجیْف): بسیار پهن و عریض کننده. بسیار گود کنند؛ 
داخلٍ چیزی. بسیار قطع کننده. تیری که پیکانش 
# نجل - نجل ینجُل َجلاً) الَْیَوانْ: آن حیوان خیلی 
تند راه رفت (َجَلْت) او آن زمین سرسبز و خرم 
شد و گیاه (نجیل) پنجه مرغی یا گیاه گز مازو در آن 
رویید (نَجَل) اوه و نجل به: کودک را تولید کرد یا به 
دنیا آورد و زایید (تَجَلّ) الا للرَراعَة: زمین را براي 
زراعت شخم زد (تجل) الْمَرعَّی: علف چراگاه را با 
داس چید و برید (نَجَل) عَذَوه بالرَمُح: نیزه را به سوي 
دشمنش پرتاب کرد ( فلا" تن التاس): فلانی از 
مردم عیبجویی و بدگویی و غیبت می‌کند (نْجَلّ) 
الرْجُل: با تیپا به آن مرد زد که افتاد و روی زمین 
چرخید و غلت زد. 

(تجل ینْجَل تجلاً): چشمهایش درشت و زیبا شد 
(تجلث) الشَجَةٌ: زخم سر يا زخم صورت يا زخم 
نیشانی شاد شد 

نجل ينجل انجالاً) الوادی: دره گیاه نجیّل: گزمازو يا 
گیاه پنجه مرغی رویانید (أنجَل) الدَابََ: چهارپا را به 
چراي گیاه گزمازو یا گیاو پنجه مرغی واداشت. 
نتحَل ينجل إنتجالاً) فلان: فلانی براي دختر خود یا 
براي دخترٍ نزدیکان خود شوهری نجیب و خوب 
انتخاب کرد. برای جفت‌گیری چهارپاي ماد خود نر 
نجیبی انتخاب کرد. زهاب زمین خود را تخلیه کرد. 
(تناجّل یِتناجَل تَناجْلاً) موم آن قوم زاد و ولد کردند. 
با یکدیگر اختلاف و کشمکش کردند 

(استنجَل یستنجل إستنجالا) الوادی: زهاب دره بیرون 
آمد. گیاه پنجه مرغی در آن رویید (استَنْجَلَ) الشیْء: 
آن چیز را بیرون آورد. گویند: (إِستَنْجَل) انر زهاب را 
بیرون آورد. ۱ 
(الأَنْجَّل):داراى چشم درشت و زیبا. ج نجل و نجال. 


(المنجّل):داس (رَجُل مِنْجلْ): مرد پر بچه (یسنان 


منْجَل): نیز تیز که جای زخمش گشاد است (ضو 





نجم 


۱۹۳۳ نجو 


تسس تست 


نجل مدا الْنر): او استاد این کار است. ج مناجل. 
(المنجَلّة):گیرۂ نجاری و آهنگری. 

(التَجُل): فرزند (هو كریم الجْل): او از عنةاتیکان 
است و سرشتی پاک دارد. ج أنْجال. مرداب» آپ راکد 
و در یک‌جای مانده. ج زجال,. و آجال. 

(التجلاء): مرن الْجّل (طفنْ تجْلاء): طعنة نیزه که 
زخمی کشاد درست کند (َِلَة نجلاء): شبی دراز. ج 
(النجیّل): گیاه پنجه مرغی. گیاه گز ماژو: 

#نجم -(َجَم جم تجماء و نُجُوْماً) السیْء: آن چیز 
بیرون آمد. سرزد. گویند: اَجَم) النبات: گیاه وی زه زد 
َجَمَت) الکواکب: ستاره‌ها طلوع کردند (نَجَمَت 

الس دندان نیش زد و بسبرون, آمد (نجَم) له زای: 
اندیشه‌ای به ذهنش رسید (نْجَمّ) فتهم شاعه أو فارش: 
شاعری گزیده يا سوارکاری زیده دز آنان پیدا شد 
(جَم) عَن هذا الأَمْرٍ گذا: از این مطلب فلان چیز به 
وجو آمد: 0 الما و وه قال و امعال آن,را 
قسطی پرداخنت: کرد. 

جم ي یچم |نجاما) الشىء: آن چیز بیرون آمد. سرزد» 
طلوع کرد (أُنْجَمَّثْ) السّماة: ستاره‌های آسمان طلوع 
کردند. آن چیز تمام شد. پایان یافت. باز ایستاد. قطع 
شد (أنْجَّمَث) عَله الْخْمّی : تب او قطع شد. 

(نجم 7۷ َنْجیْماً) فلان: فلانی اخترشناس شد منجم 
شد. مدعی شد که با مطالعة ستارگان به اخبار پی 
می‌برد یا پیش‌گویی می‌کند اج الشَیْء: آن چیز را 
قسط قسط کرد. گویند: (نَجُم) عَلیّه الیْنّ: پرداخت 
بدهی را بطور قسطی تنج او گذاشت. 

(نتَجم ینتم |نتجاما): به 
گویند: +( بجَم) الشتاء: زمستان سیری شد. 

تج تج تجا به دنبال گیاه پنجه مرغی یا به 
دنبال گیاه بی‌ساقه گشت و زیم وا تن که اتها را 


پشت کرد و رفت» تمام شد. 


بیرون آورد. در اثر عشق يا بی‌خوابی ستاره شمرد. 


(المَلْجَم): محل خروج, راو فرار. راه گریز. گویند: 


س له من هَدا الأْشرٍ مَنْجَمٌ: برای او راه ریز و 
فراری از این کار ثیست.امعدن» گان (منجم) الفحم: 
معدن ذغال (سنگ) . (مَنْجَمٌ) لخریی: معدن آهن یا 
معدن فلز (هوّ منْجَم صذق): او معدنِ راستی و درستی 
است. ج مَناجم ۱ 

(المنجّم): چیز برامده و برجسته و بیرون زدة از چیزی 
دیگر. شاهین ترازو. چیزی که میخ را با آن بکوبند. 
(منجما) الرجُل: دو قوزک یک پا. 

(المْنْجُم): اخترشناس, منجّم» ستاره‌شناس. 

(التَجَام): ستاره‌شناس, منجّم» اخترشناس. 

(لجْم): ستارۂ ثابت که نورش از خودش باشد. 
خورشید یکی از آنهاست. عم خاص است براي 
نبا برویی: ستارگسواز و غیر قاج زان کن 
و تعیین شد؛ برای انجام کار یا برای پرداختِ وام. کار 
با وامی که در زمان تفیین ع اانچام با براقت هود 
(لنجم) من 7 البّبات: گیاه يا روييدني بدون ساقه (یش 
لذا لمر تجْم): این کار اصل و پای‌ای ندارد. ج جر 
وأنجُم و نجام 

(لتجُمَة): هر گیاه يا روییدنی بدون ساقه ایستاده و 
طبق معمول به گیاه بنجه مرغی یا گیاه گز مازو گویند. 
ج تجٌم. یک ستاره که واحد التَجم باشد. (جدید). 
(النَجیْم) من البات: گیاه تازه نوک زده. 

#نجنج -(تَجْتَجَه تَجُنجه تجتجه): آن را تکان داد و 
زیرورو کرد پشت ورو کرد. گویند: (نجتح) ال فی 
فیّه: لقمه را در دهانش زیرورو کرد (نخنح) اه 
انديشة خود را بالا و پایین برد و سبک و سنگین کرد 
که راهی بجوید. 

(تنْجتح یتنج تنج تکان خورد. جنبید (تنجنج) 
فیٰ ره در کار خویش سرگردان و پریشان و آشفته 
شد. 

نجه ۔(نَجَة یَنْجَ تجها) فلانا: فلانی را با زشت‌ترین 
شیوه‌ها رد کرد و برگردانید. 

#نجو -(جا ينجو تجاء» و جاة) مِنْه: از آن رست. از" 


نحو 


۱۹۳۵ نجو 





آن جست. از آن رهایی یافت. 

(نجا ینجو نجاءٌ): شتاب کرد سرعت گرفت (تجا) 
ْْْنّ: شاخه را بريد (تجا) اج عن الْجَرُوْر: پوستِ 
شتر کشته شده را کند. 

(تجا ينجو جوا و تجوّی) فلانا: بافلانی در گوشی 
صحبت کرد نجوا کرد. 

(أُنجَی یُنْجی نجاء)لان: فلانی به سر زمینی بلند و 
مرتفع رفت. رید مدفوع کرد و چسید و گوزید (نجٌی) 
فلاا یا نَل به: فلانی را از آنچه برسرش آمده بود 
نجات داد. 

(نجُی یی تَنْجِيَة) السَیْءَ: آن چیز را بر زمینی بلند 
رها کرد (تجی) فلائأً: فلائی را رها گرف نجاتش داد 
(مٌی) أضَ: زمین خود را بلند کرد تا زیر آب نرود. 
(ناجاه یُناجیّه مُنْاجاةء و نجاءٌ): رازی را با او در میان 
گذاشت (بات اه ناچیّه): در تمام شب با اندوه دست 
و پنجه نرم کرد. 

(نتَجَی ینْتَجی انْتجاء): بر زمینی بلند بنشست (انتجی) 
۳-1 ن قوم راز خود را به یک‌دیگر گفتند (ألهُمُوْءٌ 
تنتجی فی صذُرو): غم و غصه‌ها با او دست به گریبان 
است (یجَی) فلانً: فلانی را رازدار خود قرار داد. 
(تناجی یتناجی تناجیأ) ْموم: آن قوم رازهاي خود را 
به یکدیگر گفتند (َهمومْ تتناجّی فی صَذرو): اندوه و 
غصه‌ها در سینه‌اش به هم راز می‌گویند؛ در سینه‌اش 
جا کرده‌اند. 

(َنجّی یِنجٌی تنَجیا: ب دنبال زمینی بلند به جستجو 
پردالفنج 

(استنجی یَسْتنجی إشتنجاء): در زمینی بلند پناه گرفت. 
به دنبال زمینی بلند گشت تا در پناه آن اذیت را از 
خود براند یا در پناه آن مدفوع کند (إِشتَنْجَى) الْمحْدِت: 
ادمی که مدفوع کرده بود مخرج خود را با اب و غیره 
تمیز کرد (شنجی) الوجل: آن مرد خواستار رهنایی 
خود شد (هُجَم امیش علی اعد فاشتنجی الْعَده: 
لشکر یورش برد بر دشمن و دشمن فرار کرد و نجات 


یافت (ٍشتنجی) من الشَیْءٍ: از آن چیز رهایی یافت 
نجات یافت (ِشتنجی) حاجته: نیاز خود را برآورد یا 
گرفتاري خود را بر طرف کرد. 

(المُناچی): آن که نجوی کند. نجوی کننده. 

(المَناجیّة): زنی که با اندوه سینه‌اش نجوی کند. 
(المَنْجّی): جاي رهایی, جاي نجات. زمین بلند ج 
مسناج. 

اجان رهایی, نجات رمو تجا ین گذا: او 
نجات می‌یابد از فلان چیز (الصَذَی مَنجاءً): راستی 
موجب نجات است. ج ع 

(الناجيّة): ماده شترٍ تندرو. ج َو اج .و ناجیات. 
الجا اسهال مر خی اننت اسهال آور. 

(النجا): آنجه از چیزی بیرند و جدا کنند و بینداژند. 
گویند: (نْجا) الشَجَرَةٍ: چوبها و شاخه‌های بریده شدة 
درخت.(تجا النیهعقه پنوست کنیده شده حیوام 
سربریده (نجا) الرجَل: لباسی که انسان از تن به در 
آورد یا دور بریزد. 

(الجاة): زمينِ مرتفع و بلند (ناقة نجاف): ماده شتر 
تندرو. [که گویا باعث تجات است. ب] 

(التجاو 8 زمین یا سرزمین پهناور. گویند: (ینی و بيه 
َجاوة): میانِ من و او سرزمینی پهناور فاصله است. 
(التَجو): باد و مدفوعی که از شکم خارج شود. ابری 
که بازنده و برق انت: ج نج و تجاهء. 
(النْجم ة): : زمین مرتفع و بلند (هو بنج تجوة من هذا لش 
او از اين کار به دور و بری است و آود: به آن تست 
(التَجْوّى): در گوشی سخن گفتن. مردمی که در گوشی 
حرف می‌زنند. [مفرد و جمع در آن یکنان است)] 
(النجی): رازگوی: کسی که در گنوشی خرف بزند. 
گویند: (هوَ نجیٌ فلانٍ): او با فلانی در گوشی سخن 
می‌گوید. ج ْجية. راز سر یر نجی): شتر تندرو. 
(النجیة): زن رازگوی, زنی که درگوشی حرف می‌زند. 
اندوه و امال آن که در سین انسان ن است و با او نجوی 
می‌کند. گویند: (باتث فی صَذره نی أشهرثه): در 


تحب ۱۹۳۶ نحت 


O 


سینه‌اش اندوه و غیره بود که با او نجوی می‌کرد و 
بو نو ابی به جانش انداخت (ناقَةٌ نَجیّ): ماده شتر 
تندرو. 

#نحب - لح ینب تخبا) فلان: فلانی نذر کرد 
(نْحَبَ) فی العَمَلِ و نخوه: در کار و امتال آن جدیت 
کرد (نَحَبَ) عَلیْه: به آن روی اورد و بدان مشغول 
گردید (نَحَبَ) بکذا: با او بر سر چیزی شبرط بندی 
کرد. گرو بست. 

(نَحت بح تحباء و تحیبا) الباکیم: گر به کننده صدا را به 
گریه بلند کر د. 

(تحب تحب تخبا) الانسان: آن ادم سرفه کرد 
سرفه‌اش گرفت. 

(نَحْبَ َحْبْ تلحیبا): بسیار نذر کرد. بسیار جدیت 
کرد. بسیار صدا را به گریه بلند کزد. بسیار سرفه کرد. 
(ناحَبٍ یُناحبٍ مُناحَبة) فلاناً: با فلانی گرو بست» شرط 
بندی کرد (ناحَبَه) ای فلان: او را به نزد فلانی برد که 
ی یه ۳۲ 

0 ند زد ` 

یناب یتناحَبٍ تَناحباً) القَوْمٌ: آن قوم براي انجام کاری 
وعده دادند و وقت تعیین کردند. ۱ 
(الناحب): سرفه کننده. 

الناحبَة): موب الناجب. 

(الأحاب): سرفه. 

(التَحْب): نذر. سخت‌ترین گریه‌ها .گر آنچه پر سر آن 
شرطبندی کنند که برندهٌ شرط آن را بر می‌دارد. زمان. 
مدت. وقت. اجل. سررسید (قّضَی فلانْ تخب فلانی 
مرد. درگذشت. [گویا مردن نذری بود به گردنش و آن 
را ادا کرد. ب]. خدا می‌فرماید مهم مَنْ قضی 
َْبَهُ4: پس برخی از آنان مُرد و درگذشت. 
(النْحْبَّة):قرعه» نصیب. سهم. 

# فحت تحت یلحث تختاء و نحیا): در اشر کار و 
غیره تندتند نفس کشید. 


(لْحت يحت نختا) الشَیْه: آن چیز را تراشید. گویند: 

تک القت خرب را تراشید تخت )الج سنگ 

را تراشید (نَحَتَه) السْفرٌ: مسافرتها او را خسته و لاغر 

کرد. [گویا او را تراشیدند و نازکش کردند ب]. (نحَتَّ) 

لکیل کوه را کند. خدا می‌فرماید: و کنوا حون 

مِنَ الجبال وتا آمنن»: و بودند که می‌کندند از کوهها 

خانه‌هایی و در امن و امان بودند (نَحَتَ) فلانً بالقصا: 

a ر‎ 

فلانی را با عصا زد (نَحَت) فلانا او نت عرضه: از 

فلانی یا از ناموس فلانی بدی گفت (تَحَتَ) الَلِمَة: ان 
ید را یگ کلب با یگ ماه رهب گرد مثل: 

«بَسْمَلٌ»: گفت: بسم اله الرّخمن الرّحیْم. و «قزتل»۰ يا 

«حولّق»: گفت: «لاحَوْلٌ و لا و الا باله»: نیست 

قدرت و قوتی مگر قدرتِ خداوند یا مگر به قدرتِ 

خداوندی. 

(نحت یْحَت) فلا علی الکرم سرشتِ فلانی برکرم و 

بزرگواری سرشته شد. 

تحت یّحت اْتحاتا)الشَیَء: آن چیز تراشیده شد. 

گویند: (نحَتَهُ فانَحتَ): آن را تراشید پس تراشیده شد 

(نَحَتَ) الشی ع: مقداری از آن چیز را با تيشه و امثال 

ان ترافید. 

(المذحات): تيشه و امثال آن. ج مَناحیت. 

(المَنْحَت):گویند: (هوّ من مَْحَتٍ صذق): او از اصل و 

نژادی درست و خوب است. مغاز؛ تراشکاری. 

(جدید). ج مَناحت. 

(المنْحَّت): تیشه و امثال آن. ج مَناحت. 

(الحات): طبیعت» سرشت. 

(النحاتّة):تراشة جوب و غيره. 

(النحاتة): تراشکاری, کنده‌کاری و غیره. 

(الَحّات): تراشکار چوب و غيره. 

(التخت): اصل و طبیمت. نواد و سرشت. گویند: (الكَرم 

من نخته): ۳3 جزء سرشت و ناد اوست. 

(النَحیت): تراشیده, کنده‌کاری شده. هر چیزٍ پست و 

بی‌ارزش. اسهال خونی, دیسانتری (جَمَلْتِیِت): شتر 


نح ۱۹۳۷ نحز 





خسته و کوفته و لاغر شده (حافر نحیْت): شم 
راتات که در ار واه رفن سالید: شفه‌است. ` 
الحیَِة: طبیعت. سرشت. نهاد. گویند:(هو ریم 
الحیِتَة): او اژ نظر سرزشت و نهاد بزرکوار است: تة 
دوخت که ان را شنبیه سبو می تراشند و به.خلوان کندو 
در اختیار زنبور عسل قرار می‌دهند. ج نخت. 

# فح - ایح تَحیِحا): صدا را در سینه یا در شکم 
گردانید. 

(النحیْح): صدایی که در سینه یا در شکم رفت و آمد 
می‌کند. 

# نحر -(نحَرَه لح تَحْرا): به گودي زیر گلویش زد. 
سر آن را برید (تَحَرَ) لور عِلماً: کارها را خوب و 
محکم انجام داد (تَحَرَ) ال : کار را در اول وقتِ آن 
انجام داد (نَحَرَ) الشئء: به پیشواز آن چیز رفت یا با 
آن چیز روبروشد (داري تنْحَرّ دازه): خانه من روبروي 
خانة اوست (دارهم تحر الطریْقَ): خانة آنان روبروی 


راه ۷ 
(ناحَرَه یناحره مُناحَرَة): با او پیکار کرد با او نبرد کرد 


غو قل اشغ بسن آن ار با أو سء و 
کشمکش و جرو بحث و دشمنی کرد. با او روبرو شد. 
(نَحرَ تحر نجير الاپل: شتران را ذبح کرد. 

لحر نتر انتحارا) ال جل: آن مرد.خودکشی گرد 
انتحار کرد (تحَر)اسحاب: ابر باران باريد نم 
الق على الأمر:آ ن قوم به سوي آن کار سبقت گرفتند 
و به رقابت پرداختند و حرص ورزیدند. 

(تناحر ینار تناحُرأ الم فی القتال: آن قوم پیکاری 
سخت کردند. نبردی جانانه کردند (تناحروا) علی 
الشَیْء: بر آن چیز بر یکدیگر سبقت گرفتند و رقابت 
کردند و حرص ورزیدند (تناحَرَت) مَنازلٌ موم 
خانه‌هاي آن قوم روبروي هم قرار گرفت. 

(المنحار): بسیار ذبح کننده يا بسیار ذبح كنندة شتر. 
گویند: (هو منحاژ إبل): او بخشنده و پرسخاوت است 


[و برای میهمانانش شتران زیادی می‌کشد. ب]. 


(المَنحَر): چالهٌ زیر گلو که سر شتر را از آ ن جا می‌برند 
یا جایی از گلو که کارد بر آن نهند و سر را ببرند. 
کشتار ه» سلاخ خانه, قصاب‌خانه. ج مَناحر. 

(الناحرّ ة):استخوان ترقوه, اخورک. چنبر. 

(الناحرّ تان): ترقوتین, دو استخوانِ آخورک. 

(التخار): صيغة مبالغة الناحر است؛ بسیار ذبح کننده . 
بسیار ذبح کنندة شتر. گویند: (هُو تحار بأابل): او 
خیلی شتر سر می‌برد؛ بسیار مهمان نواز است. 
(النحر): بالات ترین قسمتٍ سینه, گودي بالای سینه که 
د گلو قرار درد (جَلْس فیٰ نخر فلا : روبروی 
فلانی نشست (ما قاب إلا فی 7 تخر ال با او روبرو 
نمی‌شوم مگر در آغاز ماه (جاء فی تخر الظهیرق): در 
وقتی آمد که خورشید درست در وسط آنتمان قرار 
گرفته و بحدٍ اعلاي ارتفاع خود رسیده بود (عِيْدٌ 
النَحْر): روز عیدٍ قربان. 

(النِحْرٍبْر): ادم کار کشته و مجرب و زبردست و داناي 
در علم و دانش خویش. ج نحاریر. 

(النحو ر): صيغة مبالغة الناحر؛ بسیار ذبح کننده يا 
بسیار ذبح کنندهُ شتر. 

(التحیُر): ذبح شده. گویند: (جَمَل تَحیْد. و ناه تحیه): 
شترٍ نر ذبح شده و شتر ماد ذبح شده. ج نحرّی, و 
خاش 

(الَحيْرَة): مُوَّنتِ التحیر. 

# فحز -(سحر یسح تسطز) السَیَء: آن چیز را 
برانگیخت یا تکان داد و کنار زد یا آن را سک داد و به 
جلو راند (: نَحَرَ) لدب بر جله: با پابه چهاریا کوبید که 
تندتر برود. آن چیز را در هاون يا امثال آن کوبید و له 
کرد (ْحَرَّه) فی صَذره: با مشت به سینه‌اش کوبید 

(تَحرَ ینحرٌ تحزا سرفه کرد. دربارةٌ انسان و حیوان 
کته می شنواد. 

(نحر نخر َر تیان ن آن حیوان دچار دردی شد که 
بشدت سرفه می‌کرد. 

(المدحاز): هاون و امثال آن. 
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(الناحز): انسان یا چهارپای سرفه کننده. 

(الذحاز): مرضی است که باعثِ سرفة شدید چهارپا 
می شو د. 

(التحارًة) پاره‌ای گوشت. 

(النحز): انسان يا چهارپای سرفه کننده. 

(التحیْز): جهارپایی که ریه‌اش بیمار شده و بشدت 
(التَحیْزٌ ة): زده شده. گویند: (ناقة تحیرَة): ماده شتر زده 
شده. تسمه‌ای است چرمی و پهن برای بستن بار و بنه 
يا زین و پالان. بافته‌ای است شبیه کمربند که بر روي 
حیمه و امثال آن وجود دارد. قطعة دراز و باریک و 
سخت و سفت زمین. طبیعت. سرشته تلهاد: گویند: 
(هُو کَریم النَجِيْرَة): او سرشت و نهادی پاک دارد. ج 
#۶ ذحس ت بل تخس او را به رنج انداخت 
و به او صدمه زد. گویند: (نخنسته) الاب جهارپا او را 
به رنج انداخت و او را آزرده کرد. به او صدمه زد 
ةا اعدا و القعط: فحطی و خشکسالی او زا 
ناراحت کرد و به رنج انداخت و آزرده کرد. به او ستم 
کرد. جفا کرد. 

(نحس بُنْحَس): دچار سختی و رنج و صدمه شد. دچار 
بدشگونی شد یا شوم و بدشگون شد. 

. لسن بعش ابد فگون قف شوم شب 
ناخجسته شد؛ نامبارک شد. 

(نَحس ینخس تسا و نحُوَسَة): شوم و بدشگون شد یا 
دچار شومی و بدشگونی و رنج و آزار و صدمه شد. 
(أنْحَسَّث نجس انحاسا) الناز: آن آتش خیلی دود کرد. 
(نْحَس یت تَنْحیسا) الاخباز: خبرها را پی‌گیری و 
بررسی کرد. تحقیق کرد. 

(إنتَحَس یتح إِنحاساً): پشت و رو و بد شد . گویند: 
(إتَحَس) حَظه: بخت او برگشت. 

(تناخش یناخ ناخس پشت و رو و بدشد. 
اتی بش کا گزسنگی به خود داد. گویند: 


(َتَحُش) شرب الدواء: براي خوردن دارو گرسنگی به 
خود داد (تنعش) الأغباز وعَنها: اخبار را پی گیری و 
دنبال کرد. 

(انستلخس یشتثحس إشينحاسا) الأخبار: اخبار را 
پی‌گیری و دنبال کرد. 

(الَنحّس): شوم. بدشگون, نحس. ج مَناجس. 
(المْتَحُس): گویند: (رَجُل مُنَُش): مرد غصه‌دار. 
اندوهگین, محزون» حزین. 

(الصَنْحُوْس): شوم و بدشگون یا دچار شومی و 


بدشگونی و اذیت و ازار شده. 


(التحاس): :اۋ مرل به آن می‌گویند: (الشحاش) 
الأحْمَرٌ: مس قرمز؛ زيرا مايل به قرمزی است. جرقة 
مس و آهن که در وقتٍِ چکش خوردن می‌ریزد. دود 
بدون شعله. 

(الَحاس): مسگر. مس فروش. 

(النحاسّة): مسگری» مس فروشی. 

(الحس): شوم» بدشگون, ناخجسته. نحس. 

(النخس): رنج و اسیب و آزار مه نخش): کار تیره و 
نامعلوم (يَوْمٌ تخش): روز شوم و بد (ریْخْ نخش): باد 
خیلی تند و پرضرر و غبار آلود. و أيه زیر: «فیْ یوم 
نخس4: در روزی شوم» را بنابر صفت و موصوف 
خوانده‌اند که نخس صفتِ يوم باشد. و بنابر مضاف و 
مضاف‌الیه خوانده‌اند که یوم مان نسافند: و نخس 
ا ایس ی ایک ا ج و رس تچ 
بیشتر قراءت شده است. ج ان O‏ 
(التَحيْس): شوم» بدشگون (عامٌ نجیْش): سال سخت و 
قحط. 

# نحص حصت تحص نخوصا) الاتان: ما چه خر 
خیلی چاق و فربه شد بطوری که جلوی آپستنی‌اهن زا 
گرفت. 

(التحْوٌ ص, و النحیٌّص): حیوانی که فربهی‌اش جلو 
آپستنی‌اشن را گرفته است. 

# نحض - لح یلح نحوضا) لَخمه: کم گوشت 
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شد (نَحَض) فلان: فلانی لاغر شد. 

(َحَض ین تحضأ) الشیْء: پوست آن چیز را کند. يا 
روي آن را کند. گویند: (نَحَضَ) ماعلی العظم من 
الخ گوشت استخوان را پاک کرد و گند (تخضن) 
فلانا: در سؤال از فلانی سماجت به خرج داد (نْحَضَ) 
السْنان: سر نیزه را نازک و تیز درست کرد (نْحَضهُ) 
الذَهْرٌ: روزگار به او زیان زد. به او آسیب رسانید. 
(ْحْض يحض تَحاضَةٌ): گوشتِ بدنش زیاد و سفت و 
محکم شد. 

(ناحَضَهٌ یُناحضه مُناحَضَه): با او ستیزه و کشمکش و 
لچ کرد 

(إنكَحَضَ ینتَحض انتحاضا) الشیء: روي آن چیز را 
زدود و کنار زد و پاک کرد. مثل پاک کردنِ گوشتِ 
روي استخوان. 

(النَحض): گوشتِ سفت و محکم و زیاد بدن. ج 
نو ض, و نحاض, 

(النْخضة): یک پارة کلفت و بزرگ گوشت. 
(النَحیض): آن که گوشتِ بدنش زیاد و سفت و محکم 
و باشل 

(النحیْضَة): مُوَ نت الَحیْض. 

8 نحط -(تَحَط نحط ظا ر تخا از شدت 
مشقت و دشواری یا از شدتِ غیظ و خشم تندتند و 
بلندبلند نفس کشید. صدای گریه اش در سینه‌اش پیچید 
(تحَط) العامل: کارگر یا آدم مشغول به کار نفس را با 
فشار بیرون داد که بهتر بتواند کار کند. همانند نفس 
زدن گازر در وقت کوبیدن و شستن لباس (تحط) 
السَائل: گدا را رد گرد 

(تحط یحَط) فرش أو اْجَمَلْ: اسب يا شتر دچار 
بیماری ریه شد که بعید است جار ن سالم به در ببرد. 
(المَنْحُوْط): اسب یا شتر بیمار ربوی که شاید جان 
سالم به در نبرد. 

(لتحطة): مرضی است در ری * تر ن آمنب: که تتخمو الا 
باعثِ مرگ آنها می‌شود. 


(التحیّط): صدای از روي درد یا صدای به همراه درد. 
بی‌صدا گریستن, گریۂ بی‌صدا. 

# نحف -(تَحف یِنحْف تَحافةٌ): بطور مادرزادی خرد 
و ضعيف و لاغر د جثه و نحیف شد. 

ارو لف لخا لاغر و راید 

مه له ینْحفه إنحافاً) المض أو و أله بیماری یا اندو 

را لاغر و نحیف کرد. 

(التَحیْف): رد جثه و ترکه‌ای, ریزه نقش و لاغر 
مادرزادی. ج نحفاء. لاغر (هوّ تحیِف الدْیْن): دين او 
ضعیف است (تحیْف الامانّة): آدمی که امانت داری‌اش 
ضعیف است: 

# نحل -(حَل نحل نحُوّلا: لاغر و باریک شد 
بدنش وا رفت. گویند: (نَحَلّ) جشمه: بدنش لاغر و 
باریک و تکیده شد. 

(تحَل ینحَل نخلا) فلاناً: چیزی بلاعوض به فلانی داد 
بدون این که از او درخواست کرده باشد (حَلَ) الما 
مهرية آن زن را داد. 

(نَحَل يَنْحَل تَخلاً) فلاناً القَوْلٌ: آن سخن را به فلانی 
نسبت داد در حالی که فلانی چنین سخنی نگفته بود 
(تَحَل) فلاناًلْمَضَ: بیماری فلانی را لاغر و نحیف و 
تکیده کرد. 

(تحل يَلْحَل نو لا لاغر و باریک و نحیف شد. 

(تحُل نحل حول باریک و نحیف و لاغر شد. 
نله نحل اْحالا)الْرَضْ و نو بیماری و امثال 
آن او را لاغر و تکیده و ضعیف کرد (ْحَلَ)الشیَ: آن 
چیز را به او داد و ویژۀ او گردانید بدون این که 
درخواست کرده باشد. ۱ 

(نَحَلَه یتح تنحیلا) یا من ماله: مقداری از مال خود 
را به او داد د وی او گردانید. 

نحل ی نحل انْتحال) الشیة: آن یز را که از آن 
7 برد و خود نسبت داد. گویند: (إنْتَحَلَ) لا 
دا السَعْرَ و ها ال‌ای: فلانی این شعر و این آندیشه را 


انِ او نبود (تَحَلْ) 


به خود نسبت داد در حالی که از | 


۱۹۴۰ 


رحس سح سح هس سب سس سر و 


مهب گذا: فلان مذهب را پذیرفت و دين خود قرار 
داد. ۱ 

(تَعر بِعتعل تماق الشیء: آن چیز را که از آن 
دیگری بود به خود نسبت داد. مثلاً شعری را. 
(الناحل): لاغر و ترکه‌ای و نحیف و ضعیف.. 
(النحالة): پرورش زنبور عسل, کندو داری. 

(الدّال): کندودار» پرورش دهنده زنبور عسل. 
(التذل): بخشش, چیز بخشیده شده. زنبور عسل» 
مگس انگبین. خدا می‌فرماید: و اوی ریک ای 
الَحْلٍ آن انَخْذِى ین الجبال بُیْتا: و وحی نمود 
پروردگار تو به زنبور عسل که بگیر یا بساز از کوهها 
خانه‌هایی. 

(الْحل): عطاء بخشش. چیزی که بلاعوض و بدون 
سؤال و درخواست داده شود. 

(النُحْلّی): داده شده و بخشیده شدة بلاعوض و بدون 
سوال و درخواست. 

(النحْلّة): عطاء بخشش. بخشش مقرری یا آنچه انسان 
بر خود فرض کند. و به این معانی تفسیر شده است 
قول خداوند: «وآتوا النّساءَ صَدقاتهِنٌ نِحْلَةً: و بدهيد 
به زنها مهریة آنها را که فرض کرده‌اید آن را بر 
خویش. دین» عقیده» مذهب. گویند: (مایْحْلتکَ؟): چه 
دینی داری؟ ادعاي ناحق. نسبت ناحق. واحد التخل: 
یک دانه زنبور عسل. 

(لحیْل): گویند: (رَجُل تَجِیْل): مرد لاغر. ج تحلی. 

# نحم لحم یلحم تما و تحیْما): سینه و گلو صاف 
کرد. اح اح کرد. تنحنح کرد. از صدایی شبیه ناله که از 
سینه‌اش برمی‌آمد احساس راحتی کرد (نْحم) السَبْم 
منَالحَیوان: حیوان درنده بشدت غرید. 

(الُحام): فلامینگو, مرع آتشی, فلامان. در مصر به آن: 
«البْمَروش» گویند. 

(الُحامَ): واحدِ احام: یک مرغ آتشی. 

(التَحّاء): صيف مبالغة الناجم است؛ بسیار تتحنح کننده 
(رَجُلْ نحَامٌ: مردٍ بخیل؛ زیرا که چون چیزی از او 


بخواهند خود را با سرفه سرگرم می‌کند. (شاعرٍ عرب) 
طرّفة گوید: 
آزی َر نخام بخ بماله 

٠‏ تب وی فیالبطلة مفید: 
می‌بینم گور آدم بخیل و بخل‌ورزندة به مال خود را. که 
همانند گور آدعی است گمراه در بطالت و مفید. 
(النَحْمَةَ): یک سرفه. 
# نحن (تَخٰنُ): ضمیر متکلم مع‌الغیر است؛ ما. و 
گاهی به معناي مَنْ می‌اید اگر برای تعظیم و احترام 
بانشد. 
# نحنح لحم بح لخَحَة؛ سینه صاف کرد. 
تنحنح کرد. گلو صاف کرد (َحتَحَ)السانل: گدا را به 
شکل زننده‌ای رد کرد. 
(َنَحْتَح تن تََنْحا): سینه صاف کرد. تنحنح کرد. 
گلو ضاف کرد. 
(الَختح): آدم بخیل که چون چیزی از او درخواست 
کنند گلو صاف می‌کند. ج تحانحة. 
#نحو -(نحا بلحو توا الی‌الیّم: به سوي آن چیز 
رفت (تحا) الشیء: آهنگ آن چیز را کرد (تحا) کذاعَنْه: 
فلان چیز را از آن کنار زد و زدود. 
نی ینْحی تخیا) ابن شیر یا ماست را بشدت تکان 
داد که چربی‌اش را بگیرد. 
نی یحی الحاء) فی سَيْرٍوٍ: هنگام راه رفتن به یک 
سوی کج کرد (أَنْحَی) له بالْ:به او روی کرد و به 
ملامتش پرداخت (نْحی) علیه: به سوی او روی آورد 
(ْحَی) لَه بالشیّم: با آن چیز به سوی او رو کرد که به 
او پزند یا برقاب کند. گویند: (أنْحَی) له بسهم: با تیری 
روی به او اورد (نْی) یه ضَرباً: به او رون کرد و 
به زدنش پرداخت. 
(ناحاه پناحیّه مناحاة): آن دو به سوی هم رفتند. 
(تحی یی تَْحیة) له بالشیم: با آن چیز به او روی 
آورد (نحٌی) الشی ء: آن چیز را از جایش کنار زد 
(تعّی) فلاناً عَنْ عَمله: فلانی را از کارش برگردانید. 


۰ 


۱۹۴۱ دحب 


هه _ سس ص و ى9صصعصشصشص و ِ 


منصرفش کرد. 

(انتَحّی کس انتحاء): به یک سوی رفت به یک 
طرف رفت (تحَی) ل: براي او پیش آمد. جلو او 
ظاهر شد. عارض بر او شد (إنتَحَی) عَلَيٍْ: به او اعتماد 
کرد. بر او تکیه کرد نْتحَی) فِی‌الأمر: در آن کار 
جدیت کرد. گویند: (انتحی) رش فیْ عَذوه: اسب در 
دویدن خود جدیت کرد (انی) الشی ع: قصد آن e.‏ 
وا گرد 

(تنَحی یخی تَنَحَیاً): به کناری رفت. به سَمْتی رفت؛ 
به یک سوی شد. رفت و دور شد. گویند: (نخاه 
کار زد و آن هم کنار رفت و دور شد 
شس اع آن ترد بد سری آن رود 
(المَذحاة): مسيل يا کانال ب بی‌دریج آب این" 
أل المَحاة): او از جاي دوری است 

(المَدحاة) من‌القیب*: کمان ا و سیر (الضنحاة) 
من‌لنوّق: ماده شتری که کوهانش یا ند رگ أست 
(لناجی): دانشمندٍ علم نحو. ج ُحاة به‌سویی رونده. 
(الناحيّة): سَمٌت. سوی. گویند: (جَلْس ناحيَة الدار): در 
سمتٍ خانه نشست یا در طرف خانه نشست (هو فی 
ناحيّة فلان): او در سمت و سوي فلانی است. در کنار 
اوست (ضَرَبَهُ بناحيَة 3 مَوطه) او را با نوک تازیانه‌اش 
کت توا اج مُوَنثٍالناچى. 

وا لرزه. لرزش. با تکبر خرامیدن و دستها را په 
عقب و جلو بردن و راه رفتن. 

(النخو): قصد. آهنگ, گویند: (حَوْتْ نحْوه): آهنگ او 
کردم به قصد او رفتم. راه. جهت, سمت. سوی. مثل. 
مانند. همتا همسان. مقدار اندازه. . نوع گونه. ج الحا 
و نج 7« علم نحو. 

انح دانشمندٍ علم نحو. ج تخویون. 

(لنخی): خيکي روغن. نوعی رطب. پیکانی است پهن 
اضر ن آل ټلو 

(النحيَبّْن): تثنیة تتنیة الیی: دو خیکٍ روغن. و به آن مثل 
زده و گویند: «أشْعَلُ من ذاتِ النِحْيَيْنٍ»: سرگرم‌تر و 


مشغولتر از زنی که دو خیک روغن (در دستها) دارد. 
(النخی) : خی روغن. 
اج گویند: یل :شتا 
(النَحِيّة): گویند: (هُوَ نی الشداد): او هدف بلاها و 
سختیها و گرفتاربهاست. 

و نخب -(َحَب ینب تخب گریدة چیزی را برداشت 
(نْحْبَّ) الصَیْدٌ: دل شکار را کند و درآورد (تَحَبَتْ) 
وت فلاتا: جنگ فلافی را ترسو:و ضیف کرو 


(نخب ین وروی شد. ترسو شد. 


ي دور شلد ۵. 


(أنْت 2 يلخب إنخاباً): فرژند یا فززنداشی نرسو از او 
نددئیا آندنن. 

تخب يتخب تخاب آن را برگزید. انتخاب کرد. در 
انتخابات به او رأی داد. (جدید). آن چیز را کند یا با 
خشونت کند و جدا کرد. 

(نتخاب): گزیدن, انتخاب کردن. انتخاباتِ ریاست 
جمهوزی يا مجلس و امثال اینها. (جدید). 

(لمْتَخب): کسی که در انتخابات حسق رأی دارد. 


( جدید). 
(الْمُنتخب): نامزد انتخابات. کاندید. برنده انتخابات. 
(جدید). 


(المتخاب): گویند: (رَجلْ یخاب): مرد ناتوان و 
ضعیف و بی‌آرزش. ج متاخیب. 

(القنخوّت» لاغر شده تکیده و بی‌گوشت. ج 
(الناخب): انتخاب کننده برگزیننده. 

(الذخاب):غشاء دور قلب. 

(النخب ترسو, بزدل, جبان. 

(الَحْب): یک قلپ بزرگ و زیادٍ نوشیدنی. شراب و 
غیره که بسلامتی کسی نوشند. گویند: (شَرِبَ تخب 
فلان): بسلامتی فلانی نوشید. (جدید). (رَجُلْ نخ 
مردٍ بزدل و ترسو. 

لب و الب :برگزيدة از هرچیز. گویند: (جاء فره 
ْحْبةأَضحایه): باگزيد؛ یاران خویش آمد. 


نخج ۱۹۴۲ 


5۹ 





(النْحْبَة. و الحْبَةَ): بزدل, ترسوء جبان. 

(الخیب): گویند: (قلْبْ نْخیِبٌ): دل فاسد و خراب 
ال ووت ): مرو خقل از خست‌دااده: ج شب 
#نخج -(َحَح يَنْحَح تخْجا) السْقاء و نخوه: مشک و 
امال آن ترشح کرد ۱ 

(تَحَج ِنمْج. و یفج تخجا) الیل الوادی: سيل به 
دیواره‌های دره کوبید و صداي برخورد ان بلند شد 
)لب مشک را (بامحتویاتش 
(نخحَ) لد فی الیش و نخح بالدو: دلو را در چاه 
تکان داد تا پر شود. 


9 بشدت تکان داد 


۰ ۳ وم و فان 9 ون ای . و نت‎ es 
(اشتنخح یشتنخح |اشتنخاجا): سفت و سخت بود و نرم‎ 
شد.‎ 


(التَخَاجَّة): ترشح کننده؛ تراوش كناد 


#فځ -(تَح ين نَخّا): خیلی تند و خشن و با عنف راه 


رفت: 

(خ ین تخا الابلْ: شتران را تند راند. کاری کرد که تند 
بروند. شتران را صدا زد که بخوابند و زانو بزنند. 
(النُحَ): گویند: (هذا من نح قلبی): این از ته دل من 
است. گلیمی است دراز, فرش کناره. ج نخاخ. 
(الَحّة): یک بار تند و خشن راه رفتن. یک بار راندن 
و تحریک کردن شتر براي تند رفتن. یکبار صدا زدنِ 
شتر که بخوابد (للَُ) من لب خبری که حق و 
باطل آن معلوم نباشد (لح) من المَطَرٍ: باران كم و 
سبک و نم‌نم. 

(النْخّةَ): گاوهای کشت و زراعت. ساربانان. 

## نخذ - (الناجُذاة): صاحب کشتی یا ناخداي کشتی. 
کشتیبان. ج نُواخذة. (معرب). [معرب ناخداه است. 
ب] 

# نخر - خر یر خر و تَخيراً): با بيني خود صدا 
کرد» خرخر کرد. 

(یْطة 2 تر ال حالت التاق 
سوراخ شتر کرد و مالید تا شیر بدهد. 


: دوشنده دست در 


خر ینغ تخر الشیء: آن چیز پوسید و از هم 


وارفت. گویند: (تَخْرَّث) الشَجَرَة: درخت پوسید (نخر) 
اعظم: استخوان پوسید. 

(نْعر یه تلخیراً) الحالب النَاقَةً: دوشنده انگشتها را 
داخل بینی شتر کرد و مالید تا شیر بدهد. 

(المَنخر. و المَنخر): سوراخ بینی. ج مَناخر. 

(المُنخر): سوراخ بینی 

(المُُْوْر): سوراخ بینی. ج مَناخير. 

(الناخر): صدا کنند؛ از راو بینی, خرخر کننده (ما بالدار 
ناخز): هیچ کس در خانه نیست. خوک درنده. خر 
درازگوش. ج نخر. پوسیده» مثل درخت يا استخوان 
بوسیده. 

(الناخر ة) من‌العظام و تخوها: استخوان و امثال آن که 
درونش سوراخ باشد. اسبها یا خران. 

(التخر): پوسیده, مثل استخوان و درخت پوسیده. 
خر و انح ة: جلو بینی. سوراخ بینی (للرَیْح 
نخر هُدِیْدَة): باد خیلی تند است. 


(النخوار): مرد شریف و نجیب و متکبر. ترسو بزدل. 
ضعیف. ناتوان. ج تخاو ر ة. 

(التَخوْر): شتری که تا بینی‌اش را نمالی شیر ندهد. 
(الَخْیْر): خرخر» صدایی که از بینی بر آذ 

#نخرب - ارب خرب تَحْرَبَةً) الشیء: آن چیز را 
سوراخ کرد. 

(النْخْرو ب): سوراخ. گویند: «إِنه اضق مِنَ النْحرّوُب): 
همانا آن از سوراخ تنگتر است. ج تخار ب (نخاریْب) 
الَّخل: سوراخهاي شش گوش لانه زنبور عسل. 
#نخز ره یره نخزا) بحَدیدة و نخوها: با 
پاره‌ای آهن به او زد یا آن را با اهن کوبید (نْخْرَه) 
بكلمَة: او را با سخنی آزرد و به درد آورد. 

#نخس - انح ینخس تَخسأ) الدَاب: چهارپا را شک 
داد که برود (نَحْس) الوَجُلّ» و به: آن مرد را تحریک 
کدرو پزانگیخت و چا کنده کرد یا ای زا طرد کرداو از 


حود راند و دور کرد (نخش) البْکرة: جیزی در سوراخ 


۰ ۱۹:۳ ° ۰ 


قزفر6 گشاد شد گذاشت:و آن را نگ کرد 

(نخس ین َخْسا) ابر و تخوه: زير بغلي شتر در اثر 
زیادی گوشت دچار فشار و یا شکافتگی شد یا در 
کنار؛ دمش دچارٍ گری شد. 

(تناخشت تناس تناخسا) عم : گوسفندان درهم فرو 


اران برکه‌ها و ابگیرها در یکدیگر ريختند. 
(المنخس, و المخاس): سیخک که چهارپا را با آن 
سک دهند که تند برود. ج مَناخس, و مناخیس. 
المَنخْرس): شتری که زیر بغلش در اثرٍ چاقی به هم 
فشار آورده یا از هم شکافته است. شتری که نزدیکی 
دمش دچار گری شده است. ۱ 
(المَنْخُوْسّة): قرقرة چرخ چاه که گشاد شده و گشادي 
آن را با کهنه و غیره تنگ کرده‌اند. 

(الناخس): شکافتگی یا تجمع گوشت در زیر بغل شتر 
که به صورتِ کیسه‌ای درامده است و باعث فشار بر 
آن می‌شود. گري نزديکي دم شتر. بزٍ نر و جوان کوهی. 
(النخاس): چیزی که در سوراخ کشاد شده قرقره 
گذارند تا درست و میزان و تنگ شود. پای ایوان خانه. 
(النخاسان): دو پاية دو طرف ایوان خانه. 

(النخاسّة): چیزی که در سوراخ گشاد شد؛ قرقره 
گنازند تا جنگ وجرت تون از با فزوشنیی: راد و 
چهارپا فروشی. 

(النَخٌاس): چهارپا فروش. برده فروش. 

(الخْوٌ س):بزنر و جوان کوهی. 

اللّخیْس): قرقر؛ چرخ چاه که گشاد شده و آن را با 
چیزی تنگ کرده‌اند. محل بستن تنگ پالان شتر. 
(اللَخْيْسَة): شیر مخلوط بز و گوسفند. امیخته‌ای از 
یز ترش و شیرین. کره. 

# نخش نحش يَش َخْشا) الرجل و نخوه: آن 
مرد و امثال او لاغر شدند. 

لش بى تخشا) فلانا: فلانی را آزرد. به او اذیت 


کرد. آن را تحریک کرد. تشویق و تحریص کرد. 
گویند: (نخش) الَابّة: چهارپا را تحریک و تشویق کرد 
که برود (نخش) فلاناً: فلائی را تحریک و تشويق به 
چیزی کرد (نَخش) الش + پوست یا روي ان چیز را 
تراشید یا کند. زبده و ناب آن چیز را گرفت یا 
برداشت. 

(تخش یش َحَشاً) الشَیْء: قسمتٍ پایین آن چیز 
(نخش بنش تخشا) الرٍجُل: آن مرد لاغر شد. 

(تتَخش بتتخش تتخقا) ای کذا: به سوی فلان چسیز 
حرکت کرد. 

(المَْخْوْش): لاغرء نزار. 

#نخص -(َحَص يَنْحْص تَخْصاً): لاغر شد و پوستش 
چروک چروک شد (َحْصّ) الجر أو المَرَّضٌ ليران 
پیری یا بیماری جاندار را لاغر کرد. 

(تخص یم تَحَصا) لخْمه: گوشتِ بدنش ریخت. 
الق تخس انخاسا انر او الغرض؛ پیری با 
بیماری او را لاغر کرد. 

تحص یَنتخص اتخاصا) لَخْمهُ : گوشتِ بدنش 


ریخت. 
(الناخص): کسی که لاغر شده و پوستش چروک 
ک‌ویده است:: أن که پچری ,او را لاغر کنر ده ات 
(عَجُؤْرٌ ناخض): پیرزنی که در اثر پیری لاغر و 
پوستش چروک شده است. 

# نخط ۔(تَحَط يَنْحَطٌ تخطا) الی القَوْم: ناگهان بر آن 
قوم درآمد (تَحْط) یه بر او تکبر ور 

(تخط یط تخیطا) په: به او دشنام داد. 
(النْخط): مغز حرام» نخاع. آب درون پرده بجه‌دان. 
#نخع -(َحَع ینم تُحْوْعاً) بالَق: اقرارٍ به حق کرد 
به حق اعتراف کرد. 

(نَحَعَ ینم تَخْعاً): گردن قربانی را برید تا به نخاعش 
رسید و آن را قطع کرد (نخعَ) الا ما لا عِلمًا: 
آن کار را خیلی خوب یاد گرفت. در آن مطلب کار 
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کشته شد. 

(نخع ینخم َحَعاً) الْعُودٌ: آب در چوب(درخت و غیره) 
جریان یافت. 

إنتضَح ی التخاعا) السحابْ: ابر باريد و آپ خود 
را فرو ريخت (نْتَحْم) عَنْ ازضه: از زمین یا از 
سرزمین خود دور شد. 

نم نم نما السَحاب: ابر باريد و آب خود را 
فرو ریخت اَحْع) فلانٌ؛ فلانی اخلاط سینه و گلوي 
خود را تف کرد. 

(المَنْخع): محل بریدن نخاع در گردن. 

(التخاع» و الخاع): مغز حرام نخاع. 

(التُخاعة): اخلاط گلو و سینه که تف کنند. 

# ذخف لح یف نَحْفاً و تخیفا: هنگام فین 
کردن با بینی‌اش صدا کرد. از راه بینی‌اش خرخر کرد. 
عطسه کرد. گویند: قك اْنرْ: بز عطسه کرد. 
(أنحَف یْخت انخافا): از راو بینی زياد خرخر کرد. 
(النخاف): کفش. ج أَنحفة. 

(الََحَمّة): گودال روي قله کوه. 

# نخل ۔(تَحَل يحل تلا الشیع: آن چیز را بیخت. 
الک کرد. غربال و تمیز کرد. گویند: (حْل) الدَقِيقّ: ارد 
را بیخت و الک کرد (تَحَلَ) الکلاع: آن سخن را غربال 
کرد و زبدۀ آن را به دست آورد یا به کار برد (تَحْلَ) له 
الَصيِحَة: او را خالصانه و دوستانه نصیحت کرد (تخْل) 
السحاب الْمَطَرّ: ابر باران را فرو ريخت. 

نحل یل تْخیلا)الشَیء: آن چیز را خیلی الک کرد 
یا چيزهاي زیادی را الک کرد (حْلْ) السَحاب الط 
ابر باران را فرو ریخت . 

تخل یل إنتخالا) الشیء: زبدۂ آن چیز را برگزید و 


اه 


انتخاب کرد (ْتحْلَ) الات الْمَطْرّ: ابر باران زا فرو 


ر بجی . 
2۵ رم کے KS ê‏ 

(تتَخل تخل تَتَخلا) الشی ء: زبده ان چیز را برگزید و 
انتخاب گرد (تتَعلتْ) ما فی هَذا الکتاب: گزید؛ اين 


کتاب را به دست آوردم يا آن را خلاصه کردم. 


(المُنْځٌل): ارد بیزء الک» غربال. 

(التّخالّة): آنجه پس از بیختن در الک بماند. نخاله. 
ارد الک و غربال شنده. 

اققا صغ مبالغة اال است؛ بسیار الک کننده. 
بسیار غربال کننده. 

(التَخْلَّة): خرمابن, نخل. ج تخل و تخیّل. 

(اللَخيْلَّة): چیز بیخته والک و تصفیه شده (یدل له تخیلة 
قَلْبه): عصارة قلب خود را در راو او بذل کرد (هو 
تَخيْلَة تفیی): او عصارة جان من است. ج تخائل. 
#نخم نَم ینم نَحْماً): بهترین آوازها را خواند و 
به بازی پرداخت. 

(نخم ینم نَحَّماً: درمانده و عاجز و ناتوان شد. 

(تخم يخم تمه و تخما): اخلاط سر يا سینه را بیرون 
انداخت. 

(النْخامَة): خلط سر و سینه. 

(نخنخ) لابل. و بالابل: شتران را خوابانید (نْختخ) 
فلاناً: فلانی را طرد کرد و دور نمود و کنار زد. 
نت تََنَحَْح َتَحْتُخاً) الابل: شتران خوابیدند. زانو 
زدند. گویند: (لَحْتّحُها فََحنَختّ): شتران را خوابانید و 
آنها هم خوابیدند. 

# نخو -(نَخا یحو نَحْوَة): فخر و مباهات کرد و خود 
را بزرگ شمرد. بزرگی فروخت. باد به دماغ انداخت. 
نخوت به خرج داد. 

(تخا یحو نَخوا) فلانا: فلانی را ستود. 

(نخی ینخی َحْوَة): بزرگی فروخت. فخر و مباهات 
کرد و خود را بزرگ شمرد. 

خی یخی الْخاء): نخوت و خودپرستی و تکبرش 
زیاد شد. شجاعت و جوانمردی و مروت او زیادتر 
شد. 

خی یخی إنتخاء):بزرگی فروخت و تکبر کرد 
(انتخی) علیْنا: بر ما تکبر کرد و بزرگی فروخت 
(لتَحَی) من کذا: از فلان چیز سرباز زد و استنکاف 


ندا 
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کرد. 

(اشتنخی یَسْتنخی إشتنخاء) منه: از آن سرباز زد و ابا 

که انتتتکاف اگرو:. 

(الَنخْ) مباهات کننده, بزرگی فروش. 

(النَحْوَة): شجاعت و مروت. بزرگی و 7 

وت 

٭ ندا را شا ندء) لحم و نحخوه: و امثال 

آن را درون آتش انداخت و پخت يا در زیر ر ق 

و پخت (دَا) ال اخگر درست کرد. یا خاکستر گرم 

يا خاک داخ ! به عمل آورد. 

ترا دی نود دوید. 

(التذأً ة). سرخی گرداگرد خورشید در طلوع و غروب. 

رشن ): پاره‌ای گوشت که رنگش با دیگر قسمتها 

فرق دارد. پار‌ای گیاه که از گیاهان جداست. ج تُذا 

(الندیْ): پاره‌ای گوشت که رنگش با دیگر قسمتها 

فرق دارد. پاره‌ای گیاه که جداي از گیاهان است 

(التَدِیٰء): پختگي گوشت در دل آتش یا در زیر ِ- 

کنند تا بپزد. گویند: (لَحم تدی 
شتی که در دل آتش کرده‌اند تا بیزد. 

# ندب دب یندب ندبا) فلاناً ی الاشر: فلانی را به 

کاری فراخواند (تَدَبَ) لمَیْتَ: اوصاف نیکوی مرده را 

شمرد و مرئیه خواند. 

نب یندب تدبا) الْجُرْځ: جاي زخم سفت شد (نَدِبَ) 


تکبر و شکوه. 


آنجه دز دل: اتی 


جسْمّه: بر روي بدنش آثار زخم بر جای ماند. 

ندب یب تب : در کارها چست و چالاک و فرز و 
چابک شد. هوشیار و ظریف و تیزهوش و نجیب شد. 
ندب یندب إنداباً) جسمَهٌ: بر روي بدنش آثار ر زخم 
برعاق کداشت الت به ضائقة اند : دچار 
تگنایی شد و بر او فشار آورد و او را در رنج و 
سختی قرار داد (أَندب) تفس و ندب بتفیه: جان 
خود را به خطر انداخت. جان بازی کرد. 

ده دب تندیبا) للاثر : او را به دنبال آن کار فرستاد. 
ندب یندب انتدابا) الشیْ4: آن چیز آسان شد. 


گویند: (خذمّا انتَدَبَ): بگیر یا بردار آنجه ر کف مگیم 
شد. ظاهر شب اشکار شد (إِنتَدَبَ) للاتر: آ ائ ار 
پذیرفت و براي انجام آن شتاب کرد (إِنْعَدَب) فلاناً 
لأُشر: فلانی را به دنبای کاری فرستاد. 

(المَندوب): فرستاده. پیغام آور. [واژة اهل مکه است]. 
نمايندة مجلس يا نمايندة دولت و غيره. (جدید). 
(المَندوّب): (در اصطلاح شرع): مستحب. 

(النادبْة): زنی که گریه می‌کند و مرده‌ای را می‌ستاید و 
اوصافی خوبش را برمی‌شمرد. ج نوادب. 

(الند ب): کسی که اثر زخم بر بدنش مانده است. 

(الند ب): فرز و چابک و چست در هنگام کار یا 
احتیاج . هوشیار و زیرک و نجیب (فَرش نَذْبّ): اسب 
تیزتک. ج و ك 

(التَدَب): جاي زخم بر روي بدن. ج دوب و آنداب. 
جایزه مسابقه یا شرطبندی. کمانی که تیر را بسرعت 
می‌پراند. ج أذداب. 

(النْذبّة): (در علم نحو): با کلم «وا» صدا کردن. مثل: 
وامعتصماه دة نذبّة): عرب فصیح. 

(الندِیب): کسی که اثر زخم بر بدنش باشد. 

# ندح -(ندَح یدح ذحاً) الشئء: آن چیز را وسیع و 
شاد کرقن 

دحت تنح |نیداحا) عم فن مرایضها: گوسفندان 
در اغل پراگنده شدند. 

(َندحَت لح تندحا) عنم فی مرابضها: گوسفندان در 
آغل خود پراکنده شدند. 

(المَْدؤْحة): گویند: اض مَنْدوْحَة): سرزمین پهناور 
و دور و دراز (لَکَ عَنْ هذا ار عَنْدُوْحَة): تو می‌توانی 
از این کار سرباز زنی. ج منادیْح. 

(النذح» و اللَدح): گشایش, گشادگی» فراخنای. زیادی, 
بسیاری, کثرت. 

(الندح): سنگینی. چیزی که از دور ببینی. 

(النْدحَ): زمین يا سرزمین پهناور (ْک لین تُذحَة 


لش تی ای کارا و و ۳ ۳ 
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ترک کنی. 
# ندخ - انح یدح ندخا): به وی برخورد کرد 
تصادم کرد. 


۵ 2و و 


(أَنْدَحَه یدح إنداخاً): به وی برخورد کرد. تصادم کرد 
(یدختا) الم کب الساحل: کشتی را په ساحل آوردیم. 
دح ید شندخا): بسیار لاف و گزاف زد و از 
چیزهایی که در او نبود دم زد یا فخر فروخت. 

الم خ): آن که از گفتن و شنیدنِ دشنام واهمه نکند. 
## فد اد ند دا و ندودآ) له و تخوه: شتر و امثال 
آن رم کردند و گریختند (َدَتْ) که عَنّی: آن اندیشه 
که به نظرم رسیده بود از یادم رفت (دّت) الْكَلِمة: آن 
سخن برخلاف قاعده بود. 

ناه ُنادء مناد )با او مخالفت کرد. 

(ندد ١‏ يدد تندیدا) بِفلان: عيوب فلانی را رک و رو 
راست گفت (نَدَدَ) ْطیْ: گلة چهار پایان را پراکنده 
کرد (یَدَدَ) صَوْتَه: صدای خود را بلند کرد. 

نا یناد ناد الْقَوم: آن قوم پراکنده شدند و از 
یکدیگر نفرت پیدا کردند. 
(الناد): رم کننده و گريزنده. 
نداد (لیس له ناد): رزق و روزی ندارند. 
(النادة): من الناد. 


کلم برخلاف قاعده. ج 


(التَدٌ): داربویء گیاه يا درختِ بخور. 
ج مانند» شبیه هختا: کنو یناه (هو ده او 
سا ول فلا زنِ 1 تا آداد. خدا میم 


نبازهایی. 

(التَدیْد): شبیه, + ثل مانند. ج تفا ر الاد 

(الند ید موف الندید. ج ندائد. 

# ندر -(تَدَر در نذورا) الیء: آن چیز افتاد. 
گویند: (هٌَ الْعْصْنَ فتَدَرَتْ مه الماژ): شاخه را تکان 
داد پس میوه‌ها از آن فرو افتاد. از جاي خود بیرون 


زد. گویند: (یَدَرَ) عم عَرْ مَوضعه: استخوان از جایش 


بیرون زد (َدَرَ) قلانْ فی علم و فضُل: فلانی از نظر 
دانش و فضل نادره a‏ ۱ 

در ید تدارَة) الکلامٌ: آن سخن خوب و فصيح و 
روان شند, 

(آندر یر اندارا) : سخن 2 ۳ کار 
بی‌نظیری انجام داد (دَرَ) السء 
گویند: (اُندَرَ) اج من جسایی گذا و زا آن تاع 


فلا جير وافلا مقدان را از خساپ من ادات 
(أندَرَتُ) ید ۳ عن هذا الْشر: دست فلانی را از این 
کار کوتاه کردم. ان چیز را از جایش کنار زد و بیرون 
آورد. گویند: در لعَظْمَ من مَوْضمه: استخوان را از 
جایش دز اوق 
(تنادر یناد تنادرأ)؛ سخنان نادره و عجیب و غریب 
گفت. از نوادر حرف زد (َنائر) علّی فلان: فلائی را 
مجل کرد مسخره کرد (تنادَر) عَینا: گاه گاه به نزد ما 
آم 
(استندر یَستَندر | شتندارا) الشی ان چیز را کمیاب 
دید (إشتندر) مر ُلان: آن قوم به دنبای رد پاي 
فلانی رفتند یا به دنبال او رفتند (إشتَندّر) الحَیوان 
الوْطْبَ: آن حیوان به دنبال علف تر و تازه رفت. 
نار + سخن لطیف و کم نظیرهنکته, نادره» لطيفه 
(هوّ نادرة ژمانه): او نادره و يگانة دوران خویش 
است. ج نوادر. 
(التدَری): گویند: ایب نَدَرَی» و فی نَدَرّی): گاه گاهی 
او را ديدم نه همیشه. 
(الَدرّ :): پاره‌ای زر يا 
رالنْدر ة. و التَدَرٌ ة): گویند: (لایکون ذلکَ إلا دود 1 
فی النذرَة): نمی‌باشد آن مگر پندرت. 
#ندس قدت ید ا فلانا بی فلانی را 


سیم کهدن محدی پا و 


آهسته با حیزیق ود گویند: (ندسه) بالرَمُح: بانیزه 
آهسته به او ژد( ندش) لاض بر جله: با پایش آهسته 
به زمین کوبید (نَدَسَة) بِكلِمَة: با صدایی آهسته به او 


زخم زبان زد (دش) یلا الأازض: فلانی را بر زمین 


ندش ۱۹۴۹ ندف 





افکند (نڌش) الشیء عن الطرئي: آن چیز را از سر راء 
به کناری برد. از سر راه برداشت. 

(تدس يندس ندسا): هوشیار و تیزبین و نکته سنج و 
دقیی:شد. ضذای آهسته:را برغت شید 

(نادسه ینادشه مُنادسة): متقابلا با نیزه و غیره به او ژد. 
متقابلاً به او زخم زبان زد. 

(تَْس يدس )ماه بثر: چاه سر رفت و آب آن 
سرریز شد اند الرْجُل: آن مرد بر زمین افتاد. 
گویند: دض یه الأ زص فتدش): او را بر زمین زد و او 
برزمین افتاد. 

(النادس) من الرماح: نیز زده شدة به کسی يا به 
جز توافت 

(الندس): صداي آهسته :و بنهانی, :هوشیان: پا ذکاوت. 
آن که صداي پنهانی را بسرعت بشنود. 

(الندس): تیزبینی و هوشیاری, ذکاوت. 

(الدس): آن که با مردم رفت و آمد کند و بر مردم 
سنگینی نکند. ج دون جمع مکسر بسته نشود. 
هوشیار و تیزبین. ان که سخن آهسته را بسرعت 
بشنود. 

(النّدس): تیزبین» هوشیار. أن که صدای پنهانی و 
آهسته را بسرعت بشنود. 

# ندش یدش یندش دشأ و ندشا: عن الشیء: 
دربار؛ آن چیز به جستجو پرداخت. کاوش کرد. 
دش یندش تُذشا) الْطن: پنبه را حلاجی کرد. 

# ندص - ادص ند تدصا و ندوصا) السَیَء من 
الشیه: آن چیز از چیزی دیگر بیرون آمد. گویند: 
(َدَصَتْ) الوا من ار :هسه از خرما بیرون آمد و 
جدا شد (ندَصَ) ای من الْبَْرٍَ: چرک از جوش بیرون 
امد (َدْصَتّ) اْعیْنْ: چشم خیلی برجسته شد که گویا 
می‌خواهد از حدقه بیرون آید (نَدَص) الثرة جوش را 
زور داد تا چرک آن بیرون آمد (ندص) [ به آن 
قوم بدی کرد. 

(المداص): رَجُل منداض: مردٍ خیلی شرور که مردم 


را هميشه می ازارد شرا منداض): زن سبک و جلف 
و کم عقل. ج منادیّص. 

٭ ندغ -(نَدَع يندع تدغا) فلاناً: با انگشت یا با نیزه به 
فلانی زور داد و فشار آورد (ندَغ) لعرأ با آن زن 
عشقبازی کرد. لاس زد (تدَعَث) فرب فلانا: گژدم 
فلانی را نیش زد (نَدَع) فلانْ رَيْداً: فلانی به زید دشنام 
داد یا متقابلا به او دشنام داد. 

ندع برع إٍنداغا) فلان: به فلانی بدی کرد. 

(ندغ ندع تندیغا) العجین: ارد بر روی خمیر ریخت. 
(نادع ناو )ام با آن زن عشقبازی کرد با 
او لاس زد. 

مدع ينرغ انتداغا)؛ خنده خود را پنهان کرد و 
نگذاشت که اشکار قود 

(المندغ): زنند؛ با نیزه. مردٍ خیلی بد زبان و دشنام 
دهنده. گویند: (رجل مدع مرد خیلی دشنام دهنده. 
(العْدِغُة): سفيدي بيخ ناخن. 

# ندف - (ندَفَت تلدف تدفاء و تَدفانا) اللابّ: چهاریا 
خیلی تند رفت. 

تفت تلدف تذفا) السّماءٌ بالعطر و باللم: آسمان 
باران یا برف بارید َدّفَ) العَوَادٌ بمژهرو: نوازنده به 
نواختن عود پرداخت (ندَفَ) الْقَطْنَ: پنبه را حلاجی 
کرد. 

رت یف اندافاً): به شنیدن صدای بربط علاقمند 
شد یا به آن گوش فرا داد )الگ جهارپا را 
پاعنف راند. 

(تدذف نف تیف القَطْنَ: پنبه را خیلی حلاجی کرد 
یا پنبۂ زیادی را حلاجی کرد. 

(المئدف. و المندفة): کمان حلاجی. 

(لمَنْدوّف): حلاجی شده یا پنبة حلاجی شده. 
(الندافة): حلاجی. پنبه‌زنی. 

(النداقة): پنبه‌ای که در وقتِ حلاجی بریزد. 

(الند اف): حلاج, پنبه‌زن, نوازندة بربط. 

(الثدقة): مقدار اندکی از هرچیز. گویند: (سقانی دة 
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لبنٍ): مقدارٍ اندکی شیر به من خورانید. 

(التد ْف): حلاجی شده یا پنبة حلاجی شده. 

# ندل -(نَدَل یندّل تلا الشَیَء: آن چیز را بسبرعت 
جابجا کرد. آن را با دو کف دست از جایش بیرون 
آورد. آن را اختلاس کرد و دزدید. 

(تدل لدل ندل): جرک شد. گویند: (ندلت) یده: 
دستش جرک شد. کثیف شد. 

بل یل ندال السَیْ: آن چیز را حمل يا تحمل 
کرد. بر آن شکیبایی کرد. 

تنل یل تتَدلاً) بالمندئل: دست يا صورت يا بدن 
خود را با هوله خشک کرد. 

(نودل يوذل تو دلة): در اثر پیری دچار لرزش شد. 
سرو کان کا 

(المتدّل): کسی که با دو کف دست چیزی را بیرون 
بیاورد. اختلاس کننده و دزد. 

(المَندّل): چوپ معطر و خوشبوی. کفش. نوعی 
فالگیری براي پیدا کردن گمشده یا اموال مسروقه. ج 
منادل. 
(المَنُدیْل, و المندیُْل): هوله. حوله. ج منادیل. 
(المَْرّدل): گویند: (مَشّی مَُوْدِلاً): سست و بی‌حال راه 
وفت: 

(النادل): خدمتکار هنگام خوردن و نوشیدن. ج ندل. 
# ندم -(ندم یندم ماه و تدامَة) علی الاْر: برای أن 
کار دریغ خورد. متأسف شد. از انجام آن نادم شد 
بشیمان شد. 

ده یمه اندام: متأسفش کرد. پشیمانش کرد. 
(نادمه ینادمه مادم و نداماً): ندیم و هم پيالة او شد. 
با از به هب‌اقعینی ردابت 

مه یتدم تندیُماً) عَلیْه: بر آن پشیمانش کرد. از آن 
پشیمانش کرد. متاسفش کرد. 

(تنادم یناد تناما) الْقَومٌ: آن قوم هم پیالهٌ یک‌دیگر 
شدند و با هم به نوشیدن پرداختند. 


تدم دم تندما) علی الاْر: بر آن کار دریغ خورد. 


یا از انجام آن پشیمان شد. 

دم تک انتداما) الاخد: آن کار آسان شد. گویند: 
(خُذْمَا اْیدم): بگیر آنچه را که ممکن شد. 

(المَنْدَم): پشیمانی» ندامت. 

(المَنْدَمَةَ): مایة پشیمانی, باعثٍ پشیمانی. 

(الناد م): دریغ خورنده. پشیمان. ج ندام. 

(النادمّة): زن يا دختر پشیمان. ج نوادم. 

(التَدْمّی): زن یا دختر پشیمان. ج ندامّی. 

اند مان): پشیمان, نادم. ج ندامی. 

(الندُمانة): زن يا دختر پشیمان. ج ندامی. 

لثرنما: هم با آم در شب نصینی. چ دام 
تدای 

(الَدِیْمة): من لیم 

#نده -(نَه يده تدهاً) الاجُل: آن مرد بانگ براورد 
ده لبم و تخوة: شتر و امقال آن را بسا داد زدن از 
جیزی دور و رد کرد. و عرب جاهلی چون 
می‌خواست زن خود را طلاق دهد می‌گفت: «اذهبی فلا 
ند سَرْبَکٍِ»: برو ای زن پس من داد نمی‌زنم بر سر 
شترانت و آنها را باز نمی‌گردانم و به هر کجا 
می‌خواهند بروند بروند. دیگر با تو کاری ندارم و به تو 
نیازی ندارم (نَدَه) الابل: شتران را بطور جمعی راند و 
برد. 

(استنده ستنده إشتنداهاً) الہ آن کناز دزشت:شده 
میزان شد. 

یه انْتداها) :ان کار ناس و عرست شاه 
میزان شد. 

(المنده): گویند: (رَجُلْ مدَه: مردٍ داد و فریاد کننده. 
مرد جیغ جیعو. 

(الَرهت): صدا:.بانگ آواژ. 

(التّواده): طرد کنند کان باصدا و داد و فریاد. 

# ندو -(تدا ید تذوا) الْقَوْمٌ: آن قوم در باشگاه 
تجمع کردند. در انجمن گرد آمدند (ّد) اْقع: آن قوم 
را در انجمن یا در باشگاه گرد آورد (مایندَْهم 
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النادی): انجمن جای آنان را نداشت. 

(تدی یندی تدای و تمداوة) الشسمخ هه آن جس قرشت 
نمناک شد. مرطوب شد یت الأزْض: باران يا شبنم 
بر آن زمین بارید (ماندینی من شیء ره از او 
چیزی ندیدم که بدم بیاید «هوّ لا تثدی صَفاتة»: سنگي 
او نم پس نمی‌دهد؛ بخیل و ژکور است. [در فارسی 
گوییم: نم پس نمی‌دهد. ب]. (ندِیَ) فلان: فلانی جودو 
بخشش کرد (ما نیت پشیء من فلان): از فلانی 
خیری به من نرسید (تَدٍِی) الطَوْتّْ: آواز بلند و کشیده 
و زیبا شد. 


(ندّی دی انداء) فلان: جود و کرم و بخشش فلانی 


ناد کن وش اواز شد (َْدی) الشیء: آن چیز را تر 
و مرطوب کرد. 

(نادی پُنادی مادا و نداء) الشر 4 آن جنير بارز و 
آشکار و پیدا و ظاهر شد (نادی) النبت: گیاه رشد کرد 
و در هم پیچیده شد (نادی) فلانأء و نادّی به: با فریاد 
خیلی بلند فلانی را صدا زد. با او هم انجمن شد. با او 
در باشگاه تست و بزخاست کزد: با او مشاور» گرد 
مشوررت کرد با او مقا خرن کرد متقابلا پیر آو خر 
فروخت (ناداه) بسرّه: راز خود را به او گفت. 

(تدی یندی تلْدیِة) الشیء: آن چیز را تر کرد (نَذُی) 
فرش اسب را به تاخت راند تا خیس عرق شد «هُو 
لا دی شتی یدنه الآشری) یک دستش دست 
دیگرش را تر نمی‌کند؛ بخیل و ژکور است. 

دی یی اْبداء) القَوْمٌ: آن قوم در باشگاه گرد 
آمدند. در انجمن جمع شدند (ْتَدّی) فلان: فلانی 
بسیار عطا و بخشش کرد (ما التَدَیت مثه شعا): از او 
خیری ندیدم و چیزی به دست نیأوردم. 

(تنادی یتنادی تنادیا) الْقَوْمٌ: آن قوم با صدای باند 
یکذیگر را صدا زدند. ذر باشگاه گرد آمدنته در انجمن 
جمع شد‌ند. 

(ندُی یی تَتَدَیاً) المکان: آن مکان تر و مرطوب 


شد یا ژاله و شبنم بر آن نشست يا باران بر آن بارید 
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(تنٌی) الظفان: تشنه سیرآب شد (یدّی) الجلْ: آن 
مرد جود و بخشش کرد. 

المْتندی): انجمن, باشگاه. کلوپ. 

(المُنْدِيَّة): گفتار یا کردار شرم‌آور که بخاطر آن عرق 
شرم بر پیشانی بنشیند. ج من یات. 

(المُنتدی): مجلس و انجمن قوم در زمانی که مردم در 
آن اجتماع کرده‌اند. 

(النادی): انجمن قوم و مجلس آنان آن گاه که در آن 
گرد آیند. کانون. کلوپ. باشگاه. (نادی) الجل: 
خانواده و قبیلۀ انسان. خدا می‌فرماید: فلع نادیَُ: 
پس فرا بخواند خانواده و قبیلً خویش را. ج نی و 
نواد. 

(النادِيَّة): سمت. سو ناحیه. ج تواد و ناد یات (نادیات) 
الیو اوائل آن چیز. 

(النسدی): ژاله. شبنم. باران . جود و كرم» عطا و 
بخشش. ج یداء ۳ أندیة. 

(الندوّ 5): یک بار جمع شدن و اجتماع کردن. یکبار 
جمع کردن و گرد آوردن. انجمن و مجلس آن گاه که 
تشکیل شده و مردم در ان جمع باشند. افرادٍ انجمن که 
برای مشاوره گرد آمده‌اند (دارٌ النَدوَةٍ): محلی که در آن 
برای مشاوره جمع شوند. خانه‌ای که قریش در زمانِ 
جاهلیت در ان جمع می‌شدند و مشاوره می‌کردند. 
قصَیّ بن کلاب. بنیان گذار آن بود و به فرزند یا به 
فرزندانش منتقل شد و معاویه (عليه اللمنة) أن را 
خرید و تبدیل به مقر حکومتی کرد. 

(الندٍی): تر مرطوب. زمینی که شبنم یا باران بر آن 
باریده است. 

(الندِیَّ): تره خیس, مرطوب. محل اجتماع و انجمن 
مردم. مردم انجمن کرد براي بحث و کنکاش و 
مشورت (هوّ دی الکَف): او بخشنده و پر سخاوت 
است. صدای خوب (هوّ ی الصَوْتِ): او داراي آوازی 
رسا و نیکوست. 

(النّدیان): ترو مرطوب. نمناک. گویند: (شُجه ندیان): 
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درختٍِ آبدار و سبز و حرم. 

(التَدِيَّة): زمینی که شبنم یا باران دیده است. 

# نذر ندر ده و یر تذرا و نُذؤرا) الشیه: آن 
چیز را نذر کرد برخود واجب کرد. گویند: (نَدَرَ) ماله 
له مال خود ,را تشر واه خدا کرد (ندن غلی تیه أ 
یل کذا: انجا‌فلان کار را نذر کرد. 

لذو ترا نذازة) بالشیه: به آن چیز آگاه شد 
و از آن پرهیز کرد. گویند: (نَدَرُوا) اعد از وجود 
دشمن آگاه شندند و از او خذر کردند. 

ره یره انذارا) السَیْء: او را از آن چیز آگاه کرد و 
بیم داد و برحذرش کرد. 

(تَناذر ینار تناذرا) الْقَوم: آن قوم یکدیگر را از 
چیزی اگاه کردند و برحذر داشفند. 

(الْذا ق): بیّم دادن, انذاره برحذر کردن. 

النَذُر): آنچه در راه خدا بر خود فرض کنند. مثل: 
داون مال یا انجام نماز و روزه و غیره. نذر. ج ند 


ِ‌ “ 


(النذٍیر): بیم دادن» برحذر داشتن, انذار. بيم دهنده 


برحذر دارنده. ج ندر. 


لیر ): چیزٍ نذری (هُو َیرةالْجیش): او طلایه‌دار . 


لشکر استاه جلودار امس نذائر. 
نذع -(تَدع یلد تذعاً) الما أوالعَی: آب یا عر 
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بدن تراوش کرد. 

(الناد غ): عرق بدن یا اب که تراوش کرده است. 
البُعَة): یک چکه آب و امثال آن. [به نقل از کتاب 
تاج‌العرروس]. 

# نقل -اندل تنل تدالو نذوله4 بی‌ارزش شن 
بست و حقیر شد, فرومایه شد. 

(التَذل, والتذیّل): پست. فرومایه. حقیر. بی‌مقدار 
ناچیز.ج ال و لذو ر لاه 

#8 نرجس - (النَرجس, والنژچس): گل نرگس. [معرب 
نرگس است ب]. 

ال چسَة, والنرجسَة): واحدٍ ال جس والیزجس. 
(التجسية والنِجیّة): از بیماربهای جنسی است که 


انسان عاشق اندامهای خود می‌شود؛ ناراسیسیستیک. 
[مأخوذ از نارسیس که نام جوانی یونانی و بسیار 
زیباروی بوده که نسبتِ به عاشقانِ خود بی توجه بوده 
است تا روزی عکس خود را در آب می‌بیند و آن‌قدر 
شیفته می‌شود و به تصوير خود در اب می‌نگرد تا 
میرد باب قزلی: یرای مرآ شوش کیان وریږ 
خود خود را در آب می‌اندازد و غرق می‌شود و 
به‌جای آن گل نرگس می‌روید. از داستانهای اساطیری 
است. ب ]. 

# نرجل - (النارَجیْل): درختِ نارگیل. (معرب). 
[معرب نارگیل است. ب]. 

(النارَجِيلَّة): یک درخت نارگیل. قلیان. (جدید). 

# نرد - (النزد): بازی تخته نرد عامة عرب طك 1 
[الطاولة] گویند. (لعب باد) با تخته‌نرد. بازی کرد. 
# نردن -(التَزدن): سنبل رومی, ناردین» سنبل‌الطیب. 
(النارَدین): سنبل‌الطیب. سنبل رومی, ناردین. 

# نرنج - (النارَنح): نارنج. درختِ نارنج. (معرب). 
[معرب نارنج و نارنگ است. ب]. 

فزأ رت او ر بيْنَالقَوْم: در ميان آن 
قوم دوبه‌هم‌زنی کرد. فتنه و آشوب درست کرد. گویند: 
(رَ)الشیْطانْ بِهمْ: شیطان در میا آنها فتنه درست 
کرد. 

َا رت عَیْه: بر او پورش برد )لا وغل 
فلانی را حمل کرد (ما تراک عَلَّی هذا): چه چیزی تو 
را بر این واداشت (ر) فلاناً عن السَیْء: فلانی را از آن 
چیز بازداشت و منع و منصرف کرد. 

(نزی یثرَ) به: بشدت شیفته و شیدای آن شد. 
(المَنْروء) به: شیفته. شیدای کسی. 

(التَرّاء): گویند: (زجل راء یکذا): مردی که شیفتۀ فلان 
(التریٰء): مشک یا خيکي کوچک (فلانْ ٍی): فلانی 
در میان مردم فتنه می‌کند. 


SOS ۰.۰‏ فا ده سک اک زر 2ج ۲ 
# فرح -(نرَح يرح و ينزح نزحاء و نزوحا): دور شد. 


دزر 

گویند: (تَرَحَث) الَار: خانه دور شد (رّحَتْ) لبر آب 

چاه کم یا خشک شد (َرَحَ) الْقَوْمٌ: آب چاههای آن 

قوم خشک شد. 

رل دوع تزا له آب چاه را کید تا 

خشک یا خیلی کم اب شد. 

(نزح یثْرَحٌ) بفلان: فلانی از سرزمین خود دور شد و 

مدت ژیادی بازنگشت. 

رح ينزح م إنزاحاً) الشَیّْء: آن چیز را دور کرد نز 

لیے آب چاه را کشید تا مام با خیلی کم شند. 

رخ یا دور شد. 

(المنزاح): کسی که خیلی از وطن دور می‌شو و به ديار 

غربت می‌رود. ج مَنازیْح (قوّم مَنازیْحخ): مردمی که 

زیاد مسافرت می‌کنند و به شهرهاي دور می‌روند. 

(المنْرَحَة): وسیل کشیدن آب از چاه مثل: دلو. 

(الناز ح): دُور. گویند: (بلد نازح): شهر یا سرزمین دور 
و دراز ار تازغ): چاه کم آب. 

(الترّح): آب تیره و کدر لیر الترَځ): چاه خشک و 

بدون آب. ج أنزاح. 

(التَرُؤح): چاه کم اب. بسیار کشند؛ اب از چاه و 


(التیح): دور. 

##نزر -ََر ین ترا) الشَیْء: آن چیز را کم و اندک 
گردانید یا آن را اندک شمرد و به چشمش کم امد 
(نَرَز) فلاناً: فلانی را حقیر و خنوار شمرد. او را 
تحر یھی و تشویق کرد و شتابانید. انچة را داشت اندک 
اندک از او گرفت (َرَرَ) الشَرات فلاناً: نوشابه فلانی را 
مست کرد. 

رین ترارة و زره الشی4: آن چیز اندک شد. 
کم شد وا فلان: فلانی کم خیر شد (رْرَت) ای 
شیر آن زن یا حیوان کم شد. 

(نرَر زر إنزاراً) اْعَطاء: عطا را کم کرد يا کم شمرد. 
۳ عظا را گم کرد با گم مرد 
رر ینور تنورا) من الشیم: از آن چیز کم کرد یا از 
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(نزر يرز تنزیرا) العطاء: 


ت 
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سا گر ۳ 
ان و مد 8 2 


او عطا کرد (عَطاء عَيْرٌ مَنْرُوْر): عطا و بخشش بدونِ 


ء وی چیز ندک و 00 و 


اصرار یا بدون درخواست. 

(التزر): گویند: (شیء نزز): :یز اندک و بی‌ارزش 
(رَجُل تَزْرٌ): د کم خير (ماجئت ت الانورا): نیامدی 
مگر با درنگ. 

(التَرِرَة) من الاناِ: زن یا حیوان ماد کم بچه يا کم 
(التَرُذْر) من الاناِ: زن یا حیوان ماد کم بچه يا کم 
شیر. هر چیز اندک (رَجُل تَرور): مردٍ کم سخن. ج 
ور 

(الَیر): اندک و بی‌ارزش, ناچیز. گویند: (عطاء نزیر): 
عطاي اندک. ج زر 

افق انز پیز تا و تریزا) الْمکانٌ: آن مکان زهاب 
درست کرد. زهابش زیاد شد. 

تاقوا آن دل. سار و هوشیار شد 

ریز ززا الظییم: آهو دوید و بانگ کرد (رّ) وتر 
السَهُم: چلة کمان در وقتِ تیراندازی جنبید و لرزید 
(رَ) لار عَنیّْ: فلانی از من کناره گرفت و به یک 
سوی شد. 

ريز راز زا) الْمَکان: آن مکان پی در پی و پیوسته 
زهاب پس داد (برّ) الوجُلْ: آن مرد سخت و سفت 
ومحکم و نیرومند شد. 

اناز فلز مر و نآزا فلاناه بافلانی رقابت و 
کشمکش و ستیزه کرد. 

(ترزه ينره تلیزآ) عَنْ کذا: او را از فلان چیز منزه 
دانست (ََرْت) ال ولڌها: ماده آهو بچة کوچک 
خود را پرورش داد. 

المترّ): گویند: (رَجُل مِنز): مردٍ پرتحرک و پرجنب و 
جوزش. گهواره کگودک: 


(النزاز): (هوّنراز شَهّ): او شرور است. 





نزع ۱۹۵۲ نزع 


(التَرّ: زهاب (رَجُل تز): مرد زیرک و هوشیار یا 
بخشنده و سخاوتمند يا مرد پر جنب و جوش که 
لحظه‌ای آرام نگیرد (مَکانٌ ترا: جاي داراي زهاب (هو 
۴ شَرّ): او شرور است و به دنبال دعوا و مرافعه است. 
(النْر): زاب» زه آب» زهاب. 
(التَرّة): اشتها و رغبتِ شدید و زیاد. گویند: (قتَلنه 
النرہ): اشتها و رغبتِ شدید او را کشت (أرض وه 
زمین داراي زهاب (ناقَهة تره: ماده شترٍ چالاک و 
سبک. 
النریْز): گویند: (رَجُل تَریژ): مرد هوشیار و فرز یا 
پرجنب و جوش یا پراشتها و پررغبت و خیلی راغب 
به چیزی (هوَ ریز شرّ): او شرور و دنبال جنگ و 
ستیز است. 
#نزع َع برع عا) الْعریض: بیمار به حال جان 
کندن افتاد (نَرَعَتْ) الشفش: خورشند به غروب 
نزدیک شد. 
نع ُرْوْعاً) [لی أهله: خیلی مشتاي خانوادة خود 
شد. دلش برای آنان آب شد ارع) عَن الْرٍ: از آن 
کار دست بازداشته دست کفید عافن آلقوس: 
٤ ۲‏ 2 
چله کمان را کشید (نرَع) آباه» و الّه: شبیه پدرش شد 
(تَرَعَه) عزق: شبیه به اصل خود شد. رگی از اصل خود 
داشت. چنان که گویند:(رَع ی عزي گرم لیم 
شبیه به تبار بزرگوار یا شبیه به تبار فرومایة خود شد. 
(تَرَع ينع عا)الشیء ین مکانه: آن چیز را کشید و از 
جایش کند (َرَع) لایر عایل عن عَمَله: حاکم 
کارگزار خود را برکنار کرد (نرَعَ) ید من جَیْبه: دستش 
را از گریبان برآورد. خدا می‌فرماید: ور يد فاذا 
هی ببضاء للاظرنن»: و دست خود را (از گریبان) 
برآورد پس بود آن روشن برای بینندگان (رَع) ده من 
لطاعَة: سر از فرمان پیچید و یاغی شد (َرَع) مَغنّی 
جَيّداً من ال و تخوها: معنای خوبی از آي قرآن و 
امثال آن استخراج کرد. 
(تزع یر نرَعاّ): موهاي دو طرف پیشانی‌اش ریخت. 


(نازع نازع نزاعاًء و مُنارَعَة) الَمَریْض: بیمار دچار 
سختی‌جان کندن شد (ازعث) فة إلى أَهله: دلش 
برای خانواده‌اش پر کشید (نارع) فلاناً فی گذا: بر سر 
چیزی با فلانی منازعه و ستیزه و کشمکش کرد (نازع) 
الشیْء عَيْرَهٌ: ان چیز به چیزی دیگر متصل شد. گویند: 
(أرضی تناز ع أآوضن): زمین من متصل به زمین اوست 
(نازع) فلاناً لشَیَء: متقابلاً آن چیز را از دست فلانی 
کشید؛ آن چیز را از دستِ هم کشیدند (نازع) الوَجُْل 
یره الکاس: آن مرد جام را با فرد دیگری دست 
پدست کر د. 

(نَرَعَه یره تلزیعاً) من مکانه: آن را خیلی از جایش 
کند. 

نرَ نع لیاع) الشیه: آن چیز کنده شد (ترع) 
عن الشَیّ: از آن چیز امتناع کرد (نترع) الشیع: آن 
چیز را از جایش کند. آن را سلب کرد و ربود (إنَرَع) 
ید هْما: تیری به سوي شکار انداخت. 

(ََرَعَ نَع تَرعاً) [لی الشَیّْم: به سوي آن چیز شتاب 
کرد (تَنَرَعَ) الشیْء: آن چیز را کند. 

(ننازع یازع تناعا) لقٌََ: آن قوم با یکدیگر اختلاف 
کردند. منازعه کردند (تَنارَعُؤا) فی الی: در آن چیز 
با یکدیگر اختلاف و نزاع کردند (تنارَع) ام الیْء 
آن قوم آن چیز را از دست یکدیگر کشیدند. 

(اشتلرع یِستنزع إشتنزاعاً) قلاناً عن الشَیّم: از فلانى 
خواست که از ان جیز دست باز دارد: 

(الأنرع): مردی که جلو شرگن طاس ان 

(المَنرع): جاي کندن و برآوردن چیزی. کنده شدن به 
طرف هدف يا بشدت ارزومند و مشتاق شدن. بشدت 
کشیدن چیزی همانند کشیدن زه کمان. ج مَناز ع. 
(المنر ع): تیری که به جاي خیلی دوری افکنده شده 
است (رَجُلْ مِنْرَعً): مردی که با قدرت تمام چیزی را 
(المَنر عة): دشمنی. خصومت. 

(الناز ع): بیگانه» دور از وطن, غریب. تیرانداز. ج 


نز ۱۹۵۳ نر ف 


َرَعَة. و لزع و تاع (عاد اسهم إلى التَرَعَة): تير به 
تیرانداز بازگشت؛ حق به حق‌دار رسید یا مطلب به 
سوی اهلش بازگشت. 

(النازعة): ونت الناز ع. ج ناز عات و نوازع. 

(التزاعة و النزاعة): دشمنى» عداوت. 

(التزع): جان کندن بيمار. 

(الترَعَة): جاي طاس شده در یک گُوشهة پیشانی و 
جلو سر. راه در کوهستان. 

(لنرَعتان)؛ دو گوشة جلو سر که طاس شده باشد. 
ال عاء): من لزع زنی که جلوٍ سرش طاش شده 
باشد (التزْعاء) من الجباو: پیشانیی که موی آن به طرف 
ابروها پایین آمده باشد و موي روي گیجگاهش به 
طرف بالا رفته باشد. 

(النرَوع): کسی که دلش برای وطنش پر کشیده باشد 
بر نروع): چاهی که دست به ابش می‌رسد و نیازی 
به طناب ندارد (فلاة نرُوع): بیابان پهناور و دور و 
دراز. نرج و نزاع. 

(السروع): (فی ارا شسخصیت مقید. روحية 
اصراری: یکی از آشکال منش است با ویژگیهای 
مشخص و همزمان. از قبیل تقید به رعايتِ نظم و 
تسرتیب برون از حد. پای‌بندی و توجه و دقت و 
رغایت شما و اداب. 

(التزیْم): کنده شده (نمَر نِیْع): میوهُ چیده شده. دور از 
وطن» غریب. کسی که دلش براي دیدار خانواده‌اش پر 
کشیده است (مکان نیع): جاي دور (فرش نزیع): 
اسپ نجیب و از نژادی نجیب. ج نزاع. 

(لنَریعة) من الْساء: زنی که با غریبه ازدواج کرده نه 
در قبیلة خودش. بادی که از مسیر خودش منحرف 
شده و در میان دو باد دیگر, مثلاً در ميان باد صبا و باد 
شمال قرار گرفته است. چيزي که از غریبه‌ها به زور 
2 شده است. دج ۲ 
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ین بعد آن َر الَیطان نی و تین ٍخوتی): پس از 
آن که به هم زد شیطان ميان من و برادرانم را (نَرَغ) 
فلانً: با دست یا با نیزه به فلانی زد (تَرَغ) لان مت 
سر فلانی غیبت و از او بدگویی کرد (نَرٌ 
لعاصی: او را تشویق به گناه کرد. 

(المنْرّغ): گویند: (رَجُل مِرَغ): مردی که در ميان مر 
اخلالگری و دو به هم زنی می‌کند. 

(الناز غ): بدگویی و غیبت کنند؛ از مردم. رغ 
(النازغة): زنِ غیبت کننده؛ پشتٍ سر مردم. ج تواز غ 
(التَرَاغ): مردٍ دو به هم‌زن و اشوبگر. 

لرغ)؛ سخن فتنه‌انگیز (َزغ) لین : وسوسه‌هاي 
شیطانی که مردم را به گناه می‌کشاند. 

له یک نار بااتیزه یاب دست زق 

(التَرِْعَة): سخنِ زشت. گویند: رَغْهُ بِرِیغة): سخن 
زشتی بهاو گفت. 

#فزف -(َرَّف یرف تزْفا) الشی4: 1 
از بین رفت (رَف) فلان فی لصوم و تخوها: فلانی 
در خصنونت واغیره تتوانست استدلال کند و شکست 
خورد (َرَف) لدم أو المال أو تَحْوَهُما: اشک يا مال و 
دارایی یا امثال اینها را تمام کرد. گویند: (بکّی حتّی 
نف دمعه): ان قفر گر پست یست تا اشکش را تمام کرد 
)لزع و نخْوّه: ترس و امثال آن عقلش را زایل 


کرد (َرَفةً) الم خون‌ریزی زیاد او را ضعیف کرد. 


ن چیز تمام شد و 


رت یرف تَْفً) فلان: فلانی در اثر خون دماغ یا 
خون‌ریزی زیاد. ضعیف شد ای ف) عفله: بخاطر مستی 
و امثال آن عقلش زایل شد. 

(أنْرَف یرف زاف فلان: هیچ چیزی برای فلانی 
نماند. (جادلنه ئی انتفت: با او بحث و مشاجره کردم 
تا محکوم شد (مَرِب حرا قَانرّفَ): مشروب خورد و 
مست شد یا عقلش پرید. خدا می‌فرماید: طلایْصَدعُون 
نها وَلائثْرفونَّ: نه سردرد می‌گیرند از آن (شراب) و 
نه مست و نه بی‌عقل می‌شوند (رَّ) الشیء: آن چیز 
را شام کرد و از ن برد 
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دری 
فرق O٨‏ س 


(المزاف): گویند: (مَعْرٌ مزافٌ): بزی که شیرش قطع و 
تمام نذه است. 

(المنْرَقّةَ): هر چیزی که با آن اب بکشند. 

(المَْ و ف): کسی که خون زیادی از او رفته و ضعیف 
شده است. یا در اثر مستی و غیره عقل از سرش پریده 
اسیستا. 

(النازف): گویند: (عق نازف): رگ غير جهنده. ج 
(تراف): اسم فعل امر است به معناي: آپ چاه و غیره 
را بکش تا تمام شود. گویند: (َاف تزافی): آپ چاه و 
غیره را کاملاً بکش. 

رال ف): اب کشیده شده یا آب تا ته کشیده شده. 
ضعفی که در اثر خون ریزی به وجود آید. زخم انسان 
که از آن خون می‌ریزد. 

(الثُرْقّة): آب اندک و امقال آن. ج نرّف. 

(لتَمْوف): گویند: (بثه ترَوْف): چاهی که آبش در اثر 
کشیده شدن کم شده است. ج فد 

ال ْف): تب‌دار, دچارٍ تب شده (سَکُران تزیف): 
مستٍ طافح. مست لایعقل اه تریف): چاه کم آب 
(رَجُْل تریف): مردی که در ثرٍ تشنگی شدید ر و 
زبانش خشک شده است. کسی که در اثر خون‌ريزي 
زياد دچار ضعف شده است. از دماغ و دهان و امثال 
اینها خون‌ریزی کردن؛ خون دماغ شدن و امثال آن. 
#نزق ار ينرق تژقا؛ و نژزفا) الفرش و نخوه: 
اسب و امثال آن با چالاکی پریدند (نرََّ) الاناءُ و 
لْعیْ: ظرف و آبگیر و تالاب پر از آب شدند. 
زیر تزقا) الاناء و نخوة: ظرف و امثال آن را پر 
و لبریز کرد. 

(ترق یلق ,و نوْوْقاً) الوٌجُل: آن مرد سبک مغز 
شك شاد.و پر تشاظط شند. 

(ترق یر تقا) الاناء و حو ظرف و امثال آن پر و 
لبر یز شد. 


(أنتق نرق انزاقا) فلانٌ: فلانی بردباري خود را از 


قست,قاه ی ت روصلاه نو میک مکی قد )وی 
الشک: بسیاز خندیده در خنده اقراط کرد (انرق 
لقَرَس: اسب را زد تا چالاکانه خیز بگیرد و بپرد 
نرق اله فلاناً: نعمت و ثروت فلانی را سبک مغز 
و سفیه کرد. 

(ناز قَُ يناز مُنارَقَةً. و نزاقاً): متقابلاً به او دشنام داد. 
مسابقة دو با او کات 

ره نف تلزیفاً): اسب و غیره را زد تا چالاکانه خیز 
بگیرد و بپرد. 

(تنارّق ینار تناْقا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد به یکدیگر 
دشنام دادند. 

(المُنازق): وراج و پرگوي سبک مغز. 

(النزاق) من الْحَیوان: حیوان توسن که بسادگی رام 
نمی‌شود. حیوانِ سریع و تندرو. 

(النَرّق): سبکی و سبک مغزی در هر کار. گویند: (فی 
کلامه تَرّقْ): در سخنانش سبکی و سبک مغزی وجود 
دارد. شتابزدگی همراه با نادانی و حماقت وبی‌شعوری. 
جاي نزدیک. 

(النزق): مرد سبک و سبک مغز یا با نشاط. 

(التقة): زن سبک و سبک مغز یا با نشاط )من 
لَْيَوانٍ: حیوانٍ سرکش و توسن که بسادگی رام 
نمی‌شود. حیوان سریع و تندرو. 

٭ نزک رک یرک تَزکاً) فلان: فلانی را با نیزة 
کوتاه زد. چیزهای بدو ناروا که در او نبود به او نسبت 
داد. 

(التَرّ اک): آدم خیلی عیبجو و طعنه‌زنند؛ به مردم. 
ابر ک): آدم خیلی عیبجو و طعن زنندة به مردم. 
(الترٍک): معیوب عیب‌دار. 

لیر ک): نیز کوچک. تیر شهاب (معرب). [به دو 
معنایش معرب نيزک فارسی است. ب] . 

# نزل -(نرّل شزرل رو لّ), فرود آمد. از بلندی به زیر 
آمد. پایین آمد (ترَلَ) فُلانٌ عَن الا و الْحَقّ: فلانی آن 
کار یا حق را ترک کرد و از آن دست باز داشت (رّل) 


زل 
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بالعکان, و فیه: در آن مکان فرود امد (تَرَل) علی 
لقَوم: بر آن قوم فرود آمد و میهمان آنان شد (نَرَلّ) به 
کرو گرفتاریی برایش پیش آمد (نَرَل) الحاح: 
حاجیها به منی رفتند (نَرَلٌ) عَلّی ارادة رمله: تابع نظر 
دوست خود شد. هم رای او شند. 

ول زل فالة)؛ به :مغر رفت؛.سفر گرد 

(تزل یرل نله ژکام شد. سرما خورد. 

(زل یل َرَلا) الرٌْ؛ زراعت رشد و نمو کرد (نرْلَ) 
التکان: آن مکان با کمترین بارشی آپ به راه انداخت؛ 
زیرا که سفت بود و اب در آن فرو نمی‌رفت. 

رل شا زا الشیء: آن چیز را فرود آورد (أنرَلَ) 
الله کلام ی فا خا سق بر جر پیا راقن 
وحی کرد (َنرَّ) حاجَتَُ علی گرم : حاجتٍ خود را به 
مردٍ بزرگواری گفت (أنرَلَ) الضَیْفَ: میهمان را فرود 
آورد و جای داد و پذیرایی کرد. 

(نارّله یله مُنارَلَةٌ. و نزالاً) فی الْحَرْب: اواد ن 
بتن کرد (حارَبُؤا پالزال): نبردٍ تن بتن کردند (نارَل) 
فلانْ الاس فی سَفَرٍ و تخوو: فلانی در سفر و امثال آن 
با مردم فرود آمد و منزل گزید. گویند: (شوّلا بحال 
الناش و لاینازلهم): او با مردم فرود نمی‌آید و با آنان 
منزل نمی‌گزیند. 

(ترل رل تنریْلا) الشیء آن چیز را پایین آورد. فرود 
آورد (ترل) 2 آن قوم را منزل داد و در خانه‌هایی 
فرود آورد (رْل) الشیع: آن چیز زا مرتب کرد و در 
جایگاه خود قرار داد (تَرّل) هذا مَکانَ هذا: این را جای 
این یکی قرار داد. جایگزین آن کرد. 

(ناّل یرل تَنارٌلاً) لو آن قوم دسته دسته در 
راب هم فرود آمدند و با یکدیگر به پیکار برداختند 
(تنازلوا) و فی اسف و نخوه: در سفر و امثال آن گاهی 
پیش یک تر رگاهن وشن دیاز هلا جروج 
(تناژل) عن الحَقْ: حق (خود) را ترک کرد» رهایش 
کرد. 


7 ۳ 1 1 > e 
(تتزل يول تفر :ا ارامی و سر فرصت فرود آمند.‎ 


خدا می‌فرماید: «تَرّل المَلابِكة و ار فتها4ه: بآرامى 
فرود ایند فرشتگان و روح در ق شه 

(إسَنْرَلّه شرل إشتنرالا). او را فرود آورد. ‏ ابن 
آورد (إِشتَنرَل) فلاناً: از فلائی خواست ف 
(إشتنرل) فلاناً عن حفه أو زاید: از فلانی خواء 

حي خود یا از رأي خود دست باز دارد. 

(أستترل شرل اشیثرالا) فلار“ فلانی مقام خود را از 
دست داد یا مقامش تنزل یافت. ۱ 

(المنزّل)؛ پایین آمدن, فرود آمدن. 

(العْزل)؛ آبشخور. آبخو ر. خانه, سراه منزل. ج مَنازل 
(مَنازل) الْقَمَر: مدارٍ ماه در تمام عرض یک سال که هر 
شبی را در یک منزل است تا یک دور کامل را به دور 
خورشيد بگردد و این مدار 
منزلند و هر کدام را نامی است. مثل: السَرّطان, البطیّن, 
لیا و الدَبّران. و هر فصل از فصلهاي سال را هفت 
متزل است: 


پا منز لھا بيست و هشت 


(المُنْرّل): پایین آوردن. جاي فرود آمدن و منزل 
گزیدن. خدا می‌فرماید: و فل رب لین مره 
مبار کا: و بگو: پروردگارا فرودم آور در محلی پر 
۷ 

(المنْرل): خانه. منزل, سرا. مقام» مرتبه. منزلت. ج 
مناززل. گویند: له نله ند الامیر): او را در نزو 
فرمانروا مقام و منزلتی است 
مقام و منزلتی رفیع دارد. 
(النازلة): فاجعه, مصیبتِ بزرگ. ج ناز لات. و ُوازل. 
(التزالة): جاري شدن آب با اندک بارانی بخاطر سفت 


۷۰ 


هة رَفِيع م المنازل): او 


بودنٍ زمین. 

(النزالة): ضیافت. میهمان کردن. 

(الرال): گویند: (هوَ ین تال شُوْم): پدر او فرومایه 
است: 

(التزٌال): بسیار فرود آینده یا بسیار پیکارگر و برد 
کننده یا بسیار فرود آیندۀ با مردم در هنگام سفر و 
امثال آن. ۱ 
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نزنز 
مق سس سیب تسس ت سس س ا 


(النرّل): گویند: (مَوَضم رل محلی که مردم زیادی در 
آن فرود آیند (رَجُلْ ذو ترَل): مردٍ بسیار سخاوتمند و 
خیلی پربخشش (فلانْ یش بنیی طغم و لیس بِذِیٰ 
رَل): فلانی را نه خرّدی است و نه معرفت و دانشی 
(سَحاب ذو تَرَل): ابر پر باران (طعام یر الرَلِ): غذاي 
تن 

(الزل): جایی که زیاد در آن فرود آیند. جاي سفت و 
سخت که با اندک بارانی آب از آن جاری شود 
(سَحابٌ تَرِل): ابر پرباران. 

الول منزل, خانه, سرا. محلی که میهمان در آن غذا 
خورد و آرامد و خوابد. خدای متعال دربار؛ مومنین 
صالح می‌فرماید: ( کانث لَهُمْ جات رس نرلا4: 
می‌باشد براي آنان (مومنین صالح) بهشتِ فردوس 
جایگاهی. مسافرخانه. عطا و بخشش. برکت. فزونی؛ 
زیادتی. خجستگی. ج أنزال. 

(رلةَ: جای سفت که با اندک بارشی آب از آن 
جاری شود. 

(الَرلّة): لتهاب انساج مخاطي بینی و مجاري تنفسی؛ 
زکام. هر چیزی که سلامتی را مختل کند (أَرض نز 
زمین خوب که محصول خوب دهد. ج ترلات (ترکت 
لْقَوْمٌ علی ترلاتهِم): از آن قوم جدا شدم در حالی که 
در سلامت و وضعیتٍ خوبی بودند. 

(لنرل): میهمانی و سوری که به دوستان دهند. گویند: 
(کان وم على فلان نزن : سور امروز را فلنی دا داد, 
غذا را امروز منزل فلانی بودیم (أكَلنا ده تْلتنا): غذ 

را در نزد فلانی بودیم. 

الَیْل): میهمان. هم‌وطن, هم‌میهن. کسی که به همراو 
انسان در جایی فرود آید. گویند: (فلانْ نزیلی): فلانی 
با من در یک خانه فرود می‌آید. ج لاه (طمامٌ یل 
غذای پربرکت اتب تزیل): جامه و لباس کامل. 

#8 فزفز رن تن نَرََْة): سر خود را تکان داد 
رت المکانْ: زهاب أ 
تنل صیتّها: مادر کودي خود را رقصانید. 


ن مکان پبیوسته بیرون امد 


#نزه ره تهاً) الوابٌ: چهارپایان را از آب 
دور گر۵. 

(تره یر راهَةًء و نراهیة) الَکان: آن مکان خرش آب 
و هوا شد (ره) فلان: فلانی منزه و از بدیها به دور شد 
(نزهت) الاوضی: زمین با گیاه آراستة شد. 


ی س هر و 9 8 و 


(نزهه ینز هه تنریها) عَن الشیء : او را از آن چیز دور 
داشت. گویند: تر تسه عن الآقذار: خود را از 
پلیدیها به دور داشت. 

ره یه نها ) عن ی ء: از آن چیز به دوز شد: 
گویند: (مُوّ ره عن الفْذارا: او از پلیدیها و کثافتها 
دوری می‌کند (هُو ره عن الذائل): او از زشتیها و 
رذالتها و پستیها دوری می‌کند (تَرّه) فلانٌ فلانی به 
گردش رفت. 

تن از از جز مور 
گزید و مصون ماند. خواستار دور بودن از پلیدیها و 
بدیها شد یا خواستار تفریح و گردش شد. 

(المُسَتَرّه): گر دشگاه؛ تفر یحگاه. 

(الْنتَرّه): تفریحگاه. گردشگاه. 

(المَنرّه): جاي دور. ج مناز ه. 

(الناز «): گویند: (فلانْ نازهٌ الَفْس): فلانی پاکدامن و 
عفیف است. ج نزاه. 

(النزاهة): دوري از پلیدیها و بدیها و زشتیها. 

النزْه): گویند: (هُوَ ته الْحْق): او آراسته و پاکدامن 


ندز 2 نزاه. 
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(الّزه): زمین آراسته شد؛ با گیاهان. جای خوش آب 
و هوا (رَجُلٌ ره الْحلٍ): مردٍ آراسته و پاکدامن و 


(النزهة): زمين مین آراسته شدء با گیاهان. 

(النُرْعَّة): دور بودن از پلیدیها و زشتیها و بدیها یا به 
گرزدشی و تفریح رفتن. . جاي دون ج ره آه (هوَ بنرْهَةٍ عن 
کذا وین او از فلان چیز یا از فلان مطلب به دور 
است. زن منزه و دور از بدیها. جاي خوش آب و هوا. 
(الثرَهیّ): گویند: (رَجُْل نرَهیْ): مردی ک زياد به 


جاهاي باز برای تفریح می‌رود. 

(النزیه): جاي خوش آب و هوا. مرد آراسته و به دور 
از بدیها. زمین آراست با گیاهان. 

(التَريْهّة): مونب له 

# نزو تزا یرو تژوا و وه و تَروانا) القَحل: حیوان 
نر برجست يا براي جفت‌گیری برروی ماده برجست 
(مَرَجَ الْحَْرَ فرت فقاقیتها): شراب را درآمیخت پس 
حبابهاي آن برروی آن پیدا شد (نزا) به له إلى 
الشیء: دلش او را به سوي آن چیز کشید (نرّ) $ لو 
شر و فتنه اورا تحریک کرد و به جنب و جوش 
درآورد. یا بدی براي او به حرکت درآمد. 

نز یه زاء): او را به پریدن و خیز گرفتن وادار 
گند 

نراه زيه تْریة): او را به بریدن و خیز گرفتن وادار 
کرد. 

(تتری ینوی تَترّیا) له به سوي او خیز گرفت و با 
شتاب رفث, 

(انترّی یی انْتزاء) علی لش و: : بروي 
گویند: (إنترى) على رض قَأخَدَها: روي زمین من 


پرید و آن را گرفت. 


ي ان چیز پرید. 


(النازيّة): شادی و تندی و نشاط. کاری که در هنگام 


خشم شدید از انسان سر زند. گویند: (صَدرّثت عَنه 
نازية): کاری که در هنگام خشم شدید سرمی‌زند از او 
سر زد (أكَمَ نازيةً): تیة بلندتر از پيرامونِ خود. ج 
نوازی (نوازی) الحْحر: حبابهای شراب که در هنگام 
مخلوط کردنِ با اب برروی آن درست شود. 

(النازيّة): نازیسم؛ حزب هیتلری که از سال ۱۹۳۳ تا 
۵ بر المان:خکومت گرد این کله صورت 
اختصاري «حزب ناسیونال سوسیالیستِ کارگران 
آلمان» است. 

(النَز اء): صیغه مبالغه | 
پرندة برروي چیزی. گویند: (إِنه ره ای الش)- همانا 


او شرور است. 


ست از نرّا؛ بسیار خیزنده» بسیار 


۴ 


(التَرَ وان): تندی و تیزی وحدت و سورت. گویند: (به 


ا ي 
نروان): دراو سورت و تندی وجود دارد. 


(اللَری): بسیار خیزنده» بسیار خیزگیرنده و پرنده. 
(التَربّة): باران یا کار یا اشتیاق ناگهانی. 

# فسا تست تنسا تسا و ْمَأ الماشیة: مواشى 

ي آنها آشکار و چشم‌گیر شد (تَساً) 
الشیَء و الْم: آن چیز یا آن کار را به تأخیر انداخت. 
گویند: (نسَا) الان: بدهی را به تخیر انداخت (تسا) 
لیم داد و ستد را به عقب انداخت (تَا) الابل عن 
الْحَوْض: شتران را از ابگیر و ابشخور کنار زد و به 
عقب برد (تَأ) الله اج خدا أجل او را تمدید کرد 
(تتأ) الب بالمشساة :: چهارپا را با چوبدستی کلفتی زد 
قا الین شیر با ماست را با آب مخلوط کرد تا از 
غلظت آن یا از ترشی آن بکاهد (تسَا) لانأ؛ به فلانی 
شرابی مردافکن نوشانید یا به او شیر مخلوط با آب و 
خیلی رقیق نوشانید یا به او روغن خورانید. 

(قث تسا تسا را آن زن عادت ماهانه‌اش به 
تأخیر افتاد و گمان پرده شد که حامله انست: 


فربه شدند يا فربهي 


(آنساً یی انساء) عَنه: از آن عقب افتاد و 
کر نم 1 
(انسا) اه آن جیز را به عقب اندا خت (انشا) فيه 


دور شد 


آن را غقب‌انداخت: 

انا چ فق ن را دور کر ای تفا 
می‌آمد اما همزة آن افتاده است]. 

انا ی یل الا فی الگتر: چهار پا را خیلی تند 
راند. 

نا یی تساه قت آفتاد ودی کرد تأ یر 
کرد. گویند: (َسَا) عن فلان: از فلانی علب اناد و 
دیر کرد. 

اكا تسه اشتنساء): از او مهلت خواست. 
گویند: (شعنسا ) غریِمَه: از طلبکار خود مهلت 
خواست (اشتنضاه) الد 
بدهی به او مهلت دهد. 
(المنتَسا»: ان لین عله لََسا: همانا برای من است از 


پ٤‏ از او خواست برای پرداخت 





دسب ۱۹۵۸ نسب 





آن دوری و گشادگیی. 

(المنتا ق4: جوینستی کلفت يان خنندا مسی‌فزماید: 
مهم على مه لد اض تَأ کل ينا ت: پس 
راهنمایی نکرد بر مرگ او (حضرتِ سلیمان) مگر 
موریانه که خورد عصا و چوبدستي او را. 

(الناسی): چاق و فربه. به تأ خير اندازنده. زنندء چهارپا 
با چوینستی: مخفوظط انسر پا آب» وم 
شراب پرزور. نوشانند؛ شیر مخلوط با آب و خیلی 
زق خورآننه روغن. ج اة 

(النساء): درنگ, تا خیر, عقب انداختن. یا عقب افتادن. 
(التښء): زنی که عادتِ ماهانه‌اش به تأغیر بیفتد و 
گمان کنند که آپستن است. شراب مردافکن. شیر 
آميختة با آب زیاد. روغن. 

(النسشء): زفقت و اند کننده, معاشرت ندم کو نید: 
او با زنان معاشرت می‌کند. زنی که 
به تخیر افتاده:و گمان رند کله 


(هوّ نشء نساء): 
عادت ماهانه‌اش 
اپستن است. 
(الشش ء): زنی که عادت ماهانه‌اش به تأخیر بسبقاتك: و 
گمان بر ند که حامله است. 

اچ درنگ» تأخیر. گویند: : (باعه بشاق: آن را 
نسیه فروخت. 

(لنْوْء): شیر ترش شده که با آب درآميزند. 

( سین ع): درنگ. تا خی عقب انداختن حرمت ماه 
محرم به ماه صفر که از رسوم عرب جاهلی بوده است. 
خدا می‌فرماید: «نَْا ای زيادةٌ فی الْکفُر4: همانا 
عقب انداختن حرمتٍ ماهی به ماه دیگر زيادتي در کفر 
اسنت: و ۱ 
(الَْتَة): گویند: : (باعه سین 1 
بدهي به ایر افتاده (ریا گت معامله نسیه, معاملة 


غیر نقدی اگر چه در بها تفاوتی نباشد. 
#۴ تست -(نسَب ینس تسس تستباء و اقسا الشاعر بفلانة: 
آن شاعر دربارة فلان زن شعر گفت و عشق خود را 


بیان کرد. 


اسب یسب نب یلوا ا e‏ 


خود را معرفی کند و نسب خود را برشمرد (نسَبَ) 


۱ الیء ای فلان: آن جیز را به فلانی نسبت داد. 


(آنسیت تسب السابا) الیٌْ: باد تند شد و با خود 
سنگریزه و گرد و خاک آورد. 
(ناشب يناس مُناسَبةّ) فلانا: خویشاوند تسب فلانی 
شاه شبیه و همانند و سثل او شد. گویند: (بيتهما 
مُناسَبَة): ميان أ ن دوء مناسبت و شباهتی وجود دارد 
(ناشت) اند أو اء فلاناً: آن کار یا آن جيز 
مناسب و سازگار با مزاج فلانی شد. 
تسب ینتسب ساب خود را معرفی کرد نسپ 
خود را برشمرد. گویند: لیب فالَمَبتُ له): از من 
نسبم را پرسید پس من هم نسبم را به او گفتم (ْتَسَبَ) 
إلى فلان: خود را به فلانی نسبت داد. 
(تناست یتناس تَناسًباً) الشیثان: ان دو چیز شبیه به 
یکدیگر شدند. مثل هم فندند (کتاشت) اله الى 
اخساپ آن قوم حسب و تسب خود را برشمردند. 
تقب تسب تتشبا) الی گذا: خود را به فلان چیز 
اس3ا 
(إشتلسَب يَسشتَنِب إشتنساباً) فلانً: از فلانی خواست 
نسب خود را برشمرد و خود را معرفی کند. 
(التناشب): مشابهت. شباهت. تناسب. جور بودن 
انا شب): (در علم ساب شاوی دواتسیت: مد 


ب 


3 
(المْنسو ب): اسم مفعول اسنت از نسب؛ نسیت داده U‏ 
و 1۳9172 مس ن اوصاف 
(الَساب): دانشمند نسب‌شناس 


نسج ۱۹2۹ نسخ 


کثرت ات نه برای تأنیث], 


(السّب): خویشی. خویشاوندی» قرابت. نسبت (یَسَهُْ) 
فی بنی فلان: نسب او به فلان قبیله سسوم نساب 


الَسَب): (در اصطلاح علماي صرف): ملحق کردن ياء 
سيت :به اخر اسم کسی. 

الا خویشی. خویشاوندی, نسبت. نسبت. نان 
دو چیز, مقدار نسبت (الیْسْبَةْ): (در اصطلاح ریاضی): 
نسبتِ یک عدد به عدو دیگر در مقابلِ دو عدد دیگر 
که تسبت آنها مان نسبت:دو عدد پیشین است معلا 
تست ية امقانه انسیت #۶استبه: ۲ب اف 
هذا الی هذا بنِْبة کذا): اضافه می‌شود این به این یکی 
به فلان ميزان و.مقدار (الشبَة المنَويةً): نسبتِ درصد. 
ثلا ده درصد و پنجاه درصد. ب]. ج نسّب. 
(النشبيّة): مدا لیِشی): فلسفة نسبیت. براي توضیح 
مبسوط رجو شود به فرهنگی زنده‌یاد دکتر معین 
(نظْرِيّة النشبيّة): نظریة نسبیت؛ نظریة اینشتین. 
(النسیّب): مناسب. جور. خویشاوند. قوم و خویش. 
ج نسشباء. وأليسبان (رَجل تی مرو شسریف و 
والاناد و والاتبار (التَيْب): (قى الشغر): شعر 
عاشقانه. غزل عشقی. 

#نسج -(نَسَجَت تلسج سجا) الق فی سَیرها: ماده 
شیر باها زا کید سند پ‌داشت. و گذاشت و راه رقت 
(نَج) الثَوْبَ: پارجه یا جامه را بافت (نسَجَتْ) الب 
اشراب أو اوق أو لیم أو الماء: باد خاک یا برگ 
درخت يا خس و خاشاک یا اب را تکان داد و درهم 
و برهم کرد (نسَحَ) العیْتْ التّبات: باران گیاه را پرورش 
داد و بزرگ کرد که درهم پیچیده شد و به هم فرو رفت 
(نسَحَ) الشَاعِرٌ الشْغْرٌ: چکامه سرا چکامه‌ای را سرود 
(نسج) لور سخنی دروع را به هم ببافت (نه نسشح) 
الکلام: سخن را تلخیص کرد. خلاصه کرد سخن را 
مرتب و منظم کرد. 

سح یسح ْساجا) اللَوْبٌ: پارچه يا جامه بافته 
شد. گویند: (نسجَهٌ فانقتح): آن را بافت پس آن هم 


بافته شد. 
(المَنْسّج): کارگاه یا کارخانة بافندگی. ج مَناسج. 
(المنْسّج): نورد بافندگی یا دستگاه بافندگی 
(الاساجة): بافندگی» نسشاجی. 

(النساج): بافنده, جولاء نساج. 

(النسو ج): شة 


تند تند پردارد و گذارد. 


شتر یا ماده 2 شتری که در راه رفتن پاها را 


(النسیْج): بافته شده (هو نَسِيْحٌ وَخده): او تافتة جدا 
بافته است؛ بی‌نظیر است در دانش و غیره. ج نسج. 
(النسيْجة): من النسیُح؛ بافته شده. ج نسائج. 

# نسح سح ینسح شحاً) الترابَ: خاک را به باد 
داد يا برداشت 

(المساح): چیزی که باد آن را ببرد. 

(الدساح): آشغال ریخته شدۀ خرماء مثل: پوسته‌ها و 
کلاهکهای آن. 

(التشح): اشغال ريخته شده خرماء مثل: پوسته‌ها و 
کلاهکهای آن. 

# نسخ -(نَسَم شىخ تشخا) الشئء: أن جين را زذوة: 
از بین برد. گویند: (نَسَحَت) الم آثارَ الدّیار: باد آثار 
خانه‌ها را زدود و از بين برد (تعقت) الشعشن الط 
و شیک سای :راا ین بر نسَح الشَیب الشبات: 
ری جوانی.را از بین بردم ال ال خدا حکم 
یه را نسخ کرد. خدا می‌فرماید: ماخ م بش او 
شیها نات بخیر ينها اؤ مثلهای: آنچه نسخ کنیم از 
(حکم) آیه‌ای یا از یادش بریم می‌آوریم بهتر از آن را 
یا مغل آن را (سَمَ) الحاکم کم أو القائون: حاکم 
حکم یا قانون را باطل اعلام کرد (سَم) الکتاب: از 
روی ان کتاب يا نبشته نسخه برداری کرد. 

(ناسخه یُناسخه مُناسَخَة): با او در نسخه‌برداری یا در 
از بین بردن رقابت کرد و مسابقه داد. 

نسح ینسح التساخا الشّیْء: آن چیز را زدود. از بين 
برد (انسَخ) الکتاب: کتاب یا نبشته را نسخه‌برداری 








۱۹۶۰ نش 


سس 5 
ص س 


گر 
تناس یتناس تناشخا)الشینان: آن دو چیزه یکدیگر 
را از بسین بردند و زدودند. گویند: (آبلاء تناسشخ 
لین از بین بردن شب و روز یکدیگر را باعث 
نابودی او شد؛ گذشت زمان او را از بین برد (تناسخت) 
الاشیاء: آن چیزها به جاي یکدیگر به کار رفتند و 
جای یکدیگر را گرفتند (تناِسخت) الأزواځ: روانها از 
بدنی به بدن دیگری منتقل شدند. بنابر عقید؛ معتقدین 
به تناسخ ارولح: 
(استشسخ یشتنسخ |شتنساخا) الشَیْء: خواستارٍ زدودن 
يا نسخه‌برداری از ان سجن :شك 
(لتناشخ): ناخ الأُؤح: انتقاي روح مرده به بدن 
حیوانات, این عقیده از دیرباز در میان هندوها و دیگر 
ملتهاي کهن شیوع داشته و می‌گفتند که بنابر خوبی یا 
بدي انسان است که روح انسان مرده به بدن حیوانی 
خوب یا بد هقل می‌شود تا در دیا خوش بگذراند یا 
معذب شود زیرا این عده اعتقادی به قیامت نداشتند. 
(الناسخ): کسی که کارش نسخه برداری از کتاب است. 
ع ۱ 
(النشخة): یک نسخه از نبشته یا از عکس. ج نسخ. 
(التناسُخيّة): معتقدين به تناسخ و انکار قیامت. 
# نس تالت بثو و بب تشرً) الا اللْخم: پرنده 
شت را تکه کرد و کند (نسََ) فلانْ الشَیء: فلانی آن 
چیز را قطع کرد و برید. آن چیز را زدود یا برداشت. 
[مثل: کندن پوستِ حیوان یا برداشتن پالان آن. ب]. 
آن را از هم باز کرد. گویند: (نسَر) الحَبلٌ: طناب را از 
هم باز کرد (ْسَرَ) جح زخم را دست کاری و سر 
آن را باز کرد (نَسَر) فلانا: از فلانی عیبجویی و 
بدگویی کرد. 
که 2 کیا ال آن چیر وا تقیلی گند با 
خیلی برید یا خیلی از هم باز کرد یا از کسی خیلی 
بدگویی کرد. 
سر نسر الجسارا) الشی : ان چیز از هم باز شد. 


ستل از هم باز شدن طتاب یا سرگشودن زخم. ب]. 
نتر بتر تنشرا) الشیْء: آن چیز از هسم باز شد 
[مثل از هم باز شدن طناب یا گشوده شدن سر زخم. 
ب]. (تنشر) الجُرح: چرکِ زخم سرباز کرد و روان شد 
(تتمَر) اتب و القرطاش: جامه يا پارجه يا کاغذ 
اندک اندک از هم باز قند و از ہین رفت (تنشرات) 
لْعَة عَنْ فلان: نعمت و دارايي فلانی از بين رفت و 
پراکنده شد. 

(استنسر یتنس |نتنسارا) الطایٍ: آن پرنده همچون 
کرکسی نیرومند شد. و در مشل گویند: «اشتنتر 
أیْغا»: آدم ضعیف خود را قوی و نیرومند پنداشت 
(المنئشر): نوک پرندة شکاری. گروهی اسب سوار یا 
دست اسبان. طلایةُ سپاه. ج مَناسر. 

(العنسر): نوک پرندۂ شکاری. دست اسبها با گروه 
سواران. طلایةُ سپاه. 

(المَنسَر): گروه دزدان. 

(الناسْور): زخمی است چرکین که در بافتٍ بدن پیدا 
می‌شود و بسادگی قابل درمان نیست. و بیشتر در 
اطرافِ مخرح به وجود آید. ناسور, ناصور, فیستول. 
ج نواسیر. 

(لنْر): کرکس, لاشخور. عکس این پرنده آرم برخی 
از کشورهای عربی است. [عرب کرکس را قوی‌ترین 
برنده‌ها می‌داند و از آن به عظمت یاد می‌کند. مغلا 
می‌گوید: نمؤن طابراینا؛ : که در فارسی گویند: عقابان 
تیز پرواز ما. که مراد از آن هواپیماها باشد. ب]. 
(الَشد) الطائه و (الَشر) الواة 
(النسیْرّ :): پار کوچک گوشت پخته. (جدید). 


۶ قع: نام دو شعاد ه انتت: 


(النشرین)؛ گل نسرین, ۷۷ نسرین. ب]. 
(النشرينّة): یک گل نسرین. [معرپ نسرین. ب]. 
نش تس ینس سوسا و ثینیسا) الشَیْء: آن چیز 
خشک شد. گویند: (نش) لیر فی التنؤر: نان در تنور 
خشک شد (ضَح للم ی نش): گوشت (کبابی) آن 
قدر برروي آتش ماند و پخت تا خشک شد (نش) 


نسع ۱۹۶۱ نسغ 


قلانْ؛ عطش و تشنگی فلانی سخت شد (تشت) لجع 


موي جلو سر پریشان شد. 
ا قاری ساسا فلانٌ: فلانی در هر کاری 
نافذ و پُرنده و کارساز شد. 
(نش ینس نسوسا) الحَطبّ: سر هیزم در اثر سوختن 
کف کرد و کف و روغن بیرون داد (نش) لفلان: برای 


اس ینس تسٌا) ین القَوْم: میا آن قوم فتنه و آشوب 
برپا کرد دو به هم زنی کرد. 


اس بش تا الا چهارپا وا رأئذ: 

انش وا اة آن چیز به نهایت. ود 
رید اتک )الاک چهار نان زا لاغر کرد 

الکن کح تیا لیے به کودف گفت: اس 
اس؛ تا بشاشد یا بریند. 

(تشس کلکش سا نة برا ری وااز او 
انگ اندک :به دست آورد. 

(المَسّة): چوبدستی بزرگ و ستبرٍ چوپان. 

(المَنْسُو س): طرد شنده رانده شده. 

(النسَاس): سخن چین, نمام. 

(النسیّس): طرد شده رانده شده. کف و روغنی که در 
هنگام سوختن چوب از سر آن بیرون می‌آید. 
باقی‌ماند؛ روان در تن (بعْ من الوَجُل نمِیْسْ): آن مرد 
ودیک نود تمیود (شکت تشه مره درگذشت. ج 
(النسیْسَةَ): سخن‌چینی. کف و روغن سر هیزم در حال 
سوختن. ج نسائس. 

#نسع -(نسَم ینس َسعاًء و تشوعا) السَیَء: آن چیز 
دراز شد (نسَعَتْ) الاْشناد: تم دندان از سین رقتو 
ذندان شا غد (نسَعٌ) فلا فی الأزض: فلانی در زمین 
ب سق سر داشت 

(آنشع ینیع انساعا) فلا فلانی خیلی همسایه آزاری 
کرد. 

انمت تسم نيعا الأسنان: الف دندان از بین رفت و 


دندان لق شد. 

تست تسم إنْساعأ) الابل و نخوها: شتران و 
امثال آنها در چراگاه پراکنده شدند. 

(المنْسَعَة): گویند: رآ طی مت زفیتی که گنیاهتشن 
بلند می‌شود. 

(الناسع): گویند: (عنق ناسعٌ): گردن دراز. 

(الناسِعَة): گویند: شرا ناسعة): زنی که کمر یا 
دندآنهایش دراو ات 

(الیشع): مج دست. تسمه‌ای چرمین که براي بستن بار 
يا زین و پالان و امثال اينها به کار می‌رود. ج السام .و 
تخر شم نع قلقت أنساع الب و نشوغهاا؛ 
چهارپا لاغر شد (انساع) الق قسمتهاي آشکار و 
روشن راه که انسان در ان گم نشود. قسمتی از راه که 
به وسیلهٌ سم ستوران کنده شده و مشخص است 

(النسْعَة): : یک پارة تسم چرمین. . ج نسع. 

# نسغ - (نسَعْت تنسغ و تشفا) اشنائه: بیخ دندانهایش 
سست و شل شد ام فلا فى الأزضٍ: فلانی رفت 
يا به سفر رفت (نسَعٌ) فلاا بمیّء: فلانی را با چیزی 
سک داد یا چیزی را به او کوبید. گویند: (نَسَفْت) 
الواشمة م شمه الذراع بالابرة زن خالکوب سوزن را در آرنج 
کوبید (نَسَعَ) فلاناً بِكَلِمَةٍ: حرف نیشداری به فلانی زد 
(نسَعَ) اللبَنَ پالماء: شیر را با اب دراميخت. 

(أنْسَفَت تنسغ إنساغا) اللَخْلَهٌ و خوها: ميوة نخل و 
امثال آن فاسد شد و گندید. درختِ خرما و امثال آن 
پس از بریدن و قطع شدن دوباره رویید (انْسغ) قلانا: 
فلانی را با چیزی زد یا سک داد یا به او کوپید. 
نَسَع يسع انتساغا) لب و نخوّه: شتر و امثال آن 
با پاي خود بر جاي نیش مگس زد. )فلا 
فلانی در جایی درنگ کرد و ماند یا به دنبال برترین و 
بهترین کارها رفت یا به سوي چیزی رفت يا خواستار 
چیزی شد یا برای به دست آوردن | ۵ خیلی کوشید و 
دقت به خرج داد (ْتسَمْت) الابلْ: شتران در چراگاه 


پراکنده و دور تم نف . 





نسف 


۱۹۶۲ نسق 


انفده اا = 


(المثسَعّة): یک دسته سوزن که خالکوب با آنها خال 
ر e‏ شانه‌ای است از پر مرغ يا از آهن که 
ار پیش از پختن, نا نان را پا آن نقش و نگار می‌دهد. 
(الناسغ): استاد نیزه‌زنی. ج نشخ. 
(الششغ): اب درخت که پس از بریدن بیروّن اید 
(الَسیْغ): عرق و خوي بدن. 
#نسف َف ینس تشفا) الاناء: آن ظرف پر و 
لبریز شد (سَفَ) الماشی: راه رونده شتاب کرد (سَف) 
المَیْء: آن چیز را ريشه کن کرد. خدا می‌فرماید: 
«ویناً لزنک عن الجبال مَل بثیفها رن نشفای: و 
می بر سندت از کوهها پس بگو: از ريشه می‌کند 
پروردگار من آنها را از ريشه کندنی (نَسَمَتّ) الاب 
الک چهارپایان چراگاه را ريشه کن کردند (نَسَفَ) 
المیَء: آن چیز را بپراکند و در هوا به باد داد. گویند: 
(سَمَث) الځ لَاب: باد خاک را به هوا برد و بپراکند 
(َسَفَ) الحافه الأْرْضَ: شم اسب و قاطر و خر به زمين 
کوبید و خاک را به هوا پاشید (تسَف) الشَیّْء: آن چیز 
را با غربال و الک بیخت. گویند: تف ال 
بالونتف: دانه را با غربال بیخت و غربال کرد (َفَ) 
الطاید لحم بمخْله: پرنده (شکاری) گوشت را با 
چنگالش کند (سََ) الحثلْ أو ال کْض جَنْبَ الدَابُة: 
بار» یا پا کوبیدن سوار بر پهلوي چهارپا باعثِ ریختن 
مو یا کرک پهلوي چهارپا شد. 
(نست سف تشفاء و مْتفا) الْجِمارٌ الاتان: نره خر ما 
چه خر را گاز گرفت. 
(آنستث تسف إنسافا) لیح: باد تند شد و خاک و 
شن با خود برد. 
(کناسف یناف تَناسفاً) ال جُلان الکلام: آن دو مرد آن 
سخن را به صورتِ راز با هم در میان گذاشتند. 
نف ینف اتسافا) الکلام: آن سخن را آهسته 
بیان کرد. 
(السْتف): الک. غربال بزرگ (منْسَف) الجمار: دهان 
دراز گوش. ج مَناسف. 


(المنسََة): ابزاری است برای درهم کوبیدن و تخریب 
ساختمان. غربال» سرند. 

(الُساقة): چیزی که هنگام غربال کردن بریزد. گرد و 
غبار به هوا خاستة راه. روي ظرف. 

(التَسَافّة): اژدرافکن. (جديد). 

(التشغان) مر الانیة: ظرف پر و لبريز. 

(الثْشفَّة. و التَسمَّة و النسْمّة): سنگی‌پا که در حمام پاها 
را با آن بسابند. ج نسف, و نسف, و نساف. 

الَسََة)؛ سنگ با که پا را با ان بسابند. 

(التَسوّف): گویند: یه تشوف): شتری که با جلو 
دهانش می‌خورد (ناَة نَسُوْفٌ): ماده شتری که با جلو 
دهانش می‌خورد (فرش تَسُوّفَ): اسبی که گامهایش را 
گشاد برمی‌دارد (بَيْنِیٰ و بت عقب تشوف): میان من و 
او گردنه‌ای سخت وجود دارد. 

(التسیف): کنده شده. پراکنده شده (حَبٌ نییف): دانة 
الک و یا غربال شده (کلام نییف): سخن پنهانی (ترَک 
فنها تَسِيْفاً) در آن اثری برجای گذاشت. مثل: اثر گاز 
گرفتن یا اثری از مو یا کرک(أطالالْیْف): در گوشی 
سخن گفتن را طولانی کرد. 

(الْسیفة): سنگی‌پا. 

#نسق سق یلق تْقا) الشَیْء: ان چیز را منظم 
کرد. گویند: (سَقَ) الدرّ: مروارید را به رشته کشید 
(نستَ) کب: کتابهای خود را منظم چید اسَقَ) الا 
سخن را در پي هم وبا نظم آورد و گفت. 

(ألْسَىَ بلسو 5 انساقا) فلان: فلانی سخن سجع و مقفی 
(ناسق تناسق مُناسَقَة) بن الأَمرَبْن؛ آن دو کار را در پي 
هم و بطور ما اوه 

): ان را منظم گردانید. 

تست تنسق ق انْتساقا) الاشْیاء: آن چیزها منظم شد. 
گویند: (سَقَها قَائََمَْ): آنها را منظم کرد و آنها هم 
منظم شدند. 


رتم کنو تتَمفا) الاشیاء: آن چیزها منظم و 


ع 2 ۶ #* و = وس ۳ 
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مر تپ شد. 

(التَشق): خرف الْنْق: حروفی عطف (هذا تشن عَلّى 
هذا): این معطوف به این است. 

(النسَق): هر چیز مرتب و منظم. گویند: (جاء الق 
سقا): آن قوم بطور منظم آسدند (رْرعَتْ الأشجار 
نس درختها به دریف و منظم کاشته شدند (شفْرٌ 
نسَق): موي خوش ترکیب و زیبا (دْر نسَّقَّ): مروارید 
منظم و به رشته کشیده شده. دارای نظم و و ترتیب. 
گویند: (کلامٌ نسَقْ): سخن منظم و با ترکیپ. خوب 
(خرژف لس ق): حروف عطف. 

(النسیّق): منظم, مرتب, داراي نظم و نظام. 

#انسک اتک یششک نشکا و تشکاء و نشکا و 
تشگ و منت‌گا و ملسکا) قلار": فلانی زاهد و عابد 
شد. پارسا شد. برای رضای خدا قربانی کرد. 

(تسَکَ ینک نشکا) الب و تخوه: جامه و امتال آن 
را با آب شست و تطهیر و پاک کرد (تشک) الرْضَ: 
زمین را کود داد و نیکویش گردانید (تشی) ابیت به 
خانه آمد (تَسک) الی طرِقَة جَييْلَة: به راه و روش 
نیکو و خوبی ادامه داد. 

آتشک پلک سک و تسا کف پارسا شبنه عبایذ:ه 
زاهد شد. 

سک یسک انتساکا): پارسا شد. 

(تتشک بتک فک پارسا هند. 

(المَنسک. و المَنسک): روش پارسایی و زهد. گویند: 
(إن له مَنسَکا ینشکه): او روشی برای پارسایی دارد که 
به آن ادامه می‌دهد. خدا می‌فرماید: وگل اغد جلا 
منسکا»: و براي هر امتی قبرار دادیم روشی پراي 
عبادت و پارسایی. قربانگاه. محل کشتن حیوان 
قربانی. ج مَناسک (مَناسک) الحَجٌ: اعمال حج. خدای 
متعال می‌فرماید: «فاذا قضَيتم مَناسکَکم قَاذ کرو للد: 
و چون انجام دادید اعمال حج خودتان را پس بیاد 
اورید خدا را. 


(المَنْسْ کة): گویند: (فرش مَنْسُوكة): اسب بدون مو و 


دارای بدنی صاف و لغزنده. 

(الناسک): زاهد. عابد. پارسا. ج تشاک (عْشت 
ناسک): علف خیلی سبز. 

اافاییگة رن عابد و پارسا (أض ناییکه): زسین 
سرسبز که تازه باران خورده است. 

(النشک): هر حق خدایی. قربانی. 

(النُسُک): هر حق خدایی. قربانی. 

(التسيّكة): چيزٍ ریخته شدة از سيم و نقرة خالص. 
[مثل انگشتر یا هر چیز دیگر. بال قربانی, ڪه ج 
نشک, و تسائک. خدا می‌فرماید: «فذية ی صیام اؤ 
د5 أو شک پس فدیه‌ای از روزه پا صدقه یا 
قربانی. 

#نسل -(نسَل یل نک الشینء: آن چیو از 
چیزی دیگر جدا شد و افتاد. گویند: (تسل) ریش 
الطایر: پر پرنده جدا شد و افتاد (تسل) اشَوّب عن 
الائسان: جامه از تن انسان بیرون آمد و افتاد (لذا 
طلَیْتَ فضل الانسان فد مانَسَلَ لک مه عَفوا): زمانی 
که فضل و احسان کسی را خواستار شدی پس بگیر 
آنچه را که جدا شد برای تو از او که از روی نیکی به 


تو داده است: 
(تسَل ينل تشلا) فلاْ: نسل فلانی زیاد شد (تسَلَ) 
اساج براه رونده با سر عت واه رفت: خدا می فرماید: 
«وَهُمْ من کل حَدَب یَسلَونَه: و آنان از هر زمين 
مر تفع ناهمواری شتابانه به زير می‌آیند (نَسَلّ) الود 
فرزند را به وجود آورد. 

(نسل یل تشلا) الَْیَوان: آن حیوان را به خدمت 
گرفت و.از آن تولیدمثل کرد (َسَلَ) الشیء: آن چیز را 
از چیزی دیگر جدا کرد و دور انداخت. گویند: (تسَلَّ) 
رش الطایر: پر پرنده را کند.و انداخت (نسل) العلذف: 
پشم را کند و انداخت. 

سل سل السالا) الشی4: آن چیز از چیزی دیگر 
جدا شد و افتاد (أنسَلَ) الْحَيَوانٌ: آن حیوان تولیدمثل 
کرد لت ال وقي چیدن, پشم با کر چهاریا 





۹۶۴ نسم 


نسم 
--_-_-ب پچ تست س 


شد ال فلا وقت < حیدن پشبع جهارپایان فلانی 
شد (أنسل) فی غذوه در دویدن خود شنتاب کرد 
(انسل) الشَیْء: آن چیز را از چیزی دیگر جدا کرد و 


انداخت. 

(إنتَسل يبل اْتسالا) ا + آن جير از عنیزی دیک 
جدا شد و افتاد. گویند: (َسَله فانتل): آن را برکند و 
آن هم کنده شد. 

(تناسّل اسل تناشلا) الْقَومٌ: آن قوم زاد و ولد کردند 
(تناسّل) ب ْو فلان: نسل فلان قبیله زیاد شد. 


(الناسل): شتابان» شتابنده» سریع. ج ٿن 

(الأسال): مو یا پشمی که در وقتِ چیدن بریزد. 
(النسالة): واحد النسال. 

(النسّلان): راه رفتن شتابانة گرگ. 

سل ): آذه فرزند. دودمان, نسل, الال 
(التسل): شیری که با زور دادن انجیر نرسیده بیرون 
| يد. 

(النسول): دوندهٌ سريع. 

الَْول) من الْماشِيَة: چهارپایی که براي تولیدمتل 
نگهذارند. 

(الَسیْل): مو و پشمی که در وقتِ چیدن بریزد. عسل 
آب شده که از موم جدا شده است. 

(التَسِيْلّة): واحد الییّل. فرزند. فتیله. عسل آب شده 


ا ا 


چ کے ا ہیں سد ییا (نسم) 
۹ مزة شیر عوض شد (سَم) الَّسمٌّ: مزه روغن 
عوطن قيف تسا ات ال خن بعلیههد : شتر با توک 
پایش بر زمین زد واثر پایش بر جای,ماند امن 
َير أو أن براي من خبر یا اثری آشکار شد 
نسم یسم تََماً) لبیر: کناره‌هاي کف پاي شتر نازک 
نك 
(ناسمه ناسمه مُناسَمَةً. و نساماً): به او نزدیک شد یا 
به او نزدیک شد و وی را بویید. با او گفتگو کرد. با او 


در گوشی سخن گفت و رازی را با او در میان گذاشت 
(تم یسم تنسیمً) فی الْمْر: آن کار را بطور سطحی 
آغاز کرد نه عمقی (ْمَم) السَمَة: انسان يا موجود 
زنده‌ای را با دادن رزق و روزی از مرگ نجات داد یا 
او را از قید بردگی نجات داد و آزاد کرد. 


ی ۰ 
دی هه 44ى ” 


(تتکعت تسم تنسا) الایح: باد آهسته وزید تَمَمَ) 
مان بالطیب: بوي عطر در آن مکان پیچید تَنم) 
لان فلاتی نفس کشید سم الجَبْین: بچه (انسان و 
غیره) در شکم مادر داراي بدن وکس و روح در 
او دمیده شند, گویند: : (أمْلَّصّت ای وَلدَها قَبْل 3 
یسم زن یا هر ماده‌ای فرزند خود را قبل از کامل 
شدن سقط کرد (تَتَسَم) الرَیْح: عطر یا نسیم را بویید و 
از بوییدنِ آن احساس شادی و رضایت کرد (تَنْسم) 
ثلان الم و لح یدش با باب ری و 
ایک اندک به دست آورد (تنکشت) أمره ی کنتنته: 
به دنبال رد آن رفتم تا آن زا پیدا کردم یبا آن را 
مشخص کرده. 

(المنسم): کتارة کف پای شت 
العنیم): راه آشکار شد (أْنَ 
دای 

(الناسم): بیمار روي به مرگ» در حال مرگ. 
القت ردم مخلوقات: ج آنایض گنوبند: (سا ی 
نایم مِْلَهً): در میان مردم همانند او نيست. نفّس, 


شتر. رأه. گو یند: (قداشتبان 
مَنسمکت): : قصد کجا را 


دم باد ملایم و آرام که هنوز تند نشده است. نسیم. راه 
از بین رفته. بوي شیر یا بوي چربی. پرنده‌ای است 
سبزرنگ و همچون پرستو و تیزپرواز. ج أسام. 
(اللَسْمَة): عرق کردن در گرمابه و غیره یا عرقي گرمابه 
و غیره. 

(لنَسَمَ: هر موجود زنده و جاندار. تنگي نفس. ج 
اون 

(النسیّم): باد آرام و ملایم. نسیم. روح؛ روان. جان. 
خوی و عرق بدن. سحتی و صلابت و قدرت. گویند: 
(إنه لباقی شیم نیرزی آن باقی مانده است (فلانٌ 


۳ 
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% د نسنس .انش ARAL‏ تدش تاشتتا ال جل: آن مرد 
ضعیف: سد (تفتسش) الطاوت پسوزندة سرغت گرفت 


زا راش 
(التشناس): نوعی بوزینه است کوچک اندام و دم دراز. 
ج تسانیس بل من تشناسَة): صبرش را از آن تمام 
کرد. حوصله‌اش را سر برد (فطع الله شناسَة): خدا اثر 
آن را از بین بُرد. 

(النشناس): بوزینه‌ای است کوچک اندام و دم دراز. 
گرسنگی سخت (جُوْعٌ نشناش): گرسنگی سخت. 
#فسق اتسا نو نحو الشون»: آن چیز را یله کرده 
رها کرد. گویند: (سا) العَمَلّ: آن کار را ترک کرد. 
تسا کی تا فلانا: په رگ سیانيک فلانی زد 
(نسی یِنْسی نسی) فلا فلانی دچار درد سیاتیک شد 
با از دزد آن عکایت کرد و نالند. 

اض وتن وو ا و تشیانا) الشی ع: آن جیز 
را فراموش کرد يا عمداً آن را ترک کرد )29 
آن کار را فراموش کرد. 

اسلا تشه الستا الس آن چیر راااز یاو از برد 
خدا می‌فرماید: قإانی ليت الْحُوْت وما انسانه ّ 
شا رپس همانا من فراسوش کرم 
ماهی را و از یادٍ من نبرد آن را مگر شیطان که 
نگذاشت آن را به یاد آورم. 

(ناساه یتاسیه متاساه) الم آن ین را از یاد او برد 
(ناساه) الغداوة: دشمنی را از پاد او باد 

(قشا کے ای ان چمز را از پاد او برد 
(تناسی ییتناسی تناسیا) الشَیْءَ: آن چیز را به فراموشی 
سپرد. درصدد برامد که ان را از یاد ببرد. ظاهرسازی 
کرد که آن را فراموش کرده است. 

(الْنْسی): دچار درد سیاتیک شده. رگی است در ساق 
پایینی پا. 


(المَنسیَ): کسی که به. رگ سیاتیکش زده‌اند. 


(الناسی): فراموش کرده. از یاد برده. 

(الناسِيّة): زنِ فراموش کرده و از یاد برده. 

(السا): رگ ساتیک. ج اى 

(النسّوان. و النسّيان): تثنية النسا. 

(لساء): جمع اشرَأة است از غیر لفظ آن؛ زنان. 
اقتا فراموشکان. از یاد پرده: 

الَسَاءة): زنِ فراموش کرده. زن فراموشکار. 

لس ة): یک قلپ نوشیدنی. یک جرعه آشامیدنی. 
گویند: نشوا ن لین ایک جرع شیر 

ات 4 ر اتکی ت اش است از غير لفظ آن؛ 
زنان. زنها. خانمها. 

(النشوان): جمع مرا است از غير لفظ آن؛ زنان. 
(التشیاء): زنی که به رگ سیاتیکش زده‌اند. 
(النش‌یان): بسیار فراموشکار. 

اشياق فراموشی. نسیان. 

(النسی): دچار درد سیاتیک شده. 

اتی و لیشی):آنچه فراموش شده است. از اه 
رفته. بی‌اهمیت یا کم اهمیت. خدا می‌فرماید: «قالْ یا 
تین یت قبل ذا و کنث تیا ثا : گفت (حعضرت 
مریم ): ای کاش مرده بودم پیش از این و بودم فرد 
گمنام و بی‌اهمیتی. .ج آساه: 

(النسيّة): زنِ دچار درد سیاتیک شده. 

(النسیّ): فراموش شده از یاد رفته. زن یا مرد 
فراموش کرده و از یاد برده (هو نی قوّمه): او فرد 
بست و بی‌مقدار قبیلةٌ خود است. 

# فشا نشا یلا تفا و نشوءاء و تشم الس آن 
چیز رخ,داد, به وجود آمد (مَا) الصَبیٌ: کودک رشد 
کرد و جوان شد. گویند:(نشأت) فی یی فلان: در فلان 
طایفه بزرگ شدم (تمَأ) فلا تاه نةه افلاتی رشد 
جسمي خوبی کرد یا در محیطی خوب پرورش یافت 
و بزرگ شد (شَأ) الَیَء عَن غبرو: آن چیز از چیزی 
دیگر به وجود آمد. 

(شا ی انشاء) یل گذا: آغاز به فلان کار یا فلان 
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چیز کرد. گویند: شا لان یکی الحَدت: فلانی 
آغاز به سخن کرد (انما) السحاب یط ابر آغاز به 
بارش باران کرد نا لشیء دا جخ رس ونود 
آورد. گو یند: اقا ال الْعْْقْ: خدا مخلوقات را 
آفرید. خدا می‌فرماید: وهو الى اناكم ین تفس 
واحدَة6: و اوست آن که آفرید شما را از یک نفس 
واحدی. باز می‌فرماید: (وینشی السَحاب الشقال4: و 
به وجود می‌آورد ابرهاي سنگین را نا الشاعر 
ید و الکاتت ما: چکامه سرا قصیده‌ای سرود. يا 
نویسنده مقاله‌ای نوشت (أنَْأ) الصْپیٌ: کودک را 
پرورش داد. 
(آنشی یناً انشا ) فی الَعیّم: در ناز و نعمت پرورش 
یافت و نوکت هنال ۱ 
(تَّا یی تنشنة) الطَبٌ: کودک را پرورش داد. 
انی یت تنم فى الم جو او تست ووو 
بافت: قدامی فرمایده و کن ا فی ألما و ع فی 
الخصام غير مَبيْن): آیا آن که پرورش می‌یابد در زیور 
آلات اتو جنگ ستیزه و مجادله» غیر آشکار کننده و 
توان. a.‏ آیه زنها هستند. ب]. 
تا یم تسو) ٍحاجَيَه: براي انجام کار خود 
برخاست و به راه افتاد. 
(ستنشاً يَتلشى |شتنشاء) الَیّه: خواستار ايجاد يا 
آغاز به آق جز شند. گویند: : اشقا قَصيدَةٌ فی 
الرْهدٍ مَتلا: از او خواستم قصیده‌ای مثلاً دربارة 
پارسایی بسراید (اشتنقا) الأخبار: در پې کسب اخبار 
رفت. 
(الانشاء): (در اصطلاح دانشمندانِ علم بلاغت): سخنی 
که نسبت و مصداق ان در خارج وجود نداشته باشد 
خواه این نسبت با آن سخن تطبیق بکند یا تطبیق نکند 
(لانشاء): (در اصطلاح ادبی): فن نویسندگی. انشاء. 
(المَنْشّا): جای به وجود آمدن و پرورش یافتن. گویند: 
(مْشَوه) میب القاهرة: محل به وجود آمدن و پرورش 
از هر قاف ماانسگا: سیب اصا او خلت معا . گید 


ما ما دا الاضطراب؟): منشاً و سبپ اين اضطراب 
و تشویش چیست؟ 

(المُنْشیْ): کسی که بخوبی از عهدة استنباط و تنظیم 
معانی و بیان آنها با کلامی بلیغ و رسا برمی‌آید. 
انشا 7 موس تولیدی و غیره. ج مُنشآت. 
(الناشی): نوجوان, نوخط. ج نش و تشا. 

(الناشة): دختر نوجوان. ج تواشی (ناشِئة) اللیل: از 
خواپ شبانه برخاستن و به نماز ایستادن. نا 
می‌فرماید: ان نات الیل هی َد وطا فوم قیلای: 
همانا بر خاستن از خواب شبانه سخت‌تر و گفتار در 
:یسکات ست 

(النّشء): ابر تازه پیدا شده و تازه به وجود آمده. بخة 
انسان یا بچ حیوانات تا زمانی که در حال تربیت و 
پرورشند. ج تشا. نسل, فرزند. دودمان. گویند: (هو 
نشء شُوّي اؤ ین تشء سُوء): او از بدنسلی است. 
التشا6: آفریدن و درست کنردن. خدا می‌فرماید: 
ولد عَلهتم الما لو و بة تحقیق که دانستید 
آفرینش نخست را. گیاه قد کشیده که هنوز سفت نشده 


نت 
(التَشيّْة):گویند: (حَوض بادی المْی): آبگیری که 
خشک شده و زمین نمایان شده است. 

# نشب -(تشب یشب تشبا؛ و تشوباء و نشبهاهی 
الشَیّ,: در آن چیز گیر کرد. گویند: (نَشِْبَّت) مَخالبٌ 
لجارح في الصَيْدٍ: چنگال حیوان شکاری در بدن 
شکار گیر کرد (َشب) الصَيْدٌ فی الجبالّة: شکار در دام 
گیر کرد یب ات في لت استخوان در لو گیر 
کرد (َشِبَ) فلا فیما یره فلانی دچارٍ کاری شد 
که دوست نداشت (ما تب أن قال گذا): بی‌درنگ 
فلان چیز ر گفت. 

(تشب ینب نُشوبا) له أو الْحَرْبُ 
فتنه یا جنگ در میانِ لف یی شدای اا 
وا آن کار بر فلائی زاجب شد. 

شب یشب انشابا)الَایٌ: شکارچی شکاری را به 
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دام انداخت (أنشَبَّٹ) الریْځ: باد تند شد و خاک و 
سنگریزه را با خود برد (ْشَبَ) السّیء فن غیره: آن 
چیز را در چیزی دیگر فرو برد و گیر داد. گویند 
(أنشب) فيه مَخالبه: چنگالهایش را در آن فرو برد و 
گیر ذا 

(ناشيه یناشبه مُناشَبَة) الْحَرْبَ: اشکارا با او وارد جنگ 
شد یا جنگ با او را آغاز کرد یا او را درگیر جنگ 
کرد. 

(نشب یشب تلشیبا) الشیء فن غیره: آن چیز را در 
چیزی دیگر فرو برد و گیر داد شب ود پارچه یا 
جامه را با تیر نقش و نگار کرد. 

(إنتشب ده یشب انتشابا) فیه: دز آن قرو رفت و گر 
رگن ها نتَشَب): آن را گیر داد و آن هم گیر 
کرد. 

ناب یناب تَناشبا) القَوْمٌ: آن قوم به هم جمع 
شدند و به یکدیگر جسبیدند. 

(تَشَبَ ینب تنشباً) فى الس ء: در آن چیز فرو رفنت 
و گیر کرد. گویند: (َنشبَ) فی قَلْبِیْ حُبّها: محبتش در 
دلم نشست. 

(المَنْشَبَة): مال منقول و غير منقول. 

(الناشب): تیرانداز. ج نشاب 

(التشب): مال, دارایی. ملک و مزرعه و خانه. 
الب گویند: (رَجل نْشبَة): مردی که چون دست په 
کاری زد از آن دست بر ندارد. 

(النشاب): : تیر. ج تشاشیب (تراصٌوا بالتشای شیّب): به 
یکدیگر تیراندازی کردند. 

(النْشابّة): یکدانه تهره 

(التشاب): بسیار فزو رونده و گیر کننده. تراشنده اتير 
# نشج اج نشج نشجاء و تشیْجا) الباکی: گریه 
کننده هق هق کردو گریه را ذر سینه گر دانید و 
نگذاشت های‌هایش بلند شود (َشَمَ) آلجماژ: خر 
عرعر کرد (َشَجَنْ) الضْفدَع: قورباغه صدا کرد 


(نَجَتْ) ار و تخوها: دیگ و امثا 
ضدایش بلئد شند. 

(النشیُح): صدایی که در سینه بگردد و بیرون نیاید. چ 
نشج (عبرة تشِیْجخ): گرية صدادار. 

# نشح -(تَشح یشم نشحاً. و نشوحا): بحدی نوشید 
که سیر اب انهف 

(تشح ینش تشحا السْقاء و الْجلَدٌ و تَخوهما: مشک و 


ل آن غلغل کرد و 


پوست و امثال اینها تراوش کرد. نم پس داد (نشع) 
لدَابْ: به چهارپا به اندازه‌ای که تشنگی‌اش را بشکند 
اب داد. 

(إنتقح یش تَشاحا): نم پس داد. تراوش کرد یا به 
اندازه‌ای اشامید که سیراب نشد 

(التشاح): صیغه مبالغه است از: نشح. کے کو باه (سقاء 
نشاځ): مشکی که زیاد تراوش کند. 

(الَشو ح): آپ اندک. ج نشح. 

# نشد -(نََد ینش تشداء و نشدانا) فلان: فلانی به 
یاد آورد. گویند: (نَمَدتَه) بما عاهدنی عَلیه مَس به 
ياد او اوردم انچه را که با من عهد کرده بود پس او هم 
بة ياد ور ةا( فان فر پی گمشده جار کشید و 
سراغ آن را گرفت (تَمَدَ) قلانا: آهنگي دیدن فلانی کرد 
و سراغ او را گرفت ت اد فلانً بکذا: چیزی را به یاد 
فلانی آورد تا نظر لطف او را جلب کند. گویند: 
دنک ال و به: خدا را به یاو تو می‌آورم (که چنین 
پا جتان بکتی با نکتی) نت 
و بها: تو زا په حي خویشاوندق .۲ 

(انشد ند انشاد) الضَالة: :الصاف هد را داد.و 
جار کشید (أشَدَ) فلانا و له: پاسخ فلانی را داد. از او 
اجابت کرد. گویند: تیه فَأْشََن و نشدلی): از او 
درخواستی کردم و او هم اجابت کرد (نْشَ) الشُفر: 
شعر را با صداي بلند خواند. 

(اشد بناشد مناد ةٌ و نشادا) فلا الأ و فقه: آن 
کار را آژ فلائی درخواست کرد (اشدَ) فلاا ال نو د 


فلانی را به خدا سوگند داد. 
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(تناشدوا یکناشد ون تناشدا) الأشعاژ: چکامه‌ها را برای 
یکدیگر با صدای بلند خواندند. 

تشد یمد تنشدا) الأخباز: از راهی که مردم 
نمی‌شناختند در بی به دست آوردن خبرها راھد 
خواست شعری را برایش بخواند (إشتنشد) فلاا 
الال از فلانی خواست جار بکشد و سراغ گمشده را 
۳4 

شوه 16 شعری که مردم آن را برای هم بخواننند. 
سرود. ترانه. ج اناشیّد. 

(المُنشد): سرودخوان. ترانه خوان. 

(التَشاد): جارچی که سراغ گمشده‌ها را بگیرد. 
(الَشقد): ضدا بانگ, آواز. آوازخوانی. ترائه. سرود. 
شعری که مردم برای هم بخوانند. سرود ملی یا میهنی. 
سرو اشيج اقا 

(الَعقد ق بانکنه اران :صدا آوازقوانی. شعری کته 
مردم براي هم بخوانند . ترانه. سرود. سرود ملی با 
میهنی» سرود حماسی. 

# نشر - (نشرّت تشه تشورا) الأزض: با امدن بهار 
زمین سرسبز شد یا باران بهاری بر زمین بارید و گیاه 
داو وق قرا اج فوخت برک کرک پگ رو پا نیاد, 
لر پلشه شرا لش آن جير را بپراكند (تش) 
اراعی عَنَمَهُ فى لمَرْعَى: شبان گوسفندان اون را در 
چراگاه بپراکند َشَر) اکتا أو شوت أو تخوهما: 
کتاب یا جامه یا پارچه و امثال اینها را باز کرد (نشَرَ) 
لْحَبَرَ و العقال: آن خبر یا آن گفته را پخش کرد اش 
الکتاب أو السُحة: آن کتاب یا آن نشریه را چاپ و 
منتشر کرد اش الْحَشَبَةَ و نخوّها: چوب و امثال آن 
زا ازه‌اگرد بانشکافت واشقه کزد. 

(تشر بنش تشر و نشورآ) ال الموتّی: خدا مردگان را 
برانگیخت و زنده کرد. 

تفز ینشه تشرا) الشی4: آن چیز پخش اهت انتشار 
یافت. پراکنده شد. 


(آنشر بُنْشر انشارآ) الل المَوتی 
برانگیخت و زنده کرد (ْسَر) الأْضّ: زسین را با 
آبیاری زنده کرد (نْشَر)الّیاع: بادها را به جسریان 
انداخت. 


(ناشره یناد 


: خدا سردگان را 


شوه مُناشَرة) سىء 
بیراکند.یا ید همزاه ائ فرستاد: 
تنشیرا) لوب و اکتا و تَحْوَهُما: لباس و 
کتاب و امتالی اینها را باز کرد. 
اتشر : بر انیشارا] الشی4: آن چیز باز شد. گشوده 
ا آن خر بخ شد: اخشان پیدا گرد 
نَقَرَ) الشَیْ؛: آن چیز پراکنده شد. گويند: (إنسَمَرَ) 
دم فی الأشواق: مردم در بازارها پراکنده شدند 
اتر ب مب باد کرد 
3 سل ست از انتشَرّ: پراکنده شوید. خدا 
۰ «قاذا قضيّت الصْلاء قاروا فى الا ض4: 
و چون تمام شد ماز پس پراکنده شوید در زمین. 
(تنامَروا يناسر ون تَناشراً) الس به کمک هم آن 
چیز را باز کردند یا آن را پخش کردند یا آن را به 
و 
نش ینش تَنْشراً) ای ء: اج پاز ند وده 
شد. پراکنده شد. 
لتر ینف اشطشارا) الشیء: خواستار گشودن 
آن چیز شد یا خواستار پخش و انتشارٍ آن شد یا 


ان منت را ند همراة ان 


( ر یه تشه 


خواستار اره کردن آن شد یا خواستار پراکندن ان شد. 
گویند: ( ۱ شتنشر) الحْشَبَ: : خواستار اره شدنِ چوب شد 
(ستنتر) قر خواستار پخش آن خیر شذ. 
(التناشیر): خط کودکانی که تازه خط فرا گرفته‌اند. 
گویند: (ماأَشبه حَطَّه بتناشیر الصْیان): خط او چقدر 
شبیه به کودکانی است که تازه نوشتن را یاد گرفته‌اند. 
(المدُشار): اره. چارشاخ. افشون, انگشته. ج مَناشیر. 
ماهی کوسه. 

(العنشر): پراکندن. پخش کردن. افشاندن. اره کردن. 
محل این کارها. گویند: لب فی الْمَنْشرٍ): لباس 


دیسر 


ت 
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را در محل پهن کردن پهن کرد. 

(العتَش ة): کشوده دیاز ادم گوبند: (طف 
سرد نامه‌های گشوده شده. 

(المنشؤْر): گویند: (رَجُلْ مَنْشُوْرٌ): مردی که کارهایش 
:ااغلامية اعلاليه, آي 
منشور. (در اصطلاح هندسی): منشور» شوشه. و (در 
اصطلاح فیزیک): وور پاره‌ای بلور و دارای قاعده 
مثلث که نور را تجزیه می‌کند. 

(الناشر): آن که کتاب و غیره را په جاب رسانده و 
می‌فروشد. ناشر. کفجه‌مار. 

(الناشرّة): یکی از سياهرگهاي زير پوست از سمتِ 
شکم آرنج. ج واشر. 

(النشاز 8 درودگری, نجاری. 

انز ع)3 خاک اره: 

(النشر): بوي معطر و خوب. مردمان پراکنده و بدون 
سرپرست و رئیس. گویند: (جاء القَوْمٌ نشرا): آن قوم 


افشا و بخش شده است 


بطورِ پراکنده و بدونِ سرپرست و رئیس آمدند. چاپ 
و نشر کتاب و مجله و غیره (جدید). 

الت ): بادٍ ملایم نسیم. اعلامیه. 

لش ة): دعایا اقسونی 6 بالق فرفاق بیمار و غینه 
نو ند 

(الشار): درودگ نجٌار. 

(الَشوْر): صيغة مبالغة الناشر؛ بسیار چاپ کننده و 
فروشنده کتب و غیره (النشوژ) من الّیاح: بادی که ابر 
را بگستراند و بیاورد. 

(النشو ر): زنده کردن مردگان در روز قیامت. 
(النشیی بخین فنده:متخفیر هيده 

#تشنز اشر پنشوری لک شرا و نشوزا) الشی ۶: 
آن چیز برجسته و برآمده شد مرتفع شد (َشَزّ) 
لمکانٌ: آن مکان مر تفع شد (نشَر) الْزق: رگ برجسته 
شد (َرَّتْ) ال نفیی: از شدتِ ترس دچار هم 
خوردگی شدم (نَشَرَ) فلانْ: فلانی برزمین بلندی بالا 


رفت (نش) عَنْ مکانه و فیّه: از جاي خود بیرون زد 


نْسَرَتّ) اف عن متلاتها: آن نغمه برخلاف نغمه‌های 
دیگر و بر خلافی قاعده شد (َرَتّ) اه برَوجها و 
من رَوجهاء و علی رَوجها: آن زن از دستور شوهر 
خود سرپیچی کرد. با او بد رفتاری کرد (نشَرَّ) الرجل 
برَوْجَته و من زَوجته و علی رَوْجَتَه: آن مرد با زن خود 
بدرفتاری و ناسازگاری کرد. 

(نشَرّ پنشز. و ینش نْرا) پقونه: هماوردٍ خود را بلند 
کرد و برزمین زد او را ضربه فنی کرد. 

مر نیز إنشاز) ال آن چیو رااز جایشن بلند 
کرد (ْمَ) الله عظام الْمَیّت: خدا استخوانهاي مرده را 
در جاهاي خود قرار داد و برروی هم ترکیب کرد. خدا 
می‌فر ماید: «وائظه إلى الیظام كَيْفَ ننشزها د کشا 
لضما6: و ینگر به استخوانها که چگونه آنها را در کنار 
هم قرار داده و برروی هم ترکیب می کن 
می‌پوشانيم آنها را با گوشت 


و 1۳ 


نشست که گویا می‌خواهد برخیزد. 
(الناشز): زن یا مردی که با همسر خود ناسازگاری و 


بدرفتاری کند ج نواشز (فلانْ ناشز شِز الجَبْهة): پیشانی 


فلائی الخد و ورجسعة ات لت اا دلی نه 
تزس از جائ کنذه شنده اننت. 
(الناشر ة): زن ناسازگار و بدرفتار با شوهر ج نواشز 


(لحمَة ناشرَة): گوشتٍ برجسته و بیرون زده از بدن. 
(الْشاز): زمینِ برجسته و بلند. چیز برجسته و برآمده. 
(جدید). (هَذِهٍ الم تَشارً): این نغمه با نغمه‌های دیگر 
نمی‌خواند. ناساز است. (جدید). 

(النشز)؛ زمین بلند و برجسته و مرتفع. ج رازه و 
ذشاز. 

(التشز): زمین و و مرتفع و بلند. ج أْشاز 

# فش -(تَش ی نار تیدا اه ان چیز 
خشک و آبش برچیده شد. گویند: (تش) الاطب: 
درخت یا گیاه خشک شد (إِشْتَدٌ الحو مَس ا 
ا شک عه از نشگ) 


گزها خت و دو ان 
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تسش 
ار بر ۴گ::۴۴۴ ۰ جج س ددد 


یی آب دیگ تمام و خشک شد (تش) الم 
شت در تاوه جز جو کرد (َشتْ) الْجَهة الجديدة: 

کوزة نو و آب ندیده در وقت: برخورد با آب جزجز 

کرد. 

(نفی شی بش ین تما السیء: أ ان چیز را درهم آمیخت (نشس) 

الذابّة: مها را آهستة راند (تشض) لیات و نجوه: 

مگش و امثال آن را زد و دور کرد. 

(المتث): ساحل دریا و کنار ۳ که آب از آن 

نش الشاجل)؛ 

در کنار؛ ساحل دریا و رودخانه بودند که آب از آن 


عقب: تشسته آست, گویند::(کانوا ف مه 


جا عقب نشسته بود. 

(المتَشّة): مگس ران. مگس پران؛ ابزاری است براي 
زدن و دور كردن مگس و امثال آن. 

(الکنشوش): دض منْشوش: روغنی که آن را با 
چیزهای معطر پرورش داده و خوشبو کرده‌اند. 
(لَساش): صيغة مبالغه است از نش؛ بسیار خشک 
شونده. گوشت بسیار جزجز کنندة برروي ماهی تابه و 
غیره. کوزهُ نو که در وقت برخورد با اب خیلی جزجز 
کند. بسیار طرد کننده و زنندءٌ مگس و غیره . 
(التشاشة): نت التشاش (سَبَحْةّ تشَاشْة): شوره‌زاری 
که چیزی نرویاند و رطوبتش خشک نشود. 

لتشَ): نصفب هر چیز. گویند: (نش) أُوقیةٍ: نیم اوقی, 
و هر اوقیه ۵ ملقال است. عیاری است معادل بیست 
درم. 

(التَشیّش): صداي جوشیدن آب و غیره. 

(النْشیُشة): زمين شوره‌زار که چیزی نرویاند. 

# تشم تقض بنش تاا برآمد. بالا آمد. 
گویند: (نَص) الحا فی الگماء: ابر در آسمان بالا 
آمد (نَمَصَت) تَنیّتٌ: دندان پیشین او هراز قند(نََصت) 
ی نفیبی: دلم سورد قدله سال اه شم خو 
(تقص) السَیء: آن چیز را از جا کند. گویند: (أقام 
الق ما يَلْشُصُوْنَ وتدا): آن قوم اقامت گزیدند و یک 
میخ را نمی‌کنند. [شاید اشاره به این باشد که ميخ 


چادرها را نمی‌کنند و کوج نمی‌کنند. ب] (ََصَ) فلانً 
باژنم: فلانی را با نیزه زد 

(لَصه بْشصه اشاصاً: بیرونش آورد. گویند: 
(مص) فُلاناً ین بنته: فلانی را از خانه‌اش بیرون 
رذب الاس تن توطیه: سل تعط 
مردم را از جای سکونتشان بیرون کرد. 

قق پتتشه ی یداه آن چیز را ريشه‌کن 
کرد. گویند: 1 نتمّص) الشَجَرة: درخت را از ریشه 
فاا 

(المشاص): زنی که از همسرش نفرت دارد و با او 
نمی‌خوابد و او را در بستر خود راه نمی‌دهد. 
(الّشاص): ابری که طبقه طبقه برروي هم قرار دارد. 
ج نشص, و تشائص. 

(الّشاصبت): فرش تشاصی: اسبی که قسمتهاي 
برجستة بدنش یا قسمتهای بالاي بدنش خیلی بلند 
است. اسب سرکش و خیلی توسن. 


راشب ص) م من الرماح: نیزه‌ای که در یکی جاي ثابت 
بربا داشقه شنده است, 


eî‏ شاه اسف 

# نشط -(نشَط بط تشطاً) ین الْمَکانٍ: از آن مکان 
خارج شد (َط) المَيِيْلٌ: جاي عبورٍ آب از راه جدا 
شد و به چپ و رانست رفت ل به الهو 
اندوهها او را بی‌قرار و بی‌تاب و دست پاچه کرد و 
بی‌اختیار به این شوئ و أن سوی کشانید. 

(تفط یط تشطا) الْحَبْلّ: طناب را گرو خفت یا گره 
دو خفت زد (شطّ) الْعُقَدَةً: گره خفت يا گره دو خفت 
رک 

(تمَط شط و بتشط تطاالشیء: آن چیز را به 
سوی خود کشید و جذب کرد. گویند: (تَمّطّ) الدّلو: دلو 
ور خی ید 19829 کی راا وز 
(نشَطنة) > َیّة: ماری او را گزید. 


(تشط 1 شاطاً) ال وا براي آن (جیز باآن 


۸ ۰ 


دع 
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کار) به نشاط آمد و در آن جديت کرد (تشط) فى 
العَمَلِ و نخوه: در کار و امثال آن پرحوصله و خیلی 
علاقمند شد و با چابکی و علاقه به آن کار پرداخت. 
(انقط بط انشاطا) فلانً: فلانی را با نشاط و 
سرحال گردانید انق الد گره را کشود (انعط) 
الاب مِنْ عقالها: زانوبنٍ شتر را گشود. 

(تشط شط تنشیطا) فلانا: فلانی را با نشاط گردانید 
(نْطّ) الحَیْلْ: طناب را گره زد. 

تَشَط یط یشاطا)الْحَبلّْ: طناب باز شد يا از هم 
باز و ریش ریش شد (لْتَشَط) اْعْفدة: گره را گشود 
(إنتَمَط) الشَیَء: آن چیز را کشید و برکند (إنعَمَط) 
اطق غیمتی را که در وسط راهو پیش از این که به 
اوردگاه بررسند به ادست. میا ورن به دست آورة وؤ برد 
(تتشط یط تتشطا: بانشاط شد سر حال آمد 
(تَتمط) للم براي آن کار آماده شد و ړوی به آن 
کرد که انجام دهد (تتشط) الطرلّق: راہ را با سرعت و 
تقاط مود 

(إشتنشط شنط اشتشضاطا) الجلد: پوست یبا چرم 
ترنجیده و به هم جمع شد. 

(المَنْشَط): چیزی که با علاقه به انجام آن پردازند. 
(المنشّط): خیلی سرحال و بانشاط. ٠‏ 

(الشاط): سرحال بودن, نشاطء دل و دماغ داشتن. 
گویند: لا شاط زرا أو تجاریملژّ: مثلاً فلانی 
برای راغت یا تجازت خیلی رمال و باط ات 
فلانی ذوق تجارت یا ذوق کشاورزی دارد. 
لوط گر خفت یا گره دو خفت که زود گشوده 
می‌شود. آهنی است براي بستن یا براي گره زدن (ما 
عتالک بانشوطت: دوستی توسست و زودگذر نیست. 
ج آناشیط. 

(الناشط): کسی که طناب را از هم باز و ریش ریش 
کند تا دوباره ببافند. ج نشط. سرحال و بانشاط, با 
دماغ و زنده‌دل. 

(الناشطَة):مُوّنْ الناشط. 


(النشط): گزیدن و نیش زدن با سرعت و چابکی. 
الطة): گویند: (نَطة مُنْكَرَهٌ): گزیدن یا نیش زدن 
خیلی بد و ناجور. 

(النَسوْط): گویند: (ر تَشُوط: چاه گود و عمیق که 
دلو از ان خارج نشود مگر با کشیدن بسیار. 
(التشیّط): زنده‌دل و بانشاط و سرحال. 

(التَشِيْطة): زن زنده‌دل و بانشاط و سرحال. غنیمتی که 


^ 


در راه و پیش از رسیدن به آوردگار پبة دسب 
جنگجویان بیفتد. 

# نشع -(نَشع یشم نشعاًا: فریادی بلند برکشید و 
نزدیک بود که غش کند و بیهوش شود یا بمیرد 
لَشَعَث) الأْضْ: زمین آب بدمزه پس داد (َشع) 
الشيع: آن چیز را با عثف از جای کند. 

(تشع ینشم تشعاء و نشوعا. و منشعا) المریض الدّواء: 
دارو را به بیمار نوشانید (َشَعَ) فلاناً الکلام: آن سخن 
را به فلانی تلقین کرد. 

نع بنع نشاعا) فان :با جامی نوشیدنی به 
فریاد فلانی رسید. 

(انتشع یتشم إنتشاعاً): دارو و غیره را در بینی خود 


ریحت. 
(المنشع): ظرفی که دارو را با آن در دهان بیمار 
بریزند. ظرف داروي بینی. 

(النشاعة): انجه با دست برکنند و بياندازند. 

(التَشع): آبی که مزه‌اش فاسد شده است. 

انشع دازویی که در بینی بریزند. دارویی که در 
دهانِ بیمار بریزند. 

# نشغ.- (نشَغ شغ تشفا) الماء: آب روان شد. 
جاری شد (ْمَغ) فلان: فلانی فریادی بلند کشید و 
نزدیک بود غش کند و بیهوش شود. نفس عمیق 
کشید. او بلندی کشید (نَشَعَ) بالشّیء: آن چیز در 
گلویش گیر کرد (شَمَ) الطریق باق راه براي آن قوم 
تنگ شد و گنجایش آنها را نداشت (َشَمْ) الماء: آب را 


نوشید: 


15 
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سض تست تحت تست ت۳۳ 


َْشَع ی انشاغا) فلانْ:فلانی کناره گرفت. به یک 

نتوی ف أن الب النواء: دارو را به کودک 

نوشانید (ََْعَه) الْکَلام: آن سخن را به او تلقین کرد و 

یاد داد. 

(إنكَمَعَ يبشع اْتشاغا) الُواءء دارو را جرعه جرعه 

گرفت (إنَْصَعَ) الْكلام: آن سخن به او تلقین شد و آن ر 

فرا گرفت. 

نم یشم نَشغاً) فُلانٌ: فلانی فریادی بلند برکشید 

و نزدیک بود غش کند و بیهوش شود. 

(المنْشَغَّة): ظرف دارویی که در بینی می‌چکانند. ظرفی 

انفیه انفیه‌دان. 

(الناشعّة): مجرای اب به دره. ج واشغ. 

(التَشَعَّة): آه عمیق, نفس عمیق. نفس آخر يا نفسهاي 

آخر انسان در حال مرگ. ج تشَغات. 

(النْشْعَة): رمق. باقی‌ماندة جان. انچه که با ان سدٍ رمق 

کنند. 

## نشف اسف نشف تشفا) الشیء: ان چیز خشک 

شد. گویند: (نَشَفَ) الثْبْ: پارچه یا جامه خشک شد 

(َْمت) الأزضیٰ: زمین خشک شد (شَفَ) الماة: آب 

خشک شد نت ) ماله: مال او از دست رفت (نّفَ) 

الَیْء: آن چیز را خشک کرد. گویند: (َمفَ) الب 

لعرَقَ لباس عرق را خشک کرد. 

(تفف نشف تشفاًء و تشفا) الشی: ان چیز خشک 

شد. گویند: (نَشقت) اضر آن مین آبکفن هة و 

آب را مسی‌کهيد و خشگ می‌کزه (تسفث) الازضی 

الماء: زمین آب را خورد. 

نسم تلف انشافا)الَبٌّ: چهارپا که در شکم قبل 

بج ماده‌ای زایید بود در شکم بعد بچة نر زایید 
(أنْشَفَ) الشیء: آن ج .را عشک کرد (اتشف) ادا 

به فلانی کف یا چربی روي شیر داد. 

(نمَفت تسف تنشیفا) الحَلوت ب: پستان حیوانِ شیری 

گاهی پرشیر و گاهی اصلا شیر نداشت اش لین و 

تحْوه: برروي شیر یا امال آن کف یا چربی جمع شد 


(َمْت) الس آن چیز را خشک کرد نشف الماء: 
آب را با پارچه و غیره چید و خشک کرد. 

اف یف اتشافا) فلان: فلانی کف یا چسربي 
روي شیر را خورد (ْتمَتَ) الماء و تَحْوهٌ: اب و امثال 
آن را با پارچه و غیره چید و خشک کرد (نْتشف) 
لنْشافة: چربی یا کف روي شیر را گرفت. 

یت نشف إنیشافا) لوه: رنگ وی تغییر کرد 
رنگش عوض شد. 

تم ینم تنشْفا) الوَجُلٌ: آن مرد بدن خود را با 
خوله زو لنگ)و غیره کشک کرد (تتشفت) الشی2 آن 
چیز را خشک کرد. 

(المذشاف): گویند: (علوت منشاف): حیوان شیردهی 
که گاهی پستانش پر شیر است و گاهی اصلاً شیر 
ندارد. 

(لمنْشَمَة): هر چه که با آن آب را خشک کنند. هوله 
دست و صورت خشک کنی. ج مَناشف. 

(لْشافَة): کف يا چربی روي شیر. اب و امثال ان که 
خشنک اشنده استت: 

(التَساف): کاغذ مرکب خشک کن. (جدید). 
التَسَافة): هر چه که آب را با ان خشک کنند. هول 
دست و صورت خشک کنی. یک دانه کاغذ مرکب 
خعنک گنی 

(التَشّف): سنگی پا. ج ذشاف. 

(التَعْمَة): یک دانه سنگ پا. 

(الشغة): کهنه‌ای که اب باران و غیره رايا آن 
می‌چینند و در ظرفی می‌ریزند. 

(التَشفة): گویند: (أَزض تَشفَة: زمینی که آب را 
می‌خورد. 

الْشْمة): چیز اندک که در ظرف باقی می‌ماند. غذایی 
که با قاشق از دیگ جوشان بردارنذ و بچشند. کف یا 
چربی روی شیر. 

#نشق -(َشق يق تشَقاً) فی الحبالة: به دام افتاد 
(تشق) فلانْ فی حبالة رَبْرٍ: فلانی در دام زید افتاد 


نشل ۱۹۷۳ تشد 





ات الط فتَشِق الاش فی آماکنهغ): باران سخت شد 
و مردم در جاي خودشان گیر کردند و نتوانستند بیرون 
بيایند. 

(تشق ینشی تشقاء و نشَقا) الرَائْحَة: بوی خوش یا بوی 
ناخوش را بویید (نْقَّ)الشوّْ: داروي بینی یا انفیه یا 
بوییدنی را از راه بینی به بالا کشید. 

(آنشق بنش ق انشاقا) السَای: شکارچی شکاری را به 
دام ری اک نشَقَ) الَیِد فی الحبالّة: شکار را در تور 
گیر اندااخت (ْقت۸) الجباف: دام او را در خوذ گنیر 
نشق) فلاا لوق و نخوه: فلانی را 
واداشت که داروی بینی يا انفیه یا بو را با بینی بالا 


ادایت ره 


امن بقن افا الماء و غيرة::آب و غیره را با 
نی به بالا کشد 
(ََشَق يَنَشق تَنَشقاً) الماء و غیرد آب و غیره را از راو 


بینی بالا کشیر شی الرایْخة: بو را بویید (َلَشْقَ) 
ا داروي نینی یا ائفیه یا بو را با بینی بالا کشید. 
(اشتنشق شتنشی اسیشاقا): چیزی را بویید یا از زاء 
بینی به " کیا 

(المَنْشق): بینی. ج مَناشق. 

(المنْشَفَة): ظرف داروي بینی. نفیه دان. 

الَشق): گویند: (رَجُل ند 
دراید از آن رهایی نيابد. 
(الشقّه): حلقه یا بندی که در گردن چهارپا بندند. ج 


م 
+ 4 به 


سسي: 
الَشوّق)؛ انفیه. قطره یا داروی بینی. بوییدنی. 
(التشاقی) من الطَیْدٍ: شکاری که حلقه در گردنش 


نشق): مر‌دی که چون در کاری 


افتاده ا 
#نشل -(تشل نشل تشولا) الْحَیَوانٌ: آن حیوان کم 
شت شد. 


حل پتشل لش اس آن جیز راایسرعت:گندو 
ربو د یا بر داشت . گویند: (تَشَلَ) اللخم من القذر: 


را بسرعت از دیگ پرداشت ت (تشْل) الخاتم ین يده 


انگشتر را پسرعت از دقش گند وکوا وود (تشلل) 
لقریْقَ ين الماء: غرق شده دیسر غت از اب اقترا ورد 
یا نجات داد (تَْلَتّ) الحَیَة فلاناً: مار فلانی را گزید. 
(آنشل بنشل شل تالا الیو آن چیز را بسرعت کند با 
پرهافنت با ینت زیود. گویند: (أنتل) لحم من 
ار گوشت را بسرعت از دیگ برداشت (َنْشَلَ) ما 
عَلّى العظم: گوشتِ روي استخوان را بسرعت کند. 
ال يتل اندشالا) الشیء: 
و ربود یا بسرعت برداشت. 
(تشل ل تنشیلا) الأضیات: برای میهمانها پیش غذا 


اورد. 


ن جیز را بسرعت کند 


(المشال): میلاٌ سرکج و نوک تیز که با آن گوشت و 
امثال آن را از دیگ بیرون آرند. ج مناشیّل. 
(الناشل): حیوان کم گوشت. 

(الناشلة): حيوا ما کپ ت (فخدٌ ناشلة): : ران کم 


گۈشىت: 
(الّشال): کسی که خیلی سریع چیزی را بر دارد یا 
برباید. دزد فرز تردست. جیب بر جابک. (جدید). 
(النشیل): چیز بسرعت برداشته شده. 
۴ نشم (نشم يشم تشماً) الشيءٌ 


: آن حیز بد بو شد 
(نفم) الشور و نخوه: گاو نر و | ۱ 


مثال ان داراي خالهای 

سیاه و سفید شد. 

انم یتشم تنبیما) لام غذا تغییر کرد و شروع به 

بدبو شدن کرد )ال آن زمين زهاب پس 

داد (نشمَ) فی الأمر: ان کار را اغاز کرد. گویند: (نشم) 
فی السو رارت رة 

القت بنك قشم تفا وی الاش ِ 

(َنَه مایت عم : دانشی را از او فرا گرفت (فلان یتشم 

العلعا: فلانی با نرمی و مدارااداتش راقرا ا 

(المنشم. و المنشم): عطری است که بسختی کوبیده 

می‌شود (دَقؤا بيهم جطر مَلتیم): جنگ در میان آنها 

سخت شد. [ضرب المثل است. ب ]. 

(التشم): درختی است که از چوب ان کمان سازند. 


۵ ۰ ۰ 


تسس 


۱۹۷۴ 





(التشم): چیز گندیده و بدبو شده. گاو ورزا (نر) که در 
پوستتش خالهای سیاه و سفید باشد. 

(التشمَة): موَنتِ الم (یده تسعَة): بوي گندی به 
دستش جسییده است. 

(النَتَمَةَ): واحد التشم؛ یک درختِ کمان 

#نشنش - شش تتشدش تشئشة) القذژ: دیگ 
جوفند. و غلقل کرد ي ) فلا فلانی کار را با 
سرعت و شتاب انجام داد (تشتّش) الطاؤر ُ: پرنده برخی 
از پرهاي خود را کند و انداخت (نشنش نا ام 
چیز را هول داد و بشدت. جنبانید (نشتش ۳۳ 
چهارپا را راند و طرد کرد و دور نمود (نشنش) الوعاء: 
ظرف را تکان و هر چه را در آن بود بیرون ریخت 
(تشتش) ال پوست (حبوان) راكند. 

اتف یندش کنَشنْشا): کاری با سرعت انجام شد. 
کد شک یز ی رل اد یدن کی سای تی 
جهاریا رانده و طرد شد. پوست (حیوان) کنده شد. 
(التشناش): گویند: (رَجُل تشناش): مرد چابکي براي 
سقر. 

(التشناشة): گویند: أف تشناشة): زمین شوره‌زار که 
چیزی نرویاند. 

(التَشىّش): گویند: (غلامٌ تشتش): نوجوان يا جوان فرز 
و چابک در کار و در خدمت. 

(النشنشة): چکاچاک زره. خش خش کاغذ و لباس 


نو و امثال اینها. 

۳ ۵ ص 4 
(النشنشی): نشنشی الذراع: فرز و چابک در کار و 
انجام دادن. 


#نشی نشی یش نشوا و تشه و تشون و 
بشو آغاز به مستی کرد. گویند: (نه یبن اش 
نوشابه سرش را گرم کرد و مستی‌اش آغاز شد (نییَ) 
بالشىء : آن چیز را دوست داشت و پی در پی انجام 
داد. 

(تشی ينی تشاء و َشْوَة) الریْ: بوي خوب يا بد را 


بویید. گویند: (نَیت) مه رائْحَة طيَية: بوی خوشی از 


او به دماغم رسید (نه نشی) الحْر: این یر تا س وهی 
کرد. درباره آن پر سید. 

(آنمی بش انشاء) الشىء: بوي أن خی به دساخش 
خورد. 

(إنتشى نشی انتشاء) فلا مستي فلانی شروع شد 
(انتشی) الرَیْ: بو را بویید. 


یا بوی بد را بویید. 


(استنه ت مت 5 ۹ ا( اش اغاز زا 
شتلشی) الْحَْر: آن خبر را پیجوبی 
کرد بررسی کرد. جویا شد. 


(التشا): نشاسته. نسیم خوب و اطیف يا بوی خوب. 


جیز ی را بویید ا 


بوی خوب يا بوي بد. 

(النشاء): نشاسته. نسیم خوب و لطیف یا بوی خوب. 
بوي خوب يا بوي بد. 

(الاشاة): درختِ خشک. ج تا بوي خوب يا بوي 
بد. 

(الوان): مستِ تازه مست شده. ج نشاوّی. کسی که 
در آغاز ورود خبر آن. زاپبه دست مسی‌آورد و .ینا 
پیجویی می‌کند. 

(السَشُوّی): زنِ تازه مست شده. 

الَشْوّ:): آغاز مستی. آمادگی و نشاط کاری را 
ات خوب يا بوي بد. 

(النشو ة): 
(النَویَّ): منسوب به النشا. 

#نصب لصب يلمي تطباً) السحادی: آوازخوان 


خبر تازه رسیده. 


براي شتر آوازی نرم خواند. نیرنگ زد. حیله به کار 
برد (َصَب) عَلیْه: به او نیرنگ زد. (جدید). (نْصَب) 
ال2 ان خسن را : 
برافراشت. گویند: (صَبَ) الْعلَم: پرچم را برافراشت 
نصبَّ) الباب: در را برپای داشت. در را نصب کرد 


بر پای داشت: نصب کرد 


(لشب) ل ات ۲ وین د زيار او بت ۴ شر و 


بر او پيشنهاد دي که آن را 
می‌پذیرد و بدان يل می‌کند (نَصَبّ) الأَمِيْر فلان؛ 
حاکم به فلانی منصبی را داد (تَصَبَ) الْكَلِمَة: آن کلمه 
را منصوب كرة علامت زیر داد (صَبَ) الك و الأو 
فلانا: آن چیز یا آن کار فلاتی را خسته کرد. گسویند: 
(تَصَبَه) اْعمَْ: کار او را خسته کرد (نَصَبَه) الْمَرَّض: 
بیماری او را خسته کرد. او را دردناک کرد به درد 
آورد (تصَبَه) له ان‌دوه او را از پای دراورد و 
خسته‌اش کر د. 

(تضت یلد تضبا)؛ خسته شد» ماندهاشند. سعی:و 
جدیّت کرد. کوشش کرد (تَصِب) ذؤ الْمَزن: حیوان 
شاخدار دارای شاخهاي راست شد. 

(آنْصب ینْصبٌ انصابا) الحَِیْت:سندٍ سخن و روایت را 
ذکر کرد و نام نقل کنندگان را برشمرد تا به گویندة 


سخن رسید. 
(ناصَبّه یناصبه مُناصَیَدةَ) العَداوة او الْحَربَ: با او دشمنی 
یا ثیرد کرد. 


لب ب تتصییا) الشرنع: ان جز را بر پأی داشت 
ایستاند. [مثل نصب در و برافراشتن و بر پای داشستن 
پرچم و امثال اینها. ب[ (تَصَت) الاییة فلانا: امیر به 
فلانی منصبی داد. 

نتب ینب انتصابا): بر پای داشته شد. برافراشته 
شد. اپستاد. گویند: (لضیه فانتکح)4 ۱ ان را برافراشت و 
بر پای داشتو ایستاند و آن.هم برافزاشته و بر پائ 
شد و ایستاد (مصَبَ) لِلْحُکم: آمادۂ حکمرانی شد. 
(تناَبُوا یتناضبورن تابا الشرة 


خود قسمت کر دند. 


: آن چیز را در میان 


شد. € : (نصبه فة ف 


ایستاد | ن راد 


فتنصب): وا تال آن هم 
بر پای داشت و آن هم بر پای شند. آن را 
برافراشت و و ون رو 
ب افوا پرخاست (قتصت) ا فنداتهای آن لب 


دهاه ن منظم و زیبا شد (تَنصّب تَصَبّ) لفلان: ll‏ 


۱۹۷۵ 


کد 
(الاْنْصَب): حیوانی که شاخهای راستی دارد. 


لأسصوْیْة: علامتِ راهنماء تابلو راهنمایی. ج 


۰ 


(المَنصب): مقام و مرتبت. اصل. تبار. ريشه. گویند: 
(هُو یرجم إلى مَصب گرنم): او از تباری بزرگوار است 
لفلان مَنْصِبٌ): فلانی داراي مقام و مرتبتی است 
پست. شغل. گویند: موی مَنْصِبَ لوَارَةٍ أو القضاءِ و 
نخوهما): منصب وزارت یا قضاوت و امثال اینها را 
برعهده گرفت. ج مَناصب. 

(المنصب): سه بای زیر دیگ و غیره. ج مناصب. 
(العَلْصَبّة): سختی و مشقت. گویند: (عَیش ذو مَصَی): 
زندگاني سنشت:ی دشنوان. 

(الدْستَصّب): گویند: (نْغر مْنَصَبٌ): لب و دهان و 
دندانهای خوش ترکیب و منظم. 

(المَْنْصُوْب): (در علم نحو): کلم دارای نصب. 
(المَنْصَوْبة: نیرنگ. گویند: (سَوّی له مَنْصوبة): نیرنگی 
در کار او کرد. 

(الناصب): گویند: : (هم ناصب): کک اندي تة 
کننده (غیشن ناصست): زندگا 
خسه و مانده. کوشش کننده. 
(الزصاب): اصل و پایه. محل بازگشت. گویند: (رَجَم 
لام الی نصایه): آن کار به اصل خویش ا 
دسته کارد (النصاب) من المال: آن مقدار مال که زکاة 
بر آن واجب گردد. [مثلاً اگر گوسفندان به چهل عدد 
بسرستد هک دانسه ان بوظ به واه است: با 
(النصاب) فی عَدد الاغضام: عددی که قانوناً می‌شود با 
آن تشکیل جلسه داد. (جدید). (قَلَک صاب مال 
فلان): مال فلانی از حد و اندازه به در است. ج کک 
االتتابة متیغة مالف الست از نت ساد یرای 
دارنده و برافرازنده و غیره. کسی که داوطلب انجام 
کاری است بدون این که از وی بخواهند. نیرنگ باز 


نی دشوار. ج نسواصب. 


نصت 


۱۹۷۶ 





نصح 


سس سح سس a‏ 


(التصب): خسته و مانده. کوشنده, کوشا. 

(التَصب): نشانة نصب شده. علامتِ نصب شده. 
علامتی که در انتها و پایان چیزی نصب کنند. آنچه که 
تب نى کردند تا پیر تا الب نوعی 
آوازخوانی نرم. نیرنگ» فریب. (جدید). (نضب) 
الكَلِمَة: منصوب بودن کلمه (هذا نب عَیْنی): اين جلو 
چشمان من است. 

(الصضب): نصب شده برافراشته. بر پای داشته شده. 
منصوب. بنای یادبود (َذا نب عثنی): اين جلو دید 
من است. جلو چشمهای من است. گرفتاری, بلا شر. 
فتنه. انجه تضب نقد و بپرسنتند. ج آلا 
(النَصَب): برافراشته, منصوب. ج أرصاب. 

(الضباء): ونت الانضّب. 

(التَضْبّة): یک آواز نرم خواندن. یک بار نیرنگ زدن. 
یک بار نضب گردن:و بر پای داشتن و برافراشتن: یک 
بار دشمنی کردن. یک بار شر به پای کردن. یک جنگ 
به با کردن. یک بار اندیشه‌ای استوار ابراز کردن. یک 
بار کسی را به حکومت گماشتن. یک بار کلمه‌ای را 
نصب دادن. یک بار کار یا اندوه و فکری باعثِ 
خستگی شدن اطا من الشكل فی الاغراب: 
حرکت زیّر؛ فتحه. 

(التَصیْب): بهره: سه قسمت, نصیب. آبگیر. حوض. 
نصب شده. منصوب. برافراشته, بر پای داشته شده. ج 
اتصیاه: و ألصنیفو تیه 

(لنَصیِبَ: یکی از سنگهایی که در اطراف آبگیر کار 
گذارند. آنچه برای علامت نصب شده است. ج 
تانب 

#انصت نص بلصت تتا ل: ساکت شد و به او 
گوشی فرا داد: 

(أَنْصَت یْصتٌ إنصاتا): گوش فرا داد. با جان دل به 
سخنی گوش داد (أنضَتَ) فلاناً: فلانی را ساکت و 
خاموش کزد (انضت) الخدت لوغ سخنگی با 
سخنان خود باعث شد که ان قوم ساکت شوند و 


گوش فرا دهند (َنْصَتَ) لَُو: به لهو و لعب پرداخت. 
(إنكَصَت يَنْتَصت التصاتا) ل: به او گوش فرا داد. با جان 
و دل گوش داد. 

(تّصَتَّ َنَت تنصتا): گوش فرا داد. با سختی و 
تکلف گوش فرااداد. 

(اشتنْصَت یَسْتنْصتٌ إشتنصاتا): ایستاد و گوش فرا داد. 
به گوش ایستاد (اشْتَلْصّت) فلانا: از قلانی خواست 
گوش فرا دهد. 

(الِْتَة): گوش فرا دادن. با جان و ذل گوش فرا دادن. 
گویند: (لَهُ عَلَىَ حَقٌ النْصتَة): او بر من حت گوش 
فرادادن دارد. 

# نصح - (صَح یلصم نضحا, و نصوحا؛ و نصاحت) 
الشَیَء: آن چیز خالص شد. ناب شد. گویند: (نْصَحَ) 
المَغدٌ: فلز خالص شد (تصَحَثْ) تَوْبَه: توبة خالصانه 
کرد توب نصوح کرد (نْصَحَ) فلب قلبش پاک و 
بی‌آلایش شد (تَصَح) الشیٌْء: آن چیز را خالص 
گردانید. گویند: (صَعَ) لفْلان الَدٌ: دوستي خود را با 
فلانی خالص کرد (نصَحَ) له الخشیزة. رای و انديشة 
خود را صادقانه به او گفت. در مشورت و مشاوره 
غش و خیانت نکرد (صَعَ) فلاناً. و ل: فلاانی را پند و 
اندرز داد. نصیحت کرد. 

(نصح ينصح طحا و َصاحَة و نصاحَةّ) الب و وه 
لباس و امثال آن را خوب دوخت. 

(تصع ینصَح طحا و صوحا) الشَرابَ: آن قدر از 
لو شینانی آخنامید تا سپراب شد 

أَنْضَحَه بث اتصاحا): سیرآبش کرد. 

(ناصح ناصح مُناصَحَةّ): فلانا: متقابلاً فلانی را 
نصیحت کرد و پند و اندرز داد (ناصَعَ) فلان تفه فی 
اَوْبة: فلانی توب خالصانه کرد. 

(إنتَصَح ینتم انتصاحا): پندپذیر شد نصیحت را 
پذیرفت (ْتَصَحَ) فلاناًء فلانی را راهنما و مشاور و 
نصیحت کنند؛ خویش قرار داد. او را دلسوز و ناصح 


خود انست: 
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(إنتَصحنِیٰ): فعل امر است از إنْتَصَحَ: ما السو و 
ناصح خود بدان. گویند: (إِنتَصِځنی اب لک ناصم): 
فا دلسوة و ناصح خود بدان که من دلسوز و ناصح 
توام. 

(تنصُح ينصح تنصحا): شبیه به نصیحت کنندگان و 
ناصحین شد. گویند: (تَنَصّحَ) [4: او را نصیحت کرد. 
بسیار پند داد و نصیحت کرد (تََصَحَ) الب و نخوه: 
لباس و امثال آن را خوب و زیبا دوخت. 
(نستَنصَحَه ينصح اشتنصاحا): او را دلسوز و 
نضیحت کننده یافت. 

(المنصّح): سوزن و هر چه که با آن بتوان چیزی را 


(المنْصَحَة): سوزن و هر چه که با آن بتوان چیزی را 
قوخخت: 
الناصح): راهنما و نصیحت کنندة مهربان و دلسوز, 
اندرز دهنده. ج نصح و صّاح. دوزنده, خیّاط. هر 
چیزِ خالص و ناب. گویند: (سَقانی ناصح الشراب): 
نوشيدني خالص و نابی به من داد (ناصخ) الجَیْپ: ادم 
پاک دل و خوش سرشت. 

(الناصحة): زن راهنما و نصیحت کنندة دلسوز و 
مهربان زن اندرز دهنده. 

(الٍصاح): نخ و امثالٍ آن. گویند: (صَلب نصاخک): نخ 
تو محکم و سخت شد. ج نصح. 

(التضح): دلسوزی و صداقتِ در مشاوره. 

لنضُح)؛ دلسوزی و صداقت در مشاوره. 

(النصّاح): صيغة مبالغه است از نصَمّ؛ بسیار نصیحت 
کننده. ذوزنده خاظ ییاز عالهن وتان 
(النصوح): صیغهٌ مبالغه است از نَصَحَ؛ بسیار نصیحت 
کننده. بسیار خالص و ناب (تَوبَة نُْوح): توب 
خالصانه. توبه نصوح. 

(النصیُح): اندرزدهنده, پند دهنده. نصیحت کننده. 
راهنما و نصیحت کنندهُ دلسوز و مهربان. ج نصَحاء. 
(التصيْحَة): اندرز, پند. نصیحت. ج نصائح. 


# فصر - اضر ینْصُرّه تطراء و نطرة) على عَدوه: او 
را علیه دشمنش یاری کرد (نْصَرّه) مه: او را از ان 
نجات داد. 

(ناصره یْناصرّه مُناصَرّ ): متقابلاً او را یاری کرد. 
(نصره یتصره تنصیرا): او را به دی مسیحیت درآورد. 
اضر ينْتَصِرٌ اصار): در برابر ستمگر ایستادگی و 
مقاومت کرد (تَصَرَ) عَلّى خطیه: بر دشمن خود 
پیروز شد (نتصَر) منه: از او انتقام گرفت. 

(ناصرٌ ینار تناصرا لْقوْمٌ؛ آن قوم یکدیگر را یاری 
کردند (ناصَرّث) الأخباژ: خبرهای رسیده یکدیگر را 
تأ بيد کر دند. 

(تَنَصَرَ يََنَصَرٌ تتصرأ): درصدد کسب یاری و پیروزی 
پرافت: نصرانی شد. 

اضر یَستنصر اشتصار)پفلان: به فلانی پناه برد 
(اشستاضر) فاا از فلاتی کمک خواست. خدا 
می‌فرماید: «فذ الى اشتلضره بالْنس تشتطر خه4: 
که ناگهان کسی که دیروز از او کمک خواسته بود او را 
صدا می‌زد و به کمک می‌طلبید (اشتنضر) فلاناً علی 
زیْدٍ: فلانی را بر ضدٍ زید به کمک طلبید. 

(الاْْصار): اهل مدینه پیامبر اسلا یش که او را 
یاری کردند. به انان که از مکه و غیره امدند مهاجرین 
گویند. 

لای پیز یا مرح خكه اده 

(الناصر): مجراي آب به دره. ج تُواصر مَّتْ الوادی 
النواصر): راههای اب. اب را به دره رسانيدند. یاری 
دهنده. ناصر. نجات دهنده. ج قان و ۳ 
(الناصرّ 8 زن یاری دهنده. زن نجات دهنده. شهر 
ناصره در فلسطین که عیسی| در آن جا به دنیا 
آمد. 

(الناصو ر): فیستول, ناسور. ج واصیر. 

(الضر): گویند: (رَجُل تضرّ): مرد یاری دهنده (قَوَم 
نصر): گروه یاری دهنده. 

(النطرانیَ): مسیحی. نصرانی. ج نصارّی. 


نض ۱۹۷۸ = 


(الَصرانيّة): مسیحیت. نصرانيت 

(النْصْرَ :): یاری, کمک. نصرت. 

اققو فة سبال السانیر است؛ بسیاز ينارق 
دهنده. 

(النصیر): زن یا مرد یاری دهنده. بسیار کمک دهنده. 
ج آثصان, و ترا 

(التَصيْر ): مُوَنّبِ التصیر. عطاء بخشش. ج تصائر. 

# نض (لص يبط تصیصاً) الشواء: کباب برروي 
آتش جز جز کرد (صَتْ) الْقِذْرٌ: دیگ جوشید. غلغل 
کرد. 

(َص ین نصا عَلّى الشىءٍ ری خفۋا3 أن تق ا 
مشخص کرد. بصراحت از آن نام برد (تَصُوا) فلانً 
سید فلانی را پیشوای خود قرار دادند (نص) الشْء: 
آن چیز را بالا آورد. گویند: (نْصّت) الط جيْدَها: اهو 
گردن خود را بلند کرد (َصّ) لحَِیْتَ: سندٍ آن حدیث 
و سخن را ذکر کرد. راویان آن سخن را برشمرد تا به 
گوینده رسید (تص) المَتاع: کالا را روي یکدیگر جید 
(َص) فلاناً: فلانی را برروی صندلی ا 
الشی 2 : آن جیز را تکان داد. گویند: (هي صر أف 
عُضبا): او از روي خشم بيني خود را تکان می‌دهد 
(تصّ) النَای: چهارپا را بشدت راند (ْص) فلاناً: چیزی 
را از فلانی واشت یا :پرسید یا که آن را درآورد. 
(ناص بنا مُناصَةّ) عُریْمهٌ: بدهکار خود را سخت 
زیر فشار گذاشت و با او جر و بحث کرد. 

(تصص بتصّص تنصیصا) المَتاع: کالا را روي هم چید 
(نصّص) غریْمَ: بدهکار خود را زير فشار گذاشت و با 
او یکی دو تا کرد. 


(نَْص ین إنتصاصاً) الشیه : آن خی باد و رقع 


صباف:و «است شت گونند: (انقصض) السَنام: کوهان شتر 


بلند و راست و صاف شد (تَصَتْ) عرش و تخوّها: 
عروس و امثال آن برروی جایگاه نشست. 

ناص یتنا تَناصًا) القَوْمٌ: آن قوم ازدحام کردند و به 
هم فشار آوردند. 


(المتَصّة): كرسي وعظ و خطابه. تریبون. کرسی 
عروس که عروس نس آن نشیند (وَضع فلانْ عَلی 
المنصَّة): فلانی رسوا شد. ج مَناض. 

(لَْصرص) عَلیّه: آنچه مشخص شده و انگشت بر آن 
گذاشته‌اند. 

(النَصَّ): ترکیب اصلی سخن که از گوینده یا از مؤلف 
صادر شده باشد. آن سخن که فقط یک معنی دارد و 
معنای دیگری از آن نفهمند. سخنی که قابلٍ تأویل و 
تفسیر نباشد (لااجتهاد مَم اْصٌ): آن جاکه نض 
صریح باشد اجتهاد کردن نابجا است. ج نطوّص 
(التص): (در اصطلاح علماي علم اصول): قرآن و 
سنت (پیامبر ا ). لَص) من السّیْء: نهایتِ یک 
چیز, حذٍ آخر یک چیز. گویند: لع السیءْ نطُه): | 
چيڙ با لو آخر خود رسید (بلغْنا من الامْرِ نصَه): به 
جای سختِ ان کار رسیدیم. 

(الْصّة): موی ریختة برروي پیشانی. ج نحص و 
تااس 

(التصیص): گویند: (آمه نصیّص): کار جدی. 

#نصع -(تصَع يصع لعا و تاف الشرد: آن 
چیز صاف و روشن شد. گویند: (نصَعَ) لونه: رنگش 
صاف و روشن شد (َع) الأمرٌ: آن کار واضح و معلوم 
شد (نصَعَ) الْحَقْ: حق روشن و آشکار شد (صَعَ) فلا*: 
ماهیتِ فلانی آشکار شد (صَعَ) بالْحَق: حق را پذیرفت 
و بر آن گردن نهاد و آن را ادا کرد. 

(أنضع بنصم انصاعا) ) بالْحَق. و له :+ حق را بدیرفت و 
بدان گردن نهاد و آن را ادا کرد (أنْصع) بش شر و 
بدی را انجام داد (انصم) ال#جُل: ماهیتِ آن مرد آشکار 
شد. به هم لرزید. 
(ناصعه بتناصعه مناد َحَةً) الخد آن خبر را صریح و 
رک و رو راست و به دور از ابهام گفت 

(الناصع): ماف و قال و بست گر (ا بش 
ناصغ و أَحْمَرٌ ناصِع): سفید یا سرخ خالص و یکدست 


و صاف و روشن (حق ناصعّ): حت آشکار و ابی بر ده 


۱۹۷۹ 
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اح تایا حسبو لس شالضن و یگدست‌نو 
بدون آمیزش و پستی و فرومایگی. 

(التَصّاع): صیغ مبالغة الشاصم است. گویند: (أَخمر 
نصاع): :سیخ خیلی خالص و خیلی یکدست. 
(التصَاعَة): مُوْنْتِ نع (خضرة تصاعة): : سرخ خیلی 
خالص و خیلی یکدست 

(النضع. و النضع, و النضع): پوست (بدن) يا لباس يا 
پارچة خیلی سفید. 

(النَصَع): سفر؛ چرمين. ج أصاع. 

آقیچة بسیاز :ضاف: و خالضی و بکندستد بسیار 
واضح و روشن. رنگ صاف و خالص. هر چیز صاف. 
گویند: (شر بنا ماء تصیعا): ابی ضاف نوشیدیم. 
#نصف -(لَصََ یلصف لصف و تصوافا) السیه: آن 
چیز نصف شد. نیمه شد. گویند: (َصَفَ) النَهارٌ: روز به 
نیمه رسید. نیمروز شد (نْصَّتَ) یل شب نیمه شد 
(نصَت) ابر و امٌ: غورة خرما و میوه نيمزرس شد. 
(تصَفَ يلصف نطفاء و صافَة. و نصافْة) لشي م: به نيمه 
آن چیز رسید, گویند: (نضتا الازاژ ساقه: پیش‌بند به 
یم سا بایشن رسید اتف سوام رأة تعیب 
موهاي سرش سفید شد (تَصَفَ) الکتاب: کتاب را نیمه 
کرد. چیزی را به دو نیمه کرد. دو نصف کرد. گویند: 
(نصَف) الدراهم بیَْهُما: در مها (سکه‌ها) را ميان آن دو 
به نصف تقسیم کرد (لصَفَ) القَوْمٌ: نیمی از اموال آن 
قوم را گرفت. 

(تصّفَ يلصف تطفاء و صافاء و نسصافاء و صافة و 
تصافة) فلانا: به فلانی خدمت کرد. 

(أنصَف يلصف إنصافا) الس آن چیز نیمه شد. نصف 
شد (أنْصَت) فلا فلانی انصاف به خرج داد. دادگر شد 
(اصت) الشر م: به نیمه آن چیز رسید. گویند: (آنشت) 
لما الاناع: آب به نیمة لیوان رسید (اْصف) شخری: 
غمر من به نیمه رر سیف ات فلانا: باافلاتی مشاہ 
رفتار کرد (أنْصَفَ) فلان من زید: حق فلانی را از زید 


گرقت: 


أناصَفَة بُناصفه مَتَاصَفَة) اش آن چیز را با او نصف 
گرد 

(لطف يَف تنصیفا) الشی2: آن چیز نیمه شد: گویند: 
(ست) اجه خازک انیم ون ده تضف: غور 8 غز ما 
رطب شد (نصّفَ) اف موهاي سرش جوگندمی یا 
کی ا ری ا 
نَصّفَ) الشىءَ : آن چیز را دو نيمه كرد (تَصّفَ) الجارية 
روسری بر سر آن دختر کرد. 

نبّصَّفَ ینتْصفَ انتصافاً) الشیع: | 


رسید: کی ینف (انتصّت) اهاز روز به نیمه رسید» 


ن جیيز به نیمه 


نیمروز شد (انتَصت) فلان: فلانی خواستار داد و عدل 
شد (انتصَمَت) الجارية: آن دختر روسری به سر کرد 
(إنْتَصَفَ) من فلان: تمام حقی خود را از فلانی گرفت. از 
او انتقام گرفت (انتَصَفَ) الشیء: نصف آن چیز را 
گرفنته. 

(تناصَّفَ یناف تناصفاً) الْقوْم: آن قوم با یکدیگر 
دادگری کردند (تناصَف) وَجْهُها خشنا: تمام قسمتهای 
صورتش به یک اندازه زیبا شد. ۱ 

(تَنصفت تتَنصف تتطفاً) الجارية: ان ادر ووسر ت به 
سر کرد (ََصفَ) الشَیْبُ: نصف موهاي سرش سفید شد 
(َنَصّفَ) من فلان: حي کامل خود را از فلانی گرفت 
(تتشت) لشن نصف آن چیز را گرفث (منکف) 
الشلطان: از پادشاه خواست که با او منصفانه رفتار کند 
(تَتَصفَ) فلانا: به فلانی خدمت کرد (َصَفُْ): خواستار 
احسان و نیکی او شد 

(استَنصّف تلصف اشتذصافا» خواستار انصاف و 
دادگری شد (اشتلصف) مِثة: حت خود را از او گرفت 
(رشتلضت) السْلطان: از پادشاه خواست با او دادگری 
کند. 

(الأنْصّف): افعل تفضیل است؛ صفت تفضیلی است از 
اسف اما برخلاف قاعده؛ با انصافتر, دادگر تر, عادلتر. 
گویند. فو انحتف م او دادگر راز :وی است (هثا 
نف یی فا الَرّبَ): اين بهترین یا منصفانه ترین 


تصل 
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نس تسس تست تحت تست 


شعری است که عرب سروده است. 

(الشتناصف) من الأْمْكنة: جاي صاف و هموار (َجْة 
مُتناصف): چهره‌ای که همه قسمتهایش به انداز؛ هم 
زیباست. 

تفای کل کن وسط وانیمه و میاه اهر چیز. 
گویند: یه صف اهار أو اهر و الشاعة): در 
نیم روز یا در نیمه ماه یا در نصف ساعته به نزد او 
آمدم. 

(الَنْصف): نیمه, میانه. گویند: بل لصف الطربْ: به 
نیمه راه رسید. 

(الْتَصّف): نوشیدنیی که پخته‌اند تا نصف شده است. 
(المُْتَصّف): ول نف مرد دستار بسته 

(الناصف): خدمتکار. ج تا و فتاه لصف 
(الناصقة): مجرای آب در دره. جای بهناوری است در 
دره که علف در آن روید. ج تواصف. 

(النضف): داد. رال راد ی اماف گوینته: ما جلو 
تین و هة نطفا): : ميان من و خودشان به به انصاف 
رفتار نکردند. نیم یک چیز نصف (رَجُل نف و 
ثرا نضف. و رجال نطف): مرد و زن و مردان از طبقة 
/ 

(التصف): گویند: (رجُل تصَف): مرد میان سال. ج 
امان و تادا نطف): رن مان سال. ج 
A E |‏ 

(التَصفان): گویند: :(إناء ‏ 
کد تا یداش آپ‌است: 
(النْمی): مُوَنْتِ التضفان. 
(لتصَفَة): داد. عدل, انصاف. گویند: (ما لوا کین و 
ینم صَفَةْ): میان من و خودشان په غدل و انضاف 
رفتار نکر دند. 

(النصیْف): نیمه جیزی. دستار. عمامه. روسری. ج 
أنصة. خدمتکار, نوکر چاکر. ج نصّفاء. 

# نصل -(تصّل نصل تصلاً؛ و تصولا) 0 رنگ 
برطرف شد. زدوده شد. گویند: ْصَلَ) الخضابٌ: رنگ 


تصفان): : ظرف نیمه پر یا ظرفی 


خضاب برطرف شد (تَصَلَ) اسر و لتْبْ: رنگ مو 
یا جامه از بین رفت (نصَل) من کذا: از فلان چیز به 
درآمد. گویند: (تَصَلَ) السَیّف مِنْ قرابه: شمشیر از نیام 
خود ی امن (سلت) الیل من الفباز: اسان با انب 
سواران از غبار بیرون آمدند (صَل) رن الشلک: 
مروارید از رشته بیرون آمد (تضَل) ینا فلا من 
لغب و نخوو: فلانی از شکاف کوه و امثال آن بر ما 
درآمد (تصَلَ) بحقّی صاغراً: حت مرا ذلیلانه داد (صَل) 
الهم و الرْمُح و نخوّهما: پیکان تیر و نیزه را برروي 
آنها سوار کرد. برای کارد تیغه گذاشت 

(أنْصَلَ يُنْصِلٌ إنصالا) سىء ءَ من الیّْم: آن چیز را از 
چیزی دیگر بیرون كشيد (أنْصَلَ) الَهْمَ و الوح و 
نَخوَهُما: پیکان تیر و نیزه را جدا کرد و امثال اینها. 
له نله تْصیلاً): برروی آن پیکان یا تیفه‌ای 
سوار کرد. 

(إنتَصّل صل اْتصالا) السَهُمْ و نخوّه: پیکان تير و 
امتال ان (مثل نخ کاود وة کننده شد. گنو‌نند: 
(نَصَلَهٌ فانتَصَل): تیغه یا پیکان راکند 
(تناصل یتناصل تَناطلا) لش ان چیز خارج شد و 
یرون ام گو نند: (ناصَلث) آشنائه: دندانهایش بیرون 
ام 

ال بل نت الونٌ: رنگ زدوده شد (تَنَصَلَ) 
تون و تنل السَعْرٌ: رنگي جامه و رنگ مو زدوده و 
برطرف شد )کم فلان: اندوو فلانی برطرف شد 
(تتطل) من الشی م: از ان یر مرون آمد (تتصل) من 
یه از گناو خود تبرئه شد یا بری و بیزار شد و از گناه 
به درامد (تَتَصّل) اشن ان چیز را بیرون آورد. آن ر 
برگزید ینصَلَ) فلانا: تمام آنجه را به همراه فلانی بود 
گزفت: ۰ 

(اشتنصل تنل | انتصالا) ال :| ان چيز را بیرون 
آورد. گو یند: (إشتَنْصَلّث) اوبح الس باد گیاه خشک 
ايك و 
(لانْصُْ):گل گیاه «بَهُمَی». 


و ی هم کنده سك. 


از ريشه دراورد. 


ج آناصیّل. 


مت 
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(المتضال): سنگی است به اندازة حدود چهل سائت که 
مثل دسته هاون از آن استفاده کنند. 

(لمْنْصّل): شمشیر. ج مَناصل. 

(الشاصل): گویند: (لخیة ناصل): ریشی که رنگ 
خضابش پاک شده باشد (سَهمْ ناصل): تیری که 
پیکانش افتاده باشد. 

(التصّل): پیکانِ تیر و نیزه. تیغهُ کارد و چاقو. ج 
نصال, رالخل و تصوال. ت ریسیده شده که از روي 
دوک برداشته باشند (مغوّل تضْل): کلنگی که دسته‌اش 
نیرون آمده باشد. 

(النصیُْل): تيشه. تبر. مفصل میانِ سر و گردن که در 
زير چانه قرار دارد. گویند: (ضَرَّبٍ صِیله): مفصل بین 
گردن و سرش را قطع کرد. گندم پاک شدۀ 3 آشغال 
(تضیا ) لح روي سنگ (تعیل) لاس 

بالاي بو E‏ نصل. 

# نصنص - (نصتّص ينص تصْتَصَه) الب: شتر 
زانوها را به زمین کوبید که برخیزد (ننّض) فی مَشْیه: 
در راه رفتن خود تکان خورد (نضتص) ال آن 
چیز را تکان داد و جنبانید. 

(السطناص): گویند: (حَیّه نضناص): مار بسیار 
پر تحرک. 

# نصو -(َصاه ینْصُوَه لصوأ): موي جلو پیشانی‌اش 
را گرفت. 

(آنضی ینصی انصاء) الَْکان: آن مکان گیاه «ْعیح» که 
جزو بهترین گیاهان چراگاهی است رویانید (انضی) 
الشیعه: موی پیشانی آن را گرفت. 

(ناصَی یُناصی مناصا, و نصاء) فلانً: متقابلاً موی 
پیشانی فلاتی را گرفت (فلان یُناصی زیْدأ): فلانی با 
زید مسابقه می‌دهذ و برقابت. و تازه هاود آمامت 
الشیء الشَیّء: آن چیز به چیزی دیگر متصل و پیوستة 
شد. گویند: (هذه الفلا ُناصی وض کذا): این بیابان به 
فلان سرزمین می‌رسد و می‌پیوندد. روبروی آن شد 
فقایل و مواخه آن شند. 


(انتصَی يَنتصى انتصاء) الشیم: ] ان یز دراز شند: 
گویند: (|نقصی) شغره: مویش دراز شد ((نتصی) الشئء: 
آن چیز را برگزید. 

(تناصی یتُناصَی تناصیا) الْقَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
درگیر شدند و به موهای یکدیگر چنگ درانداختند 
(تناضت) الاشیای: آن چیزها به یکذیگز مسال شندند. 
گویند: یت ایح فنص الأغصان): باد وزيد و 
شاخه‌ها به هم متصل شدند. 

الستَصَی): محل پیوستن دو چیز به یکدیگر. 
(الناصيّة): جلو سر. موي بلند شدۀ جلو سر. ج 
نواص. و ناصیات (أُذْلٌ فلا تاصِيَة رَيْرٍا: فلانی به زید 
توهین و او را تحقیر و سبک کرد (فلانْ ناصيةٌ قومد): 
فلانی بزرگ قبیلةٌ خويش است. محل تقاطع راه. 
(جدید). 

(التصیّ): علفی که از بهترین مراتع است 

(التَصِيّة): واحد الصِیَّ. باقی مانده. ج نصی: و اتتا 
وأناص. 

#نضب لضب ینْضَبٌ نضوباً) الماء: آب در زمین 
فرو رفت (نضَبَ) خیره: خیر و خوبی و برکت او از 
بین رفت (نضب) ماء وَجهه: بی‌شرم شد (نضب) عمره: 
عمرشی ید سرامف (نضت] عة از أن جدا و ژدوده قة 
و کنار رفت (نضَبَ) الَْکان: آن مکان دور شد. 
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اش پاش تیا الما آب ید زسبی قرو روت 
(َصَبَّث) الْحَلْوْبُ: شیر حیوان شیرده کم شد و شیرش 
با کندی بیرون می‌امد. 

(التنضب): گیاهی است ت پیابانی از تیره گنه 

السنْضَبَ: واحد التنضب (کانه 
و خیلی زیرک و هوشیار است 
نضاجا): رسیده و ایدار شد. پخت و خوب گید. کو بند: 
(ضج) اللَحْمٌ: گوشت پخت (ضِج) الّْ: آن کار خوب 
و محکم شد (نضِجَتَ) الفاكهة: میوه رسید و آبدار و 


ان کار محکم و استوار شد 


حرّباء تنضبة): او داهیه 


شیرین شد (ْضِح) الامر: 


۱۹۸۲ 


يم = 


شا الائ آن آنديشه محکم و استوار شد اتتا 
الحایل بولدها: حامله نزایید تا از وقتِ حاملگی‌اش 
تاد 

(نْضَجه ينضح الضاجا): آن را پخت. میوه را رسیده و 
آبدار و شیرین کرد (ْسَحَ) ی و الْمر: آن انديشه و 
آن کار را استوار و نیکو گردانید (فلانْ لابنْضج کُراعاً): 
فلانی آدم ضعیف و درمانده‌ای است. 

(تَضَجه يجه تنضیجا): آن را پخت. میوه را رسیده و 
شنیرین و آبدار گردانید. 

(استنضح يَشتنضح إشتنضاجا) الطعام: غذا را بخت: 
(الیذضاج): سیخ براي پختن كاب 

(الناضح): غذای پخته. میوهٌ ریده. 

(الناضجَة): ميو رسیده. غذای پخته. 

(النضیُج): پخته, رسیده. گویند: (َمْر نضِیِح): خرمای 
رسیده (فلان تَضِيْح ال آی): فلانی را اندیشه‌ای,است 
اشتوار. 

# نضح -(نَضَح ينْضَح نضُحا): تراوش کرد. تراوید. 
ترشح کرد. گویند: (لضَحَ) الإناءُ بما فه: ظرف مایع 
درون خود را ترشح کرد (ضَحَ) الجل بالعرّ: پوستِ 
بدن عرق کرد (َحَتْ) اْعَنْ: چشم پر از اشک شد 
(ضَمَ) الشَجَرٌ: درخت جا وا کرد که برگش بیرون بزند 
(نضَح) وب و نَحْوَه: بر جامه و امثال آن اب يا عطر 
پاشید (نَضَحَه) بالغْبار: گرد و خاک بر او پاشید 
(تضَحنتا) الما اسمان بر ما باران فرو ربخت 
(نضَح) لْقَومٌ الل: آن قوم را تیرباران و پراکنده کرد 
(فلانْ یلصم عَنْ نسه): فلانی از خود دفاع می‌کند 
(لضَح) عَطَشَه: عطشش را تسکین داد (نَصَح) الرَرع 
زراعت را آبیاری کرد (ْضَحَتّْ) الاب الماء: چهارپا 
آب را برای توزیع یا براي آبیاری حمل کرد یا کشید. 
(آنضح ينضح انضاحا) رز فراعت عانه بست :و 
دانه‌اش مغز درست کرد انس عرض فلان: ابرو یا 
ناموس فلانی را لکه‌دار کرد یا در معرص تجاوز 
همگان قرار داد. 


(ناضحه ُناضخه مُناضَحَةٌ. و نضاحأ): متقابلاً روي او 
آب پاشید (ناضَحَ) عَنه: از او دفاع کرد. 

(بْضَحَت تَنَْضم اتضاحا) العَیْنٌ: چشم اشک ريخت 
(إنتَضَح) الما علی ی آب برروي آن چیز پاشیده 
شد (ْبّضَح) فلا بالماء أو الطیّب: فلانی آب یا عطر بر 
خود یا بر لباس خود پاشید (مضح) ترش الاش: اؤ آن 
کار اظهار بیزاری کرد. 

(َْضَحَتْ تنضَمٌ تنضحا) اْعیْنْ: چشم پر از اشک شد 
(نَحَ) ما فرف به: از آنچه متهم شده بود تبره شد. 
(التذضاح): خوی و عرق بدن. 

(الملْضَعَة): آب‌پاش. ج مَناضح. 

(الناضح): چهارپاي آبکش. باران. ج واضح: 
(الناضحة): مَُنٍِ الناضح. ج تُواضح. 

(التضح): آبی که براي آبیاری و غیره حمل کنند. 
زراعت. عطر مایع. ج گرم لفق 

(النضح): آبی که ذر وقث کشیدن يا ابیاری بریزد.و 
بپاشد. حوض, آبگیر. ج نضوح, و أضاح. 

(التَضَحَةَ): باران اندک و پراکنده. ج نضحات. 
(الَضَاحَة): گویند: (قوش تضاحة بالنیل): کمان 
نیرومند که تیر را بشدت پرتاب کند. اب پاش. 
(النَضَ م): گویند: (مَزادَة نضوح): مُشکی که آب از آن 
ترشح کند (قوّش ضوْخْ): کمانِ نیرومند که تیر را 
بشدت پرتاب کند. نوعی عطر قوی که بویش به هوا 
می‌وزد. 

(النضيح): اکير حوض. عرق بدن. ج نضح. 

# نضخ -(اَضَح بصع تا و تخا الما 
جوشش آب از زمین تندتر شد. 

لضَخ يَنْضَّخ تضخأ) الشَیْء: آن چیز را با آب يا با عطر 
و بوی خوش, تر کرد (نضَم) ارم الل: آن قوم را 
تیر باران و پراکنده کرد. 

(آضغ یضخ إنضاخا) الرَرْع: زراعت خوشة تر و تازه 
کرد. 

(ناضَخه ُناضخه مُاضَحَة. و نضاخا): متقابلاً بر او آب 


۱۹۸۳ نضر 





ریخته یا پاشیده شد. 

البنظگ: عطریاش, عطر افشان: شرق کوچکی 
است که بر سر آن تلمبه‌ای پلاستیکی و کوچک به 
شکل توپ قرار دارد و هوا را وارد ظرف کرده و مایع 
درون آن را به بیرون می‌باشد. 

النضَخ): اثری که از عطر و امثال آن برروی لباس 
باقن ماند(ارلت الام ناه اسان بنازانی 
فرستاد و بارید. ۱ 

اشقا یک بار مدر سین جوشش آب از مین 
یک بار پاشیدن اب و عطر و غیره. یک بار تیر باران 


۵ - ها سم 9 
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کردن مردمی (وَقَمَت لته بالازض): یک باران بارید 
(ْضحُة) من مَطر: باران خیلی اندک. 

(النضاخ): صيغة مبالغه است از نضَح؛ بسیار جوشند:هو 
فواره زننده. گویند: (عَْتْ تَضَاخْ): باران زیاد و پرآب. 
(النضَاخة): مُوْنبٍ الضاخ. گویند: (عَیِن نضاخنا: 
چشمهة جوشان و خیلی پراب. 

#8 نضد - (ضَد یَنضد نضداً) الشیْء: آن چیز را در 
کنار هم چید و مرتب و منظم کرد (ضَدَ) بالتبل: او را 
با تیر زد. 

(ضَده صد تنضیدا): آن را مرتب در کنار هم چید. 
(ََضَدَت تند تتضدا) الاشیاء: آن چیزها در كنار هم 
نة شند. گوبند: (تَضَدَت) آشنائة: دندانهایش منظم 
رویید. 

لضَد 8ا آنچه که وسال چیدنی را برروي آن سمل 
کنند یا بچینند. میز. ج مناضد. 

(المَْضَد): گویند: (متاع مُْضَذ): کالای مرتب چیده 
کنده منظم رای نط اند یسه اسعوار و تحک. 
(المَنضَوٌْد): چیزِ مرتب چیده شده و منظم. تیرهایی که 
در بدن انسان تیر باران شده و غیره طوری فرو رفته 
که گویا آنها را در کنار هم چیده باشند. 

(الناضد): منظم کنندة کالا که آنها را مرتب می‌کند و 


می‌چیند. 
(التضد): مرتب و منظم کردن و در کنار هم چجیدن. 
مرتب و منظم شده. گویند: أت تضَداً من تیاب أ 
فزش): لباسها یا پارچه‌ها یا فرشهاي در کنار هم چیده 
شده‌ای را دیدم (جسم نضد): بدن يا هر جسم زیبا و 
خوش قواره و خوش ترکیب (فی السّماء نْضَذ من 
السحاب): ابرهاي انبوهی در اسمان هست. تختی که 
کالاها را برروي آن می‌چینند (لفلان نَضَدٌ): فلانی 
گرامی و دارای عزت و شرف است (همْ نضّد فلان): 
آنان ماي قدرت و قوت فلانی‌اند. مثلاً دائیها يا 
عموهاي اویند. ج اتضاد. 

(النضیْد): کالا و غیره که منظم چیده شده باشد. 
تیرهایی که در بدن تیرباران شده و غیره بطوری فرو 
رفته باشند که گویا آنها را در کنار هم چیده‌اند (شَجَه 
تضید): درختی که از بالا تا پابین آن با برگ و اميو 
آراسته اسنت: زد هیا کی 

(الَضِيْدَ ): موب التَضِیْد. بالش, ناز بالش. وسائلی که 
درون آنها را پر کنند [ممثل: تشک. لحاف» پشتی و 
غیره. ب]. ج نضائد. 

# نضر -(نَضر ینضر نورا و نَضَرَ): شاداب و خرم 
شد. تازه و آبدار شد. گویند: (تَضَر) بات و تَضَر 
الشَجَرٌ: گیاه و درخت شاداب و سرسبز و خرم شد 
(نضَر) وج و نظر لَونة: چهره‌اش و رنگش شاداب و 
تر و تازه و پرطراوت شد (نضَر) الشیء: آن چیز را 
زیبا و باطراوت ساخت. 

لر یتفر ترا شاداب و سرسیر فند. پیا ظراوت 
شد. شاد و شاداب و خرم شد. 

(نضر يَنْضْرٌ ضار ): شاداب و خرم شد. آبدار شد. 
الح ب انضرا لے آن: جز قساذاب و 
پظزاوت.شد. گوینده اتف الوق جرب افرخت). 
شاداب و پرطراوت شد (َنْضَر) وجْه: چهراش شاداب 
و پرطراوت شد (نضَر) اش ء: آن چیز را زیبا و 
باطراوت ساخت. 
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(ضَره بضَره تَنْضِيْراً): آن را زیبا و باطراوت و نرم و 
نازک ساخت. 

(ستنضر یستنضر اشتذضارا) الشْء: آن چیز را زیبا 
یافت يا زیبا شمرد. 

(الانّض ): زر: طلاء شاداب.و پرظراوت. 

(الناضر): جلبک. خزه. زیبا و درخشنده و باطراوت 
(وَجْهٌ ناضت): چهر؛ٌ زیبا و درخشنده و نرم و نازک 
(لوَن ناضه): رنگ صاف و درخشنده. 

(الناضر ة): هون الناضر. 

(الْضار): هر چیز زبده, خالصِ هر چیز. گویند: (ذهبٌ 
نضاز): زر ناب. طلا. زر. گویند: لها سوارٌ من نضار): 
آن زن النگو یا دستبندی از زر دارد. نوعی درختِ گز 
که چوبی قرمز رنگ دارد و در زمینهای گود حجاز 
۳9 و از آن ظرف می‌سازند. گویند: (آهدانی دحا 
مِنْ نضار): کاسه‌ای از چوپ درختِ گز به مبن هدیه 
داد. 

(التَضر): شاداب و پرطراوت. سرسبز و خرم. 

الضٌر): زر, طلا. گویند: (لها سوار من نضر): آن زن را 
النگو یا دستبندی از زر است. ج نضار؛ الک 
(النضر): زوجه. همسر مرد. گویند: (هَذِو ضر فلان): 
این زن همسر فلان مرد است. 

(التضراء): مُوَنتٍ الاأنضّر. 

(لنْضرّ :): منت اللَضر. 

(السضرّة): زر ريخته کاری شده. ثری و تنازگی 
نضارت» سرسبزی و خرمی. زیبایی و درخشندگی و 
لطافت. خدا می‌فرماید: «تفرف فی وجُوَههمْ نضرة 
التينم»: می‌شناسی در چهرة آنان شادابی و 
درخشندگی و لطافت و تازگی نعمت را. 

(الَضِيْر): زر, طلا با تَضِيْرٌ): گیاه تر و تازه (هو 
عض نضِی): او تر و تازه و زیباست. 

اضر ): مُوَلّبِ الَضیر. گویند: (جارِية لضِیره): دختر 
زیبا و تر و تازه و شاداب. 

#نض -(تض ينض نضا و ضیضا) الماء: آب اندک 


اندک جاری شد انضلّ) له بشیّْم: چیز اندکی به او داد 
(ضنَ) ای من مَعْرْرفه شی#: به من محبتی کرد به من 
چیزی داد ( ی هو 
شد. گویند: (حْذْ مان لک من دَیْنکَ): هر مقدار از 
a ۰‏ رز الا برنده بالها را 
فکان داد که پیرد (تضی) الم 
جنبانید. 
(تض ينض اْضاضا) الوَضِيْعَ: به کودکٍ شیرخوار شیر 
اندکی داد (نّضَّ) الْحاجَةٌ: حاجت را برآورده کرد. 
اندک خارج کرد و به دست آورد. گویند: (َنَضَض) مه 
حَقَهٌ: حق خود را اندک اندک از او گرفت (تنضضن) 
فلانً: فلانی را تشویق و تحریک کرد (لَضضَ) 
الْحاجَةٌ: برآوردن آن حاجت را خواست. 
رات بض استضاضا) الشَیْء: آن چیز را دنبال 
و پی‌جویی کرد. گویند: (شْض) امد ینامام به 
دنبال آبگیر گشت یا آبهای اندک را پی‌گیری و دنبال 


کرد (هو یَسْتَنض مَعْرْوْفَ فلان): او از احسان فلانی 


: آن جير را تکان داد و 


ن چیز را اندک 


خرده خرده یا پی در پی ره می‌برد (یتستقضی) مه 
حمٌَ: حق خود را اندک اندک از او می‌گیرد. 
(الضاضّة): اندک, کم ناچیز. گویند: (ما عندی من 
الماء إلا تضاضت): : نود من بجز اندکی آپ نیست 
تفت د حقی مهو بقث عليه ضاة): حقم را از او 
گرفتم و اندکی ازا 
او آخرین فرزند وی است. أضاض. و نضاض. 
(لضَر ض): گویند: (بْرٌ تَضُوَضٌ): چاهی که آب آن 
اندک اندک تراوش کند. 

(التَضْض): چیز اندک و ناجیز. گویند: (ماءٌ نضیض): 
آب اندک و ناچیز (هُوَ تَِیْض الْحْم): او کم گوشت 
است. ج ذضاض,. و نضائض. 

(اللَضَيْضّة): گویند: (مَطرة لَِیِضَهٌ): باران اندک (سحابة 


ن در نزد او ماند (هر ضاضَة ولده): 


6 آ.‎ O ۰ a 
نضیضه): ابر نازک و کم پشت. ج زضائض. و انسضه‎ 


(تر کت الدُوابٌ ذات نضِیْضة): چهارپایان را در حالی 


نض 
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رها کردم که دچار تشنگی سیرآب نشدنیی بودند. 
#نضف -(لَضَت تف نضفاناً) اللَابْة: جهاريا 
دست و پاي راستِ خود را با هم برداشت و گذاشت و 
دست. و پاي چپ خود را نیز 

لضف لكك تنا فلانا: به افلانی غیت کرد 
(نضَف) الشیء : تمام آن جیز را برداقیت:یا گرفت یا 
خورد. گویند: (نضَّفت) ما فی‌الاناء: هر چه را در ظرف 
بود برداشت يا خورد (نضَفَ) الوَضِيْعُ ما فی الضوع: 
حیوان شیرخوار تمام شیر پستان را مکید. ٠‏ 
(لضفَ ینف نَضفا) الشیَء: آن چیز پلید يا نجس شد. 
(أنْضَفَ يضف انضانا لان فلالی پیوسته آویشم 
کوهی خورد (أنصَفّث) لاف ماده شتر در دویدن 
دست و بای راست را با هنم گذاست و برداشت و 
دست و پاي چپ خود را نیز (نْضَفَ) الاب چهار پا 
را طوری راند که دست و پاي راست را با هم بردارد و 
گذارد و دست و پاي چپ را نیز ۱ 

اضف ینّضف التضافا) الشَْء: ته آن چیز را در 
اود و آن را تمام کرد (ضَفَ) ما فی الاناء: ته آنچه 
را در ظرف بود در آورد و خورد (إنَضّفَ) مافی 
الضَرْع: تمام شیر پستانِ چهار پا را دوشید یا مکید. 
(التضف): آویشم کوهی. 

الهو اليف پلید. نجس جل تضِیف): مرد 
پلید و 

# نضل -(َضَله نله َضلاً): مسابقة تیراندازی را از 
او برد. گویند: (ناضلَه فتَضَله): با او مسابقه تیراندازی 
داد و از او برد 
(ْضل ینضَل تضَلا): خسته 
(انْضّل ينْضل إٍنضالا) الدبّ: چهار , 
کرد. 

(ناضَل یناضل مُناضَلَة و نضالك و تنضالاً) عه: از او 


خسته و لاغر و درمانده شد. 


با را لاغر و خسته 


حمایت و دفاع کرد و از سوي او عدرخواهی نمود 
(ناضَلّ) فلانا: با فلانی مسابقۀ تیراندازی گذاشت. 
نت یِنتضل اضالاً) الَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر 


مسابق تیراندازی گذاشتند (قَعَدُوا يَنَْضِلُوْنَ): به 
مفاخرت نشستند. بر یکدیگر فخر فروختند (نْتَضَلَ) 
لشیه: آن چیز را ببرون: آورد. گویند: (انتضّل) سیف 
شمشیر خود را بر کشید و بیرون آورد (تَضَلتَ) مهم 
رَجُلاً: مردی را از میان انان بر گزیدم. 

(تناضل یتناضَل تناضّلا) الْقَوْم: آن قوم با یکدیگر 
مسابقة تیراندازی گذاشتند. 

(تتضل یتتضل نض الشیَء ن چیز را ظاهر کرد. 
آشکارش کرد اق را بیرون اورد. گویند: ( (تََضلَ) 
شهما من کنانته: تیری را از ترکش خود بیرون آورد. 

(النْضیُْل): هماورد و رقیب و حریف تیراندازی. گویند: 
(فلانٌ تضیلی): فلائی حريفي تیراندازی من است و با 
من مسابقة تیراندازی می‌دهد. 
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# نضنض -(لضض ينض لَلّضَه) فلان: فلانی 
مال بسیاری به دست آورد (نَضتَض]) الیّْء: آن چیز 
را تکان داد و جنبانید (مازال یلح په حتّی تَنضن یه 
شید پیوسته بر او اصرار کرد تا چیزی را از او گرفت. 
(التضناض) من الحَیَاتِ: ماری که خیلی پر نشاط است 
و لحظه‌ای در یک جای آرام نمی‌گیرد یا ماری که زبان 
خود را بیرون اورده و آن را تکان می‌دهد. 
النَضناضَة): مُوّنْتِ اللضناض. 

#نضو -(تضا ینضو تضواً) لو رنگ پاک شد 
زدوده شد (نضا) الماء: آب به زمین فرو رفت (نضا) 
جرخ : ود زخم خوابید (نضا) ) الشیء: ان چیز را بر 
کند و انداخت. گویند: (تضا) الثوت عَنْه: لباس را از تن 
خود بر کند و انداخت (نضاه) من الشیْ: آن را از آن 
چیز بیرون آورد. گوید: (تضاه) من توّبه: او را برهنه 
کرد (تضا) سيق ین جفنه: شمشیرش را از یام آهیخت 
(ضا) المَکان: از آن مکان گذشت و آن را پشت سر 
گذاشت (تضا) الْجَواد الحْیْلْ: اسب نجيب از اسبها جلو 
افتاد و آنها را پشتٍ سر گذاشت. 

(نضی یَنْضی تَضيًا) الشَیء من الشیْم: آن چیز را از 
چیزی دیگر بیرون آورد (نضَی) الشیَء عن الشَیّْ: آن 
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جیز را اد جیزی دیگر کند.و انداخت (نضی) الشوب: 
جامه را کهنه کرد و پوسانید. 

(آنضی بھی انضاء) فان چهار بایان فلائی لاغر 
شدند (أنْضَی) الک چهارپا را لاغر و خسته کرد 
(أنضّى) التَوْبَ: لباس را فرسوده و کهنه کرد و پوسانید 
(أضّى) فلاناً: حیوان لاغری به فلانی داد. 
(نضی یضَی تَنْضِيَة) السَیْء عن الشّىء 
چیزی دیگر بر کند و انداخت. 

انمض ینتَضی انتضاء) الشیّف: شمشیر را از نیام 


: آن چیز را از 


آ شخ (إنتضّى) التَوْب: لباس را پوسانید. 
(َتَضی یتَنضی تنضیّا) الذابةً: چهار با 
کر 

(المٌضاه 6 تاو ای : انجه در هنگام برور کندن 


چیزی از آن جدا شود و بریزد. 

(النضو): حیوان لاغر (فلان نضو سَفر): فلانی در اثر 
سفر بشدت خسته شده است (َوْبٌ نضو): جامة کهنه و 
فرسو ده (سَهم نضو): تیری که در اثر استعمال تیان 
خراب شده است. آهن لگام که دوال و تسمه نداشته 
(النضیَ) من الحَیّوان: حيوانِ لاغر (نظي) الشهم: 
فاصلة میان بر تیر تا پیکان آن. ج أنْضيّة 

٭ نطب -(تَطَّبَ ینب تَطباً) فلان: با تلنگر به گوش 
فلانی زد (نطْبّ) الیک الشیْء: خروس به آن چیز 
نوک زد. 

(المنطب): پالونه, صافی. 

(المِنْطْبَة): صافی. پالوند. 

(التواطب): سوراخهای صافی و پالونه. 

# نطح -(طحَه بح تطحَّا) الثرٌ و تخوه: گاو نر و 
امثال آن به او شاخ زد (طْح) فلاناً عَنْ کذا: فلانی را از 
آن جیز زداو دوز کرد. 

(ناطْحَه يُناطحُة مُناطْحَةٌ. و طاحاً): متقابلاً به او شاخ 
زد. در شاخ زدن با آن مسابقه داد (ناطحَ) فلا" ربدا 


فلانی با زید دست و پنجه نرم کرد. در برابرش 


ایستادگی و مقاومت کرد. 

(إنتطح ینتطح إنتطاحا) الكبْشان: آن دو قوچ به یکدیگر 
شاخ زدند (هذا أَمرٌ لا ينطح فيه عنزان): اين مطلبی 
است که حتی دو نفر هم در آن اختلاف نمی‌کنند. 
(تناطْح یَتَناطحٌ تناطحا) الْکَبْشان: آن دو قوچ به 
یکدیگر شاخ زدند (ئناطعت) الاشواج و الشپول: 
امواج و سیلها به هم کوبیدند. 

(الناطحَة): ناطِحَةٌ السحاب: آسمانخراش ج واطسح. 
(جدید). 

(النطيح): شاخ خورده. شاخ دو شنت اسان با 
حیوانی که در اثر ضربۀ شاخ مرده است. ج نطحی: و . 
(الَطيْحَة): گوسفندی که در اثر ضربهٌ شاخ مرده و 
خوردن ان حرام است. ج نطحی. و نطائح. 

# نطر -(نَطَرَ یبط تَطْرٌا. و نِطارَة) کم و تخوه: از 
درنخت :مو و انقال آن نگهباتی و خراست کرد: 
(الناطر): نگهبان باغ انگور و امتال آن. ج نطار. و 
طر3 ۱ 

(الناطو ر): نگهبان باغ انگور و امثال آن. ج نواطیر. 
(النطار): مترسکي با ادمک باغ و زراعت. 

# نطس -(تطس ینس نطسّا): در کارها ریزبین و 
دقیق شد. 

تس یط تنطتا) فى اش در آن چیز دقت به 
خرح داد. گویند: (فلان بطش فر نله و ما گلها: 
فلانی در لباس پوشیدن و غذا حوردنِ خود دقتِ نظر 
به خرج می‌دهد, فلانی شیک پوش است. غذاي خوب 
می‌خورد (هوَ نش فی کلامه): او در سخن گفتن 
عویش لھا ست وبازیک بین است(قطتش) فلا 
من کذا: فلانی از چیزی ابا داشت و تن به انجام ان نداد 
(تنطتن) من ¿ مُوَاكلة فلان: : غدا خوردن با فلانی ر 
نایسند دانست و با او غذا نخورد (تتطش)ال شباژ, و 
لطس عن الاأخبار: خبرها را بدقت بررسی و دنبال 
کرد. 


ت 
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(الناطس): جاسوس» خبرچين. 

(النطاسی. و النطاسی): دانشمند ماهر. بزشک حاذق. 
(الَطس, و اللّطس): ریزبین و نکته سنج در کارها, آدم 
فقتق, و باریک بین. 

(التطس): دانشمندٍ ماهر. پزشکي حاذق. ادم ریزبین و 
دقیق و باریک بین. ادمی که از کارها و چیزهای بد 
بیزار است و دوری می‌کند. آدمی که از چيزهاي 
ننگ اور دوری کند. 

(لنطْس): پزشکان حاذق و ماهر. کسانی که بخاطر 
بزرگواری و مناعتِ طبع از گناهان و کارهای زشت ابا 
و امتناع کیت 

(النطیس): آدم نکته سنج و دقیق در کارها. پزشک 
حاذق و با تجربه و ریزبین در مسائل پزشکی. 
لنطیْسَة): مب الیطّیس. 

(النطسَة): آدم بسیار دقیق و نکته سنج در همه کارها. 
آدم خیلی شیک پوش. آدمی که در انتخاب غذا خیلی 
دقت دارد. آدم خیلی نکته سنج در سخن گفتن. آدمی 
که بشدت از گناهان و کارهای زشت روی گردان 
است. کسی که خبرها را بشدت دنبال و بررسی کند. 
(النطیس): آدم دقیق و باریک بین و نکته سنج. 

# نط - الط نط تط و تطیْطا): پرید. جهید یط فی 
لأض: در زمین به سفر پرداخت (نط) فی ملطقه: 
هذیان گفت. هرزه درآیی کرد. سخنانِ بی سر و ته 
گفت: وزاجی گرد. 

(تط بط تس ال آن چیز را کش داد و دراز کرد. 
بر عرض یا طول یا مقدار آن افزود یا آن را با طناب و 
غیره بست. 

(الأتطً): گویند: (سَفرٌ نط) سفر دور و دراز. چ نط, و 
نطط. ۰ خلاف قاعده] 
(النطاء): مون الائ (عقَبةٌ طام): گردنة طولانی و 
دور و ان 

(الطاط): آدم وراج و پر گوی و هذیان گوی. نوعی 
ملخ که می‌جهد ولی پرواز نمی‌کند. (جدید). 


(التَطیّط): گویند: (مکان َطوط): جای دور. 
(الَطيْطّة): مرن الطیط. گویند: (أژض تطیطه): 
سرزمین دور و دراز. 

# فطع -(لطم بطم تطعا) لمع لقمه را نیم ورگ و 
و بر سر سفره گذاشت 

(نطع لطم تطعا ) َو رنگش تغییر کرد. 

(تطع یط تتطعا) فلاْ: فلانی غذا را در کام گذاشت؛ 
ت اطع : ی الشئء ء: خود را در 
آن چیز به زحمت انداخت و در آن زیاده‌روی کرد و 
تا عمق آن پیش رفت. گویند: تم فی کلامه: با 
نهایتِ دقت و نکته سنجی و فصاحت سخن گفت 
(تطعّ) فی شَهواته: در خواسته‌هاي خود مشکل پسند 
شد و از روي سیری و دقت و حوصله انتخاب کرد یا 
انجام داد (تطم فی عمّله: کار خود را از روی مهارت 
انجام داد. 

(الناطع): کسی که لقمه‌ای را نیم خور کرده و آن را بر 
سر سفره باز می‌گرداند. 

الْطاعَة): لقمة نیم خورده که مقداری از آن را به سفره 
باز گردانند. 

(التَطْم. و النطع. و النطع. و اطع و النطّع. و التطع): 
سفر؛ٌ چرمی که زیر پای محکوم به مرگ می‌افکندند. 
نطع. گویند: (عَلَی بالسَیْفِ و النطع): شمشیر و نطع را 
برای من حاضر کنید. ج أسطاع و طوع, و أنطم 
(کسابیت الله الاْطاع): خا خذا را با چزم پوشانید. 
سقف دهان, کام. ج أسطرع 

(النطعيّة): هذا من الحروّف النطیّة: اين از حسرفهایی 
است که مخرج آنها سقفب دهان:است. و آنها (طای دال 


در سقف دهانش گذاشت 


و تاء) است. 

(الْطْم): کسانی که تو لهی حرف می‌زنند. آنان که لپ 
خود را کج می‌کنند که فصیح حرف بزنند. 

# نطف - (طّفَ نطف طفاً. و نطوفا و زطافاً. , 
تَطّفاناً): چکه کرد. چکید. گویند: (نطْمَتْ) الہ بة: مشک 
چکه کرد (طفَ) السحابْ: ابر چکید. چکه کرد. ابر 





نطق ۱۹۸۸ نطق 


فضاد تسس سس توت ص 


بارید (جهد حتّی نطت عَرَقَ آن و با و تلاش 
کرد تا عرق او چکه کرد (جاء شیف بشت دی 
شمشیر او آمد در حالی که از آ خرن ی کا 
بلطف 7 فلانی کار بد انجام می‌دهد (لطّت) الماء: 
اب را ریخت. ۰ 
(لطّت ینت نطفا) الْجُرْح» و الخُراجً: زخم يا دمل را 
شکافت (طف)بقَیْب: او را به عیب و کارٍ زشتی متهم 
کرد. 
(تطف رطف تَطَفاً) السَیَء: آن چیز فاسد شد (نطف) 
الحَیَوانٌ: آن حیوان دچار غده‌ای در شکمش شد که از 
آن خون می‌چکید (طف) الرَجُلٌ: زخم سر آن مرد به 
مغز سر رسید. دچارٍ سوء هاضمه و ترشي معده و 
زيادی اسید آن شد. به کار تی موی ۱۷ 
(َنْطنهُ بط اْطافا): از او عییجویی کرد و او را به کار 
زشتی متهم نمود. 
(ْطّتَ بنط تنطیفا) فلانا: از فلانۍ عییجویی کرد و او 
را به کار زشتی متهم نمود (2 طت) الَْة: گوشواره در 
گوشهاي آن زن 
رَطّت نطف تتطفا): آلوده شد. آغشته شد (تطم) 
ل آن زن گوشواره به گوش کرد َطْفَ) من گذا 
فلان چیز را عیب و بد دانست و از آن سر باز زد. یا 
آن کار را گناه و معصیت دانست و رهایش کرد. 
(الناطف): چیز مایع و روان. نوعی شیرینی که از مغز 
ار گرد وب افق درست کتنند وه آن 
القبیط نیز گویند. ابو نواس گوید: 
ی مَول و الساطف فی کُفه 
می‌گوید در حالی که حلواي «الناطف» در دست 
اوست: چه کسی می‌خرد شیرینی را از مردی زیبا. 
(الطاة): اب اندک و امثال آن. 
(الطّْف): گویند: (ما په کف عیب) و سای در او 
نیست (وَقَعَ فی اللطْف): گرفتار فتنه و شر شد. 


(النطف): چیز فاسد شنده. مردی که زم سیر به مغزش 


رسیده است. آن که دچار سوء هاضمه شده است. 
مردی که به کار زشتی متهم است. 

الط): مُوَنْبِ الّطف. 

(الُطْفّة): آب زلال. گویند: (سقانی اة خد آب 
زلال و شیرینی به من داد. قطره, چکه. ج زسطاف 
(ستقانین نطافاً عِذاباً): آبهاي زلال و گوارایی به من داد 
(جاء و علی جَبنه نطاف من عَرّق): آمد در حالی که 
قطراتِ عرق بر پیشانی‌اش نشسته بود. منی» نطفه. ج 
(الْطْة. و الَطفة): مروارید خود و صاف و شفاف. 
گو‌شواره» گزش آونزه: ج نطف. و تطف. 

الط ف): بسیار چکه کننده یله َطوف): شبی کهتا 
بامداد باران ببارد. 

# نطق نطق بلطو نطقاً. و نطفاء و مَنطقاً):سخن 

گفت. حرف زد. صحبت کرد (نطقَ) الا در پرنده اواز 
خواند (نطّقَ) الْعُودٌ: عود (موسیقی) نواخته شد. 

(طنَ) الوَجُلٌ: آن مرد دانشمند علم منطق شد. 

َة بطق انطاقا): ایاپ سظن خر ورف نوجه 
(أنطًق) اله لسن خدا زبانها را به سخن در آورد و 
گویا کرد. 

(ناطَقَهٌ بُناطقهٌ مُناطَمَة):با او سخن گفت. 

بطق تفه تَنطیقاً او را به سخن در آورد. کمر خود 
را با کمربند بست (طْقَ) الماء السَجَرَ و الأکْمَة: آب به 
وسط درخت يا به وسط تیه رسید. 

ان یبطق اتطاقا): کم خود را با کمربند بست 
(لمت) الأَزْضُ بالجبال: کوهها همچون کمربندی 
زمین را محاصره کردند (هوّ یط مه و اخوانه): او 
خود را به وسیل خویشاوندان و برادران و دوستان 
خویش تقویت می‌کند (إنتطّقَ) فسا: اسبی را به دنبال 
خود کشید و سوار آن نشد. اسبی را یدک کشید. 
(ناطق یَاطن تناطتا)الرجُلان: آن دو مرد با یکدیگر 
تن تن تَا کم خود را با کمربند بست 


نطل 


۱۹۸۰۹ 


طنط 





(تتَطّْقَّت) رض بالچبال: کوهها به دور زمين حلقه 

زدند. 

(تَنطّق یتَملطق تمنطقا» کمر خود را با کمربند بست. 

به فراگیری علم منطق پرداخت. 

هط إشینطاقا: از او خواست که سخی 

بگوید. با او سخن گفت. 

(المُسْتَنْطق): بازجو بازپرس. 

ا : سخن, کلام. حرف. خدا می‌فرماید: «علننا 
نطق الطّيّري: به ما یاد داده شده است سخن پرندگان. 

علم منطق. 

(المنطق): کمربند. ج مَناطق. 

(المنْطْقّة): کمربند. قسمتی از زمین که داراي ويژگيهاي 

خاصَّی است و مانند کمربندی دور زمین را احاطه 

کرده است. مثل: (المنطقة) الاستَواية: منطق استوائی, 

و (مِنْطقَة) خر الأبيّض: منطقهُ درياي سفید. (جدید) 

ج مٌناطق. 

(المَنطقة): کمربند. منطقه. (جدید). 

(لْتطه: زنی که کمربند پوشیده است (الطَع) رد 

الټرانات حیوائی که دور کمرش رنگی است. 

(المَنْطتی): فلانْمَطقْ: فلانی دانشمندٍ علم منطق 

است. ۱ 

(المَنْطْوّق): (در اصطلاح علم اصول): ظاهر سخن, بر 

خلاف مفهوم. ۹ 

(المنطيق): زبان‌آور. بلیغ. زنی که شرین خود را با 

بالشچه‌ای بزرگ کند. 

(الناطق): كتابٌ ناطق: نوشته واضح و روشن و معلوم 

(شیْء ناطقٌ): چیز واضح و گویا و مشخص (آلانسان 

حَیّوان ناطق): انسان موجودی اندیشمند است 

(الناطقة): مُوَنْبِ الناطق. تهیگاه. 

: کمر بند. پیش‌بند (عَقَدَ فلا خُبِک یی 


النطای): او دایر؛ فکرش باز و پهناور است (اتَسَم ِ 
هذهالفکُرة ق): دایر؛ این انديشه وسیع و پهناور شد 


نطاق )جوز : نام سه ستاره است در 7ج جوزاء ۳ 
KE‏ سخن گفتن. فهم و درک کلیّات. 

# تطل -(طل ينل نطلا و نطو الْخَحْرّ: شراب را . 
فشرد (طلّ)الماء: آب را اندکی ريخت (تَطَلَ) ایض 
با ریختنِ اندک اند مایعی بر روي بیمار به معالجۀ 
بیمار پرداخت. 

َل یل تلطیلا) الْمَرْض: با رسختن 
مایعی بر روي بیمار به درمان او پرداخت, 

(نتطّل يطل اْتطالاٌ) من الاناء: مایم اندکی از ظرف 
ريخته شد. 

(المَنْطْلّة): عضّاری. ج مَناطل. 

(الناطل): قدح کوچکی است که می فروش نمونة 
شراب خود وا دور ان عرضه کند. کوزه‌ای است براي 
پیمانه کردن مایعات. ته مانده‌ای که در پیمانه باقی 


ع اندک اندک 


اب و غیره (ما ظفَرَتٌ مه 
بناطل): از او چیزی به دست نیاوردم. ج تواطل. 
(النسطل): درد شراب 

لْطلَْ: یک جرعه, قلپ. چیز اندک. گویند: (أْغُد 
من‌الاناء نلَْ: چیز اندکی از ظرف برداشت. 
(التَبْطْل): دلو. کوزه‌ای است براي پیمایش 
(فلا" یط فلانی اعجوبه و داهیه‌ای است (زماه الله 
بالتیطل): خدا او را به نابودی دچار کند. ج نیاطل. 

# نطنط -(تطَط یبط تطتّطه) الس +: آن چیز دور 
شد. گویند: (طتَطت)الاوض: ان سس لزسییی ټوو شد 
(طتّط) فلان: فلانی به سفر دور و دراز رفت (تطْتطٌ) 
لش آن چیز را کش داد و کشید و به عرض یا به 
طول آن افوودد 

اتَتطِتّط طنط تََطنْطا) دور شد. 

(التطناط): دراز و بلند و کشیده (رَجُل تطناط): مرد 
وراج و هذیان گوی. نطانط. 

(الطنط, و الط ط): دراز و بلند و کشیده. مردٍ وراج و 
هذیان گوی. . ج نطانط. 


بماند. جرعه‌ای آب یا شرا 


نطو 


۱۹۹۰ نظر 


کک = 


# نطو -(تطا ی نطو تَطواً)المنزل: خانه دور شد 
(تطا)الْحَبْلّ: طناب را کش داد و کشید و دراز کرد 
(تطا)الْعَرْلٌ: نخ ریسیده شده را به صورتِ تار بر روي 
دستگاه بافندگی کار گذاشت. 

(طی نی انْطاءٌ): داد. عطاکرد. این آینه را چنین 
خوانده‌اند: انا یناک الکو ره : بدرستی که ما ۷ 
تو را کوثر. و در دعا وارد شده است که: «لامانع لما 
نْطیت»: منع کننده‌ای نیست براي انچه عطا کردی. 
(ناطاه بُناطیه مناطاةّ): با او منازعه و کشمکش کرد. 
در سوار کردن تار پارچه بر روي دستگاه بافندگی به 
او کمک کرد. بدین روش که یک نفر در یک سوی 
دستگاه و دیگری در سوي دیگر نشسته و کلاف نخ را 
به طرف یکدیگر پرتاب می‌کردند و بر روي دستگاه 
سوار می‌کردند. 


اتنای یتناطی الیل آن قوم با یکدیگر مسابقه. 


گذاشتند. 

(السنطو): سَه و سفر دور و دراز (مکان منطو 
جای دور و دراز یوب منطو پارچه‌ای که تار آن را 
بر روی دستگاه کشیده‌اند 

(التطیٌ): دور و دراز. مثل: جای دور و دراز يا سفر 
دور و دراز. پارچه‌ای که تار آن بر روي دستگاه 
بافندگی کشیده شده است. 

# نظر -(نظر ور و تظراً) ای الشیء: به آن 
چیز نگریست (َظر , 
کرد. گویند: (ظَر) فی‌الکتاب و نظرّ فی‌الار: در نامه یا 
در کتاب یا در آن کار اندیشید و تأمل و تدبر کرد 
فا ی ا فلانی رقالی و پیشگوسی می‌کند 
(نظر) لفلان: به فلانی کمک و تاقفدت که تن 
بَيْن‌الناس: در میان سردم داوری و قضاوت کرد 
(ظَرَ)المّیٌء: به آن چیز نگریست (داری تَنْظرٌ دازه): 
خانة من روبروي خا رست از ان قاق و 
نگهذاری کرد. آن را په تأخیر انداخت. نه او نهلت داد. 
گویند: (َظرَ) الْبَیع: دادوستد را به عقب انداخت 


) فیّه: ۳۳ ن اندیشید و تامل و تدبر 


ال مطالبة بدهی را به تأخیر انداخت (ظ 
المع : کالا را مدت‌دار فروخت لیظرَ) فلاناً: کالایی را 
به فلانی بطور مهلت‌دار فروخت (نظر الشَیء: : منتظر 
آن جي شك گویند: انظ فوا خن الظهر: تا 
نیمروز در انتظار فلانی ماندم. اميد و آرزوي آن را 
شستا: گوینا: ان اه قصل الله): بدرستی که من 
امید و ارزوي فضل خداوند را دارم. 
نی فعل امر است از نظر. گویند: انا لین لانا 
فلانی را برای من بطلب. 
(آنظر بُنْظرٌ انظارا) السَّیْء: آن چيز را به تأخير 
مهلحشی داد (َظَوتالیْنَ» و نة الم 
برای پرداختِ بدهی به او مهلت دادم (أنْظر) فلانا 
جیزی را به فلانی مدت‌دار فروخت. به او امکان نگاه 
کردن یا اندیشیدن و دقت کردن داد (ْظر) فلاناً برد 
فلانی را نظیر زید قرار داد. گویند: (ماکان ره و لد 
انظرید): همانند. او نبود اما همانند او قرار داده شد. 
(آنظز: فعل امر است از أنْظَرً: مهلت بده. خدا 
می‌فرماید: قالَرَب فنْزنن ی یوم ْْنّ4: گفت: 
پروردگارا به من مهلت ده تا روزی که برانگیخته 


ناء 


می‌شنوند. 

(ناظَر بُناظه مُناظرَة) فلاناً: شبیه و همانند فلانی شد. با 
او مناظره کرد (ناظرَ) الشیء بالیم: آن چیز را شبیه 
چیزی دیگر قرار داد (داری ناظرٌ دار): خانة من 
روبروي خانةٌ اوست (جَمْعَهْم بناظرالالف): گروه آنان 
نزدیک هزار نفر است. 

نرب تیا اء پلش: ] 
دیگر شبیه و همانند قرار داد. 
(انتَظرّه ره إنتظاراً): منتظر او شند. امیدٍ آن را 
داشت. متوفم آن 9 آن را موادت داد. 

(ناظر یَتناظر تناظرً)القَوء: ان ا به یکدیگر 
نگریستند (یَناظروا) فی‌الاشر : در آن کار مجادله و 
مناظره کردند (دوْرُهم تتناظر): خانة انان روبروي 
یکذیگر است: 


ن جیز را با جمیزی 


نظر 


رنه نظهز تنظرا): با دقت به او نگریست آو را 
نظاره کرد. اميك آن را داشت. متوقع آن بود, انتظار آن 
وااذاشت. ان را مھت داد آ و رابه خا خی انذاشت. 
(استنْظرّه نط اشتنظارا): منتظر آن بود. از او 
مهلت خواست (اسَْنظره) علّی گذا: او را ناظرِ بر فلان 
جیز قرار داد. (جدید). 

(المُناظر): مجادله کننده. مناظره کننده. مثل» مانند. 
(المظار): آیینه. میکرسکپ. تلسکوپ. 

(المَنْضَ): رین نظر. چشم‌انداز زیباء منظره. (هوّ 
فی مَنظر و م 
رازه Ee‏ 
می‌دهند. جای نگریستن و مراقبت کردن. ج مَناظر. 
(المَْظر ة): نگریستن» نظر. چشم‌انداز زیبا» منظره. 
محل نگریستن و مراقبت کردن. سالن پذیرایی 
مردمان تماشاگر. 

(العنظور): گویند: (سَيد منظوژا: پیشوایی که فضل و 
احسان او را می‌خواهند (شیء منطور): چیز زیبا که 
بدان چشم دوزند و از آن لذت برند (طفُلْ منظوز): 
کودک چشم زخم خورده. 

(النساظر): اسم فاعل نظرّ است؛ نگرنده. تأشل و 
تدبرکننده. فالگیر .ری کنندده. طلب کتیدهر داوزی 
کننده: انگهدارنده: به با خی انداژنده, انتعظاگ کف تد 


ا دیدار و گفتار او دوست داشتنی مه 


امیددارندۀ به چیزی. ج نَظَارَة. چشم. مردمک چشم. 
ج نواظر. کسی که براي سرکشی و بررسی و اصلاح 
کاری به جایی فرستاده شود. ناظر. سرپرستِ نان 
گویند: (ناظر)المَذرسة: سرپرستِ مدرسه (ناظر) 
لضيْعَة: سرپرست و ناظر ملک و مزرعه. و به وزیر نیز 
اطلاق می‌شده است. گفته‌اند: (ناظر)المَعارف و تخوه: 
وزیر معارف و امثال آن. ج ظار (ِنْ دا لناظره 
قَریْبٌ): همانا فردا برای منتظر آن نزدیک است. 
(الناظرً د): َو الناظر. . چشم. ج نواظر. 
(الناظوّ ر)؛ نگهبان باغ انگور و غیره. ب 
(تظار): اسم فعل است؛ منتظر باش. 


پيشواي قوم. 


۱۹۹۱ نظر 


(النظارٌ :): فراست و حدذاقت و مهارت. سرپرستی. 
نظارت. 

(النّظر):دیده. چشم, نظر. بصیرت, تیزبینی. هوشیاری 
(فی هذا نظرّ): این مطلب قابل تحقیق و بررسی است و 
هنوز روشن نشده است (نظرا) ای گذاء و بالتظر إلَيْه: 
نظر به این که, بخاطر این که 

[القطی #4 :شمیت مت اند 

ال ة): یک نظر, یک لحظه نگریستن (فّه نَظرَهًا: در 
آن زشتی وجود دارد (َصابةٌ ره دچار چشم زغم 
شد (نظره بعیّن لَظرة: با دود محبت به او رست 
ار :): انتظار. مهلت. گویند: اشتَرَیَهُ بنْظرقا: آن را 
بطور مهلت‌دار خریدم. خدا می‌فرماید: و ان کان در 
عُسرة فتظرة ای مَیْسرةَ: و اگر دچار تنگدستی باشد 
پس مهلتی (داده شود) تا زمان گشایش دست و دارا 
اوه 

(الَطّرِی): گویند: مر لظٍی): کاری که نیز به فکر و 
انديشه و بررسی دارد. امر نظری؛ تلوریک. برخلافی 
عملی. ۳ 

(الَظریّةَ): مساله و قضیه‌ای که نیاز به برهان داشته 
باشد. نظریه (عَلُومٌ تَظر: علوم نظری, دانشهاي 
نظری یت دانشهاي عملی (التَظرِيّة). 
(فی‌للْسَق: نظرية فلسفی (نَظریه)لَمَعرفة: بحث و 
کاوش دربارژ مشکلاتِ موجود در ميان شخص و 
موضوع يا در میانِ شناسنده و شناخته شده و دربارۀ 
وسائل معرفت و شناسائی چه فطری باشد و چه 
اکتسابی. ج نظر یات. 

(التظّار): تند نظرکننده (قرّش نَظاژ): اسب تيز و 
هوشیار که دور دست را زیر نظر دارد. ۱ 
از ون تما شاف نان کزان عیدک: (جديد): 
(الَظوّر): تند نظرکننده (رَجُْل ظوژ): مرد تیزبین که از 
مسائل خود غافل نمی‌ماند. 

ار ة: گویند: (ظوَرهالمَزم. و نَظور؛الجیش: 
دیدبان و طلیعةٌ ان قوم و آن لشکر. 


نظف ۱۹۹۲ تلد 


(التَظْيْر):مناظره كننده. مثل و مانند. همتا (فلان مْقَطعٌ 

التَظيْرٍ): فلانی یگانه و بی‌نظیر است. ج نظراء 

(لظیر :موب النظیر (هُوَ تظِرَة قَوْيه): او بهترين و 

برگزیده‌ترین فرد قبیلٌ خویش است (جاءت نظیرة 

الجَيْش): طلای لشکر امن ج تظاثر (عذالاشیاء 

تظائر): آن چیزها را دوتا دوتا شمردم (التظابر)المشعة: 

جسمهای ایزوتوپ. واحدش التَظْيْرَّة است. 

# تف تفت بلط تاق پاک شد تمیز نشف 

نظیف شد. 

مه یه تنظیفا: تمیزش کرد (نظّت) قَلْبَ: قلب 

خود را از آلودگیها پاک کرد. 

فتظتَ): آن را تمیز کرد و آن هم تمیز شند (فلان 

یف فلانی از زشتیها و بدیها دوری می‌کند. 

(استنْظّف یَستنظف استنظافا) الشیفة: آن چیز رکه 

تمیز بود برداشت. 

(المبْظفة): وسیلة تمیز کردن. 

(التّیّف): پاکیزه, تمیزء نظیف (هُو تظیّف السَراویْلٍ): او 

پاکدامن است (هُو تيف الأخلاق): او مهذب و آراسته 

است. هرچیزِ تمیزکننده, مثل: چوبک و غیره. 

# نظم -(نظم ینم تظماًالاشیاه: آن چیزها را منظم 

م ض لژ ر و تخوه: مروارید و امثال آن را به 
شته و امقال آن کشید (ظَمَالحُوّاص الْخُوْص: برگ 

شاخۀ خرما و امتال ا پان 9 شغراً: 

چکامه‌ای سرود (م) ره کار خود را مرتب و منظم 

کرد. 

(ظَم یم تنظیما ال شیام: آن چیزها را مرتب و منظم 

کرد. 

ظم یم التظامالشَیء: آن چیز منظم و مرتب 

شد. گویند: (ظعٌَ قانتظع): آن را منظم کرد و آن هم 

منظم شد للظم :کار او مرتب و منظم شد (إنتظّم) 

الأشیاء: آن چیزها را جمع کرد و به هم پیوست داد. 

گویند: (رَمی صیْداً فَاتظم ساقیه بشح): نیزه‌ای را به 


طرف شکار انداخت و دو ساق آن را به هم دوخت 
(هذانایّتان یلها مَعْنىٌ واحد): اين دو بیتِ شعر به 
یک معنایند. 

(کناظَمت تتناظَم تناظما الشياء: آن چیزها منظم و 
رتب تناه و بسنه پکدیگز نخس‌بیاد. گس بت 
(تناظثالصُحُوَرٌ: صخره‌ها در کنار یکدیگر قرار 
گر فتند و به هم جسبیدند. 

تم یط تتظا) الشَیَ4: آن چیز مرتب و منظم شد. 
(الاْظام): هر نخی که دانه‌هایی را در کنار هم جمع کند 
(الانظامٌ) منَلبیض: رشته‌ای از تخم که در شکم 
خیوان عقگناز وجوه اسست. گیتد: ین تن المَكةٍ 
انظامان): در شکم ماهی دو رشتة تخم وجود دارد. 
تخمهای منظم و در کنار هم چیده شده (الإنظاء) 
‌لثل: شنزار متراکم و انبوه. ج أناظیم. 
لمع هر نخی که دانه‌هایی را در کنار هم جمع 
کند. نخی که در شکم حیواناتِ تخم‌گذار است و تخمها 
را دربر دارد. تخمهای عم در سم حیوانات. شنزار 
راک وااو ج اناي 

(النظام): رشته‌ای که مروارید و غیره را با آن به نظم 
می‌کشند. نظم و ترتیب» نظام (نظام) ی پایه و قوام 
و نظام کار ۳ نیو ض: رشته تخمی که در 
شکم حیواناتِ تخم‌گذار استا. واو روش, گنه یتان: 
(مازال عَلّى نظام واحد): همچنان بر یک طریقه و 
روش است (جاءنا نظام من جَرادچا: یک صف ملخ به 
سوی ما آمد (الَظام) من المُل: شنزار انبوه و متراکم. 
ج تم وألظتة, وأناظيم: 

(الظم): به ن نظم درآمده. منظّم. گویند: (نظم) من ¿ لو 
یک رشته مروارید (أتانا اظ ین جراد): یک صفب 
انبوه ملخ به سوی ما آمد. شعر. چکامه (مّلْمآن: 
نظم و ترتیب قران. ستاره‌های منظم که در کنار هم 
قرار دارند. مثل خوشه پروین. 

(الْظیم): منظم» بانظم و ترتیب (لِیع) مین کل شَیْء: 
هرچیز منظم و در کنارٍ هم چیده شده. گویند: (نْظیمٌ) 


۱۹۹۳ ۱ نعثل 





من لزلو: مرواریدٍ منظم و به رشته کشیده شده. ج نظم. 
(الظیَِة) مِنَالْحَبْل: یک رشتة طناب. ج ظائم. 
(الْیْم): بسیار به نظم درآورندة چیزها. بسیار 
چکامه‌سرا. 

# نعب -(نسعب يلعب تسغبا: و تعیباء و نعابا و 
تَنْعابا)الغُرات: کلاغ غارغار کرد. 

(َعَبٍیَنْعَبْ نْبا و تعبانا/لبّیه: شتر باشتاب راه رفت. 
ریت ؛ُ ینْعبٍ إنعاباً): کا غارغار کرد. شتر تند راه 
رفت (أنْعَّب) فلانٌ فیالفِّن: فلانی اقدام به ایجاد فتنه و 
آشوب کرد. 

(المِنْعَّب): رَجُل مِنْعَبٌ: مردٍ احمق داد و فریاد كننده. 
(التاعب): کلاغ غارغار کستنده: شترٍ تند رونده. ج 
(الناعبَة): موب الناعب. ج تواعب. 

(النغب): گویند: (سَيْرْ نعْبْ): راه رفتن تند» مثل راه 
رفتن شتر (ریْحْ نَعْبً): بادٍ تند. 

(الَعاب): صیغۀ مبالغه است از نْعَبَ؛ کلاغ بسیار 
غارغار کننده. شتر بسیار تندرونده. جوجۀ کلاغ. 
(النَعَابَة): موب الاب (ناقة نعَابة): ماده شتر تندرو. 
ألَعَرْب): صيغة مبالغه است دا شش یویند + امه 
تَعُوْبٌ): ماده شتر تندرو. ج نب 

#نعت -(ْعََه ينق تخا او را ستود. او را توصیف 
کرد. گویند: (َتَ) بالکرم: او را به کرم و بزرگواری 
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(نْعْتَ ینت نَعاتّة): شايستة ستايش و نام بردن شد. 
گویند: (ماکان تا و لد َْتَ): شايستة نام بردن و 
ستودن نبود ولی شايستة آن شد (َمتَ)الْمَرش: اسب 
نجیب و خوب شد. 

نع ينعت إنعاتاً): خبوب و در حد ستایش شد. 
و (أنقت) وَجُهه: چهره‌اش زیبا و ستودنی شد 
( نعتت) خصاله: : خصال او خوب و ستودنی شد. 
نتَعَتَ سَعَتَ ینت انْتعاتالَْرش: اسپ نجیب و خوب شد 


( نتمَتَ) فلانْ بگذا: فلانی به چیزی متصف شد. گویند: 


(إنتعت) بالجمال: به زیبایی متصف شد (إنتعت) فلان 
فلاتی :را و صیف کرد 

(تَناعَتّه یِتَناعه تسناعتاً) الشاش: مردم او را توصیف 
کر دند. 

نع یه تَنَعتاً): او را ستود. 

(إشتلعتة ية |ستنعاتا: خواستار ستايش و 
توصیف او شد. 

(المَنْعّت): وصف. توصیف. ج مسناعت (لَه مَناعتٌ 
جَمِيلَة): او را اوصافی خوبی | 

(المَنْعوْ ت): توضیف شده موصوف. 

(اللَعْت): صفت, وصف. ج نوت (شیْء نَعتْ): چیز 
یی خو( ی شتا اسب بسار جیب و سات 
رتد بر هه اسیها (فلار" 9 : فلانی بسیار بلندیایه 
و والا مقام است 

(النعتة): ۳ لت زن بسیار زیبا. 

(النعَْة): گویند: (رَجُل ُعت: مرد بسیار بلندپایه و 
والامقام. 

(النعیّت): شایسته و درخور ستایش و نام بردن فرش 
نعیْت): اسب بسیار نجیب و سبقت‌گیرند؛ بر هم اسبها 
(رجُل نیت مردٍ بزرگوار و کریم و پیشی گيرند؛ٌ در 
بزرگی و بزرگواری. 

#نعث - مت ینت تَغْاً) الشیَء: آن چیز را گرفت و 
پرداشت. 

عت بنجت إنعائا) فن ماله: در مال خود اسراف کنرد 
)فلا فلانی وسائل خود را مرتب کرد که به را 
بیفتد (هَمٌ فی إِنْعاثٍ): آنان در حال کوشش و جدیتند. 
# نعثل -(نعتل نعل نله لنگید یا تظاهر به لنگی 
کرد. ميان دو پاي خود را باز کرد و کف پاها را 
روبروي هم قرار داد و بر روی کنار؛ قدمها راه رفت 
که گویا می‌خواهد با کف قدمهاي خود چیزی را 
بردارد )لش ف جَرّیه: اسب در هنگام دویدن 
دست و پای خود را از هم باز کرد که گویا در گل راه 


۱۹۹۴ تصن 


فعچ______ ‏ اال = 


می‌رود و این عیب است (َْیْلْ) الشَيْحٌ: پیرمرد احمق 
شد. 

(الَعْدّل): کفتار نر. پیرمرد احمق. 

(التَعمَلَّة): راه رفتن بیرمرف حمافت. گویند: (فید تلد 
در او عدافتی وجو 5 اود 

#نعح (عَج ینعم غجاء و نعوجا؛ سفید خالص و 
یکدنست شنكه 

(عج یم َعَجاً): فربه شد. چاق شد. 

نع ينع اعاج الوم ميشهاي آن قوم فربه شد. 
(الناعح): سفیدٍ خالص و یکدست. ج نواعج. 
(التَعْجَّة): میش. ماده‌گاو وحشی. ج نعاج, و نعجات. 
عرب می‌گفت: (نساء کنعاج الَشل): زنهاي زیبا و 
چشم‌درشت. ۱ 

8 نعر - رنه تغرا, و تیه و تُعاراً): داد زد و صدا 
را از راه بسینی خارج کرد. از راهِ بینی فریاد زد 
(نْعَرَتالرْیِح: باد غرید. باد وزید و غرش کرد 
نع لعزق: حون رگ فواره زد و با صدا خارج شد. 
مر نْعه تَعراً) فلان: فلانی مخالفت و سرپیچی کرد 
(عر) فی‌البلاد: به آن شهرها سفر کرد (ماکانث فة الا 
e‏ ن که 
فلانی در آن دخالت داشت یا دخالت کرد (ما کانمن 
ر و ا هیچ کاری نبود مگر این که در آن 
دخالت و کوشش کرد (ین ا نت لین فلانْ): فلانی از 
کجا بر مانوارد شند و به ارد ما آمد. 

(عر ينع ترا لحماژ و نَحْوهٌ: خرمگس به بيني خر و 
امثال آن رفت. ۱ 
(الناعؤر): گویند: (عق ناعُوْر): رگی که پاره شود و 
خونش بند نياید اوځ ناُوژ): زخمی که خونش بند 
نیاید. سنگي زیرین یا سنگي زبرین آسیا. دلوی است 
که با آن آبیاری کنند. یکی از دلوهای دولاب که با 
ریزش آب به چرخش در می‌آید و با صدا می‌چرخد. 
ج نواعیّر. 

(الناعوْر ة): دولاب. ج نواعیْر. 


(التعر): الاغی که خرمگس به بینی‌اش رفته است. 
(العرَ ة): ماجه خری که خرمگس به بینی‌اش رفته. 
لغر: اسم مره است از :یک بار تو دماغی داد 
زدن. یک بار وزش باد به همراه غرش. یک بار فواره 
زدن خون از رگ که با صدا هماه اسه ایک:یتاو 
سرپیچی و مخالفت کردن. یک بار به سفر رفتن. یک 
شرکت کردن. یک بار در کاری شرکت 
و کوشش کردن. صدایی که از بي بینی خارج شود (تَعْرَة) 
لنجُم: وزش باد و شدت گرفتن گرما در زمان طلوع 
ستقازه: 


بار در فتنه‌ای 


(النْعْر ة): بیج بینی, آندرون بینی و بن آن. 

ات : بیج بینی, بن بینی از اندرون. خرمگس. ج 
عر ,و نعرات (فی فلان نعرة): فلانی متکبر و 
خودبر تربین و متعصب است (طتر رت : باد دماغ 
او را خالی خواهم کرد (فی راس 
در معز و فکر فلانی است. 
(التَعّار): صيغه مبالغه است از نعرّ: بسیار فريادزنندة از 


فلان ره :کار مهمی 


راه بینی. باد بسیار وزنده و غرنده. رگ بسیار فواره 
زننده و خون‌ریزی کننده. بسیار به سفر رونده. بسیار 
فتنه بر پای کننده. بسیار مخالفت و سرپیچی کننده 
(جُرْځ تعَاژا: زخمی که خونش بند نیاید (رَجُل نار 
فی‌ْفَّن)ا: مردی که بسیار در انگیزش فتنه‌ها شرکت 
می‌کند. مرد بسیار نیرنگ باز. پرنده‌ای شبیه قناري 
سبز. 

لت ر): گویند: (عوق نمُوژ): رگی که خونِ باصدا از 
آن فواره زند (ریْځٌ تعُوْرٌ): بادی که در هنگام گرما 
ناگهان سرما به همراه اورد. یا بادی که در زمانِ سرما 
ناگهان گرما را به همراه آورد (سَفَرٌ نَعُوْرٌ): مسافرتِ 
دور و دراز (هِكَة تَعُوْرٌ): همتِ بلند و عالی. 

#نعس -(نعس نع نساً. و سا و تعاس پینکی 
زد. چرت زد (تعَس) جشههة: بدنش سست شد (نعش) 
رای اندیشه‌اش سست و واهی شد (نْعَسَت)السوق: 


۳ ۳ 
بازار کساد شد (نعش) جده: بختش تیره شد. 


نعش ۱۹۹۵ نعق 





مس ینس اْعاسا) فُلانٌ؛ فلالی فرزندان کسل و 

بی‌حالی به وجود آورد (نْمش) فلاناً: فلانی را دچار 

چرت و پینکی کرد. 

(تناعس یتَناعس تناعسا: بدروغ خود را چرت‌آلود 

نشان داد (تَناعش)البَوق: آذرخش خیلی کم نور 

درخشید: 

(الناعس): جر تلو ده» پینکی زننده. ج تواعس. 

(الناعسّة): زنٍ چرت‌آلوده و پینکی زننده. ج تواعس. 

(الماس): چُرت, پینکی. ابتدای خواب: سستی و 

بی‌حالي حواس 

(النْْسَی): زن جرت الوده و پینکی زننده. 

(النُسان): مردٍ چُرت‌آلوده و پینکی زننده. 

(النعسة): چُرت. پینکی. گویند: (رکبثه نَْسَة شَدیدة): 

بشدت چرتش برد. 

انعر س): صيغة مبالغ الناعس است: مرد بسیار جرت 

زننده سا نعووش): زن بسیار چرت زننده. 

#نعش العش يَنْعَش تَغشأ) الشیّء: آن چیز را برپای 

داشت. گویند: (َعش) طرْفهٌ: پل چشم خود را راست 

کرد (تعش) الشَجَرَةالمابِلَة: درختِ کج را برپای داشت 
و راست گردانید (عَش) فلانا: فقر فلانی یا گرفتاری او 

را برطرف کرد (لرَیْعْ ینش اش بهار سردم را 

سرزنده و مرفه می‌گرداند (نعْشَتْ)الجَماعَة المیت: آن 

جماعت مرده را بر روي تابوت حمل کردند. 

(آنعشه ينعشة |نعاشا): بر پایش داشت و راستش کرد. 

فقر یا گرفتاری‌اش را برطرف کرد ما من کنوته: 

لغزش او را برطرف و دلش را قوی گردانید. 

(نعشه ینْعشه تنعیشا): آن را بلند کرد. به او گفت 

تک ال خدا , 

(إنَعَّش ينتَعش اش سرحال و بانشاط و برپا شد. 

گویند: (نَعشّه فان نتقش): او را برپای داشت و آن هم 

برپای شد (انتعش) من عَنرته: پس از لیزخوردن خود 

را نگهداشت یا از زمین برخاست (عْتدل الْجَوٌ فانتعش 

الناش): هوا معتدل شد و مردم سرحال آمدند و 


بر پایت دارد. 


بانشاط شدند (َْعْشَت) الط پرندگان بی‌حال 
سرحال امد 
المع ش): گویند: (مَ مَل 
تابوت حمل شده است. 
(النقش): پرانکار. تختی که بیمار را بر 
کنند. تابوت. نابغه (شاعر) گوید: 
لم فيم علیک تنخبرنی 

امَخمُوّل عَلی الش‌الهمام: 
آیا تو را سوگند ندادم به خودت که مرا خبر دهی که 
ایا همام حمل شده است بر تابوت (بنات نخش): 
ستاره‌های هفت برادران که شبیه به تشبیم‌کنندگان 
جنازه است. در شعر به آنها بنواللعش هم گفته شنده 
است. نابغه جعدی (شاعر) گوید: 


مَنعُوش): مرده‌ای که بر روي 


روي ان حمل 


اذا ما بو نغش دوا فتصوبو 
زمانی که ستاره‌های هفت برادران نزدیک و سرازیر 
شلد ند . 
(النْعَیّش): ستارۂ شها که کم‌نورترین ستاره‌هاي هفت 
برادران است 
# نعظل نز یفطل نَعْظَلَهَ): تلوتلو خوران راه 
رفت یا در راه رفتن به چپ و راست خم شد. 
# فع نَع ینم نما): ضعیف و ناتوان شد. 
(التعاع): گیاه تر و تازه درابتداي روییدن و قبل از 
مغرو پیر قماان. 
(النعاعة): واحد النعاع. 
# نعف (التغف): جایی که اندکی بلند و دارای نشیب 
و فراز است. ج زعاف. 
(التعفة): تسمة کفش که بر روي پا قرار می‌گیرد. 
(النعفة): موي جلو سر. نوک هرچیز. قسمت بالای 
هرچیز (ماأَختن َة الث تاج یا غبغب آن 
خروس چقدر زیباست. تسمه‌هایی که در کنار زین یا 


پالان قرار دارد و بعضی چیزها را از آنها آویزان کنند. 


گره یا دشبل فاسد شدة در میان گوشت. 
#نعق - عق يَنْعَق عقا و تعیقاء و لعاقا) الراعی بعتمد: 


نعل ۱۹۹۶ نعم 


تست تسش تسس تحت تس سره 


شبان بر سر گوسفندانش داد کشید و آنها را راند (ْعْقَ) 
فیالفنَّة: در فتنه و شر جیغ و داد به راه انداخت. 
(الناعق): مردی که در فتنه و آشوب جار و جنجال به 
راه اندازد. ج تُواعق. ۱ 

الناعَة): مُوَنثٍِ الناعق (فلانٌ ناه یی فلان): فلانی 
جار و جنجال کننده فلان قبیله است و با داد و فریاد 
از آنان حمایت می‌کند. ج واعق. 

(الَعَاق): بسیار داد زننده و رانندۀ گوسفندان. بسیار 
جار و جنجال کننده. 

# نعل -(عل یل تغل فلانً: کفش به پاي فلانی کرد 
(تعَلَ)الدابة: به سم چهارپا نعل کوبید. کف پای شتر را 
با پاره‌ای چرم پوشانید که حکم نعل 
(تل نع نعلا کفشی بر پای کرد. 
لت تنعل اعل) لب در مج چهارپا سفیدی پیدا 
شد (أُنْعَلَ) الدَابًَ: چهارپا را نعل کرد. کف پاي شتر را با 
چرم پوشانید تا ساییده نشود. 

(ن سمل بستعل تنعیلا) الدابْة: چهارپا را نعل کرد. 
(َل)الحذاء أُوالْعْف: به ته کفش قطعهٌ چرمی کوبید. 
(إنتَعَل یل ال کفش بر پای کرد. کفش پوشید 
(استعل)لازض: با پاي بیاده به سفر پرداخت 


را داشنت: 


(إنتعَلَ)السّیٰء: آن چیز را لگدکوب کرد )الط 
ظلالها: آفتاب به وسط اسمان رسید یا از نیمروز 
(ََل تنعل نعلا کفش بر پای کرد. کفش پوشید 
(ملََالشیَء: آن چیز را لگدکوب کرد. 


(الَْعّل. و المَنْعَلَةَ): زمین خشن و سفت و سخت ان 
اُزضاً منْعَلاًا: در زمین سفت و سختی فرود آمدیم. 
(الناعل): خر وحشی؛ زیرا سمش سخت و محکم 
است (رَجُلْ ناعل): مردی که کفش بر پای دارد (حافر 
ناعلْ): شم (فر دسمان) سخت و محکم. 

(الناعلة): ون الناعل. 

(النعالة): کفاشی. نعل سازی. نعل کوبی. 

(التَعّال): کفاش. نعل ساز. نعل کوب. 


(لفل): کفش, نعلی که به سم چهارپا کوبند . ج نِعال. 
ول (غل) الگیف: آهن ته غلاف شمشیر. زسین 
سفت و سخت که چیزی نرویاند. ج زعال (اخضَوّت 
تعال ام سرزمین آن قوم نوسي رم قق رفت 
ْعالهُم): مرفه و نازپرورده شدند. 
(التَعْلّة): هر نوع کفش و دمپایی. 
# نعم -(عم عم ماه و تمه و نعیما) الشیء: آن 
چیز نرم و نازک و لطیف شد. زیبا و باطراوت شد. 
خوب و نیکو و مرفه شد. گویند: (نهم) عَِشة: 
زندگانی‌اش خوب و مرفه شد (نعم) بالة؛ خیالش 
رمد اکر را 
3 آن لذت و بهره برد. گویند:(نم 
ره عم رن 


نعشت) بلقائه: از دیدن 


از دیدن او شاد و چشمم به آن روشن شد. 
(تهم ینعم نعومَة): نرم شد. نرم و نازک و لطیف شد. 
(نغم): فعلی است غیرمنصرف که در مقام مدح به کار 
می‌رود. گویند: (نغمالفتی» و نملْفام): چه مرد جوان 
لد أَواب4: چه بندة خوبی است (حضرتِ 
ایوب) همائا او تناو بازگشت کننده ( به سوی خدا) 
0 0 
است. و باز می فر ماید: ولعم اخرالعاملین4: جه 
تیکوست پاداش عما کنندگان: و بر سر «ما» درمی‌آید 
و نمتا می‌شود. خدا می‌فرماید: ا درا اتخات 
فنعمّا هی 4: اگر آاشکار کنید صدقه (دادن) را پس چه 
یکو میت ان 
عم ینعم عم فلا فلانی احسان و نیکویی گرد و 
بر آن افزود. متنعم و مرفه شد مت نَعمّت)الرَیح: باد 
آهسته وزید نم عَلّهپکذا : فلان جیز را به او داد. 
گویند: : (نْعم) الله له پمال و صِحَة وافر: خدا به او 
مال بسیار و سلامتي کامل داد انعم له به او گفت: 
نم : بله, آری( نع م) فلانا: : فلانی را مرفه گردانید 
(نعم) له یک عَينًا: مب یو 


علاقه‌ات روشن بگرداناد (ْعم) الشیء: ان چیز را نرم 


نعم ۱۹۹۷ نعم 


و نازک گردانید لعجنن او الوا ا ا را 
خیلی نرم درست کرد (َنْمَاظرّ فی 
کاردقیق شد و خیلی انن‌یشید. 

(ناعم یناعم مُاعَمَةَ) فلاْ: فلانی مرفه شد. نازپرورده 


شد (ناعَم) فلانا: فلانی را مرفه و نازپرورده گردانید 
(تاعغاالشیخ6: آن چیز رامک و خواب گراذالید, 

عم ینعم تَنْعيْماً) فلان: فلانی گفت: اَعَمْ): اری. بلی, 
بله (نَعَمَ) فلاناً: فلانی را مرفه و نازپرورده گردانید 
(نمم)الشیء : أن :جي زا نرم و نازک گردانید. 

(تناعم یناعم تناعماً): مرفه شد نازپرورده شد. 

نم ینعم تَعما) فلان: فلانی مرفه و نازپرورده شد 
نع فی مَشیه: پابرهنه راه رفت اَم) فلانا: فلانى را 
طلب و درباره او بررستی و جستجو کرد (َعَمّ) الاب 
جهاریا را بشدت راند این اوس فتتعتنی): به 
سرزمینِ آنان رفتم و آب و هواي آن به من ساخت. 
(الانعام): عطاء بخشش, دهش. عطاکردن. بخشش 
کردن. 

(الانْعاَة): بخشش کردن, عطاء بخشش. 

(المتناعم): گویند: (نبات مُتناعمٌ): گیاه صاف و راست 
(رَجُل متَناعِم): مرد ثروتمند و مرفه. 

(لعم: گویند: (أتاهُمْ متَنًماً): با پاي پیاده و پای 
برهنه به نزد انان رفت. 

(المنعام): بسیار بخشنده و پرسخاوت. 

(المَعم): گویند: (فلانْ مُنعمْ): فلانی ثروتمند و مرفه 
است (کلام مت سن ترم و نیک رده نتم 


بشدت کوبیده شده و نرم. 


۰ 
: حر 
0 
2 


(الناعم): نرم, نرم و نازک (تَوْبٌ ناعِمٌ): پارچه یا جامة 
نرم (تبات ناعم): گیاه راست و صاف 

الناعمة): مولب النایم. (طيه ناعمف): پرندگان فربه 
یاب ناجمة): پارچه‌ها یا جامه‌هاي نرم. گلزار. 
مرغزار, گلستان. 

(التعائم): یکی از منازل ماه که صورتِ فلکی آن 
همانند 2 شترمرغ است. هشت ستاره است که از منازل 


ماه می‌باشد. 
العامة شترمرغ. ج عام. و الم لا ل مت 
فلائی قد بلند و قد دراز است (حفت تما مه الْقَوْم): آن 
قوم رفتند (جاء کالتعامَة): نومیدانه بازگشت (شالث 
عامته): درگذشت. مرد (هُو خُفیّف التَعامَة): او کم عقل 
است (رَ کب جناحی نعامَة): در کار خود جدیت کرد. 
[گویا سوار بال 
می‌رود. ب]. یکی از علائم و نشانه‌های بیابان برای 
راهنمایی. سایبان ساخته شدۀ بر روي کوه يا بر روي 
چاه (رَکِب ابن لْعامة): روي پاي خود برخاست يا 


شترمرغ شده و با شتاب و جدیت 


پیاده به جایی رفت. 
(الْعامّی): گسویند: (عاماک) ان تفل گٌذا: نهایت 
شش تو است که چنین یا چنان کنی (نعامَی) عیْن: 
بخاطر بزرگواري واي احترام تو انجام می‌دهم. باد 
جنوب؛ زیرا (بهترین) و مرطوبترین بادهاي جزیره 
العرب است 
(التغم): رفاهء دارا بودن» روتمند بودن انم عَيْن): 
کاری را بخاطر بزرگواری و احترام تو انجام می دهم . 
النعم): چهارپایان و بیشتر به شترها اطلاق می‌شود. ج 
آنعام. و أاعیم. 
(نعَم): حرف جواب است که براي تصديقي اا اس 
به کار می‌رود. مثل: (لظلم مر تعْه وَخيْمً): ستم بد چرا 
گاهی است. که شنونده می‌گوید: (نْعَم): بل درست 
است؛ ستم بد چراگاهی است. و وعده است براي کسی 
که امر و نهی می‌کند و می‌گوید: بکن یا مکن [که به تو 
می‌گوید: این کار را بکن. گویی: (نْعَم)؛ به چشم» 
خواهم کرد. یا به تو گوید: این کار را مکن. و تو گویی: 
(نعم)؛ به چې نخواهم گرد ]1 و براي,پاسخ ؤال 
می‌آید. مثل: شل أَدّیْتَ الا آیا اسانت وا ادا 
کردی؟ گوید: (نعم)؛ بلی. اری. 
(النَغٌماء): رفاه و اسودگی, آسایش. مال و دارایبی. ج 


5۹ 
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آنشم. 
النْمی): آسودگی, رفاه آسایش. مال و دارایی 


نعنع ۱۹۹۸ نفت 


(التَعْمَّةَ): اسودگی و آسایش و رفاه و ثروتمندی. 
گویند: (هوّ فی نَعمَة عیش): او در رفاه و آسودگی 
است» ثروتمند است (أ له نَعْمَةَ عَین): بخاطر 
بزرگواری و ارزش تو آن را انجام می‌دهم. 

(النعمَة): مال دارایی. نعمت. وضعيتِ خوب یا حال 
خوب و خوش. کار خوب. احسان, نیکویی. گویند: 
(لکت عنیی نعةٌ لاتنکر): تو دربارة من کار خوبی 

انجام داده‌ای که قابل انکار نیست یا انکار نمی‌شود. ج 
نعم بالق (أفعَله نِعْمَةً عَيْن): این را برای بزرگواری و 
احترام تو انجام می‌دهم. 

(النعُوْمَّة): نرمی» برخلاف زبری و خشن بودن چیزی. 
(اللَسعیّم): نعمت. رزق و روزی؛ هرچه که از آن 
بهره‌برداری کنند. رفاه و ثروتمندی و خوب بودن 
وضعیت و حال (هوّ تیم البال): او آسوده خیال است. 
آرامش فکری دارد. 

# نعنع نَع ینم لته در هنگام سخن گفتن 
e‏ تکرار کرد. گویند: (سمعت مله 
لت نعْنعَّة): از او شنیدم که حرف عین و نون را تکرار 

می‌کرد. 

تعَع عنم تَتغعا: ارزش پیدا کرد و به چپ و 
راست خم شد. دور شد. گویند: (نعَعَت)الذاژ: خانه 
دور شد (تنغنع) عَنْه: از از دور شد. 

(التغثاع): نعنا (آفراص اْعناع): قرص نعنا (ماهٌ 

التغناع): عرق نعنا. ۱ 

(النغناعة): یک شاخه نعنا. 

(النعنع): قرص نعنا. 
(الثعْتُع): نعنا (رَجُل تععْ): مرد خیلی قددراز و لغ لفو. 

ج 

(النعْنعَة): چینه‌دان مرغ. 

#نعو -(عاینُْو عاء) السَنْوْرٌ: گربه میومیو کرد. 
(التَغْو): گودي زیر بینی. شکافی لب شتر. شکاف درون 
حفر سم حیواناتِ فردسم. 

#نعی - للع ینعی تاه و لعّ) فلانا: خبر مرگ فلانی 


را اعلام کرد (تعاه) ناء و تعاه الینا: خبرٍ مرگ او را براي 
ما آورد (هُو ینعی عَلّی فلان گذا): او فلانی را به چنین 
یا چنان چیزی عیب می‌کند و او را رسوا و بدنام 
می‌نماید ی ی کی ا فلانی خود 
را با انجام كارهاي زشت رسو 
ا مخ تام کی او ان اس 


سرزنش کرد و سرکوفت ِ 

(تناعی یِتناعی تناعهّا) موم ان قوم کشته‌های خویش 
را به یاد یکدیگر آوردند تا همدیگر را براي قتل و 
کشتار و گرفتن انتقام آماده کنند. 

(اشتلعی یستنعی إشتنعاء)القَومٌ: آن قوم كشته‌هاي 
خویش را به 7 یکدیگر آوردند تا همدیگر را براي 
قتل و کشتار و گرفتن انتقام آماده کنند (نرَلّت فاجعة 
قاشتئعی الْمَومٌ): فاجعه‌ای رخ داد و آن قوم پراکنده 
شدند (اشتنعی) الراعی عَنَمَهُ: شبان در جلو گوسفندان 
افتاد و آنها را به دنبال خود فراخواند (سْنعی) بقلان 
حب گذا: علاقهٌ به فلان چیز فلانی را به دنبال خود 
(المَنْعَى. والمَذْعاة): خبر مرگ. ج مَناع. گویند: (ماکان 
مَلْعاهُ مَنْعاة واحدةً و لْکِنَّهٌ کان مَناعی): خبر مرگ او 
یک خبرٍ مرگ نبود بلکه خبرٍ مرگهاي زیادی بود. 
(الناعی): کسی که خبرٍ مرگ دیگری را بدهد یا خبر 
مرگ را اعلام کند. ج ناعون و عاةة 

(النعُی): اعلام خبرٍ مرگ کسی. 

(اللَعیَ): مرد مُرده و درگذشته نا نی فلان): خبر 
مرگ فلانی به ما رسید. ج نعایا. 

# نغب - الب یب تَعْباً) الطائٌ: پرنده أب خورد 
(نفت) الماء: آب را جرعه جرعه نوشید (نغب) ریقه: 
آب دهان خود را قورت داد. 

(لنعْبَ: یک جرعه, یک قلپ. گویند: (سقاه تبه من 
بن): جرعه‌ای شیر به او داد. ج نعْب. 

#نفت -(َمَتَ یِلفَتْ تَفتأ) الشفر: موی را گرفت و 


ذه 


۱۹۹۹ 
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# فغر -(لَعَرَّت تفر لغرّاء و تغیرآء و نفرانالقدر: دیگ 
به جوش آمد (َْرَ) فلانْ: فلانی از شدتِ خشم به 
جوش آمد و دلش آتش گرفت (عر) الذَّمٌ: خون فواره 
زد و بیرون آمد. 

ید و غلغل 
کرد ار) فلانٌ: فلانی از شدتِ خشم آتش گرفت و به 


جوش آمد 


(نغرت تنفر نغرا) القذزژ: دیگ به جوش 


انقرث تلور نهر الَيْضة: تخم مرغ یا تخم پرنده 
فاسد شد (أنْعَرَث) الشاة: شین گوسقه3: | أَميختة با خون 
شند. 

زد رف ی کو دک ۱ غلغلک داد 
نار يَناعَرٌ تناغراً) الْقَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر دشمنی 
کر دند. 

(َر مه تنفرا) جَوفة: دلش از شدتِ خشم به جوش 
تش گرفت (َتَعَرَ) عَلَيْه: با او بد برخورد کرد و 
او را تهدید نمود. 

(المثغار): گویند: (شاة مغاژ): گوسفندی که شیرش 


همه خوان لوق انستا: 


بر او بانگ 


اد و ۱ 


(النغر): جشمة آب شور. 

(النقر): بچف گنجشک. بلبل. ج نغران. 

(النفْر): کسی که دلش از شدت خشم آتش گرفته 
الست 

(التَغْرَة): مونب التغر. 

(التَغّار): صیغه مبالغه است از نَعَرَّ: دیگ بسیار جوشنده 
و غلغل کننده. مردٍ بسیار خشمگین که از شدتِ خشم 
اتش گرفته است. گوسفندی که شیرش خیلی 
خون‌آلود است (جُرْځ نعاژ): زخمی که خون از آن 
جاری است یا فواره می‌زند. 

(النُعيْر): مصغر النغًّر: بلبلِ کوچولو. و در حدیث است 
که: «یا آبا متیر: ما فل انی ای ابسوعمی بلیل 
کوچولو چه کرد. 


#نغن -(نَغَرَ یر نعْرأً) ب ِن القَوْم: میان آن قوم فتنه و 


آشوب برپای کرد و آنها را به جان هم انداخت (ََ) 
فلانا: از فلانی عيبت و بدگویی کرد (تَعَرَ) الصبى: 


کودک را غلفغلک داد. 

(التَغاز): گویند: (فلا" نغاز: فلانی خیلی غیبت و 
بدگویی کتتتاه ست 

#نغش العش ینش نَغْشّا و نَعّشاناً): در جای خود 
تکان خورد. گویند: (سُقی فلانٌ فَعَّش): فلانی را آب 


ا اش کور خر ای تی کان رد 
(نغَش) [لی فلان: به سوي فلانی رفت یا متمایل به او 
شد. 

نیش ینتَفش انتغاشا): گویند: (ألدَار تلتفش صیاناه 
آزهن: 1 آد ن خانه پر از بجه است. خانه از بچه موج 
می‌زند. 

مش ینش تَنغشاً) فلان؛ فلانی که ببهوش شده بود 
در جای خود تکان خورد. فلانی حرکتِ اندکی کرد. 
(لسفاش) ین الاجال: سرد بسیار کوتاه قد و 
ناقص‌الخلقه و خیلی.سست و بی‌حال و خیلی کم 
تحرک. 

(النُغاشّة): نوغی گنجشک نوک قرمز. 

(الغاشی): رَجُل نغاشی: مرد بسیار کوتاه قد و 
ناقص‌الخلقه و خیلی سست و بی‌حال و کم تحرک. 
#نغص للع ینم تَغْصاً) علیه: او را اندوهگین و 
مکدر کرد َفْصَ) فلانً: سهم آپ فلانی را از او مسنع 
کرد. 

(تَفص ینم نصا الأيد: 
کامل نشد (ْصَ) الشاررب: نوشنده بطور کامل ننوشید 
و سیرآب نشد (َفْص) الرْجُلْ: خواستة آن مرد کامل 
شا وه مرا توا سا کامیاب نشد. 

را فص إنغاصاً) فلاناً ِيٌ: جلو چرای مواشی 
فلانی را گرفت (أنقص) عليه مگ : زندگاني او ا 
مکدر کرد. 

(نَعْص یفص تثفیصا) فلاناً: زندگانی فلانی را مکدر 
کرد (َغْص) عَلَيْهِ عَیْشه: زندگانی او را تیره و تار و 


آن کار اتمام نپذیرفت و 


EU‏ نفل 





مکدر کرد (َعْصَ) عَلیْنا فلان: فلانی ما را از چیز مورد 
علاقه‌مان بازداشت 

(تناغصت تتداغصض ناغصا) الاب علی‌الحَوض: 
چهارپایان بر سر ابشخور به هم فشار آوردند و 
ازدحام کردند. 


#نغض -(-سفَض یسلْغض, و یسلغض عضا و 
لفشتانا)الشر*: آن. چیة جنبید. و توسان: و لرزش بيدا 
کرد (َعْضَ) سرح الحصان: زین اسب نر (در هنگام 
دویذن) شل شد و جنبید و به راست و چپ زفت 
(مْضَت) تیه اعلام دندان پیشین (و شیری) کودک 
شل اعد و جنبید (کن) السَحابٍ و نخوه: ابر و امثال 
آن زیاد وسپس انبوه و متراکم و جمع شد (َعْضوا) الی 
َو به سوي دشمن حرکت و شتاب کردند یا یورش 
بردند اَمضت) ار کار او تست و واهی هند (لقفق) 
پزیه: سر خود را تکان داد. مثلٍ کسی که از چیزی به 
شگفت امده باشد. 

(أنت د نف إنغاضاً) رس سر خود را تکان داد مغل 
ا وی 
می‌فرماید: «فََیْنفضَوْنَ الک روَوْسَهمْ4: پس بزودی 
تکان خواهند داد سرهاي خود را به سوي تو. 

نمض نمض تنخضا) الشَیْء: آن چیز تکان خورد و 
جنبید و نوسان و لرزش پیدا کرد. 

(الناغض) من الانسان: بیخ گردن انسان که سر بر روي 
آن می‌چرخد یم ناغضن): ابر انبوه و پرپشت که 
پشتِ سر هم حرکت می‌کند. 

(النَهض): کسی که سر خود را تکان می‌دهد و در 
هنگام راه رفتن می‌لرزد. شترمرغ نر. 

(التلض: قسمت بالای غضروف استخوان کت. 
(التَمّاض): صيغة مبالغة نْغض است: بسیار لرزنده و 
جنبنده و در نوسان. بسیار سرعت گیرنده و یورش 


برندة به سوي دشمن. کار بسیار واهی و سست. کسی 


تکان می‌دهد. مثل این ع که از 
چیری به کیٹ آمده باد (ممانع تقاضیاه ابی که 


که سر خود را بسیار ت 


در پی هم حرکت می‌کند 

#نغف - (لَغْفَ یف نَغْفاً): کرم بینی شتر و گوسفند 
زیا فق گرم سفیدٍ عسته زهاه شند. گرم سیاه وارد و 
سبز داخل ِ زياد شد. مخاط خشک بینی اسان 
زياد شد. 
النف): کرم بيني شتر و گوسفند. کرم سفیدی است 
قر هسه. گبرمی انیت دازو شاه ی تیه ریک و 
سبزرنگ که ريشة زراعت را در دل زمین می خورد. 
مخاط خشک شد؛ بینی انسان که آن را بیرون بیاورند. 
(اللَعَمَةَ): واحدالنغف. 

#نفق الق یلع وی تاد و تُغاقاً) لعْرابٌ: کلاغ 
غارغار کرد (َعْقَتْ) التاقة: ماده شتر با صدای نازک 
مهربانانه بجه خود را صدا کرد. 

(الناغی, و التَغّاق): کلاغ غارغار کننده. 

الق و الْغْق): ماده شتری که بچة خود را با صداي 
خیلی نازک و مهربانانه صدا می‌زند. 

#نغل - الیل تلا ولا وَج الأزض: لاي 
زمین: دراثر خشکسالی زیاد خرد شد ال الاد 
پوست در داروی دباغی گندید َفلث) نیِتَهٌ: نیت و 
انديشة او بد شد (تغل) له علّی فلان: کین قلائی راب 
دل گرفت (نغل) بَيْنَ القَوْم: درمیان | ن قوم به 
سخن‌چینی و فتنه‌انگیزی پرداخت. 

(تفل يعر تلم الْمَولود: آن کودک زنازاده به دنیا 
آمد. 

گندانید (أنَلَ) فُلاناً دنا عوة: نز فلانی به 
سخن‌چینی پرداخت و سخنی را که شنیده بود به او 
انیل 

(التغل): حرامزاده. زنازاده. پوستی که در داروي 
دباغی بگندد. مرد سخن‌چین و فتنه‌انگیز. 

ال زن سخن‌جین و فتنه‌انگیز (جَوْرَةٌ نغلة): 


۳ ۱۲۰۱ نفث 


گردوي فاسد و بدطعم شده. 

(الَغیْل): زنازاده, 

#نفم - انعم ینم تما سخنی اخسته گفت (شکت 
فما عم بحَوف): ساکت شد و هیچ حرفی نزد (نَعَمَ) 
فی‌الْغنام: به آوازه خوانی و طرب پرداخت (نَعَمً) 
فی‌الشراب؛ اندکی تونشیدنی نوشنید. 


مُناعَمَةّ): با او اهسته به سخن پرداخت. 


گفت. به آوازه‌خوانی و طرب پرداخت. 

الام): بسیار نغمه‌سرا و آوازه‌خوان. 

(الَعْمَة): آوازه صدا. اواز خوش در خواندن و 
غیره.نغمه: آهنگ. صدا در موسیقی. ج أنغام و أناغیم. 
(الغمَة): یک جرعه» قلپ. ۳ نقم. 

(النعْ م): گویند: (رَجُل نوم مردٍ خوش‌آواز و خوش 
#نغنغ -(نَعْتَعَ عنم نَعْنََةَ): پارة گوشتی که در گلو و 
بنام «نغنغ» است دچارٍ درد و بیماری شد. يا غبغب 
خروس دچار بیماری شد. 


گلو درکنار برجستگي 


(النغنغ): پارة گوشفی است.در 


استخوانِ فک و در زیر بناگوش. عبغپ خروس. ورم 


شل و نرم. مردٍ احمق و ناتوان. ج نغانغ. 

(النْعْنْعة): به معنای عنم است: زن اخمق: 

[ال هه ار کوش الست در کی و در کنار 
برجستگی استخوانِ فک در زير بناگوش. 

#نفی نی یی نَفْيًا): سخن نامفهومی گفت (تَعَّی) 
ی فلان بِكلمَةٍ: سخنی را به فلانی گفت. 

(ناغی یناغی مُناغاة) الصِّیّ: با کودک بازی و گفتگو 
کرد و او را سرگرم نمود (ناغی) فلاناً: با فلانی از روي 
ملاطفت سخن گفت (هذّا الْجَبَل یناغی ذاک): این کوه 
در کنار آن کوه است که گویا با او سرگرم گفتگو است 
(کاة لعج ای الگحاب)؛ موج خیلی بلند شد. (که 
گویا به ابر نزدیک شده و با او گفتگو می‌کند. ب]. 
(الناغيّة): سخن. کلمه. 


(التَغْيّة): سخن, کلمه. آواز یا سخن دلنشین و مورد 
پسند و شگفتی آور. حبر در اغاز شنیده شدن و پیش 
از قطعيتِ آن (سَمعْت یه ِن کذا و گذا): خبری چنین 
و چنان شنیدم یا مقداری از خبری را شنیدم. 

#نفاً (النْقًاً): تكه‌هاي پراکنده علف و گیاه. 

لا :, واحد ال 

#نفت -(نمَتَ يفت تفتاء و نتانا) السمزجل و وة 
دیگ بزرگ و امثال آن در هنگام جوشیدن محتواي 
خود را مثلٍ تیر پرتاب کرد (َتَ) فلانْ عضَباٌ: فلانی 
بشدت خشمگین و برافروخته شد (صَذره يَنْفِتٌ 
بالعَداوة): سینه‌اش لبریز از دشمنی و عداوت است. 
تفت نَفتاً) الاقیّق و تخوه: آرد و امثال آن دراثر 
تر شدن پف کرد. 

(تناقت بتنافت تَنافتا): دیگ یی درپی غل زد و غذا را 
مثل تیر به بیرون پرتاب کرد. پی درپی خشمگین و 
بشدت برافرروخته شد. 

(النافت و النَفوْت): دیگی که بشدت بجوشد و محتوای 
خود را مثل تیر به بیرون افکند. مرد بشدت خشمگین 
شنده. آرد و امثال آن که دراثر رطوبت پف کرده است. 
#نفث -(نَفَتَ ينمت و ینفث تفا و تَفغاناً): فوت کرد. 
دمید. گویند: َفتَ) الراقیم فیالْعفَدَة: افسون‌کننده در 
گره دمید. پف کرد. باد کرد فلا با : فلانی 
از شدتٍ خشم باد می‌کند القت فی أو درگوشی با 
او حرف زد (نْفْت) الشيء من فید: أن ی وااو 
دهانش به بیرون پرتاب کرد جرخ میت الَم): زخم 
خون را بیرون می‌ریزد لح تفت ا مار زهر را 
بیرون می‌دهد (َفَتَ) فلاناً: فلانی را جادو کرد. 

(نفت) فی رَوعی گذا: چیزی به من الهام شد. 
(النافث): دمنده, فوت‌کننده. ورم کرده. از شدت خشم 
باد کرده. سخن گویندۀ درگوشی. پرتاب‌کنند؛ چیزی از 
دهان. زخم خون‌ریزی کننده. جادوگ ساحر 
گنز ` 


(النافقة): ونث النافت. ج توافث. 


نفج 


۰۲ ۲۰ نیح 





(الثُفاتّة): چرک و اخلاط سینه که از سین آدم مبتلاي 
سیت فرف یروق اج لااو یه که E‏ 
ان و آن را بیرون می‌اندازند (هذا من نفائات 
فلان): این از چکامه‌هاي فلانی است. 

(التَفعه): گویند: (هذه تن مَضْدوّر): این جرک و اخلاط 
سین آدم دچار سینه درد شده است که آن را از سینه و 
گلو ۷ می‌اندازد. ج تقثات (هذا من نقتاتِ فلان): 
این از اشعار فلانی است. 

(النَقّاث): مرد جادوگر, افسون‌کننده. 

(التقَاّة): مُوَنْبٍ الَقّاث: زن جادوگر و افسون‌کننده. ج 
نمائات (التَمًاثاث) ییالب زنان جانوگر..خغدا 
می‌فرماید: و من شر المائات فی‌العقده: و و از چ 
زان افسون‌کننده و دمندة در گرهها (الََائ) ایضا: 
هواپیمای جت. (جدید). 

#نفج -(َْ ينفح و یلفج َفْجًاء و نفوجا) الشی4: آن 
چیز برجسته و بلند و مرتفع شد (َمجَّ) فلان: فلانی 
ت افتخار کرد (َفْجَ) 
وت و شوه خرگوش و امغال آن:رم کرد و گریخت 
(َقْجَت) الرَیْحَ: باد شدید و خیلی تند وزید (نْفْجَت) 


لاف و گراف زه: به چیزی که نداشت 


فَجَة من بَیْضتها: جوجه از تخم بیرون امد 

قح یج و ينفح تفجا) الیْء: آن چیز را بلند كرد 
بلند و مرتفع گردانید (ق) فُلاناً: فلانی را بلندمرتبه 
گردانید. او را تعظیم کرد و بزرگ گردانید (نفح) السْقاء: 
مشک را پر کرد (نفع) رنب و خو خرگوشو 
امثال آن را رم داد. 

نم ينفح إنفاجاً) الحالب: دوشنده ظرف را از پستان 
دور کرد و دوشید بطوری که کف بر روي شیر جمع 
نك 

مرتفع شد. برجسته شد. خرگوش و امثال آن رم کرد و 
گریخت. لاف و گزاف زد. به چیزی که فاقد ان بود 
افتخار کرد. هر گوزشی و امثال آن را رم داد. 

تج یتنج |شتلفاجاً) رنب و نخوَه: خرگوش و 


امثال آن را رم داد و گریزانید (مَالذی اشتثقج عضبه): 
چه چیزی حشم او را اشکار کرد. 

منم و الملْقجة: بالشچه و امثال آن که زن بر 
سرین خود بنذ تا ان وا بزرگ بنمایاند. ج مَنافج. 
(النانج): گویند: (هوّ نافخ حضَیْه): او متکبر است و 
خود را بزرگ مي نندازد (ضَوّت نافح): صدای کلفت و 
(النافجَة): باد خیلی تند. نافة آهوی مشک که مشک 
در آن جمع می‌شود. [به معناي نافة مشک معرب نافه 
است. ب]. (سَحابَة نافِجَة): ابر پرباران. ج توافج. 
(النُفُج): مردمان سنگین و با وقار هو قح الْحَقَيْبَة): آن 
مرد کفلهای فزژگی دارد (هی نم الحَقيبة): آن زن 
داراي سرینی ستبر است 

(النُاح): مرد متکبر. کسی که لاف و گزاف می‌زند و به 
چیز نداشته فخر می‌فروشد. 

(الفاجة): گریبان جامه. 

(الیْ: مرد بیگانه‌ای که وارد قبیله‌ای شود و نه مفید 
باشد و نه زیان‌آور. ج م. [برخلاف قاعده]. 
(الَفیِجة): کمانی که از شاخه درختِ «نبع» درست 
کنند. ج تفائج. 

#نفح -(َمْحَت تم نفحاء و نفوحا) الرَیْحٌ: باد اغاز به 
وزیدن کرد. 

نَقَح قح تَفْحاً) لیزٌ: خون از رگ جاری شد یا فواره 
زد ام الطْيْبٌ: بوي عطر در هوا پخش شد لمح 
له : آن چیز را از خود دفع کرد و دور نمود 
(َفْحَتْ) الدب لشیم چهارپا با تیزی سم خود به آن 
چیز زد (َقَ) فلانً ۳ آن سال .را به فلانی داد 
(نفحه) بالمّیفِ: با ین هد هه از 
نم ال شیر یا ماست را تکان داد (َمَحَ) جَُتَة 
موهاي جلو سر یا موی روي گوشهایش را شانه نمود. 
(ناقح یناف مُنافَحَةً) عَن: از او دفاع کرد اافْح) فلاناً: 
با فلانی مبارزه کرد. 

ینتم إنتفاحاً) به: جلو او را گرفت, مانع او شد 


ف ۴ ۴ 


(إنقَحَ) إلى وفع گذا: به فلان مکان رفت يا به آن جا 
بازگشت. 

(لانْفْحَة): گیاهی است همچون بادنجان. شیردان بره و 
بزغاله و گوساله و اما اینها. پنیر مایه‌ای که از دل 
گوساله یا بزغالة شیری و امثال اینها بیرون می‌آورند. 
ج آنافع (جاءث الاب کَالائمحة: شتران. سير و 
سیراب امدند. 

(الانْحْة): شیردان گوساله و بزغاله و غیره. 

لتاق کسی که در کازسایی دعالت د دیاز 
مربوط نیست. 

(المْفحة): شیردانِ بزغاله و گوسالهٌ شیری و غیره. پنیر 
مایه‌ای که از دل برة شیری و غیره به در آورند. ج 
منافح. 

(النَفح): سرما. مقابل «اللفح: گرماست.» 

الَفْحَ؛ عطری که آرامش دهد (أصابثنا نف مد" 
سَموم): گرمازده یا غمزده خسفي خدا می‌فرماید: 
وین مم لکا من غذاب ریک و اگر به آنان 
برسد عذاب پروردگارت. بخشش, عطا. ج تفحات 
(لایزال لِفُلانِ تفحاتٌ): فلانی پیوسته بخشش می‌کند و 
عطا می‌دهد. 

ال ح): رگ بسیاز جهنده و خون‌ریزی کننده. کسی 
که ضرباتِ اهسته بسیاری با شمشیر بزند. عطری که 
بویش خیلی پخش شود. بسیار بخشنده و عطاکننده. 
بسیار تکان‌دهنده شیر و ماست براي جدا کردنِ چربي 
آنها. گویند: (ضَرْع تَفُوْح): پستان چهارپا که شیر را در 
خود نگه ندارد. (َرَة وَحٌ): ماده گاوی که شیرش 
بدونِ دوشیدن بریزد (قوش توح کمانِ پرقدرت که 
تیر را به جای دور بیفکند (ریْح نفوح): بادٍ بسیار تند 

فیح و الیْح): کسی که در کاری که به او مربوط 
ست دخالت می‌کند. 

# نفخ -(نفخ ينفح تفا , بفیه: چیزی را با دهانِ خود 
باد کرد (ْم) فی الوق یراع از نخوهما: در بوق يا 
در نای و امثال اينها دميد (نَفَعَ) السَيطان فی أنفه: 


شیطان باد به بینی او انداخت و او را متکبر گردانید. آن 
مرد به چیزی که از ان او نبود تجاوز کرد (نفخ) 
الشیع: آن چیز زا با دهان فوت کرد و په هوا فرستاد: 
[مثلٍ فوت کردنِ پرهاي ریز مرغ که به هوا بپرد. ب]. 
ان چیز را از خود دور کرد (نَفحَ) التار بالْنفاخ: آتش 
را با دم آنگری و غر سید تا لور شد ام 
الطعام و تخد ره فلانأً: غذا و امثال آن شکم او را پر کرد 
)یه ویش باد به بینی انداخت و تکبر 
کرد. 

(نفخ يفخ م نََخا): خایه‌های وی ورم که کنن 


شد. 


ش متورم 
نفخ يفخ تلفیخا) : بقمه: با دهانِ خود بسیار فوت کرد و 
دمید. 

(انتفخ تفخ التفاخا) ال 4 آن چیز بلند و برجسته و 
مرتفع شد (إِنتَفََ) النهارٌ: روز بلند و یک ساعت به 
نیمروز شد (إنتَقَعَ) فلا فلانی تکبر کرد و خود را 
ت (إنعَع) عَلَيي: ر او خشم گرفت. 
لاخ مبتلای به درد خایه و ند. ٠ج‏ نفخ. 

(المذفاخ): انچه که با آن باد کنند و بدمند. تلمبهٌ باد. دم 
اهنگری: ج مَنافیّخ. ۱ 
(المنفخ): انچه با آن باد کنند و بدمند. تلمب باد. دم 
اهنگر ی. ج مّنافغ امَنافخ) الشَیّطان: وسو سه‌هاي 
شیطانی. 

(لمَنف خ): گویند: (رَجُل نفخ : مرد فربه یا ؛ انو 
(النافغ): گویند: (مابالثار نام ضَمق): در آن خانه 
(فوت‌کنند؛ به آتشی نیست) کسی نیست. 

(التَفُخ): فخر و مباهات و تکبرکردن: 

(الفخ): ورمی است در مچ چهارپا که چون راه برود از 
هم از می‌شود. مرضی است که دراثر ان خایه‌ها ورم 
مىك 

الفْخ): پسر یا دخترٍ جوان خیلی بانشاط و سرشار از 
جوانی. گویند: (فتّی مه و فتاة نفخْ): پسر جوان و 
دختر جوان و سرشار از جوانی. 


بزرگ پنداشت 





نفد ۰۴ نفد 


إا تست سپس رت سس و توت وس سس س 


(التَفخاء): بالاترین قسمت استخوان ساق. زمین مرتفع 
و بلند و خوب و بدون سنگ و بدون شن و ماسه که 
درختا آندگی دز آنمی‌زوید. ج ای تنب الاح 
(الَفحَة): نفخ شکم دراثر غذا و غیره فة( الشباب: 
قدرت و نیروی جوانی و کامل شدنِ آن (َفْحَة) لریْع: 
اوج بهار که در آن سپزه وگل و گیاه روید. 

(النفْخَّة): مرضی است که دراثر آن بيضه‌هاي اسب ورم 
می‌کند. 

(الاخْ): ورمی که دراثر هرنوع درد ایجاد شود. 
(الثقَاخّة): کيسهّ بادی که در شکم ماهی وجود دارد. 
گنبدءٌ روي مایعات. بادکنک. ۱ 

(التَفيْخ): آن که مسوول دمیدن به آتش است. ج نا 

# نفد - نفد یمد نفداء و تفادا) السَیَء: آن چیز تمام 
شد و ته کشید. خدا می‌فرماید: قل لو كان لخد مداد 
اگر بوده باشد دریا مرکب براي (نوشتن) سخنان 
۱ پروردگارم هراینه تمام می‌شود دریا پیش از آن که 
پایان یابد سخنان پروردگارم. 


مد فد إنغادا) فلارْ: زاد و توشه و دارایی فلانی تمام 
شد (أنْقَد) الشىء: آن ینید زاعام گرد واشه آن را 
روزد 

(ناقده ینافده مُنافدَ): با او بحث و ستیز و مجادله کرد 
که او را محکوم کند 


اد ید انتفادا) الشیّه: آن چیز را تمام کرد و ته آن 
زا هرازه ( (إنتَقَدَ) الحَتَ: تمام حق (خود یا دیگری) را 
وصول کرد و گرفت (قَ) مهالحَقٌّ: تمام حق را از او 
وصول‌و دریافت گرد ۳ ابن تمام شیر را دوشید 
و چیزی در پستان نگذاشت 
(تَناقَد ناد تنافداً) قوم آ ان قوم به ستیزه برخاستند 
و هریک دلیل خود را اوردند 
(استقد یله استتفادا) المیء: آن چیز را تمام کرد و 
ته آن را درآورد (اسْقد) وُْعٌَ: تمام توانايي خود را 


به کار بست (اش الم آنغراضه: آن کار تمام 


هدفهای او را برآورده کرد و دیگر دلیلی براي وجود 
آن کار وجود نداشت. چون که دیگر نیازی به آن کار 
نیود. ۱ 
(المُنافد): گویند: (حَضم مُنافذ): دشمنی که تمام 
توانايي خود را در دشمنی به کار برد. 

(الْنَمُد): گویند: (فلانْ تقد زَیْد): فلانی کسی است 
که در وقتی که دارایی زید تمام شود به زید کمک 
هی نان 

(الدَ سفاد): نابودی» تمام شدن: فانی شدن. خدا 
می‌فرماید:ن َذا رژقنا ماله من تفاد4: همانا این 
روزی ماست (که می‌دهیم) براي آن بایان و فنایی 
یفن ند نفد ناء و تفاذاًا الانه: آن چیز گذشت. 
اجرا شد. نافذ شد اََ) فلانْ لَجْهه: فلانی به دنبال 
کار خود رفت (نَقَدَ) لكاب إلى فلان: آ 
زسند. (هذا ریق ی یه لد ی مکان کذا): این راه به فلان 


ن نامه به فلانی 


جا می‌رسد ( (َمَذ) الط ن / برای عبور و مرور 
همگان مناسب و خوب شد (َد) فیه. و مثه: دران 
لفق راز رات ¿ خارج شد. ی 
و مَعْشَرَ الجن و الائس ! ناتسم أن فده من 

اژطار الک موات وَالأرض فانفذزا لاتتفدون 
الابسلطان»: ای گروه جن و انس اگر توانستید که وارد 
و خارج شوید از کرانة آسمانها و زمین پس وارد و 
خارج شوید. وارد و خارج نشوید مگر با اسباب و 
ابزار. [امروزه می‌شود سلطان را به معناي هواپیما و 
ماهواره و سفینه‌های فضایی اطلاق کرد. ب]. (نْذ) 
لا فی‌الأّمؤر: فلانی در کارها نافذ و ماهر شد () 


عَنهٌ: از ان گذشت و رد شد. 


دید دا اْقَومٌ: از آن قوم گذر کرد و آنان را 


پچ سر خود برجای گذاشت. و در حدیثٍ آبن‌مسعود 
سنت گه: نکم مَجْمُوْعوْن فی صَعِيْدِ واحدٍ E‏ 
ابص هماتا ما گرداوری می‌شوید در زمینی بلند 
که چشم همه شما را می‌بیند. 


نفر ۱ ۳.۵ نفر 


نفد نفد اْفاذا) قوم صفب آن قوم را شکافت و در 
وسط آنان راه رفت (أمدَ) اْکتاب إلى فُلان: نامه را 
برای فلانی فرستاد (رَمَيه اند با نیزه یا با تیر به 
سوي او پرتاب کردم و آن را در بدنش فرو بردم (أنقذَ) 
لمر: آن کار را اجرا و انفاذ کرد (أنقَدَ) عَهُده: به پيمانِ 
عد خی رد 

دید تنفیدا) الحکُم: آن حکم را به مرحلة جرا 
گذاشخا: 

تقد تقد تنافذا) القَوْمٌ الی القاضی: آن قوم به نزو 
قاضی رفته شکایت کردند. ۱ 

(التنفیذ) فیالحکُم: اجراي حکم. تنفیذ حکم» به مرحلة 
اجرا دراوردن حکم. 
یز ية ية هنت اجراشي حكومت. 
قوة اراد 

(المََفُذ): گشادگی, فراخناء بازبودن دست در چیزی. 
گویند: (فن ها الشَیَء متمد عن غیرو): دراین چیز راه 
گریز از غیر آن می‌باشد. دراین چیز فراخنا و گشادگی 
ات و دست انسان باز اسشت 

لقذ): محل نفوذ منفذه راو در رو. پنجره. ج مَنافذ. 
(النافذ): گویند: (رَجُلُ نافذ فی آموّرو: مردی که در 
کار خویش تند امت :و آن را انجام می‌دهد (طریق 
نافذ): راهی که همه از آن عبور و مرور کنند (شُه 
نافذ): ام مطاع» دستوری که اجرا شود (النافذ) من 
جسم الانسان: سوراخ بینی و گوش و امثال اینها. ج 
تواف. 

(النافذ 5 دریچه» دربجه» پنجره. AS REE‏ 
نافذة): طعنة نیزه که دو عضو را به هم بدوزد و در 
اندامها نفوذ کند یا از یک سو برود و از سویی دیگر به 
دزاید. ج نوافذ. 

(التغاذ): لحکم مَعَ نم التّفاذ: حکم لازم‌الاجرا که دستور 
اا و ا 
تجد یدنظر نمی‌شوند و آن که این حکم به نفع او صادر 
شده است وجهی را به دادگاه می‌دهد که اگر دادگاه 


تجدیدنظر و غیره این حکم را نقض کرد آنچه را که به 
حکم دادگاه دریافته است بازگرداند این درصورتی 
است که مساله جتایں نباند. انا از چنانی بود اید 
فوری به مرحلة اجرا دراید جز این که محکوم | 
می‌تواند کفالتی را که دادگاه می‌خواهد بسپارد و حکم 
به یناف پر ردد 

(الَفْذ): قطعی و حتمی کردن و اجرای چیزی. گویند: 
مر بِ: به قطعی بودن و اجرای آن امر کرد (قاء 
فَِالْکتاب): : به اجراي مفاد نامه پرداخت. را او گر 
این کار ا رال اد رت ها قن 0 
نیزه‌ای که دو عضو را سوراخ کند و به هم بدوزد یا از 
طرفی برود و از طرف دیگر به دراید. 

اد ): بخیه. ج نقَّذ. گویند: (قارّب الْخَرَاز بين الق 
بخیه زننده بخیه‌ها را نزدیک به هم زد. 

(التَفًاذ): آدم بانفوذ و کاربر در هم كارها. 

ال ذ) آدم کاربر و بانفوذ در همه کارها. 

(فذ. قدرت, توان. گویند: الا ذُوْتُمُوٍْ عظیم): 
فلانی نفوذ و قدرت زیادی دارد (َناطق اف 
كشورهاي ضعیف که زیر سلطه کشورهای قوی 
هستند. (جدید). 

(النفیّذ): مرد بانفوذ و کاربر. راه عمومی و پررهرو 
مه يدا امر مطاع. 

# نفر -(َر یف تفر؛ و نفورا): جلای وطن کرد و به 
سفر رفت. خدا می‌فرماید: فلا رین کل فِرقَةٍ 
هم طائِفة ها فیالدّبْنٍ: پس چرا جلاي وطن 
نکنند از هرگروهی تعدادی از آنان تا دانش بجویند در 
دین. باز می‌فرماید: وما انوم زوا كافم: 
و نسزد موّمنین را که جلای وطن کنند همگان. 

تفر یف نفورأ) الجلدٌ: پوست ورم کرد و از 

فاصله گرفت. 
(نفر ینف ور و نفارا) من لش ء: از آن چیز رمید و 


منزجر شد. متنفر شد (فرتّْ) المَراةَ من زَوجها: آن زن 


نفر ۳.۶ نفر 


ي ٠‏ سس تسکت تسه 


از شوهرش متنفر شد و دوری گزید. 

(َقر ینف نَفْراً) من‌المکان: از آن جا کوج کرد و به جاي 
دیگر رفت. گویند: ار الحاجٌ ین یّی: حاجیها از 
منی کوچ کردند و به سوي مکه رفتند (نفر) الناش 
یو مردم برای جنگ با دشمن بسیج شدند (فر) 
فلاناً؛ در دشمنی و خصومت یا در تفاخر بر فلانی 
جیره شک: 

(نفرژا: فعل امر است از نْفرّ: کوج كنيد. خدا 
می‌فرماید: روا خفافاً وَقالاٌ4: کوج کنید سبک‌بار 
و سنگین‌بار. 

رف إنغارا) لقم چهارپایان آن قوم پراکنده شدند 
)الق و ُخوّها: چهارپا و امال آن را رم داد و 
رمنده کرد (أَنقَرَ) الوَجُلٌ: به آن مرد یباری رسانید و 
کنک کرد. گویند: (اشتنفرهم او از آنها یاری 
خواست و آنها هم کمکش کردند (َنْر)فلاناً عَلَی زد 
حکم بر چيرگی فلانی بر زید داد. 


(ناقره ُنافده مناقره): متقابلاً با او ستیزه و مخاصمه 


کرد. متقابلاً بر او فخر فروخت. 

تقر یر تفیر) فلاناً من الشَیّم: فلانی را از آن چسیز 
رمنده و متنفر گردانید. گویند: )الب عن الرعي: 
چهارپا را از چریدن متنفر کرد و آن را رم داد (فر) عَنْ 
له 1 غیره: اسم بد و نامطبوعی بر روي فرزند خود 
یا دبگری کنات که را جنین اعتقاد داشتند که جن 
و پری و چشم زحم را از آنها دور می‌گرداند (نفر) 
قلانً عَلی زید: حکم به پیروزی فلانی بر زید داد (فر) 
قلاناً علّی الشیّْء, و به: در آن چیز بر فلانی چیره شد. 
(تناقر یناف تَنافراً) الْمَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر ستیزه و 
مفاخرت کردند. 

(اشتلفرت تستنفر (شتنفارا) الایْةّ: چهارپا رم کرد و 
گریخت (ِشْقر) الَبْه: چهارپا را رم داد (بستتفر) 
الحاکم العیَّ: فرمانروا مردم خود را برای جنگ با 
دشمن بسیج کرد )ین ُلان: از فلان قبیله 
یاری طلبید. 


(المشتَنفر جهاربای رده دا ترما وکا 
حم مُستَلفِرَة فوْتْ من قَسْوَرَة: که گویا درازگوشان 
رمیده‌اند که گریخته‌اند از شیری. 

(النافر): گویند: (دبّ ناف): چهارپاي رمنده و چموش. 
کسی که در ستیزه و دشمنی یا در مفاخرت پیروز شده 
انست: ج فر. «َبُودوَیب» گوید: «اذا هت فيه تمد 
َُدها»: چون که برخیزد در ان مباهات و فخر او بالا 
می‌رود (شاٌ نافژ): گوسفندی که چون عطسه کند از 
بینی‌اش چیزی به مانند کرم فروافتد. 

(النافر ة): نافرة فلان: خویشاوندان نزدیک فلانی که 
چون به خشم اید یاری‌اش کنند. 

افو ة): فوارة حوض و غیره. ج نوافیّر. 

(الذغار): رمندگی و چموشي چهارپا. 

الا :): چیزی که داور یا غالب از مغلوب می‌گيرد. 
(التَفْر): گروهی که برای کار یا پیکار بسیج شده‌اند 
یرم التَفْرالاَوٌل): دومین روز از ایام تشریق که حاجیها 
از منی به مکه می‌روند (يَوْمٌ لفرالاخر): سومین روز 
ایام تشریق. [ایام تشریق: سه روز پس از عیدٍ قربان. 
ب] 

(النفر): (تباع عفر است. گویند: (عِفر نفرا: خبيثِ 
بدسر شت. 

القر: سه مرد تا ده مرد (هم َفْرٌ فلان): آنان خویشان 
نزدیک فلانی‌اند که بخاطر او به خشم می‌ایند. تجمع 
مردم. یک نفر. (جدید). ج آنفار. 

(لفر ة): چیزی که برای دفع چشم بد بر کودکان 
می‌آویزند. 

(النُْرُوْر):گنجشک. ج نفار یر 

(النفرِيّة. و السفریت): اتباع عِفرِيّة و عفریْت است. 
بدسرشت. 

(الثفیر): انباز و همتای در مفاخرت و مباهات کردن. 
گروه بسیج شد؛ برای نبرد و پیکار (لنْر)العام بسیج 
عمومی مردم برای نبرد با دشمن. به کسی که فاقد 


نفز 


۷ ,+ ۲ نفس 





ارزش است گویند: «فلانْ لا فی‌العیر و لا فى الفْر»: 
فلانی نه در کاروان است و نه در بسیج براي جنگ. 
اصل آن کاروانی بوده به سرپرستی اپوسفیان که مورد 
تعرض مسلمین (زمان پیامبر جلف ) قرار گرفته و نفیر 
به بسیج عمومي مردم مکه به سرپرستی «عتبةبن 
ربیعه» گویند که برای نجاتِ کاروان آمدند. و هرکس 
دراین دو نبود جزء مردان (واقعی قریش) به حساب 
نمی‌آمد. 

# نفز - مر ینف فزأ و نفی‌زاء و َقَراناً) انظبی: آهو 
خیز برداشت و پرید و دوید (َرْ) فلانٌ: فلانی مُرد. 
رت تفر تَنفيراً) الم وَلدٌها: آن زن بچهة خود را 
رقصانید. 

(تَنافروا یتفن تَنافزاً): روی یکدیگر پریدند. گویند: 
بیان یتنافژژن فی لعبهم): کودکان در بازي خود بر 
روي یکدیگر می‌پرند. 

(الثُفار ی): بازي کودکانه‌ای است که بر روی یکدیگر 


می بر ند. 
(النفیْ: کره‌ای که در مشک پخش شود و به هم 
نچسبد و جمع نشود. 


#نقس -1لَفسَه یَْفسُه نفگا): او را چشم کرد. 

هت تف تفع و تهات و نسفاسا) مرا آن زن 
زایید (نفش) بالشیّء: آن چیز را دریغ کرد و نداد و 
بخل ورزید (تفش) الشیّء. و په عَلی فلان: بر فلانی 
حسد ورزید و او را شايستة فلان چیز ندانست. 
(نقنشث ق الم ولد و نفست به: آن زن فرزندی 
زایید و به دنیا آورد. 

قى بعش تامف و تفاساء و فو تاو كت ال 
آن چیز باارزش و نفیس و گرانبها شد. 

ای ن فف الشین4: آن چیر گزانیها و تنفیس 
شد. 

(ناقس یُنافس مُنافسَة) فی‌الشینء: به آن چیر خیلی 
راغب و مایل شد و زیاد انجام داد یا زیاد استفاده کرد 
(نافس) قلاناً فی گذا: با فلانی در چیزی همچشمی و 


رقابت کرد بدون این که به او آسییی برساند. 

الشتن وق قاچ ع عَنْه: او را مرفه گردانید یا از 
تنگنایش به درآورد (تفش) عله کیت گرفتاری و 
اندوه او را برطرف کرد افش الْقَوْس: کمان را ترک 
داد و شکافت‌یا آن زا شکست:و تکه‌تکه کرد. 
(تنافس یتنافس تنافسا) القَوْمٌ فی گذا: آن قوم در 
چیزی رقابت و همچشمی کردند و بر یکدیگر پیشی 
گرفتند بدون این که به یکدیگر آسیبی برسانند. خدا 
می‌فرماید: و فی دل فلیتنافس المتنافشون»: و 
ذران؛ پس بیضی بگیرند بر یکذیگر رقابت کنندگان. 
و فش قا 5م برکشید, نفس کشید 
تنفشت) الرَیْحٌ: باد خوب و مطلوبی وزیدن گرفت 
وی فی‌الکلام: سخن را به درازا کشانید (قف) 
لهٍ: آب نهر زياد شد تفش الْمَوْج: موج آب را 
تکفتن) العم عمر طولانی و زیاد شد ( تتفشت) 
لْقَوْش: کمان شکست یا ترک‌ترک شد (5 تفس الب 
سییده دمید. صبح شد تفش س) الصمّداء: : دراثر اندوه یا 
دراثر خستگی نفس عمیق کشید یا او عمیق کشید. 
(الأنقس): گرانبهاتره نفیستر, بلندتر, درازتر یا بهتر و 
رساتر و مناسبتر. وسیعتر و جادارتر. 

(التنافس): حس رقابت و برتری‌جویی و همچشمی 
کردن برای کسب مقاماتِ عالیه. 

(المَتفّس): گویند: (ف مش بيني پهن و فرورفته. 
(المُنافسّة): حس رقابت و کک و برتری جویی. 
(العنفس): گویند: (مال فش ): مال بسیار. 
(المَنْفُوْس): زاییده شد نوا مورد حسد قرار گرفته 
یا چشم زخم شده (شیء مَنْفُؤش): چیز نفیس و 
گرانبها. ۱ 
(النافس): مرغوب. نفیس. گرانبها (شَیْءٌ نافش): چیز 
گرانبها و نفیس. ج سفاس. چشم‌کننده, چشم زخم 
زننده یا حسود (رَجُل نافش): مرد بلندمرتبه و 


باشید (یََ 


+ ءء ۰ 


دوست‌داشتنی. 
(الدغاس): مدت چهل روز پس از زاییدن زن, نفاس. 





نقش ۲۰۰۸ نفش 


سسس  “‏ ت ت ت ات لاس3 


(اللَهُس): جان, روان (خَرَجَّت تسه وجاد بتفیه): مُرد. 
درگذشت. خون. گویند: (دَفقّ نْفسَه): خونش را 
ریخت. خود یک چیز, عین یک چیز. گویند: (جاء هو 
تفه أو بتفیه): امد او خودش آمد. ج مس و نس 
(أصابنة تفش): چشم زخم خورد (فلان دز نفس) 
فلانی خوشخوی و بردبار و شکیباست (فی نقیبی أن أن 
افْعَلَ کذا): قصد دارم که فلان کار را انجام دهم (فلان 
پوامد ۵ تَفْسَیه): فلانی را دو نظر است که نمی‌داند کدام را 
انجام دهد. 
الَفُس): دم, تفس. هواء نسیم هوا. جرعه, قلپ. 
گشایش. فرج (هوّ فی نفس ین آشروا: او در کار 
خویش با گشایش و رفاه و وسعت همراه است یی 
یه تقش): میان من و او دوری و فاصله می‌باشد 
را و تفس): نوشیدنی سیراب‌کننده و برطرف 
كنندة عطش (شاعه أو کاتت طویْلْ القُس): شاعر يا 
نویسنده روده دراز و پرگوی که از فنونِ گوناگون 
استفاده مر كند جين مش ًا الغواب از نا 
الطّاهِي): شیوه کار این نویسنده یا این آشپز مورد 
پسند است. ج لقاس 
(التقساء): زن تازه زاییده. زائو. ج تارات و نفاس, 
و نفاس. 
افو س): بدخواه رشک برنده» حسود. 
الَفیس): باارزش, گرانبهاء نفیس. ج سفاس. دارايبي 
انبوه و بسیار (مَیْء تفیش): چیز گرانبها و پرارزش 
(رَجْل تفیش) مردٍ رشک برنده و حسود. 
# نفش - امش ینش تَفشاء و نفزشا) بیج و نخوه: 
پنبه و امثال آن از هم باز شد. گویند: (نفشه َفْقَه فتقش): آن 
را از هم باز و حلاجی کرد و آن هم حلاجی شد 
(تقَش)الْمَوْمٌ: آن قوم مرفه شدند و تسف آنان 
سرسبز و خرم و پراز نعمت شد (نفشت نمشت) الماشية 
فی‌الرزع: مواشی 
جریدند. خدا می‌فرماید: و داو و ُلیمان | اد یمان 


شبانه واردٍ زراعت شده و آن را 


فی الْحَرْثِ اذ نفشت فیه عنم م موم و داود و سلیمان 


را آن گاه که داوری می‌کردند دربارة زراعت آن دم که 

ضسبانه جریدند آن را گوسفندان آن قوم (نفش) 

علی‌لطّام:به سوي آن غذا رفت که آن را بخورد. 

(فش ینش تفشا) قطن و الصوف و نخوهما: پنبه يا 

پشم و امثال آن را با انگشتها یا با کمانِ حلاجی و 

غیره از هم باز کزد و زد و حلاجی نمود. 

مش ينفش إنفاشاً) الرَاعي 

مواشی را رها کرد که شبانه بچرند. 

(نفُش یش تلفیشا) ان و تخوه: پنبه و امثال آن را 

زد و از هم باز و حلاجی کرد. 

مش ينتفش التفاشا)اْطنْ و لوگ ین پنبه و امثال آن 

نتَمَّشَث) الهوة و 
تخوها: گربه و امثال آن موهاي خود را سیخ کرد 

(تش) الط پرنده پرهاي خود را از هم باز کرد که 

گویا می‌ترسد یا می‌لوزد 

تفش ینش فش تتفشا پنبه و امثال آن زده و از هم باز 


+ 


۶ الْماشيَة: : جویان خوابید و 


از هم باز و زده شد حلاجی شد ْقت 


شد. حلاجی شد. گربه و امثال آن موهای خود را سیخ 
کرد. پرنده پرهای خود را سیخ و از هم باز کتره که 
گویا می‌ترسد یا می‌لرزد. [تنفش دراصل کتاب فش 
آمده و بای انتتباه ای اشد یبا جد بطر قبل تفش 
آمده و معنایی هم که برای آن ذکر کرده با تفش 
نمی نو انش. ب ]. 

(المْنمُش): هرچیز ورم کرده و توخالی نف متتفش): 
بینی و دماغی که قسمتهای غضروفي آن کوتاه و بر 
روی صورت پهن شده اتر 
(الَُشَة): گویند: (أمَة متشه السغْر): کنیزی که 
موهایش ژولیده است. 

(النافش): چهارپایی که شبانه و بدون شبان بچرد. ج 
نفشه, و نفاش. 

(النافشَة): مَُنثٍ النانش. ج نوافش. 

(التفش): پشم زده و حلاجی شده و جنس وکالاي 
براکنده (بائث عم شاً): گوسفندانش به حال پراکنده 


شب را گذرانیدند. وژاجی و پرحرفی و پرمدعا بودن. 


نفص 


۲۰۰۹ نفض 





(الَاش): متکبر و خودخواه و گردنکش. کسی که 
لاف و گواف می ژند و به چ یری اک هنارد افتفاز 
می‌کند. نوعی از مرکبات یا نوعی نارح است که با آن 
مربا می‌پزند. 

# نفص (فْص یفص لفْصا) بیله: ریزه ریزه و به 
دفعات شاشید (قضن) بالکلشت: سخنی را با سرعت و 
شتاب بیان کرد. 

(ألقض تفص الفاصا) بالضحک: سيار خندید (قسَ) 
بشفتبه: با لبهایش به چیزی اشاره یا راهنمایی کرد 
(نقص) پاَِْمَة: سخنی را با شتاب بیان کرد. 
(المُفاص): بسیار پرخنده (رَجُل ملفاض): مرد 
پرخنده رأة منفاض): زن پرخنده. زنی که در 
بسترش می‌شاشد. 

(اللفاامی مر ی است دز گوسفندان که ریره ریا 
می‌شاشند تا بميرند. 

(الْفْصَة): یک بار ریزش خون. ج نص 

# نفض -(َض يض نُفُوْضاً) ارب أو الصبغ: پارچه 
یا جامه مقداری از رنگ خود را از دست داد. رنگ 
اندکی کم رنگ شد (نفض) الرّژعٌ: زراعت آخرین 
خوشۀ خود را داد (َفْضَ) الْكَرْمٌ: درختِ رز خوشه داد 
و خوشه‌هایش باز شد (ََضَتّ) الدبّ: چهارپا بچه‌دار 
شد (نَقَض) فلا ن مَرَضه: بيماري فلانی بهبود یافت 
(نفض) موم توش ان قوم تمام شد و ته کشید. 

(نفض ینفض تفضا) الشیع ا بخ با تکنان داد که 
چیزی از آن بریزد (نفَضَتَه) الحْمّی: تب او را به لرزه 
درآورد (َْضَلمَکان و تَحْوَهٌ: به آن مکان و به امثال 
آن خوب نگریست و برانداز کرد تا آن را خوب 
پشناسد (نقض) الشَیعة: آن جين را انداتفت ق 
حَلائبَهم: تمام شیر حیواناتِ شیرده خود را دوشیدند و 
شیری در پستانهای آنها باقی نگذاشتند )اعرا 
کرشها: آن زن پی درپی زایید و صاحب فرزندان زياد 
شد. 


نمض ينض إنفاضاً) الوعاء: محتویاتِ آن ظرف ته 


کشید و تمام شد (أقَض)المَوءُ زادهم: آن قوم تمام 
توشة خود را خوردند. 

(نفضن تفص تتفیضا) الشیع: آن جیز را تکان داه که 
چیزی از آن بریزد. 

(إنَفّضَ يتفض اتفاضا) الشئء: آق چ جتتییاا و وة 
نوسان درآمد. گویند: : (فلان يتفض مِنَ الرَعَدَة): فلانی 
از لرزشی که بر اندامش افتاده می‌لرزد ۳ 
برگ مو شاداب و پرطراوت شد (تَفْضَّ) الشیء: ته 
چیه وا ادزاو رد و آنا ل 
(َفض الیل ما فی الضَرع: کرة شتر تمام شیر پستان 
را خورد. 

(اشتثفض ید ستنفض إشتنفاضا) الوم : آن قوم گروهی ۳ 
برای بررسی جایی بدان جا فرستادند که ایا در آن جا 
کم پا 8 ترسناکی وجود دارد يا نه (اشتْقَضَ) 
المکان و تحُوه: آن مکان و امثال آن را برانداز کرد تا 
آن را خوب بشناسد (اشتثفض) لقم درآن قوم خوب 
نگریست و بدقت نگاهشان کرد (اشْتنقض) ماعنده: 
هرچه را که در نزد او بود بیرون آورد یا گرفت. 
(الأنفوضة): میوهٌ پادرختی. ج آنافیض. گویند: 
(اصبتا یوم آنافیض): امروز به میوه‌های پادرختی 
ومنت یافتیم. 

(المثفاض): چادر شبی که زیر درخت می‌گیرند و 
درخت را می‌تکانند تا میوه‌ها در ا بیفتد. 

(المِنْفض): به معنای الم ثفاض است. الک غربال, 
آرفيیت: 

(المَنْفَضّة): زیرسیگاری. (جدید) 

(المنفضَة): چوب کوچکی است که بر سر آن پاره‌های 
پارچه یا چرم و غیره قرار می‌دهند و در گردگیری از 
ان استفاده می‌کننده يا چوبی | 
آن که براي گردگيري فرش و غیره بر آن می‌زنند. 
(جدید). 

اف ض): آن که تب لرز کرده است. 

(النافض): طلایه‌دار و جلودار قوم که راہ را بررسی 


ست از خیزران و مانند 


نفط 


ر (تون نافظ): پارچه يا جامه‌ای که رنگش 

رنه است اه خی نافض. و ځگی پنافض: و 

خمّی نافض): او را تب لرز گرفت. ج نفضد. 

(الدّ فاض): لرزهٌ تب. 

(الدٌفاض): خشکسالی, قحطی. آنجه که از چیز تکان 

داده شده بریزد: آنچه که از مسواک یا از مسواک کردن 

در دهان بماند و آن را تف کنند. 

(لدفاض):گویند: (ما عَیهنفاض): پارچه یا جامه‌ای بر 

وی نیست. ج ُض. 

(التَةَض): برگ يا میوه‌ای که در زير ذرخت :بر پزد,ادانة 

انگور در وقتی که بر روي یکدیگر سوار شوند يا به 

یکدیگر بخورند. 

(النْض): فضله‌هاي زنبور عسل در کندو یا زنبورهاي 

مرد کندو. 

(النْضاء): لرزهُ تب. 

(الْضَة): بارانی که در قسمتی 
قسمتی دیگر نبارد. 


(التَفْضَةَ): : گروهی که 


قسمتی از محلی ببارد و در 


براي پبروسی وضعیت امنيتي 

سرزمینی به آن جا بروند که آیا دشمن یا چیز 

خطرناکی دز ان هست با له 

(الفْضَی): لرزه. لرزش. 

(النَفُوْض): گویند: رأة نمض : زن پربچه (رَجُل 

َفُوْضٌ للْمَکان): مردی که بادقت به جایی می‌نگرد تا 

آن را خوب بشناسد. 

(النفيضة): گروهی که برای بررسی وضعیت آمنیتی 

سرزمینی بدان جا می‌روند. E‏ واه را 
می‌پیمایند. شترانِ لاغر. ج تفائض. 

kL MES) kh‏ و تفیطاً) الْقَدرٌ: دیگ 

جوشید و محتواي خود را مثل تیر پرتاب کرد (َقّط) 

Pk e pan 

تش گرفت (نه )نز بر عطسه کرد و آب بینی 
خود را پخش کرد تمطٌ) الظن: آهو صدا کرد (نْفّط 
فلاٌ: فلانی سخنی نامفهوم گفت. 
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(تفط یط قطا)السَبیٌ: کودک نیا 

تفت بنط تفطاء و تفیطاء و لفط د دستش اول 

زود دنآ زد 

(أْفْط ینفط ر اْفاط) ال یدّه: کار در دستش ابله و 

تاول درست کرد. 

طت مط تتفطاالقدژ: دیگ غلغل کرد و محتوای 

خود را مثل تیر به بیرون پرتاب کرد (تْفط) فلان؛ 

دای از ی آتشس گرفت (َفّطت) یده 
َِْعََل: دستش درائر کار آبله و تاول زد. 

انس تاول» آبلة دست. آبله یه نافِطةً): دستش 

آبله و تاول زده است (رَغْوءٌ نافِطَةً): کفی که گنبده و 

خاب بر روئ و آن ایجاد شده است (ماله عافطة ولا 

نافطَة: او چیزی ندارد. ج توافط. 

(النفاطة): استخراج نفت. فروش نفت. آن که نفب 

آتش زده را بر سیر شین فروبارد. 

(الَاط): استخراج کنندة نفت. نفت فروش. آن که نفتٍ 

مشتعل بر سر دشمن فرو ریزد. ج قاطّة. و تون 

(اََاطلّة): تاول آبله. محل کندن چاه و استخراج نفت. 

بزاری است براي پرتاب و ریختن نفت بر سر دشمن. 

(التَْط, و النفط): نفت سفید. 

(التفط): آبله. تاول, آبلةٌ دست. 

(التَهطان): سرفه و تورمی که در هنگام خشم به انسان 

ست می دهد ۱ 

(التمْملَّة): واحدالتفط؛ یک ابله. یک تاول. 

(النمَملَّة): کسی که زود از کوره درمی‌رود. 

(التفیط): کسی که دسجش 

# نفع -(نفعه یمه َفعاً): به 

نح بنع إنفاعا» تجارت از 

مه یمه تنفیا): : نفع بسیار به او رسانید. 


تاول زده الت 


(نتفع نع اتفاعا) : به: به وسیله وی سود برد از آن 
ا 


Ek 


ِ‌ 


نف 


۱۱ نفق 





(الدَنفعة): سود. منفعت» استفاده. ج 2سنافع. 
(مَذْهَبَالمَنفعَة): مذهپ سودپرستی, اعتقادٍ بر اصالتِ 
سود (مَنافع) الدَارٍ: چاه خانه و حمام آن و امثال اینها 
المَنافع) لام منافع عمومی و همگانی مردم. (به هر 
دو معنايش جدید است). 

(النافع): مفید. سودمند, نافع. يک از نامهای خداوند 
تفال .شت 

(النافعة): نفعم» سود. منفعت. گویند: (ما تمعن فُلانٌ 
بنافِعَة): فلانی سودی به من نرسانید. 

(التفاع): سود. منفعت» فائده. 


(التفع): سود» منفعت» نفع. 
(النَفْعَةَ): جو بدستی, عصا. ج تَعات. 

(التفاع): مفید. سودمند. 

بالق تلف رشن ومین را کشت کرو 
تیف تا السُوِیْقَ و تَحْوَهٌ: ارد نرم و امثال آن را با 
روغن و غیره مخلوط نکرده مصرف کرد. 

اف ینف تفا مخاط بینی را بیرون انداخت. 

اف ): چیزی است شنبیه سفره که آرد نرم را بر روي 
آن می‌بیزند. ج نفافی. 

(الَفیّف)؛ ارد نرم و امثال آن که خشک و بدون روغن 
و غیره مصرف کنند. 

# ففق نی نَْقاً) الشیء: آن چیز مصرف و تمام 
شد. گویند: (لفقَ) الرّاد: توشه تمام شد (َْقَتْ) لد راهم: 
درمها تمام شد ریغ کلاکموش از راو مخفی 
لانه خود خارج شد. 
لت تنفق فُوقا) للبْة: چهارپا شقط شد مرد 
(َقَ)الجُوخٌ: زخم پوست پوست شد یا پوستش کنده 
شد. 

مت نفو تغاقا الما خواستگاران آن زن زياد 
شدند (نفَقَث)البضاعَة: کالا رواج یافت و پرمشتری 
شد. 

نَّ یثفق انفاقا) فلا فلانی مال خود را از دست داد 
و فقیر و بی‌چیز و نادار شد (أنققَ)التاجر: کالای آن 


تاجر پرمشتری شد و رواج یافت (َنْمت) الإپل: کرک 
شتران دراثر فربهی و چاقی از هم باز شد (أنْقَقَ)الْمالٌ 
و نَخْوَه: دارایی و امثال آن را مصرف و تمام کرد. 
(ناقق یُنافق نفاقاء و مُافقَة) الَرْبُوْع: کلاک‌موش از راه 
مخفي لانه‌اش وارد لانه‌اش شد (نافق) فلانٌ: فلانی دو 
چهره شد دو رو شد. 

مق یت تلْفیا) السلعَة: کالا را رواج داد و پرمشتری 
گردانید. 

شقن یستلفق إشتنفاقا) الشَیء: آن چیز را مصرف و 
تمام کرد و از بین برد. گویند: (شنْفَْ)المال عَلّی 
عیاله: آن مال را خرج خانوادهاش کرد. 

(الاثفاق): چیزی را در راه خدا مصرف کردن و دادن. 
فقر و ناداری. خدا می‌فرماید: قل واه لک 
زاین رَحمة ربن ادا سکم حَشية الانفای»: بگو: 
اگر شما مالک خزانه‌هاي رحمت پروردگارم شوید 
دراین صورت هم نمی‌دادید از ترس فقیر و محتاج 
شیلین. 

(المُنافق): کافرٍ مؤمن‌نماء منافق. کسی که دشمنی خود 
را پنهان دارد و اظهار دوستی کند. آدم دورو 
چندچهره. 
(المذفاق): بسیار انفاق کننده. بسیار خرج کننده. داراي 
توشه بسیار. 

السفْق) من السَراویْل: ليفة شلوار. 

(الَنفقّة): انچه باعثِ رواج کالا شود. گویند: 
(حخسن‌الاغلان له للسْلعَة): تبلیغ خوب باعثِ رواج 
کالاست. 

(النافقاء): لانة مخفی کلاکموش که آن را پنهان می‌دارد 
و او لاندهای دنر استفاده می‌کند. اصل نفاق و 
دورویی هم از همین گرفته شده است. ج نوافق. 
(الفق): تونل. ج آنفاق. 

الَفْق): زود تمام شونده. گویند: (طعام تَفِقٌ): غذایی که 
زود تمام و مصرف شود ارس نف الْجَوٍی): اسبی که 


زود حسته می‌شود و دویدنش ته می‌کشد. 


۳۰ نفه 


نفل 
قي ا ص 


(النفق) من النساء: زنی که در خانة شو هر مقبول واقع 


شود و محبوب باشد. 


(النَفَقَة): انفاق کردن» خرج کردن. فقیر شدن. پول و 


غیره که خرج کنند. زاد و توشه. نفقة زن که بر گردن 
مرد است. ج نَهقات. و نفاق. 

)مرح الراویل: لیف شلوار. قسمت گشادٍ شلوار. 
# نفل -(نَقَل ینت الوَجُلٌ: آن مرد سوگند یاد کرد 
(ملَ) فلاناً: به فلانی مقداری اضافةٌ بر سهمش داد 
(َقلَ)لقَائالجُندّ: فرمانده غنیمتها را بر سربازان تقسیم 
کد 

(أَنقَلَ یل فا فُلانٌ: فلانی تیشه را برداشت و گیاءِ 
گون را کند و به شترانش داد (أنقَلَ) لَه: برای او سوگند 
خورد (أَنقَلَ) فُلاناً: به فلانی بیش از سهمش داد. 

(َقُل ینف تَنْفْیْلاً) عَنْ صاحبه: از دوست خود ع کرد 


ر 


(َقَلَ) فلانً: به فلانی خیلی غنیمت داد یا بخشش کرد. 
به او بیش از سهمش داد. او را سوگند داد. 
(نَفلْوٌا): فعل امر است ت از نفلّ: بیش از سهم کسی به او 
بدهید. گویند: (فلوا) کر گة: به بزرگتان بیش از 
سهمش بدهید. 
ال بل انتنالة) ین ال از آن مطلب بری و بيزار 
شد. گو یند: (إنتَقَلَ) ممّا قیل: : از آنچه گفته‌اند بری و دور 
و بیزار شد (شاعر عرب) «أغشی» گسوید: 
انا من دماءاَوم تنل 
نمی‌یابی ما را از خون آن قوم بری و تبرئه شده (نتفل) 
منم : از یاری و کمک‌رسانی به آن قوم خودداری 
کرد( لس من + آن.چند. وا از او طلب كرد 
یل تم تا المصَلی: نمازگزار نماز نافله خواند 
(ملٍ) علی أضحابه: بیش از یاران خود از بخشش يا 
از غنیمت استفاده کرد و برداشت. 
(النافلّة): آنچه بیش از بهره و سهم یا بیش از حق و 
رک مب ی ا گویند: : (هُو يُْصَلّى 
النافلَةً): او بي 
نافله می‌خواند. خدا می‌فرماید رن اليل هج به 


بیش از نماز واجب نماز می وان نماز 


عبادت کین در آن 


نماز) نافله‌ای برای خویش. غنیمت. بخشش, هبه. نوه. 


نافلة آکَ): 


و از شب. پس 
فرزند فرزند. و گفته شده که مراد خداوند متعال از اي 
ذیل دربارة حضرت ابراهیم اقا به همین معنا است که 
می‌فرماید: نا لَه اشخق و یقرب نافلةً: و 
بخشید یم به او (حضرت ابراهیم) اسحق را (که 
فرزندش بود) و یعقوب را که نوه او بود. ج وافل. 
(السفْل): کارهاي خوب و غیرواجب. کارهاي 
مستحب: سر فا. 

(التَقّل): غنیمت. هبه» بخشش. ج أثفال. یدو (لَقلْ) 
الاشکندری: شبدز. 

(الل): شبهاي چهارم و پنجم و ششم هر ماو قمری. 
(التؤفل): جوانِ زیبا و خوشگل. دریا (رَجُل نوفل): 
مرد بسیار سخاوتمند. 

# نفنف - (الَمُناف): گودی ميان دو کوه. دور بعید. 
(النفتّف): هوا. بیابان پهناور و دور و دراز. گویند: 
قطن فا نلَزض): بيابان پهناوری را پیمودم. 
جای بلند که ميان آن و زمین مجاورش گودالی فاصله 
باشد (بثر بعد الفنّف): چاه عمیق و گود. ج نسفانف 
(تفانف)الدّار: اطراف و جوانب خانه. 

زفه ىة هه نسفوها): ترسو و بزدل شد 
مه لحیوان 
(تفهّث تلف تقها) تفش فلان: روحیه فلانی خسته و 


: ان حیوان سرکش رام شد. 


عاجز شد. 

هه إنفاهاً) لّلان ن ماله: مقدارٍ اندكى از مال 
خود را به فلانی داد (أنقََ)الَابً: چهارپا را عاجز و 
وامانده کرد. 

یه تننیها) الدَابَةَ: چهارپا را وامانده و عاجز کرد. 
له يت إشتنفاهاً) فلان: فلانی استراحت کرد يا 
راحت شد. 

لْه): بزدل: ترسوء جبان. ج مَنْفُوْهُوْن. 

(النافه): بزدل» ترسو. کسی که روحیه‌اش ضعیف و 


عاجز و و امانده کد آنستک: 9 نله 


نفو 1۳ نقب 





# نفو -(نفاه تفه نفو آ): آن را دور گزد و کنار زد. 
افَایّ) منالشَیّ,: ته مانده و بنجل هرچیز. 

# نفی - ای یی تیا الشیْء: آن چیز را دور کرد. 
گویند: (فی) الحاکمْ فُلاناً: حاکم فلانی را از شهرش 
دور و تبعید کرد (نفیّت) الحَصّى ع‌الطری: ریگ را از 
راه دور کردم و کنار زدم (نفی) یلام سیل. خس 
و خاشاک را زدود و برد و دور کرد (نْمُث ال حابَة 
ماء‌ها: ابر آب خود را فروریخت (فاه): آن را انکار 
کرد و خوف.را از آن بری دانست. اطلاع داد که آن 
انجام نشده است. 

(نفت تنفی تیاه و نَقَياناً) ری التراب: باد خاک را به 
سوا برد 

(نافاه افيه مناقاة): با او مخالفت کرد. مباینت داشت. 
گویند: (هَِهٍ مضه تنانی تلک): این قضیه با آن قضیه 
منافات و مباینت دارد. 

(انتَفی یی انتفاءٌ): دور شد. گویند: (تفاه فانتّفی): آن 
را دور کرد و آن هم دور شد (ْبقی) الوْجُل: آن مرد از 
سرزمینِ خود تبعید شد (نتفی) شَعْره: مویش ریخت 
(إنتَفّی) الشَجَر من‌الوادی: درختِ دره بریده شد يا از 
بین رفت (نتَفی) ین الیْء: از آن چیز تبرئه شد. از 
آن بیزار و بری شد. 

(تناقث تتتاقی تنافیاالخکام آوالاراژ: حکمها یا 
نظرها و اندیشه‌ها با یکدیگر ضدیت و منافات پیدا 
کردند. 

(المَنفی): جای دور کر دن تبعیدگاه. ج مَناف. 
(الْفایة): اشغال و بنجل هرچیز که از آن جدا کنند و 
دور ریزند. باقی ماند هرچیز (نُفاية)المَطّر: ترشحات 
باران که به اين سوی و آن سوی می‌پرد (هو من 
تفايات القَوْم): او از افراد بی‌ارزش آن قبیله و قوم 
اسنت: 

(النَفی): انکار کردن, نفی کردن, نفی. برخلاف ایجاب 
ات الفی): (فیالّخو): ادوات نفی؛ کلماتی که برای 
نفي چیزی به کار رود. مثل: «لا» و «ما» و «لَمْ» و 


«اٍن» و «لیسش» و «عَيْر». (عقَوْبة الفی): مجازاتِ تبعید 
کردن براي مدتِ معین يا مدتِ غیرمعین. و این یکی از 
مجازاتهایی بوده که در مصر برای کارهای جنایی 
انجام می‌شد و تا سال ۱۹۰۴ ادامه داشت و سپس لغو 
گردید. و قوانینِ اساسی جدید تبعید افراد را از کشور 
خویش منع کرده است. و همچنین منع کرده است 
اجازة ندادن به آفراد را براي ورود به کشور خویش. 
ایان: آبی که از ابر فرو ریزد. آبی که از محل تجمع 
سیلاب لبریز و جاری شود. 

(التَفْيّةَ): سفره‌ای که گوشت یا پنیر و امثال اینها را بر 
رو آن گذاشته و در آفتاب می‌گذارند تا خشک شود. 
(النفیة): ته‌مانده هرجیز. باقی مانده. چیز بی‌ارزش و 
بنجل که دور ریزند. ج نفُی. 

(النفی): چیز بی‌ارزش که دور ریزند. ته‌ماندهٌ چیزی. 
باقی مانده چیزی. منفی. برخلاف مثبت (هذا نف 
اریْح): این گرد و خاک و خس و خاشاکی است که باد 
آن را در کار دیوار گرد آورده است (نَفْی) المَطر: 
ترشحاتِ باران که این سوی و آن سوی بپاشد اَفِه) 
الرْحَی: آردی که از آسیا بپاشد (تفِی) القَذر: آنچه از 
دیگ درحال جوشیدن به بیرون پرتاب شود (نفی) 
الجیش: قسعتی از لضکر که از آن به یک سنوی می زود 
و جدا می‌شود (فلان تَفٌ): فلانی حرامزاده‌ای است که 
او را طرد کرده‌اند (أتانی کم تهدیدٍ شما به گوشم 
رسید. 

# نقب نب ینب تفباً) فلا فی‌الاْزض: فلانی در 
زمین به سفر پرداخت (نقت) عن الشیء: دربارة آن 
چیز به بررسی و کاوش پرداخت (مَبََالْجلد آواْجداز 
او تشوشماء پوست یا دیوار و اما اینها را سوراخ کرد 
(نقبت) الک فلانأ؛ مصیبت بر فلانی نازل شد و او را 
درهم شکسته کرد (نَقَّبَ) الثَوْبَ: لباس یا پارچه رأ به 
شکل لنگ یا به شکل دامن درست کرد. 

(سقب يقب تقبا) ال : آن چیز سوراخ شد 
(تقِبَ)البعِیْرٌ: کف پاي شتر نازک شد. 





نقث ارف بت 


فقا ااا 


اقب یشب نَقابهً) عَلَىلْقَوْم: پیشوا و رهب دلسوزٍ آن 
و نان 
مواجه و روربرو شد 0 ناهن با ۲ روبرو ا 
یه نقاباً): او را رودررو دیدم یا ناگهان با او برخورد 
کردم و او را دیدم (ناقب) الوَّجُل فتَقَبَه: در بزرگواری و 
قشائ و منتاقب:با آن سرد مفاخرت کرد و او را 
شنکست داد 
له نع تیاه عیلی به مقر رفت خدامی‌فباید: 
وميا فی‌لبلاد هل من مَحیص4: پس بسیار گردش 
رادید در سرزمینها ايا راه گریزی هست. 
(نقَبَاعَن‌الشَّیْء: دربار؛ آن چیز خیلی بررسی و 
کاوئن کرد. 
نت تن سب تا مرا ان زن روبند زد. نقاب بر 
۳۹ 
(العتقب): راو تنگ و باریک کوهسنانی. جابی که آن 
را حفر یا سوراخ کنند. 
(المنقّب): وسیلة سوراخ كردن (رَجُل مِنْقَبٌ): مرد 
بسیار کاوش کنندة دربارة كارها. 
(المَنْمَبَةَ): راه باریک ميان دو خانه که نتوان از آن 
عبور کرد. کار نیک و ستوده, منقبت. مفخرت. ج 
مناقب. 
(المنْقبّة): وسيل سوراخ كردن و نقب‌زدن. 
(الناقبّة): دملی است چرکین که در پهلوی انسان سر 
باز می‌کند و سر آن داخل بدن است 
(الذقاپ): آدم تسیا دانشمند و علامه و بحث کننده و 
هوشیار و تیزبین. (شاعر عرب ) اس می‌گوید: 

نقاب د ت بالغائب: 
دانشمند بسیار فهمیده و بحث کننده و هوشیاری است 
که زنها بر 
بینی زنند و بجز چشم انان چیزی پیدا نباشد. ج نمُب. 
شکم. گویند: (هُما خن فن نقاپ): آنان (دو بچه‌اند 


در یک شکم) شبیه یکدیگرند. 


که از غائب و غیب سخن می‌گوید. نقاب 


(النقابّة): سرکردگی» پیشوایی: سرپرستی اتحادیه و 
سک یکا و انجام وظائفب آن مد تال یکا» "۱ ار 
اب له سین و ناب الأطباء): اتحادية مهندسين و 
اتحادية پزشکان (نقابة)المهن‌التَعْلِيْميّة: اتحادية 
حرفه‌هاي فراگرفتنی 

(التَقّاب): بسيار سوراخ کح و تق زتیود پار 
بررسی و کاوش کننده. 

(لتَفب): سوراخ پوست يا سوراخ دیوار و امثال اینهاء 
E.‏ ج أَرقاب. و زقاب. 

(الْْبَ: لباسی است شبیه دامن یا شلوار بدون پاچه. 
گری یا ابتدای پیدایش گری. ج نقّب. «هوّ یَضع الهناء 
مواضعالشُقَّب»: ا آدم زب دست و متاهری است که 
هرچیزی را در جای خود قرار می‌دهد. اثر زنگار بر 
روی چیزی: گویند: (جَلَوْتْ یی من نفبته»: زنگار 
شمشیرم را زدودم (د عليه لب من سوا متلا): مثلاً 
اثری از سیاهی بر آن می‌باشد و می‌گویند: مثلاً: (فلان 
سر القبة): فلانی زیباروی و خوشگل یا خوش آ 

و وانگ است: 

(النفبَة): شیوه و نحو؛ نقاب بر چهره بستن. ج نقب. 
(التقیب): فلوت. نای, مزمار. شاهین ترازو. زبانه 
ترازو. رئیس اتحادیه. سرکرده. سروان. پیشوای قوم 
که به کار آنان رسیدگی می‌کند. خدا می‌فرماید: و 
عفنا مهم ای عَشَر نقیبآی: و برانگيختيم از انان 
دوازده فرمانده و پیشوا برای رسیدگی به كارهاي آنان. 
ی قيب الجُل: خلق و خوی و سرشت و نهاد 
انسان. مشورت. گویند: (هوّ مَیْمُوْن لیب او خوش 
مشورت است و مشورت بااو خجسته است (ماله 
ق قَيْبة): : اند یشه‌ای نافد ندارد. 

#نقث قت ینت ت) فلانْ فیالسَيْرٍ وال فلانی 
در راه رفتن یا در کار شتاب و سرعت به خرح داد 
(نقَتٌ) َن‌الشَی: حفاری کرد که آن چیز را بیرون 
یاورد اق تارمن رمن را با سل یا با تیه شکافت . 


نشج ۱۳۲۰۵ نقد 





و کاوش کرد (َقتَلْعَظم: مغز استخوان را درآورد. 
قّث ينقت تنقیتا) فلان فی‌الگیر آوالاشر: در راه رفتن 
یا در کار شتاب کرد (َقتَ) الشیّء: آن چیز را جابجا 
کرد. 

(إنتقت) فلا فی‌السْیْر: فلانی در راه رفتن شتاب کرد 
(إنتقَتَ) الشیْءَالمَدفْوْن: حفاری کرد که چیز مدفون در 
زیر خاک را بیرون بیاورد (نتقَت)العظم. مغز استخوان 
را درآورد (تََتَ) فلاناً بالکلام: فلانی را با سخن 
آزرده کرد. 

(تَ ينقت تتقهً) فلان فی‌الثر آوالگیر: فلانی در کار 
یا در راه رفتن شتاب کرد ات فلان: دل فلانی را به 
فسنت الود از او استمالت و دلجویی کرد (قَنَقَّتَ) 
ضَْعَنَهٌ: از اب و ملک خود یا از کار خود مواظبت 
کرد. 

(نقاث): کفتار (حیوان). 

(النقت): سحن جيني نمیمه. 

#نقح -(مَح یم تَفحاً) السیّء: آن چیز را خالص 
کرد و اشغال و چيزهاي نامرغوب آن را جدا نمود 
لعظم: مغزٍ استخوان را بیرون آورد (نَمَح)العُود: 
پوستِ چوب را کند (َمَ)الجذع: تنة درخت را تراشید 
و گرهها و ناصافيهاي آن را پاک کرد کلام 
والکتاب: سخن يا نوشته را تنقیح و اصلاح کرد. 


(ناقحه بناقحه مناقحه): ی او مبارزه و ستیزه و 


رویارویی کرد. 

3 قح تْقیحا) چیزی را پسیار خالص و زبده کرد. 
بسیار مغز استخوان را درآورد. بسیار تنة درخت را 
تراشید و صاف کرد (محَاْکلام آوالکتاب: سخن يا 
نوشته را تنقیح و تهذیب کرد اَحَالسنون: قحطی و 
خشکسالی دچار او شد یا گذشت سالها بر او اثر کرد. 
(إِنَْقَح ی اتقاحا)العظم: مغز استخوان را درآورد. 
لح گویند: (رَجُل مق مردٍ با تجر به. 


2 
ر 


(المَفَحَة): طَبْعَةٌ ینَالکتاب مَقحة: چاپ تجدیدنظر 
شده و اصلاح شنده کتاب. ۱ 

(النَفُح): ابر سفیدٍ تابستانی. 

(النقح): دانشمند باتجربه و کارازموده. گویند: اند 
لنفځ): همانا او دانا و باتجربه است. 
(النقح): شن و ماس خالص و یکدست. 

#نقخ تقح ینم َفخا) راسَه باْعصا: با چوبدستی بر 
سرش زد (ََملمُم من‌العظم: مغر استخوان را درآورد 
)الما ءلعطّش: آب تشنگی را برطرف کرد. 

قح نفخ انتقاخا) الم من‌لْعظم: مسق استخواان را 
دز وود 

(الأقخ): داراي مغز اند سر. گویند: (ظلِیم أْمَمْ: 
شترمرغ نر که مغزٍ سرش اندک باشد. 

(السقاغ): خالص,و زبد؛ هرچیز. گویند: (هَذا 
نقا خر این خالص و زبدة عرییّت است. آب 
شیرین و خنک. آپ بسیار که در جایی که اب نیست 
دراثر حفاری به دست می‌اید. خواب ده و در امن 
و مان 

(القَخة): زن فربه که بسختی راه می‌رود. 

(النقاخ): قسمتِ جلو پشتِ سر که شامل گوش و 
استخوانِ برجستهٌ پشتِ گوش است. 

#نقد -(َقد ينقد نقداً) الشیء: به آن چیز کوبید که آن 
را بیازماید یا بد و خوب آن را تشخیص دهد. گویند: 
الط باْمم: پرنده نوک به دام کوبید (َذت) اس 
بابّعیْ: با انگشت به سرش کوبیدم که صداي آن را 
بشنوم. 

دق قدا و تنقاداً) الّراهم و انار و عیرهما: 
درم و دینارها و غیره را بد و خوب از هم جدا کرد 
)ال و نقَدَالشَعْرً: نثر يا شعر را نقد و نکاتِ 
خوب و بدٍ آن را مشخص کرد (فلانْ ید الاس): 
فلانی از مردم انتقاد و بدگویی می‌کند (نَمَدَٿ)الْحيَة 
فلاناً: مار فلانی را گزید (َْد) فلاناً لْراهمٌ: درمها را 
به فلانی داد (َد) فلاناً نَم و لََالَمَنَ: بها را به فلانی 


نقذ ۳۰۶ نقد 





نقد داد. 


ون 2 و 


م 
4 


(نقد ينقد نقودا) الشیه و اه ببّصر ۵: دزدکی به آن حیز 
نگاه کرد که کسی متوجه نشود. 


م ۰ 


(نة ند نقَداً) ا لش ۶: آن جیز فاسد و خاب شد. 

گویند: َد) الضَوش وان دندان یا شاخ خورده شد 

و شکست (َقِدَ)الحافرٌ: سم حیوان فرد سم پوست 

پوست شد (تقد) الجذغ: ورک ا مورا کوود: 

مد ينقد إنْقاداً) السَجَرٌ: درخت برگ کرد. 

(ناقده یُناقده مُناقَدَة): بر او خرده گرفت یا با او بحث 

و گفتگو کرد. 

(إنَقَدَ ینت انتقادا) الوَلَدٌ: آن کودک جوان شد (إنتَقدَ) 
الدراهم: درمها را گرفت. درمهاي تقلبی را از آنها جدا 

کرد )اسر على قابله: شعر را براي گویندة آن 

قد .و عیب آن را بیان کرد ندال ض الجدع: 

زمین تن درخت را خورد و پوسانید. 

(تناقد یکناقه تناقدا؛ و دیع تتفدا) ارام و 

غیرها: درمها و غیره را بد و خوب از هم جدا کرد. 
(الأنقّد): لاك پشت. کسی که دندانش درد می‌کند که از 

«نقد» گرفته شده است. خارپشت. و در مکل گویند: 

«آشزی من مد شبروتر از خارپشت؛ زیرا خارپشت 

تمام شب را نمی‌خوابد و حرکت می‌کند. و مثل دیگر 

می‌گوید: «بات پل أَْده: تمام شب را نخوایید.[مل 

خارپشت که شب را نمی‌خوابد؛ شبی را همچون 

خارپشت گذرانید و نخوابید. ب]. 

(الا نقدان): لاک بشت: 

(المذقاد): نوک و منقار پرنده. 

(المِنْقَدَ):چیزی است براي شکستن گردو. پارچه‌ای 

که بر رزوی آن گردو شکنند. مَناقد. 

الناقدلْه: نقدکنند؛ کارهای فنی و هنری. ج نقاد, و 


ح کت من 
ِ‌* 


نیش ۵. 
(الَفُد):(فی الیْم): معاملة نقدی, برخلاف نسیه (رهم 
َفد): درم خوب و غیرتقلبی. ج نقود. سک زر و سیم و 


غیره. پول, اسکناس. نقد و بررسی و تشخیص سخن 


خوب و بد و تفکیک آن از همدیگر. 

(النفد): کسی که دیر به جوانی می‌رسد و رشدش اندک 
و جثه‌اش کوجک است. 

(التقد): دندان یا شاخ کرم خورده. سم پوست پوست 
شدء جهاربا. تن موریانه زدهٌ درخت. 

(الند): درختی است با گلهاي زرد که در زمينهاي گود 
و آبگیر می‌روید. گوسفند کوچک یا نوعی گوسفند پا 
کوچک و بدریخت که در بحرین وجود دارد. 2 نقاد. 
واظاةة. مردم فرومايه. تة موريانة خورةة درخت. 
اد ): واحد القّد؛ یک دانه گوسفندٍ پاکوتاه که در 
بحرین وجود دارد. 

(النقد ة): زيرة سیاه. 

(التَقاد): جداکننده درم خوب و بد و غیره, نقد و 
بررسی کننده. شبان گوسفندانِ پاکوتاه و بدریختِ 
بحرینی که به آن «النقّد» گویند یا صاحب و مالک این 
گوسفندان 

# نقن - تقد یمد نفَذً): رها شد. نجات یافت. گویند: 
و 


نقدته فنقد): نجاتش دادم پس نحات یافت. 


۳۹ 
2 


م 
۰ 


ے4 م 2 , 1 
(آنقده ینقده انقاذا): نجاتش داد. رهایش کرد. گویند: 


(أنقَذْت) الس مثه: آن چیز را از دستِ او رها کردم 
(ْقَذیْه) مَرّالشَه: او را از بدی و گرفتاری نجات دادم. 


‌ 


م ور 


ده مه تنقذآ): رهایش کرد. نجاتش داد (تتَقذْن) 
مثهالحَدِیْت: سخن را از او بیرون کشیدم و درآوردم. 
ده يفده إشینقاذاً): رهایش کرد. نجاتش داد. 
دا می‌فرماید: 5 إن تسام التباب شیب وله 
منْهٌ: و اگر برباید از آنان مگس چیزی را نتوانند 
رهایش کنند. 

(الأنقذ): خاریشت. 

(التَفذ): سلامتی و رهایی, نجات یافتن. گویند: (َذا) 
لک سلامت باشی و نضات: بای 

(الَذ): آنچه از دستٍ دیگری رهایش سازند. گویند: 
(فرّش ند اسبی که آن را از دست کسی رها کرده و 


به ذرآورده ناشند (ماله قد ولا نقد): حیزی ندارد. 


نقر 11۷ نقر 


(النقَيّذ): رهانيده شده از دست دشمن. ج نقائذ. 
لیذ ة): رهانیده شندة از دستِ دشمن. گویند: (شُو 
ده بُوْس): او رهانیده شد؛ از فقر و نداری است 
زره؛ زیرا پوشندة خود را از زخم تیر و تیغ و نیزه 
می‌رهاند. ج نقائذ. 

# نقر - ار يقر تا) عنالاشر: دربارة آن کار بررسی 
و کاوش کرد (نقَرَ) فیالْحَجَرٍ: : با فلم فلزی بر روي 
ماگ نوشت (نقَرَ) فی‌صّلاته: نماز خود را با شتاب 
خواند و سر و ته آن را زد (نقر) پلسانه: با زبان خود 
تولیدٍ صدا کرد (نقر) بالدابّ: چهارپا را صدا زد که راه 
پرود (نقَرَ) بفلان: فلانی را از میان عده‌ای صدا زد (ْقرَ) 
فی‌الصَوّرٍ: در بوق دمید را الشیَء بالشیم: آن چیز 
را با چیزی دیگر زد. گویند: )را بای با 
انگشتِ خود به سر او تلنگر زد ار ادف واعود بر 
دف و تار و عود کوبید و آنها را به صدا درآورد (َقر) 
اسهم لََّفَ: تیر به هدف خورد ولی در آن فرو نرفت 
(ر) الاب لْحب: پرنده دانه را برچید (َ) شین مه 
الطعام: مقداری غذا را با انگشت برداشت قالش ء: 
آن چا با چیزی کی کاک ایا که کید و حقر 
نمود (َقَالقارالْحُبَة: کنده‌کار چوب را کنده‌کاری 
کرد (نقَرَٿ)الْحَيْلالأزضَ ن: اسبھا با سم خود زمین را 
کندند (قر فلانا: از قلالی عیبت و بدگوی کرو 

(نقر :با صیغۀ مجهول: دمیده شد. خدا می‌فرماید: 
«فاذا نقر فیالاقرّر6: و چون دمیده شد در بوق و 
موز 

نف یه )فلا : فلانی نادار شد. بی‌چیز شد 
(َرَتْ) الشَاهٌ: گوسفند دچارٍ دردی به نام «لره شد 
که به پاي آنان می‌زند (َقر) عَلّه: بر او خشم گرفت. 
مر 2 يقر انقارً) عنه: : از وی دست بازداشت, دست 
۳۷ گو یناد (ضَرَبَهٌ فما نحل ڪي یله به او 
زد و از زد او دست باز نداشت تا او را کشت. 
(ناقره یُناقره مُناقرَة و نقارأً): با او کشمکش و ستیزه و 
منازعه و بگومگو و مشاجره کرد. 


(نقر یر تنقیر) الب فى فی‌المَوضم: پبرنده ان تا وا 
ضاف يا گود و هموار کرد که در | آن تخم بگذارد (َر) 


باشم فلان: فلانی را از ميان جماعت فراخواند (تم) 


الشیء و لے دربار؛ آن چیز بررسی و کاوش کرد. 
(انتقر یتفر انتقارا) الشی ء: آن چیز را حفر کرد. 
[دراصل کتاب آمده: است: نت الشئء: احتَقَرَه؛ آن را 
ناچیز شمرد. ولی به نظر می‌آید که احْتَرهٌ با فاء 
درست باشد. ب]. (جَرَتْ السُیولْ فانتَقرث خیش 
فنهاالماء): سیلها جاری شد و گودالها یی درست کرد که 
ان ماندگار شد (إِنتَقَرَ) الشێٰء» و عَنْه: ۶ دویازه آن 
چیز بررسی و کاوش کرد نتقر) الشیء: آن چیز را 
برگزید (إنتَقَرَ) فی العو رة ایا وليمَة: عدة خاصی را 
برای مهمانی دعوت کرد نه این که اعلام دعوت 
عمومی بنماید (نتَر)الرَجْلْ. و بالرجُل: فقط از آن مرد 
دعوت کرد و از دیگران دعوت نکرد. 

یر یمه تا ا الق دوپارة آن جن پبررسی و 
کاوش کرد (تقرَ) علی‌الا هل والمال: بر خانوادة خود 
نفرین کرد و گفت: خدا مرا از دست شما راحت کند و 


اب در 


اموال شما را از بین ببرد. 
(الأنعوں). : سوراخ پشتٍ هستة خرما. 

(المنقار): نوک پرنده» منقار. ج مناقیر. اسکنۀ کفاشی. 
آهنی است شبیه تیشة که با آن سنگ می‌بُرند یا سنگ 
می‌شکنند. 

(المنقر): کلنگ. ج مُناقر. 

(المُنقر): چوبی که داخل آن را می‌تراشند و داخل آن 
شراب می‌گذارند. چاه کوچک. یا چاه تنگ که در 
[برخلاف قاعده ]. 

(الناقر): تیری که به هدف می‌خورد. ج تنواقر(أَخْطَات 
نواقده): در راه درست پایدار نماند. 

الناقر): دلیل و برهانِ بجا و به موقع. ج تواقر(نِی 
نه نوا از او سخن آزرده‌کننده‌ای به مسن رسید 
(خطات واقرژ فلان): فلانی, نتوانست انتقام خود را 





نقر 1۸ نقرش 


ققرف الا کک 


کرد 

(التافزر): بوی. صور. خدا می‌فرماید: فاذا نقر 
فی‌التاقؤر4: و جون دمیده شد در بوق و صور. ج 
نواقیر. 

یار ): به اندازة یک بار نوک زدن پرنده به دانه و 
امثال آن. ترا سنگ و چوب که در وقتِ کنده‌کاری 
می‌ریزد (ماترک عندٍی قار لاأتفرها): چیز خوبی 
نبود در نزد من مگر این که آن را براي خود برداشت. 
(النقار :): کنده‌کاری ورسنک و.جوب. تقشل,و نگاز 
دادن در افسار و رکاپ زین و غیره. 

الثرا: کوبیدن و ضربه‌زدنی که احیاناً باعثِ حفر یا 
سوراخ کردن می‌شود. بشکن. 

(النفر): سوراخ پشتِ هستة خرما. 

(القر): خشم‌گرفته. خشمگین. فقیر, نادار» بی‌چیزه 
مستمند. گوسفندی که پایش دچار درد و بیماری شده 
است (ماله بمَوضم ذا تقه): او در فلان جاء اب یا چاه 
ندارد. 

(الَقر): گویند: ود ال من‌الْعقر و النق: پناه می‌برم 
به خدا از بیماری خوب نشدنی و از بین رفتن مال و 
ناداری و فقیر شدن. 

(لنمی): عیب و عار, ننگ, طعنه و سرکوفت زدن. 
دعوت خصوصی. گویند: ان للم ِا لابذعُو القرّی): 
میهمانی دهند؛ ما. دعوتِ خصوصی نمی‌کند؛ همه را 
دعوت می‌کند. 

(النفْرّة): ستیزه, منازعه و بگومگو و کشمکش. گویند: 
(ییَِهُما نفرة): میان آن دو ستیزه و جر و بحث است. 
ال ): مُوَنْبِ القر. 

(الْقر :): گودال گرد و کوک خر زین ی ااال ان که 
گاهی آب سیل در آن باقی می‌ماند (رة) الفا: گودي 
پشتِ سر و گردن که در زیر مغز سر است. گودي 
چشم. کاس چشم. محلی که رده .در آن افنخم 
می‌گذارد. ج ره و قار. یک پار؛ زر یا سیم گداخته 


شلد ۵. ح نقار. 


(الْر ة): مرضی است در پاي مواشی. 

ال :): نوک به زمین زدن پرنده. و در حدیث است 
که: «َُی عَنْ تفر لْغراب»: نهی فرمود از سجده‌ای که 
همجون نوک بر زمین زدن کلاغ باشد. 

(الَقار): بسیار کند و کاوکننده. بسیار ضربه زننده و 
کوبنده. بسیار نوک بر زمین زننده و دانه چیننده, 
بسیاربه صدا درآورندة دف و عود. بسیار غیبت و 
بدگویی کننده (رَجُل تَقَارٌ): مرد بسیار کاوش و بررسی 
کننده از کارها و اخبار. حجار و سنگ‌تراش. چوب 
تراش, کنده کار چوب. آن که در لجام و رکاب و امثال 
اینها نقش و نگار درست کند. 

(التَقّیْر): سنگ و چوب و امثال آن که کنده کاری شده 
باشد. تنۀٌ درخت که وسط ان را پله پله درست می‌کنند 
و از آن برای نردبان استفاده کنند. چوبی که وسط آن 
را تراش داده و مانندٍ بشکه از آن براي شراب استفاده 
کننك. سوراخ پشتِ هستة خرما. و در چیز خیلی آندک 
به آن مثل می‌زنند. خدا می‌فرماید: «ولا عون 
نقیرآ6: و به اندازهٌ سوراخ پشتٍ هستة خرما به انان 
ستم نمی‌شود. فقیر و قتف پینوا سوراخ ریزی که 
در غلاف دانه وجود دارد و معمولاً در سمتی قرار دارد 
که قسمتِ جلو دانه است. ج ره( ژ): براي 
اتباع است؛ فقیر نادار و بی‌جیز. 

لیر ): کشتی کوچکی است. 

#نقرد ادف فرد) فی‌المکان: زمان زیادی را 
در آن مکان به سر برد. 

لت د): گویند: (مالکَ رد جه شده که این همه 
ماندگاز شته‌ای, 

#نقرس -(النفرس): بیماری نقرس. هلاکت. نابودی. 
بلای بزرگ, فاجعه. ج نقار س.. 

(النقر ژس): راهنمای ماهر و زیردست. پزشک حاذق 
و هوشیاز. گل سر که زنها بر سر خود می‌زنند. ج 
تلا زبسن, 


E a ۱‏ فطع KA‏ کح ۱ 
# نقرش ار یتفر َفرَشة) الشی»: ان چیز را 





۳۰۹ 


نقز نقش 


خراشید. خراش داد. آن زا اواس اس کوک آن زا 
تکان داد. ته آن را درآورد و تمام آن را گرفت یا به 
دست آورد یا به همه آن پی برد. ۱ 

فرش حس پنهانی. آرایش و آراستن, تزیین. 
#فقز - یلق و یلقز تفر و َقزاناً) الب و یمه 
فی عذوه: آهو و غیره درهنگام دویدن به جست و خیز 
پرداخت (نَقَرَ) الشیء عَنه: آن چیز را از آن دفع و دور 
کرد. 

نع يُنْقِرٌ اسقازآ) فلان: فلانی چيزهاي بنجل و 
بی بی‌ارزشی را چم آوری و نگهداری کرد. به سوشیدن 
آب زلال و شیرین و گوارا ادامه داد. در مواشی او 
مرضی افتاد که به جست و خیز می‌پردازند تا بمیرند 
انَْ) عَنَ لش :از آن.چیز دست باز داشت و آن را 
انجام نداد (قَ) عدو دشمن خود را با سرغت کشت. 
ره ره تلقیزآ): او را رقصانید و په جست و سیر 
واداشت. گویند: مر صبتها: آن زن کودک 
خود را دس 

(نتفرّت تفر إنتقازأ)الماشية: : موائسی دچار مرضی 
شدند که جمست و یز می‌کند تا بمیرند ا نتقَرَ) لفلان 
مالّ: بنجل مال خود را به فلانی داد. 

(المَنقو ز): جهارپایی که به مرضی مبتلا شده است که 
درائز آن, جنست و خیز می‌کند آنا بهد 

(الناقز): گویند: (عَطاء ناقن و عطاء ذوناقز ): بخشش 
اندک و خیلی ناجیز. 

(الناقز :): یکی از قوایّم چهارپا. ج تواقز. 

(التقاز): مرضی است که چهارپا دراثر آن به ست و 
خیز می‌پردازد تا بمیرد. 

(النقز): آدم پَست و فرومایه و بی‌ارزش. مال و دارایی 
یا مواشي بی‌ارزش و بنجل. گویند: (أعطاء من 
تقرالمال): ۲ مال بنجل به او داد. لقب. 

(التَقر): آپ زلال و شیرین و گوارا. 

(البِفز): اب زلال و شیرین و گوارا. چاه. 

(النقز): جاه. 





(النشاز): گنجشک یا گنجشک کوچک. ج تا 

# نقس - نس ینس تسأ) الْاقوّش: ناقوس و زنگ 
به صدا درآمد (نَقَس) فلان: فلانی زنگ و ناقوس را به 
ضذا درآ رد (نقش) بالتاقوس: ناقوس را به صدا 
درآورد (نقش) الشراب: نوشیدنی ترش شد (لقش) 
الوم درمیان آن قوم فتنه و فساد درست کرد 
(تقَس) فلانا: از فلانی عیبجویی کرد. 

(ناقسّه یُناقسه مُناقسَة): متقابلاً از او عیبجویی کرد. 
گویند: : (بيتهُما مُناقسَة): میان آن دو عیبجویی از 
یکدیگر وجود دارد. 

فقس یس تقینساً) فلانً: از فلانی خیلی عیبجوبی 
کرد (قس)القَومَ ناقوسه: با نواختن و به صدا درآوردن 
ناقوس آن قوم را خبر کرد و فرا خواند (َقسس) الوا 
در جا مرکبی مرکب ریخت. 

(الناقس): ناقوس کلیسا. ج تُواتیس. 

(النقاسّة): ریشخند: مسخره گردن. 

(الس): نوعی ناقوس. ج قس. گری, کچلی. جرب. 
(النس): مركب» جوهر. ج أقاس, و آنقس. 

(التقس): گویند: (رَجُل نقش): مردٍ عیبجو و مسخره 
کته مرد 

#فنقش-(نقش ینش نفشا) الشیء: دربارة آن چیز 
کاوش کرد تا آن را درآوژد. گویند: (تقش) الشو که 
بالمئقاش: با موچین به دنبال خار گشت تا آن را بیدا 
کرد و از بدن درآورد (نمَش/الحَق من فلان: آن قدر 
کوشش و کاوش کرد تا حق را از فلانی گرفت امَّ) 
الشغر: مو را کند (تقش) مَزیض اْعَنم: آغلي گوسفند را 
تمیز کرد (َقش) الشیٰء: آن چیز را به صورت الوان 
رنگ آمیزی و نقش و نگار کرد (نمّش) الحی: سنگ 
اسیا را اج‌دار کرد (نقش) العذق: با خار به غورة 
خرماي روي درخت کوبید تا رطب شود. 

(نقش یش امْی: در غوره‌های خوشة خرما خال 
خال رطب بیدا شد. 

(أنْقشوا؛ صیفة امر است از نش گویند: «اشتَووا 


نقص 


۳۰۳۹۰ نقص 


لاقن تست هتسسگ 


بالعغزی خَیراً اه مال ريق و انقشوا له عَطنُ»: 
سفارش کنید دربارة ۳۷ به حوبی رفتار کردن» پس 
بدرستی که آن (بزها) مال اطیفی‌اند و آغل آنان را 
تمیز کنید. [به تناسب شتر لطیفند. ب]. 

(أقش قش قاشاً: بطورٍ مداوم و همیشگی به 
خوردن خرمای خیسیده پرداخت. بدهکار خود را 
سخت زیر فشار گذاشت 

(ناقشه یُناقشه مُاقشَة, و نقاشا) و ناه فی‌الحساب: 
در محاسبه خیلی بر او سخت گرفت (ناقش)المَشالة: 
دربارة آن مسأله بحث و بررسی و تحقیق کرد. 

مه تشه تنقیشا): آن را نقاشی و رنگارنگ کرد. 
اقش تیش اثقاا) لان فی سلهءفلنی به نقاش 

گفت: در نگین انگشترش نقش و نگار درست کند 

(انتقش )اش آن چیز را بیرون آورد. آن را برگزید 
و انتخاب کرد (لنمََ) مه جَمِيْعَ حَقّه: تمام حق خود 
زا از او گرفنت. 

(المقاش):موچين» منقاش. ج ماقي قش (اشتَخرجت 
له حه حَمّی بالمَناقیش قیش): با زحمتِ زیاد حق خود را از او 
گرفتم 

(المنقُْش): خوشۀ خرما که به غوره‌هاي آن خار 
زده‌اند تا رطب شود. 

(المَنْقَوْشّة): زخم سر فا آضونوت کننه اتعشوان از آن 
بیرون آرند 

(النقاشة): رنگرزی, نقاشی, رنگ‌آمیزی. اج‌دار کردن. 
(الَمض): اثر. نشان. گویند: (دْهَبَ الماد حتی مانزی 
له تفْشاً): خاکستر از بین رفت به حدی که اثری از آن 
ونی رای خشک که در انبان چرمی گذاشته و 


۳ ۶ 
اب بر روي ان می‌ریزند تا نرم و تازه شود. ج نقو ش. 


(الَقّاش): کنده‌کار. رنگرز» نقاش. 

(الْقَیش): مثل, مانند. گویند: (هذا نقبش هذا): این مثل 
ین یکی است مه و دیش او معل و مانندی 
ندارد. 


# نقص - (نقّص یلص تقصاء و نفضانا/الشم(4: آن 


چیز کم و ندک شد (تقعق)عأن؛عقل و جرد يا 
قالش آن چیز و 
باقن و اندک گردانید. خدا می‌فرماید: اوک یرو نا 
أتیالارض تَنقضها من + طرافهاک: : ایا ندیدند که همانا 
ما می‌پردازیم به زمین و ناقص می‌گردانیم از کناره‌های 
آن (َقَص) فلاناً حَمَه: حق فلانی را دانسته انکار کرد. 
خدا می فر ماید: 4 3۳ ينق وک شَيئاًي: : سپس انکار 
شما را (نقض) قلاناً یه به 


دین او سست و ضعیف شد 2۳ 


نکردند حقی و چیزی از د 

فلانی طعنه و سرکوفت زد؛ از او عیبجویی کرد (تقض) 

الشیء فلانا: آن چیز مورد نیاز فلانی شد. 

(اتفش ينق إنقاصاً) الشیء: ان خی زا ناف واک 

کرد. اڑ آن کاست: 

(َمّصض نفص تلقیصا) الشَیْء: آن چیز را خیلی ناقص و 

کم گردانید. 

إنتقص یفص |یقاصا) السَ4:آن چیز ناقص شد. کم 
شد اقا لش ن چیز را ناقص گردانید. از آن 

کم کرد فص نو سی باه و 

(نتَقصض ان بها را کم کرد یا خواستارٍ کم شدن | 

گردید (تَققض ی) فلانً : فلانی را مذمت و عیب گرد. 

(تناقص یتناقص یاقا الشده 

ناقص شد و کاست. 

فص تنم تتقصا) ار :انگ آندک از آن جتز 

گرفت و از آن کاست (َقّص) فلانا: از فلانی ايراد و 

۳۳۷ تفص اشتثقاصا)الشیء: آن چیز را ناقص 

و معیوب شمرد يا نسبتِ نقص به آن داد (إشتنْقص) 

مَنّ: چانه زد و خواستارِ کم شدن بها گردید. 

الْقّصَة): بود نقص. ج مَناقص. 

(المص): : سستی. نقص» ضعف. ۳ بذ (أصسایة تقض 

فی عقله أو دیند): دچار کمبود خرّد یا کمبود دين شد 

الَفص): (عنَْالْعر وَضعینَ): حذف حرف آخر مفاعلتن. 

در «وافر» پس از ساکن کردن حرف پنجم آن. پس به 

مفاعیل تبدیل می‌شود و فقط در حشو انجام پدیر 


: آن چیز بتدریج 


نقضص 


۳۰۳۱ نقض 





اسمنتا: 
(النةصان): مقداری که از چیزی کم شود. 
(النَیْصَة): کمبود. سستى» نقص. طعنه‌زدن و عيب 
کردنِ مردم» بدگویی کردنِ از مردم. خصلت و خوي 
زشت و پست. ج نقااص. 
#نقض -(ََض یف نَفضاً) الشیء : آن چیز دزست 
را خراب و فاسد کرد. گویند: (َض) البناء: ساختمان 
را در هم کوبید و ویران کرد (نَقضَ)الْحَبْل أُوالْعَرْل: 
طناب با چیز ریسیده شده را از هم باز کرد. خدا 
می‌فرماید: «و کرو ایض غزلها من بغد ود 
أنكاثاًي: و مباشید به مانندٍ آن زنی که از هم باز کرد 
رشتة ريسيدة خود را از هم بازکردنی (نَقَض) اليَيْنَ 
ازات سوگند یا پیمان را شکست.:خداسی‌فزماید: 
ولا تْفضوا الأيْمان بعد شزکییهای: و نشکنید 
وکین 4 پس از 1 ن. و باز 9 
می‌شکند بیان را ۳ پوس رن ۳-۹ 
ما مه فلا آنجه را که فلانی درست کرده بود 
خراب کرد (نقض) وِرَه: انتقام خونِ خود را گرفت 
(نَقَضّت)الكَماء وَجةالأزض: قارج در وقتِ بیرون 
امدن زمین را ترک داد. 
(أنْقض بُْقضٌ إٍنقاضا) بات گیاه زمین را شکافت و 
بیرون امد (أنقَصّث)الأزض: زمین گیاه را رویانید 
(أنقَضّث) الاب و تخوها: انگشت و امثال آن صدا 
کرد (نْقّضَت) الدجاجة ندالبیْض: کو درهنگام تخم 
گذاه شتن قدقد کرد (أنقضَ) نالک و تخوها قارج و 
دنبلان و امثال آن راز زمین مرون ورد اقفن لد 
بز را صدا کرد ( نقض) الشیء: آن ج وا ةدا 
درآورد. گویند: (انْمْضَ) اصابعه: انگشتان خود را فشار 
داد که از بندهاي آن صدا بلند شد یا انگشتها را به هم 
کوبید و بشکن زد (انقَض)الجثل لظَهر: بار بر کمر 
فشار آورد و آن را سنگین کرد. خدا می‌فرماید: و 
وضعغنا عَنکَ وزرکَ زٍی نمض ظهر کَ»: و فرو 


نهادیم از تو بار سنتگیشت راکه سنگین گرده پود بشت 


و کمر تو را. 

(ناقضَ ایس ُنافَضَة و نقاضا) فی قَوله: در گفتار 
خود ضد و نة نقیض اورد (ناقض) غیده: با دیگری 
مخالفت و سارش کرد (ناقض) الشَاعر الشاعر: آن 
شاعر متقابلاً شعری گفت که شعرٍ شاعرٍ دیگر را نقض 
کرد و جواب او را داد. 

(نقَض يتفض تلْفیْضا) الباث: گیاه روبید (َقضنَ) الا 
لاْضَ: گیاه زمین را شکافت و بیرون امد 

(إنتَقَّضَ نمض التقاضا) الشیء: آن جیز درست. خراب 
شند. گویتد: (تقَض)البناء: ساختمان ویران و خراب 
شد َقض) بل : طناب شل و لایه‌های آن از هم باز 
شد (تَقضَ)الرضوء اهاز : وضو يا طهارت به هم 
خورد و باطل شد (مضَموَمٌ عَلی‌السُْطان: آن قوم 
عليه و ا 

ان چیز فاسد و 
ان دو گفته با هم متناقض 


ن دو چکامه سرا قصیده‌ای 


خراب :هی د (قاقت ایل 
EN‏ (تناقض)الشاعران: | 
سرودند که مخالف و معارض قصید؛ یکدیگر بود. 
(َتَقَّضَّ فض تقضا) الیل طناب ریش ریش و از 
هم باز و گسسته شد (تتقضت)الا رش مِنَ الثباتِ: زمين 
ترک خورد و گیاه بیرون آمد (تنقض) الشیْء: آن چیز 
صدا کرد. گویند: (تتَفضت) عظانه: استخوانهایش صدا 
کرد. 

(التناقض): گویند: (فی کلایه تناقض): در گفته‌اشی 
تناقض وجود دارد. گفته‌هایش یکدیگر را نفی می‌کند 
(التناقض): (فی‌الْمَنطق): نسبتی که ميان دو چیز 
متناقض وجود دارد؛ [علماي منطق می‌گویند: دو چیز 
متناقض نه باهم جمع می‌شوند و نه هر دو نفی 
می‌شوند. مثل شب و روز که نمی‌توان گفت: هم شب 
است و هم روز و نه روز است و نه شب. .ب] 
المَْناقَضان): (فی‌لمَنْطقٍ): دو چیز که در یک دم نه با 
هم جمع می‌شوند و نه با هم برداشته می‌شوند. مثل: 


نقط 1۱۹ نقط 





این که یک چیز در آن واحد نه سفید باشد و نه غير 
فيك که.یا سفید است با غیرسقید که سفید و غیر‌سفید 
را متناقضین گویند (المُتناقضان) ین‌الکلام: دو سخن که 
نه با هم قابل جمع باشند و نه هر دو را بتوان نفی کرد. 
مثل: این که نه چنین است و نه چنین نیست. [این 
سخن نه سخن خداست و نه سخن غیرخداء یا این 
سخن هم سخن خداست و هم سخن خدا نیست. ب]. 
(النْقَاضَة): چیز از هم گسسته شده. چیز خراب شده. 
[مثل: ساختمانِ ویران شده و بند ریش ریش شده و از 
هم گسسته. ب]. 

النقاضَة): تخریب و از هم گسستن چیزها. 

ال ض): (تفض الحُکُم): لغو حکم صادرة از سوي 
دادگاه چه در مسائل جنحه باشد چه در مسائل جنائی. 
درصورتی که حکم قطعی صادر شده باشد. [و اگر 
سک یی مار د باشد که لغو معنی ندارد. زیرا 
سکن ست در خاشگاه بی پا در اس یناف خکنم 
وهاه رة ب اكك ا ضا ادا 
استیتاف. دیوان کشور. 

(النقض): آنجه. خزاب شنده» انجة از هم گسسته است. 
گویند: (أَضلخ قفن ایک خرابي ساختمانت 
رابررطرف کن. لاغر شد؛ درائر راه رفتن اي کر 
( حصان نقض): اسب نر لاغرشده درائر راه رفتن زیاد. 
عسلی که کرم می‌اندازد و آن را کوپیده با سورد در 
می‌آویزند و به داخل کندو می‌مالند تا زنبوران بیایند و 
در کندو به ساختن عسل بپردازند. ج أنقاض و نقواض. 
(اللَةض): چیز رسیده شده‌ای که از هم باز کنند و 
دوباره بریسند. 

(اللفیض): مسخالف. گویند: (فلانْ تَعَیضک): فلانی 
مخالف تو است (هنالمَول تقيض ذاک): این گفتار 
مخالفب آن گفتار است ال غوٍی: (یا مس 
قضیه‌ای است که ضد یک ادعا و دعوی باشد. [ضد 
افا و ادعسواست دا آوان انگ گویند: 
)ال تفاصل: صداي مفاصل (تقيْض)الأصابع: 


صدایی که از بتدیند انگفتان بوا 

(الَیْضان): (فی‌النطق): دو چیز که جمع کردن یا 
برداشتن هر دو در آن واحد ناممکن باشد. [مثل شب و 
روز وجود و عدم و ممکن و ناممکن. ب]. 
(الَقيْضّة): راء کوهستانی (لْعَیْضَه): (فِى القَلسَفة): 
تناقض قوانین و آراء و اندیشه‌ها واحکام در هنگام به 
کان بسن آنها؛ فیلسوف (آلمانی) «کانت» می‌گوند: 
مراد تناقض و تنازع قوانین صددرصد عقلی است 
(لنَیْضَة) من‌الشفر: چکامه‌ای که شاعری در رد 
چکامة شاعری دیگر بسراید. مثل چکامه‌هاي 
(شاعرانِ عرب) «جریر» و «فرزدق». ج نقائض. 

# نقط 1 یط تفطا) الحَوف و عَليْه: نقطه بر 
روي حرف گذاشت (َقّطّ)الکتاب: نوشته را اعراب 
گذاری کرد. زیر و زبر براي نوشته گذاشت 

(نقط بط تنقیطا) الخرَوف: حروف بسیاری را 
قطهگذاری کرد, خیلی نقظه بر روي حروف گذاشت 
(َطّ) اء بالیداد و تخوو: آن چیز را با مرگب و 
امثال آن آغشته کرد (طلْرأ خدها: آن زن» گونة 
خود را با گذاشتن نقطه‌ای آرایش کرد (قّط) فلاا 
بکلام: : با نوشتن سحن زشتی فلانی را آزرد (َمَط) 
لش و تخوها: به عروس و امثال او در هنگام 
زفاف هدیه‌ای داد. 

(تَقّطّت معط ما الاوض: وی ای نة بطور 
متفر قه گیاه رویید (قطالحَرَ: آن خبر را بتدریج و 
جزءجزء دریافت کرد. 

(القطَة): نکته, نقطه (الَقْطَهٌ) فى الْحَّط الْعَرَب: نقطه‌ای 
که بر روی یا در زیر حرف می‌گذارند. و پیشینیان به 
عنوانِ زیر و زبر از | ن استفاده می‌کردند و بعضی بعضی اقوام 
سامی دیگر نیز از آن به عنوان زیر و زبر استفاده 
مر کذر ند (الْفْطةُ) م‌الشَیّء: مقدار اندکی از آزن: خیز: 
گویند: ( (اخطاه فة فطة من عَسَل): مقدار اندکی عسل به او 
داد لله قط ِن تحْل): او پاره‌ای خرما بن دارد. چشم 


روشنیی که به عروس يا داماد يا به هر دو دهند. کار 
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مطلب. پیش آمد. رخداد ام یحتف الحَطیبان فی لفطت): 
دو سخنران در هیچ موردی اختلاف پیدا نکردند و 
اتفاتي کامل داشتند (الّط): (فی‌اهْدسَةَ): نقطةٌ هندسی 
که طول و عرض ندارد. ج قط و نقاط (وَضَم الط 
ی لح ف): کار را واضح و روشن کرد. 

#۴ نقع -(نقع نفع نقوعا) فلان: فلانی «نْعیِعَة»: شیر 
خالص سرد و خنک شده درست کرد. یا حیوانی را 
برای میهمانی سر برید. یا غذایی برای ادم تازه از سقو 
رسیده درست کرد. یا غذایی برای داماد در شب 
عروسی‌اش درست کرد. 

میقم فعاء و نقوعا) السفف و تمه اب اد سقف و 
امثالِ آن جاری شد عّ)لمانع فی مُنتمره: چیز مایع 
زیاد در جایی ماند. گویند: (َم)الماء فی‌الْعدیر: آب 
مدت زیادی در آبگیر و برکه ماند (نقع)السم فی 
ابال زهر در دندانِ نیش مار برای مدتِ زیاد 
ماند اقم لقان ینالماء و بالماي: تشنه سیرآب شد. 
گویند: (شَ رب ختی نم آن قذر توشید فا سیر اب شد 
و در مثل آمده است: «حَتَامٌ تَكُرَعٌ و لاتلقغ»: تا کی 
دهانت را در آب گذاشته و می‌نوشی ولی سیراب 
نمی‌شوی. (ْقمَتْ) بذلک تفیی: دلم به آن آرام گرفت 
و آرامش خیال یافتم (ملقعث بحْبَرٍ فلان): به خبر 
فلانی اکتفا نکردم و قانع نشدم یا به آن توجه نکرده و 
آن را درو] شمردم. 
(نقع ینف ر تقعا) الشیء 
گویند: (َعّ) الوا و نم الم و نم القَوْبَ: دارو 
وخرما و لباس یا پارچه را در اب خیسانید (نقع) له 
لسٌَ: بدی را با او ادامه داد (نَقَعَ) الْجَيْبَ: گریبان را 
درید. 

(مَم ینم فعاًه و توعان و لقا الا العطش: آب 
تشنگی را برطرف کرد. 

نم یم إنقاعاً) الشىءَ 6 فى | الماء و و حُوو: آن چیز را در 
آب و امتال آ ن خیسانید )ال یم در 
خنک کرد نفع لسَمٌ: زهر را پرورش داد و خوب به 


4 آنن ين وا نزن انیت یسانش 


عفل. آوره نع بل فلانا: نوشیدنی فلانی را 
سیرآب کرد (أنقع) لْجروْ: شتر در خو کشتن را ذبع 
کرد سم الصارخْ صوّته: فریاد زننده فریاد خود را 
بلند کرد و کشید و پی‌درپی فریاد زد. 

میقم انتقاعا) الشیْ4: آن چیز در آب حل و 
تجزیه شد (إِنتقَعَ) اي برای میهمانی حیوانی را سر 
برید. پیش از تقسیم اموال به یغما برده شتر یا شترانی 
را از آنها سر بر ید. 

(إستنقع يَستنقع اشتثقاعا) الماء: آب در اثر ماندن در 
جایی تغییر رنگ داد و زرد شد (اشتنقعَ) فلان فی 
اهر فلانی واردرنهر شد و در آن ماند تا خنک شود. 
ال جایی که آب و اما آ قاق جا سرآیر 
شود. مثل: مَ لزاپ محلی که آب ناودان بدان 
جا سرازیر شود (عَ لد قسمتی از ظرف که 
آب ترید در آن جمع شود. 

(المْستَْ): مرداب. استخر. محلی از آبگیر که در آن 
به اب تنی می‌پردازند. 

المََْم): مرداب. استخر. محلی از ابگیر که در آن به 
آب تنی می‌پردازند. دریا. سیرآبی؛ سیراب بودن. ج 
(المْنقم):دیگ کوچکي سنگی است که شیر و خرما را 
در آن ریزند تا به کودک دهند. ج مَناقع. 

(المِنْقَعَة): ظرفی که چیزی را در آن بخیسانند. 
انعا یردد (ماءٌ ناقعٌ): آب برطرف کنندة تشنگی 
(سُمٌ ناقځ): زهرٍ خیلی پراثر و کشنده (دَمٌ ناقځ): خون 
تازه (مَوّتَ ناقع): مرک ذانمی: 

(النقاع): ظرفی که مویز و امثال آن را در آن بخیسانند. 
الاعَة): مویز خیس کرده و امثال آن. آب و امثال آن 
که چیزی را در آن بخیسانند. 

(النَقَعاء): زمین خوب و صاف و هموار که در آن 
ناهمواری نباشد. زمین هموار در دامن کوه و تپه که 
آب در آن جمع شود و بماند. 


نقف 


ت 


۲۴ نق 





پیش از آبیاری در چاه جمع شود یا باقی ماندۀ آب 
چاه. زمین خوب و صاف و هموار که در ان ناهمواری 
نباشد. زمین در دامن کوه و تبه که در ان اب جمع 
شود و بماند. ج نقاع: و آلقع لان شراب بانقع): فلانی 
کارازموده و باتجربه و کارشناس است. گرد و غبار به 
هوا برخاسته. E‏ نقاع و نَرّع. 

النقَاع): كسى که لاف و گزاف می‌زند. مثل آدمی که 
خود را به دلاوری می‌ستاید در حالی که دلاور نیست. 
او ع): رنگی است که غطر را پا ان مخلوط می‌کنند. 
گویند: (بَع توب بنَقَوْع): جامه‌اش را با رنگ معطر 
رنگ کرد. مویز و غیره که دز آپ بخیسانند (وَجنل 
قوع ادن مردی که هر چه بشنود باور کند. 

(لنَیْم): شیر خالص که آن را سرد کنند. نوشابه‌ای 
است از مویز که در اب بخیسانند. چاه خیلی پراب 
(ماء نیْعْ): آب برطرف کنند؛ تشنگی (شم نفيْعٌ): زهر 
قاتل و کشنده. ج أَنْقَعَة. 

(التَقيْعَة): شیر خالص که آن را سرد کنند. حیوانی که 
براي مهمانی سر ببرند. غذایی که برای ادم تازه از سفر 
آمده درست کنند. غذایی که در شب ز فاف به داماد 
دهند. شتری که پیش از تقسیم اموال به تاراج برده دبح 
کنند. ج تقائع (لناش َقانع المَوتِ): مردم قربانیان 
مرگند و مرگ آنان را می‌رباید و و نان همان طور 
که قصاب شتر را می‌کشد. 

توفت تفت نف تلفا) راس آن چنان پرسرش 
کوبید که مغزش بیرون آمد (َقتَ) الَمنة: پوستِ انار 
را کند که دانه‌اش را درآورد (نَمَفَ) الْمَرْحٌ البَيْضّةً: 
جوجه پوستِ تخم را سوراخ کرد که بیرون آید (تقَفَ) 
یْضَة: تجم مرغ و غیره را شکست و درون آن را 
بیرون آورد (َقفَ) الشراب: ظرف نوشیدنی را سوراخ 
کرد که بیرون اید. نوشیدنی را صاف کرد و پالود 
(نقت) عَن الشَیّْء: دربارة آن چیز بررسی و کاوش 
کرد. 

أْقّتَ یف إنقافاً) الْجَراد: ملخ تخم گذاشت (أَنَْت) 


جراد الوادی: ملخ در آن دره تخم بسیار گذاشت 

نت فلاناًالْعظم: استخوان را به فلانی داد که مخزش 

را درآورد. 

ناه یناه مُناقَفَةً. و نقافاً): متقابلاً با شمشیر بر سر او 

زد. 

نت ینف إنتقافاً) الشیَء: آن چیز را بیرون آورد. 

(لْق: نخ ریسیده‌ای که از یک کلاف اضافه بیاید 

و ریسنده ان را جدا کند. 

(المزقاف): منقار پرنده. نوعی گوش ماهی. ج مَناقیف. 

و مُناقف. 

(الئقّف): آنجه که باید صاف شود. گویند: (نخت 

الَجَارٌ امد و رک فیه مَنْقفاً): درودگر چوب را 

تراشید اما خوب نتراشید و جاي ناصاف در آن باقی 

ماند که باید بتراشند. 

(العثقّف): گویند: (رَجُل مُلقف العظام): مردی که 

استخوانهای بدنش نمایان است. 

العف ف): گویند: (جذغ مَلْقَوّفَ): مرد لاغر و کم 
شت یا مردی که چهره‌اش لاغر و زرد است. 

(المَنْمَوْفَتانٍ): گویند: (عَیْنان مْقوفتان): دو چشم قرمز 

سل ۵. ۱ 

(الزنقاف): گویند: (جاء| فی نقاف واجد): آن دو در یک 

ردیف فساوی اند 

(النقف): جوجه در وقتِ بیرون امدن از تخم. 

(التقَفّةَ):گودال خیلی کوچک در قل کوه. 

(التَماف): بسیار تراشنده. دزدی که هر چه بتواند 

می‌برد. گدای حریص برگدایی (رَجُل تفَافَ): مرد با 

تدبیر در کارها. 

(التَقَيْف): به معنای لوف است. گویند: (جذع تقیف): 

تن موریانه خوردة درخت. ج نقف. 

# نق -(تَقٌث تن لقیقا) الَجاجَة أو نخوّها: ماکیان يا 

امثال آن خواند (ََتْ) ضَفادع بَطّه: گرسنه شد. 

نقَ ينق إنقاقاً): غرغرو شد. قورباغه خواند یا قورباغه 

واق واق کرد. آغاز به غرغر کرد یا قورباغه شروع به 


۳۰۳۵ 


نقل نقل. 


خواندن کرد. 

(التقاق): صيغة مبالغه است از نَيّْ؛ ماکیان بسیار 
خواننده و صدا کننده. قورباغه. [صفت غالب است.] 
(الاقَ؛ منت القاق. قورباغه ماده. 

الق ق): فریاد زننده. گویند: (ضفدع نف 
بسیار واق کننده. ج نقق. 

(التَقَيّْق): صداي قورباغه. 

#نقل -(نَقل لتق الشیْءَ: آن چیز را جابجا کرد. 
منتقل کرد (نقَل) الکتاب: | ز روي کتاب نسخه برداری 
کرد (َقل) الحَبَرَ و الکلام آن خبر یا آن گفتار را از 
صاحب آن خبر یا گفتار به کسی رسانید (َقل) الدّوات: 
چهارپایان را پی در پی آب داد تا سیراب شدند (قلّ) 
الشیء الق چیز کهنه را وصله زد و درست کرد. 
گویند: (قَل) لوب و تَقلْ الشَغْلّْ: لباش و كفش را 
وصله زد و درست و تعمیر کرد (نَقَلَ) اکتا الّی م 
کذا: کتاب را ترجمه کرد. 

(نقل نفل ما لَْکان : اوار ساختمان در آن جا زياد 
شد. یا در آن کن ج واد ی چار ی جال سار 
شد. (نقَل) الب سپل (سم) د 
در اثر آن سوراخ گردید. 
(أنقَل بن یل إنقالاً) الشیْء الق چیز کهنه را وصله کرد. 
(ناقل ناق مناقَلَة) فرش 
در جاي دستها گذاشت. در دویدن خود از رو موانع 
گذشت و با آنها برخورد نکرد (ناقلَ) تیم دح جام 
را با همپیالٌ خود دست بدست گردانید (نناقل) فلاناً 
اریت مطابلاً برای فلاتی سخن گفت و حرف ود 
هه تلْقیلاٌ): آن را بسیار جابجا کرد. آن را بسیار 
وصله کرد. از روي کتاب خیلی نسخه برداری کرد. 
ال يقل إنتقالاً): جابجا شد. منتقل شد انتقال 


ق): غوک 


شتر دجار دردی شد که 


: اسب در راه رفتن باها را 


یافت. 
(تناقل یتناقل الق وم الْحَدِيْت بیتهم: آن قوم آن 
سخن را براي یکدیگر نقل کردند. 


یل تنقَلاً) ین مکان الى آخر: جنایجااشت از 


یک جابه‌جایی دیگر رفت (تَتَقَلَ) فلا فلانی تنقلات 

خورد. نقل و اجیل خورد. مزه پای شراب خورد. 

(المَنل): کفش یا دمپايي کهنه. راه کوتاه. 

(المثل): کفش. یا سپل (سم) شتر (فرَسش منقّل): اسبی 

که دستها و پاها را نسرغت جابجا کند. 

(المَنْقَلَةَ): یکی از مراحل سفر, یک منزل از منازل 

مسافرت (رْض مَنْقَلدً: : زمین سنگلاخ. ج مَناقل. 

(المنقلة): وسیلة جابجا کردن. وسيلة حمل و نقل 

(لَُِْ) فى هدس نقاله. ج مناقل. 

(المتَقلَة): زخم سر و صورت که ريزه‌هاي استخوان از 

ی ی تست است مثلي صفحدٌ شطرنج کنه 

سنگ روي آن گذاشته و جابجا و بازی می‌کنند. 

(المَنْقرّل). علم منقول که از طريي نقل به دست آید. 

مثلٍ: لغت و حدیث و غیره. برخلافی: معقول. 

(الناقلّة) من الشاس: مردمانِ کوچنده که در جایی 

سکونت دائم نکنند قبیله‌ای که خود را به قبیله‌ای دیگر 

وابسته کند و به نام آن خوانده شود. یکی از 

گرفتاريهاي روزگار. خراجی که از سرزمینی به جایی 

دیگر پیر ند. ج نواقل. 

(الذقال): پیکانهایی است عریض و کوتاه. 

(التَقَالّة): تختٍ روان برای جايجايی بیماران. 

N‏ راهِ کوتاه. کفش یا دمپایی. ج أَإْقال. و تقول 
هَْرَة الفلٍ): (فی الَخو): همزه‌ای که فعل لازم را 

۷ 

مفعول و متعدي به دو مفعول را متعدي به سه مفعول 

گزداند. [متل همزة یی که بش .زا سععدی کید :ی 

(تَشْدِيدٌ الم تشدیدی که فعل لازم را متعدی و فعل 

متعدی به واحد را په بي بیش از واحد متعدی کند. [مثل 

تشدید باب تفعیل. ب]. 

(النقل» و التفل): مزه شراب. تنقلات. 

(التقل): آوار خانه و قلعه. سنگی که پس از ویران 

کردن خانه یا دژ برجای ماند. پّری که از تیری به تیر 

دیگر منتقل کنند. جار و جنجال و داد و فریاد و جر و 


۳۶ نقو 


سس 


بحث و بگو مگو. مرضی است در سپل (سم) شتر که 
در اثر آن سوراخ می‌شود. 

(التَل): شتری که سپل (سم) آن دچار بیماری شده و 
در اثر آن سوراخ گردیده است (مکان نقل): زمین 
ناهموار و خشن (رَجُل نْقل): مرد حاضرجواب و 
حراف و جدل کننده. 

(التَقلَّة): موی النقل. 

(التَفْلَة): واحد النقال. 

(النقلّة): گویند: شرا نقلة): نو بزرگسال که بخاطر 
زيادي سن با او ازدواج نکنند . ج نقل. 

(الثُفَلَّةَ): سخن جينى» نميمة. 

(التَمَلَّةَ): گویند: (سَمفث تَمَلَةَ الوادي): صداي رش 
سیلاب دره را شنیدم. 

الْل), سنگی که با سم ستور به این سوی و آن سوی 
رود. سیلی که از جاي بارانی به جاي غیر بارانی رود. 
مرد یا زن غریب و دور از وطن. یا مرد و زنی که با 
افراد غریبه ازدواج کنند نه با خویشان خود. تندرو که 
پاها یا دستها و پاهایش را بسرعت جابجا کند. 
(التََيْلّة): وصله‌هایی که به چیز کهنه زنند. مثل وصلهة 
کف با وصنلهای که هبنپ اسب 
ي پلاستیک و براي زیبایی 


شتر زنند. پاره‌ای از 
پوست اتسان که :در جراامی 
یا ترمیم ضایعات: پوستی پیوند زنند مره تلا ن 
غریب و دور از وطن يا زنی که با مرد غریبه ازدواج 
کرده نه با قبیلً خودش. ج نقائل, و نقيْل. 

#نقم - ام یم فما و لُوْماً) مِنْه: از او انتقام گرفت 
(نقم) قَمَ) الشیء : آن چیز را زشت شمرد و تقبیح کرد 
ال و مق ت مه کذا): کاری را بر او ايراد 
گرفتم و تقبیح کردم. خدا می‌فرماید: و ما نقموا منهم 
ال أن ونوا بالله>: : و ايراد نگرفتند بر انان و تقبیح 
نکردند کار آنان را (هیچ ایرادی نتوانستند از آنان 
بگیرند) جز این که ایمان ن¿ آورده بودند به خدا. و باز 
می‌فرماید: هل تون متا إلا ان اما و آیا ایرادی 
می‌گیرید بر ما (کار ناپسندی کرده‌ایم) جز این که ایمان 


آورده‌ايم به خدا (ما تلقم 4 منا؟): حه عیبی در من 
می‌بینی که بتوانی سرکوفت بزنی! 


قم یم تفا الشیء : آن چیز را بسرعت خورد. 


میم تَنْقیْماً) الشیْءَ: آن چیز را بشدت تقبیح کرد و 
زشت شمر د. 
نم یم تام )مه : او را مجازات کرد. از او انتقام 


کرت خدا یرد ا 1 ی نو 
الم): وسط راه (ضَرَبَه ۷ َقَّم): ضربتی کینه توزانه 


به او زد. 


(النقمّة): مجازات. عقوبت» نقمت. ج نقم. 

#نقنق - این له الضفدغ و نو : غوک و 
امثال آن آواز داد و صدای خود را کشید (َنَْتْ) عَينه: 
چشمش به گودی نسست 

(النفنق): شترمرغ نر. ج نقانق. 

(النقنیی): چوبهة دار که آدم دار کشیده بر روی آن قرار 
داشته باشد. ج نقانیق. 

#نقه - له یه هه و نفزها) من مَرَضِه: بیماری‌اش 
ود بت وان ها را اج a‏ نقهت) من 
الْحَدِیْتِ: از آن سخن بهرة کافی بردم. ان سخن برای 
من مفید بود و از آن بهره‌مند شدم (نقه) الکلام و 
الحَدیت: | آن گفتار یا آن سخن را خوب فهمید. 

(آنقهه بنقهه هه ائقام) ال : خدا او را بهبود بخشید. 

(أنقة) لى سَهعک: فعل امر است از أ: : بمن گوش فرا 
ده. 

(إشتنقة نع اشتلفاهاً. طلب فهم کرد. خضواستار 
فهمیدن شد 

(الناقه. و التقه): مریضی که تازه بهبود یافته و هنوز 
آثار بیماری در او هست. درک کننده سخن که آن را 
خوب بفهمد. ج نقه. 

(الناقهة. و التَقَهّة): موَنْتِ الناقه. و النقه. 

# نقو -(تقا یلم لُوا)المْخ: مغز سر يا مغز استخوان را 


دراورد. 


٤ 


یی تفیا) العظم: مغز استخوان درآورد. 

(نقی ینمی نَقاوَة و تقاء) الشیء: آن چیز پاک و پاکیزه 
شد تمیز شد. 

(نقی یی نقیَ) لرجُل: گوشتِ بدن آن مرد آب شد 
نی ينقى الْقاء) العظم: استخوان مغز درست کنر 
(أنّی) اه انة گندم مغز درست کرد و فربه شد (أقّی) 
اعود آب در آوندهاي چوب جریان یافت (َمْمی) 
الشّیء: آن چیز پاک و تمیز شد (أُنقی) الشیَء: آن چیز 
را تمیز و پاک کرد. آن را برگزید و انتخاب کرد. 

(نقاه تیه تْقیة): آن را تمیز کرد. 

نق ينتفى إنتقاء) مخ من العظم: مغز استخوان را 
قرو رد (انقی) الشیء: آن چیز را برگزید. 

(تتقی ی کا الشین:: آن چیز را برگزید. 

(الانْمی): گویند: جل نی مرد باریک استخوان. 
ای گزیده. خالص و صاف شنده بالوده شنده. راد 
ان ان.که خبوبانت راز پوست و گاهجدا کند. 
(المُنْقَيَةَ) من لو ماده شتر پیه‌دار. ج مناق. 

(التا): استخوان مغزدار. استخوان بازو. شنزار دراز و 
تبه مانند و برجسته. ج لقاب و نف 

ال قاواة): گیاهی است شبیه چویک و با همان 
خاصیت و شاید خود جوبک باشد. ج نقاوّی. 
اقا ) من الشّێْء: گزیده و زبدۀ آن چیز. ج قاو 
(النُقايّة) من الشیء: بنجل و آشغال آن چیز كه جدا 
کرده و دور می‌ریزند. ج تايا و نقاه. 

(النفو. و النقو): 
استخوان قلم ج أنقاء. 

(التفواء): موث الانمّی. 

(التَفْوَة) مِنَ الشیم: گزیده و زبدة آن چیز. 

(النقى): مغز استخو ان. ج أنْقاء. 

(الَقَيّة): گویند: (ما تفه نَقَيّ): هیچ سخنی نگفت. 
(التَقِیّ): پاک. پاکیزه» تمیز. ج زقاء. و نُقّواء. خالص, 


ناب» زبده. مغز گندم. ارد سفید و بدون سبو س› ارد 


هر استخوان مغزدار. استخوان بازو. 


خوب. 

(للقْه): مونب ی به معنای پاک. ج زقاء. 

#نکاً نكا نک )لوح پوستِ زخم را کند تا 
دوباره زخم شد (تکَا) اعد دشمن را زخمی کرد و 
کشت (نَکَا) فلااً مه حق فلائی را به او داد 

تک یت إنيكام الح حق (خود و غیره) را 
# نکب کیت نکب نکوب)الریْحٌ: باد تغییر جبهت 
داد و از مسیر عادی خود بیرون رفت. 

انکب ینک تکیا) عَنه: از او کناره گرفت و به یک 
سوی شد اَکبَ) به: آن را انداخت (نکب) الاناء: 
محتواي ظرف را ريخت (نَكَبَ) الجَغبة: ترکش را 
واژگون کرد و تیرهای آن را بیرون ریخت (نْکِبَت) 
الحجارة رجله: سنگ پاي او را زخمی کرد و به خون 
انداخت نکب ال فلان: روزگار فلانی را به بلایی 
گرفتار کرد. 

اکب ینک تاھ پیشوا و ریس قبي خود شد. 
گویند: (ما کان منِْباً. ول نَكُبَ): رئیس قوم خود 
نبود اما شد. 

(تکب ینکَبٍ تکیا) الب و نجْوّه: شتر و امثال آن‌بطور 
طبیعی کج راه رفت. سر بازوی آن درد گرفت و لنگید. 
(تَکب یتک تنکیبا) عَنْه: از او کناره گرفت (کُبَ) 
السّىْءَ: آن چیز را کنار زد کب لطر و نکب به 
رین و 232 4 4 عنِ ریق او را از راه کنار زد و 
دور کرد. 

کب کب |انتکابا) الشینء: آن چیز را بر یک 
طرفش بر زمین افکند. آن را بر پهلویش خوابانید. 
کټ ینک تتکبا): بر روی یک طرف بدن خود راه 
رفت (تتکب) غلی السشَیّْم: به آن چیز تکیه داد (تکبت) 
عَن: از او کناره گرفت و به یک سوی شد (تَنَکت) 
ریق الْمفوج: از راء کج کناره گرفت اک فلانا 
پشتِ خود را به فلانی کرد و از او روی گردانید 
کب الشیء: آن چیز را بر روي دوش خود افکند و 
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حمایل کرد. گویند: (نکْبَ) قَرْسَهٌ: کمان خود را بر 

روي دوش افکند و حمایل کرد. 

نکب فعل امر است از تتکب: تک عَنه: از من 

دور شو و کناره بگیر. 

(الأنگب): کسی که سرباز و دوشش کج است. کسی که 

کمان به همراه ندارد. ج نْکب. 

(المنکب): پیوندگاه بازو و کتف. سر دوش. [مذکر]. 

(هرٌ ملْکبة لکذا): براي آن چیز شاد شد. کناره و پهلوي 

هر چیز. جای مرتفع و بلند زمین. پیشوا و رئيس یک 

قبیله (هوّ منکب الْعرّفاء): او بزرگ و رئیس دانایان یا 

بزرگ و رئیس بزرگان و پیشوایان است. ج مناکپ. 

خدای می‌فرماید: اهو لزی جَعَل کم الاَْضَ لول 

انشوا فی مناکبها): اوست که قرار داد براي شما 

زمین را رام پس راه بروید در کرانه‌های آن. 

(التکّہاء): بادی که از مسیر خود منحرف شده و ميان 
و باد دیگر افتاده باشد. مثل باد صبا و شمال. موب 

A > ج‎ 1 

(المَنا کب): چهار ری که بعد از شاهپرهاي پرنده وأقع 

است. گویند: (راش سَهْعَةٌبعناکب الشر): پرهاي بعد از 

شاهپر کرکس را بر روي تیر خود سوار کرد. [مفرد 

ندارد ]. 

(النا کب): کناره‌گیری کننده. ج ناکون خدا می فرماید: 

عن الطراط لنابْن»: از راه کناره‌گیری کنندگانند. 

(التكب): بلاء گرفتاری» مصیبت. ج < 

(لیَب): شبیه کجی که در چیزی باشد. مرضی است 

در سردوش شتر و عیره که در اثر آن کج راه می‌رود. 

(الَکبة): بلاء مصیبت. نکبت. ج تکبات. 

لیْکبة): تودۀ غذا. ج نکب. 

(التَکیب): آن که پایش به سنگ خورده و به خون 

افتاده است. بلا دیده, مصیبت زده. گردي سم حیواناتِ 

فرد سم و سپل (سم) شتر 

(الینْکو ب) من الط ۳۷ و انحرافی 

#۴ نکت -(تَکتَ نارهت و و فیها: با چوب و 


غیره بر زمین فشار داد و اثری در آن برجای گذاشت 
یه و هر یَنکُت): به نزد او آمدم در حالی که مشغول 
اندیشیدن بود. مئل این که با خود حرف می‌زد (مَرٌ 
رش ینْکَتّ): اسب با جست و خیز عبور کرد (نکتَ) 
الشَیْء: آن چیز را بر زمین افکند (َکَتَ) فلانً: فلانی 
زایا در یه زمین انداخت (ْکَتَ) السَیْء: آنچه را که در 
آن چیز بود پاشید یا بیرون آورد (نَکتَ) کنانته: 
تیرهای ترکش خود را بیرون ريخت (تَكت) العظم: 
معز استخوان را دراورد. 

کت کت تنكيناً) ال طبٌ: رطب خال زد و قسمتی 
از آن رطب شد (کَتَ) فی قَْله: در گفتار خود نکته‌ها 
و لطیفه‌ها اورد. 

کت یکت انتکاتا) فلان: فلانی به سر در افتاد 
که کته او را به سر درافکند پس او هم به سر 
درافتاد. 

(التکّات): بسیار اثر 
غیره. بسیار افکننده بر روي زمین. بسیار پراکنده کننده 


گذارنده در زمین با نوک چوب و 


یا بیرون آورندهٌ محتواي چیزی. بسیار بیرون آورند؛ 
محتوای چیزی. . بسیار بیرون اورندهٌ مغز استخوان. 
بسیار بذله گوی و لطیفه‌گوی . گویند: فلا تکات فی 
الأغراضٍ4: فلانی بسیار طعنه زنندهٌ در اعراض مردم 
است. 
(النْکتَ): اثری که با فشار دادن نوک چوب بر روي 
زمین ایجاد شود. نکته, نقطه, نقطه‌ای در یک چیز که با 
رن اصلی آن فرق دارد. علامت و نشانة پنهانی: 
تگففء زامز. انديشة لطیفی که در فکر انسان پدید آید. 
کته علمی. سای تفاس که از دت با خن 
زیاد دارد. لک نقطه مانندی که در آیینه یا شمشیر پیدا 
تا وا چ که انا رپ بداد 
«نقطّة» گویند. ج کات و نکت. 
(الَکیّت): ضربه خورده, طعنة نیزه خورده. 
# نکث -(تکت بنکث تکنا) الحبْل و نَخوّه: طناب و 
امثال آن را از هم باز و ریش ریش کرد و از هم 


بح 


۲۰۹ کح 





گسست (تکت) اعد آو امن و ابنعة: پیمان يا 
سوگند یا بست را شکست و بدان عمل نکلرد. خدا 
می‌فرماید: و ان كنا یم ین بش عهیجوی: و اگر 
SRE‏ سوگندهاي خویش را پس از بستن پیمان 
(نکت) السّواک: ر چو مسواک را ریش ریش کرد 
(تکت) الا نشانه.و اق را محو گرد و زدود. 

(ناکتَه ُناکثه مُناکتة) الْعَْد: عهد و پیمان او را شکست 
یا متقابلاً عهد و پیمان او را شکست. 

کت ينك |یکان) لب و تَحوة: طناب و غیره 
ریش ریش و از هم باز شد (انتَکت) السشواک: سر 
مسواک (چوبی) ریش ریش (و آمادة استفاده) شد 
(َکَتَ) ماکان بَیهمٌ: آنچه در میاز ن آنان بود بر هم 
خورد (طلب فلان حاجَة الكت لای فلانی به 
دنبال کاری رفت سپس آن را رها کرد و در پی کاری 
دیگر رفت (کُت) ابر و غره: شترٍ چاق و غیره 
لااغر شد. 

(تناکت یتناکت تکلمم عَهُوْدهُ: آن قوم پيمانهاي 
یکدیگر را شکستند. 

(النکاث): جوش ریزی که در دهان شتر پیدا شود. 
تورم غده‌هاي بناگوش. 

(الُكاتّة): چیز از هم گسسته. گویند: (ْکاَه) الحَبل: 
قسمتهاي از هم گسسته و ریش ریش شدۀ طناب 
تکاتّة) السواک: ريزه‌هاي چوپ مسواک که در دهان 
بماند. 

لیکُث):نخ کهنة پشمی یا مویین یا کرکین که از هم 
باز کرده و دوباره می‌تابند. کیسه یا خیمه‌ای که از هم 
باز می‌کنند و نخهای آن را دوباره می‌ریسند و می‌بافند 
یا خیمه‌ای که نخهای آن را می‌شکافند و دوباره 
می‌بافند. ج آنکاث(حَبْل کت و أنکاث): طناب ریش 
ریش و از هم باز شده. خدا می فرماید: در لاتکونوا 
کالتی فضت غآها من بغر ُي : أنكائاي: و صباشنید 
مانند آن زنی که از هم باز کرد رشتة خود راب پس از 


محکم بودن آن به صورت ریش ریشی. 


(التکاث):کسی که خیمه‌های کهنه را از هم باز می‌کند. 
(الکیْثْ): از هم باز شده, از هم گسسته (حَبل تکیث): 
طناب ریش ریش شده و از هم گسسته. 

(التكيثة): کار بزرگ و باعظمت و مهم. کار سخت و 
دشوار که در اجراي آن پیمانها می‌شکند و مرد هم 
پیمان از ياري هم برای پیشبرد آن دست برمی‌دارند. 
گویند: (وَقعُوّا فى نْکیْ): در کار دشواری افتادند که 
برای اجراي آن پیمان شکنی می‌شود و از يباري هم 
دست برمی‌دارند (قؤل لا تک فیه): سخنی که تخلف 
و نقض عهد در آن نباشد. سرشت. طبیعت. گویند: (هد 
و کی حَسَنة): او دارای سرشتی نیکوست. نهایتِ 
سعی و کوشش. گویند: (بَذَل فيه نْکِیْئتَ): تمام کوشش 
خود را در آن به کار برد مین دا لََ: تما 
سرعتِ چهارپای خود را بیرون کشید. 

# نکح -(نَکحَت تكح نکاحا) الم آن زن ازدواج 
کرد (تَکَحَ) الما با آن زن ازدواج کرد. با آن زن 
مباشرت و آمیزش کرد (تَكَح) الط الأَرْضَ: باران با 
خاک آن زمین درهم آمیخته شد. باران بر روي زمین 
ماند یا آن را گل کرد (تَکَح) الا فلان: دارو در فلانی 
اثر کرد (تکح]) الماش تی چبرت و پینکی بر 
چشمان او غلبه کرد 

نا فعل امر است از تک به ازدواج درآورید. 
خدا می‌فرماید: «فَانکخُوا ماطاب لک من التساءي: 
پس به ازدواج خود درآورید آنچه را که خوش آید 
شما را از زنان. 

(آنک کح انکاحا) الما با آن زن ازدواج کرد. او را 
به عقدٍ خود درآورد (أُنکح) فلااً لا آن زن را به 
عفر و ازدواج فلانی درا ورد. 

(آنکُوا) :فطل امر است از نک به ازدواج درآورید 
خدای متعال می‌فرماید: و یحو الأیامی منْکمْ6: و 
به ازدواج درآورید بی‌همسران خود را. 

(تناکح یتنا کح تَناکحاْمومٌ: آن قوم با یکدیگر وصلت 
و ازدواج کردند (نناکَحَت) الاأشجاژ: درختها به هم 


۷ 


ا س 


نکد 


+۳ + ۲ نکد 





پیوسته و نزدیک شدند. 

(انتلکح یشتنکع إشتنكاحاً)الْمرأة: خواستار ازدواج با 
آن زن شد (اشتَنکح) فی نی فلان: از فلان طایفه زن 
گرفت (إشتنکخ) الماش عت پینکی :و چرث بر 
چشمشن چیره شد. 

(الناکح):ازدواج کرده» زن باشد یا مرد. گویند: (هبی 
ناکخ فی بَبِیْ فلان): آن زن در فلان قبیله ازدواج کرده 
استتر 

(الناکحَة):زن ازدواج کرده. 

(النْکُح): شوهر. گویند (هوّ نکُْها): او شوهرٍ آن زن یا 
آن دختر است. 

(الْکُح):مرد بسیار ازدواج کننده. بسیار همبستر 
شونده. 

(النكَحَة):زنی که همسر مردی باشد. زوجه. 
(لْکحَة): مرد بسیار ازدواج کننده. بسیار همبستر 
شونده. گویند (هوّ نکَحَة من قوم نکحات): او بسیار 
ازدواج کننده یا بسیار همیستر شونده است از قومی که 
بسیار ازدواج می‌کنند يا بسیار همبستر می‌شوند. 

٭ نکد نکد ید تکداً) حاجَة فلان: فلانی را از کار 
و خواسته‌اش بازداشت یا جلو خواستة او را گرفت 
(تَکَدَ) الْعَطاء: بخشش را کم کرد اندک داد (نکة) 
الشّیء: تمام آن چیز را مصرف کرد یا برداشت و 
گرفت. گویند: (تکدوا) ماءَ البثر: تمام اب چاه را 
کشیدند (تکَدَ) الاش فلاناً: مردم تمام دارایی فلاتی. زا 
پاىننۋال ,و قرو است: گر فنك 

(تکد نکد تکدا و نکادا):بد شون شد. شوم و 
تاخجسته شند (کذ) الائ آن کار سخت و دشواز شید 
(تکد) عیشه: زندگانی‌اش دشوار و تنگ شد (تکد) 
الق آن چیز خیلی اندک شد. گویند: (نکد) ماء 
الثر: آب چاه خیلی اندک شد (نَکِدّ) فلان: عطاي 
فلانی اندک شد یا کلاً قطع شد (تکد) بحاجتنا: در 
انجام خواستۀ ما بخل ورزید و دریغ کرد. 

(آنک: نک انکادا) فلا فشا طَلّب: فلانی به 


خواستداش نرسید (أْکَد) فلانا: فلانی را آدم کم خیری 
دید. گو نا تال فانک از او درخ سانت کرد و او 
را ادم کم خیر یا بی‌خیری دید؛ به او چیزی نداد یا 
چیز اندکی داد. 

(ناکّده یناکده مُناکَدَه):متقابلاً بر او سخت گرفت و 
فشار آورد. در سخت‌گیری بر یکدیگر با او مسابقه داد 
تا کدام یک دیگری را بیشتر زیر فشار بگذارد و 
حریف را شکست دهد. 

کہ ننکده تنک دا آن را بی‌ارزش گردانید. گویند 
(تکَدَ) عطاءه بالمَن: با منت گذاشتن عطای خود را 
بی‌ارزش کرد. 

(تناکد یتناکد تناکدا) الْقَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر فشار 
اور وند.و: تخت گر فنند: 

تک یک تتکدا) مراب کلاغ در غار غار کردن 
صدای خود را تا آخر کشید که گویا استفراغ می‌کند 
(تنکد) عيشه: زندگانی‌اش دشوار و مکدر شد. 
(الأنگد): آدم سخت‌گیر و ژگور (بخیل) و بی‌خیر. ج 
(المنکد): گویند: (جاء فلانْ مُنْکدا): فلانی اند وق 
حالی که امدنش پسندیده و مطلوب نبود یا با وضعیتِ 
باق آند. 

(المَنکُود):گویند: (عَطاء مَْکُوْد): بخششی کم و اندک 
یا بخششی که از ارزش افتاده و با متت همراه باشد 
(رجُلْ مَنْکُودٌ): مردی که چیزی را با سماجت از او 
مق انست کنر با با سناجت از ار گذاین کنند (حَظ 
َْکوْذ): بخت بد. 

(النا کد): زنی که بچه‌هایش می‌میرند و زنده نمی‌مانند. 
چهارپاي کم شیر. 

(النکد):بخیل, ژکور. سخت‌گیر. ج آنکاد. هر چیزی که 
برای صاحبش بدشگون و نامیمون باشد (رَجُل تََد) 
مرد شوم و ناخجسته و تیره بخت (أض نَکذ): زمین 
کم حاصل و کم خیر. ج نکاد. 

(النکد): بخیل, ژکور. ج آنکاد. کم خیر, کم نفع. خدا 


نکر 
می‌فرماید: و ی بت لا يَخْرح الاتکای: و اما 
انچه که پلید است بیرون نياید جز پُست و کم نفع. 
(النکُد):کم بودن عطا و بخشش (ماء نْکُدٌ): آب اندک. 
(التڭداء): مونب الأنکد. 

# نکر -(لکر ینکر نکر و نکُراه و ْکارة) فلان: فلانی 
هوشیار و زیرک و خوش رای شد (َکرَ) على فلان: 
کاری با فلانی کرد که او را ترسانید (تکر) الشیَء: آن 
چیز را ندانست. خدا می‌فرماید: «فلْمَا رأ دنه له 
تصل الیّه تَکرَهمْ6: پس چون دید که دستهاي آنان 
نمی‌زسد په آن‌ندانستصان. (علت.این کار راندانست]: 
الک نک نگاز ای آن کار سخت:و دشوار سناد 
زشت و نایسند شد. 

(آنکر نکر إنکاراً)الشَّیٰء: آن چیز را ندانست (نکَر) 
حَتَهٌ: حت او را انکار کرد. خدا می‌فرماید: «یَعرِفوْن 
نغعة الله ثم ب4ُنْکروتهای: می‌شناسند نعمت خدا را 
سپس انکار می‌کنند آن را (نکر) علی فلان غل کار 
فلانی را ناپسند شمرد و او را سرزنش کرد و از ان کار 
بازش داشت و نهی کرد (ما کان انكر چه هوشیار و 
زیرک است. 

(ناکره یناکره مناکر ة):او را فریب داد و بلایی بر سرش 
افرندیا او کار و تتراف گرد 

اکر یتک تنکیرًالشیه: آن چیز را طوری تغییر داد 
که ناشناخته شد (تَكَرَ) الاشم (عِنْد اْحاقا: در اصطلاح 
علم نحو: اسم را نکره کرد 

(َکرْْا):فعل امر است از تکُر: ناشناخته‌اش کنید. خدا 
می‌فرماید: قال کرو لها عَزشهای: (حضرت سلیمان) 
گفت: ناشناخته کنید برای او تختش را. 

(تناکرّ ینار تناکرأفلان: فلانی تجاهل کرد و خود را 
به نادانی زد (تناکر) القَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر دشمنی 
کردند و از همدیگر ايراد گرفتند (تناکر) الأَمْرَ: مدعی 
شد که آن مطلب و امر را نمی‌داند. 

تک که تتکرأ):تغییر قميافه یا تغییر حالت داد 
بطوری که ناشناخته شد (یَتکر) لت فلا فلانی رفتار 


۲۰۳۱ نکر 


خوب خود را با من عوض و بدرفتاری کرد یا با من 
خیلی بد برخورد کرد. 

(إستَنْكرّ ینکر إشتنكارا) الأمر: آن گار را زشت و 
ناپسند شمرد و تقبیح کرد. 

(الاکار):اِنکاژ الذاتِ: فداكاري در راه دیگران, این 
واژه در نزد پارسایان و زاهدان و پای بندان به اخلاق 
به کار می‌رود. (جدید). 

(الأنکر):گويند: (صَوئه انكر الأضواتٍ): صداى او 
زشت‌ترین صداهاست. 

لذکرا:انکار کننده. کسی که چسیزی یا دیگری را 
نشناسد. ج مُنْکرُوّْن. خدا می‌فر ماید: دحا ا 
فعَرَفهُم و هم له منکرْوْنّ4: پس درآمدند بر اوه پس 
شناخت آنان را و آنان نمی‌شناختند او را 

(المُنکر): کار ناپسند از نظر مردم. کار زشت و ناپسند 
از نظر شرع. خدا می‌فرماید: و یی عن الفَحشاءِ و 
منک ر>: و باز می‌دارد از فحشا و کار زشت. 
(الََكر):(علد الْحات): اسم نکره شده. 
(المَنْكُوْر):ناشناخته» مجهول. ج مناکیر. 
(الناکر):کسی که با دیگری کاری انجام دهد که باعثِ 
ترس او شود. 

(التکر): هوشیار و زیرک و خوش رأی و خوش نظر. 
ج انگاز 

(النکر):زرنگی و هوشیاری زیرکی (رَجُل تکر): مرد 
خیلی زیرک و هوشیار. کار زشت و ناپسند. سخت. 
دشوار» شدید. خدا می‌فرماید: فول عَنْهُم یوم یَذع 
لَاع ی شیم نکرٍ4: پس روی بگردان از آنان روزی 
که فرامی‌خواند دعوت کننده, به چیزی سخت و 
دشوار. ج انکار. [در اصل کتاب نکر به ضم کاف در 
آنه آمده در حالی که از این ایه برای اکر به سکون 
کاف استشهاد شده و در آیه هم باید الک به سکون 
کاف می‌آمد. لذا به نظر می‌آید که چیزی از قلم افتاده 
باشد زیرا در کتابهای دیگر ار به ضم كاف در 
مدخلی چنا انا آنده ات ب] 


نکز 


۳۲ نکس 





(التکراء):زیرکی» هوشیاری مرا تکراغ): زن زیرک 
و هوشیار. کار زشت و ناپسند. دشواری. سختی, 
گرفتاری. گویند: (آصائهم من اضر تکُراغ): از روز 
گار به آنان سختی و دشواری رسید. 
(النگران):انکار کردن. منکر شدن. 

(التكر ة):انکار کردن جیزی (النکرّة): (ِعلد النحات): 
اسمی که بر جنس یک چیز اطلاق شود. چه موجود 
باشد و چه مقدّر. مثل: «رَجُل» که تمام مردان دنیا را 
شامل می‌شود و بر مرد خاصی اطلاق نگردد یا 
«الشمْس» که بر سیاره‌ای اطلاق می‌شود که با نور 
خود تاریکی شب را از هم بدرد. چرک و خونابه‌ای که 
از دمل بیرون آي 

(التَکرة):انکار کردن» گویند: (کانَ ل اشد نکر 
بشدت برای من انکار کننده بود. 

(التکیر):انکار کردن. گویند: (ُتَم ما ادى تَکِیراً): 
دشنام شنید و عکس العملی نشان نداد. کیفر سخت و 
باز دارنده. خدا می‌فرماید: «فکیف کان نکیر6: پس 
چمگونه بود کیشر سخت:و باز دارندة من مد کی 
کار سخت و دشوار ( حصن نکی): دژ استوار 

# نکز نکر ینک تک لاہ چهارپا را با چیز نوک 
تیزی سک داد (تَكَرَّٹ) الب السَیْء: چهارپا آن چیز 
را گاز گرفت. 

(َتکرّت تنْکزٌ نکزا)ال: چاه کم آب شد. 

نکر ینک انکازا)الثر: آب چاه را تمام کرد. 

نکر یتک تلکیر)لبثر: آب چاه را تمام کرد. 

امن 4دگویند: فلا بمَنكَرَةٍ من العَیش): زندگاني 
فلانی سخت و دشوار است. 

تاکز چاو کم آب. 

(النکز): آدم بست و فرومایه. مال و دارايي بنجل و 
بی‌ارزش. باقی مانده مغز در استخوان. 

(لکَّز): چاه کم آب. 

٭ نکس-(تکس ینکن تکسااالشی 2 آن یز را 


بشت و رو کرد زیر و رو کرد» سر و ته کرد واژگون 


کرد (تکش) راس از روی خواری سر خود را به زیر 
افکند (تَکسش) الطْعاءٌ و عَهْرةٌ داء لْریْض: غذا و غیره 
باعثِ بازگشت بیماری بیمار شد (کسَه) فی ذلک 
الأمر: او را دوباره به آن کار بازگردانید. 

(نکس کاو آن کرمگ با پا به دنیا آمد نه.با 
سر (نکش) ال یْض: بیماری بیمار دوباره بازگشت 
(نکش) فلانْ: فلانی ضعیف و ناتوان و عاجز شد 
(نکس) عَنْ نظرائه: از همتایان خود عقب ماند. گویند: 
(نکس) الْقرش: اسب از اسبهاي دیگر عقب ماند و به 
آنان نرسید (ْک) عَلّی زأیبه: بخاطر مسأله‌ای که 
پیش آمد و آن را دانست سر خود را به زیر افکند. 
خدا می‌فرماید: شنم نکشوا علی رُؤُوْسِهمٌ) پس به زیر 
افکندند سرهای خود را. 

نس ینکش تَنکیسا) ال ش: اسب از اسبهاي دیگر 
غقپ, مان و ید آذان نز سید اتکی فلا فلات زوی 
قافن کر و چهره: دارهم کشید (تکتی) اه لاا ی 
مر : خدا فلانی را آن قدر عمر داد که همچون کودکی 
ضعیف و رنجور و ناتوان شد. خدا می‌فرماید: #و من 
موم تسه فی الْحلق4: و آن کس را که عمر زیاد 
دهیم باز می‌گردانیم او را به حالتِ اول خلقتش (دوران 
طفولیت او). (تَکْش) ال آن چیز را واژگون کرد. 
پشت و رو کرد زیر و رو کرد. 

تک ینتس اْیکاسا)الشیء: آن چیز واژگون شد. 
زیر و رو شد سر وه فند: گوبنده (نکته فانتکش): 
آن را زیر و زو و واژگون کرد و آن هم زیر و رو و 
واژگون شد (انتکس) الْمریْض: بیماری بیمار دوباره 
بازگشت. 

(تتکس ینک تنکسا)الشهم: آن جیز زیر و رو شد, 
واژگون شد. سر و ته شد. گویند: تسه فتتکش) آن را 
زیر و رو کرد و آن هم زیر و رو شد. واژگونش کرد و 
آن هم واژگون شد. 

الْتکس) ین الَْل: اسبی که در هنگام دویدن از 


روی ضعف و سستی سر و گردنِ خود را بلند نکند. 


نکش ۱۳۳ نکم 


عقب افتاده‌ای که به همنوعانِ خود نرسد. 
(المنکو س؛؛ واژگون شده. زیر و رو شده. سر و ته شده 
(ولد منکووش): بچه‌ای که با پاهایش به دنیا آمده نه با 
سر خود (فُلان يرا مرن مَکوسا):فلانی قرآن را از 
آخر شروع و به اول آن ختم می‌کند یا از آخر سوره 
حمد می‌خواند و به اول آن ختم می‌کند. 
(التَنْكُوْسّة):و لادة مَنْكوْسة: به دنیا آمدن واژگون, از 
پاها به دنیا آمدن. 
(الناکس):کسی که سرٍ خود را از روی خواری به زیر 
می‌افکند. ج ناکسُوّن, و واکس.خدا می‌فرماید: ولو 
تر اذ المجرمُون ناکشوا ژوزیهن6: و اگر ببینی آن 
گاه را که گناه کاران به زیر افکنندگانند سر خود را 
پیرمرد فرتوت و از پای فتاده. ج نکس. 
(النکس):بازگشت بیماری بیمار. 
(لیکس)؛تیری که سوفار أن شکسته و از سر ان بذ 
۳ ته آن استفاده کنند. کوتاه قد. کوتاه. ضعیف, 
توان. آدم فرومایه که از بزرگواری و کمک کردن و به 
فریاد رسیدن کوتاهی کند. ج اکاس 
٭ نکش -(نکش ینکش نکشا)الشیء: ان زا 
خالی کرد و آنچه را در آن بود بیرون آورد. گویند: 
(َزه و لا نکّش): این چاهی است که آبش با 
کشیدن تمام نشود (فلان بخ ا ُنْکّش): فلانی درياي 
بی‌پایانِ جود و کرم است (نکش) الفر: دربارة آن کار 
بررسی و کاوش بسیار کرد (تکش) لام و نخوّه: غذا 
و امثال آن را تمام کرد (تکٌش) الْْمَلَ. و مثة: از آن کار 
فراغت یافت. 
(انتکش ینتکش انتکاشا) الشیء: آنچه را در آن جید 
بود بیرون آورد. 
(المئکاش) وسیلة بیرون آوردن سیزی. مو چين ج 
(المنکش): کشف کنندۀ کارها و پررسی کنندة آنها. 
الت نک ش):گو یند: E)‏ منکوش): سيدق كه 


محتوياتِ آن را بیرون آورده‌اند. ج مَناکیش. 


(النکاش):بررسی کننده و کشف کننده و کاوش کنندة 
از دا 

# نکص -(نکض یَنکص, و یلکص نصا و تکُوصا. 
به عقب بازگشمت (تکص) عَن الأمر: از انجام | نز كناد 
ت (تکص) علی عقبیه: به 
قهقرا بازگشت و از عزم خود منصرف شد. 
(المَنص): محلی که بدان جا کنار می‌روند و دور 
می‌شو ند. جاي به عقب بازگشتن. 

# فكظ -(تکظ یِکَظ تکُظا)الشم: ان چ وت و 


شرباز زد و دست بازداشت 


(تکظ ینکَظ تکُظاء و تکظا) فلان, فلانی جدیت کرد و 


للحُرُؤج: فلانی برای بیرون آمدن شتاب کرد. بفدت 


گرسته: شد 

(انکظه ينظ إنكاظاً) ان ال شر :در آن گار بر اوپیفی 
گرفت. یا او را منصرف کرد و بازگردانید. 

انکظ یت تکیظبکسی را از کارش منصرف کرد یا 
در کاری بر او پیشی گرفت (َکظّ) حاجَة غیره: : انجام 
کار فرد دیگری را سخت و دشوار کرد. 

(تتکظ یتکظ تتکظا) الکو 
شد (تتَظ) فلانٌ: وضع فلانی در مسافرت سخت و 
خراب شد. بخیل شد. 

(التنکظة):دچار سختی و تنگنا شدن در هنگام سفر. 
# نکع کم ینک نکُعافلان عن الأشر: فلانی از آن 
شت (نَكَعَ) فلاناً بظهر قدّیه: 
زد (نَكَعَ) الماشِية: مواشی را با زياد 
SS‏ 


ان کار بیجیده و دشوار 


کار سرباز زد و دست بازداشت 


به فلانی لگد 


دریغ کرد و نداد. او را از حقش بازداشت 2 (نْکعَهٌ) عن 
الشر*ء ال نرق کرد ودرا 


پیشی گرفت در آ ن 
(نکع كع تکعا ونکعة):رنگش سرخ و پوست 
بوست شد. 


نکم ینکم انکاعا) فلان: فلانی خسته و صانكه: هط 


نکف ۳۴ نکل 


.إايض ‏ | اس تسس تست ح سس 


کم المَیّْء: آن چیز را به پشتش برگردانید (آنکع) 
ُلاناً عن ال : فلانی را از آن کار بازداشت و منصرف 
کرد )ار صاحبه: آن کار از دستٍ صاحب کار 
بیرون رفت و موفق به انجام آن نشد. 

رکه یَتکفه تنکیعا):او را شتابانید و دستیاچه کرد که 
در نتیجه زندگی او را مکدر کرد (کعَ) عَنْ حاجته: او 
را از کارش بازداشت. 

(الانکُم): مرد سرخ رو که پوستش پوست پوست 
شود. ج نکم 

(المُنْکّع):گویند: (أنفُ مْک): بینی پهن و فرو رفته. 
(الناکع): مرد سرخ رو که پوستش پوست پوست شده 


استت: 


رانتکعاء):موَنّبٍِ الاْکم. 

(الَكَعَة): سر کل جالیز و ان را تعمیم داده به چتر 
قارچ گفته می‌شود (لکَ) مِنَ الأنفی: نوک بینی. 
(الْكَعَة):سرخ رویی که پوستش پوست پوست شده 
ست. احمق, بی‌شعور. کسی که چون نشیند از جاي 
خود برنخیزد. 

(لکُرع):زن کوتاه قد. ج نک. 

# نکف اک یک تکُفا)اعن الشیء: از ان چیز 
سرباز زد و آن را عار دانست و نپسندید (نکت) الم 
اشک را با انگشت از گونه‌اش پاک کرد اک ابر 
آب چاه را کشید (جَیْش لا یْنْکف): سپاه انبوه و 
بی‌شمار (علْدَهٌ شَجاعَة لا تنكف او را شجاعتی است 
که نتوان وصف کرد. 

(تکف یکت تفا الْحَیَوانٌ: غده‌هاي بناگوش ان 
اخیوات درد گر فت: (تَکَن) ی دست» درد گرفت. 
(لکفَ ینکف نکافاً):بیمار شد. 

نکن انکافا):او را از كارهاي ناپسند منزه و 


بری دانست. 

(ناکَه ناكف مُناکفة)الکلام: سخنان درشت را با او رد 
و بدل کرد. ۱ 

(تکت یکت تَنکیفا):بیماري اوریون گرفت. 

(انتکف کف اتکافا):از سرزمینی به سرزمینِ دیگر 
رفت يا از کاری به کار دیگر پرداخت (َکفَ)ل: به 
سوی او رفت يا به او مايل شد. کج شد. گویند: (ضرَبَه 
فَانتَكف): وی را طوری زد که کج شد (إنتکف) احق 
من جبننه: عرق را از پیشانی خود زدود (إنتكف) ان 
ثر و نشانه را در زمین پست و هموار قطع کرد یا 
زدود و پاک کرد. 

(تناکف یناف تناکفا)ال#جلان الکلام: آن دو مرد با 
یکدیگر گفتگو کردند. 

(استنکت بشتلکف استنکافااین الشیَّی و عَنهء از آن 
ید عار داشت و سرباز زد. استنکاف کرد (اشتنکت) 
عن الْعمل: متکبرانه از آن کار سرباز زد. خدا 
مسی‌فرماید: و أا الذي اشتَنکفوا و اشتکبوزا 
ی و اما آنان که از روي تکبر سرپیچی و تکبر 
کردند پس عذاب می‌کند آنان را. و باز می‌فرماید: أن 
بنتکت المییخ آن یکُونْ عبداًل: هرگز سرباز 
نمی‌زند و تکبر نمی‌کند (حضرت) مسیح از این که بوده 
باشد بنده خدا. 

(المَنکوٌ ف):مبتلای به اوریون. بیمار. 
(الکاف):پیماری اوریون. 

(التکف):مرضی است در دست. 

(النگف):آنجه از آن سرباز زنند و استنکاف کنند. 
گویند: (رَجُلٌ نکْت): مردی که از او دوری و استنکاف 
و اعراض کنند. 

(الَكَقَة):یکی از غدد ریز و زیربناگوش. ج تکف. 
(التَكَفبّة):المُدَد الَكَِيهٌ: غده‌های زیر بناگوش (ألْحْمّی 
کی تب آوریون. 

# نکل َكَل ینک کل عن الأم: از آن کار ترسید 
و دست بازداشت و منصرف شد. گویند: (تکَل) عن 


نکه 


اعدو از دشمن ترسید و پشت کرد و بازگشت (َکَ) 
عنِ ّمیْن: از سوگند خوردن ترسید و سوگند یاد نکرد 
(تَکل) فلاناً عَنِ ال م: فلائی را از آن چیز دور کرد 
(نکل) بفلان لَه قَبِيْحَة: بلایی بد بر سر فلانی آورد. 
(تکل ينكل تکلا) عن الأمر: از آ 

گرفان :شید و دست باز داشت 

(انکله بنکله انکالاعن الشیء أو الشر: او را از آن 

چیز یا از کار منصرف کرد و بازداشت. گویند: ان 
فلاناً عَنْ عَژیه: فلانی را از آنچه قصد کرده بود 


ن کار نرسید و روی 


منصرف کرد. 

آنل یتکل تنکیلا/یه: او را بشدت مجازات کا 
مایة عبر دیگران قرار گرفت اکُل) ال 

ا ی و ره تا کا ی اک 
را از آن چیز منصرف کرد. 

(المَنْکل): مجازاتِ سخت که انسان را سای عبرت 
دیگران قرار دهد. صخره. 

(الناکل): آدم بزدل و ناتوان. گویند: (هُو نا کل عن 
امون او برل .و تانوان است در کارها 

(النکاا ل): کیفر بد. مجازاتِ سخت يا بلا و فاجعه. خدا 
می‌فر ماید: «فجعلناها تکالا لماه ین بدیها و ما 
خَلّْها): پس قرارش دادیم کیفر یا لای سخت براي 
پیش روي آن و براي پشتِ سر آن. و باز می‌فرماید: 
(جزاءٌ ما کتباتکالاً ین ل4: پاداشی بخاطر آنچه 
به دست آوردند مجازاتی سخت از خدا. 
(التکل):طنابی است که در ته دلو خیلی بزرگ 
می‌بندند. مرد شجاع و کار آزموده (رَجُل کل و فرش 
کل نو نرومد و اسب نیرومند. و در حدیث 
9 على #9 


شر يف اسیک :کد «إِن “الله یک 


رومد 

(النكل): و قید و بند. کند و زنجیر. نوعی لگام. آهن 
افسار یا آهن لگام (رَجُل نکل): مردی که هماوردان 
خود را درهم می‌شکند (هوّ نکل شَر): او در شرارت و 


۳۰۳۵ 


پر :> ق 


بدی نیرومند است. ج نکال و نکوال.و در قرانِ مجید 
است که: ِن دنا انکالاٌی: همانا در نزد ماست کند و 
زنجیرهایی. 

(النْكُلّة): :نوعی پول مصری است. (دخیل). 

الْکلة): ماه نك بلایی بر سر او آورد. 

(التیکل): فلز نیکل. (دخیل). 

# نکه -(تکَهّت تنکه تکها) السَمْش: آفتاب گرمتر شد 
(تَکه) فلا و نکة على فلان, و لفلان, و فی وجه فلان: 
تن خود را جلو دماغ فلانی بیرون داد (ک) فلان: 
دهان فلانی را بویید. 

(تکه یِنکه تکها) فلا" فلانی نفس خود را جلو دماغ 
دیگری بیرون داد (تکة) فلاناً: دهان فلانی را بویید. 
(نکه ثْکه) فلان: دهان فلانی در اثر سوء هاضمه 
بدبوی شد. 

(اللَكَهّة): بوي دهان. گویند: (هُو یب الكه: دهان 
فلانی خوشبو است 

# نکی -(نکی یکی نکايَة) اعد و فیه: دشمن را 
شکست داد و او را کشته و زخمی کرد. با دشمن, 
بسیار جنگید. 

(نکی یکی تکی)العَدو: دشمن شکست خورد و 
شتا 

# فلفل -(اللل: پیرمرد ضعیف و ناتوان و رنجور. 
# فمر -(لَمَرَ ینم ترا فی لْجَبَلٍ و الشَجَر: از کوه و 
ذرخت بالا رفت: 

مر ینم مر و نُْرَة:خال‌خال و شبیه به پوست 
پلنگ شد. گویند: (یرَ) السحابٍ: ابر به شکل پوست 
پلنگ شد (نَمِرَ) فلا: فلانی بداخلاق و پلنگ طبیعت 
شد؛ زیرا بلنگ همیشه خشمگین است: 

ری إمارااقُلان: فلانی به آپ خوشگوار و 
لذیذی برخورد کرد. 

مر یسم تنمیرا) فلان: : فلانی خشمگین و تندخوی شد 
(نْمَرَ) وَجْهْهٌ: چهره‌اش را درهم کشید و روی ترش کرد 
(ْعرَ) ال آن. چیز را شبیه به بوس مان رگ 


نمرق ۱۳۶ نمس 





ایی ند یت تحن و ما نگروا: قبیلة نمیرو 
افرادی را که از قوم خود جمع کرده بودند أتدید. 


(شاعر عرب) «درید» می‌گوید: 
ابع شلیماً و ألفاقها و آبلغ یر و ما نگدوا: 


پس برسان (پیام مرا) به قبیلة سَلَيْم و قبائل گرد آمد؛ 

با او. و برسان (پیام مرا) به قبیله مر و به نیروهایی که 

گرد آورده‌اند. 

(تتعَر ینک تَتُرا: شبیه به پوستِ پلنگ (خال خالی) 

شد. پلنگ طبیعت شد ( تن َنَمَرَ) لفلان: بر فلانی خشم 

گرفت و او را تهدید کرد. در هنگام تهدید کردن صداي 

خود کشید. ۱ 

(الْنْمر): خال خالی, چیزی که خالهای سفید و سیاه یا 

سفید و غیره در آن باشد. گویند: (فرزّش انر و توب 

8 نعرّ): اسب و پارچه یا جامه‌ای که خبألهای سفید ز 

سياه و غیره در آن باشد. ج : نمر 

(المْتَمَر): خال خالی, انچه که خالهای منفنیان:6: سياه و 

غیره دازد. 

(المْتَعَرَ: موَنْتٍ المُتگر (بود معرة: برد (پارچه) خال 

خالی. ج مُنَعرات (طِه مُنَمّراتٌ): پرنده‌های خال دار. 

(النامر :) تله‌ای که گوشت در آن گذارند و گرگ را 

شکار کنند 

(النامو*ر): خون. 

(التمر): بلنگ. خشمگین. شبیه به پلنگ. پلنگ 

طبیعت. خال خالی و شبیه به پوستِ پلنگ. 

(النشر): پلنگ. 

السشراء): موم الا ْعر. 

(الَمر ة): ماده پلنگ. ايرهاي پاره پاره و در کنار هم. 

در مثل است که: «رنتها ‏ مره رگا مَطْرَة»: به من نشان 

ده آن ابرها را به صورتِ پاره پاره و جزئی من به تو 

نشان خواهم داد آن را بارنده. ج سبر.بافته‌ای است 

دارای خطوط سفید و سياه ج زمار.تله‌ای است که 
شت در آن گذاشته و گرگ را شکار کنند. هر چیز 

ال خالی. 





ار ة): هر نوع خال و نقطه در هر چیزی و به هر 

رنگی که باشد. سیاه و سفید بودن. ج نگر. 

(اللَمبْر) ین الماء: آب گوارا و خوب له حَسَپٌ نمی 

تبار و گوهری نیک دارد. ۱ 

# نمرق - ار ق): نازبالش کوچک که بر آن تکیه 

کنند. ج نمارق. خدا می‌فرماید: و تمارق 7 مفوفة4: 

و ناز بالشهای کوچک در کنار هم چیده. فرشی که 

روي پالان شتر و غیره گذارند. 

(النْمْرْقَّة): به معنای الْمْرّق 

(الَمْرَقّة): به معناي النْعْرّق است 

(الأخرَقة): به معنای اتوق است (الِمْرَقة) من 

السَحاب: ابری که وسطش پارگی باشد. 

ی (َمَس ینس تسا السٌ: آن راز را پوشیده 
شت امس) فلانً: با فلانی درگوشی سخن گفت. 

من و الب و خوهما: روغن و 

عطر و امثال این 


دربارۂ فلانی سخن چینی کرد. 


دو فاسد و خراب هند (نمین) بفلان: 


(آنعس یمس اماسا) بين القَوْم: در ميان آن قوم فتنه و 
آفنوت درست گرافه 

(نامسی یناضن مُْامَسَة) الاد شکارجی در وه 

(اتاقکی که برای مخفی ماندنِ از دید شان کر ان 

می‌روند) پنهان شد 

(تمَس یت َنْمیْساً)الشَعْرٌ: مو روغنی شد و در نتیجه 

فان به غو درفت (تکش)الش تن و اجان و 
تخوما: روغن و پنیر و متال اینها فاسد شدند نم ( 

علیه الأهر: آ ن کار را 
و از زا دجان افخناه کرد (نه 


بر او مشتبه کرد و پوشیده داشت 
نش) الْعرّقْ الجَسَد: عرق 
بدن را خیس کرد. 

(انعش ب َ يمس انماسا) فلان: فلانی پنهان شد (انتش ر 
دی ی در آن چیز داخل شد. 

(یتَش یمس تسا الصایدٌ: شکارچی کومه‌ای 
(اتاقکی برای مخفی ماندنِ از دید شکار) درست کرد 


(تتکش) الا شر ان کار مشتبه و درهم و برهم شد. 


لای گلدره تیره. ج ن 

(المَْمّس): روغن و پنیر فاسد شده و امثال اینها. 
تام س): راز دار انسان که همه رازهای خود را به او 
کر یت جیا موی قالیونفااعتر یقت خاکی. ماهر 
کاردان. کومه؛ اتاقکی که شکارجی در آن پنهان شود 
تا از دید شکار مخفی بماند. دیر راهب. بیشهُ شیر. ج 
نامیس 

(النامُوْسَة): بيشة شیر. پشه ریز. ج نامس. 

(النامو سيّة): پشه‌بند. 

(النمس): سخن چین, نمّام. 

(النأس): راسوء نمس. ج نفزّس, راناي 

(النَمس): بوی لبنیات يا بوی چیز چرب. 

(الَُساء): و لانتس 


رود ی تیه پم ی اھ ج را از 
روي زمین برداشت مثل کسی که مشغول بازی و 
سرگرمی است (نَمَش) الْجَرادٌ الأْضَ: ملخها گیاه زمین 
را خوردند و مقداری را باقی گذاشتند (تمش) الشرهع: 
آن چیز را نقاشی و رنگ‌آمیزی کرد (َمَش ش) فلاناً: با 
فلانی در گوشی سخن گفت (َمّش) الکلام: آن سخن 
را چ ور آن دروغ گفت. 

(تمش ینمش تعشا): خال خالی شد. خال دار شد. 
نع نیش إنماشا) تن وم در میا ن آن قوم فتنه و 
ناد دوس کزد, 

(نکش بن تتا الشین2: آن جیر را قش و نگار 
کرد یا آن را خیلی نقش و نگار کرد (نَمش) الحَدِیْتَ: 
آن سخن را پوشیده داشت 

(الأنْمَش): خال خالی» خال دار. ج فش 

(التَفُش): سخن‌چینی. نمامی. سخن آراسته شده و 
أميختة با دروغ. 

(التَمّش): اثر چیزی در چیزی دیگر. و در حسدیث 
است که: : «فَعَرًفنا د نمشن تن اش فی العُذوق»: یس 
شناختيم اد ثر دستهایشان را در بنکها (خوشه‌هاای 


دمص 


خرما. خطوط نقاشی و غیره. سفیدی بيخ ناخنها که 
گاهی می‌رود و گاهی می‌آید. کک مک صورت. 
(التمش): خال خالی. خال دار (سَیف تمش): شمشیر 
جوهردار که به صورت خالهایی در آن نمودار است. 
(النذشاء): مونب لالش 

#نمص -الَمَص يَلْمْصُ تنصا) الشَعر وال موی 
سر و غیره يا گیاه آن قدر ریز شد که شبیه به کرک 
ریزه گردید (نمَصَ) لسع مو را کند. 

(تمض ینم تمصا الشخر: مو خیلی ریز و شبیه به 
کرک ریزه شد. 

انمض تثیض SS EE‏ 1 الشْغْه: گیاه يا مو که 
کنده ده بود.دوبازه درامد (انعص) لباب و الشغه 
أو تخوهما: وقتِ درو آن گیاه شد. زمان بریدن یا 
چیدن آن گیاه يا آن مو و امثال اینها شد. 

(تکفش بتک تلبیضا الشغر أو ابت مو با یاه را 
کیل 

تتبص إنماصا) رأة آن زن به زن بند 
ندز گفت: تا صورتش را بند بیندازد و بکند. آن 


زن. موهاي صورتِ خود را کند. 

(تنعضصت تنمض نصا الما آن زن صورتِ خود را 
بند انداخت و موهایش را کند (تنمصت ث) الماشية: 
مواشی اولین گیاه را چریدند. 

(لنْمص): گویند: (هوَ نمض الحاجنن): ته ابروی او 
باریک است. چ تین 

(المماص): موچین, منقاش. 

(النامصَة): زن بند انداز صورتِ زنها. 

(النماص): هه سوزن. 

(النَمٌص): پرهای کوجک. اولین سس گنیک از 
زمین پزوید: توعی گیاه با پر که از آنسیة و حصي 
و طبق ببافند. 

(النذصاء): موَنْتٍ لاعف 
(النمیْص): گیاه یا مویی که پس از جیدن یاکندن 


پروید. 





تفط ۲۰۳۸ نمل 


ڪڪ | وگ 


# نمط.-(َمط بط اماطا) له الْعَطاء: عطاي اندکی 


بای خن 

ال ۳ را بر ا پچ ای کرد 

(الأْمَط). راه و روش. 

(الَمَط): رویة فرش و بستر که با زمین تماس ندارد. 
نوعی فرش يا گلیم. پارچه‌ای است پشمینه و رنگی و 
پرز دار که بر روي هودج می‌اندازند. راه و روش یا 
اسلوب. گروهی از مردم که هماند همند. گونه یا نوع 
یک چیز. گویند: (عِنْدِی مَتاع من هَذًا المَط): کالایی از 
اين نوع دارم. 

#نمغ لَك یم تلمیفاً) الشیء: 
رنگهاي سیاه و سفید و سرخ و بطور درهم و برهم 
رنگ آمیزی کرد. 


آن خير رااښه 


(المُتَمّع): رنگ آمیزی شد به رنگهاي گوناگون (رَجُل ' 


مغ مردی که رنگ پوستش چندجور است. 
(النمَعَّة): ملاح فاا ننوژاد. قنلة کنو و امتفال:] 
برگزیده و مهترٍ قوم. بسياري مال و دارایی یا بسياري 
مردم. ج امَغ. ۱ 

#نمق مق یمن تْقا) الکتاب: نامه يا کتاب را 
نوشت و خیلی زیبا نوشت. 

(آنمقث تلمق انماقا) ال آن خرما بن رطب بدونِ 
تیاه دوست کرد 

ان نکن تلمیقا) الب و الجلْدَ و َحُوَهُما: پارچه و 
لباس یا پوست و چرم را نقش و نگار کرد (نْمّقَ) 
الکتاب: نوشته یا کتاب را خیلی زیبا نوشت (نكُق) 
الْقَوْلّ: گفتار را آرا 
خوبی داد. 
(المَنمق) من ال طب: رطب بدون هسته. 

(الَمَق): نامه یا کتابی که در آن بنویسند (لنْمْقّ) من 
الطرنی: وسط راه. 

(النمَة): بوي ند و گند 

(التّميق): نقش و نگار شده. گویند: (ثَوْبٌ نمیْقّ): جامه 


یا پارچه نقش و نگار شده. 

#نمل - مَل یل تنل و ولا فلان: فلانی 
سخن‌چینی کرد. 

(تمَل ینم نَمَلاناً): مشرف بر چیزی شد. 

(تَل ينمل نُمُوْلاً) فی الشَجَرَةٍ: از درخت بالا رفت. 
(تمل ینم ماکان 
(تملت) یذ فلان: دستِ فلانی خواب رفت یا سست و 
بی‌حال و شُل شد (تَيلّث) یه فی الْعََلٍ: دست او در 
کار فرز و چابک شد ام رو الَرش: آن زن 
با التپ در ایی ارام نگرفتند (نملت) یذ الصْبی: 
دستِ کودک از تکان خوردن باز نایستاد. 

بل بنْمَل) الطعامٌ: غذا هورچه گرفت. 

(تمّل َل کی الک تاب: کتاب یانامه را درهم 
نوشت. خطهای آن را نزدیک به هم نوشت ل(ْمّل) توب 
جامه‌اش را رفو کرد. 

مر تم تم الْقَوْمٌ: آن قوم به جنب و جوش 


آن مکان پر از مورجه شد 


۱ درآمدند و آمد و شد کردند و به هم مخلوط شدند. 


برای کار و کوشش پرا کنده شدند همچون مورچگان. 
(الأنعلة): گره انگشت یا بندٍ انگشت. بندٍ سرانگشت که 
ناخن در آن است. ج آنامل. خدا می‌فرماید: و إذا 
لوا عضا عَیکَم الأنایل من الْعَيْظٍ4: و چون به 
خلوت درآیند بگزند بندهاي سر انگشتان خود را از 
شدتِ خشم. 

الم ئمل): گویند: (رَجُلْمُونیلْالأصایع): مردی که 
انگشتانش کوتاه و کلفث است. 

(العْتَقّل): گویند: (لقَد طالبْتَ عَيْرَ مُتعُل): از کسی 
چیزی مطالبه کرده‌ای که کسی نتواند مانم کار او شود. 
(العَْعَلَّة): زنی که در یک جا آرام نگیرد. 

(المَنْعْرل): غذا و غیره که مورچه گرفته است. 
(الناملة): گروههای مردم که در راهها ا کنند. 
(الّمل): حاذق, ماهر. کودکی که دستش یک لحظه از 
تکان دادن نماند. 

التَمْلی) اش تَغلی: زنی که در یک جا ارام نگیرد. 


ن ۳4 نمو 


(التَمِلَة): من الّیل. 

(التَمْلة): مور» مورچه. ج تْل. و نمال: سخن‌چینی. 
(التَمْلِيّة): جا ظرفی که برای نگهداري موادٍ غذایی از 
مورچه به کار می‌رود. 

(النُمْلَة): ته ماندة اب در حوض (فرَسش ول اسب 
پر تحرک. 

(الَمال): سخن چین. 

(اللَمِيْلّة): سخن چینی. 

#فخ تم ینم تٌا) الحَدیث: آن سخن آشکار شد (َه) 
الشَیء: بوي آن چیز پخش شد. 

(نم ینم و تا ین الوم میان آن قوم دو به هم زنی 
کرد آنها را به جان هم انداخت (ه) الحدیت: آن سخن 
را به قصدٍ دو به هم زنی نقل کرد َ) الکلام: آن سخن 
را با دروع آراست 

(المنم): بسیار سخن چین. 

(النام): سخن چین. 

(النامة) حس و حرکت. گویند: (سَمعت نا 
حرکت و جنبیدن او را شنیدم (أشکت ال نامَتَه): خدا 
او را کشت. 

(النمّ): سخن چین. 

النْمَم): سخن چینی. 


و 


مته): صدای 


(النمّام): صيغه مبالغه است؛ بسیار سخن چین. آاویشم 


کوهی. پونة نهری. 

(اللَمَامَّة): یک آویشم کوهی. یک پونه. 

(المَة): له سفیدٍ در سیاهی يا بالعکس. 

النمَیَ): خیانت» غدر, نقض پیمان. طبیعت و سرشت 
و جوهرء انسان (ما بالدار نمی هیچ کس در خانه 
نیست. دشمنی» عدوات. فلوس (پشیز) سزبی یا مسی. 
ج نمامی. 

(الْمیّة): یک فلوس (پشیزٍ) سربی یا مسی. 

المیْم): صداي آهسته و پنهانی از حرکتِ یک چیز. یا 
صدای پنهانی گام بر داشتن. سخن چینی. ج مائم. 
(النَمِيْمَة): صداي پنهانی گام برداشتن. يا صداي آهسته 


و پنهانی از حرکت یک چیز. سخن چینی. نوشتن. 
صدای نوشتن. ج نمائم. 

#نمنم - تم تیم تحتمة الوح الشراب: باد در 
خاک نشانه‌ای همچون نوشته بر جای گذاشت اَْتم) 
الشرخت آن یر را نفش و نگار گرد و اراست. گونند: 
نتم کتایه): نوشته‌اش را اراست و نقش و نگار کرد. 
(المُتَمْنّم): نقاشی شده» نقش و نگار شده. گویند: (یَوَبُ 
منم م و کتاب مُتَْنم): لباس و پارچه یا کتاب و نوشتةٌ 
نقش و نگار شده (تبات مُنََْمْ): گیاه درهم پیچید 
ِِ 

(النمُنم): اثری که باد بر روی خاک بر جای گذارد. 
سفیدی ناخن جوانان. 

النشنمة): واحد النطینم. 

(النمْنمَة): خطهای کوتاه و نزدیک به هم. 

(النغنم): شپش کوچک. 

#نمو -(تما ین مات و نفّا) الشیء: آن چیز رشد 
کرد و زیاد شد. نمو کرد. گویند: (تما الرَع): زراعت 
رشد و نمو کرد (تما) لَلٌ: کودک رشد کرد و بزرگ 
شد (تما) المال: دارایی, رشد کرد و زیاد شد (هو شق 


الْخضاب فی ْيدٍ أو الشَّعْر: خضاب در دست يا در مو 
اثر زیادی گذاشت و خوب رنگ گرفتند (نما) الحَدیت: 
سخن را به گوینده‌اش نسبت داد تا مشکلی پیدا نشود. 
نمی ینمی ما و تما الحَدیْ: آن سخن شايع شد 
(نَْی) الماء: آب زیاد شد (ْمَی) الْعتوان: آن حسیوان 
مَتْ) الدٌوابٌ: چهارپایان به طلب چراگاه به 
راه دور رفتند (نمّی) الصَیْد: شکار تیر خورده از دید 


فربه شد ( 


شکارچی پنهان شد در حالی که تیر در بدنش بود 
(نعی) الشیع:: آن چیز را بالا بردو برارزش قازود 
گویند: (فلان یمه ڪه حَسَبْه: گوهر و حسب فلانی مقام 
او را بالا می‌برد (مَی) الْحَدِبْت ای قائله: آن سخن را 
به گوینده‌اش نسبت: و اسناد داد (تمَی) فلضاً إلى رَبْد: 


فلانی را به زید نسبت داد و فرزند اویش دانست (نمی) 


۲۰۴۶+ 


المال و نخوه: دارایی و امثال آن را افزود و زياد 
گردانید. 

(أنمَی ینمی إِنْماء) الْكَرْمٌ: جوانه‌های درختِ رز که 
وافنه: دار آن است رويية (آنمی) الشیعء: آن چجیز را 
داراي نمو و رشد گردانید ا الحَدیت: آن سخن زا 
براي دو به هم زنی و نمامی تقل کرد نارای 
دَوابهٌ: شبان مواشي خود را برای چرا به جاهای دور 
برد انی الف شکار را هدف قران داد و زخمی 
کرد و شکار به جایی دور رفت و مرد. 

(نمی ینمی کلمیة) َء و لَِْیْت: آن سخن را برای 
دو به هم زنی و نمامی نقل و پخش کرد (نمی) ار 
سوختِ کافی بر روي آتش ریخت. 

نمی ینمی تماء) طبر و نخوه: پرنده از جایی بلند 
شد و در عجایی دیگر لقت یا آز جایی ملقد هد و بد 
جای بلندتری نشست (إنتقی) إلى لجَبل: از كوه بالا 
رفت (إنْتَمَی) ی گذا: به چنین یا چنان منتسب شد به 
جیزی نسبت داده شد. 

(تنَمّی ینعی تتمیا): از جایی بلند شد و به جای دیگر 
نشست یا از جایی بلند شد و به جای بلندتر نشست. 
از کوه بالا رفت. به چیزی منتسب شد. 

(الأنمی): بالشچه یا تشکچه‌ای است که درون آن را با 
کاه پر کر ده‌اند. 

(النامی): اشیاء نمو کننده. مثل: گیاهان و جانداران 
النامیة): مخلوقات (النامِية) من الکوم: شاخة تاک که 
خوشه در آن است. ج نوام. 

(الماة): مورچه ريز. ج لي 

(النئه ): زیادتی. افزونی. 

#نموذج - لد ): نمونه. [سعرپ: نموذک = 
نموده. پ ]. 

(التَمُوّذ ح): نمونه. آمعرب: نموذه فارسی است]. ج 
مود جات, و تماذج. [معرب: نموذگ = نموده. ب]. 


*#نها نها نها نها): پر شد, انباشته شد مملو شد. 


گویند: ها الاناء): ظرف پر شد (شرب فان خی نها 
فلانی آن قدر آشامید تا (شکمش) پر شد. 

تا هه الحم گوشت را خوب نبخت. 

(نهی نها تیا و تهاءة و نهوءن) اللخم: گوشت خوب 


نپخت. 

نها هی الها لح گوشت را خوب نيخت نها 
اش آن کاز راس صاخ 

(الناهی): سير. نی ات 

(التَهیٰء): گوشتِ نیم پز. 

#نهب الب یله تهبا)الشیء: آن چیز را چپاول 
کرد به یغما برد ( لیب الأزضن)؛ همانا او سریع و 
تندرو است ِن لیب الْغايةَ): همانا او سبقت گيرنده و 
برندة مسابقه است (َهَبَ) الکلت فلانا: سگ پشتِ پاي 
فلانی.را گاز گرفت (َهَتَ) فلانا: یه فلانی سخنان 


۱ درشت و اناستا گفت: 


هب هب إنهاباً) السَیْء: آن چیز را په غارت داد. در 
معرض چپاول گذاشت (ْهبَ) الَیْء فلاناً: آن چیز را 
در اختیار فلانی قرار داد یا به او عرضه‌اش کرد. 
(ناهب يناهب مُناهبَةّ) العتسایق مسابقه: مسابقه دهنده 
با حریف خود مسابقۀ دو داد. 

لب ینتب إنتهاباً) الشیْءَ: آن چیز را گرفت (إِنتهّبَ) 
قرش لسَُوْطً: آن اسب مسابقۀٌ دویدن را برد. 

(تنامت يناهب تَناهبا) المُتَسابقان: آن دو مسابقه دهنده 
با یکدیگر مسابقة دویدن گذاشتند (تَناهَبّت) الدوابٌ 
لأْضَّ: چهارپایان زمین را بسیار لگدکوب کردند. 
(المنْهّب): برندۀ مسابقۀ دو. گویند: (فزش مِلهَبٌ): اسب 
برندهُ مسابقه دو. 

(المَئهُب): به غارت رفته, مال چپاول شده. کسی 
ناسزاو سخنان درشت شنیده است. خواستة فوری یا 
خواستة به جلو انداخته شده. 

(الناهب): چپاول کننده. تندرو. دشنام دهنده. پیشی 
گیرنده و برندهٌ مسابقه. 

(الرسهّب): جپاول. يغماء تاراج. غنیمت. هدف 


نه ۴۱ نهج 


تیراندازی. گویند: :(أضبَحَ فلانْ تا سب و لطْن, ا 
مر ض): فلانی هدف دشنام یا هدف طعنه یا هدف 
طعنة نیزه و غیره, یا هدف بیماری قرار گرشت: مال به 
یغما رفته. ج زهاب, و نهُوّب. نوعی دویدن. 

(النُهْبَّة): گرفتن چیزی. بردنِ مسابقة دو. مال به یغما 
رفته و چپاول شده. 

(السهبّی): تساراج. یسغماء چپاول. غنیمت. هدفی 
تیراندازی. مال به یغما رفته. 

(التَهّاب): بسیار چپاولگر بسیار غارتگر. 

الهیب)؛ به یغما رفته. آدم دشنام شنیده. 

# نهیر -(الَیر) من التساء: زنِ قدبلند و لاغر. زن 
در حال مرگ و نابودی. ج تهابر. 

(النهْر ة): زمین مرتفع و بلند. رشته دراز شنزار که 
ضعود از آن سخت است. گودال مین تپه‌ها. ج هابر 
الب ر): زمین مرتفع و بلند. رشتة دراز شنزار که 
صعود از آن دشوار است. گودال ميان تهه‌ها. ج هابر 
# نهیل - بل یل هله همچون آدم لنگ راه 
زفت (َهیْلْ) فان فلانی پیر شد. 

(الهبّ): پیرمرد (شَيْخ نَهْبَل): پیرمرد. 

( التَْبلَة): گرانبار راه رفتن. ماده شترٍ خیلی تناور. 
مونثِ التهبل. گویند: (عَجُور تَهبَلَةَ): زن پیر و 
سالخورده. 

#نهت نهت ینهَت نهيتاً. و نهاتا) ليرد و نخوه: 
بوزینه و امثال آن صدا کردند (نَهَتَ) الاسشد: شیر 
صدایی کرد که از غریدن کمتر بود (َهَتَ) فلانْ: فلانی 


صدا به ناله پلند کرد. 

(المنهت. و المُنهت): شیر (درنده). 
(الناهت): گلو. 

(الرّهات): ناله. 


#نهتر - ار رت علی ُلان: دبارةفلانی 
دروغ گفت اَهْتَرَ) فلان فی کلامد: فلانی سخن خود را 
به شیوة نادرستی بیان کرد. 


#۴ نهج -(نَهَج لهج نَهْجأً. و نهو جاً) الطَرنق: راه اشکار 
شد. پیدا شد. واضح و مشخص شد ا(َهُجَ) امره: کار او 
واضح و مشخص شد. 

(نهَجت تلهج تهْجاء و تهیجا) الَبه: چهارپا از شدتِ 
خستگی پی در پی نفس کشید. درباره انسان نیز گفته 
می‌شود. 

نج ینهَجتجا) اشوّب: آن جامه کهنه شد اه 
لطرِیْقْ: راہ را واضح و آشکار کرد. راہ را پیمود. از آن 
راه گذر کرد. 

(تهسج نهج تهج و نَهَجَةً): از شدتِ خستگی يا زیادي 
حرکت یا از شدت حرکت کردن به نفس نفس افتاد. 
(تهج ينهم تهُجا) ارب و غیره: جامه و غیره کهنه شد 
و پوسید. ۱ 

انح هح انهاجا) الطریق: راه واضح و آاشکار قاد 
(أنهَحَ) الَیّ: آن قدر بر چهارپا سوار شد یا از آن بار 
کشید که خسته‌اش کرد (أنهَج) الم و حو فلانأء کار 
و امثال آن فلائی را خسته کرد و په نفس نقس انداخت 
(أنهحَ) اللَْب: جامه را کهنه و فرسوده کرد 

(إنتَمَح يتهج انتهاجا) الطریق راه را آشکار کرد و از 
ان گذشت. 

((شتنهج تنه ع إشينهاجا) الطرٍنق: راه آشکار و 
مشخص شد (اشتنهع) سَبیّل فلان: به راه فلانی رفت. 
(المسنهاج): راه واضح و آشکار و مشخص؛ خدا 
ی‌فرماید: هکل جعلنا نکم نع و یلهاجا: براي 
هر کدام از شما قرار دادیم راه و روشی. برنامه. 
(جدید). و از همین قبیل است ست: (مِنهاج الدراسة): بر نامه 
درسی و (منهاخ) لیم و نخوهما: برنامة آموزشی و 
امثال اینها. ج مَناهج. 

(المنهج. و المَنهُح): راه واضح و اشکار و مشخص. 
برنامه. 3 مَناهج. 

(الناهج): گویند: (طریْق ناهج): راه واضح و آشکار. 
(النَهُ): واضح و آشکار. گویند: (طرِیق نهج و اشر 
هُْْ): راه اشکار و کار مشخص و اشکار. راه راست و 


۴۲ نهر 


نهد 
ف “د ا ص 


واضح و آشکار. گویند: (هذا تَهَجی لا أحیدٌ عَنة)؛ اين 


راه من است وا آن کناره نمی‌گیرم. ج تهُجات. و تهج 


و نهوج. 

(النَهُج): تنگي نفس. نفس نفس زدن. 

(التَهیْج): تنگي نفس. نفس نفس زدن. 

# نهد اه یهد هد التْی: پستان (زن يا دختر) 
برجسته و برآمده شد (نهٌدت) لاه پستان آن رن 
آن ظرف به پر شدن 
نزدیک گردید (نَهدَ) فلانْ: فلانی برخاست و رفت. 
(لهد هه نهدا و نهدا دوه اؤ ی عَنوّه: آهنگ 


دشمن کرد و نبرد او را اغازید. 


برجسته و برآمده شد (َهَ) الاناء: 


(نهد نهد تهوْدد): برجسته و برآمده و مرتفع شد. 
نیرومند و تناور شد. بزرگوار شد و به دنبال کاری 
بزرگ رفت. 

دنه اثهادا)لاناء: ظرف را لبریز و سرشار کرد 
یا اوقت در آن ظرف ريخت که به پر شدن نزدیک 
گردید (ْهْد) اليد هدیه را بزرگ شمرد و برجسته 
نضان داد ( انی فُلاناً؛ فلانی. را تحریک کرد و 
برانگیخت و فرستاد. 

(ناهَد ناهد مُناهََ6فُلاناً: با فلانی به مقابله و ستیزه 
پرداخت (ناهدّ) عَدوَهٌ: در برابر دشمن خود پایداری و 
با او پیکار کرد. 

(تناهد یتناهد تناهدا) الم ان قوم مخارج مغر یا 
مخارج مبارز؛ٌ با دشمن را بطور مشترک و مساوی 
فى الْحَرْب: براي پیکار در برابر 
رخ ق گ رفن (تَناهَد) الم الشیْء 
چیز را در میا خود دست بدست کردند يا از دست 
نکدیگز گر‌فنند, 

(تَنَهّد نهد ها آهی عمیق کشید. 

(الناهد): زنی که پستانش برچسته و پرآمده شاه انیت 


پرداختند (تَناهدوا) ف 


: آن قوم آن 


ج تواهد (غلامٌ ناهذ): پسر نوجوان» پسر به بلوغ 


رسیده. 


(الناهد :)+ زنی که پستانش بر حسته نب ها اس 


(الهاد): در حدود. به میزان. گویند: (هوّلاء نهاد مائ) 
اینان در حدود یکصد نفرند. 

(النَهُداء): تیف شنی که سبزیهای خوردنی می‌رویاند. 
(التهْدان):گویند: (حوض نهُدان أؤ قَدَح هدان 
حوض و آبگیر یا کاسه و قدح پر که هنوز لبریز نشده 
یا دو ثلث ان پر شده است. 

(النهّد): چیز مر تفع و برجسته. پستان زن و مرد. ج 
نهوّد. پار؛ بزرگ کره. نیرومند و تتاور. گویند: (شابٌ 
َهُذٌ): جوان نیرومند و تناور (فْرش نهُد): اسپ تناور و 
نیرومند. مرد بزرگوار که به دنبال کارهای مهم و بزرگ 
می‌رود. 

(النهٌد): پولی که برای جنگ یا برای مسافرت و غیره 
و بطور مشترک و مساوی پرداخت می‌شود (طْرَحَ نهده 
مَحَ القَوْم): به آن قوم کمک کرد. 

(التَهید):کرۂ رقیق و ایکی. 

هید پارة بزرگ کره. مغز هندوانة ابوجهل که آن 
را پرورش داده و با آرد به عمل آورده و می‌خورند. 
۴ نهر هر یه :با فشار و با نیرو جاری و 
روان شد و جریان یافت لَهَر) الماة: اب بر روي زمین 
جاری شد و برای خوه بسعزی كرست کرد (نهر) 
الْحَفَارٌ: مقنی حفاری کرد و به آب رسید. گویند: (حَفر 


بثراً ی َهُرا: چاهی کند تا به آب رسید (نهُر) 


الأَرْض: زمین را شکافت (َهُر) فلانأً: بر سر فلانی داد 
زد و او را خشمگین کرد. خدا می‌فرماید: فلا تقل 
لمأت و لا نهر هُما): پس مگو به آن دو (پدر و 
مادر) اف بر شما و بر سر آنان داد مزن و خشمگین 
مکن آنها را. و باز خدا می‌فرماید: و نا الیل قلا 
تلهم6: و اما سائل را پس بر سر او داد مزن و از خود 
مران :نهر را حفر کرد و به جریان انداخت. 
(تهر نهر تهرا)الشیء: ان جیز زیاد و فراوان شد. 
بسیار شك: 
(آنهر با هر إنهاراً: :روز شد بر او, درامد در روز یا در 
روز کار کرد (ََْ)السَائلْ: مایع با شدت و فشار 


نهز ۳۹۳۳ نهز 





جریان یافت نهر ابْطٌ: شکم روان شد (َبه) لیزق: 
خون ریزی رگ بند نیامد (هتْ) الما آن زن جاق 
و فربه شد (ْرَ) فی الْعَدو: در دویدن سستی کرد 
هر الد خون را ريخت و روان کرد (ُْر) الق 
شکافتگی را گشاد و فراخ کرد (حمَر بثراًقَأنهر: به 
مراد خود نرسید و چیزی به دست نیاورد. 

نهر هر انبهارا) اهر : نهر بستر خود را پیدا کرد و 
در ان جاری شد (لهر) بن شکمش شل و روان شد 
(تر) العزی: رگ بند نیامد (نْتَهر) فلانا: فلانی را 
بشدت از خود راند و بر او نهیب زد. 

(ٍستلهر بستنهر إشتذهارا) السَابٍل: مايع با فشار و با 
نیرو جریان یافت و روان گردید (إشتَنْهَرَ) اشَهُر: نهر 
برای خود بسترٍ مناسبی پیدا کرد (شنهر) الْش: آن 
کار دامنه‌دار و سخت و دشوار شد. 

(المَنْهّر): جایی که اب آن را حفر کند و بکند. کانال 
ورودی آب به دژ و قلعه. ج مَناهر, و مناهیر. 

(المَنْهَرَ ): فضاي خالي ميان خانه‌ها که زباله در ان 
می‌ریزند. 

(الناهر): انگور سفید. 

(الناهو ر): ابر. 

(الز سهار): روشنایی روز از سپیده دم تا غروب 
خورشید. روز ج ET:‏ 

(التهاری):غذاي او روز. 

(التهر): :اب شیرین و روان. بستر آب شیرین و روان 
رود هر. ج أ وان واا و ن 

(التَهّر): وسعت. فراخی» گشادگی. نهر 
می‌فرماید: ون لین فین جَناتِ و نهرٍ6: همانا 
پرهیزگاران در باغها و رودها می‌باشند. روشنایی, 


»> رو د۵. ادا 


نور. 

(النهر): انگور سفید (نهه نهز): رود گشاد و پهناور (نهار 
تهرّ): روز آفتابی و روشن (رَجُل تهرّ): مرد روزکار. 
شاعر گوید: 


من شب کار نیستم بلکه روز کارم. 
اهر ق): گویند: نام أو شاة نهرة): د 
(النهیر): چیز بسیار و زیاد. 

# نهز - اهر نهر نهر فلان: فلانی از جای بلند شد 
که چیزی را بردارد یا بگیرد (َهَرَّث) الب بصذرها: 
چهارپا سینه را در وقت راه رفتن تکان داد یا سینه را 


شتر یا گوسفند پر 


بر زمین کوبید که برخیزد و راه برود. ادم سر خود را 
جلو آورد که قی و استفراغ کند )الاب براسها؛ 
چهارپا با سر از خود دفاع کرد )وی البئر: 
دلو را در چاه تکان داد که په زير آب زود.و غر شود 
(َهََ) لو من ار دلو را از چاه کشید (نَهَرَ) الشّىٰء: 
آن چیز را دفع کرد و هول داد. گویند: (نَهَرَ وگن 
شتر سواری خود را تحريک به رفتن کرد و آن را به 
جلو هول داد و راند (َهرَئْنی) الْکَ حاجَهٌ: خواسته و 
نیازی مرا به سوی تو آورد (َهََ) فلاناً فی صَذره: با 
مته سین فلالی کید آل وت سیر نود وا 
تکان داد. 

ان نهر إنهازاً): وی را برخیزانید. از جای بلندش 
کرد. 

(ناهرٌ پناهز نامه الار: به آن کار یا به آن مطلب 
نزدیک شد. گویند: (اهرَّ) الصَبَیٌ المع کودک به 
دوران بلوغ نزدیک شد (ناهَرَ) الرْضيْم الفطام: کودک 
شیرخوار به بريدنِ از شیر نزدیک شد (ناهَرَ) فلاناً: با 
فلانی مسابقه داد (ناهَر) الصَْدَ: به سوی صید و شکار 
شتاب کرد (ناهَر) الفْرْصَّة: فرصت را غنيمت شمرد 
(ناهرّتْ) الْفُوْصَةٌ فلاناً: فرصت در اختیار فلانی قرار 
گرفت. 

نهر ی هر انْتهازاً) فی الضخکی: بسیار خندید و زشت 
خندید, بى شرا خندید (انتَهَ) المع | : آن جبیز را 
پسندید و برای انجام یا به دست آوردن آن شتاب کرد 
هَ) الفوصَة: فرصت را غنیمت شمرد. 

(تَناهرٌ یناه تداهزا) الق الشی ء: ن قوم به سوی آن 


ا 


۴۴ نوش 


نهس 
اققاي أ ا ب 


چیز سرعت گرفتند (تَناهَرٌؤا) الْمُرَّص: فرصتها را 
غنیمت شمر دند. 

(المُناهَرَ ): مسابقه, بر یکدیگر پیشی گرفتن. 

(الناهز): بزرگ و سرپرستِ قوم. 

(الهاز. و الّهاز): اندازه, مقدار, حدود. گویند: (عَرّه 
ها عشرین سََ؛ حدود بیست سال دارد. 

(التَهْز): چیزی را با دست گرفتن یا برداشتن. 

ال :): فرصت. ج نهر (هُو ره الْمُحْتَلِس): او شکار 
ریز و درشت است؛ همه او را شکار می‌کنند و به دام 
می‌اندازند. 

(التَهّاز): بسیار ار شونده برای برداشتن چیز یا 
جیزهایی. بسیار کشَندة دلو از چاه. بسیار تکان دهندۀ 
سر خویش. بسیار مشت زننده بر سین کسان. دراز 
کوش ق اتعال ان که نسیته وا 
می دهد. 


(التَهو ز): تندرو» بسرعت رونده. ماده 


برای راه رفتن تکان 


شتری که 
بجه ا ش بمیرد و شیر ندهد تا به پستانش بزنند. 

#نهس تهس یش نها اللّحْمَ: گوشت را با 
دندانهای پیشین گرفت و کند که بخورد (نهَّس )فلاا 
کلب و کل ذِیٰ ناب: سگ و هر حیوانی که مثل سگ 
دندان ني نیش دراز دارد فلانی را گزید (َُسنْه) الْحَيَهَ: مار 
و راگزید نیشش زد 

نهس ینس إندهاساً): گوشت 
شین گت و گند 

(المنهٌس): .جایی که چیزی را از آقاضی‌کنند و 
می‌خورند. . ج مناهس. گویند: : (َض كَييْرَةٌ العناهس و 


ي زیادی را با دندانهای 


المَعالی): زمینی که پر از خوردنی و پر از چراگاه است. 
ا بسیار کننده 
خورندء آن. گویند: ( (أضد او تشه منهش): شیر يا 
کرکس بسیار کننده و خورنده گوشت. 

(المَنهوٌ س): : ادم کم گوشت و لاغر 12 مَنهش 
مین مردی که قدمهایش کم گوشت 

(الْهس): پرنده‌ای است از تيرة ry‏ که از 


شت با دندانهای پیشین و 


گنجشک بزرگتر است و سر و منقاری بزرگ و 
سرشتی درنده دارد. گنجشک و حیواناتٍ کوچک را 
شکار می‌کند و هميشه دم خود را تکان می‌دهد. ساکن 
اروپاست و در پاییز و بهار به مصر مهاجرت می‌کند. 
(النهاس): بسیار کننده و خورند؛ گوشت با دندانهاي 
تمن یا با فان شود 

لو س): گاز گیرنده. 

(الهیْس): کم گوشت. لاغر. 

#نهسر - اسر هس نهسَرَة ) اللحْم: گوشت را برید 
َهْسر) الطام: غذا را با حرص و آز تمام خورد. 
(النهُسّر): گرگ. مرد فرز و سبک و سریع. بسیار 
حریص بر خوردنِ گوشت. ۰ نهاسر. 

# نهش -(نهش ی تَهْشاً) الشیْء: آن چیز را به 
دهان کشید که گاز بزند (ََمَْ) الْحَيهُ فلانً: مار فلاتی 
را گزید (نهُشت ش) الا آن زن در هنگام مصیبت چهر؛ُ 
خود را جنگ زد و خراشید (َهُش) الْكَلْبُ فلانأ: سگ 
فلانی را گزید و زخمی کرد (َهمَه) الدرٌ: روزگار او را 
گرفتار و نیازمند کرد (نهّش) فلاناً 1 عوضه: از فلانی 
یا از آبروی او یا از ناموس او بدگویی کرد. 

(نپشت تنهش) عَضَده: بازویش باریک و کم گوشت 
شد. [با حالت مجهول امده است: ټ] 

(إنسَهّشّث تلتهش انتهاشا) عضده: بازويش لاغر شد 
نهش) الشی ء: آن چیز را بشدت گاز زد و با دندان 
کتد. 

(المُنْتَهَشّة): زنی که در هنگام مصیبت چهر؛ خود را 
چنگ زند و بخراشد. 

الم ش): لاغر و فرز و سریع و چابک. لاغر و 
خسته شده (هُو مهو المَدَمَبِن): او قدمهایی لاغر و 
کم گوشت دارد. 

(النهاو ش): ستمگریها و تجاوزاتِ به مردم. 

(التَهش): کم گوشت و لاغر بودنِ رانها (فلان نهُش 
ادن دستهای فلانی کم گوشت و فرز و چالاک 
است (رَجُل لهُش): مرد کم گوشت و فرز و چابک. 


نهشل 


۲۰۴۵ نهق 





٭ نهشل -(تَهْشّل یل تَهْشْلَةافلانْ: فلانی پیر و 
سالخورده و در اثر آن دچار لرزش و رعشه شد. سوار 
چهارپاي به عاریه گرفته شد (َْشَلّ) الشَیَء: آن چیز 
را با اشتهای تمام و همچون ادم گرسنه خورد اَهْشَلَ) 
فلاناً: فلانی را از روی شهورت و برای بازی و معاشقه 
گاز گرفت. 

(التَهْشل):گرگ» چرغ» چرخ. 

(لَهُشلْة):سالخوردگی و رعشه و لرزش آن. 

# نهض -(نَهَض ینهَض تَهُضا؛ و تهوضا):با شادی و 
نشاط برخاست اهَضَ) من مکانه الی کذا: با شادی و 
نشاط از جاي خود برخاست و به فلان جا رفت. 
(نَهْضنَ) ل: بسرعت برخاست و به سوی او رفت 
نهُض) ی العَدوٌ: با شتاب به دیدار و پیکارِ با دشمن 
خویش رفت (َهَْضّ) الْْتْ: گیا رسید و بلند و راست 
و صاف شد (َهَضّ) الطانر: پرنده بال گشود که به پرواز 
درآید (نهْضَ) الشَیْبُ فى الشباب: پیری بسرعت به 
سوی جوانی حمله‌ور شد. فرزدق (شاعر) می‌گوید: 

و ایب یه فى الشباب كانه 

و پیری حمله‌ور می‌شود به سوی جوانی که گویا 
(جوانی) شبی است که در دو سوي آن روزی فریاد 
می‌زند. 

(ْهْضَ یهض انهاضا)لْحَیَوان: حیوان را تکان داد و 
برخیزانید و به رفتن واداشت (أنهض) فلاناً بلافر: 
فلانی وا تر اي کار گماشت‌و ان از رأة أو سره 
هْضَ) قلانً بالشیم: فلانی را بر آن چیز توانا و 
نیرومند گردانید (َضَثْ) اليح التحاب: باد ابر را برد 
َهْضَ) اقرب مشک را پر و لبریز کرد یا به نزدیک 
پری رسانید. 

(ناهض یُناهض مُناهَضَة)فلاناً: در برابر فلانی پایداری 
و مقاومت کرد. 

(تناهض یتناهقض تَناهضأ موم آن قوم سریعاً در برابر 
هماوردانِ خود حاضر شده و هر کدام با هماورد خود 


به نبرد و پیکار پرداخت. گویند: (ناهض) الْقَوْمٌ فی 
الحوب: آن قوم با شتاب به نبرد.دشمنان خود 
پرداختند. 

(سنْهْض یَستنهض اٍستنهاضاقلاناًلثر: فلانی را فرا 
خواند که آن کار را با سرعت انجام دهد. 
(الناهوض):جوجه پرنده که توانایی پرواز را یافته است. 
گوشتِ پشت بازو از بالاي آن. ج واهض(عایل 
ناهض): کارگر کاربُر که کار خود را با نشاط کامل 
انجام می دهد (شبابُ ناهض): جوانِ هوشیار و بیدار 
دل و وظیفه‌شناس که کار خود را خوب انجام دهد. 
(الناهضّة):ناهضة الجُل: خویشاوندان پدری و 
اڑھک تاش که پال و تیان اوت خد ادان 2 
یاران و طرفدارانِ انسان. ج نواهض. 
(الاهاض):سرعت» شتاب. 

(النَهّض):زمین سنگلاخ و ناهموار که بسختی می‌توان 
دز آن راه رفت. ج: تهاضی(س لوا نهاضن اطر نی 
راههاي پرسنگلاخ و ناهموار را پیمودند. 
(الَهْضَة):توان. یارا, نیرو. نهضت. خیزش اجتماعی و 
غیره براي پیشرفت و پیشبرد و رشد و ترقی (کان من 
فلان نَهْضَة ای کذا): فلانی حرکتی براي فلان منظور 
انجام داد. [ج نهٌّضات.ب]. (هو کنیر الََضات): فلانی 
پر جنب و جوش و پرتحرک است و حركتهاي زیاد 
انجام می‌دهد. (جدید). 

(النهّاض):پیرو» ترقی خواه. پیشگام رشد و ترقی. 
بسیار حرکت کننده و برخیزننده و خیز گیرنده (مَکان 
هَاضٌ): جاي بلند مر تفع. 

# نهط هط یط بط بالرٌمح: او را با نیزه زد. 
# نهف اه یهت تفاًاسرگردان شده سرگشته 
سل . 

* نهق اه یه ها و تهیقاالحماژ: الاغ عرعر 
کزد. 

(تَناهقّث تتَناهق تَناهقاً)الحُمُرٌ: درازگوشها با هم عرعر 
کردند یا یکی پس از دیگری عرعر کردند. 


نهک ۴۶ نهل 


اس 


(الناهق): یکی از دو استخوانِ برجستة جلو چشم 
ستور که مجراي اشک از درون آن می‌گدرد. محل 
خروح عرعر از گلوي خر و اسب. ج نواهق. 
(الناهقة): یکی از رگهاي درون بیمی چهارپا که عرعر 
و صدایش از درون أف بیرون آید. ج نواهق. 
لََ)؛ کنگر آبی, کرفس آبی, ترتیزک آبی. [این اسم 
در ميان این سه گیاه مشترک است. ب]. 
#نهک نهک ینھگ تهْکاء و تهاک) ار فلانا: 
سررشتة آن کار از دست فلائی در ارفت» آن کار بر 
فلانی چیره شد. گویند: (َُکه) لعَمَل و نهكه الشَرابٌ. 
و کته الْحْمّی: آن کار یا نوشیدنی یا تب بر او چیره و 
مسلط شد (نهک) الشیء 
گویند: نهک العام و اسراب و هک من العام و 
فیْه): در خوردنی و نوشیدنی زیاده‌روی کرد (نهک) 
الضَوع: تمام شیر پستانِ چهارب را دوشید و چیزی 
برجای نگذاشت (َهُکَه) عقوْبة: در عقوبت او زیاده 
روی کرد (تھک) عرض فلان: دشنامهای خیلی زشت 
به فلانی داد (َهُکَ) التَوْبَ: لباس و جامه را آن قدر 
پوشید تا کهنه شد و پوسید. ۱ 
(تهکَ یلک تَهاکة): در گردآوری و جمع‌کردن همه 
چیزها حریص شد و زیاد جمع کرد. بسیار دلیر و 


انسان و جه حیوان. خوش اخلاق و 


: ان چیز را زیاد انجام داد. 


چسور شد چه 
خوشخوی شد. شمشیر تیز و برآن شد. 

(ئهک بُنَْک) فلانٌ؛ بیماری فلانی خیلی طول کشید. 
بیماری او را لاغر و تکیده کرد (هِک) بَیْتْ الشْغر مین 
بخر الرجز: دو سوم بیتِ شعر از بحر و قافية رجز 
حدذف شد. 

(آنهکه بُنهكة انهاکا) ال لطان عَقَوبَة: بادشاه در 
مجازات او زیاده روی کرد. 

(إنتَهَک یسک انتهاکا): به معنای نهک. گویند: 
َکة) اْتی: تب بر او چیره و مسلط شد َهک) 
عافن فلان: دشنامهای خیلی زشت به فلانی داد 
(انتک) السَیْء: ارزش و احترام آن چیز را از بين برد 


نتهک) الْحُرْماتِ أو الْمُحَرٌّماتٍِ: مرتكب كارهاي 
حرام شد حرمتها را هتک کرد یا مرتکب محرمات 
شد (تَهُک) خمة اللّوِ: پیمان‌شکنی و خیانت کرد. 
(المَنْهَکّة): آنچه باعثِ هتک حرمت می‌شود. گویند: 
(هذا ملک لِلاَعراض): این باعثِ هتک آبرو یا هتک 
ناموسها می‌شود. 

(المَنْهُوْ ک): لاغر و تکیده شدة در اثر بیماری. ان که 
بیماری‌اش به درازا کشیده است. بیت شعر رجز که دو 
سوم آن حذف شده است. 

(الناهک): کسی که در جمع‌آوري چیزها حریص است 
و زیاده روی می‌کند. 

(التهْک): زیاده روي در هر چیز. دشنام دادن» ناسا 
گفتن. حذف کردن دو سوم از بیتِ شعر رجز. 
النهُکَ): گویند: (بدَتْ فيه که المَرَضٍ): اثر بیماری؛ 
لاغری و تکیدگی در او پیدا شد. 

ال ک): دلیر» شجاع, دلدار» دلاور. 

(النهیک): کسی که در جمع اوري چیزها زیاده‌روی 
کند. انسان یا حیوان دلیر و جسور. شمشیر تیز و برّان 
(سَیف تَهیکَ) نیز گویند؛ شمشیر بان و تیز. 
خوشخوی» خوش اخلاق. 

#نهل -(تهل هل تهَلا. و مَنْهلاّ: اولین بار اشامید. 
اولین آب خود را خورد (نهل) الشارب: نوشنده آن 
قدر اشامید تا ۱ 
هل هل انهالاً) فلارٌ: چهارپایان فلانی اولین آب 
خود را خورد (تهل) دابته: به چهارپاي خود اولین آپ 
خوردنش را داد. [آب اول را انَل و آب دوم و غیره را 
که ند لحظه بعد می‌خورد غلل گویند. ب] نهل 
ززعه: : براي اولین بار به زراعتِ خود آب داد ( (أنهَلَ) 
افا تشنه را آب داد تا سیرآب شد (ْْلَ) فلا 
فلانی را خشمگین کرد (َهوا) انا ین عَدِم:نیزه‌ها 
را از خون دشمنانشان سیرآب کردند؛ جمعیت زیاد از 
دشمنان خود را کشتند. : 
(المهال): آن که چهارپایان خود را کاملاً و خیلی 


نهم ۴۷ نهی 





سیرآب کند. مرو بسیار بزرگوار و بخشنده که بالاتر از 
آن دای لیست. کور قبر. ج مناهیّل. 

(الناهل): نوشنده‌ای که اپ نفس اول خود را بخورد. 
نوشندة سیرآب شده. ج نهّال, و تُواهل. 

(الناهلة): رفت و آمد کنندگان به ابشخور. ج تواهسل 
یل تواهل): شترا گرسنه. 

(النَهُل): اولین نفسی که تشنه آب می‌خورد. اولین آبی 
که تشنه می‌نوشد. [و برای بار دوم که لب بر آب نهد 
عَلل گویند. ب]. غذای خورده شده. . 

(التهلان): نوشنده‌ای که آپ نفس اول خود را بنوشد. 
نوشندة سیرآب شده. ج نهال. 

(النَهلَّة): گویند: (ما سَمّی لانَهل): فقط یک بار آشامید. 
#نهم انهم ينهم تهیما) الد و الْفیل: شیر و فيل 
آواز دادند (َُمَتَ) اْدر: دیگ به جوش آمد و غلفل 
کرد( فلان؛ فلانی در اثر خستگی یا کاار سخت و 
غیره ناله برآورد. 1 عمیق کشید. 

(نهم ينهم و ينهم نهماء و تهیما) لاب بر سر چهارپا 
داد کشید که تند برود. 

(تهم ینم تمه و تَهامَ) فى الشیْ,: بشدت خواهان و 
حریص بر آن چیز شد. گویند: (لَهِم) فی الطعام. و هم 
فی العلم: بشدت راغب و حریص غذا شد و بشدت 
راغب والب و حریص دانش شد. 

(نهم ينهم بالشئء: شیفته و حریص بر آن چیز شد. 
(المنهام): چهارپایی که چون برانی و بر سرش داد 
بزنی اطاعت کند. ج مَناهیْم. 

(المَنْهَمَةَ): دیر راهب یا محل تجمع راهبان. 

(المَنهوم): دلداده و شیفتۀ چیزی. ادم حریصی که شکم 
وا بر از ذا کند ولی سیر اتشود. 

(الهام): آهنگر. درودگر. نجار. جغد. راهب دیر نشین. 
(الهامیَ): صاحب دیر. 

(النهم): دلداده و شیفتةه هر جیز. 

(الْهُمَة): نیازه خواسته. حاجت. رغبت و علاقد. 


گویند: (لَهُ فی الم همها به آن کار علاقه و رغبتی 
دارد (قضَی مه َهمََه): خواستهٌ خود را از آن برآورد. 
(النهام): راه هموار. 

(النهیْم): دلداده و شیفتة چیزی. 

#نهنه هنن َهْتَهَه) فلاناً عن الشیّم: فلانی را 
از آن چیز باز داشت. مانع او شد (تَهتة) الذابّةً: چهاربا 
را هش کرد که بایستد (َهنه) التَوْبَ: پارچه را نازک و 
سبک بافت. 

(لهنه): پارچذ نازک (حل َهنه): حُلۀ نازک بافت. 
#نهو -(تَهر ينهو تاوق ال#جل: آن مرد بسیار 
خردمند و فرزانه شد. 

(النهی): خردمند. فرزانه. بسیار عاقل. ج نهوّن. 
(النهیَ): خردمند. فرزانه. بسیار عاقل. ج آنهیاه. 
٭نھی -(تهُی ینهُی َهیاً) الشَیء الّد: آن چیز به او 
رسید. گویند: (نهُی) ی یل آن مثل به او رسید 
اھ اه عبت قفا فا آن جوا ناروآ و سا 
گردانید» آن رای کرد ھی ر جل تھا مر ول )ناو 
مردی است که با لیاقتی که دارد تو را مرها دز 
بی‌نیاز می‌کند (هی ره هنک ین ارأقا: او زنی است 
که با لیاقتی که دارد تو را از دیگر زنان بی‌نیاز می‌کند. 
(تهی ينی تهی) من الشیّء: به آن چیز اکتفا کرد. 
گویند: (تهی) فْلان من للخم: فلانی به آن گوشت اکتفا 
کرد و با آن سیر شد (طلّب الحاجة نی هی نها به 
دنبال آن کار رفت تا این که آن را رها کرد. خواه به 
مراد خود رسید یا ناکام شد. 

(أنهّى هی انسهاء): در آیکتیر رفت وار بر که دق 
ای)٤‏ من السَیء: به آن چیز بسنده و اکتفا کرد. گویند: 
ای فلان من اللشم: فلالی به آن وشت متاه و 
اکتفا کرد (طَلَّبَ E:‏ ا از آو درخوانست کرد 
تا دست بازداشت (انهى) عن الشیّم: از آن چیز دست 
بازداشت (نهٌی) لسن آن چیز را (به کسی) رسائید و 
به اویشن داد. گویند: یت 1 الْحْبر: خبر را به او 
رسانیدم )یه الکتاب و لس و السَُم: کتاب 





۲۰۴۸ نهی 


نی 
سح حص 


یا نامه یا تیر را به او رسانیدم. 

(نَّی نی تَنهيَةَ)الشَیْء: آن چیز به نهایت خود رسید 
یا به پایان خود رسید یا تمام شد (نَهُی) فلاا عن 
الشیَ: فلانی را از آن چیز منم و نهی کرد. 

هی هی الْتهاءٌاالشَی4: آن چیز به انتهاي خود 
رسید یا تمام شد (انتهّی) اشیء الیْه: آن چیز به او 
رسید. گویند: )له الْبر: آن خبر به او رسید 
(إنتهّى) له الْلْ: آن ضرب‌المثل به او رسید (نتهّی) با 
لیر إلى مَوضع کذا: راه و مسیر ما را به فلان جا برد 
(إنتهّى) عَنِ الَیْءٍ: از آن چیز دست برداشت (إِنتهّی) 
الماصی: آدم عاصی توبه کرد. خدا می‌فرماید: قل 
ِلد قروا ِن نوا َم ما قذ سلّت»: بگو به 
آنان که کافر شدند: اگر دست بازدارند و توبه کنند 
بخشیده می‌شود آنچه که گذشته است. 

ننامی ينای تناهیاالشی: آن چیز به حدٍ نهایتِ 
خود رسید. گویند: (تناهی) لْحَطْبُ: گرفتاری به حد 
اعلاي خود رسید. به نهایتِ خود رسید (تناهی) الماء: 
آب در آبگیر و برکه و امثال آن ماند و ساکن شد 
(تنای) عن الشیْء: از آن چیز دست بازداشت و انجام 
نداد (تناهی) القَوْمٌ عن المْکٍ: آن قوم یک‌دیگر را از 
گناه بازداشتند. خدا می‌فرماید: کانوا لا یتناهوْن عَنْ 
نکر وه : بودند که یکدیگر را منع نمی‌کردند از 
گناهی که مرتکب می‌شدند. 

(اشتنهی یستلهی |ستنهاء)فلانً: از فلانی خواست که 
دست بازدارد. به او گفت: دست باز دار (اشتهی) قلاناً 
من زَید: به فلانی گفت: زید را از من دور بدار و مانع او 
شو. 

(التذهاء):كرانة دردگه آنپ کا آن جا بالا می‌اید. ج 
تناه 

(التَذهاة)نسیل بندِ خاکی و غیره. ج تناه. 
الهَةکرانة دره که آب تا آن جا بالا می‌اید. 
(المَنْبّی)؛کار نهی شده ممنوع. ج مَنا«(هَذّا من مَناهی 
الشوع): این از كارهاي حرام شرعی است (هو یرب 


الْناهی): او مرتکب كارهاي حرام می‌شود. 
(المَدهاة):غایت. نهایت. گویند: (أَلمَوْتٌ مَنْهاة الّاسٍ): 
مرگ پایان و نهایتِ (کار) مردم است. عقل» جرد 
(رَجُْل مَنْهاء): مردٍ خردمند و فرزانه. 
(النْتَهُی):نهایت. غایت. پایان. گویند: (هو بَعید 
اْمنتهی): پایان وی دور و دراز است. خدا می‌فرماید: 
وعد سِدرة نی نزد (درخت) سدر پایانی [که 
پایان ملئکه در ان جاست. ب]. 

الاق اسر واسیر آنی» سیر آز ناو آب: ج لها 
(رَجُلْ ناهیک من رَجُل): مرد با کفایت که انسان را از 
مردان دیگر بی‌نیاز می‌کند. 

(الناهیة):گویند: مرا ناهیک ین اشرأقا: زنی که 
نهایت مطلوب است و انسان را از زنان دیگر بی‌نیاز 
کند. ج نواه. 

(النهاء):حداکتر یک چیز نهایتِ یک چیز. گویند: بل 
اْحَطْبُ نهاء؛): گرفتاری به تهایتِ خود رسید, به حډ 
اعلاي خود رسید (النهاء) مِنَ اه و الماء: ارتفاع و 
بالا آمدگی روز و آب. مقدار, اندازۂ. گویند: (هم نهاء 
مائة): آنان به اندازء صد عددند. کوچکترین آبگیر اب 
باران. 

(لْهاء:سنگی است سفید و از مرمر نرمتر همانند 
سنگی گچ تخته سیاه. 

(الهاة)مهره‌ای که (از ته دریا و غیره در می‌اورند و) 
به رشته کشیده مثل گردنبند و غیره از آن استفاده 
می‌کنند. 2 نهی(نفش ها عن ال و): روحیه‌ای که از 
چیزی متنفر و بیزار و روی گردان است. 
بایان و حد انتهاي یک چیز, نهایت (التهاية) 


من الّار: حدود خانه. عقل, خرد. چوبی که بر روی آن 


لَهّ):بسیار نهی کننده, ضدٌ آلْموّر: بسیار امر کننده 
ویر موه ۶ ۰ 

است. گویند: (هُو هو عن امک مور بلْفروف): او 

بسیار نهی کننده از بدیها و بسیار مر کننده به معروف 


مستا 


(النهّی)؛عقل, خرد. جمع ال نيز بز می‌باشد. 
(النهی):باز داشتن, منم کردن. نهی (النهیْ): (عِندً 
النْحاة): نهی کردن با فعل مضارع که «لا»ی ناهیه بر 
سر آن درآهده اس 
(النهی. و النهی):جایی که در اطرافش موانعی وجود 
دارد و مانع از ریزش آب می‌شود. برکه. آیگیر, تالاب. 
ج أنهاء. و نهاء( وزع کی و دروخ گالنهاء): زره 
یا زرههایی همانندٍ آبگیر دارد. [همان طور که ابگیر 
مانع از هدر رفتن اب می‌شود زره هم مانع از آسیب 
دیدن می‌شود. ب ]. 
لّهی‌اکسی که فکرش در نهایت سلامتی است. ج 
نهوّن. 
)بایان و نهایِ یک چیز. برجستگي سر ميخ 
که طناب په آن گیر می‌کند و نمی‌افتد. عقل. خرد. ج 
(النهی):آن که بی‌نهایت فربه و چاق شود. گویند: 
(رجُل تهیْ): مرد بسیار چاق و فربه (فْلان هئ زند)؛ 
فلانی نهی کننده و بازدارندة زید است (رَجُل ته): مرد 
بسیار خردمند و عاقل. 
(التَهيّة)و راء هیده زن بسیار فربه. 
# نوء ناه ین تما و تنواءً)النّجْمُ: آن ستاره در 
مغرب در هنگام طلوع فجر غروب کرد و همزمان آن 
ستاره‌ای در مشرق طلوع نمود (ناء) بحثله: با زحمت 
و سختی آن بار را برد. آن بار بر او سنگین شد و افتاد 
(ناء) په الحثل: آن بار بر او سنگین و باعث خمیدگی 
وی شد. خا می دای و اتیناه من کنو ما ان 
حه وء بالعُصبَةٍ ة أولى القَوةه: و دادیم به او از 
۴ آن مقدار که کليدهاي آن از وزن زیاد باعثِ خم 
شدنِ مردهاي نیرومند در زیر آن می‌شد (ناءَ) الحثْل 
حامله: بار» بر باربر سنگین و گران آمد. 
نات تیش ناکما اسان پوشيده از ابر شد 
(آناء) لاء کاری را برعهدء فلانی گذاشت و او را 
برای آن برانگیخت (أناع) الجذل عا پان بر بساربر 


۲۰۹ 


سس سس ۴ اش 


۰ قت 


نکن کرداو گان آمد: 

رت وی إنواء)الماء: آسمان از ابر پوشیده شد. 
(ناوا بثاره نارآ امتقا بل بر او فخر فروخت. با او 
دشمنی گرد 
(شتناء یی |استناء له ستاره در هنگام فجر 
در مغرب غروب و در همان حال ستاره‌ای در 
مشرق‌طلوع کرد (إشتناء) فلاناً: بخشش و کرم و 
عطاي فلانی را خواستار شد. 

(الأنوًأانداناتر به طلوع و غروب ستارگان. صفتٍ 
تفضیلی است که فعل ندارد. گویند: (ما یتنا انوأ ِ): 
در میانِ ما داناتر از او به علم طلوع و غروب ستارگان 
بیست . 

(النوء):گویند: (فلان" وه مُتّخاذل): : فلانی دیرجنب و 
در شتافتن به نبردٍ با دشمن ضعیف است: ستارهُ در 
تحال روب بارا تند و سخت. عطاء بخشش. ج 
اتزامو بان 

# نوب - ناب ینب وباَالشیه: آن چیز نزدیک شد 
(ناب) إلى الشود م: به سوی آن چیز بازگشت و به ان 
عادت کرد. گویند: (ناب الحْل إلى الّْلايا): زنبوران 
عسل به کندوها بازگشتند و به آن عادت کردند (نات) 


لی الل به سوی نا بازگفنتدو ترچ دا 


(نابٍ ینب نیابّه) عنم جایگزین وی شد. نایب وی 
شنک 

ناب یب اب ده ی الشیء: فلانی پی در پی به 
سوي آن چیز بازگشت. آن را تکرار کرد (أناب) ی 
7 : توبه کرد و به سوي خدا بازگشت. خدا می فر ماید: 
«قاستفقر وه و خر راكعاً و آنابت»: پس استغفار کرد 
از پروردگار خود و به رکوع افتاد و توبه کرد و به 
سوي خدا بازگشت (أتانی لان ما نب یه6: فلانی 
هنزو من آمد ولی به او توجهی نکردم و احستراسی 
نگذاشتم (آناب) فلاناً عل فی گٌذا: در فلانی چیز 
جانشین و جایگزین و نایب مناب فلانی شد. 

(ناوََة ياوه ماب افی الشیَء و الٌثر: در آن چیز يا 


۱۳۰۵۰ نوح 


نوت 
فقوا ۹ | لا 


در آن کار با او نوبتی انجام داد یا نوبتی استفاده کرد. 
تب بوبه تنو ټباً» به او نوبت داد. 

اب نغاب إنیاباً) أمر: کاری براي او پیش آمد. 
رخدادی برایش رخ دادم خاد تداق برانش بین امد 
(نْتاب) صَِیْقَه: پی در پی به دیدن دوستش رفت. 
گویند: (فُلانٌ ینتبنا): فلانی پی در پی به دیدن ما 
می‌آید (السشباغ تْتاب الْمنُْلّ): درندگان پی در پی به 
آبشخور می‌روند. 

(تنارب یناب تناوبا) الْمْرّ: پی در پی به انجام آن 
کار برداخت (َناوّب) الوم الشَیّْء. و عَلیه: آن قوم آن 
جي را توق استفاده کردند. گویند: (تناوبُوا) الماء: به 
نوبت از آب استفاده کردند ناویُوا): الْعَمَلّ: به نوبت 
کار کردند (تناوَبّٹ) هم لاناً: اندوهها پی در پی بر 
فلانی یورش بردند. 

مناب وی شد. 

(التاب): راو به سوي آب. 

(المذْتاب): دیدار کننده. چیز جایز و روا که به نوبت از 
آن استفاده می‌کنند. 

(المَنوب): نوبت دار» در نوبت» نوبت گرفته. 

(المْنیب): باران بسیار زیاد. 

(النائب): وکیل, نماینده» نایب. گویند: (ناْبٌ) الرَبْيْسٍ: 
معاون رئیس, نایب رئيس (اب)القاضي: جانشین 
قاضی (نایْب) الشخب: نمایندة ملت (النایئت) اعموَمی: 
دادستان عمومی خير ده نانت): خیر و برکتِ زياد ای پی 
در پی. ج و اب. 

(النائبّة): حادثۀ بد گرفتاری» بلا. ج تسوائب (حمی 
نابَة): تبی که هر روز می‌آید. 

(النَوْبّة): نوبت. گویند: : (جاءث نویه): نوتش آمد 
گرفتاری» بلاء حادثة بد. گویند: (إعتَرنه وة عَصَبی ۳ 
وة نون دچار عصیانیت یا دیوانگی:شند. فرصت. 
گویند: (أَطیح 


و جات E‏ نوّب. 


۶ لا توب ل): : فرصت را از دست داد. گروه 


(النوْبَة): بلا مصیبت. ج نوّب. ساکنان سرزمین نوبه 
(بلادٌ النوبَة): سرزمین نوبه که در جنوب مصر قرار 
ذارد: 

(النيابّة): دادستانی. (حدید). 

#نوت - (نات ینت َوْتاً): بخاطر ضعف و سستی یا 
بخاطر جرت و بیدگی دل شد و خمید. 

شت. دفترجه خاطرات. (دخیل). 
لو تی): ملوان. دریانورد. ناخدا. ج نواتیٌ. [یعضیها 


(النْو تَ): دفترجة یادداشت 


#نوج - (ناج یوج وْجا): در کار خود ریا کرد» براي 
تظاهر انجام داد. 

(النَوْجَة): گرد باد. 

#نوح -(ناحت توح رعا و تُواحا) حَمامةٌ: ماده 
کبوتر بغبغو کرد (ناحَثْ) ال علی الَیْت. و ناحَثة 
آن زن بر مرده گریست و نوحه سرایی کرد. 

(ناوَحه بنا حه مُناوَحَة): بااوی زویر و شند. گویدق: (فاژه 
ناوخ داری): خانهاش رویروی - خانة من است. 
(تناوَح تناو تنااحا) المَینان: أ ن دو جیز روبروی 
یکدیگر قرار گرفتند. گویند: (هُما جَبلانِیتناوَحان» و 
سجرتان تتناوحان): آن دو کوه يا آن دو درخت 
روبروی یکدیگرند (َناوَحَث) الرٍیاخ: وزش بادها 
تندتر شد. بادهای مختلف (گاهی شمال و گاهی باد 
صباء گاهی باد قبله و گاهی بادٍ جنوب) وزیدن گرفت. 
توح یر تَنَوُحا) السَیْ٤ٌ:‏ آن چیز درحالی که آویزان 
بود نوسان پیدا کرد و جنبید. 

(اشتَناح َنيح اسْتناَة) فلاٌ: فلانی آن قدر گریست 
که دیگران را به گریه درآورد (اشتناخ) لفْ: گرگ 
زوزه کشید (إشتناح) فُلاناً: در صدد برآمد که فلانی را 
بگریاند یا او را گریانید. 

بی. جاي نوحه سرایی. گویند: (کنا 
فی مَناحَة فلان): در محل نوحه‌سرایی فلانی بودیم. 
زنهایی که برای نوحه‌سرایی جمع می‌شوند. ج 
مّناحات. و مَناو ح. 


(المَناحَة): نوحه سرا 


نوخ 





(النائحة): کبوتر بغبغو کننده. 

(التو اح): بسیار نوحه گر. 

لو احَة): زنِ بسیار نوحه‌گر. کبوتر بغبغو کننده. 
#نوخ -(آناخ يي انا بالعکان: کوان کا 
مانگار شد (آناخ) به البلا و الذل: بلا و خواری 
دامنگیر او شد (أناځ) الْجَمَلّ: شتر را خوابانید (ناغ) 
بفلان حاجِتَه حاجتِ خود را بر او عرضه کرد و به او 
(نَوّخ ینوخ تنویخا) البعیر: شتر را خوابانید (نوّخَ) الله 
الأزْضَ طْرَوْقَة للماء: خداوند زمین را گسترانید و به 
ان قابلیت داد که آب را بر روی خود نگهدارد. 

رخ ينوخ توخا) الجَمَلٌ: شتر خوابید. گویند؛ رخ 
1 شتر را خوابانید و آن هم خوابید (تَتَوٌ نوَخ) 
الجَمَلَ لناقة: شتر نر شتر ماده را خوابانید تا با آن 
جفت‌گیر ی گند 

(اشتَناخ یسم اسْتناخْة): د قر واد گرینت (آنا غ 
فاشتناخ): شتر را خوابانید و آن هم خوابید. 

(المُناخ): محل خوابیدنِ شتر. جای اقامت گزیدن. 
گویند: (هَذّا مناخ سَوّع): این محل بدی است ست (مُناخ) 
لبلاد: حالتِ هواي آن سرزمین. گویند: (مناخ هده 
لبلاد حار رَطْبّ): هواي این شهر گرم و مرطوب است 
(النائخة): سرزمينِ دور. 

(التَوْخة): اقامت گزیدن. 

#نود -(ناد ينود توداء و نواداء و تدانا): در اثر خواب 
الودگی: شل و خمیده شند (نات) فلا فللالی.سر و 
شانه‌های خود را تکان داد. 

تدا العضرد: : شاخه تکان خورد. 

# فور - (ناز ینور ۆرأً): پرتو افکند. روشنایی داد. 
نور افشاند. رنگش درخشنده و زیبا شد (نارث) اف 
اتش فتنه روشن و گسترده شد (ناز) فلان: فلانی فرار 
کرد گریخت (ناز) الشیء: بر آن چیز علامت و نشانه 
گذاشت. گویند: (نار) السْلْعَ: بر روی کالا علامت و 
نشانه گذاشت (نار) الَرّبَ: بر روي پارچه علامت 


اه باه ۶ 





گذاشت (ناز) من الشیء: از آن چیز رم کرد و گریخت. 
گویند: (نار ال من صائِدِه): آهو از شکارچی‌اش رم 
کرد و گریخت (ألمَرأة ور ین الشیب»: زن از پیری 
می‌گر یزد و. رم میکند (نار) الثار من بعیّدٍ: آتش را از 
دور دید (نار) فلاناً و غیرّه: فلانی و غیره را رم داد و 
ترسانید. 
(آناز ی انار 5): پرتو افکند. نور افشاند (آناژ) اش 
درخت گل داد (أنار) التّبات: گیاه بیدا و زیبا شد (آناز) 
فلان: فلائی زیبا و خوش آب و رنگ شد (آناژ) 
الْمَکان: آن مکان را روشن کرد (أنار) الأَمرّ: آن کار را 
واضح و آشکار و معلوم و روشن کرد (ناژ) یی و 
عَبْرَهٌ: اهو و غیره را رم داد و گریزانید. 

(ناوَر یناور مُناوَر ة) فلانا: متقابلاً به فلانی دشنام داد. 
(نور ينور نویر پرتو افکند. نور افشاند. روشن شد. 
گویند: (َرَ) المَکان: آن مکان روشن شد (نَوَرَ) لب 
صبح روشن شد و سپیده دمید (تَوَرَ) السجَُ: در 
گل داد (َوَرَ) الْبات: گیاه پیدا شد و رشد کرد و کامل 
شد (تور) لر میوه هسته درست کرد تور على 
فلان: فلانی را راهنمایی و ارشاد کرد و رهنمودی به او 
داد. فلانی را به اشتباه انداخت و کار او را به هم ریخت 
ل قورت ماح او جادزگی داس ال 
کرد (تَؤر) المَکان: آن مکان را روشن کرد لو 
اليضباح: چراغ را برافروخت. روشن کرد لور ال 
آن کار را معلوم و روشن کرد (نوّرَ) له لب خدا 
دلش را به نور ایمان روشن کرد (نَوَرَ) الجلد: داروی 
نظافت (واجبی) بر پوست گذاشت 

ور ينور َنَورأً): واجبی بر خود ماليد (یوَر) الاژ: 
آتش رادید و از نون آن بهره برد به آهنگن آذفی :رفت 
(تَوَر) الرَجُل: از تاریکی به آن مرد که در نزد آتش 
تساه زو ۵: نکر فست: 

(استناز یَستیرٌ اشتنار ): پرتو افکند نور افشاند 
(إشتنارَ) الشَعْبُ: ملت رشد کرد و با شعور و روشنفکر 
آگاه شد (إشتنار) به: از نور آن استفاده کرد (إشتنار) 





نورج 


عَلیّه: بر او چیره و پیروز شد. 

(الأَنْرّر):صفتِ تفضیلی است از: «وّر»؛ نورانیتره 
روشنتر (هذا انور مر ذاک): اين از آن واضحتر و 
روشنتر است. زیبا و e‏ 

ویر),سهیده دم (صلّی جر فی الور: نماز صبح 
را در سپیده دم خواند. 
(المنار):جاي نور. به در ميان دو قطعه زمین 
قرار می‌دهند تا مرز | کو ی پاد قسمتٍ 
مشخص و واضح راه. علامتِ راهنمایی. 
(المٌ_نارة):چسرا غ گلدسته. چراغ دریایی» فانوس 
دریایی, فار. ج مَناور. [سر طبق قاعده.] و منائر. 
[بر خلاف قاعده]. 

(المَنْوّر):دریچه يا سوراخ نورگیر که نور از آن به 
داخل اتاق می‌تابد. قسمتِ نورگیر ساختمان. 
(المنیر):نور افشان» روشنایی ده. درخشنده. درخشان. 
واضح و مشخص و معلوم. 

(الناثر):نور افشان, نور دهنده. واضح و مشخص و 
روشن. 

(الناثر ات الناتر. دشمنی, عدوات. کینه (أطمن 

نابر الحَوب): آتش جنگ را خاموش کردیم 

(النار):آ تش. . ج نیران» ی (اشتضاء بناره): با او 
مشورت کرد و از فکر او سود برد وق ناز الْحَرْب): 
آتش جنگ را برافروخت. 

(الدوار):دزنی که زیاد از تهمت می‌هراسد ار نواژ): 
ماده گاوی که از گاو نر می‌ترسد. ج نی 
(الثُوْرانيّة):نور» پرتوء نورانیت 

ال ری سفید.ج الوا 

(اللُوْر):پرتوء روشنایی, نور. آنچه باعثِ دیدن اشيا 
می‌شود. ج ازوارزیبایی و بلندی گیاه. ج نور 3. 
(الَور):كوليها. (دخیل). 

لور )یک گل سفید. 

(النْوْرَ علامت: تشانه. واجبی, نوزه. سنگي آهک: 
(لْواراگل. ج تواویر 


(الرَار ة):واحد النوّار؛ یکت گل. 

زامن الْاء: زنی که از تهمت می‌گریزد پیه که 
در خالکوبی به کار رود. زتگی است که از برک 
درختِ نیل می‌گیرند. دودة پیه 

(لرّر): درخشان» درخشنده, نورافشان. زيباي 
درخشنده و خوش رنگ. 

# نورج رح بر جرج عقب و جلو رفت 
نَرح) فی الکلام: سخن چینی کرد. 

اور ج» و لور ح):گاو آهن. خرمن کوب. ج نوار ج. 
# نورز -(نؤرز ورز ور )وارد نوروز شد. عید 
نوروز را جشن گرفت. شاعر گوید: 

ٿث و لکن بدمُوعی 
جشن گرفتند مردم نوروز را و من نیز جشین گرفتم 
نوروز را اما با اشکهایم (ْرَو) فلاناً: در عیدٍ نوروز به 
او عیدی داد. 

(لووّز أو له و ز) [بالفار ی ] روز نو که روز اول 
فروردین باشد. برابر است با یازدهم مارس میلادی 


نز الناش و نوَرَز 


(عیذ الَوْرژز و لْیروْز): عید نوروز. 

# نوس -(ناس ینس تساو سنا الَی4: آن چیز 
جنیید و نوسان پیدا کرد. تکان خورد. گویند: (ناسَت) 
لو زلف تکان خورد و جنبید (ناش) ان 
لوق شاخ نازک فان غورد و توسان بیدا گنرد 
فرط ینش فی ادن : گوشواره در گوش‌می‌جنبد و 
نوسان پیدا می‌کند (ناش) لاب آب دهانش سرازیر و 
جاری شد (ناش) الابلْ: شتران را راند. 

(آناشه یه اناسة):آن را تکان داد. 

(وس نوس تلویسا)الشفر: نوک خرما سياه شد 
(توش) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید. 

انوس یتنس ش سا الشی م: آن چیز جنبید. نوسان 
بیدا کرد. گویند: (تَتوٌس) ان الذَقيقٌ: شاخة نازک 
جنبید و نوسان پیدا کرد. 

(المْت س)بخرمایی که نوکش سیاه شده است. 
(الناس):مردم» ناس. واحد آن انسان است از غیرلفظ 


وشن ۲۰۵۳ 


نوص 





خودش. و گاهی به افراد گزیده می‌گویند: الناس تا 
معنای انسانیت را مراعات کرده باشند. خدا می‌فرماید: 
و اذا قل لهم امُوا كما آمَنَ الّاش6: و آن گاه که 
بگویندشان: ایمان بیاورید همچنان که ایمان 


مردمانٍ خوب. 


اوردند 


انار س): صندوي چوبی و غیره که مسیحیان مردۀ 
خود را درون آن گذاشته و دفن می‌کنند. گور نصاری. 
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(الُ و اس): تارهایی که در اثر دود و غیره از سقف 
آویزان شود. گویند: (أزٍل ُواش الدّخان): تارهای دود 
را که به سقف آویزان شده است پاک کن (نواش) 
کیت تار عنکبوت. 

(الواسَة): زلف جنبان. 

(الواسی)؛: گونه‌ای انگور سفید و پراب و گرد است که 
مویزی بسیار نیکو دارد. 

لو اس): جنبان. سست و شل و در نوسان. گویند: 
وجل اشا مرو لق لقو و شل و سست, 

# نوش - (ناش یوش لوشا) فلان: فلانی راه رفت. 
بسرعت برخاست (ناش) بالشیء: به آن چیز گیر کرد 
یا به آن آویزان شد (ناش) الشئءَ: آن چیز را طلب 
کرد. درخواست کرد. آن را گرفت. گویند: (ناشَه) بیده: 
ستش گرفت (ناش) فلانا: :به موی سر و 
ریش او چنگ زد و گرفت (ناش) فلاناً بالشَیْء: آن 
چیز را به او داد یا با آن چیز به او زد. گویند: (ناشَه 
بالؤمح» و ناه بالحیُر): با نیزه به او زد یا به او نیکی 
کرد (ناش) غلاا عر: به فلانی خوبی کرو منفعتی به 
او زسانید. 

(ناوزش ناوش ماو شه) الشی م: با ان جیخ قرآمیخیته 
با آن مخلوط شد (ناوش) فلاناً: پیش از پیکار با فلانی 


م7 و22 


نیرو و توان او را سنتخین. کی پنلا: اوقت زب مد 


آن را با د 


بررسی کرد. 


(انتاش تاش انتیاشا) الشئء: آن جیز را طلب هه 


درغواست کرد. آن را گرفت. با دست گرفت. آن را 
بیرون آورد. (تاَنی) فلانٌ من الْهَلَكَة: فلانی مرا از 
بو نجات داد. 

ش تنارش) الم فى ال قتال: آن قوم در 
تا وه رک 
ُعیدهه: و کجاست رای انان, دستیابی اا از 4 


دور . 
وهی توا ووو ای دستش را با 


لو ش): نیرومند. تواناء قوی, 

##نوص -(ناص ينص نو صا و نو صانا): تکان خورد 
و گریخت (ناض) القَرَس: اسب از روی توسنی سر 
خود را بلند کرد (فلان ما یر یر علی أن يَنْوْص): فلانی 
نمی‌تواند برای انجام چیزی تکان بخورد (ناض) عن 
الاثر 1 عَنْ رَمْله: از آن کار یا از دوستش عقب افتاد 
(ناض) للخ کة: اماد حرکت شد (ناص) الیه: با شادی 
و نشاط برخاست و به سوي آن رفت. به او پناه برد 
(ناض) الشیْء: آن چیز را به سوي خود کشید و جذب 
کرد. آن را طلب کرد. خواستارٍ آن شد (ناص) فلاناً: بر 
فلانی پیشی گرفت. 

(آناص ینیْص اناصه) الشیء: ان نو دا عضو است .و 
طلب کرد. آن را چرخانید (أناص) ات و تُوه: ميخ 
و امفال. آن را چرخانید کة از جایبکند. 

(ناوصَه یُناوصَه مُناوَصَة): آن را به سوي خود کشید و 
با آن دست و پنجه نرم کرد که از جای بکند. 
(انتاصت تنتاص انتیاصا) الشمش: آفتاب غروب کرد. 


((ستناص بيص اشتناصه) الفزش: اسب جنبید 


(اشتناض) فلان: فلانی سر خود را بالا گرفت 
(اشتناص) عَنْه: از آن عقب ماند. تأخیر کرد (إشتناص) 
لشیْء: آن چیز را تکان داد. جنبانید (اشتناص) فلانا: 
فلانی را تحریص و تشویق کرد که به دنبال کارش 


پر و د۵. 


نوض 


۵۴ نوط 





(المناص): گر یزگاه. پناهگاه. خدا می‌فرماید: فنادؤا و 
لات حش مَناص4: پس ندا در دادند و نیست اکنون 
گریزگاهی. 

(اللَوْص): خر وحشی؛ زیرا همیشه سر خود را بالا نگه 
می‌دارد. 

وی ص): ياراي جنبیدن و حرکت کردن. گویند: (ما به 
نویْص): ياراي جنبیدن ندارد. 

#ا نوخ اتاق برل توا الشین4: آن چیز تکان 
خورد و جنبید و نوسان پیدا کرد (ناض) البرقّ: برق 
درخشید (ناضّ) فلانْ: فلانی به سرزمینها سفر کرد. 
تأنغیر گرد عقب مالف با پا عقب بازگشت اناض) 
الت با آن چیز دست و پنجه نرم کرد که آن را از 
جای برکند. 

(آناض ينض إناضَة وإناضاً) الّحْلٌ: خرمابن بار خود 
را رسانید (آناض) خف الْحْل: بار خرما بن رسید 
(آناض) فلا ال خشم و سفاهت در چشمان 
فلانی اشگاز شند. 

ررض نو یْضا) لوب بالَبْمْ: پارچه یا جامه را 
با رنگ رنگ آمیزی کرد. 

ال ض): جای بلند و مرتفع. محل دفع آب یا محل 
خروج ان. دره, وادی. E‏ أزواض. 

#نوط - (ناط یط تَوطا) السیَء بفیری و علیه: آن 
چیز را آویزان کرد. گویند: : (ناط( اقرب به بنياطها: : مشک 
را با مستگیره‌اش آویان کرد (تاط) الاکه بفلان: آن 
کار را متوط به فلانی گزدانید. (بیط) لف الشیع4: أن 
چیز به او محول شد (یّط) الحَیّوانْ: حیوان دچارٍ ورم 
سینه یا کلو شد پا غدهای کشنده د دز هگن ادا شب 
ناط بیط إناطَة) لین حیوان دچار ورم سینه يا 
گلو شد یا غده‌ای کشنده در شکمش پیدا شد ( (أناطٌ) 
الشیء به. و علیه: آن چیز را به آن اویخت. منوط به 
انش کزد: 

روط بط تلوزطا» گویند: (أَبطَاً نی نوّط اوح 
ان قدر معطل و تاخیر کرد تا روحیه را کسل کرد و به 


سوه آورد. 

(إنتاطَّث تتاط اتیاطا)الَساقة: مسافت دور و دراز 
شد (إنتاط) به: به وی آویزان شد. منوط په آن شد 
تناط) الم آن کار را بدونِ مشورت و فقط با نظر 
خود قطعی کرد. 

(التُواط): زینتی که بر هودج آویزند. 

(الَناط):جای آویزان کردن و آویختن (هُو یی مَناط 
:او خیلی از من دور است (فلانْ مناط الشَرَیا) 
فلانی بزرگوار و بلند مرتبت است (مناط) الخکُم: (عند 
اولي و اخلاقیشت): در نزد دانشمندان علم اصول 
و علم اخلاق: عل حکم, لیل حکم. گویند: ناا 
کم بتخرنم لخن هو البشکاژ): ات .خر مت شراب 
مست کنندگی (آن) است (مناط الخکُم ی الْعَمَل , 1 
يد نڌ انم ما له يڻ تما دای حکم په 
برتري یک کار دادن در نزد سودپرستان: سودی است 

که می‌دهد 

(المَنْوْط): دچارِ تورم سیته نا گلو شده. دچار غد 
کشندة شکم شده (هَو مط الم او جزء آن قوم 
نیست بلکه وابسته شده یا زنازاده | 
اتازن اسنت: 

(النائط): رگی است در باطن صلب و در زیر کمر. 
(النائطة): چینه دان. ج توائط. 

ال ط): سرباری که بر پشتِ چهارپا و در ميان دو 
لنگة بار گذارند. هر چیزی که به چیزی دیگر آویزان 
کنند. نشان, درجه, مدال. گویند: (مَيْح فلان توط 
الجذارة)؛ فلانی مدال شایستگی دریافت داشت: 
(جدید). سبد کوچکی است برای خرما و اسثال آن. 
رگی است ستیر که اژ ریتین کشیده شنده و قلب به آن 
آویزان است. دنبالچه. دمغازه. ج الوا و نیاط. 
(الَوطة): چینه دان. ورمی است دز سینه یا در گلو یا 
غده‌ای است کشنده در شکم. جاي مرتفع و بلندتر از 
آپ. زمینی که درخت مغیلان یا درختِ گر در آن زیاد 


نو 

(النیاط): انچه که چیزی را با آن آویزان کنند. گویند؛ 
(زیاط ویو بیاط القن دسر كان و 
شمشیر که کمان و شمشیر را با آن آویزان کنند. رگی 
که قلب به وسیله آن از ریه آویزان است. دل» قلب. ج 
اْوطة. و وط.(مَفازَة ية النياط): بیابان دور و دراز 
در | به بیابانی دیگر پیوند دارد و تمام شدنی 
(الَبّط):چاهی که اب آن از کناره‌هایشض می‌جوفند اند 
از ته آن. 

# فوع -(ناع ينوع نَوْعاً و تَوَعاناً): کج شد. خمید. 
گویند: (ناع) العْصْنٌ: شاخه کج شد. خمید (ناعَث) 
لعقاب: عقاب به طرف زمین خم شد که فرود اید 
(ناغ) الشیء: در طلب آن. چیز کوشش کزد, 

لوغ یو تویعا)الشی»: آن چیز را جنبانید. گویند: 
(نَوْعَت) ال: نخ من : باد شاخه را جنبانید (رَع) فلا 
الشی ء: فلانی | ن چیز را آویزان کرد و به حال نوسان 
درآورد (نوّع) الاشیاء: چیزها را گوناگون و انواع 
گردانید. 

م ی سیب ان چیز تکان خورد و 
وع الط شاخة درخت تکان 
خورد ( دا لّاعش علی ال خل: ادم خواب آلوده بر 
زوي پالان تکان خورد وع الط فى ال وجوعت: 
کودک دز تاب تکان غورد (تتوعت) الا شياغ: ان 
چیزها انواع و گوناگون شد (نوَع) فی السَیْر: در راه 


رفتن پیش تاخت. 


(استناع یسیع (شتناعة):نوسان پیدا کرد. به جنبش 
درآمد و تکان خورد. گویند: (إشتناع): شاخة درخت 
جنبید و تکان خورد (إشتناع) الشَیْء: آن چیز دامنه‌دار 
و طولانی شد (اشتناع) و فی لسر در راه رفتن پیش 
تأخت. 

(المواع):راه و روش, اسلوب. 

(النائع): تشنه. خم شدۀ در اثر گرسنگی. اتباع جائم 
است.: گه یشک (جائُعٌ نایْْ): گرسنه. ج نیاع. 


۲۰۵۵ نوف 


(النَوْع):گونه» صنف» نوع (ما آذری ی ی نوع هو): 
نمی‌دانم او از چه صنفی است! (التوع): (فی اضطلاح 
المناطقة): : در اصطلاح منطقیون: نوع؛ کلیی است که بر 
واحد یا بر تعدادی دلالت می‌کند که در حقیقت یکسان 
باشند و در جواب ماهو: چیست آن؟ گفته می‌شود. 
[مثلاً به حیوان می‌گویند: جنس اما اتسان را که جزئی 
از موجودات ذیروح است نوع نامند. ب]. (التَوع): (فی 
علْم الأغياي): : در اصطلاح زیست شناسی: تیره» رده 
گونه. ج أَواع 

(اع)بگویند: (رّماة الله لجع و الُوْع): خدا او را به 
گرسنگی مبتلا کرد. [اتباع جُوع است]. 

العَ):.میوة تر و تاز 

# نوف - (ناف ینوف توّفا/الشی4: آن چیز بلند و 
مرتفع شد (نافت) الضبْمٌ: کفتار حمله کرد (ناف) یه 
مشرف بر آن شد (ناق) الوَضِيْعٌ ای و نخوه: كود 
شیرخوار پستان و امثال آن را مکید. 

نات یف إتاقة) الشىئ آن جير مرتفع و بلند شد. 
گویند: (آناف) البناء: ساختمان بلند و مرتفع شد (آنات) 
لد عددهاز ده یا از بیست با او سیو تفیره بی 
شد. [مثلا: یازده یا دوازده یا سیزده یا بیست و یک و 
پیست:دو و کیره شد. پا لتاق لی صرف بر آن 
شد. 

(نیّف ينيف > يفا عَلّه: بي 
شد. گویند: (ف العدّه َل ماتول): عدد بیش از آن 
شد که می‌گوبی (یْف) فلا عَلّی الستَیْنّ: فلانی از 
شنضصت. سال :کشت 

(المناف)گویند: (جَبَلْ عالی المَنافی): : کوه بلند و مرتفع 
و سر به فلک کشید 

وود ی ر و برتر و بالاتر از چیزی دیگر. گویند: 
(عز مُی): عزت و ارجمندي زیاد و کامل و برتر 


بیش از آن سدء از آن زا 


(قطه نیّف): کاخ دراز و بلند و مر تفع. 
(المنیقة): گویند: را میم زن کامل از نظر قد و 


نوة ۱۵۶ نول 


(الناف): در اصطلاح کشاورزانِ مصری: یوع. 

(النَوُ ی عدا آواق بانگ. قسمتٍ پایین دامن. کوهان 
بلند شتر. ج ناف 

(النیاف): دراز و بلند. گویند: (قَضْرٌ نیاف): کاخ دراز و 
بلند و مر تفع (فلاة نیاف): بیابان پهناور و وید و دراز 
(إمرأةٌ نیافٌ): زن کامل در قد و قامت و در زیبایی. 
الکیف): زیادتر یا بلندتر از چیز دیگر. گویند: (هْذا 
الْجَبلْ تیف عَلَّی ذاک): این کوه از آن کوه بزرگتر است. 
عدد یک يا دو یا سه که از ده يا از بیست يا از سی و 
غیره بیشتر باشد. متل: (عَشَرةٌ و َیف): یازده تا یا 
دوازده‌تا يا سیزده‌تا ۶ و َیف): هزار و یک یا هزار 
و دو یا هزار و سه (خْشْتة عشّر و تیّف: پانزده و اندی) 
نگویند. و تیف هميشه بعد از عدد واقع می‌شود و 
سوت ا 
اگر از سه زیادتر باشد به آن لیف نگویند بلکه «بضع» 
گویند. 

(الَنَقّة). عددهایی که میان ده و بیست یا میانِ بیست و 
سی, الخ می‌باشد را مها زن کامل از نظر زیبایی 
و قد و قامت. 

#نوق -(ناق نرق توْقا): پیه را از گوشت جدا کرد. 
(نوق ری تفا رنگش سفید و اندکی سرخ بود. 
وق یوق را لْحَیَوانٌ: حیوان را رام و تربیت ۳ 
گویند: (َوق) اب شتر را رام و تزبیت کرد (نَوق 
الناقة: به ماده شتر راه رفتن آموخت توت € 
نخل را تلقیح کرد. گشن گیری کرد اوَقَ) الشیْء: آن 
چیز را به صف کرد و منظم چید. آن را خیلی کوبید. 
(إنتاق يلتاق إنتياقاً) فى امورو دركارهاي خود با سلیقه 
و مشکل پستد شد (لناق) الشَینء» آن چنیز را 
جداسازی کرد و خوب آن را برگزید. 

(َّقَ تن ََُقاً) فیه: در خوبی و نیکی و گزيدگي 
آن بسیار کوشید و دقت کرد. گویند: (ََوَّقَ) فم منطقه. 
و توق فی مَلبیه: در گفتارش یا در لباس پوشیدنش 


باسلیقه و نکته‌سنج شد (تنوّقَ) به: با او به رفق و مدارا 


e‏ تا وبا 
ده ت گن ین Î‏ الجَعل: شتر نر ماده شد 
عزیز بود و خوار شد. 
(النائق): کسی که براي بهودیان پیه را از گوشت جدا 
(الناقة): تسده ِ .و نوّق. او نکن رالبران. 
(التَوقّة): استادی و مهارتِ در هر چیز. 
(التو اق): انجام دهنده و درست کنندهة کار ها. 
(النیمَ): مهارت. استادی. حذاقت (خوقاء ذات نِقَة): 
می‌دهد؛ ادم نادانی که ادعای معرفت و استادی دارد. 
(النَيّق): مردی که کارهاي خود را از روی سلیقه و 
مهارت زیاد انجام دهد. 
تسام دک ند کار و راا بسی‌شعور شد 
نک نوک إنواكاً): او را احمق و بی‌شعور یافت (ما 
و ک): حه نادان و احمق استا!! 
(إِستَنو کَ یسنوک إشتنواكا): احمق شد بی‌شعور شد. 
ناتوان و نادان و جاهل شد. از گفتار عاجز و ناتوان 
شد. 
(الأثر ک): احمق. نادان» بی‌شعور. عاجز و ناتوان و 
جاهل. عاجز از گفتار. ج نو کی, و و ک. 

۶ 4 , 
لته کاء): مؤنٹِ الانوک. ج نز ک 
#نول -(نال ول ول و توالاً) عَلی فلان پالشیء: ان 
جير رانیه.فلانی داد و بخشید (نال) فلاناً لعَطعةّ و 
ان له اة و نید عطا را به فلانى داد به او 
عطا کرد (نال) فلانْ بالحدیت: فلانی اجازه سخن داد یا 
قصد سخن گفتن کرد یا قصد کرد که اجازه سخن بدهد 
(نال) له ان فل کذا: وقت آن شد که چنین یا چستان 
کند (نال) الشیء 


: آن کی را به:دست امد 


نوه ۲۰۷ نوم 


(نال نال تلا و تاقلا وولا بسیار بخشنده:و پرعطا 
سل . 

(آنال بل انا الْعْنٌ؛ چیزی در معدن به دست آمد 
(نال) فلاناً اش آن چیز را به فلانی داد 

ناو له يناو رالشئ آن چپ را به او داد. 

(نوّل ينول تنویلاْ): چیزی بخشيد. عطا کرد (نْوَلَ) 
فلانء و ول عَلَیْه: عطایی به فلانی داد (َوْلَ) فان 
الشیء: آن چیز را به فلائی داد. 

(ناول یال تناولا الشی»: آن چیز را گرفت. 
برداشت (تَناولث) ال کاب بنا مکان گذا: شتران 
سواری, ما را به فلان جا بردند. 

رل ينول )فلا بالَْیرٍ: فلانی براي اولین بار 
کاری نیک انجام داد و پیش از این نیکوکار نبود 
وّل) عَلیّه بشیم: چیزی را به او داد (نوْلَ) الشّئء: 
آن چیز را گرفت. | ان را برداشت. گویند: :ؤل کذا 
َ): فلان چیز را به من داد و من هم آن راگرفتم. 
المَُناوّل): گویند: (هو قَرِیْبْ المتَناوّل, از سفل 
المْتناوّل): آن در دسترس و بدون دشواری است 
(الموال): دستگاه بافندگی. کارگاه بافندگی, ر مئوال. 
بافنده. ج مَنار یل (هُم على ينوا واجب): آنها مثل 
همند و اخلاقی همانندٍ هم دارند (افعل علی هَذا 
الموال): بر این منوال عمل کن» بر این شیوه کار کن 
(مئوالک الا تفعل کُذا): شایسته است که چنین یا چنان 
(النال): بخشنده, سخاوتمند. گویند: (رَجُل نال): مرد 
بخشنده. بهره. نصیب. ج ول 

(الدوال): بهره و عطا و قسمت (توالک) أن تغل گذا: 
شایستة تو است که چنین کنی. 

لت الدَ): لقمه, نواله. 

التوّل): اجرت گشتی, [در بنادر جنوب نیز این واژه به 
کار زود. ب]. اجرتِ پُست براي حمل کالا و غیره. 
دره‌ای که آب در آن جریان دارد. منوال بافندگی؛ 
دستگاه بافندگی, کارگاه بافندگی. ج أ نوال (ما نلک و 


لا نولک أن تفع گذا): شايستة تو نیست که چنین کنی. 
و در حدیث است که: «ما نول اهر ی مشلم ا قَوّل 
یر الصواب»: شایستة مسلمان نیست که جز درست 
گوید. 

النولة: نعمتی که انسان به دست آرد. گویند: (ما 
بت مه ول از او عطایی به دست نیاوردم. بوسه» 
ماچ. 

# نوم -(نامٌ ینم ماه و نیاما)فلانْ: فلانی خوابید یا 
جرت زد (ناع) الشی: آن چیز ساکت و 
الْخَلْخال: پای برنجن در اثر فربهی پای از تکان افتاد و 
به پای چسبید و دیگر صدا نکرد (نام) العزق: رگ 
نجهید و نزد (نامَت) الرَیْحٌ: باد آرام گرفت و از وزش 
افتاد (نامَت) الناژ: آتش خاموش شد (نامَث) السوق: 
بازار کساد شد (ناع) اب و الق جامه یا پوستین 
کهنه شد (نامٌ) فلان له فلانی براي خدا تواضع کرد 
(ناع) الّه: به وی اطمینان کرد و آرام گرفت و اعتماد 
کرد (نام) عَنْ حاجته: خواستهُ خود را رها کرد و به آن 
نپرداخت (ناع) هة همتش از بين رقت و 
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اندوهی نداشت (ما نامث السّماء الیل مطراً أو 
امشب باران یا اذرخش آسمان یک لحظه نشد. 


(نام ينوم تْما) فلانا: خوابآلوده‌تر از فلانی شد. بیش 


ارام شد (نام) 


از او انست بخواند. 
(آنایه ۶ نيمه انامه :او را خوابانید (طَعتَه فَأنامَف): با نیزه 
به او زد و او را براي همیشه خوابانید؛ او را کشت 
(آنام) الط لْقَوْمٌ: خشکسالی آن قوم را لاغر و درهم 
هکس مق 

(ناوّمَهٌ یامه مُناوَمَة): با او مسابقة خواب گذاشت. 
انوم یوم ترما فلان: فلانی خیلی خوابید (ْهَم) 
فلاناً: فلانی ر خوابانید. به خوابش کرد. 

(تناوَم ناوم تناوما)؛ خود را به خواب زد. خواستار 
خوابیدن شد. خواست که بخوابد (َناوَم) اله: به وی 
ارام گرفت و اطمینان خاطر یافت. 


نوم تنم تَنَوُماً): خواست که بخوابد. گویند: : (تنوم) 


۳۰۵۸ نوه 


دون 
ققق تست سس تست تست تست سس کته 


هه ِلنَّوْم: از روي علاقة به خواب خواستار خوابیدن 
نڌ وات دید (تنوم) فلاناً: بر فلانی که خوابیده بود 
دست یافت. او را در حال خواب غافلگیر کرد. 
(اشتنام تیم اشْتنامَة): خوابید. خود را به خواب زد 
یا خواستار خوابیدن شد. استقرار و آرامش یافت. 
ان یْم)الْفتطْیٌ: هیپنوتیسم. خواب مصنوعی. 
(المَنام): خواب. گویند: (رَأی فین مَنامه گذا): فلان چیز 
را در خواب دید خدا می فرمايد: با ال ای فی 
المنام انی اک فانظو سادا تزی»: ای پسرم 
(اسماعیل) همانا من دیدم در خواب که همانا سر 
می‌برم تو را پس بنگر که چگونه می‌بینی. جاي 
خواب. 

(المَنامّة): جای خواب. سكو و امثال آن که بر روی آن 
می‌خوابند. لباس خواب يا کیسةٌ خواب. قبر, گور. 
(المَنْوَمَة): خواب آور. گویند: (طعامْ مَلْوَمَة): غذاي 
خواب‌آور. 

(المْتَّمٍ): کسی که کارش هیپنوتیسم (خوابانیدن 
مصنوعی) است:(خدید): گیاه: واب اور (جذیدا: . 
(النائم)؛ گویند: یل نائم): شب که در آن می‌خوابند. 
(التَووّْم): بسیار خواب آلوده. گویند: ال نووْمْ و 
شرا وم مرد و زن بسیار خواب آلوده. 

(الُوام): بیماری خواب که در اثر گزیدن مگس تسه 
تسه که حامل «تریپانوزم» تاجکدار انگلی از گروه 
«پروتوزوآ» می‌باشد به وجود می‌اید و گزیده شده به 
خواب می‌رود و بیدار نمی‌شود و اکثرا منجر به مرگ 
می‌شود. 

(التَوْم): خواب. خوابیدگان. 

الب م): بسیار پرخواب. 

نو مان): بسیار پرخواب. گویند: (نؤمان): [یدونِ الف و 
لام تعریف]: ای بسیار پرخواب, فقط براي منادی به 
کار رود. 

الرمَ: بسیار پرخواب. ادم گمنام. آدمی که از روي 
بی‌عرضگی کاری به فتنه و شر ندارد و کسی به او 


آهمیت نمی‌دهد. 

(النو یّم): کودن» ساده لوح» نادان. گمنام و بی‌ارزش. 
(النیْم): جامه یا زندگانی نرم و خوب. لباس خواب یا 
کیس خواب. پوستین کوچک و کوتاه که از پوستٍ 
خرگوش درست کنند. درختی است. شیارهایی پله پله 
که در اثر وزش باد در شنزار به وجود می‌اید. آن که به 
از اعتماد کنند و از او آرامشن بابند. گویند: (فنلان 
نیمی): فلانی مايةٌ آرامش و دلداري من است. 
همخوابه. گویند: (هوّ نیم نساء): او همخوابةٌ زنان است. 
لنیتة): هیأت و کیفیت و شکلي خوابیدن. گویند: إن 
سر الِْمَة): همانا که او بطرزی زیبا می‌خوابد. آنچه 
که یک شب بر روي آن بخوابند (ماله نیمه لیِل): او را 
شام یک شب هم نیست. زنی که با کسی همخوابه شود 
و با او بخوابد. 

#نون -(نون يون تنو يناً) الْكَمَة: تنوین بر روی ان 
کلمه گذاشت (نَوَنَ) لنونّ: حرف نون را نوشت. 

(التنو ن):(عنْد النحاة): تنوين. 

اللا وار حروف الفباست؛ نون: ج و نات و وان 
لگا شتی عانمی, ینوهر و مزکب: س لوا و ای 
(النرْنَة): جاه زنخدان بچه کوچک. ماهی. 

#نوه (ناة یه نها ): بلند شد. گویند: (ناءٌ بات 
گیاه بلند شد (ناء) ابوْم: جغد سر خود را بلند کرد و 
خواند (ناه) بالسیّء: آن چیز را بالا برد (ناء) عَنِ 
الشیء: أ ان نز دست باژداشت و آن را تزک کرد 
گند (ناهت) شی عن اللخم: دلم از گوشت ژده شد 
و نخوردم (ناه) بقل الاب سبزه شکم چهارپایان را 
پرنکرد و آنھا را کاملاً سیر نکرد ها کل ما وه 
همانا آن چهارپایان چیزی را می‌خورند که به بدن آنها 
نمی‌سازد. (آغطنی ما يَنُوْهُبٍی): چیزی به من ده که 
گرسنگیام را بشکند و رفع کند. 

وه تلو بِهاً) به: با صداي بلند او را فراخواند (نوَهَ) 
لش أو به: آن چیز را بلند گردانید. گویند: )فلا 
۷ باشمه: نام فلانی را بلند گردانید. او را بلند آوازه و 
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نوی نوی 


مشهور گردانید (نوّه) بالحدیْثِ: سخن را مشهور و 
معروف گردانید. 

النوه): انتهاي هر چیز. 

(النؤهة): یک وعده غذا در شبانه روز. 

ال ه): ييروي تن, قدرتِ بدن. 

#نوی -(نوّی ینوی نوی و نیّه) از جایی به جایی 
دیک وفنت: 

(نوَی ینوی نوّی): ذور شد (نَوّی) الَمه: خرما هسته 
درست کرد اوّی) التْرٌ: خرما را خورد و هسته‌اش را 
پرتاب کرد. 

(نوّی ینوی نة الافر: آهنگی آن کار گرزدنیت:و مقصد 
آن کار کرد. گویند: (نوَیْت) مرل گذا: قصدٍ فلان 
منزلگه را کردم (َیْت) مرآ نیت فلان کار را کردم 
(وم) ال برد خدا به او نیکی کرد (توّی) الشَیء: در 
طلب آن چیز جدیت و کوشش کرد (نوی) فلا 
خواسته و حاجتٍِ فلانی را برآورده کرد. 

نوی رى ات6 سفرهای زیاد رفت. به جای دور 
رقت:ذور شد انون اک خرما هن رازان 
التَحر: خرما را خورد و هسته‌اش را پرتاب کرد (انوی) 
لوی الاب چراگاه چسهارپا را خی کر (آنی) 
الحاجَة: خواسته و حاجت را براورده کرد. 

(نوّی ینوی نويه بش خارک (غور؛ خرما) هسته 
درست کرد (نوٌّی) فلانْ: فلائی هسته را پرتاب کرد 
نوٍی) فلانا: فلائی را ظبق تیت خود او محاسبه کرد 
(نوی) حاجَتهٌ: خواسته و حاجتش را براورده کرد. 
نی ینوی انتواء): از جایی به جای دیگر رفت 
(إنتوى) عن الاثر از آن کار منصرف شد (ْتَوٍی) 
ايء از فلانا: اهنگ آن چیز کرد. به قصد فلانی 
رفت. گویند: (إنتَوّی) منز لا وضع کذا: آهنگ فلان 
منزلگاه را کرد (وّی) فلاناًلمفروّفه: آهسنگ فلانی 
کرد تا از احسان او برخوردار شود (إنتَوّی) لاف نیّتٍِ 
آن کار را کرد (انتوّی) پنواته: او را کامروا باز گردانید و 
حاجتش را روا کرد. 


ناه یاه تَنَوّیاً): آهنگ او کرد. 
((شتنوی يسوی استنواء): خرما خورد و هسته‌اش را 
انداخت. 
(الْترّی): گویند: (فلان موی رم فلانی صاحب 
نظر و سرپرستِ آن قوم است. 
(المَُوِیَ): گویند: (رَجُل مَُوِیَ): مردٍ بلند همت که به 
اهداف عالی و بلنٍ خود می‌رسد. 
(الناو ی): گویند: (فلان ناوی لقَوْم): فلانی صاحب نظر 
قا ترات رست آن قوم است. ج نواء. 
(التوّی): دوری, بعد. جایی که بدان سو می‌روند. 
گویند: (قَطْث بهم النوّی): به جاهای خیلی دور رفتند. 
خانه. منزل (اسْتَقرّت به الَوّی): اقامت گزید. ماندگار 
شد (فلان تُواک): فلانی قصد و هدف و نیت تو است. 
2 واه و نوی. و نوی. 
(الذواة): نیّت؛ عزم. (شاعر) گوید: 

و وَتْ و لما تنتوی کتواتی: 
و غرم وانیت کرد آن ړن ولی نیتی همچون من نکرد. 
هسته خرما و مویز و امثال اینها. درخت و گیاهی که از 
هسته پروید. وزنی است معادل پنج درهم (هر درهمی 
۸ جو است). هستة اتم که الکترونها به دور آن 
می‌چرخند. (جدید). ج نوّیات. و نی و نسوی, خدا 
می‌فرماید: إن الله فا الْحَبٌ و الوٍی»: همانا خدا 
شکافنده دانه و هسته اتم است. خواسته. نیاز. حاجت. 
ج نوّی. 
(النوّاء): هسته فروش. 
الرَوٍِیَ) من الاوابٌ: چهارپایی که هسته می‌خورد. 
گویند: یر نوَوی): شتر هسته‌خوار. منسوب به الواة 
است؛ هسته‌ای. منسوب به «نوّی» است؛ اسم شهری 
است: 
ال :سح لََویْ: اسلحة هسته‌ای, اسلحة 
اتمی. (جدید). (التَوَوِيَهَ) من لُواب: چهارپای ماده 
هسته خوار. 


(النوی): رفيي هم نیّت. رفیقی که نیتش با انسان یکی 
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باشد, یار یکرنگی. رفیق سفر. گویند: (هُوَ تَویْک): او 
رفیق سفر تو است (فلانْ نوی القَوْم): فلانی صاحب 
نظر و سرپرستٍ آن قوم است. 

(النیْ ): پیه. چیز نیم پز یا خام. [واژ؛ مصریهاست]. 
[عراقیها نیز گویند. ب]. 

(النی): جاقی. فربهی. نیتها. تجمع نادر و کمیابی است 
براي ال ] 

(النكة): عزم نیت (فلانْ نیبی): فلانی قصد و هدف من 
است. حاجت. خواسته, نیاز. ذوری, بعد. هدف مسافر 
غل دوز با غرامدهیگ (قطت معط یه 
سفر دور و درازی رفتند تایه فا اهنگ جايی 
خیلی دوری کردند. 

# نبی -(ناء یی 5 نما و تالش آن چیز 
نیخت. خام بود. دور شد. 

(أناء ةيئه إناءة): :ا تفت 

یه یه اناء5): نا تجفت: 

ا تت تب الَم: کار را محکم نکرد. 

ال ):نبخته. نیم پز» خام. گویند: الم )ا: گوشتِ 
نیم پز يا خام (لَبَنٌ نی؛): شیر خالص و بدون 
آمیختگی, 
اا نب تیب ): به دندانِ نیش او زد. 


ابت مد نيبا نی الق : مادهاشتل پیز شد () اه 


گیاه ساقه درست کرد (نَیّبَ) الشیب: پیری وهوی 
سفید در سر و صورت و غیره پیدا شد (نیّبَ) فی 
الشَیّم: دندان نیش خود را در آن چیز فرو برد (ظر 
فلا فی گذا 
در فلان کار فرو برد راز چنگ زد نوی خود را 


گی ذا( یب 


E 


و نیْب): فلانی ناخن و دندان نیش خود را 


سفتی آن را بداند. 
ری متكت تما النَبْتُ: : شاق گیاه دراد 7 تست 


(الناب): دندان نیش. انسان در هر فکی دو دندان نیش 
اکر و نه فقولل مفیت است]. ج أَسیاب: و 


2 ا و کو أ 
نیو ب: و نیب (عضه الدهر بنابه و انیابه): روزگار او را 


رار کرد. ماده د 4 ج یاب و 


نی ب, ,و نیب (هو ناب قومه): او پي 


م پیر و سالخورده. 
سس و رهبر قوم 
خود است. 

النباء): مولت الأیب. 

(النیْوب) من الوق: ماده شتر پیر. 

# نیت - (ناتَ ینیْت نَيتاً): در اثر سستی یا خواب 
آلودگی شل و خم شد. 

# نیح - (ناح َنيِح تْحا و تَيَحاناً) القْصْنٌ: شاخه کج 
شا 

(ناح نیح تیحا) الْعظم: استخوان نرم (چه در کوچکی 
باشد و چه در بزرگی) سخت و محکم شد. 

یم تم تنينحا) ال عظمه: خدا استخوان او را سخت 
و محکم گردانید. استخوان او را خرد کرد (َْحَ یا 
چیری به او داد. 

(النَیْحََ): نيرو. قوّت. توان يارا 

(النیْح): سخت. محکم. گویند: (عَظم نیْمْ): استخوان 
سخت و محکم. 

# ندل - (النیْدل): کار بزرگ و خیلی مهم. کابوس. 
بختک, گوشاسب. 

(النیّد لان. و اتید لان): کار بزرگ و خیلی مهم. کابوس. 
بختک. گوشاسب. 

# ندر (ناز یی یر و نیا ة) لْوْبَ: برای پارچه و 
جامه نقش و نگار درست کرد. پود براي پارچه 


:لاقت 


(آناه یه انار ة) به: او را صدا زد بر اد بانگ ژد (آناز) 
الَوْبَ: پارچه و جامه را من و نگار کرد. پود براي 
پارچه گذاشت (هوّ یی لاور و پنیرها): او برای 
کارها تار و پود می‌گذارد؛ کارها را مسحکم و خوب 
انجام می‌دهد. 


ناه بُنای؛ مُنايَرَة:متقابلاً با او کے و زد گید 


تسرب 
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نير بنیر نیرا النَوبَ: پارچه یا جامه را نقش و نگار 
کرد. پود براي پارچه گذاشت. پارچه را دو پوده بافت. 
(تنایرا یتنایران نایرآ با یکدیگر دشمنی کردند. 


(المنایر ۵ شر و آشوب و ننه گويند: (بین القَوْم 


مُنایرة): ميان آن قوم فتنه و شر برپاست: 

e‏ ثوب مير جام دو پوده» پارچه دو پوده 
(جلدٌ مه :وس ستبر و کلف حیوان. 

را يوع. ا نی که به دور آن نخ پیچند. همانند 
قرقره نخ؛ فقط وقتی به آن «النیْر» گویند که نخ به دور 
ان بات بت ارجا حاقیة اجه مارب نامه ند 
برحاشية 1 ن گذارند. کنارة راه. شیار مشسخص راه. ج 
ائیار. و نفران ناق دات نیزئن, و ذاث آنیارا: ماده شثر 
بیر که هتوز آثار وای ادر او باشد. 

(النيْرَ ة): چوب دستگاه بافندگی دستی که بر روي آن 
پارچه می‌بافند. ماهر بتداة و لا لَْة و لأ :او 
جیزی نیست؛ نه سود دارد نه زیان. 

# نیرب نيرب یرب نَيْرَبَة): سخن چینی » 
نمّامی کرد (تَيْرَبّث) الرَیْم التراب قوق الشیّء. رنه 

باد خاک را بر روي آن چیز زبخت (نْیْرَبَ) لاء 
موْلّ: فلانی سخن را درهم آمیخت. مخلوطش کرد. 
النیّرب]شر و فتنه. سخن چینی. مرد نیرومند و بردبار 
و شکيباي در مشکلات. مرد بدسرشت و سخن چین. 
لَیَب: موب الَیرب. 

۴ نیرج تيرج بیج تَيْرَجَة): عقب و جلو کرد. به 
عقب و جلو رفت. 

لیر ح): با سرعت تردد کردن. گویند: (جاءّت الذوابُ 
عدو تیرجاً): چهارپایان آمدند در حالی که با سرعت 
می‌دویدند و تردد می‌کردند. شتابان, سریع, تندرو (ناقة 
یرح): ماده شتر نجیب و خوب ایح یر حَ): باد خیلی 
تند و طوفانی. سخن‌چین (شراأء َیْرَج: زن خیلی 
هوشیار و داهیه و بلا. 

(النیرنْج): شعبده بازی. حقه‌بازی, چیزی شبیه سحر 


است اما خود سحر نیست. ج نیرّجات. و نار ج. 


2 ۹ 
نیطه): مدتش 


۲۰۶۱ نيق 


[معرّب یز دگ فارسی است. ب]. 

# فيسب - یسب یسب تیه بیتهُما: ميان آن دو 
فتنه و دو به هم زنی کرد. 

(الیْسَب): راه راست و مستقیم و آشکار. راو خیلی 
باریک, مثل: جاي راه رفتن مورچه و مار. راهی که 
خرهای وحشی از آن به آبشخور می‌روند. نطار 
م9 

# نیسن نیسان نار هفتم از ماههای سریانی که 
مقابلِ آور بل (ماه چهارم میلادی) قرار دارد. [دهة دوم 
ا وم فروردین و دهۀ اول اردیبهشت با آن برابر 
است. 

# نیص - (ناض یی تیْصا): اندکی جنبید. تکان 
مختصری خورد. 

(النیْص): تکان اندک و مختصر. خارپشتِ خیلی بزرگ 
و تناور. 
# نیض - (ناض یَنیْض تیْضا) الموق: رگ جهید تکان 
خورد. 

# نبط - (ناط بط ْطا): دور شد. 

(انتاط يَنْتاط إنتياطأً): دور شد. 

(لَیْط): مرگ. گویند: (ّماه ال بالط خدا مرگ او 
را رسانید. سرامتو جل عفت و زمان. گویقد: (آتاه 
ضر امد زمانش رسید. 

# نیع -(ناع ینیع ْعا): کج شد. خمید. گویند: (ناع 
لْعْضْنْ): شاخه کج شد خمید. در راه رفتن پیش 
تاخت. 

اكام بشم اشعداعه): در راه رفقن پیفن تاخت: 
(النائع): خمیده, همجون شاخه خمیده. پیشتاز در راه 
رفتن» جلو رونده. ج نوائع. 

# نيق ین يی تیفاافی ملبسه و مطعمه و اور 
در لباس پوشیدن و غذا خوردن و کارهایش با سلیقه 
و نکته سنج و مشکل پسند شد. 

(النیّق): کوو بلند. قل كوه بلندترین جاي كوه (هو 
کون فی القی): او مامد عقاب پا کلرکی در 





۶۲ نده 





بلندترین جاهای کوه است؛ او نایاب و دور از دسترس 
است. ج اثیاق, و یوق و نیاق. 

# نیکوتین - لیکو تیْن): الکالوئیدی که در تنباکو 
وجود دارد؛ نیکوتین. 

۴ نىل (ثال ينال یلا ال حیل: 59 ودک شند. زمان 
کوچیدن فرا رسید (مانال له آن هوا زمان آن 
نرسیده است که بفهمند (نالَ) ۳ ھی کر ایت 
یافت رسي خدا می‌فرماید: إلن نالوا 
وحتّی نمؤا متا تحبُونّ4: به نیکی نمی‌رسید تا آن 
گاه که فا یږ و ببخشید از آنچه دوست دارید (نال) 
من دوه وله انتقام خود را از دشمنش گرفت. خدا 
می‌فرماید: و لا نون من عَدُو تلا الا کیب هم به 
عمَل صالح) 4: و انتقام نمی‌گیرند از دشمنی انتقام 
(کشتن یا غارت کردن یا اسیر) گرفتنی مگر این که 
نوشته شود بر ایشان عمل صالحی (نال) من فلان أو 
مر عدضه: به فلانی دشنام داد (نال) اش فلانا: آن 
جیز به فلانی رسید. خدا می‌فرماید: لن تال الله 
لخونها ولادساها و لین یال موی بنکم»: 
نمی‌رسد به خدا گوشتٍ ٍ آنها ونه خون آنها ولی 
می‌رسد به او پرهیزکاری شما (نالْ) فلانً الشىئ آن 
چیز را به فلانی داد. گویند: (ل) مَعْرْوْفاً: به او نیکی و 
احسانی کردم. 

(آنال یل ال فلان؛ و لَه الشیّع: کاری کرد که فلانی 
به آن چیز دست یابد. 

(نایّلا یتنایّلان تنایلا: چیزی را از یکدیگر گرفتند. 
(اشتنال َيِل إشتنالَة) الشَیْء: خواستار دریافت و 
گرفتن | ن چیز شد. 

(النائل): آنچه دریافت شود و بگیرند. گویند: : (أضيث 
مه نائلاً): چیزی از او دریافت کردم. جود و کرم 


سخاوت. بخشش, عطاء جیز بخشیده شده. 
(النالّة): حياط خانه و حریم اطراف آن. 
(الیْل): انچه به دست آند. گویتن: (اصاتت مخ ده 
ا از دشمتشن چیزی به دست آورد. 

(النیْل): رود نیل که در مصر و سودان جریان دارد. 
درختچا نیل رنگی که از این درختچه په دست آید. 
(الَیلة): عطا. چیز داده شده و بخشیده شده. 

(النیْلیْن): ماد رنگینی که در درختچه نیل وجود دارد؛ 
و بطور مصنوعی نیز از نفتالین تهیه کنند. 

# نیلج - (النیلح): پیهی که با آن رنگ خال کوییدنی 
را سبز رنگ می‌کنند. رنگی که از برگ نیل به دست 
آید. نیله. (معرب) در مضر يه آن ال گویند. لیلج 
معرب لگ الست فآ 

# نیلوفر -(التَيلْوْقّر. و النَيْنوْقّر): نیلوفر آبی. (معرب). 
[معرب نیلوپر فارسی است. ب]. 

# نیو ترون - (النیونرُوٌن): نترن. نوترون؛ ذراتِ ریز 
فاقد بار الکتریکی که با پروتون در ساختمانِ هسته 
اتمها شرکت دارد. 

# نیم - (النیم):گیاه عنب الثعلب؛ تاجریزی. 

# نيمبرشت - (الاسیِمبَر شت): تسخم مرغ نیمرو. 
(دخیل). [معرب و مأخوذ از نیم برشت است. ب]. 

# نیون -نیزن): نون (أنا یب الِیْون): چراغهاي 
نشون. 

نمه - (ناء یه نیهاً):بلند و مرتفع شد. شگفتی آورد. 
مورد پسند شد. 

(النائه): بلند و مرتفع و مشرف. 

الْتاَة): زده شده و متنفر از چیزی. گویند: (نفش 
ناهة): نفس زده شد؛ از چیزی. [مقلوب نهاة است]. 





# هاء - (الهاء): حرف بيست و ششم از حروف الفبا و 
از حروف مهو وی و محرح آن از انتهای حلق 
است. و هاء مفرده پر سه وجه است. 

(۱) ضمیر غائب است و در موضع نصب و جر می‌آید. 
مثل: (قول خداوند): «قال لَه صاحبه و هو بُحاوژه6: 
گفت یه او همراهش در حالی که با او گفتگو می‌کرد. 
(۲) حرف است برای غایب و دور که با ضمیر همراه 
اند مثل ایاه. 

(۳) برای سکته و وقف در کلام می‌آید تا نشان دهد که 
اخر کلمه ساکن است. مثل ماهیّه و هاهناه و وارَیُداه. 
و اصل این است که بر آن توقف کنند و چه بسا به کلمة 
بعدی وصل شده و حرکت می‌گیرد اما به نیتِ توقف 
است: 

# ها - (ها): بر سه وجه است: 

(۱) اسم فعل است به معنای: (خذ): بگیر. و می‌توان 
اف آن را مد داد و گفت: «هاء» و هر دو را می‌توان با 
کاف خطاب همراه کرد و گفت: (هاکَ. و هائک). و 
بدونِ کاف آورد. و در «هاء» می‌توان در همه آن 


همانند کاف تصرف کرد و برای مدکر «هاء» و برای 


موْنّث «هاء». و هاوّماء و هاّنْ, و هار اورد. و از 
همین مقوله ات اقرل عباوت ن): طساع اقا 
ِتابی6: بیائید بخوانید نام (عمل) مرا. 

(۲) ضمیر مؤنث است و در موضع نصب و جر قرار 
می‌گیرد و البته اعراب آن ظاهر نشود. مثل (قول 
خداوند): اهمها فجُورّها و تفواهاه: پس به او الهام 
کرد زشت کاری و پرهیزگاری‌اش را. 

(۳) برای تنبیه است و بر سر چهار چیز در می‌آید: 
۱-بر سر اسم اشاره‌ای که ویژة دور نباشد. مثلٍ: هذا و 
بر سر تَمٌ و هنّاء و هنالکَ درنمی‌اید. 

ب -بر سر ضمیر مرفوع درأید که با اسم اشاره از آن 
خبر دهند. مثل: (قول خداوند): ها نتم أُولاءٍ: هان 
ا کر 

ج -صفت أ است در نداء مثل: (أنا ال جل): ای مرد 
و در این جا واجب است که برای تنبیه و اگاه کردن 
باشد: ژیرا هدفٍ ندا این است و گفته‌اند که: به ای 
چیزاق می‌آیذ که اقا بد آن أجاف هرد و در آنها 
الفب.آن را حذف می‌کنند و هاء آن را ضمه می‌دهتده 
این لغتِ بنی‌اسد است. مثل (قول خداوند): ا 


٤ ۶ 
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شود. مثل: (ها الله): بخدا قسم و جایز است که همزغ پاره شد. 


الله همزة قطع باشد و خوانده شود. مثل: (ها اللي و 
همزة وصل باشد و حذف شود. مثل: ها الله که هالله 
خوانده میود 

# هأها هاا ییا قهقهة بلندی سر داد و 
قهقهة خود را كشيد (هَأْهَا) الراعیم بالماشية: شبان 
مواشی را به خوردن فراخواند و به آنها گفت: هی‌هی. 
شبان مواشی. را با کلمة اه راند. 

لا و الها هاء):کسی که قهقهه‌اش طولانی شود. 
(هأهَاً):کلمه‌ای است برای راندنِ مواشی 

(هی هئ ): کلمه‌ای است براي فراخواندنِ مواشی براي 
علف خوردن. 

# هاتور -(هاتوّر): ماه سوم سال قبطی است. 

# هاروت -(هارژت): رفیق ماوت است این دو 
فرشته بودند و در سرزمین بابل فرود آمدند و 
جادوگری به مردم ياد دادند. 

# هب - هِب تهب ها و هبوباه و هبیبا) الیِم: باد 
وزید (هَبّ) الفَحْل: حیوان نر به هیجان امد و براي 
جفت‌گیری بانگ داد (هَبَّ) فلا ين نوّیه: فلانی از 
خواب بیدار شد (هَبّ) النَجْمٌ: ستاره طلوع کرد (هَبٌّ) 
الشاة: رونده بانشاط و سرعت رفت (هب) فلا إلى 
الشَیْم: فلانی با دی و نشاط به سوي آن چیز رفت 
(هَبّ) فلانْ حیناً تم قَدْم: فلانی مدتی غائب بود سپس 

آمد (هٌَ) ده قعل کذا: فلانی با سنا 1 
انجام چیزی پرداخت (مَنْ ین هَبٌ فلان): فلانی از 
کجا آمد: 

اأ یب هبل اونع: خدا باد رأة وزیدن 
اتداخت (آهت) ال یت: ضمشیر را تکان ذاد (أَه) 
فلااً ین تویه: فلانی را از خواب بیدار کرد. 

(افتَبٌ بُهتَبُ اشتبابا) المخل: حیوان نر خواهان 


جفت‌گیری شد (اتَبّ) الشیء : آن چیز را قطع كرد 


اماپا گر وچ شات جام فرسوده و 
پاره‌پاره. 

(المهباب) من الْفخوّل: حیوان نری که در هنگام 
یری بسیاز اواز می دحت چ مها 
(المَهَّبَ): جاي وزیدن باد. گویند: (قعَدَ فی مهب 
الرَیْح): در جاي وزش باد نشست. ج مهاب. 
(الهّباب): گرد و غباری که باد ان را به هوا برد یا غبار 
ریز که فقط در نور دیده شود. 

(هبایب): گویند: (تَوْبٌ هبایبٌ): جامه‌هاي پاره پاره. 
(الهبّه): فرو رفتن شمشیر در چیز ضربت خورده. 
پاره‌ای پارچه یا پاره‌ای از جامه. یک سال یا پارة 
تامعلومی از زمانن. یک ساعت.از سن پاقی‌مانده:(ه 
َحَسَنْ الیّ): همانا او وضعیتِ خوبی دارد. ج هجّب 
(ثَوْبُ هبَّبْ): جامة پاره پاره. 

(الهَبْرْ ب): بادی که گرد و خاک به پاکند. 

(الهب: واحد الهبایب. 

# هبت -(هَبَتَ يَهْبت هبتاء و هباتاً): شل و شتت و 
نرم شد (هبّتَ) فلاناً: فلانی را خوار و ذلیل کرد (هبّتَ) 
الشیء: ارزش آن چیز را پایین آورد. گویند: (إن ما 
قعل فلانٌ قد هب عندی): همانا کاری که فلانی کرد 
منزلتِ او را در نزد من پایین اورد (هَبَّتَ) لش فلاناً: 
آن کار فلائی را مات و شرگردان کرد (هُبت) فلاناً 
بالمَیْفِ و غیره: فلانی را با شمشیر و غیره زد. 
المهبوت): ترسو. بزدل, جبان. آدم عقل از سر رفته. 
پریده عقل. پرنده‌ای که بدونِ راهنمایی فرستاده شود. 
- حماقت. تررق 

(الهَبْتّة): سستی 
(الهبیّت: ترسوي عقل پریده. 

# هیچ - (هبْجَه یج فبجا) بلعصا: آهسته و پی در 
پی باعصا به او زد. ۱ 


شند 


(هبج هبح خبجا) وجهه: چهره‌اش ورم کرد و درهم 
کشیده و منقبض شد (هَبج) الْحَلْوْبٌ: پستانِ چهارپاي 
شیرده ورم کرد. 

هبْجَهُ بیج هبيجا متورمش کرد. 

هبج يبچ هَوْبَجَة): در نزدیکی آبگیرها چاله‌ای 
کند که آب بدان رود تا از ان بياشامد. 

(التَهْبّج): برآمده شدن بدن که شبیه تورم است. 
(المَُبّج): گویند: (حَرَج مهب الْوجه): بیرون آمد در 
حالی که رویش ورم کرده بود (فلان مَهَبْجَ): فلانی 
گران جان است. 

(الهیسج): کسی که چهره‌اش متورم و ترنجیده است. 
لین الا آهوی که دو خط در پهلوهایشر 
در میانِ موهاي شکم و کمرش وجود دارد. 
(الهؤبجة): زمین بلند و دارای ریگ. زمين پست و 
گود. چالۀ کوچکی که در کنار مرداب می‌کنند و آب را 
بان جا هدایت می‌کنند تا از آن بنوشند. لب دره که 
اب بدان جا می‌خورد. 

# هبد -هَبَدَ یهد مَبْدأ) الهبيد: هندوانة ابوجهل 
(کبست) را چید. آن را شکست. آن را پخت (هَبَدَ) 
فلانا: به فلانی کبست (هندوانه ابوجهل) یا تخمة آن را 
خورانید. 

(رهتبّد یَهُتبد |متبادا) فلان: فلانی هندوانة ابوجهل جيد 
(اتبد) اميد کیست (هتدوان ابجهل) را چید. آن را 
شکست. ان و خت 

(الهیید): کبست. حنظل» هندوانةُ ابوجهل یا تخمة آن. 
لد ة):واحد الهید. 

هبذ هب یب َبْذاًا: باشتاب راہ رفت یا با شتاب 
پرواز کرد. گویند: (هبَذ) رش اسب با شتاب رفت 
(هَبد) الطاژ: پرنده با شتاب پرید یا خیلی تند بال زد 
مر فلا یه): فلانی با شتاب عبور کرد. 

# هبر بر بر هرا للْحْم: گوشت را به تکه‌های 
بزرگ تقسیم کرد و بريد (هَبر) لَه من الحم هَبر 
پاره‌ای از گوشت براي او برید (هبَرَه) بالسَیْف: آن را با 


۳۰۶۵ 


بت 


شمشیر برید. 

(هبز یر بر ):گوشت آلود و فربه شد. 

هر یهبرٌ اهبارا): فربه و خوشقواره و خوش ترکیب 
شد. 

(اهََبَرَ) فلا" یره با لسیْف: فلانی دیگری را با شمشیر 


زد و قطع کرد. 


9 
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(هوْبَرَت تهَوْبر عَوْبَرَة)الناقة: ماده شتر پرگوشت و فربه 
شد (هو بَرَتَ) لذن روي گوش را مو یا کرک ریزه 
گرفت: 

(الأَهْبَر): پرگوشت و چاق و فربه. 

(الهابر):گویند: (ضَرْبٌ هاپرٌ): ضربة برنده. 

(الهبار ی پر و امثال آن که به هوا بلند شود. پوستة 
سر» شورة سر. 

ییاد دارای گرد و غبار. 

(الهیّار): بوزینة پشمالو و پر مو (سیّف هَبَا: شمشیر 
برّان و خیلی تیز. 

(الهَبوّرا: مور کوچک. زراعت ریز و خرد. 

(الهبر): فربه و پرگوشت. گوشت الود یر هبه وّبن): 
شترٍ پرگوشت و پرکرک. 

(الهبّرا: زمین و شنزار گود و پست که از اطرافی 
خودش گودتر است. ج هيدر (لبْ) فى اْمراءة: توقف 
قاری بر سر آیه. 

(الهیّر): آشغال کتان که در اثر شانه کردن می‌ريزد. 
(الهبراء: مود الافتر. 

(لهیر 6): موث الهبر. 

له ة):پاره‌ای گوشتِ لخم. یا پاره‌ای بزرگ از 
هیر ):بریده شده یا منقطع و بی‌نظیر. 

(الهبْرِية): ريزه‌هاي پنبه. پُرهاي ریز. ريزه‌هاي نی و 
پیرز و امثال این دو که در هوا پخش می‌شود و در ته 
موهاي انسان جمع می‌شود و به هم می‌چسبد. پوشۀ 


سر. شورة سر. 


۳,۰۶۶ 


هبص 


زل ا س 


لته ): ماده کفتار کوچک بُو هَبَيْرًة): قورباغة نر 
(أء شبیرةا: قورباغ ماده (لا تیک بر ی سغا): نزد 
و نم‌آیم تا زماتی که رة ین سعد بز گرد یرت 
را به جای ظرف قرار داده و منصوبش کرده‌اند. 
اقش سیر پسرکرک و امثال آن. بوزينة پرمو و 
پشمالو. گل سوسن. گون زاره جای پراز گون. در مثل 
کو پند: : «ٍن ن دون الط یل قتاد هوْبر»: همانا پاک 
کردن خاوهای گون با کف دسست آسانتر است از بیرون 
آوردن نان داخل خاکستر داغ و آتش؛ کنایه از 
دشواری یک کار است. 

# هبرج - (هَبرح یب هَبْرَجَة): اشفته و لرزان راه 
رفت (هبْرَحَ) الثوْبَ: جامه یا پارچه را نقش و نگار 
کرد. 

هیر ح): راه رفتن تند و چابکانه و درهم و برهم و 
آشفته و لرزان. خرامنده و متکبر که باناز و تکبر 
می خرامد. بسیار چاق و فربه. آهوي پیر. لباس و 
پارچة نقش و نگار شده. 

# هبرز -(الهبُرزی): شیر بیشه. آدم شکیبا و بردبار و 
کاربر و بانفوذ پیشتاز و پیشگام در هر کاری. 
الق 4 لاساو اسان کی جانیم سا سم 
زر. هر چیز زیبا و قشنگ و خوشنما. گویند: جل 
هبرزی): مرد زیبا و خوشگل (خف هِبرزیْ): کفش 
ام الهبْرٍزیٌ): تب 

# هبرس -(تَهَبْرَس یتَهبْرس اا ناز و ادا و 
تکبر و تبختر خرامید. گویند: (مر یتهبُرش): با ناز و ادا 
و تکبر و تبختر خرامید و عبور کرد. 

# هبرق - (الهبُرقی): کسی که کاری زا با آتش 
درست کند. مثل زرگر وآهنگر. گاو نر وحشی. گاو نر 


ا 


خوب و زیبا ( 


# هیرم هر یبرم هَبْرَمَةَ): وزاجی کرده, زياد 
حرف زد. زیاد خورد. پرخوری کرد. 

۴ هبز هیقر و مبوز: بطور ناگهانی به 
هلاکت رسید. 


# هبس - (الَبّس): گل شب‌بو که گونه‌هاي بسیار 
دارد. 

#هیش هبش یَهُیش َبْشا) الضوع: پستانِ حیوان را 
با تمام کف دست دوشید (هبش) الما و تخر مال و 
تال آن را گرد آورد هو یش لٍییاله): او برای 
و آن جا چیز 
تهیه می‌کند (هَبَّش) فلانً: فلانی را کتک زد و او را به 


خانوادة خود کاسبی می‌کند و از این حا 


درد اورد. 
(هبش یَهْیّش هبشا): کسب و کار کرد و جمع اوری 
نمو د و گرد اورد. 


eg e‏ اور 


یکن اش لام : فلانی سخنی را از این جا 
و آن جا می‌گیرد. 

(اهتبش هتسش افتباشاً ): گرداوری شد. جمع شد 
(اهتبض) الشیْء 
کرد و به دست آورد پدت هی نمود (هو یهتبش 


آن چیز را با سای و دشوازی کس 


ی ان نها کاسبی می‌کند تیش رن غطاء: از 
او عطایی به دست آورد. 

(تهیّش) الْقَوْمٌ ی فلان: آن قوم علیه فلانی گرد آمدند 
و جمم شدند (تهتّش) الشَیَء: درصدد كسب ان چیز 
برآمد و یه ذنبال وسائل آن کشت 

(الهابش): آدم غریبی که بر قوم وارد شود. گویند: (هل 
بش ام هاپش؟): آیا غریهای بر شما وارد شده 
است؟ 

(الهابشة): گروه جدید. گویند: (جاءث هابِقة من 
ناس): گروه جدیدی از مردم امن 

(المباشة): گروهی از مردم که از قبایل مختلف باشند. 
# هبص (هَبَصَ یب هَبصا): شاد و بانشاط و فرز 
و سبکبال شد. 

(قبض يبص هَبَصاً): با عجله و شتاب راه رفت 


هبیط FV‏ شب 


(هبص) الکلب: سگ بشدت برای شکار حرص زد و 
ناآرام و بی‌قرار شد (هبص) فلا على الیء یال 
فلانی برای حوردن آن چیز بی‌تابی و بی‌قراری کرد 
(هبض) بالضحک: بسیار خندید. 

افتبض یَهتّص افتباصاً: شتاب کرد. عجله كرد 
بشدت خندید و خند؛ زیاد کرد. 

نب ین إنهباصاً) للضحک: بسیار خندید. 
(الهابص): شاد و بانشاط و سبکبال و فرز. 

(الهابصت): مُوَنّثِ الهابص. 

(الهبص): بسیار خنده کننده. بی‌تاب و بی‌قرار برای 
چیزی. 

(الهبصة): وت الهبص. 

(الهبَصَی): راه رفتنِ تند و سریع. گويند: (هو يَعْدُو 
الهبَصَی): او تند می‌دود. 

# هبط هبط يبط هبْوطا: به پایین آمد. از بلندی 
به زیر آمد. فرود آمد (هَبَطً) فی الشَرٌّ: در فتنه و شر و 
آشوب افتاد (َبَطّ) الشیْء: آن چیز کم شد. کاست 
گویند: خبطا امال مالش کاست. مىالش کمتر شد 
(هبط) تَمَنْ السلعَة: بهای کالا پایین آمد (هبّطتْ) دَرَجَةٌ 
الحَرارَة: درجة گرما پایین آمد (َبّط) فُلا: فلانی 
خوار و ذلیل شد. گویند: (بّط) فلانْ من حال ای إلى 
حال لفق فلانی پس از ثروتمندی نادار و فقیر شد 
(هبط) من مه مقام و منزلتِ خود را از دست داد 
(هبّط) اشرت ان چیز را فرود آورد. پایین آورد. آن 
را کاست و کم کرد. گویند: (هبَطت) امن و هُبطت 
مِنه: بها را کم کردم (هَبَط) الدّواءٌ دَرَجَة الْحَرارة: دارو 
درج حرارت را پايين آورد (هَبَط) الْمَرَض لخمة: 
بیماری گوشت او را ریزانید (هبّط) المکان: در آن 
مکان داخل شد (هبَط) السُوقٌ: به بازار رفت (هَبَطً) 
فلاناً المَکانّ: فلانی را به آن مکان وارد کرد. 

(اهبطو): فعل امر است از هبط خدا فرماید: «اهطو! 
بطر وارد شهر شوید. 


(أحط یط اباطاً): آن را فرود آورده آن را پایین 
هط بیط تَهْبيْطاً): آن را پایین آورد. آن را فرود 

۷ (هبّط) اذل على لب لنگۀ بار را برروی شتر 

راست و صاف کرد. 

بط یبط انهباطا) الشَیْة: آن چیز کاست. ناقص 

شن زود اند پایین امه بست شد. بی‌مقدار شد. 

هط یبط تَهبْطاً): آهسته پایین آمد. 

(المهْبطة): چتر نجات. ج مَهابط (جدید). 

(الهَبْطّة): گودال. جاله. 

اط4 کمز باریک لاغر. [مذکر و من در آن 

یکسان است]. 

(المَهْبط): جاي فرود آمدن. گویند: : (مَهبط) آلوخی: 

محل نزول وحی (مقبط) الطایر رة محل فرود آمدن 

پرنده یا هواپیما (مَهبط) النهْر: محلی که از آن جا آب 

به رودخانه سرازیر می‌شود و می‌ریزد. ج مهابط. 

# هیع - (هبَع هم هَبْعاً. و هبْْعا) الحماژ: درازگوش 

با سستی و خستگی و ضعف راه رفت (هَبَعَ) بر و 

نخوّه فی مشیته: شتر و امثال آن در راه رفتن گردن 

کشید تا بهتر بتواند راه برود. 

هبح بيع إفباعا) لْحَيَوانٌ: حیوان در تابستان زاييد. 

بیع ٍنتهباعا): کاری کرد که از روي 

سستی و ناتوانی راه برود. 

(المُهبع): حیوانی که در تابستان زاییده است. 

(الهابع): چهارپایی که در راه رفتن گردن بکشد تا 

بهتر بتواند راه برود. 

لبم حیوانی که در تابستان به دنیا بیاید. ج هباع 

(الهَبُوع): راه رونده‌ای که گردن می‌کشد تا بتواند بهتر 

راه برود. [مذکر و یی یکسان است]. گویند: (بَعیر 

هبْوْع و ناه هَبُوْع): شتر شتر نر و شتر ماده‌ای که در راه 

اکن ار ی ودک آن را به جلو 

می‌دهد. 

# هیغ -(هبَم هب هَبْغاً. و هبوغا)؛ در روز خوابید چه 


1۶۸ هبل 


شنک 
وو |_| ل ص صصص 


کم چه زیاد. 

(الهبیغ): بسیار خواب‌آلود و پرخواب. 

(الهَبَیْخْ): چیز بسیار بزرگ. گویند: (نهز هبيع و واد 
هب رودخانة بسیار بزرگ و دره بسیار پهناور 
لیم مالتسا زن پدکاره که دستِ هیچ‌کس را رد 
(الهَبَبَعَةَ) مرن الساء: زن بدکاره که دستٍ کسی را رد 
#هبک الكت تلهّیک |نهب ده الأرْض: زمین او 
را در خود فرو برد. 

(الهبَکة): زمینی که دست و پا در آن فرو زود. آدم 
احمق و بی‌شعور نادان. 

# هبل (هبل يَهْبَل هبل ) فلا قاانی عض و تسم 
خود را از کس خاد و جز خدیے آم عار ابیت کن 
«وَیْحَکِ اهبلت»: واي بر تو مگر قدرتِ تمیز و عقل 
خود را از دست داده‌ای (هبَت) ال ولدَها: مادر فرزند 
خود را از دست داد (هبلنه) ۹4 جملۀای است که :در 
مقام مدح رگش کان وود و مراد آن است که 
چقدر داناست یا چقدر خوش فکر است و رأی و 
نظری نیکو دارد!! [اصل لته ام / م: مادرش داغش را 
ببیند بوده است سپس در مقام مدح و تعجب به کار 
رفته است. ب ]. 

اما بْب بالٌ): قوی هیکل و تناور و سفید چهره 
شا 

(أَلَت هبل اهبالا) الما آن زن داغ فرزند دید 
یز الله ُلاّة: خدا فرزند فلان زن را از او گرفت و 


وت اده خود پو ول درآورد (قکز )فُلانا: اا ۳ 
گفت: (هتِلْه) 1 : جه داناست یا چه اندیشه و رأی و 
نظرٍ نیکوبی دارد. [یا مادر بر او بگرید؛ بمیرد. ب]. 
(یلَّ) لحم فلانً: فلانی خیلی گوشت 
لایه‌های گوشتش 


اة شناد او 


بر روی هم سوار شد. و در حدیت 


إفک [تهمتی که در زمان پیامبر له به عايشه زدند. 


ب]. است که: «والتساء ومد ل تیه اللحْمٌ»: و زنان 

در آن روز چاق و فربه و گوشت ت الود نبودند. 

(افتبل يبل اشتبالا): دروغ وکن اندوفگین ند 
هبلَ) عَلّى ولد: قرو شود رراااق دست :اة بسا پر 

فرزند خود اندوهگین و محزون و غصه‌دار شد (إهْتَبَل) 

فی سیره: باشتاب رفت (فبلْ) الصَيْدَ: شکار را فریب 

داد ( (هتبلٌ) رَد فرصت را غنیمت شمرد (سَمع 

کلم قَاهتَبلّها): سخنی شنید و آن را غنیمت شمرد و 

قایید. 

(تبل) هَبلَکَ: در کار خود بشتاب. 

(تهیّل یل تَهَنُلاً) لاْهله: باسختی براي خانوادة خود 

پول درآورد. 

الأَهبَل): بی‌عقل و بی‌تمیز. ج هبل , 

(لمهتل): آن که به او گویند: (هبلثهٌ أمّ): مادر بر او 

بگرید یا او چه داناست یا چه خوش رأی ونظر است. 
آدم گوشت‌آلودی که صورتِ پف کرده‌ای دارد. 
(المَهُبل): گودال فرو رفت در زمین. شکاف کوه از قله 
تا دره. مجراي شرم زن که از دهانه تا رحم ادامه داد [و 

محل ورود شرم مرد است. ب]. 
(الهایل): مرد بی‌عقل و تمیز. ج ه 

فرزند دیده. 

(الهابلة): زن بی‌عقل و تمیز. 
(الهّبالة): خواستن و طلب کردن. 
(الهبالة): غنیمت 

(الهَبّال): شکارچي نیرنگ باز که شکار را فریب دهد 

(ذِنْبٌ هَبَالٌ): گرگ حیله گر. کسب کنندة چاره‌اندیش و 


ی هبّل. زن يا مرد داغ 


(هُبَل): نام بتی است که در کعبه بود. 
لهل: زن ات فرژند دیده. 

(الهبّل : ادم و 
(الهبلّی): با تبختر و ناز و ادا خرامیدن و راه رفتن. 


گویند: «هو ی ی الهبلی»: : او پا تاز و ادا و تکار و 


شین و شتر مرخ تناور و پیر. 


۳۰۶۹ هتأً 


غرور می‌خرامد و راه می‌رود. 

(الهبؤل): زنی که فرزندی برایش نمی‌ماند. 

# هیلع - (الهبلاع): مردٍ گشاد گلوي بزرگ لقمه و 
پرخور. 

(الهبلع): فرومایه, پست. لئيم (عَبّد هبلغ برده‌ای که 
پدر و مادرش یا یکی از آن دو معلوم نباشد. سگ 
سلوقی. [که از محلی به نام سلوق می‌آوردند و 
سگهای خیلی.خویی داق ست ب 

# هینک - (الَبک): مردٍ احمق و ضعیف و ناتوان. 
«الهنکذ): کسل وبی‌عال و سست بو شل زن احمق و 
نادان و بی‌شعور. 

#۴ هیهب - هَبْهَبَ یهبْهبٌ هَبْهَبَة): باشتاب رفت. تند 
رفت. از خواب بیدار شد اق الگران: سراب 
درخشید و برق زد (هَبْهّبَ) الیش بزٍ نر و بز نر کوهی 
و آهوي نر به هیجان آمد و براي جفت‌گیری صدا کرد 
(ههت) فلاا و غير فلانى و اغيره را راند و از خود 
دور کرد و بر سر آن داد کشید. 

هب هب تهنها): در حرکث کردن خود بشدت 
تکان خورد و جنبید. 

(الهبْهب): سریع و تند رو و چابک و فرز. گویند: 
(جعل هه و زنب خیهب): شش لو گرگ دارو و 
سریع و فرز و چابک. 

(الهَبْهَبَة): منت الهبهّب. 

(الهبْهبى): سريع و تند رو و فرز و چابک. آن که آواز 
خوبی دارد و براي شتران» حدای (آواز) خوبی 
می‌خواند. ادمی که در حرفۀ خود ماهر است» مثل: 
نقاش, قصّاب. آشپز و غیره. شبان گوسفندان. قوچ له 
گوسفند. 

# هبو -(هبا يهيو هبو و هّْ) الغباژ: گرد و غبار به 
هوا برخاست (هبا) فلانْ: فلانی مُرد. درگذشت. 
گریخت: زار کرو اسه بو بااگندین را :ر ہچ 

بی یی إھباء) الراب أو الْبا: خاک یا گرد و غبار 


را به هوا بلند کرد. 

اهبّی بهبّی تَهْبية) رید و نخوه: ترید و امال آن را 
خوب به عمل اورد. 

(تهیّی بی ہیا فلان؛ چشم فلانی کم سو شد 
(تھبّی) بضَره: دیده‌اش کم سو و کم دید شد. فلانی 
متبخترانه و خودپسندانه و با ناز و غرور راه رفت 
(جاء یَهُّی): بی‌خیالانه امد در حالی که دستها را 
تکان می‌داد. 

(الهابی): خاک گور (الهاپی) من الراب: خاک خیلی 
نرم که به هوا بلند شده (مَوْضح هابی التراب): جایی که 
خاکش خیلی نرم و مثل غبار است (الهایی): من 
النْجُؤم: ستاره‌ای که گرد و غبار مانع دیدن آن شود. ج 
فن اهسخة ورونده وروند کن و آهسنته: 

(الهابية): مؤنشی که آهسته و کند راه رود. 

(الهّباء): گرد و غباری که با باد به هوا رود و برروی 
چیزها بنشیند یا در هوا پراکنده شود و فقط در نور 
خورشید قابل دیدن باشد. خدا می‌فرماید: طوبْسّتِ 
الجبال بسا فکانث هباء مُنْبنّاي: و درهم کوبیده شوند 
کوهها کوبیده شدنی پس ریز ریز شوند مانند غبار 
پراکند؛ در هوا (الهباٌ) من الاس: مردمان کم عقل. ج 
أهباءء و أَهبيَّة. (أهباء لرویعة): گرد و غبار و ستون 
گردباد. 

(الهباءة): پاره‌ای خاک نرم غبار مانند. 

(الهُبايّة) من الشجر ور پوستِ درخت و امثال آن. 
(الهبُو): آتش فرو خفته‌ای که انسان بتواند دست خود 
را بدان نزدیک کند. 

لیر ): گرد و غبار. ج أهباء. [برخلاف قاعده]. 
(الهْبّیَ): پسر خردسال. 

(الهَبَيّة): دختر خردسال. 

# هخا فتاه هه فنا: وی راازد. گویند: (معاأ 
بالْعصا: با عصا به وی زد. 

ایی یهت در اثر پبری یا در اثر بیماری و امقال 
اینها کمرش کمانی شد. 


نا فا : تَهُتَرٌّ) الوب و تخوه: : جامه و امثال آن 
پوسید و پاره پاره شد. 

لأْتَ؛ کسی که در اثر پیری یا بیماری و امثال اینها 
قدش کمانی شده باشد. ج هتْ». 

(الهْتَ): دریدگی, شکاف. پارگی. 

(الهْنْاء): زنی که در اثر پیری یا بیماری و امثال اینها 
قدش کمانی شده باشد. 

له ): سکون و سکوت و آرامش. گویند: (جاء بَْد 
ناء مِنَ اللَيْل): ب سی لا آرامش کی از یاس از قب 
گذشته امد (مَضی من الیل شا بناسی از شب 
امثال ۱0 شرشر کرد (هَتَ) فن کلامه: 
تند تند حرف زد. 

ام یهت ها السََء: آن چیز را فشرد و زور داد که 
صدا کند (مَتّ) الْهَهْرَه: همزه را بطور واضح تلفظ کرد 
قالش آن چیز را شکست و خرد کرد (هُتَ) 
لوب و نخْوه: جامه و امثال آن را از هم درید (هَتَ) 


و فتیتاً) الماء و حو آب و 


اس 


عرضَه: به او دشنام داد (مَتّ) فلاناً: به فلانی احترام 
کافی نگذاشت. از احترام او کانست (هتّ) الشى 4 آن 
یز رایس دز پی انجام داد. گویند: (آلمایل یهت غل 
یل نهار): کارگر 7 خود را در شب و روز ان‌جام 
می‌دهد (بائتِ الحابَة هت المَطر): ابر تمام شب را پى 
دو بی باريد (ظل یهت ك الحَدیت): : پی در پی حرف زد پا 
تمام روز را بی در پئ حرف زد (هَتَ) الماء و نخوه: 
آب و امثال آن را پیوسته و پی در پی ریخت. 
(المَتَ): پی در پی ریزندۂ آب. کسی که پی در پی 
حرف زند. وراج و پرگوی. فرز و سبک و چالاک در 
کار 

(المَهّْوّت): آب پی در پی ريخته شده. 

الهانت): وریتد بی در نی, آب: 

(الهَّتٌ): گویند: (تَرَ که ک اء آنان را نابود شده و 
برروی زمین افتاده رها کرد. صداء بانگ. گویند: 


+ ۷ ۲ هتر 


2 ت 
ِ 


(سَمعتٌ هت قَدَمَْه): صدای گامهایش را شنیدم. 
(الهتّات): وراج پرگوی و یاوه‌گوی. ریزنده پیاپی آب 
و امثال آن. 

(الهْتیّت): ريخته شده پی در پی. 

#هتر هت بر فثرّ: احمق و نادان شد (هتر) فلا 
الکبه و نحو پیری و امثال آن فلانی را خرف کرد 
(هتر) عِرْضَّ: آبرویش را برد. 

ربهر إفتاراً) قلان:فلانی بی‌عقل و خرف شد 
(آهتر) فلاا کر و نخوّه: پیری و امثال آن فلانی را 
بی‌عقل و خرف کرد. 

خرب َر اهتارا ید ا فلا" بکذا: فلانی شيفتة 
یری شف و اهت اداد که مرد جه شاوی م گنند 
و چه می‌گویند. 


(هاتره بهات*ه مُهاتر ): متقابلاً به او دشنام داد و ناسزا 


(هر هت تهیرا) العوض: آبرو را خیلی برد. 

(نهاترا یتهاتران تَهاثراً): آن دو علیه یکدیگر ادعاي 

باطلی کردند (تَهاترَ) الاهدان: آن دو شاهد شهادتِ 

یکدیگر را باطل اعلام کردند و هر دو از درجه اعتبار 

افتادند. 

َر بتر ترا احمق و جاهل و نادان شد 

رآ نشهتر ب تھ بتر اشتهتارا) فلا فلانی در آثر پیری و 

امثال آن بی‌عقل و خرف شد. گفتار یا کردارهای پوچ 

و ببهوده و باطل زیاد از او سر زد (استزیر) تالشیع: 

شیفته و دلباختة آن چیز شد و کارش به رسوایی کشید 
و انذرز و موه ډر اواز نکنوند: گکویند: ا 

پالشراب. وا بلائة : معتاد به نوشابه (الکلی) و 

شيفتة فلان زن شد و از انتقاد و سرزنش واهمه نکرد و 

پند نپدیرفت. 

(الهاتر): گواهیهایی که یکدیگر را باطل کند. 

(الَّتارا: حماقت. جهل. نادانی. 

لها ): سخنی که قسمتی از آن قسمتی دیگر را 

نقض کند. 


هتش 


۲۰۷ هتم 





(العهتر): آن که در گفتارش لغزشی باشد و خطا کند. 
خرف و بی‌عقل در اثر پیری و غیره. 

(الهتر): بی‌عقلي در اثرٍ پیری یا در اثرٍ بیماری یا در 
اثر اندوه و امثال اینها. 

(الهتر): باطل, پوج. بیهوده. سخن یاوه و بی‌ارزش. 
دروع. گویند: اقَوّل هتز): گفتار دروغ. کار عجیب و 
شگفتی آور. بلاء فاجعه. مصیبت. ادم بسیار داهی و 
هوشیار (هترژ هاتژ): گرفتاری و مصیبتٍ سخت ابرای 
مبالغه است]. یه هنر هتار )× همانا او نایغای از نوایغ 
است. نیمة اول شب یا کمتر از آن. 

#هتش افش هش هنشا) الب آو السَبع: سگ یا 
حیوانِ درنده را براي شکار تشویق کرد. 

# هقف هت یف هثفا, و تافً): بانگ زد و بانگ 
خود راید گو نید (هکفتا لکد کور بجو گرد 
و صدای خود را کشید (هتف) به: او را صدا زد و فرا 
خواند (جَعَل تتف پرّبه): پروردگار خود را خواند و به 
دعا و نیایش پرداخت (هتّت) فلانا و به: فلانی را مدح 
کرد و ستود لاه بت بها): فلان زن به زیبایی 
توصیف می‌شود. 

(هتّف یهْتف تَهتیفا): بسیار بانگ زد. 

(المَش قب) به: مدح شده, ستوده شده. 

(الهاتف): صدایی که بشنوی و صاحب صدا را نبینی 
تلفن. تلفن کننده و صحبت کنند؛ با تلفن. 

(الهٌتاف): شعار دادن و با صدای بلند از کسی حمایت 
کردن یا بد گفتن. (جدید). 
(الوتات 4 یه میالفه لست سان صندازتنتهء.بانگ 
در دهنده. کسی که رهبری جمعیتِ شعار دهنده را به 
دست دارد و شعار می‌دهد و جمعیت شعار او را تکرار 
می‌کنند. ( جدید). 

(الهتاق): من التّاف (قوش هنَافة): کمان صدا کننده 
و طنین‌انداز. 

(الهتفی) من القی: کمان صدا کننده و طنین‌انداز. 
(الهْتَوْ ف): صيغه مبالغه است به معناي الهتاف: بسیار 


صا ززنتلاه.و بانگ در هدم [مدکز و امونت در آن 
یکسان است]. وید( وجل ختوف: و عماند عتف): 
مرد بسیار بانگ دهنده و کبوترٍ بسیار بغبغو کننده 
(ریْح هتوف): باد غرنده و خروشان (سحابة هُوف): 
ابر غرنده و دارای طرش و تقو 

# هتک فک یَهْتک هتکا) اسر و تَحْوَهٌ: پرده و 
امقال آن را کار زد یا آن را درید که پشت پرده نمایان 
شد (هتکَ) ) التَوبَ: جامه را از درازا پاره کرد و درید. 

(هتک یُهْتَکَ): گویند: هِک عَرْشُ: عزتش از دست 
رفت و خوار شد. 

(هاتک یُهاتک مُهاتَكة) الیل در تاریکی و ظلمات 
شب به راه افتاد و رفت. 

(هتّک ینک تَهتیکا) الاشتار و تخوها: پرده‌ها و امثال 
آن را خیلی کنار زد یا خیلی درید که یه 
شا 

(تَهنّک هنک تهتکاً) فلان: : فلانی پررو و بی‌حیا شد 
و به کارهای زشت 
بطالّة: غرق 


ت ان بیدا 


و از آبروریزی واهمه نداشت 
پرداخت. مفتضح و رسوا شد (َهْتَکَ) فی 
در بطالت و بیکارگی شد. 

(الهاتک. و الهتاک): کنار زننده یا پاره کننده پرده. 
باره کننده جامه. 

(الهتک): نیمه شب یا دل شب. 

(الهتّک): پاره‌های بچه‌دان که در وقتِ به دنیا آمدن 
بچه تکه تکه می‌شوند (وْبْ هتکَ): جام پاره باره. 
(الهتكة): واحد الهتک. 

(الهتكة): رسوایی. فضیحت. بدنامی. پاره‌ای از شب. 
گوبند: منت مت هنک يِن الیل نازه‌ای از شب گذاقنت, 
(الهْتَیْکة): رسوایی, بدنامی. فضیحت. 
# هتم -(هتَم یک الق آن جير وا شکست: 
گوریند: (هتَم) تیه نیّته: دندانهای پیشینش را شکست (هتَمٌ) 
فاه: دندانهای پیشینش را کشید. 

(قتم هکم ختما) الشی 2 آن: چیر شکست. گوینده (هتَعه 
فهَتَم): آن را شکست و آن هم شکسته شد (هْتم) 


هتمر ۳۷۲ مشه 





الانسان و غیره: آدم و غیره دندانهای پیشینش از ته 
شنکبتده شید 

رهم ا الث أ ان چیز را شکست. گویند: 
(آهتم) تیه ند دندانهای نیغیتقن را شکشت (أَهتم) 
الانسان و غیره: دندانهاي پیشین انسان و غیره را 
هتمه همه تَنیما): آن را خیلی شکست. 

(تهاتما یتهاتمان تهاا): آن دو دربارة یکدیگر ادعاي 
دروغینی کردند. 

اتم بخ تهشما): گویند: (تهنمَ) آشنائة: دندانهایش 
(الأْهتّم): انسان و غير انسان که دندانهاي پیشینش 
شکسته باشد. ج هثم. 

(الهُتامَة): پار؛ شکسته شده چیزی. 

(الهدْماء): وت الأفتم. 

(الهَنيْمَّة): گیاه کوچک ترش یا شور. 

(الهَیْتم): گیاهی است بیابانی و علفی. 

#۴ هتمر هنم بهنمر هتْمرَْ): زیاد حرف زد. 
#هتمل - (هَتْمَل بل هَْمَلَهً) فلانْ: فلانی سخنی 
آهسته و پنهانی گفت. سخن چینی کرد (هشْمل) 
لجُلان: آن دو مرد سخنی با هم گفتند که از دیگران 
پنهان می‌کنند. 

(الهَنْمَلَةَ): سخن پنهانی. ج هتامل. 

# هتن هنت نهد هثناء و هثونا) الماة: اسمان 
بارا پراب و پی در پی و پیوسته بارید (هتنَ) الم 
اشک چکید. 
(التهتان): بارانی 
دوباره می‌بارد. 


که می‌ایستد یا خیلی کم می‌شود و 


(الهاتن): آسمان یا ابری که باران پراب و بی در بی و 
مداوم ببارد. اشکی ریزان و چکه کننده. ج هتن. 
(الهاتتة): مُونثِ الهاتن. ج هواتن. 

(الهستون): دارای قطره‌های زیاد و پراب. گونند: 
(سَحابٍ هتَوْنْ): ابر پراب که قطراتِ بارانش خیلی 


زياد است عن هتون الدّمم): چشمی که اشک ۱۱ 
راونت وفك كسان أست | ج هتن, و هتّن. 

# هتهت (هَْهّت ینت هَهتَه) فلا : فی الکلام: 
فلانی با شتاب سخن گفت و زبانش به هم افتاد و گیر 
کرد (هْتَهَتَ) الشَیّْء: آن چیز را بشدت لگدکوب کرد و 
(الهَدْهات): آدمی که خیلی تند تند حرف می‌زند و 
زبانش به هم می‌افتد و گیر می‌کند. 

اھ وا را اش + ای چیه زا شنکنیتت یا 
آن را لگد کرد و شکست 

(هاتی یُهاتی ماتا فلانْ؛ فلانی گرفت یا برداشت 
(هاتی) فلا" الش ء: فلانی ان چنند را دیک گرد 


(هاتی) فُلاناً السَیْءَ: آن چیر را به فلانی بخشید یا به او 


داد (ما اهاتیک): به تو نمی‌بخشم يا به تو نمی‌دهم. 


دنت درز کد و آن. چیز را به اقلا خاد: 

الهثی) من الّل: پاره‌ای از شب. ج أَهستا.. گویند: 
مضی هثی ین اللَيْلٍ): پاره‌ای از شب گذشت. 
)من الیْل: پاره‌ای از شب. 

#هتٌ هَت یهت ه) فلان: فلانی دروغ گفت (هت) 
الاشیاء: آن چیزها را به هم درآمیخت. 

(الهاتّ, و الهَتا): دروغگو یا درهم آمیزند؛ چیزها. 
# هشم هم یم قثماً) لفلان من الشیء: مقدار 
زیاوی از ان چیز را به فلانی داد (هتَمٌ) الشء أ 
را کوبید وله کرد. 

(الَیْنم). شنزار دراز و صاف و هموار. چرع شکاری 
یا جوجه عقاب. گیاهی است بیابانی و علفی. 
(الَیْتَمَة): واحد الهَیْتّم؛ یک دانه گیاه علفی و بیابانی. 
# هشثهث هنت یهت هَنْهَنَة) الشی؛ : آن چیز فاسد 
شد (هنْهْتَ) فی السَیر و نخوه: در راه رفتن و امثال آن 
شتاب کرد (هَثهَتَّ) السحابٍ پتطره و تلجه: ابر باران و 
برف خود را بسرعت فرو ريخت (هنْت) الاشیاء آن 
چیزها را به هم آمیخت. (عَهّتَ) ال 5 ان خبز.را 
بشدت لگدکوب کرد (هَُْتَ) فلانا: په فلانی ستم کرد. 


ن نار 


۳۷۳ 


هنی شجد 


(الهذدهات): سر جع نندرو شتابان: 1 (سی 


هنهات): راه رفتنِ تند و شتابان. سرزمین پر از خاک. 

دروغگو. 

(الهنهثة): جار و جنجال میدان جنگ. جیغ و داد. داد 

و فریاد. 

# هی -(هتی بھی هثیا): چهره‌اش سرخ رود 

(هتّی) الترات: خاک را پاشید و ريخت (هتّی) لَه من 

ماله: مقداری از مال خود را به او داد. 

(هاثاه یهائیه مهاان): با او شوخی کرد. 

#۴ هاخا خا نارم فجزدا) آلشرنه: آن جو 

بریده شد. قطع شد. وقتش گذشت (هَجًاأ) جوغه 

گرسنگی‌اش برطرف شد. 

اهجا یج هَجا) الطعام تمام غذا را خورد (هَجَا) الطَعاءُ 
َطتَهٌ: غذا شکمش وا پر کرد 

اهجیْ یَهُجَا هجا): گرسنگی‌اش زیاد و سخت شد. 

گرسنگی آ 

مج إفجاء) لشیْء: آن چیز را قطع کرد و برد 

يا از بين برد (َهْجَا لام جوعه غذا گرسنگی اش را 

اؤ نید ااشغا) لاپ و تخوّها: شتر و امثال آن را 

بست که بچرد (أَهجَا) لان الکن آن چیر را یه وزد 

فلانی داد (أَهْجَا) فلاناً حٌََ: حق فلانی را داد. 

(الهجَا): هر چیزی که انسان داشته باشد 


تش به جانش وک 


و از دنت 
بدهد. 

(الهْحَا :): احمق» بی‌شعور, نادان. 

۴ھچ هجت تهج هجّا) عَیه: چشمش به گودی 
نشست. 

اهجّت تهج هجا. و مجیْجا) الاژ: آتش برافروخته و 
شعله‌ور و صدای برافروخته شدنش بلند شد (هَحً) 
ابیت و نخوّه: خانه و امثال آن را ویران کرد. 

(هجج يهجج نهُجیجا): در اثر خستگی يا در اثر 
گرسنگی یا در اثر تشنگی چشمش به چشمخانه فرو 
رفت (هَجَجَتَ) لین چشم در اثر تشنگی یا گرسنگی 
با عستگی به کاسة سر فرو رفت (هجُحَ) النَارّ: اتش را 


برافروخت و شعله‌ور کرد. 

(إهتج هتح اهتجاجا) فی راید و نخوه: در رأی و نظر 
خود و امثال آن خودرأی شد و به حرفي کسی گوش 
نداد. 

شهج یتح إشتهجاجاً: خودرأی شد چه در راء 
درست و چه در راه بد. خود را به ميان سخن افکند و 
شروع به سخن کرد خواه سخنِ حق یا سخن باطل 
(اسَْهحٌ) السَايرَة: روندگان را تشویق و تحریص به راه 
رفتن کرد و شتابانید. ۱ 

(الهاجة): چشم به کاس سر فرو رفته. 

(هجاج. ۳۹ هجاج) ): گویند: (ر کب فلار“ هجاج. و رکب 
هحاجَیْه): : خودرأی شد و به حرف هیچ کس گوش ۱ 
نداد (هجاجَیْکَ): دست بازدار. دست بردار. 
(الهَجاجة): گرد و غبار زياد که همه چیز را زیر خاک : 
می‌کند. احمق, بی‌شعور نادان. 

(الهج): یوغ برروي گردن گاو نر و غیره. 

(الهْجیّج): در ژرف و گود. برکه» آبگیر. زمين مستطیل 
و دراز. خطی که براي کهانت و پیشگویی برروي شن 
می‌کشند. 3 هجُج. ز فجان. 

# هجد -(هجّد جد هجودأً): خوابید. نماز شب 
خواند. 

(مُجّد یهد افجادا ی شتر خوابید و گردن خود 
زا پرزفین کناهت ت (أهْحَدَ) فلاناً: : فلانی را خوابانید. او 
را خوابیده یافت. 

(هَجَّدَ یج تَهُجیدا) فلانا: فلانی را خوابانید. 

(تهجد یتَهجٌّد تهحدا): خوابید. نماز شب خواند. برای 
نماز شب و غیره از بستر برخواست. تنها شد. 
(تهجّد): فعل امر است از تَهَجُدّ: نیمه شب برخیز. خدا 
می‌فرماید: و من ال فَهجُذ به نافلة لکَ»: وا 
شب پس برخیز و نماز شب بخوان که زیادتی باشد 
براي تو. 

(التَبَجٌد). نماز شب. 


(الهاجد): خوابیده. آن که نما شب می‌خواند. ج هد 


هجر ۹۴ ۳ هجر 


(الهجرد): [ ن که نماز شب خواند. 

# هجر هجر تة هَجرا): دور شد (هَجَرَ) الفخل: 
حیوان نر جفت‌گیری را ترک کرد (هَجَر) ال یْض: 
بیمار هذیان گفت (هَجَرَ) فی مَرَضه و فی نوید: در 
بیماری و در خواب هذیان گفت ( هُجَرّ) فی لشي و 
به: بشدت شیفتة آن چیز شد یا بشدت شیفتة یاد کردن 
و نام بردن از آن چیز شد. 

جر یر هَجراً. و هجراناً) الشی» ء أو الشَخْص: آن 
چیز یا آن شخص را ترک و از وی اعراض کرد. 
(هُجَرَ) رَوجه: زن خود را ترک کرد بدون این که 
طلاقش دهد. 

جر هجر جرا آرو هجورا) الابٌة: دست راستٍ 
چهارپا را به پای راستش 


A ۰ 


ست ياق جرا 


3 جر ھل و س ارغ ا 


اسب نش هن 6 : و 
ناسا زگاری اتان پس تدشان دهنیك: و آنها را:ذر 
بسترشنان ترک کنید و بزئید آنها زا. 

جر بُ هجو اهُجارا در گرمای نیمروز حرکت کرد. 
وارد گرا نیمروز شد يا در گرماي نیمرور ز وارد 
جایی شد. هذیان گفت و حرفهای زشت زد (جَر) 
فی مَنْطقه: : هذیان گفت و حرفهای زشت زد (آخجر) 
ال : آن چیز به حد کمال خود رسید فجَرَث) 
الفتاةٌ: اد ن دختر به کمال جوانی رسید (أَهجَرَث) 
الحامل: شکم آبستن بزرگ شد (أُهْجَرَ) بفلان: فلانی را 
مجل کرد. و انذاخت: مسخره‌اش کرد 

(هاچرٌ اجر مُهاجر د): , جلاي وطن کرد» ترک وطن 
کرد. خدا می‌فرماید: «ولذین یروا ار و الایمان 
مد قله ییون من هاجر النهمی: و آنان که جای 
گرفتند در خانه یا در شهر و ایمان آوردند (مردم 


مدینه) پیش از آنان (مهاجرین) دوست دارند آن را که 


ترک وطن می‌کند و به سوي آنان می‌رود (هاجَر) ین 
مکان کذا أو له از فلان جا هجرت کرد و به جاي 
دیگر رفت (هاجَر) قم از ان قوم جدا شد و به نزد 
دیگران رفت. ۱ 

(هَحَرّ یه تَهُجیرا: در گرمای نیمروز حرکت کرد و 
رفت (هجَرّ) لنهاز: روز نیمه و هوایش گرم شد (هَجَرَ) 
ی شید به سوي آن چیز شتاب کرد و پیشی گرفت 
ت جهارپا را به پای راستش 

بسنت يا پای چپش را به دست چپش بست. 

(تهاجر ھار تهاجُرآ) لقومٌ؛ آن قوم با یکدیگر قطم 
رابطه کردند تا موم الات آن قوم به نسوبت از 
آب استفاده کردند. 


(هجر) الذابّة: دست راست 


رح هه راً): در گرماي نیمروز حرکت کرد. 

شبیه به مهاجرین شد شبیه به کوج کنندگان و هجرت 

کنندگان شد. 

میتی گویند: (هَذا أَهْجَرُ من ذاک): این درازتر و 

بزرگتر یا گرامی‌تر از ان است 

(الأَهْجُوْرَ ة): خوی و عادت. 

(المُهاجر): کسی که شهر خود را ترک کرد و به مدینه 
د پیامبر ماو رفت 

(المُهاجر): جاي هجرت کردن و کوچیدن. 

(السهاجَ :): کوچیدن, مهاجرت. 

رالَنیر). جایی که از آن یا به سوي آن هجرت کنند. 

(المهجر): هر چیز گزیده و خوب. [چه مذکر باشد چه 

منت ]. گویند: (بَعيْر مَهَجر و تخل مُهْجد): شتر و نخل 

گزیده و ممتاز (عَدد مُهُجر): عدد بسیار. 

(المُهُجرَ 5): , گویند: ( (فتاة مُهُجرة): دوشیزه زیباتر و برتر 

و بهتر از دیگر دوشیزگان (ناقةٌ مُهُجرَة): ماده شتر 

چاقتر و فربه‌تر و پرگوشت‌تر و پرپیه‌تر یا راهروتر از 

دیگر شتران. 

(المَهُجُوْ ر): گویند: (کلامٌ مَهْجُوْرٌ): سخن مرده و ترک 

شده که دیگر استعمال نکنند. 

(الهاجر): ز گو یت (شی 


0 هاجز): چیز خوب يا برتر و 
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گزیده‌تر از چيزهاي دیگر. 

(الهاجرّة): نیمروز گرم» گرماي نیمروز (طبَحْته 
الهاجرَة): گرمای نیمروز او را پخت. سخن ناسزاء 
دشنام. ج هاچرات. و هواچر. 

(الهاچر یَّ): منسوب به هجر (بحرین یا مرکز آن). 
[برخلاف قاعده]. شهرنشین. بنا. خوب و نیکو 
ارجمند و گرامی 
(الهجار): طنابی است که دست راست چهاربا را به 
بای ي راستش يا دستٍ چپش را به پاي چیش می‌بندند 
(الهجاژ) من القَوْس: زه کمان. گویند: (قَوّش شُبيدَة 
الهجار): کمانی که چلهٌ محکمی دارد. هر چیز گرد 
طوق. تاج» افسر. 

(الهجیْرّی): واجی. زیاد حرف زدن. گفتار زشت. 
خوی و عادت. روش. گویند: (مازال هذا هجیراه): 
پیوسته این عادتِ اوست. [فقط در عادت نایسند به 
کار پرند]. 

(الهَچُر): افسار. زمام. نیمروز گرم. گرماي نیمروز 
(شیء هجر): چیز بی‌نظیر و بی‌مانند (ذَْبَتَ ال 
هَجْرأً: نخل بلند و تناور شد (هُ عَبْنَ هَجْر): او ر 
پس ,از فدات زیادی دیدم مثلاً پس از یک:سال و به 
قولی: پس از شش روز. 

(الهُّجر): هذیان. یاوه‌گویی و حرف زشت زدن. 
(الهُجر): سست و ضعیف که گامها را نزدیک به هم 
برمی‌دارد که گویا پایش رابا «الهجار» طنابی که یک 
دستِ چهارپا را به یک پایش می‌بندند بسته‌اند. 
(الهجراء): ثروت و بی‌نیازی. گویند: (ما عئده غناء 
ذاکَ و لاهجراژه): او بی‌نیاز از آن نیست. 

(الهِجرٌ :): زنِ فربه و خوش‌قواره. 

(الهِجرّ :): مهاجرت. هجرت. از سرزمینی به جاي 
دیگر رفتن. از این شهر به آن شهر به دنبال روزی 
رفتن. 

(الهْجَوّریَّ): نهار. غذاي ظهر. 

(الُجیُر): ترک شده. متروک. گیاه خشک که به وسیلۀ 


چهارپا شکسته شده است. برتر و بهتر و گزیده و فائق 
بر غیر خودش لبن هجیْ): شیر خوب و سفت شده که 
هنوز ترش نشده. آبگیر یا حوض بزرگ. قدح و کاس 
خیلی بزرگ. خرٍ وحشی خیلی تناور. حیوان نر فربه 
وسست در جفت‌گیری. نیمروز تابستان. ج هچر. 
(الهَجیرَ ة): نیمروز تابستان. 

الهرَیْجر ة): اندکی بعد از نیمروز تابستان. 

#۴ هجرس - (الهچُرس): بوزینه. روباه یا بچه روباه 
لت بنی تمیم است]. خرس فلا هجرش): فلانی 
فرومایه و پست و لئیم است. ج هجارس. 

# هچرع -(الهَجْرَّع): احمق, بی‌شعور, نادان. دیوانه. 
مجنون. آدم بلند بالا و لاغر اندام. سگ سلوقي فرز و 
چابک. [سلوق اسم محلی است که سگهای خوبی در 
آن چا به وجود می‌آمده. ب]. 

#هجزع - (الهجرع): ترسو بزدل. 

#هجس - مج يهس مج الم فن ضذرو: آن 
مطلب در سینه یا در ذهنش خطور کرد (هَجَس س) فلاا 
عن الأمر: فلانی را از آن کار بازگر دانید. 

(هاجَتَه یهاجشه مهاجَتة): رازی را با او در میان 
کات 

(تسهاجسا یتّهاجسان تهاجسا): آن دو راز خود با 
یکدیگر درمیان گذاشتند. 

(لمْتَهُجُس): گویند: (خْیِرّ مُتهَجُش): نان ور تیاده 
نانی که خمیرش فطیر باشد. 

لهج س): گویند: لوا فن مَهجوس ین الأضر) 
دچار سردرگمی و گیجی ق 
(الهاچس):, خاطر. ذهن. ج هواچس. 

(الهَجْس): صدای آهسته که نتوی و هنی خیست: 
افکار و مسائلی که در ذهن انسان می‌گذرد. 
(الهِجیُسَه): , گوشتِ تازه: 

# هچش - (هُجَشْنَ یَهجش هجشاً) له مشتاق | 
(هجش) بَیْنهُمْ: در ا ار کا 
کرد (هجش) لاش ویار آن کار بررسی و کاوش 


ان کار شندند. 
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کرد (هجّش) الاب : چهارپا را بنرمی راند. 

(الهاجشة): مردمان غریبه یا تازه وارد در جایی. ج 
رامش 
(الهَخشه): خیش و خیزش,گویند: (حانث مه َة 
إلى کذا): خوچ ود غلا پیر از او 

شرا ند خدا E‏ وکا قَلیلا م ن ال 
مایَْجوْن»: بودند که اندکی از شب را می‌خوابیدند 
(هَجَعْتٌ) ای فلان فَحَدَعَنِی: به فلانی اعتماد کردم و او 
به من خیانت کرد (هَجَع) الْجُوْع: گرسنگی آرام گرفت 
و برطرف شد. 

(مجَعه بجع مغجاعا): او را خوابانید و به خواب کرد 
(أَهْجَعَ) لام لجع غذا گرسنگی را برطرف کرد و 
خوابانید. 

(هَجَم بُمَجّعٌ تَهْجِيْعاً): در شب. بسیار خوابید. 
(التَْجاع): خواب سبک يا خواپ شب. 

(المهْجَع): کسی که نسبتِ به چیزی که از او می‌خواهند 
غافل و بی‌خبر است. آدم احمق که به همه کس اعتماد 
۳ 1 

االهَجْع) ء ی الیل باره‌ای از شب: گویند: (زازنی ید 
جع من اللّْلٍ): پاسی از شب گذشته به دیدن من آمد. 
(الهجع): ادمی که نسبت به چیزی که از او می‌خواهند 
غافل و بی‌خبر است. احمقی که.به همه اعتماد کند. 
وج خواب سیک اول شب. گویند: «اشیقظت 
بد هَجْعت): ‏ 


پس از خواب سبک اول شب بیدار شدم. 


_ نحوه و چگونگی و نوع خواب شبانه (رَجُل 


هِجْعَةً): مردی که نسبتِ به آنچه که از او می‌خواهند 


(الْجَعَة): مردی که نسبت به آنچه که از او می‌خواهند 
غافل و بی‌خبر است. مرد احمق که به همه اعتماد کند. 
لَجیم) من لّیل:پاره‌ای از شب. گویند: (َی هجیمٌ 
من اللَیْل): پاره‌ای از شب گذشت 

#هجف -(مَجَفَ یَهجُُ, و یَهْجتٌ هَجفاً): در اثر 


خستگی شکمش به کمرش چسبید 

(#سجف يَهْجَفٌ مُجنا): لاغر شد و پوستش به 

یداهن سید و اران ده اک 

الأزْض : آنچه در زمین بود نراکنده شد. 

انهَجف لجف اژهجافا): لاغر شد. [و به قولی: لاغر 

و استخوانهایش بیدا شد. ب]. 

االفخف): لاغر که ادستخوالهانش پیذا شده است. ج 

هجف. 

(الهٌجف): لاغر که استخوانهایش پیدا شده. 

(القطفان) و نت الا هشجف: 

(الهحفان): تشنه. 

الهْجمة): من الهَجف. 

(الهجّف): شترمرغ نر و پیر. انسان ن یا شترمرغ سنگین 

و گران جان. . داراي شکم یا جوف بزرگ و گشاد. ادم 

دراز و بلند و بی‌خاصیت. 

#هجل -(هجل ی هجْل َجلاً) بالشی, : آن چیز را 

پرتاب کرد. گویند: (أحَدَ الک قَهَجَلَ بها): توپ را 

گرفت و پرتاب کرد (مَجِلَ) مره بعتتها: آن زن 

چشم خود ر | چرخانید که به مردی چشمک بزند. 

(أْهجّل جل امُجالا: در زمین هموار و پست واه رفت 

یا در بیابانی پهناور به راه روی پرداخت (أهْجَلَ) 

المال: مال را ضايع و تباه کرد (أهْجَلَ) الیل و رها 
شتران و غیره بدون ساربان و شبان رها کرد 
(أَهْجَلّ) الشیْء: آن چیز را گشاد کرد. 

(هاجّل یُهاجل مُهاجلة): در زمین پست و هموار يا در 

بیابان پهناور راه پیمود و راه رفت (هاجَل) فلانا 

متقابلاً بر فلانی فخر فروخت و مفاخرت کرد. 

اج بل تَهْجيْلاً) فلاناً. و به: به فلانی دشنام داد 

(هَجَّلَ) عِرْضَه: به آبروی او لطمه زد 

تَجل نجل امْتجالا) الشیء: آن چیز را ابداع و 

کار گرد 

(المَهُجل): شکاف و چالهٌ فرو رفتهُ در زمین. شکاف 

از قلهُ کوه تا دژه. مهبل. مجراي شرم زن. 
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(الهاجل): خوابیده» خفته. بسیار سفر کننده. ج هجول 
(دسم هاجل): اشکي ریزان. 

لَجْل): زمین گود و هموار. بیابان پهناور. ج أجال. 
و هجال. و هجُوّل. 

(الهجُل )يِن الطرّ: راه متروکه. 

(الهجول): زن بدکاره» روسپی. 

(الهَجیْل): حوض و آبگیری که محکم ساخته نشده 
است. ج أهُجال. و هجال. 

# هجم هجم هجم هجْزما) عَلیه: ناگهان بر او 
یورش برد (هَجَم) برد و تحوّه: سرما و امثال آن 
سرعت به حرج داد. ناگهان بر او وارد شد یا ناگهان به 
او رسید (هجَمّ) اي خانه فرو ربخت (هنجَعت) 
لیْنْ: چشم به کاسة سر فرو رفت (هَجَم) فلانٌ: فلانی 
سر به زیر افکند و خاموش شد (هجم) المَرَض: 
بیماری سست شد و رفت. 

(هفجم يهجم هجما) المکان و نخوه: بزور در آن مکان و 
امثال آن وارد شد (هَجَمَ) الذَابَةَ و نخو‌ها: چهارپا و 
امثال آن را با عنف و خشونت راند (هجثتا) الخْيل 
على قوم و هجَننایها: با سواران (خود) بر آن قوم 
ورش دیمع تخل اقا باد خاک 
را بر آن خانه می‌ریزد و می‌پاشد (هجَمّ) َو دشمن 
را طرد کرد و راند و دور کرد (هَجَمً) الناقة: شتر را 
دوشید (هجمّ) لح لدب و غیرّها: گرما عرق چهارپا و 
غیره را جاری کرد (َجَم) اْبیْتَّ: خانه را ویران کرد. 
(أَهْجَم بُهُجم اُجاما) عَلَيْهِ الشَیّْء: آن چیز را واداشت 
که بر او یورش برد وادار به هجوم کرد (أهْجَمَ) الاقة: 
شتر را دوشید (هجَم) ما فی الضزع و نځوو: تمام شیر 
پستان حیوان و امثال آن را دوشید (آهجم) الَبّة: 
چهارپا را به آغلش بازگردانید (َهجَم) الْمَرَضَ عَنْ 
فلان: بیماری فلانی را بهبود بخشید. 

(هاجَمَه یُهِاجمّه مُهاجَمَةٌ): بر او پورش برد. 

اهتجّم یَهْتّجم افتجاما) الشَیْء: بر آن چیز يورش برد 
(إِهْتَجَمَ) ما فی الضَرع و خوو: تمام شیر پستان چهاریا 


و امثال آن را دوشید (هَجَم) الم و نخُوه فلانا: 
بیماری و امثال آن فلانی را ضعیف کرد. 

(انهُجّم یَنْهَجم انهجاما) البَيْتٌُ: خانه ویران شد 
ْهَجَمَت) عَیْنهٌ: چشمش به كاسة سر فرو رفت. 
چشمش اشک ریخت لهج لْعرقْ: عرق جاری شد. 
(تهاجما یتهاجمان تهاجما: آن دو بر یکدیگر هجوم 
پرداتنا: 

(تَهَجُم تهج تهجما) عَلی عَيْرٍو: بر دیگری هجوم برد 
یا بزور بر او وارد شد. با سختی و تکلف درصدد 
نوزش برافت. 

(الاتجام): آخر شب. 

(الهَجَّا): ادم شجاع پرتهاجم. شیر بيشه. 

(الهَّجْم): قدح بزرگ براي دوشیدن شیر. ج آمُجام. 
لهج ین اللَيْل: اول تاريكي شب (الَجْمة) ین 
الشتاء: شدتِ سرماي زمستان (الهَجْمة) من الابل: 
تعداد زیاد شتر که به صد نمی‌رسد. ميش پیر. 
(الهِجوّم): بسیار یورش برنده (اهْجُوْمْ) من الرّیا: باد 
تند که به هر چه پرسد بکند و ببرد. انچه عرق را 
جاری کند. گویند: (تَحَكَمْ قَاٍ لحم مُجُوم): به گرمابه 
برو که گرمابه عرق را درمی آورد و جاری می‌کند. 
(الهَجيْمَة): مورد تهاجم قرار گرفته. طرد شده. رانده 
شده. شکار تحت تعقیب. شیر کاملاً نبسته که اندکی 
مانده تا ماست شود. ج هجائم. 

(الهَیْجَماتة): یک دانه مروارید بزرگ. عنکبوت نر. 

# هجن - فجت تهج اء و شر تاو هجانا) 
الصَبةً: دختر بچه پیش از بلوغ ازدواج کرد (هَجَنَّت) 
الناقة: شتر پیش از هنگام باروری‌اش ابستن شد 
(هجَنت) نحل نخل در حالی که کوچک بود بارور 
شد (هَجَن) الرَندٌ: آتش‌زنه با یک بار زدن روشن نشد. 
فرومایه شد. از پدری عرب و مادری غير عرب به دنیا 
امد از اسبی نز رین واانسیی مادة قر کی به دیا آمذ 
(مَجُن) اكلام و ده آن‌سخن و غیره بست و 
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بی‌آرزش شد. 

أَهْجَن جن امجانا): شتران خوب و سفیدش زياد شد 
(أَهْجَنَ) الْمَتا٥:‏ دختر را در سن پایین شوهر داد یا به 
همسری درآورد (أهْجَنّ) ال الاق شر نر با شتر 
ماده که دو سال را بی سر گلافتته‌و زاود سه سال 
شده پود جفت‌گیری و آن را ابستن کرد که در سال 
چهارم سنش زایید 

(هَجَنَ یهن تَهْجِيناً) الشیّء: آن چیز را «الهجین» قرار 
داو سے و فروحاھ گردانید. ( )اتی این قار را 
زشت و ننگ شمرد» آن را تقبیح کرد. 

بلوغ ازدواج کرد (ْتَجتَتْ) الخْة: نخل در حالی که 
کوچک بود بارور شد (إهة م 
الع یسرد و بکارتش رابردافت : 

هت اشتجانا) الشاة: ۳۷۳ آپنستین و 
۳4 کا شنگ: 


بارور شد. 


هتَجَ) الا با دختر بحه 


(اسَْهُجَتهٌ بَْتَهُجنه انتهجانا: آن را تقبیح کرد زشت 
شمردد کیچ قدا سا ج قو ارف آر 
الَفکیه فیه): این چیزی است که گفتن یا انجام دادن یا 
نییان به آن شنت الست و تقبیح می‌شود. 
(الأهَيْجِتّة) من الغلمان: پسربچه‌هایی که خانواده‌هاي 
آنها در سنین کودکی, دختربچه‌هایی را به عقد آنان 
قراو و دناق 

(المهَجَنَةَ) مِنَ النُؤْق: ماده شتر 
یر کد مگ یاه 
خودشان, چون که ماده شترا بسیار خوبی هستند. 
تخلی که برای اولین بار به ثمر نشسته. شتر 
اولین باز آبستن:شود. 

(المَهْجَنة): مردم بی‌اعتبار و بی‌ارزش. 
(الهاجن): دختری که پیش از بلوغ ازدواج کند. نخلی 
که در کوچکی بارور شود. معیوب. عیبناک. فرومایه. 


شتران نر خوب منطقة 


یست. آتش زله‌ای که.با یک:بار زدن رون نشوة, 
شتری که پیش از وقت معمول حامله شود. ج هواجن. 
(الهاجثة) مُوَنْثِ الهاچن. 

(الهجان) من الأْشیاء: بهترین و گزیده‌ترین چیزها 
(الهجانْ) من الاپل: شتر سفید و خوب. (چه مذکر باشد 
جه منت چه نر چه ماده], (رَجُل هجاینْ): مردٍ بزرگوار 
و از تبارٍ نیکان و بزرگواران و کریمان مرا هجان) 
زن بزرگوار و محترم در ميان قوم خود (اض هجان): 
زمین خوب و حاصلخیز. ج هجان, و هجن. و مجائن. 
(الهجانة): بزرگواری. حسب و نسبت داشتن. سفیدی. 
(الهجان): 


غير نجیب زاییده شود. 


سوار بر اسبی که از پدری عربی و از مادری 
سوارٍ بر نوعی ماده شترٍ سبک 
دام و درن سواز بر دهاز بایی کید از در بوا 
مختلف به وجود اید. مثل: قاطر و غیره. 

(الهَجنة): تناور بودن اسب. زشتی. عیب: گویند: (فیم 
کلامه هن در گفتار او عیب و زشتی است 
(الهجيْن): شیری که نه فيز السك وة اشوز ال 
َجین): مرد بست و فرومایه (لهْجیْنْ) من الحَْل: اسبی 
که از پدری تازی و از مادری غیر تازی به وجود آید. 
مردی که پدرش عرب و مادرش غير عرب باشد. 
[وبنابر قول دیگر: پدرش عرب و مادرش کنیز 
زرخرید باشد نه این که با او ازدواج کرده باشد. ب ]. 
نوعی ماده شتر سبک اندام و تندرو (لَجیِن): (فی علم 
الاخیاء): گیاه یا حیوانی که از دو گونة مختلف به 
ای نز سب خن یآ 
با اد پیوند دو گونة گیاه که گناه سومی بة غمل می‌آید: 
ب]. ج هجن, و هجُن, و هجناء. الهجین برای مؤنث نيز 
به کار رود. 

(الهُجينة): 97 الهُجین. ج هجن. و هجن, و هجائن و 
هجان. 

# هجنف - (الهَجتف): طویل و عریض, پهناور. دراز 


محر مر از عم و 


هجو 


7۹ هدا 





بیشتر و بلندتر غرید (هَجهُحَ) الْجَمَل. َو به: به شتر 
گفت: هیْج؛ که بایستد (َجْهُح) فلاناً عَنْ مَصَدو: فلانی 
الجاع تب تاو زگ بسیار پرصدا. کو ینا 
چا سیا رر برصدا گید چیه 
هجهاح. و ظلیْمْ هجهاح): شتر پرصدا و شترمرغ نر 
پر صدا (یَوْم هجهاح): روز طوفانی و پرباد. رم 1 
گریز با: حادثه پد و ناگوار. ادم خشن و احمق. شرور 
و جر خر و کم عقل. ادم طا 2 
سالخورده. 

(الهجهح): زمین سخت و سقفت و خشکی زده. ج 
هجاهح. 

(الهجهج): قوج. اب کم شیرینی. 

(الهِجهجة): صدای کسی که شتران را می‌راند. 

# هجو -(هجا يَهْجُوْ هَجْواً. و هجاء) الکتاب: کتاب يا 


شتر دراز و بلند. پر 


نامه را خواند. آن را یاد گرفت. آن را فرا گرفت. 

(هجا هجو قرا و هجات و وجات فلانا: فلانی را 
مذمت کرد و عيبهاي او را برشمرد. او را هجو کرد 
نما تهجو صَخبة زوجها): آن زن از همنشینی 
شوهرش بدگویی می‌کند. [تهجاء در اصل کتاب نبود و 
من افزودم. ب]. 

اهجو يهجو هجاوّة) الِيَوْمٌ: آن روز گرمتر شد. 

آهجَی بجی |فُجا) اقول و الشغر: آن گفتار یا شعر 
را هجو امین یافت. 

(هاجاه یُهاجیّه م هاجاة. و هجاءٌ): متقابلاً او را هجو کرد. 
(همجّی هی تَهْجيَة) الب الکتاب: کتاب را به کودک 
یاد داد. 
(اهتجی یه 

را ۳۳ 
(تهاجیا یتهاجّیان تهاجیا): آن دو یکدیگر را هجو و 


مذمت کر دند. 


یَهَتجی اهتجاء) فلاا : فلانی را اف کرد. او 


(تهجَی یتهجٌی تَهَجَيا) الحروق الأبْحَدِيّة: حروف الفبا 


را نام برد یا تلفظ هر کدام را بیان کرد (تهجٌّی) امن 
قران خواند یا قرآن یاد گرفت. 

لح آنچه در هجو کسی به کار رود مثل: شعر 
و قصیده. ج اهاچی. 

(الاهْجِيّة): آنچه با آن هجو کنند. مثل: قصیده و شعر. 
ج آهاچی. ۱ 

(التهجى): خروّف التَهجّى: حروف الفبا. 

(الهجاء): هجو کردن, مذمت کردن و بیشتر به وسیله 
شعر انجام شود. هجی کردنِ حرف و تلفظ حرف با 
زیر و و زير آن (هذا عَلّی هجاء کذا): این شبیه و به 
شکل فلان چیز است. (فلان عَلّی مجاء رَیْدٍ): فلانی از 
نظرٍ قیافه یا قد و قامت شبیه زید است (حَرّف الهجاء): 
حروف الفبا. 

(الهَجًَاء): بسیار هجو کننده. گویند: (رَجُل هَجَامٌ): مرد 
بسنیار مامت کفندده: 

# هجی -(هجی یَهُجّی فجیا) الْبَيْتٌ: خانه بيدا و 
آشکار شد (هجیّث) اَن چشم به چشمخانه فرو 


رفك 
(هجی یَهُجّی هَجُی) الوَجُلٌ: گرسنگي آن مرد بیشتر 
شد. 


# هدا ۔(هداً Ar‏ شا ساکن شند. آرام شذ 
(هَدأ) للم ع: درد او آرام شد (جاء حین هدن اعد 
و الرجُل): زمانی آمد که چشم و پا آرام گرفتند؛ زمانی 
امد که مردم آرام که و توا دای ند اکتا 
بالعکان, و فیه: در آن مکان اقامت گزید. 

هد یاقا خمیده شد. منحنی شد. دو طرف 
اش برريسیاش خم شد )ی و 
سنام ایر کوهان شتر کوچک شند. 

(أهداً هی اهداء 6۶ الشی4: آن چیز دا سناکن و آرام کرد 
(لااداء للم : خدا خستگی و رنج او را برطرف نکناد 
(أهدا) لصَبیَ آهسته با دست بر پهلوی کودک زد که 
بخوابد (أهدَا) الک و َوه 2 فلانا: : پیری و امتال آن 
فلائی را ده دا شارت کَثرة الحغل الشنام: 


هدب 


۲۰۸۰ هد دل 


سس س<سس سح س 


زیادی بار کوهانِ شتر را کوچک گردانید. 

رها هدنه تَهْدِئة): آن را ساکن و آرام کرد. 
اداه شتر کوچک کوهان. ج م (الأشداا من 
الْمَناکب: سر دوشهایی که به طرف سینه خمیده شده 


است: 
ادا ): گویند: (َرکنهُ علّی مُهَیْدنّنه): او را برهمان 
حالی که بود رها کردم. [مَهَيْدِنّة: مصفر المَهْدَأة است]. 
(الهَذ.): پاسی از شب که از اول شب تا يکي سوم آن 


باشد. 
(الهّد آء): مه کت لأا 


الهَذ ة): آرامش وسگون و ی جر کی اال اه یب 
الیل از اول تا یک سوم شب. 

(الهداً): سکون. آرامش. گویند؛ (ما له ده لِل: او 
چیزی ندارد که گرسنگی یا بی‌خوابی یا اندوهش را 
برطرف کند. 

# هدب -(هَدَبٍ يِب هَذبا) الشیْء: آن چیز را قطع 
کرد و برید (هَدَبَ) اْهُدّبَ: شاخه‌های درخت را " 
(هَدّب) اللَمرةٍ: میوه را چید (هَدَبَ) الناقَة: ماده شتر 

با نوک انگشتان دوشید. 

اهب یدب هَدَباً): موه‌هایش دراز شد (هَدِبّث) این 
مره چشم دراز شند (هدیت) الشَجَرة: شاخه‌های درخت 
دراز و آویزان شد 

قدت یهد تقد يا ال موه را ید (دَبَ) 
لوْب: برای پارچه در دو طرفش ريشه و حاشیه 
گذاشت. [همان طور که در دو طرف لنگ است. ب]. 
(هتَدبَ هندب اتدابا) مر میوه را چید 

نهدب هدب تهدبا» داراي مه شد. پارچه داراي 
حاشیه شد. [مثل: حاشیۀ دو طرف لنگ. ب] گیاه 
دارای کرک شد که کرکهایش به منزلة ببرگش بودند 
(َهدب) الشحات: ابر به زمین نزدیک و بارانش مثل 
نخهایی به زمین پیوست (َهدْبْت) الغصان: شاخه‌هاي 


درخت آویزان سک . 


الا ب): دارای موگانی بلند و دراز (الاهدَب) من 
طیوّر: پرنده‌ای که پرهاي بلندی دارد. ج هذب. 
(الهدٌ باء): ف الأهْدَب که داراي مژگانی بلند و دراز 
باد (َذْْ حَذباء): گوش شُل و آویزان ی َذباغ): 
ریش و محا سن دراز و بلند. ج هد ب: 

(الهَذب): دوشیدن چهارپایان با نو انگشتان. 
(الُذْب): موه, موگان (الهُذْبٌ) من الرّب: حاشيه لباس 
که فقط تار دارد و پود ندارد. ج شاب 

(الهّدب): شاخه‌های درت بر سوزنی درخت. 
مثل: برگ گز و برگ کاج و برگ سرو (الهَدَبٌ) من 
قات برک کرک ماد وخی گياهان, ین گمياهان 
برگ ندارند و این کرکها به جاي برگهاي آن است. ج 
نی چات 

(البّد ب): گویند: (عنوْنْ هدِبٌّ): غبغب دراز خروس. 
موی دراز زنخدان. موهاي دراز زیر گلوي بزٍ نر و شتر 
(فرزش هَدِبٌ): اسبی که موی پیشانی‌اش دراز است 
(الهُدب): آدم کودن و گران جان. 

(الهدبّة): الا الهذب. 

(الپَدبة): واحد الهڌب؛ یک شاخه درخت. 

لد اب): آدم کودن و گران جان. برگ کرک مانند 
برخی گیاهان فاقد برگ که ین کرکها به جاي برگهاي 
آن است. شاخه‌های درختان. برگي سوزنی درخت. 
مثل: بر گز و کاج و سرو (الهُدَابٌ) من اَوّب: 
ریشه‌ها و تارهای دو طرف پارچه که پود ندارد و 
يِن اثَخْل: شاخ خرما. 
(الهْدب): پرز جامه و پارچه. خواب پارچه. اشک 


بافته نشده انت( (الهدات) 


ریزان و پی در پی. ابری که به زمین نزدیک است و 
بارانش مثل نخ به زمین وصل است. پستانِ شل و 
آویزان زن (رَجُلْ هَيْدَّبٌ): مرد خشن گران و سنگین 
ورن و پرمو. 

(الهیّدبی): نوعی راه رفتن یا دویدنِ اسب 

لین : رل هید الکلام: مرد پرگوی و پرسخن. 
# هدیل - (الهدبل) آدم پرموی و پشمالو یا کسی که 


موهایش ژولیده است و ان را روغن نمی‌زند و شانه 
نمی‌کند. سنگین, قیل, گران. . , 

# هدج هدج يَمْدِج هدجانا)الظلیم؛ شتر مرغ نبره 
لرزان راه رفت. [اين راه رفتن شتر مرغ است. ب]. 
هد ج) فلان: فلانی آهسته و گرانبار و از روی ضعف 
رارق 

هدجت تهدج هدجا الدَابة: چهارپا به بچه‌ اش مهربانی 
کرد (هَدَجَت) الرْ: باد زوزه کشید (هَدَجَّث) الَقّذر: 
دیگ بشدت غلغل کرد و جوشید. 

اهدج یدج دج أبی: کوهان شتر بزرگ و بلند و 
هودج گونه شد. 

اتهد ج بتهدج تهدجا) الصَوّتَ: صدا بریده بریده و 
مرتعض و بالرزه شد اَدج) القَوْمٌ ی فلان: آن قوم 
نیکیها و محبتها و الطاف فلانی را اشکار کردند و او را 
ستودند و مدح گفتند. 

استهدج یشتهدج اشتهداجا): شتافت. شتاب کرد. 
لرزان لرزان راه رفت. 

المستهد ج): عجله, شتاب. 

المیهداج) گویند: (ناقَة مِهداج): ماده شترٍ مهربان بر 
کرة خویش ربح مِهداج): باد پرصدا. 

هدجه مهربانی چهارپا با بچف خویش. 

"الهد اج): صيغة مبالغه است؛ بسیار لرزان و مرتعش. 
راه روندۀ بسیار گران و سنگین‌بار. چهارپای بسیار 
مهربان با بچة خویش. بادٍ بسیار پرصدا. دیگ بشدت 
غلغل کننده (ظلِيمْ هدَاجْ): شتر مرخ نر که لرزان لرزان 
راه می‌رود. [راه رفتنِ شترمرغ چنین است. ب]. 

الد ج): گویند: (ناقة هَدوْحٌ): ماده شتر مهربان با 
کر خویش (ذر هَدُوْج): دیگی که زود به جوش آید 
یا بشدت بجوشد و غلغل کند. 

"دج کجاوه, محمل, هودج. ج هرادج 
#۴ هدجدج - (الهدجدج): شترمرغ سره زرا لزان 
لرزان راه می‌رود. آن که لرزان لرزان راه رود. 
# هد -(هد یهد هَدا) الحائط: دیوار فرو ريخت (هَدّ) 


۲۰۸۱ شد 


فلان: فلانی ضعیف و پیر شد 

(هد نهد ها ا و هدیْدا) الحائط: 4 دیوار ذر هنگام افتادن 
صدا کرد (هَد) ال حیوان نر غرید. 

هد یهد هدا مدودا) الیناء: ساختمان را بشدت 
ویران کرد که صداي فرو ریختنش برخاست (هَدً) 
الشیء: آن چیز را بشدت شکست (هَدَنه) الفَجيعة: 
فاجعه و مصبیت کمر او را شکست و قوایش را تحلیل 
برد (هَدً) الأزْضَ برجله: زمین را بشدت لگدکوب کرد 
و با گامهاي محکم و استوار پیمود (هُو رَجُل هدک مر" 
رَجل): او مردی است که توصیف او تو را دچار مشکل 
می‌کند و بر تو گران می‌آید یا براي تو دشوار است. [به 
مفرد و جمع و مذکر و منت گویند]. و هدنک و هدّاک 
و دوک نیز گویند. هدک براي مژنث و هداکَ برای 
تثنیه و هلوک براي جمع است. ب]. (انه هد ال جُل): 
هما او مردٍ خوبی است؛ در وقتی گویند که بخواهند او 
را به زرنگی و چابکی وا 
تعجب به کار رفته و گویند: هد ماسَحَر کم صاحبْکم): 
جب بسن گر دو سدقا زا قفا 


ستواری وصف کنند. و برای 


(هد يهد مدا الصَوْتَ: صدا کلفت و ستبر و خشن 
سل . 

(هدده بهدده تَهُدیدا): او را تهدید کرد. 

(تهاد نها تهادا) الق فی الس یی در ایبی: و بست 
سر هم و تند تند رفتند (هم ادن آنها از یکدیگر 
می‌پرسند و سؤال می‌کنند. 

هه یهد ده تهَددأ): او را خیلی تهدید کرد. 

(سَْهُده بَستهده اشتهدادا: او را ضعیف كرد 

(الأهَد): ترسوء وز ادل جبان: 

(التهداد): تهدید کردن. 

(الهاد): صداي خراب شدن و فرو ریختن. صداي 
غرش دریا. خروش دریاء طنین دریا. 

(الهاد:): رعد. تدر اسمان غرنبه. 

(الهداد): مداراء نرمش, نرمی. گویند: (هدادیک) 
آهسته باش, مهلت بده (قَوْمٌ هَدادّ): مردمان ترسو و 


پژدل. 

(الهُداد ة): بزدل, گویند: (رَجُْل هَدادَة): مرد ترسو. 
(الهّد): صدای خشن و کلفت. مرد ترسو و ضعیف و 
ناتوان. مردٍ کریم و بزرگوار. 

(الهد): ویران شده, درهم کوبیده شده. ترسو و ضعیف. 
گویند: ی یر :من ضعیف و ترسو و بزدل نیستم. 
(الهدان): مرد خشن و احمق. 

(الهّد ذ): صدای فرو افتادن چیز گت 

(الهّدود): زمين بست و هموار. گردئة سخت و دشوار 
کمة هَدود): تبه‌ای که فرود امسق او اغ مساو 
دشوار باشد. جای سرازیری. 

(الهديد): طنین صدا. مرد قد دراز. 

۴ هدر (هدر یدز هدر و هَدَراً): باطل شد پوچ 
شد. به هدر رفت (هَدَر) الشیَء: آن چیز را باطل کرد 
پوچ کرد. به هدر ذاد. [لازم و متعدی است ]. 

ار نگ فشرا راقرا انیت أي آلخمام شر یبا 
کبوتر صدا را در گلو چرخانید (هَدَرَ) العْلام: ودک 
خر دمنال خواست ن بگوید (هدَر) الشرابْ: نوشابه 
به جوش آمد. جوشید (هَدَرَ) ال بالاي شیر سفت 
شد و بایینش شل ماند (هَدَرَ) الْجَوْفٌ: جوف و شكم 
باد کرد 

هدر هدر خدورا) الشَی4: آن چیز افتاد (هَدَر) المشب: 
گیاه رشد کرد و قد کشید و بلند و کامل شد. 

هدر بهدر ادارا) الشَیْء: آن چیز را باطل و پوچ 
کرد (أهدر) دَمَه: خونش را به هدر داد (آهدَز) کرام 
فلان: ارزش و بزرگواري فلانی را از بین برد. (جدید). 
(مَدّر یهد تَهُدیْر): بسیار هدر داد. بسیار صدا را در 
گلو چرخانید. 

(تهادر یهار تهادرا) الْقَوْمٌ: آن قوم خونهاي یکدیگر 
را هدر دادند. 

هدر هدور إِهُدِيِداراً) المَطْرٌ: باران فرو ریخت. 
(المْهَّدّر): در مکل گویند: «کالْْهُذرفی النّ»: همانند 


شتری که در آغل چوبی صدا را در گلو می‌چرخاند؛ 


۳۰۸۳ هد ف 


کنایه از کسی است که داد و فریاد می‌کند اما گفتار و 
کردار او راه به جایی نمی‌برد و عمل نمی‌کند. 
(المَهُدر د): دندان پیشین که ریز باشد. 

(الهادر): شیری که رویش سفت شده و پایینش شل 
مانده است, شکم باد کرده و دارای نفخ. به هدر دهنده. 
در حال جوشیدن. 

(الهادر ة): اط هادرَة: زمین پر علف. ج هوادر. 
(الهدار): به هدر دهنده: سیم دارای نفخ» کہ 
بادالود. در حال جوشیدن. شیری که رویش سفت 
شنده: و ژیرفن شل و ایکی ماندة است. 

(الهُدر): پوج» باطل, ياوه به هدر رفته (ذهَّبَ دمه 
هذرا): خونش به هدر رفت؛ نه انتقام آن گرفته شنک و 
نه ديه و خونبهاي آن (ذَهَبَ سَعيهٌ هذرا): کوشش او به 
هدر رفت. 

(الهد ر): پوج. یاوه, باطل. هدر. به هدر رفته. مردمان 
بی‌ارزش و فرومایه. مردم طبقاتِ پایین. 

(الهذر): آدم گران وگن زوین تقاصیته 

# هدغ قەخ تقد خه هاغاا: آنر را شکست, یا ان 
چیز توخالی را شکست. 

(انهّدغ هدع انهداغا) الشی م: ان جت شگست نا ان 
چیز تو خالی شکست. گویند: (إنَْدَعَّث) الرُطبّة: رطب 
شکست. ان چیز سفت نرم شد. 

(المُنهّدغ): سوپ. شوریا: اش: 

# هدف -(هَدَفَ بهذف هَدُفا) إل بر او درآمد. بر او 
داخل شد (هدَّفَ) فلانْ للْْشیْنّ: فلانی به سن پنجاه 
نینالگین نزدیک شد. 

(هدف یَهُدف مَدّفا) الءجُل: آن مرد کسل و سست و 
بی‌حال و ضعیف و ناتوان شد (هدف) إلى الشَىْء: قصد 
آن .خی رااگردنو به وی آن شتابید (هدّفَ) ای الم 
آن کار را هدف خود قرار داد و به انجام آن پرداخت. 
(آفدّت بهُدف إهدافاً): نزدیک شد (اخدّفت) مئه: به وی 
نزدیک شد (َهدَفَ) فلانٌ علی اللْ: فلانی بر تپه بالا 


رفت (أَفْدّت) ال به او یناه برد (اختف) له: شادمانه به 


۳۰۸۳ 


هدک هدل 


سوی وی رفت و از آن استقبال کرد تت فلان 
لحَشین: فلانی به پنجاه سالگی نزدیک شد. 
(سْتَهْدّف یَسْتَهُدف استهدافا) الشی؛: آن چیز مرتفع و 
بلند شد (سَهْدَفَ) الرّجُل: آن مرد برپاخاست و ایستاد 
(إشتهْدف) للاأشر: در معرض آن کار قرا رگرفت. مورد 
عرض آن قرار گرفت. گوین: من أن قد تفت 
هر کس کتابی تألیف کند هدفی اعتراض و انتقاد قزار 
می‌گیرد (شَْهدَفَ) لک الشئء: آن چیز به تو نزدیک 
شد و رو در روی تو قرار گرفت (إستهدَف) ا آن 
جیز را هدف خود قرار داد. 

(المْسْتهّد ف): چیز برجسته و بلند. مردٍ برپاخاسته و 
ایستاده. موردٍ تعرض قرار گرفته. مورد انتقاد واقع 
شده. نزدیک و روبرو شده. 

(المُهْدفة): زنٍ گوشت‌لود. 

(الهادف): غریب, بیگانه. غریبه. ناآشنا. گویند: (هل 
دت ایک هادف): آیا مرد غریبه‌ای بر شما زارد شده 
است؟ هر چیز هندف‌دار و شسخض. گوپنده اوت 
هادف): ادبیاتِ هدف‌دار (فنٌ هادفٌ): فن و هنر داراي 
هدف ویژه. (جدید). 

(الهادفة): گروه. جماعت. گویند: (جاءَّثْ اة مر" 
ناس): گروهی از مردم آمدند. 

(الهّداف): کسی که خوب می تواند توپ را وارد هدف 
کند. (جدید). 

(الهّدف): هر چیز بلند. هدف, نشانه, اماج. رواد 
فوتبال. (جدید). به اماج و هدف زدن. (جدید). جاو 
زمین بلند که بدان جا پناه می‌برند. آدم سنگین و گران 
و خوابآلود و بی‌حال و بی‌خاصیت. ج أَُداف. 
(الهدف): ادم تناور و گردن دراز. 

# هدک هدک یهُدک هدکا) البناء: ساختمان زا 
ویران کرد. 

(َهَدک هدک تهُدکا) فلان: فلانی با سختی خود را 
دیوانه کرد یا دیوانه نشان داد (تهَدکَ) علی فُلان 
پالکلام: با سخن به فلانی یورش برد و او را تهدید 


کر 

# هدل -(هَدَل یل یلا الْحَمامٌ و اْعْلامٌ: کبوتر يا 
پسربچه صدا کرد. 

(هدل يَهْدِل هدلاً) السَیَء: آن چیز را شل و آویزان کرد 
و به سوي پایین فرستاد. 

(هل يَهْدَل هَدَلا) امير لب شتر شل و فروهشته شد 
(هدل) ال جُل: لب زیرینِ آن مرد فروهشته شد (هَدِل) 
السحاب: ابر به زمين نزدیک شد و باران آن همانند 
نخهایی به زمین پیوست. 

(تهُدل یِتهدل هد اش آن چیز شل و فروهشته 
شد. گویند: (َهَدلت) لش لب انسان شل و فروهشته 
شد (ََدْل) الْعْْية: پبوستِ گند و بیضه‌ها شل و 
آویزان شف ادل اد او العطن میوه نا اة 
درخت آویزان شد (َهدْل) الوَبّ: جامه یا پارچه شل 
و فروهشته شد. 

(لْدّل): مرد فروهشته لب زیرین. شتر فروهشته 
ابری که به زمین نزدیک است و بارانش همانند نخ به 
زمین می‌رسد. ج هدل. 

(الهادل): مرد فروهشته لب زیرین. شتر فروهشته لب. 
ابری که نزديکي زمین است و بارانش همانند نخ به 
زمین می‌رسد. 

(الهّدال): گیاهی است انگلی که برروي درختان میوه 
زندگی می‌کند. شجر دبق, مویزه, مويزک عسلی, 
دارژشن. فاخة فروآویشتا درخت. [جمع الهدالّة است. 
ب ]. 

(الهُدالة): گر وه جماعت. واحد الهدال. ج هدال, 
الهٍَلْ): مردٍ فروهشته لب زیرین. شتر فروهشته لب. 
ابری که نزدیکي زمین است و بارانش نخ مانند به زمین 
وصل شده. 

(الهد ل): شیر ترش و بسته شده. 

(الهُذلاء): ون الْهدّل. 

لهَِْل): آواز کبوتر. کبوتر وحشی نر. مرد پشمالو. 
مردٍ سنگین و گران تن یا گران جان. 


هد Af‏ هدن 
هلاق ا = 


(الهَیْدَلدَ): حداء؛ اوازی که براي شنثر خوانند. 

# هدم هدم یَهُدمٌ هَذْماً) البناء: ساختمان را ويران 
کرد و درهم کوبید (هدم) یل : خونٍ کشته شده را به 
هدر داد (هَدَم) القت أو تخوه: جامه و امثال آن .را 
پوسانید و وصله زد (هدع) فلانا : به فلانی زد و کمرش 
را شکست (هَدَم) فلا ما بر من لأْمْر: فلانی کاری 
را که خوب و محکم انجام داده بود برهم زد و و آن را 
خراب کرد. 

(مُرمَث تَهْدَّم هَدَماً) البْرٌ: کناره‌هاي چاه در چاه فرو 


ریات 


(هُدم بُهَُم) فلانٌ: فلانی دچار سرگیجة دریا شد. 
دم یه إهداماً) اللبَنَّ: شير را بر 


شیر ترشیده دوشید که سفت و بسته شد. 


ماست يا برروي 


(هَدّم یهد تَهْدِبْماً): بشدت ویران کرد. خیلی خراب 
کرد. خیلی خونها را به هدر داد. خیلی لباسها را 
پوسانید و وصله زد. خیلی از افراد را زد و کمرشان را 
نهد تدم تَهَدما) الیناء؛ ساختمان اندک اندک فرو 
ريخت یم رید عَلَّى فلان عضباء و من اَعْضَب: زيد 
اؤ رو خشنم فلانی را تهدید کرد (َهدَمَتْ) النَاقَة: ماده 
شتر بشدت هوس جفت کرد و با شتر نر نرمش به 
خرج داد و کنار آم هو هد مغر و ف): او با نیکی 
کنار می‌آید و سخت‌گیری نمی‌نماید هد مَتَ) لَجُور 

و النابٌ: پیرزن و ماده شتر بسیار فرتوت و سالخورده 


شتل دك . 
(المَهُد وم 1 شی یله 
لَهْدْمَة): گویند: (أرْض مَهْدومَة): زمینی که باران 


اندکی برآن باریده است. 

(الهدام): سرگیجه‌ای که در اثر دریازدگی به انسان 
دست ذهك. 

(الَدم): ساختمان درهم کوبیده شده و ویران. [فغل 
است به معنای مفعول]. 

(الهَّذّم): گویند: (دَمْ هذْم): خون به هدر رفته. 


(الهد م): پیرمرد سالخورده. کفش کهنه. لباس کهنه و 
وصله‌دار. پوشش پشمينة وصله‌دار. ج أهذام» و هدام. 
(الهّدم): خونِ به هدر رفته. هر چیز فروافتاده و خراب 
شده. گویند: (فلان ت شهید الهْدم): فلانی شهید است چون 
در چاه افتاده یا در زیر آوار مائده است. گیاهی که از 
سال پیش مانده است. 

(الهدم): احمق, بی‌شعور. مرد زن‌نما و سست و 
فرهشته و نرم اندام. 

(الهْدمَة): مقدار مالی که یک بار ببخشند. بارا سبک 
و اندک. 

(الهدّمَة): جامة کهنه. ج هد و م. 

(الهٌدیم) مر التبات: گیاه از سال پیش مانده. 

# هدمل هل بهذيل دة ال#جل: آن مرد 
لباسهای خود را پاره پاره کرد. 

(الهدٌمل): قدیمی و دیرینه که زمان زیاد بر آن گذشته 
استت: لباس کهنه. کسی که موهایش انبوه و ژولیده 
اسنت: 

(الهدسل): بشگین: گران؛ 


به هم حسیید ۵ استنت: 


ثقیل. تپۀ بلند که کناره‌هایش 


(الهدملة): گروهی از مردم. شنزار بلند و پردرخت. 
روزدار پیشین. 

# هدن -(هَدَنَ یَهُدنْ هُدُوْناً) فلان: فلانی ساکن و آرام 
شد. احمق و بی‌شعور شد (هَدَنّ) فُلانا: فلانی را کشت. 
او را با وعده‌های دروغ فریفت و ارام کرد (هَدَنَ) 
لسَبیٌ: کودک را راضی و آرام کرد (هدَنّ) عَذوه: با 
دشمن خود آشتی کرد یا آتش بس داد (هَدَنَ) الشیء: 
آن چپ زار خاک کرد (هَدّنّ) احبر فلاناً: آن خبر 
فلانی را از هدفش منصرف کرد. 

(هدن بُهْدنْ) لان عنک: فلانی با چیز اندکی از تو 
راضی شد. ۱ 

(أَهدَنَ یهن اغدانا) القش: اسب مقداری از دو خود را 
نگهداشت و کاملاً ندوید (أهْدَنَ) الحَیْلْ: اسبها را لاغر 


کرد یا در میدان دوانید و تمرین داد تا لاغر و عضلانی 


هد هد ۰۸۵ هدی 





و ورزیده شد. 

(هدن بهذن تهدیناً) فلانا: فلانی را ارام کرد. او را 
ساکن کرد. او را به چیزی سرگرم و از کاری که داشت 
منصرف کرد (هَدَنَ) الصَبیّ: کودک را راضی و آرام کرد 
(نتْ) ار طفلها: آن زن ود خود را راضی 
۹1 

(هادّن یهادن مُهادیَةُ) فلاناً: با فلانی آتش بس داد. 
بطور موقتی از جنگ با او دست بازداشت 

هدن یهن |نهدانا) فلان عن عَزْيه: فلانی در تصمیم 
خود سست شد. 

(تهادن یتهادّن تهادنا) الوم ان قوم اشتی کردند یا 
آتش بس دادند تهات الاوة: کارها راست.و 
قزنسیتاشل, 

(تَهَدن هدن نهدا الوَجُل: آن مرد احمق و خشن و 
سست و تنبل و بی‌حال برای جنگ شد. آن مرد سست 
و خواب الود و بی‌نماز شد و صبح زود به دنبال کار 
خواد نرفت: ۰ 

(المُهدن): اسبی که با تمام نیرو نمی‌دود و مقداری از 
دو خود را نگهداشته ا 

(المَهْدوْن): مرداحمق و خشن وسست و بی‌حال برای 
نگ تر دی کد خو اب آلوده ایت و تمان امی‌خواد و 
اول روز به دنبال کارهاي خود نمی‌رود. کسی که در 
هنگام آشتی کردن در او طمع کنند که او را بفریبند و 
از او امتیاز نگیر ید 

(الهادن): ساکن» آرام. احمق, پی‌شعور. 

(الهدان): ادم احمقی خشن و گران و سنگين براي 
جنگ. آدم خواب آلوده و کسل و بی‌نماز که ضبح اول 
وقت به دنبال کارهای خود نمی‌رود. وت هدون. 

(الهد ن): آدم سست و شل و بی‌حال. 

(الهدنة): اشتی و صلح پس از جنگ یا آتش بس. ج 
هدن. آرامش و ق انصراف ف انسان از عزم خود 
بخاطر خبری که به او می‌رسد. 

(الهدان): احمتی بخیل. ترسو, بزدل. 


م 2Q0‏ نی ر a‏ 


خواند» ضنا کرد ( هدد لش س ی ر تکان داد 
اقات حا سادر ویک شوه را آحس ده 
آهسته تکان داد که بخوابد (هَذَُد) فلا الیْ: فلانی 
آن چیز را از سرازیری به پان رها کرد که بغلند و به 
بایین بياید (بُهَدهَدٌ) ال گذا: به نظرم چنین می‌آید, در 
نظرم چنین مجسم می‌شود. 

(الهداهد): مرغ سلیمان, شانه بسر. پوپک. لطف. 
نرمی. گویند: (مافی ود هداد در دوستی و میٹ 
او نرمی و ملاطفت وجود ندارد (فحْل هداهد): حیوانِ 
نر خیلی غرنده و بانگ کننده. 

(الهُدهد): پوپک» شانه بسر» مرغ سلیمان, هدهد. 
کیو تر بسیار بغبغو کننده. ج هداهد. و هداهیّد. 

(الهٌدهد د): صداي هدهد. بغبغوی کبوتر صداي کبوتر. 
ج هداهد. 

# هدی -(هَدّی یَهُدٍی هدّی, و هدیا و هدایِة) فلا" 
فلانی هدایت شد. ارشاد شد, راهنمایی شد (هدّی) 
فلا هذی زَیدٍ: فلانی به راء زید رفت. از او پیروی 
کرد (هدّی) قلانا: : فلانی را ارشاد و راهنمایی کرد. خدا 
می‌فرمایده خلت اک َهدّی»: و یافت تو را را 
نایافته پس راه را به تو نشان داد (هدی) فلاا الطریَ 
و هو له راه را به فلانی نشان داد. خدا می‌فرماید: 
«#وهدیناه النَجْدَبْنٍ4: و راهنمایی‌اش کردیم به دو راه 
خير او شر. 

(|هد): فعل امر است از هدی؛ راهنمایی کن. خدا 
مسی‌فرماید: وا دنا إلى سواء الصراط»: و 
راهنمایی‌مان کن به سوي راه میانه؛ راه راست 

(أهْدَى يهى اهداء) اذى آو ری الی لحم قربانی 
را به سوي حرم سوق داد و برد (آختی) اهر ی إلى 
فلان و له هدیه را برای فلانی برد (آفتی) اوش إلى 
بُغلها: عروس را به خانة شوهر برد. 

(هادی یُهادی مهاداة) فلانْ رَْداً: فلانی متقابلاً هدیه‌ای 
به زید داد (هادَت) فلاَةّ لا فلان زن و فلان زن هر 


هد ی 


۴۲۰۸۶ هدی 





کدام غذای خود را اوردند و با هم خوردند (هادی) 
فان رَیْدا: فلانی به زید آتش بس داد و نبرد با او را 
متوقف کرد. فلانی کاری کرد که زید تلوتلوخوران يا 
با ناز و تبختر راه برود (هادی) فلانٌ رَیْداًالشُعْرّ: فلانی 
متقابلاً زید را با شعر هجو کرد. 

(هدّی یهَدّی تَهْدِيَةً) اروش إلى بغلها: عروس را به 
خانة شوهر برد (هَدی) هب الی لان و له: هدیه‌ای 
به فلانی داد (فْلانٌ دی ای اّاس): فلانی خیلی هدیه 
E‏ ار وی 

(اهتدی یَهتّدی, و بهدی. و یَهُدی اتداء): راهنمایی 
شند. هدایت. یافت؛ ارشاد شد.. خدا می‌فزماید: اتن 
هی إلى لح أحَق أن تب ام من لایّهدی | لا أن 
دی 4: آیا آن کس که زاه می‌یاب. به سق شنایسته‌ثر 
انستا که از او پروی فنود یا آن کس که راه نمی‌یابد به 
سی اکر انی کهاووا راتایی کد وت اجا 
نیز خوانده شده است. خواستار هدایت شد یا بر 
هدایت. و ارشاد پای فشرد و به آن ادامه داد (اهتّدّی) 
لا مرا فلائی زنِ خودرا به خود سایل گرد 
(اهتدی) فرش یل اسب در قسمتهاي جلو اسبها 
حرکت کرد. 

(تهادی یتهادی تهادیا فلان ِن رَجْلیْن: فلانی در اثر 
ضعف و ناتوائی به دو مرد تکیه کرد. گویند: (جاء فلان 
یتهادی بین اْتیْن): فلانی آمد در حالی که به دو نفر 
تکیه داده بود (تهادی) القَوءُ: ان قوم بد یکدیگر هدیه 
دادند (تهادّت) الما ان دی بااقاز و تیختر ان معخبرانه 
وبه تنهایی راه رفت و کسی با او همراهی نمی‌کرد. 
نهُدّی یتَهَدّی تَهَدیا) فلانْ: فلانی ارشاد شد. هدایت 
یافت. راهنمایی شد. 

(ستَهْدّی یِستَهُدی اشتهداء) فلانْ: فلانی خواستار 
راهنمایی شد (اسَهُدّی) فلانأً: از فلانی خواستار هدیه 
شند. 

(المهداء): بسيار هديه دهنده. 

(المهُدی): ظرفی که در آن هدیه برند. 


(المْهَیديِة): گویند: (فلانٌ عَلّی مُهیْدیته): فلانی بر همان 
حال قبلی خود می‌باشد. [مصغر است و غير مصغر 
ندارة] 

الهازیا: از نامهای خداوند متعال انست..راهتعاء دلیل, 
راهبلد. هدایت کننده. ج هداد گلردن. فنیز بتي 
(الهادئ) من السَهُم: پیکان تیر. ج هواد. 

الادیة:هر مؤت پیشتاز. عصاء چوبدستی. صخرة 
بیرون زد از آب یا صخرء برآمده و برجستة در آب. 
ج مواد. و هاد یات (هادیات الحْیل و هوادنها): اسبهای 
جلو افتاده (قوادی) الليل: أوائل شب (هوادی) الابل: 
اولین شترهایی که از گلۀٌ شتر پیدا می‌شود و به دید 
می‌آید. 

(الهداء) من الرجال: مرد ناتوان و کودن. مرد سنگین 
تن و گران جان. 

الهداق): واژه‌ای است به معنای: الأداة؛ ابزار. آلت. 
(الهدّی): روزه. راه هدایت. راهنمایی. خدا تسه 
«هدّی تین »: هدایت و راهنمایی است براي 
پرهیزگاران. راهنمایی کردنِ از روي لطف و هزین به 
وای واه را بیدا کد و یه سطاوب برس تا 
می‌فرماید: از علیّا لَلْهُدَّى): همانا برماست 
راهنمایی. فرمانبرداری. طاعت. خدا می‌فرماید: 
ولیک زیت هی الله فبهْداهم افتَدهُ»: آنانند کسانی 
که هزانتظان گر ده ست داو چبی بة فرمأتپرهای 
انان اقتدا و پیروی کن. 

(الهُدْی): حیوانی که برای قربانی کردن به حرم برند. 
خدا می‌فرماید: «وَلاتَخْلقوا سکع ڪن بل هی 
َحلْهی: و نتراشید سر خود را تا وقتی که برسد قربانی 
به محلی که کشتن آن رواست. مرد محترم و بزرگوار. 
گویند: (فلانْ هذی په فلان): فلانی مرد محترم و 
بزرگوار فلان طایفه است. دین و مذهب. راه و روش 
طریقه. گویند: (فلان حَسنٌالهُدّ): فلانی دین و مذهب 
یا روشی نیکو دارد. 


(الهُدیة): راه و روش سیر ت» طریقه. حیوانی که برای 
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قربانی به خانۀ خدا برند ( خا سمت و سوا 
کار جهتِ ان امر 

(الهِذْيّة): راه و روش, طریقه» سیرت. حیوانی که برای 
قربانی به خانة خدا برند. جهت و سمت و سوي کار 
مقصد و هدف. گویند: (اسْتمرّ فى هدْیِتکَ و لاتغدل 


عَله): وی اون یز و 


درستِ خود دست کشید. 

(الهدبّة): مقصد و هدف. گویند: :إا فلا" هديتَه): 
فلانی از هدف خود دست کشید. چوبی است بلند در 
اسیا یا در دولاب که گاو را به آن می‌بندند و گاو آن 
چوب را می‌کشد تا دستگاه به جریان دراید. 

(الهدی): مرد بزرگوار و محترم: عروس. اسیر. بندی: 
گرفتار دشمن شده. 

(الهْدیَ: هُدیّا الشیء: مثل و مانندٍ آن چیز. گویند: 
(لکَ عندی هدیاه): : برای تو در نزد من است همانند 


| 


ن. 
(الهّدِيّة): عر وس. ارمغان. بیشکش: هد یه تحفه. ج 
هدایا. 


#هذأ هات هد هَذءأ) الیل و نخوها: اسبها و 
امثال آن در اثر خستگی فرو افتادند (هَدَأً) السَیِ: آن 
چیز را بسرعت قطع کرد و بريد (مزّا) الکلام: سخن 
زیاد و پراشتباه گفت (هَدَ) فلا لد فلانی دشمنان 
را نابود کرد (هَدَ فلاا بلسانه: به فلانی سخنانی 


تایسند گفت. 

(هذی تفت هََأ) مِنَ اد در اثرٍ سرما از بین رفت و 
نابود شد. 

اتَهذت نهد أ هه الْحة: زخم فاسد و پاره پاره 
سمل 


(الهذاء): E EG‏ هَذاغ): شمشیر خیلی تیز. 
(الهْدأ )+ بيل. 

#هذب هب یهد مَب) لو آن قوم خیلی سر 
و صدا و جیغ و داد کردند (هَذَبَ) الماءٌ و تحْوه: آب و 


امثال آن جاری شد (هَدّبَ) السَیْء: آن چیز را قطع 
کرد. برید. آن را خالص کرد, ناخالصيهاي آن را گرفت 
و آن را پاک و تهذیب کرد. آن را اصلاح و درست کرد 
(هَذْب) الْحََْ: لیف تخل را از نخل جدا کرد. 

(دّب هدب إهذاباً): شاب کبرقه سرغت گرقتا: 
گویند: (أهدّت) الانسان فی مَشیه» و افرش ف عدو 
و الطاب فی طیرانه: انسان در راه رفتنش و اسب در 
دویدنش و پرنده در پروازش شتاب گرفت و تند رفت 
(أهْدَبّت) السحابة ماء‌ها: ابر اب خود را بسرعت 
ریخت. 

هب یهدب تَهْذیبا) النَحْلَةَ: ليف خرمابن را از درخت 
برید و جدا کرد. [تشدیدٍ آن برای زياد انجام دادن 
اس اهب الکلام: سخن را تهذیب و از چیزهایی 
که بلاغت آن را خدشه‌دار می‌کند پاک کرد شرت 
الکتاب: کتاب و نوشته را تهذیب و تنقیح کرد (َذْبَ) 
الصبىً: جود ر a‏ کرد و خوب پرورش داد. 
هدب یهدب تهذبا) الس آن چیز پاک و خالص 
شید 

(الهَذ ب): پاکی. خلوص, زبده بودن. خالص بودن. 
گویند: (ما فی موَدته هَدِبّ): در دوستی‌اش یکرنگی و 
خلوصی وجود ندارد. 

(الهَذ ب): گویند: (فرزش هدبٌٍ): اسب بسیار تندرو. 

# هد هد مد دای ا آن خی را 
بسرعت قطع کرد (هَد) لقَأن: قرآن را با شتاب و پی 
در یی خواند. إو ابن نایسند است] لقن الخدت 
سخن را به ترتیب و زیبا بیان کرد. 

دی إهٍذاذاً) السَیْءَ: آن چیز را بسرعت قطم 
کرد :و بریته ۱ 
(هذاذیک): گویند: (هذاذیک): کار را یک سره کن و 
بی در پی انجام ده یا پی در پی قطع کن و بر 
(الهَدَ): تيز و بزان. گویند: (رژمیل هذ): نشگرده:و گزن 
تيز و برّان. 


(الهذ)؛ بان 


هذر ۳۰۸۸ هذو 





الهُذاذ): گویند: (نابٌ هذاذ): دندان نیش تیز. 

الهَّذاذ): بسيار قطع كننده جل هَذاذ): شتر نر پیشرو 
و تندرو و سریع: 

اد6 بسیاز تيز و بیان. گوبند: اسکنن وده و 
َفرةٌ ُذوْذ): کارد تيز و بان؛ تيغة تيز و بڙان. 

#هذر - اهر یَهُذر غذرا و هذرآ) الوَجُل فی ملطقه: 
آن مرد سخنان ناشایستی گفت. یاوه گویی کرد. 

در هدر غذرآ ليذم آن روز گرمتر شد گرماي آن 
روز سخت‌تر شد. 

اغذر يَهْذَرٌ درا کُلامَة: سخنان پوچ و یاوه گفت. 
حرف مفت زد. 
آهذر بُهْذر اغذارا) فی کلامه: خیلی سخنان یاوه و 
پوچ گفت. من أکر اهدر کسی که زیاد حرف بزند 
حرف پوچ و یاوه می‌زند. 

(البٌذار): یاوه‌گوی, پرگوي اشتباه‌گوی. گویند: 
«آلمکثار مهذاز»: آدم ترگوی و برحرف یاوه‌گوی 
است.. ج مهاد بر 

الپاذر): گویند: (يَوْمٌ هادر): روز بسیار گرم. 

(الهذر): گوینده (لا نو و لاهذژا: نه اندک است و نه 
بسیار. 

الد ر): سخن پوچ» حرف مفت و یاوه. 

(الهّذار): بسیار یاوه‌گوي بیهوده‌گوی. 

(الهدر): پرگوی یاوه‌سرا. 

(الهَُرَ ة. و الهُذرّ 5): پرگوي بيهو دە گوی. 

اليد يان ويف اول جذریان): مرد وراج و 
پرگوی و یاوه‌سرا. 

الپیذر). مرد پرگوي یاوه‌گوی. 

#هذرم هدرم یهُذُرم مَذرَمَ) فلانْ: فلانی تند راه 
رفت. تند تند حرف زد و خواند (هَذرَم) ق ان قرآن 
را نقذ تند.و بلون تأتبی و بدون دقت در معناي آن 
خواند. [و این نایسند است]. (هَذرَم) فی کلامه: دری 
ورک کشت حرف پوچ زد یاو گت (هَذرم) السَیْف: 


کنمشیر برا اشد 


(الهُذارم. و الهذارمَة. و الهذرام): پرگوی» وزاج. 
(الهَذَْمَی): گویند: (هی هدرم السخب: آن زن 
بی‌شرم و پرجیغ و داد و شرور است. 

#هزف -عزّفت تقدف هذرفا): شتا کرد. مید زفت 
یا تک کرد سریع سل . 

(الهاذف» تندرو» سریع, باشتاب. 

#هذل - (الهاذل): نیمه شب. 

(الهْدْلرْل): مرد سبک و فرز و چابک. اسپ دراز و 
محکم و تندرو. جاي ست و گود بیابان که دیده 
نمی‌شود تا این که انسان خود را بالاي آن می‌یابد و 
گودی را می‌بیند. تیر سبک. تیهٌ کوچک. بارانی که از 
دور دیده شود. جدول کوجک آت: ابر نازک و کم. 
پاسی از اول یا از آخر شب. ج عذالیْل (ذهب نویه 
هَذالیْلّ): جامه‌اش پاره پاره شد. 

# هذلم -(هدلم یلم َلمَهٌ): با گامهاي کوچک 
خیلی تند رفت. 

#8 هذم هد م بهذم هدما) الشی : آن جیز را بسرعت 
قطع کرد و بريد (هَدَم) الطعاع: غذا را بسرعت خورد. 
(المهد م): شمشیر برّان و تیز. 

(الهٌذام): شمشیر تيز و بزان. دلیر» دلدار شجاع: دلاور 
(سنانْ هذام): سرنیزة تيز (شَفْرَّة هذامٌ): تیغهُ برنده و 
(المذاشة..و ألهْذَمة): گویند: (شفرَة خذاشة أو شد 
تیغهٌ تیز و به سرعت قطع‌کننده. 

(الهذ): گویند: (سِکین دوم کارد تیز و بسرعت 
قطع کننده. 

(الهَیْذام): دلدان دلاور. برخور. 

(الهَیّد م): سریع و تند. 

#هن‌هن -(العذاهذ): آنان که هر کس را بیابند 
می‌گویند: این جزو آنها و از خدمتکاران آنان است. 
(الهُذاهذ): گویند: (سَیِف هذاهذ): شمشیر تيز و برّان. 
لها شمشمر یز و بان 

#هذو -(هذاء هه هَدّرّا) بالمیْف: آن را با شمشیر 


۰۸4 


هرا هرب 


برید و قطع کرد. 

(هذی يَهْدِی هذیا و هَدیاناً) فلانٌ: فلانی هذیان گفت. 
ياوه‌گویی کرد (هَدّی) فلانٌ بالشیّ: فلانی در هذیان و 
یاوه‌گویی خود از ان چیز نام برد. 

(هاذاه بُهاذِبِه مُهاذاة): به همراو او هذیان گفت. با او 
یاوه‌گویی کرد. 

(تهاذی یتَهاذی تهاذِیاً) الْقَوْمٌ: آن قوم برای یک‌دیگر 
هذیان و یاوه گفتند. 

(الهاذی): هذیان‌گوی, یاوه‌سرا. 

(الهذاء): یاوه گویی. سخنان بی‌معنی گفتن. 

(الهّذ اء): یاوه‌سراء هذیان‌گوی. 

(الهٌد یان): حالتی که به انسان دست می‌دهد و کنترل 
ودرا از دست:می‌زدهد و یاوتسراییمی کنده دیاع 
هرا هرا را هلان فی منطقه: فلانی سخنا 

خطا و اشتباه زياد گفت و حرفهای ناسزا زد و ا 
داد (هَرَأث) الویْح: باد سردتر شد. 

هرا هرا هَر٤ا.‏ و هرا الد فلاناً: سرما بر فلانی 
سخت شد تا او را کشت یا به سرحدِ مرگ برد (هرا) 
برد الماشية: سرما مواشی را کشت يا به سرحدٍ مرگ 
برد (هَرًأ) فان اللَحْمٌ: فلائی گوشت را خیلی خوب 
ت تا له و از هم باز شد. 

ای ا خر واو رو٤‏ اللَّحْمٌ: گوشت بشدت 
پخت و له و از هم باز شد. 

(هرِی یر المال و الوم مال و مواشی و آن قوم 

سرمازده شده و مردند. 

1 هرا یهری إهراء الْقَوْمٌ فی الرّواح : آن قوم در 
بعدازظهر یا در عصر دچارٍ سرما شدند هر فلانا 
فلانی را کشت لام .و فیّه: سخنان بسیار گفت 
و حرف دزست دد (اهدا) لحم گوشت: را خیلی زياد 
و بیش از اندازه پخت تا له و از هم باز شد 

هر بر تهرة)الخم: گوشت را بیش 
تا له و از هم باز شد. 


از اندازه بخت 


نها نها : تالحم گزشت پشدت خت :و له شك 


و از استخوان جدا گردید (َرَأت) الْماشِية: مواشی در 
اثر سرما مردند. 

(المَهُرَوْءُوّْنَ): مردگان و نابود شدگان در اثر سرما. 
(الهراء): سخن زیاد و پوچ و بی‌سر و ته. سخنان یاوه 
(رَجْل هراء): مردٍ وژاج و یاوه‌سرا. 

(الهراء): نهالهای خرماین. 

(الهرَأ): مردٍ وراج و یاوه‌سرا. 

(الهراء :): گو یند: اما هراءة): زن وراج و یاوه‌سرای 
هذیان‌گوی. 

(الُر یء): گوشتِ پخته و له و از هم باز شده. 
(الهرِینة): وقتِ سرما که مال و مواشی و مردم سرما 
زده می‌شوند (قِرَةٌ لها َرِیئة: سرمایی که باعثِ نابودی 
اموال و مردم شود. 

# هرب - هرب هرب هربا و هروباء و مر بان 
گریخت. فرار کرد (هَرَب) دم: خوف و ترسش بیشتر 
شد (هَرَبَ) نف الَیدٍ فى الأزضٍ: نصف ميخ در 
زمین فرو رفت. 

(هرِبٌ يرب رّبا) فلان؛ فلانی پیر سالخورده و 
فر توت شد. 

فرب یب إفراباً) فُلانٌ: فلانی از روي ترس در 
رفتن جدیت و شتاب کرد اأرّب) فی الأزضٍ: :فر 
زمین به جاي دور سفر کرد (آفرب) فی اي : عرق 
در آن رآی و نظر شد (أَهرّب) یْضاً: سرعت گرفت, 
سریع شد )ار بح ما علی وجه الاض من 
التراب و غیرو : باد خاک و غیره را از روي زمین پاک 
کرد و برد (َهرَب) فان فلانی را وادار به فرار کرد. 
(هرّب هرب تَهریبا) فلاناً: فلانی را وادار به فرار کرد 
(هَرّب) البضاعة المشوعَة: کالای سمنوعه را قاچاق 
کرد. 

(المهْرّ ب): چوبی است که برروي زمین شخم زده 
می‌کشند و آن را ضاف می‌کنند. 

(المَهْرَ ب): گریختن. گریز. فرار. پناهگاه. گویند: (فُلانْ 
هرب لنا): فلانی پناهگاه ماست. 





۳۰۹۰ شرج 


هربج 
AT‏ 


الم ب): جاء فُلانٌ مُهْرباً: فلانی آمد در حالی که 
براي کار خیلی جدیت داشت 

(السْهَهٌ ب): قاجاقجی. (جدید». 

#هریج هبح سح هَرْبَجَةَ) العَمَلَّ: کار را خوب 
#هریذ - اهب یهد ريد : گونه‌ای دوید که از 
یورغه و یورتمه کمتر بود. 

(الهزبذ): هیربد. نگهبان آتش مقدس, آتربان. حاکم 
مجوسی يا قاضي زرتشتی. [معرب هر بد فارسی 
و ۳ هر ابذة. 

(الهزبذ ی): : گونه‌ای راه رفتن که با ناز و تبختر و غرور 
و خودیسندی همراه است. راه رفتن شتر نر و امتال آن 
در وقتی که به یک سمت بدن خود کج می‌شود. 
هربع - (الهَرْبُم): گرگ چست و چالاک. دزد فرز و 
#هرت دقرت بعت زت هش ای وود 
شکافت که گشادترش کند (هرّت) ۳۳ خود را 
به طرف اي ره (هَرت) فلاناً ارم 
ی او دزد او اللخم: ۳۳۳ ۳۳ 


حوب بحس . 


: با نیزه به 


(هرت یَهُرت هرت ال#جُل و غنده: آن مرد و غيره 
ا 


خت . 


فک 


هَت یهت تهریتً) شذقة: لپ خود را گشاد و فراح . 


کرد. 

(تهارت یهار تهارزتا): لبها (نه.لبها) را از اين طرف 
و آن طرف کرد و خیلی حرف زد. 

(الأَْرَت) الثیذق: داراي ليهاي گشاد. 

(الریْت): گسوشتِ خیلی خوب پخته و له شده 
(لهریْتُ) الشذق: داراي لپ گشاد (یَوْبٌ هریت): لباس 


باره پاره (عوض هَریْت): آبرو یا ناموسی که مورد 
طعنه قرار دهند (رَجُلْ هَریْتٌ): مردٍ دهان لغ و بددهان 
وشت فشان 

## هر نم -(الهَرْثمّه): شير بیشه. قسمتِ جلو بینی. 
سياهي روی پوزة سگ که در ميان دو سوراخ بینی‌اش 
قرار دارد. 

# هرج -(هر ح هر هرزجا) فى الحَدیْت: زياد حرف 
زد و دری وری گفت و یاوه‌سرایی کرد (هرّ ح) موم 


ی 


الاشر: ۳۹ E‏ 
(هرَح) البات: در را واگذاشت و آن وان نبست (هرَّح) 


لنومٌ: خیلی زیاد خوابید. 

(هرج یَهُرَج درجا) البَعِيْرٌ و نخوه: شتر و امثال آندر اثر 
گرما و سعگيني با ریم و برشت ددم چم 
هرح) الّجُل: آن مرد در اثر خستگی یا در اثر 
tS‏ 

(آهرج برج إِهراجاً) الوَجُلٌ: شتران آن مرد در اثرٍ گرما 
و سنگینی بار سرگشته شدند و جایی را ندیدند 
(آفرج) ابعر و تخوه: در گرمای نیمروز بر شتر و 
امثال آن بار کرد و آن را راه برد تا سرگشته شد و 


را ندید (ه 


جایی را ندید. 

(هَرَح بر هر بجا): : با پخش شایعات و سخنان دروع 
و بی‌اساس فتنه و آشوب درست کرد (هَرج) الا در و 
تخوو: بر سر شیر و امثال آن داد زد و آن را طرد و دور 
کرد (هرّحَ) یی در گرمای نیمروز بر شتر باز کرد و 
آن را راه برد تا سرگشته شد و جابی را ندید اهرج) 
الحم فلانا: شراب در فلانی اثر کرد. خندید و جار و 
جنجال و داد و فریاد کرد. 

رح یله الهراجاً) فلانْ ین الخَر: فلانی در اثر 
حوردنِ شراب قوای خود را از دست داد. 

(استَهرَح یستَهرح استهراجا) ای لفلان: رای فلانی 
قوی شد. 


السهراج, و البهرج): اسپ سریع و تندرو. 

مرج هرج و مرج طلب. شایعه پرداز. لوده 
دلقک. 

4ز ۱2 زیادی چیزی. هرج و مرج. فتنه و آشوب. 
گویند: (آصیم الم فی هرج و مرج آن قوم دچار 
هرج و مرج و فتنه و آشوب شدند. بسياري قتل و 
کشتار و کشتن زياد و سخت. خواب بی با یه و بدون 
+ر ۰7 احمق, بی‌شعور. هر چیز ضعیف. 

لهزجه): کمان نرم ج هر ج 

هر اج): اسب تیزتک و سریع. 
الهرّاجه): مردمانِ وراج و یاوه‌گوی. 
##هرجل - اهر جَل بَهَءجل هُرْجلَة. و هد جالاٌ) فلا 
فلانی بد راه رفت» ناهمگون راه رفت (هوجل) فی 
اغماله: کارهایش نامنظم شد. (جدید). 

له جل): آن که گامها را بلند بردارد. داراي گامهاي 
بلند. ج هراجل 

ھر جو ل) ادم قد بلند. شتر خیلی تناور. ج هراجیّل 
۴ هرد عرد بهر د هر دا) التاش: مردم درهم و برهم و 
مخلوط شدتد:(هرة) اللوب: بارجد یا جامه را درید و 
پاره کرد. آن را با «ورس» رنگ کرد (هَرَد) لل و 
نخوه: گوشت و امثال آن را خوب پخت تا له شد 
(هَرَد) لیزض: در آبرو یا ناموس طعنه زد و نسبتِ 
ناروا به آن داد, 
لح گوشت خیلی خت و له شند 
(هرد) یذقه: لیش گشاد و فراخ شد. 

رد هرد تهریدآ) فلانٌ: فلائی جامه‌ای را که با گیاه 
«ورس» رنگ شده بود پوشید (هَرَّد) لح و لب 
گوشت را خیلی زیاد پخت تا له شد و از هم وارفت 
جامه را پاره پاره کرد. جامه را با گیاه («(ورس» رنگ 
کرد. 

الاهرد): دارای لپ گشاد. 

لمهر ود): رنگ دة با گیاه ((ورس». 


۱ 
ی ۳۰ ۱0 ۹ 
هو ۵ ب د شر 
e 2‏ ٍ 


۲۰۹۱ 


(الهز د): شتر مر غ ماده. مرد ټست و فرومایه و از تبار 
فرومایگان. 

(الهرد): زردچویه. 

(الهُردیَ): رنگ شدة با زردچوبه. 

(الهريد): لباس 


۴ هردت - (هردب یهدب هر دبة): آهسته و گرانبار 


باره باره سل ۵. 


دوید. کند دوید. 

(الهرزد ب): آدم کم عقل و خیلی تناور و ترسو و بزدل. 
(الهر دبة): آدم کم عقل و ترسو و بزدل و خیلی تناور. 
مرد قدبلند و بلند مرتبه. مرد و زن پیر و فرتوت و 
سا رده 

۴هر -(هرّ يهر هرّا): حبه‌های ريخته شدۀ انگور را 
خورد (هو) الشوک: درخت خار بشدت خشک شد و 
مواشی از چراي آن سرباز زدند (هرّ) سَلْحْ: در اثر 
اسهال آن‌قدر مدفوع کرد تا مرد (هَرّ) پسلجه: مدفوع 
کف زید کی اناغ علعاه دارو مکی زاره و 
انداخت. 

(هَرّت تهر مریر) اَْوّش: کمان صدا کرد. 

اهر يهر را فلان فن وَج الَایّل: باگدا باروي ترش 
برخورد کرد (َرّ) الکلب: سگ پارس کرد و 
دندانهایش را بیرون اورد (هَه) کلب له سگ براي 
او زوزه کشید (هَرّ) الشیء: 
(هرّ) التاش فلانا: مردم از فلانی متنفر شدند (هء) لد 
الْكَلْبَ: سرما سگ را به زوزه کشیدن واداشت (هَم) 
کلب فلانأ: سگ به روی فلانی پارس کرد یا زوزه 
كشن 


آن حیز را تایسند دات 


(هرٌ یر مر فلانْ: فلانی تندخوی شد. 

اقات تم فو شا الابل: شتران دچار ورم ميان 
پوست و گوشت شدند. دچار مرضی شدند که اسهال 
ارف 

(اه یه اهرارا) فلان بلتم فلاتی گوسفندان را به 
آبشخور آورد (َ) اد الْكَلب: سرما سگ را به 
زوزه انداخت. و در مثّل گویند: «شدٌ آهیذا ناب»: 


۲ 


14۲ 


هرش 





شری‌صاحب دندانِ نیش (سگ) را به صدا دراورده 
است؛ اثار فة بیدا شد. 

(هاد : ھار مهار :به رويش صدا کرد. همان طور که 
وی 
کرده است. شتر دچار مر ضی شده که اسهال می‌آورد. 
(الهرار): مرضی است که باعثِ شبه ورمی در میانِ 


شتری که میان پوست و گوشتش ورم 


پوست و گوشتِ شتر می‌شود. مرضی است که دچار 
شنفز. شده و اشهال؛می‌آورد. 

(الهرّ): گرب نر. ج هرر ة. راندنِ گوسفند. 

(الهَم): شیری که صدای راه رفتنش بلند و شنیده 
می‌شود. آب و شیر (لبن) زیاد. 

(الهّرّار): سگی که پارس کرده و دندان نیش خود را 
می‌نما ياند. آدم شه ابله. گویند: «هلک من لاهار 
ل»؛ نابود می‌شود آن که آدم ابله و سقیه ندارد که در 
ار سفت ارت و پووت کرو داد ور اده با 


اندازد. 


(الهرّاران): دو نره است؛ ستارة نسر واقع و مساو 


قلب العقرب. گویند: در هنگام طلوع این دو سر ما 
سخت‌تر می‌شود. 

(الهرّ :): گربة ماده. ج هرّ ر. 

(الهَرور): حبه‌های ریختۀ انگور. 

(الیّریر): زوز؟ سگ. طنین کمان و غیره. 

(الهر یر :): کراهت؛ نفرت. گویند: اج فى وجخهه 
هَرِبْرَةً): در چهره‌اش نفرت می‌بینم. 

# هرز مرو یهرز هَروَرَة) الْحَيَوانْ: حیوان مرد. 
تلف شد. 

(تَهررَز یهرز تهَروْزا) مِنَ لجع : در اثر گرسنگی 
مرد. 

# هرس - هرس تفرش فرّسا) الشیء: أ 
هاون یا در هر چیزٍ دیگری گذاشت و کوبید. آن را با 
چیزی پهن کوبید. آن را خیلی کوبید (هرس) الطعام: 


غدا را تند و با خشونت خورد. 


ن چیز را در 


(هرس یرس هرّسا) الرٍجُل: أن مرد تند تند خورد. 


بنهانی جو رد. 


. (المهُراس): شتری که بشدت می‌خورد. شتر تناور و 


خیلی سنگین وزن. مردی که از شب و شبروی 
نمی‌هراسد. هاون و غیره که چیزی را در آن کوبند. 
ظرف سنگی که در ان وضو می‌گیرند یا دست و رو را 
در آن می‌شویند. هاون چوبی براي کوبیدنِ حبوبات. 
ج مهازیس. 

(الهر اس): شیر نر و پرزور و درهم شکننده و پرخور. 
(الهّراس): درختی است تناور که در مصر و نوبه و 
حبشه و سنگال می‌روید. پوستش سفید يا خاکستري 
رنگ پریده است و شاخه‌هایش صاف و بدونِ کرک 
است.بااگرگي اننگی دازد و گوشوازکهای: آن دیل به 
خار شده و از دو سانتیمتر تجاوز نمی‌کند. گلهایش 
خوشه‌ای و سفید رنگ یا اندکی مايل به زردی است و 
بوی خوبی دارد. میوه‌اش کمانی و پرتقالی رنگ است 
و در سودان به آن: خزامی گویند. 

(الهر اس): ۵ شیر درنده و برقدرت و پرخور. 

ا ۳/۳ لي فلان هراسَة): فلان طایفه را 
عزت و شوکتی انیت که شقان را سر کوب می‌کنتد. 
ال اس): هلیم پز. هلیم فروش. بسیار سخت‌خوار و 
روز 

(الهْرسٍ): گرب نر. 

(الهر س): شیر نر و پرزور و درهم شکننده و پرخور. 
گرب نر. جامه کهنه. 

(الهز س): حامه کهنه. 

(الهربْس):دان‌ای که در هاون چوبی کوبیده شده و آن 
را نپخته‌اند. [و چون بپزند الهريسة گویند. ب]. 

(الهر یس هلیم. حلوایی که از ارد و روغن و شکر 
سازند (أَوض خر ةا زمینی که درجت اراس 
برویاند. 

# هرش - هرشن بهش هَرْشاً) الدْهْد: روزگار سخت 


و دشوار شد 


۰۹۳ هرع 





(فرش یهرش هَرَشًا) فلان: فلانی تندخوی و بداخلاق 
نف 
اهازشن بهارش شهار شش الخلت الکلت و کو سگ 
اسک دیگر جنگید و امثال آن (هازش)الاجا خض 
الکلابِ عَلَّى بغْض. و بیتها: آن مرد سگها را به جان 
یکدیگر انداخت. 
ارتي قوش تا فان بى الخلاب: او ان خردا 
فلانی سگها و امثال آن را به جان هم انداخت (هوش) 
بيْنَ الناس: در میان مردم فتنه و شوب برپای کرد. 
تست هرش افتراشا) الکلاب و ریک و نَخّها: 
سگها یا خروسها یا امثال اینها به جان هم افتادند و با 
بکدیگر جدگیذنان: 

(تهازشت تتهازش تهارشا) الکلاب: سکها به جانِ هم 
افتادند و با یکدیگر جنگیدند. بر روي یکدیگر پریدند 
(تهازش) القَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر پیکار کردند. 
هوق مرش قرعا اتی ابر براگنده اشد و رفت: 
(مهارش): گویند: (فرّش مهارش العنان): اسپ سبک و 
چست و چالاک. 
(الهر ش): آدم احمق و تناور یا احمق و بدخوی و 
#۴ هرشف هرسف هرف هَرْشَفة) الشیء: آن چیز 
خشک: شد. 
ھا قت وف شهار اند یدک ر شین 
(الهرْشَفة): پارچه و کهنه‌ای که اب را با آن جمع و 
خشک کنند. لیقة دوات وامثال ان که خشک شده 
باشد. 
# هرشم - (الهزشم): سنگ سست. کوه سست و 
متخلخل و نرم و خورده شده. کوه نازک که آب زياد 
در خود جای می‌دهد. 
# هرشن -(الهزشن): داراي لپهاي گشاد و جادار. 
#هرص -(هرص یه قرّصا): دچار گری و جرب 
خشک شد. 


(هرص هر ص تهریصا): تمام بدنش دچار گری شد. 


(الَر ص): گري خشکي بدن. 

(الهَریْصَةَ): مرداب. تالاب, ابگیر. 

##هرض -(هرَض یر ض هرْضأ) التَوْبَ: جامه را پاره 
پاره کرد. 

# هر ط هط یط مرطا) و فی الکّلام: حرفهاي 
بی‌سر و ته زد, یاوه گفت. ببهوده‌گویی کرد (هرط) 
لش ان چن را باره پاره کزد خوط تن اد 
أؤفيه: آبروي دوستش را برد یا لکه‌دار کرد. 

(هَرِط یَهرّط هَرَطأ) الوَجُلُ: گوشتِ سفت بدن آن مرد 
بخاطرٍ ترس شدید یا بخاطر بیماری شل و فروهشته و 
تشد 

(تهاز ط یهار ط ار طا) الْحَضمان: 
یکدیگر دشنام دادند. 

(الهز ط ): 
است. چهارپاي زک و .مرد ثروتمند. ج هروط 
وأهراط. 


ال کی فمن با 


شتٍ لاغر که شبیه آب بینی و مخاط 


(الهزطة): احمق ترسو و ضعيف. ج هر ط. 

(الير )4 سست ,و شل. 

# هرطل - (الهز طال): مرد خیلی تناور و قدبلند و 
بزرگ جثه. 

# هرطم - (الهرّطْمان): گیاه هر دومان؛ یولاف» دو 
بره چو قق :سر 

#حرج - (هر ع یَهرع هَرَعا) المٌ: خون جاری شد 
(هرع) فلا فلانی تندرو است (هر ع) الصبی: آن 
کودک زود گریه کن شد. 

(هرع یُهرع) الْجُل: آن مرد آسیمه سر و شتابان راه 


م ۶ وه 


رفت يا دوید. خدا می‌فرماید: ور حاءه قومه بهرعون 


الی: و آمدند او را قومش در حالی که آنتبیهه شر و 


باشتاب راه می‌رفتند يا می‌دویدند. 

اف یهُر ع اهراعا) لوَجُل: آن مرد خیلی تند دوید 
(أرع) قْ الرماح: ان قوم نیزه‌ها را به جلو نشانه 
گرفتند و پیشروی کردند. 


(آهر ع قرع افراعأ) الاجل: آن مرد آسیمه سر و 


هرف 4۴ هر قل 





باشتاب راه رفت يا دوید. در اثر ترس یا در اثر خشم 
یا در اثر ضعف یا در اثرٍ تب لرزه براندامش افتاد. 
عقلش کم شد. سبک عقل شد. 

(هرّع یهرع رها القَوْمٌ رساحَهُْ. و بها: آن قوم 
نیزه‌های خود را به سمتِ جلو گرفتند و پیش رفتند. 
(افترَع يهر ع افتراعا) ْعُوّد: جوب را شکست. 

هر ترتع یهد به سوي او شتافت (هرْعَت) 
لابا رم رها با به مسج ساو تة و بش 
رفتند. 

(المَهْرَ ع): آزمند. حریص, آزور. سبک عقل. 
(المَهْرُوْع): به زمین افتادة در اثر خستگی. 

(الهراع): پا سزآمسیمگی راه رفتن: پشدت راندن:,و 
سوق دادن. با سرعت دویدن. 

(الیُر ع): پسربچه‌ای که زود به گریه می‌افتد. 

(الهر ع): به معنای الهراع اس 

(الهرعة): مؤنثِ اهر ع. 

(الهز یاع): برگی که به وسیلة باد افتاده است. 
(الهريعَة): درختجه‌ای است با شاخه‌های نازک. 
(الَبرَع): آدم ترسو و بزدل و بی‌خاصیت (الهَيْرَع) من 
الرٌیاح: بادِ تند و پرگرد و خاک. زنِ سبک و فرز و با 
نشاط یا زن سبک و بی‌وقار و کم‌عقل. 

لیر عه): نی چوپان. غول. 

8 هرف -(هرّف رف هر فا) الَجل: أن مرد هسذیان 
فت یاوه سرایی کرد گویفد: (فلان وف بالا 
خر ف): فلانی دربار؛ آنچه که آن رانمی‌داند و 
نمی تشنناسند. حرف مقت می زند.(قنف) بفلان: أن دز 
فلانی را ستود که گویا هذیان و پرت و پلا و دری‌وری 
می‌گوید (هَنیف) المم: درنده پی در پی غرید (هَق) 
ارح فلاناً: باد فلانی را به جلو راند و باعثِ شتاب او 
شد, 

رف يرف اهرافا) الوَجُل: دارایی آن مرد رشد و نمو 
کرد (َهرفتْ)الحَْ: خرماین پیش رس شد یا زود به 


- 4 ٥ 


بار لسىس ما . 


(هرّف یرت تَهْرِبً) الم إلى الصّلاةٍ: آن قوم براي 
نماز شتابیدند و عجله کردند (هَةفث) الْحْل: خرمابن 
نیگی زان شناد, 

له ف مير پیش وسن و امقال آن: 

# هرق -اهرّق بر هَرْقاً) الماء و نحُوّه: آب و امقال 
آن را ریخت. 

(اهرق بهرق اهراقا) الاخ اب دار بت 

افا قر قرا العا آب وا ریت (هراشث) 
انتما ماء‌ها: اسمان: ابش (باران] را ریخت (شراق) 
الذّمٌ: خون (کسی) را ریخت. خون‌ریزی کرد. گویند 
(هراق) دم عَدوّه: خون دشمنش را ریخت؛ او را کشت. 
(فرّق هرق تَهریْقا): گویند: «هوق علی جر ک»: 
حوصله کن. شتاب مکن, دستپاچه مشو, بر اعصاب 
خود مسلط باشد و تأمل و تأنی کن. [آب روي آتش 
خود بریز. ب]. 

(تهازق یهار تهازقا الوم آن قوم برروي یکدیگر 
آب ريختند. با یکدیگر پیکار کرده و خون همدیگر را 


ربختند. 
(اهرَورَق یَهرَورق اهریراتا) الماء او الدم: اب یا خون 


ریخت و جاری شد. 

اهر ق کاغذ سفید براي نوشتن. پارچه‌ای است 
ابریشمین که آن را با صمغ جلا داده و صیقل کرده بر 
آن نویسند. [فارسی و معرب است]. [معرب مهره 
است. پ ]. قطعه‌ای شيشه و امثال آن که برروی پارچه 
می‌کشند و آن را ضیقل می‌ذهند (صعرب). صحراي 
صاف و هموار. استامپ. مهر. [معرب مهر است. ب]. 
(الَهُر تان): دریایی که هنگام مد آب تقو وا به ښاجل 
ریزد. جایی که چون آب درا سرریز شود در آن 


زير د. 


(المهر قان): به معناي المَهر قان استت: 


(الهر ق): جامه کهنه. 
# هر قل (الهر قل) الک: ارد بیز غربال. 
(الهرْقليّة): یاب هوقلیٌّ: جامه‌های کهنه. 


هرکل 


۲۰۹۵ 
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(هزقل. و هزقل): اسم پادشاه رم؛ هراکلیوس. 

هرکل -(َر کل یه کل هر )ال جل: آن مرد آهسته 
و متعبرانه راه رفت. 

(الهراکل): انسان و حیوان خیلی تنومند. 

(الهراكلة): انسان و حیوان خیلی تنومند. 

(الهراكلة): محل تجمع امواج. سگهاي آبی. حیواناتِ 
دم کلفتِ دریا (الهراکلَ) مِنَ السَمَک: ماهیهای خیلی 
بزرگ: 

اه کلة. و الهرکلة): زن زیبا اندام زيبا روي 
خوشخرام. ۱ 

(الهز کولة) من الْساء: زن بزرگ سرین. زن زیباروي 
زیبا اندام خوشخرام. 

%* هل ول هل هر و له هروله کرد. شتابان و 
أسيمة سر رفت طوری که میان دویدن و راه رفتن بود 
(هروّل) السَرابٌ: سراب موج زد. 

(الهرل): ناپسری و نادختری مرد از زنش. 

# هرم -(هرَمَت هرم مُزما) الاپل: شترها گونه‌ای گیاه 
شور به نام «هرم» را چریدند و خوردند. 

اقرم هرم رم و مفرما؛ و مهرم ال ل: آن مره 
بغایت پیر و فرتوت شد. پیر و ضعیف شد. 

(آهرم بهرم اهسراما) الاه فلانا: روزگار فلانی را 
فرتوت و سالخوره کرد. 

هرم يمرم تهریما) لد فلانا: روزگار فلانی را 
فرتوت و سالخورده کرد (هَرَم) فلا اللحم: فلانى 
گوشت را ریزریز کرد (هَرَم) الأَمْرّ: آن کار را بزرگ و 
بیش از اندازه‌اش توصیف کرد (هم) البناة: ساختمان 
را به شکل هرم درست کرد. 

(نهارم هارم هار ماً) فلان: فلانی بدروغ وانمود کرد 
که بیر. است. 

(الهار م: بَعِْرٌ هارمٌ: شتری که نوعی گیاه شور به نام 
«هَرم» خورده است. ج قوارم (ابل هوارم): شترانی که 
از گیاه فوق خورده‌اند. 


ج أمُرام (لهَرم) الْمدَرَجٌ: هرمی که پله پله ساخته شود 
(هرمٌ) سَقَارة المُدَرَّج: بزرگترین هرم سنگی و مدرج 
شناخته شده تاريخ است (الهَرَمْ): (فی علم الهنْدَسة): 
(الهَرْم): نوعی شوره گیاه که خیلی برروي زمین پهن 
می‌شود. 

(آلهر م): پیرمرد ضعیف و سست. ج هزمی و هرمون. 
پیرمردٍ سالخورده و فرتوت. عقل. خرّد. نفس. گویند: 
آذری بم با رک نس دانم نو حرس بین 
چیزی را دارد. رأی و انديشۂ استوار (الهَرِمً) من 
الأقداح: کاس ترک خود 

(الهَرْمَی): هیزم خشک. 

(الهُ مان): عقل, خرد. انديشة استوار. 

(الهر مَه): آخرین فرزند پیرمرد و پیرزن, در گویش 
عامیانة فارسی ته تغاری گوییم. (ولدّ لهرمَة): آخرین 
فرزندٍ پدر و مادر خویش یا آخرین فرزند یکی از 
انهاست. 

(الهَرْمَّة): واحد الهُرّم: یک دانه گیاه شور. 

(الهَرِمَةَ): مُوَنثِ الهَرم؛ پیرزن سالخورده و ضعیف. ج 
هرْمّی, و هر مات. ماده شیر. 

اهر و م): زن پلید و بدسرشت و تندخوی. 

۴ هرمز -هُرْمرَ یزمرق الَجُل: آن مرد سخنی 
گفت و از دوستش پنهان داشت. پّست و فرمایه شد 
(هومّرّتْ) التاژ: آتش خاموش شد (هومر) الاجل 
۳۹ آن مرد لقمه را جوید و در دهان چرخانید بدون 
این که آن را قورت بدهد. 

(ه ُز): واژه‌ای فارسی است که از معاني آن است: 
پروردگار. خداء اهورمزدا. و ستار؛ مشتری (برجیس» 
اورمزد). نام هرمز یکی از شاهانِ ایران. و عرب به 
شاهنشاهان ایران الهرمٌز. و الهارَمُوز. و الهُرمُزان 
گفته‌اند. 

#۴ هر مس هرمس یمس هرْمَسَه) الرَجُل: آن مرد 
روی ترش کرد. چهره درهم کشید (هرمّش) الناش: 


هرمط 
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مردم جار و جنجال و داد و فریاد کردند. 

(الهرامس): شیر جسور که به مردم تجاوز کند. 

(الهز ماس): شیر جسور که به مردم تجاوز کند. بچة 
(الهرمَو س): مرد مجرب و بسیار زیرک و خوش فکر 
و دارای اندیشه‌ای استوار. 

(الهزمیس): شیر جسور که به مردم تجاوز کند. 
گنت 

(الهرمیْسَة): دراج ماده. 

#هرمط - (َرمَط هرم هَرْمَطَةً) الجل عرض 
فلان: آن مرد به هتک آبرو یا هتک ناموس فلانی 
داخت: ۱ 

#هرمع - هرمع یرمع |افرمَاعا) الوَجُلٌ: آن مرد در 
راه رفتن خود شتاب کرد. دل نازک شد و زود گریه 
می‌کرد و اشک می‌ریخت (هرَمع) فی مَنطقه و حدییه: 
عشق سخن گفتن پیدا کرد و بسیار حرف زد (هرَمُم) 
ليه زورکی گریست. 

#هرمل -(مَرْملّت تهّمل هَمَلَة) الْحَجُوْرٌ: پیرزن 
خیلی فرتوت و خرف شد (هَرْمَل) :کرک ریخته 
شد. ريخت (هَرْمَلَ) الرَجُلْ الشَعْرَ: آن مرد مو را کند و 
چید و برید (هملّ) الجُلْ: موي آن مرد را کند 
(هَرْمَلَ) عَمَل: کارش را خراب کرد بد انجام داد. 
(الهزمل) من وْق: ماد شترٍ بسیار پیر و درهم شکسته 
(الهزمل) من الْساء: زن قد بلند و احمق و سست و 
فروهشته بدن. 

(الهْرْمُوّل): پاره‌ای مو و امثال آن که در گوشه و کنار 
سر باقی می‌ماند. ج هرامیّل. 

# هرمن - الم ن): هرمن. هورمون. (دخیل). 

# هرنف - مرت بیرق ارجُل: آن مرد با 


حالت ضعف خندید ا( قت الوا آن زن گریه کرد 


و با حالتِ ضعف سخن گفت. 
#۴ هرهر - مر یره مره الشیْء: آن چیز صدا 
5 گویند: (هوهزت) الرَیح: باد صدا کرد (هوهرت) 


الا گوسفند صندا گرد (قدهت) الاشد: شس غرید 
(هَرْهَر) الوَجُلٌ: آن مرد ببهوده خندید یاحق را مسخره 
و ریشخند کرد (هََهَر) بلتم : گوسفندان را صدا کرد 
که به آبشخور بروند (هَوهر) لین شیر درهنگام 
دوشیدن و ریختن در ظرف صدا کرد (هَرْهَرَ) الشیْء: 
آن جیز را تکان داد. 

(تَهَرْهَرَّت هر تهَرهرا) الَیْحٌ: باد صدا کرد. زوزه 
(الهراهر): شیر بسیار غرنده و خروشنده. شیر (لبن) يا 
اب زیاد. 

(الهَُ هار): آدمی که بیهوده می‌خندد یا با خندهة 
خودحق را مسخره و ریشخند می‌کند. گوشتِ بسیار 
لاغر و مانندٍ آب دماغ. شیر بيشه. 

(الهُرْهوْ ر): حبه انگور که در پای تاک می‌ریزد. نوعی 
گشتی. 

# هرو - (هراه هروه هزوآء و هَرْیأ): او را با گرز يا با 
چماق زد. 

(هوّی هری تَهْريَة) تَوْبَه: جامه‌اش را با رنگ زرد 
رنگ کزد: 

هرا هر اه تَهَریاً): او را با گرز یا با چماق زد. 
(الیُراء): یاوه سرایی, هذیان, بیهوده‌گویی. 

(الهراء): نهال خرما. آدم بخشنده و پرسخاوت. 
(الهرار )؛ چماق» گرز. ج هراو ی و هر ی. 

الءی): خانة بزرگی که غذا یا مواد خوراکی پادشاه 
را در آن گرد آورند. انبار گندم و غیره. خلیح تنگ یا 
محل تجمع آب که با تلمبه و غیره از آن آب 
برمی‌دارند. ج آراء. 

#هزاً اهر هرا هزه و هژوها) بهه و مه او را مجل 
کرد. مسخره کرد. استهزا کرد. 

هرا یر ما ال آن چیز را شکست (هَرا) اب 
شترانِ خود را در معرض سرما قرار داد تا مردند (هَرأ) 
راحل شتر سواری و را راند. 

# هزئ -(هزی نف هأ ماه در دجت 


۳۱۳۰۹۷ 


سو سس( هزیق 


(هزٍی هرا هزءا, و هروا و هو ءا) پالشی‌ی و منه: آن 

چیز را مسخره کرد. 

فا یه افزاء): وارد در شدتِ سرما شد (أَهْرأث) 

لب پال جل: چهار پا آن مرد را بسرعت برد اغا 

ارجُل له آن مرد شتران خود را در معرض سرما 

قرار دارد تا مردند. 

ار ھا ترا بای ی آن چیز را مسخره کرد 

ااستهزا یشتهزی إِستهزاء) بغیرو: دیگری را مچل و 

ریشخند کرد. 

الا نة): گویند: (مَفارَة هازئة بال کب): بیابانی که 
اران یا کاروانیان را با سراب خود مسخره می‌کند 

(عَداة هازت) پگاه خیلی سرد که گویا با لرزه‌ای که بر 

اندام مردم می‌افکند آنها را مسخره می‌کند. 

الهزآم مرد مچل و مسخره. 

لها :): مرد مچل كنندة مردم. 

# هزیر -(هربره یهربره هزیر ة): آن را قطم کرد آن را 

بر بد. 

(الهز بر ): شیر سخت و دلیر و درهم شکننده. ستبر و 

کلفت و محکم. ج هزاپر. 

#۴ هزج - هزج يَهْرَج هَرَّجاً): آوازه‌خوانی کرد (هزج) 

قاری فی قراء‌ته: خواننده به آواز و طرب پرداخت. 

(أهْرَج هرزج م ازاجا) الشاعز: شاغر جکامه‌ای در بحر 

هرج سرود. 

افزج يُهَرَح تهزیجا) الرَجُل: آن مرد به 

پرداخت» سرگرم آواز و طرب شد (هرجَ) صَو سوه 

صدایش را به آواز بلند کرد. 

تهج یهرَج تهَرجا) الٍجُل: آن مرد به آوازه‌خوانی و 

طرب پرداخت (َهرجت) القَوْش: کمان در وقتی که زه 

آن را تکان دادند طنین انداخت یَهرَجَ) الغ: تدر 

عرید. رعد خروشید. 

(الهَرَ ح): اواز طرب‌انگیز و با آهنگ. صدای گرفته و 

خش شده. بانگ تندّر. وزوز مگس. سبکی و شادی و 

طرب. نوعی بحر شعرٍ عربی و فارسی است و بدین 


جهت آن را هزج خوانند که اجزای ي آن به هم نزدیک 
است و هَرَج شش بار تکراٍ مفاعیلن است که بطو 
وجوبی دو عدد د آن حذف می‌شود. ج افزاج. 

(الهْر ج): آوازخوان: خوانندهٌ باطرب. 

لهج من الهزج. 

# هزر -(هرَرّ هر زرا) ال#جٌل: آن مرد خندید 
مر : فروشنده نرخ کالا را خیلی گران کرد ( 
َرَر له فیبیْع): در معاملة با او نرخ را خیلی بالا برد 
(هرّز) ند فلانی براي انجام کاری سرغت په حزج 
داد (هرَرَ) لفلان: به فلانی عطای فراوان داد (هَرَرَ) قلاناً 
بالعصا: باعصا برپشت و پهلوهای فلانی زد. وی را 
بشدت زور داد یا بشدت گاز زد و گاز گرفت (هَرَرَ) به 
الأزْضَ: او را بر زمین زد. او را طرد و دور کرد. 
(المهرّر): مرد گول و فریب‌خور که در همه چیز مغبون 
شود و فریب خورد. رَجُلْ مِهْرَرٌ نیز گویند. 

(المَه و ر): طرد شده دور گردانیده شده. 

(الهزار): هزارآوا. [معرب از فارسی است]. (هزار 
دشتان) نیز گویند؛ زیرا به اهنگهاي بسیاری می‌خواند. 
(الهزر): آدم ؤل و احمق که در او طمع کنند. 

(الهر ر ة): زمینِ نرم و هموار و پهناور. بسیار کسل و 
بی‌حال. ج هَررات (رَجُلْ فيه هَرَراتٌ): مرد کسل و 
تنبل و بی‌حال (رَجُل ذو هَرّرات): مرو گول و 
فریب‌ خور. 

(الهرَو ر): ضعیف و ناتوان. 

زا طردو دور دید 

#۴ هزرف - (هررّف یهَزرف زرف فی عذوه: خیلی 
تند دوید. 

(الهزارف و الهزراف): شتر مرغ نر و باد پا و فرز. 
(الهزْرفی): بسیار پرحرکت. 

(الهرَروٌ ف): شتر مرخ نر. چست و سریع و چالاک. 
بسیار ستبر و تناور. 

# هزرق هررق هرق هزر قه): شتابید. سرعت 


گرفت. 


هز ۳۰۹۸ هزف 


سس سس سس س تحت تست لت 


(الهزارق): شتر مرغ نر و چست و چابک. 

# هر هريه هر الجُل: آن مرد بانشاط و شاد شد 
و سر حال آمد (هَرّتْ) الْقَرٌ: دیگ جوشید و غلغل و 
صدا کرد. 

(هَرّ يهر مر یْر) الشهابٌ: شهاب فرو افتاد (هَرّت) بب 
باد در درختها پیجید و زوزه کش کشید و طنین افکند (هز) 

ال عذ: ت خروشید و طنین افکند. 

(هر يهر هَرَا) الشَیّْ. و به: آن چیز را تکان داد (هَرً) 
الما و اما الّبات: آب و هوا گیاه را رشد دادند و 


بلند و دراز گردانیدند (هَرّ) الحادی الابل: آوازخوانِ 


برای شتر شتر را به وجد اورد. 
می‌فرماید: 9و هری ایک بجذع لح 4: و تکان ده به 


انیت از هب: بجنبان ای: زن. خدا 


سوي خود تن خرمابن را. 

اهر بر تَْریر) السَجَرَة و تخوها: درخت و امثال 
آن.را بقندت عکان ذاد. 
هت یهت اهتزا زا) ال2 : آن چیز جنبید. تکان خورد 
(اترَ) الباتْ: گیاه رشد کرد و بلند شد (هتَرّت) 
الاْرضَّ: زمین سرسبز و خرم شد. خدا می‌فرماید: و 
ری ال هايدةً فاذا نا نها الماء اهترّتْ و 
رَبّٹ4: و می‌بینی زمین را خشک و بدون گیاه پس 
چون فرو فرستادیم بر آن آب را سرسبز شد و برآمد 
(اهَرْتْ) الابل: شتران در اثر آواز حدي ساربان با 
وجد و طرب راه رفتند (هَتَرً) الرَجُل: آن مرد سر حال 
آمد و بانشاط شد هر لاب فى اقضاضه: شهاب 
در فرود آمدن خود سرعتِ بسیار پیدا کرد (اهتَر) ‏ لکذا: 
برای فلان چیز يا براي انجام آن شاد شد و به نشاط 
آمد. ٠‏ 

نهر نهر تََرزاً) الشی4: آن چیز جنبید. تکان 
خورد. 

(الاهتزاز): جنبیدن, تکان خوردن, اهتزاز. 

(الهاز): شهاب فرو افتاده. 

(الّزائز): سختیهاء دشواریها [مفرد ندارد]. 


(الهَرَ 3): گویند: 1۳ هَرة): زن شرور و جرخر و 
دوستدار جنگ و دعوا. ج هزات. 

# هزع -(هزع یهرع هزعا): شتاب کرد. سریع شد 
(هَرَعَتْ) الب فی الحَشیش: چهار پا علف خشک را 
چرید (هَرَع) الظیی: آهو بشدت دوید مو فلانْ برع 
فلانی عبور کرد در حالی که می‌لنگید. فلاتی بشدت 
دوید (هَرَع) السیْء: آن چیز زا کت 

(هرّع برع تَْریْعا) الشیْء: آن چیز را خرد کرد (هرُع) 
فلانا: گردن فلائی را کوپید یا در هم شکست (هرع) 
اشیاه: آن حب ها زانیزاکنقه کرک 

(اهترع يهر ع إهتزاعاً): سریع فان ابید نی ما 
شد. آشفته شد, لرزان شد (اهترَع) انش یف تخو 
شمشیر و امثال ان به اهتزاز درامد. جنبید. 

(تَهرَع هر که عا): شتابید. سرغت گرفت: آشفته و 
لرزان شد. مضطرب شد اَرْعَتَ) مرا فن يش تها: 
آن زن در راه رفتن شتاب کرد یا تکان خورد یا لرزان 
لرزان راه رفت (تهرع) فلانٌ فلانی اخم کرد. روی 
ترش کرد چهره درهم کشید ار ل: براي او تغییر 
قیافه داد یا رفتار خوبش را با او عوض و بد رفتاری 
کرد یا با او برخورد بدی کرد. 

از ع) من اْقَبّف و الشهام: تنها تير باقی ماندة 
فرخساب با در فرگفن بو غیره ما ابی القار ا 
احدی در خانه نیست. 

(المهز ع): أن که تمام درختان را بشکند و درختی 
سالم نگذارد. وسیلة کوبیدن. 

(الهزاع): تنها تیر باقی ماند؛ درخشاب یا در ترکش و 
غیره. 

(الهَرّع): آشفتگی. درهم و برهم بودن» اضطراب. 
(لهَیم) من الل: با یی 
چهارم آن. احمق. ج د 

(الهَبْرَعَة): ترس و جار و جنجال اوردگاه. 

# هزف رت تهُرف مزفا) ایح الشیء: باد أن 


۲۹۹ 


هرق هزم 


چیز را به هوا برد و جابجا کرد. 

لپ فا شتر مرخ نر رمنده و ترسو و امثال شتر مرغ. 
سریع و شتابان و تندرو. دارای پرهای بلند. 
۴ هرق -اهزق یَهرَق هَرَقاً): سر حال امد بانشاط شد 
(هزِقَ) فی الضحک: بسیار خندید. 

االمهزاق) من الناس: ادم سبک و بی‌وقار و برخنده 
را بهزاق): زن سبک و پرخنده و بی‌وقار البهاق) 
من الدوابَ: چهارپای چموش و لگدزن. چهارپای 
تدرو وابا تشاط و سرهست: 

آلبز ی سبکی و بی‌وقاری. شدتِ غرش تندر. 
(الهُزق): سبک و بی‌وقار و بی‌شخصیت. تلد شدید و 
پرخروش. 

# هل -اقرّل یَهْرل غلا الاش شده ضعفیف قد 
(هَرَلَ) ْمرْمٌ: چهارپایان آن قوم لاغر شدند. 

ال یل عرلا فلان فن کلامه: فلائی در سخن خود 
شوخی کرد. به هزلیات پرداخت (هَرّل) فی الأمر: آن 
کار را به شوخی گرفت. جدی برخورد نکرد. (هَزلً) 
الوَجُل: چهارپایان آن مرد مردند و فقیر و نادار شد. 
هزل يهل هزالا) الدَابٌة: به چهارپا رسیدگی نکرد تا 
لاغر و ضعيف شد. 

رل بل هه ل فلان: فلانی شوخی کرد. 

اهزل یرل هزالا): لاغر و نزار شد. ضعیف و نحیف 
شد (هرلتَ) حال فلان: وضعیتِ فلانی بد شد. 

(أهَرّل بزل اهزالا) الرَجُل: چهارپاي آن مرد لاغر و 
ضعيف شد (أَهرَّ) لقو مواشی آن قوم دچار 
خشکسالی و قحطی شدند. در اثر سختی زندگی اموال 
خود را نگهداشته و منع کردند و ندادند (أفتل) الشی م: 
آن چیز را ضعیف و ناتوان کرد (َرْلَ) ادنا فلانی را 
اهل شوخی و بازی یافت (َهّلّ) الَبّة: چهارپا را 
لاغر کرد. 

اهال یهازل مَهازلة) فلا ریداء فلاتی, با زید شوخی 
و بازی کرد. 


هرل ی تنل ال چهارپا را لاغر کرد 
(المَسهُر لة): لاغسری» نزاری. خشکسالی» قحطی. 
شوخی, مزاح. کار غیر جدی. (جدید). نمایش فکاهی 
و خنده‌آور, نمایش کمیک. (جدید). 

االمَهْرُوْل) من الشغر: شعر سست بنیاد. ج مهاز یل 
(الهاز ل): شوخی کننده. لاغر. نزار. 

(الهزال): لاغری» نزاری, نحیف بودن. 

(الهزالة): شوخی, مزاح. لطیفه. 

(الهْزٌ ال): شوخی کننده. 

(الهزیّل): بسیار شوخ» بسیار شوخی کننده. 

الهَزل): یاوه سرایی. هذیان.شُل بودنِ سخن. 

(الهَرّ لب ): مارها. [مفرد ندارد]. 

(الهیل): لاغر» نحیف. نزار. ج هژلی. 

(الهزّیْلی): شعبده‌بازی» تردستی. 

# هزلج - هلح هلح مَرْلَجَة): سرعت گرفت. 
شتابید (هرْلَجَتْ) اللفاظً: گفته‌ها درهم و برهم وقاطی 
پاطی شدند. 

(الهز لاج): تندرو, سریع, شتابان. 

# هزم - اهر هزم هَرْماً. و هزیما) الشیء: آن چیز 
صدا کرد. گویند: (ضَرزم) الاعد: ندر غريب رد 
خروشید (هرَمَتْ) الرَیْحٌ: باد زوزه کشید (هَرَم) فلان 
على ژیلٍ: فلانی به سوی زید بازگشت. به سوی او کج 
کرد یا به او مایل شد و محبت کرد (هَرَم) الشیْء: آن 
جیز را تا زد. 

اهزم یهُزم هر یُمَة) اعد دشمن را شکست داد و بر او 
پیروز شد و او را فراری داد (هَرَم) الشّیْءَ: با دست در 
آن چیز کاوید تا حفره‌ای در آن درست شد (هرَم) 
الأزْضَ: زمین را کند تا به اب رسید و آب جریان 
یافت (هَرَم) لحم حت او را تضییع کرد. 

ارم ُرَم تَهْیما) الشیه: آن چیز را شکست و تکه 
تکه کرد (هرَم) اعدو دشمن را شکست داد و بر او 
پیروز شد و او را فراری داد. 


(اهَرم یهت افتزاما) الْرش: صدای گامهای اسب بلند 


۰ ۳۱۰ شس 


هزمح 
زمر ۴ »الآ 


و تياده شد( هتَرْمَتْ) الحابة بالماء: ابر باريد ۲ 
صدای باریدنِ آن بلند شد (اهترَم) الم تصمیم پر آن 
کار گرفت و در آن شتاب کرد رم الشَاٌ: گوسفند 
را سر برید. 
(اهترمُوا): فعل امر است از اهتَرَم: سر ببرید و ذبح 
کنید. و در مثل است: نت مُوّا ذبیِحَتَکم مادام بها 
طرق»: ذبيحه خود را پیش از لاغر شدن سر ببرید. 
هم بترم تَهرماً) الشی: آن چیز صدا کرد. گویند: 
(َهرم) الرش: صداي گامهاي اسب بلند شد َهَرْمَتَ) 
السَحابة پالماء: ابر بارید و صداي باریدن بارانِ آن بلند 
شد (تَهرّمَّت) العصا: عصا تکه تکه شد و صداي 
شکستنش برخاست 1هُرَم) الةغذ: تندر غرید. رعد 
خر وشي ر البنا: ساختمان درهم کوبیده شد. 
(استَهُرَم ب سهم استهُراما) القدو: دنم را شکست و 
فراری داد. 
(المهزام): چوبدستی کوچک. چوبی که با آن آتش را 
به هم می‌زنند. آتش کاو. جوبی اٹ که بمفهااسیر آن 
را آتش زده و با آن بازی می‌کنند. بازی: کی بود کی 
بود من تبوده؛ باژی بچه‌ها که چشم کسی را بسته آن 
و و مه موی ای و هسوسو 
چشمش را باز کرده و می‌گویند. کی بود که به تو زد؟ 
ج مهازیم. 
(الهازمَة): بلاء حادثه تلخ, فاجعه ج هوازم. 
(الهَرُم): زمین هموار و بست و گود(الهرم) من الجَوّف: 
معده و امعا و احشا. ابر نازک و بدون باران. شکافی 
مشک. ج هزوّم. 
(الهَّم): صداء بانگ. آواز. طنین کمان. 
ال م): اسب فرمانبردار. باران پیوسته که قطع نشود 
(فرش هَرْمٌ): اسبی 
ند 


که شیهة آن رابه صدای رعد تشبیه 


قتا اور E‏ ۳1 جاله 
کوچکِ صخره و امتال آن. ج هژم و هرو 


(الهزمَه): بز پیر. ج هز م. 

(الهَرمَةَ) من الْقَدوْر: دیگ بشدت غلغل کننده و 
جوشان و خروشان. 

(الهرْمة) مِنَ الَوابٌ: چهارپای لاغر و ماده. ج هزم 
(الهَْم): چیزی که صدا کند و طنین بیفکند. 
(الهَزیُّم): غرش رعد. خروش تندر. صدای گامهاي 
اسب لیم من الْحْیْل: اسب داراي صداي سخت 
له یِم) من آنواع لْعَيْبِ: اهو نوج باران (ریز یا درشت) 
که بند نیاید (الهَزیم) من 7 الأعغداء: : دشمن شکست 
خورده و فراری. 

(الهَرْيْمَّة): فرار در جنگ. شکست خوردنِ در جنگ. 
چاه پر آب (الهَرِبْمَة) 
اسب و امثال اسب در هنگام دویدن. ج هزائم 
ی شکست و فرار مفتضانه. 

(الهَنْرَّم): شیر بیشه. سخت و محکم. 

i aja‏ تند تند و بی در بی سخن 
گفتن. درهم بیجیدن صداها. 

# هزهز -(هزهز يهر رهز الشی: آن چیز را پى 
در پی تکان داد. آن را خوار یا آماده و مهیا کرد 
ههد یر تَهَرْهُراً) الشیء: ان چیز تکان خورد. 
جنبید (ََْرَ) له الب دل به آن شاد شد و آرام 
گرفت. 


(الهزاهز): من الماء: اب جاری و بسیار که از شدت 


فی الفرّس و نخوه: ریزش عرق 


صافی موج می‌زند )ین الشیوفب: شمشیری که 
فلزش صاف و خالص است. 

(الهَز هاز) مِنَ الماء و من الَيْوْفي: آب جاری و بسیار 
که از شدتِ صافی موج می‌زند. شمشیری که فلزش 
صاف و خالص است. 

(الهُرهز) م من الابار: : چاه ژرف و خیلی گود. 

(الهُر هز ة): فتنه‌ای که دامن خی وا پکیر اک ج هزاهز. 
#هرو (هَْایَهُژُو هَزْوآً): حرکت کرد و به راه افتاد. 
راه پیمود. 


# هس -(هش): کلمه‌ای برای راندن گو سفند. و برای 


هس 


۳۱۱۱ هش 





امر به خاموش شدن انسان, هیس. 
#اهنش شش ول شا فلان: فلاتی با شود سرف 
و اقش شوت آن چیو وا کرد و کک 
اف یه َسیسأ) الکلام: سخن را پنهان داشت 
اقش) الطفلْ: بر سر کودک داد زد که خاموش شود. 
(الهُسیّس): هر چیز کوبیده شده. هر چیز اهسته و 
پنهانی همانند سخن پنهانی و امثال آن. صداي خیلی 
اهسته پا. سخن آهسته و نامفهوم. 
# هسهس - (مُسْهّس يهس هَسْهَسَة) الوّجُل: آن 
مرد شبانه به راه روی پرداخت (هشهش) یلته که 
تمام شب خود را راه رفت. صدای آهسته‌ای ایجاد کرد 
(شتهس) الال بای برنمن صفا کرد افعو 
لرْزع: زره صدا کرد (هشهُش) الماء: آب زلال در 
سرازیری جاری شد (هشهش) الْحدیْت: سخن را پنهان 
کرد. 
(تَهَّسهّس یتسه تَهَسهسا): صداي اهسته‌ای ایجاد 
کرد. گویند: (تهسشهّس) الْخَلْخال: پای برنجن صدا کرد 
(تََنهٌش) الهجل: آن مرد آهسته ضدا کرد. 
(الهُساهس): شبانه راه رفتن. صدای پای د 
پنهانی. 
(الهساهس): وسوسة نفسانی و با خود سخن گفتن. 
(الهت هاس): 
قصاب (الهنهاش) من السَیرٍ: راه رفتن تند و سريع. 
## هسو -!الاهساء): مردم سرگشته و سرگردان. [مفرد 
ندارد و گویا مفردش سا است] 
# هشر - هر یهت خشراً) لاد تمام شیر پستان 


شتر را دوشید. 


شترها. سخن 


سخن آهسته و نامفهوم. آدم شب کار. 


هر )الجر ری شش سوخت, 

(المَهُشو ر): شتری که ریه‌اش سوخته است 

(الهَشر): شل و آیکی و رقیق بودنِ چیزی. 

(الهَّشرَ ة): سر مستی و ناسپاسی و بیش از حد خوش 
بودن و شادی کږدن, 

(الهُشر :): درختی که رکش بسرعت پریزد. 


(الهَّشور): درختی که برگش بسرعت بریزد. 

(الهَیْشر): مرد دراز و سست. کنگر بیابانی» بلندي آن 

از سی تا صد سانتیمتر | 

# هش هش يهش کا آن مرد با عصا 
حمله کرد (هشن) الم با چوبدستی به درخت زد 
کی یھ عنام راید و پرا قار 
غتّمی»»: و با آن (چوبدستی) از درخت برگ می‌ریزانم 
براي کوسفند ام 

اش هش هشاء و مَاشة. و هشاشا) ی و ل4: به آن 

شاد و دلخوش شد 

ان هش قشاا و هشوشذا لیر و تو نان و امثال 
ان تازک و خشک و شکننده شند. 

امش یهش هُشوشا) امود چوب شکست و ریزریز 
د 

(هش هش خشوشذ) الشیء 2 آن جنر نستت و فنکتنده 
هنت 

(مشش يشش تَهُشْیشا) فلانا: فلانی را شاد و بانشاط 
کرد. او را ضعیف کرد. 

(اهتّش بهش افتشاشا) فلان بلاشر, و به: فلانی 


دوستدار | ن کار سكو پرسږ شوق و طرب آمد. 
(اشتَهّش ی" سيمت شتو اتوهاها) ا آن جير را خوار 


و بی‌مقدار شمرد. 

(الهَش)؛ سست و شکننده: گویند بر هش): نان ترد 
و شکننده (الهٌش) ین کل شود هر چیز نرم.و سست 
(الهش) من الاجال: مرد شاد و خندان و خوش (الهّس) 
من الْحْیْل: اسب زياد عرق کننده (فَرَش هش الْنان): 
اسب رام و فرمانبردار. 

(الهٌشاش): گویند: (خبْرْ هشاش): نان ترد و شکننده. 
(الهشاشة): هشاشة العظام: راشیتیسم یا مرضی شبیه 
آن که به استخوانها می‌زند. 

(الهشاشة)؛ مشک و امثال آن که نازک باشد و آب از 
آن برود. 


(الهّش و ش): گوسفندٍ پرشیر. 


هشل ۳۱۲ 


الهشوکت: (فی الکتمیاء): شکنندگی و سست واترد 
بودن یک چیز. 

(الپَشیُّش) من الرجال: مردی که چون از او سوالی 
کف چا جوا بو آخند تساه و خو فال شود 
(الهشیش) من کل شَیْء: هر چیز ترد و شکننده: خرد و 
ریز ریز شده یا درختٍ خشک و پوسیده یا گیاه از 
پارسال مانده يا هر چیز خشک. داراي بدن سست و 
(الهّشيشة): مُوَنْثِ لهُییْش. 
هشل GY‏ هشل تھ | 
و امثال آن اندکی شیر داد. 
(افتشّل بهشل اختشالا) الاب و تخوها: از چهارپا و 
امثال آن بدون اجاز صاحبش استفاده کرد. 
البْیلة): چهارپا و امثال آن که بدون اجازة صاحبش 
به کار گرفته شود (لهَیْلَة) من الاب و نخوها: 
چهارپا و امثال آن که غصب شده باشد. 


لناقة و تخوها: شتر 


"الپیْشله: ماده شتر پير و فربه. 

هشم برش و فا ال اخروت ٩‏ 

لیابس: چیز میان تھی یا چیز خشک را شکست 

(هَمَم) الثَربْدًّ: نان را خرد کرد که ترید کند (هَشَم) 

الناقة و هشَم ضوعها: شتر را دوشيد. 

کے توقیدا) الشیء جرف ۳ الیایش:: چیز 

میتی با چیز مک زيادی را فنکست با آن را 

بسیان شنکست, 

ei FO:‏ ا لشیم آن چید. هة قبن 
CY‏ هْشَمَث) الاپل: a‏ 

ل: بخاطر او به خود ظلم 

کرد یا در برابر او خواری و کوچکی کرد. 

انعم بهش تهشما) اش آن. چین اشکست :با 

چیز توغالی با چیز خشک شکست (تَهَشْمَث) 

الأَرْضٌ: سالها از خشکی و بی‌باراني آن زمین گذشت 
هم المَجٌَ: درخت در اثر خشک شدن شکست يا 

تکه تکه و خرد شد (َهَُمَتْ) ایح الشجَرّ: باد درخت 


رت یتشم اهتشاما) له 


را شکست اَهْم) عَلّی فلان: بر فلانی مهربان شد. به 
او نیکی و محبت کرد (تَهَشَمَ ا مهربانی و رضایتِ 
) فلانً للَفرَوّف: از 
فلانی احسانش را خواستار شدم. او را بزرگداشت و 
اکرام کرد. 

(المُشام) ین لوق و تخوها: شتر ماده و امثال آن که 


زود لاغر شود. 


فلانی را خواستار شد (تهشمت 


(الهاشم): کوه سست. دوشندهُ ماهر. ج هشم 
(الهاشمة): زخم سر یا زخم صورت يا زخم پیشانی 
که استقوان وا خرد گند. 

(الهشام): جود و کرم سخاوت. 

(الهَشم): زمین خشکی زده و قحط. زمینِ پست و گود 
و هموار. . ج شوم 

(الهشم): سخاوتمند. بخشنده. 

(الْهَسَمَّةَ): بز ماده یا یز کوهی ماده. آهوي ماده. 
(الهَشّم) من الأرْض: زمینی که حفره‌ای ژرف و تنگ 
در آن کنده‌اند. 

(الهشیّم): ریز ریز شده 73 شده. خدا می‌فرماید: 
«فَْحبَم / شما دوه الرّیاخ4: سن گردید رزه زیزه 
که به هوا می‌برد آن را بادها. درختِ پوسیده که هیمه 
کن آن را به هر جا بخواهد می‌بُرد. گیاه باقی ماندة از 
سال پیش. هر چیز خشک و جامد. داراي بدنی 
(الهَشيْمَّة): زمینی که درخت یا درختانش خشک و 
سیاه شده آما هنور بر پایند و نیفتاده‌اند (ما فلان الا 
هَشیِمَةٌ کرم): فلانی بسیار بخشنده و سخاوتمند است. 
خی از پر وج 

(الهَیْشوْ م) من الکلا و تخوه: علف تر و تازه و ترد و 
نرم و نازک. 

#هشنق - (الهَشْتَق): چیزی است که بافنده تار 
بارجه :زا به أن می‌بناد: 

#هشهش اقشوش قله هشهته) الشیء: 1 
جیز را تکان داد. جنبانید. 


هشو ۳۱۰۳ 


(تشهشت تتهشهش تهشهدا) لوا آن زن با شادی 
و خوشحالی به شوهرش اظهار علاقه و عشق کرد. 
(الهن.هاش): مرد خوشخوی و سخاوتمند. 

#هشو - (هاشاه بُهاشیّه 2 هاشاة): با او شوخی کرد. 
#هصر افص تفر هطراً) فلن الك فلانی آن 
چیز را نكست (هضب) الفطن و تخوه و بد: شاخه:و 
امثال آن وا تا بزدی,شکست بیان که جذایش کند, ان 
را گرفت و کشید و کج کرد (هصَر) قزنة: هماورد خود 
را بشدت درهم کوبید یا بشدت بر زمین زد (هَصرَ) 
الحَيَوانْ ۳ یه و برآیها: آن حیوان شکار خود 
را هرهم کوبید و کشت. 

(هَصِر یَهْصَر هَصَراً) الشیء: آن چیز خمید و کج شد. 
زر مکی سا اکن شاخهبرروي ژسین 
افتاد (اهْتَصَر) الشیء: آن چیز را شکست (هتصَ) 
ال خوشه‌های خزما را هرس و صاف:و زاست 
کرد. 

اتَهصْرّت تهر تهطرآ اغصانْ السَجَرَة: شاخه‌های 
درخت اوذان شف: 

(المْهْتَصر): شیر بيشه. 

(لپسسر) من الرٌجال: مرد بسیار درهم كوبندة 
هماوردان خود. شیر بيشه. 

(الهسر) من الجال: مرد بسیار درهم کوبندة 
هماوردان خود. شیر بيشه. 

(الهصر :): مهره افسون. 

(الهضر ر): شیر بيشه. 

#هض (هصَتَ تهص هَصيصا) انار و نخوها: آتش 
و امثال آن برق زد و پرتو افکند و درخشید. 

اق بص فط الشی م۶ آن. چیز را لگ عال کرد :و 
شکست و ظاهراً برای چیزهای میان تهی گویند. به آن 
چیز جنگ زد و آن را محکم با انگشتانش گرفت. 
(مصّص یُْصَص تَهْصِيصا) الجُل: آن مردچشمهایش 
برق زد و درحشید. 


(المَهُصٍ ص): چیز کته نذه نا جیز ميان نهی 


شکسته شده. چیز با انگشتان گرفته شده. 

(الهاصّة): چشم فیل. گویند: «ان یل لکَ: ما الهِاصَةَ؟ 
فقل: عير یل خاطت: اگر از شو بيرسند:الفاصة 
چیست؟ بگو: فقط چشم فیل را گویند. 

(الهض): هر چیز سخت. 

الهصیّص): چیز شکسته شده يا چیز ميان تهي 
شکسته شده. چیز با انگشتان زور داده شده. 

# هصم - (هصَم تقصم نا الشم*ع: آن جیز را 
شکست (ههم) قزنه: هماورد خود را شکست و 
فراری داد. 

(المهصم): شیر بيشه. 

(الهِیْصم): خشن و ستبر و کلفت و سخت و محکم. 
نوعی سنگی صاف که از آن شيشه‌هاي کوچک 
می‌تراشند. برخی آن را سنگ مرمر سفید می‌دانند 
(نابٌ هَيْصَم): دندان نیش محکم که هر چیزی را 
ىقىق 

# هصهص (الهصادص): انسان یا شیر نیرومند. 
(الهصٌ هاص): داراي چشمانِ درخشنده و برق زننده. 
#هصو -(فصایَهْصُو هضوآ) پیر شد سالخورده شد. 
#هضب فض بْب مضبا) الجل: آن مرد 
همانند چهارپای وامانده و ضعیف راه رفت (هَضبّتَ) 
السَماء: اسمان روزهای پیاپی بارید و از بارش باز 
نایستاد (هضب) الشاعرٌ بالشْغر: چکامه سرا پی در پی 
چکامه سرود (هَضَبّتْ) السَماء الْقم: آسمان آن قوم را 
بشدت خیس کرد. 

(أهْضَّبَ ُهُضبٌ افضاباً) فی الحَِیْبِ: گرم سخن شد و 
پی در پی حرف زد و صداي خود را بلند کرد. در 
كوههاي گستردة برروي زمین فرود آمد. 

اهتَضَب هب افتضاباً) فی الحَدیْتِ: گرم سخن شد 
و پی در پی حرف زد و صدا را بلند کرد. 

الا ضوبة) تپه» پشته. باران درشت و مداوم و 
پیوسته. ج أهاضیّب. 


(الهَضبَة): تیه بشته. باران درشت و بیوسته و مداوم. 


محسح 


کوه پهن و گسترده و دراز. ج هضب و هسضب. و 
«ضاب (رَجُل هَضْبَة): مردٍ وراج و پرسخن. 
(الهَِبّ): سخت و سفت و محکم. اسبی که زیاد عرق 
کند: 

(الهَضیُب): عم هضِیْب: گوسفندٍ کم شیر. 

# هضج -هَضَح بهْضَح تَهْضِيْجاً) اج موائی: آن 
مرد چهارپایانِ خود را خوب نچرانید. 

(البَضیْح): گویند: (صبّیان هَضْیْحٌ): کودکان خردسال 
که نن ی راد گاری را دوست اجام مهن 

# هض -هَضّث تَهْض هَضًا) الابل. و هَضّث الشیر: 
شتران تند رفتند (هَضلً) فلانٌلمَشیّ: فلانی خوب و 
مسقاوم و تند راه رفت (هُضن) الشیع: آن چیز را 
شکست و کوبید. 

(هضّض ی تَْضیِضا) الجُل: آن مرد با پاها 
محکم بر زمین کوبید. 

(افتَض بض افتضاضا) الشیْء: آن چیز را خیلی 
شکست و کوبید )تفه فلانٍ: خود را دربارة 
فلانی مقصر دانست و تصمیم گرفت که محبتِ بیشتری 
به او بکند. 

(المَْضَُوٌ ض): چیزی که آن را شکسته و کوبیده‌اند. 
(الهَّضّاء): گروه. جماعت. لشکریان یا یک گردان از 
لشکر. 

(الهْضّاض): شتر نری که شتر یا انسان را به زمین 
می زند و با سینة خود بر آنان فشار می‌آورد. 
(الهَضَض): خرد شدن» شکنسته شکسته شدن. 
(الهَضَدض): چیزی که آن را شکسته و کوبیده‌اند. 

# هضل - هَضَلَ بل مَضلاً) ارجُلْ پالْکلام: آن 
مرد خیلی سخن گفت. پی در پی حرف زد. 

اث تفضل إفضالاً) الما اسا باران خود را 
فروریخت (أَهْضلّث) الدل: دلو به دیوارة چاره گرفت 
و تکان خورد و از آن آب ریخت. 

(الهَضَال): کسی که شتران خود را با خواندنِ اواز و 


i KA‏ هضم 


(الهّضّل): بسيارء زیاد. فراوان. 

(الَضلاء) ِن الساء: زنی که پستانهایش دراز است. 
زنی که دیگر حیض نبیند. 

(الهَيّْضّل): لشکریان زیاد. گروهی که در جنگ با هم و 
متحد باشند. دراز و بلند و خیلی تناور. 

اال مزن الیل ازن ميان سال اشتر ورش 
صدای درهم پیچیدۀ مردم. 

# هضم -(هضّم یَهْضم هضما) َلیّه: بر او یورش برد. 
فرود آمد (ما هَضَمَ) علَیْه: به او نزدیک نشد (هَضَم) له 
من حقه: از روی دلخواه مقداری از حق او را به او داد 
(هضَم) اسیّء: آن چیز را شکست (هَضَم) فلان: به 
فلانی ستم کرد (هَضم) حَقَه: خی او را غصب کرد 
(هَضَمَ) لَفتة: تواضع و فروتتی کرد (هَضَم) الطعام: 
خیاان از آن غذا خورد (هُضَمَتْ) الْمَعدَة الطعام: معده 
غذا را هضم کرد (هَضَم) الوا الطعام: دارو غذا را 
هضم کرد (هَضَمَت) ای الطعامٌ: هضم کننده‌ها 
(جهاز هاضمه) غذا را هضم کرده و آن را آماده کردند 
تا جدب خون شود. 

(ضم یهْضَم #ضما): کمرش باریک و شکمش 
کوچک و زیبا شد (هضم) مرس دنده‌های اسب 
راست و صاف و قسمتهای بالایش فرو رفته شد. 
کرد. 

انْهْضَمَتْ تلهم إأهضاماً) اْمرَءٌ: ميوه شکافته شد. 
کک شتل. 

شکست (َهَضَم) فلا رَیٍْ: فلانی مطیع و فرمانبردار 
زید شد (تَهَضَم) تسه له خود را در اختیار او قرار داد 
بدون این که خواستار رعایتِ عدالت باشد اتَهَضم) 
لاناً: به فلانی خیلی ستم کرد. 

ای اسبی که دنده‌هایش راست و قسمتهای 
بالاي آن قرو رفاست (زجل هه الکشحین): و 
کمر باریک. دارای دندانهاي ثناباي (پیشین) کلفت. 


هضو ۳۱۰۵ هحله 


(المْهُْضَمَة): گویند: (قَصََة مهم ني سوراخ شده که 
ان زاعی وزد 

المَهْضَوْمَة): گویند: (قَصَبَة مهَضومن): نی سوراخ شده 
که آن:وامی‌نوازند. عظری الست.سحلوظ ده با مشک 
و بان. 

(الهاضم): انچه در آن سستی و نرمی باشد. 

(الهاضو م): داروي هضم کننده. موادی که از دستگاه 
گوارش ترشح می‌شود و غذا را هضم می‌کند. ج 
هواضیّم. خرج کننده یا انفاق کننده یا ریخت و پاش 
کننده مال خویش. 

(الهضام): هضم کننده, داروی هضم کننده. 

الهَضّم): گوارش, هضم غذا (الهَضْمٌ فی الکیمیای): 
تغییر دادن مواد شای با دادن حرارت یا با دادن 
حرارت و زير فشار گذاشتن. 

(الهضم): زمین بست و گود. شکم دره, داخل دره. 
عود. بخور. ج افضام. و هضوام. در مثل گویند: الیل 
و افضام الوادی»: در شب و همچنین در شکم و داخل 
دز براه فرق لا اسییی ابید 

(الهَضّماء): من الأَهْضّم. 

(القَضْمِی): آجَهاژ لهْضْییْ: دستگاه گوارش. جهاز 
هاضمه. مثل: دندانها و غده‌هاي ترشح کنند؛ مواد 
گوارشی و معده و روده‌ها. 

(الهَضْميّة): (َناه الهَضميَةً): کانال غذا در بدن؛ از 
دهان شروع و به قولون نازل ختم می‌شود. 

(الهَضو م): داروی هاضمه. موادی که از غده‌های جهاز 
هاضمه براي هضم غذا ترشح می‌شود (یَد هضوم): 
دستِ پر کرم و بخشنده که همه چیزش را می‌بخشد و 
جیزی بر جای نگذارد. ج هضم. 

(الهَضیٌّم): ستمدیده. مورد ستم قرار گرفته. دارای کمر 
بازیک. اسبی که دندهایش راست و در قسمتهای 
بالاي آن فرو رفته است (الهَضیّم) من النساء: زنِ کمر 
باریک. میوهٌ رسیده یا چیز پخته شده. چیزی که 


تخل طَلْمّها هضیم 4 : و نخلی که خوشه‌اش درهم فرو 
رفته است (قَصَبَة هَضِيْم): نی سوراخ شده که آن را 
می‌نوازند. 

(الهّضِيْمّة): ستم و غصب کردن, ظلم و بیداد. غذایی که 
در عزای میت بپزند. ج هضائم. 

# هضو - (هاضاه یهاضیْهٌ 2 هاضاة): او را احمق 
شمرد و سبک داشت. 

(اله ضا:): قسمتِ بالای هر چیز. بزرگ قوم. نوک هر 
چیز. نوک تازیانه و عمامه. موي جلو سر. حمایل 
شمشیر. ما چه خر. 

# هطر -(هطر بط هَطرَة) لفق للعَیَ: فقير در 
هنگام درخواست از ثروتمند ذلیلانه درخواست کرد و 
عجز و فروتنی نشان داد. 

(هَطَرَ یط هَطراً) فلا الکلّب و تخوه: فلانی سگ و 
امثال آن را با چوب زد و کشت. 

هرت هط هط الیش چاه فرو ریخت و خراب 
شد. 

# هطرس نهر یتَهُطرَ تَهّطرسا) الجل: آن 
مرد از روي غرور به این سوی و آن سوی کج شد و 
خرامید و راه رفت. 

#۴ هطط - (الهْطّط): مردگان, مردمان مرده. 

# هطع -(هطع يَهْطْع طعا و مطو‌عا): آسیمه‌سر و 
شتابان و هراسناک به پیش آمد. گردن کشید و سر به 
زیر افکند. به چیزی چشم دوخت وچشم از آن 
برنگرفت. 

(َفطم بطم افطاعا) فلانٌ؛ فلانی ذلملانه نگریست 
اخم فی یرود در راه رفن خود سرعت گرفت. 
(إسَهطع یَسَهُطم إشتهطاعا): گردن کشید و سر به زیر 
افکند (سَهطع) فی سَيْروٍ: در راه رفتن خود شتاب 
کرد. 

المُسهّطع): آن که ذلیلانه بنگرد. (ج مُهُطعُون و 
ُهْطعین + خدا می‌فرماید: «مُهطعینَ مقنعی زءوسهم6: 
ذلیلانه نگرند گانند که سرهای خود را بالا نگه 


هطف 


I2‏ هفت 


هطو اا = 


می‌دارند و با دلت و نخوازی نگاهمي‌کنند. آدم .ساکث 
و بشت تاک که ھر کب راو واعداا برت پندآن 
سوی می‌رود. خدا می‌فرماید: «ْهْطْنَ إلى الداع): 
خاموشان هراسناک که هر کس آنها را صدا بزند بدان 
سوی روند. 
(الهَیْط) ): راه گشاد. بزرگراه. 
# هطف - هط بَهُطف هَطفا) الرّاعی: شبان (حیوانی 
وا فش (هَطْتَّت) الما آسمان باريد (هُطف) ال 
صدای دوشیده شدن شیر بلند شد. 
(البَّّف): صداي دوشیدن شیر از پستان. 
(البْطف): 
# هطل -(قطل يَهْطل هَطلاً. و مطلاناً) المَطرٌ: باران 
رگبار پراکنده و پی در پی و با قطره‌هاي درشت بارید 
(هَطَلَ) الم اشک ريخته شد (هَطَلَّث) این بالنع: 


باران زياد و پراب. 


چشم اشک ریخت. 

(مطل بط سطانا)الجُلْ: آن مرد پیاده به راو خود و 
در پې کار خود رفت. 

امطّا بط هَطْلاً) الجَویْ الْقَرَس: راه رفتن یا دویدن» 
یی در پئ عرق اسب را چاری کرد. 

(تهاطل كَهاطَلٌ تهاطٌ الوم و تَحْوهُمْ: ان قوم و 
امثال آنها نی ادر بی امناند. 

هلر ینم تََسان ال أو الگحاب: باران يا اسر 
یی در بی رگبار پرا کنده و درشت قطره پارید. 
(الهاطل): زراعتِ درهم فرو رفته. 

(الهْطال): باران یا ابری که پیوسته رگبار پراکنده 
درشت قطره و خیلی تند ببارد. 

(الهّطْل): باران پی در پی. عجز و درماندگی, واماندگی 
و خستگی شند بان 
(الهطل): خسته و درمانده و وامانده. احمق, بی‌شعور. 
گرگ زاف 

(الهُطل): یمه هطل: باران درشت قطره و پی در پی 
که در هوای ارام و بدون باد ببارد. 

(الهْطْلّی): شتران رها و بدونِ ساربان. 


(الهْطْلاء): یمه لام باران درشت قطره و پی در پی 
که هوا آرام آرام باشد. سَحابٍ أهطّل نگویند. 
(اليياطلة): اقوام هون, هونهاء هیاطله. 

(الهَیْطل), گروهی که ژیاد نباشند و به همراهی آنها 
بجنگند. روباه. 

(الهیْطلة): دیگ مسی. (معرب). 

(الَبْطَليّة): نوعی حلوا که از نشاسته و شیر و شکر 
تیه کنند: شاید.فرنی اشد 

# هطلس هطلس هطلس هَطلسَة): نوعی راه رفت 
که میان دویدن و راه رفتن باشد. هروله کرد (هطلّ) 
ما وْجَدَه: هر چه را یافت گرفت و برداشت. 

(تهطلس هط تهَطلتا) الجٌل: آن مرد با هروله به 
دنبال دزد دوید و درصدد برآمد که او را بفریبد و 
دستگیر کند (تهْطْلسش) الل دزد نیرنگ 
کند (تهْطلس) المَریْض مِنْ مَرَضه: بیمار بهبود یافت. 
(الَطْس): دزدی که هر چه بیابد ببرزد. گرگ. لشکر 
انبوه و بسیار. 

# هطلع - (الَْلع) بسیار, گروهی اژ :مرادة: ادم قد 
دراز و لغ لغو . 

# هطهط طط بُهَطْهط هَطْهَطَة) فی المَشي: با 
سرعت راه رفت. 

(الهُطادط): اسپ. 

# هطو (مَطابَهْطُو هط آ) الشیء: ‏ 
کرد. 

(الّی): نگ سخت. کشتی. 


زد که دزدی 


موه آن زن روسپی شد و در یک جا آرام 
نگرفت و نماند. 
یرت یمه تهیشا) الَْوة: آن زن روسبی شد و 
در یک جا آرام نگرفت و نماند. 
(الهيْعَرَ 5): روسپی و فاحشهة سبک و خیلی جلف. 
غول. 
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#آهفت. -(هقّت توفت هفتا. ز هفاتا) الک ان جیز 


۳۱۷ 


۳ هفو 


بخاطرِ سبکی‌اش به هوا بلند شد (عَفْت) الشء أو 
اق آن ج وز و رة كه يا أن كار قى خند 
(هَقَت) ال جل: آن :مراد وژاجی کرد و دری وری گفت. 
اهفت يُهفت) الوَجُل: ان مرد سرگردان شد. 

هم ینهفت إنهفاتا) السَی4: آن چیز فرود آمد پایین 
امد بی تقداز و وان شد 

اتهاقت ینهافث تهافتاً» الجدا ۲ الوب و نخوّهما: 
دیوار یا جامه و امثال اینها خرد خرد فرو ریخت و 
پاره شد (تهافت) الفراش عَلّى لور 1 فی الثار: پروانه 
برروی نور یا در آتش پرواز کرد و خود را به نور یا به 
اتش زد (تهافت) الْقَْمٌ: آن قوم چون برگ درخت 
برروی زمین افتادند و مردند یا مردند و افتادند 
(تهافتت) الاراء: آراء و اندیشه‌ها یکدیگر را تقض 
کردند (تهافت) الاش عَلی الماء: مردم پی در بی و 
پشتِ سر هم بر سر آیت آمانن: 

لمیر ت): مردٍ سرگردان, متحیر. 

"الهثات: احمق, بی‌شعور, نادان. 

(الهفت): زمین بست و گود. بارانی که بسرعت برزمین 
ریزد. حماقتِ زیاد. 

# هفتق -(الهغتق): هفته. [معرب هفته فارسی است]. 
#هف اف يهف منیفاًا الشَی4: آن چیز سبک شد 
(هف) السَای: رونده باشتاب رفت. 

(هفت تّهف هفاء و مَفیفا) ارح باد وزید و زوزه کشید 
یا صدای وزیدن آن بلند شد (هَت) الرع: بعلتِ تأخیر 
در درو دانه‌های زراعت باشیده شد. 

(اهتف يهف افتفافا؛ الصَوّت: صدا طنین‌افکند. صدا 
زياد شد و بیجید (اهَف) السرا سراب د ريد و 
برق زد. 

مهف من الرٌجال: مرد کمر باریک. 

(المَهَفْنَ): زن کمر باریک. 

(الهف) آدم سبک. زراعتی که درو أن بسه اتاخیتر 
می افتد و دانه‌هایش برزمین می‌ریزد. شهد رقیق و کم 
عسل. ابر نازک و بدون آنب. ھن چیل سیک و ميان 


(الهَقّاف) من الحُمُر: درازگوش سبک و فرز (الهَقَافٌ) 
ين ليخي پال سیک بيو تيز پر (لماف) ی 
الثیاب: جامه یا پارچة نازک و تور مانند (الهُفاف) من 
الظلال: سای خنک و سرد (لهاف) من لسّراب: سراب 
درخشنده و برأق. 

(الهمان): گویند: (جاء علی هفانه): در پې او آمد. 
لیف من الجال: مردٍ تیز خاطر یا مردی که قلبی 
نیرومند دارد. احمق, بی‌شعور. جبان. ترسوء بزدل 
لَهُْْفَ) من الأزض: مین خشک و بیآب و علف و 
بدون سکنه. 

#هفک - هنک یَهْنک هفکا) الشیه: آن چیز را 
افکند. 

(تَهَفک یتک هک شل شلی راه رفت. تلوتلو 
خوران راه رفت. اشتباه زياد کرد. 

(المُهَفک): مردٍ زياد اشتباه و خطا کننده. 

(الهَبْقّک) من النساءه: زنِ بی‌شعور. 

۴ هفهف -«هفهّف بَهَنهف هَفْهَفَة). زیبا اندام و ترکه‌ای 
و همانند شاخه‌ای زیبا شد (هفْهَفَ) الشیْء: آن چیز را 
تکان و هول داد و دفع کرد. 

(المْمَفْهَّف): پسر و مردٍ کمر باریک. 

(المُهَفََفَةَ): زن و دختر کمر باریک. 

(الههاف): مرد کمر باریک. تشنه (الهُفهاف) منت 
لا جْنحة: با تيز پرواز (لهها) من ایاب: جامه يا 
پارچة نازک و تور مانند. 

#هفو -(هفا هو هرآ و عَقوانً| فی اْعَشي: چابکانه 
و شتابان راه رفت (هفا) الط آهو چست و چالاک 
شد و تندتر دوید (هفا) الطَابْرٌ: پرنده پر زد و پرید (هفا) 
قلان: فلانی افتاد. دچار لغزش شد. اشتباه کرد. خطا 
کرک گسته نا (هفت) لریْحَ: باد وزید (هفت) الرَیْمْ 
بالشیء: باد آن چیز را تکان داد و با خود برد (هُتْ) 
رح پامَطر: باد باران را به این سوی و آن سوی برد 
(هفت) فش إلى الشیم: دل هواي آن چیز را کرد و 


هقب 


براي آن پرکشید یا برای آن به طرب آمد (هفا) الب 
رس و وی سیب 
(هفا یَهثر هَفُواًء و فرّا) الشی فى 


رفت. 


(هافا؛ هافیه 2 هافاءة): او را به دوست ذاشتن خود 
واداشت یا او را به برآورده شدن ارزو و چیز مورد 
علاقه‌اش کمک کرد یا در آروزی او شریک شد و 
همانند او علاقمند به جیزی یا کسی شد. 

(الهافيّة) من الابل: شتران گم شده. ج هواف. 

(الهّغا): بارانی که ببارد سپس 
(الهّغاء): لغزش و خطاء اشتباه. 

(الّغاة) من الرجال: مرد احمق. 

(الهَفْرَ :): خطاء اشتباه. لغزش. لغزیدن و افتادن. 

# هقب - (الهب): وسعت. گشادگی. 

(الِتَب). گشاده‌گلویی که همه چیزها را لقمه می‌کند و 
می‌بلعد. ناون و جسیم و دراز. گویند: (تعاء هقبّ): 


شتر مرخ ماده و تنومند و دراز. 

# هقع (هقع يهقم ر هقعاً) ۳ بين دنه : میان دو 
گوش اسب را داغ کرد. 

میم القَرَش: دائره‌ای در پهناي سينة اسب پیدا 
شد یا داثره‌ای در محل قرار گرفتن پاي سوار پیدا شد 
یا لکه‌ای سفید در پهلوی چپ اسب پیدا شد. 

افقع هت فا اند جلو فلانی را گرفت: مانع 
ث) الحم فلانا: تب ایک روز فنلانی را 
رها کرد ولی دوباره آمد و او را گرفتار کرد. و به هر 
چیزی که دوباره دامنگیر انسان شود گویند: (إِهتَقعَهً): 
دوباره به سراغ او امد (إهْتَقعَ) انا عزق شُوّء: رگ بد 
مات فلانی از انجام کار خیر شد. 


او شد (اهتَقعت 


(آهتقع هتفع اهتقاعا) لون فلان: رنگي فلانی در ائ 
ترس و وحشت تغییر کرد. 

(إنهقع هم م إلهقاعاً) فلان: فلانی گرسنه شد و 
شکتمش با کارا جسیز : 

هم تم تا الوَجُلٌ: آن مرد کار زشتی انجام داد 


۳۱۰۸ هقل 


(تَهَع) علینا: بر ما تکبر ورزید یا در حق ما سفاهت و 
بدزبانی کرد (َهقع) لقَوْمٌ وژدا: همه آن قوم بر سر 
اگوی یا در کنار آن درآمذانق. 
(المَهْمَوْع): اسبی که در پهناي سینه‌اش 
شده باشد يا اسبی که دائره‌ای در پهلویش دز محل 
قرار گرفتن پاي سوار وجود دارد که این دو را شوم و 
بدشگون می‌دانند. و در نل گنو‌یند: «إِنَ ن لمع 
لا یسب 2 اند همانا ابیت دارای مشخصات فوق بیشی 
در پهلوی چیش باشد. 
(الهْقاع): فراموشی و غفلتی | 
اثر تفای دافتگنر انسان قود 
(الهقع): : آزمند. حریص. اسب 
المهقوع. 

(الهْمَعْةَ) ): دائره‌ای اننت در E‏ سیثه 3۳99 ب یا و 


که آن را شوم و بد می‌دانند. لکه‌ای سفید است در 


داثره‌ای بیدا 


نی ک4 ۵و اثر اندوه یا در 


ب المَهقؤع؛ ؛ نگاه کن به 


پهلوي چپ اسب. سه ستاره نزدیک به هم است در 
کنار سر ستاره جبّار» این سه ستاره یکی از منازل قمر 
است: 

(الهْقَعَة): کسی که هميشه بدن خود را روي دیگران 
می‌اندازد و تکیه می‌کند و می‌نشیند یا می‌خوابد. 
(المَبْقَعَّة): جکاچاک شمشیر. چکاچاک برخوردِ آهن 
با آهن و امثال اینها. صداي زدن و افتادنِ هر چیز. 
# هقف (هْف بهْتّفُ هَقَفاً): به غذا بی‌اشتها یا کم 
اشتها شد. 

(الهْمّف): بی‌اشتهایی یا کم اشتهایی به غذا. 

# هق او بهن مّا): ترسید و گریخت. گویند: 
(هَقّٹ) الکلاث متا: سگها از ما 
# هقل لته تفا کند کند راه رفت. 
(الهاقل): موش نر. 

(الهْقل): گرسنه. 


(الهقل): مرد قدبلند و احمق. شتر مرغ نر. شتر مرخ 


ترسیدند و گريختند. 


هقلس 


بات 

(الهقله): مُوَنْبِ الهقل. 

# هقلس - (الهقاس): ادم بد اخلاق, تندخوی. روباه. 
ج هقالس. 

# هقم - (فقم يهقم هقما): بشدت گرسنه شد و بشدت 
غذا خورد. 

نتم تهقما) او دشمن را شکست داد (یَهم) 
الات غا را قم‌هاق ذرشتی کرد و پن درپی خوود: 
(الهْقَم: گرسنه‌ای که در اثر گرسنگی زیاد خیلی تند 
تقد لا بخورد: ۱ 
(الهقم): پرخور, بسیار خور. دریای ژرف و پهناور. 
الهَیْفم): دریای ژرف و پهناور. صداي امواج دریا 
صدای طوفانی شدن دریا. صداي بلعیدن و قورت دادن 
عدا 

الَیْفمانیَ): هر چیز دراز. 

#هقهق هی یهن هَفْهَقَه) الٍجُل: آن مرد خیلی 
تند راند و چهارپای خود را خسته کرد. 

(الهمَهاق): مردٍ سریع و چابک در کار خویش. 

# هقی - (هقی يَهُقی هَفیاً) فلاْ: فلانی خیلی وراجی 
کرد و خیلی هذیان گفت (هقّی) فوّاده: داش هوای 
چیزی را کرد و برای آن به تیش درآمد (هقی) فلان: با 
فلانی برخوردی زشت و بد کرد و سخنان نا سزا به او 
کی بھی قفا خراب کرد. افساد کرد. 

#هکب کب يکټ فکباء و فکباا فلاناء و به, و 
مِْه: فلانی رامچل کرد. مسخره کرد. 

#هکد - هک کد تهکیدا بر بدهکار خود سخت 
گرفت و فشار اورد (ه هَکد) علی غریمه: بر بدهکار 
خود تخت گر شت و فقناز آوزد. 

#۴هکر -(مَکرّ يکر هَکُراً. و مکرا): شگفتی اش بیشتر 
شد. خوابش گرفت و بدن و استخوانها و مفاصلش 
مسبت نا کو زاهک ا آن مود سیق خوآب 


شد. 


۳۱۳۰۹ هک 


هک یکهکه تهکرا. شگفت‌زده و مات و متحیر و 
سر دان شند. 

(الهکر. و الهکر): مستِ خواب» غرق در خواب. 
#هکع هكح يهك مکوعا: آرام و ساکن شد و 
آرامش پیدا کرد (هَکَعَ) ابقر و نوه تخت الشَجَرٍ: گاو 
امثال آن از گرما به زیر درخت پناه برد (هكَعَ) فلان 
[لی القَوْم: فلانی پس از غروب به نز آن قوم رفت 
(هَکُم) [لی الأزضٍ: به رو به زمين افتاد (هَكعَ) العَظمُ: 
استخوانِ جوش خورده دوباره شکست (هَکَعَ) لین 
شب پرده‌هاي سیاه خود را پهن کرد. 

(هکم یُکمٌ مکُعا) فلان: فلانی نشسته خوابید و به 
خواب رفت. 

(مکم یَهُکعٌ مکعا) الرَجُلٌ: آن مرد بی‌تابی کرد. بی‌قرار 
قند, خواز اشد یا فزو تی کرد. دز افر اندوه یا دز ار 
خشم سر به زیر افکند. 

(اهتَکُم بتکم افتکاعا) الجُل: آن مرد بی‌تاب شد 
بی‌قرار شد. خوار و ذلیل شد یا تواضع و فروتنی کرد 
(اهتکفت) ای أو غیزها فلانا: تب و غیره دوباره 
دامنگیر فلانی شد. 

(الهکاع): سرفه. خواب پس از ست گم 

(الهَکعَةَ): احمق. بی‌شعور. 

(الهْكَعَّة): احمق, بی‌شعور. 

#هک هکت نهک هکا) یث: چاه خراب شد و فرو 
ریضت امک فلافا: بر اقلاتی مسلط شف یره اشد 
(ھک) فلانً اسف و الژنح: با شمشیر یا با نیزه به 
فلائی زد و خیلی زد (عکّ) الل شیر (لین) را تا ته 
دوپ وابسیرون آورد (هک) التسینة: آن چسیز را 
انداخت. آن را له کرد (هَکً) الب فُلاناً: * 
فلانی اثر کرد (هَکَ) النَجَارُ الْخَرْقَ: درودگر سوراخ و 
شکافتگی را گشاد کرد. 

انهُکْت تنهک اثهکاکا) تراد ] ان زن دچار ر سختي 
زایمان شد (هَک) صلا الما مجراي زایمان آن زن 
در هنگام زایمان باز و گشاد شد (نهک) ی شتر در 


شراب در 


هکل 





مض سس سس = 


وقتِ خوابیدن به زمین چسبید. 
SEL‏ پریشان مید مضطرب شد 
شد ََکَکت) ی پستان حیوانِ 
ماده بزرگ و زاییدنش نزدیک و علائم زایمان در 
اطراف شرم و مقعدٍ آن پیدا شد. 

(المَُکُرٌ ک): بی‌حیا و پررو در گفتار خود. له شده. 
(الهک: بی‌عقل. باران سخت. ج اھکاک و هککة. 
(الهَکّاک): گوینده‌ای که سخن اشتباه خود را درست 


می‌پندارد. 


جنبنده و لرزان 


(الهَکر ک): بی‌شرم» پررو» بی‌حیا. پست و فرومایه و 
سست و ضعیف و احمق و گول و نادان. چهارپایی که 
انیبان آن را پراند.و خسته کند. 

(البَکٌ ک): چاق. فربه. جای سخت و سفت و خشن. 
(الهکۆک): مرد نرم تن و شبیه به زنها در نرمی و در 
سخن گفتن. له شده له و لورده. 

# مکل کلت تکل تَهْکیلا) الما و الحصان: آن 
زن و اسب نر بان از و ادا و تبختر راه رفتند و 
خرامیدند. 

(تهاکل یتهاکل تهاکلا) لمآ 
سنتیزة گوادنلد. 

(هیِکل یهیکل هیْکلة) الرع: زراعت رشد و نمو کرد و 
بلند شد. 


ان قوم در کاری نزاع و 


(الهَیْکل): هر چیز ستبر و درشت و تناور (فرزش 
هَیکل): اسب درشت و دراز و ستبر. گیاه یا درختٍ 
بلند و بزرگ و به بار نشسته. ساختمان بلند و مشرف. 
بتکده. خانة بزرگ و مقدسی که يهود براي انجام شعائر 
دینی خود بر پای دارند. جایی است در صدر کنیسه 
۳1 تقدیم قربانی. خانه‌ای است که داخنل آن را 
آراسته و تزیین می‌کنند تا در آن په عبادت بپردازند. 
مصریان باستان و یونائیان و بابلیان و آشسوریها و 
رومیها و همچنین یهودیان شیفته 
تندټس» مجمسه (الهَيْكَلٌ): (ذ فى نة المیکانیکنه): 


شیفته این کار بودند. 


سای زوین یود ی خودرو و امثال آن 


(لَیِکل) العظمث: اسکلت بدن انتتخو آو‌بتدی. 
(الهَبْكلّة): زن خیلی تنومند یا زن باعظمت و بزرگ. 
یک گیاه یا یک درخت بلند و رشد کرده. 

٭ شکد COE E‏ فلاناً: : برای فلانی اولة 
خواند. 

نکم هکم تهکما) فلان: فلانی آواز خواند (تَهَک) 
لْلان: برای فلانی آواز خواند. با خود حرف زد. تکبر 
کرد (تهکُم) عَلی غیره: خشم و نادانی او دربارة 
دیگری شد ید تر و سخت‌تر شد. به او دشنام:داد. از 
اوبدگویی و غیبت کرد از او عیبجویی کرد. از روي 
غرور و سرمستی خرامید (تهکم) َلی ما فرط مِنه: 
بخاطر جسیز از دست داده تیان شد افهکیت) 
السماء: آسمان باران بیش از اندازه و غیر قابل تحملی 
باريد (َهَکَْتْ) ابر و نخوّها: چاه و امثالِ آن فرو 
(تهکُم) فلاناً. و به: فلانی را مچل و 
مسخره کرد (َهُکُم) فلاناً: فلانی را با شمشیر زد و 
خیلی زد. 


۱ اشتهکم بستهکم استهکاما): تکبر کرد از پدیرش 


ريخت و ویران شد 


خق سرپیچی:گرد. 

(الأهْكوْمّة): مسخره. ریشخند. مچل کردن. 

(الَکم): آدم شرور که بی‌پروا وارد در کارهایی 
وی مربوط نیست: 

عَلّى ال الفائت: دار کار از زادست فته نشیهان 
شد و حسرت خورد. 

# هکو -(هاکاه بهاکیّه مها کا:): خرّد او زا خاد شنمرد. 
# هلب -(َلَبَ یل هلبا) لْرسش: موهاي کلفتِ اسب 
را کند یا مژه‌های اسب را کند یا موهای دم اسب را 
کند (هَلَّب) فُلاناً بلسانه: به فلانی شدیداً زخم زبان زد 
به او دشنام زياد داد. ۱ 

الب لب لا»پرموی شد. پشمالود شد اهب 
آلا آن سال پرباران شب 

یت بل إهلاباً) الکماء اال اسان آن رم وا ا 


هلب« 


۱ ۰ 


۱۳۱۲۱ هلس 





شبتم یا با بان غیس کره الب رش فی عذوهه 
اسب پی در پی دوید. 

(لب یه تهلیبا: موي اسب يا موي دم اسب يا 
کی اسب وا ای کو یی شتام ادرو نامب 
|هتلبٍ یَهْتلبٌ اهتلابا) السَیّف من غمُده: شمشیر را از 
نیام پر کشید. آن را آهیخت: 

(الأملب): پر موء پشمالو. سال پرباران. ج هلب. 
له ب): اسبی که موهاي دم یا مژه‌اش را کنده‌اند. 
(الهالب): روز بارانی. ج هوالب. کنندة موی اسب. 
لهالیة: ون لهالب. 

(الهلابة): آپ درون پرد:‌دان بچه. 

(الهلب): موی کلفت و ستبر. موي دم. مژه. 

(الهأباء): منت الاخلّب. 

(الهلة): موی کندة هیال ابا دم. بالای زهار تا 
نزدیک ناف. موی خوک که با آن می‌دوزند وابخیه 
می‌زنند. (هلبه) لسَهر: آخر ماه (هُلبَة) الْتاء و الرّمان: 
سختی و شدتِ سرمای زمستان, سختی و شدتِ زمانه. 
ج هلب. 

(الهلا ب): روز پرباران يا روز پر باد. سال پرباران یا 
سال پر باد. باد سرد باران‌زا. دشنام دهنده. عیبجوی, 
زخم زبان‌زننده. 

الشلاتت: باد سر د. 

(الهلْ ب): زتی, که خود را به شوهر نزدیک کند و او را 
دوست داشته باشد و از مردانِ دیگر دوری کند. 3 
٭ هلبج - (اللابج): آدم بسیار احمق که احمقتر از 
او نیست. پرخور بی‌خاصیت و بی‌فائده. آدم کی 
بسیار شرور و دارای همه بدیها. 

هلت بقلت هلت خا اش پوست. أن چیز ,را 
کند. گویند: (هلّت) الجلد: پوست را کنق. 

(انْهْلتَ یهت انهلاتا) یَعْدو: دزدکی بیرون زد و به 


دویدن پرداخت. 


(الهَْتات): گروهی که اقامت می‌کنند و کوج می‌کنند. 

قلق -(الهلات): سی واشلی و کسالنی ابیت کهة 
به انسان دست می‌دهد. 

(الهلائت): فرومایگان» سفلگان. 

(الهلشتّی): گروهی که صدا را بلند کرده‌اند. 

۴ هلج هلح یَهْلح هَلْجاً): به چیزی که یقین نداشت 
خبر داد. خوابهای زیاد و غامض و مبهمی دید. 

هلح بلح افلاجا) الشَیَء: آن چیز را پنهان کرد یا 
پنهان داشت (أَلح) لح خبر غامض و پیچیده‌ای را 
نقل کرد. 

(الهالج): کسی که زیاد خوابهای آشفته و بدون تعبیر 
می‌بیند. 
(الهَلج): سبکترین خوابها. خبر نامطمئن و غير يقين. 
خواب پیچیده و بدون تعبیر. 

# هلد هل هلد لداً) امرض التاش: بیماری 
همه گیر شد. اییدمی شد. 

# هلس -هَلَسَة له لسا و شلاسا) الدَاء أو 
الحُرْنٌ: درد یا اندوه او را لاغر کرد. عقل او را گرفت 
که به هذیان‌گویی پرداخت. 

(هلس هلس هلاسا): بيماري سل گرفت. غذا خورد اما 
اثر غذا خوردن در بدنش دیده نشد. عقل خود را از 
میت داد. 

افش بولق فلاا خنده سس کیره با از ووق 
بی‌حالی خندید (أهَش) الچ آن چیز را پنهان کرد 
(َهلش) اْحَدِت. و هس فی و هس أله سخنی را 
بطور سری به او گفت (َهّس) لام تاریکی کم شد. 
(هالسَه یُهالسه مُهالسَة): رازی را به او گفت. 

رس لش تسا بیماری یاانندوه خیلی باعي 
لاغری شد یا عقل را زایل کرد. 

(افتلس يلس اهتلاسا) الَْرض فلاناً: بیماری فلانی" 
را لاغر کرد عقلش را زایل کرد و به هذیان‌گویی‌اش 
واداشت. 


(افئلس بلس افتلاسا) عقل فلان: عقل فلانی زایبل 





هلط 





۳۳۱ هلک 


رحس سس سس سس تج تحت سس سس سس کته 


شد. خرّد خود را از دست داد. 

(المهْتَلس): کسی که بیماری عقلش را زایل کند. 
امه س): آن که عقلش زایل شود. 

(الهالس): سبک اندام لاغر اندام. ج هوالس. 
(الهُلاس): شبیه بیماری سل. سخت شدن بيماري سل 
بخاطر لاغری. گویند: (أحَدَهٌ القلاش): بيماري سل او 
بخاطر لاغری بدتر شد. ۱ 
(الهَلس): شبیه بیماری سل. لاغری و باريکي بدن. 
هذیان گفتن در اثر بیماری یا در اثر اندوه. 
#هلط - (الهالط): فروهشته شکم. 

#هلع - (هلع يلَع هلعا) بشدت جزع و فزع کرد 
بشدت بی‌تاب شد (هلعٌ) بخیل: دم ژکور (بخیل) 
بخل ورزید و چیزی را نداد (هَلِع) لرَجلْ: آن مرد 
(الهالع): بشدت بی‌تاب و بی‌قرار و بی‌ارام, چه مذکر 
باشد و چه مونث. شترمرغ رم کرده که سرآسیمه 
می‌دود (عامةٌ هالغٌا: شسترمرغ مادۂ رم کرده که 
سراسیمه می دود. 

(الهُلاع. و الهلاع): بزدلی در پیکار و در برخورد با 
دشمن, 

(الهُلّم): بشدت حریص يا بشدت بی‌تاب. 

(الّلع): بشدت بی‌قرار. بشدت بی‌تاب. 

(الهَلعَة): مُوَنّبٍ الهلع؛ زن بشدت بی‌تاب و بی‌قرار. 
(الهُلْعَّة): مرد بشدت حریص يا بی‌تاب. 

(الهلواع): بشدت جزع و فزع کننده و بی‌تاب (ناقة 
هلواع): ماده شتر تندرو و قوی و فرمانبردار یا سبک 
و چست و چالاک و مایل به چموشی و رمندگی. 
(الهلوؤع): بدت بی‌قراز؛ بشضدت بی‌تاب. خدا 
می‌فرماید: إن الانسان خُلِق هَلُوعاًي: همانا انسان 
آفریدة شاه است نی اب او قران 

(الَْلَّع): جزع کننده بی‌قرار, بی‌تاب. سریع. 
(الهُوّلم): بسیار سریع. 

# هلف - (الهسلوّف): آدم سنگین وزن و خشن و 


تندخوی و جفاک‌ار. ریش برپشت و پرموی که 
موهایش از هم جدا و پراکنده است. بسیار دروغگو. 
آدم سنگین تن و کند و بی‌خاصیت. پیرمرد فرتوت. 
روز ابری (لهلْْفَ) من الابل: شتر پین: و بسزرگ.و 
پرکرک. 

الهلَوفة): پیرمرد یا پیرزن. ریش انبوه. 
#هلقم هم یه هلقمَهٌ) الشَیّْء: ان چيز را بلعید. 
قورت داد. 

(الهلقام): گشاده آپ: پرخور. ستبر و کلفت و تناور. 
دراز. پیشوای بزرگ قوم که قوم خود را سرپرستی کند 
و به نیابتِ آنان تاوان و دیه‌ها را بپردازد. 

میت رت ی یک کا کرو ف کاو 
تلا و مهْکاء و نَهلکة): سرد هاگ فده خن 
می‌فرماید: هلک مَنْ هلک عَنْ بَیَة: تا نابود شود 
آن که نابود شد با دلیل. باز می‌فرماید: #ما شهذنا 
مَهلک له : ندیدیم نابودی اهل آن را. و باز 
می‌فرماید: «ولائلُوا يكم ای لَلکََ4: و میفکنید 
خود را با دستهایتان در نابودی. 

که هلک افلاکا): او را نابود کرد (َهلک) سل 
مال خود را فروخت. 

(لَکَه که تهلیکا): نابودش کرد (هلْک) مال: مال 
خود را فروخت. 

فک یلک إھتلاکا) فلان: فلانی خود را در خطر 
نابودی قرار داد (اهتلکَ) لطابه: پرنده در پرواز خود 
بسیار جدیت و شتاب کرد َلْکَ)المْتَجع: کسی که 
به دنبال جراگاه می‌رفت راه را گم کرد. 

(تهالک یتهانک تهالکا) علی السیْء: با از شدید روي 
به آن چیز کرد (تهالکَ) فلانْ ی الفراش: فلانی خود 
را با حسرت شدید برروي بسترافکند (تهالکت) الم 
فی مشیها: ان زن خرامان خرامان و با تبختر راه رفت 
و خرامید (تهالک) فی الاْر: در آن کار کوشید که 
زودتر انجام دهد. 


هلک نهک تَهلکاًا فی تشیها: آن زن با ناز و 


هلکس 


1۳ هل 





تبختر و خرامان خرامان راه رفت (تهلّک) فی اْمَکان: 

دج ان مکان رید مانا کسی که سر لین است 

(تهلکَ) فی الأر: در آن کار سرگردان و متحیر شد. 

(إشتھلک یستهلک |ستهّلاکا) فی کذا: خود را در فلان 

چیز خسته کرد (اسْتهلَکَ) المال و نخوه: آن مال و 

غیره را خرج کرد یا از بین برد (سَْهلَکَ) ماعِندهُ من 

طعام او متاع: غذا یا کالایی را که داشت مصرف کرد یا 

از نزن #9 

(المَهْلَكّة): بیابان یا جاي نابودی. ج مهالک (حْرَوْب 

مَهالک): جنگلها باعثِ نابودی یا جاي نابودی‌اند. 

الهالک): مرده: نابود شده. ج فلکّی, و ملک و 

هوالک. 

(الهالکة): روحیهٌ حریص و ازمند. ابری که می‌بارد 

میسن یود یگ بارانی ندارد. ج هوالک. 

(الهالکی): اهنگر, حذاد. آدم جلادهنده, صیقلي کننده. 

(الهالن ک): گل جالیز, علفب شیطان. گلک. 

الا ک): هلاک التاس: گدایان که به خانه‌های مردم 

می‌روند تا از احسان آثان برخوردار شوند. کسانی که 

دنبال چراگاه رفته و گم شده‌اند. 

(الهلک): باقی ماندهُ چیز هلاک شده. مثل: لاشة آن. 

ميان قلة کوه تا دامنة آن. فضای میان دو چیز یا فاصله 

مان آن دو. آنچه که از بالا به پایین بیفتد. 

(الَلکة): سال قحط. ج هلک. و هلکات. 

(الهلكة): ادم بی‌ارزش و پست. ج هلک (فلان له 
من الهلک): فلانی فزومایه‌ای از فرومایگان انست 

(الهلکو ن): سرزمین خشنک .و بی‌حاصل ۳ داراي 

أب باشد. گویند: (أَض هلون ۰ و ون هلَکَوْن): 

زمین یا زمينهای بی‌حاصل و خشک اگرجه داراي آت 

باشنب. 

له ک) من الْسام: زن بست و بی‌ارزش. 

لیکو ): داس بی‌دندانه. 

#هلکس - (الهلَکُسی): فرومایه. دارای اخلاق یُست و 


بد. 


#هل هَل هل لا الهلال: هلال ماه پیدا شد (هل) 
فلان: فلانی شاد شد. خوشحال شد (هَلَّ) الشر: هلال 
ماه نو طلوع کرد (هل) المَطَرٌ: ريزش باران بیشتر شد 
(هل ( لسَحاب: : ابر قطره‌هاي صداداری بارید. 
اهَل بهل إغلالا) الوَجُل: آن مرد به هلال نگریست 
نا عن له گذا: در چنان شبی هلال ماه را دیدیم 
(أَهَل) الشَهء هلال آن ماه دیده شد (ََل)فلارٌ: فلانی 
فریاد زد. داد زد. صداي خود را کشید. گویند: (أَلٌ) 
الصَبیٌ: کودک داد زد (أهَلً) الب بالتلبية: آدم 
لبیک‌گو صداي خود را به لبیک بلند کرد ( (أْهل) الل 
بذک اه آن مرد صداي خود را به نام خدا بلند کرد 
ال لیف پفلان: شمشیر جایی از فلانی را برید 
اهَل الب بالید اذا انتک سگ در حالی که 
شکار را گرفته بود از گلوی خود صدایی برآورد که 
حدٍ فاصل میان ٍ پارس کردن و نالیدن و علامتِ حر صر 
او بر کار بود 069 لایخ بالضَحيّة: ذبح کننده در 
وقتٍ سر بريد قربانی با صداي بلند نام آن راک بای 
او قربانی می‌کنند برزبان آورد (أهلٌ) فلانٌ الهلال: 
فلانی قار هنگام دیدن هلال صداي خود را بلند کرد 
(اهَل) الشَهُر: هلال ماه را دید هل اله المحات: خدا 
از ابر قطره‌های صدادار بارانید (أهُل) الله العطر: خدا 
زان وا سخت پارزید که صدا کرد 
(أهل یه الا باصیغةُ مجهول: نام او در هنگام 
قربانی کردن برده شد. خدا می‌فرماید: جانعا حَرّم 
عیکم امه و الم وحم الخترثر و ما اَل به به لیر 
لو همان رام هیده است‌ایر شما برقاو شوق :و 
کی رک و آنچه با نام غير خدا ذبح شده اشت. 
(هال يهال هلالاً. و مُهالة) الاأجیر: اچیر و مزدور را 
یک ماهه یا ماهیانه اجیر کرد. 
هل یلیل الوجل: آن مرد گفت: (لاله إل المّ: 
نیست پروردگاری مگر خدا. بر هماوردٍ خود یورش 
برد سپس ترسید و گریخت (لْلَ) عن المر: از آن کار 
عقب ماند (لل) لش و نج کمر اسب و امثال آن 


هل HIF‏ هل 


سس سس اا کت تسس 


در اثر ضعف و لاغری هلالی و قوسی شد. 

(افتّل هل افتلالا) اقحات و الوَجِه: ابر و چهره 
درخشیدند و برق زدند (تل) المَطْرٌ و نَحْوّه: بارش 
باران و امتال آن بیشتر شد (هتل) الرجُلْ: آن مرد از 
روی خشم حندید. 

(إنهل يهل إنهلالا) المَطَرٌ: بارش باران بیشتر شد 
هل الذَمم: اشک پی در پی ریخت (إنَْلّث) الماء: 
آسمان باران خود را بارید (ْلتْ) ْعَیْنْ: چشم پی در 
بی اسک خت 

هل هل هک الكَحابٌ و الوَجة؛ ابر و چهره 
درخشیدند و برق زدند (تَهلّلَ) الوَجْهُ فرحا: جهره در 
ثر شادی درخشید و برق زد رل السَحاب البق 
ابر برق زد. آذرخش سا لت لعَینْ: چشم پى 
در پی اشک ریخت )الم اشک بی در پی 
ريخته شد. 

هل بهل إشتهلالاً) الصبیْ: کودک در حال 
ولادت صدا به گریه بلند کرد (سَهل) الشَر: هلال اول 
ماه پیدا شد (سهلن) الشَهْر: ماه را آغاز کردیم يا 
هلال ماه را دیدیم (تَلَ) العَطر: ریزش باران شدیدتر 
شد (شتَهلث) امن انم بی رفو ہی انگ ريشت 
(ستَهلَ) الوجْه: جهره درخشید یا از شادی درخشید 
(إشتَهلّ) فلانْ الهلال: قلانی خلال مارا دید لاش تهل) 
السَیْف: شمشیر را اخت: آهیخت. بر کشید. 

هل تقل انتهلالا) الهلال: هلال ماه دیده شد. 
(الاتهلال): براعَة الاشتهلال: اين است که مولف در 
مقدمةٌ کتاب خود یا چکامه‌سرا در اول چکامة خود 
الفاظی بیاورد که با ظرافت تمام موضوغ کتاب با 
موی چکامة در ان را بفهماند. 

(الاهالیل): بارانها؛ گفته‌اند: واحد أ ن لول ات 
(العُهلّل): گویند: (حاجت مهَلْلْ): ابروي کمانی؛ ابروي 
هلال مانند. 

ال ناق هل ماده شتر لاغر یا میان باریک. 
(الهّلال): اول باران. 


(الهللال): اول باران. هلال ماه از شب اول تا هفتم. [و 
به قولی دیگر تا دو شب يا تا سه شب. ب]. هلال ماه. 
در آغراماد از شی بیسٹ و قم فا آخي‌ضاه. اب 
اندک ته چاه. یک بار ریزش باران. گرد و غبار. شتر 
نر لاغر. سنگهاي در کنارٍ هم یا بر روي هم چیده. مار 
يا مار نر یا پوستِ افتادة مار. هر چیزی که در زیبایی 
مثل هلال باشد. متل پسر زیبا. چیزٍ هلالی و کمانی: 
مثل: سفيدي بيخ ناخن. نوک اسیا آن‌گاه که بشکند. 
آهن یا چوبی که دو طرف پالان را به هم وصل کند. 
سرنیزة دو نوکه ۵۰ که با آن شکار می‌کنند. داغ هلالی 
شکل چهارپایان. یک قاش و برش خربزه و هندوأنه 
یا نان که به شکل هلال باشد. شعارٍ بعضی از 
کشورهای اسلامی که مقابل صلیب كشورهاي مسیحی 
است:: ( خد یك ): ج أهلة 
(الهّل ): جامة نازک. موی کم پشت. 
(الهل): گویند: ی فی هل الشهر): هنگام رويتِ 
هلال یا در اول ماه که ماه هلال است په نزد او آمدم 
رل زنی که فقط یک لباس دارد و در همه حال 
آن: وا اتی پوشند. 
(الهَدّل): آغاز بارش باوان. بارانها: واحدد آن: الله 
است. تار عنکبوت. ترس و ۳ و وحشتِ زیاد. 
اهلا): واژه‌ای است ويره جمله‌های فعلیه خبریه. 
همانند سایر ادوات تحضیض: چراء برای چه نکردی. 
بکن, انجام ده. 
(الهُی): گشایش پس از سختی. 
(الهَلَةَ): جاجراغی. چراغدان. واحد الهْلل است: یک 
باران (هَل) الشهر: آغاز ماه. گویند: ( یه هی هل 
الشَهر): در آغاز ماه به نزد او آمدم (ما آضات قل 
چیزی به دست نیاورد. 
اللة): یک باران. ج هلل (ه فی هل الَهرا: در 
اغاز ماه به نزد او امدم. 
(الهَلیلة): زمینی که برآن باران باریده اما پیرامن آن 
نباریده است: ج هلائل. 





هلح 1۵ همج 





# هلم -اهلم یلم هلما) پغیره: به چیزی دیگر چسبید. 
(اهتلم بهتلم اهتلاما) به: آن را برد. 

الهلام): ابگوشت سرکه که سرد شده و چربی. آن را 
گرفته‌اند. زلف ژلاتین. لرزانی: 

الم بیا. اسم فعل است. اهل حجاز آن را در تمام 
حالات. مفرد می‌آورند. [در مفرد و تشنیه و جمع و 
مذکر و مؤنث]. و اهل نجد آن را فعل امر دانسته و 
ضمائرٍ مرفوعه, به آن ملحق می‌شود و گویند: هل 
هلمّاء و هلمّی (هلم جر ): هی بکش و بیاء هی کش بده 
هی ادامه بده, ادامه دارد. 

(الهلمّان): هر چیز زیاد. بسیار. 

(الهلیم): چسبیده یا یناک 

االهتامان: هر چیزِ بسیار.گویند: (جاء نابالهیّل و 
لهیْلمان): مال بسیار برای ما آورد. 

# هلهل -(هلهّل پهلهل هلهّلة) بفرسه: به اسبش گفت: 
هلا که تندتر برود (هلَل) فى الشر: در آن کار تأمل و 
تأنیبه خرج داد )اش اقب فده ارچ 
را نازک بافت (هُلَ) اطحیه: ار راا چچ اتور 
مانندی الک کرد (هَلْهَلَ) الشَفْرّ: چکامه را لطیف و 
نازک سرود. یا آن را همان طور گفت که به فکرش 
رسید و آن را اصلاح نکرد (هَهل) السوْتَ: صدا را در 
گلو چرخانید (هَلْهَلَ) الْبَ: جامه را آن قدر پوشید که 
در شرف پوسیدگی قرار گرفت هل ذرٍگة): نزدیک 
بود به او برسد و او را بگیرد. 

تلل یَهَلهّل تهلهلا) لَرّبٌ: جامه نازک شد بطوری 
که نزدیک بود بپوسد (تَهَلْهَلَ) الْقَوْمٌ: آن قوم پی در پی 
امدند. 

(الهلاهل) آب بسیار و زلال. 

(الهایال): نازک و ضعیف. گویند: (تَوْبٌ هَلْهال): جامة 
نازک و سست (شعه لهال): شعر رقیق ونازک و 
مسبت نا ليف 

"یلیل نازک و سست و رقیق. زهر کشنده. جام 
سست بافت. تار عنکبوت. 


(الهْلهُل): يخ يا برف. 

(المهَْهَل): سست و نازگ. 

مهللا من الدَرُوْع: بد بافت‌ترین زره‌ها. زرو حلقه 
گشاد. ۱ 

# هلیم - (الهلیزم): گاز هلیوم. 

# هلیون - (الهیرٌن): مارچوبه. عامة مردم مصر به 
آن؛ [کشک ان ] گو یند. 

# هما هما یا هنأ)الشوب: جامه را کشید که پاره 
پاره شد. 

(أهما همی إهماء) الْوَبَ: جامه را پوسانید. 

نها یه قۇ الْوب: جامة در اثر پوسیدگی پاره 
پاره شد. 

نها نی انهما): در اثر پوسیدگی پاره پاره شد. 
(الهمء): جامة کهنه. ج آهماء. 

# همت -هَمَتَ یَهُمْتٌ هَمتا) رید ترید غرق روغن 
ند 

(أهْمَتَ همت اُماتا) کلام و الصجک:؛ سخن يا خنده 
را پنهان کرد. 

# همج ‏ (همجّت تسح هَمْجاً) الابل من الماء: شترا 
یک باره اب نوشیدند تا سیرآب شدند. 

(آهمح بهم إفماجا) فرش اسب تمام کوشش 
خودرا در دویدن به کار برد (آفمج) الشَء: آن چیز را 
پنهان کرد. 

مج یتح افتماجا): در اثر گرما و غیره ضعیف 
شد (هتَمَجَ) وَجهْهٌ: چهره‌اش پژمرده شد. 
(الهساهسج): جیزی كه بدون نظم و ترتیب و 
بی‌سرپرست رها شود بی‌نظم. نامر تب. 

(الهَمَج): جنس مکس کوچکی است ک جلو صورتِ 
گوسفند و خر جمع می‌شوند و بر آن می‌نشینند. 
گوسفند لاغر. احمقهاء بی‌شعورها. مردم پست و 
فرومایه. اراذل» اوب‌اش. ج اماج اسن و 





TI‏ شمر 


ا اا و 


(الْهَمَجَة): واحد الهُمَح؛ یک گو سنك ا شر 
(الهْمیُح):دارای شکم به گسیو حسىده. باریکی ۳ 
(الهمیْح) من الظباء: آهویی که مریض و صورنش 
بژمر ده ناه استت: 

#: همد - (شمّد تشد دا و همُودا) الشی : آن جیز 
خاموش شد» سست و ضعيف شد. کو د (همدت) 
اا آنن خاموش با گزمای آن برطرف سد اقتا 
لهجْلْ: آن مرد مرد (هَمَدَ) 


شد (هَمَدَّٹ) الاژض: زمین خشک شد و چیزی 


صَوّتَهٌ: ارام گرفت و بی‌صدا 


نرویانید (هَمَدَ) الرع: زراعت کهنه شد و پوسید (همَد) 
ثوت: جامه تا شده بدلیل گذشتِ زمان زياد پوسید 
اگرچه در ظاهر و در نگاه اول سالم می‌نمود اما طوری 
پوسیده بود که تا دست به آن زنی از هم متلاشی 
ی س 

امد هت مَمَداً) اللَوْبٌ: به معناي هَمَدَ اللَوْبٌ می‌باشد. 
مد یمد إفماداًا: خاموش یا ساکن و آرام شد 
(أَهْمَدَ) فلا فلانی در برابر چیزی که دوست نداشت 
اکت کد (أخعدا کو آرام گرفت و بی‌صدا شد 
َهْدث) الوځ: باد آرام گرفت أ فی اْمَکان: در 
آن مکان مستقر شد (َعَ) فی الطَعام: به سوي غذا 
رفت (أَهْمَدَ) فی السَيْر: تند راه رفت (أَُمَد) التاز: آتشن 

را خاموش کرد ( (أَهْمَدَ) قَرْنَهٌ: هماورد خود را بی‌جان 
کرد او را کشت. 
دبز يدا : ان وا خخامیشی کزذ. انوا کشت 
و به قتل رسانید. 

(الهامد) من الأجسام (فی الكيوياء): جسم فاق 
فنالییهای شیعیایی ات هامث): گیاه غشک: ‏ 
(الهامد :): گویند: : (مَمَرَة هامدة): 2 میاه گند يده و ياء 
شده را هامدَة): : زمین خشکی‌زده و بی‌حاصل و 
مرده. خدا می‌فرماید: «وَتری الا هامدة ة قاذا رن 
عَلَْهّا الماء ارت وَرَبت4: و می‌بینی زمین را خشک 
و بدون گیاه 2 چون فرو فرستادیم تن آن آب را 


(الهّميْد): جسم فاقد فعالیتِ شیمیایی. مال که گمان 
می‌برند که مالک و صاحب آنند در حالی که فاسد 
شده يا از بین رفته است. 

# همف مد بهد ممَذانا): خوب:راه رفت يا زیبا 
ارف 

(الهماذی): تند راه رفتن. شتر نر يا ماد تندرو. شدتِ 
گرما. شدتِ بارش باران. 

(الهُمَّذان): خوب راه رفتن. 

(الهَمَذانِی): منسوب به همَذان (رَجُل هَمَذانی): مرد 
وژاج که گاهی تندتند حرف مسی‌زند و گاهی ارام 
می‌گیرد (مَشی 
#همر همر مر غثر) الما و دنم و اطر: أب و 
اعف. و بازان فرو ریخت همر فلان: قلائی خشم 
گرفت (هَمَرَ) له من ماله: از مال خود به او داد. 

(هَمَرَ همر و بهمر ر هنراً! الماء و تَحوّه: أب و امتال آن 
را ریخت (هَمَرَ) ما فی الضُرع: تمام شیر پستان چهاربا 
ر) اكلام و فی الکلام: ِ حرف زد 
(هَمَر) البناء: اسان را وان گنرد ا( آلفش 
الاژض ن: اسب گامها را محکم بر زمین زد و کوبید. 
(هامَر یهام مُهامَرّة) الشی ء: تمام آن چیز یا قسمتٍ 


عمده ان را برد. 


همدانی): راه رفتنی که دو حور باشد, 


را دوشید (همَرَ 


(إلْهَمَرَ ینهمر انهمار آ) الماء: آپ با نیروی تمام فرو 
ریخت (ُْمَرَ) بالکلام: خیلی حرف زد (ْهُمَرَ) لبناء: 
ساختمان ویران د شد (إنْهُمَرَّت) الشَجَرَه ۹ : برگهاي درحت 
در هنگام چوب خوردن فرو ریخت. 

(اهتمَر وت افتمارا) قرش اسب دوید یا تند دوید 
((هتمَرَ) فرش الاْرْضَّ: اسب گامها را محکم برزمین 
ۋف 

(المُنهمر): بشدت فرو ريزنده. . خدا می‌فرماید: إفقتَځنا 
نوات الماء بماء نهّیر»: پس گشودیم درهاي 
آسقان دابا ابی بشدت ریز نده. 

(المهمار): بسیار هذیان‌گوی یاو‌سرای (هو بهماز فی 
کلامه): او بسیار ور می‌زند و هذیان می‌گوید (هو 


همرج 1۷ همز 


مار لاْضْیافه): او از میهمانان خود خوب پذیرایی 
می‌کند. ج مهامیر 

(المهُمَر): وراج: هذیان‌گوی, یاوه‌سرای. ج مهامر 
امن اد ابر که نمی باره وسیل یه راهم ی اندازد. 
(الهمر) من الرّجال: مرد فربه و ستبر (الهَمر) من 
الرمال: شنزار پهناور و زیاد. 

(الهَمَرَ ی): زنِ جیغ جیغو و وراج. 

(الْهَمْرَ 5): مهره‌های جادوگری. یک باران. 

(الهّمّار): ابری که می‌بارد و سیل به راه می‌اندازد 
(رَجُل همَارّ): مرد یاوه‌سراي وژاج. 

(الهُمیُر): پیر بسیار فر توت و درهم شکسته. آهوی 
زیبا اندام و قشنگ. 

# همرج -همرح بَهسرج هَمْرَجَة): جیغ و داد و جار و 
جنجال کرد و سخنان نامفهوم و بی‌معنایی گفت 
(هَمْرَج) عَلَيْهِ الْحَبَرّ: خبر را برای او مشتبه کرد. 
(الهَمْرَ ج): آمیختگی, ابهام, درهم ریختگی. 

(الهْْرٌ جان): جيغ و داد و جار و جنجال و سر و 
صداهای نامفهوم و نامشخص. 

(الهُمَرَ ج): مرد کار بر و قاطع و برنده و پرنفوذ. 

# همرش همرش یهُمرش هفرّشْة): جنبیده تکان 
خورد. 

دزی ورش وا الق آن قوم جشبيدند 
تکان خوردند. حرکت کردند. 

(الهخر شة): حرکت.. جنبنش. تکان. 

(الهُمَّر ش): زنِ پیر فرتوت و لق لقو. شتر پرشیر. 

# همز -(همَرَه بھی شرا( فشارش داد. شکش داد. 
پا دست بر آن زور آورد. با انگشت بر آن زور اورد 
(هَمَرَه): از او غیبت و بدگویی کرد و ارزش او را پایین 
آورد. وی را سک داد. گویند: (هَمَرَّ) قرش بالمهماز: 
اسب را با مهمیز سک داد. وی را هول داد. دفع کرد 
(همَرَ) المَیْطان الانسان: شیطان انسان را وسوسه کرد 
(همرَه: وی را زد (هَمَرَ) الْحَرْفَ: آن حرف را با تلفظ 
همزه خواند یا همزه‌ای برروي آن گذاشت (هَمَرَ) 


الشر#ة: آن ج را شنکست اشم بو الأزض بر 
زمینش افکند. 

(المهماز): مهمیز. وسیلهٌ زدن و شک دادن و دفع كردن 
وکین 

(المهْمَّز): مهمیز. وسیلهٌ زدن و سک دادن و دفع كردن 
واشکستن: 

(المهْمَرَ :): ترکه یا چوبدستی کوچکی است براي زدن. 
عصاي سرکج که معمولاً ملا مکتبیها داشتند. شک. 
(الهامز): شک دهنده. فشارنده. برزمین زننده. عیب 
کنندة پشتِ سر مردم. ج همّاز. 

(الهامز ة): من الهایز. 

(الَمْز): هَمْرٌ الَیطان: دیوانگی. 

(الَمَرّی): ریخ همرّی: باد شدید و خیلی پرصدا 
(قؤش هَمَرَّی): کمان نیرومند که تیر را با شدت پرتاب 
کند. 

(الَْرَة): چالٌ کوچک و گرد در زمین. حرف همزه 
(ج همَزات). (هَمَّزاٹ) الَیْطان: وسوسه‌هاي شیطان. 
خدا می‌فرماید: «وَفْلْ زب آشوذیک من هزات 
الیاطیّن 4: و بگو: پروردگارا پناه می‌برم به تو از 
وسوسه‌های شیطانها. 

(الهْمَرٌ ): شک دهنده. فشار دهنده. برزمین زننده. 
عیب کنندة پشتِ سر مردم. [مسونث و مذکر در آن 
یکسان است]. گویند: (رعل مهو اقا هعفد مرد 
و زنِ عیب کنند؛ پشتِ سر مردم. خدا می‌فرماید: 
ويل لک هُمَرَةٍ مرَةه: وای (بدا) بر هر عيب كنندة 
پشتِ سر مردم و نکوهش کننده. 

(الهمّاز): سک دهنده. فشارنده. بر زمین زننده. 
عيبجوي پشتِ سر مردم. خدا می‌فرماید: ولا تطغ کل 
حلاف مهن هماز مََاء بلمیم4: و فرمان مبر از هيچ 
بسیار سوگنده خورندۀ زبونی عیبجوی پویند؛ به 
(الهََاز :): مُوَنْبِ الما 

(الهمیْز: رَجُل هم الفُوّاد: مردٍ با ذکاوت و هوشیار. 


متسر 


#ا انس فی سهمسش فسا و تسا از شب وا 
بدون سستی راه رفت. پنهانی راه رفت. 

(همس یم َنسأ) فلان ی زَیٍْ: فلانی طوری 
آهسته با زید حرف زد که بزحمت زياد شنید و فهمید 
(هَمَس) الشَيْطان: شیطان وسوسه کرد (هَمَس) الکلام: 
سخن را طوری آهسته بیان کرد که بزحمت زیاد 
تيت وفهمیده شید (خقشی) الشسم*2: آن جم وا 
شکست (هعش) الطعا خذا را با دهان مته جود 
(هَمَس) العنَبَ: انگور را فشرد و اب آن را گرفت. 
قاقش هاش شهاشتد) فلان ربتا: فتلاتی با 
رازگویی کرد. 

(تهامش یهام تھامُساً) لقو آن قوم با یک‌دیگر 
رازگویی کردند. 

(الا ماس ): تلفظ حرف جهر با صدای مهموس. مثل: 
ارت انیت تاء» مثل این 
البو تقة تلفظ 

الت سن) من "۴ سحن غير آشکار (التهکزش] 
مِنَ الْخُرُوْفي: حرف غبرِ جهر که در هنگام تلفظ 
فشاری به مخرج آن لفظ وارد نمی‌شود و علامتِ آن 
این امیت که فقس انان در وقت تلفظ آن متوقف 
نمی‌شود. حروف مهموسه ده عددند که در این جمله 
می‌آید: «حَنَه شس فتکت». 

(الهانسن): ین اب زگ تیر ومنگ. 

(الهّذْس): 
«رَخشعَتِ الراك للر خمن فلاتسْمَم الامشاه: و 
فرو نشست صداهابرای (خداوند) رحمن پس 
(الهِمّاس): شیر بسیار درهم کوبندة شکارهای خویش. 
الع یی شیر که ضدای باهایش خیلی اهنسته 
است. شبرو, روندهٌ در شب. 

(الیمیُس): صداي گامهای شتز: 

#همش - هم یَهُمش هنشا) الوَجُلٌ: آن مرد خیلی 
وژاجی کرد و یاوه گفت (همّش) القَوْمٌ: آن قوم به جنب 


سن أهستة و مانند آن. خدا می‌فرماید: 


م که البودقة را 


TIYA‏ شمط 


بىر د. 


جم‌آوری کرد 


6 اق ج وا گس 3 ورذ 


کی بوتس تهمیها) الکتانب: حاشیه پر کناب توشنت, 
(هافته بهامشه مُهامته) ف کذا: در فلان خیز بر او 
نی س بت ۲ به و نم نداد. 

ی 
معاشرت کردند (اهتَمُشتُ) الابّ: چهاریا آهسته راء 


رفت. یاخزنده خزید. 

(تهامش یهام تهامُشا) لفو آن قوم درهم لولیدند 
و به جنب و جوش آمدند. 
میمش تَهَمُنا) الشیء: آن چیز ساییده و 
خورده شد. 

الهامش): حاشية کتاب (فلان یعیش على الهایش)؛ 
فلانی در کنار است و با مردم یا در ازدحام جمعیت 
نیست. (جدید). ۱ 
لت اکسی که انکستتانش خھلی قرژزاسته و 
جابکانه کار می‌کنند. 

(الهَمْتَه): گفتار وجنبیدن. درهسم آمیختن یا درهم 
لولیدن. صدای ملخهایی که درهم می‌لولند. 

االقققی) ون الشای: ژن غیلی جیغ جیخو. 
(الهَّميْشة): ملخ آب پز یا پختد. 

#همط هم یَُمط هنطا): در انجام یا در به دست 
آوردن کارها عجله کرد. وزاجی و یاوه‌سرایی کرد. 
لاابالی شد و به گفتار یا غذای خود توجه نکرد که چه 
می‌گوید و چه می‌خورد (هَمَط) النّاسش: به مردم ستم 
کرد و حق آنان را خورد (هَمَط) المال: آن مال را بزور 
غصب کرد و گرفت (همَط) الشیْء: آن چیز را بطور 
تخمینی و بدون پیمانه و کشیدن گرفت. 
(اهَمَط یَهْتمط افتماطاً» المال او الا ان صال زا 


بززوز گرفنت او غص گراده به ان .سردم ستم گرد و 


همه ۱ ۳۳۱۹ همل 


اموالشان را گرفت (إِهْتَمَط) عِرْضَة و افتَمط من 
عرّضه: به او دشنام داد و ناسزا گرفت (رهَمَط) لب 
الشاة: رگ ناگهان گوسفند را گرفت: 

# همع اهمَعَث تَهْمع هنعا. زعا الکن چشم 
اشک ريخت (هَنق) اس على جر باران ریز 
برروی درخت جاری شد (هَمَعَ) رَأسَه: سر او را 
(آفتع همم افماعا) ادمع أو ألما و تَخوشما: اشک و 
آب و امتال اینها جاری شد (َمَم) الطْل: باران اندک و 
نم تم بر درخت فررود امد و سپس جاری شد. 
(آهتمع یهتَمم افتماعا) الوٌ: رنگ تغییر کرد. 

انَهْم یتَهمَم تما فلان؛شلاتی ريست خود زا 
گریان نشان داد یا بزور گریست (َهُمْع) لدم و الما و 
تخوهما: اشک و آب و امقال ایلها جاری شند. 
(الهسم): سَحابٍ همعٌ: ابر باران‌دار. 

االهَمعَة): ابر باران‌دار (عَیْنْ همعة): چشمی که پیوسته 
اشک میریرف 

(الهمُؤع): بسیار ریزان و جاری (دمُم هَمُوع): اشک 
جاری» اشک ریزان. 

#همغ -(همَغ بَهْمَعْ هَمْغاً) فلا الشّیٰء: فلانی آن جيز 
ميان تهی را شکست. 

(إنْهَمَعَ يمغ انھماغا) الشے:: : ان چب سيان شه 
شکست (ْهُمَعت) له حَة: زخم بهبود یافت. 

(الهِنْيَّغ): مرگ زودرس یا مرگ جلو افتاده. 

# همق همق بَهُمّقَ تَهْمیّقا) السَویْقّ: سویق را کوبید 
یا ارد کرد. 

الهّمق) من لّبْت: گیاو زیاد (الَمِق) ین الْلا: چراگاه 
سست و شکننده. جراگاه خشک شده که علفهایش 
خشک شده است. چیز خشک یا علف خشک. 
(الهِمّقَّ): احمق آشفته و پریشان. 

#همک فک یشک تك البطاطش و نخوه: 
سیب زمینی و امثال انرا در هاون و غنیره خبوب 
کوبید. اصل آن از هق است (همَک) لاا فی الشر: 


فلانی را تشویق یا وادار کرد که آن کار را انجام دهد. 

(انهَمَک یمک انهماکا) فلا" فی الأمر: فلاتی در آن 

کار جدیت و کوشش بسیار کرد و سخت راغب آن 

شد., 

اتک هنک تهلگا: در کناری شیلی جندایت و 
شش کرد و به ان سخت زاغب شد. 

#همل -(هَمَلَتْ تَهْمْل. و تيل هلا و تلان الق 

چشم خیلی اشک ریخت. 

اقلت تول از تنل هع و فتلانا الما آستان 

پیوسته و ارام آرام و نم نم بارید. 

(فعلت هكل و تفل خخ الاپل: شتران بدون ساریان 

چریدند و به هر کجا خواستند رفتند. 

(فمَل یهْملافمالٌ) الشَیْء: آن چیز را مهمل گذاشت 

آن را زا کزد و عندا با اسهوا از آن استفاده نکرد و به 

کار نبرد هل بلج کار خود را خوب و محکم 

انجام نداد (أهْمَلَ) بل شترا خود را بدون سرپرست 

رها کرد که بچرند. در موردٍ گوسفند نگویند (علَ) 

فلانً: فلانی را به حال خود رها کرد (همَلَّ) دوف 

الََجُي: نقطه برروي حروف الفبا نگذاشت 

هلت تین هل مين أو الما چشم خیلی 

اشک ریخت» شان پیوسته و نم نم بارید. 

(الهامل): شترانی که بدون ساربان بچرند. ج همّل. و 

هملی. و همال. 

(الهاملّة): من الهابل. ج هوامل. 

(الّمالیْل): پرنده‌هاي ضعیف و خرد جثه و غير 

لباس پاره پاره. گویند: 

رب همالیْل): لباس پاره پاره. 

(الهَمَّل): رها شده بدونِ سرپرست در شب و روز. آب 

جاری که چیزی مانع از جریانِ آن نیست. لیفی که از 

(الهشل): چادر کهنة مویین. جامة وصله‌دار. بالاپوشی 

است از پشم سرخ. 

(الهَمَلةَ): واحد الهمّل. 


نیر ومند. ته مانده‌های جراگاه. 


سنح 


(الهمل): خانة کوچک. بزرگ و سالخورده. بالاپوش 
کهنه. 

(الهْمّال): هر چیز سست. سرزمینی که کسی بخاطر 
جنک از ا ابای کف 

#هملج -(هَمْلَج بلح هَْلَجَهً) فُلانٌ الأَمْرّ: فلانی آن 
کار را بسادگی درست کرد (هَمْلَجَت) الَبّ: چهارپا 
نرم و سریع و خوب و تند راه رفت. 

(المَْْلح): چهارپای رام و فرمانبردار شده. کار سهل و 
ساده. راه صاف و هموار شده. 

(الهخلاج) من الراذئن: برذون (اسب يا استر غير 
غربی) فرمانبردار و رام يا راهوار و خرامنده که با 
غرور می‌خرامد. [جه نر باشد جه ماده]. ج همالیْح 
(شاة هَمْلاځ): گوسفند لاغر که مغز استخوانش آب 
شندة اس ۱ 

# هملس - (الهْملس): داراي پاهاي نیرومند و تواناي 
برراه رفتن» مثل ملس است. [هاء بدل از عین است]. 
* فملع -الهَعلم): بی‌وفا: بسیار تیرنگ باز و پلید. 
قرزو چست و چالاک گوینده (و خلا گرگ 
سگی ایک که ملع راه رفتيتند و چابکانه. 


م (هم هم ها بالاش: 1 ان کار کرد. نیت 
انجام | ن کار كرف در صد د انجام | ان کار پر ام (هم) 


لنفیه: برای خود چاره‌اندیشی و طلب کرد. کسب و 
کار کرد (هَم) الم فلاناً: آر ن کار فلائی رادو گن و 
بی‌قرار کرد (هَمً) الى ان چیز را ذوب کرد. 
گداخت. گویند: اف الط بیه: وا آب گرد (هگثا 
الشَش اللح: آفتاب يخ را آب کرد (هَمّ) السُمَمْ 
جم بیماری بدنش را آب و تکیده کرد (هَم) ) زر 
الاقة: پرشیری * هر را خسه یا اغر کرد (هم) ال 
شیر را دوشید (هْک) اه الهجل:مار أن :جرد را 
گزید (هَمَتّْ) السْوْسَة الحَتّ و تخوه: کرم مغز دانه و 
امثال آن را خورد. 

فک اققا ر خا خشائن الادش: حشرات 


زمین حرز‌یدند. 


1 لد 


۳ وج ار‎ ۶ ETL II 
(هم يم همُوْمَة. و همامَة): پیر فرتوت و درهم شکسته‎ 
شد.‎ 


۳ و 


(أمم هم |امماما) لیخ پیرمرد فرتوت شد درهم 
شکسته شد (أَهَهّ) ال فُلاناً: آن کار برای فلانی مهم 
شد مورد توجه‌اش قرار گرفت. توجه او را جلب کرد. 
(هَعَمَٽ تم تَهمیما) له الازض بفنها: چهارپا علفها 
یا خس و خاشاک روي زمین را با دهان جمع کرد 
(هتمث) واه زاش الک آن.زن سر کودگ :را 
خستا و شیشهایش را کشت (هعُت) الصبی: ان زن 
کودک را با صدایی ملایم خوابانید. 
هتم یهت افتماما) الوَجُل: آن مرد غمگین شد لت 


بالاشر: به آن کار اهمیت داد. 


إنهم نهم نهماما)الشَْخ: پیرمرد فرتوت شد (إنهم) 
ارقف جبننه: خوی (عرق) از پیشانی‌اش روان شد 
(نهمْ الشَجْم و تخوه: پیه و امثال آن گداخته و آب شد 
(هْمَتْ) البْقوْلٌ: سبزیها در دیگ پخته شد. 

همم يَسَهَمّم تَهَْما) الشیء: آن چیز را طلبید و 
پسیجوین رة ا واعا سر ا را سک و 
شپشهایش را کشت. 

(اْتَهم بشتهم اشتهّماماً) فلان: فلانی به کار قوم خود 
اهتمام ورزید. 

اقاچ اران ضعیف واندگ. 

(المُهم): کار سخت: و دهشتناک. کاری که هوشیاری 
می‌طلبد. مهم بااهمیت مهام. 

(الهامّة): چهارپایان و حشرات و خزندگان. هر حیوان 
زهردار و کسه ج هوام. 

(الهامُوْم): چربی کوهان گداخته شدۀ شتر. چربی پیه 

که فر وقت گداخنشن با در وفت کباب کرذن آب 
می‌شود و می‌ریزد(لهامُوُم) من الشخم: پیه زياد آب 
قیوانده: 

(الهمام): مرد پیشوا و دلیر و سخاوتمند. شیر بیشه. 
کوهان آب شده و گداخته شد شتر (الهمام) من ال 
برفی أب شده. ج همام. 


شنیید 


(الهَم): اندوه. هم و غمٌ. آنچه فکر انسان را به خود 
مشغول دارد. ابتدای هر چیزی که عزم آن کنی. ج 
همم (هذا رَجُل مک ین رَجُل): این مردی است که 
تو را از مردانِ دیگر بی‌نیاز می‌کند. 

(الهم): پیرمرد فرتوت و درهم شکسته (قَدَحٌ هم 
کاس کهنه و شکسته شده. ج أهمام. 

(الهمّة): کاری که عزم انجام آن کرده‌اند. میل» رغبت, 
علاقة شدید. اراد نیرومند. هشت. ج هتم (رَجل 
هتک من رَجْل): مردی که تو را از مردان دیگر 
بی‌نیاز کند. پیرمردٍ فرتوت و درهم شکسته. پیرزن 
فرتوت و درهم شکسته. ج همّات. و همائم. 

(الهمُوْم) مِنَ النؤتي: ماده شتری که هر خس و خاشاک 
اندکی را با لبها برچیند. ماده شتر خوش رفتار (الهْمُوم) 
من الابار: چاه پراب (لهْمْومْ) من السْحب: ابر بسیار 
ریزند؛ باران (فَصَبٌ همُوْمٌ): نیی که چون باد آن را 
تکاله دهد ”ذا کید 

(الهِمیّم): گویند: (للشراب هَمِيْمٌ فی الیظام): نوشابه را 
خزشی است در استخوانها. لبید (شاعر عرب) گوید: 

ایغ اي فى ایام ین 

به طرف او خم گردانیده شد شرا بی پابلی که ان راسف 
پس از سرکشیدن جامی در استخوانها خیزشی. باران 
سست و ضعیف. شیر یا ماستی که در خیک ریزند و 
پیش از زدن بنوشند و بخورند. 

# همهم (هنهم یمهم هَمْهَمَة) الوَجُل: آن مرد 
سخنی آهسته گفت که شنیده شد اما مفهوم نشد. 
همهمه کرد. صدا را در اثر غم و غصه در سینه 
چرخانید (هَْهم)الاْسَدٌ: شير غرید و همهمه كرد 
(همهُم) الرَعد: تثذر غرید و طنین افکند. 

(الهُماهم): اندوهها (هَماهم) الفوّس: افکاری که در 

مغز انسان خطور کند. صداي غرش ننْدَر. 

انها .و همهام): سم فل است په ماي : چیزی 
باقی نماند. گویند: : (أبَقّىّ دک شیع؟): ایا زد شما 


۳۳۳۱ هنا 


چیزی باقی ماند؟ که گویی: (هنهام. و هنهام): نه 
چیزی باقی نماند. 
(الهذهام): مردٍ پیشوا و دلیر و سخاوتمند. شیر بیشه 
(الهِمُهامَة): شتران بسیار زیاد. 

(لَْهمَة: صداي گرفته و خشن. صداهایی همانند 
صداهاي گاوها و فیلها و امثال اینها. 

(الهْمْهرٌ م): گویند: (فَصَبْ هنهُوْم): نیی که چون باد 
تکانش دهد صدا کند (قطیمٌ هُْهُوْمٌ): گلهٌ گاو و گوسفند 
و غیره که سر و صدایش زیاد باشد. 

(الهمْهوْمّة): شتران بسیار زیاد. 

(الهنهیّم) من الحُمْرٍ و نخوها: خر و امال آن ن¿ که صدا 
را در سینه‌اش بگرداند. 

# همی -(هَمَتْ تَهُمی هَمْياً. و همیٌاء و هَمَياناً) العند: 
چشم اشک ريخت (همّی) الذَمْمٌ و الما و نخوهما؛ 
اشک و آب و امثالِ اينها روان شد (هَمَی) فلا عَلی 
وجهه: فلانی بی‌هدف به راه افتاد و رفت و نمی‌دانست 
به کجا می‌رود (هَمَث) الماشية: مواشی براي چرا 
پرا کنده شدند. 

(هَمَی یَهُمی هَمْیاً) الشَیْءٌ: آن چیز فرو افتاد. سقوط 
کرد گم شد. 

(الأشماه): آبهای جار و روان. 

(الهْماء): عقاب. آله. و به قولی: پرنده‌ای است گرانقدر 
که شاهان پرآن را برروی تاج خود نصب می‌کردند. 
[فارسی است]. [معرپ هما و همای است. ب] 
(الهمای): به معنای الهُماء است 

(االهدیان): بند شلوار کش شلوار. کمربند. کیسة پول, 
همیان, صره. (صعرب). ج سماین و ماين [سعرب 
همیان فارسی است. ب]. 

# همایون - (الهُمایُن): پادشاه یا شاهنشاه. [فارسی 


است] 
# همیسع - (الهْمَیْسَم) آدم لیزومندی که نتوان پر 
زمینش زد. دراز. 

#هناً تا یه ) فلانا: به فلانی غذا و امثال آن 


۳۱۳۲ هنیغ 


شنت 
جو سح سس سس سیسات تست تسس سس تخت س 


داد (هتا) لقم : سرپرستی و تکفل آن قوم را E‏ 
گرفت (تا) لطعام : غذا را خوب درست کرد | (هتا) 
لام ال جنلٌ: غذا گواراي آن مرد شد (ه) لرَجُل 
عَيْرَه: آن مرد په دیگری کمک و یاری راز او را شاد 
وامسرور کرد. گویند: (لَيَهْبْک الوَلدٌ): فرزند 
رواد قدا باست اوی تو قود (قتاه) بار 
آن کار را به او تبریکگفت, به او گفت: (لتینک) هَذا 
الأ این کار بر تو مبارک باد (هَا)الابلْ: شتران را با 
قطران رب کرد 
(هنی ها هت و هناءة) له لام : غذا گواراي از شید 
)ِن الم اد لا سیر .شد کو ید امن هَذا 
۳ ی هیلنا): از این غذا خوردیم تا سیر شدیم 
هنیّ) بالشی : به. آن خی شناد.شد (هئئت) الماشية: 
چیه دست يافتند اما سیر نشدند. 
او هئ هت الم 


: آن چیز بدون زحمت ممکن 


م 
و 


ای تفا بان آن کار را به فلانی 
تبریک و تهنیت گفت: به او گفت . (لتهننک) هد الم 


این کار بر تو مبارک بادا. 


۸ م‎ IT 


تا هه اهُناء): به او غذا و امثال آن داد. 

ات هس اهتناء) فلا ماله فلانی مال خود را نیکو 
و دنق گرهانه 

رها یه هنا) فُلانٌ؛ عطا و بخشش فلانی زیاد شد 
(تتا) لش و به: اه پچ را شوب و لاي باه 
گویند: (َهات) الطعام : غذا را لذیذ و گوارا یافتم. 
اتتا هی إشتهناء) فلاناً: از فلانی بخشش و عطا 
درخواست کرد. از او یاری طلبید ( (اشتهتا) العام و 
وه غذا و امال آن را گوارا یافت. 

(المَهْنا: گوارا لذیذ. ج مَهانی. 

(الهُناء): تبریک گفتن. تهنیت گفتن. 

(الهانی): خدمتکار, نوکر. خادم. چاکر. 

(الهِنْء): باقطران چرب کردن. عطا کردن. بخشش 


گردن: عطاء هدیه. بخشش. پاره‌ای از شب. پاسی از 


(الهناء): قطران. خوشة خرما. 
(الهن ی): ستورانی 
مقداری که سیر شوند. 

(الهَنیْ ء): گواراء لذیذ (طعامٌ هَنیْ4): غذاي گوارا. 
# هنب -(مَنبٍ ینب َتبا): ابله شد احمق شد. 


که په سبزه‌ای دست یابند اما نه به 


(الأْهتَب): احمق, ابله. 

(المهنب): بسیار امسقه بسیار بی‌شعور. 

(القنیاء..و الهنمی): مات الاهتّب. 

(الهْنباء): آدم احمق بخیل. زن ابله و تادان و احمق. 
(الهنبی): احمق بخیل. زن ابله و نادان و احمق. 

# هنبث - (الهَنبنة): بلا گرفتاری, فاجعه. مصیبت؛ 
هر حادئه جانکاه. آشفتگی در گفتارٍ ج هن 

* هنبر - (الهنبر): چرم بست و بی‌ارزش و بنجل یا 
کناره‌های چرم. 

تسین اهب یش ته: کسب خبر کرد 
جاسوسی کرد. 

# هنیص - مب یهن هة الجُل: آن مرد 
بنهانی خندید یا خندة خود را پنهان کرد. 

(الهنبص): سست و ناتوان و ضعیف و خوار و بی‌مقدار 
و بست و حفیر. 

انب ص): داري شکم ستبر و بزرگ. 

# هنبع هنیهب هَْبَعَة) فلان: فلانی لنگید. کج 


راه رفت. 
(الهُنْبُع): کلاه مانندی که جلوش دوخته شده و دختران 
بو شند. 


# هنبغ هلبع بهبْ هنبغه): گرسنه شد (هبغ) 
ْمجاجٌ: گرد و غبار بسیار و برانگیخته شد. 

(الهنباغ): گرسنگي تست وزیا ضفت رای كه 
گویند: (جُوْعٌ باغ): گرسنگي زیاد. 

(الهنبُغ): زن احمق. روسپی. شپش خرد و کوچک. 
گرد و غبار بسیار ریز که در هوا شناور می‌ماند. 


حسیید د یا حسیند ۵. 


هنبل ۳۱۳۳ 


هدس 





# هنبل ال ینبل هنْبَلَهَ) الٍجُل: آن مرد لنگید. 
کج راه رفت 

# هنج جع تهنجا) الْجَييْنْ: جنين در شكم 
مادر جنبید و روح در آن پیدا شد. ۰ 
# هند - هن یهن هناداً): همچون جغد بانگ برآورد. 
(هتد یهد تهْنیدآ) الجُل: آن مرد همچون جغد بانگ 
داد. در کار کوتاهی و سستی کرد. به کسی دشنا 

بسیار زشت داد. دشنام شنید و خاموش شد و جوا 
نداد (هنَدَت) الما بقلبه: آن زن دل آن مرد را ربود و 
برد (مَتَدْتْ) فلانا: آن زن دل فلانی را با ملاطفت و 
دلربایی از کفش به در برد (هنَّ) الجُل فلانا: آن مرد 
بافلانی ملاطفت کرد و نرمش به خرج داد (هَنَد) 
الشْیت: شنمشیر را تیر کرد. 

(المْهْند): ه 


بهترینِ سا بو ده اسن 


شمشیر ساخته شده با فولاد هندی که از 


(هند): تعدادی ۸ شتر از حدود صد م دو پیست. 
(الهند): شه قارة هند و بااکستتان. 
(الهنْدوانی. و الهندوانسی): شمشیر ساخته شد؛ از 


پولاد هندی که از بهترین پولادها بوده است. 
(هتید ة): مصغر «هند) است . [هند بدون ال. ب]. اسم 
است براي صد شتر. معرفه و عیرٍ منصرف است. ال بر 
آن در نیاید و جمع بسته نشود و از جنس خود مفرد 
ندارد. 
(الهنَید ة): ضدسال. سلمه ین 
گوید: 
و لطونن مان اليد عاشها 

و تشعین عاما تقوم قاصاتا: 
و نصربن دهمان یکصد سال را زیست. و نود سال 
دیگر بر آن فزود پس به بازی و طرب میل کرد. 
# هندب - (الهند با): گیاه کاسنی, کاشنی. 
(الهند باء): گیاه کاشنی, کاسنی. 
# هندز - هدر هنز َندّزة) ال جل امن و ال و 
الالاتِ و تخو‌ها: آن مرد کانالها يا ساختمانها يا ابزارها 


و امتال اینها را اندازه‌گیری یا طراحی و مهندسی و بنا 
کرد و ساخت. [ماخوذ از اندازه فارسی است. ب]. 
(الهنداز): اندازه مقدار, حد. گویند: (أغطاء پلاجساب 
و لاهنداز): بدونِ حد و اندازه به او داد. ابرا 
[معرب اندازة فارسی است.]. 

(الهنداز : مقیاسی است برای اندازه‌گیری طولی و 
استعمال آن در بعضی از کشورها شایع شده است. و 
مقدار ان هفتاد و شش سانتیمتر است. (معرب). 
آمعرب اندازهُ فارسی است. ب]. 

(الهندوز): رَجُلْ هندَوز: مردٍ باتجربه و کارآزسوده و 
خوش فکر و خوش تدبیر. ج هنادژة (هُمْ هَنادِرَة هَذا 
الاش آنان دانایان این کارند. 

۴ هندس - (هندس بهندس هة ۳ الق و 
ای و اقلات و تقفها: آن مود کانالیا و ساخسمانها 
و ادوات و ابزار و امثال اینها را طراحی و اجرا یا 
اندازه‌گیری کرد مهندسی کرد. 

(المَهندٍ س): مهندس. دانشمند هندسه‌دان. 

(الهندس) من الّجال: مردٍ باتجربه و کارآزمون و 
خوش تدبیر (الهْیش) من الأشون شیر خیلی جسور 
(الهنْدَسَة): دانش هندسه هدس النظرِيّة: هندسة 
نظری (الهندسة) اطع أو علي هندسة کاربردی, 
هندسهة عملی. و هندسه کاربردی انواع زياد دارد. مثل: 
(الهندَسة) الال (آو المیِکانیِکیة): : مهندسی میکانیک 
(الهندَسَة) الكهْرَبِيَة: مهندسي برق (الهَْدَّسَة) الحزبية: 
مهندسي جنگ اف المَعادن: مهندسی معدن 
(الهندَسة) الكييياوية: : مهندسی د شیمی (الهَلْدَسَة) 
اليغمارية: : مهندسی ساختمان لدع لور 
الجُشْوْر: : مهندسی راه و پلها (هَنْدَسَة) لطرّن دید 
مهندسی راو آهن (لهدَسَ) الصَحْیة: مهندسی اي 
پزشکی (الهندسَة) اي مهای زراعی هه 
ِي مهندسی شهرسازی. 

(الهندس ی منسوب به الهْندَسَة؛ مسهندسی. مهندس, 


دانشمند علم هندسه. (جدید). 


11۲۴ فن 


هند د 
۷ دا تحت تسکت تحت کس 


(الهِندرٌ س) من الرجال: مرد باتجربه و کارازموده و 
وهن ددر 

الوس گویند: (هُوّ نوش دا الأْشر): او داناي 
این کار است. ج هنادست. [همه کلماتِ هندس ماخوذ 
از اندازهُ فارسی است. ب]. 

# هندم -(هدَم ینم َنْدَمَةَ) ال جُل الأشياء: آن مرد 
چیزها را خوب و به اندازه و خوشقواره درست کرد. 
[ماخوذ از اندام فارسی است. ب]. 

(الهذدام): خوش اندامی و خوش لباسی, زیبا بودن 
اندام و برازنده بودنِ لباس بر آن. [معرب اندام فارسی 
استت! 

# هنع - (هْت یهن هَْعاً): خاضع و فرمانبردار شد 
فروتن شد (هَتَعَ) الشَیَء: آن چیز را روي هم تا زد. 
(هَنع یهن هََعاً) فلان: اندام فلانی خمید. 

(الأهّْع): مرد خمیده اندام. فرزدی که فادشن عرب و 
پدرش برده باشد. ج هع. 

(الهانع): خاضع. فروتن, مطیع. ج شع 

(الهناع): مرضی است در گردن انسان. 

(الهّْعاء): مب لاتم (أكَمَةٌ هَنْعاء): تپ كوتاه. 
(الهَنْعَّة): دو ستاره است در برج جوزا که هر دو ستاره 
از منازل قمر هستند. ۱ 

# هنغ -(هنغ یهت هَنْغاً) اج و را آن مرد و زن 
صدای خود را در وقتِ مغازله و عشق‌بازی آهسته 
کرده و پنهان کرد (هَنَقّث) الم آن زن روسپی شد. 
بدکاره شند. 

(هنع هان مهن المَرأ: با آن زن عشق‌بازی کرد. 
متقابلاً در برابر آن زن که با هم مشغول معاشقه بودند 
صداي خود را پایین آورد و پنهان کرد. 

(الهَيْنغ): زن بدکاره. روسپی. زنی که راز خود را پیش 
همه اقشا می‌کند. زن معاشقه کنندۀ خنده‌روی و 
خندان. 

# هنف -(َهتَتَ یهت إهنافاً: شتاب کرد سرعت 
گرفت (َهتّت) الک کودک آمادة گریه شد (َمَ) 


مر آن زن خندة شلی کرد همچون کسی که 

ریشخند و مسخره کند. 

(هاتت یهانف مُهانَفَةَ) فلا غیرة: فلانی با دیگری 

بازی و ملاعبه کرد. 

(هتّتَ ینف تَهُیفاً) فلانٌ: فلانی بسیار سرعت گرفت. 

بیش از اندازه سریع شد. 

(تهاتف تهاتف تهانفا) پفلان: به فلانی خندید و تعجب 
کرد یا با فلانی تظاهر به خنده و تعجب کرد. 
(الهناف): خنده اندکی بیش از تبسم. 

(الهْنْوْ ف): خند؛ اندکی بیش از تبسم. 

# هنق -(هنق یهن ها به .ستوه شد مجر شید 
(أَهتَنَ ی اغناقا) فلانً: فلانی را طوری ناراحت کرد 
کة شا بد. ستوة آعدن بود 

# هنم -(هاّم بهانم مُهانَمَة) فلاناًبالحَدی: سخنی را 
با فلانی در گوشی گفت. 

(هیْنم هم تة( فلانٌ: فلانی خدا را فرا خواند. 
سخن گفت و سخن خود را پنهان کرد. 

(المُهَيْنم): سخن‌چین. 

(الهانم): زن بزرگوار و محترم؛ بانو. خانم. ج هوانم. 

(معرب). [معرب خانم. ب]. 

(الهَنّم): نوعی خرماست. 

(الهنْمَة): کوتاه قد و زشت و بدقواره. مرد ضعیف و 

ناتوان. سخنِ آهسته که شنیده شود و مفهوم نگردد یا 
وزور گس یا آمد و شد و تردد کردن. مهره‌هایی که 
زن شوهر خود را با آنها جادو می‌کند. 
(الهَیْنام).سخن نامفهوم. سخن پنهانی یا آهسته. 
(الهینم): سخن نامفهوم. سخن پنهانی یا اهسته. پنبه. 
(الهَیدمان): سخن نامفهوم. سخن آهسته یا پنهانی. پنبه. 
لیب م): پنبه. سخن آهسته یا پنهانی. سخن نامفهوم. 
# هن - هن یه هنا و هَنيناً): گریست و گریه‌اش شبیه 
تال جگرسوز بود. نالید. ثا دلسوزانه کرد. آه کشید. 
ké‏ ۵و 


هه یه افنانا)اله: خدا او را نیرومند و مغزدار 


۳ 


هنو 


1۵ هوب 





گردانید. 

(المَهْنْوّن): نیرومند و مغزدار. 

(الهانّة): بيه داخل چشم در زیر مردمک. باقیمانده مغز 
سر پا مغز استخوان, پیه کوهان شستر (مسا بن ها 
خوبی و خیری در او نیست. 

(هَنّاء و هتّا): اسم اشاره است براي دور «ها»ي تنبیه بر 
سرٍ آن درآمده گویند: هاهتا. و کاب خطاب بر آن 
درآمده گویند: هتاک و «ها»ی تنبیه په اضافة كاف 
خطاب درامده و گویند: ها هناک. و به فرد یا چیز 
مورد نفرت گویند: (هنّاء هاهنّا): دور شوء گم شو. 
(الهننة): نوعی خارپشت. 

#هنو -(الهن): چیزه شی». کنایه از جیزی است که 
نام بردن از آن زشت باشد. [مثل: آلتِ نره. ب]. کنایه 
اؤ مرد ست گی یاف اف ان سود جلو بيا 
[فقط در ندا به کار رود]. 

(الهناة): بلا مصیبت. فأجعه. ج هنوانت: کنایه آاست از 
مرت گو ننده (پا ناف افیل..و پا خا اقل انی مرد جلو 
بیا. [فقط در ندا به کار رود]. امرژالقیس گوید: 

وقد رابنی قَولها ياهنا 


و بتحقیق که دهشت زده و سرگردان کرد مرا گفتار آن 
زن که گفت: ای مرد وای برتو ملحق کردی شری را به 
شری. 
افتالا این جا: اسم آشارہ است:برایتزدیکو به آن 
«ها»ی تنبیه سل شده و گویند: (هاهنا): این جا (هناء 
أؤهاشنا): بیا جلو نزدیک شو. لهو و لعب. بازی و 
سز گر می [معرافه. است]. (شاحر) گوید: 

وَحَدِیْ ال کب يوم هنا 
و سخن سوارن در روز بازی و سرگرمی. 
(الهتة): ا الهّن. ج هنات. و هذوات. و در حدیت 
است که: «ستَکُون هنات و ناث»: بزودی فتنه و فساد 
خواهد بود. 
(الهنو): زمان» وقت. مدت. گویند: (مَضَی هنو من 


الّیٍ): پاسی از شب گذشت. 

#هنی -(هنَيِهْة, و هتَیّْ): گویند: (آقام هه و هت 
اندگی فاند» اندگی درنگ کزد. و.فر حذیت است که 
«انة فا هََُه: همانا او اندکی درنگ کرد و ماند. و 
«هنَيّة» مصغر هة است برطبق قاعده و «هَه» مصفر 
ھتہ است؛ بنا بر تبدیل یک یای هت به هاء. 

# هه - (هد): اسم صوت است برای یاداوری و تهدید 
کردن. 

#هو ه - (هاه): اسم است برای صدایی که براي تهدید 
باشد. ادای ادم خنده کننده را درآوردن. 

#هو ۔(الهرا: (فی او ف)؛ خایبی که هیچ کس 
نتواند آن را دید؛ مثل غایب که از آن به کنه بلا تعن 
نام برند و از مخفی‌ترین مخفیهاست. 

(الهویّة: (فی اْفْسَقَة: حقیقت یک چیز, ماهیت. کنه. 
کارت شناسایی. (جدید). 

#هوء (هاء یه هو اً) بفلان: به فلانی شاد شد 
(هاء) بتیه [لی المَعالی: نفس خود را به درجات عالیه 
ارتقاء داد (هاء) بقلان عَنْ کذا: فلانی را از آن چیز برتر 
و منزه دانست (هاء) پفلان خیرا و شرا أو فلااً بر 
و شو فلانی را به کار خیر یا کار بد نسبت داد 
موی ی )له قصدِ آن گرد نیت آن کرد. 

(هارا هار هرا فلانا؛ با فلانی سفاخرت کود. 
متقابلاً بر او فخر فروخت. 

(هاها: لییک..سمعا و طاعز [مبنی بر فتح است]. کسی 
را صدا می‌زنی و او می‌گوید: (هاء): لبیک. شنیدم, 
تجعاً و طاع 

له همّت. عزم. رای و نظرِ نافذ و صائب. گویند: 
انه وشیا مانا او را نظری نافذ و صاثب است. 
گمان, گویند: (وَقَعَ فی هوئی گذا): فلان چیز به گمانم 
رسید. 

(الهوی): آن که قصد و آهنگ چیزی کرده است. 
#هوب - (الهُوب): احمق وزاج. ج آواب (هوّب) 
الان گرماي آتش (هَوْبّ) الشفس: تسف خورشید. 


NIY‏ هور 


هوت 
و 


گرماي خورشید. دوری. 
#هوت هوت بهرت تهُویتا) به: او را صدا زد. بر او 
داد زد. 

(الهُو تة): زمین ست و گود. زاو 


آب. ج هوت و هوّت. 


سرازیری به سوي 
# هوج - هوج یرم هَوَّجاً): احمق شد. لِيْوّه شد. قد 
بلند و احمق و گول شد. 
مج یوج افواجا): او را احمق و لِیوّه وگول 
یافت. او را بلند قد و احمق دید. 
هر بترم تَهَوجاً): خیلی احمق و له شد. خیلی 
قد بلند و گول شد. 
ار ج): آدم یه و احمق. آدم قد بلند و گول و 
احمق. چ زج آدم بسیار دلیر که په قلب سپاه می‌زند. 
لو جاء): مُوّنثِ الافوح: ؛ زن لیوّه و احمق. زن قد بلند 
و گول (الهؤجاء) من النؤق: ماده شتر خیلی تندرو که 
گویا در او حماقت وجود دارد (الهُوؤْجاء) من الریاح: 
باد پیوسته و پی در پی که گویا دیوانه است. ج هو ج. 
(ضربَةَ هَوجاء): ضربتی که در بدن نفوذ کند. 
# هود - (هاد يهود هَوْداً): توبه کرد و به سوي خدا 
بازگشت. خدا می‌فرماید: أن هُذنا الِکت»: از این که 
توبه کردیم و به سوي تو بازگشتیم (هاد) فلان: فلانی 
بهودی شر خدا می‌فرماید: # و ی لین هادوَاحَرَمُنا 
کل ذِیٰ 4 و بر آنان که یهودی شدند حرام 
گردانيديم هر حیوان دارای چنگالی را (هاد) فی 
الْمَنْطق: آهسته و آرام سخن گفت. 
(هاوّد یُهاود مُهاوَدَة ایا باافلانی مدازا و رسخن و 
سازش کرد. با او اس کرد مصالحه کرد. با او 
همدمی و موافقت کرد. 
افد یود تور نداً): آهسته راه رفت (هَوَّدَ) فلارٌ: فلانی 
آهسته صدا زد (هُوَد) بالطَوْتِ: صدا را اهسته تکرار 
کرد. آواز خواند. آرام گرفت. خوابید. از بیخ کوهان 
شتر خورد (هوّد) فلا فلانی را بهودی گردانید. او را 
به طرب در آورد و سرگرم کرد (هوّد) اشراب فلانا: 


نوشابه فلانی را مست کرد یااو را سست کرد و 
خوابانید. 

هد هرد تَهُرْدا) فلانْ: فلانی توبه کرد و عمل صالح 
انجام داد. خویشاوندی یا حسق و حرمتی را واسط 
تقرب خود قرار داد. بهودی شد (تَهُوّد) فی مَشیه: 
آهسته راه رفت. 

(التَهُویُد): صداي وزش اهستة باد در شنزار. 

(الهائد): توبه کننده و بازگردنده به سوي حق. ج هوّد. 
ات لاه اا فرسفی: ری :زفق سکن اوامقن: 
آرامی. اجازه دادن آسان گرفتن. اسان گرفتن در داد و 
ستد یا محبت کردن و اظهار علاقه. انجه باعثِ صلح و 
آشتی در میان مردم شود. واسطه. سبب. پارتی. 

(الهو د): ‏ جمع الهائد است. قوم بهود. خدا می‌فرماید: 
وقالوا کو وا هوداً أو تصازی َهَدُوا: و گفتند: باشید 
یهودی یا نصرانی هدایت می‌شوید. 

(الهو د ة): بیخ کوهانِ شتر. ج هو د. 

(الیَهوْ د): و بهود. گفته شده که نام یکی از فرزندانِ 
خضرت ت (یهودا) بر آنها اله أت 
(البَُرْدیَ): یک نفر بهودی. منسوب به هد 
(اليَهُوْدِيّة): ایین بهود. بهودیّت. 

# هو دک -(الهوّد ک): چاق» فربه. 

# هون - (الَوْذ:): مرغ سنگ‌خوارة ماده مرغ 
اسفرود ماده. ج هوّذ. ۱ 
(هَوْدة): [معرفه و لاینصرف است]: نوعی پرنده است. 
(الیَهُْذِیَ): یک نفر بهودی. 

# هور -(هاز یَهوْر ورا و شوورا) البناء و تخوه: 
ساختمان و امثال آن فرو ریخت و آوار شد. از پشت 
ترک خورد اما فرو نریخت. 

(هار بر هَوْراً) فلاناً الأشر: فلانی را به آن کار متهم 
کرد یا به او شک برد (هاره) عل الشَیْءٍ: او را بر آن 
چیز حمل کرد (هاره) عَه: او را از آن منصرف کرد و 
باز گردانید (هار) فلانا: فلانی را بر زمین زد. او را 
فریب داد. او را گول زد (هارّ) اْقرع: آن قوم را کشت و 





یگس سس سس اس فون 


برروی هم ریخت (هار) اش آن چیز را تخمین زد 
(هاژ) البناة: ساختمان را فرو ریزائید و خراب کرد. 
اور هرز قفر الا ساعمای رااویران كرد 
(هوّرَ) غیره: دیگری را بر زمین زد. 

تور یور افتوارا: نابود شد. 

((نهار یهار انهیارا) لبناء و نگوه: : ساختمان و امثال 
آن ویران شد. خدا می فرماید: «#فانهاز به في نار 
جهن 4: پس فرو ریخت در اقش جهنم. 

تقر تور تقزر الیناء و نخوّه: ساختمان و امثال 
آن فرو ريخت (َهُوْرَ) فلان: فلانی از روي تهور و 
بی‌مبالاتی گرفتار در کاری شد (َهُوْر) علّی غیره: از 
روي کم عقلی و سبکی به دیگری تعدی کرد (تَهُوْر) 
الشتاء: یشترین فصل زمستان, زفت و سب‌مایشی کم 
شد (َهَوّرّ) اللیلْ: شب سپری و هوا روشن شد (تهوَرَ) 
الرعک الا ان 

(الَهوْ ر): د 
(الهاثر) م 
(الهار) من الرٌجال: مرد ضعیف در اثر پیری زياد 


شنزار فرو ریزنده. 


من الرجال: مردٍ ضعیفب در اثر پیری زياد 


(الهاژ) من الرمال: شنزار سست و فر و ریزنده. 
(الهاری) من الرّجال: مرد ضعیف در اثرٍ پیری زیاد. 


(الهَوارُ ة): هلاکت و تباهی. گویند: (لاهوارةٌ عَلیْه): 
تباهی و هلاکتی بر او نیست يا مباد. 


(الهّوْر): گوسفند. مرداب یا دریاچه‌ای که آب بیشه‌ها 
در آن بریزد و پهناور و پرآب شود. ج آهُوار. 

(الهَوْرَ :): جای خطرناک: محل نابودی, مهلکه. ج 
هو ر ات. 

(الهُوْر ة): تهمت و گمان بد بردن. 

(الهیّر): مرد متهور در کارها. 

۴ هورع الهتع) : زن سبک و ىقال ز نیسقل. 
# هوز -(هوّز يهور تَهویزا) الوَجُل: آن مرد مُرد. 
ال ز): مخلوقات افریدگان. مردم. گوبی::(ضا قى 
هرز یئلک): در میان مردم کسی همانندٍ تو نیست (ما 


آذری ائ ازز :نمی دانم او از چه مردمی است! 
(هوٌز): سه حرف از حروف ابجدی است که هر حرف 
آن دلالت بر عددی کند. [ه =۵ و = ز < ۷. ب]. 
۴ هوزب - (الهْسوْزب): کرکس لاشخور. شتر 
چهارسالة قوی و جسور چه نر باشد چه ماده. 

# هوزن - (الهْزّن): گرد و خاک. 

#هوس - (هاس هوس ضوسا؛ و شو‌سانا: خیلی 
محکم راه رفت که گویا تمام وزنِ خود را برزمین 
فشار آورده و به زمین چسبیده است. چرخید, دور 
زد. شبانه و با کمالٍ جرأت راه رفت (هاشث) الابل: 
شتران چریدند و راه رفتند (هاس) الب فى الم 
گرگ در گوسفندان افتاد و تباهی به بار آورد. ` 
(هاس یوس قوسا) قلانْ: فلانی تنند تد و سخت 
خورد (هاسش) لشیم آن چیز یی و ۳ آن 
را تباه و فاسد کرد (هاش) الابلْ: شتر 


بنرمی راند. 


(فوسّت تهوش هوسا) التاقة: ما ماده شتر بشدت هوس 
جفت‌گیری کرد (هوش) الْقَومٌ: آن قوم دچار فساد و 
تباهی شدند (هوش) الوَجُل: آن فیک اندکی دیوانه شد. 
(هوّسش هوس تهویسا) اش م: ان چیز را کوبید 
(َرّ) ال اجا خدا فلانی را دچار اندکی جنون 
زد 

نهر یت لهس فلان؛ فلانی خیلی سنگین 
برروی زمین نرم راه رفت. 

(الهانس): مردی که د 
(الهائسّة): زنی که شتران را بنرمی براند. 

(الهَرَ س): مقداری جنون و دیوانگی. 

(الهوسة): ماده شتری که بشدت میل به جفت‌گیری 
داز 

(الهِر اس): صیغة مبالغه (ازهاش) است؛ بسیار تکیه 
کننده برزمین در هنگامراه رفتن. بسیار دورزننده. 


شتران را بنرمی براند. 


رونده‌ای که در سیر شبانه بسیار جسور استتت: شترانی 
که بسیار می‌چرند و در هنگام جریدن راه می‌روند. 


هوش 
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گرگی که در گوسفندان می‌افتد و بسیار تباهی به بار 
می‌آورد. بسیار تندخور. بسیار کوبنده وشکنندهُ چیزی 
یا چیزها. بسیار فاسد کنندهٌ چیزها. بسیار بنرمی 
رانندة شترها (الهَوًّاش) من الرجال: مرد بسیار شجاع و 
کار آزموده. شیر بسیار درهم کوبندة شکارهاي خود. 
ال اسة): به معنای الهوّلس | 

(الهُوبْس): آنچه را در سینه کتمان کنی و ابراز نتمایی. 
دم کی سره ی اس کے یوو اک ات یا 
برروی رودخانه می‌سازند. این پل دارای مانع متحرکی 
است که برای هم سطح کردن آب بلند و آپ کوتاه 
جلو آب بلند را می‌گیرند تا کشتی از بالا به پایین یا از 
بایین بذ بالا ممرکت کند. (ادخیل): 

(المُهّو س): کسی که با خود حرف بزند. 

#هوش - (هاش برش )ال قزم آن قوم به 
هیجان آمدند و به زد و خورد پرداختند. دچار فتنه و 
فساد شدند (هاشت) الابل و عو ها شتران و غیږه .دو 
هنگام حمله و غارت رم کردند و پراکنده شدند و به 
هر طرف رفتند (هُشتٌ) ی فُلان: سبکبالانه به سوي 
فلانی رفتم. 

(هوش هش هَوَشاً) فلان: شکم فلانی در ات گرسنگی 
کوک نید 

(هاوّش بهاوش مُهاوَّد) فلانْالْقرْم: فلانی با أن قوم 
رفت و آمد کرد. 

(مَوّش برش تَهُویْشا) الْقَوْمٌ: آن قوم به هم درآمیختند 
و با هم مخلوط شدند (هوّش) فلان ب بین ¿ القوْم: فلانی 
در میانِ آن قوم فتنه و فساد درست کرد (هوَّشَتَ) 
ارح التراب: : باد خاكهاي مختلفی را با خود آورد 
(هوّش ) فلانْ الشَیّء: فلانی آن چیز را مخلوط و از | ین 
جا و اج چا جت گرد 
(تهازّش یهاش تهاوشا) مر 
و با هم مخلوط شدند. 
(َهَرّش يوش تهَرْشا) القَوْمٌ: آن قوم درهم آمیختند و 
با هم مخلوط شدند (َََشوا) ی فلان: بر فلانی جمع 


: آن قوم درهم آمیختند 


َء 

(الهانش): به هیجان آمده و به زد و خورد پرداخته. در 
فتنه و فساد افتاده. شتر يا شتران رم کرده و پراکنده 
شدة در شبیخون. کسی که چابکانه به سوي کسی یا 
چیزی برحیزد و برود. 

(الهانشة): مُوَنْثِ الهانش. از خواب پریدن در شب 
باشد يا در روز یا ترسیدن چه در شب باشد چه در 
روز. حیوانی است دریایی و افسانه‌ای که اضراد را از 
این طرف ساحل به آن طرف عبور می‌دهد. 
(الهُواش): مال گرد امد از حلال و حرام. 

(الهُواشة): مال گرد امد؛ از حلال و حرام. گروهی که 
درهم مخلوط شوند. 

(الهرّش): عدد بسیار که در جنگ گرد ایند. خالی 
بودن شکم. 

(الهواشة): گویند: (ابل هواشُة): شتران رم کرده که به 
هر سو گریخته‌اند. 

(الهُو یُشة): گروه درهم آمیخته شده. 

#هوع (هاع يموع هَوْعاً) فلان: فلانی سبک و 
بی‌وقار شد و بی‌تابی و جزع و فز] کرد. بشدت 
حرص ورزید و آزمند شد (هاع) و فى الْحَرْب: در جنگ 

فریاد زد (هاع) من فلان: از فلانی دلگیر شد و به ستوه 
آمد (هاع) مر هم إلى بَعْض: ان قوم اماده شدند 
که برروي یکدیگر بپرند و بر همدیگر یورش برند. 
(هاع هو هَوْعاً. و هُواعاً) فلا فلانی بدون اختیار 
استفراغ کرد. دچار تهوع شد. 

(هو ع هع تَهویْعا) فلانا: فلانی را به حال تهوع 
انداخت. گویند: (َوْعَد) ماآگل:او را همخورده کرد که 
هر چه خورده بود استفراغ کرد و e‏ 

(تهوَع يوع م تَهوْعا: بزورقی کرد (تَهَوٌ ع) القَىْء و 
َهَُع نَفْسَهٌ: خود را با سختی دچار استفراغ و قی کرد. 
(الهائم): همخورده. دچار تهوع شده. سبّک و بی‌تاب 
و جزع و فرع کننده. فریاد زنندء در هنگام جنگ. به 
ستوه آمده از کسی. کسی که درصدد خیز گرفتن و 
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یورش بردنِ بر کسی دیگر باشد. 

(الهائعة): موب الهائم. 

(الهاع): رَجُل هاع: مردٍ آزمند. حريص (رَجُلٌ هاعٌ 
لاع): مردٍ ترسو و بزدل و بی‌تابی کننده. 

(الهاعة): شرا هاعَة لاعة: زنٍ ترسو و بی‌قرار و 
بی‌تابی کننده. 

الهُواع): اسم ماو ذیقعده است. ج مُواعات. و أهوعة. 
(الهُواعة): انجه از گلوي استفراغ کننده بیرون آید. 
چیزی که آن را قی کرده‌اند. 

(الھؤع): دشمنی. شدت ازمندی. 

#هوف - (الهُرّف): باد داغ. باد سرد. [ضد]. 
(الهوف): بادی که هر لحظه بوزد و یک لحظه آرام 
نگیرد. خواه سرد باشد خواه گرم. مرد ترسو و بزدل و 
بی ایت احق لاو 

#هوق -االهَْة): گودالی که آب در آن جمع شود و 
گل در ته آن زیاد باشد و پرندگان در آن جمع شوند. 
چ هوّق. 

#هوک هوک یَهْر ک هَوکا) الوَجُل: آن مرد ليره و 
احمق شد در حالی که اندکی عقل نیز داشت. 

(هو کَ یه ک تَهُویُکا) فلانٌ: فلانی چاله‌ای کند (هَوکَ) 
فلاا فلانی را احمق شمرد یا او را مثل احمقها 
گردانید. او را سرگردان و سرگشته کرد. 

(انهاک يهاک انهیاکا) فلا فلانی نضی گشنته: تند 
سرگردان شد. متهور شد و در اثر بی‌باکی و تهور در 
کاری‌گیر افتاد. 

رک یتک تَهَوکاً) فلاْ: فلانی سرگردان شد. 
بر گنه شد. در چاه هلاکت افتاد. در گفتار خود 
دچار لرزش و اضطراب شد. 

ار ک, و الک و الهو ک): مرد له و احمق که 
اندکی عقل در او باشد. 

(الهوؤ کة): چاله. گودال. حفره. 

الهِکة:گویند: (َزض هوگف): زمین شوره‌زار. 

(الھوَ ک): مرد بسیار احمق. 


(الهُوٌ اک): سرگشته. سرگردان. 

(الهراکة): زن سرگردان. زمین شوره‌زار. 

#هول - (هال یرل هَوْلاً): ترسید و هول کرد (هالٌث) 
لماه التاظر بخُشنها: آن زن با زیبایی خود بیننده را 
شگفت‌زده کرد (هال) الم فلاناً: آن کارفلانی را 
ترسانید و دچارٍ وحشت کرد. 

(هیْل) السکران: ادم مت در اش مستن زهان 
خیالی به نظرش آمد و ترسید. [مثلاً چالة بسیار 
کوچکی را چاه گمان کرد. ب]. 

(هاوّل یهاول مهار لََ) اش قلانا: آن چیز فلانی را 
ترسانید و به وحشت انداخت. 

(هوّل یهوّل تهویلاٌ) علّی فلان: فلانی را ترسانید. بر او 
یورش برد (هَوَلّث) الم آن زن خود را با لباس و 
زیور الات آراست (ضوّل) فلانا: فلانی را بسیار 
ترسانید (هَوَل) الا ان کار را زشت کنردیبا شنت 
شمرد بطوری که آن را ترسناک کرد یا ترسناک جلوه 
داد. 

(افتال یتال افتیالاٌ) فلانْ: فلائی ترسید. وحشت کرد. 
هل هل هل لاف و توَلها: خود را برای ماده 
شتر به صورتِ حیوان درنده درآورد تا آن را نسبت به 
کرة خودش یا کره شترٍ دیگر مهربانتر کند (تَهوّلَ) مال 
فلان. و تهول لمال فلان: درصدد برآمد که مال فلانی 


را چشم زخم بزند. 
(إشتهال یَسْتَهیل إِستهالَة) الامر: آن کار را وحشتناک 
دبد. 


الاو یّل): چیزی که با آن می‌ترسانند.چیز ترس‌آور. 
پشم سرخ و زرد و سبز که بر روي کجاوه استت: نقش 
و نگارٍ تصویر و عکس و نقاشی و سلاح و لباس و 
ژیوراللات. گلهای رنگارنگ باغ و بوستان و مرغزار. 
رنگهاي الوان و گوناگون. 

(التهوال): یک رنگ الوان؛ واحد التهاویل. 

(الَهوِیُل): یک نقش و نگار تصوير و نقاشی و سلاح 


و لباس و زیور الات: 
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(الهائل): وحشتناک» دهشت‌آوره تزشتاک. 

(لهانلد): من الهائِل. 

(الهال): سراب (حَبّ الهال): دانة هل. (دخیل). 
(الهالة), هالة دور ماه و غیره. 

(الهَرل): ترس هول, دهشت. دهشتناک: ترس او ر. کار 
سخت و دشوار. جع آموال. وهوؤل (أبوالْهَوْل): : مجسمه 
ابوالهول که سر انسان و بدنِ شیر دارد که کنایه از 
اجتماع عقل و نيروي بدنی است. درازي آن بيست متر 
و عرض آن چهارمتر و همچنان در کنار اهرام مصر 
موجود است. 

(الوّےلة): شگفتی, تعجب. هر چیز ترسناک و 
وحشت‌آور. چیزی که بچه را با آن می‌ترسانند (الهُوْلة) 
من اْساء: زن بسیار زیبا که شگفتی آور است. 
(الهِيْلّة): تزس» وحشت: ترستاک: 

# هوم هوم بهم تهر ماً): خواب سبکی کرد. در 
۱ اثر چُرت و پینکی سرش به این طرف و آن طرف 
تکان خورد. 

همهم تهوم خواب سبکی کرد. در اثر ی 
سرش تکان خورد. 

(الأَهْرَّم): داراي سر بزرگ. یا آن که وسط سرش 
خیلی بزرگ است. 

(التهُویم): احساس کردن نیاز به خواب. 

(الهامَة): سر. بال با وس سر او ساف القَوْم): او 
رئيس آڻ قوم است. گروه مردم. پرنده‌ای انیت اة و 
تاکن قیرستان: جك بز نان است گه:عرب گمان 
ی کرو از سن اذم کته هة یرون ای این و ان قدر 
می‌گوید: سیرآبم کنید تا وقتی که انتقام خون کشته را 
بگیرند. ج هام (یناتَ الهام): مغز سر. 

ال رام), ماسه بادی؛ ماسة خیلی ریز و خشک و گرد 
و گرد مانند که بخاطر ریز بودن و خشکی نتوان آن را 
در مشت نگهداشت ت و بعلتِ ریزی و خشکی فرو 
می‌ریزد. سخت‌ترین نوع تشنگی. مرضی است 
تشنگی آور که در اثر آن شتر در زمین سرگردان 


می‌شود و نمی‌چرد. دیوانگی در اثر عشق, شیدایی. 
الم): خواب سبک و اندک. شکم زمین یا وسط آن 
(هوم) المَجُوْس: گیاه بخور مریم از آن دارویبی به 
ست لب ادرارآور و صد سنگ کلیه. [در فارسی به 
آن مرانیه گویند]. [مرانیه و مراهمه اسم فازسی,آن 
است و برخی دیگر آن را بخور مریم و برخی(دیگار آن 
را گلی می‌دانند که شبیه به جعفری است. مخزن 
الادویه. ب]. 

(الهَرْ مات و الهَوْمَة): بیابان. 

# هون (هانت تون هون و وان و خا فلان: 
فلانی خوار شد. سبک شد. ذلیل شد. بی‌مقدار شد. 
(هن): فعل امر است از هان: خوار شو. در مثل گویند: 
«ذاعَرَ اخوکت فهن»: جون برادرت با دوستت 
سخت‌گیری کرد پس تو نرم شو. هن دی یوم 
امروز نزد ما بمان و خستگی درکن. 

(هان یه نا لش عَلّه: آن چیز بر او آسان شد. 
سبک و بی‌آرزش شد. 

(هان هی اهائة) لا الم او الشَحْص: فلانی أن 
کار را یا ان شخص را سبک و بی‌ارزش شمرد. توهین 


کرد. اهانت کرد. 
(هارن یاون مُهاوَئةّ) فلان نفسة: فلانی با خود مدار 
گزرد. 


ون یهن تهویدا) لاش علیه: أ ن کار را بر او سبک و 
اسان کف آن راسیک و بی‌مقدان انتبرد. 

(تهاوّن ھاو تهاوناً! بالاشر: آن کار را سبک و 
2 شمرد. 

(إشتهان يسين إشتهانة) ا | ان کار را سبک و 
۳۳۳ شمرد. 

مر ن): سبک» بی‌مقدار. بی‌ارزش. صفتٍ تفضیلی 
است ت از هان + سپ کار بی‌آرزشتره طورش و در مثل 
گویند: «اهوَنْ ین قعیس عَلی آه»: خوارتر از 
«قعیس» در نزد مادرش. اسم روز دوشنبه بوده در 
جاهلیت. آسانتر» سهلتر. خدا می‌فرماید: وهو ال 


هوه 


۳۱۱۳۱ هو ی 





الک یه هو هون غَلیی: و اوست آن که 
اغاز می‌کند به آفرینش افریدگان سپس دوباره انان 
را می‌افریند و آن آسانتر است بروی. 

(الهاوٌن. والهاوّ ن): هاون. [معرب هاون فارسی است 
ب ]. جوغن» چپسین. 

(الهار رن): هاون [معرب هاوّن است. ب]. ج هواویُن. 
(الهون): هاون. [معرب هاون فارسی است. ب]. بست. 
خسقیر» نی مقار (لهسوو) ین الیل اسب :رام و 
فرمانبردار. وقار و سنگينی به همراه تواضع. خدا 
می‌فرماید: وز عباة ال خمن تن الاق تشون على 
اا اش هَوناًھ: و بندگان عون رحن اتان کننا راه 
می‌روند برروی زمین» باوقار و فروتنانه. نرمی, 
نرمش, رفق و مدارا (عَلی هَونک): آهسته باش, عجله 
مکن. ارام باش 

الهرْنْ): تمام آفریدگان. گویند: (ما آذری ی الهُون 
هو): نمی‌دانم از جه مردمی يا از جه آفریدگانی است 
او: سک دشسواری::شدات: خواری, لت خدا 
می‌فرماید: یک علی هُوْنٍ: آیا نگه داردش از 
روي خواری. 

(الهُوتة) من النساء: زن سنگین و باوقار و بردبار و با 
تأنی و پرحوصله که شتاب زده نمی‌شود.زن مطیع و 
فرمانبردار. زنی که شباهتِ بدنی‌اش به زنها کم باشد 
که گویا مرد است. زنِ مردنما. صلح و آرامش و 
سکون. ج هوّن. 

(الهُوْنّی): خواری, ذلت. وقار و تواضع. 

(الهوَیْنی): راه رفتن سنگین و باوقار. گویند: (هسی 
نمشی لهُوینی): آن زن» باوقار راه می‌رود. آرامش و 
رفاه زندگی. 

(الهیّن): سبک: و سبهل و اننسان اه سیک وا خفیف و 
بی‌ارزش و ی‌مقدار. ج هو ناء. 

(الهیْنة): گویند: (اثش على هیِْیکَ): آهسته و ارام و با 
ان راه برو. 

(الهیْن): سیک و سهل و اسان. سیک و خفیف و 


بی‌آرزش و بی‌مقدار. پست و حقیر و بی‌ارزش. سهل و 
آسان. خدا می‌فرماید: و َو هیا و هو عدالله 
عَظيْمٌ4: و گمانش می‌کنید سهل و اسان و آن اسن.قر 


هن آن بر من اسبت آسان. مرد باوقاز و نکن و 


پرحوصله. 
مو کرد تم ها قلا": فلانی اه کی و 


(الهاهة): بیماری سرخک. و به قولی؛ آم وا اخ. 
(الهّواهی): گفتار یاوه, سحن بیهو ده. گویند: (جاء فلا 


باهُواهی): فلانی گفتارهای یاوه‌ای گت نوعی راه 


رفتن. 

(الهّواهيّة): ترسو, بزدل. 

(الهؤهاء) من الرژجال: مرد ترسو وبيدل و جبان و 
بزدل. چاهی ک جایی براي پا ندارد که بتوان در ان با 
گذاشت و به ته چاه رفت. 


لوّه. ج الهیاهی. واحد الهواهی است: نوعی راه رفتن 


(الهوٌه) من الرّجال: مردٍ ترسو و بزدل. 

(الهؤهة): ترسو بزدل, جبان. 

۴ هوو - (الهرَ): مِنَ الاژض: کنار زمین. کرانة زمین 
پنجره. دریچه, متف به داخل ساختمان. 

له :): زمینِ گود که در اثر گودی معلوم نباشد و 
دیده نشود. 

(الهو ): دریچه» پنجره» منفذ ساختمان. ج ھواء و 
هُوّی. 

الد چالة خیلی گود. زمین گود که در اثر گودی 
دیده نشود و معلوم نباشد. چاه. گویند: (وَقَعَ فلا فی 
هُوًةٍ): فلانی در چاه سر پوشیده‌ای افتاد فلا هُوَة): 
فلانی يوه و 
نمی‌دارد. ج هوی و هو, و هوی. 

# هوی -(هوّی یَهُوی هویّاء و هوّیانا) السَیْء: آن چیز 
از بلندی فرو افتاد. سقوط کرد (هَوّث) اقا عَلی 


احمق است و رازی را و مه وگه 


هو ی ۳۱۳۱ هو ی 


سس تست سس تسس تسس 


صَيْدٍ: آله (عقاب) بر روي شکاری فرود امد (هوی) 
لا فی السیْر: فلانی به راءِ خود رفت یا ادامه داد. 
تند تر رقت (هوّث) بده لل وا دستش به شوى آن 
چیز دراز شد و بالا رفت (هوّی) الوَجُل هرد فلانی از 
زمین گودی بالا آمد. 

(هوّی یَهُوی هویا. و هواءٌ): نابود شد از بین رفت 
(هَوَتْ) الما آن زن فرزند خود را از دست داد. 
(هوّی یَهوی هواءٌ): صَدرّه: سینه‌اش تھی شد. 

(هوّت تَهُوی وی الطْعتَ: دهانة زخم نیزه و امثال نیز 
باز شد و خون بیرون زد. 

(مَوّت تَهُوی هَوبًا) الویْح: : باد وزید (هُوّث) من 
گوش وزوز کرد. 

(هویَ هی هُوّی) فْلانْ رَیْدأ: فلانی علاقمندٍ به زید 
شد او را دوست دافنت. 

(أَهْوَی یی اواء) الشیَء: آن چیز افتاد. سقوط کرد 
(أَوی) فلانٌ بالمّیّء: فلانی به آن چیز اشاره کرد 
(آَوی) فلان ید ده للشیّْه: فلانی دست خود را برای آن 
چیز دراز کرد وت ید للسَیّْء: دستش به سوي آن 
یز دراز شد (أضوّث) الْعْقابٌ لِصید: آله (عقاب) 
برروی شکار فرود آمد که آن را بگیرد. (آضوی) 
لشِ: آن چیز را از بالا فرو افكند (آضشوی) فُلاناً: 
فلانی را با دست زد و گرفت. 

(هارزی بُهاوی مهاواة): خیلی تند راه رفت (هاوّی) 
ُلاناً: با فلانی لج کرد. خیلی ستیزه و مخالفت کرد. با 
او مدارا و بر طبق میلش رفتار کرد. ها نیز گویند. 
(موّی یهَرّی ئَُویَة) المَکان: آن مکان را تهویه کرد 
(هوّی) الکئمیاوی لغاژ: شیمیدان گاز را در مایعی 
همچون آب حل کرد. 

(اهتوّی یَهْتوی اهتواء) إلى فلان بشیْء: با چیزی به 
فلانی اشاره کرد (ْتوَی) فلانأً: فلانی را با دست زد و 
گرقت: 

هی ینوی هوء) اش 
افتاد. سقوط کرد. 


ان یر ازبالا یه ۆر 


(تهازی یتَهارّی تهاویاً) فلان: فلانی خیلی تند راه 
رفت (تهاوی) الْمَوم: آن قوم یکی پس از دیگری 
افتادند. 

(استَهری يَسَهْرٍ ى اْتهواء) ال فلانأ: آن چیز نظر 
فلانی ا جاب ره و موی یر ار واقع قاری او با 
شگفت زده کرد ( اش 
خود کرد که سخنان وه خدا 
می‌فرماید: «کَالذٍی اشتَهوئة السَاطینْ»: مانندٍ آن 
کسی که شیطان او را شيداي خود کرده است. 
(التھواء): ساعتی از شب. 

(الهار ی): ملخ (الهاوی) من الْخُرُوْف: حرف الف. كسى 


که نوعی ورزش یا کار را دوست دارد و بدون این که 


شتهوی) ) فلاناً: آن قدر فلانی را شيفتة 


حرفه‌اش باشد به آن ادامه می‌دهد. اماتون. ج هواة: 
(الهاو یه): َو الهاوی. جو اتمسفر. دوزخ. جهنم. 
مادر فرزند مرده. ر ی اي اسر 
کرده‌اند که خدا می‌فرماید: فاه هاويَة4: : پسن ما 
اوست داغ او را دیده. 

(هاویّة): [غیر منصرف و بدون الف و لام]. دوزخ. 
(الهَرّی): میل, رغبت. علاقه. عشق, شیدایی. خواه در 
نیکی باشد یا بدی. هوی و هوس, ميل نفس به سوي 
شهوات و خواسته‌ها. نفس مايل به رغبات و شهوات. 
هوای نفس. خدا می‌فرماید: «فرَأیْتَ من انح اه 
هواه آیا دیدی ان را که قرار داد پروردگار خود را 
هوای نفس خویش, و باز می‌فرماید: «ولاشتیع 
لهَوّی): و پیروی مکن از هواي نفس. چیز مطلوب و و 
خواستۀ نفس. خواه پسندیده باشد يا نایسند. غوت 
خدا می‌فرماید: «وَلایغوا آفواء قُوم قَذ ضَلرا: و 
پیروی مکنید از خواسته‌هاي قومی که بتحقیق گمراه 
شده‌اند. 

(الهواء): هوا. جو اتمسفر. ج امد فضای ميان دو 
چیز. هر چیز ته سوراخ که چیزی را در خود نمی‌گیرد. 
هر چیز میان تهی. بزدل, ترسو؛ زیرا دل ندارد الب 


هی TITTY‏ هدب 





هواءٌ): دل تهی (از صبر و ارام و غیره). [برای مفرد و 
جمع]. خدا می‌فرماید: «و یدهم هُواءی: و دلهای 
انان هی اس: 
(الهو انیَ): انتن رادیو و تلویزیون. 
(الهوايّة): کار یا ورزشی که انسان آن را بطور آماتور 
و غیرحرفه‌ای و فقط بخاطر علاقه در ساعاتِ 
فراغتش انجام دهد. 
(الهو ی): دوست دارنده, علاقمند. 
(الهو یَةَ): زن دوست دارنده و علاقمند. 
(الهّویً): خواسته. چیز مطلوب. وزوز داخل گوش. 
ساعتی از شب. 
له و یَْ: چاو ژرف. 

# هیی - (هاء ياء مق فلان: فلانی دارای شکل و 
۱ صورتِ ظاهر زیبا سد وضع ظاهری‌اش قشنگ شد 
(هاء) للامر: برای آن کار آماده شد. 
(هاء یَهاء هَيْنَة) لیّه: مشتاق او شد. 
(هاياة بای مهايا فی لاش و عَلّه: در آن کار با او 
توافق و همراهی کرد. 
اه هينف و تفجا) فلان الم فلانی آن کار را 
درست کرد. اصلاح کرد. آماده کرد. آن را آسان کرد 
نشی آن, جز را آساده و مهای برای 
بهره‌برداری کرد. گویند: (َی) المَضتع لبذ الانتاج: 
کارخانه را براي آغاز بهرهبرداری و افتتاح مهیا کرد 
(هیّا) الطعام: غذا را آماده کرد. 
ا فل امر است از کا آسان کن. خدا می‌فرماید: 
«وَهیْ آناین امنا رَشداًه: و آسان گردان برای ما از 
کارمان رشد و هدایتی را. 
نها اتا تالم علیالشر: آن قوم بر سر آن 
کار متحد شدند. 
مه يها هیر لاش برای آن کاز آماده ی مهيا شد. 
[برای زیادتی در آمادگی است ]. 
(الشهایاً ق؛ کاری که بر سر آن متحد شده‌اند. 
(الهّىء» و الهی): فرا خواندن به أب و غذا. 


(الهیْنة): حالت و کیفیت و شکل هر چیز. خدا 
می‌فرماید: و ذ تخل من الط ة الط بای 
و آن گاه که می‌آفریدی از گل به مانند هیک پرنده با 
اجازهٌ من. سر و وضع ظاهری, هیأتِ ظاهری انسان. 
گروهی که ویرۂ کاری باشند. هیأت. گویند: کی 
۳ اة سازمانِ ملل متحد (هَینة مجلس 
داز اعضای هيات مدیر؛ چیزی (جاء المجاش 
بکامل هَيْنَه): تمام اعضاي مجلس آمدند. ج هَيْئات 
(لم هت علم هیثت و نجوم. 

(الهِییْ ء. و الهیی ء): داراي شکل و هيات زیبا. [یروزن 
فعیل و فعیّل است. ب]. 

(الهیْی): داراي شکل و هیأتِ زیبا. 

۴ هدب - (هابّه یهابه هَیباء و مَهابَةً): او را بزرگ شمرد. 
در نظرش با عظمت و بزرگ جلوه کرد. از او ترسید و 
حذر کرد. 

(هابّه یَهیبه هیبه): او را بزرگ شمرد. در نظرش بزرگ 
و باعظتت امد از اف #رسیدی سل کرو 

(أهابَ یب إهابة) به: او را براي انجام يا براي ترک 
کاری .فرا خواند. گویند: یت بصاحبی إلى الْخَيْر: 
دوستم را به انجام کار خير فرا خواندم یا او را برای 
کاری سودآور غوت کردم (آهاب) بالَْیل و نخوها: 
اسبها و امثال آن را به رفتن یا به ایستادن فرا خواند 
(آهاب) الزاجی بمته: شبان به گوسفندان خود گفت: 
هاب هاب که بایستد يا برگردد. 

یب یی تهیبا) الشیء ای فلان: آن چیز را براي 
فلانی ترسناک گردانید. 

(افتاب يهاب افتیابا) الشیْء: آن چیز را خیلی بزرگ 
و باعظمت شمرد. در نظرش بزرگ و باعظمت آمد. 
خیلی از آن ترسید و حذر کرد. 

هی یتیب تهیبا) الشیء: آن چیز در نظرش خیلی 
بذرگ و باغظمت اند خیلی از آن اتر سةا( وت 
الشیة فلانا: آن چمز فلانی را خیلی ترسانید (تبقتش) 
اش آن چیز مرا ترسانید. این مقبل (شاعر عرب) 


a i‏ هبح 





گوید: 
ما نی الَْوْماءٌ أزکبها 
ذا تجاوَیَتِ الأشداة بالق 
و نمی‌ترساند مرا بیابان از این که 1 ان عبور کنم. 
آن‌گاه که جواب یکدیگر را می‌دهند پژواکها در 
سحرگاهان. 
(المْتَهیّب): شیر بيشه» هژبر. 
(المَهُوٌ ب. و المَهیُب) تست گنه اوتعشست اور 
(الهائب): ترسیده, بیمناک. کسی که چیزی در نظرش 
بزرگ و باعظمت اه است: 
(الهَذْبان. و الاب و الهُیُب): صیغه مبالغه است؛ بسیار 
سیده. کسی که چیزی در نظرش خیلی باعظمت 
جلوه کند 
(الهتّبان): بسیار ترسنده و حذر کننده. ترسو بزدل» 
جبان. بز نر یا بز نر کوهی. اهوي نر اگر حداقل یک 
ببال حاتض با غاک: وباك فان 
(الهَيوْبَة): بسیار ترسنده و حذر کننده. 
# هیت - میت بت تَهيیتاً) به: او را بانگ زد و فرا 
خواند. 
(هیتَ): واژه‌ای است برای تعجب. عرب هیت را براي 
بردباری به کار می‌برد (هَيْتُ لک و هيت لکَ. و هیّتِ 
لک. و هی لک و هت لک و هی لک): بشستاب. 
پیشآ. [براي مفرد و جمع و مؤنث و مذکر به کار 
رود]. جز این که ضمایر بعد از هيت به صورتِ مفرد یا 
جخ پا گر و ؤت لھ گر قت لما و 
هت لک ز یت لَکََ): شما دو تا مرد یا دو تا زن 
شم مرا و ها زنهاب تا تا 
می‌فرماید: چو قالث هيت هت لک :+ و گفت (زلیخا): 
بشتاب (ای یوسف) و من درامیز: 
(الهیت): گودال خیلی ژرف. 
اهیْتاه, و هیتاه): برای تشويق سگ شکاری: برای 
تعقیب شکار به کار برند. 


# هیث - (هات يَهيْت هیناء و هیثانا) الشىء: اھ تج 


جنبید. تکان خورد (هاتّ) اف 

ستیزه و کشمکش درهم آمیختند و قاطی شدند (هات) 

فلانْ فی السیّ: فلانی با آن چیز با خشونت برخورد 

و آن را خراب کرد (هاتَ) من المال: کار خود را با آن 

مال انجام داد یا به اندازهُ نیاز خود برداشت (هاث) فی 

کیله: با کف دست چیزی را پیمانه کرد (هات) لفلان: 

چیز اندکی به فلانی داد (هات) بر کف السراب: با 

خاک را کنار زد. 

(هایّث بُهایث مُهایَةٌ) فلانً: با فلانی مسابقة کثرت و 

ژیادی گذاشت. 

(تَهایّت یِنَهایَتُ تهایثا) الَْمٌ: آن قوم در هنگام ستیزه 
سکس فاطی و مخلوط شدند. 

(نهُیّت ی هی تیا لفلان شيا : چیزی را به فلائی داد 

(اشتهات بشتهیث هاتف الشیع: | ن ج را زياد 

شمرد و بسیار دانست (إشتهات) المال, و فله: مال و 

دارایی را فاسد و تباه کرد. 

(المُهایث): کسی که هميشه بطور تخمینی و بدونِ 

پیمانه کردن و کشیدن چیزها را می‌گیرد یا زیاد با کف 

دست ماله حی گناد و می گرد 

(الهایشة): هاَه رم جیغ و داد و سر و صدا و جار و 

جنجال و هیاهوی قوم. 

(الهَيَْةَ): گروه. جماعت. جمعیت. 

# هيج - (هاج یَهیْح هیْجا) لت گیاه خشک و زرد 


: ان قوم در هنگام 


شد. خدا می‌فرماید: نَم یُهیْمْ فتراه مُصْفَرًا: پس 
(گیاه) خشک و زرد می‌شود و می‌بینی آن را زرد شده. 
(هاجت تهیج هَيْجاً. و هَيَجاناً) الأزض: سبزه و گیاه 
زمین خشک شد. 

(هاج یهیْج جاو هیاجا و َیجانا) قْم آن قوم به 
هیجان آمدند و تحریک و 
(هاج) لمَُ: فتنه و بدی برپا شد (هساجَت) الحَرْبُ 
:ميان آنها آتش جنگ روشن شد (هاجَت) الاپل: 
شتران تشنه شدند (هاث) الما اسمان ابسری و 
پزیاد شید (هاع) لس أو فلانً: آن چیز را یا فلانی را 


اماده اسیب‌زدن شدند 


میج : 


تحریک و برانگیخته کرد (هاح) الابل: شتران را شبانه 
به سوي آبشخور یا به سوي چراگاه برد. 

هاج یُهیج إِهاجَة): گويند: (أهاجَث) اليح الّبتَ: باد 
گیاه را خشک کرد. 

یج هيم ایاجا) الاوضی: گیاهان آن.زمینرا 
تک نذه حافنت. 

(هایج یسهایج هایْجَة) فلانْ رَبُدآ: فلانی زید را 
تحریک کرد و برانگیخت. با او پیکار کرد. 

یج یج تجا او را تحریک کرد و برانگیخت: 
(افتاج يتاج افتیاجا): به هیجان آمد و برای اذیت 
کردن و غیره تحریک شد. 

هایج يَتَهايَح تهایْجا) اْقَوْمٌ: آن قوم براي پیکار و 
اورد از جای پریدند. 

اتج ّح تَهیْجا) السیَ4: آن چیز خیلی تحریک و 
برانگیخته شد و به هیجان آمد. 

(المهیاج): مشتای وطن خویش که دلش پر کشیده 
است. شتر نری که پیش از دیگرٍ شتران تشنه می‌شود. 
(الهاسج): خشم و غضب. گویند: (هاح هایْجه): 
(الهابْجَة): زمینی که گیاهانش خشک شده است. 
(الهاجَة): قورباغة ماده. شتر مرغ ماده. ميش و امثال 
آن که هوس جفت ندارد. ۱ 

(الهَیْ): جنگ. نبرد. پیکار. باد تند و سخت. فتنه و 
آشوب. 

(الهَیْجاء و الهیٌْجاء): پیکار, نبرد. 

(الهیاج): پیکار. آورد. ناورد. نیرد. 

# هيخ یه تیخا) لَهریْسَة: چربی يا روغن 
هلیم را زياد کرد (هَیْخ) الْفَحْلٌ: حیوانِ نر را براي 
پریدن بر رو ماده و جفت‌گیری تحریک کرد. 
(الهيّخ): شتر فری که چون به آن گویند: «هیّخ» به 
هیجان و خروش اید. 

# هید - (هاده بويد يداو هادا): آن را جنبانید. 


تکانش داد. پرسرش داد.وذ و او را خزسانید. غم‌گینش 


۳۱۳۵ 


هیر و غلیفی 


کرد. ان را درست و اصلاح کرد. او را باز گردانید و 
منصرف کرد. 

(هَّدَ یهیّد تهییدا) السَائر: رونده برسرعت خود افزود. 
باشتاب رفت (هَیّدَ) لام قلانا: آن کار فلانی را خیلی 
به ستوه آورد: او را خیلی اندوهگین و غمزده کرد. 
(الهیّد): بزرگ. چیز اشفته و لرزان. 

(الهیّدان): مردٍ گران تن یا گران جان و بزدل و ترسو و 
جبان. 

# هیدکور - هید کور) ین الْساء: زن جوان و 
تنومند و خوش ناز و غمزءٌ در جوانی. شیر سفت شده. 
(الهیْد كور ة): به معنای زن ههد کوّر. 

# هیر هير هیر تهیرا) فلانْ الْبناء: فلانی ساختمان 
وا رارق 

هیر نهر تهیرا) البناء: ساختمان ویران شد. آوار شد. 
خراب شد. 

(الهیار): سقوط کننده. فرو ریزنده, فروافتنده. گویند: 
(رجُلْ هیاژّ): مردٍ لرزان و فرو افتنده به مانند شنزار که 
فرو می‌ریزد (الهُیا) اج بهمن که در زمستان از 
کوه فرو ریزد. 

القن و الهیر): از اسامی باو صبا است. 

(الهیّر) ین الیل کمتر از نصفی شب. 

(الهيْرَ ة): زمین صاف و هموار. 

(الهيّار) من الرٌّجال: مردٍ ضعيف و ناتوان. 

# هیراطیقی - (هیّراطیْفی): اصطلاحی است یونانی 
که غربیها به نوعی خط سریع که به صورت اختصاری 
و بطور اشاره و رموز هیروگلیفی با قلم نی بر روي 
کاغز بردی يا برروی سنگهای عریض و نازک یا 
برروی چوب و پارچه می‌نویسند. 

# هیرودین -(الهْرؤدین): ماده‌ای است که از خون 
بسته تهیه می‌شود و براي جلوگيري از انعقادٍ خون به 
کار می رود. 

# هیروغلیفی -( هیر غلیفی): اصطلاحی است 
یونانی به معناي: خط مقدس» غربیها به نوشته‌هاي 


هیروین 


قدیمی مصریان که در قبرها و معابد حفاری شدة آنان 
بیدا شه اطلاق می‌کنند. 

# هیروین -(الهيْروٍین): هروین. 

۴ هیزب -(الهیْز ب): کرکس. شتر چهار ساله به بالا و 
فوی و جسور. 

# هیس - (هاس يهس هَیْسا): به رفتن پرداخت. هر 
گونه راه رفتنی باشد (هاس) من الشر ية از آن جز 
زیاد برداشت یا گرفت (هاش) الشیه: آن چیز را لگد 
مال کرد (هاش) الأرْضَ: زمین را کوبید. 

(خاشی مماسی مانا فلان زبدا: :فلانی زیند.زا 
مسخره کرد و به او گفت: هيس هیس که گویا: هاسی 
مقلوب هایس است. 

(الأهْيَس): مرد شجاع و جسور. سخت و محکم و 
سفت که همه چیزها را می‌کوبد. 

(هیْس هیْس): کلمه‌ای است که برای دادن هوشیاری و 
تنبه به کسی به کار رود. 

# هیش - (هاش یَهیّش هَيْشا) الْمَوْمٌ: آن قوم به هیجان 
آمده و آمادة ستیزه و درگیری شدند (هاش) بَعْضَهُم ای 
بُعْض: برای جنگ با یکدیگر خیز گرفتند و از جای 
بریدند (هاش) فلا فلانی سخنان زشت. زیاد گفت 
(هاش) فلا فی الْقَوْم: فلانی در میان آن قوم فساد و 
سی کرد قناد‌فند ر بطرت رسای تراش 
(هاش) الشی م: آن چیز را تباه و فاسد کرد. آن را جمع 
که و ترد یی 

تیش َي تَهیْشا) وم هم لی بَعْضٍ: آن قوم 
رای ان وم یگ رب فان 

(الهيْشة): گروه درهم آميخته. فتنه و فساد. 

# هیص -(هاض یَهیْص هیْصا) الطیه: پرنده چلغوز 
انداخت (هاص) فلانْ بالشَیّ»: فلانی خشنانه با آن 
چیز برخورد کرد با عنف رفتار کرد (هاص) عَنقه: 
گردنش را کوبید. 

الم سهایص): جاهای نشستن و چلغوز انداختن 
پزندگان. 


YIP‏ شنط 


(المَهْيَص): واحدٍ التهايص. 

# هيض - (هاض یهیْض هَيْضاً) العظم: استخوان 
شکسته‌ای را که می‌رفت جوش بخورد دوباره 
شکست اهناضی) فلان المع فلانی. آن: جر را 
شکست. آن را نرم کرد (هاض) الْكَرَی فلانا: چرت و 
نکی فلانی برا سستت:ی پال کرة هان اهزرم 
له اندوهایی در بی بر دلش وارد.شد (هاظی) التوض 
فلانا: بیماری فلانی دوباره بازگشت. 

(یّض یی تَهییْضا) فلان: فلانی را تحریک کرد و 
برانگیخت. 

(افتاضّ يَهْتاضٌ افتیاضا) العظم: استخوان شکسته را که 
می‌رفت جوش بخورد دوباره شکست. 

((هاض یَهاض انهیاضاً): استخوان شکسته‌ای که 
می‌رفت جوش بخورد دوباره شکست. نرم شد. 
شکسته شد. در اثر چرت و پینکی بدنش سست و 
بی‌حال شد. آن دل پی در پی دچار اندوه شد. بیماری 
او دوباره بازگشت. 

هی یتهیّض تَهیْضا) العظم: استخوان شکسته‌ای که 
می‌رفت جوش بخورد دوباره شکسته شد اتهیّضَ) 
رام فلاناً: بیماری عشق دوباره به سراغ فلانی آمد. 
(المُسْدّهاض): مریض يا ادم استخوان شکسته‌ای که در 
اثر ناپرهیزی یا انجام كارهاي دشوار دوباره دچار 
بیماری یا دچار شکستگی استخوان شود. 

(الهّض): نرمی, لینت. 

(الهَْضاء): گروه. جماعت. 

(الَیْضَةَ): بازگشتِ غم و اندوه. بیماری در پی بیماری. 
بيماري وبا. 

# هیط - (هاط یَهیْط هیْطا) فلا فلانی جیغ و داد و 
جار و جنجال به پا کرد. سر و صدا به راه انداخت. 
رفت 

(هایّط یُهایط مُهایّطةٌ): جار و جنجال کرد. سر و صدا 
کرد (هایَطٌ) فلاناً: فلانی را ضعیف و ذلیل و خوار کرد. 
(تَهایّط یتهایْطٌ تهایطا)اَومٌ: آن قوم گرد آمدند و کار 


۲۱۳۹ هیف 


خود را سر و سامان دادند. 

(الهیاط): گویند: (هم فی هیاط): انان مشغول جار و 
جنجالند یا در حالتِ نزدیکی و دوری‌اند. 

(الَیْط): گویند: (مازال فی هیّط و مَیْط): همچنان و 
پیوسته در جار و جنجال است 

#هیع -(هاع هی هیعاء و هیعانا) الشییه: آن 
منبسط و باز شد (هاع) فلانْ: فلانی گرسنه شد یا از 
گرسنگی شکوه کرد. ترسید و بزدل شد. 

(هاع يَهْعٌ هياعاً) الشىء : آن چیز گسترده و پخش شد 
(هاعث) الابل [لی الْماءٍ: شتران میل به آب کردند. 
(هاع یَهیْمٌ هاعاً) فلان: فلانی سخت آزمند به همراه 
سستی شد؛ هم آزمند و هم سست شد. 

(هاع هی فا الماء و شوه علی وجه الأزض: یاو 
امثال آن برروي زمین روان و جاری شد (هاع) من 
الق از لخن در ار عق يا انوه ركشت و وا 
شد. قی کرد. دچار استفراغ و تهوع شد. 

(هاع هی فیعانا): به ستوه آمد. دلگیر شد (هاع) 
الرّصاص و نخوّه: سرب و غیره ذوب شد. 

هي تیم نها السی: آن چیز خیلی گسترده و 
منبسط و پهن شد (تََیْم) السَرابٍ: سراب برروی زمین 
گسترده شد (تَيْعْ) فلان: فلانی سرگردان شد سرگشته 
شد. ستم کرد. ظلم کرد اَهیْع) إلى الشرّ: به سوي 
شرارت پیشی گرفت و شتاب کرد. 

(المَهْيَع) من الطریی: راه اشکار. ج مهایسع. 

(الهائع): گویند: (لَيْل هائع): شب تیره و تاره شب 
تاریک (رَجُل هائع لائْعٌ): مرد بزدل و ضعیف و بی‌تابی 
ند 

(الهائعة): صداي ترسناک. 

(الهاع): بسیار جزع کننده. بسیار بی‌تابی کننده [ژجل 
هاع لاع و هاع لاع): مرد ترسو و ضعیف و بی‌تابی 
کننده. 

(الهیاع): گویند: ربخ هیا لیاع): بو تند. 

(الهَيْعَّة): صدای ترسناک. هر چیزِ دهشتناک. از قبیل: 


صداي وحشتناک یا کار زشت شایع شده (أزْض 
ی سرزمینِ گسترده و پهناور. 

(الهَيّع): گویند: وجل یم هیملع : مرد سبک و بی‌تابی 
کننده و بی‌قرار و آرام. 

#هيغ -(هیغ یه هَياً) العام: آ 


ن سال پرنعمت و 


شتر متیر شك 
(أهَيَعَ یسم إهياغاً) القَوْمُ: ان قوم مرفه و برناز و نعمت 
شدند. 


(هَّعَ بیغ تهییغاً) فلا ار فلانی ترید را پرچربی 
گرفت (هَيم) العَطر الأزْض: باران زمین را نیکو 
گر قائیف: 

(الأهْيَع): آب بسیار لا ین ال غوام: سا سرسبز 
و پر از نعمت. بهترین و مرفه‌ترین زندگیها. 

(الأهَيّغان): سرسبزی و رفاه. ناز و نعمت. آب و غذاء 
خوردنی و وشیدنی. 

#هیف - (هاف یَهیّف هَيْفاً) وَرَقْ الشجَرة: برگي درخت 
افتاد. 

(هافت يَهافٌ هیافا) فلانْ: فلانی سریع العطش شد. زود 
تشنه می‌شد. دچار بادٍ گرم و خیلی تشنه شد. 

(هاف یهاف هتفا) الْعَد: برده گریخت (هاف) اْعلامٌ: آن 
پسر یا نوجوان کمر باریک شد. 

(هافت تهاف هيافاًء و هُيافاً) الابل: شتران در اثر 
تشندگی زیاد دهانها را باز کرده و روبروی باد گرم 
ایستآدند. 

(قیف یَهْیّف هیفا) الْغلامٌ: پسربچه یا نوجوان کمر 
باري نک اند 

(آهاف هيف إهاقَة) الرَجُل: 
(اهتاف یَهْتاف افتیافا): تشنه شد. 

(تَهیّف یتَهیّف هیا در باد گرم ایستاد. 

(استَهاف یَسْتَهیّف ٍسْتهافةٌ): باد گرم بر او وزید و تشنه 


شد. 


شتران آن مرد تفنته خندند. 


(الأهْيّف): پسر یا نوجوان کمر باریک 


هیق 


1۳۸ هيم 





امانش را می‌برد. زود تشنه شونده (اليهياف) من الابل 
و غیرها: شتر و غیره که گردن زیبا دارد. 

(الهاف) من الاجال: مردی که تشنگی‌اش سخت 
می‌شود و امانش را می‌برد. مردی که زود تشنه شود. 
(الهاقة): ماده شتری که زود تشنه شود (ایل هافة): 
شترانی که زود تشنه شوند. 

(الهیْف): باد خیلی گرم از مسیر خود خارج شده که 
گیاهان را خشنک و راتات را خشمنه و آبها را خشک 
می‌کند: 

(الهفاء): منت الافیف. 

(الهَْفان): تشنه. زود تشنه شونده یا سخت تشنه 
شونده. 

(الهَیْوّف) من الرجال: مردعن گے تستگی اقی خت 
شود و امانش را ببرد. زود تشنه شونده. 

# هیق هن یهن إياقاً) لظِْ: شتر مرغ نر خیلی 
دراز شند: 

(الأَهْیَق): دارای گردن دراز. 

(الَیْق) من الٌجال: مرد ترکه‌ای و خیلی بلند بالا. شتر 
مرغ نر.ج آهیاق, و هیرق. 

# هیل - (هال يهل هَيْلاً) فلا الرَمْلٌ و تَحْوَهٌ: فلانی 
شنزار و غیره را با دستهایش فشار داد و به جلو راند 
بدون این که دستش را بردارد و بگذارد. پایین شنزار 
را تکان داد که از بالایش فرو ریخت. 

(آهال یلاها قلانْ الشّیء: فلانی آن چیز را با 
دستهایش خیلی ریخت بدون این که دستهایش را از 
آن بر دارد: 

(یْل بل تلا فلا السَیّْء: فلانی آن چیز را خیلی 
با دستهایش زور داد و ريخت بدون این که دستهایش 
راز ان ركارة. 

(إنهال نهال اثهیالا) علیْد: برروی او فرو ريخته شد 
(إْهال) القَوْمٌ علَیه: آن قوم بر سرش ریختند و پی در 
پی ناسزایش گفتند و آزارش دادند. 

ھکل هيل تهیلا) الشین4: آن چیز.یی ڌر پی فرو 


ریحت. 

(الأهْيّل) من الرّمال 1 نخوها: شنزار و مانندٍ أن که در 
پی هم فرو ریزد. 

(المَهيْل): شنزار و مانند ان که فرو ریزنده باشد. خدا 
می‌فرماید: و کات الجبال کییباًمَهیلاْه: و بوده باشد 
کوهها شنزاری فرو ریزنده و سست. 

(الهال) من الّمال و تخوها: شنزار و امثالٍ آن که فرو 
ریزنده و سست باشد. 

(الهُیال): شنزار سست و فرو ریزنده. 

(الهێّل): شنزار سست و فرو ریزنده. 

(الهیّلان): بی در بی فرو ریختن. 

(الهیْل): ذراتِ ریز که در وقت تابش افتاب از روزنة 
اتاق در هوا معلق هستند. (معرب). 

الیرتی.ء الهیزلی مادة آولیڈ هر چیز که از آن 
ساخته شود. مثل: تخته برای صندلی و آهن براي 
ساختن میخ و پنبه براي درست کردن لباسهاي پنبه‌ای 
(الَيْوْلّی و الهْیُولّی): اد الْعدماء): هيولى؛ ماد 
اولیه‌ای که خدا جهان را از آن آفرید. خط کشی ابتدایی 
هی اولین فرحل مجسمه که سااخته شود پنبه. [کلا 
مرب اسا اما ود از پونانی اتب 
الیل ا: گویند: (َشووع هیزلانی): پروژه. نقشة 
اولیه (رَسْمٌ هیْْلانیْ): خطوط اولیة نقاشی یانقشه. 
کروکی. 

# هىلل - یل یی هَيلَلَةَ) الرَجُلٌ: آن مرد گفت: 
لاله له 

# هيم - (هام هم هیْماء و هَيّماناً) فلاد: فلانی بدون 
هدف حرکت کرد و رفت و خود نیز نمی‌دانست که به 
کجا می‌رود (هام) فی الأر: در آن کار سرگشته و 
پریشان شد و به هر سوی سر کشید و رفت. خدا 
می‌فرماید: ألم رم فی کل وا یمن6 آیا 
نمی‌بینی که همانا آنان (شاعران) در هر وادییی سر 
م گنه از ه ری په مشن می‌پرهاژتد و هر ماح 
یاذم غلو و زیاده‌روی می‌کنند. 


۳۳۹ 


ان هیی 


(هام ْم هیاما) فلا فلانی تشنه‌تر شد. 

(هام هيم هسیاما, و تسهياماً) بفلاة: سخت شیفته و 

شیدای فلان زن شد. 

یم یم | الح فلاا :عق فلانی را شبیدا و 

واله کرد. 

اافتام تام إهتياماً) فلا لِتفیه: فلانی براي خود به 

کسب و کار پرداخت. 

یمیت تیا لانْ: فلانی به بهترین طرز راه رفت 

(َیمَت) الحَراه الوجل؛ آن ژن. آن.مرد وا ية .و 

شیدای خود کرد. 

(أنثهیم يهام هام فاد فلان: دل فلانی شیدا و 

شیفته.شند. 

(الأهْيّم) ین الّجال و ین الابل: مرد و شتر بسیار تشنه 

و دچار سخت‌ترین تشنگی. ج هیّم. خدا می‌فرماید: 

«فشاریُن شرب الهنم»: پس نوشندگانند نوشیدن 
یا شتران خیلی خیلی تشنه. 

(الهائم): سرگردان, 

می‌کشد. کسی که بدون هدف این جا و آن جا رود. 

بشدت تشنه. عاشق قي شیدا. . ج هیام و هیّم. 

لیم ین الؤثل: : شنزار خاک مانند که خیلی ریز 

است و نمی‌توان | ان را در چنگ گرفت. زیرا از شدتِ 


ریزی شر می‌خورد و می‌ریزد. ج هیّم. 

(الهیام): به معناي الهیام. شدیدترین تشنگیها. مرضی 
است که دچار شتران شده که در زمین سرگردان شده و 
به این سوی و آن سوی می‌رود و نمی‌چرد. ديوانگي 
در اثر عش 

(الهَبْم): ه هي ال : به خدا نو گیگ 

الما موي الأهْيم. 

الان تة تا آخرین حذ. تفننگی. دوستداز پا 
عاشق شیدا و بسیار غمگین. 

لیم سرگشته» سرگردان. 

۴ هیمن هين هيين هَيْمَتَةً) فلا: فلانی گفت: 
امین (هَيْمَنَ) علی گذا: بر فلان چیز چیره و مسلط شد 


و به حفاظت و مراقبت از آن پرداخت (هَيْمَنَ) الطائه 
ی فراخه: پرنده برروي جوجه‌هایش پرواز کرد و پر 
زد. 
(المَهْیْمن): از نامهای خداوند متعال است. یعنی: جیزه 
و مسلط بر تمام موجودات و حافظ و مراقب هم آنها. 
خدا می‌فرماید: ۲ م مدقا لا ین ید من الکتاب و ۲ 
يمنا َیه4: تصدیق کننده است کتابهایی را که در 
جلو روی اوست و مسلط و حافظ و مراقب انهاست. 
هیمجلوبین - الهِْمجلین): هموگلوبین. 
# هیه - (های یُهامی مهاهاةّ) فلا بالایل: فلانی 
شتران راهی کرد که تندتر بروند. 
فرا خواند (هاهی) الکلاب: سگها را چخ کرد و زد. 
(هاه): واژه‌ای است براي تهدید. ادای نيدن اس 
است. ادای خمیازه کشیدن است: و 
3 اک لد ما 
اشتطاع؛ وَلايقَولنٌ: هاه هاه»: پس چون که خمیازه 
کشیة یکی از شما یسر کرداند ان را عا بان جاگ 
می‌تواند و نگوید: هاه ها 
(الهَبْه): آن که بخاطر چرک بودن لباسیهایش از او 
دوری کنند. 


شتران را صدا زد و 


ادای نوحه‌سرایی 


دز دی آملاه است گه: «فاذا تام 


(هیّه, هیّه ): دور شو دور شو. بیشتر د بگی ابیت یکو به 
گفتن ادامه ده. 

(هُهات. هَیْهات. هَیْهاتٍ): اسم فعل است به معنای: 
فور اس خا می قرسا وشات نات لا 
نوعدون6: دور است دور است آنسجه وعده داد 
می شویك: 

# هیی ۔(هسیا): از حرف نذا است» اصل آن: ایا 
می‌باشد. 

(هیاهیا): واژه‌ای است برای راندن شتر. 

(هیّ): اسم فعل است به معناي بشتاب. سریع شو. و 
کافی خطاب به ان ملحق شده و گویند: (هَیّکَ یا 
رَجُل): بشتاب ای مرد (هَیْنْ هّ): کنایه از کسی 
است که خود و پدرش را کسی نشناسد. 


هی ۳۱۴۳۰ هی 


۰ اسب 7ب هه ۰۰۸۵۰۵:۰3 سسس 


(َیّاء هیّا): واژه‌ای است براي راندنِ چهارپا که چون زید بپرهیز. 

بخواهند آن را برانند می‌گویند: (هیّا هَيّا): تند بروء تند (هیّان): گویند: (ماهَیّان هذا): کار او چیست؟ (هیَانْبُن 
برو. بَیَانَ): کنایه از کسی است که خود و پدرش را کسی 
(هیّا): واژه‌ای است برای بازداشتن و منع کردن. و کافی نشناسد. 

خطاب به آن ملحق شده و گویند: (هیاک و رَیدا): از 









# واو - (الواو): حرف بیست و هفتم از حروفی 
الفباست و از حروف جهریه و به حروف متوسطه 
شبیه‌تر است و مخرج آن از اول زبان تا وسط بالای 
کام است و اصل ان: ویو بوده و ياء ان تبدیل به الف 
شده است. گویی: بیت واوا تة( واو زیبایی 
نوشتم. و می‌تواند جزو اصلي کلمه باشد مثل: وَعَدَ که 
واو جزه وة کلمه است و فان ژاند .از ان باشد: 
مثل: منصور. و همچنین می‌تواند بدل از حرف دیگر 
بائند. مثل: ین که بدل از همزه است و يردن ببوده 


اسستاه 
و واو مفرده بر چندگونه است: 

(۱) واو عاطفه است که هر چیزی را با چیزی دیگر 
جمع می‌کند و عطف می‌دهد بر همراه خودش مثل 
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(سخن خداوند که می‌فرماید): «#فانجَیُناه و اضحابِ 
السَفیِنةَ4: پس نجاتش دادیم و (نجات دادیم) کشتی 
نشینان (با او) را. و برای عطف به گذشته می‌آید. (مثل 
قول خندا که یراید وولف اوتا نوا و 
ابراهیم6: و هر آننته فرستادیم نوح و (در پي آن) 
باشد عطف داده است. ب]. و عطف می‌کند گذشته را 


ج٩‎ << _ | 
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برآینده. خدا می‌فرماید: ه کذلک بُوْحی إلیْک والّی 
الین من کلک همچنین: وحی می‌شود به تو و به 
آنان که پیش از تو بودند. [در این جا گذشتگان عطفی 
بر حال شده است. ب] و ممکن است که دو طرف 
عطف به هم نزدیک باشد یا دور باشد. خدا می‌فرماید: 
نا دوه ایک و جاعلوه من الموسَلین»: ما باز 
گرداننده نیم به تو و قرار دهنده انیم از پیامبران. [که 
بازگردانیدن حضرت موسیاا به مادرش چند روز 
طول کید اما یوت آن ضرت پس از چهل سال بذ 
از آن شروع شد.] 

(۲) واو استینافیه است. (مثل قول خداوند): ِنب 
کم وله فی الأْحام ما نُشاء6: و براي این که بیان 
کنیم براي شما و قرار می‌دهیم در رحمها آنچه را که 
می‌خواهیم. 

(۳) واو حالیه است که بر سر جملة اسمیه درمی‌آید. 
مثل: (جاء فلا و الششش طالعة): فلانی آمد در حالی 
که خورشید تابیده بود. [والششش طاعَة. جملة اسمیه 
است. ب]. و بر سر جملهٌ فعلیه درمی‌آید. مثل: (جاء 
فلا و قلعت المَخش): فلانی آمد درحالی که 
خورشید تابیده بود. وق طلَعَتِ شش جملهٌ فعلیه 


واو ۳۱۴۲ واو 


۰ | سض 


استند ب]. 
(۴) واوی که به معنای مفعول معه است و اسم بعد از 
خود را تضب ہی ده مغل میوگ و لاه پیمودم 
با معیت و به همراهي رود نیل. در کنار رود نیل راه 
رفتم. 
(۵) واوی که بر سر فعل مضارع دراید 3 آن را به 
اسمی صریح عطف دهد. مثل (قول شاعرِ عرب؛ 
ون با وک عانی: 

و پوشیدن عبایی و روشن شود چشم من. . یا بر سر 

مضارع درآید و آن را به اسم در تأویل عطف دهد نه 
اسم صریح, مثل (قول شاعر عرب): 

لاله عن خی و تأتی مثله: 

باز مدار از اخلاقی که خودت مثل آن را انجام 
می‌دهی. [که لاله عَنْ خُلْق تأویل به اسم می‌شود: 
تهیک عَن خُلْق. ب]. و در این جا حتماً باید پیش از 
واو» نفی یا طلب باشد. 
(۶) واو قسم است و فقط بر سر اسم ظاهر درمی آید و 
عامل آن عحفوفت اس نذا مق ماید: و والقوان 
ال کم سو گنف به قران عکيم. 
(۷) واو زائده است. خدا می‌فرماید: حى اذاجاءژها 
و خت ابر اانا آن دم که آمدنذ آن را یاز شد 
درهای آن. و همچنین زائدهمی‌آید. پس از إلا برای 
نأ کید حکمی که می‌خواهند آن را اثبات کنند. مثل: 
(ماین أخَدٍ الا ول طعَع اؤ حَسَذ): هیچ کسی نیست 
مگر این که در او طمع یا حسدی وجود دارد. 
(۸) واو هشتم. گروهی از ادیبان. و نحویهاء و مفسرین. 
گمان کرده‌اند که عرب چون می‌شمارد می‌گوید: (ستة, 
و سبعة. و ثمانية): شش» هفت و هشت. تا هشت را با 
واو می‌آورند که از نو شروع به شمارش کرده باشند. و 
استدلال می‌کنند به این سخن خداوند که می‌فرماید: 
سیر ون ئلائة راهم کلم تا آن جا که می‌فرماید: 
«سبِعةٌ و نامهم لبهُمْ: بزودی می‌گویند: سه تایند 
چهارمین آنان سگ آنان است و باز می‌فرماید: هفت 
تایند و هشتمین آتان سگ آفان اسنت 


)٩(‏ واوی که بر جملة وصفیه ذومی ا ید با تا کیفاق بر 


حسییدان آن به موصوف باشد. خدا می‌فرماید: #عسَی 
أ نها شَيئاً و هر حير لکمْ»: چه بسا بدتان بیایید 
از چیزی و ان بهتر باشد برای شما. و به قولی: در این 


جا واو حالیه است. 
(۱۰) واه ضمیر سذکر است متل: (الرجال قناموا) 
مردان پرخاستند. 


(۱۱) واو فصل است. مثل واو عمرو. در حالتِ رفعی و 
جری تا فرق باشد ميان عم و عفرو. و واو فرق گذار 
است. منل: واو ریک و اولی. [تا فرق بگذازه.میان: 
اک و ایک و سین آئی. و الی. ب]. اين دو واو فقط 
در نوشتن می اید نه در تلفظ. و واو عاطفه با حروف 
دیگر عاطفه پانزده فرق دارد. 

(۱) حمل معطوف به واو, به سه چیز, عطف به همراه یا 
بر گذشته و یا براینده. [که گذشت ب], 

(۲) همراهی واو با امّاء متل (گفتار خدا که می‌فرماید: 
اشارا و ام کفورآک: یا شکرگزار و یا ناسپاس 
(۳) همراهی وای با دلا» اگر بیش از آن منقی باشد و 
برای میت و همراهی نباشد. مثل: (ما قام زید و 
لاعَمْرٌو): برنخاست زید و نه عمرو. 

(۴) همراهی واو با «لکن». متل: (قام ی و لین عَْرٌو 
جاٍش): دیسا ولی قشروندستهاست. 

(۵) عطف مفرد سببی 
که نیاز به ربط مثل: روت 9 اه زیر 


وه عبور کردم بر مردی ایستاده. بر زید و بر 
برادرش. 
(۶) عطف عدذهای برزگ, مثل ده و بیست تا صد و 
غیره بر عد‌هاي یک تا نه مثل: (أخد و شون 
بیشت و یک. [که در فارسی برعکس است. ب]. 
(۷) عطف صفاتِ گوناگون بر موصوف واحد. مثل قول 
ا 
تکیت و مابگی: رجل. حون 

علی رین باوب و بال: 
گریستم و چیست گريهٌ مردی غمگین, بر دو خانة به 


۳ 


وا YT‏ واب 





تاراج رفته و شده. [که مسلوب و «بال» دو 
صفتِ گوناگون | ست. اما ربْعیْن در عين این 
اع اما یک ر ات است. اب 

(۸) عطف چیزی که حقش أن بود که تثنیه بیاید. مثل 
قول فرزدق: 

إن اة لارَزبة لها 


اد ۶ - 2 توس 
فقدان مثل مُحَمَّدٍ و مُحَمَدٍ: 


كه تة 


همانا مصیبتی که نیست مصیبتی همانند آن. فقدان 
همانند محمد است و محمد [که می‌بایست محمدین 
گفته می‌شد. ب]. 

)٩(‏ عطق کلته‌ایی است که اوززدن ان غاب باشند, 
مثل: (جَلشث بَيْنَ رَيْدٍ و عفرو): در ميان زید و عمرو 
نشستم. [عطف كردن عمرو لازم است والا كلم بين 
معنی ندارد. ب ]. 

(۱۰) عطفب عام بر خاص است. مثل (قول خداوند که 
می‌فرماید): «اغُفزلی ولوالدی و بن دعل ټی 
مومناًھ: بیامرز مرا و پدر و مادرم را و ان کس را که 
داخل خانة من شود در حالی که مؤمن است 

(۱۱) عطف خاص است بر عام. مثل (قول خداوند که 
می‌فرماید): (واذا اخذنا ین ال باقع ویلک :و 
من نؤح4: و آن دم که گرفتیم از پیامبران پیمانشان را 
و از بو از نوح. 

(۱۲) عطف عامل حدف شده‌ای است که معمول ان 
باقی مانده است که هر دو عامل را یک معنی است. 
مثل (قول ا Ea‏ 


و باریک کردند ی 1 در ر ا 
«كَكُلْنَ الْعُيوْنا: و سرمه کشیدند چشمها را» افتاده 
است. 

(۱۳) عطف کلمه‌ای است بر کلم مرادف آن. مثل (قول 
خداوند که می‌فرماید): ما أشکویتی وخزنی ی 
لد همانا شکوه میم موه و مود سنوی 
خداوند. و باز می‌فرماید: «اولک علیهم صَلوات من 


رهم و رَخْمَةي: آنانند که جز آتان اسن درودی از 


پروردگار شان و رزجمسی: 
(۱۴) عطف تابعی است که بنابر ضرورتی از متبوع 
خود پیشی گرفته است. مثل (شعر شاعرٍ عرب): 
ا ی شل من ذات عرق 

یک وَرَحْمَة الله الملام: 
هان ای خرمابن ریشه دار و خوب بر تو باد سلام و 
رحمتِ خداوند. [که عَلَیْک السْلامْ و ا برد 
است:افب | 
(8 عط :مرون استوه لطا که به .ان خسید: 
است» مثل (قول خداوند که می‌فرماید): وام ځوا 
EE TE‏ ای الْكَعْبَيْنٍ: و مسح كنيد 
سرهای خویش و پاهاي خویش را تا قوزکهاء این نظر 
آنانی است که أجلکم را مجرور دانند. 
# وا -(وا):بر دو گونه است: 
(۱) حرف نداست براي نداي مخصوص ندبه: ندای آدم 
دردناک. مثل: (وا زایداه): دریغا بر زید (واظهراه): وای 
کرم 
(۲) براي تعجب می‌آید. ما (قول شاعر عرب): 
وب نت وفوک لکشت 

اه عليه ال وت 
عجبا پدرم فداي تو ای زن و فداي دهان تو که 
دندانهای زیبایی دازد. گوییا پاشیده شده است بر آن 
گیاه زرنب. 
# وأب -(وأت ری ابا اب فلا فلانی سر خود 
را به زیر افکند. از چیزی کراهت پیدا کرد و از انجام 
آن سر باز زد» زیر بار چیزی نرفت (وَأبَ) من الأشر: 
از آن کار شرم کرد و درهم شد. 
انعر رواب و رایس الان ستیگ 
(کناره‌های) سم به هم جمع شد. 
لیب راب وأبافلان: فلانی خشمگین شد. خضب 
کر 
رب یری یابفلا ریدا: فلانی دربارة زید کار 
شرم آوری کرد. او را خشمگین کرد. او را با خواری و 


بدون انجام خواسته‌اش باز گردانید. 


وأج 1۴۴ وأل 





اب یب نبا فلان: فلانی شرم و حيا كرد (إنَأبَ) 
فلاناً: فلانی را بدون انجام خواسته‌اش و با سرافکندگی 
بازگردانید. ۰ 

(الإبّة): شرم» حیاء ننگ و عار داشتن. 

(التُوْبَّة): شرم و حیا و ننگ و عار. اصلش: الوَوْبَّة 


است: 
(الَوَبَة): شرم و حیا و ننگ و عار. اصلش: الوْوَبَة 
استا 


اجه و نگ اق.از, 
و۱۳ اننجتته وان هي 
قوی ورگ و گوه وجادار وکا .ج او 

(الرَأبة) س النساء: a‏ 
الوَب) من الابار: :چاه ژرف و گشاد. ال روی صخره 
که اتاد آن جمع شود ار و :دیک گشباد. 

(الو یْبَّة): قَدزٌ و نیبه: 2: دیگ پزرگ. 

# وا ج -(الرأج): گرسنگی. 

# وأد -(وَأد ید وَأداً) الوَجُل بت آن مرد دختر خود 
را 

ریا : رن دز کو شکب وب اشد وا 
وف ا 

ود رد وود فلان فلانی سنگین و باوقار و 
پاتانی فد( ترأدت) علیه الأَرْض: : زمین او را در خود 
فرو برد و پنهانش کرد. 

(التو اد): وای ستگتی وبا انی بودن. 

الوْوَدَة است]. 

(المَوٌ ود د): : دختر زنده به گور شلد ۵. خدا می‌فرماید: 
ودا لوده لت بای ذلب قتَلتْ4: و آن گاه که از 
دختر زنده به گور شده سؤال شود به چه گناهی کشته 
شد ه انییتت؛ این کار در زمان حاهلیت (عرب) بوده 


ات 


(الوائد): مرد زنده به گور کنندۀ دخترٍ خویش. 
اراد زنده به گور کردن دختران, از عاداتِ جاهلیت 
(عرب) بوده که 
می‌کردند. صداي گامها برروي زمین که از دور شنیده 
و طنین‌افکن شود. غرش شتر. صداي بلند و سخت و 
بک 

(الوَئید): زنده به گور کردن دختران در جاهلیت. 
صدای بلند و سخت و محکم. صدای برخورذ گامها با 
زمین که از راه دور شنیده شود و طنین بیفکند. 


خروش و غرش شتر. دختر زنده به گور شده (مَشی 


مردان دختران خود را زنده بفه گور 


مشیاً ونیدا): آهسته و با تأنی و باوقار راه رفت. 

(الو نید ة): : دختر زنده به گو رقناده: 

# وأر -(وَأرَ ر وا ۱ و ارَة) انار و للتار: براي اتش 
اجاق درست کرد. 

وار یه وأ رأ) فلانا: : فلانی را ترسانید و وحشت 
زده‌اش کرد. او را دچار درد سر و گرفتاری کرد. 
ره یره یار به او اطلاع داد. به او خبر داد. وی 
را رم داد. او را ترسانید. 

وار رکه یرآ او را گرفتار درد سر کرد. 

(الار 2 آتش» تش, آذر. تون حمام. کور: اجرپزی و 
گچ‌پزی. شعله‌ور شدن و برافروخته شدن و گرگرفتن 
آتش. دشمنی, عداوت. گوشتِ پخته شد؛ در سرکه که 
در سفر با خود برمی‌دارند. گوشتی که آن را در درون 
مک مبه گنناشنته و شکمیه را مل دیک در | اتش 
می‌گذارند تا گوشت بزه: 
ازون. 

(الو ثار): جاهایی که از آن گل برمی‌دارند و حوض و 


پیه کوهان شتر. ج ارات و 


لیر )من الأ زض: سرزمین بسیار گرم. 

(الوْوُرَ :): اجاق. کوره. تون. 3 ا وان 

# وأل (وأل یل را ,و ووّوْلا) فلا فلانی پناه برد 
و رها شد و نجات یافت (وَ) ی لّه: به سوي خدا 
باز شت (وَأْلَ) إلى الْکان: به سوي آن مکان سرعت 


یا پیشی گرفت. 


۴۵ 


وام وای 


(ارآلت زنل غالا الما فی الْکّلاء: سواشی با 
پشکلها و شاشهای خود در چراگاه رد و اثر بر جای 
گذاشتند (أوألث) الْمائِيَةٌ الْمَکان: مواشی در آن کان 
ادرار و مدفوع کردند تا مدفوع آنان برروي هم متراکم 
شد (أوأل) المکا 4 شاش و پشکل مواشی دز آن مکان 
زياد و جمع شد. 

(واءل یوائل مَواعلّ و و الا فلا": فلانی پناه برد و 
نجات یافت (واءلَ) ای الْمَکان: به سوي آن مکان 
سرت یا پیشی گرفت. 

(وال یُوائل مُواءل) من الشیَء: خواستار نجات و 
رهايي از آن چیز شد (واءل) الطای: پرنده از ترس باز 
شکاری به چیزی پناه برد. 

(الال): له فلان: خانواده و بستگان فلانی که به آنها 
پناه می‌برد و از او حمایت می‌کنند. اصلش: وئْله 


اتب | 

(الأوً ل): نخست. اول, اي ول با وال است] ۰ج 
الأوائل. والأوالى. وان 
(الأْلّى: موت الأوّل. ج لول 
(المَوْئل): محلی كه آب سیل در 
بازگشت. مرجع. پناهگاه. 
(المَوْئلّة): محل بازگشت. مرجع. پناهگاه ملجا 
جان‌پناه. جای رهایی و خلاصی. 

الرأل): جایگاه ريزش آب سیل. محل بازگشت. 
مرجع. . پناهگاه. ملجاً 

(الوألّة): پشعلهای شتر و گوسفند که روي هم جمع 
نود وه م يبيد گویند: : إن نى فلان وَقودُهم 
الاد همانا سوخت فلان طایفه پشکل به هم چسبید؛ 
تر و گو سفند است. 

# وأم مه یامه وا :با او همساز و موافق شد 
مت تنم انتاما) الى ماده :دوقلى زایید. (در ۹ 
یز گذشت 


(واءَمَّه یوائمه مو اءَمَة, و و ناما): با او 


آن جا می‌ریزد. محل 


موافق و همساز 
شد (لو الوئام هلک الأنام): اگر سازگاری و همسازی 
مردم با یکدیگر نبود مردم نابود می‌شدند (واءَمَثْ) 


را واجباتها: آن زن خود را همانند دوستانش 
أ r‏ و زیت کرد. 

وام رن + نیما ال فلاناً: : خدا فلانی را زشت افرید 
روم اس : سرش را بزرگ گردانید. 

(تواءم ینوا واوُم) الشینان: ان دق چیز با یکایگر 
همساز و موافق شدند (واءْمَتْ) الفَتَیانٌ. آن دو دختر 
جوان همساز و موافق هم شدند. (تواءم) الْغْناء: 
موسیقی هماهنگ و خوب شد. 

ارام ین جَميْع الْحَيَوانٍ: هر جاندار دو قلو, خواه 
انسان باشد یا حیوان. و بطور استعاره به تمام چيزهاي 
ذو گفته می‌شود. وبه هر دو فرد دوقلو یوچا 
الوا مان. 3 الشرام والتؤام. (در َم نیز گذشت 

(الَوأمَة): مو نَت التوام. 

تشه #لامدردی که آهن نوک تیز بالایش را 
ندارد و چون زشت است به این نام خوانند. 

الا م): خانه یا اتاق گرم. 

(الوَأمَة): گویند: (رَجُل اد مردی که گفتار و کردار 
دیگران را تقلید و ادایشان را در می‌آورد. 

# وأن -(التوأن): ضعف و ناتوانی بدن. ضعف رأی و 
اند يشه. ۱ 

(الرآن): مرد پهن و نیرومند. 

(الوأتة): مرو بهن و نیرومند. مر ون زن تنومند و 
اعنمق. ۰ 
٭ وأو -(أا ری واوا الْلب: سگ پارس کرد. 
ار زا زوز؛ شغال, بانگ توره. 

# وأی -«وأی ینی واأیا) فلانا و وی له به فلانی 
وعده داد. ضمانت کرد. تضمین کرد برعهده گرفت. 
گویند: (وأی) لفلا گذا: براي فلانی چیزی را تضمین 
کرد و برعهده گرفت. و در حدیث ب که خداوند 
می‌فرماید: «إنی قذوأيْث علی تفیی أن در مر 
ذکرّنی»: همانا من برخودم تضمین کرده و ضامن 
شا ہر کر مرا یاد کند او را یاد کنم. 

أی یی تثاء) الوَجُل: به آن مرد وعده‌ای داده شد و 
به آن پیدا کرد. 


۳ ۳۱۴۶ قا 


وفاأ __ __ _ لد 


(تواءی یتواء‌ی وائیا) ام آن قوم کا امدق جمع 
شد نك 

اش ای بترت اجات تلا نی از از کب 

و عده داده شد. 

(الرأى): ,وعده‌ای که انسان آن را می‌دهد و وفای آن را 
بر خود اپام کد و گونند: «لاخیر فی ؤي 
انجازه َعْد e:‏ ارزشی در وعده‌ای نیست که وفای 
(الرَأْی) من الذوابٌ: چهارپاي سریع و تندرو و خیلی 
نیرومند. 

(لأَ), دیگ بزرگ و خیلی جادار, پاتیل. کاس 
کشاد و هن و جادار. 

ال نت),دیگ بزرگ و خیلی جادار. پاتیل. کاس 
گشاد و پهن و جادار. زن کدبانو و خانه‌دار و با 
مدیریتِ در خانه‌داری. جوال خیلی بزرگ. 

* وبا را رای الشیء: به آن چیز اشاره کرد 
(وبا) لمَتاع: کالا را روی هم جید, دسته‌بندی کرد. آن 
را فراهم و مهیا و آماده کرد. 

و با را الاژض: ان سرزمین پر از وبا شد. وبا 
در ان سرزمین زياد شد. 

(ربث یربا وبا و وباءیالازض: آن سرزمین پر از 
وبا شد وبا زده شد. 

(بتث توا میا و وباعالاذض: آن زمین وبازده شد. 
پر از وبا شد. 

ار یت یی ایب الأرْض: آن سرزمین پر از وبا شد 
0 وبا ) فلان إلى الشیْء : فلانی به نت اشنازه کید 
رس کید لا ا چاهی که آبش قطع نشود. 

وت ر ی اش :یه آن یز اشاره کرد 
رما ) لش : آن چیز را روي هم چید, دسته‌بندی کرد 
را رب و رس لان بل او الماء: فلانی ان مکان 
آن ا را اسا زکار و تامناسب یافت. 

یت ا نوی إن ر ر الأزض فلا ن 


به اه تخت 
(الموّبن :), آب اندک. آپ قطع و خشک شده. 
(الَبَاْ), طاعون, وبا. هر بيماري | 
واگیردار. ج أو " بیأء. 

(الر باء): طاعون, وبا. هر بيماري أ 


پیدمی و فراگیر و 


پیدمی و فراگیر و 
واگیردار. 3 وی و ۲ راید 

لبنت و الوَبيتّة):زمينِ وبا زده. 

٭ وبخ وبح يربخ توبیخا).او را سرزنش کرد. 
ملامتش کرد. او را توبیخ گرد. آن را پهن و کشیده کرد. 
# وید -(وّبد يَوْبّد بدا فلان: نی عیالوار و کم 
درآهد. و تتگدست شند (وَبدّت) حال فر و اذست 
و عائله‌مند شد. عیبناک شد دچار عیب شد (وّبد) 
َلَیه: بر او خشم گرفت (وَبد) التَوْبٌ: جامه فرسوده شد 
ا ۳ 

یذ وید باه لشسیء: ان چیز را فرد و تک 
OTT‏ کر 
رد یرد ترس وال الّاس: اموال مردم را چشم 
کزد. 

(تو ی توب استیبادا)فلانْ: فلانی عیالوار و كم 
۳۴ و فقیر و نادار شك: 

ال یر),عیالوار و تنگدست. خشم گیرنده. جامة 
فرسوده. روز گرم و دم کرده. عیبناک. 
(الربُد):چالة درون صخره که آب در آن جمع 
می‌شود. نیازمندی و محتاج مردم شدن. 

ی است؛ تنگدست و عیالوار شدن. عیبناگ 

ن. خشمگین شندن. پوسیدن لباس, دم کردن و گرم 

شدن هوا. و براي صفت آمده و ا جل وَبّد): 
مرد فقیر و نادار. [مفرد و جمع | ن یکسان است]. و 
گاهی جمعش می‌شود: أو باد چالٌ درون صخره که 
آب در آن جبنم شوج 

۴ وبر -(وَبر یوب بر لیر َوه شتر و امثال آن 
پرکرک شد. 

(وَبْر يو بر بو )فلا فلانی گریخت و به صحرا رفت 
و با الوَیر (حیوانی است وحشی) زندگی گرد دی 


سس 


ویش ۳۱۱۴۷ 


خانه‌نشین شد.و از خانه بیرون یاعد (] لا العام: 

در بدن وجه س و ن کرکهای ریز رویید (وَیرَ) 

ارت او الیل آو اشلب: خ رگوش یا روباه یا گوازن 

در زمین بلند و خشن و سفت برروی کرکهای پایش 

راه رفت تا رد پایشان بر زمین نماند (وَبَرَ) فلان آئازه: 

فلانی آثرها و رد پاهای خود را زدود و از بین برد 

(بر) علی فلان الأثر: آن کار را بر فلانی پوشانيد. 

پوشیده‌اش کرد (وَیر) لسَحلة: خرماین را تلقیح و 

گردافشانی ۴ 

(الاویر): د شتر پر کرک (بنات رس دنبلان. سماورغ 

که از زیر خاک بیر ون می‌آورند و همانند سیب زمینی 

ست یمن بنات أَوبر): بلاها از او دیدم. 

1 دی واحد بّنات ۳ ر یک دانه دنبلان» یک دانه 

سماروغْ. 

الوابر):گویند: (ماپالڈار ورا هیچ کس در خانه 
نیست. [فقط در نفی به کار رود.] 

ال : شتر پر کرک و امثال آن. 

(الوّبر): حیوانی است به اندازۂ خرگوش و دم کوتاه و 

زنک ميان تیره و سیاه است و فک پایین خود را 

تکان می‌دهد که گویا نشخوار می‌کند و در لبنان بسیار 


وبور» و و بار. یکی از روزهای بردالعجوز. 
(الوَبرا:کرک. ج أوّبار(أل اْوبر: چادرنشینان؛ زيرا 
چادرهای خود را از کرک درست می‌کنند. 

(الوَبراء» و ابر 8موَثبِ الأؤبر و الوبر. 

(الوّبرٌ :): یک پاره کرک. 

(الوَبْرَ :منت الوبر. 

* وبش -(وّبش يوتش وَیّشا) اوه و جلد الب 
روي ناخن و روي پوستِ شتر نقطه‌های سفید پیدا 
سد. 

ریش یبش |یباشا)السَاب: رونده بر سرعتٍ خود 
افزود (أؤش) الفخل: آن مرد اسان اة رة ا 
براي صرف غذا آراست (أوبشث) زفي أن تشين 
گیاه رویانید یا گياهان مختلف و رنگارنگ رویانید. 


(وَبّش بش توبیْشا) فلا لِلحَرب: فلانی برای جنگ 
اه یر از وروی روت کج 
بش) اقم فن أن آن قوم از هر سوی به آن ¿ کار 


یات ََتْ) الظْفاء : در ناخنها نقطه‌های سفید 
پیدا شد (و؛ پشت) الج باد به الفگر وژید وبری و 
سوسو زد. 


(الوَبْش, و الوَبّش): واحد الاْباش, که اوباش به 
فرومایگان گویند. واحد الاوباش | 
درختانِ مختلف و گوناگون. نقطه‌هاي جرب و گری در 
پوستِ شتر (وبش) الكلام: سخنِ پست و بی‌ارزش. 

(الوّبش): ناخنی که نقطه‌های سفید در ان باشد. 


پوستٍ شتر که لکه‌های سفید در آن باشد. 


ست به معنای 


* وبص - وب يبص ربصاء و وبیصا و بصتاالیوی 
و نخوّه: آذرخش و امثال آن درخشید (وَبَّص) الم 
ماه درخشید و برق زد (وََصَ) الْجَرْوٌ: توله سگ و بچۀ 
درندگان ی یک چشم خود را باز کرد. چشم گشود 
اوتا اازض: آن وسین گهاهان زباد زونانید. 
جوانه‌های گیاهان | ن زمین بیرون امد 

(رَبصَت تبص وَبیصا الاژ: آتش پرتو انکند و 
ذرخشین. 

(ربض يَوْبَص وَبصا فرش و َير اسب و غیره 
بانشاط شد. 
(آرتست م بص ایْماصا)الوض: : أن زمین گیاهان زياد 
رويانید. گیاهانش جوانه زدند یت )لادء ۶۱ تش الو 
گرفت. گر گرفت و بصض) فلا ناه فلانی آتش خود 
را برافروخت وروشن کرد. 

ابص یبْص تبصا فلان إِرَبْدٍ پشی‌م: فلانی چیزی 
را به زید داد (بْصَ) الجَرٌ: توله سگ و بچة حیواناتِ 
درنده چشمانِ خود را خیلی باز کردند. 

(الوابصَة): آتش تش, آذر. اخگر, اخگر تفته. یک 
آذرخش (فلان وابصة نم فلانی هر چه بشنود باور 
کند. 

(الوّباص):صفت است برای مبالغه. و در حدیث حسن 
است که: «لالمّی موم الا شاحباء ولاتلقی ناف 


و بط ۳۱۴۸ وبل 


إلا وَباصاٌ»: نمی‌یابی مومن را مگر پژمرده و لاغر و 
نمی‌یابی منافق را مگر برق زننده و با چهره‌ای سرخ و 
فتاه تساه قسرعی ماه ماران رن براق و 
ذرخشنده. 

(الرّبص): اسب بانشاط و امثال آن. 

(الوّبصة): مونب الوّیص. 

(الوبضة): یک بار اخگر. 

(الوَبيْصّة): اق کی اقفی. 

# وبط -(وَبَط بط وَبْطاً .و وبُوطا) فی جشمه» و فی 
سست ند( ط) 


یه پذتگن ضعیف شد. . آندیشه‌اش 


در ایخ کاو واهی و 


را فی هَذَا الأمر: اندیشه‌اش 


ترسو شد, بزدل شد. 
(ربّط یط وَبْطاً) فلانً: فلانی را بی‌ارزش کرد از 
منزلت او کاست (وَبَطهٌ) عَنْ حاجته: او را از خواسته و 
کارش باز داشت (َبط) خط بهره و بختِ او را کم و 
ناچیز و بی‌مقدار کرد (وبّط) لح سر زخم را باز 
گرد 
(وّبط یبط وَبَطاً) فلانٌ؛ فلانی ضعیف و ناتوان شد. 
حقیر و بی‌مقدار شد. ترسو شد. بزدل شد. 
اط بط وباط لاْ: فلانی ضعیف و ناتوأن شد 
حقیر و بی‌مقدار شد. ترسو شد. بزدل و جبان شد 
(الر باط ): ضعف. سستی, ناتوانی. (شاعر) گفته: 

و فوَةٍ یش بزی وباط: 
نیرومندی که سست و ناتوان نیست. 
# وبع - (الرَبَاعَةَ) من الصبى: قسمتی از ملاج کودک 
که کان ی عیاض وی رویز ال 
# ویغ -(ربَغه یبغه وَبْغاً): آن را معیوب کرد یا معیوب 
شمرد. از او عیبجویی کرد. 
(الوَبَْ): محل تجمع و دض هر چیز. پوسته سره 
هشر که گرگشی را فاسد 


شوره سر مرضی الست در 
اا 
(الرّبغ): کسی که سرش شوره دارد (رَجُل وبغ): 


مردی که در وسط قومی قرار گرفته است. 
لتا رن محل تجمعقوم که در آن گر 


امده‌اند. گزيدة قوم. بر رین انان, 


# وبق وبق يبق وَبْقاً. و وبوقا): نابود شد. از بين 
رفت. 

(وَبق یب وَبْقا): نابود شد. از بین رفت. 

(وّبق یوق وَبَقاً. و مَوْبقأً): نابود شد. از بين رفت (وَبق) 
فلانٌ فیْ دَیْنه: فلانی گرفتار بدهی خود شد (وبقت) 
بل فى الط شتران در گل گیر کردند. 

هب وبق باق : نابودش کرد. از بینش برد. او را 
بازداشت و حبس کرد. . رام و فرمانبردارش کرد. 
خوارش کرد. 

(استوَبق یستَوّبق اشتیباق نابود شد. 

(المَوبق): با داششگاه::حیین: محبس. وعده‌گاه. موعد. 
هر حاجب و حاجز میانِ ق خب دا می‌فرماند؛ 
«وَجَعلنا يم مَْبقاً): و قرار دادیم ميانِ آن دو حاجز 
و حاجبی را یا قرار دادیم ميان آن دو سبب نابودی و 
هلا کتی را در دنیا. 

(المُو بقات): گناهان بزرگ. معاصی کبیره. 

(الموّتة): واحد المُؤبقات. 

# وبل بل تبل وَبلا و وبُولاً) الماء: بارش 
باران آسمان شدیدتر شد (وَبَل) الشماء الاأزض: 
آسمان با شدتِ بیشتری برزمین بارید (وَیْل) الانسان و 
یره بالمّوّط 1 بالعْصا: پی در بی با تازیانه یا با 
چوبدستی به او زد (وَبّل) الصَابّد الطَیدّ: شکارچی 
شکار را سخت تعقیب کرد. 

(رّبل وبل وبال و وّبالا) لْمَتم چراگاه بد و ناگوار 
شد و علفهایش به چهارپایان نساخت. خواه علفش 
تازه باشد با خشک (ویْل) الشیء: آن چیز سخت‌تر 
شید بایدر هنف 

لت بل رب از عَلنهم: آب و هواي آن 
سرزمین به آنها نساخت. 
(وابّل بابل موب الأمر: بر 
همشنه انجام داد. 


آن کار مواظبت کرد 


وت 


۳۳۳۹ و ند 





(استوبلت تشتوبل |ستبالا) الْعَتَم: گوسفندان در اثر 
بدی جراگاه تظاهر به.بیماری کدند. گوسفتدان 
(میشها) خواستار نر و جفت‌گيري با ان شدند 
(استویل) لان الأرْضَ: آب و هواي آن سرزمین به 
ای نسناشت اگرچته آن چا را دوست داشت 
(استَوَبل) الشیع»: آن چیز زا ناسازگار و بد شمرد. 
(الموّبل): یک پشته هیزم. چوبدستی ستبر و کلفت. 
لیلق: یک پشتة هزم 

(المیِل): چوبدستی ستبر و کلفت. تسم چرمی به هم 
بافته که برروي پاره‌ای چوب سوار است و شتر را با 
آن می‌زنند. ج المّوابل. 

(المیْبّله): تازیانه. شلاق. جوبدستی. 

(الوابل): باران رگبار و تند و درشت قطره (رَجُل 
وابل): مرد بخشنده که همچون باران می‌بخشد. 
(الوابلة): بچه‌های شتران و گوسفندان. نوک استخوان 
ران و بازو. 

(الوّ بال): فساد. تباهی. سختی, دشواری» شدت. 
سنگینی و ثقل. بدی پایان کار. خدا می‌فرماید: 
فذاق وبال آرهاه: پس چشید و بال (پایان بد) کار 
خویش را. 

(الوّبل): باران خیلی تند و درشت قطره. 

(الوَبی) ین اوق أو الشاء: ماده شتر یا میشی که پس 
از دوشیدنِ کامل باز هم شیر می‌دهد و پستانش شیر 
فی وزد 

(الوّبلة): ضرر و زیان. گناه. سنگینی و وخامت و 
ناگواری و بدی (وَیل) الطعام: ناسازگاری غدا و هضم 
نشدن آن (وَیل اشاق ميل به جفت پیدا کرد میش, 
(الو بلة): گویند: (أَرض بل سرزمین بد أب و هوا و 
تاساژ کار 

(الَبیْل): سرزمین بد آب و هوا و ناسازگار. ج وبْل. 
ست دشوان شدید. ها می‌فزمایده فا غلهاه اخذا 
ویبلا: پس, گرفتیم او را گرفتنی سخت یا عذاب 
کردیم او را عذاببی سخت و شدید. چراگاه دو 


ناسازگار برای چرندگان. یک پشتة هیزم. چوبدستی 


ستبر و کلفت. ترکه‌ای که اندکی نرم است. چوبی است 
که با ان به ناقوس می‌زنند و ان را به صدا درمی اورند. 
چوب لباسشویی گازر. 

(الوَبيْلّة): یک پشتة هیزم. چوبدستی ستبر و كلفت. 
سرزمین بداب و هوا و ناسازگار. چ وب ۱ 
#وت الوت و الوَتَ): بانگ نوعی کبوتر به نام 
الورشان. 

(الوْتّة): بانگ نوعی کبوتر به نام الوَرّشان. 

(الو تاو ت): وسوسه‌ها. ۱ 

#وتح -(وَتَح يتح وَحاء و تَحَه) عَطاءة: عطایش را 
اندک کرد. 

(وَنح یتح وَتاحة. و وَتَوْحَة, و وَنْحَة) العطاء: عطا و 
بخشش اندک و ناجیز شد. 

(أُوْتح یرت ایتاحًا فلان: فلانی کم مال و کم چیز شد. 
(آوتع) فلاناً: فلانی را به درد سر و رنج و سختی 
انداخت (اوْتَحَ) عَطاءه: عطایش را اندک و ناچیز کرد. 
(وَتَح یرت توتیحاً) عطاء: عطایش را اندک و ناچیز 
کرد. 

ترتع الشراب. و نه نوشیدنی را اندک 
اندک نوشید. 

(الوّتح. و الوّتح» و الوَتح): چیز ناچیز و بی‌مقدار و 
بی‌ارزش و اندک (رَجُل وَتَحٌ و وَتَحْ): مرد پست و 
بی‌مقدار (طعامٌ وَتَحْ و وَبْځ): غذاي بی‌خاصیت و 
بی‌ارزش. 

(الوَتَيْح): اندک و ناچیز و بی‌مقدار. 

# وتد -(وَتَدَ ید ند و تدة الوَیٌ: ميخ در جایی 
فرو رفت و محکم شد (وَتَدَ) فلا لَْْ: فلانی ميخ را 
کوبید و محکم کرد. [لازم و متعدی است]. 

ود یود تاد الوتد: میخ را در جایی کوبید و 
محکم کرد 

(وتد يوند توټیدا) فلا فی بيه فلانی در خانه‌اش 
ماندگار و ثابت شد (وَتَدّ) الرزع: زراعت رویید و 
استوار و نیرومند شد (وَنَد) لُوتد: ميخ در جایی فرو 
رفت و محکم شد (وَتَدَ) فلان وت فلانی میخ را در 


جایی کوبید و محکم کرد. [لازم و متعدی است]. (وَ) 
رجْله فی الأزض: پایش را در زمین. استوار و محکم 
کرد. 

(المیتّد): چکش یا چکش بزرگ یا پتک که بر سر 
ميخ کوبند تا فرو رود. 

(المیِعَد ة): به معناي الد انتت. 

(الرند. و الو تید)؛ میخ چوبی و غیره که در زمین يا در 
دیوار کوبند. و در متّل گویند: ال من وَتدٍ»: خوارتر 
و توسری خورتر از مسیح. برامدگی کوچک جلو 
گوش. یکی از ارکان سه حرفي عروض و آن بر دو 
قسم است: دو حرف متحرک که حرف سوم و آخر آن 
ساکن باشد و به آن «لتَُ رون » گویند. 
متحرک که ميان آن دو حرفی ساکن باشد و به آن 
«الوَیَذ المَفْرْوْقٌ» گویند. ۳ تاد (أوتاً) الأزض: 
گن‌هها. نخدا صی فرماین: وال نجْعل الأزض مهادا 
والجبال آوتادآه: آيا قرار ندادیم ڈمین اش و 
گرھھا ا مهای اوتا پلاو: سران کشورهاء سران 
و روُسای سرزمینها ا الم دندانها (أؤتاد) 
الصُوفيّ چهارتن از بزرگان صوفیها که در چهارگوش 
جهان و به منزلة چهار رکن شرق و غرب و شمال و 
جنوب می‌باشند. 

رید ة), برجستگی کوچکی است در جلو گوش. 
#وتر وتر یه َر و وثر) فلانأ: از خضویشاوندان 
نزدیکي فلانی وا کیت به او بدی کرد. او را به وحشت 
انداخت (وَترَ) قرٌَ ان قوم را فرد گردانید (وَترَ) لد 
عدد را تک و فرد گردانید (وَتَرّ) الصّلاة: نماز وتر 
خواند بدین ترتیب که چند نماز دو رکعتی خواند و 
سپس یک نماز یک رکعتی خواند و به قولی: یک 
رکعت نماز خواند (وَترَ) لقَوْس: چلة کمان را برروی 
کمان سوار کرد. .و پست».زه.کمان امه آن 
(ود ) فلاناً حََهُ و ماله: ی و مال فلانی راکم کرب 
ناقص کرد. خدا می‌فرماید: ون بر کم أغمالکُم: و 
هرگز کم نمی‌کند کارها و اعمال شما را. 

تخار فلا وأوْتَر فی الكلاق 


و دو حرف 


اوقت 


(أَرتر وه ات و اوّترَ 


2 


وت ۳۱۵۰ وتر 


الصَلاة: نماز وتر خواند بدین ترتیب که چند نماز دو 
رکعتی خواند سب سپس یک نماز د یک رکعتی به | ن افزود. 
و به قولی: یک 1 نماز خواند (آوتر): بين شيار و 
کتبه: خیرها یا نامه‌ها پا نوشته‌هایش:را پی در پی 
فرستاد یا بیان کرد و میان آنها اندکی فاصله و تأخیر 
قرار داد. [و اگر بدون تأخیر باشد به آن گویند: دارک: 
ب]. (أوْتر) العَدَدَ: عدد را فرد گردانید (أَْی) لْمم: آن 
قوم را فرد و تک گردانید (أوَئ) القؤسی: برای کمان زه 
گذاشت. جله کمان را به کمان بست. 

یاه و که غبرها 
یا نامه‌ها یا نوشته‌هایش را پشتِ سر هم اما با اندکی 
فاصله و تأخیر بیان کرد یا فرستاد. [و اگر بدون تأخیر 
وافاضله باشد به آن گر ییده‌دازک. ب] (واگیث) الا 


(واتر یواته مُواترّة. .و و تارا) تن 


ماده شتر در هنگام خوابیدن در ابتدا یک زانو را 
برزمین گذاشت سپس زانوی دیگر را و هر دو را با هم 
نگذاشت 
الشیء: آن چیز را پی در پی انجام داد یا اورد. آن چیز 
را پی در پی اما با فاصله و با تأخیر انجام داد.یا آوزد 
(واتر) الوم یک روز در میان روزه گرفت یا یک 
روز روزه گرفت و دو روز نگرفت. 
زیر تم وا فلان الصَلاة: : فلانی نماز وتر خواند 
بدین ترتیب که چند نماز دو رکعتی خواند سپس یک 
یک رکعتی خواند (وَتَر) القوس: چلة کمان را 
برروی کمان گذاشت و بست. 
ر) اشيا آن چیزها 


ت که برای سوار ننازاختی پیت ایند (واشن) 


(تواترّت تقواترٌ توا نز پسی 
امد تا ہی در نی انجام شد. ہی در بی.ولی بااتغیر و 
فاصله آمد یا انجام شد. آن چیزها یکی در پی دیگری 
و بدون انقطاع امش 
رر ید زا وت ْعصَبٌ و الْیزق: پی و رگ سفت و 
ترَتْ) الْعَلاقات بَيْنَ الدؤلتين: روابط دو 
aE‏ (جدید) 

نر ی): , گویند: (جاءوا 7 
اسا وتر است]. 
پی در پی آمدند. [اصلش: وثرا 


سکت ند کو 
تتزی): ر 


یی در بی اة 


(تغراً): جاءوا تثرا: 


۲۱۵۱ وتن 





ال تر): (فی الْمیِکانیکا): حالت انفعالی یک چیزی که 
از دو طرف به جایی بسته شده است و از دو طرف 
کشیده می‌شود. 
المْتواتر): (فی علم العَرْْض): هر قافیه‌ای که حرف 
متحرک در ميان دو حرف ساکن قرار داشته باشد؛ 
مثل: مفاعیلن, و فاعلاتن, و مفعولن, و فعلن (لحَبَه ۱ 
لحَدِْثْ المتواټر): خبر یا سخن و حدیثِ متواثر که 
راویان زیادی آن را نقل کنند که باعثِ اعتمادٍ بر 
صحتِ آن شود. 
ش.ه رای از نمهای خدای متعال است که یکت 
یگانه و بی‌همتاست. هر چیزٍ فرد. تک (الوَنر) من 
لد عد فرد (صَلاء الَث: نماز یک رکعتی یا نماز 
یک رکعتی که ر پس از چند نماز دو رکعتی باشد. کینه پا 
خونخواهی. زیاده‌روی در کینه یا زیاده‌روی در 
خونخواهی و ستم در آن دو. روز عرفه که روز نهم ماه 
ذیححه است 
(الوّتر): ج جمع الوَتَرَة | سبتو: ارو کمان. چله کمان. ج 
تا و وتار (لوتز) ليلقب (فی الهندسةا: ضلم 
روبری زاویة قائمه در مثلت. وّتر (الوَتَر) لور وتر 
مستقیمی که از مرکز مخروط می‌گذرد و به دو نقطۀ 
منحني آن می‌رسد (اوترّ) الاب (فی الط وتر 
پشتِ زان پې پشتِ زانو. 
(الوّتران): ۳ وترٍ پشتِ زانو که چالة پشتِ زانو را از 
دو طرف احاطه کر ده‌اند. 
لور )ین گل شیم لبه گرد هر چیز. جاي عبوز تير 
از کمانِ عربی. غضروف بالایین گوش. میان دو 
انگشت. پو ست ميان انگشتِ سبابه و انگشتِ شست 
عصب زیر زبان. میانِ نوک بینی و سبیل. غضروف 
میان دو سوراخ بینی. عصب میانِ ران و پوستِ 
بیضه‌ها. ج وس و و ترات. 
لو تر تانٍ): دو وتر پشتِ زانو که در دو طرف چاه 
پشتِ زانو قرار دارند. دوپارۀ گوشت است در دو 
گوش اسب که همانندٍ حلقه است 


الوَترِية) من النساء: : زنٍِ سفت و سخت و محکم و 
همچون چله کمان. 

لور *: راو چسبیدۀ به کوه. قطعه‌ای زمین که آن را 
باریک و دراز کرده و می‌کوبند و سفت و هموار 
می‌کنند. زمین سفید رنگ. غضروفی است در قسمت 
بالایین گوش. میانِ هر دو انگشت. پوستِ میانِ 
انگشت سبابه و شست. عضروف ميان دو سوراخ 
بی حلفای که مود راہی آن ری سے کندد. 
است: گل درخت گل. عدد 
دهکان, عندد ده راة و .روش شناخته شده. گویند: 
(مازال على وَتَْرَةٍ واجدَة): همچنان بر یک راه و روش 
استتت, ۳5 بر انجام یک چیز. سستی. گو :ما 


داثرة سفید در پيشانی 


فی عَمَلِهِ وَتيْرَة): در کارش سستی وجود ندارد. 
#وتغ - او َو وَنَغا) لا فلانی نابود شد. گناه 
کرد. مرتکب معصیت و گناه شد. فاسد شد. بدخوی 
شد بداخلاق شد. بسیار جاهل و نادان شد (وَتَعَ) فی 
ححته: در استدلال خود اشتباه کرد. به درد امد 
درد کرت گفتارش بد شد. سخن بد گفت. 

آرتغ یرت إبتاغا) الله فلاناً: خدا فلانی را نابود کرد 
(تغ) فلا" ۳ فلانی زید را وادار به انجام گناه کرد. 
او را فاسد کرد. او را دچار گرفتاری کرد. به دردسر 
اتدافت: او ا یه درد آوره رت فلا القَوْل: فلانی 
نابخردانه حرف زد (َوْ) فلاناً عند السْْطان: به فلانی 
چیزی را ياد داد که نزد پادشاه بگوید که به ضرر او 
بود نه به سودش. 

(المَوْتغة): جای خطرناک. محل نابودی. 

لتق ا: لفزش ۱ 
# وتل -(الازتل): مردی که شکمش را پر از نوشیدنی . 
کرده است. ج الوتل. 

# وتم -(وتم یونم وَنوما) بالعکان: 
ماد کاز شد 


(المَوٌ تمَة): ستون, استوانه. ج مُواتم. 


در اسلا 


در آن مان 


# وتن - وتن ین وتنا و وتوناء و تنه) پالمکان: دز 


ونی 


آن مکان ماندگار عد وتن الما آب نیوسته روان 
شش و قطع نید 

(و تن يتن )لان زیدا: فلانی به آثورتٍِ (سرخ 
رگ) زید زد یا آن را برید. 

(وَتنَ يوتن) فلان: فلانی از درد آئورت (سرخ رگ) 
غود نالید و شکوه کرد یا آئورتش درد گرفت. 
(أَرتنت وین یتنا لا آن ون مس خود.را از با به 
دنیا آورد (أوتن) لقو دازهم: | ان قوم مدتهای زياد در 
خانه يا در دیار خود سکونت کردند. 

(واتن وان ماه و وتاناً) فلانا: متل کار فلانی را 
انجام داد. ملازم و همراه او شد (وائنَ) الْقَوْمٌ دازهم: أ 
قوم مدت زیادی در خانه يا در ديار خود سکونت 
گر دنك 

اتوت نوبو اشتیتان) المال: مال و مواشی چاق 
شد. 

المَوْتوْن): كسى که به آئورت (سر خ رگ) او زده‌اند. 
کی که اتی رقش :درد گر ففنه ااست: 

(المَوتَْة: زن ادیب و آداب‌دان اگر چه زیبا نباشد. 
(الواتن): چیز | 
شیرین گواراي هميشه روان و قطع نشدنی. ج وَسن. 
زنندة به رگ اورت کسی. 

(الَنُن): واژگون به دنیا آمدن کودک, یعنی: با پاها به 
دنیا آمدن آن. نوزادی که واژگون و با پا به دنیا آید. 


ستوار و ثابت در جای کون اب 


گاهی برای زاییدن و گاهی براي نوزاد به کار رود. 
(الوّتتّة): يخه بدهکار را چسبیدن و او را رها نکردن. 
مخالفت. ستیزه: گویند: (بینهما وَنتة)ه ميان آن دو 
مخالقت است. 

(الوَتيْن): سرخ رگ اصلی. آئورتا. ج ون وأوتئة. 
# وتی - (واتاه یواتیه مُواتاة. و وتاءً) على الامر: در 
آن کار با او مواففت کر 

(الوتی): برکه‌ها آبگیرهاء تالابها. 

ون - ایا وا لان ید ی فلانی به دست زید 
الخو جره اکا ب ارات ت داد که به 
استخو از نرسید اما باعثِ ورم گوشت شد. و به قولی؛ 


زد. روا 


۲۱۱۵۲ وثب 


اعت گوشت مردگی شد (وَتا) وید سر میخ را با 
(کوبیدن و غیره) شکاف شکاف کرد. 

ق مٿ ارت یذ الرٍجَل: دستِ فلانی ضربه‌ای خورد 
کا ب اد از سواد اطا بات فورخ گنوم هید 
استخوان دست درد گرفت دون ابن که بشکند. 
استخوان دست درد گرفت مثل این که از جا دررفته 
باشد. 

(أواً یی ایقا) ید فلان: به دست فلانی زد. 

افیا وہ جک بفرگ ایگ ہر سر میخ چنویی رو 
غیره کوبند تا به زمین و غیره فرو رود. ۱ 
(الرّتء): ضربه یا شکافی که به گوشت برسد و ورم 
کند اما در استخوان اثر نکند, گوفتگی استخوان که 
باعثِ درد شود بدون این که بشکند. آسیب نيب با ار 
رفتگی استخوان از جاي خود. 

(الَ ثاء ة):به معنای الوَتء است. 

(الوَئيْنْة): دستی که گوشتش شکافته یا ضربه خورده و 
ورخ زق آما استفوانشن آسییی نفیده استت. دستن که 
استخوانش کوفته شده است و درد می‌کند اما نشکسته 
است. دستی که استخوانش مثل این است که از جای 
در رفته باشد. دست بیج خورده. 

۴و قب ارب یب ولبا: و وتبانا: و توماو و تیاو 
بَة: پرید. خیز برداشت. خیز گرفت و جهید (وَتّبَ) 
ی الَْکان العالي: به جاي بلندی رفت (وَنّب) ی 
شرف و الْمَجْدٍ: به مجد و شرف و بزرگواری رسید یا 
با یک خیز به آن رسید (وَتّبَ) المَکان: بر آن مکان 
بالا رفت (وَتّبَ) عَلّی فلان: بر روي فلانی پرید و با او 
ژوزازمایی کرد. غیز گرفت و ب‌خاست و ایستاد: 
نشست. صطلاح قبیلة جفیر است] (وَتَبَ) لان علّی 
سیر فلانی بر روي تخت نشست و جایگیر شد. 
تب رب ایثابا) الحَيّوا 
بپرد (َوْتّتَ) لاتا المَوْضِع: فلانی را وادار کرد که از آن 
مکان بالا رود یا روي ان بپرد. 


اعت شد که ان حیوان 


(وائبه پوائبه مُو اب و و ابا متقابلاً برروی او سرید» 


برروی هم جهیدند. 


به بو نبه توا ئیبا: وی را به خیز برداشتن و جهیدن 

واداشت را برروي نازبالش نشانید (وَتبَ) فلانً 
وثاباً: زیراندازی برای فلاتقی گسترانند و وسادة: 
نازبالشی براي او گذاشت که بر آن بنشیند. 

وان یالب توا لقَوْمٌ و نحوَهه: آن قوم و امثال 
انها برروی هم پریدند. 

انب ینب تَوتبًا): خیز گرفت. پرید» جهید (عَت) 
لى یه فن ار : زمین دوست یا برادرٍ خود را 
بزو گر فت :و فصب کرد ( کم تبَ) فی ملک فلان: : ملک 
فلانی را بزور گرفت. 

مَوتٌبان): [در واژة جمیر]: پادشاهی که می‌نشیند و 
به جنگ و پیکار نمی‌رود. 

المیْتب): خیز گیرنده؛ پرندف جهنده. اسه تشیننده. 
زمینِ صاف و هموار و نرم. زمین مرتفع و بلند. جوی, 
جدول آب. 

ار الب خیز گیرنده, جهنده. پرندۀ بسرروی چیزی. 
او ا 
تخت. زیرانداز» فرش» گلیم. پلاس. 
اس قییلٌ خر است] 

بی )هر ماده با سرعت خیز گیرنده. گویند: (فْرَش 

وی اسب بسرعت خیز گیر نده. 

لو ثاب): به معنای الوائب | 
۴ وفج -«ونج بونج و ناجَة) الخټوان: آن 
پرگوشت و گوشتهایش عضلانی شد (وَتَح) السیَء: آن 
چیز زیاد و پرپشت شد. انبوه و متراکم شد. سخت و 
ستبر و محکم شد (وَنحَ) الّبْتْ: گیاه بلند و انبوه و 
پر پشت شد (ونج) المکان: آن مکان پر درخت و 


ا سسا سیب | 


پر باه شند. 

ر نج یو شج بت ج 3 آن یز پربشنت. و آنبوه شد 
سخت و محکم و ستبر و کلفت شد (أوْتَجت) لأر 
گیاهان آن زمین بلند و آنبوه و پرپشت شد. 

اتوج بستوالج استیفاجا) الوَجُل من المال: آن مرد 
مال زیاد به دست آورد (إتَوْتجَٹ) انعرأه آن زن 
تناور و خوش اندام و خلتقش کامل شد (إشتَوتّج) 


1۵۳ 


الشیء: آن چیز انبوه و پرپشت و زیاد شد. سخت و 
محکم و ستبر شد (إِشتَوْتَجَ) المال: مال زياد و بسیار 
شد (إٍشتوتج) الّبتٌ: گیاه رشد کرد و کامل شد. 

لمو تشجة): زمین پر از گیاه و سبزه. 

لو تنج : جای پردرخت و پرگیاه. حیوان پرگوشت و 
عضلانی بدن (فرش وَییْجْ): اسب نیرومند (توْب وج 
جامه یا پارچُ محکم بافته شده. 
# وشخ - (السُرَنخ): رَجُل مخ الخْلّق: مرد سست 
اندام و ناتوان. 

(الوَنَخَّة): آب اندک به مقداری که تر کند. 

"ال یّخة):استخوان خیلی ریز که با چربی و پیه درهم 
آمیخته شده یا در پیه فرو رفته باشد. شیر غلیظ یا 
سفت شده. گیاهان تر و تازه و نازي بهاره که با هم 
مخلوط شده باشد. زمین داراي گل و لاق: 
۴ وتر - ونر بتر و ثراء و ثر ذ) الشیء: ۱ 
و مهیا کرد. 

و يوئر وا اة ان خف سهاو آمتاژه فة 
اووث) مر آن.ژن فربه شید اق شد. 

اور يور تو ییا الشینه : آن چیز را مهیّا کرد. 

شوتر یشتویر استیثارا مرن الشیّم: مقدار زیادی از 
آن چیز را به دست آورد یا گرفت یا زیاد انجام داد و 
غیره (إشتوتر) ال طالب آن زن شد که خیلی فربه 
و گوشت‌آلود بود (شَْوْر) الفراش: زیرانداز يا بستر را 
نرم و هموار یافت. 
(الا و ثر): گویند: (فراشی 
نرمتر و هموارتر از پسښستر اوست. 

(الميتَرَ ):لباسی که برروي لباسهاي دیگر پوشندو آن 
لباسها را در زیر خود پنهان می‌کند و می‌پوشاند. 
پوستِ درندگان. چیزی است شبیه بالشجه که در روی 


ن جیز را آماده 


اؤثرمن فراشه): بسترٍ من 


زین یا در زیر زین می‌گذارند. [و به قولی: نمد زير 
زین. ب]. وسیله‌ای است براي سواری که از دیبا و 
ابریشم درست وا وی 
عربها پنوده:است ست. (میِترة) الْفَرَّس: تڪ پش اسب 


(مِيْتَرَة) الازجوان: بالشچه‌ای که برروی پالان شتر و 


گه 1۵0۴ و نق 


و 
وقةق_  _‏ کا کے 


زیر پای سوار می‌گذارند. ج مواثر. و میاثر. 

(الواثر): استوار ذر جیژی یا دز کاری. 

(الو ثار): بستر نرم و آماده. 

(الرثرا: مرد چاق و فربه. چرمی است که آن را به 
عرض چهار انگشت يا به عرض یک وجب می‌برند و 
دختر نابالغ یا بالغ شده یا بالغ در حال حیض آن را 
می‌پوشد. لباسی است شبیه جلیتقه. لباسی است شبیه 
شلوار ولی بدون پاچه. شورت. 

ار ثرا: بستنم و آساده ده لاس رو که روي 
لباسهای دیگر پوشند. 

زیر آمده شده: مزا مرد چاق و فرب 

ارت بستر نرم و آماده. لباسی که روي هم لباسها 

آن لباسها را می‌پوشاند. آماده. ج و ثار. 

(الر نت ق) من الشساء: زن گوشتآلود. ج و اثر. و و ثار. 
# وشغ - ونم بیغ وشغا) رَاسَه: سرش را شکست 
وع ال ناقٌَ: آن مرد پارچه‌ای براي پو ۳ 
شرم ماده شترش درست کرد )لا رة فلا 

ترید را زیر و رو 
(المَو موی ع): ماده 


می‌پوشانند. تریدٍ زیر و رو شده. 


بوشند و 


(الر ِع): ماده شتری که با پارچه‌ای شرمش را 
بپوشانند. تریدٍ زیر و رو شده. پارچه‌ای که با آن روي 
شرم ماده شتر را می‌پوشانند. گیاهان تازه و گوناگونِ 
بهاری که با هم مخلوط می‌شوند و درهم فرو می‌روند. 
#وذف وت يَف وثفا) القدر: براي دیگ اجاق یا 
سه پایه درست کرد. 

رت یرف ایثان)لْقَدر: براي دیگ اجاق یا سه پایه 
رست. کز 3اه 

(رتّف ینت توئینا) القذر: براي دیگ اجاق يا سه پایه 
دزست کرد 

# وق - اوق بق فة موتقا: و وئی‌فاء و و ناقة) 
ْلان: به فلانی اعتماد کرد. 

(رئق بون و لاقَةٌ) الشَیْء: آن چیز سخت و محکم و 


: ا ‌ 
استوار و خوب شد (وَقَ) فلانْ: فلانی در کار خود 


مطمئن شد يا بر فردی ثقه و مورد اعتماد تکیه کرد یا 
وئیقه‌ای گرفت که خیالش راحت باشد. 

او بوثو ایغاقا) فلاناً: فلانی را مطمئن کرد. به او 
طمینان داد با أن را سورد اغخماه:قرار داد اا قی) 
لیب و نخوّه فی الوثاق: اسیر و امثال آن را با بند 
بست (أوْتَقَ) هد یمان را محکم کرد 

(وائق وائق مُوان) فلانا : با فلانی عهد و پیمان بست. 
گویی: (وائفته )بل افا کار با او پیسان ستم و خدا 
را یاد کردم یا به او سوگند خوردم که چنین یا چنان 
امن بو نی ترا ثلت ) فلانا: فلانی را مورد اعتماد شمرد و 
است (وَتَّ) فد و نحَْه: عهد و 
پیمان یا قرار داد یا عقد ازدواج و امثال اینها را در دفتر 


گفت: او مورد وثوق 


سک 
. واثقا موم عَلّى الأمر: آن قوم بر آن 
ل سر مهم شد‌نك. 


(تو نق رت ترقا فى الاشره و من الأفر: در ان کار 
محکم کاری کرد و وثیقه گرفت یا آن را به فد مورد 
اعتماد سیردا( ترقت ) العَقدَة : گره سخت و محکم شد. 
استوئق یوق |ستیاق) ین فلان: از فلانی وثیقه‌ای 
گرفت (شتَوق) من الأثر: در آن مطلب محکم کاری 
کرد و وثيقه گرفت. 

(الثقّة): مصدر است؛ اعتماد کردن. و براي وصف و 
صفت می‌آید. [مفرد و تتنیه و جمع أ ان در هر دو معنا 
یکسان است]. [و همچنین مذکر و مونث. ب]. پس 
گویند: هه و هی و هما وه و هن نقةا: آن‌مرد و آن 
زن و آن دو زن یا مرد و آن‌مردان و آن زنان نقه و 
مورد اعتمادند. و گاهی جمع آن برای مذکر و موئث 
می‌شود: قات. 

(المو ثق): عهد. پیمان. ج مواق 

(الموثق) ‏ مِنَ الشَجَر: : درختی که در هنگام خشک شدنِ 
درختان و گیاهان مردم از ی اساد سیک (گلا 
مُوْنیٌ): جراگاهی که تمام سال مردم را کفایت کند (ماء 
موی( آبی که تمام سال برای مردم کافی باشد. 


ونل 


۳۲۱۵۵ وتن 





لمو نق): نونسنده اسناد رسمی برای عقدنامه‌ها, مثل 
عقد ازدواج یا هر پیمان نامه دیگر. ۱ 
اس تون به: مرد مورد اعتماد. 
الم توق بها: زن مورد اعتماد. 
وروا به ردان :میرن اماد 
المدٌثاق): عهد» بیمان. , ج موائیّق. و مَیائیق. و مَیاثق 
لوانت ) به: مرد اطمینان يافتة به کسی يا به چیزی. 
الواثقة) به: زن اطمینان یافتة به کسی يا به چیزی. 
اق اسیر و غیره را با بند و زنجیر بستن. محکم 
کرد عهد و پیمان. کسی را مطمئن کردن یا مورد 
اعتماد گردانیدن. 
اق وسيل بستن, مثل: طناب و غیره. ج وق 
یق کسی که کار خود راا سکیل می‌کنقه کی که 
وبيقه می‌گیرد. ج وناق 
الرئیقه: مونب الوَییق. ج و اق. آنچه وسیلاً محکم 
کاری است. و ثبقه لوق فى الأمر: محکم كردن کار. 
محکم کاری کردن. گویند: با فن رود در 
آمر حود محکم کاری کرد و وثیقه گرفت رارق 
پرگیاه. زنِ مورد اعتماد. 


سند بدهکاری, سند پرداخت بدهی. سند و امثال آن. 


ج و انق 
۴ وفل - او ئله یثله و لا 
رسانید يا به آن رسید. 
او ثل يو ثل نو تیار ) الشی ء: آن چیز را ثابت و استوار 
کرد. ریشه‌دار و اصیل کرد. [واژه‌ای است از زا 
(وَئلَ) المال: مال را جمع کرد و گردآورد. [واژه‌ای 
است در یر 

ات نو ل): وصل شده: زسانیده شده, 

ال ل لیف نخل يا هر نوع لیف. 

, :۱ طناب لیفی. کثافتِ جرم و پوست که از آن 
جدا می‌کنند و دور می‌ريزند. 

رل سست و ناتوان. ضعیف. طناب لیفی. هر 
درختِ کهنه و بوسیده. طناب پوسيدة لیفی. طناب 
کتانی. ج و ثائل 


ز ای با ال کر اشنا 


۴ وشم -(و نم یشم و ثمأ) الْحَوان: حیوان دوید (و" ی 
لشیء: افیا را شکست. کوبید (وََم) فلانْ الَجُلّ: 
فلانی | ان مرد را زد (وَنْم) الم لاَضَ: باران بر زمین 
زد و بارید (وَنَم) فلا الْحَشِیْش: فلانی علفهای خشک 
را گردآوری گرد 


۱ ھا أ 
4 لضا لمم ٩‏ نتا 4 و لباضا 5 ٩‏ 
ا ر ۳۳ نب مب 


سنگ پایش را خون‌الود کرد. 

نما الق الارض بحافره: اسب 
گامها را برزمین کوبید. 

وَثمَت تواثم و ثما) الأزض: علف و چراگاه زمین کم و 


اناک: شل 


0 ۳ م 
ناما ) الححارة رځله: 


ره که مس 
۳ 5 ى ۳ 


او ثم ینم وثامة): گوشت‌آلود و عضلانی تن و توپر 
شنت 

(وائم يوام مُوائمة) فى الْعدُو: دستها و پاها را جمع 
کرک وخی بر داشت و دوید. 

(البيشم) گام کوبندۂ سخت و محکم بر زمین. گویند: 
(خف میَمْ): پاهاي شتری که محکم برزمین پای 
3 

(الوَنێْم): گوشت‌الود و عضلانی تن و توپر. 

(الر ئَْة): سنگ. سنگي چخماق, سنگي آتش‌زنه. و در 
مقام قسّم گویند: لول أخْرَج از ین :ند 
وا از سن 
آتش‌زنه. پاره‌ای علف خشک یا پاره‌ای غذا و 
خوردنی. 

# وقن - تن ین وثنأ) الشیء پالعکان: آ 


آن مکان:ماند.و تابتع استواز شند. 


سوگند به ان (خدایی) که بیرون او ناد اتشر 


ن چیز در 
وت )ارش زمین باران خورد. 

وت تن نان من امال مالٍ زياد به دست آورد 
(أوین) فلاناً: بخشش زیاد به فلانی داد. 

(استوشن بستو تن استیتانا) من المال: مال زياد به دست 
آورد (إشتؤتن) المال: مال و دارایی یا مواشی بسیار 
ٿن( النحل: زنبوران عسل 
بر دو قسم بزرگ و کوچک از نظرٍ بدنی تقسیم شدند 
(إشتوتن) الشی4: آن چیز باقی مانده بر جای ساند. 


شد. زياد شد. فربه شد (اسْتَوٌ 


وجا ۳۱۱۵۶ وجب 


۰۰ سسسا ~~~ 


نیرومند شد. قوی شد. 

(ا لتو وة زن خوار و دلیل را موه زن ادیب 
اگر چه زیبا نباشد یا زن با تربیت و با اخلاقق خوب 
اگرجه ژتبا تباشند. 

(الوانن): جیزی که در جایی ثابت و پابرجا و استوار 
شده است. ج رت 

(الوَتّن): بغ» بت (هی وت فلان): آن زن همسر فلانی 
است.ج أوثان, و ون 

(الو ثنی): بت پرست (رَجُل وَبَنیٌ): مرد بت پرست. (ج 
رنتین). (قَوْمٌ وَنهُنَ): مردمانِ بت‌پرست. 


و 
(آلو تنته): بت برستی. زن بت‌پرست (امراة و ثنیة): زن 


بت بر ست. 
# وجاً -(وجا يَجَا رجا و وجاء)فلانا: با مشت به سینه 


یا به گردن فلانی زد (وَجَا) بل و السْکن: با دست یا 
با چاقو به او زد (وجا) التَمْرٌ: خرما را کوبید تا به هم 
چسبید (وَجَا) القَحْلَ: رگهاي بیضة حیوان نر را میان 
دو سنگ گذاشت و کوپید یا بيضه‌هاي آن را کوبید تا 
از هم باز شد که شبیه به اخته کردن است. 

( رجا بُوجیْ ابْجاء) فلانْ: فلانی به دنبال خواسته یا به 
دنبال شکار رفت اما ناکام شد (أُوْجَأث) ال كي: چاه 
شک غند.جاه آب تذاشت 

(أُوجَاً) .از او (چیزی یا کسی را) دفع و دور کرد 
(اوجا) الق عَنٌ: آن چیز را از او دور و دفع کرد. 
((تجاً نج انجا) التَعْرٌ: خرما پرگوشت و خوب شد. 
خرما در اثر کوبیده شدن به هم چسبید. 

رجا یرجه توَجْوّ)بالشکین والیّد: با چاقو و دست 
به او زد. 

(المَو جُ »): حیوانی که با کوبیدن رگهاي بیضه اخته 
شده انت: ژذه فده با دمست یا پا کاود ان کهنه سبته 
یا به گردنش مشت زده‌اند. خرماي کوبیده شده که به 
هم جسبیده شده است. 

(الواجی):مشت زننده به سینه یا به گردن کسی. زننده 


با دست یا با کارد. کوبندة خرما تا به هم بچسبد. 


کوبندۂ رگهای بیضهٌ حیوان تا اخته شود. 

(الوٍ ج ء): مصدر وجا است:با نت به‌سینه یا به گردن 
کسی زدن. با دست یا با چاقو زدن. کوبیدنِ خرما تا به 
هم بچسبد. کوبیدن رگهاي بیضه حیوانات تا اخته 
شنوند. و برای صفت نیز می‌اید. و گویند: (ماء وَحْء: 
آب بی‌ارزش و بی‌خاصیت. 

(الرّجّا): ماء ۳ اب بی‌ارزش و بی‌خاصیت. 
(الرجیْء): آن که با مشت به گردن یا به سینه‌اش 
زده‌اند. زده شدة با کارد یا با دست. خرمای کوبیده 
اه رودقم بوسنم زر رگا تدان وا 
کوبیده و اخته‌اش کرده‌اند. 

(الوَجِيْنّة): ماده گاو. خرمایی که آن را می‌کوبند تا 
هسته‌اش جدا شده سپس با شیر یا با روغن مخلوط 
می‌کنند و می‌خورند. 

# وجب -(وَجَب یج وجوبا. و وبا و وة و جبَة) 
الشی م: آن جیز واجب و لازم شند. بر زمین افتاد. خدا 
می‌فرماید: «فاذا وَجَبَتْ نها فکلوا منها واطعوا 
القانعَ و الْمُعْتَ4: پس چون که برزمین افتاد پهلوهاي 
آنها (ذبح شدند حیواناتِ قربانی) پس بخورید از آنها 
و اطعام کنید قانع و کسی را که بدون این که درخواست 
گند خواستار اسان است,(وَجهت) الإبنل: شتران 
نتوانستند از زمین برخیزند که گویا برزمین افتاده‌اند. 
(رَجَب جب وجوبا, و موجباً) فلان: فلانی مرد. 
در گذکنت».فوت گراد, 

دجار تبش شد. 

روخب تحت رخا و وچوا الشششن: آغتاب غیروب 
گر 

(رجت يجب و ْبَُّ) فلان: فلانی در شبانه روز یک 
وعده غدا خورد. 

(وَجُبَ یرب وجُوْبَةً)الوَجُل: آن مرد ترسو شد. بزدل 
شك بان شد. 

(أَرجب بُرجبٍ ایجابا) فلانٌ: فلانی در شبانه روز فقط 
یک وعده غفا خورد (ونجتا قلاخ فلاتی کاری کرد 


وج ۳۱۱۵۷ و جح 


که مستوجب بهشت يا دوزخ شذ (أوتجب) على فلان: 
شرطبندی و مسابقه را از فلانی برد (رْجَب) الشیء: 
آن چیز را واپ ی لاز گردالید. کرت ( )آل 
نع و أَرجبه نع فا وس از 
کرد (ارْجَب) الله قلبَ خدا قلب او را دچار لرزه و 
تپبش و اضطراب کرد. 

(واجب یاجب مُواجبة, و وجاباً) فلاناً: فلانی را ملزم 
کرد. چیزی را بر او واجب کرد (وَاجَبَ) بیع : داد و 
ستد بر او واجب کرد. 

اوت شش ترجی الایل: شتران خنته و وامانده 
فى الضزع: آغوز در پستانِ چهارپا 
به وجود آمد. یا آغوز در پستانش سفت و بسته شد 
(وَجبَ) فلانْ زَیْدا: فلانی زید را به کاری ملزم کرد. 
چیزی را بر او واجب کرد (وَجَبَ) به ه الأْضَ: او را بر 
رمین زد (وَجَبَ) فلان فلانی در شبانه روز فقط یک 


بر او واجب و لازم 


ندند (وحت) ۳ 


بار غذا خورد (وَحَب) الناقة: شتر 
فقط یک بار دوشید (وَجَبَ) عیالهٌ و فرَسَة: خانواد و 
اسب خود را به یک وعده غذا در شبانه روز عادت 
داد. 

توافت تراب ااا القوی آن قوم شب طیندی 
کردند. یا مسابقه گذاشتند که گویا چیزی را بر یکدیگر 
واجب کردند. 

(تَوَجَّبَ یوج توَجبا) فلا فلانی در شبانه روز فقط 
یک وعده غذا خورد. 

(سَْوجَبٍ یَسْتَرجبٌ استیجابً) الشیء: مستوجب أن 
حیز شد. 

(المُوّْجب): مُوْجبّ؛ از نامهای ماه محرم در جاهلیت 
است.: 

(المُوْجبّة): گناه بزرگ که موجب غذاب آتش است 
المُْجبَة) من الحَسَنات: کار نیک که انسان را به 
بهشت می‌برد. ج مو چبات. 

(الواجب): (فی عوف اْفتهاءٍ: واجب شرعی که ترک 
آن موجب مجازات و منکر آن را گمراه می‌شمرند اما 
کافرش نمی‌خوانند (واجبْ اوْجُود): آن که قائم به 


ذات است و هیچ نیازی به دیگری ندارد و آن خدای 
تعالی است 

(الو چّب): بزدل» جبان. ترسو. احمق. بی‌شعور. شتری 
که اغوز در ستانشی يھ وخود اید یا نسته و سنقت 
شود. مشک یا خیک بزرگی است از پوستِ بز نر 
کوهی که آن را بطور کامل دوخته‌اند و کناره‌های آن را 
یز اثبر نده‌اند.. ابگیر , تالاب یا مرداب. ج و جاب. 

(الر چب): جایزه مسابقه. 

(الوَجْبّة): صدای چیز فرو افتاده و سقوط کرده. یک 
وعدءٌ غدا در روز. یک بار دوشیدن حیوان در روز. 
مقدار دارویی که در هر بار مصرف شود. 

ال جر ب): (در نزد فقیهان): مشغول بودن ذمه. واجب 
بودن. لزوم» وجوب. 

االوَجِيْبَة): حقوق, مواجب. اجرت. مزد یاغذا یا 
روزي مشخص در مدتِ معین. قطعی کردن معامله و 
خرده خرده تحویل گرفتن کالا و چون همه را 
تحویل‌گیری گویند: (قداشتَوَفیت وَجییتک): تمام 
کالای خود را تحویل گرفتی. 

۴وج -(وح يوج وجا): سرعت گرفت» سریع شد. 
(الرج): شتر مرغ. مرغ اسفرود. سنکخواره. گیاهی 
است خوشبو از تیر قلقاسها. چوب گاواهن یا یوغ. 
(الرجج): شتر مرغ تیز تک و خیلی تند. 

#و جح -(وَجح يجح وجوْحا) الشی4: آن چیز ظاهر و 
اشکار و مشخص شد. 

(رَجَح وج رَجُحاً) فلان: فلانی پناه برد. 

(أوْجَح یزجح ایْجاحأ) الشیه: آن چیز آشکار و پیدا و 
مخض اند (اوشش) الحافر: مقنی در حفر چاه به 
سنگی صاف و صیقلی برخورد کرد (وْجَحَت) عم 
رس سفیدی گرد پیشانی اسب واضح و آشکار شد 
(أوجَحَت) التا: آ: 
فلان الشَیء : فلانی آن چیز را پنهان کرد (وجَ) فلانً 
لئه: فلانی را پناهند؛ به او کرد یا کاری کرد که فلانی 
.۷۴ اه یرد( جَم) الب فلانً : شاش بر فلائی 
فقبار وود غیلی قحاشفن گر فت: 


تش روشنایی داد و پیدا شد (َوجَح) 


و جد ۳۱۵۸ و جحد 





(وَجَح یرجم توَجیْحا) الشیء: آن چیز آشکار و پیدا و 
فصن شید 

(المُوّجح): طرق مُوَجمٌ: راهِ واضح و اشکار. 

(لمر جح پوستٍ (بدن) صاف و نرم و مرمرین. پارچه 
یا لباس کلفت و ضخیم. لباس تنگ و محکم. [که بدن 
را می‌فشرد. ب]. 

آلمر جرج باب مَوْجُوْځ: در بسته یا دری که پرده بر 
آن آویخته‌اند. 

ال جاح): صخرة صاف و صیقلی ای اذى وجاح): 
او را اولین چیزی بود که دیدم. آب ته حوض اگر به 
مقداری باشد که ته حوض را بیوشاند. 

(الوُ جاح. و الو جاح, و الو حاج): پوشش. پرده. و چه 
بسا که واو آن به همزه تبدیل شده و گویند: آجاح:و 
اجاح, و | جاح. 

(الوَ جح): غار مانند. بناهگاه. 

ال جیْح): پناهگاه. لباس کلفت و ضخیم. لباس تنگ و 
سفت و محکم. 

# و جد -ارَجَد یَجد وَجداً) فلان: فلانی اندوهگین شند؛ 
محزون شد. 

او جد یجد مَوجدة) عَلیّه: بر اوخشم گرفت. 
(وَجَدَ ید رَجْدا) به: او را دوست داشت. 

(وَجَد یْجد و جُداء وجدة) فلان: فلائی مال‌دار شد. 
اجك تجد ودا و ورجا .وجي و وجزدا: و وجدانا) 
مَطلوب: به خواسته‌اش رسید. آنا یافت (وَجد) 
ال گمتنده را پا کرد (وعت) الشیع کد ان عیز 
را چنین یا چنان یافت و دانست. گویند: (وَجَدُتَ) 
لحم نافعا: بردباری را مفید یافتم, دانستم که حلم و 
بردباری مفید است 

(رچد برجَد ژجُوّد) الشیء من عَدّم: آن چیز از عدم به 
وود من اصیغه مجهول. ب ]. ۱ 

(أوجّد پزجد ایْجادا) ال الشیَء: خدا آن چیز را آفرید. 
به وجود و (آزجت) فلاناً: : فلانی را ثروتمند کرد. 
گویند: (ألْحَْدَلله ای أَجََنی بعد قفرا: سپاس مر 


خدایی را که ثروتمند کرد مرا پس از فقر و ناداری 


اوخ فاا هد 
کار کرد (اوجده) الس او را کمک یا وادار کرد تنا 


فلان چیز را پیدا کرد و بر أن دست باق (اةة) 


ضغف: فلانی را که ضعیف بود 


طلو او را به رسیدن به خواسته و جیز مطلوبش 
کرد. 

واج یناج تواجدا) فلان: فلانی خود را اندوهگین 
يا شاد يا خشمگین نشان داد. 

|) لفلان: برای فلانی اندوهگین و 
حزین شد ایَوَجدَ) بفلائة: دوستدار و خاطرخواه فلان 
زن شد (تَوَجَدّ) لش از آن کار شکایت کرد. گویند 
(تَوَجَد) السَهْرّ: از بی‌خوابی شکوه و شکایت کرد. 
(المَوْجُؤد): آفریده شده به وجود آمده. موجود 
(المَوْجُودً): (فی الْفلْسَف: آن‌چه هم بطور ذهنی و هم 


بطور عینی وجود ذاشته باشد» آنجه وجود دهنی و 


( ند كوج نو جد 


وجود خارجی دارد. 

(الواجد): از نامهای خداوند تعالی است و او بی‌نیازی 
است که هیچ گاه نیازمند نشود. آدم دارا و ثروتمند. و 
در حدیث است که: «لی الواجد جل نو و عزض»: 
سر دوانیدن و آمروز و فردا کرد بدهکار روند 
مجازات و بی‌آبرو کردن او را روا می‌دارد و حلال 
می‌کند. 

(الو جاد ة): (فی اضطلاح الخد تیت): فراگیزی انش از 
روي کتاب و بدونِ کمک معلم 
شنیدن و گوش دادن. 

ال جُد): ایگیر» مرداب. ج و ج 
(الو چد): توانگری. دار بودن؛ ی وسع. خدا 
می‌فر ماید: شوش یمن وج یکم4: 
جای دهید آن زنان ۳ نب که ود مقر 
کرده‌اید به میزانِ وسع خودتان. 

الوجدان): (في القَلْسَمََ): نخست به هر احساسی از 


و آموژگا ر و بدون 


ڪل ۳2 


خوشی و لذت و ناخوشی و ناپسندی اطلاق می‌شود 
سیس: به گونه‌ای از حالات نفسانیه اطلاق می‌شود که 
فقط به لحاظ عاطفی از چیزی لذت ببرد یا متنفر شود 


وجد ۳۵۹ وخا 





نه به وسیله قوه مدرکه و با درک و معرفت نسبت به 
اشيا و جدان. 

(الوجوٌ د) هستی, وجود. بودن, ضدٍ عدم. 

الو وة (بالْعفتی العَمّ): فلسفه‌ای است كه 
می‌گوید: وجود. پیشرو و مقدم بر ماهیت است 
(الوْجُودية): (بالعفتی لاعفا فلسفدای استت: از 
e‏ می‌گوید: انسان کاملا ازاداست که هر ظور 
که تشخیص می‌دهد خویشتن خویش را بسازد. [آاین 
کب قان ن از جاگ ۳ اول در آلمان رواج 
یافت سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد. 
سارتر از پبیشگامان این مکستب است. ب.]. 
گزیستانسلیسم. 

۱ لو جیّد): زمین صاف و هموار. ج و چدان. 

# وجذ -(أوجده یوجذه انجاذا) على الشر: او را 
محبور :به انجام أ ان کار 7 

(واجذه یُواجذه مُواجَدَة یه: ناچار به آنش کرد اورا 
ناگزیر یه آن کرد (واجَذُه) عَلَيْه: او را مجبور به انجام 
ن ی 
(الر جُذ): چالاٌ درون کوه که اب در آن جمع می‌شود. 
وض ایک تالاب. ج و جُذان, و و جاذ. 

(الوّجذ): گویند: (مَکان وَجذً): جایی که ابگیرها و 
تالابهای زیاد دارد. 

8 و جر -اوجر یجر وچُرا) الیل دارو در گلوي بیمار 
ريخت (وَجَرَ) الیل الدواء: دارو را در دهان بیمار 
ريخت (وَجَرَ) فلانا: به فلانی چیزی گفت که او را 
ناراحت کرد و بدش آمد (وَجَرَ) فلانا لمح و به: با 
يزه به دهان فلانی کوبد. 

او جر و جر و جرا) ‏ ین الأشر: از آن کار بیم و حذر کرد. 
(اوْجرّ یوجر ایجا را الیل دارو در گلوی بیمار ریخت 
(أزجر) الیل لوا دارو را در دهان مار کت 
(زجر) فلا انح و بلژنج: باه دخان قا 
کونید (أوج) لعب : : چرعه‌های خشم را در گلوي او 


با يور 


ریخت. 
وَج يوجر توّجرا) الیل پالدواء: بیمار دارو را اندک 
اندک قورت داد (یَوَجُر) فلا الما فلانی آب را از 
روي بی‌میلی نوشید. 

اکن ناگ و ددر کنو از یری 

(المیٌجار): چیزی شبیه چوگان که توپ را با آن 
می‌زنند و بازی می‌کنند. 

(المیْجّر): ظرفی که دارو را با. ان در گلو می‌ريزند. 
(الميْجَرَ :): به معنای المیْجَر است 

(الر جار. و الو جار): لان کفتار و شیر و گرگ و رویاه و 
امثال اینها و بعضیها به لانژ سگ نیز گویند. کناره‌های 
دره که زیر آن را سیل خالی کرده باشد. ج انچر و 
و جر. 

(الو جر): غار مانند. 

(الوّجر): بیمناک و حذر کننده از چیزی. 

(الوّجراء): زن بیمناک و حذر کننده از چیزی. 

(الو جر :): زن بیمناک و حذر کننده از چیزی. 

الرَجُر ة. و الوَجَرّ :): چاله‌ای که می‌کنند و داسی در آن 
کار می‌گذارند تا چون حیوانی وحشی از آن بگذرد 
رگ پایش را بزند. ج أو جار. 

(الوجوّر. و ال جوّر): دارویی که در گلو ریزند. 

۴ و جز -(وجرز جز وَجْزاً. و وجوزا) فی مَنطقه: تند و 
کوتاه و مختصر سخن گفت» موجز گویی کرد (وَجَرَ) 
الکلام؛ سخن را کوتاه و اندک گفت. 

اوَجرّ يوجر وجزاء و و جاز:) فی مَنطقه: تند و کوتاه و 
مختصر سخن گفت (وَجُرَ) الکلام/: سخن مختصر و 
مفید و رسا شد. 

(أوْجَرً بوچ ٍیجا ز) الکلام ا ورس ر 
آن کاز را با شتاب و تند 
انجام داد (أوْجَر) کلام و فن گلایه: سحن خود را 
کوتاه و مختضیر و اندک بیان كبرد ا(أوجئ ال 
بخشش را اندک گردانید. عظا را زودداد. 


مفید شد (أوْجَرً) : في الأمر: 


جح اه یز ۵8 زر AI E‏ ۲ 
(نوّجز یتوجز توّجزا) الشیمء: خواستار ان جیز شد و 


درصدد انجام آن يراض 


وچس 


117۰ و حف 





(اشتوجز يشتوج إشتيجازا) الکلام: سخن را وتاه و 
مختصر بیان کرد. 
(المیٍجاز): آن که در سخن گفتن و پاسخ دادن سخنان 
کوتاه و مفید گوید. گزیده‌گوی. 
(الواجز): آن که سخن اندک و کوتاه گوید. 
(الر چز) من الرّجال: مرد سریع و چالاک در کاری که 
شروع کند. زود بخشنده. زود عطا کننده. شتر تندرو. 
شتاب. عجله. سخن کوتاه و سبک و رسا. کار سبک و 
آسان. ج و جاز 
جر ق: من الوچز. 
او جیْز): سخن کوتاه و گزیده. 
#وجس -(رجس یسجس وجساء و وجسانا) فلا 
فلانی بخاطر شنیدن صدا و غیره احساس ترس کرد. 
(رَجس يجس وکسا فلا فلانی ترس خود را پنهان 
(و چبه شا : آن چیز پنهان شد. 
(أؤخش ۳ ا یجاسا) فلا فلانی دچار ترس شد. 
احساس ترس کرد (آزجتث) لا گوش صدایی را 
شنید (أَوجَس) فلان الأمْرّ: فلانی آن مطلب را پنهان 
کزد .و دز دل نگهداشت ت (َژجخش) ۳۹1 ادل 
چیا را اعاس میا از ان فرستد, کون ا 
اقب فَرَعاً): دل دچار ترس و وحشت شد. خدا 
می‌فرماید: وج هم خِيْفة4: پس احساس کرد 
(خضرتټ موسى 1 ) از انان ترسی را (اؤجتة) 
ا 4 کون صدایی زا شنید. 
(تَوجَس یج ترَجُسا) فلان: فلانی به گوش ایستاد و 
دقت کرد که صدای آهسته و پنهانی را بشنود. 
(توَجُس) بالشیء: آن چیز را حس کرد و به گوش 
ایستاد که آن را بشنود (َو ست الاح کون ضدانی 
را شنید (َوَجس) فلان ۳ فلانی آن کار را پنهان 
داشت او په کسی نگفت (نوجن) ااصلوت: وشن 
ایستاد که ضارا سود و آن را تشخیص دهد یا 
درعالی که می‌ترسید آن زا شنید انوع ش) الط مام او 
الشراب: غدا یا نوشیدنی را اندک اندک جشید یا 


خورد. 


ھی عوردتی و فوشیدنی اک اف م سات 
نفی به کار رود] گویند: (ماذْفتٌ عِنده أوجت): هيج 
چیزی در نزد او نخوردم و ننوشیدم. روزگار. گویند: 
(لا فل ذلک شجیش الاوجس): هرگز آن راانجاء 
۳ داد. 
(قازهس» روزگار: کیپ لاال نت توش 
الا وجُس): هرگز انجامش نخواهم داد. 

(الواجس): آنچه به مغز و دل خطور کند 
(الرجس): صدای پنهانی و آهسته. 
#و جع -(رجع بجع زجعا! فلانْ: فلانی مریض شد 
و به درد آمد (وجع) فلا اسه و بط سر و شکم 
فلانی به درد اد و درد گرفت (وجع) قلاناً E,‏ 
بط سر و شکم فلانی درد گرفت. 
(اوْجَم بجع ایْجاعا) فلان فی لو فلانی کار را بر 
دشمن سخت گرفت و خیلی با او جنکید و پیکار کرد 

وج لض أو اشرت فلا بیماری یا کتک فلالی 
را به درد نورد 
نوج یوج توجعا) فلان: فلانی برای مصیبت. 
دردناک شند. دچار درد و بیماری شد يا از درد و 
بیماری شکوه و شکایت کرد (یَوَجُع) لفلان م ممّا رل به: 
برای انچه که بر سر فلانی افد تدلقن سونو 
غضه اکن فتاه و بة دوة امد 
المَوٌ جع) ب قفرذ ده ذرذگن گرفتا» دچار درد شده؛ 
مفعول اوج است 
االرجع)؛ درد. بیماری, مرض. ج او جاع 
(الو ج دچار درد شده. به درد امه دردش امت 


1 جعون. و و جهی. و و جاعی) و و جاع 


الو جُعاء: پشت» کمر» سرین» نشیمن, نشستنگاه. ج 

و چعاوات. 

(الو جیْع) 1 روود دردناک. گویند: (ضَرّب وَجیع): 
5 ورا 

#وجف -(وَجَّف يجف وجغاءو رجسفا و وجوف 


الشَیْ٤ٌ:‏ آن چیز جنبید. تکان خورد. لرزید. به نوسان 


۱۳۱۱۶۱ 


درآمد (وَجَفَ) ابر أو الفرش: شتر یا اسپ سرغت 
گرفت (وَجَفَ) القَلْبٌّ: دل تیش پیدا کرد. اضطراب پیدا 
کرد (وَجَفَ) فلانْ: فلانی از ترس افتاد. 

جف بر جف | بحاف) السائه: رونده تند رفت» سرعت 
گرافت (أوجت) فلان رید 2 ژید زا زرانگنخت و 
تشویق کرد (وجَف) الشَیء: آن چیز را تکان داد 
(اوجت) فلا داب : فلانی چهار پاي خود را راند یا 
تتنویقبهبرفتی کرد (اوغفت) البانت: در وا مسبت 

ستوجفه بَستَوجفه اشتيجافاً): او را وک 
۱ ی فاد عشق دلش را برد. 

ف): گویند: (دابة میْجاف): چهار پاي خیلی 
تندرو. 

و اجف!:چیز لرزان و جنبنده:و په نوسان درآمده. 
شتر یا اسپ تندرو. قلب دچار تیش و اضطراب شده. 
فرو افتاد از ترس. 

الواجفت): مومت الواجف. خدا می‌فرماید: طفْلَوّن 
یومَیذٍ واجفة4: دلهایی در این روز مضطرب و 
پريشانند. 
اوخل بر خله بت شلد دجلا): ترسوتر از او شد 
فز دنت از او شنق, 
جلا و مو جلا): ترسید. 
جاله): سالخورده شد. 

و جله بو جله احالا): او را ترسانید. 

اجه یر اجله ف الف در ترسو شدن با او مسابقه 
گذاشت, 

جل )تر سیقهن بیط که 
الم جا ٠‏ مصدر وجل: ترسیدن» بیم کردن. بستنگنی 
اتتنتت صاف و نرم و صیقلی. 

مو جل: جاي ترسناک. جای ترسیدن. چاله‌ای که 
ان در آن می‌ماند. آبگیر: تالاب. [وازهُ یمنی است]. 

و جل): ترسیده» پیمناگ: ج و جال. 

لرجلة): مُوَنْثِ الوجل. الوَجْلاء نگویند. 

و جر ل): پیرمردان, سالخوردگان. 


و چیّل): جاله‌ای است که آب در آن می‌ماند. آنگیر. 


تالاب. [واژۂ یمنی است]. 

۴# و چم -ارجم یجم وجما و وجو‌ما): از روي خشم 
سکوت کرد و حرف نزد. از رو اندوه شدید روی 
درهم کشید و سر به زیر افکند (وَجَم) الشیْء: آن چیز 

را تایسند.داشت e‏ از ترس آن سکوت کرد. 
ازجم يَجم و جما) فلانا.با مشت په سینڈ فلات گوبیز 
[واژ؛ یمانی است]. 

(الواجم): أن که از روي خشم یا از ترس چیزی 
سکوت کند. ان که از چیزی بدش آید. آن که از شدت 
اندوه سکوت کند و سر خود را به زیر افکند. 
ال آن که از روي خشم .سکوت کند. کسی که از 
شدتِ اندوه سر خود را به زیر افکند و سکوت کند. آن 
که از چیزی بدش آید. 

"ال جم): ساختمانهایی که در بیابانها به وسیلة آنها راه 
را بیابند و گم نشوند. صخره. سنگ بزرگ (رَجل 
وحم مرد پست و بی‌ارزش (وَجم) سَوّء: مرد بست و 
بی ارزش ابیت وَجم): اتاق یا خان بسیار بزرگ. ج 
او جام و و چوام. 

(الو جسم): بخیل. ژکور. زفت. مردٍ سبک اندام و 
فرومایه. سنگهاي متراکم برروي هم که در بالای تپه‌ها 
قرار دارد. علامتِ راهنمایی در بیابانها و صحراها. ج 
از جام. و وجوم (رَجُل وَجَمّ): مرد فرومایه و حقیر و 
بی‌مقدار. 

(الوَجَمَ): ننگ و عار. گویند: (رماه بوَجَمَه): ننگ و 
عاری را به او نسبت داد. 

ین لام : روز ژ بسیار گرم. 

ار چیِتة) ین الطعام و لف: غذا و علفی که مایة قوام 


بدن باشد. 


(الو چیم) 


#٭وجن ۔ ( وج ت يجن وجنا) پالشیم: آن چیز را پرتاب 
کرد (وَجن) به الْضَ: :برزمینش زد (وَجَن) الوَیَد: ميخ 
E‏ ا تا من ای" 
کوبید. 


و" 


1۶۲ وجه 





وج ينوجن تَوَجُناً) فلانٌ: فلانی مطیع و فرمانبردار 
شند. 

(الأَوْجَن): داراي گونه‌هاي بزرگ و برجسته. 
(السوّجٌّن): دارای گونه‌هاي بسزرگ و برجسته. 
پرگوشت. گوشت آلود و چاق. 

(المَوْجُوْلّة) من الْساء: زنِ شرمگین. 

(المیِجتة): کدنگ. کدین؛ چوبی کف گازر با آن لباسها 
را می‌کوبد. ج مواجن. و میاجیّن. 

(الراجن): زمین سخت و سفت و پرسنگلاخ. 

(الو جن): زمین سفت و سخت و پرسنگلاخ. 

(الوَجَن): زمین سفت و سخت و پرسنگلاخ. 

(الر چُناء): زن داراي گونه‌هاي سخت یا بزرگ. 
(الوَجُنَة): برجستگی روي گونه. 

(الوَجَنة): برجستگي روي گونه. 

(الوَجيْن): زمينِ سخت و سفت و پرسنگلاخ. سنگ. 
کرانة رودخانه. ج و جن و وجن. 

# وجه -(وجه يجه موجه فلانْ ربدا عِند الناس 
فلانی در نزد مردم موجه‌تر و آبرومندتر از زید شد 
(وَجَة) فلاناً: به صورتِ فلانی زد و او را رد کرد و باز 
گر دانید. 

وجه یرجه و جاهَةٌ) فلان: فلانی مقبولیت پیدا کرد 
محبوب و عالی مقدار شد. 

أَرجَهُت وجه ایْجاها) مر آن زن از زایمان باز ماند 
و دیگز حاسله تشن ابید (آوجه) فلان ربدا فلالی 
زید را عالی قدر گردانید یا او را در نزد مردم محبوب 
و آبرومند کرد. او را باز گردانید. او را ابرومند یافت. 
(واجَهّه یواجهه مُواجَهّة. و و جاها): با او روبرو شد. با 
او مواجه شد. با سخن یا با روی خود با او برخورد 
آگر اه 

( وج یج توزجیّها): مسطیع و فرمانبردار و منقاد و 
دنباله‌رو شد. گویند: (قاد لا رَیْداً فوَجُ): فلانی زید 
و و ایقمرید دتبالان رفت و از او 
متابعت کرد (وجه جه) المَولود: دستهای نوازد در ابتدا از 
شکم مادر خارج شد (وَجَّة) ای السیّْ: به سوي أن 


چیز روی کدرو در مقل گویند: تما ار الق 
سَخدا»: هر کجا روی می‌کنم (طايفهة بنی) سعد را 
می‌بینم. [ظاهراً مردی از طايفة بنی سعد از قوم خود 
دلگیر شده به جای دیگر می‌رود و در آن جا نیز دلگیر 
شده و باز می‌گردد و آن سخن را می‌گوید. ب]. (وَجُه) 
انا فی حاجهة: فلانی را به دنبال کاری فرستاد. او را 
شریف و اپرومند گردانید. روی او را به سوی قبله قرار 
داد (وَجَ) الشَیْء: ان چیز را در یک سوی قرار داد 
(فقه) اتخلد, رمان را کناشت,و آن رایته طرف 
شمال کج کرد و باد شمال آن را زاست گردانید کت 
لاش الطریْق: مردم زياد در انش واه به :رقت و ام 
پرداختند تا رد پایشان بر آن مادو متخن تة که 
راه است (وَُ) الط لأَْضَ: باران یک لایه از خاک 
را با خود برد و در زمین اثر بر جای گذاشت ت. تسمام 
زمین را مثل هم قرار داد ((وَجَهَّث) الرَيْح لَْصَی: باد 
سنگریزه‌ها را با خود برد او فلاناً: فلانی را توجیه 
کرد. جهتِ خاصی به او داد. 

(إتَجَه یتْجه إتجاها) له : به او روی آورد. په او روی 
کرد ( نجھ رای انندیهه‌ای برای او بیدا شناد 
[اصلش: إِوْتَجَةَ است ]. 

(تواجها یتواجّهان تواجها): آن دو رو در روي یکدیگر 
شد ند. 

ره ترجه ترجها): راه اشکار و پیدا و مشخص شد. 
زو چیڑی ب قله .یک لاہ از تسن به واا 
باران زدوده شد. سنگریژه به وسیلۀ باد برده شد. توجه 
کرد (تَوَجة) الجيش: لشکر شکست خورد (تَوَجه) 
الشَیْمْ: پیرمرد فرتوت و سالخورده شد (تَوَجه) له : به 
سوي او رفت. به او روی کرد (تَوَجَهَ) جهة کذا: بدان 
سوی رفت. 

(الْجاه و الجا و التجاه): مقصد. جایی که قضد آن 
کنی (قَعَّذْتٌ تجاهکَ): روبروي تو نشستم. اصلش 
وجاه است ]. 

الزجیه): (فی الَعْرٍ): حرکتِ حرف پیش از «روی 
مقيّد» مثل: قول امری القیس: «أنى افر و: «جَیعً 


و هی 


IPY‏ وجی 





صُبُّر» و: «ليَوْمٌ قَرْ» «التَؤْجية» (فى الْبَلاعَة): سخن دو 
پهلو و دورو گفتن. 

(الجهة) مه ی چت مقصد. جایی که قصد آن 
کنی. ج جهات (ماله جهة فی ها الأشر): او برای 
برخورد با این کار هیچ راه‌حلی ندارد (فَعَلْتٌُ ذا على 
جهَة کذا): بدان جهت چنین کردم. 

موجه دارای جاه و مقام. دارای قدر و منزلت. 
کسی که در کمر و در سینه‌اش گوژ دارد (المُوَجَ) من 
الأكسِية: بافتة دورو (وشی شُوجْه: نقش و نگار 
یکسان و همانند هم. 

ام جا رودررو. روبرو, مواجه. گویند: (داری وجاه 
دارک): خانه‌ام روبروي خانه‌ات می‌باشد (هُم وجاه 
لفپ): آنان در حدودٍ یک هزارنفرند. 

لو چاشه: احترام, وجاهت. آپرو. 

ال جُه): بلند مرتبه» والامقام. دارای مقام و مرتبة. 
ال چٌه: پیشوا و بزرگي قوم. ج وجواه. چهره. رو رخ» 
رخسار. صورت. روي هر چیز» قسمتِ جلو هر چیز. 
خود هر چیز. خدا می‌فرماید: کل شیء مالک الا 
وَجْهَهٌ: هر چیزی نابود می‌شود مگر ذاتِ او. دل. 
قلب. و در حسدیث است که: «لْعَسَوْن صْفوفکم 
یال الله بيْنَ وج هکم»: صفوف خود را درهم 
فشرده و صاف کنید یا این که خدا اختلاف می‌انندازد 
میان دلهایتان؛ آراء و عقایدتان گوناگون می‌شود 
لَجْد) من الدَهْرٍ: آغاز روزگار (لَجه) من اهار: 
اغاز روز. نماز صبح (الوَجْه) من التجم: قسمتی از 
ستاره که دیده می‌شود (الوَجْه) من اوّب: روی جامة 
و پارچه (الوجْه) من الْمَشألة: وجه سوال, قسمتهایی از 
پاسخ که مطرح شود (الوَجة) من الْبَيْتٍ: قسمتی از 
خانه یا اتاق که در ورودی به آن چسبیده است. اب 
اندک. جاه و مقام, منزلت. مرتبت, رتبه. قصد و 
آهنگ. سمت و سو. جهت. راه و روش. گویند: (صَرّفَ 
اهر عن وخهه: آن چیز را از راه و روش خود 
منحرف کرد. آن را دگرگون کرد. صحت و درستی. 
گویند: الس لکلافه وة سخنش ارست نیست 


(الوَجْه) من الکلام: مقصود گفتار. روي سخن» صفت. 
نوع» گونه. قسم. ج اون و و جو د, و اجوه (الوخه): (فی 
الُْوییقی): رویۀ تار و عود که سیمها و تارها برروی 
آن بسته می‌شود (رَجُلْ خر الوجه. و رَجُلْ عَبد الوجه. 
و و رل هل الوَجُه): مردی که گونه‌هایش برجسته 
نیست جوا معاني (مختلف) قرآن. 
الرجهین. تثنية الوّجه (رَجُل ذو ر وَجُهيْنٍ): مرد دورو 
دو عهرة متفه 
(الوَّجهة): زنِ دارای جاه و مقام و بلند مرتبه. 
(الؤجهة. و الوجهة): سمت و سو ناحيه» کنار. جانب» 
جهت. جایی که به آهنگی آن بروند. هر جای روبرو. 
قبله و امثال آن (وجهة) الأشر: روی کار. چهرة کار. 
(الوَ جیّه): باقدر و مرتبت. محترم و وجیه. ج وجهاء. و 
جاه. داراي جاه و مقام. پیشوا و بزرگ قوم. ج 
رجهاء. نوزادی که نخست دستهایش از دل مادر به 
من الْحْیل: نوزاد اسب که در هنگام 
زایمان دستهایش با هم به دراید. 
## وجی -(و جاه یی وَجْیا): وی را بی‌خیر و بی‌ارزش 


قران (الوَجیه) م 


و بی‌خاصیت دید. 
ارجی یؤجی و جیّ): کف پا یا سمها یا اسپلهایش (کف 
پاي شتر) در اثرٍ راه رفتن زياد ساییده و نازک شد. 
گویند: (وَجی) الانسان» و رش و اعد کف پاي 
انسان و شم اسب و اسپل شتر دز اثر راه رفتن ساییده 
شد. ۱ 
اجى یوّجی ایْجاء) عَنْ کذا: از فلان چیز روی گردان 
شند. و دست بازداشت و انجام نداد (آوعی ]لش انا 
شکارچی شکاری به دست نیاورد و ناکام شد (آوخی) 
اف البلر: مقنی به سنگ,وسید:و تتواتست به قاری 
ادامه دهد و چاهش به آب نرسید (أرجی) على فلان: 
دربار؛ فلائی بخل ورزید (وجی) فاا فلانی را 
بی‌خیر و بی‌ارزش دید. او را از خواسته و کارش 
باز داشت و ناکام بازگردانید (َوجاء) عن الثر: : او را از 
ان کار بازداشت وضع کرد جار شی را گرفت (آوشن) 
فلا ۰ عن بل الم و خو فلانی ظلم و امتال آن را از 


TIF‏ و حد 


و 
وو جڪ 


زید دور کرد. 

(تَوَجُی یی توَجیا): کفي پایش در اثر راه رفتن 
(الوّجی, و الوَجی): انسانی که کف پایش در اثر راه 
اخخال 


(الو چیاء): من الوّجی. 


#و حد -(وحد بحد حدة, و وخدا: و وحودا. 
یگانه شد تنھا شد. 

(وحد بَحد رخدا) الشَیْء: آن چیر را تنها و یگانه کرد 
آن را فرد گردانید. تک کرد. 


(رعد با خدو حادة, و وود و تنها ماند. 

(اوْحَدَت توحد ایحادا) لو ان زن یک فرزند زایید 
(َحَدث) الا میش یک بچه زابید (أُوحَدَث) بانتها: 
آن زن پسری یگانه و بی‌نظیر زایید. (وحت) الله فلان 
خدا فلانی را يگانة زمانش قرار داد (أوحَد) جانبه: تنها 
گاهته شد اعد الم ء: آن جیز را تک گردانید. فرد 
یا مفرد گردانید (وَحَد) الاش فلاناً: مردم فلانی را تنها 
گذاشتند: 

حه برد تا حيدا) ال شبحانه: به یگانگی خداوند 
سبحان اقرار و اعتراف کرد و ایمان آورد (رَخد) 
الشیْء: آن چیز را تک گردانید. 

اتَحَد سح اتحادا): تنها شد. فرد شد (إتَحَدَ) الشيان 
آر اقا آن نو جیز یا آن چنزها یک جیزشدند. 


م 


متحد شدند. 

وغد بوخد تَوحدا) الله بربُوْبیّته و جلاله و عظمته: 
خدا با ربوییت و جلال و عظمت غود تتها و يگائه و 
بی‌بانند شد (33 -حْدَ) فلان: فلانی تنها ماند رتوعد) 
برایه: یک رأی شد. مستبد به رأی شد یا در نظر و 
اندیشه‌اش تنها ماند یا رأی او بی‌نظیر شد (تَوَحَدّ) الله 
تعالی فلاناً بعطمته: خداوند تعالی فلانی را در بناه 
خود گرفت و او را به دیگران وانگذاشت. 

(اشتَوحد یَستَوّحد استیحادا) تک شد. تنها شد. 


(الأحّد): یکی یک. اصل ان: ود است و برای موت 
و مذکر به کار رود و در دو جا مرادف «الواحد» است 
E‏ و و : وصف 
سم خداوند تعالی» تس گوابند: (هو الواحدٌ 
۳ اڪ او یگانه است. او بی‌نظیر است» پس در 
وصف غیر خدا نیاید» زیرا: لالت بر بگانگن دازه و 
هیچ کسی جز خدا دار زاین ضنفت لیسته للاانگویند: 
ارجل ال و دزهم * احَذ): مرد و درهم یگانه و امثال 
اینها. دوم این که در اسماء اعداد به معناي الواحد آید 
بخاطر غلبه و کثرت استعمال. سن گنویند: E‏ 


عشْدون و واحد و عشرون): بیست و یک. و در غير 


اين دو جا فرق میانِ واحد و آحند در کاریرد است. 
زیرا: احد فقط در نفی به کار رود چه مضاف باشد چه 
نباشد. مثل: (ما قا أحَدٌا: هیچ کسی برنخاست (ما قام 
خر اللَلاَة): هیچ کدام از آن سه نفر برنخاستند. اما 
«واحد» پس برای اثبات به کار می‌رود. چه مضاف 
باشد چه نباشد. پس گویند: (جاءنی واحد من ¿ اقوْم): 
یکی از ان گروه آمند. 
و به معنای شَیْء (چیز) می‌آید و معناي عموم و 
همگان می‌دهد [اگر با حرف نفی همراه باشد. ب] و 
برای غير عاقل نیز به کار رود. مثل: (ما بالدار من 
اعد): هیچ چیز در خانه نیست. عاقل و غير عاقل 
[انسان و غير انسان ب]. ج آحاد. و آخدان. يا این که 
جمع بسته نمی‌شود. ژر لقنو کناشت!. 
(الأحَديّة): مصدر صناعی است از اخَد. و صفت است 
از اوصاف خدای متعال به معناي: ذاتٍ او یگانه و بدون 
ترکیب است. 
(الار حد): ال الا عَد: خدا یگانه و بی‌همتاست (فلان" 
و زمانه): فلانی بی‌نظیر است. يگانة زمانة خويش 
ست لشت فن هلر بح من در این کار یگانه 
و بی‌همانند نیستم. و براي مُونث نگویند: وخداء. و 
جمع آن در دو معنای اخیر می‌شود: اخدان 
الیو حند): یگانه برستی. و (فی اططلاح أخل احَیقة): 
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می‌شود (مَذْهَبٌ التَوْجِيْد): (فى الْقَلْسَمََ): اعتقاد به 
یگانگی خداوند (تَوَحید) اَمَط: (فى الافتصاد 
السیاسی): اكتفاي به تولید یک یا چند کالا برای 
دسترسي به تولید انبوه (عِلْم الكَوَحید): علم 
فداشتاسی, علم لا ۱ 
(الحد ة): گویند: (هَدًا اة على جذ این ,جي با 
تنهایی و به خودي خود (فعلهٌ علی ذاتِ حدّته. و من 
ذاتِ حذته. و من ذٍیْ حدته): آن را سر خود و با رأی 
و نظرٍ خود و بدونٍ دخالتِ دیگری انجام داد. 
اسر خدامن خرف لهجاء: حرفی که فقط یک نقطه 
دارد (موَحُد) الْواصْ: (فی الطبِعة): داراي خواص 
برابر از هر سو» هموژن. 
مهف رنت الفینگد: حرفی که قط یک تفیل 
داشته باشد. اگر نقطه آن بالا باشد به آن گویند: 
(مَوَحَدَةٌ فوفیّهْ: حرف تک نقطه‌ای که نقطه‌اش 
بالاست. مثل: فاء. و اگر نقطه آن زیر باشد به آن 
گویند: (مَوحَدَةَ تَحْتَ: حرف تک نقطه‌ای که نقطه‌اش 
زیر باشد. مثل: باء. 
(المَوحد): زن یا میشی که یکی زاییده باشد. 
مر حد): گویند: (دَخْوّا مَوَحَدَ مَوْحَدًا: یکی یکی 
داخل شدند. تک تک در آمدند. 
(المیٌّحاد): واحد المواحید؛ تهه‌های تک تک وجدای از 
هم. یا چیزهایی که هر یک از دیگری جداست. ج 
مو احند. 
(الواحد): یکی از صفاتِ خداي تعالی به معنای يگانة 
بدون نظیر. عدد یک. و گاهی نثنیه بسته می‌شود. 
(شاعر) گفته است 

بى الکّف ای للْکماة ضووت: 
پس چون که برخورد کردیم به هم ما دو نفر» چیره 
شدم بر او. با شمشیر (به نام) و الک همانا من افراد 
هناگی السلام را تفاي 
و واحد را به جمع مذکرٍ سالم نیز جمع بندند. کمَیّت 
(شاعر عرب) گوید: 


فقذ رَجَعوّا کح واحدینا: 
همانا بازگشتند همانند قبیله‌ای واحد. آدم پیشتاز و 
یگانه و واحدٍ در دانش یا در رزمندگی و ۳ اینها که 
گویا تک است و نظیر ندارد و فقط اوست که چنین 
است. جزء یک چیز. واحد از هر چیز. ج وٌ<دان, و 
آخدا ن(فلان واحالاحَدَیْن. و واحذالاحاد, و واحدٌ 
۹ و واحذ دَهرٍه, ولا واحد لْ): فلانی یگانه و بی‌نظیر 
است. این جمله‌ها را برای بیشترین و برترین مدحها به 
کاو برد 
(الواحدِيّة):(فیالفَلْسَفَة): مکتبی که همه جیزها و 
موجودات را از مبداً واحدی می‌داند. مثل: روح محضص 
با ليقت مخض 
(ر حادا: گویند: ( 5لوا وحاد حاة): یکی یکی 
درامذتت یک‌یک داخل شدند. 
(الوّحد) مصدر است» تثنیه و جمع بسته نشود. iS‏ 
(رآیث وده و رهم وَخدّهما): فقط او را به تنهایی و 
آن دو را به تنهایی دیدم. اسمی است معرب و غير 
مبنی» پس گویند: (جلّش وَخْدَه. و علی وخده و 
جَلسا عَلی وخدهماء و علی وخدئهما. و جَلَْوا على 
وخدهم): به‌تنهایی نشست. آن دو یا آنها به‌تنهایی 
نشستند. تنهاء مفرد. یک. یکی. مردی که اصل و 


نسبش مجهول است ست (هو نیح وخدو): او تافته حا 
بافته است؛ بی‌نظیر است. (هو ریم وخده): او در فضل 
و ادب برترین است (هوّ جُحَیّش وخده و عیبر خده): 


ور کی اسے کسی کون کنخ با ورگ ان 
مشورت و معاشرت نکند و سست و بی‌حال و 
بی‌آرزش و حقیر و پُست باشد. 

والرد):تتهاء یکدانه. کسی که اصل و نسبش 
مجهول باشد. 


(الرخد. 


(الو خدانی): "منسوب به الوَحدَة به معنای آنفراد است 
اضف الف و نون براي مبالغه. گوشه‌گیر جداي از 
اڪ و در حدیت: است که:: رش شَ4 أمیی الوخدانئ 
الْمُعْجِبُ تسه ه الرائیم لعمَله»: بدترین افراد امټِ من 
ادم جدای از مردم است که خودپسند و ریاکار است 
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(الوّخدانيّة): مصدر صناعی است از الوَخْدة به اضافة 
الف و نون برای مبالغه: یگانگی. وحدانیّت. صفت 
است از براي خداي تعالی به معنای این کله در همه 
چیزها یگانه و بدون نظیر است. 

(الرخ د. والرخه دا و نت اة رالد است, 
لوخد ة) المُرَبُعَة: (فیالرَياضَة واهدسَة: چهارگوش 
متساوی‌الاضلاع (الوَخْدَّة): (فی‌النظام الیاسی): اتحاد 
دو یا چند دولت در ریاست و سیاست و ارتش و 
اقتصاد که به‌موجب این اتحاد حکم یک کشور واحد 
را داراست (وَخْدَة) لد (فی ال فتصاد الشيايي): 
واحدٍ پول هر کشور. 

(الر حیّد): تنهاء یگانه, وحید. 

لح :): مُوَنِ الوجید. 

# و حر -(رَحر يَوْحَرٌ وَحَرأً): از چیزی خورد یا نوشید 
که وغو سو‌سباری:سمانند (اترنگت) در آن یره 
و آن را مسوم گرد بود (ونجز]لطعاه: سوسمار 
«وَحَرَّه» در آن غذا افتاد (وجر) صَدْرٌ فلان عَلی رَيْدٍ: 
سینه فلانی از زید پرکینه شد. بشدت کینة زید را به دل 
گرفت. 

رت توح ایْحارَ) و خر لطعام سوسمار «وَحَرَه» 
در غذا افتاد و آن را مسموم کرد بطوری که خورنده 
غدا را دچار قی و اسهال کرد و چه‌بسا او را کشت 
(أُوحَر) فلانً: به فلانی حرفی زد که او را شدیداً 
یکین کید 

الر حر): حقد. کینه. خشم یا خشم شدید. غیظ. غضب 
سخت و شدید. غل و غش» خیانت. دشمنی» عداوت. 
وسواسها و تلواسه‌های دل. 

(الو حر): غذایی که سوسمار «وَحَرّه» در آن افتاده و 
مسموم شده است. کسی که از این غذا خورده و 
مسموم شده است. کسی که سینه‌اش پرکینه است. 
(الوحر): به معنای الوّخر است. 

(الوَحَسرّة): سوسماری است شبیه به ماترنگ و 
صحرانشین که در بیابانها می‌دود و چون بدود دمش را 
می‌زند و بر هیچ چیز نمی‌گذرد جز این که آن را 


تس 


مسموم می‌کند بطوری که هرکس از ان غذا بخورد 
دچار قی و اسهال شده و چه‌بسا که جان می‌دهد؛ رنگ 
نش سید وال غال سرخ استخ عرب نید 
می‌شمارد و نمی‌خورد. شترٍ کوتاه. ج حر شاه 
وَحَرَه: زنٍ زشت و سياه یا سرخ‌روي قد کوتاه. 
#وحش اوح یحش وخشأ) فلانْ بوبه و سلاحه 
و نخوهما: فلانی جامه و سلاح خود و امثال اینها را 
انداخت. ۱ 

(وحش يوع وَحشَه) فلانْ للشی:: فلائی نسبت به 
ان چیز احساس.وحفت گود: گزسته هنن 

(واخش بر خش) المکا: انش ایا بان خبواننات 
ۆخشى اشن 

اتی رعشل ایحاشا) فلا فللاتی گر سنه شند.و 
توشه‌اش تمام شد (أوخشی) المَکانٌ: آن مکان بدون 
آب و علف و خالی از مردم شد. حیواناتٍ وحشی در 
آن زیاد شد (أؤخش) فلاناً: فلانی را وحشت‌زده کرد 
به وحشتش انداخت (أوخّش) الَْکان: آن جا را خالی 
و بدون سکنه یافت. 

اکن سرک شسیعا) فنلان بگونة و سللاعة و 
نخوهما: فلانی جامه و سلاح خود و امثال اینها را 
انداخت. ۱ 

نش یوحن ترَحُشا) فلان: فلانی جامة خود و 
غیرف را انداخت: گرستته: شلد (توکش) کو کمن 
از خوردنی تهی شد (رَخُش) للدُواء: شکم خود را 
خالی نگهداشت تا دارو بخورد و اثر بهتری ببخشد 
(وخّش) اکن من أَهله: آن مکان از اهل خود خالی 
شد..بی‌سگته: د قو )از آن سوژمین 
بی‌آب و علف و خالی از سکنه شند. 

(استو خش يجش استیْحاشا) فلا فلانی وحشت 
کرد وحشت‌زده شد. احساس وحشت و ترس کرد 
(اشتوخش) مه: از او وحشت کرد. از او ترسید. به او 
انس نگرفت. به وحشیان و به وحوش پیوست. 
(الحشة): سرزمين اف و علف و بی‌سکنه. 

(المُو حش): کته و آن که توشه‌اش تمام شده. 


ون 


TY 
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سرزمین بدونِ آب و علف و سکنه. سرزمین پر از 
حیواناتِ وحشی. موحش,. وحشتناک. کسی که 
به‌جایی رفته و آن را بی‌آب و علف و بی‌سکنه یافتد 
است: 

افو رت2 از وشوش رمن پر آزوحوش, 
(الوّحش): وحشت‌زده. گرسنه (باتٌ وَجشا): شب را با 
شکم گرسنه تسب بر 9« 

لو <ش: جمع «وخشی»؛ حیوانِ غیراهلی است. 
نت بو مک راسج ج وخ و ان ای ماه 
وخش, و حمار وَحْشِیْ): خر وحشی, گورخر [مراد از 
ان گووانتب که اتی است ت خط خطی نمی‌باشد. ب ]. 
یات وها قپ را با شک گرسته به‌سر برد (مَشی 
فی الا ژض وخشا): به تنهایی و بدون همراه در زمین راه 
زفت (مکان زخش): جای بو انب و علف و بی‌سکنه. 
(الر حشه): سرزمین بدونِ اب و علف و بدون سکنه و 
وحشتناک (الوَخْشَة) من‌النّاس: وحشی‌شدن مردم و 
بریدنشان از یکدیگر و بی‌محبت شدنشان نسبتِ به‌هم. 
تنهایی. خلوت بودن. ترس از خلوت و تنهایی. 
وحشت. ترس, بیم» خوف. اندوه. غصه. حزن. 

ار خشسی) واحدالوخش. طرف راستِ هر چیز 
(لوختی) من الکتوان: آن قسمتی از بدن یوان که از 
آن سوی ندوشندش و از آن قسمت سوارش نشوند 
(الوَ < خشی) ملد والر خل والقَدَم: ان قسمت او اذست 
و پا و قدم که انسان آن راتمی‌بیند: نی دست و با و 
قدم انسان که رودرروي چشم نیست (الوَخشیٌ) 
نَلقَرّس: بشت کمان (الوخشی) من‌اشین: انجیر 
کوهی, انجیر وحشی. 

(الوَ حیش): حیوان وحشی. ج و<شان, 

# وحص ارحص بَحطه رخصا): آن را بر روي 
زمین کشید. [واژه یمنی است]. 

(الو <ص): جوشی که در روي دختر زیبا بزند. 

(الو حصَة): سر ما. 

# و حف (وَحَفَ حف وحفا): خود را بر زمین زد. 


سرعت گرفت (وعف) منه: به او تزدیک شد. (وعف) 
لیْه: به آهنگ او رفت و بر او فرود امد (وَحَفَ) الیّه: 
در نزد او نشست: 
حف یوَحَف وَحفا) الباتُ والشْعُه: گیاه و مُو زیاد و 
برپشت و سياه شدند. 
(وحف یو حف و حاقة, و وحوفَةّ) بات والشغد: گیاه و 
مو زیاد و پرپشت و ساقه‌های آن زیاد و سیاه‌رنگ 
ند 
(أوْحَفَ يُوْجفٌُ افا شاب گرد سرت گرفت 
(اوعت) له : آهنگی او کرد و 
(وَّفَ یَحّف تَوْحیفا): خود را بر زمین زد. گویند: 
(وَحُفَ) البميْرّ: شتر. خود را بر زمین افکند. سرعت 
گرفت. شتاب کرد (وَحفَ) الشیْء: آ 
چوبدستی زد (وَحُّفَ) عضو الْجَرُوْر: عضو شتر دبح 
شده را تکه‌تکه کر د. 
(المْر حف): ۵ شتر لاغر. 
(المو حف): جاي خوابیدن شتران. ج مّواحف. 
(الواحف) من‌اسباتِ والشغر: گیاه و موی انبوه و 
بشت که ساقه‌هاي آن زياد و سیاه شده است 
(الواجف) من‌الجنام: بال پر از پره بال خیلی پر پر. 
دای که دو تسه از بان سمل آن ر ندهشده و خط 


پر او فرود امد. 


ن چیز را با 


دو تسمه باقی مانده است. [بعضی از دلوها به‌وسیلۀ 
چهار تسمه چرمی به طناب بسته می‌شوند. ب]. 

(الرخف) من‌الثباتِ والشغر: گیاه و موي انبوه که 
یانب بر تاو سامتاه ست رشن 


است 

(الوَحَّف): موی زياد و سياه ا ماجنا ي بال 
رااش پا قم از بال که ر 

من‌لبات: گیاه زياد که اقا درهم فرورفته 

است (الوَحَف) من‌العشب: علفب زياد و انبوه. 

(الر <ُفاء): زمین دارای سنگهای سیاه» ولی به‌معنای 

الحَرّة نیست. 


(الوّخفة): زمین دایره‌وار و بلند و مرتفع و سیاه. صخره 


وحل ۳۶۸ و حی 





سياه درون دره يا در دیوار؛ کوه که از جاي خود 
نیرون ها الستتد: ضندا,بانگ, صوت. ج و حاف. 
# وحل -اوّحل بَحل وَخلاً) فلا ریْدأً: فلانی مسابقة 
عبور از گل و لای را از زید برد. 

او حل يَوْحَل وَحَلا؛ و مَوْحَلاً): در گل و لای گیر کرد. 
(ارْخله بوحله ایسحالا): او را در قل و لای انداخت 
ول فلاناً قر فلانی,را در ورطه انداخت و گرفتار 
کرد. 

(واخَله یواحله مُواحَلَة): با او مسابقهٌ عبور از کل داد. 
گویند: (واحَلهٌ فوَحَلَه: با او مسابقهٌ عبور از گل داد و 
از او برد. 

توح سول نحل در گل و لای گیر کرد (توخّل) 
الْمَکانْ: آن مکان پر از گل و لای شد. 

تخل يسول إشتیحالاً) الْمَکان: آن مکان ڳل و 
لای شند. 

(الموّحل): جای گل و لای‌دار. 

(الور حل): در گل و لای افتاده, در گل گیر کرده. 
(الرحَل, اوخل كل و لای که انسان و جهاربا در آن 
گیر کنند. ج أو حال, و حول 
# وحم - وحمت وخم وخما) الحبلّی: زن حامله 
دچار ویار شد (وَحمً) الَجُل: آن مرد بشدت و بطور 
افراطی هوس چیزی را کرد. [که گویا ویارش شده 
است.ب]. 

وحم رح توخا ای و وَحْمَهاء و وحم لها: به 
زن آپستن غداي هوس کرده‌اش را داد و ویار او را 
برطرف کرد. 

ال جُم): چیزی که آدم هوس خوردن آن را بکند. 
گویند: (هذا وَحَمِی): این هوس من است. هوس آن را 
کر ده‌ام. صدای پرزدن پرنده, اواي به‌هم خوردن بالهای 
پرنده (ليلَةَ ذاث وَحَم): شب بشدتِ گرم. 

لو حم):مردی که بشندت و بطور افراطی هوس چیزی 
زا کزده است آمل این که وبارشن است, بر (بوه 
وحمّ): روز بسیار گرم. 

الوحمی): زن آپنتن دچار ویار شده. ج وحام., 


رحامّی. 
# وحن - وحن يَحنْ حنهاعَلیّه: بر او خشمگین شد و 
کینه اش را به دل گرفت. 

(رَحنَ یوحن وحنا. و حنة) عَلیّه: بر او خشمگین شد و 
کینه‌اش را به دل گرفت. 

قوش مرها تفا غوار فده ذلیل قنند,.سیک و 
بی‌ارزش و بی‌مقداو شند. شکمن برجستته و پورگ شد 
(تَوحُنَ) بط شکمش بزرگ شد. 

(الوَخنَة): گل جسبو. 

# وحوح -(رخوح برخرح و خوحد الَجُل: آن مرد با 
صدای گرفته و دورگه و خشن حرف زد یا فریاد زد. از 
شدتِ سرما با دهان در دستِ خود فوت کرد و دمید 
(وَخوَعَ) من‌لبزد: در اثر سرما تندتند نفس زداگه 
صدای آن از گلویش یره قد 

ان خوح یتوخوح تخر حا للم فوق ابیض: شترمرغ 
نر نسبت به تخمهای ماده‌اش که بر روی آن ایی 
بود خیلی مهربان شد. 

الو <ُواح): مرد نیرومند و قوی و بانشاط که در هنگام 
کارکردن تندتند نفس می‌زند. مرد چابک و ضسبی 38 
هوشیار يا قوی‌القلب. مرد سبک. ج ر حار 

(الوحو ج): به معنای الوّخواح است. وسط دره. ج 
# و حی -(وخی یحی وخیااالّه. و لَه به او اشاره کرد. 
بطور خصوصی با او سخن گفت که دیگران ندانستند و 
خبر نیافتند. به او نامه‌نگاری کرد. به او نامه نوشت. به 
او دستور داد. به او امر کرد (وَخی) اه اه: خدا 
فرستاده‌ای بر او فرستاد. به او وحی کرد به او الهناء 
کرد. او را مسخر و مطیع و کاملاً تابع خود کرد. 
(وَحی بخ رَحُی)القَوم: آن قوم سروضدا کزدند. فریاد 
زدند, داد زدند. 

(وَحَی یحی وخیا) فلانْ الکلام ای رَیْد: فلانی آن کلام 
را به زید القا کرد (وخی) الکتات: گاب یا نامه را 
وت (وځی) ال سر حون را بسرعت برد 
(آرحی بجی ابُحاء) اد و لٌ: به او اشاره کرد. خدا 


۳۱۶۹ 


و یس بیس سس وخز 


می‌فرماید: «فْأوحی [للهم آن سبخوا بُكرَةٌ و عَشِبًام: 
پس اشاره کرد به انان که تسپیج بگویید بامدادان و 
شامگاهان. با او بطور خصوصی و به‌دور از دیگران 
سخن گفت. په او نامه نوشت. به او ذستور داد. به او 
امر کرد. او را برانگیخت. مبعوث کرد وی الله ان 
خدا فرستاده‌ای به سوي او فرستاد. به او ۰ ِ 
دا مش غا «و ری ریک الیل نا خی 
من‌الجبال بيؤتاًي: و الهام کرد پروردگارت به زنبور 
عسل که بگیر یا بساز از کوهها خانه‌هایی. خدا او را 
مطیع و فرمانبردار خود کرد (أَرحَت) نفْْهٌ: دچار 
ترس شد. ترسید رای موم آن قوم فریاد زدند. 
بانگ برآوردند (َرحَی) بالشیء: به آن چیز شتاب کرد 
(أُوْحی) فلا اْکلام ات زْد: فلانی سخن را به زید القا 
کرد (أَوخی) الت بر مرده گییسته . بر مرده 
ئوخەسرانى کرت گند( خت) اابخة العکت: : رن 
نوحه‌گر بر مرده نوحه‌سرایی کرد (أُوْحی) الْعََلّ: در آن 
کار شتاب کرد با شعاب:انجام داد 


(رَحی ییحی ال کار را با عجله انجام داد. 


آن را جلو انداخت (وَعُی) ای حیوان را یا شتاب 


#میٍ يریل 
او ح): غل امر است EE‏ توخی: کله در حدبتث 


است که: «لذا ارت آشرا افتََبْر عاقبتة. فان کائث شا 
فاته و ان کائث خیرا فتوَحُه»: زمانی که خواستی 
ا ان ینگ پس اکر بذ 
بود دست بازدار و اگر خوب و خیر بود پس شتاب 
کن. 

الفگوض تاجن اوباغ االسان رالعتوات انس 
يا حیوان را صدا زد که وی را بفرستد. از وی خواست 
عجله کند (اشتوخی) الشیء: آن چیز را تکان داد 
حرکت داد (اْتَوْحَی) فلاناً: فلانی را به یاری طلبید. 
او را به فریادرسی خواست. از او پرسید. 

(الرَخی): انچه به دیگری الا کنی تا آن را بداند و یاد 


گیرد. آنچه خدا بر پینامبرانش القا می‌کند. وحی. صدا 


آو ا بانگ. چه از انسان و چه از حیوانات باشد. کتاب 
يا نامه. نوشته شده یا نامه. مکتوب. نوشتن. کتابت. 
خط. ج وحی. 

(الوَحَی): در هنگام عجله گویند: (الوَحَی الوَحی): 
عجله عجله؛ بشتابید. بشتابید (الوحاک الوحاک): نیز 
گویند: بشتابید. بشتابید. صداء آواء بانگ و فریاد انسان 
پا خیوان. آذر» اتش, تش. پادشاه. فرفتهه سلائکد. 
پيشواي بزرگ. 

(الر حاء): در هنگام عجله گویند: (الوَحاء الوّحاء): 
عجله عجله؛ بشتابید. بشتابید. 

(الوّ حاة): صداء چه از انسان باشد چه حیوان. 
(الرَحیَ): شىء وحیْ: چیز سریع و تند. 

# وخد -(وَحَد بَخد وَخدا, و وَخیِداً و وخدانا) البَعدد: 
شفز کامها را گشساد گشباد برحاقیت و تعد راه رفت 
دست و پارابه جلو پرتاب کرد مثل راه رفتن 
شترمرع. 

(الواخد. والوخاد. والو‌خوّد): شتری که کامها را گشاد 
گشاذ پردارد و ند رود. شتری که دست و پاهایش,را 
به جلو پرتاب کند همچون شترمرغ. 

# وخز -(وَخَرَ ی وَخْزاً) فلان: فلانی با عسل ترید 
درست کرد (وَحَرَ ال ءَ بالرمح و نخوو: آن چیز را با 
نیزه و امثال آن سک داد یا اندکی در آن فرو کرد 
(وَخْر) الخافت: گوشت سم چهاریا را با تیش سکن داد 
و اندکی در آن فرو برد ادو این که بگذارد به عصب 
برسد و آن را بدین طریق مداوا کرد (وَخْرّ) الشینُ 
فلانا: در قسمتهایی از سر فلائی موی سفید پیدا شد و 
باقی آن سیاه ماند. 

(الو خز): درد. سک دادن با نوک نیزه یا با نوک سوزن. 
هر چیز اندک و کم و ناچیز (فی‌العذق وخر قلیْل 
محر در پگ (خوشة خرما) اندکی رنگ سبز 
خر قلیّل ن‌الشَیْب): در 
سر اندکی موی سفید پیدا شده است (جساءزا ورا 
وخزا): چهار تا چهارتا آمدند. 

(الوّ خیْز): تریدی که با عسل درست کنند. 


1 
باقی مانده است (فی‌الاس 


1۷ وخم 


وحس 
وحشس ‏ د 


# وخش -(رَخش :موحش و خساشَة, و وخواشة؛ و 
وُخُوشاً) الشَیَء: ان چیز بی‌ارزش و ناچیز و پست و 
بنجل شد. خشک و پژمرده و لاغر و باریک شد. 
(رحُش بُزخش ایخاشاً) لْلان بعَطيّة: بخشش اندکی به 
فلانی داد (أوخَش) فی عزض فلان: به آبروي فلانی 
طمه زد (أُوْحَّش) ْقَوْمٌ: آن قوم تیرها را که برداشته 
سرجایشان و در وسط تیرهای «یگر 
گذاشتند. مثل این که رذل و فرومایه و کنس شدند 
(أوْخَش) الشی م: آن جیز را درهم انیت مالو ط 
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و بح تزخیشا): تسلیم و مطیع و فرمانبردار 
شن (وخش) لفلان باْعَط بخشش اندکی به فلانی داد. 


(الوَخْش): هر چیز پُست و بی‌ارزش, بنجل. مرد پست 


بودند دوباره 


و فرومایه. مردمانِ بست و فرومایه [مفرد و جمع و 
مذکر و موّنث در آن یکسان است] و گاهی تثنیه بسته 
می‌شود و جمع آن می‌شود: ا خاش, و و خاش. 
(لرَخْشَة): منت الوخش است. ج و خاش. 

# و خط (وَحَط یَخط وَخطا: رقت گرفت شتاب 
کرد (وَخْط) الم شترمرغ نر سرعت گرفت» تند 
رفت (وخَط) فیه: در آن داخل دة داز آن درامتث 
و ىام : در سودا گاهی سود برد و گاهی زیان 
کرد (وَحخَط) الْعال: کفش صدا کرد (وَحَط) فلانْ رَد 
فلانی زید را با نیزه طعنٌ مختصری زد. از دور با 
شمشیر به او زد (وَحَطّ لیب فلان: موی سفید در 
سر فلانی یا در موهایش بسیار شد یا موهایش 
جوگندمی شد. 

(وخط بُوْحَط) فلانٌ: سر فلائی سفید شد. 

(المَو خو ط): آن که موهای سرش سفید شده باشد. 
(الواخط. والوّ خاط): شتابنده. سريع» تندرو. وارد و 
داخل شونده. کسی که در سودا گاهی سواد کند و گاهین 
بان کفشی که جیرجیر بو ضنذا کند. طعته‌زنندةغ آهسته 
با نیزه. زنندة با شمشیر از دور. کسی که موهایش زیاد 
سفیذ شنده یا موهایش خوگندمی انست. 

(الر خط) ملش پاره‌ای از آن چیز. 


# وخف - رخف یف رَخفاً) الوبق والخَطمیُ: آرد 
و کوبید؛ خطمی در اثر زده شدن به‌هم چسبید یا لزج 
و لیز شد (وَحَفَ) فلانْ السَوِبْقَ والْحَطمیٌ: فلانی آرد و 
کوبیدٌ خطمی را به‌هم زد تا چسبنده شد یا در آنها آب 
ريخت و به‌هم زد تا مخلوط شود (وَفَ) فلانا: فلانی 
را به بدی یا به زشتی یاد کرد (وَخْفَه): آن را به پلیدی 
و کثافتی آلوده کرد که لک آن برجای ماند. 

وت وخ اب سخافا): شتاب گرفت» سریع شد 
(أُوْحَفَ) فلا السَویْق وَالْحَطْمِیٌ: فلانی آرد کوبیدة 
خطمی را یھ روشا چسبنده شد پاادز آنها آب 
ریخت و به‌هم زد تا مخلوط شود. 

ررَعّت رخف توخیفا) فلا السَویْق والْحْطمیّ: فلانی 
آرد و کوبید؛ خطمی را برهم زد تا چسبنده شد یا با 
آب مخلوط کرد و به‌هم زد تا درهم بياميزد. 
یحتف انْخافاً) رجله: بایش لټ خوزد. 
(استوخف یستوخف اشتیخافا) الدَهْرٌ ماله: روزگار 
دارایی او را از بین برد. 

الییغف): ظرفی که آرد یا کوبیدة خظمی را در آن 
خیس يا خمیر کنند. 

(الوَحُفَة. والوَحَمّة):انبان مانندٍ چرمی. 

ال خیف): خیساندة خطمی. گویند: (آما دک وَخیف 
ایل به زایی): خیساندة خطمی نداری که سرم را 


بشویم؟ 


(الوَخيْقّة): خیساندة خطمی. ارد تر شده. غذایی است 
از کشک کوبیده که آرد بر آن ریزند و با روغن 
درآميزند و خورند. خرمایی که با کره مخلوط کرده 
خورند. آب گلآلود (صار ألماء رَخیْفةْ: آب گل‌آلود 
شیف 

# وخم تم ن تَخَما) فلا" فلانی دجار تخمه 
(سوء هضم) شد, معده‌اش ترش شد ترش کرد. 

(تخم ینم تَضَا) ف لانْ: فلانی دچار تخمه (سوء 
هاضمه) شذ. معده‌اش ترش شد ترش کرد. 

(رَخم بّخ رما فلان رَیْداً: فلانی بیش از زید دچار 
تخمه (سوء هضم) شد. 


وخوخ 1۱ فنا 
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اوہ يوحم و خامة. و وخوْمَة و وخُوما) فلان: فلای 
ناهنجار و گران جان و بد معاشرت شد (وخم) العام 
غذا کین و ناسا گان و بدهضم شد (وَخم) المکا: 
آن مکان بد آب :و هو | و ناسازگاز شید (وَخُم) الم: آن 
کار سنکن و پد ناف 

نم ینخم إنخاما) الطْعاءُ فلاناً: : آن غذا فلانی را دچار 
سوء هاضمه کرد. 

[ازشته یمه ایْخاما) لام اي غذاابه ار تسالفت و 
او را دچار سوء هاضمه کرد. 

(واخم یواخم مُواعْمَ) فان رَبْداً: فلانی با زید مسابقة 
سوء هاضمه گذاشتند که ببینند چه کسی بیه بیشتر دجار 
ترشی معد ه می شو د. 

(إِتَحْم يخم اتخاما) فلان من لام و عَنْهُ: فلانی در اثر 
ان غذا دچار ترشی معده شد. 

ونوخم توخما) فلان الطعاع: آن غذا به فلانی 
نساخت و گوارايش نشد. 

او شوخ استیخاما) لطمام: غذا را هضم نکرد 
و به او نساخت (اسَْوْخُم) المکان: آب و هواي آن جا 
را تحمل نکرد و به او نساخت. 

(التحَمَةَ): سوء هاضمه. ج تخمات, و تخٌم. 
(المَنْحَمَّة):طعاءٌ ْحْمَة: غذاي سوء هضم آور. 
لوق ازض مَوغعة: سرزمین ناسازگاز و پد آب 
و هوا و بد چراگاه. 

(المُوْخمَة): وض مُوْخمة: سرزمین ناسازگار و بد آب 
و هوا و بد آب و علف و بد چراگاه. 

(الوَ خام): او وخام: سرزمین تاسازگاو و ند ابو 
هوا و بد چراگاه و بد علف. 

ال خم): مردٍ ناهنجار و ناسازگار که مردم او را تحمل 
نمی‌کنند. ج و خام. و وخوم و خام. کار ناهنجار و بد 
و ناجور. 

(الوَحَّم):بدى أب و هواء وبایی بودنِ أب و هوا. زیان, 
شون ست گر ی 

(الوّخم) من الرجال: مردٍ ناهنجار و ناسازگار که مردم 


تحملش نکنند. ج 


است. 


(الوَ خَمَة): ال وخم سبرزمین با آب و هشوا او 
ناسازگار و بدچراگاه و بدآب و علف. 
(الوَحْمَة):مُوَنْثِ الوم (أَژض وَخْمَةًا: سرزمین بد آب 
و هوا و ناسازگار و بدچراگاه و بداب و علف. 
(الوَخوْم): آن که معده‌اش ترش کرده انت مرو 
ناهنجار و ناسازگار که مردم تحملش نکنند ازن 
روم سرزمین بد آب و هوا و ناسازگار و بدچراگاه 
و بد آب و علف. 

(الوَخيْم) من الرٌجال: : مرد نابهنجار و ناسازگار که مردم 
تحملش نکنند. ج رالپ م عم و زخیاتی ها 
وَخیْم): غذاي ناسازگار و بد که سوء هاضمه بیاورد 
(هذا هه وحم العاقبة): این کاری ناهنجار و بد بایان 
است. کار ناهنجار و وخیم و بد عاقبت. 

(الرَخيْمَة)؛ من الوخیم (َزض وَخِيمَةًا: سرزمین بد 
آب و هوا و ناسازگار و بدچراگاه و بد آب و علف, 
کار ناهنجار و بد. 

# وخوخ -(الرَخواخ) من الجال: مردی که شکمش 
گوشت الود و فروهشته و لرزان | است. مردٍ کسل و 
کزان وی‌حان و ست مردٍ ترسو و بزدل و جبان و 
ناتوان و ضعیف. مرد ناتوان در عمل جنسی الوا 
من التخر: خرماي سست و شل. خرمای بی‌مزه و بدون 
شیرینی (الوخواځ) من کل شَیم: هرچیز شل و سست 
و فروهشته. 

(الوَخوّ خْة):ادای بعضی از پرنده‌ها را در آوردن. 

# وخی -(رَخْی یخی وَخیا): بطور میانه راه رفت. نه 
ند اله اظسته. آهنگ خاین راکرد. به سویی و 
(وَخْی) الا ر آاهنگ آن کار را کرد» درصدد انجام أ ن 
کار برآمد. گویند: (وَخی) وَخْیهٌ: آهنگ او را کرد. به 
آهنگ او رفت. درصدد کسب آن پزاشه گزییده( (وغی 
رضاه. و وخی مَحَبَت): درصدد کسب رضایت و کسب 
محبت او راف 


ودا ۳۱۷۲ و 





برادری کرد. او را به دوستی خود برگزید. 

(وّخاه وه و لاش و للاشر: او را به دنبال 
کاری فرستاد. 

رى رخن تیا الم قصد آن کار را کرد و فقط 
در فکر آن بود نه چیز دیگر, آن کار را برگزید. 
درصدد کسب آن برآمد. آن را جست. گویند: اون 
رضاه, و نوی محا رضایت و محبت او را جست. 
11 تی دو بیدا یری زا از او برس 
گویند: (ت توخاه) عن عن مَوضع کذا: دربارۂ فلان موضع از 
او 9 اغا ن جا را جویا شد. 

(استوخ) آنابنن فلان ما حَبَرْهُمْ: دربار؛ فلان طایفه 
جویا شو که اخبار انان چیست. [فعل امر است از 
الق میت و سی قستنا و آهتنگ: گوزنده ال 
الق ڪن عن خیَتهمْ): از ان گروه دربار؛ٌ قصد و سمت و 
سویشان بر سیدم. 

(الوَخْى): راه مورد اعتماد که همه از آن عبور کنند. راه 
صاف و هموار وسهل العبور. ج وخ و وخیَ. 
(الوَحى): میسنت و سی قدو جوت , قصد و آهنگ. 
# و دا = نا أ ود بالق بد. آن گروه خیلی دشتاء 
داد و خیلی بدی کرد (ود) الس آن چیز را صاف و 
هموار و جوب درست کرد. 

(وّدی وت رو :نابود شد» از بين رفت (ودئٿ) عله و 
عَلیه الاخباژ: اخبار از او قطع شد و حبری به گوشش 
رسا 

(ودا ودی تَوْوِةً)به: نابودش کرد. از بینش برد. آن را 
دفن کرد. به زیر خاک کرد. 

وا دی ن تَوديئا) الشىء: ان چیز را صاف و هموار 
کرد. گویند: ودا على الت الأزض: مرده را زیر 
خاک کرد و روی گورش را صاف و با زمین هموار 
کرد (وَدأتْ) الأزضُ فلاناً: زمین فلانی را در خود فرو 
برد. 

و یر ووا عَلیه: نابودش کرد از بینش برد 
وا علی ماله: به مسال او دست درازی و آن را 


تصاحب کرد (تَودًأث) عَیّه الأژضْ: زمین وی را در 
خود فرو گرفت. زمین وی را در خود پنهان کرد و 
صاف و هموار شد همان طور که گور مرده صاف و 
هموار می‌شود. به سرزمینهای دور رفت بطوری که 
معلوم نشد چه کار کرد و ب 
درگذشت (تَوَداتْ) عله و 
فطع شتا و به گوشش نرسید. 
(المُوَداً ة): گور» قبر. بیابان. جاي نابودی. 

# ودج -(ودح n‏ وداجاً) الذَبيْحَةً: زگ ودج 
(گردنِ) قربانی را 
ازع ر ۳ ا ی 
کرد و اختلاف را از بین برد. 
(وادجَه یُوادجه مُوادجة): با او نرمش و مسالمت به 


بر او جه گلفت: مرد 
ااباق رها ,بر 


ميان آن قوم أ شتی برقرار 


خرح داد. 

(رَدح یدح تودیْجا) لذيْحة: رگ ودج (گردن) قربانی 
را برید. 

(الو داج): رگ گردن که با بریدنِ آن زندگی پایان 
می‌يابد. 

(الوّد ج): رگ گردن که در هنگام خشم باد می‌کند و با 
قطع ان زندگی پایان می‌پذیرد. وسیله. واسطه. سبب. 
گویند: (فلان وّدجی إلى زید): فلانی واسطه من در نزد 
زید است. ج 7 داج. 

(الوّد جان): تثنی الوَدَح؛ دورگ گردن که در هنگام 
خشم باد می‌کند و با قطع آن زندگی پایان می‌یابد. و به 
دو نفر که خیلی به هم نزدیک و دوست باشند 
«وَدّجان» گویند. (هما وَدَجا خَزب): آن دو جنگجویند 
پاادر عال بهنگند یبا هم در سال جنگ 

۴ ودح دح یودح داح مطیع و فرمانبردار شد. 
(الوَدَحَة): گويند: (ما اغى عَنى وَدَحََا: هیچ به درد من 
غورد اصلاً تقعی به:من تر سانیده سودی برایم تذاشنت 
# ول او يوه وا و ودا و ودا: و رادا و وّدادا و 
و واوا و داد و فََدة):او را دوست داشت. دوستدار 
او شد. گویند: (وّددنه): دوستش داشتم. آرزوی آن را 
کرد. گویند: (وَددْت لوْتَفْعل کذا): آرزو داشتم که چنین 


ودر 


۳۱۷۳ ودع 





(واده 7 ۳ وداداً): متقابلاً او را دوست 
داشت. با او مصادقت کرد. 

(توادا یتوادان ُوادا)؛ آن دو یکدیگر را دوست داشتند. 
به هم علاقه بیدا کر دند. 

(توّدد رده توددا) لد به او اظهار دوستی کرد. به او 
خواستار شد و محبتش را جلب کرد. 

(المَوّ د. والمود): جار دوستدار و علا قمند. 

(المَوّد ة): دوستی. محبت. مودت. نامه یا نامه‌ها. و 
قول خدا را به این معنی تفسیر کرده‌اند که می‌فرماید: 
«تلقون هم بالمَوَدّة4: می‌فرستید به سویشان نامه یا 
نامه‌ها. 

(الود. والوّد. والود): گو نند: ف وی او دوستدارنده 
من انست. [مفرد و غیر مفرد: مذکر و غير مذکر در آن 


(الو د): ذدوستتدار. علاقمند. بیان ذو ستتتاز بمتسیا و 


(واد رو ود): نام بتی از بتا 


علاقمند. ج ود 

(الوَدوْد): بسیار خواهان, بسیار علاقمند. بسیار 
دوستدار. [مذکر و مؤنثِ آن یکسان است]. از نامهاي 
خدای متعال است یعنی: دوستدارندۀ بندگان صالح 
خويش يا مورد علاقة اولیاء خویش. 

(الرَدُْسد): دوستدار. علاقمند. ج ۱ ۲۳ 
رونام و ارو 

# و در -(ودر یدز وَذرا) فلان: فلانی آن قدر مست 
شد که در حدٍ ببهوشی قرار گرفت. 

ودره یره ودرا او را در نابودی انداخت (وَدْرَه): 
او را به چیزی مغرور کرد و گول زد که نابودی‌اش د 

ان بود (وَدَرَ) الشَیْء: آن چیز را دور کرد (وَدَر) ماله: 
مال خود وا زهفت و پاش کر اسراق کرد 

او فعل امر است از ودر گویند: (َدْز) نی 
وَجْهکَ: رویت را از من دور کن؛ از جلو من دورشو. 


a 6‏ انز <. ۲:8 1 
(تودر يتو در توّدرا) مالد: دارایی او ریخت و پاش سد. 


اوسن مادم تج فاا الاو آن زمیت یاه 
رویانید بطوری که روي آن پوشیده از گیاه شد (وَدس) 
یه الیء: آن چیز بر او پوشیده شد. پنهان شد 
(ودش) الشَیْ4: آن چیز رفت (وَدش) فلانْ بالشیء: 
فلانی آن چیز را پنهان کرد آن را پوشانید (وَدَس) 
یلام إلى فلان: سخنی را با فلانی در میان گذاشت اما 
ان را کامل نکرد . 

(اودشت تویش ارس زمین آن قمر گیا 
رویانید که رویش پوشیده از گیاه شد. 

9 الاو : زین اوقد ر گیا 
زویانید. که زویش نوشیده از گیاه هند (ودش) الشی م: 
آن چیز بنهانشید. رفت (ودش) فلان یلعای زید 
فلانی سخنی را بازید در میان گذاشت اما آن را کامل 
نرد (ودسنت)الناتیه: مواشی گیاهاتن. را جریدهد کد 
روي زمین را پوشانیده بودند. 

اقرف و و ی وسین کیاهانی 
oe‏ الماشية: 
مواشی گیاهانی را چریدند که روي زمین را پوشانیده 


رویانید که رویش را ونان ( ووت 


بود. 

(المَو دوسَة): زمینی که زير گیاه پوشیده شده است. 
(الوادس): گیاه روییده. کیاهی که روی زمین را 
بیو شاند. 

(الو داس): گیاه روییده. گیاهی که روي زمین را 
یوشانیده است. 

(الوّد س): اء روییده. گنیافی که روی زمین را 
پو‌شانیده است. غیب,: غار تنگم لقضن: 

(الوَدِبْس): گیاه روییده. گیاهی که روي زمین را 
پوشائیده است. گیاه خشک. عسل رقیق و آبکی. 

# ودع -(و3ع يَدَعٌ وَذْعأً: آرامش یافت. آرام شد. 
ساکن شد. مستقر شد. استقرار یافت (وَدع) المُسافر 
الناس: مسافر با مردم خداحافظی کرد. انان را پشتِ 
سر گذاشت در حالی که او می‌رفت و مردم ساکن و 
المَسافر: مردم با مسافر 
و ارزو کردند که با 


خداحافظی کردند. وداع گفتند 


ودع ۳۱۷۴ ودع 





آرامش برود و برگردد (وَدَع) فلا الشیّء: فلانی آن 
چیز را ترک کرد. رهایش کرد. او را به حال خودش 
گذاشت. و این آیه را چنین خوانده‌اند: ما وَدعک 
رَبْکَ4: به حال خودت رهایت نکرده است 
پروردگارت. و در حدیث است که: «لينتهينٌ قوم عَنْ 
وَذعهم الجُمُعاتِ»: به پایان عمرٍ خود می‌رسند قومی به 
خاطر ترک کردنشان نماز جمعه را (وَدَعَ) شوب 
بالوْب: آن جامه را زیر جامهٌ دیگر پوشید یا آن را در 
لباسی دپگر گذاشت ت که کثئیف نشود. 

(ودع يودع دَعَةء و وداعَة): ساکن و مستقر شد, آرامش 
یافت. موه و جو لاز لت هه 

(آدع اودع داعا) الیءه: آن چیز را حفظ و 
نگهداری کرد (َودع) ال و تَحْوَه: به اسب و امثال 
آن استراحت داد و گذاشت ارام بگیرد و بیاساید 
(أودَع) فلاناً الشئءَ 


: آن چیز را نزد فلانی به ودیعه 


گذاشت. 
(وادع یُوادع موادعَد) فلان یْدا: فلانی متقابلاً با زید 
آشتی و مصالحه کرد. متقابلاً با او متارکه کرد. 


(رَدع يودع تودیعا) السار الناش: مسافر با مردم 
خداحافظی و وداع کرد (وَدع) الا المُسافر: مردم 
مسافر را بدرقه کرده و با آرزوي سفری خوش و 
بازگشتی به سلامت با او وداع کردند (وَدٌع) الیْء: آن 
چیز را ترک کرد به حال خودش رهایش کرد. خدا 
می‌فرماید: ما وَدْعَکَ رَبْکَ): به حال خودت رهایت 
نکرده است پروردگارت. آن چیز را در محفظه و جای 
خودش گذاشت که تمیز بماند (وَدْع) الرْبّ: جامه یا 
پارچه را در ساک یا در چمدان و جامه‌دان گذاشت که 
تمیز و سالم بماند (ودْع) الصّبیّ: به گردن ان کودک 
گوش ماهی و به قولی: خرمهره آوییزان کرد (وَدْع) 
فرسه: به اسب خود استراحت و آسایش و آب و جو 
داد. 

نع مدع إِتّداعاً): ساکن و مستقر شد. آرام گرفت. 
در راحتی و رفاه و آرامش شد. 

(نوادع یوادعٌ تواعا) القَوْمٌ: آن قوم با یک‌دیگر وداع 


گفتند خداحافظی کردند. با یک‌دیگر عهد و سیمان 
بستند. آشتی کردند. مصالحه کردند. 

(تَوَدع ودع َوَدعاً): با وقار و سنگین شد. مرفه شد و 
درناز و آسایش قرار گرفت (تَوَدّع) القَوْمٌ: آن قوم 
بایکدیگر خداحافظی کردند (تَوَدًع) فلا الشسیء: 
فلانی آن چیز را در کمد و در جالباسی 
غیره گذاشت که تمیز و سالم بماند (نودْع) فلاناً: فلانی 
را به دنبال کاری فرستاد که برایش انجام دهد. 

(توّدع ینرَدع ترّدعا) من فلان: با فلانی خداحافظی شد 
پا او وداع شد 
ایهاد شند:: و ذار حدیت است که: «إذا 1 نکر الاش 
نکر فد نع منْهُمْ»: آن گاه که مردم کار زشت را 
تقبیح و منم نکنند پس هر اینه قطع امید شده است از 


یا جمدان و 


: از ارشاد و هدایت و اصلاح او پاس 


سدع یسدع إشتيداعا) فلانا َوْعَ: ودیعه و امانتی 
را به فلانی سپرد. 
(اللاشتيداع): بازنشسته کردن یا باز a e‏ 
یا افسری پیش از سن بازنشستگی. گویند: ۱ 
الَابط علی الإشێیداع): افسر پیش 
سد. 
(الایٌداع): (فی الافتصاد): گذاشتن و قراردادن کالاهای 
وارداتی در انبارهاي گمرک یا در ادراتِ تابعه. 
(التداعة): ناز و نعمت. رفاه اقتصادی. 
(الَدِعَة): ناز و نعمت. رفاه اقتصادی. 
(الدعة): ناز و نعمت. رفاه اقتصادی. 
(المُستوٌدع): جاي نگهداري كالاهاي به وقیعه گذاشته؛ 
جای آدم و حوا در بهشت و از همین (معنی) است قول 
غاس 
ین لها طِبْت فى الظلال و فی 

مُشتودع حَیث بخصّف الوَرَق: 
از قبل آن نیکو بودی در سایه و در. مستودع (مسعل 
سکونت آدم و حوا در بهشت) آن جا که برگ درخت 
بر عورت گذاشته می شود. [کنایه از وقتی است که آدم 


از وقت 


و حوا از درخت ممنوعه خوردند و عورتشان برهنه 


ودف 


شت و آن را با برگ درخت پوشانیدند. این شعر از 
مجموعه اشعاری است که عباس بن عبدالمطلب در 
مدح پیامبر گرامی اسلام سروده است. ب]. 
(المُودع): کسی که با او وداع و خداحافظی شده است. 
ترک شده. رها شده. جیزی که ان را در کمد و جمدان 
و غهره گذافت‌اند فا محفواط بماند. کودگنی که غر مهره 
ا گوش ساهی ببه گردنش آویزان کرده‌اند. اسپ 
استراحت داده شده. 
الموَدعَة): ماده شتری که نه سوارش شوند و نه آن را 
بد وشند. 
(المْوٌدع): مرفه و در ناز و نعمت. 
(الَسوْدوع): آرامش, استقرار و آرام گرفتن. وقار 
رزانت, سنگینی. گویند: (عَلَيْک بالْعَوَدوع): بر تو باد به 
وقار و سنگینی. آدم مرفه و در ناز و نعمت. کسی که با 
او خداحافظی و وداغ شده است. چیز ترک و رها 
شده. جامه یا هر چیز در کمد و چمدان و غیره گذاشته 
شده. کودکی که خرمهره یا گوش ماهی به گردنش 
اویخته‌اند. 
الييْداعة): مرد راحت طلب و رفاه دوست. ج مواو. 
(المیدع): جامه‌ای که هميشه می‌پوشند تا لباس دیگر 
برای مهمانی تمیز و نو بماند. جامۀ کهنه. ج سوادع 
(مالُ مِیدَع): کسی ندارد که كارهاي او را انجام دهد؛ 
نوکر و کلفت ندارد. 
(المیّدعة): لباس کار. پیش بند. پیش سینه. پیش 
دامن. ج مَوادع. 
(الوادع): آرام گرفته. دارای قرار و سکون و آرامش: 
(الو داع): بدرقه, مشایعتِ مسافر. خدا حافظی با 
منساقز ية لوّداع): جایی است در مدینه؛ زیر ا ی 
کس که می‌خواسته است از مدینه به مکه رود او را تا 
آن جا بدرقه کرده و با او خداحافظی می‌کردند. و به 
صورت جمع در شعر آمده است: 

طلم البَذر عَلینا من كَيِيَاتِ الوداع: 
طلوع کرد ماه شب چهاردهم بر ما. از سحلهٌ ثنیات 
الوداع. 


۳۷۵ ودف 


(الوَذع): آماج, هدف که به سویش تیراندازی کنند. 
گور یا دیوارٍ اطرافی آن. 

(الوّدع. و الرّدع): خرمهرة سفید با گوش ماهی. 
مفردش: وَدعَة و وَدَعَة است (ذو الوذ و ۳ لدع 
کودک, پسر بچه, زیرا در دوران کودکی خرمهره 
یاگوش ماهی به گردنش آویزان می‌کرده‌اند (ذات 
الوّدع): داراي خرمهره یا گوش ماهی؛ بتها یا خانة 
کعبه؛ زیرا خرمهره یا گوش ماهی به پرد؛ بتخانه یا به 
پرد؛ کعبه می آویخته‌اند. گشتي (حضرت) نوح. و عرب 
به ای سوگند اد مىگ ده ات 

(الرَدعة. و الوَدعة): واحد الوّذع والوّدع؛ یک خرمهره 
یا یک گوش ماهی. 

(الَدیْع): مرفه, در ناز و نعمت (الوَدِيْع) من الْحَيْل: 
اسب استراحت دادهاشده که په آن آپ:و چو می‌دهند 
و در حال آسایش است. قبر یا قبرستان, گور یا 
گورستان, مقبره. عهد و پیمان. ج ودائع. ساکن و 
مستقر, آرام گرفته. 

(الوَّدیعة): سپرده, امانت» ودیعه. ج ودائع. 

#ودف - ودف یف وَذفأ) الشخم و نخوه: بيه و 
امثال آن گداخته و روان شد و چکید (وَدّفَ) الاناء: 
ظرف چکه کرد (وَدَف) لفلان لعطاء: بخشش اندکی به 
فلانی داد. 

تفت نودف تودفا) الأؤْعال و نخوها وق الجبل: 
بزهاي کوهی و امثال آن به بالای کوه رفتند (تَوَدّفَ) 
بر خبر را پی‌جویی و بررسی کرد. 

(سْتوَدّفَ یَستَودف استیدافا) البتْ: گیاه بلند و دراز 
شد (اسْتَوَدّفَ) فلانْ الشَحْمَةَ و نخوها: فلانی بيه و 
امثال آن را گداخت که روان شد يا چکه چکه فرو 
ريخت (سْتَودف) لب شیر را در ظرف ریخت 
(إشتؤدف) الخْبر: خبر را پی‌جویی و برزسی کرد 
(إشتَؤدَف) مغرَوف فلان: خواستار احسان و نيكي 
فلانی شد. 

(الوَدفة): پاره‌ای پیه. باغ و گلزار سرسبز. 

الوَدّفة): باغ و گلزار سرسبزو خرم (أطْبِحَتِ الأزض 


ودق INP‏ و دک 


کا وا زا جا وین بطر یک ازن 
سرسبز و خرم شد. 
(الرَّدیْة): گلزار و باغ سرسبز و خرم. 
#ودق - (وَدّق یدق وّدقا) المّطه: باران بارید. قطرات 
باران فرو ریخت. 
(وّدق یدق وذقاء و ودوة 
فزدیک شنت و اجو دسعر نش اقزار کر فر گویشد: [وتی) 
مه الصَید: شکار به او نزدیک شد و در دسترسش قرار 
گرفت (وَدَقَ) به: به او انس گرفت (ودَق) بط 
شکمش دز اثر فربهی گشاد و فرو هشته شد (وَدَقَتَ) 
سُوَّتَهٌ: نافش شل و آویزان شد یا از جای خود به در 
آمد و برچسته و بر آمده شف ( و5ف )الا استمنان 
باران بارید (وَدَقَ) السَیْف: شمشیر تیز و بران شد. 
(ودقت توق و تيْدق وَدقاً) ) العف چشم جوش قرمز 
زدیا بازه‌ای گوشت: در قم پیدااو بورگ ند با 
چشم» درد گرفت و بشدت سرخ شد که در اثر آن 
گوش نیز ورم و 
(آوَدقَت تودق ایْداقا) الشماء: آسمان باران بارید. 
(المَوْدق): جایی که انسان یا حیوان از آن جا بیرون 
آید یا پیدا شود. محل درگیری و فتنه و آشوب. حائل 
و حاجز و مانع میان دو چیز (مَوْدِقَ) ی جایی که 
اھر اند ورت را یجرد 
(الوادق): شمشیر خیلی تيز و بران (فلانٌ وادِق السَْ): 
فلانی پرخواب است و در هر جا که باشد می‌خوابد و 
زود چرتش می‌گیرد. 
(الرّدق): هر نوع باران. جوش قرمز يا نقطة قرمزی 
ات که در افر آمدن خون به چشم پیدا شنود یا پار: 
شتی است که در چشم پیدا شده و بزرگ می‌شود یا 
مرضی است در چشم که باعث تورم و بشدت قرمز 
شدن چشم می‌گردد و گوشها ورم می‌کند. 
(الوَدق): جوش یا نقطهٌ قرمز رنگی است که در اثر 
ریختن خون به چشم ایجاد می‌شود یا پار؛ گوشتی 
است که در چشم پیدا شده و بزرگ می‌شود یا مرضی 


است که در اثر آن چشم بشدت قرمز شده و گوش ور 


قأ) إلى الشَیْم و له نز خي 


میگ 
(الوَّدقة): واحد الوذق. 

(الوَدقّة): واحد الودق. 

(الوَدقة): چشمی که در اثر وارد شدنِ خون به چشم 
نقطه یا جوش قرمز رنگی در آن پیدا شود یا پار 
گوشتی در آن پیدا و بزرگ شود یا دچار درد و بشدت 
قرمز شود که در اثر آن گوش ورم کند. 

(الَدقیْن): سَحابَةٌ ذات وَذقین: ابر بارندة دو باران تند 
و سخت (حَرْبٌ ذات وَدْقَیْن): جنگ بسیار سخت که 
گویا فو باران سخت است که تند می‌بارند (داهية ذاتُ 
رَدقيْن): بلاي بسیار سخت که گویا از دو جهت و از دو 
تیو نع اذه 

(الوَدِْقة): گرماي نیمروزی یا شدتِ گرما و نزدیک 
زمین شدن گرماي آن به زمین. جایی که سبزه یا علف 
در آن باشد. ج وَدائق. 

# ودک -(ودک یود ک ود کا): فربه شد: چاق شد 
(وَکٹ) یده: دستش چرب شد. چربی به دستش 
و ا اة جاق شد. فربه شد. 

( ودک ودک تودیکا) فلان الشَیَء: فلانی چربی در آن 
چیز گذاشت. ۲ 

لاد ک): بات ی : بلاها. فاجعه‌ها. گرفتاریها 
آفرین ای آوذک :شود نبی‌دانم از از چه مرهمی است 
(الدکة): فربهی. چاقی, یا چرب شدن. 

مد ک): گویند: (ما رایت عند مود کا نزد او خير 
و ارزشی ندیده. 

(الوادک): فربه و با بدنی پرپیه. گویند: (رَجُلْ وادک): 
مرد فربه با بدنی پرپیه 

(الرذاک): پیه فروش» فروشندة بیه. 

(الوه گیا چربی با چسربی گوشت و روغنتی که از 
کوھت دست نی ایا ادنا گنی سفن و بے ی از 
گوسفند و گوساله که آن را اب کرده و در ساختن 
مرکب چاپخانه به کار می‌رود (وَدکَ) المحَية: چربی و 


چرکی که از مرده به راه می‌افتد (ما فيه وَدَکَ): خیرو 


۳۷۷ 


ودل و دی 


(الودک): فر به و دارای بدنی بر بیه لحم ودک): کشت 
جربو پرپیه. 

(الوّدكة): همونت الوّڍک. دست جرب شده. 

در ک): منت الودیک 

(الودیک): فربه و دارای بدنی پرییه (د دیک ودیکَ): 
راب تیه ۶ ا [مذکر و مونث یکسان است]. 
نت الوّدیی. اردور که نا رو شی به 
8 کزاده و می خو رند (و انا و 7 دیکة): ماکیان 
چاق و پرپیه. 

# ودل -(ودل يدل ودلا) الشقاء: مشک یا خیک را 
بسنختی تکان داد مشلا 
# ودن -۱ !ودن يدن ۱ .و ودانا) الشیء: ای ڪھ را #. 
کرد و خیسانید لو لش و ار 
داماد. خوب پذیرایی کرد.از اسب خود بخوبی نیمار 
داری گرد. 


(ودن يدن 


پن که عاسمت وا ی ۱ ان می‌زند: 


ش: از عروس و 


وَذنا) الجلد: : پوستِ حیوان را زير خاک ترو 
نمناک چال کرد که نرم شود (وَدَنَ) اء بالعصا: آن 
چیز را با چوبدستی کوبید یا آن را با چوبدستی زد و 
نرم کرد. مثل نرم کردن پوست و ي (وَدَنه) بالعصا: او 
را با چوبدستی زد (وَدَنَ) الشیء: آن چیز را کوتاه کرد. 
ان را ناقض و ویز ی رد و کونوک گرد. 

اردئت تودن ودنآ امه آن زن فرزندی با دستها و 
گردنٍ کوتاه با کتفی به هم فشرده و میان تنگ زایید. 
آن زن فرزندی لاغر و یازیک زایید. 

(آودنت تودن ایْدانا) لوا آن ازن فرزندی زایید که 
دستها و گردنش کوتاه و میا کتفهایش تنگ بود. آن 
زن فرزندی لاغر و باریک زایید (اوْدْن) فلا اء 
فلاتی آن چیز را کوتاة کرد. آن رااناقص و خرد و 
کوچک و اریز کرد. 

(ودن برزدن کقویا) رت آن چیز را تر و خیس کرد 
و خیسانید. آن را کوتاه کرد. 

ند یکین إنّداناً) الشَیَ4: آن چیز تر و خيس شد. 
خیس خورد. خیسانیده شد (إِتَدَنَ) الشیْء: آن چیز را 


تر کرد و خیسانید. 

ودن رون تودنا) فلا فلانی روغن زدن به بدن 

خود و ناز و نعمتش بسیار شد (تَوَدَنَ) اْجل: پوست. 

در دباغی نرم شد. 

(الأودّن) : نرم و نازک و تر و تازه. 

(المُوّدن): کودک یا فرزند لاغر و باریک. آدم کوتاه 

دست و کوتاه گردن و داراي استخوان بندی کوتاه و 

ناقص الخلقه و با کتفی به هم نزدیک و تنگ (فلا" 

مود الییا: دست فلانی کوچک و ناقص است. 

المْودنة): زن خرد جثه و کوتاه گردن و دارای بدنی به 
پیچیده و گوشت ت آلود. 

(المَودوٌن): به معناي المُوْدّن است. چیز تر و خیسانیده 

شده» خیسیده. چیز کوبیده شده یا نرم شد؛ با 

چوبدستی. پوست يا چرم دفن شد؛ در زیر خاک 

نمناک تا نرم شود. چیز کوتاه شده. چیز خرد و ریز و 

کوچک شده (فلان مَوْدُونٌ اْيدٍا: فلانی داراي دستهای 

کوچک و ناقصی است 

(المَودولَة): مَوّنت المَوّدوّن: زن خرد اندام و کوتاه 

گردن با بدنی به هم پیچیده و گوشت ت آلود (إشرأهُ 

دون زنٍ کوتاه قد و ریز اندام. 

(المیٌدان): میدان اسب دوانی. [بنابر اصطلاح کسانی که 

میْدان را از ودن می‌دانند نه از مید؛ زیرا اسب را در آن 

پرورش و تمرین می‌دهند.] 

(الودان): جاهاي نمناک یا داراي آب که به درد 

درخت کاری می‌خورد. 

(الوّدنة): درگیری زبانی یا بدنی. 

(الودین): به معناي المَوْدؤن است 

#ودی ةى یدی ودیا) ال جل: آب «وَذی» أن مرد 

خارج شد. [و | 

از شاش 


ن آبی ست ریق و ایاگ کون 
از شرم ر خارج می‌شود و از غده 
پروستات ترشح می‌شود. ب]. (ودی) الشّی٤:‏ آن جیز 

روان شد (وّدی) الناقة بتَوَدیتیْن: پستانهای شتر را با دو 
با وب بست تاکز نش شیر زو 


(ودی دی زدیا و وي 


۳ ۳۱۷۸ وذف 


وذ 
وا ا کت 


خونبهاي مقتول را به صاحبانِ خون پرداخت کرد #وذح -(وذح يَوْذح وذحا): بیخ رانهاي او زخم و 

دی دی ند ): نابود شد (أَودَی) بالشیء: ان چیز پوست پوست شد (وَذحَتْ) القَامٌ: پشکل و شاش به 
را برد (آدی) لت به: مرگ او را در ربود (آزدی) پشم گوسفند جسبید. ۱ 

لد بد: زندگانی و عمره او را در دنیا نگهداشت (الا ود ح): گو نند: | عبد دم برده و بنده فرومایه و 


طولانی و دراز شد. آب «وَذی» از او خارج شب پست. 

(وادی بوادی موادا لا ریْدا: فلانی از زید خونبها (الوذح): شاش و پشکلی که به پشم گوسفند بچسبد. 
گرفت. ج وذح. 

دی دی اتداءّ) وی لقل: صاحب خون به ديه (الوَذِحَة): واحد لونح. 

راضی شد و از خونِ قاتل در گذشت. #وذر -(وَذرَ یذر وَذرا) لحم : گوشت را برید 
((شتودی یَشتوّدی إشتيداء) فلان بَق زئد: فلانی به (وَدرَ: او را زخمی کرد (وذْر)الَذرَة: گوشتِ لخم ر 
حق زید اعتراف کرد. تک 3 

(الَوْديّة): چوبی که به پستان شتر می‌بندند تا کره‌اش (وَذره): گویند: (یْذْر؛): آن را ترک و رها و ول می‌کند. 
شیر نخورد. ج التوادی. عرب ماضی و مصدر این کلمه را جزو لفات مرده 
(الدِيّة): خونبهاء دیه. ج الدیات. گردانیده است و اسم فاعل آن را به کار نمی‌برد و چون 


(الوادی): دره. بسن ییا در ميان کوهها و تپه‌ها و بخواهد در ماضی به کار برد گوید: (تَر کَ): ترک کرد. 
غیره. بدین جهت به آن وادی گویند که مجراي عبورٍ وور تفه ترذیر) اللخ گوشت را تکه کرد ودر 
آف الست جأ واه او یه و افیف وة يان (شل الجُرْح: زخم را شکافت: 

بوادیه): گرفتار بلا و سختی شد و در تنگنا و و فشار (ذز): فعل امر است از وَذِرَ: رهاکن. یله کن ترک کن 
قرار گرفت. (ذژنی) و فلاناً : فلانی را | رها گن و او را به من واگذار 


(الردذْی): آب سفید و رقیقی که پس از شاش و در اثر فکر او را نداشته باش من از عهد او بر می‌آیم. 


ترضح غده پروستات از شرم مر د بیر ون می‌آید. ( الو ذار :): کناره‌های دم قیجی پارچه که به درد 
(الردّی): نابودی؛ هلاکت. نمی‌خورد و دوزنده آن را دور می‌ریزد. 


الوّدی): اب سفید و رقیقی که پس از شاش در اثر (الوَذرٌ ق) تک کو چک گوشت بی‌استخوان .. تک گوشت 
ترشح غد؛ پرستات از شرم مرد بیرون می آید. .نهال لخم و پهن. ج وذر 

کوچک خرما یا از هر درخت دیگر. (الوّذر :: بسیار گوشت ت آلود. گویند: (عَضد وَذرة): 
(الوَدِيّة) : واحد الوَدِىّ. بازوي عضلانی یا پرگوشت (الوَذِرَة) من الْساء: زن 
#وذاً رأث تن وف ین عن الشَیْء :یشم از گند بوی. زن لب کلفت. 

چیزی بدش آمد و از آن روی گردانید (وَذأ) فلا #وذف -(وَذف تذف ودفاء و وَذّفاناً) فلا: فلانی با 


َیدا: فلانی از زید عیبجویی و او را مذمت کرد. او را ناز و ادا و خرامان خرامان و با تبختر راه رفت در 
تحقیر کرد. او را از خود راند و دور کرد یا جلو آزادي حالی که بدن خود را تکان می‌داد. 

عمل او را گرفت. (وَذَف بّذف رذُفاً) الحم و غیزهة: پیه و غیره گداخت و 
(الرَّذء): سخن ناپسند. دشنام باشد یا غیر آن. چکه کرد و روان شد. 


(الرَذاً): عیب و علت؛ بیماری. گویند: (مابه دم (ردّف بردّف توذینا) فلاْ: فلانی با گامهاي کوتاه و با 
بیماری و عیب و علتی ندارد. تبختر راه رفت و دوشها را تکان داد. سرعت گرفت 


ودل 


۲۳۷۹ و دی 





(وَدَقَث) الم آن زن در راه رفتن بدن یا دوشهای 
خود را تکان داد. 

اروب رات نوفا فلا ای با تاز و اداو 
خرامان خرامان و با تبختر راه رفت در حالی که بدن 
خود را تکان می‌داد. 

(الوّد فان): گویند: (فعل ذلک وذفان گذا): آن را در 
آغاز فلان چیز انجام داد. 

(الوّدفن): اسپرما توزونید مض 

(الو دفْة): اسم مره است: یک بار با ناز و ادا و تبختر 
خرامیدن و راه رفتن و بدن را تکان دادن. یک بار 
گداخته شدن و چکه کردن و روان شدن پیه. یک پارة 
پیه. 

# ول اذل لودل ترذ اقم من الجرّار: آن قوء 
هر کدام یک پاره‌ای گوشت از سلاخ و قصاب گرفتند 
بدون این که تقسیم کنند. 

(الر ذالة): پاره‌ای گوشت که از بدن حیوان کشته شده 
برمی‌دارند بدون این که آن.را در میانِ هم تقسیم 
(عادلانه) کنند. 

(الوذل. و الوَذل) من ال[جال: مرد سبك و فرز و 
چابک و چالاک در کاری که شروع کند. 

االوَذلّة. و الوَذِلَّة): من الوَذّل. زن سرحال و با نشاط 
و فرز و چابک یا با نشاط و زیبااندام. آدم و شتر و 
غیره که سبک و فرز و چابک باشد. گویند: (خادم 
و خدمتکار چابک و فرز. 

(الوّديلة): زنِ با نشاط و سرحال و زیبا اندام يا زن 
بانشاط و سرحال و فرزو چابک. آیینه. پاره‌ای نقرة 
جلا داده شده يا صفحه‌ای سیمین و جلا داده شده [که 
شبیه اینه باشد. ب] پاره‌ای دنبه یا پاره‌ای از کوهان 
شتر. ج ودیل, و و دائل. 

#وذم - رَذْمَت تدم رَذما) اللو تسمه‌های گوشۀ 
دلو که به چوپ وسط دلو بسته شده پاره شد (وَذمَ) 
الوذم: تسمه گوشه دلو که به چوپ وسط دلو بسته شده 
باره شد. 


(أوْذّم یذ ایذاماً) فلا عَلّى الْحشییِت: فلانی از مرز 


پنجاه سالگی گذشت (وذْم) الل تسمة گوشۀ دلو را 
به چوپ وسط آن بست رود السْقاء: مشک یا خیک 
را با تسمه‌ای چرمین بست اوذ الهَذی: تسمه يا 
چیزی دیگر به گرد عیوان قربني خان خادا بست که 
8 ۶ م 
شناخته شود و کسی به ان دست درازی نکند (اودَمٌ) 
عَلی می شَیئاً: چیزی را برخود واجب کرد گویند: 
وم لح : حج را بر خود واجب کرد رد السَفْرَ. 
و أد یمین سفر و سوگند را برخود واجب کرد. 
(ودم سر یا) فلا" على الحشیفت: فلانی از مرز 
پنجاه سالگی گذشت ( دم ال تسمه‌های گوشه‌هاي 
دلو را به چوپ دلو بست (وَذم)الَْلْب: طوقی به گردن 
آن.سگ بست :تا بدانند. که سگ تربیت شنده‌ای است 
(وَدْم ای ۵ آن جير را واجپاگرف. آ نرا بار بان 
کرد (ودم ) الناقة و الشاة: زگیل تن يا زگیل رحم شتر و 
میش را درمان کرد. 
(الرَذم: زگیل. زگیلهایی | ست در رحم شتر که مانع 
سای أن می‌نقنود, شکمبه ر چگر یاه و زونه که 
هم گره ه می‌زنند و در دیگ می‌اندازند. ج أَودٌم. و 
فاو ارچ 
(الر ذ ماء): سترون, عقیم, نازا, گویند: شرا وتان و 
فرش وذُمام): زن و اسب سترون و نازا. 
لو دمَة): روده و شکمبه. نگاري شکمبه. تک گوشتِ 
زائدی است شبیه به زگیل در شرم شتر و گوسفند که 
باعثِ ستروني آنها می‌شود. تسمه‌ای که گوشة دلو را به 
چوب آن می‌بندد. طوق گردن سگ قلاد؛ سگ. ج 
ودم و و ذام. 
(الوَذِيْمَةَ): انچه از مال و دارایی بریده و جدا شود. 
حیوانی که براي قربانی کردن به حرم برند یا هر نوع 
هدیه که به حرم (خانة خدا) برند (الوَذيْمة) لِلْكلب: 
طوقي گردنِ سگ. قلادة گردن سگ. ج وذائم. 
# و ذن رفن یرون را فلانا: : فلانی را منصرف 
کرد باز گردانید. او را زد. 
#وذی -(وّذی یی وَذیا) وَجُههُ: به چهر؛ خود چنگ 
زد چهره‌اش را خراشید 


1 


ور 
ها سس س صصص 


(الر ذاة): مایهُ اذیت, آزارنده, اذیت كننده. 

الرَذی: حقیر و بی‌مقدار (موْنث است). گویند: (نی 
وَذی): : دنياي حور و بی‌مقدار. 
#ور-(ورا و 1 من الطعا: پر از غذا شد از غذا 
پر اد (وَرَأ) الوَجُل: آن مرد را دفع کرد. هولش داد. 
(وّری رأ بالشینم: ان چيز احنیانین کیرد ای وا 
درک کرد آ ن را فهمید. 


ره وه یر به او خبر داد او را آگاه کرد. 


4 1 


ورن اة بالشی ء: ای خی :وا وانستگ: بان 
آگاه شد. اراسان ی 


(ورزی و تور یة) پالشیه: 


(إسْتَورَ :اث تنشتوری اشتیر َیراء) الابل : شتران رم کرده و 
از کوه بالا رفتند. 

(الوّراء): يشت 
دارای استخوان بندی درشت و کلفت (هو وَراء‌کَ): او 


که فرزند فرزند باشد. ستبر و تنومند. 


در دید تو نیست» خواه پشتِ سرتو باشد یا در قسمتٍ 
جلو تو. خدا ۳ وین وراه جَهنمه: و در 
جلو او دوزخ است 

#ورب -(ور ب يورب وربا جوفةه و ورب فلان: 
جوف و درون فلانی فاسد و خراب و تباه شد (وَربَ) 
السحات: ابر گسترده و بهن شد. 

(وارَبّه یُواربه شوار):بلانی بر مسرن آورذا و او زا 
فریب داد. و در حدیث است که «و ِن بایَعتهم 
واربوکَ»: و اگر با آنان بیعت کنی بلایی بر سرت 
آورند و تو را فریب دهند (وارّب) الباب: در را اندکی 
باز کرد. (جدید). 

(وَرَبَ یرب توریب دو پهلو حرف زد. توریه کرد. 
(الرب): تباهی, فساد. اندازة سر اکھت ثبستت تا 
سر انگشت سبابه. لان جانوران وحشی. دهانة لانة 
موش و گژدم. جح آوراب. 

(الوَرْبّة): گودی زیر پهلو گودی خاصره. 

#ورث -(وَرث رت و وزئاه و از ا, ورشة. و 


وراه فلا لمال و من و عَنٌ: آن مال را از فلانی به 


ارث برد (وَرث) المَجْدَ و غیره: بزرگواری و مجد و 
شرف و غیره را به ارت برد (وّرت) با ماله و مَجْدَه؛ 
مال و مجد و بزرگواری پدرش را به ارث برد. 

رورت يرث ایر اثاً) فلانا: : فلانی آرا جزء ور خود 
قزر واد. او را تھا وارت شود قزار داد (اززت) لا 
ید یی را راي فلانی گذاشت. چیزی را از وه 
برای او برجای گذاشت (أُوْرَتَة) الحَرَّض 

ال خا بیماری, ضعف در او بر جا گذاشت 
حزن, او را اندوهگین برجای گذاشت.(أُوْرَت) ا 
التّباتَ نعْمَة: باران گیاه را سبز و با طراوت کرد. 
روت يورت توریت) فلانأ: فلانی را جزو وارثانِ خود 
قرار داد. او را در ارثِ خود شریک وارثان خویش 
قرار داد (وَوّتَ) فُلاناً من زَیْد: ارثِ فلانی را به زید 
دا فلاثی وا رارت ید کرد 

(توازئُوا وار شون وازئا) الشیء: | 
نک یگر به ارث بردند. 


ن ج را از 


(الاراث): ارثیه. ارث. میراث. 

(الازث!: اريه ارت میراث. 

اس اث): میراث, ارث. ارثیه. 

(المیراث): ارت» میراث. ارئیه. ج مسواریث الم 
وا ریْت): علم تقسیم ارث. 

(الوار ث): ارث برنده» وارث. میراث خوار. ج ورن و 
اق کی از اوصاف خدای تعالی؛ و اوست 
حاودانهای که زمین را به ازث می برد و تمام آنچه رابر 
روی آن است. یعنی: پس از نابودی همه چیز او باقی 
می‌ماند و تمام داراييهاي بندگان به او باز می‌گردد. 
(الوراث): انت میراث. ار ثیه. 

(الو رائة): (عِلْمُ الورالة): علم ورائت, دانش ژنتیک. 
(الرژ ث): میراث, ارثیه. چیز ترو تازه. 

(الوز ث): ارثیه: میراث» ارث. 

(الوَريث): میراث بر. ارث بر» میراث خوار. 

#ورخ -(ورخ رخ وَرَخأً) الْعَجیِنْ: خمير شل و 
آبکی شد (وّرخ) لْمَکانٌ: علف و گیاه آن مکان درهم 


بیحیت. 


“YY ب“‎ 


۳۱۱۸۱ 


ورد ورد 


وخ ورخ ایراخا)اْمجین: آب خمیر را زیاد کرد تا 
شل .و آیگی فی 

(وَرخ رخ تور یخا) الکتاب: نامه یا کتاب را تاريخ 
گذاری گزذ. [لغتی است در 23 

رخ رخ تَرخا) العجین: خمیر شل و آبکی شد 
قتا الا وی آن زهین ترو تمناکهند. 
تخت تستورخ اشتیراخا) الأزْض: آن زمین تر و 
نمناک و خیس شد. 

(الوّر خ): جایی که علفش درهم پیچیده شده است. 
(الوَرْخ): درختی است شبیه درخت مَرْخ (بادام کوهی) 
اما تیره رنگ و برگش شبیه برگي ثرخون یا از آن 
بزرگتر است. 

(الوَرِبْخة): خمیر شل و آبکی. زمین ترو نمناک. 

# ورد -( ورد يرد وْرَوْدا): حاضر شد. وارد شد داخل 
شلك درآمد (ورد) اة بیان وزز د وقویش) 
السَجَرَهٌ: درخت گل کرد. شکوفه کرد (وَرَد) فلان 
المَکان و على الْمکان: فلانی مشرف بر آن مان شنده 
چه داخل آن بشود چه نشود (وَرَد) الماء: بر آب وارد 
شد (وَرَدْتَ) لحم فلانأً: تب گاهی به سراغ فلانی آمد 
و گاهی رهایش کرد. 

(وَرد يورد وزدة و وروا ا فرش و غیره: اسب و 
غیره سرخ رنگ مایل به زردی شد گلی رنگ شد. 
بور شد. 

وة یرد ایُراداٌ) فلا" ال فتلانی. آن چن را 
حاضر کرد. داخل کرد (ورد) الین آن خبر را ذکر 
کرد ره لح عَیّه: آن خبر را براي او بیان کرد 
(ورد) ا انش آن چیز را وارد در يا وارد 
برچیزی دیگر کرد. گویند: ورد الماة: او را پر سر 
اب آورد. او را وارد آبشخور کرد. 

(وارده یوار ده مُوارَدة): با او داخل شد. بااو درامد 
(وارد) الشاعر الشاعر: ان شاعر شعری همانندٍ شعر 
شاعری دیگر آورد که از نظر لفظ و معنا مثل هم بودند 
بدون این که یکدیگر را دیده باشند یا آن شعر را شنیده 


ناشند. 


رەت نورد تزریدا)المواه. و وت عدهاه آن ون 
گونة خود را قرمز رنگ کرد (وَرَدتَْالشجَرَةٌ: درخت 
گل و شکوفه کرد (ورَد) فلانٌالْبَ: فلانی پارچه یا 
جامه را 8 رنگ کرد. 

(توارَه یوار توارداً) الق الماة: آن قوم با هم وارد 
آب شدند (توارَة) الشاعران: آن دو چکامه سرا شعری 
سرودند که در لفظ و معنا همانند هم بودند بدون این 
که از یکدیگر تقلید کرده باشند یا آن شعر را شنیده 
باشند. 


Ow‏ ی 


بتو رد توَّردا): خواهان وارد شدن پر آب سد» 


د ۱۳ ۲ 
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(قو رو 
خواستار در آمدن بر آبشخور شد. خواستار گل شد 
طالب کل شد یا خواهانِ زعفران شد یا خواهان رنگ 
زج مایل به زردی شد یا خواهانِ اسب سرخ رنگ 
مايل به زردی شد. جلو آمد. پیش آمد (تَوْ5ة) الخد 
گۈنە گل انداخت. سرخ شد گلی رنگ شد (کووة) 
الماء: وارد ابشخور شد. وارد بر اب شد (تَوود) 
ال4 ان سیر نزا عاضر کرت ان را وارو اگ 
(تَوَرّدَٹ) الیل بل اسب سواران بتدريج و دسته 
دسته وارد شهر شدند. 

(اسْتوْرّد يَسْتَوْر د إشتيرادا: خواهان وارد شدن بر 
ابقیخو ز شد. خواستار در آمدن بر آب شد (ِسْتَوْرد) 
اش آن:چیز را عاضر کرد آن زانوازدکرد. گویند: 
(استَورّد) السَلعة و نَخوّها: کالا و امثال آن را از خارج 
وارد کرد (إِشتَوْرَد) فلاناًالضلال: فلانی را واردٍ وادی 
گمراهی کرد. 

(المَور د): آبشخور آبخور. راه. محل رزق و روزی. 
در روزی. (جدید). ج موارد. 

(المَورد ة): راه به سوي آبشخور. محل وارد شدن بر 
آب. جاده بزرگراه یا وسط راه و قسمتِ برجسته و 
مشخص آن. و کوش ماگل الاب زره خوردن 
رطب باعثِ تب می‌شود. 

(المَوْرُود): کسی که گاهی تب کند و گاهی تب نکند. 
آبشخوری که محل تردد مردم و غیره باشد. جایی که 


مشرف بر آن شوند جه در ان در ایند جه در نيایند. 


وة ۱۱۸۲ 


ورس 





(الوارد): راه. جسور, پرجرأت. دلیر دلدار» دلاور. 
پیشتاز [یا پیشتاز قافله که براي کاروانیان آب تهیه 
کند. ب]. خدا می‌فرماید: «فَاْسَلوْا واردهُم6: آن گاه 
قبر سسقادند: پیفغاوشان را [ماسور تھی اپ.را: ټ] 
(الوارد) من الشعْر: موی بلند و آویزان که از سرین 
گذرد لا یاب با مواد غذیی که به 
وسیله وریدها و عروق لمفی وارد بدن می‌شود یا 
پیامهایی که به وسیلٌ عصبهای منتهی به مرکز گرفته و 
به مغز منتقل می‌شود. (فلان وارد لاب فلانی دماغ 
درازی دارد. کالای وارداتی. (جدید). 

(الوار دات): کالای وارداتی, واردات. 

(الوارد:): گروهی که بر آبشخور وارد شوند. بزرگراه 
بلس برجببگه:و مشخ بر وت وارفق: تنوکي 
بینی که بر روي سبیل نم شنده باشد (شفة وارد و له 
واردة): لب و للة شل و فروهشته. 

الرزد): گل (لوَرد) من کل شَجَرَةٍ: شکوفه يا گل هر 
درخت و بیشتر به گلهایی معطر و بوییدنی گویند. 
واحدٍ آن: وَردّة است (الوَرد) من الخَيْل: سید کان 
رنگ. ج ورد و وراد. زعفران. رنگ ڳلي. 

(الو و د): بر ابشخور وارد شدن» خواه داخل اب بشوند 
خواه نشوند. هنگام در آمدن ہے اپ کن فداضلة ادو 
تشنگی. آبی که بر آن وارد و داخل شوند. گروهی که 
۳ انب فو اناد شترانی که بر آن ادر أيند., سهم اب 
رة اب. یک دستة برنده. لشگر:سیاه. .باوه‌ای از قنب 
که باید در آن نماز خواند. بهره‌ای از قران یا ذکر و 
دعاء وزد. گویند: رات وژیی): سهم خود از دعا يا 
قران را خواندم. جیر؛ مشخص از خواندن و قراءعت 
کردن. یکی از نامهای تب یا روزی که تب در ساعت 
معینی به سراغ انسان آید. سندی که سباشر زمین 
اموراتِ مالي زمین را در ان یادداشت کند. (جدید). ج 
اژزاد. 

او ژ دان): بت وَزدانٌ: خرخدا. خرخاکی, پرپا. توجه: 
در اصل کتاب در ذیل این کلمه عکس پرپا یا 
خرخاکی را آورده در حالی که شرح آن دربارء 


سوسک قرمز رنگ یعنی سوسک فاضلاب است. ج 
تات و فان 

(الوَزْدة): اسم مره است؛ یک بار وارد شدن و در 
آمدن, یک بار درآمدن بر آب. یک بار آمدن و فطم 
شدن تب. یک بار گل کردن درخت. یک بار مشرف 
شدن برجایی چه بر آن درأیی و چه در نیایی. واحد 
لززد؛ یک گل یا یک شکوفه. من الوّژد (عَيِيَة 
وَردَةً): شامگاهی که در هنگام غروب آفتاب سرخ 
رنگ شود و همچنین در هنگام برآمدن آن در سپیده 
دم و این علامت خشکسالی است. 

وود ة): رنگي گل. 

(الوَ رید): سیاهرگ. ورید. یکی از دو وریډ گردن» 
یکی از دو رڳ گردن (حَبْل لور ند): رگی است که 
عرب آن را از شاهرگ می‌داند. ورید وداج داخلی. 
خدا می‌فرماید: وحن فرب له ین بل الوَرِبدٍ4: و 
ما نزدیکتريم به او از وریدٍ وداج داخلی. ج اوردق و 
رد (فلان منْتَفِځٌ الْوَرِْدِ): فلانی بدخوی است و زود 
خشمگین,می‌شود (قّد انقح وریْده): خشمگین شد. 
ری ة)الطعِعُ: مرضی است در کودکان که با تب و 
تبخال همراه است. 

(الوّر یدین): تثنیة الوّر بُد؛ دو ورید گردن. 

# ور - (الوَرَ): قسمتِ بالاي ران. رشد و نمو و برکت. 
یا رفاه و ناز و نعمت. 

(الوَر ): قسمتِ بالای ران. گودال, چاله. 

# ورس -(وَرَس یرس وْروسا) النبْث: گیاه سبز شد. 
(ورست تور وَرَّساً) الصَخْرَةٌ فی الماء: صخرة درون 
آنب لیگ گرافت و سر زنک و صنافت و لی شد 
اروش يورس ایراسا) الشجر: درخت برگ کرد 
(اؤش) الرْمث: برگ گیاه شوره رسید و زرد رنگ شد 
و بر ری آن چیری شبیه ملالة زره بیدا شد [آووش) 
المکان: آن مکان گیاه ورس رویانید. 

(وَرس ورس تَرْریْسا) لوّب: پارچه يا جامه را با 
گیاه ورس رنگ کرد. ۱ 
(الوارس): جایی که گیاه وَس رویانیده است ار 


ورش 





وارش): زرد خیلی پررنگ. 
(الوَرْس):گیاءِ ورس در كشورهاي عربی و در اتیوپی 
و هند می‌روید و داراي ماده‌ای سرح رنگ و صمغ 
است که در رنگرزي پارچه‌های ایریشمی به کار رود. 
لو رسسی):منسوب به الوَس. نوعی از بهترین 
کاسه‌های چوبین ژد نگ اس 
(الوَ ر یس): رنگ شده با گیاه وَس. گویند: (نَوب 
وریش): جامه يا پارچه رنگ شده با گیاء وَس. 
(الَريْسة ونټ الوریس. گویند: (ملحَفة ورنشغ): 
لباس رویا ملافٌ رنگ شدۀ با گیاه ورس. 
# ورش ورش رش وزشاأ. و وَروْشا): در پسي 
کارهای پست و بی‌ارزش رفت. آزمند شد. حرص 
ورزید. بشدت و با از و ولع غدا خورد (وَرّش) عَلیهم: 
پر آنان در ادو اھا سرگرم غذا خوردن بودند و او را 
به غذا دعوت نکردند (وَرّش) ه من الطعام شین يز 
از غدا را به دست آورد. اندکی از غذا به دست آورد. 
(وّرزش برش وشا سبک و فرز و بنا شاط شد 
(وّرشت) الب چهارپا عنان از کف گرفت و به دویدن 
پرداخت در حالی که سوار عنان آن را می‌کشید و ان 
وا نکه می‌داشنت 
(الوار ش): کسی که در پي کارهای پست و بی‌ارزش 
یرود ازمنف کار کسی که با از و ولع غذا 
می‌خورد. کسی که بر دیگران در اید و آنها که دارند 
غذا می‌خورند دعوتش به خوردن نکنند. کسی که 
چیژی, خوراکی. به دست آورذه انست: کسی که اندکی 
لا خو ره اوه دست اورک استت: 
(الوَّز ش): غدایی است از شیر 
وزش): نوعی قراءتِ قران که منسوب به قاري قرآن 
عثمان بن سعید قاری است 
(الوّر ش): سرحال و فرز و سبک و بانشاط.چهارپایی 
که عنان از کف بگیرد و بدود و سوار آن, جلوش را 
بگیرد. 
(الوَرَ شان): نوعی کبوتر که از کبوتر معمولی بزرگتر و 
بوم آن اروپاست و به صورتِ گروهی به عراق و شام 


پا نواد لبنی اقرا 


مهاجرت می‌کند اما به مصر نمی‌اید. و در مثل گویند؛ 
َة رشان یک رب لُشان»: به بهانة گرفتن 
کبو تر ورشان. خورده می‌شود رطب مشان که از 
بهترین رطبهاست. کنایه از کسی است که چیزی 
رانشان دهد و مرادش چیزی دیگر باشد. ج وز شان, و 
وراشیّن. 
(الوّرشة): َو الوّرش. 
# ورص -(وَرَصَت ترص وَرْصاً) ال جاجَة: ماکیان 
براي یک بار تخم گذاشت 
اروص پوس اسا الجاجة: ماکیان برای یک 
بار تخم گذاشت. 
# ورط -«وَرط یط وَرْطاً. و وراطالشیء: آن 
را پوشانید (وَرط] فلاناء فلاتی ,را فزیب داد: 
(أُوَرَطّ برط یراطا) فلاناً: فلانی را در ڳل و لای 
انداخت يا در چاله انداخت یا دچار گرفتاری و 
ورطه‌ای کرد که بسادگی نتواند رهایی یافت (وْرّط) 
لَه فی بل آخری: قرات .را :در قتعرانی دیگږ 
مخلوط و پنهان کرد ور جر بر فی علق البْر: سر 
طناب و افسار را در حلقه‌اش کرد و به .دور گردن شتر 
اس و ان قدر کشید که خفه‌اش کند (ورَطّ) 
الشی ء: ان چیز را پوشانید. 
(وار طه ُوارطه مُوارطة. و وراطاً): او را فریب داد. 
(َرّطَه یره توریطا): او را در ڳل و لای انداخت یا 
در گودال انداخت یا گرفتار ورطه‌ای کرد که بسادگی 
فقوان از آن.رهایی یافت (و و له فى إيل آضری: 
بت ان را دی کار ی کک تقاط بر نھان کرو 
(تَوَرَّط وو تَورطاً): در گل و لای ۳ نود با ذر 
چاله و گودال افتاد یا دچار ورطه‌ای شد که بسادگی 
نتوان رهایی یافت (َوَرّط) فی الأمر: دچارٍ آن کار 
شد گرفتار أن کار شند: در آن کنان گنیر کرد و 
زهایی ان سخت شد. تابوت ن از بین رفت ( و ظٹ) 
در گل یا در جایی گیر کردند که 


فى قوانستنن به مراشد. 


(اسْتَرْرّط یسوط ا شَیّراطاً) فی ار در | ان کارگیر 


۱۸۳۴ 


ورع ۲ وری 


کرد و رهایی‌اش سخت شد. نابود شد (َْوَرَط) فی 
حبالتی: در دام من افتاد. 

راط فی الک در چیزهایی که کاو مالیات 
ره جمع تردن چیزهنای اکھد با بلتکنس با ان 
کردن آنها در لابلاي شتران یا پنهان کردن آنها در چاله 
و گودال عمیق که دیده نشوند؛ یا به مأمور ر جمع آوری 
بدروع ز بگویند: اموال فلانی زياد و در حد زکاة و 
مالیات است: 

۱ رطة) اسم مره است؛ یک بار پوشانیدن چیزی. 
یک بار نیرنگ و فریب به کار بردن. زمین پست و گود 
و بدون راه. گودال ژرف و عمیق در زمین. گل و لای. 
هرکار سخت که رهایی از آن سخت باشد. گرفتاری. 
دوس وزظة: نابودی, هلاکت. ج ور طات. و وراط. 
و اوراط. ‏ . 

#ورع -(وَرَع يرع وَرْعاًء و وَرَعاء و رعَة): از گناهان 
و بدیها پرهیز کرد. پرهیزگار شد. باتقوی شد. متقی 
شد؛ سپس براي پرهیز از کارهای حلال نیز بطور 
اا و رود 

او رَع يرع وُزعاأً. و وَرْعَة. و وراعاء و وَرَوْعَه): بسزدل 
شد, ترسو شد. خرد و ریز شد» کوچک شد. ضعیف 
شد. ناتوان شد. 

(ورع پر .و بورع ورَعا و رعَة): پرهیزگار شد. متقی 
شد. باتقوی شد. با کدامن شد. 

ار رع برع ورروعاء و وَراعَة): ترسو شد. پنزدل شد. 
خُرد و ریز شد. کوچک شد. ناتوان شد. ضعیف شد. از 
کناهان و بدیها برهیز کرد. پرهیزگار شد. پا کدامن شد. 
سپس برای پرهیز از کارهای حلال نیز به کار رفته 
است. 

(اوْرع برع |یراعا) بيتهما: ميان آن دو ۰ 
ایجاد کرد (أذرع): س ين الم میا ان قوم صلح و | 

برقرار کرد (ورع) فلاا عَنِ الشیء : فلانی الآ از 
چیز بازداشت و منع کرد. 

(وازع یوار ع مُوارَعَة) فلاتا:یاافلانی کو قرف 
مکالمه کرد. با او مشورت کرد. 


(رَرَع برع تزریعا) بتهما: ميان آن دو حاجز و حایل 

برقرار کرد (وَرَع) فلاناً عَن الشَیْءٍ: فلانی را از آن چیز 

بازداشت (وَرْغ) الیل عن الماء: شتران را از آب باز 

گردانید (وَرع) الفارش الفرش: سوار دهنه اسب را 

کشید و اسب را نگهداشت (ماوَرع ان فعل کذا): 

بی‌درنگ چنین يا چنان کرد. 

وځ ور تروٍع) نله و غ: از آن کار پرهیز 

و حذر کرد و انجام نداد. 

(الرعَة): پرهیزگاری, پاکدامنی. دوری جستن از گناه. 

زیا بودن ظاهر أ راسته بودنِ وضع ظاهری. ادب 
تربیت. گویند: (هو حَسَنُ الرْعَة): او با ادب است. با 

تربیت است. 

(الوَرَع): ترسو, بزدل, جبان. خرد و ریز, کوچک. 

ضعیف. ناتوان. ج أَوُراع 

(الوّرع): متقی, پرهیزکار. ٍِِِِ 

#ورف ورف یرف وف و ورف الب و اجه 

گا و درخت سرسز و خر او خو مر 

زیبا شد (وَرَف) الشوام آن جير برق زف درخسید 
:5 سایه لخد و نهن و گنز فاد 

(أوْرَّف يرف إثرافاً): سا یدند و رده د 

(رَرّف یوَرّف تور یف الظَل: : سايه پهن و بلند و گسترده 

شد (وَرّف) الشهم: | 

زمین را تقسیم کرد. 
(الر فق): گیاه بسیار سرسبز و خرم و زیبا و باطراوت. 
(الر فة): کاه. 


ن چیر زا مکنین (ورف) الارطن: 


(الوار ف): درخت و گیاه سرسبز و خرم و باطراوت. 
ور براق و درخشنده. سایة گسترده و بلند و پهن 

# ورق -اوَرَقَ یر وَزقا) الشْجَرٌ: درخت برگ کرد. 
تمام برگ آن رویید. برگ خود را ریخت (وَرَقَ) فلان 
السَجَرَة: فلانی برگ درخت را چید 

أرق بورق ایُراقا) الشجَرٌ: درخت ببرگ کرد. تمام 
برگن: آن وود ایق فان مال فلات ییاز تسد 
ارقا طالب الحاجٌة: صاحب حانجت به خواسته‌اش 
نرسید (ورَقَ) الطاب شکارچی نتوانست شکار کند 


1۸۵ 


ورق ورق 


(اورق) لغازی: جنگجو غنیمتی په دست نیاورد. 

او ار قه یوار ره از 2 به او نزدیک شد. 

اررق يورق تَوْرِيقاً) الشْجَو: درخت برگ کرد (ورْقَ) 

فلانٌ: فلانی کاغذ تهیه کرد و در ان:تبوشت..شلائن 

ا دیگر شد یا برای او عیزی زا توشت. 
نورق يتور رق تَوَرقا) الْحَيَوانُ 

را چرید و خورد. 


ن حیوان براگ دریشح 


((سترْرق یِسْتوّرق استیراقا:: خواستار سیم (نقره) 
مراک با فر بسن از 

الاق بر را یر یقاقا): 7 خاکستری رنگ 
شد. سبزة شد. گندم‌گون شند, 
هلب سای س تیر تراشیده و جلا 
نش کد تلا سیخ ارت 
شد. دو سوم شیر آب و یک سوم آن شیر شد. سال 
خشک و بدون باران شد (ْراق) بت انگور رنگ 
گرفت. لج ورا و انب اراق نیز گر 
انگور رنگ گرفت. [و او تبدیل به ياء شده پس از 
فتحه و ضمه دوباره واو می‌شود]. 

االأرْرَة ق) ین کل شى ءٍ: اهر چیز ختاکستری رنگ 
لاوقا من الناس: بی: ادم سبزه» گندمگون لوئ من 
لابل: 2 شتر سياه و سفید يا د شتر سفید مایل به سیاهی 
(الأؤْرَى) من ¿ التصال: تیری که جلا داده شده و ضاف 
گردیده و آن را روی آتش گرفته‌اند تا سبز رنگ شده 
است. گرگ. خاکستر. شیری که دو سومش آب است 
و بدون باران (زمانْ 


شتر سفید و سیاه شد یا 


داده شد سپس آن را روی 7 


و یک سومش شیر. سال خشک 
اورَق): زمانة قحط. ج وق 

(الر قة): زمینی که در تابستان باران بر آن باریده و 
سرسبز شده است. مال و مواشی یا مال و دارایی. سیم 
نقر ه. سکه سیمین. ج ر تات. و رقون. 

(المُوارق): اسم فاعل وارّق است: نزدیک شونده. 
گویند: (مازلت بلک و لک مُوارقاً): پیوسته به تو 
نزدیک بوده‌ام. 

(المُؤْراق): انگور رنگ گرفته. 


(الوار قة): درخت :سرستز و اژیبا:پرگ: 


(الوراق): زمانی که درختها برگ می‌کنند. 

(الرّراق): سبزه و گیاه بدون برگ زمین (ما خسن 
وَراقه): وع ظاهر و سر و رو و لباس پوشیدن او چه 
زیبانست. 

(الوراقة): نویسندگی. منشی‌گری. 

(الو زر اق): منشی, نویسنده, کاتب. نامه‌نویس حرفه‌ای. 
داراي درهمهای (پول) بسیار (رَجُل وَرَاقَ): مرد 
کاغذدار يا مرد دنیادار ثروتمند. 

(الرَرَاقَة): من الوَراق. مقواي چهار چوب دار که 
نویسنده در وقتِ نوشتن کاغذ را بر روي آن می‌گذارد. 
(جدید). جعبه‌ای است ت از چوب و غیره با اشکال 
مختلف که کاغذ نوشتنی زا در آن کلارند: دید 
(الوَرَّق) ین الشجر: بر درخت. دنیاء جهان, گیتی. 
زیبایی دنیاء جمال دنیا. زیبایی و جمال مردم (وَرَْ) 
رم کودکان يا جوانان ضعیف ان قوم (وَرَقٌ) 
شب عون جرا پارههاي ناک چرم که م 
روی آن نویسند. برگی کاغذ. مال و دارایی» مثل: شتر و 
پول و غیره (اخْبط مه وَرَقا): از او منفعتی به جیب 
زد. خونی که بر روي زمین ريخته و دایره وار شده 
است یا خونی که از جراحت می‌ریزد و غلیظ یا دلمه 
شده است و تکه تکه می‌افتد و می‌ریزد. واحدش: 
الوَرَقة است. ج آژراق, .و وراق. ( (الأؤْراق حرف 
(فی الإاقتصاد): اسکناس. (الأؤر ی التجار؛ 2 اوراق 
تجارتی؛ ؛ چک» سفته (ما شي رام ١‏ تراق وضع و 
لباس پوشیدنش چقدر زیباست! (وَرَقٌ مرمّل): : كاغذٍ 
سمباده. 

(الورق): سیم نقره, چه مسکوک و چه غیر مسکوک. 
ج أزراق. و وراق. 

(الو ز قاء): کبوتر ماده. گرگ ماده. درختجه‌ای است که 
از یک قامتِ انسان بلندتر می‌شود و برگهایی گرد و 
گسترده و پهن و نرم و نازک دارد که آن را تمام مواشی 
نگ و برگش سبز و 


دانه‌اش شبیه به شاهدانه است که پرندگان ان را 


می‌چرند. ساقة این درختحه تیره رد 


می‌حو رند؛ این گیاه در بسترٍ دره‌ها و در کناره‌های آن 


ورک 


۳9 ج ا 


و در زمینهای صاف می‌روید و به صورتِ مرتع است. 
چ وراقی. و وراق. 

(الوَرقًة) فی الْقَوْس: عیبی که در کمان باشد. گویند: 
(فی قوس وَوقَد): عیبی در کمان هست. 

(الوْرْقة): سبزگی, گندمگونی. سياهي همراه با تیرگی 
یا سیاهی و سفیدی مثل: خاکستر گیاه شوره و این 
رنگ در بهائم و مواشی و اکثراً در شتران است. 
(الوَرَقّة): واحدٍ الَرّق است. مرد بزرگوار و کریم. مرد 
بست و فرومایه و بی‌مقدار (هو وَرَقَه و هی وَرّ: آن 
مرد و آن زن بست و فرومایه و ضعیف و ناتوان هستند 
(الرَرَقَ) فی الْقَوْس: گره موجود در کمان که محل 
روییدن شاخه درخت است و عیب شمرده می‌شود 
(ورقَة) الوتر: پارة پوستی است که در بريدگي چلة 
گنان مس گذازند. ۱ 


م 


و ت ۵( 
۰ 


(الوّر قة): شَجَرة ورقة: درختِ بسیار پربرگ. درختی 
که برگهاي زیبایی دارد. 

(الوَّریِقة): شجَرة ری درختِ بسیار پربرگ. درختی 
که برگهای زیبا دارد. 

#ورک -(وَر کت یسرک وَزکا): بر روی کفل خود 
نشست (وَرکَ) الشَیْء: آن چیز را به دور کفل خود 
قرار داد. 

(رَر ک یرک ور کا): خوابید؛ دراز کشید که گویا 
کفلهای خود را بر روي زمین گذاشت (وَرْکَ) علی 
الدَابّة: پای خود را تا کرد که از چهارپا پیاده شود یا بر 
روی آن استراخت کند (وَرّک) بالمکان: در آن مکان 
اقامت کرد (وَرک) علی الأمر: به انجام آن کار توانا شد 
(وَرَکَ) فلانأ: بر کفلهای آن مرد زد. ۱ 

(ّرک یرک ور کا کفلهایش بزرگ شد (ورکت) 
لورک: کقل بزرگ شد. 

(وّرک یرک ور کا) الوَجُلّ: آن مرد خوابید؛ دراز کشید 
که گویا کفلهایش را بر زمین گذاشت. 

(واز کَ بُوارک مُوار کَ) المَکان: از آن مکان گذشت و 
آن را بشت, سر گذاشت. 


(وَرّ کَ بر ک تور یُکا) علی الدَابّة: بر روي چهارپا یک 


پای خود را تا زد و یک کفل خود را بر روي زین 
گذاشت. [در المنجد آمده: چهار زانو بر روی زين 
نهست. ب]. (وَرٌک) عَلی الأَمرٍ: برانجام آن کار توانا 
شد (وَرکَ) فی آلوادی: به دره سرازیر و وارد آن شد 
(وَر ک) فی الیّمْن: هنگام یاد کردنِ سوگند نیتِ خود را 
تغییر داد و برخلافِ ت سوگند دهنده قسم خورد 
(وَرّک) الشَیْء: آن چیز را به دور کفل خود قرار داد 
(وَرٌک) المکان: از آن مکان گذشت و آن را پشتِ سر 
خود گذاشمته. 

نار ک ینوا ك توا کأ): بر روي کفل خود نشست. 
(تَوَر کَ): بر روي کفل خود نشست (تورک): افی 
الصَلاة): در هنگام نماز خواندن (تشهد) کف چپ خود 
را بر روی زمین و کفل راستٍ خود را بر روي پاي 
راستش و پای چپ خود را از زیر پاي راستش بیرون 
آورد در حالی که انگشتهای بای راستٍ خود را به 
طرف جلو کج کرده و کف پاي راستش پشت به قبله 
بود. در حال ایستاده و قیام دستها را برکنار کفلهایش 
قرار داد (َوَر کَ) علی الدًابّة: پای خود را تا کرد که از 
چهار پا به زیر اید یا بر روي چهارپا استراحت کند 
نو ک) بالعکان: در آن مکان اقامت کرد (تَورکَ) عَنِ 
الحاجَة: در انجام آن کار تعلل و درنگک:و. تأخیر گرد 
ترَک) لاه و فلانً: پاي خود را به دور پاي فلانی 
بیچید و برژمینش زد (ووکَ) علی الاش برانجام آن 
کار توانا شد (یَوَرَکَ) الصَبی کودک را بر روي کفل 
اتید و اي زا ردا اعد 

ار ک): داراي کفل و سرین بزرگ. 

(المّرک): قسمتی از زین يا پالان که سوار پاي خود 
را بر آن نهد. [سوار در هنگام خسته شدن پای خود را 
از رکاب و غیره برمی‌دارد و بر روی زین یا پالان 
می‌گذازد: ب]: طتابی که یه دوز پالان بنفند ال 
مَوْرک): کفشی که از چرم ران تهیه شود. 

(القؤرگةا: قسمتی از پالان یا زین گنه سوار (چسون 
خسته شد) پای خود را بر آن نهد و استراحت کند. 


قسمتی از زین یا پالان که انسان (چون خسته شدا 





چهار زانو وار پاها را بر روي آن گذارد تغل مَؤْركة): 
کفشی که از چرم ران یا از تنۀ درخت تهیه شود. 
(الميْرَ کة): میتی از پالان یازین که سوار در هنگام 
خستگی پایش را بر آن نهد و استراحت کند. 

(الوار ک): جایی از زين یا پالان که سوار (چون خسته 
شد) پایش را بر آن نهد. 

(الوراک): جایی از زین یا پالان که سوار (چون خسته 
شد) پایش را بر آن نهد. قسمتِ جلو زین یا پالان. 
پلاسی که بر روي جلو پالان یا زین می‌اندازند و 
سرش را در زير آن قرار می‌دهند. ج ور ک. ووز ک. 
(الوَرٌ ک): قسمتِ بالاي رانِ انسان, کفل. سرین . کمان 
ساخته شده از ساقة درخت. ج راک 

الرَرک): قسمتٍ بالاي ران. سرین, کفل. [موْنِ لفظی 
است]. (وَرکٌ) الشَجَرَة: ساق درخت. ج از راک 
الوز ک): قسمتٍ بالاي ران» سرین» کفل. کمان ساخته 
شدة از ساقةٌ درخت. کنار؛ کمان. محل قرار گرفتن 5 
و چله بر روي کمان. ج آرُراک. 

(الوَْز کی. و الوز کی): اضل» اساس: ويف گونند: (ان 
ده لٍزگی بر اصل خبر یا خبر اصلی در نزد 
اوسنت 

الور کاه): منت الأوژگ. زن کفل گننده زن بزرگ 
سرین. 

(الوَز کانة): زنٍ خیلی بزرگ سرین و کپل گنده. 

# ورل - (الوَرّل): بزمجه» و به قولی: مارمولک؛ 
حیوانی است دوزیستی از سوسمار بزرگتر و از 
تمساح کوچکتر با بینی و دم دراز و تهیگاهی باریک. 
کزدم و مار و ماترنگ و سوسک را می ورد و ویب 
از گوشت آن بدش آمده و آن را نمی‌خورد. ج أؤرال 
و وژلان: راز ل. 

#ورم - اور یرم وَرَماً): باد کرد ورم کرد. آماس 
کرد (وَرِم) انف خشمگین شد (وَرم)الْتْ: گیاه دراز و 
بلنك شد. 

رمث رم إبراماً) الَاقٌَ: پستان شتر باد کرد. ورم 
کرد لوغ فاا و ی به شای یسیایی غت که 


خقم‌گزیه گرد 

رم یرم توریْما) فلان بائفه: فلانی باد به بینی 
انداخت و تکبر کرد (وَرَمًَ) الجلْدَ و نخوه: بوست بدن و 
امتال آن: را مقورم کرد (وگع] الق خف کین کرد 
توَرَم يورم تَوَرماً): متورم شد. 

ا اوا مردم یا بردمان بسیاز, قسمت غمدة لشگر و 
بیشترین آنها از نظر گستردگی. 

:ارم العف (فی الطب): تورمی که در 
دورة سوم بيماري سفیلیس ورائتی به وجود می‌آید و 
باعثِ زخم می‌شود اگر در پوست یا در غشاء مخاطی 


باشد. 
اس 


(الوارم): متورم. خشمگین. گیاه بلند شده. 

(الوَرَم): وَرَم ويلم (فی الب تورمی است سرطانی و 
لنفی که از زایده‌ای که بطور مادر زادی در داخل کلیه 
وجود دارد به وجود می‌آید. 

#ورن -(تورن یتوَرّن توَرْنا): زیاد روغن به کار برد 
و متنعم و مرفه شد. 

(الوّرانيّة): سرين» کون مقعد. 

(ورزنه): اسم ماه ذی القعده است در جاهلیت. 

# ورندش - (الّرنیش): ورنی. لاک و الکل. روغن 
جلا. 

#وره - (وّره یره وَرّهاً): اخقنمق شندب تادان ند 
بی‌شعور شد. ابله شد (وّره) ایب تپ شن سست و 
فزنده و فرو ریزنده شد (وَرهت) الیمْ: باد زياد و 
نامر تب و تند وزید (ورهت) السحابة: ابر پسیار بارید 
یا خیلی پرآب بود. 

(وَرِهَت تره وَرَها) الما أن ژزن بدانش. پربيه شند. 
ره یر تَوَرّهاً) فی عَمَله: در کار خود ناشی و 
ناوارد شد. 

(الأوْرَّه): احمق, بی‌شعور. نادان. شنزار فروریزنده و 
لغزنده. بادٍ تند و زنده و درهم و برهم. ابر پرباران و 


راب 


ورور 


۳۸۸ وری 





(الوار هة): گویند: (دار وارهة): خانة بزرگ و وسیع. 
(الوْرّه): شن يا شنرار فرو ریزند.و لمزنده: 

(الوَز شا شون الاؤرّه اما ورژهاء ین زنی که 
دستهایش به کار آشنا نیست. زن ناشی و ناوارد. 
(الوّرهة): زنی که بدنش پرپیه است. 

# ورور - ورور بر وَرْوَاراً) فی الکلام: تندتند 
حرف زد (وَروَر) نظرَه: تند نگاه کرد. 

(المُرَرور): چهچهه زننده. [در اصل كتاب أمده: 
المُوَور: مر (نه المُعَرّد که به نظر می‌آید غلط چاپی 
باشد) اما دز التنجد امك است: الشقاده ذر اقرب 
الموارد آمده است: المُعَرّرء کالموژوز و در شرح 
المُوَوز گفته: المْعْرّد. در تاج العروس و قاموس نیز 
همانند اقرب الموارد است. و من نیز معنای المْعْرّد را 
برگزیدم. ب ]. 

(الوَروّری): دارای چشمان ضعیف و کم سو. 

#وری -(وَر ی یری وَزیاء و وريا وريَة) ال ند اتش 
زنه گرفت و اتش روشن کرد. 
(وَرَث تری وزیا و ریا الار: اتش 
شك و اکرش ۱ 

(وَرَث تری وزیا) الابل و نخوّها: شتران و امتال آنها 


فربه و برگوشت و پرییه شدند و استخوانهایشان پر مغز 


روشن و افروخته 


شد (وَرّی) النفی: از مغز استخوان چربي بسیار خارج 
کد اوی الل فلاا خدا فلاتی راب مرضی داجار گرد 
که چرک و خون قی می‌کرد یا شکمش چرک کرد و 
فاسد شد (وَرّی) لانٌ رَیْداً و عْره: فلانی به ریه زید و 
غیر زید زد (ورّی) لیم جَوْفةٌ: چرک جوف و 
شتکمقی را فاد کیم و دز سیق الب کت ان 
هب شغرا»: A a‏ 
جرک تا آن جا که جوفش را فاسد کند بهتر است از 
برای او که پر از شعر و چکامه شود. 

(وری یری ویاو ریا و ری الرندٌ؛ آتش زنه 
روشن شد و اشقن پسیر ون داد (وَریتَ) النار: آتشن 


برافروخته و روشن شد. 


(وّری یری وَزیا) ال مغز سر یا مغز استخوان پر و به 
هم چسبیده شد. 

(وری ری وَری) الشخم: چربی پیه زياد شد. 

(ورِى ری وريا الکلْبٌ: آن سگ بشدت تیان شد. 
ری پوری یُراءٌ) الرّندٌ: آتش زنه گرفت و اتش 
بیرون داد (رری) رد اقش ر را روشن و از آن 
ات تش درست کرد (آوزی)| التار: اتش را برافروخت و 
روشن کرد (أَوْری) صَذره عَلیه: سینه‌اش را از کینۂ او 
پر کرد (آوزی) ل رای رای ۱ ا ی او : 
استتباط کرد و بیرون آورد (آوفی) الک الابل: 
فربهی پیه و مغز استخوانِ شتر را ادرف ` 

(واراه بواریه مُوار 4 قان کرد 

(وَرّی يُوَرّى تسوریة) عن فلان: از فلانی دفاع و 
حمایت کرد. او را یاری کرد (وَرّی) عن الشی: دربارة 
آن چیز توریه کرد؛ آن چیز را اراده کرد و به چیزی 
دیگر تظاهر کرد؛ در حدیث است که: أ الاش 
کان اذا ارا فا وی بتیرو»: ھمانا پیامبر 6إا 


و اندیشه‌ای 


چون اراد سفر به جایی می‌کرد تظاهر می‌نمود که به 
جایی دیگر می‌رود (وَرّی) قلانْالرَْدٌ: فلانی آتش زنه 
را روشن کرد و اتش از آن برافروخت (وَرّی) الشاز: 
آئقن رأ برافزوخت (وژی) الشیء 


کرد آن را بشتِ سر خود گذاشت و پوشیده‌اش داشت. 


١ن‏ جين زا بنهان 


(نوازی یِتُوارّی تواریا): خود را پنهان کرد. 

(استوزی یشتوری استیرا ) الرَند: اتش زنه را روشن 
کرد و آتش از آن برافروخت (ستوْرّی) فلانً رای از 
فلانی خواست که به کارش نظری بیفکند و راهی به او 
نشان دهد تا بر آن اساس حرکت کند و انجام دهد. 
(التربّة): لکی که زن حانض در وقتِ شستشو می‌بیند 
که بسیار اندک است و از تیرگی و زردی هم کمتر 


ات 
(الريّة): خس و خاشاک یا پنبه یا کهنه یا پوستٍ 
درخت که با کمک آن آتش را برافروزند. 

(الواری): فربه و پرپیه. هر موجود فربه. آتش زنه‌ای 


که اتش را روشن کرده است. 


۶ 


وزا ۳۱۱۸۹ وزر 


(الواريْة): مرضی است در شش که باعثِ سرفه شده و 
فتاه انس 

(الوَز ی): چرک و عفونتی است داخلی یا زخمی است 
داخلی که در اثر آن خون و چرک استفراغ کنند. و 
عرب به دشمنش در وقتی که سرفه کند گویند: (وَریاً و 
فحاباً): زخم داخلی و عفونت و چرک به همراه 
سرفه‌ات باشد. 

(الز ى1 مقلوقات:م‌جردات: افریدگان. 

(الوَرَيَة): هر چه به کمک آن اتش بیفروزند. مثل: 
کهنه, برگ درخت. پنبه و غیره. 

(الوَرِیٌ): فربه و پیه‌الود (لحْمْ وَرِی): گوشت فربه و 


اق یمان ا ا اا 
برافروخته است 
#وزا - اور و ین اه از غذا پر شد ور 


اللخ گوکست وا ابر ان کرد تا خشک شد (وَزا) الق 
لْقَوْمّ: آن قوم در جنگ و غیره از قومی دیگر دفاع و 
حمایت کردند و بالعکس 

(وزاث شوزی عوراو ورا الاق ارالشنش:م 
تخو شا براکنها: ماده شتر یا اسب و امثال اینها سو 
غود زا بر زین ودند لور فلاا فاا ابه هر 
سوگندی سوگند داد (وَر) الاناء: ظرف را پر کرد. 
| ۳ روا بشنت سیراپ انف یا اثر سیرابی 
در وی ظاهر شد و آپی به پوست انداخت (توزا) 
الاناء: ظرف بر شد. 

الوَزا): مرد کوتاه قد و فربه و نیرومند و سخت‌اندام. 
# وزب اورب يرب وربا الماء و الشیْء: آب و آن 
چیز روان شد. جاری شد. 

ورب یوازب ایْسزابا) فی الأرض: در زمین رفت.؛ 
مسافرت کرد. گردش کرد. 
(المیزاب): ناودان. [معرب میزاب فارسی است. ب]. 
(الرَز اب): دزد حرفه‌ای و ماهر. 

# وزر - ورزر یزر زرا و وزرا و زرّة): بار گران پر 
دوشن کشید. مرتکب گناه و معصیت شد. 


(وَزر یزر وّزارّة. و وزارة) له: وزير او شد. 


(وَزر زر وزرا و وزرا الشیء: آن چیز را حمل کرد. 
بر .دوشن کشید و برد: 

ورد یر وَزرا) ال#جل: بر آن مرد چیره شد وزرا 
للم رخنه را گرفت. 

(وَزْرَ یسور وزرا و وزرا و زر): مرتکب گناه و 
معصیت شد. متهم به گناه و معصيت شد. 

ودد وه زار برای او پناهگاه یا سنگری 
درست کرد که به آن پناه برد. ان را پنهان کرد روت 
له آن چجنن را حفظ کره یا در فیک خود ډزاوږد. 
ان را با بند و غیره بست. آن:را "برد 

(وارَره یُوازره مُواررّه) عَلی الاشر: او را در آن کار 
کمک و مساعدت کرد: یازی‌اش کرد وژیر او شند. 
ریت اٍتزارا: مرتکپ معصیت و گناه شد. لنگ 
پوشید. لنگوته بست. 

ور يور ترا 4: وزير او شد. 


((ستوْزره بَستَورره اشتیزّارا) :او را وزیر خود گردانید. 
ار وا برد 
(المَوْزوُّر): متهم به گناه شده. 
الا اتا ہر دو حل گا بارگران گامکال 
مرتکب گناه شده. حمل‌کننده و برنده چیزی. 
(الوّزارة والو زار ة) [با کسر واو بهتر است]: وزارت 
مقام وزیر» منصب وزیر. 
(الوزر): بارگران . جنگ افزارء سلاح. کیاد ٠ج‏ زار 
در | الْحَرْب): وسائل جنگ را فراهم کردند. 
جنگ افزار و سلاح جنگ را فراهم کردند (وَضَعَتِ 
الْحَرَبٍ آزاژها): جنگ. ابزار خود را بر زمین گذاشت 
جنگ پایان یافت. [خدا می‌فرماید: فِحَتّی اذا وَضَعَتِ 
لب آژزازهای: تا آن گاه که جنگ پایان يابد. ب] 
(الوّزر): کوه سخت و استوار و بلند و منیع. پناهگاه. 
سنگر, جان‌پناه. 
(الوَزَرَ ة و الوژز:): آنگ. لنگوته. پیش‌بند. پوششی 
کوچک است. ج وّزرات. و وٍژرات. 
(الرزیر): یاو کمک‌دهنده مُمیْن. وزير و مشاور و 
رایزن و رازدار پادشاه که در کارها به او کمک کند. 


وز 

یکی از وزرای کابینه. مثل: (وَزئر العَدل, و ورو 
الما وزير دادگستری و وزير دارایی. چ وزراء. و 
آزار. 

#وز - (المَوَز ة): سرزمین پر از مرغابی. 

(الوّز): مرغابی. 

(الرّ :): واحد الوَرّ؛ یک مرغابی. 

# وزع -(وَرَع برع وَعا) الانسان و غیره: انسان و 
غیره وا بازداشسته مانع او شند: جلو یش را گزفت: او وا 
نهی کرد. '(وَرَع) اجَیش: سپاه را پس و پیش و مرتب 
و منظم و به صف کرد. سپاه را اماد پیکار کرد. 
(أُوْرَعَ وزع ازع ُ: آنها را پراکنده کرد. آنها را 
آشتی داد (اؤرغ) الشیَء: آن چیز را تقسیم و توزیم 
کرد (اؤرغا فلاناًبالَیء: فلانی را ترغیب به آن, چیز 
کرد. آن چیز را در نظرش جلوه داد و تشویقش به آن 
کرد (رزع) فلاناً لسیء: فلانی را شيفتة آن چیز کرد. 
(آوّزع بورع وْزُوعا) فلانْ بالیْء: فلانی شیفتة آن 
چیز شد و به آن عادت کرد و پیوسته انجام داد. 
(وازَعه یوازعه مُوارَعَة): متقابلاً مانع او شد. متقابلاً او 
را از ا کرد. 

(رَزعه یوزعه تَوْزیعا؛ آن را تقسیم و پراکنده کبرده 
بختبن کرد. توزیعش کرد (وَرع) الصَحيفة آواأ اة 
آوالکتاب: روزنامه يا مجله یا کتاب را پخش و منتشر 
و توزیع کرد وَرع) اد چیز پست شده را به مقصد 
سفارش شده برد (وزع) سار لخن موسیقی‌دان 
اهنگهای مختلف را بر ابزار مختلف موسیقی. پبخش 
گز3, [سه معناي اخر جدید است]. 

(إترَع یر ع إتزاعاً): دست بازداشت؛ منع شد. جلوش 
گرفته شد. از او نهی شد. لشکر مرتب و منظم و به 
صف شد. 

قورع بورع توّزعا) اقم الشیء بَیلتهم: آن قوم آن 
چیز را در میان خود تقسیم و پخش کردند اَوَْعَن) 
الأفكار ژ: افکار گوناگون او را در خود گرفت و 
اندیشه‌اش را گاهی بدین سوی و گاهی بدان سوی 
کشانید (تَوَرَعُوا) ضَيُوْفَهُمْ: میهمانهایشان را در میان 


۳۱۹۰ وزغ 


خود تقسیم کردند که هر نفر یک یا چند نفر را به خانه 

ببرّد. 

ریصن زعه ار شتیراعاً) الاشد: : از او خواست که 
ن کار را به او الهام کند. گویند: (اشتَوْزع) الله کر 

از خدای خواست که شکرگزاری‌اش را به او الهام کند 

و او را سپاسگزار بگرداند. 

(الأزاع): گروههاء جمعیتها. گروهها و اصناف مختلف 

و متفرقه. خانه‌هایی که به دور از خانه‌های مردم و 

اجتماع بنا شده است. [مفرد ندارد]. 

(التوزیع): پخش کردن, توزیع (التوْزیْع): (فی شم 

والتضویر): رنگرزي متناسب و به اندازه در تمام 

قسمتهای نقاشی و ۳۳ همچنین سایه و نور را 

بطور متناسب رنگ کردن؛ 

صورتِ انسان و تابلوها به کار رود. 

(المُتّرع): ادم گرانمایه و عزیز و ارجمند و منیع الطبع و 

با عزت. 

س (هو ا لقَلْبٍ): او فکرش پریشان و 

الس ایح جا وان جااست 

شرع پستچی» نامه‌رسان. روزنامه فروش, توزیع 

کننده روزنامه و مجله و امثال اینها. 

(الواز ع) و فى الْحوب: کسی که صفوف لشکریان را پس 

و پیش و عقب و جلو و منظم می‌کند. واحد الوَزعة 

است؛ یکی از حاکمان که جلو انجام کارهاي حرام را 

می‌گیرند. سگ (بْنْ وازع): تشگنا ادگ وازع گویند. 

زیرا: گرک را از گل گوسفندان جدا می‌کند. ب]. ج 

وَزعة, و وزاع. 


(الوّزوع): کسی را شیفته چیزی کردن: اسم مصدر 


بیشتر در مورد نقاشی 


ایْزاع است. 


# وزغ -(وَرع رع وَزْغا) په: آن را دفعه دفعه دفع 
کرد. گویند: (وَرَعَّت) الا بَْلها: ماده شتر پاره پاره 
شاشید نه یک مرتبه. [شتر شرشر نمی‌شاشد بلکه شل 
کن سفث کن می‌شاشد. ب (وَزغث) لته باه 
طعنهٌ نیزه خون را پاره پاره جاری کرد. [مثل آبی که از 
دهانة تنگ کوزه و بطور قلپ قلپ می‌ریزد. ب]. 


ورف 


ور يزغ ایزاغا) به: آن را پاره پاره دفع کرد. آن را 
شل کن سفت کن ريخت یا جاری کرد و غیره. [مثل 
شاشیدنِ شتر که پاره پاره می‌شاشد نه مثل حیواناتِ 
دیکر که قنرشر می‌شناشند.اب] 

وزغ يور تویعا) الجنین: جنین در رحم شکل 
گرفت و به جنبش کرام 

(الرَزغْ): مرد ضعیف و ناتوان. سوسمار ماترنگ. ج 
اوزاغ. 

(الوَرّغ): ارتعاش, لرزه. لرزش. 

(الوَرَغْة): سوسمار ماترنگ. [برای نر و ماده]. یا فقط 
برای ماده است و به نر آن؛ الوَزغ گویند. ج ورغ و 
زاغ و وزغان, و وزاغ. 

# وزف - ورف یف وَرْفاً. و وَرِبْفاًا: شتاب گرفت. 
سرعت گرفت. گامها را نزدیکٍ به هم برداشت (وَرّفَ) 
لّه: به او نزدیک شد. 

(وَرّف یف وَرْفاً) فلاناً: از فلانی خواست عجله کند و 
بشتابد. [واژه یمن است]. 

ورف يوز ف یزاف شتاب کرد سرغت گرفت. 
(وارّف یُوازف مُوارَقَة) القَومٌ: آن قوم بطور پیک نیک 
خرج کردند. دانگی خرج کردند. 

(رَزف یرف تَْزیفا): شتاب کرد. 

ارف یتوارّف تواژفا) القَوْمٌ و توافوا َیتَُم: آن قوم 
بطور دانگی خرج کردند. به یکدیگر نزدیک شدند. 
#وزک ور کث توزک ایزاکا) لماه آن زن سرعت 
گرفت (اززکتافم شیا آن ازن شیلی ذفت:و بد 
راه رفت مثل راه رفتن کو توله‌ها. 

#وزم -(وَزَم یم رَرْماً): یک بار غذا خورد تا فردا. 
چیز اندکی جمع کرد و بر روی چیز اندکی دیگر 
گذاشت اور الشی: آن چیز رارک داد شکاف داد 
(َرَم) فلاناًبفنه: فلانی را آهسته گاز گرفت (وَرَم) 
الدین: بدهی را پرداخت کرد. 

(وزم یرم وَزْمَة) فی ماله: مقداری از مالش را از 
دست داد. 


4۱ فف 


روزی فقط یک بار غذا بخورد. 

رز یرم نزن کامها را سخت و استوار و محکم 
برداشت. 

(الو زام): سرعت. شتاب. 

(الوَزٌام): گوشت‌الود و عضلانی. 

(الرَّزم): مقدار. اندازه. یک دسته سبزی. گوشتی که 
قاب :در لانه‌اش گرد او نف ناکسا زا هنگام 
خودش اتفاق افتد. ۱ 
(الوَرْمَة): مقدار, اندازه. یک بار غذا خوردن در شبانه 
روز. 

(الوَزیْم): یک بستة سبزی عضله, ماهیچه. گوشتِ 
خشک شنده. بریانی» کباب. گوشت تگهتکه شسفه. 
خورش و امثال آن که در دیگ باقی مانده باشد. 
باقی‌ماندء هرچیز (رَجُل وَزیمّ): مردٍ عضلانی تن و 
ورزیده. 

(الوَزیْمَة): یک دستهٌ سبزی. غلاف خوش خرما که أن 
را شکافته و گشن‌گیری کرده سپس با پیش (برگ 
قاخه خرسا) آن را می‌بندند. پیش (برگ:شانغاً خرماا 
که خوشه گشن‌گیری شده را با آن می‌بندند. گوشتی که 
عقاب به لانه می‌آورد يا آن را در لانهاش جمع آوری 
می‌کند. بازائ فزشت. پک ارب یدههنده از گونت 
ران. ج وزيم. 

# وزن -وَرَن ین وَرْناء و زَِة) الشیء: آن چیز 
سنگین و وزین. شد (وَرّن) الشیء: آن چیز را با ترازو 
کشید. آن.را وژن کرد. آن را با دست بلند کرد که 
سبکی و سنگيني آن را بداند. دربار؛ آن فکر کرد که 
آن را بداند و بشناسد. گویند: (وَرَنَ) لْلام: سخن را با 
تأمل نگریست که ارزش آن را بداند. چیزی را ارزیابی 
کرد و تخمین زد. گویند: (وَرَنَ) تَمَرَ اللَّخْل: بر و ميو 
روي نخل را ارزیابی و برآورد کرد و تخمین زد که چه 
ميزان بار دارد (وَرَنَ) الدُراهم له برای او درمها 
(سکه‌های نقره) را پس از کشیدن سنجید و سره را از 
ناسره جدا کرد (وَرَنَ) شىء دِرْهَمًا: آن چیز به وزن 
یک درم شد (وَرَنَ) تفس عَلّی الفر: خود را بر آن کار 


ورن 


وادار کرد یا بر آن کار عادت داد (وَرَنَ) الشعْر: چکامه 
را ارزیابی و وزن آن را سنجید تا سبکی و سنگینی آن 
را بداند. شعر خود را با وزن و قافیه سرود. 

(وزن یسوزن وزانة): باوقار و بردبار شد. دارای 
اندیشه‌ای وزین و نیکو شد. سنگین شد یا وزین شد. 

(آژژن يوز ن ایزانا) تفه عغلّی الافر؛ خود وا بر آن کار 
وادار کرد» آمادة انجام ان گان شد. 

قن الشتگین: ميان | ن دو 
چیز موازنه برقرار کرد ((وازن) الشیْء الشیء: آن چیز 
هموزن چیزی دیگر شد. معادل آن شد. روبروي آن 
شد مواجه با آن شد. محاذی و موازي آن 


(وازن یوازن هوازْیة .و وزانا) 


شد (وازن) 
فلاناً: هموزن و همانند فلانی شد. همسنگ او شد. در 
کارهایش مثل او شد. یا بخاطر کارهایش به او پاداش 
داد. 
رن ون اترانا) العذل: لنگة بار هموزن و معادل لنگۂ 
دیگر خود (بر روي چهار پا) شد (َرَنَ) المیثان: آ ن دو 
چیز هموزن شدند (إتَرَنَ) فلا الدراهم: فلانی درمها را 
پس از توزین تحویل گرفت. 
(توازّن یتوارّن تواژنا) الینان: آن دو چیز هموزن هم 
شد ۳ ۷ 
(الاوژّن: گریند: (ها القول وز من هلا: این گفتار 
وترو ق یهن آ و آبین دیگیی اسنت او موم 
موجه‌ترین و وزینترین افراد قوم. 
(الازان): (فی الوياضَة والهندَسَة): گویند: (إتزان 
لا مُستَق): تعادل جسمی که چون اندکی از جای خود 
کنار رود تعادلش به هم بخورد و دوباره تعادل خود را 
به دست نیاورد و مختل شود. 
(الوارٌن) الاقتصادی: موازنة اقتصادی؛ نظريةٌ جدید 
اقتصادی است که می‌گو ید: براي تعیینِ قیمتِ کالاها 
باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. زیرا: همه 
شتونات اقتصادی: در ارتباط,یا پد یگ ند. 
(الز نة) من اجب محاذي كوه موازاة کوه (هو زنتة): او 
روبرو و مقابلش است. وزن, اندازه. مقدار. و در 
حدیث است که؛ «شبْحان ال و بخنیو: عد خلب و 


YY‏ ورن 


زنة عرشه»: تسبیح می‌گویم خدا را و می‌ستایم او را به 
عدد تمام افریدگاتش و به اندازه و وزن عرشش. 
از بودجه. ترازنامه. ميزان دخل و خرج, 
موازنه (مُوارَتة سغر الصَوّف): (فی الافتصاد): خرید و 
فروش ارز خارجی. 
(الموازین): جمع الییزان 
هرا با سگها و میارهایش. 

(المَوْرُوْن): شى موزون: جیز متناسب و موزون؛ 
دای وون ا دای مین ادا سر فرملیده و اا 


است؛ ترازوها. یک ترازوی 


فیها من کل شی ء رون 4: و رویانیدم در آن (زمین) 
از هر چیزی به اندازه معین يا به وزن مشخص. 
لموزونة): فا مَوَرَون: زن کوتاه قد و خردمند و 
عاقل. 

(المیْزان): ترازو میزان. سنگ ترازو عیار. مقدار. 
اندازه. گویند: (اغرف لكل افرٍی میْزاهٌ: براي هرکس 
ن. عدل, داد (المیْزانْ): (فی الفَلْسَقَّة): 
علامتٍ ظاهری یا باطنی که براساس آن معانی و اشیاء 
را مشخص کنند و براساس آن حکم دهند (المیزان 
الحسایی): (فی الاقتصاد): ترازنامة بدهی و طلب 
دولتها از یکدیگر (الزان الشجارئ) ترازنام1 قیمت 
صادرات و قیمت واردات (قام ییزان الها وزاشتفام: 
ن الجتل, ۰و 


روز به نیمه رسید. نیمروز شد (هوّ ميزان 
زاوا او معاذی و موازی گوه است 
(الميّزانيّة): ترازنامه دخل و خرج دولت يا شرکت. 
(جدید). 

(الواز ن): دزهم وازن: سکه سیم و درم کامل و بدونِ 
(الو زان): گویند: (هوّ وزان و بوزانه): او رو در رویش 
است. 

(الو زانة): گویند: (هوّ بوزائته): او رو در رویش است. 
وزن کردن, ترازوداری. 

(الوز ان): ترازودار» قبان‌دار. 

(الوَزن): عیار» سنگی ترازو. ج اوزان. وزنه‌ای است از 
خرما که در نصف يا در ثلث سبدهای معروف «هجچر: 


شهری است در بحرین» که یک مرد بسادگی نمی تواند 
ان را از جای بلند کند. ج وژوّن.(الوّژن): (عِة 
لو [ضییّنا: وزن شعر. 3 اوّزا ن(الوّزن) ن الْجَبَل: 
موازی ۳ (هوّ وَزْنه): او رو در روي آن است (هَنا 
دزهم وَزْنْ» و وَرْناً): این درهم و سک 4 سیمین کامل و 
بدون نقص يا داراي وزن مشخص است (فلان راجح 
الوَژن): فلانی وزین و دارای اندیشه‌ای استوار است (ما 
لفلان وّزن): فلانی قرب و ارزش و منزلتی نذارد 
الَژن النَوْعِئ): (فی المیکانیکیا): وزن مخصوص هر 
جسم. 

(الوّزنة): زن کوتاه قد و خردمند و عاقل. سکه درم. 
یک وعده غذا. یک بار کشیدن با ترازو و وزن کردن. 
یک بار بلند کردنِ چیزی با دست براي سنجش سبکی 
و سنگيني آن. یک بار برانداز کردن چیزی. یک بار 
تخمین زدنِ چیزی. یک بار سنجیدن و سره کردن 
پول. یک بار خود را وادار به کاری کردن. 

(الوزنة): حالت و کیفیتِ وزن كردن و تخمین زدن و 
سنجیدن. گويند: (هو حسن الورتة): سنجش و وزن 
کردن و تخمین زدن فلانی خوب است 

(الوّزین): سنگین. وزین باوقار (هوّ وَزیْن ای او 
داونست. اند شنة. اسست 

# وزوز - وروز یسوژوز وَرُوَرَة):باشتاب حیز 
برداشت. سبّک و کم عقل شد. سبک مغز شد. با 
گامهای کوتاه راه رفت و بدن را تکان داد. 

ارزو ز): مرگ. تخته‌ای است پهن و عریض که آن را 
بر زمین کشیده و خاک را از زمین بلند به زمین پست 
می‌کشند. 

۴ وزی -(وزی يّزی وريا الشرهء: آن جیز ترنجیده و 
منقبض شد و به هم جمع شد (ورّی) الم فلانا آن 
کار فلانی را خشمگین کرد. 

(أورّى يؤزی ایْزاء) لدارو: اطراف دیوارهای خانه‌اش 
را گل ریژق گرد. [ظاهراً نباید به معنای گل ضبالی و 
اندود کردن دیوارها باشد. ب]. (أُوْرّی) لَه به او پناه 
برد اوی( آل الشیهة آن چیز را به او بناهنده کر 


(أوَژی) طهر کمرش را به آن تکیه داد. گویند: 
(آزژی) ره ای الحابّط: کمرش را به دیوار تکیه داد 
(أوزی) الک آن چیز را صاف ایستاند. 

(وازاه یواز یه مُوازاة): با او روبرو شد. 

(توازی یتوازی توازیا) الشیْنان: آن دو چیز موازی هم 
شذائق, 

(استوّزی یَستوّزی اسَْیْراء): خود رأی شد. خودکامه 
شتوزی) اعد 
خر رم کرد و گريخت (اشتوژی) الشی4: آن چیز بلند 
فی ال :ار کوه بالا 


شد مستید شد. رم کرد. زر مید. کو یند: : ا 


شد و بربای ایستاد (إشتؤزی) 
رفت. 

المُستو از ی): (متواززی لشطوح): (فی الرياضة و 
الهندسة): : متوازی السطوح (المُتّوازى الأضلاع): 
متوازی الأضلاع. 

(الوّزی): مردٍ كوتاه قد مردل با بدنی عضلانی 
و نیرومند و به هم پیجید 

# وسب -(وَسَبَّت تسب وش آا وی آن ازسين 
علفب زیاد رویانید. 

اسب يَوْسَبٌ وَسَبا) شوب و غیده: جامه و غيره 
چرکین شا شد. کثیف شد. 


۳9 رزیت ام سای پرپشم شدند. 
(المیْساب) من البشر: غورة خرما که نصفش رطب 
شنده ناشد. 

(الو سب): چرکین, کثیف. 

(الوَّسب): چوبی است که در پایین چاه می‌گذارند تا 
خاک آن فرو نریزد. ج وسواب. 

(الوشئب): گیاه. سبزه و علف. علفب خشکیده. 
(الوّسّب): چرک. کثافت. 

# وسخ -(وَسخ يَوْسّخ وَسَخا) الشَیْء: آن چیز کثیف 
شد» چرک شد. 

(آوشخ بوسح اساخا) لش 2: 
چرکین کرد. ۱ 

او یوس توسیْخا) الشیء: 


آن خير زا کئیف و 


و سد ۳۱۹۴ 


و سط 





چرکین کرد. 
(اتسَخ تس اتساخا) الشیء: ان چیز کثیف و چرکین 


شد. 

7 e AN NLL Sse 
(تَوسّخ يَتَوَسّخ توَسخا) الشیء: ان چیز یف و چرکین‎ 
شد.‎ 


(إشتَؤْسَخ یتوس |ْتیساخا) الشی4: آن چیز چركين 
و کثیف شد. 

(الرسخ): کنافت, چرک. آلودگی. ج أَساخ. 

(الرسخ): چرکین, کثیف. الوده. 

##وسف -(أَوْسَد یوسد یسادا) قى ال تند رفت 
پاشتاب رفت. 

(زشد رش توسیدا) فلاا الشیءَ: آن چیز را زیر سر 
فلانی گذاشت (وَسَدَ) ار اليه آن کار را به او واگذار 
11 ۱ 

قو تکرشه ترسدا): تکنیه داد (تَوَشد) الشىئ آن 
چیز را زير سر خود گذاشت (تَوَشَد) و سادة: نازبالشی 
را زیر سر خود گذاشت (تَوَشّدَ) ذراعة: ساعد خود را 
همانندٍ بالش به زیر سر گذاشت و خوابید. 

(الوساد)؛ نازبالش, بالش؛ متكا (هُوّ عریض الوساد): 
از گودن اسست: تکیدکای چیزی که به آن نگيه دفند. 
هرچه به زیر سر گذارند اگرچه سنگ یا خاک باشد. ج 
وسد و وشد. 

(الر ساد ة, والر‌ساد ة. والو ساد:): متکاء بالش, نازبالش. 
تکیه گاه. هرچیزی که به آن تکیه دهند. هرچیزی که 
زير سر گذارند اگرچه سنگ یا خاک باشد. ج 
و سادات. و و سائد. 

# و سط اظ ا تکار ق الى ذر 
وسط آن چیز قرار گرفت. گویند: (وَسَط) ام و وََط 
المَکان: در وسط آن قوم و در میان ان مکان رفت. 
روط بط وَساطَةً) ارم و فتهم: در ميانِ آن قوم 
دادگری برقرار کرد یا در میانشان عادلانه میانجیگری 
کرد. 

(وشط یط و ساطَة وسطَة) الجُلْ: آن مرد نجیب و 


2 بف 1 تمنت دا نممكه 
ین 9 و پار 


روط بط ایْساطا) موم در ميان آن قوم رفت. در 
وسطشان قرار گرفت. 

(رَمّطه ب توسیطا): آن را در وسط قرار داد. آن 
را به دو نیم کرد. ان را نجیب و باحسب و نسب قرار 
داد. آن را میانجی قرار داد. آن را واسطه میان خریدار 
و فروشنده قرار داد. ان را حد وسط و معتدل قرار داد. 
(جر معط یط توطاً) فلانٌ: فلانی وسط را انتخاب 
کرد. میانه را برگزید. نه خوب و نه بد را انتخاب کرد 
(توَط) بَیَهمٌ: میان آنان عادلانه وساطت کرد (توَمّط) 
الشَیْء: به میان آن چیز رفت. گویند: (توعط) القَوْمٌ: به 
ميان آن قوم رفت. 

الاوشط): خد وسط ممتدل. ج اراشط (اوظ) 
الشیْ: وسط آن چیز (هو من اوسشط قوید): او از 
گزیدگان قوم و ۰ خویش است. 

(العرسط): موسط البیت: ميانة خانه. وسط خانه. 
(الواسط): در خانه و غیره (واسط) الْكُؤر: قسمتِ جلو 
زین یا پالان که در سمتِ سر و گردنِ چهارپا قرار 
دارد. ج آواسط. در وسط قرار گرفته. واقع شدۀ در 
9 

(الواسطّة): والس وله یت (واسطف) الکور: 
قسمتِ جلو زین یا پالان (واسِطة) اَْلادَةٍ: گوهری که 
در وسط گلوبند قرار دارد و بهترین قطعةُ آن است. 
(الر ساطت): (فی الْقانون لول العام): میانجیگری یک 
یا چند دولت براي حل و فصل اختلافاتِ دو کشور. 
(الوّشط): ظرف است به معناى «بيْن». ونك احلش 
وشط الم در بين آن مبرهة تقسسته .وس آننها 
(الوَ سَط): بط الثَیّم: میائه و وسط آن چیز. هرچیز 
معو سط معتدل.. گویند: ا(شی ء وشط): چیز نه بدنه 
شوب سے س یی گد کاو ذاهته پاد ورد بیط 
وار گر ققد باشند.اگرچه در وسظ عقیفی تباشد. عدل 
داد. خیر. خوبی, نیکی. [در وصف مفرد و غیر مفرد 
آید.] خداامی‌فرماید: وو گذلک عجعلتا که اه وسَطا4: 


و چنین بوذ که قرارتان دادیم امتی عادل یاامتی 


وسع ۳۲۱۹۵ وسع 


نیکوکار (هوّ من وَسَط قوّمه): او از نیکانِ قوم خود 
است. جاي به وجود امدن یک چیز. محیط و محوطه 
یک چیز, جای پرورش یافتن یک چیز. (جدید). 
(الرسطی): موف لوط الشطی) من الأصايع: 
نگشتِ میانی, انگشتِ وسط لاء اوشطی): نماز 
عصر. زیرا وسط نماز روز و نماز مغرب و عشاء است 
و به قولی: نماز جمعه. ج وسط. 

(الوَسْوٌ ط): متوسط, ت_ نوعی خيمة مویین يا 
کوچکترین آنها. ج 

(الوسو" ط): و 1 ۳ برآهدن: خور شید یه وط 
اسان 

(الوسیّط): حسب و نسب‌دار از تبار نیکان. میانجی. 
واسطه ميان دو دشمن. واسطة ميان خریدار و 
فروشنده. چیز میانه» متوسط. ج وسّطاء (هُو وس یط 
فّهم: او گزيدة انان 
انهاست. 

(الوَسِيْطة): مُونت الوسیط. 

#وسع -(وَسَم یسم وَشعأ) الله علید رزْقةء و فی 


رزقه: خدا روزي او را زياد و او را ثروتمند کرد. 


است. شریفترین و بانژادترین 


(رسع یسم سَعَةء و سفه) السّی4: آن چیز جادار شد. 
وسیع شد. گشاد شد (وَسِعَ) الشَّیء: آن چیز را در خود 
جا داد برای آن چیز تنگ نشد جاي آن را داشت 
(وَسعَ) اله عَلیّه: خدا او را مرفه و ثروتمند گردانید 
(وَسعَ) المال الَبْنَ: آن مال تمام بدهی را پرداخت کرد 
و کم نيامد (وَسِعَٹ) رخ الله کل شىء و کل شیم. 
و علّی گل شی رحمت خدا همه چیز را فراگرفت 
(لایسعکت) أن تفع کذا: روا تیست.برای نو که چتین با 
چنان کنی؛ زیرا روا و جایز فراخناست نه تتنگنا (لا 
یی :لک الآ من تونابی این کار را ندارم هذا 
الاناء یسم عشرین گیل و يسغه عشوون کیلا: این 
ظرف نیست بیمانه جا دارد. 

اسع): فعل امر | ست. [از وَسَعٌ. ب]. واژه‌ای است 79 
راندن شتر که گویا گفته‌اند: : (سَع يا جَمَل): اق شار 

گامها را گشادتر بردار و تندتر برو للم س ا 


بار پروردگارا به ما وسعت و رفاه بده. 

(وَسُع یسم وَساعة) الشیٌء: آن چیز گشاد شد. جادار 
شد, وسیع شد. 

(وَسُعَت توسْع وساعَة. و سَعَة) للأبه: چهاربا با گامهای 
بلند راه زفت يا دوید. 

سم بیع سا فلار": فلائی مالدار و ثروتمند و 
دارا شد (أوسَع) الله عليه و ازع عله ۾ رژق و فی 
رزقه: : خدا او را ثروتمند و دارا و روزی‌اش را زياد 
کرد (أرسَع) ال آن چیز را گشاد و جادار کرد آن 
را شناد و جادار یافت (أوسَع) قلاناً الشَیَ: کاری کرد 
که آن چیز فلانی را شامل شد و در بر گرفت. [مثلا 
خدا رومت خود را وسعنت: داد کد شامل گناهکاران 
هم شد و آنان را در بر گرفت. با (سا اوشع ذلک 
الأمر): این کار چه وسعتی دارد! 

رس فعل امر است اؤ شم وسیع گردان. در دعا 
گقهم: مال تیف وشم شدای نا رست وا 
گسترش بده که جاي ما را داشته باشد و شامل ما 


بشود» تغتایا امین, ب:] 


(وسع يوسع تَوْسيعاً. و توْسعة) ال م: : آن چیز را گشاد 
کرد.جادار کرد وسیع کرد (و سع) الله علنه. و شم 


عَلَيْهِ ررق و فی رژقه: : خدا روزی‌اش را بسیار و او را 
ثروتمند و مالدار و دارا کرد. 

(إِتَسَع یسم انساعا» وسیع و جادار و گشاد شد. 
کشیده و دراز و ممتد شد. 

(تَوَسّع يسع تَوَسعاً) الشیء: آن چیز وسیع و جادار و 
گهاد شد( سَعَ) القَوم ذ فی الْمَجُلِس: آن قوم در 
مجلس جمعتر نشستند و برای دیگران جا باز کردند. 
(استوسع یتسم اْتیساعا) الشئء: آن چیز وسیع و 
جادار و گشاد شد (إشتَوْسَع) الوَجُل: ! ازع مرها قز ولگ و 
بی‌نیاز و دارا شد (سَْْسَع)الشی: آن چیز را وسیع و 
گشاد و جادار یافت. آن چیز گشاد و جادار را 
خواستار شد. 

(السَعَة): توانایی. توان, قدرت. رفاه» بی‌نیازی, 
ثروتمندی. گویند (هوّ فی سَعَةَ من من الْعَيْش): او در رفاه 


وسف 





و این اس 

(لَْسَم): گویند: (مال عن ذلک مُتَسَْ): مرا از آن 
گریزی نیست. ناگزیر از آنم 

(المَوسو عة): داثرةالمعارف. (جدید). 

(المیْساع) من الُوق: ماده شتر گشاده گام و بلند گام. 
(الواسع): (فی الاشماء الحُشتی): بسیار عطاکننده 
(خداوند) که هرجه از او بخواهند می‌تواند بدهد یا 
احاطه‌کننده و محیط بر هر چیز آن که روزی و 
رحمتش به تمام مخلوقات 
تمام فقر را می‌پوشاند. 
(الوَ ساع): چهار پای (نر یا ماده) گشاده گام که گامها را 


نش می رسد و بی‌نیازی‌اش 


امس و انتما یت 


(الوسع): سب قدرت. e ۳ Te‏ }ا 
يكلف الله تا لا وُشعها): تکلیف نمی‌کند خداوند 
(هیج) نفسی (کسی) را مگر به اندازة توانابی‌اش 
الوَسعٌ): (فی الط توانایی نیروی برق» استعداد 
نیروی الکتریکی (الوشغ) الْحَيَوِىً: (فی الطبّ): مقدار 
هوایی که پس از نفس کشیدن عمیق و کامل از ریه 
خارج می‌شود. 

(الَسیْع): جادار, گشاد. فراخ, وسیع (الوَسیْعٌ) من 
السیر: راه رفتن با گامهاي بلند یا راه رفتن ممتد و 
طولانی. 

(الوَ سیْعة): چهارپایی که با گامهای بلند راه مى و۰2 

# وسف ارف یرف تَوْسیفا) الشیء: پوست ان 


۲ ۳2 Sy Op, 


ند وش یب شتر فربه شد و در ۳0 
ران و کفلش شکاف شکاف شد و کم‌کم به تمام بدنش 
سرایت کرد و همه جای بدنش پوست پوست شند.. پد 
چراگاه سرسبز برخورد کرد و قرب شد و کرکهایش 
تَوسَقَّٹ) آزباژ الابل: کرکهای 
شترها کنده شد و در هوا پخش و پراکنده گردید. 
(الوَشف): ترک خوردگی جلو ران و روي کفل شتر که 


ريخت و دوباره رویید ( 


در اثر فربهی ایجاد شده سپس به تمام قسمتِ بدنش 
سرایت کرده و همه بدنش پوست پوست می‌شود. 
# وسق -(وَسقت تس وشقا)اللَابة: چهاریا آبستن 
شناد رارم خود را بر روي اب (نره) بست (وَسقَث) 
الحْلَ نخل بارور شد (وَسَقَ) لین ء: آن بنیز وا اد 
کنار هم گذاشت و گرد آورد و جمع کرد. گویند: 
(وشت) اللیل الاشیاء: شب تمام چسیزها را پی‌شانيد. 
[خدا می‌فرماید: و ال إذا و4 سوگند په قب آن 
گاه که همه چیز را در خود بپوشاند. ب]. آن چیز را 
عمل گزد. گر (وَس) ال ألما شنم آپ:را ذر 
خود جای داد. چشم تر و تازه و داراي آب بود. گاهی 
اوقات چشمها آب خود را از دست داده و کور 
می‌شود. لذا عرب گوید: لاال ما وَسَقَتْ عنیی: تا 
جشمم آب دارد و سالم است نزد تو نخواهم آ متا 
هرگز به نزد تو نخواهم آمد. ب] 
(رَسَق ينق وسیقا) اسان و الحَیوان آن آده با ان 
ا | E‏ زور ری (وَسق) البَعیر: 
یک بار شتر بر شتر بار کرد یا حدود صد و هشتاد 
کیلو بر شتر بار گرد. 
(أَرْسقث توسق اساقا) لشْخْلَة: نخل بار زياد داد 
(َوسق) الیو یک باز شتر بر شتر باو کرد. 
(واننقه بر اسقه مر اش .و و ساقا)؛ بااو معارضه و 
رقابت کرد و همانند او شد. پایینتر از او نبود. در 
پیکار با او دست و پنجه نرم کرد و در براببرش 
مقأومت کرد (هو لا براق فلاا از همنسنگ و 
همطراز فلانی نیست. انباز او نیست. 
لزق بوک و ی چا الخ :دان با بشن راذر 
پیمانه‌های شصت صاعی (ضندو هتسناد کپلوگزمی) 
قرار داد. 
انَسَق يسيبق إتسافا) الشیة: آن چیز منظم و منرتب 
شد. جمع شد و در کناٍ هم قرار گرفت (تسَ) مر 
میا ماه کامل شد.[خدا می‌فرماید: و القَمَرٍ اذ 
:و (قرص) ما بسن وی با 


و در کنارٍ هم قرار گرفت. گویند: (شْتَوَسَمَث) الابل: 
سوت E‏ قرار گرفتند (إِشتَوُ شتوسق) 

لاْْز: آن کار منظم شد (إشتَوسق) لَه الْر: آن کار 

برای او ممکن شد. 

(المیساق): مرغی که در هنگام پرواز بالها را تکان 

دهد یا برهم بکوید (الییساق) ین الْحَمام: کبوتر پر بال 

که بالهایش خیلی پر پر است. ج میاسیِق, و 

(الواسق): جهارپایی که بارور شده و ارم خود را به 

روي آب نره بسته است. ج و ساق. 

(الوّشق): بیمانه‌ای است که در حدود صدو هشتاد کیلو 

جا می‌گیرد. بار شتر یا بار گاری یا بار کشت بار 

بسیار نخل. خرماي بسیار که ثمر یک نخل باشد. ج 

ازشی و از سای و رشق 

(الوشق): به معنای الوّشق. ج آزشق: واو ساق. و 

وُسوٴق. 

(الوَسيْق): باران. 

من الابل و نخوها: رمه شتر و امثال آن که 

د آن را رم می‌دهد و با خود می‌برد (الوَسِيْقَة) من 

نوی و تخوها: شتر آبستن و امثال آن 

#وسل اول بل وشا فلا ی الله بالعتل: 

فلانی با عمل (خود) به خدا نزدیک و به او راغب شد. 

و برس توي فلا إلى الله تما فلانی عملی 

انجام داد که به خدای تعالی نزدیک شد. 


(الوّسيقة) م 


سل سل تَوَسُلاً) فلان إلى الّه تعالّى: فلانى عملى 


انجام داد که به خدای تعالی نزدیک شد ( توش ) ی 


فلان پگذا:.به فلانی, متوسل شد. و حسق, حسرمتی را 


واسطه قرار داد. 

اما دزدی: سرت گو ده (أحَدَ إبلی واا 
شتران مرا دزدید. 

(الوانیل): لازه» واجمب. گویند: (کسع واتلا: ج 
لازم. چیز واجب. 

الواسلة): ونث الواسل. قربت و مزلت در نزد 


بادشاه. رتیه درحه, مقام. قرب نزدیکی, تقر ب. 


(الوَسيلة): مقام و منز لسن در نزد پادشاه. رتبه. درحه. 
مقام. قربت» نزدیکی» تقرب» واسطه» سہب ٠‏ سيله؛ 


قرابت» خویشاوندی. درجه پیا مبر ا در بهشت. 


ج و سائل» و وسل. 
#وستع وتو اوتا نەت الشیء: آن چیز را 
داغ کرد و علامتی در آن گذاشت (وسَمَ)بالهجاء: او را 


هجو کرد که گویا داع ننگی بر روي او گذاشت (وَسَمٌ) 
قلانا: در مسابقة زیباین:بر قلائی یره شد اوش 
الوشي الأزضَ: اولین باران بهاری بر زمین بارید 
(وَسَم) قلاناً پوسام: به فلانی مدالی داد. 

(و سم يوسم وساد ایا و وَسْم وَجههٌ: زیبا شد. 
خوش آب و رنگ شد قشنگ شد. خوشگل شده 
دلربا شد. 

واسَمَهٌ یواسم مُواسَمَةً) فى الحْشن: با او در زیبایی 
رقابت کدی اة دا 

(وسم یسم توسیْما): در موسم حاضر شد. چه مویم 
حج و چه موسمهای دیگر. گویند: (و سم) الحاج: 
حاجی در موسم حج به مکه رقت (وشة) الوس در 
ج و غیره حاضر شد. 

اتم زیخ اتساماً): : داغ شد, با داغ علامتی بر رویش 
گذاشته شند. برای خود عسلامتی گذاشت کے بنا آن 
شناخته شود. 

(ترَسْم یتسم تَوَسُما): به دنبال چراگاهی رفت که با 
اولین بارانِ بهاری سبز می‌شود. خود را با وسمه 
خضاب کرد (تَوَسَمَ) الشیء فیّه: آن چیز رادر او گمان 
کرد. چیزی را از روی فراست در او احساس کرد. 
گویند: (ََسَم) فيه الحْیر: خوبی او را از روي فراست 
دریافت. ۱ 

(السمَة): داغی که با شكلهاي گوناگون بر بدن حیوانات 
ایجاد کنند و علامت. گذارند. علافت. نشانه:. 
:هو شیم بلح لش او به خوبی و نیکی 
يا به شر و بدی شناخته شده است. 

المَزسم): جمع بسیار زياد مردم (مَؤْسم) الشَىْءٍ: فصل 
و موسم هرچیز. مثل: امَوَسم) العتّب. آو القطن. او 


وسن 


۲۱۹۸ 


وسوس 





الخ أو الضَيي أو الاضطیاف: فصل چیدن انگور. 
موسم پنبه یا حج یا موسم شکار یا فصل يیلاق. که 
فصل و موسم اینهاست یا این که مردم براي انجام آن 
جمع می‌شوند. 

(المَوسُوم): کسی که مدال گرفته و موفق به اخذ مدال 
شده یا مدال به گردن دارد (هو َو موسوم م بالحَر و اله): 
او به خوبی و به بدی مشهور است 

(المَوْسَوْمَة): گویند: (دع مَوْسُومَة): زرهی که به 
پایینش زیور الات اویخته‌اند. 

(المیْسَّم): علامت. نشانه. علامتی که با داغ پر ښدن 
انسان یا حیوان برجای گذارند. اثار حسن و جمال. 
ابزار داغ کردن. ج مُواسم, و میاسم. 

االو سام): علامت. نشانه. علامتِ داغ بر روي بدنِ 
حیوان. مدال. 

(الوَّسامّة): اثر حسن و جمال و زیبایی. 

(الوَسُم): علامت. نشانه. علامتِ داغ بر روي بدنِ 
حیوان. در عثل است که: «اَصو وَشم قَذجکت»: پایت 
را از گلیمت درازتر مکن. ج وسُوم. 

(الرّْمَة. و الوشْمَة): گیاه وسمه. 

ال شمی):اولین باران بهاری. 

(الرسیّم): زیبا. قشنگ» خوشگل و دلربا. گویند: :إن 
لوس شیاه او زیبانست و زیبایی‌اهن ماندگار ااست: 
و 

الرسیمة): موث الوس دزن زیبا. گویند: (انها له 
قَيِيْمَة): آن زن زیبا و خوشگلی‌اش ماندگار است. ج 
و سام. 

# وسن -(وسن بسن وساو ستة. و وَشته)؛ پینکی 
زد» چرتش گرفت. در اثر گاز چاه ببهوش شد. 
(اوستته وة ایسانا) ال : گاز چاه او را گرفت و 
بیهوش شد. 

تومن وشن راا الب 
حال خواب در آمیخت و در او سپوخت. 

(اشتوسن یوس اشتیسانا): پینکی زد چرت زد. در 
اثر گاز چاه مسموم شد. 


0 


: با ان زن خوابیده و در 


(الستَة): چُرت. پینکی که ابتدای خواب باشد. گویند: 
ا ال رشن گبرفت» مینکن زد عفلت: 
بسی‌خبری. گویند: (هو فی ستة): او در غفلت و 
بی‌خبری است. 

(الَوسُولة): را مَُْوَن: زن کسل و بی‌حال. 
(المیٌسان): زن یا مردٍ در حال پینکی و در حال چرت 
رأة بیسان): زن با وقار و خیلی وزین که گویا در 
حال جرت زان است اهین میسان الضُحَی): ۱ 
آموختة خواب چاشتگاهی است. 


ن زن 


(الوّسن): در حال چرت و پینکی. بیهوش شدۀ در اثر 
گاز چاه. 

ای خواسته. حاجت. تیان گویند: (مااهو من 
همی و لامن وَسَنِی): او نه ریش من مهم است‌آو نه 
مورد یاز من است ج أَوْسان (قَضَث الابل اوسانها ین 
الماءا: شتران نیاز خود را از اب برطرف کردند. 
(الرَشتّی) امه وشتی: زن فروهشته پلک و بی‌حال 
در اثر رفاه و ناز و نعمت. زن در حال پینکی و چرت. 
(الوَسَتّی): بسیار چرت آلود, بسیار خواب الود. 
(الرَشنان): در حال چرت. در حال پینکی. 
(الوَْنانة): گویند: (إمرأة وَسْنانة): زن فروهشته پلک. 
(الَستة): زن در حال پینکی و در حال چرت. 
(الوَسَنیَ): رَجُلْ وْسَبیٌ: مرد چُرت آلود. مرد خواب 
آلود. 

الَیطانْ الیه. و لَه فی صَذره: ۱۳۳ ۳ نه 
کرد ۳ القش: تشن (امازه اتان وا) وسوسة 
کرد. سخنان آهسته و در هم و برهم و نامفهوم گفت. 
دچار وسواسه شد. سخنان خیلی اهستة گفت. گویند: 
(وَشوّسش) الا شکارچی آهسته و خیلی یواش 
حرف زد (وشوشٹ) کلا ب سگهاي او خیلی آهسته 
صدا کردند. پنهانی صدا کرد. گویند: (وَسوَسَتَ) الرَیح: 
باد پنهانی صدا کرد (وشوّش) الحَلیٌ و الْفَصَب: 
زیورالات و القَصَب (زر و سیم تو خالی) صدا کردند 
(وشوش) فلا رَدء فلانی بازید سخنی آهسته گفت. 


وا 


(وشو س وسوس واوتة): مات و سبهوت شد و 
ستل ادرف گت و در سخن عثمان است که: «لْمّا 
قبض ر سول ملع وسوس ناش و کت فیْمن 
وشوسش»: آن گاه که رسول خد اچ وفات کرد 
گروهی از مردم دهشت زده شندند و چجرت و برت 
گفتند و من از آنان بودم که مدهوش شده و یاوه گویی 
کردم. 

(الرشواس): اهریمن: شیظان. مرضی است که در اشر 
زیادتی سودا ایجاد شده وذهن را آشفته می‌کند. 
وسواس. 

۴ وسی -(وسی سی وی را : سرش را تراشید. 
(آوسی یوسی ایْسا )اس سرش زا تراشید. 

(المَو سی): تیغ. [یعضیها آن را از موس و برخی دیگر 
از اوْسَی؛ وَسَی دانند. ب ]. 

# وشب - (الوشب): واحد الاژشاب: فرومایگان, 
اوباش. [ج آوقاییبز 

(الوشه2): كو رنن: (تَرة وش خرمای پوست کلفت. 
[واژة یمنی است ]. 

# و شسح - (وشح یشح وَشْجاء و شیْجا) الشی م: آن 
چیز درهم فرورفت و به هم پسیچید و مشتیک شد. 
ركد (وشعتا الوق و الصا رهاو 
۱ شجت) فی 
قلبه ام ی مهار دی در رود 
پیوست و درهم و برهم شد (وَشجَتَ) 9 1 قرابة 
فلان: خویشی فلانی به او رسید. قوم و خویش فلانی 
شد (وَشج) مَحملهٌ: کجاوه‌اش را با نخ یا با تسمه و 
غیره تور مانند درست کرد که چیزی از آن نیفتد 
(وَشُحّ) قرابتَه: خویشاوندی خود را مستحکم کرد. 
(رَشج یرشح تَوْشيْجا) ین القَوْم: ميان آن قوم الفت و 
معاشرت برقرار کرد (وَشجَ) قَرابَْه: قرابت و 
خویشاوندی خویش را مستحکم کرد (وَشَحَ) مَحْمله: 
کجاوه‌اش را با تسمه یا نخ و غیره مثل تور درست کرد 
که جیزی از ان نیفتد. 

ترش تج وَشجاّ4 مشبک شد درهم فرورفت. 


۳۱۹۹ 


وشح 


الا شاج): گویند: له وشا غرول): بر روي آن 
نخهایی با رنگهاي گوناگون است که درهم بافته 
شف ةانك. 

(الواشج): درهم فرورفته و مشبک شده. قلبی که کارها 
يا اندوههای گوناگونی در آن فرو رفته است. جاو 
تور باف شده که چیزی از آن نمی‌افتد. خويشاوندي به 
هم پیوسته و مستحکم. 

(الواشجة): خويشاوندي به هم پیوسته و متصل به 
یکدیگر. 

(الوَشْیْح): نیزار آنبوه و درهم فرورفته. درختهای نیزه 
وین فرورفته باشد. 

(الوَ شیْجَة): واحد الوَشْیُج 
ره ری توری که با لیف خرما 
می‌بافند و دو طرف آن را چوب گذاشته و گندم درو 


ج. ريشة درخت. خویشاوندی 


شده را با آن به خرمن می‌برند. ج و شائج. 
# وشح -(وشح یرشح تَرشیحا)المَاة: حمایل 
(پارچة مرصم نشان) برسینة آن زن بست (وَشُحَ) فلانً 
لوب جامه را برتنِ فلانی کرد. 

تحت کم اتصاعا) العراد: آن زن حمایل (باری 2 
مرصع نشان) را بر دوش خود افکند و از پهلوي 
مخالف ان دوش رد کرد که روي سینه‌اش را گرفت 
) اتمَحَ) فلا بئوبه: فلانی جامه‌اش را از روي دوش 
چپش رد کرد و از زير بغل راست بیرون آورد و دو 
سرش را بر روي سینه گره زد (نََع) موز شيو 
خود را حمایل کرد. 
(تَوفحت تشم ترشحا) الما آن ژن ,مایا بارج 
مرصع نشیان) بست (تَوّشح) فلانْ بتوبه: فلانی یک سر 
جامة خود را از روي شانة چپ رد کرد و از زير بغل 
راست بیرون آورد و دو سرش را بر روي سینه اش گره 
زد (ََشُح) بسیفه: شمشیر خود را حمایل کرد (َوَشَُ) 
ون با در قوش یو با أو سما کیرد 
وش الیل کوه پیمایی کرد. از کوه بالا رفت. 
س_ نوعی شعر که اندلسیها ابداع کرده و داراي 
شاخ و برگ و کنایه‌های مختلف است و حداکثر به 


وشر 


+ ۲۳۲۰ و نا ۰ 





هفت بیت شعر می‌رسانند. 

(المُوشّح): به معناي شعر التوْشْیْح است (المُوَشح) من 

ليَكَة: : خروسی که دو طرف بدنش خط خطی است 

وب موش پارچه یا جام نگارین. 

(لمْرَشحَة) من الظباء و الشاء و لیر آهو یا گوسفند یا 

پرنده‌ای که دو طرف بدنش خط خطی باشد. قصیده‌ای 

که بر روش «التَوَشْیُح» سروده شده است 

(الو شاح): دو رشته مروارید و گوهر است که انها را 

بطور عکس بر روي هم قرار می‌دهند و بر روي هم 

برمی‌گردانند و حمایل می‌کنند. پارچه‌ای است پهن و 

مرصع نشان که زنان ميان سر دوش و دو پهلوی خود 

می‌بندند.. پارچه‌ای است پهن و .رنگارنگ که فاش 7 

نایب قاضی حمایل کنند. (جدید). کمان. ۰ ج وشح و 

أوْشحَة. و و شا (إمُرَأة غزتی الوشاح): : زنٍ کمر 

باریک. 

(الو شحاء): بز ماد سیاه و دارای خطوط سفید. 

#وشر - مر يَش وشر) لب تخته یا چوب را 

اره کرد (وَشرّت) الما آشناتها: آن زن دندانهای خود 

را نازک و تیز کرد. 

ارت مر |تشارا) الم آن زن به کسی گفت: 

دندانهايم 3 تيز کرن. 

(استوفرت توش اشییدارا الْعواه: آن زن به سى 

گفت: دندانهايم را تيزکن. 

(المیٌشار): اره. 

(الواشر): اره کننده. تيز کننده دندان, 

(الواشر ة): زن اره کننده. زن تيزکننده دندان. 

#وشن اش تشر توشْرا) ِلشر: آماد؛ براي شر و 

لوز عجله شعاب. سختي زندگانی؛ فش زندگي. 
آن که به او پناه برند و بر او تکیه کنند. گه بند: لجات 

إلى وَشَز): پناه بردم به کسی که در سختیها به او پناه 

برند. ج أو شاز یه علی أؤشاز): با عجله به او 

برخوردم. 

(الوَشِيْرَ ة): ناز بالش پر از پنبه یا پر از پر و غیره . ج 


وخا 

#وشظ -(وَظ تشظ و شظا) الوم إلَينا: آن قوم به ما 
پیوستند وبا ما شدند در حالی که تعدادشان اندک بود 
(رشَظّ) فلانْ امس و تخوها: فلانی با گذا؛ 
چوب در کنار دستۀ تيشه در سوراخ تيشه و غیره 
فسا تیه را محکم کرد (وقظ) ال یک باره از 
استخوان را شکست و جدا کرد. 

(الوشیّظ): دنباله. تابع. پیرو. ج از شاظ. یک نفر از 
اراذل و اوباش. گروهی از مردم که از یک نزاد و یک 
قییلد نباشند. . ج و شانظ . کسانی که جزء یک قبیله و 
غیره می‌شوند و از اصل و نزاد انان نیستند. 
خدمتکاران, نوکران. 

(الوَشیْظة): کسانی که داخل مردم شوند و از اصل و 
تبار آنان نباشند. گویند: (هم وَشِبْظة فی قوبهم): انان 


از نژاد و تبار قوم خود نیستند. چوب و غیره که در 


شتن باره‌ای 


سوراخ تيشه و امثال آن می‌گذارند تا دستة ثیشه و 
غیره محکم شود. پاره چوبی است که کاسة چوبی را با 
آن تعمیر کنند. جو شائظ. 

#وشع - وَشْعت تشع وشعا. و وشو عأ) ال گل 
سبزه باز شد (وَشْعَ) الشیء الشیْء: ن چیز بر روي 
چیز دیگر زفت (وَشعه) المَیْن: پیر و موهایش سفید 
شد (وَشعَ) الجَبَلَ و فیّه: از کوه بالا رفت (وَشعَ) فلان 
الشیء: فلانی آن چیز را درهم آمیخت (وَشَع) الْقَطْنَ و 
يره پنبه و غیره را په دور هم پیچید ۱ 

(آوشع یزشم ایْشاعا) الشجّ و یز درخت و سبزه 
گل کرد 

اشع یشم توشیعا) .امَو علی کزیهم و بُشتانهم: آن 
قوم دور تاکستان و باغ خود را پرچین کردند (وَشْع) 
کم دور تاکستان خود را پرچین کرد (وَشَعَ) الشء 
فی الشیّء: آن چیز در چیزی دیگر فرو رفت (وَشم 
الشیع: بر آن چیز بالا رفت (وشعه) الشیب: بير و 
موهایش سفید شد (وشع) فلا" الشوع: فلانی أن جیز 
را درهم آخیشت (وَشَعَ) قطن و غیره: پنبه و غیره را 
پس از حلاجی کردن به دور هم پیج پیچید (وَْع) رل 


بآ 


وشغ ۳۱۳۱ وشق 


کلافٍ پشم و غیره را به دور دست و انگشت ابهام خود 
پیچید تا آن را با دوک بریسد (وَشَعَ) الوّب: پارچه یا 
جامه را نقش و نگار کرد. 

ارشع فرشم اا الشرزق: آن جين رده د 
(ئوشع) ٍ فی الْجَبَل: از کوه ه بالا رفت (تَوَشَعَث) نی 
الیل گوسفندان از کوه بالا رفته و به چرا پرداختند 
(تَوَشع) بالشیه: آن چیز را بسیار و خوب انجام داد. 
گویند: (تََشم) پالکَپ: بسیار و استادانه دروغ گفت 
وم الشیء بر آن جیز بالا برافت. گویند: (تَوَشع) 
الحَبل:از کوه ه بالا رفت )لیب ره موهای 
سرش سفید شد (تَوَشُع) الق تیه ضیو فهم: آن قوم 
میهمانان خود را در میا خود تقسیم کردند و هر یک. 
یک یاچند نفر را به خانة خود بردند. 

(المُوّشع): گویند: رد مُوَشَح): پارچة «بُرْدٍ» نگارین. 
ارشع 1 گیاه اتدوک روييدة در کوهستان. درخت بان. 
گل سبزه و کل سبزیها. اندکی از خوشة خرما یا اندکی 
از غلاف خوشه خرما. ج رَشوّع. 

(الوّشع): خانة عنکبوت, تار عنکبوت. 

(الرَشوّع): گیاهان پراکندۀ در کوه.دارویی که در گلوي 
کودک ریزند. 

او شْیْع): چوپ کلفتی است بر لب چاه که بر روی آن 
ایستند. و آب کشند. شان دستگاه بافندگی. پاره‌هاي 
ناه خرما( توب خرما همزاه .با برگهایشن) کنه پر 
روي تيرهاي سقف گذارند. سقف خانه . چیزی است 
حصیر مانند که از گیاه «ثمام » درست کنند. جسیزی 
است تور مانند که از ترکة درخت درست کنند و به 
دور باغ يا به دور چهار دیواری و یره می‌کشند. 
مامات که برای فرمانده درست کتقد کا کی آن تشسنته 
و مشرف بر لشکریان باشد. آلونک. اتاقی که از چوب 
درخت يا از نی درست کنند. خانه‌ای که سقفش چوبی 
باشد. میکده. دکانِ می‌فروشی اگر چه از چوب و نی 
نباشد. درخت خشک شده. به چیز دیگر نگویند. [در 
اصل کتاب آمده است:.ها پیس:من الشجر فقظ. اما :در 
المنجد و اقراب الموارد و قاموس و تاج آمده: سَقط: 


انچه از درخت خشک شود و بیفتد و فرو ریزد. (اما 
در لسان به این معنی چیزی نیامده است) . و خیلی 
احتمال دارد که لفظ مط در معجم الوسیط اشتباه 
چاپی بوده و فسقط درست باشد. ب]. نقش و نگار 
جامه و پارچه. كلافهاي گوناگون نخ قرمز و زرد. ج 
و شانع. 

(الوَشيْعَة): قرقره نخ» پاره‌ای چوب که به دور آن نخ 
پیچند. ماسوره دستگاه بافندگی . کلاف پنبٌ حلاجی 
شده. خطوط راه راه «بُرْدٍ» (یمنی و غیره). رگ گرد و 
غبار. ج وشیع. و و شائع. 

#وشغ -(وَشَع شغ رَشغا) بتوله: اندک اندک شاشید. 
یک دفعه ادرار نکرد بلکه پاره پاره بیرون داد. 

أ ببوله: آندگ .ادگ شاشید. یکت 
دفعه ادرار نکرد. بلکه پاره پاره بیرون داد (َْشَم) 
اطع : عطا را اندک داد. اندکی عطا کرد (أه شَعَ) الصَبىّ 
الدواء: دارو با در عهان ز گوودکت گداشت .يا ووی 
(وَشم یشم توشیفا) ُْبّ: پارچه یا جامه را آن قدر 
آلودة به خون کرد که واه راه:نشند. 

وشغ رضم توشما) بالسُوْء:الودة به بدی شد. 
(الوّشغ): اندک. کم. ناچیز. ج وُشُوْغ. 

(الوَشُوغ): دارویی که در دهان گذارند. 

(الوَشيْغ): ناچیز» کم اندک» بی‌مقدار. 

#وشق -(وَشَق يَشق وَشْقا): شتاب کرد. سرعت 
گرفت:(وشق) اللخم: گوشنت را شرحه شرسه و باویک 
باریک کرد و در افتاب گذاشت و خشک کرد (وَشق) 
فلانا: با نیزه به فلائی زد. به او چسنگ زد. بدنش را 
خراشید. او را گاز گرفت. 


(أوشغ يُوْشع إبْشاغاً) ب 


فی اف : کلید در قفل گیر 
کرد. با دندانه‌هایش با دندانه‌های ققل درگیر شد. 
(اشن بوشق ایشاقا) الشیّء: آن چیز در چیزی دیگر 
فرو رفت و گیر کرد. 

(وشق بر ه شیْقا) لشي ء: آن چیز را برید. تکه کرد 
قطعش کرد. آن را پراکند. متفرق کرد (وت) لح 
گوشت را شرحه شرحه و باریک باریک کرد و نمک 


(وشق برش رقفا) الفاح ذ 


و شک 


TW‏ وشل 





زد و در آفتاب خشک کرد. 

تشن ییانشا لح گوشت را شرحه شرحه و 
باریگک اریگ گرد تک زد و مر اشاب خشک کرد 
نمَقَ) وَشِيقة: ۶ کوشتت دا شک کبرد:با در آب و 
وی وی اد FE‏ ار 
گوشتی را تهیه کرد (نسَقَ) الق فلاناً باشیافهم: آن 
قوم فلانی را با شمشیرهای خود پاره پاره و شرحه 
شرحه کردند همان طور که گوشت را شرحه شرحه 
فی گند. 

(تواّق یواشق تَواشقاً) الق فلانأ: آن قوم فلانی را با 
شمشیر تکه. تکه کر دند. 

(المیُشاق): یک دندانة کلید. ج مَواشیّق. 

(المّواشیّق): دندانه‌های ا 

(الواشق): شیر (لبن) اندک. 

(الوْشّق): صمغی که از گیاه گلپر تهیه کنند. 

(الور شق): جراگاه پراکنده. 

(الوَشّق): نوعی سیاه گوش, رودک وشق. 

(الو شیق): گویند: ( 
فرز. 

(الرشْیمَة: گوشت نمکسود که در افتاب خشک کنند 
یا گوشتی که در آب و نمک می‌جوشانند و در افتاب 
خشک کنند و در سفر بر دارند و اين ماندگارترین نوع 


سي وَشیق): راه رفتن چابکانه و 


گوشت نمکسود است. ج وَشیّق, و و شائق. 

#وشک -(وشک یروشک وشکا؛ و وشکا و وّشاکة. و 
فشکانا: سرعت گرافنت» شتاب گبرد: ریم شسد. 
نزدیک شد. [و گاهی به عنوان افعال مقاربه به کار 
رود]. 

شک شک ایْشاکا: سرعت گرفت» شتاب کرد 
سی وی کدی ی ی وی 
و فعل مضارع آن بي بیشتر استعمال شود و اسم ۾ فاعل آن 
اک بد کار رود: اا پس ا این فعل «أ» و ففل 
میآید و گاهی هم اسم می‌آید, که یند: (: وشک أن 
کون الم گذاء و بوک الام آن یو گذا): نزدیک 


است که این کار جنین و چنان شود. [در مثال اول پسنن 


از یوک «اأْ» و يَكَوْنٌ و در مثال دوم پس از یک 
لام قرار گرفته است.ب]. در راه رفتن شتاب کرد. تند 
باه قت 

(واشک بواشک مواتکة. و و شاکا): تند راه رفت: 
سر راه رفت. 

(زشک رشک فیک : سریع شد تند شد. 

(الو شاک): اسم 
(الرشکان, و الوّشکان, و الوشکان): سرعت. شتاب. 
کی( (عَجبْت من وشکانِ و وشکان و وشکان هُذا 
ین کار تعجب کردم. اسم فعل است 
را ین ا شتابید. گویند: (وشکان ما کون 


است به معنای: سر عت . 


ذلک): بسرعت این چنین شد. 
(الرَشنکا: سریع. شتابان. نردیک (خُرَح وشیکا): 
بسرعت خارج شد. 
# وشل الل قا رشلا و وشلانا) الماء و نحو 
آب و امثال آن جاری و روان شد. اندک شد و چکه 
جکه ای 
اوقل بل وشولا) فلان: فلانی فقیر و محتاج و 
نیازمند شد. ضعیف و ناتوان و بی‌کفایت شد (وشل) 
یه: در ر راب او تضرع و زاری کرد. 

زغل غا حَظه: بهره و نصیبش را اندک 
6 ل) القَصِيْلٌ: پستان شتر را در دهان کره‌اش 
گذاشت که به آن شیر خوردن اول الماع: به 
آب اندک و کم برخورد کرد. اب را اندک و چکه چکه 
دید (أَوشلَ) لبثْ: آب چاه را اندک و چکه چکه کنان 
دید. دید که آب چاه کم و اندک است 
(الأو شال): آبهایی است که از دامن کوهها سرازیر و 
جمع می‌شود و آنها را به سوي کشتزارها هدایت 
می‌کنند (جاووا اؤشالا): پی در بی آمدند. دربی 
یکدیگر آمدند مین ال :او از وبا آن 
قوم است و از مردم اصلي آنان نیست. 
(الواشل): اب روان. اب اندک و جکه جکه. ضعیف و 
بی‌کفایت. فقیر و نادار. تضرع و رازائ کتنده انيل 
واشل): کوهی که پیوسته از آن آب تراوض کند (فلان 


۳۳۰۳ 


د سد وشی 


واشل لح : فلانی, کم بهره و بذذبخت است (واشل) 
الای: : دا رای رأی و افیا شيف اده واشل): 1 
واد محستا و عق 
الرَشْل): اب اندک که از کوه یا از صخره جک خکه 
می‌ریزد و چکه‌هایش به هم نمی پیوندد و به قولی: این 
آب فقط از بالاي کوه می‌چکد (ما صاب الا وش من 
اذیا جز اندکی از دنیا به دست نیاورد. اشک اندک, 
سرشک کم. ج أو شال. 
(الرَشِلَة) من این 
(الَشوّل) ین النوی: شترٍ پر شیر که از زیادی شیر آن 
چکه چکه می‌ريزد. 
#و شم -(و شم یشم وشما) الْجلْد پوست (انسان) را 
خالکوبی کرد. 
اوش یشم ایشاما) فلا" قعل کذا: فلانی شروع به 
جیا ا ن کاری کرد وم فی الُمُر: در آن کار 
نگریست ( اوقت فی عرض فلان: به فلانی دشنام داد 
و از آبروي او عیبجویی کرد (أُوْشَمَت) لا پستا 
دحج نوجوان نوک زد و شروع به بربچسته خن قزر 
(اوشمث) لاپل: 2 
برخوردند روت اشا : اسمان برق زد (ازشم) 


شتران نه جراگاه تازه سبر نله 


لبوقْ: آذرخش اندکی درخشید (أوشمن) الأزف: 
زمین اندکی سبز کرد (آوشم) ات گیا جوانه اڙد ٣و‏ 
اغاز به روییدن گذاشت (اومم) الکهمٌ: ثمر تاک آغاز 
به رنگ گرفتن کرد. انگورهای مو رسید. انگورهاي 
مو نرم و خوب و نیکو شد (ازشم) لیب فی واس: 
سفیدی (موها) در سر زیاد شد و گسترش یافت. 

ارم یشم تَوْشِيْماً) لعْضنْ: برگهاي شاخه بیدا شد 
(وَشم) فلان جلدَه: فلانی بر روی پوستِ بدنش خال 


کوبید. 
((تشم یتشم اتشاما) فلان: فلانی بدن خود را خالکویی 
کر 


(استو شم يوشم استیشاما): خواستار خالکوبی شد. 
خواستار نشانه گذاری شد. خواستار گیاهان تازه 


روییده شد (اشتوشم) فلانا: از فلانی خواست بدتش را 


خال بکوبد. 

(الواشم): خالکوبی کننده. 

(الرّشم): خالی که بر بدن کوبند. کبود شدن یا تغییر 
کردن رنگي بدن در اثر ضربه و کتک یا در اثر افتادن. 
علامت. نشان (الوشم) من لها و الظیید. یک خط از 
خطوط ارنجهای ماده گاو وحشی و آهو. اولین قسمتِ 
گیاه که از زمین سر زند و دیده شود. ج شوم و 
وشام 

(لرَضْمة): گویند: (ما آصاشا وش قطره‌ای باران بر 
ما نبارید (ما عصيته وشمة): : کوچکترین مخالفتی با او 
یس 

(الوَشَيْمَة): ي و فتنه و شر ۱ 

#وشین -[(تَرَش ترش بر شنا) الماء: آب اندک و کم 
شد 

(الأوْشن): آن که بر انسان در آید :و با او بنشیند وراز 
غذایش بخورد. 

(الر شنان, والوّشنان, والوشنان): گیاه چوبک. 
#وشوش -(وشوش وشوش وَضوة) الجُل و 
العام و لبرہ آن مرد و شتر مرغ و شتر فرز و چابک 
و سریع شدند (وشوّش) الرَجُل: آن مرد سخنی آهسته 
گفت یا سخنی درهم و برهم و نامفهوم گفت (وَشوش) 
فلا بطور سرّی با فلانی حرف زد (وّشوش) فلاناً 
الشئء: آن چیز را به ميزان خیلی اندک به فلانی داد 
(توشوش یتوّشوّش توشوشا) لقم آ ان قوم بطور 
خیلی آهسته با هم حرف زدند. حرکت کردند و تکا 
خوردند و جنبيدند. 

(الوّشواش): مرد یا شترمرغ یا شترٍ فرز و سریع: 
(الرَشواشة): شباهت. گویند: (فی فلان من آبیه 
وشواشة): در فلانی شباهتی از پدرش وجود دارد. 
ارو ش): فرز» چابک. ر چالاک. 

(الرشوشی): گویند ر جل شر ع لد راع): : مر سیک 
دست و فرز و جابک و جالاک. 

#وشی -(وَشَی بشی وشیا و وشایة) به إلى السَلْطان: 
از او در تزد پادشاه سعایت ونمامی کرد (وشی) بب 


ویب 


۳۳۰۴ 


۳ 





و ج اه n Û‏ 
زاد و ولد کردند و بسیار شدند. 
ET 1 a 2 a‏ 3 2 
(وَشَّی يَّشی وّشیاء و شِيَةَ) فلان الثوّب: فلانی پارچه یا 


جامه را نقگن و تکار گرد (وّشی) الکلا و فیه: دروغ 


گفت يا دروغ به سخن افزود (وشی) الَذِبَ: دروغ را 
تراشید و آراست و تزیین کرد. 

(آزقی پوشی ایشاءا الجل: آن سرد سالداز شد 
دارایی‌اش بسیار شد. معنای سخنی یا شعری را 
استخراج کرد (أُوْشّى) ذو فى الدّراهم و الْجَوالق: از درمها 
و محتویاتټِ جوال برداشت و انها راکم و ناقص 
گردانید (أُوْشّی) الْمَعْدِنٌ: اندکی زر در کان پیدا شد 
(أومی) فلا" الشیء: ۷ آق غير نا دانسنت., ای را 
بفرمیی بیرون کشید 2٩1(‏ شی) فر سه: اسب خود را با تمام 
نیرویش دوانید. با چیزی آن را سک داد که تندتر بدود 
(آوشی) الا لْریْضَ: دارو بیمار را بهبود بخشید. 
(رَسّی یر تَوْشِيَة) فلانْالئرْبَ: فلانی پارچه یا جامه 
را تقش و نگار کرد (وَشّی) فلانْ با جامه‌ای بر تن 
فلانی پوشانید. 
(ترشّی یی تیاه فیه الشین: سوهایش فلفل 
نمکی شد جو گندمی شد. 

(استوّشی یَسْتَوّشی استیْشاء) المَعْدِن: اندکی زر در کان 
پیدان شد (إشتوْشی) فلا فرسَه: فلانی اسب خود را با 
تمام توانش دوانید. آن را سک داد که تندتر بدود 
(اشتوشی) انش : 


بفرستدش (استوٌ نے شی) الحَدیت: درباره أن منکن جه 


ان خی وا تن بو کان داد که 


بحث و بررسی پرداخت که آن را رون گر دانق: 
(الشيّة): نشانه. علامت. سياهي در سفیدی: سفیلاق در 
سیاهی. هر رنگی که مخالف 9 ۾ باشد 
(شيَة) رس : رنگی اسب. ج ش 
(المُوَشّى): تور موش القوائم 
پایش رنگ سفید و جگری باشد. 

(المَوْشی): کسی که در نزد پادشاه از او بدگویی و 
سفایت شنده است: جامة يا يارجه تقش و نگاو شنده. 


ا 


سخنی که با دروخ آمیخته شده. دروغ جعل و آرایش 


شده. 

(الواشسی): سعایت کنندة در نزد پادشاه. قبیله 
برجمعیت. مواشی زیاد شده. کسی که جامه را نقش و 
نگا کته کس که ی ذر سکن فیقزاند: کسی که 
دروغ و جعل کند و 
بافنده. جولا. کسی که زر را سکه بزند. ج و شاة. 
(الواشیِة):, منت الراشی 

ال شاه سارى ,مال .و دارانی 

(الوشاه): صيغة مبالغه است: بسیار سعایت کنندة در 
نزد بادشاه. قبیله‌ای که جمعیتش خیلی زياد شده 
است. مواشی و چهار پایانی که خیلی زیاد شده است. 
کسی که جامه‌ها و پارچه‌های بسیاری را نقش و نگار 
کند, رنگرز. کسی که دروع بسیار در سخن بیفزاید. آن 
که دروغ بسیار جعل کند و آن را خیلی بیاراید. سخن 
جین. بسیار دروغگو. دیبا فروش, فروشندة 
پارچه‌هاي ابریشمین 


ان را بیاراید. دارای فرزندان یو 


(الرشی): نقش و نگار جامه از هر رنگ و نوعی باشد. 
نوعی پارچه یا جامهٌ نقش و نگار شده (الوّشی) من 
السَیّف: جوهر شمشیره فرند شمشیر. ج و شاء افی 
لنَخْلَة وشی من طلع): خرما بن خوشه‌هاي اندکی 
وویائیفه است ھر بد و شی سنک کان کهاندکی زر 
در آن باشد. 
#وصب -(رَصَب یب رصوبا) الشی4: آن چیز 
پیوسته و استوار و دائمی شد. گویند: (وَصَبَ) شخم 
لاف و لَبنّها: پیه و شیر شتر همیشگی و پیوسته شد 
(وَصَب) لی الاشر: آن کار را پیوسته انجام داد 
(وَصَب) عَلی ماله و فیه: از مال خود بخوبی مواظبت 
و نگهداری کرد. 
(رَصب یوب وَصَبا): بیمار شد. مریض شد. به درد 
آمد. 
افش یرصب إصاباً) السَّىء : ان چیز ثابت و پایذار 
ون همودگی قد (أصبث) الناقة: بيه و شیر شتر 
همیشگی و دائمی شد (اصب) فلاد: فلانی بیمار شد 


و په درد آمد ودردش گرفت. بچه‌های مریضی براي او 


وصد ۲۰۵ وصع 


هدنیا امد( شب لقَوْمٌ: بیماری فرزندان آن قوم را 
خسته کرد (َوحب) على الشیْم: بر آن چیز مداومت و 
مواظبت کرد (أَوضَب) فلاناً: فلانی را بیمار کرد. 
(واصب یُراصبٌ مُاصَبَة) الشی4: آن چیز دائمی و 
پیوسعه و استو‌ان و ماندگار ند (و اضصیت) الاقةء به و 
شیر شتر همیشگی و پیوسته هند (واضب) فلان لی 
ا دفلاتی آن کار زا پیوسته اتضام ناد بر آنمذاوست 
کرد. 

(رَصَب یرصب تو صیبا): بیمار شد و به درد امد 
(وَصَبَ) فلانا: در هنگام بیماری فلانی از او تیمار 
داری و پرستاری کرد. 

نب یرصب توَطبا)؛ بیمار شد و به درد آمد. 
(المُرَ صب): دارای بیماریهای بسیار. 

(الواصبَه): فلاة واصبَة بیابان بسیار پهناور که هر چه 
روف پاک قوس اکا بای دار 
(الرَّصب): فاصلهٌ میان انگشتِ سبابه و انگشتِ بنصر 
(انگشتِ چهارم از طرف شست). 

(الْصَب): درد و بیماری. خستگی و سستی بدن. ج 
ارات 

(الرّ صب): بیمار و دردناک. ج و صابّی, و و صاب. 
#وصد -(وَضَد بَصد رضدا) الشیء: آن چیز ثابت و 
استوار شد (وَضَدَ) التساج بَعْضَ الحَیّط فی بَعْض: 
بافنده تارو پود را در لابلای هم رد کرد. 

(أُوْصَد ُوَصد ایْصادا): برای گوسفندان و غیره خانه‌ای 
سنگی در کوه بر پای کرد اصدا عله بر از سخت 
گرفت و بیش از طاقتش بر او فشار آورد (أوضت) 
لقذر: در دیگ را بست (أزضت) الباب: در را بست. 
مسدود کرد. راه چیزی را بست. و در حدیثِ اصحاب 
کهف است که: «فوقع الجَیْل عَلّی باب که 
فَْوصَده): پس فرو ريخت کوه بر در غار و آن را 
مسښندود کرک 

(وطده بزده و صدا او را از چیزی ترسانید و بیم 
داد و برحذرش داشت (وَصَدَ) السا بَعْضَ الط فى 
بمْض الْحَيْط: بافنده پود و تار را از لابلای هم رد کرد. 


(اْتَوَصَد یَسْتَوصد استیصادا): براي گوسفندان و غیره 
خانه‌ای سنگی در گوه بنا گرد. 

(المْرَّحَّد): پرده‌ای که برای زنان و دختران خانه نشین 
در گوشة خانه بزنند. 

(الواصد): چیز ثابت و استوار و پایدار و پیوسته . 
بافنده که پود وتار را در لابلای هم رد می‌کند. 
(الوّصّاد): صیغة مبالغه است: بسیار پیوسته و ثابت و 
همیشگی. بافنده. 

(الرَصیْد): گیاهی که ساقه‌هایش به هم نزدیک است. 
خانه‌ای است سنگی در کوه برای گوسفندان و غیره. 
آستائة خانه. خدا می‌فرماید: و کلم باسط ذراع یه 
بالْوَصِیدٍ4: و سگ آنها (اصحاب کهف) دراز کننده بود 
آرنجهای خود را در جلو استانهُ در. آستانة در خانه. 
ج وصد. و و صائد. 

(الرْصیّدَ ة): اتاقی است آغل مانند که در کوه برای 
گوسفند و غیره درست می‌کنند. ج و صائد. 

# وصر -(الأوْصض): زمین مرتفع و بلند. 

(الو صر): عهد. پیمان. سند خرید و فروش. ج صار. 
(الَصَرّ ): زمین بلند و مر تفع. 

(الو یر :): سند. قباله. ج و صائر. 

#وض د او یو را القع آن کار را خوب و 
محکم انجام داد. 

اة ر تزا اترا آن زن وون 
خود را تنگتر کرد که فقط چشمهایش پیدا بود. 

# وصع - ارصع َصَم وَصعاً) الحَصی: ریگ. را در 
زمین فرو برد و چال کرد. 

لوّع):پرند‌ای است نک کوتاء با بلهاي گرد و دم 
کوتاه و گرد و روبه بالا و شبیه چکاوک که ساکن 
اروپا است و «الوَضم الْوربی» یک نوع آن است که 
در زمستانها به مصر و اردن مهاجرت می‌کند. 7 
وصعان. 

(الو صع): پرندة الوَصْع. ج وطعان. 

(لرصْع): جیک جيكي گنجشکها. بجه‌هاي گنجشکها 
یا گنجشکهاي کوچک. 


و صف 


۳۳۰۶ وصل 





# وصف -(رَصَف يضف رطف و ارفا اله و 
الا و تخوهما: : کره اسب و ماده شتر وانئال ایتها 
خوب و با جدیت راه رفتند. 
(رَصَف صف وَّضفا) الطَفیه المشیه: خردسال توانست 
خوب راه رود. 
(رصَفَ یَصف رطف و صفَة) السَیّء: آن چیز را وصف 
كرد اوصاف آن را برشمرد (وَصف) الطبیت الوا 
سك نسخه دارو را نوشت و دستورالعمل داد 
صَفَ) ابر خبر را نقل کرد (وَصَفَ) الب الجشم: 
1 جامه بدن نما شد. 
ارف وف رَصاة) لام أو الما آن پسر یا 
دختر نوجوان به سن خدمت کردن رسید. 
(أوْصَفَ یزصف ایْصافا) اقلا او متا ا سر ا 
دختر نوجوان به سنِ خدمت کردن رسیدند. قامتشان 
به اندازه کافی رشد کرد . 
ارات اراك مُواصَفَة)السء: اوصاف آن چیز را 
برای او شمردم و جنس را به او فروختم بدون این که 
نا سد 
اتف ینف إتصافا) الشَیْء: آن چير توصيف شد. 
صفاتش شمرده شد. توصیفی آن ممکن شد. به خوبی 
و صفاتِ بل بت 
(تواصَفوا ‏ یَواصفوّن توافا) الشىء: 
یکدیگر توصیف کردند. 
اتسیوطفت رطف نرا لان ریا فیلات 
خدمتکاری تهیه دید. نوکری یا کلفتی را به خدمت 
گرفنت, 
تست یمیت ان لاخ ایب بدا 
فلانی از پزشک خواست که نسخه‌ای برای بیماری‌اش 
بنویسد و دستور العملی بدهد (اْتَوْصَفَ) فلاناًالشیَء: 
از فلانی خواست که آن چیز را برایش توصیف کند. 
(الصفة): نشان. چگونگی. صفت. چونی (الصفَة): (عنْد 
لنْخوییْن): اسم فاعل, اسم مفعول, صفت. صفتِ مشبهه 
لک کته راتکه گنک رد ییا 


آن جیز را برای 


(المُواصَفة): توصیف جیزی که می خواهند معامله کنند 
یا آن را انجام دهند یم ْح موف فروش چیزی که 
قدا موجود الیست و فقط اوصافقی اجى هند ویس 
از توافق آن را می‌گیرند و تحویل می‌دهند. 
الافیفسا: حیوان سرو ودک شو یا گنه خبوب 
می‌تواند راه برود. وصف کننده. پزشک نسخه نویس 
نويسنده نسخه. نقل کننده خبر. لباس بدن نما. 

(الو صّاف): صیغه مبالغه است: حیوان بسیار تندرو و 
بسیار جدی در راه رفتن يا دویدن. کودکی که بسیار 
خوب راه می‌رود. بسیار توصیف کننده. بسیار نسخه 
نویس. بسیار نقل کننده خبرها. لباسی که خیلی بدن 
نماست. 

(الوَصِيْف): نوکر. کلفت. نوجوان بالغ نشده. ج وصفاه. 
(الرَ صیْفْة): ک لفت. دختر نوجوانِ بالغ نشده. ج 
و صائف. 

#وصل -«(رَصَل يَصل رطلاً) فلان فلانی به روش 
جاهلیت فراخوان کرد و گفت: (یا ال فلان): ای فلان 
قبیله به داد برسید. 

(رَصل یصل بوصلا صله و لها الشیء پالشی ء: ان 
چیز را به چیزی دیگر وصل کرد و به هم چسبانید 
(وَضَلّت) المَواة شغرها بشغر غیرها: آن زن موی خود 
را با موی زن دیگر پیوند زد. 

(رْصَل یْصل ولا و صلة) فلانأء و وَلْ له بفلان: 
با فلانی پیوند برقرار کرد به وصل او رسید, در عشقي 
با عفت و بدون عفت به کار رود. به او نیکی کرد. مالی 
را به او داد (وَصَل) رَحمَهٌ: صله رحم کرد به خویشان 
و نزدیکان خود مهر و محبت و خوبی کرد. 

ال صل ای :و وال و صله) لكاو | 

به آن جا رسید (وَصَل) الی ین فلان: اد و نسیش به 
فلان طایفه رسید. خدا می‌فرماید: وإ ای تلو 
إلى قوم بتکم و یم منتاق4: مگر انان که نسبشان 
می‌رسد به قومی که ميان شما و میان انها عهد و 
میثاقی بسته شده است. 


(اوصله له ابْصالا) اب و له ال آن جیز 


وصل 


۳۳۷ 


وصل 





رابه او رسانید (ضرَیَة ضرت لاُوصّل): به او ضربتی زد 
که دزمان یرد 
(واصَلَّه بُواصله مُواصَلَة. و وصالاً): با او وصل شد. به 
وصل او رسید. در عشق باعفاف و بی‌عفاف به کار 
رود (واصَل) الصیام: پی در پی روزه گرفت بدون این 
که حتی یک روز هم روز؛ خود را بشکند (واحَل) 
حَبْلَهٌ: به وصل او رسید. با او پیوند بر قرار کرد. 
ول بطل توصیلا) الشیء بالشیء: آن چسیز را 
بسیار به چیزی دیگر وصل کرد (وَصّلْ) السیء الیه: آن 
چیز را به او رسانید. 
(تصل یتصل إتصالاً) فلان: فلانی به شيوة جاهلیت 
فراخوان کرد و گفت: (یا لفلان): ای افراد فلان قبیله به 
فریاد برسید یل لین فلان: نسبش به فلان 
طایفه رسید (تصَل) الشیء بالشیء: آن چیز به چیزق 
٤‏ رسید. وصل شد. پیوند خورد. 

تواصّلا یتواصَلان تواطلا): آر ن دو به یکدیگر وصل 
شدند. مر تبط شدند. پیوند خوردند. 
(تَوصَّل يَتَوَصّل تطُلا) إليْه: به وی رسید. به وی 
وصل شد. نرمی و مدارا کرد تا به وصل او رسید. با 
وسیله و توسل به او نزدیک شد. گویند: (توَصّلْ) ای 
یاباپارتی و سبب و 
واسطه‌ای به او رسید و به او نزدیک شد 
اتر صل ت تول اشتتصالا) الوم آن زن 


وله آوسیب: با قرابت 


خواستار شد که موهایش با موهای زنی دیگر پیوند 
زده شود. 

(الصلة): دهش, بخشش, عطا. جایزه. حرفی که بعد از 
حرف «رویَّ» در افیا شعری است 

(الصلة): زاد. توشه. 

,صال: کاغد رسیدٍ پرداختِ چیزی. 

(المَسْتو صلة): زن 2 
(المْوَ صَل): گویند: ( 

بو ئذ. 

لول المَعْرُول: (فی علم بیع جس وساناي 
الکتریسیته که بدون اتصال مستقیم به برق» برق را 


خیط مُوَصْل): نخ پرگره و پر 


بوسان با بگیرد: 

المرّصَلات): (فن عم الطْبيعَة): اجسامی که هادي 
برق هستند» رساناهاء اا 

(المَؤٴصل): جاي رسیدن و وصل شدن. محل پيوند 
خوردن و جوش خوردن دو چیز با یکدیگر. مفصل 
(العَوْصِل )هن بير محل پیوندٍ ران شتر با کفلش. 
محل گره خوردن بند و طناب. طناب رسا یا طنابی که 
چیزی را برساند. ج مواصل. 

(المَر صُول) من الدّواب: چهارپایی که فقط پدرش با 


۱ مادرش جفت گیری کند و هیچ نر دیگر با مادرش در 


نياميخته باشد. حشره‌ای است سرخ و سیاه و شبیه 
زنبور که مردم را نیش می‌زند و می‌گزد (المَوَصوْل) 
لشي (عثذالنعاق): اسمهای سوصولی هستند که 
(برای تکمیل شدن معناي خود) نیاز به صله و عائد 
دارند و برد و قسم هستند. الفاظ خاص, مثل: الذی و 
الى و اللذان و اللتان و این و لین و لین و اللاتی 
و الفاظ مشفرک» مل کن و ما وال و ذز در اصطلاح 
طايفةُ ظى, [طایف طی ذو را به معنای الزی می‌دانند: 
آن که. ب]. و ذا و ای و ذا که بعد از ما یا بعد از من 
استفهاميّه واقع شود (المَرْصُوْل) الْحَرْفِیٌ: هر حرفی که 
و تبدیلٍ به مصدر شود و آن شش 
حرف است . آن, ان ماء کی, لو و ای مت (قول 
خداوند که می‌فرماید): «وَ ان توما خده کم :این 
که روہ بگيرید هتر است برای شما: [که می‌شود: 
و ر لکم: روزه گرفتنِ شما بهتر است براي 

اج ال يکنه ۳۹ ثرناه: ۶ آیبا کفایت 
تا e‏ که نآ یشوه 
الحساب4: و بدین ۳۳ فراموش کردند روز 
حساب را. [که بمانشوا می‌شود: بنشیانهم: ار 
فراموش کردنشان. ب]. و «لکیلا کون عَلّى موش 
حَرَج4: نا ثباشد بر موسنان حرجنی. [که لکلا کون 
می‌شود: لدم کوّن: بخاطر نبودن. ب]. و يود حدم 
َو یُعَمَر4: دوست دارد هر کدام از آنها که اگر عمر کند. 


وصم 


[که لیم می‌شود: تَغمیره: عمر کردنش .ب]. و 
«حُضنَم کالٍی خاضوا4: و فرورفتید مثل آنان که 
فرورفتند. [کالزٍی خاضؤا می‌شود: کَوَضهمٌ: مثل 
فرورفتن آنان. ب]. 

(الواصلة): زن بدکاره. روسپی, فاحشه. 

(الرصل): هبه, دهش, عطاء صله. گویند: (أعْطاه ولا 
من ذهب): مقداری ژر به از خظا گرد فكل ی شانعک: 
گزیند: قدا ول ذا این په عانند این انست: قصل 
یا محل تلاقی استخوانها. سند رسیدٍ پول و غیره» قبض 
دریافت و پرداختِ پول و غیره. ج صال. (حوّف 
الوَصْل): حرفی که پس از حرف «رَوِیَ» در قافية 
شعری قرار بگیرد. بدین جهت نامیده شده که وصل 
می‌کند حرکت حرف «روی» را . یل الوضل): ماه 
شت انر ماد 

(الأؤضل. و الوضل):مفصل يا محلي تلاقي استخوانها. 
هر استخوان مستقل بدن که با شکستن آن استخوانی 
دیگر نشکند و به استخوان دیگر نچسبیده باشد. ج 
اژضال 

(الرْلة):(فی عِلْم الکیمیاء): علامتِ به هم پیوستگی 
و اتحادٍ دو اتم در یک مولکول (الوطلةا لخر توجة 
پیوند و ترکیب مضاعف مولکولی. 

(الرصلف): اتصال, ببوستگی. گویند: (بینهما لها 
ميان آن دو پیوند و اتصال وجود دارد. وصله. پینه. 
آنچه به چیزی متصل شود. رفاقت و دوستی یا رفیقان 
و دوستان. همسفران. توشه. زاد. سرزمین دور. ج 
ْصّل. 

(الو صیْل): یار جدایی ناپذی یار غار» يار هميشه 
همراه که اگر یکی از آن دو دچار بلا شود یا بمیرد به 
پار زنده و سالم گویند: (لا كنت له بوصيل): دوست 
خوبی برای او نبودی که او گرفتار است و تو نه یا او 
ساف الست و تو نزتم مان ماد تفت (هذا تص تا 
هدا): این مثل این اسست: 

(الوَصِيلّة): وصلد. پینه, آنچه که چیزی را به واسطه آن 
وصل کنند. رفیقان و همسفران. سرزمین پهناور و دور 


۳۳۰۸ 


وصوص 


و دراز که گویا وصله خورده و دور و پهناور شده است 
الوَصیْلُ) فی الْجاهلیّة: ماده شتری که پشتِ سر هم 
حامله شدای ده‌نشکنم زاییده است [ الوص یله ین 
الشاء: گوسفندی که هفت بار حامله شده و هر بار دو 
بر ماده زاییده است و اگر در شکم هفتم یک ماده و 
یک نر بزاید گویند: (ولت آخاها ببرادرش را 
همراهی کرده و رسانیده است. پس بره نر را بخاطر 
جفعش نمی‌گشننند و شیر بادر را لمی‌خوردند کر 
مردها و به زنها از آن نمی‌دادند و مادر را ذبح 
تم رند قا خود یردد اند الماد ج و و 
رضاتل. 
#وصم ا وا وة و وما آن را با 
طناب و غیره بسرعت بست. از او عیبجویی کرد 
(وَصَمّ) مود و نحْوَه: چوب و غیره را ترک داد. 
راتکه و که ویچ ادان زا کسل و ست 
پی‌خال کرد او را به درد آورد. گویند: (وَصَمنه) 
الحْمّی: نب او را به درد اورد. 

رصم رصم توَصُما): کسل شد. سست و بی‌حال 
شد. به درد امه دردش کرو 

(الرصُم): عیب و عار» ننگ. عیب و نقص. گره چوب. 
شکاف و ترک. گویند: (َناة فنها وَضَم): چوب نیزه که 
ترک خورده است. ج وصوٌم. 

الچ سای و گسالت ندن. غیب. غار نگ 
سنو گنت .در گناة, 

# وصوص -(وَصسوّص وطوط وَصوّصَه):از 
سوراخ پرده نگاه کرد (وضوضت) لعزا آن زن 
رویتء خود راهنگ کرد که فقظ چشمهایش بیدا بود 
(وضوّص) الجُو: توله سگ چشم باز کرد (وَضوَض) 
فلا عَيْنَه: فلانی چشم خود را تنگ کرد که به چیزی 
خیره شود و خوب بنگرد. 

(الو صواص): سوراخ پرده و غیره که به انداز* چشم 
ات و او قشت آن نگاه می‌کنند. روبند؛ کوچک که 
دختر نوجوان بر صورت بندد (بُرقمْ وضواض): روبند؛ 


تنگ و کوچک. یک سنگ از سنگهای درون زمین ج 


و صاو ص. 

(الر صَو ص): سوراخی کوچک در پرده و امثال آن که 
به اندازهٌ یک چشم است و از ان نگاه می‌کنند. ج 
Pey‏ 

# وصی -(رَصی يَصِی وطیا) فلانْ: فلانی مقام خود 
را از دست داد و خوار و بی‌مقدار شد. وزین و باوقار 
و سنگین شد و سبکی خود را کنار گذاشت ت (وَصَی) 
الشی ۶ ان چیز وغل لیذ بفم پیوسنت. سل شید و 
بهاهم. پیواست.. گییند: (وضی) ات گیاه بسیار و به 
هم ببوسته شد. 
ات تصی شما و وصیا) الازش: گیاهان زمین 
بسیار و به هم پیوسته شد. 

(وَصَّى یصی وطیا) الشیء بالشیء: آن چسیز زا به 
چیزی دیگر وصل کرد. 

(ار ر صی رصی | ایصاءٌ): وارد در گیاهان زياد و به هم 
پیوسته شد (زصی) فلاناًء و له : فلانی را وصی خود 
گردانید که پس از مرگش به امورات او و اموالش 
رسیدگی کند. از او پیمان و عهدی گرفت (أوْصَی می) الد 
و له ب شیور ] ان چیز را از ان او قرار داد (اوضی) یه 
نا از فلانی خواست که به آن عط نظر کید و 
بو چه مسا الوا ان : فلائی را به آن چیز 
پر از واخپ گردانید: کو ږند: ا 
ا 
و چنان. 


(وَصّی يوی نوی هه و له بالشیّم: آن چیز را از 
آن او قرار داد (وصی) من ید از او یمان گرفت 
(رَصّی) فلانا: فلانی را وصی خود قرار داد که پس از 
مرگش به اموراتِ مالی و خانواده‌اش رسیدگی کند 
(وَصّی) بالثّیء فلانا: فلانی را به آن چیز امر کرد و آن 
را بر او واجب گردانید. گویند: (وَصَی) الله الاس بکذا 
و گذاه خداامردم اه چنین و چدان امر کرد. 

(تواصی یتواصَی تَواصیا) ار ان قوم یکدیگر را به 
چیزی سفارش کردند (تواصَی) یت : گیاه به هم 
وصل شد. 


۳۳۰۹ 


وس و 


ضا 


(ستوصَی يَسْتَوْصی إشتْصاء) به: وصيت يا سفارش 
به آن را پذیرفت (اشتَوصَی) به حَيراً: خوبي او را 
خواست و درباره‌اش نیکی کرد. 

(استَوصوا) فعل امسز آستت: و در یراس که 
«ِشتضوا بالْساء خَیْرأ»: برای زنان خوبی و نیکی و 
محبت بخواهید. 

(الواصی): کسی که تنزل کرده و مقام خود را از دست 
داده و خوار شفه است: گلسی که سیک را گذار اق 
و وزین و سنگین شده است. چیز وصل شده. گیاه زیاد 
شده و به هم پیوسته . زمینی که گیاهانش به هم پیوسته 
است. وصل کنند؛ چیزی به چیزی دیگر. 
(الواصِيَة):گویند: (فلاةٌ واصِيّة): بیابانی که به بیابانی 
دیگر متصل شود. 

(الوٌ صاة): وصیت؛ سفارش. ج وصیّ. چوب نخل که 
برگشن را بکنند و چیزی را با آن ببندند. 

(ال و صایة): وصیت. سفارش. ج و صایا. قیمومتِ بر 
(الرّصی): آن که به نفع او وصیت و سفارش شود. 
کسی که پس از مرگ دیگری به اسوراتِ ت مالي او و 
خانواده اش رسیدگی کند. وصی چه زن باشد چه مرد. 
[عده‌ای از عرب وی را تثنیه و جمع نبندند]. ج 
از صيام گیاء درهم پیجید 
(الوَصيَة): آنچه به آن ۳۳ شود. وصیت. چوب 
درختِ خرما که برگهاي آن را کنده و مثل کمربند به 
کمربندند یا مانند طناب به دور چیزی بندند یا 
چوبهای نهال خرما که مطابتي شرح گذشته به کار بندند 
و و 
به کار رود یا به کمر بندند. 8 
قاو a‏ :در تمیزی و 
زیبایی و جمال و درخشندگی بر او پیشی گرفت. 
گویند: (واضاه خرصا با او مسابقة جمال و زیبایی و 
پاکیزگی داد و از او برد. 

(وَضوَ وضو و ضاء): زیبا و پاکیزه و خوشگل شد. 
(واضاه یواضئه مُراضأن: با او مسابقة زیبایی و جمال 


وضسح 


و پاکنافی داد گویند: (واضاه فوا یا او مساب 
زیبایی و پاکیزگی و خوشگلی داد و از او برد. 

(وضاه برضه توضتة): او را وادار کرد که قسمتهایی از 
بدن غود واابشوید.و قر کنل. از رااواداز گرد که وضو 
بگیرد. 

توًا دا ترض وا بعضی از اعضای بدن خود را 
شست و تمیز کرد یل لأوبا5ة: براي عبادت وضو 
گرفت (توَض) لام و اجار 
بلوغ ر سید ند. 


(الْتَّض): جای شستن سرو گردن و دست و پا. 


(الميْضًاً ة): آفتابه که با آن دستاو با را بشویند یا 


وضو بگیرند. وضوخانه. 


(الر ضو ء)): دست و پا و غیره را شستتن یبا وضو 
گرفتن. ابی که با ان.وضو کیرک باادست و انوا 


(الوضَّاء): گویند: (هُو وَضاء): او زیبا و قشنگ و تمیز 
و پاکیزه است. ج وضاووّن. 

(الوضَاءة): مُوَنثِ الوضاء. ج وضاءات. 

(الوضوّء): برخی اندامها را شستن (الوضوء): (فی 
الشوع): : وضو گرفتن. 

(الوضی ء): یبا .و خوشگل و یاکیزه برس E‏ ۳ 
و ضاء. 
#وضج 
کار واضح و اشکار شد. گویند: (و 
دمیده و میم روشن شد روسح) الراکب: 
(من این وَضح الرَاکبْ؟): سوار از کجا پیدا شد؟ 


وضع تخ ك و وشوا الاش آن 


ضَحَ) الصْبح: مد د 


سوار بیدا شد 


وخ الوَجْة: : چهره درخشنده و زیبا شد. 
(رضَح يُوْضح ایضاحا) الوَجُلْ و الا از 
آن زن فرزندانی سفید به دنا آمدند (أؤضَح) الأمر: 
کار واضح وآشکار شد (شع) الاک نز سورب پیدا 
شد (أوْضَحَث) المَجٌة زحم سر یا زخم صورت 
پونست و گوشت را شکافت و استخوان را آشکار کرد 


(اوضَح) فلا الأ و عَنْهٌ: فلانی آن کار را واضح و 


1۰ وصح 


آشکار کرد (أرْضَحّ) لقم آن قوم را دید. 

تاه وت و ا ان را توضیح داد و 
اشگازشی کرد ای را واضح کرد. 

انح يضح إتضاحا) الأمُرٌ: آن كار واضح و آشکار 
شد. 

(توضح توح توضحاا الم آن کار واضح و اشکار 
شد (یَوَضَحَ) الطریْق: راه مشخص و واضح شد. 
(استَوضَح يضح استیْضاحا) عَله: دربارة آن بررسی 
ستوّضح) الشی ي ن و عنه؛ اذر 
بر یو کات وه أن چیز نگاه 


و کاوش و تحقیق کرو (اب 
برابر آفتاب دست را 
کرد که شاد ان تاد ببیند (اشتوضح) فلاناً الأمر: از 
فلانی خواست که دربار؛ ان کار توضیح و شرح دهد 
و آن را واضح گرداند. 

(الا واضح): ایام البیّض؛ سیزدهم و جهاردهم و پانزدهم 
هر ناه قمرری که با جح اواج لست ت یا جمع الاوضُح. 
(الدْ ضاح): ایام البیض؛ سیزدهم و چھاردھم و 
پانزدهم ماه قمری (الأؤضاځ) من التاس؛ مردمانی که 
از قبایل مختلف باشند. [مفرد ندارد]. 

مت ضح): آن که از قسمتِ وسط راه برود و خود را 


به چیزی پنهان نکند (لمْتَضَحَ) من الابل: شترٍ سفید 
که خیلی سفید رنگ نباشد. و به آن المْتَوّضح الاقراب 
هم گویند. 


(المُٴضحة): زخمی که استخوان را نمایان کند و 
پوستِ نازک روی استخوان را هم بدرد. ج مواضح. 
(الواضح): اشکار. واضح. سپیده‌دم. پگاه. صبح. سوار 
که از دور بیاید و پیدا شود. چهر؛ زیبا و خوشگل. آدم 
معروف و مشهور (رَجُل واضح الخسب): مردی که 
سپ ارم کور یک و آشکار دارد (الواضخ) من 
الابل: ‏ شتر سفید که خیلی سفید نباشد . 

الواضحة): زخمی که پوست و گوشت را بشک‌افد و 
پوستة نازک روی استخوان را هم بدرد. دندانهایی که 
هنگام خنده آشکاز شود. ولعي الأؤضاح است؛ یکی 
از روزهای ایام البیض (هوّ منک نی واضحها: او 
برای تو خیلی واضح و اشکار است که گویا سفید شده 


ÊÊÊ 


و صخ وضع 


اسٹ, 

ال ضح): نور» پرتو. سفيدي پگاه. قرص ماه. سفیدی 
هرچیز. قسمتِ اشکار و واضح و وسط راه نه کنارۀ 
آن, درم صحیح و بدون نقص و بدون کمبود. زیوری 
ست سا شده از درمهای بدون نقص و عیب. 
خلخال. پای برنجن. سفيدي در قوائم چهارپا. سفيدي 
گرد و کوچک در پيشاني اسب. شیر (لبن). پیری یا 
سفيدي مو در اثرٍ پیری. برص, پیسی. ج أو ضاح. 
ال ضَاح): صیغۀ مبالغه است از وَضَمّ. سفید رنگ و 
زیبا. زیبا و خوشگل و خنده روی. روز (رَجل وضاحْ 
الحخسب): : مردٍ دارای حسب و گوهرة خوب و ضح و 
بدون عیب (عظم وَضَاحء و عم وضاخْ): عظیّم مُصغر 
عظم انیت ت: استخوائی است سفید که بجه‌ها آن.را در 
تاریکی شب پرتاب می‌کنند و به دنبالش می‌گردند و 
هر کس که آن را یافت برنده بازی است 

(الوَضِيْحَة): شبحی که پیدا و اشکار و واضح شود. 
مواشی و چهارپایان. ج و ضائح. 

# وضخ رضم بَضَح رَضخا) فی السّقاء: اندکی آب 
یا شیر و غیره در خیک یا در مشک باقی گذاشت 
(وَضَح) الذَلوّ: تقریباً نصفی دلو را آب کرد. 

اأوضتضشث تزضخ ایضاخا) الیثر: چاه کم آب شد 
(أُوْضَحَ) فلان فی السقاء: فلانی اندکی آب یا شیر و 
غیره در مشک یا در خیک باقی گذاشت (آزشع) 
پاللز؛ دلورا با فشار و غتف آز چا.برکشنید که وسا 
راه ریخت و نیمه پر بالا امد يا آن را نیمه پر کرد 
(اوشغ) للاجل:اندکی آب بسرای. آن سرنة شید 
(اؤضخ) الدلّ: دلو را تقریبا نیمه پر کرد. 

اواضَخه یواضخه مُواضَخْةٌ, و و ضاخا): با او مسابقه 
داد. رقابت کرد. مفاخرت کرد. با او در آبیاری و آب 
کشیدن مسابقه داد. با او در دویدن مسابقه داد. همچون 
او راه رفت واه اسر و فى السیْر): همچون او راه 
رفت. 

(تواضَخا ینوا خان سواضخا): آن دو با یکدیگر 
مسابقه دادند. گویند: (تواضَخا) فی الاشتقام: در آبیاری 


با یکدیگر مسابقه دادند (تواضخا) فی الْعَذو. و فى 
السَیْرٍ: در دویدن و در راه رفتن با یکدیگر مسابقه 
دادند (تواضخ) فلا" رید فلانی همجون زید راه رفت. 
(الواضح):نگهدارنده اندکی آب و غیره د ر مشک یا 
در خیک. نصفه کنندة دلو از آب. 

# وضر - (وَضرّ یوضر وَضَراًا: چرک شد. کثیف شد 
(وَضَرَ) الاناء: آن ظرف چرب شد. 

وض یوضر تضیرا): آن را چرک کرد کثیفش 
کرد. چربش کرد (کان نف یز فوَضَره بالدّناعق: 
ست وتخ 

ارش گافت, چرک: جریی. دی و کتافنت چربی 
و غیره. فاضلاب که در اثر شستشوي ظرف و مشک و 
غیره ایجاد شود. آنچه از زعفران و چيزهاي رنگ 
داری که شبیه آن 


آبرومث بود و خود را په د 


اشت دیده شود. بوي غذای گندیده 
که به مشام رسد. اثر غذا در ظرف. اثری که از 
چیزهای غير خوشبو برجای بماند. باقی ماند؛ قطران. 
ج أَرضار الا دو أُوضار): فلانی پلید است 

ال ضر): چرک و کثیف. چرکین. چرب. 

(الوّضرّ ة. و الوّضری): مُوّنْث الوضر . 

# وضع - وضع بضع وضع و مَوضوعا): تند راه 
رفت (وَضَعَ) السّرابٌ عَلّى الآكام: 


برق زد و درخشید. 


سراب بر روي تپه‌ها 
وحن مدای تنارگ آن ون هه تراخیی 
روزهاي پاکی و اندکی پیش 
حامله شد. 

اوَضَعَت تَضَم رَضیْعَة) الایل: شتر ها پیرامون شور 
به خوردنِ شوره گیاه پرداختند و همان جا ماندند و 


آنیا وو قتف و جر ذا 

(رَضَم یْضَم وَضعاً. و مَوضعاء وضعة, و ضَعة) فلا من 
زید: فلانی از ارزش زیدکاست و اعتبارش را پایین 
آورد (وَضَعه) الشم ودنا الب بخل و فرومایگی 
نزاد مقام او را پست کرد (وَضع) عَنْ غریمه: مقداری از 
نب ود را به بدهکار بخشید (وَضَع) فلانً: فلانی را 
خوار و بی‌مقدار و ذلیل کرد. گویند: (وضع) له 


ود 


مكبرب خداوند متکبران و خود برتر بینان را خوار 
و بی‌مقدار کرد (وضع) فلا نفته: : فلانی خود را ذلیل 
و خوار کرد ( وضع ) الشیْء ا 

با اقدانفنت, '[ضت آن ,را بلند كرد] . (رفع السلا ت 
وَضَعَه): سلاح را بالا برد و فرود آورد؛ اسلحه ا 
کار پرد و با آن زد. و در حدیث است که: «مَنْ رفع 
الملاح ُه وَضَعَهٌ مه هَدَرْ»: هر ان کس که سلاح را 
بالا ببرد و سپس فرودش اورد؛ با آن بزند پس 
خونش هدر است. مراد آن است که در هنگام فتنه و 
آشون این خکم روات وع الاو خماوهاه آن 
زن روسری یا روبندۂ خود را برداشت (وَضَعَ) ا 
إلى الأزضٍ: ] آن چیز را بر روي زمین گذاشت یا ان را 
فرود آورد (وَضعَ) اة فی الْمَکان: : آن چیز را در آن 
مکان ثابت و استوار کرد (وَضعَ) ده 4 فیالطعام: دست 
خود را در غذا کرد؛ مشغول خوردنِ غدا شد (وضع) 
فلا رَیْداً فة ماله وَضِیْعة: فلانی مال زید را کم و 
ناقص کرد (وَضع) فلاناً: فلانی را خوار و بىمقدار کرد 
(وَضعَ) عنقَه: : گردنش را زد (وَضَعَ) عله الاشر: ۱ ن کار 
را از گردن او ساقط کرد . گویند: (وضع) عن الیین: 
بدهی را از گردن او برداشت (وضع) عله ری : جزیه 
را از گردن او برداشت (وَضعَ) عله الجنايَةً: جنایت را 
از گردنِ او برداشت و او را از اتهام تبرئه کرد و بی‌گناه 
دانست (وَضَعَ) عَنه لت و تحر ذلک: جنگ و امتال 
جنگ و جنایت و جزیه و بدهی و غیره را از گردن او 
ساقط کرد. و در حدیث است که: ازل عیشی بن 
می‌آید عیسی بن مریم لټ 


پس برمی‌دارد جزیه را: مردم رابه سمت اسلام 


مر ف فیضم الجزْیَة»: فرود 


می‌خواند و دیگر جزیه بی معنی است. 

LK‏ هه ان چیز را بر جای گذاشت. 
آن وا وکا کرت نوا وف کرد. آن زا جعل کرد و آڑ 
خود در آورد یا آن را درست کرد و ساخت (وَضع) 
بل الحَدیت: آن مرد آن سخن را جعل کرد و از 
خود درآورد (وَضَعَ) الحامل ولّها: حامله زایید. آن 
آبستن ورتم حمل کرد (وَضع ) العلم: دانش را 


۳۳۷۲ و ۵ 


پایه گذاری کرد. 


ى 0 


39 تا ر وَضَعاً) اج فى تجارّته: آن مرد در 


رسای شنل. 
(وضع یوضع ضَعَة . و ضعة او اضعا و وَضععَة)الوجل 
ف تجارټه: تجارتِ آن مرد زیان کرد. [بیشتر از وضع 
په کار رود]. 
(رضع رضم إزضاعا) نام : ميان آن قوم اختلاف 
و فتنه و فساد درست کرد (اؤضعَ) و فی الشن: براق 
شرارت شتاب کرد اوضع ال اکت الَابّة: سوار چهارپا 
را بسرعت راند (وْضَعَ) فلا رَیْداً فی الأّمر: فلانی با 
زید بر سر جمزی *ر آن مطلب به توافق رسیدند. 
وضع رضم ایْضاعا) الوَجُل فن تجازته: أن مرد در 
تجارتِ خود زیان دید. 
(واضع یو اضع مُواضعه. ۰و وضاعاً) الوَجُل: آن مس 
لنگة بار را بر روي چوبی گذاشت ت که با کمک مردی 
دیگر ان باز را بر روي چهاریا بان ند پس به ان مرد 
می‌گویند: (واضغ): بار را کج کن بر روي چوب تا آن 
را برداریم (واضع) فلاناً: با فلانی شرط بندی کرد. گرو 
گذاری کرد مسابقه داد. در کار با او موافق و همراه 
شد. با او مناظره کرد با او بحث و گفتگو کرد که او را 
مغلوب کند (واضَعَ) فُلاناًال‌ای: متقابلاً رأى و نظر 
خود را به فلانی گفت واو را از نظر خود اگاه کرد. 
(وع يوضع تضیع) فان : فلانی را خوار و بی‌مقدار 
و ذلیل گرد (وَضعَ) ) البان نیم الْحَجَر: ان گند ستگن زا 
بر روي هم گذاشت و چید ‏ (وَضَع) ) آل پس از 
اھان پنبه در جبه 
مه بيْضَّها: تر مرغ ماده تخمهاش ر بر روی 
E‏ 
(نّضَم تشه شاعا فلا: فلانی خوار و بی‌مقدار 
شد. ذلیل شد (إتضَعَ) البَعدد: 2 شتر ایستاده گردنِ خود را 
کج گرد تا سوار شونده پاي خود را بر گردنش نهد و 
سوارش شود (نضَعّ) کب ابر 


حه( اده) | ن را دوخت (وضفت) 


سواز شو نده موی 


وضع 


شتر ایستاده را گرفت و خم کرد تا پای برگردنش نهد 
و سوارش شود. 

(تواضَع یِتواضَم تواضعا) فلان: فلانی خود را به 
خواری و ذلت زد. از خود خواری نشان داد, تواضع 
کرد. خشوع کرد. فروتنی کرد (تواضَع) القَوْمٌ عَلّى 
الأشر: آن قوم بر آن امر موافقت و همراهی کردند 
(تواضَعت) اأزض: آن زمین گودتر از زمينهاي 
پیرامونٍ خود شد (تواضع) ما بَيْننا: مابین ما دور شد. 
فاصله ما دور شد. 

((ستوضع یَستَوّضم اشتیضاعا) ينة: از او کم كرد 
ناقصش کرد یا از مقام و مرتبه‌اش کاست. یا خواستار 
کم کردن و ناقص کردن آن شد (استَوضَعَ) فلاناًالشیء: 
از فلانی خواست که آن چیز را از ز گسودن او بردارد. 
گویند: (اشتوضع) فلاناً فی دیْنه: از فلانی خواست که 
بدهی را از گردنش بردارد. 

(التَْضیع): گویند: (فی فلان تَوْضِيْع): در فلانی حالتِ 
نرمی و شکنندگی و ظرافت یا حالتِ زن نمایی وجود 
دارد. 

(الضعه): بُستی مقام. پستی درجه. انحطاط. شامت. 
فرومایکی؛ خشته فنتاموت».ست قنظرفی؛ پستی: 
گویند: (فی حسّبه ضَعَة): در حسب و نسب او دناءت و 
فرومایگی وجود دارد. گیاه شور يا ترش که مورد 
علاقه چهارپایان است 

(الضعه): به معنای الضعَة است 

الم ضع): قکنته: کته خر د شنده» ریز ریز شاه 
مردی که بدنی ترم و زنانه دارد. همچون مخنث. 
گویند: (فلان مُوَضَعْ): فلانی مخنث | 
شکننده و حالتش رن نماست: 
(المَوْضٍع): جا مکان. موضع (فی قلبی مَوْضِعٌ فلان): 
در دل من محبتِ فلانی است. ج مواضع. 

الم ضع): هو مضع فی تجارّته: او در تجارتش زیان 
دنده انشست: 

(المَوْضِعَة): گویند: (فی قَلبی مَوْضِعَةٌ لکَ): در دل من 


ست؛ بدنش نرم و 


PEAT 


وصع 


(المَوْضعَة): اسم مکان است. جاء مکان. 

(المَرْضَوْع): مطلب, موضوع. آنچه گوینده یا نویسنده 
دربارة آن بگوید. یا بنویسد (المَوْضوعً) فی تجازته: آن 
که دی تجارتکی ژیان کرده است. گویتد: (لاوال: فلام 
مَوضَوعا ف تجارّته): فلانی پیوسته در تجارتش زیان 
می‌کند (المَؤضوع) ): (فی القَلْسَفًة): جز دارگ کردنی» 
على ضد ذات (الَوضوغ) ز me‏ ۳ 
درباره‌اش بحت و گفتگو شود, مقابل مَحمَوّل | 
(المَوضوعة) ي الاحادیت: سخنان دروخ و جعلی, 
افترا (لمَوضَوعَ) من الابل: شترانی که رها شده‌اند که 
بچرند و ساربان در پې کار خود رفته است 

ال ضوجی: (فی التلعلتا: عینیت گراییی, واقع 
گرایی. اصالتِ وجود خارجی داشتن و به درک معانی 
و مفاهيم اکتفا ایب موصوعیت. 

(الواضع): شترا 
گیاه.می‌چزند و آن:جا را رک تسمی‌کنند: زن وضع 
حمل کرده. زاییده. زنی که چند روز یا چند ساعت به 


نی که گرد اتور هیعاد .و شوه 


حیض شدنش مانده حامله شده است. 

(الواضعة): مُوَنْبِ الواضع. مرغزار. باغ, بوستان, 
گلستان. ماده شتری که گیاه شور و یا ترش را بچرد. 
زن بدکار» روسپی. زنی که چند روز یا چند ساعت 
قبل از حیض حامله شود. 

(الرضع): موضوع. [تسمية به مصدر است]. نرمترین و 
سبکترین راه رفتنِ چهارپایان و شتران. چگونگی. 
چونی, وضع. حالتِ یک چیز. ج و ضاع. 

(الضاع): صیغهٌ مبالغه است؛ بسیار گذارنده و وضع 
کننده و دیگرٍ معاني وضع که برای مبالغه و زیاد انجام 
دادن به کار می‌رود (رجل وضاع): مرد ین 
دروغگوي افترا زننده. 

(الرَ ضعیّة 2 مکتب فلسفی «آگوست. کنت» فنیلسوفن 
فرانسوی است. وی فلسفه و علم را از شکل تخیل به 
مشباهه بو تجريه سوق داده انسق,:قلسقه انبای؛ 
پوزی تیو یسم. 

(الوّضیُع): پّست. فرومایه. پست فطرت. ضد شریف. 


حسد 


TTY 


وضن 





امانت» ودیعه. گویند: (وَضَعْتٌ عِنْدَ فلان وَضِيْعاً): امانتی 
در نزد فلانی گذاشتم. 
(الر ضَيْعَة): امانت. سپرده, ودیعه. کتاب حکمت. کتابی 
که در آن حکمت نوشته شود. گروهی از سپاهیان که 
در جایی گذارند و وظیفهٌ جنگی در آن محل ندارند. 
آنچه از قلم می‌اندازند و حسابش نمی‌کنند. زیان, 
خسارت. ضرر. واحدٍ الّضایْع است که کالاهای مردم 
باشد. خراج و باجی که پادشاه سك گیاه شور یا 
تزشد. گی بند:(هَو لاء اشحانت وه ضِيَْةَ): اینان یاران گیاه 
ترش پا شورس که هرآ جامی‌ماند وپ چراق 
گیاهان شور یا ترش می‌پردازند. گندمی که آن را 
ىكۈي و روغتن بسر آن ریخته و می‌خورند. ج 
و ضائم. 
#وضم -(وَضَم یضم وضوما) الْقَومٌ: آن قوم گرد 
اندو جع و به»سم‌نودیک شدند. 

(زضم یضم رضما) القَْمٌ ی یی فلان: آن قوم بر 
فلان طایفه فرود آمدند (وَضم) الْجَرَارٌ اللخْم: قصاب 
گوشت را بر روي چوب یا حصیر و غیره گذاشت که 
به زمین نمالد. 
(ازضم یضم ٍیْضاما) الْجَرَارٌ الحم و لَه قصاب 
گوشت را بر روي تخته يا حصیر و غیره گذاشت 
خاکی نشود. 
یَسْتَّضمه استیضاما): بر او ستم کرد. 
(الو ضَم): چوب و حصیر و امثال | ن که قضاتب: گواشت 
را روي آن می‌گذارد که خاکی نشود. سفره غذا ج 


a A 


ازخان و رت 

(الوَضْمَة): گروهی از مردم. دویست یا سیصد نفر. 
گروه متحد و به هم نزدیک. گویند: الم وَضمة 
واحدَة: آن قوم گروهی به هم فشرده‌اند. 

لوخي من الأصابم: فاصلة میاق انگشت وسط و 
(الوَضيْمَّة): گروهی از مردم. دویست یا سیصد نفر. 
گروه اندک که بر قومی وارد شوند و احترامشان نمایند 


سوگواری. ج و ضائم. 

#وضن -اوَضَنّ بصن وضنا) الشَیّْء: آن چیز را بر 
روي هم چید. گویند: (وَضَن) الْحَجَرَ و الاجُرٌ: سنگ و 
اجر را بر روی هم چید. آن را دو چندان کرد. 
مضاعف کرد دو برابر کرد. آن را بافت. گویند: (وَضََ) 
النْشعَ: نسع (تسمة چرمی که براي باربندی یا بستن 
پالان به کار رود) را بافت (وَضن) السَریر و اشباهه 
بالْجَوهر: تخت و امثال آن را مرصع و جواهر نشان 
کرد 

۱ ضَنَ بضنْ ایْضانا) ال خل: ؛ 
کرد. 

(تَضَنَ یتضن اتضانا) : متصل شد. به هم پیوست. 
(توَضنَ يض توضنا) ): ذلیل شد. خوار شد. دوست 
داشت و اظهار دوستی کرد . 


(الموضو ن): روی هم جیده شده. بافته شده. دو حندان 


زائ بالاان نگ درست 


شده . تخت مرصع و امثال آن. 
لَرْضوة؛ َوَن الموضون. تخت مرصع. خدا 
می‌فرماید: علی سر مَوْضون4: بر تختهاي مرصع. 
زرهی که حلقه‌هایش تنگ و به هم نزدیک باشد. 
زرهی که دو حلقه دو حلقه بافته شده است 

(الصیضتة): جوالی است و ر 
مَواضيْن. 

(الواضن): چینندۂ چیزی بر روي هم مثلاً سنگ یا 
اخر و غیره. بافندن: ڌو ختقان انندم بان خت و 
غیره با جواهرات 

(الواضنَة): منت الواضن. 

(الوْضَنة): صندلی و كرسي بافته 

(ال ضیّن): روی هم چیده شده. بافته شده. دو چندان 
شده. تخت مرصع و امثال این تخت. تنگ که از موی 
بز یا چرم درست کنند وبه قولی: فقط چرمین است از 
برای بستن پالانِ شتر و به قولی: براي بستن پالانِ شتر 
و بستن کجاوه به کار رود. ج ضن ( ملق اْوضین): 
همانا او سبک و شتابزده و نااست 
[و در نهج البلاغه آمده: «يا ا اه 


ستوار و بی‌ثبات است 


ین اد لک قل 


لو ضین»: : ای پرادر از قبیلة بنی اسد همانا تو عجول و 
کم حوصله و سیک و تاانتتواوی. بدا 
وی اطي بط وطا ال ء : اق بر آن چیز نهاد. 
ان را لگدکوب کرد (وَطنُنا ادن با دشمن جنگیدیم و 
پیکار کردیم (بنو فلان هم لط ریق فلان قبیله در 
کنار راه فرود آمده‌اند (وَطی) را بتا آن.زن در 
آمیخت و آمیزش کرد. 
اور يطو وطاءة. و وطوءن) الْمَوْضِعُ و غیزه: آن 
مکان و امثال آن نرم و هموار شد. 
(وطاً یی ایْطاء) شغره. و فیه: قافية شعر خود را از 
نظر لفظ و معنی تکرار کرد (أوطل فاا لو و 
عَشْوةٌ: راه را عوضی به فلانی نشان داد که گمراهانه راه 
بسپرد (اوطا) فلاا دض و بها: فلانی را واداشت که 
زمین را بپیماید و بسپرد و راه برود (أرطا) لاناًعلّی 
وکو آن ار باافالتن مراففت و هبرآهن کرد 
(واطاً بُواطی مُواطأة فى لش وی 
لفظ و معنی تكرار كرد (واطًا) فلانا عَلّى الأَمر: در ] 
AE‏ 
طا یی وطذ) الَوضع و عَبْرة آن مکان و غیزه 

رامو و کرد« : آن چیز را مهيا و 
آماده کرد (وَطا) الفراش: بستر را نرم و هموار کرد. 

اط تُواطاً تَراطوّ) ال على الأمر: آن قوم در آن 
کار توافق و همراهی کردند (َواطًا) لان بدا ی 
الأمر: فلانی در a e‏ 
(تَوطاب بتو یط تَوَطرًا) الرجلان: آن دو مرد باهم 
موافقت و همراهی کردند (توط) الشیْء: آ 
لگدمال کرد. پای بر آن نهاد. 
لوطا بط احج انش ج آن جسیز .را 
لگدکوب شده یا گود و پست یا کوبیده و هموار شده‌یا 
نرم و هموار یافت. 
طا لاد عییی است در قافية خسعری 
که لفظ و معنی تکرار شود. 
(الطا ة. و الطنَّة): نرم و هموار بودن. 
(المَو طا): جای پا. 


الأمر: در 


ق :یو وا 


(المَوٴطی): جای پا. 

اشفا آماده وسهل و آسام شه نها حيطا 
اانا مرن خوش انعنلاق و خوش بوخووه: و 
میهمان نواز که :هر کس به دیدار او پیرود در سختی 
قرار نگیرد. 

(المْطاء): زمین پست و گود در 
مر تفع. 

(الواطتّة): امد و شدکنندگان که زمین را لگد می‌کنند و 


ميان زمینهای بلند و 


می‌پیمایند. خرماي بر زمین افتاده. زیرا [زیر پا له 
می‌شود. ب ]. 

(الوّ طاء. و الو طاء): زمین گود در زمینهای بلند. 

(الو طاء): بستر نرم و هموار. 

(الرَ طاء :): نرمی و هموار بودن. 

(الطا ة): فشار زياد و گرفتن سخت. 

(الطا ق راو رفت و آمذ یا عبور کنندگان از این راه 
(الوطیْ ء): پست و گود. نرم و هموار. کوبیده شده و 
هموار شنده يا آماده و مهيا شده (هذا الفراش وطرهغ: 
این بستر نرم و هموار است و خوابیده را اذیت 
(الوَطيتّة): خرمایی که هسته‌اش درآورند و با شیر 
خمیر کنند. عصیده (حلوای اون و روت ی شفنب 
خرما) نرم. کشک به همراه شکر. 

# و طب - ال طْب): خیک شیر و ماست. پستان 
خیلی بزرگب زن: مرد سنکدل و قدخوی با متاور و 
تنومند. ج ارب وأ طاب. و و طاب, و أزاطب 
(صَفِرَتٌ وطئه): مرد یا کشته شد. 

ال ازن خنیلی بنزرگه پستان. (که گیا 
پستانهایش خيکهاي شیر است. ب]. 

(الوَ طبْ: حلوایی است از: خرماو کشک و روغن. 

# وطح -(رَطحَه یَطحه وَطْحاً): با دستِ خود او را با 
عنف و خشونت کنار زد 

تحت تتَواطْح تُواطْحا) الابل عَلَى الْخَوْض: شتران 
بر ابشخور ازدحام کردند و به هم فشار آوردند 
(تُواطحَ) موم آن قوم شرارت و بدی را در میان خود 


و طد 


دستگرمان گر دنق با یکگذیگر پیکار کردند. 


ار طح): گل و چلغوز که به چنگالهاي پرنده و شم 


چهارپایان بچسبد. 

ال طحة): واحد الوطح. 

#وطد -(وَطد بطد وَطْدا): استوار و راسخ و 
پابرجای شد. 

اوَطّد ید وطدا. و طذة) الشیْء: آن جير را ثابت و 
قوی و استوار و پابرجای کرد (وَطد) لَه مْل: منزلت 
و مقامی براي او تهیه دید و آماده کرد (وَطدَ) الانسان 
الی الأزض: آن انسان را بر روی زمین فشار داد و به 
تکان بخورد (وّطدّ) الأرْضَ: 
زمین را با زمین کوب کوبید تا شالود؛ ساختمانی و 
غیره را محکم و استوار گرداند (وطْدَ) الصَحْر علی 
الغار: صخره‌ها را جلو در غار چید و آن را مسدود 
کرد . 

(رطده بطد توطیدا: آن را ثابت و محکم و استوار 
گر دانید واف زین برا گنویید ا فک و 
محکم. قوذ (وطل له عة مک برای اال فر ود 
خویش مقام و منزلتی فراهم کرد. 

اتَوَطَدَ بوط ترطدا) الشی4: آن چیز محکم و استوا 
سك . 


اتطد بطد اتطاداً): محکم و استوار شد. 


او زور اورد و نگناشت 


(المُتَوّطد): ثابت و استوار و پیوسته و پی در پی. 
سخت و محکم و شدید. 

الم طو د): ثابت و استوار و محکم شده. 

امیّطد :): چوب زمین کوب. تخماق, ابزاری چوبی یا 
آهنی برای کوبیدن زمین یا شالوده تا سفت و محکم 
ارو 
ستوار و محکم. 

لو طید ة): یک شالوده ساختهان. یک دیگ اه یک 
سن اجاق له عندی وَطْيْدَة): او را در نزد من مقام و 
منزاتی استوار است. ج و طاید نت من وَطائد الق 
تو از پایه‌های حق و حقیقت هستی. 
#وطر - (ال طر): آرزو, نهایتِ مطلوب. خواستة مهم. 


لو طید): ثابت و ا 


۳۳۶ 


وطش 


ج أَطار (قَضّی مه و طره): کام خود را از او گرفت. 
[خدا می‌فرماید: «فلمَا قَضَی رَد نها وطرأ4: پس 
چون که زید کام خود را از او (زینت بنت جحش) 
گرفت.ب]. ۱ 

#و طس طن بط ولا الاوضی: جاله‌ای در 
زمین کند(وطش) النیع: آن جیز را شکست و گوبید. 
بسختی کتکش زد. 

(واطّس یتَواطْس تواطسا) الْموْمٌ: موج متلاطم شد و 
به هم کوبید. 

(الرّطْاس): صیغٌ مبالغه است از وَطْس: بسیار حفر 
کنند؛ چاله در زمین. بسیار شکننده و کوبند؛ چیزها. 
بسیار سخت زننده. 

ال طْس): تنور یا چاله‌ای که در آن نان می‌پزند و 
گوشت را بریان می‌کنند. آوردگاه. ناوردگاه. میدان 


جنگ. تتور جنگ. ین الوطیش): تنور جنگ 


بشدت بر افروخته شد. [پیامبر اکرممَلش؛ در جنگ 
مین مود لین وه کون کور ین 
داغ و برافروخته شد.ب]. ج و طسة. 4 طسیز. 
#وطش - روط بط وَطشأٌ) فلانء فلانی را 
(وطش) فلاا عن زید: فلانی را از زید دور و شرش را 
دفع کرد (وطْش) الکلام سخن را روشن بیان نکرد 
(وطش) الحْبَ: گوشه‌ای از آن خبر را بیان کرد (ما 
وطّش نا): به ما نداد (سالة عر شیء قما وطّش): از 
او دربار؛ جیزی ۷ توضیحی نداد. 

(وَطش بط توطیشا) ۶ عَنه: از او دفاع کر (وطّش) 
لقو عله آن قوم را از آنان دور و شر ان قوم را از 
آنان دفع کرد (وطش) لِفُلان: برای فلانی زمینه سازی 
گرد تا نتواند سخن بگوید با یندیشد.یا اندیشه‌اش را 
بیان کند یا بتواند کاری زا آغاژ نماید (رطش) ف در 
ان اروت ت (وطتی) فلاا : به فلانی اندکی عطا کرد 
(سَالوه فما وش هم بشیء): از او درخواست کردند 
اما خیای به انان نداد اضرو فما وط انو او را 
زدند اما او از خود دفاع نکرد اه عن 2 شیم فما 


وطش): از او دربارة حیز ی پرسیدم اما توضیحی نداد. 


#وط روط بط وط التشمل: کساو: صدا کرد یا 
جیرجیرکرد وط َطواطٌ: خفاش کوهستانی صدا 
کرد. 
#وطف - ارف طف وطفا) الجُل: آن مرد با 
جدیت شکار را تعقیب و دنبال کرد. 
(وطف یو طف و طفا): موهاي ابرو و مژگانش پرپشت 
و بلند و دراز و فروهشته شد (وَطفَ) المَطر: باران 
بشدت بارید و فرو ريخت (وطفت) السَحابْة: ابر دامن 
و اطراف خود را فرو آویخت. 
(اوطت يرطف ایطافا بت و همست و رقع و 
برامته و جلو آنده‌شد. گونند: (خد ما اوت کت 
بگیر انچة.را که برایت پیش آهد.و در دسترست قرار 
گرفت: 
(الاوطف): آن که موهای ابرو و مژگانش دراز و 
پرپشت و فروهشته باشد (بعیه رطف الوبر): شتر 
داراي کرکهاي پرپشت و دراز اعام اوطف: : سال 
پرباران و سرسبزو پر نعمت (عیش اطف): : زندگانی 
مرفه و پرناز و نعمت (ظَلامٌ أطّ): تاريکي انبوه و 
هن یل بارانٍ خیلی تند و پراب. ابری که کناره‌هایش 
فرو اویخته باشد. 
ال طفاء): منت الاوطف. 
#وطم -(وطته بطم وّطْما): لگد مالش کرد 
لگدکوبش کرد (وَطمَّ) السْثر: پرده را آویخت 
او طم یو طم و طما): مدفوعش بیرون نیامد. نتوانست 
رند 
(وطم یر طم): مدفوعش بیرون نیامذ» نتوانست بریند. 
#وطن -اوطن یّطنْ و طْنا) بالعکان: در آن مکان 
اقامت گزید. 
رن یو طر ایطانا) المکانت در آن‌نمکان افامت گر ند 
(أوطن) لب آن شهر ریا آن کشور را وطن خود قرار 
داد (وطنَ) تفه على گذا: خود را آمادة فلان کار کرد. 
(واطته بان مُواطْنَهً) علی الأَمر: با او قصد انجام آن 
کار را نمود. در آن کار با او موافقت و همراهی کرد 
(واطنَ) ْمرْم: با آن قوم در یک وطن زیست.(جدیدا 


طن بط توطینا) باب آن سرزمین را وطن حود 
بر ۸2 : خود را بر آن 


کار وادار گرا 
ور دا 


تون یط توطنا براي انجام کاری اماده و نی و 
ساخته شد. گویند؛ :(توطّتّث) تمه تفشه على الق نق 

براي آن چیز مهیا و آماده و فرمانبردار شد ( ا 
الاو و پها: آن سرزمین را وطن خود قرار داد. 
(المَرطن): میهن. زادگاه. وطن. موطن. هرجایی که 
انسان براي کاری در آن اقامت کند و بماند. مجلس. 
یکی از صحنه‌هاي پیکار. ج مواطن. [خدا می‌فرماید: 
«َذ تصرکم الله فی مَواطن کییرة» و یوم حُنَيْن): هر 
تة یاریتان کرد خدا در صحنه‌هاي بسیاری از جنگ 
و روز حنین. ب]. 

(المطان): خط آغاز مسابقهٌ اسب سواری. ج مَياطين. 
ال طن): میهن. زادگاه. وطن. محل اقامت اگر چه 
زادگاو انسان نباشد. آغل گاو و گوسفند. ج أَر طان 
#وطوط - وطوط یر طرٍط وَطرّطْةّ) فلانٌ؛ فلانی 
ضعیف و ناتوان شد. شیرین حرف زد یا تند تند سخن 
روط یط ط توطوطا) الصَِیٌ: کودک گریه کنان 
داد زد و جیغ کشید. 

لوا فاص شب کور شب پر وع 
پرستوي کوهستانی. مردٍ ناتوان از نظرٍ بدنی و عقلی. 
مردی که شیرین یا تند تند حرف بزند. مردٍ ناتوان و 
ترسو. فریاد زننده, داد زننده. ج و طاو یُط. 
(الوّطواطة): زنی که شیرین یا تندتند حرف می‌زند. 
زن فریاد زنده» زنِ داد زننده. 

ال طواطی): منسوب به الوّطواط. مرد ناتوان و بزدل. 
مرد وراج و پرگوي یاوه گوی. 

#وظب -«وّظَب یَظب و ظوبا) عَلیه: آن را ادامه داد 
بر آن مداومت کرد (وَظَبَ) الآ 


انجام داد. پیوسته به آن سرزد و از آن مراقبت و 


ن کار را بیوسته 


وظف 


۲۳۳۸ وعث 


وص نت سس سس تس تحت تس تست سس سس 


مواظبت کرد. 

(رَظَب یط وَظباً) الوَوْضَةً: پیوسته در آن مرغزار ماند 
و به چرای آن پرداخت. 

(واظَت ُواظت مُواظبَة) علی الأمر: بر آن کار ادامه داد 
و از آن مواظبت کرد و پیوسته انجام داد (واظّب) فاا 
علی خمَة زَیٍْ: فلانی را به خدمت کرد زید وادار 
کرد. 

(تواظَبث تواظّت تواظباٌ؛ یه الویاخ : بادها پیوسته و 
از نواحي مختلف بر او وزیدن گرفت. 

(المَرْظرْ ب) گویند: رل موظوب): مردی که پیش 
آمدها مال او را از دستش به در آورده است. 
(المَوْظَوبة): گویند: (َض مَوْظوبةً: سر زمینی که 
پیوسته چریده شنده تا علف و چراگاهی در ن نمانده 
استا. 

(المیظب): سنگ گرد و نوک تیز. 

(الوَظْبَّة): شرم حیواناتِ ماده فرد سم 

#وظف - اوَظّتَ یف وّظفا) لبَعِْرَ: به ساقي دست يا 
به ساق پاي شتر زد. پابندٍ آن را کوتاه کرد (وظف) 
الق به دنبال آن قوم آمد. در پي آنان آمد (وظْت) 
اء علی تفیه: آن چیز را بر خود واجب کرد. 
(واظَفَه بُاظفه مُواظَفْة: با او موافقت و همراهی کرد. 
(وَظفَه یرف و ظیْفاً): برای او وظيفهٌ روزانه تعیین 
کرد. وظائف روازنة او را معین کرد. مقرری و حقوق 
روزانه‌اش را مشخص کرد (وت) 2 عَلیّه العَملْ و 
حراج و جر ذلک: برای او کارهای روزانه يا باج و 
خراج و امعال اینها را مشخص و معین کرد. گویند: 
(وَظّت) 
و براي چهار پایش علوفة معیّن قرار داد (وَظَفَ) على 
ابی کل وم حفظ آیات من الْقَرْانٍ: براي آن کودک 
تعیین کرد که هر روز چند 
حفظ کند. 

(الوَ ظیّف): قسمت باریک ساق پاي جهارپایان از زیر 


له الوژق, و دنه اْعلّف: براي او جیرة غذایی 


خد ةا مخف أ قراخ زا 


ِِ مج نود که تن در راه رفتن در زمينهاي 


(الرّیع): آنچه انجامش در مدتِ معین بر انسان 
واجب باشد. وظیفه. جیره. مقرری. حقوق. عهد. 
پیمان» شرط. منصب و خدمتِ معین و مشخص. ج 
رطف و وظائف (للدیا وطایف. و وظف): براي دنیا 
گرفتاریها و پست و بلندیهاست. 

#وعب وب یب وَغْبا): تمام آن را گرفت یا 
برداشت و چیزی از ان برجای نگذاشت. 

(اوقت بمب یْعابا) قم: تمام آن قوم به جنگ 
رفتند (أوْعَبَ) موم جلاءٌ: 1 قوم جلای وطن 
کر و هیچ کس از آنان بر جای نماند (اوعَب) فلا 
فی ماله: فلانی مال خود را در راههای گوناگون 
مصرف کرد (أوْعَبَ) لسَیّء: تمام آن چیز را گرفت يا 
برداشت و چیزی بر جا نگذاشت . آن را از ښخ و بن 
برآورد: ریشه کنش کرد (وعَب) اسه فى الشیء: 
تمام آن چیز را در چیز دیگر فرو برد و در آن داخل 
کرد و جای داد 

توب یَستوعبهٌ تعاب تمام آن را گرفت با 
برداشت. آن را از بیخ و بن برآورد. ريشه کنش کرد 
(اشتوَعب) لحدیْتَ: نمام | ن سخن را فراگرفت 
(إشتَوْعَبَ) الَْکانْ أو الوعاء الشَْء: آن جا يا آن ظرف 
جای آن چیز را داشت و در خود جایش داد. 
(الرغب): جادار. گشاد. فراخ. گویند: (طرِیْقْ وَغبٌ): 
راه گشاد و پهناور؛ وصف به مصدر است. ج و عاب. 
(الرٍعیب): گشاد. جادار که جاي چیزی را که در آن 
نهند داشته باشد. گویند: (بَيْتٌ وَعیْبّ. و اناء وَعیْب): 
خا ادار و طرف ادا 

#و عث (وعث بوث رعا و وَعا) الطریی: آن راه 


سخت و دشوار شد (وَعت) الامه: آن کار خراب و 


قاس شا 
Ae ars ea A ES‏ 
(و عقَن تَوْعَث وَغغا) یده: دستش شکست. 


(ورَعَتَ CE‏ الطربق: راه سحت و دشن از منك 
(رعت)الامه: آن کار فاسد و خراب شد. 
(اوعَث یوعث یْعائا) در جای نرم و هموار قرار 


گرفت. یا در جای نرم قرار گرفت که پایش در آن فرو 


۳۳۹ 


تس توس وعر 


می‌رفت. در زمين سخت و ناهموار قرار گرفت. در این 
جاها راه رفت (وعت) كلم سخنران از گفتار 
عاجز ماند. سخنانِ درهم و برهم گفت (وعَت) فی 
مالغ دز مال خود اسراف و زنیاده روت گنرد (اوع) 
الق آن كار را غامد وان گر . 
(وعَنه يوع ترزعیثا): او را منصرف کرد. باز گردانید. 
او را باز داشت. جلوش را گرفت. 
(الأوْعَّث!: طریْق اوعث: راه سخت و دشوار. 
(المُوعَّث): راه خشن و ناهموار و سخت و دشوار. 
ین هر چیز نرم و هموار. راه سخت و مشکل و 
ر. جای نرم که پا در آن فرو برود و نتوان براحتی 
در 1 راه رفت. اعلیشُد می‌فرماید: «سُرُوْحٌ عاهة 
بوادٍ وَعْثٍ»: چرندگان رها شده‌ای هستند که در وادي 
سخت و دشوار به چرای افتها مشفولند. ب]. هرکار 
ر.‌مثل: خستگی و غیره. استخوان 
شکسته. لاغری. نزاری ۳ وَعَث, و ورعواث (رَجل 
عت ای ر و از سخن گفتن. 


سخت و دشوا 


(الو عشاء): سختی. دشواری» مشقت (اعود بالّه من 
وعشاء الشفر): پناه می‌برم به خدا از سختیها و 
دشو اريهاي سقر. اعلیش می فرماید: «فاختلوا 
وعثاء طرق و فراق الصَدیْی»: پس تحمل کردند 
سختيهاي راه و فراق دوست را. ب]. 

)من الساء: زن فرب ماوت الزدافي): زن 
نرم سرین (الوَنة) , ن اف دست شنکسخة. 
(الوعَوث): جمع الوَعْث است. شرو بلا. 

#و عد زوا ی ا را ر وا رة 
قرو اش و نها به او وعنة فلان کار راندادد 
(وعَد يعد وعیدا) فلاناً اسر . و به: فلانی وا شید کر 
بیش از فلانی 


وعده داد. گو یخن؛ (واعده فوعَده): با او سا وعده 


که بلایی بر سرش می‌آورد (وعَدَ) فلان: , 


ارا ا 1 برد. 
ریا و روشا (اوعد) فلا e:‏ وغ دآ او را 


تهدید کرد. 

(واعده یواعده مُواعَدَة): متقابلاً به او وعده داد. با او 
مسابقة وعده دادن برگزار کرد. گویند: (واعَدَه) فََعَدَه: 
با او مساق وعده دادن برگزار کرد و از او برد (واعَّ) 
فلاناً وت و المَوْضِع: با فلانی قرار ملاقات گذاشت. 
ند تمد إتعاداا: وعده را قبول کرد و پذیرفت و به 
آن اعتماد کرد. گویند: (وَعَدّه فاتَعد): : به او وعده داد و 
او هم باور کرد (إتعَدَ) [- آن قوم به یکدیگر وعده 
دادند تعدا رید فلانا: زید به فلانی وعده داد یا او را 
تهدید کرد. 

(تواعدوا یِتواعَدُوْنْ تواعداً): به یکدیگر وعده دادند. 
(وَعَده يوعد ه توَعدا): او را تهدید کرد. 

(المَوْعد): وعده نوید. جای وعده دادن. زمان وعده 
دادن. عهد. پیمان. ج مواعد. 

(المَوْعود): وم المَوْعُودٌ: زمان قيامت. 

(المیْعاد): به یکدیگر وعده دادن. زمان وعده دادن. 
مکان وعده دادن. ج مواعیّد. 

(الواعد): گویند: (فرش واعذ): اسبی که هر لحظه وعدء 
دویدنی نو می‌دهد (يَوْمٌ واعٌ): روزی که از آغازش 
گر ما یا سرما را وعده می‌دهد (سَحاب واعذ): ابری که 
گویا وعدة باران می‌دهد. 

(الراعذة: گویند: (أَوَض واعدَة): سرزمینی که امیدی 
به خیرو برکتش و رشد کامل گیاهانش می‌رود. 
(الوَعيْد): يَوْمٌ الوَعِيْدٍ: روز قیامت. 

#وعر -(وَعر يعر وغرا و وعورا) المَکان و غیده: آن 
مکان و غیره سفت و محکم و سخت شد (وَعَر) فُلاناً: 
فلانی را از کارش و از ر 2 

(وعر یوعر وعورة .و و عارّن) الَْکان: آن مکان سفت و 
سخت و محکم شد (وَعَرّ) الشَیْء: آن چیز اندک و کم 
کید 

(وَعرّ یور وَعَرأء و وَعورّة, و وَعارَة) العکان و غیده 
1 انس یره سفت و مب و گم شد 

(أوْعَرَ يعر ر ایْعا را در زمینی سفت و اون قرار 
گرفت (َوَع) فلا فلانی کم مال شد. دارایی‌اش اندک 


وعر 


۵ ۵ و عظ 





شد (اوعر) الطربق بفلان: ان راه و را به زمینی 


لفات او کتک اند زین (أوْعَر) الشئء: | 


کرد (َوعَرَ) الطریقَ آم واه وا متا و سم دید با 


دید که نا امن و ترسناک است. 
(رَعَر برع توعیرا) المکان: آن مکان را ناامن یا سفت 
و محکم گردانید (وَعَرَ) فلائا: فلانی را از خواسته و 
مدای اا وم ان اي یت 
شرا لَْکان: آن 
لک مد علی فلان: اً 
(تَوَعَرَ) ف فی اللام: در گفتار و سخن گفتن یج و 
سرگردان شد (تَوعر) فلان رَد فی الکلام: فلانی زید 
را در سخن گفتن گیج و سرگردان کرد. 
(اشتوعرّ بستو عر استیْعارا) الطریْقَ و المَکانٌ: آن راه و 
آن مکان را سفت و محکم یاترسناک و ناامن دید. 
(لأْرْعَی): جای سفت و محکم. جای ترسناک. 
گویند:(ط رن اوغ راو سفت و محکم یا راو ترسناک. 
(الواعر): کسی که دیگری را از خواسته و هدفش باز 
دارد و منع کند. جاي ناصاف و ناهموار. سخت, 
مشکل» دشوار» صعب (یل واع): کوه سخت و 
محکم يا صعب العبور. 
(الوّغر): جای سفت و محکم. جای مخوف و ترسناک 
(رجل وغو الَعروف): مرد کم خیر. ج أرعُ و أو عازن 
و عون و وعورة. 
(الو عر): جای سفت و محکم. جای تسا ک: ج 
او غار. 
(الو عیُر): جای سفت و محکم. جاي ترسناک. ج 
ار عار, چیز کم و اندک. 


کان ست بر نک مداو 


ان کار بر فلانی سخت و دشوار شد 


#وعز -(وَعَرَ يعر وَعزاً) اليه فی الامر: به او نزدیک 


شذ و از او خواست که آن کار را انجام دهد :و یا آن :را 
ترک کند. 

(أَوْعَرَ یوعز ایْعازا) له به او نزدیک شد و به او امر 
کرد که کاری را ترک کند یا انجام دهد. 

(وعز يوغر توعیزا) له به او نزدیک شد و به او امر 


کرد که کاری را ترک کند E a‏ 
#وعس -اوَعَسَسه عة وعسا): 
لگدکوب و پایمال کرد (وَعَس) اهر فلاناً: روزگار 
فلانی را آبدیده و با تجربه کرد. 

(أُوْعَسَّ یعس یعاس بر روي شنزاری نرم راه رفت 


که پاها در آن فرو می‌رفت. بر روی ماسه بادی را 
رفت که باها در آن فرو می‌رفت. راز ابنعدای .شب 
حرکت کره و به واه اقتاد (اوقت) الایل: اقتران تنه 

رفتند و گردن کشیدند و گامها را بلند برداشتند 
(عَست) الا پل پأغناقها: شترها گردن کشیدند و گامها 
را بلند بلند بر داشتند. 

(واعشت راعش راتت الاپل: شتران تند رفتند و 
گردن کشیدند و گامها را بلند بلند برداشتند. گامها را 
مک پرژسین کنوپیدند (واغتن) فلان ژیدا: فنلائی 
بازید مسابقه راه پیمایی گذاشت . [فقط مسابقة راه 
پیما ي در شب را گویند], 

(الأوعَس): : شنزار سست که پاها در آن فرو رود. ماسه 
بادی. ج کي و واعس. 

(المیٌعاس): شنزار نرم که از شنزار ناهموار يا از زمین 
ناهموار به یک سو باشد. شنزار نرم که پاها در ان فرو 
رود. ماسه بادی. زمینی که در آن قدم ننهاده و راه 
نرفته‌اند. راه. ج مَواعیس. 

(الر عغس): اثر ردپاء نشانه باقی‌مانده از چیزی بر روی 
چیری. . ماسه بادی یا شنزاری که پاها در آن فرو رود. 
ج اوعس زاو لان وزان 

(الو عساء): 4 این زمین نرم ماسه‌دار که 
سبزیها یا سبزه‌های نیکو برویاند. اسه بادی یا 
شنزاری که پاها در آن فرو رود. ج و عس. 

(الر غسة): ماسه بادی یا شنزاری که پاها در آن فرو 
رود. 

# و عظ -(وَعَظَه بْعظه وَعْظاً. و عظَةً): او را پند داد. 
موغظه‌اش گرد نصیحتش کرد. از او خواست که مطیع 
و فرمانبردار شود. 

ات تعظ إتعاظاً): بند پذیر شد. نصیحت پدیر شد. 


و عف 


AAA‏ وعل 





گویند: (وعَظهٌ فانعظ): موعظه‌اش کرد و او هم 
پدیرفت. 

(الموٌ عظه): پند. نصیحت. موعظه. ج مواعظ. 

(الو اعظ): واعظ. پند دهنده. ج وعاظ 

# و عف - (وَعَف یعف وعوفا) بَصَده: دیده‌اش ضعیف 
شد. 

(أوْعف يرعت ایْعافاً) الغجل؛ ديدة آن مرد ضعیف شد. 
العف جا از زم که سفت و مت :اتقو آب 
در أن فی مانت . ج وعاف. 

# وعق -اوعق عق وَغقاً و غق لش : شکم اسب 
در هنگام راه رفتن صدا کرد. ۱ 

(وعق یمق وغقا) عیه بر آن شتاب کرد. 

(وَعق يوع توعیقا): تند خوی و بدسرشت و موذی 
شد (وَعُقَّ) فلانا: فلانی را به بدخویی و بدسرشتی و 
موژی‌گری قدب داد ای رانفاند گرد.یا او الت 
کرد. 

(َوَعُقَ يَوْعَق توَعفا): بخیل و لشیم و فرومایه شد. 
مخالفت و سرپیچی کرد. 

(إِسْتَوْعَقَ يَسْتَوْعق استیْعاقا: بسخیل و فرومایه شد. 
مخالفت و سرپیچی کرد. 

(الو عاق): صدای شکم ستور در هنگام راه رفتن. 
(الَعْق): رَجُل وَعقٌ: مردٍ بداخلاق و موذی. 

الوعق): گویند: (رَجُل وَعِقٌ): مرد بدخوی و موذی. 
مرد سک و کم عقل. 

ال عََة): یک بار صدا کردنِ شکم چهارپا در هنگام 
اه رقن یک بار شتاب و چاه گردن یک پار 
موذی‌گری و بدخویی کردن. تندخویی» بداخلاقی. کج 
خلقی و موذی‌گزی:ربه سکره اسف و دلکنیر شدن» 
ملالت (رَجُل وَعْعَه): مرد بخیل و پست فطرت و 
از واه 

(الو عنة) من الرجال: مرد بست فطرت و فرومایه. 

(الر عیّق): صداي شکم چهارپا در وقتِ راه رفتن. 
#وعک اوک یعک وکا و رَْکد) الخ گرما 
بیشتر شد (وَغْکثْ) الیٌْ: باد ایستاد (وَعَک) فلان: 


فلانی از شدتِ خستگی دچار درد شد (وَعَکَث) 
الکلان الچ سان شکنار زا در خباگ:مالندند 
(وَعکَ) العَرَض فلانا: بیماری فلائی را آزرد و به درد 
آورد. گویند: (وَعکنه) الحْمّی: تب او را ازرد و به درد 
آورد (وَعَک) الشَیْء فى السراب: ان خی را سات 
خاک مالی کرد (وعکت) الشر*ة: آن جیز را کویید. 
کت نوعک ایْعاکا) الایل عِند الحَوّض: شتران در 
ابشخور ازدحام کردند و بر روی هم سوار شدند 
(آزعکت) فلا الشیْء فى الراب: فنالانی ان: ہز را 
بشدت خاک مالی کرد (أَوْعَکَت) الکلات الَید: سگان 
شکار را در خاک مالندنگ, 

(المَوْعُو ک)تبدار. به درد آمده؛ درد گرفته. 

(الوَعَكة): دم کردن هوا به همراه گرمای زیاد. یک 
بیماری. ضعفی که از تب عارض شود. گلاویز شدن 
پهلوانان جنگی در میدان جنگ. افتادن سخت در 
هنگام دویدن (وَعْکَُه) الأشر:سخقى و فشار کار 
(وَعْكة) الابل: رم شتران. 

# وعل -(وعَل یعل رَعلاّ:بلند و مرتفع شد یا مشرف 
شد. 

ول یرل تَوَعَلاً) الجَبَلٌ: از كوه بالا رفت (تَوَعَلَ) 
مَصاعِدَ الشرَّفِ: برجايگاههاي بلندٍ شرف بر آمد. 
(إشتتَوعَل یَشتَوعل اشتیعالا) لَیْه: به او ناه برد 
(إِشتَوْعلّث) الاوعال: گلها (بزهاي نر کوهی) به قله كوه 
رفتند. 

(المُنْتَوْعَّل): پناهگاه بز کوهی در قله کوه. 

(الوْغل): بز نر کوهی, پازن. ج أوعال, و وعول.صرد 
شریف و بزرگوار. پناهگاه» ملجأ سنگر. جان پناه (همْ 
لینا وَعلٌ واجذ): آنان در دشمني ماهم پیمانند (مالَکَ 
عَلْهُ وغلْ): تو ناگزير از آنی 

(الو عل): بزنرکوهی. 

(الور عَلة): نر ماده کوهی. . ج وعال. صخره و از 
کوه یا صخرء بالای کوه. جا و یسب یوس گنود 
جادکمه‌اي جامه. مادگي دكمة لباس (الوَل) ِن لح 
و الابرئی: دستذ کاس چوبی يادستة آفتابه. 


وعم 


۳۳۳۲ وعی 





# وعم -(وَعَم یَعم وَغما) بالحْب: تحقیق نکرده آن 
خبر را نقل کرد در حالی که هنوز راست و دروغخش 
معلوم نبود (وَعمَّ) الديارً: بر آن دیار و شهرها درود 
فرستاد و پایداری و دوام آنها را خواست. 

(الوَعم): رگه‌های کوخ که همرانگی قسمتهای دیگر کوه 


# وعن -(وَعنَتْ توَعَنْ تَوْعياً) الَاوبٌ: چهارپایان 
فربه شدند. 


( و عتت رع * تور عنا) الرواٌ: جهاربایان بغایت فربه 
شدند (: تَوَعَنَ) فلانْ الشیء : فلانی تمام آن چیز را 
گرفت. 
(الو عان): جمع الوّغن و الوَعْنّة است . رگه‌هایی است 
در کوه شبیه رگه‌های خاکی کوه که برخی از درختان 
ذز آنن.زشندهی کتند. ۱ 
(الرَعُن): پناهگاه. زمین سفت و محکم. ج و عان. 
(الوّعنة): زمین سفت و محکم. قسمتهاي سفید زمین 
که چیزی نمی‌رویانند. ج و عان. 
# وعوع -(وَغرَع يدعو ع وَغُوَعَةٌ. و وَعواعاً)الكَلْبُ 
فالات و ان اوی: سک:و گرگ و شغال زوزه 
کشیدند و سروصدا کردند (وَعُوَع) قرم آن قوم جارو 
جنجال و جیغ و داد کردند (وَعوَع) فلان موم فلانی 
آن قوم را از جا کند و به جنب و جوش در آورد. 
(الوَعٌواع): جار و جنجال و جیغ و داد مردم. هر 
صدای درهم آميخته . مردمان جیغ و داد کننده: مرد 
وراج یاوه گوی. نگهبان, مراقب, محافظ, دیدبان. 
[براي مفرد و جمع]. مرد جسور و نیرومند و محکم. 
پیکارگر و جنگجویی که به فریاد می‌رسد و 
کمک می‌کند. ج وّعاو ع. 
(الوَعَوَّع): شغال. شگال» توره. روباه. سخنران توانا و 
بلیغ. مرد ناتوان و ضعیف. دیدبان, نگهبان, محافظ. 
بیابان پهناور. ج و عاوع. 
(الوَعْوَعَة): زوزه یا صداي سگ و گرگ و شغال. 
(الرعُرَعیْ): هوشیار و باذکاوت. رند و ظریف 
* وعی -(وَعَی عى وَعياً) لعَظم: استخوان بطورٍ کج 


جوش خورد (وَعّی) الجُرْځ: چرک زخم به راه افتاد. 
روي زخم به هم آمد در حالی که چرک کرده بود 
(وعت) ليده فى الجُرح: جرک در زخم جمع شد. 
زخم چرکین شد و چرک در آن جمع شد (وعی) 
الشیء آن چیز را در ظرفی جمع کرد و گرد اورد 
(وَعَی) الخد یث: آن سخن را حفظ کرد و معناي آن را 
فهمیذ و آن را قبول کرد و پذیرفت (وغی) ار 
خقیقت آن مطلب.ق عاهیت. نرا دریافت:ز فومید. 
(أوْعَى يوع اسعاء)الشنء + آن چنیز زا در ظرف 
گذاشت و حفظ کزه اَوعنی) اه آن سخن را 
حفظ کرد و معنای آن را فهمید و آن را قبول کرد 
(اوشی) فلانا و علیه: از نظر مالی بر فلانی ست 
گرفت و به او پول نداد (أؤعی) جَذعه: بيني او را از ته 
: 

(استوعی یِستّرْعی استیْعاء) الشی: تمام آن چیز را 
گرفت. گویند: (اشتَوّعی) م 
را از فلانی باز ستانید (اشتوعیا جَذعه: بینی‌اش را از 


ن فلان حَقَهُ: تمام حقي خود 


ته برید. 

(المَوْعیّ):گویند: (هو مَوْعِیٌ الرْشغ): وی را مچی 
نیرومند است. 

(الواعيّة): صفت براي شوت است. ونه اه 
واعيَة ): گوش شنوا. صداء بانگ. آوا ز. گریه و زاری و 
شون یز ارده 

الو غاء): ظرف و آوند. ج اة 

(الوَ عی):اندیشیدن و از بر کردن و حفظ کردن. 
فهمیدن و سلامتی قوه‌ادراک. هوشیاری. اگاهی, 
دقت. توجه و بیداری (الوَغی): (فی علم الْفسٍ): خود 
آگافی: امور [الاعت الط اگاهي طبقاتی 
(آللاوغی): ناخود اگاه نااگاهانه. ب]. 

(الوعی): جیغ و داد. جار و جنجال. 
(الوَعی):دانشمند فرزانه و آگاه و هوشیار. 
اي ون لوَعی. کسی که توش کافی دارد یا به 
همراه خود برداشته است. توشه‌ای که ذخیره شود تا 


فاسد گردد همانطور که جرک درون زخم فاسد 


وغب ۸ وغل 





می‌گر دد. 

# وغب -(رغب برغب غود و وغابق) الجتل: هتر 
نر خیلی تنومند شد. 

(الو غب): پسث و فرومایه. ضعیف و رنجور و اتوان. 
احمق. بی‌شعور. شتر بسیار تنومند. کالای بنجل و 
بی‌ارزش. مثل: دیگ سنگی و کاسة چوبی و امثال 
اینها. ج أو غاب و و غاب. 

(الوَغبّة): مرد احمق, بی‌شعور. 

# وغد - اوعد ید وغدا) موم به آن قوم خدمت 
کرد. خدمتکار آنان شند. 

وغد یو غد غادة): بست و فرومایه و رذل و کم عقل 
و بی‌خرد و نادان شد. بدنش ضعیف و ناتوان شد. 
(واغده یواغده مُواعدةّ): کار او را تکرار کرد. هر 
کاری که او کرد این هم انجام داد (واعْدّه) فی عذُوه: با 
او مسابقة دویدن برگزار کرد. 

(المُواغدة): نوعی بازي کودکان عرب است که 
کارهای رفیقش را تقلید و تکرار می‌کند. 

ال غد): یکی از تیرهای قمار است که سهمی ندارد و 
بازنده است. احمق بی شعور و پست و فرومایه. 
ضعیف و ناتوان و رنجور. خدمتکار نان شکمی. موه 
بادنجان. ج 1 غاد. و و غدان, و وغدان. 

# وغر - ارَغُرت تفر زغرا) الهاجزة: گرمای نیمروز 
خیلی زیاد و سخت شد (وغْرَ) فلا؛ فلانی بشدت 
خشمگین و پرکینه شد (وغْرَ) صَدرهٌ عَلَیّه: سینه‌اش از 
کینة او پر شد. از کین او آتش گرفت (وَغْرَت) الششش 
فلاتا: خورشید بعدت بر فلاتی تابید. ازغر ب غر 
فلا رَيْداً: فلانی به زید وعده داد. 

آزغر بُوْغِر اُغار اقَوْمٌ: آن قوم در وقت شدت گرما 
وارد شدند. با .واردیر شدات گزما شندند (اوشع) فلا" 
ذا فلانی زید را خشمگین کرد (وغر) صَذْرَ فلا 
سینۂ فلانی را از شدتِ خشم آتش ود( انماء: 
اب را به جوش آورد (زغر) لین : شیر را جوشانید و 
پخت: پا سنگ داخ راادر ۶ شیر انداخت :و آن .را گرم کرد 
و نوشید (اوغر) الخر یر کرکهای خوک زنده را با آب 


جوشن گند سپس آن را سربرید (اوشز) اجا ازضا 
زمینی را به فلانی داد و مالیات آن را هم بخشید 
(أوْعَر) قلانا ی کذا: فلانی را مجبور کرد که چنین یا 
چنان کند. 
(وغزه بوغره تغیرآاداو را تضویق به کیند الوزی که 
(وعَرَ) ال شیر را جوشانید. یا سنگ داغ در آن 
انداخت و آن را داغ گرد و وشید. 
(ََعر يوغر * توغرا بشدت خشمگین شد. از شدتِ 
خشم آتش گرفت و برافروخته شد. 
(المیْغُر): وعده گاه. جای وعده دادن. زمان وعده دادن. 
(الرغر, و الوّغر): کینه, حقد. دشمنی, عداوت.. جارو 
جنجال و جیع و داد سپاهیان. 
الغ شدت برفروختگي گرم 
(ال غیْر): گوشتی که بر روي سنگی تفتیده از آفتاب و 
غیره می‌گذارند تا کباب شود. شیری که می‌جوشانند و 
می‌پزنا: شیرزی که سکن يذه رادو آن می‌آنذازند و 
می‌خورند. 
ال غیر ۸ شیری که آن را با سنگ تفتیده داغ می‌کنند 
و می‌اشامند. 
#۴ و غف -(وغف یَغف رغفا):شتابید و دوید. 
(وَعَفَ یف وغفا. و ژغوفا) البصَر: دیده ضعیف و کم 
شو د 
(وغف يَوْعَفٌ وَعْفاً. و وَعَفاً) الْبّصَرٌ: ديده ضعيف و كم 
سو هند 
(أوْعَّفَ يُوْغِفٌ إبْغافاًا:دیدهاش ضعيف و كم سو شد. 
شعایید و‌دویند. زاو غستنه کعند‌ه‌ای رفت a‏ 
اطا پرنده پتسرعت و بافعاببال زد (أوعشَ) 
الکلْب: سگ در اثر گرما یا تشنگی زبان خود را بیرون 
آورد (اوعت) فلا فاا په اندازهایی غذا حورد که 
برایش کافی شد. 
(الوَ غف): پاره‌ای چرم یا پارچه و غیره که بر شم بز 
نر و غیره می‌بندند تا بر روی ماده نجهد و جفت گیری 
نکند. [و به قولی دیگر: شاش خود را نخورد. ب]. 

# وغل -(وغْل يفل وغولا) فى الشیّْ: در عمق آن 


چیز رفت. گویند: (وَعَل) فن سَيْرِهٍ: در سیر و سفر خود 
به جاهای دور دست رفت یا در عمق سرزمینی نفوذ 
کرد و رفت (وغل) ذ فى الشجر: در لابلای درختها رفت 
و پنهان شد [این دو کلمه در اصل کتاب. أُوْعَلْ آمده 
در حالی که باید وغل می‌آمد. همچون لسا ن العرب و 
غیره. ب ]. 
(غل يِل وغل و وَغلاناً. و "غولا) علی الْقَوْم فی 
شرایهم: بر آن قوم وارد شد و بدون غ اين که دعوتش 
کنند همراه آنها به نوشیدن پرداخت. رفت و دور شد یا 
به جاهای دور دست رفت. 
أَوْعَلَ یرل ای ٍ فى البلاد: : در عمق شهرها یا 
کشورها رقت (أوغل) : فى الم و الدين: در عمق 
دانش یا در عمق دين فرو رفت (آزغل) : فی السَيْرٍ: با 
سرعت و شتاب و با جديتِ تمام به سیر و حرکت 
براحت اوغ لماع اجا ع کے مامت ی ناد 
فلانی را واردٍ فلان کار کرد و به فلان کار واداشت 
(آوغل): :فع امر است از اوغل: ۱۳۳۷۲ 
و غير فزق برو. دز حدیت؛ است که: : «ِنْ هذا الدبِن 
مت فا وغل فيه پرفتی»: همانا این دین استوار و متین 
است پس با نرمی در آن غور کن. 
تغل تغل تغل فی لبلاد: : به عمقي آن سرزمینها 
وارد شد (تَوَغَلَ) فى الم و الریْن: در عمق دانش یا 
در عمق دین غور کرد و وارد شد. 
(الواغل): آن که بدون دعوت در مجلس خوردنی و 
نوشيدني قومی وارد شود و بخورد و بياشامد. 
(الرَغُل): آن که بدون دعوت وارد شود و به همراه 
دیگری بخورد یا بیاشامد. مشروب یا هر نوشیدنی 
دیگر که بدون دعوت خورده شود. آدم ناتوان و 
ضعیف و حقیر و بی‌مقدار و فرومایه و بی‌عرضه که از 
انجام هر کاری ناتوان باشد. آدم ند غذا گنه بسف.عتنا 
می‌خورد: تلخه گنذم یا زوان که خوراک کو تر است 
ت يا درختهای درهم فرورفته وق چ 
و غال, 
(الو غل):بد غذا که بد غذا می‌خورد یا غداهای بف 


۳۳۳۳ 


وغم و 


فد 


مى خورد. اي که نس دزستی ندارد. آن که دیگری 
مدعي پدری اوست 

# وغم -(وغم يعم وغما) بسفلان: خبری را تحقیق 
نکرده و ثابت نشده به فلانی گفت (وَغم) بالْیر: آن 
خبر را نقل کرد در حالی که راست و دروغش را 
نمی‌دانست (وَغُم) ای السیء: گمانش به سوی آن چیز 
رفت (وَعُمَ) فلانا: فلانی را مقهور کرد. 

وغم یوَغُم وغما) عَلیّه: کینه‌اش را به دل گرفت. 
عم برغ یفام کینه توزش کرد. 

(تواغم نواعم نواعم القَومٌ: آن قوم با یکدیگر 
جنگیدند. در کارزار شرزه و خشمکینانه به هم 
رف وعم ترغما) عآنه: بر او خشم گرفت تعبا 
موم ان قوم با یکدیگر جنگیدند. در آوردگاه 
خشمگینانه به هم نگر يستند. 

(الرَّغم): احمق, بی‌شعور. کینه و دشمنی. خون پدر یا 
فرزند یا برادرٍ کسی و امتال اینها را ریختن. ظلم و 
ستم. جفا و جور. کارزار. آورد. پیکار. نبرد. انچه از 
غذا فرو بیفتد و بریزد. ج آوغام, و ژغوام. 

۴ وغی -(الوّغی): جار و جنجال. جیغ و داد آ شوب 


و سر و صدا. اوزدگاه؛ جون که پر از ۱ شوب و سر و 


ضدا و حتهال ات 

(الوّغی): جیغ و داد. ناوردگاه. میدان جنگ. وزوز 
کندوی عسل. وزوز انبوه پشه‌ها و غیره. 

# وفد -(وَفد يغد وَفداً و وفودا, و فاد على ام و 
ال بر آن قوم وارد شد. به عنوان پیک و فرسفادهه 
نزد آنان رفت. 

(وفد ید |یفاد): : سریع شاه فراعت گر فاه: شعاب 
کرد )لس : آن چیز بلند و مرتفع و مشرف شد 
(أوْقَد) لونم آهوی سفید یا بچۀ آهو سر را بلند و 

گوشها را تیر کرد (أوفد) ال آن چیز را برداشت یا 
آن را بلند کرد یا آن را بلند و مرتفع گردانید (أَْفدَ) 
فلانً علّی الامیر. و اه: فلانی را به نزد امير فرستاد. 

(واقد؛ یوافده ماد عَلَى الایر: با او بر امير وارد 


وفر ۳۳۲۵ وفر 


شد یا با او به عنوان نماینده و هیأت اعزامی به نزد امیر 
رفت 
(وّفده و فده تَْفیدا) علی ای و له او را به نزد 
ب فرستاد. 

توافد يتواقد تم وافدأ) الق عَلَيْه: آن قوم بر او وارد 
شدند و درآمدند. 
(تو فد یر فد و فداً) یه میرف ر آل شك (تَوَقَدَث) 
لیر و الابل: پرندگان و شتران بر یکدیگر پیشی 
گرفنند و از هم جلو زدند 
(اسْتَو فد يَسْتَوفد استیفادا) فى قَعْدّته:؛ ضاف و راست و 
سیخکی نشست. [در قاموس و لاروس و اقرب و 
منجد و لسان العرب به معنای نشستن بی‌قرارانه و 
نارام و نامطمئن است. ب]. (إشتوفد) فلاناً: از فلانی 
خواست به نزدش برود. او را از طرف خود به نزد 
کسی فزستاد ۱ 
(الاو فاد): گویند: «نحْنْ على فاد ق آشحضنا»: ما در 
استانة سفری هستیم که ما را بی‌قرار و ناآرام کرده 
اشت. 
(الوافد): روندة به نزدٍ کسی. فرستاده و پیک کسی به 
نزد دیگری. ج رفن واوفد.ر فاد و فد گونه‌ای که 
در وقتِ جویدن غذا برجسته شود (الوافذ) مِنَ الْقَطا و 
الابل: مرغ.سنگخواره و شتری که از همقطاران و 
فمتوحان. خود جل اقباذه الست: 
(الوافدان): تثنی الوافد است به معنای: گونه‌ای که در 
وقتٍ جویدن برجسته شود. 
(الوّفاد): بسیار به نزد این و آن رونده. کسی که به 
نمايندگي دیگری زياد به ف‌ِ سونو آن سوک زود 
(الوَفْد): جع الوافد است. هیأتِ نمایندگی. هیأت 
اعزامی. ج فد قله و نوک تپ دراز و باریک شن. ج 
فود وأوفاد. 
# وفر -(وفر یف وفرأً. و فِرَة و وفورا) الشء: آن 
چیز بسیار و گسترده و زیاد شد (وَفْر) عهضه: آبروي 
فلانی گرامی و ارجمند و بسیار محترم شد. 
ور ير وَفْرأًء و فرة لفلان المال و العَتاع: به فلانی 


مال و کالاي خیلی زياد داد (وّفر) عزض فلان 
اسا ایرو یا عزت و احترام یا ناموس فلانی را 
گرامی داشت و به آن کوچکترین خدشه‌ای وارد نیاورد 
(وَفَرَ) فلاناًعطاء: عطاي فلانی را رد کرد بدون این که 
از روي ناراحتی باشد یا آن را کم شمرد و باز گردانید 
(رَفر) الَرّب: جامه را بطور کامل برید که بدوزد و 
چیزی از آن کم نگذاشت یا تمام پارچه را طوری برید 
که صرف لباس شود و دور نریزند و لباس نیز کامل و 
خوب باشد. 
اور ی و فار د) الشی ء: آن چیز بسیار و گسترده و 
زیاد شد (وَفْرَ) عرضه: آبرو و عزتِ فلائی بسیار و 
ارجمند و گرامی و محترم شد. 
و یو فر ایْفارا) الشىء: آن چیز را بسیار گردانید. 
خیلی زیادش کرد: آن را کامل کرد و به اتمام رسانید. 
وف بر تَزفیرا)الشَیه: آن چسیز را فراوان کرد و 
بسیارش گردانید (وفرَ) الَوْب: جامه را بطور کامل 
برید که بدوزد و چیزی از آ ان کم نگذاشت یا تمام 
پارچه را طوری برید که صرف لباس 2 و دور 
نریزند و لباس نیز کامل و خوب باشد (وَفْر) لفلان 
طعامه: غذا و خوردنی فلانی را کامل و فراوان گردانید 
(وفر) له عوضه: آبرو و عزتِ فلانی را نگهداشت و به 
ناسزا نگفت. [گویا آبروي او را براي خودش باقی 
گذاشت که زیاد و بسار باقی بماند. ب]. (وَفْر) عَلَی 
حَقه: تمام حق او را داد (وَفَرَ) اله حَظَهُ من گذا: خدا 
بهرة او را از فلان چیز بسیار و فراوان گردانید (وَر) 
شغرّه: مویش را نزد و نتراشید و کوتاه نکرد و گذاشت 
تا بلند و دراز شود. 
ار فر إتفاراً) الشئء: آن چیز بسیار و گسترده و 
زیاد شد. وافر شد. 
(وافر یاف تُوافر)الشی4: آن چیز بسیار و گسترده 
و زیاد شد. وافر شد. 
تفر یره )ی صاحبه: عزت و احترام و حق 
نان و نم رفیقش را محترم شمرد و نیکیهایش را 
پاس داشت و به او نیکی کرد (تَوَفر) على اش 


وفز ۳۳۳۶ 


وفضص 





همت خود را به ان چیز مصروف داشت. 


(إشتَوْقَرَ یتفر إشتيفاراً) خسقّه: تمام حق خود را 
گرفت (إِشتَوْفَرَ) الشَیّء: آن چیز را کامل کرد و به اتمام 
زسانید. 

الم فو ر: هر چیز تمام و کامل و بدون عیب و نقص. 
گویند: (جَزاءٌ مَوْفوْر: پاداش کامل و بدونِ نقص. 
(الوافسر): یکی از اوازن شعر بدین وزن: مفاعلتن 
مفاعلتن فعولن دوبار. 

(الوافر:): هر پیه دراز و بلند. 

(الرَفْر): گویند: (مال وَفد. و متاع وَفرّ): مال و کالاي 
بسیار و گسترده و زیاد. ثروت و بی‌نیازی. ثروتمندی. 
هر چیز کامل و بدون نقص. ج وفوّر. 

(الو فراء): بره لبریز. سرشار. گویند: فوب وفراغ): 
مشک پر و لبریز (مَرادةٌ وَفراء): مشک و خیکی که با 
پوستٍ درسته و کامل یک حیوان درست شده و حتی 
یک ذره از آن را هم نبریده باشند. 

(الوَفر :: یک بار زیاد و گسترده و بسیار شدن یک 
چیز. یک بار زیاد کردن چیزی. یک بار محفوظ 
ماندن پروی کسی. یک بار عطاي کسی را کم شمردن 
ورد کردن, يا یک بار آن را رد کردن بدون این که از 
روی ناراحتی باشد. یک بار پارچه را کامل و خوب 
بریدن و دوختن. وفور بسیاری, فراوانی» کثرت. موی 
انبوه روي سر یا موي سر که از نرمهٌ گوش هم گذشته 
باشد. ج و فار. 

(الور فیر): بسیار. زیاد. وافر. گسترده. 

# وفز ور یر وَفْزاً): عجله کرد شتاب کرد. 
ره یف اْفاز): شتابزده‌اش کرد وادارش کرد 
ملد کزد.. 

اوق اف شراق به همراه او عجله کرد با بر او 
ترَر بر وا لکذا: آماده و مهیای فلان چیز شد 
(بات یر علّی فراشه): برروي بستر خود غلتید و 
ارام نگرفت. 

(إِشتَوْقَرَ یتفر إشتیفازاً): طوری نشست که گویا 


می‌خواهد برخیزد (اسْتَوَفرّ) فی قَغدّته: ناارامانه و 
بی‌قزازانه القیستت: 

(الوَفْز): شتاب, عجله. شتابزدگی (مکان وفرّ): جاي 
بلند و مر تفع. ج او فاز, و و فاز. 

(الوّفز): شتاب» عجله. ج از فاز. گویند: (لَيهُ على 
أؤفاز): شتابزده او را ملاقات کردم. 

#وقض -(وَفض یفض وَوضأً. و وَضا): دوید و 
شتاب کرد و سرغت گرفت (وفضَتْ) الابل: شتران 
پراکنده شدند. 

(أوقض یوفض افاضا): دوید و شتاب کرد (َوفضَ) 
لقلان: زیر پاي فلانی زیراندازی پهن کرد که برروي 
خاک ننشیند (أرفضَ) الوَجُلٌ و عَيْرَه: آن مرد و غیره را 
طرد و دفع و دور کرد (َوفضَ) الابل: شتران را پراکنده 
کرد. 

(اشتَوفض یت فض إشتيفاضا): دوید و عجله کرد 
استوْفضَ) الابل: شتران در چرایشان به اين طرف و 
آن ظرف برا کنده شدند (اشتَوفض) فلا فلانی از روی 
وحشت و ترس فرار کرد و گریخت (اسْتَوْفضن) فلانا: 
از فلانی خواست بشتابد. شتابزده‌اش کرد. او را طرد 
کرد و از خود راند. 

ال فاض): افراد ضعیف و ناتوان که نمی‌توان به 
وسيلة آنان دفاع کرد. 

(المیفاض): من شتابان. گویند: (نعامة میفاض, و 
ناق میفاض): شتر مرغ ماده تندرو و ماده شتر تندرو. 
(الو فاض): محلی که آب را در خود نگه می‌دارد. پارۀ 
چرم یا بار پوستی که زیر آسیا می‌اندازند. ج فن 
ال ض): شتاب. عجله. ج أو فاض. 

(الور فض): شتاب. عجله. چوب و حصیر و غیره که زير 
گوشت پهن کنند تا خاک آلوده نشود. ج قاض 
الا اس بو است: یک بان اة و شاب 
گردن, یک بار اکب شفن شتران, جال روي لپ بالا 
که زير بینی قرار دارد. انبان شبان که توشه و وسائل 
خود را در آن نهد. تیرکش چرمی. ج و فاض و 
و فضات. 


رس ي سک کسید ي 


۴ وفع -(الو فاع): چوب پنبه یا هر چیزی که با آن 
سرٍ شيشه را می‌بندند. 

(الوفع):ابری که امید بارندگی از ان قى رود ساختمان 
بلند. زمین مرتفع و بلند. ج أؤفاع. 

(الوّفع): گویند: (غلامْ 7 پسربچه شاداب و رشد 
کرده و جوان شده يا به سن ده سالگی رسیده یا از ده 
سال تجاوز کرده. ج و فعان. 

ال فعَة: چوب پنبه و غیره براي بستن سر شيشه. 
چیزی سبد مانند که از پیش (برگ شاخة خرما) و 
چوب خوشذ خرما می‌بافند. پاره‌ای که با آن آتش 
برمی‌گیرند. ج و ناع 

(الَ فْعَة): گویند: (غلام م وفعَة) پسربچة شاداب و رشد 
کرده و جوان شده یا به سن ده سالگی رسیده یا از آ ان 
فراتر رفته. 

لو فعة): چوب پنبه و غیره براي بستن سر شسيشه. 
سید مانندی که از برگ خرما و چوپ خوشة خرما 
می‌بافند. لته و غیره که با آن جوهر را از قلم پاک کنند 
کهنة حیض. [و به قول آمروزیها: نوار بهداشتی ب] 
ا یی که اوق قرب رب مه 

۴ وفق -(وفق يق وفقا) الامر: ا 
شد (وَفق) الامر: 
را فهسیت. 

رف یرفق إبفاقا) الوم لان 
نزدیی شده و عليه او متحد شدند (أوْقَقّك) الإبل: 


ن کار بر وفقی مراد 
ان کار را بر وفق مراد خود دید. آن 


ٍ: آن قوم به فلانی 


شتران قطار و به صف شدند (اوفت) لغلان لقاوّنا: 
تصادفاً به فلانی برخوردیم! 

ارافق بُوافق مرا و وفاقاً) فلان ین الشیین: فلانی 
آن دو چیز را به هم جور کرد لواف شلات بطور 

تصادفی با فلانی برخورد کرد (واقق) فلا رید فی 
اشر و عل فنلاتی در آن چسیز بازید توافق و 
رای موافقت کرد. 

(وفقَ یرفن فقا )بَيْنَ القَوْم: ميا يان آن قوم صلح و 
آشتی برقرار کرد (َفْق) ین الأشياء الْمُختلفة: ميان 

چيزهاي گوناگون را جور کرد (وفْقَ) الله فلانً: خدا 


فلانی را توفیق داد. در كارهاي خیر موفق کرد (وفْنَ) 
له فلان: خدا کار فلانی را برطبق مرادش درست 
کرد. کامروایش گرد. 

نی ونر ین با فلائی متقق. و راء شد 
)ال ْنان: آن دو متحد و یکی شدند. 

(توافقت ت اه توافقا) الماع آن جماعت یک دل 
و یک زبان شدند (توافقوا) و 
مواقت و همراهی کردند. با یکدیگر توافق کردند. 
(ترَفق وى رفغا فلا : فلانی توفیق خدایی به دست 
آورد و موفق شد. و در حدیث است که: اوق یذ 
خی یوق ال : موفق نشود هیچ بنده‌ای جز این که 
خدایش موفق بدارد. 

سفق یستوفق إسييفاقا) ال از خدا طلب توفیق 


فى الاشر: در آن کار 


گزذ: 
(أسْتوفق يُسَوْفق إشتيفاقا) لَه بالْحُجِّة: موفق به اقامة 


(الاتغاق):(فى القائؤن الدُوَلرء): توافق دو کشور 
۰ به قبول داوري کشور الث. 
(الاتّفاقكة) الم : معاهدة دو کشور و بیشتر برای 
بعضی از کارهاء مثل: مالیات و پول و ست و بهداشت 
و کار. کنوانسیون, پیمان‌نامه. موافقت‌نامه, قرارداد. 
(التَوافق): (فی املسم نسازگارق فرد با حيط 
پیرامونِ خود و همراهی و همسویی کردن با مردم و 
همرنگی جماعت شدن و دست بازداشتن از ویژگيهاي 
اخلاقي فردی. 
(التّو فاق): گویند: (أئَیُک تفای ۳ برای هنگام 
رخ دادن آن کار به نزو تو امدم. 
لفق):گویند: یک وف الهلال): هنگام پیدایش 
هلال ماه به نزو : تو آمدم. 
(التَو فیّق) من الله لیر توفیقی خدایی برای بنده‌اش تا 
از بدیهابپرهیزد و به انجام نیکیها بپردازد میک 
لوف الهلال): هنگام سر زدن هلال به نزدٍ تو آمدم 
التَفیق): (فی القانژن الدولی) کوشش یک کشور 
براي حل اختلافاتِ موجود ميان دو کشور. 


ِ 
صا 


یْفان): گویند: تک تفای لاش براي هنگام رخ 
دادن آن کار به نزد تو آسدم (لْبیِتُ الحفنور فاق 
لکا یت المعموز موافی کب است. [نیت الور 
تقافه‌ای استت ور اسان چهارم که درست بالای سر 
خانه کعبه است: ب]. 

التیغاق): گویند: تيک فاق الهلال): هنگام دمیدن 
هلال به نزد تو آمدم. 
(المُّفق): (عند او 
عرب بالاجبار عین آن کلمه را در شعر خود به کار 


و صییرت): کلم دخیلی که شاعر 


چو 
(الو فای): (فی القانون لد وی هر نوع موافقت میان 
دولتها به هر صورتی که باشد و لو به مبادلة سخنرانیها 
در مان یکدیگر باشد (الوفاق) المَْلم: موافقت نام 
ابتدایی که به امضای نمایندگان دو طرف می‌رسد و این 
نمایندگان حرف اول نامهای خود را پاي قرارداد 
گذاشته و امضا می‌کنند و اسم کسی دیگر ادر ا 
ننویسند و این یکی از مراحل مقدماتی براي امضاي 
قرارداره نهایی است. پیش نویس قرار داد (وفاق) 
الملا اس که ایی 
برای اجرا ندارد جز شرف و ضداقت امضا کنندگان | ن 
(الَفق): فق الشیء: سناسب با آن چیز, گویند: 
(حَلوئهُ رفن عیاله): حیوانِ شیرده فلانی مناسب با 
خانوادهة اوست. نه کم است و نه زیاد. افراٍ موافق و 
سازگار با یکدیگر. گویند: (جاء ارم وفقا): آن قوم 
آمدند در خالی که مواقق با ایکدیگر پودقد ( کلت عند 
وَفْقَّ طلقّت الَخش): لحظه‌ای يا ساعتی که آفتاب 
دمید در نزد او بودم. 
#وفل وَل یل رَْلاٌ) الشیّء: پوستِ آن چیز (میوه 
و تس را کند. 

وله بر فله تور فیلا): پوست | 


اه شراف: موافقت‌نامه‌ای ر 


۱ آن (میوه و غیره) را کند. 
ان س 2 پوست (میوه و غیره) را بکند (قَصَبٌ 
وافل): نی رسیده و رشد و نمو کرده یا خیلی زیاد. 
(الرافلّة): من الوافل. 

الر ذل): چیز اندک ناچیز, کم. بی‌مقدار. 


۸ وفی 


# وفه + ( قە يوه وفها): سرپرست کنشت و ذیر شف 
سرپرستِ کلیسا شد. حاکم و داور شد. قاضی شد. 
(الوافه): سرپرست کنشت [به لغت اهل حیره]. داور. 
(الو فاهة): سر پرستی دیر و کلیسا. داوری, قضاوت. 
(الوَفْهيّة): درجه و مقام رئیس دیر و کلیسا. سرپرستی 
کلیس و ادر کیت است کد اشفا اة 
زضبانیّته. و لاوافة عَنْ وفهیّته»: هيج راهبی از 
رهبانیتش و هیچ رئیس کنشتی از موقعیتش حرکت 
فاقه ای شود براق انا نیایدمزاعست واه کرت 
# وفی -(وَفّی یُفی و فا, و ی الشَیه: آن چیز کامل 
شد. گویند: (وَفی) ریش الجناح: بر بال بطور کامل 
زویید. 
اوَفی يى وْفیّ) الشیء: 
(وَفی یی وّفاء) فلانْ تدر فلانی نذر خود را ادا کرد 
لوقی) بتو پیمان شوه وفا کرد لقن 
شش هر چه را شنیده بود بخوبی حفظ کرد و او 
صادقانه آنها را بیان کرد (هذّا الشیَء لایّفی بذلک): این 
چیز به اندازة این نیست.و برای آن کافن نیست (وَفن) 
الدَزهم و المثقال: به انداز؛ یک درهم و به انداز؛ یک 
مثقال شد. [در منجد و اقرب و لاروس و قاموس و 
2 الیشال: آن درم 


ان جیز بسیار شف زياد شد 


لسان العرب آسه اسک: : وفی الذژهم 
یک مثقال کامل شد. بت 
وی يوقى إيغاء) اوعد و الْعَهدٍ: به وعده و به عهد 
وفا کرد (أُوْمّی) الله بادنه خدا راستگویی او را ظاهر 
کرد اک خی چو زفت قلیلهبرد بشوین فد ر ايار 
کرد و خبر داد (أؤقّى) على لكان و فیه: بر آن مکان 
بالا رفت (أؤفی) على المائة؛ بیش از یکصد نا شد. از 
صد بالا زد (أوْفی) لقو به نرو آن قوم رفت و آنان را 
دیاز گرد (أوفی) لوف وید تشر ود رااذا رذ 
(ْفی) الَْیلْ: پیمانه را پر کرد (رقی) فلاناحَق: تمام 
حق فلانی را داد. 
(واقی یُوافی موافات) فلانا: بطور ناگهانی به نزد فلانی 
رفت یا در کاری او را غافلگیر کرد و ناگهان کاری را 
با او انجام داد (وافی) لقوْم: به نزد آن قوم رفت (وافی) 


و قب 


العام: در آن سال به حج رفت (واقی) مت أو الکتاث 
فلاا مرگ با تاه به فلائی زسید, فلانی مرد نامه به 
او رسید. 

یی فی تف فلاناً کفه: تمام حق فلانی را داد. 
(واقی یتواقی توافیاً) العو آن قوم کامل شدند. 
تعدادشا ن کامل شند. 
فی ی تفا له فلاناً؛ خدا فلانی را میرانید. 
کست اتوفی) فلان عفه:فالاتی تمام حقِ خود را گرفت 
)من مالی: تمام ما خود را از او گرفتم (َوی) 
ال مت راکامل گرد به بایان وسانید (گرش) اة 
اْقَوْم: تمام آن قوم را شمرد. 
شتوفی یشتوفی اشفا لان مق فلانی تمام عي 
خود را وصول کرد (اِشْتَوّفی) مه ماله: تمام مال موز 
را از او گرفت. 
(المیْفی): زمینِ بلندتر از پیرامون خود. نوعی کورة 
اجرپزی است 
(المیْفْاء): صفتی است به معنای: وفا کننده, باوفا (عَیّه 
میْفاءٌ علی الا کام): گورخری که عادت دارد بالای 
تیه‌ها و پشتهها برود. 
(الوافی): تمام. کامل. بدون نقص. زیاد. بسیار. اد 
تقد ةفد رو غیر وف گند اقا روف کد فد و 
پیمان و وعده. درم کامل و بدونِ نقص و عیب. وزن 
یک درم و چهار دان یک:دزم لواف من الغ 
بیتِ کامل و بدونِ عیب و نقص شعر. 
(الوافيّة): سن کامل و بدونِ نقص ترازو. گویند: 
(وَرَنَ له بالوافیة: با سنگ تمام و بدونِ نقص براي او 
وزن كرد (سَوْرَة الوافيّة): سورة الحمد. 
(الو فاة): مردنء مرک: و ذیات. 
(الوفی): زمین مر تفع و بلند. 
(الوّفیٌ): تمام و کامل. بسیار وفادار. ان که حق خود 
را بگیرد و ین دیگران را تشه ج آزفیا». 
#وقب -اوَقَبت تقب وَفباً. و وَفَوْباً) السخش و غدها 
من الوب خورشید و غیر آن از ستاره‌های درخشنده 
غروب کرد (وَقَبَ) الم ماه دچار خسوف و گرفتگی 
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و ی ۵ ایی سردم با فر 
یت (وَو 
کا سوق اسفابا: گبرستة هذ (أوقت) اَخْل: 


قت( ی آن 


قبَت) عنناه؛: : چشمانش به چشم خانه فرو 


خوشه‌های خرما فاسد شد و گندید ( 
چیز را در سوراخی فرو کرد. 

ال قاب): وسائل و اثائیة چادر و خیمه. مثل: دیگ 
نیدگیاق آسپادستی و ظروف غذا که بروی هم چینند. 
(المیْقاب): مردی که اب یا شراب بسیار نوشد. زن 
احمق و بی‌شعور. سیر و حرکتی که یک شب و روز 
ادامه یابد. 

(المیْقب): گوش ماهی یا خرمهره. 

(القبة): شیردان بزرگ شدۀ گوسفند. 

الرّقب): احمق, بی‌شعور. فرومایه و پُست و حقیر و 
بی‌مقدار. چا صخره که آب در آن می‌ایستد یا جاه 
مانندٍ داخل سنگ که در حدودٍ یک یا دو قامت است 
چالة بدن, مثلِ کاس چشم و سوراخ كتف (الوَفْب) من 
المَحالة: سوراخی که محور دولاب در آن قرار گیرد. 
روزنه نورگیر خانه و شیر قوب ,و او قاب. 
(الو فباء): گویند: (ر كي وقباغ): چاهی که آبش خشک 
شده است. 

(الوَقَبَةَ): چالاٌ درون صخره که آب در آن جمع شود. 
روزنة بزرگ سایه‌دار (لوَفبَ: (فی الجیولوجیا: 
فرورفتگی در جداره آمونیت که (این فرورفتگی) در 
خط درزي آن رون بشت کعیده هه است. [آموتیت: 
جاور حصازونی سنگواره شده از دوران اول 
زیست‌شناسی است. ب]. ج و قبات. 

(الوقبی):.آن که شيفتة همنشيني با مردم احمق است 

# وقت -(وفته نه و قتا): وقتی براي آن گذاشت. 
زمانی براي آن تعیین کرد (وَفَتَ) اله الصلاة: خدا براي 
نماز و تعیین کرد. 

اوقت يوقن َو یت براي انجام آن وقتی معین کرد 
(وَقَتَ) ال الصَلاة: خدا برای نماز وقتٍ 9ب 
تعیین کرد. براي آن مقدار زمان را تعیین کرد (وفَتَ 


و قح ۲۲۳۰ وقد 


الشوعء رم کنا وقت آن یر را عاافلان زور تین 
کرد. 
(المُرَقّت) آدم وقت شناس و دقیق که ماهها و روزها 
وول هر اغىداد 
(المقات): زمانی که برای انجام چیزی تعیین شده 
است: قزار ملاقانت, زمائی که برای دیدار مین شد 
است. محلی که براي انجام چیزی تعیین شده است. ج 
مَواقيْت (مواقیْت) الحَاحٌ: جاهاي انجام اعمال حج. 
(الورفت): زمان, دم وقت» مدت. چاو قات. 
#وقح - رفح یقح قَحَة. و قَحَهةّ) حافر الدَابُةٍ: سم 
حیوان (فرد سم) سفت و سخت شد. 

رفح برقع وَقاحة. و یت اک ست و ست اون 
(وَقَحَ) الوَجُل: آن مرد پررو و بی‌حیا و وقیح شد. 

وقح یقح وَقَحاً) الوَجُل: آن مرد بی‌حیا و پررو و 
وقيح شد (وَقح) حافر لاد شم حيوان (فرد سم) 
ات منت شرف 
أوْقح يقح إيْقاحا) الحافژ: شم حبوان (فرد سم) سفت 
و شخ شد 

(وَقَح یرف تَوْقْحاً) حافر الدَابّة: با ریختن پیه گداخته و 
اتب تاه ۵ شم نازک شده حیوان ¿ (فرد سم) را که در اثر 
راه رفتن 3 نازک شده بود سفت و محکم کرد 
(وقحَ) الْحَوْضَ: آبشخور را با تخته سنگ و گل تعمیر 
و اصلاح کرد. 
وفع وفع رفح سخت و سفت و محکم شد 
نوم الوْجُل: آن مرد وقح و بی‌حیا و پرور شد. 
قح یقح إشتيقاحأ) الحافر: شم حیوان (فرد 
سم) سفت وسخت شد. 
(الموَقْح): گویند: (رَجُل موف مرد بلا دیده و ټی 
کشیده که کارازموده و باتجربه شده است 


بَعی ر 12 


شترٍ خسته و از کار افتادۂ در اثر زیادی کار مس 
لالج کس سفت و سفنت شب حبوان (فرد سما 

(الو قاح) : زن و مرد پررو و بی‌حیا (رَجُل وقاح وجه): 
اه پررو و بیحیا (رأة وقاخ اوه : زن وقیح و 
تھا اڑل وَقاح الذَنّب): مردی که طاقتِ سواری 


زياد دارد و مدټِ زیادی می‌تواند روی زین يا پالان 
بنشیند. ج وقح و وفح. 

(الوّقح): مرد وقيح و بى شرم و بی‌حیا. 

(الوّقحة):زنِ وقيح و بى شرم و بی‌حیا. 

(الوَقیح): بی‌حیاء وقیح» پررو بی‌شرم. 

#وقد - (وَقدّت تقد وقدا.و وقوداء وقدة و وقدانا) 
الاز: اشن برافروخته و .روشن شنب شعله‌ور شد (وقدَ) 
الشیء: آن چیز تلال کرد. درخشید, برق زد (وَقَدَث) 
بک زنادی: کار من به وسیلۀ تو انجام شود. چراغ من 
به تو روشن بادا؛ دعاست ۱ 
أرق بوقد اهاه الان آتش زا شعله‌ور گرد 
برافروخت (أؤقت) الله ثرا خدا آتشی را پشت 
سرٍ او روشن کند. نفرین است. یعنی: خدا هرگز او را 
بازنگرداند. 

وقد یرد توقیدا) الاز: آتش را شعله‌ور کرد. 
(إِتقَدَّت تمد إتقاداً) النَارٌ: اتش برافروخته شد. 
(نوقدت تقد دا التاژ: آتش روشن و شعله‌ور شد 
نف الْوکبٍ: ستاره درخشید اوقب فان فلانی 
هوشیار و زرنگ و همچون پارة آتش شد (تَوقَدَ) فلا 
النار: فلانی ان را شعله‌ور و روشن کرد. 


(استوَقَدت تب ند زشیه لناژ: آتش شعله‌ور شد 
(اسْتَوْفَد) التارّ: اتش را شعله‌ور کرد. 

(المُنسَوْقد): اجاق. کوره. جاي برافروختن أتش. ج 
فراند. 


(المَوّقد): جاي شعله‌ور كردن و برافروختن آتش, 
اجاق. ج مواقد. 

(المذقاد): گویند: (ژند متفاد): اتش‌زنه‌ای که زود 
روشن شود. 

(الو قاد): هیزم و غیره که با آن آتش بیفروزند. 
(الوقّد): آتش. برافروختن آتش. 

(الوّ فد 5: شدیدترین گرما. گویند: (طبَحْتَُمٌ ود 
الصَیْفِ): بدترین گرمای تابستان آنان را پخت 

(الوّقاد): صیغه مبالغه است تفن بسیار فروزان و 


شعله‌ور. أشن قروز مسوول سوخت رسانی 


ود 


۲۳۳۱ وقر 





لکوموتیو. روشن کنندء چراغها (قَلبٌُ َقَاد): قلب تيز و 
هوشیار و سریع و کاربر و بانفوذ (رَجُل وَفَاد): مرد 
هوشیار و کاربُر و رند و ظریف. 

الوقسودا: هیزم و غیره برای برافروختن آتش. 
سوخت؛ انرژی, مثل: نفت و بنزین و غیره. 

الَقیْد): هرچه که با آن اتش بیفروزند و چنین 
خوانده شده است: [اين آية قرآن مجید. ب]: فاقوا 
الَا اتی دعا لاش و الحجاری: پس بپرهيزید از 
آتشی کو سوت آن مرد و سنگ است 

# وق (وقَذ يقد وقذا) فلاناً: فلانی را ان قدر کتک 
زد که سست شد و به حال مرگ افتاد. او را بر زمین 
زد و کوبید. او را بیمار بر جای گذاشت (وقَذه) ا و 
شوه اندوه و بیماری او را بیمار کرد (وَقَدّ) فلانً 
اللعاش: و چرت بر او غلبه کرد. 

روت موق ) الناقة: شتر از روی بی‌میلی دوشیده شد 
تا شیرش کم شد. 

(أزقده وقد ایْقاذا: او را پیمار رها کرد. 

(رقذ تقد َوّقيْذاً) الصّراژ الناقَ 
شدن پستان بند جاي آن در پستان 
(المَوْقذ): قسمتهاي برجسته يا تيز بدن, مثل قوزک پا 
و سر دوش و سر ارنج و زانو. ج مواقد (ضربَه عَلی 
مَوْقَزٍ من مواقذه): به یکی از جاهای بدنش زد. مثلاً به 
زانو و غیره که ذکر شد. 

االمُوَقَدَّة) من النوْقی: ماده شتری که شیرش را کره‌اش 
می‌خورد و شیرش بیرون نمی‌آید مگر اندکی و همین 
امر باعثٍ بیماری و تورم پستانش می‌شود. 


شتر باقی ماند. 


لوق فا: بیمان صخت و سرف یه امرگنه: 

(المَو قوذ ة) مین الشاي کوسفقدی که در اثر زده شدن با 
و نب انار ۵: 

(الوَقيْذ): آن که از هوش برود و ندانند که زنده است یا 
مرده, گنف یطی», تقیل: سنگین, گران, بیماز در حال 
مرگ (لقیذ) من الشاء: گوسفندی که آن را با چوب 
است (کانَ وید الجوانح): دل گرفته و 
اندوهگین و محزون بود. ج و قائد. ۱ 


زده‌اند تا مر ده 


(الوَقيْذة): مُونْت الوقید. سنگ افرش شاده: . ج و قائذ. 
# وق -(وَقَرَت تقر وَفر) أذن: گوشش سنگین يا کر 
نك 

(وَقَرَ یر وَقاراًء و قرة) فلانْ: فلانی باوقار و وزین و 
متشخضی شد. ۱ 
(وَقَرَ یقر ۳ و وقو رن فی بیْته: در خانه‌اش نشست. 
[و به قولی: موقرانه در خانه اش نشست. ب]. 

(رَقر يقر وفرا) الشیء فی قلبه: آن چیز در دلش 
ستو در آن جایگزین هه وال اذ دا 
گوش او را سنگین یا کر کرد (َفر) فلان عم فلانی 
استخوان را ترک داد یا شکافت. 

(وُقرَت توق نی عَنْ سماع کلایه: گوش من براي 
شنیدن سخنش کر شد. 

(وَفر یرف وقارء و وّقارٌ) فلان: فلائی وزین, باوقار و 
(وقرث ترقرارفرا) أذ گوشش سنگین یبا کر شد 
(وقرت) الَبّ: شم چهارپا به سنگ یا به چیزی دیگر 
خورد و به خون آمد و زخم شد. 

وق ٿ تفر یار انحل خرماین بار سنگین و زياد 
زاود (أوقر) لیم فلاناً: بدهی فلانی را زیر بار خود 
سنگین کرد (أَوْقر) الله الَْ: خدا ساق بای چهارپا را 
ترگ افو شدکست (آوقر) فلا الداة: فلانی بار 
سنگینی بر چهارپا بار کرد. 

(َفر بوق توقیرا) فلاناء فلانی را وزین و باوقار و 
سنگین کرد. او را تعظیم و توقیر و احترام کرد (وفر) 
لش در آن ی اثاری ر جاش داشت ت (وقمث) 
الأشفاة فلاناً: سفرها فلانی را آبدیده و سخت و محکم 
کرد و به مسافرت عادتش داد (وَقَرَ) فلار الدَابة: فلانی 
چهازبا را از حرکت بازهاعت :اوی فاا فاش ا 
خیلی زخمی کرد. 

ار یر تفر پاوقار وستگین شند. 

توق تقد "تفر سنگین و باوقار شد. 

(استَوّقر یَسْتَوَقر استیقا را بار زیاد بردوش کشید 
(اب شتو قوت) الاپل: شتران فربه شدند. 


و فقس 


لس : سنگینی, شقل. هسنگام بیماری. پیرمره 
بزرگسال. گوسفندان. گله‌ای از گوسفندان کوچک به 
همراه شبان و خر و سگش. خانواده. عیال. مال و 
دارایی 

(المَّترا: جای صاف و هموار در دامن کوه. 

(الموفر): گویند: تخل مُوقَمْ: نخلی که بار زیاد دارد. 
ج مَواقر. 

(المو قر): نخلی که بار زياد دارد. ج مّواقر. 

(المُوَقَرَ): مرد باتجربه و کارآزموده. باوقار و سنگین. 
بر :): گویند: ال مُفهّ: نخلی که بارٍ زیاد 
قارف 

(التوْفٌؤر): گویند: (مَی 
یا ترک ترک شده. 
(المَوْقَوْر :): گویند: َر ور ): گوش سنگین» کم 
شنوا. 

(الو قار. سنگینی» وقار. بزرگواری (رَجُل وقاژ): مرد 
باوقار و سنگین. [وصف به مصدر است]. 

(الو فر): ترک استخوانِ ساق پا. گودي در سنگ و دز 
استخوان. گودي چشم. ج وف 

(الوقر): بار سنگین. ج أو قار. 

الوُر): گویند: (رَجُل وَفرْ): مردٍ باوقار. 

(الوَفر :): اسم مزه است:.یک بار سنگین شدن گوزش, 
یک بار یا وقار شفن. یک پار در خان تسین ساکن 
شدن و قرار گرفتن یک چیز در دل. یک بار سنگین 
کردن یا کر کردنِ گوش کسی. یک بار ترک دادن 
استخوان کسی . چالهٌ درون سنگ و صخره. اثر» نشان 
(وَفرة) 2 سختی و گرفتاري روزگار. ج وَفرات. 
(الوَقَری): شبانِ گوسفندان ان گاه که سگ و الاغ به 
شرا گل دارد. صاحب گوسفند که گوسفند یا 
گوسفندان را برای خود نگهدارد و نفروشد. 

(الوقر): زن و مراد باقار و سنگین. 

(الوقیر): ترک‌دار یا ترک ترک شده یا چاله جاله. 
استخوانِ ترک خورده. گوسفندان به همراه سگ و الاغ 
و شبان. چالةٌ بزرگ صخره که در خود اب می‌گیرد 


ء مَوْقوْرً): چیز سوراخ سوراخ 


۳۳۲ 


و قص 


وخ وقیر): مردی که زیر یار بذهی سنگین شده 
ات 

(الوَقَيْرَ ة): ا ۶ آنپ جوا جات 
ی نی غا 1 فلاناً ا جیز بد 
و نایسندی را به فلانی تبت 39 (وقش) الفاحشة: 
وس برش توقیسا) الل: شتران را گر کرده شتران 
را دچار جرب کرد. 

(الأؤقاس) من التاس: گروههاي فرومایه و پَستٍ 
جامعه و بردگان. افراد متهم و بدنام که مردم از آنها 
دوری می‌کنند همان طور که از افرادٍ گر و دچار جرب 
شده دوری و اجتناب می‌کنند. 

(الرفس): آغازگری و کچلی پیش از پخش شدن در 
بدن. [ج و قاس. ب]. (صار القَوْمٌ اژقاسا): آن قوم از 
گروههای مختلف و متفاوت جامعه شدند. 

#وقش -(وقش يقش وَفغا) الرّسشم: آثار خانه زدوده 
شد و از بین رفت (وَقَش) فلان من زید: فلانی از زید 
بخشش و دهشی به دست وزد (زقش) له بشی ء: 
جیزی را به او داد. 

(أؤقشن يقش ایقاشا) ل بشی ء: جیزی را به او داد. 
(رقشن رفش ترقیشا) بالثار: با اه تش غلامت داد یا 
چیزی :را با آن گرم کزد. 
E aS‏ 9 5 
(توّ فش یتوّقش توّفشا) الشیء 
(الار قاش): فرومایگان, اوباش. 

(الور فش): حرکت» تکان. صدا اواز نانگه صدای 


: ان چیز تکان خورد و 


جنبیدن و راه رفتن و تکان حوردنِ هر چیز. گویند: 
(سَمفت وَقَْه): صدای جنبیدن و حرکتِ آن را شنیدم. 
عیب. نقص يا عیب و عار. ریزه‌های هیزم که روی 
آتش می‌ریزند تا گر بگیرد. 

(الز قشف): حرکت» تکان. جنیتن, صداء بانگ. 

#و قص - زفحت توس رفت عستقه: گردنان 


شکست (وَفَضَث) الاق براکها: ماده شتر سوار خود را 


و قط ۳۳۳۲۳ وقع 


بر زمین زد و گردنش را شکست (وَقص) ال ة: آن 
چیز را شکست. گویند: (وقضت) عَْقَ: گږڊن او را 
شکستم (َقَصَ) افش الاکام: اسب نوک تپه‌ها را 
لگ‌دکوب کرد و شکست (وقص) عُْقَه ال 
بدهی‌گردن او را زیر بار خود سنگین کرد (وَقَص) 
الشیة فلان: فلانی آن جير را ناقص,و سعیرب کیرد 
(وَفص) وا سرش را بشدت زور داد. 

او قص ی قض): گردنش کوبیده شد و ضرب دید. 

(و قص یوّقص وقصا ا: گردنش بطورٍ طبیعی کوتاه شد. 
گردن آفریده شد. 

او فص یوفص توْقيصا) على نار ه: و پ‌اریزه س‌روی 
اشن خود ریخت تا شعله‌ور شود و بگیرد. 

اتواقض یتواقص تّاقصا): خود را شبیه به آدمهای 
گردن کوتاه کرد ا(تواقص) غلی ردبو خم شد و خود 
را کوتاه کرد و «برد»ش را به :دور گردنش بست. [بزد 
نوعی پارچه است. ب]. 

تفص یفص توفصاا په فرَشهة: اسب او با خیزهای 
کوتاه به این سوی و آن سوی پرید توَفَص) الب 
و «عّق» دوید. آعجب: چهارنمل 
دویدن و عنق: با گامهاي بلند دویدن است. ب]. 

(الا و قاص): جمع الوقص انتتت, مراک هار کو بود: 
(صاژوا آوقاصا): پراکنده شدند. فرومایگان و افراد 
طبقةُ پایین. گویند: (آتانا اقا سین ا فلان): 
گروههایی از افراد پایین فلان طایفه به نزدٍ ما آمدند. 
چم اونهی است ۱ 

الا زقص): کوتاه گردن (عَنقٌ اوق 
وقص. 

الق ص): کو تاه گردن. 

ال قص): عيب و نقص (الَفض): (عِنْد العَروْضیینَ) 
انداختن حرف دوم متحرک در متفاعلن. 

لو تص): عیب و نقص. انداختنِ حرف دوم متحرک 
در متفاعلن. پاره‌ها و ريزه‌هاي چوب که برروي آتش 
می‌ریزند تا گر بگیرد و روشن شود. واحډ الأزقاص 
است: فاصله ميان دو حد نصاب زکاة, مغلا در پنج شتر 


شتر بین «خبَب» 


): گردنِ کوتاه. ج 


یک گوسفند واجب است و تا به ده نرسد چیزی 
واجب نشود و فاصله پنج تا ده را می‌گویند: وَفْص. و 
برخی از علما می‌گویند: وفص فقط در گاو | ست. [ج 
از قاص. ب]. 

(الرقصاء): منت الاوقّص. ج تس 

ال قَیْصَة): یکی از مهره‌هاي گردن. ج و قائص. 
#وقط -(وَقطه قط وقطا)؛ آن قدر به او زد تا سست 
و بی‌حال شد (وَقَطت) فلاا داب : چهار پاي فلانی او 
را برزمین زد و ببهوش شد (وَقَط) فلانا: فلانی را سر و 
ته کرد و پاهایش را بالا اورد و با یک سنگ هفت بار 
به پاهایش زد و ایین یک روش درمانی بوده است 
(وَقط) ال به: او را بر زمین زد (وَقَطّ) الشیء فلانا: 
آن چیز فلاتی را سنگین و گان.و سست و بی‌حال 
کرد او را خواب کرد. گویند: (أکَلْت طعاماً وقَطن ) 
غدایی خوردم که مر سنگین کرد یا خوابم کرد. 

(قط بط ) فى َأ نیقی انستکی نله 

(رقط برق توقطا) الخ چاله‌ای بزرگ در آن 
صخره بیدا شد. 

اسْتوقط يَستَوقط استیقاطا) انمکان: 
رفت و آمدٍ مردم و چارپایان گود شد. 
لوف ط): آدم بر زمین افتاده. آن که در اثر کتک 
زیاد از حال اة آل 
(الوَقط): تقالهای, | ست 


آن جا در اثر 


ان نا ی زر 
جمع می‌شود. ج قاط 

لرَقیْط): آدم بر زمین افتاده. آن که در اثر کتک یا در 
اثر زغم او خال هد الست یهد موت باشد یمه اد 
ج رفطی, و وقاطی. آن که خواب از سرش بپرد و 
غسئه و بی جال شود. خالهای است:فالضموار که در 7 
آب باران جمع شود. ج وٍفطان و و قاط و |قاظ. 
#وقع -ارنع بقح فما .و وقوعا): افتاد. سقوط کرد 
(وفَعتْ) الڌوات: چهارپایان زانو زده خوابیدند (َعمت) 
لابل: : شتران زانو زده و خوابیدند (وَفع) المَطر 
) الْحَقّ: حق 
ابت شد (وَقَعَ) لقْل عَلیّه: آن سخن پر آنان واجب 


بالاض: باران بر زمین فرو ریخت (وَقَعَ) 


وقع 


¥۴ وقع 


و د اا = 


لکلا فن یی آن سخن در ار مت 


و۳ 


و وت و میج گرد هآ نت 


(وَقَح یم وقَوْعاً) ‏ فی الم 1 ن کار را با نرمی و مدارا 
انجام داد. آن کار را _ وفع ا فی فی اسر کِ: به دام 
افتاد. در فام گیر کرد (وَقَعَ) فی أژض فلاة: در بیابان 


گذر کرد. گذرش به بیابان افتاد. 

(وَقَع یم وفع . و وّفعة) بالعدو: به جان دشمنانش افتاد 
و با آنها بسیار جنگید و پیکار کرد (وَقعَ) الاق یج 
فلان موقعاً سنا وس 1 ن کار نرد فلانی موقعیتِ 
اک ا یی سا ی (وة قَع) ده موقعاً حَسَناً : نزد او 
مقام و منزلتی پیدا کرد. 

لقع فا فلان لیرد فري سر شتر را داغ کرد 
وَع) ال بالْمقعة: پیکان تیر را با سوهان تيز کرد 
(وَقَعَ) قع) السکین و المَیْف: کارد و شمشیر را تيز کرد 
و ث) الحجارَةٌ الحافر: سنگ به سم حیوان ن (فردسم) 
خورد و آن را نازک کرد (هَذِهِ تغل لاه تم علی رجْلی): 
این کفش به پاي من نمی‌خورد (وَقع) إلى گذا: با 
سرعت و شتاب به سوی فلان کار رفت. 

(وَقع یوقم وَقَعاً): بابرهنه شند. کف پایش در اتر 
پیاده‌روی و برخورد با سنگ یا خار و غیره نازک شد 
یا درد-گرفت. 

(وقع يوقع): پشیمان شد. نادم شد. 
رقم برقع یْقاعا) المُمنّیّ: آهنگساز یا 
آهنگ موسیقی را موزون ساخت یا موزون درست 
کرد َو فلا باللغدام: فلانی به جان دشمنان افتاد 
و با انها سخت به پیکار و نبرد پرداخت عم بفلان 
مایْسْومه: به فلانی بدی کرد. کاری بد درباره او انجام 


ترانه‌خوان 


داد و بهالدَهد: روزگار با او بدی کرد. روزگارش 
تباه شد (أوْقَعَث) الوَوْضَة: باغ و تان در خود آب 
گراقت عم فلانالشَی ء: فلانی | ن جیز را انداخت. 

(واقعه یواقعه مُواقعة. و و قاعا): با او پیکار کرد. با او 
جنگید (واقع) لور به انجام کارها پرداخت (واقع) 


الم با آن زن درامیخت. با او همبستر و همخوابه 
ده 

(وَقَعَ يوفع تْقیعاً) الوَّجُل: آن مرد در وقتِ راه رفتن 
دستها را بالا آورد (وَقعَ) موم آن قوم در اخر سب 
پیاده شدند که استراحت کنند و بخوابند وَقَعَت) الإبل: 
شتران پس از سیرابی خوابیدند و ایا تا نفد 
و فی الْکتاب: در نامه یا کتاب مطالب حشو و زائد 
را حذف کرد و مطالب را با اجمال و بدون تفصیل بیان 
کرد (وَقم سمل عَلی السَیْفِ: صیقل دهنده تيز کردن 
و صیقل دادن شمشیر را شروع کرد (وفع) ) العَمَدَ , 
الک فرازداد با چک را امضا کرد زفي الشی هه 

چیز را گمان کرد (وفُعَ) نی اس 
تهیه و اماده و فراهم کرد (وَقَعَّث) الججارَةٌ الحافر: 
سنگ شم حیوان (فر دسم) ۳ و قاج قاچ کرد 
(وَقعَ) لبط البعیُر: زخم در پشتِ شتر اثر کرد. 
(واقع باقع توافعا) الأعداء: ۳0 TEA‏ 
سخت جنگیدند (تواقع) الةجُلان: آن دو مرد پیکار 


چیه 


کر دفاد: 
آن شد متوقع آن 1 


(إشتَذْقع و ف شمشیر (کند شد) و 
احتیاج به صیقل زدن پیدا کرد (إشتَوقعَ) فلا الا 

فلانی متنظر آن کار شد. متوقع آن شف دارآ ن دا 
داشت. خوف ان را داشت 

(الایْقاع): هماهنگی و موزون بودن صداهای موسیقی 
و آهنگ و آواز. 

(السوّقیْع): بارش باران در قسمتهایی از زمين و 
نباریدن آن در قسمتهاي دیگر آن. پی نوشتی که 
رئیس بر کتاب یانامه‌ای می‌گذارد (توقیع) اعد 
اوالسَکَ و نخوه: امضاي قرارداد یا چک و امثال ان. 
نوعی خط است. نوعی راه رفتن شبیه به کسی که 
دستها را در وقتِ راه رفتن بالا می‌آورد. ج تواقیّع. 
(المَوقع): جاي افتادن يا جاي ر شستین و اتتفاقن 


افتادن. گویند: (وَقم اد َوْقعَه: ان چیز در جای 


وقع 


۲۲۳۵ وقم 





خودش اتفاق افتاد و واقع شد. ج واقع وا قتال: 
جاهایی که نبردی رخ دهد (مواقغ) القطر: جاهای 
ریزش باران. 

المو قعه: جاي وقوع. محل رخداد. برخورد و 
درگیری یادن پئ ار میدانِ جنگ. 

(المَسوقعة): جای وقوع. جای رخنداد. آوردگاه: 
ناوردگاه. رزمگاه. ج مواقع. 

(لمُوَقع): آن که بلاها و گرفتاريهاي پی‌درپی برایش 
رخ دهد. شتری که پشتش زخمهای زیادی دارد. راه 
هموار شده و پررهرو که مرتب پابخورد. کارد تیز 
(المُوّقع): سبک گام. داراي گامهای سبک. امضا کننده. 
توقیع کننده. 

(المَو قر ع): گو یند؛ (حافه وق شم حیوان (فرد سم) 
که نازکه و اتیز شندم الست. 
(المَوْقَوْعة): گویند: (قَدَمٌ مَوْفوعة): گام ستبر و نیرومند 
و فوی. 

(المبقعَة): جایی که باز شکاری به آن عادت کرده و 
براك فرود اند چواب گازن. سبوهان سد تن کنی: 
چکش. فزضی است شبیه به سرخجه که هتر را 
زمین‌گیر می‌کند بطوری که نمی‌تواند برخیزد. ج 
مواقع. 

(الواقع): کسی که برای مت اس اج یا جاله درست 
کند. حاصل شده؛ به وقوع پیوسته. گویند: (أَمْرٌ وا 
کار انجام شده (طائر واقع): پرندة نشسته پر رزوی 
درخت و امثال درخت. ج و قو ع. و وفع اند لواقع 
ایر همانا که او آرام گرفته و نرم یا ملایم است 
(نسر الواقغ): ستارة نسر واقم. 

االواقعة): روز رستاخیز, قیامت. گرفتاری روزگار. 
پیکار. آورد. نبرد جل واقع): مرد دلیر. دلاور 
(الواقعَة) فی اسف آنچه حادث شده و رخ داده و به 
وقوع پیوسته است 

(الواقعّة): ا المَلْسَمَة): مکتب فلسفي ر شالیسم. 
مکتبی | 


وصعیت زندگانی مردم و جامعه عثایت دارد. 


ست ادبی که براساس واقعیات بيا شده و به 


(الوّقائع): حوادث» رويدادهاء رخدادهاء وقایع. 
مفردش, القغة است. [برخلاف قاعده], 
(و قاع): داغی است. گرد در وسط پیشانی یا در وسط 
دو شاخ (شاعرٍ عرب) عوف بن الاحوص می‌گوید: 
۱ دَلَفْتٌ له فونه وقاع: 

و بودم زمانی که دچار دشمن بدی می‌شدم. به او زو 
اورده و داغ می‌کنم وسط پیشانی‌اش را. 

(الو قاعة): محل قرار گرفتن پایین پرده بر روی زمین 
چون که آویزانش کنند. 

(الَفع): صداي برخورد چیزی. گویند: (سَمفْتٌ وفع 
الط صدای ریزش باران را شنیدم (سَيعْت وفع 
قدام): صدای پاهایی را شنیدم. جاء ي مرتفع کوه. اثری 
بر چیزی که مخالف رنگش باشد. سنگریزه, شن. ابر 
نازک. [و به قول بعضی فرهنگها: ابری که امید بارندگی 
بدهد. ب ]. 

الرّقع): پابرهنه یا پابرهنه‌ای که پایش در اثر 
پیاده‌روی نازک شده یا درد می‌کند. بیماری که ناله 
می‌کند. ابر نازک. [و به قول برخی از فرهنگها: ابری 
که امید بازان فر آن‌ااست: ب] 
: یک بار افتادن 


و خوابیدنِ چهارپا و شتر و یک بار نشستن پرنده و 


(الوَفْعَة): واحد الوقائع. اسم مه است 


ریزش باران و ثابت شدنِ حق و واجب و انجام شدن 
سخن و اثر کردنِ سخن در انسان و بدگویی کردن 
پشتٍ سر کسی و شروع به کار کردن. و با نرمی کاری 
را انجام دادن. و افتادن در دام. و در بیابان گیر کردن و 
با شتاب انجام دادن چیزی. و بسختی با دشمن 
جنگیدن. و ثابت شدن چیزی از بد یا خوب و موقعیتِ 
خوبی در نزد کسی پیدا کردن. داغ کردن بالاي سر 
شتر و غیره و تیز کرد تیر و کارد و شمشیر و غیره و 
نازک شدنِ سم چهارپا. همه اینها در یک بار و یک 
مر تبه انجام شدن؛ زیرا که اسم مره است. بر زمین یا بر 
درخت و غیره نشستن پرنده. برخورد پی‌درپی میدان 


نگ یک دانه سنگریزه که واحد الَفع باشد (وَفعد) 


و قف ۳۳۳۶ و قف 


وج ا ا س 


السَيْفٍ: فرو رفتن شمشیر در کسی یا در جاتی. 
(الوَقَعَّة): واحد لوق پگ 

(الرقاع): مردی که از مسردم بدگویی و غیبت کند. 
گویند: (رَجُل وَقَاع): مرد بدگویی کنند؛ از مردم. 

(الر قاعَةَ): مرد بدگویی کننده از مردم. 

لقیعا: جاي سفت و سخت که آب در آن فرو نرود 
(سکینٌ وَقِبْعٌ): کارد تيز (حافر وَقبْعٌ): سم حیوان (فرد 
سوت روا تعیب ی و 
خورده و نازک و تیز شده است. اثری بر جایی که با 
رنگی آن متفاوت باشد. ج وقع. 

(الوَقيْعَة): زمین سفت که اب را در خود فرو نبرد. 
بدگویی و غیبت کردن از مردم. برخورد در میدانِ 
جنک (وَقِيعة) الطائر: محلی که پرنده در آن فرود اند 
ن باشند. ج و قاع ,.ووّقائع (وَقَائْمٌ) العَرَب: 
جنگها و کارزارهای ع 

# و قف - اوقت قف وقرْفا)؛ از جاي خود برخاست 


و اموق | 


و ایستاد. از راه رفتن دست بازداشت و ایستاد (وَقفَ) 
على ال آن چیز را دید. آن را نگریست (وَقَف) فی 
المشألة: در آن مسأله شک كرد (وَقّت) عَلَّى الْكَلِمَةٍ 
کلمه وقف کرد و آن را به کلمد بعد وصل نکرد 
(وقتَ) الْحامْ بعّفات: حاجی به عرفات رفت (وَتَ) 
فلانٌ عَلی ماعِنْدَ زَیْد: فلانی نسبتِ به آنچه در نزد زید 
بوذ آگاه.شث 
رقف یَقف وففا) الماشت م و الا لش : رونده یا نشسته را 
ایشتعاند. كو (وقت) الاابُة: چهاریا را از خرکت 
بازداشت. آن را نگهداشت (وَقَّت) فلانا عن الشیء: 
فلانی الاو ان چیز بازداشت. مانع او شد (وَقّفَ) قلاناً 
علی الأشر: فلانی را نسبت به آن چیز آگاه کرد (وَقفَ) 
ار علّی مخضور فلان: آن کار یا آن مطلب را موقوف 
به حضور فلانی کرد (وَقَتَ) الذّارَ و نخوها: خانه و 
امثال آن را در راه خدا وقف کرد (وَقََ) ادا و نخوّها 
ی فلان, و ل: خانه و امثال آن را وقف فلانی 
کرد. 
مت رقف ایْقافً) فلا عن ار الذی كان فیه: 


فلانی از کاری که بدان مشغول بود دست باز داشت 
(کَل َارقّت): با او سخن گفتم و او خاموش شد 
(أقّت) الانسان و عَيْره: انسان و غير انسان را ايستاند. 
(و اققه واقفه ُواقَفه. و و قافا) فی حرّب او خصومة: 
در نبردی یا در مخاصمه‌ای با او ایستاد و در کنارٍ او 
را گرفت وا ی ذاء به او گفت: در فلان مطللب 


ا بست 


قت تفت تو العیشن: لشکریان یکی پس از 
دیگری ایسفادند اوقتا الاش فی لحم سردم در 
مكانهاي انجام حج حاضر شدند یا ایستادند (وققڭ) 
مرا آن زن دست برنجنی به دست کرد (وقت) 
الانسان و غیره: انسان و غير انسان را ایستاند (وَتَ) 
فلاناً علی السیّ: فلانی را نسبتِ به آن چیز آگاه کرد 
(َفت) القاری: به قاری علائم وقف را یاد داد یب 
الخدت سن وا توضیح داد (وَفَ) الشیء: 

را راست ایستاند (وَقَفَ) انش دور سپر را با اقا 
از آهن یا از عاج پوشانید. 

(تواقف یتَواقّف تواقفً) الم الکفاح: آن قوم براي 
مبارزه در کنار یکدیگر و در یک صف قرار گرفتند. 
وق رقف رف عَنْ کذا: از فلان چیز دست 
بازداشت و انجام داد (وقت) علیْه: بر آن کار توقف و 
درنگ کرد (تََفف) فیه: دز آن‌تانش و تافل ودقت کرد: 
تفه بَسْتَوقه إتيقافاً): از او خواست بایستد. 
وادار به ایستادنش کرد. 

ال قیْف): نص شارع مقدس بر مطلبی. 

(لقیفی): منسوب به اَوقیف: مطلبی كه شارع 
مقدس بر ان میج دارد. 
(ال2 و فیفتة): منت التَواقیف. گویند: ( (آشماء الله 
ی پا خدا دارای نص صریح هستند. 
(المَوقف): جاي ایستادن انسان يا حیوان (مَوْقف) 
الما قسمتی از اعضای زن (محجبه) که بالاجبار 
بیرون می‌ماند. 

(المَوقفان): دو رگ است در استخوان دنبالجة ِ 


که چون منقبض شود انسان نتواند برخیزد و اگر ان 


وق ۲۳۳۷ وقم 





قطع کنند می‌میرد (رَأ حَسَنَة المَرْققین): زن زیباروی 
و زیباقدم. 

(المُوَقف): مرد باتجربه و کارازموده (رجل مُوَقّت 
ی الحَقَ: مردٍ فروتن و خوار در برابر حق (المُوقّفٌ) 
مِنَ الحیْ: اسبی که قسمتِ بالاي گوش آن نقطه‌های 
سفید وجود دارد و بقیة رنگ آن هر رنگی باشد مهم 
بست )ین ای و راب کوهی و گار 
نری که در دستهایش لكه‌هاي قرمز رنگی برخلاف 
رنگ اصلی‌اش وجود دارد. پستانِ چهارپا که جاي 
پستان بند بر آن است. تیر قمار که با آن قمار می‌بازند. 
الم فعَة): گویند: (دابُّ موق چهارپایی که در دستها 
و پاهایش خطوط سیاه باشد. 

موق ف): (عند الفْتهاء): چیز وقف. در راو خدا باشد 
با غیر خندا. آن که از کارش جسلو کی کر وان 
(جدید). 

(المیٌْقاف): چوبی که در دیگ می‌چرخانند تا از جوش 
(المیْقف): چوبی که در دیگ می‌گردانند تا از جوش 
(الواقف): (عِنْدَ الفُقَّهاء): وقف كنندة چیزی در راه خدا 
یا برای خود. خدمتکار کنشت. خدمتکار دیْر. زیرا که 
خود را وقف خدمت کنشت کرده است. ج بر 6 ۱۳۳ 
قرف 

(الواقفة): قدم» گام. [صفتِ غالب است]. 

(الواقفيّة): فرقه‌ای از صوفیه و مُبْطلّه. 

(الوْف) فی الْقراءة: وقف و توقف بر سر یک کلمه و 
وصل نکردن آن به کلم بعد (لوَفْف): (عِنْدَ الْعَْها): 
وقفب چیزی در راه خدا و غیره. النگوي عاج. پای 
برنجن از نقره يا از پوستِ لاک‌پشت. بیشتر به بای 
برنجنِ از پوستٍ لاک‌پشت گویند. آهن یا فلز و غیره 
که به دور سپر می‌کشند و مانند طوقه‌ای است. ج 
قوف 

(الوّقفة): اسم مره است: یک بار برخاستن و ایستادن. 


یک بار توقف کردن و دیدن چیزی و شک کردن در 


چیزی و وقف کردن بر کلمه و حاضر شدن حاجیها در 
مراسم حج و فهمیدنِ چیزی و نگهداشتن و ایستاندن و 
منع کردن و مطلع کردنِ کسی و کاری را موقوف و 
منوط به چیزی کردن و وقف کردن چیزی. همه اینها 
که ذکر شد برای مره و یک بار است. شک و شبهه. 
وگو تی و عصبی که به دور کمان می‌پیچند (يَوْمٌ 
لو فقة): روز وقوف حاجیان در صحرای عرفات. 
(الوّقاف): ادم بردبار و با تأنی و پرحوصله. آن که از 
کارزار روی بگرداند و پشت کند. 

(الَقیفة): شکار تحتِ تعقیب که از تعقیب سگها خسته 
و مانده شده است 

#وق -(الوّق): بان شیر گنجشک (پرنده), 

# وقل -(وقل بقل فلا و رفولا) و فى الْجَبَل: از کو 

بالا رفت. روی یک باق ایستاد:. 

رل یرل رلک فى الْجَبَل: از کوه بالا رفت (تَوَقَلَ) 
في مصاعد الشرف: وی کو ا 
(الرّفُل): : درختی است بزرگ از تیر؛ٌ نخلها که در صعید 
مصر و در كشورهاي عربی فراوان است. میوه‌اش به 
بزرفی سیب و داراي پوستِ قرمز و هسته‌ای بزرگ و 
گوشتی اسفنجی است. هر نوع درختِ بزرگ. درختِ 
مقل يا میوة درختِ مقل. ج أو قال, و وقوّل. 

(الوقل): سنگ. بيخ شاخه تخل کنة آن را اد ت 
نبریده‌اند و مقداری از ان بر درخت مانده و برای بالا 
رفتن از نخل پا را بر آن گذاشته و بالا می‌روند. 
(الوّقل): گویند: (فرش وغل وقل): اسبی که بخوبی از 
کوه بالا رود. 

(الوَقلة): واحدٍ الوَقل است. هستة درخت وقل. هستة 
مقل. 

#وقم -وَقّم تم فما الرَجُل: آن مرد را مجبور کرد 
(وَة ف عن حاجته: او را به بدترین شسیوه از کارش 
بازش داشت و جلوش را گرفت (وَقم) ال فلاناً: آن 
کار فلانی را بشدت غمگین و محزون کرد. 

اوقت توقم) الازض: ۽ پر آن بترژامین بای گلذاشته شند 
و گیاهانش چریده شد. 


وقن ۳۳۳5۸ وقی 


و لا 2 ء ل سس 


أَرقَمَه یمه ایْقاما: خوار و ذلیل و مغلوبش کرد. يا 
جلوش را گرفت و مانغ او شد. با با گرژید او زدیا به 
بالای سرش زد. 

وق بر تَوقیْماً) فی الشَّیْء: در آن چیز اطناب و 
زیاده‌روی کرد و تفصیل داد (وّفم قَم) فلا : فلانی را 
تهدید کرد و بیم داد و ترسانید. او یت ذلیل و خوار و 
مقهور کرد. او را در چیزی به مبارزه و رقابت و 
مسابقه طلبيد او ال شکار را زد و در جا کشت 
(وَقَم الکلام: آن سخن را حفظ کرد و به خاطر سپرد. 
مرف رف فما الصَیّاد: شکارچی وارد کومه 
(اتاقکی که شکارچی داز ان بنهان می‌شود تا از دید 
شکار دور بماند) شد وم فلانا: فلانی را تهدید کرد 
و از خود راند و دورش کرد ( توق ید شکار را زد 
و کشت اوقم فلاناً بالکلام: با سخن (خود) بر فلانی 
یورش برد و بر او مسلط شد (َوَفمَ) کلام فلان: سخن 
ونان رن ین و 

(الو قام): شمشیر . عصاء چوبدستی. تازیانه. طناب. 
#وقن اوق وق قاتا الجُل؛ آن مرد پرنده .را 
در آشیانه‌اش شکار کرد و گرفت. 

تفن یتفن * و نا پرنده را در آشیانهاه 
(توَفْنَ) ذ فى الْجَیل: از کوه بالا رفت. 
الَف آشيانة برندگان در هر کجا باشد. 


شن شکار کرد 


(المَوَقَوْنَة): دختر پرده‌نشين. 

#وقوق -(وَفْرَق يُوَفوق رَفوَئَهة) الاجل: آن مرد 

ضعيف شد (وَقوَق) الصَلبْ: سگ در وقت ترس وق 

وق کرد (وَفْوَقَ) الطأبٌ: پرنده صدا کر 

(الوّقواق): بزدل, .تزسو. درختی | 

مرکبی سازند. 

ال فواقة): وراج پرگوی. گویند: (وجل وفواقة, و 

شرا وفواقَذ): مرد و زن وژاج. 

# وقی -(وّّی یقی وفیا؛ و رقیّ) فرش من الحَفّى: 

نیمانیدگی سم می تر سین گام پردارد. 

و و وقايّة. و واقیة) السَیّْء: آن چیز را 
حفظ و نگهداری کرد (وّقاه) ال من السَوّی و وقاه 


ست که از چوبش جا 


اسب در اثر 


ال خداا او را از بدی حفظ گر 
«فوقاهه ال َو ذلک اليَوم): پس حفظشان کرد خدا 
از شر آن روز. 

(وّقی یقی رَفْياً. و وقیّا) الأمد: 1 کار را اصلاح و 
درست کرد. 

(وَقَاد وقي تَوْقيَة): آن را حفظ و نگهداری کرد. 

(اتقی یتفی اتقاء) بالشی ء 
قزار دات به آن چیز پناه برد اش )الل پرهيزگاري 
خدا را پیشه کرد (مّی) الیْء: از آن چیز پرهیز کرد. 
(تقاء واه ترفیا» از وی پرهیز کرد اجتثاب کرد. 
حدر کرد. وی را حفظ و نگهداری کرد. 

بَرّقَ): فعل امر است 
در حدیت جمع آوري زکاة است: «توّق ن کرام أولهم»: 
از گرفتن اموال زیدة آنان پرهیز و دوری کن. 

القاقا؛ وف ترس بنم. ج ی 

الفری): بیم. ترس, خوف (توّی) له پرهیزگاری. 
تقوی. (اصلش «وَفيا» است. واو را به تاء تبدیل 
کرده‌اند تا میان اسم و صفت تفاوت باشد]. 


د. خدا می‌فرماید: 


۽ ان چیز را سپر بلای خود 


ت از وی : دوری کن , حذر کن و 


(الَفََة: ترس, بیم. پرهیز و دوری کردن. خوف. 
لیم : (عد بض الفري الاشلامّم): رازداری» پنهان 
کردن حق براي اجتناب از ستم حكومتهاي ستمگر. 
[پوشیده عمل کردن و کتمان اسرار تا دشمن پی به 
اسرار مومنین مبارز نبرد. ب]. 

(الَفی): برهیزگاز. خدا ترس. ج ائقیاء. 

(الکز قى دلیر: لاون 
زر تدبو بد لی آسبیی ترک نبا 
(الواقی): شیر گنجشک يا سبز 
واق): اسب لیگ 
(الواقيّة): هر چیزی که با آن چیزی دیگر را دفع کنند. 
ج أواقي (فرش واقیَة): اسب لنگ. 

(الو قاء): آنچه نگهدارندء چیز دیگر باشد. سپر. سنگر» 
پناه, جان پناه. حصار دژ. 

(الرقاء): ةسالغ است: بسار نگهدارنده: و 
محافظت. کننذء (رل وَقَاء): مرد بسیار پرهیز و حذر 


. [زیرا که مردم | ز ادم شجاع 


قا. ( بر نده). (فخش 


۲۳۳۹ و کت 


۴ ی کک وت 


دة 

لو قايّة. و الوَقايّة. و الو قايّة): نگهدارندة چیزی دیگر. 
محافظ, سپر بلاء حفاظت کننده. 

(الوقيّة. والوَقيّة): وزنی است برابر هفت مثقال و نیم. 
ج وقی. و و قایا. 

#وکی -(تکی ینکا تک خوب و محکم نشست یا 
نشست و به چیزی تکیه داد. [اصل تاء آن واو بوده 
است ]. 

نا یکی إنکاءا) فلان: فلانی را نشانید و امکان 
نشستن به او داد یا تکیه‌اش داد. وادارش کرد که تکیه 
بدهد (ضرَبَهُ که او را زد و او را همانند کسی که 
تکیه کرده است انداخت یا به سمت چیش انداخت. 
وکا بی لگا عَلی الشیّْه: بر آن چیز تکیه يا 
اعتماد کرد (أوکا) فلاناً؛ برای فلانی تکیهگاهی درست 
کرد. متکایی درست کرد. متکایی گذاشت. 

(واکا یواکی ماک و وکا على یَدَیْه: آرنجهای خود 
را بر زمین تکیه داد و دستها را دراز کرد و به سوي 
اسا تق ند گپردنو په دعا و نیایش برداخت. 

وک یرک وک علی الشیم : بر آن چیز تکیه کرد 
(نوَکات) اف ای دچار درد زایمان شد و داد زد. 
لسکا ة): انجه بر آن تکیه کنند. مثل: عصا. شمشیر: 
کفان و غیرد بسار که هد آدم سنگین و گران که 
از جاي خود ِ- نمی خورد. 

(المتکا): آنجه بر ان تکیه ادهند. متکا: بالش, نشتی 

صندلی دسته‌دار مبل. ج متکات. 

(المتکی): تکیه داده, تکیه دهنده. 

# و کب -(و کب َكب و کباء و و کباناء و وکُؤباً): با تأنی 
و آهسته آهسته راه رفت. بلند شد و ایستاد (وَکبَ) 
على الافر: آ 
او کب یو کب و کبا) المْد: خرما رسید و سیاه‌رنگ شد 
(و کب) الْوَب: جامه کثیف شد. 

(أو کب یر کب ایکابا» قلانْ؛ فلائی به همراء موکب رقت 
یا داخل موکب شد کب عیفر ینهآ کار 
را انجام داد (اوکب) الطائه: پرنده آماد؛ بریدن شد 


۷ کار را همیشه انجام داد. 


(ا وتا فلاناه فاا را خشمگیی گرو 

(واكَب یاب مُواكبة, و وکابا) على الشَیْء: بر انجام 
آن چیز مداومت کرد (واکب) الأییر: با موکب امیر 
همراه شد (واب) الم کبِ: موکپ سواره یا پیاده را 
همراهی کرد (واکب) الق با آن قوم مسابقه گذاشت 
که چه کسی پیش می‌افتد. 

(و کب یر کب و کیبا) العتّبٌ: انگور شروع به رنگ 
گرفتن و سیاه شدن کرد (وَکبَ) ام خرما رسید و 
زدکشی سیاه شد. 

الم کب): گروهی که براي شکوه و جلال بر شتر 
سوارند. گروه 
غیره می‌روند. موکب. ج مواکب. 

الم کب): خارک (غور؛ُ خرما) که با خار تخل به آن 
می‌کوبند تا برسد و رطب شود. 

(الواکِبة): یک دست یا یک پای چهارپا. یا زن ایستاده 
يا هر موفت ایستاه: 

(الو کاب): بسیار اندوهگین. 

(الر و ب): گویند: (ظیةٌ وَحُوْبّ): ماده آهویی که 
هميشه به همراه رمة خود حرکت کند. 

#وکت -(و کت یکت و کتا) فی الشَیء: در آن چیز اثر 
گذاشت (وَکَتَ) بْشرٌ: خارک (غورة خرما) خال زد و 
یک نقطه‌اش رطب شد (وکَتَٹ) الدَابّة: چهارپا گامها را 
ت (و کت) فلان لکتاب: : براي 
نوشتة کتاب یا نامه نقطه گذاشت (وکب) ادح: کاسه 
را پر کرد. 

(و کت یکت و کتا..و وکتانا) المشی: کاسها را کوافاه:و 
ستتهین پرداشیت و زشے زا زفت 

(و کت ی کث ارا آلیشه: خارک (غورغ خرما) تاه 
نقطه رطب شد( و )الا به فی سیرها: چهارپاگامها 
ت (وکَُت) فان القرْبة: فلانی 


سواره یا پیادۀ مردم که برای جشن و 


قفد قلل:بر داشت و گذاقنت 


ا 

مشک را پر کراد. 
رش تا گویند: (رجل موگوت): مرد لبریز از کینه 
و اندوه و غصه و هم و غم. 


(الر کت): اثری اندک در چیزی. 


و کت 


۳۳۴۰ وکر 





ال کَُة: اسم مره است: یک بار در چیزی اثر گذاشتن. 
یک قط خارک (غورة غرما) رطب تننن. یک پار 
سرعت کردنِ چهارپا در برداشتن و گذاشتن دست و 
پایش. پک ار نقظه برروی کلمات گذاشتن.. یک بار 
پر کردن کاسه. یک بار گامها را کوتاه و سنگین و 
زشت برداشتن و گذاشتن. نقطُ قرمز در سفیدی چشم 
یا نقطة سفید در سیاهی آن. اثری اندک در چیزی که با 
رنگ آن چیز مخالف باشد. ج وکت 

(الورَ کات): ان که گامها را نزدیک به هم بردارد و 
سنگین و گران و زشت راه برود. 

(الر کیْت): بدگویی و سعایت کردن از کسی در نزد 
صاحب قدرتی. 

٭ و کت -( قت بشت یت ۱ شتیکائا): : مقدار غذایی 
خورد که تا ظهر طاقت بیاورد. 

(الو کاث. و الوکاث): نهاری که پیش از وقت خورند. 
یا غذایی که پیش از نهار خورند. 

# وکح - و کَخَه یَکحُه و کحا) برجله: با پاي خود 
سخت لگدکوبش کرد. 

( کح ی کم ایْکاحا) : خسته و مانده و عاجز شد. به گدا 
چیزی نداد و بر او سخت‌گیری کرد کم عن الا 
از ان کار دست بازداشت و ان را انجام نداد کم 
فی حَفْره: در حفاری خود به سنگ و جاي سخت و 
سفت رسید (وکم) العَطِيةّ: عطا را قطع کرد. 

ات عیشت کم اشتیکاحا): از دادن و بخشیدن دریغ 
ورژیسد واتسداد. گوینده(سَاله فاشتوکع)؛ از او 
درخواستی کرد ولی به او نداد (اشتَو کحَت) فراخ: بح 
نخل و جوجه و غیره بزرگ و ستبر شد. 

(الأؤگح): جای سفت و سخت. سنگ. خاک. 

(الور کح): جوجه‌ها و نهالهاي بزرگ و ستبر. 

# و کد -(و گنه یکد ودا بالمکان: بر آن:مکان 
اقامت گزید (و کدَ) فلار": فلانی اصابت کرد. درست 
تشحیص داد. اشتباه نکرد (وَک) الوّخل: پالان را بست 
وا آل عهد و پیمان را مؤگد و محکم کرد وکا 
الآ آن کار را انجام داد یا در صدد انجام آن برآمد 


(َکذ) ود همچون کار او را انجام داد 
ود یو که انکاد) السوح: زین را بست (أوكد) له 
عهد و پیمان را محکم کرد. اکد نیز گویند. [با تبدیل 
واو به الف]. 

(و کد بو کد تو کید السَوح و العَهْدّ: زین را بست. پیمان 
زا نگ کرو 

أَکد یود تأکندآ) السوخ و اعَهد: زين را بست. پیمان 
را محکم کرد. 

تو که یتو که توکدا): سخت و محکم و موثق شد 
اسغواز شد. تأکید شد. 

(التواکیْد): تسمه‌هایی است که کوهة زین را با آن 
می‌بندند. 

ال کید): لد الحاقا: تبم, تأکید. و بر دو قسم است 
تأکید , لفظی که لفظ اول تکبرار ضی‌شود. غل قول 
خداوند: هاذا دکتِ لض داد 4: آن گاه که صاف و 
هموار شد زمین, هموار شدنی» هموار شدنی. و براي 
تاکید معنوی می اید و الفاظ ویهه‌ای دارد. بدین ترتیب: 
یی آلْعین. کاڈ کلتا, کل خی واگ خدا 
می‌فراید: «فْسجد الْمَلائكة كَلَهُمْ اجُمَعُون»: پس 
سجده کردند فرشتگان, همه آنهاء تمامی آنها. 

(الَْر کد): آمادة انجام کار. 

اراق ماد ری که رست زاء فی اند 

(الو کاد): بندی که گاو را در وقتٍ دوشیدن با آن 
می‌بندند یا بندی که کوهةٌ زین را با آن می‌بندند. ج 
و کاند. 

(الو کٌد, و ال کُد): قصد و اراده و نیت» آهنگ انجام 
کاری را کردن. مراد. مطلوب. خواسته. 

(الو کد): سعی و کوشش (مازال لک وکدی): پیوسته 
آن کار من بوده است. 

# وکر -(و کر یکر و کر و ترا لطاب فده بنه 
آشیانه‌اش رفت: 

(و کر یکر وکرا) اظنی: آهو پرید (وَكَرّث) الا و 
خّها: ماده شتر و امثال آن دویدند (وَکر) فلا لِلقَوْم: 
فلانی به منأسبت پایانِ ساختمانبه: ان قوم سور داد 


۳۱۳۳۱ 


وکر یب يم رم سس ۱« ۰ 





(و کر) فلاناً: با مشت به بینی فلانی کوبید (وكر) الاناء: 
ظرف را پر کرد. 
کر کر کارا ناء ظرف را پر کرد کر 
شکمش را پر کرد. 

از کت یه دون || الطانه: فرنلاه اشيانه. سات (وک) 
فلا فلانی به مناسبتِ پایان ساختمان ولیمه‌ای تر تیب 
داد او کر) الوم په مناسبت بایان تعاختمانساژی به 
آن قوم ولیمه‌ای داد (وَکر) السْقاء و الْمکُیال: مشک و 
پیمانه را پر کرد (وَکرَ) بط شکمش را پر کرد. 

کر که ایکا رأ) لیر برنده آسيانة ساخنت, 

نکر ی که تو کر ال رٌ: چینه‌دان پرنده پر شد (7 تو كر 
الصبیْ: شکم بچه پر شد. 

(الر کُر): آشيانة پرقلنه که .در آن نت گذاون در ھر کیا 
که باشد در کوه یا بر درخت و غیره. ج أو کار وأو گر 
و و کون :نوع دویدن که گویا پریدن و خیز برداشتن 
است. 
(ال وکر ی): نوعی دویدن لاه و کری): زنی که محکم 
گام می‌نهد (ناقة و کری): ماده شتر کوتاه و گوشت‌آلود 
که سخت و محکم می‌پرد و خیز می‌گیرد 

ا وة اس مره ست :یک با ر به لانه رفتن پرنده. 
یک خیز اهو. یک بار دویدن شتر و امثال شتر. یک 
بار ولیمة ساختمان سازی دادن. یک بار مشت زدن به 
بينی کسی. یک بار پر کردن ظرف. لان پرنده آشیانۂ 
پرنده. ج و کر. و لیم ساختمان سازی که پس از بایان 
کار می‌دهند. 
لو کر ق4: و لیم پایان کار ساختمان, 

لو کر ): راو ورود به آپ. يا بر سر آب رفتن. 

(الر کار): بسیار دونده. 

(الو کیّر): ولیمة ساختمان نو. 

(الو کر ): ولیمه پایان کار ساختمان. 

# وکز -و کر یِکزٌ و کزا) فلانٌ: فلانی دوید (وَکرَ) فی 
عَذوه من فزع و نخوه: از ترس و امثال آن تند دوید 
(وَکرَ) فلانا ای را قم ردو در ننااعفنت: به 
چانه‌اش زد. خدا می‌فرماید: فو کرَه مُوْسَی فقضی 


(الوَ کر ةء و 


هک : پس موسی, با مشت به چانۂ او زد و او را 


۰. 


9 أنقۂ: بینی‌اش را شکست (وَکر) فُلااً 
بالرٌمح: با نیزه به فلانی زد (وَکََ) ازع ی الاش 
نیز ه را به زمین کوبید (وَکرَ) لزق مشک را پر کرد. 
نو کی کرو )ار :براي آ ن کار آماده و میا شد 
نو کر من الطعام: از غذا پر شد ( وک على صا به 
عصایش تکیه کرد. 
ال کری) من النؤق: ماده شتر کوتاه 
و رتاش تن آن چیز ناقص 
شد. کم شد تن) الک آن: چسیز زا تافص کرد 
از کسن) ۳ فلانی را مغبون کرد. 
(و کس یو کس) فی تجارته: در تجارت خود زیان دید. 
زک بوک رکا ی ورا در جار ي 
زیان دید. 
اق کش یوکس توکس مالا سال او را ناقص کرد 
(وکسن) فلان: فلانی را توبیخ کرد. 
(لاز کس): رل آزکش: : مرد فرومایه و بی‌ارزش. 
ال کُس): گویند: (یرأتٍ شمه على وکُس): زخم 
بهبود یافت در حالی که مقداری جرک در آن بود. 
یکی از منازل ماه که در آن دچار خسوف و گرفتگی 
می‌شود (بَيْعٌ الو کُس): داد و ستد زیانبار. 
# وكظ و کظ یکظ و کُظا) ی الأثر: هميشه به 
انجام آن کار پرداخت (و کظ) الشَیْء: آن چیز را راند و 
زد و کوبید و دور کرد. آن را طرد کرد دورش کرد. 
(واکظ ُواکظ مُراکظة و وكاظاً) على الأشر: انجام 1 
از ان داد ۱ 
تر کظ یت کظ تو کظا) علیه الم ژ: آن کار برای از 
بیچم پیچیده و دشوار و مبهم شد. 
#وکع اكع يع و کعا) البهیر: شتر در اثر درد 
برزمین افتاد (و کفث) الجاحَة: ماکیان تسلیم خروس 
شد که بر آن بپرد و جفت‌گیری کند ( وَكَعَ) الشاة: با 
دست به پستان گوسفند زد که هم شیرش را به پستان 
بیاورد و آن را بدوشند (وَکم) فلاناً الا فلانی را به 
ان کار سرزنش و ملامت کرد (و وک انق : بینی اش را 


و کف 


۳۳۴۲ وکف 





شکست (وَکمَت) الْعَفرب بایرتها فلان: عقرب فلائی را 
گرا , 

ار کع یر کم وکا فلان: انگشت شست 
طرف e hr‏ 


صورت گرهی پیدا شد. احمق شد. بی‌شعور شد. بّست 


و فرومایه شد. 

دک یک قل ازع ان دز رمایدو بسک ند 
(وکم الشَیْء: ان چیز سخت و محکم و سفت شد. 
(آو کم یو کع ایْکاعا) رل آن مرد کم خیر شد. کم 
ارزش شد. کار سختی را پیش بیش آورد (اوکع) قوم 
شراق آن قوم فربه او سٹیر و نیرومند شدند (ازکع) 
الت آن کار محکم و استوار شد (اوکع) فلان فی 
الأمر: فلانی فر آن کار سخت‌گیری کرد و فشار آورد 
ار کم السَیّْء: ان چیز را محکم و استوار گردانید 
اک لفاغ تشک اسیک درست کرد 

(واکع یواکم مُواكَعَ) لديك الاجاجَة: خروس برروي 
ماکیان پرید و جفت‌گیری کرد. 

نکم یتک اتکاعا) الس آن جير سخت و محکم 
سمل د 

(اشت کیت کم ستیْکاعا) فلان؛ معدة فلانی قوی شد 
(استَو کعَث) مَدَه: معده قوی شد یا عملکرد آن قوی 
شد (استَوکَمَت) الْفِراٌ: جوجه‌هاء نهالها و غیره فربه و 
سی لست تاه (اشتَوکع) الشْقاء: مشک محكم و 
بخیه‌هایش سفت شد و این پس از سیراب شدن انجام 
می‌شود. 

ال کُم): کسی که انگشت د 
ماداد ش کج هة اښت 
فرت فرومناید. ج اک 
(المێگع): مشک سخت و محکم. جوال» گاله. ماله‌ای 
که زمین شخم زده را با آن هموار کنند. 

(الييْكعة): ماله اله یی يا ماله‌ای که زمین شخم زده را با 
SE:‏ 

(الر کُعاء): زن احمق» زن بی‌شعور. زن فرومایه و پست 


فطرت. زن يا حیوان ماده‌ای که از شدتِ درد برزمین 


n 


ان هموار کنند 


می‌افتد. زنی که انگشتٍ شستِ پایش به طرف انگشت 
سبابه کج شده است. 

الکو ع): بست فطرت. فرمایه. چیز سخت و محکم. 
(الوّكَيْم): ټست فطرت. فرومایه. چیز سخت و محکم. 
گوسفند بیشرو که گوسفندان به دنبالش می‌روند. ماده 
شتر نیرومند و قوی (مر وَكِيْع): کارٍ استوار و محکم 
(قَلْبٌ وکیْم: دل هوشیار و اگاه. 

#و کف -(ر کف یکف ور کفا. و و کیْفا. و و کفانا) الماء و 
عم آب و غیره چکه کزد. چکه چک آمد (وَکت) 
یت بالعطر: سقف خانه در اثر باران چکه کرد 
CEA‏ عبن المع ووا بالدّمع: چشم اشک 
ریحت. 

(ر کف ی کف و کفا): سقم کرد جفا گرد: ظلم گرد در 
کار زشت و ننگین یا در گناهافتاد (وکت) لو رای 
عقل واندیشه‌اش تباه ف (وَکَفَ) الشین4: آن جز 
سنگین و محکم شد. 

(أوْكف یز کف ایکافاً) الماء و الم و تخوْهما: أب و 
سرشک و امثال اینها چکه کرد و جاری شد (أوکفَت) 
احایل: حامله پابه ماه شد (رْکتَ) فلان 9 فلانی 
زید را به گناه کشانید (أ کت) الفبَء پالان را 
چهاریا گذاشت. 

(واکفه واکفه مُواکفة): با او معارضه کرد. با او روبرو 


را بسرروي 


نك 

(رکت یرکف توکیفا) الدَابَةً: پالان برپشت چهارپا 
گذاشت (و کت الوکاف: پالان را دوخت و درست کرد. 
(تواکف ینُواکف تواکفا) القَوْمٌ: آن قوم به یک سو کج 
کردند. راه خود را کچ کرد 

(تکّف بت رکف تکفا ابیت و السطحَ: خانه و سقف 
چکه کرد (توَکت) فلان لرَبْدٍ: فلانی درصدد دیدار زید 
امف یا جل آمن کهاای وا ید (قوکقت) فلانا: به 
تیمارداری و تفقد فلانی پرداخت و به کارهاي او 
رسیدگی کرد (توکت) الأَنّرّ: به دنبال اثر و نشانه گشت 
و آن را پی‌جویی کرد ایو کق) الْخَبَرَ: منتظر انجام يا 


رسیدن ان خبر شد و دربارۂ ان جویا شد. 


LÊ kı 


وکل وکم 


ستَو کت يَسْتَو کف استیْکافا) الماء: خواهان چکیدن و 
روان دن آب شد. 

(آلوا کف): باران بشدت فرو ريزنده. 

(الو کاف): پالان. ج و کف 

لو کف): نطع» بساط چرمین که زیر پای محکوم 
می‌گسترانیدند و تازیانه می‌زدند یا سر می‌بریدند. 

(الوّ کف): دامنة کوه. 

ال کزف) ين النؤي: شتری که شیرش قطم حى شود 
لو کزف) ین الشاء: گوسفند پر شیر (الَکْوْف) من 
السحْب: ابری که اندک اندک سیل به راه می‌اندازد. 

االو کتف): باران 

i esi‏ پالله: تسلیم خدا شد مطیع 
او شد و كَلْت) الدَابَة: چهارپا در راه رفتن میس 
او کل يكل وَكلاً. و وکول) اه الأَمر: آ 
سپواذ, ان کار را به او واگذار و به او اعتماد و اکتفا کرد 
(وكَلّ) فلاناً الى اس فلانی را به حال خودش 
واگذارش کرد. و در حدیث است که: الم لتنا ای 
انفینا طرْقَةَ عَین»: پرورد‌گارا سا راایک لحظه :به 
یمان وا نان نگ 

گنز نا على ال لیم خدا شد. خود را 
به او واگذار کرد (أکلَ) علی فلا اعَمَلّ: تمام آن کا 
را به فلانی سپرد. 
(واکلت تواکل مُواکلَ) لاب چهاربا بد راه رفت. 

او کله يو کله نوكيا او را وکیل خود کرد انجام کار 
خود را به او سپرد (وکل) فی الم و علیه: آن کار را 


ن کار را به او 


به او واگذار و تفویض کرد. 


(اتکل یتکل اتکالا) على الل بر خدا اتکال کرد. تسلیم 


خواستة او شد (نْکل) علی فلان فی الأمر: در آن کاربه 
وچ 

تواکل یتواکل تواکلاٌ) القَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر اتکال 
و اعتماد کردند (تواكل) القَوْمٌ فلاناً: آن قوم فلانی را با 
مشکلاتش رها کردند و تنهایش گذاشتند و کمکش 
نکر دند. 
و کل یتو کل رک الوَجُلْ بالاهر: آن مرد انجام آن 


کار را به گردن گرفت. وکیل کسی شد. نمایندهٌ کسی 
شد و کْل) علی له خوة را با خذا رة بر خنتا 
توکل کرد ول فی لاف دز 
کسی دیگر تکیه کرد (توگل): : (فی اضطلاح آفل 
الحَقيقة): : در عرف اهل حقیقت: بر خدا توکل کرد و 
کار خود را به او سپرد و از دیگران دل برید. 
(التکلان): توکل, اعتماد و تکیه کردن. کار خود را به 
دیگری یا به خدا سپردن. [اصل تاء واو است]. 
التکلة): آن که کار خود را به دیگران بسپرد. [تاء آن 
بدل از واو است]. 

(المُواکل): آن که گاز خود :واابه افپگران برد و 
واگذارد (رَجْل مُواکل): مردٍ گران وبی‌دست و پا. مرد 
ضعیف و ناتوان. 

(الواکل) مِنَ الیل اسبی که در دویدن به سوارش 
متکی است و تا نزنند نمی‌دود. 

(ا لو کال, و الو کال): کودنی و تنبلی و کندی. گویند: (فید 
و کال کودن و تیل وة ویی‌هالاست, ف 
ناتوانی. 

ال کالة. والوكالة): کاری را به کسی سپردن تا انجام 
دهد. وکالت. کار وکیل. جاي وکیل. (جدید). 

ال کل): ترسو بزدل. بلاءبلیه, گرفتاری. آدم عاجز که 
چون کاری برایش پیش اید از عهذة آن برنیاید و به 
دیگری واگذارش کند. 

(الوَ کل): عاجز, ناتوان. کودن. تنبل. پزدل. 

(الی کلّة): آن که کار خود را به دیگزان واگذارد. 

ار کیل): از نامهاي خداي تعالی و اوست کفیل و 
ضامن روزی بندگان. حفظ کننده و نگهدارنده. ضامن. 
کفیل: نماینده: وکیل. جانشین کسی در کاری از طرف 
او. [و گاهی براي جمع يا براي مونث به کار رود و 
گویند: (هم ول عن فلای. و هی وکل): آنان وکيل 
فلانی‌اند و آن زن وکيل اق ۳ و کسلاء (الو کِیِلٌ) 
بالعُمالة: (في الأفتصاد السّیاییع): کسی که براساس 
او پیمان می‌بندد. 


ان کار ناتوان شد و به 


قرارداد وکالت برای اتشان و انه اسم 
#وکم - و کمَهُ يكم وکما) عن حاجته: او را به 


کن ۳۱۳۴۴ ولت 


و 
سس سس تست تسس سس تست جح سس 


سخت‌ترین وجه از خواسته‌اش بازگردانید و مانعش 

شد (وکم) الم فُلاناً: آن کار فلانی را اندوهگین کرد 

(وکم) فلا الکلام: فلانی گفت: لام عَلیْكِم [کافب 

علیکمُْ را به کسره خواند ]. 

(و کم یکم) ین الشْء: از آن چیز غمگین شد. و 
بی‌تابی کرد. [مصدر آن می‌شود: الكمَة. ب]. 

او کمّت : بو کم) الازض: در آن زمین عبور و مرور شد و 

گیاهانش را چریدند و آن قدر گیاه در آن نماند که 

مردم را در خود نگه دارد. 

#وکن -( وک یَکنْ و کُنا)الجل: آن مرد تند و محکم 

به سیر و راه روک پرداخت. نشست. 

( وکن یکن و کنا کرو بر نده‌وارد آشیانه شد 

رو کنَ) الطائد بَیضَه. و عَلَيْه: پرنده برروي خاگها 

(تخمهااي خود خوابید. 

(توکن يوکن تو کناً). نشست و | آرام گرفت و جای گیر 

شد. در مجلس» خوب تکیه داد. 

(المَوْ کن): جایی که پرنده تم گناشنته و بز آن خوابیذه 

است (مَوْکن) الطائر: اشیانة پرنده. 

الم کتَة) للطایر : اشيانة پرنده. 

(الواکن): نشسته. جلوس کرده. پرنده نشسته. در هر 

جا که نشسته باشد. برروی دیوار یا برروی چوب و 

درخت و غیره. ج وگن 

(الواکَة): منت الواکن. 

(الو کن): اشیانۂ پرنده, در هر کجا باشد. ج َو کن, و 

کان 

(الوْكة) للطار: آشيانة پرنده. ج وُکنات. و و کن. 

(الوّ كنة): لائة پرنده. 

٭ وکوک -( وکوک وکوک و کر کَد) الحمام: کبوتر 

فقو کرده اند 

# وکی -(وکی یکی و کیا) الصّرَةَ و نخوّها: هميان و 

امثال آن را با نخ آنها بست. 

(آر کی یو کی ایْکاءٌ): دریغ داشت. بخل ورزید. و در 

حدیث اسماء است که بهاو گفت: «أغطی و لاو کی 

یکی عَلَیکِ»: ببخش و دهش کن و بخل مورز که 


دربارةٌ تو بخل خواهند ورزید (وکی) لقَرَس: سرعت 
ایو ۱0 (َوکی) الصََةَ و القَبة و 
تخهما: همیان و مشک و امتال انها را با نخ آنها 
بست. و در مثل است: «یداک اکتا و فوک نفخ): 
دستهایت در مشک را بسته و دهانت آن را باد کرده 
است؛ براي توبیخ و سرزنش گویند؛ خودت کرده‌ای. 
(فلار یکی زَیْدا): ¡ فلانی از زید می‌خواهد که دهانش 
دا تاد و ساکت شود (آوکی) المیدان جویا: تسمام 
میدان اسبدوانی را پر از دو کرد؛ با شدت و سرسختی 
(آر ک): فعل امر است از کی گویند: (اوک) حلْمَّکَ: 
دهانت را بیند, ساکت شو, 
اتکی یَستوکی سْتیکاة) اْبطْن: شکم سفت شد و 
مدفوع نکرد ( (اشتو ک) الاقَ: ماده شتر بسیار فربه شد 
( شتو کی) السْقاء: مشک پر شد. 
(النوکی): مشکی که درش را بسته‌اند. 
(الو کا اہ تی کبیا اندر جک با ماب و یر" 
): فلانی بخیل است 


دو ید. 


می‌بندند (فلانٌ وکاءٌ ما نض بشی ء 
و نم پس نمی‌دهد. 

#ولب اولب یب وْْبا: بسرعت داخل شد (ولبَ) 
فی الشئْء: بسرعت در آن چیز رفت (وَلْبَ) الشیء 
له آن چیز به او رسید و وصل شد. هر چه می‌خواهد 
باشد. 

(الوالب): بسرعت داخل شونده. واصل شونده. 
(الوالبّة): ون الوالب. زراعتی که از ريشة زراعتٍ 
بیشین بروید. نسل انسان و ستور. 

#ولت - ول یه ولا حَفَه حق او را ناقص و کم 
کر د. 

له بش ایْلانًا حَقَه: حق او را ناقص و کم کرد. 
# ولث رولت یل وَلاٌ) فلاناً بالعصا: فلانی را با 
عضا زد (وَل) لفلان عَقّداً: با فلانی پیمانی شکننده 
بست يا با او قراردادی سست بست (ولقت) الشماء 
موم آسمان باران اندکی بر آن قوم بارید. 

(الوالث): زنندة باعصا. آن که عهد و پیمان یا قرارداد 


ولج ۴۵ ولد 





شکننده‌ای ببندد (شَرٌوالك): شر و فتنة دائمی (دَینْ 
والث): بدهي سنگین. 

(الرالت): وت الوالث. 

)| رمث ): پیمان شکننده. وعد؛ واهی و نامطمئن. باران 


اندک. زه ان حند جکه‌ای شراب در ظرف. ته مانده 


آب در کاسه. ته ماندۀ خمیر در لانجین. اثار چشم 
درد در چشم. 

#ولج - ولج یلح لَه و ولج الشیء فی غیره: آن 
چیز در چیزی دیگر فرو رفت (وَلْم) ابیْتَ: وارد خانه 
E.‏ 

اولح یولح) فلان: فلانی دچار «والجّة» شد و آن دردی 
است که به سراغ انسان می‌آید. 
لح بثلجه اثلاجا» ان اکال کرد آن راز برق 
[واو به تاء بدل شده است]. 
رت وجه ایْلاجا)؛ آن را داخل کرد. 

اول یلح تْلیجا) مال دارایی خود را در زمان حیاتِ 
خود به برخی از فرزندانش داد که مردم بشنوند و 
کسی از او چیزی نخواهد. 

ات تلم اتلاجا) الشیْء ءَ و فیه: ورا ان چیز داخل شد 
در ان درامد. 

لح یل رجا فی ابیت و علی الْقَوْم: وارد خانه 
شد. بر آن قوم وارد شد. 

(التلج): جوجة عقاب. اصلش: الولح است]. 

اتلم لا وخضوش. اشيانة. خنیوانات وخشبی. 
[اصلش: وولج اسا 

المرّلج): جاي درآمدن, مدخل. ج موالج. 

(المَو لو ج): کسی که دچار درد شده است 

الم جَة): مُوبالمولوج. 

(الوالج): فرو رونده در چیزی. وارد خانه شونده 
(الوالنجة): مُوَنثِ الوالیج. دردی است که انسان را 
می‌گیرد و دچار می‌کند. مارها و درندگان. 

(الو لاج): در خانه و غیره. دره, وادی. زمین خیلی گود 
و پسته زاو هگ و غیره: داخیه سمت و سی ج ولخ 
(الرّلاج): بسیار فرو رونده, بسیار وارد و داخل 


شونده. گویند: (فلانْ خراج وَلاجٌ): فلانی بسیار خارج 
و داخل شونده است. سیّار و در گردش است 

ال لْجَة): چیزی است در حياط خانه یا در استانه و 
درگاه قوم. غاری که قرب جر حال عیی و هنگام باران و 
غیره به آن پناه برند. پيچ و خم دره و رودخانه. جاي 
درآمدن و داخل شدن و فرو رفتن. ج و لاج؛ و ولج و 
و(حات. 

(الو لجَة): بسیار وارد و خارج شونده. 

(الوَليّجة): راز و سر انسان. خویشان و نزدیکان انسا 
دوستِ مورد اعتماد و رازدار انسان. ج وّلائج. 
#ولخ -(رلَخْه یله وّلخا): به او سیلی زد. تبانچه زد. 
(اوْلَخ يولخ ! ایْلاخا) الخشب: عا دراز و بزرگ شد. 
(إنعَلخ ی تلم اثبلاخا) الشد: ] ان کار درهم و برهم شد. 
#ولد - (وَلَدَت تلد ولاداً .و لاد ای : ماده زایید. 
وضع حمل کرد (وَلّدَث) اج جنین را زایید و به 
دنیا ورد 

لت ولد ایلاد) ماه هنگام زایمان أن رن هس 
) ولدَن) الشاة: آن گوسفند زایید (أولَدَث) القابلة 
امه اد ماما ان قن وا ايان 

وَل برد تولیدا) ای و ولد الَاء و نخوها: ماده و 
گو سفند و امثال آن را ۹ در زانیدن به آناخ گیک 
کرد لو الول کودگ را پرووش داد (ولَدَ) الشیء ین 
الیو ان چیز را از چیزی دیگر چو آورد. 7 
کرد (ولن الکلام و الَْذِیت: گفتار و.سخن و واژه را 
ابداع کرد. 

(توالدوا تتوالدون توالدا4 :بسار شندند. مهاه 
زیاد شد. زاد و ولد کردند. 
ندال 4 مرن ال 
دیگر به وجود آمد. 

ستول ولد اشتیلادا)ارجُل: آن مرد خواستار بچه 
شد (اشتولد) الَْة: آن زن را آبستن کرد. 

ال : کسی که با آدم در یک روز به دئیاآمده باشد. 


: آن-چیز از چیی 


ج ادات و لدؤن. 
(المؤلد): جاي زایمان. محل ولادت. مسقط الرأس 


ولس ۳۳۳۶ ولس 


زمانِ تولد. وقتِ زاییدن. ج موالد. 

نهر چیز و و جدید (الخولة) ین اا#جال: مرد 
عربی که عرب خالص نباشد. آن که در میان تازیان به 
دنیا اید و با بچه‌هاي آنان بزرگ شود و ادب و آداب 
آنان را فرا گیرد الم من الکلام: هر واژة عربی که 
استعمال آن عوض شده باشد. ین عواینی که توب 
مردم دوران پس از عصر روايتِ آن استعمال شود 
(کتاب مُول): کتاب یا نامه جعلی. 

(الفر لد ة) زنی که در ميان تازیان په دنیا امسده:و با 
بچه‌هاي آنان بزرگ شده و ادب و آداپ آنان را 
پذیرفته است. هر چيزٍ جدید و نوظهور (جاء بِبَيْنة 
موق دلیلی غير موجه اقامه کرد. 

الب ی دهنگ هرد که خم امان لاست 
(جدید). 

من من الشعراه: شعراي جدید. چکامه سرایان 
غير باستانی. 

(الغو له ق: قانله, ماما: 

(المَوَلرّد4- نوزاد تازه به دنیا آمده. ج مَوالد. 
(المیلاد): هنگام تو لد میلاد. 

(الوالد): پدر. مادر (الولذ) من الشَاء: گوسفندٍ آبستن. 
گوسفند پر زاد و ولد. 

(الوالدان): پدر و مادر. آلوالذیْن حالتِ جرّی و نصبی 
آن است:و الوالدان حالترقعی. ب] 

(الوالدة): مادر (شاة والدة): گوسفند آبستن, یا برزاد و 
ولد. 

(الو لد): بچه. فرزند. هر موجود زاییده شده [به موْنث 
و مذکر و تثنیه و جمع نیز اطلاق می‌شود]. ج لاد و 
ولدٌة. گروه سه تا هفت نفره یا تا نه نفره یا تا ده نفره یا 
خویشاوندان و طايفة انسان. 

(الولد. و الولد): فرزند. بچه, هر موجود زاییده شده. و 
درامثال عرب الست دک من دَمّی عَقبیک»: فرزند 
تو کسی است که پشټ تو را به خون انداخته باشد؛ 
برای زاییدن او رحم و فرج تو ای زن خونریزی کرده 
باشد. کنایه از کسی است که ادعاي چیزی را دارد که 


از ان او نیست. 

(الوّلوّد): مادة پُرزا که بچه‌های بسیاری ژاییده است. 
ال سوَدية): کودکی, بچگی, خردی, خُردسالی, 
صغرسن. حال کودکانه؛ نادانی و کم اطلاعی و کم 
تجربگی. خشونت و بدي اخلاق در معاشرت یا 
عات :جر از 

(الولیْد): نوزاد. تازه به دنیا امده [مذکر و مؤنث]. بنده. 
آرت وکر چوان..س ولتفاو وله شو نای 
ولیده): کار بسیار خطیر و بزرگ و مهم که مردان 
بزرگ را می‌طلبد (م الولیا: کنید مرغ خانگی است, 
کنیة ماکیان. 

(الو لد ة): مونب الولید. کنیز. دختر خردسال تا دوران 
بلوغ. دختر یا زنی که عرب نباشد و در میا تازیان به 
دنیا امده باشد. ج ولائد. 

لت کودکی: بچگی: خر الوه اکا 
ذلک فی ولیْدیّه: ان را در بچگی انجام داد. 
#اولنتن -اواست نی وسا واو سانا) الاپل: شتران 
تند رفتند. 

ای کک کیا فلان ریو فللانی یه وید خیانت کرد 
و او را فریب داد (ولش) الحَدیت: آن سخن را به کنایه 
گفت و تصریح نکرد. 

(ارلس یولس ایْلاسا) بالحَدیْت: آن سخن را په کنایه 
گفت و تصریح نکرد. 

والس توالش مُوالسَة) الابل: شتران در دویدن و 
گامهای بلند برداشتن با یکدیگر مسابقه دادند و از هم 
پیشی گرفتند (والس) فلانْ بالْحَیْثِ: فلانی آن سخن 
را به کنایه گفت و تصریح نکرد (والش) فلاناً: فلانی را 
فریب داد و با او ظاهر سازی کرد. 

(توالس والس توالسا) الم آن قوم براي فریب 
دادن و نیرنگ زدن به یکدیگر کمک کردند (توالش) 
لقَوْمٌ علی فلان: ان قوم برای نیرنگ زدن به فلانی به 
هم کمک کر دند. 

(الوالس): خیانت کننده. کسی که جیزی را به کنایه 
بیان کند و تصریح نکند. 





الرس گویند: (مالی :فج هدا ار ولش ولادلش): 
من در این کار نیرنگی نزده‌ام. نوعی دویدن که چهارپا 
ی را بلند بلند برمی‌دارد. 

وس صنیة مباله سمت ست: بسیار سریع و تندرو. 
پسیار نیرنگ‌باز: بسیار کنایه زننده. گرگ. 
(الو لو س): شتر یا شتران تندرو. 
#ولع رل یلم ولعا: و وَأعاناً): سبکانه دويد. 
سیکبارانه دو ید درو] گفت: 
(وَلم یلم وَلْعا) بحقه: حقش را برد. 
ولع یلم وَلَعاً. و ولوعا) به: بشدت به وی علاقمند 
شد. شیفته و شیدای او شد. با او لج کرد و بشدت به 
اذیت او پرداخت. 
ول یلعه ایلاعا) به: او را شیفته و علاقمند به وی 
کرد. او را تحریک و تشويق به آن کرد. 
(أولع رلح لاعا)ه: شلات شیقعه وئ بد 
اولع يولع ترلیعا) فلانا به: فلانی را به آن تحریص و 
تشویق کرد وم الداء جَسَد فلان: درد بدن فلانی را 
پیس کرد. 
ول يولع له شیفته و علاقمند وی شد. 
اتلمَتْ تلم اتلاعا) فلانا والعةٌ: کار فلانی مبهم شد که 
کسی نمی‌دانست زنده است یا مرده. 
تلم یلم ایْتلاعا) لب قلب او را از جای کند. 
(الوالع): بسیار دروغگو. ج و لعَة ولع والع): دروغی 
بسیار بزرگ. ۱ 
(الوالعة): مرن الوالع (فَذنا عُلاماً نا ما آذری ما 
ولْعیه): بچه‌ای را گم کرده‌ايم که نمی‌دانيم که چه باعث 
شده که نباید. 
(الولع): بسیار علاقمند و ولع‌دار. شیفته و شیدای 
چیزی. لجوج و ستیزه گر. 
(الولعة): من الولع. 
(الولعة): ان که شیفتة کارهایی است که به او مربوط 
اش گویند: (رجُل مولع موی که آثار پیسی در 
بدنش است (فرّش دون مولع : اسب یا یابویی که 


خالهای سياه و سفید آن دراز و پراکنده است. 

ال لو ع): بسیار حریص, سخت آزمند. 

(الولیْم): خوشة خرما تا وقتی که در غلافش باشد که 
از شفت سفیدی ان گویا مرواریدهای به رشته کشیده 
اسست. 

(الو لیْعة): واحد الوَلیْع. 

۴ ولع -(وَلْغ یل و يالغ ولفاء و وزغا و وغانا) 
لكلب و عیرهُ من الشباع فی الاناي و منك و به: سگ و 
غیر سگ از درندگان 3 زبان خود از ظرف آب 
نوشیدند یا زبان خود را در آن فرو برده و تکان دادند 
(ما و ولوغٌ: هيج چیز نچشید (فلان اكل لخوم 
التاس و یلم فی دمائهم): فلانی از گوشتِ مردم 
می‌خورد و در خونهاي آنان زبان فرو می‌برد؛ از مردم 
غبیت و بدگویی می‌کند. 

ول بل ایلاغا) الکلب: به آن سگ آب داد. برای او 
آب یا چیزی گذاشت ت که زبان در آن فرو ببرد. 
(استَولع یلم استیلاغا): بو عار و نگ شیف واه 
مذمت واننگ ابایی نداشث 


(المیلغ): ظرفی که سگ از آن بیاشامد یا زبان در آن 


فرو ببرد. 

(الوالغ): سگی که زبان در چیزی فرو کند یا از آن 
ببا شاه 

(الوالعّة): مُوَنْبِ الوالغ. 


(الوَلْعّة): یک بار فرو کردن سگ زبان خود را در 
ظرفی با از آن نوشیدن, اسم مّه است. دلو کوچک: 
# ولف -«وَلَّتَ يلف وَلفاً. و ولاف و ولیفا) السبوق: 
آذرخش پی درپی درخشید (وَلفَ) الْقَرَش: اسب در 
دویدن دستها و پاها را با هم برداشت و گذاشت. 
(رت ولف ایلافا)السَی4 اش آن چیز چیزی 
دیگز زا پوشانند. 

(والمه یله مُوالَمَة. و ولافاً): با او انس و الفت گرفت. 
به او وصل و منتسب شد. 

(توالف بك الف م اله بو ولاف اجزای آن به یکدیگر 


وصل سك . [دو مصدر آن پر خلاف قاعده الما اقرب 


ولق 


۴۸ وله 





الموارد و لسان العرب. ب]. 

(الو لاف): نوعی دویدن که دست و پا با هم فرود ایند 
بَْق ولاف): آذرخش پی‌درپی. 

(الولیْف): آذرخش پی‌درپی. 

# ولق - ولق یلق ولقا) فی سَيْرِه: باشتاب راه رفت. 
(به چیزی) ادامه داد. گویند: (وَلقّ) فی الکَذب: پى درپی 
دروع گفت. به دروع گفتن ادامه داد (وَلقَ) فلانا: با نیزه 
به او طعنه اندکی زد (وََقَ) فلانً بالسَیْفِ: با شمشیر به 
فلائی رز رقا په چصمش ود وان را از اسه 
درآورد (وَلْقَ) الکلام: پی در پی سخن گفت. آن سخن 
ا یرل کرد با آن را ید و آماده کرد 
الحَِیْتَ: سخن را ابداع و بیان کرد. شروع به سخن 
کرد. 

(الوّلى): چیزی را با سرعت و پی‌درپی انجام دادن 
مثل دويدنِ در پې دویدن و سخن پی‌درپی. 

الوّلقّی): دویدن سخت و تند (ناقَة وَلقَّی): ماده شتر 
تذد و سریع. 

#ولم ولم یلم ٍْلاما) فلان: فلانی ولیمه‌ای تهیه 
کرد. غذایی براي میهمانی تهیه کرد. خلق و عقلش 
خوب شد. هم بدنش و هم عقلش خوب شد. هم بدن 
و خلقتِ زیبا و هم عقل زیاد و عالی داشت. 

(الوٍلم): قید و بند. کند و زنجیر. تنک زیین و پالان 
شت 

(الر لمَة): کامل و بدونٍِ نقص بودن چیزی. 

لو لیمه): سور عروسی و غیره, مهمانی. ضیافت. ج 
وات 

# وله ول یل َلْهاً. و وَلها) فلانْ: فلانی بشدت 
اندوهگین شد که از حال عادی خارج شد و عقل خود 
را از دست داد. واله شد. از شدتِ عشق یا شادی گیج 
و سرگردان شد (َل) من از او توسید (َهْت) الم ای 
طفلها: مادر دلش براي فرزندش پر زد و بشدت هواي 
او را کرد (وَل) لصَّبیْ إلى 1 کودک به مادرش پناه 
بر د. 

(وَله یله, و یله وله و وَلَّهاناً): بشدت اندوهگین شد 


بطوری که از حال عادی خارج شد و عقل خود را از 
دست داد. از شدتِ عشق یا شادی واله و حیران شد. 
له هه ایلاه) ان و نو ندوه و امتال آن او 
را سرگردان کرد و عقلش وا برد (أولّه) الوالَة: با 
گرفتن یا کشتن فرزند مادر را واله و سرآسیمه کرد. 
(وَلهَه یله تولیها؛ رن و الوَجذ: اندوه یا عشق و 
وجد و اشتیاق او را واله و حیران کرد و عقل را از 
سرش برد ولا الول فرزند را از مادرش گرفتا و 
میانشان جدایی افکند. 

نله يله اتلاها) فلا فلائی بشدت اندوهکین ند و 
عقل ود را از دست داد تصدت‌ شاد با بدت فة 
و شیدا شند و عقل از سرش بريد( ابید فلاتا: 
شراب عقل را از سر فلانی ربود. 

یو له یرل تر لها فلا فلانی در اثر شدتِ اندوه واله 
شد و عقل از سرش پرید. از شدت عشق يا عشق و 
اشعباقی عقل از سرش برد 

(المو له): گویند: (ماء مُوْلهً): ابی که ان را در بیابان رها 
کرده‌اند و رفته است. 

المْوْلهَة): ناف أو امراة هة ماده شتر یا زنی که 
بچه‌هایش بزرگ نمی‌شوند و در کوچکی می‌میرند. 
(المیّلاه): مادری که بشدت بچه دوست است و در 
فراق آنها یا در مرگشان بسیار بی‌تابی می‌کند. گویند: 
سر يلاه و ناقَةٌ مئلاه): زن یا ماده شتری که در فراق 
یا در مرگ فرزندش بشدت بی‌تاب است (المیلاه) من 
الرّیام: باد خیلی تند که زوزه می‌کشد و گویا می‌نالد. 
ج موالیه. 

(المیّله): بیابانی که انسان را سرگردان می‌کند. 
(الواله): واله. حیران. سرگردان, شیدا, شیفته. دراثر 
اندوه باشد یا در اثر عشق یا شادی. ترسیده. کودکی 
کب ساي مشاه یر ذ, 

(الوالهة): مُوَنّثِ الواله. مادری که بشدت در هوای 
فرزندش می‌سوزد. 

(الوَلْهّى): مؤنث الرلهان. 

(الرّلهان): به معنای الواله است. 


۳۳۳۹ 


ولول ولی 


# ولول - لول ولول ول و لوالا امه آن 
زن شیون سر داد. فغان و زاری کرد, داد و فریاد به راه 
انتاخت: گفت: واویلا وامصیبتا. 
(تولولت تتولول تَوَلول) الاه آن زن گفت: واوا 
وامصیبتا. شیون سرداد. فغان و زاری کرد. 
(المو لول): گویند: (عود ول ول غود ية سكا خر امه 
% ولی -(ر لاه یلیه وّلیا): به او نزدیک شد. 
اوه یله ولیا) به آو نژدیک شد: 
(ولی یی ولاية) الشیء و عَله: سرپرست آن چیز شد 
و به انجام آن پرداخت (ولیَ) فلانا و عَلیه: فلانی را 
یاری کرد (ولی) فلاناً: به فلالی علاقمند شد (ول) 
البلدّ: فرمانرواي آن سرزمین یا آن شهر یا آن کشور 
قند:والی ان هند 
ليث الأرض, : باران یوی فی ان ن بالا 
(اؤلى یوّلی ایْلاء) على على الم سفارش یتیم را کرد یا 
سرپرستی برایش تعیین نمود (أولّى) فلاناً الأمر: فلانی 
را سرپرستِ ان کار کرد (وّی) فلاناً مفروفا: به فلائی 
نیکی کرد. و در مقام تهدید و ترسانیدن گویند: (أَوی) 
لکَ: بدی به تو نزدیک شده پس بترس و از آن دوری 
کن. ۱ 
(والی یوالی مُوالاة. و ولاء) بیْن الاشرین: دوکار را 
پیدرپی و پشتِ سرهم انجام داد (والى) الح آن 
چیز را پی‌درپی انجام داد (والّی) فلانا: فلانی را دوست 
داشت. او را یاری کرد. به او کمک کرد. اورا برگزید و 
ویژة خود قرارداد و به او علاقمند شد. 
او لی ری تولیة) طب: سبط و علف تر رو زرد 
شین و نی :دن گلاشت ١‏ (ولْی) الش» 3 7 
پشت کرد. روی گردانید (ولّى) فلار هاربًا: فلانی پشت 
کرد و گریخت (ولّی) الشیت. و عن الشی: به آن چیز 
پشت کرد و از آن دور شد (ولی) عن فُلان بوذ 
دوستي خود را با فلانی به هم زد و او را دوست 
تداشت اول )اھا قلاتی را بایی کم په از کیک 
کرد. به اؤ روی کرد (ولی) فلاا الْش: فلانی را 
سرپرسی آن اکان کرو (ولش) فلاناً لْحاجَةٌ: آن خواسته 


و کار و نیاز به فلانی پشت کرد و از او دور شد. 
(توالی یتوالی توالیا) الشیْه: آن چیز متوالی شد 
پی‌دربی شد (توالت) عنم عن اْعَفْز: گوسفندان از بزها 
حدا شدند. 
(تمَوّلی ینمی تمَولیا) فلان: فلانی شبیه به بزرگان و 
رؤسا شد (هوّ یی عَلَیْنا): او بر ما آقایی می‌کند یا 
بر ما ریاست می‌کند یا بر ما بزرگی می‌فروشد. 
(تولی ری تولياً) الشی ء: آن چیز پشت کد زوی 
گردانید ( (تولٔی) فلا ھارباً: فلانی پفنت کرد زو گر یکت 
(وْی) لوْطْبُ: علف و سپ تر و ۳۹ روبه زردی و 
خشک شدن گذاشت (تولی) عَنه: : از او روی n:‏ و 
ای ترک کرد و از او جدا شد ( تولی) ال 
را گرفت. ملازم آن شد. سرپرستٍ آن شد ئرل 
فلاناء فلاتی زا باری گرد ید او کمک کرد اورا قوست 
داشت شت. او را سرپرست یا دوستِ خود قرار داد یی 
الأمر: تولیت و سرپرستی ان کار را برعهده گرفت. 
(اسْتَوٌ لی یستوّلی اسْتیْلاء) عَلیّه: بران چیره شد. مسلط 
شد. در حیط امکان او قرار گرفت. در دستش قرار 
گرفت. زير دست او قرار گرفت (إشتولى) علی ال 
به غایت و نهايتِ ان کار رسید (اسْتَو ) على الْغایة: به 
سوی نهایت و غایت پیشی گرفت. مسابقه را برد و 
زودتر به هدف رسید. 
الاولی)؛ ضفب تفضیل است به معنای مُحقتر. 
سزاوارتر» شایسته تر. اولی, نزدیکتر. و در حدیث است 
که: «الحما ایض بأهلها. قما مت السهامٌ فالوّّی 
رَجُل ذکر»: سهیمه‌های معین ارث را به ورثۀُ صاحب 
وی کیا ا اسیا ب 
سزاوا تر مږدی است که در نسب به ادم ان نزدیکتر 
باش تة الاولی مهرد لوزن ج اون با 
الأرالى 
(المْتّوالی): یک نفر شیعه. ج متاولة. به آنان متاولة 
گویند؛ زیرا که دوستداران علی و اهل بیت اول 
هستند. 


(المّو الاخ): 2 


شتن کسی کسی دیگر را 


شوعا): : دوست دا 


۰ 


وما 

يا دنباله‌روی از او کردن یا سرپرستی کسی دیگر را 
برعهده گرفتن. 

الک رللاا: توغی عتعر عامبانه که. در غه ب نی‌قیلس 
شکل گرفت و از بحر بسیط است و اجزاي آن بدین 
شرح است: دوبار مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل. و 
شاید همان باشد که به آن الموال گویند. 

(المَوْلی): پروردگار. مالک صاحب. ارباب. هر کس 
که متصدی یا سرپرستِ کاری شود یا آن را انجام دهد. 
دوستدار. علاقمند. دوست. یار همراه. هم پیمان» هم 
سنوکند: میهمان یا کسی که با دیگبری در ایک انه 
بنشیند. شسریک. خویشاوند سببی» مثل داماد. 
خویشاوند نزدیک. مثل: افدر (عمو) و پسر عمو. 
اعسان کنندهاتیکی. کنند من کسی که میرد الان 
قرار گرفته | 
برده. دنباله‌رو» پیرو, تابع. همسایه یا پناهنده یا پناه 


ست. آزاد کنندة برده. بردۀ آزاد شده. بنده» 


دهنده. ج موال. 
(المَوویَ): منسوب به المَوّلی. زاهد یا دانشمندٍ بزرگ. 
(المُوْلويّة): فرقه‌ای از صوفیه که منسوب به مولانا 
جلال الدین رومی هستند. کلاه درازی است که مولوی 
(زاهد یا دانشمند) آن را بر سر می‌گذارد (فیه موی 
او شبیه بزرگان و روساست. 

(المَوْلیٌ) عَلیّه: مورد سرپرستی قرار گرفته. یاری شده. 
محبوب. مورد علاقه. شهر یا کشور فتح شده و زیر 
سلطه قرار گرفته. 

(الوالی): سرپرست. قیم. باری دهنده. دوستدار 
علاقمند. فتح نند شهر و کشور و غیره: والی. حاکم. 
ج و لا 

(الوّلاء): ملک دارایى 
قرب. خویشاوندی» قرابت 


بالگ عکنومت. نزدیکی. 


بازشق. رنه صحبت» 


دوستی و ولاء. 

(الولايّة): خویشاوندی, قرابت موم عا عليه ولایة): آن 
قوم در خوبیها و بدیها هم دست اویند. 

(الو لایة): خویشاوندی» قرابت. حکومت. بادشاهی. 


سلطه, سلطنت يا سلطان. کشور. شهر پا سرزمینی که 


۳۵۰ و مد 


والی بر آن آن حکومت کند. 

لوا ون الأزلى. ج الولمّیات: و الى 

(الوّلیَ): سرپرست يا انجام دهندة کاری. یاور. یاری 
دهنده. دوستدار. دوست., رفیق. هم پیمان. خویشاوند 
نی شل داناف: و یره هصسایه با پناس با 
بتاه‌دهندهد معت کسی که با اسان قرازدادی انضا 
کرده باشد. دنباله‌رو, پیرو, تابع. آزاد کنندۀ بسرده. 
فزماتبردان, مظیع. گویند: اون ول اليا سومن 
که در پی باران ببارد (ولیْ 
لْعَهْدٍ): جانشین پادشاه پس از مرگ ولیعهد (ولِی) 
الم سرپرستِ زن که اختیار ازدواج و ۳ ازدواج 
زن برعهده اوست و زن از خود هیچ اختیاری در برابر 
او تدا رد ولا الیش : قم و سر‌پرست تیم الول فی 
لاد الشیاییرع): کسی که مسژلیت تولید را برعهده 


فرمانبردار خداست. بارانی 


دارد و سود و زیان از آن اوست. ج آولسیاء. و جمع 
الوَلیٌ به معنای باران در پشتِ باران می‌شود: اوّلية 
(الوَ لیّهْ): زنی که دوست زنی دیگر باشد. پالان تا وقتی 
که بر پشتِ شتر باشد. هر چیزی که بر پشتِ شتر 
باشد. از پارچه و پوشش و غیره. غدایی که زن براي 
میهمانی که وارد می‌شود ذخیره می‌کند. ج و لایا: و 
ول 

# و ما انا تا نت له به او اشاره کرد. 

را یم ایْماة)اله: به او اشاره کرد. 

اوا ر ودا الج به او اشاره کرد. 

(الوامی): اشاره کننده: 

[الزامقة فاجعه, حادق ناکوار. منت الوام*؛ ازن 
اشنازه کننه: 

او خشم گرفت و 
برافروخته شد (وّمد) یم و ال هوای ان روز یا آن 
شب گرم شد و دم کرد. 

(الوّمد): خشمگین و برافروخته. شب یا روز گرم و دم 
کرده. 

(الوّمد): شدتِ گرماي شب يا روز. رطوبتی که در 
وسط گرماي سخت از سوي دریا می‌اید و هوادم 


(وَمد یمد وَمَداً) عَلیّه: بر 


٭ و مد 


ومر 


۲۵۱ ونی 





می‌کند و امروزه به آن می‌گویند: الرطوبة. 

(الوَمِدَة): مرن الوّید. 

(الو مد 5): به معنای الوم اسست: 

# ومز - اوَمَرَ يمر وَهْزاً) بانفه: از روی خشم بینی 
خود را تکان داد. 

اور يتور توما فلان: فلانی آماذة برخاسقن َة 
(تَوَمَرَ) فیٰ مَشیه: در راه رفتن از شدت سرعت خیز 
گرفت و برید. 

#ومس اومس یمس وَمسا) الشیء بالشیء: آن چیز 
به چیزی ذیگر مالیده شد تا پوستش کنده شد. 
زنط نوی ااا ات اه نزم ووسیی و 
بدکاره شد (أَوْمش) اَب: انگور نرم شد که برسد. 
(المَو مس) من الشساء: زن روسپی. زن بدکاره که هر 
کس او را بخواهد نرم می‌شود. ج مّیامس, و مواس. و 
فزافتتی: 

(المَوْمسة): روسپی, زن بدکاره. 

(لموهّس): شترٍ تربیت نشده و سرکش و چموش. 
#ومض -(رَمَض یمض وَمْضاً. و رمیْضاء و وَمُضانا) 
الیرق: آذزخش اندکی درخشید. 

(ارمُسض یومض ماضا) الْبَوقْ: آذرخش اندکی 
درخشید (أؤمض) فُلانٌ: فلانی درخشش آذرخش یا 
کور سوی ای را دید. اشاره‌ای پنهانی و رمزی کرد 
با با چشمک اشاره کرد (امضت] لرا بعتنها: آن زن 
دزدکی نگاه گرا لبخند زد. 

(الوامض): آذرخشی که اندکی که بدرخشد. 
(الوامضت): موب الوایض. 

#و مق -۱رمقه یمه وَمْقَا. و مقة): او را دوست داشت: 
به او علاقمند شد 

(وامُقَه پوامقه موامَق. و و ماقا): متقابلا او را بدون 
شسائبه. دوست داشت متقایلا او را خالصانه دوس 
داشتا. 

اما تو امقرن توامُقا): یکدیگر وا اوست قاشتند: 
(تومی بتومق رما دوست داشت. علاقه پیدا کرد. 
دوستی و علاقهٌ خود را اظهار کرد. 


(المَوْمُوّق): مورد علاقه» محبوب. 

(الوامق): علاقمند. دوستدار. 

(الوامقة): زن علاقمند و دوستدار. 

(الو میّق): محبوب. مورد علاقه. 

#ومن َوَن یمن ترا فلان: فرزندان فلانی 
خیلی شدند و او نیز پول بیشتری به آنان داد و 
مخارجش بیشتر شد و زیادتر حرج گرك. 

#ومه -(وَمه یرم وَمَهاً) الَهاژ: هموای روز گرمتر 
شد. 

(الرَمْهَة): هر چیز گداخته و ذوب شده و آب شده. 
#ومی -وَمی یّمی وَمْیاً): اشاره کرد (وَمی) بالشّیء: 
آن چیز را برد. 

نی نی اما شار كر 

(وَمّی يُوَمًّی َوْميَة) بالشیءم: آن چیز را برد. 

(إِستَوْمَى يَسْتَوْمى إستيْماء) عَلَيْهِ: بر آن مسلط شد 
جیره شد. استیلا یافت. 

(الوَمَی): گویند: (ما آذری ی وم هوّ): نمی‌دانم او از 
چه مردمی است! 

#ونج - (الوَنح): نوعی ابزار موسیقی. [معرب «وَنَهُ» 
و فارسی است]. [با مصادری که در دست بود به این 
کلمه برنخوردم. ب]. 

#ونع -(الونع): واژه‌ای است که با آن به چیز اندک 
اشاره کنند. 

#وتم و ولا وا الات مس فة 
انداخت. 

(الرَنْمَة): فضله مگس. 

(الوّنیْم): فضلهٌ مگس. 

#ون -(الوّن): ضعف. ناتوانی. دو سنج که و لی الست 
که به دو انگشت کرده و به هم می‌زنند. [به هر دو معنی 
دخیل است]. 

وی اونی یی ونیا و ونیّ و ونا و ونیا فی 
الاک خر كان سستدن موف ناتوان و غسعهع 
عاجز شد (فلانْ نی یفعَل گذا): فلانی پیوسته فلان کار 
را انجام می‌دهد (وَنّث) السَحابَة: ابر باران بارید (وَتّی) 


وهب 


Ya‏ وهب 





فلا الْکَمٌ: فلانی آستین را بالا زه (وتّی) السیّه. و عَنه: 
آن چیة را و کو ها کرد 

(أوتاء بُرْنیُه إِبِْناء): خسته و ضعیفش کرد. سست و 
بی‌حال و شلش کرد. 

اوی ری توچ الزجل: آن هرد در کار سستی گرده 
توانی به خرج داد» تنبلی کرد. 

(تواتی يَتّوانی تَوانیاً) فی الْعَمَلٍ: به کار اهمیت نداد و 
دست به انجام آن ف (توانی) ف حاجته: در خواسته 
و کارش سستی و توانی و کوتاهی کرد. 

(المیتّی): لنگرگاه کشتی, لنگرانداز کشتی. جوهر 
شیشه» جوهر آبگینه. آلیاژ و روکشی است که بر روي 
فلزات و غیره می‌کشند. مینا. ج موان. 

(المیٌناء): به معناي المیّنی است. 

(الوانی): سست. ناتوان. ضعیف. ابر بارنده. کسی که 
آستیففن را بالا زنت: رخا کت و فرک‌کنندة یق 
داراي بدنی سست و ناتوان (الوانی) من اللَيِيْم: نسیم 
(الوانیة): مرن الوانی. 

(الو ناة): یک دانة مروارید (الوّناة) من النساء: زن 
نازپرورده و مرفه که برای از جا بلند شدن سست و 
بی‌حال است. 

(الوَّنی): مروارید. در. 

(الوَنيّة): یک مروارید. گردن‌بند مروارید. جوال, گاله. 
#وهب -(وَهَبَ یب وبا و رهبا و هِبَةً) له الشیء: 
آن چیز را به او بخشید. به او هبه کرد (وَهَبَ) فلانْ 
رید فلانی در بخشیدن و هبه کردن از زید پیشی 
گرفت و بیشتر بخشید. گویند: (واهَبَهٌ فوَهبه): در 
بخشیدن و هبه کردن با او مسابقه داد و از او برد 
(وهبتی) ال فداک: خدا مرا فدای تو بگرداند. 

(رَب یرب [نهاباً) السَیْ4: آن چیز ادامه يافت. 
پیوسته شد (آرهت) 1 الشرةء: 1 


سس 


ن چیز براي او پیوسته 
و دائمی شد (أوْعَب) لفلان الشیء: آن چیز براي فلانی 
منکن و در دسترس شد (وَْبَ) فان شی فلانی 
بر انجام آن چیز توانا شد (أُوْهَبَ) لِمْلان الشیَء: آن 


چیز را برای فلانی آماده کرد. 

(واهَبَه بُواهبهٌ مُواهَبَة): در بخشیدن و هبه کردن با او 
رقابت کرد. گویند: (واهَبَهٌ فَوَهَبَهً): در بخشیدن و هبه 
کردن با او رقابت کرد و از او برد. 

نب يهب إتّهابا) و الب اهبة: دهش را پذیرفت 
هبه و بخشش را قبول کرد. 

(تواقت یتَوامب توافبا) القوم: آن قوم به یکدیگر 
بخشیدند و هبه کر دند. 

(اشتَوهب یَسَْرهبٍ استهاباً) أَهبة: خواستارٍ هبه و عطا 
شد (اشتَوهقب) فلاناً لب از فلانی خواستار بخشش و 
عطا و هبه شد. 

(المَوْعَبَّة): ابر در هر کجا که باشد یا در هر کجا که 
ببارد. ب رک کوچکي آب. آبگیر کوچک. چاله‌ای که در 
کوه است و آب در آن جمع می‌شود. بخشش, عطاء 
دهش و چه بسا به چیز عطا شده هم گویند. موهبت. 
ج مواهب. 

(المَوْهبّة): ابگیر کوچک. برکد کوچک آب. موهبت. 
استعداد فطری و ذاتی. 

(المَ هو ب): فرزند. [زیرا عطیه‌ای الهی است ب]. به 
کسی که بچه‌دار شده است گویند: (شَکَرَتَ الواهب و 
ورک لک فى الْمَوْهُوْب): عطاکنندة فرزند (خدا) را 
سپاسگزار باش و قدم فرزندتِ مبارک باد. 

(هَبٍ): فعل امر است از وَهبَ: فرض کن که گویند: 
(هُبٌ فلاناً مْطقا): فرض کن که فنلائی رفته است. 
[فعل ام آن فقط به همین معنی می آید]. 

(هبّنی): فعل امر است از وَهبَ: فرض کن که. گوبند: 
(هبیی فعلْتْ گذا): فرض کن که من چنین یا چنان 
کردم. فعل امر ان فقط به همین معنا می‌اید. 

(الهّة): دهش, عطاء هبه. بخشش بدون نظر و بدون 
پاداش و بدون توقع پاداش (الهِبة): (شرعًا): چیزی را 
بدون عوض به ملکیتِ کسی درآوردن. چیز بخشیده 
شد ۵. 

(الواهب. والوَاب. والوَهَابة. والرَهژب): عطاکننده, 
هبه کننده. 


قآ ۳ فق 


#وهت -«وَمَتَ یهت رَهناً) الشیْء: آن چیز را فشار 

داد. آن :را بشفت لگن کیب گرد 

هت یهت إنهاتا) الْْم: گوشت گند 

(الر هتَمَ): زمین شیب‌دار و سرازیر. ج وَشت. 

#وهث - رمث یهت رف هع فی الشیّء: با 

حرص و ولع به انجام آن چیز پرداخت (وَهتَ) الشیّء: 

ان چیز را به شدت لگدمال کرد. 

(توهت یت هت رها فى الأمر: در آن کار جدیت و 
شش بی‌پایانی کرد. 

(الراهث): آن که خود را به خطر بياندازد. 

#وهچ - ارَهجَت تهج وهجا و رهیجا. و وفجانا) 

انار و تخوها: اتش و امثال آن برافروخته و شعله‌ور 

شد (وَهحَ) الناز: آتش را برافروخت و شعله‌ور کرد 

(وهح) الْيَوْمٌ و الیل گرماي روز و شب بیشتر شد. 

رح یرهم إهاجاً) الار: آتش را برافروخته و روشن 

کرد. 

اتوهجّت تتَهج َوّهجا) الشاژ و الشخش و نخوهما: 

آتش و خورشید و امثال اینها برافروخته شد ایََهُج) 

لها و وج جر الشهار: گرمای روز بیشتر شد 

وج الْجَوْعَرٌ: گوهر درخشید (تَوَهُجَت) رائْحَة 

لطیْب: بوي عطر پخش شد. 

ار م): گرماي آتش و خورشید و امثال اینها (الوَهَج) 

مِنَ الطیْب: پخش شدن بوي عطر. 

(الر ُجان): گویند: (یومْ وَهجان): روز بسیار گرم. 

الرمجاتت: مونب الوهجان. 

(الرمام): بسیار برافروخته و روشن. گویند: (نْجم 

رهاخْ): ستار؛ بسیار درخشنده (سراح وَهاح): چراغ 

پرنور. 

من لطیْب: پخش شدن بوي عطر. 

#وهد اوهد یهد توهیدا) له الفراش: بستر را برای 

او آماده و مهیا و نرم کرد و گسترانید. 

نوهد یترهد ترَهدا) آفراش: بستر گسترده و نرم و 

آماده شد اَوَهدَ) الشی4: آن چیز پایین و فرورفته و 

گود شد و در ته قرار گرفت. 


(أرمَد). دوشنبه؛ از نامهای قدیمی است. ج آراهد 

(الوّهد): زمین گود و پست. چاله. گودال. چ ان 

وهدان. 

(الوَهْدَة): زمینِ پُست و گود. ج رهد و و هاد 

#وهر - (و هر ه هه وَهراً): او را طوری گرفتار کرد 

که رهایی نداشت 

(وهره پر هه تن هیرا): طوری گرفتارش کرد که رهایی 

نداشت. 

تشر وهر ترا الیل الشتا؛بيشتر شب و بيشتر 

زمستان گذشت (تَوَهر) الرْشل: : شنزار فرو ريخت 

(توَهرَ) فلانْ دا فی الْکلام: فلانی کاری کرد که زید 
ی یبن 

(المْْتّهر): آن که چشمش از شدتِ گرماي افتاب 

خیره شده است. 

(الواهر): گویند: اهب واهز): د 

گر فته و به هوا برخاسته. 

(الرّمر). برافروختگی و حرارت خورشید بر روی 

زمین که آثاری همچون بخار در سطح زمین می‌گذارد. 

[یمنی است.]. 


شعلة برافروخته و ۳ 


اهر :), یک گرفتاري سخت که رهایی ندارد. 
#وهز - (وَهرَه یَهزه هرآ او را دفع کرد و از خود 
راند و با تمام دستش او را زد (وَهرَّ) الحَیّوانّ: حیوان را 
افو انش زد برا با باهاش به پھلوخای چھارا 
زد. چیزی را لگدکوب کرد زیر پا له کرد. آن را 
شکست و کوبید. 

(زھره بوره تزهیزاً), آن را سنگین و گران کرد. 

رم یر َوَهرً) الب حلم سگ بر پشت او خیز 
گرفت. و پرید (تََهرّ) العثقل: آم سکن با کے انار 
گامها را گران ی ت. گویند هزّ): گرانبار و 
الِْرْمز): کسی که خوب راه می‌رود. 

(المُرَهَرٍ): مرد گران گام» مرد سنگین گام. 

ال هاز ق): , راه تب زن با شرم و حیا. گویند: (هی 


کی الهاژت؛ آن زنب شرم راه‌می‌رود. 


و هس 


(الوَهُز): داراي بدئی نیرومند. مرد کوتاه قد. ج أوهاز. 
#وهس -(رَهس يهس ومسا و وَهیْساً) فلان: فلانی 
پرخور يا تند خور شد و بشدت غدا خورد. تندراه 
رفت. راه رفتن خود را تند کرد (وَهسش) على عَشیِرّته: 
بر عشیره و قبیلاً خود ستم کرد (وَهَس) الشیْء: آن 
چیز را بر روي پارچه و غیره گذاشت و شکست که بر 
زمین تر یز د. آن را بشدت لکد کوب کرد 

(توهس يرهس تَوهساً): تند راه رفت» راه رفتن خود 
را تند کرد. همچون آدم گرانبار راه رفت (تَوَهسش) 
السَایر الا رطق فی مشیته: رونده با گامهای محکم راه 
رفت و زمین را بشدت لگدکوب کرد. 

[الو هسی4: شرازافت» بدی. سخرن حینی: 

(الو هاس): شير بيشه. 

(الوّ هیْسَة): غدایی است برای عرب از ملخ پخته و 
خشک. شده کف آن را می‌گویند.ی با روشق مخابوظ 
می‌کنند. 

#وهص -(وهص بيهص رفضا) الشیء: آن چیز زاابا 
خخبونت و عنف: برقاب کرد آن را بقتت: لگ دکوب 
کرد. آن را بر زمين زد (وَهَص) ال الَو چیز 
سست زا کیت اوه الإنسان وتو از ند 
(خایة) انسان و حیوان را کشید و اخته‌اش کرد 
(وفس) واش سرشن رااشکست: 

(إِتَهَصَ ينص اتهاصا) الم الوَطْبٌ: چیز تر و تازه و 
ابذار شکست: 

امه ص): بر زمین زده شده. چیز تر و تازه و آبدار 
که بشکند. (رَجُلْ مَوْهُوْص): مردی که استخوانهایش 
در هم فرو رفته است. چیزی که با خشونت پرتاب 
کنند. :یقت گرب اه 

(المُرَّهص): مردی که استخوانهایش در هم فرو رفته 
اسنت. 

الَهْصَة): زمین گرد و پُست و گود. 

(الرماص): صيغهٌ مبالغه است از وَهصض: كسى که با 
خشونتِ زیاد چیزی را پرتاب کند. بشدت لگدکوب و 
بانمال کننده..بشدت بر زمین زننده: بشدت منک نند 


۳۳۵۴ وهف 


چیز تر و تازه. بشدت شکنندۀ سر کسی. تیا 
بخشنده و باسخاوت. 

(ال هبص): به معنای المَوَْهوْص است بجز مردی که 
استخوانهايش در هم فرو رفته است. 

#وهط -(وَقَط یَهط وَفْطاً) فلان: فلانی ناتوان و 
سست و پیزوری شد (وهَط) فلانا: با نیزه به فلانی زد. 
او را کتک زد (وَهط) الشَیّْء: آن چیز را لگدکوب کرد. 
بایمال کرد. آن را شگست: 

(رفط یُوهط إنهاطاً) الانسان آو انخیوان: انسان يا 
حیوان را ضعیف و سست کرد. گویند: (رَمی لایر 
هط پرنده را با تیر زد و آن را ضعیف و ناتوان 
کرد. با تیر به جای خطرناک او (پرنده یا انسان یا 
حیوان) ازد. انسان بر زمیتتن ژد که لعواست برخیزد. 
آن قدر به او کتک زد که از حال و هوش رفت هط 
جناح الطایر: بال پرنده را شکست. 

هط ی هط هط با نیزه زده شد. کتک خورد. 
لگدکوب شد. شکسته شد (َوَْطٌ) فی الطین: در گل 
فرو رفت (یَوَهّط) الفراش: بستر را نرم و آماده و مهیا 
کرد و گسترانید. 

(المَو هو ط): نیزه خورده. کتک خورده. لگدکواب شده. 
کته شند ف. 

(الرّط): گروه. جماعت. لاغری, نزاری. جای پُست 
و گود. ج و هاط. و أو هاط. 

(الو هطة): اسم مزه است: یک بار ضعیف و ناتوان 
شدن. یک با با نیزه زدن. یک بار کتک خوردن. 
یک‌بار لگدکوب کردن. یک بار شکستن چیزی. زمین 
پست و گود. ج و هاط. و وَهُط. 

(الر هیط): نیز خورده. کنک. خورده: لکدمال.شده. 
هشند 

۴ وهف (ر هف يهف رهفا: و و هافّة) النطرانت: مرد 
نصرانی به خدمتِ کلیسا پرداخت. 

(رَهف یف وَهفا. و وهیفا) الشیء: آن چیز نزدیک شد. 
گویند: (خذما وَهَفَ لَکَ): بردار یا بگیر آنچه را که به 
تو نزدیک و گرفتنش براي تو ممکن شد (وهف) 


و هو 


۵۵ و هم 





التبا گیاه سبز شد و ارک گرد 
ای للقوم: آن چیز براي آن قوم پیش امد و رخ داد. 
ارف یف وَهفا) الشی4: آن چیز بلند و پخش شد به 
هوا پرخاست. 


(أوْهَف یزهف ایْهافا) الشی ۶ ان نت نت نف مرف 
شند, جلى اند (نا توف له 2 قی ۷4 اخذه: چنیزی 
براي او جلو نمی‌اید مگر این که آن را می‌گیرد. 
(الواهف): خذدمتکار و سرپرست کنشت.: 

(الو هافة): سرپرستی و خدمت کردن در کنشت. 

# و هق (وهق يهى وّهقا) ال ء غ ان ید دازا 
باز داشت (وَهَقَ) فلاناً: حلقة طناب را به گردن فلانی 
و او را آویزان کرد (وَهَقَ) الَْميْرٌ البَییٌ: هر 
کدام از آن:دو اشر گردن که کشیده و تند رفتند که از 
یکدیگر سبقت بگيرند. 

رهق یهت ایْهاقا) الدَابة: چهارپا را با کمند گرفت. 

(و اهقه بر احقه اة در کارش با او رقابت کرد و 
مسابقه داد (واهََ) لاف الناقة: آن ماده شتر متقابلاٌ با 
ماده شتر دیگر مسابقه رفتن یا دویدن گذاشت. 
(تواهق یتواهق تواهقا) الجُلان: آن دو مرد با یکدیگر 
مسابقه دادند (تواهقت) ال کاب: شتران در راه رفتن 
گردنها را کشیده و از هم پیشی گرفتند و مسابقه دادند. 
(المَوْ هو ق): چیز بازداشته شده. 

(الوفق, و الوَهَقَ): کمند. ج وهاق. 

# وهل -(وَهل يهل ولا فلانْ: فلانی فراموش کرد 
اوعل) ی الیّو: ذهن و گمانش به طرفب آن چسیز 
رفت :در الى که جتزی دیک راارانه گر کو پود بد او 
پناه برد. 

(وَهل یره وَهَلاً) الرَجُل: آن مرد ناتوان و ضعیف شد. 


پزدل اشد اټوسو شند. ترسید.و وبحشت کرد (وهل) هه 


E O 


و عنة: در ان چیز سهو و آن را فراموش کرد. 
او له بر هله تْ هلا او را وحشت‌زده کرد و ترسانید. 
(إشتَوْهَل یت هل اشتیهالا): ناتوان هند ضيف شة. 


ترسید, وحشت کرد. 


(المُستؤهل): ترسیده‌ای که به این سوی و آن سوی 
رود 

(الواهلة): آغاز یگ حیز, 

(الوّهل): ناتوان. ضعیف. بزدل» ترسو. وحشت کرده. 
ترسیده. فراموش کرده. 

(الوَهلّة): مُوَنْثِ الوَهِل. 

(الوَهْلَّة. والوَهَلَة): گويند: لمي رل ول و لِأوَل 
وهلة): او را اولین چیزی بود که دیدم یا اولین بار 
دیدم. 

# وهم - رهم هم وَهُماً) فلا فی الشَیْء و اْبْه: فلانی 
دچار توهم شد. دچار وهم شد. وقتی در پی چیزی 
بود فکرش به جایی دیگر رفت ِ فى الصّلاة: در 
نماز دچار سهو شد (وَهم) الشیء: ان چیز در ذهنش 
ام 

(وَهم یرهم وَهْماً) فى الحساپ و غیره: در حساب و 
غیره دچار سهو و اشتباه شد. 

رهم یرهم هام فلان؛فلانی دچارٍ وهم شد. دنبال 
چیزی بود و فکرش به جایی دیگر رفت رهم فلاناً: 
فلانی را دجار ر وهم کرد (أوهم) قلاناً بکذا: فلانی را به 
چیزی متهم کرد ( هم ) الشیء : تمام آن چیز را ترک 
کرد رهایش کرد (أوهَم) ین صلایه رک یک رکعت 
از نمازش را ترک (فراموش) کرد (أرََْ) مِنَ الحساپ 
و نخوه کذا: فلان مقدار را از حساب و امثال ان 
انداخت. 

هه 7 ينهم إنهاما) الوَجُل: آن مرد دچار وهم شد و به 
کسی اتهام زد یا مورد اتهام قرار گرفت. اصلش: آوهم 
ست 

(رّ همه همه تزهیما) غیره: دیگری او را دچار وهم 
کرد. 

همه نهم اتهاما) یکذا: او را به چیزی متهم کرد 
(إته هُمٌَ) فی قوله: او را به دروغگویی متهم کرد (إِتَهَمَهُ 
فَاَهم: او را متهم کرد و او نیز متهم شد. 

(ترهم یرهم ترهما) ال آن چیز را گان کرد 
توهم کرد. آن چیز را در ذهن خود مجسم کرد چه 


وهن ۳۳۵۶ وهی 





وجود خارجی داشته باشد و جه نداشته باشد (: وهم 
حرف وه خوبی و خير را در او به فراست دریافت. 
۱ سَهْمَة. و الَهَمَة): ۰ هه ت زدن. تهمت. اتهام. ج تَهّم. و 
مات 
ند E‏ ۲ 

E‏ متهم. متهم کننده. 
r‏ . متهم کننده. 

۱ مر هوم) ۾ من الا شیام: : چیز مو‌هوم» > چیزی که ذهن 
انسان به سوي آن رود. 
(الوٌ هم): وهم. آنجه در ذهن و خاطر اید. راه ھن و 
وسیع. ج او هام, و وهم و رهم (لا وَضم من ذلک): 
جاره‌ای از ان تست 
(الوَهْمَة): مُوَنتِ الوَهم. [در اصل کتاب الواهمة آمده 
السخ. تپ 
پاسی بعد از نیمه شب شد. یا نیمه شب وارد شد و 
ذرامن: در کار یا در مطلب. سست و بی‌حال شد. یا 
ضعیف و سست و ناتوان کرد. 
ارّهن یوٌهن): بازویش بیمار شد و درد گرفت. 
ارهنَ یهن ایهانا): وارد نیمه شب شد یا وارد پاسی 
بعد از نیم شب شد یا در هنگام نیمه شب وارد شد و 
درآمد (أُوْهَنَ) فلاناً: فلانی را ضعیف و سست و ناتوان 
گرد 
3 هه برّهنه توهیدا): او را ضعیف و ناتوان کرد. 
وهن یترَهنْ ترّهنا) فلان: فلانی خوابید. دراز کشید یا 
بهل بر زمین گذاشت: ضعیف و سست و ناتوان شد 
8 َوهَنَ) الطائه: پرنده دراثر خوردن لاشه سنگین شد و 
نتوانست پرواز کند. 
(المَوّهن): حدود نیمه شب با پاسی از نیمه شب 
(الموّهو ن): گویند: ال موهون): مرد سست و 
(الو اهن): وگی است در پشت گردن تا کتف که چه پسا 


به درد اید (هّ واهنّ): او ضعیف و ناتوان و بی‌حال و 


وارفته است. ج وهن. 
(الواهنة): وارفتگی. سستی, بی‌حالی. [مصدر است 
همچون العافیة]. مُوَنثِ الواهن. ج وُهن.مهره‌ای است 
در پشت گردن. . مرصی است که در بازوی مسر 3 به 
وجود می‌آید. پایینترین دنده‌ها. اولین دندۀ کوتاه اسب 
که در سمتٍ سینه قرار دارد. 
ال این ): تنية الوائة شید الواهتتَیْن): او سینه 
و جلو بدنش سخت و نیرومند است 
(الوَّهن): سستی و ناتوانی و تحلیل رفتن قواي بدنی. 
مرد کوتاه و ستبر. حدود نیمه شب يا پاسی از نيمة 
شب که 
(الوهن): تحلیل رفتن قواي بدنی. سستی و وارفتگي 
بدن. (شاعر) گوید: 

و مان بعظم لَه من وَهَنْ: 
و استخوان او سست و شکننده نیست 
(الوهناّة) مر الْساء: زن نازپرورده که نمی‌تواند کار 
کنک. 
(الوَهیْن): سرکارگر» رئیس کارگران. 
# وه -(الوّه): اندوه. غم. غصه. حزن رو من هذا وه 
اف زاین اف: اهاز دوست :ای اه 
#وهوه - 
کرد و صداي خود را به جزع و فزع بلند کرد 
(وَهْوْهَت) الْمَأ: آن زن از روي اندوه داد زد. (رَهوَه 
لد فین ژثیرو: شیر با صدای بلند و کشیده به غرش 
پرداخت. 


(الموَ هو هة) من الْساء: زنی که دراشر سرماخوردگی 


اوهوّ: وهو وَهْوَهَةَ) فی صو نه: ر ی تان 


(الوّهواه): اسب بشدت بانشاط و سرحال که از شدتٍ 
سرمستی می‌خواهد از جا بپرد (رَجُل وهواه): مرد 
بزدل و ترسو. 

(الوٌ هو هة): صدای اسب در آخر شیهه کشیدن که در 
گلو می‌چرخاند. ۱ 

# وهی - وهی يهى وهیاء و وُهيًا) الجٌل: آن مرد 


احمق شد. بی‌شعور شد. ضعیف شد. سست شد. واهی 


واه 


۵۷ ول 





شند [وفی) الحالط ووو اورک اک ھی و شواست 
فرو ریزد ا[وشی) رہاط الٍّ: بن چیزی شل و سست 
شد (وَهَی) التّوبٌ: جامه پاره‌پاره شد (وَهَی) السحاب: 
ابر بشدت بارید. 

(آزهاه ا ا آن را سست و شل و واهی کرد. 
احمق و بی‌شعورش کرد. دیوار و غیره را ترک ترک 
کرد و به حال فروریختن درآورد. جامه را پاره پاره 
کرد. بند چیزی و ابر را به ریزش شدید 
فرآورت (ارش) و دق رکسع با شه مه 
(الأوْهيّة): میان قله كوه تا بستر دره. 

(الواهی): احمق» بی‌شعور. ناتوان».سست» ضغیف. 
وای فیواز ترک غورد و دو حال ویرض..جانة پاز: 


a ۰ ۰‏ ۶ 9 ,1 5 , ۳ 
پاره و دریده. بند شل شده چیزی. ج و ها و وهی. 


چم اول براي عاقل و جم نیم براي غیرٍ عاقل است. 
(الرَّهی): شکاف در چیزی. ج هي ووهی. 
(الوَهيّة): اسم مره است: یک بار احمق شدن. یک بار 
معنف شدن. ترک خوردن و به حال انهدام درامدن 
یک دیوار. پاره پاره شدن یک جامه. شل دن بنذ 
یک چیز. یک بار بشدت باریدن باران. 

شتر خیلی چاق و تناور که برای کشتن 
مناسب باشد. یک دانه مروارید. 

(الوْهَيّة): مصغر الوَهَيّة است. شکاف يا پارگی اندک. 
# واه - (واها واژه‌ای است برای تعجب از خوبي 
یک یر که ینن: (واها له و به): چه یو ست و براي 
دریغ و افسوس می‌آید. گویند: (واهاً عغلی مافات): 
دریغا برای انچه از دست رفت. و برای فاجعه و چیز 
دزدناگ گو ند واها مرول 

# وی -(وَیْ): واژه‌ای است برای تعجب و به قولی: 
برای منع کردن و بازداشتن و نهی کردن و طرد کردن 
مآد گویند: (وَیْ لرَیْد): شگفتا از زید. و گاهی کنایه 
از ویل و وای است. گویند: (وَیْکَ): وای برتو. و برای 
تهدید گویند: (وَیٰ پک یا فلانٌ): وای به حال توا 
فلانی! 


(الوَهيّةَ): ۵ 


ت همانند: وَیْل. گویند: 
(وَئْبْکَ. و وی و E‏ : وای برتو» بدا به حال 
تو (وَیْب فلان): وای بر فلانی. (وَیبا) لهُذا: شگفتا از 
این!! 

(الوَيْبَ): دو پیمانه است. یک ششم الاردب است 


#۴ ویب -(ویب): واژه‌ای است 


[الاإردب ۲۴ صاع و هر صاع مساوی ۴ مد و هر مد 
حدودِ یک من است. پس وَبْبه می‌شود: ۱۶ من. اما در 
الشتند امت.است که وة ساوی اسشیا: ۶۷ را ۷۴ 
مد و هر مد را در حدود ۱۸ ليتر می‌داند یعنی حدود: 
۰ تا ۲۲۲ لیتر می‌شود..ب] 

#۴ ویچ -(الرَیْج): چوب درازی که به یوغ می‌بندند و 
یک سر آن به گاوآهن بسته است و از وسط دو گاو رد 
می شود 

# ویج - (وَیْح): واژه‌ای برای ترحم و اظهار دلسوزی 
است. و به قولی: به معناي یل است (وَیْم) له و وَیٌْا 
له و وَیْحَه: وای بر او» بدا به حال او. 

# ویس - (الوَُس): فقر, نداری. 

(ویس): واژه‌ای است که در مقام رأفت و مهربانی و 
میم و باتمک:شمردن کسی,مي آید. گوننده وت ما 
اخ و شا لو وی ۵ جائمی چه بالنگ 
است! 

#ویل -(و یله یله تونلا و یل له: پی 
وای بر او افسوس بر او. 

(توایّلا یتُوایّلان توایلاّ: ان دو به یکدیگر گفتند: وای 


در پی گفت: 


بر توء افسوس بر تو. 

(ترَیل یرل تَوَيْلاً): بخاطر مسأله‌ای که برایش پیش 
امد ناله کرد و گفت: وای. وای برمن, افسوس بر من. 
گفت:(واوَیلاه): وای بر من. 

(الوّیْل): گرفتار شدن, پیش امد بد. واژة عذاب و 
(الوَيْلةَ): افتضاح, ی فضیحت. گویند: (واوَیْلتاه): 


و گوند ۳۳ ن ویک مردٍ داهیه و بسیار رند 


و زرنگ. اصل ان نفرین بوده سپس برای تعجب و 


وین ۵۸ و ده 





مدح به کاز رفته است همانند: (قائلهُ اللْغ): خندا به # وه رةو ويه و وَیْها)واژه‌ای است برای: 

جنگ او برود یعنی عجب مرد دانا یا هوشیاری است. تشویق و تحریص و برانگیختن. [براي: مفرد و تثئیه و 
گویند: (ویلمه: ویل لأمه): چه دانا یا چه هوشیار است جمم و مذکر و مونث]. و چون که خواهی مردی را 
و غیره. معنایش:(ویل لأا می‌باشند: وای بر مادرش! تشویق کنی گوبی: (وئهاً یا فلان): بشتاب ای فلانی, 


# وين -(الوانة): مرد و رن کو تاه قد. زود تر ... همان‌طور که گویی: (دونک پا فلانٌ): انجام 
(الوین): انگور ۷ بده ای فلانی: زودتر. 


(الوَبْنة): مویز سیاه. 





۴ ناء - (الیاء): حرف بیست و هشتم از حروف الفبا؛ 
از حروف جهریه است و مخرج آن از ميان اول زبان و 
وسط کام است. و گویند: (یعیِت ياء حَستَة): یاء زیبایی 
نوشتم. و ياء از حروف اصلی (ثلائی مجرد) است مثل: 
اليمین و الیسار. [که از یمن و یسر است. ب]. و زائده 
(ثیر اضلی) است؛ عفل: الکنبیر و الضخیر..و بدلا 
حرفی دیگر است. مثل: گفتار برخی از عربها که به 
جای ال رانب می وی الارآئی. نو باء قز ده .یی ند 


عصت ی سم 


بفمن . 


قویی. و جزء حروفِ مضارع است. مثل: یوم و به 
و ضمیرٍ متکلم است. مثل: ضَرَبنی و غلامی. و برای 
تثنیه است. مثل: الوَجُليْن. و برای جمع است. مثل 
وین و برای مطلق, بودن و اشباع و امثال اینها. و 
یاء تشدیددار برای نسبت می‌آید. مثل: كوف و بطری. 
# دا -(یا): حرف ندا برای دور یا در حکم دور است و 
گاهی برای نزدیک به کار رود تا دلالت بر تأکید کند.و 


بیش از تمام حروف ندا استعمال می‌شود. لذا جز این 
حرف حرف دیگر ندا در تقدیر نمی‌آید. مثل (قول 
خدا): شف أغرض عَنْ هذا4: ای یوسف رها گن 
(فراموش کن) این را. اصلش: یا یوسف بوده است.: 

# باردة - (الیاژه ): یارد. مقیاس طول است. 

# ینس ینس اس و ینس سا و یأسَة)مِْ: از او 
قطع اميد کرد. مأیبوس شد (یِیْسَتْ) الكراة آن زن 
سترون شد. نازا شد. 

یس یه ناسا : از او دلسرد و اامیدش كر 
مأیوسش کرد. 

رت یه تییساً) یله: از او مأیوس و ناامیدش کرد. 
دلسردش کرد. 

تاش یس اتتاسا) يغه از او دلنبرد شب خاامید شد 
اپوس کنا 


(استیاس یتیس |ستیناسا) مه: از او مأیوس شد. 


(الیانس): دلسرد؛ نومید. زن سترون و نازا. 


۳۳۶۰ نیس 





(اليائسة): مَُنِ الیائس. زنِ سترون. 

ال س): سین ی س: سن يائسگي زن که حیضش قطع 
شده و دیگر نمی‌زاید. 

(الینس): تومي مأیوس: 

(النَسَه): زن نومید و مأیوس. 


ال س): ره تاامینه مأیوس. 


یی تا جمع شو شوند. (یَأیا) بالقوم: آ ان قوم را برای 
میهماتی نو غیرد فرا تخواند ایا نا) با باه : به شتران گفت: 
«أیْ» تا بایستند یا آرام نگ ند. تتقلیرب وأ الست 
ییا واژه‌ای است براي فراخواندنِ مردم به تجمع. 
ال یاء): آواز «یویژ» که نوعی پرنده است شبیه باشه. 
ال با برنده‌ای انس شبد بساشته» رد جه و دم 
کوتاه. ج یی 

# دیب يب یه تیییبا): آن را خراب 
کرد. آن را تھی کرد. 

(الیّباب): ویران, خراب. تهی, بدون هیچ چیز. گویند: 


ب کرد. ویرانش 


3 
(ازض یبابٌ): سرزمین خراب یا بدونِ هیچ چیز و تھی 
(دارهم راب تبات( خانة آنان خراب و تھی است 


(حوضن یباب): آبگیر و حوض تھی از آب. 


# بیس - یس بَيْبَس. و یَیْبس يُبْساء و يُبُوْسّة): 


رطوبتِ خود را از دست داد و خشک شد (فنش) ما 


1 ین ال جلین: : میا ان دو مرد به هم خورد. قطع رابطه 


کزدێل. 

اقب يبس باس وارد در زمین خشک شد يا در 
آن به راه رفتن پرداخت و سیر و حرکت کرد. دچار 
خشکسالی شد. گویند: (أیش) الَو آن قوم قحطی 
زده شدند (اینست) ارط گیاهان يا سبزه‌هاي آن 


زمین خشک شد (أش) الشنْء: آن چیز را خشک 
کرد (یُش) ال يده على وّطه: خدا دست او را بر 
تازیان‌اش خشک کند. دستش را از کار بیاندازد و 
چلاقش کند. 

نش فمل ابر است از ای ساکت شو 

(يابَسَه یيابشه میابْسَه): با او خشک و خشن برخورد 
کرد. 

ةة کوټ کو ان .رامک کرد آن بر 
خشکانید: 

(التنس): گویند: (هر یش مف: او از آن خشکتر 
است هم دی أَیش): آنان اختلاف دارند و قطع 
رابطه کرده‌اند. استخوانی در ساق پاست که چون بر آن 
فشار آوری درد بگیرد و چون بشکند ساق پا از کار 
بیفتد و از بین برود. ج آیابس. 

(الْبسان): دو استخوان است در ساعدٍ دست و ساق 
پا. قسمتِ جلو استخوانِ ساق پا که از زير زانو تا 
قوزکها ادامه دارد. گویند: (ضَْرَبَ اچیه به دوک 
استخوانهاي ساق پاهایش زد یا سای پاهایش را زد و 
قطع کرد. 

الا یابس): بالای مجهای او دست. گویند: (ضرب 
لأیاب): به بالاي مچها زد یا ساتي پاها را از بالاي 
مج قطع کرد چيزهاي.سخت: که شمشیر زا با آن 
می آزمایند. 

(المیباس): خشک‌کنندة چیزی. [مذکر و مونث آن 
یکسان است]. و از همین مقوله است گفتار ابن آعرابی 
که می‌گوید: (تکْباءُ الصّبا والجَنْوّب. بهیاف ملواخ. 
میباش لبَقلٍ): باد بد صبا و جنوب تشنه‌کننده است و 


ينع ۲۲۶۱ يتم 


خشنک‌کنندۀ سبزیها و سبزه‌هاست. 

(الی‌ابس): چیزی که رطوبتش را از دست داده و 
خشک شده است (وَجْۀ یابش): چهره و روي 
بی‌ارزش و بی‌خیر (سَکُران یابش): مستِ لایعقل که از 
شدتِ مستی حرف نمی‌زند. ج يبس و یبّس. 
الّباس): چیز خشک شنه: گویند: (ارَطب آم اش): 
ایا و تازه است. یا خشک فنده است: 

(یباس): شرم و عورت. لت تناسلی. 

الس عنی,.خشک ذه ا(عنطه یْبُش): هیزم 
خشک. جمع الیابس است (شاة یثش): گوسفندی که 
شیرش خشک و پستانش به هم جمع شده است. ج 
| این 

(البس): خشک. خشک شده (أز ض یَبّش): زمین 
سفت: و سخت (مکان یبّش): جایی که ابش خشک 
نة شج خدا می‌فرماید: «فاضرب هم طريقاً فی 
بخ بسا پس درست کن برای آنها راهی را در 
دریا که خشک و بی‌آب باشد (شاة یّش): گوسفندی 
که شیرش قطع. و پستانش خشک شده باشد مرا 
یبش): زن بی‌خیر و بی‌ارزش. ج آیماس. 

(الیّبس): خشک شده, خشک. 

احج گربند: (انان تا ماچه خر لاغر و کید 
و نک شلد هر 

(الََسَةَ) من الشیاه: گوسفندی که شیرش قطم و 
پستانی, هک هنده است اناق یچس اچد خر 
لاغر و تکیده و خشک شده. ج یپاس, 

(الیبُوْ س): خشک» خشک شده. 

البْسَ): خشکیدگی, یبوست. ضد رطوبت. حالتی 


که باعثِ سختي به هم پیوستگی و جدایی و قطع و 


وصل می‌شود. 

(الیییُس): خشک شده. خشک. گیاه خشکیده که خرد 
و پراکنده شود (رَجُل و را یبیش): مرد و زنِ بی خير 
و بی‌آرزش (یییش) الما عرق خشک هده 

#یتع - (الیِترع): گياهان شیرابه دار. مثل: شبرم و 
لبلاب و لاعیه و ماهودانه و فرفیون و عشقه و غیره. 
#یتم - ام یم بُنْماً. و ما تنها شد یگانه شد 
(یِتَم) لد وا فرزند یا پسربچه يتیم شد. پدر 
خود را از دست داد (یم) الي من لحیوان أو یهام 
بجه کوجک حیوانات مادر خود را از دست داد (یتمٌ) 
وخ جوجه پدر یا مادر خود را از دست داد. 

ا پا و نما یتیم شد. 

اھ کو کیا عاچر و واداندهدو که شند, سست و 
بی‌حال و درمانده شد و از انجام کارها باز ماند (يَتَمّ) 
من الاش اژ آن کال رها شف و,در رفت: 

َّمَث وتم ایتاما) را آن زن شوهر خود را از 
دست داد و کودکانش بتیم شدند (أثق) الکبر: پسريچة 
را یتیم کرد. 

(الموّتم, و المُوْتمَة): زنی که کودکانش یتیمند. ج 
(المَیتَمَة) من الْخروب و نخوها: جنگ سخت که 
کودکان بسیار را يتيم کند. و از همین مقوله است: 
لوب میم مَأیمَ*: جنگ باعثِ یتیم شدن کودکان 
و بیوه شدنٍ زنان است. جمع اليم است. ج قات. 
(اليتم): اندوه. هم و غم غصه. 

(الیتَم): خواسته» حاجت. نیاز (فی سَيْرِهِ یَتَمْ): در راه 


ین 
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رفتن او کندی يا سستی و ضعفی وجود دارد. 
(الیدْمان): یتیم. کودک بی‌پدر. بجهُ حیوان که مادرش 
مرده باشد. جوجه پرنده که پدر یا مادر نداشته باشد. 
چ یتامی, و تام 

(اليتيْم): یتیم. کودک بی‌پدر. بچه حیوان که مادر خود 
را از دست داده است. جوجه پرنده که پدر یا مادر 
خود را اژ دست داده است. هر بچیز بیتظیر با کم نظیر 
گویند: ابیت من الشغرٍ یمٌ): یک بيتِ شعر که بی‌نظیر 
یا کم‌نظیر است. ج تام و یتامی. و یِتمَة» و بستائم و 
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(الیتَیْصَة): 9 نثِ الیتیّم. قطعهُ شنزار جدا افتاده و تک و 
تنها (الَیْمَة) من لد و نحوها: مروارید بی‌نظیر و 
کمیاب. در يتيم (الجُمْعَة الیَِیمَ): (علد المطریین) 
آخرین جمعة ماه رمضان. ج یتامی, و یتائم. 

##سن ينت تین یشا) لحایل: ایستتن بچد. وا وا 
از پا به دنیا آورد (ور ضعا امه با : مادرش او را 
وارونه زایید. 

بث تون نانا الحامل: ابستن بچَهٌ خوذ را از پا به 
ذا آورد نه از سر 

نت تین تَيبناً) الحایل: آبستن بچة خود را وارو 
زایید. از پا به دنیا اورد نه از سر. 

(المُوتن. و المُؤتنة): حامله‌ای که بچه‌اش را سر و ته 
بزاید. بچه‌اش را وارو به دنیا اود. 

#یحمر - (الیحْنُر ر): هموگلوبین. گوزن یا گاوِ کوهی. 
خروحشی, گورخر. ج حامیر 

#یدع ید يودع ایْداعا) لح على تفیبه: حج را 
بر .وه واپ کاو اش زمانی است که خود را برای 


احرام پاکیزه می‌کند (أيدَع) يمن عَلَی تَیه: سوگند را 


بر خود واجب کرد. 

(یدعه یدع تَیدیعا): آن را با خون سیاوشان رنگ 
کرد ا(یدْعَ) الصَبَاغ: رتگراز آن راسا تون ساون 
زنگ کرد: 

ال یاقا ضمعی.است قزمقرنگ وخمالنه کون کد 
در طب استعمال می‌شده و آمروزه در ساختن ورني 
گران قیمت مصرف می‌شود و آن را از ريشه درختی به 
همین نام استخراج کنند؛ خون سیاوشان. 

دی - (یداه پسدیه بسدیا): به دست او زد (یدی) 
ای و نحو الظبی و غير شکارچی و اتال او 
دستِ آهو و غیره را در تور و تله و امثال آن گرفتار 
کرد (یدی) فلاناً و اه و علَیّه یَد: به فلانی نیکی کرد. 
(زی دی دى فلا فلالی فیکی و اعسان و 
بخشش کرد. ضعیف شد. ناتوان شد (یدی) من بده: 
دستش خشک شد و از کار افتاد (ما له دی من ده 
اون یدیْه): او را چه می‌شود دستش یا دو دستش 
خشک شود و از کار بیفتد؛ نفرین است 

(یسدی): دستش درد گرفت یا از درد دست نالید 
(یدیت) بده: دستش از کار افتاد. 

دی ودی ایْداء) فلانا, و ی 1 ده یدً: به فلانی 
نیکی کرد آما الق فلاناً و فلاگتاه با فلان مرد و فلا 
زن چه کنم. با آنان چه کاری دارم؟! 

(یاداه پیادیه مٌیاداة): با او دست داد و بیعت کرد. یا با 
اؤ داد :و ستد دست بدست کرد از ان دست کال زا 
گرفت و با آن دست بها را پرداخت. چیزی را با دست 
خود به دست او داد (اخطاه یادا پیا دنت :وه 
چیزی را به او داد و در دستش گذاشت؛ کنایه از عجله 
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المجدی): کسی که‌یه دش ژده‌اند. آهزی که 
دستش در دام گیر کرده است. و چون اهو در دام بیفتد 
گویند: دی مَجُوْلْ): آیا دستش در تله گیر کرده 
يا پایش. 

اذا دست. [موئت است (ألل) مین کل شرع دسعة 
رجن و از آن است: (یق) :ارف والشکین واْمّاس 
والْخی: دستة شمشیر و کارد و تيشه و آسیا (الیّد) من 
توب و تخوه: ا ستین جامه و امثال جامه. نیکی و 
اجان کا پا کسی کی با تع که رنه ال تخس 
تخبرگیه.سلظه.. درفت تزانانی. فوته نبری: گروه, 
جماعت. گویند: (هم یده): آنان یاران و یاریگران اویند 
(همْ ید عَلی عَيْرهم): آنان در برابر دیگران متحد و هم 
پیمانند. ملک, دارایی. گویند: (هوّ فی يَدٍی): آن جزو 
دارایی من است. کفالت و ضمانتِ در رهن و گرو. 
فرمانبرداری. انقیاد. اطاعت. گویند: (هذه یّدی لک): 
من تسلیم و فرمانبردار توام (أغْطّى بیّده): تسلیم شد. 
خود با تسلیم کرد (اعطی الم عن راء ما ذلك و 
خواری جزیه را پرداخت کرد. ج ج ید ۱ و یدی .و بدی: 
۰ أياد (ضَرّب يده فیْ گذا): فلان کار را آغاز کرد لیر 
مرن الب الشفلیا::دست.ذهتته هخز ات أ 


دست کر دة (خرَح من تج تخت يده فلانٌ): فلانی ی 


ایا , 


دست او تربیت شد و تعلیم یافت و دوره دید (لامد بيد 
فلان): کار در اختیار فلانی است (هوَ طویل الْيَدِ): او 
بخشنده و پر سخاوت است. و لغت‌شناسان جدید آن 
را به معناي دزد و اختلاس کننده و دست درازی کننده 
اعمال کر اند شو اطول اهاز از اين 
باسخاوت‌تر است (مَشی ین یدیْه): جلو او راه رفت 


(شقط فی يدو او فی یُدیه): پشیمان شد و حسرت 


خورد یا از شدتِ پشیمانی و افسوس بر چیز از دست 
رفته دستها را پشت و رو کرد یا بر هم مالید (بعتَه ید 
پیی): با او داد و ستدٍ نقدی کرد (جاء فلا بما ادت ی 
ای یَدٍ): فلانی ناامید و ناکام بازگشت (لا أَفْعَلَهٌ ید 

لدّهْر: هرگز آن را انجام نخواهم داد اي رل ذات 
نت عنم و 
نها لین أو بالْیین): گوسفتدان را به بهای دوگانه 
فروختم: ارزان و گران (َغطاه مالا عَنْ ظَهر يَدٍ: مالی 


را بدون پاداش به او داد. 


َیْنِ): اولین چیزی را که دیدم وی بود تفت 


(الیداء): درد دست. 

(الدان. و الَدَيْنٍ): تثنیة اليد (مالی بهذا الأمر يدان): من 
توانایی و نيروي انجام این کار را ندارم (باعها الّدان): 
آن را با دستِ خود داد و بهایش را درجا و با دستِ 
خود گرفت لین و للم به روی دستها و بر روی 


دهان بیفتی يا بیفتد؛ نفرین است 


اليد شده است در خوب کار ( 
کشا 

اليدِيّة): من الیدی. 

##یرع ایر ع یر برغاو یَراعَة): ترسو شد. بزدل 
شف جبان شد. 

(الیّراع): نی» نای. مرد بزدل و ترسو و بی‌دل. تشبیه 
شده به نی که تو خالی است و دل ندارد. ادم بی‌عقل و 


بری 
بدون اندیشه. گوسفندٍ کوچک و غیره. کرم شبتاب. 
(الیّراعة): واحدٍ الیراع؛ یک نی و یک کرم شبتاب. قلم 
نی. بيشه. نی چوپان. (شاعر) گوید: 
اج إلى یی و ان قطت الوی 

بلول كما عن البراغ الْمتَقب: 
ناله می‌کنم براي لیلی و اگر چه لیلی خیلی دور شده 
است همان طور که ناله کرد (ناله می‌کند) نی سوراخ 
شنده (تی توازندگی). بود فرسی. گویند: ره پراعتق): 
او بزدل و ترسوست. احمق, بی‌شعور. شترمرغ ماده. 
(اليَرْع): بچف گاو وحشی. 
(الیَرَع): پشه و هر چیزی که مثل پشه بر صورتِ انسان 
تال بچه‌های گاو وحشی. 
#یرق ا الانسان أو اورم اسان یا زراعت 
دچار یرقان و زردی شد. 
(المَيْرُوّْق): انسان یا زراعتِ یرقان گرفته. 
(الیار ق): دستتیند, النگو, (معرب). [معرب يار فارسی 
انچ :فا 
(الیر قان, و ال قان): یرقان» زردی. آفتی است که 
باعثِ زردی گیاهان می‌شود. 
(اليَرّقانة): کرم حشره» نوزاد حشره. لارو. ج یر قان. 
# یرن -(اليَرُذْن): زهرء سم. مغز سر فیل. أب نره 
منی» اسپرماتوزوئید. عرق بدن چهارپا. 
اوا شیب چا با حنا یا با ماده‌ای:همانند 
حا رانک کر 
(الیر نا و الرن؛ حنا یا ماده‌ای مثل حنا. 
(اليْرَناء): حنا يا ماده‌ای همانند حنا. 
فنس ریس سر پشرا) آلشی4: آن يز سهل و 
آسان شد. نرم و فرمانبردار شد. گویند: (یِسَرَ) الانسان 
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و القَرَس: انسان یا حیوان مطیع و فرمانبردار شد 
(یَسَرتَ) الحامل: زاییدن آیستن ات شدك. 

او تیه وتر و مارا خی الا آن کار را برای 
ای فیسر ای اسان و آماده کرد 

سر سر يَسرأً) فلان. و يسر الَبْلْ: فلانی در هنگام 
تابیدن و ریسیدن طناب و غیره دوک و غیره را به 
سمت چپ یعنی به سمتِ بدنش چرخانید و تاب داد. 
فلانی با تيرهاي قمار بازی کرد یا آنها را به هم زد و 
قماربازی کرد (یِسَر) فلانا و نَخْوه: به سمتٍ چپ یا به 
دستِ چپ فلانی و امثال فلانی زد یا به آن برخورد 
کرد فن اش وه از ست چپ آن چیز آمد. آن را از 
سمت چپ برد (یِسَرَ) فلانا: با نیزه به طرف صورت 
فلانی زد )الوم الجَرْوْر: آن قوم اشر فربه.را 
کشتند و گوشتِ آن را ميان خود تقسیم کردند (یَسَروا) 
ماه مال او را میان خود قسمت کردند. گویند: (اس وه 
و براقالا او را اسیر کردند و مالش را میان. خود 
تقسیم کردند. 

(ییر يسر یسّرا) الشیء: آن چیز آسان شد. سهل و 
ممکن شد. نرم و مطیع شد. 

(یسر قشر یسارا, و شرا فلان: فلانی ثروتمند و دار 
شد. 

0 تفگ بکرم مرف الشر2۳ آن جير اسان و 
سیک شد. اندک و ناجیز شد. 

یر موی اتسار فلان: فلانی زود شفه دارا شد 
(ایْسدت) الحامل: آبستن زاییدنش آسان شذ (ایْسه) له 
فاا آن کار بابر آو سول و اسان و سمکن 
گردائید (آبر) فلانً: در مطالبة از فلاتی راان سیل و 


اسان گرفت (ایْسَر) ال و غیرها: شتران خود و غیره 
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را به سمت چپ کشانید و برد. 

(باسَر بياس میس ): از سمت چپ رفت. جانب چپ 
را برگزید (یاسَر) بالقوم: آن قوم را از سمتٍ چپ برد یا 
از سمتِ چپ آنان رفت (یاسَر) فلاناً و نحو با فلانی 
و امثال فلانی نرمش و مدارا کرد. 

سر سر تْسیرً) فلان: مواشی فلانی راحت زاییدند 
و چیزی از آنها تلف نشد (یِسَرَْ) اْماشية: چهاریایان 
زیاد شدند. شیر و نسل آنها زیاد شد (یِسَر) الیْء: آن 
چیز را سهل و اسان | کرد و | له کذا: : فلان چیز را 
برای او مهیا و آماده کرد (یِشرَ) فلانا لکٌذا: فلانی را 
برای فلان چیز آماده کرد (یَسَر) فلانا: فلانی را موفق 
کرد (یْس) الشی ان جیز زا اندگ.یا اسان ۶ قاتیذ 
سرا الْفرش و نخوة: از اسب و امثال آن بسخویی 
مایت کرد. [در معجم الوسیط توضیح کافی درایین 
و آن را از ذیل اقرب الموارد و لسان العرب 
آورده‌ام که اقرب نیز از لسان آورده است. ب]. 

(یسر و |): فعل امر و جمع است: آسان بگیرید. و در 
حدیث است که: «یَسَرَوا و لاتعَسروا»: اسان بگیرید و 
سخت نکی ید 

مر یس |لیسارا) الوم جر آن قوم شتر فربه 
را کشتند و 


پاره نداده 


ميان خود تقسیم کردند. 

سر يسر اتسار الوم جر آن قوم شتر فربه را 
کشتند و میا خود تقسیم کردند. 

یار بتار تسیاشرا): از سمت چپ رفت» قسمت 
چپ را گرفت. از قسمت و سمتِ چپ برد (تیاسر) فی 
کذا: : در فلان چیز اسار ن گرفت (تیاسَرَ) مر جر و 
نخو‌ها: آن قوم شترٍ فربه و امتال آن را کشتنة و 


گوشتش را تقسیم کردند (یاسَرَت) الاهواء و غنه‌ها 


قَلْبه: هواها و علاقه‌ها دل او را به هر سوی بردند 
(تیاشرت) الاهواء و غَيْرُها عَلَيهِ: هواها و علاقه‌ها دل 
او را به هر سوی بردند؛ مجاز است 
(تیاسَرُوّا): فعل امر است از تیاس و در حسدیث است 
که: «تیاسَرّوا فی الصّداق»: در مهریه آسان بگیرید. 
(تیَسر یتیس تیسرا) الشی2: آن جير سهل و آسان شند. 
آماده ومهیا شد. گویند: (یسَر) تال و تخوو: آماد: 
پیکار و امثالِ آن شد (یسَر) له گذا: فلان چیز برایش 
مهیا هد (یشریت) الارن اوابلاگه آن سرزمین يا أن 
شهرها سرسبز و خرم شد (تَیِرَ) الْهارٌ: همواي روز 
سرد کف 
بت کی اچ ا2 سهل و آسان هند. آمتاده 
شد. مهیا شد. فراهم شد. گویند: : (اْتَیسَر) له | 2۹ مُ: آن 
کار برایش آماده شد, 
لایس صقت تققیلی, است 
اتر :او از آن آسانتر است. نرمتر و فرمانبردارتر 
است. کمتر است. داراتر | 
چپ می‌رود. سمتِ چپ. گویند: (وّ فى الجانب 


ن از یَسَرّ. گویند: (هو 
شت. پبیشتر از او از.سمت 
ب او فر سیت چب انیت ت. آدم چپ دست. 
گویند: (هُو آغتر یس او با هر دو دستش می تواند 
۳ 

الَیْسَوٌّر): گویند: (دابّه حَسَتة التیْسَوُر): چهارپایی که 
زیبا گام بر می‌دارد (فرش حَسَنْ التیشور): اسبی که 
خوب فربه است یا فربهی‌اش زیباست. 

(المْرسر): دارا؛ ثروتمند. مالدار. ج میاسیر. 

(المَیْسر): قمار و آن قماٍ عرب است که با تیرهای 
مخصوصی است. یا بازي با چوبهای مخصوصی است 
که هر نوع قمار را با آن انجام دهند. هر چیزی که در 


يسر ۳۳۶۶ بسر 





آن برد و باخت باشد حتی گردو بازي بچه‌ها 
8 ت ا a‏ ا : 

[لسان‌العرب این جمله را به على نسیت داده است: 
ب]. شترٍ فربهی که بر سر آن قمار می‌کردند 


ثرو تمندی, دارندگی. سمت جب رتیه 12) الجیش: 


سمت چپ لک سنه سیاه. ج عیاییر. گویند: (ولاه 


مَیاسره): او را به فرماندهی قسمتهای میمن سپاهش 
برگزید. 
اسر 
(المْیْسُر): غذایی است از: گوشت و تخم‌مرعغ با نان 


آساتی سهو لت. دارندگی. ثروتمندی. 


لواش که به دور گوشت پیچیده‌اند یا غذایی که به آن 
لقمة‌القاضی و لقمةالخليفة گویند. [دربار؛ این دو واژه 
هیچ‌گونه توضیحی نداده است. ب]. 

شور اسائ نسهولت؛ سصدن ات بر وژن: 
مفعول (خْذ بمیشوره ودغ مَْسْوْره): آسان آن را داشته 
باش و سنختٍ آن را رها کن. ج میاسیر 

(الياسر): کسی که. کشت شتر قمار را تقسیم می‌کند. 
قمارباز یا آن که تیرهای قمار را به چرخش در 
جی‌آوزد. ج اا 

(الیاسر ة): موی الیاسر. ج توالت 

التسار آسانی» سهولت. ثروتمندی, دارندگی. رفاه. 
از و مه جب»سست چپ [مادگر استا]ا گو ند 
(قعدّ يونا آوبسارا. أو عن این أَعن الیسارا: در 


ت یا در سمت چپ نشست. دست حب. 


سمت راست aha"‏ 
[مونث است]. ج يسر و بسر. 
۰ 


(جدید). 

سار ): سهولت: آسائی: دارندگیء فروتمندق. گویند: 
(آنطونی نی یسار): تا پولدار شدن به من مهلت ده. 
توانگری. 
اوگ کارا بوذن تاجیوی, گم بودن و اال ایتها 


(الیسْر): تاب‌دادن و ریسیدنٍ نخ و غیره به سمت بدن» 


(المْسازَ : ۳ سهولت. نروتمندی» 


یعنی در وقتِ تابیدن و ریسیدن دست را به سمتِ بدن 
کشیدن که دوک و غیره به سمتِ چپ می‌جرخد. 
گویند: (فیْل کی تابیدن به سمت چپ که در بالا 
توضیح داده شد (طغْن یَشوّ): نیزه زدن به طرف 
صورت (ولاقَةٌ اش زاییشن سهل و آسان (ولدئهة 4 
يشراً): مادر او او را اسا زایید 

ال اساتی:سهولت؛ خا 


اشت؛: «ادین بش : این اسا استت:و: کت کی 


و از همین مقوله 


نیست. ثروتمندی, توانگری, دارندگی. 

(الّشرا: سهل: آسان: گویند:(هو یُسَا: از سرسخت 
نیست و بسادگی فرمانبردار می‌شود. چیز آماده شده و 
مهیا. کسی که تیرهای قار زا به رعش درآ وزد 
(الیْسَرْ) من الناس: مردی که با دست چپش کار کند. 
چپ دست وجل عشر سرا مردی که هم با دس 
راست و هم با دست چپ بتواند کار کند. ج أٍ سار 
(وَلْدَنْهُ ۷۹ شرا مادش او زا په استانی زاس 
(القشرئ) شرت الالش. سم چپ. دستا جب 
سهل اساج. اتانی»سهولت: 

(اليَسْرَ ة): اسم مه است از یَسَرّ: یک بار سهل و ممکن 
شدن. یک بار تسلیم و فرمانبردار شدن. یک بار آسا 
زاییدن. یک بار اسان کردن کاری. یک بار طناب و 


غیره را از سمتِ چپ تاب دادن و ریسیدن. یک بار 


دسف 


تیرهای قمار را به گردش در آوردن. یک بار به سمتِ 
چپ کسی زدن. یک بار از سمتِ چپ چیزی آمدن. 
یک بار نیزه به طرف صورتِ کسی زدن. یک شتر فربه 
را کشتن و گوشتش را تقسیم کردن. یک بار تقسیم 
کردن:مال کسی سمت چپ. کنو بنده فغ غ 
یش ره در سمت راست یا در سمت چپ نشست 
(قعَدَ عَنْ یت أو عن یَشرّته): در سمتِ راست يا در 
سمتٍ چپ او نشست. واحد الیسرات. 

االیسرات): چهار دست و پای فرز و چابک یک 
چهارپا. گویند: (نْ قوائم هَذِهِ الَابّةَ یَسَرات): چهار 
دست و پای این چهارپا فرز و چابک است. 

لیس ة): مون لیشر (عشراء یَسَرَة): زن یا دختری که 
می‌تواند با هر دو دستش کار کند. واحد الیْسَرات 
است. علامتی است در رانها. خطوط کف دست که به 
هم متصل نباشد يا متصل باشد و اين بهتر است. ج 
اتاو 

ااا اسان سهل اک فاجیر. ست بو فرونایدت 
سبک و ناچیز و بی‌ارزش. گویند: (شَیء يَسِيْرً): چیز 
بی‌مقدار و ناجیز. 

#یسف - (الیرسفی): (فی لع مصْرّ): نارنگی. به نام 
اولین کسی که تشم !ان را وارد کزده تامگدارزی شاه 
است. [در بعضی کتابهای دیگر به أن یوسف افندی 
گویند. مثلاً الموردٍ عربی به انگلیسی: ب] 

#یسم - (الیاسمین): كل یاسمن. [ظاهراً مأخوذ از 
فارسی است. ب ]. 

#یشب - (الیَشب): معرب یشپ. 


##یشیم -(الیشم): معرب یشم یشپ. 


۷ 


#بعیوب -(الیْعْبرب):: رود سریع و تند. 


NYY‏ دفخ 





#يعر -(يَعَرَّت تيعر و تیعر يعرأاً. و بعاراً) الشاة 
اوالمفژی: گوسفند یا بز صدا کرد. 

(الإٌعار): صداي گوسفند یا بز یا صداي بلند و سختِ 
گوسفند. گویند: (للشَاة یعاژ): گوسفند سخت صداست 
و صدای محکمی دارد. 

(اليَعارَ :): بردنِ شتر نر به سوي شتر ماده پس اگر شتر 
ماده تمایل نشان داد شتر نر با آن درمی‌آميزد و گرنه 
نه. گویند: (إِعْتَرَّضَ القَحْل التاق يعارَةً): شتر نر برای 
جفت‌گیری به سوي ماده شتر برده شد یا با آن در 
آویخت و درآمیخت. 

(اليغْر): گوسفند و بز و غیره که به عنوان طعمه در 
چاله‌ای گذاشته و سر آن را می‌پوشانند تا چون شیر یا 
گرگ صداي آن را بشنوند به سوي آن آمده و در اله 
می‌افتند و شکار می‌شوند. بزغالة نر یا گوسفند. آن را 
بستته .انق یا تفن 

(اليَعْرَ ة): به معنای ایغ است. 

(الیعْر): گوسفند یا بز بسیار صداکننده. 

افر کا سفند یا بز بسیار صداکننده. 

#یفث - (یَغرْ ث): نام بتی از طایفهٌ مذحج در زمان 
جاهلیت. 

#یفخ - ایَمَحْه ییْفُخه یَفْخا: به جاندانه‌اش زد به 
ملازش زد, به ملاجش زد. 

(الیافز خ): ملاج» یلان لازو اش تک بیافو خد 
السْماء): بسیار بلندمرتبه شد (رَکب يا وم فلان): بر 
فلانی چیره و برتر شد (لیافوَخْ) من الیل قسمتٍ 
عمد شب (ضرَب افو لیل): در آغاز شب حرکت 
کرد و به شبروی پرداخت. ج بر انیم (وَطی یوافیخ 


رم پیشوایی و سیادنت و اوک به او واگذار سل . 


۲۲۶۸ بقظ 


[پای بر فرق بزرگان و پیشوایان گذاشت. ب]. 

#یفع -(يَفع يَيْفع فرعاو يفطا الشی2: آن جيز بلند و 
مرتفع شد (يَفعَ)العلاءٌ: پسربچه جوان شد و بالید یا در 
شرف بلوغ و احتلام قرار گرفت. همچنین است دختر 


حه . 


يق ی بَقَعاً) بل و وه از کوه و مانند آن بالا 
رفت. 

یم يوفع إبفاعاً): بلند و مرتفع شد. جوان شد يا به 
سن بلوغ و احتلام رسید. از کوه بالا رفت. 

(یاقع یُیافع میانعَةٌ) ود و نخوّها: با دختربچه‌ای و 
متا آن کار زشت و شهوترانی کرد (وَلَدٌ المُيافعة): 
حرامزاده. زنازاده. 


۶ ۵ 
۰ 


(تیفع بيع نیع بلند و مرتفع شد. جوان شد يا به 
سن بلوغ و احتلام رسید. از کوه يا از تپه و شنزار بلند 
و غیره بالا رفت. آتش خود را بر روی کوه یا هرجاي 
بلندٍ دیگر برافروخت. 

(الیافم): به سن بلوغ و احتلام رسیده. ج يفعة, و یا 
و یفعان. اسم فاعل از یم استء از ايع نیز یافع می‌اید 
برخلاف قاعده و موفع نمی‌آید (مَجْدٌ شرف يافِع): 
مجد و بزرگواری یا شرف بلندپایه و زیاد. کسی که از 
کوه يا تبه و غیره بالا رود. چیز مرتفع و بلند. 
(الیافعات): جمع اليافع يا اليافعة است (الیافعات) من 
لجبال: كوههاي سر به فلک کشیده (اليافعات) من 
لاور كارهاي بزرگ و سخت و غیر قابل تحمل و 
طاقت فرسا. 

(الّفاع): هرچیز بلند و مرتفع, مثل: کوه. تپه» شنزار 
بلند و مرتفع و غیره. 

(اليَقَّع): به سن بلوغ رسیده. گویند: (غلام یم 


پسربچۀ بالغ شده. هر چیز بلند. مثل کوه و تپه و شنزار 
بلند و مرتفع و غیره. جاو يفوع. 

(اليمَعََ): گویند: (غلام عة و فتاه یفعة): پسر و دختر 
بالغ. جمع اليافع است. گویند: (عْلمان ی 
# یفن - (الیَن): پیرمرد کهن سال یا بسیار فرتوت. 
گاو نر پیر. گوسالة چهار ساله. مضطرب. آشفته. 
پریشان. ام یفن. 

#بقت - (الیاقوت): یاقوت. ج یَواقیت. 

(الیافوتَة): واحد الياقؤت. 

#بقظ -(یقظ َقَظط يقَظاًء و يَقاظَة) من نومه و نخوه: 
از خواب و امثال آن بیدار شد. نسبتِ به کارها هوشیار 
و بیدار شد. حذر کرد با هوشیاری عمل کرد. 
بیرق إِْقاظاً) من تیه و نخوه: او را از خوابش 
و امثال آن بیدارش کرد. او را برحذر داشت و متنبه 
کرد. وی را برانگیخت و تهییج کرد. گویند: فا 
یار 1 لفتة: گرد.و یار درست کرد..فتنه و شر 
برپای کرد. 

(يقظه بِقَظه تیقیظاً): از خواب یا از خواب غفلت و 
غیره بیدارش کرد. هنوشیار و آگاهش کرد. او را 
برحذر داشت و متنبه کرد. وی را برانگیخت و تهییج 
کرد. 

اَقْظ یبط یط از خواب يا از خواب غفلت و 
غیره بیدار شد. هوشیار و بیدار و آگاه شد. برحدر شد. 
گویند: (ی) من نومه زین عفلیه: از خوابش يا از 
خواب غفلتش بیدار شد (تیفظ) لگذا: بت به آن چیز 
متنبه شند. 


(تقَظ یستیقظ اشتیقاظاً: بیدار شد. گویند: (سَْیقّظ) 


ق ۲۲۶۹ یک 


من > 


من نومه و غیره و إلى کذا: از خواپ خود و غیره 
(خواب غفلت و غیره) بیدار شد. نسبتِ به فلان مطلب 
هوشیار و آگاه شد (إشتیقط) فلاناً و نحو فلانی و 
امثال فلانی را بیدار و هوشیار و آگاه و برحذر کرد. 
(اليَقظ): رَجُل َّظ مرد هوشیار و بیدار. ل ْقاظ. 
لیْقظ): بیدار. هوشیار. آگاه. برحذر. ج أيْقاظ. 

الم ان): بیدار. هوشیار, آگاه. برحدر (رَجُل بفظان 
الفکرا: مرد بیدار فکر و خوش‌اندیش. ج یسفاظی, و 
بقاظ. 

الیِفظَی): موب الیفظان. گویند: (بائث عَینی یبفئلی 
تراعیک): چشمم تمام شب را بیدار ماند و از تو 
مواظبت می‌کرد. ج یّفاظی. 

(اليَقَظَة): بیدار شدن از خواب يا مطلق بیداری. لذا 
کته اما سا فی الم والت ةا در خواب و 
بیداری فراموشت نکنم. 

# يقن - يقن یقن يقناً. و ییا الشی4: آن چیز واضح 
هند ثابت شد. مسلم و مسجل شد (يَقِنَ) الشَیْء. و به: 
آن چیز را بطور یقین و قطعی دانست. 

ین ی قانا) و به: به آن یقین پیدا کرد. 

اة ينه یقن و ه: به آن یقین پیدا کرد. 

(ٍستَیِنه تیه استیقانا) و به: به آن يقن پيدا کرد. 
(المیْقان):گویند: (رَجُل میقان): مردی که هرچه بشنود 
باور کند. مرد زودباور. 

الميْقانة: زنی که هرچه بشنود باور کند. 

لَن): ثابت, قطعی. مسلم (رَجُل یقن و وین مرد 
زودباور که هرچه بشنود باور کند. 

(اليّقن): رَجْل یقنْ: مرد زودباور که هرچه بشنود باور 
کند (فلانْ یقن بالشیء): فلانی نسبتِ به آن چیز 


حریص است. 
(اليقّن): مردی که هرچه بشنود باور کند. زودباور. 
:من لیقن. 
(اليَقَتَةَ) من الناس: مرد زودباور. گویند: (رَجْل يَقَنَةً): 
مردٍ زودباور. [هاء یه برای مبالغه است نه تأنیث]. 
شرا قَن زن زودباور. 
(اليقیْن): ثابت» مسلم. قطعی. علمی که شکی در آن 
نباشد (لیِنْ): (فی الَْلْسََة): اعتقاد و اطمینان قلبی 
نسبتِ به چیزی (عَلِمَه يقینا): به آن یقین پیدا کرد آن 
را از روی یقن دنست ال لین وم :عم 
قطعی و بدونِ شک. و چه بسا ظن را به معنای یقین و 
یقین را به معناي ظن دانسته‌اند. (شاعر عرب) درید 
می‌گوید: 
لت لهم ظنوا بالق مُدَجُج 

راهم فى الفاریی امد 
پس گفتم به آنان: یقین کنید به دو هزار نفر آدم 
شاکی‌السلاح. که بدنهای آنان در زرههای فارسی 
است. و (شاعر دیگر) اپوسذزه الشیی گوید: 

بها ُفْتّد من واحد لاآغامه 
فکر کرد هواس (شیر) و گمان کرد که هنمانا من آن 
(اسبم) را فداي خودم می‌کنم (و می‌گذارم که شیر آن را 
بخورد و با من کاری نداشته باشد) و با آن وارد پیکار 
نمی‌شوم. مرگ. خدا می‌فرماید: «وَاعْبْذ ریک حتّی 
ایک یقن 6: و عبادت کن پروردگارت را تا این که 
بیاید تو را مرگ. 
#۴ یک -(يک): یک یک دانه. [فارسی است]. و در 


شعر رَجز «روبة» با تشدید کاف امده است: 


۳۳۷۰ دمن 





خی الم من یک لیک: 
پی‌گیری رومی. یک بیک. [مصراع اولش این است: و 
د آقایی حُجَة الْحَصم الْعَحک: و دست و پنجه نرم 
می‌کنم با استدلال دشمن لجوج. مانند مقابلة رومی 
(یعنی فارسی؛ ایرانی) که یک بیک بررسی می‌کند. و 
چون نتوانسته فارسی بیأورد رومی آورده است. ب]. 
٭ بلب - (اللب): کلاه پوستی یا چرمی. پوششهایی 
است از نمد توخالی که وسط آن را از عسل و ماسه پر 
کنند. بو لاد. 
الب وانعد الیلب* یک کلام پوستی, 
# یلق - االبّق): هر چیز سفید. گویند: (أیْض ی آق): 
ام بز ماده یا ماده اهوي سفید. 
# یل -(یّل. و يلل ل ۳ ویللا): دندانهایش کوتاه و 
به هم چسپیده شد و به سمت داخل دهان کج شد. 
الا بل ): مردی که دندانهایش کوتاه و به هم چسبیده و 
ه داخل ان گن شسذه است: ج ت 
الحوافر: سم حیواناتِ فرد سم که نوکش کوتاه باشد. 
الیلاء): منت الایل (صَفاء یَلاء): سنگ پهن و صاف و 
# بلمق -(اليلْمَق): قبا. (معرب). ج یلامق. [صعرب 
یلم ترکی است. ب]. 
چ بخ یه ی يخا به دریا انداخته شد (یه) الشاجل: 
ساحل دریا به زیر 
یمه یمه تیْمیما): آهنگ او کرد. گویند: (یَمَمَه 
بلا با نیزه اا نشانه گرفت که 
)ريض لِلكلاة: بيمار 


نید شتا 


یسم یسم تيّمّما) للصّلاة: برای نماز تيمم کرد ام 
ای قصد آن چیز کرد که آن را انجام دهد. 
(المْیمّم): کامروا, آن که به خواسته‌هایش برسد. 
(المَيْمُوْم)؛ به دریا افکنده شده. ساحل دریا که به زير 
اب وفعه استت: 

الاو م): جوجه کبوتر. 

(الّمام): (فی علم الأخياء): در زیست شناسی: کبوتر 
چاهی, کبوتر صحرایی 

(اليَمامَّة): واحد الیّمام؛ یک کبوتر جاهی. 

(اليَم): دریا. كبو تر چاهی و صحرایی. ج يموم 

# یمن -(يَمَنَ بیس سنا ): از سمتِ راست رفت» سمتِ 
راست را گرفت. به کشور یمن رفت (يَمَنَ َ) بفلان: 


فلانی را از سمت راست برد. از سمت زاست الو آماد 


(يَمَنَ) الب از سفت واست: آن شنهر سا آن کور 
کر مند: 

(يَمَنَ بیش شا و میِمَتَة) فلا على آله. و لاله: فلانی 
براي خانواد؛ خود خجسته و مبارک و میمون شد. 
(یم تیم بضا) اه فلاتا: ختدا فلای را خختة 
گردانید. به او برکت و میمنت داد. 

(بش اة خا و خف فلا علی آله. و لاله: فلائی 
برای خانواده خود مبارک و خجسته و میمون شد. 
(بُمنّ) فلانٌ على آله و لاله: فلانی برای خانواده؛ خود 
خجسته و مبارک و میمون شد. 

(أيْمَنَ یمن ایْمانا: از سمتِ راست رفت. به سمتٍ 
راست رفت. نوعی برد یمنی پوشید. 

(یامَنَ ییامن مَيامَنَة): از سمت راست رفت. به سمت 
راست رفت. به قصد یمن رفت (یامن) به: وی را از 


سمت راست تا با به سمت راست برد 


ينع 


۳۳۷ نهم 





(یمَنَ ین تیمینا) به سمتٍ راست رفت. از سمت 
راست رفت. به سمتِ یمن رفت (يَمَنَ) لی فلان: 
فلانی :را بار کت گروانیدہ به او بر کت داد 

تیان ییامن تیاشتا به سمت زاست رفت. 

يمن تیم تیسنا): منتسب به یمن شد. کارها را با 
سمت راستِ بدن و دست راست و پای راست ت آغاز 
کرد. مُرد. درگذشت (َیْمَنّ) بالْمَیِّ: مرده را بر پهلوي 
راستش در قبر خوابانید (َيمَنَ) بالَیّْه: آن چیز را به 
فال :نیک گرافنت: از آن تمن ورک جس 82 
فیّه: از راست ان شروع کرد با ان را با دستت وانتث 
آغاز گر 

(اسَیِمَن يشمن استیمانا) بکذا: از فلان چیز تبرک و 
یمن جخست» ان را به فال نیک گرفت (سَيْمَن تَیْمتَ) فلاناً: 
از فلانی خواست که :سو گند ی یاه کن 

من ان که با اڌسټ راست خود کار کند. دست 
زاست سضت؛ راست؛ یا انجه که :در .سمت راست:ق ار 
دارد. خجسته» میمون» مبارک. ج پان و یشن. 
(المَيْمَنة): برکت نکی میمنت. سمت راست. 
میمنه. برخلاف میسره. ج میامن. 

االگیْشن): بابرکت» خجستهه بر کت اون 

لیم ن): مبارک. خجسته, میمون. ج میامین. 
(الیامن): خجستهء مبارک. برکت‌آور. 

(الیامتة: من الياین. 

(الیمانی, و الیمانی):یمنی, منسوب به اليَمّن. 
الیمانیه: ونټ الیمانی, منسوب به الیمن. نوعی جو 
است با خوشۀ قرمز رنگ. 

(الیمْن): برکت. خجستگی, یمن, شگون. 


الیَمَناء): موي الاين 
(اليَمْنة): سمتٍ راست. مقابل الیسرّة. نوعی برد یمنی 
(اليْمنة): نوعی برد یمنی 

(اليْمْنيان): تثنيه الیْمْنّی. 

(الم سسمیّن): دست راست. سمټ راست. بسرکت 
عنجستگی. قوت فوا ونك اتایت است]. ج 
انو انان ا 

الیمینیَ): دستِ راستی» راستگرا. زیرا راستگرایان در 
سمتِ راستِ پارلمان می‌نشستند. (جدید). 

# ينع -(یع یم یاه و یاه و ينعأ الشمٌَ: ميوه 
رسید (ينَعَ) الشَیَء: آن چیز بشدت سرخ رنگ شد. 
نم ین ایناعا) لنمَه: میوه رسید. 

(المونع): میوةٌ رسیده و شاداب. 

(البانع): ميو رسیده. [اسم فاعل ین و أنْ است. ب] 
هر چیز قرمز رنگ (دمْ يانع): خونِ خیلی سرخ رنگ 
(تَمَرٌ یانع): میوهٌ رنگین شده و رنگ گرفته. ج ینم 
(التع): نوعی عقیق که به رنگ قرمز خیلی سیر یا 
قرمز کم‌رنگ مایل به زردی است. مهره سرخ رنگ. 
(الیَنْعَة): واحذ لین 
(لْع): بسیار 

# ینم -(الیْم): اسفرزه. بنگو. 

# بهم -ایَهم بيهم یَهُما): دیوانه شد. 


لطیف, در كمال لطافت. ميو رسیده. 


(الأبْهّم): دیوانه. لیوه. ج بهٌم. ادم کر. جسور و پر 

جرأتی که از پس دفع آن بر یایند سننگن. قافن و 

مرمری. کوه سر به فلک کشیده. کوه صعب‌العبور و 

بلند که نتوان بر آن بالا رفت شب بدون ساره (ْه 
الاتهم): بايان مدون علامت.و نشانه. 


(الْیْهُمان): : تثنية الا تا (الأنهّمان) ت لد در 


یھی 


۷۲ بوم 





اصطلاح بادیه نشینان: سیل پرجوش و خروش و شتر 
مست و به هیجان آمده (الأَنهّمان) عد اضر در 
اصطلاح شهرنشینان: سیل و آتش سوزی: 

(اليَهماء): زن دیوانه. بیابان بدون نشانه که در آن راه به 
جایی نبرند. سال سخت و خیلی قحط و بدونِ 
# بھی - (یاهیاه): واژه‌ای برای فراخواندن انسان و 
حیوان به معنای: بيا جلو. [مفرد و تثنیه و جمع و مدکر 
و منت آن یکسان است)]ٍ و برخی از عرب ان را په 
صورتِ تثنیه و جمع و مژنث می‌آورند و به مفرد 
گویند: (یاهیاه) و به تثنیه گویند: (یاهیاهان) و به جمع 
گویند: (يا هیاهون): و به تثنیة منث گویند: (یا 
هیاهتان) و به جمع مونث گویند: (یا هیاهات). 

هيه هب و يَهْياهاً) بالابل: شتران را صدا زد و 
گفت: (یاه یاه): بیایید جلو. 

(یاه یاه و یاه یاه, و یاه یاه): واژه‌ای است براي 
فراخواندنِ شتران. 

#نوح -(یوح): از نامهاي خورشید است. 

(یْرحّی): یکی از نامهای خورشید است. 

# یود -[یَوَد) الذّواءَ و نخوه: ید را در دارو و امثال آن 


مخلوط کرد. 


(الیوّد): شبه فلز ید. 

(الیوّدید): اسید یودیک. 

# يوم - (يارَمَهٌ ییاوه مارم و يواماً): با او معاملة 
روزانه کرد یا او را روزانه به خدمت گرفت. او را بطور 
روزمزد اجیر کرد. 

(لْر): گویند: یم أَبوَم: روز بلند و دشوار. 
(اليوم): گویند: (يَوْمٌ يَومٌ): روز بلند و دشوار. 

(اليَوم): روز. زمانِ حاضر. اکنون. خدا می‌فرماید: 
ايوم کل کم دتکم»: اکنون کامل کردم براي 
شما دینتان را (الیَمْ): (فی الْفْلَک): یک شبانه روز 
بيست و چهار ساعت. ج اد یوم ذو یام و در 
ابا وذو اا روز سخت و دشوار (أيامً) لعَرّب: 
پیکارها و آوردهاي عرب ام ال عذابها و بلاهای 
خدا بر مردمان و ملتهاي پیش از اسلام. همچنین 
نعمتهای خدا. و به این دو معنی تفسیر شده است قول 
خداوند: و که ایام له ان فن ذلک لایات لكل 
صَبَار شکور4: و یاداوری کن آنان را به نعمتهای خدا 
یا عذابهای او بر ملتهای پیش از اسلام که همانا در آن 
است ایه‌ها و نشانه‌هایی برای هر بسیار بردبار 


